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مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحیم 
ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زينها للنظرین 
بنام خداوند بخشاینده مهربان 

به اوست اعتمادم و بس سپاس از آن خدا است آفریننده زمینها و آسمانها 
و فرازنده افراشته‌ها و پهن‌کننده همه زمینهای کسترده و بر آرئده 
بنده‌هایش بسوی روشنی از تاریکها, جفت کننده آباء علویه با مادران زمینی 
و ببار اور نوزادان طبیعت از زهدان عناصر بسیطه و اشکار کن هر جور 
زایش و فزایش از دهانه‌های استعدادها. 
و رحمت بر اشرف آفریدگان مردمان و گوهر گوهرین هر چه بوده و 
برترین نوباوه پدران و مادران محمّد مصطفی و خاندان پاکشن: که بدانها هر 
نعمتی بر آنچه هست روا است و در پرتوشان بهر روش خوشبختی بر ملاً 
است و بیاد شفاعتشان جوش دلهای مجرمان و گنه‌کاران درمان یابد. 
از زمانی که تهماجم فرهنگی دشمنان قسم خورده اسلام بیداد 
هقف کتسد: در هدایت نسل جوان موثر باشیم. 
شناخت و اگاهی, یکی از مقولات مهم در حیات بشری محسوب مي‌شود. 
کافی و کامل از ساحت مقذس خداوندی داشته باشد. 
در راستای نگارش متون این کتاب علاوه بر کتب و مقالات. از پایگاه‌های 
اینترنتی داخلی و خارجی به ویژه پایگاه‌های معتبر علمی در زمینه ی نجوم 
بهره‌ی فراوان برده شده و در مواردی متون علمی ترجمه و سپس با سایر 
داده‌ها مقایسه و پس از تأیید مورد استفاده قرار گرفته است. 
و من الله التوفیق 
دهم صفر 1435 هجری قمری 
برابر با 1392/09/23 





فصل اول :اسماء الهی 


«بشم الله الَجمن الرحیم.» (1 / فاتحه) 

۲ ۲  )17( 

)18( 

شتا فونوه که مووم, فصلی را کهمف که وا می‌خهاهد آعار ان ید 
کل خوو وا با تام بر وا بررکی آغاز می‌کنند. ات ما وا که 
و پر اثر شود و نیز آبروبی و احترامی به خود بگیرد و يا حداقل باعث شود 
که هد دفت تام آن قمل و با باد آن که بان هی ایند یه عادان کدی یر 
ایس فا کر کلام شداعتالی خر خرن باق خفاععالی کلام شوق واه 
نام خود که عزیزترین نام است آغاز کرده, تا 71 چه که در کلامش هست 
مارک او را داشته باشد 

)19( 

و مرتبط با نام او باشد و نیز ادبی باشد تا بندگان خود را به آن ادب مدب 
کند و بیاموزد تا در اعمال و افعال و ؟ گفتارهایش این ادب را رعایت نموده, 
آنرا با نام وی آغاز تموده: ماری هی را بدان بزند, تا غملش خدایین شده: 
شا ال هراتس اند مه هی ار اه افطل دا 
رضای او باشد و در نتیجه باطل و هالک و ناقص و ناتمام نماند, چون به نام 
خدایی آغاز شده که هلاک و بطلان در او راه ندارد. 

اد شوت ما مس تام 0 ۱ کی ال اتمه ات ۶ 
ما ار 
مناسب‌تر است, درنتیجه معنای جمله این می‌شود: 

1- المیتزان ج 1, ص 26. 

(20) خداشناسی 


مفهوم کلهه و اسم «الله» 


«بشم له الرَحمن الرحیم.» (1 / فاتحه) 

لفظ جلاله (اللْه), اصل آن (ال اله) بوده, که همزه دومی در کثرت 
استعمال حذف شده و به صورت (اللّه) درآمده است و اگر کلمه (اله) از 
مادم الم بانشد. وا ۱ ۱ 
گفته‌اند, چون مألوه و معبود است و يا به خاطر آن است که عقول بشر در 
شناسایی او حیران و سرگردان است. (اين در صوربی است که از ماده 
(وله.ه) بانشند. که به معنای تحیر و سر گردانن است,) و ظاهراً کلمه. (اله) 
در اثر غلبه استعمال علم (اسم خاص) خدا شده, وکزتة قبل. از تزوان قران 
این کلمه بر سر زبان‌ها 

مفهوم کلمه و اسم «اللّه» (21) 

دایر بود, عرب جاهلیت توت 1 را می‌ شن‌أختن د. 

از ها ها اس رک ین اش ای 
خداست, این است که نب به به تمامی اسماء حسنایش و همه 
افعالت که از این اشباء اتراع: و گرفتهشدي. توصیک:می‌شوه, ولن: ,۱ 
کلمه (الله) توصیف نمی‌شود. 

از آن جایی که وجود خدای‌سبحان که اله تمامی موجودات است, خودش 
خلق را به سوی صفاتش هدایت قوف کنز و می‌فهماند که به چه اوصاف 
کمالن متضف است, لذا می‌توان کفته که کلمه (اللم) به طور التر ام دلالت 
بر فص ای یمیمص اس نوم انط و ۱ ند 
است برای ذات واجب الوجودی که دارنده تمامی صفات کمال است, 
وگرنه اگر از اين تحلیل بگذریم, خود کلمه (اللّه) بیش از این که نام 
خدای‌تعالی است, بر هیچ چیز دیگری دلالت ندارد و غير از عنایت که در 
ماده (ال 0( است, هب عنایت دیگری در آن به کار نرفته است 1(۰) 
هیا 1 

(22) خداشناسی 


اهمیت و شمول صفات رحمن و رحیم 


«بسم اللّه الرَجْمن الرحیم.» (1/فاتحه) 

دو وصف رحجمن و رحیم. دو صفتند که از ماده رحمت اشتقاق یافته‌اند. 
خدای‌رحمن معنایش خدای کیرالژحمه است و به همین جهت مناسب با 
کلمه رحمت این است که دلالت کند بر رحمت کثیری که شامل حال عموم 
موجودات و انسانها از موّمن و کافر می‌شود. خدای‌رحیم به معنای خدای 
دائم الژحمه است و به همین جهت مناسب‌تر آن است که (رحیم) بر نعمت 
دایمی و رحمت ثابت و باقی او دلالت کند. رحمتی که تنها به مقمنین 
افاضه می کند و در عغالمی افاضه می کند که فنانایذیر است و آن عالم 
آخرت است.(1) 

1- المی زان ج 1. ص 32. 


نقش اسامی و صفات الهی در معرفی او 


«و بل الأسَماء الخسنی قَاوغوخ بها » (180 / اعراف) 

کا ۵ 

هو را رای ام ی 

می نند. 

ما در سلوک فطری که به سوی اسماء داریم, از این راه متفطن به آن 

یقین می‌کنيم که خداوند نیز مسفای به آن صفات کمال است. از دیدن 

2 ۱ ۱ 

بة.مفایل آن‌ها از.ضفات کمال است وبا داشتن آن صقات کمال ات 

که تخض شا یضا هخوایه‌هنا را هت ورن 

(24) خداشناسی 

وسیله ارتباط جهان خلقت و خصوصیات موجود در اشیاء با ذات متعال 

پروردگار همانا صفات کریمه اوست. یعنی صفات واسطه میان ذات و 

میان مصنوعات اوست. او به قهر خود ما را مقهور خود کرده و به 

نامحدودی خود ما را محدود ساخته و به بی نهایتی خود برای ما نهایت قرار 

داده و به رفعت خود ما را افتاده کرده و به عزتش ذلیلمان ساخته و به 

لکش به هر چه که بخواهد در ما حکم می‌کند و به ملکش به هر نحوی 

که بخواهد در ما تصرف می‌کند. 

کسی که می‌خواهد از خدای‌تعالی بی‌نیازی را مسألت نماید نمی‌گوید: «ای 

خدای مذِل, ای خدای گشنده, مرا بی نیاز کن,» بلکه او را به اسماء غنتی و 

عزیز و قادر و امثال آن می‌خواند. قرآن کریم هم اين روش را تصدیق 

تجودم. آشت:: فران. کریم هموایه اات زا یه ان آشجی از اسماء خدا ختر 
ف کنو که هاست با فتمو .ان انم استعره همین خاش را رنه 

آیات بیان می کند دود آخر آن ایهة با ذکر یک اسم یا دو اسم به حسب اقتضای 

مود آن حقایق را یل مس ند 

۵ قران. کرزیم در میان کتاب‌های آسمانی که به هار شنیده و متسنوب به فحی 
ست 

اه مضتات نی مت یاو 25 

قها کاس است که اسماء خد ام را مان مخاصد شود آتتعمال من کند.و 

کات ناساس ات و 

اتتساب‌ضا بت حداخ‌عالی به,واسطظه. نما آوست و اتساب ما به اساء 

او به واسطه آثاری است که از اسماء او در اقطار عالم خود مشاهده 

می کنيم. آری آثار چمال و جلال که در پهنای گیتی منتشر است تنها 


وسیله‌ای است که ما را به اسماء دال بر جلال و جمال او از قبیل: حی, 
عالم, قادر, عزیز. عظیم, کبیر و امثال ان هدایت نموده و این اسماء ما را 
به سوی ذات متعالی که قاطبه اجزای عالم در استقلال خود به او متکی 
1- المیزان ج 16, ص 266. 

(26) خداشناسی 


و ی یت شیاه اس اد اه 


«و لِلّه الأأسمآء الجسنی قاوعُوة بها» (180 / اعراف) 
وی ۳ ۲ 
ترفیتی, انسنت که در مان آناز عوجود ار ان اسماء در عالم فا هست: این 
عام و خاص بودن آثار از ناحیه عام و خاص بودن حقایقی است که آثار 
بتارم کی ار ان ی کته کیفیت سعت‌هایی را که آنحفایق با کی 
دارند نسبت‌های میان مفاهیم کشف می کند. برای اسماء حسنی عرضی 
است عریض که از پایین منتهی می‌شود به یک یا چند اسم خاصی که در 
پانین آن دیکر آسم خاضی تیستت: و از طرف بالا شروع می‌کند به وسعت 
و عمومیت و بدین طریق بالای هر اسمی اسم دیگری است از آن وسیع‌تر 
۵کصوضی ترا ار که هی هم شخ قزر ویر اسماء خدای‌تعالی که به 
تنهایی تمامی حقایق اسماء را شامل است و حقایق مختلف همگی در 
شنت ان ار دار ان اسفی اشت که الا این با انم سای 
عمومیت و خصوصیت اسماء الهی و اسم اعظم (27 

اسم هر قدر عمومی‌تر باشد آثارش در عالم وسیع‌تر و برکات نازل از 
تاختدانش ,یز کر ه تمام انست: رای ان که کمیيم ار همه از استجاء است,؛ 
پس عمومیت و خصوصیتی که در اسماء هست بعینه در مقابلش در آثارش 
وجود دارد شا بر این انسم اعظم ای اشحی خواهد بود که تمامی آثار 
منتهی به آن شود و هر امری در برابرش خاضع گردد.(1) 


«و له الأسماء الخسنی قاوغوة بها » (180 / اعراف) 

در میان مردم شایع شده که اسم اعظم اسمی است لفظی از اسماء 
خدای‌تعالی که اک خدا را نم ار بخوانند دعا مستجاب می‌شود و در هیچ 
مقصدی از تأثیر باز نمی‌ماند 

1- المیزان ج 16, ص 268. 

)2٩(‏ خداشناسی 

و چون در میان اسماء حسنای خدا به چنین اسمی دست نافته و در اسم 
جلاله (الله) هم چنین آثری ندیدند معتقد شدند به این که اسم اعظم 
مرکب از حروفی است که هر کس آن حروف و نحوه ترکیب آن را 
تمی‌داند و اکز کشنی به آن دست بیابد همه موجودات در برابرش خاضع 
گشته و به فرمانش درمی‌آیند 

لکن بحث حقیقی از علت و معلول و خواص آن همه این سخنان را رفع 
ضفف کند: زیرا| تأثیر حقیقی دایر مدار وجود اشیاء و قوت و ضعف وجود آن‌ها 
سنخیّت بین موثر و متأثر است و صرف اسم لفظی از نظر خصوص لفظ 
آن چیزی جز مجموعه‌ای از صوت‌های شنیدنی نیست. 

اسماء الهی و مخصوصا اسم اعظم او هر چند موثر در عالم بوده و اسباب 
و وسائطی برای نزول فیض از ذات خدای‌تعالی در این عالم مشهود بوده 
باشند, لکن این تاثیرشان به خاطر حقایقشان است. نه به الفاظشان که در 
فلان لغت دلالت بر فلان معنی 

اسم اعظم چیست؟ (29) 

دارد و همچنین نه به معاني‌شان که از الفاظ فهمیده شده و در ذهن تصور 
می‌شود, بلکه معنای این تاثیر این است که خدای تعالی که پدید آرنده هر 
چیزی است هر چیزی را نم یکین از ضفات کرنمهانش. که هناسب ان چیر 
است و در قالب اسمی انیت ایجاد می‌کند, نه این که لفظ خشک و خالی 
تاثیری داشته باشد. 

چیزی که هست خدای‌تعالی وعده داده که دعای دعا کننده را اجابت کند و 
این اجابت موقوف بر دعا و طلب حقیقی و جدذی است. موقوف بر این 
است که درخواست از خود خدا شود نه از دیگری. کسی که دست از 
تقاضین وسایل و اسباب برداشته و در حاجتی از حوایجش به پروردگارش 
متصل شود, در حقیقت متصل به اسمی شده که مناسب با حاجتش است., 
در که آن. اسم کن سم یهت یار کرو فان آه معتحاتد+مو شوه 
این است حقیقت دعای به اسم و به همین جهت خصوصیت و عمومیت 


(30) خداشناسی 

حسب حال آن اسمی است که حاجتمند به آن تمسک جسته است, پس اگر 
این اسم اسم اعظم باشد تمامی اشیاء رام و به فرمان حقیقت آن شده و 
دعای دعاکننده به طور مطلق و همه جا مستجاب می‌شود. تا رده از این 
باب است که الفاظ و معانی وسایل و اسبابی هستند که حقایق را 
1 


رمز اسماء حسنی در قران و در خلقت 


«و للّه الأأسَماء الخسنی قَاوعُوخ بها » (180 / اعراف) 

اسماء حسنای پروردگار واسطه‌هایی برای ظهور اعیان موجودات و حدوت 

حوادث بی‌شمار در ان‌ها هستند. زیرا هیچ شبهه نیست در این که 

خدای‌تعالی مخلوقات 

1- المیزان ج ۰16 ص 2609. 

رمز اسماء حسنی در قران و در خلقت (31) 

را من‌باب مثال ‏ از این جهت افریده که خالق < جواد < و مبدء بوده, نه 

از جهت این که منتقم و شدیدالبطش است و همچنین روزی داده از این 

جهت که رژاق بوده نه از این جهت که قابض و مانع است. 

ذیل هر یک از معارفی که در متون آیات قرآنی بیان شده علتی از اسماء 

اللهز کر شیده که.عناست با آن است: اد همین:جا ظاهر می‌شوز کف اکن 

یک ار ها اد علم. اسماء ه علم ووانظی. که بین آن‌ها عرهو‌حهرات عالم 

اسنت و اقصضاه اس که معینات ان اسماء هم لفات ار ها دار مها 

داشته باشد سر از نظام خلقت و آنچه جاری شده و می‌شود در خواهد 

آورد و به قوا: نين کلیه‌ای اطلاع پیدا خواهد کرد که بر جزئیاتی که یکی پس 

از دیگری و می‌شوند منطبق می‌گردد. 

ی بت رح که اد اه ان آشان موه فان 

عمومی بسیاری 

(32) خداشناسی 

درباره ۳ و معاد و سعادت و شقاوت که خدای‌تعالی ترتیب داده بیان 

نموده و 1 گاه رسول‌اللّه ۳7 به این جمله مخاطب قرار داده است: 5 
تژلنا عََیک الکتات انا لکل فع و وه فزفصادیم سر هم اون شاب 

| 


مفهوم اسماء حجسنی 


«و له الأْسماء الجْسشنی قَاوعوة بها,» 

ِِ خداست تمامی آاسمایی که بهترین اسماء است پس او را عبادت 
7 خدا به وصف «جخسشنی» » دلالت می‌کند بر این که مراد به این 
اسماء؛ اسمایی 7 که در آن‌ها معنای وصفی بوده باشد, مانند آن 
1- المیزان ج 12, ص 102. 

خدای‌تعالی دلالت ندارد, اگر چنین اسمایی در میان اسماء خدا وجود داشته 
باشد, آن هم نه هر اسم دارای معنای وصفی, بلکه اسمی که در معنای 
وصفی‌ اش حسنی هم داشته باشد. باز هم نه هر اسمی که در معنای 
وصفی‌اش حسن و کمال خوابیده باشد. بلکه ان اسمایی که معنای 
وصفی‌اش وقتی با ذات خدای‌تعالی اعتبار شود به غیر خود احسن هم 
باشد. بنا بر این شجاع و عفیف هر چند از اسمایی هستند که دارای معنای 
وصفی‌اند و هر چند در معنای وصفی ان‌ها حسن خوابیده لکن لایق به 
ساحت قدس خدا نیستند برای این که از یکی خصوصیت جسمانی خبر 
می‌د هند. 

لازمه این که اسمی از اسماء خدا بهترین اسماء باشد این است که بر یک 
معنای کمالی دلالت کند, آن هم کمالی که مخلوط با نقص و با عدم نباشد 
ممکن باشد. 

«تنها برای خداست اسماء حسنی». هر اسمی که احسن در وجود باشد 
برای خدا بوده و احدی در آن با خدا شریک نیست. تنها برای خدا بودن آن‌ها 
معنایش این است که 

(34) خداشناسی 

حقیقت این معانی فقط و فقط برای خداست و کسی در آن‌ها با خدا 
شرکت ندارد, مگر به همان مقداری که او تملیک به اراده و مشیت خود 
کند.(1) 


«و لِلّه الأْسماء الجْسشنی قاوغوة بها,» 

«برای خداست تمامی اسمایی که بهترین اسماء است پس او را عبادت 
کنید و با آن‌ها به سویش توجه نمایید.» (180 / اعراف) 

سین رای | ضعاتی آاشت سای وی انمض کنض ار یل 
دیگر ان صفاتی است که معنای سلبی را افاده می‌کند, مانند سبوح و 
قدوس و سایر صفاتی که خدای را منزه 

1- المیزان ج 16, ص 250. 

تقسیم‌بندی صفات الهی (35) 

از نقایص می‌سازد. پس از اين نظر نظر می‌توان ات شا رای وه جر 
تقسیم کرد: یکی ثبوتیه و یکی سلبئه 

بای ار اه اسص ی اس هی ایض 
تا اور وا ما ار 
صفاتی هستندکه تحققشان محتاج به این است که ذات قبل از تحقق آن 
هستند و این گونه صفات زاید بر ذات و منتزع از مقام فعلند. 

همچنین خلق و رحمت و مغفرت و سایر صفات و اسماء فعلی خدا که بر 
خدا| اطلاق می‌شود و خدا به آن اسماء نامیده می‌ شود بدون این که خداوند 
به معانی آن‌ها متلبس باشد, چنان که به حیات و قدرت و سایر صفات 
۳ متصف می‌ شود چه اگر خداوند حفيفة متلبس به آن‌ها می‌بود 
ی امصا صا ی هرا اه شین را 
نظر هم می‌توان صفات خدا را به دو دسته تقسیم کرد: یکی صفات ذاتیه و 
دیگری صفات فعلیه. 

(36) خداشناسی 

آن صفتی که معنایش هیچ اضافه‌ای به خارج از ذات ندارد صفات نفسی 
است مانند حیات و آن صفتی که اضافه به خارج دارد صفت اضافی است و 
اين قسم دوم هم دو قسم است.؛ زیرا بعضی از این گونه صفات نفسی 
هفتتتد و به حارج اضافه دارتد آن‌ها را ضفات نفسی دات اضافهمی‌ناسم 
خی یگ صوفا اضافن اند ماد حالعمت:م رایست که امتشال ان ۱ 
ات اسان ص امغض کاوسم ۱1 


تفنداد انشا نم 


«و له الأْسماء الجْسشنی قَاوعوة بها,» 

«برای خداست تمامی اسمایی که بهترین اسماء است پس او را عبادت 
کنید و با آن‌ها به سویش توجه نمایید.» (180 / اعراف) 

1- المیزان ج 16, ص <26. 

تعداد اسماء حسنی (37) 

ذر بات کریمه قران: دلیلن. که دلالت. کند بر عدد اشماء خشتی و ان: را 
محدود سازد نیست. هر اسمی در عالم باشد که از جهت معنا احسن 
اسماء بوده باشد ان اسم از ان خدا است. پس نمی‌توان اسماء حسنی را 
شمرده و به عدد معینی محدود کرد. 

آن مقداری که در خود قرآن آمده صد و بیست و هفت اسم است: 
الف - اله, آخد. اول, آخر اعلی, اکرم. اعلم. ارحم‌الراحمین, 
احکم‌الحاکمین. احسن‌الخالقین, اهل‌التقوی, اهل المغفرة, اقرب, ابقی. ب - 
باری؛ باطن؛ بدیع» بر بصیر. 

ت - تس واب. 

ج - جبار, جامع. 

ج - حکیم. حلیم؛ و حق, حجمید, حسیب, حفیظ, حخفید. 

خ - خبیر, خالق, خلاق, خیر, خیرالوارنین. خیرالراحمین, خیرالمنزلین. 

(39) خداشناسی 9 

ذ - ذوالعرش, ذوالطوّل, ذوانتقام. ذوالفضل العظیم. ذوالرحمة, ذوالقوة, 
ذوالجلال و الاکر ام, ذوالمعارج. 

ر - رحمن, رحیم. رئوف, رب, رفیع‌الدرجات. رژاق, رقیب. 

س - سمیع. سلام. سریع‌الحساب. سریع‌العقاب. 

ش - شهید. شاکر, شکور شدیدالعقاب. شدیدالمحال. 


ص - صمد. 


ظ ».ظ افو 
ِ > محر قورع خر عطیم عم توب عالنم اآقیب ده 
لشهادة. 


نوزم تالف اقفر التد نیبم ۶ ساره 

ف - فالقّ الاصباح, فالق الحبٌ و النوی. فاطر قشاح. 

ق - قوی, فدّوس, قَبّوم, قاهر, قهّار, قریب, قادر, قدیر, قابل‌الّوب 
تعداد اسماء جسنی (39) 

انم 1 تفس یما کسبت. 


7 ملک. موّمن؛ مَهّیمن؛ متکبر, مضور, مجید؛ مجیب, مبین؛ مَوّلی, محیط, 
ن - نصیر, نور. 
فح وهاب, واحد, ولی» والی؛ واسع, کیل, ودود. 
0 - هعادی. 
معانی این اسماء را خدای‌تعالی به نحو اصالت داراست و دیگران به تبع او 
دارا هستند. پس مالک حقیقی این اسماء خداست و دیگران چیزی از ان را 
مالک نیستند مگر آنچه را که خداوند به ایشان تملیک کرده باشد که بعد از 
در قران هیچ دلیلی بر توقیقعی بودن اسماء خدای‌تعالی نبوده 
بلکه دلیل بر عدم ان هست(1) 


ت ۲ »۷ 


هل له الارق ما ۶ ااگرننی قادعوة بها,» 

«برای خداست تضافی اسمایی بهنرین اسماء است پس او را عبادت 
کنید و با آن‌ها به سویش توجه نمایید. ند ( 180 / اعراف) 

اب را که در اجزای عالم مشاهده می‌ کنیم از 
خدای‌تعالی نفی می‌نماییم, مانند مرگ و فقر. و صفات کمال برای او اثبات 
هت کتتم آز کل حات: مرت غام و امال ان ان ات در کار وه 
ملازم با جهاتی از نقص و حاجت است و ما این 

لك الخستر ان خ 16ص 272 

نفی حد در اسماء و صفات الهی (41) 

خوات تس و ایا ای ای ی عف کم ار طظوت کر وکشی 
بنا شد تمامی نقایص و حوایح را از او سلب کنیم برمی‌خوریم به این که 
داشتن حد هم از نقایص است. برای این که, چیزی که محدود بود به طور 
مسلم خودش خود را محدود نکرده و موجود دیگری بزرگتر از آن و مسلط 
شن ۵ بوده که برايش حد تعیین کرده, لذا همه انحاء حد و نهایت را از 
خدای‌سبحان نفی می‌کنیم و می‌گوییم: خدای‌تعالی در ذاتش و همچنین در 
صفاتش به هیچ حدی محدود نیست. پس او وحدتی را داراست که آن 
وحدت بر هر چیزی قاهر است و چون قاهر است احاطه : نه" آن هم 5 رد 
این جاست که قدم دیگری پیش رفته و حکم می‌کنیم به اين که صفات 
خدای‌تعالی عین ذات اوست و همچنین هر یک از صفاتش عین صفت دیگر 
اوست و هیچ تمایزی میان آن‌ها نیست مگر به حسب مفهوم - معنای کلمه 
- برای این که فکر می‌کنيم اگر علم او مثلاً غیر قدرتش باشد و علم و 
قدرتش غیر ذاتش بوده باشد. همان طور که 

(42) خداشناسی 

در ما آدمیان اين طور است. بایستی صفاتش هر یک آن دیگری را تحدید 
کند و آن دیگر منتهی به آن شود, پس باز پای حد و انتها و تتاهی 
نف تانق اب 

و همین است معنای صفت احدیت او که از هیچ جهتی از جهات منقسم 
دق اوه تسه اور تا رخ ق اف از دسیون ط اسر تضی ار 1.3۵ ) 


راه شناخت اسماء حسنی 


ففلله الاشماء الخسنی فاد وه باه 

«برای خداست تمامی اسمایی که بهترین اسماء است پس او را عبادت 
کنید و با آن‌ها به سویش توجه نمایپد.» (180 / اعراف) 

احتیاج اولین چیزی است که انسان آن را مشاهده می‌کند و آن را در ذات 
خود و در 

1- المیزان ج 16, ص 263. 

راه شناخت اسماء حسنی (43) 

هر چیزی که مرتبط به او و قوا و اعمال اوست و همچنین در سراسر جهان 
برون از خود می‌بیند و در همین اولین ادراک حکم می‌کند به وجود 
ذاتی که حوایج او را برمی‌اورد و وجود هر چیزی منتهی به او می‌شود 
و ان ذات خدای‌سبحان است. 

اعتقاد به ذاتی که امر هر چیزی به او منتهی می‌گردد از لوازم فطرت 
انسانی است و فردی نیست که فاقد آن باشد. قدم دومی که در این راه 
پیش می‌رویم و ابتدایی‌ترین مطلبی که به ان برمی‌خوریم این است که ما 
در نهاد خود چنین می‌يابیم که انتهای وجود هر موجودی به این حقیقت است 
و خلاصه وجود هر چیزری از اوست؛ 1 پس او مالک تمام موجودات است, 
ِ می‌دانیم اگر دارای آن نباشد ۱ آن را به 19-7 افاضه کند. 
9 یعنی همه چیز از آن اوست و در زیر فرمان اوست و ات دارا 
بودنش علی الاطلاق است. 

44 خداشناسی 

پس او دارا و حکمران همه کمالاتی است که ما در عالم سراغش را داربم. 
از قبیل حیات, قدرت, علم, شنوایی, بینایی, رزق. رحمت, عزت و 
امتال آن و در نتیجه او حی,: قادر, عالم. سمیع و بصیر است. چون اگر 
نباشد ناقص است و حال ان که نقص در او راه ندارد و هم‌چنین رازق؛ 
رحیم» , عزیز» محیی» ممیت, مبدی» معید؛ باعث و امتال آن است و این که 
می‌گ وییم: رزق.: رحمت. عزتٍ زنده کردن, میراندن, ابداء و اعاده و 
برانگیختن کار اوست و اوست سبوح, قدوس, علی, کبیر, متعال و امثال 
ان. منظگور ما این است که هر صفت عدمی و صفت نقصی را از او 
نفی کنیم. این طریقه ساده‌ای است که ما در اثبات اسماء و صفات 
برای خدای‌تعالی می‌پيماييم.(1) 

1- المیزان ج 16, ص 261. 

راه شناخت اسماء حسنی (45) 


اختلاف در شناخت اسماء الهی 


5 ۳ الاسما]ء (اخوننی قادعوة بها,» 

«برای خداست تضاهین اسمایی بهنرین اسماء است پس او را عبادت 
کنید و با آن‌ها به سویش توجه نمایید. ند (180 / اعراف) 

مردم در عین این اتفاقی که بر اصل ذات بزورد ار دارند در اسماء و 
صفات او برسه صنفند: صنفی اسمایی بر او قایلند که معانی آن اسماء 
لایق این هست که به ساحت مقدس پروردگار نسبت داده شود. صنف 
دیگری در اسماء او کجروی کرده و صفات خاصه او را به غیر او نسبت 
می‌دهند. مانند مادیین و دهریین که افریدن و زنده کردن و روزی دادن و 
امثال آن را کار ماده يا دهر می‌دانند. در این انحراف برخي از مردم با 
ایمان نیز شریکند. برای این که اسباب کونیه را مستقل در تاثیر دانسته و 
درباره آن‌ها نظریه‌ای دارند که با توحید خدا سازگار نیست. صنف سوم 
مردمی هسنند که به 

(46) خداشناسی 

خدای‌تعالی ایمان دارند ولکن در اسماء او انحراف می‌ورزند. یعنی صفات 
نقص و کارهای زشت را بری او اثبات کرده مثلاً او را جسم محتاج به مکان 
دانسته و در بعضی از شرایط او را قابل درک می‌دانند. همه 
این‌ ها الحاد در اسماء اوست. 

در حقیقت برگشت این سه صنف به دو صنف است: یکی کسانی که 
خدا را به اسماء حسنی می‌خوانند و او را خدایی ذوالجلال والاکرام 
دانسته و عبادت می‌کنند و اين صنف هدایت یافتگان به راه حقند. 
صنف دوم اهل ضلالتند, که مسیرشان به دوزخ است و جایگاهشان در 
دوزخ به حسب مرتبه‌ای است که از ضلالت دارا هستند.(1) 

1- المیزان ج 16, ص 248. 

اختلاف در شناخت اسماء الهی (47) 


مفهوم متّل اعلی 


«و لِلّه الم الأغعْلی » (60 / نحل) 

ضضات. سننوتی. وود داز که خقتل ان سا کشت واسشهر مذمتش 
می کند. صفات سوء دیگری است که عقل آن را قبیج نمی‌داند, 
ولی طبع آن را کراهت دارد. از قبیل مرض و عجز و جهل. صفات 
دیگری که با تحلیل عقلی به دست می‌آید, مانند احتیاج و فقر و عدم 
امکان. 

و ی ی ی 
قل‌های سوءاآندر راان مل ها شوک که قشم از تاسته کاهاتی. که 
عقل قبیحش می‌داند 

(48) خداشناسی 

حاصل می‌گردد و جامع همه آن‌ها کلمه «ظلم» است, که تنزه خدای‌تعالی 
از آن‌ها روشن است چون خدا مرتکب ظلم نمی‌شود. او هر حکمی که 
براند و هر عملی که انجام دهد همان حکم و همان فعل, متعین از نظر 
حکمت و نظام جاری در عالم است, به طوری که غیر آن جای آن را 
۰ اما آن قسم مثل‌های سوء که گفتیم از نظر عقل قبیح نیست 
دلی.ظیع از آن کرافت دارده ضصجنین امایی, کبا تطلیل ععلی بد است: 
خداوند از آن‌ها هم منزه است. زیرا| خدای‌تعالی عزیز مطلق است و 
ساحتش امتناع دارد از این که ذلتی در آن راه یابد. قادری 1 
قدرت ان اوست؛ یس هب رقم عجز در او راه ندارد. کل علم از آن 
اوست؛ یس جهلی بدو راه ندارد. مجض حیات مال اوست؛ بیس فزرن او را 
تهدید به فناء نمی کند. و او منزه از هر نقصی و عدمی است, پس صفات 
اجسام که دچار نقص و فقدان و قصور و فتور می‌شوند در او راه ندارد. 
پس خدای‌سبحان دارای علو و نزاهت است از این که به ته از این 
مثل‌های سوء که ماسوای خدا همه به آن متصف می‌شوند متصف گردد, نه 
تنها این مقدار تقدس و تنزه دارد بلکه حتی از مثل‌های حسنه و صفات 
پسندیده کریمه به ان معنایی که غیر او به ان متصف می‌شود منزه است. 
یعنی حیات و علم و قدرت و عزت و عظمت و کبریاء و امثال 

مفهوم مَتّل اعلی (49) 

آن به آن معنایی که در ماسوی الله است در خدای‌تعالی نیست. زیرا این 
صخات حسته کمالنه بر ماسوی الله هی مرفمی رنه ففر معاحت: و 
فقدان و نقیصه است., به خلاف خدای‌تعالی که این صفات را خالص از 
نقص دارد. محض کمال و حقیقت ان را دارد. نامحدود و نامتناهی‌اش را 
کار حالص را مت تفص و دس زا دارد ی ای بان ارت که هرک 


تقد بدنشن نی کل قورنی درد کم.یا عظر خی آمیشیه نیست. علمی 
دارد که مسبوق و مقارن با جهل نبوده, عزتی دارد که همراه ان ذلت 
این جاست که معلوم می‌شود اگر خدای‌سبحان درباره خود فرموده: «و 
لله المتل الاغلی» معنانش. جیشت, چه بغعضی از. امنال خسنتی: در درجه 
پایین‌تر از حسن قرار دارند و بعضی در درجه بالاتری و بعضی در درجه 
مافوق ان و مثل اعلی در میان همه مثل‌ها خاص خدای‌تعالی است. اسماء 
هم خوب و بد دارد و خوبش در خوبی مراحلی 

(50) خداشناسی 

دارد, از همه خوب‌ترش خاص خضدای‌تعالی است.(1) 


«أَللَهْ لا ال الا هو له الأأسَماءٌ الخْسْنی » (8 / طه) 
خدای‌سبحان معبودی است که لاله الاهو و هیچ معبودی جز او بیست. چون 


همه 

1- المیزان ج 24, ص 1<37. 

مالکیت الهی به اسماء حسنی (51) 

اسماء حسنی مال اوست. یعنی هر اسمی که فرض شود که نسبت به 
نظایر خود بهترین اسم بوده باشسد آن اسم از خدای‌تعالی است. 
مراد به اسماء حسنی الفاظی است که دلالت بر معانی وصفی دارد و 
صفات جمیله او را که نهایت درجه جمال را دارد می‌فهماند. اسماء به چند 
قسمند: یک قسم اسماء زشت., مانند ظالم. قسمی دیگر اسماء زیباء مثل 
ان مه سای سای و 
از کمال در آن‌ها هست, هر چند از شایبه نقص و امکان خالی هم نباشد, 
مانند خوشگل و معتدل القامه. قسم دیگر, آن اسمایی است که حاکی از 
البته به شرطی که از لوازم امکان و مادی و ترکیپ تجرید شود. اين قسم 
از اسماء احسن الاسماءاند. چون نقص و عیب در اآن‌ها نیست و چون چنین 
است همین اسماء لایق است که در حق خدای‌تعالی اطلاق شود و خدا را با 
دو اسم ندارد, بلکه هر اسمی که احسن باشد مال خداست. تصاهی اسماء 
حسنی منحصرا برای خداست. و معنای بودن این اسماء برای خدای‌تعالی 
اين است که او بالذات مالک آن‌هاست و اگر از آن‌ها در غیر خدا هم دیدیم, 
(52) خداشناسی 

می‌دانیم که خدا به او داده و به قدری که خواسته داده است.(1) 


دخالت انواع اسماء الهی در نزول انواع نعمت‌ها 


«تبارک اسَم ریک ذی الجلال 3 الأاکرام,» 

«متبارک استٌ الله که به رحمان نامیده شد, بدان جهت متبارک است که 
این همه آلاء و نعمت ها ارزانی داشته و افاضه فرموده است.» 
(78 / الرحمن) 
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دخالت انواع اسماء الهی در نزول انواع نعمت‌ها (53) 

مراد بنه اسم متبارک خدای‌تعالی همان رحمان است. که سوره 
الرحمن با آن اعنساد. شیده است. 

عماق دی الحاال ء الا کرام اشارمبة این اشت که خ دا وتان عون را 
نف آسمایی کی مدای کردم به‌هلول ان اسفاء عستی نی هم 
هست و معانی وصفی و نعوت جلال و جمال را واقعا دارا و واجد است و 
معلوم است که صفات فاعل در افعالش ظهوری و اثری دارد و از این 
دربچه خود را نشان می‌دهد و همین صفات است که فعل را به فاعلش 
ار تا مهم بش دای عالیمهم ار امیس سا فود ی سامی رن 
جاری ساخت بدین جهت بود که دارای صفتی بود که اقتضای چنین افعالی 
را داشت, برای این بود که خالق و مبدی و بدیع بود و اگر کارهایش هم 
متقن و بدون نقطه ضعف است. باز برای این است که او دارای صفاتی 
اتفت کل مت را اضارمی کین کنات اس ات بو ار لیم 
حکیم است و اگر اهل اطاعت را جزای خیر می‌دهد, این عملش تزشحی و 
نمودی از صفتی در اوست؛ که چنین اقتضایی دارد و ان این است که او 
ودود. شکور, غفور و رحیم است و اکر اهل فسق را جزای شرّ می‌دهد, باز 
برای این 

(54) خداشناسی 

شنت که در اد ضفتین ود وارد که کنن فسم خر دادن را اقضا دارده 
آث صفت منتقفم و شدیدالعقاب است. 

اگر کلمه رب را در اینجا به صفت ذ الْجَلال و لارام ستوده, برای اين 
است که بفهماند اسماء حسنای خدا| و صفات علیایش در نزول برکات و 
خیرات از ناحبة آخ.حخالت: دارند و آشاره کنق به این که نعمت‌ها و آلاغ آد 
همه به مهر اسماء حجسی و صفات علیای او مارک خورده است.(1) 
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دخالت انواع اسماء الهی در نزول انواع نعمت‌ها (55) 


مطانیه وه قطان یی ان ااففاق و ات اای 


«هو له ۲۳ لااله‌الا هو قالم اب و السَهادة هو الَحمنْ التَحیم 4 
(22/حشر) 

عالم الغیب و الشهادة ۳ 

کلمه شهادت به معنای چیزی است که مشهود و حاضر در نزد مدرک باشد, 
همچنان که غیب معنای مخالف ان را می‌دهد و این دو معنایی اضافی و 
نسبی است, به اين معنی که ممکن است یک چیز برای کسی یا چیزی 
غیب و برای شخصی و يا چیزی دیگر شهادت باشد. در شهود, امر دایر 
است بر مدار نوعی احاطه شاهد بر موجود مشهود, يا احاطه حسی و با 
خیالی و پا عقلی و يا وجود و در غیب دایر مدار نبودن چنین احاطه است. 
هر چیزی که برای ما غیب و يا شهادت باشد, از آنجا که محاط خدای‌تعالی 
و خدا 

(56) خداشناسی 

محیط به آن است, قهرا معلوم او و او عالم به آن است. پس خدای‌تعالی 
عالم به غیب و شهادت ق ‏ ۰ و غیر او هیچ کس چنین نیست, برای 
این که غیر خدا هر که باشد وجودش محدود است و احاطه ندارد مگر 
بدانچه خدا تعلیمش کرده است. و اما خود خدای‌تعالی غیب علی‌الاطلاق 
است و احدی و چیزی به هب وجه نمی‌تواند به او اچاطه یابد.(1) 

«هو اللهُ الذٍی لا ال الا هو الملک الْفَدّوس السّلاه 0 الخمن العزیژ 
الجباء ژ الْفتکتَرٌ » (23 / حشر) 

ملی : ۱ 

به ای مالک تدبیر امور مردم و اختیاردار حکومت در انان است. 
1- المیزان ج 38, ص 97. 

معانی و شمول منتخبی از اسماء و صفات الهی (57) 

قَدّوس : 

مبالغفه در قدس و نزاهت و پاکی را افاده می کند. 

سلام : 

به معنای کسی است که با سلام و عافیت با تو برخورد کند, نه با ستیز و 
مَوّمن : 

به معنای کسی است که به تو امنیت بدهد و ترا در امان خود حفظ کند. 


تس انم ما مرس ما کی ارست: 
عزیز : 


به معنای آن غالبی است که هرگز شکست نمی‌پذیرد و کسی بر او غالب 
ما رک 
دارند و هر چه او دارد از ناحیه کسی نیست. 

(58) خداشناسی 

0 

به معنای کسی است که اراده خود را بر هر کسی که بخواهد به جبر 
تحمیل می‌کند. 

آن کسي است که با جامه کبریایی خود را بنمایاند.(1) 

«هو ال الخالهه الباریء الَفْج ور 4 (24 / حشر) 

خالق : 

به ِِ کسی است که اشیایی را با اندازه‌گیری پدید آورده باشد. باریء 


نصا ان کت انش آها از اش خظر که اشانی را خمی دنه آ رکه ان 
۳ ۳ ممتازند. 

میت ان و ور 57 

معانی و شمول منتخبی از اسماء و صفات الهی (59) 

مضور : 

به معنای کسی است که پدید آورده‌های خود را طوری صورتگری 
کرده باشد که با یکدیگر مشتبه نشوند. 

کلمات سه گانه فوق, هر سه متضمن معنای ایجاد هستند. اما به 
ای ات کی خداع‌ضالی بعواهه ممعووات ترا مسایز ۲ کیک حاق. کنو 
این دق ان اصفت کساصا وا همه مایت .را سافن 
(1) 

«و هو العزیژٌ الحکيم ٩‏ (24 / حدید) 


نی هش وی نت ان در مک اه سای 
عارضه‌ای فعل او را فاسد نمی‌کند. و نیز ان قدر متقن است که جای هیچ 
اعتراض دز ار نیست.(2) 

لزان دص 87 

2 المیزان ج 37, ص 299. 

(60) خداشناسی ۳ 

«یخیی و یمیث و هو عَلی کل شیء قدیژ » (2 / حدید) 

محیی و ممیت . 

دو عبارت اسمیه «یکیی و5 یمیت » اشاره است به دو نام از نام‌های 


خدای‌تعالی. یعنی زنده‌کننده ویر آنتدم بو اکز‌خود اشم ادن آبه‌ناوود .و 
به جای آن فعل مضارع آورد برای این بود که اشاره کرده باشد به شمول و 
عمومیّت آن نسبت به هر احیاء و هر اماته, تا در نتیجه شامل ایجاد ملائکه 
هم بشود, چون حیات ملائکه مسبوق به مرگ نیست و نیز زنده کردن جنین 
در شکم مادرش و زنده کردن مردگان در روز قیامت و بدید آوردن 
جمادات مرده که قبلاً زنده نبودند. تا میراندن دوباره آن‌ها صادق باشد و 
میراندن انسان در دنیا و برای ببار دوم در برزخ. 

دی ر. 

( امه فاص اک ی ایض تفر اس و 
این که قدرت او مطلقفه است و مقید به چیزی دون چیزی 
نیست.(1 

«هو لول وَالاخر ۲ الظاهر و الباطت و هو نحل شی ء عَليمٌ.» (3/حدید) 

اول و آخر و ظاهر و باطن : 

خدای‌تعالی اه فرض شود قادر است. قهرا با احاطه قدرتش 
به هر چیزی از هر جهت محیط هم هست, پس هر چیزی که فرض شود 
اول باشد, خدا قبل از ان چیز بوده بوده,. پس او نسبت به تمام ماسوای 
خود اول است, نه آن چیزی که ما اولش فرض کردیم و همچنین هر چیزی 
که ما آخرینش فرض کنیم خدای‌تعالی بعد از 

1- المیزان ج 37. ص 299. 

(62) خداشناسی 

آن هم خواهد بود, چون گفتیم قدرتش احاطه به آن جیز دارد. هم به 
ماقبلش و هم به مابعدش, پس آخر خداست. نف آن چیزی که ما آخرینش 
فرض کردیم و هر چیزی را که ما ظاهر فرض کنیم خدا ظاهرتر از ان است 
به خاطر احاطه‌ای که قدرتش بر ان چیز دارد و چون احاطه دارد پس از 
جهت ظهور هم مافوق ان است. پس خدا ظاهر است. نه ان چیزی که ما 
ظاهرش فرض کردیم و همچنین هر چیزی که باطن فرض شود خدا به 
طاظر اخاطته فوویی بر ان اطر از آن»است :ه ماوراء ان عرار داد 
جچون اوست که آن چیز را باطن کرده, پس باطن هم خداست., : نه آن چیزی 
که ما باطنش فرض کردیم, پس معلوم شد که خدا اول و اخر و 
اسر مس و تلایا ست: 

از این صفات آنچه در غیر خدا هست نسیی است نه علی الاطلاق (فلان 
چیر تسیک به فان :چیز کر اول ایست وابا بست به آن آشر با طاهر 2 
باظن است وه موی و عالسس راغ ند اوسم کف علی ااطلای اول وبا 
آکز وبا طاس وبا باکن باشد) 

اولت خدای‌تعالی و اخریتش و همچنین ظهور و بطونش, زمانی و مکانی 


نیست و9 

معانی و شمول منتخبی از اسماء و صفات الهی (63) 

چنین نیست که در ظرف زمان, اول و آخر باشد, وگرنه باید خود خدا جلوتر 
از زمان نباشد و از زمانی و مکانی بودن منزه نباشد و حال آن که منزه از 
آن: انته جون خالی تصان و مکان و محنظ به تعامی موجودات 
است, بلکه منظور از اولیت و اخریت و هم‌چنین ظاهر و باطن 
بودنش» این است که او محیط به تمام اشیاء است. به هر جوری 
محیط : 

اين اسماء چهارگانه یعنی اول و آخر و ظاهر و باطن چهارشاخه و فرع از 
نام «محیط» است و محیط هم شاخه‌ای از اطلاق قدرت اوست, چون 
قدرتش محیط به هر چیز است. ممکن هم هست نام‌های چهار گانه مورد 
بت را شا هاش ار احاه قصر تدای لها هایس ۶ آخا ماد 
وجود او بگیریم. چون وجود او قبل از وجود هر چیز و بعد از وجود هر چیز 
است. او قبل از ان که چیزی ثبوت پیدا کند ثابت بود و بعد از آن که 

(64) خداشناسی 

هر دارای ثبوتی فانی گردد باز هم ثابت است. او از هر چیز دیگری 
نزدیک‌تر و ظاهرتر است و از دید و درک اوهام و عقول هر صاحب عقلی 
از چیز دیگری باطن‌تر و پنهان‌تر است. 


یسم : , 

دارند. (برای اين که هر چیزی را که ما اول فرض کنیم. قبل از وجودش 
خوا‌فالی اخاط هی مها داشته وش جورا کی ها اخر فرض کم بر 
از فنايش هم خدا احاطه علمي نان دارد و هر چه را که ما ظاهر فرض 
کنیم, خدای‌تعالی ظاهرتر از آن است. چون ظهور آن از خداست و 
چگونه ممکن است از خود خدا ظاهرتر باشد و همچنین... .)(1) 
«غافر الدلب و قایل الب شدید الْعقاب ذی الطّوّللا ال الا هو » (3 
/ مومن) 

ِ لمیزان > 37 ص 299. 

غافر الب و قابل اقب : 

0 و قبول توبه از ِ خداست و خدای‌تعالی همه روزه و 
و کر «غافر الب قابل الگقب» ‏ به فتر اه صفت ات و یک رفتار 
خدا با بندگان گنهکار را آفاده می‌کند و آن این است که ایشان را 
صف اهر ی چیزی که هست گاهی با توبه و گاهی بدون توبه و با 


شفاعت. 

شدید العقاب : 

مانند کلمه (ذوانتقام) از اسماء حسنایی است که صفت خدای‌تعالی در 
طرف عذاب را حکایت ضف کاز: همچنان که کلمه (غفور و رحیم) صفتش 
در جانب رحمت راحکایت می‌نماید. 

(66) خداشناسی 

ذی | لط ول : 

هعنایشن زا ما دق کی رش ور وان انا ترس 
ولکن <والطول اخضن ان خنفم است: جون تتها نعمت‌های ولا فی. را شاملن 
می‌ شود ولی منعم. هم آن را شامل می‌ شود و هم نعمت‌های کوتاه 
مدات را 1(۰) 

«ل لا ال الا و الَحسٌ الوم ادخ ستَة و لاتم 4 (255 / بقره) 

حث : (حیات الهی) 

حون به معنای کسی است که حیات ثابت داشته باشد. حیات حقیقی باید 
طوری باشد که ذاتا مرگ‌پذیر نباشد و عروض مرگ آن فحال باشند و 
این تصور ندارد مگر ۱ ۱۱ ۱ 0 
دا و هس اد وی ماه اس که 
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معانی و شمول منتخبی از اسماء و صفات الهی (67) 

دیگری به اور داده بپاشد هم‌چنان که قرآن درباره خدای‌تعالی 
فرموده: «و بو کل علی ای الذه لا یِمُوث» (58 / فرقان) 

با نان یات خیعی: حیات. دای ماخ العخمد است هه این ارزت 
ِ- و عبارت دیگر چنین حیاتی این است که صاحبش بالذات 
عالم و فاد باستد 

از این جا کاملاً معلوم می‌شود چرا در جمله «قَو العمشٌ لا الة الا هُو» (65 / 
بقره), وا از رق تفن 5( دای ها لو کرد و فرمود: تنها او ی ات وب 
حیات یعنی آن حیاتی که آميخته با موت نیست و در معرض فنا قرار 

حیات تن و تن خاص خداست و اس زتندگان دیکنز هصم» 
زندگی دارند ضدا به آن‌هماداده است. 

(68 خداشناسی 

ان : (قیام ه عنندل الهعی) 

قیام بر هر چیز به معنای درست کردن و حفظ و تدبیر و تربیت و 
مراقبت بر ان و قدرت بر ان است. 

خوای عالی که کلام یدیس ال میاسه اشمی اه روا سا خفن رایخ 


نموده است. خدا قائم بر تمامی موجودات است و با عدل قائم است. بدین 
معنا که عطا و منعش همه به عدل است و با در نظر گرفتن اين که عالم 
و ی ی اه ی ی 
استحقاق دارد می‌دهد و آن گاه می‌فرماید: علت این که به عدالت 
ای 0 0 ۱۳ 
سکیم ابیت در هر خر لت را اععال من کید 

خدای‌تعالی از آنجا که مبداً هستی است و وجود هر چیز و اوصاف و آثارش 
از ناحیه او آغان می‌شود ۵ منه فیداین برای یه موجودی. تستگ: مک آن 
که آن مبدا هم 

به خدا منتهی می‌شود, پس او قائم بر هر چیز و از هر جهت است و به 
نیست و هیچ موجودی به غیر خدا چنین قیامی ندارد, مگر اين که به 
وجهی قیامش منتهی به خدا و به اذن خداست. 

خوا ال هر عیام دزد قافی حالص اس نع ضا موه اش بارش 
۵ تشن و یر کذا محر آنن تدارن که بایدبه ازن اه تم مسله آع‌فانم 
باشد. پس در این مساله از دو طرف حصر هست. یکی انحصار قیام در 
خدای‌تعالی و این که غیر او کسی قیام ندارد و یکی انحصار خدا در 
قیام و اين که خدا به جز قیام کاری ندارد. 

اسم قیوم اصل و جامع تمامی اسماء اضافی خداست و منظور از اسماء 
مانند اسم خالق, رازق. مبدی, معید, محیی, ممیت, غفور, رحیم, ودود و 
غیر. ان حون کر خدا افرید ارو ره فرسان تونمندا هی و اغاده دهنده 
انسانها در معاد و زنده کننده و میراننده و 

(70) خداشناسی 

آمرزگار و رحیم و ودود است پدین جهت است که قیوم است 1(۰) 

«او لَمْ کف بربک ا" نو علی کل شع»ء شهیذ» (53 / سجده) 

شهید , (حضور الهی) 

آیا برای روشن شدن حق کافی نیست که پروردگار تو مشهود بر هر چیز 
آبتقت ‏ آری کافی استت رای ان که هم موجوده. تست مکران که از 
جمیع جهاتش محتاح به خدا و وابسته به اوست و او قائم بر آن و قاهر و 
مافوق ان است, پس خدای‌تعالی برای 

1- المیزان ج 4, ص 217. 

هر چیزی مشهود و معلوم است. هر چند که بعضی او را نشناسند. 


هیچ یک از مخلوقات خود نیست. خدای‌تعالی به هر چیزی احاطه دارد, البته 
حاضه اک و9 به چیزی سای وا بت ی ی قدس و 
او بتهان نیست و داخل در هیچ جیزی هم نیست.(1) 

...لیر الْحَکیمْ لٌَ ما فی‌السَّمواتِ 5 ما فی‌الاأْرْض و هو الْعَِیّالعَظيمٌ» 
4 / شوری) 
در 1 جملات از اسماء حسنای الهپی ینج نام مقدس ذکر 
شده: 
1 - عزیز 2 - حکیم 3 - علی 4 - عظیم 5 - له ما فی‌السَمواتِ 5 ما 
قی‌الارصض: جون این جمله عبارت. آغریتام مالک اشتتو اکرام مالکترا 
این طور شکفته ذکر کرده و نیز آن چهار نام دیگر را در این جا آورد. برای 
این بوده که اصل وحی را و همچنین سنت جاریه بودن ان را تعلیل کرده 
باشد. برای این که وحی عبارت است از قانون الهیه‌ای که هدایت مردم به 
سوی سعادت زندگی‌شان را هم در دنیا و هم در آخرت ضمانت می‌کند و 
ات ان 24ص 330 
(72 خداشناسی 
هیچ‌کس و هیچ مانعی نیست که خدای را از تشریع چنین قوانینی باز بدارد 
و برای این که عزیز است, یعنی در هر چه اراده کند مغلوب هبچ چیز و هیچ 
عاحلی هاقم تعی‌ شود ۱ ۱ ۱ 
و نیز خدای‌تعالی امر هدایت بندگان خود را مهمل نمی‌گذارد. و در ان 
سهل‌انگاری نمی‌کند. برای این که حکیم است. یعنی افعالش همه 
خود را طوری انجام دهد که به نتیجه برسد. 
و نیز خدای‌تعالی است که در بندگان خود و امور ایشان به هر طوری که 
بندگان به وظیفه پرستش او قیام کنند و او ایشان را به بندگی خود وادار 
سازد, امر و نهی کند. چون او, هم علی است و هم عظیم. 
پس هر یک از اين پنج اسم سهمی در تعلیل اصل وحی دارند و نتيجه 
روبرهم آن‌ها این است که خدای‌تعالی از هر جهت ولیث بندگان است و به 
غیر او ولیْ دیگر نیست. 
74 


فصل دوم :وجه الهی 


سِ 
وجه الله 


قاتا لوا فنم وج اللّه » (115 / بقره) 

- به هر ج]أ ی ی 

عدا سا هام بر مافی حفات شت کانه و معط بد ان است: کسین 
که به یکی از این جهات متوجه شود به سوی ۱ متوجه شده 
است. ملک خدا و احاطه او به انسان وسعت دارد و نیات انسان به هر سو 
تنوجچه کند, او ن نیز از قصد انسان آگاه است. 

خدای‌تعالی نه خودش در جهت معینی قرار دارد, نه متوجه به او باید از 
جهت معینی 

)75( 

به سویش توجه کند. تا او به توجه وی آگاه شود, پس توجه به تمام 
جهات, توجه به سوی خداست و خدا هم بدان آگاه است. 

البتفنه ۳ شریفه فوق می‌خواهد حقیقت توجه به سوی خدا| را از نظر 
جهت بوسعه دضد, , نه از نظر مکان.(1) 


مفهوم وجه الهی 


«یری دون وَجچ4۸» (2< / انعام) 

وجه يا روی, به مناسبتی که بین صورت و سطح بیرونی هر چیز هست به 
طور مجاز بر همان سطح بیرونی هر چیز هم اطلاق می‌شود. 

1- المیتزان ج 2 ص 5 7. 

(76) خداشناسی 

ذات چیزی برای چیز دیگری هیچ وقت جلوه و ظهور نمی‌کند و تنها ظاهر و 
شرح بیرونی و اسماء و صفات است که برای موجود دیگری 
جل وه می‌کند. 

ات یک نوع تحدید 9 اودت ارت ۳ 1 بی حد و 
نهایت است و قابل تحدید نمی‌باشد. ۱ 
از آنجایی که وجه يا روی هر چیز همان قسمتی است که دیگران با آن 
مواجه می‌شوند به این اعتبار می‌توان گفت: اعمال صالحه وجه 
خدای‌تعالی است, همچنان که کارهای زشت وجه شیطان است. چنان که 
صفاتی را که خدای‌تعالی به آن صفات با بندگان خود روبرو می‌شود نظیر 
زخمت و خلق و زنط انت: و امنال آن. از ضفات. فعلیم: بلکه صفات 
ذاتیه‌ای را هم که به وسیله ان مخلوقات. خدای خود را تا حدی می‌شناسند 
مانند علم و قدرت. می‌توان وجه خدای دانست., برای این که خدای‌تعالی 
مفهوم وجه الهی (77) ۳ 

بوسیله همین صفات با مخلوقات خود روبرو می‌شود و افریدگان نیز به 
وسیله آن به جانب خداوند خود رو می‌کنند 

ناحیه خدا جهت و وجه اوست و به طور کلی هر چیزی که منسوب به 
اوست و به هر نوعی از نسبت به وی انتساب دارد از اسماء و صفاتش 
گرفته تا ادیان و اعمال صالح بندگان و همچنین مقربان درگاهش از انبیاء و 
ملائکه و شهداء و مومنینی که مشمول مغففرتش شده باشند همه و 
همه وجه خدایند. 

همه آن اموری که وجه خدای‌سبحانند و به عبارت دیگر در جهت خداوند 
قرار دارند از گزند حوادث و از نابودی مصونند. همچنین چیزهایی که بنده 
از خدای خود انتظار دارد نیز وجه خداست. مانند فضل و رحمت و 
رضوان. (1) 

1- المیزان ج 13, ص 158. 

(78( خداشناسی 


«کل شعء هالک الا وَجچَة,» 

«هر موجودی که تصور شود بعد از وجودش هلاکت و بطلان در پی دارد 
کچ ۲ 

آن موجودات و زمان وجودشان هالک و باطل 
می‌شوند و انهایی که زمانی نیستند, وجودشان در احاطه فنا قرار دارد و 
فنا از هر طرف احاطه‌شان کرده است. هر چیزی بزودی جا خالی کرده به 
دز گام: دا هیر هدر مگ تضفات کریمه خدا که منشا فیض آه ند و ندون 
وقفه و تا بی‌نهایت 

مشغول افاضه فیضند و معبود هم باید چنین باشد و بطلان در ذات او و 
انقطاع در صفات فیاضه او راه نداشته باشد و غیر خدا هیچ موجودی این 
طور نیست. پس هیچ معبودی جز او نیست. 

وجه خدا| به معنای نمود او برای غیر او یعنی خلقش است و خلقش با آن 
منوجه در کاخ او می شوند, این نمود؛ همأنا صفات کریمه او از حیات و علم 
و قدرت و سمع و بصر است و نیز هر صفتی از صفات فعل مانند صفت 
خلقت و رزق و احیاء و اماته و مففرت و رحمت و هم‌چنین ایات دال 
رن صفات بدان جهت کف انو می‌باشد. 

بنا , بر اين, هر موجودی که تصور شود فی نفسه هالک و باطل است و 
خقیعی نو آن عم کر | اناصه خدام‌صالی عآن افاصه ور تدان وان کم 
که منسوت به خدای‌تعالی باشد از حقیعت. به‌طور کلیخالن اشت و جر 
موهومی که وهم متوهم ان را تراشیده نیست. 

انسان نیز از حقیقت جز این مقدار بهره ندارد. که موجودی است که 
افرینش خدا روحی و جسمی در او به کار برده و او خودش صفات کمالی 
برای خود کسب کرده. اینها که حقیقت انسان را تشکیل می‌دهند همه صنع 
خدا و منسوب به اویند و اما زاید بر 

(80) خداشناسی 

اش ان وا ی ای انا ی و همم مه ها نی که 
ناچاری و اضطرارِ باعث شده آن‌ها را معتبر بشمارد, مانند اين که فلان 
انسان نیرومند و آن یکی سلطان و آن دیگری رئیس است. بر همین منوال 
هر موجودی دیگر که به تجزیه عقل بیاوریم عبارت است از یک يا چند 
حقیقت و چند خرافت و موهوم.(1) 


ملکوت و وجه اشیاء در طرف خدا 


«قسبح ان ان بده مَلکْوث کل شعء... » 

«پس منزه است آن که ملکوت همه چیز به دست اوست... » (83 
یس) 

ملکوت, آن طرف از دو طرف هر چیز است که رویه خداست. چون هر 
موجودی دو 

1- المیزان ج 31, ص <145. 

ملکوت و وجه اشیاء در طرف خدا (81) 

طرف دارد: یکی رو به خدا و یکی دیگر پشت به خداء ملکوت هر چیز 
سمت رو به خدای آن چیز است و ملک سمت رو به خلق ان. ممکن هم 
هست بگوئیم: ملکوت به معنای هر دو طرف هر موجود است. و اگر 
فرموده ملکوت هر چیزی به دست خداست. برای این است که دلالت کند 
تسلط بهره و سهمی ندارد.(1) 


وجه الهی و عالم ذر 


«و اذ ۳ رک من تنیا ادع من ظهٌ ورهم درب 

9 یاد آوز زمانی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم ذربه ۰ را 

برگرفت» (172 / اعراف) 

1- المیزان ج 33. ص 1860. 

(82) خداشناسی 

این وجود تدریجی که برای موجودات و از آن جمله برای انسان است 

اهر است:از تاحبه خدا کهبا کلمه:«کن» و بدون تدریج بلکه دفعءّ افاضه 

می‌شود. و این وجود دارای دو وجه است: یکی آن وجه و رویی که به 

طرف 1 دارد این است که به تدریج از قوه به فعل و از عدم به وجود 

ذرایة و همین وجود نسبت به آن وجهی که به خدای‌سبحان دارد امری 

است غیر تدریجی به طوری که هر چه دارد در همان اولین مرحله ظهورش 

دارا است و هیچ قوه‌ای که به ط رف فعلیت سوق دهد 

مقتضای آیات فوق این است که برای عالم انسانی با همه وسعتی که دارد 

در نزد خدای‌سبحان وجودی جمعی باشد و این وجود جمعی همان وجهی 

است که گفتیم وجود هر چیزی به خدای‌سبحان داشته و خداوند که‌آن را بر 

افراد افاضه نموده و در آن وجه هضیب فردی از افراد دیگر غایب نبوده و 

افراد هم از خدا و خداوند هم از افراد غاي ب نیست. 

وجه الهی و عالم در (83) ۱ 

این همان حقیقتی است که خداوند از آن تعبیر به «ملکوت» 

کرده است. ۱ ۱ 

اما اين وجه دنیایی انسان که ما ان را مشاهده کرده و می‌بينيم احاد انسان 
و احوال و اعمال آنان به قطعات زمان تقسیم شده و بر مرور لیالی و ایام 

منطبق گشته و نیز اين که می بینیم انسان به خاطر توجه به تمتعات مادی 

زمینی و لذایذ حسی از پروردگار خود محجوب شده, همه این احوال متفرع 

بر وجه دیگر زندگی است. که سابق , نز ین زد کنی و این زنیدگی 

متاخر از ان است و موقعیت این نشئه موقعیت «تونْ» و جک را 

دارد. 

این نشثه دنیوی انسان مسبوق است به نشئه انسانی دیگری که عین این 

نشثه است, جز این که آحاد موجود ذر آن محجوب از پرهردکار خود نینتتند 


و در ن نشته ۳ پروردگار را در ربوبیت مشاهده می کنند و این 
مشاهده از طریق مشاهده سین خودشان است, : نه از طریق استدلال, 


(84) خداشناسی 

و حتی یک لحظه او را غایب نمی‌بینند و لذا به وجود او و به هر حقی که از 
قبل آوماشد اغتراف دارته آری فدارت شر کنو لو ععصیت ان احکام این 
تشه دای اس شآ تست اه ها مره فتل داش ور فعل 
خدا کس دیگری فعل ندارد (دقت فرمایید). 

ایه مورد بحث اشاره می‌کند به تفصیل یک حقیقت و به یک نشته انسانی 
که سابق بر نشته دنیایی اوست؛ نشته‌ای که خداوند در ان نشته میان 
افراد نوع انسان تفرقه و تمایز قرار داده و ,هر یک از ایشان را بر نفس 
خر شاه رف ات که ال ۱ یساش سورد کار 
شما کش فالوایلی: گنه ار 17/2 اعراف) 

تفص اه در نو ان لیم توص رمانی مت ی هم آنفت کش فیس 
زمان هیچ انفکاک و جدایی از نشثه دنیوی ندارد, بلکه با آن و محیط به آن 
وجه الهی و عالم ذر (85) 

دارد سابقتی است که «کن» بر «قَیکَونْ» دارد.(1) 


عالم ذر و هنگامه پیمان انسان در پیشگاه الهی 


قو انهنفم لیا اعسمم الشت عبکم قالما کل شا ۷ (1۳2 7 
اعراف) 

«برای خدا عهدی است به کتردن بشر که ات ان بازخواست خواهد 
کرد » 

1- المیزان ج 16, ص 214. 

(86) خداشناسی ۲ 

«ذکر کن برای مردم موطنی را که در آن موطن, خداوند از بشر از 
صلبهایشان ذریّه‌شان را گرفت. به طوری که احدي از افراد نماند مگر اين 
که مستقل و مشخُص از دیگران باشد و همه در آن موطن جدا جدا از هم 
اجتماع نمودند و خداوند ذات وابسته به پروردگارشان را به ایشان نشان 
داد و علیه خود گواهشان گرفت و ایشان در ان وا نات یحو از 
پروردگارشان نبوده و پروردگارشان هم از ایشان محجوب نبود, بلکه به 
معاینه دیدند که او پروردگارشان است. هم‌چنان که هر موجود دیگری 
به فطرت شود و از ناحیه ذات خود, پروردگار خود را می‌یابد بدون این 
که از او محجوب باشد.» 

ای و تم بت ور اه ار از سا ان ال تسق: تاک ای 
است حقیقی و کلامی است | 

مخاطبین در جمله «السَث برَبکمٌ» همان کسانی‌اند که گفتند: «بلی 
شهذنا» و به مقتضای این 0۳ بشر در قیامت اشهاد و خطاب خدا| و 
اعتراف خود را به معاینه می‌بیند و درک می‌کند, هر چند که در دنیا از آن و 
اد صانت‌آی عونت فان ند 

در روز قیامت پرده‌هایی که میان بشر و پروردگارش حایل بود برچیده 
می‌ شود بشر به خود هی ار و دوباره این حقایق را به مشاهده و معاینه 
درک می‌کند و آنچه را که میانه او و پروردگارش گذشته بود به یاد ی آورد: 
عالم ذر و هنگامه پیمان انسان نزد خدا (87) 

خداوند بعد از جدا ساختن ابناء بشر از پدران, هر فردی را گواه خودش 
کرفت وبا خمله «الست کم مورد استشهان را فعلوه کرد تا آفری «ا 
که برای آن؛ ۳ استشهاد کرده مشخص شود و آن ربوبیت 
پروردگار ایشان است, تا در موقع پرستش به ربوبیت خدای‌سبحان شهادت 
دهند. 

احتیاج داشتن آدمی به پروردگاری که مالک و مدبر است جزو حقیقت و 
ذات انسان است و فقر به چنین پروردگاری در ذات او نوشته شده و 
ضعف بر پیشانی‌اش مکتوب گشته و اين معنا بر هیچ انسانی که 


کمترین درک و شعور انسانی را داشته باشد پوشیده نیست. عالم و 
جاهل, صغیر و کبیر. شریف و وضیع, همه در این درک مساوی‌اند. جمله 
«بلی شهذنا» اعتراف انسانها است به این که این مطلب را ما شاهد 
بودیم و چنین شهادتی از ما واقع شد. 

تصتحاضه: افراد بشر مورد این استشهاد واقع شده و یکایک ایشان به 
(89) خداشناسی 


ربوبیت روز کار اعتراف نموده‌اند.(1) 


روی دیگر اسمان‌ها و زمین و ظهور حقیقت موجودات 


لاه یت ال ات ه اضعا ان الشا یی (77 7 فجل) 
ممکن است یک شیء واحد دارای چند وجه باشد. یک وجه‌اش برای غیر 
خویش شهادت باشد یعنی ظاهر باشد و وجه دیگرش غیب باشد و خلاصه 
موجود واحد هم غیب باشد و هم شهادت. معنی آیه فوق این است که خدا 
۰ و زمین چیزی روی دیگر آسمانها و زمین و حقیقت موجودات 
1- المیزان ج 16, ص 217. 

می‌داند که خارج از حدود آن دو است. به معنای دیگر, مراد به غیب 
سماوات و ارض. غیبی است که آسمان‌ها و زمین مشتمل بر آنند, بعنی 
غیبی است که در داخل آن دو است, خلاصه اين که آسمان و زمین دو روی 
دارند: یکی برای مردم مشهود است و روی دیگرش غایب و برای خدا 
مشهود؛ و به عبارت دیگر خدا از ان سوی اسمان‌ها و زمین که برای بشر 
غایب است خبر دارد. 

کلمه ساعت به معنای قیامت است که به معنای دوم غیب. خود یکی از 
غیب‌های سماوات و ارض است. به دو دلیل: اول برای اين که خدای‌سبحان 
آن را در کلام خود غیب نامیده و چون قیامت خارج از آسمان و زمین 
نیست پس غیب به معنای دوم در همین آسمان و زمین است. 

در آن روز خدا بشر را خبر می‌دهد از آن‌چه که در آن اختلاف 
می‌کردند و روزی است که سربره و باطن مردم آشکار می‌گردد. 
روزی است که آن‌چه از حقایق در نشئه دنیا پنهان بود در آن جا ظاهر و 
آشکار می‌گردد و پر واضح است که این حقایق هیچ یکش از 08 
آسمان‌ها و زمین بیرون نیست, بلکه اين حقایق به 

(90) خداشناسی 

همراه اسمان‌ها و زمین تابتند.(1) 


مفهوم بقای وجه الهی و فنای جن و انس 


«کْلً من عَلیها فان و یفی وه ریک ذو الْجّلال و الأرام » (27 / 
0 ۱ 

هر جنبنده دارای شعوری که بر روی زمین است به‌زودی فانی خواهد شد. 
مدت و 

1- المیزان ج 24 ص 200. 

مفهوم بقای وجه الهی و فنای جن و انس (91) 

اجل نشته دنیا با فنای جن و انس سر می‌اید و عمرش پایان می‌پذیرد و 
نشثه آخرت طلوع می‌کند و هر دو مطلب یعنی فنای جانداران صاحب 
شعور زمین و طلوع نشثه آخرت که نشثه جزاست, از نعمت‌ها و آلاء 
خدای تعالی است. چون زتند کض دنیا حیاتی است مقدمی, برای 
غرض ارت و معلوم است که انتقال از مقدمه به غرض و نتیجه 
حقیقت این فنا انتقال از دنیا به آخرت و رجوع به خدای‌تعالی است؛ 
همچنان که در بسیاری از آیات کریمه قرآن این فنا به انتقال نامبرده 
تفسیر شده و فهمانده که منظور از آن, فنای مطلق و هیچ و پوچ شدن 
و پروردگارت, عز اسمه, با همه ِ و اکرامش باقی می‌ماند, بدون این 
که فنای موجودات اثری در خود او : با :< کر کون در جلال و اکرام او باقی 
بگذارد. و بنا بر أ؛ اه بس وه ینعی ای کسص ان وه 
اک و هایس ۳ 
منسوبند و مورد نظر هر خداجویی واقع می‌گردد. مانند انبیاء و 
اولیاء خدا و دین او و واب و قرب او و سایر چیزهایی که از این 
قبیل باشند.(1) 

(92) خداشناسی 


مفهوم ریت خدا 
«قال رَبٌ آرنی آ آْظر ایک قال ن ترانی» 
«عرض کرد ای پروردگارم خود را به من نشان بده تا بر تو بنگرم فرمود 
هرگز مرا نخواهی دید...» (143 / اعراف) 
اج ورن 20۸ 
مفهوم ریت خدا (93) 
از نظر قرآن کریم خدای‌سبحان جسم و جسمانی نیست و هیچ ِ و 
جهت و زمانی او را در خود نمی‌گنجاند و هیچ صورت و شکلی مانند و 
مشابه او ولو به وجهی از وجوه یافت نمی‌شود. و معلوم است کسی که 
وضعش این چنین باشد ابصار و دیدن به آن معنایی که ما برای آن قایلیم 
به وی متعلق نمی‌شود و هیچ صورت ذهنیه‌ای منطبق با او نمی‌گردد, نه در 
دنیا له دی آخرنت پس معنی رویت خدا چیست؟ مراد به این ریت 
ترین و روشن‌ترین مراحل علم است و تعبیر آن به ریت برای 
مبالفه در روشنی و قطعیت آن است. چیزی که هست باید دانست حقیقت 
اين علم که آن را علم ضروری می‌نامیم چیست؟ چون از هر علم ضروری 
به ریت تعبیر نمی‌شود مثلاً ما به علم ضروری می‌دانیم شهری به نام لندن 
وجود دارد ولکن صحیح نیست به صرف داشتن این علم بگوییم: «ما لندن 
را دیده‌ایم.» 
از اين مثال روشن‌تر علم ضروری به بدیهیّات اولیه از قبیل (یک, نصف عدد 
دو است.) می‌باشد, چه این بدیهیات به خاطر کلیتی که دارند محسوس و 
مادی نیستند و چون محسوس نیستند می‌توانیم اطلاق علم بر آن‌ها بکنیم 
ولکن صحیح نیست آن‌ها را ریت بنامیم و نیز تمامی تصدیقات عقلیه‌ای که 
در قوه عاقله انجام می‌گیرد و یا معانی که ظرف تحققش وهم است که ما 
اطلاق علم حصولی بر ان‌ها می‌کنیم ولکن آن‌ها 
(94) خداشناسی 
رویت نمی‌نامیم, چر؟ در میانه معلومات ما معلوماتی است که اطلاق 
ریت بر آن‌ها می‌ شود و آن هعاو‌مات: به. علم حور ما: اشت: منلا 
می‌گوییم: «من خود را ی و می‌بینم که فلان چیز را دوست و 
بهمان چیز را دشمن می‌دارم.» معنای این دیدن‌ها این است که من ذات 
ِ را چنین می‌يايم و آن را بدون اين که چیزی بین من و آن حایل باشد 
رای ی بلکه درک آن‌ها از این باب 
است که برای ذات انسان حاضرند و درک آن‌ها احتیاجی به استعمال فکر و 
یا حواس ندارد. تعبیر از این گونه معلومات به رویت, تعبیری است شایع. 


هر جا که خدای‌تعالی گفتگو از دیده شدنش کرده در همان جا خصوصیاتی 
خدا نزد هر چیزی حاضر و مشهود است و حضورش به چیزی 

شاهد و حاضر و بر هر چیزی محیط است., به طوری که اگر به فرض محال 
کسی بتواند او را ببیند می‌تواند او را در وجدان خودش و در نفس خود و 
در ظاهر هر چیزی و در باطن ان ببیند. این است معنای دیدن خدا و لقای 
او نه دیدن به چشم و ملاقات به جسم که جز با روبرو شدن حسی و 
جسمانی و متعین بودن مکان و زمان دو طرف صورت نمی‌بندد. 

ان مانعی که میانه مردم و خدا حایل شده همانا تیرگی گناهانی است که 
مرتکب شده‌اند اين تیرگی‌ها است که روی دلها - جانها - ی ایشان را 
پوشانده و تمی گذارد که به مشاهده پر ورد ان خود تشرف یابند, پس معلوم 
می‌شود اگر گناهان نباشند جان‌ها خدای را می‌بینند نه چشم‌ها. 

خدای‌تعالی در کلام خود رویتی را اثبات کرده که غیر از ریت بصری و 
حسی است. بلکه یک نوع درک و شعوری است که با ان حقیقت و ذات هر 
چیزی درک می‌شود. 

(96) خداشناسی 

بدون اين که چشم يا فکر در آن به کار رود, شعوری اثبات کرده که آدمی 
با آن شعور به وجود پروردگار خود پی برده و معتقد می‌شود. 

البته آن علم که از آن به رویت و لقاء تعبیر شده تنها برای صالحین از 
بندگانش آن هم در روز قیامت دست می‌د هد. قيامت ظرف و مکان چنین 
نشرفی است.؛ تهدتتا که: آذفی: فور بان مشغول و پابند به پروریدن تن خویش 
و هم در پی تحصیل حوایج طبیعی خویشتن است. دنیا محل سلوک و 
پیمودن راه لقاء خدا و به دست آوردن علم ضروری به آیات اوست و تا به 
عالم دیگر منتقل نشود به ملاقات پروردگارش نایل نمی‌شود. 

نکته قابل توجه. این است. که فرآن. کریم اولین کتابی است که از روی این 
حقیقت پرده‌برداری نموده و به بی‌سابقه‌ترین بیانی این زا را اشکارا 
ساخته است. قهرا وقتی مساأاله ریت خدا به آن معنا که گفته شد در چند 
جای قرآن برای قیامت. اثبات. شند.. نفی. ابخ در آن جمله: «لنْ ترانی» 
راجع به دنیا خواهد بود و معنایش این می‌شود مادامی که انسان در قید 
حیات دنیوی و به حکم اجبار در پی اداره 

مفهوم رویت خدا| (97) " 5 ۳ 

جسم و تن خویش و براوردن حوایج ضروری ان است هرگز با چنین 


تشریفی مشرف نمی‌شود, تَ] آن که به طور کلی و به تمام معنای 
کلمه از بدنش و از توابع بدنش منقطع گردد. یعنی بمیرد.(1) 


مفهوم قرب و بُعد و مقام قرب الهی 


«أولِک الق تون 
«آن‌ها مقربانند » (11 / واقعه) 
مسئله قرب و بعد دو معنای نسبی هستند که اجسام به حسب نسبت 
مکاتی.نه آن:دوه ضیف می‌شوند. در آافتتعمال .ان توسعه دادم در زمان و 
غیر زمان هم استعمال کرده‌اند. باز توسعه بیشتری داده و از اجسام و 
جسمانیات تجاوز کرده مععانی حقایق را هم با ان دو. توصیف 
کرده‌اند. 
1- المیزان ج 16, ص 8 7. 
(98) خداشناسی 
کلمه «قرب» در مورد خدای‌تعالی به خاطر احاطه‌ای که به هر چیز دارد 
استعمال شده و خود خدای‌تعالی ره «وَتَجْنْ آفرت للیّه من حبل 
الورید ما از رگ کرد به او نزدیک‌تریم » (6 1 / ق)( این معنا بعلی 
نزدیک‌تر بودن خدای‌تعالی به من از خود من و به هر چیزی از خود ان چیز, 
عجیب ترین معنایی است که از مفهوم قرب تصور می‌شود. 

نیز از مواردی که کلمه قرب در امور معنوی استعمال شده در مورد 
9 در مرحله بندگی و عبودیت است و چون نزدیک شدن بنده به 
خدای‌تعالی امری است اکتسابی, که از راه عبادت و انجام مراسم عبودیت 
با فلت خی آ ند تقرب به معنای آن است که کسی بخواهد به چیزی و پا 
کسی نزدیک شود. بنده خدا با اعمال صالح خود می‌خواهد به خدا نزدیک 
گردد و این نزدیکی عبارت است از این که در معرض شمول رحمت الهیه 
واقع شود و در آن معرض شر اسباب و عوامل شقاوت و محرومیت را از 
او دور کنند 
مفهوم قرب ۹ مقام قرب الهی (99) 
و نیز این که می‌گوییم: خدای‌تعالی بنده خود را به خود نزدیک می‌کند, 
معنایش این است که او را در منزلتی نازل می‌کند که از خصایص وقوع در 
آن منزلت؛ رسیدن به سعادت‌هایی اشتت که در غیر. آن منزلت , به آن 
نمی‌رسد و آن سعادت‌ها 0 و رحعمت و 
حاسا نمی قنور مگر از راه عبودیت و رسیدن به حد کمال آن و عبودیت 
تکمیل نمی‌شود مگر وقتی که عبد تایع محض باشد و اراده و عملش را 
تابع اراده مولایش کند, هیچ چیزی نخواهد و هیچ عملی نکند مگر بر وفق 
اراده مولایش و این همان داخل شدن در تحت ولایت خداست. پس چنین 
کسانی اولیاء ال نیز هستند و اولیاءالله 


(100) خداشناسی 


مفهوم روز و کار روزانه الهی 


«کل ‏ وم هو فی شأن» 

«او همه روزه مشفول کاری و است » (29 / 
منظور از کلمه (یوّم) در جمله (کل یَوّم - هر روز) احاطه خدای‌تعالی در 
مقام فعل و 

1- المیزان ج 37. ص <245. 

مفوم روز و کار روزانه الهی (101) 

تدبیر اشیاء است, در نلیجه او در هر زمانی هست ولی در زمان بیست و 
در هر مکانی هست لکن در مکان نمی‌گنجد و با هر چیزی هست لکن 
نزدیک به چیزی نیست. خدای‌تعالی دز تر رود ای دازور غتر آن 
کاری که در روز قبل داشت و غیر ان کاری که روز بعدش دارد. پس هبچ 
یک از کارهای او تکراری نیست و هیچ شأنی از شوّون او از هر جهت مانند 
قان. رنف تیست: هر بح می کند بفون: الم و المع تمونه می کید 
بلکه به ابداع و ایجاد می‌کند و به همین جهت است که خود را سدع 
تساه و فرموده: : «ندر بع السموات 5 الا ض.»(1) 

1- المیزان ج 37. ص 207 

(102) خداشناسی 


فصل سوم :نور الهی 


مفهوم نور خدا و چگونگی ظهور و شمول آن 


«آ 1 2 + بنور السموات 5 الاْض تنل نها 

«خد| نور آسمان‌ها و زمین است.؛ مثل نور ۳ ِ« 6 (3انون 

نور چیزی است که هر چیز محتاج توز ه کیرنج نور را روشن می‌کند و 
سپس با ظهور خود دلالت می‌کند بر مظهرش و خدای‌تعالی هم اشیاء را با 
ایجاد خود وجود و ظهور می‌دهد و سپس بر ظهور وجود خود دلالت 
می‌کند. ۲ ۲ 
بعد از ان که خدای‌سبحان خود را نوری خواند که اسمان و زمین از ان 
مستنیر می‌شوند و این که او موّمنین را به تور زایدی اختصاص می‌دهد و 
کفار از اين نور 

)103( 

بهره‌ای ندارند, این در ادامه آیه فوق شروع می‌کند به استدلال و احتجاج 
بر این مدعا: ٍ ٍ 

اما نور اسمان و زمین بودن خداء دلیلش این است که انچه در اسمان‌ها و 
زمین است وجود خود را از پیش خود نیاورده و از کس دیگری هم که در 
داخل آن دواست نگرفته‌اند, چون آن‌چه دز داخل آسمان‌ها و زمین است در 
فاقه و احتیاج مثل خود آن دو است. پس وجود آن‌چه در آسمان‌ها و زمین 
است از خدایی است که همه احتیاجات به درگاه او منتهی می‌ شود. 

بنابراین, وجود آنچه در آن دو است همان طور که خود را نشان می‌د هد 
نشان‌دهنده موجد خویش نیز می‌باشد. پس وجود نور وی است که هر چیز 
به وسیله ان تفن فت کیزاژ: پس هر چیزی که در این عالم است دلالت 
می کند بر اين که در ماورایش چیزی است که منزه از ظلمت است. آن 
ار 
او هست و منزه از نقص است که از خود او منفک شدنی نیست. 

این زبان حال و مقال تمامی موجودات عالم است و همان تسبیحی است 
که 


(104) خداشناسی ۱ ۱ 

خدای‌تعالی به آسمان و زمین و آنچه در آن است نسبت می‌دهد و لازمه 
آن نفی استقلال از تمامی موجودات غیر خدا, - و نفی هر اله و مدبر و ری 
غیر خداست. «کل فد عَلم ضلاتة و تسَبیحَهٌ - همه دعا و تسبیح خویش 
دانتد :(411 7 نور) آیون. آبه شترنفه بستتح را بم-کموم صا کنان مین یی 
می‌دهد, چه کافرشان و چه مومنشان و از این تعبیر معلوم می‌شود که در 
اين میان دو نور است: یکی عمومی و دیگری خصوصی. پس نوری که 
عدای‌عالی: بااان شلون. خود را تهراین هی کنة ماد رحفتی: افته که با ان 


به ایشان رحم می‌کند. که ان نیز دو قسم است: یکی عمومی و یکی 
خصوصی. .. همچنین مالکیت خدا دلیل بر هر دو قسم نور است. یعنی این 
که او مالک آشمان‌ها و زمین است و باز گشت. هرچیز به سوی آوشت: هم 
دلیل بر عمومیت نور عام ۱ 
مفهوم نور خدا و چگونگی ظهور و شمول ان (105) 
اوست و هم دلیل بر اختصاص نور خاص او به موّمنین است.(1) 


نور عمومی الهی 


هه 7 ژ السموات و الأَض یل : نورو.. تک (35 / نور) 

1 دارای نوری است عمومی, که با آن آسمان و زمین نورانی 
شده و در 

1- المیزان ج 29 ص 193. 

(106) خداشناسی 

نتیجه به وسیله آن نور در عالم وجود حقایقی ظهور نموده, که ظاهر نبود و 
پاید هم چنین باشد, چون ظهور هر چیز ار به وسیله چیز دیگری باشد باید 
ان وسیله خودش به خودی خود ظاهر باشد, تا دیگران را ظهور دهد و تنها 
چیزی که در عالم به ذات خود ظاهر و برای غیر خود مظهر باشد 
همان نور است. ٍ ٍ 
خدای‌تعالی نوری است که اسمانها و زمین با اشراق او بر ان‌ها ظهور 
یافته‌اند. هم‌چنان که انوار حسی نیز این طورند. یعنی ان‌ها ظاهرند و با 
تابیدن به اجسام ظلمانی و کدر ان‌ها را روشن می‌کنند, با این تفاوت که 
ظهور اشیاء به نور الهی عین وجود یافتن ان‌هاست ولی ظهور اجسام کثیف 
به وسیله انوار حسی غیر اصل وجود ان‌هاست.(1) 


مثال و شمول نور عمومی الهی 


«آله و السّموات و الأرض متَل ٌوره...»  35(‏ نور) 
ای سا ما هر 
مظهر ماسوای ِ« است و هر موجودی به وسیله او ظهور می‌یابد و 
موجود می‌شود. 

1 الم زان ج 29 ص 174 

مثال و شمول نور عمومی الهی (107) 

خدای‌سبحان نوری است که به وسپله او آسمان‌ها و زمین ظهور یافته‌اند. 
در جمله «أللّهْ تور السَمواتِ و الارْضٍ...» چون نور را اضافه کرده به 
آسمانها و زمین و آنگاه آزوا خمل بر اسم جلاله «أَلله» و فرموده 
تق ها او نی اه سور ای ی ان ی 
خدا عبارت است از نور عاریتی قائم به اسمانها و زمین و يا از وجودی که 
بر ان‌ها حمل می‌شود. از این جا استفاده می‌شود که خدای‌تعالی بر هیچ 
موجودی مجهول نیست. چون ظهور تمامی اشیاء یا برای خود یا برای غیر, 
باراد ار ی ات ار سا ص ۲ ار ی ود ی 
نمی‌بخشید ظهوری نمی‌یافت. پس قبل از هر چیز ظاهر بالذات 
خداست. 

آیه بعد برای تمامی موجودات تسبیح اثبات می‌کند و لازمه آن این است که 
تمامی موجودات, خدا را می‌شناسند. چون تسبیح و صلات از کسی صحیح 
است که بداند چه کسی را تسبیح می‌کند. پس مراد به نور, نور خداست. 
که از ان نور عام عالمی منشا 

(108) خداشناسی ۱ 

می‌گیرد, نوری که هر چیزی به وسیله آن روشن می‌شود و با وجود هر 
چیزی مساوی است و عبارت اخرای ن است و این همان رهمت عام 
2 


نور خصوصی الهی 


«الله نوژ السموات و الارض عتل نوره,»:* (5د تور) 

اه ان رم 
وسیله 1 به سوی اعمال صالحه راه می‌پابند .ان نور معرفت است, که 
دلها و دیده‌ها در روزی که دلها و دیده‌ها زیرورو می‌شوند روشن می‌گردد و 
در نتیجه به سوی سعادت جاودانه خود همدایت می‌شسوند و ان‌جه در 
دنا برایشان غیب بود در ان روز برایشان عیان می‌شود. 

القیران 29ص ۱176 

اه الم اس مر اه رای سل ین کمور سای رای اه 
باشد و با روغن زیتونی در غایت صفا بسوزد و چون شيشه چراغ نیز صافی 
اف اند کوک رم مدرند وضهای این با صهای ار (ور هی تور 
را تشکیل دهد و این چراغ در خانه‌های عبادت اویخته باشد, خانه‌هایی که 
در ان‌ها مردانی موّمن؛ خدای را تنسبیج کنند, مردانی که تجارت و 
ِ- ایشان را سل باد پروردگارشان و از یات خدا| باز ها 

داشته, نوری که دنبالش سعادت همیشگی است ۳ را از آن محروم 
کرده و ایشان را در ظلماتی قرار داده که هیچ نمی‌بینند, پس کسی که 
مشغول با پروردکار خویش باشد و از 

(110) خداشناسی 

میات تا اعراض کنو نم رن از اما اسضاض ما1 


مثال و شمول نور خصوصی الهی 


« 21 + بور ژ السمواتِ 5 الاْض صتل ‏ نورو.. تک (35 / نور) 

«مَتَل توره. ببم آیزت ایه: تشریفه تور ضدا ,زا توضیت: می کند و معنایش نوری 
که مال 

[ الم وان 29ص 174 

اوست می‌باشد - و خود دلیل بر این است که مراد وصف ان نور که خود 
خداست نیست. بلکه مراد وصف آن نوری است که خدا آن را افاضه 
می کند, البته بات هزاد آن نور عامی که افاضه کرده و به وسیله آن هر 
چیزی ظهور یافته و عبارت است از وجودی که هر چیزی را موجود کرده 
سب باکه موادت آرنوو تفوی اشت حاص که حرای عالی آن ترا ها به 
موّمنین اختصاص داده و آن به طوری که از کلام استفاده می‌ شود 
حمفیقت ایمان است. 

در سایر موارد در قران کریم می‌بينیم خدای‌سبحان این نور خاص را به خود 
نسبت داده و این نور همان نوری است که گفتیم به موّمنین اختصاص 
داده تا در راه به سوی پروردگارشان از آن استضائه کنند و ان نور ایمان و 
معرفت است. البته نور ایمان و معرفت در دل‌های مومنین نوری است 
عاریتی و مقتبس از نور خدا و قائم به آن و مستمد از آن است. 
«یهّدی اللهٌ لوره من پشاء» (35 / نور) خدای‌تعالی هدایت فف کند 
کسانی: زا که دارای کال ایضان باشند به وی تور خداء نه 
کسانی را که متصف به 

(112) خداشناسی 

کفر باشند و این به خاطر صرف مشیت اوست.(1) 


نور الهی و اشراق روز قیامت 


«و آشرقت الاژَض بئور رتها» (69 / زمر) 

اشراق ارض. به معنای نورانی شدن آن است. اشراق زمین به نور 
پروردگارش: آن حالتی است که از خصایص روز قیامت است. از قبیل 
کنار رفتن پرده‌ها و ظهور حقیقت 

1 الميزان ج 29, ص 177. 

نور الهی و اشراق روز قیامت (113) 

اشیاء و بروز و ظهور واقعیت اعمال, از خیر یا شر, اطاعت يا معصیت, 
حق‌با باطل:.به طوری که ناظزان حقیقت هر ععلی را بتتد:جون اشراق 
هر چیزی عبارت است از ظهور ان به وسیله نور و اين هم جای شک 
نیست؛ که ظهور دهنده آن روز خدای‌سبحان است., چون غیر از خدا| هر 
سبب دیگری دود آن روز از سببیت ساقط است. یس اشیاء در آن روز با 
نوری که از خدای‌تعالی کسب کرده روشن می‌شوند.و اين اشراق هر چند 
عمومی است و شامل تضافت موجودات می‌شود و اختصاصی به زمین 
ندارد, ولکن از آن جایی که غرض بیان حالت آن روز زمین و اهل زمین 
است., لذا تنها از اشراق زمین سخن گفت. مراد به زمین در عین حال 
زمین و موجودات در آن و متعلقات آن است 1(۰) 

1- المیزان ج 34. ص 148. 

(114) خداشناسی 


فصل چهارم :علم الهی 


شمول علم الهی و ثبوت اشیاء در کتاب مبین 


«علَمٌ مایخ فی الاأْض و مایَحرخ ملهاو ما یل من السّماء و 
فا ۶ فا 2۸ زبیتا) 
17 دارد به آنچه در زمین فرو می‌رود و از زمین بیرون می‌شود و 
آنچه از آسمان فرو وه و به آسمان بالا می‌رود,» و این کنایه است ۲ 
عم دا به خر کت هر صاختب: ص کشی و آناخته اتضام ی تشد 
خدای‌تعالی عالم به غیب است و کوچک‌ترین موجود از علم او دور نیست؛ 
تن تکیت یی نوم فعلق در فضا ور همه. اسفان‌ها.ف میرم ار عم اد 
پنهان نیست. 
(115) 
«و لااصَعر زر من ذلک و لا ََرٌ الا فی کتاب مبین و که کوخ ‌تر از آن دره: و 
اک را 1۳ این 
جمله علم خدا را به تمامی موجودات تعمیم می‌دهد, تا کسی نپندارد 
تنها موجودات تصایی تج زا می‌داند. کوچک‌فر از آن .بر کتر را تمی‌داند: 
نکته‌ای که در این ایه بدان اشاره کرده این است که اشیاء هر چه باشند 
در کتاب مبین خدا ثبوتی دارند, که دستخوش تغییر و تبدیل نمی‌شود و 
انسان و هر موجود دیگر هر چند اجزای دنیوی‌اش از هم متلاشی بت 
و به کل آنارتش از صفحه روز گار محو و نابود شود بباز هم اعاده اش برای 
خدا کاری ندارد. چون همین نابود در کتاب مبین بودی و 
و 1 
1- المیزان ج 32, ص 250. 
(116) خداشناسی 


کرسی و مراتب علم الهی 


«..و لا یُحیطون پشمء من علمه الا يماشاء وسع کَرسيّة 
اش _وات 5 ال 5 
۶« و به چیزی از علم او راه تمی‌یابتد. مکر ‏ به آن چه خود بخواهد, 
قلمرو علم و ف]درتش آسمان‌ها و زمین را فراگرفته است.» 
(255 / بقره) 
علم هر چه هست از خداست و هر علمی هم که نزد عالمی یافت شود آن 
هم از علم خداست. تنها اوست که به روابط بین موجودات آگاه است؛ 
چون او موجودات و رابط ان‌ها را افریده و اما بقیه اسباب و علل و 
مخصوصا علل و اسبابی که از صاحبان عقلند هر چند که دخل و تصرفی و 
کلف دار تذه لکم. هر جه دارند و ان را مورد استفاده قرار می‌دهند خود 
مرتبه‌ای است از شوّون علم الهی و هر چه تصرف دارند خود شانی است 
از فنص فا ای فصوه‌ای است. ۱ انحاه ناس آرسن یر کیت 
نمی‌توآند به خود اجازه دهد بر ۰ اراده خدای‌سبحان و تدبیر جاری در 
کرسی و مراتب علم الهی (117) 
وت یا را ات دی که از ای سا یراع 
وسعت هستا این معا مفین.-می‌شود که آین.فقام تعاهی انچه در آسفانها 
اه نم دا ان مه هم ایحا ار ر سص 
کرسی دا بف این معتی فد کمسریه‌ای است از علم‌کدا ان مرندای که 
تمامی عالم قائم بدان است و همه چیز در آن محفوظ و نوشته شده 
است.(1) 


قلمرو علم الهی 


«و ان تَجْهر بالق ول اه بقلم السَر و آخفی» (7 / طه) 
«ایّ اللَة ِ عَیب‌السَمواتِ و الأرَض ان ۳ پذاتِ الصٌدور » (38 / 
فاطر) 

خدای‌تعالی در ات اول «جهر به قول» را آورده بعد اثبات علم نسبت به 
دقیق‌تر از 

1- المیزان ج 4, ص 230. 

(118) خداشناسی 

آن بفنی خس؟ قول» نمود, سپس مطلب را ی سبت به 
مخفی تر از سر اثبات فرموده, برای این که دلالت کند , بر این که مراد 
اثبات علم خدا نسبت به جمیع است و معنا این است که : 0 
و ای او وا و 
هم مخفی‌تر بداری به این که بر خودت هم پوشیده باشد خدای‌تعالی همه 
را و 

آیه شریفه علم به هر چیز را برای خدا اثبات می‌کند, چه به ظاهر و چه به 
پنهان و بنابراین ایه شریفه در ذکر علم به دنبال استوا بر عرش می‌باشد و 
این ات کرام ال به دار راوت که ور عای اه حران 
می‌یاید و در مسند سلطان و قلمرو ملک او پیش می‌آید مستلزم اذن و 
نظامی است که جریان یا ند و این همان تدبیر است. 

خدا| عالم غیب آسمان‌ها و زمین است و او به آنچه در سینه‌ها پنهان است 
دانالست وا شمایر یم انم رباطن تاره ار عنایده ار اعمال 
معامله ضف کند و9 بر طبق 

قلمرو علم الهی (119) 

ان اسهم مایم خه این که طاهران اسان مطا اشنم مه 
مخالف باشد.(1) 


نفوذ علم الهی 


«لذ ثم اجه فی بطون أَبَهایکم...» 

ها که به صورت جنین در شکم مادرانتان بودید... .» (32 / 
نجم) 

او داناتر است به شما آن زمان که شما را از زمین انشاء کرد «ِ 
شما را. در اغاز خلفتتان به. اطوار و: احوالی کونه کون. متعول کرد. .و 

مواد عنصری زمینتان بگرفت و در آخر به صورت نطفه‌تان درآورده ۳ 
داخل رحم مادرتان بریخت. و او داناتر است به شما آن زمان که شما 
جنین‌ هایی در رحم مادرانتان بودید, او قی دانذ 

1 الميرزان ج 33, ص 78 وج 27. ص 189. 

(120) خداشناسی 

خقت سا سمت: مه ان صففعی داریمه کم سرا ور ما نان 
هست و مآل کارتان به کجا می‌انجامد. وقتی خدای‌تعالی شما را بهتر از هر 
کر می‌شساند و ار آغاه تانب دنام آن,عا غبر است: بشن 
دیگر بیهوده خود را به پاکی نستایید چپون او بهتر می‌داند پاک و با 
تقوی کیست.(1) 


اخات اش 


«و هفقو سس ان ما 4« 

«هر کجا باشید او 1 4٩‏ (4 / حدید) 

او هر جا که باشید با شماست., برای این که به شما احاطه دارد و در هیچ 
مکانی و پوششی از او غایب نیستید. احاطه خدای‌تعالی به ما تنها احاطه 
فکانین نیست, بلکه در 

1- المیزان ج 37, ص 96. 

احاطه الهی (121) 

همه احوال و اوقات نیز به ما احاطه دارد. لکن از آنجایی که معروف‌ترین 
ملااک در جدایی چیزی از چیز دیگر و غایب شدنش از آث جدایی مکانی 
است. از این جهت در آیه تنها معیت را ذکر کرد و گرنه نسبت 
خدای‌تعالی به مکان‌ها و زمان‌ها و احوال یک نسبت است(1) 

1- المیزان ج 37, ص 303. 

(122) خداشناسی 


فصل پنجم:وحدانیت (توحید) 


توحید مختص قرآن و ريشه تمامی معارف و اصول و فروع و اخلاق اسلامی 


«فْل هو اللدٌ آحذ آللْهْ الَمَذ لَم بل و لَم بُولا و لم یِکُن له کَفوا َحَذ » 
(1 تا4/ اخلاص) 
این سوره خدای‌تعالی را , به احدیت ذات و باز گشت فسوی اد در تفا و 
حوایح وجودی اش به سوی او و نیز به این که احدی نه در ذات و نه در 
صفات و نه در افعال شریک‌او نیست. می‌ستاید. واین توحیدقرانی 
توحیدی است که مختص به‌خود قران کریم است و تمامی معارف اصولی و 
فروعی‌و اخلاقی اسلام براین اساس پی‌ریزی شده است. 
اخد: این کلمه در مورد چیزی و کسی به کار می‌رود که قابل کثرت و تعدد 
نباشد, نه 
(123) ۱ 
در از و نه در ذهن و اصولاً داخل اعداد نشود. 

ضَمد: اصل در معنای کلمه صمد, قصد کردن و يا قصد کردن با اعتماد 
است" پس خدای‌تعالی سید و بزرگی است که تمامی موجودات عالم در 
تمامی حوایجشان قصد او می‌کنند. وقتی خدای‌تعالی پدیدارنده همه عالم 
است و هر چیزی که دارای هستی است هستی را خدا به او داده, پس هر 
چیزی که نام «چجیز »> صادق بر آن باشد, در ذاتش و ۳ و آاونت 
محتاج به خداست و در رفع حاجتش قصد او تن . پس خدای‌تعالی در هر 
حاجتی که در عالم ی تصور شود صمد است.؛ یعنی هیچ چیز فصد هی 
چیز دیگر نمی‌کند مگر آن که منتهای مقصدش اوست و نجاح مطلب و 
برامتدن. حاختش یم فسیلنه. اوسنتت:. و. نها ختدای‌تضالی. ضمد علن 
۲0 ۱ ۱ 
هر یک او دو جمله «هة الله اع» ورداللة الطعه» مستفقاا کاقی ذر تعزیفت 
خدای‌تعالی است, چون مقام. مقام معرفی خدا به وسیله صفتی است که 
خاص خود او 
ِِ خداشتاسی 
از ندز سرام «قوّ ار ۳۳ و چه از شنیدن «اللَهْ الطَمَذ». 
این نو. اس تسریفه دز عیسن ال هتم وله صفات. زات: 
خدای‌تعالی را معرفی کرده و همم به وسیله صفات فعل, جمله 
«هْو اللَهْ احة 5 خدا راربه صفت احدیت توصیف کرده. که احدیت عین 
ذات است و جمله «اللَة الصَمَذ» او را به صفت صمدیت توصیف کرده که 
صفت فعل است. ِ ۲ 
«لَم یلو و لم بولد و لم یکن له کفوا احذ,» 


این دو آیه کریمه از خدای‌تعالی این معنا را نفی می‌کند, که چیزی ر بزاید 
و پا بکودانتتن تخر کزدن وجرنی. ار ذاتش از اه خدا رال ان سیز 

و آن جزء هر سنخی که می‌خواهد داشته باشد و جدا 1 
معنایی که می‌خواهی تصور کن. 

و نیز این دو ایه از خدای‌تعالی این معنا را نفی می‌کنند که خود او از چیزی 
متولد و مشتق شده باشد. حال این تولد و اشتقاق به هر 
معنایی که اراده شود. 

و نیز این معنی را نفی می‌کنند که برای خدا کفوی باشد که برابر او در 
ذات و يا در فعل باشد, یعنی مانند خدای‌تعالی بیافریند و تدبیر نماید و 
احدی از صاحبان ادیان و غیر ایشان قائل به وجود کفوی در ذات خدا 
نیست, یعنی احدی از دینداران و بی دینان نگفته‌اند که واجب الوجود عز 
اسمه متعدد است و اما در قعل یعنی تدبیر بعضی قایل به آن: شده‌اند. 


(1) 


مفهوم ذات واحد 


«و ما من الم لا ال وجد» 

«هیج معبودی جز دای یکتانیست » (73 /مانده) 
ذات پروردگار متعال ذاتی است که به هیچ وجه پذیرای کثرت نیست. 
احدوالذات 

1- المی زان ج 40, ص 445. 

(126) خداشناسی 

است و در لحاظی هم که متصف به صفات کریمه علیا و اسماء حسنی 
می‌شود در آن لحاظ هم متکثر نیست و آن صفات چیزی را بر ذات 
نمی‌افززایند. خود صفات هم که روشن است ۳1 به یکدیگر اضافه شوند 
موجب تعدد و تکثر در ذات نمی‌گردند. وقتی نه از ناحیه اضافه صفت به 
ذات و نه از ناحیه اضافه صفت به صفت. تکثر نمی‌يابد. پس باید گفت 
خدای‌تعالی احدی‌الذات است, که نه در عقل و نه در وهم و نه در خارج 
قابل انقسام و تکثر نیست و نیز باید گفت خدای‌تعالی در ذات مقذسش 
چنان نیست که از دو چیز ترکیب یافته باشد. و هرگز نمی‌توان آن حقیقت 
را به چیزی تجزیه کرد و نیز نمی‌توان با نست دادن وصفی به آن جناب او 
را به دو چیز يا بیشتر تجزیه نمود. زیرا هر چیزی را بخواهیم در عالم فرض 
و یا در عالم وهم و یا در عالم خارج به ان حقیقت بیفزايیم او خود با ان چیز 
معیت دارد و از آن جدا نیست. 

این که گفتیم خدای‌تعالی واحد و هم احدی‌الذات است., مراد وحدت عددی 
که در 

مفهوم ذات واحد (127) 

سایر موجودات عالم دارای کثرتند به کار می‌رود. نیست. خداوند متعال نه 
در ذات و نه در اسم و صفت و نه به وحدت عددی متصف نمی‌شود. زیر 
ی .هر دو از آثار و احکام صنع مخلوقات خدایند و 
این جمله «و ما من اله ۹ الةّ واجد,» تاکید بلیغی است در توحید., به 
طوری که هیچ عبارت دیگری بهتر از این تأکید را نمی‌رساند. 

در عالم وجود اصلاً و به طور کلی از جنس معبود (اله) یافت نمی‌شود فکرز 
معبود باه که یکتایی اش تکتافی مخصوصی است که اصلاً قبول تعدد 
نمی‌کند نه در ذات و نه در صفات, نه در خارج و نه به حسب فرض. 

و این همان توحید قرآن است چه قرآن در اين آیه و آیات دیگر خود تنها این 
توحید را خالص و صحیح می‌داند و توحید سایر ادیان را مخدوش و غیر 
خالص می‌داند و این معانی از معانی لطیف و دقیقی است که قران مجید 
درباره حقیقت معنی توحید به 


(128) خداشناسی 
آن اشاره فرموده است. (1) 


تعلیمات قران در توحید 


«و ما من الو الا ال واجذ» (73 / مائده) 
ِ ِ تفالینم عالیه خود وحدت عددی را از پروردگار (جل ذکره) نفی 


1 المیران ج 11 ص 119. 

تعلیمات قرآن در توحید (129) 

جهتش این است که لازمه وحدت عددی محدودیت و مقدوریت است و 
واحدی که وحدتش عددی است جز به این که محدود به حدود مکانی و 
زمانی و هزاران حد ود دیگر باشد و جز به این که مقدور و محاط ما واقع 
شود تشخیص دادم نمی‌شود و فران خداهعالی را فتره از این فی‌ذاند که 
خدای‌تعالی بنابر تعلیم عالی قران, منزه از مقهوریت است بلکه قاهری 
است که هیجچ‌گاه مقهور نمی‌شود از ز این جهت نه وحدت عددی و نه 
کثرت عددی در حق او تصور ندارد و لذا در قرآن می‌فرماید: «هو 
الواید الْقَهّار. » (16/رعد) 

آیات: قزان مجید تنها وحدت فردیه را از باری تعالی. ثفی. تمی‌کند, بلکه 
ساحت مقدس او را منزه از همه انحاء وحدت می‌داند, چه وحدت فردیه که 
در قبال کثرت فردیه است و چه وحدت نوعیه و جنسیه يا هر وحدت کلی 
دیگری که در قبال کثرتی است از جنس خود. 

بنابر تعلیمات قران؛ هیچ چیز خدای‌تعالی را به هیچ وجه نه در ذات و نه در 
صفات و نه در افعال نمی‌تواند مقهور و مغلوب و محدود در حدی کند از 
این جهت وحدت او عددی نیست. آری از نظر قرآن او قاهری است فوق 
هر چیز و در هیچ شأنی از شوّون خود محدود نمی‌شود. وجودی است که 
هی امری از امور عدمی در او راه ندارد و حقی است که مشوب به 
هی باطلی تفی و -ردد: 

(130) خداشناسی 

زنده‌ای است که مرگ ندارد. دانایی است که جهل در ساحتش راه ندارد. 
قادری است که هیچ عجزی بر او چیزه نمی‌شود. مالکی است که کسی از 
او چیزی را مالک نیست. عزیزی است که لت برایش نیست. و ملکی 
است که کسی را بر او تسلطی نیست. یکی از تعلیمات عالیه قرآن همین 
است که برای ان از هر کمالی خالص آن را قایل است و ساحت 
خدای‌تعالی به این معنا واحد است که از جهت وجود طوری است که 
محدود به حدی نمی‌شود تا بتوان برون از آن حد فرد دومی برايیش تصور 


کرد و خود همین همین معنا است مفهوم و مقصود از آیات سوره توحید: : «قْل 
و ال آحة له الکفی لفعل واه ولوه که اه کم وا احست و » 
هوئّت پروردگار متعال ام است که فرض وجود کسی را که 
هویتش از جهتی شبیه هویت او باشد رفع می‌کند. هی 
آفریده‌ای تمی‌بواند آفرید کاو زا انب طی ون که فرینت توضیی کید 

تعلیمات قرآن در توحید (131) ِ 

قران وحدتی را ثابت می‌کند که به هیچ معنا فرض کثرت در آن ممکن 
نیست, نه در ذات و نه در ناحیه صفات و بنابراین آنچه در اين باب از ذات 
و صفات فرض شود قرآن همه را عین هم می‌داند, یعنی صفات را عین هم 
وقمه: آن‌ها را غبه دات ضی‌وانه لدا فی‌بینيم آباتی. که خدای‌عالین را جه 
وحدانیت ستوده دنبالش صفت قهاریت را ذکر کرده است تا بفهماند 


وحدتش عددی نیست.(1) 


اله واه و قفیجم لاله الا اناد 


5 |۹۹ ال واجذ لا الع الا هو... 

«و معبود شما معبودی یگانه ۳۷ و جز او معبودی نیست... » (163 / 
بقره) 

مفهوم وحدت از مفاهیم بدیهی است, چیزی که هست موارد استعمال آن 
1- المی زان ج ۰11 ص 1<30. 

(132) خداشناسی 

صفتی است که احدی با او در آن صفت شریک نیست. علم و قدرت و 
حیات و سایر صفاتش او را متکثر نمی‌کند. تکری که در صفات او 
هست تنها تکثر مفهومی است وگرنه علم و قدرت و حیاتش یکی 
است. آن هم ذات اوست و هیچ یک از آن‌ها یر ذیکری نیست, بلکه 
او عالم است به قدرتش و قادر است به حیاتش و حون است به 
علمش, به خلاف دیگران که اگر قادرند به قدرتشان قادرند و اگر عالمند 
به علمشان عالمند, خلاصه صفاتشان, هم مفهوما مختلف است و هم 
عینا. 

بسا می‌شود که چیزی از ناحیه ذاتش متصف به وحدت شود, یعنی ذاتش 
ذاتی باشد که هیچ تکثری در آن نباشد و بالذات تجزی را در ذاتش نپذیرد. 
اين گونه وحدت همان است که کلمه احد را در آن استعمال می‌کنند و 
می‌گویند خدای‌تعالی احدی‌الذات است. 

حفته فالییر الق ماد با شفت. ک‌تاشی اش می‌ففماند. که 
الوهیت 

اله واحد و مفهوم لااله الا اللّه (133) 

مخص و منحصر به دای تعالی است و وحدت او وحدبی است 
مخصوص: و ی که لایق ساحت قدس اوست. 

جمله «لاالة الا هُقٍ» در سیاق نفی الوهیّت غیر خداست یعنی نفی الوهیّت 
آن آلهه موهومی که مشرکین خیال می‌کردند اله هستند, نه سیاق نفی غیر 
خدا و اثبات وجود خدای‌سبحان. قرآن کریم اصل وجود خدای‌تعالی را 
بدیهی می‌داند. یعنی عقل برای پذیرفتن وجود خدای‌تعالی احتیاج به برهان 
نمی‌بیند و هر جا از خدا صحبت کرده عنایتش همه در این است که صفات 
او را از قبیل وحدت و یگانگی و خالقیّت و علم و قدرت و صفات دیگر او 
را اثبات کند.(1) 


1- المیزان ج 2. ص 341. 
(134) خداشناسی 


اله جهان, اله انسان: اله واحد 


«انَ قفی حلّق السماوات 5 لأرَض 5 اختلاف الیل والتهار , لاپار: 
لقَوّم یف ونَ» 
«به درستی در خلقفت آسمان‌ها و زمین و اختلاف شسب و روز 
ٍ است ات است ببرای مسردمی که تعقل کنند » (164 / 
0 
برای هر موجودی از این موجودات؛ الهی است و اله همه آن‌ها ی است. 
این اله. یکانه و واخد, همان اله انسان است.. این آسمانها که بر بالاق. ما 
قرار گرفته و این زمین که ما را در آغوش گرفته, با همه عجایبی که در آن 
است و با همه غرایبی که در تحولات و انقلابهای 1 از قبیل اختلاف شب و 
روز و جریان کشتی‌ها در درياها و نازل شدن بارانها و وزیدن بادهای 
گردنده و گردش ابرهای تسخیر شده. وجود دارد. همه اموری هستند 
فی نفسه نیازمند به صانعی که ایجادشان کند, پس برای هر یک از 
ان‌ها الهی است پدید اورنده. 
اله جهان, اله انسان: اله واحد (135) 
نظامی که در عالم است که در جریانش حتی به یک نقطه استئناء 
برنمی‌خوریم» نظامی که نه تا کنون و نه هیچ وقت عقل بشر به کرانه اش 
نمی‌رسد و مراحلش را طی نمی‌کند اگر از خردترین موجودش چون 
مولکول شروع کنی تا برسی به منظومه شمسی و کهکشانها, بیش از یک 
عالم و یک نظام نمی‌بینی. و اگر از بالا شروع کنی و در آخر ذره‌ای از آن را 
کته کی یه مو کول ری ان سیب ار آن عالم دای رو ان بظام 
را مثل هم نمی‌بینی. پس روبرهم عالم یک چیز است و تدبیر حاکم بر 
سراپای ان متصل است و تمامی اجزایش مسخر یک نظام است؛ مس جنر 
که اجزایش بسیار و احکامش مختلف است: «و عَتَتِ اَوْجْوةْ للَحو 
الوم » (111 / طم) ات اه کته ات ان مسر اغر از 
است. نیز یکی است. 
(136) خداشناسی ۱ 
انسان, که یکی‌از پدیده‌های زمینی‌است, در پدید امدنش و بقایش بغیر این 
نظام کلی که‌در سراسرعالم حکمفرماست و باتدبیری متصل سراپای 
عالم‌را اداره‌می‌کند. به نظام دیگری‌احتیاج ندارد. پس وقتی نظام هستی 
انسان و همه عالم یکن اس ترجه نمی کیریم که آله و بدیبدآورتته هد 
دسر آن:همان آله وبدند اور نذم و مدیر اهر انسان اسنت.(1) 


۳ 


واحد و قهار بودن خدا 


«و مامن ال ه الا الء اواج الق ار » 

«و هیچ معبودی جز خدای واحد قهار نیست » (65 / ص) ۲ 
جمله فوق, الوهیت - که عبارتست از معبودیت به حق - را از تمامی اله 
نفی قین کند و اما اثبات الوهیت برای خدای‌تعالی, امری است که بعد از 
انتفاء الوهیت از غیر خدا قهرا و 

1- المیزان ج 2 ص 346. 

واحد و قهار بودن خدا| (137) 

خود به خود حاصل است. چون بین اسلام و وثنیت در اصل این که معبود به 
حقی وجود دارد اختلاف و نزاعی نیست, نزاعی که هست در این است که 
آن اله و معبود به حق اللّه تعالی است., يا غیر اوست؟ 

دو اسم «لواحد الَقْای» وحدانیت خدا را در هستی و قهرش بر هر چیز را 
اثبات می‌کند, به این بیان که می‌فرماید: خدای‌تعالی موجودی است که هیچ 
موجودی وجودش مانند او نیست و چون او کمال لایتناهی دارد. کمالی که 
عین وجود اوست. پس او غثی بالذات و علی‌الاطلاق است و غیر او 
هر چه باشد فقیر و محتاج به او است. ان هم نه تنها از یک جهت. 
بلکه محتاج به اوست از هر جهت., از جهت وجود و از جهت اثار 
وجود, غیر او هر چه دارد نعمت و افاضه خدای‌سبحان و قاهر بر کل 
است, پس خدا قاهر بر هر چیز و بر طبق اراده خویش است و هر چیزی 
مطیع خدا در اراده او و خاضع خدا در مشیت اوست. 

(138) خداشناسی 

این خضوع ذاتی که در هر موجود است همان حقیقت عبادت است. پس 
اگر جایز باشد برای چیزی در عالم هستی عملی به عنوان عبادت انجام 
داد عملی. که هکیت و خضوع: ادف .فخمتم سازد, همان عمل عبادت 
خدای‌سبحان است. چون هر چیز دیگری به غیر او فرض شود مقهور و 
خاضع برای اوست و از خود مالک هیچ چیز نیست؛ نه مالک خویش است نه 
مالک چیز دیگر و در هستی خودش و غیر خودش, و نیز در آثار هستی 
ا ندارد, پس نتیجه می‌گیریم که تنها خدای‌سبحان معبود به حق 
1- المیزان ج 9 ص 34. 

واحد و قهار بودن خدا (139) 


اله واحد, رب آسشمان‌ها و زمین و موجودات و مشارق 


«اِنّ الَعَکَم واذ» 

«که قطعا معبود شما یکتاست » (4 / صافات) 

معبود شما انسان‌ها نکش است. و معبود شما پروردگار آسمان‌ها و زمین 
استه صلاک .در الففیت اله که غبارت: اشت از معوق دصق نون او آین 
است که او رب و مدبر امر عالم باشد. وقتی مدبر و مالک اسمان‌ها و 
زمین و موجودات بین آن دو خداست., که در همه ان‌ها دخل و تصرف 
می کند, پس معبود به حق در همه عالم نیز هموست. و چگونه نباشد؟ با 
این که او برای این که وحی خود را , به پیامبرش برساند, در 

(140) خداشناسی ۱ 

استمان‌ها تضری می کته ور در ساکنان آسمان:خکم من رآند و ملا که ضا ات 
در بین اسمان و زمین که محل رخنه شیطان‌هاست صف می‌بندند و ان‌ها 
را با اعمال زجر, از مداخله در کار وحی منع می‌کنند و این خود تصرف 
اوشت در بین آسمان و مین و شیطان‌ها. از ۱ 
وی تلاوت می‌کنند و این تلاوت خود تکمیل مردم و تربیت آنان است. به هر 
حال در وحی به تنهایی هم تصرف در عالم اسمان‌ها است و هم تصرف در 
زمین و موجودات بین آن دو و چون چنین است, پس خدا به تنهایی رب 
تصاضون عالم و فانر آهور ان است و در نلیجه معبود موی 1(۰) 
1- المیزان ج 33, ص 196. 

اله واحد, رب اسمان‌ها و زمین و موجودات (141) 

)142( 


اعتبار عبودیت برای خدای‌سبحان 


«..قأَلَهُْم عباذک...» 

«... آنان بندگان تواند... .» (118 / مائده) 

در قرآن کریم آیات بسیار زیادی است که مردم را بندگان خدا حساب کرده 
و اساس دعوت دینی را بر همین مطلب بنا نهاده که مردم همه بندگان و 
خدای‌تعالی مولای حقیقی ایشان است. بلکه چه بسا از این نیز تعدی کرده 
و همه آن چه را که در اسمان‌ها و زمین است به همین سمت موسوم 
کرده و نظیر همان حقیقتی که از آن به اسم ملانکه تعبیرٍ شده و حقیقت 
۱( : «ان کل من فی 
143 

السموات و الاأْض الا ای الاجمن عَبّدا » (93 / مریم) 

خدای‌سبحان به تمام معنای کلمه و حقيقءٌ مالک هر چیزی است که کلمه 
(چیز) بر آن اطلاق می‌شود, چه هیچ موجودی جز خدای‌سبحان خود و غیر 
خود را و هم‌چنین نفع و ضرر و مرگ و حیات و نشوری را مالک نیست, مگر 
آن چه را که خدا تملیک کند, البته تملیکی که مالکیت خود او را باطل 
نمی‌کند. و همچنین قادر است بر آن چیزی که بندگان را بر آن قدرت داده 
است. 

موجودات و مخصوصا ادمیان در برابر اراده تشریعی اوست و دستوراتی 
که او برایشان مقرر فرموده, چه دستوراتی که درباره کیفیت عبادت و 
سنتش داده و چه قوانینی که باعث صلاح امر آنان و مایه سعادت دنیا و 
اخرتشان می‌باشد جعل فرموده است. از انجایی که خدای‌سبحان مالک 


(144) خداشناسی 
بیست از این جهت جایز نیست در مرحله عبودیت تشریعی - نه تکوینی - 
کسی جز | و پرستش شود چنانکه خودش فر موده: « قضی زبک الا 


تعبذ وا 1 2 4 (23 / اسراء) 

معبود دا آسمان‌ها و معبود در زمين 

«و هو الذی فی السماء الْةو فی ال رض آ[4» (84 / زرف) 
اه کشسی اشت که در اسمان‌ها معبود متخ عیادت است و همو در رز مین 
معبود؛ یبعنی مستحق معبودیت است. 

آله بودن خدا دز اشتهان و زمین به معنای آن است که الوهیت او متعلق به 
اسمان‌ها و زمین است., نه به این معنی که او در اسمانها و زمین و يا در 
یکی از آن دو مکان جای دارد. در اين آیه شریفه مقابله‌ای نسبت به آله‌ای 


معبود در اسمان‌ها و معبود در زمین (145) 


می‌کنند به کار رفته و می‌فرماید در همه آسمانها و زمین جز او اله و 
معبودی نیست.(1) 


ِ‌‌ 


«و له بَسمَجدذ من فی السّموات و الأّرْض طَوعاو گرهاو طلَهُم 
ب الم که و الأصال 4 
«هر جه در آسمان‌ها و زمین است, به رغبت پا کراهت.؛ با 


سایه‌هاشان 

1- المی زان ج 35, ص <20. 

(146) خداشناسی 

بامداد و شبانگاهمان سجده دا می‌کنند.» (15 / 
رعد) 


تذلل و تواضع عامه موجودات در برابر ساحت پروردگار خود خضوع و تذلل 
ذاتی است. که هیچ موجودی از آن منفک و ان از هیچ موجودی متخلف 
نیست. پس به طور مسلم خضوع موجودات به طوع و بدون سفارش 
خواهد بود و هیچ موجودی از خود, هیچ چیز ندارد تا درباره‌اش کراهت و یا 
امتناع و سرکشی تصور شود. 

موجودات عالم ما در جمیع شوّون راجع به خودشان ساجد و خاضع در برابر 
امر خدا هستند, ولکن در پاره‌ای از شوّون که مخالف طبیعت آن‌هاست از 
قبیل مرگ و فساد و بطلان آثار و آفات و مرض‌ها و امثال آن سجود و 
۹( و در آنچه که موافق طبع آن‌هاست از قبیل حیات و 
بقاء و رسیدن به هدف و پیروزی و کمال. به طور طوع و انقیاد و مانند 
خضوع ملائکه است که خدا را در آن چه که دستورشان می د هد نافرمانی 
تتصسو دم ۵ اجه دور سرد سل قی ند 1(۰) 

1 المیران 22 ض 214 

تذلل ذاتی موجودات در برابر خدا (147) 


مفهوم سجده موجودات در برابر خدا 


«وللّه یَسَجْدٌ مَنْ فی السّمواتِ و الأرّض طَوعا و گزها و ظِلَهْمٌ بالعْدْوٌ و 
الاصال ِ« (15 رعد) ۱ 
اعمال اجتماعی‌ای که انسان به منظور اغراض معنوی انجام می‌دهد, مثلاً 
زمین ادب بوسیدن که به منظور نهایت ذلت و افتادگی سجده کننده. در 
قبال عزت و علو مقام مسجود انجام می‌ شود نام این اعمال را به 
غرضهای آن‌ها نیز داده و غرضها را به همان نام ,می‌نامند. همان طور که بر 
زمین و به خاک افتادن را سجده می‌گویند, تا را هم سجود می‌گویند, 
همه این‌ها به این عنایت است که برسانند که منظور از این اعمال 
اجتماعی همان غرضها و نتایج ان است. 

قرآن کریم اين گونه اعمال و نظایر آن از قبیل قنوت و تسبیح و حمد و 
سوال و امثال ان را به همه موجودات نسبت می‌دهد. فرق میانه این امور, 
در صورت انتسابش به موجودات و همین امور در صورت وقوعش در 
ظرف اجتماع بشری این است که غایات و 

(148) خداشناسی 

غرض‌های ان‌ها در قسم اول به حقیقت معنایش موجود است. به خلاف 
قسم دوم, که غرض از آن امور, به نوعی از وضع و اعتبار تحقق می‌یاید. 
لت موجودات و افتادگی آن‌ها در برابر ساحت عظمت و کبریایی خداوند 
ذلت و افتادگی حقیقی است. به خلاف برو افتادن و زمین ادب بوسیدن در 
(1) 


مفهوم سجده سایه‌ها چیست؟ 


«ولله بَسُجْدٌ مَنْ فی السّموات و الاأرَضٍ طوعا و گزها و طِلْهْم بالْعْذة 
والاصال » (15/رعد) 

قران مجید افتادن سایه اجسام را در صبح و شام بر زمین سجده 
نامیده و براین اساس است که در این حال معنای سجده ذاتی را که در 
ذوات اشیاء است با مثال 

1- المیزان ج 22, ص 213. 

مفهوم سجده سایه‌ها چیست؟ (149) 

حسی ممثل نموده و حس ادمیان بسیط را برای درک معنای سجده ذاتی 
حسی را آنتتان می‌سازد. 

منظور از نسبت دادن سجده به سایه اجسام بیان سقوط سایه‌ها بر زمین 
و مجسم نمودن افتادگی سجود و افتادن است., نه این که مقصود تنها و 
تنها بیان اطاعت تکوینی سایه در جمیع احوال و آثارش باشد. و این مطلب 
یک کلام شعری و تصویری خیالی نیست که قران در دعوت حق خود 
متوسل به ان شده باشد. حقایقی که عالی‌تر از اوهام و ثابت و استوار در 
نظر عقل سلیم است و به طبع خود از افق محسوسات و حواس دور است 
و نمی‌شود آن را تجسم نمود و در پاره‌ای موارد که ممکن باشد برای حس 
نوعی ظهور یافته به وجهی تمثل و تجسم یابد, در چنین موارد البته باید از 
حس استمداد نموده صاحبان فهم ساده و عقل بسیط را از راه حس متوجه 
آن حقایق نمود و آن گاه ایشان را از این راه منتقل به مرحله عقل سلیم 
خیال. حس و خیال حق است., که حق و حقایق موّید ان است و 

(150) خداشناسی 

اار یه ان مر والافی وال مره ی شود آنن که می‌ شم 
خدای‌تعالی برای سایه گسترده از اجسام در صبح و شام سجده قائل شده, 
از همین باب است. چون این سایه‌ها نیز مانند صاحبان شعورند که به 


مفهوم سجده رویید نی‌ها 


«و الم و السَجَر بَسشجد ان » (6 / الرحمن) 

«گیاه و درخت برای خدا سجده می‌کنند,» منظور از این سجده خضوع و 
انقیاد این دو موجود است. برای امر خداء که به امر او از زمین سر 
برمی‌آورند و به امر او نشو و نما می‌کنند. آن هم در چارچوبی نشو نما 
می‌کنند که خدا| برایشان مقدر کرده و از این دقیق‌تر این که نجم و شجر 
رگ و ريشه خود را برای جذب مواد عنصری زمین و تغذی 

1- المیزان ج 22, ص 213. 

مفهوم سجده روییدنی‌ها (151) 

با آن در جوف زمین می‌دوانند و همین خود سجده آنهاست. برای این که با 
این عمل خود خدا را سجده می‌کنند و با سقوط در زمین اظهار حاجت به 
همان مبدتی هن تضا بتد که حاجتشان را برمی‌اورد و او در حقیقفقت 
خدایی است که تربیتشان می‌کند.(1) 


عبادت و سجده تکوینی کل موجودات 


«..تقَیوُا ظلالة عَن الْیَمینِ و السَّمائّل سْجٌّدا له و هم داخژون. مه 
۷ فی السموات 5 فا فی الأرَض من دابة 5 الملائکة... تک (48 و 49 / 
نحل) 
آبه: شنز بفه می‌خواهد مر کین را که منگر توجید. و تبونند واهمایت کند نهد 
این که در حال اجسام سایه‌دار که سایه از چپ و راست دورش می‌زند 
نظر کنند. چون این حال سجود و خضوع در برابر عظمت و کبریاء خدا را 
مجسم می‌کند و همچنین تمامی 
1 المی زان ج 37. ص 194. 
(152) خداشناسی _ 
ات ی اما ار ‏ ان رمرا ک سن مت اقا ۶ ور 
برابر امر او منقادند و خضوع و ذلت خود را به این نحو عبادت 
تکوینی اظهار می‌دارند. 
آیه اولی سجده سایه‌ها را که به طور محسوس سجده برای خدا را مجسم 
می‌سازد ذکر ضیف تماند و ان دومی سجده چنبندگان را ذکر کت و این 
حصقه سکن ای که ییات و ای ماه یر سا بر عظمت و 
کبریای خدا است. برای این که سجده عبارتست از به رو در افتادن ادمی 
به روی خای, که البته در صورتی عبادت است که منظور مجسم ساختن 
ذلت درونی باشد. پس حقیقت سجده همان تذلل درونی است. 
آنچه جنبنده در زمین و آسمان هست در برابر خدا خضوع نموده و انقیاد 
ذاتی که همان سجده است دارند. پس حق او «خدای‌تعالی» است که 
پرستش و سجده شود. 
اين آیه دلالت دارد بر این که در غير کره زمین از کرات. استمان تیز 
خنتتد نان فنستد کفژر آنخا مسکن. خاشنهه ولد کی. .خی کنقد: | 1( 
1- المیزان ج 24, ص 134. 
عبادت و سجده تکوینی کل موجودات (153) 


تسبیح موجودات عالم حقیقی است با مجازی؟ 


«سَیع لله ما فی السموات و الْض» 

«هر چه در آسمان‌ها و زمین است تسبیح خدا می‌گوید» (1 / 
حدید) 

نسبیج» , به معنای منزه داشتن است و منزه داشتن خدا به این است که هر 
۱ کت یعس جات واسار ار با ناکت کال ام بات 
ارات امن سس ۱ 

تصا خن موجوداتی که در اسمانها و زمین هسند و تاه عالم؛ 
خدای‌سبحان را منزه می‌دارند و مراد به تسبیح خدای‌تعالی 
حقیقت معنای تسبیح است, نه این که خواسته باشد به طور 
مجاز نسبت تسبیح به آن‌ها داده باشد. 

(154) خداشناسی 

موجودات عالم چه عقلاء و چه غیر عقلاء, همه خدا را به تمام معنی کلمه و 
به حقیقت معنی کلمه تسبیح می‌گویند. پس تسبیح تمامی موجوداتی که در 
آسمانها و زمین هستند تسبیح با زبان و تنزیه به حقیقت معنای کلمه است, 
فرع سا وان نها را فص تیه سا ول بر این تست که خا 
جمادات زبان ندارند. قران کریم تصریح دارد بر فر آسون کنته: تفای 
موجودات زبان دارند.(1) 


تسبیج ذاتی و ای موجودات 

«و یسَبْخ الدَغذ بعمده... » 

«و رعد به ستایش او تسبیج گوید... » (13 / رعد) 

در آیه فوق آواز هول‌انگیز رعد را بدین جهت تسبیح خوانده که زبانی گویا 
را مجسم می‌سازد. که مشغول تنزیه خداست و دارد می‌گوید: خداوند 
1- المیزان ج 37 ص 297. 

تسبیح ذاتی و زبانی موجودات (155) ۱ 
نیست و او را در برابر رحمتش که بادها و ابرها و برق‌ها مبشر انند ثنا 
می‌خواند, با این که تمامی موجودات عالم با وجودشان تسبیح گوی خدایند, 
چون وجودهایشان قائم و معتمد بر وجود اوست., ولکن این قسم تسبیح, 
تسبیح ذاتی موجودات است و دلالتش هم بر معنا دلالت ذاتی و عقلی است 
و به دلالتهای لفظی که در اوازها و اصوات به وضع و اعتبار هست ربطی 
ندارد و آذهان ساده‌دلان را متوجه ان تسبیح نمی‌کند, به خلاف رعد که با 
صوت هائل خود در گوش و خیال ادمی آن تسبیح ذاتی را مجسم می‌سازد 
و به همین جهت هم خداوند رعد را نام برد تا اذهان ساده و بسیط را به آن 
را 1 
انجام می‌شود منتقل نماید.(1) 

1- المیزان ج 22 ص 217. 

(156) خداشناسی 


«ستَغ له مافی السَمواتِ و مافی الأضٍ. 

«آن‌چه در آسمان‌ها و آن چه در زمین است تسبیح خدا می‌گویند... » (1 / 
جمعه) 

کلمه تسبیح به معنای منزه دانستن است و اگر تسبیح را در آیه با صیغه 
مضارء تعبیر کرده معنایش این است که همواره و مستمرا تسبیح می‌کنند. 
اما این که چگونه آنچه در آسمان‌ها و زمین است خدا را تسبیح می‌کند؟ 
جوابش این است که موجودات آنسفاتی و زمینی همان طور که با آن‌چه از 
کمال دارند از کمال صانع خود حعایت می‌کنند. هم‌چنین با نقصی که در 
آن‌هاست و جبران کننده ی خداست و با حوایجی 

استمرار تسبیح الهی و تشریع دین (157) 

که دارند و براورنده‌اش خداست. خدای را از هر نقص و حاجت منزه 
می‌دارند. در نتیجه حکمرانی در نظام تکوین در بین خلق و بر طبق دلخواه 
هم, تنهاً حق اوست و هم‌چنین حکمرانی و تشریع قانون در نظام تشریع و 
در بندگانش در هرطور که صلاح بداند خاص اوست. 

اگر در نظام تشریع برای خلق خود دینی تشریع می‌کند, از این جهت نیست 
که احتیاجی به عبادت و اطاعت انان داشته باشد و اگر خدا را اطاعت و 
عبادت نکردند. نقصی بر ساحت مقدسش عارض نمی‌شود, باز اگر به 
مقتضای ملک بودن و قدوس و عزیز بودنش دینی برای بندگانش تشریع 
می‌کند. ممکن نیست بیهوده و بدون نتیجه تشریع کرده باشد, برای این 
که او حکیم علی‌الاطلاق است.(1) 


«ْمیْعٌ ة السَمواث السْیْعٌ و الارَضْ و مَنْ فیهنّ و انْمنْ شیء لا یسب 
بکمده ولکن لا تفقهون تَسَبيحَهم » (44 / اسراء) 

آیه: فمت‌تیرای اخز اق. عالم: همین اج انی که می‌نم اقات تیه هی کند ده 
1- المیزان ج 38 ص <175. 

(158) خداشناسی 

می‌فهماند که تمامی آنچه در آسمان‌ها و زمین است خدای را از آنچه که 
جاهلان برایش درست می‌کنند و به او نسبت می‌دهند منزه می‌دارند. این 
موجودات اسمانی و زمینی و خود اسمان و زمین همه به طور صریح از 
وحدانیت رب خود در ربوبیت کشف می‌کنند و او را از هر نقص و شیء 
منزه می‌دارند. پس می‌توان گفت که اسمان و زمین خدا را تسبیح 
آیه فوق تسبیح حقیقی را که عبارت است از تکلم برای هر موجودی اثبات 
می کند. آری هر موجودی با وجودش و با ارتباطی که با سایر موجودات 
دارد خدای را تسبیح می‌کند و بیانش این است که پروردگار من منزه‌تر از 
این است که بتوان مانند مشرکین نسبت شریک يا نقص به او داد. تسبیح 
برای خدا| اختصاص به طایفه و پا نوع معینی از موجودات ندارد, بلکه 
تمامی موجودات او را تسبیح می‌گویند. در اين جمله حمد خدا را هم بر 
تسبیح اضافه کرد تا بفهماند همان طور که او را تسبیح می‌کنند حمد هم 
می‌گویند و خدا را به صفات جمیل و افعال نیکش می‌ستایند. 

کشت آسمان‌ها دم مت مه کته ۱۱:۵ 

در همه موجودات چیزی از نقص و حاجت وجود دارد که مستند به خود 
آن‌هاست. هم‌ختیزه شمیت ار کمال ه غنا کر آنهاست: که مه یه صع 
جمیل خدا و انعام اوست و از ناحیه او دارا شده است. بنا بر این همان 
طور که اظهار اين نعمتها یعنی وجود دادن آن‌ها اظهار حاجت و نقص آن 
موجود و کشف برائت خدا از حاجت و نقص است و يا بگو تسبیح است, 
همچنین اظهار و ایجادش ابراز فعل جمیل خدا نیز هست که حکایت از 
اوصاف جمیله خدا می‌کند. پس همین ایجاد. هم تسبیح خدا و هم حمد خدا 
است, چون حمد جز ثنای بر فعل جمیل اختیاری چیزی نیست., موجودات 
هم با وجود خود همین کار را می‌کنند. پس وجود موجودات, هم حمد خدا و 
هم تسبیح اوست. 

تختیتکی که اه تفه آن را برای تمامی موجودات اثبات می‌کند, , تلسبیحج 
به معنای حقیقی است. در کلام خدای‌تعالی به طوری که مکرر برای 
آسمان و زمین و آنچه در بین 


(160) خداشناسی ۲ 
ان دو است و هر کس که در ان‌هاست اثبات شده است.(1) 


مفهوم حمد الهی 


«آلحمذل له العالمین 4 (2 / فانحه) 

«حمد» به معنای ثنا و ستایش در برابر عمل جمیلی است که ثناشونده به 

اختیار خود انجام داده باشد. 

1- المیزان ج 37. ص 194. 

مفهوم حمد الهی (161) 

هر موجودی که مصداق کلمه (چیز) باشد, مخلوق خداست. هر چیزی که 

مخلوق است بدان جهت که مخلوق اوست و منسوب به اوست حسن و 

زیباست یس حسن و زیبایی دایرمدار خلقت است. همچنان که خلقت 

دایرمدار حسن می‌باشد. پس هیچ خلقی نیست مگر آن که با خسن خدا 
خسن و با جمال او جمیل است و به عکس. هیچ حسن و زیبایی نیست مگر 

0 010 

از این که خداوند متعال هیچ چیزی را به اجبار کسی و قهر قاهری 

نیافریده. و هیچ فعلی را به اجبار اجبارکننده‌ای انجام نمی‌دهد, بلکه هر چه 

خلق کرده با علم و اختیار خود کرده, در نتیجه هیچ موجودی نیست مگر آن 

که فعل اختیاری اوست. ان هم فعل جمیل و حسن. پس از جهت فعل 

تمامی حمدها از ان اوست. و از جهت اسم,؛ اوراست اسماء حسنی. پس 

او هم در اسماءاش جمیل است. و هم در افعالش و هر جمیلی از او 

صادر می‌شود. 

خدای‌تعالی هم در برابر اسماء جمیلش محمود و سزاوار ستایش است و 

هم در برابر افعال جمیلش. هیچ حمدی از هیچ حامدی در برابر هیچ امری 

محمود سر نمی‌زند مگر آن که در حقیقت حمد خداست., برای آن که آن 

جمیلی که حمد و ستایش حامد 

(162) خداشناسی 

متوجه آن است فعل خداست و او ایجادش کرده, پس جنس حمد و همه 

آن از ان خداست. 

خداوند متعال هر جا که سخن از حمد حامدان کرده. حمد ایشان را با 

تسبیح جفت کرده و بلکه تسبیح را اصل در حکایت قرار داده و حمد 

را با ان ذکر کرده و همان طور فرموده تمامی موجودات او را تسبیح 

می‌گویند با حمد خود. 

چون غیر خدای‌تعالی هیچ موجودی به افعال جمیل او و به جمال و کمال 

افعالش احاطه ندارد. همچنان که به جمیل صفاتش و اسماءاش که جمال 

افعالش ناشی از جمال آن صفات و اسماء است, احاطه ندارد, بنا بر این 

مخلوق خدا به هر وضعی که او را بستاید, به همان مقدار به وی و صفاتش 


احاطه یافته است و او را محدود به حدود آن صفات دانسته و به آن تقدیر 
اندازه‌ گیری کرده و حال آن که خدای‌تعالی محدود به هیچ حدی نیست., نه 
مفهوم حمد الهی (163) 

بخواهیم او را ستایش صحیح و بی‌اشکال کرده باشیم, باید قبلاً او را منزه 
از تحدید و تقدیر خود کنیم و اعلام بداریم که پروردگارا تو منزه آترانف که 
به تحدید و تقدیر فهم ما محدود شوی. اما مُخلصین از بندگان او که حمد 
آنان را خدای‌تعالی در قرآن حکایت کرده, آنان حمد خود را حمد خدا و 
وصف خود را وصف او قرار داده‌اند. برای اینکه خداوند ایشان را 
برای خود کرده است. 

آنچه که ادب بندگی اقتضاء دارد, این است که بنده خدا پروردگار خود را به 
همان ثنایی ثنا گوید که خود خدا خود را بدان ستوده و از آن ی 
بنده او لایق آن نبود که او را حمد گوید و فعلاً که می‌گوید, به تعلیم و اجازه 
خود اوست, او دستور داده است که بنده‌اش بگوید: لْحَمِدّلله ا(1) 

1- المیزان ج 1, ص د3د. 

(164) خداشناسی 


فصل هفتم:ربوبیت و خالقت 


مفهوم رب العالمین و اختلاف شرک و توحید 


رب العالمین چیست؟ 

«قالّ ف رون و مارث العالمین؟» 

«فرعون گفت: : رب العالمین چیست؟» (23 / شعرا) 

)165( 

تاگزبريم قبلاً اصول شرک با وتتیته زا در انظر دافته ,نشیم و ببیتیم مکنب 
شرک و وثنیت اصولاً درباره مسأله رب وت چه می‌گوید؟ 

مکتب شرک يا چند خدایی با «وتییت». مانند ادیان توحیدی, وجود تمامی 
موجودات را مننهی به یدید آورنده‌ای واحد می‌داند و وجود او را و از 
آن طمت ات که به احدی تحجدید شود و عظیم‌تر از آن می‌داند که فهم بشر و 
فک سوق اه با مس وت او اهر ور را را 
آن می‌داند که عبادت خود را منوجه او سازد. و به همین دلیل از پرستش 
خدا| و تقرب به درگاه او عدول نموده و به اشیاء ویک تقرب جستند. 
اشیایی از مخلوقات خدا| که وجودی شریف و نوری پا ناری دارند و خود از 
نزدیکان درگاه خدا و فانی در آویند, مانند ملائکه, جن و قدیسین از بشر. و 
یک طبقه از انان پادشاهان بزرگ و یا بعضی از انان را معبود می‌دانستند, 
که یکی از ایشان فرعون زمان موسی بود. 

وثنیت به منظور پرستش تنامبردگان برای هر یک بتآی ساخته بودند» ۳ آن 
بتها را بیرستند و معبودهای نامبرده در ازاء عبادتی که می‌شوند صاحبان 
عبادت را به درگاه خدا نزدیک نموده برایشان شفاعت کنند و خیراتی را که 
از آن درگاه می‌گیرند سوی ایشان سرازیر کنند و یا آن که شروری که 
از ایشان ترشح می‌شود به سوی صاحبان عبادت نفرستند. 

(166) خداشناسی 

به زعکم وثنیت کارها وم بو ی 
معبودها بود, مثلاً حب و بغض و صلح و جنگ و آسایش و امثال اینها هر یک 
به یک طبقه واگذار شده بود, بعضی‌ها هم معتقد بودند تدبیر نواحی مختلف 
عالم هر قسمت به یک طبقه از معبودین واگذار شده؛ مثلا آسمان به دست 
یکی و زمین به دست دیگری و انسان به دست یکی و سایر انواع 
موجودات به دست دیگری واگذار شده است. در نتیجه برای وثنی مسلکان 
یک رب مطرح نبوده, بلکه ارباب متعدد و الهه بسیاری قابل بودند که هر 
هه کار وه و ی و هر ی 
وکا متسه ات که الم همرس ارب ارس 

و در اعتقاد وثنیها منافاتی میانه رب و مربوب بودن یک نفر نیست. چون 


ربوبیت در 

مفهوم رب‌العالمین و اختلاف شرک و توحید (167) 

نظر آنان به معنای استقلال در تدبیر ناحیه‌ای از عالم است, با امکان 
مربوبیت هی منافات ندارد, بلکه اصولا همه ربهای وثنیها مربوب ربی 
کت آمر اه فان اشت که دب ارات اه ار هن 
مافوق او نیست. او الهی ندارد. در اعتقاد وثنیت. پادشاهی عبارت 
است از ظهور و جلوه‌ای از لاهوت در نفگس بعضی از افراد بشر 
قاتا که نطو سارت است ا ما ط تس مرو سر 
حکم و به همین جهت پادشاهان را می‌پبرستیدند؛ همان‌طور که 
ارباب بت‌ها را و نیز رسای خانواده‌ها را در خانه می‌پرستيدند. 


اعتقادات مکتب توحید 


در مکتب توحید «رٌَ العالمین» همان رب آسمانها و با و آنچه بین آن 
دو است می‌باشد, که تدبیر موجود در آن‌ها به خاطر این که تدبیری است 
ماو اه هو نطو وا لنع میک نز این که یرو زان نی 
واحد است و این همان عقیده‌ای 

_  یسانشادخ‎ )168( 

است که اهل یقین و ان‌هایی که غیر اعتقادات یقینی و حاصل از برهان و 
وجدان را نمی‌پذیرند بدان معتقدند. به تعبیر دیگر مراد به عالمین آسمانها 
و زمین و موجودات بین آن دو است, که با تدبیر واحدی که در آن‌ها است 
دلالت می‌کنند بر اين که رب و مدبری واحد دارند و مراد به «رث 
العالمین» همان رب واحدی است که تدبیر واحد عالم بر او دلالت دارد و 
این دلالت پقینی است. که وجدان اهل یقین آن را درک می‌کند, اهل 
یقینی که چز با ببرهان و وجدان سر و کاری ندارند. 

تصور رَبٍ العالمین مشروط و موقوف بر یقین است. اهل یقین از همین 
وحدت تدبیر به وجود مدبری واحد برای همه عالم یقین پیدا می‌کنند. رَب 
العالمین کسی است که اهل یقین وقتی به آسمان‌ها و زمین و مابین آن 
دو مي‌نگرند و نظام واحد در آن‌ها را می‌بينند, به او و به ربوبیتش نسبت به 
همه آن‌ها یقین پیدا می‌کنند. 

خدای‌تعالی به وجهی قابل درک و به تصوری صحیح قابل تصور است هر 
علمی به وی یافت. 

در قبال وثنیها و مشرکین باید همین مساله توحید ربوبیت آثبات شود زیرا 
وثنیها همان طور که در بالا گفته شد قایل به توحید ذات هستند و در 
ربوبیت خدا شریک قایل شده‌اند.(1) 


سه رکن ربوبیت الهی 


«آقمن یَخْلَق کمن لاخلق...» , «و ان تعدُوا نقمقة الله لائخشوها...» 
«و ال تلم مالس تون و ما یل ون » (17 تا19/ نحل) 
1 خالق بودن 

ایه اول به طور اجمال اشاره دارد به رکن اول ربوبیت الهی و می‌فرماید: 
1 مب اوح 0ض: 1 1 

(170) خداشناسی 

خدای‌سبحان موجودات را خلق می‌کند و هميشه هم خلق می‌کند و چنین 
کشا کی که سای سم کر کسان تست نم یا ی رات ۱ 
خلق می‌کند و مالک آن‌ها و آثار آن‌هاست, آثاری که نظام خود آن‌ها 
و نظام عام 1 نف آن اتکی دازک. 

2 منعم بودن 

آبه. دوم اشاره اشنت به زیادق تعمتهای الهی و کثرتی که از حیطه شمار 
بیرون است, چون در حقیقت هیچ موجودی نیست مگر آن که در مقایسه با 
نظام کلی عالم نعمت است., هر چند که بعضی از موجودات نسبت به 
بعضی دیگر نعمت نباشد. 

3 عالم بودن 

ایه سومی اشاره است به رکن سوم از ارکان ربوبیّت که همان علم باشد, 
چه اله اگر متصف به علم نباشد عبادت کردن و نکردن بندگان برایش 
ان سینت ام سار خواهد ی ار لام ات و ری 
ود وا لته در ام 

رک مت سس( 1 

تک اش ما هس اس ات قاس است‌است ول 
خی او منود که باکت صاله هام ده پاش و ات هم مرو 
به ضمیر و باطن بنده است و علم به این عبادت حقیقت معنای خود را 
واجد است پیدا نمی‌شود مگر با احاطه معبود به ظاهر و باطن بنده و خدای 
ای ار ازشتن ان اسان راجت کض ار کار 
می‌سازد. همان طور که او خالق و منعم است و به خاطر خلقت و انعامش 
مستحق پرستش است. ۱ 

از همین جا روشن می‌گردد که چرا در ایه شریفه در بیان علم خدا به غیر 
ای ات مهم یه سار ها راغات اور نم اما 
اظهار انسانها, برای اين که سخن درباره عبادت انسانها در برابر 
پروردگارشان بود و در علم کات ات مرس 
به بسدن و اعضای آن رت فلت و احوال آن, لا زم است معبود دانای 


به باطن و ظاهر عبادت کننده‌اش باشد و نیت درونی و هم 
(172) خداشناسی 
احوال و حرکات بدنی او را آگاه باشد.(1) 


دلیل 1 خدای ,فاطر آسمان‌ها و زمیین 

«آفی الله شک فاطر السّموات چ الأض؟» (10 / ابراهیم) 

در قران کریم هر جاً که کلمه فاطر را به خدای‌تعالی نسبت داده به معنای 
با ات الم ات 
عدم را شعافته و از شکم ان موجودات را بیرون کشیده است و این 
موجودات مادامی موجودند که خدای‌تعالی دو طرف عدم را هم چنان باز 
نگه داشته باشد و اما اگر آن‌ها را رها کند که به هم 

1- المیزان ج 24, ص 9د. 

چند دلیل بر یگانگی ربوبیت الهی (173) 

وصل شوند باز موجودت معدوم می‌شوند 

در اولین تعقل و درکی که از این ام یم اين معنا را می‌فهمیم که 
ترا این عالم منود که ان موجودات لیف سنه و هر یک ار ان 
موجودات در حد خود محدود و جدای از غير خود هستند و هیج یک از 
موجودات و اجزای آن‌ها وجودشان از خودشان و قائم به ذات خودشان 
نیست, چه اگر قائم به ذات خود بودند نه دستخوش دگرگونی می‌شدند و 
نه نابود می‌گشتند. می‌فهمیم پس وجود این موجودات و هم چنین اجزای 
آن‌ها و هر صفتی و آثاری که جنبه هستی و وجود دارد از دیگری و مال 
دیگری است و این دیگری همان کسی است که ما خدایش می‌نامیم. 

و هموست که این عالم و جزء جزء آن را ایجاد کرده و برای هر یک حدی و 
ممیزی از دیگری قرار داده است. پس باید او موجودی بدون حد باشد 
وگرنه خود او هم محتاج به مافوقی است که او را محدود کرده باشد و نیز 
می‌فهمیم که او واحدی است که کثرت 

(174) خداشناسی 

نمی‌پذیرد. چون کسی که در حد نمی گنجد متعدد نمی‌شود و باز می‌فهمیم 
که او با این که یکتا است تمامی امور را همان طور که ایجاد کرده تدبیر 
هم ی طلد: زیرا او مالک وجود آن‌ها و همه امور مربوط به آنهاست و 
کسی در هیچ چیز شریک او نیست.؛ زیرا| او مالک وجود آن‌ها و همه آمور 
مربوط به آنهاست و کسی در هیچ چیز شریک او نیست, زیرا هیچ موجودی 
غیر آو مالک خودش و غیر خودش نیست. پس او رب هر چیزی است و غیر 
او هیچ ربی نیست, هم چنان که او ایجاد کننده هر چیزی است و هبچ 
موجودی غیر او نیست. 

و این برهانی است تمام عیار و همه کس فهم, هر انسانی که به فطرت و 
وجدان خود بفهمد که این عالم مشهود و محسوس حقیقت و واقعیتی است 


و ان طور که سوفسطاییان پنداشته‌اند صرف وهم و خیال نیست و با این 
برهان توحیدالوهیت و ربوبیت را ره اثبات می کند و به همین جهت 

فرار گریم در آیات مورد یر کر در مقام بحت با بت‌پرستان ات ِ 
برهان را ایراد کرده 0 

دلیل 2 فالکیت: 0 و حساب ۰ 
5 تباتک الذی له لة ملک التموات الّض ما بیتهّما 5 علده علم 
اللشاعهو البه: 1 نرجعون 4 (85 / زخرف)] 

هر یک از صفات سه گانه‌ای که در آیه شریفه آمده: حجتی است مستقل 
بر یگانگی خدا در ربوبیت, اما مالک بودنش بر همه عالم روشن است و 
احتیاح به استدلال ندارد. چون برای کسی اثبات ربوبیت می‌شود که 
مالک باشد تا بتواند ملک خود را تدبیر کند و اما کسی که مالک نیست 
معنا ندارد مدبر باشد. 

این که علم به قیامت را منحصر در خدای‌تعالی کرده برای اين است که 
قیامت عبارتست از منزل اقصابی که تام موجودات به سوی ان در حر کتند 
مخایفات خوواطلا عی نها سم 

(176) خداشناسی 

باشد, یس خدای‌تعالی بگانه رب موجودات است. 

این که فرمود موجودات به سوی او بازگشت می کنند, دلیلش این است که 
بر کین به سنوی وا ال هخا طر حسات: وک استت و خسان جر 
آخرین مرحله تدبیر است و هو است کسی که تدبیر عالم بةه_ دست 
اوست رجوع عالم نیز به سوی اوست و کسی که تدبیر و رجوع به 
سوی اوست.؛ ربوبکت هم از ان اوست. 

دلیل 3 ود نوع. , وحدت نظام و رت هدف 

«اْ هذه فک امه واحِدَةّ و آتا رَبَکَم فَاعْبْدُون » (92 / انبیاء) 

نوع انسانی وقتی نوعی واحد و امتی واحد, دارای هدف 9 مقصدی واحد 
بود و آن هدف هم عبارت بود از سعادت حیات انسانی, دیگر ممکن بیست 
غیر ربی واحد ارباب دیگری داشته بااشد و چون ربوبیت و الوهیت منصب 
تشریفی و قراردادی نیست. تا انسان به اختیار خود هر که را و هر چه را 
خواست برای خود رب قرار دهد, بلکه ربوبیت 

کح الیل بریکا کی روت ای( ۱177 

و الوهیت به معنای مبدئیت تکوین و تدبیر است و چون همه انسان‌ها از 
اولین و اخرینشان یک نوعند و یک موجودند و نظامی هم که به منظور تدبیر 
امورش در او جریان دارد نظامی است واحد, متصل و مربوط, که بعضی 
اجز |ء را به بعضی دیگر متصل می‌سازد, قهرا| این نوع واحد و نظام واحد را 


جز مالک و مدبری واحد به وجود نیاورده است و دیگر معنا ندارد که 
انسان‌ها در امر ربوبیت با هم اختلاف کنند و هر یک برای خود 
ربی اتخاذ کند. 

پس انسان نوع واحد است و لازم است ربی واحد اتخاذ کند و او ربی باشد 
ی را واجد باشد و او خدای عر اسمه است. 

دلیل 4 - ن و تنظیم نظام آن 

«مَن الةّ ِ ال اک بضیاء ؟» (71 / قصص) 

ند شریفه در مقام اثبات توحید در ربوبیت خدای‌تعالی است و می‌خواهد 
بفرماید: آلهه شما مشرکین هیچ سهمی از ربوبیّت ندارند به دلیل این که 
اگر خدای‌تعالی شب را 

(178) خداشناسی _ 

تا قیامت یکسره کند ان‌ها نمی‌توانند این حکم خدا را نقض کنند. و همچنین 
اگر عمر دنیا را یکسره روز کند, پس از تدبیر عالم هی هی دن 2ات 
هیچ کس نیست. اگر غیر خدای‌تعالی کسی امور عالم را تدبیر می‌کند, اگر 
خدا| عمر دنیا را یکسره تا قیامت شب کند, باید ان مدبر بتواند روز را 
بیاورد, پا حداقل نوری که پیش پای شما را روشن کند بیاور. ولکن هیچ 
کس چنین قدرتی ندارد, چون قدرت همه‌اش از خدای‌سبحان است. و اگر 
که در ان سکونت کنید؟ 

دلیل د - رب مشارق و مغارپ و توالی خلقت 

«فلا سم برزب القشارق والقغارب ٩‏ (40/معارج) 

منظور از مشارق و مغارب, مشارق و مغارب خورشید است, چون 
خورشید هر روز از ایام سالهای شمسی مشرق و مغربی جداگانه دارد, 
هیچ روزی از مشرق 

چند دلیل بر یگانگی ربوبیت الهی (179) ۲ 

دیروزش طلوع نمی‌کند و در مغرب دیروزش غروب نمی‌کند. مگر در مثل 
همان روز در سالهای اینده. احتمال هم دارد منظور مشرقهای همه 
ستارگان و مغربهای ان‌ها باشد. 

منظور از بیان جمله «من سوگند می‌خورم به پروردگار مشرقها و مغربها,» 
این است که خدای‌تعالی خواسته به صفتی از صفات خودش اشاره نموده 
بفهماند این که می‌گویم «من»> یعنی همان منی که مبدا خلقت انسانها در 
قرون متوالی‌ام و اداره کننده مشرق‌ها و مغرب‌هایم.,چون شروقها و 
طلوع‌های پشت‌سرهم و غروب‌های‌متوالی‌ملازم با گذشت زمان است و 
گذشت زمان دخالتی تام در تکون انسانها در قرون متوالی و نیز پیدایش 
حوادث در روی زمین دارد. 

سخن از ربوبیت مشارق و مغارب کردن در حقیقت علت قدرت را ذکر 


کردن است, تا با این تعلیل بفهماند کسی که تدبیر همه حوادث عالم منتهی 
به اوست؛ هی حادثه‌ای او را به سنوه تضتی آ ورد و او را از پدید آوردن 
خافتی دیگر جاوکن نمی‌شوتم هون حوازت فعل آویند پنن عم حلعی ار 
خلایم آو را ان که انح را هل متفه کنر ماد 

(180) خداشناسی ۱ 

نمی‌تواند بشود, وگرنه خود آن خلق هم شریک او در تدبیر عالم می‌شد و 
خدای‌سبحان وادی است که در ربوبیتش شریکی ندارد. 

دلیل 6 استوا بٍ عرش 

«الَحمنْ ی العژّش استوی » (5 / طه) 

استاع ترش کیایه ار از اه که رسای اش هه ال زا هرا ره و 
زمام تدبیر امور همه عالم به دست اوست و این معنی درباره خدای‌تعالی ِ 
آن‌طور کهساسسهشاحت فا نس انس ارت امت سا یوش 
سلطنتش بر عالم و استقرار ملکش بر اشیاء به تدبیر امور و اصلاح شوون 
آن‌ها. بنا , بر این استواء حق عزوجل بر عرش, مستلزم این است که ملک 
ای احاطه داشته و تدبیرش بر اشیاء چه آسمانی و چه زمینی, 
چه خرد, چه کلان, چه مهم و چه ناچیز آن گسترده باشد, در نتیجه 

چند دلیل بر یگانگی ربوبیت الهی (191. 

رب هر چیز و یگانه در ربوبیت است, چون مقصود از رب جز 
مالک 1 

دلی:7 یدید آوزندم و سمیع و 

«فاطرٌ السَمواتِ 5 لاوض 0 السْمیع البصیژ » (11 / شوری) 

خدای‌تعالی پدید آورنده ۳ است و فاطر آن‌ها است. یعنی 
موجودات را او از کتم عدم بیرون می کند. اوست که انسان را بر و ماده 
خی کرو آن اين وامشکد آن‌ها راسان کوو و رین وتات« 
تفر رد هان رسمه ها اس ظرین انسا ها یر شرا انشان 
تیه سل از آن. خوانات تسلبه سل استفاده کید ایس هنم 
خلعت: انست و.هعم ند هو 

او سمیع است. یعنی ان‌چه را حوایج که مخلوقاتش دارند و به زبان دل با 
زبان سر از خدا می‌خواهند. می‌شنود و هر حاجتی که دارند البته به 
مقداری که استحقاق دارند 

(182) خداشناسی 

برمی‌آورد و نیز او بصیر است., یعنی هر عملی که خلق انجام دهد می‌بیند و 
بر طبق اعمالشان جزایشان می‌دهد و او کسی است که تصامفت کلیدهای 
خزاین آسمان‌ها و زمین را مالک است. خزینه‌هایی که خواص ۵ نان ظضه 
موجودات در آن ذخیره می‌شود و باء ظمور ان خواض هه انار بر کیب این 
نظام عالم محسوس صورت می‌گیرد و نیز اوست کسی که رزق روزی 


خهاران را فی دهد و یه .مفتضای. علمتشن آان را کم .وه تاد می‌کنفاق قفه 
این‌ها همان تندبیر است, پس خدا رب و مد بر امور است. 
با بر عالم 

«و خحلق کل شیء ققدره تقدیرا سك (2 / فرقان) 

خلقت و تقدیر از خدای‌سبحان است. جون تقدیر ملازم با خلقت است و 
چون این دو با هم جمع شدند, ملازم آن‌ها تدبیر است, پس تدبیر هر چیزی 
از خدای‌سبحان است, پس با ملک او هب ملکی و با ربوبیت او هی 
ربوبیتی یت 

1 فوق ۷3 رجوع رن ۷ امور به سوی خدای‌تعالی به تنهایی است, 
هم خلقت آن‌ ها و هم تقعدیر آن‌ها؛ پس او رب‌العالمين, اش و هب ربی 
سای مت حلنت از آها هوارهم با ات عم اسان یره 
مقارن صوزرت وه کیرد لاجرم خلقت مستلزم اين است که وجود اشیاء هر 
یک به دیگران مرتبط باشد و وجود هر چیز و آثار وجودی اش به و 
مقداری باشد که علل و عوامل متقدم و مقارن آن تقدیر می‌کند, 1 
حوادت جاری در عالم. طبق این نظام مشهود مختلط است به خلقت ِ 
اسخه فلل معواملی را کم با-فنلن ان ان حافنه تسه یز کار بوده ور 
مقارن حدوت آن و چون هیچ خالقی به غیر خدای‌سبحان نیست, پس برای 
هیچ امری مدبری هم غیر او نیست, پس هیچ ربی که مالک اشیاء و مدبر 
امور آن‌ها باشد بغیر خدای‌سبحان وجود ندارد. 

همین که ملک آسمانها و زمین از خدا باشد و او حاکم و متصرف 
علی‌الاطلاق ایا آن‌ها باشد, خود مستلزم آن است که خلقت قائم به او 
باشد, چون اگر قائم به غیر او باشد ملک 

(184) خداشناسی 

هم از آن غیر خواهد بود, قیام خلقت به او مستلزم این است که تقدیر هم 
قائم به او باشد, چون تقدیر فرع بر خلقت است و قیام تقدیر به وجود او 
ید این ات که تین هم انم یه اساست ی علی: متصی ار رای 
به تنهایی است., پس او به تنهایی رب است لاغیر.(1) 


ربوبیت و خالقیت الهی 


«اللةَ الق کل شیء و هُوَ علی کل شَیء وکیلٌ » (62 / زمر) 

این جمله در مقام زمینه‌چینی است برای همان مساله تدبیر, که باز در 
دنبال آن خاطرنشان می‌کند که خلفت منفک از تدبیر نیست. به همین جهت 
در مقام اين آیه از استناد خلقت به خدا منتقل می‌شود به اين که ملک هم 
مختص به خداست و از اختصاص ملک برای خدا منتقل می‌شود به این که 
پس خدا وکیل بر هر چیز و قائم مقام ان در تدبیر امر ان است. 

1- المیزان 23,ص39وج35.ص206 و ج 28, ص 174 وج 31 ص 110 
و ج 158, ص 187 وج 29, ص 2<34. 

ربوبیت و خالقیت الهی (185) 

و این بدان جهت است که خلقت و هستی هر چیز منتهی به اوست و این 
اقتضاء دارد که او مالک هر چیز باشد, پس هیچ موجودی از موجودات مالک 
چیزی نیست. نه خودش را و نه چیز دیگر را که از وجود خودش ترشح 
می‌ شود, مگر نق. تصلنکی: از خدای‌تعالی, پس هر چیزی که تصور شود به 
خاطر فعر-مطلقش. مالک فیخ تدیری تیست وخدا مالک تتبیر آن اشت. 

و اما تملیک خدا نسبت به هستی آن موجود و عمل آن, نیز نوعی از تدبیر 
خداست و ملک او را تأکید می‌کند, نه این که با مالکیتش منافات داشته 
باشد. حتی اگر ملائکه را وکیل خود بر چیزی از امور می‌کند, این خود قوت 
وکالت خودش را می‌رساند, , نه این که امری را , رن ملائکه تفویض 
کرده باشد و دست وکالت خود را بسته باشد. 

وقتی هر موجودی از موجودات که فرض شود مالک خود نباشد, قهرا 
خدای‌سبحان وکیل او و قائم مقام او و مدبر امر او خواهد بود, حال جه این 
که موجود فرض شده از اسباب عالم باشد و چه از مسببات؛ پس هر چه 
باشد خدای‌سبحان یگانه رب اوست. 

(186) خداشناسی 

بش اینن ابه تیز در این مقام استت که به یخانکی خدا دز ربوبیت 
اشاره میت ک3 1(۰) 


خالقیت و ربوبیت الهی برای انسان و عالم 


«دلکم ال رم خالق کل شعء لا الد الا هو.. » (34 / 
موّمن) _ 


اما ور کر 3 

خالقیت: و روست الهی براق اسان و غالم (187) 

سا ی با شاه یه کت ها قرار مهن ام الا سای 
است و همو رب شماست. چون تدبیر امر شما به دست اوست. برای این 
که رب همه چیز است چون خالق همه چیز است و خلقت از تدبیر 
جدایی‌پذیر بیست و لاز مه این آن است که غیر خدای‌تعالي هیچ رب ِ 
عالم هستی نباشد, نه برای شما و نه برای غیر شما: لا ال ال قُو. چون اگر 
معبود دیگری در این میان باشد قهرا ربی دیگر خواهد بود. چون الوهیت از 
شوون ربوبیت است. 

« کم له ِ ِ« 

این اللّه است که رت شما است و امور شما را تدبیر 
عی‌کم فا الله ن امالشی 0 اقفر انن اه 
افو است بر دای عزوجل, , به این که ربوبیت و تدبیرش 
تمامی عوامل را فراگرفته است. 

در اين ایه ربوبیتش برای همه عوالم را خدای‌تعالی فرع ربوبیتش برای 
انسان قرارداد و اين به این منظور بود که بفهماند: ربوبیت خدای‌تعالی 
یکی است, تدبیرش نسبت به امور انسان عین تدبیرش نسبت به امور همه 
عالم است. چون نظام جاری در سراسر جهان یکی است و انطباق ان بر 
سراسر جهان عین انطباقش بر یک یک , نواحی آن است. پس خدای‌سبحان 
فا خیر کثیر است. پس: «فتباتک اللة رب العالمین» (1) 

1- المیزان ج 34, ص231 

(188) خداشناسی 


فصل هشتم:مالکیت 


«فل الَفْمّ مالک الْفْلي توْیی الْفْلک من تشاء و تلرغ الْمْلکَ متّن 
تلشتاء.. » 

(26 / آل عمران) ثِ 

«ملک» از مفاهیمی است که ما به آن اشنائی کامل داشته و بدون شک 
معنایش در 

۱ ۱ )189( 

بین ما معهود است و ان يا حقیقی است و يا اعتباری. ملک حقیقی ان 
است که مالک بتواند در ملک خود به حسب تکوین و وجود, هر گونه 
تصرفی بنماید, چنان که انسان در چشم خود همین توانایی را داشته به هر 
قسم که اراده‌اش تعلق گیرد از بستن و باز کردن رت می‌تواند تصرف کند, 
همچنین در دست خود و... در اين رقم از ملک بین مالک و هلکش یک نحو 
رابطه حقیقی وجود دارد که قابل تغییر نیست و موجب ان است که مملوک 
قیام به مالک داشته باشد, به آن نحو قیامی که از او بی‌نیازی نداشته از او 
جدا نخواهد شد, مگر زمانی که از اصل باطل گشته ها و رود نا 
چشم و دست از اصل باطل و از انسان جدا شوند. عالم و جمیع اجزاء و 
شوّون آن که ملک خداوند است. به طور اطلاق از همین قسم می‌باشد, 
پس خداوند می‌تواند در هر چه بخواهد به هر نحو که خواسته‌اش باشد 
و اما ملک وضعی و اعتباری عبارت است از این که مالک (چون انسان) 
بتواند تصرف در ملکش نماید. چون در این قسم از ملکیت رابطه بین 
مالک و مملوک روی وضع و قرارداد است, می‌بينیم که تغییر و تحول در آن 
جایز و ممکن است چیزی از ملکیت کسی درآمده روی همان اعتبارات 
در فلکیت: و تضرفت دیکری وزاب 

(190) خداشناسی 

اما «مّلک» گر چه از سنخ ملک است. لکن آن مالکیتی است که شخص 
نسبت به ملکهای عده‌ای از مردم داشته باشد, مثلا پادشاه مالک ملکهای 
رعایا بوده و او را «ملیک» می‌گویند. 

برای خداوند متعال تمام این اقسام ثابت می‌باشد. یعنی ذات اقدس او 
مالک و ملیک موجودات است به تمام اقسام. اما این که او مالک حقیقی 
مطلقه دارد و تمام موجودات به طور کلی قائم به ذات اقدس اویند, زیرا| 
او خالق و آفریننده هر چیز و اله هر چیز است به هر چیز که نام «سَیء» 
نهاده شود به طور کلی قائم به ذات اقدس الهی و ذاتا مفتقر و محتاج 


اوست و بدون حضرت او از خود استقلالی ندارد, چون چلین است یس 
هینج چیز نمی‌تواند مانع او شنده از ان‌چه اراده کرده جلوگیری 
نماید. 

«ملیک» حقیقی بودن خداوند, لازمه مالک حقیقی بودن او می‌باشد, به بیان 
مفهوم مالکیت الهی (191) 

روشن‌تر: موجودات در بین خود بعضی مالک بعض دیگرند, چنان که اسباب 
مالک مسببات خودند و هم‌چنین اشیاء مالک قوای فعاله و قوای فعاله مالک 
افعال خود هستند - مثلاً انسان مالک اعضاء خود و همچنین قوای فعاله خود 
از سمع و بصر و امثال آن می‌باشد, در عین آن که سمع و بصر و.. هم 
سبت به افعال خویش همین حالت را دارند - و چون خداوند متعال مالک 
هر چیزی است, یعنی هم نسبت به بندگان و هم نسبت به آن‌چه در ملک 
آن‌هاست مالک را اس نس قای رل ای مه وان 
خداوند متعال از نظر اعتبار هم مالک موجودات است. زیرا او کسی است 
که به مالکین اعطاء مال‌کرده و به‌انان بخشیده است و روشن‌است که‌اگر 
خود مالی آن مال‌ها نبود چنین اعطا و بخششی غیر صحیح بود چون که 
بخشیده بود چیزی را که مالک نیست به کسی که او هم مالک نیست و حق 
دخالت ندارد. 

دا ای ی اه ها رد 
شارع و 

(192) خداشناسی 

حاکمی است که به حکم خود در اموال مردم تصرف می‌کند, چنان که 
پادشاهان ظاهری چنین تصرفاتی را در اموال رعایای خود می‌نمایند. پس 
اس ال سا باشاحی ات هس ها ایا فا در ست 
ماست بوده و با ما هم همان ملکیت را دارد و پس از ما وارث آن می‌شود. 
(1) 


رابطه ربوبیت با مالکیت الهی 


«رّب اخااخیت آلرَخمن الرحیم مالي یوم الذین.» (2 تا4۱/ فاتحه) 
کلمه «رّب» به معنای فا و است که امر مملوک خود را تدبیر کند, پس 
معنای مالک از کلمه «رَت» استفاده می‌شود و «ملکی» نزد ما اهل اجتماع 
و در ظرف اجتماع. یک نوع 

1- المی زان ج 5 ص 243. 

تایمله رتوتتا مالیت الهی (193) , , 

اختصاص مخصوص است, که به خاطر ان اختصاص چیزی قائم به چیزی 
دیگر می‌شود و لازمه ان صحت تصرفات است. و صحت تصرفات قائم به 
کسی می‌شود که مالک ان چیز است. 

البته اين معنای ملک در ظرف اجتماع است, که مانند سایر قوانین اجتماع, 
امری وضعی و اعتباری است نه حقیقی, الا انن. که این امر اعتباری از یک 
امر حقیقی گرفته شده, که آن را نیز ملک می‌نامیم. ما در خود چیزهایی 
سراغ داریم که به تمام معنای کلمه و حقيقةّ ملک ما هستند و وجودشان 
قائم به وجود ماست, مانند اجزای بدن ما که اگر ما نباشیم چشم و گوش 
ما جدای از وجود ما هستی جداگانه‌ای ندارند. اين معنای ملک حقیقی 
است. آنچه را هم که با دسترنج خود و يا راه مشروعی دیگری به دست 
می‌آوریم ملک خود می‌دانیم, چون این ملک هم مانند آن ملک چیزی است 
که ما به دلخواه خود در آن تصرف می‌کنیم ولکن ملک حقیقی نیست و 
وجودش قائم به وجود من نیست, که وقتی من از دنیا می‌روم آن‌ها هم با 
من از دنیا بروند. پس ملکیت اآن‌ها حقیقی نیست., بلکه قانونی و چیزی 
(194) خداشناسی 

از میان اين دو قسم ملک آنچه صحیح است که به خدا نسبت داده شود 
همان ملک حقیقی است., نه اعتباری و مالکیت خدای‌تعالی نسبت به عالم 
باطل شدنی نیست. و ملک حقیقی جدای از تدبیر تصور ندارد. چون ممکن 
نیست فرضا کره زمین با همه موجودات زنده و غير زنده روی زمین در 
هستی خود محتاج به خدا باشد, ولی در اثار هستی مستقل و بی‌نیاز از او 
باشد. وقتی خدا| مالک همه هستیهاست, هستی کره زمین از اوست و 
زمین و موجودات در آن و همه عالم از او خواهد بود, پس او رب تمامی 
)1( 

ره زیفتت با مالکت ای 1۵9 


نوع مالکیّت و تصرف الهی 


خدای‌تعالی در آیات بسیاری از کلام مجیدش ملک عالم را از آن خود 

دانسته. و از ان جمله در ایات زیر: 

1- المیزان ج 1 ص 37. 

(196) خداشناسی 

«ِلّهٍ ما فی السَمواتِ ما فی الا زض:» (284 / بقره) 

«[ ۸ لک السُمواتِ 5 الاْض:» (5 / حدید) 

« له الفلک و تهالحف-.» (10 / تغابن) 

و خود را مالک ون ار و کار سین 

جهات مالک باشد و از بعضی دیگر نباشد, آن طور که ما انسان‌ها مالکیم. 

انسان اگر مالک برده‌ای يا چیز دیگری باشد. معنای مالکیتش این است که 

می‌تواند در آن تصرف کند, اما نه از هر جهت و به هر جور که دلش 

بخواهد, بلکه آن تصرفاتی برایش جایز است که عُقلا آن را تجویز کنند, 

مثلا تمی‌تواند برده خود را بدون هیچ جرمی بکشد و یا مال خود را 

بسوزاند. 

خدای‌تعالی مالک عالم است به تمام معنای مالکیت و به طور اطلاق و 

عالم مملوک اوست. باز به طور مطلق, به خلاف مملوکیت یک گوسفند پا 

برده. برای ما انسانهاء. چون مالکیت ما نسبت به ان مملوک ناقص و 

1 تصرفات ما در آن جایز است و بعضی دیگر جایز 
نیست, مثلاً انسا: نی که مالک یک الاغ است. تنها مالک این تصرف است که 

بارش را به دوش آن حیوان بگذارد و یا سوارش شود و اما این که از 

گرسنگی و تشنگی بکشد و يا آتش بسوزاند و وقتی عُقلا علت آن را 

یرنه جواب ب قانع کننده‌ای ندهد, این گونه تصرفات را مالک نیست. 

خلاصه تمامی مالکیت‌هایی که در اجتماع انسانی معتبر شمرده شده, 

مالکیت ضعیفی است که بعضی از تصرفات را جایز می‌سازد. نه همه انحاء 

تصرف ممکن راء به خلاف ملک خدای‌تعالی نسبت به اشیاء که علی‌الاطلاق 

است, و اشیاء غیر از خدای‌تعالی رب و مالکی دیگر ندارند و حبنی مالک 

خودشان, و نفع و ضرر و مرگ و حیات و نشور خود نیز نیستند. 

پس هر تصرفی در موجودات که تصور شود مالک آن تصرف خداست. هر 

نوع تصرفی که در بندگان و مخلوقات خود بکند, می‌تواند و حق دارد. بدون 

این که قبح و مذمتی و سرزنشی دنبال داشته باشد. چون آن تصرفی از 

میان همه تصرفات قبیح و 

(198) خداشناسی 


مذموم است که بدون حق باشد یعنی عقلا حق چنین تصرفی را به تصرف 
کننده ندهند, پس مالکیت او محدود به مواردی است که عقل تجویز کرده 
باشد و اما خدای‌تعالی هر تصرفی در هر خلقی بکند. تصرفی است از 
مالک حقیقی و در مملوک واقعی و حقیقی, پس نه مذمتی به دنبال دارد و 
نه قبحی و نه تالی فاسد دیگری. و اين مالکیّت خود را تأیید کرده به اين که 
خلق را از باره‌ای تضرفات منع کندو تلها در ملک او ان تضر فاتی را بکتند 
که خود او اجازه داده باشد و يا خواسته باشد. 

و خدای‌تعالی متصرفی است که در ملک خود هر چه بخواهد می‌کند و غیر 
او هیچ کس این چنین مالکیتی ندارد, بار مره آدن: ة میت اف انن. ان 
عشایی است کم سس او آنها اععضاء داد 

نوع مالکیت و تصرف الهی (199) 

کمال مالکیت و تسلیط الهی 

«تبارک الذه بیدو, ملک 4» (1 ملک) 

جمله الذی بیده الک از آن جا که مطلق است شامل تمامی ملک‌ها 
می گزدن: و این تعبیر به طور کنایه از کمال تسلط خدا بر ملک خبر می‌دهد 
و می‌فهماند ان چنان ملک در مشت اوست که به هر جور بخواهد در آن 
تصرف می‌کند. همان طور که یک انسان نیرومند موم را در دست خود به 
هر شکل بخواهد در می‌اورد و می‌چرخاند. پس خدای‌تعالی به نفس خود 
مالک هر چیز و از هر جهت است و نیز مالک ملک هر مالک دیگر است. 
پس توصیف خدای عروجل به این که ملک به دست اوست توصیفی است 
وسیع‌تر از توصیف در جمله: «ل الْمْلکَ.»(1) 

1- المیزان جح 1, ص 178 وج 39 ص 11. 

(200) خداشناسی 


مالکیت الهی و خضوع تکوینی اشیاء 


«و له قن فی السموات و الض هل له قاشون » 
سس هر که 0 و زمین است‌از آن" اوست؛ همه فرمانبردار اویند 4 
(26/روم) 


جمله فوق اشاره است به احاطه ملک حقیقی خدا, که اثر آن جواز تصرف 
مالک در ملک خویش و به دلخواه خویش است, پس خدای‌تعالی از ان جاأ 
که مالک حقیقی عالم است, در معلول و تصرف نموده از نشئه دنیا به 
آکرت: غن‌بزت. این سعا زاایق له «یل. له قاوز تانق کرعمدهه عون 
۱ ۱ 7 
اطاعت تکوینی است نه اطاعت دستورات شرعی است. چون دستورات 
مالکیّت الهی و خضوع تکوینی اشیاء (201) 
منظور از کل حتما جن و انس و ملک است و همه مطیع اسباب تکوینی 
هستند. اما ملائکه که جز خضوع اطاعت ندارند. جن و انس هم منقاد و 
مطیع علل اسباب کونی هستند. ار ی ی 
منظور باز متوسّل به علّت و سیبی دیگر می‌شوند. از اين هم که بگذریم 
خود علم و اراده و اختارشانسة ۶ از اسباب تکوینی است.؛ پس در هر 
حال مطیع تکوین هستند, پس در باب تکوین تنها موّثر خداست و آنچه او 
بخواهد می‌ شود یعبی آنچه که علل خارجی اش تمام شد و اما از آنچه جن 
و انس بخواهد تنها آن موجود می‌شود که خدا اذن داده باشد و خواشته 
1 پس مالک هض: | تاره و آنچه را که مالکند خداست.(1) 
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(202) خداشناسی 


شمول مالکیّت الهی 


مالکیت ملک وجود, حرکت و بازگشت 

«لَهٌ ملک السموات 5 الاض.. ط 

«ملک آسمان‌ها و زمین از آن ۱ ٩‏ (2 / حدید) _ 

ایه فوق انحصار را می‌رساند و می‌فهماند که مالک اسمان‌ها و زمین تنها 
خداست, او به تنهایی است که هر حکمی بخواهد در عالم می‌راند, برای 
این که پدیدآورنده همه اوست؛ پس آنچه در آسمان‌ها و زمین است قیام 
وجود و اثار وجودش به خداست, پس 

شمول مالکیت الهی (203) ۱ 

هیچ حکمی نیست مگر اين که حاکم در آن خداست و هیچ ملک و سلطنتی 
نیست مگر آن که صاحبش اوست. 

«[4 ملک السَمواتِ و الأرْض و ال اللّه تَرَجَعْ الامُور 4» 

هیچ چیز نیست مگر آن که به سوی خدا برمی گ رود 

و هیچ کس نمی‌تواند او را از برگشت به سوی خدای‌تعالی باز بدارد و هیچ 
عاملی که آن چیز را به سوی خدا برمی‌گرداند به جز اختصاص ملک به خدا 
نیست و تنها عاملی که امور را به سوی خدا تفت کرداند: این است که 
ملک عالم مختص به اوست. پس امر و فرمان و حکمرانی هم 
تنها از ان اوست. 

مالکیت الهی و مملوکیت کل موجودات جهان 

«مالي بٍ وم الذین. ایاک تَعبد » (4 و 5 / فاتحه) 

خواه غالن مالک علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط ماست و ما و همه 
مخلوقات مملوک علی‌الاطلاق و بدون قید و شرط اوبیم. پس در این جا دو 
نوع انحصار هست. یکی این که رب تنها و منحصر در مالکیت است و دوم 
این که عبد تنها و منحص را عبد است و جز عبودیت چیزی ندارد و 
این آن معنایی است که جمله «اباک تعبذ» بر ان دلالت دارد. 
(204) خداشناسی 

ملک از آن جا که قوام هستی اش به مالک است. دیگر تصور ندارد که 
خودش حاجب و حایل از مالکش باشد و يا مالکش از او محجوب باشد, 
ماسوای خدا به چز مملوکیت دیگر هیچ چیز ندارد و مملوکیت 
حقیقت آن‌ها را تشکیل می‌دهد, دیگر معنا ندارد که موجودی از 
موجودات و پا یک ناحیه از نواحی وجود اوء از خدا| پوشیده بماند و 
محجوب باشد, هم چنان که دیگر ممکن نیست به موجودی نظر بيفکنيم و 
از هالک ان غفلت داشته باشیم, از این جا نتیجه قفش کیرایم که خدای‌تعالی 
حضور مطلق دارد. پس حق عبادت خدا این است که از هر دو جانب 


حضور باشد. 

مالکیّت الهی و غنی و حمید بودن او 

«لِلّه ما فی السمواتِ و لرض ان ال هو الَعنثٌ الحمید 4 (26 / 
لقمان) 

خدای‌تعالی مبدأ تمامی خلایق و دهنده تمامی کمالات است. پس خود او 
باید دارای هر چیزی که موجودات محتاج به آنند باشد. پس او غنی 
علی‌الاطلاق است. چون غنی 

شمول مالکیت الهی (205) 

علی‌الاطلاق است. پس آن‌چه در زمین و آسمان‌ها است ملک او است., 
پس او مالک علی‌الاطلاق نیز هست و می‌تواند در ملک خود به هر نحوی که 
بخواهد تصرف کند, پس هر تدبیر و تصرفی که در عالم واقع می‌ شود ات ان 
اوست, چون اگر چیزی از آن تدبیرها ار اس ار ین و همان 
مقدار مالک خواهد بود و حال [ که گفتیم مالک علی‌الاطلاق اوست و چون 
تدبیر و تصرف تنها از خداست. پس تنها او رب‌العالمین و الهی است که 
باید پرستیدو شود و از انعام و احسانش سیپاسگزاری گردد. 

جمله «ان‌اللَة هوَالْعَیٌِ» تعلیل مالکیت علی‌الاطلاق اوست. کلمه «حمید» 
که به معنای محمود در افعال است مبداً دیگری برای حجت است, چون 
حمد به معنای ثنای در مقابل جمیل اختیاری است و هر جمیل که در عالم 
است ملک خدای‌سبحان است. پس قهرا ثناهایی هم که هر جمیلی 
استحقاق ان را دارد به خدا پزمی کزدد و تنای خداست. پس خدای حمید 
علی‌الاطلاق است و اگر از این تدبیر متقن و جمیل که در عالم است 
(206) خداشناسی ر 

چیزی و مقداری از آن از غیر خدا بود و می‌شد, نه مال خدا, در نتیجه خد 
حمید علی‌الاطلاق و حمید به هر چیز نمی‌بود و حال ان که او حمید 
علی‌الاطلاق است و هر فرض غیر این باطل است.(1) 


رابطه ربوبیّت, مالکیّت و الوهیّت الهی با دفع شرور 


«فل اور ستت‌الناس ملاس اله لاس فص سس ر1 9 ۱ 
ناس) 

خدای‌سبحان رب مردم و ملک آنان و اله ایشان است. ار قرار است 
آدمی در هنگام هجوم خطرهایی که او را تهدید می‌کند به ربی پناهنده شود, 
اللة تعالی تتها رب آدمین انعت و بغر او ربی ششت و یر اکر فرار اقعت 
آدمی در چنین مواقعی به پادشاهی 

1 المیزان ج 37, ص 299, 305 وج 1 ص 46 وج 32 ص 55 
رابطه ربوبیت, مالکیت و الوهیت الهی با دفع شرور (207) 

تسرد موه اه تا ها یا ام عون اک ار ان 
اوست ۹ هم حکم اوست و بجز او اگر معبودی باشد قلابی و ادعایی 
از آنچه گذشت روشن شد که اولاً چرا در میان همه صفات خدای‌تعالی 
خصوصن سه صفت 1 > رو 2 مالکته ۰ لوحت را تام تردره کیز 
چرا این سه صفت را به این ترتیب ذکر کرد اول ربویت بعد مالکتت و در 
آخر الوهیّت و گفتیم ربوبیّت نزدیک‌ترین صفات خدا ؛ به انسان است و ولایت 
در آن اخصّ است, زیرا عنایتی که خدای‌تعالی در تربیت او دارد, بیش از 
سایر مخلهوفات: اشت: مر این که اضول مایت اس حخض‌ختن. انیت 
مانند پدر که فرزند را تحت پر و بال ولایت خود تربیت می‌کند و ملک دورتر 
از ربوبّت و ولایت آن است, هم چنان که در مثل فرزندی که پدر دارد 
کاری به پادشاه ندارد. بله اگر بی سرپرست شد به اداره آن پادشاه 
مراجعه می‌کند تازه باز دستش به خود شاه نمی‌رسد و ولایت هم در این 
مرحله عمومی‌تر است. هم چنان که می‌بينيم پادشاه تمام ملت را زیر 
شوال کی می کیزه مالص دای ازست ند 

(208) خداشناسی 

در آن بنده عابد دیگر در حوایجش به معبود مراجعه نمی‌کند و کاری به 
ولایت خاص و عام او ندارد, چون عبادت ناشی از اخلاص درونی است. نه 
طبیعت مادی, به همین جهت در سوره مور بحت نلخست از ربوبیت 
خدای‌سبحان و سپس از سلطنتش سخن می‌گوید ور آختر عالی‌ترین 
رابطه بین انسان و خدا یعنی رابطه بندگی را به یاد می‌آورد و 
م‌فسرسایسد: «فقسل آعشود برب ب الٌاس ملِي الناس اله الناس » 
هر یک از دو صفت الوهیّت و سلطنت سبب مستقل در دقع شر است, پس 
خدای‌تعالی سیب مستقل دفع شر است.؛ بدین جهت که رب است و بیز 
سبب مستقل است بدن جهت که ملک است و نیز سبب مستقل است 


بدین جهت که اله است. پس او از هر جهت که اراده شود سبب مستقل 
است. (1) 

1- المیزان ج 40. ص <465. 

رابطه ربوبیّت, مالکیّت و الوهیّت الهی با دفع شرور (209) 

)210( 


فصل نهم:ولایت 


مفهوم ولایت الهی و ولایت رسول و امام 


«ائّما سکم اللَه رش 2 5 الذین امتوا... !» 
«ولی و سرپرست شما تنها خدا و رسول اوست و کسانی که ایمان 
اورده‌اند و9... * 
(55 / مائده) 
ولایت عبارت است از یک نحوه قربی که باعث و مجوز نوع خاصی از 
تصرف و مالکیت تدبیر می‌شود و ولایت نسبت به خدا و رسول و 
موّمنین به یک معنی است. 
موّمنین و رسول خدا صلی‌الله علیه‌واله از جهت این که در تحت ولایت 
خدایند حزب خدایند, و چون چنین است پس سنخ ولایت هر دو یکی و از 
سنخ ولایت خود پروردگار است 
(211) 
و خداوند متعال برای خود دو سنخ ولایت نشان داده: یکی ولایت تکوینی, 
دوم ولایت تشریعی. . در آیات دیگری این ولایت تشریعی را به رسول خود 
استناد می‌دهد و در آیه مورد بحت همان را برای امیرالمومنین علیه السلام 
۳ صی کند: در این جا چهار گروه از آیات قرآنی هست: 

- آیات اول: آیاتی که اشاره به ولایت تکوینی خدای‌تعالی دارد و این که 
۳۳ هر گونه تصرف در هر موجود و هر رقم تدبیر و به هر طوری 
که خود بخواهد برایش میسور و صحیح و رواست. 
2 - دسته دوم: یعنی ایاتی که ولایت تشریع شریعت و هدایت و ارشاد و 
توفیق و امثال اینها را برای خدای‌تعالی ثابت می‌کند. محصل این دو دسته 
تکوینی و یکی تشریعی و به عبارت ذیکز یکی ولایت حقیقی و دیگری ولایت 
اعتباری. 
(212) خداشناسی 
3 آیات دسته سوم . ولایت تشریعی‌ای را که برای خداوند ثابت هت کنتند 
در آنها همان را برای رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله ثابت می‌کنند و قیام به 
تشریع و دعوت به دین و تربیت امّت و حکومت بین انان و قضاوت در انان 
را از شوّون و مناصب رسالت وی می‌دانند. و همین طور که بر مردم 
اطاعت خدای‌تعالی واجب است اطاعت او نیز بدون قید و شرط واجب 
است. . ینس برگشت ولایت آن حضرت به سوی ولایت تشریعی خداوند عالم 
است. 
4 - قسم چهارم: یعنی ایاتی که همین ولایتی را که دسته سوم برای 
رسول خدا صلی‌الله علیه‌واله ثابت می‌نمود برای امیرالمومنین علی‌بن 


ای اه که ی و 
ی ات 
رسول خدا صلی‌الله‌علیه وآله و امیرالمومنین علیه‌السلام 

مفهوم ولایت الهی و ولایت رسول و امام (213) 

به‌طور تبعیت و به آذن خدا ثابت می‌کند.(1) 


«قالله هو الْوَلِنْ.. ,۰ (9 / شوری) 

قاللَه هو لول ۳ ولایت در خدا را می‌رساند و می‌فرماید تنها و تنها 
ولی؛ خداست و ولایت منحصر در اوست.؛ پس بر کسی که ولی می‌گیرد 
واجب است او را ول 

1- المیزان ج 11, ص 22. 

(214) خداشناسی 

خود بگیرد و از او بغیر او تجاوز نکند. چون بغیر او هیچ ولی ای نیست. 
غرض عمده در ولی گرفتن و به دین او متدین شدن و او را پرستیدن. 
رهایی از عذاب دوزخ و رستگاری به بهشت است در روز قیامت و چون 
پاداش دهنده و عقاب کننده خدایی است که بشر را زنده می‌کند و 
می‌میراند و در روز قیامت همه را برای جزای اعمالشان جمع می‌کند, پس 
واجب ان است که ننها او را ولیْ خود بگیرند و اولیایی که خود اموات و 
بی‌جانند دور بریزند. چون خود این اولیاء که يا سنگند يا چوب نمی‌دانند چه 
وقت مبعوث می‌شوند. 

در باب ولایت واجب است ولیث؛ , قدرت بر ولایت و عهده‌داری اشخاص را 
داشقه باشند و بتواند آضفر آنان را اداره کند و آن کسی که بر هر چیز قادر 
است خدای‌سبحان است و بس و غیر خدا هیچ کس قدرتی ندارد مگر به 
همان اندازه که خدا به او داده و تنها کسی که مالک هر چیز است خداست 
هیر ام مالک نست مر ها ان مقداره تا کف دا سیک کرو انم 
آن مقدار قدرت که به او داده خودش نسبت به آن نیز قدرت دارد و هر چه 
را تملیک کرده باز خودش مالک آن چیز است. پس یگانه ولی خداست و 
غیر او کسی ولی نیست. ۲ 

انحصار ولایت الهی و قدرت اجرایی ان (215) 

حکم و قضا وقتی تمام می‌شود که حاکم به نوعی از ملکیت مالک حکم و 
ولایت باشد, هر چند که دو طرف اختلاف این ملکیت را به او داده باشند, 
مثل اين که دو نفر که باهم نزاع دارند به شخصی ثالث بگویند تو بیا و در 
بین ما داوری کن و در بین خود قرار بگذارند که هر چه آن شخص گفت 
تسلیم شوند, که در این مثال دو نفر طرف نزاع, شخص ثالث را مالک حکم 
کرده‌اند و پیشاپیش تسلیم خود و پذیرفتن حکمش را به او داده‌اند, تا 
آزادانه طبق آنچه به نظرش می‌رسد حکم کند, ننن ار شخص ات[ 
آن دو نفر در این حکم می‌شود. 

موجودی خودش و اثارش قائم به خدای‌تعالی است و در نتیجه او مالک 


حکم و قضاء به حق است. حکم خدای‌تعالی دو جور است: یکی حکم 
تکوینی و آن این است که پدیدار شدن مسببات را به دنبال اسباب قرار 
دهد و وقتی موجودی در بین چند سبب 

(216) خداشناسی . _ ۱ 

قرار گرفت که بر سر آن نزاع داشتند, آن موجود را دنبال سبب قرار دهد 
که نسبت به بقیه اسباب سببیتّش تام باشد. یکی هم حکم تشریعی است؛ 
مانند تکالیفی که در دین الهی درباره اعتقادات و دستورالعملها امده 
است. 

در این بین حکم سومی هم هست که ممکن است به وجهی یکی از 
مصادیق هر یک از آن دو حکم شمرده شود و آن عبارت است از حکمی که 
در روز قیامت در بین بندگانش دز انخه اختلاف »ی کردتد فی‌وانمه آزن این 
انتت که‌در ان رفد خفق را اشکار و اظهار می‌کند, به طوری که اهل جمع 

و ار 
دنیا اهل حق بوده‌اند, در سایه ظهور حق رستگار و از آثارش برخوردار 
گردند و انهایی که در دنیا در برابر حق استکبار می‌ورزند به خا 
استکبارشان و اثاری که در استعبارشان بود شقی و بدبخت شوند. 

این را هم می‌دانیم که اختلاف مردم در عقاید و اعمالشان اختلافی است 
تشریعی که 

انحصار ولایت الهی و قدرت اجرایی آن (217) 

آن را جز حکم تشریعی و قوانین شریعتی برنمی‌دارد. چون حکم تشریعی و 
حق قانونگذاری تنها از آن خدای‌سبحان است. پس تنها ولیث در این حکم 
اوست. پس واجب است تنها او را ولی خود بگیرند و تنها او را 
بپرستند وسبة آزجه آه تال کردم مفتدیی کودی: 

آن ولی‌ای که پرستیده می‌ شود و به دین او مندین می شوند, باید کین 
بااشد که بتواند اختلافی که در بین پرستندگانش پید | می‌شود بر طرف 
سازد و آنچه از شون اجتماع آنان به فساد گراییده اصلاح کند و ایشان را 
به وسیله قانون به سوی سعادت زندگی دایمی سوق دهد, قانونی که 
عبارت است از همان دینی که در بین آنان برقرار سازد و این چنین ولی 
تنها خدای‌سبحان است. پس تنها همو ان ولی‌ای است که باید او را ولی 
خود بگیرند ولاغیر(1) 

(218) خداشناسی 


ولایت حق الهی و آثار و شمول آن 


«هقنا لک الوَلابه له الحو* » 

«آن جا ولایت و حصاکمیت از آن دای حق است » (44 / کهف) 
1 المیتزان ج 35, ص 35, 

ولایت به معنای مالکیت تدبیر است که معنایی عمومی است و در تمامی 
مشتقات این کلمه جریان دارد. در هنگام احاطه هلاکت و از کار فتادن 
اسباب نجات ارس و ارو رون کی دید زیر انسانی 

ود را مسفقل. .و مستتعنی, از دا می‌بتذاشت., حاملا روشن می‌شود ۳ 
ولایت همه امور انسان‌ها و هر موجود دیگری و ملک ندبیر آن تنها از آن 
خداست, چون او یگانه معبود حق است و معبود حق است که تمامی تدابیر 
و تأثیراتش همه بر اساس حق و واقع است و سایر اسباب ظاهری که بشر 
گمراه ان ها را شرکای خدا| در مساله تدبیر و تأثیر می‌پند ارند و در ناحیه 
ذات خودشان باطلند مالک هیچ اثری از آثار خود نیستند, تنها آن اثر را دارا 
هستند و از خود بروز می‌دهند که خدای‌سبحان اذن داده باشد و تملیکش 
کرده باشد و از استقلال جز اسمی که بشر از آن برایش توهم کرده ندارد, 
پس هر سببی از ناحیه خودش باطل و به وسیله خدا حق است و خدا در 
ناحیه ذاتش حق و مستقل و غنی با لذات است. 

ی آکر خداح‌شعالی رارهرخند که اف منود از قباس «غیر آفبت) شیت: بر 
اسای ای کاس کم صا سای همم اس که سر ارت 
کوش کر تحت ار مر استسن کرا عست نه سین 
که برای او کار می‌کند ثواب حق می‌دهد و اسباب دیگر ثواب باطل و زایل 
می‌دهند و تازه همان را هم که می‌دهند از خدا و به اذن خداست و نیز با 
در نظر گرفتن آن مقایسه فرض خدا عاقبت ساز بهتری است., یعنی عاقبت 
۳ 


(220) خداشناسی 

نمی‌پذیرد, جلال و اکرامش دستخوش تغییر نمی‌گردد, ولی اسباب ظاهری 
همه اموری فانی و متغیُر هستند که خدا رنگ و آبی به آنها داده این طور 
دل آدمی را می‌برند و قلب آدمی را مسخُر خود می‌کنند, ولی وقتی مدت 
آدمی سرمی آید می‌فهمد که گولش زده بیش از خاک خشکی نبوده است. 
و وقتی انسان چاره‌ای جز این نداشت که ظ: به مقامی ببندد که تندبیر همه 
امور عالم از آن جاست و از آن جا توقع و انتظار اصلاح امورش را دارد 
پس پروردگارش از هر چیز دیگری سزاوارتر برای اين تعلّق است, چون 


ثواب و عاقبتی که او می‌د هد ربطی به ثتواب و عاقبت غیر او ندارد.(1) 
1- المی‌زان ج 26 ص  .182‏ 
(222) 


فصل اول :امر و کلمه ایجاد 


مفهوم امر الهی 


)2253( 

)224( 

«آلا اه ۱ یچ رز »* 

«آاگاه باش که خلق و امسر از آن اوست » (54 / 
اعراف) 


«آقر» گاهی به معنای شا بوده و جمع آن امور است و گاهی هم به 
معنای 0 دادن و وادار کردن مامور به انجام کار مورد نظر می‌باشد. 
در استعمال و نتیجه امر و آنتظمی است که در خمیم کار‌های. ماهوز 
و مظاهر حیات اوست و چون این معنی منطبق با همه شوون حیاتی انسان 
است لذا لفظ امر استعمال شده در شأن انسان و آن چيزي که وجودش را 
اصلاح می‌کند و نیز از اين هم بیشتر وسعت یافته در شأن هر چیز, چه 
انسان و چه غیر انسان استعمال شده بنابراین اسر اجبای هدان تا نی 
است که وجود آن را اصلاح و حرکات و ۱ و اعمال و ارادات 
گوناگونش را تنظیم می‌کند. 
(225) 
0 امری را که از اشیاء مالک است در آیه «ایّما مره اذا آراد شین 
یَفُولَ له ك تون قسبحان الذی بیده ملکوث کل شی ء» (82 و 83 / 
9 رز کل 
هر چیزی مالک است همان گفتن «کُن» است که به هر چيزي بگوید موجود 
می‌شودء یعنی با گفتن این کلمه خصه‌ای از وجود را بر آن چیز افاضه 
فی‌کند و آن چیز به آن حخصه از وجود موجود می‌شود. 
این وجود نسبتی به خدای‌تعالی دارد که به آن اعتبار امر خدا و کلمه الهی 
«کن» است و نسبتی هم به شیء موجود دارد که به آن اعتبار امر آن 
شی ۶ است و به خداوند برع رود و خداوند در این آیه از آن به «قَیکون» 
تعبیر فرموده است. خدای‌تعالی برای این دو نسبت یعنی نسبتی که امر از 
یک طرف به خدا و از طرفی دیگر به موجود مخلوق دارد صفات و 
احکام مختلفی ذکر کرده است. 
(226) خداشناسی 
حاصل کلام اين شد که امر همان ایجاد است چه به ذات چیزی 
تعاس تردن که نو ضعات عافعال و اناد ان بسن شاخ ورن که ام 
ذوات موجودات به دست خداست همچنین امر نظام وجودش نیز به دست 
اوست.؛ چون او از ناحیه خود چیزی از صفات و افعال شود را مالک 


نیست.(1) 


تفاوت 7 خلق و امر 


«آلا له الح ود الق » (54 / اعراف) 

۱ اوآ ات کی یداه سم اس کر 
خلقت آن تقدیر و تألیف به کار رفته باشد حالا به نحو ضمیمه چیزی به چیز 
دیگری باشد: ما ند تفه 

1- المیزان ج 55, ص 208. 

تفاوت خلق و امر (227) 

اجزای نطفه به یکدیگر و يا ضمیمه نطفه ماده به نطفه نر و سپس ضمیمه 
مواد غذایی به آن و هزاران شرایط که در پیدایش و خلقت یک انسان و یا 
حیوان است و يا به نحو دیگری که از قبیل ضمیمه کردن جزئی به جزء 
دیگر نباشد, مانند تقدیر ذات موجود بسیط و تعیین حدود وجودی و اثار ان 
و روابطی که با سایر موجودات دارد, که اين معنی از آیات کریمه قران نیز 
به خوبی استفاده می‌شود. مانند آیه «و لو کل شیء ققذرة تقدیرا,» (2 / 
فرقان) يا «آللَ خالِق کل شیء,» (62 / زمر) که خلقت خود را به همه 
چیز تعمیم داده, به خلاف امر که در معنای آن تقدیر جهات وجود و تنظیم 
آن نیست. به همین جهت است که امر تدریج بردار نیست. ولکن خلقت 
قابل تدریج است. 

خدای‌تعالی در کلام مجیدش خلقت را به غير خود نیز نسبت داده و اما امر 
به اين معنا را به غیر خود نسبت نداده, بلکه آن را مختص به خود دانسته و 
ان را بین خود و 

(228) خداشناسی 

بین هر چیزی که می‌خواهد ایجاد کند از قبیل روح و امثال آن 
واسطه قرار داده است. در آیات زیر دقت فرمایید: 

«آفتاب و ماه و ستارگان مسچر امر اویند» (12 / نحل) 

و زا کی ه امر وی روان شود» (46 / روم) 

«نازل می‌کند فرشتگان حامل وحی رابه امر و اراده خود» (2 / 
نحل) 

«و آنان ببه ام او کار می‌کنند» (27 / انبیاء) 

آیات دیگری از این قبیل نیز هست که از آنها برمی‌آید خدای‌تعالی امر 
خود را سبب و یا همراه ظهور این گونه امور می‌داند.(1) 

1- المیزان ج 15, ص 209. 


مقدم بودن امر بر خلق 


«آلا 4 الْحَلغٌ و الأّقر ‏ (54 / اعراف) 

با توجه به مطالب فوق معلوم شد که گر چه برگشت خلق و امر به یک 
معنا است ولی به حسب اعتبار مختلفند و به همین جهت صحیح است که 
هر کدام را متعلق به خصوص یک قسم از ایجاد بدانیم, حالا چه این دو لفظ 
هر کدام به تنهایی ذکر شده باشد و چه با هم, برای این که در جایی هم که 
مانند ایه فوق با هم ذکر شده باشند باز صحیح است بگوییم, خلق به معنای 
ایجاد ذوات موجودات است و امر به معنای تقدیر آثار و نظام جاری در 
آنهاست و خلق بعد از امر است, چون تا چیزی نخست تقدیر نشود خلق 
نمی‌شود. همچنان که هیچ مخلوقی بعد از خلقت تقدیر نمی‌شود. (دقت 
رای 1 

(230) خداشناسی 


«اما ام ژه اذا آراة شَینا آن بَول له کَن قَیکَونْ » 

«امر او هرگاه چیزی را اراده کند, ِ این است. که به. آن بکونده بانتن: بتتن 

و ۲ نو 

اين آیه شریف از آیات برچسته قرآن کریم است که کلمه ایجاد را توصیف 
می‌کند و می‌فرماید 

خدای‌تعالی در ایجاد هر چیزی که اراده ایجاد آن: کند: به غیر از ذات متعالی 

ود به هن سیین .دیگر. تیار سند. نيست: ته در آین. که آن: سیب: فلا ان 

چیز را ایجاد کند و نه 

1 المیزان ج 5 ص 211. 

چگونگی امر و مفهوم کلمه ایجاد (231) 

در این که خدا را در ایجاد آن کمک نماید و يا مانعی را از سر راه خدا 

پردارده قران. مریم تغبیر اخسشن از این خقفت مختافت: است: خر آيه مور 5 

بحث فرموده: «ائتّما أَمَرْةْ» و در سوره نحل تعبیر به «قول» کرده و در 

سوره بقره تعبیر به «قضا» کرده است. ظاهرا مراد به کلمه «امر» در آیه 

مورد بحث شان باشد, یعنی می‌خواهد بفرماید: شآّن خدای‌تعالی در هنگام 

اراده خلقت به موجودی از موجودات چنین است., نه این که مراد به آن امر 

در مقابل نهی باشد و نه این که مراد به ان قول باشد. 

دقت در آیات اين معنا را دست می‌دهد, که غرض در سه آیه نامبرده وصف 

شأّن الهی در هنگام اراده خلقت است. نه این که بخواهد بفهماند 

خدای‌تعالی وقتی می‌خواهد چیزی را خلق کند اين کلام را می‌گوید. این 

کلمه از آن جهت که خودش مصداقی از شان است در این جا به کار رفته 
نه این که حمل کنیم بر امر در مقابل نهی و نه بر قول. و معنای اين که 

فرمود «]ذ] آراد سَیتا» این است که (وقتی اراده کند ایجاد چیزی را). و در 

عده‌ای از آیات که متعرض این حقیقتند به جای «اراده» کلمه «فضا» افته 

است. و این ۰ منافاتی هم ندارد, برای این که «قضا» به معنای حکم 

است و حکم و قضا و اراده در خدای‌تعالی یک چیز است. برای این که 

اراده از صفات فعل ۳9 از ذات خدای‌تعالی است و از مقام فعل او 

انتزاع می‌شود و معنایش این است که هر چیز موجود را که فرض 

(232) خداشناسی 

کنیم, در مقایسه با خدای‌سبحان طوری است که هب چاره‌ای جز هست 

شدن ندارد, پس معنای جمله «ذا آرَدّناة» این است که وقتی چیزی در 

موقف تعلق اراده خدا قرار گیرد, شأن خدا این است که به آن چیز بگوید 

بباش و آن هم موجود می‌شود. و جمله «اآنْ یِفُول له کُنْ» معنایش این 


است که خداوند آن چیز را با کلمه «کن» مورد خطاب قرار می‌دهد و این 
هم واضح است که در اين مان لفظی که خدا به آن تلفظ کند در کار 
نیست., وگرنه تسلسل لازم می‌آید. برای اين که خود تلفظ هم چیزی است 
که بعد از اراده کردن, تلفظ دیگری می‌خواهد باز آن تلفظ هم چیزی از 
چیزهاست که محتاج به اراده و تلفظ دیگری است. و نیز در این میان 
مخاطبی هم که دارای گوش باشد و خطاب را با دو گوش خود بشنود و از 
در امتثال موجود شود, در کار نیست برای این که اگر مخاطب وجود داشته 
باشد دیگر احتیاج به ایجاد ندارد. پس کلام در آیه مورد بحث کلامی است 
تمثیلی و می‌خواهد بفرماید افاضه وجود از ناحیه خدا به چیزی که موجود 
می‌شود, بچز ذات متعالی خدا به هیچ چیز دیگر احتیاج ندارد و چون ذات 
چگونگی امر و مفهوم کلمه ایجاد (233) 

خداونتدی ارادم کنتد تین آن رادبدون تخل و ورن موخود فی نود 
)1( 


قول و امر و کلمه ایجاد 


«اما قَعلُنا لِسیء اذا آروناة آن تفول آَذ کن قَیَکُونْ » (40 / نحل) 

دا ار ود را 0( ۱۱ و از صفت 
قوت و محکمی و ابهام ناپذیری حکم و قضا نیز خوانده و فرموده: «چون بر 
امری قضا براند تنها کافی است بگوید: باشن. که ان امر موجود می‌شود.» 
(117 / بقره) همچنان که قول خاص خود را کلمه نامیده و فرموده: «متل 

گفت بباش پس موجود شد.» (59 / ال‌عمران) سپس در همان 

1- المیزان ج 33, ص 183. 

(234) خداشناسی 

مورد فرمود: «و کلمه او و روح اوست که به مریم القاء نمود.» 

(171 / نساء) 

از مطالب فوق نتیجه می‌شود که ایجاد خدای‌تعالی یعنی آنچه که از وجود 
بر اشیاء افاضه می‌کند - که به وجهی همان وجود اشیاء موجود است - 

همان امر او و قول او و کلمه اوست که قرآن مجید در هر چا ؛ به یک جور 
قول او است به اعتبار خصوصیّت آن و تعیّش. ۳ 
می‌گردد که اراده و قضاء خدا نیز یکی است و بر حسب اعتبار از قول و 
امر مقدم است, پس خدای‌سبحان نخست چیزی را اراده می‌کند و قضایش 

را می‌راند نشیس به آن امر می کند و هی گوید باش و می‌باشد. 

در سوره انعام, عدم تخلف اشیاء در امر او را تعلیل کرده که چون قول او 

حق است و فرمود: «او کسی است که آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید و 

روزی که می‌گوید بباش پس ضی با تیه چون قول او حق است.» (73 / 

انعام) که از آن به دست شق آنه قول او حق 

است یعنی ثابت به حقیقت معنای ثبوت است, عین خارجیّت است که 

۱ و ۱ ۱ ندارد, 

چه ضرورت شاهد است که هر واقع و ثابتی از آن طور که واقع شده تغییر 

نمی‌پذبرد, پس خدا در فعلش که همان واقع است خطا و غلط مرتکب 

نمی‌شود و امرش رد و قولش دروغ و وعده‌اش خلف نمی‌گردد.(1) 


تکوینی بودن امر الهی 


«و ما آمژنا ۷۱ واه کلقح بالتصر » 

«و امر ما تنها یک است. : هم به بر عت خشم کرذاندن است » (۵0 
قمر) 

در این‌جا مراد به کلمه «امر» همان معنای فرمودن است. که در مقابلش 


نبهی 

1- المیزان ج 24, ص 106. 

(236) خداشناسی 

است. چیزی که هست همین فرمودن دو جور است: یکی تشریعی - مانند 
اوامری که بزرگتران به کوچکتران می‌کنند - و یکی هم تکوینی, که عبارت 
است از اراده وجود یافتن چیزی که خدای‌تعالی در جای دیگر درباره آن 
فر موده: «ائّما اه مَرْه آذا آراد شَینا آن یَقول له کن قَیِکُون» (82 / یس),؛ 
پس امر خدا ات است از و کته «ک1(.»۵) 


واحد بودن امر الهی 


«و ماآه مژناللاً واه کلقح بالبَجر» (50 | قمر) 

مراد به واحد بودن امر خدا این" است که امر او تکرار نمی‌خواهد به این 
معنا که وقتی تحقق و هستی چیزی را اراده کند هست شدن آن چیز 
اختیاخن به انن که بار دیگر 

1- المیزان ج 37. ص 175. 

واحد بودن امر الهی (237) 

امر را تکرار کند ندارد. بلکه همین که یک بار کلمه «کن» را القاء کند 
متعلق آن هست می‌شود, ان هم به فوریت. مانند نگاه کردن بدون تأنی و 
درنگ و معلوم است ی 
تکزار امز. تست (1) 


بی زمان بودن امر الپی 


«و ما آمُژنا الا واجدخ کَمْح بالْبَضرٍ » (50 / قمر) 

اگر محقق شدن متعلق امر به فوریت را تشبیه به لمح بصر کرده برای این 
نبوده که بفهماند زمان تأثیر امر کوتاه و نظیر کوتاهی لمح بصر است., بلکه 
می‌خواهد بفهماند نیو ار اضلا احتیاج به زمان هر چند کوتاه ندارد, آری 
تشبیه به لمح بصر در کلام کنایه از همین بی زمانی است. پس امر 
خدای‌تعالی که همان ایجاد و اراده 

1- المیتزان ج 37. ص 176. 

(238) خداشناسی 

وجود است احتیاجی نه به زمان دارد و نه مکان و نه به حرکت و چگونه 
ممکن است محتاج به این گونه امور باشد با این که زمان و مکان و حرکت 
همه به وسیله همان امر موجود شده‌اند. هستی موجودات از ان جهت که 
فعل خداست چون لمح به بصر فوری است, هر چند که از حیثت این که 
وجود موجودی زمانی و تدریجی است. خورده خورده به وجود می‌اید.(1) 


بی واسطه بودن امر الهی 


خان فل, عشتی, غن5 اللة کعتل ادم علقة من ترات نم فال له کن فیکون 4۱ 
(59 / آل عمران) 

در این آیه نخست خلقت آدم را ذکر نموده و ارتباط آن را با خاک که یکی 
از اسباب 

1- المیزان ج 37, ص 176. 

بی واسطه بودن امر الهی (239) 

است بیان می کند سپس وجود همورا بدون ارتباطش به چیزی با تعبیر 
«کن» خاطرنشان می‌سپازد (دقت فرمایید) و هم‌چنین نظیر این 
آینته. ات آنق» تسم آکشَاأناخ خَلفا اجخر,» (14 7 مقمنون) چه ایجاد 
خدای‌سبحان را که منسوب به خود اوست و سلسله علل تخلل و 
واسطه نیستنند خلق دیگری نامیده است. 

پس امر عبارت است از کلمه ایجاد اسمانی بعنی فعل مختص به ذات او و 
اسباب و علل واسطه و تخلل نیستند و این امر به مقیاس زمان و مکان و 
هیچ خصیصه مادی دیگری اندازه گیری نمی‌شود.(1) 

1- المیزان ج 25, ص <3د. 

(240) خداشناسی 


مراحل اجمال و تفصیل امر و چگونگی نزول آن 


«فيه اف رَق کل آْر عکیسم» 

«در آن شب مبارک هر امر در هم فرورفته باز می‌شود.» (4 / 
دخان) 

اهر کنم ارت آنست از اف هلان ار کر سار افو 
احوال و خصوصیاتش منتعین نباشد. امور به حسب قضای الهی دارای دو 
عرجله‌انه یکی اخمال و ابهام. ویک درک مرحاه حفصیل, <ل له القدر» 
هم به طوری که از آیه فوق برمی آید شبی است که امور از مرحله احکام 
و ابهام به مرحله فرق و تفصیل برون می‌آیند. از جمله امور, یکی هم قرآن 
کریم است, که در شب قدر از مرحله احکام درآمده و نازل می‌ شود 
یعنی در خور فهم بشر می‌گردد. ۲ 

از ظاهر جمله «فیها بفرق» استمرار فهمیده می‌ شود از ان استفاده 
می‌شود که همه امور حکیم همه ساله از یکدیگر جدا می‌شود. پس مراد به 
امر حکیم باید امور «. 

هر احل اسال وه سل امر مکی ول آن ۱211 

تکوینی باشد. که در هر شسب قدر بعد از احکام تفریق و تقسیم 
می‌ شود و اما معارف و احکام الهپی معا ندارد همه ساله 
تفریق و تقسیم شسود )1 


«فقضهّنٌ سبع سموات فی یمین و آحی فی کل سماء ءٍ ََرها» 
«پس آسمان‌ها را هفت عدد قرار داد آن هم در دو روز و امر هر آسمانی 
را در آن وحی کرد. ۳ (12 / سجده) 
آسمانی که خدا متوجه آن شد, به صورت دود بود و امر آن از نظر فعلیّت 
یافتن وجود مبهم و غیرمشخص بود, خدای‌تعالی ار آن را متمایز کرد و ان 
را در دو زود هفت اسان قرار داد. 
1- المیزان ج 35, ص 214. 
(242) خداشناسی 
آمشان.سضدا امری است؛ که نج وحبی از تاحهکدا فتعالی به. وسن 
نازل می‌شود. امر از اتتضانین به آتتصا نی دیگر نازل می‌ شود تا به 
تن پرست آسماره واه‌هانی فستد برای. سلوی بامر ارساحه دا 
صاحب رتسا ام تسا اف که حامل اسر ات ار دار 
ملائکه از اسمان به زمین می‌آورند. 
اه خی آد عش یات اس اس ار 
از له ناو بر این حفوت ماه اراس ای کوص سین ات 
می‌شود, عبارت است از خلقت و پدید آوردن حوادث, که آن حوادث را 
ملائکه از ناحیه خدای صاحب عرش حمل نموده و در نازل کردنش طرق 
اشمان راحیمی یا یم سا سر مس سا 
ار ان را اک ور اما مس و وا اما 
و ی کم سم ره 
اعتبار ملائکه‌ای که در آن ساکنند و نسبتی هم به فرقه فرقه‌های ملائکه 
دا ار یم ان اوه 
خداوند امر را به انا تحمیل کرده, بعنی به ایشان وهی 
فرموده است. 
در نتیجه از آنچه گفته شد معلوم گردید که خدای‌سبحان در هر آسمانی امر 
ان اسمان را که منسوب و متعلق به خود ان اسمان است به اهل اسمان 
ار ی 1 


حرکت نزولی امر بین آسمان‌های هفتگانه و زمین 


«اللّ الذی حَلَق سَیع سموات و من الاأّض مت بَتتّل الأمز بتتهت» 
۱ را ار 
آنها پیوسته نازل مي‌شود. ۳ (12 طلاق) 

از عبارت «و من الاأرض یثْلَهّنَ» تصراصتت این که سر اوه مسا قاس 
عددی 

1- المیزان ج 34, ص 267. 

(244) خداشناسی 

است. یعنی همان طور که آسمان هفت عدد است. زمین هم مثل آن هفت 
عدد است, حال باید دید منظور از هفت زمین چیست؟ 

در این باب چند احتمال هست: اول - این که بگوییم منظور از هفت زمین 
هفت عدد از کرات اسمانی است. که ساختمانش از نوع ساختمان زمینی 
است که ما در آن زندگی می‌کنيم, دوم - این که بگوییم منظور از آن تنها 
زمین خود ماست که دارای هفت طبقه است. که (چون طبقات پیاز) روی 
هم قرار دارند و به تمام کره احاطه دارند و ساده‌ترین طبقاتش همین 
طبقه اولی است که ما روی ان قرار داریم. سوم - این که بگوییم منظور 
کرده‌اند ۳ چند وجه وجوهی ۹ اه طررفد ارانی دارد. 

ظاهر جمله «ر الاْمَرٌ یهت 8 نشان می‌دهد که در آیه آسمان‌ها و زمین 
و او ار سا ارات ی 
سوره «یس» ان را _ 

همان کلمه ایجاد اسمانی اعلام کرده است لذا در این جا منظور از تنزل 
امر بین آسمانها و زمین. شروع کردن به نژول از مصدر امر به طرف 
آسمان‌هاست, که از یکی به سوی دیگری نازل می‌شود. تا به عالم ارضی 
برسد, تا آنچه خدای عزوجل اراده کرده تکون يابد, چه اعیان موجودات و 
چه آثار و چه ارزاق و چه مرگ و زندگی و چه عزت و ذلت و چه غیر 
این‌ها. چنان که در جای ذیکتر .قر ان فرموده است: 

«در هر آسمانی امر آن آسمان را وحی کرد,» (12 / فصلت) 

«از آسمان ۳ زمین تدبیر امر می کند, آن گاه به سوی آن عروح می‌نماید, 
در روزی که مقدارش هزار سال از سال‌هایی است که شما 
می‌شمارید.» (5 / سجده) (1) 


1- المیزان ج 38 ص 300. 
(246) خداشناسی 


تکثیر و توزیع امر بین ملائکه برحسب وظایف آن‌ها 


همع یات افع ره 
ذاریات) 


عبارت فوق سوگندی است به ملائکه‌ای که کارشان این است که به 
قوذ ان کفلن عفن کیت و اوامر خدا را در بین خود به اختلاف مقامهایی که 
دارند تقسیم قف کنتق: 

اری, امر پروردگار صاحب عرش, در خلقت و تدبیر 4 است واحد, ولی 
وقتی این ام واحد را ملائکه‌ای حمل می‌کنند که پست‌های مختلف و 
ماموریت‌هات. کمن کمن این قفزا همان امر اعد سر تق. احعلاق 
مقامات ایشان تقسیم و تکه تکه می‌شود و هم‌چنین این تقسیم ادامه دارد 
تا به دست فرشتگانی پرتنند کشا مور رد ند آوردن حوادث جزثی عالمند, 
در آن جا دیگر بیشتر تکه تکه می‌ شود و تکثیر می‌پذیرند. 

اا ازا شسن تمامی این عالم راو تن وت ی رود دنه مد 
اشاره دارد, چون هم‌نمونه‌ای از تدبیر امورخشکی‌هارا که همان «والذاریاتِ 
دروا» (1/ذاریات) باشد آورده و هم نمونه‌ای از تدابیر امور دریاها را 
در جمله «فالجارياتِ یسرا» (3/ ذاریات) ذکر کرده و هم نمونه‌ای از تدابیر 
مربوط به فضا را در عبارت «قالحاملات وفراء (2 / ذاریات) خاطرنشان 
تاختم و هم قداسر مربوط چه تما می یامی ماندکان:زوانای عالم. و بالاخوم 
روبرهم عالم را در عبارت فالخ مات آمقرا» اشاره کرده است که 
گفتیم منظور از آن ملائکه است که واسطه‌های تدبیر هسند و اوامر 
خدای‌تعالی را تقسیم می کنند. در آیات فوق سوگندی است به تمامی 
اسبابی که در تدبیر سراسر جهان موثرند.(1) 

1- المیزان ج 36, ص 263. 

(248) خداشناسی 


ناسمه ای بل مت مور انس فاد 


«و الازعاتِ غذقا, و ااشطاتِ تشطاء و الشایحاتِ سَبّحاء 
قالسابقات سَبٌقا, قَالْمَدبرات آقرا.» (1-5 / نازعات) 
آنکه ور انی آیات بذان و کنم بان ده با تفای که ما که در اتالشان 
نسبت به اوامر صادره از ساحت مقدس الهی و مربوط به تدبیر امور عالم 
ماده به ایشان دارند و سپس قیامشان به تدبیر امور به اذن خدای‌تعالی 
قایلن انظناق است. 
آیات نامبرده از نظر سیاق شدیدا شبیه به آیات آغاز سوره‌صاقات و 
سلات است. که می‌فرماید: «و الصافات صَفا فالژاجرات رجرا فالثالیات 
ذکرا» (1 تا 3 / صافات) و 
آیات: «و الْفْرّسَلات وف قالعاضفات عصفا ۶ الاشرات تشرا 
قالفارقاتِ قَرّقا قَالْمْلقياتِ ذکُرا» (1 تا 5 / مرسلات) که ملائکه را در 
افتتال اهامز العف توضیی هی شون کشت ان ایاتتخها سلانکه: را 
در تدبیر امور عالم توصیف می‌نماید. 
از اين که بگذریم در بین اين آیات پنجگانه آن صفتی که در انطباقش با 
ملائکه روشن‌تر از دیگران است صفت «قالْمَدَبُراتِ آمرا» (5 / نازعات) 
است, که در آن مشاه تدبیر بدون قید و به طور فطای: آمده است. پس 
مراد به آن تدبیر همه عالم است و از سوی دیگر مطلق تدبیر هم کار 
مطلق ملائکه است. پس قهرا مراد به مدبرات مطلق ملائکه خواهد بود. 
از تدبیر ایات اول سوره می‌فهمیم که تدبیر, فرع بر سبق و سبق فرع بر 
سبح است و این به ما می‌فهماند سنخیتی در معانی منظور نظر ایات سه 
اه است تن مداد این سه اه انم است کوسا که ری آهن عی کنه 
اما بعد از آن که به سوی آن سبقت جسته باشند و به سوی آن سبقت 
می‌جویندر اما بعد از آنکه هنگام نزول به سوی آن سرعت ی کی ند پس 
نتيجه می‌گیریم مراد به سابحات و سابقات و مدبرات ت همان 
(250) خداشناسی ۱ 
ملائکه است به اعتبار نزولشان به سوی تدبیری که مامور بدان 
شده‌اند.(1) 


طرکت :هلان که شامور اهرای اسر مقس 


«و التازعاتِ غزفا, و الثاشطاتِ تشطاء و السابحاتِ سبحا؛ فالسابقات 
سبقا, قالَمدبرات آشرا.» (1-5 / نازعات) 

ملانگه. با همه اسساه سر مه کان دارته با این که هر‌صتی ور احاظه. اتستافی 
است و 

1 المیزان ج 40 ص 15. 

خر کت فا که ماموز اخرای اضر مقضا 51 

اسباب درباره وجود او و عدمش, بقائش و زوالش و در مختلف احوالش با 
یکدیگر نزاع دارند, پس آنچه خدای‌تعالی درباره آن موجود حکم کرده و آن 
قضاین که او درباره آن,هوجوة رانقه و حقمی کزدهسمان قضاین: است که 
فرشته مأمور تدبیر آن موجود به سوی آن می‌شتابد و به مسئولیتی که به 
عهده‌اش واگذار شده می‌پردازد و در پرداختن به آن. از دیگران ستبقت 
می‌گیرند و سببیّت سببی را که مطابق آن قضای الهی است تمام نموده, 
در نتیجه آنچه خدا اراده کرده واقع می‌شود. (دقت فرمایید). 

وقتی منظور از آیات سه گانه اشاره به سرعت گرفتن ملائکه بود در نازل 
شدن برای انجام آنچه بدان ما تور شده‌اآند و سبقت گرفتن به آن و تدابیر 
اهز, آن, به ناجار باند .جو جمله دیگر بعنی. «والازعات. عزفاو 
الثاشطاتِ‌تشُطا» را هم حمل کنیم بر انتزاع و خروجشان از موقف خطاب 
به موقف انجام ماموریت. پس نزع ملائکه به طور غرق عبارت است از 
این که شروع به نزول به طرف هدف کنند. آن هم نزول به شدت و جدیت 
و نشط ملانکه عبارت است از اين خروجشان از موقفی که دارند به طرف 
آن هدف, همچنان که سبح آنان عبارت است از شتافتن و سرعت گرفتن 
بعد از خروج و به دنبال آن سبقت گرفته امر آن موجود را : به اذن خدا تدبیر 
می 

(252) خداشناسی 

آیات پنچگانه سوگند به ُستی است که ملائکه دارند و وضعی که در هنگام 
انجام مأموریت به خود می‌گيرند, از آن لحظه‌ای که شروع به نزول نموده 
تا آخرین وضعی که در تدبیر امری از امور عالم ماده به خود هی کیر تذ, این 
آیات اشاره دارند به نظامی که تدبیر ملکوتی در هنگام حدوث حوادث 
دارد.(1) 


ففخم با ویس نف تب قتفر 


«تترّلّ ال لایکَه و الرُوخْ فیها بان نم من کل آفر» (4 / قدر) 
در اینٍ آیه اگر مراد به امر آن امز آلهی بانتند که آیه «انماً اه مره آذا آراد 
سنا آن ول له که قَتعُونْ» (82 /یس) تفسیرش کرده. آیه را چنین معنا 
هه ها که و روح در 

1- المیزان ج 40, ص 16. 

افز و ضدور با تذبیر آن دز شب قدر (د25) 

شب قدر به اذن پروردگارشان نازل می‌شوند, در حالی که نزولشان را 
ادا هه اس انا ای تس تما مهار متیر یار تام 
هر امر کونی و حادثه‌ای باشد که باید واقع گردد, چنین معنا می‌دهد که 
ملائکه و روح دز آن شنب به. اذن پروردگارشان نازل می‌ شوند برای خاطر 
تفت آفری ار موه غاله (1) 

1 المیزان ج 40, ص 327. 

(254) خداشناسی 


فصل دوم :شمول امر الهی 


امر, کلمه ایجاد و وجود مستند به خدا 


«قَلِ الروخ من مر رنبی» 
لته روج از سنج امر سزفرد کار مسن است » 85 / 
اسراء) 
امر دز آیه فوق را آیه آخر سوره ۵ بیان کرده, در درجه اول 
می‌فهماند امر الهی عبارت است از کلمه «کن» که همان کلمه ایجادی 
است که عبارت از خود ایجاد است و ایجاد هم عبارت است از وجود هر 
چیز لکن نه از هر جهت بلکه وجود هر چیز از جهت استنادش به خدای‌تعالی 
(255) 
از جمله ادله‌ای که می‌رساند وجود اشیاء از جهت استنادش به ذات 
پروردگار و با قطع نظر از اسباب وجودی دیگر کلام خدارهستند آیه 
ذیل است که می‌فرماید: «و ما آمَژنا ال واه کلقح بالتصر» (50 / 
قمر) که امر خدای را بعد از آن که یگانه معرفی نموده به لمح بصر تشبیه 
نموده است که فتظور از ان نفی تدریجیت است و از ان فهمیده می‌ شود 
موجودات خارج با اين که تدریجا و به وسیله اسباب مادی موجود گشته و 
منطبق بر زمان و مکان هستند مع ذلک جهتی دارند که ان جهت عاری از 
تدریج و خارج از حیطه زمان و مکان است و از این جهت امر خدا 1 
کلمه او شمرده شده است و اما از جهت این که در مسیر سلسله علل و 
اسباب قرار داشته و بر زمان و مکان منطبق می‌گردد, از این جهت امر 
خدا نیست بلکه خلق خداست, چنانکه فرموده: «آلا لالح لو وَالاْمم» (54 
۸ اعراف) پس امر عبارت تفت از وجود هر موجود از این 1 ۳ 
تنها مستند به خدای‌تعالی است و خلق عبارت است از وجود همان 
(256) خداشناسی 
میت وا تفت امین که وک که ال سرا مات فا 
و اسباب.(1) 
امر ملکوت کل شی۶ 
«قل ال روخ من آقر ربی» (85 / اسراء) 
اتر یی ور هر کر عایت است از ماکوت آن جنر الق لکوت ایلع از 
ملک است بنابراین برای هر موجودی ملکوتی بو آمری است آن چنان که 
فرمود: «اوَلَمٌ یروا فی مَلَکوتِ السّمواتِ و الأض؟» (185 / اعراف) 
و ۱ اه 
متخصوض به اوست بدون این که اسباب کونی و مادی در آن دخالت داشته 
رات ری در 


1- المیزان ج 25, ص 34د. 

امر. ملکوت کل شیء (257) 

در آن اثر بگذارند این همان وجود مافوق نشئه مادی و ظرف زمان است و 
روح به حسب وجودش از همین باب است یعنی از سنخ امر و ملکوت.(1) 


امر. جنس و حقیقت روح 


«قْل الرَوخْ من مر ربی » (85 / اسراء) 
خدای‌سبحان در روشن‌کردن حقیقت روح فرموده: 
«فقّل ار آمر ربی » و ظاهر از کلمه «من» این است که حقیقت 
جنس را معنا م ک ور هم‌چنان که این کلمه در سایر آیات وارده در 
این باب‌شانبه اس ما 

«بلقی ال روح من آمره.» (15 /غعافر) 
1 المی- ان 25.ص وود 
(258) خداشناسی 
«ترل الانکه بال زو من آفر:* (2 7 فجل) 
«وحینا الک [وحا من آمرناء » (52 / شوری) 

1 الق لانگ4 وال وخ فیها بأدن ریغ من کل آغر» (4 / قدر) که 
در همه این‌ه]ا کلمه «من»* نشان می‌دهد روج از تین و سنج 
اسن اشست.(1) 


اند العف داش نی 


«و ماآمژناالاً واجَذهٌ کلقح بالبَصر» 

۷ آن هم به سرعت چشم گرداندن است.» (50 / قمر) 
برای قیام قیامت یک امر او کافی است. به محضی که امر کند خلایق همه 
دوباره 

1- المیزان ج 25, ص 33د. 

امر الهی و قیامت آنی (259) 

هو 277 می‌شوند و بعث و نشور محقق می‌گردد. تحقق قیامت که کفار در 
آن معذب می‌شوند و.با بکو به کزشی. تشستن اراده الهین و تحقق. متعلق 
اراده او در این باره هیچ وان برای خدای‌سبحان ندارد. چون در این 
جریان همین مقدار کافی است که خدایک بار امر کند., 
از اف آوجتون اس شه تضتز اتکی( ۱۱ 


امر الهی برای حفظ و دگرگونی 


»1 2 مققبث من بین بَدَبه و من خلفه بَعْقَظ وتء من آقر الله,» 
«برای انسان ماه دا تین است که از جلو و از پشت سرش. او را از امر 
خدا حفاظت می‌کنند.» (11 / رعد) 

برای هر فردی از افراد مردم به هر حال که بوده باشد, معقب‌هایی هستند 
که ایشان 

1ات وان 2 37ص 176 

(260) خداشناسی 

را در مسیری که به سوی خدا دارند تعقیب نموده, از پیش رو و از پشت 
سر, در حال حاضر و در حال گذشته به امر خدا حفظشان می‌کنند و 
نمی‌گذارند حالشان به هلاکت و فساد و يا شقاوت که خود امر دیگر 
ات ری وی اسر کاتسر مه وی افو 
را می‌کند که مردم خود را تغییر دهند, در این هنگام است که خدا هم آن‌چه 
از نعمت که به ایشان داده تغییر می‌دهد و بدی را بر ایشان می‌خواهد و 
وقتی بدی را برای مردمی خواست دیگر جلوگیری از آن نیست, چون بشر 
غير خداوند ولیث دیگری که متولی امورش شود ندارد, بان ولوث از نفود 
اراده و خواست خداوند جلوگیری به عمل آورد. 

اه ار که ام ففقط هی کنر به. آعر طا 
مک ی ار ار سا ی و ور کت وی 
امر خداست.؛ همان طور که ی را پس 
هیچ مرکب جسمانی و مادی دوام نمی‌یابد مگر ؛ به امر خدا و هیچ یک از آنها 
ترکییش انحلال و فساد نمی‌یابد مگر باز به 

امر خدا. در معنویات هم هیچ حالت روحی و یا عمل و يا اثر عملی دوام 
نمی‌یابد مگر به امر خدا و هیچ یک از آنها دچار حبط و زوال و فساد 
نمی‌ شود مگر باز به امر خدا, آری امر همه‌اش از خداست و همه اش به 
سوی خدا برگشت دارد. بنا بر آنچه گفته شد, معقبات همان طور که به 
امر خدا حفظ صه کنترر از امر خدا نیز حفظ می‌کنند 1(۰) 


امر الهی و جریان اسباب ظاهری 


هو الا شالت علسا اشره و لکن اش التتاش اتعاض سون اه 

« که خدا , به کار خویش فترناظ است ولی بیشتر مردم نمی‌دانند » (21 / 
یوسف) 

در جمله فوق ظاهر این است که مراد به امر شأن باشد, شأّن خدا| همان 
رفتاری است که در خلق خود دارد که از مجموع آن نظام تدبیر به دست 
مق اند همچنان که در سوره 

1- المیزان ج 22, ص 199 و 196. 

(262) خداشناسی 

پونس فرمود: «یْدَیرٌ الأْمت» (5 / سجده) و اگر امر را به خدا اضافه کرد و 
گفت: «ا برای این بود که خدا مالک همه امور است. «آلا 
لذالحلوه وَالامُرّ.» (54 / اعراف) 

نس هر سانت. از شوون عالم صعع: و.آهان از آمر ختاخ‌تخالی. استت: و 
خداع‌عالی الیو ار اور لوب و مفر دز برایر آاشست هه اد را در در 
چه که بخواهد مطیع و منقاد است و نمی‌تواند از خواسته او استعبار و 
تمرد کنر و از تحت سلطنت او خارج گردد. هم چنان که نمی‌تواند از او 
در ۳ ورجیژی از فلمقدیر او بیضه ای اللت با آفرن دا به 
کارش می‌رسد.» (3 / طلاق) 

خاس ترای شتحا رن بو فعه این امسات فاله عاقم خالب است: انا مه ادن 
اه تعالیت عی کته وه آمرهد وا ناهد بان تخمیل جه کنو و اما سر 
سمع و طاعت ۳3 ندارند. اما (چه باید کرد که) پیشتر مردم 0 
چون گمان هف‌کنند که آساب‌تطاهری جهان خوو دز تا رشان مستقاند ی جه 
همین جهت می‌پندارند که وقتی 

امر الهی و جریان اسباب ظاهری (263) ۱ 

سببی و يا اسبابی دست به دست هم داد تا کسی را مثلا ذلیل کنند. خدا 
نمی‌تواند ان اسباب را از وجه‌ای که دارند بگرداند, ولی مردم اشتباه 
می‌کنند. ۶ بخ 

«لْقَدٌ کان فی بوشف و أخویها ایث....» (7 / یوسف) 

در داستان یوسف آیات الهیه‌ای است که دلالت می‌کند بر این که: 
خدای‌تعالی ولوث بندگان مخلص است و امور انان را به عهده قی کیرد تا به 
عرش عزتشان بلند کرده, فز آزیکة کمال جلوسشان دهد, پس خدای که 
غالب بر اه خویش است اسیاب را نوطوری که بخواهد. من‌چبند, اه 
ها که غیر او بخواهند و از به کار انداختن اسباب آن نتیجه‌ای که 
خودش می‌خواهد قی کر دا , نم ان نتیجه‌ای که بر حسب ظاهر ننیجه 1 


است. 

برادران یوسف به وی حسد ورزیده او را در ته چاهی می‌افکنند و سپس به 
عنوان بردگی به مکاریانش می‌فروشند و بر حسب ظاهر به سوی هلاکت 
سوقش می‌دهند ولی خداوند نتیجه‌ای بر خلاف این ظاهر گرفت. او را به 
وسیله همین اسباب زنده کرد. انها 

(264) خداشناسی 

کوشیدند تا ذلیلش کنند و از دامن عزت یعقوب به لت بردگی بکشانند, 
خداوند به عین همین اسباب او را عزیز کرد. 

۳ در واقع می‌توان گفت: راه ترقی و سعادت ارنده هر یو سفی, , زمانی از 
ته چاهی می گذرد و انسانها؛ بی که خلوصی دارند یا معرفتی از مشیّت الهی 
یافته‌اند می‌دانند که هر چاه یا هر فشار و سختی در مسیر زندگی. خود 
را ات اه ایا ی ار 
حساب امر و ندبیر الهی «آغاز راه سعادت» است زیرا| بسیار بعید است 
که تصور کرد به سادگی پرورش یافتگان دامن پیامبران و قذیسان به قصر 
شاهی و دم و دستگاه فرعونی و عزیزی و زلیخایی هر عصر و زمان برسند 
مگر از طریق چاه‌های میان راه زندگی و از همین طریق است که 
ابر الم وحران ماهر (وو2) 

سرنوشت آتی فرد يا ملتی يا ملت‌ها و جوامع و تاریخ رقم زده 
1 


5 جَعلناهم َیْقَء بهذُون بأمرناء « 

«و آن‌ها را پیشوایان نمودیم تا به امر ما رهبری کنند » (73 / انبیاء) 

1- المیزان ج 21, ص 179. 

(266) خداشناسی 

امامت به این معناست که شخص طوری باشد که دیکر ان از او اقتداء و 
متابعت کنند. یعنی گفتار و کردار خود را مطابق گفتار و کردار او بیاورند, 
قرآن ِ_ هر جا نامی از امامت می‌برد دنبالش متعرض هدایت می‌شود, 
نعرضی که گوپی می‌خواهد کلمه نامبرده را تفسیر کند,از ان خداه 
فر موده: «و جعلنا مهم ید بهذون بآمٌرنا لَمّا ضَبروّا.» (24 / سجده) از 
سوی دیگر همه جا این هدایت را مقید به «امر» کرده و با این قید 
می‌فهماند که امامت به معنای مطلق هدایت تیلست ؛ بلکه به معنای هدایتی 
است که با امر خدا صورت می‌گیرد و این ,همان امری است که فرموده 
«انما آمَره آذ| آراد تست ان 7 یَفُول له کر َیَکونْ فسبحان الذی بیده ۳ 
کل شمع ‏ (82 9 ین ) امر الهی که آزة فوق آن را ملکوت نیز 
خوانده, وجه دیگری از خلقت است که امامان با ان با خدای‌سبحان مواجه 
و تبدیل. امام هدایت کننده است که با امری ملکوتی که در اختیار دارد, 
هدایت دانسته است.(1) 

1- المیزان ج 2. ص 100. 

آمری فاست: 207 

)268( 


فصل سوم:کلمه و قول 


یکاش اسف فا اش 


«منهْمٌ 9 من کلم اللَ» 

«از آنان کسی بود که خدا با او سخن گفت.» (253 / بقره) 

لفظ «کلام» يا «تکلیم» از الفاظی است که خدای‌تعالی در قرآن آن را در 
غير مورد انسان استعمال نکرده. بلکه لفظ «کلمه» و با ۱ 
«کلضات را خر غبر موزد اتشان استعمال. کرده: متلا. تفس. آدمیت: زا 
کلمه خوانده و يا دین خدا را کلمه خوانده و قضای خدا و یا نوعی 
از خلق او را کلمه خوانده است. 

اما لفظ «طول؟ را در قران مجید به طور عموم استعمال کرده, یعنی هم 
سخن 

)269( 

خدا با انسان را شامل می‌شود و هم با غیر انسان را. 

آنچه با دقت و تدبر از کلام خدای‌تعالی استفاده می‌شود این است که لفظ 
قول از خدای‌تعالی به معنای ایجاد چیزی است که آنچه با وجود یافتنش 
دلالت بر معنایی می‌کند که مقصود خدا بوده است.؛ (همچنان که قول در 
اصطلاح خود آدمیان نیز به معنای ایجاد صدایی است که بر معنای مقصود 
ما دلالت می‌کند,) دلیل بر این که لفظ قول در قران مجید به معنای چنین 
ایجاد است این ارت ده هم در مواردی که شنونده‌ای دارای گوش ِِ 
است استعمال شده و هم در مواردی که گوش و درک بة: آن. فعنایی: که 
معهود بین فاست ند ارده‌هانند اسان و دمن و وا رانشخن. کعتن با آبها 
تکوین و ایجاد است و به دلیل این که دو آیه سوره یس و سوره مریم قول 
در ایات قبلی را به ایجاد و خلقفقت تفسیر کرده است(1) 

(270) خداشناسی 


قول تکوینی و قول غیر تکوینی الهی 


«ملَمْم من کلم اللَه.» (253 / بقره) ۱ 

قول خدا در مورد تکوین. عبارت است از خود ان موجود تکوینی, که خدا 

ایجادش 

1- المیزان ج 4. ص 193. 

قول تکوینی و قول غیر تکوینی الهی (271) 

کرده» پس ۳ 0 در عین این که مخلوق 2 قول خدا| ۳ 

که غیر من راب ۱ 

خلقت و وجود خود برخواست خدا دلالت می‌کنند و این پر واضح است که 

به حکم دو ایه سوره (یس و مریم) وقتی خدا چپزی را اراده می‌کند و 

می‌فرماید: بباش. حتی کلمه (بباش) هم بین خدا و آن چیز واسطه نیست و 

غیر از وجود خود آن چیز هیچ امر دیگری دست در کار نیست. پس هستی 

آن چیز بعینه قول خدا| و (بباش) خداست. پس قول خدا| در تکوین عین 

همان خلقت و ایچاد است, که آن نیز عین وجود است و وجود هم عینٍ آن 

دانست که قول خدا عبارت است از ایجاد امری که باعث پدید ات موه 

باطنی در انسان می‌شود. علم به اين که فلان مطلب چنین و چنان است. 

حال يا به این که خدای‌تعالی صوتی در کنار جسمی ایجاد کند و انسانی که 

پهلوی آن جسم ایستاده مطلب را بشنود و بفهمد و یا به نحوی دیگر که ما 
نه آن را درک می‌کنيم و نه کیفیّت تأثیرش در قلب پیامبر را و نمی‌دانیم 

چگونه خدای‌تعالی به پیامبری از پیامبرانش می‌فهماند که مثلا فلان مطلب 

چنین و چنان ۱ اما اینقدر می‌دانیم که 

(272) خداشناسی 

قول و کلام خدا با پیامببرش حقیقت معنای قول و کلام را دارد.(1) 


کانطانت اانساد و ات ی 


..بکلم_اتِ ]َاقفسن. تک (124 / بقره) 
09 مس ات هداعا ای الا ره 
القاط و اعوال: اکن همین بر به کات حول و احظ امن این فا که 
بشرهاند هت در آنه-فربوط یه حافت عیممی؛ علبه الیل مت او با 
کلمه و قول خدا که فرمود: | 
جا که در قرآن لفظ کلمه را به خدا نسبت داده, منظورش همین قول: 
«کن قَیِکونْ» است. مانند آیه «و لامَبَدْل لکلمت الله.» (34 / انعام) در 
همه این موارد 
1- المیزان ج 4. ص <19. 
کلمات ایجاد و تمامیت آن (273) 
مارا اف اس سره و اس کت ار خول را 
می‌کند. چون قول عبارت است از این که گوینده آنچه را که می‌خواهد به 
شنونده اعلام بدارد, يا به او خبر بدهد و يا از او بخواهد. 
بصن و ان مود که رز دای ال «لمه وب لوا 22۳ 
وصف, «تمام» توصیف می‌شود, مانند: «و تَمّت ک1 یک صذقا وعذلا 
لا مد مَبدل لکلمته _ کلمه پروردگارت از درستی و عدل تمام شد, ۳ 
نیست که کلمات او را دگرگونه سازد.» (115 / انعام) گویا کلمه وقتی از 
گوینده‌اش سر مي‌زند هنوز تمام نیست و وقتی تمام می‌شود که لباس 
عمسل بیوشد, ان وقت است که تمام و صدق می‌شود.(1) 
1- المیتزان ج 2 ص 95. 
(274) خداشناسی 


کلمات غیر قابل تبدیل 


«لا مب یل لِکلمات اللّه... » (34 / انعام) 

ی مایت را تغییر نمی‌دهد, چه مغیری که از ناحیه 
خود او باشد, مثلا مشیّتش در خصوص کلمه‌ای تغییر یافته و آن را پس از 
اثبات محو یا پس از ابرام نقض کند و چه از ناحیه غیر او باشد و غیر او به 
کلمه خدا دست يافته و آن را بر خلاف مشیت وی به وجهی از وجوه تغییر 
دهفر. ار آیم عا مایم ینود این کاحاش. کهحداء مالی: ار آزن خنین 
خبر داده که قابل تبدیل نیستند | موری هستند که از لوح محو اثبات خارجند, 
در نتیجه می‌توان گفت: «کَلِع + ال قوّلْ الله, و وَعدَاللَهُ» به طور کلی در 
عرف قران عبارتند از احکام حتمی‌اق که تغییر و تبدیل در آن زاه ندارد.(1) 
1- المیزان ج 13, ص 97. 

کلمات غير قابل تبدیل (275) 


کمانت تاش وود 


7 تفدتث کلم ات الله » 

کلمات خدا تمامی نگیرد (27 / لقمان) 
کلیه در کلام خدای‌سبحان اطلاق شده «است بر هستی؛ , البته هسنی افاضه 
شده به امر او که از آن به کلمه «کُن» تعبیر کرده است. در آبه فوق 
می‌فرماید: اگر تمامی درختان زمین قلم گردد و دریاها به اضافه هفت دربا 
اند ان رکب فرص توووها این تلم مرب کلمات دا راد ان 
تبدیل آنها به الفاظ - بنویسند. آب دریاها قبل از تمام شدن کلمات 
ااهکات ا فا تمام می‌ هم ون آب وربا ها هر کم تایه متاهی اروت 
(276) خداشناسی 
و کلمات خدا نامتناهی. 
آیه فوق در این صدد است که وسعت تدبیر خدا, کثرت اوامر تکوینی او در 
خلق و تدبیر را برساند, می‌فرماید: انقدر اوامرش در خلق و تدبیر بسیار 
است که دریا و هفت دریا مثل آن ار مرکب شوند و درختان زمین به 
صورت قلم درامده, کلمات او را بنویسند, دریاها قبل از تمام شدن 
اوامر او تمام می‌شود. (1) 


تمامیت کلمه قضا و وعده حق 


«و تقّث کلمث ربک صلذقا وعذلا لا مُبَدْل لکلمته» 

«و سخن پروردگارت ار تمام و کمال است و 
کلمات او را تغییر دهنده‌ای نیست !» (115 / انعام) 

لفظ «کلمه» در لغت به معنای لفظی است که دلالت کند بر معنای تام و یا 
غیرتام و در قرآن سس کاهن استعمال می‌شود در قول حقی که 
خدای‌تعالی آن را گفته باشد, از قبیل قضا و وعد, مانند: «و لو لا کلم 
سَبقت من زبک لقضی بَیْتَهٌُ» (110/ هود) که مقصود 

1- المیزان ج 32, ص 6<. 

تمامیت کلمه قضا و وعده حق (277) 

از کلمه‌ای که می‌فرماید در سابق گفته شده آن سخنی است که در موقع 
هبوط آدم به وی فرموده بود. «5 اه فی الأرَض اه و مَناع 
الی حین. (24 / اعراف) 

یا آن جا که فرموده: «حفر؟ حقث عَلَیهمْ مه ریک - حتمی شد برایشان حکم 
پروردگارت.» (96 / یونس) گاهی هم بو معنای موجود خارجی از قبیل 
انسان استعمال می‌تنو ن. مانتد: «ان اللة تیه يبشري بکلِمَة منَهٌ اسَمَهٌ ا سیخ 
عیسّی ابِن مربم,» (45 / آل‌عمران) و مسیح را آز این جهت مورد 
استعمال ۳ کلمه قرار داده که خلقت مسیح علیه‌السلام خارق‌العاده بوده 
و عادت در خلقت انسان بر این جاری است که به تدریج صورت گیرد و 
مسیح به کلمه ایجاد به وجود آمد. , 

ظاهر سیاق آیات: «و تقت کلمت زبک صلذقا و غَذلا....» می‌رساند 
که مراد از «کلِمَث زبک» کلمه دعوت اسلامی بوده باشد با 
آن‌چه لازم است از نبوت محمد صلی الله علیه و آله و نزول قرآن که به 
همه کتابهای اسمانی محیط و مسلط است و به عموم معارف الهی و 
(278) خداشناسی 

پس مراد از «تمامیت کلمه» (خدا بهتر می‌داند) این است که این کلمه 
یعنی ظهور دعوت اسلامی با نبوت محمد صلی‌الله علیه و آله و نزول قرآن 
که مافوق همه کتاب‌های اتتتضا نف است پس از آن که روزگاری دراز در 
مسیر تدریجی نبوت پس از نبوت و شریعت پس از شریعت سیر می‌کرد 
به مر نبه تبوت رسیده و در قرارگاه تحقق قرار گرفت, زیرا به دلیل آیات 
کریمه شریعت اسلامی به کلیات شرایع گذشته مشتمل است و زیادت نیز 
دارد. 

از این بیان روشن شد که مراد از تمامیت کلمه رسیدن شرایع اسشعاتفی 


محمدی است؛ 5 اه م وود 5 لو کره الافرون: هو الذیاً [ 
رَشولة بالمدی و دین الحَو لیَْهرَة علی الذّین کلّه ولو گُرة الْمْشرکون.» 
(8 و 9 / صف) 

در ها سای که سای 
تحقق پذیرد و تمامیّت آن از جهت عدل این است که مواد و اجزاء آن یک 
تواخت باشد بدون, این که به:تضان و تناقض مشتمل شود و هر جر را آن 
طور که شاید و باید بسنجد بدون حیف و 

تمامیت کلمه قضا و وعده حق (279) 

مل ار یواست این بو فیس یی وال ابا هل کت( 
لکلمته» بیان فرمود. زیرا کلمه الهی وقتی که قابل تبدیل نبود خواه تبدیل 
کننده خودش باشد و به واسطه تغییر اراده قول خود را به هم زند يا کسی 
دیگر باشد که خدا را عاجز و مجبور به تغییر نظر کند. خلاصه تبدیل در کار 
نباشد کلمه خدایی صدق و انچه فرموده محقق می‌شود و عدل و بدون 
انحراف و تعدی انجام می‌گیرد.(1) 

1- المیزان ج 14, ص 1987. 

(280) خداشناسی 


فصل چهارم :خلق 


مفهوم خلق 


«آلا والأْمَر * 

«هان. از آن اوست اتسوا تستلان و ام-ر» (5۵ / 
اعراف) 

خلق به حسب اصل لغت به معنای سنجش و اندازه‌گیری چیزی است 
برای این که چیز دیگری از آن بسازند و در عرف دین در معنای 
ایجاد و ابداع دون الکو استعمال می‌ ش‌ود. 

فرقی که خلق با امر دارد. این است که خلق ایجاد چیزی است که در 
خلفت. ان تقدیر خ عالیفت به کار رفته باشد. به خلاف امر که در معنای آن 
تقدیر جهات وجود و تنظیم آن 

)261( 

نیست., به همین جهت است که امر تدریح بردار نیست, ولکن خلقت قابل 
ندریح است.(1) 


رابطه ایجاد و موجود 


«انماا ده اذا اراد ششاان سول لسة کسل فیک سون:» 
«کار او وقتی چیزی را اراده کند فقط همین است که به او بگوید: باش ! 
پس وجود یابد » (82 / یس) 

در مساأاله ایجاد و خلقت چیزی به نام ایجاد و با وجود از خدا جدا نمی‌شود و 
خدای‌تعالی چیز دیگری جز وجود اشیاء نیست. و از این جا روشن می‌گردد 
که کلمه ایجاد یعنی کلمه «کن» عبارت است از 

1- المیزان ج 15, ص 208. 

(282) خداشناسی 

همان وجود جیزی که خدا| ایجادش کرده, البته وجود منسوب به خدایش و 
بدان اعتبار که قائم به وجود خداست و اما به این اعتبار که وجودش وجود 
خود اوست؛ موجود است نه ایجاد و مخلوق است, نه خلق.(1) 


و تدریبم در آفرینش 


«ائماآمُژخ اذا اراد شینا آن ول لَغ کُن قیگون » (82/یس) 

آنچه از ناحیه خدای‌تعالی افاضه می‌شود, قابل درنگ و مهلت نیست و 
تبدیل و دگرگونگی را هم تحمل نمی‌کند و تدریجیّت نمی‌پذیرد و آنچه 
تدریجیت و مهلت و درنگ که از موجودات مشاهده می‌کنیم از ناحیه خود 
آنهاست ته از آن تاحیه. که رو به 

1- المیزان ج 33. ص 186. 

ان و تدریج در افرینش (283) 

خدایند و این خود سابی است که هزار باب از آن باز می‌شود. 

ذر آیات: بسیار قراتی اشارات لطیفی به این حقایق شده, از آن جمله 
فرموده: «عتل عیسی نزد خدا مثل آدم است که او را از خاک خلق فرمود 
و سپس بدو گفت: بباش پس می‌باشد,» (59 / آل‌عمران) که کلمه دک 
را بعد از خلقت آورده است. رت دیکر می ‌فرماید: «امر ما نیست مگر 
واحد و آن هم چون چشم بر هم زدن,» (50 / قمر) و یا فرموده: «و امر 
خدا| همواره. حساب شده و مقدور بود.» (39 / احزاب) 

عبارت «فَیَکَونْ» بیانگر اطاعت آن شی۶ است., که مورد اراده خدا| قرار 

گرفتم و می‌خواهد بفرماید: همین که هست شدن چیزی مورد اراده خدا 
تعلق گرفت. بدون درنگ لباس هستی می‌پوشد.(1) 

1- المیزان ج 33 ص 186. 

(284) خداشناسی 


مفهوم تدریج در خلقت 


«اِنّ متل عیسی یلد الله کَمتثل ادم خَلَق من ثراب نم قال لَذ کُن 
قیِکون ! 4« 

(59 / آل عمران) 

موجودات جهان اعم از آنها که وجودشان تدریجی است يا غیرتدریجی, 
تماما مخلوق خدای متعالند و به امر او که عبارت از کلمه «ک» باشد 
موجود شده‌اند. در عین حال بسیاری از آنها تدریجی الوجودند, لیکن تدریجی 
بودن آنها هنگامی است که با اسباب و علل تدریجی مقایسه شوند, اما اگر 
به لحاظ نسبت‌شان به خدا در نظر گرفته شوند, اصلا تدریجی در کار 
نبیست و تمتاه] آنی الوجود خواهند ببود. 

مفهوم تدریج در خلقت (285) 

علاوه بر اين, عمده چیزی که در مورد کلام, جمله: «نَمّ قال له کن.. ۰» برای 
آن آورده شدهر آن است: که بیان دازد: خداوتد متعال. در آ رن و خلق 
نمودن چیزی احتیاج و نیاز به اسباب ندارد, تا به واسطه اختلاف اسباب 
خلق نمودن موجودات بر حضرتش مشکل و اسان, يا ممکن و محال, یا 
نزدیک و دور, باشد بلکه انچه را که اراده کند بیافریند. بدون نیاز به 
اسباب عادی ان را خلق می‌کند.(1) 


عدم سابقه و الگو و تدریح در خلقت و جنبه تدریجی ان 


«و اذا قضی آشرا قاتما یف ول له کن قیکُون » (117 / بقره) 
خدای سبحان بدیع و پدید 0 بدون الگوی آسمان‌ها و زمین است و 
آنچه را خلق می‌کند. بدون الگو خلق می‌کند. پس هیچ‌چیز از مخلوقات او 
الگویی سابق بر خود نداشت, پس فعل او مانند فعل غیر او به تقلید و 
تشبیه و تدریج صورت نمی‌گیرد و او 

1- المیزان ج 6, ص 42. 

(286) خداشناسی 

چون دیگران در کار خود متوسل به اسباب نمی‌شود, کار او چنین است که 
چون قضای چیزی را براند. همین که بگوید: بباش موجود می‌شود. پس کار 
او به الگویی سابق نیاز ندارد و نیز کار او تدریجی نیست. 

از همین تدریجی نبودن فعل خدا این نکته استفاده می‌شود, که موجودات 
تدریجی هم یک وجه غیرتدریجی دارند. که با آن وجه از حق تعالی 
صادر می‌شوند.(1) 

1- المیتزان ج 2 ص 90. 

عدم‌سابقه والگووتدریج درخلقت ۵ یه ناد نی آن (287) 

)288( 


فصل پنجم:خلق و تقدیر و نزول 


خلق و نزول 


«و ان من شی ء ۷۱ عنٌْدنا حَرائنهة ما 11 0 ۷۱ بقدر مَعْلوم,» 
«هر چه هست خزینه‌های آن نزد ماست 8 1 جز به اندازه معین نازل 
نمی‌کنیم » (21 / حجر) 

خدای‌تعالی «سشیعء» را نازل از ناحیه خود می‌داند و نزول معنایی است که 
مستلزم یک بالایی و پایینی و بلندی_ و پستی مانند اسمان و زمین باشد و 
چون به وجدان می‌بينيم که زید مثلا از جای بلندی به جای پستی نیفتاده, 
می‌فهمیم که منظور از انزال. انزال معمولی که مستلزم فرض پستی و 
بلندی است نمی‌باشد و مقصود از ان 

۱ )289( 

که وی ی امه ی سا اه تسس اس 

«و نازل کرد برای شما از چهارپایان هشت جفت.» (6 / زمر) «و آهن را 
نازل کردیم.» (25/حدید) (بقیه این بحث در مبحث «تقدیر» خواهد آمد.) 


(1) 


فرود اشیاء به عالم خلق و تقدیر و شهود 


2 العالمین.» (92 / شعراء) ۱ ۱ 

کلمه تنزیل و کلمه انزال هر دو به یک معنا است و ان فرود اوردن است., 
چیزی که هست غالبا انزال را در مورد فرود اوردن به یک دفعه و تنزیل را 
در مورد فرود اوردن به تدریج, استعمال می‌کنند و اصل نزول در اجسام به 
1- المیزان ج 23, ص 201. 

(290) خداشناسی ۱ 

سین آن ان رو ام بر سا فلز سای ات ۰ 
و تنزیل خدای‌تعالی به این است که چیزی را که نزدش می‌باشد به موطن 
و عالم خلق و تقدیر فرود اورد. چون همواره خود را در مقامی بلند دانسته 
و به اوصافی چون علی و عظیم و کبیر و متعال و رفیع الدرجات و قاهر 
فوق بندگان ستوده, در ننلیجه وقتی او هبو ود را ایجاد می‌کند و به 
عالم خلق و تقدیر در می‌آورد و یا بگو از عالم غیب به عالم شهادت 
خی آو 3 در حقیفقت تنزیلی از ناحیه او محسوب می‌ شود. 

این دو کلمه یعنی تنزیل و انزال در کلام خدای‌تعالی به همین عنایت در 
اشتانی به کار رفتهه حتلا 

درباره لباس فرمود: «ای آدم زادگان ما لباسی بر شما نازل کردیم که 
عیبتان را بپوشاند.» (26 /اعراف) 

برباره جهارایان قرو و ازل کرو برای شمااز جهان‌انان. هشت 
جفت.» (6/زمر) 

فرود اشیاء به عالم خلق و تقدیر و شهود (291) 

درباره آهن. فرموده: <«آهن‌رانازل‌کرديم که.در آن قدرتی: بسیار است:» 
(25 / حدید) 

درباره مطلق خیر فرموده: «... دوست نمی‌دارند که چیزی از خیر از ناحیه 
رب شما بر شما نازل شود.» (105 / بقره) ۱ 
درباره مطلق موجودات فرموده: *هیج چیز بیست مگر ان که 
خر بگة‌های, ان تسود ضاست. و .ها ان ,۱ تکار نی تیم محو بحتة 
اندازه‌ای ی ۰ (21 / حجر) 

از جمله آیاتی که بر اعتبار این معنا در خصوص قران دلالت هی کند:. آبة 
«[نا جَعلناخ قَرّآنا عربیا لَعَکة تعقلون ع ای فی ام الکتاب لدینا لعلیش 
حکیم» ( 2 خرف است که می‌فرمانه ها این کناب را ادن و 
به زبان عربی قرار دادیم, تا شاید شما تعقل کنید. وگرنه این کتاب در 


از الکتات بو شور قفا معامی اد وت واه خاوو 1 


1- المی زان ج 30 ص 201. 
(292) خداشناسی 


«ذلِکَم ال ریم لا الة الا هُوٍ خلود کل شعء » (102 / انعام) 

خداوند در این کلام مجیدش خلقت خود را تعمیم داده و هر موجود کوچک و 
ی را که کلمه «شی۶» ی ان صادق باشد مخلوق خود دانسته از ان 
جمله فرموده است: «بگو خداست آفریننده هر چیز و او یکتای قهار 
است:» (16 / رعد) و نیز فر موده: «آن اتف است که ملک آسمان‌ها و 
زمین از آنِ اوست» (2 / فرقان) و در آخر می‌فرماید: «و آفرید هر چیزی 
را و تقدیرکرد آن وا خه. تقدیر کردتی:* (2 .فرفانا و نب فی‌قرماید؛ 
«پروردگار ما همان اس که به هر جبری آفرشش: بخشید و (به استفاده از 
آن) رهبری‌اش کرد,» (50 / طه) و نیز می‌فرماید: «ان کننتین اشتت که 
جمع‌آوری و سپس درست کرد و ان کسی است که تقدیر و 
ان دازه‌گیری کرد سپس هدایت فرمود.» (2 و 3 / اعلی) ۱ 
وا و ان ین 
است 

خلق موجودات و تقدیر حرکت و هدایت آن‌ها (2953) 

خود موجودات رز مستند به خلقت دانسته و اعمال و آثار گوناگون 
و حرکات و سکنات آن‌ها را مستند به تقدیر و هدایت الهی دانسته, مثلاً گام 
برداشتن انسان برای انتقال از این جا به آن جا و شناوری ماهمی 
و پرواز مرغ و ساير کارها و اثار مستند به تقدیر الهی و خود ان 
نامبرده‌ها مستند به خلقت اوست. 

و همچنین غایاتی را که موجودات به هدایت تکوینی خدا هر یک به سوی ان 
سیر می‌کند منتهی به خدا دانسته و همه را مستند به تقدیر خدای عزیز 
علیم می‌داند. ۲ 

پس جوهره ذات مستند به خلقت الهی و حدود وجودی انها و تحوّلات و 
غایاتی که در مسیر وجودی خود دارند همه منتهی به تقدیر خدا و مربوط به 
کیفیت و خصوصیتی است که در خلقت هر یک از آنها است. در این میان 
آیات دیگری نیز هست که می‌رساند اجزاء عالم همه به هم متصل و 
مربوطند و اتصال آن اجزاء به حدی است که همه را 

(294) خداشناسی ۱ ۱ 

به صورت یک موجود دراورده و نظام واحدی در ان حکمفرماست.(1) 


به خا ۵ 


«آلذی خلق فسوی » (2 / اعلی) 

خلقت هر چیزی به معنای کردآوراق اجز |ء رن است و تسویه آن به معنای 
روی هم نهادن آن اجز |ء به نحوی است که هر جزتی در جایی قرار گیرد. 
که جایی بهتر از آن برایش تصور نشود و علاوه پر آن جایی قرار گیرد که 
اثر مطلوب را از هر جای دیگری بهتر بدهد, مثلا دز مهرد اتسان .شم را 
در جایی و گوش را در جایی و هر عضو دیگر را در جایی قرار دهد که 
تفت از آن تصور نشود و حقش اداء شود. 

1- المیزان ج 14, ص‌139. 

تسویه خلقت (295) ۲ 

این دو کلمه یعنی خلقت و تسویه هر چند در ابه شریفه مطلق امده, لکن 
تنها شامل,سخلوفاتی. می‌شود کهبا در آن تزکیب باشد وبا شایهاق از 
ترکیب داشته باشد.(1) 


یی زد 


«والذی قَکَر ققدی »(3/اعلی) 

خداوند انچه را خلق کرده با اندازه مخصوص و حدود معین خلق کرده. هم 

در ذاتش و هم در صفاتش و هم در کارش و نیز آن را با جهازی ۰ 
کهبا آن آندان‌ها اسب باند و بهعسله همان خها او را ری اند 
تقدیر کرده هدایت فرمود. پس هر موجودی به سوی آنچه برایش مقدر 
شده و با هدایتی ربانی و تکوینی در حرکت است. مانند طفل که از همان 
اولین روز تولدش راه پستان مادر را می‌شناسد و جوجه کبوتر 
می‌داند که باید منقار در دهان مادر و پدرش کند و هر حیوان 
نری به سوی ماده‌اش هدایت و هر ذی‌نفعی به سوی نفع خود هدایت 
شده است و بر همین قیاس هر موجودی به سوی کمال وجودی‌اش 
هدایت شده است. 

1 السان + 2۸0 خن 182 

(296) خداشناسی ۱ 
خدای‌تعالی در این معانی فرموده: «و هیچ جچیز نیست ضنحر ان که 
خزینه‌هایش نزد ماست و ما نازلش نمی‌کنيم مگر به اندازه‌ای معلوم,» 
(21 / حجر) «سپس راه را برایش آسان و فراهم کرد.»(20/عبس) «برای 
هر یک هدفی است که بدان‌سو روان است.»(148/بقره) (1) 

1- المیزان ج 40 ص <18. 

تقدیر خلقت (297) 


ای ال مین رود 


«و ریک الْعَیٌ دُوالاَ ممَة » (133 / انعام) 

آنه وی ان عامن است,برای نفی جميه انضاء ظلم ور خافت. اد شدای یه: 
توضیح این که ظلم که عبارت است از به کار بستن چیزی در غیر موردش 
ی ی رب سای ی و ار 
جی‌ کته با توای احنباخی اس که طالم نظ وحهی از وجوه داشتة وبا طلم 
آن احتیاج را رفع می‌کند, مثلا نفعی که يا خودش و با دوستش به آن محتاج 
انیت بو ونست هی آوند وه یا بدان وسیله ضرری از خودش و يا از کسی که 
دوستش می‌دارد دفع فی کند و یا به خاطر شقاوت و قساوت قلبی است 
که دارد و از رنح مظلوم و مصیبت او متاثر نمی‌شود و خدای‌سبحان از این 
هر دو صفت زشت منزه است. نه احتیاج به ظلم دارد چون غنیث بالذات 
است و نه شقاوت و قساوت دارد چون دارای رجمت مطلقه‌ای است که 
همه موجودات هر کدام به مقدار 


(298) خداشناسی 
قابلیت ی 0 
این و 1 معنایی که جمله 5 تک العنٌ دُوالرَحمَة» بر آن دلالت 


می کند و چبین معلی می‌د هد کر ۳ آن کسی است که متصف 
به رحمت مطلقه‌ای که تمامی موجودات را فرا گرفته است. و مقتضای آن 
این است که او به ملاک غنایی که دارد می‌تواند همه شما را از بین برده و 
به ملاک رحمتش هر مخلوق دیگری را که بخواهد به جای شما بنشاند, 
همچنان که به رحمتش شما را از ذبه قوم دیکری افرید و آن, قوم را به 
ملای‌غنایی که.از انان<داشت از ببنه بردمو متقرض ساخت:(1) 

1- المیزان ج 14, ص 228. 

نفی ظلم در خلقت (299) 


«آل دی آجسشن کل شعیء حلق- ۵ 

«کسی که خلقت همه‌چیز را نیکو کرد » (7/سجده) 

حقیقت حسن عبارت است از سازگاری اجزاء هر چیز نسبت به هم و 
سا زگاری همه اجزاء با غرض و غایتی که خارح از ذات آن است. هر یک از 
موجودات فی نفسه و برای خودش دارای حسنی است., که تمام‌تر و 
کامل‌تر ان برای آن موجود تصور نمی‌شود و اما این که می‌بینی موجودی 
دارای زشتی و ضرر است. برای یکی از دو علت است: پا برای اين است 
که آن موجود دارای عنوان عدمی است., که بدی و ضررش مستند به آن 
انسشت: مانید ظلم و زناء که ظلم بدان جت که فعلی از افعال آمنت:ر تفت 
نیست بلکه بدان جهت که حقی را معدوم و باطل می‌کند زشت است و زنا 
بدان جهت که عملی خارجی است و هزاران شرایط دست به دست داده تا 
آن عمل صورت خارجی بگیرد زشت نی تست . چون در آن تفت انط با عمل 
00۱ + نتتا نشی 

است که با موجودی دیکر ۳ ۱-0 ۳ راه 0 0( 
زشتی و بدی عارضش می‌شود. مثلا: خار در مقایسه با گل زشت و بد 
می‌شود و عقرب در مقایسه با انسان زشت و بد می‌شود. در این چند 
مثل و نظایر ان‌ها بدی و زشتی, ذاتی انها نیست. 

به هر حال هیچ موجودی بدان جهت که موجود و مخلوق است ملصف 
به بدی نمی‌شود. به دلیل این که خدای‌تعالی خلقت هر موجودی را 
نیکو خوانده است. خلقت ملازم با حسن است و هر مخلوقی بدان جهت 
که مخلوق است حسن و نیکو است. هر زشتی و بدی که تصور کنیم 
مخلوق خدا نیست البته بدی و زشتی‌اش مخلوق نیست, نه خودش. 
معصیت و نافرمانی و گناهان از آن جهت که گناهند و زشتند و بدند مخلوق 
خدا نیستند و بدیها همه از ناحیه قیاس پدید می‌آید.(1) 

1- المیزان ج ۰32 ص 91. 

زیبایی خلقت (301) 

)302( 


فضل انم +ضیگی و خیانت 


«للَهْ لا ال الا هو الحیٌ الْقَبُومُ » (255 / بقره) 

انسانها از همان روزهای اولی که به مطالعه حال موجودات پرداختند آنها را 
دو جور یافتند: فش موجوداتی که حال و وضع ثابتی دارند, خن ادمی 
تغییری ناشی از مرور زمان در آنها احساس نمی‌کند. مانند سنگها و سایر 
جمادات و قسم دیکز موجوداتی که رت زمان تغییر اتی محسوس در قوا 
و افعال آنها پدید می‌آورد, مانند انسان و سایر حیوانات و همچنین نباتات 
که می‌بينيم در اثر گذشت زمان قوا و مشاعرشان و کارشان یکی پس از 
۱ ۳۳۳9 رفقتساد و تباهن هی کردد. 
(303) 

سپس انسان‌ها این معنا را فهمیدند که در موجودات قسم دوم علاوه بر 
هیکل محسوس و مادی چیز دیگری هست؛ که مساله احساسات و ادراکات 
علمی و کارهایی که با علم و اراده صورت می‌گیرد همه از آن چیز ناشی 
هستند و نام آن را حیات و از کار افتادن و بطلانش را مرگ نامیدند, پس 
حیات یک قسم وجودی است که علم و قدرت از آن ترشح می‌شود. خدای 
سبحان هم در مواردی از کلام خود این تشخیص انسانها را امضاء کرده. از 
ان جمله فرمود: 

«بداتید این خداست که زمین را بعند از آن که مرد زنده می‌کند:» 
(17 / حدید) 

«تو زمین را می‌بینی که بی حرکت افتاده. همین که ما آب را بر آنان نازل 
می‌کنیم به جنب و جوش می‌افتد و پف می‌کند, , آن کسی که آن را زنده 
کرد همان کسی است که مردگان را زنده خواهد کرد.» (39 / فصلت) 
(304) خداشناسی 

«زندگان همه با هم برابر نیستند. مردگان هم مساوی نیستند.» (22 / 
فاطر) 

«ماأ چنین کرده‌ایم که تقد حان از آب زنده باشند. ِ< (340 / انبیاء) 
و اين آیه شامل حیات همه اقسام زنده می‌شود, چه انسان و چه حیوان و 
چه گیاه. 

همانطور که آیات فوق موجود زنده را سه قسم می‌کرد, آیات زیر هم 
زندگی را چند قسم می‌کند: «به زندگی دنیا راضی و قانع شدند و 
بدان دل بستند,» (7/ یونس) 

«پروردگارا دوبا ر ما را میراندی و دوبار زنده کردی.» (11 /غافر) 
که دوباره زنده کردن در آبه تتنامل زند جمن .در برزخ و زندگی در آخرت 
قی‌شنود و آنه: فیلی هم از ند کی دنا تخر فی کفت: پس زندگی هم سه 


قسم است؛ همان طور که 
هستی و اقسام ان (305) 
ردان سه قسمند.(1) 


«اللَ4 لاله الا هو ای الق وم » (255 / بقره) 

خدای سبحان با این که زندگی دنیا را زندگی دانسته ولی در عین 
حال در مواردی از کلامش آن زا زندگی, بست و خوار و غیر قابل. اعتتا 
دانسته و فرموده: 

1- المیزان ج 4 ص 217. 

(306) خداشناسی 

«زند کی دنیا در برابر زندکی اخرت جر چیز کی تیست:» (26/زعد) 

«شما همه در پی کالای پستید,» (94 / نساء) 

«زینت زندگی پست را می‌خواهی,» (28 / کهف) 

«زندگی پست دنیا جز بازی و بیهوده کاری نیست؛» (32 / انعام) 
«زندگی دن یا بجز دام فریب چیزی نیست.» (20 / حدید) 

نت ملاحظه کردید که:خدا زندکن دنیا راابه این اوصاف توضیف کرن. ان را 
متاع خوانده و متاع به معنای هر چیزی است که خودش هدف نباشد. بلکه 
وسیله‌ای برای رسیدن به هدف باشد و آن را غعرّض خواند و عرَّض چیزی 
است که خودی نشان می‌دهد و به زودی از بین می‌رود و آن را زینت 
خواند و زینت به معنای زیبایی و جمالی است که ضمیمه چیز دیگری شود 
تا به خاطر زیبایی‌ اش آن چیز دیگر. محبوب و جالب شود, در نتیجه آن 
کسی که به طرف آن چیز جذب شده, چیزی را خواسته که در آن نیست و 
آنچه را که در آن هست نخواسته و نیز آن را لهو خوانده و لهو عبارت است 
از کارهای بیهوده‌ای که آدمی را از کار واجبش بازبدارد و نیز آن را لعب 
خوانده و لعب عبارت است از عملی که به خاطر یک هدف خیالی و 
خالی از حقیقت انجام گیرد و آن را متاع 

زندگی پست (307) ۱ 
قعرور خوانده و متاع غرور به معنای هر فریبنده‌ای است که ادمی را 
گول بزند.(1) 


«للّه لا ال الا مُو ای الوم » (255 / بقره) 

ای شا هم صه ایا اس سح ی 
دنیا جز 

1- المیزان ج 4. ص 218. 

(308) خداشناسی ۱ 

بیهوده کاری و بازی نیست و زندگی واقعی تنها زندگی آخرت است. اگر بنا 
دارند بفهمند.» (64 / عنکبوت) اين ایه شریفه می‌خواهد حقیقت معنای 
ژد کت را یعنی کمال آن را از زندگی دنیا نفی نموده و آن حقیقت و کمال 
را برای زندگی آخرت اثبات کند, چون زندگی آخرت حباتی است که 
بعد از آن مرگی نیست., هم‌چنان که فرمود: ِ 

«درحالی که ایمنند و به‌جز مرگ اول دیگر تلخی هیچ مرگی نمی‌چشند,» 
(55و6 5/دخان) 

«در بهشت هر آنچه بخواهند دارند و نزد ما بیش از آن هم هست.» 
(35/ ق) 

پس اهل آخرت دیگر دچار مرگ نمی‌شوند و هیچ نقضی و کدورتی 
عیششان را مکدر نمی کند, لکن صفت اول بعلی افقتی: از اثار حقیقی و 
خاصه زندگی آخرت, و از ضروریات آن است. 

پتتن زد کی اخروی زندگی حقیقی و بر طبق حقیقت است, چون 
ممکن نیست مرگ بر آن عارض شود به خلاف حیات دنیا, اما 
خدای‌سبحان با اين حال در آیات بسیار زیادی دیگر فهمانده که حیات 
حقیقی را او به آخرت داده و انسان را او به چنین حیاتی زنده می‌کند و 
زمام همه امور به دست اوست.؛ پس حیات آخرت هم ملک خداست, نه این 
که خودش مالک باشد و مسخر خداست نه یله و رها و خلاصه زندگی 
آخخرت خاصیت مخصوص به خود را از خدا| دارد, نه از خودش.(1) 

1- المیزان ج 4 ص 219. 

زندگی واقعی (309) 

)310( 


«ذلِكُم له رَیْکَمْ لا الع الا هو خلت کل شععء » (102/انعام) 

آیه فوق ظهور دارد در اين که خلقت عمومی است و بر هر چیزی که 
بهره‌ای از وجود دارد گسترش دارد و خلاصه هیچ موجودی نیست ف. زن 
که به صنع خدا وجود یافته است. عبارت «الأً ة خالق کل شعی » 
(16 / رعد) در. قسرآن فکزر افوخ و در هیچ جا قرینه‌ای که دلاللت بر 
تخصیص آن داشته باشد نیست. 

قرآن کریم درباره این که موجودات عالم از اسضان و ستارگان و نیازک 
(شهاب‌ها) 

)311( 

و زمین و کوه‌ها و پستی‌ها و بلندی‌ها و دریاها و خشکی‌ها و عناصر معدنی 
و ابرها و رعد و برق و باران و صاعقه و تگرگ و گیاه و درخت و حیوان و 
انسان دارای آثار و خواصی هستند و اين که نسبت این آثار به موجودات 
نسبت فعل به فاعل و معلول به علت است. همان نظریه‌ای را اظهار 


«ذلِکَم اللَة نکم لا الع الا هو خلق کل شیعء » (102 / انعام) 

قرآن کریم برای آدمیان مانند ساير انواع موجودات افعالی قائل شده و آنها 
را قائم به وجود انسان و مستند به وی دانسته است. از قبیل خوردن و 
آشامیدن, نشستن و 

1- المیزان ج 14, ص <13. 

(312) خداشناسی 

رفتن. صحت و مرض, رشد و فهم و شعور و خوشحالی و سرور. 

قران همه این افعال را فعل انسان می‌داند و در این باره هیچ فرقی بین 
انسان و بین سایر انواع موجودات ندانسته به همان لسانی که می‌فرماید: 
فلان قوم فلان کار کردند, يا انسان باید فلان کار بکند و یا نکند گر نز 
این بود این امر و نبهی معنایی نداشت, آری قرآن برای یک فرد انسان 
همان وزن را قائل است که خود ما آدمیان در جامعه خود آن وزن را برای 
وی قائلیم و او را دارای افعال و آثاری می‌دانیم و در پاره‌ای از کارهایش 
مواخذه نموده و آن کار را که از قبیل خوردن و اشامیدن است مستند به 
اختیار او می‌دانیم و در پاره‌ای از کارهای دیگرش که در تحت اختیار او 
نیست از قبیل صحت و مرض و پیری و جوانی و امثال آن مواخذه 
1 

1- المیزان ج 14, ص 136. 

انسان در شمول خلقت (313) 


نظام واحد در خلقت 


«دلِکم ال یم لا ال الا قو خلق کل شععء (102 / 
انعام) 

قرآن کریم برای انسان همان نظامی را قائل است که خود ما آدمیان نیز 
همان را برای خود احساس می‌کنيم و عقل و تجربه ما نیز اين احساس را 
تایید می کید و احساس با را بر خطا نمی‌داند و آن احساس این است که 
تمامی اجزای عالم با همه اختلافی که در هویت‌ها و انواع آن هست هر یک 
در نظام عمومی فعلی و آثری دارد و از نظام آتاری را تحمل می کند و با 
اين تأثیر و تأنر, فعل و انفعال, التیام و ارتباطی که در سرتاسر نظام 
حکمفرماست به وجود اند و این همان قانون علیّت عمومی در اجز |ء 
عالم است.(1) 

(314) خداشناسی 


قدرت واحد, و پیوستگی در حقیقت وجود 


«و ما مر السْاعة الا کح نهر آو هو رن » 

هو اهر فیاهمت چشم تهم زدنی بیشن نیست و با نزدیی‌تر از آن۰: (77 7 
نحل) 

امر قیامت بالنسبه به قدرت و مشیت خدای‌تعالی مانند امر آسان‌ترین 
خلق است. «انّ ال علی کل شیتء قدیژ,» (259 / بقره) قدرت او بر هر 
چیزی ایجاب قی کند که تمامی موجودات و اعمال در برابر قدرت او 
یکسان باشند. البته قدرتی که در بشر است قدرت مقید است. تنها چیزی 
که انسان قدرت بر آن را دارد اراده کاری, تلا «خوردن» است. از اراده 
اک( 

1 الاح ان و1 

قدرت واحد و پیوستگی در حقیفقت وجود (315) 

خارجند. پس این وسایط قیودی هستند که قدرت پشر را مقید می‌کند و 
چون انسان بخواهد قدرت خود را به کار بندد و متلا غذایی بخورد قبلاً باید 
شرایط آن را فراهم نموده, غذ[ را بخورد و در دسترس خود قرار دهد و 
موانع را وس ساره ان گاه ابزار بدنی خود را به کار بزند تا غذا 
بخود. کمی این مقدمات و زیادی آن, نزدیکی‌اش و دوری‌اش و هم‌چنین 
سایر صفاتش, باعت اختلاف در سهولت و دشواری عمل می‌شود و قدرت 
زا کر و اه ی که تا تا ال ور سم کات اسسد کم 
واجب‌الوجود است و عدم در آن ممتنع است. محال است قدرت او مقید 
به قیدی شود. پس قدرت او مطلق و غیر محدود به حد و غیر مقید به قید 
است, قدرتش عام است, که به هر چیز تعلق می‌گیرد و هر چیزی نسبت 
به قدرت او مساوی است. بدون اين که کاری برایش آسان و کاری دیگر 
برایش دشوار باشد, انجام کاری برایش فوری و کار دیگر برايش معطلی 
داشته باشد, اختلافی اک هست تن میانه خود اشیاء نسبت به 
بکدیگر اندفت: 

اگر اجزاء عالم را نسبت به هم بسنجیم و اسباب و شرایط و نبود موانعی 
را ۱ 
موی ی مه کف ی رای ای دا کف ماخ است 
مقید نمی‌کند اما همین قدرت عامه مقید 

(316) خداشناسی 

متعلق می‌شود, نه مطلق, به این معنا که متعلق قدرت ابدی است که 
پدرش فلانی و مادرش فلانی است و در فلان قطعه از زمان بوده و در 
فلان مکان می‌زیسته و هم‌چنین به فلان قیود دیگر مقید بوده. پس وجود 


یک فرد با همه روابطی که با اجزاء عالم دارد. در حقیقت همان وجود همه 
عالم است و قدرت متعلقه به او قدرتی است که متعلق به جمیع اجزاء 
عالم شده و در این بین جز یک قدرت که متعلق به جمیع شده و همه به 
وسیله آن, البته هر جزئی در جای خودش و زمان خودش و حدود خودش 
وجود پافته, قدرت دیگری در بین نیست و آن قدرت واحد مطلق است و 
هیچ قیدی ندارد و موجودات نسبت به آن هیچ اختلافی ندارند, اختلافی که 
هست بین خود آنهاست. پس از آنچه گذشت روشن شد که عموم قدرت 
باعث نمی‌شود اختلاف موجودات نسبت به آن بر طرف شود و سهولت و 
صعوبتی و همچنین اختلاف دیگری در میان نياید, پس آیه مورد بحث 
از ییات برجسته قرآنی است که با آن چند نکته روشن می‌گردد: 
قدرت واحد و پیوستگی در حقیفقت وجود (317) 

اول - این که حقیقت معاد عبارت است از ظهور حقیقت موجودات بعد از 
خفاء ان. 

دوم - این که قدرت الهی به طور مساوی متعلق به موجودات می‌شود و 
اختلافی از نظر سهولت و صعوبت و دوری و نزدیکی و يا هر نظر دیگری 
سوم - این که موجودات به حسب حقیقت وجودشان مرتبط به همند به 
طوری که ایجاد یکی از آنها ایجاد همه آنهاست و همه متعلق یک قدرت و 
آن قدرت موتثر در همه است سس آز قدرت واحده, قدرت دیگری 
در ایجاد آنها موثر نیست.(1) 
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(318) خداشناسی 


فصل هشتم:هدف خلقت 


اثبات وجود هدف در آفرینش 


«افخنتم اهساقعااکم شا 

«مگر پنداشتید که بیهوده آفریدیمتان؟» (115/مومنون) 

قدای‌تعالی دی قران کریم بعد از آن, کف اخوال بعد ار مرک و تن مکت 
کی بززت و در آخن مضاله قامت را با حشاب و خرایی که در آن استدسان 
کرد, در ای فوق انکارکنندگان را توبیح می‌کند که خیال می کردند مبعوت 
نمی‌شوند. چون این پندار ود را نی است بر خدای‌تعالی و نسبت عبت 
دادن به اوست؛ بعد از این توبیح به برهان مساله بعت اشاره نموده 
می‌فرماید: «أقَحسبنْمْ...» و حاصل این برهان این است که 

)319( 

وقتی مطلب از این قرار بود که گفتیم: هنگام مشاهده مرگ و بعد از آن 
مشاهده برزخ و در اخر مشاهده بعتثت و حساب و جز| دچار حسرت 
می‌شوید. ۳ 

انا بان همالع کی که ما سا وا شوم ارو کی و 
بمیرید و بس؛ , دیگر نه هدفی از خلقت شما داشته باشیم و نه از ی از شما 
باقی بماند و دیگر شما به ما برنمی‌گردید؟ «قتعالی لامک لح لا ال 
ان با وت 
گاید اش تا رصقم کار اس م مس اه که 
اي است. ‏ سات ای دراو واه عدا هو سنوی ع اسن. که خی من 
به‌غیر او نیست, چهارم - این که مدبر عرش کریم است. 

و چون فرمانروای حقیقی است هر چیزی براند چه ایجاد باشد و چه 
برگرداندن, چه فری باشد و چه حیات و رزق؛ حکمش نافذ و امرش 
کذرآسهت و عون ی اشت آنبه ار 

(320) خداشناسی 

او صادر می‌شود و هر حکمی که می‌راند حق محض است.؛ چون از حق 
محض, غیر از حق محض ِِ و باطل و عبث در او راه ندارد. 

و چون ممکن بود کسی تصور کند با اين مصدر و اين خدا, خدای دیگر و 
رای کف ف ری که کال سا ما ها عاس ات کر 
جز او معبودی نیست و صف کرد و معبود به این جهت مستحق عبادت 
است که دارای ربوبیت است و چون معبودی غیر او نیست.؛ پس تنها رب 
عرش کریم هم هموست. - و تنها مصدر احکام این عالم, اوست - 
ری کم مستصم هب4 ارمته آموز اس.ه احکامبو اوا مر حاری در 
عالم همه از ان‌جا صادر می‌شود. 


پس خداوند ان کسی است که هر حکمی از او صادر می‌شود و هر چیزی 
از ناحیه او هستی می‌گیرد و او جز به حق حکم نمی‌راند و غیر از حق فعلی 
انجام نمی دهد, یس موجودات همه به سوی او برگشت صف کنر و به بقاء 
او باقی‌اند, وگرنه ٍ 

اثبات وجود هدف در افرینش (321) ۱ 

عبت و باطل می‌بودند و عبت و بطلان در صنع او نیست و دلیل آن که 
خدای‌تعالی متصف به این چهار صفت است. این است که او اللة است 
یعنی موجود بالذات و موجد ماسوی است.(1) 


حق و هدف در آفرینش 


«الم کت آن اللة حلق السّموات و لارْضَ بالح۵؟» 

«مگر 0 که خدا آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید؟» (19/ابراهیم) 

فعل و عمل وقتی حق است که در آن خاصیّتی باشد که فاعل, منظورش 
از ان فعل همان خاضیت باشد و با عمل خود به سوی همان خاضیت پیش 
برود و اما اگر فعلی 

1- المیزان ج 29 ص 110. 

(322) خداشناسی 

باشد که فاعل منظوری غیر از خود آن فعل نداشته باشد آن فعل باطل 
است و اگر فعل باطل برای خود نظامی داشته باشد آن فعل را بازیچه 
می‌گویند. عمل بچه‌ها را هم از این جهت بازی می‌گویند که حرکات و 
سکناتشان برای خود نظام و ترتیبی دارد. ولی هیچ منظوری از آن فعل 
ندارند بلکه تنها منظورشان ایجاد ان صورتی است که در نفس خود قبلا 
تصویر کرده و دل‌هایشان نسبت به آن صورت شایق شده است. 

فعل خدای‌تعالی, یعنی خلقت این عالم. از اين نظر حق است که در 
ماورای خود و بعد از انعدام خود, اثر و خلق و هدفی باقی می‌گذارد و اگر 
غیر این بود و دنبال این عالم اثری باقی نمی‌ماند. فعل خدای‌تعالی باطل 
بود و لابد این عالم را به منظور رفع خستگی و سرگرمی و تسکین غم و 
غصه‌ها و یا تفرح و تماشا ,پا رهایی از وحشت تنهایی و امثال آن خلق کرده, 
ولکن از انجایی که خدای‌سبحان عزیز و حمید است و با داشتن غزت هیچ 
حق و هدف در افرینش (323) 

قسم ذلت و فقر و فاقه و حاجتی در ذاتش راه ندارد, می فهمیم که از 
عمل خود یعنی خلقت این عالم باید غعرضی و هدفی داشته باشد.(1) 


اقفاف ی و یت ای عراز اقب ای بی تا 


«السم. کت آن اللة حَلَق السمواتِ و الارْضَ بالح۵؟» (19 / 
هر یک از انواع موجودات این جهان از اول پیدايش و تکونش متوجه نتیجه 
و غایتی است نشان شده, که جز رسیدن به آن غایت هدف دیگری ندارد, 
البته بعضی از این انواع غایت بعض دیگر است. یعنی برای این که دیگری 
از آن بهره‌مند شود به و جود آمده, مانند عناصر زمین که گیاهان از آن 
بهره‌مند می‌شوند و مانند گیاهان که حیوانات از آنها انتفاع می‌برند و اصلاً 
برای حیوان به وجود آمده‌اند و همچنین حیوان که برای انسان خلق شده و 
معنای آیه فوق و آیه «ما خَلَفتا السمواتِ و الأرَضَ ما بیتَهما الا بالحفث» 
(85 / حجر) و آیه «و ما حلَفتا السْماء و الارْض و ما بیْتهّما باطلا» (27 / 
وه ار ان ات 

1- المیزان ج 23, ص 6۵4. 

(324) خداشناسی 

بنابراین. لایزال خلقت عالم از مرحله‌ای به مرحله‌ای و از 
غانتی یه غعایت شسریف‌تری پیش و 12 تا ان که به غایتی 
برسد. که غایتن ماففق. آن نیسنت و آن: باز کشت به سوی خدای 
سبحان است, همچنان که خودش فرمود: 

«وانّ الی رَبک‌الَمُنتهی - به‌درستی‌که منتهی و سرانجام‌کاربه‌سوی 
خداست»(42/نجم) (1) 

1- المیتزان ج 23, ص 63. 

اهداف فرعی و هدف اصلی و بازگشت غایی (325) 


«قال 0 اا اع کل شعء حَلم ده تس هدی» 

«گفت: پروردگار ما همان است که خلقفت هر چیزی را به 
آن داد و سپس هدایتش کرد » (50 / طه) ۱ 

هدایت به معنای این است که راه هر چیز را به ان طوری نشان دهیم که 
او را به مطلوبش برساند و یا حداقل راهی که به سوی مطلوب او منتهی 
و توص او ان فش مش کی نبا به یک حقیقت برمی‌گردد و آن 
عبارت است از نوعی رساندن به مطلوب, حا: پا رساندن به خود مطلوب 
و يا رساندن به طریق منتهی به ان. 

(326) خداشناسی 

مراد هدایت همه اشیاء به سوی مطلوبش است و مطلوب آن همان هدفی 
است که به‌خاطر آن خلق شده و معنای هدایتش به سوی آن هدف راه 
بردنش و به کار انداختنش به سوی آن است. معنای [۳ این می‌شود که: 
پروردگار من آن کسی است که میان همه موجودات رابطه برقرار کرده و 
وجود هر موجودی را با تجهیزات ت آن یعنی قوا و آلات و آثاری که به وسیله 
آن به هدفش منتهی می‌شود, با سایر مو جوادت مرتبط نموده است. مثلاً 
جنین انسان را که نطفه است به صورت انسان فی نفسه مجهز به قوا و 
اعصایت کردم که شنت مه افعال ماآنار ان تانی دارنه که.هسصمان قناست 
اف وی اسان اه ی هر ای ون ی ات ات 
بدن. 

پس نطفه آذفن: با استعدادی که برای آدم شدن دارد خلقتی را که 
مخصوص اوست داده شده و ان خلقت مخصوص همان وجود خاص انسانی 
است, آن‌گاه همان وجود با آن‌چه از قوا و اعضا لازم دارد مجهز شده به 
سوی مطلوبش که همان غایت وجود 

حرکت هر مخلوق به سوی هدف خاص خلقت خود (327) 

انساتی و آخرین درچه کمال مخصوض به این نوع است: سیر داده می‌شود. 
(1) 


عدم تعارض هدف مخلوقی با مخلوق دیگر 


نصا یقن حلق الرّحمن من تفاوت » 

«... تو در خلق رحمن هیچ تفاوتی نمی‌بینی » (3 / ملک) 

در ایه فوق منظور از نبودن تفاوت در خلق, این است که تدبیر الهی در 
سراسر 

1- المیزان ج 27 ص 256. 

(328) خداشناسی 

جهان زنجیروار متصل به هم است و موجودات بعضی به بعض دیگر 
مرتبطند. به این معنا که تک حاصله از هر موجودی عاید موجود دیگر 
می‌شود و موجوداتی دیگر وابسته و نیازمند نتیجه موجود دیگر است. در 
نتیجه اصطکاک اسباب مختلف در عالم خلقت و برخوردشان نظیر برخورد 
دو کفه ترازو است., که در سبکی و سنگینی دائما در حال جنگ و 
زور آزمایی‌اند, این می‌خواهد سبکی کند او تصی ند ارو او می‌خواهد 
توش نون کند این تضی نارق این می‌خواهد بلند شود او نمی‌گذارد, او 
می‌خواهد بلند شود این مانع می‌ شود و ننیجه این کشمکش آن است که 
ترازودار بهره‌مند می‌شود. پس دو کفه ترازو ان عین اختلافشان در به 
دست آقلان غرض ترازودار اتفاق دارند و پا بگو اختلاف آن‌هاست که 
باکت می‌شود ترازفدار جنس کشیدتی خود را بکشد و: وزن آن: را معلوم 
کند 


پس منظور از نبودن تفاوت در خلق این شد که خدای عزوجّل اجزای عالم 
خلقت را طوری آفریده که هر موجودی بتواند به آن هدف و غرضی که 
برای آن خلق شده برسد و اين از به مقصد رسیدن آن دیگری مانع نشود و 
و تست نگردد. ۰ و9 
اگر کلمه خلق را به کلمه «الرجمن» اضافه 

عدم تعارض هدف مخلوقی با مخلوق دیگر (329) 

کرد و به نام مقدس رحمن نسبت داد, برای این بود که اشاره کند به اینکه 
غایت و هدف از خلقت رحمت عامه اوست.(1) 


«آل دی عوقو المع وّت و الب وة لب وم یم خسن عمعلا 
«خدایی. که هرت و زندکانی. را افرید.تا شما را بازماند. کدام 
نیکوکارترید » 

(2/ ملک) ۱ 
کلمه «خیات» در مورد چیزی که به کار می‌رود به معنای این است که ان 
چیز حالتی دارد که به خاطر داشتن آن حالت دارای شعور و اراده شده 
است و کلمه «موت» به معنای نداشتن آن حالت است, چیزی که هست به 
طوری که از تعلیم قران برمی‌اید 

1- المیزان ج 39. ص <1. 

(330) خداشناسی ۱ 

معنای دیگری به خود گرفته و آن عبارت از این است که همان موجود 
دارای شعور و اراده از یکی از مراحل زندگی به مرحله‌ای دیگر منتقل 
شود. قرآن کریم صرف این انتقال را موت خوانده با اين که منتقل شونده 
شعور و اراده خود را از دست نداده است. همچنان که از آیه زیر ترضی آند: 
«فقَد نا قنعم القادرون,» [ و 2 / مرسلات) بنابراین دیگر نباید پرسید چرا 
در آیه مور ! بحت ۳ ِ موت و را آفریده,» ۰ ۰« 
وه ۳۳ نیست, به تا انتقال است: موی که مانند حیات 
علاوه بر این که ات هر را امر عدمی یریم همانطوری که عامه مردم 
هم چنین می‌پندارند, باز خلقت‌پذیر است. چون این عدم با عدمهای صرف 
فرق دارد, مانند کوری و تاریکی عدم ملکه است. که حظی از وجود 
ِ 5 
«یَ بلوکم آیکم آاخشن: گقاا:» بیانگر. هدق: ار خاقت.: مهوت و حیانت 
ِِ ۳ در 

هدف از خلق حیات و مرگ (331) 

نظر گرفتن اين که کلمه «بلا» به معنای امتحان است. معنای آیه چنین 
می‌شود: خدای‌تعالی شما را این طور افریده که نخست موجودی زنده 
باشید و سپس بمیرید و این نوع از خلقت مقدمی و امتحانی است و برای 
این است که به این وسیله خوب شما از بدتان متمایز شود. معلوم شود 
کدامتان از دیگران بهتر عمل می‌کنید و معلوم است که این امتحان و این 
تمایز برای هدفی دیگر است., برای پاداش و کیفری است که بشر با ان 
مواجه خواهد بود. 


آیه مورد بحث علاوه بر مفادی که گفتیم افاده می‌کند اشاره‌ای هم به این 
نکته دارد که مقصود بالذات از خلقت رساندن جز|ء خیر به بندگان بوده, 
تون در این آ‌سختن از امه کارت هیقر تیامدم نها .عماه 
خوب را ذکر کرده و فرموده خلقت حیات و موت برای این است که معلوم 
شید کرام ک ملس یر آشتم نس ضاصان مل‌ی ممصوه اضلی ار 
ده ما نان سحااتو ابان خلق وان 

(332) خداشناسی 

اين را هم باید زاتست که مضفون. یه شریفه صرف ادعای بدون دلیل 
نیست و آن‌طور که بعضی پنداشته‌اند نمی‌خواهد ۱ مرک" :3 

زندکی زا برای آزهانش. در دل‌ها تلفین. کند: بلکه. مقدمه‌ای: بدیهین ۳۹ 
نزدیک به بدیهی است که به لزوم و ضرورت بعث برای جزاء حکم می‌کند, 
برای این که انسانی که به زندگی دنیا قدم نهاده دنیایی که دنبال آن مرگ 
ات الا لد مات اساسا کم ان افمال ض با وب ات 
تدم ی ات یل آامگی اس وا او ار 
دیگر به حسب فطرت مجهز به جهازی معنوی و عقلانی است, که اگر 
عوارض سویی در کنار نباشد او را به سوی عمل نیک سوق می‌دهد و 
بسیار کمند افرادی که اعمالشان متصف به یکی از دو صفت نیک و بد 
نباشد, اگر باشد در بین اطفال و دیوانگان و سایر مهجورین است. 

و ان صفتی که بر وجود هر چیزی مترتب می‌شود و در غالب افراد سریان 
دارد. غایت و هدف آن موجود به شمار می‌رود, هدفی که منظور آفریننده 
آن از پدیدآوردن 

تا ار یی 
به باردادن درخت» پس فلان میوه که بار آن درخت است هدف و غایت 
هستی آن درخت محسوب می‌شودر منظور از خلقت آن درخت همان میوه 
بوده و همچنین حسن عمل و صالح آن غایت و هدف از خلقت انسان است 
و این کر لیم ارت که اه خس عمل اک سطلون. اس برات 
خودش مطلوب نیست. بلکه بدین جهت مطلوب است که در به هدف 
رسیدن موجودی دیگر دخالت دارد, انچه مطلوب بالذات است حیات 
طیّبه‌ای است که با هیچ نقصی آمیخته نیست و در معرض لغو و تأثیر قرار 
نمی گیرد, بنابراین بیان آیه شریفه در معنای آیه زیر است که می‌فرماید: 
«کل تفس رایع الفت و وک بالشت و الخییر فتق. هر نفسی 
4 00 ۱ ۳۱ ۱ کر 
انبیاء)(1) 

1امد وان ال و هه 12 

(334) خداشناسی 


انتقال دایمی موجودات به مقصد نهایی 


.ها خلفتا السوات: ۵ الاتضخ و ها ها لاعبيق .ها خاصا وم الا بالحو* » 
(38 / دخان) 

مضمون ایات فوق یک حجت برهانی است بر تبوت معاد, به این بیان که 
اگر فرض کنیم ماورای این عالم عالم دیگری ثابت نباشد, بلکه خدای‌تعالی 
لایزال موجودأتی خلق کند و در آخر معدوم نموده, باز دست به خلقت 
موجوداتی دیگر بزند, باز همان‌ها را معدوم کند, این را ِِ و سیس 
بمیراند و یکی دیگر را زنده کند و همین طور الی الابد این عمل را تکرار 

نماید, در کارش بازیگر و کارش عبث و بیهوده خواهد بود و 

انتقال دایمی موجودات به مقصد نهایی (335) 

بازی عبث بر خدا محال است, پس عمل او هر چه باشد حق است و غرض 
صحیحی به دنبال دارد و در مورد بحث هم ناگزيريم قبول کنیم که در 
ماورای این عالم عالم دیگری است. باقی و دایمی. که تمامی 
موجودات بدان جا منتقل می‌شوند 1۳ چه که در این دنیای فانی و 
ناپایدار هست مقدمه است برای انتقال به آن عالم و آن عالم 
عبارت است از همان زندگی آخرت.(1) 


نقطه انتهای وجود و هدف از فنای موجودات 


«ما حَلَفْتا السّموات و الأَضَ و ماییْتهْم الا بالکق و جل مُسمّی » 
(3 / احقاف) ۱ 

مراد به سماوات و ارض و ما بین آن دو, مجموع و روبرهم عالم محسوس 
از بالا و پایین است و مراد به اجل مسمی نقطه انتهای وجود هر چیز است 
و مراد به 1 نکته در آیه شریفه, اجل مسمای برای روبر هم عالم است و 
آن روز قیامت است. که آسمان مانند 

1- المیزان ج 35, ص 238. 

(336) خداشناسی 

طومار درهم پیچیده گشته و زمین به ِِِ دیگر مبدل می‌شود و خلایق 
برای خدای واحد قهار ظه ور می‌کنند 

و معنای آیه این است که, وا ری 
آاستضخاتی و جچه زمینی اش نیافریدیم کر به حق, یعنی دارای 
قایت و صدفین ثابت و نیز دارای اجلی معین. , که هستی‌اش ان ان 
تجاوز نمی‌کند و چون دارای اجلی معین است قهرا در هنکام فرا 
رسیدن آن اجل فانی می‌شود و همین فانی شدنش هم هدف و غایتی ثابت 
دارد, پس بعد از این عالم عالمی دیگر است که ان عبارت است از عالم 
بق و معاد موعود.(1) 

1- المی زان ج 35 ص <30. 

نقطه انتهای وجود, هدف از فنای موجودات (337) 


ما دض از علفت: و لته رسا ات 


«و ما خلَفتا السءء و الارض و مابیتهمالاعبین » (16 / انبیاء) 
رای استمص ای ات کم ی رد آن رنه حسان اسال | 
می‌رسند پس ناگزیر باید بين اعمال نیک و بد فرق بگذارند و آنها را از هم 
تمیز دهند و این جز با هدایت الهی صورت تهی کیرد از ی 3۳۳ 
دعوت حقی است که متشاله نبوت عهده‌دار آن است و گر این دعوت نبود 
خلقت بشر عبث و بازیچه می‌شد و خدا بازیگر ولاهی و خدای‌تعالی منزه از 
ان است. 

اکر خافه اس قلم مضموو سرا ری ون کب مار آن ای شوم 
بااشد و خدای سبحان مرتب ایجاد کند و معدوم نماید و زنده کند و بمیراند 
به خاطر آن غرض بکند هر چه را که می‌کند, بلکه صرفا برای سرگرمی 
باشد, که یکی را پس از دیگری ببیند, که از یک 

(338) خداشناسی 

نواختی حوصله‌اش سر نرود و دچار کسالت و ملال نشود و يا از تنهایی 
دراید و از وحشت خلوت رهایی یابد. 

و خلاصه اگر خدای سبحان هم مانند ما باشد, که از تکرار یک عمل خسته 
می‌ شوبم؛ لذابا آنبازی هی کتیم: تا ملال و خستگی و کسالت و سستی 
خود را دفع کنیم. در این صورت از نظری دیگر همین لعب خدا لهو هم 
خواهد شد, لهو کردن خدا با چیزی از مخلوقات خود محال است. لهو و 
افو را سا ماش مان فست ال کر این است کن 
مردم به سوی پروردگار خود بازگشت دارند و بر طبق اعمالشان محاسبه 
و مجازات می‌شوند, که جزایشان واب است و يا عقاب. پس چون چنین 
است بر خدا| لا زم است انبیایی مبعوت کند, تا مردم را به واب دعوت 
نموده, به عمل و اعتقادی راهنمایی کند که به تواب و پاداش نیک منتهی 
گردد. پس معاد غرض از خلقت و علت نبوت است.(1) 

معاد غرض از خلقت و علت رسالت (339) 


اهداف مختلف آفرینش و انسان 

«هوَ الذی حَلَق السّمواتِ وَالاأرْضَ... لو کم یم آَْسَن عملاً» (7/ هود) 
خدا آسمان‌ها و زمین را به 1 صورتی که ملاحظه می‌شود - 
ساخته به 

1- المی زان ج 28, ص 3ه. 

(340) خداشناسی 

انم دی که تسا را سارسابد مشک کایان. شا فا ار سدکاراشآن 
تمیز دهد. ۱ 

معلوم است که آزمايیش و امتحان امری است که به مقصد امر دیگری 
انجام می‌شود. یعنی تمیز چیزهای خوب از بد و اعمال نیک از اعمال بد. 
تمیز اعمال نیک از بد نیز برای ان است که معلوم شود چه پاداشی بر ان 
مترتب می‌گردد و جزا و پاداش هم به نوبه خود برای منجزکردن وعده 
حقی است که خدا داده است و لذا می‌بینیم خدا هر کدام از این اموری را 
که مترتب به یکدیگرند به عنوان هدف و غایت خلقت ذکر می‌کند. در مورد 
این که آر تا تن همدف خلقت است. می‌فرماید: 

«ما آن‌چه بر روی زمین است یسفن آن ساختیم ۳ انا را بیازماییم که 
کدام یکشان نیکوکارترند.» (7/کهف) 

در تمیز دادن و خالص ساختن خوب از بد فرموده: 

«برای آن خدا ناپاک را از پاک جدا سازد.» (37/انفال) 

در خصوص جزاء فرموده: 

«خد| آسمان‌ها و زمین را به حق آفرید و بدان منظور که هر کس در برابر 
کاری که کرده پاداش بیند و آنان فورن سم فرآن تفت کر تن (22/ جائیه) 
اهداف مخلف آفرینش و انسان (341) 

درمورد این‌که برگرداندن مردم برای معاد به منظور به انجام رساندن 
وعده است فر مود: 

«آنگونه که ما اول آفنزیتشن را شسروع کردیم [ را باز 
عی تسا مه نت مقهوام اسشت رسد مار سای ۳۲ «ا 
خواهیم کرد.» (104 / انبیاء) 

درباره این که عبادت غرض آفرینش ثقلین - جن و انس - است فرموده: 
«جن و انس را , نت آن متطور. آفزیدم. که مرا پرستش کنند.» (56 / 
ذاریات) 

انن که کار فاستسا اسان شکیکار هدف خاعت شمرده نود متافایی. :| 
آن ندارد که خلقت, اهداف دیگری نیز داشته باشد و در حقیقت انسان یکی 
اراس اف اس رات و سس سا ر تست 


با توجه به آن که هر یک از انواع و محصول ارتباط و نتیجه آمیزش 
هی هدف خافت باشند و 90 و ین از انواع 

(342) خداشناسی ۱ 

مخلوقات را به عنوان مطلوب و مقصود از خلفقت اسمان‌ها و زمین 
مخاطب قرار دهیم, زی را خلقت به این نتیجه می‌رسد. 

علاوه بر این‌ها انسان از نظر سازمانی کاملترین و متقن‌ترین مخلوقات 
خوایی اما ار مات هام رس واه در ماس بای اهان ۶۱ 
جهت علم و عمل به خوبی رشد و نمو کند ذاتا بالاتر از سایر موجودات و از 
نظر مقام و درجم بلندتر و والاتر از دیگر مخلوقات است. گیرم که پاره‌ای 
از مخلوقات مثلاً آسمان - آن گونه که خدا فرموده - از نظر خلقت شدیدتر 
از انسان باشد. 

معلوم است وقتی خلقت نقصی در بر داشته باشد, مقصود از آن کمال 
صنع خواهد بود لذا مراحل مختلف وجود انسان را از مرحله معنوی و جنینی 
و طفولیت و مراحل 

اهداف مخلف افرینش و انسان (343) 

دیگر تتص دک را مقدمه وجود انسان معتدل و کامل می‌شماریم و به 
همین ترتیب.(1) 


«انسان برترین» هدف آفرینش جهان 


«هو الّذی حَلق السموات و الاَضَ. 5 نکم خسن سس عَملاً » // هود) 
با بیان فوق واضح می‌شود که برترین افراد انسان - اگر بین آدمیان پوتز 


مطلق پیدا 

1 مرا ص19 ی 29 

(344) خداشناسی 

شود - هدف خلقت آسمان‌ها و زمین است و لفظ آیه نیز خالی از اشاره و 
اس ات ی را 


قصد ۱ کردن نیکوکارترین از دیگران است ح 11 دیگری نیکوکار پا 
تاه وا کی ی یر از ان اش یا سرا 
دیگران نیکوکار باشند و کارهایشان پایین‌تر از کار او باشد. یا بد کار 
باشند. در هر صورت غرض خلقت. تمیز بهترین فرد است. 

با این بیان ان چه در حدیث قدسی امده که خدا به پیفمبر خطاب 


فرمود. ۲ ۳ 5 ۲ 
«لوّلاک لما حلفقتك الافلاک» صحیح می‌نماید. زیرا پیغمبراکرم 


«و م] حلفث الجت الأَسن الا لیعبدُون » (56 / ذاریات) 
جمله «ال لیعبدٌون» ظهور در این دارد که خلقت بدون غرض نبوده و غرض 
از آن منحصرا عبأدت بوده, یعنی این بودم که خلق عابد خدا باشند, نه این 
که او مفغیود خلق, باشد: ون فر‌نوده* «الا لیعبدٌون» تا ان که فزا بیرخت 
و نفرموده: تا من پرستش شوم يا تا من معبودشان باشم. 

به وسیله 

1- المی زان ج 19, ص <24. 

فدت یاسخفتر ییسایت و 

1 استکمال می کند و حاجتش را بر قفا ود و چون خدای سبحان از هی 
جهت نقصی و حاجتی ندارد, تا به وسیله آن غرض نقص خود را 
جبران‌نموده حاجت خود را تامین کند. 

و نیز از جهت دیگر فعلی که بالاخره منتهی به غرضی که عاید فاعلش 
نشود و سفیهانه است., لذا نتیجه می‌گیریم که خدای سبحان در 
کارهایی که می‌کند غرضی دارد, اما غرضش ذات خودش است. نه چیزی 
که خارج از ذاتش بااشد و کاری که می‌کند از آن کار سودی وعرضی 
در نظر دارد. ِِ نه سودی که عاید خودش گردد, بلکه سودی که 
عاید فعلش ز 

اینجاست که ۳ خدای‌تعالی انسان را آفریده تا پاداشسش دهد و 
معلوم است که واب و پاداش عاید انسان می‌شود, این انسان است که از 
آن پاداش متنفع و بهره‌مند می‌گردد, نه خود خداء چه خدای عژوجل بی‌نیاز 
از آن است. و اما غرضش از واب دادن خود حات متعالیه اش می‌باشد, 
انسان, را بدین جهت خلق کرد تا پاداش دهد و بدین جهت پاداش دهد 
که «الله» است. 

(346) خداشناسی 

پس پاداش کمالی است برای فعل خدا, نه فاعل فعل, که خود 
خداست., پس عبادت غرض از خلقت انسان است و کمالی است که عاید 
به انسان می‌شود., هم عبادت غرض است و هم توابع ان, که رحمت و 
مغفرت و غیره باشد و اگر برای عبادت غرضی از قبیل معرفت در کار 
باشد, معرفتی که از راه عبادت و خلوص در آن حاصل می‌شود. در 
حقیقت غرض اقصی و بالاتر است و عبادت غرض متوسط است. 

مراد به عبادت خود عبادت است نه صلاحیت و استعداد آن و اگر غرض به 
استعداد هم تعلق گرفته باشد. غرض ثانوی و جزئی است. تا مقدمه باشد 


برای غرض اولی و اعلا که همان عبادت است. همچنان که خود عبادت 
یعنی اعمالی که عبد با اعضاء و جوارح خود انجام می‌دهد. برمی‌خيزد, 
می‌ایستد, رکوع می‌کند, به سجده می‌افتد, غرض به همه اینها تعلق گرفته 
و لذا می‌بینیم امر به آنها فرموده, اما اين غرض برای مطلوب دیگر و غرض 
بالاتر است و ان این است که بندگی و لت عبودیت بنده را در برابر 
رب‌العالمین نشان دهد. ذلت عبودیت و فقر مملوکیت محض خود را 
در قبال عزت مطلق و غنای محض مجسم و ممثل سازد. 

هدف نهایی خلقت. حقیقت عبادت (347) 

پس معلوم می‌شود حقیقت عبادت این است که بنده خود را در مقام ذلت 
و عبودیّت واداشته و رو به سوی مقام رب خود اورد. پس غرض نهایی از 
خلقت همان حقیقت عبادت است. یعنی این است که بنده از خود و از هر 
چیز دیگر بریده, به یاد پروردگار خود باشد و ذکر او گوید. 

عبادت عرض و نتیجه‌ايی است که عاید فعل خدا| می‌شود, نه عاید 
فاعل که خود خدا باشد. از این که در ایه شریفه غعرض را منحصر در 
عبادت کرده فهمیده می‌شود که خدای تعالی هیچ غناستن. به: آنان. که 
عبادتش نمی کنند ندارد.(1) 

1- المیزان ج 36 ص 298. 

(348) خداشناسی 


فصل نهم:ماده اولیه خلقت 


مفهوم آب در خلقت اولیه 


«و کان عرّشه ۴ سس الم ]ء, کِ< 

«و عرش او بر آپ قرار داشت.» (7 / هود) 

مراد به کلمه «آلماء» در جمله 5 کان عَوشة ۹ الماء» غیر 1 انم 
است که ما آن را آب می‌نامیم, به‌دلیل‌این که فرمود: همه اشیاء و 
اسمان‌ها و زی,زا بدون الگو:و مضالح قبلی افزید: آب به آن معنا که نزد 
دا اسب لین مرو اسنها ها و زمین مت و حول قست که عرش 12 زروی 
آب بت ان معا باشه هنت خداه عالی قیل او جلف 

)349( 

آسمانها و زمین نیز مستقر بود و بر روی آب مستقر بود. پس معلوم 
می‌ شود آن ابر آیزن آت بوده است 1(۰) 


ماده اولیه اتضان 


دم استوی ۳۹۳ السمء و هی ذَخان.» (11/ سجده) 

بپرداخت و منظور از توجه به آسمان خلق کردن آن است. نه این که بدان 
جا رود. چون قصد مکانی جز با انتقال از مکانی به مکانی دیگر و از 
جهتی به جهت دیگر تصور ندارد و خدای‌تعالی از چنین چیزی منزه 


است. 

1- المیتزان ج 2 ص 92. 

(350) خداشناسی 

جمله «2 هی‌دَخانْ» چنین معنی می‌دهد, که خدای‌تعالی متوجّه آسمان شد, 
تا آن را بیافریند. در حالی که چیزی بود که خدا نامش را «دود» گذاشت و 
ان ماده‌ای بود که خدا به صورت اسمانش دراورد و ان را هفت اسمان 
کرد, بعد از ان که از هم متمایز نبودند و همه یکی بودند و به همین 
مناسبت در آیه فرمود «الی السماء» (به صورت مفرد) و نفرمود 
«الوت السموات».(1) 


داش مشاه اما خی آستان‌فا مره 


و هو الذی حخلق السموات و الامْضَ فی سئة یام کان عرشه 
علی الم]ء. » (7 / هود) 

ظاهرا چیزی را که خدا به نام «سماوات» به لفظ جمع ذکر کرده و با 
«زمین» مقارن ساخته و توصیف می‌کند که آن را در ظرف شش روز 
افریده عبارت از طبقاتی است از 

1- المیزان ج 34, ص‌203. 

زمان و ماده اولیه خلق اسمان و زمین (351) 

یک مخلوق جهانی مشهود که بالای زمین ما قرار گرفته است, زیرا به 
طوری که گفته‌اند «سماء» نام موجوداتی است که در طبقه بالا قرار دارد 
فا ی را ییا 

پس اسمان عبارت از طبقاتی از خلق جسمانی و مشهود است که بالای 

مین ما قرار ,گرفته بدان احاطة دازد: زیزا زمین, به طوری که آبه: «بعشی 

ال التَهار بَطلبْة حنیناء,» (54 / اعراف) نیز حاکی است. کروی شکل است 
و آسمان اول همان است که کواکب و نجوم (ستارگان مختلف) آن را 
زینت داده, یعنی طبقه اولی که ستارگان را در خود گرفته و يا فوق 
ستارگان است و به وسیله ستارگان زینت پافته است. همچون سقفی که 
با تعدادق قندیل. و چراغ تزیین یاب ولی: دز توصیق اسمانهای بالاتر از 
آسمان دنیا توصیفی در کلام خدا| نیامده غیر از وصفی که در دو آیه ذیل 
آمده است: 

«سبع سموات طباقا - هفت آسمان روی هم.» (3 / ملک) 

«آیا ندیده‌اید ک چگونه خدا هفت‌آسمان را مطابق هم آفرید و ماه را در 
آن‌ها نور 

(352) خداشناسی 

و خورشید را چراغ قرار داد.»(15و16/نوح) 

خدا در توصیف خلقت آسمان‌ها و زمین یادآور شده که (مواد اصلی آن‌ها) 
متفرق و متلاشی و باز و از هم دور بودند و خدا آنها را به هم پیوسته کرده 
و گردهم آورده و فشرده کرده و پس ازاان کته دور نورد هضور بت 
اتمان دز آورنده: می قر ها ید 

تم تور کافران ندیدند که آسمان‌ها و زمین از همم بباز 
بودند و ما آن‌ ها را به هم پیوستیم و.هر جیز زنده‌اق. ۱ از آت 
قرار دادیم, آیا باز هم ایمان فا » (30 / انبیاء) 

«آنگاه ۳-9 اسان استیلا یافت در حالی که آسمان دود بود. ۰ پس به آسمان و 
زمین گفت: خواه يا ناخواه بیایید, گفتند: خواهان آمدیم. آن‌گاه در دو روز 


آن‌ها را ففت. اسضان ساخت تفن هرز اشفا از .خاض. ان را وحی 
کرد.» (11 و 12 / فصلت) 
این آنه 0 که خلقت آسمانها در دو روز پایان یافت. البته «روز» یک 
مقدار معین و معتنابه زمان است و لازم نیست که «روز» در هر ظرف و 
موقعی «روز» ژمین _ 
زمان و ماده اولیه خلق اسمان و زمین (353) 
باشد, که از یک دور حرکت وضعی زمین نف رتست :من آند: کما این که یک 
روز در ماه زمین ما تقریبا بیست و نه و نیم روز از روزهای زمین 
است. بسیار شایع است که مردم در سخنان عادی خود «روز» را بر 
برهه‌ای از زمان اطلاق ق تن 
پس خدا آسمان‌های هفت گانه را در دو برهه زمانی آفریده, است. چنان که 
در مورد زمین گوید: «حَلَقَ الأرْضَ فی یوَمَینِ.. . و قَدّر فیها آفواتها فی أژبقة 
آیامٍ - یعنی خدا زمین را در ظرف دو روز آفرید... و روزی‌های زمین را در 
چهار روز مقدُرساخت. » (9و10/فصلت) 
انت یه هن وید مین در رف دوه و و اف نوم شده یعنی در دو دوره و 
طی دو مرحله و روزیهای زمین در ظرف چهار روز یعنی فصول چهارگانه 
اندازه گیری شده است. 
پس آنچه از این ایات به دنت هی آید این است که اولا: خلقت آسمان‌ها و 
زمین با این وصف و شکلی که امروز دارند از «عدم صرف» نبوده, بلکه 
وجود آنها مسبوق به یک ماده متشابه متراکم و گردهم آمده‌ای بوده که خدا| 
اجزاء آن را از هم جدا کرده 
(354) خداشناسی 7 ۲ 
و در دو برهه زمانی یعنی دو نوبت به صورت زمین دراورده و اسمان نیز 
به صورت دود (يا بخار) بوده و خدا آن را از هم باز کرده و در دو برهه 
زمانی به صورت هفت اسمان دراورده است. ۱ 
ثانیا: این موجودات زنده که می‌بینیم قوین از اب به وجود آمده‌اند و 
بنابراین ماده زنند رم همان ماده آب است. 
با آچه گفتیم معنی آیه مورد بحث واضج مي‌شود 

۰ هق الذی حلَقَ السُمواتِ والاَض فی سئة آیّام,» مراد از «خلق» که در 
افدم.همان کر ادن متا کردن بان کرد خر ام ا شمان مین 
از سایت‌ از خسابه و متراکسی است که با ان لوط نوزم است. 
اصل خلقت اسمان‌ها در ظرف دو روز (دوره) بوده و خلقت زمین هم در 
و روز (دوره) انجام گرفته و از شش دورم دو دوره دیگر برای کارهای 
دیگر باقی می‌ماند. «و کان عَرّشْة عَلی الماء, » معنای این جمله این 
است که: عرش خدا روزی که آسمان‌ها و زمین را افترفه نز ات بود. 
زمان و ماده اولیه خلق اتتضانة و زمین (55د3) 


تعبیر قرار داشتن عرش خدا روی آب کنایه از آن است که ملک خدا در آن 
روز بر این آب که ماده حیات است قرار گرفته بود. زیرا عرش ملک مظهر 
سلطنت اوست و استقرار عرش روی یک چیز یعنی قرار داشتن و ملک و 
ساطنت بر آن خیر: مراد از «اشتهاء* بو ملک نیزر در دستت گکرفتن ملک 
و شروع به تدبیر ملک است.(1) 


وحدت ماده اولیه آفربتیش جانداران 


5 اللَغ حَلقَ کل دابة من ماء. ۳ 

«و خدا همه جنبندگان ر از آبی آفریده... .» (45/نور) 

او تمامی جانداران را از آبی خلق می‌کند و در عین حال وضع هر حیوانی با 
حیوان 

1- المیزان ج 19, ص 240. 

(356) خداشناسی 

دیگر مختلف است, بعضی‌ها با شکم راه می‌روند. مانند مارها و کرم‌ها و 
بعضی ذیکر با دق با راه می‌رفتد مانید آذفتان و مرغان و بعضی دیگر با 
چهار پا راه می‌روند چون چهارپایان و درندگان و اگر به ذکر این سه نوع 
اکتفا کرد برای ار ی ها ی 
۰ از حد شمار بیرون است.) 

سوه یاه ها شاه علیل همین اخلافی ات کم ود خانذاران گت 
که چرا با یک ماده اين همه اختلاف پدید آمد. می‌فرماید: که امر این 
اختلاف بسته به مشیت خداست و بس؛ , او اختیار دارد و می‌تواند فیض خود 
را عمومیت دهد تا مانند نور عام و رحمت کناضه: قصه. خلسق .۱ آن 
بهره‌مند شوند و می‌تواند که آن را به بعضی از خلایق خود اختصاص دهد, 
تا چون نور خاص و رجمت خاصه, بعضی افراد از ان بهره‌مند 
1- المیزان ج 29, ص 199. 

وحدت ماده اولیّه آفرینش جانداران (357) 

)358( 


فصل دهم:قانون خلقت 


نظام عمومی جهان و قانون ثابت در آن 


«اي فی علّق الشموات و الْضٍ و اثتلاف ال و التهار ...بات لقَوم 
ب> (164 / بقره) ۲ 
اين اجرام زمینی و آسمانی که از نظر حجم و کوچکی و بزرگی و هم دوری 
و نزدیکی مختلفند. عالمی که با همه وسعتش هر ناحیه‌اش در ناحیه دیگر 
اثر می‌گذارد و هر جزءاش در هر کجا که واقع شده باشد از آثاری که سایر 
اخز اع در آن دارتد متاتن می‌شود, جانبه عمومی‌اشن یکذیکر را به هم متضل 
می‌کند, نورش و حرارتش همچنین و 

۱  )دد9(‎ 

با این تاثیر و تاثر سنت حرکت عمومی و زمان عمومی را به جریان 
می‌اندازد. 

و این نظام عمومی و دایم و تحت قانونی ثابت است و حتی قانون نسبیّت 
عمومی هم که قوانین حرکت عمومی در عالم جسمانی را محکوم به 
دگرگونگی می‌داند. نمی‌تواند از اعتراف به اين که خودش هم محکوم 
قانون دیگری است,: خودداری کند, قانونی ثابت در تعییر و تحول (یعنی 
تغییر و تحول نو آن قانون تابت و دایمی می‌باشد.) 

و از سوی دیگر این حرکت و تحول عمومی, در هر جزء از اجزاء ِِ به 
صورتی خاص به خود, دیده می‌شود. در بین کره آفتاب و سایر کراتی که 
جزو خانواده این منظومه‌اند, به یک صورت است و هر چه پایین‌تر ار 
دایره‌اش تنگ‌تر می‌گردد, تا در زمین ما در دایره‌ای تنگ‌تر. نظامی دیگر به 
خود می‌گیرد, حوادث خاص بدان و جرم ماه که باز مختص بدان است و 
شب و روز و وزش بادها و حرکت ابرها و ریزش بارانها در تحت آن نظام 
اداره می‌ شود. 

(360) خداشناسی 

باز این داترم:تسیت رب موخوداتی. که در زرهیرن بذید هی اد کی‌تر می‌بنود 
و در آن دایره معادن و نباتات و حیوانات و سایر ترکیبات درست می‌شود و 
باز این دایره در خصوص یک یک انواع نباتات و حیوانات و معادن و سایر 
ترکیبات تنگ‌تر می‌شود تا آن که نوبت به عناصر غیرمرکب برسد و باز به 
ذرات و اجز|ء ذرات ور آخز به آخرین جزئی که تا کنون علم بشر بدان 
دست پافته بر لنند؛ یعنی الکترون و پروتون, که تازه در ان دره خرد نظامی 
نظیر نظام در منظومه شمسی می‌بینیم, ,. هسته‌ای در مرکز قرار دارد و 
اخرافی: دیکز ذفر ان هسشتته. می‌کزدنده آن جنان که. ستار کان. به دوز 
خورشید در مدار معین می‌گردند و در فلکی حساب شده. شنا می 5 

انسان در هر نقطه از نقاط این عالم بایستد و نظام هر یک از این ِ را 


زیر نظر بگیرد, می‌بیند که نظامی است دفیق و عجیب و دارای تحولات و 
دگرگونگی‌هایی مخصوض ببه خودء دگر کونگی‌هایی. که. اگر نبود» اصل آن 
عالم پای بر جای نمی‌ماند و ۱ 

نظام عمومی جهان و قانون ثابت در ان (361) ۱ 

سنتی که عجایبش تمام شدنی نیست و پای خرد به کرانه اش نمی‌رسد. 
اگر از خردترین موجودش چون مولکول شروع کنی تا برسی به منظومه 
شمستی: کی کشانیا بسن آر نی عالم سیک ام می‌عم اک ار از 
شروع کنی و در آخر ذره‌ای از آن را تجزیه کنی, تا به مولکول برسی, باز 
قی‌نسن آ ان عالص اعد ۵ ان تطاه واخدو آن نکن تصن عتای: کم 
نشده, با این که هی دوتا دوتا از این موجودات را مثل_هم نمی‌بینی. یس 
روبرهم عالم یک چیز است و تدبیر حاکم بر سراپای آن متصل است و 
تضامی اجزایش مسخر برای یک نظام است, هر چند که , اجزایش 
بسیار و احکامش مختلف است, 5 عنّت هجو [ 9 الوم - و 
چهره‌ها در مقابل 

(3062) خداشناسی 

دای حی و قیوم متواضع شود!» (111 / طه) (1) 


قانون علیّت و تأثیر و تأثر در اجزای عالم 


«لاآً الة الا هو لو کل شیعء » (102 / انعام) 

تمامی اجزای عالم با همه اختلافی که در هویّت‌ها و انواع آن هست هر یک 
در نظام عمومی فعلی و اثری دارد و از نظام اثاری را تحمل می‌کند و با 
اين تاثیر و تاثر و فعل و 

1- المیزان ج 2 ص 347. 

قانون علیت و تاثیر و تاثر در اجزای عالم (363) 

انفعال التیام و ارتباطی که در سرتاسر نظام حکمفرماست به وجود می‌آید 
و این همان قانون علیْت عمومی در اجزای عالم است. قرآن کریم نیز آن 
قانون را تصدیق و امضاء کرده و به همین قانون در ۳1 وجود صانع و 
توحید او و قدرت و علم و سایر صفاتش استدلال کرده و اگر این قاتون 
صحیح نبود و عقل و تجربه ما در تشخیص ان به خطا رفته بود استدلال به 
آن صحیح نبود. خدای سبحان در موارد بسیاری از کلام خود از طریق 
صفات علیای خود معلولها و آثار آن صفات را اثبات کرده است. قرآن نیز 
کوت ان حکمفرما بودن قانون علت و معلول را در سراسر عالم 1 
قبول داشته و تصدیق دارد که برای هر چیزی و برای عوارض هر 
چیزی و برای هر حادثه‌ای از حوادث علتی يا عللی که وجود ان را اقتضا 
می‌کند و با فرض نبودن آن وجودش ممتنع است. این آن چیزی است که 
بدون تردید هر کسی در اولین برخورد و دقت در ایات فوق می‌فهمد.(1) 
1- المیزان ج 14, ص <13. 

(364) خداشناسی 


ارتباط قانون علّت با مشیّت الهی 


له شا ت شا الشم القلا نک 2 کلمفم الغفتی 111۳ /اتعاه) 
گرچه نظام عالم خلقت با همه عرض عریضی که دارد محکوم به قانون 
علت و معلول است و بر طبق این قانون جریان دارد. لکن این علل و 
اسباب خود محتاج به خدای‌تعالی هستند و از ناحیه خود استقلال ندارند و 
خلاصه خداوند با اجرای این نظام دستبند به دست خود نزده, 
غلیل ه فسات وق ار وه با ی که که اهر ها هه 
داده باشد.(1) 

ادالوار ص ررض 176 

ارتباط قانون علیت با مشیت الهی (365) 


قانون علیّت تامه 


«و اذا آردن ا آن ملک قريء آموّنا مثرفیها ففسَموا فیها.» (16 / 
ام 

۱۳ ۳ ِِ با است. حاز . بدون واه 
و يا با چند واسطه و نیز شک نیست در این که وقتی معلول به علت 0 
تاه اش منسوب شود از ناحیه آن 11 دارای ضرورت و وجوب خواهد بود 
(هر چند از ناحیه خودش نسبت امکان را داراست.) چون هیچ موجودی تا 
واجب نشود موجود نمی‌گردد و اما اگر معلول را به علتش نسبت ندهیم و 
با آن مقایسه نکنيم جز امکان تسبت دیگری ندارد, حال چه این که خودش 
فی نفسه و بدون مقایسه به چیزی لحاظ شود مانند ماهیتهای ممکنه و یا 
کب تا ی ۳۳ 
ممکن است, زیرا مادام که همه اجزای علتش تمام نشسده وجودش 
واجب نمی‌گیردد و اگر فرضا موجود شود قطعا اجزای علتش تمام 
هخا رنه :عای علست اه ده و ام خلا فرص ات 

(366) خداشناسی 

و از آن جا که ضرورت و وجوب عبارت از متعین شدن یکی از دو طرف 
امکان است ناگریز ضرورت و وجوبی که بر سراسر ممکنات گسترده شده 
خود قضابی است عمسومی از خدای‌تعالی, جون ممکنات اين ضرورت را 
اتاخه اسسات ده دا لیب خود کرفنه‌اند کهبه‌خاطر آن اتصاب: در 
یک در طرف خود وجود پیدا کرده‌اند. پس ضرورت خوابیده بر روی 
سلسله ممکنات یک قضاء عمومی الهی است و ضرورت مخصوص به یک 
یک موجودات قضاء خصوصی اوست؛ چون گفتیم مقصود از قضاء 
ی ی 

و از همین جا معلوم می‌شود که صفت قضاء که خود یکی از صفات 
0 ۳۳ تون از صفات فعلیه اوست نه ذاتیه اش جون 
کم از افشال اه (میوجووات) وه اخاظ این باه که 
علت تاقّه است انتزاع می‌گردد.(1) 

1- المیزان ج 25, ص 129. 
قانون علیّت و علت تامه (367) 





خداشناسی از دیدگاه قرآن و عترر 





رختضود گر ان ترا خذاشتتانشن 


قرآن کریم به عنوان بزرگ‌ترین و عالی‌ترین معرف می‌تواند به بهترین 
صورت ممکن و مطلوب‌ترین و کوتاه‌ترین راه, بشر را به معرفت حقیقی 
رهنمون گردد. و در تمامی مبانی اعتقادی, آاعم از فردی و خانوادگی و 
اجتماعی و سپاسی و اقتصادی, بهترین روشنگری را داشته باشد. قرآن دز 
باب معرفةاللّه (جَلّ جلالْهْ) باتجلی يکي از آیات مبارکیش ین چنین 
می‌فرماید: «انّ فی خَلّق السّمواتِ 3 لارضٍ 5 اختلاف الیل و التهار و 
الفلي آلتی فی البَخرٍ بما بقع الثاسن و ما رل اللَهْ من السّماء من ماء 
قاخیا به الأرْضّ بَْد مَوْتها و قیها ره زد و تطریف الاح والسَحاب 
الْْسَخر بیْن‌السّماء وَالأْض لاآیات وم یعْقلون» .(1) 

1 - 164 / بقره . 

رهنمود قرآن یرای خداشناسی (9) 

به درستی که در خلقت آسمان‌ها و زمین و اختلاف شب و روز, و کشتی‌ها 
در دریا به سود مردم در جريانند, و در آنچه که خدا از اممان نازل می کند 
(یعنی نت باران رعمت او که زمین را بعد از مرگش زنده 1 
هر نوع جنبنده دز آن منتشر می‌کند و گرداندن باده]ا و اببرهایی که 
میانه آسمان و زمین مسخرند, آپیات و دلیل‌هایی است ببرای 


یکی از مهم‌ترین ابزار شناخت دقیق حضرت حق, تفکر و تعقل در آفرینش 
جهان هستی می‌باشد. برای شناخت حیٌ سبحان که خالق جهان هست. 
همین بس» , که از راه خلقت آسمان و زمین و آنچه فیمابین آن دو وجود 
دارد. پی به حقیقت مقذس او ببریم. به تعبیر دیگر باید گفت هیج ذژه‌ای از 
ذژات جهان هستی, 

(10) خداشناسی 

اعم از آسمان و زمین و کوه‌ها و دریاها و غیره, او خارج 
نیست و هر چه هست, اد آن. اه وگن به فدرت. لانژالی اوست. کدام 
کت از ات نس اه اه ار ایا سس هار و 
زمین به دور خورشید ناشی می‌شود. که هر صاحب عقلی را متحیر 
از و ات اسر 


تفر در جهان آفرینش 


نظاره کزدن به کرات آسمانی و اجرام متشکله و ترکیبات به وجود آمده دز 
زمین و اسمان, انسان صاحب معرفت را به ذات هستی بخش رهنمون 
می‌فرماید. اختلاف در شب و روزه و کم و زیاد شدن ان‌ها, و اختلاف 
ساعت‌ها و روزها و هفته‌ها و ماه‌ها در دوران سال که از دو حرکت وضعی 
و انتقالی ناشی می‌شود و هر سه ماه یکبار حرکت انتقالی يا به سمت 
شمال می‌رود يا به طرف جنوب, که این دو حرکت تغییر شبانه‌روز و 
فصول مختلف را موجب می‌شود. ایا این‌ها نمی‌تواند دلیل بر معرفت به 
ذات کبریایی محسوب شود و صاحبان خرد و 

تفکُر در جهان آفرینش (11) 

انذیشه.زا با تفکر در آفریتش به شتاخت حقیقی. هدایتت کند؟ ابا زمیتی که 
در عالم نجوم به صورت بیضی شکل تعبیه شده. همه موجودات را به حال 
ار افتتن وه شنکون در روی خود به اعتبار قدرت لایزالی حضرتش 3 داده, 
و هر موجودی بر مبنای موقعیت زیست‌محیطی خود و زندگی مخصوص به 
خود, چه در دریا و چه در خشکی و چه در هواء زندگی خود را سپری 
قف تضا بذ؛ دلاپل قوی بر شناخت و معرفت خداوندی نخواهد بود؟ 


خدای تعالی حق است 


علافه. طباطایی. (رنا نسبت: به شتاخت و آاکاهی به ضاخت: مفننن 
خداوندی , تعبیر بسیار جالب و ارزشمندی دارند . ایشان می‌فرماید : 
«خدای‌تعالی خود حق است ۱7۳ را تحقق می‌دهد» . 
شناخت حق بودن حق تعالی از ذژه ذه موجودات هستی نشأت گرفته , تا 
آخرین و بزرگ‌ترین موجودات 

(12) خداشناسی 

هستی» . «ذلک بان ال هُو العَوهٌ و که یی المَوّنی و لت علی کل شمعءٍ 
قدیژ ان ی کرد سای ات ری دم می‌کند 
مرده را و به درستی که بر هر چیزی قادر است» . خلقت انسان و گیاه و 
است دارای واقعیت , که هیچ کس نمی‌تواند در انها تردید کند , مراد به 
حق , خود حق است . بلکه می‌خواهد بفرماید : خدای تعالی خود حق است 
, حقی که هر موجودی را تحقّق می‌دهد و در همه چیز نظام , حق را جاری 
است و سیب شده که اين موجودات حلّه و نظام‌های حّه , حفّ جاری در 
(1) 

1- تفسیر المیزان , جلد 28 , صفحه 207 , ذیل آیه 6 | حج . 

خدای تعالی حف است (13) 


خلقت انسان نشانه قدرت خداست 


ِ- 


اد 


«یا آبُهّا الثاسن اعْنذُوا تم الذ ی حلَقَکُمْ و الذیب فف فلکم اعاکم تقو 
آلذی جَقَلّ کم الرَضَ فراشا و السَّماء ۷ ۲ رل من السّماء ماء قاشرع 
به من ارات رژفا لک قلا لوا له آئدادا و آئم تعلَمون بِ ۳ 


پزوزدکاو خویتن, زا که. شضا اسان شما ۲۰ آفرید 1۳9 
پرهیزکار شوید . و او خدائی ات که زمین را قرار داد برای شما فرش و 
آسمان را بنا کرد و از آسمان برای شما آب گر فرشتاد و با آن آت 
0 ۱ ی ۳ 
قرار ندهید» . (1) خطاب آیه مبارکه به مردم است , 

1- 20 / بقره . 

(14) خداشناسی 

که بفهمند و بدانند که در حقیقت شما خودتان به وجود نیامدید و این خلقت 
شما به خودی خود تحقق نیافته است . علل و معالیل مختلفه‌ای صورت 
پذیرفته تا وجود یافته‌اید , بلکه آباء و اجداد شما هم به اعتبار قدرت و 
عظمت ما خلق شده‌اند و هر آنچه به وجود آمده , از قدرت خداوندی است 
. شاید درک عظمت و قدرت ما . شما را به پرهی ز گاری و تقوای حقیقی 
وادارد . 

عظمت خلقت نشان از خالقی توانادارد 

و در ادامه آیه می‌فرماید : «برای خداوند باید تقوی پیشه کنید , که زمین 
را برای شما فرش قرار داد و گسترده نمود و آسمان را سقف و بنائی 
عظیم که آب را از آن فرو می‌فرستد (تراکم ابرها) و با ریزش باران بر 
فراخنای گستردگی زمینی که در ظاهر همانند فرش است , ثمرات و 
میوه‌ها برای شما از ان خارج می‌کنيم (به وسیله خای , املاح خاک , نور 
خورشید , آب)» . بعد از شرح موارد خلقت می‌فرماید : «برای خالقی که 
چنین اسمانی و آن چنان زمین که این همه 

عظمت خلقت نشان از خالقی توانا دارد (15) 

منفعت برای شما و جهان دارد . شریک و همتا قرار ندهید . زیرا در نظام 
هستی 0۷ از ۱۳ به تفکر و انديشه بنشینید و 
به صانع حکیم و قادر آن بیندیشید , خواهید فهمید که شما و نیاکان و 

ی ی را 
وجود مقذس و کبریائی , که با هیچ چیز شبیه نیست , افریده است . 


پویائی آفرینش 


شد خورشید و ماه و رسالت باد و ابر و باران و شکوه و عظم 
کوهساران و دریاها و درختان , اواز مرغان خوش‌الحان و گیاهان رنگارنگ و 
میوه‌های الوان , مراحل تکوین جنین و خلقت از خاک و بطور کلی نیایش 
بندگی و خلوص بندگان پاکباز در مناجات‌های پرطنین شبانه , تماما گویای 
حقیقتی بس شگرف از وجود و عظمت خداوندی است . 

(16) خداشناسی 

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار 

این همه نقش ازل بر در و دیوار وجود هرکه فکرت نکند نقش بود بر دیوار 
کوه و دریا و درختان همه در تسبیح‌اند نه همه مستمعی فهم کند اين اسرار 
خبرت هست که مرغان سحر می‌گویند اخر ای خفته سر از خواب جهالت 


دا 

بر- ار ر 

تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش حیف باشد که تو در خوابی و 
نرگس بیدار 

اد دهد ده مان روصت زا کم‌وانه که سرارد له بر وا 
خا 

ر‌ِ 

نهار 


ات باب سخن و اندکی بیش نگفتیم هنوز از بسیار 
1- ذکر جمیل سعدی , ص 253 . 

پویائی افرینش (17) 

این بود کلام سعدی در باب معرفت حق تعالی . تمامی این معارف , برای 
جذب معرفت حقیقی حون سبحان است و او خود می‌خواهد , که مخلوقش 
به نام انسان را به اعتبار شناخت حقیقی , به سر منزل مقصود هدایت 
فرماید . تمامی آرارث قرآنی ذیل , مسائل مطرح شده در فوق را جواب 
ی هه و اه داشرا مزر 
رشد و تکامل انسان قرار می‌دهد . 


شگفتی‌های خلقت راهی روشن به سوی خداشناسی 


«و لَقَ۹ رَتّا السماء الکَنبا یقصابیح» : و هر آینه , زينتِ آسمان دنیا به 
۷۳ (ستارگان و ماه و کواکب) آن است . (1) 

«اثا رَمّا السَماء الذئیا بزیتة الکواکب» : به درستی که زینت داده 
#۳ پروردگار شما . آسمان دنیا را به کواکب و ستارگان» ۰ (1) نگاه 
کردن به آسمان در شب و نظاره کردن به کواکب" و ستارگان با آن زینت 
۱ 0 و ۳ ۳ شگفتی و تعجب و 
تفکر در امر خلقت وامی‌دارد و ایمان باطنی را به تحژک و تعامل به 
سمت و سوی معبود سوق می‌دهد و به درجات بالای معرفت 
1- 5 / ملک . 

(18) خداشناسی 


شناخت عظمت خدا ازطریق توجه درآفرینش‌انسان 


کی یکی دیگر از راه‌های رسیدن به اوج معرفت حق تعالی , سیر در افرینش 
انسان از بدو خلقت تا مراحل مختلف و پرورش نهایی 2 رحم مادر و تولد 
اوست. که همواره دفتر معرفتی است که در جهان گشوده شده . و در 
قرآن عظیم ب برای شناخت عظمت خدا از طریق توح در آفزتتن انسان 
(19) 

6-1 / صافات . 

تفکر انسان بارها متذکر آن شده , تا انسان با نگرش عمیق در مراحل آن , 
به ساحت مقَدّس کب ریائی آگاهی و شناخت پیدا کند . 

ما بت مر وه آا اامی فر اول قطن اه جیوه 
۴ وخود اولیه انسان:فیل از نطفه رجا است:» آما در این, اية قبار که 
, موجودیت یک انسان که از نجاست به صورت جسم متجلی می‌شود , از 
حی سبحان در کتاب عظیم‌القدرش (یعنی قرآن کریم) آورده 
«و لَقَذٌ حَلفْتا لألسان من لاله من طبن (2). ثم حَفتا لطفَة له قحلفنا 
الق 1 5 فحلَفتالمطْقة عظاما فحسونا العظاع ‏ تِِ : و هر آینه 
1- 37 / قیامت . 

2 7/12 مومنون . 

(20) خداشناسی ۱ 

علقه و از علقه به مضغه و بعد از آن استخوان و روی استخوان را گوشت 
وشانده‌ایم ۱۱۳ ات سیر اعمالی. هار امین عنام نظام. تکهیو 
انسان , ما را به معرفت ذات اقدس حق رهنمون نمی‌نماید ؟ کوچک‌ترین 
ات تحودی انسان ءا بتر کترین آندام آن. از اعضاه و جوارع محشکله 
دارای شعور تکوینی در مسیر تکامل هستی تعیین شده از ناحیه حعث 
سبحان (خَل حلالة) می‌باشد و دگرگونی‌های مختلف و حساب شده‌ای که در 
کالیت اتسان هر ان سید کاهی تحنو می‌باند:ء کات از سعوفت دات 
کبزباتت.صن قالت طاهری » باطتی انسان دایقء که انسان سا با معر فه 
دات اخدیتن و-مراتب: و هر اخل. ان اسشا و آخاه فی‌شادد..و لذا هر فرد که 
دارای معرفت حقیقی باشد , نسبت به کسب آن , درجاتی را سپری نموده 
است. پیامبران و اولیای خاص حضرت حق (عَرّ اسَمَةٌ) و اوصیاء پیامبران ,؛ 
هرکدام براساس داشتن معرفت و مراتب آن , در مرتبه‌ای از مراتب 


حقیقت معرفت سکنی گزیده‌اند . 
1- 14 / مومنون . 


وصول به مقام قرب الهی 


عاشق به لقاء اللّه , نه از آب خوشگوار لت می‌برد و نه میلی به غذا و 
تنقمات مادی برایش اهمیّت دارد و نه می‌خواهد که سر به بالین نرم گذارد 
و نه در خانه‌ای می‌تواند موی کزشد هن اضار در آبادی سکونت مابدترد ز 
خلاصه هیچگونه قرار و آرامی ندارد . و دائما به عبادت و راز و نیاز با 
معشوق (حضرت باری) مشغول است و با زبان شوق : , رازهای درونی خود 
را با محبوبش در میان می‌گذارد . (1) حضرت موسی علیه‌السلام عرضه 
داشت : «پروردگارا ! شتابان به سویت آمدم تا راضی شوی» . حال دروني 
حضرت موسی زا ء امیر. یم اسان اسلام چنین بیان فرموده است : 
«موسی در خلال چهل روز که رفت و برگشت , از شوقی که به 
پبروردکارش داشت: تته فدذا خورد و نته آپ اشامیبد و نه خواب 
و وا مها ها مت 2 
(22) خداشناسی 


نتوحید ناب 


1- لقاء ال امام خمینی (ره) , ص 37 و 38 . 

2 لقاء الله امام خمینی (ره) , ص 306 . 

توحید ناب (23) 

ی ای ها در سس ای که اه 
وک رارسا ایا اسر تحت ات 
یعنی هیچ‌چیز مثل او نیست. اما اين به آن معنی نیست که از آن چیز یا 
وا وا او ی ار ار ی و ار 
نخواهد بود, چون وجود پا حیات پا قوام آن چیز به اعتبار حضرت ربوبی 
(جل جلاله) خواهد بود و نگاهدارنده هستی ذات ازلی اوست. در ادامه 
می‌فرماید: «فاعل است و فعل از او صادر می‌ شود نه این که 
ری سا امه ی سر 

زیرا حرکت, از لوازم جسم است و جسمیت از او مبژی می‌باشد و نه 
فاعلیت به معنی وسیله. چون ار صدور يا صادر شسدن فعل به 
کمک وسیله‌ای انجام شود نیاز او به غير خودش را به دنبال دارد و این 
مبزاست. بی‌ان که چشمی باشد, بصیر و بین] بوده. هنامی 
که هیچ چیزی از آنچه را که آفریده نبوده. و منفرد است و تنها بوده. 
فتکاهی. که سکن ننوده تایه آن .سا وین سوه و مخاشست نکسد از 


تنهایی 

)24( 

در حال که شناختی او را و کمال معرفت به او یافتی, بدان که اوست 
خداوند هر یک رت ان تمامی اجرام جهان را آفریده 
و به قدرت لایزالی خود, به به آن‌ها قوام و استمرار هستی می‌د هد؟ . 

توحید ناب (25) 


معرفت عللوی 


امام علیه‌السلام به اعتبار ولایتش, و بر مبنای استقرار یافتن بر سکوی 
عصمت و طهارت و به اذن الله می‌داند, که وسعت رحمت حضرت حق 
(جل و علا) آنقدر گسترده و جهان‌شمول است., که اگر بندگان خدا با شیوه 
التماس و التجاء و تملق و اصرار و پافشاری به درگاه ربوبی عاجزانه و 
خاضعانه به راز و نیاز بنشینند. پاسخ لبیک خواهند شنید. 
زیرا| این مسیر را امام معصوم علیه السلام بر اساس معرفت و اکافی 
خالصش می‌داند. و در اين راستا هم او می‌داند که ارتباط و اتصال عالم 
فانی و عالم باقی و نشه دنیا و آخرت, چگونه و چطور به هم آمیخته و 
ناگسستنی, و اصلاح دو سرای از طریق راه و رسم این بزرگواران میشر 
خواهد بود. به قسمتی از فراز دعای پرنور و طراوت کمیل (علیه الرحمه) 
که امیرالمومنین علی علیه‌السلام به او یاد داده 
(26) خداشناسی 
ایست توجّه فرمایید. «یا یت قوٌ علی خِدُمَتک جوارحی, اشدذد علی 
الْعزیمة جوانْحی وهب لی الجً فی حَسیتِک, و الدوام فی الاتتصال بِخَدُمتک, 
حلی آسَتع الیک فی میادین السایقین» (1), ای پروردگار "۳ اعضاء 
و جوارج مرا در طاعت و بندگی خویش قوی گردان, و دلم را در 
عزیمت به سوی خودت راسخ و محکم فرماء و ترسیدن و خاشع بودن به 
حضرتت را به من عطا فرما؛ و در صرف کردن عمرم به طاعت و بندگی 
خودتر مداومت و کوشش نما, تا در میدان‌های مختلف, از جمله 
سبقت گیران به سمت تو باشم. 
هیچ‌جایی از ند کف انسان و حتی جهان, از حیطه و کانون قدرت حضرت 
حقّ خارج نیست. هر چه هست از اوست و تمامی جهان به سوی او در 
حرکت است. 
1- دعای کمیل . 
معرفت علوی (27) 
سرنوشت کائنات در دفتر لوح محفوظ, ثبت و ضبط است و کوچک‌ترین 
حرکت از انواع و تمامی موجودات, بر حضرت قیوم پوشیده نیست. و از 
میان سرنوشت افراد بشر که از کجا اغاز و به کجا ختم می‌شود و این 
موارد در شب‌های قدر قطعی می‌شود. اما در دفتر لوح 9 به 
ثبت رسیده, چه بسا در شب‌های قدر دستخوش تغییر و تبدیل گردد. و 
ی ری ار ی 
چه بسا در ایام سال دگرگون شود. ذات حق‌تعالی بعد از تقدیر و ثبت در 
دفاتر,. باز هم صاحب اختیار در تغییر و تبّل است. (1) و راه بندگان را 


برای یافتن معرفت به سوی خودش باز می‌دارد, تا با عبادت بیشتر و راز و 
نیاز مخلصانه‌تر,. خواهان سرنوشت بهتری باشند. 
[- صحیح الکافی, ص‌‌ 4" 


حضرت سبحان (عَر اسْمَهٌ) به پیامبرش حضرت موسی علیه السلام ,این 
چنین می‌فرماید: «یا بُنَ ادَم اذا کان اللة تعالي قد تکفل لک برژقک, قطول 
ها الق ملی حّا قالبْخل لماذاء و آذا کات یلیس 
دا لک قَاْعفْلَةه مادا, و ادا کان الجسات و 1 
۳۳۳ قَجَمغْ المال لماذا» (1), ۳1 پسر ۳ ! هرگاه خدایتعالی متکفل روزی نو 
۳ یس تو چگونه تحران و مضطرب از بةه دست آوردن و اهتمام 
بیش از حدٌ روزی خود هستی؟ و هرگاه چنین است که من به راستی خلق 
کرده‌ام. پس بخل از روزی برای چیست؟ و هرگاه چنین است که شیطان 
دشمن من است. پس غفلت تو (موسی) برای چیست؟ (یعنی شیطان 

1- حدیت قدسی. ص 38, نشر اسلامیه . 

آناز خداشناسی در حدبث قدسی (29) 

دشمن خداوند تعالی هست., حتما دشمن انسان‌ها نیز خواهد بود. پس چرا 
وقتی چنین است, انسان‌ها از او غافلند؟) (زیرا انسان در اثر غفلت و غرور 
منحرف خواهد شد) و هرگاه حساب (در قیامت) می‌باشد و گذشتن بر 
صراط حق است. پس جمع میپال دنیا برای چیست؟ 

«و ان کان عقابْ اللّه حقا قالْمَعْصیهٌ لمازا, و ان کان توابْ اللّه تعالي فی 
لته حقا قَالْمَتراحَة لماذاء وان کان کل شَییء یقضائی و قدری فلج 
لماذا, لک لاتأسَوا علی ما فاتکُم و اتَفْرَخُوا بما اتیکم» (1), و هنگامی که 
عقوبت خدایتعالی ی تا شندء پس نافرمانی کردن حضرتش ۷ چیست؟ و 
هرگاه خداوند تبارک و تعالی بهشت را برای ثواب ب قرار داده است, یس 
استراحت کردن ۳ برای چیست؟ و هرگاه هر چیزی برمبنای قضا و 
قدر ترسیم شده است, بنابراین جزع و زاری و ناراحتی برای چیست؟ نباید 
محزون شوید؛, بر آن چه فوت شده از شما. و همچنین شادمان نگردید, بر 
آنْ چه به سوی شما می‌آید. 

1- حول قویت: فدشی: ص 39, نشر اسلامیه . 

(30) خداشناسی 

آثار وجودی حقّ تعالی در جهان خلقت اعم از انسان و حیوان و گیاه و جماد 
و انجام فعل و انفعالات گوناگون در سراسر گیتی, و تغییر و تبدّل شدن 
آن‌ها از حالتی به حالتی دیگر و نقل و انتقالات مُحَیر العقول آنان به صورت 
ذرات گوناگون از ,«مشخضه‌های بارز معرفت و شناخت به ساحت 
رسوبی (حل حلالخ) محسوب می‌ شود و از سویبی دیگر, ارسال 
رسل و انزال کتب به عنوان قوانین لایتفتر هستی, یکی دیگر از راه‌های 
عم و مطفنن. و غیر فایل سردیسة سرای. اکاهن و شتاخت به.-شوی 


معبود است. 


معارف حقه 


در این نوشتار برانیم که مسیرهای مختلف معرفةالله را؛ حثی_ به صورت 
احادیت قدسی و همچنین رهنمودهای پیامبر عظیم‌الشان اسلام 
صلی‌الله علیه وله و ائمه معصومین علیهم السلام از طریق کتاب اللّه (قرآن 
کریم) و احادیث متقن و ادعیه مأئوره با زگو نمائیم. شاید همگی ما از خیر و 
برکت و رحمت بهره و نصیبی عایدمان گردد. و با استمداد از ارواح مطهره 
حضرات معصومین علیهم السلام و رحمت واسعه حضرت حو" (جل و علا)؛ 
معرفت و شناخت به او و اولیاء گرامی او را دریابیم. شناخت ذات ربوبی 
در پرتو انوار قد سبه ائمه معصومین علیهم السلام تحقق عینلی قی‌تاند: 
معصوم علیه السلام بر اساس, علم لدنی و عصمت و طهارت ذاتی که از 
ناحیه مقدسه حضرت حق (جل و علا) و به اذن او دریافت فرموده است؛ 
در هدایت تشریعی انسان‌ها با ابزار ایمان و عقل و وجدان و فطرت؛ 
مسیر نورانی معارف حقه را روشن می‌نماید, تا جنود کفر و الحاد و 
شطا ور مق اعارم انشا الما حور یی هاش دا عورش خلوه 
دهند. بدیهی است که جنود شیطان در قلب حقایق و معارف او از 
هیچ‌گونه کوششی دریغ نمی‌نمایند. 

(32) خداشناسی 


حضرت امام جعفر صادق علیه‌السلام در ارتباط با برنامه انبیاء حدیثی بیان 
فرموده است., که نقل آن در این جاأ متاسب, است. حضرت صادق 
علیه‌السلام می‌فرماید: «ما بِعت‌اللةْ تیا حنّی باحْدّ عََیّهٍ تلا خصال: 
فا یلعوب و حلع الأئداد, و آن‌اللّة 27 تقد ها میاه رو وا 
یشاغ»(1), امام علیه‌السلام 1 0 هیچ پیامبری را 
1- ترجمه صحیح الکافی, ص 64 . 

پیمان متعهّد (3د) 

1 به بندگی اللّه معترف باشد, اقرار و اعتراف به حقیقت ذات لایزالی را 
با تمام وجود یقین کند و در نشر این حقیقت از هیچ کوششی 
فروگذار ننماید. 

2 خداهای پوشالی را از خدایی خلع کند. یعنی با تمام قدرت و توان, از 
طریق معجزه علمی و فیزیکی. نسبت به محو انواع بت‌های ساخته شده به 
دست بشر, اقدام قوی و سازمان پافته بنماید. 

3 معترف باشد که خداوند تعالی هر آن و لحظه که بخواهد, می‌تواند 
برنامه‌ای را پیش از موعد مقر اجرا نماید و هر برنامه‌ای را که بخواهد, 
دیرتر از موعد مقر به اجرا گذارد. ۳ 

حضرت امام علیه السلام از سه راه, مسیر شناخت و اگاهی انسان به سوی 
معبود را, طوری ترسیم فرموده‌اند که در حقیقت. انبیاء عظام می‌خواهند 
انسان‌ها را از مسیر سهل‌تر و آسان‌تری به معارف حقه رهنمون ند و 
این بهتزین طرجق: سشتاحت حوه عفالی نز( اشقها می‌باشن. که ذات 
(34) خداشناسی 


مسیر خداشناسی در کلام امام سجاد علیها لسلام 


حضصرت امام زین العابدین علیه السلام یکی از مناجات‌های خود, به 
نام (مناجات تا نت دای و مسس. ارت رز سا 
«الهی الک آشکُو تفسا یالسُوآء آَمَارة, و الی الْحَطَة با و یقعاصیک 
مولع و لسخطک مه مَتعرصَتة, تسلک بی مسالک المَهالِي, و تجعلنی علدک 
هون هالک کنيرة ج العتل 1 الَْلٍ». ,01 


خدای من آبه نیت شکایتت فی کنو از نفسی که به بدی فرمان می‌دهد 


و به 

1 مفاجابه الساکین. ار ساجات مه غشرر ی 244 انم السان 
محدث قمی (ره) . 

مسیر خداشناسی در کلام امام سجاد علیه‌السلام (35) 

سوی خطا پیش قدم, و برای سرکشی‌هایت حریص و آزمند است. و برای 
قراردادن در معرض خشم و غعضب مرا به راه‌های نابودی می‌کشاند و در 
۳۹ همه نو مرا خوارترین هلاک شدگان قرار می د هد . تعلّل و 
بهانه‌گیری‌هایش بسیار زیاد و آرزوهایش طولانی است. 

احام تساه عایدا اسلام م‌اعمار معرفت وشاعت. والاش. که اد خالی: ون 
محبوب خود دارد, و از جایگاه رفیع و بلند حضرت باری اطلاع و آگاهی 
دارند, این چنین لب سخن می‌گشاید و ناله سر می دهد. و همین امام 
تذر کوار: معصوم هست که ظرف آت برای وضو خدمتش می اهر ند اما به 
دلیل داشتن درک حضور والای حضرت حق (جل جلالُ) یعنی همان پویایی 
در معرفت و کمال معرفت, آن قدرٍ دستش می‌لرزد که ظرف از آب خالی 
می‌شود و مجبور می‌شوند ظرف آب دیگری برای حضرتش فراهم آورند. 
این که انسان بفهمد در حضور چه کسی است, و 

(36) خداشناسی 

می‌خواهد در برابر چه کسی رکوع و سجود کند, و چگونه باید راز و نیاز 
داشته باشد, خود یکی از اساسی‌ترین, پایه‌هایٍ معرفت محسوب می‌گر دد. 
«ِنْ مَسّها السَرْ تجْرغ. و ان مَسّها لیر تفتغ. میاه ای الب و الو 
مَمَلوَةٌ بالعفلة و السَهُو, ثشرم بی الی لح 8 و کنی بات (1), 
رما رد «اگر زیان و شرژی 0 انسان) رسد بیتاأبی و خشونت 
از خود نشان می‌دهد و اگر خیری به او برسد. دریغ می‌نماید. به سوی بازی 
و سرگرمی و لهو و لعب بسیار مایل و خرسند, و از غفلت و فراموشی 
ممله.و اکندم. و ات و و ۱ و از 
توبه کردن به درگاهت با تعلل و امروز و فردا کردن به تاخیرم می‌اندازد». 


ای وای و صد افسوس, که چه بر سر این عمر 

1- مناجات الشاکین امام سجاد علیه‌السلام . همان مدرک . 

مسیر خداشناسی در کلام امام سجاد علیه‌السلام (37) 

عزیز آورده‌ایم, و نمی‌دانیم و ندانستیم که چگونه با این دز 

ان وه بپرش ورد کنیم! 

«الهی آشکو الک عذه و ان شَیطانا بغوینی, قَو ملاً بالْوسُواس 

ضذری, و آحاطت قوا چشة بقلبی, ُعاضد لی الهوی, و برشم لی خت التبا 

و یَخُول بَیّنی و ین الطاعَة و الرّلفی» (1). 

حضرت سید الساجدین علیه‌السلام به درگاه باعظمت کبریایی عرضه 

می‌دارد: «خدایا ! به سوی تو از دشمنی که گمراهم می‌کند. و شیطانی که 

کرده, و هوس‌هایش تمامی قلبم را فراگرفته و برای هوای نفسم دستیاری 

می‌کند. محبت دنیا را برایم 

1- همان , ص 244 . 

(38) خداشناسی 

ارایش می‌دهد و میان من و میان فرمانبرداری و تقرژّب به تو حایل 

می‌گردد». 

ِ الیک آشکو قلبا قاسیا؛ مع الَوسَواس فتقلبا, و بالَین 5 الطیْع مُتلبسا 
غن التکاء من حوفک جامده, 5 الق ما7 تَسرّها طامحةّ» (1), معبودا ! 

۱۳ (۱ 

زنگار و خودسری پوشیده شده. و چشمی که از گریه و ترس تو خشک و 

بی‌اشک شده, و بدانچه خوش دارد پرخروش و پرتحرک باشد شعایت دارم. 

امام علیه السلام بر اساس راز و نیاز واقعی خودش به درگاه ربوبی, که 

خود می‌داند چگونه و چطور نیایش کند. خاضعانه و خاشعانه از نفس مبارک 

خویش به درگاه با عظمت خداوندی شکایت می‌کند و عیوب نفس خود را 

با شناخت و معرفتی که نسبت به حرکات ان 

1- همان . 

مسیر خداشناسی در کلام امام سجاد علیه السلام (39) 

دارد باز گو می‌فرماید. باید بدانیم که امام معصوم علیه‌السلام به اعتبار 

عصمت و طهارتی که به طور ذاتی و فطری دارد. از هر گونه الم و الامی 

مبزاست. اما او خود در برابر ذاتِ حضرت حق, وظیفه‌ای دارد که باید به 

انجام رساند, و ما نمی‌دانیم. هرکس بر مبنای معرفت و شناختی که نسبت 

به پروردگار خویش دارد, درد دل و راز و نیاز می‌کند و نفس خود را 

مورد عتاب قرار می‌دهد. که در این راستا حضرات امه 

معصومین علیهم السلام خود بهتر می‌دانند. 


از جمله فرمایشات حضرت اباعبداللّه الحسین سیدالشهداء علیه‌السلام که 
به عنوان خطبه بیان فرموده است, د اد با ٍِِِِ- و شناخت 
مي‌باشد, حضرت چنین فرموده است: «آیقا التاسن 0 له ما خلق خَلق 


که 
اک 


تخل بائن زشول اللّه ! ما معَرقة ال" 
49 خداشناسی ب ۱ 
و جل؟ ققال: مقرقة آقلٍ کل مان اماقة ادی یَجِبْ عَلهم 
طاعتة» (1) . ۱ 
ای مردم اه کی کش ارت خلق خود را نیافریده است. مگر از برای 
آن که به او معرفت و شناخت پیدا کنند. پس زمانی که او را بشناسید, به 
عبادت و بندگی او قیام می‌کنند, (در مقام بندگی و عبودیت او برمی‌آیند) و 
به اعتبار عبادت و بخ کی اوء از عبادت کی غیر از او (از‌هر چه غیر 
حصرت حق تعالی هست) بی‌نیاز می‌شونر (از جمیع صاشیوی اه مستغنی 
می‌گردند) در این حال مردی گفت: «ای پسررسول‌خدا! 
مر خت خدآونه روج جنشت ۱ #حضیرت باغیدا لاه آتجهین. ‏ "عبه‌السلام 
«معرفت و شناخت اهل هر زمان, و آن این که امام خود را ۹ 
اطاعت و پیروی نماید, و این پیروی و اطاعت از امام زمان خود را واجب 
بداند». خطاب ۱ 
1 آعفات الخ ض ر بقل از حاعقات اقا انخقر.ض 394 بت 151 


"1 معرفت (421 

حضرت سیدالشهداء علیه السلام به تمامی مردم است که: «اين است و 
جن انم تست که قدایند عالم. شا را خی کروة است. مر مراد 
دریافت معرفت. و این معرفت برای شما حاصل نمی‌شود, مگر از راه تعبد 
و عتاذت خالضانه به ذرگام. خضرت: ق. (جل و قلا. و. سسانصته ,با 
خلوص و شناخت کافی عبادت متعال , به انجام رسانید, موفق خواهید 
سیسات فا اوه ور همست که ایا ان 
ستایش و بندگی دیگران باز می‌دارد». 


این فردی که در وسط خطبه حضرت امام حسین علیه‌السلام سوال 
می کند: «یابن رسول الله این معرفتی که شما از ان سخن به میان اوردید, 
چگونه و کدام معرفت حق تعالی می‌باشد؟» حضرتش در جواب 
می‌فر ماید: «معرفت و شناخت اهل هر زمان؛ که این آگاهی و معرفت 
زمان مستقیما و بدون واسطه با شناسائی امام و 

(42) خداشناسی 

رهبر و مقتدابی که واجب است از او پیروی و اطاعت کند, منتهی 
می‌شود». در حقیقت انسان در زمان خود, اولین شناختی که می‌تواند 
داشته باشد و باند نف ان شناخت اهمیت خاص و ویژه‌ای قائل باشد, درک 
معرفت و شناخت به امام و رهبر خود می‌باشد. اگر فردی در زمان خود, 
امام و رهبر خود را شناخت, زمان و موقعیت خود را شناخته است. بنیان و 
ای ار تا و ای ی ان ره ات 
داشتن بک برنامه مدون و قوی استمرار یمتا نژ که می‌تواند مردم را به 
دور خود جمع کند با 
هم نباشد. یعنی از ناحیه وحی بر مردم عرضه نشده باشد و بعد از مدتی 
از هم پاشیده شود. اما انتظام و نظم آن‌ها و هدایت کارهای اجتماعی آنان, 
9 به یک اصول مدون و برنامه‌ریزی مشخص و رهبران لایق 
دارد 

ترسیم معرفت (43) 


ردقنآ زفی 


«قالَ سول ال صلی‌الله 
آلضُمَث و الصَعَمّ. قال الا 


وآله : یا رب ما ول الْعباتع: قال ال تعالی: 
1 9 یا احْمَد ابَعْلمٌ ما میراث الصَوّم؟ قلل 
سول ال له یه | واله ۱ رب. قال ال تعالی: »: میراث الصَوّم. له 
الأکل و و قلَهٌ الِکلام. و یبا ب: آلِسُمَتِ وبُورث الصٌمت الحكمة و 
پورت امه الْمَعرقة 5 پورت عفر الیَقين» (1). 

حضرت رسول اکرم صلی‌الله علیه واله عرضه داشت: «پروردگارا! ثتبر آمذ 
عبادت‌ها چیست؟» خدای تعالی فرمود: «خاموشی و روزه‌داری» .باز 
حضرت حق عزاسمه فرمود: «ای احمد ا صهدانف: نیجه روزه چیست؟» 
عرضر کرد: «نه پروردگارا». فرمود خدای سبحان: «نتیجه روزه, کم خوردن 


1 است , و عبادت دوم » 
1- رساله لقاء الله ضن 40 21 


ِ 


«و ادا استیقن سره ن ال لاالی کف آصَبخْ بعسُر م بیسر, فهذا مقام الژاضین؛ 
قمن عَملّ رضای ألرَمَةُ تلات < 1 1 ۳9۳ 
لابخالْطة الیسیان, .شة"<ح«ح«ح«ح« ار 
هنگامی که بنده‌ای به مرحله یقین رسید, تشویشی به دل راه ندهد که 
روزش در آسایش خواهد گذشت. با در سختی. پس این حالت مخصوص 
ی ی وت پس کسی که به رضای من 
هی ون حوزای ۱ 9 
طتی. که بر مخیت ار صست هه تاو قی رآ عم ما رو 

1- همان . 

مقام رضا (45) 

مقام زضا که از ناجیه خداوند.بن بنده‌ای طرضه .مت‌شنود و او دن عمل پیاده 
می‌کند, خود معرفتی است که حقیقت وجودی بنده را در پیشگاه حضرتش 
جلوه‌گر می‌سازد. و لذا معرفت به خلقت آسمان‌ها و زمین, معرفت به 
خالق و آفریدگار است و معرفت به تحولات گوناگون در چهان و آمد و 
رفت شب و روز معرفت به ذأات مقذس پدیدآورنده است و زمانی که 
مرت اسان اسف انم او را متعبّد و معتقد می‌سازد و آنگاه که 
متعبّد شد, با حال خضوع و خشوع, به درگاه حضرت حو" به عبادت خالصانه 
می‌پردازد. و کسی که چنین حالتی پیدا کرد. خود رادائما در محضر دوست 
می‌بیند و آنگاه است که به معرفت قرب حضرتش نائل آمده است. در غیر 
این صورت, یعنی عدم وصول به معرفت حق تعالی و نشناختن او و عمل 
نکردن به اوامرش.: نتیجه‌ای جز خذلان و خواری و عذاب نخواهد 


بود. 
(46) خداشناسی 


حدیث معراج در ادامه سیرت و صورت رحمانیه موخد بامعرفت را این گونه 
ترسیم می‌نماید: را فوّق ملِك الم یک (1) خی 
تصَفصَع له ملک و , کل سُلطان جاء بر و جبار عنید و یتمسُخ له کل سَبع 
ضاژ و لاشوقن هلح ؛ وما فیهاً و لاسْتعْرِقنّ عَفلَهْ یمَعرقتی و لافومَن له 
مقام عَقله» می‌فرماید: ی را, به طور حتم و 
یقین برتر از سلطنت 

1- حدیث معراج, لقاءاللّه ص 42 . 

انوار معرفت (47) 

پادشاهان قرار می‌دهم, آن چنان‌که همه پادشاهان در برابر او سر فرود 
آورده, و هر چه پادشاه رو کر ی ای یت ی ۳ 
گیرند و درنده‌های زیان‌گر, صورت بر قدم آن بنده بمالند و بهشت 
وق آنجه را که دز ان است.مشای اوه کر دانم. وضو بغختای عقش | 
او قیام کنم. 


بهترین اظهار بندگی خدا 


بهترین حالتی که مخلوق می‌تواند در برابر خالق داشته باشد و یا بنده در 
مقابل معبود, به سجده افتادن اتنت. که. با رازه تیان در ان: امن شکر و 
سپاس و تشکر خود را به درگاه خداوند اعلام نماید. پس بر بنده است که 
چون نماز گذاشت. سجده شکر به جای آورد و در اين زمان است که 
خدابتعالی ِ میان او و فرشتگان را برمی‌دارد. . سیس می‌فرماید: «ای 
فرشتگان من ! بنده مرا بنگرید, فريیضه من که برعهده اش ِِ بجأ آورد و 
عهدی که بسته بودم به اتمام رساند و بر نعمت‌هایی که برای او 
ارزانی داشتم, سجده شکر نموده است» . 

(48) خداشناسی 

حضرت حقّ خطاب به فرشتگان که: «ای فرشتگان من | به نظر شما چه 
پاداشی به او دهم ؟» فرشتگان گویند؛ «پروردگارا ۱ ۶ ر صمت را پاداش د۵>»>. 
پروردگار متعال می‌فرماید: «سپس چه؟» فرشتگان عرض می‌کنند: 
«مهماتش را کفایت فرما». پس پروردگار می‌فرماید: «سپس چه؟» پس 
جیزی از خیر نمی‌ماند, مگر آن که فرشتگان به عرض می‌رسانند. پس 
خدای تعالی می‌فرماید: «فرشتگانم ! سپس چه؟» فرشتگان عرض کنند: 
«پروردگارا! ما دیگر چیزی نمی‌دانیم». پس خدای تعالی می‌فرماید: «حتما 
او را شک گذاری خواهم کرد, همان‌طور که او شکر مرا کرد و با فضل 
خودم با او روبرو خواهم شد, و وجه خودم را به او خواهم نمایاند». (1) 
بهترین اظهار بندگی خدا (49) 


ویژگی انسان خداشناس 


موجودی همچون انسان که مخلوق ذات باریتعالی است. از ناحیه خداوند. 
جز خیر و نیکی , به او چیز دیگری واصل نمی‌شود و هر چه از جانب خداوند 
رسیده و می‌رسد, خير محض است و در اين خیر محض, کوچک‌ترین 
قصوری و کمبودی رخ نمی‌دهد, مگر انچه از ناحیه خود انسان و اعمال او 
ناشی می‌ شود. زیرا اعمال و رفتار بد تست که از .القاات تفس اما رخنه 
شیطان سرچشمه می‌گیرد, موجبات هتک و بدبختی انسان را فراهم 
می‌آورد و چنانچه رفتار آدمی از دین و عقل و 

سا ۸ 

(50) خداشناسی 


وجدان ناشی خزود سبب خوشبختی و سعادت انسان می‌شود. در این جا 


بجبی 

میان علمای اخلاق و متکلمین مطرح شده, که وجود انواع مشکلات و 
تاملایمات در زندگی انسان؛ به عنوان_ ۳ و بالایردن. 0 او دز 
ای و ات 0 جَهْلْذ» (1), ۳۳ ( 
امر مرا به عهده بگیر, و هرچه را شایسته خودت هست برای من پیش آور, 
و توجه و عنایت خودت را به فضل خود بر من ارزانی فرما و بر 
کشک اس که سادانی‌ضرانای آس را فرارفه است عایت ماهر خودی 
| حفظ کرم. 

انسان چه بخواهد و چه نخواهد, در عالم معنی؛ سرپرستی و اختیار و امر 
و در دبل قدرت حن سحان قرار درد و هی‌کس و هب‌چیزی نیست, 


1 1 الفنن انم الا مکی ضی 299 . 

ویژگی انسان خداشناس (51) 

قوّه حضرت باری و هر موجودی ذی شعور و فاقد شعور, در تحت سلطه و 
سیطره قدرت لایزال خداوندی است و بر همین مبناست که معصوم 
علیهم السلام درگاه ربوبی دعا و نیایش و راز و نیاز می‌کند. زیرا که 
جهان در دو بعد تکوین و تشریع, در ید قدرت خداوندی است. در نظام 
تکوین؛ هستی را خود به وجود آورده, و در هدایت و کنترل و نظارت آن؛ 
ذات باریتعالی مستقیما و غيرمستقيم حاضر و ناظر بر هستی. و هیچ 
موجودی حق تخطی ۱ آن صر 6 مستقیم را 0 ات نظام تشریع که 
یافتن طریق هدایت و انتخاب صحیح از ناصحیح, توسط 0 عظام و 1 


حضرت باریتعالی توسط انبیاء مشخص نموده خارج شود. منحرف شده 
است. 


(52) خداشناسی 


تسه مر ترا ای پا و توق ات 


امام صادق علیه‌السلام در یکی از دعاهای معروف خودشان, که در ماه 
رجب به درگاه خداوند تعالی راز و نیاز کرده‌اند این‌چنین نیایش خی کته تا 
ایواب مختلف معرفت را به پروی انسان‌های مشتاق بگشایند: «خابٍ 
الوافذون. علی ۶ رک و سر المَتعرَضَُونَ الا لک و ضاع الَمْلفُونَ الا بک و 
اجدب ت الْمَنَْجِمَونَ الا من اج فَصَلک, بانک نوخ للراغبین, و یرک ول 
سس و قضلک مباغ پلشابلین وتلک منتاغللایلینو رزفک 
مَبْسُوطلهن عصاک»-(1) 

حضرت امام صادق علیه‌السلام می‌فرماید: «آن‌ها که بر در خانه غیر 
رفتند, تاامند. شدند چ انان که جز تو,.را خواشتند, زیان ذیدند و آن‌هایی که 
جز به درگاهت روی 

1- مفاتیح الجنان. مد قمی, ص 230 . 

رجوع به غیرخدا مایه یس و نومیدی است (53) 

آوردند. تبام. و نایود کشتند. آنان که غیر تو را يافتند, به بینوایی افتادند. 
درگاه توبه به روی مشتاقان باز است., و خيیر و خوبی تو بر آن‌ها که 
بخواهند, بخشیده می‌گردد و فضلت. برای تفاضاکنندگان دائما 
روان است. و رسیدن به تو برای ارزومندان اماده. و روزی تو بر 


امام معصوم علیه‌السلام توحید و وحدانت حضرت حقٌّ را, با لسان دعا به 
انسان‌ها گوشزد می‌نماید و راز اصلی حرکت به سمت تز ورد از را بیان 
می‌فرماید, و نیازمند و محتاح بودن سایر موجودات؛ خصوصا انسان را 
مطرح می‌کند, که تمامی موجودات به ذات هستی بخش محتاج و نیازمند و 
امید به ذات حضرت حق از اساسی‌ترین محورهای زندگی انسان محسوب 
می‌شود و لذا چنانچه هر کس غیر از این عمل کند, رو به سوی محتاجان 
نمودمر و هرکس به نیازمندان روی آور هد بدان‌ها دلبسته است و این 
دنتتشکین نوعی امید به وجود قی آوزض: که این امد موجبات ۳ و 
خسران و نابودی را برای انسان فراهم می‌نماید. 

(54) خداشناسی 

بنابراین خصوصیاتی که امام معصوم علیه السلام در فرازهای این دعا 
مطرح فرموده, به ذات هستی بخشی انطباق دارد, که از همه‌چیز و همه 
کس بی‌نیاز است. کدام فرد يا افرادی وجود داشته و يا دارند, که هميشه 
درگاه و بارگاهشان به روی مشتاقان باز باشد و فضل و عنایت ان‌ها دائما 
و به طور مستمر جاری و ساری باشد؟ چه کسی را سراغ داریم که 
روزیش برای ان‌ها که اطاعت نمی کنند, گسترده, باشد. «و لمکم مُعترض 
من ناواک, عادثک الأحَسانْ الی الْعُسیئین. و سَبیلک البق علت الْمعْتدين 
للم قاهدنی هُدی الْمَهْتدینَ, و ارف اجتهاد 

معرفت تحای (55) 

الغختهدین» (1), خداوند تعالی در این دعا, مورد خطاب امام معصوم 
علیه السلام است, عرضه می‌دارد: خداوندا! شکیبائیت بر دشمنانت هم 
شامل می‌شود. راه و روش تو, نیکی به بدکاران است, و رفتارت انچنان 
است, که به تجاوززکاران مهلت می د هد. 


لایستخف باق رکه (1), خدایا ! از تو می‌خواهم و به سوی تو زاری و گریه 
می‌کنم. و از تو می‌خواهم که درود فرستی بر محشّد و آل محشّد. و مرا از 

نی قرار دهی, که پیوسته به یاد تو هستند و پیمانت را نمی‌شکنند و از 
شکر تو غافل نشوند و دستور تو را سبک نشمارند. ما ۳ زندگی روزمره 
وی بت ی ی 
به اخکامعصرت ,بارت (حل لا مورم یل .ی کضو ابا تسوت 

به اجرای احکام و دستورات حضرت حقّ بی‌تفاوت و کم‌اهمیت هستیم؟ ! و 
یا بر اعمال ناقص و انجام شده خود. با غرور و تکیُر نگاه می‌کنیم. ما کجا و 
بیانات ائمه دین و حرکات و گفتار آن بزرگواران کجا ! 


خجالت و سرافکندگی 


اتمه معصومین علیهم السلام با آن مقام عظمت و شأن والا و جایگاه 
ارزشمند در پیشگاه حضرت حق و از سویی دیگر آن عبادات و نیایش‌های 
خالصانه و خاضعانه, در برابر حضرت ربوبی عرضه می‌دارند, خجلت و 
رسوایی بنده در مقابل ساحت کبریایی را چگونه می‌توان تحمل کرد, آن 
هم در برابر خلق اولین و آخرین؟ 
1- صحیفه علویه. ص 191, و مصباح المنیر. ص 294 . 
خجالت و سرافکندگی (57) 

امام صادق ۳ در یک حدیت زیبا این چنین می‌فرماید: «و لو لم 
ین لِلچساب هل الا حياء الَعلض عَلی اللّه و قضيحة هتي اسر یحق 

مَرء آن لا بیط من رُوْسْ الجبال» (1), و اگر نبود برای موقف ِ 
هیچ هول و وحشتی؛, مگر خجلت 8 عرضير شدن اعمال بر 
خداوند تعالی و رسوایی و پرده‌دری آن سزاآوار بود. که آدمی شر به 
نهاده و از فراز کوه‌ها و شهرها و ابادی‌ها فرود نیاید. رسوایی در قیامت در 
حضور خلق اولین و آخرین, و از اين رسواتر اين که در برابر خالق مهربانی 
که جز رحمت و بزرگواری و ستاریّت در دنیا بر بندگانش هیچ نداشته است. 
اقا امتم سول انار دار مهن متا ها مد صانت‌هاع عضایم 
و زشتی‌های وحشتناک ما را به رخ می‌کشند, درصورتی که در دنیا 
کوچک‌ترین و کمترین اعتراف به گناه و شکستگی خاطر و اظهار ذلت و 
۳ ۱ 

1- رساله لقاءالله ابةالله میرز | جواد فلکی تبریزی, ض 180 
(59) خداشناسی 


تا خدا افتخار انسان 


افیزالتن قلی لوا تسام قخر ند کی عوو را خر شاه حصرت حی 
این چنین ترسپم می‌فرماید: «الفی ا کقی بف.ع آن آکمن لی دا و کفی 
بی جرا آن تکُون لی رَّا» (1), خداوندا ! کافی است مرا اين عرّت که بنده 
نو هستم؛ ب و کافی است مرا این افتخار که پروردگار من هستی. ۰ بنده نو 
هسسینم و کافی است مرا این افتخار که پروردگار من هستی. «ائّت کما 
آحت قاخْعلنی کما تجب», تو (خداوند جل و 

7 ات ات رامیت اجان 

نکن ها ار انسان (59) 

چنانی که دوست دارم مرا چنان کن که دوست داری. 

یکی از تفصَّلات حیّْ سبحان به انسان این است, که او را بنده خود قرار 
دهد یعبی زمینه بنده شدن و مطیع اوامر او گردیدن را برای بنده اش 
فراهم اورد و به طور کامل او را بنده خود نماید و چنانچه بنده به مقام 


بندگی حضرت حق نائل شد, مخلصین درگاه محسوب شده است. و اگر 
بنده به چنین جایگاه رفیعی رسید, شیطان در برابرش اظهار عجز و ناتوانی 
می‌کند. 


«قبهرْتک لاعَولَهُم آممعین . الا عبادک مِلَهْمْ الْفْمْلَصین»(1). «شیطان 
گفت: «به عرّت و جلال تو قسم, اه 
مخلصین و ضاضصان از تفدکانته: که دل از غیر تو بریده‌اند» ۱ 

1- 82 و 83 / ص . 

(60) خداشناسی 

یعنی افرادی که صددرصد تسلیم و راضی به رضای اوامر حضرت حق 
هستند, مغلوب شیطان نخواهند شد. زیرا بنده‌ای راست و م< 
ماه که واقفا فنه ای یار ولا وتا ند تک از تا ان که 
انمان می‌تواند به معرفض بندگی دست اند راز وساز ودعا و‌ناش رد 
درگاه حضرت حق می‌باشد و بهترین مسیر جهت تحقق این هدف متعالی. 
ارضاط و اتضال داشتن به متا حاتمرار و مار ها خالصاته و عاشتفانه اکمه 
معصومین علیهم السلام است. که به عنوان الگو و ذخیره‌ای جاویدان جهت 
رسیدن به کمال مطلوب, انسان را به بهره‌مندی کامل می‌رساند. 

بندگی خدا افتخار انسان (61) 


عجائب خلقت نشان از عظمت خالق دارد 


یکی از دانشمندان معروف جهان, در زمینه عوامل طبیعی مطالعات زیادی 
کرده است. او می‌گوید: «درٍ تنظیم عوامل طبیعی منتهای دقت و 
ریزه‌کاری به کار رفته است. مثلا اگر قشر خارجی کره زمین دو پا ضخیم‌تر 
از آنچه هست می‌بود اکسیژن. یعنی ماده اصلی حیات؛ وجود پید | نمی کرد, 
یا هرگاه عمق دریاها چند یا بیشتر از عمق فعلی بود, کلیّه اکسیژن و کربن 
زمین جذب می‌شد و ذبکز امکان هیچگونه دون انیت و پا 
حیوانی در سطح خاک باقی نمی‌ماند». (1) ۱ 

بنابراین عجائب و نشانه‌های روشنی که در زمین و اطراف ان وجود دارد, 
حکایت از یکتای مدبری است که در تمامی امور تدبیر او مشهود و اشکار 
ات 

1- برگزیده تفسیر نمونه, ج 4, ص 540 . 

(62) خداشناسی 

مدبریت او در خشکی و دریا و کوه‌ها و تل‌ها و چشمه‌ها و نهرها و معادن و 
اوه سید یس ما ای 
و اين منافع به یکدیگر متصل و به نحوی سازگار با هم. و این نظام همچنان 
ادامه دارد و به صرف تصادف موجود نشده‌اند و در تمامی آن‌ها اثار قدرت 
و علم و حکمت نمایان. و می‌فهماند که خلقت و تدبیر امرش منتهی 
به خالقی است مدبر و قادر و علیم و حکیم. 

و لذا به هر سو از جوانب مختلف عالم نظر افکنیم, آئین روشن و برهانی 
قاطع از وحدانیت حضرت حو* را مشساهده می کنیم,؛ که برای امل 
یقین و معرفت جلوه‌ها دارد. 

عجائب خلفت نشان از عظمت خالق دار (63) 


تامین رزق و روزی از ناحیه خداوند حکیم 


در مورد رزق. صاحب المیزان, علامه طباطبائی (ره) در اين مورد مطلبی 
دارند که آوردن آن برای خوانندگان ارجمند مفید خواهد 
بود. 

ایشان در تفسیر چنین نوشته‌اند: «کلمه رزق به معنای 
مصدریش, روزی دادن و به معنای اسم مصدریش, عبارت است از هر 
چیزی که موجودی دیگر را در بقاء حیاتش کمک نماید, همانند عغذایی 
که حیات بشر و بقاءش به وسیله آن امتداد پید | قت کت 

غذا| داخل بدن آزتتن و جزء بدن قی رود و به همین قیاس.: هر چیزی که 
دخالتی در بقاء موجودی داشته باشد, رزق آن موجود شمرده می‌ شود و این 
معنا واضح است که موجودات مادی. بعضی به بعض دیگر ارتزاق می‌کنند 
و نیز حیوانات با گیاهان و گیاهان با آنث و هوا». و در ادامه این بحت چنین 
آورده که: 

(64) خداشناسی 

«اين نیز روشن است که قضایی که خدایتعالی در جهان رانده. محیط به 
عالم است و تمامی ذرات را فراگرفته و آنچه در هر موجودی جریان دارد. 
چه در خودش و چه در اطوار وجودش, همه از ان قضا است و از این جا 
روشن می‌شود که رزق و مرزوق دو امر متلازم است که به هیچ 
وجه از هم جداشدنی نیستند. 


.. لا 
رزق معدر 


پس رزق داخل در قضای الهی است. و داخل بودنش هم آوّلی و اصلی 
است نه بالعرض و تبعی و این معنای همین عبارت است که می‌گوییم رزق 
حق است 1(.۰) 
یکی از ارزاق حضرت حق که رزق حقیقی می‌باشد و عده‌ای به 
ص و یت 
1- تفسیر المیزان, جح 36, ص 282 و 283 . 
رزق مقذر (65) 
حضرت مولا امیرالمومنین علی علیه‌السلام در وصیّت خود به کمیل بن زیاد 
نخعی (البته این بخشی از وصیت خود به کمیل است) چنین می‌فرماید: 
«سوکند به خدا که انان از حیث شمار کم و بسیار اندک هستند و از حیث 
رتبه و منزلت در نزد خدای, بسی ارجمند و بزرگوارند, خداوند به وسیله 
آنان حجّت‌ها و دلیل‌های روشن خود را حفظ و نگهداری می‌کند, تا آن که 
آنان امانت بشیارند آن را به امتال خود و بکارتد آن. را در دل اشبام 
خود. تادر دني ا از حجت خالی نماند. علم و دانش با حقیقت و بنیانی بر 
آنان یکباره روی آورده و باآسودگی و یفین بکار بند ند ۰ (1) 

به 
1- شرح دعای کمیل, زمردیان. ص 9 . 
(66) خداشناسی 
دهر, حضرت امیرالمقمنین علی علیه‌السلام جهت هدایت و ساخته شدن 
انسان و سیر به سوی انسانیت. صادر شده است. و لذا علم و دانش و دین 
یک رزق محسوب می‌شود, که حو" است و به آن‌هایی که بخواهند و در 
مسیر قرارگیرند و سعی و تلاش نمایند می‌دهند. و ما برای این که معرفت 
و عرفان حقیقی و واقعی را بخواهیم کسب و دریافت نمائیم, تنها راه آن 
از طریق و مسیر گویای واقعی قرآن و احادیث و ادعیه ذاکیه ائمه هدی 
علیهم السلام خصوصا نهحالبلاغه مولا امیرالموّمنین علی علیه‌السلام 
می‌باشد, که خداوند تعالی هم به همین راه راضی و خشنود است. در این 
جا مجددا از وصایای امیرالمومنین علی علیه‌السلام روح و روانمان را به 
ترئم ولایت خوشبو می‌سازیم 


سا لد نی علیها داد 


سعید بن زید گفته است: روزی کمیل را ملاقات کردم و از فضل 
امیرالمومنین علی علیه‌السلام_ از او پرسیدم. کمیل گفت: «آیا خبر دهم تو 
را به وصیتی (سفارشی) که آن بزرگوار به من فرمود؟ و آن بهتر است 
برای تو از دنیا و آنچه در آن است» گفتم: «آری» گفت: علی 
2 ون 
ای ک همانا ۳۳ رسولش 1 ارت آموخت و ۱ 
صلی‌ الله علیه و آله مرا تربیت فرمود و من موّمنین را ادب (کمال) می‌آموزم 
و ادب را به مکزژمین به ارث می‌دهم. ای کمیل ! علمی نیست, مگر آن که 
من آن را افتتاح می‌کنم و راز سرّی نیست, مگر آن که قائم آن را به پایان 
می‌برد. ای کمیل ! هیچ حرکتی نیست مگر این که تو در آن نیازمند و محتاج 
معرفت هستی (باید علوم را با شناخت و معرفت کافی فراگیری و بدانی 
کلوم بر ای خینست ای حمیل ا نوی ار کم خوردن دا ۵ کم نوشیدن: اه 
است. 


(69) خداشناسی 


نصایح حکیمانه 


ای کمیل ! وقتی برای خدا با کسی مجادله می‌کنی, مورد خطاب قرار مده 
آنان که شبیه عقلا هستند (آن‌ها که فهم و درک دارند) و این سخن ضروری 
است. ای کمیل ! در هر جمعیتی صنفی بالاتر و برتر از دیگرانشان است. 
پرهز از اين که با آفراد پست آنان مناظره کن. و اگر سخنی ناروا به تو 

ی ی 
چنین وصفشان کرده: «و آذا خاطبِهَمٌ الجاهلون قالوا سَلاما». و هنگامی که 
مورد خطاب نادانان قرار گیرند. پاسخشان را به مسالمت دهند. ای کمیل ! 
در هر حال حقّ بگو و پشتیبان مثّقین باش و از مردمان فاسق دوری گزین. 
ای کمیل ! از منافقین کناره‌گیر و با خیانت‌کاران همدم مشو, و حذر 
کن از اين که در دستگاه ظالمین زآه یابی. ای کمیل ! مومن ائینه مومن 
امسته زرا در وال تموده: رات شاراخشین: را بر او می‌بندد و به 
نصایح حکیمانه (69) 


ایمان ثابت و عاریه 


ای کمیل ! گفتار خدایتعالی را نگهدار, ای کمیل ! فریفته و مغرور مشو به 
گروهی که نماز طولانی و روزه مداوم دارند و صدقه می‌دهند و 
پندارند که آن‌ها موفق هستند. 

ای کمیل ! همانا ایمان مستقر و مستودع است (ایمان ثابت و عاریه) 
شرهنه از این که از آنان سای که انمانشان. قاست است. ای کمیل ۲ 
هیچ‌وقت خالی از نعمت خدا و عافیت او نیستی, پس هیج‌وقت و در هر 
(70) خداشناسی 

ای کمیل ! دین برای خداست گول حرف‌های این امّت فریب خورده را 
مخور که گمراه شد بعد از آن که هدایت یافت و انکار کرد. بعد از آن که 
قبول کرده بود (منظور حضرت مردمی هستند که حقّ ولایت و امامت را 
فهمیدند و شناختند اما به صورت اشکار و واضح منکر ولایت و امامت 
شدند) ای کمیل ! فضیلت به دست خداست به هر کس بخواهد می‌دهد 
و خدا صاحب فضل بزرگ است. 

ای کمیل ! همه به آخرت باز گشتشان است, آن که به آخرت راغب باشد 
پرای او است تواب خدای عر و جل و درجات بلند و بهشتی که 
آن را به ارت ی برد گر ان کی اشد .1۱ 

1- شرح دعای کمیل, زمردیان. ص 11 . 

اسان با و ارت ۱71 


هر فرد و گروهی تحت هر عنوان و شخصیّت علمی, که بخواهد از علم 
حقیقی و عرفان واقعی برخوردار گردد. می‌بایست از سرچشمه جوشان و 
پر فروع آز: که از دریای مفقاج و ذاتی عم و دانش بهمره‌مند 
است استفاده نماید. 

دریای خروشان و موّاح علم, از منبع ذاتی و علم مطلق که نزد حضرت حق 
جل جلاله می‌باشد, به جهان تسرژی می‌یابد. برای تسرُی و سرایت علم 
مطلق و تزریق ان, از ناحیه حضرت حق (به هر اندازه که مصلحت بداند) 
به جهان, که انسان‌ها و سایر موجودات به عنوان هدایت‌پذیری زندگی 
می‌نماید. از طریق اولیاء و نخبگان و پیامبران و اوصیاء آنان و خصوصا از 
زمان پیامبری خاتم‌الانبیاء و شروع ولایت و امامت آئمه هدی علیهم السلام 
قابل دسترسی برای بشر خواهد بود و لذا اگر بشر بخواهد, به اندازه فهم 
و درک خود. از مواهب علم و معرفت بهره‌مند گردد, 

(72) خداشناسی ۱ 
می‌بایست از مکتب پرفیض انبیاء عظام و خصوصا پیامبر عظیم‌الشان 
دریافت نمایند. همچنان که در هر عصری از اعصار, که متعلق به یک پیامبر 
و پا بعد از آن‌ها متعلق به معصومی بوده است عده قتراوآنهه از 
ِِ بافضیلت از محضر پرفیض و نورانی آن بزرگواران بهره‌ها 
برده‌اند 

که در این جا ما به یکی از چشمه‌های فروزان و باعظمت علم و معرفت 
اشاره می‌نماييم, و آن پنجمین معصوم و سومین امام شیعیان حضرت 
اباعبدالله الحسین علیه‌السلام است که با ناله‌های جانسوز و عارفانه اش 
در روز عرفه, بهترین و عالی‌ترین مسیر شناخت و آگاهی را در ارتباط با 
خداشناسی و توحید و جهان‌بینی و انسان‌شناسی و هستی شناسی و قیامت 
و خصوصیات قبل و بعد از مرگ را در دعای عارفانه خود بیان فرموده 
است. 

مواهب معرفت ولایت (73) 


بُشر و بشیر پسران غالب اسدی روایت کرده‌اند: عصر روز عرفه در 
ها و 
فرزندان و شیعیان با نهایت تذلل و خشوع و خضوع در جانب چپ کوه (جبل 
الرحمه) ایستادند و روی مبارک را به سوی کعبه گردانیدند و دست‌ها را در 
برابر صورت مبارک گرفتند و همانند مسکینی که طعا م طلب کند, به درگاه 
حضرت کبریایی عزاسمه این چنین دعا خواندند: «لحمل الذي لیس 
لقَضایئه دافع. ,و لا لِعطایّه مانغ, و لا کضئّعه صَنْعْ صانع و هو الْجَواد الواسع, 
قطر آجْناس الْبدایع, و آنْقَنَ بجکُمته الطَنايع. لابخنی عَلَبّه الطلایعٌ و لا تضبع 
علاة لودایة» (1)1 
1 فغان عر قفر مقانیم: مجوبت قعی رصن 513 : 
(74) خداشناسی 
می‌فر ماید: حجمد برای خدابی است که برای قضایش دافعی و برابر 
عطایش مانعی نیست و همانند صنعش صانعی نمی‌باشد و او جواد و 
بخشنده است وسعت بخش؛ , که آفریده, و پدیده‌های گوناگون ی 
حکمت خویش مصنوعات را متقن و مستحکم قرارداده, طلیعه‌های هستی 
بر او پنهان نمی‌ماند و ودیعت‌های وجود نزد او ضایع نمی‌گردد. 


حکیم علی الاطلاق 


در برابر قضای حضرت حو", هیچ‌گونه مانع و رادعی قدرت پایداری ندارد, 
زیرا قضای الهی حتمی و لازم الاجراست و همانند قَدَرَ حق‌تعالی نیست., که 
بتوان به وسیله دعا و مقدرات دیگر و یا به اعتبار مصالحی قابل دگرگونی 
باشد. و چنانچه حضرت حو" عر شأنه مشیتش تعلق گیرد, به هر کس و 
تحت هر عنوان 
حکیم علی‌الاطلاق (75) ۲ 
بخواهد بخشش نماید, هیچ‌کس نمی‌تواند جلوگیری کند و هر آانچه حضرت 
ذوالجلال عزاسمه بيافریند, هیچ‌کس را قدرت خلق مقل ان را نداد زیرا 
آفریننده و صانع اصلی و حقیقی فقط اوست, و هم اوست که با قدرت 
لایزالی خودش هر آنچه به مصلحت بوده پدیده آورده و در بخشندگی وجود, 
گفتار و فکر و انديشه نمی‌گنجد. او حکیم علی‌الاطلاقی است که مصنوعات 
و مخلوقات خود را با دوام و با استقامت در مسیر تعامل خودشان قرار 
داده است و آنچه به عنوان ودیعه در جهان هستی مستقر فرموده است. 
نزد او ضایع تمی کر دز 
جضرت امام حسین علیه السلام در ادامه دعاأ چنین فرموده است: «جازی 
کل صانع, و رایش کل قانع, و راجم کل ضارع. , و فلزٍل المنافع و الْکتاب 
الجامع بالور الساطع» (1) پاداش دهنده هر سازنده (به هر کس که چیزی 
7 اختراع نماید و پدید 
1- دای عرفه, مفاتیج مد ث قمسی, ص 514 . 
(76) خداشناسی 
اورد و بسازد و يا کاری را صورت دهد مزدی و پاداشی می‌دهد) و سامان 
بخش هر قناعت و مهربان بر هر راز و فروداورنده سودهای بی‌شمار و 
کتاب گسترده و فراگیر, که به نوری درخشنده است, خداوند تبارک و تعالی 
پاداش هر عملی را که فردی يا افرادی در جهان طبیعت انجام دهد, خواهد 
داد. برخی را در همین دنیا و برخی دیگر را در اخرت, ان‌ها که از نظر دین 
و فضایل دینی بهره‌ای ندارند, يا به طور کلی بی‌دین هستند, جزای ان‌ها را 
در همین نشثه عطا می‌فرماید, اما آنان که به جهان آخرت ایمان دارند و از 
توعد و مین و ام اعمال عادی بورمند شستد به حوزص سر آین دنا و 
به صورتی در اخرت و يا به طور کلی برمبنای مصالحی در اخرت عنایت 
نماید. 


می 
حکیم علی‌الاطلاق (77) 


5 هو للاعوات تب سامع, و5 بات دافع, و رجات رافع, 5 للخباشه قامع. 
قلا ال عَر. و لا شیء تغل و لیس کمثله شمح؛ و و السْمیغٌ البَصیرٌ 
اللطیفث الَحَبیب, هو علی شییء قدیژ» (1) می‌فرماید: و اوست 
شنونده دعاها و گرفتاری‌ها و بالابرنده درجات و گردن شکن 
گردنکشان. پس نیست معبودی غیر او, و نه چیزی مساوی او نه 
ی اعد که سا ساها و تفه ۶ بانت‌ها و حفاها را یه شنوه‌هاه: 
گوناگون می‌شنود. گر چه این شنیده‌ها یا گفته‌های مختلف را خودش ابداع 
و ایجاد کرده است و از اول و ازل هم می‌داند که انواع صداها چه هستند و 
چگونه چیزی و درخواستی را دارند, اما نه از راه‌های حسشی و مادی که یک 
موجود زنده مثل انسان از راه گوش می‌شنود, بلکه از راه‌های مختلفی که 
ما احساس درک ان نخواهیم کرد. جز در مواردی که افراد از علم‌الیقین و 
حق‌الیقین بهره مند باشند. 

1- همان مدرک؛ ص 515 ۱ 

(78) خداشناسی 

بعلی ضف‌داند که حضرت حق عزاسمه دعای او را می‌شنود و بر مبنای 
مصالحی يا جواب می‌فرماید و یا به مصلحت شخص به تأخیر می‌اندازد و 
در خف رز رت تا می‌دهم ها بخ چا ام آن هم بر مبنای 
مسائلی جواب نمی‌دهد. و همچنین است 1 رفع کردن گرفتاری‌ها, که با 
شیوه‌های گوناگون از انسان‌های مختلف يا موجودات دیگر به سوی او 
نجوی می‌شود, که چگونه و بر اساس چه مصلحتی و چه مواردی که 
خودش صلاح می‌داند دفع بلا می‌نماید. 

در بالابردن انسان‌ها در ابعاد ظاهری و باطنی حول و قوّه او مطرح است. 
علم الیقین (79) 

هرکس که از راه ایمان و فضیلت به او منتسب می‌باشد, باید ارتقاء درجه 
علمی و اخلاقی و ایمانی خود را اه و در حقیفقت توفیق صعود به 
فذار حفیعی اسانید و کی ه اف وا ار تاحت. مت رن 
کبریایی او طللب نماید و با مجاهده و کوشش به انچه او 


رضایت داشته باشد نایل می‌آید. 


هدایتِ حقیقی 


اما افراد و گروه‌هایی که خود را در پرتو نور هدایت او قرار نمی‌دهند و پا 
به عبارت دیگر خداخواه حقیقی نیستند, استمداد و سیر حرکت ترقی 
روزگار مادی آنان هم از راه مسیری که او (خداوند) می‌خواهد خارج است 
و دائما به ورطه نابودی و اضمحلال کشیده می‌ شوند؛ گرچه انسان, به 
صورت ظاهر از عقل و شعور, که از ناحیه حضرت ذوالجلال (عزشانه) 
همچون سایر نعمات به فضل و کرمش در وجودش تعبیه شده است و با 
(80) خداشناسی 

اکتشافات مهم برسد, اما هرچه در این جهان تحقق می‌يابد, فقط و فقط 
به حول و قوّه خداوندی است., زیرا خودش در کتاب عظیم‌الشان قرانش 
چنین می‌فرماپد: 

«آلذی له ملک السموات و الأرَض 5 ال علی کل شیعء شهیذ»(1), آنان 
که برای اوست پادشاهی اتتا ف و زمین» , و خداوند است که بر هر چیزی 
گواه هست؛ بنابراین ایجاد و ابداع و کنترل و هدایت امور و اجرام, از 
کوچک‌ترین تا بزرگ‌ترین موجود و از ذی‌روح و غیر آن در ید قدرت 
حق‌تعالی (جَلّ جلالهْ) می‌باشد و و و هیچ موجودی قدرت تکبر و 
بزرگ منشی در بارگاه حکیم و قادر علی‌الاطلاق را ندارد. 

چضرت امام‌حسین علیه‌السلام در ادامه راز و نیازش می‌فرماید: «و 
ِِ 

فلا ۳1 ۳ و لا شییء تا چ لیس کمئله شیعغ#»(1) خداوند گردن 
گردنکشان را می‌شکند و این اختصاص به ذات کبریایی حضرت حق 
عزاسمه دارد. (گردنکش " و طغیانگر از فردی يا افرادی که از فرمان 
حضرت حو سرپیچی می‌کند اطلاق می‌شود. تا ستمگران متجاوزی که بر 
سای ی و ار وا ی وان و 
هستند که گردن آن‌ها توسط خداوند قهار شکسته می‌شود و غیر از او 
هیچ‌کس نمی‌تواند قدرت ستمگران را مضمحل و نابود سازد. زیرا هیچ‌کس 
مثل او نیست و از سطح تجاوز طغیانگران مثل او هبچ‌کس خبر ندارد) و در 
اجرای عدالت و رساندن حق مظلوم از سوی ظالم. جز او کسی نمی‌تواند 
عمل به عدل حقیقی و صحیح نماید و به‌طور کلی 

1- دعای عرفه از کتاب محدث قمی (ره), ص 515 . 

(82) خداشناسی 


هب بعدی حضرت حق عزاسمه با انسان قابل مقایسه نیست» چون او 


بی‌نیاز حقیقی و نیازمند حقیقی 


حضرت آمام عواو غلید الساام کر )ای تام اما ستان روا فا 
مقایسه نیودن حقّ‌تعالی را با انسان نیازمند و ناتوان را بیان می‌فرماید: 
ی ی ی همّنی»» آی 
(و کفایت نمی‌کند هیچ چیزی مرا جر ادا 7۷ را کفایت کن. 
تمامی موجودات و مخلوقات عالم اعم از نبات و گیاه و حیوان و انسان و 
جماد و هرچه هست خلقت يافته از ناحیه مقدس او هستند و به او 
ارت هی سا تفه ای ای اس سا اه 
ابد وجود دارد. 
بی‌نیاز حقیقی و نیازمند حقیقی (83) 
بنابراین زمانی که موجودی نیازمند باشد, هیچ‌کس نمی‌تواند او را رفع نیاز 
نماید, مگر خالقش, و آن کس که او را پدید آورده است و طبیعی است که 
رفع نیاز نمودن, ی ۲:۵ 
نمودن بشر با خالق اوست.؛ که همانند مات در کلام ۳ امین 
معصوم و سومین امام شیعیان, یعنی حضرت حسین بن علی علیه‌السلام 
در دعای عرفه امده است و چه تعبیر زیبا و بلندی است که از زبان مبارک 
معصوم صادر شده است تا معرفت و شناخت حقیقی را , به ما بیاموزد. 
(84) خداشناسی 


آبا می‌توان خدا را با شم دید ؟ 


فعرافنت: و ات وق ند دیدن ظاهرن حقعالی تبست. که. الغباذبالاه 
انسان با چشم ظاهری و یا با چشم سر بتواند خدا را ببیند. همچنان‌که قوم 
ی از ائل .نم حضر سم موس علیه السا م مهار آن که کفه طور بر کشت 
و الواح تورات را برای هدایت آنان آفزتق بنی اسرائیل به حضرت موسی 
4 ۲ اظهار داشتند اين گفته‌های تو را و الواحی که آورده‌ای قبول 
2 :۱1 و آشکارا به ما بگوید این 
فرد (موسی! پیامبر من به سوی شماست «و [ذ ففباموسی لَن‌توْمنَ لک 
حتّی تری اللهَ جَهّره 5 فاحدَتْكم الطاعقة و ات تلظرون»(1), و به پاد 
آورید شین که یه ای موسی ! ۳ تس ۲ نمی کنیم -_ 
آشک ارا ۳ ۳ ببینینم» , پس صاعقه‌ای شمارا گرفت در حالی 
1- 55 / بقره . 
آیا می‌توان خدا را با چشم دید ؟ (85) ۱ ۱ 
برخی مفشرین کلمه جهْره (علنی) را صفت گفتار آنان دانسته, یعنی آن‌ها 
۱ 2 اقر ای اک و 
فرار از حکم خدا| و توجیه کردن افکار و اندیشه‌های نادرست خود مطرح 
می‌کردند و در اين زمان و هر زمان دیگر و همچنین برای مردم هر عصری 
که در مقابل احکام و حقایق خداوندی انکار و پا ضعف و ناتوانی نشان 
می‌دهند و يا نمی‌خواهند حکم خداوند تعالی را پیاده نمایند مطرح است. 
1- تفسیر مجمعالبیان, ج 1 ص 181 . 
(86) خداشناسی 
افرادی که از نظر ایمان و تدین نسبت به دیگران ضعیف النفس هستند 
خیلی زود در برابر تهاجمات فرهنگی استدلالات بی‌محتوی بیگانه از دين و 
فطرت. خود را می‌بازند و این گونه افراد از معرفت دینی خارج و خود را از 
اجرای احکام و دستورات حق‌تعالی کنار می کشند و با بهانه‌های واهی ِ 
پوج, کم کم روزنه عدم معرفت و آگاهی در وجودشان نمایان می‌گردد و هر 
از چند گاهی یاد خداوند و وجود او را 0 صوری و ظاهری 
یاد و نام و آثار حق‌تعالی و به‌طور کلی زمانی فرامی‌رسد که ذات هستی 
بخش جهان آفرین را به صورت ظاهری منکر و برای قرار نگرفتن در حصار 
فطرت و دین به صورت ظاهری منکر ابدی می‌گردند و قوم بنی‌اسرائیل 
اين چنین راهی را پیمودند. قرآن کریم در وصف آنان بنا به درخواست 
بسیار زشت و ناهنجارشان می‌فر ماید: «فقد سَتئلوا 


آیا می‌تواین خدا را با چشم دید ؟ (87). 
خشتیه آکیه هر لین ففال ۱ آرتا ال < جَهَرةَ» (1), پس به تحقیق از موسی 
بالاتر ار ان را جات کرت ۰ خوا ها اشکاراشها اه 
در حقیقت باطن قوم بنی‌اسرائیل گویای جف ان لین شید نا 
انان برای فرار از دستورات حضرت حق و از زیر بار مسوولیت شرعی و 
قانونی شانه خالی کنند. این بهانه‌ها و ایرادهای واهی را عنوان می‌نمودند 
و بدین‌ترتیب خود را از معرفت و شناخت و آگاهی فطری و ذاتی حق‌تعالی 
دور تکهضی دازفتتند: زیرا| انسان ۳ معرفت و شناخت به ضد آفرینش به 
تایه تن و ادا ای اکنه فان ات 
1- 153 / نساء . 
(89) خداشناسی 

به ایمان واقعی و حقیقی دست یابد, و لذا فرد با افراد و یا قومی که از 
اهان حقیقی بهره‌ای نداشته باشند در کفران نعمات خداوند جلیل و کریم 
غوطه‌ور شده و با ناسپاسی کردن به درگاه حضرت حق,؛ بعلی از مجور 
دستورات او خارج شده و به‌طور گسترده عصیان و نافرمانی او می‌نمایند 
و این همان فقر معرفت دینی است. 
محمدین‌یحیی به نقل از برخی روات در گفتگو با امام صادق علیه‌السلام 
نسبت باایمان مومن در پیشگاه خداوند و ثابت قدم بودن او می‌پر سد؛ 
قی ود از امام صادق علیه السلام پر سبدم ممکن است که مردی کافر 
باشد و کفر او نزد خدا ثابت بوده باشد و بعدا خداوند او را از کفر به سوی 
ایمان سازد؟ حضرت جواب فرمودند: همانا خداوند عژو جل همه مردم را 
بر فطرت توحید و اشنایت با حق آفریده است و براساس فطرت خالص 
قرار داده, نه از ایمان به شرایع و برنامه‌های مذهبی شناختی دارند و نه از 
کفر و انکار شرایع. با پشتوانه این فطرت, خداوند انبیاء را می‌فرستد تا 
بندگان او را به ایمان دعوت کنند تا در برابر این دعوت برخی از رهبری 
اللّه ۱ و با یت 2 )1( 
آیا می‌توان خدا را با چشم دید ؟ (89) 
بیشتر انسان‌ها در شناخت فطرت دچار مشکل می‌شوند و يا تردید 
می‌نمایند که این اشکالات و تردیدها, انسان را از درک حقیقت و معرفت 
ذات حق جدا می‌سازد و کسی که از راه فطرت خدایی نتواند 


مره خداشناسی شکر نعمت‌هاست 


باید در حد توان و قدرت و هر اندازه که انسان می‌تواند شکر نعمت 
حضرت حقّ را به جا اورد. شکر نعمت به صورت سوری و ظاهری و زبان 
عادی باید 

1- صحیح الکافی. ص 312 و 313 دفتر ایمان و کفر . 

(90) خداشناسی 

توسط انسان انجام شود تشکر و امتنان غریزه فطری و خدادادی است که 
حضرت حول" در وجود انسان به ودیعت گذارده است و لذا انسان بعد از آن 
که قرف کار را رات اه اتشام مهد سای ود سداعمان و زفتار 
ظاهری از فرد خدمت کننده تشکر و قدردانی می‌نماید و این تشکر و 
قدردانی تا حدودی صاحب نعمت و خدمت را برای ادامه ان تشویق و 
ترعستاو آز ستو عم حیکر دییران که اههد کین اعضال خیر و تیکویین. فبنته 
تشویق که به افراد همنوع خود خدمت نمایند و از طرفی فردی که به او 
خدمت می‌شود خود را ملزم می‌نماید همان گونه که به او خدمت شده 
است به دیگران خدمت نماید, بنابراین سه عامل مهم در خدمت به دیگران 
او اس ای ارات سای ده ات ی میاه کر و 
مذهصب و اسلام وجود دارد و در فطرت انسان هم نهفته است 
1 _ تشکر از زحمات و خدمات فرد خدمت کننده موجب تقویت روحی و 
دینی و فکری او و خانواده و تخت دا وخ و دوستان و آشنایان و همچنین 
یادآوری و تذکر به اين که او هم در وقت مقرر و مناسب به دیگران خدمت 
نماید و در انتها و امتنان موجب یادگیری چنین حسنه و نیکوکاری 
تراک رای واه سد 

نمره خداشناسی شکر نعمت‌هاست (91) 

2 - تشکر و سپاسگزاری در انجام نیکوکاری و خدمت به دیگران: آنان را 
که شاهد چنین خدماتی هستند ترغیب و تشویق می‌نماید که از این گونه 
امور را انجام دهند و با خدمت به همنوعان و برکات حضرت حو* جل جلاله 
قرار دهند. 

ادا سا و تا نها سم بت ساصت تن رای 
است و در حقیقت هر کس از فرد يا افرادی که خدمتی کنند و اموری را 
توا افرای با خاهفه چه اسام ماه راز آنای شک و ردان 
می‌شود., در حقیقت از صاحب اصلی نعمت یعنی حضرت ذوالجلال 
عژاسمه سپاس و تشکر می‌نمایند و این برترین و عالی‌ترین سپاس و 
تشکر است و ار انسان از خدمات دیگران تشکر و سیاس ننماید و در 


حقیقت از خداوند تبارک و تعالی و نعمت‌های بی‌پایان 
(92) خداشناسی 
او و سپیاسگزاری نکرده است و لذا کفران نعمتی که از گناهان 5 
محسوب می‌شود و نعمت از فرد یا اقراد یا جوامعی که رعایت شرایط آن 
را نکرده باشند از سوی نعمت (حضرت حقٌ جل جلاله) ‏ حذف و پا 
فراوان و 1 1 تعالی ۱ را پیشه خود بات و و 
تشکر از انعام حضرت حقّ را به صورت عملی ننموده‌اند مستحق 0 
دردناک می‌داند. اری کفران نعمت و ناسیاسی در مقابل نعمت‌های الهی 
عذاب خداوندی را در پی دارد و این از سنت‌های الهی به شمار طی اند 
خداوند تعالی در سوره متاز که تتجل کن ايه نونف 112 -ه 11 با بی: سا 
جالب کفران کنندگان به نعمت‌های حضرت حقّ, را ۷1 چتین. ترسیم 
می‌فرماید: کل وی ال متا قربة تبث امتة مَطْمعة انیا ررْفْها رعدا 
مق کل عکان‌قکَقرّت بالقم ال قاداقم له لباس الْجُوع و الحَوّف یما 
نمره خداشنآاسی شکر (93) ۳ 7 
کائوا یصتعون ۰ و5 لفق جاءهمٌ وتسو له مِنْمَمٌ قکذبوه قاحَذهم العان و5 هم 
ظالخون» خداوند (برای آنان 00 
منطقه آبادی که امن و آرام مطمئن بود و همواره روزیش از همه جاأ 
می‌رسید., اما نعمت‌های خداناسپاسی کردند و خداوند به خاطر اعمالی که 
انجام می‌دادند, لباس گرسنگی و ترس بر اندامشان پوشاند, پیامبری از 
خودشان به سراغشان امد, او را تکذیب کردند, از این رو عذاب الهی آن‌ها 
را فراگرفت, در حالی که ظالم بودند. (1) در اين آیات مبارکه چند عامل به 
عنوان نعمت مطرح شده است که مردم آن‌ ها را کفران کردند و خداوند 
تعالی آن نعمت‌ها را از آن‌ها گرفت. 

- اولین نعمت مطرح شده که در اين آبادی یا قریه يا شهر چه شهر 
۳ امنال القر ان ایت‌آلاه العطمی ارم فاص 1 ود و و ور 
(94) خداشناسی ۲ ۲ 
9 
ست . 
امنیت مهمترین نعمتی است که از ناحیه خداوند بر بشر ارزانی شده است 
و به همین خاطر حضرت حقّ اين نعمت را بر دیگر نعمت‌ها مقدم داشته 
است. اگر امنیت در یک قربه يا یک شهر یا شهرهای بزرگ محقق نشود 
برنامه‌های اقتصادی سالم و خوب و همچنین فراگیری علم و دانش در 
محیط ارام امکان‌پذیر نمی‌شود و انجام تکنیی و صنعت مدرن و قوی و 
دقیق به نحو مطلوب سامان تقی تتانستر و خداوند در شهری که امنیت 
صحیح و قابل قبولی نداشته باشد عبادت نمی‌گردد. 


ایران به‌حول و قوّه حضرت حق عزاسمه و عنایات حضرت حجغبن الحسن 
العشکی روا اه ی اه ردان یزان اسلافی اوه 
خفت دشمنان 

نمره خداشناسی شکر نعمت‌هاست (95) 

قسم‌خورده به پایان ر سید فراموش نکردیم که دك آن زمان به دلیل 
خطرات گوناگون جنگی و موشک باران شهرها در هنگام نماز و وقت افطار 
و تخر :رهانیع که اریز ند ضدا -ورهی‌آمد انخام هر کاری. از جمله. عاوت 
خداوند را به تعویق و يا با اضطراب و نگرانی به تعلیق و تعویق درمی‌آورد. 
پنابراین ارزشمندترین هدیه حضرت حقّ همان امنت است که در صدر این 
آیه مبارکه آورده شده است و از سوی دیگر باید یادآور شویم که ایجاد 
ابو شترا ا فلت ممره ارات راشای ارات 
می‌باشد. ۳ ِ ۲ 

2 - دومین مطلبی که در این ایه مبارکه اورده شده است تامین امنیت و 
آسایش در شهر و قریه است, باید به طور مداوم و پیوسته باشد, یعنی یک 
شهر آباد وقتی آبادی و عمرانش به طور مداوم و همیشگی حفظ می‌شود 
که امنیت آن هم ادامه پابد, ثبات و دوام در امنیت امری ضصروری و 
حیاتی خواهد بود, 

(96) خداشناسی 

دعای ابراهیم خلیل الرحمان در زمانی که در سرزمین خشک و سوزان 
مکه وارد شد این معنارا کاملا بیان می‌دارد «ربٍ اجعَل هذا بلدا 
اینا و ارَرّق َفْلَةْ من الْمراتِ من امن متهّم باللّه و الوم الأجْرِ»(1). 
می‌فرماید: پروردگارا ! این سرزمین را شهر امنی قرار ده, و اهل آن را که 
به خدا و روز قیامت؛ اتمان آفردها داز تقرات ت گوناگون روزی ده. 

ملاحظه می‌فرمایید حضرت ابراهیم علیه‌السلام با ورودش به سرزمین مکه 
و استقرارش در آن اولین دعایی که به زبان جاری می‌سازد. درخواست 
امنئت و اسایش است. در قانون اسلام عزیز پرارج‌ترین 9 ذیقیمت‌ترین 
ارمغان جامعه را امنیت و آسایش می‌شناسد و در مقابل آن بزرکتزین 6 
شدیدترین مجازات‌ها را برای افرادی قرار داده است که امنیت و 
آسایش جامعه را برهم زنند, یعنی هر کس امنیت جامعه مسلمین 
دا میا تنایص را ای س امد سلت که محارات اه اعدا 
خواهد بود. 

ام رم 

نمره خداشناسی شکر نعمت‌هاست (97) 

3 - مطلب سوم در اين آیه تأمین اقتصاد اين قریه و شهر و تضمین رزق 
مردم که از نقاط مختلف فراهم می‌ شود زیرا وقتی امنیت برقرار شد؛ 


4 مورد مشخص در محور چهارم این ایه قراردادن نعمت معنوی در کنار 
شا مها سا اس را نی ات ار سناسا 
اصیل و درست مستقر گردید. لازمه حکمت متعالیه حضرت حقّ این است 
که نعمت قوی معنوی را نیز به انان عنایت فرماید تا از این 
سای را ی ایا اه اس اوه ها ما 
(1) 


فقر و بدبختی دستاورد کفر و ناسپاسی است 


اما مردم این قریه یا شهر که در تفاسیر معتبر اسلامی اشخج است, مقصور 
شهر مقدس مکه معظمه می‌باشد, به جای تشکر و سپاسگزاری در مقابل 
اهداء انواع نعمت‌های حضرت حق, کفران و ناسپاسی را با عمل و رفتار و 
گفتا ر پيشه خود ساختند و لذا در آیه مبارکه این چنین آمده است: «قکقرن 
انعم اللّه قادقَمَا اللَة لباس الْجُوع و الحَوف»(2) مردم این قریه يا شهر به 
ِِ سپاس و شک گزاری انواع و اقسام نعمت‌های بی‌شمار حضرت 
باریتعالی کفران نعمت, 
1- امتال قرآن, آیةاللّه العظمی مکارم شیرازی, ص‌ 1 . 
2 112 / تحل . 
فقر و بدبختی ۹ کفر و ناسپاسی است (99) 
نمودند و از نعمت‌های خدادادی سوءاستفاده کردند و حریم نعمت‌های 
گرانبها را به وسیله گناه آلوده ساختند و به جای استفاده صحیح از 
نعمت‌های گرانقدر و بی‌دریغ حضرت حق و شناخت و درک مطلوب از 
ان‌ها, از طریق نعم الهی ظلم و ستم بیدادگری نمودند, و لذا بدیهی است 
که نتیجه این ناسپاسی عذاب سخت و شدید خداوند را در پی خواهد 
داشت و از این طریق خداوند طعم تلخ ناامنی و گکرسنگی رابه تمام 
معا به آن‌ها چشانید به‌گونه‌ای که امنیّت به طورکلی از بین رفت و 
تاافتی ز آ اما شسد و دزدان سسا وان و اراذل و اوباش بر 
جامعه و مردم چیره شدند و در پی تزلزل امنیت, اقتصاد 7۷ 
آنان نی زمتزلزل گردید.(1) 
1- همان , ص 382 . 
(100) خداشناسی 
آبادی چنان امن و امان و آسایش بود که ساکنان آن با اطمینان خاطر به 
ند کی روزمره خود ادامه می‌دادند و با حالت مطمئنه از انواع روزی‌هایی 
که مورد نیازشان بود در اختیار آنان قرار داده بهره مند می‌ شد ند و نیاز به 
مهاجرت و کوچ کردن از محلی به محل دیگر را نداشتند, اما سرانجام با 
اعمال و رفتار خود, با کفران, فقر, تنگدستی را برای خود فراهم نمودند. 
انسان اگر عارف به حق/ باشد و از معرفت حقیقی بهره‌ای داشته باشد در 
برابر نعمت‌های حضرت باری سپاس و تشکر عملی و مادی و معنوی نشان 
می‌دهد و انچه موجب کفران و ناسپاسی را پدید می‌اورد, انجام نمی‌دهد و 
حداقل در حرکات و سکنات موجبات ناشکری عملی از خود بروز نمی‌دهد. 


ولایت معصومین علیهم|لسلام شجره طیبه خداشناسی است 


عمر بن حرّیث از بعضی اصحاب از قول امام صادق علیه‌السلام ذیل این 
اه با رکه کم دز آمز ولایت فطلی را تقل کرد است که می‌آوریم: 

«المْ تر کف صَرّت اللة متلاً کلم کسَجرة طَیبَة لها ثایث و قژغها 
فی السُماع»(1), آبا ی 9 خداوند. کلمه طیبه را به درخت 
پاکیزه‌ای تشبیه کرده که رپشه آن ثابت و آن در آسمان است. 

عَمَرُو بنْ بنْ حربتِ , قالَ: ساألث آبا عَیدالله علیه‌السلام عَن قول ال تعالی 
کسَجرة طه لها تابث و قژغهافی السَما] قال: 
فقال: ول اللّه صلی الله علیه و آله آتاآصل| ی 
علی علیه السلام 

(102) خداشناسی, 

9 وه ] ۴ ات4 هن در تفصتا آعضانها :(1) 

عَمَرُو بن خَرَیّت گوید: قول خدای تعالی را: مانند درخت پاکی که ریشه‌اش 
بر جا و شاخه اش سر بر آسمان کشیده از امام صادق علیه السلام پر سیدم 
حضرت فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله اصل و ريشه آن درخت است 
و امیرالمومنین علی علیه‌السلام فرع آن و (تنه آن) و امامان از نسل_ آن‌ها 
شاخه‌های آن خداوند تبارک و تعالی محشّد و آل محمد صلی‌الله‌علیه‌واله را 
به عنوان کلمه طیب ما و ی 
خبیثه و ناپاک را به درخت ناپاکی کم ريشه ندارد فرموده. 

غن هشام بن الحکم, عن آبی بل علیه‌السلام فی قول اللّه تعالی عَز 

جل لا بقع تسا ایمائها لم تکن اعتث ک من قَبْل ( و 
فی ایمانها خَیرا, 

1- اصول کافی, ج 2, کتاب الحجه, ص 303 . 

ولایت معصو ن علیهم‌السلام شجره طیبه خداشناسی است (103) 

قال: آلأفراژ بالائّبیاء 5 الأصیاء و افیتاات هشن ج علیه السلام خَاصَتة, قال: لا 
یلقع ایمائها لها سلیت .(1) 

7 بن حکم از قول بعضی اصحاب و از قول امام صادق علیه‌السلام در 
مورد قول خدای عر و جلّ که فرموده است ایمان آوردن افرادی که قبلاً 
ایمان نیاورده‌اند. يا در ایمانشان عمل نیکی انجام نداده‌اند سودی به 
حالشان نخواهند داشت. از حضرتش سوال کردم فرمود: مقصود. اقرار به 
پیامبران و اوصیائشان و امیرالمومنین علی علیه‌السلام به طور اخص و 
بالخصوص می‌باشد که خداوند فرماید: ایمان او را سود ندهد, زیرا ایمانش 
را سلب کرده است, حضرت علامه مجلسی (ره) در شرح این حدیت 


مطالبی را بیان داشته است نوشته است: مقصود از ایمان 

1- همان مدرک؛ ص‌ 303 و 4 . 

(104) خداشناسی ۱ 

اند افران نم سافیت ای هلت الم موی اي کار ی کرو تور 
ایمان, اقرار به ولایت امیرالمومنین بات ها علیه السلام است یی 
کف که تفس ای الله کید وال آنمان نبا ورده باشتی ایهان: ند 
پیامبر صلی‌ الله علیه و آله از او صلب ۲ هیچ‌گونه ارزش و سودی برای 
آن فرد با افراد نخواهد داشت. 


فزاشتانیی نز فلام عانی علیها تساه 


خداشناسی در کلام بسن علیه| لسلام 


در کلمات امیرالمومنین, استدلال بر وجود خدا به طور مستقل, کم‌تر 
مشاهده می‌شود و عنوانی تحت براهین اثبات و خدا, در کلمات آن 
ِِ نمی‌توان یافت. دلیل این مطلب می‌تواند دو امر 1 

امیر الممنین علی علیه‌السلام خداشناسی و خداجویی را امری فطری 
؛ همان گونه که فرموده‌اند: خداوند قلب‌ها را با اراده و محبت ِ 
و عقل‌ها ٍِ با معرفت خود سرشته است: «الَمَةَ حلفقت القلوبِ عَلی 
ارادتک و ت الَعْقول 
در کلام علی علیه السلام (105) 
علی معرفتک»(1). ۳ می‌فرمایند: «عَجبث لِمن شک فی اللّه 5 
هو پری حَلَقَ اللْه» (2) ناهن. فن. شکفتم آز. کسانی. که آفریدگان را 
می‌بینند, و در وجود آفرپننده شک می‌کنند». این سخن برگرفته ار آیه‌ای در 
قرآن است: «آفی الله شک فاطر السمواتِ و الا زض»(3) ؛ «مگر 
ٍِِ خدا, پدیدآورنده آسمان‌ها و زمین, تردیدی هست» . 

_ دلیل دیگر آن است که مخاطبان امیرالمومنین علیه‌السلام اشخاصی 
بودند. که. به: وجود دا ناور داشتند. آنان بیشتر مجختاج 
تصحیج 
1- مجلسی. محمد باقر با راللانوار ج 95 ص 403, ح 34 
ابن‌طاووس, مهم الدعوات؛ ص‌‌ 14 . 
2- نهج البلاغه, حکمت 126 . 
3- 10 / ابراهیم. 
(106) خداشناسی ۱ 
اعتقادانشان بودند, نه تأاسیس. 
در لابلای کلمات امام می‌توان دلایلی را بر اثبات وجود خدا یافت که استاد 
فرزانه جناب آقای محمد محمود رضایی هفت دلیل بر اثبات وجود خدا در 
کلمات حضرت افته است (1)؛ هرچند که راه‌های منتهی به خدا, به عدد 
نفوس خلایق است. آن دلایل هفت گانه, بدین قرارند: 
4 برهان علی؛ 
1- دانشنامه امام عللی علیه‌السلام , زیر نظر علی اکبر 
رشاد, جح 2 ص 12 . 
خداشناسی در کلام علی علیه‌السلام (107) 


5 ببپرهان 
0. مت وجوب و امکان وتا : (1) 


برهان معقو لیب با احفباظ عفلن 


کف از راه‌های اثبات وجود خدا, معقولیت اعتقاد به او است ؛ زیرا| آذفف را 
تن از این دو راه پیش رو است: اعتقاد به خدا : عدم اعتقاد به او. از 
سویی, هر یک از این دو لوازمی دارد. برای نمونه, کنسین که به خداوند باور 
دارد, باید بیذیرد که چون خداوند حکیم است. انسان و جهان را بیهوده 
نیافریده است ؛ بلکه از آفرینش 
1- شرح این دلیل باتوجه به پیچیدگی بحت. در 
گزینش مطلب برای این کتاب حذف شده است . 
(108) خداشناسی 
آن دو, مقصودی دارد که همانا هدایت انسان و رساندن او به کمال نهایی 
خویش است ؛ از این رو پیامبران را برای هدایت او فرستاده است. 
همچنین پس از این جهان, جهان دیگری وجود دارد که در آن انسان‌ها کیفر 
و پاداش اعمال خود را می بینند. بدین‌سان اعتقاد به خدا| با اعتقاد به لبوت 
و شریعت و معاد توأم می‌شود. در مقابل. عدم اعتقاد به خدا, لوازمی 
دیگر, غیر از آنچه گفته شد, دارد. 
حال اگر اعتقاد به خدا و لواژم آن را که سعادت ابدی در پی دارد ‏ در 
نظر بگیریم و آن را با ناباوری به خدا و لوازم آن بسنجیم, اعتقاد به خدا و 
لوازم ان را معقول‌تر خواهیم یافت ؛ زیر| در صورت صحت اعتقاد به خدا, 
ما از منافع بسیاری برخورداريم و از شقاوت ابدی اجتناب ورزیده‌ایم ؛ اما 
اگر معلوم گردد که چنین اعتقادی, خرافه و ناصواب ب است. نیز ضرر و 
زیانی نکرده‌ايم. بنابراین معقول آن است که اعتقاد به خدا و لوازم آن را 
بپذیریم. 
1. برهان معقولیت یا احتیاط عقلی (109) ۱ 
شبیه به این استدلال در کلمات امام علی علیه‌السلام آمده است ؛ چنان که 
می ۱ ماید: 

َم الْمْتجمُ و الطبیبِ کلاما أَنْ لا معا فلت ذاک الیکما 
5 ضَحّ قولکُما قلشٌث یخاسر آو ضَوٌ قولی الوبالْ عَلَیَکما(1) 
در دیوانی عه منلسوب به4 امام علسین علیه السلام است., 
قالٌلْْتجُ و الَبیبُ کلاقما آن بَخَشْر الاقواث فْلّث الهما 
أن صَح قولْکُما قلست بخاسر آن صَحّ قولی قالخسا الیْکما(2) 
"عم و طبیب هر دو هت کوینة که قیامتی وجود ندارد, به به آنان می‌گویم: 
اگر قول و عقیده شم صحیج باشد. مازیانی نکرده‌آیم, ۳۹ 
قول و 


1- بحارالانوار ج 78 , 92 ؛ ابن طلحه شافعی. محمد. مطالب 
السوول, ص‌ 2 . 2- دیوان منسوب هه امام 
علی علیه‌السلام , ص 520 . 

(110) خداشناسی 

عقیده من صحیح باشسد. شم از زیان‌کاران خواهید بود». 

یکی از توابع اعتقاد به وجود خداوند, اعتقاد به قیامت است. اگر تصدیق به 
قیامت را با انکار آن بسنجیم. بدون شک تصدیق به قیامت را معقول‌تر 
خواهیم یافت ؛ زیرا در صورت صحت اعتقاد به قیامت. شخص معتقد. 
زیانی نکرده است ؛ ولی ناباوران گرفتار شقاوت ابدی خواهند شد. اما اگر 
چنین اعتقادی در واقع کاذب باشد, باز شخص معتقد, زیانی نکرده است و 


البته منکر نیز. 
از خواندنی‌های تاریخ, مناظره امام رضاأ علیه السلام با مردی زندیق است ؛ 
نوشته‌اند: 


یکی از زنادقه وارد مجلسی شد که امام رضا علیه‌السلام و ان مجلس 
حضور داشت. امام بدو فرمود: «ای مرد. اگر اعتقاد شما صحیح باشد - که 
در واقع چنین نیست - ایا ما با شما مساوی نیستیم؟ [زیرا [نماز و روزه و 
زکات و اقرار و تصدیق, زیانی به ما نمی‌رساند». ان مرد ساکت شد. 
سپس امام ادامه داد: «و اگر 

1 برهان معقولیت يا احتیاط عقلی (111). 

اعتقاد ما بر حق باشد که چنین است ‏ آیا نصیب شما هلاکت, و بهره ما 
رستگاری نیست»؟(1) 


راه‌های اثبات وجود خدا| دو‌گونه است: سیر آفاق 9 انفس ؛ چنان که در 

قرآن آمده است: «سَتريهم ایاتنا فی الأفاق فی نَفَسِهم حثی یتبیْن هم 
الْحَتٌ»(2) ؛ «به زودی نشانه‌های خود را در افق‌ها[ی گوناگون] و در 

دل‌هایشان بدیشان خواهیم نمود ؛ تا بر ایشان روشن گردد که او خود حق 

است». راه آفاق, آن است که از طریق مشاهده مخلوقات و تدبر در 

حدوت و امکان و نظم پدیده‌هاء به وجود 

1- کلینی, محمد بن یعقوب.الکافی, جح 1. ص 78 3 ؛ صدوق. عیون 

اخبارالرضاء, جح 1, ص 131, ح 28 . 

2 53 / فصلت . 

(112) خداشناسی ۱ 

خالق و مدبری دانا و توانا پی‌برند. اما اگر انسان از راه تأقل در خود. پی 

به وجود خدا برد, و در برابر او که کمال مطلق است. سر تعظیم فرود 

آورد, خدا را از راه انفس يا فطرت يافته است. آیه و مشهور ر قرآن در 

این‌باره. بدین قرار است: : «فَأَقمٌ وَجْهّک للذین حنیفا فطرّت الله الّتی قطر 

الثاس عَلیها تبدیل لِحلق اللّه ذلک الدین الَْيمْ و لك آَکت الاس لا 

یَعْلمُونَ» (1) : «پس روی خود را به سوی آیین خالص پروردگار بگردآن ! 

این فطرتی است که خداوند انسان‌ها را نز ان آفریده 1 ذ کر کونی در 

آ تن الهی نیست. این است آیتزه استوار ولی اکثر مردم نمی‌دانند». 

امام علی علیه‌السلام نیز در کلماتی به راه فطرت اشاره فرموده‌اند ؛ 

بدین شرح: 

1- 30 / روم . 

2 برهان فطرت (113) 

- پس رسولانش را در میانشان گمارد و پیمبرانش را پیاپی فرستاد تا از 

آنان بخواهند حق میتاق فطرت را بگزارند و نعمتی را که فراموششان 

شده به یادشان ارند و با رساندن حکم خدا جای عذری برایشان نگذارند و 

گنجینه‌های خود را برایشان بگشایند. (1) 

- حمد و سپاس مخصوص خدایی است که حمد خود را به 

اتید وتا ۸ الهام کرده است و سرشت آنان را با معرفت خود 0 

است. (2) 

5 هماناء , بهنرین چیز که تقرب‌جویان به خدای سبحان بدان توسل می‌جویند, 

ایمان به خدا و پیامبر و جهاد در راه خدا است که موجب بلندی کلمه 

مسلمانی است و یکت دانستن پروردگکار که مقتضای فطرت 

انسانی است. (1) 


_ خدایا, قلب‌ها را با اراده خود خلق کرده‌ای و عقل‌ها را با معرفت خود 
سرشته‌ای. (2) 

1- نهح البلاغه, خطبه 1 . 

2 الکافی, جح 1, ص 139, ح 15 . 

(114) خداشناسی 

من بر فطرت مسلمانی زاده شده‌ام. (3) 

1- نهحالبلاغه, خطبه110؛ صدوق. علل‌الشرايع. ص 247 ح1؛ 
برقی, ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد. المحاسن, ج 1, ص 451, ح 1040 
طوسی, الامالی, ص 216, ح 380؛ آببن شعبه حرانی. تحف العقول. 
ص‌ ۰ 

2- مخ ال«عوات. ص‌‌ 194 ؛ بارالان‌وار, ۳ 05 ص‌‌ 2/0 
ح 0 

2 برهان فطرت (115) ۱ 

برهان. مساعد کند. فطرت از ماده فطر در اصل به معنای اغاز و شروع 
است. ی 
چیزی, به معنای ایجاد و اغاز وجود و تحقق ان 

ابنٍ عباس. می‌کوید: در معنای آبه . شریقه «أَلحَمَذ له ء فاطرالسّمواتِ 
والاْض». حیران بودم و معنای «فاطر» را نمی‌دانستم تا این که دو نفر که 
بر سر چاهی نزاع داشتند, نزد من آمدند و یکی از آن دو گفت: آتا فقطوئها: 
یعنی من قبل از همه و برای اولین بار حفر آن را آغاز کردم. (1) بنابراین 

«فطر» به معنای اغاز و ابتدا است و فطرت., به معنای حالت خاصی از 
شروع وت که هم‌معنای 

جوزی, ا ناه ص 457 آ ای ۰ ج 5 ص 56 . 

(116) خداشناسی 

آفرینش می‌شود. اموری را می‌توان برای موجودی, فطری دانست که 
آفرینش آن؛ اقتضای آن‌ها را دارد. امور فطری, سه خر مهم 
دارند 

1 در تمام افراد یکی نوع وجود دارند ؛ البته با شدت و ضعف ؛ 

2 همواره ثابت و تبدل نایذیرند و چنان نیست که در برهه‌ای از تاریخ 
اقتضای خاصی داشتم, 0 و .در برهه‌ای دیگر اقتضایی دیگر چنان که 
قرآن می‌فرماید: «و ت اللْه التی قطر الثاس علیها لا تبدیل لحَلّق الب 
1 

3. ۳ فطری از آن حیت که فطری و مقتضای افرینش 


موجودی هستند, نیاز به تعلیم و تعلم ندارند ؛ هرچند تقویت و یاداوری و یا 

جهت دادن به ان همِ] نیباز به اموزش و رورش دارد. 

1- 30 | روم . 

2 برهان فطرت (117) 

پس از روشن‌تر شدن معنای فطرت و امور فطری, اکنون باید دید چه 

اموری؛ فطری انسان هستتد. فطریات انسان را می‌توان را دو 

دسته تقسیم کرد: 

الف: شناخت‌های فطری ؛ 

ب: گرایش‌های فطری . ۱ ۲ 

نوعی شناخت خدا که نیازی به اموزش و فراگیری ندارد. خداشناسی 

فطری است. و اگر نوعی گرایش به سوی خدا و پرستش او در هر انسانی 

باشد. می‌توان آن رز خدایرستی فطری نامید. اما نه خداشناسی و نه 

خدایرستی, آن که نة آگاهانه تنیست که انسان را از تلاش عقلانی پا 

استمداد از پیامبران برای شناخت خداوند, بی‌نیاز کند. 

بر فطری ۱ ۱۳۷ 

قرار است: 

(118) خداشناسی ۱ 

از ایات و روایات؛ نیک برمی‌اید که خداشناسی, فطری است. بدین معنا که 

ما پیش تر معرفتی نسبت به خداوند داشته‌آیم, ولی آن را فراموش 

کرده‌ایم : پیامبران ما ر ی در آفاق و انفس خواندند, تا به شناخت 

فطری آگاهی پیدا کنیم ؛ یعنی انبیاء نگفتند که ای مردم بدانید که خدا وجود 

دارد * بلکه. گف رنه «ای مردم, بدانیج که می‌دانید خدا وجود دارد» . قرآن 

نیز می‌فرماید: «قدکر ائما ات مدک»(1) : «پس یادآوری کن که تو تنها 

تذکر دهنده‌ای». به تعبیر امام علی علیه‌السلام «لیسْتدوهم میثاق 

فطرّنه 2۳۳.۰ همچنین هنگامی که از امیرالمومنین علی علیه‌السلام 

پرستنید ند که ابا پرفرد حارت. :| هنگاه پرستش, دیده‌ای, فرمود: من عبادت 

نمی کنم پروردگاری که را که ندیده‌ام ؛ «ما کلث آعید الم رفن 

پرسیدند چگونه دیده‌ای, فرمود: 

1- 21 / غاشیه . 

2- نهح البلاغه, خطبه 1. 

2 برهان فطرت (119) ۱ 

« لا کرد العیون فی مَشاد دَة الأبصار و لکن را هلوت یعقاتي 0 
؛ (1) «چشم‌ها هنگام نظر افکندن, او را 0 دل‌ها با حقایق 

ایمان او را می‌بینند». 

در این جادو پرسش روی می‌نماید: 


1 در چه زمانی انسان به این شناخت و ریت قلبی نائل شده 
است ؟ 

2 آپا شناخت و رویت قلبی خدا, اختصاص به برخی انسان‌ها دارد, پا 
ِِ انسان‌ها از چنین معرفتی برخوردارند؟ 
آیه «میناق» دز فران از زمانی سخن می‌گوید که پروردگار از_ پشت 
بتی آدم: فرزندانشان را بیرون اورد و آنان را بر خودشان گواه حوفته 
پر سیدند. : «[یا من 
1- الکافی, ج 1 ص 98, نهج البلاغه. خطبه 179 . 
(120) خداشناسی 
پروردگارتان نیستم؟» گفتند: «آری : گواهی دادیم». (1) 
از اين آیه به خوبی برمی‌آید که گفت و گویی میان خدا و همه انسان‌ها 
صورت گرفته است.: و همه آنان به خداوندی خدا| و اين که او پروردگار 
هستی است. اعتراف و شهادت داده‌اند تا بهانه‌ای برای آنان در روز قیامت 
اش تدای نامام صاوق ها زر مار سای آمنه اسف 
«شناخت خدا در قلب‌ها ثابت ماند, آنان متوقف میثاق را فراموش کردند و 
روزی به یادشان خواهد آمد و اگر اين مسئله نبودر کسی نمی‌دانست 
آفریننده و روزی رسانش کی (2) همان امام بزرگوار درباره معرفت 
قلبی نیز می‌فرماید: «کان ذلک مَعاینة الله قانساهم هد 
1- 172 / اعراف . 
2- برقی. ۳ الماسن, ج 1, ص 376. 
2 برهان فطرت (121) 7 
الَمْعایِتة و أنبَت الاأقرا فی ضدورهم» (1) ؛ «آنچه در آیه میثاق آمده 
ات تاه دا یپ ام ام راو اه ار یادا رد ماقرا 
زا در قلب‌هایتان. ناو اسوار ساخت», ان امام ضادی. علبه‌السام 
سوال شد: ایا مومنان در روز قیامت خدا را مشاهده خواهند کرد؟ امام 
فرمود: «بلی, و قبل از روز قیامت نیز او را مشاهده کرده‌اند». پرسید: در 
جچه زمانی؟ امام فرمود: «وقتی که به آنان گفته شد: : «السشث بزبکم قالوا 
ج آن گاه امام مدتی سکوت کرد و سپس فرمود: «همأنا مقمنان در 
ِِِ قبل ای قیافتم مر دا ما مشاه ی کت با اکنوند. را را 
نمی بینی ؟ . مشاهده قلبی, یی نگریستن با 9 نیست >> 2 از 
ِ خن شده و از و 9 چنین معرفتی ِِ او بوده 
است: 
1- همان ص 438 . 
2- صدوق, التوحید. ص 117 . 
(122) خداشناسی ‏ 


«لَهُم... قط رت لول عقلی مق رقیک» .(1) 

«فاطرشم علی رت ژن ویی»(2) 

1 شاد آن به پیش از جهان کنونی 0 بعی عالم ذر 
که خداوند در آن با انسان‌ها عهد و میثاق بسته است. 

2 در ابتدا شناخت خدا, در نهایت شدت و عمق بوده است ؛ به 
طوری که از ان تعبیر به مشاهده و معاینه شده است. 

1- مَهَخّالعوات.ص154؛بحارالانوارج 95.ص 34,403 

2 الکافی, ج 1, ص 139, ح د . 

2 برهان فطرت (123) 

د اسانبموفت: آن مساق و شنت این تضا ع زا فراخنش کروه آزرت ‏ 
اااصا ‏ ی اه اخرار مان ان یا اه 
همین جهان با درجات متفاوت به یاد او می‌آید. 

مرف فلبی خوا در اتحضار کروهی: شاف از اشبان‌ها. تیزست ‏ 
بلکه خداوند در اغاز خلقت. خویش را به همه انسان‌ها 
ان تفه ار اتف مان رای ره ات مایا وت رت 
خود را با سرشت انسان. عجین کرده است. 

ای اقر الا ون ای حفاه صاسی اک یلعای ام 
فرموده‌اند: «هر مولودیٍ بر فطرت متولد می‌شود» می‌فرمایند: «یعنی 
1 المَغرقة بان الله - ع و جل ۳ 

(124) خداشناسی 

الق قدلک قولّه: و لین سَأَلْمم هن حَلَق السّموات و الارض لول اللَهْ» 
ی ۲۳9 امر است که خدا خالق او است و 
این آیه نیز به همین مطلب اشاره دارد: اگر از آنان بپرسی که چه کسی 
آسمان‌ها و زمین را آفریده است. خواهند گفت: خدا» .(2) 

بنابراین, همه انسان‌ها حتی فرزندان مشرکان, هنگام تولد معرفت خدا را 
فصراه تباقر ای ود وی اصا ری کار 
درو و 

1- 25 / لقمان : 39 / زمر. 

2 صدوق, التوحید. ص 331, کلینی. محمد بن یعقوب, اصول کافی, ج 2, 
1 

2 برهان فطرت (125) 

جان آ دی باقی است و در جهان کنونی به درجات مختلف به اد انسان 
قت نگ و راه‌های عقلی خداشناسی در واقع تنبه و یادآوری این ریت 
فطری خدا در ایستگاه آلسشت است. 


3 ترهان نظم 


بدون شک, برهان نظم از متداول‌ترین براهینی است که برای وجود خدا 
اقامه شده است. این برهان نیز همانند بعضی از براهین اثبات وجود خدا, 
تاریخی به بلندی عمر انسان‌ها دارد. ادمیان از دیرباز با مشاهده پدیده‌های 
منظم و هماهنگ , به این فکر می‌افتادند که این نظم و هماهنگی در میان 
موجودات؛ 7 چیست. آپا خود اجزا| با همکاری یکدیگر این نظم را بد ید 
اورده‌اند؟ يا این که ناظمی حکیم و مدبر, آن‌ها را چنین. منظم کرده است؟ 
انسان بر اثر تامل و تعمق در ساختار موجودات, به این نتیجه می‌رسد که 
ناظمی حکیم,؛ چنین ساختار منظمی را پدید اورده است و به تعبیری این 
مجموعه‌های منظم. نشانه‌های تدبیری است که ما را به خدا رهنمون 
می کند. چنان که امیرالممنین ی علیه السلام می‌فرمایند: «خداوند پا 
نشانه‌های تدبیرکه درآفریدگانش دیده می‌شود. بر عقل‌ها آشکار شده 
است». (1) 

(126) خداشناسی 

برهان نظم را می‌توان چنین باز گفت: 

مقدمه اول: عالم طبیعت. پدیده‌ای منظم است ؛ يا این که در 
عالم طبیعت. پدیده‌های منظم وجود دارد ؛ 

برخاسته. است که براسانین آگاهی عم کبنش, امرای ندیه منم را با 
هماهنگی و ارایش خاصی برای وصول به هدف مشخصی در کنار هم نهاده 
مرا ساسا ارم سا باه من واه است. 

بنابراین عالم طبیعت که پدیده‌ای است منظم, ناظم حکیم و باشعوری آن 
را ند بیر کرده است. 

ز تم اللاعه: خطیه 2 ۶10 اضو[ کافن برع 1 ری 1241 

3.برهان نظم (127) 

در قران و روایات معصومین علیهم‌السلام به ویژه در سخنان امیرالمومنین 
علی اه اسلا و ان رها اشاره‌شتم ات بی از آنها با باراد 
می‌ شویم و سیس تقریرهای مختلف برهان نظم را با استشهاد به کلمات 
امیرالمومنین علی علیهالسلام بازمی‌گ‌وییم. ۱ 

1 وان در آیات بسیاری, از جمله آیه زیر به موارد نظم در اسمان‌ها و 
زمین و خلقت انسان‌ها یف اشاره فهت کت و آن‌ها را نشانه‌هایی بر 
به اتکی در آسمان‌ها و زمین» برای مقمنان نشانه‌هایی است و در 
آفوسنن ای اجه از او حشت ان براکفتم سب کردانت سرا 


مردمی که یقین دارند, شا تههاییت ات و | تس دون | بيابی امن شنت و ور 

و آنچه خدا از آسمان 

(128) خداشناسی 

فرود آورده و با آن, زمین را پس از مرگش زنده گردانیده است و 

[همچنین [ گردش بادها [به هر سو] برای مردمی که می‌آندیشند 

تشانه‌هاین اشت. آیق ها -است. ایات دا که به: رای ان اش که 

می‌خوانيم. پس, بعد از خدا و نشانه‌های او به کدام سخن خواهند 

گروید. (1) 

2 امیرالمومنین علی علیه‌السلام نیز از نظم و تدبیر جهان و موجودات 

بسیار سخن گفته‌اند ؛ پاره‌ای از ان‌ها بدین قرار است ؛ 

_ در اتقان صنع. نشانه‌ای کافی بر خداوند است و در ترکیب طبیعت [اشیا[ 

دلیل کافی بر او وجود دارد و در حدوث خلقت., برهان کافی بر قدیم بودن 

اوء و در 

1- 3 6 / جائیه . 

3.برهان نظم (129) 

استحکام ضنع مخلوقات. عبرتی است کافی برای شناخت او. 

)1( 

آثار حکمت خدا| در آفریده‌های بدیعش هویدا است و آنچه آفریده حجت و 

دلیلی بر وجود او است و همه منتسب به اویند. هرچند مخلوقی خاموشند, 

دلیل گویا بر تدبیر ذات پاک او هستند. (2) 

آیا به خُردترین چیز که آفریده, نمی‌نگرند که چسان آفریتشن او را استوار 

واتته اف کیت ان را ی ار ؛ ان را شنوایی و بینایی بخشیده و برایش 

استخوان 

1- صدوق, عیون اخبارالرضا,ء جح 1, ص 121, ح 15 ؛ همو, التوحید. ص 0۵9, 

ح 26 ؛ بحارالانوار, ج 4 ص 221 ح 2. 

2- نهح‌البلاغه, خطبه91, صدوق,التوحید. ص‌52: بحارالانوار. ج57, ص 

.90 - 7 

(130) خداشناسی 

و پوست‌آفریده. بنگرید به‌مورچه‌که جُثه‌او کوچک وپیکرش لطیف‌وزیبا است 

)1(« 

و آیات و روایات به خوبی توفی آیذ که یوج از راه‌های شناخت 
تاو در آناز صنع و حکمت خداوند است.: و در نظم شگفت‌انگیز 

و می‌توان دست توانای خداوند را که ناظم جهان است. دید. اینک 

به توضیح مفهوم نظم و وبژگی‌های آن و تقریرهای مختلف این 


برهان می‌پبردازيم. 


کر ها شا ار سا وی فش بیش شام کش رده ی ید 


امروزه 

1- نهح البلاغه, خطبه 185؛ طبرسی, احمدبن‌علی؛ الاحتجاج, ج 1 ص 

1 ح 117 ؛ بحارالانوار, ج 3, ص 26, ح 1. 

3.برهان نظم (131) 

بعضی برانند که برهان نظم غير از برهان غایی است ۰ زیرا| تأکید برهان 

نظم بر موارد جزئی نظم است, اما برهان غایی از یک مجموعه هماهنگ به 

نام جهان, سخن می‌گوید. در بیانات امیرالمومنین علی علیه‌السلام هر دو 

می‌پردازيم. 

امیرالمومنین علی علیه‌السلام در بیانات خود بسیار به موارد جزئی نظم, 

مانند نظم در آسمان‌ها و زمین, طاووس, ملخ, خفاش, مورچه و خزندگان, 

و نظم موجود در ساختار انسان اشاره فر موده‌اند که در این جا به برخی 

۱ 

4 خداوند موجودات عجیب و شگفت را آفرید بعضی جاندار و بعضی 

بی‌جان و بعضی ساکن و ارام (مانند کوه‌ها) 9 بعضی متحرک (مانند 
ستارگان). [این‌ها[ دلیل آشکاری است., بر زیبایی آفرینش او بر بزرگی [و] 

ای ایا ای و را 30 

(132) خداشناسی ۲ ۱ 

- و شگفت انگیزتر, میان پرندگان در افرینش: طاووس است که ان را در 

استوارترین هیئت پرداخت, و رنگ‌های او را نیکوترین ترتیب داد ؛ با پری که 

نای استخوان‌های آن را به هم درآورد, و دمی که کشش آن را دراز کرد. 

چون به سوی ماده پیش رود, آن دم درهم پیچیده را می‌گشاید و بر سر 

خود برمی‌افرازد. که گویی بادبانی است برافراشته و کشتیبان زمام آن را 

بداشته. به رنگ‌های خود می‌نازد, و خرامان خرامان دم خود را را بدین سو 

و آن سو می‌برد و سوی ماده می‌تازد.. . اگر آن را همانند کنی بدان‌چه 

مین رویانیده, گویی گل‌های بهاره است و از این سوی و آن توا ي. 9.2 

اگر به پوشیدنی‌اش همانند سازی, همچون حله‌ها است نگارین و فریبا, یا 

چون برد یمانی زیباء و اگر به زیورش همانند کنی, 

3.برهان نظم (133) 

نگین‌ها است تکارت در سیم‌ها؛ نشانده, خوش نما چون نقش 

ارژنگ. (1) ۱ ۱ 

_ اگر می‌خواهی از ملخ بگویم که دو دیده سرخ آفرید برای آن, و دو حدقه 

برایش افروخت چون ماه تابان و او را گوشی بداد پوشیده و پنهان, و 

دهانی گشود به اعتدال و حسی نیرومند و به کمال. و دو دندان پیشین که 

بدان‌ها ببرد و دو پای داس مانند که بدان‌ها چیزی را بگیرد. کشاورزان در 


کشت خود از آن می‌ترسند و توانایی راندنش را ندارند ؛ هرچند همه 
کسان خود را فراهم آرند, تا گاهی که در جست و خیزهایش روی به کشته 
ان هرچه خواهش آن است روا دارد. و همه اندام ملخ , به اندازه یک 
کت ار ی وان من اس ری 

1- نهج البلاغه, خطبه 165 . 

(134) خداشناسی 
- پس از آن که حق تعالی, زمین را پهن کرد و امر خود را به آفرینش 
انسان جاری شاشخت. ادض علیباللام رای رید ه اف وا هرن آزن تابر 
مخلوقاتش گردانید. (1) ۱ 
- و با سازواری که میان چیزها پدید اورد. دانسته شد که برای او قرینی 
نتوان تصور کرد. روشنی را ضد تاریکی قرار داد, و سپیدی را ضدسیاهی, و 
تری را مخالف خشکي و گرمی را مخالف سردی نهاد و ناسازواری‌های 
طبیعت را با یکدیگر اشتی داد و جداها را به هم نزدیک کرد, و دورها را 
کنار هم نشاند و نزدیک‌ها را جدا گرداند .(2) َ 
- پس کجی‌های هر چیز را راست کرد, و مرزهای هر یک را برابر اورد. و 
1- همان,خطبه185الاحتجاج, ج1, ص‌483, ح 1117 بحارالانوار. جح 3. ص 
7 ح 1. 

2- نهح البلاغه, خطبه 90 . 

یت و وین 

3.برهان نظم (135) 

ناهماهنگ‌ها را به قدرت خود هماهنگ ساخت, و طرح هر یک را در آن چه 
ات ارت رود انداخت و آن‌ها را جنس‌هایی کرد - از شماره برون - در حد 
و اندازه و عریزه و هیئت‌های کته کون : پدیده‌هایی که 
آفریتیتز 0 را استوار کرد و هر یکی را به سرشتی که 
خود خواست, درآورد. )1( 
- گشادگی آو تدحو و پست و بلندی‌ها[ی آسمان] را منظم کرد و 
شکاف‌های آن. خادبه هم‌آورن .8 هر یک را باز ان که جفت: ان نو 
داد.. . آسمان را که دودی بود متراکم. بخواند, بیامد و 
هر خر ان خر کی را نگاه وا پس درهای بسته آن را بگشاد.. 
آفتاب را آیتی کرد روشن‌کننده که به روز درآید ؛ و ماه را 
شب؛, تور ان بزداید. پس آفتاب و ماه را در منزلگاه‌هاشان روان فرمود, و 
قدت گردش آن درا در خانه‌ها 
1- نهح البلاغه, خطبه 1 . 
(136) خداشناسی 

معین نمود تا بدین گردش, روز را از شب داند و حساب سالیان و 
اندازه‌گیری زمان را تواند. (1) 


یر فد مر ونم نگاهش داشت, تق‌آن کف فد شا بدان تقو دار 
و برجایش ایستاده گرداند. بی‌آن که آن را بر چیزی نهد و بر پایش داشت 
بی‌پایه‌ها, ۰ و بالا بردش بی‌استوانه‌ها؛ و نگاهش داشت از کجی و خمیدن؛ و 
بازداشت آن را از افتادن و شکافتن. میخ‌های آن را کوبید و سدها را 
گرداگردش برافروخت. چشمه‌های آن را روان گردانید و دره‌های آن را 
بشکافانید. آن چه را ساخت. سست نگردید, ۳ را که نیرویش بخشید, 
ناتوان نشد. (2) 

1- نهج البلاغعه. خطبه 91 ؛ بحارالانوار ج 7ظ, ص 108, ح 90. 

2- نهج البلاغه خطبه 1806؛ الاحتجاج, ج 1 ص 477 . 
3.برهان نظم (137) ۱ 

پس خدای, فضای میان زمین و اسمان را فراخ ساخت. و هوا را برای 
نفس کشیدن بپرداخت. و اهل زمین را در آن ساکن فرمود, با آن چه 
باخشته انا رهی رو و زمین‌های خشک را که آب چشمه‌ها نو انقتت: خوق را 
به پستی و بلندی‌های آن رساند, و جوی‌های خرد و بزرگ در رسیدن بدان 
زمین‌ها درماند, وانگذاشت. ابرهایی اف وید و بر آن زمین‌ها بگماشت 
تا مرده آن را زنده گرداند و گیاه آروا پرهياند. (1) 

پس چون زمین خود را بگسترد و فرمان خویش روان کرد. از میان 
افزیدکان, ادم را برکزید. (2) 

1- نهج البلاغه, خطبه 91 . 

(138) خداشناسی 

- پس چه کسی تو رآ به مکیدن شیر از پستان مادرت رهنمون گشت. (1) 
قرآن نیز از هماهنگی بین عالم خبر می‌دهد که به دو نمونه آن اشاره 
می‌کنیم: ‏ از نشانه‌های او اين که از [نوع] خودتان همسرانی برای شما 
افرندنا بذان‌ها ارام کوب و بایان دوشتی»ه رحفت مان اری در این 
[نعمت [برای مردمی که می‌آن‌ديشند, قطعا نشانه‌هایی است. (2) 

- و او است کسی که از آسمان, آب را فرود آورد ؛ پس با آن از هرگونه 
گیاهی را برآوردیم, و از آن [گیاه] جوانه سبز رویاندیم .(3) 

1- نهح البلاغه, خطبه 211 ؛ بحارالانوار. ج 57, ص 38, ح 15 . 

2- نهج البلاغه, خطبه 163 . 

3- 21 / روم . 

3.برهان نظم (139) 


ت برهان ف 


یکی از راه‌های اثبات وجود خداء برهان علی است که در آن خدا از راه 
معلولیت عالم. ثابت ِ امام علی علیه‌السلام در تعابیری, به 
این برهان اشاره کرده‌اند؛ ز جمله: ۲ 
هر موجودی عراز حداوته معلول است ؛ کل قایم فی سواه مَعلول. 
1 ۲ رِ 

_ هر چیزی به خدا قیام دارد ؛ کل شمعء قایمْ به. (2) 

- هر چیزی خاشع و قائم به خدا است و خدا غنای هر فقیری و عزت هر 
خواری و قوت هر ضعیفی است ۱ اه 1۳ 79 
به. غنی کل 

1- 99/ انی ام 

2- نهح البلاغه. خطبه 86 1 ؛ بحارالانوار, ج 77, ص 310, ح 14 . 

3- نهج البلاغه, خطبه 109 ؛ بحارالانوار. ج 4 ص 317, ح 43 . 

(140) خداشناسي 

تشر وغل دلیل و قَووْ کل صعیف .)1 

م خدا از هر چپزی بی‌نیاز است و هیچ جيزٍ از او بی‌نیاز نیست ؛ سشبحان 
يت عَن کل شیء و لاشتء من لاه شیاء یعنی عنهة.(2) 

خلق هر چیزی از خدا است ؛ مه کان کل شمعء للحَلق. (3) 

- هر قومی غیر از خداوند. ضعیف است و هر ضعیفی وابسته به غنی است 
و فقط خدا بی‌نیاز از هر چیزی است ؛ کل قوی عَیْرُهْ عیف. )4( 

1- نهج البلاغه, خطبه 109 ؛ بحارالانوار ج 4 ص 317, ح 43 . 

2- آبن ابی الحدید. شسرح نهح البلاغه, ج 20, ص 348 . 

3- بارالانوار, ج 84, ص 131, ح 24 . 

4 نیج البلاغعه, خطبه 65 ؛ غررالحکم, ح 6884 . 

4 برهان علی (141) 

متسه فا کم مه وا وت ند 


/ 


تقریر برهان علی, به اختصار, چنین است ؛ 
سا اس ای است را اک است وی ی اب ود 
خدا منتهی می‌شود. از این رو خدا وجود دارد. 

بنابراین جهان, معلول است و امام علي علیه السلام نیز فرموده‌اند: هر 
چیزی غیر از خداوند, معلول است ؛ کل قایّم فی سواه مغلول. (1) در 
کلامی دیگر, قیام همه اشیا 


1- نهج البلاغه, خطبه 186 ؛ بحارالانوار, ج 77 ص 310, ح 14 . 

(142) خداشناسی 

را به خداوند, دانسته‌اند کل شی ء قَایْمٌ به 1(۰) نیز نقل کرده‌اند که فرمود: 
او است که حیات و نور هر م وجودی است ؛ هو خیام کل ع وود 


9 شیعء 2(۰) 


5 برهان معجزه 


کف از راه‌های شناخت خدا, معجزه است. انسان با مشاهده معجزه, 
دست توانای خدا را می‌بیند. از همین رو پیامبران برای اثبات صدق دعوی 
خود و اتمام حجت. به اذن خدا. معجزه قتی آوز ده در قرآن, معجزات 
بسیاری به انبیای گذشته نسبت داده شده است که به اذن خداوند بر ایجاد 
آن‌ها قدرت پیدا 

1- نهج البلاغه, خطبه 109 ؛ بحارالانواره ج 4 ص 317, ح 43 . 

2 الکافی, ح 1, ص 130, ح 1؛ بحارالانوار, جح 58 ص 10, ح 8 . 

5 برهان معجزه (143) ۳ 

می‌کردند. بر این‌گونه حوادث در قرآن, آیه. بینه, حجت. برهان و سلطان 
اطلاق شده است. غرض و غایت عمده این آیات و نشانه‌ها, اثبات حقانیت 
مدعی رسالت بوده است. تحجدی و مبارزه‌طلبی قران؛ نشانه اعجاز ان 
است و این ماجرا چندین بار در قرآن تکرار شده است. 

بنابراین انسان با ات قرآن که معجزه پیامبر گرامی ان 
موّثر خود دارد. ۳۳۳ اثر که قران. است جز از خدا صادر نمی‌شود. ۳ 
فا ان عضو سا سا کات ام اش 
علیه السلام تعابیری وجود دارد که قرآن را دلیل وجود خدا گرفته‌اند : 
چنان که قرآن خورد فرموده است: 7 

«اقلا یرون الْفْواآن و لو کان من عند عیّر اللْهلوِجَذوا فیه اختلافا 
گثیرا»(1) ِ 

1- 82 / نساء . 

(144) خداشناسی 

«آیا در [معانی] قرآن نمی‌اندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود, قطعا در آن 
اختلاف بسیاری می‌پافتند» . 

امام قلی ِِ مي‌فرماید: 


- و استدلو علن. ریکم. ؛ (1) «قران: را دلیل. کبرند. بر اشتاخت 
بروردگارتان». 
قالقران... َجَهٌ اللّه علی خَلقه ؛ (2) «قرآن... حجت خدا است بر 
با 
فتجلی 20 آهام قی کنانه من کب ار ونوا واه «پس خدای سبحان 


در کتاب خویش؛ ۶ یی آن که او را ببیند؛ خود را به ایشان (بندگان) نمایانده 
است». 


بنابراین انسان با مشاهده قرآن و عدم اختلاف ور ان و سایر جنبه‌های 


1- نهح البلاغه, خطبه 176 . 

2- همان, خطبه 184 . 

5 برهان معجزه (145) 

اعجاز, درمی‌یابد که این کتاب جز از جانب خدا| نیست. به دیگر سخن؛ 

حکمت و تدبیر خدا در این کتات تحلی تافص انسان با فشاهدم ان پی به 

خداوند می‌برد. 

معجزه ویژگی‌هایی دارد که بدین قسرار است: 

1 مدعی نبوت آن را برای اثبات صدق گفتار خویش اقامه کند. 

اگر از اولیای الهی آمور خارق‌العاده سر ز ند ملازم با دعوی نبوت نیست و 
به آن‌ها کرامت می‌گویند ؛ مثل آماده شده غذا برای جصیر تک مریم. (1) 

دم از انجام آن ناتوانند و راهی برای 1 م و تلم آن وجود ندارود " 

چنان که قرآن می فیرماید: «قل لین اجَتَمعت و الجنٌ علی: آن یائوا 

بیئل هد الفَرّان لایآنون بمئله و لو کان : ۹ مد ظهیر2(»۱) ؛ «بگو: 

اگر انس و جن 

1- 37 / آل‌عمران . 

2- 99 / اسر|ء ۰ 

(146) خداشناسی 

کرد آیند با نظیر. این قران و بیاورند, مانند آن را نخواهند آورد ؛ هرچند 

برخی از آن‌ها پشتیبان برخی [دیگر ] باشند» . 

4 همراه تحدی است ؛ یعنی مدعی تبوت., دیگران را به مقابله دعوت کند. 

ممکن است کسی امور خارق العاده انجام دهد, ولی جرأت تحدی نداشته 

باشد ۰ زیرا ممکن است دیگری بهتر از او را بیاورد. قرآن در این باره 

می‌فرماید: «و ان کننمْ فی ریب فا نا علی عَبدنا قایوا جورخ من 

متله»(1) ؛ «اگر در آن‌چه بر بنده خود نازل کردیم. شک دارید, پس - 

اکستن نمی وف ور ای متانه آن بیآفر تنج 

1- 23 / بقره . 

5 برهان معجزه (147) 

5 خارق‌العاده باشد, نه عادی. امر خارق‌العاده را می‌توان به دو صورت 

تصویر کرد: گاهی منظور از خارق‌العاده. اموری است که منافی عقل 

است, مثل اجتماع تناقض, و يا ارتفاع تناقض يا این که معلولی بدون علت 

تحقق پیدا کند. معنای دیگر خارق‌العاده. اموری است که مخالف قواعد 

عادی است ؛ یعنی به حسب قواعد و وسایل عادی. محال است. ولی عقل 

عادی. جسم مادی نمی‌تواند فاصله دور را دریک چشم بر هم زدن طی کند, 

ولی امتناع عقلی ندارد. (1) 


0. محدود به نوع خاصی نیست. تبدیل عصاأ به آژدهاء دست از گریبان 
بیرون آوزدن و درخشش آن؛ زدن عصا شرا و شکافتن ات دریاء از گل 
پرنده ساختن؛ 

ماد مارا تسایس کض کی آن اظرافتان ان 
علیه السلام آن را در بی چشم بر سضصم زدن» اضر کرد. 
(148) خداشناسی 

شفای نابینایان و زنده‌کردن مردگان و... شمه‌ای از کارستان معجزه 
اه )1( 

۱ ۱ ِ ترا سصوی »9 تن بات فان مرن 
است, اقامه کرده است_و مطابق خواست او و همراه نجدی بوده و 
دیگران نیز از آوردن مثل آن ناتوان بوده‌اند. 


یکی از راه‌های اثبات وجود خداء برهان فسخ عزائم است که امام علی 
علیه السلام از این راه نیز بهره برده و فرموده‌اند: «عَرَفث اللهَ - سبحاته - 
یسح العزائم, و خَل الْعمُود, و تْض الَهِمم» (2) ؛ «من خدا را به فسخ 
ح ره 
1 برگرفته از: سبانی, جه: جعفر, الهیات. ص 30 . 
و تهج آلبلاقه, حکمت 250 اقا نورد مضه الآ ی وگ 
ته شدن نیت‌ها, شناختم». در روایتی امده است که مردی ۱" 
۱ پر سید. : «به چه چیز پروردگارت را شناختی ؛ 
حضرت فرمود: من پروردگارم را به فسخ عزم و شکسته شدن نیت 
شناختم: چون قصد و نیت کاری را کردم و مانعی بین من و تصمیم و نیتم 
پید | شد. و چون عزم ان کردم, قضاأ با عزم من مخالفت کرد. دانستم که 
میرک ور ار فره هست > 1(۰) در روایتی دیگر از امام سوال می‌شود: چه 
دلیلی بر اثبات صانع وجود دارد؟ امام می‌فرمایند: «سه چیز: دگرگونی حال 
و ضعف ارکان و قواء و شکسته شدن نیت». (2) گاه انسان 
ور ای عافد کی تصر سا الدرمانه 
131 
2 سبزواری, محمد بن محمد, جامعالاخبار. ج 39, ص 28 ۰ 
بحارالاتوار, ج 3. ص 55, ح 29 . 
(150) خداشناسی 
تصمیم به کاری می‌گیرد و عزم خود را بر آن جزم می‌کند. ولی ناگهان 
مانعی در قلب و دهن انسان پیدا نود و او را از نصمیم خود 
بازمی‌دارد. گاهی این تبذل تصمیم‌ها یا فسخ 0 چندین بار روی 
می‌دهد. در این که چنین حادثه‌ای برای همگان رج می د هد جای انکار 
فمت ام سرال آنی است ای هیا را هه ری بانونست دام ار 
کلام حضرت به خوبی برفی این که این مانع را باید به امری خارج از اراده 
انسان - یعنی به عالم غیب و خدا ‏ نسبت داد. 
و حل‌العقود و نقفض الهمم را بر همم عطف کرده‌اند که می‌توان 
حل و3 و نقفض الهمم را عطف تفسیری برای فسج عزائم 
کت 


کایر سای فش همان می‌شود که در بالا گفتیم. نیز می‌توان سه 
رح ۱ 


و9 
۱ 7 0 گره‌ها» داننست 1 بعلی گاه برای انسان مشکلات و 


دشواری‌هایی شت اهی این که از حلر آن‌ها عاجز است ؛ ناگهان دری بر روی 
او وه یا ند و راه بر او هموار می‌گردد, و 1 گشاینده جز خدا بیست.. 
معنای نقض‌الهمم نیز روشن است: از ان‌جا که یکی از معانی هم و همت؛ 
تصمیم و عکَزم است, معنای آن, همان معنای فسخ‌العزائم می‌ شود. 

(152) خداشناسی 


تفسیرنمونه, آیةاللّه العظمی مکارم شیر ازی, انتشارات‌دارالکتب الاسلامیه,ج 4 
مجمع‌البیان ,تالیف مرحم ايء الله طبرسی , انتشارات فراهانی 
بتار الا نوار, مجلسی. محمد باقره 3 95 


لقاءالله افت اه خمینی «ره» 

نهح البلاغه. فیض الاسلام 

و 0 

رود 

مفاتیح الجنان. محدث قمی «ره» 

لمعات الحسین, به نقل از ملحقات احقاق الحق 
مصباح المنیر, آبةالله مشکینی 

صحیف--4 علویه 
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دانشنامه امام علی, علیه السلام , زیر نظر علی اکبر رشاد, ج 2 
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ابا 


پیدایش جهان و آغاز آفرینش آن و چگونگی آن و برخی از امور کلی 


آیات قرآن در این باره 


[- البقره- 0 او است که آفرید برایتان همه آنچه در زمین است سیس 
ار ی اسان ساسا راشته سا ها نت و اه مد ری ۲ 
است. 
2- الانعام- 2- سپاس ان خدا است که آفرید آسمانها و زمین و ساخت 
تاریکیها و روشنی را. ۳ 1 ۲ 
3- الاعراف- 34<- راستی پروردگارتان خدائیست که افرید اسمان و زمین 
را در شش روز سپس استوار شد بر عرش 
4- پیونس- 4- کار ات که اتریی سا و زمین را 
در شش روز سپس استوار شد بر عرش تا تدبیر کارها کند. 
اسمان و جهان, ج1, ص: 3 ٍ 5 
5- هود- 70- و او است انکه افرید اسمانها و زمین را در شش روز و 
ور ی ار اما رز ام 
60- الکهف- 51- گواهشان نکردم بر آفرینش آسمانها و فتن. و نف اف پتنشن 
ِِ و نبودم که گمراه‌کننده‌ها را پشتیبان خود گیرم. 

- الاأنبیاء- (30- آپا نبینند آنان که کافرند براستی اا و زمین_ هر دو 
۷ را گشادیم و هر زنده‌ای را ات آ ساختیم آپا باور 
نمیدارند. ٍ 5 ۳ ۳ ۳ 
هر اما مه وا سس ان ابا اف ری 
روز سپس استوار شد بر عرش, بپرس تو از یک اگاهی در باره او. 5 
و التنزیل- 4- خدا است که آفریده آسمانها و زمین را و آنچه میان آنها 
است در شش روز سپس استوار شد بر عرش 0- السجدة: بگو آیا شما 
کافرید بدان که آقرید زمین را در دو روز و برایش همتاها ساختید آنست 


پروردگار جهانیان 9 و نهاد بر روی آن لنگرها از کوه و برکت داد در آن و 
اندازه گرفت قوتهایش را در چهار روز برابر برای خواستاران 10 ِِ 
استوار شد بر آشمان که ود بود و بان و زمین فرمود بیائید بدلخواه یا 
ناخواه گفتند آفنایم بدلخواه 11 و مقرر نمود آنها را بهفت آسمان در دو 
روز و القاء کرد در هر آسمانی فرمانش را و زیور نمودیم آسمان نزدیکتر 
زا به‌حراغها از اخران و نکاس ان ایست شیر تتروفند ه ها ناه 12 1 1 
ق- 8- و البته آفز یدیم آسمانها و زمين را و آنچه میان آنها است در شش 
روز و نرسید بما هیچ رنج و < 

12- الحدید 4- او است که آفرید آسمانها و زمین را در شش روز سپس 
استوار شد بر عرش 13- النازعات: آیا شما سخت‌ترید در آفریننش. خود با 
اتشفضان که ان را ساخته 7 بر آهزده اقر اشتعی آن را و درستش کرده 28 


و تیره کرده شبش را و بر آورده پرتو آن را در روز 29 و زمین را پس از 
آن کشش داده و هموار کرد 0 بر آورده 

از آن آیش را و چراگاهش را 31 و کوهها را لنگر ساخته برایش 32 تا بهره 
باشد برای شما و چهار پایانتان 33 14- الاعلی تسبیح گو بنام ود ار 
والاترت 1- آنکه آفرید و درست آفرید 2- و آنکه اندازه گرفت و رهبری 
نمود 3. 


1- «او است که آفرید برایتان همه آنچه در زمین است» منتی است که بر 
بندگان نهاده برای آفریدن هر آنچه زندگیشان بدان منوط است و کمال 
معیشت آنها است و فرمود (برای شما) یعنی برای اينکه از آنها در این 
جهان سود برید و در مصلحت خویش بواسطه یا بی‌واسطه بکار اندازید و 
برای دین خود ندان دلیل ارید و ند کیرید و لذتها و دردهای آخرت را 
بشناسید, اين آیه دلیل است که همه چیز مباح است جز آنچه دلیلی آن را 
از اين حکم بیرون کرده و خود زمین را شامل نیست مگر آنکه مقصود از 
زمین سوی پائین باشد چنانچه بسا مقصود از لفظ سماء سوی بالا است 
«اشتوان اش بر. انستمان» یعنی آهنک آن کرد و خواست آن را و گفته‌اند 
استواری بمعنی استیلا و دارا بودن آنست چنانچه شاعر گفته: 

استوار شد بشر بر عراق بی‌شمشیر زدن و بی‌خونریزی 

و مقصود از آسمان اجرام علویه یا فضاي بالا است چنانچه گفته‌اند که آنها 
را بی کژی و سستی آفریده و هفت آسمان با نه فلکی که رصدبانان 
گفته‌اند منافات ندارد زیرا فلک هشتم و نهم در زبان شرع به کرسی و 
عرش نام برده شده‌اند «وِ او بهر چیزی دانا است» بیان علت آفرینش 
است بر وجه اکمل و دلیل آنست که این نسق عجیب و ترتیب خوب دلیل 
بر دانش او انت و این ابهة دلیل بر حدوث آسمانها بلکه زمین است نیز 
جنانچه بیاش.بناید. 

2 و ی کت تست اس مسبت ی را رب مه 
خی پاش پر آنان که از مور نارشان رب کرداته: ی 2 
و زمین را مفرد با اينکه او هم مانند 
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نها ات ریرا طعات اسمان ور تا شون متافیو و در آنار.و خز کات 
متفاوت و آن را مقدم داشت برای شرافت و برتری مکانش. 


سماء در زبان عرب بالا است و آسمان در زبان پارسی بالای چرخنده است 
عرب ببالا نگریسته و فضای کبود را همان بالای سر گفت و پارسیان با 
دقت بیشتری چرخش آنها را هم بزیان آورده و بآسیایش مانند ساخته و 
تعبیر هفت آسمان از نظر چرخش و گردش گوناگون اختران معروف شده 
زیرا هفت سیاره از دیر زمانی معروف آدمیان بوده‌اند و امروز هم دانش 
فلکی فضا را به هفت طبقه مشخص نموده که شرح آن را در شرح 

در باب هفتگانه بیان کردیم و معتقدات هیئت بطلمیوسی منظور آیات قرآن 
و تعبیر اخبار نیست و این فرضیه باطل شده است [(پایان). 

«و تاریکها و روشنی ساخت» یعنی آنها را برآورد و نمودار کرد و فرق میان 
«خلق» و «جعل» یک مفعولی اینست که در خلق اندازه‌گیری منظور شده 
۱ ولی جعل امریست ضمنی و فرعی که بخودی خود وجودی 
ندارد چنانچه ثنویه ظلمت را یک مبدء جدا و اصیل دانسته‌اند بلکه ظلمت 
نابودی نور است و سایه موجودی نورانی, نود .ی تقو دارد و از اسباب و 
اجرام بسیاری تراود که بلفظ جمع آورده و اگر منظور از نور هدایت باشد 
که روشنی دلها است باز هم ظلمت بمعنی گمراهی تعدد دارد زیرا راه 
راست یکی است و راه کژ هزارها که , بر اتر انخر اف: از آن.در ظر نقطه 
محقق میشوند. 

«در شش روز» مشهور اینست که مقصود بروزها در اینجا همان اندازه 
روزهای دنیا است و در روایتی از ابن عباس آنها را از روزهای آخرت 
دانسته که هر روزی هزار برا بر سال شماره شما آدمیانست من میگویم: با 
اين خبر نمیشود آیه را از ظاهر خودش برگرداند, و چرا خدا که میتوانست 
همه چیز را در چشم بهمزدنی بیافریند جهان را در شش روز بتدریج آفرید 
1- پندی باشد برای فرشته‌ها که آفریده بود زیرا عبرت پذیری در تدریج 


اسمان و جهان, ج1, ص: 8 

است چنانچه در خبری رسیده. 

2- دانسته شود که اینها همه از توانائی مختار دانا بمصالح و وجوه حعمنها 
صادر شدند زیرا اگر از طبع يا ناچاری بودند همه در یک حال محقق 
3- تا بمردم آرامش در انجام کارها را بیاموزد و شتابزدگی را دریغ سازد 
ار کر ی 
را در کمتر از چشم بهمزدنی افریند می‌افرید ولی پس انداختن و مدارا را 


نمونه‌ای آورد برای امنایش و حجتی نمود بر آفریده‌هایش». 

در اینجا اشکالی اورده‌اند و ان اینست که روز از حرکت خورشید و طلوع و 
غروبش باشد و در اینجا روز چه معنا دارد؟ و ممکن است پاسخ از آن بچند 
وجه. 

1- میزان اندازه‌گیری روز همان چرخش فلک نهم است نه هفت آسمان. 

و آفریدهای روزهای مشخص ششگانه, همان هفت آسمان و زمین و آنچه 
آنها است: میباشند ثه آنچه برتر از انهاست و این سبب خلا نشود زیرا 
که ابیت که مابه. افر‌بتشم همه آنهاست پیش از آنها بوده و فضا را پر کرده. 
2- منظور از روزها چند گاه است چنانچه در فرموده خدا «هر که پشت 
دهد به جهاد در آن روز». ۳ 7 

3- مقصود از شش روز مقدار انست نه وجود خارجی آن و مرجع همه یکی 
است زیرا پیش از وجود خورشید روز حقیقی تحقق پذیر نیست پس 
مقصود پا اندازه است از زمان مطلق پا اندازه حرکت خورشید بمقدار 
شش روز بر فرض وجود آن و بهر تقدیر پایه اینست که زمان کششی 
است انتزاعی از بقاء ذات الهی يا مخلوقی که بوده چون آب, يا روح بنا بر 
قول تقدم اون آن بر اجسام, پا فرشته‌ها چنانچه در خبر آینده است و 
پاسباید کفت فلکی بیش از ان افزیده بوده بنا بر رن که زمان وجودی دارد و 
آن مقدار حرکت فلک است زیرا تجدد و گذشت که 
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منشا تحقق زمانیست نزد حکماء در همه متصور «1» است. برخی صوفی 
مابان گفته‌اند زمان هم روح مجردی دارد که چون نفس است برای تن 
چنانچه مکان هم روح مجردی دارد و روح زمان و مکان از عوارض 
خر ات هستند و این سخن مانند بسیاری از خیال‌بافیهای دیگرشان قابل 
فهم نیست و خرد پذیر نمیباشد و بهر حال اين آیه و آیه‌های دیگر آینده دلیل 
بر حدوث آسمانها و هر آنچه در آنها است میباشند, زیرا| آنچه دز زر خر 
پدید شد بنج روز گذشته در پیش خود دارد و بقایش پایان پذیر است و 
وجودش در گذشته به نیستی پیوتدد و هر چه پیش از خود نیست بوده 
حادث است و آنچه در روز نخست پدید شده باندازه محدودی از آخری 
وجود دارد پس همه موجودی پایان پذیر و حادث باشند و این ایراد بر حکماء 
لازم آید که خود زمان هم حادت است زیرا مقدار حرکت فلکی است که 
خود حادث است. ۲ 

فخر رازی گفته: مراد از شش روز شش حال است زیرا آسمان و زمین و 
ما بین آنها خود سه چیزند و هر کدام ذاتی دارند و صفتی که شش میشوند 
و دوران آفرینش هر کدام روزی تعبیر شده چون آدمی آنها را از روزنه 
زمان مینگرد که ظرف هر کاریست و روز 
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زمان مشهورتریست و گر نه پیش از آفرینش آسمانها شب و روزی نبوده 
چنانچه یکی بدیگری گوید روزی که زادی مبارک بود و بسا که در شب زاده 
است ولی با مقصودش مخالف نیست زیرا منظورش ظرف این کار است 
ولی آنچه او گفته تکلفی است دور از فهم و آنچه ما گفتیم بتعبیر آیه کریمه 
نزدیکتر است و با مقصود قرآن موافقتر و بزودی معنای عرش و استوای 
بر عرش بیان می‌شود. 1 ۲ 

5- «و عرش او بر اب بود» بیضاوی گفته (ح 2 ایه 7 سوره هود) یعنلی 
چیزی میان عرش او و آب فاصله نبود نه اینکه عرش بر روی آب بود و آن 
را دلیل بر امکان خلاً دانسته و بر اینکه نخست حادث پس از عرش آب 
است از اجرام اين جهان و گفته شده آب بر دوش باد بوده و خدا آن را 
بهتر داند پایان. 

طبرسی گفته اين آیه دلیل است بر اینکه عرش و آب پیش از آسمانها و 
زمین بوده‌اند و آب به نیروی ح بی‌قرارگاه بوده و این ِ بزرگترین 
و آفرینش 0[ تب نود که بذیعتز بو شگعت نکیزتر 
است چنانچه بعرشون در «مقّا یقرشون» بمعنی ساختمان میکنند آمده (ج 
5 سوره هود مجمع البیان). 

رازی در تفسیرش گفته: کعب گفته: خدای تعالی یک دانه یاقوت سبز 
آفرید و بهیبت بر آن نگرید و آن آبی شد که بر خود لرزید و باد را آفرید و 
آب را بر دوشش نهاد و سپس عرش را بر آن استوار کرد, ابو بکر اصم 
گفته : عرش او بر آبست چنانست که گویند آسمان بر زمین است و مقصود 
این نیست که یکی بر دیگری چسبیده است و هر گونه بوده دلیل است بر 
اينکه عرش و اب پیش از سماوات و ارض بوده‌اند. معتز له گفته‌اند این 
دلیل است بر اینکه فرشته‌ها پیش از افرینش اسمان و زمین بوده‌اند زیرا 
نشاید که انها را افریند و کسی نباشد که از انها بهره‌مند شود پایان. و در 
تزخی آشتار انست کم مقصود ان این خفله انتست که داش ۶ کسن ور را 
بدوش آب. نهاده و کسی که قاثئل به هیولا است کلمه آب را بهیولا تعبیر 
کرده (ج 5 ص 57 در تفسیر سوره هود). 
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«تا بیازماید شما را که کدام خوش‌کردارترید» یعنی حکمت بالغه آفرینش 
آسمان و زمین آنست که مسکن بنده‌هایش باشند و انواع نعمتها را به انها 
ارزانی دارد انها دا :کلف سازه: تا میاداش اخرت.رزساندر این خووهانند 
آرماحتیت. اشت که قرف نا سانفاند سا راه شنی ۲ عرسا کار نک 
من تا کار که ور امام ضاری یه الیل ات که هه 
بسیاری عمل نیست بلکه مقصود درست کاریست که درستی کار بنده 
بترس از خدا و نیت درست و اخلاص است. 


6- «گواهشان نکردم بآفرینش آسمانها و زمین» طبرسی (ج 6 ص 476 
مجمع الیبان) گفته است یعنی ابلیس و فرزندانش را حاضر نساختم در 
آفرینش اسمانها و زمین و نه در افرینش خودشان که مرا یاری کنند و يا بر 
آفرینش یک دیگر یار باشند و این گزارشی است از کال کمن ار 
او از یاران و کمک‌کاران و دلیل آنشتت فرمودم آو: «من نگرفته‌ام 
گمراه‌ کننده‌ها را پشتیبان» یعنی دیوانی که مردم را گمراه کنند یاران خود 
نساختم تا بمن کمک دهند و بسیار باشد که کلمه عضد را بمعنی پار بکار 
برند, و گفته‌اند مقصود اینست که شما چنان پیروی شیطان کنید که گویا او 
را دانشی است مخصوص که از جز او بدست نیاید و من آنها را بآفرینش 
آسمانها مطلع نساختم و نه بر آفرینش خودشان و بآنها نیاموختم که چگونه 
هر چیزی آفریده شود پس از کجا پیرو انها میشوند. و گفته‌اند مقصود 
اینست که مشرکان رت و این کفار در خلق آسمانها و مین حضور 
نداشتند و بر خلق یک دیگر واقف | را آفریدم 
پس از ز کجا میگویند فرشته‌ها دختران خدایند. 

رازی دو وجه دیگر بر تفسیر آیه افزوده (ج 5 ص 729 سوره کهف): 

1- در پاسخ کافرانی که به پیغمبر گفتند اگر مستمندان را از مجلست 
نرانی ما بتو نگرویم, خدا| فرموده این پيشنهاد دهنده‌ها و زورگوهای ات 
و یاوه در آفرینش جهان شریک من نبودند و چون دیگران بودند و چرا چنین 
پیشنهادی میدهند؟ چنانچه در پاسخ کسی که پیشنهادهای بزرگی ِِ 
گوئی تو پادشاه کشور و وزیر پادشاه نیستی تا این پيشنهادها را از تو 
بپذيريم. 
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2- بهمین کفار گفته شده که شما باحوال سعادت و شقاوت و سرنوشت 
نادانید و نتوانید خود را ِِ از دیگران دانید پایان, و عیاشی از امام باقر 
علیه السلام روایت کرده که راون لاله غلیفه له دقرم بار 
خدایا اسلام را به عمر بن خطاب يا ابو جهل بن هشام عزیز ساز و خدا این 
آیه را در باره آنها بدو فرستاد: و در کافی ج 1/ 440 از امام جواد آورده که 
خدا تعالی پیوسته در یگانگی خود پکتا بود و سپس محمّد و علی و فاطمه 
علیهم السّلام را آفرید و هزار روزگار ماندند و سپس همه چیز را آفرید و 
آنان را گواه آفرینش آنها نمود و فرمانبریشان بر آنها روا داشت و کار همه 

را بدانها واگذاشت «تا آخر خبر» و این خبر صریح است در حدوث همه 
ی 

ِ «آپا نبینند اناد که کافرند» طبرسی ره گفته پرسشی است برای 
4 
میکند و جز او بر آنها توانا نیست؟ پس او است معبود شایسته پرستش نه 
دیگری <«راستی که اشمانها و زمین. هر دو بسته بودند و ما گشادیمشان» 


تین هر و هتکن شید ود توص خستیده: رود تخته مشته: بوذاند ورفا اقا « 
بوسیله هوا از هم جدا کردیم, از آابن عباس و دیگران نقل شده؛ و گفته 
شده: همه آسمانها در هم بودند و ما آنها را از هم باز گشودیم تا هفت 
آسمان شدند و زمین هم چنین بود و آن را بهفت زمین برگشودیم و از 
مجاهد و سدی چنین نقل شده و گفته‌اند: آسمان بسته بود و باران نمیداد و 
امه نوی ۵ ام تا هه اسان راو ان وی ی سا کیان 
از عکرمه و عطیه و این زید است و از امام باقر و امام صادق هم چنین 
روایت شده پایان (ح 7ص 45 تفسیر مجمع البیان). 

رازی گفته: روّیت يا دیدنست يا دانستن و اولی مشکل است چون مردم 
آن را ندیدند و خدا هم فرموده: «من آنها را گواه آفریش آسمان و زمین 
نساختم» و دومی هم مشکل است برای آنکه هر جسم جسم پذیرای رتق و فتق 
اشت بل کر که میتسه رود هی کی و شوه وا فی ند 
بیان شرع ندارد و مناظره با کفار منکر رسالت بدین بیان نشاید و پس از 
اختیار وجه دوم اشکال را چند جواب داده: 1- ما نبوت محمد را 
بمعجزه‌های دیگر ثابت کنیم و سپس قول او را دلیل آوریم 
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و هر دو را دلیل حصول مصالح جهان و نفی فساد از ان سازیم. 

2ص ار ری .مان آما شتا و عفل رل اس هه 
اخسام شاب که ام اد و انا ند و عم اماع ان و دا سار 
از هم يا بالعکس نیاز بدلیل دارد. 

3- بهود و نصاری اين معنا را میدانستند زیرا در تورات آمده که خدا تعالی 
گوهری آفرید و بدیده هیبت بر آن نگریست و آب شد و آسمانها و زمین را 
اد آن ارو ابا دا از هساک و ماه مو دم دی عم 
صلی الم علیه و له و شام دوشتی: داشتی و هد این بل را برای آها 
آورد بنا بر اینکه گفته بهود را در اين زمینه باور داشتند. 

سپس گفته مفسرین در معنی رتق و فتق اختلاف دارند بچند قول یکی- و 

همان وجه اول طبرسی را آورده و گفته این وجه مستلزم آنفخت که 
آفرینش زمین پیش باشد بر آسمان زیرا خدا تعالی چون آنها را از هم جدا 
کرد هن را ال حیه کاسی ماجراء سای را کر اش کی که 
خدا انستمانها هرمن را بقع خسبده افرین سسن: مان آنها بادی آفرید و 
بدان از همشان جدا| ساخت سیس وجه دوم و سوم را آورده و وم را 
ترجیح داده و تایید کرده بفرموده خدا تعالی (12 و 13- الطارق) سوگند 
بآسمان برگشت دار یعنی ریزش باران و بزمین شکافدار بروئیدن گیاه و 
هم بفرموده خدا «و ساختیم از آب هر چیز زنده‌ای را» سپس گفته تفسیر 
بارش که الم اخای است که هد ات وه رو 
فتق ایجاد و اظهار باشد چون فرموده خدا (2- الفاطر) فاطر و آفریننده 


آسمان و زمین و ایجاد را بلفظ فتق گزارش داده و حال پیش از ایجاد را به 
زتق: من. گویم: تحقیقش اینست که در نیستی محض چیزها 0 
جدا نیست و نیستی بماننده بستگی است و حقائثق در پرتو هستی از هم 
جدا شوند و از این رو رتق را تعبیر به نیستی اورده و فتق را برای هستی. 
قول پنجم». شب پیش از روز بوده بفرموده خدا| (8 2- یس) «نشانه‌ای است 
اسان وان شرص 1۳2 

از شب و روز بر آوریم» و آسمان و زمین در تاریکی بهم بسته بودند و 
جدائیشان پیدا نبود و خدا با اظهار روز روشن آنها را جدا نمود از هم 
(مفاتیح الغیب 0 6 ص‌ 4 که بطور خلاصه نقل شده, من گویم اخباری 
آید که وجه سوم را تایید کنند و برخی خطبه‌های امیر المومنین علیه السلام 
اشارت بوجه دوم دارد چنانچه بزودی بدانی و کلینی در روضه کافی بسند 
خود از عده روایت ت کرده از ابی حمزه ثمالی که گفت نافع از امام پنجم 
علیه السلام پر سید از تفسیر قول خدا عز و جل «آبا ندیدند آنان که کافر 
شدند اسمان و زمین بسته بودند و ما انها را گشودیم» فرمود خدا تبارک و 
تعالی ادم را بزمین فرود اورده و اسمان بسته بود هیچ نمیبارید و زمین 
بسته بود هیچ نمیروئید و چون خدا عز و جل توبه ادم را پذیرفت فرمود: تا 
اسمان ابر باران‌دار برگرفت و انگاه فرمود تا درهای خود را شود و فرو 
بارید و زمین را فرمود_ تا درختها بر آورد و میوه‌ها ببار آورد و جویها روان 
ساخت و اینست رتق آن و اینست فتق آن. نافع گفت راست گفتی ای 
زاده رسول خدا تا آخر خبر, و این دلیل وجه سوم است. 

«و ساختیم از آاب هر چیز زنده را» طبرسی (در مجمع البیان ج 7 ص 45) 
گوید: 

یعنی با آبی که از آسمان فرود آوردیم هر زنده را زنده کردیم, و گفته‌اند: 
یعنی هر آفریده را از نطفه , وم ی عیاشی 
بسندش از حسین بن علوان 0 ت کرده که پرسش شد از امام صادق 
علیه السلام از مزه 0 فرمود: برای فهمیدن بپرس نه برای رنج دادن مزه 
[ همان مر« [ ند کی است خدای سبحان فر مود: «از آب هر چیز زنده را 
آفریدیم» و گفته‌اند: بعلی ات زد کول هر جاندار و نمو او را ساختیم و 
شامل جانور و گیاه و درختها همه مي‌شود, از ابی مسلم. 

شاب باور نمیدازید:و نمیکر هید بقرآن و بدان که مفاهده کنید از دلیل و 
برهان. 

8- «رحمان» خبر «الذی است در صدر آیه» یا خبر «هو که متعدد است» یا 
بدل ضمیر در (استوی) یا صفت «الحی» در آیه سابقه «فَسْتَل به خبیرآ» 
یعنی بپرس از آفرینش و استواری بر عرش دانشمندی را که بتو گزارش 
دهد و آن خدا تعالی يا جبرئیل یا 


انسان انز 

دانایان بکتابهای اسمانی پیشین هستند, و برخی گفته‌اند معنا اینست که 
اگر منکر اطلاق (رحمان) بر خدا هستند از اهل کتاب بیرسند که چنین 
ی پا که و از 

- 9- «بگو زاشتی: فته- تما کافربد. بدان: که زین وا خر وی رو آفز ید4 
بیضاوی گفته: یعنی در مقدار دو روز یا در دو نوبت و در هر نوبت با شتاب 
هر چه پیت آنچه‌: را بابة افرنده: و شاید مقصود از زمین جرمهای بسیط 
زیر آسمانست و منظور از دو بار آفرینش اینست که یک بار ماده مشترک 
آنها را آفریده و بار دوم صور مخصوص بهر کدام را و کفرشان ناروا گوئی 
نسبت بذات و صفات خدا است و میسازید برایش همتاها» با اینکه همتا 
را نشاید «آنکه» زمین را در دو روز آفریده هم «او پروردگار جهانیانست» 
آفریننده هر چه است و پرورنده آنها 9 نهاده در زمین لنگرها از کوه» بر 
بالای زمین بر افر اشته تا بیننده‌هاأ از آن بصیرت پابند و جوینده‌ها سودها 
برند. 

(ج 2 ص 384 تفسیر بیضاوی) رازی در (ح 7ص 353) تفسیر خود گفته: 
چون اگر کوهها را زیر زمین میساخت گمان میرفت ستونهائی نگهدار آنند و 
بر روی آن ساخت تا آدمی بیند زمین و کوه بار سنگینی بر یک دیگرند و 
نیازمند نگهداری پایدارند و او جز خدای سبحان نتواند بود ( 7ص 333). 
«و برکت داد در آن» بیضاوی گفته: (ج 2 صر 4) خیر بسیار داد بآآفرینش 
هر جور گیاه و جاندار «و اندازه گرفت در آن قوتهایش را» یعنی خوراک 
اهل زمین را و برای هر نوعی خوراک شایسته باو را معین کرد و یا در هر 
سرزمینی خوراک مناسب ان افرید و بجای «قذر» قسم هم قرائت شده 
«در چهار روز» مقصود تتمه چهار روز است نه چهار روز جدا از دو روز 
خلق خود زمین که با هم شش روز شوند چنانچه بذله‌گوئی از بصره تا 
بغداد ده روز رفتم و تا کوفه پانزده روز و شاید آنکه دو روز نگفته برای 
بیان پیوست بودنشان بدو روز نخست. من گویم: بسا که این چهار روز 
حمل شود بچهار وقت که خدا در آنها خوراک جهان را آماده کرده از مردم و 
چهار پایان و پرنده‌ها و خزنده‌های زمین و آنچه در بیابان و دریا است از 
میوه‌ها و گیاه و درخت و همه آنچه 
اسان جهانه 1ص 16۳ 
گذران جانورانست و آن چهار وقت بهار و تابستان و پائیز و زمستانست و 
این تأویل از سیاق بدور است «برابر هم» بودند این روزها و دلیلش قرائت 
یعقوب است که آن را مجرور خوانده بوصف ایام و گفته‌اند؛ حال از ضمیر 
«اقواتها» يا «فیها است» و مرفوع قرائت شده که خبر «هی» مقدر باشد 
«برای پرسش‌کننده‌ها» از مدت آفرینش زمین و آنچه در آنست پا باین 
معنا که خوراکها را برای خواستاران اندازه کرده در چهار روز. 


«سپس استوار شد بسوی آسمان» و آهنگ آن کرد «و آن دود بود» و 
بیضاوی «درج 2 ص 385 تفسیرش» گفته و چیزی تاریک بوده و شاید مایه 
و تیکه‌های ریزی بوده که از آن فراهم شده, و طبرسی در (ج 9 ص 6) 
مجمع البیان گفته ابن عباس گفته بخار زمین بوده و گفته‌اند یعنی فرمانش 
بر آسمان استوار شد و رازی در (ج 7ص 5 ) تفسیرش گفته: صاحب 
اثر آورده که عرش خدا بر آب بود. از آنگاه که آسمانها و زمین را افریدرد 
خدا در آب گرمی پدید کرد را ی و ات را تس 
۳ 127 
بالا رفت و خدا از آن آسمانها را آفرید. و بدان که این داستان در قرآن 
نیست و اگر دلیل درستی دارد پذیرفته است و گر نه مردود است و این 
داستان دش آعار این که‌حهان بهود تورات است آمده و در آنست که خدا 
تعالی آسمانها 5 ان تیکه‌های تیره آفزیدن و این "در خرد کنخد زیر هادر علم 
معقول ثابت کردیم که تاریکی یک کیفیت وجودی نیست بلکه بی‌نوریست و 
چون خدای سبحان آتمها را افرید پیش از انکه بدانها روشنی دهد تیره و 
بی‌نور بودند و چون آنها را فراهم آورد و آسمانها و اختران و خور شید و ماه 
ساخت و در آنها پرتو نهاد نورانی شدند و این اجزاء اتم در آنگاه که خدا 
خواست از آنها آسمان و خورشید و ماه بسازد تیره بودند و نام دود بر آنها 
درست آید زیرا دود اجزاء از هم پاشیده بی‌نور است. 

«پس گفت بان اسفانقا :۵ برمین بیانید» بیضاوی. کوید: نی اثر بخشی و 
اثرگیری خود را بر دارید و هویدا کنید آنچه در شما نهادم از اوضاع گوناگون 
و هر جور 
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بودنیها يا انکه بهستی درائید بنا بر اینکه خلفت پیش اندازه‌گیری و پایه 
بندی و گزارش بودم با معتی. آهدن اسمان, بدید شدن اه است: و ِ 
زمین کشش آن يا آنکه هر کدام هر چه را از شما خواستم زاده شود 
فزارت< و موید این صعنی ات اقر افت « انا از هواتات نی سار ند هن 
کدام با دیگری در آنچه از شماها خواستم «بدلخواه پا ناخواه» و بخواهید پا 
نخواهید. يا مقصود اظهار کمال قدرت است که باید خواست او انجام شود 
نه حقیقت طوع و کراهت اما از اینجاست که «گفتند آمدیم بدلخواه» 
یعنی فرمانبردار و اظهر انست که منظور اثر پذیری انها است از نیروی 
وی بمانند فرمانی مطاع و پذیرش شده چون فرموده او «باش پس 
میباشد» و آنچه گفته‌اند که بدانها سخن گفت و نیروی پاسخ داد بنا بر 
معنی اول و آخری تصور می‌شود. طبرسی در مجمع البیان (ج 9 ص 6) 
گوید: ابن عباس گفته: آسمان خورشید و ماه و اخترانش را آورد و زمين 
جویها و درختان و میوه‌هایش را و سخنی در میان نبوده و پاسخی بزبان 
نیامده و خدا قدرت و سرعت افرینش خود را بدین تعبیر اسان نموده که 


توقف و درنگی نداشته و چون فرمان و پذیرشی انجام گرفته و آن چون 
گفتار او است «همانا فرمانش هنگام خواست چیزی اینست که میکوید 
باش و میباشد» و تعبیر به «طائعین» که جمع مذکر عاقل است باعتبار ضم 
ذوی العقول . ی موافقت با لفظ خطابست «و همه در چرخ شناورند». 
«فقضاهن سَبع سماوات- آفریدشان هفت آشتان » بیضاوی کته بعنلی 
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«در دو روز» روز پنجشنبه آسمانها را آفرید و روز جمعه خورشید و ماه و 
ستاره‌ها را «و وحی کرد در هر اسمانی فرمان خود را» بکار پردازی او تا 
آنجا که از او آید که او را بدان واداشت باختیار یا بطبع کار و گفته‌اند: 
وحی او باهل آن بوده بفرمانهایش و آراستیم اتضان نزدیکتر را به 
چراغها» زیرا همه اختران بر آن بدرخشند «و نگهبانی» از هز افت دارنددو 
اين خاص آسمان نزدیکتر است که 

شمان بهان: 17 :18 

زیور دارد و نگهیانی است از دست برد دیوان «اینست تقدیر و تدبیر 
خداوند با عزت و دانا» که قدرت و دانشش رسا است. 

1- در آخر آیه سوره ق فرماید: «نرسید بما هیچ رنج و خستگی» و این 
دروغ شمردن سخن بهود است که گفتند: خدا روز شنبه آسایش یافت که 
آفرینش را بپایان رسانده بود و از اين رو ما در آن هیچ کاری نکنیم. 

رازی در (ج 7 ص 644) تفسیرش گفته: از یک مفسری که مقصود آیه ر 
بر بهود است که گفتند: خدا| روز یک شنبه آفرینش جهان را آغاز کرد تا ۳ 
شش روز که بروز جمعه پایان یافت و روز شنبه آرام شد و بر عرشش 
استوار گردید و خدا فرمود: 

«رنج و ناآرامی بما نرسید» ر3 بر آنها کرد, و ظاهر آنست که مقصود او رد 
بت‌پرست‌ها است یعنی ما بآآفرینش بخست رنج ندیدیم تا توانا نباشیم 
باغاده آن. دز بان دوم و انجة. مود کفته .وه اد تهرات: بر مرفنند با تحریف 
کردند و با تفسیرش را ندانستند زیر 7 زمانی است از 
هم جدا و اگر افرینش اسمان از روز یک شنبه باشد باید زمان پیش از 
اجسام باشد ولی زمان از اجسام جدا| نتواند بود و باید پیش از این اجسام 
اجسام دیگر باشند و قول بقدم عالم لازم آید که مذهب فلاسفه است من 
گویم: : لعیین این ایام در آفرینش در اخبار معتبره آنده. که بزرودی بدانی, و 
تا فا ما ای ی 
آن بچند وجه ممکن است که قدم لازم نیاید و تعیین ایام بتقدیر زمان آنها 
می‌شود کرد, بطوری که پس از آفرینش خورشید و حرکت افلاک بر آن 
تطبیق شوند و بفرض وجود خورشید در حرکت همان ایام باشند بیندیش. 
3- «آیا شما در آفرینش دشوارترید» بیضاوی (ج 2 ص 644) تفسیرش 
گفتة بعیی. آفریششن:سما دشهو ارت اشستت با اسعان. که آن»۶ | ساخت و از 


زمینش برافراشت يا کلفتی او را تا بلندی رسانید هن راست کرد و 
هموار نمود و با آفرینش اختران و تداویر و جز آنها کاملش کرد و شبش ۳ 
تیره نمود بحرکت آسمان و پرتو آفتابش را بر آورد و روز شد و زمین را 
نی تا بش 
را با چشمه‌های جوشان براورد و هم چراگاهش را و کوهها را لنگرش کرد 
«و هن شا رانا ان ات ۲ خد وسفاهان از آن مسرمیتد 
شوید. 
4- «آنکه آفرید و درست آفرید» که برای او ساخت هر چه در زندگی 
بدان نیاز دارد و بایدش «و آنکه اندازه کرد» جنس همه چیز را و نوع آن را 
و شخصیت و مقدار و اوصاف و کار و عمر آنها را «پس رهبری کرد» آنها 
و ها 
دلیل و فرود آوردن آیات. 


رفع شبهه 


ملحدی ایراد تناقض گرفته میان آیات سوره بقره و السجده با آیات سوره 
النازعات چون که پنداشته اولی دلالت دارد که آفریتشن زمین پیش از 
آسنماتتشتت و دومی بر عکس و از آن چند جواب داده شده: 

1- مایه زمین پیش از آسمان بوده ولی کشش و پهناوریش پس از آن و 
اینجا دو اشکال شده یکی آنکه زمین جسمی است بزرگ و ممکن نیست 
مایه آن از کشش آن جدا| شود و اگر کشش آن : تن آفر یت آتمان بوده 
خلقش هم بدنبال آن بوده و دوم اینکه آیه اولی دلالت دارد بر اینکه خلق 
رمق وه چه دی ات یس از قلق اسمان اسهم علق ابا زمین 
بناچار پس از کشش انست. 

از اشکال اول بمنع امتناع انفکاک جواب داده‌اند و از دوم باینکه قول خدا 
تعالی هو زهین زرا نس از ان کشش داد» دلالت دارد بر تقدم خلق آسمان 
بر کشش زمین و دلالت ندارد بر تقدم تسویه اسمان بر کشش زمین پس 
می‌شود که تسویه آسمان پس از کشش زمین باشد و کشش زمین پس از 
ای ات مارا ی ای لت ار و 
اینکه تسویه آسمان مقدم است بر کشش زمین و آیه دوم دلالت دارد که 
خلق زمین و هر چه در آنست مقدم است بر تسویه هفت آسمان و خلق 
آنچه در زمین پیش از کشش آن بعید است و ممکن است جواب داد که 
مقصود از خلق در آیه اول اندازه‌گیری و نقشه آنست که در عرف و لفغت 
معروف است يا مقصود از خلق آنچه در زمین است خلق ماده آنها است 
مانند آنکه خلق زمین هم پیش از 
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کشش آن همین معنا را دارد پس تسویه اسمان پیش از کشش زمین باشد 
چنانچه ظاهر آیه سوم است. 

با آینکه تتینه‌به در آیه: توق و تسنویه: هفت استفان در. آبه اولی دو معنا دارند 
و تسویه مطلق بر کشش زمین مقدم است و تسویه بهفت آسمان پس از 
آنست و این بهتر است در جمع میان یات یا گفته شود (فاء) در «فسویها» 
بمعنی «ثم» آمده و لفظ «ذلک» در «و الأَرَضَ بعد ذلک دحاها» اشاره ببناء 
آسمانست و اصل خلق آن نه آنچه پیش از آن ذکر شده, يا گفته شود لفظ 
«ثم» برای ترتیب در بیانست نه در آفرینش و تقدیم خلق ما فی الارض در 
معرض امتنان آمده پس خلق آنچه در زمین است پس از کشش آن بوده 
است چنانچه ظاهر همین است و تسویه سماء پیش از آنست و پیش از 
کشش زمین طبق ظاهر ایه سوم ولی این یک منافرتی در تعبیر دارد با ایه 
دوم و ما توجیهاتی در این باره در شرح اخبار اینده اورده‌ایم. 


بیضاوی در (ج 1 ص 62) تفسیرش گفته کلمه (ثم) در دو آیه بقره و 
السجده برای بیان تفاوت خلق آسهان و زمین است در فضیلت نه در وجود 
چون لفظ آن در آیه «نم کان من الذین مَتُوا» زیرا اگر برای تأخیر در وجود 
باشد مخالف است. با ظاهر قول خدا تعالی «ع الاوضن فد ذلک دحاها»-ریرا 
که آن دلالت دارد بر تاخر کشش زمین که پیش از خلق ما فی الارض 
نسبت بآفرینش آسمان و تسویه آن باشد مگر اينکه «دحیها» جمله جدائی 
باشد و «الارض» بفعل مقدری منصوب باشد چون «تعرف يا تدبر امرها 
بعد ذلک» ولی خلاف ظاهر است پایان جواب دوم برای رفع اصل اشکال 
اینست که لفظ «بعد» در ایه سوم برای تاخر زمانی نیست بلکه برای 
شمارش نعمتها است گرچه پیش و پس باشند زیرا منظور گزارش زمان 
تعمت نیست بلکه یاداوری انها است. ۲ 
سوم- رازی در (ج 8 ص 365) تفسیرش گفته است معنی «دحیها کشید آن 
را» کشش تنها بیست بلکه کششی اماده برای روئیدن خوراکها که ان را 
بیان کرد و گفت «بر آورد از آن آب و چراگاهش را» و اين پس از خلق 
آسمان بوده زیرا این آفادکی زمین 
ان ار دس 2 
پس از آنست برای آنکه زمین چون مادر است و آسمان چون پدر و تا هر 
دو نباشند نوزاد آن معادن و گیاه و حیوان بوجود نيایند. 
چهارم- که نیز از او است که «بعد ذلی» بمعنی «مع ذلک است بهمراه 
آن» چون قول خدا «غثل بَعد زلک زنیم» که بمعنی مع ذلک است و چنانچه 
تو بمردی گوثی تو چنین و چنانی و پس از آن هم چنینی و هقصودت بربیب 
در کارهای او نبیست و خدا| تعالی (8 1- البلد» فرموده «قک رقبة» تا گوید 
«سیس بوده از آنان که گرویدند» و همان بودن منظور است نو چ تب و 
این تقریر تفسیریست که از ابن عباس نقل شده که گفته «و الأرضَ بَعد 
دلی :دحاها» بعتی با کنشرش: زمین ان را کششن.دان: من گویم این جواب 
نزدیک بهمان جواب دوم است. سیس مشهور اینست که افرینش زمین 
شت از اشتمان بوده و اظهر همانست و برعکس هم گفته‌اند. واحدی در 
کتاب بسیط از مقاتل طاقن ۷ ۱۳۷ خدا| اسان را پیش از زمین آفر ید و 
تاویل هب انب سنوی ای السماء» اینست که پیش از آن بر آتسان استوار 
ده که دم وه ی اه آفون سم و لفظ کان در آن مقدر گرفته 
چنانچه خدا| فرموده (78- یوسف) «اٍن یسُرق فقذ سرق آخ له من قبل- 
اگر دزدی کرده البته برادرش هم پیش از آن دزدی کرد» معنا 2 که 
اگر بوده که دزدی کرده. ۲ 
رازی در (ح 7 ص 358) تفسیرش گوید: مختار من اینست که آفرینش 
اسمان پیش از زمین بوده همین میماند که تفسیر این ایه بعنی ایه سجده 
چیست؟ من میگویم خلق ایجاد نیست بدلیل قول خدا تعالی (60- آل 


عمران) نمونه عیسی نزد خدا نمونه آدم است که آفریدش از خاک و سپس 
باو گفت باش و او بود» و اگر خلق ایجاد بود لا زم آید که بموجودی گفته 
۱ اک و ۱۳ 
دو روز بمعنی صدور فرمان آفرینش او است. 

نه ایجاد او و این فرمان پیش از ایجاد اسمان بوده و مستلزم پیش بودن 
فو #اهنی بر آشان کشت بایان و اعتراض در این سخن نهان نیست و 
در ضمن شرح اخبر بر حقیقت حال آگاه شوی) 


در شرح اخبار اين باب 


1- در نهج (158) امیر المومنین علیه السّلام در خطبه خود فرموده است: 
خدائی که ندیده شناخته شده, و بی‌انديشه آفریدگار است, آنکه هميشه 
پایدار و پیوسته بوده است, آنکه که ته اهاز برج‌داری بوده و نه حجابهای 
پرده‌واری» و نه شبی تیره و نه دریائی خموش و تار) نه کوهی با دره و نه 
دره‌ای کژمدار, نه زمین گسترده و نه مردمی بر آن پایدار, او است نخست 
آفریننده خلق و وارث آنان همه و معبود خلق و روزی بخش روزی‌خواران, 
و این صریح است در حدوث عالم. ۱ ۱ 

2 نهج البلاغه (194) اول هر اولی است و آخر بر هر آخری, یعنی از او 
پیشتری نیست و او پس از همه چیز باشد و ظاهرش آنست که هر چه جز 
او حادث است و به جمله دوم دلیل آوزدنذ بدان چه عقیده بیشتر متکلمین 
است که پیش از رستاخیز همه جهان نابود گردد و جز خدا نماند و ممکن 
است معنی آخر بودنش نظر باین باشد که هر چیزی جز او در دگرگونی 
است و بقائی ندارد چنانچه در زوایتی اضده و گفته‌اند پیش از هر چیزیست 
در عالم خارج و پس از هر چیزیست در ذهن يا در رشته نیازمندی 
موجودات زیرا نیاز همه باو پایان پذیرد که بی‌نیاز از همه است و همه باو 
نیا زمندند. 

3- نهج البلاغه (ج 1 ص 274) فرموده: سپاس از آن خدا است که خلقش 
را دلیل وجود خود ساخت و حدوث خلقش را دلیل هميشه بودنش و در 
ضمن آن فرمود: 

سپاس از آن خدا آفریننده بنده‌هاأ و گشاینده بسترها و سیل گیر ساز دره‌ها, 
و نعمت ار ای ی ی را و 
پایانی نه, او است نخستین همیشه. و پاینده بی‌مدت- تا گوید- پیش از هر 
پایان و مدت است و هر آمار و شمارش- تا گوید- نيافریده هیج چپز را از 
اصولی که همیشه بودند» و نه از اوائلی که همیشه باشند, بلکه انچه را 
آفریده حدی بر آن نهاده و آنچه نگارش کرده خوب نگاریده. 

بیان- ازلیتش را پایانی نیست یعنی از سوی ابد بریده نشود و این اشاره 
است 
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بان که ازلی بودن مستلزم ابدی بودنست زرا انچه قدم ان ثابت باشد 
عدمش ممتنع است چون بخود موجود است و فنا پذیر نیست و دلالت این 
عبارات بر ازلی بودن تنها ذات و حدوث هر چه جز او است پوشیده نیست 
زیرا ذکر اوصاف مشتر که میان او و خلقش مقام مدح را نشاید. 

سپس بدان تصریح کرده که فرموده اشیاء را از اصولی ازلی نیافریده برای 


رد بر حکماء که بهیولای قدیم معتقدند و ابد روزگار است و دائم و قدیم 
بمعنی. ازلی ات جیانخه در موس امه و بعضی ان یا زفان دراد 
دانسته که پایان ندارد و ظاهر آنست که آن تفسیر عبارت نخست است و 
محتمل است مراد نقشه‌هائی باشد که خدا اشیاء را طبق آن آفریده باشد 
و آنها را نفی میکند و در برخی نسخه‌ها «بدیة» آمده بر وزن رضی بمعنی 
تسونه‌ها مش از ایجاد که آن‌ترا قت کرخه: 

4 در شرح نهج البلاغه کیدری است: در خبر آمده که چون خدا تعالی 
خواست آسمان و زمین را آفریند گوهر سبزی آفرید. سپس آن را آب کرد 
و بلرزه آمد. سپس از آن بخاری برآورد چون دود و از آن آسمان را آفرید 
چنانچه فرمود «بر اسمان استوار شد و ان چون دودی بود» و آنگاه ان را 
شکافت و هفت آسمانش ساخت. سیس از آن ات فیس وتف ان آن 
زمین مکه را افرید سپس همه زمین را از زير کعبه پهن کرد و از این رو 
مکه را مادر قریه‌ها نامیدند زیرا مایه همه زمین است. سپس از آن زمین 
هت وفین ترشکافت و بان هر آستانی تا اسمانی پانصد سال رام نماد و 
همچنان میان هر زمینی تا زمینی, و همچنان میان این آسمان و اين زمین, 
سپس فرشته‌ای از زیر عرش فرستاد تا زمین را بر شانه و گردن نهاد 939 
سرا کف تا کی تمشری رو انگری مغر رسد سای برای قرارگاه 
قدم آن فرشته گاوی از بهشت فرستاد که چهل هزار شاخ و چهل هزار 
دست و پا داشت. و یاقوتی از فردوس اعلی فرستاد و میان سنام و گوش 
آن جای گرفت و دو پای آن فرشته بر سنام و یاقوت استوار شد و براستی 
شاخهای آن گاو در اطراف زمین تا زیر عرش برافراشته و سوراخ بینی او 
برابر زمین است و چون دم برارد دریا بمد اید و چون دم فرو کشد 

آشمان وجمان 1, ص::24 ۱ 
دریا بجر آید: برای آن خسن مرا قرارگاه دست و پای آن گاو, سنگی 
آفرید و همانست که خدا در سوره لقمان از آن حکایت کرده «در سنگی 
باشد» و پهنای آن سنگ هفت بار از هفت آسمان و هفت زمین فزونست, 
سیس یک ماهی آفرید که بدان سوگند خورده و فرموده «نون و القلم» و 
ات مان انس رآ ار آن 
هاهی :در استت.ه ات بر ناد است.و خدا باد را بهدرت حون نکه می‌داردد. 

5- در نهج البلاغه (ج 1 ص 350) و در احتجاج (ص 107) در خطبه امیر 
المومنین علیه السلام است که آنکه دلیل آورد بر قدم خود بحدوث خلقش, 
و دلیل آورد بحدوث خلق خود بر وجودش- تا گوید- حدوث همه چیز را گواه 
گرفت. 

6- در خطبه مشهور دیگر است: هیچ وقتی بهمراه آن (خدا نیست) و هیچ 
ابزاری بگرد او نرسد (زیرا در کار نیاز بابزار ندارد) بودش پیش از 
زمانست و هستی او پیش از نیستی. آغاز هميشه بودن او است- تا گوید: 


ایست و جنبش بر او روا نیستند و چگونه بر او روا بود آنچه خود او بوجود 
آورده و چگونه نهر کرد آنچه خودش پدید کرده, و رخ دهد در او آنچه او 
آفریده, اگر چنین شود, تفاوت و تجزیه در ذاتش رخنه کنند و ازلیت او 
ممتنع باشد- تا گوید- هر چه را خواهد گوید: 

باش؛ پس میباشد, نه آوازی در اینجا است و نه فریادی شنیدنی و سخنش 
جز همان آفرینش هستی نیست که پیش از آن نبوده و اگر قدیم بودی 
معنود دومی. تشتمار آمدی فر باره اه کفته نشود بود پس از نبودن تا 
اوصاف پدیدشده‌ها بر او روا شود و میان او و آنها جدائی نباشد و او را بر 
آنها برتری ود پنسا ره و ساخته شده برابر شوند فده تفر کار 
همتا باشند. همه آفریده‌ها را نی‌نمونه‌ای. افرید که از دیکر باشند و ند 
آفرینش آنها بهیخز کدام از آفریده‌هایش یاری نجست, زمین را آفرید و 
نف ور کبر اد بدان نگهش داشت. و بی‌پایه در لنگرش انداخت. و بیستون آن 
رآ واداشت؛ و بی‌پشتیبان آن را برافراشت, و از کجی و کاستی آن را 
نگهداری کرد | بازداشت. لنگر 
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نهاد, چشمه‌هايش را برآورد, و رودهایش را بر کند, : نه آنچه ساخت سست 
بود, و نه آنچه نیرو داد ناتوان- ۳ گوید او است که نابودشان کند یس از 
هستی ۳ هستشان نایدید شود نیست شدن جهان پس از پیدایش آن 
عجب‌تر نیست از افرینش و ابتکار آن- تا گوید- راستی که خدا پس از 
نیست شدن دنیا باز تنها گردد و چیزی همراه او نباشد چونان که پیش از 
ا رن جهانِ بوده است پس_ از فنای آن خواهد بود که نه گاه و جایی 
است و نه هنگام و زمانی, در آن صورت مدتها و وقتها نباشند. و سالها و 
ساعتها نیست گردند و نماند جز یکتای چپره, که سررشته همه کارها با او 
است. ناتوان بودند که آفرینش آنها را آغاز کرد و از فناء خود جلوگیری 
ندارند. و گر داشتند هميشه میماندند, ساختن هیچ کدامش برای او رنج 
نیاورد, و آفرینش هر چه پدید کرد و آفرید بر او دشوار نبود, آنها را نیافرید 
تا پادشاهیش را محکم کنند و نه از بیم نیستی و کاستی و نه برای کمک در 
برابر همتائی فزونگر. یا دشمنی دلاور, و نه برای فزونی در ملک, و نه 
۳ رقابت با شریکی, و نه از بیم تنهائی برای آرامش و آسایش, سپس 
او است که همه را نیست کند. نه از دل تنکّی در اداره امور انها و نه برای 
آسایش خود. و نه از گرانی چیزی از آنها بر او, آزرده نسازد او را هر چه 
بمانند تا شتاب کند در نیست کردنشان. ولی خدای سبحان انها را بلطف 
خود سرپرستی کرده و بفرمان خود نگهداشت, و بنیروی خود محکم 
ساخت. سپس پس از فناء انها را باز گرداند, بی‌نیازش بدانها, و نه برای 
یاری جستن از آنها, و نه برای گریز از حال هراس بارامش بادمساز, و نه 


از نادانی و نابینائی بدانش و التماس و نه از نداری و نیازمندی به توانگری 
و فزونی, و نه از خواری و زبونی بعزیزی و توانائی. _ 

توضیح: «قدمش را دلیل حدوث خلقش نموده» با انچه بدنبال دارد دلیل 
محال است چون جمله «حدوث همه چیز را دلیل ازلیت خود نموده». 
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«وقتی بهمراه ندارد» دو معنی را شاید. یکی انکه هميشه وقتی با او نبوده 
زیرا وجودش پیش از زماننست دوم اينکه اصلا زمانی نیست چنان که 
حکماء گفته‌اند زمان نسبت متغیری است بمتغیری دیگر, و در آنچه تغییر 
نیذیرد راه ندارد و مقصود اینست که زمان بدو نچسبد و قرین او نتواند. و 
بسا که این معنا تانید شود بقول او* «جکوته. او ترا بانتشدش انخه: خود بندید 
آورده» زیرا دلیل برکناری او را از سکون و حرکت چنین اه که او 
آفریننده آنها است و نتوانند از صفات کامل او باشند, زیرا فعل کمال فاعل 
نشود 1 و اگر بدون آن وصف او شوند مایه دوکر وا نو و کاستی او شوند 
«2» و این دلیل در زمان هم صادق آید. و همچنین است, گفته او «و 
بز کرد باه انکه خود بادید کرده» و چنین تقریر شده, که خدا تعالی حرکت 
و سکون را پدید آورده و در ذات خود از او متاخرند, و اگر از صفات او 
شوند باید ناخ باز گردد و مقدم شود چون صفات خدا عین ذات اوست و 
روا نباشد از چیزی تهی باشد در مقام اظهار و ایجاد, و آنچه خود پدید کند 
در او پدید گردد. و نمیشود چیزی بیک چیز هم اثر بخش باشد و هم اثر 
پذیر, پا آنکه چنانچه گذشت لازم آید در ذات خود کاست باشد و از دیگری 
کمال یابد «در ای ضورت: تفاوت در ذاتش آید» یعتی اختلاف و دگررگوتی 
دز ان حاصل شود «و کنهش تجزیه شود» یعنی حقیقتی باشد دارای اجزاء 
و ابعاض, زیرا حرکت و سکون تحیّز خواهند و ان جز در جسم نباشد و یا 
اینکه باید استعداد و فعلیت در او باشد تا حرکت و سکون صدق 
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کند و در باره او استعداد محال است زیرا مخالف ازلیت او است که از 
اسماء حسنای او محسوبست., چون که دارای حرکت و سکون است محال 
افنت ازلی باشد «متله» بعنی آن.را بریا داشته..ه کفهه‌اند: خدا .قران :را 
بنوشتن در لوح محفوظ برای جبرئیل نمونه ساخت و گفته شود: «متلته بین 
یدی» یعنی او را پیش خود حاضر کردم, و چون خدا قران را واضح و 
روشن کرده چنانست که ان را برای مکلفین مثل ساخته پایان و ظاهر 
اینست که گفته «کن فیکون» کلام نیست که آوازی داشته باشد بلکه کنایه 
و مثل است از تعلق اراده و حصول هر چیز بمحض اراده و حصول هر چیز 
بمحض اراده او بی‌تاخیر و وابستگی بچیز دیگر. 

«و اگر قدیم بود خدای دومی میشد» این صریح است در اینکه امکان با 


قدم فراهم نشود و ایجاد جز به نبوده تعلق نگیرد. 

«علیه الصفات المحدثات» بوصف و اضافه بی‌الف و لام در صفات هر دو 
ضبط شده و باضافه مناسب‌تر است. یعنی اگر حادث باشد با اجسام حادثه 
در صفات حدوث شریک گردد و فرقی میان آنها نماند .. 

«چنانچه پیش از آفرینش آنها بود» تا آخر کلام صریح است در اینکه جز خدا 
تعالی همه چیز حادت است. و ظاهرش اینست که پیش از افرینش جهان 
زمان هم نبوده و خدا زمانی نیست جز اینکه حل شود بر زمانهای مشخص 
چون شیها و روزها و ای ات اد جهان پس 
دارند بز ا که هر چه قدمش تفت نود دم ممتنع هه و براهین 
عقلیه بر آن آورده‌اند. 

«یعیدها» جهان را يا امور را بر میگرداند. ظاهرش اینست که همه چیز 
نابود می‌ شود ۳ برسد بارواح و فرشته‌ها سپس بر میگردد» پس دلالت 
دارد به جواز برگشت معدوم و در مجلد سوم سخن در باره آن گذشت. 

7- در توحید (ح 3 ص 187) عیون (131-ح 28) سند را به محمّد بن 
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عبد الله خراسانی رسانیده که امام رضا علیه السلام فرمود: او مکان را 
آورد, او بود و مکانی نبود. و او چگونگی را پدید کرد. او بود و چگونگی نبود 
«تا اخر خبر». 

8- در احتجاج (ص 22) از صفوان بن یحیی که گفت: ابو قرژه محدث از من 
خواست که او را نزد ابو الحسن الرضا علیه السْلام ببرم و از آن حضرت 
اجازه خواستم و بمن اجازه داد, و نزد او امد و مسائلی پر سید, و سخن را 
کشاند تا گفت: چه فرمائی در باره کتب؟ فرمود: تورات و انجیل و زبور و 
قران و هر کتابی که نازل شده کلام الله هستند که انها را برای جهانیان 
فرستاده تا روشنی و رهبری راه حق باشند و اینها همه پدید شده‌اند. و جز 
خدایند, ابو قره گفت: آیا فانی شوند؟ ابو الحسن فرمود: مسلمانان اتفاق 
دارند که هر چه جز خدا است فنا پذیر است. و هر چه جز خدا است کار 
خدا است و تورات و انجیل و زبور و قرآن هم کار خدایند, نشنیدی مردم 
میگویند: پروردگار قرآن و اينکه قرآن روز قیامت میگوید: پروردگارا اين 
فلانی- و او شناساتر است بوی- البته روزش تشنه بسر کرده و شبش را 
بیخواب مانده و (عبادت کرده) شفاعت مرا در باره او بیذیر. و ۰ 
تورات و انجیل و زبور همه پدید شده و پرورده شده‌اند, پدید آورده آنها را 
آنکه مانندی ندارد برای اتمه فومی که هد وت که پندارد اینها 
هميشه بودند اظهار کرده که خدا نخست موجود قدیم نبوده و یکتا نیست و 
همیشه سخن با او بوده, و آغازی ندارد و معبود نباشد. 

بیان- «لیس له بدء» یعنی کلام را علت ایجاد نباشد چون قدیم خود ساخته 


است و سازنده ندارد «و لیس بالله» یعنی با اینکه خدا نیست چگونه نیاز 
به صانع ندارد, یا اینکه لا زم اید خدای صانع معبود بحق نباشد, چون شریک 
داشته از قدیم, يا لازم آیند که خدا خدای کلام نباشد چون هميشه با او بوده 
من ان سبقت نداشته است. 

9- در مهج الدعوات بسند خود از امیر المومنین علیه السْلام گفته: رسول 
خدا صلّی الله له وال هسام 

ایا 

این دعا بمن آموخت و فضیلت بسیاری برایش نقل کرده: «سپاس از آن 
خدا است که نیست شایسته پرستشی جز او حق است و روشن, 
مدبریست بی‌وزیر و با هیچ آفریده‌ای مشورت نکند, نخستی که دیگرگونی 
ندارد, پاینده پس از فناء آفریده‌ها. بزرگ ورد ارف انتمانها و زمین؛ و 
آفزیشدم انفا.ه آغاز کننده‌شسا ند سمتون آفریدشان, و زمینها بالای اب بر فر اد 

وا را 
بخشاینده‌ای که بر عرش استوار شد, از او است هر چه در اسمانها و در 
رن ات وهای آها مسر دور ای اس تا کرد نوی نها بست 
شایسته پرستش جز تو, بودی آنگه که نه آسمانی ساخته بود. و نه زمینی 
کشیده و نه خورشیدی تابان, و نه شبی تیره, و نه روزی فروزان, و نه 
دریائی جوشان, و نه کوهی لنگرین و نه اختری روان. و نه ماهی نور بخش, 
و نه بادی وزان؛ و نه ابری باران ربز» ی درخشان, و نه جانی دم 
زن. و نه پرنده‌ای پژان. و نه آتشی نو تدم وتف از در جریان. بودی 
پیش از هر چیز, و آفریدی هر چیز و آغاز کردی ا کرام هر چیز را» تا آخر 
دعاء 10- از همان کتاب بچند سند که رسانده تا آبن عیانتن مت لاه نز 
جعفر از امير المومنین علیه السّلام در دعاء یمانی معروف: و توئی جبار 
قدوس که پیو سته از ازل بود و همیشه در نادیدنی‌ها تنهائی: در انها جز تو 
تتست: و تباشد از برای آنها جز نو 

1- از همان- در ات که حیر تاه سین صای الاب تا ی آل شام 
آموخته: اول و آخر بوده پیش از هر چیز, و بود کن هر چیز, و باشنده پس 
از فناء هر چیز. 

2- در توحید بسندش از سلیمان جعفری. گفت: امام رضا علیه السلام 
فرمود: 

مشیت از صفات کار است و هر که پندارد خدا در ازل مرید و خواستاره 
بوده یکانه پرست نیست (ص 93). 

بیان: لزوم شرک از این راه است که اگر اراده و خواست ازلی باشند مراد 
و خواسته شده هم ازلی میشوند و اثر بخشی در قدیم محال است و خدای 
دومی باشد چنانچه در پیش گذشت چند بار, یا اينکه آن دو چون عین ذات 
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بودنشان با خدای سبحان دو خدای دیگر را لازم اورد بتقریبی که گذشت و 
موید معنی یکم است آنچه نیز در توحید اورده از عاصم بن حمید از امام 
ششم علیه السْلام گوید: باو گفتم از ازل خدا مرید بوده؟ پس فرمود البته 
که مرید نباشد جز همراه بامراد: بلکه از ازل دانا و توانا بوده سپس اراده 
کرده <1». 
3- توحید (ص 232) بسندش از سلمان. گفته: جاثلیق از امیر المومنین 
علیه السلام پرسید بمن بگو پروردگار در دنیا است يا در دیگر سرا؟ در 
پاسخش فرمود: ۳ 
پروردگار ما ازلی است. پیش از دنیا بوده, او سریرست دنا و دانا بدیگر 
سرا است. 
4- و بسندش از امام ششم علیه السلام که فرمود: سپاس از خدا است 
که بوده است پیش از آنکه بودی باشد, بودن ستایش او را نشاید, سپس 
فرمود: بود آنگاه که هیچ نبود. و گوینده‌ای او را نمیستود. بود آنگه که بود 
شدن نبود. توحید ص 28 15- نهج البلاغه (ج 1 ص 426) از نیروی جبار و 
ریزه‌کاریهای شگفت او است که از آب دریای جوشان در هم موج بر موج 
چیزی افرید خشک و خوددار و از آن چند طبقه براورد و بهفت اسمانش 
برگشود, پس از انکه در هم و بسته بودند, و بفرمانش خود نگهدار شدند و 
بر مرزی که او خواسته بودند برپا ماندند. میکشد انها را سبزه فامی بس 
ژرف‌نای و دریائی یی ها | بفرمانش زبون شده ۹ او را 
پذیرفته و از ترس حضرت او برجا مانده, و سرشت سنگهای سخت و 
برآمدگیها و تپه‌ها را بر پشت آن و کوههایش را و آنها را در لنگرگاه 3 
افکند و در جایگاه خود چسبانید, و سرهایشان تا 
ای وا 
بر آمد و بیخشان ِِ" نشست, و کوههایش را چون پستانی از دشتهای 
ان بالا. اوزده.و بایه‌های آنها را در کروم: همه تواخیش فرو برد و دور 
جایگاههای مقرر خود واداشت و قله‌های آن کوهها بسیار بلند کرد و 
تبه‌ها یشان رادراز نموده و آنها زا تفن زمین ضاخت در ان و مها 
پابرجا کرد و از جنبش رسد تناکا جرا نلرزاند و آنچه بر دوش 
دارد فرو نکشد و از جا برنکند, منزه باد آن خدا که نگهش داشت پس از 
تموج آبهایش و خشکش کرد پس از تر بودن همه جایش, و آن را بستر 
اسان ای خو نمود و آن را بستروار برگشود بر روی دریائی ِِ 
اه وان سا اف ار ان ها 
سخت و طوفانی و میمکد ان را ابرهای بارنده, راستی که در این عبرتی 
است برای کسی که میترسد. ۱ 
بیان: و گفته او علیه السْلام «و برگشود آن را» اشاره است بقول خدا 


تعالی «آپا نبینند آنان که کافرند البته آسمانها و زمین بسته بودند و ما آنها 
را گشودیم» و وجوه تفسیرش گذشت و این تشریج موّید بعضی از آنها 
است که گفته‌اند آسمانها در هم بودند و خداوند آنها را بهفت آسمان 
برگشود از هم » و دلالت دارد بر حدوت آسمانها و بر اینکه نخست در 
حقیقت از هم جدا 9 و در ظاهر بهم پیوسته بودند و روی هم بودند و 
خدا| آنها را از هم گشود و از هم دور کرد و هفت آسمان جدا گردیدند و 
میان آنها فضائی عیان شد برای فرشته‌ها, قیام آسمانها بر مرز مقرر کنایه 
است از بر قراری هر کدام در مکان خود باندازه و شکل و هیئت و 
مشخص و خارج نشدن انها از این حد. 

«مثعنجر» بصیفه اسم فاعل: آب پا اشک جاری و با فتح جیم میانه دریا که 
در سطح دریا مانندی ندارد فیروزآبادی چنین گفته و جزری در ذکر حدیث 
علی علیه السلام «یحملها الاخضر المثعنجر» گفته: آنجای دریا که از همه 
زرف‌تر و پرآب‌تر است. و میم و نونش زائده‌اند و از اين معنا است حدیث 
ابن عباس «دانش من بقرآن در برابر دانش علی علیه السّلام مانند حوض 
کوچکی است در ژرف دریا». هر که میترسد» مقصود علما هستند چنانچه 
خدای سبحان فرموده. 
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«جز این نیست که میترسند از خدا دانایان از بنده‌هایش» و بسا که 
تخصیص برای اینست که نترسیدن مایه بی‌مبالاتی بعبرت انگیزها و توجه 
تکندن بانها: آنتست: 

6- در علل الشرائع (ج 1 ص 198) بسندش از معاذ بن جبل که رسول 
خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: راستی خدا مرا و علی و فاطمه و 
حسن و حسین علیه السْلام را هفت هزا ور سال پیشنتارز جهان اقفر بده کفتم: 
پا رسول اللّه کجا بودیر شما؟ فرمود جلو عرش تسبیح خدا| میکردیم و 
سپاس او و بقدس و بزرگواری او را میستودیم, گفتیم: بر چه نمونه؟ 

گفت: دور نماهای نور «تا آخر خبر». 

17- در توحید (ص 15 و در عیون ص 1530) بسند خود از امام رضاأ علیه 
السّلام در خطبه‌ای طولانی فرموده: آغاز پرستش خدا شناخت او است., و 
بنیاد شناخت خدا یگانه دانستن اوء و رشته ی[ 
او است. زیرا خردها گواهند که هر صفت و موصوفی آفریده‌اند, و هر 
آفریده گواه است آفریدگاری دارد که نه صفت است و نه موصوف, هر 
صفت و موصوفی گواهند که دو قرینند و قرین بودن گواه حدوت است و 
حدوث گواه ناازلی بودنست که ازلی از حدوث ممتنع است و بخودی خود 
وجود دارد تا گوید: 

جدائی انداخت میان آنها به بیشع بودن و پس بودن تا دانسته شود که او را 
نه پیش هست و نه پس- تا گوید بموقت. ساختن آنها گزارزش داد که 


وقتگذارشان را وقتی نیست- تا گوید- او پروردگاری داشت آنگاه که 
پرورش‌شده‌ای نبود, حقیقت الهیت را داشت گرچهٍ پرستش کننده‌ای نبود, 
دارای دانش بود آنگه که دانسته شده نبود. و معنی آفریدگاری داشت آنگه 
که آفریده‌ای: نبود: و حقیقت شتوائی بود و شنوده‌شدنی: نبود:. ته این باشد 
که از آنگه که آفرید معنی آفریدگاری را بایست شد, و نه اینکه به پدید 
کردن آفریده‌ها معنی پدید آرنده یافت, چگونه چنین باشد, با اينکه «از 
آنگاه» او را نهان نسازد, و از «اين گاه» او را نزدیک نکند. و «شاید» پرده 
او نشود, و «ازکی؟» وقتی بدو نیاورد, زمان او را در برنگیرد. و معیت ویرا 
همراهی 

شمان مخوا ف تم 

نیاورد- تا گوید- هر آنچه در آفریده است در آفریدگارش یافت نشود, و هر 
چه در او شاید در صانعش نیاید. حرکت و سکون در او روا نیست, و چگونه 
در او روا بود آنچه که خود برآورده, پا بدو باز گردد آنچه خودش آفریده و 
پدید کرده, در این صورت ذاتش گوناگون گردد. و کنهش تیکه تیکه شود و 
حقیقتش از ازل ممتنع باشد. گنت معال و شی حت فود مپرستن 
از آن پاسخ ندارد. و مقصود از آن بزرگداشت خدا نیست., جدا بودنش از 
آفریده‌ها در ازل ستم بیست. ؛ جز اینکه ازلی دوتا نتواند بود و آنچه آغازی 
ندارد آغازی نپذیرد «تا آخر خطبه». 

کر اختجام ۱2۱/۰ دک ستد ما نت ان سرا آفریم و در مجالس ابن 
الشیخ هم بسند خود از امام رضا علیه السْلام مانند ان را آوزده هدن 
مجالس شیخ مفید هم از حسن بن حمزه مانند ان را اورده. 

بیان: در کتاب توحید شرح این خطبه گذشته, و البته دلالت دارد که حدوث 
یعنی معلول بودن با ازلیت منافات دارد. و تاویل ازلی به واجب الوجود با 
انچه پس از او بااشد بحدوت دانت سخن را بی‌فائده میسازد, و دلالت 
جمله‌های دیگر روشن است چنانچه در پیش شرح کردیم. و ظاهر بیشتر 
جمله‌ها نفی زمانی بودن خدای سبحانست و همچنان گفته او علیه السلام 
«جز اینکه ازلی دوتا نتواند بود» دلالت دارد بر امتناع تعدد قدماء و همچنین 
جمله دنبال آن. 

8- در توحید (ص 28) بسندش از امام ششم از پدرانش علیهم السلام که 
رتسول ج[ مب له یه و له وسم خرمی دزی تطههای بو 
«سپاس از ان خدا است که در ازل یگانه بوده- ۳ گوید- اغاز کرد انچه 
بی‌سابقه آفرید, و بدید آورد آنچه ره بی نقلشنبه و نمونه پیشین برای هی 
یک از آنچه آفرید, پروردگار ۳ قدیم است. و بلطف پرورش و9 بدانش 
آگاهش تر کنود. دفتر هستی :رای و بنیروی محکمش آفرید آنچه را آفرید «تا 
آخر خبر». 

19 از همان: بسندش از جعفر بن محمّد علیه السلام که هميشه میفرمود: 


شیاین از آن دا انشته که نود بیش از انکه بقدنی باس و بو تین رز 
وصف او نیاید. بلکه خود 
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از نخست بوده, و بودکننده او را بود نکرده, والا است ستایش او, بلکه بود 
کرده همه چیز را پیش از بودنش و بوجود امده چنانچه او بودش کرده, 
دانسته آنچه را بوده و آنچه را خواهد بودر تودخ است آنحه که-عیری نبودم: ود 
سختی از آن: تيامدة. بمن او بوده اشت انکه که بود شدن ننوده. 

(20- و همان بسندش از امام ششم علیه السلام فرمود: در باره ربوبیت 
1 و الهیت کبری «بود نسازد چیزی را از هی مگر خدا, و نگرداند 
چیزی را از گوهر خود بگوهر دیگر جز خدا و نگرداند چیزی را از هستی به 
نیستی جز خدا». 

1- و در همان بسند خود از امام رضا علیه السلام از پدرانش آورده که 
امیر المومنین علیه السّلام در مسجد کوفه برای مردم خطبه خواند و گفت: 
سپاس از آن خدا است که نه خود از چیزی ندید شدم و: تم آنخه را پدید 
شده از چیزی آفریده, حدوث همه چیز را گواه ازلی بودن ساخته و آفرینش 
بی‌ماده آنها را گواه بر قدیم بودنش نموده «تا آخر خطبه». 

2- و در همان بسند خود از منصور بن حازم که گفت: گفتم: ببین آنچه 
بوده و آنچه خواهد بود تا روز قیامت آیا نبودند در علم خدا تعالی؟ گفت: در 
پاسخ فرمود: . 

چرا, پیش از انکه اسمانها و زمین را بيافریند. 

23- در همان بسندش از منصور بن حازم, گوید: پرسیدم از امام ششم 
علیه السّلام آیا امروز چیزی هست که در علم خدا عز و جل نبوده؟ فرمود: 
تهر یلک قر /علمتن ود بنش از انکة براهند اسمانها. همین را 

4- در همان: بسند خود از ابی الحسن الرضا علیه السلام, فرمود: راستی 
خدا دانا است بهمه چیز پیش از بودشان- تا گفت- همیشه دانش خدای عز 
و جل پیش است بر همه چیز, قدیم است پیش از آنکه آنها را آفریند, 
مبارک باد پروردگار و برتر برتری بزرگی آفرید همه چیز را"- و پیش از آنها 
همه را میدانست- چنانچه خدا خواست همچنین هميشه پروردگار ما بسیار 
دانا و شنوا و بینا است. 

5- و بهمین سند از ابن مسکان. گفت: از امام ششم پرسیدم از خدا 
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ابا میدانست مکان را پیش از انکه مکان را بیافریند يا دانستن ان همراه 
آفریدن آن بود و پس از آنها؟ فرمود: برتر است خدا, بلکه همیشه دانا بود 
بمکان پیش از پدید آود تن چونان که آن را دانست پس از آنکه پدیدش 
آورد. و چنین است دانش او بهمه چیز چون دانشش بمکان. 


6- در همان: بسندش از حسین بن خالد, گفت: گفتم بامام رضا علیه 
السّلام که مردم می گویند راستش خدا عز و جل پیوسته دانا بوده بدانش 
جدا| از ذات خود, و توانا بوده بتوانائی, و ژنده بوده بر کم و قدیم بوده 
بقدم, و شنوا بوده به شنودن, و بینا بوده به بینائی؟ فرمود: هر که چنین 
ِ و بدان معتقد باشد با خدا خدایانی دیگر برگرفته و از ولایت ما بدور 
ست . 

7- در توحید (ص 318) و در عیون (ح 1 ص 169) گوید: عمران صابی 
بامام رضا علیه السّلام گفت: بمن گزارش بده از نخست موجود و از آنچه 
آفرید امام فر مود: 

پرسیدی پس بفهم. اما خدای یکتا هميشه تنها بود و چیزی با او نبود, 
حدودی و نمودی نداشت او پیوسته چنین بود سپس آفریده [ ۷ 
و سابقه دارای نمودارها و حدود گوناگون نه بر چیزی آن را برپا داشت و نه 
بر مرزی واداشت و نه با چیزی برابرش نمود و نمونه‌گیری کرد و ساخت 
از پس آن آفرینش برگزیده و برنگزیده و گوناگونی و هماهنگی و ۳ و 
چشش و مزه‌ها نه برای نیازی که بدانها داشت و نه بالا رفتن بیایه‌ای که 
جز بدان نمیداشت و در آنچه آفرید برای خود بیش و کمی ندید. ای عمران 
این را میفهمی؟ گفت اری ای اقایم فرمود: بدان ای عمران اگر انچه 
افریده بود برای نیازی بود نیافریدی جز کسی را که از او یاری خواستی. و 
بایستی چند برابر انچه افرید بیافریند چون هر چه يار بیش صاحبشان را 
نیرو بیش و برفع نیاز ای عمران رسانیست زیرا هیچ پدید نکند جز انکه 
نیازی دیگر پدید شود و از اینست که میگویم خلق را برای نیاز نيافریده 
ولی خلق را بیکدیگر نیازمند کرده و بر یک دیگر برتری داده و بدان که 
برترش ساخته نیازی نداشته و آن را که زبون کرده از او انتقام نکشیده و 
برای انش نیافریده. 

اسمان و جهان, ح 1 ص: 36 ِ ۳ 

عمران گفت: ای اقایم بمن گزارش نمیدهی از حدود افریده‌هايیش که 
چگونه است؟ و چه معنا دارند؟ و چند جورند؟ فرمود: پرسیدی بفهم, 
راستی حدود افریده‌هایش بر شش نوع است. 

1- لمس پذیر و وزن دار و چشمگیر 2- آنچه نه وزن دارد و نه مزه 
چشیدنی و آن روح است 3- چشمگیر و بی‌وزن لمس ناپذیر و غیر 
محسوس و بیرنگ 4- اندازه‌ها چون صور و درازی و پهنی 5- اعراض قاره 
محسوسه چون رنگ و روشنی 6- اعراض گذرا 1 ناپایدار چون کار و 
حرکتی که می سازد چیزها را و می کند آنها را و دیگرگون میکند آنها را از 
حالی بحالی و میفزاید انها را و میکاهد, اما کردارها و جنبشها راستش که 
از دست میروند و ناپایدارند زیرا وقتی نخواهند بیش از انچه بدانها نیاز 
است و چون فراغت از چیزی حاصل شود حرکت ساخت ان برود و اثر 


حاصل بماند و این چون سخن گفتن است که خودش میرود و اثرش میماند. 
عمران باو گفت: ای آقایم آیا بمن گزارش نمیدهی که چون آقربنندهم تنقا 
بود و چیزی با او نبود بآفرینش خلق دیگرگونی نیافت؟ امام رضا علیه 
السٌلام فرمود: خدا عز و جل بافرینش خلق دیگرگون نشد ولی خلق دچار 
دیگرگونی خویش است. ۲ ۲ 

عمران گفت: ای آقایم. بمن نمیگوئی که خدا بحقیقت یگانه است يا وصف 
یگانگی دارد؟ فرمود: راستی خدا مبدئی است یگانه نخست هستی پیوسته 
یکتا بود و چیزی با او نبود تنها بود و دومی نداشت نه, معلوم بود نه مجهول 
نه محکم نه متشابه, نه در یاد و نه در فراموشی, نه دارای هیچ نامی و نه 
محدود بوقتی نه بر چیزی و نه بسوی چیزی, نه بچیزی پشت داده, و نه در 
چیزی جا گرفته. همه اینها نظر به پیش از افرینش خلق است که چیزی با 
او نبوده و این واژه‌ها که برایش اوردم اوصاف محدئی است که او را 
نشاید و نباید ولی شرحی است برای فهم کسی که بفهمد. 

و بدان که ابداع و مشیت و اراده سه نامند و یک معنا دارند و نخست پدیده 
آنها حروف است که خدا آنها را مایه هر چیزی ساخته و دلیل هر چه درک 
شود و شارح هر مشکلی که باشد و باین حروف هر چیزی ممتاز گردد از 
حق و باطل و فعل و مفعول و معنا 
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و جز معنا و سرچشمه همه امور باشند, حروف در مرحله ابداعشان 
معنائی جز خود ندارند, وجود مستقلی نباشند چون نمایش ابداع باشند و در 
اين مرحله نور نخست کار خدا است که خود نور آسمانها و زمین است و 
حروف برآورده شده باین کارند آن حروفی که سخن و عبارت همه بر پایه 
آنها است و خدا عز و جل آنها را بخلفقش آموخته و آنها 33 حرفند که 28 از 
آنها واژه‌های عربی را لیل. باشتد .و از این 28 حرف 22 احرف: زبان 
سریانی و عبرانی را دلیلند و پنج دگر بتحریف در زبان عجم اقالیم دیگر در 
آمده و اين پنج حرف از همان 28 حرف تحریف شده و همه حروف تلفظ 
3 گردیده و آن پنج حرف جدا شده دلیلی دارند که ذکرشان بیش از آنچه 
کفتیم روا نبا شده سین عون کروف: آمار شدند.ه: آمادم شدند. فعل: از آنها 
ساخت چون گفته خدا عز و جل «کن- باش» فیکون- پس بود» و از «کن» 
ساخت و «آنچه بود شد» همان مصنوع بود و آفرینش نخست خدا عز و جل 
همان ابداع است که نه وزن دارد نه جنبش نه شنودن نه رنگ نه حسنٌ و 
خلق دوم: حروف است که نه وزن دارد و نه رنگ ولی شنودنی هستند و 
وصف شدنی و چشمگیر نیستند و خلق سوم انواع آفریده‌هایند که همه 
محسوس و لمس پذیر و چشیدنی و چشمگیرند و خدا تبارک و تعالی پیش 
از ابداع است زیرا پیش از او عز و جل چیزی نبوده و بهمراه او هم چیزی 
نبوده و آبداع پیش از حروف است و حروف بر جز خود دلالت ندارند. 


مآمون گفت: چگونه بر جز خود دلالت ندارند؟ امام رضا علیه السلام 
فرمود: را اه دا کرو 6زا بجع ترکیت ک هرن و یل 


ترکیب کند از آنها حروفی چهار يا پنج یا شش يا بیشتر یا کمتر بی‌معنا 
نباشد و معنی تازه پدید ی نبوده. 
عمران گفت: چکونه ما آن را بفهمیم یم؟ امام رضا علیه السلام فرمود: 


راهش اینست که تو چون حروف را پشماری جز خود آنها را در دل نیاری و 
تنها بزبان اری و گوئی: , ب ت ث ج ح خ تا باخر بشماری و جز خودشان 
معنائی در نیابی و چون انها را جمع کنی و چند تا را ترکیب نمائی. نامی یا 
وصفی برای هر معنا که خواهی بسازی و ان را 
ال 
دلیل بر آن معنا نمائی و بموصوف آن دعوت کنی آیا فهمیدی آن را؟ گفت 
آری, سپس گفت ای افاتم یمن نجونن: که-خود ابداع خلق است با نه؟ امام 
رضا علیه السّلام فرمود: بلکه خلقی است ساکن که سکونش هم درک 
نشود و همانا برای ان خلق است که پدیده‌ایست و خدا است که پدیدش 
کرده پس خلق او شده و همان خدا عز و جل بود و خلفش و سومی 
میانشان نبوده و سومی جز انها نبوده و انچه خدا عز و جل افریده جز خلق 
او نباشد و بسا که خلق ساکن باشد و متحرک و گوناگون باشد و هم آهنگ 
و معلوم باشد و مبهم و هر چه حدی دارد پس خلق خدا عز و جل باشد. 
و بدان که انچه حواس تو دریابند معنائی باشد که حواس تو دریافته و هر 
نیروی حسی دلیل است بر انچه خدا عز و جل بدو دریافت داده و در دل 
نیروی فهم همه آنها را نهاده. و بدان که یکتای برپا بی‌اندازه و حد, خلقی 
که افریده اندازه و حد دارد و انچه را افریده دو بوده اندازه و اندازه شده 
و در هیچ کدامشان رنگ و وزن و ذوق نبوده و یکی را دریافت کن دیگری 
ساخته و هر کدام را دریافت کن خود نموده و یکتائی نیافریده که تنها 
خودش باشد نه دیگری برای آنکه خواسته دلیل وجود او باشند برای آنکه 
خدا| تبارک و تعالی یگانه و یکت است و دومی بهمراهش نیست که او را 
نگهدارد یا کمک کند و يا در حقیقت با او ترکیب شود و آفریده‌ها هستند که 
همدگر را بفرمان و خواست خدا نگه‌می‌دارند, و همانا مردم در اين بابت با 
هم اختلاف کردند تا گم و سرگردان شدند و خواستند از تاریکی بتاریکی 
رها شوند بوسیله اینکه خدا را متصف بوصف خود نمودند و از حق دوری 
فزودند و اگر خدا را عز و جل بصفات شایسته او وصف می کردند و 
مخلوقات را بصفات بایسته خودشان, از روی فهم و یقین سخن گفته بودند 
و اختلافی نداشتند و چون بسرگردانی در جستجو شدند بخطا دچار 
را 
بیان «و لا فی شیء آقامه- دز جبزی. آن زا بویا" تدانتت »«یعنیین مایه 
قدیمی چنانچه فلاسفه پنداشته‌اند, و «مثله» یعنی بشیوه مخلوق نقشه‌ای 


از آنتپزانشی کون ازطاستا عران سا ی کرت نم مور 
بود خلق جهان جلوگیر آن 

اسان بان مس وه 

نبود. زیرا هر آفریده برای نگهداري و پرورش و روزی و دفع بدلش نیاز 
بچند برابر داشت و همچنین بدنبال ان «علی سندة انواع» شاید: 

1- لمس پذیر و وزن دار و چشمگیر باشد. 

2- آنچه این اوصاف را ندارد چون روح. همانا از آن تعبیر به بی‌جنبش کرده 

و بهمین وصف او اکتفاء نموده, و در برخی نسخه‌ها است «آنچه رن 
است » و آن روح است و شاید که روشنتر باشد برای برابری. 
3- آنچه چشمگیر است و لمس پذیر و محسوس و وزن دار و رنگین نیست 
چون هوا و آسمان و مقصود از چشمگیری آن اینست که آثارش دیدنی 
است, و بسا که دیده شود چیزی که در جوهر خود رنگ ندارد, (مانند آب) با 
مقصود از آن جن و فرشته و مانند آنها است, و ظاهر آنست که «رنگ 
ندارد» را نسخه بردارها افزوده‌اند. 

4- اندازه پذیری مانند اشکال و طول و عرض 5- عرضهای ثابت که بحواس 
دریافت شوند. چون رنگ و و و از آن به اعراض تعبیر کرده. 

6- عرضهای ناثابت و زودگذر چون کردارها و حرکتها که خود بروند و 
اثرشان بماند, و ممکن است. بوجوهن دیگر تقسیم شود که آنها را نفک 
اندیشمندان واگذاردیم «هل یوحد بحقیفة» بحاء سر و با تشدید, یعنی 
کنه یگانگی او در خرد آید يا فهم یگانگی او بیک وجهی و وصفی میسر 
است., در بعضی نسخه‌ها «یوجد» که بجیم آنده بعتی: تتاحته. می‌شود آن 
روشنتر است و امام علیه السلام جواب داده که خدای سبحان بوجوهی 
شناخته شود که پدیده‌هائی باشند در ذهن ما و جدا از حقیقت اویند و مقام 
ازلیت او که بیشتر بیان کرده. و قدیم مخالف است با پدیدشده‌ها در 
حقیقت و هر چه جز او است حادث است و قوله» و لا معلوما و لا مجهولا» 
شرح غیر او است, یعنی نبود با او دیگری که آن دیگر نه معلوم بود و نه 
مجهول و مقصود از محکم چیزیست که حقیقتش روشن باشد و مقصود از 
متشابه ضد انست و محتمل 
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است که اشاره باشد به نفی قول کسانی که قران را قدیم دانسته‌اند. زیرا 
محکم و متشابه بر ایات قران بکار میروند. 

«و برای حروف در افرینش خود معنائی نساخت» یعنی حروف مفرده را 
افرید که جز خود معنا ندارند و وضع برای معنائی جز خود نشدند» و ممکن 
است مقصود از معنا که در حروف نیست صفت باشد «1» باین معنی که 
نخست افرید. دارای صفتی نبوده که بدان موصوف باشد زیرا بمحض 
ابتکار افریده شده و در انجا چیزی جز ابداع و حروف نبوده تا معنای حروف 


یا صفت آنها باشد. و مقصود از نور هستی است که مظهر هر چیز است 
چنانچه در پرتو روشنی موجودات در حس ظاهر میشوند ابداع همان ایجاد 
است و بایجاد هر چیزی موجود شود ابداع تأثیر است و حروف اثر آنست و 
بعبارت دیگر حروف محل تأثيرند. و از آن بمفعول و فعل تعبیر کرده و فعل 
و اثر همان وجود است. 
«و اما آن پنج گوناگون برای دلیلهائی است» در بیشتر نسخه‌ها چنین است 
یعنی باسباب و علل چندی بوجود امده‌اند مانند اختلاف لهجه و اختلاف زبان 
مردم که ذکر آن شایسته نیست, و در پاره‌ای نسخ «فبحح» بدو حاء است 
از «به» که غلظت صوت است, و اظهر آنست که این حروف را ذکر 
کرده و بر راویان مشتبه شده‌اند ۳ زا تضخیفت: کودند ۳ 2 :ور انح 
«گاف فارسی است» در بگو, و چ 
اسسحان وجهان1 ی 41 
در «چه میگوئی» و «ز» در «ژاله» و «پ» در «پیاده و پیاله», «ت» در 
هک ارت و اس یت ارت کر دای ها 
همه خیز آفرید. و. ان تر کیت را فعل آن نامید چنانچه فرمود «همانا 
فرمانش اینست که چون چیزی خواهد گوید, باش و میباشد» و باش؛: 
ساختن و آفریدن همه جیز است. و آنچه بدان یافت شود همان ساخته 
شده است, صادر نخست همان ایجاد است که نه وزن دارد و نه حرکت. و 
نه شنیدنیست و نه رنگین و نه محسوس, و افریده دوم حروف است که 
وزن و رنگ ندارند ولی شنودنی و 0 و دیدنی تن و فزندح 
سوم هر آنچه باین جروف یافت شده است از آسمانها و زمین که همه 
محسوسند و لمس پذیر و چشیدنی و دیدنی, پس خدا پیش از ابداع است 
که خلق تخشت است زرا حیزی. پیش از ان تیشت::«ا ابداع دیکر بر ان 
مقدم باشد و چیزی هم بهمراه او نیست هميشه و ابداع بر حروف مقدم 
است چه از آن هست شدند و مقصود از اینکه حروف جز خود معنائی 
ندارند اینست که حروف برای ترکیب وضع شدند و معنائی ندارند که بر آن 
دلالت کنند جز پس از ترکیب. 
گفته او علیه السلام_ «بلکه آفریده ساکن است» بعنی نسبتی است میان 
علت و معلول و در آنها ساکن است, يا چون عرضی است قائم بمحل که 
از ان جدا| نتواند شد «درک نشود بسکون» یعنی امریست اضافی و 
اعتباری که عقل آن را انتزاع میکند, و در خارج وجود قابل اشاره ندارد و 
محسوس نیست گرچه مربوط بدان محسوس است. 
و همانا گفتیم که آن آفریده است. برای اینکه اين نسبت و تأثیر جز خدا 
است و باید پدیده‌ای باشد. و نمیشود گفت اصلا نیست زیرا چیزیست که 
نبوده و پدید شده و از نیستی بیرون شده و یک نحوه هستی یافته و هر 
پدیده آفریده‌ایست و نباید توهم شود که آن هم نیاز بتأثیر دیگری دارد و 


همچنان باید, رشته کشیده شود و تسلسل لا زم آید, بلکه در حقیقت چیزی 
نیست جز خدا و افریده‌ای که بوجود اورده. و ایجاد خود وجود معلول را در 
پی دارد. پس هر 

یت 9 

چه را خدا| آفریده بیرون از این بیست که خدا آن را آفریده و این خود 
فقتی انذداغ استت نه چیر دیگر و اين معنا محدود باشد و هر چه محدود 
است همان آفریده خدا| بااشد پا اینکه گفته شود: ۰ «و اللّه الذی احدثه» برای 
رفع این توهم است که موجود حادث بیواسطه نسبت بخدا ندارد و باید 
ارتباطات بینهایت تحقق یابد و ان محال است و موقوف ان هم محال 
است و امام علیه السلام از چند راه جواب آن را داده. 

هه بدیدم. که دتیان بدیدم دیکر ناشد. ور اي انم وان ند یه 
علت دیگری باشد. 

2- در این میانه وجود سومی نیست که این دنباله بدو مستند گردد. 

3- سخن در مطلق ابداع است نه در فرد خاصی از ان و تصور نمیشود جز 
خدا بر مطلق ابداع مقدم باشد و همه افرادش چنین باشند چون فرقی 
نیست.. 

4- برای رفع توهم اينکه چیزی مستند باو باشد و مخلوق او نباشد فرمود: 
هر استنادی و ارتباطی همان آفرینشن است. -نفی, شود افریدم اه خر این 
باشد که افریده او است. 

5- شبهه تسلسل را از بیخ بر کند باینکه میان حقائثق موجوده فرق است و 
مراتب ب اقتضائی آنها با هم تفاوت دارند و روا نیست در هر حال آنها را با 
هم سبنجید و یک نواخت دانست تا تا نان باور شود که حکم موجودات 
ربطی مخالف با موجودات حقیقی و عینی است و ابداع موجودات عینی 
مستلزم ابداع موجود رابطی که خود ابداع است نیست و ان بدنبالش خود 
بخود موجود است چنانچه مشهور است که اراده نیاز باراده دیگری ندارد و 
تسلسل لازم نشود و ممکن است اشاره باشد بدفع تسلسل باعتبار فرقی 
که کز شند. آنجه در روایت کافی است (اصول کافی ص 110) که امام 
ششم علیه السلام فرمود: خدا مشیت را خود بخود افرید و سپس همه چیز 
را بمشیت افرید. 


6- برای تتمیم مقصود خود یک فرمول کلی بیان کرد که نشانه شناختن 
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خدا باشد و فرمود «هر چه وجودش محدود است پیش از ان وجود 
نداشته» و بایست افریده خدا باشد چون ممکن است و نیاز به علت دارد. 
«و انچه افرید دو بود» بسا اشاره بهمان خلق اول است که حروف باشند 


که در آفریدنشان دو چیز است حرف و حد آن و اندازه آن و حرف و عرض 
قائم بر آن رنگ و وزن و ذوق ندارند و حروف بحدود آنها شناخته می‌شود و 
دانسته می‌شود که چیزی است محدود و مقصود اینست که اگر محدود 
نباشد بحواس دریافت نشود و حرف و حدش هر دو خود بخود دریافت 
شوند نه باثر خود (زیرا اثری ندارند که معرف انها شود) زیرا امور 
محسوسه بخود درک شوند نه باثر خود «<1». 

9 نيافرید چیزی را تحانة جدا| از حد و اندازه پایدار بخویش و بی‌ ربط با 
دیگری» یعنی چیزی بی‌حد نیافریده که لا نهایت باشد زیرا خواسته حروف 
و اصوات بر خود دلالت کنند و خود را ثابت کنند و آنچه دلالت بر معنا دارد 
و رهبر مردم است بشناسائی جز محسوس نباشد و هر محسوسی محدود 
باشد و مقصود اینست که خواسته محدود باشد تا دلیل امکانش گردد و 
نیازش بافریتندة و خود بخود دلالت بر صانع. کند ته بمدلول خود و مختمل 
است مراد از تقدیر همان ابداع ان هر پدیده همانا بابداع درک شود 
عیان: کرد و در آفریتتن دندید باشد یکی آفریده شدم و دیکری آفرزیدن 
مربوط بدان ولی در تطبیق عبارات بعدی بر این معنا دقت و عنایتی لازم 
است که بتامل ظاهر شود, تمام این خبر با شرحش در مجلد چهارم گذشته 
۵ کسفتی آز. ان که مناسیب‌سفام است در انتجا د کر شد: 

28- در عیون (ح 1 ص‌ 183) و در توحید (ص 323) در ضمن مناظره 
طولانن امام.زضا با سلیمان مزوری آوردمفلیمان کفت: زاستی که اهاز 
ازل مرید بوده 
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امام فرمود: ای سلیمان: اراده‌اش جز خودش بود؟ گفت: اری. فرمود: 
پس تو از ازل ثابت کردی با او دیگری. سلیمان گفت: نه ثابت نکردم 
فرمود: اراده پدیده است ای سلیمان زیرا هر چه ازلی نباشد پدیده است و 
اگر پدیده نباشد ازلی است و مناظره کشید تا آنجا که امام علیه السلام 
فرمود: : بمن بگو اراده فعل است يا جز فعل؟ 

گفت: آن فعل است فرمود: پس پدیده است زیرا هر فعلی پدیده است 
گفت: فعل نیست فرمود: پس از ازل دیگری با او بوده سلیمان گفت: 
اراده ساخته شده فرمود: پس پدیده است و سخن کشید تا اينکه گوید: 
سلیمان گفت: مقصودم اینست که از ازل فعل خدا است فرمود علیه 
السلام : تو نمیدانی که ازلی مفعول نباشد و هم قدیم و هم حادث با هم 
نمیشود و او دیگر جوابی نداشت سپس سخن را برگردانید تا اینکه فرمود: 
آنخه ازلی استت »-مفعول تنست: شلیفان. کفت: اشیاء ارادم تببتند ویر ازل 
چیزی را اراده نکرده, فرمود: ای سلیمان دچار وسواس شدی پس کرده و 
آفریده آنچه را آفریدن و فعلش را اراده نکرده؟ این وصف کسی است که 
نداند چه کند, برتر است خدا آز ان تن سخن. ۱ باز گردانید و فرمود: 


اراده پدیده است و گر نه بهمراه او دیگری باشد. 
در احتجاج (ص 218) مانند آن را بی‌سند ذکر کرده. 
در این خبر چند بار فرموده: قدیم جز خدا تباسند اه فعفول. تست سا یز 
باراده و اختیار در چیزی که از ازل با خدا بوده است. <1» 
209- در عیون (ح 1 ص(262) بسندش از امام رضا علیه السلام از پدرانش 
که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: نخست چیزی که خدا 
عز و جل آفرید ارواح ما بود که بستایش یگانگی و سپاس خود گویا نمود 
سپس فرشته‌ها را آفرید «تا آخر خبر» 
اسان وهان عرص 1 
30- در روضه کافی (ص 5) بسند خود از عبد ال بن سنان گفت: 
شنیدم امام ششم علیه السلام میفرمود: 0 و ۳9۳ 
آفرید و نمپشد که شر را پیش از خیر آفریند و در روز یک شنبه و دوشنبه 
زمینها را آفرید و خوراک آنها را روز سه شنبه آفرید و آسمانها را روز 
چهارشنبه و پنجشنبه. قوتها شان را روز جمعه و اینست فرموده خدا عز و 
جل «آفرید آسمانها و زمین را و آنچه میان آنهاست در شش روز». 
عیاشی هم از ابن سنان مانندش آورده با این تفاوت که: روز چهارشنبه 
آسمانها را آفرید و روز پنجشنبه و جمعه اقواتشان را. و اینست گفته خدا 
«و آفرید آسمان و زمین را در شش روز» و از اين رو بهود روز شنبه 
دست از کار می کشند. 
بیان- «و نمیشود آفریده باشد شر را پیش از خیر» شاید منظور اینست که 
خدا سبحان آفرینش همه جهان را روز یک شنبه آغاز کرد زیرا خدا که خیر 
محض است میباید پیش از خیر شر نیافریند و آغاز آفرینش خیر روز شنبه 
بوده و پیش از آن هیچ نیافریده و بدان که معنی این خبر با آنچه در آیات 
کریمه گذشت دو تنافی دارد. 
1- ظاهر آیه این بود که آفربنش اقوات زمین و تقدیرش در دو روز بود و 
خبر دلالت دارد که خلق اقوات زمین در یک روز بود و خلق اقوات اسمان 
در یی دون 
- آیه دلالت دارد که دو روز خلق اقوات بر دو روز خلق آسمانها مقدم 
را و ممکن است یکم 
را پاسخ داد که مقصود از خلق اقوات سما خلق موجبات قوت مردم زمین 
است که از اسمان اید چون باران_ و برف و دفترهای تقدیر ارزاق و 
فرشته‌های گماشته بر آنها و میدش آنست که اهل آنتتمان قوت و خوراک 
و پوشاکی ندارند. یک روز اسباب زمینی اقوات ت اهل زمین را مقدر کرده و 
یک روز اسباب آسمانی آن زو در آنه ی ون <۱ نسبت بزمین داده 9 
خبر محل تقدیر آن را شرح کرده و جواب از دوم ممکن است طبق گفته 
بیضاوی داده شود که لفظ ثم برای ترتیب و تراخی در مدت نیامده بلکه 


منظور همان ترتیب ذکری است. 
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و از پیشامدهای غعریب اینست که چون شرح این خبر را نوشتم دراز 
و و گویا در خواب دیدم که در باره این آیه فکر میکردم و در آن حال 
بخاطرم رسید که مقصود از چهار روز تقدیر اقوات زمین همه چهار روز 
است نه تتمه آنها و خلق آسمان هم در ضمن تقدیر ارزاق مردم زمین دب 
شده زیرا| آنهم خود یکی از اسباب آنست و مکان اسباب دیگر چون 
فرشته‌های کاز کر و الواح منقوشه و خورشید و ماه و ستاره‌ها که تاثیر 
دارند در پرورش میوه‌ها و گیاه و لفظ «نم»> در قول خدا| تعالی نم 
استّوی» برای ترتیب در که و شرح این باشد که دو روز از اين چهار 
روز صرف در آفرینش آسمانها شده و دو دیگر در آفرینش اسیاب دیگر و 
گر نبود که این معنا در این حال بخاطرم آمده بود جرات ت نمیکردم آن را 
بیاورم گر چه کمتر از آن 1 نیست که مفسران آورده‌اند و بدان 
اشکال دفع ۱ روایت عیاشی دچار تصحیف و تحریف شده و 
بهیچ وجه درست نمیشود. 

1- در تفسیر علی بن ابراهیم: «بگو ای محقد آیا شما کافرید بدان که 
زمین را در دو روز آفرید» یعنی در دو وقت: آغاز آفرینش و پایانش و 
نهاد در آن لنگرها از فرازش و برکت نهاد در آن و مقدر ساخت قوتهایش 
را» یعنی بنیست نشنوند و بجا مانند «در چهار روز برابر برای 0 
یعنی در چهار وقت و آنها اوقاتی است که خدا در آنها خوراک جهان را 
برآورد از مردم و چهارپایان و پرنده‌ها و خزنده‌ها و آنچه از خلق در بیابان و 
دریا است و هم میوه‌ها و کناه و فرخت و آنخه.زندکی شمه خاندار اتستت, و 
آن اوقات بهار و تابستان و پائیز و زمستانست؛ در زمستان خدا| بادها و 
بارانها و نم و نا از ] آسمان میفرستد و درخت بار برمیدارد؛ ۰ و زمین و درخت 
سیراب ره نا و ان هنگام سرما است. سپس بهار می‌آید که وقت معتدل 
است, گرم و سرد و درخت میوه آورد و زمین گیاه و سبزه ناتوان برآید و 
دنبالش تابستان گرم آید و میوه‌ها برسد و دانه‌ها که خوراک بنده‌ها و 
جانوانند سخت شوند؛ سپس پائیز آید و هوا را خوش و خنک سازد و اگر 
همه وقت بیک حال بود؛ گیاه از زمین نمیرونید؛ اگر همه بهار بود میوه 
نمیرسید و حبوب نمیرسیدند و اگر همه تابستان بود همه 
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چیز زمین می سوخت و معاش و خوراکی برای جانداران نبود, و اگر همه 
پائیز بود و این اوقات پیش از آن نبود چیزی ۱۱ اهر 
بخورند ۳ اقوات را در این اوقات نهاد در زمستان و بهار و تابستان و 
پائیز و جهان ب بدان پایدار شد و استوار گردید و بجا ماند و خدا این 
اوقات را «روزها نامید برابر برای خواستاران» یعنی نیازمندان زیرا هر 


نیازمندی خواستار است و در جهان از خلق خدا بسیارند از جانداران که 
زبان خواهش ندارند 11۳ خواستارند گر چه بزبان نیارند و گفته او 
«سپس استوار شد ها تدبیر کرد و آفرید و پرسیدند از 
آبو الحسن الرضا علیه السّلام از آنچه خدا با آن سخن گفت و نه پری بود و 
نه آذشی فر مود ۱ 
سماوات و زمین بودند در گفته خدا «بیایید بدلخواه يا ناخواه گفتند آمدیم 
بدلخواه» «پس فرمانشان داد» یعنی آفریدشان «هفت آسمان در دو روز» 
یعنی در دو وقت که آغاز و انجام تودندو وخ کون ون ظشر. اتتهاتف فرمانش 
را این وحی تقدیر و تدبپر بود. 
بیان: این کاونن برای آیه نزدیکتر بفهم است از آنچه گذشت و شاید از 
بطون آیه باشد و منافی با ظاهرش هم نیست «لا تزول و تبقی» یعنی 
منظور تقدیر پیوسته است ۵ عصکن است. که ان تفسیر «باتزک فیها» باشد 
گفته او «و ان لم یسألوا» یعنی خواستارند بزبان نیازمندی و بیچارگی از 
پروردگار سبحان که بگوش فیض بخشی و مهربانی خود میشنود و زبان 
حال رساتر است از زبان گفتار. 
32- در توحید (ص 6 بسند خود از کلینی. حدیت رز بابن ابی العوجاء 
رسانده در گفتگویش با امام ششم علیه السْلام که باز ز کشت بان رت 
در روز دوم و سوم و گفت چه دلیلی است بر حدوث اجسام فرمود: من 
هیچ جسم خورد و يا بزرگتر نیابم جز آنکه با پیوست مانندش بر آن بزرگتر 
می شود و این خود مایه دگررگونی است از حالی بحالی و اگر قدیم بود نه 
خود را از: دثیتت میداد وه د کر کون میس زرا آنخه-رجار از کر کونپشت 
رواست که نباشد پس از بودن و بود پس از نبود همان حدوث است و اگر 
ازلی باشد باید قدیم باشد و دو صفت ازلی و نابودی هرگز در چیزی فراهم 
نيایند. عبد الکریم گفت: فرض کن از جریان این دو حالت و دو زمان 
دانستی آنچه گفتی 
ای و و1 
و دلیل آوردی بر حدوث آنها و اگر همه چیز خرد میماند از کجا دلیل بر 
حدوت آنها را می‌آوردی؟ عالم علیه السْلام فرمود. سخن ما در این عالم 
ساخته شده موجود است و اگر آن را برداریم و عالم دیگر بجایش گذاربم, 
هیچ چیزی بهتر دلالت بر حدوش ندارد. از .هفتن: که.ها ان:را برداشتیم و 
دیگری بجایش گذاشتیم, ولی من از همان راهی که تو در نظر گرفتی 
جوابت می دهم و می گویم: گو همه چیز خورد بماند باز هم در خاطر تو آید 
که اگر چیزی مانندش بدان پیوندد بزرگتر می‌شود و همین روا بودن تغییر 
آن, دلیل آنست که قدیم نیست چنانچه خود.:د بر نوی از .زار حادت میت 
نماید. در پس این دیگر چیزی نداری که بگوئی ای عبد الکریم. پس سخنش 
قطع شد و زبون شد. 


در کافی (ج 1 ص 76) و در احتجاح (صرن. 183) مانتد ان را بی‌دکر سند 
آورده, و در احتجاج گفته «و هرگز صفت حدوث و قدم در یک چیز فراهم 
نگردند». 

بیان: این خبر طولانی با شرحش در کتاب توحید گذشته, و ابهامی دارد و 
محتمل است مقصود از آن حدوت و قدم ذاتی بااشد پا ِِ نز اولی 
باشد منظور اثبات اینست که همه اجسام ممکنة الوجود و ساخته و نیازمند 
سازنده‌اند که آنها را پیافرندر ود بر وجه دوم بر نایم انست که.در اخبار 
بسیار گذشت که قدیم جز واجب الوجود نتواند بود و مخلوق جز حادثت 
زمانی نیست و این روشنتر است و صدوق علیه الرحمه هم همچنین 
فهمیده و ان را در باب و ی عالم آورده و بدنبالش ادله مشهور متکلمان 
را بحدوث جهان نقل کرده و گفته شده: حاصل استدلال امام يا بر میگردد 
بدلیل متکلمین که گفتند دچار بودن به حوادث مستلزم حدوث است یا 
باینکه اگر جسم قدیم باشد این احوال دگرگون و نابود هم قدیمند یا همه 
حادثند و هر دو محال است زیرا فرض اول برای آن محال است که مقرر 
فرض دوم برای ايینکه تسلسل لازم اید و تسلسل در امور دنبال هم محال 
است., و 
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معلی اول روشنتر است. 

3 3- در کافی (ح 1 ص‌‌ 047( بلینند خود از مالک جهنی, گفت: پرسیدم از 
امام ششم از قول خدا عز و .جل: #ابا خخاقد اسان کف آه را افریفیم :ود 
چیزی نبود» <«1» گوید: فرمود: نه اندازه شده بود و نه هستی داشت. 
گفت: پرسیدمش از قول خدا| عز و جل «آپا آمده است شرس ین زمانی از 
روزگار که در آن چیزی نبود نامبردار (1- الانسان) فرمود: اندازه شده بود 
و نامبردار نبود بیان- دلالت ظاهر دارد بر حدوث نوع انسان. 

5- تفسیر علی بن ابراهیم: مکه را ام القری نامیدند چون نخست بقعه 
زمین بود که خدا بدلیل قول خدا (97- آل عمران) «راستی نخست 
خانه که ساخته شد برای مردم هم آنست که در مکه است و با برکت 
6- در علل و در عیون (ج 1 ص 241) شامی از امیر الموّمنین علیه 
السْلام پرسید: چرا مکه را ام القری نامیدند؟ فرمود: برای اينکه زمین از 
زیر ان کشیده شد. و پر سیده شد از نخست بقعه‌ای که ایام طوفان از 
زمین گشاده شد, فرمود جای کعبه بود و یک دانه زبرجدٍ سبز می نمود. 
بیان: شاید مقصود از اباخ طو‌فان .روز کار موخ برداری ات بودم ودب ربشانی 
آن پیش از آفرینش زمین نه ایام طوفان نوح. 

7- در ارشاد القلوب: پرسش شد از امیر المومنین علیه السلام چرا مکه 


نامیده شد؟ ۱ 

فرمود: چون خدا زمین را از زیر ان کشید. 

8- در مجالس صدوق و توحید (ص 180) و کنز کراچکی و احتجاج (ص 
2 بسندشان «در مناظره امام صادق علیه السلام با آبن ابی العوجاء؛ 
فرمود: این است که خدا بدان بنده‌هاییش را بیرستش خود خوانده- تا 
فرمود- خدا| دو هزار سال 

اسان و وان من 50 

پیش از کشش زمین آن را آفریده. 

9- در علل (ج 2 ص 82) و عیون (ج 2 ص 90): در علل ابن سنان از 
حضرت رضا علیه السْلام که فرمود: علت نهادن خانه خدا در میان زمین 
اینست که همان جا است که زمین از زیر آن کشیده شده و هر بادی در 
جهان وزد راستش از زیر رکن شامی برجهد, آن نخست بقعه است که در 
زمین نهاده شده, زیرا در میانست و فریضه اهل مشرق و مغرب در باره 
ان یکسانست. 

40- در علل (ح 2 ص‌‌ 9( بسندش از ابی حمزه تصالی/ گفت: امام ینجم 
علیه السلام فرمود: راستی افرینش خانه خدا پیش از زمین بوده و خدا 
پس از آن زمین را از زیرش کشید.. _ 

در کافی: بسند خود از ثمالی مانندش را اورده. 

1- عیاشی از حلبی, از امام ششم علیه السلام فرمود: در سنگی از 
سنگهای خانه کعبه نوشته: : راستی منم خدا| صاحب مکه آفریدمش روزی 
که آفریدم آسمانها و زمین و روزی که آفریدم خورشید و ماه, و آن دو را 
بهفت فرشته بخوبی در میان نهادم. 

2 در کافی (ح 1 ص‌ ۰4( بسندش از امام ششم علیه السلام فرمود: 
خدا تبارک و تعالی فرمود: ای محقد راستی که من تو و علی را نوری 
افریدم- یعنی جانی بی‌تن- پیش از انکه بیافرینم اسمانهایم را [و زمینم و 
عرشم را و دریایم را «تا اخر خبر». 

3- و بسند خود از محشد بن سنان گوید: نزد امام نهم بودم و اختلاف 
شیعه را بمیان کشیدم, فرمود: ای محمد راستی خدا| تبارک و تعالی 
هميشه یگانه بوده در یکتائیش, ی اورنی یی کل ناه | 
صلوات اللّه علیهم اجمعین و هزار روزگار ماندند. سپس همه چیز را آفرید 
و آنها را گواه گرفت و فرمانبرداری ایشان را بر همه مجری داشت «تا آخر 
حدیت». 

بیان: «همیشه یگانه بوده به یکتائیش» یعنی تنها بوده و چیزی با او نبوده 
اسمان و جهان, ح1, ص: 51 

پا انکه باء سببیت است و مقصود اینست که سبب یکتائيیش از همه جهت 
یگانه بوده آنچه چنین است واجب بالذات است. و قدم بر او روا است 


بخلاف دیگری, زیرا قدم با تکثر منافات دارد و هم با امکانی که مستلزم 
آتوتتت «آنها را گواه آفرینششان ساخت» یعنی در آفرینششان حاضر بودند 
و بچگونگی آن دانا- از این رو خدا در باره ابلیس و فرزندان ابلیس و 
پیروانش فرمود (52- الکهف) «من گواه نساختم آنه را بر آفرینش 
آسمانها و زمین و نه بر آفرینش خودشان» و بعدش فرمود: «آیا شما 
برگیرید او را و فرزندانش را جز از من دوستان» 9 آن اشاره است باینکه 
شایسته ولایت و پیروی آن: کنف است که گواه آفریدن همه چیز بوده و 
دانا بحقایق آنها و کیفیات و صفات و نهاد و نادیدنی و فهمیدنی آنهاست. 
4 در توحید 1 2 بسند خود از جابر جعفی گفت: مردی از 
داتتمدان شاه ترد آمام شم عبه الیل ماو کت من آمنم ساله‌ای 
اوتما شوشم که سافنم کی را که ان سا پرام عض دهد هار زد 
دسته مردم 0 را پرسیدم و هر دسته جواب دیگری دادند, ارام علیه 
السلام فرمود: آن ماه چیست؟ گفت از شما مییر سیم نخست آفریده 
خدا چیست؟ از بعضی کم پرسیدم گفتند, توانائی است. و بعضی گفتند 
دانش است, و برخی دیگر گفتند: روج است امام پنجم فرمود: چیز درسبی 
نگفتند من بتو میگویم که: خدا, علا ذکره؛ بود و جز او نبود, با عزت بود و 
عزت دیگری نبور و اینست فرموده او (61 1- الصافات) «منزهست 
پروردگارت پروردگار عزت از آنچه وصف کنند» آفزرنتتده بودٍ و آفریده‌ای 
نبود <1» و سرآغاز آنچه آفرید چیزی بود که همه چیزها 9 تور و آن 
آبست, سائل گفت: [چیزی را] خدا از چیزی آفرید يا از ناچیز, فرمود: 
چیزی آفرید و چیزی پیش از آن نبود و اگر چیزی را از چیزی می‌آفرید 
هرگز دنباله آن ۳ 

اسان وهای سس ده ۱ 

چیزی با او بوده؛ ولی خدا بود و چیزی با او نبود. پس افرید چیزی را که 
همه چیز از آن بود شد., و آن آب اشت. 

بیان- این گفته او که «برخی کنتتا نی که از او پر سیدم گفتند توانائی است » 
تا ان اش اه هاش اعالی فر رس ات او امه افروه 
او است چنانچه عقیده جمعی از عامه است. و بروایت کلینی 19 که 
نخست آفریده «قدر است» و بسا که او گمان کرده تقدیر خدا تعالی جوهر 
است, پا مقصودش از قدرت لوحی است که خدا تقدیر امور را دور .ان ثبت 
کرده, و همچنان گفتن اینکه نخست آفریده‌ها علم است بر بنیاد قول به 
مخلوق بودن صفات است. در کافی بجای آن قلم» آمده 0 موافق 
برخی اخبار است که می‌آید. و ما وجه جمع میان آنها و اخبار 1 را ذکر 
خواهیم کرد. 

کف اه یال هس کات قل رو سا راد ایشت که خر عازن 
عزیز بود پیش از آنکه عزت و لبه‌اش بر همه چیز نمایان شود اون 


آنها, از اين رو فرمود «رب العزة» زیرا فعلیت عزت و نمایشش از آنست, 
و معنا اینست که دیگری عزت ندارد در برابر او. و مراد بعزت در آیه عزت 
مخلوقات است. و در کافی است که «کسی پیش از عزت او نبوده» و 
اینست معنی گفته او «یعنی کسی پیش از او نبوده که خدا باو عزیز باشد» 
و دلیلش را قول خدا «رب العزة» آورده زیرا آن دلالت دارد که خدای 
سبحان سبب هر عزتیست., هیر تن دی کر پاش ان دی رت العنه 
می‌شود و این خبر نص صریح است بر حدوث و هیچ تاویلی ندارد. 

5- در احتجاج (ص 10) و تفسیر امام لبی محمّد عسکری: از پدرانش 
علیهم السلام, قرمود سول خدا خلی ال مه و له ورسلم یز جهن و 
حجت آورد و فرمود: چه کشانده و خوانده 1 شما را بگفتن اینکه اشیاء جهان 
را آغازی نیست, و آنها هميشه بودند و هميشه خواهند بود, گفتند چون ما 
قضاوت نکنیم مگر بدان چه مشاهده کنیم, و نیافتیم برای اشیاء جهان پدید 
شدن و قضاوت کردیم که هميشه بودند, و نیافتیم برایشان پایانی و فنائی 
و قضاوت کردیم که همیشه خواهند بود, رسول خدا| (ص) فرمود: شما 
قدیم بودن نها را مشاهده 

ای ۰ 

کردید یا ماندن جاویدشان. را مشاهده کردید؟ اگر بگونید که شما یافتید آن 
را, خود را وادار کردید که بگوئید هميشه بودید, بر این وضع و خردی که 
دارید بی‌پایان و هميشه چنین باشید, و اگر چنین گوئید منکر عیانید و همه 
دزد بلکه, نه قدیم بودن انها را مشاهده کردیم و نه ماندن جاویدان آنها 
راء, رسول خدا (ص) فرمود: پس چرا توجه کردید که قضاوت کنید به بقاء و 
ابدیت زیرا آن را مشاهده نکردید و حکم بحدوت و پایان پذیری آن 
سزاوارتر است به بی‌تمیزی مانند شماها, پس باید قضاوت کنید به حدوت 
و پایان پدیری و دنباله بریدن آن چون قدم و آبدیت آن را مشاهده نکردید, 
آیا شما ننگرید شب و روز را و اينکه یکی بدنبال دیگریست؟ گفتند: چرا» 
فرمود آیا میدانید که هميشه بودند و هميشه باشند؟ گفتند: آزی زر فر مود .زوا 
است نزد شما که شب و روز با هم جمع شوند: گفتند نه فرمود: در این 
وت یکی از دیگری بریده باشد و بناچار یکی پیش بوده و دومی پس از 
و امده. 

حادث است «1» با اینکه آنها را ندیدید. پس منکر قدر خدا نباشید ! سپس 
9 2 
ایا گوئید انچه شب و روز پیش از شما بوده پایان پذیرند یا بی‌پاياننده و اگر 
بگوئید بی‌پایانند یک پایانی بشما ر سبده که آغازش پایان ندارد, و اگر بگوئید 
پایاتن پذیرتده باید باشد. که هیچ کدام نبوند. کفتند ازیء.بانها فر مود: 


میگویند عالم قدیم است و حادث نیست و شما عارفید به معنی آنچه 
مر قوف تفت آنخه: رید ند ار رتسول دا رص) فرمود: آنچه 
را که از اشیاء مشا هد کنیم بهم نیاز دارند. زیرا برخی را پایندگی نیست 
مگر بدان چه با او مربوط 
اه 5 
است چنانچه بینی ساختمان در اجز |ء خود بهم نیاز دارند, و گر نه مرتب 
نباشند و شترا نگردند, و همچنین باشند سائر آنچه بنگربم, فرمود: اگر 
این جهان که هر جزء آن ِِ است بجزء دیگر که آن را یار 23039 و 
تمامیت بخشد قدیم است. شما بمن بگوئید: اگر حادث بود چگونه بود؟ و 
در آن صورت چه وصفی داشت؟ 
گوید: همه: ننر آفکنده شد ند و دانستند که برای حادت هیچ وصفی نیابند که 
ندانشن شنوع. کنند جر آنکة موجود است در این جهانی که پنداشتند قدیم 
است پس خاموش شدند و دم نزدند, و گفتند ما بنگریم در کار خود (تا آخر 
حیز 
بیان: دهریها گفته‌اند جهان قدیم زمانی است و هميشه بوده, و گفتند همه 
چیز پیوسته هست., بلکه برخی پدیده‌های شبانه روزی را منکرند و گویند هر 
چه عیان می شود در درون جهان از ازل بوده تا قدیم بودن پدیده‌های 
شبانه روزی را هم تصحیح کند, و وجود انچه را در حواس خمس (دیدن و 
شنیدن و بسیدن و بوئیدن و چشیدن) در نیاید منکرند و از این رو وجود 
خدای صانع را منکرند. چون حواس او را درک نکنند. و گویند وجود 
موجودات از طبایع دنبال هم باشند که پایان ندارند. 
چون این را ثابت نمودیم بدان که ظاهر حدیث آثبات حدوت زمانی است. 
زیرا ظاهر لفظ «بدی>» و آغاز بدء۶ زمانی است, و موید آنتزت قولش 5 
آنها هميشه بوده‌اند و هميشه باشند» و قول او «آی یافتید- تا قول او- آیا 
میگوئید آنچه از شب و روز پیش از شما بوده>»؟ برای ابطال گفته آنها است 
در انکار وجود انچه بحواس درک نشود, و اثبات وجود ایمان به نادیده بحکم 
برهان. زیرا انها حکم میکنند به قدم جهان و بتقدم شب و روز بر هم در 
زمانهای گذشته و بعدم اجتماع آنها با هم با اینکه هیچ کدام را ندیده‌اند, و 
بر آنها-لازم شود که بنادیده معترف باشند و بدان چه در حس آنها نگنجد, و 
۱۳ است تا گفته آو: «آپا شما شب و روز را مشاهده نکنید» اثبات 
حدوت زمانی باشد از راه جدل. برای آنکه چون آنها حکم به قدم کنند 
بعلت اینکه حدوث را ندیده‌اند بر آنها لازم آید حکم بحدوث کنند چون 
ایا 
قدم را هم ندیده‌اند. 
ما ان اف ها بان شمیت 
معروف متکلمین که جهان جدا از حوادث نیست و باید حادث باشد, يا اینکه 


خود حدوث شب و روز کافی است در احتیاج بصانع که آنها را پدید کند و 
قدم طبیعت سودی ندارد, و اينکه فرمود: 
دا م کید آچه شیاه رو بیس ار شا که کرو 
برای اثبات انقطاع شب و روز است در زمان گذشته, چون بینهایت محال 
است. و این خود دلیل انقطاع زمانست و لازمه ان انقطاع حرکات و حدوت 
اجسام است و اعراض قائمه بآنها, و از قول او «آیا گوئید» اثبات امکان 
جهانست که مستلزم وجود صانع تعالی است. 
و بسا که در احتجاج خود درجه بندی کرده و در آغاز آنها را از حال انکار 
بحال شک آورده سپس دلیل آورده پس از آنجا که فرموده «آیا میگوئید» تا 
ار کر باس و تاش ایکا ات ابان رات ا هیا 
بر اول اشیاء نیاز بصانع دارند چون حادثند پس فرموده او «پس باشد و 
هیچ کدام نباشند» یعنی صانع باشد پیش از وجود هر کدام انها سپس دومی 
را باطل کرده باینکه شما قدم آنها را گفته‌اید تا نیاز بصانع نباشد و خرد 
حکم میکند باینکه دلیل حاجت بصانع در حادتث و قدیم یکی است, و بسا که 
تا اخر کلام ده دلیل باشن و ما.در باره ان تفضیل. سجن دادیم :در مجلد 
چهارم و اینجا دو باره تفصیل ندهیم. و دلالت حدیث بر حدوث بهر وجه 
روشن است. 
6- در تفسیر علی بن ابراهیم (ص 297 «و او است که آفریده اشصانیا ۶ 
زمین را در شش روز و عرش او بر آب بوده» و اين در آغاز آفرینش ث_ 
که پروردگار تبارک و تعالی هوا را آفرید سپس قلم را و فرمانش داد که 
روان کر فرمود: هر چه بود نیست,؛ 
سپس تاریکی را از هوا برآورد. و روشنی 
ان و حهان 1 56 
را از هوا آفرید و آب را از هوا آفرید, و عرش را از هوا آفرید, و عقیم که 
ِ شدید است از هوا آفرید و آتش را از هوا آفرید و همه خلق را از اين 
شش آفرید که از هوا بودند, و باد تند را بر آب مسلط کرد و بر آن زد و 
موج و کف بسیاری براورد و دودش در فضا برکشید. و چون وقتی را که 
خواست رسید, بکف فرمود خشک شو خشک شد و بموج فرمود خشک شو, 
خشک شد, و کف را زمین کرد و موجها را کوههای لنگر زمین, , و چون آن 
دو را خشک ساخت. بروح و قدرت فرمود: رت رای اسان سا یو 
عرشش را بر اسمان ساختند, و بدود فرمود: خشک باش و خشک 0 
باو فرمود سوت بزن و سوت زد. پس باو و زمین هر دو اواز داد که: 
که بيائید بدلخواه یا ناخواه: گفتند آمدیم بدلخواه. 
و آنها را هفت آسمان ساخت در دو روز و زمین را هم مانند آنها ساخت, و 
چون شروع کرد در آفربنش روزی خلقش, آسمان و بهشت و فرشته‌ها را 
روز پنج شنبه آفرید, و زمین را یک شنبه, و جانوران بیابان و دریا را روز 


دوشنبه و آن دو روزیست که خدا عز و جل فرماید: «ایا تما کافز. .هیشنو 

بدان که آفرید زمین را در دو روز» و درخت و گیاه مین و ۳9 2 و 
آنجة دز انهاشته.جانهوران. کذنده: زا روز سه شنبه آفرید, و جان که پدر 
پریانست روز شنبه, و پرنده‌ها را روز چهار شنبه, و آدم را در شش ساعت 
را ۳ آسمانها و زمین و هر چه میان آنها 
بیان «یوم التتتیت» در پاره‌ای نسخه‌ها نیست. و ان روشنتر است. و در 
صورتی که باشد گر چه خلاف مشهور است ممکن است که جمعه خلق 
آدم, در شش روز بحساب نیاید, جون پس از افرینش جهان بوده پا اینکه 
آفرینش جان را از خلق جهان محسوب نکرده چون مقصود از جهان آنست 
که مشاهده شود و دیده گردد و ذکر فرشته‌ها هم بمناسبت است برای 
شرافت آنان یا حساب شش روز را روی ترکیب آورده و آغاز آفرینش ظهر 
روز شنبه بوده و پایانش ظهر روز جمعه که بحساب نجومی شش روز 
می‌شود, و اینکه فرمود «در شش ساعت» موّید انست و بهر تقدیر این 
جدیث دچار 

غرابت ۵ است و گفتگونی 0 باره خواهد آمد. 

ار زو و تور 
رفت و هر دو بامام ششم در مسجد الحرام برخوردند. هشام بابرش گفت: 
این را میشناسی؟ گفت: نه گفت همین است که شیعه از فزونی علمش 
او را پیغمبری پندارند, ابرش گفت البته از او مسأله‌ای پرسم که پاسخش 
نتواند جز پیغمبر يا وصی پیغمبر, هشام بابرش ؟ 

دوست دارم اين کار را بکنی, مرش برد ایام سم رت ان کی 
عبد اللّه بمن گزارش بده از گفته خدا عز و جل «آیا ندانند آنان که کافرند 
که آسمانها و زمین بسته بودند و ما آنها را گشودیم» بسته بودنشان چه بود 
و گشودنشان چه بود؟ امام ششم فرمود: ای آبرش آن همچنانست که خدا 
خود را ستوده «بود عرش او بر آب» و آب بر هوا, و هوا را مرزی نبود, و 
آن روز جز آن دو نبود. و آب آن روز شیرین و گوارا بود, و چون خدا 
خواست زمین را آفریند باد را فرمود تا بر آب زد و موج برآورد و کف کرد 
و بهم پیوست و یکی شد و آن را در مکان خانه کعبه گرد آورد و کوهی از 
کف نتاخت و من یا از زیر ان کشند: و آن است که خدا فرمود: «راستی 
اول خانه که برای مردم نهاده شد همانست که در مکه است و با برکت 
است». 

بيافریند باد را فرمود تا بر دریا وزید و انها را کف الود کرد. و از ان میان 


آن موج و کف دودی برآورد فرازان بی‌آتش و از آن آسمان را آفرید و در 
آن بروج و اختران و منازل خورشید و ماه ساخت و آنها را بر چرخ روان 
کرد و آسمان سبز بود برنگ آب شیرین سبز و زمین هم سبز بود و برنگ 
آب, و هر دو بسته بودند و درهائی نداشتند و زمین بسته بود و درها که گیاه 
باشند نداشت و آسمان بر آن نمیبارید تا گیاه روید و خدا آسمان را بباران 
گشود, و زمین را بگیاه و اینست معنی قول خدا عز و جل «آیا ندانند آنان 
که کافر شدند آسمانها و زمین بسته بودند و ما آنقا وا کشنودیم»* ایرشن 
گفت: بخدا هیچ کس هرگز چنین حدیثی بمن باز نگفته 
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دو باره برایم بگو, و بر او باز گفت: و ابرش ملحد بود و سه بار گفت: من 
گواهم که تو زاده پیغمبری. ۳ ۳ ۲ 

8 ار مان ,دراسی ورد کارا ات نه آسانها فمیم انم 
بسن روز افریده» فرمود در شش و «سپس بر عرش استوار شده» 
بیان: تاویل روزها بوقت یا برای اینست که هنوز شب و روزی نبوده و روز 
باندازه آزن کر فتة شده یا مقصود از روز یک بار است و آفریدن هر چیزی 
در اسرع وقت شده و مجازا آن را روز خوانده چنانچه گفته شده. 

9- در عیون (ح 1 ص‌ 0240( بسند خود از امام رضا علیه السلام از 
پدرانش فرمود: 

هت علیه السلام در جامع کوفه بود که مردی شامی برابرش ایستاد و 
گفت بمن خبر ده از نخست چیزی که خدا آفریده, فرمود: : روشنی آفریده, 
گفت پس آسمانها را از چه آفریده فرمود: از بخار آب, گفت: زمین را از 
چه آفریده؟ فرمیده از کاب کفت. کوهها دام خهافریدی فومود از 
موجها «تا آخر خبر». 

بان سکن اس عضو ی قحر ق ی انم اه شام تشد 
چنانچه در بیشتر اخبار امده. 

او ده یا 12 متشه اه ان اتسار یت اه 
فرمود: 7 

بدان, خدا| خیرت آاموزاد, که خدا تبارک و تعالی قدیم است و قدم وصفی 
است که خردمند آن را دلیل داند که چیزی پیش از او و بهمراه او نبوده, و 
البته روشن است برای ما باعتراف عموم معجزه این وصف که چیزی پیش 
از خدا نبوده و چیزی با او پاینده نیست. و باطل است گفته کسی که 
پنداشته پیش از او یا بهمراه او چیزی بوده, و اين برای آنست که اگر چیزی 
از هميشه همراه او باشد نمی‌تواند که افوبتندم او باشد, جون هميشه با او 
بوده و چگونه آفریننده چیزیست که هميشه با او بوده؟ و اگر پیش از او 
چیزی باشد ۳ نخست او است نه این و نخست 0 است که 


آفریننده دومی باشد. 
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در کافی از لیس هد تست ان آمام ابف الکسن الرضا مایت آن :۱ 
آورد (ج 1 ص 120) بیان: اين خبر صریح است در حدوت جهان و ذکر علت 
ذر آن.شده و شوخشن در کناب توحید کذ شنته: 

1 و در توحید (ص 236) و در عیون بسندش از ابی صلت هروی. گفت: 
مأمون از ابی الحسن علی بن موسی الرضا علیه السّلام تفسیر قول خدای 
عز و جل «و او است که آسمانها و زمین را در شش روز آفرید و عرشش 
ات بود تا بیازماید که کدام شما خوشرفتارترید» پرسید و در پاسخ 
فرمود: راستی که خدا تبارک و تعالی خرن او مور ۵ را پیش از 
آسمانها و زمین آفرید, و فرشته‌ها بخود و بعرش و اب دلیل بر وجود خدا 
عز و جل آوردن. سپس عرش خود را بر آب نهاد تا بدان توانائیش 
فرست‌ها زوشن شود ویدانند که خدا بر هر جیز بوانا ایبت»سیس,عرسش 
ی ی ی تس ی 

سپس اسمانها و زمین را در شش روز آفرید, و استوار بر عرش بود, 
1 دزد یی و تقد ور آ رن وه ای دا کر ال را را 
در شش روز آفرید تا بر فرشته‌ها روشن شود آنچه را خرده خرده 
قی‌آفونته و از آنتولیل خر نوش خدا تعالی کره فیدر تفه تا فرب غرو 
را برای آنکه نیازی بدو داشت زیرا خدا| بی‌نیاز است از عرش و از همه 
افریده‌ها, وصف نشود که بر عرش قرار دارد زیرا خدا جسم نیست و 
بسیار از صفت افریده‌هایش برتر است. 

و اما اینکه فرمود «تا بیازماید کدام خوشرفتارترید» خدا عز و جل خلقش 
را افرید تا انها را بفرمانبری و پرستش خود بیازماید اما نه برای تجربه و 
بازرسی زیرا او هميشه بهر چیز دانا است. مامون گفت: ای ابا الحسن 
عقده دلم را گشودی خدا بتو گشایش دهد. 

2- در علل (ج 2 ص 295) بسندش از ابی اسحاق لیثی گفت: امام پنجم 
علیه السلام بمن فرمود: ای ابراهیم راستی خدا تبارک و تعالی هميشه دانا 
بوده. 

همه چیز را از ناچیز آفریده. و هر که پندارد خدا چیزها را از چیزی آفریده 
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البته کافر است., زیرا اکُر اين چیزی که اشیاء را از ان افریده از قدیم 
بهمراه او بوده باید ازلی باشند, بلکه خدا همه چیز را از ناچیز آفریده, و از 
آنچه خدا آفریده زمین پاک است و چشمه‌های گوارا و زلال ان انزمان 
کرده, و ولایت ما خاندان را بر آن عرضه داشته, و آن آپ را هفت روز بر 
آن روان ساخته تا آن را سراسر فرا گرفته و سپس در آن فرو رفته و از 
بر کزیده آن کل کلی: بر گرفته.و-سرشت ائمه علیهم الشلام را.ساخته نسبس 


از ته‌نشین آن گل برگرفته و از آن شیعیان ما را آفریده «تا آخر خبر». 
53- در علل (ج 2 ص 156) در خبر ابن سلام است, ,گفت بمن خبر ده از 
نخست روز که خدا عز و جل آفریده؟ پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلْم 
فرمود: روز یک شنبه گفت: چرا یک شنبه نام گرفت؟ فرمود: چون یکی بود 
و مشخص بود گفت: دوشنبه, فرمود آن روز دوم دنیا بود گفت: پس سه 
شنبه؟ فرمود آن روز سوم دنیا بود گفت: پس چهار شنبه فرمود آن روز 
چهارم دنیا بود گفت پس پنجشنبه؟ فرمود روز پنجم دنیا بود, و آن روز 
ارامش است,: ابلیس در آن لعن شده, و ادریس بالا رفته, گفت: یس 
جمعه؟ فرمود: روزیست که در آن جمع شوند, و آن روزیست مشهود., و 
روز شاهد است و مشهود, گفت: پس شنبه؟ فرمود روز ساکتی است. و 
آنست قول خدا عز و جل در قرآن «و البته که آفریدیم آسمانها و زمین را 
و آنچه میان آنها است در شش روز» و از یک شنبه تا جمعه شش روز 
است و شنبه تعطیل شد (تا اخر خبر). 

بیان: در قاموس گفته: سبت اسایش و بریدنست, در نهایه گفته, گفته‌اند: 
روز شنبه نامیده شده زیرا خدا جهان را در شش روز افرید که پایانش 
جمعه بود, و از کار دست کشید در روز شنبه و روز هفتم سبت نامیده شد 
4- در احتجاج (ص 4- 188) از هشام بن حکم,؛ گفت: زندیق از امام 
ششم پرسید و گفت: خدا| اشیاء را از چه آفریده؟ فر مود: از ناچیز, گفت: 
چگونه از ناچیز چیزی برآید امام فرمود: از این بیرون نیست که اشیاء را از 
چیزی آفریده با از ناچیز و اگر از چیزی آفریده باشد با او بوده است و آن 
چیز هم قدیم است و قدیم پدیده نباشد و نیست 
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نشود و دیگرگون نگردد و نمی‌شود اين چیز جز یک جوهر باشد و یک رنگ 
پس این رنگهای گوناگون و جوهرهای فراوان موجود در اين جهان از کجا 
آمده‌اند بهر شکلی؟ و اگر آنچه اشیاء را از آن آفریده زنده بوده مرگ از 
کجا آمده؟ ره تدم زند کی از کخا اهده .و نود که آن-خیز قدیم 
زنده و مرده هر دو باشد و هر دو ازلی باشند. زیرا از زنده‌ای که ازلی 
است مرده بر نياید و نشاید که مرده ازلی باشد با اينکه مرده است زیرا 
مرده توانائی ندارد و بقائی ندارد. 

گفت پس از کجا گویند همه چیز ازلی است؟ فرمود: این فان دور وی 
است که مدبر اشیاء را منکرند و رسولان خدا و گفتارشان را دروغ پندارند, 
و پیغضتزآن: و آنجه بیعام آرید دوع دانند و کتتب: نها ۱ افسانه‌های دیرین 
نامند, و برای خود بنظر خویش کیشی ساخته‌اند و خوشش داشته‌اند. 
راستی همه چیز دلیل است که پدیده است و تازه از چرخش چرخ بدان چه 
دگرگونی زمانها و اختلاف وقتها و همه پدیده‌های نو جهان از فزونی و 


کاستی و مرگ و گرفتاری, و ناچاری هر کس باینکه اقرار کند صانعی و 
مدبری دارد, ایا نبینی شیرین ترش می‌شود, و خوشمزه تلخ می‌شود و نو 
کهنه میگردد, و همه چیز دچار دگرگونی و نابودیست؟ 
و حدیث را کشانده تا آنجا که گوید: زندیق گفت: و کسی هست که 
پنداشته, خدا| همیشه بوده و بهمراهش سرشتی اراک دم بوده و خدا 
نتوانسته خود را از آن خلاص کند جز باینکه با. آن آمیخته و در آن در امذه: 
پس از آنسرشیت اشپاء را آفریده. 
امام فرمود: سبحان الله, , وه چه درمانده خدائیست که او را توانا ستایند و 
نتواند خود را از سرشتی و ات بیجان رها کند, اگر ان سرشت زنده و 
ازلی باشد پس دو خدای قدیمند که بهم آمیخته و جهان را از پیش خود 
تدبیر کرده‌اند و اکر,هر دو زندم بودند:دیکز فری: و نابودی از کجا امده‌اند: 
و اگر سرشت مرده و بیجان بوده, برای مرده در برابر ازلی قدیم بقائی و 
مقاومتی نیست و از مرده زنده بر نیاید, این گفته دیصانیه است که بدترین 
زندیقانند, سپس در چند جای این خبر فرموده: اگر قدیم 
ان وان 1 2 ۱ 
و ازلی باشد, از حالی بحالی دگرگون نشود و روزکار موجود ازلی را 
دگرگون نکند, و نابودی برای او نیاید. 
بیان: «قدیم حادث نشود» یعنی آنچه وجود ازلی دارد, پدیده و معلول 
نیست یس واجب الوجود است و خود ساخته و دیگرگونی و9 نابودی در آن 
راه ندارد, و بسا بیکی از حکما نسبت داده شده که گفته آفریننده نخست 
تنها صورتها را آفریده و هیولا پیوسته با آفریننده بوده, و حکمای دیگر, 
گفته‌اند اگر هیولا ازلی و قدیم باشد صورت پذیر نباشد. و از حالی بحالی 
دیگر نشود, و پذیرای فعل دیگری نگردد, زیرا ازلی بی‌تغییر است. 
گفته او علیه السّلام «پس از کجا این رنگهای گوناگون آمده‌اند» بسا این 
اعتراض بر اساس اینست که پنداشتند هر پدیده باید علتی داشته باشد که 
مانند او باشد در ذات و صفات (گویند معلول وجود دوم علت خود است) و 
امام بر عقیده خودش او را وادار کرده, يا مقصود اینست که احتیاج بماده 
سابقه برای وجود اشیاء اگر برای ناتوانی صانع باشد از پدید کردن چیزی 
که نیست, پس باید همه چیز با هر وصفی که دارد در ماده باشد تا او را از 
ابر ارت و-انن مجال: انعت: چون مستلزم اینست که ماده حقائق متباینه و 
متضاده داشته باشد و صفات متضاده در او باشد و اگر گویند برخی را دارد 
پس حکم کردید باینکه برخی بی‌ماده پدید شدند و باید همه چنین باشند و 
چرا نباشند. و اگر گویند جوهر ماده بچواهر دیگر می‌گردد و اوصافش 
باوصاف دیگری لازم می‌آید ازلی نابود شود و این محال است, و لازم 
می‌آید چیزی از ناچیز برآید و همین مطلوب ما 29 
و آما انچه از زندفی, و.هزی اد کردم و بزکشنت. آن. خن ما است: و 


خلاصه اش اینست که: ماده کل که تصور شده یا بذات خود زنده است 
(ماده‌ای با نیرو) يا مرده است (ماده صامت) يا ماده اشیاء دو تا است یکی 
زنده و یکی مرده, این هم دو احتمال دارد اول آنکه هر چیزی, خود از زنده 
و مرده هر دو باشد و دوم اینکه زنده از زنده برگرفته شده و مرده از 
مرده, یکم را ابطال کرده که گفته اگر مرده بالذات از زنده برآید لازم 
اه 

آید که حیات ازلی از این جزء ماده برود و گذشت که این ممتنع است یا 
حقیقت دگرگون شود زنده مرده گردد. اين هم بحکم ضرورتی عقل ممتنع 
است. و اگر گفته شود زنده رفته و مرده پدید شده. فساد قول بفناء ازلی 
را دارد و بعلاوه معترف شده‌اند به مدعای ما که حدوت شیء از لا شیء 
است. 

و بهمین دلیل وجه دوم و سوم هم باطل می‌شوند زیرا در جزء حی ماده 
همان دلیل جاریست اگر مرده از ان بادید شود که بدان اشارت کرده و 
فرمود «زیرا از زنده مرده بر نیاید» و اشاره بوجه چهارم کرده و فرموده 
«نمی‌شود چیز مرده قدیم باشد» و با این گفته: وجه دوم و سوم هم نیز 
باطل شوند, و تقریرش اینست که ازلی باید بذات خود واجد وجود باشد و 
بذات خود کامل و بی‌کاستی باشد, چون همه خردها گواهند نیاز و کاستی 
از دلائل امکانند که نیاز بموثر و موجد ارند و نمی‌شود ازلی مرده (ماده 
فاقد نیرو باشد), بسا که کلمه زنده در این خبر حمل شود بموجود و کلمه 
مرده بموجود اعتباری و معدوم, و ظاهر اینست که بیشتر سخن بر اساس 
اجمالی ان در مجلد چهارم گذشته. 

5- در توحید (ص 40) بسند خود از موسی بن جعفر علیه السلام که 
فرمود: او است نخست موجودی که چیزی پیش از او نبوده, و اخر موجودی 
که چیزی پس از او نباشد, و او است قدیم و جز او یدید شده و افریده, 
برتر است از اوصاف افریده‌ها برتری شایانی. 

6- در توحید (ص 29) بسند خود از امیر المومنین علیه السلام که در 
ضمن خطبه‌ای طولانی فرموده اشیاء را از مایه‌های ازلی نيافریده. و نه از 
موجودات نخستین که پدیده امده بودند بلکه هر چیز را افریده و محکم 
ساخته افرینشش را, و پیکر بندی کرده هر پیکری را و خوب ساخته پیکر او 
را «الخبر». 

7- و از همان (ص 38) بسندش از امام ششم علیه السلام که هميشه 
می‌فر مود: سپاس از آن خدا که بود آنگه که جز او نبود, و پدید آورد همه 
چیز را چنانی که پدید آورد 

تا ها لس 2 

و دانست آنچه را بود و آنچه را خواهد بود. 


59- و از همان (ص 22( بسندش از امام پنجم علیه السلام که در دعائی 
نوشت. 

ای آنکه بود بیش از هر چیز سپس آفرید هر چیز را «الخبر» 59- و از 
همان و در توحید (ص 01( بسندش از اتف الحسن سوم (امام دهم) 1 
السْلام فرمود: ای پسر دلف, راستی که جسم پدید است و خدا پدیدار 
انست و جسم سازش «الخبر». 

0- و ار همان و در توحید (ص 80) بسندش از مفضل از امام ششم, در 
ضمن گفتاری که در آن وصف باری تعالی است: چنین است همیشه بود و 
هميیشه هست تا جاوید جاویدان و چنین بود آنکه که زمینی نبود و نه 
اسمانی «نه شبی و نه روزی نه خورشیدی و نه ماهی, نه اخترانی و نه 
ابری و نه بارانی و نه بادها, سپس خدا (تبارک و تعالی) دوست داشت 
خلقی آفریند که بزرگواری او را پزز ک دارند, 0( تکبیر بستایند, 
و والائی او را والا شناسد پس فرمود: باشید دو سایه: پس بودند, می‌گویم: 
تمام خبر در باب جوامع توحید است. 

1 و از همان (و در توحید ص 89) بسندش از جابر از امام پنجم فرمود: 
راستی خدا تبارک و تعالی بود و چیزی جز او نبود «الخبر» 62- و از همان 
رصن 92 تدش آز مهس میم ارام لاسام 
گوید: شنیدم که می‌فرمود: بود و جز او چیز دیگر نبود, و هميشه خدا دانا 
بوده بدان جه بود ساخته, و دانستن او پیش از بودن آن چون دانستن او 
بوده پس از انکه او را بود کرده. 

3- و از همان (توحید ص 13) بسندش از ابی هاشم جعفری, گوید: نزد 
امام نهم علیه السّلام بودم, قرو از او پرسید و گفت: بمن بگو پروردگار 
تبارک و تعالی که در کتابش قران نامها و وصفها دارد, نامها و اوصافش 
همان خود او هستند؟ امام علیه السلام فرمود: این سخن دو رو دارد, اگر 
می‌گوئی «اینها خود اویند با همه کثرت و چندانی» پس خدا برتر است از 
ایا ۰ 

باز هم دو احتمال دارد, اگر گوئی همیشه در علم او بودند 9 سزاوار آنها 
بوده است. ار خنین است. و اکر هی‌خو هی بخونن فلفظ آنهایضورت:<ه 
هجای الف باء مر ار از ازل بوده, نه» بخدا| پناه از اينکه بهمراه 
او چز او باشد, بلکه خدا بود و آفریده‌ای نبود, تیم آنها را آفرید تا ,وله 
میان او و خلق او باشند و مردم بدانها بدرگاه ار یا | بیر سنند, 
و آنها ذکر او باشند, و خدای سبحان بود و ذکری نبود, و آنچه یاد شود بذکر 
۳ خدای قدیم است که همیشه بوده, اسماء و صفات آفریده‌اند و مقصود 
از آنها خدا است (الخبر) در احتجاج (ص 244) از جعفری مانندش آورده: 

در کافت.(خ 1 رن 116) اعد ین ان کید الله. که خدیت 1 تا ابقف 


هاشم جعفری کشانده مانتذاش را آورده.من کویم: شرخش در کناب توخید 
گذشت. و دلالتش بر مدعی صریح است. 

4- در توحید (ص <115) و در کافی (ج 1 ص 90) روایت شده که از امیر 
الموّمنین علیه. السلامض برسشیده شد: کجاا یود برفودار ها سیش. از انکه 
اتتها نی هی یا رد فرهود: کجا پرسش از جا است. خدا بود و جایی 


نبود. 
دی اا ری 2 انا ال ای نت تراسا ی عایر 
السّلام از توحید پرسش شد که آیا هميشه خدا تنها بوده و چیزی با او 
9 وی ان ریم بی نقلشه افریده و نیکوترین نامها را برای خود 
برگزید؟ پا اینکه اسماء و حروف از قدیم پیو سته با او بودند؟ نوشت: 
هميشه خدا بوده. سیس آنچه را و آفرید (الخبر). 
و و وید ری 216 شداست کی کم سته آن را کنو که ان 
العوجاء از امام ششم علیه السلام پرسید و گفت: چه دلیلی هست بر 
حدوتث اجسام؟ فرمود راستش من چیزی خرد يا بزرگ نیافتم جز اینکه 
چون مانندش را بر آن فزایند بزرگتر می‌شود. و این خود زوال و انتقال از 
لت مت است :مار میم ع الم ال اش سا اجه رال 
و انتقال دارد روا است که باشد و نباشد, و بود 
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پس از نبودش معنی حدوث است. و ازلی بودنش معنی قدم دارد. و صفت 
ازل و عدم در یک چیز فراهم نشوند. 
67- و از همان (ص 159( بسندش از عبد الرحیم, گوید بدست عبد الملک 
بن اعین بامام ششم علیه السلام نوشتم : قربانت؛ مردم در باره قرآن 
اختلاف دارند, گروهی پندارند قرآن کلام خدا است و آفریده نیست, و 
0 ۱۷۱ ۱۳ 3 قرآن 
کلام خدا است پدیده است و دروغ نیست و ازلی نیست که همراه خدا| 
بوده باشد برتر است از اينکه همراه او چیزی باشد برتری بزرگی, خدا 
بوده است و چیزی جز او با او نبوده, چه معروف و چه نامعروف خدا عز و 
جل بود و متکلم و مرید و متحرک و فاعل نبود. و والا و با عزت است 
پروردگار ما, همه این صفت‌ ها از کار او پدید آمده‌اند (عز و جل ربنا) ِ 
قرآن کلام خدا است و غیر مخلوق است و در آنست گزارش کساتی که 
پیش از شما بودند و گزارش آنچه پس از شما باشد, از نزد خدا فرود آمده 
برسول خدا صلّي الله علیه و آله و سلم. 
۳ گفته غیر مخلوق است یعنی دروغ نیست و مقصود این 
نیست که حادث نیست زیرا فرموده: : که حادت و غیر مخلوق و غیر ازلی با 
خدا تعالی ذکره. ما دربغ داریم که کلمه مخلوق بر قران اطلاق شود برای 
اینکه مخلوق در زبان عرب بمعنی دروغ امده, و کلام مخلوق یعنی دروغ و 


تاک کیش مرمودر را کت اسان عرش ایح دا فا ناد 
دروغ میسازید. 
من گویم: در اين روش نوعی تقیه يا پرهیز کاری بوده چون مخالفان از 
اطلاق این لفظ بقرآن سخت جلوگیری داشتند. 
69- در قصص راوندی بسندش از جابر از امام پنجم علیه السّلام فرمود: 
چون خدا زمین‌ها را آفرید آنها را پیش از آسمانها آفرید. میگویم تتمه این 
علیه لام که فررمود: 0 5 
و هفت آسمان را آفرید و با 
روا و چون دید همه چیز در فرمان او است گفت: چه 
کسی مانند من است. و خدا عز و جل, درخشی از آتش فرستاد. گفت: 
درخشی از آتش چیست؟ فرمود باندازه انگشتی فرستاد و او را با هر چه 
آفریده بود در پیش گرفت و میان آنها نفوذ کرد تا باو رسید, چون خود بین 
شده و دچار عچب گردیده بود. ۲ 
70- و از همان (232 محاسن) بسندش از جابر از امام پنجم فرمود: خدا| 
تبارک و تعالی بود و چیزی جز او نبود نوری که تاری نداشت, راستی که 
بدروغی الوده نبود. ۲ 
و دانشی که نادانی در آن تبود و زندگی بی‌مرگ, و همچنین است تا 
ار اه اه سم مرتحم علیه لام فرمو وی 
تبارک نی سح ودرا منودوه رنب اب بو و اب از هو 
و هو جریان نداشت. و جز اب افریده نبود, و ان روز اب شیرین و 
خوشگوار بود, و چون خدا| خواست زمین را «بچهار باد فرمانداد ۳ 
آب را بهم زدند و موج شد و یک کفی برآورد. و آن را در جای این خانه گرد 
آورد و خدایش فرموده تا خشک شد و کوهی از کف شد و زمین را از 
زیرش کشیده سیس فرمود: (96- ال عمران) راستی نخست خانه که 
برای مردم نهاده شد همانست که دربکه است و برکت دارد. و رهنمای 
نیانست. 
7 از همان از عیسی بن آیفن حمزه, گفت: مردی بامام ششم علیه 
السْلام گفت: 
قربانت: مردم پندارند عمر دنیا هفت هزار سال است. فرمود: چنان نیست 
که می‌گویند, خدایش آفریده و پنجاه هزار سالش بیابانی نهی واگذاشت و 
ده هز| وشات یر ان سس شا را فد با دنو مد سیر ان عافی افرید. 


نه پری و نه فرشته و نه آدمی تا ده هزار سال و چون موعدشان رسید در 
آن تباهی کردند و خدا آنها را از بن برکند و تا ده هزار سال آن را بیابانی 
تهی و ویران وانهاد. سپس پریان را در آن آفرید تا ده هزار سال و چون 
موعدشان نزدیک شد در آن بای کردم ون رد و آنست. هی 
گفتار فرشته‌ها «آیا در آن مینهی کسی که تباهی کند و خونها بریزد» 
چنانچه زاده‌های جان ریختند پس خدا آنها را بانود کرد و اوه را آفوید 2 
برایش 
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ده هزار سال مقرر داشت و البته هفت هزار و دویست سال ان گذشته و 
شما در آخر الزمان هستید. 

3 در تفسپر امام, گفت: امیر الممنین علیه السلام گفت: توص ان 
الله هو اله و سم در تفسیو فول دای .هن رجات ده طه) «آنکه 
ساخت برایتان زمین را بستر »؟ فرمود: چون خدا عز و جل آب را آفرید 
عرشش را بر آن نهاد ان اجه آسمانها و زمین را آفریتد و .اینتست 
گفته خدا عز و جل (8- هود) «او است که آفریده آسمانها و زمین را ان 
شش روز و عرشش بر آب بوده» یعنی عرشش بر آب بوده پیش از اینکه 
تباتریید اسمانها چ رم را پسشتفرستاد حدا ادها وایر آت و آب.بوح 
برآورد و دودی از آن برخاست و بر بالای کف برآمد و از آن دود هفت 
آسمان. افزید.و از کفقش .هفت زمین: , زمین را بر آب پهن کرد و آب را بر 
صفا نهاد و صفا را بر ماهی و ماهی را بر گاو و گاو را بر سنگی که لقمان 
برای پسرش باد آورد و گفت: (16- لقمان) «پسر جانم دای ن ان اگر 
باندازه یک دانه خردل باشد و در سنگی باشد يا در آسمانها یا در زمین 
می‌آورد ان را خدا» و ان را بر ثری نهاد و زیر ثری را جز خدا نمی‌داند. 

و چون خدا زمین را افرید کشش داد آن را از زیر کعبه و پهن کرد آن را بر 
آب و بهمه چیز احاطه کرد و زمین بر خود بالید, گفت: مه یر وا فا 
گرفتم و کیست که بمن چیره گردد؟ و در هر کدام از گوشهای ماهی 
زنجیری بود از طلا که بعرش بسته بود, و خدا ماهی را فرمود: تا جنبید و 
زمین مانند کشتی طوفانی بر اهل خود چرخید و نتوانست خودداری کند, ۰ و 
ماهی بر خود بالید و گفت من بر زمین که همه چیز را فرا گرفته بود چیره 
شدم و کیست که بر من چیره شود, و خدا عز و جل کوهها را آفرید و لنگر 
آن شدند و زمین سنگین شد و ماهی نتوانست آن را بجنباند. 

و کوهها بخود بالیدند و گفتند ما بر ماهی که بر زمین چیره شده بود چیره 
شدیم و کیست برها و ره آهن وا آفر ا توا را درو 
0 نتوانست, و آهن بخود بالید و گفت بر کوه که , بر ماهی 
1 0۳ 
آفرید و آهن را نرم کرد و 
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اجزايش را از هم پاشید و دفاع و امتناع نتوانست, و اتش بخود بالید و 
گفت من باهن که بر کوه چیره شده بود چیره شدم و چه کسی بر من چیره 
شود؟ خدا عز و جل آب را آفرید و آتش را خاموش کرد و دفاعی و 
امتناعی نتواننست و آب بخود بالید ی بر آهن چیره بود 
هافر 
آن را خشکانید و گفت من بر آبی که بر آتش چیره بود چیره شدم چه 
کسی بر من چیره شود, و خدا انسان را آفرید و او بساختمان بادها را از 
مجاری خودشان گردانید. 

و آدمی هم بخود بالید و گفت من بر باد که بر آب چیره بود چیره شدم چه 
کسی بر من چیره شود؟ و خدا عز و جل ملک الموت را آفرید و آدمی را 
میرانید و ملک الموت بخود بالید ۵ حفت هن بر ادمی. که بر باد سوم :بود 
چیره شدم چه کسی بر من چیره شود؟ و خدا عز و جل فرمود: منم پر قهر 
و پر غلبه و پر بخشش, پر تو و بر هر چیزی چیره گردم و اینست گفته او 
(6- الحدید) بسوی او بر گردد هر کار 

اش ارام شم عل لاش فر مور اشتانیا مین 
در شش روز افرید, پس از سال شش روز کاسته شد. 

بیان: شاید منظور اینست که مقتضای حال اینست که ماهها همه برابر 
باشند و همه سی روز باشند. و خدا شش روز از همه ماههای سال کم کرد 
و حرکت ماه را چنان ساخت که سال قمری 354 روز شد. و از این رو در 
عرف شرع و عرف عرب سال به 360 روز اطلاق شود با اینکه نه موافق 
حرکت خورشید است و نه حرکت ماه و خدا میداند. 

5- در عیاشی از جابر از امام پنجم علیه السلام فرمود: راستی خدا جل 
ذکره و تقدست اسماوه افرید زمین را پیش از اسمان سپس بر عرش 
و از همان- از محمّد بن مسلم از امام پنجم فرمود: خدا تبارک و تعالی 
چنانست که خود را ستوده. و عرشش پر آب بوده و آب بر هوار و هوا 
ای ی کر 
اسلا دو ان 

شمان و ان هن 20۳ 

۳ ]97 بوده که خدا فرمود: «و عرش ات ان بود» 
چه چیزی بوده است؟ فرمود: یک دانه گوهر سفید و درخشان. ۱ 
7- در مناقب (ج 4 ص 354) اورده که ضباع هندی پرسید: اصل اب چه 
بوده؟ امام علیه السّلام فرمود: اصل آب از ترس خدا است. 

بیان : لیر تن خد ار شیب شذم که ازج کوهن اب نود و ات درد خنانچه 


بزودی بیاید. 

8- در تنبیه الخاطر ورام, از ابن عباس از امیر المومنین علیه السلام 
فرمود: راستی خدا تعالی در آغاز آفرینش آفریده‌ها نوری آفرید. آن را از 
هیچ چیز برآفرید, سپس از آن تاریکی آفرید, می‌تواننست تاریکی را از 
ناچیز آفربند چنان که نور را از ناچیز آفرید. سپس از تازیکت تفر فریده و 
ای و ی ی ار 
آن یاقوت را تشر زد و از هیبت او خود را باخت و آبی شد لرزان, و پیوسته 
میلرزد تا روز قیامت سپس عرش خود را از نورش آفرید, آن را بر آب 
نهاد, و عرش ده هزار زبان داشت که خدا را بهر زبانی با ده هزار لغت 
تسبیح می‌گفت که هیچ کدام مانند دیگری نبود. و عرش بر آب بود, 
بی‌پرده‌های مه (با پرده‌هائی از مه ج ل). 

9- در تفسیر فرات: از عبید ين کثیر بسندی از حسن ين علی بن آبی 
طالب علیه السلام فرمود: پدرم را نزد عمر بن خطاب دیدم که کعب 
الاحبارنزد او بود و او مردی بود که تورات و کنب پیغمیران را خوانده بود 
کس بوو؟ گفت: او یوشع بن نون بود که پس از موسی بن عمران وصی 
او بو و همچنین هر پیغمبری که پس از موسی بن عمران در گذشت یک 
وصی داشت که پس از او کارگذار امتش بود. پس عمر باو گفت: 

پس وصی پیغمبر ما و دانای آنان که بود: ابو بکر بود؟ گوید علی علیه 
ی و 

بهره ور 

ای وت 

از صلاح بود دسا برای صلاح او او را پیش داشتند و وصی نبود. زیرا 
[موسی بن عمران] چون درگذشت وصیت کرد بیوشع بن نون و گروهی از 
بنی اسرائیل او را پذیرفتند و گروهی هم فضل او را منکر شدند, و این 
همانست که خدا تعالی در قرآن یاد کرده (14 الصف) «پس باور کردند او 
را گروهی از بنی اسرائیل و کافر شدند گروهی و کمک دادیم بدان گروهی 
که باور شدند در برابر دشمنشان و گردیدند پیروز» و چنین بودند پیغمبران 
گذشته و امتهای پیشین هیچ پیغمبری نبود جز اینکه یک وصی داشت و 
قومش بر او حسد بردند. و فضل او را منکر شدند. عمر گفت: وای بر تو 
ای کعب پس بنظر تو وصی پیغمبر ما کیست؟ 

کعب گفت: او در همه کتب پیغمبران معروف است و در همه کتبی که از 
آسمان فرود‌شد‌انده او علی اشت:براذدر بیغمبر عزبی, یار اه است: در .کار 
و پشتیبان او بود در برابر دشمنانش [و] همسری مبارک دارد [وا و از او 
دو پسر دارد که امتش پس از او هر دو را می‌کشند و با وصیش حسد برند 


اه اما ی میا ره ام رورا ی 
دور کنند و پس از او فرزندانش را بکشند, چون اسان گس کوید: 
عمر دم درکشید و گفت؛ ای کعب اگر در بیان کتاب منزل خدا راست گفتی 
اه تسار دروخ هم کی کعب گفت: من هرگز در باره کتاب خدا دروغ 
نگفتم. ولی از من چیزی پرسیدی که ناچار بودم شرح آن را برایت بدهم 
دا مر ام که انا ی ات ات ار موی ی تس ام‌طاات 
علیه السلام است پس از پیغمبرشان زیرا من چیزی از او نپرسیدم جز 
انتکه بافتم. در تن اق هر آنجه را تور ات و فضه کنت. بتقضیر آن ار( تصدیق 
دارند. 

عمر باو گفت: ای بهودی زاده خاموش باش؛: بخدا| تو بر اوردهای دروغین 
بسیار داری, کعب گفت: بخدا نمیدانم که در هیچ چیز از کتاب خدا دروغ 
گفته باشم پس از آنکه مکلّف شدم, و اگر بخواهی من یک مسأله علمی از 
تورات ت پیشنهاد می‌ کنم اگر تو بهتر دانستی تو از او داناتری, و اگر او فهمید 
از توداناتن است.:.عمر گفت: 

بیاور برخی از آنچه ناستوده داری, کعب گفت: بمن بو از قول خدا| و 
عرش او بر اب 

آشعان و مانب زر 72 

بود» پس کجا بوده زمین ! ؟ و کجا بوده آسمان؟ و کجا بوده همه آفریدگان؟ 
عمر گفت: 

کدام ما غیب می‌داند جز آنچه مردی از ما از پیغمبر ما شنیده باشد؟ گفت 
ولف انم اک ان ایو آلهسس پر شور از این مسالت آن را شرع 
می‌د هد بدان چه ما آن را در تورات خواندیم, عمر باو گفت: باو بچسب 
وقتی بمجلس در آمد. 

گوید: ۶ علی علیه السلام بر عمر و یارانش وارد شد, خواستند امیر 
المففن سای الب له لیام ارپا وراد کعب کفت اي اه 
الحسن بمن بگو: از قول خدا تعالی در کتابش «و بود عرش او بر آب تا 
سامایه کب کدام‌نما شرف ریی» اسر العقمین علنه السلام -عرمده: 
اری,؛ عرش او بر آب بود آنگه که نه زمین کشیده شده بود, و نه آسمان 
ساخته شده, نه آوازی شنیده می‌شد, نه چشمه‌ای می‌جوشید, و نه فرشته 
مقربی بود, نه پیغمبر مرسلی, و نه اختری روانه بود, و نه ماهی در گردش, 
و نه خورشیدی در تابش, عرش او بر آب بود, و برای هیچ آفریده‌ای در 
هراس نبود, خور را چنانچه می‌خواست تور می‌داشت و تقدیس می‌نمود, 
سپس با دیدش آمد که بیافریند آفریده‌ها راء موج دریاها را برانگیخت, و از 
آنها چون زر کتر یو آفریده خدا برخاست. و آسمانی بسته از آن ساخت. و 

سپس زمین را از زير جای کعبه برکشید و پهن کرد, و آن میان زمین ات 
«1» و با دریاها پیوست. سپس ان را که یک نواخت بود در ساختمان هفت 


طبقه اش نمود. ۱ 

سپس به اسمان توجه کرد که دودی بود و بخاری برخاسته از ان دریاها, و 
آن را با کلمه‌ای که جز خودش نمی‌داند هفت طبقه ساخت, و در هر 
اسمانی فرشته‌ها بر نشاند که بر کنار از گناه آنان را آفرید از نوری 
برگرفته از دریاهای خوشگوار, که دریای رحمت است. و خوراکشان را 
تسبیح ساخت و تهلیل و تقدیس و چون کارش گذشت 

اسان وان 1 

و افرینشش, استوار شد بر ملک خود, و ستوده شد چنان که در خور او بود 
سپس ملک خود را اندازه و نقشه بست, و در هر آسمانی اختران فروزانی 
آویخت مانند قندیلها که در مساجد آویزند, تتتتفار د.انهارا سن خوونن از ک 
و تعالی, یک اختر آسمانی چون بزرگترین شهریست در زمین «1» سپس 
خورشید و ماه را آفرید و هر دو را تابنده ساخت, و اگر خدا تعالی آن دو را 
وانهاده بود چنانچه نخست بار افرینش خود بودند شناخته نمیشد شب از 
روز. و ماه و سال و زمستان و تابستان و بهار و پائیز از هم شناخته 
نمی‌شدند و دینداران وقت وظائف دینی خود را نمی‌دانستند, و کارگر 
تمی‌دانسشت کی بدنبال زندکانی خود رود و کی اسایش کند, و خدا از مهری 
که به بنده‌های خود داشت, برای انها پیش بینی کرد, و جبرئیل را فرستاد تا 
بپرش یکی از دو خورشید را مسح کرد, و پرتو آن را برد و روشنی ان را 
بجا نهاد, و اینست فرموده خدا (12- اسری) و ساختیم شب و روز را دو 
نشانه و نشانه شب را ستردیم و نشانه روز را بیناکننده ساختیم تا از فضل 
پروردگارتان بکوشید و شماره سالها و حساب را بدانید و هر چیز را خوب 
تفصیل دادیم, و آنها را نهادیم تا در فلک روان باشند و فلک میان آسمان و 
زمین کر در آسمان, فرازگیریش تا سه فرسخ است در فرو 
گرفتن خورشید و ماه روانست و هر کدام در شتابند و سیصد فرشته آنها را 
می کشاند, در دست هر فرشته حلقه ایست که آنها را در فرود این دریا 
روانه دارند هر کدام جنجالی در تهلیل و تسبیح و تقدیس دارند. اگر 
یکیشان از فرود آن دریا درآید هر چه بر روی زمین است می‌ سوزد» ۳ 
برسد بکوه‌ها و سنگها و هر چه خدا آفریده, و چون خدا آسمانها و زمین و 
شب و روز و اختران و فلک را آفرید و زمین‌ها را بر پشت ماهی نهاد بر او 
سنگینی کرد و لرزید و بوسیله کوهها آن را آرام کرد, و چون آفرینش آنچه 
در آسمانها بود کامل شد و زمین در آن روز تهی بود و در آن کسی نبود, 
خدا بفرشته‌ها فرمود: (20- البقره) من در زمین یک جانشین 
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گذارنده‌ام. گفتند ایا در آن بجا نهی کسی که تباهی در آن کند و خونها را 
بریزد با اينکه ما تسبیح گوئیم بسیارت و تقدیس نمائیمت, فرمود: من 
می‌دانم انچه شما ندانید» پس خدا جبرئیل را فرستاد و از روی زمین 


مشتی برگرفت و آن را با آب شیرین و تلخ خمیر کرد. و طبائع را در آن در 
آمیخت پیش از آنکه جان در آن دمد و او را از روی گندم گون زمین آفرید 
و برای همین آدمش نامید, زیرا چون با آبش خمیر کرد گل آلود شد و آن را 
چون کوهی زرف بدامنه کوه افکند, ابلیس در آن روز خازنر وان 
پنجم بود, از سوراخ بینی ادم درون میشد و از دبر او در می‌آمد., سپس 
دست بر شکمش می زد و می‌گفت: برای چه بو آفریده شدی , اگر بالا 
دست من گردی فرمانت نبرم و اگر زیر دستم شوی یاریت ندهم. 

از روزی که آفریده شد تا جان در او دمیده شد هزار سال در بهشت ماند 
او را از آب و گل, نور ظلمت و با دو پرتوی از خدا آفرید, اما بر اثر نور 
ایمان آرد و بر اثر ظلمت بکفر گراید و گمراهی سرشت خاکیش در 
برخورد با اب او را دچار لرزش و ناتوانی و زبری پوست تن می‌نماید, و او 
را بچهار طبع وصف کنند, طبع خون و بلغم, و صفراء و باد, و اینست قول 
خدا تبارک و تعالی (66- مریم) «آیا یاد نیارد ادمی که او را پیش از این 
افریدیم و نبود چیزی» گوید: کعب گفت: ای عمر, تو را بخدا دانشی داری 
بمانند دانش امیر المومنین علی بن ابی طالب؟ گفت: نه. کعب گفت: علی 
بن ابی طالب علیه السلام وصی پیغمبرانست و محمد خاتم پیغمبران 
علیهم السلام, و علی خاتم وصیان, و نیست امروزه در روی زمین نفس 
کشی جز اینکه علی بن ابی طالب از او داناتر است. بخدا یاد نشده از 
خلق آدمی و پری و آسمان و زمین و فرشته‌ها چیزی جز اینکه من آن را در 
تورات خواندم چنانچه او خواند, گوید: هیچ روز عمر را خشمناکتر از آن روز 


ندیدند. 

بیان: «ثم فتقها بالبنیان» بسا منظور اینست که گشادگی میان طبقاتش 
ترآ ورد و چون ساختمان شد., يا اینکه ساختمان و آنادانت در آن نهاد و 
تقسیم به هفت اقلیم شد بنا بر قولی, این خبر تصحیفاتی دارد و رموزی و 
شاید ما در موضع 

مناسبی در باره بعضی از ان توضیح بدهیم. ۲ 

00- در کافی (ح 1 ص‌‌ 132( بسندش از داود رقی, گفت پرسیدم از امام 
ششم علیه السّلام از تفسیر قول خدا عز و جل «و بود عرش او بر آب» 
فرمود: آنها چه می‌گویند؟ گفتم: می‌گویند: عرش بر روی آب بود و 
پروردگار بالای آن, فر مود: 

دروغ می‌گویند, هر که این را بگوید خدا را چون باری پنداشته. و بصفت 
آفریده‌ها ستوده و بایدش چیزی که خدا برداشته است نیرومندتر از او 
باشد, گفتم: قربانت برایم شرح بده, فرمود: خدا دین و دانش خود را بار 
ات کرت پیش از انکة زمینی يا آسمانی يا پری, یا آدمی, يا خورشید و 
ماهی ا ت است مرص ان ام اما را رای وه اه 


بانها گفت: پروردگارتان کیست؟ ۳ 

نخست گوینده رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم و امیر المومنین و 
ائمه بودند که گفتند: توئی پروردگار ماء پس دین و دانشش را بدانها وانهاد. 
سپس بفرشته‌ها فرمود: اینان حاملان دین و علم منند و امینانم بر خلقم, و 
انان مسئول هستند. 

سپس به آدمی‌زاده‌ها فرمود: برای خدا به پروردگاری اقرار کنید, و برای 
اینان بولایت و فرمانبرداری؛ گفتند: الهی پروردگارا, ما اقرار کردیم, پس 
خدا بفرشته‌ها فرمود: گواه باشید, ملائکه گفتند: گواهیم بر اینکه فردا 
نگویند راستی ما از این بیخبر بودیم» پا بگویند, همانا پدران ما پیش از این 
مشرک بودند» و ما فرزندان ناتوانی بودیم یس از آنها, آیا ما را بدان جه 
بتهوده کاران کردند:غدذاب میتماتی» اق داوم ولایت‌:ما در مضای‌ یر آنها هو کد 
شده. 7 ۱ 

در توحید بسند خودش از سهل مانند ان را اورده. ۱ 

بیان: ظاهرش انست که خدا سبحانه باب حالتی داد که اماده حمل دین و 
دانش او شد, و بسا مقصود این باشد که چون آب نخست آفریده‌ها است؛ 
و خدایش اماده کرد تا از آن خلقی برآید که قابل حمل دین و دانش او 
باشند, و اسباب برامدن انها را فراهم کرده بدان ماند که دین و دانشش را 
بدو حمل کرده, و هر کس بروش حکماء برود آب را تفسیر به خرد می‌کند 
اسمان و جهان, ح1, ص: 76 

سخنان بفضل خدا تعالی بر کناریم. ۲ 

91- در روضه کافی (ص 94) بسندش از محمد بن عطیه اورده که گفت: 
مردی از دانشمندان شام بامام پنجم علیه السّلام گفت: يا ابا جعفر آمدم از 
تو مسأله‌ای پزتتم که در باسحونی آن:خزماندن: شندم من از سته دنه 
مردم آن را پرسیدم: هر کدام پاسخی مخالف هم #۲ امام علیه 
السلام فر مود: آن یروا چیست؟ گفت: 

راستش من از شما می‌برسم_ نبخست آفریده خدا| چیست؟ برخی بمن 
فاد قدر است, و برخی هو قلم است, و برخی آن را روح 
دانسته‌اند, امام پنجم علیه السلام فرمود: چیز درسبی نکفتته من بتو خبر 
دهم که خدا تبارک و تعالی بود و چیزی جز او نبود, عزیز بود و هیچ کس 
پیش از عزت او نبود. و اینست فر موده او «منزه است پروردگارت 
پروردگار عزت از آنچه وصف می‌کنند» «18- الصافات» آفریدگار پیش از 
آفریده بوده و آکز تخنشیت بار چیزی را از چیزی آفریده باشد آن را نابودی 
نشاید هرگز, و هميشه با خدا چیزی بوده که خدا پیش از او نبوده, ولی خدا 
بوده آنگه که جز او چیزی نبودهر و آفریده چیزی که همه چیز از آن است و 
آن اب تفت که همه یر را ان ان افرنده ق بان هر جیر را ساب وت نو 


آن را نژادی نبود که بدان پيوندد, و باد را از آب آفرید و باد را بر آب چیره 
ساخت و دل ان را شکافت تا از آب کفی برانگیخت تا اندازه‌ای که خدا| 
خواست.؛ و از آن کف زمینی سپید و پاک آفرید که شکستگی و سوراخی 
نداشت, و بلندی و پیستی دور ان نبود و بی‌درخت بود, سیس آن را در هم 
تردن وربالای انب نهاد. سپس خدا ان ساان ات ارو ان دل از 
شکافت تا از آب دودی تراد باندازه ای که خدا وا و از آن دود 
فرموده او «یا بلکه اسمان را ساخت و ان را برافراشت و درست؛, کرد 
شبش را تیره کرد و روز روشنش را براورد. 27- النازعات» فرمود: نه 
خورشیدی بود و نه ماه, و نه اختران و نه ابر سپس ان را در هم نوردید و 
بای رفن دس و ری را روط ساعت و اسطا را یی 
از زمین برافراشت, و اینست فرموده 
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او عز ذکره «و زمین را پس از ان کشید 20- النازعات» می‌فرماید: پهن 
کرد. 

گفت: شامی گفت: يا ابا جعفر, گفته خدا عز و جل «و آيا ندانند آنها که 
کافرند آسمانها و زمین هر دو بسته بودند و آنها را گشودیم (20- الأنبیاء» 
امام علیه السلام فرمود: 

شاید پنداری آنها بهم چسبیده و پیوسته بودند, و یکی را از دیگری برگشود؟ 
گفت: آری, امام فرمود: از پروردگارت آمرزش جو, زیرا معنی قول خدا 
عز ۵ج «بسته بودند» اینست که می‌فرماید آسمان بسته بود و باران 
فرود نمی کرد. و زمین بسته بود و دانه گیاه نمی‌رونید, و چون خدا تبارک و 
تعالی مردم را آفزند: و از هر جانوری در زمین پراکند آسمان را بباران 
ریزی گشود, و زمین را برویاندن دانه, شامی گفت: گواهم که نو 
پیغمبرزاده‌ای و دانشت از دانش پیمبرانست. 

توضیح: این که فرمود «اگر نخست آفریده از چیزی باشد» یعنی اگر چنان 
باشد که حعماء پندارند هر پدیده را در پیش ماده‌ای باید, چیزی که نخست 
پدید باشد محقق نشود, و قدیم جز خدا بایست گردد و آن محال است 
«نسب هر چیز را نات پتوستت» بفتی همه:ر | اد ات اقفر دنه فتضود این 
باشد که می‌گوید: 

«ساختیم ات هر چیز زنده» زیرا ظاهرش مخصوص به دارای زندگی 
است مگر اینکه گفته شود, مقصود به هر چیز در اینجا هم همان زنده‌ها 
است. یا گفته شود نسبت زنده‌ها باب مستلزم نسبت. دیگر چیزها بدان 
است نیز از هر یک عناصر زیرا آنها هم جزء جاندارانند «سپس دو آفریده را 
هم نژاد کرد» یعنی در وضع خود مرتب نمود, و یکی را در بالای دیگری 
نهاد, يا انکه نسبت آنها را در کتاب خود یاد کرد و فرمود: «و زمین را پس 


از ان کشسن دنه بیان کرد که کشسن زمین.یس. ان افر اشتن. اسان 
بوده. 

2- در کافی (ص 95 و 153 روضه) بسندش از محمّد بن مسلم, گفت: 
امام پنجم بمن فرمود: مرا وا بر ان تب وان 
داد خدا عز و جل آب را تا بر افروخت و آتش گرفت: سپس آتش را فرمود 
تا خاموش شد و از خموشیش دودی برخاست و خدا آسمانها و زمین را از 
آن دود آفرید. و زمین را از 

خاکسترش آفرید شین آب و انش وتان سم شوه کرونه: ات کت : 
منم بزرگتر لشکر خدا, آتش گفت: منم بزرگتر لشکر خدا, و خدا عز و جل 
بت بان ات کرو 

توئی لشکر بزرگترم. ِ 

بیان : زمینی که از خاکستر افریده. شاید بقیه زمینی باشد که بعد از کشش 
حاصل شده, و بسا کفی که در اخبار دیگر ذکر شده مایه اولیه زمین باشد 
و خاکستر از آن بوجود آمام و از آن خاکستر زمین آفریده شده پا اینکه 
خاکستر با کف آمیخته و کف خشکیده و سفت شده و زمین شده. 

علبه السلام فر مود کی ااه ح: مرا شرا ورن آسوره 
طاعت را پیش از گناه. و رحمت را پیش از خشم, 
و آسمان را پیش از زمین آفرید. و زندگی را پیش از مرگ, و خورشید را 
پیش از ماه, و نور را پیش از < ۰ 

بیان : شاید مقصود 0 تفای ان باشد, تلکه "در پشتن انا ظاهر 
همین است, و خلق بمعنی تقدیر شایع است, و مقصود از خلق شر و بدی 
خلق چیزیست که بدی بحسب ظاهر بدنبال آنست و اگر چه خیر او غالب و 
وجودش صلاح است. 

4 در کافی (ض 148 ووضه) تسشن آز امام قشم عاید. الشلام که 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: خدا هیچ نیافرید جز آنکه بر او 
فا هی ای کات ای را اس و انا 
و تعالی ابر (دریاها خ ل) فروردین را آفرید بخود بالید و غرید و گفت: کدام 
چیز بر من چیره شود؟ پس زمین را افرید و بر پشت او پهن کرد و زبون 
شد. سپس زمین بخود بالید و گفت: کدام چیزی بر من چیره شود؟ 

و کوهها را آفرید و چون میخ‌ها بر پشتش کویید تا اهل خود را نلرزاند, و 
رم رش ارام گس اس سا وی کم 
و سر افراشتند و گفتند: کدام چیز بر ما چیره شود؟ خدا آهن را آفرید تا 
کوه را برید و زبون شد 


سپس آهن بر کوهها بالید و گفت, کدام چیز مرا غلبه کند؟ و آتش را آفرید 
و آهن را گداخت و آهن زبون شد, سپس آتش شعله زد و شیهه زد و بالید 
و9 : 
کدام چیز بر من چیره شود؟ پس آب را آفرید و آب را خاموش کرد و آتش 
زبون شد. 
سپس آب بالید و غرید و گفت: کدام چیز بر من چیره شود؟ پسٍ باد را 
آفرید و امواج آن را بجنبش آورد و آنچه در تکش بود برانگیخت و آن را از 
مجاربش باز گرفت و آب زبون شد. سپس باد بالید و تند وزید و دامن خود 
را نمود و گفت: 
کدام چیز بر من چیره شود؟ پس آدمی را آفرید و او ساختمان کرد و چاره 
جست و برگرفت آنچه را که از باه و دیگر آفاتش پنهان دارد, و باد زبون 
شد, سپس آدمی سرکشی کرد و گفت کیست نیرومندتر از من؟ و خدا 
را افو او را ور راهان بسن هد نع جرک ور 
بالید و خدا عز و جل فرمود: مبال بر خود که من تو را میان دو گروه 
بهشتیان و دوزخیان سر میبرم. سپس هر گزت زنده نکنم ۳ امید و 
بیمی‌شوی و باز فرمود: بردباری بر خشم چیره است و مهربانی بر سخط 
چیره می‌شود, و صدقه بر گناه غلبه می‌کند, سپس امام ششم علیه السلام 
فرمود: چه مانند است این بدان چه بر دیگری غلبه کند. ۱ 
اصا امن ای کد انم مات سس اشعا اه موه متسه 
اینست که هر چه جز حق تعالی مقهور و مغلوب دیگریست. و خدای 
سبحان همان قاهر و غالب بر آنچه جز او است و اینکه خدای سبحان 
بحکمت در این دنیا زیان چیزی را بچیز دیگر دفع کرده تا زندگی برای مردم 
خاش شود مب فول او دای ات تور تال » بسا مراد بات در انا 
ابهائیست که درون زمین جای دارند و زمین بر روی انها افریده شده, از 
این جهت اب را در اول خبر به «بحار سفلی» تعبیر کرد و غلبه زمین همانا 
بر آبهای درون او است نه آبهای ظاهر, و منافات ندارد پس افتادن خلق 
ان گونه آب از بسیرچیزها با پیش بودن اصل آفرینش آب و حقیفت آن 


جز خودش از ساثر چیزها. 

«لوحت آذیالها» یعنی دامنها بالا زد و حرکتشان داد از سرافرازی و تکبر و 
این از بهترین استعاره‌ها است « تا امید و بیم شوی» بعنلی زنده‌شدنت امید 
دوزخیان گردد و بیم بهشتیان و شاید مقصود از سر بریدن مرگ, , سر بریدن 
چیزی باشد بنام او تا هر دو گروه بفهمند مرگ از آنها بطور چشم گیر 
مس شده؛ اگر نگوئیم اعراض در نشته دیگر مجسم میشوند. و بسا که 


85- در اختصاص: گفت: یونس بن عبد الرحمن روزی به امام هفتم علیه 
السلام گفت کجا بود پروردگارت آتگه که نه اتتمانت ساخته بود و نه 
زمینی پهناور؟ فرمود: سب ۱ 
نوری بود در نور, نوری بر نور, و از اين نور ابی افرید کدر, و از اين اب 
ای اف دعر یرای طت ی کت ار اس مسا وا 
فرمود: هر چه گوئی: کجا پس خود جا در کجا است؟ گفت: وصف کردی و 
خوب آوردی, همانا شما را از مکان موجود و معروف پرسیدم, فرمود: در 
دانش خود بود که دانش او بود, و دانش دانشمندان در بر دانشش کوتاه 
اشتکم کفت همان شا را آنمکان برفیدم فن‌نود: ای تاتجیب! ابا خوایت 
ندادم که او دانش خود بود که دانش او بود, و کوتاه و نارسا است دانش 
دانشمندان در بر دانش او. 

6- در سعد السعود: سید بن طاوس است که یافتم در صحف ادریس از 
یک نسخه کهن نخست روزی که خدا جل جلاله در ان افرید روز یک شنبه 
بود, سپس بامداد روز دوشنبه. پس خدا جل جلاله دریاها را گرد زمین 
فراهم آورد؛ و آنها را چهار دریا نمود, فرات, نیل, ون حون :اسان 
0 ۰ 
سه شنبه آمد و خدا جل جلاله خورشید و ماه آفرید. و شرح مفصلی د 

اینجا آورده و گفته: شب چهار شنبه شد و خدا هزار هزار صنف ۳ 
آفرین تعضی کون آیزه خی بر خافت: انش همه در آفرینش و در جنبش 
از هم جدا| و سیس بامداد روز چهار شنبه شد و خدا از ات اصناف 
چهار پایان و پرندگان را آفرید, و روزی آنها را در زمین 
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نهاد, و آتش بزرگ را آفرید, و انواع گزندگان را. 

سپس شب پنجشنبه شد, و خدا جانوران درنده و پرنده‌های شکاری را 
ممتاز ساخت سیس بامداد روز پنجشنبه شد. و خدا هشت بهشت آفرید, و 
دهاسان را تاره تا و سس شب حع ف وت اش رهرا را 
آفرید, و صد باب رحمت گشود که در هر باب جزئی از رحمت بود, و بهر 
در هزار فرشته رحمت گماشت و رئیس همه را میکائیل نمود. آخر همه را 
باب رحمت همه خلائق نمود که بدان میان خود بهم رحم و مهربانی کنند, 
سپس بامداد روز جمعه شد و خدا درهای اسمان را گشود و باران فرود 
شد و بادها وزید, و ابر پدید آورد. و فرشته‌های رحمت را بزمین فرستاد تا 
ابر را فرمان دهند بر زمین ببارد و زمین با گیاه خود گلستان شود. و خوبی 
و خرمیش بیفزاید, و فرشته‌ها غرق نور شوند, و بدین جهت خدا روز جمعه 
را روز درخشان نامید و روز فزونی. و خدا فرمود: من روز جمعه را 
گرامی‌ترین و دوست‌داشته‌ترین روزها ساختم. 

تین و وان آ سوم که رال الم سا مرف کرت کف از 


ان خافی افرتبند: برخی فرمانبر و برخی گنهکار, زمین لرزید و خواست 
معاف باشد و خواهش کرد از آن خلقی نگیرد که گنهکار شود و بدوزخ رود 
خ اض نا کل ام هاازا انم ای اه رتست وا که سر 
ندارد چیزی جبرئیل بخدا نالید و زمین نالید و خدا فرمود برگردد, و میکائیل 
را مامور کرد و زمین لرزید و خواهش کرد و زاری کرد و خدا فرمود تا 
دست از آن: کشید و نسیتنن اسرائیل را فا شوت کر ان وه لرزید و 
خواهش کرد و زاری کرد و خدا فرمود تا دست کشید. 

سپس عزرائیل را مأمور کرد و زمین لرزید و خواهش کرد و زاری کرد و او 
گفت خدا بمن فرمانی داده و من آن را انجام می‌دهم خوشت آید یا بدت 
آید و مشتی از آن طبق فرمان خدا برگرفت, و آن را بجایگاه خود بالا برد و 
خدا فرمود: چنانچه متصدی بر گرفتن خاک زمین شدی و نخواه بود, 
متصدی جان گرفتن همه اهل زمین شو با ناخواهی آنان تا روز قیامت, و 
چون خورشید روز جمعه غروب کرد خدا خواب را 
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افرید و همه جانوران زمین را فرا گرفت و خواب را اسودگی نمود و ان 
شب را بهمین جهت شب سبقت نامید و فرمود: منم خدا شایسته پرستشی 
نیست جز من آفریننده هر چیزم, آفریدم آسمانها و زمین و آنچه میان آنها 
است و آنچه زیر خاک است در شش روز از ماه نیسان که نخست ماه 
است از ماههای دنبا و شب و روز ساختم و روز را برای کار و زندگی منور 
کردم و شنت رآترای خفن و امنود کی , سیس صبح روز شنبه شد. 

خدا زبانها را از هم جدا کرد و همه خلائق برای عزت و جلال خدا تسبیح 
کردند و خلق او کامل شد و شب و روز استوار شدند و سپس روز یک 
شنبه دوم که هشتم عمر دنیا بود آمد و خدا فرشته‌ای را فرمود تا گل آدم 
را خمیر کرد و بهم زد و خدا آن را چهل سال در خمیر نگهداشت, سپس آن 
را چسبنده نمود سپس سیاه و بدبو کرد تا چهل سال سپس آن را خشکیده 
و چون کل کوزه کرد تا چهل سال سپس از صد و بیست سال که کل ادم را 
خمیر کرده بود به فرشته‌ها فرمود: راستی من آفریننده آدمی هستم از 
ح, , و چون او را او و از ره مد بو ان هیده قمم: بر این بسجده 
افتید, گفتند: آری. 

در صحف گوید بدین لفظ: پس خدا آدم را بدان صورت که در لوح محفوظ 
برایش نقشه کشیده بود آفرید (علی بن طاوس, میگوید: برخی مسلمانها 
جزتی از این کلام را انداختند ۳ خدا| آدم را بصورت خود آفرید و 
معتقد بجسم بودن خدا شدند. و مسلمانان بتاویل این حدیت پرداختند. و 
اگر تمام کلام صحف نقل شده بود نیاز بتا ناویل نبود و باور کردنی بود 
بگواهی خرد درست) در صحف گفته: سیس او را تنی ساخت و تا چهل 
تببا ل ییتتر جام فرشته‌هاتی کم باشمهان:بالا مر فد افتاده بو میسن ند اد 


بزیانه اهاز آنان و کريختن ابلیس را بدرگاه خدا یاد کرده و خواهش 
او که با فرشته‌ها باشد و پذیرش ان را و هم انچه را از پریان با دید شد تا 
خدا ابلیس را فرمود با فرشته‌ها فرود اید و پریان را از زمین براند و او هم 
فرود شد و پریان را از زمینی که در آن تباهی کرده بودند راند, و کیفیت 
جاندادن 

ساره مان وه 

بادم و اندام او و تشستن او را شرح دادهء و خدا فرمود؛ تا فرشته‌ها بر او 

سجده کنند و همه سجده کردند جز ابلیس که از پریان بود 
نکرد., آدم عطسه زد و خدا فرمود: ای آدم بگو: الحمد للّه رب العالمین و او 
هم گفت, و خدا فرمود: رحمت خدا بر نوه برای آن تو را آفریدم که یگانه‌ام 
خوانی و مرا بپرستی و مرا سپاس‌گوئی و مرا باور داری و مرا انکار نکنی 
و شریک برایم نگیری. 

7- گویم تمام آن در کتاب نبوت و کتاب غیبت گذشت. و در برخی از قول 
امام صادق علیه السلام یافتم که در ضمن کلامش فر مود: بانچه از اصول 
دین و حقائثق یقین, و رضا و تسلیم که مردم با صفا و پاک در آن اتفاق 
دارند بچسب و در اختلاف مردم وارد مشو که بر تو دشوار گردد, و البته 
امت برگزیده اتفاق دارند که خدا یکی است و بمانند او چیزی نیست؛ و بر 
اینکه در حکم خود عادل است و هر چه خواهد می کند و بهر چه خواهد 
حکم می دهد, و در هیچ وصف (چرا) نیارند, و نبود و نباشد چیزی جز 
بخواست او, و برای اینکه او بهر چه خواهد توانا است. و در وعد و تهدید 
خود راستگو است, و برای اینکه قرآن کلام اوست., و برای اينکه پیش از 
بودن و مکان و زمان موجود بوده و بر اينکه پدید کردن و نابود کردن جز 
خودش برای او برابر است.؛ نه بآفرینش آن علمتن فزاید و نه بنابودیش 
فلکتن کم ایم-عر ساظانه. وغل سبخانه: هر که بتو گوید چیزی که این 
قاعده را نقض کند از او نپذیر (الخبر). ۲ 

98- در (الاخبار المسلسلات) بسندی مسلسل اورده که رسول خدا (ص) 
فرمود: 

خدا زمین را روز شنبه افرید. و کوهها را روز یک شنبه, دریا را روز 
دوشنبه, و بدی را روز سه شنبه, و دوستی را روز چهارشنبه, و جانوران را 
روز پنجشنبه, و آدم را روز جمعه, گویم: این حدیث ضعیف است. و مخالف 
مشهور و اخبار دیگر و اعتمادی بر ان تیتت و : 

99- در کتاب زید نرسی: از عبید بن زراره, گفت: شنیدم امام ششم علیه 
السْلام فرمود: چون خدا اهل زمین را بمیراند درنگ کند باندازه زمانی که 
خلق بوده‌اند و باندازه انچه انها را میرانیده و چند برابرش, سپس اهل 
اسمان اول را میراند سپس 
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درنگ کند بمانند آنچه خلق را آفریده و مانند آنچه اهل زمین و اهل آسمان 
اول را میرانده و چند برابر آن, سپس اهل آسمان دوم را بمیراند, و بهمین 
ترتیب بیان کرده تا مرگ اهل آسمان هفتم, , و فرمود: پس از آن درنگ کند 
بمانند دوران خلقت و دوران مرگ اهل زمین و اهل هفت آسمان و چند 
تژایز آن سین فیکانیل را بمیزاند. بسن ذرنی. کنو تمانتد: زمان افرینشن 
خلق و مانند همه اينها و چند برابر سپس جبرائیل را بمیراند. و پس از 
درنگ همه این مدت و چند برابرش اسرافیل را بمیراند و پس از درنگ 
فقهر ان مت ود یر اور کر اتیل را رازه ۳ 

گفت: سیس خدا| تبارک و تعالی می فرماید: از ان کیست امروزه 
پادشاهی؟ و خود پاسخ گوید: از ان یگانه قهار, کجایند جبارها؟ کجایند انان 
که معبودی با من ادعا می‌کردند؟ کجایند متکبران؟ و مانند اینها سپس 
درنگ کند باندازه دوران آفرینش خلق و باندازه همه این مدت و چند برابر 
آن همه, سیس زنده کند خلق را و یا بدمد در صور. 

عبید بن زراره گوید: گفتم: راستی چنین کاری می شود؟ مدت را طولانی 
پنداشتم. فرمود ایا مدتی را که پیش از افرینش بوده درازتر است با اینها: 
گوید 

گفتم: این, 3 مکز ان زا داتشتی. ه آمار کردی: کفتد: نه فرمود: . پس 
بیان : این و است در حدوت و اينکه گفت این ظاهرش اشاره 
بمدت پیش از افرینش است و دلالت دارد بر زمان موهوم <1». 

0 نیح الیاام 0 ۱191 دس ار اما شیم غا لاه که 
فرمود: 

امد 

0 تکار نا را برای ما وصف کن,. تا دوستی و 
شناسائيش برای ما فزون گردد در خشم شد و فریاد (الصلاة جامعه) 
برآورد و مردم گردش جمع شدند تا مسجد بر حاضران تنک شد و بمنبر 
ما ی 


سپاس از آن خدائیست که دریغ از بخشش او را توانگر نسازد و عطا کردن 
وجود او را گدا نکند زیرا هر بخشنده جز او کاستی گیرد و هر دریغ‌کننده 
نکوهیده است جز اوء او است که بهر گونه نعمت پر بخشیده است و 
بهره‌های فزون را بسیار بخش کند همه خلائق نانخوران اویند ضامن روزی 
آنها است و خوراک‌شان را مقدر کرده و راه مشتاقان درگاهش را و 

و 0 ۱ ۱ ۲ وه 
نواخت بخشش کند او را پیشی نبود تا چیزی پیش از او باشد پایان همه 
چیز است و چیزی پس از او نباشد سیاهی دیده‌ها را از خود براند تا نتوانند 
باو رسند و او را درک کنند, , روزگار بر او نگذرد تا دگرگونش کند در جایی 
نیست تا نقل از آن بر او روا باشد اگر همه سیم و زر معادن کوهها و در و 
مرجان خندان دریاها را ببخشد اثر نقصانی در جودش ندارد و از پهناور 
آنچه دارد نکاهد و آن اندازه نعمت گنجینه دارد که خواسته‌های همه مردم 
ان را به پایان نرسانند زیرا| او است بخشنده‌ای که خواهش همه 
خواهشمندانش بخشم نیارد و اصرار پر خواهشان بدریغش نکشاند. بنگر 
ای پرسش کن که قرآنش چگونه وصف کند, و پیرو آن باش و بنور 
رهبریش پرتو گیر و آنچه شیطان پدلت اندازد که بدانی و در قرآن و حدیث 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم و امامان بر حق واجب نشده و اثری 
ندارد علمش را بخدا| واگذار که این پایان حقی است که خدا بر تو دارد, و 

بذان که دانتمتدان استوار هم آتانند. که بیتیازشان کرده‌ از ا ۳ 
پشت پرده غیب همان اقرار بدان چه شرحش را نداند از امور نهانی و 
پشت پرده و خدا آنها را ستوده بهمین اعتراف به درماندگی از درک آنچه 
دانش آنها فرا نگیرد و ترک تعمق آنان را در آنچه مکلف ببررسی نیستند 
در باره حقیقت او استواری خوانده بهمان اکتفاء کن و بزرگی خدا را 
باندازه عقل مسنج تا از هالکان باشی او است همان توانائی که 
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هر وهمی خواهد بپایان قدرتش رسد و برکنار از وسواس سر به ژرف 
ملکوت غیبش کشد و هر دلی که شیفته کیفیت صفاتش شود و از هر خرد 
که درک وصفش نتواند بخواهد پی به ذاتش برد همه را جلو گیرد و در 
پرنگاه حجابهای غیب بچرخند و بگردند و بخدای سبحان ملتجی شوند و 
بر ی ات ای ی و 
بکنه او نتواند رسید و خاطره جلال عزتش بدل اندیشمندان خطور نکند 

آنکه خلق را بی‌نقشه و نمونه از نخست آفرید و اندازه‌ای در پیش نداشت 
از آفریننده‌ای پیش از خود و بما نموده از ملکوت قدرت و شگفتيهاي آنچه 
آثار حکمتش بدان گویا است و اعتراف نیازمندی خلق که باید آنها را 
بچنگال نیروی خود داشته باشد دلیل است باینکه ناچار حجتی برای شناخت 


او وجود دارد و در بدائعی که پدید آورده آثار صفت و نشانه‌های حکمتش 
آشکار است و هر چه آفریده حجت و دلیل وجود اوست اگر چه آفریده 
بی‌زبان و خموش است تدبیر هستی او دلیلی است گویا بوجود صانع و 
دلالتش بر مبدع پایدار است من گواهم اینکه هر که تو را شبیه سازد که 
اعضاء جدا از هم داری چون آفریده‌هایت و ترکیبی از بندها در وجود تو 
است برای تدبیر کارهای استوارت, وا 
همتائی نداری و بگوشش نخورده که پیروان از پیشوایان خود بیزاری جویند 
و گویند «بخدا راستی که ما در گمراهی آشکار بودیم آنگه که شما را برابر 
با پروردگار جهانیان نمودیم 8- 90 الشعر اء» دروع ند منحرف‌شدگان 
از تو که تو را مانند بتهای خود نمودند و بوهم خود زیور مخلوق بر تو 
اراستند و مانند پیکر بخاطر خود تو را تیکه تیکه ساختند و به دریافت خرد 
ناقص خود تو را با مخلوق پراکنده نیرو اندازه کردند و گواهم که هر که تو 
را بچیزی از آفریده‌ات برابر کرده از تو منحرف است و منحرف از تو کافر 
است بدان چه آیات محکم نو بدان نازل شده و حجت‌های روشن بدان گویا 
است واه که رن آن خدا| بی‌نهایت در خردهاء که انديشه چگونگی 
برایت درک نکند و در پيشنهاد خاطره‌ها محدود و دگرگون نباشی. 

ها ی 

و از آنتنتت: اندازه کرد انحه. افر بح و شهار کرهتفدیرسن راو فخترش 
ِ ۱ بنازک بینی, و آن را بسوئی که بایدش برد و از مرز مقام خود تجاوز 
نکرد. و از رسیدن به هدف خود کوتاه نیامد, و در برایر فرمان او نایستاد, و 
چگونه؟ با اينکه همه چیز از خواست او بر آمده, ]۹ آفریننده ۳ 
چیزیست بی‌نیاز از اندیشه‌ای که بدان کشاند و به طبعی که بدان پابند 
باشد, و نه آزمایشی که پدیده‌هائی روزگار را باو نماید و نه بهمکاری که بر 
آفز بتش 0 امور شگفت‌آور باو کمک دهد پس خلفش کامل شدند و 
سر بفرمانش نهادند و دعوتش را پذیرفتند و باندازه درنگ کند کار و یا 
مهلت خواهی تنبل در برابرش ایستادگی نکردند و کژی همه چیز را راست 
کرد و حدودش را براه آورد و میان اضدادش به نیروی خود الفت داد 
همگانش را بهم پیوست و اجناس جدا جدا در حدود و اندازه و غریزه و 
شکل پراکند. با دیدهای مخلوقاتی که ساخت آنها را استوار کرد, و چنانچه 
خواست نقشه بست آنها را آفرید و از آنست در صفت آسمان: و بي‌آویزه 
گشوده‌های فواصل آنها را یک نواخت ساخت و ترکشهای گشودگی آنها را 
بهم پیوست و میان آنها و همگنانشان شکاف انداخت و برای آنها که به 
فرمانتتن فرود آیند رامشان نمود, و برای آنها که کردار بنده‌هایش را بالا 
برند ناهمواری فراز گرفتن را هموار کرد و آنها را فریاد زد و دور بودند و 
حلقه‌های گره‌بند آنها را پوشت و ار کشت و ررهاه ور 
آنها را گشود و دیده‌بانی از اختران سوزان بر سوراخهای آنها گماشت و 


آنها را نگهداشت تا در شکافهای هوا نلرزند و فرمود تا گوش بفرمان او 
باشتند خور شید آنها را تضانی:بینای روز ساخت و ماهشان:ز| نشانه زدوده 
شب و اين دو را دن منازل داثره خود روان کرد و در هر پایه از گردش آنها 
رشان با اندارة کرفت با بذانها شت» ورور را ات هم ماد کند و شماره 
سالها و حساب کارها باندازه دانسته شود. 

سپس چرخ آنها را در جوّشان آویخت و رخشنده‌های نهان و چراغ‌های 
اختران آنها را بدان آویخت و دزده‌شنوهای شیاطین را به ستاره‌های 
سوزانشان 

ان و و ی هوق 

به تير زد و بر پایه رام بودن تسخیر آنها روانشان ساخت که ثابت آنها بر 
جا ماند و سیاره‌هاشان گردش کرد و فرود و صعود و نحس و سعدشان 
مقرر شد. 

از آنست در وصف فرشته‌ها: سیس خدا| برای سکونت در آسمانهایش و 
آباد کردن صحنه والای ملکوتش خلقی بدیع از فرشته‌ها آفز یز و گشاده‌های 
دره‌های آنها را بدانها پر کرد و فضای آنها رز بدانها آگند در میان گشاده‌های 
فضای آسمانی جنجالی است از تسبیح گوپان در حظیره‌های قدس و 
پرده‌های حجب و سرادقات مجد و در ما وراء آن آوازهای پر لرزشی است 
که گوشها را کر می کند, و جلوه‌های نوری که دیده‌ها را خیره سازند و در 
مرز خود رانده بمانند, افرید فرشته‌ها را با پیکره‌هائی مختلف و اندازه‌هاتی 
متفاوت همه پرها دارند و تسبیح خوان جلال عزت اویند بخود نبندند آنچه 
در خلق او هویداست از صنع وی و مدعی نشوند که شریک اویند در 
آفرتشن که بتوه‌ها نم با نت اسخفت هش نی فان آو یی ی هه 
فرمان او کار کنند. 

و خدا آنها را در انجا امانت دار وحی خود ساخته بوسیله آنها سپرده‌های امر 
و نهیش را به پیمبران خود فرستد و آنها را از بدگمانی و اشتباه مصون 
نموده و هیچ کدام براه کر میل نکنند و با بهره‌های کمک آنها را امداد کرده 
و دلشان و متواضم: شاختم‌و. ار امن داده و ابواب همواری برای تمجیدش 
بروی آنها گشوده و دلائل روشنی بر یگانه بودنش برابر آنها افراشته بار 
گناه بر دوش ار وا کت ور مار چرگ ‏ ی بر 
ایمانشان رخنه نکند و به بدگمانی در بقین خود دچار نشوند میان آنها 
دشمنی نباشد در شناخت خدا و از درک بزرگی او دچار سرگردانی نشوند 

وسوسه و تردید در فکر آنها رخنه نکند. ۲ 

برخی از انان چون ابرهای توده باشند و در بزرگی چون کوههای سر 
برافراشته و بمانند تاریکهای مبهم و درهم برخی باشند که گامشان در 
تخوم زمین فرو شده و قد در قضا افراشته‌اند بمانند پرچمهای سپید که 
نشیب آنها بادهای وزنده است و آنها را در مرزهای محدودی تک میت رارقا 


بکار پرستش همه وقت خود را می‌گذرانند و 

0 

حقایق ایمان آنها را بشناخت خدا پیوسته و یقین به حضرت او آنان را به 
شیفتگی در گاهش وابسته و از آنچه در نزد خدا است ۰ 
است توجه ندارند شیرینی شناسائی او را چشید ند و از جام انديشه 
دوستیش سیرابند در درون دلشان رشته ترس وی پابرجا است پشت در 
طاعت او خم کرده‌اند و توجه طولانی بپحضرت او مایه زاری آنها را پایان 
نداده و عظمت تقرب وی آنها را از قید خشوع آزاد نکرده و خودبینی در 
آنها راه نیافته تا آنچه پیش کرده‌اند در نظرشان فزون آید و آستان بوسی 
اجلال خدا فرصت بزرگداشت کارهای خویشان را بآنها نداده در شیوه 
طولانی طاعت آنان سستی رخنه ندارد. 

شوقشان نکاهد تا از امید به پروردگار خود دور شوند, و از طول مناجات 
زبانشان خشک نشود و کارهای بر آنها چیره نشوند تا ناله خیرجوئی آنها 
بریده و خاموش گردد, در صفوف عبادت همدوشند, و در انجام فرمانش 
گردن کجی نکنند تصمیم جدی آنها دچا ر کندی غفلتها نشود, و در همت آنها 
خدعه شهوت رخنه نیندازد, خدا را ذخیرم روز بینوائی خود برگرفته‌اند. و 
چون مردم رو بسوی آفریده کنند آنها بآستان او توجه دارند, دست از 
پرستشن آونکشت: و خوشددرانی. انها وا از ملازمت طاعتش برنگرداند و 
از امید و بیم او بریده نباشند, اسباب نگرانی انها منقطع نشود تا در 
کوشنتن بعیادت: شنست شو‌ند. و-طفع آنها را اشیر. نکند:تا بدنبال آن. از 
تلاش خود باز مانند. 

آنچه کرده‌اند بزرگ نشمارند. و اگر بزرگ شمارند امیدشان به بیم زائل 
شود در باره پروردگار خود اختلافی ندارند باغواء شیطان کشمکش و 
تفرقه‌ای اندازی با هم ندارند, و حسد بهم آنها را پریشان نکند, و بد دلی در 
آنها رخنه نیندازد, و اختلاف مقاصد آنها را دسته دسته نسازد. 

آنان اسیر ایمانند و کژی و انحراف آنها را از بند آن آزاد نکند, و نه سستی 
و تنبلی, در طبقه‌های اسمان جای پوستی نباشد جز انکه در ان فرشته‌ای 
بسجده است يا کوشا و سبک رواست. هر چه بیشتر اطاعت کنند بیشتر 
خدا را شناسند, و عزت 
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پروردگارشان در دل آنها فزون گردد. 1 

قان انسته ده‌مضی. میور کسسره ارس ان فشرد زمین را بر امواج 
1 انبوه. و لجه‌های دریاهای خروشان که موجهای کوه پیکر آنها بروی 
هم میغلطیدند. و جهش پرتاب انها بهم میخوردند, و بمانند نره شترهای 
گرفتار هیجان شهوت که کف میکردند. و سرکشی ۳ متلاطم زیر بار 
سنگین زمین فروتنی کردند. جهش آبها بکوبش سینه زمین آرام شد. 


و زبون و خوار شد چون با شانه‌های خود بر آن غلطید. و پس از غرش 
امواجش آرام و مقهور شد, و در لگام زبونی منقاد و سر گردید, و زمین 
آرام گرفت با کشش خود بر فراز ژرف‌نای خروشان, و نخوت و گردنکشی 

آن را رد کرد و هم سرافرازي و بلند پروازیش را, و دهان او را بر جوشش 
جریانش بست. و جهشهای آن فرو نشست. و پس از جوشش جهش آن 
کندی گرفت. 

و چون هیجان آب در زیر اطراف زمین آرام شد. و کوههای پلند و قله دار 
را بر دوشهای خود بار کرد. چشمه‌های جوشان را از تیه‌های آن بر گشود, و 
آنها را به بیابانهای پهناور و دره‌های ژرف آن پخش کرد و حرکات زمین ر 
با لنیه گنای سنگین معتدل نمود که دارای قله‌های بلند و صخره‌های 
سخت بودند. و با فرود شدن کوهها در تیکه‌های سطح آن از لرزش آرام 
شد برای آنکه کوهها در تهیگاههای بینیهای آن خوب فرو شدند و جا گرفتند 
و بر گردن دشتها و صحنه‌های آن سوار شدند, و میان جوّ و زمین فضای 
پهناوری گشود, و هوا را برای دمزدن ساکنان_ تفن آفاده کرد 

و اهل زمین را بر همه وسائل آسایش آن برآورد. و سرزمینهای خشکی که 
آبهای چشمه‌ها بلندیهای آن را نمیگرفت, و نهرها و کانالها بدان نمیرسیدند 
بیهوده وانگذارد تا ابرهای بارنده برای آنها آفرید و مرده آنها را زنده کرد و 
کاهفان راما ال اسان راوس از پراکیدن تاشهای ری آن هن 
جدا ساختن تیکه‌های ابر باران‌زا تا چون دوشیده شد زرف ابر در آنها #0 
برق در اطرافش و بربده نشد. 
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تابشش در انبوه ابرهای سپیده. و ابرهای درهم ان باران پیاپی از آن فرو 
ریصب و قطرات پیو سته از رشته‌وار بزمین نزدیک شد و باد جنوبی زار 
گذر کرد و آن را بر زمین دوشید و باران تندش را از آن بدر آورد. 

و چون ابر مانند شتر بر زمین خفت و آنچه دربار داشت بر آن فرو نهاد, 
خدا بوسیله ان از زمین بی‌گیاه براورد. و از کوههای لخت هیزم و بوته بدر 
اورد؛ و آنها با زیور گلستانهای خود خرم شدند, و از گوشواره گلهاشان که 
بر ۳۳ پوشاند بخود بالیدند و هم از آرایش شکوفه‌های خرمی که بدان 
آراسته شدند و اين را برای مردم خوراکی ساخت و برای چهار پایان 
روزی» و در هر سوی آن کوهها دره‌ها گشود. و نشانه‌ها برای رهگذران بر 
راههای شوسه آن نهاد, و چون زمینش را گسترد, و فرمانش را گذارند, 
آدم را بخوبی از آفریده‌هایش برگزید و او را بخست خلق خاکی خود 
ساخت, و در بهشتش جای داد, و خوراکی فراوان در برش نهاد, و آنچه بر 
او غدقن کرد بدانش اشاره نمود و اعلام کرد که تعرض بدان نافرمانی 
است و برای مقام او خطر دارد, و ادم بدان چه بر او غدقن کرد رو اورد 
طبق انچه خدا از پیش دانسته بود. 


و پس از توبه او را فرود آورد, تا زمین را بنژادش آباد کند, و بوسیله او 
حجت را بر بنده‌هايش تمام سازد و پس از اینکه جانش را گرفت انان را 
بی‌حجت بر ربوبیت خود وانگذاشت, ۳ آنان را با شناختن بدو پیوست دهند, 
بلکه از آنها پی در پی بازرسی کرد با حجتهائی بزبان پیغمبران خویش, و 
حاملان امانات رسالت او دوره بدوره تا آنکه پیغمبر ما مجت او را تمام 
کرد, و حق قطع عذر و بیم دهی را بکمال رسانید. 5 

خدا روزیها را اندازه گرفت, بیش و کم داشت: و با تنگی و فراوانی پخش 
کرد, و دادگری نمود. بخاطر اینکه هر که را خواهد بفراوانی پا سختی 
معیشت بیازماید, و شکر و شکیبائی از ثروتمند و بینوا تجربه کند, فراوانی 
آن را قرین دنباله دملهای نداری کرد. و تندرستيهايیش را با پیشامدهای 
ناگهانی آفت و بلا, ۰ و 

اسان مان و 

گشایشهای آن را با غصه‌های اندوه در آمیخت و عمرها وا افویدسبلتن و 
کوتاه پیش و پس. فری: را باسبابش پیوست, و آن را رخنه کننده در رشته 
عمر ساخت و برنده طناب محکم آن. 

دانای راز نهان دلها و درازگوئی رازگویان در گوشی است. و نهادهای گمان 
پرانی, و گرههای تصمیم یقین, دزدیهای اشاره پلک دیده‌ها و آنچه در 
گوشه‌های دلها اندر است و در نهان نادیدنیها, و آتحه پرده‌های گوش آن را 
میدزدند, و در سوراخهای تابستانی مورچه, و در لانه‌های زمستانی خزنده‌ها 
است, و برگشت آه شیفته‌ها, و در گامهای آهسته, و گشایش میوه را از 
گودیهای پرده خنخهز و رن آفدن جانوران وحشی را از غارها و دره‌های 
کوهها؛ و.نهانگاه پشة.زا میان ثنه درختان و پوشتهای آن, و نششتتگاه بر کها 
را از شاخه درختان. و بارانداز نطفه‌ها را از کاروانسرهای اصلاب, و بر آمد 
ابرها و پیوستن آنها, و ریزش قطره‌های ابر و درهم شدن آنها, و آنچه بر 
انگیزد گردبادهای دامنکشان را. 

و فروزان کند بارانهای سیل آسا را (و آنها را محو کند خ ب) و شنای گیاه 
زمین را در تپه‌های ریگهاء و آشیانه پرنده‌ها را بر قله‌های کوهها, و تن ود 
پرنده‌های خواننده را در تاریکیهای لانه‌ها, ۳ صدفها در خود گیرند. و 
امواج دریا در دامن پرورند, و هر آنچه پرده شبش پوشد. و تابنده روز بر 
آن. تابخه و هر چه را امواج ظلمت شب و پرتو روشنی بدنبال باشد, و آثر 
هر گام. و واکنش هر جنبش, و برگرد هر سخن, و جنبش هر لب فاگ 
هر دم زن, و اندازه هر ذره و همهمه‌های هر همهمه کن, و آنچه بر روی 
زمین است. 

از میوه درخت يا برگ افتاده, يا قرار نطفه, و نشیمنگاه خون و مضفغة یا 
آفریده شدن آفریده و نژاد, و در این 1 بدو نرسد و در نگه 
داشت هر چه آفریده هیچ مانعی برای او رخ ندهد, و در گذراندن کارها و 


تدبیر مخلوقات دلتنگی و سستی او را نگیرد, بلکه همه را بداند و همه را 
آمار گیرد و در دامن رسای عدل خود بدارد, و فضل خود را : بر آنها فرا دارد 
فا کرام آمدن مار خق 

آنچه او را شاید و باید. 7 ۲ 

بار خدایا تو را وصف نیک باید و شمار بیش اگر بتو ارزو شود بهتر ارزو بر 
اوری, و اگر بتو امید بند ند بهترین امید پروری» بار خدایا البته بمن زبانی 
گشاده در اهر نو ر امد نویر مقر تم زا شا نموف انا یه 
معادن نومیدی. و جاهای ریبه نکشانم. من زبان از ستودن آدمیان بر 
گرفتم. و از ثنای پرورده‌ها و افریده‌ها بار خدایا هر ستایشگر بر کسی که 
ستوده پاداشی دارد و يا جائزه‌ای از بخشش, و از تو امید پس‌انداز رحمت 
و کنجینه‌های امرزش دارم. ۲ 

بار خدایا این ایستگاه کیست که تو را تنها یگانه دانسته چنانت که باید, و 
شایسته این سیاس‌ها و ستایشها جز تو را نداند, مرا بتو نیازیست که 
بینوائیش را جز 7 جبران نتواند, و خلل آن را وانتابد جز عطا و 
بخشش نو در اینجا خشنودیت را بماأ ببخلش؛ دست ما را از دراز شدن 
بسوی جز خودت بی‌نیاز کن, زیرا تو بهر چیزی توانائی. 

توحید (ص 23) بسندش از امام ششم علیه السّلام مانند آن را با اختصار 
آورده, ۳ 0 بحا ر گذشت. 

خشمش برای دانستن این و پرسنده وصف خدای سبحان بود 
بوصف اجسام يا منظورش بیان کنه ذات او سبحانه بود یا وصف او بالاتر و 
رساتر از آنچه در قرآنست و اخبار, چون که پندارش کافی نبودن آن در 
شناخت خدا| بوده» و هر پاره‌ای از 1 عبارات تکیت از این وجوه را تأیید میکند. 
«جامعة» منصوبست و حال از صلاة که مرفوع است بعنی بر شما باد بنماز 
در جماعت ٍ_ و این بانگ برای دعوت در کارهای بزرگ معروف بوده و اگر 
چه وضع ان برای دعوت به نماز جماعت بوده است. «و لا تکدیه الاعطاء» 
نکوهیده است مقصود اینست که منع دیگران ممکن است نادرست باشد و 
مذموم ولی منع او هميشه از روی مصلحت و بجا 

است پا اينکه مبع در دیگران بمعلی بخل است و مذموم است. 

پر سید ند فرمود: سخن تو دو وجه دارد, اگر از مخلوق مییرسی راستش 
جواد ان کسی است که هر چه خدای سبحان بر او واجب کرده بپردازد و 
بخیل انست که دریغ کند از انچه خدا| بر او واجب کرده, و اگر مقصودت 


خالق است پس او جواد است اگر ببخشد و او جواد است اگر دریغ کند. 
زیرا اکز بهبندم بخشد. اوه بخشیده چبزی, را که از ان آو:نیست ورائر دریغ 
کند چیزی را دریغ کرده که از او نیست. 

«الاول الذی لم یکن له قبل» گفته‌اند وجود خدا زمانی نیست و قبلیت و 
بعدیت زمانی بر او اطلاق نشود, و مقصود اینست که قبلیت ندارد تا ممکن 
باشد چیزی پیش او باشد, و بعدیت هم ندارد تا ممکن باشد چیزی پس از 
او باشد و بسا مقصود اینست که مسبوق بعدم نیست و ذاتی نیست فنا 
پذیر تا بعد از او چیزی باشد, و ممکن است مقصود به پیش از او زمان 
متقدم باشد, چه موجود, و چه موهوم. یعنی پیش از او زمانی نبوده تا تصور 
شود موجودی پیش از او بوده. ۱ 

«مردمک دیده‌ها را پس میزند» کنایه از انست که دیده نميشود, زیرا خدای 
سبحان جسم و جسمانی نیست و در جهت خاصی نیست که شعاع دیده باو 
برسد يا در ذهن کسی گنجد «ما اختلف علیه دهره» ظاهرش نفی زمان از 
خدا است و بسا مقصود این باشد که روزگار بر خلاف مراد او نگردد هرگز 
تا مانند خلق سختی و خوشی, و نعمت و نقمت. و تندرستی و بیماری 
داشته باشد. 

«بنگر ای پرسنده تا آخر» دلالت دارد بر منع از انديشه در اوصاف خدا و 
بحث از آن بدان چه در قران و سنت نباشد. 

«و بدان که راسخان در دانش» ... ظاهر اینست که مقصود از اقرار 
راسخان و مدح انها در ضمن قول خدا است (8- ال عمران): 

و اما آنان که در دلهاشان کژیست میجویند آنچه را که از آن متشابه است- 
تاء انجا که: کوندد-.و باداور نشوند جر خر داران» و اقرارشان اینست که 
گفتند 
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«آن را باور داریم همه‌اش از نزد پروردگار ما است» و ستودن خدا از آنها 
اینست که سخن انها را که متضمن ایمان و تسلیم است بعنوان مدح نقل 
کرده يا اينکه ترک تعمق انها را رسوخ در علم دانسته. 

در این صورت مقصود از متشابه ایاتی است که شامل کنه ذات و صفات 
خدای سبحانست از آنچه ذاتش آن را مخصوص خود ساخته, و بنا بر این در 
کلمه «الا الله» باید وقف شود چنانچه مشهور میان همرت ان و قراء 
قرانست؛ و دلیل است که علم متشابه مخصوص خدا است. و 
«الراسخون» مبتداء است, و «یقولون» خبر آنست. و ظاهرش مخالف 
مدلول اخبار بسیاریست که آئمه علیهم السلام متشابه قرآن را میدانستند 
چنانچه در کتاب امامت گذشت و بنا بر این وقف در کلمه «العلم» است., و 
جمعی از مفسران هم بدان معتقدند, و بنا بر اين «یقولون» حال 
از الراسخین با اس و ممکن است بوجوهی 


میان همه جمع کرد و همه را موافق ساخت بوجوه زیر: ۱ 

1- کلام امام در اینجا برای الزام مخالفین است چنانچه میان انها مشهور 
است. 

2 آیه ظاهر و باطنی دارد و متشابه بمعنی علم بکنه واجب, و آنچه 
مخصوص بخدا است از علم بکنه ذات و صفات ظاهر آیه است. و علم 
راسخون بتاویل متشابه جز آن باطن آیه است که در اخبار بدان اشاره 
شده, و بنا بر این قاری مخیر است که بر هر دو جا وقف کند. 

3- گفته شده: اعتراف و تسلیم راسخین پیش از آن بوده که خدا تاویل 
آیات متشابهه را به آنها بیاموزد و گویا خدا بیان کرده که چون آنها ایمان 
بمحکم و متشابه آوردند و مانند کژ دلان دنبال ظاهر نرفتند و تاویل بباطل 
نکردند خدا علم تاویل بدانها داد و آنها را بخود پیوست و استئناف برای رفع 
اشنبعان:شر کت: آنها اشت:با خدا :در این :دانش و بیان اينکه آنها برای 
اعتراف بجهل و قصور از دانستن متشابهات مستحق افاضه علم بدانها 
شدند و علم تاویل را از خدا اموختند و در خبری رسیده که چون آن حضرت 
از برخی امور نهانی خبر داد مردی باو گفت يا امیر المومنین علم 
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غیب بتو عطاء شدم؟ فر مود: این علم غیب نیست و همان آموختن از دانای 
ناتست و سخنی در این باره در کتاب توحید گذشت ... 

«در خردها پایانی ندارد» یعنی خردها نهایت و کنه تو را در نیابند بطوری که 
ما ورای آن صفتی نداشته باشی پا اينکه خردها بتو احاطه نکنند تا محدود و 
با نهایت باشی «المصرف» پذیرای دگرگونی و جنبش يا محکوم بتجزیه و 
تحلیل و ترکیب است «اندازه کرد انچه را افرید و تقدیرش استوار 
ساخت» يا برای هر چیزی بر حسب حکمت اندازه مخصوص نهاد يا انکه 
برای هر چیزی چنانچه خواست خصوصیات و کارهائی اماده کرد پا انکه 
عمر مقدری باو داد. 

و 0 را بسوی وجهیر که بایدش واداشت» یعنلی هر چیزی را آماده کرد 
برای آنچه منظور از آفرینش او بود چنانچه حبوب را برای خوردن و 
چهارپایان را برای سواری و بار بردن و هر دسته از آدمیان را برای 
مصلحتی از نظم جهان و بسا که مقصود توجه بمحل سکونت آنها باشد و 
معنی نخست اعم است و اظهر . .. آذعان همه مخلوق برای فرمانبرداری و 
پذیرائی دعوت او بمعتنی آضاد کت آنها است برای آنچه هدف آفرینش 
آنانست یا آمادگی برای اجرای تقدیرات و اراده خدا بر آنها و اشاره ِِ 
بقول خدای سبحان «امدیم بدلخواه» (در افرینش اسمان و زمین) و بسا 
حمل بر ظاهر شود بنا بر اينکه هر آفریده‌ای شعور دارد چنانچه ظاهر قول 
خدا ارت( 15 آسری) و نیست چیزی جز آنکه تسبیح کند بسپاس او. 


«کژی هر چیز را راست کرد» یعنی هر چیزی را آماده کرد برای آنچه 


شایسته او بود يا مفاسدی را که طبع سر خود بودن اشیاء بهمراه داشت از 
میان برداشت و لهج حدود واضح ساختن هر چیزیست از نظر هدف و 
فراهم نمودن وصول بدان پا مقصود اینست که امتیازات برای اشخاص و 
انواع مقرر داشت که از هم جدا باشند زیرا اعظم مصالح و با ارزشترین 
اقا اش اساصه اتاع است: اگوی سا متصود از 
حدود جای وجود آنها است مانند جای عناصر که هر کدام را مرزیست و از 
آن پیرون. تشوند و شاید این معتا نما بغد آن انب باشد: 
اسان انا 7و 
«و رهوات فرجها» رهوة تپه و هم گودال را گویند, و نظم آن هموار کردن 
آننت. ور نهایه گفته: در حدیت علی علیه السلام است «هموار کرد 
ناهمواری گشاده‌های آن راو یعنی جاهای گشوده از آن راء و آن از گفته 
عرب «رها رجلیه رهوا» بازگرفته شده یعنی گشود و آن دلالت دارد که 
آسمان رخنه‌ها و ترکها داشت و خدای سبحان آنها را هموار کرد و مناسب 
است با آنچه گذشت که مایه آن دود بوده که از آب برخاسته؛ 0 
تیکه تیکه و رخنه‌دار است, و ترخی شارحان انترا کنشتتن کرد که اخزء 
مرکب پیش از ترکیب و امیختن از هم جدا هستند. 
یا مقصود فاصله‌ایست که میان آسمانها بوده اگر خدا آنها را کروی و 
چسبیده بهم نمیساخت. این تفسیر از نظر اعتقاد بقواعد فلاسفه و تقلید 
آنها است .. 
آبن میثم گفته مقصود از ازواج افلاک, ارواح آنها است که فرشته‌های 
آسمانی هستند و قرین آتمانتد: و هر قرینی را جفت گویند, یعنی پیوست 
میان آنها و ارواح آنها بپذیرش هر جرم آسمانی روح خود را که جز او 
نمیپذیرفت. 5 
من گویم: قول باینکه آسمانها جاندارانند و روح دارند مخالف مشهور میان 
اهل اسلام است., بلکه سید مرتضی رضی الله عنه اجماع همه مسلمانان 
را نقل کرده بر اینکه افلاک بیشعور و بی‌اراده‌اند. و اجسامی بیجانند که 
آفریننده آنها را میچرخاند 1« و ممکن است مقصود از ازواج, فرشته‌های 
گماشته بر آنها یا ساکنان انها باشد: 
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یا مقصود کواکب و افلای جزئیه است که مانند انهایند و بسا عبارات پیش 
بر این دو معلی اخیر حمل شوند, و9 ممکن است مقصود از ازواج همانند 
و وا ی اس ای مس 
آنچه بر سر زبانها است که علویات آبائند و سفلیات امهات و مادران 1 
»9 نداء اسمان» اشاره است بدان چه گذشت از گفته خدای سبحان و 
کفت: برای. آن. ه برای زمین بیانید تدلخواه یا ناخواه» (11- فصلت) «بهم 
پیوست حلقه‌های اطراف را» کنایه است از کامل کردن آفرینش آنها و 


افاضه صورتهای آسمانی بدانها. 

«و درهای بسته آنها را گشود» کنایه است از ایجاد درها بر ایشان و شکاف 
دادن آنها پس از اينکه بسته و بی‌در بودند يا مقصود اینست که درهای آنها 
را که آفریده بود باز کرد و آن درها است که فرشته‌ها از آن بالا روند و 
فرود آیند و کردار و دعا و جان بنده‌ها از آنها بالا روند چنانچه خدا تعالی 
فرمود: «گشوده نشود بر یشان درهای آسمان 40- الاعراف» و آن درها 
که از آنها باران فرو ریزد چنانچه اشاره کرده بدانها بقول خود «گشودیم 
درهای آسمان را بابی سیل‌آسا 11- القمر». «نقاب» سوراخ و پارگی 
است و منظور واداشتن تیرهای شهاب است برای رندان دیوان از سر 
گوشی کردن چنانچه خدای سبحان بدان اشاره کرده «راستی که 
می‌نشستیم جایی که گوش بدهیم باسمان و اکنون هر که گوش بگیرد 
شهابی دیدبان دریابد 9- الجن» و تصریحی ندارد که آن مقارن افرینش 
آسمان بوده ۳ منافات داشته باشد بر حدوت آن ینس از بعتت پیغمبر خاتم 
و ممکن است رخصتی در این میانه بوده باشد .. . مقصود از لرزش در خرق 
قوا با وت ی با تعاس رر فاعل یس هرانی کم یز 
عناصر است زیرا دلیلی نیست که منحصر باشد بدان چه میانه اسمان و 
زمین است يا مقصود جنبش آن در جای تهی موهوم یا موجود است بطبع با 
فشار پا حرکت اجز |ء آتررتات که میان آستمان و زمین است. ... «آیه 
مبصرق6؟؟ یعنی نشأنه چشمگیر و مبصرة در قول خدا تعالی < 2 1[- الاسراء: و 
ساختیم نشانه روز را مبصرة» تفسیر شده بروشن و اشکار و به 
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تابانی که بدان دیده شود و به بینائی مردم در ان یعنی بیناکننده مردمان, و 
محو بردن آثر و خاموش کردن نور است و محو ماه تفسیر شده باینکه خود 
بخود تاریک است و چون خورشید نیست و باینکه نسبت بخورشید کم نور 
است و بکاستن نورش خرده خرده تا دوران محاق. و روایت شده که ابن 
کواء از امير المومنین علیه السلام پرسید از سیاهی که روی ماه است؟ 
فرمود: این همان محو نشانه شب است و ممکن است اثری داشته باشد 
در کاستی روشنی ماه. 

«المنقل» راه کوهستانی و «المدرج» راه, و مناقل و مدارج ماه و خورشید 
منازل و بروج انهاست., و این اشارت است بقول خدا تعالی «و ساختیم 
شب و روز را دو نشانه و زدودیم نشانه شب را و گردانيدیم نشانه روز را 
روشن» 12- الاسراء و بقول خدا عز و جل «اوست که خورشید را 
درخشان ساخت و ماه را تابان و اندازه گرفت او را در منازلی تا شماره 
سال و آهار را ندانید*4 یوتنین 

ظاهر کلام امام علیه السلام آنست که دو آیت را در آیه نخست به خورشید 
و ماه تفسیر کرده, نه بشب و روز, و اگر چه ظاهر روایت همان شب و 


روز است.؛ و گفته شده مقصود اینست که شب و روز صاحب دو نشانه‌اند, 
و مقصود از انها خورشید و ماه است در هر دو جا و مقصود از حساب 
عمرها و مدتهائیست که مردم در دین و دنیاشان بدان نیاز دارند, و اندازه 
آنها و اندازه گردش آنها و تفاوت احوالشان. 

«سپس در جوّشان فلکشان را اویخت» «ثم» در اینجا برای ترتیب در 
بیانست و شاید مقصود این باشد که فلک را به نیروی خود در جای ان از 
فضا آویخت, و اين منافات با نفی تعلیق اجزاء ندارد که گذشت, جوْ فضای 
پهناور است يا فضای میان اسمان و زمین؛ فلک گردشگاه اخترانست. و 
گفته‌اند مقصود از آن دائره معدل النهار است. و گفته شده: مقصود جنس 
آتززرت و همم اجسام دائره‌واری که این نام را دارند و گفته شده فلک در 
اینجا همان آسمان نزدیک است. موافق گفته خدای سبحانه «راستی 
آرایش نمودیم ایحا نزدیکتر را بزیور اختران 6- الصافات» و توجیه 
اسان واه 100 

تعلیق آن در جو مشترک است میان همه این تفسیرها و بنا بر مشهور که 
همه اختران در آسمان یکم نيستند. قطان ات سور ار وا 
چیزیست که اختر متحرکی بحرکت آن در آن جا دارد, و مقصود از جو 
فضای پهناور موهوم است يا موجود که جای فلک است و چون فلک از ان 
او است بدو نسبت داده شده, و در این صورت ممکن است که مقصود از 
فلک محیط محرک سراسر آن باشد و ممکن است مقصود از فلک ان باشد 
که اختران مدیر در آن جا دارند. و روشن است که فلی در جو انست., با 
مقصود از سماء افلاک کلی باشد و مقصود از فلک افلاک جزثیه که در توی 
انست, و در برخی نسخه‌ها است که: «آویخت در جو آنها فلکی را» 
بی‌ضمیر در فلک و ان مناسب اینست که همه اختران در یک فلک باشند 
«1» دراری جمع در است بمعنی درخشان و گویا منسوب به در است از 
نظر صفای ان فراء گفته: کواکب دری نزد عرب ستاره‌های 9 است, و 
گفته اند کی از [سبعه سیاره است و در نهایه کواکب ] و یا خمسه سیاره؛ و 
پوشیده نماناد که توصیف دراری به نهانی منافی ظاهر دو قول است 
«ثواقب شهب» اشاره است بگفته خدای سبحان «جز کسی که دزدانه 
گوش گیرد و شهابی روشن در دنبال او باشد, 18- الحجر» و گفته او «جز 
کسی که یک پرشی کند و بدنبالش شهاب ثاقبی باشد, 10- الصافات» 
«اذلال» جمع ذل است بکسر, یعنی حال خود, و مقصود به هبوط يا در 
برابر شرف است باصطلاح منجمان, پا مقصود توجه به حضیض حامل است 
و تدبیره پا توجه بغروب که هبوط حسی است. و صعود برابر انست. و 
نحجوس ضد سعود است. ۲ 

«ثم خلق» در اینجا ثم بمعنی ترتیب حقیقی است. و بزودی اخباری اید که 
دلالت دارند بر پیش بودن خلق فرشته‌ها بر اسمانها, و ممکن است جمع 


میان آنها بتخصص این مورد بفرشته‌ها, که هميشه در آسمانند و خلق آنها 
پس از آسمان شده ... «فج» 
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راه بهن میان دو کوه 2۳ جوه فضاء یهن میان اسمان و زمین است. و 
این کلام صریح است که اسمانها بهم نچسبیده‌اند, و فرشته‌ها جسمند, و 
صان شاه از آاسی اه اه یو ان رف ون 
سبحات را بنور و بهاء و جلال و عظمت تفسیر کرده‌اند و گفته‌اند: سبحات 
چهره زیبائیهای آنست زیرا چون روی زیبا بینی گوئی: سبحان اللّه, و شاید 
مقصود از آن انواریست که دیده‌ها توانائی دید آن را ندارند و از ۳ ممنوع 
میتیه تزر ق آنها | هت رتفاهتن و کفبه‌اند مقصود اینست که دیده در آنجا 
که 0 تمام می‌شود میمانند چون نیروی آنها پایان پذیر است و چون 
بمرز خود رسیدند میایستند. 

«اولی اجنحة تسبح جلال عزته» اشاره است بقول خدا تعالی «صاحبان 
پرهائی دو دو و سه سه و چهار چهار 11- الفاطر» تسیح در بیشتر نسخه‌ها 
جا خشدند: ات از تست و .انس یم ها است از نقائتص .+ و در برخی 
نسخه‌ها بی‌تشدید است بمعنی شنا میکنند و شاید مقصود تن بدق. 
ظایفههای آسماا اند بای رسای رف اس اع بای ادای 
پیاضها و جر آن با رشان دوم مر اتت. فقوت خدا به عبادت و تسبیح ... 
«جعلهم فیما هنا لک» شاید مخصوص برخی فرشته‌ها است چنانچه ۳ 
فرموده «خدا برگزیند از فرشته‌ها پیغام برها, 75- الحجح» و همین در نسبت 
بهمه کافی است, و آنچه 9 آنجا است, درجه‌های فرشته‌ها پا کارها و 
متاات رات که انیا مایا تمهت مود ارات هاران اما ات 


کمک او بفرشته‌ها تایید آنها است باسباب طاعت و تقرب و معارف و 
الظاف مان از کناهان.ب کشودن:خوها برای فرشته‌ها کنابه اشت از الیام 
و آسان کردن وظائف ۳ زیرا| شیطان و نفس اماره بالسوء ندارند. و در 
سرشت آفرینش خود از فرمانبرداری لذت میبرند چنانچه در حدیث آمده: 
نوشابه‌شان نسبیح است و خوراکشان تقدیس. 

نصب چراغ بر سر کوه برای فرشته: عبارت است از آشکاری کامل حقائق 
نیز آنها خون‌شیک.وسهدای. که بشن دارد آنها تذار تج و ولابل نسیان دود 
بر دارند 
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چون باستان عزت و ملکوت حق نزدیکند, و انچه از اثار عزت و ملکوت 
خدا مشاهده میکنند بر ما نهانست ... گفته‌اند: شبها و روزها در فرشته‌ها 
اثری ی بار بر شتر اثر دارد, و گذشت شب و 
روز مایه کوچیدن آنان از خانه‌شان نشود, و غرض بر کناری آنها است از 


آنخه هآ حون هید دازا واه یکی هر ی بر اثر گذشت زمانه. 
و مقصود نفی رخنه کردن شک و شبهه است در عقائد یقینی آنان . .. و بسا 
ها ها و او ای رت بر 
خرد را خیره میسازد چنانچه بیاید. 

و در صحیفه سجادیه است که: تعقل نمیکنند برای شیفتگی بحضرت تو» 
«مقصود اینست که شدت شیفتگی انها مایه کاستی معرفت و بی‌خبری از 
ملاحظه عظمت و جلال تو نشود چنانچه در ادمی. «تقترع» از قرعه 
کشیدن يا تفترع خ ب» بمعنی برامدن. و مقصود اینست که وسوسه‌های 
پیایی ندارند چنانچه آذشتازن: 

«فرشته‌های ابر نما» گفته شده. این دسته از فرشته‌ها خازنان باران و 
راننده‌های ابرند و بسا شامل آنها است که دتبال بز ف: :و شر ها و قطره‌های 
بارانند و اگر جا خواهند پیش از نزول جایشان ابر است, و هم گماشته‌گان 
بر کوهها برای نگهداری و مصالح دیگر, و ساکنان در تاریکیها برای رهنمائی 
مردم و نگهداری آنها و جز آن. 

من میگویم: بسا مقصود تشبیه آنها است بابر در لطافت جسم, و بکوهها در 
بزرگی خلقت, و بتاریکی در سواد بلکه آن نزد من اظهر است ... «الریح 
الهفافه» بعنلی ِِ و آرام, و گفته شده: یعنی مشوش نیست تا 0 
پرچمها را بلرزاند, بلکه آرام است و آنها را تا آنجا که میرسند نگه می‌دارد. 
مایه تضرع بدرگاه خدا در فرشته‌ها پایان پذیر نییست چون کاهش در دانش 
آنها ببزرگی خدا و نیازشان بوی رخ ندهد و چیزی آنها را ادا باز ندارد, و 

مراتب عرفان و قرب که داعی بتضرع و عبادتند پایان ندارند, و سستی 
نیروی آ: 
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راه ندارد, و باندازه‌ای که در پایه‌های طاعت بر ایند تقرب فزایند, و هر چه 
تقرب فزایند دانش نا ببزرگی یزدان دو چندان شود چنانچه اشارت بدان 
اید ... 

و دور نباشد که برای آنان نوعی پاداش باشد در برابر فرمانبریشان جون 
مزید تقرب و افاضه معارف و یادآوری و بزرگداشت خدا نسبت بانها و روز 
فاقه آنها اشارت باشد بروز پاداششان ۰ و مقصود اثبات دوام خوف و 
رجاء آنها است که سبب جدا نشدن آنها است از طاعت و بلکه سبب 
فزودن دز ات .. و فرشته‌ها برشته طمع دچار نیستند نیستند که تلاش 
در عبادتشان برای درک تواب باشد مانند ادمیان ۰ و غرض نفی اختلاف 
امه مان رها وب دی هی رت بوای ور وخ در 
مقاصد يا نفی اختلاف از آنها و بیان اینکه همه یک دسته‌اند و هم آهنگ چون 
تردید و خلافی در آنها نیست «پس از غرش و جوشش امواجش آرام 


گرفت». 


در اینجا اشکالی شده, و آن اینست که سخن حضرتش مشعر است باینکه 


گذاشتن زمین بر آب باعث آرامش و فرو نشستن موج و جوشش آن شد.؛ 
و این خلاف مشاهده ما است که چون جسم سنگینی را در آب آرامی 
۹ 
و پاسخ گفته‌اند که اگر موج آب بواسطه باد تند باشد ممکن است که با 
افتادن چیز سنگینی در آن ارام نود که که آنختتنم حله باد رز افیکتر ده از 
این رو اگر آب ظرفی را با بادیزن موج دار کنیم در صورتی که یک جسمی 
بر سطح آن قرار دهیم که اطراف آن ظرف را بگیرد. آب ارام می‌شود, و 
۱ 
روی آن نهاده شده جلو آن باد را گرفته, و در کلام آن حضرت ذکر این باد 
بياید آنجا که فرماید: نازاد شد وزشگاهش تا آخر کلامش که آید. 
و بهتر اینست که گفته شود مقصود آن حضرت نفی تموجح مطلق نیست 
بلکه نفی تموج شدید است که دچار او شده بود بر اثر گرد باد تند و 
طوفان‌سخت. حون راد 
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آفرید که آن را مانند مشک سقا بجنبش در آورد, و آن را از همه بهم میزد, 
و اول و آخر آن را روی هم میغلطانید چنانچه بزودی در کلامش می‌آید, و 
۱ ۹ تا کر ۲ 2 
نیست که وزش باد و تموج از این سوی برید شد. که زمین بدان چسبیده 
بود, و چون زمین از یک سو جلو سیل را بست مایه سستی تموج آن 
گردید, بعلاوه کره آب در گودال‌ها و دره‌های زمین و بصورت دریاها پخش 
شد و تموج شدید را از دست داد, و همه ایتها مایه ازامفش انست که بدان 
اشارت کرده. 
من گویم: موید آنست که اگر حوضی بپهنای یک فرسخ در یک فرسخ باشد 
و ما یک ساختمان بسیار بزرگی میان آن بسازیم شکی ندارد که موجش 
کمتر می‌شود زیرا موج از هر سو بان ساختمان میخورد و بر میگردد. این 
جوابها بنا بر قواعد مادیها و خیالات سست آنها است, و گر نه در برابر بیان 
آن حضرت دلیلی لازم نیست, زیرا بسا آفریدن زمین و فشردن آن در آب 
اثری در آرامش آن داشته باشد که بعقل ما نرسد. 
ابن میثم گفته مقتضای کلام آن حضرت آنست که آفرینش آب پیش از 
زمین بوده و مایه آرامش آن گردیده و برهان عقلی هم بدان گواه است, 
زیرا چون آب بیشتر زمین را در خود دارد جای زمین محسوب است و 
مکان تقدّم طبعی دارد بر آنچه در آنست و گرچه کلام حضرت دلالت دارد 
که افرتتشن اتتقیم ررمانی اسر اقفر تم و ند ها انز بذیر 
شدند پایان. 
و این تاویلات خنی برای عباراتی که ظاهر در تقدم رو حدوت زمانی است 


بعید است چنانچه بزودی خواهی دانست ان شاه اللم: تعالی هفینا که 
مل رح کات مب واه کوههای لیر ابا شام ات که کیهیا ها 
وت 
و ممکن ای 
ی 
میداند نیازی بتکلیف و توجیه ندارد و کوهها را وسیله تعدیل ان حرکت 
میشمارد ... ۳ 
مفاد کلام اینست که زمین پیش از افرینش کوهها در جنبش و لرزش بود و 
تواسظه نها اداش شم و طاهی اتفت که ور کوهیا هر زرفای مین و 
را هدن و بلند شدن بر روی زمین هر دو در از اشتنتن زمین اثر دارند, و 
بپخی خن در کنات وخید گذشت:ن و برخی دی بابهای آبنده بیاید ان.شاء 
الله. 
«و مهد الارض» یعنی آن را ساخت و پرداخت. و شاید مقصود در اینجا 
کامل کردن آفرینشن زمین باشد موافق صلاح ساکنانش در نظم امور, و 
گفته شده بسا مقصود از عهید زمین آنست که آن را بستر نموده جنانچه 
خدا| فرموده جل و علا 
«آپا نساخت زمین 7 بستر. 6- النباٌ» پا اینکه آن را گهواره نموده مانند 
گهواره کودک چنانچه خداي سبحان فرموده «آنکه ساخت زمين را برای 
شما گهواره» 53- دای «جبله» بمعنی خلقت و طبیعت است, و گفته شده 
در ِ خدای تعالی و جبله پیشینیان؛ 124 الشعراء» بعلی دارندگان 
۸ جبله. و ممکن است بمعنی مخلوق باشد و گفته شده: جبله, کرو 
مردمند, و مقصود از اول جبله اول کس از نوع انسان است رد بر کسی 
که معتقد بقدم انواع متوالده است «رغد» زندگی فراوان و خوش خدا 
تعالی فر موده «و بخورید از بهشت بخوشی هر جأ خواستید». 
«موافاة» ابن اد الحدید گفته: روانیست مفعول له باشد ۳ عذر و علت 
عمل گرددر بلکه مصدر فعل محذوفی است یعنی انجام داد گناه را انجام 
دادنی, و با آنچه خدا| از پیش دانست موافق شد. 
ِِ" از توبه فرودش آورد» صریحم است که فرود وردنت پس از توبه بوده, 


و ۱۳ 


است پا آنکه قبول توبه پس از ان تودو؛ وتاویل این گناه و مانند آن که 
نسبت بانبیاء داده شده در مجلد پنجم گذشت. 

«و بر آنها تأکید کرد» تعبیر بلفظ تأکید شاید برای آنست که شناختن خدا 
0( با اينکه آیات صنع در دلالت بوجود او روشنند پا بهر دو جهت, 
قرن: مردم هر دوره را گویند که عمرشان قرین همدگر است و گفته شده 
چهل سال است و گفته شده هشتاد سال است و صد سال هم گفته‌اند, 
زجاج گفته: قرن نزد من با اينکه خدا داناتر است- اهل هر دوره‌ایست که 
در آن پیغمبری يا طبقه‌ای دانشمند بوده‌اند کم باشد سالهایش يا بیش. 
«عقابیل» دمل و جوشهای خردیست که دنبال تب و بیماری در لب برایند, و 
تشبیه نداری و نیازمندی بدانها لطف اشکاری دارد. زیرا انها مایه زشتی 
رخساره شوند و در جایی در ایند که پوشیدن ان میسر نیست و فوائد 
نهانی دارند. و فقر و اثارش هم چنانند و بعلاوه بیشتر پس از تلذذ و نعمت 
خوارگی باشند ... 

(جفن) بفتح پلک چشم از بالا و پائین و منظور احاطه علم خدای سبحانست 
بهمه چیز از کلی و جزئی رد بر کسی که علم خدا را منحصر بهمان کلی 
دانسته, اکنان هر ساختمانی و پناهگاهی که آدمی برای دفع گرما و سرما 
بدان پناهد, و نگهدار هر جیزی را گویند چنان که خدا تعالی گوید و ساخت 
برای شما از کوهها پناهگاه. 81- النحل» ابن ابی الحدید گفته: «اکنة 
القلوب» روایت شده, و آن غلاف و پوشش دلها است. و خدا تعالی فرمود 
«و نهادیم بر دلهاشان پوششها از اينکه بفهمند: 25 الانعام». 

«مسارب» جاها که منی در آن بریزد يا نهان شود چون زهدان يا مجرای 
منی, و تفسیر مسارب باخلاطی که منی از آن تولید شود چنانچه ابن میثم 
احتمال داده بعید است. 
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«سبحات نور؟>». جلوهای ان سبحات وجه ال انوار او است, ابن ابی 
الحدید گفته؛ مقصود از سبحات در اینجا أنْ بیست که در «سبحات وجه 
با ات را ابا ی حلال اشت و انتا مع ساگاه و تال 
ذره: اندازه انست نه مثقال متعارف 24 نخود چنانچه خدا فرمود «راستی 
خدا ستم نکند باندازه ذره‌ای, () 40- النساء». 

«سلالة» آنچه از چیزی کشنیده و:ترآورذه شود و اشاره است بفرموده خدا 
سبحانه «و البته آفریدیم آدمی را ان براهرنده ان و 3 المومنون»- تا 
فرمود بسن آهنزا خلق دیکری افزیديم. قبار باه خدا بهتر آفریننده‌ها» و 
مقصود از ذکر این چیزها تصریح بعموم دانش خدا, و اشاره باصناف خلق و 
انواع آفریده, و عجائب پروردگاری او است.؛ زیرا دلیل رز 
انهاسا افرتده هو همه را مداشته و توزندم ور ندایم مت را دز هر 


وصف و هر حال آنها وانموده. 

چنانچه سبحانه فر موده «آپا نمیداند کسی که آفریده و او است لطیف و 
آگاه 14- الملک» ... یعنی نیرو و سخن مرا گشودی در آنچه جز ستودن تو 
نباشد. و غرض شکر گزاری خدای سبحانست بر فضیلت شیوائی دانش باو 
و مدائح او, و توفیق بر انحصار مدح بر خدا جل شانه ... 

و همانا در شرح این خطبه تا اندازه‌ای بسط سخن دادیم چون از خطبه‌های 
جلیله است و از این رو همه آن را ذکر کردیم, چون بیشترش مربوط به 
فطالت از مخلد اسنت. ها کر ان را هر تاب: اشت کش میدیم 
نظم و کمال شیوائی 7 از دست میرفت, چنانچه سید- ره- بواسطه 
اختصار و انتخاب بسیاری از فوائد خطبه را از دست داده, و اما دلالت آن 
بش توت اتهان و ی مرها مخت ان و کی :که اما که 
پوشیده نماند. 

92 در کافی (21- روضه) بسندش از ابی الهیثم بن التیهان که امیر 
المومنین علیه السلام در مدینه برای مردم ۱ سپاس 
از آن خدا است که شایسته پرستشی جز او نیست و زنده بوده 
بی‌چگونگی, و نآ او بدید ادن ده تا 
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گفته او: و نیرو برنگرفت پس از آنکه چیزی پدید کرد, و ناتوان نبود پیش از 
آنکه ندید. کنده در هر انتن. نجود از تتهائی پیش از آتکه چیزی بر آفریند. مانند 
چیزی نیست؛ و بی‌پادشاهی نبود پیش از آفرینش جهان, وی نت نباشد پس 
از نابودی جهان, بود معبودی زنده بی‌زندگی جدا از ذاتش, و مالک و پادشاه 
پیش از آنکه چیزی آفریند, و مالک پس از آنکه جهان را آفرید. 

و در همان (ج 1- 88) بسندش از امام پنجم مانند آن. ۱ 

در توحید (ص 1 از احمد بن محمد بن یحیی از پدرش مانند از 

بیان «و لم یکن له کان» ظاهرش نفی زمان است از خدا تعالی 8 هن 
دارد نفی پدید شدن باشد بمعنی نفی حدوت. سپس نهان نماند که عبارات 
یکی دلالت: بر خدوت .ها وی اللّه دارند قوله «و لا کان خلوا من الملک 
قبلا انشائه» ملک بمعتنی پادشاهی است و بمعنی کشور و بهر دو معنی 

کلام صحیح است ... 

953- در کافی (173 روضه) بسندش از امام ششم علیه السلام که روز 
جمعه این خطبه را امیر المومنین علیه السلام ذکر کرد: سپاس از آن خدا 
است اهل حمد و ولی آن, نهایت حمد و جای ار نبخست موجود, یدید آرنده 
هر چه بود,- تا گفته او- آنکه در اولیت خود پیش از همه بود و در پایندگی و 
جاودانی مسلط است, همه آفریده‌ها برای تکانکی و پروردگاری و ازلیت او 
خاضعند, و گردن نهاده‌اند و معتقدند به دوام ابدیتش. 

4- در کافی (ج 1 ص 89) بسندش از امام ششم فرمود: دانشمندی از 


اجبار نزد. امیزر الفغ‌منین علیه السلام آمده کفت؛ با افیر الموفتین | کی بوز 
پروردگارت؟ در پاسخش فرمود: مادرت بعزایت. کی نبوده که گفته شود: 
کی بوده؟ پروردگارم پیش از پیش بوده و او را پیشی نبوده, و پس از پس 
باشد و پس از او نباشد, غایتی ندارد و نهایتی برای غابت او نیست, همه 
غایات در برابر او منقطع شوند و او نهایت هر غایت باشد. 

5- در کافی (ج 1- ص 90) بسندی مرفوع از زراره گوید بامام پنجم علیه 
السْلام 
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گفتم: بود خدا و هیچ نبود؟ فرمود: آری بود و هیچ نبود گفتم پس کجا بود 
(گوید تکیه کرده بود برخاست نشست و فرمود: ای زراره محالی بزبان 
اوردی و از جا پرسیدی انگه که جا نبود. ٍ 

06- در کافی (ح 1 ص 105) بسندش از محشّد بن زید, گفت: امدم حضور 
امام رضا علیه السلام تا ببرسمش از توحید و برایم املاء کرد: سپاس از آن 
خدا| است بر ازتته همه او دی و بر آفریننده آنها از آغاز (افوتدنی جح 
ب بتوانائی و حکمت خود نه از چیزی آنها را آفرید تا ابتکار باطل شود و نه 
از علت و ماده‌ای تا نخست آفرینی درست نباشد (الخبر). 

۳ بسندش از سهل مانند ان را اورده و در توحید (7ظ) از 
سهل نیز 97- در کافی (ج 1 ص 107) بسندش از ابی بصیر, گفت: شنیدم 
امام ششم علیه السلام میفر مود : همیشه خدا عز.و اجل: بر ورد کار ما بوده و 
دانش ذات او است و دانسته شده ای نبوده,. شنوائی ذاتش بود و 
شنوده‌شده‌ای نبوده, دید ذاتش بوده و دیدنی نبوده, توانائی ذاتش بوده و 
توانا پذیری نبوده. پس چون همه چیز را پدید اورد. دانشش بر دانستنی 
افتاد و شنیدنش بر شنیدنی و 9 بر دیدنی» و توانائیش بر توان پذیر 
گفتم: هميشه خدا در حرکت بوده؟ فرمود: برتر است خدا از اين. راستی 
حرکت صنعتی است پدیده, ازلی نیست خدا عز و جل بود و متکلم نبود. 

در توحید (88) بسندش از علی بن ابراهیم مانند ان را اورده. 

8- در کافی (ج 1 ص 107) بسندش از محمّد بن مسلم از امام پنجم 
علیه السلام گوید: 

شنید مش میفر مود: خدا| بود و جز او نبود, همیشه دانا بود, دانش او بهر چه 
پیش از بودنش چون دانش او بود بدان پس از بودنش. 

ِِ و از همان (ح 1 ص‌ 07( بسندش از ایوب بن نوج نوشت بامام 
انکه بیافریند همه چیز را و بوجود اورد انها را يا نمیدانست ان را تا 
افریدشان و خواست بیافریندشان 
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و بوجودشان آورد و دانست آنچه را آفرید هنگامی که آفرید و آنچه را 


بومود آورد تا فیه کم بوجود ی ینس امامم علیه السلام بخط خود 
نگاشت: هميشه خدا دانا بود بهمه چیز پیش از آنکه همه چیز را بیافریند 
حون دانشتن او انها زا شش ار انکه آفرید همه.جیر را ۲ ۱ 
در توحید (92) از احمد بن محفد بن یحیی از پدرش مانند ان را اورده. 
در کافی (ج 1 ص 107) بسندش از جعفر بن محمّد بن ابی حمزه, 
ت نوشتم بدان مرد و پرسیدم که دوستانت اختلاف دارند در باره علم 
برخی گفته‌اند هميشه خدا دانا بوده پیش از خلق اشیاء. بعضی میگویند: ما 
نگوئیم: هميشه خدا دانا بوده چون معنی میداند اینست که میکند, و اگر 
علم باشیاء را برای او ثابت کنیم در | 
نظر داری, قربانت که بیاموزی بمن چیزی که بدانم و از آن نگذرم, بخط 
خودش نوشت: : همیشه خدا تعالی دانا بوده, تبا تبارک و تعالی ذکره. 
بیان: شرح این خبر گذشت و بیش ار گذشت دلالت دارد که 
نزد اصحاب معلوم بوده است که روانیست چیزی در ازل با خدا باشد و 
چون پنداشتند علم لازم دارد حصول صورت را نزد عالم, علم باشیاء را در 
ازل نفی کردند تا با او جز او نباشد, قیاس بر آنچه شاهد است امام 
متعرض رفع توهم آنها نشد و علم قدیم را برای خدا اثبات کرد. و خلاصه 
این اخبار صریحند در اینکه مخلوقات همه حادثند و مسبوق بعدم و خدای 
سبحان در حال عدم انها را میدانسته. 
0- در کافی (ج 1 ص 108) بسندش از فضیل سکره. گفت بامام ینجم 
علیه السّلام گفتم: قربانت اگر خواهی بمن بیاموز خدا جل و جهه پیش از 
آنکه خلق بیافریند میدانست که یگانه است, دوستانت اختلاف دارند, برخی 
کفته‌اند: الیته. پیش از آنکه.خلق: را افرتد فندانشت: و برخی. کوینه مفتی 
میدانست عمل میکرد است. و او امروز میداند که او بود و جز او نبود نه 
پیش از افریدن اشیاء. که اگر ثابت داریم او هميشه دانا بوده, او 
است و جز او نیست در ازل چیزی را با او ثابت داشتیم 
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پس اگر خواهی ای آقایم بمن بیاموز آن را که از آن بچیز دیگر تجاوز نکنم 
بقارم رت : هميشه خدا تبارک و تعالی ذکره دانا بوده. 
در توحیذ (92) از احمد ابن محفد بن بحیی عطار از بدرش مانند آن:را 
آورده. 
1- در کافی (ج 1 ص 109) بسندش از عاصم بن حمید گوید بامام 
ششم : هميشه خدا مرید بوده؟ فرمود: مرید بی‌مراد نمیشود. هميشه 
خدا دانا و توانا بوده و سپس اراده کرده. 
102 از همان (ح 1 ص‌ 13 بسندش از ابن سنان گفت: از ابو اکن 
الرضا علیه السلام_ پرسیدم خدا عز و جل پیش از آفرینش خلق شناسا 
تخود ود ۱ فرضفت ازعه تم شود را سدند, -میشنید ۱ قرمود خدا بدان 


نیاز نداشت., زیرا از خود پرسشی نداشت و خواهشی نداشت. او خود بود 
و خودش او توانائیش مجری بود, و نیاز نداشت از خود بپرسد. ولی برای 
خود نامها برگزید که دیگران او را بدانها بخوانند. 

در توحید (129) در عیون (ج 1, 127) در معانی الاخبار (ص 2) از پدرش 
از احمد بن ادریس مانند آن را آورده. 

3- در کافی (ج 1, 134) بسندی مرفوع از امام ششم علیه السلام که 
امیر المومنین علیه السلام بسخن ایستاد و فرمود: سپاس از آن خدای یکتاء 
فکافه: بی‌نیاز, تنها آنکه نه از چیزی بوده و نه از چیزی آفریده آنچه بور- تا 
نم او- برنجش نیاورد ساخت چیزری که بود همأنا هر چه را خواست 
فرمود: باش و بود شد, برآفرید آنچه آفرید بی‌نمونه پیشین, و بی‌رنج و 
خستگی, هر سازنده چیزی را از چیزی میسازد و خدا از ناچیز ساخت آنچه 
آفرید, هر دانا ندانسته بوده و آموخته بود. و خدا| نادان نبوده و نیاموخته, 
فراگرفته بدانش خود همه چیز را پیش از بودنشان؛ و نفزوده بهست شدن 
دانشی را, دانشش بدانها پیش از انکه بودشان سازد همان دانش او بوده 
شسن از آیکه بودشان کرده- تا گفته- یکتای یگانه بی‌نیاز, نابود ساز ابد و 
وارث روز کار: آنکه هميشه و پیو سته یگانه و ازلیست پیش از بادید شدن 
روزگاران. و پس از گذشت کارداران (الخبر). 

ی ۱۱ ۱ 

سس کلب ره کت این خظیها تیان مین آزن خی 22 
السْلام است تا انجا که همه آن را دست بدست دهند, و همین بس است 
برای کسی که جویای علم توحیرر باشد چون در آن انديشه کند و آنچه در 
انیت بفهمد- تا گوید آپا ننگرید بگفتارش «ره از چیزی بوده‌اند نه از چیزی 
آفریده آنچه بوده» و با گفته خود: از چیزی نبوده. معنی حدوث را از او 
زدوده, و حضاور وصف خلق و اختراع بی‌ماده و نمونه را بر آفریده‌های او 
افکنده برای رد کته کی کم مگوید مه یر از مدرگ بو شدند, و 
برای ابطال گفته ثنویه که پنداشتند پدید نشود چیزی جز از مایه‌ای و 
ساخته نشود جز از روی نمونه, و دفع کرد بفرموده خود «از ناچیز افریده 
هر چه بوده» همه دلیلهای ثنویه و شبهه شاهان را زیرا بیشتر چیزی که 
نویه در حدوثت جهان بدان دل بسته‌اند اینست که میگویند ظ این دو بیرون 
نیست که: آفریننده چیزها را از چیز آفریده يا از ناچیز و گفته آنها از چیز 
خطاء است و گفته آنها از ناچیز هم تناقض است, زیرا| نمیشود جچیزی از 
ناچیز باشد, و امير المومنین علیه السّلام اين واژه را رساتر و درست اورد 
و فرمود: «نه از چیزی آفریده آنچه بوده» با کلمه «من» نفی کرده که 
چیزی بوده, و خود «چیز را» هم نفی کرده, زیرا هر چیزی که افریده و پدید 
شده است نه از مایه‌ای است که خدا او را از آن پدید کرده باشد چنانچه 
ثنویه گویند که خدا از ماده قدیم اشیاء را پدید کرده و تدبیر همان تقلید از 


نمونه است «1» در توحید (18) بسندش از امام صادق علیه السلام از 
پدرانش مانندش را اورده. 
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4 در کافی (ج 1 ص 138) بسندش از امام ششم علیه السلام که امیر 
المومنین علیه السلام به ذعلب فرمود: راستی پروردگارم لطیف لطافت 
است, لطف وصف او نشود, پیش از هر چیز است گفته نشود چیزی پیش 
از اوست- تا گوید-: اماکن او را در خودشان نگيرند, و اوقات او را در 
برنیارند- تا گوید- پیش است بر وقتها بودش و بر نیستی وجودش, آغاز ازل 
او است- تا گوید- جدا کرد پیش را از پس تا دانسته شود که او را نه پیش 
باشد و نه پس, و غریزه‌هاشان را گواه آورد که غریزه آفرین خود غریزه 
ندارد, بموقت کردن آنان خبر داد که وقت گزارشان وقت ندارد, آنها را از 
یک دیگر در پرده داشت تا دانسته شود میان او و خلقش پرده‌ای نیست 
پروزندم: .نود آنکه. کة پرورده شده نبود, و معبود بود آنگه که معبود داری 
نبود, دانا بود آنگه که دانسته‌ای نبود, شنوا بود آنگه که شنیدنی نبود. 

بیان: ظاهر گفته او علیه السْلام «جدا کرد میان پیش و پس» اینست که 
خدا زمانی نیست اصلا و بسا مقصود اینست که حدوت هر چیزی را منوط 
توقتی ساخت تا دانشته شود وجودش آغازی ندارد: با اشیاء را علت یک 
دیگر ساخت تا دانسته شود او را علتی نیست. و این دو معنی دورند و 
دومی دورتر است. و همچنین ظاهر گفته او «که وقت گزارشان را وقتی 
نیست» ظاهر است در نفی زمان از او کرچه محتمل است برای وجه دوم, 
و همچنین گفته اول او «در بر نگیردش اوقات» بر آن دلالت دارد گرچه 
را در بر گیرد و سخن در گفته او که «پیش است از همه وقت بود او» 
گذشت., و دلالت فقرات دیگر بر حدوث جز او روشن است. 

5- در کافی (ج 1 ص 139) بسندش از امام ششم علیه السّلام فرمود: 
امیر المومنین در کوفه برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: سپاس از ان 
خداست که سپاس خود را بدل بندگانش انداخت, و انان را بفطرت 
خداشناسی خود افرید. خلقش را دلیل وجودش اورد, و حدوث خلقش را 
دلیل ازلی بودنش- تا فرمود- مدتی نیست برای بودش, 
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و نه نهایتی برای وجودش. 

56- و در (ج 1 ص 140) بسندی از فتح بن عبد اللّه مولی بنی هاشم 
روایت ت کرده که گوید نوشتم بامام هفتم علیه السلام و چیزی از توحید 
پرسیدم و او بخط خود بمن نوشت: 

سیاس از آن خدا است که سپاس خود را بدل بنده‌ها گذاشت, و مانند آنچه 
سهل روایت کرده آورده- تا گفته او: آغاز دین شناخت او است؛ ۵ حخال 


شناختش یگانه دانستن اوء و کمال یگانه‌شناسی او نفی هر وصفی است از 
او چون هر وصفی گواه است که جز موصوف است و موصوف هم گواه 
است که جز وصف است. و هر دو گواه دوتا بودنند که دو بودن در ازل 
ممتنع است و ناشدنی- تا گوید- دانا تگ و دانسته‌ای نبود, پرورنده بود و 
پرورده‌ای نبود, چنین توصیف شود پروردگا ر ما و برتر است از آنچه کننده‌ها 
او را بستایند. 

در توحید (24) بسندش از امام رضا علیه السلام مانندش را آورده. 

7- در کافی (ح 1 ص‌‌ 1()/ بسندش از حارثت اعور, گفت: امیر 
التففی له ال لام یه وانفه مت سانن از ان دا استه که 
ری و وهای بایان نود ترا هن رفن در کارت اس و بخنده 
1 اولیت او را نهایتی تست ه اخسبت او راخد 
و غایتی نه» آنکه وقتی پیش از او نبوده و زمانی بر او تقدم نداشته- تا 
گوید- آغاز پیش از هر چیز است و او را پیش نیست و آخر پس از هر چیز 
است و او را بعدی نیست- تا گوید- متقن ساخت هر چه را خواست بیافریند 
از هر نمونه بی‌مانندی که پیش از آن بوده, و بی‌خستگی در آفرینش هر 
آنچه آفریده, هر آنچه را خواسته آغاز کرده و هر چه خواسته برآورده از جن 
اشفا دراه زا باه الط 

در توحید [ِ از اه بن محمد بن خالد مانندش را آورده. 

السّلام در آمدم 0 نزد او بودند 1 شما 
کجا بودید پیش از آنکه خدا آسمانی ساخته و زمینی گسترده یا تاریکی و 
نور آفریند؟ فرمود: ای قبیصه ما 
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نمونه‌هاتی از نور بودیم گرد عرش و خدا را پانزده هزار سال پیش از خلق 
آدم تسبیح 

۵ نات ال العات ماکان کی یی رشن سای 
ال اله فینصت اي ی رای دا ها رگ و فا 
بود و چیزی با او نبود. پس مرا و تو را با هم آفرید از نور جلالش, 0 
جلو عرش پروردگار جهانیان بودیم خدا را تسبیح و تقدیس و سپاس و 
تزا یی هیک دیم یش از آنکه اشهان و زمین آفریده شوند ([لخبر). 
0 کناب المعتضت. از سلمان خارنسن که رسول دا صلن الله یعن 
آله .۵ شام افو موه ات شمان دا هرا از شور باکش افرید را خواند و 
فرمانش بردم, و از نورم علی را آفرید و او را خواند و فرمانش برد. پس 
از نور من و علی فاطمه را آفرید و او را خواند و فرمانش برد. پس از من 
و از علی و از فاطمه حسن و حسین را آفرید و آنان را خواند و فرمانش 
ترزدنح. یس از تور سین هه آمام افزیدق اما راخواند و فزمانش بردید 


پیش از اينکه بیافریند آسمانی ساخته و زمینی گسترده, یا هوا, یا آب, یا 
فر شته, پا آتضی: مادر علمش نورها بودیم که تسبیحش میگفتیم گوش 
بفرمانش بودیم (الخبر). 
در اختصاص بسندش تا سلمان مانند ان را اورده. 
1 1- کتاب پا الجنان از فضل اللّه فارسی بسندش از انس که رسول 
هو ضلی له عایه. ع ال ۵ سل فمیو حوا مان راز آمنند ایکه که رد 
انتتما نی ماخته بوح و نج هت یر د دی ور ناسین و نه بهشتی و نه 
ها اقا تسه سییر رال 112 7 
امام پنجم علیه السّلام که فرمود: ای جابر خدا بود و چیزی جز او نبود, رنه 
زر ی ۳ 
و آفرینش ما خاندان بهمراه او از نور عظمتش و ما را سایه‌های سبزی در 
برابر خود واداشت آنجا که نه آسمانی بود و نه زمینی, نه مکانی, نه شب, 
نه روز و نه خورشید و نه ماه, جدا ميشد نور ما از نور پروردگارمان جچون 
پرتو خورشید از 
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خورشید؛ خدا را تسبیح و تقدیس و سپاس میکردیم و او را چنانچه شاید 
میپرستنیدبم. 
سپس برای خدا بادید آمد که مکانی را آفریند و آن را آفرید. و بر آن مکان 
تکاشت (لا الذ. الا الله محتد رسول اللفر علی اضر المذشنن.و فضی اه 
است که بدو کمکش دادم و یاریش کردم, سپس خدا عرش را آفرید و بر 
پرده‌های عرش همان را نوشت. سپس آسمانها را دا 
مانند آن را نوشت. سپس بهشت و دوزخ را آفرید, و بر انها مانند آن را 
نوشت شت, سپس فرشته‌ها را آفرید و در آسمان جا داد, سپس هوا را آفرید و 
بر آن هم مانند آن را نوشت, سپس پریان را آفرید و در هوا جا داد سپس 
زمین را آفرید و بر کنارهایش مانند آن: زا نوشت, ای جابر بدان بود که 
آسمانها بی‌ستون بر پا ماندند و زمین بر جا ماند. سپس خدا آدم را از روی 
تن آفوید۸ سپس حدیت درازی کشانده- تا گفته- ما نخست آفریده 
خدائیم, و نخست آفریده که خدا را پرستید و تسبیح گفت, ما سبب خلق 
هستیم و سبب تسبیح و عبادت از فرشته‌ها و آدمیان (تمام الخبر), 3 و 
بسندش از مفضل که پرسید از امام شاوی علت لام شعا چه بووید 
پیش از آنکه آسمانها و زمین آفریده شوند؟ فرمود: نورها در گرد عرش 
خدا را تسبیح و تقدیس میکردیم تا خدای سبجان فرشته‌ها را آفرید (الخبر) 
4 و از اخمدین, ختبل, ار رسول خدا ضلی. الله علیة و ال و سل که 
فرمود: من و علی نوری بودیم برابر خدا پیش از آنکه بیافریند عرش را به 
جهاتدی هراشا 
دی از اه اسهم غیت لرتلاس کم تفه هی الم 


علیه و اله و سلم را چهارده هزار سال پیش از مخلوقات افرید و با او 

دوازده حجاب آفرید. 

6- بسندش ار اون تالم ک ریل عا سای الام ری اه 
گفتم نخست چیزی که خدا تعالی آفرید چه بود؟ فرمود: : نور پیغعمبر 

تو ای جابر, او را آفرید سپس از او هر خوبی را آفرید (تا آخر خبر 


طولانی). 
7 که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سل فرمود: روگ 
خی ی که خدا افر نو ور مر سوه فستفر علت رای آن بر شود ۸ سنیشن آفرید 


عرش و لوح و خورشید و روشنی 

اتمان ها وا ص11 

روز و نور دیده‌ها و خرد و شناسائی را (الخبر) «1». 

8 کناب الوصیه مود بسندش از امیر, الفقمین غليه الستا کهتوز 
خطبه فرمود: سپاس از ان خدا است که در ساخت همه چیز یگانه است, و 
اجناس آفریده‌ها را بی‌مایه وی ‌تمونه پیشین اف نده: و بی‌ کمک بر آفرینش 
آنهار بلکه: بر آفریده آنها را بنیروی لطیف خود, و بخواست او پیکره گرفتند 
فروتن و زبون و پدیده پذیر فرمانش. یکتا, یگانه, پاینده بی‌حد و بی‌مدت, 
بی‌زوال و نیستی, چنین بوده همیشه و پیوسته چنین باشد, زمانه‌ها او را 
دگرگون نسازند و هی مکانی او را فرا ندارد, و وصفش در زبانها نگنجد, و 
خواب و چرتش نگیرد. دیده‌هایش ندیدند تا از دیدن او گزارش دهند. و 
خردها , بر او نتاختند ۳ حقیقت وصفش را پندارند, و نداتی چونست جز بدان 
چه خودش گزارش داده. حکمش بر گرد ندارد. و گفتارش دروغ نشود, 
برافرید همه چیز را بی‌انديشه و بی‌پاور, بی‌پشتیبان و بی‌وزیر, بنیروی خود 
همه را افرید وندان چه. خواست. آنها را کردانید. پیکره‌های آنها را تقالب 
ربخت: و جان. انقا زا افزنده و اجناس. انها ترا بیزون کشید: خلفی آفرنده: 
برآورده در اقطار آسمانها و زمینها, 

نیاورد چیزی را بر روشنی جز آنچه میخواست او را نز او تا بنماید 
بیندگانش نشانه والائی و بخششهایش را منزه است. نیست شایسته 
پرستشی جز او یگانه و قهار است, و زجمت دا بز عم و.جاندا نش و 
درود فراوان. بار خدایا, هر که نادانست بفضل محشّد صلّی الله علیه و له 
و سلّم من براستی مقرم باینکه پهن نکردی زمینی و نیافریدی خلقی را تا 
افرینش او را از نوری که برشته هستی پیش بود محکم ساختی, و افریدی 
برایش ادم را بر جا و او را در جای استواری سپردی, و در محل امانتی 
فقو بل( او 
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یه بط ری 

9 در کافی (ج 1 ص 11) بسندش از محفد بن مسلم از امام ششم 


علیه السلام, فرمود مشیت پدید شده است. 
بیان: چون مشیت پدید شده است و همه چیز بمشیت هست شده باید به 
پدید شدن اولی باشند. 
120- المتهجد: در دعای روز یک شنبه: توثی خدای زنده, نخست موجود 
پیش از همه چیز, و توجوذ آوزنده آنها بنیروی خود و دانا با نتده برآوردشان 
که چگونه بود, توئی که عرشت را در هوا افراشتی که جایگاهت بلند است, 
و دیده‌ها را از نورش خیره کردی, و ببزرگی ملک خود از دیده‌ها در پرده‌ای, 
و در فراز عرشت بقهر و پادشاهی یگانه‌ای, سیس آسمانها را بانجام 
فرمانت خواندی, دعوت تو را با زبونی پذیرفتند, و از ترس تو بی‌ستون بر 
جای ماندند, و انها را زیور بیننده‌ها ساختی, و بنده‌های تسبیح گو را در انها 
جا دادی, و زمينها را گشودی تا بستر آنچه باشند که در آنها است و با کوهها 
آنها را لنگر دادی و میخکوب کردی, و بن آنها در خاک فرو شد و 
کنگره‌هایشان در هوا برامدند. و زمین بر لنگرهای بلند استوار شد, و ان را 
بگیاه آراستی, و با زنده‌ها و مرده‌هایش آکندی (تا آخر دعا). 
1- و در دعای شب دوشنبه: فراز گرفتی برش خود بر خهاتیان» و اباز 
کردی آسمانهایت را بفرشته‌های مقرب؛ و آموختی تسبیح خود را به اولین 
۵ آخرین بویا ۱ ۱ و نگهداشتی آسمانها و 
زمین را با کلیدهاشان, و با هر که از بالای آن بود بفرمانت گردن نهادند, و 
از ترس بار امانت را نکشیدند. و بکلمات تو در قرارگاه خود آرمیدند, ۳7 
کردند دو دریا در جای خود, و شب و روز بدنبال هم آمدند چنانچه 
فرمانشان دادی, و هر چیز آنها را آمار گرفتی؛ و بدانش خود آنها را فرا 
داری, آفریننده خلق و برگزیده کن آن؛ و غالب و شرا نم و آفریننده و 
پراکنده‌ساز آن, تو بودی تنها بی‌شریک یکتا معبود. عرشت 
ایا ی سا ۱ 
بر روی [۳ تود: بنتشن: آز. آنکه مت و اسعاتی باشند, و نه آنچه در آنها 
آفریدی بعزت خود, تو بدیع و مبتدع بود, و وجود, بودکننده خوانده شوی 
چنانچه خود را نامیده‌ای, بعظمت خود خلق را اغاز کردی, و بدانشت نها را 
تدبیر نمودی (تا اخر دعاء). 
2- و در دعای شب سه شنبه: میچرخید (جابجا می‌شود خ ب) گرد ارکان 
عرش تو نور و وقار پیش از انکه بیافرینی اسمانها و زمین راء و بوده باشد 
عرش تو بر آب, و کرسیت, و کرسیت فروزان بود از نور, و سرا پرده‌ات, 
از نور و عظمتت گسترده بود. و از سلطان و عزت و مدحت کنگره‌ای بر 
آن احاطه داشت, نیست شایسته پرستشی جز تو پروردگار عرش بزرگ (تا 
آخر دعاع) 123- و در دعاء شب بنجشتبه: آفریدی خلقت را و هر چه 
خوانسیم تزا اضنه خی کت کی ق وت سر اب وتو لته نی هوار ه 
فرشته‌ها عرش تو را بر دوش داشتند عرش نور و کرامت, ۱ 


بسیاست- تا گفته- تو پیش از همه خلقت بودی. 
4- در اقبال: در دعای شب بیست و یکم ماه رمضان: نیست شایسته 
پرستشی جز خدای مدبر همه کارها,؛ و گرداننده روزگارها, آفریننده همه 
چیزها بحکمت خود که دلالت کنند بر ازلیت و قدمتش (الدعاء). 
5- (256) و در وداع ماه رمضان نقل از کتب دعاء: سپاس از خدا که در 
نيابند دانشمندان دانشش- خا توت آفرید خلقش را بی‌ماأیه و نمونه, بی‌رنج 
و خستگی و آموزش, و برآورد آسمانهای محکم را بی‌یاران و کمک‌کاران و 
کشید و پهن کرد زمین را بر سر آب بی‌پایه, بی‌آموزش دانست., و بی‌نمونه 
آفرید, خلق خود را پیش از اینکه بوجودشان آرد چنان میدانست که بعد از 
بود کردنشان- تا گفته- سپاس از آن خدا است که بود آنگه که نبود زمین 
بهن شده و به آسمان ساخته, و به کوههای لنگر ۳ 7 نه خورشید 
چرخان, و نه ماه گردان, و نه شب تار, و نه روز روشن (تا 
سارت ایض 120 
6- (اقبال 271) و بسندی از امام ششم علیه السّلام در دعاء روز 
عرفه: توئی بوده پیش از هر چیز, 0 تا گفته- سپاس از آن 
خدا که عرشش بر آب بود, آنگاه که نه خورشیدی میدرخشیيد, و نه ماهی 
تور ف تفر ربا نی‌پر وان ی وه او مسیون که اشفا تسا تیه 
نه زمینی کشیده و برجا, و نه شبی تار, و نه روزی پرده‌دار, و نه چشمه‌ای 
جوشان, و نه آوازی خروشان, و نه کوهی لنگر انداز, و نه ابری برای باران, 
بش دم آخریدهتو نة برق. .هیتی: گرفته: نة :فرشنته‌ای ارجمند و نه دیوی 
رانده, نه سایه کشیده, و نه چیزی شمرده. 
و در دعاء دیگر روز عرفه: و از تو است سپاس پیش از آنکه بیافرینی 
چبری ا-ظلفت. وا فیتر آغار افرسنت تا اسام آفرنشت: (افال دود) 
98 - در دعاء عید قربان بروایت مرسل: و توئی موجود پیش از هر چیز. 
بیان: «و نه روز پرده‌دار» یعنی دعوت کند به پرده‌گیری در برابر گرمی 
خورشید يا تاریک شود بظلمت شب. يا آنکه مردم را در پرتو خود فرا گیرد 
و چون جامه‌ای شود بر تن آنها یا بمعنی سیر شدید باشد و بیشتر این 
9 - دز الامیت: از دعاهای هفتگی امام سجاد علیه السْلام: حمد از آن 
خدا که پیش از هر چیز و هر زنده بوده. 
10- و از امیر المومنین علیه السلام : حمد از آن خدا که نه از چیزی بوده, 
و نه آنچه آفریده از مایه بوده, و حدوث همه چیز را گواه ازلیت خود گرفته, 
و تازه بودن آنها را دلیل بر قدیم بودن خود, محکم ساختن بس است که 
نشانه او باشد. و حدوث افرینش بس است دلیل بر قدیم بودن او. 
1- و در دعای شب شنبه: نخست بودی که هیچ چیز از خلقت نبود, و 
هیچ از ملکت در دید نیامده بود- تا گفته- آفریدی آسمانها و زمین را بستر و 


ساختمان و ساختی آسمان را منزلی که آن را پسندیدی برای جلال و وقار 
و عزت و پادشاهیت سپس نهادی در آن عرش و کرسی خود را تا گفته و 
توئی زنده پیش از هر چیز, و قدیم پیش از هر قدیم. 

اسمان و جهان, ج1, ص: 121 ۱ 

2-- در مهج و بلد الامین: از امام کاظم علیه السّلام: بودی آنگاه که 
چیزی نبود, و عرش تو بر سر آب بود, نه اسمانی ساخته نه زمینی پرداخته, 
و نه خورشیدی درخشان, و نه ماهی در جریان, و نه اختری فروزان, و نه 
ستاره‌ای گردان؛ نه ابری آفریده, نه کیشی دانسته شده نه آخرنت مفهوم 
شده بود, و بجا میمانی تنها چنان که بودی تنهاء؛ دانستی انچه بوده پیش از 
انکه بوده باشد. 

3- در خصال و در معانی الاخبار (306) بسند متصل بسفیان ثوری از 
امام صادق علیه السلام از پدرانش از علی علیه السلام فرمود: براستی 
خدا تبارک و تعالی افرید نور محمّد را پیش از انکه بیافریند اسمانها و 
زمین و عرش و کرسی و لوح و قلم و بهشت و دوزخ راء و پیش از انکه 
بیافریند ادم و نوح و ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و موسی و 
عیسی و داود و سلیمان را؛ و پیش از انکه بیافریند همه پیغمبران را بچهار 
صد و بیست و چهار هزا ال را اخر خر 

4-- در علل ,صدوق پوس ادن هنکن وا هی ال 
که وال ام فر مود راستی خدا آفرید مرا و علی را و فاطمه و حسن 
و _حسین را هفت هزار سال پیش از آنکه دنا را بیافریند. گفتم: پا رسول 
اللّه پس شما کجا بودید؟ فرمود: برابر عرش خدا را تسبیح میگفتیم و 
سپاس میکردیم, و تقدیس و نمجید میکردیم, گفتم در چه نمونه‌ای؟ 

فرمود: پیکره‌های نور (الخبر). 

35 1[- تفسیر فرات ت آبن ابراهیم بسندش از ابی ذره- ۹ در خبری طولانی 
در وصف معراج؛ کشانیده است آن را ۳ ه گفتم ای فرشته‌های 
پروردگارم آیا ما را چنانچه باید میشناسید؟ گفتند: ای پیغمبر خدا چگونه 
شما را نشناسیم با اینکه نخست افریده خدائید. شماها را پیکره‌های نورانی 
آفرید از نور خود, و برای شما جای نشستن ساخت در ملکوت پادشاهیش, 
و عرش او بر سر آب بود پیش از آنکه اسمانی ساخته باشد, و زمینی 
پرداخته, سپس افرید اسمانها و زمین را در شش روز. سپس برافراشت 
عرش رانا استای هه درس مار شوه و اور بر عرش 
بودید تسبیح میگفتید و تقدیس میکردید و تکبیر میگفتید, سپس فرشته‌ها را 
آفرید در آغاز 

اما روط 

آنچه خواست از انواری پراکنده (الخبر). 

6- نهج البلاغه (ح 1, 14- 20) در خطبه‌ای که آغاز آفرینش آسمانها و 


زمین وا فریتفن آدم علیه السْلام را یادآور شده: سپاس از آن خدائیست که 
گفتار سخنوران بستایشش رسا نیست. و آمارگران نعمتهايیش را شماره 
نتوانند و کوشش کنان حقش را نپردازند. آنکه همتهای دور پرواز او را در 
نيابند, و غواصی هوشمندان بدو نرسد, انکه وصفش نه اندازه دارد, نه 
شرح و نه وقت شمردنی, و نه مدتی بهر درازی, خلائق را بنیروی خود 
آفرید. و بادها را بمهرش پراکند. و عرصه زمین را به سنگهای گران 
میخکوب کرد. 

اغاز دین شناخت او است, و کمال شناختش باور کردن اوء و کمال باور او 
یگانه‌شناسی او است. و کمال یکانه‌شناسی اور اخلاص باوء, و کمال اخلاص 
باو نفی صفات از او است. زیرا هر صفتی گواه است که جز موصوف 
است و هر موصوفی گواه است که جز صفت است. هر که خدا سبحانه را 
با صفتی داند او را همگنان ساخته, و هر که همگنان گرفتش او را دو تا 
کرده, و هر که او را دو کرد تجزیه کرد و هر که تجزیه کرد او را ندانست. 
و هر که باو اشارت کرد او را محدود ساخت. و هر که محدودش کرد 
بشماره‌ اش گرفت و یگانه‌اش ندانست. هر کس گفت در چه جایی است 
البته او را در ضمن چیزی دانست. و هر کس گفت: بر کجا قرار دارد؟ 
جایی را از او تهی دانست و او را محیط بهستی ندانست. میباشد نه از 
پدید شدن. هست نه از نیستی بر امده باشد, با همه چیز هست نه 
بهمگنانی, و جز هر چیزیست نه بجدائی, مطلق‌کننده است نه باینکه حرکت 
و ابزاری داشته باشد بینا بود و دیدنی از خلقش نبود, یگانه بود از آنگاه که 
آرامش بخشی نبود و از نبودش هراسی نداشت برآورد خلق را برآوردنی, 
و آغاز کرد آنها را آغاز کردنی, بی‌اندیشه‌ای که آن را بچرخاند, و 
فآ ماش که ا۶ ان بهره ود رت کر نوی که ند ود هرید آ ورگ و 
بی‌حدیث نفسی که در آن پریشان باشد. هر چیزی را بوقت خود حوالت 
کرد, و میان دگرگونهای آنها پیوست و الفت انداخت, نعشهاشان را بر جای 
نشاند و به پیکره‌شان چسباند, دانا 
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بود بدانها پیش از اغاز کردنشان, و همه حد ود و نهایتشان را فرا داشت, و 
همگنان و هم آهنگان و اطراف آنها را شناسا بود. سپس خدا 9 
برآورد و گشود هر جو و شکافت هر کناره را و همه طبقات هوا و فضا را؛ 
و آبی در آن روان ساخت که موجش درهم بود و ژرفش برهم, و بر دوش 
بادی سخت. و طوفانی شکننده آن را بار کرد, و آن باد را فرمان داد تا آن 
را برگرداند, و بر آنش مسلط کرد تا آن را بکوبد, و آن را بر مرز خود 
واداشت؛ هوا در زیرش شکافان بود و ات بر بالایش جوشان؛ سپس خدای 
سبحان بادی برآورد که وزشگاهش عقیم شد و هر چه در خود داشت بکار 
گماشت., و وزش آن پیوست شد و هیچ باز نایستاد, و جریانش تندی گرفت 


و گردیاد ند بو. از. منشا -خود دوری. گرفت: و او را فزشود تا.آن. ات 
که و چون مشک 
سقاء آن را برهم زد, و بفضاء پرتاب کرد, و اولش را بآخرش برگرداند و 
آرامش بروی لرزانش برپاشید تا ژرفنایش برافراشت, و برهم انباشته‌اش 
کف پراند, و آن کف را در هوای گشاده بالا رن در فقضانی بهناون و اد.ان 
هفت آنتتمان ساخت و نشیب تر آنها را موجی خود دار ساخت, و 
فرازترشان را سقفی خود نگهدار و برآورده‌ای بلند بی‌ستونی که پایه آن 
باشد, و بی‌میخی که ان را در رشته دارد. سپس اراستش بزیور اختران و 
پرتو ستاره‌های فروزان و روانه کرد در آن چراغی پران و ماهی تابان در 
چرخی گردنده و بر سقفی گردان, و نگاری لرزان. سپس برگشود میانه 
هفت آسمان بلند را, و پر کرد آنها را از فرشته‌های گوناگون, برخی همیشه 
در سجده که رکوع ندارند برخی هميشه در رکوع که برپا نایستند. برخی 
رده بسته که از صف بدر نشوند, و تسبیح‌گویانی که خسته نشوند, فرو 
نگیرد آنها را خواب در چشم و نه سهو در خرد, و نه سستی در تن؛ و نه 
بی‌خبری از فراموشی, برخی امناء بروحی اویند. و پیغام ایشان بسوی 
رسولانش, و رفت و امد کنان بحکم و فرمانش, برخی نگهبانان بنده‌های 
اویند, و دربانان بهشتش, برخی را کام در نشیب‌ترین زمین‌ها و گردن‌ها از 
بلندترین اسمانها بدر رفته, و اندامشان از همه سوی جهان بیرون ز از همه 
سوی جهان بیرون زده و دوششان 
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مناسب است که پایه‌های عرش را بردارند, دیده‌ها بزیر انداخته و پرها را 
بر خود پیچیده‌اند, حجب عزت میان انها و زیر دستانشان زده شده, و 
پرده‌های قدرت اویخته. ۲ 

پروردگار خود را در درون خود صورت بندی نکنند. و اوصاف آفریده‌ها را 
باو روا ندارند, او را بهیي جایی محجد ود نسازند, و با همانندی بوی اشارت 
ندارند و مانندی برایش نشناسند. _ 

در مطالب السئول ابن طلحه مانند آن را با اندکی تغییر آورده. 

ایضاح: شرح بسیاری از عبارات این خطبه در کتاب توحید گذشت. و اینجا 
ببرخی که مناسب مقام است اشاره میکنیم, «مدحة» وضع ستایشگر است 
در حال ستایش و بسا منظور اینست که همه ستایشگران با هم 
درمانده‌اند, «وقت شمرده و مدت دراز» نفی زمانست بطور مطلق از خدا 
تعالی مانند مکان و ممکن است حمل آن بر زمان‌های محدود و پایان پذیر 
و شاید اولی برای کته است و دومی برای ادخ (نشر ریاح)_ بسط آنها 
است, و هر جا در قرآن لفظ ریاح است برای رحمت است., و آنچه بافظ 
مفرد است برای عذاب و شاید اشاره باینست که عذاب کم است و رحمت 
فراوان, و بسا که رحمت بمعنی بارانست., چنان که خدای سبحان فرموده: 


«و او است که میفرستد بادها را مژده بخش پیش از باران رحمتش, «96- 
الاعراف» و گفته شده عرب پندارند ابر باران نگیرد مگر از چند باد مختلف 
و بسا که معنی نشر ریاح اين باشد, فراء گفته نشر ببادهای خوب و با 
نرمش گویند که ابر باران را برآرند و تعمیم بهتر است, زیرا بادهای رحمت 
بسیارند و از آنها است.یادهای آیشتن کننده ه باران خیز: نکهداز. آثر میان 
آسمان و زمین, و فشارنده ابر تا ببارد و روان‌کننده کشتیها در دریاها و جز 
ان «کمال اخلاص باو نفی صفات از اوست» بسا مناسبت ی 
صفات اینست که اخلاص در عبادت از نظر عموم مردم قصد نکردن 
مخلوق است در عبادت خدا, و نظر بخواص شناخت خدا است بیگانگی 
بحسب امکان در عبادت و هر که برای خدا صفات زائد بر ذات معتقد باشد 
خدای یگانه نپرستیده و خدای چندی پرستیده و بلکه اصلا خدا نپرستیده 
چنانچه در خبر گذشت «هر که نام 
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پرستد برابر معنا البته کافر است. و هر کس نام و معنا هر دو را پرستد 
و 
دلمتبوف ده در مان ق.اشکار زبانزدش او باشد هم آنان یاران امیر 
المو‌منین باشند بدرستی» ابن میثم گفته مقصود از معرفت؛ معرفت کامله 
است که هدف عارف است در مراتب سلوک, و در عقل اولیت دارد برای 
آنکه غلت:غانی انس و نرب را بیان کرده بانکه سفرفت بواسظه عبادت 
بیش شور و بیذیرش فرمانها و سالک در آغاز آماده باور داشت بقینی 
هستی او گردد و سپس برای یگانه‌شناسی سپس برای اخلاص. سپس برای 
نفی جز اوء و در موج دریای عظمت غرق می‌شود, و هر مرتبه بکمال است 
نسبت به پیش از خودش تا معرفت مطلوبه بحسب توانائی بکمال رسد و 
بکمال آن دین بکمال رسد و سفر بسوی خدا پایان پذیرد. و آنچه ما گفتیم 
مناسبتر است چنان که پوشیده نیست «کائن لاعن حدث و موجود لاعن 
دم ظاهرش اختصاص بخدا| و حدوت جز اوست و همچنین است گفته او 
«یگانه بود آنگه که آواختض بخشی نبود»؟. 

دلالت دارد بر حدوث جهان و آفرینش خلق آن, و فرق میان انشاء و ابتداء 
اینست که انشاء مانند واژه خلق اعم است از ابتداء و ممکن است ماده 
تایفه ایند خانجه دا فرمودم (آفرید اسان را از کل کی ومالودم: 
14- الرحمن) ولی ابتداء افرینش بی‌پیش بودن مایه و نمونه است, ۳ 
ای ی را ی ای ای و 
تأکید هم باشد «حواله کرد هر چیزی را بوقتش» در برخی نسخه بجای حاء 
بی‌نقطه جیم نقطه‌دار است باین معنی که خدا هر چیزی را در متن عدم 
چرخانده تا آن را بهنگام مناسب وجودش رسانده «و میان گوناگون آنها 
پیوست داد» چنانچه مختلف در طبع را بما هم پیوست و همچنان جانها و 


تنها را بهم بست. ِ 0 
«منشها را برجا نشاند و بهمگنانشان چسباند» تغریز غرائز ایجاد انها است 
یا تخصیص هر موجودی بغریزه مخصوص او يا بمعنی فرو کردن قلم 
چوبست در زمین برای بار آوردن چنانچه گفته‌اند و مقصود اینست که آنها 
را طوری کرده که از صاحبانشان جدا نشوند, يا اشخاص را لازم کلیات 
ساخته بنا بر نسخه دیگر که بجای اسناخ اشباح است, با مقصود ایننست 
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که هر صاحب غریزه با هر شخص طوریست که غریزه او غالبا با دائما از او 
جدا نشود. 

«محیط بحدود و انتهاء آنها است». 

بسا مقصود از حدود اطراف و تشخصات يا حدود ذهنیه است. و مقصود از 
انتهاء نهایت لازمه محدود است يا انقطاع هستی و فنا و عبارت دلیل است 
که اطلاق وصف عارف بخدا رواست و گرچه برخی آن را منع کرده‌اند ِ 
مقصود از گشودن فضا ایجاد اجسام است در جاهای تهی آن بنا بر وجود 
مکان و امکان خلاء یا مقصود از جو معبد موهوم است. و يا یکی از عناصر 
بنا بر اينکه آفرینش هواء مقدم بر عناصر دیگر بوده چنانچه ظاهر شود از 
نقل آینده تفسیر علی بن ابراهیم, و در اين کلام تصریحی باول صادر ندارد 
۳ .. ابن میثم گفته, اگر گوثی اجواء و 
ارجاء و سکائک هوا امور عدمیه هستند و ارتباطی با آفرینش و فدرت 
ندارند گویم: اینها عبارت از خلا و حیزاند, و خلاف در اینکه خلا و حیز 
وجودیند یا عدمی معروف است., و اگر وجودی باشند با قدرت ارتباط 
دارند. و بمعنی گشادن و کات " آنهاء بوجود آوردن آنها است., و اگر 
عدمی باشند معنی گشودن و شکافتن آنها و نسبت قدرت ۳ 
اندازه‌گیری آنها است بآفرینش موجودات چون آب در آنها زیرا خدا با ایجاد 
آاب در آنها از مطلق هوا و خلاء ممتازشان کرد و گویا آنها را شکافته و 
گشوده باینکه جسمی در آنها افریده, و روایت شده که زراره و هشام در 
باره هوا اختلاف کردند که آیا آفریده است يا نه؟ و برخی دوستان جعفر بن 
محمّد علیه السّلام این اختلاف را نزد او برد و گفت: من سر‌گردانم و بینم 
اصحاب ما در باره آن اختلاف دارند و امام علیه السْلام فرمود: اين اختلاف 
مایه کفر و گمراهی نیست.: و بدان که امام از بیان آن خودداری کرد زیرا 
دوستان خدا که گماشته‌اند براهنمائی خلق و توضیح راه راست ذاتا بدو امر 
بیشتر توجه ندارند. 

1- انچه بروشنی راه راست را بنماید: 

2- آنچه از گمراهی برهاند و براه راست برگرداند و بیان اینکه هواء مخلوق 
است يا مخلوق نیست چندان فایده‌ای برای کار آخرت ندارد و ندانستن آن 
زیانی 
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بدان نرساند و ترک آن و بکار شدن در آنچه اهم از آنست بهتر است 
«روانه کرد در آن آبی که موجش متلاطم بود» یعنی خدای سبحان 
پرتلاطم و خروشان و پر موج آفرید. و آن را بحال خود گذاشت تا در هوا 
روان شد سپس باد را فرمود تا او را بر گرداند و گردهم فراهم کرد. 
«و آن.زانر دوشن باد نند بار کرد» .و این باه جز هواننست. که تخشت 
ذکر کرد چنانچه بیاید در گفته امام صادق علیه السُلام در پاسخ زندیق که 
فرماید: «باد بر هوا بود و هوا را قدرت نگه می‌داشت» و ممکن است 
مقصود همان جزء متحرک از خود هوا باشد چنانچه مشهور است. 
«پس فرمود تا برش گردانید» یعنی باد را فرمود تا آب را برگرداند و از 
روانی باز دارد که بدان اشاره شد بقولش «آبی در آن روان داشت » و 
پیش از رد بر طبع جریان خود بود, و آن باد را نیرو داد تا آن را بهم بست و 
ان احاظه کرو مسا کم ون اند کم ات ساره ور مدا 
و پس باشد, 21 یس» و قولش «باشید میمونها () 65- البقره» 
کیدری گفته: فرمودش معنی مجازی دارد زیرا حکیم به جماد فرمان 
نمید هد «هوا زیر آنخ گشاده و آب روی آن زیخ 0 مقصود قدرت 
نمائی در اینست که هوا چون ظرف آب را در خود نگهداشت. 
«سپس بادی آفرید که وزشگاهش عقیم شد» ظاهر آنست که این باد جز 
آنشت که خدا آن را جای آب قراز داد نلکه این از خود, آپ آفزیدم شد 
چنانچه در روایت ت بیاید, و اعتقام اینست که چاهی بکنی و چون به آب شوی 
چاه کوچکی باندازه‌ای که مزه #1 زا تین زر آن.سکتی ان تیزین 
باشد آن را باتمام رسانی و بمعنی نازاد شدن هم هست و باین معنی است 
باد عقیم؛ و در کتاب العین؛ گفته: اعتقام بمعنی دخول در کار است. ابن 
میثم به پیروی از کندری گفته: اعتقام سخت کردن و بستن است. و ما آن 
را در کتب لفت نیافتیم, مهب بمعنی وزیدن یا مکان وزیدن و (رب) بمعنی 
جمع کرد. و فزود. و برپا داشت آمده. گفته شده, مقصود 
تعالی آن را باندازه مخصوصی که مقتضای حکمت بود فرستاد و آن را رها 
نکرد بلکه 
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وزشگاهش را نانک عای کوک را سار کت و 
۲ اک اک 
صحتش بنا بر اینست که اعتقام متعدی باشد يا مهب مرفوع باشد تا فاعل 
آن باشد ولی در همه نسخه‌ها منصوب آمده است و گفته شده (اعقم) در 
برخی نسخه‌ها ثبت شده و بنا بر این درست می‌شود و بسا که مقصود 
اینست که وزشگاهش را سخت کرد و بحکمت و مصلحت آن را وابست, و 
گفته شده: 0 


از موانع رها کرد و آن را فرستاد بطوری که وزشگاهش از اقامتگاهش 
قتاحتم تشود و آنن نم جات که مرس و متضود از باذاقه خر آن 
انست که ان را ملازم تحریک اب کرد و وزشش ادامه یافت و در برخی 
نسخه‌ها «مدبها» آمده بدال یعنی آن را کشید و روان کرد «1» ... «و 
افراشتش در هوائّی گشاده» بعنی خدا ان کف را بالا برد باینکه برخی از 
آن را دود ساخت در هوائی که گشوده شده بود به آفرینش افریده‌های 
پیشین یا بوسیله بالا بردن همین دود «در فضائی پهناور» ابن میثم گفته: 
قرآن کریم گویا ات ای و ی 
است گویا است که از کف آفریده شده و هم در این خبر است که این کف 
همانست که زمین از آن پدید شده, و باید انها را با هم جمع کرد, جمع میان 
کلام آن خضرت و تعنیر قران کریم همانست که امام باقن علید السلام 
فرمود: «پس برآمد از اين موج و کف دودی که از میان آن افراشته بود نه 
از آتش پس آسمان را از آن آفرید» و شکی نیست که مقصود قرآن دود 
حقیقی نیست زیر| آن جر از ان اسان تفای دارنق کم اند 
دود 
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از آتش نبود؛ بلکه از جوشش و آنخ و بخار دادن ۳ بور بواسطه موج 
گرفتن و مقصود از دود همان بخار آب است. و بنا 0 
فران. کر خوافی است را کات وا خر کت ان 
بروی آن برآید جز اینکه تا در هم است بروی آبست و جدا نشده نام کف 
بدان مخصوص است و انچه لطیف شد و اجزاء هوا بر ان غلبه کرد و از اب 
جدا شد نام بخار دارد, و چون کف بخار است و مقصود از دود هم در قران 
کریم همان بخار است مقصود ان حضرت با مقصود قران یکیست., و بخار 
۱ 
دخان و بخا ر که منظور شده دو چیز است: 

1- محسوس و آن صورتیست که مانند هم از دود و بخار بچشم می‌آید تا 
بسا دیده نتواند انهاها از هم خدا کته 

2 معنوی و آن اینست که بخار ذرات آبست که بواسطه لطافت با هوا 
آمیخته چنانچه دود هم همانست ولی بوسیله ار آفده زیرا دود هم 
همان اجز |ء آب جرمی است که میسوزد و بواسطه حرارت آتش لطیف 
شده و با هوا آميخته و جدائی آنها از هم پواسطه سبب آنها است و روا 
است نام یکی را برای دیگری بکار برند و اللّه ولی التوفیق. 

«تشیب تر شاثرا را موخت. خوددار ضاخت»... کیدری. گفته: آسمان دئیا زا 
بموج تشبیه کرده برای صفا و بلندی پا مقصود اینست که نخست موج بوده 
و سپس بسته و خوددار شده ! ابن میثم گفته: آن,: زا نموح تشبيهة کرده دز 
بلندی و رنگ موهوم. و گفته شده: بموج تشبیه شده برای اینکه در نظر 


اختران ان لرزش دارند. و شاید مقصود از محفوظی اسمان بلندتر دوری 
او از ز کاستی و ویرانی و سقوط و شکافتگی است جز بفرمان خدا سبحانه, 
بیشتر شارحان گفته‌اند: محفوظ از شیاطین است و آن مناسب علیا نیست 
و بلکه مناسب سفلی است. و مناسب است مقصود از کلامش قول خدا 
باشد «و ساختیم آسمان را سقفی محفوظ 32- الاأنبیاء» یعنی آسمان 


/ نر. 
وجهی دیگر بنظر میرسد: که مقصود ایتست خد | -سطح بنانین هو. آشمانی ز| 
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مد سا فا یناشن وس نی او 
محفوظ و سخت نموده ۳ فرشته‌ها بر ان برقرار باشند و دیوها نتوانند ان 
را بشکافند و ضمیر (زینها) و ضمائر دیگر همه بمجموع برمیگردد و مناسب 
[ پیش است که «نگهداری از هر دیو متمرد 7- الصافات». 

و بسا بخاطر وجهی دیگر میگذرد که با قواعد هیئت مناسب است و آن 
اینست که امام علیه السلام اسمان دنیا را بموجی خوددار تشبیه کرده تا 
حرکت مخصوص ماه از همه اختران شتابانتر باشد که گویا هميشه موج 
دارد و نمی‌افتد و علیا را محفوظ وصف کرده زیرا حرکت ویژه‌اش را کند 
دانسته و گویا نگهداشته است و حرکت ندارد و بروش پیش ممکن است 
مقصود از سفلی از هر کدام خارج مرکز و تدویر انها باشد و مقصود از علیا 
محفوظند چون ِِ ولی این 13 وجه از زبان شرع قداص او بدورند 
# ۱ 1 بزیور اختران» ظاهرر همان تما پائینتر است تا 
تواخفتر باشد با ول خها بعالی راشتی اراسش آسیان دیا رابرد 
اخران 6 الضانات» ولو اه بظر اقظ ید انیت و ند زو هه اسفا ی 
روشنتر است و اراستن برخی اراستن همه است و این موّید وجه اول 
است که ما گفتیم و (زینة) پا بمعتی اراستن است پا بمعنی زیور» کشاف 
در قول خدا (بزينة الکواکب) هر دو را احتمال داده .. 

رو دی ار ان ری اسان با براه برس آما تست ارات اسان 
ای ها ات ماد ربا ما سا یرای ات تاه و جر کت انا 
است با برای تابش آنها است در شب تار برابر چشم مردم یا برای همه 
اینها و قول خدا آنها را (چراغها) خوانده در ِ دیگر مقید برخی از این 
وجوه است., گفتار در جاهای اختران در محلش بیا 

«ضیاء ثواقب» مقصود از آن پا اخترانست و تفسیر زینة کواکب است و 
معنی ثواقب اینست که با تابش خود تاریکی را سوراخ مینمایند يا مقصود 
شهابهای پژانند 

اتعان ان سر 131۶ 


که شیاطین را به تیر میزنند و هوا را سوراخ میکنند. 

«سراج مستطیر و قمر منیر» گفته شده چون شب سایه زمین است و 
خورشید آن را میبرد چراغ خوانده می‌ شود- مستطیر بعلی تابش پران و 
پراکنده و گفته‌اند ضوء تابش ذاتی است و نور تابش مستعار چنانچه خدا 
سبحان گوید «اوست که خورشید را ضیاء ساخته و ماه را نور- 5- یونس». 
«ر قاکی کر مر کت ایا ار با هه ای ار اه 
مقصود حرکت شبانه روزی پا حرکت خاصه سیارات يا همه است .. 

(فلک) با حرکت لام هر چیز گردانی است چون چرخ‌ریس, به پستان گرد 
زن هم گفته شده «سقف روان و رقیم لرزان» رقیم نگاشته است و 
بتوشته گویتد این نی ؟: 

اه اه ور آسمان «سقف ساثئر و رقیم 
مائر» مقصود نگارش آسمانست با اختران؛ لرزان: متحرک است و نه بآن 
معنی که خدا فرموده «روزی که بلرزد آسمان لرزیدنی 9- الطور» این دو 
عبارت نیز دلالت یت اسمان دارند و مخالف حرکت خود ستاره 
«سپس میان آسمانهای بلند را گشود و از هر جور فرشته پر کرد» ظاهرش 
اینست که گشودن آسمانها پس از آفریدن خورشید و ماه و بلکه پس از 
هفت ساختن و آفرینش اختران آنها است و بسا که منظور ترتیب ذکری 
باشد و ظاهر | ای ها 
برخی معانی آیه است (در فتق سماوات) چنانچه سابقا اشاره بدان کردیم 
و دلیل است بر بطلان گفته فلاسفه در اینکه افلاک بهم چسبیده‌اند و هوا و 
دیگر چیزها میان انها فاصله نیست. ۲ 

ایا ار دافم یک فا کی و 
بو ونان هرک ار کلم وتان عصعهه و کته« حالی یال 
الم و کته نو 

ار ات اه 

و اگر آفرینش فرشته‌ها پیش از آسمانها باشد چنانچه ظاهر برخی اخبار 
اینده 
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انتتت. بننشن از حشودن انتضانها در خای: دیکر بوده‌آند ... صف: رده‌بندی 
گروهی است در یک خط مانند صف نماز وصف جنگ, و ابو عبیده گفته: هر 
خه فیان: انتتفان و مین است: و دو طر فیس بهم بسته نیست صف باشد و 
باین معنا است قول خدا| تعالی «و پرنده صف باشند, 1- النور» بعلی 
پرهای خود را گشایند. بهر دو وجه تفسیر شده قول خدا تعالی «و الصافات 
صفاء 1- الصافات» «فرا نگیرد آنها را خواب دیده‌ها تا آخر اوصاف» ظاهر 


نشف آنما نابرق او انها رای احتصاضن شانند: 
«و برخی امینان وحی اویند» اصل وحی؛ , القاء چیزیست بدیگری نهانی و 
بمعتی کنابه و اشاره و رسالت هم آمده «و ألسنة هستند به رسولانش» 
بعنی رسولان به آنهایند چنانچه خدا| تعالی فرموده «خد| برمیگزیند از 
فرشته‌ها رسولانی, 75- الحح» «مختلفون بقضائه» بعنلی بدان چه خواهد 
چنانچه در شب قدر و جز آن فرمانهای او را برسانند. و امر او احکام او 
ات پا اموری که مقدر است, چنانچه خدا| فرموده «باذن پروردگارشان از 
هر امری, 14- القدر». 
«و برخی نگهدار بنده‌های اویند» بسا که مقصود از آنها جز نگهبانانی باشند 
که خدا آنها را در قرآن یاد کرده و راستی که بر شما نگهبانیست, 
نویسنده‌های ارجمند 10- 11- الانفطار» بلکه مقصود آنهایند که خدا در این 
۳ باد آورده «از او است پیگردانی از پیش و پس که نگه می‌دارند او را 
بفرمان خدا, 11- الرعد» ممکنست مقصود در کلام امام نویسنده‌های 
دو دسته یکی هستند, دربانان بهشت سرکاران بهشتند که درهاز را میگشایند 
و فی‌بندند و اضل آن:خادمان:و کعبه و.بتخانه. است «و برجن کامهاشان در 
ارضین سفلی است» در برخی 1 گامهاشان قر رم یت دی ور ار 
روشنتر است و مقصود از ارضین هم تیکه‌ها و بقعه‌های زمین است. یا 
اینکه در هفت طبقه زمین جای قدم دارند .. 
«برای پروردگار خود صورت توهم نکنند» غرض تقدیس فرشته‌ها است از 
اسمان و جهان, ج1, ص: 133 
اثبات لوازم جسم و امکان برای خدای سبحان, و سرزنش مشبهه از 
ادضبان. (التظان نی تههاته ی شکل: ق اخلاق و افعالر .نز که 
(بالنواظر) است یعنی دیدن خدا را روا ندارند, و در نسخه‌ای هم 
(بالمواطن) است یعنی مکان را برای خدا| روا ندارند. 
7 بر نف البلاخه. ( 2 ص:-1) بر خصیت امن الخغخین خایه: الا 
پاما تنعل اسا مکی اون ها است «حانیه حو را نویه 
هیچ کس در ملک او با او ضد نتواند بود, هرگز نابود نشود, و هميشه از 
نخسنت بودن پیت از همه جیز. و بی آغاز: و پس از همه چیز باشد بی‌پایان. 
8- در تاویل الایات الظاهره بسندی از امام پنجم علیه السّلام که امیر 
المومنین علیه السّلام فرمود: راستی خدا تبارک و تعالی یگانه است و در 
یگانگی خود تنها بود سپس کلمه‌اي برآورد و آن سپس از آن نور 
محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم را آفرید و مرا و فرزندانم را آفرید. 
نیشن کلمه‌ای کفت: ۵ روخی ده آن را کر این نهر جا داد ق در تنهای.ها 


نهاد. 


پس مائیم روح خدا و کلمات او و ما پرده‌دار او هستیم در برابر خلقش, ۸ و 
پیو سته در سایبانی از نور بودیم» انجا کانه خورشید بود نه ماه؛ نه شب و 
نه روزر و نه دیده بیناء خدا پرستيدیم و تقدیس کردیم و تمجید نموده و 
تسبیح گفتیم پیش از آنکه خلق را بیافریند (الخبر) 139- مصباح الانوار: 
تدش آن انس ار بیعضیرضای الله علیمه الق دمم فرجود: راستی خدا 
مرا آفرید و علی و فاطمه و حسن و حسین را آفرید پیش از آنکه آدم را 
بیافریند آنگه که نه آسمانی ساخته و نه ژمینی گسترده بود و نه ظلمتی و 
نه نوری, نه خورشیدی و نه ماهی و نه آتشی, عباس گفت: آغاز آفرینش 
شما چگونه بوده است؟ یا رسول اللّه فرمود: ای عمو چون خدا خواست ما 
را بیافریند یک کلمه‌ای گفت و از آن نوری آفرید باز ز یک کلمه‌ای گفت و از 
آن روحی آفرید, و آن نور را به آن روح درآمیخت و مرا و علی را و فاطمه 
را 
کردیم و تقدیسی نبود. ۱ , ۱ 

و چون خدا خواست که خلقش را افریند مرا گشود و از ان عرش خود را 
افرید 
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و عرش از نور من است. و نور من از نور خدا و نور من برتر از عرش 
است سپس نور برادرم علی را گشود و ان فرشته‌ها را آفرید و 
فرتتهها ار پیرکلی هت ه تور غلی ار تبر خداه عي بو امت از 
فرشته‌ها, سپس نور دخترم فاطمه را گشود و آژ ان نخان و هی را 
آفرید و آسمانها و زمین از نور دخترم فاظمه اند و نور دخترم فاطمه از نور 
خدا است و دخترم فاطمه برتر است از آسمانها و زمین سپس نور فرزندم 
حسن را گشود, و از آن خورشید و ماه آفرید, و این هر دو از نور فرزندم 
حسنند و نور حسن از نور خدا و حسن برتر است از خورشید و ماه سین 
نور فرزندم حسین را گشود و از آن بهشت و حور العین خلق کرد و بهشت 
و حور العین از نور فرزندم حسین باشند و نور او از نور خدا و فرزندم 
حسین برتر است از نور بهشت و حور العین (الخبر). 

0- در کافی: بسندش از امام ششم علیه السلام که خدا تبارک و تعالی 
فرمود: ِ 

ای محقد, راستی که افریدم تو را و علی را یک نوری- یعنی روحی بی‌تن- 
پیش از آنکه بیافرینم آسمانها و زمینم را و عرش و دریایم راء و پیوسته مرا 
یگانه ستودید و بزرگوار شمردید, سپس دو روح شما را فراهم آوردم و 
یکی کردم و او مرا بزرگوار شمرد و تقدیس کرد و یگانه شمرد. سپس آن 
را دو بخش کردم و دو بخش را دو بخش و چهارتا شد, یکی محقد. یکی 
علی, و حسن و حسین دوتا, سپس افرید فاطمه را از روحی بی‌تن, سپس 
با دست راستش ما را مسح کرد و نورش را در ما کشاند (ج 1 ص 440). 


بیان: «بی‌تن» یعنی مجرد بودند يا تن عنصری نداشتند و تن مثالی داشتند 
و ظاهرش اینست که روح هم جسم است و مجرد نیست. و بسا که مقصود 
از خلق در اینجا همان اندازه گیریست نه فسود خارجی «پیش از آنکه 
بیافرینم» بحسب زمان موهوم يا بحسب رتبه «یگانه شمردید» بزبان جسد 
مثالی با بزبان حال «روح شما را جمع کردم» گویا مقصود اینست که ماده 
بدنتان را در پشت آدم نهادم را از پشت عبد المطلب دوتا کردم و 
یا و 
انتقال بعلی و فاطمه و حسن و حسین پیدا شدند چنانچه اخبار بسیاری بر 
آن 
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دلالت دارد. 
برخی محدئین گفته‌اند: معلوم است که دو مجرد یک نمی‌شوند و یک مجرد 
هم تقسیم‌پذیر نیست و باید روح را در اینجا بمعنی یک موجود جسمانی 
نورانی برکنار از ماده بدنی دانست., و برخی افاضل گفته: مقصود بخلق دو 
روج بق‌تن. آننست که مجراد. بوذ ندر و معضود از جمع. آنها تعلق. انما است 
بیک بدن مثالی نورانی لاهوتی و مقصود از ی تعلق هر کدام از آنها 
است ببدن مشهود جسمانی و امتناع تعلق دو روح بیک بدن نسبت ببدن 
مشهود جسمانی است نه ببدن مثالی لاهوتی پایان. 
اطلاق مسح و یمین هر دو در اینجا استعاره است چون کسی که بدیگری 
اظهار لطف میکند دست راست باو میکشد با اينکه یمین کنایه است از 
رحمت چنانچه در شرح قولشان «و الخیر فی یدیک» تحقیق کردیم و گفتیم 
ی و ی ۳ 
۰ و مقصود از نور علم است و کمالات دیگر. 
121 - در کافی (ج 1. 440) بسندش از محشّد بن سنان گفت: نزد امام نهم 
علیه السلام بودم و اختلاف شیعه را بمیان کشیدم و فرمود: ای محمد 
راستی خدا تبارک و تعالی پیوسته تنها بود و در یگانگی خود, سپس محمّد و 
علي و فاطمه علیه السّلام را آفرید و هزار روزگار زیستند. سپس همه چیز 
را آفرید و آنان را گواه بر آن" گرفت. فرمانبردنشان را مجری. کرد و 
کارشان را بدانها وانهاد و آنها هر چه را خواهند حلال سازند و هر چه ۳ 
خواهند حرام سازند, و جز آنچه خدا تبارک و تعالی خواسته نخواهند, سپس 
فرمود: ای محفد: این کیشی است که هر که از ان پیش افتد از دینبدر 
شده و هر که از آن پس بماند, نابود شود, و هر که بدان بچسبد برسد 
تخقبکیر آن‌را ا‌هحند. 
142 و در همان (ح 1 ص‌‌ ۳041 بسندتن از مفضل گوید: گفتم: بامام 
ششم علیه السّلام چگونه بودید آنگه که اظله بودید؟ فرمود: ای مفضل نزد 


پروردگار خود بودیم و جز ما نزد او نبود در سایه‌بانی سبز, تسبیح و تقدیس 
و تمجید و تهلیلش 

اسمان و جهان, ح1, ص: 136 ۳ 
مینمودیم, نه فرشته مقربی بود, نه جانداری جز ما, تا با دیدش امد 
آفرینش اشیاء و آفرید آنچه خواست و هر گونه خواست از فرشته‌ها و چز 
اقا دا ان ساسا اما 

بیان «در اظله» یعنی عالم ارواح يا مثال يا ذژ «نزد پروردگار خود بودیم» 
پعنی مقرب او بودیم بقرب معنوی یا در علم او بودیم و ملحوظ عنایتش, و 
گویا مقصود از سایبان سایه عرش است پیش ات افو آسمانها و زمین. 
و گفته‌اند؛ در نوری سبز و مقصود تعلق آنهاست بدان عالم نه آنکه در آن 
باشند و مکان آنها باشد, و نه بسا این تعبیر ,کنایه باشد از شناخت خدا 
سبحانه چنانچه در شرح عرش بیاید ان شاء الله یعنی غرق انوار معرفت 
خدا تعالی بودند و بدان خوش بودند, زیرا موجودی جز او و انها نبوده ... 
دی ان را شا لا کرد مسا علم سهاعی اه رازم اعای انا 
را. 

3- در کافی (ج ص 441) بسندش از امام ششم علیه السّلام فرمود: 
راستی خدا بود چون بودی نبود و بودن و مکان را افرید, و نور الانوار را که 
همه نورها از آن نورانی شدند, و از نور خود که همه نورها را روشن کرد 
در ان روان ساخت. و ان نوری بود که از ان محمد و علی افرید, و پیو سته 
دو نور نخست بودند, زیرا چیزی پیش از انها نيافرید, و پیوسته پاک و پاکیزه 
در جریان بودند در اصلاب پاک تا در دو صلب پاکیزه‌تر عبد الله و ابی طالب 
از هم جدا شدند. 

بیان: «اذ لا کان» یعنی هیچ ممکن نبود, و شاید مقصود از نور الانوار همان 
نور پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است زیرا او روشن کن ارواح 
خلائق است بعلوم و کمالات و هدایات و معارف, بلکه سبب وجود 
موجودات و علت غائی آنها است و نور جود را در آن روان ساخت برای 
اخاصه و هدایت اه مرها از آ رن کرو 

4 در کافی (ج 1 ص 442) بسندش از از بن یزید گفت: امام پنجم 
علیه السلام بمن فرمود: ای جابر راستی خدا نخست چیزی که آفرید محمد 
و فرزندان هداة و مهتدی 

اشان و ها اس 3 

او بود, و نمونه‌های نورانی بودند در برابر خدا گفتم: نمونه‌های نورانی 
فرمود: سایه نور, تنهای نورانی بی‌روح, و همه از یک نور کمک ميشدند., و 
ان روح القدس بود, و بدو خدا را میپرستید و هم خاندانش, و از اين رو انها 
را افریده بردبار و دانشمند و نیکوکار و پاک, خدا پرستند به نماز و روزه و 


۳ و تسبیح و تهلیل و نمازها را همه بگزارند و روزه دارند و حج بجا 
رند. 
میگویم: شرح این اخبار و مانند آنها در مجلد ششم و هفتم و نهم گذشته و 
اخاردال فو انکه تست وود ات اروا ع آنان ده تسار استین شک 
است آنها را دلیل آورد بحدوث همه ممکنات با پیوست اخباری که بیایند و 
توص اس زمانی 192 بوده زیر| 
را یه ار ار شا 
علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: , خداربود و چیزی با اونبود و نخست 
خیری که آفرید نز بیش فخند صلی الله غلیه و اله.هسلم نود بیتشن از 
آفریدن آب و عرش و کرسی و آسمانها و زمین و لوح و قلم و بهشت و 
دوزخ و فرشته‌ها و آدم و حواء به چهار صد و بیست و چهار هزار سال و 
چون خدا| تعالی نور پیغمبر ما را آفرید هزار سال برابر خدا عز و جل 
ایستاد و تسبیح و حمد میگفت و خدا تبارک و تعالی باو نگاه میکرد و 
میفرمود: ای بنده من توئی مراد و مرید, و توئی بهترین آفریده من, کت 
و جلالم قسم اگر تو نبودی افلاک را نمی‌آفریدم, هر که تو را دوست دارد 
دوستش دارم و هر که تو را دشمن دارد دشمنش دارم. 
و نورقم دم و نو ترآور مه خو از آن 12 حجاب آفرید نخست 
یاب قدرت و پس حجاب عظمت. سپس حجاب عزت و سپس حجاب 
قت سس ات یوت من اب و هه ری تا ریت رس 
حجاب کبریاء سپس حجاب منزلت سپس حجاب رفعت سپس حجاب 
سعادت سپس حجاب شفاعت, سپس خدا نور رسول صلی اللّه علیه و آله 
شاه وا روا ساب فدرت درانه در اضاقت تکار العاش 
الاعلی) 
اسمان و جهان, ح1, ص: 139 
و ماند تا 12 هزار سال. ۲ 
سپس فرمودش تا در حجاب عظمت درآید در آمد 11 هزار سال میگفت 
(سبحان عالم السرٌ و اخفی) سپس در حجاب عزت درآمد و 10 هزار سال 
میگفت (سبحان الملک المنان) سپس در حجاب هیبت درآمد و نه هزار 
سال میگفت (سبحان من هو غنی لا یفتقر) سپس در حجاب جبروت درآمد 
و هشت هزار سال میگفت (سبحان الکریم الاکرم)_,سپس در حجاب رحمت 
درآمد و 7 هزار سال میگفت (سبحان رب العش القظیم) سپس در حجاب 
نبوت درامد و 6 هزار سال میگفت (سْبُحانَ تیک زب العرة عَمّا یصفو ه ن( 
سپس در حجاب کبریاء درآمد و 5 هزار سال میگفت (سبحان العظیم 
الاعظم) سپن,در ججاتب: منزلت: در آمد و چهار سال میگفت. (سبخان العلیم 
الکریم) سپس در حجاب رفعت درامد و 3 هزار سال میگفت (سبحان ذی 


الملک و الملکوت) سس در حجاب سعادت ور امة و 2 هزار سال گت 
تا من یزیل الاشیاء و ۷ یزول) سپس در ججاب شفاعت درآمد و 
هزار سال میگفت (سبحان اللّه و بحمده سبحان اللّه العظیم). 

امام علی بن ابی طالب فرمود: سپس خدا تعالی از نور محمّد بیست 
دریای تور اقریذ که در هز ذریا علوهی بود که جز خدا تعالی انها را نمیدائد, 
سپس بنور محمّد فرمود: 

بدریای عزت فرو شو و فرو شد, سپس بدریای شکیبائی سپس بدریای 
خشوع, سپس بدریای تواضع. سپس بدریای رضاء سپس بدریای وفاء, 
سپس بدریای بردباری. سپس بدریای پرهیزکاری. سپس بدریای ترس, 
سپس بدریای انابت,. سپس بدریای عمل سپس بدریای فزونی, سپس 
بدریای هدایت. سپس بدریای صیانت. سپس بدریای حیا, تا در بیست دریا 
چرخید. ۱ 
هون آز اخرین دریاها برآمد خدا تعالی فرمود: ای دوستم, ای آقای 
پیغمبر آنم, ای بخست آفریده‌هایم وای پایان پیغمبر انم توئی شفیع روز 
محشر, آن نور بسجده افتاد فرمود: از او 124 هزار قطره چکید. و خدا 
تعالی از هر قطره نورش 

اسان ارس 50 

پیغمبری آفرید, ,و چون انوار کامل شدند همه گرد نور محقد 1 ال 
علیه و آله و سلّم گردیدند چنانچه حاجیان بگرد خانه کعبه میگردند و همه 
خدا را نسبیح میکردند و سپاس تن و میگفتند, منز هست آنکه دانا 
ات و تادانی تداینم ضرم:» است: انکه: امیداند هشاب ندارده فترم: اشت 
آنکه بی‌نیاز است و نیاز ندارد. 

پس خدا بآنها ندا کرد: میدانید من چه کسم؟ نور محقّد صلّی اللّه علیه و 
آله و سلم بهمه انوار پیشی گرفت و گفت: توئی خدائی که معبودی جز تو 
نیست تاه نم شریک نداری, رب الارباب و ملک الملوکی, بناگاه نداء از 
جانب خدا رسید: تو برگزیده منی, تو دوست منی, تو بهترین خلق منی, 
امتت بهترین امتند که برای مردم برآورده شدند سیس از نور محمد ۳ 
اه علیه و آله و سلّم گوهری آفرید و آن را دو بخش کرد و بهیبت ببخش 
یکم نگریست و آبی خوشگوار شد و بمهر ببخش دوم نگریست و از آن 
عرش را آفرید و بر روی آب استوار شد. 

پس کرسی را از نور عرش افرید و لوح را از نور کرسی و قلم را از نور 
لوح و باو فرمود: یکانگی مرا بنگار, و قلم هزار سال از گفته خدا ببهوش 
شد و چون بهوش امد فرمود: بنویس, عرض کرد بار خدایا چه بنویسم؟ 
فرمود: : بنویس لا اله الا اللّه محمّد رسول اللّه و چون قلم نام محمّد صلّی 
الله علیه هن الهو مامتا تشه سیم امبادم کفت ‏ سبحان الواحد القهار, 
سیبحان العظیم الاعجظم, , سپس سر از سجده برداشت و نوشت: : لا اله الا 


الله محشد رسول الله. 

و او و ی هک عم 
ذکرش با ذکر خود آوردی؟ خدا تعالی باو گفت: ای قلم, ۱ 
نیافریدم و نیافریدم خلقم را جز بخاطر او, او بشیر و نذیر است, سراج 
منیر است. شفیع و جبیب است., در اینجا قلم از شیرینی نام محمّد صلی 
الله:عليه ی الم وسلم شکاف واه سس فلی وت درود بر تو ای 
رسول خدا, خدا فرمود: بر تو درود از من و رحمت و برکات از اين رو 
سلام سئّت شد و جواب سلام واجب سپس خدا فرمود: قضا و قدر و هر 
چه تا روز قیامت بیافرینم بنویس. 

ای 1 

سپس خدا فرشته‌ها را آفرید تا صلوات فرستند بر محمّد و آل محمد, و 
تزای امتنشن آمززشکوآهند با رون قیامت سس ضدا آز تور محهد اضلن: الله 
علیه و اله و سلم بهشت را افرید و بچهار چیزش اراست, تعظیم و جلالت 
و سخاوت و امانت, و آن را برای دوستان و فرمان برانش ساخت. 

سپس بباقی آن گوهر با دید هیبت نگریست و آب شد, و از دودش آسمانها 
را آفرید و از کفش زمينها را و چون خدای تبارک و تعالی زمین را آفرید 
مانند کشتی اهلش را میلرزانید و خدا کوهها را اه تکرش سا 
سپس فرشته‌ای با بزرگترین نیرو آفرید و زیر زمين درآمد و گامش را قرار 
گاهی نبود و خدا صخره بزرگ آفرید و زیر دو گام آن فرشته نهاد سپس آن 
صخره را قرارگاهی نبود, و گاو بزرگی که هیچ دیده تاب دیدنش را از 
تزر کی آن از بر شمان نواست. آفربد و .نا آنجا در نود که اکر. 
همه دریاها را در یک سوراخ بینی او نهادند چون خردلی بود که در بیابانی 
اندازند و آن گاو زیر آن صخره درآمد. 

سپس برای آن گاو قرارگاهی تجود: و خدا یک ماهی ری بنام بهموت 
آفرید و زیر دو پای گاو رفت و گاو بر پشت آن ماهی قرار گرفت. پس 
همه زمین بر دوش فرشته است و فرشته بر صخره, و صخره بر گاو, و گاو 
بر ماهی, و ماهی بر اب, و اب بر هواء و هوا بر ظلمت. سپس کس نداند 
که زیر ظلمت چیست. 

سپس خدا عرش را از دو پرتو آفرید یکی فضل و دوم عدل سپس فرمود 
آن دو هر کدام دمی برکشيدند, و از آن دو چهار چیز آفرید, عقل و حلم و 
علم و سخاوت سپس از عقل خوف آفرید, و از علم رضا و از حلم دوستی 
و از سخاوت محبت و همه اينها را در سرشت محمد صلی الله علیه و اله 
و سلّم خمیر کرد. سپس پس از آنها ارواح موّمنان امت محمد صلّی اللّه 
علیه و آله و سلم را آفرید سپس خورشید و ماه و ستارگان و شب و روز و 
نور و ظلمت و فرشته‌های دیگر را از نور محمد صلی الله علیه و آله و 
سلم افرید و چون همه انوار کامل شدند نور محمد صلی الله علیه و اله و 


۳ و سه هزار سال زیر عرش آرام گرفت, سپس نورش ببهشت 
‌ 

اه ۱2 

تا هفتاد هزار سال سپس در سدره المنتهی جا گرفت تا هفتاد هزار سال 

سپس بآسمان ششم و آسمان بآسمان پائین آمد تا رسید بآسمان دنیا و در 

آن ماند تا خدا خواست که آدم را بیافریند تا آخر آنچه در مجلد ششم 

گذشت. 

6- در کتاب ابی سعید عباد عصفری بسندش از ابی حمزه گفت شنیدم 

امام چهارم علیه السلام میفرمود خدا محمد و علی و یازده تن از فرزندان 

علی علیه السّلام را از نور عظمتش آفرید و آنها را نمونه‌هائی در پرتو 

نورش بپاداشت و او را میپرستیدند پیش از آفرینش خلق, خدا| را تسییح 

مپگفتند و تقدیس میکردند, ونان اماهان از .فز ندان سول خداینژ ای 

الله غلیه و آله وشلم. ۰147 و از همان:بسندش, از آمام پنجم فرموه خدا| 

زمین کربلاء را بیست و چهار هزار سال پیش از زمین کعبه آفرید, و آن را 

مقدم داشت و مبارک و هميشه پیش از اینکه خدا خلق کند مقدس و 

مبارک بود, و پیوسته چنین است تا خدا آن را برترین زمین بهشت سازد, و 

بهترین منزل و مسکنی که دوستانش را در آن جا دهد. . 

و از همان بسندش از امام چهارم علیه السلام مانند ان را اورده. 

8 - در کافی (ج 1 ص 412) از فروع کافی بسندش از محمد بن عمران 

عجلی گفت: بامام ششم علیه السّلام گفتم جای خانه کعبه آنگاه که آب بود 

بگفته خدا عز و جل «و بود عرش او بر آب» چه بوده است؟ فرمود: یک دژ 

درخشان. 

9 - فروع کافی (ص 611, ب 3. ح 3) بسندش از امام ششم علیه 

السلام فرمود: 

راستی خدا عز و جل زمین را از زیر خانه کعبه تا منی کشید, سپس از منی 

تا عرفات کشید, سیس از عرفات تا منی پس زمین از عرفاتست, و 

عرفات از منی و منی از کعبه. 

بیان: «سپس از عرفات کشید تا منی» یعنی روبه زمین را از عرفات تا 

پایانش کشید. سپس آن را از زیر زمین برگردانید تا کروی شود و بمنی 

رسانید. و کیفیت 

ان را 2 

اتمامش را یاد نیاورد چون معلوم بود پا مقصود اینست که از زیر ِ 

دیگر برگردانید تا بکعبه رسید, سر سپس اطراف کره را از رو تتمیم کرد تا 

ی 

حدیث را بفتح میم خوانده که فعل باشد بمعنی (قذر) و مقصود این باشد 

که تا انجا که خدا مقدر کرده بود از پایان زمین, استبعاد روشنی دارد. 


50 1- فروع کافی (طبع قدیم ص 116, ب 3 ح 8) بسندش از امام پنجم 
علبه السلام فزیود چون.خدا خواست زمین. زا افریند یادها ,را فزمودتا بر 
آب وزیدند و موج شد, سپس کف کرد و یک پارچه کف شد., و آن را در 
جای خانه کعبه گرد آورد و کوههایی از کف ساخت و زمین را از زیر آن 
کشید و اینست معنی قول خدا عز و جل «راستی نخست خانه که برای 
مردم وضع شد آنست که به مکّه است و با برکت (96- آل عمران» و 
بسند دیگر از امام ششم علیه السْلام مانندش را آورده 151- 0[ 
سیوطی بچند سند از مجاهد, گفت خدا زمین را پیش از آسمان آفرید و 
چون زمین را آفرید از آن دودی برخاست و اینست قول خدا| « سپس 
استوار شد نز اشمان و آنها را هفت آسمان ساخت 30- البقره) میفرماید 
هفت آسمان ساخت روی یک دیگر و هفت زمین شاخت.روی یک دنگر. 
2- و از همان نیز بچند طریق از ابن عباس و ابن مسعود, و مردانی از 
اصحات,زسول خدا صلی الله علیه و الم وسلم. دی تقسین فول دا عالن 
«او است که آفرید برای شما هر آنچه در زمین است سپس استوار شد بر 
آسمان و آنها را هفت آسمان ساخت 30- البقره» گفت: عرش خدا بز آب 
بود و پیش از آب چیزی نیافریده بود, و چون خواست خلق را بیافریند از 
آب دودی برآورد و بالای آب برافراشت و آن زا نام گذاشت آسمان سیس 
آب را خشکانید و آن را یک قطعه زمین کرد. سپس در دو روز آن را از هم 
گشود در روز یک شنبه و دوشنبه. و هفت زمین کرد و زمین را بر پشت 
ماهی نهاد و انست که خدا در قول خود یاد کرده «ن و القلم» و ماهی در 
۳ بر روی سنگی است, و سنگ بر فرشته‌ای, و فرشته بر صخره‌ای, 
صخره بر هواء و آن صخره است که لقمان یاد کرده, 
اشمان :و جهان: 12ص 143 
9 اسمانست و نه در زمین. ماهی جنبید و زمین لرزید, و کوهها را 
لنگرش شاعت تا راهن و ات فول ,دا جه نماد مرا رها و 
شما را نلرزاند». 

و آفرید کوهها را در آن و خوراک اهل آن را با درختش و هر چه سزایش 
وروی ور سست و ا ره وارت فیل ادا سا کافرت ان 
که زمین را در دو. روز افرید- تا گفته او- و برکت داد در آن» میفرماید 
درخت در آن رویاند, و اقواتش و اهلش را تقدیر کرد «در چهار روز برابر 
برای پرسش کننده‌ها» 0 هر که پرسد کار چنین بوده «سیس استوار 
شد بر آسمان و آن دود بود» و اين دود از دم زدن آب بود که دم برآورد و 
آن را یک آسمان کرد سپس آن را گشود و هفت آسمان کرد در دو روز 
پنجشنبه و جمعه که در آن افرینش اسمانها و زمین فراهم کرد. ۳ 

«و در هر آسمانی فرمانش را القاء کرد» گفت: در هر آسمانی 
فرشته‌هایش را آفرید و دریاها و کوههای برف و آنچه کس نداند, سپس 


آسمان دنیا را بزیور اختران آراست., و از دیوان نگهداشت. و چون از 
افرینش انچه خواست فارغ شد بر عرش استوار گردید (الدر المنثور جح 1 
ض 45) 3و1 (الفر‌المتلورع ص دف) وان این,اس دز قشیر فول او 
تعالی «سیس استوار شد بر آسمان» یعنی فرمانش باشتمان نوا خند و آنها 
را ساخت» یعنی هفت آسمان آفرید گفت: انش باب فهان کرد نیا تخار. 
کرد, و بهوا برآمد و از آن آسمان ساخت. 
4 5 1- (همان, ج 1 ص 33) و از عبد لش ی گفت: چون خدا خواست 
اشیاء را آفریند آنگه که عرشش بر آب بود, و نه زمینی بود و نه آسمانی, 
باد را آفرید و بر 1 چیره کرد تا امواجش پریشان شد, و روی هم 
برانباشت, و از آب دودی و کل و کفی برآورد و دود را فرمان داد تا 
| 5 ان آن کل 
زمین را آفرید, و از کف کوهها را آفرید. ۳ ۲ 
55 (ج 1 ص 43 در المنثور) از ابی هريرة گفت: پیغمبر دستم را گرفت و 
اسان فان بخ نت 44 1 
فرمود: خدا خاک را روز شنبه افرید, و کوهها را روز یک شنبه, درخت را 
روز دوشنبه بدرا روز سه‌شنبه, و نور را روز چهارشنبه و جانواران را روز 
پنجشنبه در زمین پراکند و آدم را عصر روز جمعه آفرید. 
6-- (در همان ج 1 ص 46) از پیفمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم است 
که فرمود: زمین از مکه کشیده شد و فرشته‌ها گرد خانه کعبه میگردیدند, 
و ان نخست جا بود که بدان طواف کردند. و ان همان زمین است که خدا 
فرموده (من در زمین خلیفه گذارم). ۱ 
4 ابن عباس گفت: خانه را روی اب بر چهار پایه نهادند دو هزار سال 
بت از آنکه. دیا افریده شون سیون رمیر ار ریز عانه کشنیدم: .شد: ( و 
11 
اک سا شا ای ات وی هرا ال مش از وه 
آفرید و پایه‌هایش در زمین هفتم است (در المنثور ج 1 ص 127) 159- از 
کعب: الاحبار گفت: کقیه جهل.سال پیش از خلق. آاسمانها هتزمین کفی:بود 
بر سر آب و از آن زمین کشیده شده. 
60 1- و از ابن عباس گفت: چون عرش بر [ بود پیش از آنکه خدا| 
سا و زمین را آفریند. خداوند بادی وزنده برانگیخت و آن باد بر آب 
بوزید بسختی و در جای خانه کعبه گنبد مانندی پیدا شد و خدا زمین را از 
زیرش کشید, و لرزید و لرزید تا خدا با کوهها میخکوبش کرد؛ و نخست 
کوهی که , بر ان نهاده شد ابو قبیس بود و از این رو آن را ام القری 
نامیدند. 
1 - مجاهد گفت: آغاز کرد خدا بآفریدن عرش و آب و هوا و زمین را را 
از آب آفرید. و آغاز آفربنش روز یک شنبه بود, و روز جمعه آفرینش فراهم 


شد, و بهود روز شنبه روش یهودی بخود گيرند, و یک روز از این شش روز 
چون هزار سال است که شما شماره کنید (الدر المنئور ح 3 ص 91). 
2- و از عکرمه که گفت: راستی خدا آفرینش آسمانها و زمین و هر چه 
میانشانست روز یک شنبه اغاز نمود. سپس روز جمعه بر عرش استوار شد 
در سه ساعت 

اسان دای ۳99 

و در یک ساعتش خورشیدها را آفرید تا مردم رغبت کنند بدعا و مسألت از 
درگاه پروردگار خود (الدر المنثور ح 3 ص‌ 901( 63 1- پزید بن مسلم به 
جابر بن یزید نوشت و از آغاز آفرینش پرسیدش, گفت عرش و آب و قلم و 
الله اعلم (در منثور ح 3ص 91) 164- و از عمران بن حصین از پیغمبر 
صلّی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: او اوه رده 
آب بود, و نوشت بر لوح محفوظ ذکر هر چیزی را (دژ منثور ج 3 ص 91) 
5 از عبد الله بن عمرو بن عاص که رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
تاه ف مود راستی خدا پنجاه هزار سال پیش از آنکه آسمانها و زمینها را 
آفریند مقادیر خلائق را اندازه گرفت و عرش بر آب بود (در منثور ج 3 ص 
021 16- از ابن عباس پرسش شد از قول خدا| تعالی «و بود عرش او 
بر آپ» که آب بر چه بود؟ گفت بر دوش باد (درّ منثور ج 3 ص 322) 
107 از مجاهد در تفسیر قول خدا| «و بود عرش اه بر آب» پیش از آنکه 
بیافریند اشیاء را. 

8- از ربیع بن انس گفت: «عرش او بر آب بود» و چون آسمانها و زمین 
را آفرید آن آب را دو بخش کرد و نیمی را زير عرش نهاد و آن بهر مسجور 
اس داز ات روا به که ۲ موز ده و کرو زیر 

9- از عکرمه, گفت پرسیده شد ابن عباس که شب پیش بوده يا روز؟ 
گفت: شب؛, و خواند که «راستی آسمانها وین نسته مو‌دند. و .ها آنما بر 
گشودیم» آپا میدانید که بان انا خر تازیعی بود؟ :170 از موز خی 
الله علیهرو اله و شام کف قدن دا حو شام از ات هر چیر رده واه 
فرمود: هر چیزی از آب خلق شده (در منثور ج 3 ص 713) 171- از وهب, 
گفت: قزر کفنها پروردگارا ۳ فرمودی تا در میان هوا خشک شد و از 
آن هفت چیز ساختی و آسمانها نامیدی آنها را سپس آب را فرمودی 
آسخان وان 1 ص16 

تا خاکی بر آورد, و خاک را فرمودی از آب جدا شد, و چنین شد و همه آنها 
را با دریاها زمین نامیدی, شین آفریدی از اب چشتمانی نابیتا و.انها را بیتا 
کردی, و از آن گوشهای ناشنوا | کردی, و مرده‌ها بودند که زنده 
کردی همه آنها را بیک کلمه آفریدی, برخی را زندگی بابست و برخی را 
تاب آن نیست, خلقی با تنها و رنگهای گوناگون, اجناسی آوردی و آنها را با 
هم جفت کردی و اصنافی ساختی و بدانها الهام کردی. 


سپس از خاک و آب جنبنده‌های زمین و چهار پایان و درنده‌هايش را آفریدی 
برخی بشکم روند و برخی بر دو پا و برخی با چهار پاء بزرگ دارند و خرد. 
سپس در زمین هر گیاهی را با یک کلمه کشتی, یک خاک و یک آب داده 


سم 


شوند و بخواست تو محصولهای گوناگون در بر رگا توا او 
شیرین, ترش, تلخ, خوشبو, بدبو و زشت و زببا, عزیر گفت: پروردگارا جز 
انن -شت. که افریدم نت کار دنتی توایم: افربدق. تتهای هار در زحم 
مادرانمان, و صورت بستی ما را چنانچه خواستی برای ما اندامی ساختی, 
و در آنها استخوانها نهادی, و شکافتی برای ما گوشها و دیده‌ها, سپس 
نهادی برایشان در این تاریکی نور و در این شحف وسعت؛ و در این اندوه 
خوشی سپس آماده کردی برایشان از فضل خود روزی که او را نیرو دهد 
بخواست توء سپس پندش دادی بکتاب و حکمت خود. سپس او را بناچار 
دچار مرگ ساختی, ی ای ار 

عزیر گفت: بار خدایا بکلمه‌ای همه خلقت را آفریدی, و بر خواست تو 
تزاضت ود ان ونعین تتر دی یه کته سدق رش بر ام رت و 
ظلمت بر هوا, و فرشته‌ها عرشت را بدوش داشتند و بسیاست تسبیح 
میکردند و خلق مطیعت بودند و از ترست خاشع در آن جز نورت دیده 
نميشد, و جز آوازات شنیده نمیشد. سپس گنجینه نورت را گشودی و راه 
ظلمت را شب شد و روز که بفرمانت رفت و آمد میکنند (در منثور ج 5 
16 172 از اشن:عبامن امنت که بهود:نزد عفر اصلی الله,علیه و اله:و 
سلم امدند و از خلق 

۳ 

آسمانها و زمین پرسیدند. فرمود: خدا زمین را روز یک شنبه و دوشنبه 
آفرید, و کوهها و منافع آنها رز روز سه شنبه, و در چهارشنبه درخت و آب و 
شهرها و آبادانی و ویرانی را آفرید, و اين شد چهار روز و خدا تعالی فرمود 
«بگو آیا شما کافرید بآن که آفرید زمین را در دو روز- تا گفت- در چهار 
روز برابر برای پرسش کنان» روز پنجشنبه آسمان را آفرید, و روز جمعه 
اختران و خورشید و ماه و فرشته‌ها تا سه ساعت بغعروب که در اول 
ساعت آن برگها را آفرید. هنگامی که میمیرد هر که مرده و در دوم آفت 
برای هر سودمند آفرید, و در سوم آدم را آفرید و در بهشت جای داد و 
ابلیس را فرمود بر او سجده کند, وور شساعت آخر اونزا برادرد: 

بهود گفتند: سپس چه شد ای محمّد؟ فرمود: ۲ سپس استوار شد بر عرش, 
گفتند درست گفتی اگر تمامش میکردی, ۹( سپس امن 
پیفمبر صلی الله علیه و آله و سلم در خشم شد بسختی و این آیه نازل شد 
«و البته که آفریدیم آسمانها و زمین را و آنچه میان آنها است در شش روز 
و هیچ خستگی بما نرسید شکیبا باش بر آنچه میگویند» (ق- 38 و 39) (دژ 
منثور جح 5 ص 360) 173- از ابن جریج در قول خدا «و برکت داد در آن» 


گفت هر چه برای آدمیزاده سودمند است مبارک است (در منثور ج 5 ص 
۱0260 74 از ابن عباس در قول او و مقذر کرد در ان قوتهایش را» 
گفت جویها را شکافت. درختها را کشت, کوهها را نهاد و دریاها را روان 
کرد, و در هر کدام فائده‌ای نهاد که در دیگری نیست. 

5- عکرمه در قول خدا تعالی «و مقدر کرد در آن قوتهایش را» گفت: 
در هر سرزمینی مقدّر کرد چیزی را که در جز آن خوب نیست. 

6 و از ابن جبیر که گفت: مقصود معاش آنست. 

7 و از حسن که گفت: ارزاق آنست. ۳ 

78 از ابن عباس که گفت: خدا| اسمانها را از دود افرید, سیس خلق 
ژهبن زا آغار کردردو رهدبک تیه ودرهن دوشنبه:و آپنست فقو او <ابانشتما 
کافر 

شوید ۳۳ زمین را در دو روز» سپس قوتهایش مقژر کرد در روز 
سه شنبه و چهارشنبه, و اینست قولش «و مقذر کرد در آن اقواتش را در 
چهار روز برابر برای پرسش کنان, سپس استوار شد بسوی آسمان و آن 
9 بود 8 رن را برافراشت و اراست باختران و خورشید و ماه و 
کر در فلکشان, و آفرید در آنها هر چه خواست از و 
فرشته‌هایش را روز پنجشنبه و روز جمعه, و و آفرید بهشت را روز جمعه و 
ادم را روز جمعه, و اینست قول خدا «افرید اسمانها و زمین را در شش 
روز» و بپایان رسید و ثبت کرد همه چیز را در روز شنبه. 

و بهود روز شنبه را بزرگدارند برای آنکه در آن هر چیزی پایان یافت. و 
نصاری روز یک شنبه را بزرگ دارند برای آنکه در آن خلق هر چیزی آغاز 
شد, و مسلمین روز جمعه را بزرگ دارند که خدا از آفرینش فراغت یافت, 
و رحمتش را در بهشت آفرید, و آدم را آفرید, و در آن آدم از بهشت بزمین 
فرود شد, و در آن بود که در زمین توبه‌اش پذیرفته شد و این بزرگتر از 
هه ود نغور الله‌ساام کفت: دا اعا 
کرد خلق را و زمینها را روز یک شنبه و دوشنبه آفرید, و قوتها و کوهها را 
روز سه شنبه و چهارشنبه, و آسمانها را در پنجشنبه و جمعه تا نماز عصر, 
و آدم را در آن آفرید, آن ساعتی که هر بنده در نماز خود پروردگارش را 
بخواند.دعانشن را ممتجاب کنوو آنششن بان نهان عضر تا غروت: افنات 
است (ررژ منثور چ 5 ص,361) 180- از عکرمه است که بهود به پیغمبر 
صلّی اللّه علیه و آله و سلّم گفتند: روز یک شنبه چیست؟ فرمود خدا در آن 
زمین را آفرید و فشرد, گفتند؛ دوشنبه؟ فرمود: در آن و در سه شنبه 
کوهها زا و اس را و چنان و چنان آنچه خواست آفرید, گفتند: یس روز 
چهارشنبه؟ فرمود: قوتها را 2 گفتند: پس روز پنجشنبه ؟ فرمود. در ان 
اسمانها را افرید, گفتند: روز جمعه؟ فرمود: در دو ساعتش فرشته‌ها را 


آفرید 
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و در دو ساعت بهشت و دوزخ راء و در دو ساعت خورشید و ماه و اختران 
را و در دو ساعت شب و روز راء نام شنبه و راحت را بردند, فرمود: منژه 
است خدا و خدا فرو فرستاد «البته که آفریدم آسمانها و زمین و آنچه میان 
آنها است در شش روز و نرسید بما هیچ خستگی». از ابن عباس هم مانند 
آن.زهانت .شده: 

1 این رشن صلی لاه غهی لش هی ای فر سوه خدا تعالی 
در شش روز از آفرینش خلقش فارغ شد که از نخست روز یک شنبه بود و 
دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه و پنجشنبه و جمعه. 

2 از ابن عباس در قول خدا تعالی «پس گفت باو و زمین بیائید بدلخواه 
پا ناخواه» فرمود: بآسمان یزان ور رید و ماو و اخترانت راء و بزمین 
بشکاف نهرهایت را و زا وت میوهایت را «پس ۳ آمدیم بدلخواه» (دز 
منثور جح 5 ص 361) 183- و از ابن عباس که مردی باو گفت: دو آیه در 
قرآن مخالف یک دیگرند گفت در نظر تو با هم مخالفند بخوان, گفت «بگو 
آیا شما کافرید بآن که آفرید زمین را در دو روز»- تا رسد- به «سپس 
استوار شد بسوی آسمان» و قول خدا «و زمین را بعد از آن کشنین» ابن 
عباس گفت: خدا زمین را پیش از آسمان آفرید و سپس آسمان را آفرید, 
بترم از ان تین را یدرم .ههانا «رحاها» بمعنی پهن کردن آنست (د 
ور وس ها بان های اس که کفنه ی تیه کوتاهی بود بر 
روی آب که نه سنگ بود و نه گل و روایت شده که (خشفه) بود و خطائی 
دفیم یغغنی: سیک ترمی. اشت: که رن یاه :ریت رتمایهج با ی 
295). 

3- مروج الذهب مسعودی بسندش از امیر المومنین علیه السلام 
فرمود: چون خدا خواست خلق را بیافریند. و مردم را برآورد. و آفریده‌ها 
ژمین و برافراشتن اسمان, و خدا در 

اسان وجهان:ج 1 3 150 

ملکوت خود تنها بود. و در جبروتش یکتا. پس از نور او پرتوی تافت و از 
روشنی او پاره‌ای درخشید و آن نور در میان ات ضوینهای نمانی کرد امد 
و با صورت پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم موافق شد و خدا فرمودش: 
توئی برگزیده و انتخاب شده, بتو بسپارم نورم را و گنجینه‌های هدایتم را, و 

بخاطر تو زمین را پهن کنم و آسمان را برافرازم. و آب را بیامیزم. و 9 
عقاب مقرر سازم. و بهشت و دوزخ را, و خاندانت را برهبری برگمارم» و 

از دانش نهانم بانها دهم تا بانها نهان "۳ هیچ نکته » باریک و از آنها ث# 
0 ۱ ۱ ۳ 


سپس خدا گواه بر پروردگاری و خلوص در یگانگی را برگرفت, و پس از 
این تعهد انتخاب محمد را بدید مردم نهاد, و بانها نمود که هدایت با او 
است, و نور از او است و امامت در خاندان او باشد, برای پیش داشتن 
روش عدالت. و تمام کردن حجت سپس خداوند خلق را در غیب خود نهان 
ساخت و در مکنون علمش پنهان کرد. سپس عوالم را برپا داشت. و زمان 
را گشود, و آب را برهم ِ» و کف را برانگیخت و دود را برجهاند, و 

عرشش بر روی آب قرار گرفت, از 
آنها را بفرمانبری خواند, و گردن بپذیرش نهادند. سپس فرشته‌ها را از نور 
نبوّتی که برآورده بود آفرید, و انواری اختراع کرد, و نبوت مخفه ضلن الله 
علیه و آله و سلّم را قرین توحید خود ساخت, و نبوت او در آسمان شهرت 
گرفت پیش از آنکه در زمین مبعوث شود. 

و چون خدا آدم را آفرید برتری او را بر فرشته‌ها پدید کرد. و بانها نمود که 
از پیش دانش مخصوصی باو داده, از آن راه که نام اشیاء را از آنها جستجو 
کرد, و خدا آدم را محراب و کعبه و قبله نمود. و انوار و روحانیان و ابرار را 
بسجده او واداشت سپس آدم را بر سپرده باو آگاه کرد: و اهمیت امانت 
که بعهده او است روشن ساخت باینکه او را نزد فرشته‌ها پیشو| نامید, و 

حظ آدم اين بود که از پرده نورنمایش آگاه کرد و سخن گفت. 
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و پپوسهحرا ان تقررا ور امو فان ان تاشتا که فد علی ازام 
علیه و آله و سلم را از نژادهای پاک بدر آورد و جدا کرد. و مردم را بظاهر 
و باطن دعوت کرد, هدر تهان واشکان برخواند, و خواست آنها را آگاه کند 
بر عهدی که پیش داشته بود در عالم از پیش از پیوست نژاد بشر, و هر که 
با او موافق بود و از چراغ نور پیشین پاره‌ای بر گرفته بود, بر از نبوت او 
ره پافت. و امر روشن او را هویدا| شناخت, و هر که در بیخبری اندر شد و 
سزاوار خشم خدا گردید. بدان ره نبرد. 

سپس آن نور بسرشتهای ما منتقل شد و بهمراه ائمه از ما درخشید ما 
هستیم انوار اسمان و انوار زمین, نجات بوسیله ما است. مکنون علم از ما 
استه کردش رها ماشیرده است پواساهبا اف ها وس انم 
ائمه هم از ما باشد که رهاکننده امت است و غایت نور و مصدر امور ما 
صابرترین مخلوقیم. و کاملترین موجودات و حجتهای پروردگار جهانیان, 
گوارا باد نعمت بر کسی که بولایت ما چسبید و حلقه ارادت مارا بدست 
گرفت (مروج الذهب ج 171 و 18) بیان: «افرج الماء» یعنی اب با چیز 
دیگر امیخت و از ان مرکبات را افرید و ممکن است به راء بی‌نقطه باشد 
چون قول خدا تعالی «امیخت دو دریا را, 19- الرحمن» .. 

5- در کافی (کتاب صوم فروع, ب 7, ج 3. ص 183) بسندش از امام 


ششم علیه السلام فرمود: راستی خدا تبارک و تعالی دنیا را در شش روز 
آفرید و آنها ۳ روزهای سال برکنار کرد, و ال سیصد و پنجاه و چهار 
روز شد, شعبان هرگز تمام نیست, و رمضان بخدا هرگز کم نشود, و رجب 
هرگز کم نمیشود راستی خدا عز و جل میگوید «برای اينکه کامل کنید 
شماره راء 85 1- البقره» شوال 9 روز است, و ذو القعده 30 روز برای 
اینکه خدا عز و جل گفته «وعده گذاشتیم با موسی سی شب و تتمیم 
کردیم ان را آن را باده, و میقات پروردگارش چهل شب تمام شد, 142- 
الاعراف» دی حجه 20 روز است و محرم 30 روز و ماههای تین یکی 
تمام است و یکی کم (الخبر). 

6- در فقیه (ص 196, ح 4) بسندش از امام صادق علیه السلام که 
یعقوب بن 
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شعیب باو گفت: مردم روایت ت میکنند که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و 
سلم 29 روز ماه رمضان را بيشتر روزه گرفته تا سی روز آن راء فرمود: 
دروغ میگویند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سل روزه نگرفته آن را 
مگر سی روز تمام, واجبات کم تباشنده جدا شا را هت روز اقویت :و 

آسمان و زمین را در شش روز آفرید و از 360 کنار نهاد و سال 354 روز 
شد. و ماه رمضان 30 روز است که خدا فرموده «و تا کامل کنید شماره 
را» و کامل ماه تمام است. 

شوال 29 روز است و ذو القعده 30 روز چون خدا| عز و جل فرماید 
«وعده کردیم با موسی سی شب» و ماه چنین است و سپس جنین, یعنی 
یک ماه تمام و یکی کم و ماه رمضان هرگز کم نباشد و ماه شعبان هرگز 


تبیین: [بیانی در باره تخصیص آفرینش جهان در شش روز] 


برخی محققان علت تخصیص افرینش جهان را به شش روز چنین بیان 
کرده: کارهای خدا روی حکمت و صلاح است. و حکمتش در افرینش خلق 
خود دو قسم است. 

[- یکباره بی‌توقف بر ماده و مذت صادر شود. 

2- در مدتی که ماده آن بتدریج آماده گردد. صادر شود. آبی که ماده همه 
امور جسمانی بود از قسم یکم بود و خلق آسمانها و زمین و مانند آنها از 
قسم دوم. و همه ملیین و جمعی فلاسفه بر آن اتعاق ذارتخه ن. انخه 
مقر ان کفته‌اند که آترشش آمانما رصن مر انداع عداد اشیع بو ده 
درست نیست., و دلیلش خطبه‌های امیر الممنین علیه السلام و جز آنها 
است. 

سیس قسم دوم نسبت بهر آفریده اندازه معین از زمان را خواستار است 
چنانچه ملاحظه می‌شود که عادت خدا در خلق گیاهها از مواد علصری و هم 
انواع جانداران از نطفه در رحم مادر مدتی لا زم دارد, بنا بر این خلق 
آسمانها و زمین از ماده تب در زمان مقدر از این باب است. و حکمت این 
خلق تدریجی در زمان محدود معلوم نیست. زیرا از اسرار قضا و قدر 
است و عقل بشر بدان راه ندارد و بهمین جهت بازرسی از اسرار قدر بر 
ما و بلکه برخی مقژبان و مرسلان غدقن شده است در قران 
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و خبر. 

بعلاوه روز یک دوره خورشید است بحرکت سریع شبانه روزی و چگونه 
ممکن است آفرینش آسمان که خورشید را در بر دارد و جز آن از اختران 
با روز اندازه‌گیری شود و تصویر داثره روز در تکوین دوره آن مستلزم دور 
محال است و آبن عربی (محی الذین) در کتاب خود بنام فتوحات گفته روز 
یک دوره فلک اطلس است و انس بوجود خورشید و هفت آسمان ندارد 
شب " و روز بانه نیاز 9 و آنها جز انند. 

7 در صدد 1 ان ۰ و روز را زمانی دا دانسته و 
پا بمعتی اوقات و مرات بدان شماره تفسیر کرده‌اند که معنی خلق زمین 
در دو روز خلق آن در دو بار باشد, یک بار خلق اصلش و یک بار خلق اجزاء 
و خصوصیاتش, و همچنین در اسمان و جز ان. 

و نهان نیست که هیچ کدام از دو تاویل و خصوص دومی مناسب تعیین روز 
مخصوصی برای افرینش هر کدام از انها چنانچه در روایاتست نمیباشد و 


این بخوبی روشن است, و بعلاوه از عقل دور است که خلق انسان از 
نطفه در کمتر از شش ماه نشود و خلق اسمان‌ها و زمین و ما بین انها در 
شش روز باشد با اینکه خدا| فرموده: 

«هر آینه خلق آسمانها و زمین بزرگتر است از خلق مردم ولی بیشتر مردم 
ندانند, () 58- المومن» و نیز تعبیر خدا از زمان مخصوص باید نکته‌ای 
داشته باشد و دست کم اینکه اشاره بکمی يا فزونی باشد و هیچ کدام در 
اینجا مناسب نیست زیرا اگر منظور اینست که مردم پی به عظمت قدرت 
خدا ببرند که در اين مدت کم همه. اشمانها. را و.زمین..را آفریده معلوم 
است که موقعیتی ندارد بعد از آنکه اعلام کرده, هر چه را خواهد گوید باش 
افرینش در این مدت طولانی برای فراهم کردن نیازمندی‌های آنان در 
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زندگانی بوده معلوم است که شش روز صلاحیت این مقصود را ندارد. 

و درست اینست که روز- و العلم عند اللّه و آهله- تفسیر بروز الهی شود 
که یک بار فرمود «راستی یک روز نزد پروردگارت چون هزار سال است 
که شما شماره کنید, 47- الحح». 

و بار دیگر گفته «در روزی که باندازه هزار سال در شمار شما است. 5- 
السجده» و بار سوم فرمود «در روزی که اندازه‌اش پنجاه هزار سال 
است. 

4- المعارج» چون آیات قرآن مفشر یک دیگرند. و بسا روز نخست را روز 
بانی گویند و دومی را روز الهی و بهر تقدیر موافق می‌شود با هر روزی از 
هفته که خلق هر کدام را بدان وابسته و با امتنان هم مناسبت دارد که 
منظور خدا است در بسیاری از امتال این ۳ 

و شاید حمل آن بمعلی اول که هر روزی هزار سال دنیویست در مسأله‌ی 
ما؛ انسب و اقربست.؛ و تقریرش ایننست که هر امتدادی را خواه ثابت 
باشد چون جسم و يا گذرا باشد چون زمان میتوان تقسیم باجزائی کرد و 
هر جزثش هم به اجزائی خردتر تا انجا که نیاز به تعبیر دارد, چون 
اندازه‌گیری فلک با بروح و منازل و درجات؛ و اندازه‌گیری زمان به سال و 
ماه و روز و ساعت بنا سا سا ور ام 
دنیا را اندازه گیرد هتفای شرا آن را هم اندازه گیرد باندازه‌های متعارف 
زمان دنیا از سال و ساعت ولی با رعایت تناسب و چنانچه یی روز دنیا یک 
گردش خورشید است رواست که یک روز پیش از دنیا باندازه هزار سال 
زمان دنیا باشد, و یک روز پس از دنیا باندازه پنجاه هزار سال زمان دنیا 
باشد, و دو ایه پیشین حال زمان پیش از دنیا است. و ایه سوم حال زمان 
یس از دنیا. 

دور نبست. چنانچه. ار آشاره اخبار براند که:خدا برای زمان بیش از دیا 


هفته‌ها مقدر کرده باشد و اول هفته آن را احد (یک شنبه) نامیده باشد و 
دوم را دوشنبه و همچنین تا برسد به شنبه, و همچنان ماهها برایش مقدر 
کرده باشد و اول آنها را محرم نامیده باشد يا رمضان باختلاف روایات در 
باره نخست ماه سال و دومی 
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را به صفر يا شوال و همچنان تا ذی الحجّة يا شعبان و بهر تقدیر مجموع 
یک سال کامل بوده و 360 روز بوده, سپس روزهای هفته و ماههای ما را 
موافق آن هفته‌ها و ماهها نموده در آغاز و در شمار و در نامگذاری. 

و موّید آنست آنچه در سوره توبه است از قول خدا تعالی «راستی شماره 
ماهها نزد خدا دوازده ماه است در کتاب خدا از روزی که اسمانها و زمین 
را آفریده چهار آنها ماه حرام است, 36- التوبه» و بدین تقریر درست 
می‌شود روایاتی که گویند خدا تعالی زمین و آسمان را روز یک شنبه آفرید 
یا فرشته‌ها را در روز جمعه و دیگر اشکال نشود که اصل روز یا خصوص 

تک باه شن ازسای آمصان مررمین است هن آنتکه حلق فرشته‌ها بش 
از خلق اسمان و زمین است که پس از انها بوده چنانچه در حدیت امام 
رضا عایف اسلا است. 

و روایت ت خلق زمین در شب بیست و پنجم ذی قعده هم درست می‌شود و 

استبعاد و گرفتگی در عقل ندارد بحساب اینکه امتیاز ماهها 0 
اتضباط آنها باین اشامن و آنخه وال آنها است از افرسشش آدمی و بلکه 
پری پس از کشش زمین بوده نه پیش از آن. 

از آنچه صاحب ملل و نحل در اين زمینه ذکر کرده مطلب روشن می‌شود, 
گوید: بهود اتفاق دارند بر اینکه خدا تعالی چون از آفرینش آسمان و زمین 
فارغ شد بر عرش خود قرار گرفت و به پشت خوابید و یک پایش را بر پای 
دیگر نهاد. و گروهی از آنها گفتند شش روز همان شش هزار سال است 
زیرا یک روز نزد پروردگارت چون هزار سال است که شما شماره کنید 
بگردش سال قمری و آن همان مدتی است که از زمان آدم علیه السْلام تا 
امروز گذشته و بدان آفرینش بکمال رسیده و چون آفزیتتشن بکمال رسد 
شروع کار است و از شروع کار استواری بر عرش است و فراغت از 
آفزیتنن و این خیزی نبو‌ده. که گذشته .باشد بلکه در آیندم ائتت ذر«ضورتی 
که هر روز را هزار سال بشماریم پایان. 
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و معلوم می‌شود که در بعضی کتب اسمانی چون تورات اشاره‌ای بوده که 
مقصود از روزهای افرینش اسمانها و زمین روزهای ربانی است ولی بهود 
متوخه تشدند, که آنها پیشن از-زضان دبا نودند.و غمدا ان زا تطریف کردید. و 
تطبیق بر زمان دنیا کردند تا پندار غلط خود را که شریعت موسی اول 
شزیعت.خذا است. تابت. کنتد و تسخ شرنعتی: بیش از آن زا مغترف تشوند 


تا بامکان نسخ شریعت خود تن در دهند. 

و از انچه محمّد بن جریر طبری در اغاز تاریخش ذکر کرده روشن است که 
ار اما ار اه وا ایا اه ی 
از عامل در آچه ها تقپیر وان کرمم پرایت رون شود که اسانها و 
زمین و هر چه در آنها است چون یک شخصی که از نطفه اب خلق شود بر 
طبق استعداد خود بتدریح موجود شدند چنانچه خدا خواسته در مدتی که 
بحساب ما شش هزار سال قمری است موافق شش روز ربانی و پس از 
این مدت که دوران حمل آنها بوده بصورت کامل در طالع سرطان و شرف 
اختران متولد شدند, و از آنگاه خورشید و ماه بچرخش مقدر خود پرداخته و 
شب و روز را ساخته‌اند, و این در روز جمعه بوده بتقریری که گذشت 
موافق ششم محرم اد یا ماه رمضان المبارک سه ساعت و دوازده 
دقیقه از روز گذشته. 
و این منافات ندارد با آنچه در حدیث امام رضا علیه السْلام گذشت که 
افتاب در میانه اسمان پدیدار شده زیر آن حضرت نظر بروز دنیا ذاشته نه 
بایام ربانیه, و آنچه ما گفتیم بنا بر آنها است و توافق میان ساعات روز دنیا 
و روز ربانی لازم نیست. ات ان که نا است و آغاز آفرینشش از نطفه 
باندازه زمان حمل که فهمیدی مقدم توکق ف آغات زور تشه از ایام حمل 
غزه یکی از دو ماه بوده (محرم يا رمضان) و بسا که خدا تعالی برای اغاز 
خلق زمین تا مرگ آن یک سال کامل از سالهای ربانی مقدر کرده و شش 
روز آن را دوران افرینش ان ساخته و بقیه را که سیصد و پنجاه و چهار روز 
مطابق سیصد و پنجاه و چهار هزار سال دنیوی است عمر ان مقژر ساخته 
و این مطلب از جمله رواپات و اشارات صادقین ,روشن است. 

1- آنکم از هل کدا ای ال مالس سم در فزل سا شوم تام 
آن رسیده که فرمود: یک روز 
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مرزداری در راه خدا بهتر است از عبادت مرد در میان کسان خود مدت یک 
سال که سیصد و شصت روز است و هر روزی هزار سال است زیرا 
هوشمند از خصوصیتی که در آن یاد شده میفهمد که مقصود از این سال و 
روز جز سال و روز دنیا است زیرا در دنیا سالی بدین شماره از روز وجود 
ندارد چون نه موافق سال شمسی است و به قمری, و روزی در دنیا باین 
بلندی نیست پس گمان میرود که این تعبیر برای بیان نهایت آنخه عمکن 
است مرد در آن عبادت کند میباشد و آن تمام عمر دنیا است. 

2 آنچه صدوق در فقیه و کلینی در کافی روایت 0 
روایت را آورده و گفته- وجه دلالت این دو حدیث بر گفته ما اینست که 
سال نخستی که شش روز از آن کم شده باید همان سال ربانی باشد زیرا 
سال شمسی و قمری دنیا 3610 روز افریده نشدند چنانچه در جای خود 


ثابت است. و برای آنکه اگر بسال دنیوی حل شوند ان شش روز اگر 
دنیوی باشند از کسر انها لازم اید که اولین سال عمر دنیا 354 روز شود نه 
همه سالها و اگر مقصود ایام ربانیه باشد کسر آن تصور نشود زیرا هر 
روزش هزار از اين سالها است. 

پس محقق است که منظور از این سال سال ربانی است چنانچه بیان 
کردیم که این شش روز هم روزهای ربانی است و اما سال دوم که در این 
حدیث ذکر شده باید همان سال دنیوی باشد که ماه سی کم دارند, بنا بر 
این فهمیده شود از پیوست نقصان در این سال و در ماههای ان برای 
کسری نامبرده که اکر این شش روز از سر سال ربانی کم نشده بود و دنیا 
در زمانی بیرون از آن و پیوست بدان افریده شده بود ایام سال دنیوی 
300 روز میشد. 

و هم دلالت دارد که اگر منلا ده روز از آن کم شده بود ایام سال دنیوی 
0 روز ميشدند و بر اين روش و از اینجا روشن می‌شود که حکمت الهیه 
مقنی پوی ایام مایت از سالهای زیانی با ایام مر ال ویو ای 
باشند, و هوشمند از لزوم این برابری که هر دو مربوط بیک چیزند و چنانچه 
رووهای ال سا مه یا و ای آن ی فان نام بای 
هرد واتی هم وید با و ار یر آن مباسند: 
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و9 موید اننست که روزهای برکنار شده هم بدان مربوط شدند و روزهای 
افرینش آن شمرده شدند, و در ضمن آنچه تقریر کردیم سر این برکناری 
روشن شد بدان طوری که ذکر شده. زیرا اگر اين روزها برکنار نشده 
بودند یا طور دیگر شده بود هزار سال از عمر دنیا بر یک روز از روزهای 
ربانی افزوده میشد يا از آن کم مد .و ان مخالف این بود که خدا تعالی 
بما خبر داده از برابری انها بنا بر حکمت و مصلحتش بی‌تردید. 

سپس بدان که احتساب سال دنیوی قمری به 354 روز بنا بر اینست که 
کسر کمتر از نیم من باب مساهله از حساب ساقط گردد و منافات با این 
ندارد که هشت ساعت و چهل و هشت دقیقه بیش است چنانچه در رصدها 
ضبط شده. 

بنا بر اين باقیمانده سال ربانی در برابر دنیا هم بمانند این ساعات و دقائثق 
فزونی دارد تا برابر باشند, و از این رو لازم اید که شش روز برکنار شد 
برای افرینش دنیا باین اندازه کم باشد تا روی هم از 360 فزون نباشد, و 
مادر تصویر دوران حمل دنیا باین نکته اشاره کردیم. سخنش پایان یافت- 
خدا درجه‌ اش را بلند کند. 

و البته خوب گفت ۵ شنک آورد: تحقیق کرد و سودمند بود» اظهار این وجه 
درست با تأییدش بدان چه بیان کرد و بجز آن از اخبار گذشته از قول 
سجاهوده دیگر ان یدان خهتضووید ره روایت کرده در علت پنج وقت نماز 


ساعتی است که خدا عز و جل در ان توبه ادم را پذیرفت و فاصله میان 
خوردن او از درخت و زمانی که خدا عز و جل توبه‌اش را پذیرفت سیصد 
سال از ایام دنیا بود و در ایام اخرت یک روز چون هزار سال است و ان 
مدت میان عصر است تا عشاء و من مانند ان را بچند سند در مجلد پنجم 
روا بت کردم. 

‌ تأیید می‌ شود بدان چه سیوطی در الدر المنثور از عکرمه روای بت کرده که 
گفت 


مردی از ابن عباس پرسید چه معنی دارند این ایه‌ها «در روزی که پنجاه 
هزار سال اندازدارد 4+ السکوه» و «تدبیو میکند کاو را از اسمان نسنوی 
یی مامت اب بسوی آن در روزی که هزار سال اندازه دارد, 5- 
السجده» و «شتاب میکنند بعذاب و هرگز خدا خلف وعده نکند و راستی 
و ای ره رال ات ار 7 الحح» 
در پاسخ گفت: روز قیامت بحساب پنجاه هزار سال است. و افزشتنن 
آسمانها و زمین در شش روز است که هر روزی هزار سال ار و ندبیر 
میکند کار را از اسمان بسوی زمین سپس بسوی او بالا میرود در روز که 
اندازه اش هزار سال است این اندازه مسافت و سیر است.؛ و از عکرمه 
«در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است» گفت: اين دنیا است از 
اول تا اخرش یک روزیست که پنجاه هزار سال است. 

ولی در انتقادی که از وجوه دیکزه کرده است اعتراض هست زیرا بناء 
تحقیق او بر اساس تحقیق زمانیست موهوم پیش از خلق جهان گر چه آن 
را بایام و ساعت اندازه کرده پس ممکن است گفت: پس از خلق اختران 
و حرکات آنان و تشخیص شبها و روزها و ماهها و هفته‌ها ممکن است 
کت مش ای ارم با که فرص کرنی کل ان فرین 
هشترک است در هر دو وجه, با اينکه این وجه موافقتر است با ظاهر آیات 
اخبار. 

و ی رن 

و اما اینکه شش روز دنیوی مبالفه در کمی وقت نیست درست نیست: 
تا ده اف واه زین بن کطت قافن اباع تم 2 9 
ی ما نهایت قدرت و علم و حکمت 

ست 

و اما امکان خلقشان در مدت کمتری را امام رضا (ع) حکمت آن را بیان 
کرده و بسا که خدای سبحان جمع کرده میان دو موضوع یعنی نیافریدن 
یکباره و کم کردن زمان خلقت برای رعایت هر دو مصلحت, و سائر 
گفته‌هایش يا محض استبعاد است و يا مقایسه مخلوقات بهمدیگر که در 
اینجا اهمیتی ندارند. 
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و اما کنار زدن شش روز از شماره سال شاید غرض امام علیه السْلام 
اشانخماند حلی سم این اصطا حور غیت که سال رای رو 
عرف عام 300 روز میدانند با اینکه نه موافق سال شمسی است نه 
فمری:و امام گفته این اضطلاح موافق ال اول:خلقت است بحسناب از 
آغاز آفرینش, و اما سال قمری بر اساس حرکت قمر است پس از وجود 
آن و شش روز گذشته که مصرف شده در آفربئش عالم از آن برکنار 
است اساسا و برای آن در محل خود تحقیق بیشتری بیاید ان شاء اللّه 
تعالی. 

سیس بدان که بسیاری از وابسته‌های هر گروه مردم در اندازه عمر دنیا 
سخن گفته‌اند بیشتر بهود و سائر اهل کتاب بدست آویزهای خیالی که پسند 
عقول سلیمه نیست آن را کم شمرهده‌اند. و بیشتر هنود بخیالهای حسابی 
باندازه آن را افزون ساخته که طبایع مستقیمه از آن نفرت دارند ولی 
مشاهیر حکمای قدیم و گروه بزرگان منجمین میانه روند, و بچند دسته 
تون ابو فغتی ی ور کناب مه لاه ارو از برخی هندیها نقل کرده 
که دور اصغر 230 سال است و دور اوسط 3600 سال و دور اکبر 
0 سال و شاید مقصود از دور اکبر عمر دنیز باشد و سال سال 
شمسی است و مواقفق می‌شود با گفته جمعی از بزرگان همچنین از گفته 
خکهاء قارف و ای که عفر تا 60000 شهال. سشی اس م۵ هن 
سالی 365 روز و 15 دقیقه و 32 ثانیه و 24 ثالثه. 

و دلیل آنها چنانچه ابو معشر از اهل فارس نقل کرده اینست که هفت 
ستاره سیار در آغاز خلق دنیا دز اف فان کردهم پودند وی آخی دا کر 
آخر حوت گرد هم شوند و فاصله این دو 360000 سال چنانی است و اما 
دلیلشان در اجتماع مذکور که تصور کردند معلوم نیست. 

و بدان که این خیالات و روایات گر چه بر پایه درستی استوار نیستند ولی 
مایه رفع استبعاد اوهام از اخبار وارده در باب رجعت و طول ادامه ]۹ 
زیرا ان دوره هم از عمر دنیا است. و چون این زمانه‌ها را حساب کنی با 
انچه در اخبار از زمانه‌هائتی پاد شده که جز ادم و اولادش در زمین 
زیسته‌اند نزدیک بگفته این گروه می‌ شود 
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و خلاصه هر دو رفع استبعاد از همدگر میکنند. 

سپس برخی کسانی که در صدد حل این خبر برآمده راه دورتری رفته چون 
گفته؛ سال در عرف یکی شمسی است که عبارت از فاصله برگشت 
خورشید است بحرکت خاصه خود بجائی که اول فرض شود مثلا اول حمل 
که شب و روز تقریبا در آن برابر شوند پس از اینکه شب در اکثر معموره 
بلندتر از روز است دوم قمریست و آن دوازده دور ماه است تا برگردد 


بدان جا که فرض شده با خورشید و هر دوره‌اش یکماه قمریست و از 
تجربه و از رصد معلوم شده که مدت یکم 365 روز و کسری است و مدت 
دوم 354 روز و کسری. 

و اگر کسی فرض کند خورشید سریعتر حرکت کند که دوره خود را در 360 
روز بی‌کم و بیش طی کند و ماه بحال خود باشد اندازه سال قمری هم 
می‌شود 3060 وهای نت وا بر حسابگر مخفی نیست و 
در این صورت اختلافی میان سال شمسی نمیماند ولی خداوند دوره سال 
شمسی را قریب شش روز بیش کرده و سال قمری را بان اندازه کم 
کرده برای مصالح مخلوقاتش در آسمانها و زمین و تحقق نظام اکملی که 
کنهش را جز خودش نمیداند. ۱ 

و شاید مقصود از اینکه سال در اصل 360 روز بوده و شش روز از آن کم 
شده همین باشد, و از عقل دور نیست که مقصود از اينکه اسمانها و زمین 
در شش روز افریده شدند هم همین باشد, یعنی بر پایه اختلاف شش روزه 
حرکت اجرام سماویه و خصوص دو نوربخش افریده شدند که ماه و سال و 
شب و روز با آنها اندازه‌گیری میشوند و جز آنها از مصالح مردم, و این 
اختلاف در هر سالی شش روز است و خوب در این باره فکر کن پایان. 

و اعتراض شده بر ان بچند وجه: 

1- توافق سال شمسی و قمری با فرض اینکه خورشید شش روز سریعتر 
حرکت کند در صورتیست که فزونی ایام سال شمسی 360 درست موافق 
کمی ماه باشد از آن با اینکه چنین نیست زیرا فزونی اولی بیش از پنج روز 
و ربعی نیست و فزونی 
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دومی پنج روز و پنج ثمن روز است و ما به التفاوت بیش از نه ساعت 
است پس باید سرعت حرکت خورشید را نصف تفاوت میان دو سال فرض 
کرد تا درست باشد و در این صورت هیچ کدام به شصت تمام نمیرسند 
بلکه در جدود یتح ساعت کفتر فیتتنوند و ان شهل است زیرا باء اظلاق 
شصت روز در عرف منافات ندارد. 

2 سیصد و شصت روز حدیت اخبار از یک واقعی است خواه خلق بمعنی 
ایجاد باشد يا تقدیر و بر توجیه او یک امر فرضی صرف است که واقعی 
با 

5 3- اگر مقصود از روزهای برکنار از روزهای سال. این ایام اختلاف میان 
سال شمسی و قمری است چگونه تصور می‌شود که برخی برای زمین 
باشد و برخی برای آسمان چنانچه از بعضی آیات استفاده می‌شود بلکه 
نهاية امر این است که دخالتی در نظام منظور از همه دارند. 

4- این معنا برای این ایام موافق هیچ کدام از روایاتی نمیشود که دلالت 
دارند بر تعیین هر روزی برای خلق یکی از مخلوقات نامبرده. 


7-- در مجمع البیان نقل از تفسیر عیاشی بسندش از اشعب بن حاتم 
گفت ما در خراسان بودیم آنجا که امام رضا علیه السلام با فضل بن سهل 
و مامون در ایوان حیری مرو گرد هم بودند سفره غذا گستردند و امام رضا 
فرمود: مردی از بنی اسرائیل در مدینه از من پرسید روز پیشتر خلق شده 
یا شب ؟ شما چه دارید در جواب؟ گفت: 

سخن را بدور انداختند اند نداشتند و فضل بامام رضا علیه السلام 
گفت: بما خبر ده اصلحک الله, , فرمود: بسیار خوب, از قرآن بگویم یا از 
حساب؟ فضل گفت: از حساب. 

فرمود: ای فضل تو میدانی که طالع دنیا سرطانست در حالی که کواکب در 
شرف خود بودند. پس زحل در میزان بوده, و مشتری در سرطان و 
خورشید در حمل. و ماه در ثور و این دلالت دارد که خورشید در حمل بود و 
در دهم درجه طالع در میانه اسمان پس روز پیش از شب خلق شده, و اما 
در قرآن هم خدا فرموده «نه خورشید 
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را شاید که بماه رسد و نه شب پیش از روز باشد, 40- یس» یعنی روز 
پیش از او بوده. 

در کتاب النجوم سید بن طاوس بچند سندش از ابن ذی العلمین مانتد ان :زا 
ای وت تاه یات او احدم اه موور یی هاتتد آن ترا ورد 

تحقیق و توضیح بدان که بر این خبر اشکالاتی وارد است: 

1- ظلمتی که شب آورد نبودن اتشت که روز از انشیو دم حادث 
مقدم بر وجود آنست. 

جواب ظلمت عدم مطلق نیست بلکه عدم ملکه است یعنی تاریکی در 
جای نور, و باين معنا ممکن است مقدم باشد بر نهار يا موخر, و حاصل 
اینست که آغاز آفرینش جهان روز است يا شب. 

2- هنگامی که خورشید آفریده شد ناچار در یک روی زمین شب است و در 
یک روی آن روز و هیچ کدام بر دیگری پیش نیست. ۳ 

جواب مقصود از سوال معظم آبادانی جهانست که در اغاز شب بوده پا روز 
نه همه روی زمین. 

3- مقصود از طالع دنیا چیست؟ زیرا هر نقطه‌ی از زمین یک طالعی دارد. 
و هر نقطه از نقاط منطقة البروج طالع یکی از افاق جهانست. 

جواب ممکن است مقصود از طالع دنیا طالع قله زمین است یعنی جایی از 
ربع مسکون در وسط خط استواء بطول غربی یا شرقی نود درجه و بسا 
که مقصود از ان نقطه‌ای از زمین باشد بطول نود درجه و عرض 33 درجه 
که وسط اقالیم سبعه است و خاصیتش اینست که چون خورشید بنصف 
النهارش برسد بهمه جای ریع مسکون بتابد و روز باشد و همین است نکته 
تخصیص بدان. و ممکن است طالع در اینجا از نظر کعبه باشد که وسط 


زمین است از نظر مردم و شرع و شرافت. 
4 کواکب سبعه در شرف خود بودند, بنا بر قواعد و اصطلاح منجمان 
درست نميشود., زیرا شرف عطارد در سنبله است و شرف خورشید در 
حمل, و عطارد هیچ وقت باندازه نیم داثره از خورشید دور نميشود, و 
طبری و جز او در اين باره بخطا 
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رفته‌اند که گفته‌اند عطارد در این هنگام در درجه پانزدهم سنبله بوده است 
بنقل از جماهیر حکماء. 
جواب ممکن است این قضاوت بر طبق عقیده خود او باشد در باره شرف 
عطارد نه طبق عقیده منجمان, يا گفته شود که عطارد منظور نبوده چون 
ان نه همه کواکب. 
5- در کتب احکام نجوم در بحث قرانات کواکب مقرر است که کواکب 
سبعه هنگام خلق جهان همه در اول حمل بودند نه هر کدام در شرف خود, 
و اگر فرض شود که خطاء گفته‌اند باید فضل و جز او از اساتید علم نجوم 
حضور داشتند در این باره پرسشی کنند و مراجعه کنند و از انها چنین 
چیزی نقل نشده. 
جواب: همه منجمان در این باره هم عقیده نیستند چنانچه از طبری و جز او 
روشن است, و شاید فضل و دیگر حاضران مجلس این عقیده مخالف را 
داشتند, و بسا گفته‌اند که شاید راوی در نقل و فهم کلام امام علیه السّلام 
اشتباه کرده. و گویا امام فرموده: کواکب با خورشید در شرف آن همراه 
بودند و او شرف را برای همه کواکب فهمیده نه خصوص خورشید. 
فرن: کوایم: بنا بر آنچه ما ذکر کردیم نیازی بتحریف حدیث و نسبت اشتیاه 
راو پیت و. انچه آنها حفته‌اند دلیلی ندارد وبشتر کفته‌هاشان: از این 
نمونه‌ها هستند اوهام فاسد و خیالات بی‌مایه است چنانچه بر کسی که 
نوشته‌هاشان را وارسیده نهان نیست. 
ابو ریحان گوید در تاریخ خود که در دست ما است, در این زمینه: : در هر 
0 اول گرد هم آیند چه در آغاز و چه در برگشت ت ولی 
نه در اوقات ناه مختلفه ولی دعوی اینکه کواکب در آغاز خلقت همه در اول 
حمل خلق شدند يا اینکه گرد آمدنشان در آنجا آغاز عالم يا انجام آنست 
دلیلی ندارد و اگر 7 چه ممکن است ولی این مسائل باید بحجت روشن پا 
مبادی مورد اعتماد از اوائل باشند که مستند بوحی است تا در دل جا کند, 
زیرا ممکن است این کواکب هنگام آفرینش عالم و خود آنها گرد هم نباشند 
و دارای حرکاتی باشند که بر طبق حساب در این دوران انها را در یک جاأ 
فراهم 
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پایان. 

ال با ههام مت تا نکن ات وی اب کفته خر ای 
۱ باشد که از نظم مقرر خود تجاوز نمیکند 
و بر روز پیشی نمیگیرد بطوری که نظم شبانه روزی مختل شود, چنانچه 
خورشید هم پیش از وقت مقرر خود طلوع نمیکند تا نظم شب را بر هم 
زند, و منظور توجه بنظم ثابت شبانه روز است نه بیان خلقت روز پیش از 
لسب . 

و از قبیل اجتهاد در برابر نص است. . ر 

7- بنقل از سیوطی از ابن عباس حدیثی گذشت که شب پیش از روز خلق 
شده و از تورات هم چنین نقل شده است و مخالف با این حدیث است. 
جواب حدیثت ابن عباس معارض با کلام امام علیه السلام نمیشود و در 
بایدر ارم اعشانی ار هلان فرات هم ات تشه بات هی که 
بشود بیشتر تورات تحریف شده و مورد اعتماد نیست. و بسا جواب داده 
شده که حدوث نور پس از ظلمت است و بظلمت بر نور پیش است. ولی 
طالع خلق دنیا و کشش زمین سرطان بوده و در آن هنگام خورشید در 
حمل بوده ۱۳ در درجه عاشر و ظهر بوده چنانچه امام علیه السلام 
فرموده و آغاز کشش زمین ظهر بوده و بدین مناسبت نماز ظهر را نماز 
نخست گفته‌اند و نماز میانه روز نامیده شده نزدر بیشتر علماء, و طالع دنیا 
زا ماش طاله کین رفین سر کرو اند بای انکم‌حای اصل رفی سن 
ان آشمان سل کشتس نید ام ی اسمانتسوا فع‌هان: یات 
(پایان). 

من گویم: ممکن است حمل حدیث امام رضا (ع) بآغاز آفرینش کواکب 
سبعه چون روز با ان محقق شده و حاصل اینست که افرینش اجزاء جهان 
وقتی بوده که سرطان نسبت به قبه زمین در افق مشرق بوده, و چون 
بروج را از زیر زمین پی در هم شماره کنی. شش در زیر زمین قرار دارد و 
سه بالا زمین و عاشر همان حمل می‌شود که بالای سر قرار میگیرد و چون 
خورشید در شرف خود بود که حمل است نسبت باکثر معموره روز بوده 
چنانچه دانستی. پس در اغاز خلق در اکثر معموره که مسکن 
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اشرف خلق است روز مقدم بر شب بوده. 

و بسا ذکر این اصطلاحات نجومی بر خلاف شیوه ائمه علیهم السلام و 
اجراء قواعد نجوم که نزد ائمه مردود است چنانچه بدانی ان شاء اللّه برای 
الزام فضل استاد معروف علم نجوم بوده و برای بیان اينکه اتمه علیهم 
السلام همه علوم و اصطلاحات را میدانند, و بسا گفته شود که: چون این 
کتا کی وگ | مر رن الم هه اه جع ویو که دا دا آن 


را از پیفمبران و حجج (ع) یاد گرفته و ضبط کردند منجمان که اين مواضع 
را از آنها یاد گرفتند پنداشتند که آن جاها بهترین جای کواکب بودند و آنها را 
شرف کهاکت. ناميدنده و مواضم مقایل ان را هبوط نامیدند بگمان اینکه 
کواکب از منزلت خود در اینجا سقوط کردند. و شرف و هبوط ان ستاره 
هم که از دانشمندان در نیافتند از پیش خود ساختند بر اساس خیالات 
شاعرانه ای که در کتب انها ذکر شده. 

سپس برخی مردم از این_ حدیت پنداشتند که روز از ظهر است تا ظهر 
دیگر چنانچه منجمین برای اانت ات اعتبار کرده‌اند, و سستی این کلام 
نزد خردمندان نهان نیست, و پس از همه اینها دلالت حدیث بر حدوث اجزاء 
عالم بیش از انچه حعماء قدیم پنداشته‌اند روشن است و نیازی به شرح 
ندارد. 

8 - - کتاب المحتضر حسن بن سلیمان بروایت یت از کتاب خطب عبد العزیز 
بن یحیی جلودی, گفت: امیر المومنین علیه السْلام در سخنرانی خود 
فرمود: بپرسید از من که از هر چه زیر عرش است اگر پرسیده شوم پاسخ 
گویم. نگوید این سخن را پس از من جز نادان پر مدعا یا دروغگوی یاوه 
سرا؛ و یک مردی گندم گون. و ظریف, بلند قد با موی تابیده که گویا از 
0 عرب بود و کتابی چون قرآن بگردن آویخته بود از گوشه 
مش تسایر رای ای یدای ی هی یرو را 
که ندانی و بگردن میگیری چیزی را که نفهمی, منم پرسش کن پس پاسخ 
ده و یاران و شیعیان علی از هر سو بر جستند و قصد او کردند. و علی آنها 
را تشر زد و فرمود: او را وانهید و شتاب بر او نکنید که حجج خدا با 
دست‌یازی و زور برپا نشوند و 
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بدان وسیله براهین خدا روشن نگردند. 

سیس بدان مرد رو کرد و فرمود: با همه زبانت و نهاد دلت هر چه خواهی 
بپرس که خدا تعالی دچار شکوک نگردد و چرتش نگیرد, آن مرد گفت: میان 
مشرق و مغعرب چه اندازه است ؟ لین علیه السلام فر مود: باندازه 
مسافت هوا, گفت: مسافت هوا چند است؟ فرمود: باندازه چرخش فلک. 
آن مرد گفت: اندازه چرخش فلک چیست 

فرمود: یک روز سیر خوزشيد. آن: مزد کفت: .رانست: گفتی. قیاهت. کین 
باشد؟ فرمود: 

باندازه کوتاهی ارانه (حضوو ضر کت ات )و وید مرگ؟ آن مرد گفت: 
راست ؟ 

آن مرد گفت: عمر دنیا چه اندازه است؟ علی فرمود: گویند هفت هزار 
بط ما راست گفتی, پشن. بکه کجای 
مکه است؟ علی علیه السلام فرمود: مکه از حدود حرم است مجموع 


سرزمین حرم و بکه جای خود خانه کعبه است, گفت چرا مکه را مکه 
گفتند؟ فرمود: برای آنکه خدا برکشید زمین را از زیر آن, گفت پس چرا 
جای خانه را بکه نامیدند؟ فرمود: ك آنکه خم کرد گردن جباران و دیده 
ماران وا تا اش فش کعا هه دا ی از اک ری و :۱2 
بیافریند. ۱ 

علی علیه السّلام فرمود: منزه است آنکه در نيابد کنه وصفش را حاملان 
عرشش با اينکه گروههای آنان نزدیکند به کرسیهای کرامتش. و نه 
فرشته‌های نزدیک به جلوه‌های کرامتش, وای بر توء تباید کفت: کجا است؟ 
ود آتحاست ‏ سم کشت او ها کست ‏ مار کها آیدهر هو دا 
میباشد, و نه چگونه است, آن مرد گفت راست گفتی, بگو چه اندازه درنگ 
کرد عرش خدا بر آب پیش از آنکه زمین و آسمان را بیافریند؟ 

فرمود: تو خوب میتوانی حساب کنی؟ گفت: آری. 

فرمود: شاید نتوانی, گفت: چرا, راستش خوب میتوانم حساب کنم, علی 
فرمود: اگر دانه خردل بریزند در روی زمین تا هوا و مپانه مشرق و مغرب 
تاش کت که بمانند تو ناتوانی اجازه 0 آن زاادر مشافتی از 
مشرق بمغرب نقل 
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و آن اندازه عمر کنی و نیرو بتو دهند نا آنها را دانه دانه جایجا کنی و 
افرینش زمین و اسمان عرش او بر اب مکان داشت. و همان انچه را 
برایت شرح دادم برخی از یکدهم دهم دهگان است از یک جزء صد هزار 
جز»؟, و از خدا آمرزشخواهم از اين اندازه‌گیری اندک, گفت: ان مره تشن 
را جنبانید و گفت: گواهم که نیست شایسته پرستشی جز خدا و راستی که 
محمّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم رسول خدا است, و مسلمان شد. 

بیان ضرب, براء ساکن مردکم گوشت «و علی مسافة الهواء» این 
تشبیهات در پاسخ برای اگاهی عدم تعرض بررسی مسائلی است که 
مردم ماهر بدانستنشان نیستند و اینکه دانستن حقائق موجودات و اندازه 
آنها که فلاسفه عمر خود را در باره آن ضایع میکنند سودی برای مردم 


ندارد ک 


تفهیم و تتمیمی است که سود عمومی دارد 


حدوث آفرینش 


بیاری خدای بخشاینده کریم بدان که مقصود از این باب حدوت عالم؛ رد 
سا ی اسان سس تس ال سای اس 
خصوص بروش فرقه ناجیه امامیه, در زمان قدیم قول به قدم تنها بدهریها 
و ملحدان و قلاسفه منکر همه ادیان منسوب ميشد, و از این رو کلینی و 
برخی محدثان دیگر در کتب خود بابی جدا| برای ان ایراد نکردند بلکه در 
بابپ-جووت غالم اخباز انبات ضانم را آوررتدشدین اعماد کهیشررار اعتراف 
بخدا جل و علا زمینه‌ای برای قول به قدم عالم و ما سوی الله نمیماند چون 
همه ملتها بدان اتفاق ِ 1 

در اس مسا کی تابر و از بررسی 
قرآن و سنت و ابا انفه دین رو گردانند, و دوری دوران نم مایه ترک 
آثارشان شده و خموشی انوارشان, و حقایق شر عیه با اصطلاحات فلسفه 
بهم مخلوط شدند و فشبآله حدوث عالم موردر اختلاف شدید گردیده. و 
بسیاری از عالم نمایان دیندار رو به شبهه‌های گمراه‌کنندگان 0 
آوردند: و آنها را میان متنلمانان رواخ دادتدر و کمراه شدند.و کمراه کردند: 
و بر پیروان شریعت طعن زدند تا دلتنگ شدند و اندک و تا کار بجائی 
رسیده که برخی معاصران از آنها بزبان آورده و بنوک خامه کشیدند که جز 
یک خبر در باره حدوت عالم وجود ندارد و ان «بود خدا و نبود با او چیزی» 
است.؛ سیس ان را هم برای فاسد خود تفسیر کردند. 

براخ انست کمن ین این باب اکتر او اخار تکمیزانها ده گوار 
را نقل کردم, و بدنبالش مقاصدی اراسته و مباحثی دفیق اوردم تا 
ها نما دا اد 6 برکنم. کر و ان را از پایگاه خود بگریز 
وادارم بمنظور محکم ساختن قواعد دین, و برکناری از خشم‌های پروردگار 
متا اه ار مه رسای ی اه هه الم سا مات شوه 
که چون بدعت در امت من پدیدار شود باید عالم علم خود را پدیدار کند و 
گر نه بر او باد لعنت خدا و فرشته‌ها و همه مردم. 


مقصد یکم- در بیان معانی حدوث و قدم 


حدوتث دو معنی مشهور دارد, ذاتی و زمانی, از کلام شیخ (الرئیس) براید 
که حدوت نبودن پیشین است يا در ذات حادث که می‌شود حدوث ذاتی., با 
در زمان که می‌شود حدوث زمانی, و ظاهر هم همین است زیرا متبادر از 
ان اینست که نبوده پس وجود بافته, و بر او اعتراض شده که تقدم عدم بر 
وجود بالذات معنا ندارد, زیرا تقدم ذاتی نزد آنها همان تقدم علت است., و 
تقدم عدم علت بر وجود جمع دو نقیض است (یعنی علت هم باشد و هم 
نباشد). ۱ 

محقق طوسی ره گفته: حدوث پیش داشتن دیگریست و آن دیگر اگر تنها 
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علت بااشد حدوت ذاتی است. و اگر عدم باشد حدوت زمانی است, و بر 
این هم همان اعتراض وارد است. چون معلول در مرتبه ذات علت نیست و 
پس از این نیستی هست شده چون باید وجود علت پیش از وجود معلول 
باشد, و تقدم نیستی معلول بر وجود جز همان تقدم ذاتی که تقدم بعلیت 
باشد نیست و همان اعتراض برمیگردد, و حکماء را در اینجا اعتراضها و 
جوابها است که مناسب مقصود کتاب ما نیست., و بیشتر آنها در حواشی 
محقق دوانی و دیگران بر شرح جدید تجرید ذکر شده. 

عرف و لغت نیست, و در حقیقت برمیگردد بترتیب وجود معلول بر وجود 
سید داماد یک معنی سومی ثابت کرده بنام حدوث دهری آنجا که گفته: 
نیستی برای ممکن سه تا است: ۱ 

1- نیستی ذاتی که هر ممکنی موجود هم که هست آن نیستی را دارد چون 
وجود او از دیگریست. 

2- نیستی غنچه‌ای برای هر حادث زمانی زیرا پیش از وجودش در غنچه 
زمانست. 

3- نیستی صرف دهری پیش از لحاظ او در غنچه زمان, و در نیستی اول 
مقابل هستی نیست زیرا یکم انها در حال وجود تحقق دارد و بر وجود سبق 
ذاتی دارد. و دومی هم یی امتیاز زمانی است. اینست که از شرائط تناقض 
وحدت زمانست پس آنچه مقابل وجود است نیستی صرف است که حد و 
مرزی ندارد, و امتیازی از نظر حال در آن نیست. 

و در این باره تحفیق طولانی کرده و خلاصه اش اینست که برای موجودات 
دو وعاء دیگر جز زمان ثابت کرده بنام دهر و سرمد., و گفته زمان رابطه 


متغیر است با متغیر و دهر رابطه ثابت است با متغیر. و سرمد رابطه ثابت 
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از گفته حکماء گواه بسیاری اورده, چون قول شیخ الرئیس در تعلیقات انجا 
که گفته تعلیق: عقل سه بودن را دریابد: 

1 بودن در زمان و انگاه وجود چیزهای متغیر است که آغاز و انجامی دارند 
/ هميشه در جریانند و در گذشت از حالی و تجدید حالی. 

2- بودن بهمراه زمان که دهر نامیده شود. و اين کون خود زمان را فرا 
دارد و آن بودن فلک است با زمان و زمان در این کون اندر است زیرا 
ناشی از حرکت فلک است, و آن نسبت ثابت است بمتغیر و در وهم 
نگنجد, ویر ار زان ات ری که و گذشته و حال و آینده 
را میفهمد. و برای هر چیز «کی باشد» میفهمد یا گذشته یا حال يا آینده. 

3- بودن ثابت با ثابت دیگر که سرمد نامیده شود و دهر را فرا دارد. , 
تعلیق: وهم هر چیز را در گاهی میفهمد. و محال است که خود زمان گاهی 
داشته باشد. 

تعلیق: آنچه در چیزی فرا گرفته است در آنست, و با تغییر آن تغییر کند و 
هر چه در زمانست با تغییر زمان دگرگون شود و همه اعراض زمان بدو 
چسبد. ۲ 

اوقات چندی بر او گذرد, و این وقتی که مثلا اغاز بود و پا حال او است جز 
وقتی باشد که پایان انست زیرا زمان او میرود و می‌اید, و آنچه بهمراه 
چیزی است تغییر و عرض او را نپذیرد. 

تعلیق: دهر وعاء زمانست زیرا بدو محیط است. 

در شفاء هم همین معنا را بیان کرده. سپس گفته: دهر و سرمد امتداد 
ندارند و گر نه اندازه حرکت باشند. سپس زمان چون معلول دهر است و 
دهر چون معلول سرمد. و نیز در شفاء گفته, در زمان جز حرکت و متحرک 
وجود ندارد. حرکت بذات خود در زمانست و متحرک بواسطه حرکت, و اما 
اهور ذیحر دزمان نیستند و گرچه بهمراه آنند چنانچه جهان درون یک دانه 
خردل نیست و همراه آنست- تا آخر آنچه 
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گفته, و محقق طوسی آن را پسندیده ره- و هم سید شریف و دیگران. 

و بدان که آنچه ما اثبات آن را خواهانیم بستگی بتحقیق این امور ندارد, 
زیرا مورد اجماع اهل ملل و نصوص متواتره اینست که همه انچه جز خدا 
تعالی وجود دارد زمان بودش از سوی ازل پایان پذیر است. و وجودش 
اغازی دارد, و ازلیت و وجود بی‌نهایت منحصر بپروردگار سبحانست, خواه 
پیش از پدیده‌ها زمان موهوم باشد يا دهر چنانچه بزودی آن را میفهمی ان 
شاء الله تعالی. 


مقضند دوم در عفیق احوال ای مشالة 


بدان که میان مسلمانان خلافی بیست بلکه میان همه ارباب ملل در اینکه 
جز پروردگار و صفات کمالش هر چه هست حادث است بدان معنا که ما 
تیم و هستی آن را آغازنست. بلکه روز دین شهرده: شندمر. . شنیه 
داماد در قبسات آن را مورد اتفاق همه انبیاء و اوصیاء دانسته, و صاحب 
ملل و نحل در کتاب نهاية الاقدام با تصحیح محفق طوسی- ره- گفته؛ 
مذهب حق همه ملل اینست که: جهان پدید شده و آفریده است آغازی 
دارد, خدا تعالی آن را آفریده و ابتکار کرده پس از آنکه نبوده, و خدا بوده و 
با او چیزی نبوده, و جمعی از بزرگان حکماء و فیلسوفان دیرین چون 
تالیس, انکساغورس, انکسیمالس, از ملطیان. و چون فیثاغورس و 
انباذقلس, سقراط, افلاطون از اتن یونان و گروهی از شعراء و پیشینیان و 
مرتاضان موافق انهایند. 
و قول بقدم عالم و ازلی بودن حرکات پس از اثبات صانع و اعتراف بعلت 
اولی تنها پس از ما شده زیرا او با قدمای حکماء در این مشاه 
صریحا مخالفت کرد و رآ تس 
برهان پنداشت. .ِ«ِ ِِ مانند اسکندر افرودیسی, امسطیوس و 
فرفوریوس بدان اعتراف کردند و برقلس که منسوب بافلاطون 
است در این مسأله کتابی نگاشته و این شبهه‌ها را در آن ذکر کرده. 
۳ 
سید داماد- ره- گفته طبق نقل درست و متواتر افلاطون و شش تن دیگر 
از استادان فلسفه و دیگران از قدماء معتقد بحدوت هر دو عالم امر و 
خلقند با هر چه دارند و ارسطو و شاگردانش معتقد بقدم آنند (پایان) 7 
ظاهر اینست که مذ هب افلاطون حدوت امور زمانی است. جون گفته‌اند 
که او نفوس و بعد مجرد را قدیم دانسته, و سید- ره- در قبسات گفته قول 
به قدم عالم نوعی شرک است. و در جای دیگر گفته که الحاد است. 
و صدوق- ره- در کتاب توحید (156) گفته: دلیل بر اينکه خدا عز و جل داناء 
توانا و زنده است بخویش و قدرت و زندگی جز خود ندارد اینست که اگر 
علم جز ذاتش. باشَة با آن علم قدیم است يا حادث, اگر حادث باشد خدا 
پیش از پدیدشدنش دانا نباشد و آن صفت نقص است و هر ناقص حادث 
است بدلیلی که پیش گفتیم, و اگز آن علم قدیم باشد باید دیگری با او 
قدیم باشد, و این کفر است ۳ 
و در ضمن ابطال مذهب نویه توحید (194) گفته: آنچه «مانی» و «ابن 
دیصان» از خرافات خود بهم بافته‌اند. و گبرها از حماقت بدان معتقد شدند 


در باره «اهرمن» فاسد است بهمان دلیلی که قدم اجسام فاسد است., و 
در این کتاب (222) با بی‌منعقد کرده برای اثبات حدوت. و دلائل مشهوری 
که سرخی ارم کم ادها مد رات ره رای آنیه کلام طولانن 
نشود, و در ضمن گفته: که حادث آنست که نبوده است و بود شده و قدیم 
هميشه بوده, و در پایان سخنش گفته (223) اینست ادله بکانکی موافق 
قرآن و اخبار درست از پیغمبر و ائمه علیهم السلام 
و سید هرتضی بهانقل از استادش عفید رفع الله شانهیا: در رد قول ابی 
هاشم به حال, در ضمن سخنش گفته: ابی هاشم نخواسته حال را چیزی 
بداند, هست پا نیست, و اگر هست باشد, بر اصل او و اصول ما هر دو 
بایدش قدیم ی ان را قدیم ۱7 توحید 
شود و بدتر از آنها باشد که صفات را زائد بر ذات دانند و کلام را کشانده تا 
گفته: و قول به هیولا و قدم سرشت عذر بهتری است برای اینان اگر 
عذری داشته باشند ولی هیچ کدام عذری در برابر ضلالتی 
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که آوردند نیلست؛ زیرا| گویند هیولا ماده جهانست و پیوسته بوده و قدیم 
است. و خدا پدیدار جهانست از این ماده چنانچه زرگر از شمش طلا 
انگشتر سازد, و نساج از پنبه ريشه جامه بافم. نها ر از چوب درخت تخته 
او آغر هو آنها فده 
و علامه- ره- در مختلف سخنی از شیخ مفید نقل کرده که قول بقدم از 
مذاهب صاحب کیشان نیست, آنجا که گفته: و اما صابثه در عقیده خود 
تنهایند از شماری که شمردیم زیرا جمهورشان خدا را در ازل یگانه دانند, و 
برخی از آنها بهمراه او هیولا ارند در قدیم که جهان را ات. ان 0 
مایه خلقت است بعقیده آنها و معتقدند که فلک زنده و ناطق است. و 
مدبر این جهانست و رهبر آن, و کواکب را بزرگدارند و در برابر خدا عز و 
حل هرشتنم برخی. انها را فرشته خوانند و بعضی معبود و برای آنها معبد 
سازند,ر و اینان با سنجش بمشرکان عرب و بت‌پرستها , به گبرها نزدیکترند 
تا آخر آنچه گفته و موّید آپست که ما ذکر کردیم. 
و شیم الطانعه عدس الله لظیمهء در کتاب افتضا :باین: سافته ون این 
(خدا تعالی یگانه است و دومی ندارد در قدم), و دلائلی بر آن آورده تا 
گفته؛ و چون این ثابت شد اثبات دو قدیم باطل است و چون وجود دو قدیم 
باطل شد قول ثنویه که نور و ظلمت را قدیم دانند و قول گبران که, خدا و 
شیطان را قدیم دانند, و قول نصاری که سه خدا گفته‌اند باطل است بعلاوه 
کته ه میا وت احساس ال است تن مت اخسام ار 
مشهوره ه متکلمان ثابت کرده. 
و سید مرتضی- ره- در کتاب «الغرر» دلیلها بر بطلان قول به هیولای قدیم 
اورده. ۰ 7 


و شیخ محقق آبو الفتح کراچکی «1» شاگرد سید مرتضی قدس اللّه نفسها 
در کتاب 
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«کنز الفوائد» گفته: یک دسته از ملحدان حوادث و حادث‌کننده آنها را ثابت 
دانند و گویند وجودشان آغازی ندارد و همیشه بوده‌اند. و پندارند خدا 
هميشه کار کرده و هميشه کار می‌کند و کارش آغاز و انجامی ندارد و با ما 
در ازلی دانستن افعال خدا مخالفند زیرا ما معتقدیم خدا انها را اغاز کرده 
و پیش از آنها مو‌جود نوده ول در اینکهبایانین:ندار نوا ها مواففند, گرچه 
آنها قن کوشد: جهان بهمین صوربتی دارد هميیشه هست ولی ما میگوئيم 
جهان دنا تمام می‌شوده آخرت نجاپسش می ید و کار خدا تغفت:دادن یه 
اهل بهشت است تا هميیشه و عذاب دوزج است همیشه و کارهای خدا| از 
اين رو پایانی ندارند. ۳ 

و ابنان همان دهریانند که گویند دهر سرمدی است و اغاز و انجامی ندارد, 
و گویند حرکت فلک بدنبال هم بوده و خواهد بود بی‌نهایت, روز و شب 
همیشه بدنبال هم بودند و خواهند بود انسان همیشه از نطفه بوده و نطفه 
از انسان. پرنده هميشه از تخم برامده و تخم از پرنده. و هميشه درخت از 
هسته بوده و هسته از درخت, و این پدیده‌ها هميشه بدنبال هم بودند و 
خواهند بود, گذشته آنها آغازی ۳ و آینده آنها"را اتجامی نه. و همه آنها 
ساخت سازنده‌ایست که تن از آنها نبوده, و حکمت حکیمی است که 
پیش از آنها یافت نشده., و ساخت و سازنده قدیم بودند و هميشه, برتر 
است آن خدا که جز او قدیمی نیست, و سپاس او را است که بما نعمت 
شناسائی داده, و من بیاری خدا چند دلیل بر بطلان گفتار ملحدان و فساد 
عفیده دهریان برایت ت بیان کنم. 

من گویم: سپس خداش رحمت کناد, دلیلهای شافی و جوابهای کافی, و 
تحقیقات محکم و الزامات مستحکم آورده و برخی از آنها را بزودی در جای 
خود بیاوریم, و اینجا نیاوردیم که تکرار نشود, سپس مناظره خود را با یکی 
از دهریان قائل بقدم جهان بیان کرده و گفته که آن را برای سید مرتضی 
ره- نوشته, و جوابی هم که او داده ذکر کرده. و هر که خواهد همه اینها را 
بداند بآن کتاب مراجعه کند. 
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سید مرتضی ره- در پاسخ پرسشی در باره آیه تطهیر گفته: پرسنده گفته: 
اگر اشباحشان قدیمست و آنان همه در اضل پاک بودند. کدام رختش از آنها 
زدوده شده؟ سید در ضمن پاسخ آن گفته: قدیم دانستن اشباحشان مورد 
انکار است و این اطلاق روا نیست. قدیم حقیقی همان خدای تعالی است. 
یگانه‌ای که هميیشه بوده» و هر چه جز اوست بد ید شده؛ و ساخته و آغاز 
دارد, و او را اولی است- تا آخر کلامش- ره- سپس کفته مها هرد یک 


فیلسوف اعتراض نموده که اکن تقول تما خدا یکانه بوده او چیزق بوجزاه 
او نبوده و همه چیز پدید شده؟ پس از چه چیزی پدید "شده, گفتیم: آفریده 
شدند نه. از بخیریر. اه کفتته هیهجیز را با هم ندید آورد با دن هر خمانن 
چیزی پدید آورد؟ گفت: اگر بگوئید همه با هم پدید شدند, وجدان شما گواه 
است که همه با هم نبودند و خرده خرده بدنبال هم پدید شوند و اگر 
بگوئید: خرده خرده بدنبال هم پدید شوند, برای خدا شریک بوده باشد (آن 
زمان مقارن يا مقدم بر اول افریده است). 

و جواب اینست که خدا هميشه یکتاست چیزی با او نبوده و دوامی ندارد, و 
نخست پدیده او زمانی نداشته و لا زم نیست برای پدیده‌ها زمانی باشد و 
اگر هم زمان برای آنها بسازد لازم نیست که زمان قدیم باشد زیرا زمان 
حرکات فلک يا اندازه وقتی است بجای ان و از کجا نزد این فیلسوف لازم 
اید که در صورت یکباره خلق نشدن همه چیز باید زمان قدیم باشد جز 
اينکه او معنی زمان را نفهمد ۳ آخر کلام او در این مقام 1 

ای ار 17 

محقق طوسی طیّب اللّه روحه القدسی در تجرید گفته: قدیم جز خدا 
تعالی بیست 1»* و در آن گفته: بود شدن عالم پس از آنکه نبوده دلیل 
مختار بودن خدا است. و در کتاب فصول گفته؛ 

(اصل) ثابت است که وجود ممکن از دیگریست در حال پدید شدن نیست 
بوده چون پدید اوردن هست, نشدنی است پس بناچار نیست بوده و هست 
شده و وجود هر ممکن مسبوق به نیستی است. این گونه وجود حدوت 
نامیده شود و این گونه موجود محدت پس هر موجود جز واجب الوجود 
محدث باشد ال بودن حوادتث بی‌آغاز که فلسفی گوید نیاز ببیان درازی 
ندارد پس از اثبات حوادث که مقتضی حدوث آنها است. سپس گفته است: 
مقدمه هر اثر بخشی اگر انرش دنبال اراده و قدرت او باشد قادر نامیده 
شود و اگر اثرش بی‌قدرت و اراده او باشد و اثر قادر موجب باشد و اثر 
قادر مسبوق به نیستی است زیرا| داکف متوجه نیست است اثر موجب 
همزمان او است زیرا اگر پس از او باشد و منتظر شرطی برای تمام 
شدن علت نباشد ترجیح بلا مرجح لازم آید و اگر برای انتظار شرطی باشد 
موثر تام نبوده و خلف لازم آید. 

سپس گفته است: 

نتیجه- واجب الوجود موثر در ممکنات قادر است زیرا اگر موجب بود باید 
همه ممکنات قدیم باشند و این باطل است بدلیلی که گذشت. 

فسه ها نبیر ان ترصن یه الان‌تعوو امه ای هآ سا له 
را پر سیده. 
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چه میفرمایید در باره معتقدان باینکه جواهر و اعراض فعل فاعل نیستند و 


جوهر امر عدمی است گرچه موجودهم باشد, آیا این عقیده فاسده مایه 
کفر است و بی‌ایمانی و ناپذیری اعمال صالحه و گواهی و تحریم ازدواج با 
انها یا باعث هیچ کدام نباشد, و حکم انها در این دنیا چیست؟ 
جواب: پستی این عقیده شکی ندارد و باطل است ولی باعث کفر و 
بی‌ایمانی و ناپذیری کارهای خوب و گواهی و تحریم ازدواج با آنها نیست, و 
حکمشان در دنیا و آخرت حکم موّمنین است زیرا باعث کفر اعتقاد بقدیم 
بودن جوهر است و انها بدان معتقد نیستند, زیرا| قدیم بودن وجود میخواهد 
و انها او را در ازل موجود ندانند. ولی اشتباهی کردند که وجود و ثبوت را 
5 هم جدا دانستند و ثبوت را اعم فهمیدند. و بیشتر استادان متکلم از 
معتزله و اشاعره مثبتی هستند و چگونه رواست تکفیر آنها؟ 
سوال دیگر. چه میفرماید آقای ما در باره کسی که بتوحید و عدل معتقد 
است ولی جهان را قدیم میداند و حکمش در دنیا و آخرت چیست؟ 
جواب هر که معتقد بقدم جهانست بدون خلاف کافر است., زیرا فرق میان 
مسلمان و کافر همین است. حکمش در اخرت حعم کفار است باجماع, و 
شیخ جلیل ابو الصلاح حلبی در «تقریب المعارف» تصریح کرده 
جهان و چند دلیل بز.ان: آورده, و همچنان سید بزر کوان آتن زهره در کتاب 
«غنية النزوع» دلیلها بر آن آورده. 
و نوبکتی در کتاب «یاقوت» گفته؛ همه اجسام حادثند, زیر بیک سو توجه 
دارند ۵ کر یش توجچه ذاتی آنها بود باید جابجا نشوند ۵ بتأثیر علتی بااشد 
آن علت يا مختار است که عقیده ما بر آنست و يا موجب و آن باطل است 
زیرا تسلسل باطل لازم آید: لیا ریک اينکه اجسام پدیده نو دارند که 
معلوم است نداشته‌اند, و قدیم عدم ندارد زیرا واجب الوجود است. زیرا 
اگر ممکن الوجود باشد و علت آن مختار باشد مخالف فرض است که قدیم 
بوده و اگر علت آن موجب باشد تسلسل وجود لازم آید و مقصود ما نیز 
ثابت گردد. 
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و علامه در شرح آن گفته: اين مسأله از بزرگترین مسائل اين علم است و 
همه مسائل آن بر او بچرخد, و مورد اختلاف شدید است میان مسلمانان و 
دشمنان آنها, و مردم در باره آن سخت اختلاف دارند و خلاصه اقوال 
اینست: 
[- - جهان در ذات و صفات هر دوحادت است, و این عقیده همه مسلمانها و 
نصاری و بهود و مجوس است. 
2- در ذات و صفات قدیم است, و این عقیده ارسطوء, و اوفرطیس, و 
هه ای اوه و ابی علی بن بینا است که آسمانها را بذات و 
صفات قدیم دانند؛ و حرکات و اوضاع انها را بحسب نوع قدیم شمارند, 
یعنی هر پدیده بدنبال 0 بی‌نهایت. 


3- در ذات قدیم باشند و در صفات حادث و این عقیده انکساغورس, و 
فیثاغورس و سقراط, , و نویه است و در این باره اختلافات بسیاری دارند 
ِ در این مختصر نگنجد. 

4 ذات آنها حادث 0 و صفاتشان قدیم و کسی بدان معتقد نیست زیرا 
محال است. و جالینوس در همه متوقف است. 

من میگویم. سپس- ره- سخن را بادله مذکور در متن کشانده در شرح 
تجرید هم مانند از را گفته است, و عقیده بحدوث همه را بهمه ارباب ملل 
رای در کات قات المرام در کام کلام که فحه مها ان اما 
دارند که جز خدا و صفاتش قدیم نیست. و امامیه معتقدند که قدیم همان 
هد ات یرای کی ار نامه عفل یا قر فه سست. 

1- جهان در ذات و صفات حادتث است. و این عقیده مسلمانها و ساثئر 
2- در ذات و صفات قدیم است و این عقیده ارسطو و جمعی از حعمای 
قدیم اشتت و خی عناخرن چون: این نصز و بش الرتیسی. گفتهاند: 
اسمانها در ذات 
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و صفات قدیمند جز حرکات و اوضاعشان که در نوع خود قدیمند, نه در 
شخص خود و عناصر و هیولا شخصا قدیمند و صور جسمیه انها و صور 
نوعیه بنوع قدیمند نه بشخص. 

3- در ذات قدیمند و در صفات حادث و این عقیده حکمای پیش از ارسطو 
است چون الیس ملطی؛ انکساغورس, فیثاغورس, سقراط و همه ثنویه 
چون مانویه, دیصانیّه, مرقوبیه و ماهانیه, سپس اینان دو گروه شدند, برخی 
گفتند این ذات قدیم جسم بوده و اینان هم اختلاف کردند, ثالیس گفت: 
آبست., جچون قابل هن ضوز تلبت : و پندارد که خشک شده و زمين شده, و 
لطیف شده و هوا گردیده, و جوش زده و نانوی ان ان 
برخاسته و از دود آسمان پدید شده, و گفته‌اند این عقیده را از تورات 
گرفته که در سفر نخست گوید: خدا گوهری آفرید و بنظر هیبت بدان 
نگرید و اجزائش وارفتند و آب شد, و از آن بخاری چون دود برخاست و از 
آن آسمانها را آفرید, و بر روی اب کفی پدید ند ار ان ری وا آفزریدر وه 
آن را با کوهها لنگر بست. 

انکسيمایس پنداشته که آن جسم هوا بوده که از لطافتش آتش برآمده و 
از درهم‌شدنش آب و زمین و از تلطیفش چیزهای دیگر و دیگران گفتند 
همان بخار بوده. و هوا و آتش از لطیف‌شدنش پدید شدند و زمین از 
درهم شد نش ؛ انوفلطیس گفته آتز بوده و همه چیز به تلطیفش پدید 
شده, از او حکایت است که همه چیز به بخت منظم شده, و بخت یک دید 
عقلا نیست که در جوهر کلی نفوذ دارد, انکساغورس گفته: 


جسم نخست, آميخته بی‌پایانیست از اجسام خرد بی‌پایان برای هر نوعی 
چون اجزائی از سرشت نان و اجزائی از سرشت گوشت. و چون بسیاری 
از انها گرد هم آیند.و بدید درایند کمان شود که:پدید شدنده و او منکر مزج 
1 استحاله شده, و بکمون و ظهور معتقد شده, برخی گفته‌اند این مایه 
آمیخته در ازل ساکن بوده سپس خدا تعالی او را بحرکت آورده و جهان را 
از آن آفریده. 

ذیمقراطیس گفته اصل جهان ذرات خرد کروی است و قابل قسمت در 
توهم نه 
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رخا ربص ره و آفن یات کاس این وان از نبا 
شده و بدین شکل اسمانها و عناصر پدید شدند. و سپس از حرکت اسمانها 
عناصر بهم امیختند و از عناصر این ترکیبها برامدند, و شیخ در شفا از او 
نقل کرده که گوید: این اجزاء در شکل مخالفند و در گوهر و سرشت یکی 
هستند. و همانا افعال گوناگون انها بر اثر اختلاف شکل بادید شوند., ثنویه 
گویند: اصل جهان همان نور است و ظلمت دسته دوم گویند: اصل جهان 
جسم نیست و دو دسته شدند: 

1- جرمانی که پنج قدیم معتقدند. خداء نفس, هیولا, دهر, خلاء خدا را در 
دانش و حکمت کامل دانند و برکنار از سهو و غفلت. خرد, از او بتابد 
چنانچه نور از قرص خورشید و همه چیز را بطور کامل بداند. 

و اما نفس زندگی بخش است چون نور بخشی خورشید ولی تا بررسی 
نکند چیزی نداند, و خدا میداند که نفس علاقه بهیولا دارد و عاشق او است 
و بدنبال لذّت جسمانیست., و دوری از تن را خوش ندارد و خود فراموش 
است, و خدا بحکمت تامه‌ای که در خور او است به هیولی که مورد علاقه 
نفس است توجه کرد, و آن را بترکیبهائی چون آسمانها و عناصر درآورد, و 
اجساد حیوانات را بزیباتر شکلی کالبد بست, جز فسادی که در آنها رخنه 
کند و زوالش نشدنی است. سپس خدا بنفس عقل و ادراعی داد تا خود را 
تیاد آورد و متوجه شد که در عالم هیولا است دردمند است و دانست که در 
جهان خود لذتهای بی‌آزاری دارد و شیفته عالم شد و بدان پیوست, و پس 
از عفارفت بالا رود وتا همیشته با خرمی: و خوشتختی در ان بهاند ار 
این راه شبهه‌ها که میان فلاسفه معتقد بقدم و متکلمان معتقد بحدوث‌اند 
برطرف شوند. ۱ 

2- پیروان فیتاغورس, گفتند: مبدء جهان اعدادی باشند که از یکان ترکیب 
شتدند. زیزا, مابه هر خر کییین. اخز اه بسیط. انست که هر کدامه خودنشن .یکی 
است, زیرا هر چیزی يا وجهی دارد جز اينکه یک واحدیست پا نه, اگر دارد 
مرکب است زیرا در او ماهیتی است با وحدت. و سخن ما در مرکبات 
تست بلکه در مبدء آنها استو اخر تدازد تنها وحدتما باشته و ایه خوددار 


باشند و خود آمده و گر نه 

اسمان مان 1 :182 

نیاز بدیگری پیش از خود دارند و سخن ما در مبداً مطلق است و خلف لازم 
آید این یکانها آمور خود آمده‌اند و چون وضعی بخود گیرند نقطه پدید شود, 
و دو نقطه بگرد هم خطي گردد, و دو خط سطحی شود و دو سطح 
جسمی, و پدید شد که مبداً اجسام یکانها هستند. و نیز از او نقل شده که 
اگر وحدت د نت باشد نه از دیگر آید و آن است که برابر کثرت است و 
مبدا اول است و اگر مستفاد از دیگری باشد خود مبداً کثرت است, گرچه 
در آن بیست و مقابل آتفنت: و از آن شماره‌ها بزایند: و همان مبدا 
موجوداتست. و همانا اختلاف طبع موجودات برای اختلاف خواص 
شماره‌های انها است. 

4 صفات قدیم باشند و ذات جهان حادت., و این محال است و کسی بدان 
معتقد نشده چون بطلانش بدیهی است. ولی جالینوس در باره همه توقف 
کرده و قولی را ترجیح نداده (پایان). 

و همانا این عقائد پست را آوردیم تا دانسته شود که حکماء بدین خرافتها 
چسبیده و آنها را جزیان. آوردند و اسان بدنبال آنقا -زفتند و آنها را 
بزر گداشتند و چون از دینداران مطلبی که از قرآن یا کلام پیغمبر و امام 
است: بشتوند منکر شوند و بیاد فسخره: گيرند: خدا آنها-را بکشد از کجا 
دروغ بافند «<1». 

ار ۵3 

محقق دوانی در انموذج خود گفته: فلاسفه با اهل سه ملت در حدوث جهان 
مخالفند, زیرا ملیین همه بر حدوت عالمند مگر برخی گبرها, اما مشهور 
فلاسفه اتفاق بر قدم آن دارند به تفصیل آینده, و از افلاطون قول بحدوت 
نقل شده, و بحدوث ذاتی نزد بعضی تفسیر شده. سپس گفته: هر سه 
ملت معتقدند که جهان جز از ذات خدا و صفات او چه جوهر و چه عرض 
همه حادثند و بطور حقیقت نبودند و بود شدند, نه آنکه تنها حدوث ذاتی 
دارند و وجودشان از عدمشان تاخر ذاتی دارد چنانچه فلاسفه معتقدند و آن 
را حدوت ذاتی نامند, و تفریر این حدوت بمعنی تاجُر وجود از عدم بحت 
دقیقی دارد که در حاشیه تجرید ایراد کردیم. 

و جمهور فلاسفه معتقدند که عقول و اجرام فلک و نفوسشان قدیمند, و 
مطلق حرکت و وضع و تخیل آنها نیز قدیمند. زیرا هرگز از آنها تهی نبودند, 
8 برخی اوضاع عادنی بزای. انقا قانلند که:از مبدء بنفوس س آنها افاضه 
می‌شود. ولی چنانچه ابو نصر و ابو علی در تعلیقاتشان گفته‌اند بنقل از 
محققان آنها بوسیله ارسطو آنها معتقدند مطلوب آنها نفس حرکت است و 
با همان تشبهشان بمبدئشان کامل می‌شود, و آن هم وجود فعلی دارد نظر 
بذات و صفات دیگر جز همان حرکت در اوضاع جزئیه که ثبات شخصی را 


نپذیرد, و دوام نوعی دارد برای تکمیل شباهت بمبادی خود که از همه جهت 
وجود فعلی دارند, و چون تشبه لازمه حرکت است ان را هدف نهائی 
دانسته‌اند باعتبار لازمش, و مواد عناصر و مطلق صورتهای جنسی و نوعی 
و مطلق عرضهاشان همه نزد انها قدیمند. ۲ 

زیرا بعقیده انها یک صورت که از جسم کل جدا می‌شود دو تا بجای ان پدید 
میشوند, و یک صورت جدا| که پیو ست می‌ شود دوتا تیه میشوند, آری 
اشراقیها معتقدند که صورت جسمیه در حال اتصال و انفصال هر دو بجا 
میماند, و اما نفوس ناطقه بشر نزد برخیشان قدیمند و از افلاطون هم نقل 
شده ولی مخالف نقل حدوت عالم است از اوء و مشائیها و معظم دیگران 
انها را حادث دانند. ۱ 

و در شرح عقائد عضدیه هم مانند آن را گفته و افزوده که: متبادر از حدوث 
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وجود پس از عدم, پس از او بودن زمانی است. و حدوت داتف یک زبان 
فلسفی است. و گفته: مخالف در این حکم فلاسفه‌اند, زیرا ارسطو و 
پیروانش معتقدند که عقول و نفوس فلکیه, و اجسام فلک بامایه آنها, و 
صور جسمیه و نوعیه و اشکال و اضواءشان و عناصر و مایه‌شان, 1۳ 
۱ ۱ آنها همه قدیمند, و گفته شده صور نوعیه جارته 
هم قدیمند, یر ده اقا سس که ال تمه ۳ ط موف بوده» و 
از این رو او را فیلسوف نشمرده‌اند که در اصول حکمت تردید داشته 
(پایان) و بدان چه از سخنان قوم در این باره آوردنخ باید اکتفاء کنیم, و 
اون مه ی مایه تطویل بی‌فائده است, و از آنچه آوردیم یک 
دلب بزجده ‏ عالم. پدیشت. امد 299 ۳۱ و موافق معلوم شد 
که همه ملیین با همه اختلافی که دارند در حدوث عالم متفقند. و همه 
دعوی دارند از رهبر شرع خود آن را دریافت کردند, و این خود مایه علم 
باینست که صاحبان شرایع آن را گفته‌اند, و این چون ۳ منقوله دیگر 
نیست که مقصود از آن مفهوم نباشد و یکی گفته باشد و دیگران پیرو او 
شده باشتد, و فرق. میان آنها بر هیچ خردمند و با انصافن نهان نیست. 


مقصد سوم وجه استدلال به روایات کون 


من گویم: با اندیشه در آنچه پیش داشتیم و رعایت انصاف و دوری از زور- 
گوئی و ناحق, از آیات بسیار و اخبار متواتری که بروشهای مختلفه و 
عبارات گوناگون با بیانات شافیه و ادله وافیه آمده قطع پیدا میکنی بحدوث 
جهان بهمان معنا که پیش گفتیم, و هر که کلام عرب را بررسی کند در 
مورد بکار بردن الفاظ و رجوع بکتب لفت نماید میداند که: ایجاد, احداث. 
خلق, فطر ابداع. اختراع, صنع 
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ابداء بکار نروند مگر بمعنی هست کردن بعد از نیست بودن. 
محقق طوسی- ره- در شرح اشارات گفته: اهل لغت فعل را بیدید کردن 
چیزی تفسیر کردند. و باز گفته: صنع ایجاد چیز نبوده است. و در لغت. 
ابداع پدید کردنست. و بدعت پدیده‌های امور هم از این ماده است., خلق. 
به پدید کردن چیزی بی‌نمونه تفسیر شده, ابن سینا در رساله «الحدود» 
گفته: ابداع دو مفهوم دارد یکی بود کردن چیزی و نه از چیزی و نه بواسطه 
چیزی دوم وجود ناشی از علت بی‌ابزار و واجب الوجود که خود هیچ از خود 
نداشته. 
و در ملل و نحل از ثالیس ملطی نقل کرده که: ابداع هست کردن نابود 
است, و چون بودکننده همه بوده‌ها است پس بود ساختن از ناچیز قدیم 
است., و هر که در ایات و اخبار بررسی کند شکی برایش نماند در این باره 
چون فرموده او: «خلقت از چیزی نبوده تا ابتکار باطل باشد, و علتی 
نداشته تا ابداع درست نباشد» با اینکه در بیشتر نصوص متقدمه تصریح 
۳ بهمان معنا شده بطوری که قابل تاویل نیست. و با پیوستن آنها 
بیکدیگر قطع بمقصود حاصل شود. 
و برای اینست که اکثر اعتقادات اصولی چون معاد جسمانی و امامت امیر 
الموّمنین علیه السْلام و مانند آنها در کلام صاحب شرع بعبارات گوناگون و 
روشهای چند وارد شده تا از جمیع آنها جزم بمراد براید, با اینکه خود آنها 
دارای دلیلهای عقلی اجمالیند که هر که انديشه کند در آنها مقصود را 
میداند, آیا نظر نکنی بفرموده‌شان علیه السّلام در چند جا که «اگر کلام 
قدیم باشد باید معبود دومی باشد» و بفرموده‌شان «چگونه میتواند 
آفریننده چیزی باشد که پیوسته با او بود» که خود اشاره دارد جعل به قدیم 
تعلق نگیرد, زیرا| علت وجود بخش است با وجود نگهدار که نخست علت 
موجده است و دومی مبقیه, و موجود قدیم محال است علت موجده داشته 
باشد بحکم فطرت سالم خواه آن علت مختار باشد و يا موجب. ولی اوّلی 


اوضح و اظهر | است. 
و آنچه مایه آگاهی است بر آن مشاهده پدیده‌هاست که نخست اثر علت 
در آنها وجود بخشی است و پس از آن ورد رت ا رز نگهداری اروت و 
ن از 
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ازل باشد هر آن گذشته بقاء و استمرار وجود اوست, و وجود بخشی ندارد 
(اين بیان مخصوص زمانی است نه خود زمان و خارج از زمان) و در توجیه 
جز اول گوئیم: 
اگر کلام که فعل خدا است پیوسته بوده است از قدیم باید نیاز بعلت 
نداشته باشد, جون وجود بخش نمیخواهد و وجود نگهدار که پیرو آتست 
لا زم ندارد زیرا| اگر اولی لازم نیست دومی سزاوارتر است که لازم نباشد, 
و بی‌نیاز از علت واجب الوجود است و معبود دومی می‌شود و خلف فرض 
می‌شود که کلام فعل خدا است و از او است.؛ و همین بیان در خبر دوم هم 
ند 
و موید آنست آنچه در کافی (ج 1 ص 81) و جز آن آمده در حدیث فرجه از 
امام صادق علیه السلام آنجا که بزندیق فرموده: اگر دو خدا دعوی کنی 
بایدت میان آن دو فرجه‌ای باشد ۳ دو باشند و این فرجه می‌ شود سومی 
که از قدیم بهمراه آن دو تا است و بایدت سه تا بگوتف (الخبر) چون امام 
فرجه را برای قدیم بودنش معبود سوم و واجب الوجود دانست. 
اکنون بدان که سبب نیاز بموثر بسا که خود امکان باشد. زیرا مصداق 
امکان تنها پدیده باشد و فردی که فرض شده قدیم است در نفس الامر 
مصواق اان ماک تن یحو است سا اس ساسا فحال. 
است چنانچه بیاید, و ممتنع الوجود بسا یک مجموع ترکیبی است. چون دو 
بشرط حدوت» و بهر کدام کروفتن معتقد ند و ظاهر اکثر اخبار یکی از دو 
تای اخریست که حدوث با امکان بشرط حدوث است.؛ چنانچه در برخی از 
ابا ندان اشای کرریم‌حون سدت مارا عایه البلام ور علت لو 
آسمانها و زمین در شش روز «<1» و دلیل آنست آنچه از امام رضا علیه 
السْلام روایت شده که مردی نزد او آمد و گفت پا ۳ الله, دلیل بر 
حدوث عالم چیست؟ فرمود: «تو نبودی و بود شدی, و دانی 
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که تو خود را بود نکردی و چون توئی هم بودت نکرده» زیرا روشن است 
که مقصود سائل از حدوت عالم اثبات صانع است زیرا| حدوت عالم با وجود 
صانع پیو سته است, و امام بوجود مخاطب یس از نبودش بعنلی بحدوت 
زمانی استدلال کرد بر وجود صانع تعالی. 

خا ال توش ات ده کی ای اس وس ۲ 


اولیت تفسیر شده باینکه خدا سبحانه ی پیش از هر چیز است <«1» وجه 
دیکن :همه ابات و هر روایتی که دلالت 7 بر نابودی همه موجودات که 
برخی در اینجا گذشت و برخی در مجلد سوم. با پیوست مقدمه‌ای که 
معتقدان. بقدم عالم تذیر فته‌انن. و آن. انتست. که.هر چم قديم: باشد نابود 
نشود 2 و در احتجاج (129) روایت شده که زندیفی از امام صادق علیه 
السّلام در ضمن مسائلی پرسید: روح بعد از بیرون رفتن از تن پاشیده 
شود پا تماند ٩‏ فتمه‌د مان تا در ضور دمیده شو اوآ گام همه حیر با نود 
گردد و از میان برود, نه حسی بماند و و نه محسوسی, , سپس همه چبز 
برگردد چنانچه خدا آنها را آغاز کرده بود, و آن چهار صد سال است که 
آفرینش بجأ ماند, و میان دو نفخه باشد. و دلیل ۱ خصوص آسمانها 
آیات و اخباریست که دلالت دارند بر شکافتن و از هم گسیختن و نوردیده 
شدن آنها و بر پراکنده شدن اختران از آنها بتقریبی که گذشت., و همه آنها 
در مجلد سوم گذشته. 
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و دلیل دیکر: آبات ۳ که دلالت دارند آسمانها و زمین در شش 
روز آفریده شدند زیرا پدیده روز آخر پنج روز پیش دارد و در گذشته 
منقطع الوجود است؛ و زمان موجود روز یکم پیش است بر زمان موجود 
اخری باندازه پایان دار پس همه متناهی و حادث باشند, و زمان موجود هم 
که ثابت میکنند متناهی است نیز زیر| بعقیده آنها اندازه حرکت فلک است, 
و تفیل امام و کیفیت اندازه‌گیری بدانها در تفسیر آیات گذشت. 
و با دانستن آنچه از آیات و اخبار صریحه که نقل کردیم, آیا هیچ خردمندی 
که بوی دین شنیده جرات دارد روی از همه برتابد و آنها را پشت سر اندازد 
و بتقلید فلاسفه پردازد. و شبهه‌های نارواج و عقیده‌های تباه انها را بپذیرد, 
و بزودی بدانی که آنها از تار عنکبوت سست‌ترند. بفضل زنده‌ای که هرگز 
نمیرد. 
محقق دوانی در انموذجش پس از گفتگو در باره شبهه ایشان گفته: از 
خاطر مبر که اگر دلائل قدم عالم در پیش خرد ناتمام باشد و بتواتر و اخبار 
پیغمبران که بنیاد بشرند و باجماع اهل ملل معلوم شود که وحی الهی 
بحدوت عالم ناطق است و تاویل بردار نیست مگر بوجه بعیدی که طبع 
دایم زو تهت میم نی ان نفرت دارد چاره‌ای نیست جز پیروی از 
پیغمبران در این باره و پذیرش گفته آنان زیرا رز ان فلاسفه خود را بآ نها 
میبندند و پندارند که مایه گفته‌هایشان از آنها گرفته شده. 
در این صتور بت پیروی از این بزرگانی که خداشان برگزیده, و برای تکمیل 
بنده‌ها گسیل داشته و برای ارشاد بصلاح معاش و معاد, و فلاسفه پذیرای 
سخن آنهایند سزاوارتر است از تقلید فلاسفه که خود معترفند به برتری 
۳ از ایشان, و بوابستن خود بانها تبرک جویند, و بسیار عجب است 


که برخی فلسفه‌بافان بگمراهی خود پویند و گویند, سخن پیغمبران تأویل 
زارد چ‌طاهرشن.عضود نباشد با اینجه ما متذانيم» قران: خی در تشر 
فسافل اعفاد یبد طوری رون کته کفوقا بل ال بنشت اجه ایاه 
رازی گوید: ممکن پیشت کست آنچه را تعفید آوزده‌باوو کید و 
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حشر جسمانی را منکر شود زیرا در قرآن به طوری صریح و روشن بیان 
شده که اصلا قابل تال نیست. 

و من گویم: جمع میان قدم عالم و حشر جسمانی هم ممکن نیست, زیرا 
اکز اه کید وی تاظعه می‌ایان مات ای فد اه یر 
سا هه بات سای اه ترمامیم‌انان ک سا های سانان ام 
اک ات فد سر با مدا ور ان ساسا اه سس ها مرا 
سخن پیغمبران نمایند بسا در سخن فلاسفه هم توان نمود, بلکه بسیاری از 
ان تفسیرها مکابره و غلط اندازی است. زیرا ما میدانیم مقصود از این 
الفاظی که در قران و اخبار است همان معانی است که نزد زبان‌دانان 
مقر وا تایه رک دارم کی کس نها آنشها مالعا 
یتجزی کند بدون تردید مقصودش پرسش از حال نشستن و برخاستن زید 
نیست همچنان شک نداریم که مقصود از قول خدا تعالی «گفت کی زنده 
کند استخوانها را با اينکه خاک شدند؟ بگو زنده‌شان کند کسی که 
آفریدشان از نخست و او به هر آفزسشتشن دانا است, 79 یس» همین معنای 
روشن است نه معنای دیگری از احوال معاد روحانی که فیلسوفان گویند و 
اوه ات وان را کل بر اهر که اور ار نمی 
گمراهی است, و اهل کمال بدان ملتزمند (پایان) و البته خوب ره ولی 
از ز کلام اف تراد که تضوط قرآن در باره حدوث عالم بطور بعید تاویل بردار 
هستند. و چنین نیست, بلکه اگر برخی تاویل پذیرند از مجموع قطع 
بمقصود حاصل شود و شاید برای آرن شیر کته که:از فصو اتمه هدی 
علیه السلام بی‌اطلاع بوده یا عقیده بدانها نداشته چنانچه از حالش برآید, و 
گرچه در برخی مواضع اشعار دارد که کیش حق شیعه را داشته. و ام 
منافات قول بقدم عالم با حشر جسمانی در صورتی درست است که 
نفوس را بی‌پایان دانند و هر کدام را از بدنی شمارند, و تناسخ روا ندارند 
چنانچه ارسطو و متاخران او گفته‌اند. 

وی اگر گویند نفوس قدیمند ولی تعلق آنها ببدن حادث است چنانچه 
افلاطون و پیروانش گفته‌اند که تنها نفوس قدیمند ولی ساثر عالم و همه 
تنها حادثت 
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یابان پذبرندر این اتکال شوه با کته وق نی هن منکن ات ود 
سبیل تناسخ بچند بدن نامتناهی تعلق گیرد و در معاد یک نفس با یک بدن 


برگردد اشکال نشود <1». 

آری عقیده به قدم نفوس بشریه در نوع خود, و حدوثشان با پیدایش بدنها 
پیایی و بی‌پایان, چنانچه مشائیها بنقل از متلخران از آنها گویند از 
چیزهائیست که با تصدیق بما جاء به النبی صلی اللّه علیه و آله بلکه با کلام 
پیغمبران دیگر از چند راه جمع نمیشود و مخالفت دارد. 

1- تصدیق بوجود ادم و حواء که قران و سنت متواتره مشروحا بدان 
گویایند. 

2- آنها معتقدند که هیولای عناصر شخصا قدیم است و صورتهای ناپایان 
پیاپی بخود گیرد. و باید بگویند بدنهای نامتناهی از حصص هیولا موجود 
میشوند, و نفوس نامتناهی بدانها تعلق میگیرند, زیرا بعقیده انها ممکن 
یست دو صورت بیک حصه از هیولا تعلق گیرند. و با اعتراف بمعاد 
جسمانی باید ملتزم شوند بتعلق نفوس نامتناهی بیک بدن و مفاسد دیگر 
هم دارد که ما برای اختصار آنها را وانهادیم. 


مقصد چهارم در ذکر چند دلیل عقلی بر این مقصود, 


و اگر چه خارج از مقصد کتابست برای تحکیم مطلوب از هر جهت و گرچه 
مایه طول کلام شود و ان شامل چند مطلب است. 
[- - در ابطال تسلسل بهر گونه باشد و آن نیاز بچند مقدمه دارد: 
الف: آنچه سید- ره- در قبسات گفته: حکم بهمه افراد اگر بر فرض وجود 
هر فرد تنها یا با هم درست باشد بر مجموع مرکب از همه نیز درست آید 
بدون تردید و اگر مخصوص بهر یک در تنهائی باشد حکم مجموع ترکیبی جز 
نست. 
مثلا اگر هر یک از رشته افراد سپیدند و اگر هر یک اندازه‌ای دارند در ضمن 
مجموع هم همان اندازه را دارند و مثالهای دیگر هم در این زمینه هست 
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ولی هر گاه یک فرد متناهی است لازم نیست همه با هم متناهی باشند و 
اگر یک جزء ترکیبی تجزیه پذیر نیست., نباید مجموع اجزاء تجزیه پذیر 
نباشند و اگر یک جزء رشته واجب بالذات باشد لازم نیست که مجموع 
رشته واجب بالذات باشند, زیرا در این موارد تنهایی اثر دارد. 
ب- آنچه محفق دوانی و جز او بدان اشاره کرده‌اند: بسا که عقل ببدیهه پا 
خن ور احال خی ی و اه اه ای ۱ 
اتکه اکر یی فرد خاضی, را انتداغ دور تظر کیرد در حکم. ان: متوفف: بهاند: 
چنانچه عقل بطور اجمال حکم میکند باينکه هر پدید آرنده باید پیش از پدید 
شده وجود داشته باشد, سپس ثابت میکند بواسطه آن که نمیشود ماهیت 
اب نو ی 
اصفغر ثابت است که اصفغر بطور کلی نزد عقل محکوم است بحکم اکبر نه 
بطور خصوصی و تفصیل (پایان) و باین مقدمه برهان سلمی (در ابطال 
) تتمیم می‌شود, زیرا هر یک از ابعاد مفروضه باید در ما فوقش 
یافت شوند و همچنین است مجموع نامتناهی ج- برخی امور اعتباریه زائیده 
عفلند. و اکر. عفل, آنها زا تبافریند بهیج وجه دز نقس الاهز نباشتد: و این دز 
کت 
باشند و باعتبار عقل و فرض او وابسته باشند, چون نفس, عدد بی‌معدود 
خارجی, زیرا عدد عرضی است که جز بوجود معدود تحقق ندارد. و وجود 
وجود و لزوم لزوم هم چنین هستند زیرا جز باعتبار عقل تحقق ندارند, 
نشبت اعباری. مخض و اتطباق آحاد ده زشته مفروض هم زائیدم عفلند و با 
قطع اعتبار و عقل منقطع ميشوند. و برخی اتصافات و نسب زائیده عقل 
نباشند بلکه در واقع تحقق دارند و گرچه فرض کسی نباشد چون لوازم 


ماهیت و اوصاف واقعی. 0 

زیرا ما ببدیهه ميدانیم که عدد زوج است يا فرد, اسمان بالای زمین است و 
پدر پدر است و پسر پسر, و گرچه عقل فرض نکند بلکه اعتبار عقل تابع 
واقع متحقق است. و گر نه میشد هر مفهومی را از هر چیزی برداشت کرد 
و پدر را پسر 
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خواند و بالعکس و وسیله آگاهی بسیار است و نهان نیست و روشن است 
که در این موارد برداشت عقل و صحت قضاوتش تابع و فرع واقع است. و 
فرض عقل در درستی و تحقق این امور دخیل نیست. و همین اندازه برای 
دفع اعتراض ببرهانهای آینده کافی است, و ما اين برهانها را بطور اختصار 
بیاوریم گرچه در کتب متعلمان ذکر شدند. 

یکم: برهان تطبیق که مادر همه براهین است و چند تقریر شده: 

الف- پدیده‌ها پیاپی پیوسته بحسب وضع یا طبع یا علت و معلول يا زمان یا 
هک رت ارت ار انا که تفر و ارو یکی ان او 
بعبارت روشنتر یک رشته 0 زائیده رات کم 
قرار گيرند: اکنون یکی : نا ده تا مثلا از یی رشته کنار هم میگذرانيم 
باقیمانده دو رشته يا برابرند باید کل و جزء با هم برابر باشند و این محال 
است يا اینکه رشته دست نخورده یک یا ده بیشتر از دیگریست و در این 
صورت رشته کوتاه پایان یابد بیک يا ده بآخر رشته دست نخورده و رشته 
دست نخورده هم که بهمین اندازه بیش از انست پایان پذیر شده و 
نامتناهی بودنشان خلف است. 

و در اینجا کشش و جنبشی برای این دو رشته لازم نیست تا روی هم قرار 
گیرند و آحاد آنها برابر هم افتد. زیرا نسبت آحاد هر رشته با آحاد رشته 
دیگر بی‌فرض عقل تحقق دارد, زیرا یکم رشته دست نخورده برابر یکم 
رشته کم شده است که پنجم آنست پس از آنکه چهار تا از آن کنار رفته و 
دوم رشته دست نخورده برابر ششم دیگریست و سوم اولی برابر هفتم 
ددعت آنفنت: و این فاستتیر همان زو رنه حاردنست تاکن ویک 
هر رشته یک است و دوم دو و سوم سه و همچنان و باین نسبت دو رشته 
در واقع با هم تطبیق میشوند, و هر جزئی برابر جزء مناسب خود می‌افتند 
دنبال هم و چون یکم رشته کم شده برابر یکم رشته دست نخورده است و 
دوم بر دوم بدنبال هم تا برسد باخر بی‌کم و کاست بناچار بجائی رسیم که 
در رشته دست نخورده جزئی میماند که در رشته دست خورده برابری 
ندارد و گر نه باید جزء و کل برابر 
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شوند و رشته ناقصه پایان یافته و ان دیگر بر او افزونست باندازه متنآهی 
و و بناچار متناهی است. 


و اعتراض شده بر این دلیل به نقض بمراتب عدد که نامتناهی است و 
۳ 
لزوم و نظائرشان که این دلیل در آنها هم می‌آید. 
جواب, نامتناهی بی‌توقف بهمه افرادش در خارج وجود ندارد. زیرا وجود 
نامتناهی محال است., و عدم توقف فرضی است که ان را نامتناهی کرده و 
اگر همه افرادش تحقق یابند و لو نامتناهی, توقف کند چیزی که فرض 
کردیم توقف پذیر نیست و لازم اید که در اجزاء جسم و مراتب عدد بجائی 
رسیم که فوق آن تصور نشود, و این خلاف بدیهه است, بلکه مفهوم 
معا ی لا بارعا وتات کرونه وا 
اثبات این مطلب باید گفت بسا که وجود همه افراد عدد و مانند آن چه در 
خارح ها در آدهن فحالن. استت: ارنی سعنوان کل غددغعیر متاهی در رفن 
می‌اید ولی مشمول این برهان نميشود, همانا این نقض وارد است در 
صورت وجود همه مرأتب نامتناهی عدد در واقع که تحقق آن محال است. 

و اگر نقض شود بتحقق آن در علم خدا جوابش اینست که علم خدا مجهول 
الکنه است و در خور فهم نیست و مخالف با علم ما است و این نقض وارد 
است اگر برهان با همه شرائط بمنظور علم خدا باشد و اجراء آن از نظر 
علم الهی ممنوع است., و در خبر سلیمان مروزی در باره بداء اشاره‌ای 
بحل این اشکال هست برای کسی که بفهمد و در مجلد دوم و چهارم 
گذشت. 

ب- اگر امور نامتناهی ممکن باشد ممکن است دو رشته منظم بوجود آید 
که یکانشان همه در برابر هم باشند تا آخر تقریر گذشته, و این تقریر در 
نامتناهی نامرتب هم جاریست ولی در مرتب منظم روشنتر است. و مبع 
امکان دان مکابره است و چگونه هوشمند بر دید کند در اینکه توانای بر 
ایجاد آن در نخست توانا است که آن را بار دیگر مرتب و منطبق پدید 
سازد يا نامرتب را مرتب نماید, و انکارش زورگوئی 
1 
و مکابره است. ‌ ِ 
ج- تقریر محقق طوسی است که فاضل دوانی ان را اراسته, و اعتراضات 
مشهوره بر آن وارد نیست, و انطباق در آن برهانیست و جای تردید و توهم 
ندارد. و کم و بیش آن از سوئیست که نامتناهی فرض شده, و آن اینست 
که این دو رشته علت و معلول باشند و مرتب و پیوسته بسوی بالا تا 
بی‌نهایت, گوئیم جز معلول اخیر دو رشته نامتناهی داریم که یکی از نظری 
همه علت و زاینده است و دیگری بنظر دیگر همه معلول و زاییده شده 
اخربن معلول آغاز ره زانیدم‌ها است و یکی بالاتر آغاز رشته زاینده‌ها, , و 
خهن این ده زا هم حفت کنيم که .هر تانيدم دز و آنندم:خود بانید لاتم آید 
که رشته زائیده از سوی بالا بر رشته زاینده یکی فزون باشد, چون هر 


زاینده خود زائیده است جز آخرین زائیده در رشته‌ها که زاینده نیست. 

و جون پس از تطبیق این فزونی در آغاز نیست بناچار در سوی دیگر است, 
زیرا ممتنع است در وسط باشد تای آنکه رتیت رستته بندی نستدهم/: 5 
انقطاع پدید شود و لازم اید زائیده بی‌زاینده باشد که پیش از او بود, 
بیندیش که مطلب باریک است., و این دلیل در جز رشته علل و معلول از 
یک مجموعه مرتب و مترتب جاریست زیرا هر مجموعه مرتب یکانش از 
نظر پیش و پس بودن بهر معنا و يا از نظر نسبت‌های واقعیه دیگر با هم 
تناسب دارند. 

باشد لازم آید شماره معلول شدن بیش از علت بودن باشد و این نشدنی 
است, برای اینکه یکان هر رشته جز آخرین معلول هم علیت دارند و هم 
معلولیت دارند و هم شماره‌اند و معلول اخیر فزونست و معلولیتها رشته 
بر شماره علیتها یکی بیش است و معلولی بی‌عات :هی سوفن ان محال 
است, و این دلیل در هر رشته‌ای که یکانش نسبت واقعی دارند جاریست 
ولی جریانش در مقادیر متصله مشکل است. زرا اثبات نسبت واقعی 
میان حدود مفروضه ان مشکل است چون این حدود صرف فرض عقلی 
است و واقعیت ندارند. مر انکه گفته شود. هر جزئی از اجزاء مقدار 
متصل بحسب واقع نه بمجرد 

آسمان و جهان, ج1, ص: 195 

فرض عقل موصوفند بتقدم و تأخر واقعی و تناسب حقیقی دارند. 

و موید آنست تصریح آنها باینکه اجزاء اجسام در وجود کل آن وجود حقیقی 
دارند, و تقسیم جسم ایجاد تازه‌ای برای هر جزء نیست بلکه تشخیص اجزاء 
موجوده در کل است.؛ و اعتراض می‌شود که لازمه آن اینست که اجز|ء 
۱ 7 

اب میا ی ی کی ی ی و 
تسلسل دو جانبی مورد اشکال شده, و دفعش باینست که تسلسل د 
تاو ای اش ری ول ی ار ار 
گیریم و بسوی بالا رویم یا سوی پائین باید دو متناسب در این سلسله برابر 
باشند و دلیل در آن جاربست چون معلوم است هم نسبت در علیت واقع 
در این قطعه سلسله همان معلولبت وافع.در خود آنشت؛ نه اقرادی که 
دون آن قطعه هستند. 

ی ی ی و هم نسبت معلولیت عمرو 
همان علیت زید است نه دیگری, بلکه هر دو : ی 
اضافه مشخصی میان آنها هست که در جز آنها نیست, و هم نسبت آخرین 
معلول که در این قطعه منظور شده علیت همردیف آنست که بالای آنست 
تم ریکزی: فافیم. ه اغتراضان که باین دلیل. مارد عنم که هم تسیوم 


امرپست فرضی و جز آن دفع میشوند بآنچه در مقدمات پیش داشتیم پس 
از تأمل و سخن را با تفصیل آن طول ندهیم. 

برهان 3- برآورد برخی هوشمندان معاصر که آن را برهان عدد و معدود 
نامیده, و نزد من برهان محکمی است بدین تقریر: اگر امور نامتناهی 
موجود باشند خواه با هم و يا بتدریج, و خواه مترتب بر هم يا جدا بناچار 
شماری دارند زیرا حقیقت شمار رویهمرفته یکانها است. و تردیدی نیست 
در تحقق یکانها و تحقق رویهمرفته انها در رشته هستی و بناچار رویهم 
شماری دارند. چون هر شماری جز اندازه تکرار یکانها نیست. و از تامل در 
مقدمات هم این مقصود روشن است. و هر مرتبه‌ای از شمار که فرض 
شود متناهی است, زیرا ممکن است مرتبه‌ای بالای آن فرض کرد و گر نه 
انا 9 

مراتب عدد متوقف شوند و آن خلاف بداهت است. بلکه مرتبه محصوره 
میان دو مرز محصور است یکی, یکان و دوم همان مرتبه‌ای که فرض 
شده. و معدودهم که مجموع رشته نامتناهی است بفرض مساله بناچار 
متناهی می‌ شود زیرا| همه آن را جز یک مرتبه از شماره از یکسو فرا 
نگیرد, و هر مرتبه که فرض شود متناهی است چنانچه گذشت. 

ای اک ههه مدانت لا بفف:*عدد در نظر: کرفنه شوند و.خفکن باشد: که 
همه در خارج پدید گردند. و ممکن باشد بیک مجموعه بیش از یک مرتبه از 
شمار بنظر واحد منطبق گردد. عروض عدد نامتناهی بمجموع تحقق پذیر 
است, لکن این فرض محال است, زیرا ممکن نیست همه مراتب لا بقف را 
در نظر گرفت و تصور نشود که همه در خارج محقق شوند و لو بدنبال هم 
و گر نه متوقف گردند و خلف فرض باشد گرچه نظام در اجزاء جسم بدان 
گردن نهاده بلکه گوئیم: مفهوم لا یقف با مفهوم مجموع ذاتاً منافات دارند 
چنانچه در جای خود مقرر است., و این برهان مقدمات روشنی دارد و در 
امور با هم و بدنبال هم, و مربوط بهم و جدا از هم بیدغدغه جاریست, و 
همچنین برهان تطبیق و تضایف با رجوع بمقدمات چیده شده روشنند 
بشرط خوش بینی بتقریرات گذشته. 

و محقق طوسی- ره- در تجرید برهان تطبیق و تضایف را در همه آنها 
جاری دانسته, و در «نقد المحصل» پس از انتقاد ادله متکلمین در ابطال 
تسلسل نسبت بامور متعاقبه گفته: این خلاصه سخن آنها است در اینجا. 
من گویم: هر پدیده پیش از دیگری با پس از آن منظور شود, و چون همه 
پدیده‌های گذشته را از هم اکنون در نظر گیریم از این نظر که هر کدام 
وا رگا ار کر گام اب ال هکرس سا 
و بدنبالها که در اعتبار از هم جدایند در وجود خارجی یکی باشند. و تطبیق 
انها نیازی بفرض ندارد و با اين حال باید پیشها از نظری که مورد بحث 
است بیش از انها باشند که به دنبالند چون در مقام علت هستند, و در این 


صورت رشته که بدنبال است از نظر گذشته منقطع شوند پیش از آنها که 
بیشند. و آنها که بیشند باندازه‌ای متناهی بيشند و خود 
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هم متتاهی باشند (پایان) و اعتراض شده که برای تطبیق یکانها بر هم ناچار 
است که یکانها ممتاز و شمار گیر باشند و این در خارج که نیست و در ذهن 
هم ممکن نیست زیرا ذهن از چنین احاطه‌ای عاجز است. و عقل هم امتیاز 
و تشخیص افراد را نتواند چون همان کلیات را درک کند, و وجود هر کدام 
در اوقات بیش از تطبیق سود ندهد, زیرا بتطبیق معدوم برگردد و وجود 
خارجی برای تطبیق ضروری است و اعتراض دیگر نیز اینست که برای 
انطباق وجود مجموع یکانها لازم است. 

و وجود مجموع با هم ممکن نیست, زیرا این مجموع پیش از آخرین پدیده 
نبوده, و پس از آنهم هیچ یکان دیگر نیست. و وجود مجموع در مجموع 
اوقات مانند حرکت قطعیه تصوری بیش نیست., زیرا وجود مجموع در جمیع 
اوقات. بنا بر این مستلزم وجود کل است بی‌اجزاء خود, و در این اعتراض 
بت ۳-3 برای وجود این کل وجود اجزاء در اجزاء کل زمان کافی 
است (پایان) و تحقیق اینست که موجود گاهی در زمان پدید شود. چون 
موجودات یکباره آفریده و گاهی با خود زمان بوجود آینذ چون امور تدریجی 
مانند جنبش و سخن گفتن که خرده خرده با گذشت زمان آیند و گذرند و 
مجموع این گونه امور در مجموعی از زمان وجود دارند چون طی مسافت 
یک فرسخ در یک ساعت يا دو صفحه سخنرانی در نیم ساعت که با آن 
برابرند. و مجموع در بعضی از زمان و یا در آنی موجود نباشد و اگر پرسند 
حرکت در یک روز در یک آنی از آن يا یک ساعت آن وجود دارد؟ 

جواب (نه) است بلکه وجود ان در مجموع روز است و این مطلب در جای 
وا وی ی ای رها وان ای کر ار 
روش دوم است و انطباق مجموع در مجموع زمانست نه ان بان و دو 
منطبق هم در حکم از انطباقند مانند انطباق حرکت در یک روز با خود روز 
یا با مسافت یک فرسخ, و این روشن است. 

ایا نبینی یک کره که بر صفحه صافی میچرخد جز با یک نقطه ان تماس 
ندارد 
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ولی یک دائره از محیط کره بر ان صفحه منطبق شده, و این انطباق 
تدریجی در مجموع زمان یک دوره صورت گرفته و نمیدانی که حرکت و 
او ری ات ری رتا رک حرط سای 
باشد. و اگر منطبق نشود زمان بر حرکت اندازه آن نمیشود. خواه وجود 
اما 

و بنا بر اینکه زمانیات تدریجی وجود ندارند جواب دیگری از اعتراض ممکن 


است باینکه تردیدی نیست یکان پی درهم یک رشته با یکان رشته دیگر 
همزمان خود در متن واقع منطبق هستند و اگر چه در حال توجه ما بانطباق 
وجود ندارند, و بودنشان در این حال لا زم نیست که مانع جریان برهان 
شود, و همان وجود حین انطباق واقعی کافی است. و این تطبیق معدوم بر 
9 یت بلکه حکم بانطیان رو ِِِ همراه است در حال نبودن آنها 

و اعتراض ۳ هم شده باین نقریر که تطبیق موقوف است بترتیب و آن 
در امور دنبال هم این شرائط محقق نشوند. زیرا جز همان آخرین پدیده 
چیزی نیست که طرف نسبت باشد, و و .یی ظرفه اشت و ارباطین 
۳ ۲ 
اگر گوئی؛ اتصاف در ذهن است که هر دو طرف در آن وجود دارند مانند 
ارتباط میان اجزاء خود زمان در تناسب تقدم و تاخر. ۲ 
گویم: چون حوادث نامتناهید, ذهن معمولی و بلکه مدرکات عالیه هم بانها 
بطور تفصیل احاطه ندارند تا ارتباطات بوجود آیند, و وجود ذهنی اجمالی و 
ِِ کافی نیست چون یکان در ان ممتاز نیستند (پایان). 

: عقل چازم اپست که حوادت زمان طوفان پیش از حوادت دوران 

ای ۱ ۱2 
امروزیست و این صرف یک فرض عقلی نیست با اينکه دو طرف نسبت 
وجود فعلی خارجی ندارند, با 
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ايینکه آنها معترفند پدیده پیش علت معذه پدیده پس از خود است و بعدم او 
آن دیگری موجود می‌شود, و علیت و معلولیت خارجی میان آنها است. زیرا 
تا علت بعلیت خود در خارج نباشد معلول موجود نشود, و این دو که یکی 
علیت و معلولیت میان علت معده و معلول تحقق خارجی دارد با اينکه 
علت وجود سابق و عدم او است؛ و نسبت میان موجود و معدوم محقق 
شده. 
درست است که ارتباط میان دو معدوم صرف ممکن نیست ولی اگر یک 
نوع تحقق داشته باشند گو که با هم موجود نباشند عقل ارتباط آنها را روا 
دارخ‌فاز آن: ندیه شنت و هر که حقیقت وجود اعراض تدریجی را تیور 
۰ اجزاء پیاپی آنها را تصور کند, و دور نشمرد و بدان گردن 


بح ارتباط بتقدم و تاخر میان اجز |ء بحسب واقع نه بمجرد فرض و 
اشان .عفل مهم اصان: اما ,نان قوس مر یم اخام تفن ااحری 
بلکه خارجی که مستلزم ثبوت موضوع است در واقع برای کسی مورد 


تردید بیست, و از قبیل احکام فرضی صرف عقل نیست که جز بفرض 
وجود رک کب ۱۷۱۱۲ 70022 
, حکمی دروغ باشد چون در خارج چنین چیزی نیست. نبینی که 
0 نامتناهی حرکت و زمان را بدرستی محکوم به تقدم و تاخر و 
قسمت توان کرد, و صرف انتزاع اجمالی و کلی کافی نیست برای توصیف 
هر جزء جزء بتقدیم و تاخر, و عقل هم از اعتبار شخصیات در نظر آنها عاجز 
اشته مشود ای اصافات تشر ایا اش اه در 
عقل جر تبات را دری نکند: ۱ 
کسی اعتراض کرده که چرا این جزء زمان مقدم باشد و ان جزء موّخر و 
تفع ات ام که از سای اشاه سم رها اس ات 
و چنانچه نباید گفت: چرا زید زید است و عمرو عمرو است نباید گفت: چرا 
دیروز دیروز است و امروز امروز. و نیز معتقدند که اتصاف جزئی از فلک 
به قطب و جزئی به 
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منطقه هم ذاتی اجزاء است و واقعیت دارد و صرف فرض نیست. ولی 
اجز |ء و صفات ذاتی انها موجودند بوجود کل و همه یک موجودند و چنانچه 
اجز |ء یک جسم و تشخصات ان موجودند بیک وجود ثابت و برقرار اجز |ء 
زمان موجودند بوجود کل که وجود تدریجی دارد بی‌تفاوت. و این مناقشه 
ناشی است از تصور نکردن وجود تدریجی چنانچه شاید. و پیوست زمان 
حرکت بیک وجود منافاتی ندارد. زیرا این نوع از اختلاف در نحجوه وجود 
مستلزم قسمت فعلی و جدائی از هم نباشند با اینکه وجود کل یکی است. 
بعلاوه همه حکماء تصریح کردند که لازم نیست صفت در ظرف اتصاف 
ی 
با اینکه حکم هم نسبت میان دو چیز است و معتقدند که نسبت ممکن 
بوجود و عدم هر دو برابر است و طرف نسبت عدم است و هم اتصاف به 
اعدام ملکه مانند کوری بحسب خارج صحیح است و نظائر دیگر, و نهان 
نیست که ممکن است اجزاء همه اینها که گفتیم در جریان اين دلیل در 
امور پیاپی در سائر براهین هم گفته شود و سخن را با تعرض خصوص هر 
ی ار ی 
برهان 4 انشت که.شیخ کراچکی:در کیز القواند خود بسن از بترهان تطبیق 
آورده و گفته: 
دلیل دیگر بر تناهی جهان گذشته اینست که روزها و شبهائی گذشته و در 
پایان آنها هستیم گوئیم يا شمار یکی از آنها بیشتر است یا برابرند اگر یکی 
بیش است چون کم را بشماریم و جلو رسیم بناچار پیش از دیگری پایان 
پذیرد و ان دیگر هم بناچار متناهی باشد, و اگر هر دو برابرند شمار مجموع 
بش از ماهر گراخ انم است سای وه یل اه اتسوا آکر 


هر کدام نامتناهی بودند عقل تصور عدد بیشتر از آن را نمیکرد, با اینکه ما 
میدانیم هر دو روی هم بیش از یکی از انها است, و این خود دلیل تناهی 
است. و باین دلیل میتوانیم متناهی بودن جمیع حرکات و سکنات. اجتماعات 
و افتراقات پرنده‌ها و تخمها, درخت و هسته و هر چه 
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مانند آنها است ثابت کنیم (پایان). ۱ 
ی 2 
1- گویند پدیده‌های بی‌نهایت داریم که بی‌استنناء هر گذشته‌ای علت معذه 
آینده‌ایست, و آفرینش مشروط بانست و گوئیم اگر علتهای معده گذشته 
بینهایت باشند؛ وجوب هر کدام مشروط است بوجود پیش از خودش, و 
چون نهایت ندارند این شرط بطور قطع محقق نیست, تا بوجود آید و 
بعلاوه خدا میتواند ترک کند ایجاد همه حوادث را چون شرط ایجاد محقق 
نیست. زیرا وجود هر حادثی مشروط بوجود حادث دیگریست که نهایت 
ندارند. 
و برخی در مقام جواب توهم کردند که نبود همه حوادث ممکن نبیست چون 
مستلزم نبود طبیعت است که بی‌شرط مستند بخدا است تعالی تفا نهر ,و 
این مردود است., زیرا خود طبیعت بلا شرط را نتوان مستند بخدا 7 
چون اگر طبیعت ذاتی امور طبیعی باشد خودش مجهول نیست و پیرو امور 
طبیعی بوجود می‌آید و آن هم مشروط است چنانچه گفتیم, آری ار خود 
طبیعت با قطع نظر از افراد اثر پذیر باشد بی‌واسطه يا بواسطه صحیح 
است ولی این خود دلیل است که همه حوادت مایت <اوتی ود .ان 
پدیده ایست که بی‌شر ط از خدا| بوجود امده و رشته همه پدیده‌ها 0 
پذیرد زیرا وجود او شرطی ندارد. 
و همچنان ممکن است بسیاری از براهین اثبات واجب را که وابسته بابطال 
دور و تسلسل نیستند با اندک تصرفی در اینجا بکار برد که بر خردمند 
پوشیده نباشد, زیرا اثر بخشی خدا تعالی در هر پدیده‌ای بعقیده آنها 
موقوف بر یک علت اعدادیست وجود واجب نزد آنها در حکم یک معذی 
است که- العیاذ باللّه خود بتنهائی اثر ندارد «<1» 
اما 2 
و علت تامه بعقیده آنها خداست بهمراه معد دیگر: و مجموع مرکب از 
واجب و معد خود ممکن است. و باید علل تامه همه حوادث نامتناهی 
ممکنات باشند, و چنانچه پذیرش تسلسل برای اثبات واجب سودی ندارد 
پذیرش ان در اینجا هم سودی ندارد. و همه ادله اثبات واجب منهای تمسک 
ببطلان تسلسل در اینجا جاری شوند با اندکی تفاوت 
"۳ میگوئیم: پدیده‌های پی در پی را هر کدام عدم 5 در پیش است که 


چون رشته‌های سیاه کوتاه و کوتاه‌تر تا عدم ازلی بدنبال هم کشیده است و 
بناچار در یک نقطه مبدای همه باهمند و همه پدیده‌ها در این مرتبه نابودند, 
و وجود همه بدنبال آنست گرچه بتدریج است و این خود نهایتی است برای 
همه و بینهایت منقطع می‌شود و مطلوب ما ثابت میگردد و اگر گوئی در 
این ميانه یک پدیده‌ایست که عدم ازلی ندارد و شخصا قدیم است باز هم 
رشته پدیده‌ها بدان میرسد و متناهی می‌شود. 

نگوئی که: یک مجموعه متناهی را عدمی سابق نهایت می‌شود ولی عدم 
مایت یی موه که باقن تیا و 

زیرا ما گوئیم که نابودی پیشین برای هر پدیده روشن است بطور پیاپی, و 
در مقدمات گذشته گفتیم که این گونه احکام هر فردی در افراد دیگر 
جاریست و استثناء ندارد و جای این نوهم نیست. 

توانی بتقریر دیگر تک ین در اینجا دو رشته است یکی رشته وجود همه 
ندیده‌ها و دیکرق رشته نبود: انها: و چون. هفه. بودها را بی‌استنناء در تظر 
بوویا روشک نداد که مه ونوا هو مه فیت آن 
همه بودهایند, زیرا نبود هر پدیده پیش از بود او است و این حکم فرد فرد 
مجموع را فرا گیرد. و چون همه نبودیها ازلیند, و همه پدیده‌ها حادثند تقدم 
ازلی بر حادث روشن است, و در نظر گرفتن همه بی استثناء ممکن است 
زیرا مانند مراتب لا پقف نیست که نتوان مجموع آنها را در نظر گرفت با 
اینکه مجموع ممکنات را در دلیل اثبات واجب منظور کرده‌اند. و در اینجا 
هم ممکن است., و در این مرتبه نابودی همه هیچ پدیده‌ای نیست و تناهی 
ثابت است. 
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و باز میتوانیم بگوئیم هر پدیده خود یک عدم ازلی دارد و بهمراه وجود آن 
مه بدندهها آفدم فم که این مقدفه: وخود. نها است: فد منده. اف این 
وضع در همه پدیده‌های رشته حوادثت حکمفرما است و در همه 0 و 
لازمه آن انقطاع و نهایت پذیری آنها است. ۱ 

یا بگوئیم: همه حوادث با هم یک واحد مشخص است., چون هر جزء آن یک 
واحد مشخص حادث است و مستلزم پایان بدپزیسعت : 

و باز بگوئیم: همه اجزاء رشته حوادت بعقیده آنها معذند و وجود و عدم معد 
شرط موجود بعد است و هر دو بر آن مقدمند, و ما رشته همه عدمهای 
آینده را که پیش از معلولها هستند در نظر آریم و گوئیم يا عدم همه و همه 
آنها بر وجودها پیشند نظیر بنظیر پس رشته عدمها همگی پیش از وجودها 
باشند و نهایت آنها گردند. و بعلاوه عدم آینده مقدمه وجود سابق شود و 
خلف لازم آید. و 0 
معد پیش از آن نبوده باز هم رشته معذها پایان پذیرفته. 

و بر اين تقریرها اعتراضات زیر وارد نیست: 


1 کفته‌اند ازل را وفت: معیتی. نیست. که عذمها و.جر آنها را تفر ان 
نشانه گذاری بلکه بر گشتش باینست که پیش از هر پدیده پدیده‌ایست تا لا 
نهایت و آن اشکالی ندارد. 

جواب: جمع هر عدم ازلی با عدم ازلی دیگر تا هر چه برسد و تا لا نهایت 
در گذشته زمان که نزد آنها نامتناهی است بدیهی است و مورد تردید 
نیست و بر ما لازم نیست که زمان مشخصی از ازل را برای ان نشانه 
گذاریم. 

2- گرچه در ازل همه پدیده نیستند ولی عدم هر پدیده خاصی همیشه 
بهمراه وجود پدیده‌ایست که پس از او است, و هیچ گاه نیست که همه 
موجودات نابود باشند و عدم صرف حعمفرما شود. 

جواب: بدان چه ما تقریر کردیم این اعتراض مردود است با اینکه خود یک 
فساد دیگریست که ناشی از لا نهایت حوادث است., و همه مفاسدی هم که 
ما ذکر کردیم ناشی 
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از حوادت لا نهایت میشوند. 

و باز بتقریر دیگر میتوان گفت: پدیده امروزی را عدمی معد در پیش است 
و عدم معد معدذ تا برسد بلا نهایت و عدم معدی که یک واسطه دارد درازتر 
است اد انکه واسطه ندارد و آنکه دو واسطه دارد از هر دو درازتر است و 
آنکه سه واسطه دارد از هر سه, و بفزونی رشته معدات امتداد اعدام 
لاحقه آنها کشیده می‌شود؛ و اگر به لا نهایت رسد لازم آید که عدم لاحق 
نامتناهی. گردد با اننکه خوذش فسبوق بوجود معدیست. و محال, بودن, آن 
روشن است. و این خود برهانیست لطیف و محکم. و اعتراضات برهان 
سلمی بدان وارد نیست: زیرا همه عدمهای پیشین اجزاء علت تامه پدیده 
امروزیند بهمراه یک دیگر و تحفق واقعی دارند و مشخصند بخلاف برهان 
سلم که باید فرجه را به لا یقف برد و نقطه‌هائی بر دو ساق فرض کرد. 
سوم: محققی گفته: امور نامتناهی صرف بدنبال خود امور نامتناهی دیگر 
دارند که مترتب بدانهایند. و لازمه آن اینست که نفوس متناهی باشند و از 
نظری هم حادت., و چنانچه شرح آن گذشت یک مجموعی موقوف بیک 
مجموعی است که یکی از آن کم شود, و اين مجموع دوم موقوف بر 
ی 
تطبیق و تضایف میان این مجموع‌های بی‌نهایت محقق شوند, زیرا اموری 
موجود و پیرو همدگرند. 

انز و205 


مقصد پنجم در دفع برخی شبهه‌های فلاسفه 


که زبانزد بیدینان. و شک اوران راهزن حق و یقینند بر خواستاران ان. و در 
ان چند مرصد است: 
مرصد یکم: گفته‌اند: چون واجب تعالی را در یکسو نهیم, و همه جهان جز 
او را در سوی دیگر. یعنی هر آنچه علتی خواهد, يا اينکه خدا علت تامه آنها 
است و هر چه در اثر بخشی باید خواه اراده زائد و خواه ذات او محقق 
است يا نه؟ اگر محقق است باید از ازل جهان بهمراه او موجود باشد چون 
تخلف اثر از موثر تام محال است, و اگر نه وجود همه چیز محال است تا 
هميشه چون د کر کون در ذات خدا| مخال است. 
و بتقریر دیگر یا خدا در ازل همه شرائط آفریدن را دارد يا نه, اگر دارد اثر 
نخست باید قدیم باشد. چون تخلف از علت تام نشدنیست و اگر ندارد 
جهان وابسته بشرط حادثی است و سخن در آن هم باز بهمین برمیگردد و 
اگر آن هم شرط دیگر خواهد و دیگر, تسلسل لازم آید و وجود شروط 
بینهایت و آن باطل است بدان چه گذشت 
باز گوئیم: ار ای اور رش ار یا و جز ذات 
واجب تعالی شرط دیگری هم لازمست بس جمیع شروط منظور نشده و 
آن خلف است يا شرط دیگری لازم نیست. پس ذات الهی مستقل است در 
ایجاد اين مجموع, و در این صورت يا شروط در همان آن حدوث اثر فراهم 
و ون و واجب هم در سلسله حدوت باشد لا زم آید حدوت واجب و اگر 
نباشد لازم آید تخلف شروط از علت تامه خود و هر دو محالند, و یا همه و 
همه ازلیند؛ ی ۱ 
عالم است قدیم باشد و گر نه مشروط از موثر تام خود تخلف کرده که 
واجب و همه شروط است. زیرا فرض اینست که شرطی بیرون از مجموع 
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و اگر این شروط دنبال هم باشند در حدوث و با هم باشند در بقاءء پس در 
ان حدوث جهان باید امور نامتناهی و پیرو هم موجود باشد, و براهین ابطال 
یا ان اس با او هر 
باشد و فی الجمله مطلوب حاصل است؛ و اگر اين دنبال هم بودن در 
حدوث و بقاء هر دو هست و دوتای انها هب گاه همزمان نشوند. پس 
طبیعت عالم قدیم است و بدنبال هم بودن این امور نامتناهی باقی است. 
و این اموز بدتبال هم روی یک فاده قدیم باشند که شخص آن ماده هم 
قدیم است, و چون ماده بیصورت نبوده جسم هم قدیم است. 


یا گفته شود: شرائط بدنبال هم نیستند. چون تاثیر فاعل در هر شرطی 
موقوف است بر شرط دیگر, و بی‌تفاوت است نسبت بایجاد شروط و ترک 
ان و بر هم ترجیح ندارند, و نیاز بمرجح خارجی دارد و همین سخن را باو 
کشانیم تا روشن شود که لازم است میان افریننده و حوادث واسطه‌ای 
باشد که ذاتش یکی باشد و روابطش بسیار, ذاتش قدیم باشد و رابطه‌اش 
حادث و آن حرکت است, و لازم دانسته‌اند وجود حرکت را که قدیم باشد 
بلکه وجود جسمی قدیم که این حرکت را داشته باشد و آن حرکت از فلک 
اعظم است که خودش قدیم است و آنچه هم در درون دارد قدیم است تا 
ام ارم اند 
و برای انکه چون یک حرکت بسیطه در ذات خود اختلافی ندارد, تاثیرش هم 
در یک ماده مختلف نیست. چون اجزاء متشابهه دارد. و حرکات چندی و 
افلاک بسیاری ثابت کردند که از اجتماع و اختلافشان در سرعت و بطوء و 
جهة و و اوضاء گوناگون پدید گردد چون مقارنه‌ها. مقابله‌ها #۹ 
9 تلرتما و جر آنما ۵.رسته-جوادت تسه انها هر عفیده آنها متظم 
دد. 
۳ 
اين شبهه بدین بیانات قویترین شبهه اآنها است. و برای رهائی از ان 
روشهائی است: ِ 
روش یکم: بیان متکلمان مشهور است که میگویند جهان را قدیم دانند 
بیندار اينکه باید دارای دو جهت استمرار و تجدد میان پدیدهای روز و ذات 


قدیم 

واشسطه, پاش نا تجلف معلول آن خلت امه مایق ما نیم ار 
واسطه خود زماننست و ان موجودی قدیم نیست؛ بلکه امری اعتباری و 
انتزاعی است. و دلیل وجود ان نادرست است., ما ان را مننزع از موجود 
ممکن ندانیم تا قدم ممکن لازم آید بلکه از بقاء خدا انتزاع کنیم و چنانچه 
آنان ربط حادث را با قدیم بحرکت و زمان درست کنند ما آن را با همان 
زمان درست کنیم و گوئیم زمان حرکت فلک نیست. زیرا بروشنی میدانیم 
که اکر فلی. هم نخرخد یک امتداد و کششن. بتظر می‌اید که ناهش 
زمانست. و این صرف توهم نیست. 

سپس گرچه زمان وجود وهمی دارد ولی صرف فرض نیست و واقعیتی 
است, و میتواند زمینه موجودات دیگر شود گرچه فاعل آنها نیست, فلاسفه 
هم با ما هم- قولند که زمان یک امتداد مستقل موجود در ذهن است ولی 
متضا انتراعش را یک سود قدیم سرمدی میدانند که نه امتداد دارد و نه 
اتدازه و خون حر کت وجود نذریجی. دارد و نافسن را آن سیال نهادند. و 

پنداشتند همانست که در ذهن امتداد متصل ناثابتی بوجود می‌اورد, و اه 


در خارج نه لزومی دارد و نه دلیلی. 

شیخ (الرئیس) هم در شفا همان دعوی را چند بار و در چند فصل بچند 
تعبیر اورده, و دلیلی بر ان نیاورده, و مقلدین روی خوشبینی ان را باور 
داشته‌اند و بدنبالش رفته, و اگر تقلید باید چرا از پیغمبران و ائمه نباید, با 
اینکه عقل پذیرای وجود ات آن سیال نیست و ممکن است دلیل بر 
بطلان آن آورد ولی جای آن نیست. با اینکه ایرادی که بر ما وارد است بر 
آنها هم وارد است. 

و اعتراض باینکه زمان بوجود موهوم خود امتیازی از هم ندارد و ترجیحی 
ِ اجزاءعش نیست؛ مردود است که گرچه در خارح بیست ولی در واقع 
هست و عقل میتواند روی آن قضاوت کند, و اگر گوئيم صرف فرض است 
تخلف میان علت و معلول تحقق نیابد. و جای سوال از ترجیح بی‌مرجح 
نباشد و اصل اعتراض آنها ساقط است, و حاصل جواب اینست که 
میگوئیم. در ازل همه شراثط تأثیر موجور 
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نبوده, گوید. پس توقف بحدوث چیزی داشته. 
گوثئیم آری آن چیز همان گذشت زمانی است که وجود عالم وابسته بآنست 
۵ زانط ان فوم مایت ات انس لسن عرکت. وا ماه 
دانسته‌اند, ولی ِ بودن آن مایه ایننست که حرکت توسطیه سر مدیه 
قدیم باشد و بلکه متحرک بدان هم قدیم باشد و اجسام دیگر هم چنانچه 
دانستی, ولی بدین روش هیچ کدام لا زم نیست. زیرا| زمان گرچه واقعیت 
دارد,. ولی وجود خارجی ندارد. و از حرکت و جسم برنخاسته تا خودش یا 
مایه اش قدیم دومی شود, ۰ آن همان ذات یگانه خدا است. 

و زمان گرچه گذر است و خدا ثابت است ولی دلیل ندارد که نتواند از ذات 
ثابت خدا| برداشت شود و بسا که زمان پیش از افرنشن جهان گذرا نباشد 
و با ذات ثابت خدا از نظری که ما نتوانیم درک کرد تناسبی داشته باشد, و 
ندانستن دلیل نیستی نگردد, چنانچه زوجیة و فردية و بالائی و زیر بودن و 
جز آن از جیزهاتن قایه. ند که تناسب آنها روشن نیست. برای اینکه پا 
در وافع تایانج ها زان آگاه مهو انشا هیرجین انست: ۲ 
اينکه اعتراض بی‌مناسبتی بفلاسفه هم وارد است زیرا زمان و حرکت 
قطعی از آن سیال و حرکت توسطیه مایه گیرند با آنکه در اوصافی که باید 
از هم جدا باشند. 

و اعتراض دیگر هم وارد نیست که گفته‌اند: وصف بقاء برای خدا موقوف 
روا زیرا مفهومش وجود در آنات پیاپی است و اگر زماتهم از ذات 
خدا مانة کیرد فوقوف بر انست ودور فی‌شوده زنرا مردود اشت: باینکه: دور 
تسا هی ای و رو سای وا ماه ناتسا اد 
که بخود پاینده است و این پایندگی موقوف بر زمان نیست گرچه ملازم 


آنتسنت .و دون تشه فیرا ات اغ بقاء-ضاخن است ان دات: بلکه. از ادا 
زمان. 

اعتراض دیگری هم شده که اگر زمان از ذات خدا انتزاع شود باید وصف او 
گردد, مانند علم و اراده و قدرت و خلق و جز ان از معانی وصفی و خدا نه 
زمانست 

یمان تسه وه 

و نه زمانی و نه مکانی چنانه عقل سلیم گواه است و اخبار معصومین. 
جواب نپذیریم که هر چه از چیزی انتزاع شود وصف او گردد. زیرا وصف 
شدن ارتباط مخصوصی لازم دارد که مجرد انتزاع مستلزم آن نیست, و بر 
مدعی اثبات آن لا زم است, بعلاوه اگر بیذیریم که باید خدا| زمانی شود 
گوئيم مقصود از اخبار که گویند خدا زمانی و مکانی نیست اینست که در 
ظرف زمان قرار ندارد که بیش از او و بعد از او زمانی باشد مانند اينکه 
در جایی قرار گیرد و مکان باو احاطه کند و این منافات ندارد که همراه 
زمان باشد از ازل تا ابد که همین طور هم هست و اطلاق زمانی باین معنا 
بر خدا مانعی ندارد. چون دلیلی نیست که زمانی در لفت و عرف بهمان 
ول الیته-خدا فکانی نیستت زیرا ته-در آنبودم و نه هفراه: ان از ازلن‌ا اند 
ولی توصیف خدا بزمانی بمعنی همراه زمان از ازل تا ابد مانعی از عقل و 
نقل ندارد بلکه توصیف خدا به باقی, دائم. سرمدی, ازلی و ابدی گواه 
صدق انست و دلیل است که مقصود از نفی زمانی بودن خدا در سائر 
نصوص نفی احاطه زمانست بوجود او مانند پدیده‌ها که دچار دگر گونیند, پا 
مقصود اینست که خدا با شب و روز و ماه سال اندازه‌گیری نمیشود مانند 
حوادث تاریخ و عمر بشر. 

روش دوم: : جوابی بر پایه اینکه خدا بهیچ وجه زمانی نیست و همراه زمان 
هم نیست چنانچه پیش اشاره کردیم و گواه بسیاری دارد از اخبار و ببرخی 
از آنها در جای خود اشاره نمودیم» و بسیاریشان در کتاب توحید گذشت. 
مانند آنچه صدوق از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که فرمود: خدای 
تغالن نم بزمان وصف: نود نعربه هکان. .ی نه بحر کت وانه ستگون: و نه 
انتقال. بلکه او است آفریننده زمان و مکان و حرکت و سکون, برتر است 
خدا از آنچه ستمکاران گویند برتری بیشی. 

و آنچه از امام هفتم علیه السْلام روایت کرده که فرمود: راستی خدا تبارک 
و تعالی پیو سته بی‌زمان و مکان بوده؛ و اکنون هم چنانست که بوده 
۱ 
او اجراء نشود و در کافی و جز 
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ان در اخبار بسیاری است که «خدا اوصاف افریده‌اش را ندارد». 


و از سید الشهداء علیه السلام در ضمن خطبه‌ای روایت شده که: «قدیمی 
او از دهر نیست» زیرا| ظاهر | مقصود اینست که خدا قدم زمانی ندارد که 
از مقارنه زمان باشد, و فرموده امیر المومنین علیه السلام گذشت که: 
بیست برایش وقت محجدود, و مدت ممدود و نعت محدود. 

و در نهح البلاغه است که: حال پیش و پس ندارد تا آغاز باشد پیش از آنکه 
پایان شود و ظاهر باشد پیش از آنکه باطنِ بود و فرموده او گذشت که: 
وقتها بهمراه او نیستند. و فرموده‌اش: روزگار بر او نگردد تا حال گوناگون 
پابد, و فرموده‌اش. وصف او را نه محجدودیست و نه نلعمت موجودی. و نه 
وقت معدودی, و نه مدت ممدودی. ‏ _ 

من خوحند اد امام کاظم علیه اسلا اه این کم توا ها مه کات 
وصف نشود امیر الموّمنین علیه السّلام فرمود: دوره‌های دراز شبانه روز 
بر او نچرخند, و باز از اوست که: هميشه یگانه بوده و ازلی پیش از 
پیدایش دهرها؛ و پس از گذشت همه چیز, و از آن حضرت گذشت که: خدا| 
نی از نسحی جهان تمانی بان کزدد وجبزی با اه تاشدجا نچه پیش ار 
آظر نی آن بود پس از نابودیش باشد, نه وقتی ۱ نه حین و نه 
زمانی, در حدیث ذعلب هم گذشت: اوقاتش در برنگیرند- تا فرمود- 
بوقت گذاری خبر داد وقت‌گذار خود وقتی ندارد. 

و در خطبه دیگر: بودش پیش از وقتها است و آغازش ازل است- تا فرمود- 
چگونه بر او جاری شود آنچه خود اجر|ء کرده- در خطبه و کته نشود 
کی تور میت فرایتن سین نیبم ]۲ کی در خطنی اما رصا یه 
السلام هم کشت وقنما تهمرآهش‌نستده با فرنوو: آماترا ین فیس 
از هم جدا کرد تا دانسته شود که خود نه پیش است و نه پس- تا فرمود-: 
بوقت گذاری انها خبر داد که وقت گزارشان را وقتی نباشد- تا فرمود- از 
کین وقت او نشود, و زمانی او را فرا نگیرد, بهمراه مقارن او نیست تا 
فرمود هر چه در خلق است در خالق آن نیست و هر چه در خلق روا است 
در صانع آن 
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ممتنع است و حرکت و سکون بر او روا نیست و چگونه بر او روا باشد 
آنچه خودش اجراء کرده و باو باز گردد آنچه خودش آفریده؟ و از امام باقر 
غه اس لام اس یرای آم هنشت »و مانه اشسا سار اشت که 
بیشترشان گذشت و ظاهر همه و بلکه صریح برخی زمانی نبودن خدای 
سبحانست و هر انچه از خدا نفی اندازه کند هم بر ان دلیل است چون 
زمان هم بحسب ظاهر اندازه‌ایست و همچنان است هر چه دلالت کند بر 
ا نهد کرت تیه خر حال بر اه فحال ات 

و آنچه بر خلاف آن دلالت دارد چون قول خدا تعالی «هر روزی در 
کات 99 


الرحمن» و قول خدا «آسمانها و زمین را در شش روز آفرید 54- 
۱۳ 
اهل زبان تجرد از زمان را نميفهمند و الفاظ را برای معانی معروف میان 
خود يا عموم مردم وضع میکنند و البته تصور بیزمانی سخت است و نیاز 
بلطف قریحه دارد. و يا از قبیل قول خدا است «او با شما است هر جا 
باشید 4- الحدید» و همراهی خدا با زمان بمعنی همراهی او بامکانست و 
مکانیات. 

و يا باید گفت: زمان ذاتی از خدا نفی شده و زمان بالعرض را داراست 
چنانچه از سخن سید شریف در معنی «سرمد» برآید یا مقصود نفی 
زمانست و آثبات نتیجه ان مانند صفات دیگری که ابزار انها را ندارد و 
نتیجه آنها را دارد چون شنیدن و دیدن و جز آنها که برای خدا ثابت شده, و 
همچنانست رحمت و غضب و لطف خدا که ابزار آنها مانند دل و احساس 
از او منتفی است و نتیجه آنها که بخشش يا عقابست برای او ثابتند, و خود 
زمان هم از خدا منفی است ولی نتیجه آن که توصیف کارهای خدا بزمانی 
بودن از پیاپی بودن و ترتیب و وجود آنها در امروز و دیروز و جز آنها برای 
خدا ثابت است., و خود افعال خدا بدان موصوفند, یا ما آنها را چنین درک 
میکنیم با اینکه دگرگونی و تجدد و گذرائی در ذات الهی نیست و چنان 
نیست که خدا بالقوه و بالفعل داشته باشد. 
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و در این استبعادی نیست. زیرا همه کارهای خدا غریب و عجیب است, و 
بدیده نيایند و در خاطر اندیشمندان نگنجند. عقول بشر بدانها نرسد بلکه 
بدنبال انديشه خود خسته و وامانده باز گردند و پایان دانش راسخان در 
علم اعتراف بعجز از درک حقیقت و چگونگی آنها است. برای پایندگی 
حضرت او سبحانه کشش و درازای زمانی نیست چون پایندگی ممکنات 
متطبق. بر تیکه‌ای. از زمان. بلکه: خدا برتر از اتشست. که ستابند. و بمانند او 
چیزی نیست. ۱ 

و موید برخی از این وجوه است انچه کلینی و صدوق در کافی و مجالس 
روایت کردند بسند خود از امير المومنین علیه السلام که در ضمن خطبه 
وسیله فرموده: 

ار گویند بود معنایش ازلی بودن وجود است. و اگر گویند هميشه است 
باین معنا است که نیستی ندارد, و در کافی 0 دیکر فن‌ماند از لن 
بودنش جلوگیری از جولان اندیشه‌ها است در ساحت ذات او و پایندگیش 
پرتاب کردن خردهای سرکش است, کنهش دیده‌های تیزبین را خیره کند, و 
هستیش اوهام گردان را از بن برکند . 

بدان که خرد خردمندان در این 197 سرگردانست, بسیاری از محققان 
برای خدای سبحان زمان ثابت کرده و گویند ذهنی است و انتزاعی و 


واقعیتی ندارد. و از بقای او مایه گیرد چنانچه دانستی, و بسیاری از حعماء 
و محققان عروض زمان را برای واجب تفای هل رده دانیم که مه 
کار و کمالشان بالفعل است بیندار حعماء محال دانند. و ارسطو در 
«ائولوجیا» گفته: موجود زمانی تنها در زمانیست که مناسب 1 است ولی 
فاعل نخست همان وجود دارد, زیرا| در آنجا زمانی نیست؛ و هر آینده هم 
در آنجا استوار است. و بناچار وجودیست پابرجا؛ چنانچه در آینده میباشد و 
همه یر ذی ر کا کر و تسام آست: تعانی انه‌سا تارفن و همه در بر 
او برپایند. از نخست چنان باشند و در پایان هم چنان باشند. 

و گفته: همه چیز در آنجا پاینده است و در هیچ حالی دگرگونی ندارد. و نیز 
گفته نشاید شنونده سخن فیلسوف- مقصودش- استاد او افلاطونست- که 
بلفظ او توجه کند و پندارد که او گفته: خدا| خلق را در زمان افریده, و 
راستش اینست که پیشینیان برای 
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شرح بود شدن بناچاری زمان را در شرح بود شدن اوردند. و همچنان برای 
شرح افریده‌های فوق زمان این لفظ را اوردند. چون هر که میخواهد علت 
را شرح دهد ناچار می‌شود که زمان را پیش کشد چون علت باید پیش از 
معلول باشد و نز شنونده توهم میکند که پیش بودن زماننست ولی چنین 
نیست (پایان). ۱ 

گفته‌اند: شاید از این راه واژه‌های زمان نما در کلام شارعء امده است. 

من گویم: شیخ هم در تعلیقات و شفا تصریح کرده که خدا تعالی زمانی 
نیست چنانچه بعض سخنانش گذشت., و هم فارابی در فصوص و تعلیقات؛ 
و شیخ اشراق, و علامه شیرازی, شارح تلویحات, فخر الدین رازی و محقق 
دوانی و محقق طوسی- ره- در نقد المحصل گفته: و اما خدا تعالی و هر 
چه علت زمان یا شرط وجود انست در ظرف زمان و همراه آن نیستند 
مگر در توهّم که آنها را بازمانیات میسنجد, ولی عقل چنانچه از تقدم مکان 
دریغ دارد از تقدم زمان هم دریغ دارد. و شایسته است گفته شود خدا را 
تقدمی است بر جهان نه مکانی و نه زمانی و اگر چه ذهن از فهمش عاجز 
است. 

و در پاسخ سوالهای قونویه گفته: چون لامکانست همه جا باو یک نسبت 
دارد و چون بی‌زمانست همه زمانها از حال و گذشته و آنتوه نسبت باو 
برابرند, و در شرح رساله (العلم) گفته: ازلی بودن خدا اینست که او پیش 
از دیگرانست و دیگری پیش از او نیست, و هر که پیرامون زمان يا دهر پا 
سر مد برای بیان ازلیت بگردد دیگری را با خدا| در وجود همراه دانسته- 
بابان‌تدان کت رها اين اصل را نله همان اعمال عمله برای کل 
برخی شبهه‌های آنها در حدوث کافی است. و گفته‌اند یکدلیل عقلی بر 
محال بودن عروض زمان بر خدا تعالی اینست که حقیقت زمان گذرائی 


آنست که جزثئی میر ود و جزئی فی اند سنا تکه نزد عقل روشن است ِ 
کتب مشروح است. و گذرائی بر خدا محال است و عقل و نقل بر 
دلالت دارند (پایان). ۱ 
چون این مقدمه چیده شد با انچه ما پیشتر در باره تحقیق دهر و سرمد 
نقل کردیم در دفع شبهه‌های آنها گوئیم: بر تقدیر حدوث جهان نپذیریم که 
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از معلول جدا شده زیرا تخلف در علت زمانی فرض می‌شود که علت تامه 
7 باشد ,و ,فعلول: در ان زهان.با او تباشتد,»وندن ایتجا علت: و شا ند 
علت و معلول هر دو بی‌زمانند. اما خود علت که خدا است دلیلش کت 

و اما نخست آفریده هم که اصلا زمان و زمانی نبوده زیرا جز خدای بگانه 
وان آفرتتسن مه ارست 
خلاصه اینکه اگر علت و معلول هر دو زمانی باشند باید در یک آن و یک 
زمان باشند و گر نه. مانند تخلف در مکان که اگر هر دو مکانی باشند باید 
با هم باشند چون اجتماع و افتراق و تماس و جدائی تصور می‌شود, و اگر 
هر دو يا یکی مکانی نباشد. این چیزها زمینه ندارد. و همچنین در زمانی 
است که چرا در این جزء شده و در آن جزء نشده, يا یک بار شده و یک بار 
نشده. و پیش از خلق جهان نه زمان بوده و نه زمانی, نیستی صرف بوده, 
و جای این اوهام دروغین نیست که ناشی از الفت دهن بازمان و مکانند. 
و بسا توهم شود که چرا جهان در این جای کنونی آفریده شده, بالاتر نشده 
یا پائین‌تر نشده يا اين سو و آن سو نشده و توهمات و خیالات پوچ دیگر و 
خدا| جل شانه از این گونه امور پاک است, و هیچ خرد و هوشی بکنه 
۳ و جلالش راه ندارد و در پیرامون کبریايش اندیشه مخلوق پرواز 
ندارد. 
آنچه گفته‌اند که ما به پیش و پسی اجزاء جهان یقین داریم و بهمراهی 
برخی از آنها و اگر چه امتدادی نباشد و چرخ و جنبشی نبود و شب و روزی 
نیایند ممنوع است. مانند اينکه گفته شود. یقین داریم بتقدیم حدود بر یک 
دیگر از نظر وضع و رتبه گرچه جسمی و جابگیری نباشد, و بهمین بعد 
موهوم نامتناهی خلاء را ثابت میدانند, و توهم چنین امتداد زمانی و فان 
ناشی از الفت بازمانیات و مکانیاتست و هی پایه ای ندارد. 

بر این روش گفته می‌شود: زمان يا حرکت و رشته همه پدیده‌های هستی 
از ار که نهایت دارند و به نیستی صرف میرسند و ناچیزی, نه 
امتدادی بوده, نبه نه اندازه‌ای, نه انیت و نه جریانی و پیش از آغاز آفرینش 
جز یگانه قهار 
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نبوده, و تعبیر به «موجودات همه به نیستی صرف میرسند» و يا «اغاز 


موجودات ناچیزی محض است» از تنگنای تعبیر است که عبارتی دیگر برای 
ادای مطلب در میان نیست. 

پیش بودن نیستی و رسیدن بعدم بطور حقیقت تصور نمیشود مانند تناهی 
زمان و امتداد ناثابت يا تناهی مکان و ابعاد ثابت که ابعاد ثابت و مکان به 
نیستی صرف پیوندد نسبت به بعد و جسم, و پایان آخرین جسم نه 
بعدیست, و نه فضاتی, نه موجود نه موهوم تا اينکه اگر کسی دست در ان 
دراز کند بماند ودر آن فراه تنننود, نه. یرای برخهرد با جشتمی سخت: و نه 
و در روایتی امام صادق علیه السّلام پس از شمارش اجسام جهان فرمود, 
در پس آن نه فراخی است, نه تنگی, نه چیزی که بوهم گنجد, و چنین است 
وضع در ما ورای زمان و همه موجودات ممکنه از سوی گذشته که امتدادی 
ندارد اصلا نه موجود چنانچه حکماء پندارند و نه موهوم چنانچه متکلمین 
توهم کرده‌اند قدمند هنن کر آن تواند تود نا نجه حکهاء انا دلیل ۷ 
نهایت زمان آورده‌اند, بلکه ناچیز مطلق است و نیستی صرف. 

و چون مردم بابعاد ثابت و جسمی بدنبال دیگر عادت کرده‌اند تصور عدم 
محض بر متکلمان دشوار آمده, و بابعاد موهوم نامتناهی گرائیدند و خلاء 
ملتزم شدند و چون موجودات پیاپی را دیده و زمانی پیش از زمانی 
سنجیده تصور ناچیز صرف را سخت دانسته‌اند و گروهی از حکماء بزمان 
نامتناهی موجود دلبسته و گروهی از متکلمان بزمان نامتناهی موهوم و 
البته تصور در زمان صرف دشوارتر است از تصور لا مکان و نیاز بدقتی 
فزون و هوشی سرشار دارد. 

من گویم: این جواب بسی محکم است, و سید مرتضی و شیخ کراچکی و 
دیکزان ان را پسندیده اند,. نید آدر.بانستخ شبهه معتقد بقدم. اعالم ,دن.ضمن 
کلامش 
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گفته: جز اینکه صانع قدیم باید پیش از صنع خود باشد در صورتی که اوقات 
و ازمان نامتناهی و بی‌اندازه فرض کنیم و این دلیل است که زمان را قدیم 
ندانسته بلکه ان را امری فرضی شمرده و تصریحم او رضی الله عنه 
بحدوت زمان گذشت و گفت خدای سبحان آنچه را زاغا یدید آذرد 
بی‌زمان بود و زمان حرکت فلک است در مقصد دوم گذشت. 

کراچکی گفته: چون ملحدان چاره‌ای نجستند که تقدم صانع را بر صنع دفع 
کنند گفتند تقدم او برتبه است نه بزمان باید از آنها بیر سیم تقدم رتبه یعنی 
چه؟ 

جوابی از برخی شنیدیم که یعنی فعال و مدبر انست پرسیدیم پس در 
حقیقت پدیده نیست؛ برگشت بکلام اول و گفت هر جزئی از مصنوع پدیده 
است و پرسش پیش را باز اوردیم تا اعتراف کردند که همه پدیده‌اند و از 


آنها بیان حقیقت پدیده و قدیم را خواستیم چاره نجستند جز اینکه بگویند 
وجود قدیم پیش از پدیده است بهمان مفهوم معلوم که یکی بوده و دیگری 
نبوده و بود شده. ۳ 

و ما نگوئیم این تقدم بحسب زمانست زیرا زمان خود یک آفریده خدا است 
و خندا پیش از همه آفرنده‌هاسنت: و.تر.ط پیش و بسن بودن در هستی این 
نیست که در زمان باشد, زیرا بعضی از زمان ببعض دیگر پیشی دارد و این 
پیشی زمانی لازم ندارد و سخن در اینجا بلند پایه است. و هر که بفهمد 
حقیقت را شبهه‌های بسیاری از او حل میشوند. ِ ِ 

شده که کار افرینش را آغازیست., و اگر بگوئیم میان قدیم و اول کارها 
اوقات حقیقی است ان را نقض کنیم و بمذهب خصم درائیم. پناه بخدا از 
ار 

سپس گفته: یک دانشمند گفته: نشاید بگوئیم: «میان قدیم و میان پدیده» 
چون این لفظ دو چیز محدود را میرساند و قدیم محدود نیست و اغازی 
ندارد, 

اسان ان درا مرو 

و باید بگوئیم, هستی قدیم از نیستی نبوده, و سخن را کشانده تا گفته؛ و 
مقصود ما از آن این بیست که پیش از فعل آفوسیتنن مدنتی طولانی بوده, 
زیرا این خودش پدید شدن و تجدد است و همان معنی زمان و حرکت 
است که عقیده دشمن است. 

اگر کسی گوید در ذهن جز این امتداد زمانی تحقق نپذیرد جوابش اینست 
که نه هر چه در ذهن آید درست باشد. آیا شما نمیگوئید بیرون از جهان 
خلاء نیست با اینکه اين در ذهن نگنجد, و سخن را کشیده تا گفته: بمن 
بگوئید اگر کسی بشما گوید: موجودی که در مکان نیست در ذهن من 
تا یز پس باید خدا تعالی در مکان و سوئی:باشد ابا جوایش این نیست که 
آنخه سم فرظ کنید.ور ده فنن آید, و اما آنخه خشسم نیت و لامکا نت 
در ذهن نیاید. و همین است جواب ما بشما. 

گوید: این متکلم گفت: 3 چون مدتی دراز پیش ان رین تحت 
باید بگوئید خداق:.شبجان, پیش از آفربنش نبوده, گفته‌اند, بلکه میگوئیم 
پیش از آن بوده باین معنی که هست بوده و آفرینش نبوده سپس او بوده و 
آفرینش هم بوده و معنی سپس همان نبود آفرینش است. 

کو رم در این باره بسیار سخن گفته: تا گفته: این روشی که بیان کردم نزد 
بلخی ان را پسندیده چون او بمدت میان قدیم و پدیده‌ها معتقد نیست و 


فیکوید: خدا تفن از انا بوده یعنی خدا بود و سپس آنها بود شدند و این 
همان معنا است که این متکلم گفت: وجودش با ناآفریدن بود سیس با 
آفریدن همراه شد, باین معنا پیش از افرینش خود بوده. 

سپس گفته: در اینجاها عبارت رسا نیست برای بیان مقصود و بناچاری 
انچه سر زبانها است گفته می‌ شود تا اشاره‌ای بحقیقت باشد مانند 
واژه‌های, پیش, پس, بود و سپس که معنی زمان دارند ولی چون گوئیم 
خدا| تقالن بش ار افربنسن دشن 
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افریده‌ها را موجود کرد این تقدیم و تاخیر معنی زمان ندارد چنانچه وقتها 
خدا پیش از وجود افریده‌های اوست که وجود جز موجود نیست., و در تعبیر 
توسعه شده و مقصود معلوم است (پایان). 

و شیح مفید- ره- در کتاب (المقالات) گفته: وقت آنتنخت که وقت گذار 
برای چیزی نهاده و پدیده‌ای جدا نیست. زمان نام حرکات فلک است و 
آفزیتتتر نیازی بوقت و زمان ندارد و همه یگانه پرستان چنین گویند (پایان). 
همانا سخن این بزرگان را آوردم ۳ تو هم نشود این عفیده تازه‌اییست و 
مخالف مذهب امامیه است و قدما آن را نگفته‌اند بلکه ظاهر کلام بیشتر 
قدماء همین است و خدا داند. 

روش سوم: پذیرش هستی در معلول شرط است و ربطی بکامل بودن 
علت ندارد, و فی‌شود یک بدیده هميشة آماده هستی باشد, و دیگر هیچ گاه 
آماده آن نباشد چنانچه در جای خود بیان شده و این تفاوت ذاتی است و 
نیاز بعلتی ندارد و موجب تغییری در علت نباشد و نباید گفت: چرا این 
هميشه وجود پذیر است و آن نیست يا این فلان وقت وجود پذیر است و 
فلان وقت بیست» و میگوئیم شاید ماهیت بطور کلف آماده وجود دائم 
نیست. و آخبا ر گذشته. عفل. آن را تایید کنده و نانید.دیگری هم.در تقضش 
دلیل آنها بیاید. ۲ 

و خلاصه آنها باید اثبات کنند که ممکن بذات خود اماده پذیرش وجود ازلی 
هست تا دلیلشان درست باشد و این بسیار مشکل و نشدنیست. 

روش چهارم: نقض دلیل انها به پدیده‌های تازه هر روزه, زیرا گوئیم: خدا در 
یکسو و جز او همه و همه در سوی دیگر در اين صورت اگر خدا علت تامه 
یک چیزی باشد لازم است آن چیز قدیم باشد و گر نه باید هیچ چیزی نباشد 
هر کز و خدا را با صادر نخست در نظر آریم و گوئیم خدا با این صادر علت 
تامه چیزی هست جز از آن دو یا زه؟ و باید دوم آفریده هم قدیم باشد و 
همچنین سوم و چهارم تا برسد بهمه پدیده‌های روزانه که باید همه قدیم 
باشند و این را خودشان نپذیرند و وساطت حرکت 
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و زمان و استعداد جواب ب این نقض نمیشود. 

محقق دوانی در بحث اعاده معدوم گفته: هر گاه ذات چیزی در ازل علت 
تامه چیز دیگر باشد در ابد لازم آید که آن معلول در ازل بوجود آید و 
کر و ۲ 
اولی را در نظر گیریم و همه چیز را بطور نزول ناچار بنوبت ایجاد زمان و 
حرکت میرسیم زیرا اينها هم از ممکنات هستند و باید در رشته معلولها 
باشند و بی‌تردید هر مرتبه پیش آنها علت تامه مرتبه پس از آنست و 
بعقیده آنها قدیم است و علیت حرکت و زمان مستقل و تمام است و پدیده 
دیگر با آنها ی ای ات 
همراه گردند و همه پدیده‌ها قدیم و ازلی باشند. 

زیرا اگر علت همه یکی باشد که مطلب روشن است و اگر علت جزئی 
تانشتد و ار کر مقدمه» جع ددیکر تیدتبال هم بزای انکه هرن جواع ره هم 
کوتاه باشد قسمت پذیر است و اجزاثش پیش و پس دارند و با هم جمع 
شدند و باید اجزاء جزء دیگر هم با هم جمع شوند و تو میدانی که اگر 
بخواهیم یک پدیده روز را بگیریم و بالا رویم تا بینهایت و بگوئیم هر موجود 
پیشی علت موجود بعدی است تدلیس محض است و برخی برای دفع این 
اعتراض حرکت توسطیه و آن سیال را بمیان کشیده که هم پیوسته است و 
هم تازه بتازه و از جهت پیوستگی از قدیم صادر شده و از جهت بان کت 
واسطه صدور حادث از قدیم شده. 

و جوابش اینست که اگر این درست باشد ممکن است همه اجزاء جهان از 
همین راه حادث باشند و هیچ قدیمی در میان نباشد و این مخالف عقیده 
تب ی یت رت مت ی ی 
واقعی دارد همان اعتراض برمیگردد و اگر ندارد نمیشود واسطه باش 

و غزالی بانها جواب داده که مبدا بودن حرکت برای ی 
انشت با تاز کی ان اکر تحت پتوسنت اتشت خونه ار علت پیوشته متشایه 
الاجز |ء 
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پدیده مخصوص در 7 مخصوص پیدا شده, و اگر از جهت تازکی: ان 
باشد سبب آن ۳ ۱۱۳۰ 7۳ 
می‌شود و از آن جواب کفته‌اند که‌انن. کوته فلسل برد انیا رزماشت: زرا 
ا ان مر ان هش تبرش 

و محقق دوانی در شرح عقائد باین جواب جواب داده و گفته: تازگی 
گت رس و و ی رس ار له تاره 
میخواهد این علت يا موجودی است يا نبود موجودی یا مرکب از هر دو, اگر 
موجود است علتش چیست و چیست و تسلسل در امور موجوده لازم اید و 
اگر نبود موجودی است باید نبود جزتی از علت وجود او باشد که در نبود 


آثر کند باز هم تسلسل در موجوداتی لازم آید که اين نبودها نبود آنها است. 
و اگر مرکب باشد باید یک قسمت آن که امور موجوده است و همه نبودها 
پا هر دو نامتناهی باشند و بهر حال تسلسل در امور موجوده مترنبه 
مجنمعه لازم آید پا در حال وجود سابق پا باعتبار عدم لاحق زیرا عدم اگر 
مستند بامر موجود یا وجود مانع باشد مستلزم تسلسل در امور موجوده 
مترتبه مجتمعه گردد که در حال عدمش پدید شدند. و اگر سبب نبود 
موجودی باشد که موجودی نخواهد تسلسل هنگام وجود این حادث باشد و 
همچنین درشق سوم. 
اگر گوئی: نبود هر جزو مستند بوجود مانع است و میان اين موانع ترتبی 
نیست تا تسلسل محال شود بلکه اجتماع موانع هم در زمان لازم نیست 
زیرا بسا که حدوث آنی آن بس باشد در نفی 
گویم: ابن مدا در خدوت یال هم پاش مس رها وا هم موعو 
شتوند بو تطبیی مان انها ندید حردین دق ترتب دانی آنها ری دارد 
چنانچه بر فطرت سالم تقان نباشد, زیرا ما رشته‌ای که از پدیده امروزی 
آغاز شده در نظر گیریم و با رشته‌ای که از بدنده دیرف اغاز شوخ تطبيق: 
و برهان را در آن بکشانیم, و اگر با هم موجود نشوند سخن را بعلت 
۳ کشانیم تا تسلسل محال لازم آید در موجودات حادثه بهنگام عدم آنها 
پا وقت وجود آنها. 
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و ی تا 
است يا نبودی جزء علت و بنا بر اول لا زم آید وجود موانع مترتبه در حدوت 
و نامتناهی و بنا بر دوم ارم که اين مانع موقوف باشد بر اموری موجود 
0 مترتب بر هم, و تسلسل محال در اسباب وجود او محقق شود 
پایان). 
تو میدانی که اینها برای همنفسی با حکماء است و گر نه ما روشن کردیم 
و او هم روشن کرده ببرخی وجوهی که ما گفتیم تسلسل مطلقا باطل 
است و محال, خواه در امور پیاپی و خواه بهمراه یک دیگر, و روشن شد که 
حکماء چاره‌ای ندارند جز اینکه آمادگی پذیرش در معلول را بیذیرند, و آن 
زیانی بتمامیت علت ندارد. 
و چون اجتماع اجز |ء حرکت در زمان برای اینکه ناثابت است محال است و 
ِ اور, و این دو میان علت قدیم و پدیده‌ها واسطه‌اند. و این خود عیناً 
ب از اصل دلیل است., و خلاصه اینست که از هر راه حعماء حادث را 
تِِ وابندند, ما همه جهان را بواجب تعالی وابندیم و فرقی نیست. 
و بسا که نقض را بتعبیر دیگر تقریر کنند و گویند: بتقریر آنها پدیده جزئی 
هر روزه بواسطه موجود شخصی دو پهلو که از نظری ثابت و از نظری تازه 
می‌شود بوجود ازلی مربوط میشوند, و آن حرکت توسطیه سرمدیه است 


که از نظر استهرارش آفرنده:خود دات: قدیم است.و از تظر تازه کی ذاتش 
سبب پدیده و در این صورت علت تامه وجود پدیده موجودیست تدریجی در 
زمانی نامتناهی از سوی ازل, و پدیده‌ای که معلول او است اکنون پیدا 
شده و طرف ان زمانست. و این خود تخلف معلول از علت تامّه است 
زیرا تخلف همین است که ظرف وجود معلول جدا از ظرف وجود علت 
باشد و آنها از آنچه فرار کردند بدان گرفتارند. 

و از این تقریر جواب دادند که تخلف محال که ترجیح بلا مرجح آرد آنجا 
است که زمانی میان علت تامه و معلول فاصله شود و جای این سوال 
باشتد که چرا معلول در این جزء: آمدن.و:دز آن»:جزء نيامده: با اینکم .در هر .دو 
علت تامه موجود بوده ولی در اینجا چنین نیست زیرا زمان وجود علت 
پیوسته است به پیدا شدن معلول و در آن طرف 
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در اینجا نتوان گفت: چرا معلول در اخر زمان علت موجود شده زیرا 
فاصله‌ای بمیان نیست. و نتوان گفت چرا پیش از آن پیدا نشده زیرا پیش 
از ان علت تدریجی کامل نبوده و از قوه بفعل نیامده و وجود معلول 
موقوف بکمال آنست. 

گفته شده: اعتراض در پدیده‌هائی که یکباره یافت شوند با این بیان دفع 
ضق لته وه لین کر معلول هم تدریجی باشد اشکال بجا میماند برای اينکه 
واسطه تدریجی مقرر آنها بحکم عقل اجزاء خرد و تیکه ریز دارد که سابق 
آنها شرط وجود لاحق آنها است تا ارتباطشان با قدیم درست شود و جدا 
نبودن این تیکه‌ها در وجود خارجی زیانی بما ندارد بحکم فطرت سالم و 
کتب فلاسفه هم پر است از تصریح باجزاء تدریجی. 

و شکی نیست که جواب مذکور در معلول تدریجی الحصول سودی ندهد 
برای دفع تخلف زیرا در صورتی که قطعه سابقه که علت است تماما 
موجود شده در زمان خودش چرا همه اجزاء معلول تدریجی در ان اخر 
زمان آن موجود نشده يا در همان زمان پیدا نشده که ظرف وجود علت 
است, تا هر دو تیکه حرکت که یکی علت است و یکی معلول در ظرف 
زمان با هم مطابق باشند و هم آهنگ در هستی خود, زیرا علت و معلول هر 
دو زمانی هستند, و چنانچه علت در انات مفروضه زمان وجودش فعلیت 
نداشته معلول هم چنانست, و در مجموع زمان گذشته علت کامل شده و 
معلول در مجموع این زمان وجود نیافته بلکه در مجموع زمان دیگری که 
باولی پیوسته است و این جز تخلف نیست. 

و جواب اعتراض ی موجود 
شود لازم اید که حرکت ثابت باشد و این منافی ماهیت او است و باید 
حرکت حرکت نباشد و بعلاوه در متحرک اجتماع مثلین شود و ان محال 


اسب متا نود دن من مود بیان شده. 

اتتهان اب 223 

بانحصار زمان تاثیر است در یک آن مانند معلول انی: که دزمان علت 
واقع می‌شود یا بیان مرجح که در وقتی علت را کامل کرده و شرائط تاثیر 
جمع شده و وجود معلول بآن مخصوص گردیده نه در دیگری, و این دو 
مطلبی که ذکر شده هیچ کدام از این دو جواب ٍ نمیدهند ما 
ات کصای تلف ال واه هه معا کم اد حون اتمام 
مثلین با انقلاب ماهیت حرکت. پس باید تخلف محال محقق شود و لزوم 
محال از تخلف مجوز آن نمیشود که بالبدیهه محال است. 

و حاصل این سخن در حقیقت مغالطه‌ای است که نتیجه آن اینست که واقع 
ظرگ نک آمم سای با جوسعالی که د کر دم ای ات 
معلول و جوابی برای این اعتراض نیست مگر آنکه گفته شود قطعه لاحقه 
معلول چنانچه وجودش موقوف بقطعه سابقه است بامر دیگری هم 
موقوف است و ان اجزاء خرد خود همان لاحقه است مانند این نصف و ان 
نصف؛ و از اینجا روشن شود که ممکن نیست لاحقه در زمان سابقه وجود 
یابد چون موقوف است باجزائی که هنوز هیچ از قوة بفعل نیامدند. 

ات را با در ۰ موهوم نیز 0 چنانچه 0 

روش پنجم: آنخه. مه مان فیه. که .ها که بیش خمته رب سا وجود 
جهان در ازل فراهم نبوده زیرا یک شرط تعلق اراده خدا بوده بایجاد آن و 
مراد او وجود ازلی جهان نبوده بلکه وجود حادث آن بوده برای حکمت و 
مصلحتی, و بآن اعتراض نشود که اگر تعلق ازلی متمم علت بوده باید از 
ازل موجود شده باشد و گر نه تخلف معلول از علت لازم شود و اگر نیاز 
بچیز دیگری بوده جز تعلق اراده خلف فرض است بعلاوه سخن را بان 
میکشانيم, زیرا ما میگوئیم قدرت طبق اراده اثر میکند و اراده بوجود 
حدوثئی تعلق داشته و جز ان نشود. 
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اک کفته ها یکی اوه ال کم کی اتا که با مت امه 
هت یا ری ار 

ما گوئیم اگر مقصود علت تامه برای وجود ازلی جهان منظور است 
نه و اگر مقصود متمم علت است در اینده و بطور حدوث میگوئیم چنین 
ات دای اه خهان ارات مه باه ری کر سا و اه قاعل 
مختار هر گاه خواهد جسمی را باندازه معینی از درازی یا کوتاهی بسازد 


بهمان اندازه موجود می‌شود. در اینجا هم چون فاعل مختار وجود حادثت 
جهان را خواسته, جز وجود حادث تصور نشود, و خلاصه معلول طبق 
خواست فاعل مختار خود موجود شود خواه بهمراه او یا پس از او. 

و بسا گفته شده در تقریر حدوث جهان که ازل فوق زمانست و ازلی 
موجود پیش از زمان است. و واجب تعالی در زمان نیست چنانچه در مکان 
نیست و جز او در ازل نبوده و هر چیز دیگر باراده ازلی او در وقت خود 
پدید شده که زمان هم خود پدیده است از انها, و خدا بخواست ازلی خود 
جهان متناهی را خواسته و خدا از نظر زمان پیش از جهان نیست. چون خدا 
زمانی نیست تا تقدم زمانی داشته باشد برجز خود. 

اگر گویند: اراده قدیم خود کافی برای وجود ممکن نیست؛ و اگر هم کافی 
باشد نیاز به تعلق دارد و این تعلق يا حادت است يا قدیم و اکر حادث باشد 
تسلسل لازم اید چون باز سببی و سببی خواهد و بنا بر دوم باید ممکنی 
قدیم باشد. 

جوابش داده شده که تعلق وجود خارجی ندارد و امر اعتباریست و نیاز 
بمخصص ندارد و تسلسل در امور اعتباریه هم محال نیست ولی تو میدانی 
که اختصاص هر وضعی وجودی پا عدمی بوقتی نیاز بمخصص دارد و این 
بدیهی است و اما التزام بتسلسل در این تعلقات بینهایت تا برسد بذات 
باری تعالی همان پذیرش قول فلاسفه است که استعدادهای پی درهم 
نامتناهی وجود دارند تا برسند بان استعداد نزدیک بوجود 

اسمان و جهان, ج1, ص: 225 

معلول, و بعلاوه تسلسل در تعلقات اراده با قطع نظر از دلیل تطبیق باطل 
است چون لازمه‌اش انحصار امور غیير متناهیه است میان دو مرز مشخص 
که نفس اراده باشد و تعلقش بممکن. 

من گویم: تو میدانی که انحصار میان دو مرز در اینجا زمینه ندارد زیرا خود 
اراده در جمیع مراتب نامتناهی محفوظ است مانند استعدادات نامتناهی 
ماده, و اراده و مرید طرف رشته نباشند چنانچه خود ماده در رشته 
استعدادات طرف رشته نیست. و انحصار توهمی است ظاهر الفساد و اگر 
چه گفته استاد سرشناسی است و ایرادهای دیگر هم در اینجا آورده‌اند که 
با جواب آنها در کتب کلامیه ذکر شده. 

روش ششم : * انخه محقق طوسی رم در تجرید کفته که تخل از علت نامه 
در صورتی محال است که معلول در دو وقت امکان وجود داشته باشد. و با 
اين, بدون مرجح در یکی از انها موجود و شرائط و اجزاء علت در هر دو 
وقت برابر باشند, و در اینجا چنین نیست زیرا وقت خود از اجزاء جهانست 
و پیش از حدوت جهان وقتی نبوده تا گفته شود چرا در این وقت شده و در 
آن وقت نشده, و چون حقیقت این روش بروش دوم باز میگردد که شرح 
آن را داذیمدر اینجا دوباره گفتار را دراز تسازیم. 


مرصضد دوم: : دفع شبهه دیگر آنها است, که جهان ممکن است از ازل و و 
اگر ممتنع ازلی باشد و بعد ممکن شود انقلاب محال لازم آید, و باری 
تعالی هم قادر و کامل و جواد محض است و عالم را بجود ذاتی خود 
بی‌عوض و بیغرض افریده و باید وجود عالم ازلی باشد. 

و جواب اینست که خدا در ذات و صفات ذاتی چون قدرت و علم و اراده و 
فیض بخشی نقصانی ندارد ولی ایجاد جهان موقوف بشرطی بوده است که 
علم به اصلح مقتضی انست و این شرط در ازل نبوده, البته خدا فیض 
بخش است بدان چه شاید ولی وجود جهان در ازل نشاید. 
شاه ره 

برخی محققان جواب دیگر داده و گفته: این اعتراض بر این پایه است که 
ازلیت امکان مستلزم امکان ازلیت باشد و ان ممنوع است. زیرا معنی اول 
ایننست که امکان چیزی هميیشه بوده, و معنی دوم ایننست که چیزی وجود 
هميشه داشته باشد و ملازم بودن اولی با دومی دلیل میخواهد, و دلیلش را 
چنین آورده که اگر امکان هميشه است در هیچ جزء از ازل مانع وجود 
ندارد, و این بی‌مانعی در همه اجزاء ازل محقق است و در هر جزء ان 
را ام بیاغ یل پلکا هس هر و بدا ابا 
اتصاف بوجود ازلی است. و بنا بر این ازلی بودن امکان مستلزم امکان 
ازلیت است. 

ولی اينکه گفته: بهمراه هم میتواند باشد و اینکه گفته: اتصاف بوجود در هر 
و راداره ,مصتوع است: زیر آمور. ان نمیتوانند در ظرف زمان همراه 
هم باشند و بعلاوه گفته او نقض می‌شود بحرکت توسطیه از نمیدا رفن 
زیرا مکان وجودش ازلی است ولی وجود ازلی برای او ممکن نیست چون 
مبدا مشخصی برای او فرض شده (پایان). _ 

مرصد سوم دفع شبهه صاحب محاکمات: و ان اینست که نمیشود کار خدا| 
معدوم باشد و سپس موجود شود زیرا عدم محض امتیاز پذیر نیست تا 
اینکه امساک فاعل از ترک ایجادش در وقتی از وقت دیگر اولی باشد یا 
صدورش از فاعل در یک حالی اولی باشد بلکه يا همه حال واجب الصدور 
شتا دز همه‌عال تایوه است وراد کار فجیم اند وبا هم ناش وین 
اعتراض بر کسی است که گفته جهان در وقت مخصوصی پدید شده زیرا 
اصلح بود برای وجود او يا در آن وجودش ممکن بوده. و تقیید نبودی به 
محض برای کنار زدن نبود حادث است که مسبوق بماده باشد (پایان) 
جواب: همه چیز جز خدا از قدیم و حادث نیستی محض بوده در مرتبه علت 
پس چگونه ممکنات از ممتنعات جدا شدند و موجود شدند, و چگونه ماده 
قدیم آفریده شده؟ و پدیده‌ها پس از مدت نامتناهی آفریده شدند؟ و باید 
گفت امتیاز در علم 
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وا کافن اه اک ور خارم معض شین یت یس وا هچ اناد 
ممکن و ممتنع و نحوه وجود آن میداند, و هر چه را خواسته بر وفق 
مصلحت بوده و قدرت در آن اثر کرده چنانچه خواسته و جهان بنظامی که 
هست موجود شده؛ بی‌دگر گونی در رات و و ذاتی اوء و همأنا اختلاف 
در جز او است که ممکن باشند یا ممتنع, پیش باشند يا پس. خرد باشند یا 
تزر سا با فاهمات فیگرن ۵ فرم کته ارات و اهادای آمترا دن نان 
جاسه ار هه ماضار ماه ار اه ایا ی ال مرا 

و پرسش از اینکه چرا جهان را پیشتر با پستر از این زان با ناه فا 
کنونی يا زیر آن یا بزرگتر و یا کوچکتر نیافریده یا مواد را طور دیگر 
نیافریده که آمادگیهای دیگر داشته باشند یاوه‌گوئیست و فرق میان ازلیت 
اسکان و امکان ات رشن ات ریرا آنان دا شرط حول از مه 
است و از لوازم ماهیت معلول است و ذاتی آنست و ربطی بعلت تامه نیاز 
زر او ندارد و در آوردن جوابهای دیگر از این شبهه بملاحظه آنچه گذشت 
ممکن است بهوش باش. ِ ۱ ۳ 

مرصد چهارم در دفع شبهه دیگرشان که گفته‌اند زمان اگر حادث باشد 
پیش از خودش نبوده و این پیش نبود با پس بود از هم جدا است و در واقع 
هر چیز دگر بدانها بواسطه زمانست و بنا بر اين باید زمان پیش از خود 
باشد تا پیش و پس محقق شود و این خلف است و با این بیان ثابت شود 
که زمان نیست نشود و سرمدی است. 

ول اين بان فاله دای زیر ای ر فان مس اشای ند بدا عاخت 
ایا هضا ایل‌ ان ات شا ای عم با ار ی 
ممکنی دارد که بالذات ممکن است. نسبت بزمان هم ممکن است که 
معلول او است زیرا معلول باعث وجوب علت خود نشود و این علت 
ممکنه اگر معدوم فرض بشنود محالی لا زم ِ_ و در فرض ِ آن با زمان 
بعقیده آنها و یا زمان هم نابود شود و اين هم نظر باین دلیلشان محال 
است زیرا معتقدند که نابودی زمان پس از وجود ان محال است و امکان 
زمان نظر باغاز 

او است ولی پس از وجودش تصریح کردند که عدمش ممتنع است. 

جواب ب از اصل شبهه اینست که ما نپذيريم نیستی صرف پیش از جهان 
وصفی داشته باشد با اينکه ناچیز محض است در واقع آری پس از وجود 
جهان تصور پیش بودن آن می‌شود و اگر هم وصفی پذیرد محال بودن جمع 
1 ن با وجود لاحق این نیست که پیش از او است بلکه تقابل بود و نبود است 
و بهمین جهت با هم جمع نشوند و بعلاوه نپذيريم که پیش بودن منحصر 


بزمانست و گرچه برای آن ذاتی است و مشهور میان متکلمان در جواب 
این شبهه اثبات قسم دیگریست برای پیش بودن بنام پیش بودن بالذات و 
این برای رد گفته انها خوبست گرچه اثباتش مشکل است. 

محقق طوسی- ره- در قواعد العقائد گفته: پیشی يا بحسب ذاتست چون 
تقدم علت بر معلول يا بطبع چون تقدم یک بر دو يا بزمان چون تقدم 
گذشته بر حال یا بشرف چون تقدم استاد بر شاگرد یا بوضع چون تقدم 
نزدیکتر بیک سرآغازی بر دورتر از آن و متکلمان تقدم دیگری هم 
افزوده‌اند بنام تقدم در رتبه مانند تقدم دیروز بر امروز. 

رازی در اربعین گفته: ما جز این پنج قسم نوع دیگر از تقدم ثابت کنیم: و 
دلیلش اینست که دیروز بالبديهة بر امروز پیش است و این پیشی نه 
بعلیت است نه بذات نه بشرف نه بمکان, و نمیشود بزمان هم باشد و گر 
نه لازم آید این در زمان دیگری باشد و سخن در آن زمان آید و بوجود زمان 
بینهایت کشد در یک بار که هر کدام در دیگری باشند و این محال است و 
این تقدم جدا از همه این اقسام است و گوئیم تقدم نبود جهان بر بودش و 
تقدم وجود خدا بر وجود عالم بر این وجه است و اشکال برطرف است 
(پایان). 

میگویم: شبهه یاوه دیگری هم دارند که جوابش از آنچه گفته‌ايم برای 
اندیشمند روشن است, و چون تو آنچه تحقیق کردیم فراگیری بخبره‌گی, و 
تقلید بزرگان و کبرا را وانهی, و از شکوک و هوسها دست برداری, گمان 
ندارم در قوت دلیلهای حدوت و ضعف شبهه‌های قدم شک کنی و يا اينکه 
انها را برابر دانی, و در این صورت هم جرات نکنی با کتب اسمانی و اخبار 
ستواتره ار یر وان طفرحه ,هار از انس ره و رت بای که 
معادن وحی و الهام, و مبعوث برای اصلاح عوام 
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کالاأنعا مند مخالفت کته برای شبهه‌های یاوه که تراوزتکم معترف به 
نشنتتی آنشخ ستان که‌شیح فرط خوم کفتفانو این یک فساله انست که 
از دو طرف مورد جدال است. 

ای برادران دین ای دوستان یقین اگر دلتان زنگ نگرفته چشم گشائید و 
عناد را از میانه بردارید و با دیده‌های بانصاف سرمه کشیده و از رمد 
تعصب و زور گوئی درمان شده بنگرید تا در اصول دین بیقین رسید و در 
گروه پیغمبران و اوصیاء و صدیقان درآئید به بنیادهای خود پشت نکنید و 
بخرد خویش سخن نگوئید خصوص در مقاصد دینی و مطالب الهی زیرا 
بسیار می‌شود که بدیهه عقل با بدیهه وهم مشتبه شوند و شیوه‌های 
مانوس طبیعی را بجای امور یقینی نهند منطق ماده قیاس را درست نکند 
اندیشه خود را با ترازوی شرع بسنج و مقیاس دین و با انچه صدورش از 


ِ- 
1 


تا در شمار هالکان 
قق است صلوات اللّه علیهم اجمعین تا در 
امه راسخین مجصی 
نباشی. 


تکمله‌ایست [در باره نخستین آقزیده] 


بدان که دانشمندان در نخست آفریده از جهان اختلاف دارند و اخبار هم 
اختلاف دارند حکماء گویند: نخست آفریده عقل یکم است سپس عقل دوم 
را عقل یکم آفریده با فلک اول و همچنین تا بعقل دهم رسیده که فلک نهم 
را آفریده با ماده عناصر و گروهیشان گویند عقول واسطه‌اند و همه را خدا 
آفریده و جز او وجود بخشی نیست و همه اینها با آنچه از آیات و اخبار 
برآید مخالف است و هم با اجماع ملیون همه <1». 
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و دیگران را قولی اینست که نخست آفریده آ نت چنانچه بیشتر اخبار 
گذشته بر آن دلالت دارند, و از تالیس ملطی هم در پیش نقل کردیم و در 
کتاب «علل الاشیاء» منسوب به بلیناس حکیم دیدم که: آفزندار تباز یه 
تعالی پیش از آفریده‌ها بوده, و چونر_ خواسته آنها را بیافریند فرموده: باید 
چنین و چنان باشند و این کلمه علت آفرینش است و همه آفریده‌ها معلول 
و کلام خدا عز و جل برتر و والاتر و بزرگتر است از اينکه حواسش دریابند 
زیرا : نه طبیعت است نه جوهر نه گرم نه سرد نه خشک. 

سپس گفته: نخست پدیده بعد از کلام خدا تعالی فعل است فعل را دلیل 
حرکت نمود و حرکت را دلیل حرارت, حرارت که کاسته شد سکون آمد و 
سکون سرما آورد سپس گفته: طبع چهار عنصر از اين دو نیروی گرما و 
سرما است گفته: چون حرارت نرمش آورد و برودت خشکی و این چهار 
نیروی تک شد و با هم آمیختند طبائع از آمیزش آنها بدر آمدند و اين کیفیات 
تا تنها بودند بخود برپا بودند و بسیط بودند و بی‌ترکیب و از آمیزش حرارت 
و خشگی آتش برآمد و از تری و سردی آب و از گرمی و تری هواء و از 
سردی و خشکی زمین. 

سپس گفته: حرارت طبیعت آب و زمین را بجنبش آورد و آب که لطیف بود 
از تکیت زمین کشت برداشت وخرارت ان را کداخت و بارش لطیفه و 
هوائی رقیق و روحانی از آن برخاست و این اول دودی بود که از زیر آب 
برامد و با هوا آمیخت و چون سبک بود بالا رفت و باندازه نیروی خود و 
یا تا ات 
از آن آفرید باز هم آتش آب را جنبانید و بخاری که از نخست کمتر لطیف 
بود و هم ناتوانة نتر از آن برخاست و به گوهر و لطافت خود بالا رفت و بفلک 
زحل نرسید چون از بخار پیش کمتر لطیف بود و فلک دوم که فلک مشتری 
است از آنست و گفته بهمین ترتیب بخار چند بار برخاست و پنج فلک دیگر 
از انها. انست سین کفعه: هفت فلک توی هم واقعند, و میان هر دو فلک 
هوای پهناوری است که جنبش ندارد. 
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صاحب ملل و نحل هم از «فلوطرخیس» که از حعماء قدیم است چنین 
نقل کرده که: مایه مرکبات همان آبست و چون زلالش بهم برخورده اتش 
یافت شده و چون با سنگینی بهم برخورده هوا شده و چون سخت با هم 
درهم رفته و کشیده شده زمین شده و از تورات ت نقل شد که آغاز آفرینش 
یک گوهری بود که خدایش آفرید و با هیبتِ بدو نگریست و اجزاتش وارفت 
و آب شد تا آخر آنچه گذشت و نزدیک بآنست آنچه عامه از کعب روایت 
کرده‌اند که گفت: خدا یک دانه یاقوت سبز آفرید سپس با هیبت بدو 
نگریست و آبی سوزان شد سپس باد را آفرید و آب را بر دوشش نهاد 
سپس عرش را بر روی آب نهاد چنانچه خدا تعالی فرمود: «و بود عرش او 
بر روی آب». 

و گفته‌اند: بخست آفریده هوا است چنانچه در تفسیر علی بن ابراهیم 
ات ماه اس ان فا ری وا ایشا وت ار 
معارضه نتواند و اگر درست باشد ممکن است مقصود این باسشتن کف ات 
نخست آفریده اجسام دیدنیست که همه مردم آن را درک می‌کنند چون هوا 
چنین نیست و از این رو جمعی منکر آنند و گفته‌اند: نخست آفریده آتش 
است چنانچه گذشت. 

و در برخی اخپار گذشت که نخست آفریده خدا نور است و در برخی نور 
پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم است و در برخی نور او بهمراه نور ائمه 
علیه السّلام و در برخی اخبار عامه است که فرموده: نخست چیزی که خدا 
آفریده روح من بوده و ممکن است که مقصود همه اخبار یکی باشد و 
آفریتش. ارواح یش ار آفرین ابو اکشتام دیکی باه .و اب تخت 
آفریده عناصر و افلاک باشد زیرا برخی اخبار دلالت دارند پیش از عناصر و 
افلاک آفریده شدند چنانچه گذشت و اخبار بسیار دلالت دارند که ارواح و 
انوار پیفمبر و ائمه علیهم السلام پیش از همه چیز بوده. 

و کلینی (کافی ج 1 ص 21) و دیگران بسندهای بسیار از امام ششم علیه 
السلام روایت کردند که فرمود: راستی نخست چیزی که خدا آفرید عقل 
بود و آن نخست آفریده است از روحانیین بر سمت راست عرش از نور 
خدا (الخبر) و این دلیل است بر انکه عقل بر همه موجودات پیش بوده و 
بلکه بر روحانیین 
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و ممکن است که آفرینش روحانیین همه پس از آفرینش آب و هوا باشد و 
اما خبر معروف «نخست چیزی که خدا آفریده عقل بوده» در طرق ما آن 
را نيافتيم و همانا از طریق عامه و اهل سنت وارد است و بر فرض 
ات مه ان 
الله یمه اه مه سم اسان ییاسران سین افظ عفر 


است, بعلاوه ممکن است مقصود از خلق عقل تقدیر و پیش بینی آن باشد 
یا خود تقدیر باشد چنانچه در برخی اخبار آمده, و یکی از معانی آنست. و 
همچنین حدیت «نخست افریده قلم است» ممکن است مقصود این باشد 
که نخست افریده از جنس فرشته است يا نخست افریده یک دسته از 
افریده‌های دیگر چنانچه خبر عبد الرحیم قصیر آینده بر آن دلالت دارد که در 
باب خود ی انق: 

یک فائده بزرگ [حل اشکال و اعتراض] 

بدان که در آیات سوره سجده یک پیچیدگی است. جچون از ظاهرشان ترانة 
که آفرینش آسمانها و زمین و آنچه میان آنها است در هشت روز بوده, با 
انتکه ایات. دیکز دلالت دارند که در شش روز بوده و دومی روشن است. و 
اولی برای اینست که خدا فرماید (زمین را در دو روز آفریده:- 12 فصلت) 
و بعد فرماید «در بالای آن کوهها نهاده و در آنها برکت داده و اقواتشان را 
مقدر ساخته:در چهار رو ودبار فرفاین «انها را هفت آسمان فرمان داده در 
دو روز» و روی هم میشوند هشت روز و حل آن به چند راه است. 

)) 1- آنچه گذشت و میان مفسران مشهور است., که مراد از چهار روز 
تنمه ۳ باینکه دو روز زمین آفریده شده و دو روز هم اقوات مقدر 
شندم:در آن شهاتی" با بمفرام کوهما و برکت و اخبار متقدمه موّید آنست. 

() 2- برخی افاضل معاصرین- ره- در شرح کافی خود گفته: چهار روز 
مخصوص آفرینش موجودات روی زمین است. یکم بآفرینش کوهها دوم 
بآفرینش برکت, سوم و چهارم بآفرینش اقوات که عبارت از آفرینش آب و 
چراگاه باشد که در سوره 
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النازعات. یاد شده و فرمود «برآورد از آن آبش را و چراگاهش» 31- 
النازعات. 

و دو روز آفرینش زمین با آفرینش آسمانها یکی است جز اينکه روز یکم 
اصل آسمانها و زمین آفریده شده و روز دوم اجزاتشان از همدگر ممتاز 
شندم,وباین اعبار درست ابید که اسهانما من بو روت خاق شدند و زمر زد 
دو روز و روی هم میشوند شش روز: 

3- آنچه ما در تفسیر خبر کافی باد کندیم دوه رون آفریتش آسمانها در 
چهار روز داخلند و یاد آور شور 

4- آنچه یک محقق معاصر گفته: چهار روز بلکه دو روز اخیرهم که در 
سوره سجده است جز شش روزیست که در سوره‌های دیگر است. و موید 
آنست تغییر روش بایراد لفظ خلق در آیات دیگر و لفظ جعل و برکت و 
تقدیر و قضا هفتگانه در سوره سجده, و موید آنست لفظ «ما بينهما» در 
آیات سوره فرقان و التنزیل و ق زیرا خواه آفرینش زمین و برخی از آنچه 
روی زمین است در چهار روز باشد و آفرینش آسمانها در دو روز یا خلق 


آنچه بر زمین است در چهار روز و خلق آسمانها و زمین در دو روز طبق دو 
تفسپر گذشته باز هم برای آفرینش میان آسمانها و زمین چون هواء و آنچه 
در انیت از کائنات جوی وقتی نميماند, و شایسته است که دو روز 
آفرینش زمین جز آنها باشند. و آفرینش آنچه میان آنها است در دو روز جز 
آن چهار روز باشد و روی هم شش روز میشوند چنانچه ظاهر آیاتست. 

و در این شش روز تمام شده آنچه را خدا| تعالی باد کرده در سوره 
النازعات.و فرفوده «هما سخت‌ترید دز آفزش با آسمان که آن را ساخته 
و بلندیش را افراشته و درست کرده و تيره کرده و شبش را,؛ و برآورده 
تابش روزش را و همه اینها پیوست شوند بفرموده او «و زمین را پس از 
آن کش دای مسیتوا وود از آن اه را و چراگاهش را و کوهها تاالنکو 
ساخت» النازعات 32. هیور یک وون با خند جوز دیکن بودمرجر ان تشن 
روز نامبرده. 

و کتشن زمین دوه ار ال بسن از آفزبتتن 
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بوده بنا بر این دور نیست که آفرینش جز آنچه ذکر شده در این آیه‌ها مانند 
تقدیر اقوات و آفرینش آفریده‌های دیگر که بیشماره و آمار است در 
روزهای دیگر شده باشد, چگونه چنین نباشد با اینکه آنچه در آسمانها است 
و آنچه زیر زمین است چون صخره و خروس و ماهی و جز آن که در حدیث 
زینب عطاره آمده جز آسمانها و زمین و میانه آنهایند. 

و تسبیح وارد و مشهور هم که گوید «منزه است خدا پروردگار هفت 
تا هام ار ما رای ات ها و 
یر اقا است» دلیل آنست و آفرینش آنها در غیر شش روز شده, و نیازی 
نیست که زمان تقدیر اقوات و کوهسازی را مثلا در زمان آفرینش آسمانها 
و زمین و میان آنها در آوریم تا زمان آفرینش همه بیش از شش روز نشود. 
و اما روایاتی که این تفسیر را بدان تایید کردند حمل آنها بر روز نوعی ایام 
آفرینش ممکن است باین معنا که اشجار در یک چهارشنبه آفریده شدند, و 
آبها در چهارشنبه دیگر, و همچنین آفرینش خورشید و ماه در روز یک جمعه 
شده و اختران و فرشته‌ها و آدم در جمعه‌های_ دیگر. و اتحاد شخصی و 
پیاپی بودن این روزها لا زم نیست,؛ زیرا اگر بر آن حمل نشوند جمع میان 
آنها و روایت: امام رضا علیه السلاخ که گذشت و دو آن فرهودة: عرش و 
آب و فرشته‌ها را پیش از آسمانها و زمین آفرید. ممکن نیست, و همچنین 
جمع میان آنها و میان آنچه کسی در آن شک ندارد که فرشته‌ها و پریان 
روزگارهای 9 از ادم افریده شده: و در دیوان مشهور متسنوب به 
امیر المومنین ن علیه السْلام ضمن دو بیت چنین است. 
چه روز خوب باشد روز شنبه برای صید اگر خواهی تو بیشک 


و در یک شنبه میباشد بنا نیک که خلق آسمان در آن خدا کرد 

و این صریح است که آسمان روز یک شنبه آفریده شده و روایاتی دلالت 
دارند که روز پنجشنبه خلق شده و جمع میان آنها ممکن است باین طور 
نود که ال خلفت در کی زان ده رما اما ر اتشان از هم ور 
روز دیگر, مناستت انست فعبیر. 
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باقظ مساء در مایت شیر خانات کف تقظمس او ات موی وان که یا 
ذکر کردیم راه جمع میان روایات متعارضه بحسب اهر باز می‌شود. 

و سخن را با ذکر اقوال موژخان معتبر پایان دهیم تا دانسته شود که حدوت 
جهان مورد اتفاق همه فرق مسلمانانست. 

مسعودی از دانشمندان امامیه در کتاب «مروج الذهب» فرموده اهل ملت 
اسلام همه اتفاق دارند که خدا همه چیز را فف تصوته: آافویده و بی‌مایه پیش 
ابتکار کرده سپس از ابن عباس و دیگران روایت ت کرده که نخست آفریده 
خدا عز و جل آبست و عرش او بر روی آب بوده, و چون خواست آسمان 
را آفریند از آب دودی برآورد و بالای آب بلند شد و آسمان نامیده شده, 
نش آب,را خشی برد وان رابکی زرفین‌ساخت. یش انرا کشود و 

۳ 
نهاد. و همان ماهی است که خدا در کتاب خود یاد کرده و فرموده «ن و 
قلم و آنچه مینگارند» ماهی و اب بر روی سنگ هستند, و سنگ بر دوش 
فرشته, و فرشته بر روی صخره و همانست که خدا در قرآن یاد کرده و 
فرموده «پس بوده باشد در صخره» ماهی لرزید و زمین هم لرزید. 

و خدا کوهها را لنگرش کرد و آرام شد چنانچه خدا تعالی فرموده: «تا شما 
را نلرزاند» و کوهها را آفرید و درختها را و ا آنچه شایسته آنها بود در روز 
سه شنبه و چهارشنبه چنانچه خدا| فر موده «آیا شتما کافر هیشوید بان که 
افرید زمین را در دو روز تا فرموده- سپس توجه کرد بسوي اسمان و ان 
دود بود» این دود از دمزدن آب بر آمد و خدا آزسا یک مار موی و 
سپس آن را در دو روز از هم گشود و هفت آسمان نمود در روز پنجشنبه و 
جمعه, قآ ره جعه تامیدهشد یرای اینکه افربتشن اشمانعا و زمین در 
آن فراهم شد. ۱ 

سپس خدا فرمود «و وحی کرد در هر اسمانی فرمانش را» یعنی در هر 
آسمانی آفریده‌ها ساخت از فرشته‌ها و دریاها و کوههای برف و تگرگ, 
سیس گفته: گزارشها که از آغاز آفرینش دادیم همانست که در شرع آمده 
وف لیا فمانده از 
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گذشته‌ها نقل کردند, و ما بلفظ آنها از آن تعبیر کردیم. و هر آنچه در 
کتابهاشان یافتیم از گواهی ادله بحدوت جهان و شرح آفرینش آن, و 


نپرداختیم بشرح قول کسانی که در این باره با آنها موافقند و دل نهاده از 
معتقدان بحدوث عالم از ملتهای دیگر و نه رد دیگران که مخالف ا تفن 
معتقد بقدم جهان چون در کتب پیش و تالیفات گذشته خود آنها را یاد 
کردیم (پایان) (مروج الذهب ج 1 ص () د 1 ۳ " 5 

ابو ریحان بیرونی در تاریخش مدت عمر دنیا و اغاز افرینش ان را از 
جمفن ستجمان حکماء تمل گردم‌و بطفر قطم برایش اغاوی دانسته و دلیل 
بر آن آورده, و سخن را بذکر آن دراز نکنیم. 

ابن آثیر در «الکامل» گفته: عبادة بن صامت در خبر صحیحی از رسول خدا| 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم شنیده که میفرموده: راستی نخست چیزی که 
خدا| آفریده قلم است و باو فرمود: بنویس؛ نز ان هنگام روان شد بهر 
اه بایدبو و ماد ان وا از انم اس ردات کرو 

وه راجاق خفته: نخست چیزی که خدا آفرید نور و ظلمت بود, 
ظلمت را شب تاری ساخت و روز را نوری تابان؛ و روایت نخست 
درست‌تر است؛ و از ابن عباس است که گفت: راستی که عرش خدا بود 
پیش از آنکه چیزی آفریند, و نخست چیزی که آفرید قلم بود, و روان شد 
بهر آنچه باید بود تا روز قیامت, گفت: سپس پس از قلم ابر سیاهی آفرید 
و گفته‌اند سپس لوح را آفرید و آنگاه ات تن در آفرندم‌تیش ان انز 
اختلاف است, ضحاک از ابن عباس روایت کرده نخست چیزی که خدا 
آفرید عرش بود که بر آن استوار شد. و دیگران گفتند: دا اب را ان 
عرش آفرید و سپس عرش را آفرید و آن را بروی آب نهاد. و این قول ابی 
صالح است از ابن عباس, و قول ابن مسعود و وهب بن منبه, و گفته شده 
آنچه پس از قلم آفرید کرسی بود سپس عرش, سپس هواء سپس ظلمات, 
0 

بر روی آن نهاد. 

و گفته است: سخن کسی که گفته: آب آفریده شده پیش از عرش 
درست‌تر است برای حدیث ابن آبی رزین از پیغمبر صلی الله علیه و اله و 
سلم و البته گفته شده: آب بر پشت باد بود هنگامی که عرش آفریده شد, 
ابن جبیر از ابن عباس آورده که اگر چنین باشد البته هر دو پیش از عرش 
آفریده شدند, ضمره گفته: راستش خدا| هزار سال پیش از آنکه جیزی 
آفریند قلم را آفرید. ‏ . ۱ ۲ 

و در روزی هم که خدا افرینش اسمانها و زمین را اغاز کرد. اختلاف دارند, 
عبد الله بن سلام و کعب و ضحاک و مجاهد, اغاز افرینش را روز شنبه 
دا اسان که ار اک رو ی دم راو 
ن ر 9: در آنچه هم که در هر روزی آفریده شده اختلاف دارند, آبن سلام 
هه خدا| آفریتتتن را و نک یه آعار کرقه مضه را روز یک شنبه و 


دوشنبه افرید, و اقوات و کوهها را روز سه شنبه و چهار شنبه, و اسمانها 
زا رورت وس ساعات ویر ار آن فا بات 
و آدم را آفربد و آن ساعتن است که در آن هنگامه‌ی رستاخیز می‌شود. 
ابن مسعود و ابن عباس هم بروایت ت ابی صالح از او چنین گفته‌اند جز اینکه 
تاه از خلق آدم و از ساعت نبرده‌اند. 

اف ماس ورووایت ای اجه اد ای کت ای کر شقن ریا افآتشر 
بی‌آنکه آن را بکشد و پهن کند آفرید. سپس توجه بآسمان کرد و آنها را 
هت اسان سا اک رن را هن کرد اد رو 
خدا «و زمین را پس از آن کشید» و اين گفته نزد من درست است ابن 
عیاش در روایب*عکرمه از اه تفه یا ده هرن تجال بیس ار ایک جهان 
را بیافریند خانه کعبه را روی آب بر چهار رکن نهاد سپس زمین از زير خانه 
کشیده شد. و ابن عمر هم مانند او گفته و سدی از ابی صالح و ابی مالک 
از ابن عباس و ابی مره از ابن مسعود آن را روایت کرده‌اند در تفسیر قول 
خدا تعالی «او است که افریده برای شما هر انچه در زمین است همه را 
سپس توجه کرد بسوی اسمان» 
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فرمود: عرش خدا عز و جل بر روی اب بود و هنوز چیزی جز اب نیافریده 
بود و چون خواست خلق را بیافریند از آب دودی برآورد و برآمد روی آب و 
بالا گرفت بر آن و آن را آسمان نامید سپس آب را خشک کرد و یک زمین 
را و ی 

زمین را بر ماهی آفرید و ماهی است که خدا در قرآن نام 0 
زک 
فرشته روی صخره و صخره در باد هوا است. و همان صخره است که 
لقمان ذکر کرده نه در آسمان است و نه در زمین. ۲ ۱ 

ماهی جنبید و پریشان شد و زمین لرزید, و کوهها را بر آن لنگر نمود و آرام 
شد و کوهها بر زمین بالیدند و اين است فرموده خدا تعالی «و نهاد در ان 
لنگرها» و ابن عباس و ضحاک و مجاهد و کعب و دیگران گفته‌اند: هر روز 
از اين شش روزی که خدا در آن آسمان و زمین را آفریده چون هزار سال 
است (پایان) سخن موژخان دیگر هم بر اين دور زده و فائده‌ای در نقل آنها 


عوالم 


باب دوم عوالم 


و هر که در زمین بوده پیش از آفرینش آدم علیه السّلام و هر که پس از 
گذشت وتستاخیر. در ان خواهد بود و در احوال جابلقا و جابرسا 


آیات 


[- پروردگار جهانیان 2 فاتحه الکتاب 2 از قوم موسی گروهی بودند که 
بدرستی رهبری میکردند و بدان داد میگستردند (158- الاعراف) 3- و از 
کسانی که آفریده‌ايم گروهی باشند که بدرستی رهبری کنند و بدان عدالت 
گستری نمایند (180- الاعراف) 


ره بر 


جمع (العالمین) عالمها اشاره دارد به تعداد عوالم چنانچه بیاید و اگر چه 
بزخی. آن را تعبیر کرده‌اند. باینکه جمع آفردن این کامه نظر باینست که 
مقصود از آن اجناس مختلفه است. 

«و از قوم موسی امتی بودند»: طبرسی- ره- گفته گروهی که بدرستی 
میخواندند و بدان رهبری میکردند. و بحق و درستی قضاوت میکردند و 
عدالت مینمودند و اختلاف است که این گروه کدامند بچند قول: 

ستاو خیرم 1ص 240 

ان ۱ مر ها یا ٩‏ 
چین است و دگرگون نشده و شریعت موسی را تبدیل نکردند, از ابن 
عباس. سدی, ربیع. ضحای, و عطاء و هم روایت شده از امام پنجم علیه 
السلام, گفته‌اند: هیچ کدام در برابر یار خود مالی ندارند و هر شب باران 
دارند. و در روزها کشت ق کار فیکنند: هیچ کین .ما بانها تمیرشنر و هداز 
آنها بماء, و آنان بر حق هستند. 

ابن جریج گفته: بمن رسیده که چون بنی اسرائیل پیغمبرهای خود را کشتند 
و کافر شدند دوازده سبط بودند یک سبط آنها از آنچه کردند بیزاری جستند 
و پوزش خواستند و از خدا خواهش کردند میان آنها و اسباط دیگر جدائی 
اندازد و خدا کانالی در زمین برایشان گشود و یک سال و نیم در آن راه 
ی ی ای ۱ ۱ 5-۱۱ 
بقبله ما توجه دارند. 

کشوم کم یر تال زر شیب معزاع.پشمن ضای یهن اه ورسام 
را نزد آنها برد و که سنوره: فران را که در مکه نازل شده بود برای آنها 
خواند و بدو گرویدند و او را باور کردند و بآنها فرمود: در جای خود بمانند و 
شنبه را رها کنند و آنها را بنماز و پرداخت زکات فرمان داد و جز آنها واجب 
دیگر مقرر نشده بود و آنها فرموده آن حضرت را بکار بستند. 

ابن عباس گفته: و این است مقصود از قول خدا «و گفتیم ببنی اسرائیل از 
آن پس ساکن باشید در زمین و چون موعد رستاخیز آید همه شما را فراهم 
شده بیاوریم 1004- الاسراء» مقصود عیسی بن مریم است که بهمراه او 
بیرون شوند و اصحاب ما روایت ت کردند که بهمراه قائم ال محمد علیه 
الشلام بیرون ایند و روایت شده ذو القرنین آنها را دیده است و گفته: اگر 
فرمان اقامت داشتم خوش داشتم در میان شماها بمانم. 

- آنان مردمی از بنی اسرائیلند که هنگام گمراهی دیگران بحق چسبیدند 
و بشریعت درست موسی, و در قتل پیغمبران دست نداشتند و آن پیش از 
این بود که شریعت انها بشریعت عیسی علیه السْلام نسخ شود و تقدیر ایه 


اینست که از مردم موسی گروهی بودند که بدرستی رهبری میکنند از 
جبائی. 
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3- ا ای یا 7 
و سلم مانند عبد الله , بن سلام و «آبن صوریا» و جز آنها ی ای 
حمزه ثمالی و حکم بن 4 چون موسی الواح تورات را گرفت 
گفت: پروردگارا من در اين الواح امتی را یابم که بهترین امتی باشند که 
بدای هو دم بر آوردق شون تیک مارب زب باز دارند آنان:را افت 
من نما, خدا فرمود: آنان امت احمد باشند موسی گفت: پروردگارا 
راستش من در الواح یابم امتی را که آخرین آفریده‌اند و پیشتازان ببهشت 
آنها را امت من نما فرمود آنان امت احمدند گفت من در الواح افتی یابم 
که کتاب آسمانی آنها در سینه آنها است و از بر میخوانند, آنها را امت من 
نماء فرمود؛ آنان امت احمدند. 
گفت: پروردگارا من در الواح امتی یابم امتی را که چون یکیشان قصد کار 
نیک کند و آن را نکند یک حسنه برایش نوشته شود و اگر بکند ده حسنه 
برایش نوشته شود ۱ ۱ ۱ ۱717۳ 
و اک کوج بر او نوشته شود آنها را امت من نما, , فرمود: 
آنان امت احمدند گفت رو دا ۳ من در الواح امتی را یابم که کتاب 
نخست و کتاب آخری را باور دارند, و با یک چشم دروغگو نبرد کنند آنان را 
امت من نما فرمود انان امت احمدند. 
گفت: من در الواح امتی را یابم که شفاعت‌کننده و شفاعت شده‌اند, آنها 
را امت من نما؛ فرمود آنان امت احمدند. موسی گفت پروردگارا مرا هم 
اد ات اخمه‌صلی الله له و الف‌ه سس تها: ابو حمزه گفت: بموسی دو 
معجزه داده شد که بدان امت داده نشد یعنی بامت احمد, خدا فرمود: ای 
موسی من تو را بر مردم برگزیدم برسالات خود و بسخن گفتن خود, 144- 
الاعراف» فرمود: از امت موسی مردمی باشند که بدرستی رهبری کنند و 
بدرستی عدالت گستری, گفت: موسی بهمه دل خشنود شد, 
و در حدیث جز ابی حمزه است, گفت: تون یی اه لو 
سلّم خواند «و از کسانی که آفریدیم امتی باشند که بدرستی رهبری کنند و 
بدرستی دادگستری. 181- الاعراف» فرمود. این از شماها است و بقوم 
موسی هم مانندش داده شده (پایان) در مجمع البیان جح 4 ص 489). 
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اما ایه دوم مشهور است که در باره اين امت است., و اخبار بسیاری دلالت 
دارند که مقصود بدان ائمه علیهم السلام و شیعیان انها است چنانچه در 
ی ام ای اف ای بای ام : ربیع 
بن انس این ایه را بر پیغمبر صلی الله علیه و اله خواند و ان حضرت 


فرمود: راستی از امت من باشند مردمی بر حق تا آنکه عیسی بن مریم بر 
آتهافزود اند 1 

و عیاشی بسند خود از امیر المومنین علیه السلام اورده که فرمود: بدان 
کسی که جانم بدست او است البته این امت هفتاد و سه دسته شوند و 
همه در آتشند جز یک دسته «و از کسانی که آفریدیم امتی باشند که 
بدرستی رهبری کنند و بدرستی دادگستری» و هم اینانند که نجات یابند, و 
از امام پنجم و ششم روایت شده که فرمودند: ما آنها هستیم (پایان). 

من گویم: رازی در (ج 1- ص 378) تفسیر خود روایت ت کرده که آدمیزاده 
یک دهم پریانند. و پریان همه یکدهم جانداران تتابان» و آنان: همه :بکد هم 
پرنده‌ها, و آنان همه آیکدهم جانداران دریاء و آنان_ همه یکدهم فرشته‌های 
گماشته بر زمین» , و آنان همه یکدهم فرشته‌های آسمان نزدیک‌تر, و آنان 
همه یکدهم فرشته‌های آسمان دوم, و بهمین روش تا آسمان هفتم. سپس 
همه در برابر فرشته‌های کرسی کمی و آندک باشند. سپس همه آنان 
یکدهم فرشته‌های یک سراپرده از سراپرده‌های عرشند که شماره‌های انها 
ششصد هزار است. 

و چون درازای هر سراپرده و پهنا و بلندیش با آسمانها و زمینها و آنچه در 
آنها و میان آنها است سنجیده شود همه اینها در برابرش اند کند, ده 
کوچکی, و باندازه جای پائی در آن نیست جز اينکه فرشته‌ای در آن بسجده 
است يا در رکوع و یا بر سر پا ایستاده, و جنجالی دارند بتسبیح و تقدیس. 
سپس همه اینان در برابر فرشته‌ها که گرد عرش میگردند چون یک قطره 
باشند در دریا و شماره‌شان را جز خدا نداند, سپس با اینها است 
فرشته‌های لوح که پیروان اسرافیلند. و فرشته‌هاتی که سیاههای جبرئیلند, 
و همه شنوا و فرمانبردارند سستی 
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ندارند, و در کار پرستش خدای سبحان هستند, و زبانشان بذکر و تعظیمش 
گوبا آششت: و نفخ بو ان شین میات از روزی که خداشان آفریده, در 
آن‌های شب و روز از پرستش او سر بزرگی نکنند و خسته نشوند, اجناس 
انها شماره ندارند, و نه مدت عمرشان. و نه کیفیت عباداتشان, و اینست 
تحقیق حقیقت ملکوتش جل جلاله چنانچه فرمود: 

«نداند لشکرهای پروردگارت را جز خود او». 

[روایات ] 

1- در خصال بسندش از محمّد بن مسلم, گفت: شنیدم امام پنجم علیه 
السْلام میفرمود: البته که خدا عز و جل از آنگاه که زمین را آفریده هفت 
جهان آفریده که از فرزندان آدم نیستند, آنان را از خاک روی زمین آفریده 
و در آن یکی را پس از دیگری در جهان خود جا داده, سپس خدا عز و جل 
ادم ابو البشر را افرید و فرزندانش را از او افرید, نه بخدا از روزی که 


بهشت را آفریده از ارواح موّمنان تهی نبوده, و نه دوزخ از ارواح کفار و 
گنهکاران از انگاه که خدا| عز و جلش آفریده شاید شما در نظر آرید که 
چون روز رستاخیز شود, و خدا بدنهای بهشتیان را با ارواح آنها در بهشت 
دراورد. و بدنهای کافران را با ارواحشان در دوزخ خدا تبارک و تعالی در 
بلادش پرستیده نشود. و خلقی نیافریند که او را بپرستند ِِِ دانند, و 
بزرگ شمارند؟ از تخد که الته "خلقی. افر ینس نو ۵ مادم که. آو ر 
بپرستند و یگانه شناسند و بزرگدارند, و بیافریند براشان زمینی در زیر پا و 
آسمانی بالای سر, آیا نیست که خدا عز و جل میفرماید: «روزی که بجای 
مین زمین دیگز اید و بجای اسمانها اسمانهای دیگر, 8 ابراهیم) و خدا 
عز و جل فرموده: «ايا درمانديم در افرینش نخست بلکه انها هر روزه در 
پوششی از افرینشی تازه‌اند, 15- ق). 

عیاشی از محمّد مانند ان را اورده. 

2- در خصال (172) بسندش از امام ششم علیه السلام که فرمود: راستی 
پرای خدا عز و جل 12000 عالم است که هر کدام بزرگترند از هفت 
آسمان و هفت زمین؛ 
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و هیچ کدامشان نمیدانند که خدا عز و جل عالم دیگری دارد. و من حجت بر 
همه آنها هستم <1». 

دز مت الا وه یه مانتد ار را آوزدی: 


3- در توحید (200) و در خصال (180) بسندش از جابر بن یزید, گفت: از 
امام پنجم تفسیر قول خدا عز و جل را پرسیدم «ایا درمانده شدیم 
باافرینش نخست بلکه انان هر روز در پوششی از افرینشی تازه‌اند, 15- 
ق) پاسخ فرمود: ای جابر تاوبلش اینست که چون خدا عز و جل این خلق 
را پایان دهد و این جهان را و اهل بهشت در بهشت جا کنند. و اهل دوزخ در 
دوزخ, خدا عز و جل جهانی و این جهان از نور بيافریند, و خلقی بی‌پدری 
و بی‌مادری, او را بپرستند و یگانه شناسند, و زمینی جز این زمین برای آنها 
بیافریند که روی آن باشند, و آسمانی جز این آسمان که بر آنها سایه کند, 
و ی اه | 
عز و جل آدمی جز شما نيافریده, آری بخدا البته خدا تباری و تعالی هزار 
هزار جهان و هزار هزار آدم (ابو البشر) آفریده و تو دنبال 1 همه جهان و 
این همه ادمیانی <2». 

بیان قول خدا عز و جل «آبا درماندیم در آفریتش اول» مشهور اینست که 
برای اثبات بعث است. و مقصود از آفرینش تازه همانست, طبرسی- ره- 
در (ج 9 ص 144) تفسیرش فر موده: یعنی آیا درماندیم هنگامی که نخست 
آنها را آفریدیم با اینکه هیچ نبودند پس چگونه درمانیم از بعث و بازگرداندن 
آنهاء بلکه آنها در اشتباه و گمراهیند از بازگرداندن آفرینش تازه. 
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و صوفیه آن را بتجدد نمونه‌ها در یک شخص تاویل کردند. و مخالف 
خردمندان و دینداران دیگر بدان معتقد شدند و شاید تاویل وارد در خبر از 
تطون آنه»انست وفع میان. ان و اجه بیش کشت مفکن-«انشت با ینکه 
مقصود از اولی جنس عالمها باشد و مقصود از این خبر نوع عالمها, و بهر 
حال این اخبار دلالت دارند بحدوث عالم نه بقدم ان چنانچه برخی معتقدان 
بدان گفته‌اند, زیرا زمان هر چه هم بیش شماره شود تا متناهی نشود. 
اس راستی خدا عز و جل سیصد و ده و چند جهان 
پشت قاف آفریده و پشت هفت دریا که هرگز یک چشم بهمزدن نافرمانی 
خدا نکرده‌اند: و آدم و فرزندانش را نشناخته‌اند. جهان هر کدامش از 
سیضد و سیزدة برابر آدم است و آنچه فرزند آوردة: و اینست قول او «جز 
اينکه بخواهد خدا پروردگار عالمیان» 5- در قصص راوندی بسندش از امام 
بنجم ؛ فرمود: پرسیده شد امیر المومنین علیه السْلام که آیا در زمین پیش 
از آدم و فرزندانش آفریده از آفریده‌های خدا بوده‌اند که خدا را بپرستند؟ 
پاسخ فرمود: آری البته در آسمانها و زمین خلقی بودند که خدا را تقدیس 
میکردند و تسبیح میگفتند. و بزرگ میداشتند در شب و روز بی‌سستی و 
کاستی, چون که خدا عز و جل چون زمینها را آفوند بیتن از استعاننا بود, 
سیس فرشته‌های روحانی بالدار آفرید که هرجا خدا| میخواست پرواز 
میکردند, و آنها را میان طبقه‌های آسمان جا داد و شبانه روز او را تقدیس 
میکردند. و اسرافیل و میکائیل و جبرئیل را از میان آنها برگزید. 

سپس خدا عز و جل در زمین پریان روحانی بالدار آفرید که پائین‌تر از 
فرشته‌ها بودند, و آنها را نگهداشت که در پرش و جز آن بفرشته‌ها نرسند 
ها 
تقدیس میکردند و سست نميیشد ند, سپس آفریده‌هائی پائین‌تر از آنها 
آفرید با تن و جان و بی‌بال و پر میخوردند و مینوشیدند «نسناس» مانند 
خلق آنان هستند, میتی ]نا 

ای 0 

را میانه زمین و پشت زمین جا داد با پریان خدا را شبانه روز تقدیس 
میکردند و سست نمی‌شدند. 

گفت: پریان بآسمان‌ها پرواز میکردند و بفرشته‌ها برمیخوردند و بآنها درود 
میگفتند و از آنها دیدن میکردند: و.باً آتها می‌آسودند و از آنها مات | فوخ نو 
(الخبر) سپس گروهی از پریان و نسناس که خدا| آفرید و در میانه‌های 
زمین با فرشته‌ها جا داد از فرمان خدا سرپیچی کردند. و هرزگی کردند و 
بناحق ستم کردند, و بیکدیگر در سرکشی بر خدا بالا دستی نمودند, تا آنجا 
کون شم زا ربختیدر هو تا هی بان اوزدندره پرورد او خدا عالیر کر 


شدند, فرمود: گروه فرمانبران از پریان بکارهای خدا پسند و فرمانبرداری 
او ایستادگی کردند و از دو گروه پری و نسناس که از فرمان خدا سرکشی 
کردند جدا شدند. 

فرمود: خدا بال پریانی که از فرمان خدا سرکشی کردند و تمرد نمودند 
فرخ ریت :و توا نستند با تفا نبیر نج بیدا فرشته‌ها برستند‌جون: کنام و 
نافرمانی کردند فرمود: ِ 

گروه فرمانبر خدا از پریها شب و روز مانند پیش باسمان پرواز میکردند و 
ابلیس که (حارت) نام داشت بفرشته‌ها وانمود میکرد که از گروه فرمانیر 
است سپس خدا خلقی افرید نه فرشته بودند, نه پری» نه نسناس, مانند 

خزنده‌ها در زمین می‌لولیدند میخوردند و می‌نوشیدند چون چهارپایان 1 
چراگاه زمین همه نر بودند و ماده نداشتند خدا خواهش زنان و دوستی 
فرزندان و آز, و آرزوی دراز, و کام زندگی در آنها ننهاده بود, نه شب به 
آنها تبره بود و نه روز آنها را فرا میگرفت: نه بهیمه بودند و نه خزنده. برگ 
درخت‌ها جامه‌شان بود و از چشمه‌های جوشان و نهرهای بزرگ مینوشیدند. 
سپس خدا خواست آنها زا دو گروه شسازد و گروهی زایشت افتاب زدن: و 
دریا انداخت و برایشان شهری ساخت بنام (جابرسا) که 12 هزار فرسخ در 
2 هزار فرسخ وسعت داشت و با روئی آهنین ان نهاد از زمین تا 
۱ 
آنور دریا افکند و شهری برایشان 
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ساخت بنام (جابلقا) 12 هزار فرسخ در 12 هزار فرسخ با باروئی آهنین تا 
اسمان و آنها را در آن جا داد, اهل (جابرسا) جای اهل (جابلقا) را نمیدانند 
قرآنها هم‌جای ابر شا تیان را بدا نیدر و اه مانه مین از بری هفشتاس 
هم هیچ کدام را نمی‌شناسند. 

و خورشید بر اهل میانه‌های زمین از پبری و نسناس می‌تابد و از حرارت و 
روشنی آن سود برند, سپس در چشمه گل آلودی غروب کند و اهل جابلقا 
از آن بیخبرند و هم اهل جابرسا چون طلوع کند, رانا بش حایرتتنا 
برآید و از پس جابلقا غروب کند. 

گفته شد يا امیر المومنین پس چگونه بینند و زنده مانند, چگونه میخورند و 
شیتو‌شتت: با اینکه خورشتید بر انا نایدا فرمود:: انوا از نور خدا پرتو گیرند 
که تاننده‌تر آن تور خوزشید است, ندانته که دا خورشیدی. افریدم»و نه 
ماهی و نه اختران و نه کواکبی و جز خدا را نشناسند, گفته شد: یا امیر 
العقمتین. ایلیشنخه. ارتباظن با اهاز دازده فرزمو ایلنمن را تشاسندو 
نامش را نشنيدند, و جز خدای یگانه و بی‌شریک نشناسند, هیچ کدام هرگز 
خطاء و گناهی نورزند, بیمار نشوند پیر نشوند. نمیرند تا روز رستاخیز, خدا 
را بیرستند و سست نشوند. شب و روز در برابر انها یکسانست. 


و فر مود: راستی خدا| پس از هفت هزار سال اه کدرا پری و نسناس 
دوست داشت خلقی آفوینگ و چون آفرینش خدا| بر این شد که آدم را 
آفزند تزا تذییر هر دی ندیدشی ,ور انستمانها هم کمن بزده‌هاه انتمان | 
بالا زد و سپس بفرشته‌ها فرمود: 

افریده‌های پری و نسناس مرا در زمین بنگرید که ایا کردار و فرمانبریشان 
را برایم می‌پسندید؟ 

و آنها سرکشیدند و کردار آنان را از گناهان و خون ریزی و تباهی در زمین 
بناحق دیدند و آن را بزرک شمردند و برای خدا خشم گرفتند و بر اهل 
زمين افسوس خوردند و خشم خود را مهار نکردند و گفتند: پروردگارا تو 
عزیزی جباری قاهر و 

بزرگواری و اینان همه افریده ناتوان و زبون تواند همه در زمین تو و زیر 
دست تو میچرخند و روزی تو را میخورند, و از عافیت تو بهره برند و با اين 
همه نافرمانی تو کنند با این گناهان بزرگ و تو خشم نکنی و انتقام آنچه از 
آنها! بتتی وه توح برای. خود نکشی. این بر ضا.تا خواز استت: و.در خور نو 
نیست.. 

فرمود: و چون خدا گفتار فرشته‌ها را شنید فرمود: من در زمین جایگزین 
گذارم ۳ حجت من باشد بر آفریده‌هایم در زمین من؛ فرشته‌ها کفررند: 
منزهی تو پروردگار ما آیا می‌گذاری در آن کسی که ِ_ انگیزد و 
خدا تعالی فرمود: ای فرشته‌هایم 0 میدانم من انچه را ۳ ندانید, 
من بدست خود افریده‌ای بيافرینم, و از نژادش پیغمبران و رسولان و 
بنده‌های خوب و امامان رهبر بيافرینم, و انان را بر خلقم خلیفه نمایم در 
زمینم تا از نافرمانیم انها را باز دارند. و از عذابم انان را بترسانند, و 
بفرمانبريم رهنمایند. و انها را براهم بکشانند. 

انان را حجت خود کنم برای اتمام عذر و بیم دادن و دیوان را از زمینم 
برانم و آن را از لوث وجودشان پاک سازم و در هوا و گوشه‌های زمین و در 
بیابانها جایشان دهم, , پسشن. افو نده هایم آنان را نبینند, و شخصشان را ننگرند 
د میشن ‏ آستت با اما باس مرخور وه وس آها گر لو هدور کم 
نژاد سرکشان پری نافرمان را از نژاد آفریده و خلق خودم و برگزیده‌ام و 
در کنار خلق من نباشند, و میان پریان و خلقم پرده کشم, و خلقم شخص 
پری را بچشم نیاورند. و با آنها همنشین نشوند و هم نوش نگردند, و پورش 
چون آنها نکنند, و هر که از نژاد خلقم که او را بزرگ داشتم و برگزیدم 
برای نهان خود, مرا نافرمانی کند, آنان را بجایگاه نافرمانان ترم و بابگام 
آنها درآرم 9 باکی ندارم. ۳ ۳ 

فرشته‌ها گفتند: ما را دانشی نیست جز آنچه تو بما آموختی زیرا تو عزیز و 


ختتمیز. ها قر‌فوت رآستش من آفزشده ام ادمیت را از کلن 
خشکیده 

که از خره‌ای سالخورده است. و چون او را ساختم و از روح خود در او 
دمیدم همه برای او پیشانی بر خای نهید. ۲ 
فرمود: این از خدا حجتی بود که پیش داشت برای فرشته‌ها پیش از انکه 
او را بیافریند و نیست که خدا دگرگون سازد آنچه را بر پا دارد مگر پس از 
اتمام حجت و بیم دادن و خدا یک فرشته را فرمان داد تا با دست راستش 
مشتی بر گرفت و آن را در کفش ساخته و خشک کرد و خدا عز و جل 
فرمو د: از تو بیافرینم ! ایضاح: «فمرحوا» یعنی شرارت کردند و بزرگی 
فروختند, و اگر به جیم باشد بمعنی تباهی و پریشانی است «و لا یلبسهم 
۱ ۱ ۲ و1 ۱۳ 
پوشش نخواهند يا اینکه خورشید بر آنها نتابد نه شب دارند و نه روز, و از 
این خبر برآید که جابلقا و جابرسا از اين جهان بدرند و پشت آسمان چهارم 
بلکه هفتمند بنا بر مشهور و اهلشان صنفی از فرشته‌ها یا مانند آنمانتد 
راوندی خبر را مختصر کرده, و تمام آن بسند دیگری در مجلد پنجم گذشت. 
6- در بصائر بسند خود از امام ششم که روایت را به امام حسن علیه 
السلام رسانیده روایت ت کرده که فرمود: راستی برای خدا دو شهر است 
یکی در مشرق و دیگری در مغرب, بر آنها دو بارو است از آهن و در هر 
شهری هزار هزار در یک لنگه است از طلاء و در آن هفتاد هزار هزار زبان 
جدا جدا است. و من همه آن زبانها را میدانم و آنچه را ۵ آن:دو شهر. 
است, خر فیان» انها است, ۵ جخنی تزا انفا: تست خر مره ترا درم 
حسین علیهما السْلام (در ح 1 کافی ص‌ 162 بسندش روایت شده). 

بو و ی آمده. 

-: از همان بسندش از جابر گوید از امام پنجم پرسیدم از قول خدا عز و 
1 «و همچنین نمودیم بابراهیم ملکوت اسمانها و زمین را, 75- الانعام» 
گوید . 

فبرم بویر بود فامام «ستش راتالا کوضق فرحوف سرت انا کوتشرم را 
بالا کردم و دیدم سقف شکافت تا دیده‌ام بنوری افتاد که چشمم خیره شد, 
سپس فر مود: ابراهیم ملکوت آسمانها را چنین دید, فرمود: سر فرو کن؛ 
فرو کردم سپس فرمود: سر برآور برآوردم و سقف برجا بود, گفت: سپس 
دستم ر گرفت و برخاست و مرا از خانه‌ای که در آن بودیم ندز آوردو 
بخانه دیگر برد و جامه‌اش را کند و جامه دیگر پوشید. 

ی رد ‏ و ‏ و را وی کشت 
باز نکن و ساعتی گذشت و بمن فرمود میدانی در کجائی؟ گفتم: نه 


میدهی چشمم را باز کنم فرمود باز کن که چیزی نخواهی دید, چشم 
گشودم و بناگاه در یک تاریکی بودم که جای پای خود را نمیدیدم. سپس 
اندکی رفت و ایستاد و فرمود: میدانی کجائی؟ 

گفتم: نه, فرمود: بر سرچشمه زندگاني که خضر از آن نوشید. 

و از آن عالم درآمدیم و بعالم دیگر برآمدیم, و در آن راه رفتیم و ساختمان 
و مساکن و اهل آن چون عالم ما بودند. و بعالم سومی درآمدیم بهمان 
شکل, تا به پنج عالم گذر کردیم. فرمود: اد ملکوت زمین است که 
ابراهیم ندیده است و همان ملکوت اسمانها را دیده, ملکوت زمین دوازده 
عالم است هر کدام بشکلی است که دیدی. هر امامی از ماها که درگذرد 
در یکی از این عالمها جای گیرد تا پایان آنها که امام قائم است در عالمی 
پماند که ما در آن جا داریم. 

گفت: سپس بمن فرمود: چشم ببند, بستم و دستم را گرفت و ناگاه در 
همان خانه بودیم که از آن درآمدیم, و آن جامه‌ها را کند و جامه‌ای که 
داشت پوشید و بمجلس خود باز کم و گفتم: قربانت از روز چقدر 
گذشته؟ فرمود: سه ساعت. 

بیان : ابراهیم آن را ندیده یعنی همه را یا در هنگام مناظره با قومش آن را 
ندیده و از آن. نس دیده: و گویا در .قرائت آنها (الارض) منضوب. است: و 
ملکوت بر آن اضافه نشده است. 

او ی و 

8- در بصائر بسندش از ابی بصیر, گفت: نزد امام ششم بودم و پای بر 
زمین کوفت و بناگاه دریائی بود که کشتیهای نقره در آن بود, سوار 

نقره شد و بهمرآاهش سوار شدم تا رسید بجائی که در آن چادرهاتی از 
نقره برپا بود, درون آنها رفت و بدر آمد و بمن فرمود, آن چادر را دپدی که 
و آن رفتم گفتم: آری فرمود: آنحای سول حدا ضلی: لاه 
علیه و آله و سلّم بود و دیگری چادر امیر الموّمنین علیه السّلام و سومی از 
فطمه و بهرم از خیجه و پجم از مم حمن و تشم از حسن ون 
از علی بن الحسین و هشتم چادر پدرم بود و نهم از آن خودم, و کسی از ما 

نمیرد جز اینکه چادری دارد و در آن جای گیرد. 

9- و از همان بسندش از سدیر گفت: امام پنجم بمن فرمود: اف انا افص 
من در مدینه مردی را مت انم کص تا از اهد زر خو رتیت و شیتآ 
غروبش رفت نزد گروهی که خدا فرموده «و از قوم موسی امتی باشند که 
بحق رهبری کنند و بحق دادگستری» ترا کتضعشی ده میان: آها بوده 

ان را اصلاح کرد. 

0- و از همان بسندش از عبد الصمد بن علی گفت: مردی نزد امام چهارم 
علیه السلام آمد و امام باو فرمود: تو کیستی؟ گفت: من منجم هستم, 


فرمود: پس تو ۱ نگریست و سپس فرمود: 
بتو مردی را نشان دهم که از آنگاه که نزد ما آمدی در چهارده عالم گام زد 
که هر کدامشان بزرگتر از سه برابر دنیا است و از جای خودش هم نجنبید؟ 
منجم گفت: او کیست؟ فرمود: هر تم و اکن خفافی وه را انا کنم 
بدان چه خوردی و بدان چه در خانه‌ات ذخیره کردی. 

1- و از همان بسندش از امیر المومنین علیه السْلام فرمود: راستی خدا 
را شهریست پشت مغرب «جابلقا» نام دارد و در آن هفتاد هزار امت است 
و هر کدام مانند امت این جهانند و یک چشم بهمزدن نافرمانی خدا نکردند 
و هیچ کاری نکنند و هیچ نگویند جز نفرین بدوتای اول و بیزاری از آنها و 
اظهار دوستی با خاندان پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم. 
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2- و از همان بسندش از امام ششم علیه السْلام فرمود براستی خدا را 
فلان بیزاری جویند. 

3- و از همان بسندش از امام ششم علیه السلام فرمود: راستی پشت 
این چشمه خورشید شما چهل چشمه خورشید است و در آنها خلق 
بسیاریست. و راستی پشت ماه شما چهل ماه است و در آنها خلق 
بسپاریست, نمیدانند خدا آدمی آفریده با نه, و بالهام لعن بر فلان و فلا را 
دانسته‌اند. 

14- و از همان بسندش تا ابی سعید همدانی, گفت: امام دوم فر مود: 
راستی خدا را دو شهر است. شهری در مشرق و شهری در مغرب, و هر 
کدام را باروئی است از آهن, در هر باروئی هفتاد هزار لنگه در است که از 
هر لنگه آن هفتاد هزار زبان آدمی در جریان گفتگو است که همه با یک 
دبکر قفاوت دارنددو ما همه ان بانها را.هندانيم ود آنها و در میان آنها 
پیغمبرزاده‌ای جز من و جز برادرم نیست, و منم حجت بر همه آ: 

5- و از همان بسندش از ابو الحسن علیه السّلام گفت: شنیدم میفرمود: 
راستی خدا را پشت این نطاق ها تیک و یمه تبرنست. که. اشمان 
سبزه فام است گوید: 

گفتم: نطاق چیست؟ فرمود: پرده است, و خدا زا تشت: آن هفتاد هزار 
عالم است بیش از آدمیان و پریان و همه فلان و فلان را لعنت کنند. 

بیان: شاید مقصود از نطاق کوهها باشد که بچشم ما آیند. و مقصود از 
زبرجد کوه قاف باشد یا مقصود از نطاق همان کوه است و مقصود از 
زبرجد پشت آنست, و احتمال دوریست که مقصود آسمان, باشد, در نهایه 
کمتهه در جیگ داح غباسن دن وی تفن ضای: الله. عایهت آلد ین 


س‌ 


تا در برگرفت خاندان والای تو از خندف والا که زیر آن نطاقها بود 
نطق جمع نطاق است و نطاق دورنمای یک رشته کوه بلند و کوتاه که مانند 
شده 
ی ییات بت ون 
آمده یعنی آب زلال پشت دریاها و تفسیر آن بحجاب برای اینست که مایع 
دید پس از خود است. ۲ 
من گویم: اخبار بسیاری بدین مضمون اوردم در کتاب حجت در باب اینکه 
ائمه علیهم السْلام حجت بر همه خلائقند و .همه عوالم. 
6- در جامع الاخبار: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: موسی از 
پروردگارش خواست که باو بفهماند از چندیست دنیا را آغاز کرده, خدا 
بموسی وحی کرد تو از پیچیده‌های دانشم مرا میپرسی, گفت: دوست دارم 
آن را بدانم پروردگارا قرمود: 
ای موسی, ده برابر چند ملیون سال است که دنا را آفریدم, 50 هزار 
سال ویرانه بود و 50 هزار سال آن را آباد کردم, سس در آن مردمی 
شون او افرندم که,روزی هرا میخور ند وخ مر | مییر شیدند نا 0ظ هزار: 
زا 7 سپس همه را در یک ساعت میرانیدم و دنیا را 50 هزار سال ویران 
کردم باز آبادش کردم تا 50 هزار سال. 
سپس دریائی در آن آفریدم تا 50 هزار سال و چیزی نبود که یک مزه آب 
بنوشد, سپس یک جانوری آفریدم و بر آن دریا مسلط کردم و آن را در یک 
نفس نوشید سپس خلقی افریدم کمتر از زنبور و مهتر از پشه و انها را بر 
آن جانور مسلط کردم تا او را گزیدند و کشتند و دنیا وبران شد 50 هزار 
سال سپس آن را باز ز 50 هزا ر سال آباد کردم سپس همه دنیا را بيشه نی 
ساختم و سنگ پشتها آفریدم و بر آن مسلط نمودم, و آنها را خوردند تا 
خبزی, از انها تهاند. 
سپس همه را در یک ساعت نابود کردم و دنیا تا 5٩‏ هزار سال ویران ماند 
سپس تا 50 هزار سال آن زا آباد کردم, سپس 30 آدم آ ریدم بر ی 
هراز شالن که فاصاه آدفی ۲ ام حییر هرا شبال. تور ری همه زا ستضا و 
قدرم نابود کردم. سپس در ان 0< ملیون شهر از نقره سیید افریدم. و در 
هر شهر صد ملیون کاخ از طلای سرخ و همه شهرها را تا فضا ,ٍ پر از دانه 
خردل نمودم که در آن روز از شکر 
خوشمزه‌تر بود و و و ۱۳ 
افریدم که در هر هزار سال یک دانه خردل خوراکش بود و آنها را خورد تا 
پایان یافتند. رس 
سپس دنیا را ویران کردم تا 5۸ هزار سال. سپس ان را اباد ساختم تا 50 


هزار سال سپس در روز جمعه هنگام ظهر پدرت آدم را بدست خود 
او ار کر اه قاری آی گس فداصت ۱ 
علیه و آله و سلم را برآوردم. 

بیان این روایت از مخالفین است که مولف جامع نقل کرده و من هم از او 
نقل کردم و اعتماد بدان ندارم. 

7- در کتاب منتخب البصائر و کتاب المحتضر بسندش از محمد بن مسلم 
گفت: از امام ششم علیه السّلام پرسیدم از اندازه میراث علم که یک امور 
کلی است يا شرح هر آن چیزیست که ماها در باره ان سخن کنیم؟ فرمود: 
راستی خدا عز و جل را دو شهر است, یکی در مشرق و دیگری در مغرب, 
در آنها مردمی باشند که ابلیس را نشناسند, فرش آه را ندا فد دی :هر 
حال ما انها را ملاقات کنیم. از ما هر چه نیاز دارند بپرسند و از ما خواستار 
دعاء شوند, و بانها بیاموزيم و از ما بیرسند که قائم ما کی ظهور کند 
عبادت و تلاشی در خدایرستی دارند. فاصله میان دو لنگه شهرشان صد 
فرسخ است, تمجید و دعاء و کوشش سختی دارند. ۳ 

اگر شما بانها بنگرید کردار خود را ناچیز شمرید. یکی از انان یکماه سرش 
بسجده نمازش باشد. خوراکشان تسبیح است. و جامه‌شان برگ و 
ان نان سین کف ار اسف ابا ورا باس و گس را کی 
و از خاک زیر پایش بردارند و بدان تبرک جویند, چون نماز گزارند بانگی 
هه سخت‌تر از بانگ گردباد, گروهی از آنها از آنگاه که انتظار ظهور 
قائم ما را دارند اسلحه بزمین نگذاشته‌اند, در حال آماده باشند, و از خدا 
عز و جل خواستارند که ویرا بدانها بنماید. عمر هر کدام هزار سال است.؛ 
در چهره آنها خشوع و خدا ترسی و خداجوئی نمایانست. 

اسان وا و2 

چون خود وان انمانبان دازیم مندار نت از مر آنها است. اوقاتی که نزد 
آنها میر وبم در نظر دارند, نه خسته شوند و نه سست گردند, قرآن را 
کانیه آها آموشتی فرانت کی ویر میم ها حبرها اش که آکر یر 
مردم خوانده شود بدان کافر شوند و منکر آن باشند. از مشکلات قران از 
ما میپرسند و چون بر ایشان شرح میدهیم خوشدل میشوند از انچه از ما 
میشنوند, و برای ما عمر دراز میخواهند و اينکه ما را از دست ندهند, و 
میدانند در اينکه بانها می‌آموزيم نعمت بزرگی است از خدا که بآنها عطا 
شده, آنها با ِ فانم خروجی. دارند: و اسلخه داران. آنها .پیستازند و 
7 بر او نشیند و برنخیزد 
تا او فرمانش دهد بهتر از همه میدانند امام چه دستوری دارد و تا بانها 
فرمانی دهد بر آن ایستادگی دارند تا فرمان دیگر صادر کند اگر بهمه خلق 
قیانتفتترق ۵ معرت: در ایند دز بی»سشاعت .همه رابود کنتم: اهو در آنها 


اثر نکند. شمشیرهائی از آهن دارند جز آهن معمولی اگر یکیشان بکوهی 
شمشیر زند آن را .دو. نیم کند امام بدانها است که با هند. و دیلم و گروه 
روم و بربر و فارس نبرد کند. ۲ 
و در میان جابرسا تا جابلقا که دو شهرند یکی در شرق و دیگری در مغرب 
اهل هر کیشی را بخدا عز و جل و اقرار به پیغمبری محمّد صلی الله علیه 
و آله و سلّم و توحید و ولایت ما خانواده دعوت کنند هر که پذیرد و 
مسلمان شود او را رها کنند و فرماندهی بر او گمارند از خود و هر که 
نپذیرد و مسلمان نشود او را بکشند تا در میان مشرق و مغرب و پائین 
کوهستان کسی جز مومن نماند. 
ِ بصائر صفار بسندش از امام ششم علیه السلام که فرمود: برای خدا 
شهریست پشت دریا بمسافت چهل روز سیر خورشید, در آن مردمیند که 
هرگز نافرمانی نکردند. و ابلیس را نشناسند (الخبر) بیان گویا حدیث محقّد 
بن مسلم دو تا است که از راوی يا نویسنده آخر یکم و آغاز دوم ساقط 
نوم وا خر کی سمانشت: به. هم نت قی کنات امافت. جدست. که 
فرمود: 
و 2 
از این اموری که مردم در آن سخن گویند از طلاق و فرائض ارث, فرمود: 
راستش علی علیه السّلام همه دانش را نوشته, قضاوت و فرائض ارث را 
و اگر ما بر سر کار باشیم چیزی نباشد جز در آن قانونیست که آن را اجراء 
کنیم, و آغاز دومی همانست که بروایت ده صفار آور دید (لحس) لیسیدن 
چیزیست و بسا که مقصود اهتمام در اخذ دانش است تا جایی که میخواهند 
همه دانش او را فرا گيرند, چون کسی که کاسه لیسد تا همه آنچه در 
آنشنت .بر گیرد, در برخی ننتخ است (لخیشوه- او-را بازذاشت: کنند) بعنی 
برای بهره‌وری. 
9- در منتخب البصائر بسندش از امام ششم فرمود: خدا را شهریست در 
مشرق بنام (جابلقا) که 12 هزار در طلا دارد. میان هر دری تا دیگری یک 
فرسخ است بر هر دری برجی است که 12 هزار جنگجو دارد که دم اسبها 
را گره زده و تیغ و سلاح را تیز کرده و در انتظار ظهور قائم ما هستند, و 
خدا شهری دارد در مغرب بنام (جابرسا) با همین وصف, منم امام آنها. 
200- در کافی (روضه 220( بسندش از ابن عباس, گفت: پرسش شد امیر 
المومنین علیه السلام از خلق, فرمود: خدا 1200 در خشکی آفریده و 
0 درر دریا و 70 جنس از ادمیزاده. و همه مردم فرزند ادمند جز یاجوج 
و ماجوج 
[1 2- ۳۳ همان (روضه کافی 231) بسندش از ابی حمزه گفت: امام پنجم 
شبی که نزد او بودم نکاهی باسمان کرد و بمن فرمود: ای ابا حمزه» ِ 
گنبد پدر ما آدم است و راستی که خدا عز و جچل 39 گنبد جز آن دارد, در 


انا افریدم‌ها هد که‌یی ختتم بهمرندن: نا فرهانی خدا نکردتن: 
2 از .همان (روصه کافی 21) بسنندش از عحلان بن»ضالم: کف 
ی اه ار گفت: قربانت: این گنبد آدم است؟ فرمود: 
و 
مغربست زمینی است درخشان پر از خلقی که بنور او تابانند و خدای عز و 
جل را یک چشم بهمزدن نافرمانی نکرده‌اند ندانند خدا ادم را افریده يا نه 
بیزارند از فلان و فلان. 
سم رو هار 2 
23- در خرائج بسندش از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که 
فرمود: ای علی راستی که خدا حاضر کرد تو را با من در هفت جایگاه, و 
آنها را یاد کرد تا جایگاه دوم, فرمود: 0 
گفت: برادرت کجا است؟ گفتم: 
او را بجای خود نهادم, گفت: از خدا بخواه او را با تو بیاورد. از خدا خواستم 
و ناگاه تو با من بودی, و برای من پرده برداری شد از هفت آسمان و هفت 
زمین تا ساکنان و آبادکننده‌ها و جای هر فرشته‌ای را در آسمانها دیدم, و 
ندیدم چیزی از آنها جز که تو هم دیدی. 
4- گویم: : برسی در «مشارق الانوار» روایت کرده از ثمالی از امام چهارم 
علیه السلام, فرمود: راستی خدا آفریده محقّد و علی و نژاد پاکشان را از 
نور عظمت خود و آنان را پیکره‌ها واداشته پیش از مخلوقات؛ سپس 
فرمود: تو گمان داری خدا خلقی جز شما نیافریده, اری بخدا البته خدا 
زار هرا دنو هران زان الم افریده: ۵ نو. بخدا وال .خهه. این 
تی. 
دی در اف داوم روایتتشه او آهای ضاودیق له الشام کشا را ده 
شهر است یکی در مغرب و دیگری در مشرق بآنها جابلقا و جابرسا گویند 
درازی هر کدام 12 هزار فرسخ است, در هر فرسخ دری است., در هر روز 
از هر در هفتاد هزار درون روند و مانند آن برون شوند و تا روز قیامت باز 
نگردند, نمیدانند خدا آفریده آدم را و نه ابلیس و نه خورشید و نه ماه را 
آنان بخدا فرمانبرترند برای ما از شماها برای ما میوه اند در غیر فصل 
آن, گماشته‌اند بلعن بر فرعون و هامان و قارون. 
6 از اين عباس روایت شده که امیر المومنین علیه السّلام فرمود: 
راستی پشت قاف جهانیست که جز من بدان نمیر سد, و آن فراگیر بهر 
آنچه هست که در پس آنست و من مانند اين دنیای شما آن را میدانم. و 
هتم تحفیا ن.ه حوام ین ار ک ۹ 0 
هفت زمین را در کمتر از یک چشم بهمزدن بگردم میتوانم. برای اسم 
اقظمن که تزی هن است و متم ات کصامی ره صعحه با هر 1 
ابیت مار اد المشم یه لام کش ود 


اگر برای 
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ان دریافت کننده‌ای مییافتم, مردی که بر گردنش کتابی اویخته بود 
برخاست و ببانگ بلند گفت: ای که مدعی هستی آنچه را ندانی, و بخود 
بندی آنچه را نفهمی, من پرسنده‌ام جواب گو, گوید یاران علی علیه السّلام 
برجستند تا او را بکشند, امیر الممنین علیه السّلام فرمود: او را واگذارید 
که حجتهای خدا بزور برپا نشوند, و براهین خدا بیهوده روشن نگردند, و رو 
9 مرد و فرمود: با همه زبانت بپرس که من پاسخ گویم ان شاء 
گفت میان مشرق و مغرب چند است؟ فرمود باندازه مسافت هواء. گفت 
مسافت هواء چند است؟ فرمود چرخش فلک, گفت چرخش فلک چیست؟ 
فرمود: یک روز سیر خورشید, آن مرد گفت راست گفتی, , پس قیامت کی 
باشد؟ فرمود: چون مرگ در رسد و عمر بگذرد, گفت: راست گفتی, عمر 
دنیا چند است؟ فرمود: گویند هفت هزار سال و اندازه ندارد. 

گفت راست گفتی, مکه چونست از بکه فرمود: مکه اطراف حرم است و 
بکه جای خانه کعبه, گفت چرا مکه را مکُه نام نهادند. فرمود برای آنکه خدا 
ذفین را از زیر آن کشیده کفت؛* چرا بکه نامیدم شد؟ فرمود: خون کرباند 
دیده جباران و گنهکاران را. 

کفت: راست. کفتی؟ خجدا. پیش از آفرشنشن. غرش. خود کجا. بود؟ امیز 
المومنین فرمود: منزه است خدائی که حاملان عرشش با همه تقربی که 
بکرسی او دارند کنه وصف او را درنيابند و نه فرشته‌های مقرب پرتوهای 
جلالش,؛ وای بر تو در باره او نگویند: برای چه, و نه چگونه, و نه کجا است؛ 
و نه از کی, و نه برای چه, و نه از کجا و نه, کجا. ۳ 

آن مود کف راست گفتی, تا چند عرش روی نت ماند پیش از افرینش 
آسمان و زمین, فرمود میتوانی بشماری؟ گفت: آری, فرمود: بگو اگر از 
دانه خردل همه فضای میان زمین و آسمان را پر کنند. سپس بتو ناتوان 
بگویند آن را دانه دانه از مشرق بمغرب ببری, و عمرت دراز شود تا آن را 
پبری و بشماری آسانتر است از شماره 
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آنچه عرش بر آب مانده پیش از آفرینش زمین و آسمان, و همانا من جزئی 
از یکدهم یکدهم آنچه کر بر آته مانده پیش از افریتشن مرن دهاز : 
برایت شرح دادم, جزتی از عشر عشیر از یکجزء صد هزار جزء., و از خدا 
آمرزشخواهم که اندکی گفتم, گفت: ان مرد سرش را جنبانید و گفت: 
گواهم که خدا یکی است و جز او شایسته پرستش نیست و محمّد رسول 
خدا است. 


8- در المحتضر بسندش گوید: امیر المومنین در خطبه خود فرمود: از من 


بپرسید که هر پرسشی را از زیر عرش باشد پاسخ گویم, اين را نگوید پس 

از.من:هفکر نادانی دعوی دار یا دروغگوئی یاوه‌باف. سپس مردی برخاست 
.. و دنبالش مانند أنْ را آورده. 

ی گفته: رازی در کتابش بنام مفاتیح الغیب گوید: رسول خدا 

ضلی الله عفن اله هسام قشمد تین تفر با ستمان بردند .در اسفان 

هفتم میدانها دیدم مانند میدانهای شما در زمین, و دیدم فوجها از فرشته در 

پروازند و در برابر هم ایستی ندارند. بجبرئیل گفتم اینان کیانند؟ گفت: 

نمیدانم, گفتم: از کجا آمده‌اند؟ گفت: ندانم گفتم: 

کجا میروند؟ گفت: ندانم, گفتم: از آنها بپرس. گفت: نمیتوانم. ولی ای 

دوست خدا تو از انها بپپرس. 

فرمود: بیکی از آنها برخوردم و گفتم: نامت چیست؟ گفت: کیکائیل گفتم 

از کجا آمدی؟ گفت: نمیدانم, گفتم: کجا میروی؟ گفت: نمیدانم. گفتم: 

چند راه طی کردی؟ گفت: نمیدانم جز اینکه ای دوست خدا میدانم خدا در 

هر هزار سال یک ستاره افریند. و من در سیر خود شش هزارش را دیدم 

که خدا افرید. 

0- النجوم: گفته: محشّد بن علی موّلف کتاب «الأنبیاء و الاوصیاء» روایت 

کردم موی لد آهام خهارم امق و.پبار انش کرد اف هدند اما باه فخود: از 

تب 

مردی بتو نشان دهم که از روزی که تو بر ما وارد شدی او در چهار هزار 

عالم گذر کرده؟ 
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گفت: او کیست؟ فر مود: اما اسان ندهم ولی اگر خواهی بتو 

گزارش دهم که چه خوردی و چه در خانه‌ات ذخیره کردی؟ گفت: بمن 

آگاهی د۵. 1 

دراورند و با کشک بکوبند و با روغن مخلوط کنند و دست‌مال کنند تا چون 

کی ی ی ی 

وزنست,؛ آن مرد گفت: من گواهم که تو حجت عظمی, مثل اعلی و 

تقوا هستی, امام فرمود: تو هم یک صدیقی که خدا دلت را با ایمان ِ 

(و برجا داشته). 

1- من گویم: در یکی از کتب قدمای اصحاب در نوادر معجزات دیده‌ام 

بستند خود. از ضدوق. که آن را به سلمان: رشانیده. گفته؛ بهمراه امیر 

المومنین علیه السلام بودیم و گفتگو در معجزه‌های پیغمبران مینموديیم من 

بان حضرت گفتم: ای آقایم دوست دارم ناقه نمود و چیزی از معجزه‌های 

خود را بمن بنمائی, فرمود: بسیار خوب, بر جست درون منزلش رفت و 


سوار بر اسب تیره‌ای برون آمد, قبای سپیدی بر تن و کلام سپیدی بر سر 
داشت و بقنبر فریاد کرد آن اسب پیشانی سفید و تیره رنگ را بدر آور و 
بمن فرمود: ای ابا عبد الله سوار شو من سوارش شدم و بناگاه دو پر 
داشت که بپهلویش چسبیده بودند» باو بانگ زد و او بهواء ترآوتخت: و من 
آواز پر فرشته‌ها را در زیر عرش شنیدم, و بر کناره دریای پر کولاک و 
طوفانی بر آمدیم و امام نگاهی تند بدان انداخت و دریا آرام شد. 

گفتم: ای آقایم از نگاهت دربا از جوشش خود ایستاد و آرام شد. فرمود: 
ای سلمان همانم بس که بدو فرمانی دهم. سپس دستم را گرفت و روی 
آب براه افتاد و اسبها بدنبال ما می‌آمدند و مهار کشی کشی نداشتند, بخدا نه 
پای ما تر شد و نه سم اسبها, ان چا گاسمه عبر در بر 
میوه و پر پرنده و پر از جوی آب رسیدیم و ناگاه بدرختی تنومند و بی‌میوه 
و پر از گل برخوردیم. ۲ ۳ 
امام با عصائی که بدست داشت ان را جنبانید و شکاف برداشت و از ان 
ماده شتری بطول 80 ذراع و پهنای 40 ذراع بدر امد و کره‌ای در دنبالش 
بود, بمن فرمود 
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نزدیکش برو و از شیرش بنوش, نزدیک شدم و نوشیدم تا سیر شدم از 
عسل خوشمزه‌تر و از کره نرم‌تر بود. و مرا بس شد., فرمود: این خوبست 
گفتم: خوب آقایم, فرمود فبخه‌آهی .به: از ان را بتو نمایم؟ گفتم: آری ای 
آقایم. فرمود: ای سلمان: فریاد کن یا حسناء بدر آی, من فریاد کردم و 
ماده شتری با 120 ذراع درازا و 60 ذراع پهنا از یاقوت احمر بدر آمد و 
مهاری از یاقوت زر داشت, و ۳ راستش از طلا بود و پهلوی چپش از 
نقره, و پستانش از در خوشاب. 

فرمود: ای سلمان از شیرش بنوش, گفت: پستانش را در دهن گرفتم و 
عسلی زلال و پاک از او بدر آمد گفتم: آقایم اين از کیست؟ فرمود: از تو و 
همه شیعیان دیگر از دوستانم. سپس باو فرمود: برگرد و فورا برگشت و 
مرا در آن جزیره گردانید تا بدرخت ور کف رسانید که در پای آن خوانی 
بزرگ گسترده بود و بر آن خوراکی بود که بوی مشک میداد ناگاه پرنده 
بشکل یک کرکس بزرگ جست و بآن حضرت درود گفت و بجای خود 
برگشت. 

گفتم: ای آقایم این خوان چیست ! فرمود خوانی است که برای شیعیان و 
دوستانم تا روز قیامت گسترده است., گفتم: این پرنده چیست؟ فرمود: 
فرشته‌ای که بز. آن- کم تیه شده, گفتم: تنها است؟ فرمود خضر علیه 
الشلام هرور بر آه گزز کند. 

سپس دستم را گرفت و بدریای دیگر برد و از آن گذشتیم و بجزیره بزرگی 
رسیدیم که کاخی داشت یک خشت از طلا و یکی از نقره سیپید و 


کنگره هایش از عقیق زرد بود و بر هر رکن کاخ هفتاد صنف فرشته بود و 
امام بر آن رکن نشست., و فرشته‌ها می‌آمدند و باو درود میگفتند, سیس 
اجازه داد به جاهای خود باز گشتند. 

سلمان گفت: سپس آن حضرت بکاخ در آمد و در آن درختها و جویها و 
پرنده‌ها و گیاههای زبحازتک بود, امام رفت تا بپایانش رسید و بر سر 
ای ما ای ی اما ۱ 1 
سرخ بود, بر آن نشست 
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و سر کشیدیم و دریای سیاه پر موج درهم بود موجهایش چون کوههای بلند 
بودند و نگاهی تند بدان انداخت و دریا بنگاه او از جوشش افتاد, فرمود: 
بس بااشد که باو فرمانی دهم» سلمان میدانی این جه دریائیست؟ گفتم: 
نه, ای آقایم, فرمود: این دریائیست که فرعون و قومش نز آن ریق شدند, 
راستی که شهری بر پر جبرئیل بر داشته شد و باین دریا افکنده شد, و فرو 
رفت و تا قیامت بتک ان نرسد, گفتم: ای اقایم. دو فرسخ راه رفتیم ؟ 
فرمود: 0 هزار فرسخ راه رفتی و 20 بار گرد جهان چرخیدی. 

گفتم: ای آقایم این چگونه است؟ فرمود: ای سلمان ذو القرنین در شرق و 
غرب جهان گردید و بسد یاجوج و ماجوح رسید آیا بر من که برادر سید 
متعذر است؟ آیا نخواندی قران را آنجا که فرماید «دانای غیب است و بر 
غیب خود کسی را اگاه نسازد جز انکه برسالت خود پسندد. 26- 27 
الجن». 

گفتم: چرا ای آقایم؟ پس فرمود: ای سلمان منم پسندیده رسولی که او را 
بر غیب خود گمارد, منم ربانی, منم که خدا سختیها را بر من آسان کرده و 
دور را برای من نوردیده, سلمان گفت یک فریاد زنی که از آسمان فریاد 
کرد و ما آواز او را ميشنیدیم و خودش را نمیدیدم میگفت: راست گفتی, 
۲ کین توئی راست گوی باور شده, سیس برجست و بر اسب 
نشست و من با او سوار شدم و بر او بانگ زد و بهوا آویخت و بزمین کوفه 
باز شدیم و سه ساعت از شب کر بود, و فرمود: ای سلمان, وای, 
پس وای بر کسی که چنانچه باید, ما را نشناسد و منکر ولاپت ما باشد. 
ایو سلمان سلیمان بن داود برتر است پا محقد صلّی اللّه علیه و آله و 
علی مشاه مخت صلی له عله همهم وه آی مان ابر 
آصف بن برخیا بود که در یک چشم بهمزدن تخت بلقیس را از یمن به بیت 
المقدس اورد و علم کتاب داشت. و من نتوانم ان را بکنم با اینکه علم 
ات نازل 
شده, و سی 


صحیفه بر ادریس. و بیست صحیفه بر ابراهیم, و تورات و انجیل و زبور؟ 


گفتم راست و ای اقا امام علیه السلام فر مود: ای سلمان بدان که 
شاک در امور ما و علوم ما چون مردّد در شناخت ما است و حقوق ما.؛ با 
اينکه خدا در کتابش ولایت ما را واجب کرده, و بیان کرده در آن آنچه را 
باید بکار بست و آن مشروح نیست. 

من گویم: این خبر پر غریب و ناشناس است و من بدان اعتماد ندارم چون 
از اصل معتبری نیست گرچه بصدوق نسبت داده شده. 

32- در بصائر بسندش از ابان بن تغلب, گفت: نزد امام ششم علیه السلام 
بودم که مردی از دانشمندان یمن نزد او آمد و امام علیه السلام باو 
فرمود: ای یمانی میان شما دانشمندانی هستند؟ گفت: اری, فرمود: دانش 
در مسیر یک شب دو ماه میرود, و از پرنده‌ها فال میگیرد و پی زنی میکند, 
باو فرمود دانشمند مدینه داناتر است از دانشمندان شما, گفت دانش او تا 
کجا میرسد؟ فرمود در یک بامداد یک سال راه میرود, مانند خورشید که 
فرمان دارد. و امروزه بیش از آن فرمان ندارد, ولی چون فرمان يیابد. 
درنوردد ِ خورشید, دوازده ماه؛ دوازده مشرق, و دوازده مغرب, و 
دوازده بیابان, و دوازده درباء و دوازده جهان راء گفت: در دست یمانی 
چیزی نماند, و ندانست چه گوید. امام علیه السْلام سخن را باز داشت. 

بیان : شاید مقصود عای ار مسیر دو ماه اینست که در یک شب تا مسافت 
دو ماه در شهرها و اهل انها بحسب نجوم قضاوت میکند و مقید انست که 
در احتجاج چنین است «عالمشان فال پرنده زند و پی زند, در یک ساعت 
باندازه سپر یک سوار تندرو» و بسا منظور از پی زدن حکم باوضاع اختران 
و حرکات آنها است و بفال پرنده آنچه میان عرب معمول بوده که بحرکات 
پرنده‌ها و آوازشان پیش بینی میکردند. 

33- کر ار مت وگیم یف ال بن سنان گفت: پرسشی کردم از امام 
ششم علیه السّلام فرمود من حوضی دارم میان بصری (شهری بوده در 
مرز شام) تا به صنعاء (پایتخت یمن) 
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میخواهی آن را ب ببینی؟ گفتم: آری, قربانت گفت: دستم را گرفت و از 
مدینه تخر آورد حا و پشت مدینه. سپس پا بر زمین زد. و من نگاه کردم نهری 
روان بود که دو رها دیده نمیشد جز همان جا که ایستاده بودم که 
مانند یک جزیره بود و من و آن حضرت بر پا بودیم. بیکسوی نهر نگربستم 
آنی: بون: از .ی شید تر و از سوق دیکر شتیری از يخ سفیدتر. و در میانه 
می‌بود بهتر از یاقوت, و من چیز زیباتر از اين می که میان آب و شیر بود 
ندیده بودم. 7 

گفتم: قربانت, اين نهر از کجا براید. و مجرایش چیست؟ فرمود: همان 


نهرها است که خدا در قرآن باد کرده, نهرهای بهشت, , چشمه‌ای از ات 
چشمه‌ای شیر و چشمه‌ای از می که این نهر ها از آنها روانند, در کناره اش 
درختها دیدم و بر آنها حوریانی آويخته بودند, و بر سرشان مویها بود که بهتر 
از آنها ندیده بودم, و بدستشان جامها که بهتر از آنها ندیده بودم, از جامهای 
دنیا نبودند, بیکی ازر آنها نزدیک شد و فرمود او را بنوشاند, دیدم سرازیر 
شد بر جوی تا آب گیرد و درخت هم با او سرازیر شد, و آب برگرفت, و 
درخت هم با او بلند شد, آن جام را بوی داد و آن را بدست من داد و 
نو شیدم, و نوشابه‌ای ندیدم روانتر و خوشمزه‌تر از آن, بوی مشک داشت. 

در جام نگاه کردم سه رنگ نوشابه داشت.؛ باو گفتم: قربانت چنین روزی 
هرگز ندیدم, و نمیدانستم کار چنین است, فرمود: این کمترین چیزیست که 
خدا برای شیعیان ما آماده کرده است, چون مومن بمیرد جانش بدین نهر 
گراید. و در بستانهای بهشت بچرد, و از نوشابه‌اش بنوشد و چون دشمن ما 
بمیرد جانش به وادی «#برهوت »> گراید و در عذاب آن بماند, و زقومش 
تخفرن: او دهندو از آب‌خوشانش بکام اهر پر ند از این وادی ها بنام: برند. 
4- و از همان بسندش از امام پنجم علیه السلام فرمود: اما ذو القرنین را 
مخیر کردند میان دو ابر و او ابر آرام را برگزید و ابر سرکش برای امام 
زمان شما ذخیره شد گفت: گفتم: ابر سرکش چیست؟ فرمود ابری که 
رد و صاعفه وب رو 

دارد تا ۹ شود هلا که او بر ابر سوار شود و باسباب برآید 
اسیات هفت آسمان و هفت زمین که بنج آن. آبادند و ذو تا ویران. 

35- و از همان بسندش از امام پنجم علیه السّلام که فرمود: علی علیه 
اه شد که روی ژزمین است و هر آنچه در زیر زمین, و 
دو ابر بر او عرضه شد یکی رام و دیگر سرکش, کر هک وی هر | رکه 
بود که زیر زمین است, و در رام ملک آنچه در روی زمین است, و او ابر 
سرکش را بر رام برگزید, و در هفت زمین | 
ویر انیت و چهار تا آیاد. 

3 امیر اکن ی انا کر در آمد و در 
میان مسلمانان نشست. و چون آن حضرت از احکام فارغ شد, آن غلام نزد 
او برخاست و گفت: ای ابا تراب من پیامی برایت ده آوردم که کوهها را 
فلر اند از ظرف رکه فان راز ال شا ار از من ارف ها تفا 
قضاوت و احکام است. و از تو در سخن شیواتر و باین مقام سزاوارتر 
است, آماده پاسخ باش, و 994 سخن بپرداز. 

خشم در چهره امیر المومنین پدید شد و بعمار گفت شترت را سوار شو, و 
در فباتل کون رن مه هل را ات که اه زا ا بط 


امتیاز دهید و حلال را از حرام, و تندرستی را از بیماری, عمار سوار شد و 
دمی نگذشت که دیدم عرب چنانچه خدا گفته «نباشد جز یک فریاد و بناگاه 
آنان همه از گورها بسوی پروردگارشان سرازیر میشوند, 1ظ- یس» مسجد 
جامع کوفه بر حاضران تنگ شد و مردم چون ملخ بر کشت تازه رسیده بر 
هم برآمدند و عالم اروع و بطل انزع برخاست و بمنبر بالا رفت و فراز 
گرفت و سینه صاف کرد و هر که در مسجد بود خاموش ماند و او فرمود: 
رحمت کند خدا هر که شنود و فرا گیرد, آبا مردم ! که پندارد او امير 
المومنین است؟ 

بخدا امام امام نباشد تا مرده زنده کند, یا از انتتفان باران ببارد, يا کاری 
کند مانند اينها که جز او از ان درماند. در میان شما کسانیند که میدانند منم 
آیت باقیه و 
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کلمه تامه, و حجت بالفه. 

و البته که معاویه یک نادانی از نادانهای عرب را نزد من فرستاده که 
یاوه‌سرائی کرد. و شما میدانید که اگر میخواستم می‌توانستم 
استخوانهايش را بخوبی خرد کنم, و زمین را از زیر پایش یکباره کرد هوا 
سازم و او را بسختی در زمین فرو کنم, جز اینکه تحمل نادان صدقه‌ایست, 
نشتبیز کدا را مباننی کفت هیر اف مشایش کرد فش سقمفر صلی الم عاجه 
ق له و تلم ضلوات فرستاد؛ و بدست خود بجو اشاره کرد و همهمه‌ای 
نمود, و ابری نزامد و بالا کرفت: , و شنیدیم فریادی که میگفت: درود بر نو 
ای امیر المومنین» و ای سید اوصیاء و ای امام شیعیان و ای دادرس 
دادجویان؛ و ای کنح مستمندان و معدن شیفتگان, و بدان اشارت کرد و 
نزدیک شد. 

میثم گفت: دیدم همه مردم از هوش رفتند, و امام پای برداشت و بر آن 
ابر سوار شد و بعمار گفت: با من سوار شو, بگو «یسم له مَجُراها و 
مُرساها» عمار هم سوار شد و از دیده ما نهان شدند, و ساعتی و 
ای ایا سا کون ونم که موم 
القضا نشسته و عمار در برابر اوست و مردم گرد او را دارند. 

سیس تتخاست سییر زر اند و خطبه معروفه شقشقیه را ایراد کرد, و 
چون بپایان رساند مردم پریشان شدند. و در باره او گوناگون سخن گفتند, 
برخی را ایمان و یقین فزود و برخی را کفر و طغیان بیش بود. 

عمار گفت آن ابر ما را در جو پرواز داد, و طولی نکشید که مشرف شدیم 
بیک شهر بزرگ که پیرامونش درختها و جویها بودند, آن ابر ما را فرودر آورد, 
و بناگاه در شهری بزرگ بودیم و مردمش بزبانی جز عربی سخن میگفتند, 
همه گرد آن حضرت آمدند, و باو پناهنده شدندء آنها زا بزبان خودشان بند 
داد و بیم داد و سپس گفت: ای عمار سوار شو, سوار شدم و بجامع کوفه 


رسیدیم. 

سیس فرمود: ای عمار ! میشناسی شهری ر | که دز آنْ بودیم ؟ گفتم خدا| 
داناتر است و رسول و ولیش, فرمود: ما در جزیره هفتم چین بودیم, و من 
چنانچه دیدی سخنرانی 

اسمان و جهان, ج1. ص: 267 

میکردم. راستی خدا تبارک و تعالی پیغمبرش را بهمه مردم فرستاده و بر 
او است که همه آنها را رهبری کند و مقمنان آنها را براه راست آورد. تو 
قدر نعمتی که دادمت بدان, و از نااهلش نهان دار که خدای تعالی را 
الطافی ۱ و هر که او از رسولش پسندیده 
است. 

سپس گفتند خدایت چنین نیروی چیره داده و تو مردم را برای نبرد معاویه 
برانگیزی؟ فرمود: خدا آنها را به نبرد با کفار و منافقان, و ناکثان و 
قاسطان و مارقان بعبادت ِ واداشته, بخدا اگر بخواهم این دست کوتاه 
خود را از اين زمین دراز شما برکشم و بسینه معاویه در شام برزنم. و 
سبیل او راء يا فرمود ريش او را بکشم, , و دستش را دراز کرد و برگرداند و 
در آن موی فراوان بود, و مردم از آن در شگفت شدند, و یس از مدتی 
خبر زشید که معاوبه در همان روز کة آن حضرت دست بسوی او دراز 

کرده از تختش افتاده و از هوش رفته و مویهائی از سبیل و ریش خود را 


بیان: «اروع» مردیکه از زیبائیش در شگفت شوی «عجرفه» بد رفتاری و 

بیباکی است ... 

7 کنات نا اس شخ الا که ی 
بد. 

ت 


پروردگارا دوزخ را پر کردی چنانچه بدو وعده دادی مرا پر کن چنانچه بمن 
وعده داده‌ای, فرمود: خدا در آن روز خلقی آفزیند و آنها را تبخشنت: برد, 
سپس امام ششم فرمود: خوشا بحال آنها. که هراسهای دنیا و غمهایش را 
ندیدند. 

8- الدر المنثور (ح 3 ص 136) از ابن جریج در قول خدا تعالی «و از قوم 
موسی مردمی باشند» تا آخر آیه فرمود: بمن رسیده که چون بنی اسرائیل 
پیغمبران خود را کشتند و کافر شدند و 12 سبط بودند یک سبط آنها 
بای حقس از نج کر ور رات ار تا خواست ابا را ار 
دیگران جدا کند. و خدا کانالی در زمین تزای. آنها کتشنودتنا از ,یشت؛ چین 
ذرآفدنم. و آنان در آنجا هستند یگانه پرست و مسلمان, و رو بقبله ما 
دارند, و ابن جریج گفت؛ ابن عباس گفت: 
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اینست قول خدا «و گفتیم ببنی اسرائیل جا کنید در زمین و چون وعده 


آخرت رسید شما را بیاوریم پیوسته بهم «104 الاسراء» وعده باز پسین 
عیسی بن مریم است, ابن عباس گفت: در ان کانال یک سال و نیم راه 
رفتند. 

39- از مقاتل است که گفت: اتتشالی کش هوا ست حلی اه هی 
آله تساه داد ابو کد یب مرا یم موی را که نت حین بووند 
دیدار کرد. چون که وقتی بنی اسرائیل نافرمانی کردند و کسانی که امر 
بعدالت مینمودند و بخدا دعوت میکردند در ارض مقدسه کشتند گروهی 
گفتند بار خدایا ما را از میان اينها بیرون بر, خدا دعاشان را مستجاب کرد, 
ف رشان کانالین در .رفن شاخت: و در آن-دراهدند ه تهری اد نها روان 
کرد, و چراغی از نور در جلوشان نهاد, و یک سال و نیم راه رفتند, از بیت 
المقدس تا آنجا که نشیمن کردند, در آن, و خدا آنها را از زمین برآورد و با 
خزنده‌ها و جانوران و درنده‌ها آمیختند و در آنجا گناه و نافرمانی نیست؛ 
تمس له له را و ارس ان را 
و باو ایمان آوزدند و آو-زا باور داشتند, و نماز را بدانها آموخت, و گفته‌اند 
موشنی: با تافو دوبان داد آدم یود 

40- و از سدی است در تفسیر قول خدا| «از قوم موسی اتید باشند که 
بدرستی رهبری کنند و بدرستی عدالت گستری» گفت: میان شما و آنها 
رودخانه‌ایست از ریگ روان (که گذر از آن را نمیتوان). _ ۲ 

1 و از صفوان بن عمرو (الدر المنثور جح 3 ص 136) گفت: انانند که خدا 
فرموده: «و از قوم موسی امتی باشند که بدرستی رهبری کنند و بدرستی 
دادگستری» یعنی یک سبط از اسباط بنی اسرائیل در روز پیشامد بزرگتر 
پاری کنند اسلام و اهل آن را. ۱ 
2- و از شعبی (الدر المنثور ج 3 ص 136) گفت خدا را بنده‌هائیست آن 
سوی اندلس و ندانند که خدا را مخلوقی نافرمانی کند. ریگ زمین آنها دز 
و کوههاشان طلا و نقره نه کشت کنند, و نه بدروند, و نه کاری کنند, 
درختی بر در خانه آنها است. برگهای پهنی دارد که جامه آنها است؛ و 
درختی بر در خانه آنها است میوه‌ای دارد که خوراک انها است. 

اسان ها 0 

3- از یکی پیشوایان کوفه گفت: چندی از یاران رسول خدا صلّی ال 
علیه و آله و سلّم ایستاده بودند, و آن حضرت بسوی آنها رفت و خاموش 

شدند, فرمود: : چه میگفتید؟ گفتند: 

نگاه بخورشید کردیم. در انديشه شدیم که از کجا ای ها رودهنن 
آفزیشتشن خدا فکر کرديم: فزمود: چنین کنید در آفریتشن: خدا بینديشید: و در 
ذات خدا نينديشید, البته برای خدا تعالی پشت مغرب. زمین درخشانیست 
که درخشندگی و نورش تا مسافت چهل روز سیر خورشید است و خدا در 


آن خلقی دارد که یک چشم بهمزدن او را نافرمانی نکرده‌اند, گفته شد: ای 
پیغمبر خدا, آنان فرزندان آدمند؟ 

فرمود: تدانند ادم. افریدم شدم با تمه کفته شند: اق. پیغمیر خداء ابلیش از 
آنها در کجا است؟ فرمود ندانند ابلیس آفریده شده پا نه. 

4 از ابن عباس (ج 6 ص 141, الدر المنثور) گفت: در مسجد جوقه 
جوقه نشسته بودیم که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سلّم وارد شد. و 
بما فرمود: در چه بودید شماها؟ گفتیم: 

در. اندیشه خورشید که خگوته: براید. و چکونه فره شود فرمود: خوب 
کردید. چنین باشید در باره مخلوق انديشه کنید. و در خالق نیندیشید, زیرا 
خدا آفریده هر چه خواهد برای هر چه خواسته, و شما از آن در شگفتید, 
راستی که در پشت قاف هفت دریا است. هر دریا پانصد سال راه است. 
پشت آن هفت زمین است که نورشان بدرخشد برای اهل آنهاء و از پس 
آن هفتاد هزار امت است یمانند پرنده‌ها که با جوجه خود در هوا باشند و از 
و از پس آن هفتاد هزار ات که از باد آفریده شدند. خوراکشان باد است. 
و نوشابه‌شان باد. جامه‌شان باد. ظرفهاشان از باد, و دابه‌هایشان از باد, 
سم جانوران انها تا زود قیافت رین اتوار تشوه ها شا نود رنه 
آنها است. چون یکی از آنها یک بار بخوابد و بیدار شود روزی او نزد سر او 
آماده است در پس آن سایه عرش است. و در سایه عرش هفتاد هزار امت 
که ندانند خدا آدم را آفرید و فرزندان آدم راء و نه ابلیس و نه فرزندان 
ابلیس و آن قول خدا است «و آفریند آنچه ندانید, 8- النحل». 
ایا ی 0 

5 و از ابن عباس در قول خدا تعالی «و زمین را برای انام نهاد, 11- 
ار فرمود: انام هزار امتند. ششصد در دریا و چهار صد در بیابان. 
گویم: اخبار بسیاری از این باب در جلد هفتم آوردم در باب اینکه آنها حجت 
بر همه عوالم و همه مخلوقاتند. 

6- کفعمی و برسی در فضیلت دعاء معروف بجوشن کبیر بپسند خود از 
امام هفتم از پدرانش علیه السّلام روایت کردند که تشر صلی للم 1۶ 
و آله و سلم فرمود: جبرئیلش گفت: 

بدان که تو را براستی به پیغمبری فرستاده در پس مغرب زمینی است 
درخشان و در آن خلقی است از آفریده‌های خدا که او را بپرستند و 
نافرماتی نکنند» و البته گوشت چهره‌شان از گربه آب :شده, خدا بآنهز وحی 
کرد چرا گریه کنید با اينکه یک چشم بهمزدن نافرمانی من نکردید. گفتند: 
میترسیم خدا بر ما خشم کند و ما را بدوزخ عذاب کند. 

گفت علی علیه السلام: ۱9 
فرمود: 


بدان که مرا براستی به پیغعمبری فرستاده نمیدانند که خدا آدم و آبلیس را 
افریده و شمار انها را جز خدا نمیداند. خورشید در بلاد انها چهل روز سیر 
کند نخورند و نياشامند. <1» 

(دنباله‌ایست) [در باره عالم مثال ] 

روایات برسی و جامع الاخبار و کتاب قدیم, و برخی از اصول قدماء است, 
و مطالب آنها از قدرت خدا دور نیست <«2», و «جابلقا» و «جابرسا» را 
اهل لفت بوجه دیگری 
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تفسیر کردند. ۳ 

فیرو زآبادی گفته: جابلص- بفتح باء و لام يا سکون آن شهریست در مغرب 
و از پس ان ادمی نیست, و جابلق شهری است در مشرق (ج 2 قاموس 
صِ 7 وج 3 ص 217) پایان (1). 

و گفته شده که در هر دو یا یکیشان یاران قائم علیه السلام باشند, صو فیه 
و حکماء الهی بیشتر این اخبار را بعالم مثال تفسیر کردند. 

شارح مقاصد گفته: برخی حکماء الهی بانسبت بقدماء گفته: میان دو عالم 
محسوس و معقول یک عالم میانه است بنام عالم نمونه‌ها که نه مجرد 
کامل است و نه مادی کامل و در آن برای هر چیزی از مجرد و جسم و 
عرض و حرکت و سکون و وضع و هیئت و طعم و بو نمونه‌ایست خوددار 
که ماده و جا ندارد, و بکمک مظهری چون ائینه و خیال و اب و هوا و مانند 
آنها محسوس گردد, و بسا که از مظهری جابجا شود, و بسا که محو شود 
جناتجه آنیبه با حیال باه فونجبا براتری و تخیل. ار فبان پروند 

و خلاصه آن جهانی است بسیار پهناور و نامتناهی و چون عالم حسی افلاک 
مثالی 
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آن هميشه در و وت و هر و موالیدش اثر حرکات اقلاک و ۰ 
جز عالم حسی. اندازه دارد ۳ است عجائب آن و شهرهايش فزون 
از شمار است. 

و از آنها است جابلقا و جابرسا که دو شهر بزرگند و هر کدام هزار در دارند 
و خلائق انها شماره ندارند, و از این عالم است انجا که فرشته‌هایند و جن 
و شیاطین و غولها چون همه نمونه‌اند و یا نقوس ناطقه بی‌پیکر که در آن 
نمونه‌ها اشکارند. و بوسیله نمونه‌های مثالی مجردات گوناگون جلوه گرند, 
با و دست لطیف سا مخت با طوندگر یی آمادکی فال و قاغل بو 
معاد جسمانی را هم بر این پایه نهادند. زیرا پیکر مثالی که روح بدان تعلق 
گیرد چون بدن حسی است و حواس ظاهره و باطنه دارد. و خوشی و 


ناخوشی و دردهای جسمی را دريابد, و صور معلقه نورانی دارد که برای 
سعداء نعمت‌بارند و ظلمانی که برای اشقیاء عذاب ارند. 

و همچنین است خوابها که بینند و بسیاری از ادراکات دیگر, زیرا آنچه در 
خوات دیدن شود با در خیال آید مبداری, یا در مرن و ترش بدیده آید. هضه 
صورتهای اندازه‌داریست که در عالم حس نیستند و از عالم مثالند. و 
ها ام و ایا و یار 
اولیاء اللّه با اینکه در شهر خود بوده در ایام حج در مسجد الحرام دیده 
شده پا اينکه از دیوار و در بسته و روزبه بیرون آمذه پا شخصی را و 
میوه‌ای را از مسافت دور در اندک زمانی حاضر کرده و جز اینها. 

و دلیل یک دسته معتقدان باین عالم مکاشفه و ازمایش درست است و یک 
دسته دیگر گویند آنچه از این صور جزئیه مشاهده می‌شود نیست محض 
نیست و از عالم ماده هم نیست و از عالم عقل هم نیست چون اندازه 
دارد, و نقشی نیست در درون مغز چون نقش بزرگ در کوچک ممتنع است 
پس باید اینها از عالم مثال باشند و چون دعوی بلند پایه است و شبهه‌ها 
یاوه چنانچه پیش گفتیم محققان از حکماء و متکلمین بدانها تنوجه نکردند 
(پایان) 
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و برخی از معلم اول در رد کسانی که گفتند عالم جسمانی بیش از یکی 
است نقل کرده که حکماء الهی چون هرمس, و انباذقلس, و فیثاغورس, و 
افلاطون و دیگر از افاضل قدماء گفته‌اند: عوالم دیگر موجودند که اندازه 
دارند جز اين عالم و جز نفس و عقل, در آنها امور شگفت آور و دور از 
نظر است. و در انها است بلاد و عباد و جویها و دریاها و درختها, و صورتهای 
نمکین و زشت بینهایت, و اين جهان در اقلیم هشتم است که در آن جابلقا 
و جابرسا هستند, و آزن افلیم شکفت خیریست: و آن فبانه تریت. عوالم 
است. 

و آن عالم دو افق دارد, یکم که لطیف‌تر است از فلک اقصی است که ما 
در انیم. و آن بحواس درک می‌شود. و افق بالاترش کنار نفس ناطقه است 
و زمخت‌تر است از آن, و طبقه‌های چندی از انواع لطیف و زمخت و لذت 
1 آور و نفرت آور بینهایت دارد. و بناچار تو را بر آن 
گذریست., و بسا که برخی کاهنان و جادوگران, و دانشمندان روحانی آن را 
مشاهده کنند و مبادا آنها را منکر شوی. 

ارسطو در «اثولوجیا» گفته: در پس این جهان آسمانی است و زمینی و 
دریائی و حیوانی, و گیاهی و مردمی, و آسمانی, و هر که در این عالم 
جسمانیست, و آنجا چیز زمینی نیست, و روحانیانی که آنجا هستند مناسب 
آذمیاننند. که-در آنخایندو از هم تفرتی, تدان‌تدر و دشمتی» قدار نخ. ه-نلکه 
وسیله همدگرند. 


و صاحب فتوحات گفته: در همه خلق خدا عوالمی است که شب _و روز 
تسبیح خوانند و سستی ندارند. و خدا در ضمن عوالم خود عالمی افریده 
همصورت ما؛ چون عارف آن را مشاهده کند خود را در آن بیند. و عبد اللّه 
بن-عیاسن: دز آنکه از اه روایت»شده بدان اشاره کرده که کفته. این خانه 
کعبه بکی ان ها رده خانه است, و راستی که در هر یک از هفت زمین 
خلقی است مانند ما تا اینکه چون من ابن عباسی هم دارند و این روایت را 
اهل کشف باور دارند, و هر کدام از اين عوالم زنده است و گویاء و باقی 
نه فناء شود, و نه دگرگون گردد, و عارفان با ارواح خود در آنها درآیند نه 

آسمان و جهان, ج1, ص: 274 

با پیکرهای خود, بدن خود را در این زمین دنیوی وانهند و مجرد شوند. 

در آنها شهرهای بی‌شماریست و برخی بنام شهرهای نورند و جز عارفان 
برگزیده و پسندیده در آنها راه ندارند. و هر حدیث و آیه که بما رسیده و 
بعقل خود آن را از ظاهرش تاویل کنیم, در ان سر زمن بظاهر خود باشد, و 

هه رآ رای کر ار و 
انسان:دز خواب بیند از اجساد آن:غالم است:(پایان) "من گویمچه. اندازه 
این مزخرفات بخرافات و خیالات واهی و اوهام فاسد مانند, و تصحیح انچه 
گفته‌اند موقوف بر این عقیده زشت یت ار ربص رم در ان تذرارا 
کشد, آن اجساد مثالیه که ما گفتیم از اين قبیل نباشند چنانچه تحقیق آن را 
در تاه سیم تایه اک اضای این ات زا هنکن است ناه آن 
حمل کرد زیرا جز انبیاء و اوصیاء کسی از گرد همه عالم خبری ندارد تا 
حکم به نبود آنها شود و آنچه حکماء و روحانیون گفته‌اند جز پنداری نیست, 
و خدا رهبر است بحق آشکار و روشن. 

یک کمن 

بسا دلیل آرند برای عالم مثال بآنچه شیخ بهائی- ر۵- روای یت کرده در کتاب 
مفتاح الفلاح در تاویل دعاء تعقیب «ای کسی که پدیدار کنی نیکو را و 

بپوشانی زشت را» از امام صادق علیه السلام که فرمود هی مومنی 
خر آنکهه: نموته‌ای در غرنن دارده عون بکار. ز کوع و تنجود و مانند ان 
پردازد, در نمونه او منعکس شود و فرشته‌های عرش ببینند و بر او رحمت 
فرستند و برایش آمرزشخواهند, و جون بنده تاه ورزد خر پرده بر 
نمونه‌اش کشد تا فرشته‌ها تا رن آگاه نشوند. اینست تاویل «یا من اظهر 
الجمیل و ستر القبیج» (یایان). . _ 

من گویم: گرچه تاوبلش با سخن انها ممکن است, ولی دلیل بر آثبات 
خصوصیاتی که انها گفتند نیست و در همه چیز دلالت ندارد, و همین سخن 
است در باره وجوم اشباح امیر المومنین و حسنین؛ فا توا موم له 
الله علیه و اله-وسلم و ادج اشیاه اتمه :علبهم الشلام را در 
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طرف راست عرش. نمونه‌های آن بسیار است و سخن در همه یکی است, 
ما منکر بدن مثالی و تعلق روح بدان پس از مرگ نیستیم, بلکه آن را قبول 
داریم چون اخبار بسیاری و معتبری و صریحی بر آن دلالت دارند؛ و دور 
نیست پیش از مرگ هم باشند و ارواح در حال خواب و احوال ضعف اجساد 
اضلنه نذ اما ععاق کند و اقا را بعاله ملکته ملکوت بنزند. 

و دور نمیدانم که ارواح قویه باجساد مثالیه بسیاری تعلق گیرند و در یک 
حال در همه تصرف کنند, و در یک ان نزد جمیع محتضران حضور یابند و جز 
آنان ولی براهی که با قواعد عقل و قوانین شرع منافات نداشته باشد, و 

ات ای سای ها و ای و 
حواتض شا باب رش آن سار ایس اورا سن وا ده 
و سخن را کوتاه کردیم. و خدا توفیق ده است برای رسیدن به دقائق 
پیچیده و راز آنها «<1». 
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در اینکه خرا دنیا را نام دنیا انتت و آخرت را تام آخرت ات 


روایات 


1- در علل بسندش گوید: نک مود نزو .غلی بن. انی طالب. امد و خنز 
مسأله پرسید. و در ضمن آنچه پرسید این بود که چرا دنیا را دنیا نامیدند و 
آخرت را آخرت در پاسخ فرمود: برای آنکه دنیا از هر چیز نزدیکتر است, و 
آخرت را آخرت نامیدند برای آنکه جزاء و ثواب در آنست (علل الشرانع ج 
1 ص د3). 

واز.ضان ( 2ص 156 ورضفن آنخه پریخ ین سلام ار بیخصیر ضلی | 
علیه و آله و سلم پرسید اين بود که چرا دنیا را دنیا نامیدند؟ فرمود چون 
دنیا پست است و جلوتر از آخرت آفریده شده, و اگر با آخرت آفریده شده 
بود اهلش فانی نمیشدند چنانچه اهل آخرت, گفت: بمن خبر ده چرا آخرت 
را آخرت نامیدند ! فرمود: چون که بدنبال است و پس از این دتبا آید. و 
سالهایش وصف‌شدنی نیست ! و روزهایش شماره ندارد و سکانش نمیرند 
(الخبر). 

بیان: اینکه در خبر یکم فرمود چون نزدیکتر از هر چیزیست یعنی نزدیکتر 
بحسب مکان يا زمان یا مقصود اینست که رذل و پست است بموجب خبر 
دوم. ؛ و اینکه فرمود چون جزاء در آنست بیان ملزوم علت است. چون جزاء 
پس از کردار است و کردار در دنیا است و جزاء پس از آنست و از اين رو 
پس از دنیاست و آخرت نامیده شده خدا عز و جل فرماید «میگیرند کالای 
این نزدیکتر را: 169 الاعراف» که دنیا را ار دنو بمعنی نزدیکی گرفته, باز 
فرموده «و البته بچشانیم بآنها از عذاب نزدیکتر؛ 22- السجده» و خلاصه 
ادنی و دنیا بچند معنایند یکی کمتر در برابر بیشتر و بزرگتر و بار دیگر 
بمعنی ارذل و احقر 2 برابر اعلی و افضل و بار دیگر اقرب و نزدیکتر در 
برابر دورتر, و بار دیگرٍ بمعنی اولی است و برابر است با دیگری, و در 
قرآن بهمه این معانی آمده, جزری در نهایه گفته دنیا نام اين زندگی است 
برای آنکه آخرت از آن دور است. 
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قلم و لوح محفوظ و کتاب مبین و امام مبین, و ام الکتاب 


آیات 


[- هود: نیست جنبنده‌ای در زمین جز اینکه بر خدا است روزیش و میداند 
قرارگاه و امانتگاهش را همه در کتاب مبین باشند (6- هود). 

2- طه: گفت دانش آن نزد پروردگار من است در کتاب نه گم کند 
پروردگارم و نه فراموش کند (52- طه). 

3- الحح: آپا ندانی که بداند خدا آنچه در آسمانست ووهین, راستی. که. آن 
ذر کنایسنت راستتی. که.ان بر خدا آسانست (70). 

4- النمل: سک مات دور اسمان :یه کر هدر کناب فته آست ( اه 
75 

5- سبا پوشیده نیست از او اندازه ذره‌ای در آسمانها و به در زمین» و نبه 
کوچکتر از آن و نه بزرگتر جز که در کتاب مبین است (آیه, 3). 

6- فاطر: عمر نگذارد صاحب عمری و ناهد از عمرش جز در کتاب 
راستی که آن بر خدا آسانست (آیه- 11). ۱ 

7- یس: و هر چیزی را شمردیم در کتاب مبین (ایه- 12). 

8- الزخرف: و راستی که ان در ام الکتاب نزد ما بلند است و با حکمت 
(ایه- 4). 

9 ق: و نزد ما کتابی است حفیظ (آیه- 4). 

0- الطور: کتابی نگاشته در برگی باز شده (آیه 2- 3). 

1 الحدید: نرسد هیچ گرفتاری در زمین و نه در خود شما جز که در کتاب 
است پیش از آنکه آن زا قطعی بسازیم راستی که ان بر خدا آساتست, تا 
اندوه نخورید بر آنچه از دست داده‌اید و شاد نشوید بدان چه بدست شما 
آمده (آیه- 22) 

ار 

القلم: ن و قلم و آنچه بنگارند (آیه- 1). 

النباً: و هر چیزی را شمردیم در کتاب (آیه- 29 

البروج: بلکه آن قرآنیست نیکو در لوح محفوظ (آیه 21- 22). 


ره بر 


طبرسی در (جح 5 ص 144 مجمع) گفته: «همه در کتاب مبین باشند» 
گزارزشی است از. خدا شبحاته که همه آن توشته است. در کتابی روشن؛ و 
آن لوح محفوظ است. و همانا آن را ثبت کرد.با آنکة هیچ آفریده‌ای از 
علمش نهان نباشد برای اينکه لطفی برای فرشته‌ها باشد يا برای هر که از 
آن گزارش دهد. 
و در تفسیر «علمها عند ربی» گفته: یعنی کردارشان نزد خدا نگهداشته 
شده و سزای انها را میدهد, یعنی علم کردارشان نزد پروردگار من است 
در کتابی که لوح محفوظ باشد, و مقصود اینست که اعمال آنها ثبت شدو 
بر آنها: و گفته شده مقصود از کتاب آنست که فرشته‌ها نویسند «لا یَصِل 
ربّی» یعنی چیزی از علم او نرود, و گفته‌اند یعنی خطا نکند پروردگارم «و 
لا ینسی» فراموش نکند یا واننهد. ۱ 
رازی در (ج 6 ص 259) تفسیرش گفته: در شرح قول خدا «راستی آن در 
کتاب است» که در کتاب دو قول است. 
1- ابی مسلم گفته: کتاب حفظ و ضبط و بستن است. گویند: کتبت المزادة 
یعنی در توشه‌دان را بستم و آنچه در آنست محفوظ نمودم, و معنی کتاب 
میان مردم حفظ آنست که با آن معامله کنند و مقصود از قول خدا 
«راستی که آن در کتاب است» اینست که نزد خدا محفوظ است. 
2- گفته اکثر مفسران که هر چه را خدا در آسمانها و زمین پدید آرد آن را 
در لوح محفوظ بنگارد. و اين بهتر است زیرا قول یکم گرچه از نظر ماده 
لغت درست است. ولی باید لفظ را بمعنی معروف حمل کرد. و معلوم 
است که کتاب چیزیست که امور در ان نویسند و این معنی بهتر است. 
ولی توهم شود که دانش خدا در نوشته است. و بعلاوه چه سودی در این 
نوشته هست ؟ و پاسخ از یکم اینست 
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که نگاشتن خدا این چیزها را در نوشته‌ای مطابق موجودات بهتر دلیل است 
بر اینکه خد| در دانش خود از این نوشته بی‌نیاز است. 
و پاسخ از دوم ایننست که فرشته‌ها کن ار کتاب نگاه کنند و پدیده‌هائی که 
بود شدند بدانند, و بهتر بفهمند که خدای سبحان همه چیز را میداند, و اما 
معنای قول او «راستی که بر خدا آسانست» اینست که نوشتن حوادث 
نادیده که بر مردم نشدنی است بر خدای تعالی هر گاه بخواهد شدنی 
است و آسانست, گرچه وصف آسانی در باره ما بکار رود و بمعنی حقیقی 
بر خدا روا نباشد. 
طبرسی- ره- در (ج 7 ص 232 مجمع) در قول خدا سبحانه «و نیست هیچ 


پوشیده» گفته یعنی هیچ خصلت نادیده «در آسمان و زمین» یعنی همه 
آنچه خدا از خلقش پوشیده و نهان کرده نباشد «جز در کتاب مبین» یعنی 
جز اینکه روشن است در لوح محفوظ. 

«لا یَعرَبٍ عَنةّ» یعنی از او فوت نشود «الا در کتاب مبین» یعنی در لوح 
محفو ظ (ج 8 ص 477 مجمع). 

و در تفسیر قول خدا «و ما یعَمَرٌ من مُعَمَرٍ» گفته: یعنی دراز نشود عمر 
عمر کننده‌ای «و نه از عمرش کاسته شود» بعلی از عمر آن عمر کننده 
بگذشت زمان و گفته‌اند مقصود اینست که کاسته نشود از عمر دیگری, و 
گفته‌اند مقصود اینست که خدا میداند اگر فلانی فرمانبرد تا فلان وقت 
میماند و اگر گناه کند از عمرش کاسته شود و نماند «جز در کتاب مبین» 
یعنی در لوح مجفوظ ثبت است (ج 8 ص 308 مجمع). 

ودر تفشیر #کل شیء احْصَیناة» گفته: یعنی شماره کنیم هر پدیده را در 
کتاب روشن و آن لوح محفو ظ است و گفته‌اند؛ مقصود از آن نامه‌های 
اعمال است (ج 8 ص 418 مجمع). 

من گویم: در بسیاری اخبار است که مقصود از امام مبین امیر المومنین 
علیه السلام است چنانچه گذشت و راستی که آن» معنی قرآن «در ام 
الکتاب» لوح محفوظ 
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است که سرچشمه همه کتابهای آسمانی است «نزد ما علوت است» یعنی 
والامقام (حکیم است) یعنی صاحب حکمت بالفه چنین گفته شده, و در 
بسیاری از اخبار است که ضمیر به امیر المومنین برگردد و مقصود از ام 
الکتاب هم سوره فاتحه است که در آن نوشته «اهدتا الصُراط الفستقیم» 
و صراط همان امیر المومنین است و شناخت او و روش او «و نزد ما 
است کتاب حفیظ » طبرسی- ره- (ح 9 ص‌ 41( گفته؛ بعنی نگهدار 
شمارش و نامهای انها است و ان لوح محفوظ است., و گفته شده: یعنی 
محفو ظ است از پوسیدگی و کهنه شدن» و ان کتاب نگهبانانست «و کتاب 
مسطور» یعنی نوشته شده «در رق منشور» و آن کتابی است که خدا 
برای فرشته‌ها در آسمان تکاشته ۳ در آن بخوانند آنچه بوده و باشد, و 
گفته‌اند مقصود قرآنست که نزد خدا| در لوح نوشته آنتت. که آن لوح رق 
منشور است, و گفته‌اند: نامه‌های اعمال است؛ و گفته‌اند: مقصود تورات 
است. و گفته‌اند؛ همان قرآنست که مقمنان در ی نویسند و منتشر 
سازند تا خوانده شود ورق بر کف است که در آن مینویسند (ج 9 ص 173 
مجمع) و در تفسیر قول خدا است «و نرسد مصیبتی در زمین» مانند قحط 
باران و کمی گیاه و کاستی میوه‌ها «و نه در جان شما» از بیماری و داغ 
فرزند «مگر در کتاب است» یعنی ثبت است در لوح محفوظ پیش از 


افرینش مردم «تا اندوه نخورید بر انچه از دست دادید» یعنی این کار را 


کردنض تا عم ورین طبر آنحه از نعمت دنیا از دست شما رفته «و شاد 
نشوید بدان چه شما را آمده» یعنی بدان چه خدا بشما داده, و انچه باعث 
اینست که در هر دو جا اندوه و شادی نباشد اینست که چون کسی بداند 
خدا تعالی ضامن است که عوض از دست رفته را در اخرت بدهد نشاید که 
بر آن غم خورد. و چون بداند که بدان نعمتی که رسیده باید شکر کند و 
حقوق واجبه‌اش بپردازد نشاید که بدان شاد شود بعلاوه چون بداند که 
خیزی از ان تماند تشاید که بدان همت زد و‌ناید. کهبا مر اخرت بردآند 
که پاینده است و نابود نشود (ج 9 
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ص 140 مجمع). 

بیضاوی (ح 2 ص‌ ۳(«99( در تفسیر «پیش از آنکه ان را بسازیم» گفته: 
پعنی بيافرينيم و ضمير بمصیبت برگردد يا بزمین يا به نفس, و يا در قول 
خدا «تا غم نخورید» گفته: هر که بداند همه مقدرند کار نز آو اسان شود .و 
اشعار دارد که از دست رفتن ان بطبع خود انست. و اما 0 
باشد و نفی شادی موجب فساد و تکبر و از اين رو دنبالش فرموده که 
«خدا دوست ندارد هیچ متکبر و بر خود بالنده‌ای را» (پایان). 

طبرسی (ج 10 ص 332 مجمع) گفته در معنی نون اختلاف است, گفته 
شده نام یک سوره است, گفته شده آن ماهی است که زمینها بر پشت 
تتتیت: از آبن عباس و دیگران, و گفته شده: یک حرف ی 
است, در روایت دیگری از ابن عباس و گفته شده بمعنی دوات است, از 
حسن و دیگران, و گفته شده لوحی است از نور و در روایتی که سندش را 
تا تیقمیر .ضلی اللم- یمه الف وه شام یال برده‌آند فرموده: نهریست در 
بهشت و خدا بدو فرمود: مداد شو و منجمد گردید سپیدتر است از شیر, و 


شیرینتر از عسل سپس بقلم فرمود: بنویشتن.ه فلم نوشت. آنخه را که‌,بود.و 
خواهد بود تا روز قیامت, از امام پنجم علیه السّلام است. 


و گفته شده مقصود از آن ماهی دریا است که نشانه‌های خداشناسی 
است. زیرا از اف آفریده شود و چون از آن جدا| گردد و بمیرد» چنانچه 
جانوران بیابان که در آب افتند بمیرند, و قلم ابزار نوشتن است, خذا تعالی 
بدان سوگند خورده که سود رسان بمردم است زیرا قلم یکی از دو زبان 
انسان است و آنچه در دل دارد بر نوک آن آرد و بنگارد و بجای دور برساند 
چنانچه هر گاه نزدیک رس کسی باشد با زبانش مقصود او را برساند, و با 
قلم است که احکام دین حفظ می‌شود و کار مردم جهان استوار میگردد. 
و کفتذاند مانتدونا است: یکی بربان و دیگره با بکارش انگشتان: تیان 
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زبان را گذشت زمان کهنه سازد و بیان قلمها با گذشت روز گاران بجا ماند 


«و آنچه بنگارند» و آنچه بنویسند فرشته‌ها از آنچه بدانها وحی شود و از 

کردار آدمیزاده‌ها و گفته‌اند ما مضدریه است (یعنی سوگند بقلم و نکازش) 

پایان. 

رازی (ج 8 ص 28 تفسیر خود) گفته: در قلم دو وجه است: 

1- سوگند متعلق به جنس قلم است که در آسمان یا زمین باشد چنانچه 

فرمود «پروردگا ر اکرمت که آموخت با قلم, 2- العلق». 

2- سوگند یاد شده بیک قلم معین معهود که در خبر آمده «نخست چیزی که 

خدا آفرید قلم بود» ابن عباس گفت نخست چیزی که خدا آفرید قلم بود, 

سیس فرمود: بنویس آنچه شدنی است تا روز قیامت گفته: آن قلمی بود 

از نور بدرازی میان آسمان و زمین مجاهد از او روایت ت کرده که گفت: 

نخست چیزی که خدا آفرید قلم بود پس باو فرمود: بنویس مقدر را و 

نوشت انچه شدنی بود تا روز قیامت و همانا 1 

که از آن فراغت حاصل شده. 

قاضی گفته: باید این خبر را بمجاز حمل کرد زیرا قلم ابزار ویژه نوشتن 

است و نمیشود زنده و خردمند باشد «1» و امر و نهی شود زیرا نشاید هم 

خانار مک ان هار تم نمض اس که شرا دا را 

بهر چه باید باشد روان ساخته چون قول خدا «چون بچیزی حکم کند همان 

گوید باش و میباشد» زیرا در این جا نه فرمانیست و نه تکلیفی بلکه تنها 

بکار بستن نیرو است در آفریده بی‌کشمکش و جلوگیری مردم 

اسان فلم مد کمن درو اش ان گعل اس وان کت که مامه 

همه آفریده‌ها است. ۲ 

گفته‌اند: دلیلش اینست که در اخبار آمده ان نخست چیزی است که خدا 

آفریده, و در خبر دیگر است که نخست چیزی که خدا آفریده عقل است, و 

در خبر دیگر: نخست چیزی که خدا آفریده یک دانه گوهر بود و با دیده 
ت هیبت بدان نگریست 
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وا نا ترا گنت مه ند روی همرفته این اخبار دلالت دارند 

که عقل و قلم و آن گوهر که مایه آفریده‌ها است یکی است و گر نه 

تناقض شود (پایان) من گویم بوجوه دگر جمع آنها ممکن است چنانچه 

گذشت. 

*و هر چیزی را در کتاب شماره کردیم» بیضاوی (ج 2 ص 589) تفسیر 

خود گفته: ۱ 

یعنی شماره کردیم شماره کردنی و کتاب بجای مصدر احصاء امده که در 

ضبط با آن هم معنا است یا برای فعل مقدر خودش, و یا اینکه حال است 

بمعنی مکتوب در لوح محفوظ یا نامه فرشته‌های نگهبان. 

«فی لوح مَحْفْوظٍ» رازی در (ج 8 ص 528) در تفسیرش گفته یعنی لوحی 


محفوظ از اینکه جز پاکان بر آن سایند, با محفوظ از اطلاع آفریده‌ها جز 
فرشته‌های مقژب يا از اينکه دچار تغییر و تبدیل گردد. برخی متکلمین 
گفته: لوح چیزیست که بدیده فرشته‌ها آید و آن را میخوانند و چون 
مضمون اخبار و آثار است باید آن را باور داشت. 
من گویم: آنچه.در قران و شنت از این نمونه‌ها آمده نباید بمچرد استبعاد و 
هم بدون برهان و حجت و نص معارض باعث آن را تأویل نمود و در آن 
تصرف کرد, و انچه در برخی اخبار است که لوح و قلم دو فرشته‌اند با 
1 منافاتی ندارد چنانچه پوشیده نباشد, و از اخبار برآید که خدا عز و 
جل دو لوح دارد یکی لوح محفوظ که تغییر ناپذیر است و دیگری لوح محو و 
اثبات که در آن بدا است چنانچه در باب خود تحقیقش گذشت و بدان 
اتتارت دارد قول,خدا ستخانه > «مجه کید‌خدا هر چیر را خواهد وت کندا .و 
نزد او است ام الکتاب, <35- الرعد». 
رازی در (ج 5 ص 309) تفسیرش گفته: در محو و اثبات چند وجه است تا 


8- اينکه در باره روزی و محنت و مصیبت است که در کتاب ثبت کند و 

سپس بدعاء و صدقه محو کند سپس گفته: 

و آفا دام الکتاب» بعتی اصل. کناب و عرس:هر اجه :زا ون شمان اضلن بافته 

مادر خوانند چون «ام الرآس» برای مغز و (ام القری) برای مکه: پس ام 
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است و آنست که اصل همه کناب است و در بارم آن دو قول اس یکم ا 

الکتاب همان لوح محفوظ است. و همه پدیده‌های علوی و سفلی در ان 
تفت سا ارد پعصم ان الله له و اله ها اپست کم رم دا نود 

و چیزی نبود سپس لوح ر آفرید و همه احوال خلق را تا روز قیامت در آن 

ست 9 

نویسند و این کتاب محو و اثبات دارد و دیگری لوح محفوظ که دارای همه 

اعوال الم تاو تییق اس وان بافی ات ایو وا از یر صلن 

الا ض سا رات که ی 

خدا تعالی در سه ساعت مانده از شب نگاه کند در کتابی که جز او دیگری 

در آن نگاه نکند, و محو کند هر چه خواهد و ثبت کند هر چه خواهد. 

دوم . : اينکه ام الکتاب همان علم خدا است که همه چیز از هست و نیست 

در انسست: و گرچه دانسته‌ها دگرگون شوند ولی دانش خدا بچا است و 

منزه از دگر گونیست, و مقصود از ام الکتاب همانست (پایان). 

طبرسی- ره- در (ح 5 ص 298) تفسیرش گفته: در ضمن اقوال در این 

باره: 


4- لوح محو و اثبات در همه چیز هست., روزی را بیش و کم کند, عمر راء و 
سعادت و شقاوت راء و عکرمه از آابن عباس روایت ت کرده که گفت: 9 
کتاب هستند کتابی جز ام الکتاب که خدا محو کند هر چه را خواهد از آن و 
ثبت کند و ام الکتاب کم هیچ از آن دگرگون نکند, و عمران بن حصین هم 
آن را از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم روایت کرده, سپس گفته: ام 
الکتاب همان لوح محفوظ است که دگرگونی و جابجا شدن ندارد, زیرا 
کبانها که ناز ,دنه از ان تسه ابودانی دنه خی و آنبات .هفانا در 
کتابهائیست که نسخه شده‌اند نه در اصل کتاب از بیشتر مفسران. 

و گفته شده: ام الکتاب نام گرفته برای انکه در آن نوشته است. چنان و 
چنان خواهد شد برای هر چه که میباشد. و چون ان چیز واقع شد. نوشته 
شود که شد اآنچه باید بشود, و وجه آن مصلحتی است که دارد, و 
عبرتیست برای فرشته‌ها که آنديشه 

اما رو بهان: 1 285 

کنند.و آن: توشته را با آنچه می‌شود مقابله کنند و بدانتد که همه بدیده‌ها زا 
که بسیارند خدا دانسته و پیش از وقوعشان پیش بینی کرده, با اینکه این 
نوشته پیشین بهتر هراسناک و جاگیر درد دلها است بعظمت تا آنجا که هر 
که تضور کند ان-را و نیتذیشد در ان هیا آن.را مشاهده کرده بایان ): 
ار ها ای اه ات ان 
سیس بزندقه و بیرون شدن از مذاهب دیندا| دینداران» و بنام تاویل بیشتر 
آیات و روایات را رد کردند و منکر شدند, و اگر چه پنداشته‌اند بانواع ناروا 
اک ۱۱۱ ۱ 
چیز صورت بسیط و پاکی از شاثبه کثرت و تفصیل در ان دارد. و همان 
یرت فضاء الم اس رای سس ام الا سنوی از ار ور 
الواح نفوس کلیه سماویه نقش بندند, چنانچه با قلم صور معلوم و مضبوط 
وابسته بعلل و اسباب خود نسخه برداری شود بطور کلی و این رتبه قدر 
خدا است. 

فا ای قووی کون قدام ای له دی ری هه و 
شکل و هیئت معین ندارند مطابق پدیده خارجی, و این عالم لوح قدر است 
چنانچه عالم نفوس کلیه لوح قضاء است و هر کدام بدین اعتبار کتاب مبین 
اثبات است, و بداء در اننست, زیرا قوای انطباعی فلک به تفصیل پدیده‌های 
اینده شمکی احاطه ندارد یکباره. چون بی‌نهایتند. و پدیده‌ها خرده خرده در 
ان نقش بندند و بطور اجمال با علل و اسباب خود بروشی پیوسته. و 
ی فا 

زیرا هر چه در جهان کون و فساد پدید شود همانا لازمه حرکات افلاک 
است و از برکت آنها است. و بسا در آن نقش بندد وقوع امری با علل 


ناقص و بدان حکم کند و علتی دیگر آید که امر بر خلاف این پیشگوئی واقع 
شود که مقتضای اسباب دیگر بوده و آن سبب متاخر را هنوز ندانسته حکم 
کرده و چون وقتش فرارسد و بر آن مطلع شود, بر خلاف اول حکم کند و 
نقش حکم پیش از آن محو شود و حکم دیگر 
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تبت گردد, و چون 8 این تخیل ناقص بخدا منتهی شود بداء را بدو 
نسبت داده‌اند با اینکه علم خدای سبحان بهمه چیز از کلی و جزئی از ازل 
تا ابد احاطه دارد. 


روایات 


[- در تفسیر کی < بن ابراهیم (36 5) بسندش از امام ششم علیه السلام 
فرمود: نخست چیزی که خدا آفرید قلم بود, و باو فرمود: بنویس, پس 
نوشت آنچه بود و آنچه خواهد بود تا روز قیامت. ‏ 

- و از همان (72) در قول خدا «بلکه ان قرانی است نیکو, در لوح 
مقوط» کزبود او محطوط و9 ۲۹ 7 یکی بر [راست] و 
ار اقیل نوا ور اوح یر 

3- و از همان (960) بسندش از عبد الرحیم قصیر گوید از امام ششم علیه 
السّلام پرسیدم از «ن و القلم» فرمود: راستی خدا قلم را از درختی در 
بهشت افرید بنام : 

خلد, سیس به نهری از بهشت فرمود: مداد شو, و آن نهر بسته شد, و از 
برف سفیدتر و از ِ شیرین‌تر بود, سپس بقلم فرمود: بنویس, گفت 
پروردگارا چه بنویسم؟ فرمود: بنویس آنچه بوده و آنچه خواهد بود تا روز 
قیامت. و قلم در برگی سفیدتر از نقره و پاکتر از یاقوت نوشت. سپس 
خدا آن را لوله کرد و در رکن عرش نهاد سپس دانه‌های قلم را مهر کرد, و 
پس از آن سخن نگفت و نگوید هر؟ ۰ 
نسخه‌ها از آنست. 

آیا شما عرب نیستید؟ چگونه معنی سخن را نفهمید, یکی از نز شما به یارش 
می‌گوید: این کتاب را نسخه بردار, آیا نیست که نسخه از کتاب دیگر است 
که اصل آتتننن و آنست قول خدا| و راستی که ما بودیم نسخه بردار از 
9- الجائیه). 

بیان این دلیل است بر اینکه قلم بنسبت آنچه بعد از او است اول است 
چون خلفت بهشت پیش از آن بوده <1». 

آسمان و جهان, ج1, ص: 287 

4- در علل الشرائع (ح 2 ص‌‌ 97( بسندش از بحیی بن آبی علاء رازی 
گفت: مردی نزد امام ششم علیه السْلام_ [۳ و گفت: قربانت بمن بگو 
تفسیر قول خدا عز و جل را «ن و قلم و آنچه نگارند» و تفسیر قول خدا 
عز و جل پابلیس «راستی تو از مهلت یافته‌هائی تا روز وقت معلوم, 80- 
ص» و بمن بگو از اين خانه کعبه چگونه بر مردم واجب شده که بيایند نزد 
آن, گوید: امام ششم بدو رو کرد و فرمود: 

هیچ کس پیش از تو هرگز پرسش تو را از من نکرده, راستی خدا عز و جل 
چون بفرشته‌ها فرمود «راستی من در زمین جایگزینی گذارنده‌ام». 


فرشته‌ها از آن شیون کردند و گفتند: اگر ناچار در زمین خود گزارنده جای 
گزینی از ما کسی را گذار که در باره افریده تو بفرمانت کار کند. و خدا 
خن آنها. دا جد کرد. که رانفتی. فن. میدانم آنچه را شما ندانید» و 
فرشته‌ها در گمان شدند که این از خشم خدا عز و جل است بر آنهاء و 
بعرش پناهنده شدند و بدان طواف کردند و خدا عز و جل برایشان خانه 
فرمود از مرمر با سقفی از یک دانه یاقوت سرت و ستونهائی از زبرجد, 
9 هفتاد هزار فرشته در آن درآید که دیگر تا یوم وقت معلوم در آن 
در بیایند 
فرمود: آن روزیست که باریکم در صور دمیده شود, و ابلیس در میان دم 
یکم و دوم صور بمیرد و اما «ن» نهریست در بهشت سفیدتر از برف و 
شیرینتر از عسل, خدا عز و جل باو فرمود: مداد شو! مداد شد. سپس 
درختی به دست خود بر گرفت و کاشت, فرمود: دست همان قدرت است. 
نه آنچه مشبهه معتقدند, سپس باو فرمود: قلم شو سپس باو فرمود: 
بنویس, گفت: پروردگارا چه بنویسم, فرمود: هر چه بودنی است تا روز 
قیامت., و آن کار را کرد. سپس آن را مهر کرد. و فرمود زبان باز مکن تا 
روز وقت معلوم. 
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کت معانی ااخیان رد ما وین از یات ری کت ی زو سای 
جعفر بن محمّد علیه السلام پرسیدم پاسخ داد نهریست در بهشت., خدا عز 
و جل فرمود: : بسته شو, بسته شد و مداد شد, سپس خدا عز و جل بمداد 
فرمود: : بنلویس؛ , و قلم در لوح محفوظ نگاشت آنچه بود و آنچه خواهد بود تا 
روز قیامت, مداد از پور بود, و قلم از نور, و لوح لوح نور. سفیان گوید: 
گفتم: یا این رسول اللّه برایم امر لوح و قلم و مداد را بهتر بیان کن و بمن 
یاموز از آنچه خدا بتو آموخته 
فرمود: یا ابن سعید اگر : تو اهل پاسخ نبودی پاسخت نمیدادم. فرشته 
میکائیل بجبرئیل میرساند, و جبرئیل بانبیاء و رسل میرساند گوید سپس 
بمن فرمود: ای سفیان برخیز که بر تو ایمن نیستم. 
6- و از همان (30) بسندش از ابراهیم کرخی, گفت: از جعفر بن محمد 
علیه السّلام پرسیدم از لوح و قلم؛ پاسخ فرمود: دو فرشته‌اند. 
7- عیاشی از محمّد بن مروان از امام صادق علیه السلام از پدرش در 
تفسیر قول خدا تعالی «ن و القلم و ما یَسُطرّون» فرمود: «ن» نهریست 
در عدگو ارستر فرش خدا قلم را فرمان داد تا جاری شد بهر 
آنچه بود و باشد, و آن برابر خدا گذاشته است. نو آن هر چه خواهد افزاید 
.هر خه خواهد بکاهد و هر-چه.خدا خواهه که باشند و هر چه خواهد که 


نباشد. 

من گویم: تمام این خبر در باب طواف است, 

۵ نز آ سارت الا اه سم ان انس اه و ال سم سوه 
«ن و القلم» فرمود: نون لوح محفوظ است و قلم نوریست تابان و ایننست 
معنی قول خدا «#ن: و قلم و آنچه نگارند» گفت: ای محشّد راست گفتی 
بگو: بچه درازا بود؟ و چه پهنا؟ و مدادش چه بود؟ و در کجا جاری شد 
قرو قاری فلم تانص سا دراه ود و هاش مساحت هساه سال و 
ِ از میان نيشهایش در می‌امد و در لوح محفوظ بامر خدا و سلطان او 
روال 

ی فرمود: از 
یپک دانه زمرد سبز که درونش لوْلوّ بود و اتتترتشن رحمت گفت راست 
گفتی ای محشد گفت: کی پا دا رهز ات بر بای وتو 
نگرش دارد؟ فرمود: 360 نگرش. 

9- در علل (ج 1 ص 18) بسندش از کسی که شنیده بود از زراره که 


از امام ششم سوال شد از اغاز نسل ادم و در ضمن سخنانش فرمود: 
فقهاء اهل حجاز و فقهاء اهل عراق خلافی ندارند در ايینکه خدا عز و جل 
امر فرمود تا قلم بر لوح محفوظ جاری شد بهر انچه باید بود تا روز قیامت 
دو هزار سال پیش از آفرینش آدم و در اينکه کتابهای خدا همه نوشته همان 
قلم است این کتابها که در عالم شهرت دارند تورات, انجیل, زبور و قرآن 
که خدا آنها را از لوح محفوظ بر رسولان خود فرود آورد (الخبر). 

0- عقائد صدوق: اعتقاد ما در لوح و قلم اینست که دو فرشته‌اند. 

من گویم: شیح مفید- ره- گفته: لوح کتاب خدا است, در آن نوشته آنچه 
میباشد تا روز قیامت؛ و آنست تفسیر قول خدا| «و البته نوشتیم در زبور 
پس از ذکر که زمین را ارث برند بنده‌های خوب من, 105- الحح» لوح 
همان ذکر است و قلم ابزاری که خدا بدان در لوح نوشته و لوح را مرجعی 
نموده تا فرشته‌ها انچه خواهد بود از ان بدانند, و چون خدا خواهد فرشته‌ها 
را بر غیب آگاه کند يا آنها را بدان بانبیاء فرستد فرماید تا در لوح نگاه کنند 
انچه وا بایدربه بیغام. کیر پرشانند ان آن از بز‌تفایند هاز ان ندانند که حه 
باید بکنند. 

و البته اخباری از پیغمبر و ائمه علیهم السلام بدین مضمون رسیده. و کسی 
که گفته: لوج و قلم دو فرشته‌اند بدور افتاده از این مطلب و از حق فاصله 
گرفته, زیرا فرشته‌ها : نه الواح نامیده شوند و نه اقلام, و در عرف و لفغت 
نام فرشته‌ای و نه آدمي لوح و قلم معروف نیست. 

بیان :-ضدویق رم در انچه. کفته «ییروی آن روایت کردخ و اعتراضی: بر او 


نیست., با اینکه آنچه مفید در وصف لوح و قلم گفته منافات با آن ندارد, 
زیرا ممکن 
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است هر دو فرشته باشند و یکی ابزار نقش و نگارش بااشد و دیگری جای 
نگارش, و بسا مقصود از اینکه دو فرشته‌اند ایننست که حامل آنها دو 
فرشته‌آند, و شاید همان ایمان اجمالی بدانها سالمتر از خطاء و گمراهی 
باشد. 

11- عقیده ما در نزول وحی از جانب خدا عز و جل اینست که میان دو 
دیده اسرافیل لوحی است و چون خدا| سبحانه خواهد وهی صادر کند, این 
لوح بر پیشانی اسرافیل زند وان نحرژره انخه در انسشت‌بخواند وان را نه 
فعکا یل را نومه با توا مامح ال سس ان راد 
2- در منثور (ج 1- 328) از ابی نعیم در حلیه. سند را به علی علیه 
السلام کشانیه که فرجود کرسی اطلو انیت بل تلو است: و درازای 
قام فص سا سا ات رای کرسی ۲ ها ها سار 
دانشمندان. 

3- (در منثور ج 6, 13) ابن عباس گفته: نخست چیزی که خدا آفرید قلم 
بود, و باو فرمود تا هر چه باید باشد تا روز قیامت بنویسد, و کتابش نزد 
خدا| است. سپس خواند «و راستی که ان نزد ما است در ام الکتاب و الا و 
حکیم 4- الزخرف». 

4 تور ع قنض:144) ان حعفو ین تفه علیم اسلا فررجوه: ‏ 
پدرم محمّد بن علی بودم و مردی باو گفت: ای ابا جعفر آغاز آفرینش این 
رکن چیست؟ فرمود: . _ ۱ ۱ ۳ 

چون خدا خلق را آفرید بآدمیزاده‌ها گفت: آیا من پروردگار شماها نیستم؟ 
گفتند چرا, و اعتراف کردند, و خدا نهری شیرین‌تر از عسل و نرم‌تر از کره 
خاری کرد ودبقلم فر‌خود از ان نهر نداد بر کر فت: و اعتراف آنها را با هر 
چه بود شدنی است تا روز قیامت نوشت سیس 11 نوشته را لقمه‌ای 
ساخت در درون این سنگ 0 الأسود. و این دست کشیدن که می‌بینی 
کار نت وس 
0 پیش از آفرینش آسمانها و زمین کتابی نگاشت و آن کتاب نزد 
ارساست ای رن 
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و خلق بنهایت رسند تا آنچه که در این کتابست, و گواه در قرآنست و 
راستی که ان در ام الکتاب نزد ما است البته والا و با حکمت. 4- 
الزخرف». 

ور و ای نی ناب و ام‌الکاششت اه 


شدنی است تا روز قیامت و بر آن سه فرشته گماشته‌اند که نگهداریش 
میکنند, جبرئیل گماشته وحی است که به پیغمبران فرود می‌آورد و گماشته 
هلاک است چون خدا| خواهی قومی را هلاک کند مامورش او است, و 
گماشته بیاری در نبردها است چون خدا خواهد پاریر دهد, و میکائیل 
گماشته بر نزول باران ك نگهداری آنست, ور نت نگهداری گیاه زمین, و ملک 
الموت گماشته بر جان گرفتن است. و چون دنیا تمام شود محفوظات آنها 
تایبا فتن ام الکتاب‌ععاناه کنوونا هم بایرماند ۱ 

7- (در منثور حج 6 ص 13) از ابن جریج در قول خدا «راستی که ان در ام 
الکتاب است» گفت: در ذکر حکیم است هر چه بوده و هر چه باشد., و هر 
کتابی نازل . شده ِِ ۱ 
1 نسخه برداریم 1 شما ی گنه 8- الجائیه» ۷ 
گفت: که نخست چیزی که خدا آقرید قام. نوود مس ن را آفزید؛ و آن 
دوات وه سیفن الهاع سا افریه هیارا تا بایان در آن تشه ار خلی. د 
مخلوق, کار 9 از نیک و بد, و هر چه باشد از روزی حلال و حرام, و 
از هر تر و خشک, و هر کدام را واداشت بدان چه بایدش, کی در دنیا آید, و 
مور آن مافو ۲ جند فایی شود سس بان کات ففه‌ها کناشت رو 
به خلق هم فرشته‌ها گماشت, و فرشته‌های گماشته بر خلق نزد فرشته 
گماشته بر آن کتاب آیند و هر چه باید در روز و شب باشد و بر پخش آن 
گماشته‌اند نسخه بردارند, سپس بسرپرستی مردم ایند و آنما را بفرمان 
خدا نگهداری کنند و بر جای دارند (و برانند خ ب) طبق همان نسخه‌ای که 
در دست دارند. 
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1 يا بن عباس, این را ندانیم و نه بینیم, فرشته‌ها در 
هر روز بنویسند؟ ابن عباس گفت: آیا شما مردمی عرب زبان نیستید؟ 
«راستی ما تسخهه: برداریم. آنچه.را شما :میکنین» آیا نسخه برداری جز از 
کتاب, است؟ 19- (در منتور ج 6ص 37) از ابن:غباس از پیغمبر صلی الله 
علیه و المو شاه کر سر فیل عدا دزاس ها تسه بدا ره از ابحه 
شما میکنید» فرمود: مقصود کارهای مردم دنیا است از نیکیها و بدیها, هر 
بامداد و شام از آسمان فرود آید آنچه در آن روز و شب بانسان 0 
آنکه کشته می‌ شود آنکه عرق می‌ شود اک از بالای_ بامش می‌افتد و آنکد 
از بالای کوه پرت می‌ شود آنکه در چاه می‌افتد و آنکة دز ای میسوزد 
همه اينها را ضبط کنند و شب بآسمان بالا برند و دریابند چنانست که در 
ذکر حکیم اسمان ثبت بوده. 

و از ابن عباس که گفت در ذکری که نزد او است هر چه شدنیست نوشته, 
سپس فرشته‌های نگهبان بر آدم و فرزندانش را بفرستد, و فرشته‌ها از آن 


دک نستم. بردار تخ- انچه: بندم‌ها میکتده سس خواند <ایششت کنانت:ها 
درست بر شما سخن میگوید راستی ما نسخه برداریم از آنچه شما 
میکردید». 
1 2- (در منثور ع 6 ص 37) از ابن عباس که خدا جل ذکره عرش را آفرید 
و بر آن استوار گردید سپس قلم را آفرید و فرمودش تا فرمان او را اجراء 
کند و ثبت کند, قلم آنچه میان آسمان و زمین است بزرگ شمرد و : 
پروردگارا بچه جاری شوم؟ + فرمود: بدان چه من آفریننده‌ام و در خلق من 
اشتو از قطی‌های بایان با گام با سا انر‌مطور کردار ات 
روزی, يا عمر, پس قلم جاری شد بهر چه خواهد بود تا روز قیامت و خدا 
ان را در کتاب مکنون ثبت کرد نزد خود زیر عرش. _ 
و اما اینکه فرمود: «راستی ما نسخه برداریم انچه را شما میکردید» 
اینست که خدا فرشته‌ها گماشته و از آن کتاب نسخه بردارند هر سالی در 
ماه رمضان و9 شب 
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قدر آنچه را تا شب قدر ماه رمضان آینده در زمین خواهد بود. و برایر کنند 
9 ۱ و ۳ 
نوشته‌اند, و دریابند که نامه عملی که حافظان بالا برده‌اند موافق است با 
آنچه در کتاب آنها است, نه بیش است و نه کم و اما اینکه فرموده 
«راستی ما هر چیزی را باندازه افریدیم, 49- القمر) خدا افریده برای هر 
جیزی انچه مناسب او است از افریده خود و انچه وسیله روزی او است, و 
شتر زا آفریده-برای تارهاتی که جر آن. ارعهارابان دیگن شایسته آبا 
نیستند. و همچنین باشند چهارپایان دیگر که هر کدام برای نیازی هستند 
مخصوص بخود, و برای جانوران بیابان و پرنده‌هایش رزقی افریده که 
شاشته ها است در بای یرای جنران دا و هاش رباری 
شایسته در دریا افریده و برای اینست که فرموده: ما هر چیزی را باندازه 
افریدیم. 
1 2- (در منثور ج 6 ص 37) از ابن عباس گفت نخست چیزی که خدا آقودنه 
قلم بود. پیکره قلمی از نور ساختش و باو گفته شد: در لوح محفوظ جاری 
شو ! گفت: پروردگارا چه نگارم؟ فرمود: ی 
جون ۰ آفزند بمردم گماشت فرشته‌هائی که کارهاشان را 
نگهبانی کنند, و چون روز قیامت شود نامه‌های عمل آنها بدانها عرضه شود, 
و گفته شود: اینست نوشته ما که بدرستی با شما گویا است البته که ما 
برابر باشند. 
2- (در منثور ج 6 ص 143) از ابن عباس در تفسیر قول خدا «هر روز او 
در کاریست, 29- الرحمن) گفت: راستی از آنچه خدا آفریده لوحی است 


از یک در سیید, که دو پوسته جلدش از یاقوت سرج است, قلمش از نور 
است و کتابش از نور و پهنایش میانه آسمان و زمین, هر روزی 360 بار در 
آن نگاهی کند, در هر نگاهی بيافریند, روزی دهد, بمیراند و زنده کند, عزیز 
سازد و خوار کند, ریتنجیر. کشند. خت )۵ اراد کنخ و هر چه خواهد کند, و 
اینست وه او «هر روزی او در کاریست». 

3 2- زود مور 6ص 122 از ربیع بن انس در تفسیر قول خدا تعالی 
«براستی که آن قرآنست ارجمند در کتابی نهانی, 7- 78- الواقعه» گفت: 
قران ارجمند همان قرآنست, و کتاب نهانی همان لوح محفوظ که آن را 
لمس نکنند مگر پاکیزه‌شده‌ها, گفت: پاکیزه‌شده‌ها فرشته‌هایند که پاک از 
گناهند. 

4- (درٍ منثور جح 6 ص 250) از عبادة بن صامت گفت: شنیدم رسول خدا 
فای شاه وا سمش مهو راستی نخست چیزی که خدا آفرید 
قلم بود. پس باو فرمود: : بلویس؛ , و او جاری شد بهر آنچه بای بود تا ابد, 
5- و از معاوية بن قره از پدرش گفت: توا دالیم االه ای او 
سلّم فرمود: «ن و الم و ما یَسطُْونَ» لوحی از نور. و قلمی از نور, 
نوشت هر چه شدنی است تا روز قیامت. 

26- از ابن عباس گفت: راستی خدا نون را آفرید. و آن دواتی بود و قلم را 
آفرز ند و فر وک : بنلویس؛ و کف چه بنویسم؟ فر مود: : بنویس آنچه باید باشد 
ارو ات 

7اه رم 20 که ول خاصلین الله عایق و ان 
و نون لوح محفوظ است و قلم از نور درخشان. 

28 (در منثور ج 6 ص 250) و از پیفمبر صلّی اللّه علیه و آله و سلّم که 
فرمود: نخست چیزی که خدا آفرید قلم بود, سپس نون را آفرید که دوات 
بود. سپس بقلم فرمود: بنویس ! گفت چه بنویسم؟ فرمود: آنچه بوده و 
ادف ارو بای از رها انس بازوری: ۱۵ سم 3 تفش هر و 
میباشد و خواهد بود تا روز قیامت و اینست معنی قول او «ن و القلَمٍ و ما 
تشطرون ۷ میسن مهن بر کهان فلم. نها وتکفتم*و وید تا رو فیامت: 
نبیین خدا عفل, را آفرید و فومووه البته تو را بکمال رسانم در باره هر که 
او را دوست دارم و از تو بکاهم در باره هر کسی که او را 

دشمن دارم. 

9- (در منثور ج 6 ص 250) از قتاده و حسن است که نون همان دوات 
است. 

(30- (در منثور ج 6 ص 250) از ابن عباس در تفسیر این آیه است که 
گفت خدا قلم را آفرید و فرمود: جاری شو, پس جاری شد بهر آنچه باشد 


تا روز قیامت, سپس ماهی را آفرید که نون است و زمین را بر آن فشرد و 

سپس فرمود: «ن و قلم و آنچه نگارند». 

1- و از ابن عباس در تفسیر قول خدای «لوح محفوظ» گفت: خبر داده 

شدم. که یک لوخی اشت و در آن ذکر است, و آن لوح از تور است: .و 

بمسافت سیصد سال راه است. 

2- و از ابن عباس است که گفت: خدا لوح محفوظ را بمسافت صد سال 

آفرید و پیش از آنکه خلق را آفریند بقلم فرمود: بنویس آنچه در باره خلق 

خود دانش دارم. پس جاری شد بدان چه باشد تا روز قپامت 

33- (در منثور ح 6 ص 335) و از انس 2 
فر مود: براستی برای خدا| لوحی است از زبرجد سبز که آن را زیر 

عرش نهاده, و در آن نوشته: راستی منم خداء نیست شایسته پرستشی جز 
من آفریدم سیصد و ده و چند خلق, هر که آید با شهادت باینکه نیست 

ی , ببهشت برده شود. 

34- (در منثور ج 6 ص 335) از انس گفت: ۱۹| 

آله و سلم فرمود: راستی برابر خدا رحمان تبارک و تعالی لوحی است که 

اس ار 

جلالم سوگند. نیاید هیچ بنده‌ای از بنده‌ها نزد من که مرا یگانه داند و 

۱۳ 9 ۱ 

ببهشت درآورم. 

دود (در منثور ج 6 ص 335) و از ابن عباس گفت: کف | تلو 

اللّه علیه و آله و 

اسان و جهان, ۳۳۹ ص: 6 2 

فرمود: خدا لوحی از یک دژه سپید آفرید که دو پوسته جلدش از زبرجد 

سبز است و نوشته‌اش از نور است. و در هر روز سیصد و شصت بار بان 

نگرد, زنده کند, و بمیراند, و بیافریند و روزی دهد, و عزت بخشد و زبون 

سازد, و هر چه خواهد بکند «1». 

پایان جلد یکم اسمان و جهان 





آیات فران: در اين باره 


[- البقره (آیه 30- 4) و چون که پروردگارت بفرشته‌ها گفت: راستی من 

در زمین جای‌گزین گذارم تا آخر آیات. 

7- 68- بگو هر که دشمن جبرئیل است راستش او است که بفرمان 

خدایش آن را بذل تقو آندازد مضدق انچه پیش نو است و رهبر و مژدم برای 

مقمنان* هر که دشمن خدا و فرشته‌ها و فرستاده‌های او است و جبرئیل و 

میکائیل راستش خدا دشمن کافرانست. 248- بر می‌دارندش فرشته‌ها. 

2- آل عمران (18) گواه است خدا که نیست شایسته پرستش جز او و 

هم فرشته‌ها و صاحبان دانش. 

اسمان و جهان, ج3, ص: 127 

و 0 و فریادش زدند فرشته‌ها و او ایستاده بود نماز میخواند در 
:9 2 

ی جچون فرشته‌ها گفتند ای مریم (الایة) (42). 

و فرمود: چون فرشته‌ها گفتند ای مریم راستی خدایت مزده دهد (الایة) 

.)45( 

3- الانعام (8- 9) گفتند چرا فرشته بر او فرو نشود اگر فرشته بر او فرو 

آریم کار بگذرد و مهلت ندارند و اگرش فرشته سازیم بایدش مردی 

پردازیم بیوشانیمش آنچه مییوشند. 

و فرمود: و او است قاهر بالای بنده‌هایش و فرستد بر شما نگهبانانی تا 

ی را ی 

.)61( 

و فرمود: اگر بینی چون که ستمکاران در فشار مر گند و فرشته‌ها دستها 

دراز کرده که جان بدهید امروز سزا کشید عذاب خوارکننده بدان چه ناسز| 

بخدا گفتید و از آیاتش تکبر ورزیدید (93). 

ِِِِ آبا انتظاری دارند جز اینکه فرشته‌ها نزد آنها آیند (158). 

4 الانفال (9- 12) من شما را ردیف آدم بهزار فرشته کمک کار- تا 
فرماید- چون که وحی کرد تزوزد کارت بفر شته که من با شمایم, بر جا 
دارید آنان که. کرهیدند. 

5- الرعد (11) پی‌گیرها دارد از پیش و پس خود که بفرمان خدا نگهش 
دارند. 

و فرمود: و تسبیح گوید رعد بحمدش و فرشته‌ها از ترسش. 

6 الحجر 9۱ )ها فرستاده کر شته‌ها رااحد برامستی وجهات قدانند نز آنم 
هنگام. 

3 آگاهشان کن از مهمانان ابراهیم که , بر او درآمدند و گفتند؛ 


درود بر تو (تا آخر داستان) 51- 60. 
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7- الاسر|ء (15) تکو ار و زمین فرشته بودند ۳۹۳ راه میر فتند البته 
تفر ستار یم بر ها فرشتدای را رضول. ۱ 

8- مریم (17) فرستادیم باو روح خود را و مجشم شد برایش آدمی 
درست. 

9 الحح (75) خدا بگزیند از فرشته‌ها رسولانی و از مردم. ۱ 
0- الفرقان (21- 24) روزی که بینند فرشته‌ها را مژده‌ای نیست در ان 
روز برای بدکاران- تا فرماید- و روزی که شکافد اسمان به ابر تیره و فرو 
شوند فرشته‌ها پیایی. 

1- الاحزاب (9) پس فرستادیم بر آنها بادی و سیپاهانی که نمی‌دیدند آنها 
را. 

2- سبا (40 و 41) و روزی که همه را فراهم آرد سپس بفرشته‌ها گوید 
ای منزهی تو سرپرست مائی در برابر آنها 
بلکه پری پرستیدند و بیشترشان بدان گرویدند. 

3- فاطر (1) سازنده فرشته‌ها است رسول پرها دارند دوء دو سه سه 
چهار چهار فزاید بخلق هر چه خواهد راستی که خدا بهر چیز توانا است. 
4 الصافات (1- 3) سو گند به صف کشنده‌ها صف کشیدنی, و 
زجر کنندگان که سس یاد خدا| را تلاوت کنند. 

و فرمود: از آنها بپرس آیا پروردگارت را دخترانست و آنها را پسران 
(149- 166 15- الزمر (75) ببینی فرشته‌ها را راک عرش تسبیح 
گویند به سپاس پروردگارشان.. ‏ , 

6- السجده (30- 32) انان که گفتند پروردگار ما خدا است و پایدار 
ماندند فرو شوند برشان فرشته‌ها نترسید و اندوه مخورید و مژده گیرید به 
بهشتی که نوید دارید و مائیم دوستانتان در دنیا و آخرت و شما راست در 
ان هر که دلخواهتان با شدو هر | تفه بطایید ‏ پدیرانی از آمرزندم:مهربان: 
اسان وهای 19 

و فرمود: اگر سر بزرگی کنند, آنان که نزد پروردگارتند بتسبیحش گویند 
شب و روز و ملالت ندارند (39). 

7- حمعسق (5) فرشته‌ها تسبیح گویند بسپاس پروردگارشان و 
امرزشخواهند برای کسانی که در زمینند. ۲ 
8- الزخرف (15- 19) و ساختند برایش از بنده‌هایش جزئی راستی ادمی 
ناسپاس روشنی است- تا گوید- فرشته‌ها را که بنده‌های خدایند ماده سازند 
ِ اگر خواهیم بجای شما فرشته در زمین جانشین شما سازیم 
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9- الذاریات (84) قَالمقسمات آمرآ. 

0- الحاقه (17) و فرشته بر اطراف آنست. 

پنجاه هزار سال است. ۲ 

2- المدثر (30- 31) بر آن نوزده باشند. یاران دوزخ را ننمودیم جز 
فرشته‌ها ار 

3- المرسلات (1- 6) 5 الْفْرسَلاتِ غْرّفا- تا آیه ششم. 

4 - النبا (38) روزی که روج و فرشته‌ها در صف ایستند, سخن نگوید جز 
کسی که خدایش فرمان دهد و درست گوید. 

5- النازعات (1- 5) و التّازعات غوقا. 

6- عبس (16) بدست فرستاده‌ها .. 


ره بر 


: «و چون پروردگارت گفت» تفسیرش در مجلد پنجم گذشت., این ایات بر 
حالات بسیاری از فرشته‌ها دلالت دارنر «بگو هر که دشمن جبرئیل است» 
طبرسی در (ج 1 ص 167) تفسیرش گفته: روایت ت است که ابن صوریا و 
گروهی از بهود فدک نزد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله آمدند و چند مسأله 
پرسیدند و بآنها پاسخ داد, ابن صوریا گفت. یکی مانده ار پاسخ گفتی بتو 
بگروم و از تو پیروی کنم, چه فرشته‌ایست که آنچه خدا فرو فرستد برایت 
می‌آورد؟ فرمود: جبرئیل, آبن صوریا گفت: او دشمن ما است کار زار و 
سختی و جنگ فرود آورد, میکائیل است که آسانی و 

اسان و انب 1:0 . ۱ 
فراوانی آورد, اگر میکائیل نزد تو آمدی ما بتو گرويديم و خدا اين آیه را 
فرستاد «او است که آن را بدل تو اندازد بفرمان خدا» نه از پیش خودش, 
و آن را پدلش وابست چون پس از فرود آن را حفظ میکرد و می‌فهمید. 
«باذن اللّه» یعنی بفرمان خدا و گفته‌اند: یعنی بدانش پا باعلام خدا باو 
«مصدق هر آنچه برا؛ بر او است» از کتابها و موافق آنها «هدایت و بشارت 
برای مومنان» که جنگ و سخت گرفتن بر کافران در آنست که آن هدایت 
و مژده بمومنانست «هر که دشمن خدا و فرشته‌هایش و رسولانش باشد» 
دشمنی با خدا انجام مخالفت و نافرمانیست و گفته‌اند: دشمنی با دوستان 
او است «جبرئیل و میکائیل» را باز ز گفت برای فضل آنها و برای آنکه یهود 
نام آنها را برده بودند «خدا دشمن کافرانست» نگفت دشمن آنها است 
برای آنکة. رواست ایمان آرند و دوست شوند (پایان). 

میگویم: "تعبیر بکافران از آنها بیان اینست که همین اظهار دشمنی هم کفر 
است و آیه دلیل است که دوستی فرشته‌ها واجب و دشمنی آنها کفر است 
«و گویند چرا فرشته بدو نیاید» طبرسی- ره- در (ج 4 ص 276) مجمع 
گفته: یعنی تا ما او را دیدار کنیم و باور داریم «و اگر فرو آوریم 
فرشته‌ای» موافق پيشنهادشان باز ایمان نیاورند و باید ريشه کن شون و 
اینست معنی قول او «کار بگذرد و مهلت نیابند», و گفته‌اند: یعنی اگر 
فرشته‌ای بصورت خود آید قیامت برپا شود یا هلاکت بایست گردد. 

«و اگرش فرشته سازیم» رسول را تا گواهی دهد برسالت چنانچه خواهند 
«بایدش او را مردی نمائیم» چون نمی‌توانند فرشته را بصورت خودش 
تنخرند زیرا دید آدفی از دیدن فرشته خیره شود جز اینکه بصورت 
جسمانی تاریک مجسم ریز و برای همین است که فرشته‌ها بصورت 
آبمی به پیغمبران فرو شوند و جبرئیل بصورت دحیه کلبی نزد پیغمبر صلی 
اللّه علیه و اله می‌آمد و همچنین خصمانی که از دیوار محراب نزد داود 


اقذتص ده فرشکانن که رد انزاهیم ی لوط آمدند.ضورت مهفانان: آادمیت 

بودند. 
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للبَسَنا عَلیهم ما و زجاج گفته: ناتوانان خود را باشتباه میانداختند در 

کار پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و میگفتند اين هم یک آدمی است 

مانند شماها و خدا فر مود: از بشر صورتی هم از فرشته‌ها آید همین 

اشتباه را دارند, و گفته‌اند اگر فرشته هم آید جز با اندیشه او را نشناسند 

ولی نیندیشند و در اشتباه خود بمانند, و اشتباه را بخود نسبت داد چون 

بنزول او فرشته‌ها را محقق شود. 

و در (جزء 4 ص 313) گفته: در تفتیر و بژتیل.عایکم حفقظم بعتیی انفرستد 

بشما فرشته‌ها که دیده‌بان کارهاتان باشند و آنها را بشمارند و بنویسند, و 

این لطفی است به بنده‌هاأ چون بدانند که از پاسبانی گواه دارند و از گناه 

باز ایستند «توفته» یعنی جان او را بگیرند «رسلنا» یعنی یاوران ملک 

الموت, از ابن عباس و جز او گفته‌اند بفرمان او میگیرند و از اين رو جان 

ستانی را در ایه دیگر «بگو جان شما را ملک الموت ستاند» باو وابسته. 

بیضاوی در (ح 1 ص‌ 391 تفسیرش در قولر خدا| سبحانه گفته و اگر 

بنگری گاهی زا که ستمکاران. در فشارهای مر گند» یعنی: در سختیهای. آن 

«و فرشته‌ها دست درازند» مانند خواستار با اصرار برای ستاندن جانشان 

یا عذابشان «بر آرید جان خود را» از تن خود با سخت‌گیری و فشار بدانها 

یا از عذاب ما خود را رها کنید (امروز) که روز مردن است يا تا هميشه 

«سزا کشید عذابی خوار» و سخت (پایان). 

«از آن او است پی‌گیرها» طبرسی- ره- در (ج 6 ص 280- 281) او 

کت مفسران اختلاف دارنر بچند وجه. 

1- تخت که «در نهان و عیان گفتار دارد». 

2- بخدا برگردد که دانای نهان و عیانست. 

3- به پیغمبر بر گردد در قول خدا «همانا توئی بیم دهنده, و در پی‌گیرها چند 

قول است. 

الف: فرشته‌های شب و روز که دنبال هم رفت و آمد دارند و دیده‌بانان کار 

بنده‌اند و حسن گفته: چهارند که در نماز سپیده‌دم گرد هم باشند و اینست 
نای 

آسمان و جهان, ج3. ص: 132 

قول خدا «راستی خوانده‌شده سپیده دم گواهی شده است, 79 اسری» و 

از ائمه ما هم علیهم السلام روایت شده. 

ب: فرشته‌های نگهبان از مهلکه‌اند تا بمقدر خود رسد و او را بدان وانهند 

از علی علیه السّلام, گفته‌اند فرشته بر هر آدمی گماشته‌اند و از همه سو 

او را پاسبانند «نگهش دارند بفرمان خدا» هميشه در گرد او باشند, و 


فان کی اها کات که تاه و ان ها تسه اند ای زا 
نگهدارند از هر مهلکه و نابودی و از پری و آدمی و جانوران ابن عباس 
گفته: نگهش دارند از آنچه مقذر او نیست و چون مقدر آید نگهداری بسر 
آید ِ و از کعب است که: اگر خدا بشما فرشته‌ها نگماشته بود که دفاع 
کنند از شما در توشاک, وا و ی وی ۱ 
1 ۱0 9 
فرمود: 

یکی از راست برای حسنات؛ و او ناظر بر فرشته سمت چپ است. چون 
کا زد او دی ری ی ار تس ان 
که بر راست است بنویس. گوید: نه, شاید توبه کند, تا سه بار که گفت: 


کوید: جرا متتویسم, خدا مارا از اه اسودم کند, چه ببد هم تشینی: است-خه 
کم ملاحظه و شرم از خدا دارد اینست قول خدا تعالی «از او است 
پی‌گیرها از پیش و پس او». ۲ 

و فرشته‌ای که مهارت را دارد و چون برای پروردگارت تواضع کنی تو را 
بالا برد و اگر تکیُر کنی تو را خرد کند, دو فرشته بر لبان تواند نمازت را 
نگهدارند, فرشته‌ای بر دهان تو است تا ما را هن آن ترودر فرشتته‌ای.نر. 
دیده تو است و اینان 10 فرشته‌اند نداهن احصی دز شنت و روت وا 
هم 20 فرشته بر هر آدمی است. 

سپس گفته: اگر گفته شود: گماشتن اين فرشته‌ها بر ما چه سودی دارد؟ 
گوئیم: اين سخن دور از باور نییست چون منجمان گویند: تدبیر در هر روزژزی 
با اختری جداگانه است, و هم در هر شبی, تودین ست:: که: تراد آنما 
اختران جان 
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دارند. و این تدبیرهای گوناگون از ارواج آنها استه و این شحن در بان 
1 مشهور است. و از این رو گویند طبائع کامل ۱ 
مقصودشان از طبایع کامل اینست که هر آدمی را روحی است آسمانی که 
مهماتش را اصلاح کند و از او دفع بلا کند, و اینکه مورد اتفاق فیلسوفان 
قدیم و منجمین است چه بعدی دارد که در شرع اید. 

تحقیق کامل این مقام اینست که نفوس بشری در طبع و گوهر از هم 
جدایند برخی نیکند و برخی بد, برخی نیرومند و برخی سبک سر و ارواح 
آسمانی هم چنین باشند گرچه نیرو مندتر ند هر گروه از ارواح آدمی هم 
آهنگ یک گروه از ارواح فلکی است و منش و خاصیّت آنها را دارند و گوبا 
زاده آنهایند, بنا بر این روح آتتتضاتی یاور و رهبر او است بمصالحش و 
حافظ او از بلاء, این را محققان فلاسفه گفتند و بنا بر آن میدانیم آنجه: دز 
شرع آمده ار نشاید اگر گفته شود : 


اين فرشته‌ها و تسلط آنها بآدمی زاده چه سودی دارد؟ 

گوئیم: چند وجه دارد. 

1- شیطان ادمیزاده را بش و گناه میکشاند و این فرشته‌ها در برابر او را 
از پری, ادمی و جانوران نگه می‌دارد. 5 

3- می‌بينيم که بسا خاطره‌ای بدل ما اید و سببی ندارد, و بعد معلوم 
می‌شود که سبب مصلحتی بوده و بسا کشف شود که سبب, بلاء یا گناه و 
تباهی بوده, و آن داعی نخست از فرشته رهبر است و ان دومی از شیطان 
گمراه کننده. ۱ 

4- چون آدمی بداند فرشته کردار او را امار میکند و با او است بیشتر از 
گناه حذر میکند چنانچه با حضور مرد محترمی شرم میکند و گناه نمیکند 
بویژه که بداند گناه او را مینویسند. 

اگر گفته شود چه سودی دارد نوشتن کردار بنده‌ها؟ 
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گوئیم در اینجا دو مقام است. 

الف: نوشته بمعنی معروف, تکامان گویند: فائده این نامه‌ها وزن آنها 
است, اگر کفه طاعت سنگین‌تر باشد مردم بدانند اهل بهشت است و 
برعکس قاضی گفته: اين دور است., زرا ادله دلالت دارد که هر کس در 
حال احتضار میفهمد از سعداء است يا اشقیاء و این شناخت نیاز به ترازو 
ندارد و پاسخ داده که بسا اطلاع مردم بر حال او مایه مزید شادیست در 
نیکان و عکس آن در بدکاران. 

ب: حکماء اسلام گویند نوشتن نقشی است برای بیان یک معنا وضع شده, 
و نقشی که خود بخود دلالت بر اعیان معانی کند اقوی است و چون آدمی 
بارها پی در پی کاری کند ملکه‌ای پایدار در نهادش پدیدار شود. و اگر آن 
سعادت بار باشد از نظر روحانی ینس از مرگ بدان شاد است و خرم و 
چون تکرار کار وسیله آننست هر بار اثری در حصول آن دارد گرچه 
محسوس نباشد و از اینجا روشن شد که هر چشم بهم‌زدن و حرکت و 
سکون در گوهر جان آدمي اثری دارد برای سعادت يا شقاوت کم باشد یا 
بیش و منظور از نوشتن آعمال نزد اینان همین است و اللّه العالم بحقائق 
الامور ما سخن او را آوردیم تا به تحریفات فلاسفه آگاه شوی و بتاویلی که 
از آیات و اخبار کنند که جز تو هم و استبعاد و بی‌اعتنائی بکلام صاحب 
شریعت وجهی ندارد توجه بکنی. ۲ 

«و روزی که همه را محشور سازیم» یعنی دیگر پرستان خدا را با 
معبودانشان «آیا اینان شما را بپرنتتیدند» بطور انکار تا بر خلافت آن اقرار 
کنند «گویند منزهی تو» از اینکه جز تو پرستش شود «توئی یاور ما» و 


پرستیدند» یعنی ابلیس و نژادش را که پیرو دعوت آنان شدند در پرستش 
فرشته‌ها و جز آنها «بیشترشان بدانها مومن بودند» و دیوها را راستگو 
دانستند و فرمانبر آنها بودند. 

«سازنده فرشته‌ها رسولان» طبرسی- ره- در (ج 8 ص‌ 00«( مجمع 
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گفته: یعنی پیک به پیغمبران بودند در پیغام و وحی خدا «پر داشتند» برای 
آتکه بآسمان بالا روند و بزمین فرود آیند. برخی دو پر دارتد و برخی سه و 
برخی چهار از قتاده است «فزاید در آنها هر چه خواهد» تغلی: در او شتتر 
هر چه خواهد, ابن عباس گفته: رسول خدا در شب معراج دید جبرئیل 600 
پر دارد, و گفته‌اند مقصود از فزودن در خلق آواز خوش است., و گفته‌اند: 
نمکداشتن چشمانست., و از پیغمبر است که: چهره زیباء آواز خوب. و موی 
رازی در (ج 7 ص 30) تفسیرش گفته: کمترین پر پرنده دوتا است و 
بیشش فزونی است. و قومی گفته‌اند: پر اشاره به جهت است چون فوق 
خدا چیزی نیست و هر چه هست زير قدرت و نعمتش است, فرشته‌ها 
روئتی بخدا دارند که از او فیض ستانند و بزیر دستان رسانند آنچه ستانند 
بفرمان خدا چنانچه فرمود «فری امرد ان رامع ال هیر بر دلت, 194- 
الشعراء» و فرمود «آموختش سخت نیروها, 6- النجم» و آنها را مدبترات 
امر وصف کرده و دو سو دارند و دو بال. و برخی در ایا و کار خیر 
واسطه دارند و سه سو و سه بال دارند,. و برخی چهار و بیشتر و آنچه 
نخست ذکر کردیم روشن است و مفشْران بر آن اتفاق دارند. 

و در تفسیر و الصَافَاتِ ضَقّا در (ج 7 ص 123- 5) گفته: این سه وصف 
(صافات, زاجرات, تالیات) که بدانها سوگند یاد شده بسا وصف یک چیز 
باشند و بسا از سه چیز جدا بنا بر اوّل در آن چند وجه است. 

1- وصف فرشته‌ها پا بای عریر کسانها برای ارت سس آشتا باه 
میکشند چنانچه خدا گزارش داده و فرموده «راستی ما البته رده‌بندانیم. 
16 الصافات» و گفته‌اند؛ در هو پر در پر صف شوند و انتظار فرمان 
خدا برند و بسا مقصود این باشد که پایه بندی شده‌اند و هر کدام درجه 
مشخص دارند در شرف و فضل یا در جوهر و اثر که این درجه‌ها چون صف 
11۳ تلو ات را ات ورد زجر شتر تشویق او است براه رفتن 
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و زجر ادمی بازداشتن او است از کار بد و وصف فرشته بزجر چند وجه 
دارد. 

1- ابن عباس گفته: مقصود فرشته‌های گماشته بابرند که آن را از جایی 


بجائی میرانند. ۱ 

2 مقصود فرشته‌های اثر بخش در دل ادمیزاده‌اند که وجدان او را 
برانگیزند تا از گناه باز ایستد. 

3- شاید هم فرشته‌هائی باشند که شیاطین را از بد کرداری و انار ادف 
باز میدارند. 

من گویم: در علوم عقلیه ثابت است که موجودات بر سه بخشند. یکم اثر 
بخش اثر ناپذیر که خدا| سبحانه است 9 اشرف موجوداتست. 

دوم . اثر پذیر بی‌آثر در دیگر و آن عالم اجسام است که پست تر 
موجوداتست. 8 

سوم: اثر بخش در چیزی و اثر پذیر از دیگری و آن عالم ارواح است که از 
خدا اثر پذیرد و در اجسام اثر بخشد, و جهت اثر پذیری او از خدا جز جهت 
ی و و ات تصّف در آنها است 9 فرمود 
انیت 3 عالم اجسام. 

چون این را دانستی گفته او و الصَافات ۳ اشاره است برده بندی 
فرشته‌ها برای پرستش و طاعت و خضوع و خشوع که جهت پذیرش این 
جواهر قدسیه است هر گونه نور الهی و کمال صمدیرا و قالرّاجراتِ رَجرا 
اشاره است به اثرٍ بخشی این فرشته‌ها دز روشنگری ۳ قد سیه بشر و 
تزاور ون انها. از آهاد کی بعمل: چون قطره‌ای نسبت بدریا, و شعله‌ای 
نسبت بخورشيد, و ارواح بشر از امادگی بدریافت معارف الهیه و کمالات 
روحانیه رسند باثر بخشی فرشته‌ها, و بدین ماند که فرماید «فرو فرستد 
فرشته‌ها را با روح از فرمانش بهر که خواهد از بندگانش, 2- النحل» و 
فرماید «فرو آورد آن را روح الامین, بر دلت» و فرماید «در اندازه‌های ذکر 
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5- المرسلات». 

چون این را دانستی میگویم: در این آیه نکته دیگریست, و آن ایننست که 
کمال مطلق هر چیز وقتی باشد که تمام و بالاتر از آن گردد, تمام بودن 
باین است که هر کمالی را شاید در او بیاید, و بالاترش اینکه از ان کمالات 
بدیگر برساند, و البته کامل بودن خودش, مقدمه کامل نمودن دیگریست, 
جچون این را دانستی فرموده او و5 الصٌّافات ضَفا و اشاره بکمال پدیری 
گوهر فرشته‌ها در عبادتگاه و رده‌بندی خدمت و طاعت خود است. 

و فرموده او قالرّاجراتِ رَجْرا اشاره است بوضع تأثیر بخشی آنها در ازاله 
آنتچه .زا تشاید از گوهر ارواح آدمی: و فرموده او تعالی قالتالیات ذکرا 
اشاره است بوضع تاثیر آنها در افاضه پرتوهای قد سیه و انوار الهیه بر 
نفوس روشن ناطقه بشریه, اینها است مناسبات عقلی و اد دقیقی 
که این الفاظ سه‌گانه بر آنها تطبیق شوند. 


اجه دوم: مقضود. از این. کلمات تفوش.باک و فقدسن آدفی: باشند کق. دلن 
بیرستش خدا داده و فرشته‌های زمینند بدو وجه. 
ِ مقصود از «الصَافاتِ صفا» صفهای نماز جماعت باشد و قالرٌاجراتِ 
جرا اشاره بگفتن اعوذ بالله من الشیّطان الرّجیم باشد که بواسطه آن 
۳ را از وفسویسته .رآها در حال نماز میرانند, و قالتالیات ذکرا اشاره 
بخواندن قرآن در نماز باشد و گفته‌اند منظور بلند خواندن است که وسیله 
راندن شیطانست. 
2- مقصود از جمله یک صفوف علماء محقق باشند که بدین خدا دعوت کنند 
و بدوّم پرداختن انها بدفع شبهه‌ها و شهوتها و به سوم پرداختن انها بدعوت 
بدین خدا و تشویق بعمل بشریعتهای خدا. 
وجه سوم: مقصود جنگجویان و مجاهدان در راه خدا باشد, و جمله یک 
اشاره بصفوف نبرد است که فرموده «راستی خدا دوست دارد کسانی را 
که بصف در راه 
آسمان و جهان, ج3, ص: 138 
خدا میجنگند, و بدوّم 3 برآوردن براندن اسبها و بسوّم قرائت قرآن و 
تهلیل و تقدیس در آغاز پیکار. 7 
وجه چهارم: وصف آیات قرآن باشند. یک, انواع گوناگون آن در دلائل توحید, 
و بیان تکلیف و احکام و تعلیم اخلاق فاضله که ترتیبی تغییر ناپذیر دارند 
چون افراد رده شده, دو- آیات نهی از زشتیها سه آیات وارده در کارهای 
خیر, و آیات را تالی وصف کرده از اين باب که گویند شعر شاعر و کلام 
قائل. خدا| فرموده «راستی این قرآن رهبری کند بدان چه استوارتر است, 
9- الاسر۶». 
و اما احتمال دوم که مقصود سه چیز جدا باشد. گفته‌اند: مقصود از 
«الصافات» پرنده است که خدا فرموده «و پرنده‌ها صف بندند, 41- 
النور». و زاجرات هر چه از گناه باز دارد, تالیات هر چه از قرآن خوانده 
شود. 
و گویم: توجیه دیگری هم هست زیرا آفریده‌های خدا يا جسمانیند یا 
روحانی, آنچه جسمانیست., پایه بندی تغییر ناپذیر دارد. زمین وسط عالم 
است و گردش کره ابست. و گرد ان کره هوا؛ گرد ان کره نار و این چهار 
درون ی ها بایان کالم اس اس اسام رسای لا را 
هميشه در صف‌اند و فرشته‌ها با درجه‌های مختلف و اوصاف جدا جدا دو 
صف مشترک دارند. یکی اثر بخشی در تحریک اجسام که به «الزاجرات» 
بدان اشاره شد زیرا گفتیم زجر بمعنی راندنست. 
دوم: ادراک و شناخت خدا و ستایش او که با «قالثالیات ذکرآ» بدان اشاره 
شده و چون جسم دون پایه است نسبت بروح که غرق دریای معرفت و رو 
بتسبیح خدا| دارد پیو سته چنانچه فرمود «و آنان که نزد اویند تیوه بر کون از 


پرستش ندارند, 19 الأنبیاء» از این رو اجسام را مرتبه تنخست آورد, سیتشن 
ارواح مدبره اجسام عالم را یاد کرد و پس از ان بالاترین درجات را که 
ارواح مقدسه خودباخته بشناخت جلال خدا و غرقه ستایش اویند, اینها 
است احتمالاتی که بخاطر رسید, و دانای باسرار کلام خدا جز خدا نیست. 
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«بپیرس از انها که پروردگارت را دخترانست و انان را پسران؟» بیضاوی در 
(ح 2 ص 334- 336) تفسیرش گفته: فرمان پرسش داد چون برای خدا 
دختران ساختند که گفتند فرشته‌ها دختران خدایند. و خود پسران برگزیدند, 
و اینان گمراهیها بر بت‌پرستی افزودند, جسم دانستن خدا, روا داشتن 
نیستی بر خدا, زیرا ولادت ویژه جسم است که کون و فساد دارد, و خود را 
برتر شمردند که جنس بهتر را برگزيدند. ۲ 

و بفرشته‌ها توهین کردند که آنها را ماده شمردند از اين رو در ة قران ِِ 
۲ سمانها ر 
بشکافد و زمین را تیکه کند و کوهها را یک جا خاک نماید, و این ۳۹ 
مخصوص دو تای اخیر است که مخصوص این طائفه است. ۳ فساد آنها 
را همه کس میفهمد بمقتضای طبعشان از این رو ان را در برابر این 
پرسش اورد «یا افريديم فرشته‌ها را ماده و انها گواهند» و بچشم خود 
دیده‌اند, چون این گونه امور را باید دید تا فهمید برای آنکه ماده بودن ذاتی 
آنها نیست تا بصرف عقل فهمیده شود و این استهز اء آنها است و اشعار 
بنهایت نادانی که گویا بچشم خود دیده‌اند آفرینش آنها را. 

«هلا راستی که از دروغ‌بافی گویند خدا فرزنر آورده» زیرا مقتضی ندارد و 
دلیل بر خلاف دارد «و راستی که آنها دروغ گویند» در آنچه معتقدند «آیا 
0 دختران را بر پسران» پرسشی است در مقام انکار و استبعاد 
«شما را چه شده؟ چگونه قضاوت میکنید؟» بدان چه عقل نیسندد «آپا 
تبندیشید» که خدا متزه از اتست:<یا دلیل -روشتی دارید؟» که از آسمان 
آمده بر اینکه فرشته‌ها دختران خدایند. «بیاورید کتاب خود را» که بر شما 
فرود آمده «اگر راست گویانید» در دعوی خود. 

«و میان او و جن نسبی ساخته‌اند» مقصود همان فرشته‌ها است که بنام 
جن یاد کرده که زبونتر از اينند که دختر خدا باشند, و گفته‌اند: مقصود 
اینست که میگفتند خدا با جن زناشوئتی کرده و فرشته‌ها بیرهن. آمدند: و 
گفته‌اند: گفته بودند: 

خدا.و شیطان برادرتده و البته خن میدانتد که آنان» بعتی کفار با ادمیان با 
خود 
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جنیان در صورتی که بفرشته‌ها تفسیر نشود «هر اینه احضار شده‌اند» برای 
عذاب., با اينکه خود فرشته‌ها معترفند که «و هیچ کدام ما نیست جز اینکه 


مقام معلومی دارد» در بنده‌گی خداء, رد بر فرشته‌پرستانست. 

اتود آششت که کت هر گام سا رامعا بت ات ور شوه واه 
پرستش او در تدبیر جهان «و راستی که ما در صف هستیم» برای 
فرمانبرداری و خدمتگزاری «و راستی که ما تنزیه گوئیم» خدا را از آنچه 
بدو نشاید. و شاید اولی اشاره است بدرجات طاعت آنها و این اشاره 
ات رات سعرفت ۳ 

طبرسی- ره- در (ج 8 ص 461 مجمع) گفته: «و ما منا الاله مقام معلوم» 
که ی با ات مرای پفس لت الله,خایم ظ اه و گفته‌اند: گفته 
فرشته‌ها است یعنی هیج کدام از ما فرشته‌ها نیست جز آینکه انتفان 
مقام مشخص دارد برای پرستش خداء و گفته‌اند: مقصود اینست که از 
فرمان بیرون نرود که بدو داده شده و 737 صاحب مقامی از حد خود 
بیرون نرود, و چگونه کسی که زیر فرمانست شایسته پرستش است «و 
راستی که ما در صف باشیم» گرد عرش و در انتظار فرمان خدائیم, و 
گفته‌اند: 

در صف نمازیم. ٍ 

کلینی گفته: صفهای فرشته‌ها در اسمان چون صفهای مردم دنیا است در 
زمین جبائی گفته: پر در پر صف بستیم در هوا برای عبادت و تسبیج «و 
مائیم البته مسبّحون» یعنی نمازگزاران و تنزیه کنان خدا از آنچه او را 
نشاید, نماز را سبحه گویند چون تسبیح و تعظیم خدا در آنست, مسیُح 
کسی باشد که برای بزرگداشت خدا گوید سبحان اللّه. 

و در (ص 511) گفته: در قول خدا «و بینی فرشته‌ها را فراگیر گرد عرش 
75- الزمر» که بدان میگردند و «تسبیح گویند بستایش پروردگارشان» و 
خدا را از آنچه بدو نسزد منزم دارند و بوضعی که شایدش نام 
کفته‌اند خدارا ستاشن کوتتم-صامی: که بحانه پر تا شهست در آبند: 
آنشان و خهان 3 :141 

و در (ج 9- ص 12- 13) در قول خدا «فرود آیند برشان فرشته‌ها» گفته: 
پعنی هنگام مردن از امام ششم علیه السلام روایت شده؛ و گفتند چون از 
کور ند ایند برای قيیامت فرشته آنها را پیشواز کنند و از خدا تعالی بدانها 
مژده رسانند, و گفته شده مژده در سه جا است: هنگام مرگ, در گور و 
هنگام قیامت «و ما دوستان شمائیم» و یاران شما «در دنیا» و خیرات را 
از جانب خدا بشما میرسانیم «و در آخرت» با شما بانواع احترام و ثواب 
دوستی کنیم و از ابی جعفر علیه السّلام است که: 

یعنی شما را در دنیا پاسبانی کنیم و در هنگام مرگ و در آخرت. 

رازی در (ج 7 ص 371) تفسیرش گفته: «تَحْنْ ویو کم 

تا آخر آیه» در برابر تهدید کفار است که گفته: «برانگيزیم برای آنها 
فان و جلوه دهند براشان, 4- فصلت» و معنی دوستی آنها.عا مومنان 


اینست که در روح آدمی الهام کنند و کشف یقینی و مقامات حقه باو نمایند 
چنانچه دیوان در روح ادمی وسوسه کنند و خیال باطل جلوه دهند, و خلاصه 
دوستی فرشته‌ها با ارواح پاک از جهات بسیاری معلوم است برای اهل 
کشف و شهود. 
و گویند این دوستی دنیا در آخرت هم ادامه دارد و زائل نشود بلکه پس از 
مرگ نیرومندتر و پایدارتر گردد, جچون گوهر جان از جنس فرشته‌گانست و 
چون پرتویست از خورشید وجود آنها و چون قطره‌ای از همان دریاء و 
علاقه‌های تن است که میان او و فرشته‌ها جدائی آرد چنانچه فرمود: «اگر 
دیوان گرو دل انسان نبودند ملکوت آسمانها را میدیدند» و چون علاقه‌های 
جسمانی تنی برافتند, پرده برداشته شود و اثر بموثر پيوندد, و قطره بدریا 
و پرتو 0 رسد, اینست معنی «ما دوستان شمائیم در دنیا و آخرت». 
سپس گفته: بنظر من اينکه فرموده «در آنست آنچه دلخواه شما است» 
اشاره ببهشت جسمانیست و «از شما است آنچه خواهید» اشاره ببهشت 
روحانی که در قول خدا یاد شده «دعویشان در آن تسبیح بار خدایا است و 
درودشان در آن سلام 
ان و 102 

ناخ دعویشان اینست که سپاس از آن خدا| پروردگار جهانیانست, 10- 
یونس پایان «آنان که نزد پروردگارتند» یعنی همه فرشته‌ها پا دسته‌ای از 
آنها, و بنا بر یکم دوام تسبیح آنها مانع از سائر خدمتها نیست با اینکه 
خدمتها هم خود یک تسبیح است «و آنها خسته و سست نشوند». 
رازی در (ح 7 ص‌‌ 7- 3998 تفسیرش گفته؛ در قول خدا| «فرشته‌ها 
تسبیح بسپاس پروردگارشان» بدان که ۵ خدا دو نوعند, 
جسمانی که بزرگترشان آسمانهایند, روحانی که بزر گترشان فر شته‌هایند, 
خدا کمال عظمت خود را بتسلط هیبتش بر جسمانی بیان کرد باینکه 
«نزدیک است آسمانها بشکافند از بالای خود, 5- الشوری». 
و بذکر روحانیات پرداخته و گفته «فرشته‌ها نسبیح گویند بسپاس بروردگار 
خود» فرشته گوهران را دو علاقه است یکی بعالم جلال و کبریاء که 
پذیرش است چون وقتی پرتوهای صمدانیه بر گوهرهای روحانیه بتابند پرتو 
گیرند و ماهیتشان روشن گردد, و چون این استفاده را برند بر عالم 
جسمانی نیرومند شوند, و در این صورت دو رو و دو سو دارند, از یک 
طرف بسوی حضرت جلال و از سوی دیگر بعالم اجسام و سوی نخست 
اشرف است از سوی دوم. 
چون این را دانستی گوئیم در جهت نخست که مقدس علویست در چیز 
است یکی تسبیح و دیگری سپاس. زیرا تسبیح تنزیه خدا است از آنچه او را 
نسزد. سپاس ستایش او است ببخشش هر خیر و مبرا بودنش از آنچه 
نشاید پیش است بر فیض بخشی او هر خیر و سعادت راء زیرا حصول هر 


چه در ذات خود. مقدم است در رتبع به افاضه بر دیگری, از این رو تسبیح 
را بر حمد مقدم آورد و فرمود: «یْسَبّخُونَ بحَمّد رَبهمْ». 

اما سوی دوم علاقه به ارواح جسمانیه ات که بدان اشاره کرده بقولش 
«و آمرزشخواهند برای هر که در زمین است» و مقصود از آن تاثیر در نظم 
احوال این عالم است و حصول بهترین راه در ان (پایان) اين ایه را دلیل 
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اوردند, زیرا اگر گنهکار بودند برای خود امرزش خواستند نه دیگران: و آن 
مورد اعتراض است. 

«و ساختند برای او از بنده‌هایش جزئی» و گفتند: فرشته‌ها دختران خدایند 
ان را جزء نامیده چون فرزند جزئی از پدر است و این خود مستلزم ترکیب 
منافی با واجب الوجودی است «البته کفور مبین است» یعنی کفرانش 
روشن است «و چون مزده دهند یکیشان را بدان چه برای رحمان نمونه 
داند» یعنی بدان جنس چون فرزند نمونه پدر است «رویش سیاه ثابت 
شود» از اندوه و «در هم رود» از غم «آيا کسی که زیور پرورده است» 
دختر خود گیرد «با اينکه در مجادله روشنگر نیست» و شیوا نتوانند سخن 
راند و دعوی خود را باثبات رساند چون نیروی خردش کم است «و 
فرشته‌ها که بنده‌های خدایند ماده سازند» و این خود کفر دیگریست در 
گفته آنها که آنها را یاوه گوش مرده باینکه اکمل و اکرم بنده‌های خدا را 
کم‌خردتر و پست‌تر شمرهده‌اند «آیا گواه آفرینش 2 بودند» و دیدند که 
ماده‌اند چون باید دیده شود و این نادان ساختن ونر تن آنها امنت:«البته 
گواهی آنها نوپشته شود»: بر آفرشته‌ها و از آن باز پزسی شوند» دی قیاخت: 
قالمَقَسماتِ اخضا فرشته‌ها که هر چیز را میان مردم پخش کنند چنانچه 
فرمان دارند, طبرسی در (ح 9 ص‌ 152 مجمع) که این کوْ|ء از آمیر 
المقمنین علیه السلام که بر منبر خطبه میخواند پرسید. الذاریات دَووا چه 
باشند (فرمود:, 

بادهاء گفت: قالحاملات وقرا؟ فرمود: ابر, گفت: قالجاریات ٩‏ فرمود: 
کشتیها, گفت: فالخقسمات اقرا؟ فرمود: فرشته‌ها و از ابن عباس و 
مجاهد هم روایت شده این تفسیر. 

هون و هام هر ار سا [ نی آندا و ان از بالا آمدن دیگران 0 هزار 
سال است و آن از پائیتتر زمین است تا بالای آسمانها, و گفته شده: بلندی 
آن روز بر برخی کفار چنین است. و گفته‌اند ا# از تون فرشته‌ها بدنپا و 


آمر و نهی و 
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قضاوت آنها میان مردم تا پایان بالا رفتن آنها پاشتهان کرو قيامت شود 


ان ا اند انشت: 


«بر آنست 9» طبرسی- ره- در (ج 10 ص 388 مجمع) گفته: یعنی 19 
فرشته خازن دوزخ که 18 آنها چشماتی دارند برق آسا و دندانها چون 
خارک پای مرغ (شاخ گاو و سلت جولا را هم گویند» از دهانشان شراره 
آتنره در این میانه دو شانه هر کدام یک سال راه است. کف هر کدام جون 
شماره ربیعه و مضر را فرا گیرد. رحمت در دل ندارند. هر کدام 70 هزار 
را برمیدارند و بهر جای دوزخ خواهند بیندازند. ۳ ۱ 
«ننمودیم یاران دوزخ را جز فرشته‌ها» که گماشته بر آنند و آن را 
سرپرستی میکنند و از عذاب کردن دوزخیان خوششان می‌اید «و ننمودیم 
ی ی ی ی ی 
شدت تکلیف | ست . 

چون کفار آن را کم شمارند و پندارند میتوانند آنها را دفع کنند, و سخن در 
این : آیات در کتاب معاد گذشت. 

تا طیری ی روت گروم از ای ره 
ات تا علی علیه السلام که: آنها فرشته‌هایئی باشند که فرستاده شدند 
بدان چه معروف است از آمر و نهی خدا قالعاصفاتِ عَضفاً بادهای تند و 
لتَاشراتِ تشر فرشته‌ها که نامه از خدا آورند قالفارقاتِ قرف آیات قرآن 
که فرق میان حق و باطل و هدایت و ضلالت باشند فالملقیات ذکرا 
فرشته‌ها که کتاب آورند به آنبیاء و آنها بامتها رسانند. 

بیضاوی در (ح 2 ص 574) تفسیرش گفته: بچند گروه فرشته سوگند 
خورده که خدا انها را فرستاده پی در پی و چون باد در انجام فرمانش روان 
شدند, و شرائع او را در زمین منتشر کردند يا مرده دلها را بوحی زنده 
کردند و حق را از باطل جدا کردند. و ذکری بانبیاء رساندند که عذر 
حق‌جویانست و بیم برای بیهودگان. پا فرستاده شد ند بآیات قرآن فرستاده 
نهر غرفی:تضوی فحقداضلی. الله عایمي ال و بباد فنا گرفتند کتابها 
ای 125 ۱ 

و ادیان دیگر را بنسخ کردن, و منتشر کردند آثار هدایت و حکمت را در 
حِ و غرب, و جدا کردند حق را از باطل, و ذکر حق را بهمه جهانیان 
رساندند. 

یا سوگند بنفوس کامله است که به تنها فرستاده شوند برای کامل شدن, و 
بباد دادند آنچه را جچز حق است: و انرش را ذر همه اغضاء متتشتر کردندر و 
حق را بذاته از باطل بالذات جدا نمودند. و هر چیز را جز وجهه خدا نابود 
دیدند, و ذکری سر دادند که در دلها و زبانها جز ذکر انها نیست. 

یا سوگند ببادهای عذاب است که فرستاده شدند و بباد گرفتند و بادهای 
رحمت که ابر را در فضا منتشر کردند و جدا جدا کردند و یاد خدا را القاء 
بدلها کردند چون خردمند از دیدن وزش آنها و آثارش بیاد خدا افتد و کمال 
قدرتش را فریاد آرد «غذُرا او ندرا یفن رای درخو‌آفن از گناه و بیم 


دادن نافرمانان. 

«روزی که بایستد روح و فرشته‌ها در یک صف» در (ج 10 ص 426) مجمع 
البیان طبرسی- ر- : در روح چند قول است. 

1- خلقی بصورت آدمی ولی : نه آدمند و نه فرشته یک صف آنها باشند و 
دیگری فرشته‌ها و هر دو سپاه خدایند از مجاهد و قتاده و آبی صالح, شعبی 
گفته این دو رده آستان خدای جهانند روز قیامت. 

2- یک فرشته است و خدا از او بزرگتر نیافریده. روز قیامت او تنها در یک 
صف ایستد, و همه فرشته‌ها در یک صف؛: و برابر صف همه انها باشد, از 
آبن مسعود؛ عطاء از ابن عباس. 

3- ارواح ادمی‌زاده‌ها است که میان دو نفخه صور پیش از برگشت به بدنها 
بهمراه فرشته‌ها در صف شوند از عطیه از ابن عباس. 

4- جبرئیل است از ضجّاک, وهب گفته جبرئیل برابر خدا ایستد لرزان و خدا 
از هر لرزش او 100 هزار فرشته افریند, و فرشته‌ها برابر خدا سر بزیر 
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صف شوند, و چون خدا اجازه رسخن ِ دهد, گویند لا الة ار آنّت, «و 
بگوید درست» یعنی لا اله [ اللّه ۰ بن آبراهیم بسندش از امام 
صادق علیه السْلام روایت ت کرده که رو) فزشته ]رت بزرگتر از جبرئیل و 
میکافیل سیر قمی: 310 ۲ 

5- روح ادمی‌زاده‌هایند. صف کشند یعنی نها را در صف کنند, از حسن. 

و گفته در (ج 10 ص 438) در و التّازعاتِ عَرّقاً چند معنا گفته‌اند. 

1- فرشته‌هایند که جان کفار را بسختی از بدن انها بیرون کشند, چنانچه 
کماندار زه را تا پایان بکشد از علی علیه السلام و جز اوء مسروق گفته؛ 
فرشته‌هایند که جانهای آدمیزاده را برآرند. از مجاهد است که مرگ است و 
جان ستاند و اين از امام صادق علیه السْلام هم روایت شده. 

2- اخترانند که از افقی بافقی کشیده شوند, برآیند و فرو شوند, اب زرد 
گفته از مطالع خود نزع شوند و در مغارب غرق شوند. ِ 
3- کشنده‌های زه کمان. و کشنده‌های مهار برگردن چهارپایان. و سوگند 
بمجاهد است که این کار کند. 

و الاشطاتِ تشطاً در آن چند قول است. 

1- آنچه گفتیم: که گذارنده مهار است بر گردن چهارپا. ۳ 

2- فرشته‌ها که جان کفار را میان پوست و ناخن بکشند تا از درون انها با 
رنج و اندوه برارند, از علی علیه السلام. 

3- فرشته‌هایند که جان مقمنان را بگیرند مانند زانوبند که از زانوی شتر 
برکشند. 4- نفوس مقمنانند که هنگام مرگ از دیدار مقام بهشتی خود 
تشاظ ایند از این .غباینن: 

<- اخترانند که از افقی بافقی کشیده شوند و بروند. 


در «السابحاتِ شیاه نید اخزد قول است. 

1- فرشته‌هایند که جان موّمنان را بگیرند و آنها را بنرمی از تن برآرند 
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ها رها کات راما ی که انش ری مر اما وت 
آن را بیفکنند از علی علیه السلام. ۲ 

2- فرشته‌ها که شتابان از آسمان بزمینر ایند. 

3- اخترانند که در چرخ خود شناگرند, و گفته‌اند, اسب سواران مجاهدند که 
میدوانند اسب را چون و العادیات صبحا. و کفتند. کشتبهانند که در اب 
شناورند. 

درل فارتعا میسن کولن ازست: 

1- فرشته‌هایند که بآدمیزاده در خیر و ایمان و کار خوب پیش افتند. یا بر 
دیوان پیش افتند بوهی بر پیغمبران و گفته‌اند: ارواح مقمنان را زود 
فهشت رشانده آن‌علن علبه السلام. 

2 نفوس مقمنانند که پیشی گیرند بر فرشته‌های جان‌ستان. از شوق 
برحمت و لقاء ثواب و کرامت خدا. 

3- اخترانند که در سیر خود بر هم سبقت جویند. 

( -4 

1- فرشته‌های ندز بر تیحات کار از سال تا سال, از علی علیه 
السلام. 

2- معطیور 9 میکائیل, "ملک ِِ و زانط که امور جهان را 
تزا ران: و گیاه نت 0 گماشته بگرفتن 7۳ ا وشات اسرافیل 
فرماز اما نو سای 

3- افلاکند که فرمان خدا در آنها واقع شود و بقضا جاری شوند در دنیاء؛ 
علیث بن ابراهیم ان را روایت کرده. 1 

و در (ج 10 ص 438 مجمع) گفته: در قول خدا فی صَحّف مَکرَمَة 
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یعنی این قران يا اين پادآوری در کتابهای بزرگی است نزد خدا که آن لوح 
محفوظ است.؛ گفته‌اند: کتب فرو شده بر پیغمبرانست «مرفوعة» بالا برده 
شدند تا آسمان هفتم, گفته‌اند: خدا آنها را از ناپاکی بالا برده «مطهره» که 
جز پاکیزه‌ها آن را نسایند و گفته‌اند: مصون باشند از اينکه دست کافران 
بانها رسد زیرا در دست فرشته‌هایند, ذر محفوظتر جایند: گفته‌اند. پاک از 
هر پلیدی باشند, و يا از هر شک و شبهه و تناقض. 

«بدست سفیرانی» از فرشته‌ها که از خدا وحی بانبیاء آرند, قتاده گفته؛ 
آنها فارباتددانشهیدان فران که آن, را ممیهیشستن ومیخوانتد: فان فقضیلن ین 


یسار روایت شده که امام صادق فرمود: حافظ قرآن که بدان عمل کند 
بهمراه سفراء ارجمند نیک است «ارجمندند» نزد خدای خود «برره‌اند» 
فرمانبردارند. گفته‌اند ارجمند باشند از اینکه آلوده شوند (برژه) باشند 
یعنی خوب و پرهی زکارند. 

روا 

ار او وه ان اش و عیه ال فا هون 
است با مشرکان که بدانها فرمود حواس شما درک فرشته نکنند, چون از 
جنس هوا هست که دیده نشود, ار ویدتها با نها دس کف اضر آدنه نید 
کونید آبن فر سشتته تیست یی آدهی ارت 

2- در تفسیر علی بن ابراهیم (366-,374) بسندش از امام صادق علیه 
نیام نی یر رد صلی اعد و له وم نود رل 
برامه دمن تراعم با افتا اسان ها که یر آن فرسته‌آی ام ارتفا یل 
است. و هم او خطفه به آن است که خدا فرموده «جز کسی که رباید 
ربودنی و بدنبالش تتتقا یف است سوزان؛ 0- الصافات» و زیر فرمانش 
0 هزار فرشته است. که زیر فرمان هر یک 70 هزار فرشته است سپس 
کذر کردم .و خدیت را کشانده تا کفته. خوده :وازد. آسمان دنا شندمر.و 
فرشته‌ای خندان و خژُم بمن برخورد تا بیک فرشته رسیدم که خلقی از او 
بزرگتر ندیدم, بدچهره و خشمگین- تا گوید- سپس گذر کردم بیک فرشته 
که نشسته و گویا همه جهان در میان دو زانویش است. لوحی از نور در 
دست دارد نوشته و پیوسته بدان نگاه میکند و براست و چپ رو 
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نمیکند و اندوه دارد, گفتم: ای جبرئیل این کیست؟ گفت: ملک الموت 
است. 

فرمود: نوبز دی ی از بر نرق بت 
هت رف 2 آب میکرد, نه برف آن را خاموش میکرد, و و بآواز 
بلند فریاد میزد: : منزه است خدائی که سوز این انش وا از برف 0 
وان را آت که و سومسشف نان اش بار اه و موس سوه با 
خدایا که الفت دادی میان برف و آتش الفت انداز میان دلهای بنده‌های 
مومنت, گفتم: ای جبرئیل این کیست؟ 2 

گفت فرشته ایست که خدا بهر سوی آستفان و زمین گماشته و او 
خیرخواه‌تر فرشته‌ایست برای مومنان زمین, دعا کند از روزی که افریده 
شده برای انها بدان چه شنوی, و فرشته‌ای دو که فریاد میزدند در اسمان. 
یکی میگفت: بار خدایا بهر انفاق کن عوض بده و دیگری میگفت: بار خدایا 
بهر دربغ کنی تلف بده 

سپس گذر کردیم به فرشته‌های دیگر که خدا هر گونه خواسته تفا | 
آفریده با چهره‌هائی که خواسته. هر عضو آنها بآوازهای گوناگون تسبیح و 


سپاس خدا میکردند و آوازشان بحمد خدا و گریه بلند نود جبر کین را از نها 
پرسیدم, گفت: چنانشان که بینی افریده شدند. هر کدام با یار پهلوی خود 
هرگز یک کلمه سخن نگفته و سر بالا و پائین نکرده از ترس خدا. 

سپس باشمارن فوم سس دسر در آن فرشته‌هائی بودند با خشوع, خدا هر 
گونه خواسته بود چهره‌هاشان را آفریده بود, همه بآوازهای چندی تسبیح و 
حمد خدا میکردند. همچنان بود آسمان سوم تا بآسمان چهارم برآمدیم و در 
آن فرشته‌های با خشوع بودند مانند آسمانها, و مرا بخیر خود و امتم مژده 
دادند. 

فرشته‌ای دیدم بر تختی که زیر فرمانش 70 هزار فرشته بودند که هر 
کدام 70 هزار فرشته در فزمان. داشتند و خذیت را کشانده تا آنجا که: 
تتتخشترن بر آشدیم «باشهان. منم -فرمفن وین .مان عحانت خدا, آفرجده 
خروسی دیدم که دو پایش در زمین هفتم بودند و سرش نزد عرش که او 
یک فرشته بود و چنانش که خدا خواسته آفریده پاهاش در زمین هفتم 
بودند, و باشمان ترآخده: تا انتمان ففتم: و برامده 
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تا آنجا که شاخش نزدیک عرش است و میگوید: منزه است پروردگارم, هر 
چا باشی ندانی پروردگارت کجا است از بلندی مقام. 

در دو شانه دو بال داشت که چون بازشان میکرد از مشرق و مغرب 
میگذشتند در سحر بالها میگشود و می‌بست و فریاد تسبیح برمیاآًورد و 
میگفت: سبحان الملک القدوس, تتبخان الله الکبیر المتعال. لا اله الا اللّه 
الحیْ القیوم, چون این را میگفت همه خروسهای زمین پر میزدند و بانگ 
میکردند, و چون آن خروس آسمانی خاموش میشد خروسهای زمین هم 
همه خاموش ميشدند, آن خروس را تیره‌ای پرها سبز بودند و پرهای سفید 
بدان سفیدی که هرگز ندیده بودم و تير پرهای سبز بدان سبزی که هرگز 
ندیده بودم. 

گویم: اين خبر طولانی در باب معراج گذشته. 

3- در تفسیر: بامیر المومنین_ علیه السّلام رساند که: خدا| فرشته‌ای 
بصورت خروس نمکین و سرخ آفریده که چنگالش در زمین هفتم است و 
بالش در زیر عرش دو پر دارد, در مشرق و 0 ؛ آنکه در مشرق است 
از برف است و آنکه در مغرب از آتش, هنگام نماز که رسد بر خنکال بر آید 
و بالش را زیر عرش برآورد و بالهایش را بهم زند مانند خروسهای خانه 
شما, نه برف آتش را خاموش کند و نه بال آتشین برف را آب کند. سپس 
باواز بلند فریاد کشد: گواهم که نیست شایسته پرستش جز خدا, و گواهم 
که معتدضلن الم یی اه یی موس ار توعمر ‏ روط 
او بهبر اوصیاء, سبوح قدوس رب الملائكة و الروح. در زمین خروسی نماند 


بت دانند نماز و تسبیح او را, 42- النور» (تفسیر قمی, 359). 

و از همان: در قول خدا| «سپاس ات آز جدا| است. افرتندم آسمانها و 
و - 1- مایم 
امام صادق, علیه السلام فرمود: خدا فرشته‌ها را گوناگون آفریده رسول 
خذا ضلی الم غلیهتو آله:خب رتیل .را ده 
1 
که 600 بال داشت. در ساقش در بود چون قطره‌های شبنم سبزی. میان 
آسمان و زمین را پر کرده بود فرمود: چون میکائیل را فرمان فرود دهد 
بدنیا یک پا در آسمان هفتم نهد و پای دیگر بر زمین هفتم. 

و خدا را فرشته‌ها است نیمی از تگر؟ ق از ار گویند: ای الفت 
بخش تگرگ و رد دل ما را بفرمانت ثابت دار, فرمود: خدا| را 
فرشته ایست ۳ پره گوشش تا چشمش 500 سال پرش پرنده است. 
فرمود: فرشته‌ها نخورند ننوشند و نکاح نکنند, بهمان نسیم عرش زنده 
باشند, خدا را فرشته‌ها است در رکوع تا روز قیامت. فرشته‌ها در سجود تا 
روز قیامت. 

سپس امام ششم علیه السلام فرمود: رسول خوا ایا و | 
فر موده: چیزی از فرشته خدا بیشتر نيافریده,. و راستی که البته هر روز و 
هر شب 70,هزار فرشته فروآیند و بر کعبه طواف کنند و سپس نزد رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم آیند و پس از آن نزد امیر مومنان و سلام 
دهند و بر سر قبر حسین علیه السّلام آیند تا سحر و آنگه از نردبانی 
باسمان روند و هرگز برنگردند. 

5- ابو جعفر علیه السّلام فرمود: خدا اسرافیل, جبرائیل و میکائیل را از یک 
و یت 

و از همان: که. علی علیه السلام در خلق فرشته‌ها فر مود: آنان را 
با 3 9 از 
همه بتو داناترند. و از تو ترسانتر, بتو نزدیکترند, و از تو فرمانبرتر, نه 
۱ ۱۱ ۱ ۳ 
بودند_ و نه رحم مادر دیدند, و نه از نطفه آفریده‌اند, یکباره آنها را آفریدی, 
و در آسمانهایت جا دادی, و در پناهت ارجمند داشتی و امین وحی خود 
خر ار اسان هر داعنی: رگا ی و از هر گناه 
پاک, اگر نیرو بخشی تو نبود نیرو نداشتند, و اگر پایدار کردنت نبود پایدار 
نبودند» و اگر لطف تو نبود فرمانبردار نشدند, اگر تو نبودی نبودند. 
ار 15 
هلا با این مقام و این فرمانبری و شأنی که در پیشگاهت دارند و کم غفلتی 
از فرمانت اگر آنچه از تو بر آنها نهانست بینند کارهای خود را خوار 
شمارند. و خود را زبون دانند. و بدانند که حقْ پرستشت را انجام ندادند, 


منزهی یت و معبود چه نیک است آزفانشن تو از آفریده‌ات (تفسیر 
قمی 543- 44د). 

7- در تفسیر (تفسیر قمی 583) بسندش از امام ششم علیه السلام در 
پاسخ این پرسش که: فرشته‌ها فزونترند پا ادمی‌زاده‌ها؟ فرمود: بدان که 
جانم بدست اد ابنت. الته فرشته‌ها بر آشمان: ند از سار ضایر 
زمین, در اسمان جای پائی نیست جز اينکه فرشته‌ای تسبیح و تقدیس کند., 
و در زمین درخت و کلوخی نیست جز اینکه فرشته‌ای بر آن گماشته و خدا 
هر روز کار او را بیاورد و خدا بدو داناتر است, هی کدام نیستند جز اینکه 
هر روز بولایت خاندان من بخدا تقرب جویند, و برای دوستان ما امرزش 
خواهند, و بدشمنانمان لعن کنند, و از خدا عذاب انها را خواهند. 

در بصائر: بسندی مانندش را اورده. 

مخالی ای اش سنوی ای اف تسش قلیه الا کر شا 
آفریده‌ای بیش از فرشته‌ها نيافریده, و البته هر روزی 70 9 
شوند, و بگرد بیت المعمور بگردند. از آنٍ پس فرو شوند و گرد کعبه 
کروتو ار آن تن شارت فر بعی لاله کلیه و له اوه بش هسام 
دهند, سپس بیرون روند, و مانند آنها پیوسته تا روز قیامت فرو شوند. 

9- فرمود: هر که امیر المومنین علیه السّلام را با شناخت حقّ او زیارت 
کند بی‌تجبر و تکبر خدا برایش ثواب 100 هزار شهید بنویسد, و گناه 
گذشته و آبنده اش را بیامرزد, و از آسوده‌ها مبعوت شودر حساب او آسان 
باشد, و فرشته‌ها او را پیشواز کنند, و چون بخانه اش برگردد او را بدرفه 
کنند, و اگر بیمار شود عیادت کنند. و اگر بمیرد تا گورش او را تشییع کنند و 
برایش امرزشخواهند. 

را دو تعویذ بود که درونشان خرده‌های پر جبرئیل بود. 
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1- و از همان (66) بسندش تا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم که 
جبرئیلم ۳ و گفت ما گروه فرشته‌ها بخانه‌ای که در آن سگ باشد, 
مجسمه تن باشد, یا ظرفی که در آن بول کنند وارد نشویم. 

در کافی (ح 3 ص‌ 363) مانندش را آورده. 

بیان : بسا مخصوص ب باشد بجز فرشته‌های حافظ, با اینکه ممکن است از 
برون هم بر حال او آگاه شوند. 

2 صصال ها ی تا نیبم تفر ی ال ی و که 
فرشته‌ها سه بخشند یک بخش دو بال دارند و یک بخش سه بال, و یکی هم 
چهار بال. 

در کافی (272- روضه): بسندی تا عبد ال بن طلحه مانندش را آورده. 
بیان: بسا مقصود ای ی ندارد با 


آنچه وارد است در کثرت بالهای برخی فرشته‌ها. 
3- در (توحید, 201) و در خصال (36): بسندش از زید بن وهب که از 
علی علیه السٌلام پرسش شد از قدرت خدا عر و جل پس بسخن برخاست 
و سپاس خدا نمود و او را ستود و فرمود: برای خدا فرشته‌ها است که اگر 
یکی از آنها بزمین فرو شود ۳ بزرگی او و بسیاری بالش زمین او را جای 
ند هد ترخی ان انهاند که اند حن و-اشزن معلف: نوند. که او را بستایند 
نتوانند از بس بندهای بدنش از هم دورند و خوش ترکیب است, چگونه 
فرشته او که میان دو شانه و پره گوشش 700 سال است ستوده شود؟. 
برخی با یک پرش افق را ببندد و برخی باشند که آسمانها تا کمر اویند 
برخی گام بر هوای زیر زمین دارند بی‌قرارگاه و همه زمین تا زانوی او 
است. برخی همه آبهای جهان را در پشت صدف ناخن بزرگ خود جا دهد 
برخی باشند که اگر همه کشتیها در اشک دیده اش افکنده شوند تا همیشه 
روان باشند قتبازک اللْهْ آَحُسَن الخالقین. 
4- - در عیون (ج 2 ص 76): | 
برای خدا خروسی است یالش زیر عرش است و پاهاش در درون زمین 
زیر زمین هفتم, در ؛ 
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سوم آخر شب باوازی خدا را تسبیح گوید که همه چیزی جز جن و انس 
بشنوند, و خروسهای دنیا هم بهمراه او بانگ دهند. 
15- در احتجاج (161) از هشام بن حکم که زندیق در پرسشهای خود از 
امام ششم علیه السلام پرسید, چه علت دارند فرشته‌های ماه بر 
بنده‌هایش که خوب و بد او را تفای با گر خدا نهان و نهانتر را میداند؟ 
فرمود: بدین آنها را بعبادت گرفته و گواهان خلقش ساخته, تا بنده‌هایش 
بیشتر مواظب طاعت خدا باشند و از گناهش خوددار گردند. 
بسا بنده‌ای که قصد گناه کند, و فرشته را باد آفرد با آیسته و موی 
پروردگارم بنگرد مراء و حافظان گواه بر من شوند, و نیز خدا بلطف خود 
را بر بنده اش گماشته ۳ دیوان س رکش و جانوران رمین و آفات 
بسیاری را از آنجا که نبینند بفرمان خدا از او بگردانند. تا فرمان خدا عر و 
بر لنند . 
16 در تفسیر علی بن ابراهیم (237) در روایت ی جارود از امام ۳ 
انم رل ای اک ها ار ی 
دارند بفرمان خدا» میفر مود: : بفرمان خدا| از اينکه در چاهی افتد, با دیواری 
بر او فرود آید يا بدو بدی رسد. تا چون مقثر آید او را با آن رها کنند و 
بدست مقدراتش سپارند, آن دو فرشته‌اند پاسبان شب, و دو ۳ پاسبان 
روز که بدنبال هم باشند. 
17- در تفسیر (337), همان آیه نزد امام ششم خوانده شد و بخواننده 


فرمود: شما یر نیستید چگونه ی یز در بیتفن است, با اينکه باید از پس 
باشد آن مرد گفت: قربانت این چطور می‌ شود ؟ فرمود: نزولش چبین 
است که «له معقبات من خلفه و رقیب من بین یدیه یحفظونه بامر الله» 
کیست بتواند چیزی را از امر خدا نگهدارد, آنان فرشته‌ها باشند که مردم را 
نگهدارند. 

بیان: طبرسی در (ج 6 ص 279) مجمع گفته: در شواذ قرائت ابی برٍهسم 
است «له معقبات من بین یدیه و رقباء من خلفه یحفظونه بامر الله» و 
روایت شده از امام ششم علیه السْلام «له ۳ 
1 

آسمان و جهان, ج3. ص: 155 

از علی و ابن عباس و عکرمه و زید بن علی هم نقل شده. 

19- در توحید (ص: 0204 بسندش از امام ششم علیه السلام که خدا را 
است. 

در کافی (272- روضه) بسند عذه مانندش را آورده. 

9- در توحید (205): بسندش از امام ششم علیه السلام که خدا را 
فرشته‌ها است., نیمی از تگرگ و نیمی از اتش میگویند: ای الفت بخش 
مان اه ای لها باه طا ان کنر 

0- و از همان (202- و20): بسندش تا پیغمبر صلی ال علیه و آله که 
فرمود: 

خدا خروسی دارد که دو پایش درون زمین هفتم و سرش نزد عرش و 
گردنش زیر عرش و فرشته‌ایست از خدا که پاهاش درون زمین هفتم 
است باندازه زمینها تزا نز تا از افق آسمان سرآید, بان پرداند تا شاخشن 
عرش را بساید, گوید: منزهی تو پروردگارم, آن خروس دو پر دارد که چون 
بازشان کند از مشرق و مغرب بگذ رند. آخر شب پر گشاید و بر هم زند و 
1 الملک القدوس الکبیر المتعال, لا اله 
الا هو الحی القیوم چون چنین کند همه خروسهای زمین تسبیح گویند و پر 
زنند و فریاد کشند. 

و چون او در آسمان خموش شود خروسهای زمین خموش گردند, و 
ِ پر باز کند و از مشرق و مغرب بگذرد و بر هم زند و گوید تفر 


۳ اللّه العزیز. سبحان ال العظیم, سبحان ال العزیز الققّار سبحان 
اللّه ذی العرش العشه سهان ,21۱۱ ذی العرش الرفیع,. چون چنین کند 
خروسهای زمین بخوانند و تسبیح گویند. چون بهیجان آید خروسهای زمین 
بهیجان آیند و او را با تسبیح و تقدیس پاسخ گویند آن خروس را پری است 
بینهایت سپید که مانندش را ندیدم هرگز, زغبی دارد در زیر پر سپیدش 


بینهایت سبز که مانندش را ندیدم هميشه شوق دارم که بدان پر خروس 
بنگرم. 7 

بیان: جوهری گفته: زغب موهای ریز زردیست بر پر جوجه. ۲ 

21و ایو[ 20) تشد ندیه آ رصان الله عضو لته شاه 
که خدا را فرشته‌ایست 
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نیمی بالاترش آتش است و نیم پائینتر برف نه آتش برف را آب کند؛ نه 
برف آتش را خاموش کند, و او ایستاده. و باواز بلند فریاد زند: منزه است 
اک توس ار را وا , و سردی برف 
را بان داشته که ورن این انش را خاهمس تکتذربار خدایا که الفت دادی 
میان برف و آتش الفت ده دل بنده‌های موّمنت رل بر طاعتت. 

2- و از همان: بهمین سند از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله که خدا را 
ره و است که بهمه اندام بآوازهای گوناگون تنسبیج و حمد خدا کنند و 
سر بآسمان بر نيارند, و بکام خود فرو نبرند از گریه و ترس از خدا عر و 


23 و از همان: بسندش از جمیل بن دژاج که از امام ششم پرسیدم در 
ام دریا هست؟ فرمود: آری, پدرانم از جدم بمن خبر دادند که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و له فرمود: در هفت آسمان دریاها است ژرف 
یکیشان 5200 سال راه است در آنها فرشته‌ها است که از آغاز آفرینش 
خود ایستادند و آب تا زانوی آنها است, هر کدام 1400 بال دارند و در هر 
بالی چهار چهره و در هر چهره چهار زبان, با همه بال و چهره و زبان و 
دهان خدا را تسبیح گویند که یکی با دیگری نماند. 

4- و از همان: بسندش از اصبغ گفت: ابن کواء نزد امیر المومنین علیه 
را 
مرا در دینم بشک انداخته, فرمود: داغت بدل مادرت, تویرا از دست بدهد, 
آن آیه چیست گفت قول خدا تعالی و الطیْرٌ ضافات قذ علم صلاتهة و 
تسبيحة, 1- النور (برای پرنده چه صفی, , چه نمازی, چه تسبیحي است) 
فرمود: ای پسر کواء راستش خدا فرشته‌ها را بصورتهای گوناگون آفریده. 
هلا خدا را یک فرشته است چون خروس چشم گشاده (کلفت آواز خ.ب) 
خاکستری, چنگالش در زمین هفتم است و یالش در زیر من فرو ریخته. 
دو بال دارد, یکی در مشرق و دیگری در مغرب, یکی از | تش و یکی از 
برف, چون هنگام نماز شود بر دو چنگال ایستد و از زیر عرش گردن فرازد 
و پرها بهم زند مانند 
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خروسها در خانه‌های شما و فریاد کشد, گواهم که نیست شایسته پرستش 
جز خدا یکی است. شریک ندارد. و گواهم که محمّد سید پیغمبرانست و 


وصی او سید اوصیاء و اینکه خدا سبوح است و قدوس پروردگار فرشته‌ها 
و روح. فرمود پس خروسهای خانه‌های شما پر زنند بر هم و او را پاسخ 
گویند در گفتارش و ایننست مقصود از قول خدا| «و پرنده‌ها در صف‌اند و هر 
کدام نماز و تسبیح خود را دانند». ‏ _ 

در احتجاج (121) مانندش را از اصبغ اورده. 

25 در توحید. بسندش از امیر المومنین علیه السْلام که: هیچ کس نیست 
جز که با او فرشته‌های پاسبانند و او را نگهدارند از اينکه در چاه افتد, پا 
دیوار بر او ویران شود يا بدی باو رسد, و چون مرگش رسد او را در بر 
26- در بصائر: مش ی روت و کروبیین گروهی از 
شیعه ما هستند از آفریده‌های نخست خدا آنها را پس عرش نهاده, اگر نور 
بی از انیا راسر اه فمن‌سن کنو انیا را شسن است فرمود حرن 
موسیر 0 آنچه را نباید خواست بیکی از کروبیان فرمود تا بر 
کوه تجلی کرد و آن زا ترم-صا کت و کرد نماد 

در سراثر: از سیاری مانندش را آورده. 

7- در اکمال الدین: بسندش تا ابن عباس که: شنیدم رسول خدا صلی 
ال علیه و آله میفر مود: خدا| تبارک و تعالی را فر شته‌ایست بنام 
«دردائیل» 16000 بال دارد که میان هر دو بالش هوائی است چون میان 
آسمان و زمین, با خود میگفت: آپا بالای پروردگار ما چیزیست؟ خدا تبارک 
و تعالی گفته او را دانست و برابر بالهایش بدانها فزود 3۷0 شدند و باو 
وحی کرد بپرد و 500 سال پرید و سرش بیکی از پایه‌های عرش نرسید, و 
چون خدا عرٌ و جل دانست خسته شده بدو وحی کرد: بجایت برگرد من 
بزرگم؛ بالایم چیزی نیست مکان ندارم. پس خدا بالهایش را ۳ 
در صفوف فرشته‌ها داشت بیرونش کرد. 

و چون حسین علیه السّلام زاده شد جبرئیل با هزار دسته از فرشته‌ها فرو 
بقدند برای هار کیان تفر .لین لاه علبه ه. ال و خوداعل کدر کود وروی 
از او خواست که از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله بحق نوزادش خواهش کند 
که نزد خدا شفیع او گردد, پیغمبر صلی اللّه علیه و آله برایش دعا کرد بحق 
حسین علیه السلام و خدا دعایش را پذیرفت و بالهایش را برگرداند و او را 
گویم: تمام ان در باب ولادت حسین علیه السلام است. 

بیان: «آیا بالای پروردگار ما چیزیست؟» بسا محض خطور در نهادش بوده 
و تردیدی نداشته تا منافی عصمت و جلالت باشد. 

8- در اکمال: بسندش از داود بن فرقد که یکی از پاران ما پرسیدم بمن 


بگو: فرشته‌ها میخوابند, گفتم: نمیدانم, گفت خدا میفرماید «تسبیح گویند 
2 ندارند, 20- الأنبیاء» سپس گفت: تازه‌ای از امام ششم 
یت نگویم؟ 
چرا, گفت: این پرسش را از امام صادق علیه السْلام کردند. فرمود: 
هر زنده خواب دارد جز خدای یگانه, عر و جل فرشته‌ها هم میخوابند, گفتم 
خدا عرٌ و جل فرماید «نسبیح گویند شب و روز واننهند» فرمود نفس آنها 
تسبیح است. 
9- در خرائج: بسندش از امام پنجم علیه السْلام که: مائیم آنان که 
فزشته‌ها زر مارفت و اه ار رح آهان ترا و ند و صفرت زا نه 
بینند؛ راستش فرشته‌ها در پشتی‌ها با ما مزاحمت کنند 1 
ریزه‌هایشان برای فرزندان خود گردن بند بسازیم. 
0- در خرائج: بسندش از امام ششم علیه السلام در قول خدا تعالی 
«راستی آنان که گفتند پروردگار ما خدا است و آنگه پایدار ماندند فرو 
شوند بر انها فرشته‌ها که نترسید و غم مخورید, 30- فصّلت» هلا, بخدا که 
شما نمایان شوند؟ فرمود: بکودکان ما از خود ما مهربانترند و دست بچند 
پشتی زد که در خانه بود و فرمود: بخدا بسیار 
ای را 1 
شده که فرشته‌ها بر آنها پشت داده‌اند, و بسا از ریزه پرهایشان بر 
گرفتیم. 
31- عیاشی: بسندش از امام ششم در قول خدا| «نگهدارندش از فرمان 
خدا, 12- الرعد» فرمود: بنده‌ای نیست جز آن که با او دو فرشته است که 
نگهداریش کنند و چون فرمان خدا رسد او را با آن وانهند. 
32- در مناقب: امام صادق از آبه حتیقه پر سید نشیمنگاه دو فرشته کاتب 
کجا است؟ گفت: نمی‌دآنم, فرمود: بر دو گونه است. دهان دوات ت است, و 
زبان خامه, اب دهن مداد. 
بیان : بسا که مقصود دهان ۵ زبانه ات دهن خود فر شته است. و اگر 
منظور از آدمی باشد, ممکن است بمحض سخن گفتن در الواح آنها نقش 
بندد, و مخصوص بگفتار است. 
33- در کافی (ج 3 ص 09): بسندش اتای اسامه گوید: نزد امام ششم 
تخر ۵ مرا بر تدش آذاب رفتن در خلاء چیست؟ فرمود: یاد خدا کند و 
از شیطان رجیم پناه برد و چون تمام کردیر بو «سپاس خدا را بر اینکه 
آزار از من بدر کرد باستاتی»ه عافت/ مرد گفت: آدصف در این حال تاب 
نیارد جز اينکه بنگرد بدان چه از او بیرون آید؛ فرمود: در زمین هیچ آدمی 
نباشد جز دو فرشته بر او گماشته‌اند و در اين خال. کرد زیر اتمه 
گویند: ای آدمی‌زاده بنگر تا آنچه برایش در این جهان ریج میکشی چه 


می‌شود؟ 34- و از همان (ح 3 ص 113): بسندش از امام ششم علیه 
الشلام که: چون دو فرشته بنده بیمار هر شام باسمان برایند پروردگار 
تبارک و تعالی فرماید: برای بنده من در حال بیماریش چه نوشتید؟ گویند: 
شکایت؛ فرماید: اگرش در حبس بدارم و از شکایتش دریغ دارم با او 
انصاف نکردم, بنویسید برایش هر آنچه در حال تندرستی از ز کار خیر برایش 
مینو شتید, و هن هی بر آه نویه با از خسن یر ار جه که ام در 
پبس من است. 

5- و از همان (ص 314): بسندش از درست که شنیدم امام هفتم علیه 
السْلام 
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میفرمود: چون بنده‌ای بیمار شود خدا بفرشته دست چپ وحی کند: تا در 
بند من است بر او گناهی ننویس, و بدست راستی وحی کند: هر کار نیکی 
که در تندرستی او برای او مینوشتی بنویس. 

6- و از همان (0 ص 120): بسندش از امام ششم علیه السلام که: هر 
که یک بیمار مسلمان را عیادت کند خدا تا هميشه باو 70 هزار فرشته 
کضاری:ها دز بنه ادن آیند.و تا فیافت تیه و تقدیسن و تهلیل و کی کوبند 
و نیمی از نمازشان برای عیادت کننده بیمار باشد. 

7- و از همان: بسندش از مهران بن محمّد که: شنیدم از امام ششم علیه 
السّلام مرده‌ای که در گذشته خدا فرشته‌ای بدردناکتر کسانش فرستد تا 
دست بدلش کشد و سوزش غم را از ان اگر چنین نبود جهان آبادان 
نمیشد. 


8- و از همان (0 ص 213): بسندش از آبی جعفر علیه السّلام که 
کر یا رسول اللّه ما در خانه‌ای نرویم که در آن صورت 
باشد و نه در خانه‌ای که در آن بول شود, و يا در آن سگ باشد, 

39- و از همان (ح 2 ص 176): بسندش تا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم که جبرئیلم باز گفت: خدا عرٌ و جلّ فرشته‌ای بزمین فروآورد و او 
رفت تا بدر خانه‌ای که مردی از صاحب خانه اجازه ورود میخواست.؛ باو 
گفت: تو چه نیازی بصاحب این خانه داری؟ گفت: برادر مسلمان من است, 
ار ام اما سا با ری معا فص ما رای هت موی نت 
برای همین فرشته گفت: مرا خدا بتو فرستاده و بتو سلام داده و فرموده: 
بهشت برای تو واجب است, و افزود که خدا عز و جل فرماید,. هر 
مسلمانی را دیدن کند او را دیدن نکرده بلکه مرا دیدن کرده و و 
بهشت است. 

40- و از همان (0 ص‌ 0177 بسندش از نی قژه که شنیدم امام ششم 
میفرمود: : هر که برادرش را برای خدا دیدار کند در بیماری يا تندرستی او 
نیرنگی نزند و عوضی نخواهد خدا بر او 70 هزار فرشته بگمارد تا در 


دنبالش فریاد کنند 
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پاکی و بهشت بر تو خوش باد. شما زوار خدائید. مهمانان رحمانید, تا 
بخانه اش برگردد, پسیر باو گفت قربانت گر چه راه دور باشد؟ فرمود: آری 
ای یسیر گر چه یک سال باشد. خدا جواد است و فرشته‌ها بسیار, 
بدرقه‌اش کنند تا بخانه‌اش بر گردد. 

1 و از همان (0 ص 178): بسندش از امام پنجم علیه السّلام که: مومن 
از خانه بدر آبة تا برادرش را دیدن کند و خدا عر و جل فرشته‌ای بدو 
فرستد تا بالی در زمین نهد و بالی در آسمان او را جوید (باو سایه اندازد خ 
ب) تا چون بمنزل آو درآید. جبار تبارک و تعالی ندا کند: ای بنده که حم را 
بزرگداشتی و از آثار پیغمبرم پیروی 0 مرا باید تو را بزرگدارم. بخواه 
تا بتو بدهم, دعا کن تا اجابت کنم. خموش شو و من آغاز کنم. چون برگردد 
آن. فرتثنته بدز فه‌اش کند و.بابالش او را سایه آندازد تا بخانه‌اش در ایند و 
ارجمندت دارم. بهشتم را بایست تو کردم و در باره بنده‌هایم تو را شفیع 
نمودم. 

2 و از همان (0 ص 281) بسندش از امام ششم علیه السّلام که 
۳ ۱2 
آنها فرو آرد و 99 آن از آن پر محبت‌تر آنها است نسبت بیارش, و چون 
همراه شوند رحمت آنها را فرو گیرد و چون بنشینند و با هم گفتگو کنند 
فرشته‌های حافظ بهم گویند: ما کنار رویم شاید رازی دارند و خدا خواسته 
نهان باشد, گفتم: نه اینکه خدا فرماید «هیچ لفظی نگوید جز اينکه رقیب و 
دنر آو هستد ۵-18 فرمود: ای ابا اشجاق اکر جافطان. شتتوند الته 

خدای دانای راز بشنود و ببیند. 

3 و از همان (45- روضه): بسندش از امام پنجم که در ضمن مناجات 
موی له التلم تا دار ول ایبود که دار اه قرو ای موسی, 
شا نا میا کی کصا پانستی که کی ده اند اه ارم 
است 
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نه پری, از فرشته‌های خدا است تا ازمایشت کنند در انچه من بتو دادم و از 
تو خواهند انچه من بتو وانهادم, بیا چه میکنی ای پسر عمران. 

4- در کافی (ج 4 ص 64): بسندش از امام ششم علیه السّلام که هر که 
روزه‌ اش را نهان دارد, خدا| کل بفرشته‌هایش فرماید: بنده ام از عذابم 
پناهنده شد او را پناه دهید, خدا عژ و جل فرشته‌هایش را گماشته بدعاء 
برای روزه داران و به آنها نفرموده دعا کنند به کسی جز اینکه مستجاب 


شد. 


5- از همان (00): بسندش از امام ششم که: هر که برای خدا عر و جل 
روزه دارد در گرمای سخت, و تشنه شود خدا هزار فرشته بر او گمارد تا 
دست برویش کشند و او را مژده دهند. 

6- از همان (ج 4 ص ۵47): بسندش از امام ششم که در روزهای حج 
خدا فرشته‌ها فرستد بصورت آدمی تا کالای حاج و تجار را بخرند, گفتم: با 
آن چه کنند؟ قرمود بهة دریا افکنند. 

7 و از همان (276- روضه): بسندش از امام ششم علیه السلام که: 
خلفین بیش از فرشته‌ها نباشند و.الیته هر شب 70 هزار از اسمان: فرو ابتد 
و به خانه کعبه طواف کنند و هم در هر روزی. 

8- در اختصاص (109) بسندی تا امام ششم علیه السلام که خدا عز و 
جل فرشته‌ها را از نور آفریده (الخبر). 

9 و از همان: بسندش از امام ششم که: فرشته‌ای از پروردگارش اجازه 
خواشست قا تضورت: آدمی بزفتن آیده زد او اجازه داد, و او گذر کرد به مردی 
که بر در خانه مردمی بود و از یکی از مردان نها ستوال. ضیکرد, .فرنشتته 
گفت, ای بنده خدا ۳ ۳ ۳ ۳ 107 گفت یک برادر دینی است در 
مسلمانی و دوست دارم به او سلام دهم, گفت: خویش او نیستی و به او 
کاری و نیازی نداری؟ گفت: نهر خر دوشستین در رام.خدا غر ,غجل آمدمربه 
او سلامی بدهم گفت: من فرستاده خدایم 
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بتو که فرماید, برای دوستی با او در راه من تو را امرزیدم. 

500- در کتاب حسین بن سعید: از امام ششم علیه السّلام که معاوبة بن 
عمار. خوید شنیدم فیفرمود در آاسمان:ده فرشته: کماشته :بر بیده‌هاینهه هر 
که برای خدا تواضع کند بالایش برند, و هر که تکبر کند زبونش سازند. 

1- در نوادر راوندی: کف ول دا یداه علیی الم سوام فر ود 
جبرئیلم آمد و گفت: 

اق..فخند حونه: ها قرو شنوی با اشکه مسوای سنکنیه میا اب هد را 
نشوئید, و بندهای پشت دست خود را نشوئید. , 

2- در مجالس شیخ: بسندی تا پیغمبر صلی اللّه علیه و آله که: فرشته‌ای 
مردمی را بر در خانه‌ای که صاحبش نبود دید و باو گفت: ای بنده خدا برای 
شم تایه خانه.: امدق۱ کفت: برادرض را نیدن: کنم. کفت خویتشن ندب نو 
است يا نیازی باو داری؟ گفت: هیچ خویشی از پیوند مسلمانی نزدیکتر 
نیست و باو هم نیازی ندارم و آمدم او را دیدن کنم در راه خدا پروردگار 
جهانیان,. گفت مزده‌گیر که من فرستاده خدایم بتو و خدا تو را سلام رساند 
و فرماید: قصد زیارت من کردی و پذیرائی تو با من است, من بهشت را 
پتو واجب کردم, و تو را از خشم خود و از دوزخ معاف کردم. که بدیدن او 
مدی. 


3- و از همان: بسسدی از ابن_ عباس که: همیشه بامداد علی علیه السلام 
نزد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم میرفت و او دوست داشت که 
کسی بر علی سبقت نجوید. و بناگاه پیغمبر در صحن خانه بود و سرش 
بدامن دحية بن خلیفه کلبی بود و علی علیه السّلام گفت: 

درود بر نوه حال صبح پیغمبر چگونه است؟ گفت خوب است ای برادر 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله علی گفت خدایت از طرف ما خاندان 
جزای خیر دهاد, دحیه گفت: راستی من دوستت دارم و نزد من هدیه خوبی 
داری از مدح, توئی امیر مومنان. و پیشوای دست و رو سفیدان و اقای 
اد میزاده‌ها ۳ روز قيامت جز پیغمبران و مرسلین؛ لواء حمد در قیامت 
بدست نو است.؛ نو و شیعیانت بهمراه محمد و گروهش ببهشت برده 
شوید. 

البته رستگار است هر که دوستت دارد و نومید و زیانکار است هر که تو را 
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وانهد بدوستی محمّد تو را دوست دارند و بدشمنی او دشمنت دارند, 
شفاعت محمّد صلی الله علپه و اله بدانها نرسد. نزدیک بیا ای برگزیده 
خدا, و سر پیغمبر را صلی الله علیه و آله گرفت و بدامن او نهاد و پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله بیدار شد و گفت: این همهمه چه بود؟ و بوی باز 
گفت. , فرمود: دحیه کلبی نبود و جبرئیل بود» تو را بنامی خواند که خدایت 
بدان نامیده رواست که دوستی تو را بدل مومنان انداخته, و ترست را بدل 
کافران. 

4 در علل محمّد بن علی بن ابراهیم: پرسش شد امام ششم از 
فرشته‌ها که میخورند و مینوشند و نکاح میکنند؟ فرمود: نه, انها بهمان 
نسیم عرش زنده‌اند پرسش شد سبب خوابشان چیست؟ فرمود برای 
خدا انا اشسها خ سل جین آن را که رات سرت کنو متام خذا 
است. 

دود اد ان علت ین آنکه صتته. آنسمایی: سا مه همه اجان وم 
با اک ی ات درا لته ارت فرزید در 
هر کشوری فرشته‌ها گمارده است, و بزبان آهل آن ندا کنند, آبلیس هم در 
هر کشوری شیاظیتن مارد تاتزبان ان فریای ز نتم هلا کار ان ان عنمان ین 
عفانست. 

6- اقبال (35) در تعقیب نماز ماه رمضان و جز آن: و رحمت فرست بر 
جبرئیل, میکائیل, اسرافیل, ملک الموت. مالک دوزخ. رضوان دربان بهشت 
روح القدس, روح الامین حاملان مقرب عرش, منکر و نکیر. دو فرشته 
نگهبان و بر کرام کاتبین. 

17- در نهج البلاغة (ج 1 ص 341) از نوف بکالی که امیر الممنین علیه 
السّلام فرمود: ای متکلف وصف پروردگارت پس وصف کن جبرئیل و 


میکائیل و لشکرهای مقرب فرشته‌ها را که در أستانهای قدس سنگین بار و 
سرگردانند از اینکه وصف کنند احسن الخالقین را. 

8- در نوادر ملی بن اسباط: بسندی از امام پنجم علیه السٌّلام که: چون 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله در گذشت خاندانش درازتر شبی را گذراندند. 
گویا نه آسمانی 
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بر آنان.شنابه اندازد, نه زمینی آنها را بر خود دارد از هراس, چون پیفمبر 
نزدیکان و بیگانگان را بخون کشیده بود برای خدا, در این میانه یکی برشان 
آضد که آو: زا تدیدتة و سختش راشتیدند. و گفت» 

درود بر شما ای اهل بیت و رحمت و برکات خدا, خدا از هر مصیبت 
دلداری است و نجات از هر هلاکت است و چبران آنچه از دست رفته, خدا 
شما را پسندید و فضیلت داد و پاکیزه کرد و خاندان ی ساخت و 
علمش را بشما سیرد, و کتابش 1 شما را صندوق دانش 
خود, و عصای عرّت خویش نمود. و نمونه نور خود اورد. از لغزشها 
نگهداشت و از فتنه‌ها اسوده کرد, تسلیت خدا را بپذیرید که رحمت خود را 
از شما باز نگیرد و دشمن را بر شما نچر خاند. 

شمائید ها که اضما تمس وا کامل کروهه وق فد را گرد 
افنده و کاصه زانیکی. کزدق: شمائید اولیاء الله, هر که بشما پیوست نجات 
بافت. .هو که نها سس کین نانود انتووی دوستی ها تور فرانتن. بر 
بنده‌های مومنش واجب شده, و خدا بیاری شما هر گاه خواهد توانا است, 
در عواقب امور شکیبا باشید که همه بخدا برگردند. شما را سپرده پیغمبر 
۱[ 
خدا راست کردارش سازد. شمائید امانت سپرده. و دوست داشتنی واجب. 
از آن شما است طاعت مفروضه. و بشما نعمت کامل شده خدا پیغمبرش 
را برده با اینکه دین را بدو کامل کرده, و راه را برای شما باز کرده نادان 
را عذری نیست هر که نادانی کند يا منکر شود يا تغافل نماید حسابش با 
خدا است. خدا پشتیبان حوائج شماست. از خدا یاری جوئید بر هر که بشما 
ستم کند, و هر نیازی را از خدا بخواهید, ۵ شام غلیک ده مه لاف و 


بر 

فرمود: 

از خدا عرٌ و جل. 

کفیمد مانند آن تخد ند آتیخم دز مجلد ششم. خدشت: و در ابواب خایر 
بياید. 
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509- در کافی ( 2 27- روضه): بسندش از امام پنجم علیه السلام که خدا 


خروسی دارد و پایش در زمین هفتم و گردنش زیر عرش تا شده, دو بالش 
در هواست. نیمه شب يا یک سوم آخر شب پر زند و فریاد کشد. سبوح 
قدوس پروردگار ما پادشاه حق آشکار, نیست معبودی جز او پروردگار 
فرشته‌ها و روح. و همه خروسها پر زنند و بخوانند. ‏ 

0- در احتجاح (191) ترجمه آن در شماره 15 باب گذشته. 

ای ابا محمّد راستی برای خدا عز ذکره فرشته‌هاست که گناه را از دوش 
شیعه‌های ما بریزند چنانچه باد بر را از درخت در خزان؛ و اینست معنی 
قول خدا «تسبیح گویند تمتتاسرن پروردگار خود و آمرزشجویند برای آنان که 
گرویدند, 7- المومنون» بخدا نخواسته است با این جز شما را. 

2- دلائل الامامه طبری: بسندی از یونس بن ظبیان که از امام ششم 

اجازه ورود خواستم. معتب بدر اد و بمن آدن دمارد شدم و او با من 
چون گذشته وارد نشد, چون بآنجا رسیدم بناگاه مردی بصورت امام ششم 
را دامروای باون ۳ سلام دادم, گفت: ای مرد تو کیستی؟ کافری یا 
مومن؟ برابرش دو مرد که گویا پرنده بر سر آنها است آرام و بیحرکت 
انمتادم بودند, حفت :ذرا و در اتاق دهم وارد شیدم و بناحاه. مردی. تورت 
امام ششم بود و برابرش خلق بسیاری هم شکل بودند. 

گفت: که را خواهی؟ گفتم: امام ششم را, گفت: , بر اضر بزر کی دواد تندیق 
یا کفر است و یا ایمان و از اتاق مردی فن مد و بیرون در ایستاد و مرا بر 
در نگهداشت و دیده‌ام را نوری فرا گرفت و گفتم: السلام علیکم یا بیت 
الله و نوره و حجابه فر مود: و علیک السلام پا یونس و باتاق درامدم و 
برابرش دو پرنده سخن می‌گفتند و من سخن امام را ميفهمیدم و سخن 
آنها را نمی‌فهمیدم, چون بیرون شدند فرمود: ای یونس, بپرس, مائیم نور 
در همه تاریکیها. مائیم بیت المعمور که هر 
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که در آن درامد اسود, مائیم عترت خدا و کبریاتش. 

گوید: گفتم: قربانت چیز عجیبی دیدم, مردی بصورت شما فرمود: ای 
یو نس ؛ ما را وصف نتوان ان سرپرست اسمان سوم بود» و خواهش میکرد 
از خدا اجازه بگیرم که با برادرش در اسمان چهارم باشد گوید: گفتم: اینان 
که با تو در خانه بودند؟ فرمود: اینان یاوران فرشته قائّم بودند گوید: گفتم: 
آن دو ۳ فرمود: 

جبرئیل و میکائیل بودند بزمین فرو شدند, و بالا نروند تا اين کار بشود, و 
آنان 5 هزار و ۲ ای یو نس ؛ , بواسطه ما دیده‌ها بینند و گوشها شنوند, و 
دلها ایمان بخود گيرند. ۱ 

بیان «مومنی يا کافر» یعنی اگر منکر شوی آنچه را بینی کافری و گر 
بپذیری مومنی. ۲ 


3- در کافی (ج 7 ص 436): بسندش تا رسول خدا صلی الله علیه و آله 
که خدا را فرشته- ایست دو پایش در پائینتر زمین است تا 500 سال راه و 
سرش در بالاتر آسمان تا 1000 سال میگوید: منزهی تو چه اندازه بزرگی, 
ِِ خدادی وجل تخق‌وعن کند آن را خداند کسیین. که بصن سم کند در وع 


4 و از همان (0) ص 437): بسندش از ابی جعفر علیه السلام که خدا 
کار و تعالی خروسی سفید آفریده گردنش زیر عرش است و دو پایش 
در آحر زمین هفتم بالی در مشرق دارد و بالی در مغرب. خروسها نخوانند 
۳ او بخواند, و چون بخواند دو پر بخواباند و گوید: : منزه است خدای بزر که 
نیست مانندش چیزی فرمود: خدا تبارک و تعالی پاسخش دهد و فرماید, 
ی 

65- در در منثور (ج 1 ص 49) از انس که رسول خدا صلی ال علیه و آله 
فرمود: نخست تلبیه گو فرشته‌ها بودند. چون خدا فرمود: «من در زمین 
جایگزین گذارم گفتند ایا در آن میگذاری کسی که تباهی انگیزد و خونها 
ریزد با اینکه, تسبیح گوئیمت و بسپاست تقدیس نمائیم- البقره» و با او رد 
کردند, و خدا از انها رو گردانید 
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و شش سال گرد عرش گردیدند و گفتند: لبیک, لبیک, در عذر خواهیت. 
لبیک 1 تو آمرزشخواهیم و بتو باز گردیم. 

ات نداد, و جبرئیل امد و گفت اهل اسمان دنیا همه در سجده‌اند تا 
قیامت و گویند: سبحان ذی الملک و الملکوت. و اهل آسمان دوم راکع تا 
قیامت و گویند: ۳ 

تحار ااحر تیهام ارس راهان قاس 
گویند: 

سا لت ال مرش 

7- و از ابن عباس که چون دو لشکر در بدر برابر هم شدند برسول خدا 
وحی امد و از او رفت و مزده داد بمردم که جبرئیل با لشکری از فرشته‌ها 
در جناح راست لشکر است و میکائیل با لشکری دیگر در چپ, و اسرافیل 
در لشکری دیگر ابلیس بصورت سراقة بن مالک شده کمک مشرکانست و 
میگوید: امروز کسی بر شما چیره نشود از مردم. 

و چون دشمن خدا فرشته‌ها را دید پس رفت و گفت: من از شما بیزارم. 
راستی مینگرم آنچه را شما ننگرید, حارث بن هشام بگمان اینکه سراقه 
است او را باز- داشت چون سخن او را شنید و زد تو سینه حارث و او را 
انداخت, و رفت ۳ خود را بدریا افکند و دو دست برداشت و گفت: 
پزورد کار از تو خواهم موعدی که بمن وعده کردی (00 ج 3 ص 160). 


8- و از حسن در قول خدا «من بینم آنچه شما نبینید» گفت: جبرئیل را 
دید غباابر شر ذارد و جلو‌یاراتشن اشب خود را فیکشد وشوار آن تشدم 
( 
و و 
راستی من بینم آنچه شما نبینید. و شنوم آنچه شما نشنوید ناله کرد آسمان 
و سزد که ناله کند, در آن جای چهار انگشت نباشد جز فرشته‌ای برای خدا 
پیشانی بسجده نهاده, بخدا اگر بدانید آنچه من دانم, کم بخندید, و پر 
بگریید, از زنان در بستر کام نگیرید. و بتیه‌ها در آئید تا بخدا پناه برید که ای 
کاش من درختی بودم. 
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۰ طیبی در شرح این حدیت گفته: دوست دارم درختی باشم. بسخن 
ی زیرا پیغمبر خداشناستر از این است که آرزوی حالی کند 
بت تر از آنخه دارد. 
و من گویم: اين اظهار ترس از خدا است و منافی قرب بخدا نیست بلکه 
موید انست «همانا ترسند از خدا علماء». 
وی( 0ص 322) از ان اش که خدا بهاده: بر ادمیز آدم: وه 
نگهبان در شب, و دو نگهبان در روز, عمل او را حفظ کنند و اثر او را 
بنویسند. 
71- فا اش اس اش کور شا ی اه کاس هشن وه 
فرمود: خدا شما را نهی کرد برهنه شوید, شرم کنید از فرشته‌ها که با 
شمایند و کرام کاتبین هستند و از شما جدا نشوند مگر در سه حاجت؛ 


غائط, جنابت. غسل. 
2 و از مردی از بنی تمیم, گفت ما نزد ابی عوام بودیم, اين آیه را خواند 
عل تسرع؟1 ۳ بر آنستتت نوزده 1 2- المدثر» الفا؟ گفتم: نه بلکه 19 


فرشته, گفت تو کجا این را دانستی؟ گفتم: چون خدا| میفرماید: و 
نساختیم 0 آنها را ۸ جز ازمایش برای آنان که کافر شدند» گفت: 
7 ۱۳ 
دو پره دارد, و با هر ضربت 70 هزار را فرو برد, میانه دو شانه هر فرشته 
چنین و چنان است. 

ار این تیه ور که رون کر ضلی ام غانه ده اند برای آنها از 
شب معراج باز گفت, فرمود من و جبرئیل بآسمان دنیا ندآمدیم و بناگام 
فرشته‌ای بنام اسماعیل که سرپرست انست دیدم که برابرش ۰0 هزار 
فرشته بودند و با هر فرشته 100 هزار سیاه و این ایه را خواند «و نداند 
سیاههای پروردگارت را جز او 32- المدثر» (ج 1 ص 284 در منثور). 

4- (ج 6 ص 275- در منثور) و از ابن عباس که نفرستاده خدا بر 
پیغمبرش چیزی از قرآن جز بهمراه چهار فرشته نگهبان که آن را حفظ 


کردند تا به 
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پیغمبر رساندند. سپس این را خواند «دانای نهانست و مطلع نکند بر نهان 
خود کسی را جز رسولی که به پسندد و البته براه اندازد ی 
او دیده به آنهاء 28- الجن» یعنی چهار فرشته «تا بداند که رسالات 
پروردگارش را رسانده‌اند». 

5- (...) و از سعید بن جبیر در قول خدا «البته او براه اندازد از پیش او و 
از پس او دیده‌بان» گفت: چهار نگهبان با جبرئیل ۳ بداند محمد که رسالات 
پروردگارشان را رسانند. گفت: جبرئیل قرآن را نیاورد جز با او چهار 
فرشته نگهبان بودند 76- (.. ص 276) از ضحاک بن مزاحم در قول خدا 
رسولی که پسندد و البته براه اندازد از پیش او و از پس او دیده‌بان» 
گفت: چون نزد پیغمبر فر شته اد فرشته‌هائی از پیش و پس او 
هی‌آمدند تا نگذازند شیطان بضورت. فرشته. درآید. 

77- (ح 5 ص 275 درز منثور) از ابن عباس در تفسیر قول خدا «جز رسولی 
که پسندید و البته براه اندازد از پیش او و پس او دیده‌بان» گفت: 
فرش ها یی کر ورین که بپیعضیر توا ان ای حقط وید فا نآ 
روشن شود وضع آنکه: بر او فرستاده شده. ٍ 

8- (.. ص 292): و از سعید بن جبیر «و نیست از ما جز انکه مقام 
معلومی دارد, 145- ارات گفت: فرشته‌هایند, در آسمان جایی نیست 
جز انکه در ان فرشته ایست بسجده پا ایستاده تا قیامت. 

9- (. ص‌ 0292( از علاء بن سعد که روزی رسول خدا| به همنشینانش 
۱ ۰ ۲ 

آسمان نالید و سزد که بنالد جای پائی در آن نیست مگر آنکه فرشته‌ای در 
رکوع است يا سجود. سپس خواند و ( لتَحْنْ الافون. و لا نکن 
المْستخون- الصافات. 

0 از مجاهد. 5 [؟" تن الطافون و 7 تن الْعْسَبْحُونَ گفت: نالید 
آسمان و سرزنش تدا رد که بنالد بر 9 وجب نیست جز فرشته‌ای 
انیت هاده‌ا وه 
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کام,تر آن دارد. 

1- ترجمه آن در شماره 69 گذشت. 

2 (.. ص 293) از حکیم بن حزام که نزد رسول خدا صلی ال علیه و آله 
و سلم بودیم, فرمود میشنوید آنچه شنوم؟ گفتیم: یا رسول اللّه چه شنوی؟ 
فرمود: ناله آسمان, و سرزنش ندارد که بنالد, فر آن جای پائی نیست جز 
فرشته‌ای راکع است با ساجد. 

3- در فردوس للاخبار: از سعد بن معاذ که پیغمبر فرمود: با خلال دهان 


خود را پاک کنید که جای دو فرشته نگهبان و نویسنده است و راستی 
مدادشان اب دهن است و قلمشان زبان, و چیزی سخت‌تر بر انها ننیست از 
مانده خوراک در میان دهن. 

4- در سعد السعود: پس از ذکر دو فرشته گماشته ببنده گفت: در روایتی 
است که بام و شام که میخواهند فرو آیند: اسرافیل کار بنده را از لوح 
محفوظ نسخه بردارد و بدانها دهد, و چون بام و شام برگردد بدفتر مربوط 
پهر بنده اسرافیل آن را مقابله کند با نسخه اصل تا روشن شود که برابر 
انست. 

تکمله ایست در مورد حقیقت و صفات فرشته‌ها ِ 

بدان که همه امامیه و مسلمانان جز اندکی فیلسوف ماب مسلمان نما که 
مایه ویرانی اصول و عقائدند اتفاق دارند بر اینکه فرشته‌ها هستند و 
جسمی لطیف و نورانی و بالدارند دو تا و سه تا و چهار و بیشتر. و 
بخواست خدا طبق مصلحت میتوانند بهر شکلی درآیند, بالا روند و فرو ایند 
و پیغمبران و اوصیاء آنها را بینند. و مجرّد دانستن و تعبیر از آنها به عقول و 
نفوس فلکی و قوای طبیعت و تأویل آنائت تساه اخاد توا کر در باره 
آنها باعتماد بر شبهه‌های سست و استبعاد و هم انحراف از راه راست و 
پیروی از نادانان و کوردلانست. 

محقق دوانی در شرح عقائد گفته: فرشته‌ها اجسامی لطیف و توانا بر 
تشکلات مختلفند, شارح مقاصد گفته آنچه از کتاب و سنت برآید و عقیده 
ار اصلت ات اتمیت که فرشه‌ها سسعی اطی مان در یود 
در اشکال مختلفند, علم و قدرت 
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بر کارهای سخت دارند, کارشان طاعت است و جایشان آسمانها, رسولان 
وحی خدایند بر پیغمبران و امنای آنند. شبانه روز تسبیح خوانند و وانگیرند, 
گناه خدا را در آنچه فرماید نکنند, هر آنچه فرمان دارند انجام دهند «1». 

و گفته: فرشته‌ها نزد فلاسفه عقول مجرده و نفوس فلکیه‌اند, و آنها که 
هیچ ارتباطی با اجسام ندارند کروبیین نام دارند و طلسم‌چیان معتقدند هر 
فلکی روحی کلی دارد که سرپرست او است و ارواح بسیاری از ان 
پراکنده شود. مثل اینکه عرش که 0( روحی دارد که در 
همه درونیهای آن اثر کند و از آن ارواح بسیاری برایند که با اجزاء عرش و 
اطرافش مربوطند چنانچه نفس ناطقه سرپرست تن است و قوای طبیعی 
و حیوانی و نفسانی دارد باعتبار هر عضوی و بدین معنا است قول خدا 
«روزی که برخیزد روج و فرشته در صف, 28- النبً» و قول خدا «ببینی 
فرشته‌ها را فراگیرند در گرد عرش بتسبیح و سپاس پروردگارشان 75- 
الزمر» و چنین‌اند فلکهای دیگر. 


و برای هر درجه روحی دانند که اثرش هنگام ورود خورشید بدان ظاهر 


شود و همچنان برای همه روزها و ساعتها و دریاها و کوهها و بیابانها و 
آبادیها و انواع گیاهها و جانداران و جز آن که در زبان شرع هم آمده, 
فرشته ارزاق, فرشته دریاهاء فرشته بارانها. ملک الموت؛ و جز آن؛ و 
خلاصه چنانچه هر تن 
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را نفس سرپرستی است هر نوعی از انواع بلکه هر صنفی را روح 
سریپرستی است بعقیده آنها که طبائع نام دارند, طبائع تام آن نوع که از 
آفات و ترسها نگهش دارند, و آثرش در نوع چون اثر نفس انسانی در 
شخص ظاهر شود (پایان) 2 در (ح 1 ص‌ 6- 0290 تفسیرش گفته: 
میان عقلا خلاف بیست که درجه اشرف عالم بالا وجود فرشته‌ها است 
چنانچه اشرف عالم خاکی وجود ۳ است جز اینکه در ماهیت و حقیقت 
فرشته اختلاف است و چند قول دارد. 

1- فرشته مکان دارد و جسمی است لطیف چون هوا و باشکال مختلف 
درایذ و در آسمانها است و این قول اکثر مسلمانانست. 

2- طوائفی از بت‌پرستها گویند فرشته‌ها همان اختران سعد و نحسند که 
بنظر آنها زنده آند و ناطق و سعد آنها فرشته‌های رحمتند و نحسشان 
3- گیران و ثنویه گویند: این جهان دو ريشه ازلی دارد که نورند و ظلمت و 
هر دو جوهر و شفاف و حساس و مختار و توانا هستند و نفس و صورت و 
کار و تدبیرشان ضد هم است, جوهر نور خوب و خیرمند, پاک, خوشبو, 
کریم النفس است شادی آور و بی‌زیان, سودمند و بی‌دريغ, زنده کن و 
تق‌فرک و جوهر ظلمت بر ضد انضفنت, از جوهر نور اولیاء زایند نه به 
زناشوئی بلکه بتابش چون پرتو از نور بخش و آن اولیاء فرشته‌هایند و 
جوهر مت دشمن زاید که دیوانند نه بزناشوئی بلکه چون برامدن 
1 

4 فرشته‌ها موجوداتی خود دارند ولی لامکان و بی‌جسم و در حقیقت 
نفوس ناطقه‌اند که جدا از پیکرند و اگر پاک و خالص و خیرمندند فرشته‌اند 
و اگر پلید و تیره‌اند دیوند. 

5- قول فلاسفه است که: جوهر خوددار لامکانند و در ماهیت از نفوس 
اد 9« جدایند و از انها نیرومندتر و داناترند و چون خورشیدند که 


1 0 7 7[ باجرام فلکی چون نفوس 
آذهی که وانسته .بة تن انها انشت دوم بالاتر از اینکه سر پرششت: فلی.با شند 
و اختران چون نفوس ما نسبت به ابدان بلکه غرق در شناخت خدا و 


دوستی اویند و در کار پرستش او و فرمانبرداری اوء و اینان فرشته‌های 
مقرب باشند و نسبت انها بدسته یکم چون نسبت دسته یکم است بنفوس 
ناطقه آدمیان. 

و این دو قسم مورد اتفاق فلاسفه‌آند, و برخی فرشته‌ها را بانواع دیگر 
معتقدند نیز که فرشته‌های سرپرست احوال جهان خاکی باشند و انها را 
فرشته‌های زمینی نامند و اگر خیرمند باشند فرشته باشند و اگر بد باشند و 
زیانبخش دیوان و شیاطین باشند و دانشمندان اختلاف دارند که دلیل وجود 
فرشته عقلی است يا منحصر بدلیل شرع است و فلاسفه بر قول اولند. 
گویم: برخی دلائل آنها را ذکر کرده و گفته: در برخی کتب تذکیر دیدم چون 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله بمعراج رفت در یک جا فرشته‌ها را بوضع 
بازارگردانان دید که در برابر هم بودند, پرسید اینها کجا میروند؟ جبرئیل 
گفت: نمیدانم جز اینکه از روزی که آفریده شدم آنها را بینم و هر کدام را 
پیش تدم سره از ان تخندمر وراد یکیشان پرشیبدند از کی آفریده شدی؟ 
گفت نمیدانم جز اينکه خدا تعالی در هر 400 هداز سال اختری. افرتن: از 
آنگاه که مرا آفریده 0 هزار کوکب آفریده. 

سپس گفته: بدان که خدا در قرآن اصناف و اوصاف فرشته‌ها را ذکر کرده 


اما اضتاف آنها. 
1 املان گر اه بر دار ند غرتن ورد مارت: ۱ نا احر انم 217 
الحاقه. 

2- فراگیرنده‌ها کرد:غرش <ببیتی فرشته‌ها را فراکیز کرد‌غرش با آخر اه 
۱ 


3- بزرگان فرشته‌ها چون جبرئیل و میکائیل که خدا فرموده «جبرئیل و 
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میکائیل, 98- البقره, و جبرئیل را بچند چیز وصف کرده. 

یکم: وحی اور بانبیاء «فرو اورد او را روج الامین؛ 93- الشعر اء. 

دوم اینکه او را بمیکائیل مقدم داشته. 

سوم . : او را دوم خود نام برده «راستی خدا| مولای او است و جبرئیل 40- 
التحریم). 

چهارم: او را روح القدس نامیده. 

پنجم: یار دوستان خدا است و مقهور ساز دشمنان او با هزارها فرشته 
نشان دار. 

شلشم : : باو شش لقب داده «راستی که او رسولی است کریم- تا فرموده- 
ار اه یار اما اس ان سای ی ی 
عررائل قابض‌ارواح است که باورانی ارو در سس سس 

4- فرشته‌های بهشت «و فرشته‌ها از هر در بر انها درایند تا اخر ایه, 33- 


الرعد». 


5- فرشته‌های دوزخ «بر انست نوزده و ننهادیم یاران دوزخ را جز فرشته‌ها 
0- 31- المدثر» و رئیس نها مالک است «ای مالک حکم کند در باره ما 
پروردگارت 77- الزخرف» و نام همه «زبانیه است» «البته بخوانیم زبانیه 
را, 18- العلق». 

6- فرشته‌های کضانزرته بآدمیزاده که فرموده «از راست و از چپ 
نشسته ایست لفظی نگوید جز اینکه نزد او رقیب و عتيدند» 17- ق»* و قوال: 
خدا «از او است پی‌گیرها تا آخر آیه, 11- الرعد» و قول او «و میفرستد بر 
شما نگهبان, 61- الانعام». 

7 گماشته‌هایٍ باحوال این جهان 5 الصَافاتِ ضفاء 1- الطافات و قول او 
قالمدب براتِ امرا 5- النازعات و از ابن عباس است که: برای خدا 0 
ای ۱ 

در بیابانی 
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درمانده شد. فریاد زند: کمک کنید ای بندگان خدا. 

1- رسولان خدایند «سازنده است فرشته‌ها را رسولان, 1- الفاطر» و قول 
او «خدا برگزیند از فرشته‌ها رسولان, 75- الحح». ۱ 

2- قربی از شرافت بخدا دارند و همانست مقصود از قول خدا «و آنان که 
نزد اویند تکثر نورزند, 19- الاأنبیاء» و قول خدا «بلکه بنده‌هائی ارجمندند 
6- الأنبیاء». ۱ 

3- وصف فرمان‌بریر انها از چند راه. 

یکم: حکایت خدا از آنان «ما تسبیح خوانیم بسپاست و تقدیس کنیم برایت 
30- البقره» 9 باشیم, رای 
تسبیح کننده ایم, 65- 166- الصافات» و خدا| آنها را در این دروغگو 
نلشمرده. ۳ 

دوم: پیشتازی انها بانجام فرمان خدا| که فرموده «بیدرنگ فرشته‌ها همه 
سجده کردند 37- ص». 

سوم: کاری جز بفرمان و غدقن او نکنند که فرمود «در گفته بر او پیشی 
نگیرند و بغرمان او کار کنند, 27- الأنبیاء». 

چهارم: وصف نیروی آنها از چند راه. 

یکم: اینکه حامل عرشند و هشت از آنها عرش را بردارند با اینکه کرسی 
در آنست و از عرش کوچکتر است و خود بزرگتر از هفت آسمانست چون 
خدا فرماید «فرا دارد کرسیش آسمانها و زمین را, 255- البقرة». 

دوم . : اینکه بلندی عرش تا انجا است که وهم بدان نرسد و دلیلش قول خدا 
تعالی است «برآیند فرشته‌ها و روح بسوی او در روزی که 50 هزار سال 
ابیت و بان هی دای ود ی لحار ان خر وداینه: 


سوم: قول خدا «و دمیده شود در صور تا آخر آیه, 51- یس» و نیروی 
صاحب صور تا آنجا است که بیک دمیدن هر آنچه در آسمانها و زمین است 


بیجان 
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کند و بدمیدن دوم همه زنده شوند. ۱ 
چهارم: نیروی جبرئیل تا انجا رسید که کوههای قوم لوط را با شهرهای آنها 
یکباره از جا برکند. 

5- وصف ترس آنها از خدا و دلیلش چند وجه است. 

یکم: با پر عبادتی و بی‌گناهی ترسان و هراسانند تا آنجا که گوبا عبادات 
خود را گناهان دانند, خدا فرموده «و می‌ترسند از خدا بر فراز خود, 50- 
النحل» و فرموده «از ترس خدا نگرانند و هراسان, 58- الممنون». 

دوم: از بیهقی در شعب للایمان از ابن عباس که: در اين میان که رسول 
خدا صلی اه علیه و آله در یکسو بود و جبرئیل با او بود, در این میان افق 
آسمان شکافت و جبرئیل کوچک. شنت ۵ ور قافتا آخر. انجه: برواینت 
سیوطی در باب آینده آید (پایان). 

من گویم: گر چه در آغاز سخن خود گفته: بیشتر مسلمانان فرشته‌ها را 
جسم دانند, ولی از پایان سخنش روشن است که مخالف آن جز نصاری و 
فلاسفه که هیچ شرعی باو ندارند نیستند, زیرا در همه چیز برای پست و 
خرد ناتوان خود سخن گفته‌اند. 

و میگویم : از سید مرتضی پرسیدند, چگونه جبرئیل بصورت دحیه کلبی 
مخی هبتر فری. معا وزرب ایا ون مینه تفت تضوز نی دیگر گردد پا 
خدایش او را چنین میکرد, و اگر پیغمبر از جز صورت جبرئیل قرآن را 
میشنید که مورد اعتراض )۱ میشنید چگونه بصورت 
بشر بود و روایت ت است که شیطان و پری هم این قدرت تشکل را دارند, 
درخواست که آن را توضیح دهید و دیگر اينکه جبرئیل وحی را از خدا 
ميشنید يا از حجاب و چگونه باو میرسید, و دیگر اینکه جبرئیل اوصاف خدا 
را بیش از ما میدانست يا مانند ماء و در کجای آسمان است. و آیا چون 
جبرئیل بخدا متوجه میشد مانند ما در باره او سرگردان بود 
ار و 17 

چه که وهم بدو نرسد يا او و دیگران فرشته‌ها در شناخت خدا بر ما 
امتیازی داشتند؟ جواب: نزول جبرئیل بصورت دحیه کلبی بدرخواست 
تخیر ضلی الله علیه و آله و شام بووه ف تشکل او تقورت شود او بوده 
بلکه خدا او را براستی بدین صورت نموده نه بصورت سازی, و آنچه پیغمبر 
ضلن الله که و الق یوار ود خر یل وه که فرای بر اوه وا دورو 
اما او ار ات وی قاس فان حور را 
عوض کند. و اگر مصلحت باشد خدا او را بصورت دیگر میگرداند. و جبرئیل 


سنا که:وخی: را از. کلام خدا. فیشتنیده:و یاد فیکر فتهر و رواست که ان را .از 
لوح محفوظ میخوانده. 

و اما آنچه جبرئیل از صفات خدا میدانسته از راه دلیل و تعقل بوده, و مانند 
دانشمندان دپگر است. و اما جای او روایت ه است که در آسمان چهارم 
است, و اما آنچه در نهاد او بیاید جائز نیست باعث سر گردانی او باشد و 
نردید کند, زیرا معصوم است و زشتی از او نسرد (پایان). 

در برخی از انچه افاده کرده اعتراض است و بر اندیشمند نهان نیست و از 
او رحمة الله علیه پرسیدند که: چون اهل بهشت. در. بهشت. در آیند تکلیف 
فرشته‌ها چیست؟ 5 ۲ 

ایا با ادمیان دز .ان بمانند. و مردم انها را ببینند و چون ادمیان میخورند و 
مینوشند, يا تسبیح و تقدیس میکنند؟ و ایا تکلیف از انها ساقط می‌شود؟ و 
آیا جن چه وضعی دارند؟ 

جواب: رواست با آدمیان در بهشت باشنده.و رواست در بهشت دیگر , باشند 
زیرا بهشت بسیار است: بهشت خلد, , بهشت عدن, جنّة المآوی و جز آن که 
خدا نام نبرده. اما دید ادمی از انها درست نیست مر بر یکی از دو وجه. 
1- خدا دید چشم ادمی را تا انجا نیرو دهد و بیفزاید که انها را توانند دید. 
فرشنته خیم تضکتن شواند: که ندید آدفی آبندر-ه ها خوردن هبدن 
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انها رواست زیرا پاداش لذت بخشی به انها دهد و رواست لذت انها در خور 
و نوش باشد, و اما تکلیف انها ساقط می‌شود, زیرا تکلیف و پاداش با هم 
نمی‌شود. سخن در باره جن هم همین است. 

شیخ مفید- ره- در کتاب مقالات گفته: قول اینست که اآئمه کرام کلام 
فرشته‌ها را میشنیدند گرچه شخص آنها را نمی‌دیدند و من گویم از نظر 
عقل رواست که آنها را بینند, و در باره صدیقان شیعه و معصوم از 
گمراهی ممتنع نیست, و صحت آن در باره تمه علیه السّلام رسیده, و از 
شیعیان ابرار و اخیار با حجت و برهان نام برده شده و آن مذهب فقهاء 
امامیه و محثثان آنها است. 

ولی بنی نوبخت و جمعی از آهل امامت که معرفت ندارند باخبار و خوب 
فکر نکردند آن را منکر شدند و گفته است: رواست محتضر فرشته‌ها را 
بچشم بیند بواسطه آنکه خدا دید او را بیفزاید تا جسم شفاف و رقیق آنها 
را بنگرد. ۱ 

و گفته است: گفته‌ای در فرود آمدن دو فرشته بر مرده‌ها در گور و پرسش 
از اعتقاد آنها. 

من گویم: این درست است و مورد اتفاق شیعه و محذئانست و تفسیر 
خلاصه‌اش اینست که خدا بهر که خواهد نعمت دهد پس از مردنش دو 
فرشته بنام مبشر و بشیر بر او فرود آرد و از پروردگارش جلت عظمته و 


از پیغمبرش و از ولش بپرسند و بحقی که در دنیا معتقد بوده پاسخ دهد, و 
غرض از پرسش آنهاء نشانه‌گیری برای نعمتی است که او را سزد, در 
پاسخ لذت آن را دریابد. و هر که را خدا خواهد عذاب کند در برزخ دو 
فرشته بنام ناکر و نکیر بدو فرود آرد و بعذابش گمارد, و منظور از 
بازپرسی او نشانه گیری برای عذابیست که او را سزد بواسطه جواب 
مشش با اظهار اعتقاد بد يا اشتباه يا درماندن از جواب, و دو فرشته 
باصحاب قبور فرو نشوند مگر بوجهی که ما ذکر کردیم. 

سید داماد هم به پیروی از فلاسفه در این باره گفته : نزول وصف چیزی 
شود که در ذات خود جایی دارد و اعراض را نشاید خصوص آنها که مستقر 
نیستند مانند 
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اصوات و وصف قران به نزول خواه از نظر حروف ملفوظه پا معانی 
محفوظه آن باشد باعتبا ر محل آنست و آن فرشته‌ایست که سخن قرآن را 
از خداوند بشنیدن یا درک روحانی برگرفته يا از لوح محفوظ حفظ کرده و 
آن را به پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم آورده. و اين هم نشاید مگر 
بکفته. کیت که فزشته‌هارا خشم دانده و. آن. سکن .مودم تحص کرد 
است. 

ولی حق صریح که عقیده حکماء الهی و تحصیل کرده‌های مسلمانست 
اینست که فرشته‌ها چند گروهند, سفلی و علوی, زمینی و اسمانی, 
۵ ۱۱۱ 33 ۱۳3 
طبائع جوهریه, ارباب آنواع نفوس مفارقه آنتمائی: جواهر :غقلی. مج دبا 
طبقات انواع و انوار خود که یکی از آنها روح القدس است که در دل 
قدسی روانان باذن خدا میدمد «و نداند لشکرهای خدا را جز خود او, 31- 
المدثر». 

و در حدیث است از او علیه السّلام که «نالد آسمان و سزد که بتالد در آن 
جای بان تفت محر آنکه فرشته‌ای ساجد است يا راکع» و بنا بر این 

مطلب نهان نیست. جز اینکه ظهور را ۱ 
شود از نظر تشبیه هیولای عقلی و ارتباط روحانی او به نزول جسمی و 
پیوست مکانی, و نزول فرشته استعاره تبعیه باشد و اینکه گوئیم (نزل 
القرآن فرو شد قرآن) مجاز مرسل باشد بتبع آن استعاره تبعیه. 

ولی من گویم هیچ کس از من خوشدل نشود که این را بهیچ وجه صحیح 
شمارم چون مخالفتی است با همه فرق است اسلامی, و احادیث متواتره, 
و شکستی است در قوانین عقلی فلسفی و نسخ ضوابط مقرره بیانیه 
ای 
و فرشته‌های مقرّب را بچشم جسمانی میدید. و سخن خدای کریم را از 
زبان آنها با گوش جسمانی خود می‌شنید. 


و قانون درست حکمت اینست که ملاک دید بشری و حسی نقش گرفتن 
صورت است در حس مشتری, و همانا انچه دیده شود از چیزی که برابر 
و 
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ذهنی انست که نقش شده و هویت خارجی بالعرض دیده شود و بطور 
مجاز گرچه برابر بودن وود او شرط دید است, و دو عدسی دیده وسیله 
رساندن بحس مشتر کند : نه آنکه لوح نقش آن باشند, و روش شنیدن هم 
همین است. و افاضه نیروی دید و شنید بطور مطلق از آفریننده صور 
است. 

چون نفس یکسره در تن فرو شده و جز او همتی ندارد, و کششی بعالم 
قدس حق در آو نیست. حس مشترک راهی برای نقش صور ندارد جز از 
حس ظاهر, و نمود ماده خارجیه در برابر اوء و اگر نفسی فطرت قدسی 
دارد, فد خوهر آفرتتتان ود روش در 1 1 پاک کرده, 
کوحی ای ده میالم یداه ونم ها شا ون که متام 
بدن نیرو یافته و برفض حواس تن و اندر خود تواند فروشد هرجا خواهد و 
هر زمانی خواهد بفرمان پروردگار خود. 

قوت متخیله او نیز چندان گرفتار عالم ظاهر نیست و تواند از عالم غیب 
دریافت کند, چون از دام طبیعت رسته, خود را برشته جان بسته و تواند 
بروح القدس پیوست و بهر فرشته مقرب که خدا خواهد تا علم و حکمت از 
آنجا در وی نقش نندد و بتابدر چون یه زلال در برابر خورشید ولی چون 
پهر حال نفس در جهان ماده گرفتار است و بدست سپاه جسد دچار است 
اه از تعالم کیت دز تسشن تفوو کنوساید فانتت -خهان .مادم کردد. هد 
فرشته بصورت بشر در نظر او جلوه‌گر شود که سخنهای منظمی شنیده 
شود از طرف خدا سخن گوید. چنانچه خدا فرموده «پس فرستادیم نزد او 
روح خود را و مجسم شد در برا, بر او ادمی درست, 17- مریم». 

و مقصودم اینست که صور شنیدنی و دیدنبی در لوحه نقش‌گیر نقش بندد 
نه از راه حسن ظاهر که صماخ گوش و پرده دیده‌اند. بلکه از بالا فرود آیند 
تا فرا خور او شوند و در او نقش بندند, و در شنیدن و دیدن معمول شنیده 
شده و دیده شده از مواد خارجیه برداشت میشوند و بالا میروند تا بلوح 
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ولی در دید فرشته و شنیدن وحی که خود دید و شنید است کار برعکس 
است و فیض الهی از عالم امر بنفس میرسد پاک و مجژد و از انجا بعالم 
خیال فرو می‌شود تا ان را مفصل و پیوست بعبارتی منظم درک میکند و 
این صورت متحققه در عالم خیال بحس مشترک فرو می‌اید و سخن را 


میشنود و شخص را می‌بیند و اين بهترین اقسام وحی است. 

و گفته‌اند وحی اینست که عقل فعال با الفاظ شنیدنی و مفصلی نفس را 
مخاظب میساز در و ان را رجات جندی. است در تراین: درخات«متفاونه 
نفس آماده, و بسا که دید و شنید بدین ترتیب از یکسو نباشد بلکه از هر 
سو باشد. 

و در حدیث است که حارث بن هشام از رسول خدا پرسید چگونه وحی بتو 
آید؟ فرمود گاهی مانند نوای زنگ آید و آن سخت‌تر است و از من برود و 
آنچه گفته حفظم پماند, و گاهی فرشته چون مردمی مجسم شود و با من 
سخن گوید و من آنچه گوید حفظ کنم. 

و بسا نفس روشنگر در زمانی کاملتر است و چون از جهان حس رو 
برگرداند و بروح القدس پیوندد بدید عاقله خود نمود روح القدس را 
ها را ۱ 
شم ی مر .صلی ال یهن ال امد ها همه جان اعد کرده 
بود. و در درجات پائین‌تر از مرتبه‌های نبوت بسا که فرشته‌های خدا را بیند 
و سخن خدا را از ان شنود ولی در خواب نه بیداری. 

و تحقیقش همانست که دانستی جز اینکه کار در اینجا بهمان نیروی متخیله 
بسامان میرسد که بوسیله ان نظم و تفصیل انچه در عالم ملکوت دیده 
انجام شود و صورت و عبارت بحس مشترک نرسند, و خوابهای درست 
عارفان و صالحان هم بهمین روش است جز اینکه بپایه نبوّت نیست و 
بنهایت کمال نباشد و در حدیث است که آن 6 1 با 70/ 1 از نبوّت باشد 
باختلاف درجات که درجه کاملترش از آن (محدئین) است بفتح دال از 
تحدیت, و انها کسانیند که از عالم حس بعالم غیب صعود کردند, 
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و بسا که در بیداری هم اوازی از درون خود شنوند ولی شخص نمود داری 
و در کتاب حجةءة کافی کلینی- رضی الله عنه- در فرق میان رسول و نبی و 
محدّث است که ائمه علیهم السلام محذث و مفهمند (ج 1 ص 270) و 
عون تساه از اه بت روش ید حيق ری که خمله رل ااسلی: , فرو 
شد فرشته) مجاز عقلی است, دو واژه جمله معنی حقیقی خود را دارند و 
مجاز در اسناد است زیرا نزول در حقیقت از ان صورت نمودار است و 
بالعرض بجوهر مجژد قدسی که فرشته است نسبت داده شده, در اینجا 
استعاره بکار نرفته, چنانچه گوئيم, آنکه در کشتی است حرکت کرد. و 
گوئیم: من حرکت کردم, یا ساکنم. يا زید را دیدم در صورتی که مقصود 
وجود عینی او است نه صورت ذهنی نقش بسته در حسن مشترک و 
همچنانست در همه مقولاتی که ما نسبت بآنها بالعرض متصف هستیم. 

و اما جمله (نزل الفرقان قرآن فرود آمد) مجاز است و استعاره تبعیه 


دارد. چون نازل حقیقی محل آنست که نمودار فرشته است بصورت 
بشری؛ پا اینکه مجاز در اسناد است نه در کلمه بنا بر اینکه اصوات و 
الفاظ عرض قائم بزبان گوینده نیستند بلکه عارض هوا هستند و حرکت 
زبان سیب آنها است. 

اکر کوتین" تو مطلب رز در افاده خود بر قول بانطباع در دیدن بنیاد کردی و 
بنا بر دو قول دیگر چه گوئی؟ 

1- دید آینست که شعاعی بقیض الهی از درون چشم برآید بشکل مخروط 
و در هوای میانه آن و مرئی قرار گیرد و دید محقق شو 

۱ 0 ۳ 
ابصاریست نامرئی و عدسی چشم در برابر هم باشند. 

گویم: من از این باک ندارم زیرا این اختلاف سه قولی در دید از مواد 
خارجیه است و از راه عدسی دیده بمدذهب معمول نه در ابصار از درون و 
از راه غیب بدون دریافت از ماده خارجیه, بعلاوه هر سه قول در لوازم با 
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ه ا ر اا رابتوای وی نموه و آنچه یک دسته 
از اشراقیان گفته‌اند که: ابصار عبارت از یک صور مثالی آویخته میان 
دید کر و دید شندخ استت: نا دید در آنینه اه ضور خیالیه صرف: و آموز وحی را 
تصحیح کنند, برهانی برایش نیافتم, بلکه بصورتسازیهای صوفیه بیشتر ماند 
تا بقوانین ن حکماء, و تفصیل سخن در این باره بعهده کتب برهانی ما است 
(پایان). 

و شاید او- ره- خواسته مطلب را از نظر فلسفه مابان تحقیق کند, و 
نوشابه حقیقت را بسراب آراء منحرفان آمیخته با اينکه دو راه از هم 
جدایند. و حق در اين میانه روشن است, و از آنچه گفتیم حق پدید گردد و 
باز هم خواهیم گفت. 

5- میگویم: بچند سند معتبر برای ما روایت شده این دعاء امام چهارم 
علیه السّلام در صلاة بر حمله عرش و هر فرشته مقرب: بار خدایاء و 
حاملان عرشت که وانگیرند از تسبیحت و دلگیر نشوند از تقدیست» و 
خسته نشوند از عبادتت, و کوتاهی روا ندارند در فرمانت. و از شوق بتو 
غفلت نورزند, و اسرافیل صاحب صور که بر پا است چشم براه اجازه تو 
است و رسیدن وقت تا با یک دمیدن همه خفته‌های گور را بیدار کند, و 
میکائیل که نزد تو آبرو و مقام بلندی دارد, و جبرئیل امین وحی تو که مطاع 
اهل آسمانها است, و پا بر جا در برت. و مقرب درگاهت و آن روح که سره 
فرشته‌های حجب است., و آن روح که از فرمان تو است. 

بار خدایا رحمت کن بر آنان و بر فرشته‌ها که فروتر از آنهایند. از آنها که 
در آسمانهایت باشند, و امانت دار پیامهایت. و آنان که از مداومت دلتنگ 


نشوند. و از رنج خسته و مانده نشوند و سست نگردند. و دلخواه از 
5( ندارد, و غفلت از تعظیمت آنها را نبژد, دیده‌هاشان بزیر 
است. چشم بتو نیندازند گردن فرودند و پیوسته شیفته تواند پر در یاد 
نعمت‌های تواند, و در برابر عظمت و جلال کبریائت فر وتنند, و آنان که 
چون بینند دوزخ بر تافرمانان بغلژد ۳ منزهی توء ما بسزاواری تو 
پرستشت نکردیم. 

آسمان و جهان, ج3, ص: 185 

رحمت فرست بر آنها و بر روحانیین از فرشته‌هات و نزدیکانت و 
پیام‌رسانان برسولانت, و امینان بر وحیت, و ان تیره‌ها که ویژه خود ساختی 
و9 از خوراک و نوشابه بتقدیس خود آنها را بی‌نیاز کردی, و درون طبقه‌های 
آسمانهایت جا دادی و آنها که چون قیامت رسد بر اطراف آسمانها باشند, 
هر خازتان بارآن: هر انده‌های ابو مانکة از آواز راندن ابرش جنجال رعد 
شنوده شود. و چون وزش ابر را بدو بشنا اندازی آتشبارهای برق بدرخشند 
و به آنها که برف و تگرگ را بدرقه کنند, و با قطره‌های باران که فرو ریزند 
بزمین آیند. و سرپرستهای خزائن بادها و گماشته‌های بکوهها تا از جا نکنند. 
نان کف آوزان آبها را بدانها آموختی: و پیمانه‌های بارانهای سخت و 
طوفانی و پیکان بلا آور از فرشته‌هات, و پیک‌های فرآوانن بخشن: و آنان که 
سفیران ارجمند و نیکند, و نگهبانان حراخه نویسنده, و ملک الموت و 
پاورانش, و منکر و نکیر و مبشر و بشیر, و رومان فتان القبور, و 
طواف‌گران بر بیت ۹ و مالک و خازنها, و رضوان و خادمان هشتهاء 
و آتان: که نافرمانی خدا نکنند در هر فرمانی و انجام دهند آنچه فرمان 
دارنده و. آنان که کویند. «درود. :بر شما برای شکیباتی شماء وه چه :جوب 
سرانجام خانه‌ایست» و زبانیه‌ها که چون بدانها گفته شود «بگیریدش: 
بندش نهید بدوزخش آندازید, 23- الحاقه» بدو بشتابند و مهلتش ندهند. 

و آنان که یادشان را از دل بردیم و مقامشان را نزد تو ندانیم, و ندانیم بچه 
کاری آنها را گماردی, و سکان هوا و زمین و اب, و انان که سرپرست 
وی ی و ی نس 
باکت اتها اه 03 3 
ما را بدانها رساندی, بر ما هم رحمت فرست 1 
آنها توفیق بما دادی, زیرا تو جواد و کریمی. َ 
تبیان: گویم این دعا در صحیفه کامله مشهوره هم هست و در روایات دیگر 
اه ۱ 

چنانچه دز مجلد. آخز بیان کزدیم و در اینجا توضیحاتی در شرح آن بدهیم 
گرچه در کتاب الفرائد (الفوائد خ ب) الطریفه بطور نهانی در آن سخن 
گفتیم. 


«اللهم و حملة عرشک ...» و او برای عطف بر جمله‌های دعای پیش است.؛ 
یا عطف قصه است بر قصه, و گفته‌اند زائد است با استیناف يا عطف به 
ادعو است که از اللهم فهم شود, و جز دو تای اولی همه بعیدند, و مقصود 
اینست که حاملان عرش سزاوار رحجمت تواند و معانی عرش گذشت و 
مناسب در اینجا همان جسم بزرگی است که بر دوش فرشته‌ها است. 
تسبیح و تقدیس هر دو بمعنی منزه دانستن از عیب و نقص است. و بسا 
که یکم تنزیه ذاتست و دوم تنزیه صفات ... فرشته موکل بصور و ان 
شاخی است که در ان بدمد چنانچه خدا فرموده «دمیده شود در صور و 
جان دهد هر که در آسمانها و زمین است جز آنکه خدا خواهد, سپس دمیده 
شود در آن بار دیگر و ناگاه همه ایستاده‌اند و نگاه میکنند, 48- الزمر» و 
خدا| فرمود: «نیست جز یک اقا و بناگاه همه نزد ما حاضر شده‌اند, و 
یس» و تفصیلش در کتاب معاد گذشته. 

«رهائن قبور» بسا مقصور کسانی باشند که مرده‌ها را تا روز قیامت در 
انقا" نحمذارنند: پا مردها که گرو کردار خود هستند, چنانچه خدا فرموده: «هر 
کسی بدان چه کرده گرو است, 38- المدثر» و از پیغمبر صلی الله علیه و 
ال ری که عرسا کرو مسا اس ها زا اشار 
آراد کمماه ای ور ار مان ات و ماس کر شمه و اکتا 
کرده, چون سخت‌تر است و نزدیکتر بقیامت. و احتمال اینکه کلمه اذن و 
امر اشاره بنفخه یکم باشد بعید است. 

میکائیل از بزرگان فرشته‌ها است. و روایت ه است که رئیس فرشته‌های 
گماشته بارزاق مردم است چون 0 ابر و رعد و برق و باد و جز 
آن؛ و در آن چند املاء است.: میکال چون قنطار, میکائیل و میکثیل. و 
میکائل و میکثل. ‏ 

جبرئیل هم از بزرگتران فرشته‌ها است و چند تلفظ دارد. جبرئیل, جبرئل 
جبریل چون قندیل, جبرال بلام تشدید دار و جبرائیل و جبرائل. گفته‌اند 
بمعنی عبد ال 
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ی و ی ی ی اولو 
الغزم: با.تز ی دیگر هم و او را مطاع و امین وصف کرده اشاره بقول خدا 
تعالی (مطاع نم آَمین, 21- التکویر). 

«و روح سرپرست بر فرشته‌های حجب» معنی حجب گذشته و این دلیل 
است که روح رئیس فرشته‌های موکل بر حجب است و ظاهر اینست که 
روح است «و روحی که از فرمان تو است» اشاره است بقول خدا 
«پرسند از روح بگو روح از فرمان پروردگار من است., 85- بنی اسرائیل» 
ظاهر ان ارت اشعت کم روج ار کش هه امه اسان | سا 


است که از باب تغلیب نام آنها را گرفته و مقصود روح آدمی نیست. و در 
باره ان میان مفسران اختلاف است چنانچه در باب نفس و روج بیاید و 
گفته‌اند: روح انسان است: گفته‌اند مقصود جبرئیل است. و ظاهر دعاء 
ات ی مات 

و گفته‌اند از بزرگان فرشته‌ها است و آنست که خدا تعالی فرموده «روزی 
که بایستند روح و فرشته‌ها در صف؛ 38- الأنبیاء» و از امیر المومنین علیه 
السلام روایت ت است که 70 هزار چهره دارد. و در هر چهره 70 هزار زبان, 
در هر زبان 70 هزار لغت, و خدا را بهمه اين لفات تسبیح گوید, و خدا با 
هر تسبیحی فرشته‌ای آفریند که تا قیامت با فرشته‌ها پرواز کند, و خدا 
آفریده‌ای بزرگتر از روح ندارد جز عرش, و اگر خواهد همه آسمانها و هفت 
زمین را یک لقمه سازد و ببلعد, و جواب در این صورت اینست که او از 
غرائب ب آفریده‌های خدا است. 

اراک ی 
ابراهیم و صفار و دیگران بسندهای صحیح از ابی بصیر روایت ت کردند که 
پرسیدم از امام ششم از قول خدا عر و جل «و پرسندت از روح بگو روح 
از فرمان پروردگار من است» فرمود: آفریدهایست بزرگتر از جبرئیل و 
ماه رای رسا خا ی الاه مه و الم یی ان کل الولام 
ای واه آن‌ملکوتست: 
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و کلینی در (ج 1 ص 274- کافی) باسناد خود روایت کرده که مردی نزد 
اسر ای ای اه آعه اره ته کاا ارل س 
و امیر المومنین باو فرمود: جبرئیل از فرشته‌ها است و روح جز جبرئیل 
ی و او گفت البته چیز بزرگی گفتی, 
کسی نه پندارد که روح جز جبرثئیل ار امیر المومنین علیه السّلام 
فرمود: تو خود گمراهی و لز گمراهان روایت میکنی خدا عز و جل 
تایه ترس سلی ال غله را مر درو فرب فرفت ها زا 
روج؛ 2- النحل» و روح جز فرشته‌ها است, و اخبار در این باره گذشت و 
اینکه در دعایش روج را با فرشته‌ها آورده از باب تغلیب است چنانچه 
دانستی يا از راه تقیه طبق عقیده مخالفین است. 

«و بر فرشته‌های فروتر» بحسب مکان چون گذشته‌ها حاملان عرش و 
کرشی.و ساکتان انها بودند و-حجب: و ایتها بالاتر از هفت آسمانتد یا بخسب 
درجه و مقام يا هر دو. 

«و امانت داران پیامهای تو» دلالت دارد که تبلیغ پیام منحصر به جبرئیل 
تت و سکن است اهها برچ او العرم فروس‌ندا کافی هم دانان: 
چنانچه برخی اخبار بر آن دلالت دارد, يا مقصود وسائط میان خدا و جبرئیل 


است چون قلم, لوح و اسرافیل و جز, آن که گذشت, و در بعضی اخبار 
قدسیه است که: از رسول خدا صلی الله علیه و اله از جبرئیل از میکائیل, 
از اسرافیل, از لوح, از قلم, از خدا عرٌ و جل یا مقصود پیکها است که 
بفرشته‌های ابر و باران و عذاب و رحجمت و دیگر فرشته‌های گماشته بر 
آمور بنده‌ها آیند, پا فرشته‌های گماشته بر دو لوح که همه کتب آسمانی در 
آنها ثبت است, پا آنان که در شب قدر بانبیاء و اوصیاء فرو شوند. 

«آنان که از پیوسته کاری دلتنگی ندارند, درماندگی از خستگی و سستی 
ندارند» این عبارت برای عموم است پس از ذکر افراد خاص زیرا که آن و 
پس از ان حال همه فرشته‌ها است و شامل فرشته‌های زمین هم میشوند. 
بلکه فرشته‌های حجب و عرش و کرسی, يا خاصی است پس از عام برای 
ذکر برخی صفات که بحسب 
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ظاهر ویژه برخی از آنها است که بعد از این هستند, و ذکر این اوصاف هم 
منافات ندارد زیرا اينها کمال انها هم هستند, و مجموع اوصاف مخصوص 
بدانهایند با عطف تفسیریست برای بیان برخی اوصاف ثابته انها, و ذکر 
سبب سزاواری بطلب رحمت. «شهرت نها را از تسبیح تو باز ندارد» یعنی 
شهوت ندارند. 

«دیده‌هاشان خاشع است و نظر بسوی تو بر ندارند» در برخی نسخه‌ها 
است که نظر بسوی تو نیندازند. و بسا مقصود اینست که از شرم سر بزیر 
دارند يا از ترس, يا دیده بدان سو دارند که خدا قبله انها ساخته و بسوی 
عرش چشم نیندازند. 

و بسا که مقصود نظر دل است یعنی در ذات و صفاتت نينديشیدند و بدان 
چه خرد نها نرسد و ظاهر اینست که این دو وصف از برخی فرشته‌ها 
است چنانچه در خبر معراج گذشت و بسا که عمومی باشد «و آنان که 
چون بنفس کشیدن دوزخ بنگرند بر نافرمانهای تو» ترسند از اينکه مقصر 
باشند در عبادت تو و گویند «سبحانک ما عبدناک حق عبادتک». 

یعنی تو را منزه دانیم از اینکه عبادات ما تو را سزد. زیرا چون سختی کیفر 
خدا را نگرند بخود بنگرند و کردار خود و ببزرگی و جلال خدا و دريابند که 
کردارشان قاصر است از انچه خدای سبحان را سزد و باو پناه برند و 
بتقصیر خود اعتراف کنند, و برحمت و عفو و کرمش پناه گیرند, يا اینکه 
چون با شنیدن صوت عذاب بر خود ترسند که مبادا بناحق دچار کیفر شوند, 
خدا را از آن منژژه شمارند و خود را مستحق آن دانند. 

و والد- ره- میگفت: بسا که این اظهار تعجب باشد از مخالفت دوزخیان نز 
آنگه به کیفر سزاوار شدند پا از آواز هراس او یز عادی, و این توبه [: 
باشد از مکروه, و بسا بقصد شفاعت گنهکاران باشد که خود را نا 1: 
پیوسته و گفتند: خدایا.ها مفضر یم ها و آنها همه زخم کزن. 


«و بر روحانیان از فرشته‌هایت» در نهایه گفته فرشته‌های روحانی با راء 
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ضمه دار و فتحه دار است و منسوب بروح که جانست يا روح بفتح که 
نسیم بهشت است و الف و نون برای نسبت فزوده شدند, و مقصود 
اینست که اجسامی لطیفند و دیده انها را درک نکند (پایان) و آنچه گفته‌اند؛ 
که جوهر مجرژّد عقل و نفسند رجم بغیب است و آنچه معلوم است نوعی 
از فرشته‌هایند «و حملة غیب ...» غیب دو قسم دارد. 

یکم: انکه دلیلی ندارد و مقصود است از قول خدا «و نزد او است کلیدهای 
غیب. و جز او کسی نداندش 56- الانعام». 

دوم: انچه دلیلی دارد چون صانع و اوصافش و روز باز پسین و احوالش 
بیضاوی چنین ذکر کرده, و مقصود در اینجا یا خصوص یکم است پا احم «و 
الموتمنین» 7 است با عطف تفسیری پا طائفه دیگر از فرشته‌های مبلغ 
احکام و شرائع و اولی اظهر است و تکرار مطلب در مقام دعا و عبادت 
بچند عبارت موکد بلاغت است. 

«تیره‌های فرشته‌های مخصوص حودت؟ که همیشه کارشان عبادتست 
بخلاف آنان که بعد ذکر کرده و کار دیگر دارند ات بالا رفن فبانین ادن 
جز آن, گرچه این کارها هم عبادت آنها است, پا اینکه مخصوص باسراریند 
که دیگران ندانند. 

«و بی‌نیازشان کردی از خوراک و نوشابه بتقدیس خودت» یعنی خلقی 
هستند که در بقاء نیاز بغذاء ندارند, و چنانچه نیروی ما بغذاء است نیروی 
«و در درون طبقه‌های اسمانهات جاشان دادی» دلالت دارد بر رخنه میان 
آسمانها که جای فرشته‌ها است «و آنان_ بر اطرافش هستند چون قیامت 
شود» اشاره است بقول خدا| و بشکافد آسمان و در آن روز از هم پاشیده 
باشد و فرشته بر اطراف آنست و بردارند عرش پروردگارت را در آن روز 
هشتا بر بالاای خود 6- 17- الحاقه» طبرسی- ره- در (ح 10 ص‌ 26 
مجمع) گوید: ارجاء اطراف است, فر شته اسمی است که بر یکی و جمعی 
گویند و آسمان جای فرشته‌ها است و چون از هم 
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پاشید آنها باطراف افتند و گفته‌اند: فرشته‌ها در اطراف آسمان در انتظار 
رسیدن فرمانند که دوزخیان را بدان رانند و بهشتیان را تحیت و خوشامد 
گویند در بهشت (پایان). ۱ 

و اين مثلی است برای بیان ویران 9 اسمانها و پراکنده شدن 
«خازنان باران» فرشته‌های گماشته بدرپاهای باران خیز چنانچه از برخی 
اخبار برآید, يا گماشته باندازه بارانها, یا آنها که ابرها را نزن و گرچه از 


بخارهای زمین و دریا باشند چنانچه مشهور است و زواجر سحاب عطف 
تفسیری آنست یعنی راننده ابرها و بدان تفسیر شده قول خدا تعالی 
قالّاجراتِ رَجراً چنانچه گذشت «و آنکه بآواز راندنش جنجال رعدها شنیده 
شود» در قأموس آتفت که رد اآوا: ز ابر است.؛ و یا نام فرشته‌ای که آن را 
میراند چنانچه مشتریان شتر را باحدی خواندن. 

اذا سبحت به حفيفة السحاب در این عبارت نسخه‌ها بسیار مختلفند, در 
بعضی سبحت بیاء با تشدید, و در بعضی با تخفیف, حفيفة بحاء بی‌نقطه و 
دو فاء یک نقطه «خفیفه» با خاء نقطه‌دار و فاء و قاف بعد از آن, در برخی, 
حفیقه با بی‌نقطه و فاء و قاف بدنبال, بناء بر تشدید باء ممکن است اشاره 
باشد بقول خدا «او است که تسبیح گوید رعد بحمدش, 14- الژعد» و با 
تخفیف بمعنی شنا است و مناسب‌تر است. 

حفیف آوای دویدن اسب و پربدن ِِ است. و خفق آواز ز کفش است در 
راه رفتن و حرکت پرچم در وزش باد, ولی حفیق بحاء بی‌نقطه و فاء و 
تا ای ای رت او امد 
است و این عبارت دنباله کلام پیش است و وصف فر شته دیگر نیست, و 
در نسخه ابن شاذان است که اذا ساق به متراکم السحاب التمعت صواعق 
البروق چون ابر در هم آن را براند آتش برق از آن بجهد. 
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«بدرقه کنان برف و تگرگ و فروشونده با قطره‌های باران چون فرو 
شوند» بر زمین نه برابر, والد گفته: ظاهر اینست که نزول هر سه مراد 
است که فائده عام تامی دهد و تغییر عبارت در تشییع و نزول محض تفنن 
است يا برای اینکه برف و تگرگ در بسیاری از بلاد زیان دارند, و از این رو 
بطور صریح آنها را نسبت بفرشته‌ها نداده. 

من گویم: بسا بنا بر خبری که آید در اينکه از آسمان تگرگ : انز رت وه 
آبر آبش کند و باران گردد اشاره بدان باشد چون از نخست بدرقه برف و 
تگرگ هستند بخلاف اراک ان ایر هرا انند, یا گفته شود نکته اسناد 
خیر است بخدا و ضرر بفرشته‌ها زیرا| در بدرفه نوعی کمک هست بخلاف 
هبوط. 

گویم: اخباری در تفصیل این گذشته و باز هم بیاید. ۱ 

«قوام بر خزینه بادها» یعنی نگهبانان انها و گفته‌اند. هرجا در قران کریم 
لفظ ریاح امده بجمع برای رحمت است چون قول خدا «و میفرستد ریاح را 
مژده بخش, 46- الروم» و هر جا بلفظ مفرد است در شرّ است چون قول 
خدا و فر شاد بر انشا بای راید الداجیات» کیت اک این فاعده 
شامل این عبارت شود نکته در تخصیص خیر بذکر روشن است., و زود 
است که اخبار در باره بادها و اسباب آنها و اوصافشان در باب خود بیاید. 
«فلا تزول» یعنی کوهها بحفظ گماشته‌ها از جا در نروند یا خود فرشته 


پیوسته دز آتها بمانتد-و یکم اظهر اسنتت: 

«لواعج امطار» بارانهای سخت و زیان بار که آفت گیاه و ویرانی خانه‌ها 
است و عوالح آنها پعنی درهم و سیل‌آسا.؛ , در حدیث است که دعاء با بلاء 
تزخوزد و با هم دراآوبرندتا فیامتم در فائق گفته: یعنی با هم کشمکش 
کننده در نهابه. اشت. که :در جدیت. دعاع است: آنخه ,در .بر کیرندتن خوالح 
رمال؛ یعنی ریزه شن درهم «سفره کرام» یعنی نویسنده‌های ارجمند, 
جوهری گفته : سفره: نویسنده‌ها 
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است, خدا فر موده: بدستهای سفره, و بسا پندارند جمع سفیر است بمعنی 
میانجی ولی جمع سفیر سفراء است. 

«حفظه کرام» اشاره است بقول خدا سبحانه «و راستی بر شما حافظانی 
باشند کرام نویسنده, بدانند چه میکنید, 10- 12- الانفطار» طبرسی- ره- 
در (ج 12 ص‌ 450 مجمع) گفته: راستی بر شما حافظانی باشند از 
فرشته‌ها که نگهدارند هر آنچه بکنید از طاعت و معصیت سپس وصف آنها 
کرده و فرموده گرامیند نزد پروردگار خود و اعمال آدمی‌زاده‌ها را بنویسند 
(پایان). 

و دلیل تعدد آنها بر هر آدمی قول خدا است «از راست و از چپ همنشینی 
است و گفته نشود گفتاری جز آنکه در برش رقیب عتیدیست, 17- 18 ق»* 
و اخبار بسیاری دلالت دارند که فرشته‌های شب جز فرشته‌های روزند 
چنانچه در تفسیر قول خدا تعالی است «راستی خوانده‌شده کم 
مشهود است, 8 7- الاسراء» یعنی فرشته‌های شب و روژ هر دو گواه آنتد: 
و حکمت آفریدن آنها و گماردن بر ببی آدم با آنکه خدای سبحان داناتر 
است بوی از آنها بسیار است که برخی در بعضی اخبار گذشت. 

«ملک الموت و اعوانش» نامش عزرائیل است و دلالت دارد که اعوانی 
دارد چنانچه آیات و اخبار بر آن دلیلند زیرا خدا فرماید «خدا جانها را گیرد 
هنگام مرگشان, 42- الزمر» و فرماید «بگو جان شما را بگیرد ملک الموت 
که گماشته بر شما است, 11- الم سجده» و فرماید جل و «علا جانشان را 
گیرند فرستاده‌های ما و کوتاهی نکنند. 64- الانعام» و فرماید عز و جل 
«آنان که فرشته‌ها جانشان را گیرند در پاکی, 28- النحل» و فرماید «آنان 
که فرشته‌ها جانشان را گیرند و ستمکار بر خودند, 8- النحل». 

و صدوق در توحید (193) روایت ت کرده که آموز المومنین در جواب زندیق 
مذعی تناقض در این آیات قرآن مجید فرمود: خدا هر طور خواهد 
کارسازی کند و هر کدام از آفریده‌هايیش را بر هر چه خواهد بگمارد اما 
ملک الموت 
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را بمخصوصان خواسته از خلقش گمارده. و فرستاده‌های از فرشته گانش 


را برای گرفتن جان خاصان از خلقش که خواهد و خدا کار سازی کند 
چنانچه خواهد. 

۷ ر۵6- اين خبر را در احتجاج آورده و جواب در آن چنین است: 

خدا تعالی بزرکتر از "انتشت. که خود متضدی. این کار. شود, ولی کار 
فرستاده‌ها و فرشته‌هايش کار او است چون بفرمانش کار میکنند, و خدا از 
فرشته‌ها ایلچی میان خود و خلقش مقژر کرده و همانهایند که فرموده 
«خدا برگزیده از فرشته‌ها رسل و از مردم». 

هر که اهل طاعت است متصدی قبض روحش فرشته‌های رحمتند. و هر که 
گنهکار است متصدی آن فرشته‌های نقمت و ملک الموت اعوانی دارد از 
فرشته‌های رجمت و نقمت که بفرمان اویند و کارشان بدو وابسته است, و 
کار ملک الموت هم کار خدا است و او است که جان هر کسی را ستاند 
بدست هر که خواهد, میدهد, دریغ میکند. پاداش میدهد و کیفر مینماید 
بدست هر که خواهد, و کار امناء او کار او است چنانچه فرموده «نخواهید 
جز آنچه خدا| خواهد». 

صدوق در فقیه از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در این باره 
فرمود: خدا برای ملک الموت پاورانی مقر کرده که جان ستانند چون 
رئیس شهربانی که یاورانی دارد و دنبال کارهایش فرستد, و جان آنها را 
فرشته‌ها گیرند. و ملک الموت از انها دریافت کند و خدا عر و جل از ملک 
الموت دریافت کند. ۱ 

«و منکر و نکیر و مبشر و بشیر» دو تای اخری در بیشتر اخبار ذکر نشدند و 
ایا نام دو فرشته‌اند یا دو نوع فرشته؟ موید یکم اینست که دو تای اخیر در 
اکثر اخبار نیستند, اخبار و سخن در کسی که بازپرسی شود و پرسشها و 
کیفیت زنده شدن و سوّال در قبر در مجلد سوّم گذشته و تکرار آن نکنیم. 
«و رومان فتان گورها» که آزمایش کند و بازرسی نماید. این فرشته را در 
0 خبر معتبری از شیعه جز این دعاء ندیدم ولی در اخبار مخالفین امده. 
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زهرة الریاض از عبد الله بن سلام است که از رسول خدا صلی اللّه علیه و 
را 
شود؟ فرمود: ای پسر سلام فرشته‌ای باشد که رویش چون خورشید 
بدرخشد بنام رومان که بگور آید و مرده را بنشاند و باو گوید: کردار نیک و 
بد خود را بنویسد با انگشت خود بجای قلم و آب دهن بجای مداد بر قطعه 
از کفن خود بجای کاغذ و کارهای خویش را نویسد. 

و چون بکار بدش رسد شرم کند, فرشته گوید: ای خطا کار در دنیا از خدا 
شرم نکردی و کردی و اکنون شرم داری و همه کار نیک و بد را در آن 
نویسد و فرمایدش در پیج و مهر بنه, گوید مهر ندارم, گوید انگشت بزن و 


آن را در گردنش اندازد تا روز قیامت چنانچه خدا فرماید «و هر آدمی 
ظاترن چسبیده بکردن اوداشت تا آخز آبه*,سیش متگر ورتکیر آیتد: 
و شاذان بن جبرئیل در کتاب فضائل از اصبغ بن نباته آورده که سلمان- 
رضی الله عنه- بمن گفت: مرا بگورستان بر که رسول خدا| فر موده: ای 
سلمان چون مرگت رسد البته مرده‌ای با تو سخن گوید, و چون او را بردم 
و مرده‌ها را فریاد زد یکی جوابش داد, سلمان از مرگ و پس از آن از او 
پرسید و او داستانهای طولانی و هراسهای بزرگ که دیده بود در جوابش 
گفت و در ضمن گفت: چون خاندانم با من وداع کردند و خواستند برگردند 
از گورم, پشیمانی مرا گرفت و گفتم کاش بر میگشتم و پکی از گوشه گور 
بمن پاسخ داد, نه هر گز, این کلمه‌ایست که او گوینده آنست از پس آنها 
برزح است تا روز قیامت. 
گفتم: تو کیستی؟ گفت: منبه, فرشته‌ای که خدا مرا بهمه خلقش گماشته 
تا پس از مرگ آنها را بکردارشان آگاه کنم تا در برابر خدا کارهای خود را 
بنویسند سپس مرا کشیده و نشانید و گفت: کارهایت را بنویس, گفتم: 
شماره آنها را ندارم گفت: نشنیدی قول پروردگارت را «شماره کند خدا 
آن را و فراموش کردید». 
سپس گفت: من برایت ت میگویم و تو بنویس, گفتم کاغذ کجا است؟ گوشه 
1 
کفنم را کشید و کاغذی شد و گفت این نامه عمل تو است. گفتم: قلم کجا 
است؟ 
انگشت سبابه‌ات, گفتم: مداد؟ گفت آب دهانت, و آنگه هر چه در دنیا کرده 
بودم بمن دیکته کرد و خوردی و درشتی را بجا نگذاشت چنانچه خدا فرماید 
«و میگویند وای بر ما این چه نامه‌ایست که خرد و درشتی بجا نگذارد جز 
اتکه :ههه: زا شمردن و بانشد هر آنچه. کزذدند بیش خود و ستم -نکند 
پروردگارت کسی را 0 الکهف» 
سپس نامه را گریت و مور وا ور گرووم انداخت و گویا همه کوههای 
موی ی ی ای منبه چرا با من چنین میکنی؟ 
۳ 9 پروردگارت را نشنیدی؟ دی نامه عملش بگردنش 
بلننته ؛ سیر دزیم برایش روز قیامت نامه‌ای که برخورد با آن باز شده, 
بخوان نامه خود را بس است برایت امروز که خودت حسابرس باشی, 13- 
14- الاسراء» و این خطاب با تو است در روز قیامت و تو را آرند و نامه‌ات 
جلو چشمت باز است, خود گواه خودی, سپس از بر من رفت (تا آخر خبر). 
«و آنان که گناه نکنند خدا را در فرمانش» تفسیر مالک و خازنانست و 
آشاره است بقول خدا «آیا آنان که گرویدید نگهدارید خود ۱1 را از 
آتشی که هیزمش مردمند و سنگ, سرپرستش فرشته‌های تندخو و سخت 
رویند و گنه نکنند خدا را در فرمانش و بکنند هر چه فرمان دارند. 6- 


التحریم» و «آنان که گویند» شرح رضوان و خادمان بهشت است., و بسا 
حال برخی خادمان بهشت باشد., چون ذکر زبانیه پس از خازنان دوزخ. و 
شرح دوزخ را پیش از بهشت اورد, چون بیم برای بیشتر مردم اصلح است 
از امید, زیرا شهوت نها را به بدکرداری کشاند. 

«سلام علیکم» اشاره است بقول خدا| در وصف بهشتیان و فر شته‌ها از 
و دون آنها خوانتد کهدر ون ند شمابراق شکیبانی تما و که .دق انام: 
خانه خوبیست 23 و 24- الرعد» بیضاوی در (ح 1 ص‌ 022( تفسیرش 
گفته: سلام علیکم, مژده 
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بدوام سلامتی است یعنی این بسزای صبر شما است. 

«قَیِعم عُقْبی الدّار» یعنی خوب انجامی است این خانه که مخصوص شما 
است ای مومنین؛ 7 تون در (098- روضه) و فطل بن ابراهیم در (6 57 
یر ی ار و ی ی ی ال 
مثقیان در روز قیامت و پس از رفتن ببهشت روایت ت کردند که: خدا هزار 
فرشته ببهشت فرستد تا باو مبارک باد گویند و حوریه را با او تزویج نمایند, 
و زین بعرننت باغنش رسند و بدربانش گویند: از ولیث خدا| برای ما اجازه 
بگیر, خدا ما را برای تهنیت او فرستاده. 

فرشته دربان گوید من بحاجب او بگویم تا از شما باو خبر دهد و او نزد 
حاجب که سه باغ از او دور است بیاید تا بدر نخست رسد و باو گوید بر 
آستانه هزار فرشته‌اند که رپ العالمین فرستاده تا بولیْ خدا تهنیت گویند, 
و خواستند من برایشان اجازه گیرم حاجب گوید بر من گرانست که از ولی 
خدا اجازه خواهم و او با زنش حوراء خلوت کرده, گفت: میان حاجب و ولیث 
خدا دو باغ است گفت: حاجب نزد سرکار رود گزارش دهد و اجازه خواهد 
و سرکار نزد خدمتکاران رود و همین را گزارش دهد و گوید بولی خدا 
برسانید, و آنها بوی اعلام کنند. و فرشته‌ها بولین خدا وارد شوند. او در 
ات کار راد ور هرز فرشتای ماس 

و چون اجازه ورود فرشته‌ها صادر شود هر گماشته دری را باز کند و 

سرکار هر فرشته را از یک در رهنمائی کند گفت: و را 
برسانند و ایننست قول خدا «و فرشته‌ها از هقی بر اه در ایند وم الرعد» 
تغتی, از در تالا (سلاف :علیکم تا اخر ابه)ا- فرهود: اننست معتی .قول ‏ خدا 
«و چون بینی نعمت و ملک بزرگی بینی, 20- الدهر» مقصودش ولی خدا و 
کرامت و نعمت او است و ملک بزرگ او که فرشته‌های خدا بی‌اجازه بر او 
وارد نشوند, اینست ملک بزرگ و والا (الخبر). 
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«و زبانیه که بآنها گفته شود او را بگیرید و بند نهید و بآتش کشید» زبانیه 
9 فرشته گماشته بدوزخند و همان غلاظ شدادند, جوهری گفته: زبانیه 


نزد عرب پاسبانست و برخی فرشته‌ها را گویند که مردم را بدوزخ کشند, 
آخفش گفته: در زبان عرب شناخته نیست و جمعی است که مفرد ندارد 
چون ابابیل و عبادید. 

«و من آوهمنا من ذکره» یعنی انان که بخصوص نام نبردیم «و جا و مقام 
آنها بر ما معلوم نیست؛ و این اندکی منافات دارد با اکثر اخبا ر که آنها همه 
عوالم را میدانند و خدا ملکوت آسمانها و زمینها را بآ نها نموده جز اینکه 
گفته شود منظور فروتنی است با اينکه مقصود اینست از ظاهر قرآن و 
سنت ندانیم گر چه از راه دیگر بدانیم و مصلحت در اظهارش نیست. یا 
اکنون جا و مکان آنها را ندانیم, زیرا دور نیست که برخی خصوصیات حادثه 
را ندانند. یا آنکه از زبان دیگران که دعاء را خوانند گفته است, زیرا او 
دعاها را برای دیگران دیکته کرده و آن بر کتر ی نعمتی است برای 
شیعیان. 

«و سکان هوا و زمین و آب» دلالت دارد که در هر کدام فرشته جا دارد 
خیانی س دنس ان ماه یی عله ام رولیت رنه ات دام 
المومنین علیه السّلام فرمود: 

عدقن شده از شاشیین و جاری فرمود: [ هل اهلی دارد, و در سفارش 
پیغمبر است صلی اللّه علیه و آله و سلم بعلی علیه السّلام که خدا بد 
داشته برای امْتم غسل را ۱ ۳۸۷ ۱2۳۰ ورود در نهرها 
و با لبی زیر در آنها فرشته‌حانی:جا دار بد. ٍ 

و نیز در علل (ج 1 ص 363) بسندش از ابی جعفر علیه السْلام اورده که 
خدا عرٌ و جل فرشته‌ها بگیاه زمین از درخت و نخل گماشته و هیچ درخت و 
نخلی نباشد جز با او از طرف خدا عرٌ و جل فرشته‌ایست که او را و آنچه 
دارد نگهدارد. و اگر نگهبان او نبود درنده‌ها و جانوران زمین وقتی میوه 
داشت میخوردند (الخبر). 

«و آنان که بر مردم گماشته‌اند» یعنی فرشته‌ها که همراه مردمند یا بر آنها 
مسلطند يا بر آنها گماشته‌اند از فرشته‌های دیگر و چند دسته‌اند که 
یشترشان کدسته مانند معفیات انان. که. کرون پزیر. کشند تا غیرت: کر فیه 
شوند و بدرقه کنان عیادت کننده‌های بیمار 
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و زاثرین مومن, و آنها که برای امتحان گدائی میکنند. آنان که دست بدل 
۱ 
تشنه دست میکشند و باو مژده میدهند و آنان که در حاثر حسین 
السّلام‌اند و زائران را بدرقه کنند و بیمار آنها را عیادت کنند و بدعایشان 
این گویند, آنان که وسوسه با را از مقمنان دفع کنند و مانند آنها در 
اغبار سای انفتت: 

این بنا بر اینکه خلق در اینجا بمعنی مخلوق است و اگر معنی مصدری دهد 


یعنی آنان که بآفرینش مردم گماشته‌اند اشاره است بآنچه در اخبار 
بسیاری وارد است که خدا را دو فرشته خلاق است و چون خواهد کسی را 
آفریند بدانها فرمان دهد فبای ان خاک که خدا در قرآنش فرموده «از آن 
شما را آفریدیم و در ادها اسان را زیم و بار دیگر از ان:ضتها ۱ 
برآوریم. 55- طه» برگیرند و آن را با نطفه جا گرفته در رحم خمیر کنند و 
گویند: پروردگارا چه آفرینی؟ و خدا آنچه خواهد بدانها وحی کند (الخبر). 
«رحمت فرست بر آنها روزی که هر کس آید» و این اشاره است که این 
حکم جز سائثق و شهید را هم شامل است و فرشته‌ها در روز قیامت 
کارهای بزرگی دارند, و يا اینکه در اين روز بفرشته‌ها نیاز هست, با او 
است سائق و شهید» دو فرشته‌اند که یکی او را بمحشر براند و دیگری 
گواه کردار او است, و گفته یکی است که هر دو کار را میکند, و گفته‌اند: 
سائق نویسنده بدیها و شهید نویسنده نیکیها, و گفته‌اند. سائثق خود او است 
و گواه اندام و کردارش, و بسا مقصود کمتر شماره است که با هر کسی 
یا مقصود جنس است., زیرا در اخبار آمده که نیکان را هزارها فرشته بدرقه 
کنند. و بهمراه اشرار هم بعضی بیش باشند برای عذاب سخت‌تر, و 
گواهان از فرشته در اکثر اخبار بیش از یکی است. دعاء برای مزید پاکی 
فرشته‌ها که خود معصوم از گناهند ممکن است بما برگردد, جواد در نامهای 
خدا آن کس است که 

اسان وان 200۳3 

از بخشش دریغ ندارد و کریم آنکه بخشش او پایان نپذیرد و بهر کس هر 
چه را باید بدهد جامع انواع خیر و شرف و فضائل را هم گویند, و بمعنی 
بسیا ر گذشت‌کننده هم آمده. ٍ 

میگویم: همانا این دعاء شریف را اینجا آوردم و شرح مفصلی نمودم چون 
جامع اخبار و ایات وارده در اصناف و درجات و مراتب فرشته‌ها است و 
سندش متواتر و متنش محکم است از نظر لفظ و معنا. 

نیشابوری در تفسیرش گفته: روایت ی 


خر و هی 0 1 جانوران خشکی؛ و اینان همه 10/ 1 پرنده‌ها, , و همه 
اینها 10 1 جانوران دریا و همه‌شان 10 1 فرشته‌های زمین و گماشته 
بدان؛ و همه‌شان 10 1 فرشته‌های آسمان دنیاء, و همه ۳10 1 فرشته‌های 
اسمان دوم و بدین ترتیب تا فرشته‌های اسمان هفتم سپس همه در برابر 
کرسی بسیار اندکند. و همه انها 10/ 1 فرشته‌های یکی سرا پرده عرشند 
که شمارشان 000 هزار است.؛ و درازا و پهنا و ارتفاع هر سرا پرده چون 
برابر اسمانها و زمین و هر چه دارند شود چیز کمی باشند, و جایی پائی 
نیست جز در آن فرشته‌ای ساجد يا راکع يا قائم است و جنجال تسبیح و 
تقدیس. 


سپس همه در برابر فرشته‌هائی که گرد عرش- میچرخند چون قطره‌اند در 
دریا و شماره انان را جز خدا نداند و بهمراه انهایند فرشته‌های لوح که 
پیروان اسرافیلند و فرشته‌هائتی که سپاههای جبرئیلند و همه شنوا و 
فرمانبر دارند و از عبادت خدا تکبر نورزند و دلتنگ نشوند. 

یک فائده در مورد اصناف فرشتگان 

بلیناس در کتاب «علل الاشیاء» گفته: خدا| عرٌ و جل چون آفرینش را بهم 
برزد و طولانی شد؛ ارواح اندیشمند توانا آفویر آنها را از گرمی ِ و 
روشنی آتش آفرید, برخی از گرمی باد سرد, برخی از پرتو آتش سوزان, 
برخی از جنبش آب سرد برخی از جنبش آب داغ و برخی از آب شور 
آفریده شدند, خدا علویه را از اين سه آفرید چند طبیعت, از طبیعت خاک 
ندارند هیچ هر کدام هم زمینی باشند از همین سه طبع‌اند که ذکر شد. 
همه بسیطاند و ترکیب ندارند 
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اگر داشتند مرگ داشتند. 

اینانند همه اجناس اندیشمند از فرشته و جن و شیطان و ساکنان باد خنک و 
دربا و زمین سیاه و سفید, و اختران بدانها پرتو اندازند و نورشان با نور آنها 
پیوندد و جای دیگری را هم نگیرند زیرا نورند, جای ديگري را هم نگیرند که 
خود پر طبابع باشند و آنها را سرپرستی کنند و بر آنها رو آورند. 

هر یک از طبائع را خلق بزرگی از روحانیان اندر براست, که از هم نباشند 
و نیست نشوند, چون ترکیب ندارند و از یک گوهرند و از اين رو 
شماره‌شان از همه چیزها بیشتر است.؛ دلتنگ نشوند , نخوابند, بیمار نشوند, 
پیوسته کا ر کنند در شب و روز بدان چه بر آن گماشته‌اند از حرکت فلک و 
در هم داشتن آنها در یک دیگر, و حرکت خورشید و ماه و اختران و بارانها و 
بادها و گرما و سرما و پیش آوردن و پس بردن گیاه و جاندار و معادن و 
کارهای آدمی وا تور و همه بيوشته. کار کر ند درد آنکه بدان: حماشته‌آندر نو 
بکی.در فلی. اعلی: انش که همه .با آنتستادمدی نتششتن زیر تطیع آنها 
روحانی و لطیف است, برای لطافت نتوانند نشست زیرا آنها را ببالا 
میکشاند.. .همه تسبیع. کنند براق اآنکه. آنها را افریدم از روزی که 
آفریده‌شان کاری ندارند بسوی راست و چپ نروند و جز تسبیح پروردگار 
شغلی ندارند, غلظت و سختی دارند برای تندی طیع خود چه که از آتش 
آفریده شدند. 

و بر فلک مشتری خلقی بزرگند از روحانیون همچنین, خلقی معتدل و آرام 
چون از روح آب آفریده شدند سختی و سنگ دلی ندارند, فلک مشتری را 
سرپرستی کنند. و با حرکتش روی آورند و بچرخند و تمجید خالق کنند. در 
مریخ خلقی عظیم از نورانیین هستند, غلیظ و سخت., زیرا از نور اتش 


تافته‌اند,. از این رو رآفت و رحمت ندارند از اين رو فلک مریخ را 
سرپرستی کنند و با آن بچرخند و جز آن چیزی ندارند, چون مهر ندارند, و 
در فلک خورشید خلقی باشند از کروبیین سخت و بی‌رحم چون طبعشان 
0 
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است و از باد و روج افریده شدند. و ارامش و نور دارند, حفایترتة بر 
کارهای بنی ادمند از کشت کردن و تولید نسل و انها خورشید را حرکت 
دهند و بحرکتش بخار و دخانِ براید و ان بخار را بماه برارند و بخورشید, و 
بکواکب بالا رسانند و غذای انها باشد, و انان گماشته بر میوه‌ها و زراعتها و 
ولادت جانورانند و بر همه روحانیون فراتر از خود تسلط دارند و همه را 
بکار گیرند, لطیفند و نورانی و با خورشید بچرخند, و با ان کار کنند و در 
اصلاح جهان و زایش موالید اثر کنند و انهایند که پیروان شیطان و 
فرزندانش را نگهدارند تا جهان را تباه و ویران نسازند و جانوران را از انها 
حفظ کنند, و انها را ملائکه گویند چون مهار دار دیوانند تا جهان را ویران 
نسازند. 

در فلک زهره نیز خلقی از روحانیان باشند که معتدل و شایسته‌اند. و خوش 
چهره و خوشبو و نیک‌رو, دوستدار ادمیند و هر چه از زنده‌ها که فروتر از 
انهایند و بدانها مهربان و دلسوزند, و در الفت میان نر و ماده هر چیزی 
تلاش کنند تا نسل و ولادت باشد و بدان گماشته‌اند. ۲ 

و در فلی عطارد روحانیانی باشند که از باد گرم افریده شدند و بدان 
روحانیانی که از نورند پیو سته و در برابرشان چون بنده باشند, و از چشم 
آنها هیچ نهان نگردند در خدمت ملائکه فلک خورشید شتابانند. و بدلشادی 
آنها کار کت مت فان انضا مانند, و گماشته بر اصلاح گیاهانند و نگهداری 
جوانه‌های گیاه که از زمین برآیند تا بکمال رسند و گماشته‌اند نیز بر جانور 
خرد و حفظ آن از شیاطین سرکش, جرم و تابش ماه از خورشید است و 
نور آن, و انها پیوسته در شب و روز در کارند. 

فلک ماه پر است از فرشته که فرشته‌های رحمانند و خوش چهره. زیبا و 
نیک صورت, خنننم: ور سصخنی. ند ارند. ۵ بادمیز اد سنخت. تکیر ند جون: بذانها 
نزدیکند, و بآدمیان از همه روحانیان ماننده‌ترند, و به جانوران مهر دارند و 
گیاهان را اصلاح کنند و در روش آدمیزاده‌اند همیشه» و از پیوست با آنان 
بسا که:بر آنها تضایان 

2 

شوند و با آنها سخن گویند, ویر آشتهان تلط دارند و ان را از شیطان تو 
نگهدارند و فرزندانش تا از فرشته‌های بالا سخن ندزدند آنها که بقلک 
خورشید پیو سنند و همانها گماشته‌اند بر دانه‌ها که در زمین کشت شوند, و 


آن را از شيطانها حفظ کنند تا تباه نسازند, زیرا شیطان تو و فرزندانش را 
در جهان و در کشت و نسل نیروی بزرگی است. 
و هر آفرینش روحانی لطیف‌تر و نازکتر باشد بیشتر پر دارد. برخی شش 
پال و برخی پنج بال, برخی چهار بال دارند تا برسد بيکي, و اما مفکران 
طبیعت چون پدید شوند بطبائع ملحق گردند, و در پرده آب و خاک و باد 
مار وف ات ی ها سای وان ما ات 
شیطائیل است و فرزندانش و همه نافرمان و جفاکار و تباهکارند در زمین, 
بسیار خبیت و پر نیرو و زشت چهره‌اند روهای سمج دارند, جانهایشان پلید 
است و بر سر طغیان و فسادند, و ویران کردن جهان و آفرینش بالا بر آنها 
را بگیرید 
‌ 
و گویم: من خلاصه از ز کلام او را آوردم تا بدانی بیشتر کلمات حکماء دیرین 
از آنها است که دانش از انبیاء گرفته‌اند و موافقند با آنچه در زبان شرع 
آمده, خر ان آتهابرای قلیل و فامتدخو دید عتا درادن 
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باز هم در وصف فرشته‌های مقرب 


آیات قرآن مجید 


1- الشعراء (193- 194) فرو آوردش روح الامین* بر دلت تا باشی از بیم 
دهان. 

2- النجم (5- 9( آموختش سخت نیرو * نیرومندی که استوار شد* و او در 
۰ افق نفد" سیتن تزدیک ند و. آمز آن گردید ودشد جون و سوی 

1 با نزدیکتر. نم سس 

ِ ی (19- 24) راستی که ان گفته فرستاده ارجمندیست نیرودار 
نزد صاحب عرش پایدار* مطاع سپس امین* و نیست یار شما دیوانه* و 
البته او را در افقی روشن دید* و او دریغمند نیست بر غیب. 


ره بر 


: طبرسی- ره- در (ج 7 ص 204) مجمع گفته: یعنی خدا قران را بوسیله 
امین که جبرئیل 1 را دگرگون نسازد فرو فرستاده و او را روح 
اهدده که دی را نده کندر و کفعه‌اندعمین عانما سا وان کار برکات 
نازل کند زنده کند 
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و گفته‌اند؛ چون جسمی است روحانی «بر دلت» ای محمد, و این بر سبیل 
توسع است چون خدا آن را بجبرئیل میشنوانید و او را حفظ میکرد, و بر 
پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم می‌اورد و بدو میخواند, و وی آن را بدل 
میسپرد و حفظ میکرد, پس گویا بدل او فرو می‌آوردش. 

و گفته‌اند مقصود اینست که خدا آن را بخوبی بتو تلقین کرده و بر دلت جا 
داده و آن را وعاءعش نموده بیضاوی در (ج 2 ص 188) تفسیرش گفته: اک 
مقصود از دل روح است بجا است و اگر عضو مخصوص است برای اینست 
که معانی روحانیه نخست بروح فرو شوند و آنگه منتقل بدل شوند بواسطه 
وانشتگی انها با هم و آنکه بمغز برایند. و در لوح خیال تفش بندنده و روح 
امین جبرئیل است که امین بر وحی است «تا باشی از بیم دهنده‌ها» که 
» ور ی ام نیم یعنی جبرئیل 
ی و ی را ی ی سر ی ی و 
در خلقت از کلبی, و گفته: از نیروی او بود که قریه‌های قوم لوط را از 
روی آب سیاه کند و بآسمان برآورد و واژگون نمود, و از سختی او بود که 
فریادی بر قوم ثمود کشید و نابود شدند, گفته‌اند یعنی تندرست و خوش 
خلق, از ابن عباس و دیگران و گفته شده ذو مرة یعنی در هوا ۱۳ 
ذاشست برفت و آهذ و فرود بر آمد: 

«فاستوی» یعنی استوار گردید بصورت اصلی خود پس از فرود بمحمد که 
همان جبرئیل است «بافق بالاتر» یعنی افق مشرق که بالاتر از مغریست 
در روی زمین نه در هواء؛ کفتید؛ جبر تیل. بضورت. آذمیان: ته بیقمبر صلی 
الله علبه.و الم فزی میشد و رسول از اهخواتت که خود را مضورت: اصای 
بوی نماید. و دو بار نمود. یک بار در زمین و یک بار در اسمان. زمینی ان در 
افق اعلی بود که محمّد صلی الله علیه و اله در حراء بود و جبرئیل از 
مشرق بر او طلوع کرد و همه افق را بست و پیغمبر از هوش رفت و 
ره فا ها وا ۱ 
«سپس نزدیک شد و در آویخت». 
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حسن و قتاده گفتند جبرئیل پس 4 بمحمد 
نزول کرد, زجاج گفته: دنی و تدلی یک معنا دارند و تدلی فزونی قرب 
است و از ابن مسیّب است یعنی که جبرئیل استوار شد بر آسمان پس از 
آموختن محقّد, و گفته شندم یعتی با شتاب آمد و دز هوا معتدل ایستتاد شا 
پیغمبر او را بیند. و گفته‌اند: پعنی جبرئیل و محمّد در افق اعلی که آسمان 
دنیا است استوار شدند در شب معراج «فکان قابٍ قوَسَیْن» قوس 
کمانست و عادت عرب بود که نزدیک را قاب قوس میگفتند و از پیغمبر 
ی 
است پعنی فاصله دو ذراع بود و کمتر. 

عبد الله بن مسعود گفته: پیغمبر صلی اللّه علیه و آله جبرئیل را با 600 
بال دید و در قول خدا| ان لقوَل رسشول کریم گفته: قران: کفته. وتولق 
اثشت کرامي نزد پروزه کازش که او جیر یل است.و کلام خدانیزبان او فزو 
شده, «نیرومند است در انجام هر فرمانی از دانش و کردار و پیغام 
رسانی, و از نیرویش بود که شهرهای قوم لوط را با سرهای بالش از 
زمین برکند تا باسمان و انها را واژگون کرد. 

«نزد صاحب عرش مکین است» مقامی بالا و قدری عظیم دارد چنانچه 
گویند: 

فلانی مکین است نزد سلطان «مطاع است آنجا» یعنی در آسمان, 
فرشته‌ها فرمانش را برند گفته‌اند از فرمانبری آنها از وی اين بود که شب 
معراج خازن بهشت را فرمود تا درهایش برای پیغمبر گشود, و در آن 
درآمد و هر چه در آن بود دید دربان دوزخ را فرمود تا آن را گشود و در آن 
نگاه کرد «امین» یعنی بر وحی خدا و پیغام رسانی بانبیاء. 

در حدیث است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بجبرئیل فرمود, چه 
خوب پروردگارت تو را ستوده «نیرومند است و نزد صاحب عرش مقام 
دارد و امین است» نیرویت چیست و امانتت کدام است؟ گفت: نیرویم 
اینست که فرستاده شدم برای شهرهای قوم لوط چهار شهر بود و در هر 
شهری 400 هزار مرد جنکجو, جز کودکان و زنان, و آنها را از ته زمین 
برکنده و برداشتم ببالا تا اهل آسمانها بآواز جوجه و بنگ سگها را شنیدند و 
آنگه آنها را پرت کردم و هلاک کردم و اما امانتم ایننست که هرگز 
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از فرمانی کم‌دارم پا فرا ننهادم. 

و لقَد راه بالاقق ال مهرد وگل را بصورت اصلیش در آنجا که 
خورشید میدمد دید که آفق اعلی است از نوی موی (اوت عم 
زده نیست» بنا بر قرائت ه بظاء که قرائت ه اهل بصره است جز سهل و 
قرائت ۱ و ی که 0 و۳۳ 
باو تعلیم دهد به پیغمبران نرساند بنا بر قرائت به ضاد که معروف است. 


اخبار 


در تال ضدوی تسین با رصول شدا .صلین االه عليم و الم و تسام 
که چون مرا بمعراج بردند جبرئیلم بنهری رسانید بنام «نور» که خدا 
فرموده آفریده است ظلمات و نور راء در کنار آن جبرئیلم گفت ای محقد 
ببرکت خدا از آن بگذر که خدا دیده‌ات را روشن کرد و جلوت را باز کرد. 
این نهریست که هیچ فرشته مقرب و پیفمبر مرسل از آن نگذشته جز اینکه 
من هر روز در آن یک بار غسل کنم و برایم و پر فشانم و از هر قطره‌اش 
خدا| فرشته مقربی افریند که 20 هزار چهره دارد و 40 هزار زبان و بهر 
زبانی لغتی گوید که زبان دیگر نقهمد. 

2- در تفسیر علی بن ابراهیم (373) در خبر معراج جبرئیل گفت نزدیکتر 
اف 

3- و از همان (۵11): روا دا این ]ان ی و له کم عوخ 
مرا باسجان بردند فرشته‌ای دیدم که لوح نوری بدست داشت و پیو سته 
بی‌اینکه ۰ رو کند بدان نگاه میکرد, بر هیئت حریر (حزین خ 
ب) بود, بجبرئیل 

گفتم: ۳ 
گفتم, ابا .هر که مدمه هرد که جاتشن را ستاتی کفت* آری, گفتم: خود 
بالای سرش روی؟ 

گفت: آری, خدا همه دنیا را بمانند یک درهمی برای من مسخر کرده که در 
اف وت ی 


روز پیج بار در ر آن ‌ِ بخاندانی که بر مرده خود گریند میگویم: گریه 
کید کم چن با آیمزوباز یم تا هیج دام شا نمانید رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله فرمود: ای جبرئیل, مرگ ۳ است برای کوبنده‌گی؟ گفت: 
انچه پس از مرگ است کوبنده‌تر و بزرگتر ‏ ست . 

و از همان (654) در قول خدا «البته از آیات بزرگتر خدا دید» که 
۱ 
میان اسمان و زمین را پر کرده بودند. 
اسلا 8 از قول حد و جل «لقد یت و انآ را 0 ۱ 


ِ- 
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7- در خصال (105) از امام هفتم علیه السلام که رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله " فرمود: راستی خدا از هر چیزی چهار برگزیده است و از 
فرشته‌ها برگزیده جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت را- الخبر. 

8- در تفسیر علی بن ابراهیم: پسندش از امام ششم علیه السّلام که در 
ان مان کم رصول خداصلی ال لد ماه یت بوک و جیرنل ورس 
بود جبرئیل را توجهی پسوی آسمان شد و رنگش پرید تا مانند زعفران شد 
و برسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم پناه برد و رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله بدان جا که جبرئیل نگریسته بود نگاه کرد و ناگاه چیزی سراسر 
خهان رااسر کردم نود و نیشن می‌آمد ایک نم کهان بر میسن کفت پا 
محمّد من پیک خدایم بسوی تو, تا مخیرت کنم پادشاه پیغمبری باشی 
دوست داری يا بنده و پیغمبری باشی؟ رسول خدا بجبرئیل که رنگش باز 
گشته بود رو کرد. جبرئیلش گفت: بلکه بنده‌ای باش پیغمبر. و رسول خدا 
فرمود: ننده‌ای بیغمبر, باشمن. آن فرشته یک پای راست را برداشت و بر 
جگر آسمان اول نهاد پای دوم را در آسمان دوم و پس هر آسمانی را با یک 
گام پیمود تا باسمان هفتم رسید, میان هر آسمانی یک گامش بود 
او 20 

و هر چه بالا رفت خرد شد تا چون گنجشکی شد. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم بجبرئیل رو کرد و فرمود: دیدمت 
هراسان شدی, و چیزی هراس آورتر برای من از رنگ پریدگی تو نیست. 
فرمود: ای پیغمبر خدا سرزنش مکن. میدانی این که بود؟ فرمود: نه. 
گفت: این اسرافیل دربان خدا است, و از آنگه که خدا آسمانها و زمین را 
آفریده از جای خود نجنبیده و چون دیدمش فرو می‌شود, پنداشتم فرمان 
قیامت را آورده, و از اين رو رنگم پرید, و چون دیدم آنچه خدا تو را بدان 
اوتحم تکا اند ودرا بافتم: ندیدی هر چه بالا رفت خرد شد. 
راستش چیزی نیست که نزدیک خدا شود جز از بزرگی خدا خرد گردد. این 
دربان خدا و نزدیکتر خلق باو است و لوح از یک یاقوت سرخ برابر دیده او 
است. چون خدا تبارک و تعالی سخنی وحی کند بر لوح زند و او بنگرد و 
ار را 7 
او نزدیکترین آفریده رحمانست بدو و میان من و او نود پرده از نور است تا 
انجا که چشم‌رس نیست و شماره و امار ندارد. و من نزدیکتر خلقم بدو و 
میان من و او هزار سال راه است. 

بیان: مقصود از پرده‌ها يا حجب معنویه است چنانچه گذشت یا مقصود 
ای وان ی ات تا ایا ۲ مور و 
است. 

میگویم: اين حدیث را بخط یکی از اساتید دیدم که آن را با حذف اسناد از 
مديدة العلم صدوق اورده. 


9- و از همان: از امام صادق علیه الشلام که؛ چون خدا میکائیل را قرماید 
تا اف بدنیا در انجام فرمانی یک پا در آسمان هفتم گذارد و دیگری را 
در زمین هعنم 

0 از امام صادق علیه السّلام که: خدا ماری آفریده که گرد 
0 و زمین را گرفته و سر و دمش را زیر عرش گرد آورده و چون 
عم ‌ 

ها دا د او خر هه ریخات که اما ها ی ۱ 
ببلعد. 


11- در قصص: بسندهای اه در باب عوالم اش انی خعتن ید السلام 
که خدا فرشته‌های روحانی آفریده و بالها دارند که هر جا خدا خواهد با آنها 
پرواز کنند, و آنها را میان طبقه‌های آسمانها جا داده, شبش تا روز تقدیس 
کنند و از میان آنها اسرافیل و میکائیل و جبرئیل را برگزیده. ۳ 

2- در صحیفه امام رضا علیه السلام: ارسولسدا صلین له علیم .و اد 
که فرمود: خون: مرا با شمان تردیم در استمان سام-مروی: زا دیدق نشعتته 
یک پا در مشرق دارد و یکی در مغرب و لوحی بدست دارد و سرش را 
گفت: ملک الموت است. 

3- در خرائج: بسندی از معتب غلام امام صادق علیه السْلام, گفت: من در 
عریض با امام صادق بودم و راه رفت تا بمسجدی آمد که پدرش در آنجا 
خدا| را عبادت میکرد, و چون برگشت فر مود: ای معتب اینجا را ره 
کفتم: اری» قرصفت: در. این میان: که پذرم در ایتجا تفا ایشتتا دم نودربا حام 
پیری آمد و وارد شد خوش سیما و نشست. در اين میان که او نشسته بود, 
مردی گندم گون و خوش رو آمد و او را خواست و بدو گفت: برای چه 
نشستی, , این فرمان را نداری, بر خواستند و رفتند و نهان شد ند از من و 
چیزی ندیدم, پدرم فرمود: پسرم آن شیخ را با رفیقش دیدی؟ گفتم: آری, 
شیخ که بود و رفیقش که؟ فرمود: آن شیخ ملک الموت بود و آنکه او را 
برد جبرئیل بود. 

4- و از همان: سندی از امام ششم علیه السلام, در این میان که من با 
کنیزم در خانه بودم بناگاه مرد بر ۵ب امد و کون عان 7 2 
ملک الموت است. و مردی دیگر با روی گشاده پیشوازش کرد و گفت: 
رن رید این اک سب کرت کنگ نخان 
گرفته شد. 

بیان, بدین فرمان نداری, یعنی به پس انداختن, يا ببرخورد جز متوفی 
اسمان و جهان, ج3, ص: 211 
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امام با دو احتمال اوّل, و الله یعلم. 

15- المتهجد: در تعقیب نماز ۳ المومنین علیه السلام, و بنامت که بر 

پیشانی اسرافیل نوشته شده و بنیروی 1 نامی که اسرافیل بدان در صور 

دمد؛ و از تو خواهم بنامت که بر کف رضوان خادم جنانست. 

16- الاختصاص: بسندش تا گفت: عبد الله بن سلام در ضمن پرسش خود 

از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله گفت: 0 فرمود: جبرئیل, 

گفت: از که؟ فرمود: 

از میکائیل, گفت: از که؟ فرمود: از اسرافیل. گفت: از که؟ فرمود از لوح 

محفوظ, گفت: از که؟ فرمود: از قلم, گفت: از که؟ فرمود: از پروردگار 

جهانیان. 

گفت: راستی گفتی, بگو جبرئیل در ژست زنانست یا مردان؟ فرمود: 

مردان, گفت: بمن بگو خوراکش چیست؟ فرمود: تسبیح و نوشابه‌اش 

تهلیل است گفت: راست گفتی ای محمد, بمن بگو درازای جبرئیل چند 

است؟ فرمود: میانه است در فرشته‌ها : نه بسیار دراز و نه بسیار کوتاه, 890 

گیسو دارد, برچیده مو و مجعد است. و میان دو چشمش ماه نویست,؛ 

درخشان و گشاده چشم و سفید پای. پرتو او میان فرشته‌ها چون پرتو روز 

است در تاریکی شب 24 بال سبز دارد, توربافی با دژ و یاقوت و پایانش 

لوْلوْ است. 

حمایلی دارد که آتتترتشن رهمت است و تکمه‌هایش کرامت و رویه‌ اش 

وقار پرش از زعفرانست, پیشانی گشاده, بینی پر أهذة؛ کشیده گونه, دو 

فکش مدور خوش قد و بالا, نخورد» ننوشد, خسته نشود, سهو نکند, تا 
مت عاموه وحی خدا است گفت: راست گفتی ای محمد- سپس حدیث 

۳ تا آنجا کشانده- که گفت: 

سه چیست؟ فرمود: جبرئیل, میکائیل و اسرافیل که رساء فرشته‌هایند و 

سرپرست وحی پروردکار جهانیان (45- اختصاص). 

17- در کافی (199- روضه): بسندش از حنان بن سدیر که بامام پنجم 

سنا وی 212 

علیه السْلام گفتم: خبرم ده از قول یعقوب بپسرانش «بروید و جستجو 

کنید از یوسف و برادرش 87- یوسف» میدانست پوسف که 20 سال از او 

جدا| ۶ زنده است؟ 

فرمود: آری, گفتم: چگونه دانست؟ فرمود: سحرگاه دعا کرد و از خدا 

0 که ملک الموت بر او فرود شود و بریال ملک الموت بر او فرو 

شد و باو گفت ای یعقوب چه کاری داری؟ گفت: بمن بگو جانها را که 

میستانی با همند یا جدا جدا؟ 

گفت: جدا جدا, گفت: در میان جانها که بتو گذر کردند. جان یوسف گذر 

کرده؟ گفت: نه: و یعقوب دانست او زنده است و بپسرانش گفت: جستجو 


کنید از یوسف و برادرش. , 

بیان: این فرشته يا عزرائیل بوده که جان ستاند یا دیگری که جانها را از او 
ستاند و اگر با هم دریافت میکرد بسا روح یوسف مشخص نبود و بسا که 
در سری ارواحی که بدو نرسیده بود قرار داشت. 

8- در کافی (272- روضه): بسندی از امام پنجم که در بهشت نهریست و 
جبرئیل هر بامداد در آن فرو شود و از آن برآید و پر تکاند. و خدا عر و جل 
از هر قطره که از او بچکد فرشته‌ای افریند. 

9- و از همان (318- روضه کافی): بسندی از امام ششم علیه السلام 
فرمود: 

چون روز احد مردم گریختند- و حدیث درازی کشانده تا فرموده- پیفمبر 
صلی الله علیه و آله گفت: پروردگارا بمن نوید دادی,که دینت غلبه کند, و 
اگر خواهی درمانده نیستی و علی نزد نب صلی اللّه علیه و آله آمد و 
گفت؛ بنگی سخت شنوم و شنوم که «پیش شو, حیزوم. و قصد ضربت 
بکسی را نکنم جز آنکه پیش از ضربت مرده بر زمین افتد. فرمود: این 
جبرئیل است با میکائیل و اسرافیل بهمراه فریشته‌ها. 

شیسن خبر تیل فده کتار .زشول خدا لیف الله علیه هد اله: اناد و حفت: 
ای محمّد این کار علی همای همدردی است فرمود: راستی علی از من 
است و من از او, جبرئیل گفت: 

منهم از هر دو شما, سپس مردم گریختند- و حدیث را کشانده تا گفته- 
جبرئیل آنان را دنبال کرد و چون آواز. تنم اسیتنن ر۲ می‌شنیدند در رفتن 
شتاب میکردند و 

1 

او در پی آنها بود. و چون کوچ میکردند میگفتند آن همان لشکر محمّد است 
که امد آبو سفیان بمکه در آمد و گزارش داد شبانها و هیزم کشها بمکه 
آمدنده کفند: ما دیدیم که هر گاه لشکر آبو سفیان کوچ میکرد لشکر محقّد 
بجای آنها منزل میگرفتند و یک سواری بر پشت اسب سرخی بدنبال آنها 
ِِ آهل که زودبه این میات کردنده او نا فاد سر دشن گرفتند, تا آخر 


0 (328- روضه): بسندش از امام ششم علیه السلام که خدا 
چهار فرشته فرستاد برای هلاک قوم لوط: جبرئیل, میکائیل, اسرافیل و 
کروبیل, و اينها عمامه بسته بابراهیم علیه السُلام گذر کردند و بر او سلام 
دادند, 1۳۳ را نشناخت و وضع زیبائی در آنها دید, و گفت: خودم باید بآنها 
خدمت کنم, مهمان‌نواز بود, یک گوساله فربه برای آنها سر برید و پخت و 
نزد آنها برد. و چون در , بر انقا شاد نید دست ندان نجند. همه آنما. « 
ناشناس دانست و از آنها تر سید. 

چون جبرئیل این را دید عمامه از رو برگرفت و از سر و ابراهیم علیه 


السلام او را شناخت, گفت؛: : تو او هستی, گفت: آری, و زنش ساره گذر 
کرد | و گفت: آنچه خدا 
فرمودهر و پاسخش دادند بدان چه در قرآانست ابراهیم گفت: برای چه 
آمدید؟ گفتند برای هلاک کردن قوم لوط- و حدیث را کشانده تا فرموده- 
نزد لوط امدند و او در کشت خود بود نزدیک شهر باو سلام دادند و عمامه 
بر سر داشتند, چون آنها را زیبا دید با عمامه سفید و جامه سفید, بآنها 
گفت: منزل میخواهید؟ گفتند: آری, جلو افتاد و بدنبالش رفتند و از منزل 
بردن آنها پشیمان شد, گفت: چه کاری کردم آنها را نزد قوم خود آوردم که 
آنها را میشناسم. 

بانها رو کرد و گفت کت خن یرانق الم ی ای شوه سا فرستوم 
۳( ری 
نشنیدند و دود کرد و چون دود را دیدند. دویدند در خانه- و کشیده تا 
فرموده- بسیار شدند و وارد خانه شدند, و جبرئیل با انگشت بدانها اشاره 
کرد و کور شدند- و 

اشعان ما تاو 

کشیده تا فرموده- سپس جبرئیل آن شهر را از زمین هفتم با بال خود کند و 
بالا برد تا آهل آسمان دنیا بنگ سگان و آواز خروسهای آنها را شنيدند, و آن 
را واژگون کرد و بر آنها و هر که اطراف شهر بود سنگ سجیل بارید. 

1- و از همان (362- روضه): بسندش از اب جعفر علیه السْلام, که چون 
خدا ابراهیم را خلیل خود ساخت و مژده خلت او رسید, ملک الموت در 
صورت جوان سفید که دو جامه سپید پوشیده. و سرش مرتب کرده بخانه 
ابراهیم علیه السلام امد و وی او را از بیرون خانه پیشواز کرد ابراهیم مرد 
غیوری بود و چون از خانه بیرون میرفت برای کاری در خانه اش را 
می بلست و کلیدش با خود برمیداشت. سپس بازگشت و در گشود, ناگاه 
مردی زیباتر مردها را در خانه دید. دست او را گرفت و گفت: ای بنده‌اک 
خدا چه کسی تو را وارد خانه من کرده؟ گفت: پروردگارش مرا وارد کرده, 
گفت: پروردگارش بدان سزاوارتر از من است. تو کیستی؟ گفت من, ملک 


تا هراس کرد, و گفت: آمدی جانم را بگیری؟ گفت. نه ولی خدا| 
بنده‌ای را دوست خود برگرفته و آمدم بتو مژده دهم, گفت: او کیست تا 
اینکه خدمت او کنم تا بمیرم؟ گفت او توئی, و او نزد ساره رفت و گفت: 
خدایم مرا دوست خود گرفته. 

2- در در منثور (1 ص 91) از چند کتاب از ابن عباس. گفت: در اين میان 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با جبرئیل در یک گوشه بود و 
بناگاه افق آسمان شکافت و جبرئیل رنگ, باخت و درهم شد و بزمین 
خشته نیام فوسشهه | اش عم ضای الم له وال امه ود کیت ای 


محمّد خدایت سلام میرساند و مخیر میکند که پیغمبر باشی و شاه یا پیغمبر 
باشی و بنده؟ رسول صلی ال علیه و آله فرمود: جبرئیل با دست بمن 
اشاره کرد که فروتنی کن و من دانستم خیرخواه است, و گفتم, , پیعمبر و 
نومه آن فرشته با شمان خر امند: 

پیغمیر فرمود؛ من میخواستم تو را از وی بپرسم, و حالی در تو دیدم که 
ار کت این اسرافیل بود خدا از روز اوّل که 
او را پیش خود آفریده گام نهاده و چشم بزیر است.؛ میان اف زاون او 
0 نور است کسی بدانها نزدیک نشود جز اینکه بسوزد, لوح محفوظ نزد 
او است؛ و چون خدا فرمانی در آسمانها یا زمین صادر کند آن لوح برآید و 
ای اسرافل رها بدا فرص ای کار من سا مه ما و اک 
کارشکا باتهم ادفرما ره ار کاسکلی الممت اند باه که 

گفتم: ای جبرئیل تو بر سر چه کاری؟ گفت بر باد و لشکرهایم گفتم: 
میکائیل چه کاره است؟ گفت گیاه و باران بدست او است؛ گفتم: ملک 
الموت؟ گفت: ۲ 
جانستانست و من گمان کردم فرو نشده مگر برای برپا کردن قیامت. و ان 
ترسی که در من دیدی از برپا شدن قیامت بود, 

3 و از این عباس که رسول حدا صلی اه اف ال ی سر 
24- ۲ امام 
اب ی 

25 اجان تن الا کر تن صارته بر حاجت بنده‌هاأ است. چون» 
مومتی دعا کند فرماید ای جبرئیل دعایش را نگهدار که من او را و 
دشمن او و ۳ 2 

کار سر بر یواست عون فش یالب تیه له اسان 
برآمد جبرئیل را در آفرینش او دید و پرهاش از زبرجد و لوْلوٌ و یاقوت بود, 
فرمود: بنظرم رسید که میان دو دیده‌ اش افق را بلسته, و پیش 2 .ان 
بصورتهای مختلفش دیده بودم و بیشتر بصورت دحیه کی و بسا او را 
چنان میدیدم که از پشت غربال (..) 

7- از حذیفه است که جبرئیل دو پر دارد و حمایلی از در برشته کشیده 
دندانهای پیشین او درخشانند, پیشانی او روشن» و سرش مانند ولو تیره 
تیره دازد 

۷ 

بیان: «راس محبک» در نهایه است که یعنی مانند فرزده. 


مقر متفر آز اب اش کف بیغف ضلی اللهعلیه و الم فر مود فیان ده 
شانه جبرئیل پانصد سال راه است برای پرنده شتابان. 

29 در روایت وهب آن را 700 سال راه دانسته (ج 1- 92 

0- و از ابن شهابست که رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم از جپرئیل 
خواست که خود را بصورت اصلی نماید. جبرئیل گفت تاب دیدن آن را 
نداری. فرمود: دوست دارم چنین کنی, رسول خدا شب مهتابی برای نماز 
بیرون شد و جبرئیل در صورت خود امد و نمایان شد و پیغمبر صلی الله 
علیه و اله و سلم چون او را دید از هوش رفت, چون بهوش امد جبرئیل او 
را داشت یک دست پر سینه او نهاده و یک دست میان دو شانه‌اش. 

رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود نمیدانستم خدا چیزی را چنین 
آفریده باشد, جبرئیل گفت: اف 
یکی در مشرق و یکی در مغرب و عرش بر دوش او است و بسا از 
عظمت خدا چنان کوچک شود که مانند پرنده‌ای کوچکتر از گنجشک شود تا 
عرش او را جز عظمتش برندارد (..) 

31- ان اتید از مغمین ضلی الله لیفی الم کرد تهتشت ر مت هر 
بار جبرئیل در آن دراید و برآید و خود تکاند خدا از هر قطره که از او بچکد 
فرشته‌ای آفریند (00 ص 93). 

2- گفت: روایت ت است که جبرئیل گریان نزد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله 
و سلم آمد و پیغمبر باو گفت: چرا گربه کنی؟ گفت: چرا نگریم بخدا از 
روزی که دوزخ را آفریده چشمم خشگ نشده از ترس اینکه گناه کنم و مرا 
در آن افکند, گفت میکائیل از روزی که دوزخ آفریده شده نخندیده. 

3- و از عکرمه که رسول خدا از جبرئیل پرسید گرامی‌تر خلق نزد خدا 
1 گرامی‌تر خلق نزد خدا جبرئیل است و 
میکائیل و اسرافیل و ملک الموت, اما جبرئیل سرکار جنگ و يار 
پراش وکا[ 
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ار یار و هه تون 
الموت گماشته بگرفتن جان هر بنده است در خشکی و یا دریا, و اسرافیل 
افین خدا است‌میان: اوه آنان. (.) 

4- و از اين عباس است که جبرئیل برابر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
ایستاد و سربندی سبز داشت که گرد گرفته بود. رسول خدا صلی اللّه علیه 
را زارت کردم و فرشته‌ها بر رکن مزاحمت کردند  ِِِِ‏ اين گرد که 
بینی برافشاندند (.. 

35- ای ار که و اک رس فا 
۱ بر او نشست و دو کف بر دو زانوی او نهاد و 


گفت: یا رسول اللّه اسلام را بمن بازگو, فرمود: اسلام اینست که دل بخدا 
داری و گواهی دهی بیست معبودی بر حق جز خدا: بکاتهة است, شریک 
ندارد و اينکه محمد بنده بو رسول او است. فرمود: چون چلنین کنیت 
مسلمانی, گفت: باتوی لاله ار اما برد ار 
فرمود: ایمان اینست که باور داری خدا و روز باز پسین و فرشته‌ها و قرآن 
و پیغمبران و مرگ و زندگی پس از مرگ راء باور کنی بهشت و دوزخ و 
حساب و میزان راء و باور داری قدر رآ از نیک و بدش, و چون چنین کنی 
ایمان داری, گفت: یا رسول الله بمن بگو از احسان؟ فرمود: که برای خدا 
چنان کا ر کنی که گویا او را می‌بینی, و اگر نبینی او تو را بیند (. 0( 
36- و از انس و دیگران بچند سند که در این میان که پیغمبر با یارانش 
نشسته بود: : مردی در جامه سفر نزد او آمد و مردم را بهمزد تا در برابر او 
نشست و دست بر زانویش نهاد و گفت: یا محقد اسلام چیست؟ و حدیت 
را چنانچه گذشت کشانده تا گفته- يا رسول الله قجامتت کی می‌شود؟ 
فرمود: آنکه پرسیده شدم داناتر نیست بدان از پرسنده. و مرد برگشت و 
رفت. , رسول خدا صلی الله علیه و آله فیمود: او را نزد من ارب دتبالشن 
ای الا ی ماب ره این جبرئیل 
بود, امده بود دین شما را بشما بیاموزد. 
ای ان ی 1 
7- و از وهب بن منبه که خدا صور را از لول سفید آفریده بزلالی آثینه و 
پس از آن بعرش فرمود: بگیر اين صور را و بدان در آویخت «سپس 
فرمود. باش. و اسرافیل شد, و باو فرمود: صور را بگیر: آن را گرفت و در 
ان بشماره هر جان و هر نفس کش سوراخی است. دو جان از یک سوراخ 
بر نيایند. 
در میان صور روز نیست چون گردی آسمان و زمین و اسرافیل لب بر آن 
نهاده و آنگه خدا تعالی فرمود: البته تو را گماردم بر صور, دمیدن و فریاد 
تور است, اسرافیل در جلو عرش درآمد و پای راستش را زیر عرش در 
اورد و چیش از پیش داشت. و از روزی که خدایش افریده دیده بر هم نزد 
و چشم دارد که خدا چه وقت او را فرمان دهد (دژ منثور جح 5- ص 338) 
38- از اش نان امن صلی الاهعایه وال ور فول دا تعالی «فرود 
آورد بدو روح الامین» فرمود: روح الامین جبرئیل است که 600 بال لوْلو 
در او دیدم بازشان کرده بود بمانند پر طاوسها (... ص 94) 39- فان اس 
سعید خدری که رسول خدا صلی ال علیه و آله فرمود: چگونه خوشم 
وقتی که صاحب صور صور را بدهان گرفته و پیشانی خم کرده و گوش فرا 
دارد و منتظر فرمان دمیدنست تا بدمد؟ , 
مسلمانان گفتند: چه گوئپم پایرسول اللم‌فلی الا نوی له وا 
فرمود: بگوئید: ۱ ۱ 


خدا| و خوب نگهداریست, کار خود بخدا گذاریم». 

۱۳۰۵ 

جوهری گفته: کیف انعم, از نعمه بفتح است بمعنی شادی و خوشی و رفاه. 
0- در در منثور: از آبن مسعود که: صور مانند شاخی است که در ان 
میدمند (. ب.ص‌ 338). 

با و اد ان طونم ند وی ان ها ای سیر فرمود: از 
روزی که اسرافیل 

امان و مهار سره 2۵ 

کماشته: شده بر. ضور دیده بعرش بالا کردم مبادا پیش از آنکه دیده 
برگرداند. فرمان فریاد باو داده شود. دو چشمش چون دو اختر درخشانند 
۳ 

ری سعید که دو صور دار, دو شاخ بدست دارند. و میپایند که کی 
فرمان بدانها رسد (...) 

3 و از او از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله که: بامداد نياید جز دو فرشته 
گماشته بر صور منتظرند کی فرمان یابند در صور بدمند و در آن بدمند 


کب اسرافیل 4 بال دارد, دو تا در هوا و دو تا بخود بسته و 
پیراهن کرده, و بالی هم بر دوش او است, و قلم بر گوش او, چون وحی 
رسد قلم بنگارد و فرشته‌ها بخوانند, و فرشته صور از او فروتر است. بر 
سر یک زانو نشسته و دیگری را بلند دارد, و صور را بدم گرفته, و پشت 
خم کرده, و دیده باسرافیل دوخته؟ و فرمانش بدمیدن در صور آنگه است 
که اسرافیل پر بخواباند (. و 

5- از ابن عپاس که چون آیه قاذا َقَرّ فی الاقور, 9 المدثر فرود شد 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله فرمود: چگونه خوش باشم و صاحب صور شاخ 
ی 


یا رسول چه گوئهم: فرمو 
نکینند. خستا ,2۱۱ 2 (دژ منثور ج 6- ص 


6- از قتاده است که فاذا ثقر فی الَافور یعنی چون دمیده شود در صور 
(.. ص 321) 47 و از آبی مسعود «البته او را در افق مبین دید» جبرئیل 
در رفرفی سبز بود و افق را پوشانده بود (000 ص‌‌ 1). 

8- و باز از او که جبرئیل را 600 بال است که افق را بندد (... ص 321). 
9- و از ابن عباس در تفسیر این آیه که مقصود چبرئیل است که محشد او 
را در صورت وی در سدرة المنتهی دید (...) 
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0- از معاوية بن قژه کشر ای اص ام یاهع ای و 


فرمود پروردگارت خوب تو را ستوده که «نیرومند است. در بر صاحب 
عرش مقام دارد, مطاع است و امین» نیروی تو چیست و امانتت کدام 
است؟ گفت نیرویم همین که مامور شهرهای قوم لوط شدم چهار شهر 
بودند و در هر شهری 400 هزار مرد جنگی جز زن و بچه آنها را از هفتم 
امن رقم ۲ ال اسان آفازمرکار و یدبک با یبد و او در 
تعدی کنم بکار دیگر (.. ص 321) 51 ند صالح در قول خدا «انَه 
لقوّلَ سول کریم» فرمود: جبرئیل 2 «مطاع است و امین» 70 
حجاب که بی‌اجازه در آنها درآید (. 0( 

و از کم ی سول ای لاه هه لش رس واه 
میکرد بملک الموت بالای سر یک اتصاری, که ای ملک الموت, بیار من 
اسان گیر و او کفت : ۲ 

خوشدل باش و چشم روشن که من بهر مومنی آسان گیرم: و بدان ای 
محمّد که من جان ادمی زاده را گیرم, آنکه که:ذر خانه شیون تربا نود 
جان او در دست منست برخیزم میگویم این شیون چیست؟ بخدا ما ستم 
- و پیش از اجلش نیامدیم و شتاب نکردیم و گناهی در گرفتن جانش 
نداریم. 

اگر بدان چه خدا کرده شکیبا باشید اجر برید, و اگر خشم گیرید گناه ورزید 
چادر يا خانه گلی, نیک يا بدکار, در دشت يا کوه نباشند جز اینکه من هر 
شبانه روز آنان را بازرسی کنم, و خرد و بزرگشان را از خودشان بهبر 
اس ها ار واه ای ی ها رام را آخای ار 
را دهد (ح 5 ص 173- دز منثور). ٍ 

متصدی اینست, و فرشته‌ای از ان پریانست و فرشته‌ای از دیوان؛ 
فرشته‌ای از پرنده فرشته‌ای از وحوش و درنده‌ها و ماهیها و مورچه, و انان 
4 فرشته‌اند خود فرشته‌ها 

در فریاد یکم میميرند, و ملک الموت جان همه را گیرد, و سپس بمیرد, اما 
شهیدان دریا را خدا جان ستاند. آن را بملک الموت وانهند باحترام آنان (...) 
4 از آبی جعفر محشّد بن علی علیه السّلام که پیغمبر بر یکی از انصار 
وارد شد او را عیادت کند و ناگاه ملک الموت بالای سرش بود باو فرمود: 
ای ملک الموت بیارم آسان گیر که موّمن است, گفت اي محمّد مژده‌ات 
باد که من بهر مومنی اسان گیرم و بدان که من جان آدمیزاده بگیرم و 
خاندانش شیون کنند, و بگوشه خانه هستم و گویم: بخدا من گناهی ندارم, 
با مرکا اه ها 


خشکی و دریا جز اینکه من در هر شبانه روز آنها را وارسم پنج بار, تا اينکه 
خرد و بزرگشان رز از خودشان بهتر شناسم., بخدا ای محمّد من ِِ 
جان یک پشه را بگیرم تا خدا تبارک و تفالی فرهان ان :۱ ندهد (.. 
174 

5- در کافی (ج 3 ص 136): بسندی از امام ششم با اندک تغییر مانند ان 
را اورده. ۳ 

6- (...): بسندی از امام پنجم بمانند ان جز اینکه پس از 5 بار «نزد 
اوقات نماز را» افزوده. 

بیان: نهان نیست که این اخبار دلالت ندارند بر اینکه جان‌ستان جانوران 
ملک الموت است, زیرا| غرض اینست که بر هی کار کوچک و درگ 
بی‌اجازه خدا| قادر تیلست و منافات با خبر ابن عباس ندارند, ولی در اخبار 
ما تصریحی بهیچ طرف نیست و توقف در آن احوط است, و اخبار مناسب 
ون یت 


عصمت فرشته‌ها, داستان هاروت و ماروت بیان حقیقت سحر و انواع 


1- البقره: (102) پیروی کردند از آنچه دیوان بر ملک سلیمان میخواندند و 

سلیمان کافر نبود و دیوان کافر بودند, یاد میدادند بمردم جادو و آنچه فرو 

آمده بودند بر دو فرشته ببابل هاروت و ماروت و نیاموختند بکسی تا باو 

میگفتند جز این نیست که ما فتنه‌ايم کافر مشو, پس می‌آموختند از آنها 

آنچه بدان جدا کنند میان مرد و جفتش و زیان رسان باحدی نیستند جز 

نشرعان خدا و یاد میگرفتند آنچه زیانشان داشت و سودشان نداشت, و 

البته دانستند هر آینه کسی که خریدار سحر شود در آخرت بهره‌ای ندارد. 

2- النساء (172) هرگز روگردان نیست مسیح از اينکه بنده خدا باشد و نه 

و 

ِ الاعراف (206) راستی نات که نزد پرورد کا رد سر باز نزنند از 

ی ۸ و 

ایا ان 1 

4- النحل (49- 50) و برای خدا سجده کنند هر آنچه در آسمانها و هر آنچه 

در زمین از جانور و فرشته‌ها و سرباز نزنند میترسند از پروردگار فراز خود 

و میکنند انچه را فرماندارند. 

5- مریم (64) ما فرو نشویم جز بفرمان پروردگارت از او است آنچه در 

پیش و در پس داریم و آنچه میان آنهاست و نیست پروردگارت 

فراموشکار 

ِ لأنبیاء [19- 
نشوند * تسبیح گویند در شبانه روز و وانگیرند و فرموده (6 2- 9 و گفتند 

تِ پسر گرفته منزه است بلکه بنده‌های گرامیند پیشی نگیرند از او در 

گفتار و بفرمانش کار کنند* میداند آنچه پیش آنها است و آنچه در پس آنها 

و میانجی نشوند جز برای کسی که بپسندد و آنان از ترسش نگرانند* هر 

کدام گویند من معبودم جز او, سزایش دهم با دوزخ. چنین سزا دهم 

ستمکاران را. 

7- التحریم (6) بر آنند فرشته‌های بدخو و سخت نافرمانی خدا نکنند در 

آنچه فرماید, و بکنند هر چه فرمان گيرند. 


: «پیروی کردند از آنچه میخواندند دیوها» گویم: انن: ابه. بتظر ارد که 
فزشهه‌ها معصوم نیستنور و طلماه زا در تاویل آن چند راه است که ما 
ببرخی اشاره کنیم گرچه بدرازا کشد: 
سید مرتضی- ره- در کتاب «غرر و درر» گفته: اگر کسی از قول خدا عز و 
علا «و پیروند انچه را شیاطینی میخوانند- تا فرموده- و البته چه بد است 
آنچه خود را بدان فروختند اگر میدانستند ای کاش» پرسد و گوید چگونه 
خدا| بفرشته‌ها جادو فرو فرستد یا چگونه فرشته‌ها آن را بمردم اه 
میان زن و شوهر جدائی افکنند؟ و چگونه زبان ناشی از آن باذن خدا تعالی 
وابسته است با آنکه از آن نهی کرده و بر حذر داشته؟ و چگونه براي آنها 
علم را اثبات کرده و در قول خدا و مه عِغُوا لََن اسْتراغ ما له فی لجرة 
هن خلاق و در جمله دیگر خود لو کائوا یَعْلَمُونَ آن را نفی کرده؟ 
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کو تیم در آیه چند راه است و هر کدام شبهه‌ای که بر ناواردی که 
اب تک متیر اند اد میا سرد 
1- معنی «آنچه نازل شده بر دو فرشته» اینست که خدا خبر داده گروهی 
اهل کتاب پیروند از دروغی که شیاطین بملک سلیمان بسته‌اند و جادوئی 
که بدان نسبت دادند, و خدا عرژ و جل او را از آنچه دروغ در آورده‌اند تبرثه 
کرده که فرموده «سلیمان کافر نبود ولی دیوها کافر بودند» برای جادوگری 
و ظاهرسازی بر مردم. 
سیس فرمودم «می‌آموختند بمردم جادو را و آنچه بدو فرشته فرو شده 
بود» و همانا آنچه بر آنها فرو شده بود جادوگری نبود بلکه بیان حقیقت 
جادو و نیرنگ أن بود برای اينکه مردم از آن دوری کنند, چنانچه خدا انواع 
گناهان و احوال زشتیها را برای ما بیان کرده تا از آنها دوری کنیم نه اینکه 
آنها را انجام دهیم, جز اینکه دیوها چون جادو را دانستند بکار بستند و انجام 
دادند, و دیگران که موّمن تودند کون ان.دا فممتدند از آن خدر کردند: و از 
دانسشتن. آن سود یر دند. ۳ 
سپس فرمود 5 ما یُعلمان من آحد» اعلام نکردند دو فرشته آن را 
بکسی» و علم در کلام عرب بمعنی اعلم آمده چنانچه قطامی می‌گوید: 
تفا ان بعد الغی رشدا و ان لتانک الغمر انقشاعا «1» 
و کعب بن زهپر گوید: 
تعلم ول الله انیمفر کی.و ان فخندا نک کالاخو بالید ی 
و آنچه دلیل است که در اینجا بمعنی اعلام است نه تعلیم قول او است «و 


ما یُعلمان من آحد حتّی یِفولا اّما تن فتنه فلا تک یعتی برای: کسنی 
جادو را 
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وصف نکردند جز اینکه میگفتند. وسیله امتحانیم که امری برای مکلفین 
القاء کردند تا از آن دوری کنند و دست بکشند با اینکه میتوانند بکارٍ برند و 
مرتکب شوند. و آنها بهر کس از آن آگهی دادند گفتند با بکار بردن آن کاقر 
مشو, و از هدف اعلام بدان رو مگردان» چون هدف اینست که از آن 
۱ 

سپس فرمود: آموختند از آنها وسیله جدائی زن و شوهر را گرچه مقصود 
فرشته‌ها این نبود که آن را در این باره بکار برند, و از این رو گفت: «یاد 
گرفتند آنچه را زیانشان داشت و سودشان نداد, جون قصدشان عمل بدان 
نود نه:ذوری از آن ونبوع اختبارشان از آن‌تزیان بزدند: 

2- مقصود این باشد که: پیروند آنچه ,را فیخوانند دیوها بر ملک سلیمان: و 
بر آنچه با دو فرشته فروشده که «ما انزل» عطف 7 
علی بمعنی مع یعنی آنچه ۱ فرموده 
است «پروردگارا بما بده آنچه را بر رسولانت وعده دادی» یعنی بر زبان 
آنها و بهمراه آنها و واسطه شدن لفظ دیگر میان معطوف و معطوف علیه 
جائز است (و از کلام عرب و آیات قران گواه بر آن آورده) و گفته این در 
روش عرب مانند بسیار دارد. 

سپس خدا فرموده «آن دو فرشته جادو بکسی یاد ندادند» بلکه بسختی از 
آن غدقن کردند تا آنجا که «میگفتند» ما خود وسیله آزمودنيم «مبادا کافر 
شوی» بجادوگری, چنانچه مردی گوید: من فلانی را چنین فرمان ندادم 
بلکه در غدقن از آن اصرار کردم تا باو گفتم اگر اين کار کنی چنین و چنان 
اک را ۵ ۱۳۹۱ 
اندی ایشا رسای ابا یله فا سرخ مات را که 
ما گفتیم بیان کرده و برای آن در قرآن مانندهائیست. 

خدا فرموده «نگرفته خدا فرزندی و نیست با او معبودی, در این صورت 


بدر 
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میبرد هر معبودی آنچه افریده. 73- المومنون» و مانند قول خدا تعالی 
«روزی که سپیدند چهره‌هائتی و سیاهند چهره‌هائی اما انان که روسیاهند ایا 
کافر شدید پس از ایمان خود. پس بچشید عذاب را بکفر خود. 106- ال 
عمران». 

یعنی گفته شود بدانها که کافرند آبا کافر شدید پس از ایمان خود. و مثل 
بیشتر از آتشست که بیاوریم, سپس خدا| فرموده «پس آموختند از آض دو 
وسیله جدائی زن و شوهر را؟ و نمیتوانند آن دوه فرشته‌ها باشند زیرا| خدا| 


تعلیم را از آنها نفی کرد بلکه باید کفر و جادو باشند که ذکر آنها گذشته, 
چون از و و کفر فهم شود و جارو خود ذکر شده و مانند آنست قول 
خدا| شید کر من بخشی* و یتجنبها الأْسْمَی البته یادآور شود کسی که 
میترسد 0 کند از آن بدبخت 10- 11- الاعلی» که ضمیر بذکری بر 
کشته چون فعلی آن در کلام است گرچه خودش نیست. 

و ممکن است مقصود این بااشد که اد بجای تعلیم آن دو فرشته, 
یعنی از تعلیم فرشته‌ها که تهیشان کردم بودند از جادو عدول میکردند و آن 
را بکار میبردند چنانچه کسی گوید: کاش برای ما از فلانی, فلانی بود یعنی 
بجای او بود چنانچه شاعر گفته (و دو شعر بی‌گواه آورده که «من» معنی 
بدل دارد). 5 

و بعد گفته «آنچه بدان جدائی اندازند میان مرد و جفتش» دو وجه دارد 
یکی اینکه شوهر يا زن را گمراه میکردند و به بت‌پرستی میکشیدند و او را 
از همسر مومنش که دیندار و خداپرست بود جدا میکردند. برای اختلاف در 
ویر دص آینکه. فان انشا سح خییین هید کوتی مبکردند فاحق: نا کاد آنها 
بجدائی میکشید. 

3- مقصود این باشد که بدو فرشته چیزی فرو فرستاده نشده و گویا خدا 
فرمود: 

پیرو بودند آنچه را دیوان میخواندند بر عهد ملک سلیمان و سلیمان کافر 
نبود و جادو بر دو فرشته فرود نیامده بود, ولی دیوان کافر شدند و بمردم 
جادو اموختند در بابل هاروت و ماروت و قول خدا «یبابل هاژوت و ماژوت» 
پس ذکر شده و در معنی پیش است و بنا بر اين تاویل هاروت و ماروت 
نام دو مرد است از مردم و ذکر آنها 
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پس از ذکر مردم برای امتیاز مکانست و دو فرشته که خدا جادو را از انها 
نفی کرده جبرئیل و میکائیلند. چون یهود مدعی بودند که خدا جادو را بزبان 
جبرئیل و میکائیل بسلیمان فرو فرستاده و خدا اين گفته آنها را دروغ 
شمرده. 

و ممکن است هاروت و ماروت از دیوان باشند و گوبا خدا| فر موده: ولی 
دیوها که هاروت و ماروت‌اند کافر شدند و این تعبیر رواست چنانچه خدا 
فرموده «و بودیم برای قضاوتشان گواهان, 709- الاأنبیاء» و منظور همان 
داود و سلیمانست, و بنا بر این تأویل قول «و ما بُعلمان من أحد حتّی یِقولا 
انضا تحن فتَنه فلا تکفژ» ترش گرد بهمان هاروت اوقت که دیق بو دنه پا 
شاگرد او که از اه خاده آموختة تودند و-خاده کری-خیکردند: 

و گفته آنها که «همانا ما فتنه‌ایم و کافر مشو» بر اين تفسیر شوخی و 
لودگی است, چنانچه یک بازیگر بشوخی میگوید: من کار زشتی میکنم یا 
بیهوده میگوید این کار کسی است که رستگار نشود و گفته کسی که نجات 


ندارد. و بخدا جز زیان بدست نیاوردم, و اینها از راه اندرز بمردم و حذر 
دادن انها تست بلکه شو خی و لود جی 4 
و بنا بز اينکه مقضود تفی تژول است رواست که هایرفت و ماروت نامدو 
فرشته باشد که جادوگری از آنها نفی شده, «و ما یُعلمان من ] آحدٍ» تا آخر 
برگردد بدو تيره از جن و انس که لفظ تثنیه با آن مناسب است, و این 
تاویل نفی نزول از ابن عباس و جز او نقل شده. ۲ 
و از او روایت ت است که میخوانده «ملکین دو پادشاه» بکسر لام و میگفته 
کی این دو کافر عجمی پادشاه بودند بلکه مانند پادشاه پودند. 
و بر این قرائت ت هم مانعی ندارد ,که «و ما بُعلمان من أحدٍ» بآنها برگردد و 
بر اين قرائت لازم نیست «و ما أنزْلْ» نفی باشد بلکه معني این باشد که 
ان که گرازش ال آنها شون شیاطی بالست ویییه آنجه بر این و 
پادشاه فرو شده از 
آسمان وان ورشخ 9 
جادوگری, و نزول آن وابسته بخدا نباشد بقرینه اينکه خدا| جادوگری نازل 
نکند و از برخی گمراهان و گنهکاران بدانها فرو آمده باشد و معنی نزول 
حمل باشد از سرزمینهای بلند و از شهرها و هانتد اه از استهان روا 
ی 
خدا «و زیان رسان نیستند بکسی جز باذن خدا» چند وجه دارد. 
[- اذن یعنی علم خدا (و گواه از تلفظ عرب و شعر او آورده). 
2- زیانی که در جادو بکسی رسد از اثر داروها است که بجادو شده 
میخورانند و او را گول میزنند و این گونه زیان از خدا است که آنها را 
آفرنده. گزچه نباید آنها را بکسی دهند و اکر دهند کیفر دارند.و باید ژیان زا 
جبران کنند. . 
3- زیان مورد ایه همان جدائی زن و شوهر است که بزیان هر دو است و 
این جدائی پس از اثر جادو در اختلاف میان انها باید باذن خدا باشد و 
بفرمان او است که زن و شوهر ناساز از هم جدا میشوند, چون یکی از انها 
دنبال جادو رفته و کافر شده, از ز این رو خدا فرموده: «انها زیانمندکننده 
رگ ان ی ۳ نبود که باید زن و شوهر 
باختلاف دین از هم جدا شوند, این زیان در میان نبود, موّید آتسیت روایتی 
که گوید از دین سلیمان بود که هر که جادو کند از زن خود جدا شود. 
و اما قول خدا «و لَقَدٌ عَلِمُوا لَمَنِ اشتراه دانستند البته کسی که آن را بر 
گیرد در آخرت بهره ندارد» باز فرمود «کاش میدانستند» و این دو بظاهر با 
0 ان چند وجه است. 
- آنان که دانستند جز آنها بودند که نمیداتستند: دانایان: دیوان بودنده یا 
ِِِِ تورات: که آن را شت .سر کداشتند و کمیا تمیدانتد ور بیره: شدید 
آنچه را دیوان میخواندند بر ملک سلیمان, و نادانان جادوگرانی بودند که 


خود را بدان فروختند. 

2 داناها همان نادانها بودند چون دانش خود را بکار نبستند و از آن سود 
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نبردند, خدا فرماید: آنها دانا بودند که هر که آن را بخرد و بکار برد و بخود 
پسندد بهره ندارد ولی بکیفر معنوی و بی‌پایانش دانا نبودند. 

3 چون بدانش خود عمل نکردند در حکم نادان بودند. (و گواه از عرف و 
کرت هافر 5 

4- اينکه اینان میدانستند که در اخرت بهره خوب ندارند چون کار زشت 
کنند جز اینکه طمع در خوراک و زیور دنیا انها را فریفت و بدان کشانید و 
خدا فرمود «چه بد است آنچه خود را بدان فروختند و کاش میدانستند» 
یعنی آنچه خود را بدان فروختند براي آنها نماند و از میان برود و باطل 
گردد مه اه روشن است بحمد الله (پایان). 
رازی در (ج 1 ص 635- 654) تفسیرش گفته در تفسیر این 1 
شدند آنچه را دیوها میخواندند بر ملک سلیمان» چند مساله دارد. 1- پیرو 
شدند حکایت از بهود است که پیشتر گفته و آیا کدام یهود؟ چند قول است 
یکم: بهود زمان پیغمبرند لب له علیه و الهبذوف نهودان: بسن اند ساه 
بهودان جادوگر زمان سلیمانند زیرا بیشتر یهود منکر پیغمبری سلیمانند و او 
را از پادشاهان شمارند. و دور نیست که معاصرانش عقیده داشتند این 
پادشاهی بزرگ را از جادو بدست اورده است چهارم اينکه همه یهود را فرا 
باشند که پیشتر فرموده «افکنند انان که کتاب بدانها داده شد». 
سذی گفته: چون پیغمبر نزد آنها آمد با تورات با او معارضه کردند. و چون 
تورات و قرآن موافق درآمدند تورات را کنا ر گذاردند و با کتاب اضق و 
سحر هاروت و ماروت با او معارضه کردند که موافق قرآن نبودند, و 
اینست معنی قول خدا «و چون امد بدانها رسولی از نزد خدا مصدق کتابی 
که با آنها است گروهی از آنها که دارای کتاب بودند کتاب خدا را پشت 
سرشان انداختند» سپس از آنها گزارش داده که پیرو کتابهای جادوگران 
سد ند. 

2 در تفسیر «تتلو میخواندند» دو وجه گفته‌اند: یکم میخواندند و 
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گزارش میدادند دوم دروغ ۹ ابو مسلم گفته: یعنی دروغ 
می بستند بر ملک سلیمان (گواه از لغت بر آن آورده) و اقرب همان معنی 
کلمه است زیرا جفیفت بر وت خواندن و گزارش است جز اینکه خبرگزار 
راست گو نمیگوید: میگوید بر فلان تا معلوم باشد که راست است و 
میگوید روایت ت کرد از فلان و گزارش داد از فلان و خواند از فلان و همین 
است که سزاوار اخبار و تلاوتست ور تست که آنخه یمان حزارنضن 


میدادند خواندنی بود و دروغ و همه اوضاف در آن جمع بوده. 

3- در شیاطین اختلاف است. گفته‌اند مقصود شیاطین جن‌اند و آن 
بیشتر مفسرانست. و گفته‌اند: شیاطین انس و آن قول متکلمین است ا ز 
معتزله, و گفته‌اند هر دو با هم, آنها که شیاطین دانند گفته‌اند جن 
گوش‌گیری میکردند از آسمان و دروغهائی هم با آن جفت میکردند و 
بکاهنان القاء میکردند و آنها در کتابی مینوشتند و بمردم می‌آموختند و در 
عهد سلیمان شهرت یافت تا گفتند جن غیب میداند و دانش سلیمان از انجا 
است و پادشاهی او از ان کامل شده و جن و انس و باد را بدان مسخر 
خود کرده که بفرمان او است. 

و آنان. که.شیاطین. انس دانند گفتند: در خبر است: که سلیمان بسیاری از 
علومی که خدایش بدان مخصوص کرده بود زیر تختش نهفته بود تا اينکه 
اگر آنچه از آنها پدیدار است از میان برود, آنچه نهفته است بماند, و چون 
مدتی گذشت منافقان مطالبی مناسب آن علوم نهفته در میان آنها نوشتند 
از جادوگری و چون وی درگذشت و مردم بر آن کتابها دست یافتند 
پنداشتند که همه آنها کار سلیمانست و آن مقامی که بدان رسیده تنها 
برای انها بوده و معنی «ما تتّلوا السْیاطینْ» اینست. 

و دلیل آوردند بر رد قول یکم باینکه اگر شیاطین جن میتوانستند کتب و 
شز انم انبباع را دکر ون کنند بطوری که-تجریق انها بر منم تهان ماند 
اعتماد بشرائع انبیاء از میان میرفت و این خود مایه طعن بر همه ادیان 
است. 

اگر گوئی شما که اين را بشیاطین انس روا میدارید چرا بجن آنها روا 
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نباشد گوئیم فرق اینست که کار آدمی بیک راهی روشن می‌شود و اگر بر 
جن روا باشد که بتقلید از خط سلیمان در کتب او دست برند راه فهمیدن 
ندارد و مایه_طعن بر همه ادیان است. 

4 «علی ملي سلیمان» از ابن جریج است که یعنی در ملک سلیمان و 
گفته‌اند؛ در عهد سلیمان و بهتر اینست که مقصود از انچه را میخواندند 
شیاطین افتراء نز ملی: سلیهان انبت: باشهه -زیرا. اش کتب جادو را 
میخواندند و میگفتند سلیمان بوسیله اين علم این شاهی را بدست آوز دنو 
خواندن آنها این کتب را چون دروغ بستن بملک سلیمان بود و اللّه علم. 
5- ی و مقصود نبوّتست و یا 
شامل آنست و کتابی که بر او نازل شده و شریعتی که برای او آمده و 
بدین وجه درست آید که چون 9 
سلیمان نهان. کردم بودند و در آوردند و اشتباه کار کردند که از او است 
بملک او دروغ بستند, و درست‌تر نزد من اینست که چون میگفتند سلیمان 
بچادوگری این پادشاهی را بدست آورده بر ملک سلیمان دروغ بستند, و 


الّه اعلم. 

60- سبب اینکه جادو را بسلیمان بستند وجوهی است: 

یکم: برای بزرگداشت آن و تشویق مردم بدو آن را از سلیمان دانستند. 
دوم بهود بلبوت سلیمان معترف نبودند و میگفتند پادشاهی او بر اثر جادو 
است. 

سوم. چو خدا جن را برای سلیمان مسخر کرد و با آنها درآمیخت رموز 
کی ار اما تاه کمارسته کهوی سادو هم اه اما آموخته و اما 
اينکه فرمود «و کافر نشد سلیمان» برای تبرله او بود از کفر و این دلیل 
است که آن قوم کفر و جادو باو بسته بودند و در اين باره چیزها گفته‌اند. 
یکم: از برخی دانشمندان یهود روایت شده که میگفت تعجب ندارید از 


س‌ 


وج 
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که پندارند سلیمان پیغعمبر بوده و او تنها یک جادوگر بوده؟ و خدا این ایه را 
فرو اورد. ۲ , 

دوم: اینکه جادوگران از یهود بودند, میینداشتند که جادوگری را از سلیمان 
دریافته‌اند و خدایش از ان تبرثه کرد. 

سوم: مردمی معتقد بودند که مایه پادشاهی او جادو بوده و خدا از آنش 
تبرئه کرد, زیرا پیغمبر بودنش با اینکه کافر و جادوگر باشد درست در 
تضبا رد و سیس بیان کرد که آنچه از او دور است دامن‌گیر دیگرانست که: 
ولی شیاطین کافر شدند اشاره دارد بدانها که جادوگری پیشه نموده و آن 
را بسلیمان بسته‌اند, و بیان کرد که کفر آنها بجادوگری و تعلیم آنست 


بمردم. 


کلامی در باره سحر و جادو 


و بدان که سخن در باره سحر از چند راه است 


یک: در معنی لغوی آن و گوئیم آهل لغت گفته‌اند معنی اصلی آن یک نازک 
کاریست که سبب_ آن نهانست. و سحر بفتح همان خوراک است که 
نهانست و مجاری آن لطیفند, لبید گفته: (و نسحر بالطعام و بالشراب) 
فریب خوریم بخوراک و نوشابه, یا غذا خوریم بخوراک و نوشابه. و بهر دو 
معنی مقصود نهانیست و در شعر دیگ 

اگر از ما بپپرسی از چه باشیم چه گنجشکیم از اين قوم مسگر ٍ 

و کلمه مسحر این بیت هم هر دو معنا را شاید و احتمال دیگری هم آید که 
مقصود از مردم سحر داریم و سحر بمعنی شش است و آنچه بحلقوم بند 
است. و این هم بهمان نهانی برگردد و از اين معنا است قول عائشه که 
سول راهان الاه‌عات واه ام سا فش و سم ان دا 
قول خدا تعالی که «همانا تو از مسحرین باشی 153- 1 
خالی که میخوری و مینوشی و دلیلش گفته آنها است «نیستی تو جز آدمی 
چون ما 154- الشعراء, و خدا بحکایت از موسی فرموده که بجادوگران 
گفت «آنچه آوردید جادو است و خدا البته باطلش کند, 1- یونس>» و 
فرمود «چون در افکندند چشمهای مردم را جادو کردند و آنها را ترساندند, 
6 1- 
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الاعراف» این اصل معنی سحر است در لفت. 

دو. لفظ سحر در عرف شرع هر کاری که سیبی نهانی دارد و یک حقیقت 
بر دیگران نموده شود, و ظاهر سازی و فریب است و چون مطلق آید و 
قیدی ندارد مفید نکوهش است, خدا فرموده «جادو کردند دیده مردم را» 
یعنی بانها اشتباه کاری کردند تا گمان کردند ربسمان و چوبدستی آنها بخود 
تلاش میکنند و جان دارند, و فرموده «بخیال او افتاد از جادوی آنها که آنان 
۱ ۳ ۳ 

روایت شده که زبرقان بن بدر و عمرو بن آهتم لزدر رسول خدا صلی اللّه 
کلیه و الق و .علم آمدند و بعصره کفت: از زبرقان گزارش بده, گفت: در 
انجمن قومش مطاع است و سخت روه و حمایت کش است. زبرقان 
گفت: بخدا| او میداند که من از او برترم, عمر گفت: او را جوانمردی اندک 
است و آستانه تنگ, پدر نابخرد است. و دائی او پست. پا رسول اللّه در هر 
دو راست گفتم: خشنودم کرد و بهتر چیزی که دانستم گفتم, بخشمم آورد 
و بدترین چیزی هم که میدانستم گفتم, رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
۰ ۰ ۲ 
برخی گفته‌ها جادویند و پیغمبر برخی گفته‌ها را جادو نامید, چون گوینده 
مشکلی را با سخن گیرا و شیرین بیان کرده. 


اگر گفته شود: چگونه توضیح حقیقت و گزارش از آن جادو است با اينکه 
گوینده نهانی را پدید کرده نه پدیدی را نهان کرده باشد, و لفظ جادو برای 
نهان کردن پدیدار است. 

گویم: ان را جادو نامیده از دو راه. 

دلربا است. 

دوم: اینکه سخنور شیوا میتواند زشت را نیکو جلوه دهد و نیک را زشت و 
از این رو بجادو ماند. 


افساه خاود 


و بدان که جادو چند قسم است. 
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: سحر کلدانیها و دروغزنها (سکدانيها خ ب) که در دوران دیرین بودند و 
ستاره پرست بودند. و معتقد بودند که ستاره‌ها مدبر این جهانند و خیر و 
شر و خوشی و ناخوشی آثر آنها است و آنهایند که خدا ابراهیم را فرستاد 
برای ابطال عقیده ورد کیش آنان؛ و اینان دو دسته‌اند. 
بسرپرست و افریننده ندارند,. و علت نخواهند و خودشان سرپرست عالم 
کون و فسادند و اینان صابئه دهریه‌اند. 

ب: آنان که گفتند: محال است جسم واجب الوجود باشد, چون مرکب 
اسنت و تیاز فتد. اخزاء: و. هر جزع آن:جر. کل. است و در دات خود ممکن 
است, و هر ممکنی موّثری دارد و اجرام فلکی و اختران را موثری باید. و 
گفتند: ار 
و تسلسل محال لازم شود و اگر قدیم است با همه شراثط اثر بخشی را 
در ازل چیه با هچ کنت شود خی عالم در این جری کم هست بات 
آنست که اصلح است با گوید برای آنست که ازل بگذرد یا برای حضور 
وقت مقدر يا محققی است. 

بهر حال اگر علت تامه در ازل موجود است باید اثر هم از ازل موجود شود 
زیرا اگر نشود يا ممتنع الترتب است و علت موّثر نیست و خلف لازم آید, و 
اگر ممکن الترتب است و نسبت بدان بی‌تفاوت و گوئیم یک بار بی‌اثر 
است و یک بار با اثر یا ترتب آثر در این بار مشروط بانضمام چیزیست با 
نه, اگر مشروط است پس موْثر تام نیست و باز هم خلف است چون 
فرض کردیم موثر تام است و اگر مشروط نیست لازم آید ترجح بی‌مرجح 
و تجویز آن راه استدلال بوجود ممکن بر صانع را می‌بندد. 

و اکر گوئیم در ازل علت تامه وجود نداشته و اکر این فقدان پیوسته باشد 
لازم آید که اصلا موثری نباشد ولی ما یک موّثر ازلی را قبول کردیم و خلف 
لازم آید و اگر وضع تازه‌ای پیدا شود باید شرط خانیو خادت:شور و اگر این 
شرط خود بخود 
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حادث شود بی‌موثر محال باشد و اگر علتش حادثی است پیش از آن باز 
خلف است چون فرض شد این اول حادث است بعلاوه نقل کلام بدان کنیم 
تسلسل لازم آید که محال است. 

و گفته‌اند: این دلیل بایست کند که ممکنات مستند بیک علت تامه ازلی 


و ی ام و ی 
نشود ولی تغییر مشهود و قطعی است و ناچار باید راهی جست پس 
موّثر نخست قدیم است و واجب الوجود جز اینکه هر حادئثی را ی 
در پیش است و گذشت آن شرط حدوث متأخر است از مبداً قدیم و از اين 
راه جیذا قدیم سبب حوادث متغیره است. 

و در اینجا یک حرکت دائم لازم است که هر جزء آن پیش از دیگری باشد 
مارد وان کر کت نود که تیم با شتد و بر نهد نی نما بنته لام اب 
که محال است و ناچار باید جرم متحرک دورانی باشد که فلک است و 
ثابت شد که حرکت افلاک مبادی نزدیکند برای حوادث جهان و از اين رو 
انها را معبود دانند و بپرستند و برای هر کدام هیکلی مخصوص و بتی معین 
ساخته و تجدصت آن پرداختند, و این کیش بت‌پرستانست. 

سپس اینان گفته‌اند وجود مبداً فاعلی برای حصول آثر بس نیست بلکه باید 
اثرپذیری هم باشد و شرائط موجود و موانع مفقود گردد, و بسا که امر 
مشکل و غریبی در عالم آعلی بادید آید ولی چون ماده زمینی آن را نپذیرد 
آن هینئت حاصل نشود, و این تااخفه کت بسا برای مانعی است از پذیرش 
این وستتا-بزای نود شرانط است ولی.اگر ها طیع: این :تشک اشمانی .را 
بدانیم و وقت حصول آن را و طبع اموری که شرطند در پذیرش ماده 
زمیتی رای آن انز ممکن اشت مادم را آماده انربذبرق کنيم و مانع زا از 
میان برداریم تا فیض بخشی بکمال رسد و بماده سرایت کند. چون ثابت 
است که با وجود فاعل تام و قابل تام فعل تام پدید می‌ شود. 

خفن آشرا دانشتی تس‌تتر ان کف ساخر انست که ق‌اهه عالیه فعاله رز از 
بسیط 
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و مرکب میشناسد و لیاقت هر یک از عوالم زمینی را هم میداند و معذات 
و عوائق را هم تشخیص میدهد بحسب طاقت بشریه. و سحر اینست که 
نسان میتواند خارق عادت را جذب کند. و مانع آن را از میان ببرد, بوسیله 
نزدیک کردن ۳ پذیر_ باثر بخش, و اینست معنی گفته بطلمیوس «دانش 
نجوم از تو است و از آنها» اين اشاره است بخلاصه گفتا ر فلاسفه صابته در 
حقیقت سحر و جادو 

دسته سوم: برای افلاک و کواکب خالق مختاری معتقدند. ولی گفتند خدا 
بدانها جان داده و نیرو و کار و تدبیر این جهان را بدانها وانهاده گفته‌اند 
دلیل بر زنده بودن اجرام فلکیه دو است. 

1- جا نداشتن اشرف است از بیجانی و چگونه در حکمت خدا میگنجد که 
بجسم پستی چون کرم و سوسک جان دهد و اين اجرام شریفه روحانیه 
بیجان باشند. 


2 افلای حرکت دارند و بدور خود میچرخند و این حرکت يا طبعی است با 


بزور يا باراده, نمیشود طبعی باشد چون حرکت طبعی میل بیک جهت است 
و باید برود و برنگردد یا بعکس و نمیشود برود و بیاید, و هر نقطه فلک که 
فرض شود حرکتش از او حرکت بسوی او است و محال است این گونه 
حرکت طبعی باشد و چون طبعی باطل شد قسری و بزور هم نمیشود 
چون حرکت قسری یعنی بر خلاف طبیعت و در این صورت باید ارادی باشد 
و ثابت شود که افلای و اختران همه اجرام زنده و با شعورند. بعد ذلک 
گوئیم بشر نتواند بر همه طبائع علویه و سفلیه احاطه کند بچهار دلیل: 

1- اثبات کواکب راهی ندارد جز دیدن و تردید نیست که او چیز کوچک را 
از دور نتواند درک کرد. خردترین ستاره که در فلک هشتم است و تیزی 
خشم: را-را با ان افتحان: کنید, ده و چند برابر زمین است., و ستاره عطارد 
هزار بار کوچکتر از زمین است. و اگر در فلک أعظم ستاره‌ها باشد باندازه 
کوچکترین ستاره فلک ثوابت دیدن آنها تسس شنت اجه رشد که آندارج 
عطارد باشند. ۲ ۲ 

بنا بر این ممکن است در اسمان ستاره‌های فعالی باشند که ما از خود انها 
اسان وان دص 257 

اعاهفت» ایض تا که رستی باتر .آهان ان ان ره و کتاب «تنکلوشا» از 
نوایای (شید غب) بش تقل. کرده کم.در پشت. اختران تاره شده فلک 
اختران بیشماریست که رصد نشدند برای اینکه بسیار خردند پا اینکه اثر و 
کارشان نهانست. 

2- همه اختران دیدرس رصد نشدند و تنها 1022 از آنها رصد شدند, و 
دلیلش اینست که کهکشان خود ستاره‌های خردیند که در فلک ثوابت بدیدن 
وضع مخصوص مرکوزند و دانستن طبع انها متعذر است. 

3- اطلاع کافی از طبع همین کواکب رصد شده هم در دست نیست زیرا 
گفته حکماء در باره آنها ضعیف و بیحاصل است. 

4- اگر طبع یک یک را بدانیم طبع مجموع را نمیدانیم مگرٍ بطور تقریب دور 
از تحقیق, و میدانیم که حوادث این عالم اثر طبع بسیط آنها نیست و گر نه 
هميشه باید باشند. بلکه: از "ثر کیب انفا اشتت. که تمایتن ندازند و« از فیاسن 
فهم انها میسر نیست و باین چهار وجه ثابت شد که دانستن همه طبائع 
فعاله نشدنی است, و دانستن اثرپذیری همه چیزی هم متعذر است چون 
وابسته بشرائط مخصوصی است از اندازه و چگونگی, و وقوع و جا و 
مقولات دیگر و مواد زمینی یک حال ثابت ندارند و پیو سته دیگررگون 
میشوند و گرچه بدید نیاید, انز کنفی وقوف تام بهمه طبائع فعاله و 
منفعله پیدا کند 1 خواهد بود که گذشته باشند یا بیایند, و 
میتواند امور بی‌نهایتی را احداث کند. 

سپس گفته‌اند این ملاحظات عقل بشری را از اين کار سست کند ولی 
گفته‌اند (مالا یدرک کله لا یترک کله) و قوای بشر که اطلاع از همه چیز را 


نتوانند و اطلاع بر بعضی را توانند, این گر چه نسبت بدان چه هست ناچیز 

است:ولی. تواناتی: بزر کی است: در ادمی. که نتجرنه‌های.»طولاتی. : گذسنته 

بسیاری از احوال اختران سیاره و توابت را دانسته و احوال بروح و حدود و 

مثلثات را فهمیده که بهره مهمی برای کسی که بر طبائع انها مطلع شود 

دارد, و نباید برای انکه یقین کامل بدست نیاید بهره از این قوانین اماده را 

وانهیم چنانچه برای نبودن برهان یقینی بر همه طبائع غذاها و 
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دواهای بسیط و مرکب نباید بهره‌گیری را از آنها را وانهیم. 

بلکه صنعت نجوم بهتر از پزشکی است زیرا هر دو در اینکه برهان قاطع 

برای قضاوتهای خود ندارند شریکند, زیرا در طب اگر دارو عوضی باشد 

زیان بزرگی دارد و اما در نجوم اگر هم خطا شود زیانی ندارد و ظن بنفع 

در هر دو ثابت است و نجوم بهتر از طب است. 

اگر کسی گوید: راهی برای شناخت طبائع اختران و بروج نیست. چون 

تجربه نشدنیست., برای انکه در تجربه باید ناچار دو بار ملاحظه شود, و 

فلک دو چرخش برابر ندارد و نزد برخی فلاسفه نشدنیست و اگر هم 

بشود, اختران در جای خود نباشند و این تجربه باید با دو دوره عمر عالم 

انجام شود و کدام 0 بدان میرسد و کدام عقل؟ 

جواب: برگشت فلک بشکل نخست لازم نیست که از همه جهت باشد بلکه 

چون اختری در برجی بود و اثری داد و چند بار آن را مشاهده کردیم گمان 

مت ان که از اختر در این برح این اثر را دارد و همین کافی است بعلاوه 

بسا که طبائع و اثار اين کواکب الهام میشوند. 

از جالینوس حکایت است که بسیاری از امور طب را در خواب دیده 

گفته‌اند: 

چون این ثابت شد البته تجربه‌ها که منجمان داشته‌اند دلالت دارند که هر 

مکان و زمان و روز و ساعت و غذا و بو و شکلی وابسته بستاره‌ایست در 

وقت شرف و قوت او و چون از او خواهند دور نیست که عمل خارق 

عادتی را انجام دهد خصوص اگر مباشر این کار دارای نفس نیرومند و پاک 

باشد و روحش از جوهر ارواح سماویه باشد که کار تمام است و غرض 
می‌ شود این مجموع اقوال صائبه است در تقریر این گونه سحر. 

اما معتزله از مسلمانان باتفاق گویند جز خدا توانا بر آفرینش جسم نیست 

و نه بر زندگی و رنگ و مزه و دلیلها آوردند که قاضی آنها را ذکر کرده و در 

تفتتیر و دیگر کتب خود جلاضه. نموده و .ما برخی: را با اعتراض. تر آنها 

پیاوریم. 
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یکم: یک نکته عقلی است. میگوین هر چه جز خدا,؛ مکانست يا وابسته 

پاتبتت: و اکر خن خدااخستم با زند کی آفریتد باید در مکان: باشده و هر خه 


در مکان است نیروی او جدا| از ذات او است و اگر از ذداتش بود باید هر 
جسمی چنین باشد زیرا همه اجسام یک ذات دارند و انچه قدرت جدا از 
ذات خود دارد نمیتواند جسم پا زتدفی بسازد و دلیلش دو وجه است. 

یکم: ما همه ببداهت میدانیم که نمیتوانیم ابتکار خلق جسم و زندگی داشته 
باشیم و قدرت ما در ناتوانی مشترک است و علتی ندارد جز اینکه قدرت 
ما جدا از ذات ما است و این ناتوانی در هر چه قدرتش مانند ما است 
جاریست. 

ی ور : قدرت ماها بی‌تردید با هم تفاوت دارند و اگر میتوانستیم جسم و 
زندگی بسازیم آن هم یک تفاوتی بود که بیش از تفاوتهای موجود نبود و اگر 
صرف تفاوت نیروی خلق جسم و زندگی را بوجود می‌آورد, باید در اين 
قدرت متفاوت ما هم این نیرو بااشد و چون بلیست میدانیم که قادری که 
قدرتش جدا از ذات است قادر بخلق جسم ونزند کوج نیست. 

دوم: اگر آن را روا دانیم معجزه دلیل نبوت نشود زیرا ممکن است خرق 
عادت بواسطه ترکیب نیروهای اسمانی با زمینی انجام شود و ممکن 
نیست علم باینکه بدست پیغمبران باشد و از خدا صادر شده باشد و بسا 
که آن را بسحر فراهم کردند و در این صورت عقیده به نبوت از هر راه 
بسته شود. ۳ ۲ 

سوم . اگر در ادمیان کسی باشد که جسم و کی ری افریند باید 
بی‌رنج اموال بسیاری بدست اورد, ولی ما بچشم مینگریم که مدعیان سحر 
و جادو برای تست آوردن بول. کم رن فرآوان میکستندر تن میدانیم 
دروغ میگویند, و از همین راه دروغگوثی مدعیان کیمیاء ثابت شود. زیرا اگر 
میتوانستند با دارو طلا بسازند در صورتی که هزینه کمی داشت برای خود 
میساختند و از رنج میرهیدند و اگر برای ابزار کار هزینه بسیار لازم بود از 
سرمایه‌داران میگر فتند و برای آنها میساختند 
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و برای پادشاهان پول پرست این کار آسانتر از جهانگشائی و غنیمت ستأنی 
بود که باید اموال و گنج فراوان صرف آن شود و چون میدانیم کسی بدان 
اقدام ندارد میفهمیم که نادرست است, قاضی گفته از اینجا ثابت شد که 
جادوگر نمیتواند کار غیر عادی انجام دهد. 

بدان که این دلائل همه سست هستند اما دلیل اول اعتراضش اینست که 
چه دلیلی دارید بر ايینکه هر چه جز خدا در مکانست يا وابسته بدان, مگر 
ندانید که فلاسفه اصرار دارند باثبات عقول و نفوس فلکیه و نفوس ناطقه 
و میگویند همه مجرد از مکانند. 

اگر گویند: اگر موجودی چنین باشد باید متل خدا باشد و آن نميشود. 

گوئیم: اين را نپذيريم زیرا اشتراک در اوصاف سلبی ملازم اشتراک در 
ماهیت نیست تا مثل ابت شود و اگر اين را بپذيريم گوئیم چرا برخی 


اجسام قادر بالذات نباشند, اينکه گفته: اجسام متساویند و اگر یکی چنین 
باشد باید همه چنین باشند گوئیم: چه دلیلی دارید که همه اجسام مثل هم 
باشند. 

اگر گویند: جسم معنائی ندارد جز اينکه از هر جهت کشش دارد و جاگیر 
است و در این معنا تفاوتی میان انها بیست. 

گوئیم: کشش و جاگیری از اوصاف و لوازم جسمند و بسا که چند ماهیت 
مختلف در برخی لوازم مشترک باشند. 

پذیریم که قدرت آنها جدا از ذاتست چرا بدین قدرت نتواند جسم و زندگی 
آفربند: اينکه گفته قدرت همه ماها مشتر کند در ناتوانی و این ناتوانی 
حکمی است مشترک و علتی مشترک لازم دارد و آن جز این نیست که 
قدرت ما ذاتی نیست گوئیم همه اين مقدمات ممنوع باشند ما نپذیریم که 
تاتوانی: زا علتن باید:خون آمرشنت عدمی. و عدم علت تخواهد: کو ببذبریم 
کف اضر هخودشت وی اها عفد هار از اخکام رای تست 
چرا اینجا چنین نباشد. 

ند پریم که آن عبت خواهن هرا وید عکض مر که را علت مشق تباید 
سا وا 211 

آیا قبح یک حکم نیست با اینکه چند علت دارد چون ستم. دروغ و جهل, 
پذيرفتيم که علت مشترک باید. ولی نپذيريم که هیچ وجه اشتراکی نیست 
جز اینکه همه قدرت ذاتی نداریم ولی چرا این قدرت در برخی وسیله خلق 
جسم و زندگی نباشد. 

و اما اعتراض در وجه دوم اینست که صرف مخالفت این قدرت با قدرتهای 
دیگر سبب امتیاز آن نیست برای خلق جسم و زندگی بلکه برای خصوصیتی 
است که بدان از قدرتهای دیگر ممتاز است و آن خصوصیت در آنها نیست,؛ 
و نظیر این سخن است که گفته شود مخالفت آواز با سفیدی سخت‌تر 
نیست از مخالفت آن با سیاهی, و اگر این مخالفت مانع از آنست که هوا 
دیده شود باید سبب شود که سفیدی هم دیده نشود. 

و چون این سخن فاسد است آن سخن آنها هم فاسد است و عجب است 
از قاضی که چون این وجوه را از اشعریه در عتتنا لد رویت حکایت کرده 
همه را با این اعتراضها انتقاد کرده سیس خودش در این الم که رارة 
اثبات نبوّت و رد بر منکران رسالت است بدان تمسک جسته. 

و اما وجه سوّم که اگر اين اصل درست باشد دلیلی برای اثبات نبوت نماند 
گوئیم: یا قول بصحت نبوت فرع فساد این اصل است يا نیست اگر باشد 
نمیشود فساد این اصل را فرع صحت نبوت دانست زیرا دور لازم آید و اگر 
نیست این سخن بیهوده گردد. 

و اما اعتراض در وجه آخر اینست که سخن در امکان غیر از سخن در عمل 
است و ما نميگوئيم این حالت برای هر مدعی حاصل است بلکه بسا در 


هزارها سال یکی بچنین مقامی رسد و اين که شما گوئید لازم نیاید, اين 
بود سخن در نوع یکم سحر و جادو. 
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نوع دوم از سحر و جادو سحر وهم‌پرستان و نفوس توانا است 

گفتند : مردم در باره آنچه "هر کس بکلمه (من) بدان اشاره کند اختلاف 
دارند که چیست؟ برخی گویند همین پیکره جسمانیست و برخی گویند 
جسمی است لطیف ود آن روان و دوانست, و برخی گویند موجود پست 
اشتهانید نم خصص و اه «خسمانی.. اکن وتنم. انسان. همین ساختهان 
سا تست تست که مر کب از اخلاط اوه ایست‌ جرا روا تشد که 
در یک دورانی, در یک سرزمین مزاجی باشد که جسم افرین و دانا بامور 
نهان از ما باشد و این سخن بنا بر اينکه انسان جسم لطیف روان در تن 
است هم می‌آید. 

ها ار تس اسان تفس هام۱ ان ترا اس کر 
نفوس مختلف باشند و برخی نفوس خود بخود توانا بر این حوادت باشند و 
اگاه بر اسرار نهان و دلیلی بر خلاف این احتمال نیست جز وجوه گذشته 
که بطلان آنها روشن شد. 

از آن بش جبزی که این اختا رای کته یه کته آزیشت ۱ 
یک: آدمی میتواند بر سر یک تیری که روی زمین است راه پرود و اگر آن 
را روی یک پرتگاه پل کنند نمیتواند بر آن راه رود اه 
اینکه توهم سقوط سبب آن شود. 

دوم : همه پزشکان دچار بخوندماغ را از نگاه بر چیزهای سرخ منع کنند و 
غشی را از نگاه بیزهای درخشان و چرخان و این برای آتست که وهم در 
نفوس آثر بخش است. 

سوم: مولف شفاء در طبائع الحیوان از ارسطو نقل کرده که جوجه مرغ 


چون 
بسیار با خروس اوازه خواند بر ساق او مانند خروس چیزی بروید و مولف 
شفاء گفته این دلیل است که احوال تن پیرو احوال نفس است. 
وحم ول کم کت هیاس استه ای یل اس که هت وق زرا 
ی و 

: اگر انصاف دهی؛ دانی که فلت نزدیک همه کارهای جانوران جز 
ار نیروی حرکت طبعی و منش وار در اندام 
برای کار و بیکاری هر دو آماده است و ترجیح یکی بر دیگری جز تصور 
ای ولا تصور ویو زا ورن سس و هی حاطر ها که 
اندام را برای کار بحرکت ند ینس ات اضاد کین که :اند و چون خاطره‌ها 


مبدء مبادی کارهایند دور نیست که خود علّت بیواسطه کاری شوند. 
ششم: این خاطره‌ها بحکم تجربه و دید سبب چگونگیهائی شوند در ابدان 
ِِ در خشم مزاج بسیار داغ شود. از یکی پادشاهان حکایت است که 
فلح شد و همه پزشکان از درمانش درماندند و یک پزشک استاد بی‌اجازه 
بر او وارد شد و او را بباد دشنام و بدگوئی گرفت و فحش ناموسی باو داد 
ها تخت سکن ده ان ها کا هه یکباره جستن کرد, و آن بیماری 
مزمن و مهلک درمان شد, و چون رواست خاطره‌ها علّت پدیده‌های تن 
باشند, دی لمات که کت بخیده‌ها ی برون از آن شوند. 
هفتم: چشم زخم مورد اتفاق خردمنداننست و آن هم دلیل امکان گفته ما 
است. 
چون این را دانستی گوئیم نفوس جادوگر گاهی بخودی خود توانایند بر 
کارهای جادوئّی و نیازی بکمک ابزار و وسائل ندارند و گاهی توانائی آنها 
کم است و نیازمند بانند, و تحقیقش اینست که چون نفس نیرومند و چیره 
بر تن باشد و 
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بخوبی پیوسته بجهان آسمانی است گویا یک روح آسمانیست و میتواند در 
موا این جهان اثر بخشد, و اگر ناتوان و دچار لذتهای اين بدنست هیچ 
تصرفی جز در همان بدن ندارد. و چون خواهد در بدن دیگر تصرف کند 
تمثال او را گیرد و در برابر خود نهد تا دیده بدان مشغول شود و خیال 
بدنبالش آید و نفس ناطقه هم بدان رو کند ۵ آتوفتن و رمع در آن بد ید 
کرد از ایندره همه انتها اخفاق دارند کم.هر. که پیزامون این کارها. تست 
ناچار است از دلخواه ببرد و ریاضت کشد و کم بخورد. و از مردم کناره 
گیرد. و هر چه اين امور کاملتر باشد آنرش بیشتر ات در صورتی که 
نفقس از نظر -ساخت خود با این کار هم آهنگ باشد اثر بزرگی دارد. 
و علتش اینست که چون نفس بیکسو رو کند همه نیرویش در آن بکار رود 
و چون بکارهای بسیار پردازد نیرویش تفرقه شود و بر آنها و بهر کدام 
اندکی رسد و از این رو ده آدضی که ذهن برابر دارند اگر یکی بیک صنعت 
پرداخت و دیگری بدو صنعت, یک صنعتی نیرومندتر شود از دیگری, و کسی 
که خواهد حق در یک مسالم زا بداتد باند»,خاظر خوه را از مات درگ 
برهاند تا کارش آسانتر باشد. 
آدمی که هم و همتش دنبال لذت و شهوتست تقفت اقفر انتشت :زو 
نتواند کار خارقی انجام دهد. در اینجا آفت دیگر هم هست از این نظر که 
این نفس عادت بلذت کرده از نخست و بکار پدید نمودن اعمال غریبه 
نپرداخته و بمنش خود نسبت باولی شوق دارد و از دومی نفرت, و تا اولی 
را بدلخواه بیابد کجا بدومی گراید و روشن شد که ارتکاب چنین کارها 
ميشر نیست مگر با تجژد از احوال جسمانیه, و گوشه‌گیری و یکباره دل 


دادن بعالم صفا و ارواح. 

و اما اوراد برای اینست که جون دیده را باید بامور مناسب این عرض 
واداشت گوش را هم باید بدان گماشت. زیرا چون همه حواس رو بیک 
عرض آوانة نفس بهتر بدان متوجه گردد, و اگر اوراد الفا ظ نامفهوم باشند, 
نفس را حیرت و دهشت رخ دهد و در اين میانه از محسوسات رو برگیرد و 
بدان کار رو آورد و بکوشد و اثر نفسانی نیرومند شود و غرض حاصل 
گردد, و همچنین است دود کردن. 
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گفته‌اند: البته ثابت شده که این اندازه از نیروی نفسانی خود بخود اثر 
بخش است, و اگر نوع اول جادو که استعانت باخترانست بدان پيوندد 
اترش بیش شود و در اینجا دو نوع اثر بخش دیگر هم هستند. 

یکم- جانها که از تن جدا شدند بسا بسیار مانند این نفس‌اند در قوت و اثر 
و چون این نفس پاک شود بسا که آن ارواح مجذوب او گردند و در انجام 
۱ ن کاأ رباو کمک دهند. 

دوم نفوس ناطقه چون از کدورت بدن پاک شوند از ارواح اتتهانت فیض 
گیرند و بکمک آنها بکارهای خارق العاده دست یابند اینست شرح جادوی 
وهم‌جویان و وردخوانان. 

نوع سوم سحر و جادو استعانت بارواح ارضیه است 

برخی از فلاسفه متأخر و معتزله منکر جن شده‌اند, اما فلاسفه بزرگ آن را 
منک تشد ند جر آنکه. آنها را ارواح ارضیه نامند که در گوهر خود از هم 
جدایند برخی خوبند و برخی بد و آزار کن, خوب آنها پری و بدشان کار 
و دیوان سپس جمعی از آنها گفتند: اين ارواح جواهریند خوددار نه مکان 
دارند و نه در مکانی جاأ دارند, تواناء داناء, مدرک امور جزئیه‌اند و پیوست 
نفس ناطقه بدانها آسانتر است از پیوست او بارواح آسمانی ولی نیروی 
حاصل از یپیوست با آنها سست‌تر است از نیروی پیوست با ارواح ره 
اما اینکه پیو ست با آنها آسانتر است برای بیش بودن رابطه است و هم 
شکلی کاملتر با آنها از.هم شکلی با توا اسفای و اما اننکه تیروی 
پوت با ارهاع اتمانتن سر اسف بر ای ایتشت که تست آنها با ارماح 
ارضیه چون خورشید است با شعله و چون دریا با قطره و شاه با رعیت. 
گفته‌اند اگر چه برهان قطعی بوجود 

اسمان و جهان. ج3, ص: 246 

یافته‌اند که پیوست با ارواح ارضیه بکارهای آسان و اندکی از ورد و دود و 
رباضت بدست شود و این نوع را عزائم و عمل تسخیر جن نامند. 

وع چهارم از سحر خیال گیری و چشم‌بندی است 

و این نوع چند مقدمه دارد. 


یکی: خطای بسیار دید چنانچه کشتی نشسته بیند کشتی ایستاده و شط 
روانست و این دلیل است که ایستاده را در حرکت بیند و بعکس, یک قطره 
فرو گیر را خطی راست بیند و یک آتش گردان سریع را دائره‌ای از آتش, 
یک گنبد را در میان آب یک حباب بیند و یک چیز کوچک را در مه بزرگ, و 
چویر بخار زمین که قرص خورشید را هنگام برآمدن بزرگ نماید. و چون از 
آن بخدرد و بالا کیرد پاش و اما اینکه یر بر پدار قزر خرن دیدم نوج 
که روشن است., این چیزها رهبری کردند که بسا چشم بیک سببی چیزی را 
بر خلاف واقع بیند. 

دوم: : دیده چون در فرصت کافی چيزی را بیند آن را خوب درک کند, ۳-۳ 
بدنبال هم آیند و بی‌فرصت باشد بهم آمیزند و از هم ممتاز نگردند, از اين 
رو اگر سنگ آسیا از مرکز تا محیط برنگهای مختلف رنگ آمیزی شود و 
بچرخد بیک رنگ دیده شود که ترکیبی است از همه این رنگها. 

سوم: اگر دل و نفس مشفغول چیزی باشد بطور کامل بسا چیز دیگر برابر 
حس آید و آن را نیابد. چنانچه کسی در ورود بپادشاه بآدم دیگر برخورد که 
با او سخن گوید ولی او را نشناسد و سخنش را نفهمد, چون دلش بدیگری 
مشغول است و یکی در آینه مینگرد که خاشاک چشم خود را بیند و آن را 
پیند و آنچه در جای 
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دیگر چهره‌اش از آن بزرگتر است نبیند. بسا قصدش اینست که صفحه آینه 
را بررسی کند و آنچه در آینه منعکس است در نیابد 

چون این مقدمه‌ها را دانستی برایت آشانسیت که ققمت اون شیم اوه 
چیست و شعبده باز استاد, کاری کند که حاضران را سرگرم سازد و چشم 
آنها را بگیرد. و چون خوب آنها را فریفت و چشم آنها را تجود, اد وخت 
شتابانه کاری دیگر کند که بر آنها نهان ماند, و بکار یکم آنها را سرگرم 
کر وی را شاه آنسام دارم صرق بر آنبانیی کرد که بر خلاف 
انتظار آنها است, و از آن در شگفت مانند, و اگر خاموش باشد و سخن 
ی ی بیننده‌هاأ 
همه کارهایش را بفهمند و تعجبی نکنند. 

و اين معنی سخن آنها است که شعبده باز چشم بند است یعنی دیده‌ها را 
بجز ان کاری که قصد دارد میکشاند, و هر چه چشم و دل انها را بهتر ببرد 
کارش استادانه‌تر است. و هر چه دید را پریشانتر کند کار او را بهتر سازد 
چنانچه شعبده‌باز در یی جای درخشان باشد و دیده را خیره کند, يا در 
تاریکی باشد, و رنگهای روشن تند هم چشم را میزنند و رنگهای سیاه را 
دیده خوب تشخیص نمیدهد, این کلیات سخن است در باره این نوع سحر. 
نوع پنجم از سحر ترکیب ابزاری به نسبت هندسی 

کاردا ست که اسن شوت از ریت یبال 


انگیزی, چون دو سواری که با یک دیگر میجنگند, یا سواری که بوقی بدست 
دارد بر پشت اسبی و در هر ساعت از روز بوق میزند بی‌انکه کسی دست 
باو زند و چون صورتها که نقاشان روم و هند بکشند و بسازند و بیننده آنها 
را با آدمی زنده فرق نگذارد: نها وا رال خیوم وبا کرنم مسا نو تا 
آنجا که خنده 
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شادی و خنده شرم و خنده شماتت را هم مجسم مینمایند. 

و اينها نیرنگهای صنعتی است و جادوی جادوگران فرعون از اين نوع بوده, 
و ساعت سازی و جر اثقال از این بابست و نباید جزء سحر شمرده شوند, 
چون بوسیله صنعت است و هر کس میتواند سبب انها را بفهمد ولی چون 
در این زمانه اطلاع فنی بدانها دشوار است و کمتر کسی وارد صنعت نها 
است, اهل ظاهر انها را هم سحر شمردند. 

و از این باب است آنچه که ارجعانوس موسیقار (ارجمیانوس خ ب) در 
ی اورشلیم ساخت هنگام تجدید ساختمان آن و داستانش ایننست 
که در بیابانی گذر کرد و بیک جوجه پرنده بر اصل برخورد که پرنده 
مهربانیست, آ وا ی وا ی را 
بر ال داته‌های لطیف ربتون: را می‌افردنده نرد اه مبانداخننی برعی. .ها 
میخورد و مقداری هم بجا میماند که بیش از نیازش بود: و این موسیقار 
آنجا ایستاد و انديشید که سوت او بر خلاف پرنده‌های دیکز حزن آور است 
و مهرانگیز که پرنده‌ها را بکمک خود میکشاند و برایش خوراک می‌آورند. 
لذا. ابزار. سوتی شاخت.: که ذر. برابر باد. همان سوت را میداد و آن ,را 
آزمایش کرد تا آنجا که بر اصل را بخود جلب کرد و برایش زیتون 
می‌آوردند بگمان اينکه از جنس آنها است, و چون کارش درست درآمد خود 
را بصورت ناسکان درآورد و وارد هیکل اورشلیم شد, و از شبی که 
اسطرخن (اسطرخس خ ب) در آن دفن شده بود پرسید: ۳ ناسکی که 
فنکل را سناخه نون با حفتتدشب نکم مان اب نووه. 
او پرنده مجوّف بشکل بر صله ساخت و بالای هیکل واداشت و رویش 
قبه‌ای نهاد و فرمود تا در یکم اب در آن را باز کنند, و برای وزیدن باد بدان 
مجسمه اواز بر صله بلند میشد و پرنده‌های بر اصل زیتون می‌آوردند و در 
ان گنبد میریختند و هر روز پر از زیتون ميشد, و مردم معتقد شدند که این 
از کرامات مدفون در 
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انست., و در این باب انواع بسیاری وجود دارد که شرح انها مناسب اینجا 
نوع ششم از جادو بکار بردن دارو ۳ 
بکار بردن دارو است مانند داروئی که عقل را ببرد يا ذره‌های سکراور چون 


مغز خر که چون بخورد کسی دهند کم‌خرد شود, و نمیتوان منکر خاصیتها 
شد چون خاصیت کهر باء روشن است, ولی مردم در باره ان پر گفتند و 
راست و دروغ را بهم امیختند. 

نوع هفتم جادو تسخیر دلها ۹ 

تسخیر دلها است مانند اینکه جادوگر گوید من اسم اعظم را میدانم پا جن 
فرمان مرا میبرند, و اگر شنونده ضعیف العقل و بی‌تجربه باشد بدان 
فریفته شود و هراسی او را کیرد و حواسش ناتوان گردد, و جادوگر با او 
هر چه خواهد کند کسی که تجربه اندوخته میداند تسخیر دلها وسیله انجام 
کارها و پرده‌یوش رازها است. 

نوع هشتم جادو سخن چینی , ۳ ۱ 

سخن‌چینی و دو بهمزنیست با نیرنگهای گوناگون و ان میان مردم شایع 
است و این خلاصه‌ایست در بیان اقسام جادو و شرح انواع و اصناف ان و 
قداداناتر آشنت 


اقوال مسلمانان در باره جادو 


تالم 1 اقوال. مسلمانان.در بازه اینکة این انواع جادو ممکن هستند یا 
نه؟ معتزله همه را منکرند جز جادوی خیال انگیزی و تأثیر برخی داروهای 
خردبر و دو بهم‌زنی و سخن‌چینی, و بسا کسی که معتقد بآنها است و آنها 
را جائز داند کافر شمارند. 
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و آهل سنت روا دارند که جادوگر در هوا بپرد و آدم را بصورت خر درآورد و 
خر را بصورت آدم جز اينکه گویند خالق همه این چیزها خدا است هنگام 
ورد خواندن جادوگر نه اینکه فلک پا اختر موّثر باشد, و اما فلاسفه و 
منجمین و صابثه همان را گویند که بیانش گذشت. 
با 
آفریننده اش قادر باشد زیرا مقدور او باید ممکن باشد و امکان در همه 
ممکنات یکسانست و همه ممکنات رش وی ی از آنها تتبب 
دیگری داشته باشد لازم آید که مقدور خدا نباشد و اين مستلزم عجز خدا 
گفته‌اند چون و 0 وقوع این و عادت مانعی ندارد 
که خدا را عادت باشد هنگام جادوی جادوگران چیزی آفریند, و بر وقوعش 
دلیل آورده‌اند از فان باین آیه که «نبودند زیان رسان بدان هیچ کس جز 
بفرمان خدا» و استثناء دلیل است بر حصول آثر بسبب ان. 

اخبار 

و از اخبار. 

1- روایت شده که پیغمبر را جادو کردند و در او اثر کرد تا قرمود: 

بنظرم آید که چیزی را گفتم و کردم با اینکه نه گفتمش, و نه انجامش 
دادم, و روایت ت است که زنی یهودی او را جادو کرد و طلسم را زیر سنگ 
خاه نهاد و حون آن وا فرآوردند این-عارضه از چعمتر ضلی الله علیه:و اد 
و سلم برطرف شد. و معوّذتین بسبب آن نازل شدند. 

2- زنی نزد عائشه اد باو گفت من جادوگرم, آپا توبه دارم. پر سیدش 
جادویت چیست؟ گفت: رفتم در بابل هاروت و ماروت تا جادو آضوزم. بهن 
گفتند ای کنیز خدا عذاب آخرت را بکار دنیا برای خود مخر, و نیذیرفتم, 
ین : برو و بر اين خاکستر بشاش, رفتم بشاشم و با خود فکر کردم 
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و نزد آنها آمدم و گفتم: کردم گفتند : برای کارت چه دیدی؟ گفتم چیزی 
ندیدم گفتند تو بر سر کار خودی از خدا بترس و مکن و نپذیرفتم, گفتند برو 


و همان را بکن, و رفتم و کردم, و دیدم یک سوار با روپوش آهن از فرجم 
بیرون آمد فاشقان بالا رفت؛ و آمدم و بآنها گزارش دادم. 

هرد ایمان از دل نو بیرون رفت و خوب جادوگری شدی, گفتم چگونه 
است.؛ گفتند ۹ بخواهی و در اط آوری ار وی من گندم در ۳ 
ساعت خوشه کرد گفتم: آرد شود آرد ور کی نان شو, نان شد؛ و من 
هر چه خواهم در دل خود آرم و موجود شود. عائشه گفت تو توبه نداری. 

3- حکایات بسیاری که در این بات آویده ات وتو رنه آما مغر لم-بحند 
دلیل ان را منکرند 

یکم: قول خدا «و ی نشود جادوگر هرٍ جا آورد, 69- طه». 

دوم: خدا فرموده در وصف محشّد صلی الله علیه و آله «و ستمگران گفتند 
شما پیروی نکنید جز از مردی جادو شده. 48- اسری» و اگر جادو شده بود 
این گفته مذمتی نداشت. 

سوم: اگر جادو اثر کند امتیازی میان معجزه و جادو نباشد. سپس گفته‌اند 
این دلائثل یقین دزن و آنچه شما آوردید اخبار آحادند و معارض با این 
دلائل نتوانند بود. 


در عدم قبح و منع جادوگری 


مسا له 12 دز آننکه علم حایو ری هم زشت ات و ته مصنوع: محفعان بر 
آن اتفاق دارند. زیرا دانش در ذات خود شریف است و هم برای عموم 
قول خدا «ابا بزایرند انان که داتتق و ان که تداننده 10 الرضر# ور ترات 
آنکه اکر خادق را ندانقد ایا دادن میان آن .و شفخره .را تقوانهد و علم 
بمعجزه واجب است و مقدمه ان هم واجب است. و این دلیل است بر 
اينکه تحصیل علم بسحر واجب است و واجب چگونه حرام باشد. 
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در کفر جادوگر 


شردام 1 جادوگر کافر است یا نه؟ فقهاء در آن اختلاف دارند, از پیغمبر 
صلی الله غلیه و آله روایت شید که فرمود هر که نزد کاهن با خادو کر رود 
او را باور دارد لته کافر است: یدان عه بر فحند.صلن الله علیه و اله و 
سلم فرود آمده, بدان که نزاعی میان امت اسلام نیست که هر که اختران 
رش اسان مامت حیان ۵ نو ار کوب وت کاقی اتحم وان 
همان نوع یکم از سحر است. 

و اما نوع دوم که معتقد شود روح آدمی نیرومند گردد تا آنجا که جسم و 
و وا مت ۱ سا ور 
او اجماع دارند, و اما نوع سوم که معتقد شود جادوگر از تصفیه و خواندن 
ورد و دود کردن برخی داروها بآنجا رسد که خدا در دنبال کار او بر سبیل 
عادت آنها را پدید کند معتزله همه او را کافر دانند و گفته‌اند: با این عقیده 
ی 

7 باشد نباید خدا این چیزها را بدست او با تا مابه اشتباه 
گردد, ولی انز موی نبقت نشود و این امور را پدید اورد اشتباهی بمیان 
نياید و امتیاز میان حق گو و باطل جوانیست که برای حق گو اين امور 
بدنبال دعوی بت مجتق, شون و ام انواع دیگر جادو که تتخمر زیم کی 
اگر گویند: 1 

«و کافر نشد سلیمان» و این دلیل است که هر جادو و سحری کفر است.؛ 
بعلاوه فرمود «ولی شیاطین کافر شدند که سحر بمردم می‌آموختند» و اين 
هم مقتضی است که هر سحری کفر باشد. و از دو فرشته هم حکایت کرده 
که آها بکسی حافه شای‌ ند جر آنکه کفتند «هما نا ما فعتهایم تشه کافر 
مشو» و این هم دلالت دارد که هر سحری کفر است. 

گوئیم: حکایت حال را بس که یک صورت کفر وجود داشته باشد و آن را 
حمل کنیم بر کسی که معتقد بخدائی ستارگانست سپس پس از ایراد 
مساله 14 در 
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باره حکم کشتن ساحر گفته: اینست کلیات سخن در باره سحر و جادو و 
اکتون بر حزرديم تتفسیر آیه. ٍ ٍ 
قول خدا «ولی شیاطین کافر شدند و جادو بمردم می‌اموختند» ظاهر ایه 
اینست که کفر آنها برای آموختن جادو بوده؛ زیر | وصف مشعر بعلیت 
است, و آموختن آنچه کفر نباشد کفر نیست. پس آیه دلیل است که تعلیم 
ما وصف مشعر بعلیت نیست و معنا 


اینست که شیاطین کفر آوردند, و جادو هم هت اجه ختند: 

اگر گوئی: این مورد اشکال است. زیرا خدا در این آیه خبر داده که دو 
فرشتته مردام جاده می آموختند:ه اکر آمو‌ختن عادو کفر:باشد لازم شود و 
فرشته را کافر دانند با اینکه همه فرشته‌ها معصو مند, و بعلاوه شما دلیل 
آوردید که هر جادو کفر نیست. 

گوئیم: لفظ مشترک همه نامدارانش را نگیرد و ما این جادو که کفر است 
همان نوع اول دانیم که عقیده بخدائتی اختران است و ان جادوئی است که 
کفر است شیاطین هم برای اينکه این جادو را آورزدند کافر شدند نه بانواع 
دیگر و راجع بدو فرشته گوئیم: نپذیریم که این نوع از جادو را آموختند بلکه 
بسا از اقسام دیگر آن بوده, چنانچه خدا فرموده «از آنها یاد میگرفتند آنچه 
وسیله جدائی میان مرد و جفت او است». 

«و بعلاوه اگر مقصود تعلیم این نوع جادو هم باشد در صورتی کفر است که 
مقصود آموزگار اين باشد که شاگرد آن را حق داند و درست و اما اگر آن 
را بیاموزد برای اینکه از آن کناره گیرد کفر نیست, و آموختن فرشته‌ها 
برایر این بوده که مکلف از آن دوری کند که فرموده ۳ تمهت 
تا میگفتند ما فتنه‌ایم» و اما قصد شیاطین از آموختن آن اعتقاد حق بودن 
این چیزها بوده است. و فرق روشن است. 

مساله 15- نافع و ابن کثیر و عاصم و ابو عمرو «لکنْ» با تشدید خواندند 
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وان فکران یف تون حرا واه اها یشوه و انل لن لیا که 
شایل هاز وت وهاروت خنه ماله دارد. 

1- در لفظ (ما) دو وجه است یکی اينکه بمعنی «الّذی آنچه» باشد ویر این 
معنا سه قول است, عطف باشد بر سحر که آنچه بر دو فرشته هم نازل 
دود تعایم , میدا وتو با عطعه باس بر-هاد لها الستاطین ی »یره 
خواندن افتراء شیطان بودند و پیرو آنچه بر دو فرشته فرو شده بود, زیرا| 
سحر یک قسم آن کفر بود و آن همانی بود که شیاطین میخواندند و یک 
قسم آن کفر نبود چون تأثیر در تفرقه زن و شوهر و آن نازل بر ملکین بود 
و خدا گویا از یهود گزارش داده که پیرو هر دو بودند. 

و یا اینکه عطف باشد بر ملک سلیمان, بغتی. آنخه ای میخوا نوند 
افتراء بر ملک سلیمان بود و هم بر انچه بدو فرشته نازل بود, ابو مسلم 
این را اختیار کرده و منکر است که سحر بر دو فرشته نازل باشد, و چند 
دلیل بر آن آورده‌اند. ۱ 

الفت: زرا این تخر نن اتما نازل شود باید از خدا باشد و ان روا نیست 
چون سحر کفر است و عبت و انزال آن بر خدا روا نیست. 

2- اينکه قول خدا «شیاطین کافر شدند که جادو بمردم می‌آموختند» دلیل 
است که آموختن جادو کفر است., و اگر ثابت شود که آنها چنین کردند باید 


کافر باشند و آن باطل است. ۱ 

3- چنانچه روا نیست پیغمبران جادو اموزند فرشته را بطریق اولی روا 
نباشد. 

4- جادو را جز بکافران و فاسقان و دیوان سرکش تسبت ند هند, و چگونه 
کاری که خدا از, آن نهی. کرده و بدان شزای کیفر توید دادم بخدا "بسته 
شود جادو جز امری بیهوده و اشتباه کاری نیست و رسم خدا ابطال آنست 
چنانچه در داستان موسی فرموده «آنچه شما آوردید جادو است و البته خدا 
باطلش سازد». 

ان و 

سپس در تفسیر آیه براهی رفته که با اکثر مخالفین مخالف است. گفته: 
چنانچه شیاطین جادو را بملک سلیمان بسته‌اند باراینکه ملک سلیمان از آن 
بدور است, همچنان جادو را نسبت دادند به «ما آترل کلف الْملَکیّن» و آن 
هم از جادو بدور است, برای اینکه نازل بدانها شرع است و دین و دعوت 
بنیکی و آنان همینها را بمردم یاد میدادند و میگفتند ما وسیله آزمون هستیم 
برای تاکید در پذیرش و فرمانبری, ولی برخی پذیرفتند و دیگران از آن رو 
گرداندند «و آموختند از آن دو» یعنی فتنه و کفر باندازه‌ای که جدائی 
اندازند میان مرد و جفتش, این تفزربر مدهت آبی یام است: 

وجه دوم: اینست که «ما» نفی باشد و عطف باشد به «ما کقر سلَیْمان» 
یعنی سلیمان کافر نشد و بدو فرشته هم جادو نازل نشد, چون جادوگران 
جادو را بسلیمان می‌بستند و میگفتند از همانست که بدو فرشته نازل شده 
در بابل که هاروت و ماروت بودند, و خدا هر دو گفته آنها را رد کرد, و یس 
از آن فر مود «و بهبي کس جادو نیاموختند بلکه از آن بسختی غدقن 
و اینکه گفتند «همانا هر دو فتنه ایم و تو کافر مشو» یعنی وسیله آخموانن 
که شما را از جادو نهی کنیم تا مبادا کافر شوید. 

و بدان که لینها پنج قولند در تفسیر آیه و قول یکم بهتر است از همه زیرا 
عطف «ما ئزل» بر آنچه پهلوی آنست بهتر است از عطف بر آنچه از آن 
دور است مگر دلیلی آید و اینکه گفته‌اند لازم آید خدا خادو نازل کرده 
باشد, گوئيم شرح چیزی گاهی برای تشویق بانجام رونت و گاهی برای 
جلوگیری از آن و دور کردن مردم از آن چنانچه شاعر گفته. 

(بدی زا دانستم نه برای آنکه دنبالش بروم تاک تا از آن پرهیز کنم) اينکه 
دوباره گفته آموختن جادو کفر است چون خدا| فرموده «شیاطین کافر 
شدند که تعلیم دادند بمردم جادو» گفتیم در صدق این جمله کافی است 
یک نوع جادو کفر باشد. و ان تعلیم جادو است با اعتقاد باینکه کواکب 
خدایند و با قصد 
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اثبات اين عقیده, و اينکه دربار سوم گفته آموختن جادو برای انبیاء هم روا 


گوئیم اگر مقصود از آن آگاهی بر ابطال آن باشد چرا بر پیغمبران روا 
نباشد و اینکه گفته جادو را بکفار و سرکشان وابندند و چگونه بخدا که از 
آن نهی کرده نسبت توان داد؟ گوئیم فرق است میان عمل و تعلیم. علاوه 
ممکن است بیک نظر حرام باشد و بیک نظر جائز. 

مساله دوم: حسن «ملکین» بلام کسره دار خوانده و از ضحاک و ابن 
عباس هم روایت اس ‏ رشق آن رخاف ارس ی کل وهی 
نبریده در بابل بودند که جادو یاد میدادند و گفته شده: دو پادشاه خوب 
بودند ولی قرائت مشهوره با لام فتحه دار است یعنی دو فرشته که از 
آسمان نازل شد ند بنام هاروت و ماروت و سپس گفتند همان جبرئیل و 
میکائیل بودند و دیگران را هم گفته‌اند, برای کسر لام چند دلیل آوردند. 

1- آموختن جادو بفرشته‌ها سزاوار نیست. 

2 چگونه رواست فرشته نازل شود با اينکه خدا فرماید «اگر فرشته فرو 
ارتیم کار بخذرد و سپس مهلت نيابند, 0- الانعام». 

3- اگر دو فرشته فرو شوند یا بصورت دو مرد باشند یا نه در صورت یکم 
جلوه دادن انها بصورت دو مرد اشتباه کاری است و روا نیست و در صورت 
دوم مخالف قول خدا است که «اگر او را فرشته مقزر سازیم بایدش 
مردی نمائیم. 10- الانعام) و جواب از اعتراض یکم در 0 
فرشته بیاید و جواب ات دوم اشست: که این آنه.ا کر نت ملکین بمعنی 
2 

و جواب از سوم انسجت. که تصورت هی ود ندرو بر عکلفان زهان انیا 
لازم بو که هر که پصورت آدمی نتلند .نطو فطع آه را ادف نداد هرد 
تمان رشول.صلی. آلله علیهه آله هر کفندحیه کلسی, را میدید سایه او زایی 
آدمی شناسد و باید در 
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تردید باشد. 

هتضا له سوم . : گفتیم فرشته‌اند آیا چرا فرود آمدند؟ از آابن عباس روایت 
است که برای پاسخگوئی بفرشته‌ها بود که از گناه آدمیزاده و از ايینکه 1 
به آنها مهلت میدهد و خصوص پس از جادوگری آنها تعجب کردند. و خدا از 
انها خواست تا داناتر و زاهدتر و دیندارتر خود را انتخاب کنند برای فرو 
شدن بزمین و آنها از میان خود هاروت و ماروت را انتخاب کردند و خدا 
شهوت آدمی بدانها داد و آنها را بزمین فرستاد. و شرک و آدم کشی و زنا و 
میخواری را بر آنها غدقن کرد. ۳ 

فرو شدند و زیباترین زنها بنام زهره نزد انها رفت و ویرا بخود خواندند و او 
نپذیرفت جز پس از آنکه بت‌پرستند و می‌نوشند و آنان در آغاز سر باز زدند 
ول سوت یی نما جو هد وظحه | انجام دادند, و چون می نوشیدند و 


بت پرستیدند گدائی نزد آنها آمد, زهره گفت: اگر او بیرون رود و آنچه از 
ما دیده بمردم بگوید کار ما تباه شود, اگر خواهید دست شما بمن برسد 
این مرد را بکشید. 

نخست خودداری کردند. ولی او را هم کشتند, و چون از کشتن او فارغ 
شدند و آن زن را خواستند او را نیافتند, و انکه پشیمان شدند و افسوس 
خوردند و بدرگاه خدا لابه کردند, و خدایشان میان عذاب دنیا و عذاب 
اخرت مخیر کرد. و عذاب دنیا را برگزیدند, و انها در بابل میان اسمان و 
زمین اویخته شدند و جادو بمردم می‌اموزند. 

و در باره زهره هم دو قول دارند: ۲ ِ 

یکی اینکه چون دو فرشته را خداوند بشهوت ادمیزاده ازمود. ستاره زهره 
را با فلکش بزمین فرود افوی تا ند انجه شد, و باز زهره و فلکش بجای 
آسمانی خود برگشتند و آن دو را سرزنش میکردند بدان چه از آنها دیدند. 
دوم اینکه آن زن یک بدکاره بود از مردم زمین و پس از میخواری و آدم 
کشی و بت‌پرستی با او مواقعه کردند. و اسم اعظم که بوسیله آن بآسمان 
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باو یاد دادند و او ان را خواند و باسمان بالا رفت نامش «بیدخت» بود و 
خدا او را مسخ کرد و زهره‌اش نمود. 

و بدان که این روایت فاسد است و مردود و ناپذیرفتنی. زیرا| قز فا تین 
آن گواهی نیست بلکه آن را از چند راه باطل داند. 

یکم: آنچه در آن دلیل است بر عصمت فرشته‌ها از هر گناه. 

دوم: اينکه گفته‌اند مخیر شدند میان عذاب دنیا و آخرت فاسد است بلکه 
۱ ها ۱ ۲ زک 3۱ 
بت پرستیده توبه پذیر است و چگونه از آنها دربغ میکرد. ۲ 

سوم . عجبتر از همه اینکه گویند در حالی که معذبند بمردم جادو اموزند و 
بدان دعوت کنند و هم کیفر بينند. ۲ 

و چون فساد این گفته روشن شد گوئیم سبب فرود آوردنشان چند چیز 
بوده. 9 

یک: جادوگران در آن زمان بسیار بودند. و جادوهای ناشناخته‌ای بکار 
میبردند وخفد. را بیغمیز فینامیدند و آن را معجزه خود وانمود میکردند و 
خدا این دو فرشته فرستاد تا فرمولهای جادو را بمردم آموزند و آنها بتوانند 
با مدعیان دروغی نبوات معارضه کنند و این بهترین غرض و مقصد است. 
دوم: اینکه امتیاز معجزه از جادو توقف دارد بر دانستن حقیقت معجزه و 
جادو و مردم بدان نادان بودند و شناخت حقیقت معجزه برای انها نشدنی 
بود, و خدا این دو فرشته را فرستاد تا ماهیت جادو را برای همین 
بشناسانند. 


سوم : دور نیست که گفته شود جادو تا آنجا که مابه جدائی میان دشمنان 
خدا و دوستی متا دوستان خدا| بوده برای انها مباح یا مستحب بود و خدا 
برای همین دو فرشته را فرستاد که جادو را بدین غرض بیاموزند و مردم 
ان را از انها یاد گرفتند و در بدی بکار بردند و مایه جدائی دوستان خدا و 
الفت دشمنان او شدند. 
چهارم: اينکه دانستن هر چیزی خوبست و چون از جادو غدقن شده باید 
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آن را فهمید تا از آن دوری کرد چون نهی از آن نامفهوم نشدنیست. 
پنجم: شاید جن چند نوع جادو میدانستند که آدمی بمانند آنها توانا نبود و 
خدا فرشته‌ها را فرو فرستاد تا بآدمی یاد دهند آنچه را بتواند با 1 
بمعارضه جن پردازد. 
ششم: ممکن است برای سخت گرفتن در تکلیف باشد که بفهمد و 
بدشواری از آن خودداری کند و از لذت آن چشم پوشد و ثواب ی 
چنانچه خدا قوم طالوت را بجوی 9 هو «که هر که از آن نوشد از من 
فش وه کی او ان تسش ای من است ۷ اه 
0 
فا[ چهارم: برخی گفتند این واقعه در زمان ادریس علیه السلام رج 
داده, زیرا چون آن دو فرشته برای این غرض بصورت آدمی فرو شدند, باید 
در آن وقت پیغمبری باشد که این معجزه او گردد, و نمیشود خود آنها 
بر بشر باشند حون نایبت شدم .که دا آن. فرشته‌ها "یامن بیغهنر 
شید و۱ 
نان پنجم . ۳ و ماروت که بیان دو فر شته است نام عجمی آنها 
است که منصرف نشده‌اند و اگر از کلمه هرت و مرت بمعنی شکستن 
بودند بپندار برخی باید منصرف باشند, و زهری (هاروت و ماروت) برفع 
خوانده یعنی «هما هاروت ق روت ؟ ۵ کول 9 نمیدادند جادو را 
میداشتند از بکار بردن جادو که میگفتند «همانا 7 فتنه‌ایم» مهو و از آن 
امتحان و امتیاز فرمانبر از نافرمانست و البته ما راههای اينکه فرستادن دو 
فرشته برای تعلیم جادو نیکو بوده بیان کردیم که بهمراه اموختن جادو اندرز 
میدادند که مبادا آن را بکار زنید بلکه از آن فرق میان معجزه و جادو را 
بدانید و بس: و مبادا بدانستن آن بگناه و فساد و اغراض دنیا بگرائید. 
اما اينکه فرمود: «از آنها باد میک فتند انچه بدان جدا :میکرذید مرد.را 
آشعان مان :200 
از جفتش» در ان چند مساله است. 
مک آشکها اها ماک او دا ترازو سکاف واه 
همسر خود جدا میشد بحکم شرء. 


دوم: اینکه: اشتباه کاری و نیرنگ و دوبهمزنی آنها را از هم جدا میکرد. 
هرا 2 ۵ دوم: : اینگه مقصود این نیست که جادوی آنها بهمین کار منحصر بوده 
نلک اه ندین صضورت: آکهین بکارهای دیگر هم هست زیرا آرا هن ون 
بهمسر خود معروف است و پیش از هر دوستی است و اگر با جادو بتوان 
آن زار هم زد کار‌های دبک اسانتر. امحت: 

اما اینکه فرموده «نبودند زیانزن بکسی» دلیل بر گفته ما است که زیان را 
مطلق آورده و منحصر بتفریق زن و شوهر نکرده است و ذکر آن برای 
نمونه است. 

اما اينکه فرموده «بلان الله» اذن بمعلی فرمانست و خدا جادو را نکوهش 
کرده و عیب آنها شمرده بدان فرمان ندهد و گر : نه نباید نکوهش آنها کند و 
باید آن را تاویل کرد بچند وجه. 

1- حسن گفته مقصود اینست که چون جادو شود خدا جادوگر را آزاد 
گذاشته و جلو او را نبسته. 

2 اصم گفته: یعنی با علم خدا جادو اثر میکند و خدا آن را میداند چون اذن 
بمعنی اعلام است و اذان هم از آن آمده و شواهد دیگر هم آورده. 

3- زیان دنبال جادو را خدا آفریده و از اين رو باذن او است چنانچه خدا 
فرموده «همانا گفته ما است که چون چیزی خواهیم باو گوئیم باش و 
میباشد, 41- النحل». 

4- مقصود باذن فرمانست و بدین معنا باید تفریق میان زوجین بواسطه 
کفر باشد و آن حکم شرعی است و جز بامر خدا نیست اما قولش «و البته 
دانستند هر 

هر 

آینه کسی که آن را خریده در آخرت خلاقی ندارد» در آن چند مسأله است. 
متتنالهیکو؛ لفظ خرید در اینجا استعاره است بچند وجه, یکم: چون کتاب 
خدا پشت سر انداختند و بآنچه شیاطین میخواندند چنگ زدند گویا جادو را 


عم 


ببهای کتاب خدا خریدند دوم: فرشته‌ها میخواستند انها جادو را وانهند و 
سود آخرت ببرند و چون جادو بکار بستن پیشه کردند بعوض سود انیت 
سود دنیا را خریدند سوم: جادوگری را ترا خریدند چون بی‌آن میسر 
نبود. 

مسأله دوم: بیشتر مفسرین گفتند: خلاق بهره است. و از خلق بمعنی 
اندازه‌گیریست و دیگران گفتند بمعنی خلاص ار را گواه آن 
آورده). 

در آیه یک پرسش دیگر مانده و آن اینست که چگونه نخست برای آنها در 
قول خود «و البته دانستند» دانش ثابت کرد ولی آن را با قول خود «کاش 
فیداثشتنند» نفی کرد وجواب آن خند‌زام دارد یکم آنان که دانستند بجر 
آنانند که ندانستند داناها استادان جادوگر بودند که کتاب خدا را پشت سر 


افکندند و نادانها مردم دیگر که شاگرد آنها بودند, این جواب اخفش است و 
قطرب. 

دوم: دانا و نادان یکی است و آنچه دانستند جز آنچه است که ندانستند 
دانستند که از آخرت بهره ندارند ولی اندازه سودی که از دست دادند و 
زیانی که دچار شدند ندانستند. 

نوم : : دانا و نادان یکی است و معلوم هم یکی ولی چون از دانش خود بهره 
نکر فتته وا یدان غمل نکرد ند واز ان.رو کردانیدتددانسشن آنان چون نادانی 
شد چنانچه خدا تعالی کفار را کران, لالان و کوران خوانده برای آنکه از این 
حواس خود بهره نبرند. بمردی که کار بیجا کند گویند: کردی و نکردی 
(پایان). ۱ 

و همانا من بیشتر سخن دراز او را که فزونی‌ها دارد در اینجا اوردم چون 
مناسب مطالب بابهای اینده است, و برای اینکه بر عقائد فاسده انها در 
اين ابواب آگاه شوی. ۱ 
یکی از دوستان شیخ بهائی ما- ره- از او گفته بیضاوی را در تفسیر این ایه 
آتتمان و جوا و سر و6 

پر سیده آنجا که گفته و آنچه روایت شده که آن دو فرشته شکل آدم 
شدند, و شهوت دار شدند. و بزنی بتام زهره درآویختند و وی آنها را بر گناه 
و بت‌پررسنی واداشت و سیس بدان چه از آنها آموخت باتفان برآمد, از 
بهون حکایت شندق و آشاید یکی. از تمعماگوتی, پیشینبا تست و حل آن بر 
روشنفکران نهان نیست, شما آن را شرح دهید تا ما هم روشنفکر شویم. 
شیخ پس از نقل داستان بمانند آنچه رازی در آن روایت ت کرده گفته: قدماء 
مفسران عامه آن را از ابن عباس روایت ت کردند. ولی متأخرانشان آن را 
نپسندیدند و فخر رازی و دیگران در انتقاد آن سخن بسیاری دارند و گفته: 
فاسد و مردود و ناپذیرفتنی است نله دلیل. ۳ اخر انچه از او در ضمن 
کلامش نقل کردیم. سپس گفته در همه اين دلیلها اعتراض است. 

اما یکم: برای آنکه دلیلی نیست که پس از اپنکه خدایشان بشکل آدمی 
کرت و نیزوی. شتهوت هو خسم .ندانها داد وجون ادمی رادم شدند دبکر -معصوم 
مانده باشند چنانچه از داستان روشن است؛ و اعتراض بر وجه دوم ایننست 
که تخییر میان توبه و عذاب گرچه برای آنها اصلح است ولی بمذهب مفسر 
رعایت اصلح بر خدا لازم نیست بلکه رعایت اصلح بدین معنا نزد ما هم 
زیرا ما هر چه بحال بنده اصلح است بخدا واجب ندانیم چنانچه مخالفان بما 
بسته‌اند و بدان بر ما طعن زنند بلکه ان اصلح را بخدا واجب دانیم که 
ترکش نقض غرض او باشد چنانچه در حواشی تفسیر بیضاوی ان را تحقیق 
نمودم, و بسا خدا یاد توبه را از انها برد برای مصلحتی که جز او نداند و بر 
اين فرض بخلی بر خدا لازم نیاید و اما در وجه سوم اعتراض می‌شود که 


تعلیم در حال عذاب دیدن نشدنی نیست. 

و گمانم اینست که انتقاد فخر رازی از اين روایت باعث شده که او آن را 
حمل برمز نموده و آنچه از پدرم- ره- در حل آن شنیدم اینست که عالم 
عامل کامل مقرب بدرگاه خدا گاه شود که بنفس فریبنده خود اعتماد کند و 
توفیق و عنایت 
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خدایش او را فرا نگیرد و دست از دانش خود کشد و بدلخواه نفس پلید و 
پست پردازد و از لذات معنوی چشم پوشد و بیائین‌تر درکات فرو افتد, و 
آنکه نادان است و غرق پلیدی بسا که با اين دانشمند هواپرست و هرزه 
برخورد و توفیق الهی او را فرا گیرد, و از دانش او بهره‌ور شود, و از 
پلیدیهای عالم ماده برهد و باوج عرفان رسد و شاگرد در بالاترین درجه 
سعادت برآید و استاد بیائین‌تر درجه شقاوت گراید 

و در برخی تفاسیر دیدم. مقصود از دو فرشته مذکور جانست و دل که از 
عالم روحانی فرو شدند بعالم جسمانی تا حق را بپا دارند. و فریفته شکوفه 
زتد کی دنیا شدند و در دام شهوت افتادند و می غفلت نوشیدند. و با دنیای 
هرزه درامیختند و بت هوا را پرستیدند. و خودکشی کردند از نظر نعمت 
جاودانی و سزاوار شکنجه درد اور و عذاب سخت شدند. 

و این داستان را که علمای عامه از ابن عباس روایت کردند علمای ما هم 
اروام ی یی ار وایت کروند وب سل الق علی تالف زد 
آن را در (ج 1 ص 170- 177) جس آلییان: آوزده .ول میان دو روایت 
اندک اختلافی است, زیرا در روایت اصحاب ما نیست که هنگام عذاب 
دیدن جادو می‌اموختند. بلکه صریح است در اینکه تعلیم پیش از عذاب 
بوده, و همچنان در آن نیست که آن زن اسم اعظم از آنها یاد گرفت و 
5 

و حاصل اینکه اين داستان از طرق ما و طرق عامه هر دو روایت شده و از 
حکایات بی‌ سند نتیست چنانچه از سخن علامه دوانی در شرح عقائد عضد به 
تایه آنچا که گفته: این داستان نه: دز قرآنست و نذ در نت .رشول: تخد 
ضلی اللهعله و له دلیلی بر دوستن آنشت؛ 

و دلیل آورده که از دروغها است باینکه این زن بواسطه آنچه از دو فرشته 
اطفختت یت ام اعم باشمان شاند :ول نها اشکه انیا ایند این کار 
با دانستن اسم اعظم نتوانند. 
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و نهان نیست که این دلیل او در صورتی تمام است که خدا- جل اسمه- 
پس از اینکه مرتکب گناهان کبیره شدند اسم اعظم را از یادشان نبرده 
باشد و اثبات آن دشوار است (پایان سخن او- ره-). 

2 < یستتکف المسیح 


» طبرسی- ره- در (ج 3 ص 146) مجمع گفته اين آیه را دلیل آوردند بر 
اينکه فرشته‌ها افضل از پیغمبر انند گفتند پس انداختن ذکر فرشته‌ها در 
چنین خطابی دلیل تفضیل آنها است, زیرا شیوه بر اين نیست که گویند؛ 
امیر از اين کار سر نتابد و بلکه پاسبان هم بلکه فروتر را پیش دارند و 
بزرگتر را بدنبال آرند و گویند: : وزیر از اين کار سر نتابد و نه پادشاه 

و اصحاب ما از آن بای درد 25 فرشته‌ها را پس انداخته برای آنکه همه 
گرفت که هر یک از او برترند, و این مورد خلاف 0 ۳ 
میگوئیم انبیاء برتر از فرشته‌اند, تفاوت را بسیار نمیدانیم و در این صورت 
تقدم ذکر برتر خوبست نبینی که خوبست گفت: سرباز نزنند فلان امیر و 
فلان امیر در صورتی که هم‌پایه باشند یا در پایه بهم نزدیک باشند. 

بیضاوی در (ج 1 ص 319) تفسپرش گفته: بسا تقدیم مسیح در عطف 
برای تکثیر فرشته‌ها است نه بزرگتر بودن انها, چنانچه گوئی امیر بجائی 
رسید که نه رئیس مخالف او است و نه مرءوس. 

3- «راستی آنان که نزد پروردگار تواند» یعنی همه فرشته‌ها یا مقربان آنها 
«و از برایش سجده کنند» یعنی با زبونی او را بپرستند و با خواری «و 
شریک نسازند با او» دیگری را. 

4- «برای خدا سجده کنند هر آنچه در آسمانها و هر آنچه در زمینند» یعنی 
هم بآفرینش و منش خود فرمانبر اویند و هم فرمان او را ببرند و پیشانی 
بر خاک نهند, تاهته احل اشهانها و-زمین شرا فا کیرد وه آنحه جیدحه 
دور اشمان باشد و چه در زمین و مجردات عطف شده بامور جسمانی و هر 
که معتقد است که 
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فرشته‌ها مجردند بدین آیه دلیل اورده یا مقصود از آنچه در آسمانها است و 
در زمین از فرشته‌ها چون حافظان و جز آنها, و ما که در غیر عقلاء اطلاق 
شود و بر عقلاء هم شده جون هر دو تیره با هم جمعند و این بهتر است از 
آوردن لفظ «من». 

«و آنان سرباز نزنند» از پرستش او «میترسند از پروردگار خود از بالای 
خود» که مبادا غذابی بر شترشان آیدر.یا اینکه-بر آنها قهر نماید. و قول خدا 
است که و او است قهر کننده بر بنده‌هایش» 19- الانعام, برای آنکه هر 
که از خدا ترسد سرییچی از عبادتش نکند «و انجام دهند هر چه فرمان 
دارند» از طاعت و تدبیر, و این است که فرشته‌ها مکلفند و میان بیم و 
رجاءاند (ح 1 ص 668 تفسیر بیضاوی). 

و در باره قول خدا «و فرو نشویم جز بفرمان پروردگارت» در (ج 2 ص 
2 گفیته: این حکایت از گفتار جبرئیل است که در وقتی از رسول خدا 
صام اه عایه و الم‌م اه ان اضعا کمفت وی فرش قرو پر سوه 


دیر آمد و او ندانست چه پاسخ دهد, و امید داشت باو وحی شود و 15 روز 
تا 40 روز دیر آمد و مشرکان گفتند: پروردگارش با او وداع کرد و او را 
۱ ۲ ۱ و ی یب 
بفرمان خدا فرو شویم نه بدلخواه. 
«و از او است آنچه در پیش و در پس ما است و آنچه میان آنها است» از 
اماکن و اوقات, نه از جایی بجائی و نه درگاهی و گاهی فرو نشویم جز 
بفرمان و خواست او «و نیست پروردگارت تارک تو» و فرو نیامدن ما 
برای نبودن فرمان او بود نه برای اينکه وانهاده‌ات چنانچه کفار پندارند, و 
حکمتی در آن بوده «نه خسته شوند و نه واگیرند». 
«و گفتند خدا فرزند گرفته» در باره خزاعه فرو شد که فرشته‌ها را دختران 
خدا:دانستتد و او را از آن:تبزنه کرد که فرمود «هتزم است: او «بلکة آنان 
بنده‌هائی ارجمندند» نه فرزندان او «که از او پیشی نگیرند در گفتار» مانند 
ِِ «و بفرمان او کار کنند» و کاری بیفرمانش نکنند «میداند هر چه 

بر انها و در 
ی 26 

پس آنها است» هیچ چیز بر او نهان نیست از آنچه پیش داشتند پا پس 
1 
«از ترسش در هراسند» و میلرزند از عظمت و هیبت او و اصل خشیه 
ترس با تعظیم است 1 از این رو مخصوص علماء است. و اشفاق 
نگرانیست «و هر کدام گویند» چه فرشته باشد و يا جز او که من معبودم 
سزاش دوزخ است «چنین سزا دهیم ستمکاران را» از ستم و شرک و 
دعوی خدائی, و این منافات با عصمت فرشته‌ها ندارد, زیرا فرض وجود 
منافات با امتناع وقوع ندارد چنانچه خدا فرموده «اگر مشرک شوی البته 
عملت را حبط کنیم, 65- الزمر». 
5 «بر آن» یعنی دوزخ «فرشته‌ها گماشته‌اند» که کارش را تصدی دارند و 
آنها تما نبه‌اند «غلاظ شدادُ» سخت گفتار و سخت کردار يا سخت خلقت و 
سخت خلق و نیرومند بر هر کار دشوار «نافرمانی خدا نکنند» در گذشته و 
بکنند هر چه فرماید» در آینده و فرمان را بپذیرند و انجام دهند. 
طبرسی- ره- در (ج 10 ص 318) مجمع گفته: اين آیه دلیل است که 
فرشته‌های گماشته بر دوزخ معصومند از گناه و نافرمانی خدا نکنند, جبائی 
گفته: 
همانا مقصود اینست که نافرمانی او نکنند و هر چه در دنیا بآنها فرمان دهد 
انجام دهند, زپرا آخرت تکلیف ندارد و همانا سرای سزا است برای مومنان 
و خدا واب آنها دا عذاب کردن دوزخیان مقرر داشته که از آن شادند و 
کامیاب. جنانجه شادی موّمنان و لذت آنها را در بهشت مقرر کرده (پایان). 
من گویم: معلوم نیست آخرت سرای سزا باشد برای فرشته‌ها آنچه معلوم 


است سرای آدمیانست و منافات ندارد که فرشته‌ها در آن مکلف باشند, و 
بسا که سزای آنها بهمراه کردار انها است که از آن لدت.بزند و ذرجه 
صوری و معنوی يابند, بلکه خود خدمت آنها سزای آنها است چنانچه وارد 
است که خوراکشان تسبیح است و نوشابه‌شان تقدیس. 

و شیخ مفید- ر- در مقالات گفته: وی فرشته‌ها مکلفند و نوید و تهدید 
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دارند خدا| تبارک و تعالی فرموده «و هر کدام گویند من معبودم سزایش 
دوزخ است که باو دهیم و چنین سزا دهیم ستمکاران را» و گویم: آنها 
برکنارند از انچه کیفر دوزخ دار و اين قول جمهور امامیه و همه معتزله و 
اکثر مرجئه و جمعی از اصحاب حدیث است. و گروهی از امامیه تکلیف 
فرشته‌ها را منکرند و پندارند بهر کاری واداشته‌اند و جمعی از اصحاب 
روایات 

1- در علل (ج 2 ص <175): بسندش از محمّد بن جعفر اسدی کوفی که 
سهیل و زهره دو جانورند در دریای محیط بجهان که کشتی بدان نرسد, و 
دسترسی بدان نیست, و انها در اصناف مسخ شده‌ها نام برده شدند, و غلط 
گفته کسی که آنها را دو ستاره دانسته (آن دو ستاره که معروفند به سهیل 
و زهره, و هاروت و ماروت دو روحانی فرشته‌نما بودند و در زمینه اين 
بودند که فرشته شوند و در حدذٌ فرشته نبودند, و محنت و ابتلاء را برگزیدند 
و کارشان بآنجا رسید که رسید (در پاورقی از مصدر روایت ت نقل شده) و 
اگر دو فرشته بودند معصوم بودنر و گناه نمیکردند. 

خن انم را در قرآن دو ملک گفته یعنی آماده بودند که فرشته شوند, 
چنانچه خدا| غر تخل به پیغمبرش فرموده «راستی تو مرده‌ای و آنها هم 
مرده‌اند 1- الزمر» یعنی مرده میشوی و مرده میشوند. 

من گویم: «در زمینه این بودند که فرشته شوند» اگر اسدی از خود گفته 
مورد اعتراض است زیرا| فر شته شدن امری نیست که عارض ذاتی شود 
بلکه از حقائق ذاتیه است مانند انسانیت و حیوانیّت مگر مقصود این باشد 
که فرشته نبودند و فرشته نما بودند و میشد با فرشته‌ها در آمیزند امانند 
و عطا از امام پنجم از هاروت و ماروت پرسید و او فرمود: فرشته‌ها در هر 
روز و شب از آسمان بزمین فرو شوند, و کردار ساکنان زمین را از آدمی 
و پری نگهبانی کنند و بنویسند و بآسمان برند, فرمود: اهل آسمان از 
گناهان اهل زمین شیون کردند 
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و با هم در این باره گفتگو کردند و سخن چینی نمودند از آنچه ميشنیدند و 


مدیدن ان دروف از جر اه انا بو خدا. هدارا فترم فیدانستتد از انهه 
خلقش بدو بستند و او را بدان وصف کنند. 

گروهی از فرشته‌ها گفتند پروردگارا خشم نکنی ازر آنچه خلقت در زمین 
کنند و از دروغ وصف کردن آنها تو را و آنچه بناروا گویند. و گناه ورزند, با 
اينکه آنها را نهی کردی, تیار کنیا که آنها در قبضه قدرت تواند و 
آباتش از نو دازند 

امام فرمود خدا خواست بفرشته‌ها قدرت و نفوذ فرمان خود را در همه 
خلقش بنماید, و بفرشته‌ها بفهماند که چه منتی بر انها دارد از اينکه انچه با 
3 از آنها برگردانده و چه آمادگی بأنها ارزانی داشته از طیع 
میان خود دو فرشته انتخاب کنید, تا رین موم و ام تن مور و 
نوشیدن و شهوت و حرص و آرزو که خوی آدمیانست بدهم و آنها را در 
فرمانبری خود بیازمایم. مه 
فرمود: دو فرشته بنام هاروت و ماروت که بیش از دیگران از ادمیان 
نکوهش میکردند و برای خدا خشم داشتند بر انسان انتخاب کردند. و خدا 
بآنها سفارش کرد که بشما خوی خوردن و نوشیدن و شهوت و حرص و 
ار دادم و خود را ببانید که بت پپرشتنید ۵ آدمبی تقصیر. فکنتد وینا تکنید 
و می ننوشید. 

فرمود: سپس آسمانها را برگرفت و گشود تا قدرت خود را بآنها نماید, و 
آنها را بصورت آدمی و جامه آن بزمین فرو فرستاد در گوشه بابل کر 
شدند و یک ساختمان مجلل کنگره‌داری بنظر آنها جلوه کرد و نسوی آن 
ژفتتو و نا حاه در آن‌تزنتی نیکو: زیبا خوشبو, آرایش کرده آنها را پیشواز کرد, 
و چون اوترا دیدند و با او ننتخن گفتند و باه خیرم شدند. سنخت: دل آنها.ر| 
بغریزه شهوتی که داشتند ربود و عاشق او شدند و از او کام خواستند. 
و ی و ی 


ار وان هر و 

نکیسن فرق دز آنینت کفتند: دین تو چیست؟ گفت من یک بت دارم هو که ان 
زا وی که ارس کم نس کت و وکام اس 
گفت: این بت. فرمود: بهم نگاه کردند و گفتند: این دو کار است که خدا ما 
را از آن نهی کرده, بت‌پرستی و زنا, چون سجده و پرستش این بت شرک 
بخدا است, و بت پرستیم تا بزنا برسیم. _ 0 

فرمود: با خود مشورت کردند. و شهوت بر انها غلبه کرد و از ان پذیرفتند و 
او گفت: این می است بنوشید که شما را اماده کار کند, باز هم با هم شور 
کردند که این سه کار که خدا ما را از آن نهی کرده. شرک, زنا و میخواری, 
بت‌پرستی و میخواری برای زنا است, با هم شور کردند و گفتند ای زن تو 


بت را بپرستید و بر او سجده کنید و این کارها را نمودند. 
و چون از او کام خواستند و او هم آماده شد و آنها آماده شدند یک گدا بر 
آنها درآمد و درخواست چیزی کرد و از دیدن او ترسیدند و وی بآنها گفت 
شما دو مرد ترسوئید و با اين رن عطر زده و زیبا خلوت کردید, شما دو 
مرد بد هستید و از بر انها پیرون رفت. 
آن زن گفت بمعبودم قسم دست شما بمن نرسد با اطلاع اين مرد بحال 
شما و سخنان شما و جای شما؛ او الان میرود و بدیگران میگوید, زود 
ها و ۱ 
با 1 آرام و آستودة: 5 
فرمود: برخاستند و آن مرد را گرفتند و کشتند و نزد او برگشتند و او را 
ندبدنده و پشیمان شدند و پرهاشان ریخت و سربزیر شدند. 
فرمود: خدا بآنها وحی کرد, من شما را یک ساعت بزمین فرستادم و از 
چهار گناه نهی کردم بخصوص و شما مرا منظور نداشتید و از من شرم 
نکردید و شما از همه بیشتر بر اهل زمین عیب میکردید و از افسوس و 
خشم من بر انها دم میزدید 
چون شما را معصوم ساخته و از گناه بدور داشتم, چگونه خواهید من شما 
] را کیفر دهم تاای فاسا یت مها اخرت. 
یکی بدیگری گفت اکنون که باین دنیا آمدیم از دلخواههای آن بهره بریم تا 
روزی که بعذاب آخرت رسیم, دیگری گفت: عذاب دنیا اندازه دارد و 
تمام شدنیست و عذاب آخرت پیوسته و بی‌نهایت است و نباید عذاب آتت 
را بر عذاب دنیا بر گزينيم که تمام‌شدنیست, فرمود: عذاب دنیا را اختیار 
کردند. در زمین بابل بمردم جادو یاد میدادند, و چون یاد دادند از زمین بهوا 
برامدند و آنها وارو در هوا آویزانند تا روز قیامت. 
عباتنی < اد هکس ار را مرو 
عامّه است. 
3- در عیون: (ح 1 ص 266) و در تفسیر امام: بسندی از امام صادق علیه 
السْلام در تفسیر قول خدا عر و جل «و پیرو شدند آنچه را میخواندند دیوها 
بر ملک سلیمان» فرمود: پیرو شدند آنچه را یو تفه دیوان کافر از جادو 
و نیرنجات بر ملک یمان آنان: که ایند ارشفند سلیمان بدان پادشاه شد, و ما 
قم اکفن رنه آن معا دار کشا هروس فرع تبرت هس نار 
اه 
و گفتند. سلیمان کافر و جادوگر استادی بود و بجادوگری چنان پادشاهی 
تحت أ وه با رن و کی با تا دا ول ود کرد انها شا و فر‌خوه 


سلیمان کافر نبود و جادو نکرد ولی دیوها کافر شدند و جادو بمردم یاد 
داد ان وا شملیما دوبدای جه تارلن: شنت ربدو افرسته ,ون ابا 
هاروت و ماروت. 

پس از نوح جادوگر بسیار شد و خدا عرٌ و جل دو فرشته فرستاد به پیغمبر 
آن زمان که وسیله جادو را بیان کنند و وسیله دفع آن را بمردم بیاموزند تا 
جادو را از خود دفع کنند و آن پیغمبر آن را از دو فرشته گرفت و بمردم 
رساند بفرمان خدا 
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عرٌ و جل و بانها فرمود جادو را بفهمند و باطلش کنند و از جادو کردن 
مردم غدقن کرد. چنانچه زهر را یاد دهند و تریاق را 2 
زهر است و این تریاق و مبادا با زهر کسی را بکشی. 

سپس خدا عر و جل فرمود: «و بکسی یاد ندادند تا گفتند ما فتنه‌ایم مبادا 
کافر شوی» یعنی بامر پیغمبر آن دو فرشته خود را بمردم نمودند بصورت 
ادمی و آنها را یاد دادند و خدا فرمود «بکسی یاد ندادند جادو و ابطالش را 
جز اينکه میگفتند بشاگرد خهمانا-ها فنته ایض -بعنی: آزمانشن بنده‌ها تیم تا خدا 
را فرمان برند و بآنچه یاد گیرند جادوی جادوگر را باطل کنند و خود جادو 
نکنند, و کافر مشو با بکار بردن جادو و زیان زدن بمردم و دعوت مردم 
و فا 
توانا است توانائی, که این کفر است. 

کدا ع و جل فد مود طالیان خاده اد آنها که دیوان و فلی سلیما ن.توشته 
بودند از نیرنجات یاد میگرفتند و آنچه را که بر دو فرشته نازل شد ببابل 
هاروت و ماروت و از هر صنف می‌آموختند وسیله جدا کردن مرد را از 
همسرش, این اتکه‌یرای ر نان نصا ون مه اد یی نی ان ده همیون 
۵ ری تست حتیای وا نمرون تیه طلفنه رای اور حای روم 
مرد عاشق زن شود و یا بعکس يا اینکه از هم جدا شوند. 

سپس خدا عر و جل فرمود «و نبودند زیان رسان بکسی جز بفرمان خدا» 
یعنی شاگردان بکسی زیان رسان نتهدنده جر باینکه. خدا. آنها زا هه 
بداند زیرا اگر خدا میخواست آنها را بزور باز میداشت. 

سپس فرمود: و یاد میگرفتند آنچه زیانشان میزد و سودشان نداشت» 
چون بقصد ربان ردن: باد میگرفتند و جاذوگری و آن: زبان بدین انا بود و 
سودی نمیبردند بلکه از دین خدا بوسیله آن بیرون ميشدند و البته 1 
شاگردان که آنچه را با دین خود عوض کردند در آخرت بهره‌ای از بهشت 
ندارند, سپس خدا عر و 

اسان و ارم ی وه 

جل فرمود «چه بد بود بهائی که خود را بدان فروختند و گرو نمودند بعذاب 
«اگر میفهمیدند» که آخرت را بدنیا فروختند و بهره بهشت خود را از دست 


دادنده زیرا باد کیرانجاده هم آنانتد که عفیدن: دار ند نه بیقفبری. هستت: و نه 
خدائی, نه قیامتی نه زنده‌شدنی. ۲ 

فرمود «و البته دانستند که کسی که ان را بخرد در آخرت بهره ندارد» 
چون عقیده بآاخرت ندارند, زیرا معتقدند که آخرتی نیست و پس از دنیا 
برای آنها بهره‌ای وجود ندارد, و اگر هم آخرتی باشد با کفر آنها بهره‌ای از 
ان ندارند, سپس فرمود «چه بد است انچه خود را بدان فروختند» که 
آخرت را بدنیا فروختند و خود را گرو کردند بعذاب ابد «کاش میدانستند» با 
خود چه کردند. ولی چون کافرند ان را ندانند. زیرا در حجح خدا انديشه 
نکردند تا عذاب خود را بفهمند و بدانند که منکر حق شدند. 

یوسف بن محمّد بن زیاد و علی بن محقّد بن سیّار از دو پدرشان گفته‌اند 
که آنان گفتند ما بامام حسن پدر امام قائم علیه السْلام گفتیم: گروهی نزد 
ما هستند که پندارند هاروت و ماروت دو فر شته بودند که چون گناه 
آدمیزاده‌ها فزون شد خدا آنان را با یک سومی بدنیا فرستاد و زهره آنها را 
فریفت و آنها دنبال زنا رفتند و می نوشیدند و آدم کشتند و خدا تبارک و 
تعالی آنها را در بابل عذاب کرد و جادوگران از آنها جادو می‌آموختند و خدا 
آن زن را بصورت این اختری درآورد که زهره است. 

امام فرمود: بخدا پناه از این گفتار. البته فرشته‌ها معصومند و محفوظ از 
کف و حاحلظای؛ خذا: خدا عر و جل فرموده «گناه نکنید در آنچه بدانها 
فرماید و انجام دهند فرمان را» و فرموده «از او است هر چه در آسمانها و 
زمین است و هر که نزد او است » بعنلی از فرشته‌ها 0ص برنتابند از 
عبادتش و مانده نشوند تسبیح گویند در شب و روز و وانگیرند» و باز در 
باره فرشته‌ها فرموده «بلکه بنده‌هائی ارجمندند و باو پیشی نگیرند در 
گفتار و بفرمان اور کنند, میداند آنچه در پیش آنها است و آنچه در یس 
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بیستدد و آنان از ترس او نگرانند». 

سپس امام علیه السلام فر مود: اگر چنان باشد که گویند خدا| این فرشته‌ها 
را خلیفه زمین ساخته و چون پیغمبران باشند در دنیا يا چون امامان, لازم 
آید پیغمبر و امام هم آدم کشد و زنا کند. سپس فرمود: آیا ندانی که خدا 
عرٌ و جل هرگز دنیا را از پیغمبر یا امامی از بشر تهی ننهد؟ آیا خدا 
نفرموده «و نفرستادیم پیش از از تو- یعنی بمردم- جز مردانی که بانها 
وحی کردیم از اهل ابادیها, 110- یوسف» و خبر داده که فرشته‌ها 
نفرستاده است بزمین تا امام و حاکم باشند, و بس فرشته‌ها به پیغمبران 
فرستاده شدند. 

گفتند آن دو بآن حضرت گفتیم: بنا بر این ابلیس هم فرشته نبود؟ فرمود: 
نه بلکه از جن بوده, آپا 0 فرماید «و چون بفرشته‌ها 


گفتیم برای آدم سجده کنید همه سجده کردند جز ابلیس که از جنْ بود, 
1- الکهف» و خبر داده که از جن بوده و همانست که خدا عرٌ و جل 
فرموده و جان را پیش اخان ات ان سوزان [ ۳۳۰ 28 الحجر» امام 
حسن بن علی علیه السّلام فرمود بسند پدرانش از علي علیه السّلام که 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: که خدا عرْ و جل, گروه آل محشّد 
7 برگزید, و پیغمبران را برگزید و فرشته‌های مقرّب را, و آنها را برنگزید 
پگ ای ای عت که از اه موی وی ار تا شوند و 
بسزاواران عذاب وِ نقمتش گرایند ۹ برای ما روایت شده که چون 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله تصریح کرد بامامت علی علیه السّلام خدا 
عرٌ و جل ولایت او را در آسمانها بگروهها از مردم و گروه‌ها از فرشته 
گرضه کرد و از ان-سربان زدند.هخداانها رافمرباعه کرد 
فرمود: پناه بر خدا, اینان دروغ بند و افتراء زن بر مایند, فرشته‌ها هم 
رسولان خدایند و چون پیغمبران و رسولان دیگر بمردم. می‌شود کافر 
باشند؟ گفتیم: 
ی راستی مقام فرشته‌ها البته بزرگ است و 
کاه انوا اس 
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در احتجاج (255) بسندی از آبی محمّد عسکری علیه السّلام از آنجا که 
گوید « گفتیم بامام حسن پدر امام قائم» ۳ آخر نقل کرده. 
4- در عیون (ج 1 ص 271): تدش از علی نن محمدتن جهم کم نیام 
قامفن از امام رضا علیه السلام پر سید از آنچه مردم در باره زهره روایت 
کنند که زنی بود که هاروت و ماروت بدو فریفته شدند, و آنچه روا یت کنند 
از سهیل که یک گمرکچی بوده در یمن, فرمود: دروغ گفته‌اند که این دو 
ستاره‌اند, همانا دو جانور دریاتی‌اند و مردم بغعلط آنها را دو ستاره دانند, 
خدا شمان ها رورت بر کش ابا شاوی کم تا اسان رنه 
مسخ شده‌ها بیش از سه روز زنده نمانند و بميرند, و نژادی از خود نگذارند 
امروز در روی زمین مسخ شده نیست و انچه از مسوخ شمرده شده چون 
میمون و خوکی و خرس و مانند انها همانا شبیه مسخ‌شده‌هایند که خدا 
مردمی را از خشم خود برای اینکه منکر توحید خدا بودند و پیغمبران را 
دروغ دانستند بصورت آنها در آورد و لعن کرد. 
و امّا هاروت و ماروت دو فرشته بودند که بمردم جادو آموختند تا بدان از 
جادوی جادوگران دوری جویند و نیرنگ آنها را باطل کنند و بهر کس آموختند 
گفتند همانا ما فتنه‌ايم کافر مشو, و مردمی کافر شدند که آنچه باید از آن 
دوری جویند بکار بستند, و جدائی میان مرد و همسرش افکندند. خدا عز و 
جل فرموده «زیان رسان نبودند بکسی جز باذن او» یعنی بعلم او. 


5- در علل (ج 2 ص 171): بسندش از آبی الحسن علیه الشلام. که 
مسخ شده‌ها را شمرد و حدیت را کشیده تا گفته: و زهره مسخ شد برای 
ان که زنی بود و هاروت و ماروت بدو فریفته شدند. 

6- و از همان (ج 2 ص 173): بسند دیگر از امام صادق علیه السلام که و 
اما 
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زهره زنی بود بنام «ناهید» که مردم گویند: هاروت و ماروت بدو فریفته 
شدند. 

7- و از همان (ج 2 ص 173- از امام صادق نه امام رضا): باسناد دیگر از 
امام رضا علیه السلام که: و اما زهره زنی بود که هاروت و ماروت بدو 
فریفته شدند و خدا او را بصورت زهره دراورد. 

8- و از همان (00 ص 174): باسناد دیگر از امام صادق علیه السْلام که از 
پدرانش از پیغمبر نقل کرده, و اما زهره یک زن ترسا بود از یکی از 
پادشاهان بلی اسرائیل همان که هاروت و ماروت بدو فریفته شدند نامش 
«ناهیل» بود و مردم میگویند «ناهید». 

گویم: اخبار را با سندهاشان در باب مسوخات ذکر کنم ان شاء الله. 

09- عیاشی از زراره, از امت ظفیل کم‌ندر فستند کوقه بودم و شنیدم علی 
علیه السلام بر منبر بود, و ابن کواء از ته مسجد فریاد زد, يا امیر 
المومنین, هدایت چیست؟ 

اهسته فرمود که نشنود لعن کندت خدا هدایت نخواهی و کوری خواهی 
۳ باو فرمود: نزدیک ای, نزدیک او شد و از چیزهائی پرسید و باو خبر 
داد 

پس گفت: بمن خبر ده از این ستاره سرخ- یعنی زهره- فر مود: خدا| 
فرشته‌ها را بخلق خود آگاه کرد در یک گناهی بودند, و هاروت و ماروت دو 
فراشته بودند و گفنتد, ایناتند که بدرشان: را ندشت. خود افریدی و فر شته‌ها 
را بسجده او واداشتی و اکنون نافرمان تواند. 

فرمود: شاید شما اگر مانند آنها آزمودة شوید و شهوت داشته باشید مرا 
نافرمانی کنید چون آنها, گفتند بعزتت سوکتد: کة نه, فرمود: خدا آنها :را 
بمانند آدمیزاده گرفتار شهوت کرد و بآنها فرمود؛ بت نيرستيد, آدم بناحق 
نکشید, زنا نکنید و می ننوشید و آنگه آنها را بزمین فرو کرد. 

آنها میان ت قضاوت میکردند هر کدام در یک ناحیه و بدین کار بودند تا 
این ستاره که زیباترین مردم بود و کیان انضا بمرافعه آضد. و. اف را 
خوشامد باو 

گفت: 0( روزی را با 
او وعده گذاشت و نزد دیگری رفت و مراقعه باو برد و دل او را برد مانند 


آن یکی و همان وعده را در همان ساعت با او گذاشت. 

و در آن ساعت هر دو با وی ملاقات کردند. و هر کدام از رفیق خود خجالت 
داشت و سرها را بزیر انداختند. و آنگه شرم از آنها رفت و یکی بدیگری 
۹ ۰ 


من برای مقصدی آمدم که تو آمدی و با هم از او کام خواستند گفت: نه تا 
بت او را بپرستند و از می او بنوشند و چون نوشیدند به بت او نیاز بردند. 
و گدائی وارد شد و آنها را دید و زن بآنها گفت: اين میرود و گزارش شما 
را میدهد, برخاستند و او را کشتند و از او کام خواستند گفت نه تا بمن 
تسه یروا کارا هیا و ها و او هم 
گفت: نه, تا باو خبر دادند و آن را برای آزمایش گفت 0 
دیده بدو برداشتند هدند اه اشتمان: نس جشعی. انها. کشتیر: و آنها را 
مینگرند, و آن زن هم بآسمان رسید و بصورت این ستاره که بینی درآمد. 
10- و از همان: بسندش از ابی ولاد که: بامام ششم گفتم: قربانت؛ 
از پاران ما پارسا مسلمان بسیار نماز خوان گرفتار لهو 
شده و گوش بسرود میدهد فرمود: اين کارش از نماز در وقت و از روزه و 
از عیادت بیمار و از حضور در جنازه و دیدار برادر باز میدارد؟ گفتم: نه, او 
را از کار خیر و نیک باز نمی‌دارد فرمود: این از وسوسه‌های شیطانست و 
ان شاء الله امرزیده شود برای او. ِ ۱ 
سپس فرمود: گروهی از فرشته عیب گرفتند بر ادمیزاده در لذت و شهوت 
او بعلی از حلال نه از حرام: فر مود: خدا| در باره ادمیزاده‌های موّمن 
سرزنش فرشته‌ها را نبیسندید, فرمود: خدا| در خاطر آن فرشته‌ها لذت و 
شهوت افکند تا بر مومن عیب نگیرند. و چون آن را احساس کردند. از آن 
بخدا| نالیدند که ما را ببخش ببخش و برگردان بهمان آفرینش خودمان که 
برای ما اختیار کرده بودی که میترسم در کار پریشان و ناروائی درائیم. 
فرمود: خدا آن را از خاطر انها زدود. 
اه ۱ 
فرمود: چون رستاخیز آید و اهل بهشت در بهشت درآیند همان فرشته‌ها 
اجازه گیرند و نزد اهل بهشت روند و بر آنها درود گویند و گویند درود بر 
شما در برابر شکیبائی شما در دنیا از لذتها و شهوتهای حلال 
1- در اقبال (366) از امام چهارم در دعاء عرفه: ۳1 خدایا البته 
فرشته‌هایت نگرانند از ترستر شنوا و فرمانبر تواند, و بفرمان تو کار کنند, 
وانگیرند در شب و روز تسبیح گویند 
2- در احتجاج (185) زندیق 7 امام ششم پرسید در باره دو فرشته 
هاروت و ماروت چه گوئی چه مردم گویند که آنها بمردم جادو می‌آموختند؟ 
فرمود آنها وسیله آزمایش بودند, تسبیح آنها در هر روز این بود که اگر 
کسی چنین و چنین کند چنان می‌شود, اگر بچنین و چنین معالجه کند چه 


می‌شود اصنافی از جادو بود و آنجا اظهار میکردند مردم از آنها یاد 
میگرفتند و آن دو بانها میگفتند همانا ما وسیله آزمايشیم از ما ذزیافت 
نکنید چیزی را که زیان برای شما دارد و سود ندارد. 

وا ی 2 


هواء, طبقات هواء یدیده هوا از سییده و شفق و جز آنها 


آیات قرآن مجید 


1- (96) الانعام: شکافنده سپیده دمها. 

2 المدثر (34): و بامداد چون رخ نماید و چهره گشاید. 

3- التکویر (18): و بامداد چون بدمد. ۱ 

4 الانشقاق (16- 18) نه, سوگند بسرخی شب* و بشب و آنچه فراهم 
کند* و بماه چون استوار گردد. 

5- الفجر (1): سوگند بسییده دم. 


ره بر 


: رازی (ج 8 ص 484) گفته «ذا تتفْس» اشاره است بکامل شدن طلوع 
صبح, در این تعبیر مجازی دو قول است. 

یکم: با بامداد وزش نسیمی است که آن را دم صبح نامیده. 

دوم: شب تاریک را چون غمگینی بحساب آورده که نفس او بند آمده و 
دلش گرفته و چون دم زند آسوده شود و طلوع صبح رهائی از این اندوه 
است و از 

ان 

2- «نه, پسوگند بعنلی سرخی افق در شا شش و گفته‌اند: سفیدی 
آن, و ال و ما وَسَق یعنی آنچه در تاریکی خود فراهم آرد که در روز 
از اختران در پرتو روز .. 

و بدان که در کتب حعماء ۱ سپیده صبح و سرخی و سپیده 
ار ار اس 
هميشه بر اثر پرتو خورشید نیم بیشتر کره زمین روشن است؛: چون تابش 
کره بزرگتر بر کوچکتر بیش از نیم آن را فرا گیرد. و سایه زمین چون 
مخروطی است که قاعده از مدان خوز زنیه در سطح زمین است و تا 
افق ات و شب مدتی ند بالاای 7 و چون و نزدیک افق 
مشرق شود مخروط سایه بمغرب برگردد و پیوسته چنین است تا شعاع 
کرد آن بختنم زشد و هر حاي. آن بتجشم بیشنده تردیکر باشد فودتر دیده 
شود. 

و آن پرتویست کشیده بالای افق که میان آن و افق تیکه تاریکی فاصله 
است که بقاعده مخروط نزدیکتر و از دید دورتر است, و ان فجر کاذب 
است, و چون خورشید خوب در زیر زمین بافق نزدیک شود آن سپیده در 
افق پهن دیده شود سپس سرخ بنظر اید. ۳ 

و شفق واروی آنست نخست سرخی دیده شود و پس از آن سفیدی پهن 
در افق و آنگاه سپیده دراز بالای افق, 0 
در وضع برابر هم باشند, و رنگ شفق و سیپیده صبح با هم فرق دارند برای 
فرق کیفیت هواء مجاور افق, زیرا بخار سمت مشرق بواسطه خنکی هوای 
شب پاک و سید است ولی در سمت مغرب بواسطه اجز|ء دودی اثر 
خورشید زرد است. و جسم تار هر چه پاک و سفید باشد پرتوگیرتر است. و 
پرتو را بهتر بازده 


2 معلوم شده که خورشید در آغاز قنییده دم و هنگام غروب 


2 

8 درجه زیر دائثره افق است در همه جا و بر اثر اختلاف مطالع قوس 
انحطاط ساعت میان سییده‌دم و برامدن خورشید و هم میان غروب 
خورشید و غروب شفق کم و بیش ميشوند. 

علامه- ره- در کتاب المنتهی گفته: : روشنی روز از پرتو خورشید است, و هر 
چه خودش تار باشد از خورشید پرتو گیرد جون زمین و ماه و اجزاء پیوسته 
و جدای زمین, و هر چه از خورشید پرتو گیرد سایه‌ای از پس خود دارد, و 
خدا بلطف حکمتش مقذر کرده که خورشید گرد زمین بچرخد و چون 
زمین باشد سایه مخروطی زمین بالای زمین باشد و هوائی که در کرد این 
مرو بزیه گرفتی ان این محروط تاریی ات ولی بر گیری. هرا 
سست است. و هر چه دورتر باشد سست‌تر است و در میان مخروط 
تاریکتر است. 

و چون خورشید در زیر زمین بافق شرق نزدیک شود, مخروط سایه ببالای 
سر کح شود و اجزاء پرتو دار کناره سایه بدیدرس ایند و در نزدیک صبح 
دیده شوند و 7 بر این هر چه خورشید بافق نزدیکتر شود پرتو کناره‌های 
سایه دیدرس‌تر و روشنتر گردد تا خورشید برآید. و نخست بار که پرتو 
نزدیک بصبح دیده شود باریک و دراز است چون عمود و صبح کاذب نام 
دارد, و مانند دم گرگ است, در باریکی و درازی و سییده نخستش نامند 
چون پیش از دومی است و کاذبش گویند چون هنوز افق تاریک است. برای 
آنکه اگر راست بود باید نزدیکتر بخورشید روشنتر باشد و صضعیف است و 
باریک و روی زمین در تاریکی خود است و این پرتو فزاید تا پهن شود در 
کنار افق چون نیم داثره و آن سپیده‌دم دوم و صادق است که براستی صیح 


شده. 


روایات 


1- در کافی (ج 3- ص 279): بسندش از امام ششم علیه السّلام که خدا 

پرده‌ای از تاریکی در پهلوی مشرق آفریده و بدان فرشته‌ای گماشته, چون 

خورشید فرو شود آن فرشته تا دو کف خود از آن تاریکی برگیرد و بمفرب 

آید و بدنبال شفق باشد, و خرده خرده از میان دو کفش بز اند و نود تا 
می که شفق فرو شود 
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و تاریکی پهن گردد. سپس بمشرق بازگردد و چون خورشید برآید با پر خود 

تاریکی را بمغرب راند تا آن را هنگام برآمدن خورشید بمغرب رساند. 
بیان: این حدیت از اخبار مشکله و از اسرار نهانست و شاید داستانییست 
رک ات ال ی اس هس سس 
همه اینها بقدرت خداوند دانا است. 

و بسا خبر را تاویل کردند باینکه مقصود از حجاب و پرده ظلمانی همان 
سایه مخروطی زمین است. و فرشته موکل بان جان خورشید است که او 
را میچرخاند و یک دست او خود خورشید را جابجا میکند و دست دیگرش 
سایه را جابجا میکند و باز گشتش بمشرق برعکس آغاز است نظر بپرتو و 
سایه و نظر ببالای زمین و زیر زمین و پر کشیدنش کنایه از نشر پرتو است 
از یکسو و نشر تاریکی از سوی دیگر. 

من گویم: در اين اخبار خموشی و رد علم آن بامام احوطی و اولی است. 

2 ور کافی (000ض ۱۱279 دشن تا یکی از اشخاب ها که تدم آماه 
مشرق برود. میدانی که آن چگونه است؟ گفتم: نه, فرمود: برای انست که 
مشرق بالاگیر است بر مغرب همچنین- و دست راستش را بالای چپیش 
برآورد چون خورشید در آنجا فرو شود سرخی از آنجا برود. 

ن در یک نسخه (مظل) بظاء نقطه‌دار است یعنی سایه‌انداز و در 
ار ال 
افطار نهانی خورشید و رفتن اثارش از افق مشرق است چه از سر 
دیوارها و کوچها و چه از کره بخار, و سخن تمام در اين باره در کتاب صلاة 
آید ان شاء اللّه. 

3- در کافی (00 ص 280): بسندش از عمران حلبی که پرسیدم از امام 
ششم علیه السّلام نماز عشا کی لازم شود؟ فرمود: چون شفق که سرخی 
است نهان گردد. عبید اللّه, گفت «اصلحک اللّه» پس از رفتن سرخی 
سپیدی شدید در پهنای افق میماند 
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امام فرمود: همانا شفق سرخی است و سییدی شفق نیست. 

4- در کافی (00 ص‌ 2۵93 بسندش از امام دهم علیه السلام فرمود: چو 
نیمه شب رسد یک سپیدی عمود مانند در میان آسمان پدید گردد که جهان 
را روشن کند یک ساعت بماند و برود و تاریک شود, چون 1/3 شب بماند 
از سمت مشرق سپیدی پدید شود و دنیا را روشن کند و ساعتی بماند و 
برود و هنگام نماز شب رسد, سپس پیش از سپیده تاریک گردد و آنگه 
سییده بدمد که صادق است از سوی مشرق و فرمود: هر که خواهد نماز 
شب را از نیمه شب بخواند میتواند. 

بیان: بسا مقصود از این روشنی ظهور انوار معنویه است برای مقژبان با 
گشودن درهای آسمان رحمت و فرو آمدن فرشتگان چنانچه در روایات 
دیگر است و بسا روشنی ضعیفی است که بیشتر اوقات بر بیشتر مردم 
پدیدار شود, و بدید عارفان اید که بنور خدا| مینگرند چنانچه انبیاء و اوصیاء 
فرشته‌ها را بینند و دیگران نبينند. 

و بسا گفته‌اند: پدید شدن زوشنتین: کنایه. از فرود. آشدن فرشتته آبسته که 
تبفة: شب با ها ن«دقا آید و بنده‌ها را فریاد زند و دنیا بدو روشن گردد, 
یعنی بنده‌ها بعبادت برخیزند. و راوتسا توری, ترا ند تا بجه. دور خر 
است که میدرخشند برای اهل اتتما « سپس میرود؟>؟ چون پس از عبادت 
اندکی میخوابند چنانچه در روش رسول خدا خی 2 علیه و آله و سلم 
وارد است سیس در خلت آخر شب برخیز ند و سییدی از سوی مشرق 
بر ان عذره فر شته بدان سو گراید «باز پیش از سپیده دم تاریک شود» زیرا| 
باز اندکی. تخوانند. و خلاضه خبر .فتشابه است و علمش نزد آهل اتمانست 
اگر درست باشد. 

5- در خرائج» از صفوان جمال روایت شده که در حیره بهمراه امام صادق 
علیه السْلام بودم, ناگاه رییع حاجب آمد و گفت: که آمیر المومنین را اجابت 
کن؛ یز تکی تشد که بان :یرت سا ز گشت گفتم: زود برگشتی, , فرمود: او 
چیزی از من پرسید, تو از ربیع بپرس از آن, صفوان گوید: من با ربیع میانه 
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رفتم نزد او و از او پرسیدم, گفت خبر عجیبی بتو بدهم, عربهاي بیابان رفته 
بودند سماروغ بچینند, مخلوقی در بیابان افتاده بود, نزد منش اوردند, و من 
آن را نزد خلیفه بردم چون آن را دید, گفت: از من دورش کن و جعفر را 
بخوان, او را خواندم. 

منصور باو گفت: با ابا یی همم نون طواه تفر بو در هوا 
موجی اشت خورداره کفت: در آن. ساکنی هست۱ فرفود: ای کفت: 
سکانش چه باشند؟ فرمود: خلقی که بدنشان جچون ماهی است؛ و سرشان 
چون پرنده. و مانند خروس یال دارند و نغنغ (سوراخهای برآمده در گردن) 


و بالهای بسیار سفید چون پرنده‌ها بمانند نقره زلال شده. 

خلیفه گفت: طشت را بیاور. آوردم و همان در وی بود, بخدا همچنان بود 
که جعفر وصف کرده بود, و چون او بیرون شد, بمن گفت: ای رییع اين که 
در گلویم گیر کرده از اعلم مردم است. 

بیان : چون آن حضرت سزاوا ر خلافت بوده و شرائط آن را داشته نه منصور 
و نمیتوانسته او را دفع کند تشبیهش کرده باستخوانی که در گلو گیر کرده: 
نه می‌شود فرو داد و نه بیرون انداخت. موج مکفوف دریای امواجی است 
که خوددار است و فرو نریزد. و بسا اشاره بدریای محیط باشد و ابر این 
جانور را از آنجا با خود آورده. 

ولی.ظا هر اتن خن وخبر ایتخم اشفتت: که. ان ذربانی استت ,میان اسمانداه 
زمین جز محیط. 

6- در کشف الغمه: محمّد بن طلحه گفت: چون امام رضا علیه السلام پدر 
امام هفتم درگذشت یک سال پس از آن مان ببغداد آمد و روزی بشکار 
میرفت در یک سوی شهر بر سر راهش کودکها بازی میکردند و امام هفتم 
که در حدود 11 سال داشت با انان بود, چون مامون رسید همه کودکان 
گريختند, و او ایستاد و از جای خود نجنبید. 

اسمان و جهان, ج3, ص: 290 

خلیفه نزدیک او شد و باو نگاهی کرد, و خدا مهر او را بدلش انداخت, و نزد 
او ایستاد و گفت: ای پسر چرا بهمراه بچه‌ها نرفتی؟ بی‌درنگ گفت: یا 
جرمی نداشتم که از تعقیبش نگران باشم, و بتو خوشبینم که بیگناه را 
نیازاری. سخن و چهره وی او را خوش آمدند, باو گفت: نامت چیست؟ 
گفت: امد کفت: ‏ پسر کیستی؟ 

گفت: یا امیر المومنین من پسر علی الرضایم. بر پدرش رحمت فرستاد, و 
اسبش را نزد او راند و بازی همراهش بود. 

چون از شهر دور شد او را بدنبال دراجی روانه کرد, و مذتی طولانی نهان 
شد و سپس از فضا بازگشت و ماهی خردی که هنوز رمقی داشت در 
ی ها ار ی رو بان ای یت رف وا 
همان راه بخانه برگشت و چون بهمانجا رسید کودکان را بر حال خود دید و 
همه با ورود او مانند بار یکم بکناری رفتند و امام نهم نرفت و ایستاد مانند 
بار یکم. 

چون خلیفه باو نزدیک شد, گفت: ای محمد, فرمود: لبیک پا امیر المومنین 
گفت: این چیست در کف من؟ و خدا باو الهام کرد که گفت: ای امیر 
المومنین خدا بخواستش در دریا بقدرتش ماهیان خردی افریده که بازهای 
شاهان و خلفاء شکارشان کنند. و سلاله خاندان نبوّت را بدان بیازمایند, 
چون مامون سخن او را شنید عجب کرد و از او خوشش امد و پر بدو 


نگریست, و گفت: براستی پسر رضا هستی و بدو دو چندان احسان نمود. 

علی بن عیسی گفته: در کتابی که اکنون نامش در یادم نیست دیدم که 
بازها برگشتند و در چنگالشان مارهای سبزی بود, و از یک امام پرسش شد 
و پیش از آنکه موضوع سوال گفته شود, فرمود: میان آسمان و زمین 
مارهای سبزیند که بازهای سرخ آنها را شکار کنند. و پیغمبرزاده‌ها را با آن 
آزمایش کنند و انچه معنایش این بوده است, و الله اعلم «1». 

اسان و وان 1و2 

7- و در دلائل طبریست: بسندی تا امام ششم که چون از نزد منصور 
بیرون آمد ویر منزل کرد در این میان که آن مصرت دز ره لود: .۳ 
نزد او آمد و گفت: امیر الممنین را اجابت کن. و سوار شد بسوی او که 
در بیابان صورت عجیبی یافته بود و از خلقت آن بی‌خبر بود و کسی که آن 
را یافته بود گفته بود که دیده با باران فرو افتاده و چون امام نزد منصور 
رفت: :؛ گفت یا ابا عبد اللّه بمن بگو در هواء چیست؟ فرمود: دریائی خوددار, 
گفت: ساکنانی دارد؟ فرمود: آری, گفت آنها چیستند؟ فرمود: تنشان چون 
ماهی و سرشان چون پرنده و یال و نفنغ خروس دارند و بالها چون بالهای 
پرنده سفیدتر از نقره. 

منصور طشت را خواست همان بق که ۵ فع نی آن بود و بامام اجازه 
برگشت داد و برییع گفت: وای بر تو ای ربیع, اين استخوان که گلوی مرا 
گرفته داناترین مردم است. 

8- در شرح نهج کیدری و آبن میثم است که روایت شده زراره و هشام در 
باره هوا اختلاف داشتند که مخلوق است يا نه؟ و یکی از موالیان ان را 
بامام صادق علیه السّلام رسانید و گفت من در این باره سرگردانم. چون 
اصحاب در باره آن اختلاف دارند. فرمود: این خلافی نیست که مایه کفر و 
گمراهی باشد. 

بیان: دلالت دارد که خطاء در این گونه اموری که ربطی باصول و فروع 
دین ندارد سبب گمراهی و عذاب نیست و اشاره دارد که دانستن آنها برای 
آدمی فضل و کمال نیست, و بسا که اختلاف آنها در وجود هوا بوده بمعنی 
مس رس تن و پا 
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فائده, در طبقات هوا و عناصر دیگن 


است. 

2- طبقه مخلوط از آتش و هوای سوزان که دودهای برآمده از اعنن زر ان 
نابود شدند؛ و ستاره‌های دنباله دار و تير شهاب و مانند ان از ستونهای 
سوزان و شاخ دار در آن پدید شوند. و بسا که بهمراه فلک اعظم بچرخند 
« 

3- طبقه هوای حاز ژ که در آن شهابها پدید آیند. 

4- طبقه زمهریر سرد که منشاً پیدایش ابر و رعد و برق و صاعقه است. 
3 هوای گرم و درهم مجاور زمین و آب. 

6- طبقه آب که مقداری از کره آن باز است و زمین خشک پیدا است 
بعنایت خداوند برای آنکه مسکن جانداران نفس کش باشد. 

7- طبقه زمین آميخته با دیگر عناصر که در آن کوه و معدن و بسیاری از 
گیاهان و جانوران پدید آیند. 

8- طبقه زمین صرف گرد مرکز, برخی, , ثه شمرده‌اند. 

وه کل که خای لوط اسنت و هم طیعه خاک ضرف: 

برخی 7- شمرده یکم طبقه آتش خالص و 5 طبقه زیر آن و طبقه خاک 
اه ی و 7 اس یت آه یه ای اس رهام 
طبقه از زمین و 2 طبقه هواء. 

یکی هواء خالص لطیف که آلوده ببخار و دود که از زمین و آب برآیند 
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نیست برای اینکه این تاثیرات اندازه‌ای دارد که از آن تجاوز نکنند و ان هر 
سوی زمین 50 میل و اندکی است در حدود 19 فرسخ و از آنجا تا اثیر 
هواء خالص است که زلال است و نور و ظلمت و رنگ نپذیرد مانند افلاک. 
دوم هواه دز همربا اعزا نیز زفیی و آب که دود و رها انیت و شکل این 
طبقه از هواء چون کره‌ایست گرد مایخ که مرکزش همانست و 
سطح زبرینش از هر سو مساویست در ارتفاع و کم و بیش ندارد چون کره 
است ولی اختلاف دارد در قوام خود زیرا نزدیکترش بزمین درهم‌تر است 
از دورتر چون لطیف‌تر بیشتر بالا رود از درهم‌تر ولی درهم بودنش تا آنجا 
نیسنت که بردم: ین از خود کردد و:مانع دید ان باشد. 

این کره را کره بخار نامند و جهان نسیم چون وزش بادها از آنست و هوای 
بالاتر خالص و آرام است و جنبشی ندارد, و کره شب و روز هم نام دارد 
زیرا روشنی روز و تاریکی شب در آن نمودارند نه در هوای خالص. 


و یکی از محققان آنها گفته: بهتر اینست که عناصر را هفت طبقه دانیم 

باين ترتیب 1- آتش خالص 2 هوای خالص بی‌دود 3 هوا: با دود و بی‌بخار 

که در بالایش جرقه‌ها و مانند آن پدید گردند و در زیرش تیرهای شهاب 4- 

طبقه هواء با بخا ی 

آن ابر و رعد و برق و صاعقه پد پدید شوند 5- طبقه هواء درهم مجاور زمین 

و آب 6- طبقه آب 7- طبقه زمین 

۱ و از زمین بمانند 1 2- الطلاق» بنا بر اينکه مقصود از 

زمین جز آسمانها و ما فیها است. 

و گفتند: کبودی که مردم گمان‌برند رنگ آسمانست نمودیست در کره بخار 

برای آنکه چون لطیف‌تر بیشتر از درهم‌تر بالا میر ود آر رودتیی 
که نزدیک روی کره بخار است کمتر روشنی‌پذیر است از قسمت زیرین و 

تاریک مینماید 
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و بیننده چون در کره بخار نگاه کند رنگی میان تاریکی و روشنی بیند, پا 

برای اينکه کره بخار هميشه در درخشش اخترانست و انچه در پس انست. 

دعب 
هوا رنگی میان روشنی و تاریکی نشان _ مبد هد رنگ لاجورد است, 

۳ 

و رنگ لاجوردی برای چشم از همه رنگها بهتر است و ظهورش برابر 

چشمها یک لطف خداداد است تا بینندگان از نگاه باسمان لذت برند و 

چشمشان نیرو گیرد چنانچه عقلشان از اندیشه در آن لذت معنویه برد. 

گویم: اينها است که بگمان پردازی در باره آن گفته‌اند. و خدا بحقائق 

آفریده‌هاش داناتر است و حجم گرامش علیهم السلام. 
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ابر, باران, شهاب, برق, صاعقه, قوس و پدیده‌های دیگر فضا 


آیات قرآن مجید 


1- البقره (22) آنکه زمین را بستر ساخت و آسمان را خانه و از آسمان 

ات فرو آورد و از ان میوه‌ها تراوزد ۳ روزی شما باشند, برای خدا همتا 

نگیرید دانسته, و فرمود (64) راستی در آفرینش آسمانها و زمین و رفت و 

آمد شب و روز و کشتی روان در دریا بسود مردمان و آنچه فرو آرد خدا از 

آب انستمان و زنده کتد بدان زمهین, مرده را البته: تشانه‌ها است براق مردم 
دمند. 


2- الانعام (99) و او است که فرو آورد از آسمان آب و ۳ بدان گیاه 


هر چیز را. 

3- الاعراف (7<ظ) و او است که فرستادِ_ بادها را مژده آر پیش از رحمتش 
تا چون بر دوش گرفتند ابرهای سنگین آنها را بشهر مرده راندیم و از آن 
آب فرو آوردیم و بدان از هر میوه برآوردیم, چنین برآریم مرده‌ها را شاید 
شما یاداور شوید. 

4 اعد (12- 13) او است که بشما نماید برق را برای ترس و طمع و 
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و پدید کند ابرهای سنگین و تسبیح گوید بحمدش رعد و از ترسش 
فرشته‌ها و بفرستد صاعقه‌ها و برساند بهر که خواهد, و انان در باره خدا| 
ستیزه دارند و او است نیرومند و سخت کیفر. ۱ 

5- ابراهیم (32) فرو اورد از اسمان اب و براورد از ان میوه‌ها برای روزی 
شما. 


6- الحجر 0 جر آبکه 1 بگوش خود و بدتبال 2 شهابی روشن 
از آن ۱۰ و قیفر ناد را آنشنتترن: کنخ بسن 
فرو آوردیم از آسمان آبی و بشما نوشاندیم و شما خزانه دار آن نباشید. 
7- النحل (10) و او است که فرو آورد از آسمان آب برای شما از آن نوش 
دارید و از آن درختی که در آن بچرانید* و فرموده (65) و خدا فرو آرد از 
آشتنمان. اب و زندم کند:شدان ز مین که فردمه الیتم در ان تشانه. است برای 
مردم شنوا. 

8 الحج (5) بینی زمین را پوسیده و چون فرو آریم بر آن باران بجنبد و 
برایذ و بگیاهد از هر جفتی خرم, و فرموده (63) آیا نبیتی. که خدا فرو آرد 
از آسمان آب و بگردد زمین سبز راستی خدا لطیف است و آگاه. 

0- المومنون (6 1- 9 و فرو آوردیم از اشخان آز باندازه و جایش دادیم 
در زمین و ما ببردنش توانائیم* و براوردیم بدان برایتان بوستان از نخل و 
تاک که برای‌ سا فیمه‌هاه فر امان دارنده و از انما میخوزند: 


10- النور (43- 4( نبینی خدا| براند ابر را سپس بييوندد میانشان 9 نهذ 

آن را درهم و تار سازد و بینی که باران از آن تراود و فرو آرد از انتضان 

کوهها از تگرگ و بزند بدان هر که را خواهد و بگرداندش از هر که خواهد, 

بسا که روشنی برقش دیده‌ها را برباید, بگرداند خدا شب و روز را راستی 

دز این الع هیر یست 
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برای چشم داران. 

1- الفرقان (48- 50) و او است که میفرستد بادها را مژده پیش از 

رحمتش و فرستادیم از اسمان اب پاک کننده تا زنده کنیم شهری مرده را و 

بسانم آن زا اند آرنم از اصان بایان سار والته 

گرداندیم آن را میان آنها تا یادآور شوند و نخواستند بیشتر مردم جز 

ناسپاسی. ۱ 

2- النمل (60- 64) و فروآرد برایتان از آسمان آب و روياندیم بدان 

باغهای خژم که شما را نمیرسید درختش را برويانید ایا معبودی با خدا 

است- تا فرموده- و کی روزی دهد شما را از آسمان و زمین. 

3 1[- العنکبوت (63) اگر از آنها بپرسی چه کسی فرو آورد از اتهان آنه و 

زمین مرده را بدان زنده کرد البته گویند خدا. 

4- الروم (26) و از آیاتش نمود بشما برق را برای خوف و طمع و فرو 

آفزخ‌از اسمان. اه تفه کرو‌یدان زفترن مریم را راستی در ان نشانه‌ها 

است برای مردمی که تعقل میکنند. و فرمود (48- 51) خدا که میفرستد 

ها راد وروی کت دی اسان کی شاه ون را 

درهم سازد و بینی که باران از روزنه‌هایش براید و جون برساندش بهر که 

خواهد از بنده‌هایش بناگا ۰ آنها خوشدل شوند* و اگر چه بودند پیش از آنکه 
بش آنها قرو ایدتدن انشیاه سیر باناز رحمت خدا سکو نهر زنده: کنو رمیژه ۱ 

که مرده راستی که او البته زنده کن مرده‌ها است و او بر هر چیز توانا 

اشت ه ار فرشسادیم بادی. ف.دیدند آن را زردکنندم: بحردند بسش. از .ان 

کافر. 

- لقمان (10) و فرو آوردیم از آسمان باران و رویاندیم در آن از هر نوع 
رجمند. 

6- فاطر (9) و خدا که فرستاد بادها را و برانگیختند ابر را و راندیمش تا 

شهر مرده و زنده‌اش کردیم پس از مردنش چنین است قیامت. 
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7- الصافات (10) جز آنکه نهانی برگیرد و بدنبالش آمده شهابی سوراخ 


8 - الزمر (21 نبینی خدا از اسضان فرود آفزه آبی و روانش کرد در 
چشمه‌های زمین سپس براورد بدان زراعتی چند رنگ. سپس برجهید تا 


دیدی انا نز درو آنجم هی فش کلند رتیت انا دش بر ای رو 
داران. 

9- الموّمن (13) او است که نماید بشما آیاتش را و فرو فرستد از 
اسمان روزی. 1 ۱ 

0- الشوری (28) او است که فرو ارد باران پس از انکه نومید شدید و 
پراکند رحمتش را و او است ولی و حمید. 

[1 2- الزخرف (11) و آنکت فرو آو زد از آسمان ار باندازه و زنده کردیم 
ندان سمری هر دم رآ سنین برآنند: 

22 الجاثئیه (5) و اختلاف شب و روز و آنچه فرو فرستد از ا تا از 
روزی و زندة کند زفین: را بدان بنن از آنکه مزدم .و کردش ادها تشانه‌ها 
است برای مردمی که تعقل کنند. _ ۳ 

3 2- ق‌ (0- 11( و فرو اوردیم از اسمان ای مبارک و رویاندیم بدان باغها 
و دانه درو شده و نخلهای بلند که گل بر هم چیده دارند* روزی برای بنده‌ها 
و زنده کردیم بدان شهری مرده را چنین است برآمدن از گور. 

4 - الذاریات (1- 4) سو گند به پراکننده‌ها, روانه‌ها باتتا نی پس بخش کن 
25 الق 11 کر دی درهای آسمان را ببارانی سیل آسا. 

6- الواقعه (68- 0) آبا بنگرید آبی که نوشید آیا شما آن را از ابر فرو 
ابید با ما قرف آمرنخه‌انم * ار خواهیم آنترا تلخ سازيم آبا تباید که شکر 
کنید؟ 27- الجن (8- 16) و ما سائيديم آسمان را و یافتیم پر شده از 
پاسبانهای 
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سخت و از شهابها و بودیم که نشستیم برای گوش‌گیری از آن و هر که 
اکنون گوش گیرد بیابد شهابی را دیده‌بان- تا گفته خدا- و اکر استوار بودند 
بر راه البته نوشانیم بانها اب فراوان. 


ره بر 


۰ «و فرو فرستادیم از اشتهان آب» بیضاوی گفته: : میوه از قدرت و خواست 
خدا است ولی آب مخلوط با خاک را سبب برآمدنش ساخته و مایه آن 
چون نطفه برای جانوران» یعنی شیوه او است که صورت و کیفیت را بمایه 
آمیخته از آن دو افاضه کند, یا آب نیروی فعل داده و بزمین نیروی پذیرش 
که از جمع آنها انواع میوه‌ها پدید شوند با اینکه میتواند همه چیز را بی‌ماأیه 
و سبب بيافریند چنانچه اسباب و ماده‌ها را آفریده است. 

ولی در این تدریج و سبب سازی عبرتیست برای روشن دلان و اعتمادیست 
بعظمت قدرت او که آفرینش یکباره و بی‌سبب نیست, باران از آسمان 
بابر آید و از آبر بزمین چنانچه ظواهر بر آن دلالت دارند يا اینکه سبب آن 
اساب اسان مهار مه آب را مه زارد هم ابا نوم شوه ماود 
(از تفسیر بیضاوی (ج 1 ص 46). 

«راستی در آفرینش آسمان و زمین» گفته‌اند: چند آسمان گفته و یک زمین 
برای آنکه آسمانها طبقه‌های جدا از هم‌اند در فاصله و در ذرات خود, 
بخلاف زمینها «بما ینْفَعٌ الّاسَ» بدان چه سود بخشد بمردم. 

بصایی در ( 1 می ۱۱26 سیر که لفط تسا فک انس ناو لین 
و یا بالای سر و رازی در (ج 2 ص 100) تفسیرش گفته: اگر گفته شود: 
میگوئید باران از آسمانست بطور حقبقت با از ابر است با روا دارید آنچه 
را گفته‌اند که از بخاریست که از تابش خورشید بزمین بالا منرود تا بجل 
رسد و سرد شود و سنگین شود و برگردد بزمین و از پیوست آن بهم قطره 
پاران فرو ریزد. ِ 7 ۳ 

گوئیم: بلکه چنانچه خدا فرموده و او راست گو است از اسمان اید, و 
اسان همان رصن : 300 

خدا که تواند آب را در ابر نگهدارد چرا نتوانر آن زا دز اسمان نکمداردر ده 
آنکه گفته باران از بخار زمین است محال نگفته ولی اعتقاد بدان ممکن" 
نیست مگر با نفی فاعل مختار و قول بقدم عالم و آن کفر است زیرا با 
عقیده به اينکه فاعل مختار قادر است بآفریدن جسم چگونه اعتقاد کنیم 
بدان چه آنها گفته‌اند (پایان). 

(ولی با وجود دلائل قطعی که از تجربه‌های علمی بدست آمده ممکن است 
حصول علم عادی بدان چنانچه در آثار طبعی اسباب دیگر که وجود یابند (از 
پاورقی ص,349). , 

«فاخیا به الأرْضَ» زمین را بوجود گیاه زنده کند و این زندگی مجازیست «و 
منتشر کند در آن از هر جنبنده» بیضاوی در (ج 1 ص 126) تفسیرش گفته: 
از فرود باران و بود شدن گیاه و نشر جانوران در زمین دلیل آورده و رازی 


در (ج 2 ص 102) در باره تصرف بادها گفته: راه استدلال اینست که آنها 
را رقیق و لطیف و گردش بردار آفریده, و خدا آنها را چنان گرداند که برای 
آدفی و جانورآن سود بسیار دارند از چند راه. 

1- مایه نفس کشیدنست که اگر یک ساعت از جانوران بریده شود بمپرند, 
از اين رو بیشتر از هر چیز در دسترس است و پس از آن آبست که آن را 
باید بر گرفت و نوشید بخلاف هوا که خود بخود نوش می‌شود. پس از آن 
تباد خدی تراک افتت ول که عون تیان بایان ان رفنضتت. آفردن 
خوراک دشوارتر از آب است پس از خوراک نیاز به معجونها و داروها است 
که کم اتفاق افتد. و از اين رو کميابند. 

و بدنبال آن نیاز بانواع جواهرات است از یاقوت و زبرجد که نیازیست 
بسیار کم و از این رو انها بسیار کميابند, و ثابت شد هر چه بیشتر مورد نیاز 
است یافتنش اسانتر است و هر چه کمتر بدان نیاز است یافتنش دشوارتر, 
و این نیست مگر از رحمت و حکمت خدا بر بنده‌ها, و چون نیاز برحمت 
۱ تبازها است امپدواریم کهبافتن ان اسانتر. از هر کش باشتن 
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2 اخرهوا تمدشید بان کم امد کشت وان مت و کته خر وا 
بدان توانا نیست و اگر همه عالم جمع شوند که باد را از شمال بجنوب 
برگردانند و بجریان آرند در صورتی که هوا ساکن است نتوانند. 

«ابر مسر میان آسمان و زمین »> آن را مسر خوانده بچند وجه. 

یکم: طیع آب فرود مد تما ندنس‌بی هوا تیار بقدرتی داز که ان 
بر خلاف طبعش نگهدارد. 

دوم . : اگر هميشه ابر باشد زیان دارد چون خورشید را بیوشاند و پر ببارد و 
اگر هیچ نباشد هم ضرر دارد چون قحط شود و گیاه نباشد. 

سوم: : ابر در یک جا نایستد و خدا تعالی بوسیله بادها آن را هر جا خواهد 
براند و اين هم خود تسخیر آنست (پایان). 

«لیات لِقَوّم بَعَْلونَ» بیضاوی در (ج 1 ص 126) تفسیرش گفته: بیندیشند 
دز آن یسم رن ارسزا سگرن ها خلاصه سر مور رلالت این بشانهها 
بوجود خدا و یکتائيیش اینست که اینها اموری ممکن الوجودند و هر کدام با 
اینکه چند راه موجود شدن دارند بوجه مخصوصی یافت شدند. مثلا میشد 
انشمانها تیحر کت باشتن با برخی انها پیز کت باشتد مانند. زمیبا ند وارونه 
حرکت کنند يا از جنوب بشمال بچرخند و يا اینکه اوج و حضیض نداشته 
باشند. 

یا بدین صورتی که هست نداشته باشند چون بسیطند و اجز|ء برابر دارند, 
مار ات اه سار عی ایا رای کت و دور 
خود بذیرن نمظ. مخصوص افزیده, زیر اکر با او‌خدای. دیکر بود.ه توانالف. او 


را داشت: 


اگر هر دو اثر میکردند لازم ميشد اجتماع دو موّثر تام در یک اثر و اگر یکی 
از آنها اثر میکرد ترجیح بی‌مرجح میشد و ناتوانی دیگری منافی خدائی او 
بود, و اگر با هم مخالف بودند یک دیگر را دفع و طرد میکردند و موجودی 
نبود ِ خدا| بدان اشاره کرده «اگر در آسمانها و زمین خدایانی جز 
خدای بگانه بودند ام فیندنین 222 الاتبیاع» ماو اشت که.فزو اوندم: از 
آسمان آب». 

ان و و و 

رازی در (ج 4 ص 1533) تفسیرش گفته: در این باره اختلاف است جبائی 
کفته*خدا تعالی. ابر . از انتمان بابر فرو آرد و از ابر بزمین چون ظاهر 
نص دلالت دارد بر اینکه باران از آسمانست فا وین نیاز بدلیل دارد که 
ظاهر کلام غیر ممکن است, و در اینجا دلیلی نیست که فرو شدن باران از 
آسمان نشدنی است و لازم است حمل بظاهر, و امّا گفتا ر کسی که بخارها 
در درون زمین فراهم شوند و بهوا برآیند و از آنها ابر بسته شود و بچکد و 
1 ن بارانست جبائی چند دلیل پر ناد تیان وزده: 

1- اینکه بسا در وقت گرما بلکه در قلب تابستان تگرگ آید و در سرمای 
شدید باران آید و اين گفته آنها را تباه کند. 

2- بخارها چون برآیند و بالا روند از هم بپاشند و جدا شوند و دیگر بارانی از 
هن 

- اگر باران از بالا رفتن بخارات بود. بخارات همیشه بالا روند و باید 
و 
بخار زمین نیست. 

سپس گفته: آن مردم نپاز باین گفته دارند از این راه که جهان را قدیم 
شمارند و بیش و کم در آن روا ندارند, و بنا ؛ بر اين کم و زیاد در آن نشود و 
معنای پیدیده اینست که این رات وصف خود را عوض کنند و برای همین 
برای هر پدیده چاره‌ای جسته‌اند و اما مسلمانان که معتقدند اجسام 
مخلوق خدایند و خدا قادر و مختار است و میتواند هر وقت خواهد جسم 
آفریند نیازی باین من دراریها ندارند و ظاهر قرآن اینست که آب از آسمان 
فرود آید و دلیلی بر نشدن آن نیست و باید ظاهر آن را گرفت و روشن 
شد که خدای سبحانه باران را از آسمان بزیر آورد یعنی اين اجسام را در 
آسمان آفریند و آنها را بابر فرو آرد و از ابر بزمین. 

قول دوم . : اینست که مقصود فرود آمدن باراننست از سوی آسمان نه از 
اا 0 

ِ 

قول سوم: اینکه از ابر باران را فرود آرد و خدا ابر را آسمان نامیده چون 
عرب هر بالای سر را سماء گوید مانند سقف خانه که آن را سماء بیت 
گویند. 


سیس کته واحدی در کتاب بسیط از ابن عباس روایت کرده که آب همان 
بارانست. 

من گویم: در جای دیگر نزول باران را از ابر دانسته نه از آسمان گفته: 

بسا آدمی در قله کوه بلندی باشد و ابری فروتر ار آن بنگرد, و چون اشان 
کوه بزیر آید بیند که بر مردم باریده, و چون این امر بچشم دیده شود نزاع 
در ان بیهوده است. و قطره‌ای باران فرو نیاید جز اینکه بهمراهش 
فرشته‌ایست. و فلاسفه فرشته را طبع خود جسم دانند که سبب 
فروشدنست (پایان) (000 ص 154) تفسیر رازی. 

«و او است که فرستد بادها را مزده» برخی نشر خواندند بنون ضمه‌دار 
یعنی پراکنده از هر سو, و بعضی نشرا بنون فتحه‌دار بمعنی زندگی يا زنده 
کن «تا چون بردارد ابری سنگین» رازی در (ج 4 ص 355) تفسیرش گفته: 
بیعنلی ابرهای پر باران و سنگینی را بردارند که در هوا آمیخ‌انتد چون خدا| 
بحکمتش بادها را بسختی بجنباند ودر آن فوائدیست. 

1- تا پاره‌های ابر بهم بچسبند و در هم شوند و بارانزا گردند. 

در هوا اویزان مانند تا قطره شوند. 

3- باین بادها ابر جایجا شود تا برسد بدان جا که خداوند نیاز بباران دارند و 
از ان سود برند. 

4- گاهی بادها ابرها را از هم بپاشند و از میان ببرند تا زیانی نرسد. _ 

5- اين بادها بسا که زراعت و درخت را نیرو بخشند و نشو و نمو انها را 
کافل شاوند مها بانهای آشفی ماش باه تسه ها را ی 
کنند چون 
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بادهای پائیز. 

6- بسا این بادها خوش و لذت بخش باشند و تن پرورد گاهی مهلک و نابود 
نابودکننده برای گرمی سخت آنها مانند بادهای سموم يا بواسطه سرمای 
سخت. 

7 این ادها کش شرف ای کاهی رت را شمالی و جویو آزه 
ضابطه کلی انها است نزد مردم و گر نه باد از هر سوی جهان وزد و 
انضباطی ندارد و منحصر بجهت خاصی نیست. 

8- باد گاهی از درون زمین را نز جون کشتی سوار بیند که دریا بخاطر 
بادها که از آن برآیند میجوشد و در این صورت وزش بادها در سطح دربا 
سخت باشد و گاهی از بالا بزیر آیند. و ناه رب ۵9 هم کوب 
افتگیو از شنت که جوا اد را هفرس با ای آورد شنت آس‌زا من 

کند ۲ هر گونه بخواهد و آنگاه درهای آسمان را گشاید و آب 9 
فرو آید و پس از آن ابر ببارد. 


خی اس اش یت اف ایصا کم کورم اوه با آینکه مروت 
خود هوا یکی است و تأثیر طبائع و اختران و افلاک یکی است دلیل است بر 
اشکق این آخال حاصا سس وی تمس ال مضار سای عالت سس 
فرمود: 

در آندخمش ریق هدن 4 بعنین: پز یم آن: یر« بجائی که در آن گیاه نبود 
و باران و سبزه نبود برای خاطر اینکه زنده شود و «اخرجنا به > براوردیم 
بدان آت «میوه‌ها را» پس خدا تعالی میوه را از آب میسازد ولی بسیاری 
از متکلمین گفته‌اند: میوه از آب برنياید بلکه شیوه خدا است که گیاه و 
روئیدنی را بدنبال امیختن خاک و اب بيافریند. 

جمهور حکماء گفتند مانعی نیست که خدا نیرو و طبعی بآب سپرده باشد 
که مایه پدید آمدن احوال مخصوصه باشد, و متکلمین بر نادرستی این گفته 
دلیل آوردند که طبع آب و خاک یکی است با اينکه ما می‌بینم که در یک 
روئیدنی تنها چند حال گوناگونست. چون: انگور که پوستش سرد و خشک. 
و کوشات: و.آستن کر مرو رو هسته ان نترد. هرخشی آسشت؛ و پویدشندن 
ی با ان سای 
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متفه ار آبه هو خاک دلیل اس بر ابتکة فاعا ما رش صاخ انز نا 
فشاصتت ست بایان 

«خوفا و طعا» زمخشری گفته مفعول له نیستند چون شرط آن موجود 
را رح ی 2۵ در اینکه خوفند و طمع چند وجه 
ست . 

2 برق جهد ترس از فرو آمدن صاعقه است و طمع در فرو آمدن 
بارال. 

2-.بازآن شابه ترسن مساقر اشست که از آن زیان بیند ومابه ترنن کسی. که 
خرما و کشمش در انبان دارد و میترسد خیس و فاسد شوند و مایه طمع 
کسی است که از آن سود برد. 

3- هر چه در دنیا بوجود آید خوبست برای مردمی و بد است برای دیگران 
باران هم برای کسی که بدان نیاز دارد خویست: و برای. کسی که از آن 
زیان بیند بد است بحسب جا و زمان. 

و بدان که پدید شدن برق دلیل شگفت آوریست بر قدرت خدا تعالی زیرا 
ضد مخالف عقل است و باید صانعی مختار آن را انجام کند. 

اگر گفته شود: چرا گفته نشود که باد در درون ابر جاگیر شده و سرما بر 
برون آن چیره گردیده و یخ زده و باد آن را بسختی از هم میدرد و از آن 
جنبش سخت برق میجهد چون حرکت عنیف گرماآور است. 


جوابش اینست که همه گفته‌های شما خلاف معقول است و بیان آن از چند 
وجه است. ۳ 

یکم: اگر چنین بود لازم بود که هر جا برق است رعد باشد که اواز پاره 
شدن ابر است. و معلوم است که چنین نیست زیرا بسیار شده که برق 
قوی جهیده بی‌رعد. 

دوم : رت تک شمه 
با این تعارض ات بوجود نیاید بلکه یک آتش‌سوزی ری بریختن آشد 
خاموش شود و ابر همه‌اش ات است و چگونه در آن-شفله اندکی پدید 
شود. 

سوم : : عقیده شما اینست که آتش صرف بی‌رنگ است, گو اينکه از حرکت 
عنیف آتش زاید ولی اين رنگ سرخ از کجا آید, و روشن شد علتی که 
گفتند سست است و پدید شدن آتش خالص در ابری که آبی است خالص 
نشدنی است مگر بقدرت قادر حکیم. 

«و آفریند ابر سنگین» بدان که این هم از دلائل قدرت و حکمت است زیرا 
یا گفته شود این اجزاء آب در جوّ هوا پدید شوند يا اينکه از روی زمین بالا 
روند بنا بر اول باید آفریننده حکیم قادر آنها را پدید کند و مطلوب همین 
است. 

و بنا بر دوم باید گفت این اجزاء از زمین بالا رفتند و چون بطبقه سرد هوا 
رسیدند سرد و سنگین شده و بزمین باز گشتند. گوئیم این درست نیست 
برای اینکه بارانها مختلفند, یکباره درشت قطره و یکباره ریز, یک بار بهم 
نزدیک و یک بار دور یک بار دوام دارد و یک بار اندک آید: و, این اختلاف با 
اه یی رد رطع وهای گرم کی هر یکی ات تاد ار 
و تقدیر فاعل مختار باشند, بعلاوه بتجر به رسیده که دعاء و لابه بدرگاه خد | 
درامدن باران اثر بزرگی دارند و از اين رو نماز استسقاء تشریع شده, و از 
اینجا دانیم که موتر در ان قدرت فاعل مختار است نه طبیعت خاصه 
(پایان). 

«و تسبیح گوید رعد بحمد او» طبرسی- ره- در (ج 5 ص 283) مجمع 

گفته " تسبیح رعد اینست که دلالت دارد بر تنزبه خدا| تعالی و 2 
سیاسش. و گویا که تسبیح گو است, و گفته‌اند: رعد نام فرشته‌ایست که 
ابر را مپراند و با آوازش او را بکار میدارد و تسبیح گو او است. و از پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم روایت است که فرمود: 

راستی پروردگار شما سبحانه میفرماید: اگر بنده‌هایم فرمانم برند. شب 
بانها پاران دهم 

و روز افتاب بی‌غژش رعد, و همیشه چون غژش رعد را ميشنید میفرمود: 


منزه است کسی که رعد تسییح گوید بسپاس اوء و ابن عباس ی کت 
فره استت آنکه برایشن نسح کوید. 

امس واه دی ار تشه صلی اایت له او و 
روای یت کرده که: چون غزش رعد و صاعقه ميشنید میفرمود: بار خدایا ما را 
بخشم خود مکش, و بعذابت نابود مکن؛ و از اين بایت ما را معاف دار این 
عباس گفت: هر که غژ3ش رعد شنود و گوید: سبحان الذی یْسَبع الرَعْذ 
بحمدو الَمَلایْکة من خبقته و هو علی کل شیعء قدیز, ار برق گیر شد 
ات 

و ایک من خبقته» یعنی فرشته‌ها تسبیح گویند از ترس خداء ابن 

عباس گفته: ترس آنها از خدا مانند ترس آدمیزاده نیست؛ خ 
کدام نفهمند چه در راست و چپ آنها است و خوراک و نوشاک و هیچ چیز 
آنها را از عبادت خدا باز ندارد «و یرل الصَواعق قَیْصِینْ یها من یشا» 
۹ هک که وم ۳ ۱۲ 
تفم و آن ام سحم عاعه لام وان است. که صاعمه مصامان بوحر 
مسلمان رسد ولی بکسی که در ذکر خداست نرسد (پایان) و رازی در (ج 
5 ص‌ ۳ تفسیرش, در باره «و یُسَبحٌ الرَغْذٌ بحمّدو» گفته در آن چند 
1- رعد نام فرشته است.؛ و آوازی که شنیده_شود, تسبیح و تهلیل او است 
از ابن عباس است که بهود از پیغمبر صلی ال علیه و آله و سلم پرسیدند 
رعد چیست؟ فر مود: فرشته‌ایست که گماشته بابر است و شلاق آتشین 
دارد که با آن ابر را متراند بدان جا که خدا خواهد, کفتند غاشی که از ان 
بگوش رسد؟ فرمود: راندن ابر است و از حسن است که آن یک آفریده 
خداست و فرشته نیست و بدین قول رعد نام فرشته است که گماشته بابر 
است و آوازش تسبیح خداست و آن آواز را هم رعد نامند. 

و موید آنست آنچه از ابن عباس روایت ه است که چون رعد را میشنید 
میکفت: شتزه است: آن"خدا که نو تسیح آو کوئن و از بیغمر ضلي الله 
علیه :و الة است: که دا آیر 
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را آفریند و با بهترین زبان سخن گوید و خوشتر از همه برایت بخندد 
سخنش رعد است و خنده‌اش برق. ۲ 

و این قول دور از باور نیست.؛ برای انکه نزد اهل سنت پیکر شرط زنده 
ی ادا یس کی وا ور ی 
این دهد و این آواد مشتنوع کان ای باشیده چکونه دون است با اننکه .نتم 
ندز .در آتشن»زابده و قهرباغه. از ابر و در آن-زادمسشودر ویتسا که درو 
برفهای دیرینه کرمی بزرگ پدیدار گردد. 

و نیز در صورتی که تسبیح جانوران در پزمان حضرت داود علیه السْلام و 


تسبیح سنگریزه در زمان محقد صلی الله علیه و آله رواست چرا تسبیح 

رعد دور باشد و بنا , 7 
است. 

یکم: فرشته نیست چون بفرشته‌ها عطف شده. 

دوم . : اینکه از جنس فرشته است و بخصوص ذکر شده از شرافت او. 

قول دوم: اینست که رعد نام غژش ابر است, و او هم تسبیح گوی خداست 
زیرا تسبیح و تقدیس و مانند آنها همان لفظی است که دلالت بر یاکی و 
قدس دارد و چون این صورت دلیل است بر یک وجود برتر از نقص و امکان 
می‌شود تسبیح خداوند و همانست معنی قول خدا تعالی «و نیست چیزی 
جز اينکه تسبیح گوید بحمد او, 44- اسری». 

سوم . ی رو ات مه ای رشان اه کف اه 
که بدو وابسته است. 

چهارم: صوفیه گوپند: رعد شیون عارفانه فرشته‌ها است, برق سوزش دل 
آنها و باران: کرتة انها نیت کفته: محققین حکماء گفته‌اند. این آثار آسمانی 
را نيروي روحانی فلکی است, ابر را یک روح آسمانی تدبیر کند, و همچنان 
بادها و آثار دیگر را و این جز قول باینست که رعد نام فرشته است. 
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و بسا بدریا فرو رود و ماهیان را بسوزد. و حکماء در اندازه نیرویش مبالفه 
کردند از این راه دلیل آوردند که آتش گرم و خشک است و طبعش ضد ابر 
است و باید آتش آن کم سوزش‌تر باشد اش تشن ما بر حلسب عادت. ولی 
چنین نیست و نیرومندتر از آتش اين جهانست, و باید چنین نیروئی را از 
خداوند فاعل مختار گرفته باشد. 

«و هم یجادلون فی الله» یعنی این کافران با وجود این دلائل در باره خدا 
زره کنو در ان کید وعه ارست. 

یک: رد بر کسی است که گفت: بگو که خدای ما از مس است با از آهن؟ 


دوت ردیر انکار آنها اشت در باون‌بعت رساحیر و ابظال شیر 

سه؛: رد بر آنها در باره اینکه معجزه‌هاتی میخواستند و یا عذاب ريشه 
۳ خواهش میکردند «و او است شدید ذ المحال» یعنی سخت نیرو از 
حول با میم زائده يا سخت حیله, با سخت. کیفر با تخت هم آوزده و 
گفته‌اند بسخت ستیزه. 

«رژفاً لَمٌ» بیضاوی در (ج 1 ص 632) تفسیرش گفته: یعنی وسیله زندگی 
از خوراک و جامه «لا من استرق السْمع» بیضاوی (ج 1 ص 645) مقصود 
0 که دزده خبر از آسمان میگرفت بواسطه شباهتی که با 
فرشته‌ها داشت و مناسبتی که در گوهر هستی آنها است, پا بواسطه 


استدلال از اوضاع کواکب و حرکت انها خبری در می‌اورد, و از اين عباس 
است که آنها زا مانعی نود ازررفتن. باسمانها وجون عیسین علید السام 
متولخ‌شد ازشة آسمان مضنهع شدنه .وه کون محند ضلی, الله-علیه .و آله 
مان امد همه اتنانها بعستله شمات بر اما عون ند 

و بودن شهاب پیش از مولد با آن منافات ندارد چون ممکن است اسباب 
دیگر هم داشته باشد و هر که گوش میگرفت بدنبالش بود شهابی روشن 
که همه بینند و آن شعله آتش درخشانی است, و ستاره و نیزه را هم که 
درخشانند شهاب گویند (پایان). 

رازی در (ج 5 ص 386) تفسیرش گفته: بسا کسی گوید: شما که روا 
سای وان ص :110 

دارید شیطان بآسمانها برآید و با فرشته‌ها بيامیزد و اخبار غیب برباید و 
و دی رساند دیگر اخبار بغیب را نباید از معجزه شمرد و 
دلیل راستی دانست نگویند که خدا خبر داده که آنها ۳/۳ ۲ 
عافت تنم صلی الم اه رالد عاص وف زا کم انا اس عم 
توقف دارد بقطع برسالت او, و قطع برسالت او هم توقف یابد بدین 
معجزه و اثبات اینکه خبر از غیب معجزه است که ثابت نشود جز بابطال 
ان احتمال فوفر ار اند مان عمخعال است 

و ممکن است جواب بان بانکه ها توت اور تحعتنه‌های ژیکز. نایبت کتیم و 
بدنبال آن بدانیم 1 خدا شیاطینی را از غیب دانی بدین راه عاجز کرده, و 
آنگه اخبار از غیب معجزه باشد و دور نباشد (پایان). 

و میگویم: رواست گفته شود: در لطف و حکمت خدا لازم است که دروغگو 
را از این راه امکان دعوی نبوت و امامت ندهد» و کر ده واداشتن بکار 
زشت لازم آید گرچه نسبت به عوام مردم باشد و از اين رو گفته‌اند شعبده 
هم بدست مدعی کاذب متازی اما هتشر باشد و محقق نشود. فتامل. 
«و ان من شیءٍ الا عندنا حزایثَةُ» یعنی چیزی نباشد جز اینکه ما زر آفریدن 
چند برایرش توابانتم. خزانن را تضونه تبروی حود آورده با مفخوراتش زا 
انبار شده نموده است که براوردنش نیاز برنج و کوشش ندارد و فرموده 
فرو نیاریم از آن خزینه‌ها (جز اندازه معلوم) که موافق حکمت است و 
خواست خدا| بدان تعلق گرفته زیرا آفریتشن برخی با وصفی و حالی در 
وقت معین باید بنظر گزینش حکمتداری باشد علی بن ابراهیم گفته: خزینه 
ادا که ان اسان فری‌سونه اهر شاوی بانذارو‌ای کب دا 
مقدر کرده روزی برویاند و غدا آماده کند. 
یکی از محققان گفته: من گویم: تفسیر یکم سخن بی‌تحصیلی است و 
دومی مثلی است برای نزدیک کردن مقصود به فهم عمومی و تفسیریست 
سطحی ولی باطن و تأویل 1 اینست که خزائن نوشته‌های قلم اعلی 


سرچشمه‌ای امور جزئیه از ان در لوح قدر روان 

1 

شوند که محو و اثبات دارد و خرده خرده 9 ۷ و به اولی اشاره کرده 
است بقول خود و ان من شیء الا عندنا حَراینَة 2 تقو لش 2 عنده از الکتات: 
9- الرعد». 

و اشاره کرده بدومی بقول خود «و فرو نفرستیم آن را جز باندازه معلوم» 

و از آنجا فرو آید و در علم شهادت پدیدار شود و از امام سچاد علیه 

الْسّلام است که در عرش نمونه اییست از هر چه خدا در خشکی و دریا 
آفریده, گفته: اینست توب قول خدا (و ان هرق شععع تا آخر) (یایان): 
«و فرستیم بادها را آبستن» بباران و 0 کن درختان چنانچه بادهای 
دیگر را عقیم و نازاد یاد کرده «و آن را نوشابه شما ساختیم» و شما 
خوبتطرار ان بیستید>؟ که ان را دراورید و در حوضجه‌هاأ و چشمه‌ها و چاهها 
انبار کنید و نگهدارید و این کار مدبریست حکیم مانند گردش بادها بسود 
مردم زیرا طبع آب اینست که باعماق زمین فرو رود و توقف آن در اندازه 
دسترس سببی خواهدٍ (از آنتنتت نوش شما» و از آکقنتتت درخت» و گیاهی 
که چهارپایان شما در آن منرت و کفهاند هرز ارحه روید درخت نام دارد. 

و انرّلنا من السماء ماءٌ رازی در (جح 5 ص 278) تفسیرش گفته: هر که 
15 را آبر دانسته گفته خدا تعالی بخار را از تک زمین و از دریا بالا برد 
مانند عرق تا زلال و خوشگوار شود. سپس ذرات اب ان بهم پیوندد و شکل 
کیره وخ باندازه بان آن »را فر ود اوو اکن نع خین ود کسی. آذر ان 
سود نمیبرد زیرا در تک زمین پراکنده بودند 9 شور بودند, و نميیشد 
آب دریا را بسطح زمین روان کرد چون فروتر از آنند. 
این تفریریست از انها که .منکر فاغل مختارند, و اما کسی که بخدای قاذز 
معترف است نیازی بدین سخنها ندارد (باندازه‌ای) که زیانبخش نباشد و 
سودمند باشد برای زراعت و درختکاری و نوشیدن و انچه خدا نیاز و صلاح 
آنها داند «و ان را در زمین جا دادیم» و پایدار ساختیم. 
اسان وا دس ٩1‏ 
ابن عباس گفته: خدا تعالی از بهشت پنج نهر فرو آورد: سیحون, جیحون 
دجله, فرات و نیل مصر و چون یأجوج و مأجوج آیند آنها را برگیرد و قرآن 
را هم بالا برد «و ما بر بردن آن توانائیم» چنانچه بر فرو آوردنش توانا 
بودیم. 

و چون خدا نعمت آب را یادآور کرد نعمتهای حاصله از آن را ذکر کرد و 
فرمود «آفرید برای شما بدان باغها از نخل و انگورها» این دو را نام ب 
چون سود بسیار دارند. هم خوراکند و هم نانخورش, هم میوه تر و خشک 
«در آنها برای شما میوه‌های بسیار است» یعنی در این باغها که نخل و تاک 
است میوه‌های بسیار است «از آنها زندگی کنید». 


«آیا نبینی بچشم خرد و ندانی که خدا براند آبر را» و کالا را مزجات گویند 
که هر کس آن را براند «سپس آن را بهم بندد» و تیکه‌هایش بهم جفت 
کند, «و آن را درهم سازد» و بینی که باران از سوراخهای آن فرود آید و 
هم تیکه‌های بزرگ چون «کوه از تگرگ» گفته‌اند در مظله کوهها است از 
تگرگ چنانچه در زمین کوهها است از سنگ, و ظاهر بسیاری از اخبار بر آن 
دلالت دارد و دلیل قطعی بر نفی آن نیست. 

رازی در (ج 6 ص 319) تفسیرش گفته: مادیون گویند پدید شدن ابر و 
باران و برف و تگرگ و شبنم و عزو بیشترش از درهم شدن بخار است و 
کمترش از درهم شدن خود هوا اما اولی اگر بخاری که بالا رفته اندک باشد 
و هوا گرم باشد که آن را از هم بپاشد تبدیل به هوا شود و اگر بسیار باشد 
و گرمی هوا نتواند آن را از هم بپاشد بالا رود تا بطبقه سرد هوا رسد یا 
فروتر بماند, اگر بطبقه سرد رسد و سرما سخت باشد و اجزاء آب بخار 
پیش از پیوست بهم یخ زنند برف می‌شود و اگر پس از آن يخ زنند تگرگ 
گردد و اگر سرما سخت نباشد آن بخا و 
گردد و بچکد. ۱ 

بخار درهم شده ابر است و انچه بچکد بارانست. و نرمه باران و ترشحات 
هوا هم از اين ابرها است و اگر بخار فروتر ماند از طبقه سرد: هوا کم 
باشد یا بیش 
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اگر بسیار باشد ابر گردد و ببارد و گاه ابر نشود و بالا نرفتن بخار بسیار تا 
طبقه سرد هوا چند علت دارد. 

1- جلوگیری بادها از بالا رفتن آن بخارها. 

2- فشار باد آنها را گرد هم کند و درهم نماید برای آنکه کوه در برابر باد 
باشد. 

3- بادها از هر طرف بوزند و با هم تصادف کنند و مانع از بالا رفتن بخار 
شوند. 

4- بخشی که پیشتر است سنگین باشد و کند و بایستد و بخش فروتر بدان 
بچسبند و بمانند. 

5- هوای نزدیک زمین سرد باشد و آنها را نگهدارد چه بسا دیده شود که 
بخار اندکی در برابر کوه بالا رفته و بمانند چادری بر فراز دره کوه کشیده 
شده و بیننده آن از بالای کوه بر فراز آن باشد و آنها که زیر آن تیکه ابرند 
باران دارند و آنان که بالای آنند در آفتابند و اگر بخار کم بالا رفته و اندک 
است و لطیف و بسرمای شب دچار شد. و درهم شده و بسته شده و در 
حال پراکندگی فرود آمده که احساس نشور جز ببس از فراهم شدن 
مقداری بسیار از آن اگر یخ نزند شبنم باشد و اگر يخ زند عزو باشد. 

و بسا که ابر از درهم شدن و پیچیدن خود هوا باشد در صورتی که هوا باد 


سرد شود و درهم رود و باز هم همه اين اقسام از آن بوجود اید. 

جواب ایننست که چون حدوت اجسام را ثابت کردیم و پذیرفتیم که خدا 
قادر است و مختار و میتواند جسم آفریند نميتوانیم بگفته شما قطع داشته 
باشیم چه بسا خدا ابر را یکباره بيافریند نه از راهیکه شما گفتید. بعلاوه 
فرض کن چنانست که شما گفتید ولی جسم در ذات خود ممکن الوجود 
است و باید موثری ذاشته.باشد. وه همانتد. ه افتیاز آنها بوضعی معین. از بالا 
رفتن و فرو آمدن و لطافت و کثافت و گرمی و سردی علتی میخواهد, و 
چون خدا طبیعت افرین است و طبیعت در این احوال اثر دارند. خالق این 
احوال هم هست. 
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و بنا , بر این او است که ابر را میراند چون او طبع جنباننده اين بخارها را از 
درون زمین تا جوّ هوا آفریده, و آنگاه اينها دنبال هم شدند و بهم چسبیدند و 
خداست که آنها را درهم کرده. و ثابت شد که بهر تقدیر راه استدلال باین 
چیزها بر قدرت و حکمت خدا روشن و آشکار است (پایان). 

«برساند آن تگرگ را بهر که خواهد و بگرداند از هر که خواهد» رساندن 
هلاک کردن زرع و مال است و بسا نفس «نزدیک است روشنی برقش 
ببرد دیده‌ها را» از بینندگان برای فرط درخشش آن «زیرورو کند خدا شب 
و روز را» که بدنبال یک دیگرند و از هم میکاهند يا گرم و سرد و تاریک و 
نوشن -متتتوند, «ر آستی .دز از هه زک نید دالیته: غبرنت استه بر ای 
صاحب دیده‌ها» که بصیرت و عقل دارند چون دلیلند بوجود صانع قدیم و 
کمال قدرت او و احاطه علم و نفوذ مشیت و بسی نیازی او .. , 

(بشرا) با باء ضمه‌دار در قرائت عاصم یعنی مژده بخش «نشرا» بنون و 
سکون شین در قرائت ابن عامر یعنی پراکن کن ابر. 

«ماء طهُورا» یعنی باران. طهور نام وسیله پاکی است چون وضوء و وقود 
« تا زنده کنیم بدان سرزمین مرده را» بوسیله گیاه «و مردم بسیاری را» 
تقتی بایان جر دانی که یاب‌ساران رندم‌اتدر بزای ایتک مردم شهر و ابادی آ 
نهر و چاه بهره برند ... 

«و گرداندیمش میان آنها» بیضاوی گفته: یعنی این گفتار را در ارن و کتب 
دیگر میان مردم نشر دادیم يا باران را در سرزمینهای مختلف و در هر 
وقت و بهر وصف از تند و آرام فرو آوردیم, از ابن عباس است که سالی 
از سال دیگر پربارانتر نیست ولی خدا آن را میان بنده‌هایش چنانچه خواهد 
پخش کند., و اين آیه را خواند یا در چاهها و نهرها و منابع تقسیم کردیم «تا 
بیندیشند» و کمال قدرت و حق نعمت را بفهمند و شکر گزارند یا با دریغ 
از آن و اعطای آن عبرت گيرند «و نخواستند 

ایا ای 1 

تس مردم چر اهاسی را وتان و ار که رزوی کی 


باران از فلان ستاره بوده و کسی که ستاره‌ها را اثر بخش در باران داند 
کافر است, بخلاف کسی که آن را آفرینش خدا داند و ستاره‌ها را واسطه 
یا نشانه خدائی شمارد. 

«پس رویاندیم» بخود نسبت داد برای تأکید اینکه کار ویژه او است و امه 
بر اینکه رویاندن باغهای خرژم بهر گونه و با طبع گوناگون و دور از هم از 
مایه مانند هم جز بقدرت خدا نیست و اشاره کرد بدان بقول خود «نرسد 
شتما زا که برویاتید دزخت آنها زا 

«بنماید بشما برق را» «ترساننده» از صاعقه و هراس آور برای مسافر «و 
طمع بخش» در باران و برای حاضر «پس پهن کند آن را» پیوسته «در 
آستمان »با سفت: ان «هر طور خواهد» رونده و ایستاده همه گیر و جز آن 
در یک جانب «و سبازد ان را تیکه تیکه» بار دیگر «و بینی باران از 
فهر نها ارت اند دی هروه بان .. «قرأوه مُصَقرٌّا» یعنی بینند زراعت را 
که اثر بارانست و يا ابر را که سبب آنست زرد چون ابر زرد باران ندارد .. 
«چنین است قیامت» یعنی زنده کردن زمین موات چون زنده کردن زمین 
اموات ت است در آنکه هر دو مقدورند زیرا با هم تفاوتی ندارند جز اختلاف 
ماده و آن را در این قدرت اثری نیست, و گفته‌اند مقصود وضع زنده شدن 
فرده‌ها اسنت. کهخدا غعالی بارانی: از زیر عرش بباردو با آن-بیکر مردکان 
همه برویند و درست شوند. 

«حز. آنکهیی: نودنیم. کت علین. کی از فرشته‌ها بدزدد «و شهابی 
بدنبالش آید» یعنی ستاره‌ای که فرو افتد. و اینکه گفته‌اند: آن ستاره 
بخاریست که باثیر رسیده و آتش گرفته یک تخمین است و منافی با آیه 
نیست زیرا در آن نیست که از فلک فرو افتد و نه در قول خدا تعالی «و 
البته زیور کردیم اسمان دنیا را بچراغها و راننده‌های دیوان» زیرا هر 
درخشنده در فضای عالی چراغ است برای زمین و زیور است برای اسمان 
از اين رو که در سطح ان نمود دارد. 
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و دور نیست که این پدیده بخاری گاهی سیب راندن شیطانی شود که ند 
فلک رود تا گوش گیرد. و روایت ت اینکه آن پس از تولد پیغمبر صلی الله 
علیه و آله رخ داده اگر درست باشد شاید مقصود کثرت وقوع آنست. یا 
اینکه از آن وقت وسیله راندن شده است و اختلاف است که هدف آن آزار 
بیند و برگردد يا بسوزد ولی بسا که خطا کند و بشیطان نرسد., مانند موج 
رای مارا ان رک شا وی ر تاره 

گفته نشود شیطان از آتش است و نسوزد, زیرا او از آتش صرف نیست 
فاد آدفین که از خای .ضرف تیشست, با انکه: انش نی انش مت | تابود 
پسازد (ثاقب) یعنی با پرتوش هوا را بشکافد. 
انرل: مت ال فا: ‏ ماء رازی در (ج 7 ص 239) تفسیرش گفته: ان اب 


بارانست, و گفته‌اند هر چه آب در زمین است از آسمانست و خدا آن را 
بیک موضعی میفرستد و پخش میکند «و ان را در چشمه‌های زمین روان 
میکند» که رگهای جسم زمینند «سپس بدان زرعی با زنگ گوناگون بر 
1 سرخ زرد و سفید هن ارت پا بانواع مختلف از گندم و جو 
و 
من السماء رژقاً بعتی اشباب. روزق چون باران «یتزل الَعبّت» بیضاوی در 
2 ص99 3 تفر کف میتی ان ای کشا فحظی شاد اما رش 
و مقصود باران نافع است ... 
5 ریات روا طبرسی- ره- در (ج 9 ص 152) مجمع گفته: از ابن کواء 
روایت است که پرسید از لمیر المومنین علیه السْلام و او بر منیر < 
میخواند که «الذاریاتِ_ دَروا» چیست؟ فرمود: بادهاء گفت: « فا لحاملات 
وکرا»؟ فرفود: .ای گفت: فالجاریات. تشرا؟ فرمود. کشتها» کعت: 
«قَالمْقسمات آمرآ» فرمود: فرشته‌ها. 
ور از این عباش. و تاه هم روایت شوه داریات باوها: است که خای :و 
ای و و وا ای ی 
بدان سنگین 
فان حمایه ی خن رن 7 91 
۳ بر دوش پا درون جاریات گرا کتبفن 
که بآسانی بر آب روانست ۳ هر جا برده شود, و گفته‌اند ره ابر است 
که بآسانی بهر سرزمینی خدا آن را میبر د. 
و گفته‌اند هفت ستاره سیارند, و مقسمات امر فرشته‌هایند که امور را 
طبق فرمان میان مردم پخش کنند, خدا باین چیزها سوگند یاد کرده چون 
برای بنده‌ها سودمند و دلیل بر یگانگی خدا و بدائّع صنعش باشند, گفته‌اند 
مقصود سوگند 5 
(بماءٍ منهّمر) اب فرو ريخته, رازی در (ج 7 ص 786) تفسیرش گفته: 
مقصود و. از انوات و از مها با حقیفت آنها اسست.م تنم 
اسمانها در دارند و باز و بسته شود و دور نیست و يا بر سبیل استعاره 
ِ خو ظاهن ایست که آار ان ان ارات و ایم تسش کات که 
باران تند. کوینم ناودان باسمان: گذاشنند, با دزهاق قشفی: را کفودند 
یعبی بمانند آننفتت: 
«آپا بنگرید اب که بنوشید» بیضاوی در (ج 2 ص 492) تفسیرش گفته: 
بعنلی [1 گوارا و نوشیدنی که از ابر آفنده ابر سفید که تن گواراتر است 
با مائیم فرو آورش .. 
لسَقیّناهم ماء فا یعنی روزی فراوان بآ نها دادیم و آ فراوان را نام 
برای 1 عرب کمیاب بوده. 


این بابست. 


روایات 


1- در تفسیر علی بن ابراهیم (427): بسندش از امام ششم علیه السلام 
و را و 
الحرام بامام ششم برخوردند (و ترجمه این حدیث در باب بدو خلقت 
بشماره 47 گذشته). 

2- در علل (ج 2 ص 141): بسندش تا امام پنجم علیه السْلام که شیوه 
علی علیه السلام 

اسان وان ص910 

بود در زیر نخست باران میایستاد تا سر و ریش و جامه‌اش تر ميشدند, و 
باو گفته میشد؛, الکن,؛ الکن, , میفر مود: این آبیست که تازه از عرش آمده, 
سپس شروع میکرد بحدیث, میفرمود: راستی زیر عرش دریائی است و در 
آن انی که رفزی. خانفران از آن میروید, و چون خدا خواهد برای آبها از 
رحمت خود برویاند, خدا عرٌ و جل وحی فرستد و ببارد از آن هر چه خواهد 
از اسماتی تا آسمائی تا برسد باسمان دنیا و آن را بابر افکند و آبر چون 
غربال است. 

سپس خدا باو وحی کند که آن را بفشار و آب کن مانند نمک در آب و آن را 
در فلان جا ببر یکباره يا چند باره و ببارد بر آنها چنانش که فرماید, و 
۱ وک 7 
آسمان قطره‌ای فرو نشود جز بشماره وزن معین جز آنچه در زمان طوفان 
ات باریة که ذر. آن: بارانی سیل‌آسا بارند بی‌شماره و 
وزن 

در 0 الاسناد هم بسندی مانندش آورده (ص 42). 

3- در تفسیر (446): بسندش از امام پنجم علیه السّلام در تفسیر قول خدا 
«و فرو فرستادیم از آسمان آبی باندازه و جا دادیم آن را در زمین» که آن 
نهرها و چشمه‌ها و چاهها است. 

و علی بن ابراهیم در تفسیر قول خدا| «آپا تذا نت خدا| میراند ابر را» گفته: 
یعنی برمیانگیزد آن را از زمین: سیس. الفت. مباتدازد. میان انفا. و جهن 
سخت شد بادی فرستد تا آن را بفشارد و از آن باران درآید و ایننست معنی 
دا که ابیت دی زا که برانه از هه نی بارات: 

و از همان (403): بسندش از حارث اعور که از امیر المومنین علیه 
ی ی بر درختی در هم کناره 
دریا منزل کند در آن, و چون خدا خواهد بفرستدش, باذی فزستد تا آن: زا 
اک 
5- در قرب الاسناد بسندی از امام پنجم علیه السلام که علی علیه السلام 


فرمود: ابر غربال بارانست و اگر نبود هر چه باران بدان میریخت تباه 
ی 

6- و در تفسیر قول خدا| «برآید از آنها ولو و مرجان. 22 الرحمن» که 
مقصود اه آسمان و آب دریا است و چون باران آید صدفهای دریا دهن 
گشایند و باران در آن ریزد, و لول خرد از قطره خرد باشد و لول درشت 
از قطره درشت آفریده شود. 

بیان : این یک وجه است در تافل اب که میم اف ار آین خا شم 
روایت کردند. و مویدش آنست که از دریای شیرین لول برنياید بنا بر 
3 آفرینش از قطره تاین ضعنا است. که.دن آن اثری دارند نه 
اينکه قطره‌ها مایه آنند. و گفتار کامل در این بارو دای خود آید. 

نزد د رسول خدا ض ار الله ۳ ۹۳ بودیم تیکه ی بد ید شد, زب حاضر ان 
گفتند يا رسول اللّه ابریست پدیدار, فرمود: پایه‌هایش را چگونه بینید؟ 
گفتند: چه بسیار چوبست و برجا فرمود: پزه‌های کشنده آن زا چون بینید؟ 
گفتند پا رسول اللّه چه بسیار خوپ و درهمند فرمود: چگونه بینید رنگ 
قیرگونش را؟ گفتند: پا رسول الا چه خوبست و بسیار سیاه است 
فرمود: چگونه بینید چرخش آن را؟ گفتند: یا رسول الله چه بسیار خوبست 
و خوش داثئره, فرمود: چگونه بنگرید برقش را پخش می‌شود يا جرقه 
است يا عمودی و کشیده است. گفتند: يا رسول له عمودی و کشیده 
است رسول خدا| فرمود: باران گفتند پا رسول اللّه چه شیوائی نو ما 
ندیدیم شتیواتر ات تفن فرمون حه مانعی ای آن ذارم با اینکه قرآن بزبانم فرو 
امده «بزبان عربی روشن». ۱ 

و از ابی عبیده در شرح حدیث نقل شده که قواعد ابر پایه‌های انست که 
در افق پهن شدند, مانند شده به پایه‌های خانه, خدا هم فرموده «و چون 
ابراهیم پایه‌های خانه کعبه را بر آورد و هم اسماعیل, 127- البقره» 
بواسق: پره‌های کشیده ابر است در فضا تا بافق دیگر و هر درازی را 
باسق گویند و خدا عر و جل فرموده: 
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«نخلهای بلند که گلهای روی هم چیده دارند, 10- ق». چون سیاه ذغالی 
است. 

و اما اينکه فرمود: «کیف ترون رحاها» رحا چرخ زدن ابر است دور استضان 
و از این رو گفتند: رحا الحرب, و آن جاییست که نبرد در آن بچرخد, خفو: 
پهن شدن برق است در اطراف ابر ... 

بیان: زمخشری در فائثق گفته: پیغمبر در باره ابری که گذر کرد پرسش 
نمود و فرمود «کیف ترون قواعدها و بواسقها و رحاها آ جون ام غیر ذلک, 


سپس از برق پرسید و فرمود: آ خفوا آم ومیضا آم یشق شقا؟ قالوا يشقٌ 
شفاه فرمود: باران برای شما ایذ: 
مقصودش از قواعد پهن شدن ابر است و پایه‌دار شدنر آن مانند پایه‌های 
ح و از بواسق پره‌های کشیده آن, و از رحی چرخش آن و از جون رنگ 

, خفو پهن شدن برق است, و میض یک جرقه و شق کشش عمودی آن 

3 زمین . 
9 ۳ ز گفتار در این باره در عجاد شم گذشت: 

دز علل (ح 2 ص‌ 20147 بسندش از معاوية بن عمّار که امام ششم 
0 فرمود: مومن را برق نگیرد. مردی باو گفت: ما دیدیم فلانی را 
در مسجد الحرام در حال نماز برق زد, امام علیه السلام فرمود: راستش 
او کبوتران حرم را تیر میزد. 
8- بهمین سند آورده که برق موّمن و کافر را میگیرد و آنکه در یاد خدا 
است نگیرد. 
بیان : بسا مقصود از موّمن در حدیت او کامل ایمانست و در حدیت دوم 
مطلق موّمن بدلیل اینکه تیر زدن به کبوتر حرم بی‌ایمانی نیست. و بسا که 
این تیرانداز از مخالفان بوده و اسناد به تیراندازی تقیه باشد. 
09- در تفسیر (369- تفسیر قمی)ر بسندش از امام ششم علیه السلام در 
خبر مغراع که رسول خدا ضلن الله علیه و آله ودستلم فزمود: جبرئیل بالا 
رفت و بهمرآاهش بالا رفتم تا آسمان دنیا که , بان فرشته‌ای بود بنام 
«اسماعیل» که او سرکار خطفه ایست که خدا عّ و جل فرماید «جز آنکه 
ربودنی دارد و بدنبال او شهابیست روشن» و هفتاد 
اسمان و جهان, ج3, ص: 321 
هزار فرشته در فرمان او است که زیر دست هر فرشته 70 هزار فرشته 
اه 
0- و از همان (555) «و حفظ از هر دیو مارد» فرمود: مارد پلید است 
«گوش نتوانند گرفت از ملاً آعلی و پرتاب شوند از هر سو برای راندن» 
یعنی ستاره‌ها که بدانها تیر زده شوند «از آنها است عذابی بایست جز انكةٌ 
دناید ربهدین»عنی کلعه‌ای شته‌ند. وان را راید و بدبالشان آید شهابی 
تاقب» که بدان تير زده شوند و بسوزند, و در روایت ابی جارود از امام 
ینجم علیه السلام است کهعذاب واصب بعنلی پیو سته ۲ دردناک و دلگداز 
(شهاب ثاقب) یعنی گذرا چون سخت بدانها رسد. 
1- در عیون (ج 1 ص 294) و معانی الاخبار (374): بسندش از امام رضا 
علیه السلام در قول خدا عرو خل ده ار که نماید بشما برق را برای 
ترس و طمع» ترس است برای مسافر, و طمع برای حاضر. 
2- در احتجاح (144) و خصال: در انچه امام دوم علیه السلام در جواب 
پرسشهای پادشاه روم فرمود: پرسیده بود که قوس قزح چیست؟ فرمود: 


وای بر تو مگو قوس قزح زیرا قزح نام شیطانست و آن قوس خدا است. و 
نشانه فراوانی و امان مردم زمین از غرق. 

3- در احتجاح (138) از اصبغ که ابن ۱ با مير الممنین گفت: بمن خبر 
ده از قوس قزح فرمود: مادرت بعزایت ای پسر کواء مگو قوس قزح زیرا 
قزح نام شیطانست, ولی بگو: قوس خدا چون رخ دهد فراوانی و روستای 
خژم پدید اید. 

(تورات و انجیل) گویند چون نوح از کشتی فرو شد خدا عر و جل باو وحی 
کرد که مامتشن مهم را آفرچده ترای ارم و انا فرمان»طاعتم دا 
دادم, و مرا نافرمانی کردند و جز مرا پرستیدند و دچار خشمم شدند و آنها 
را غرق کردم و قوس خود را امان بنده‌ها و بلادم ساختم و پیمانی میان 
خوه انا کا فناست ار ری آسفدی ات وه تین اب انم از 
خودم پاینده‌تر است. 

نوح بدان شاد شد و مژده بهم دادند و در قوس تیر و زه هم بود, و خدا تیر 
و زه 

ار ۱ 

بیان : این اخبار دلالت دارند که تا قوس و زنکیزن کمان در فضاء بدید گردد 
طوفان و غرق بمردم نرسد. 

5 1[- در قصص راوندی: بسندی از امام ششم علیه السّلام که قومی از بنی 
اسرائیل به پیغمبر خود گفتند برای ما بدر گاه پروردگارت خواستار شو که 
هر وقت ما خواستیم بما باران دهد, و خدا اجابت کرد و بخواست نها بانها 
باران داد و چون درو کردند دانه نداشت. گفتند: باران را برای سود 
خواستیم, خدای تعالی وحی کرد انها تدبیر مرا نیسندیدند, يا بمانند این 
مضمون. 

6 1- در محاسن: بسندش از امام ششم علیه السلام که فرمود: اگر نبود 
که خدا باد را از مردم دنیا نگهداری کند زمین از مردم تهی ميشد, 8 کر آبد 
نبود زمین ویران ميشد و چیزی نمی‌رویاند, ولی خدا فرمان میدهد بابر تا 
۳ را غربال کند و قطره قطره فرو آید, و راستش بیحساب بقوم نوج 
فرستاده شد. 

7 نو حصال (105 شون از امام: قشم یه اسان کم ام 
المومنین علیه السّلام فرمود: اسان از آنگاه که خدا بندش آورده قطره 
ابیت فرو نکرده, ۵ آکن.فانم ما خاندان: طففز کند اشتمان شارد مرهین حیاه 

خود را بز آرد. 

18- در تفسیر امام: در قول خدا| تعالی 9 فرو آورد از آفنمان آب» بعنلی 
باران که با هر قطره‌اش فرشته‌ایست تا آن را بجایش بنهد که پروردگارش 


عر و جل فرمان داده. 

9- عیاشی: بسندش که داود گفت: اوه دی وه استطان ع یه فرمود: 

ی و و ی ده رنه 

قربانت, رعد سخن گوید؟ فرمود: ای آبا محمّد بپرس از آنچه تو را باید و 

وانه انچه تو را نباید. 

بیان: دلالت دارد بر اینکه اندیشه در حقائثق آفریده‌ها و مانند آن را بخلق 
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نفرمودند بلکه سودی هم ندارد «<1». 

10 عیاشی: از آبی بصیر که از امام ششم علیه السلام پرسیدم رعد 

چیست؟ 

فرمود: چونر مرویکه: سر دار اشتته و الما را برانوه کویی ها ها این 

چنین است. گفتم: برق چیست؟ بمن فرمود: تازیانه‌های فرشته‌ها است که 

ابر را میزنند و میرانندش بدان جا که خدا خواهد ببارد. 

در فقیه از آبی بصیر مانند آنست. 

1- گفت: و روایت اشبت: که رعند آهان فرشته ایشت: بر کش از .مس و 

خردتر از زنبور (فقیه 139). 

22 در کافی (ح 2 ص‌ 500 بسندش از امام ششم علیه السّلام که 

مومن بهر مرگی دچار شود جز بصاعقه که تا بیاد خدا است او را نگیرد. 

3- و از همان (0000): بسندش از امام صادق علیه السلام که صاعقه به 

ذکر گو نرسد. 

4 - در کافی (309 2- روضه): بسندش از امام ششم علیه السلام که شیوه 

علی علیه السّلام بود که در نخست باران میایستاد تا سروریش و 

جامه‌هایش خیس ميشدند و باو گفته میشد: یا آمیر الموّمنين, الکن. الکن, 

ضیفرفود: این آب قریب العهد است با عرش, سپس آغاز حدیت میکرد و 

میفر مود راستی زیر عرش دریائیست که در آننتشت روزی جانداران, و 

جچون خدا| از لطف خود خواهد هر چه خواست او است بر ایشان 9 

وحی کند بدو و ببارد بدان چه او خواهد از آسمانی تا برسد باسمان دنیا- در 

گمان من- و او با پرش افکند که چون غربال است. 
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سپس وحی کند بباد خردش کن و ابش کن بمانند اب و آن را ببر بفلان جا 

و بدانها ببار تا چنین و چنان شود یک بار باشد پا چند بار و طبق فرمان ببارد 
بر آنها و قطره‌ای نیست جز آنکه فرشته‌ای با آنست تا آن را بجایش نهد, و 

فرو نیاید از آسمان یک قطره تا با ار من ی خر 

طوفان عهد نوح علیه السّلام که آ, بی سیل آب فرو شد بی‌وزن و شمار 

25- ار اه 


آبر را غربالهای باران ساخته, آنها تگرگ را آب کنند تا بدان چه رسد زیانش 
نرساند, و آنچه بنگرید در ابر از تگرگ و صاعقه عذاب خدا عر و جل است 
که بدان گرفتا 2 اشاره بباران و ماه نو 
۷ ۳ 

در علل: بسندش از هارون بن مسلم مانندش آورده تا آنجا که فرموده: 

پس براستی از آن آیی سیل‌آسا فرود آید بی‌شمار و وزن. 

در قرب الاسناد ص (49) از هارون مانند آنست تا آخر 

بیان: «نخست باران» یعنی آغاز هر باریدن پا ۹ اول سال, در علل 
است که نخست بارانی که بارد و آن موید معنی دوم است «العنْ» بکاف 
فتحه‌دار برای واداشتن گویند یعنی آن را بجو و بخواه و با کسره بمعنی 
نهانگاه است ساختمان باشد يا جز آن «بگمان من» در علل و قرب الاسناد 
این جمله نیست و اگر هم باشد کلام راوی است یعنی بگمانم امام صادق 
علیه السلام نام اسمان دنیا را برد. 

«سپس وحی کند بباد» در دو کتاب چنین است «سپس خدا وحی کند بابر 
که آن را خرد کن و چون نمک آب کن» و این روشن است. و آخر خبر 
ها فا را و 
را باران سازد بباد یا آبر فرمان دهد تا خردش کند و آبش کند. 

و آیه قرآن هم این احتمال را دارد بلکه این احتمال در آن روشنتر است 
زیرا ظاهر اینست که ودق مفعول «ینزل» است ولی ذکر دریا در آغاز خبر 
با ان 
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قاس سس رک ی هایگ نامسا امک ی 
دریا بدین کوهها برخورد و يخ زند و تگرگ شود یا از آن تگرگ با خود بزیر 
آورد كِ بر باب تأویل که فلسفه مابان گشودند کار آسانست. 

«بماء ه 1 مَْهَّمرٍ» یعنی سیل آسا که قطره ندارد یا بسیار که وزن و شمارش 
۳ فرشته‌ها" ندانند «اشاره نکنید بباران و ماه نو> شاید مقصود اشاره 
بدانها است از روی مدع و تعجب چنانچه گوید وه چه خوب هلالی است وه 
چه خوب بارانیست, پا اينکه با دیدن آنها سزاوار است بدعا پرداخت نه 
بدانها اشاره کرد چنانچه کم‌خردان کنند, يا اینکه در دعا و توسل بدانها 
اشاره نکند بمانند مردمی که گمان برند ماه نو و مانند آن در نظم جهان 
اثری دارند و بدانها توسل جویند و توجه کنند و این مقصود در ماه نو 
روشنتر است. 

و موید آتتزتت آنچه در فقیه از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
فرمود: 

چون ماه شهر رمضان را دیدی بدان اشاره مکن ولی رو بقبله کن و دو 
دست بسوی خدا بردار و ماه نو را خطاب کن (الخبر). و گفته‌اند مقصود 


ازقتاوننا بل تفای بانز کی ها وغل کف اوح کبری از 
اشاره بوضع پدید شدن انها است و بیان ان که بعقیده عامیان زیان دارد 
چنانچه نظیر آن را گفته‌اند در قول خدا «و بپرسندت از ماههای نو بگو آنها 
برای وقت مردم باشند و و 1 09[- البقره». 

پرسش از اینکه اند کها انشت ؛ فرمود: نز اقرختین 0 
دریا که در آن منزل کند, و چون خدا عر و جلّ خواهد آن را بفرستد بادی 
فرستد ها اي رایر ایکنو و فرشت‌هارندان کمارد با اضرا با اری به آمتین 
مان ی اس رات ی آيه حوا بو ان که سره 
ادها با کرو ار را مورا ان را دی رون ۲ احر انم ۱ 
الفاطر» و نام آن فرشته رعد است. 

آستمان و خهان-ج3: ض: 326 

تقس ی یج ایراهم (60 ی زارت اعیر ان آخعلبه اتام 
فانند آن: 

بیان: «بر درختی است » بسا که آن هم نوعی آیر انتتت: یا کنایه است از 
اینکه از دریا و نزدیک آن برخيزد, و گفته‌اند «علی شچر» یعنی آبر چند نوع 
اتکی از آنها ق کیت است که ام هوضعی ات دو کاره داهن 
کهاز آنها ابر نمکد ای 

در نهایه است که در حدیت علی است «برق مخاریق فرشته‌ها است» جمع 
مرای استاه آن ا دایص کمموات یی کفرکان با ان ی 
دیگر را مقصود اینست که ابزاریست که فرشته‌ها با آن ابر را زجر کنند و 
تا ی ار و ان ای ات ها اس ار ی کر 
فرشته‌ها با آن ات رآ تراننه 

7- نوادر راوندی: بسندی از علی علیه السْلام که: بارانی که روزی جاندار 
ان ای است ار ذرباکشت رش رنه ان ان ره ول دا صلی الم عانه 
وله و شم با تست باران‌بارانی مد و میاساه تا مسر زین 
ميشد, سپس میفرمود اين آب بعرش قریب العهد است و چون خدا خواهد 
که نیارد ان را از آن ارتضان بآسمان فرو آرد تا بزمین رسد و گفته شده 
که, مرن همان درا است. از ساق عرش خدا بادی نورد کم انر. را بارانزا 
که اه اه ار ات یه بر ده اه رم مر هبار میه رید 
در جای خود. 

فسات اس تس ای احای شض اه ای کت و اس 
هرگز در شب تاریک یا روز روشن جز اینکه بارنده است. 

در کافی 218 روضه) مانندش را اورده. 

بیان: با هر برقی بارانی هست گرچه در آنجا که درخشیده نبارد. 
ات ای نا اسر امس یه الاه کو مسا 


نو سید سالای پیشانی میا لیده و فصو بر کنی است: از اشفان که 

ِِِ_ و۳ 

و مشک ندیده ات 

0- در کتاب الغارات است که ابن کوّاء از آمیر المومنین علیه السّلام از 

5 الذاریات دَروا» پر سید فرمود: وای بر نو بادهایند, گفت: 

قالحاملاتِ وقرا چیست؟ فرمود: ابرها, وای بر نوه گفت, پس قالجاریات 
ترا فرمود, کشتیها وای بر تو, گفت: قالمَقسمات امرا چیستند؟ فرمود: 

فورفنه دا وای بر تو, گفت: قوس قزح چیست؟ فرمود: وای بر تو مگو 

قوشس و فرع که فرع تتطا تسه ولی آن قوس است؛ و اهان اهل. تمیی 

است پس از قوم نوح غرقی نیست. 

1- در کتاب جعفر بن محمّد بن شریح: بسندی از امام ششم علیه السلام 

که صاعقه بذاکر خدا نرسد. 

2- ترجمه آن در شماره 3 گذشت. 

33- در شماره 22 گذشت. ۳ 

34- در کافی (ح 2 ص‌ 500 از امام ششم که فرمود: صاعقه‌ها بیاداور 

خدا نرسند, گفتم: یادآور خدا کیست؟ فرمود: هر که 100 آیه بخواند. 

35 و از همان (0000) از ۳ بصیر که پر سیدم از امام ششم از مردن 

مومن. فرمود: مومن بهر مرگی می‌میرد. غرق شود زیر آوار رود, 

درنده اش بخورد. صاعقه‌اش بگیرد. و کسی که یاد خدا عر و جل باشد 

نگیرد. 

36- توحید مفضل: امام صادق علیه السلام فرمود: ای مفصّل بیندیش در 

آسمان پاک و بارانی که چگونه دنبال هم باشند در اين جهان بمصلحت او و 

ی 

تره‌ها و سبزیها بگندند تن جانوران سست شوند؛ هوا سرد شود بسختی, و 

انواعی بیماری در آن پدید شوند, راهها همه ویران شوند, اگر همیشه 

آسمان. یاک باشد, خشکی با دید شنود. کیان بسنوزده آب چشمه‌ها و نهرها 

فرو رود و مردم زیانمند شوند, و هوا پر خشک شود و انواع دیگری از 

پیماری رخ دهد و چون همچنین در عالم 13 هم باشند 

هوا معتدل باشد و ق ‏ ضرر دیگری را جلوگیرند و همه چیز خوب و 

استوار گردد. 

اگر کسی گوید: چرا در هیچ کدام از آن دو نباید هیچ زیانی نباشد گفته شود 

برای اينکه انسانی کمی آزار و درد کشد و از گناهان کناره کند, و چنانچه 

آدمی در بیماری نیاز بداروهای تلخ و بدمزه دارد تا طبعش بجا اند 

از او تباه شده به شود؛ همچنان وقتی سرکش و نارو شد نیاز دارد بدان چه 


او را آزار کند تا دست از بدکاری بکشد, و برای آنچه حظ و رشد او است 
بخود اید. ۲ 
آگر پادشاهی خروارها طلا و نقره میان مردم کشورش پخش کند نزد آنها 
بزرگ نشود و نامش بلند نگردد؟ ایا این برابر است با یک باران 
مراب کت کلم را آباه ری هلت تا مفرایت مر اد شرها رهاط ره 
نقره در همه اقالیم زمین. 

ایا ندانی یک باران چه اندازه قدرش بزرگتر و نعمتش سترگ‌تر است بر 
مردم و آنان از آان بی‌خبرند. و بسا یک نیاز کوچی از یکی آنها پس افتد و 
بغژد و خشم کند برای چیزی زبون در برابر نعمتی بزرگ از نادانی و 
ری و اقفر ی را ای دام دسر 
است فراگیرد. و اگر از سوی دیگر می‌آمد جاهای بلند زمین را نمیگرفت و 
تزع آن کم ميشتن ابا ابیت اجه از مین باساری. کست:شود کر است از 
دیم. 

بارانست که همه زمین را بگیرد, و بسا که بیابانهای پهناور دامنه کوهها را 
کشت کنند و خوار بار بسیار بدست آید, و بدان وسیله در بسیاری از بلاد 
رنج آب یاری از مردم بیفتد و نزاع و ستیزه در باره آب نکنند و نیرومندان 
آن را نبرند و ناتوانان محروم شوند. 

و آنگه چون آن را روانه زمین ت ارامتع قطره‌هائی چون ترشح نمودش 
تا بزمین فرو رود و آن را سیراب کند, و اگرش یکباره فرو میریخت بزمین 
فرو نمیرفت و زراعت برپا شده ِ خرد میکرد, و آرام نازل می‌شود 
تا دانه و کاشته را برویاند و زمین و زراعت را رسته زنده سازد, و باز هم 
در نزولش مصالح دیگریست 
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زیرا بدنها را نرم کند, و هوا را پاک کند, و وباء را برطرف سازد که از 
کدورت هوا باشد. و درد یرقان را از درخت و زراعت بشوید و مانند انها. 
اگر کسی گوید: ایا در برخی سالها از بارانهای سخت زیانهای بزرگ 
نمیرسد؟ 

یا از تگرگ که بسیاری زراعتها را خرد و نابود میکند, و یا هوا را نمناک 
مینماید و مردم را بیمار میکند و بزراعت آفت میرساند؟ گفته شود چرا, 
بسا برای مصلحت معنوی انسان چنین شود تا او را از گناه و دنباله‌روی آن 
برکنا ر سازد و این صلاح دینی او مقدم است بر زیان مالی. 

بیان: در اکثر نسخه‌ها «ماء حاصر» بحاء بی‌نقطه است یعنی کندکننده و 
خسته‌کننده ولی بی‌تکلف نیست و در برخی نسخه‌ها با خ نقطه‌دار و ث سه 
نقطه است یعنی غلیظ و بدمزه و گلوگیر, و پرقان, آفت زراعت است. 
یو تور از ان عیاش کهبایر تساه بار ان دارده ایز تفت رطویت آود 
و میوه‌ها را برساند (در در منثور روایتی بدین لفظ نیافتیم ولی بدین معنا 


در آن هست و بسا که نقل بمعنا شده (ج 1 ص 165- از پاورقی 387) 
و ون ( ۱ ری 7 آن ان عبانن مارا سالی کمم ار سالب 
نیست ولی خدا آن را بهرجا خواهد مصرف کند سپس این آیه را خواند (و 
البته بگردانیمش میان آنها تا یادآور شوند (الایة). ِ 

39- (0000) و از عمر مولا عفره که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم از 
جبرئیل پرسید که دوست دارم اش ایا دنه کیان مت این هر رنه 
اند ات او اد برس اه کفت چک‌های مهر شده بدست ما آید که بفلان 
بلد چنین و چنان قطره ببارید. 

0- (000 ص‌ 021 و از ابن عباس که چون شهاب زده شود خطا ندارد و 
خواند «پنی بدنبال آو است شهایی روشن». 

1- و در روایت دیگر از او است که با شهاب نه کشته شوند, نه بمیرند 
ولی بدژد و بیرون شود. 
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2- (00 ج 6 ص 279): از ابن عباس که خدا نفرستاده هیچ باد و آبی را 
مگر به پیمانه جز در طوفان نوح و هلاک قوم عاد, اما در طوفان آب 
سرکشی کرد بر نگهبانش و نتوانستند جلو آن را بگیرند سپس خواند 
«راستی که ما چون که آب سرکشی کرد. 11- الحاقه» و اما در روز عاد 
راستی که باد از دست نگهبانانش بدر رفت و راهی بدان نداشتند, سپس 
خواند «بباد صرصر و سرکش. 6- الحاقه». 

و از علی علیه السُلام است که فرمود: قطره آبی فرو نشود جز با پیمانه و 
بدست فر شته. 

3 (00 ج 5 ص 235) از زهری از علی بن الحسین از ابن عباس که 
ایا 
ستاره پرتاب شد. فرمود: 

در جاهلیت چه میگفتید در باره اين؟ گفتند میگفتیم: بزرگی متولد شده یا 
بزرگی مرده, فرمود: اين برای مرگ يا زندگی کسی پرتاب نشود ولی چون 
پروردگار فرمانی دهد بکاری حاملان عرش تسبیح گویند, سپس فرشته‌های 
سای کم موی عرشیر عیحاطان عرش کویی و دار شا اجه 
فرمود؟ و خبر از هر آسمانی 4 7 , و جن رده 
تیر خورند, هر خبری درست آرند حق است ولی تحریف کنند و بدان 
بیفزایند. ۱ 
معشر گفت: بزهری گفتم: در جاهلیت هم شهاب پرتاب میشده؟ گفت: اری 
دیدی «بودیم ما که می‌نشستیم برای گوش گرفتن پس هر که اکنون گوش 
2 شهابی دیده‌بان را یابد, 10- الجن» گفت: از وقتی رسول خدا مبعوث 


شده کار آنها سخت شده. 


تتفیم. کفتاز در مود عناصر طبقات زمین رنگین کمان باران و . 


0 ۳ 5 9 
۹ ۶ 
است. زیرش هواء در چهار طبقه 

اا 1 

یکم: آمیخته بآتش که دودهای برآمده از زیر بدان متلاشی شوند و 
ستاره‌های دنباله دار و نیازک و ستونهای سوزان و جز آن در آن ندید شوند. 
دوم: هواء پاک و نزدیک بدان که دودهای لطیف در آن نابود شخید و شها ها 
ذر آن:یدید کردند. 

سوم . : هواء سرد بواسطه بخا ر که پرتو منعکس از زمین بدان نرسد. 
چهارم: هواء در هم مجاور سطح زمین و آب که بر اثر انعکاس پرتو 
خورشید گرم شده. 

پس از آن کره آب که ناتمام است و به 4/ 3 زمین تقریبا احاطه دارد, زیرا 
آن کره زمین است که 4/ 3 آن را آب فرا گرفته و تهی نیست., آب بشکل 
کره میان تهی که تیکه شده و زمین بدرون آنست و اکنون آب و زمین با 
هم یک کره را مینمایند. اب یک طبقه است که دریای محیط بزمین است و 
خالص نیست چون پرتو خورشید در آن نفوذ کرده و اجزاء زمین هم بدان 
آميخته, و امتیازات چندانی در تیکه‌های آن نیست که طبقه بندی شود و 
اه ای ویک ام و ۶ 
جهانست. ۱ 

اینست مشهور میان فلاسفه. و برخی قدمای آنان گفته‌اند زمین بدور خود 
از مشرق بمغرب میچرخد و طلوع و غروب کواکب بواسطه انست نه 
حرکت فلک و این قول نزد فلاسفه سست و متروک است (ولی اکنون 
مر وا ها 

زمین را سه طبقه است. 

یکم: خالص در گرد مرکز. 

دوم: گل مجاور آب. 

سوم: : طبقه بیرون از آب که بخار و دود در آن حبس شوند و معادن و 
گیاهان و جانوران در آن پدید گردند, و بدشتها و کوهها پخش شود که آن را 
ربع مسکون گویند و بهفت اقلیم تقسیم شده ولی چرا از آب بیرون افتاده؟ 
گفته‌اند؛ برای اینکه 
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بر اثر حرارت خورشید که در جنوب است ب بسمت جنوب کشیده شده, 


چون حضیض خورشید در برجهای جنوبی است و پرتو آن از نزدیک اثر 
تشز داود نا از عون و حرمی آن. بیتتر. انشنت و زارت ,ر طوبت: ,۱ 
میکشد. 

و بنا بر این ممکن است که معموره از شمال بجنوب جابجا شود و از جنوب 
بشمال بدنبال انتقال اوج خورشید از یکی بدیگری, و معموره هميشه در 
سمت اوج است تا در تابستان افتاب نزدیک بالای سر نشود و گرما 
سوزنده گردد و در زمستان پر دور نگردد تا سرما کشنده شود. 

و گفته‌اند برای اینست که در سمت شمال گودالهای عمیقی بیک سبب 
نامعلوم بوجود آمده و آب بدرون آنها کشیده شده و جاهای بلند بیرون 
افتاده, و گفته‌اند سبب طبیعی ندارد و خواست خداست که این بخش 
زمین بیرون از آب باشد و جایگاه آدم و جز او از جانداران و وسائل زندگی 
آنان گردد. 

و باز گویند همه این عناصر پذیرای کون و فسادند و هر کدام بی‌واسطه یا 
بواسطه بیکدیگر بدل. شونده. چون. اب که نسنی:"مرمر شنود» چون-نسنگ 
مرمر از آب زلال روان نوشیدنیست که در یک گودی جمع شود و در اندک 
زمانی نزدیک بحجم آب حجم گیرد چنانچه از برخی جاهای مراغه آذربایجان 
نقل شده, و گفته‌اند؛ اين بر اثر خاصیت برخی جاها است که خدا دز آن 
نیروی معدنی پر اثری آفریده برای سنگ سازی و چون آبها بدان برخورند 
سنگ شوند, و بسا در درون زمین باشند بواسطه لرزش زمین بدرآیند. 

و از اين بابست آنچه نقل شده که برخی مردم سنگ شدند, و در برخی 
اد پیکره‌های سنگی بشکل اشخاص آدمی از مرد و زن دیده شده و هم 
کودک که در پیکره و خطوط تن چیزی کم ندارند, اشخاضی جانور ماب:با 
همه امور آخفن بحال مخصوص که گمان غالب میرود مردمی بودند و با 
آنچه بدانها وابسته بوده سنگ شدند و دور نیست بر اثر خشم خدا چنین 
شده باشند (پایان). 
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که اند ینک با اعمال شیمیائی اب روان می‌ شود و هو بدل باب میگردد, 
چنانچه در قله‌های کوه و جز آن دیده شده که هوا بر اثر سردی غلیظ 
می‌شود و ابر چکاننده میگردد, و در قطراتی که تن ۱۰ ۱3۴ 
دیده شود, و آب هم با گرم شدن خورشند: با آن هوا می‌ شود چنانچه در 
بخار متصاعد از آب گرم دیده شود. چون بخار هوائیست که از 9 زوا خر 
شده و اجزاء لطیف آب هم با خود دارد. و هوا آتش شود چنانچه در کوره 
آهنگری بردم که سوراخهای آن نلسته است و هوای تازه در آن نرود 
ملاحظه شود که هوای درون آ نی شده. 
باد گرم کشنده هم از این قبیل است, و آتش هم بدل بهواء شود, در شعله 
چراغ, زیرا اگر آتش بماند بخط مستقیم بالا پرد و هر چه در برابرش باشد 


سورد تین بات : 

باز هم گفتند چون این عناصر خرد شوند و با هم بيامیزند و با نیروهای 
متضاد خود در هم آثر کنند یک کیفیت میانه پدید شود که مزاج باشد. و این 
ترکیب اگر کامل باشد و ماندنی صورت نوعیه‌ای بدان افاضه شود و آن را 
1 و باندک سببی منحل 
مولف مقاضد. کسید ان بی‌مزاج 3 نوعند, زیرا یا در فضای بالای 
زمینند یا در روی زمین يا درون زمین, نوع یکم از بخار پدید شود یا دخان 
که هر دو اثر حرارتند که از تری اجزاء هوائی آب دار برآرد که بخار است و 
از خشکی اجزاء خاک آميخته باجز|ء اتف اه اجزاء هواء هم دارد و آن 
دود است. 5 7 

ار سا تیا اس ان ی وه کرو سا یه 
زمهریریه رسد و درهم شود ابر چکاننده گردد, و اگر پیش از قطره‌شدنش 
بسرمای سختی برخورد برف فرو ریزد و اکر پس از آن باشد تکرگ کرد 
خردی بریزد در صورتی که از مسافت دور اید زیرا بواسطه حرکت و 
برخورد بهم پره‌هایش بساید و 
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گرد و خرد گردد و گر نه درشت ناهموار باشد. 

و همانا تگرگ در هوای بهار يا پائیز است چون در تابستان بخار تحلیل شود 
و در زمستان گرفتار سرما است, و بسا بخار بطبقه زمهریریه نرسد پس 
اگر بسیار باشد مه گردد و اگر کم باشد و بسرمای شب درهم شود و یخ 
بندد عزو گردد و اگر نه شبنم باشد, و نسبت عزو به شبنم چون برف است 
بباران. 

1۳۳ ابو تیار تق از بخار بسیاریست که بسرما در هم شده پیش از آنکه 
بزمهریر رسد بسبب بادهای مانع از بالا رفتن یا فشار آور بأنها تا درهم 
شوند برای آنکه کوه در برابر باد است يا برای آنکه هوای بالاتر سنگین و 
کند شده است. 

و بسا که با بخار بالا رفته دودی باشد, و چون بهوای سرد رسیدند و ابر 
شدند و دود در درونش محبوس شد اکر گرم باشد میخواهد بالا رود و اگر 
سرد شده میخواهد 4 از ۶ 
ذرندنش غرشی تر آید که:رعد. است. و آنشی لطیق که ترق اشت‌یا درهم 
و جهنده که صاعقه است. 

و بسا که دود غلیظ متصاعد بکره آتش رسد و شعله‌ور شود چنانچه در دود 
چراغ خاموش شده که بشعله چراغ برخورد مشاهده گردد. و این دود 
شعله‌ور چون اختری بچشم آید که فرو اک ما را ات وا 
از بس غلیظ و کلفت است شعله‌ور نشود و بسوزد و بجا بماند بمانند 


گیسو یا دم یا مار یا جانور شاخدار و بسا زیر اختری باشد و با کره آتش که 
بهمراه فلک میچرخد بچرخد, و بسا وضع هراسناکی در آن رخ دهد سرج 
باشد, سیاه باشد این بستگی بکلفتی دود دارد و اگر عمود دود که بالا رفته 
بزمین پیو سته باشد و شعله‌ور شود, بنظر آید. که مازی بزرک از آسمان 
بزمین فرو شده و در آن حریق است (پایان). 

از مواقف هم در شرح تولید برق و صاعقه همان بیان صاحب مقاصد را 
نقل کرده) و سپس گفته: 1 

اجسام روزنه دار نفوذ کند و انها را نسوزد ولی اجسام درهم و بی‌روزنه را 


نند 
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طلا و نقره‌ای که کیسه شده باشند آب کند, و همان را بسوزد از آنها که 
آب شده باشد, تال ی سک ضایر در شیراز بگنبد شیخ کبیر 
ابی عفق له بت خفیف بر حور هیک فندیل دی ان انب کرد وی تبکرق وا 
۱۹ 1 
و بسا که آن برق و صاعقه درهم و کلفت باشد و بهر چه رسد ان را بسوزد 
و بکوه زند و آن را خرد کند بسختی, و حکایت است که کودکی را در بیابان 
برق گرفت و هر دو پایش را برد و خونی از آن نچکید چون محل قطع را 
داغ کرده بود. 
رازی در مباحث مشرقیه گفته: چون بخاری دخانی و چسبناک و چرب برآید 
و بالا رود تا باتش رسد و پیوسته با زمین باشد آتش گیرد و فرو ریزد و 
بچشم آید که ماری آتشین از آسمان بزمین آمده و چون بزمین رسد خود و 
آنچه گرد آنست بسوزاند و نمونه‌اش آنست که چون چراغ خاموش شده را 
زير چراغ شعله‌ور گذاریم, دود اول بدوم رسد و بگیرد و شعله بفتیله چراغ 
در شرح مواقف در باره علت بروز هاله گرد ماه و رنگین کمان گفته: بسا 
در فضا اجزاء رطوبت دار زلالی ابر مانند تشکیل شود که باأینه مانند و پس 
خود را پنهان نسازد و از میان صفحه ان ماه پدید شود و پرتو ماه 
بقسمتهای دیگر بتابد ۳9 منعکس شود و گرد فاه دائره‌ای بچشم اید 
که هاله است زیرا آنچه ان ان برابر قرص ماه قرار دارد بچشم ما نیاید 
چون قوت شعاع ماه آن را از دید بیندازد, ولی آن قسمتش که برابر قرص 
خود ماه نیست دیده شود. 
گفته‌اند بیشتر وقت تولید هاله هنگامی است که باد نوزد و هوا آرام باشد, 
و اگر هاله از هر سو دریده بچشم آید دلالت بر بی‌بارانی و پاکی هوا دارد و 
اگر ابر کلفت باشد تا وقتی هاله محو شد دلالت بنناوان دانص ف اکن از 
یکطرف درید دلیل بادیست که از ان طرف اید و بسا دو طبقه هاله تشکیل 


شود روی یک دیگر و زیرین که بما نزدیکتر است بزرگتر باشد. برخی 
گفته‌اند که هفت طبقه هاله را روی یک دیگر دیده است. 
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و بدان که هاله گرد خورشید که آن را «طفاوه» نامند بسیار کم است زیرا 
خورشید ابرهای نازک را نابود میکند, ولی ابن سینا گفته هاله‌ای دیده گرد 
خورشید کامل در رنگهای رنگین کمان, و پس از آن و بدنبال آن یک نیمه 
هاله کمی دیده, و هاله ود خورشید بر اثر ابر درهم و تیره پدید آید, و 
کات که او کردها هلاه که چی وگ ان چین ابو عاط 
بوده و پرتو را پریشان کرده و بمانند رنگین کمان نمودار شده است و بسا 
که ابرهای نازک رطوبت دار زلال در برابر خورشید قرار گیرند بشکل دائره 
و همان رنگین کمان باشد. 

و شرحش ایننست که چون در برابر خورشید بخاری لطیف و زلال بدان 
هیثت قرار گیرد و پس آن جسم تیره‌ای باشد مانند کوه يا ابر تیره و 
خورشید نزدیک او باشد چون رو از خورشید برگردانند و بدان بخار 
اندازند رنگین کمان بچشم آید و رنگهای پرتو خورشید را بنماید چنانچه در 
آینه دیده شوند و بتناسب اختلاف رنگهای ابر بخاری و رنگهای پس آن از 
کوه و برگشت آنها از اجرام تیره رنگهای رنگین کمان گوناگون بچشم آیند. 
در مباحث مشرقیه گفته: برخی پنداشتند سبب پدید شدن این 
پدیده‌های فضائی: اتضالات: فلکيه: و تبر وهای زوحانی. باشند, و بنا بر 
ی 
برد که واقعا در آنست با اینکه چنین نیست. 

امام گفته: اینکه او گفته است منافی با گفته ما نیست زیرا تندرستی و 
بیماری گاهی بیک سیب مادی است و گاهی از یک اتصالات فلکی و تأثیرات 
نفسانیه است ولی موید سخن او اینست که از هایش نان مشاهده کردند 
که این گونه پدیده‌های فضائی دلالت دارند بر اینکه حوادثی در زمین رخ 
دهند. و اگر آنها موجوداتی مستند بدان اتصالات نبودند این استدلال پایدار 
نبود (پایان). 

برخی از آنان کته چون خدا| سبحانه خواهد بمردمی مهربانی کند پا 
خشم گیرد بواسطه نمود یک پدیده‌ای در زمین و آفرینش آفریده‌ای چون 
باران یا 

ان او وود 

باد و مانند آنها بفرشته‌های انتص ان بویژه دو فر شته ماه بخورشید 
فرماید تا بوسیله فرشته‌های گماشته بزمین جنبشی پدید کنند و آن را بهم 
زنند تا آنچه .خواهد نشود ربا هرز چه. در قضا و زمین. بدیذ 0 
آمتکتن اضر زمنی است: 

و نخست پدیده آن که هنوز مزاج کاملی بخود نگرفته همان بخار و دود 


است زیرا فرشته‌ها چون بوسائل آسمانی گرمی را برانگیزند از آب بخار 
برآرند و از زمین دود که نخست آمیخته‌ای از هوا و آبست و دوم از آنتن. و 
خاک, و آنگاه بوسیله آنها موجودات چندی پدید شوند که مزاج کامل ندارند 
چون ابر, باران برف. تگرگ, شبنم, عزو, رعد و برق, صاعقه, رنگین کمان, 
هاله‌ها, شهابها بادها, زمین لرزه‌ها و جوشیدن چشمه‌ها و قناتها و چاهها و 
خدا سبحانه ببرخی از آنها اشاره فرموده «آیا نبینی که خدا میراند ایر را- 
الایة- 44- النور». 

انديشه در ساختمان گرمابه و عوارض آن خوب کمکی است بدرک ماهیت 
فضا و بسیاری از بذنده‌هاینشن, بلکه انذيشه دز آنچه. آز.زفین معده آدمین 
برآید و بزمهریر مغز او رسد و سپس بسوراخهای چهره‌اش فرود آید باز 
هم کمکی است بدان چون بسیاری از امور نفسی و آفاقی (پایان). . 

یکی از محققین در باره رنگهای رنگین کمان گفته: روشن کردن ان دو 
یکم- رنگها که میان سپید و سیاهند از امیختن این دو پدید آیند, و خلاصه 
اینکه سفید چون تام سیاه: با با آمیختن بدان دیده شود رنگهای دیگر 
می‌شود اگر سفید غالب تایه رخ تماین وا کی نه آنیه ارغوانی: 
و غلبه آن در آبی 1۱3۳ 

دوم- رنگ سیاه در حکم ندیدنست. زیرا چون قرص خورشید را نبینیم و 


پرتوی باشد گمان بریم چیز سیاهی است و آنجا که ابری ات ات 


اراس تنم وان 2 
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چون این دو مقدمه چیده شدند گوئیم: 

چون پرتو خورشید در اين زمینه در ابر دیده شود رنگین کمان باشد و 
بیشتر اوقات سه رنگ است, دوره بیرونش که پهلوی آشماتشنتت سرج 
است چون سیاهیش کم است و سفیدیش بیش, و دور درونی آن آتتریت 
چون میانه است در کمی و بیشی سیاهی و سفیدی و دوره سومش که 
سوی زمین است ارغوانی و بنفش است چون سیاهیش بیش و سفیدیش 
کم است., و دوره زردی که گاهی میانه سرخ و ابی دیده شود انعکاس 
مستقلی نیست بلکه نمودیست از سرخی در کنار آبی, و علتش اینست که 
سفید در کنار ستاه: سفیدتر تماید: و خون دوره سرخ سفندی ذارد و آبی 
سیاهی بیشتر کناره سرخ که نزدیک سیاهی است روشنتر نمود دارد و زرد 
دیده شود و بسا دو رنگین کمان در پهلوی هم دیده شوند و هر کدام همان 
رنگ نامبرده را دارند ولی وضع و ترتیب رنگین کمان بیرونی واروی درو 


نیست یعنی دوره بالایش که سوی آسضاتنت بنفش است و پهلوی ق ۳۹ 
ٍِِِ سرخ و دور نیست که یکی از دو رنگین کمان واروی دیگری باشد 
‌ 
من گویم: اتتست ستکتان آن مر دم‌ندر اسخا, و همه آنها مخالف زبان شرع 
است و ادفین مکلف ینت نذر این مسایلن. پروشی. کند .و ده -حفانق. آنها 
بينديشد, و اگر سودی برای مکلف داشت صاحب شرع بیانش را 
وانمیگذاشت نمیگذاشت. و در بسیاری اخبار از رنج دانستن آنچه نفرمودند 
قدغن شده. 
مولف مواقف و شارحش پس از ایراد این مباحث گفتند: آنچه ما ذکر 
کردیم ری فلاسفه 2[ مختار عقیده ندارند. و گوناگونی صور 
اجسام را از گوناگونی ماده دانند و اثر صور گوناگون و جدا از هم و 
مزاجهای مختلف انها پندارند و را بحرکات و اوضاع فلک وابندند, 
و اما متکلمان گفته‌اند اجسام همه یک جنسند و یک ماده دارند مانند هم که 
جوهر فرد است و اتم و اختلافی ندارند و اختلاف اجسام از ذات انها نییست 
بلکه عرضی است و خواست خدای توانای مختار 
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است (پایان). 
و بدان که آنچه مشاهده شود از اينکه ابر بر قله کوه منعقد شود و ببارد با 
اينکه ایستاده بر سر قلمر افتات دارده باران و آنی تنیتد محخالف »ظاهر 
اولیه‌ای که گویند باران از آتتضا تریت بیست بدو وجه. 
1- ممکن است باران از آسمان خرده خرده ترشح کند که احساس نشود با 
پیش از بسته شدن ابر در آنجا فرود آمده باشد که ابر بالا شده. 
2- گوثئیم باران دو قسم است یکی از آسمان فرو آید و دیگری از دریاها و 
زمینهای وه بر آید: و موّید ارت آنچه شیح بهائّی- ره- در کتاب «مفتاح 
الفلاح» روایت ت کرده, انا که کفنه: تاش ال کر ات سوت 
روزی برای شکار سوار شد و بیکی از کوچه‌های بغداد بدسته کودک گذر 
کرد, همه کودکان ترسیدند و گریختند و یکی از آنها بر جای خود ماند. 
مامون پیش او شد و گفت: چرا مانند یارانت نگریختی؟ گفت: چون راه 
تنک نبود تا با رفتن خود آن را گشاد کنم, و گناهی نداشتم تا برای آن از تو 
بترسم پس چرا بگریزم؟ مامون را سخن او پسند آمد. و چون بیرون بغداد 
رسید بازش را فرستاد, و بزمین بازنگشت تا ماهی خردی بنوک خود آورد. 
و مأمون از آن تعجب کرد و چون از همان راه برگشت باز همه کودکان 
گریختند جز همان کودک که بجای خود مانده بود در بار نخست. 
مامون آن ماهی را میان دست خود پنهان کرد و نزد او رفت و باو گفت: 
بگو میان دست من چیست؟ در پاسخ او فرمود: راستش جون ابر از آب 
دریا بر کیرد ماهبان -خره بدرونش درایتد و از آن نیفتنن و.یادشاهان. ان :زا 


شک ر کنند و با آن نژاد نبوت را بیازمایند, و مأمون از آن بهراس افتاد و باو 
گفت تو کیستی؟ گفت من محمّد بن علی الرضا هستم و اين پیشامد پس 
از درگذشت امام رضا علیه السلام بو مر آنحضرت در از هنگام 11 
سال بود گفته‌اند: (0- سال. 

مأمون از اسب بزیر آمد و او را پرسید و در بر او تواضع کرد و دخترانش 
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بدو تزویج نمود. 

من گویم: این داستان در ابواب تاریخ امام علیه السّلام گذشت. 

از سید مرتضی سوال شد: رعد و برق و ابر چیستند, و اینکه خدا فرموده 
«و فرو آورد از آسمان کوهها که در آنها ۱ 4- النور» یعنی چه؟ 
آیا آنجا است تگرگ؟ 

و او- قذس سژه- ابر جسمی است در هم و در آن شکی 
نیست و اما رعد و برق روایت دارد که دو فرشته‌اند و آنچه ما گوئیم 
اینست که رعد غرشی است از برخورد تیکه‌های ابر و برق هم از برخورد 
آنها بهم بدرخشد و اينکه خدا فرموده «از کوهها است تا آخر آیه» شکی 
ندارد که کلام خدا است و مانعی ندارد که کوههای تگرگ آفریده باشند در 
کی هه 
پایان شرح و ترجمه جلد 3 از مجلد 14 بحار الانوار بنام السماء و العالم 
روز چهارشنبه سوم خرداد ماه سال 1351 خورشیدی هجری در شهر ری 
بخامه محمّد باقر بن محمد کمره‌ای. 


1- گاه‌شماری 


گاه‌شماری, سالنما (سالنامه) با تقویم شبوه تعیین؛ نگهداری و تنظیم 
بیشتر به محاسبه و نمایش یک‌دوره يا یک‌سال گفته می شود. در جهان 
شیوه‌های گوناگونی از گاه‌شماری رواج دارد. 


2 پیرامون واژه 


واژه تقویم معانی گوناگونی دارد: ۱ 

در لفت نامه دهخدا ذیل این کلمه معانی مختلفی امده است. از جمله: 
محاسبه کردن وقت‌ها, اوراقی چند که در آن حرکات کواکب و تاثیرات آن 
را نویسند, گاه‌شمار و 

در قرآن «لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم» تقویم به معنی اندازه, 
تناسب, تعدیل و ترکیب آمده است. در تفسیر تاریخ طبری می خوانیم («از 
بهر آن گفت فی احسن تقویم که آنگه, که آدم را بیافرید؛ هیچ خلق بر 
پشت زمین نبود نیکوتر از آدم, از بهر آنکه خدای عزوجل او را به ید خویش 
تا گرد و ید این جایگاه قدرت است.» در تفسیر نمونه ذیل این نم آمده 
است: «تقویم به معنی در آوردن چیزی به صورت مناسب و نظام معتدل و 
کیفیت شایسته است و... » 

تقویم در اصطلاح نجومی, مجموعه ای از اصول و قوانین است که برای 
تنظیم زمان و تطبیق سال حقیقی (مدت زمان یک دور کامل زمین به دور 
خورشید) با سال مجازی (مدت زمانی که انسانها در محاسبة سال و 
تقسیمات آن در تقویم به کار می برند) و چگونگی تقسیم آن به بخش های 
کوچکتر, جهت انجام امور کشاورزی, ضالی: ات اجتماعی, زناشویی, 
شرعی و تاه فرایض دینی مورد استفاده قرار می گیرد و در زبان 
فارسی 1 کلمه «گاهشماری» و در شکل مدون آن با «گاهنامه» مترادف 
است +0۵1۰ در منون قدیمی, کتیبه ها و دیوارنبشته‌ها واژه هایی مانند 
«معرفة المواقیت» و «دفتر السنه» نیز دیده می شود. 

در بعضی از جوامع اين اصول و قوانین نه بر اساس گردش زمین به دور 
خورشید بلکه بر اساس گردش کره ماه به دور زمین محاسبه و تدوین شده 
اند. 

انسان متمدن در کنار دیگر نشانه های تمدن. از تقویم به عنوان وسیله ای 
برای مشخص کردن زمان استفاده کرد . سنگ نبشته ها, کتیبه‌ها و 
کنده‌کاری های ابنیه ها می تواند شاهدی محکم بر این مدعا باشد. 


3- تاریخچه گاه شماری در جهان 


سابقه استفاده از تقویم با توجه به ثبت اهله ماه به ۳۰,۰۰۰ سال می‌رسد. 
مصریان از ۴۲۴۱ قبل از میلاد اولین اقوامی بودند که از تقویم خورشیدی 
۵ روزه استفاده نمودند و بابلیان اولین قومی که سال را براساس دوازده 
ماه ۰روزه تعریف کرده‌اند. اقوام بابلی بعد از گذشت چند سال هر وقت 
متوجه می‌شدند که اختلاف تقویم‌شان با چهار فصل زیاد شده به تقویم خود 
یک يا چند ماهی اضافه می‌کردند. که شکل نسضا تعامل بافته. ان هر شش 
سال یکماه اضافی بود. ژولیوس سزار در سال ۴۵ قبل از میلاد به پیشنهاد 
ستاره‌شناسی یونانی تقویم ژولینی را معرفی کرد. این تقویم براساس 
سال خورشیدی با طول 35.25 روز بود. سال 395 روز بود و برای 
جبران کسر روز هر‌چهار ال یک زور به‌طول‌ تال اسافه جی فد (سال 
کبیسه). از ان پس تقویم میلادی مسیحی با مبدا میلادی از ان بدست امد 
که بعدها بوسیله تقویم گریگوری دقیقتر شد. تقویم ایرانی نیز که برگرفته 
از تقویم بابلی بود در زمان اردشیر اول متاثر از تقویم ژولینی ۳۶۵ روزه 
شد و ۵ روز به پایان هرسال ۲۶۰روزه اضافه می‌شد. 


4 اشکال گاه‌شماری 


گاه‌شماری‌ها به تیه شکل کلی زیر می‌باشند: 
گاه‌شماری خورشیدی 

گاه‌شماری مهی 

گاه‌شماری خورشیدی - مهی 


5 انواع گاه‌شماری 


برخی از مشهورترین و پرکاربردترین گاه‌شماری‌های جهان عبارت‌اند از: 
گاه‌شماری میلادی 

گاه‌شماری هجری 

گاه‌شماری هجری قمری 

گاه‌شماری هجری خورشیدی 

گاه‌شماری ایران 

گاه‌شماری چینی 

گاه‌شماری هندو 

گاه‌شماری کره‌ای 

گاه‌شماری بودایی 

گاه‌شماری قبطی 

گاه‌شماری بربری 

گاهشماری عبری 

گاهشماری ارمنی 

گاه‌شماری کردی 

گاه‌شماری کردی گرمسیری سلطانی , 

علاوه بر موارد بالاء نظام های گاه‌شماری دیگری نیز ابداع شده است که یا 
استفاده از ان ها منسوخ شده است و یا کاربردی بسیار محدود و با منطقه 
ای دارد. 

منبع : ویکی پدیا 


نجوم از منظر شریعت 


1 قرآن 


1- بقره/22 


الذی جقل لک الٍض فزاشاً والسماء ب بتاء وَأٌنرَل من السَماء مَاء قَأْحْرَ یه 
من ارات رژقاً لک قلً تْقلوا له آندادا ثم تقلمون 
ی ۵ انتمان: زا سایی 
[افراشته] قرار داد؛ و از آسمان. ابی فرود آورد و بدان از میوه‌ها رزقی 
برای شما بیرون آورد؛ پس برای خدا همتایانی قرار ندهید., در حالی که 
خود می‌دانید.در این ابه: تخست از آفریتتتن زمین سخن می‌گوید: «همان 
خدايي که زمین را بستر استراحت شما قرار داد» (الذی جعل لکم الارض 
را 
اين مرکب راهواری که شما را بر پشت خود سوار کرده و با سرعت 
سرسام‌آوری در این فضا به حرکات مختلف خود ادامه می‌دهد, بی‌آنکه 
کمترین لرزشی بر وجود شما وارد کند. یکی از نعمتهای بزرگ او است. 
نیروی جاذبه‌اش که به شما اجازه حرکت و استراحت و ساختن خانه و لانه 
و تهیه باغها و زراعتها و انواع وسایل زندگی می‌دهد. نعمت دیگری است. 
و را رها و تما و 
همه خانه‌ها و وسایل زندگیمان بر اثر حرکت دورانی زمین به فضا پرتاب و 
در فضا سرگردان می‌شد؟ ! 
تعبیر به «فراش» (بستر استراحت) چه تعبیر زیبایی است, فراش, نه تنها 
مفهوم آرامش و آسودگی خاطر و استراحت را در بر دارد بلکه گرم و نرم 
بودن و در حد اعتدال قرار داشتن نیز در مفهوم آن افتاده است. 
بل اه اس وا سا و مسا ین آلخمیه 
علیه‌السلام در بیان شیوایش این حقیقت را در تفسیر همین ایه تشریح 
فرموده است: 
جعلها ملائمة لطباعکم, موافقة لاجسامکم, و لم یجعلها شديدة الحمی و 
الحرارة فتحرقعم و لا شدیدة البرد فتجمدکم. و لا شدیدة طیب الریح 
فتصدع‌ها ماتعم, و لا شديدة النتن فتعطبکم. و لا شديدة اللین کالماء 
اک ۳ 
موتاکم ...: فلذلک جعل الارض فراشا لکم ! 
«خداوند زمین را مناسب طبع شما قرار داد و موافق جسم شما؛ آن را 
گرم و سوزان نساخت تا از حرارتش بسوزید, و زیاد سرد نیافرید تا منجمد 
شوید. آن را آنقدر معطر و زننده قرار نداد تا بوی نند آن به مغز شما 
آسیب رساند و آن را بدبو نیافرید تا مایه هلاکت شما گردد. آن را همچون 
آب قرار نداد که در آن غرق شوید و نیز چنان سفت و محکم نیافرید تا 
بتوانید در آن-خانه و مسکن بسازید ه فردکان را (که وجودشان در تاد 


زمین مایه هزار گونه ناراحتی است) در آن دفن کنید, آری خداوند این گونه 
را سر اس اه ها فا تا ی ال له آرزب عفد 
1 4. 

یشب تفت آسمان فی بردارد من نوید: دا سمان: را همجون: تتقفی 
ترالای یز سا فراررا مالساءسای. 

کلمه «بناء» با توجه به کلمه «علیکم» بیانگر آنست که آسمان بر بالای سر 
تاهاب اب بط سین مت ان مت رت رو 
جای دیگر قرآن آمده است و جعلنا السماء سقفا محفوظا: «ما اشیقان:«۱ 
سقف محفوظی قرار دادیم» (انبیاء - 32). 

شاید اين تعبیر برای بعضی از کسانی که به وضع ساختمان آسمان و زمین 
از نظر هیثت امروز آشنا هستند عجیب بیاید که این سقف چگوته است و 
ای ۳ پوست مها در ایا تداعی نمی کند؟ 
ولی با توجه به توضیح زیر مطلب کاملاً روشن می‌شود: 

کلمه «سماء» در قرآن به معانی مختلفی آمده است. که قدر مشترک همه 
آنها چیزی است که در جهت فوق قرار گرفته است. یکی از آنها که در این 
ایه به ان اشاره شده است همان جو زمین است. یعنی فشر هوای 
متراکمی که دور تا دور کره زمین را پوشانده, و طبق نظریه دانشمندان 
ضخامت ان, چند صد کیلومتر است. 

اگر به نقش اساسی و حیاتی, این قشر ضخیم هواء که زمین را از هر سو 
احاطه کرده است بیندیشیم خواهیم دانست که تا چه حد این سقف. محکم 
سراف حاطت ناه بو اس 

این قشر مخصوص هوا که همچون سقفی بلورین, اطراف ما را احاطه 
کرحه در کین آنکه انم آرتاشی تور آفتاب این اه صا خسن مرن کی 
افرین - نیست بقدری محکم و مقاوم است از یک سد پولادین که چندین 
متر ضخامت داشته باشد نیز مجکمتر | ست ! 

اگر این سقف ود ز مت داتفا در معرض.ر کبار سکهای. بر اکندم: | شضاتف 
بود و عملاً آرامش از مردم جهان سلب می‌شد ولی این قشر فشرده چند 
صنه کناویتر مه تعرت تمام: سای آسانی را فیل.ار محوط به ره 
زمین می‌سوزاند و نابود می‌کند و تنها تعداد بسیار کمی می‌توانند از ان 
عبور کرده و به عنوان یک زنگ خطر برای زمینیان به گوشه‌ای پرتاب 
شوند, و این تعداد کم هرگز نتوانسته است آرامش را بر هم زند. 

از جمله شواهدی که نشان می‌دهد یکی از معانی آسمان همین «جو 
زمین »> است حدیتی است که از پیشوای بزرگ ما امام صادق علیه السلام 
درباره رنگ آسمان نقل شده است آنجا که به مفضل می‌فرماید: 

«اق ففضل: در رن مان ستدنشن کهتخدار آن. را اینخین آبی. افییدم» که 


موافقترین رنگها برای چشم انسان است و حتی نظر کردن به آن دیده را 
تقویت هی کند» (وجید ففصل ۱ سر . . ۱ 

امروز این را همه می‌دانيم که رنگ ابی اسمان چیزی جز رنگ هوای 
متراکم شده اطراف زمین نیست. بنابراین منظور از اسمان در این حدیت 
در ایه 79 سوره نحل می‌خوانیم الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو 
السماء: «ايا انها به پرندگانی که در دل اسمان تسخیر شده‌اند نگاه 
نکردند»؟ 

نفد از آنبه تففت:بار ان پر داخته من کوید: جو از اسمان اب ازل کرد (و 
انزل من السماء ماء). ۲ ۱ 

اما چه آبی؟ حیاتبخش, و زندگی آفرین, و مایه همه آبادیها و شالوده همه 
نعمتهای مادی. ۲ ۱ 

جمله و انزل من السماء ماء بار دیگر این حقیقت را تاکید می‌کند که 
منظور از «سماء» در اینجا همان جو زمین است. زیرا می‌دانيم باران از 


بقرد 25 


قو الذی حلَق کم ما فی الا رٍض جمیعا نُ استوی ی السَماء قَسَوَاهُنّ سبَع 
سماوات وَهَو یکل شیء عَِيم 

اوست آن کسی که آنچه در زمین است. همه را براي تما افرید؛ . سیس به 
| افزیتش] اسمانمرداخت: وت اسمان زا اسوار کرد مه اه به هر رزیت 
داناست. کلمه «سماء» در لغت به معنی طرف بالا است., و این مفهوم 
جامعن. است که مضداق هاق مختلفن دارده لذا می‌بیتيم در قرآن در موارد 
گوناگونی به کار رفته است: 

[- گاهی به «جهت بالا» در قسمت مجاور زمین اطلاق شده؛ چنانکه 
می‌فرماید: الم تر کیف ضرب الله مثلاً کلمة طيبة کشجرة : طيبة اصلها ثابت 
و فرعها فی السماء «آیا ندیدی خداوند چگونه مثل زده است گفتار پاک را 
به درخت پاکیزه‌ای که ريشه اش ثابت و شاخه اش در 0 شنت 
(ایزاح 2۸ 

2 گاه به منطقه‌ای دورتر از سطح زمین(محل ابرها) اطلاق شده, چنانکه 
می‌خوانیم: و نزلنا من السماء ماء مبارکا: «ما از اسمان اب پربرکتی نازل 
کردیم» (ق - 9). 

3- گاه به «قشر متراکم هوای اطراف زمین» گفته شده: و جعلنا السماء 
سقفاً محفوظا: «ما آسمان را سقف محکم و محفوظی قرار دادیم» (انبیاء 
- 32). 

زیرا می‌دانیم جو زمین که همچون سقفی بر بالای سر ما قرار دارد, دارای 
آنچنان استحکامی است که کره زمین را در برابز سقوط سنگهای آسمانی 
حفظ ین کندر این _سنگها که شبانه‌روزر مرا در حوزه جاذبه زمین قرار 
گرفته و به سوی 1 جذب می‌ شوند؛ اگر این قشر هوای متراکم نبود ما 
فر تا در معرض سفوط این سنگهای خطرناک بودیم» اما وجود این قشر, 
سبب می‌شود که سنگها پس از برخورد با جو زمین مشتعل و سپس 
خاکستر شود. 

4- و گاهی به معنی «کرات بالا» آمده است: ثم استوی الی السماء و هی 
دخان: «به آسمانها پرداخت در حالی که دود و بخار بودند» (و از گاز 
نخستین, کرات را آفرید) (فصلت - 11). 

در اینکه مقصود از آسمانهای هفتگانه چیست؟ مفسران و دانشمندان 
اسلامی:بیانات کوا کوتی دار ند وهای ماع کرچو ان 

1- بعضی آسمانهای هفتگانه راء همان «سیارات سبع» می‌دانند (عطارد, 
زهره, مریخ. مشتری, زحل, ماه و خورشید) که به عقیده دانشمندان فلکی 


2 بعضی دیگر معتقدند که منظور طبقات متراکم هوای اطراف زمین 
است و قشرهای مختلفی که روی هم قرار گرفته است. 

3- بعضی دیگر می‌گویند: «عدد هفت در اینجا به معنی عدد تعدادی (عدد 
مخصوص) نیست. بلکه عدد تکثیری است که به معنی تعداد زیاد و فراوان 
می‌باشد, و این در کلام عرب و حتی قرآن نظاثئر قابل ملاحظه‌ای دارد مثلاً 
وز ,اه 27 سوره لقمان می‌خوانیم: و لو ان ما فی الارض من شجرة اقلام 
و البحر یمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت کلمات الله: «اگر درختان زمین 
قلم گردند, و دریا مرکب, و هفت دریا بر آن افزوده شود. کلمات خدا را 
نمی‌توان با آن نوشت». 

به خوبی روشن است که منظور از لفظ «سبعه» در اين آیه عدد مخصوص 
هفت نیست بلکه اگر هزاران دریا نیز مرکب گردد, نمی‌توان علم بی‌پایان 
خداوند را با آن نگاشت. 1 

بنابراین سماوات سبع اشاره به اسمانهای متعدد و کرات فراوان عالم بالا 
4- آنچه صحیحتر به نظر می‌رسد, این است که مقصود از «سماوات سبع» 
همان معنی واقعی اسمانهای هفتگانه است. تکرار این عبارت در ایات 
مختلف قر آن: تشان فی‌دهد که عدد «نسیع» در آیتجا بة معتق تکتیر نیبست: 
بلکه اشاره به همان عدد مخصوص است. 

منتها از ایات قران چنین استفاده می‌شود که تمام کرات و ثوابت و 
وجود دارد که از دسترس دید ما و ابزارهای علمی امروز ما بیرون است و 
مجموعاً هفت عالم را به عنوان هفت آسمان تشکیل می‌دهند. 

شاهد این سخن اینکه: قرآن می‌گوید: و زینا السماء الدنیا بمصابیح: «ما 
آسمان پایین را با چراغهای ستارگان زینت دادیم» (فضلت - 12). 

در جای دیگر می‌خوانيم: انا زینا السماء الدنیا بزينة الکواکب: «ما آسمان 
پایین رز با کواکب و ستارگان زینت بخشیدیم» (صافات - 6). 

از این آیات بخوبی استفاده می‌شود که همه آنچه را ما می‌بينيم و جهان 
ستارگان را تشکیل می‌ دهد همه جزء آسمان اول است. و در ماورای آن 
شش آسمان دیگر وجود دارد که ما در حال حاضر اطلاع دقیقی از جزئیات 
آن نداریم 

اما اه ان درکن راهطا مخییل ابیت من ارت 
علوم از روی آن در آینده پرده بردارد, به به این دلیل است که علوم ناقص 
بشر بهر نسبت که پیش می‌رود از عجائب آفریننتن تازه‌هایی را بدست 
قف آن رد مثلا علم هیلت هم اکنون بجایی رسیده است که بعد از ات 
تلسکوپها قدرت دید را از دست می‌دهند, آنچه رصدخانه‌های بزرگ کشف 
کرده‌اند, فاصله به اندازه هزار میلیون (یی میلیارد) سال نوری می‌باشد, و 


خود معترفند که تازه اين آغاز جهان است نه پایان آن؛ پس چه مانع دارد که 
در آینده با پیشرفت علم هیئت آسمانها و کهکشانها و عوالم دیگری کشف 
گردد. 


بهتر این است که این سخن را از زبان یکی از رصدخانه‌های بزرگ جهان 


بشنویم. 
رصدخانه «پالومار» عظمت جهان بالا را چنین توصیف می کند: 
«... تا وقتی که دوربین رصدخانه پالومار را نساخته بودند. وسعت دنیایی 
که بنظر ما می‌رسید بیش از پانصد سال نوری نبود, ولی, این دوربین 
وسعت دنیای ما را به هزار میلیون سال نوری رساند, و در نتیجه میلیونها 
کهکشان جدید کشف شد که بعضی از انها هزار میلیون سال نوری با ما 
فاصله دارند, ولی, بعد از فاصله هزار میلیون سال نوری فضای عظیم, 
مهیب و تاریکی به چشم می‌خورد که هیچ چیز در آن دیده نمی شود, بیعنی 
زوتتنایی: اش انخا غنوه تمی کنن تا ضفخه عکاسن: دور بین رصضرحابه: را تن 
کند. 
ول نون تردید در آن فضای مهیب و تاریک صدها میلیون کهکشان وجود 
دارد که دنیایی که در سمت ما است با جاذبه به آن کهکشانها نگهداری 
می‌شود. تمام این دنیای عظیمی که به نظر می‌رسد و دارای صدها هزار 
میلیون کهکشان است جز ذره‌ای کوچک و بی‌مقدار از یک دنیای عظیمتر 
تشد و هنوز اطمینان نداریم که در فراسوی آن دنیای دوم دنیای دیگری 
تسد ۶ 
خود ِ قسمت 0 کات خویش 1 ۳۳ ِِ ۳۹ نه ِِ 
ان بلکه آن را ذره کوچکی در برابر جهان بس باعظمت.؛ می‌شمارد. 


3- بقره/164 


ان في حَلْق السَمَاوَاتِ والارْض واختلاف الیل والتهار وَالْفْلِ الّنی تخر 
فی البَخر بمَا نقغ الا وما ال ال من السَماء من عّاء قاخت به الأَضَ 
بَعد مونها عِبَتٌ فیها من کل دابة وَتصریف الریاح والسَحاب اسر ین 
السَمَاء وَالأرَض لایات وم فا 

راستی که در آفرینش آسمانها 3 زمین, و در پی یکدیگر آمدن شب و روز 
و کشتیهایی که در دریا روانند با آنچه به مردم سود می‌رساند, و [هم چنین] 
آبی که خدا از آسمان فرو فرستاده, و با آن. زمین را پس از مردنش زنده 
گردانیده, و در آن هر گونه جنبنده‌ای پراکنده کرده, و آنیز درآ گردانیدن 
بادهاء و ابری که میان آسمان و زمین آرفیده است, برای گروهی که 
می‌آنديشند, واقعاً نشانه‌هایی [گویا] وجود دارد.در این ایه به شش بخش 
از آثار نظم در جهان هستی که هر کدام آیت و نشانه‌ای از آن مبداً بزرگ 
است اشاره شد: 

1- «در آفرینش آسمان و زمین ...» (ان فی خلق السماوات و الارض ...). 
آری آفرینش این آسمان پرشکوه, و اين همه کرات ت عالم بالا یعنی میلیونها 
میلیون آفتاب درخشان, و هزاران هزار ستارگان ثابت و سیار که در یک 
شب تاریک و پرستاره با چشمی‌زدنهای پرمعنی خود با ما سخن می‌گویند, 
و یا در پشت تلسکوپ‌های عظیم خود را به ما نشان می‌دهند. با آن نظام 
دقیق و عجیب خود, که سراسر آنها را همچون حلقه‌های یک رشته زنجیر به 
هم پیوسته است. و همچنین آفرینش زمین با انواع مظاهر حیات و زندگی 
که در چهره‌های بسیار متنوع و در لباس صدها هزار نوع گیاه و حیوان, 
جلوه گر شده, همه نشانه‌های ذات پاک او و آئینه‌های درخشان قدرت و علم 
عجب اینکه هر چه علم و دانش بشر پیشتر می‌رود. عظمت این عالم و 
وسعتش در نظر او بیشتر می‌شود, و معلوم نیست این گسترش علمی تا 
کی ادامه خواهد یافت؟ ! 

امروز دانشمندان به ما می‌گویند: هزاران هزار کهکشان در عالم بالا وجود 
دارد که منظومه شمسی ما جزثئی از یکی از این کهکشانها است., تنها در 
کهکشان ما صدها میلیون خورشید و ستاره درخشان وجود دارد که روی 
محاسبات دانشمندان در میان انها میلیونها سیاره مسکونی است با 
میلیاردها موجود زنده / وه چه عظمت چه قدرتی؟ ! 

2- «و نیز درامد و شد شب و روز ...» (و اختلاف اللیل و النهار 

آری اين دگرگونی لیل و نهار. و اين آمد و رفت روشنایی و با آن 
تظم خاضن و تدر بیس که دانها از یکی کاسته ونر دیخری آفر ودم می‌نتود: 


و به کمک آن فصول چهار گانه به وجود مب و درختان و گیاهان و 
موجودات زنده مراحل تکاملی خود را در پرتو اين تغییرات تدریجی, گام به 
گام طی می‌کنند. اینها نشانه دیگری از ذات و صفات متعالی او هستند. 

اگر اين تغییر تدریچی نبود, و يا این تغییرات توأم با هرجچ و مرج صورت 
می‌گرفت و يا اصلاً هميشه روز, و يا هميشه شب بود, حیات و زندگی از 
صفحه کره افین نه. کل ریدم مش ری اک فرضا وخهد داشت. دائعا 
فان ات که انساقا نویه 

3- «و کشتیهایی که در دریاها به سود مردم به حرکت درمی‌آیند ...» 
(والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس...). 

اری انسان به وسیله کشتیهای بزرگ و کوچک. صحنه اقیانوسها را 
می‌نوردد, و به این وسیله به نقاط مختلف زمین, برای انجام مقاصد خود 
سفر می‌کند, اين حرکت مخصوصا با کشتيهای بادبانی. معلول چند نظام 
است: 

تا وهای یی کر تسه یا نوا ی ها اما 
سراسری که به طور مداوم از قطب شمال و جنوب زمین به سوی < 
استواء و از خط استواء به سوی قطب شمال و جلوب در حر کتند و بنام 
«الیزه» و «کنتر الیزه» معروفند, يا وزشهای منطقه‌ای که تحت برنامه‌های 
معینی حرکت می‌کنند و به کشتیها امکان می‌دهند, از این نیروی فراوان و 
رایگان طبیعی بهره گیرند و به سوی مقصد پیش روند (همچنین خاصیت 
طبیعی چوب يا فشار مخصوصی که از ناحیه آنبه احشسام واردمی‌نقنود و 
آنها را بر سطح 1 شناور می‌سازد, و همچنین خاصیت تغییر ناپذیر دو 
قطب مغناطیسی زمین, که عقربه‌های قطب‌نماها را تنظیم می‌کند, و يا 
نظام ستارگان آسهاین که راه مقصد را به به انسان نشان می‌دهند, آری تا 
همه این نظام‌ها دست به دست هم ندهند, استفاده از کشتیها با ان فوائد 
سرشارشان امکان‌پذیر نیست و در نتیجه اینها نیز ایتی است برای ذات 
1 

عجب اینکه امروز نه تنها با پیدایش کشتیهای موتوری از عظمت این معنی 
کاسته نشده بلکه به مراتب بر عظمت ان افزوده است چرا که هنوز 
مهمترین وسیله نقلیه بشر کشتی‌های غول‌پیکری هستند که گاهی به اندازه 
یک شهر وسعت دارند, و در آن, میدانها و مراکز تفریح و زمین بازی و حتی 
بازار وجود دارد و یا بر عرشه آن فرودگاه عظیمی است برای نشستن و 
برخاستن هواپیماهای زیاد. 

4- و آ که خداوند از افتضان فرو فرستاده و به وسیله آن؛ ۰ 
مرده را زنده کرده و انواع جنبندگان را در آن گسترده است . ۰ (و 
اتول لسن مسا مها فایا.: ی ۳ ۱ 9 


دابة 1 


آری دانه‌های حیاتبخش باران و قطرات پرطراوت و بابرکت این آب تصفیه 
شده طبیعی به هر جا می‌ریزد, زندگی و حیات می‌پاشد. و حرکت و برکت 
و آبادی و تعمت,؛ همراه خود می‌آورد, این ات که با نظام خاصضطی ریزش 
می کند و آن همه موجودات و خنت ان که از این مایع نخان جان 
1 

5- «و حرکت دادن و وزش منظم بادها ...» (و تصریف الریاح ...) 

که نه تنها بر دریاها می‌وزند و کشتیها را حرکت می‌دهند, بلکه سطح 
خشکی‌ها, کوه‌ها و دره‌ها و جلئه‌ها را جولانگاه خود قرار داده‌اند. گاهی 
گرده‌های بر را بر قسمتهای ماده گیاهان می‌افشانند و به تلقیح و باروری 
انهاز کمک می‌کنند میوه‌ها به ما هدبه می ‌کنند و بذرهای گوناگون را 
ها راون ام ایا اه او هه 
می‌آمیزند تا محیط آماده‌ای برای زیست موجودات زنده دریا فراهم گردد. 

و گاه با انتقال دادن گرمای مناطق گرمسیر به مناطق سرد سیر و انتقال 
سرمای مناطق سردسیر به مناطق گرمسیر, کمک به تعدیل هوای کره 
زمین می 

و زمانی ای اه ی موه اه 

جنگلها, وسائل تصفیه و تهویه را برای بشر فراهم می‌سازند. 

آری وزش بادها با اینهمه فوائد و برکات؛ نشانه دیگری از حکمت و لطف 
بی‌پایان او است. ۱ 

6- «و ابرهایی که در میان زمین و اسمان معلقند ...» (و السحاب المسخر 
ها 

اين ابرهای متراکم که بالای سر ما در گردشند و میلیاردها اش 

خلاف قانون جاذبه 3 میان زمین و آسمان, معلق نگاه داشته, و آنها را از 
هر نقطه , به نقطه دیگر می‌برند, بی‌آنکه: کمترین خظری , خود 
نشانه‌ای از عظمت اویند. ۳ 7 

بعلاوه اگر آبیاری و «منصب آبدهی» انها نبود در سرتاسر خشکی‌های روی 
زمین نه قطره آبی برای نوشیدن وجود داشت و نه چشمه و جویباری برای 
روییدن گیاه, همه جا وپرانه بود و کویر بود و بر همه جا خاک مرده پاشیده 
می‌شد؛ این نیز جلوه دیگری از علم و قدرت او است. 

آری همه اینها «نشانه‌ها و علامت ذات پاک او هستند اما برای مردمی که 
عقل و هوش دارند و 0 (لایات لقوم یعقلون). 

نه برای بی‌خبران سبک‌مغز و چشم‌داران بی‌بصیرت و گوش‌داران کر ! 


4 بقره/189 


تسلوتک عن الاملة فْلّ هب موافیث لس واْحة وآشیج الب بان تاه 
و من هورق َلَکِنّ ابر من الّقی وائواً یوت من : 


7۳ [حکمت] هلالها[ی ماه] از آتو می‌پرسند. بگو: «آنها [شاخص] گاه 

شماری برای مردم و [موسم] جح اند.» و نیکی آن نیست که از پشتِ 

خانه‌ها درآیید, بلکه نیکی آن است که کسی تقوا پيشه کند, و به خانه‌ها از 

خر آهزفدی] آنها فراییده از خدا بفر‌شنیده باشد که زار کرذید .شأن 

نزول: 

در حدیئی می‌خوانیم که معاذ بن جَبل خدمت پیغمبر اکرم (ص) رسید و 

گفت بسیار از ما سوّال می‌کنند که این هلال ماه چیست؟ و چه فایده دارد 

ایه فوق نازل شد و فواید مادی و معنوی آن را در نظام زندگی انسان بیان 
3 

تقویم طبیعی 

همانطور که در شأن نزول آمده است گروهی در مورد هلال ماه از پیغمبر 

اسلام (ص) پرسشهایی داشتند و از علت و نتایجی که این موضوع دربر 

دار خویا می‌شدند. که. فران. شنوال. آنها را به. ایرة صورت منعکس کرده 

است. «درباره هلالهای ماه از تو سوال هن کنتف» (یستلوتک غّن الاهلة). 

«آهله» جمع «هلال» به معنی ماه در شب اول و دوم است و بعضی 

گفته‌اند در سه شب نخستین «هلال» نام دارد و بعدا به نف ار «قمر» 

من گفیند و بعضی بیش از آن را هلال نامیده‌اند. 

مرحوم «طبرسی» در «مجمع‌البیان» و بعضی دیگر از مفسران بزرگ 

معتقدند که این واژه در اصل از استهلال ضَبیْ یعنی گریهٍ کودک در آغاز 

تولد گرفته شده سپس برای آغاز ز ماه به کار رفته و نیز در آنجا که حاجیان 

صدای خود را به لبیک بلند می‌کنند (أَهل الوم بالحخٌ) گفته می‌شود. 

ولی از کلمات «راغب» در «مفردات» عکس این الیتفا ده می‌ شود که 

اصل این واژهم را همان هلال ماه می‌داند که «استهّلال ضبی» (گریه کردن 

کودیک) از آن گرفته شده است. 

بر هر حال از جمله «بَسْئلْوتَکَ» که به صورت فعل مضارع به کار رفته 

معلوم می‌شود این سوال کرارا از زشول خدا (ض) شده است: 

سپس می‌فرماید: بگو اینها بیان اوقات (طبیعی) برای مردم و حح است» 

(فْلّ هت مواقیث لاس و لح 

هم در زندکی روزانه. از آن استفاده می کنند و هم در عبادتهایی. که وقت 

معینی در سال دارد در حقیقت ماه یک تقویم طبیعی برای افراد بشر 


محسوب می‌شود که مردم اعم از با سواد و بی‌سواد و در هر نقطه‌ای از 
جهان باشند می‌توانند از این تقویم طبیعی استفاده کنند نه تنها آغاز و 
وسط و آخر ماه را می‌توان با آن شناخت بلکه با دقت شبهای ماه را نیز نیز 

۱ تشخیص داد و بدیهی است نظام ژند کت اجتماعی بشر بدون 

تقویم یعنی یک وسیله دقیق و عمومی برای تعیین تاریخ امکان‌پذیر نیست 
به همین دلیل خداوند بزرگ برای نظام زندگی این تقویم جهانی را در 
اختبا ز همان قرار داده است. 

اصولا یکی از امتیازات قوانین ۲ این است که دستورات آن بر طبق 
مقیاسهای طبیعی قرار داده شده است زیرا مقیاسهای طبیعی وسیله‌ای 
است که در اختیار همگان قرار دارد و گذشت زمان اثری ان تقق گذارد:. 
اما به عکس مقیاسهای غیرطبیعی در اختیار همه نیست حتی در عصر ما 
هنوز همه مردم نتوانسته‌اند از مقیاس‌های جهانی استفاده کنند. 

لذ| می بینیم اسلام مقیاس را گاهی وجب,؛ گاهی گام و گاهی بند انگشتان و 
گاهی طول قامت و در مورد تعیین وقت, غروب آفتاب و طلوع فجر و 
گذشت خورشید از نصف‌النهار و رویت ماه قرار داده است. 

و از اين‌جا امتیاز ماههای قمری بر شمسی روشن می‌شود گرچه هر دو از 
حرکات کواکب اسمان گرفته شده ولی ماههای قمری 2 همه قابل 
مشاهده است در حالی که ماههای شمسی را فقط منجمان با وسایلی که 
دارند تشخیص می‌دهند که مثلاً در این ماه خورشید در مقابل کدام یی از 
صورتهای فلکی و کدام برح اسمانی است. ۳ 

در این‌جا این سوال مطرح است که ایا پرسش‌کنند گان از هلال ماه 
هدفشان سوال از فایده این تغییرات بوده پا سوال از چگونگی پید ایش 
هلال و دگرگونی‌های هلال تا بدر کامل؛ بعضی از مفسران احتمال اول را 
پذیرفته‌اند و بعضی احتمال دوم راء و افزوده‌اند چون سوال از علل 
بجذایش, ان فایده‌ای برای آتان نت 7۳ و-شاید فهخ خذات: ان بای 
بسیاری مشکل بوده قرآن به بیان نتایج آن پرداخته تا به مردم تاه د هیده 
جا به دنبال نتیجه‌ها بروند. 


5 بقره/255 


ال رل قو ان الوم 1 تخد ستَه ولا تم له ما فی السماوات ومَا 
یه تلم چا تن اند وا هم 
السَماوات والاَض ولا 
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ار زنده و برپا دارنده است؛ نه خوابی سبک 
او را فرو می‌گیرد و نه خوابي گران؛ آنچه در آسمانها و آنچه در زمين 
است. از ز آن اوست. کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش 
شفاعت کنه آنچه در پیش روی آنان و آنچه در پشت سرشان است 
می‌داند. و به چیزی از علم او, جز به آنچه بخواهد, احاطه نمی‌یابند. کرسی 
او آسمانها و زمین را,در برگرفته, و نگه‌داری آنها بر او دشوار نیست. و 
اوست والاي بزرگ .«گرسی» از نظر ريشه لغوی از «کرّس» (بر وزن 
ارث) گرفته شده که به معنی اصل و اساس می‌باشد و گاهی نیز به هر 
چیزی که بهم پیوسته و ترکیب شده است گفته مي‌شود و به همین جهت به 
تختهای کوتاه «کرسی» می‌گویند و نقطه مقابل ان «عزش» است که به 
معنی چیز «مسقّف» يا خود سقف و يا تخت پایه‌بلند می‌آید. 

و از آنجا که استاد و معلم نف ام تحیصن ۶ تعامض جر نیقی تفه 
کی ی و ها ی باشد و نظر به اینکه «کرسی» تحت 
اختیار و زیر نفوذ و سیطره انسان است گاهی به صورت کنایه از 
«حکومت» و «قدرت» و فرمانروایی بر منطقه‌ای به کار می‌رود. 
در این آیه می‌خوانیم که کرسی خداوند همه اسمان‌ها و زمین را در بر 
قف کیز دم گر نف ۳۳ به چند معنی می‌تواند باشد: _ 
الف: منطقه قلمرو حکومت - یعنی خداوند بر همه اسمان‌ها و زمین 
ی 
کرسی خداوند مجموعه عالم ماذه اعم از زمین و ستا 7 گان و کهکشان‌ها و 
سحابی‌ها است. 
طبیعی است که عَرّش طبق این معنی باید مرحله‌ای بالاتر و عالی‌تر 
جهان ماده بوده باشد (زیرا گفتیم عرش در لفت به معنی سقف و سایه‌بان 
و تختهای پایه‌بلند است به عکس کرسی) و در این صورت معنی عرش 
عالم ارواح و فرشتگان و جهان ماوراء طبیعت خواهد بود البته اين در 
صورتی است که عرش و کرسی در مقابل هم قرار گیرند که یکی به معنی 
«عالم ماده و طبیعت» و دیگری به معنی «عالم ماوراء طبیعت» است ولی 
عرش معانی دیگری نیز دارد و مخصوصاً اگر در مقابل کرسی ذکر نشود 
ممکن است به معنی مجموع عالم هستی بوده باشد. 


تب + متفه نقود کلم بعنن علم خداوند. به جفیع: اسمانها و زفین. احاطه 
دارد و چیزی از قلمرو نفوذ علم او بیرون نیست زیرا همانطور که گفتیم 
کرسی گاهی کنایه از علم می‌باشد. در روایات منتعددی نیز روی این معنی 
تکیه شده است از جمله حفص بن غیاث از امام صادق علیه‌الشلام. نقل 
می‌کند که از آن حضرت پرسیدم. منظور از «وسع کرسية السموات 5 
لا ررض »* چیست؟ 

شماره 1036 ). ۱ ۲ 

ج: موجودی وسیع‌تر از تمام اسمان‌ها و زمین ‏ که از هر سو انها را احاطه 
کرده است و به این ترتیب معنی آیه چنین می‌شود: کرسی خداوند همه 
متا مرف سا رنه ره و ها زا احاطه کردم ات 

در حدیثی از امیرمومنان علی علیه‌السّلام اين تفسیر نقل شده آنجا که 
می‌فرماید: «آلکرسثٌ حرط بالسمواتِ 5 الاْض 5 ما بیَهُما و تحت 
ای وا تا ار ی 2 ات ان 13022 
«کرسی احاطه به زمین و آسمانها و آنچه ما بین آنها و آنچه در زیر اعماق 
زمین قرار گرفته است دارد». 

خی از پاره‌ای از روایات استفاده می‌ شود که کرسی به مراتب ب از آسمانها 
و زمین وسیع‌تر است بطوری که مجموعه آنها در برابر کی همجون 
حلقه‌ای است که در وسط بیابانی قرار داشته باشد از جمله از (مام صادق 
علیه السْلام نقل شده ِ فرمود: : «م] السمواث و الاَضْ عند دی الا 
کحلقة خاتم فی قلاخ و و ما الکرسثٌ عِند الْعرّش الا کح فی فلاق» 
(مجمع‌البیان, جلد 1 و2 صفحه 362 1 

«آسمانها و زمین در ۳/۳ همچون حلقه انگشتری است در وسط 
یک بیابان و کرسی در برابر عرش همچون حلقه‌ای است در وسط یک 
بیابان». ۱ 

البته معنی اوّل و دوم کاملا مفهوم و روشن است ولی معنی سوم چیزی 
است که هنوز علم و دانش بشر نتوانسته است از آن پرده بردارد زیرا| 
وجود چنان عالمی. که آسمانفا و زمین را در بر گرفته باشد و به مراتب 
وسیع نر از جهان ما باشد هبوز از طرق متداول علمی اثبات نشده ات 
در عین حال هیچگونه دلیلی بر نفی آن نیز در دست نیست. بلکه همه 
دانشمندان معترف‌اند که وسعت اسمان و زمین در نظر ما با پیشرفت 
وسائل و ابزار مطالعات نجومی روز به روز بیشتر می‌شود و هیچ کس 
نمی‌تواند ادعا کند که وسعت عالم هستی به همین اندازه است که علم 
امروز موفق به کشف: آن شده است بلکه به احتمال قوی عوالم بی‌شمار 
دیگری وجود دارد که از قلمرو دید وسائل امروز ما بیرون است. 

ناگفته نماند که این تفسیرهای سه‌گانه هیچ منافاتی با هم ندارد و جمله 


«وسع 2 السمواتِ و الاْض» می‌تواند هم اشاره به نفوذ حکومت 
مطلقه و قدرت پروردگار در آسمانها و زمین باشد و هم نفوذ علمی او و 
هم جهانی وسیع‌تر از این جهان که اسمان و زمین را در بر گرفته است و 
دور ی با الا اما 
پروردگار بود تکمیل و ۲ ۲ 7 
نتیجه این که حکومت و قدرت پروردگار همه اسمانها و زمین را فرا گرفته 
و کرسی علم و دانش او به همه این عوالم احاطه دارد و چیزی از قلمرو 
حکومت و نفوذ علمی او بیرون نیست. 


6- آل عمران/190 


فی خَلّق السَماوات والاْض واتلّف الیل اهاباب وی الالباب 
مسلماً در آفرینش آسمانها و ژمین» و در بیٍ یکدیگر امدن شب و روز, 
برای خردمندان نشانه‌هایی [قانع کننده ] است .آیات قرآن تنها برای خواندن 
نیست. بلکه برای فهم و درک مردم نازل شده و تلاوت و خواندن آیات 
مقدمه‌ای است, برای اندیشیدن, لذ| در این 1 اشاره به عظمت آفرینش 
آسمان و زمین کرده است و می‌گوید: «در آفرینش آسمانها و زمین و آمد 
و شد شب و روز نشانه‌های روشنی برای صاحبان خرد و اندیشمندان 
است». 

و به این ترتیب مردم را به. آنذيشته در آین. آفرسشن بزری: جلی: وف 
کند: ۳ هر کس به. آندانه پیمانه استعداد و تفکرش از این اقیانوس 
نی کزان عم ترد و از یز کنمه ضاق. اسر ار آقرینش تسیر انب ب گردد. و 
به راستی, جهان آفرینش و نقشهای بدیع و طرحهای زیبا و دل‌انگیز آن و 
نظامات خیره‌کننده‌ای که بر آنها حکومت می‌کند کتاب فوق‌العاده بزرگی 
است که هر حرف و کلمه آن دلیل بسیار روشن, بر وجود و یکتایی 
آفرند کار خهان. انننت. 


7 انعام/1 


الحَمَدٌ له الذٍی خَلَق السَعاوات واللرضَ وجَعَلّ الظْلْمَات واللُور 2 الّذین 
کَقژواً يربهم دلوت 
ستایش خدایی را که آسمانها زمین را آفرید. و تاریکیها و روشنایی را 
بدید. آوزد. با این همه کسانی که کفر ورزیده‌اند. [غیر او را] با پروردگار 
خود برابر می‌کنند.در این که چرا درباره آفرینش ِِِ و آسمان, 
«حلق» به کار رفته, و در مورد نور و ظلمت کلمه «جعَل». مفسران 
سخنان گوناگونی دارند, ولی آنچه نزدیکی‌تر به ذهن می‌رسد این است که 
خلقت درباره اصل وجود چیزی است و جعل درباره خواص و آثار و کیفیاتی 
اسّت که به دتبال آنها وجود پیدا می‌کند و از انجا که تور و ظلفت. جنبه 
تبعی دارد اد آن خر سل سنه آونت: 
جالب توجه این که در حدیتی از امیرمومنان غلی علیه السّلام در تفسیر این 
آیه چنین نقل شده است که فرمود: اين آیه در حقیقت به سه طایفه از 
منحرفان پاسخ می‌گوید, اوّل به «ماای‌ها» که جهان را ازلی می‌پنداشتند و 
منکر خلق و آفرینش بودند, دوم به دوگانه‌پرستانی که نور و ظلمت را دو 
فد | مستقل می‌دانستند, سوم رد د بر مشرکان عرب که برای خدا| شریک و 
شییه فال,موند. یر راشای رحله او مه 701 1 
آیا ظلمت از مخلوقات است؟ 
از اين آیه استفاده می‌شود. همان‌طور که «نور» مخلوق خداوند است؛ 
«ظلمت» هم آفریده او است, در حالی که معروف در میان فلاسفه و 
دانشمندان علوم طبیعی این است که «ظلمت» جیزی جزِ عدم نور نیست, 
و این را می‌دانیم که نام مخلوق بر معدوم نمی‌توان کذاشت: بنابراین 
۳۷ آیه مورد بحت, ظلمت را جزء مخلوقات خداوند به شمار 1 
است ؟ ۱ 
در پاسخ این ایراد می‌توان گفت: 
اولا: فالفت:.همشنه. به. مضای ااعت فطل نست: بلکه ظطلمت اباب 
معنای تور بسیار کم و ضعیف در برابر نور فراوان و قوی به کار می‌رود, 
همه ای کوبتم «#شب ظلمانی» با اينکه مسلم است, در شب؛, < 
مطلق نیست, ۹ همواره ظلمت شب آمیخته با نور کم‌رنگ ستارگان پا 
منابع دیگر نور می‌باشد, بنابراین. مفهوم آیه این می‌شود که خداوند برای 
شما روشنی روز و تاریکی شب. که یکی نور قوی و دیگری نور بسیار 
ضعیف است, قرار داد؛ و بدیهی است که ظلمت به این معنی از مخلوقا ت‌‌ 
خدا| است. 


و تانیا: درست است که ظلمت مطلق یک امر عدمی است., اما امر عدمی 


هنگامی که در شرایط خاصی واقع شوذن ختفا. ان یک اضر توجودی سر چشمه 
می‌گیرد؛ یعنی کسی که ظلمت مطلق را در شرایط خاصی برای اهداف 
فعینی .نم تخود .می‌آوردر ها باید.از -هسایل. وجوه اتتفاده: کندر. مقلا ها 
می‌خواهیم در لحظه معینی اطاق را برای ظاهر کردن عکسی تاریک کنیم 
ناچاریم جلوی نور را بگیریم تا ظلمت در این لحظه معیّن به وجود آید, چنین چ 
ظلمتی مخلوق است (مخلوق بالتبع). 

و به اصطلاح عدم مطلق گرچه مخلوق نیست. اما عدم خاص سهمی از 
وجود دارد و مخلوق می‌باشد. _ ۳ 

نکته دیگری که در اینجا باید به ان توجه داشت این است که در ایات قرآن, 
«نور» با صیغه مفرد اورده شده و «ظلمت» به صورت جمع (ظلمات). 
ممکن است این تعبیر اشاره لطیفی به این حقیقت باشد که ظلمت (اعم 
از حسی و معنوی) همواره سرچشمه پراکندگی‌ها و جدایی‌ها و دور 
افتادن‌ها است. در صورتی که نور رمز وحدت و اجتماع می‌باشد. 

بسیار با چشم خود دیده‌ايم که در یک شب تابستانی. چراغی در وسط 
حیاط يا بیابان روشن می‌کنیم. در مذت کوتاهی همه‌گونه حشرات گرد آن 
جمع می‌شوند و در واقع مجمعی از زندگی را در اشکال متنوع تشکیل 
می د هند؛ اما هنگامی که ام را خاموش کنیم هر کدام به طرفی می‌روند و 
پراکنده می‌گردند. در مسائل معنوی و اجتماعی نیز همین‌گونه است. نور 
علم و قرآن و ایمان مایه وحدت, و ظلمت جهل و کفر و نفاق موجب 


8- انعام/14 


فلْ یر اه أتّحد لیا قاطِر السْمَاو وا والارَض, وقو بطم ولا بطم قُل 
نت مرت أنْ آکون ول من اسْلم ۳ کون من لَمُش رک , 

بگو: «آیا غیر از خدا - پدید آورنده آسمانها و زمین - سرپرستی برگزینم؟ و 
اوست که خوراک می د هد و خوراک داده نمی‌ شود.» بگو: «من مامورم که 
نخستین کسی باشم که اسلام آورده است, و [به مر فرمان داده شده 
که: ] هرگز از مشرکان مباش.»مشر کان با اینکه آفرینش جهان را 
مخصوص زذات خداوند می‌دانستند بت‌ها را به عنوان تکیه‌گاه و پناهگاه 
برای خود انتخاب کرده بودند و گاه برای هر یک از نیازمندی‌های خود به 
یکی از بت‌ها تکیه می‌کردند به خدایان متعدد: خدای باران, خدای نور, 
خدای ظلمت. خداي جنگ و صلح, و خدای رزق و روزی قائل بودند و این 
همان عقیده آرباب آنواع می‌باشد که در یونان قدیم نیز وجود داشت. 

قرآن برای از بین بردن این پندار غلط به پیامبر چنین دستور می‌دهد: «به 
آنها بکه: آیا غیر خدا را ولیث و سرپرست و پناهگاه خود انتخاب کنم؟ در 
حالی که او آفریننده آسمان‌ها و زمین» و روزي‌دهنده همه موجودات است 
بدون اینکه خود نیازی به روزی داشته باشد». 

بنابر این فنحامو: که آفریننده همه چجیز او است, و بدون اتکاء به قدرت 
دیگری سراسر جهان هستی را به وجود آورده و روزی همگان به دست او 
است, چه دلیل دارد که انسان غیر او را ولی و سریرست و تکیه‌گاه قرار 

دهد, اصولاً بقیه همه مخلوقند و در تمام لحظات وجود خود به او نیا زمندند, 
چگونه می‌توانند نیاز دیگری را برطرف سازند؟ 

جالب اینکه در اين آیه هنگامی که سخن از آفرینش آسمان و زمین به میان 
آورده خدا را به عنوان «فاطر» معرژفی می‌کند. «فاطر» از ماده «فْطور» 
و به معلی شکافتن است. 

از «اين عبّاس» نقل شده که می‌گوید: معنی «قاطر السَمَوَاتِ و الأرَضٍ» 
را آنگاه فهمیدم که دو عرب بر سر چاه آبی با هم نزاع داشتند یکی از آنها 
برای اثبات مالکیت خود می‌گفت: «آتا قَطَیمّا»؛ «من این چاه را شکافته و 
احداث کرده‌ام» ! 

ولی ما امروز معنی فاطر را بهتر از «ابن عباس» می‌توانیم به کمک علوم 
روز دریابیم؛ زیرا اين تعبیر جالبی است که با دقیق‌ترین نظریات علمی روز 
با پیدایش جهان هماهنگ است چه اینکه: طبق تحقیقات دانشمندان, عالم 
قزر (مجموعه جهان) و عالم کوچک‌تر (منظومه شمسی) همه در آغاز: 
توده واحدی بودند که بر اثر انفجارهای پی در پی از هم شکافته شدند و 
کهکشان‌ها و منظوفهدا 97۳ به وجود آمدند, در آیه 30 سوره انبیا این 


کقژوا أنّ وا ۲ اب کاتتا 5 َعتفْتَاهما: «آیا ِ 0 
آستتهان:و مین بههم پتوسته. توزفد 8 .ها آنها را از هم جدا کردیم». 


انعام/5 7 


وکدّلکِ ثری ابراهیم مَلَکوت السماوات وَالاّض 0 الموفنین 

و اين گونه, ملکوت آسمانها و زمین را به ابراهیم نماياندیم تا از جمله یقین 
کنندگان باشد :هلوت در اصل از ریشه «ملک»ٍ (بر وزن حکم) به معنی 
حکوفت و مالکیت است, ههواو» و <ت» برای عا کید و فبالفه به آن اضافه 
شده بنابراین؛ منظور از 1 در اینجا حکومت ۳9 دا ون بر سراسر 
این آبه. کوبا اه از : تفصیلی است که در آیات بعد درباره مشاهده وضع 
خورشید و ماه و ستارگان و پی بردن از غروب آنها به مخلوق بود نشان 
امده است. ۳ 

یعنی, قران ابتدا مجملی از مجموع آن قضایا را ذکر کرده. سپس به شرح 
انها پرداخته است. و به این ترتیب منظور از نشان دادن ملکوت اسمان و 
زمین به ابراهیم روشن می‌شود. 

و در پایان آیه می‌فرماید :«هدف ما این بود که , بر ابراهیم یقین گردد» (5 
کون من الوقنیت). 2 

شک نیست که ابراهیم یقین استدلالی و فطری به یکانگی خدا داشت اما با 
مطالعه در اسرار افرینش این یقین به سر حد کمال رسید, همان‌طور که 
ایمان به معاد و رستاخیر داشت ولی با مشاهده مرغان سربریده‌ای که 
زنده شدند, ایمان او به مرحله «عغین الیقین» رسید. 


0- انعام/76 


لا جر عَلیه ال ری کوکباً از ها ری قلقا آقل قال لا َجثُ لافلیت 
پس چون شب بر او پرده افکند, یت دید. ؛ گفت: «اين پروردگار من 
است.» و آنگاه چون غروب کرد. گفت: «غروب کنندگان را دوست 
ندارم تتی ۳ اینکه منظور از کو کبا (ستاره‌ای) کدام ستاره بوده است؟ میان 
مفسران گفت 0 0 710 
ذکر کرده‌اند, و از پاره‌ای از تواریخ استفاده می‌شود که این هر دو ستاره 
در زمان‌های قدیم مورد پرستش بوده, و جزء الهه (خدایان) محسوب 
خی‌توهانه ول در جدنی که اد اما انس ی ااتضا اما ام در 
عیون الأخبار نقل شده تصریح گردیده است که این ستاره, ستاره زهره 
بوده است, در تفسیر کل ۱ بن ابراهیم نیز از امام صادق علیه السلام این 
موضوع» روایت شده است. نورالثقلین جلد اول, صفحه 735 و 
7 

ی آی فان اند کم وی نم تال کف تام ور اس 
مبارزات خود را با بت‌پرستان شروع کرده, هر یک از سیّارات را خالق یا 
رپ‌النوع موجوداتی می‌شناختند, «مریخ» را رپ‌النوع جنگ و «مشتری» را 
رب‌النوع عدل و علم و «عطارد» را رت‌النوع وریران .. و «آفتاب» را 
پادشاه همه می‌دانستند ! (تفسیر ابوالفتوح, صفحه 467 
(پاورفی) ) 


1 اسا 77 


قاری الم بتازغاً قال هذا ربی قلقا َقلَ قال ین لَم بقدنی زبی لکوت 


من الْمَوّم الصَالین 
و و ماه را در حال طلوع دید گفت: «اين پروردگار من است.» آنگاه 
چون نایدید شد. گفت: «اگر پروردگارم مرا هدایت نکرده بود قطعاً از 


گروه گمراهان بودم.»بازغ از ماده «برْغْ» (بر وزن نذر) در اصل به معنی 
شکافتن و جاری ساختن خون است و لذا به جراحی کردن بیطار 
(دامپزشک) بزغ گفته می‌شود و اطلاق این کلمه بر طلوع آفتاب یا ماه در 
حقیقت آمیخته با یک نوع تشبیه زیباست زیرا آفتاب و ماه به هنگام طلوع 
خود گویا پرده تاریکی را می‌شکافند, علاوه بر این در کنار افق؛ سرخی 
کم‌رنگی که بی‌شباهت به رنگ خون نیست., در اطراف خود ایجاد می‌کنند. 


2 نما 79 


نی وَحْهّتُ وجهی [ 7 قطر السّماوات والاضَ ها وم ۳1 من القشرکین 
من. از روی اخلاص:. پاکدلانه روی خود را به. سوق کمنین گردانندم. که 
آسمانا و زمین را ید برد آورده است؛ و من از مشرکان نیستم.قَطرّ از ماده 
ز نف.ضعتی: شکافتن: است: اطلاق این کلمه.: شد. افرفتی آستضان. ۵ مین 
شاید به خاطر این است که طبق علم آمروز. روز اوّل. جهان توده واحدی 
بوده و بعد از هم شکافته شده و کرات آسماتی یکین پسشن از ذبحری به 
وجوده آمده‌اند. 


3- انعام/96 


الق الاضباح وجعقل الیل سَکناً والسَمس والقمر خَسْباناً لک تقدیژ الْعزیز 
العلیم 

[هموست که] شکافنده صبح است, و شب را برای از آحتشن و خورشید و 
ماه را وسیله حساب قرار داده. این اندازه‌گیری آن توانای داناست .در این 
آیه به سه نعمت از نعمت‌های جوّی و آسمانی اشاره شده است. 

نخست می‌گوید: «خداوند شکافنده صبح است» (قالق الاصباح). 

«فلق « (بر وزن خلق) در اصل به معنی شکافتن است. و اینکه صبح را 
فلق می‌گویند نیز به همین مناسبت می‌باشد. «اصباح» و «صیح» هر دو به 
یک معنی است. 

اين تعبیر از تعبیرهای بسیار زیبایی است که به کار رفته است زیرا 
تاریکی شب به پرده ضخیمی تشبیه شده که روشنایی سییده دم آن را 
چاک زده از هم می‌شکافد, و این موضوع هم درباره صبح صادق تطبیق 
و رنگی گفته می‌شود که 
در آخر شب به صورت عمودی از مشرق در آسمان پاشیده می‌شود و 
همچون شکافي است که از طرف شرق به غرب در خیمه تاریک و سیاه 
شب پدید می‌آید. و صبح صادق که بعد از آن طلوع می‌کند 7 
سفید و درخشان و زیبایی اسنت: که در آغاز در بهنه اقق مشرق آشکار 
ی لبود وایت: چادر سیاه شب را از طرف پایین در امتداد شمال و جنوب 
شکافته و پیش می‌رود و تدریجاً بالا آمده و سراسر آسمان را فرا می‌گیرد. 
قرآن علاوه بر اینکه کراراً روی نعمت نور و ظلمت و شب و روز تکیه 
کرده, در اینجا روی مساله طلوع صبح تکیه می‌کند که یکی از نعمت‌های 
بزرگ پروردگار است زیرا می‌دانیم این پدیده آسمانی نتیجه وجود جوٌّ زمین 
(بعنی قشر ضخیم هوا که دور تا دور این کره را پوشانیده) ص‌باشتنده ا کر 
اطراف کره زمین همانند کره ماه جوّی وجود نداشت نه بین الطلوعین و 
فلق وجود داشت و نه سپیده آغاز شب و شفق, بلکه آفتاب همانند یک 
میهمان ناخوانده بدون هی مقدمه سر از افق مشرق برمی‌داشت و نور 
خیره کننده خود را در چشم‌هایی که به تاریکی شب عادت کرده بود فوراً 
می‌پاشید, و به هنگام غروب مانند یک مجرم فراری, یک مرتبه از نظرها 
پنهان می‌شد و در یک لحظه تاریکی و ظلمت وحشتناکی همه جا را فرا 
می‌گرفت, اما وجود جوْ زمین و فاصله‌ای که در میان تاریکی شب. و 
روشنایی روز به هنگام طلوع و غروب آفتاب قرار دارد, انسان را تدریجا 
برای پذیرا شدن هر یک از این دو یدیده متضاد آماده می‌سازد, و انتقال از 


نور به ظلمت و از ظلمت به نور, به صورت تدریجی و ملایم و کاملا مطبوع 


و قابل تحمّل انجام می‌گردد. بسیار دیده‌ايم هنگام شب در یک اتاق پر نور 
که در یک لحظه چراغ خاموش می‌شود چه حالت ناراحت‌کننده‌ای به همه 
بدون مقدمّه روشن می‌شود باز حالت ناراحتی تازه‌ای به همه دست 
می‌دهد, نور خیره کننده چراع خشنم. را می ازازد و برای دیدن اشیای اطراف 
دچار زحمت می‌شویم و اگر این موضوع تکرار شود مسلماً برای چشم 
زیان‌بخش خواهد بود, شکافنده صبح این شکل را به صورت بسیار عالی 
برای بشر حل کرده است. علمای هیئت می‌گویند: طلوع صبح هنگامی 
شروع می‌شود که خورشید در سمت مشرق به 18 درجه فاصله به افق 
برسد و هنگامی تاریکی شب همه جا را می‌پوشاند و شفق ناپدید می‌گردد 
که خورشید در سمت مغفرب به همان 18 درجه زیر افق برسد. 

ولی برای اینکه تصوّر نشود شکافتن صبح دلیل این است که تاریکی و 
و ی سا ی بت ۱ اه 
می‌فرماید: خداوند «شب را مایه آرامش قرار داد» (و جَعَلَ الیل سَکنَا). 

این موضوع مسلم است که انسان در برابر نور و روشنایی تمایل به تلاش 
و کوشش دارد, جریان خون متوجّه سطح بدن می‌شود, و تمام سلول‌ها 
آماده فعالیت مت کرندند: و به همین دلیل خواب برابر نور چندان آرام‌بخش 
نیست, ولی هر قدر محیط تاریک بوده بااشد خواب ب عمبق‌تر و آرام‌بخش‌تر 
است. زیرا تاریکی, خون متوجّه درون بدن می‌گردد و به طور کلی 
سلول‌ها در یک آرامش و استراحت فرو می‌روند» به همین دلیل در ِ 
طبیعت : نع تنها حتوانات بلکه گناهان-نیر یه هنگام تاریکی شب به خواب 
می‌روند و با نخستین اشعه صبحگاهان جنب و جوش و فعالیت را 2۳ 
می‌کنند, به عکس دنیای ماشینی که شب را تا بعد از نیمه بیدار می‌مانند, و 
روز را تا مذت زیادی بعد از طلوع افتاب در خواب فرو می‌روند. و نشاط و 
سلامت خود را از دست می‌دهند. 

در احادیثی که از طرق اهل بیت علیهم‌السلام وارد شده دستورهایی 
می‌خوانیم که همه با روح این مطلب سازگار است, از جمله در نهج‌البلاغه 
از علی علیه السْلام نقل شده که به یکی از دوستان خود دستور داد در اغاز 
شب هرگز به سیر خود ادامه مده زیرا خداوند شب را برای ارامش قرار 
داده است و ان را وقت اقامت نه کوچ کردن قرار ده؛ در شب بدن خود را 
آرام بذار .و استراحت کن: (تفسشیر صافن, ذیل آبه.: 

در حدیثی که در کافی از امام باقر علیه‌السْلام نقل شده می‌خوانيم: تَرَوح 
بالیل قَانّ اللة جعَلَهٌ سَکنا: 0 ازدواح را در شب قرار ده زیرا خداوند 
شب را مایه آرامش قرار داده ۳ [تفسین ۳ ذیل آبه ). 

رن دستور می‌داد که هرگز به هنگام ن ۷ قبل از 3 فجر 


حیوانات را ذبح نکنند و می‌فرمود: ان اللة جعل الیل سَکتا کل سیء: 
«خداوند شب را برای همه چبز مایه ارامش قرار داده است». (تفسیر 
صافی, ذیل آیه ). 

سپس اشاره به سومین نعمت و نشانه عظمت خود کرده می‌فرماید: «و 
خورشید و ماه را وسیله حساب در زندگی شما قرار داد» (و الشمس و 
القَمر خسبانتا). 

خسبان (بر وزن لقمان) مصدر از ماده «حساب», به معلی حساب کردن 
است. و در اینجا ممکن است منظور این بوده باشد که گردش ما و 
شیر فر نب آنن.دو کرم اشتهاتن. (السته.منطوز از خر کت ان در نظر نها انست 
که ناشی از حرکت زمین است) موجب می‌شود که شما بتوانید برنامه‌های 
مختلف زندگی خود را تحت نظام حساب درآورید. 

بعضی از مفسران نیز احتمال داده‌اند که منظور از جمله بالا این است که 
خود این دو کره اسمانی تحت نظام و حساب و برنامه‌اند. 

بنابراین. در صورت اول اشاره به یکی از نعمت‌های خداوند است برای 
انسان‌ها, و در صورت دوم اشاره به یکی از نشانه‌های توحید و دلایل اثبات 
وجود خدا| است. و ممکن است اشاره به هر دو معنی بوده باشد. 

و در هر صورت این موضوع بسیا ر جالب توجه است که میلیون‌ها سال کره 
ژمین به دور خورشید, و ماه به دور زمین گردش می‌کند, و بر اثر آن قرص 
آفتاب در برابر برج‌های دوازده‌گانه فلکی در نظر ما زمینیان گردش 
می‌کند, و قرص ماه با هلال منظّم خود و تغییر تدریجی و نوسان مرتب 
ظاهر می‌ شود این گردش بقدری حساب شده است که حتی لحظه‌ای پس 
و پیش نمی‌شود, اگر طول مسیر زمین را به دور خورشید در نظر بگیریم 
که در یک مدار بیضی شکل که شعاع متوسط ان 150 میلیون کیلومتر 
است موی کر دز با ان نیروی عظیم جاذبه افتاب, و همچنین کره ماه که در 
هر ماه مسیر دایره مانند خود را با شعاع متوسط 294 هزار کیلومتر طی 
می‌کند و نیروی عظیم جاذبه زمین دائما آن را به سوی خود می‌کشد, ۹ 
متوجّه خواهیم شد که چه تعادل دقیقی در میان نیروی جاذبه این کرات 

یک سو, و نیروی گریز از مرکز آنها از سوی دیگر, برقرار شده که در سیر 
منظم انها لحظه‌ای وقفه يا کم و زیاد ایجاد نمی‌کند, 0( 
مگر در سایه یک علم و قدرت بی‌انتها که هم طرح آن ر بریزد و هم آن را 
دقیقا اجرا کند. 

ولد ذز بایان آنه می‌گوید: «اين اندازه‌گیری خداوندی است که هم توانا 
است و هم دانا» (دلک تقدیژ العزیز الْعلیم). 


4- انعام/97 


وف الْذٍی جعَل لَکُمْ الْجُوم آتتدها ها مین طاخات ا۶ والبخر فد فصّلتَا 
الایات لِفَوّم یِعْلَمون 

و اوست کسی که ستارگان را برای شما قرار داده تا به وسیله آنها در 
تاریکی های خشکی و دریا راه یابید. به یقین, ما دلایل [خود] را برای 
کروهن که یذ اند به روشنی بیان کرده‌ایم.این ۳1 به یکی دیگر از 
نعمت‌های پروردگار اشاره کرده می‌گوید: «او کسی است که ستارگان را 
برای شما قرار داده تا در پرتو انها راه خود را در تاریکی صحرا و دریا, در 
شب‌های ظلمانی, بیابید». 
و در پایان آیه می‌فرماید: «نشانه‌ها و دلایل خود را برای افرادی که اهل 
فکر و فهم و اندیشه‌اند روشن ساختیم». 
انسان هزاران سال است که با ستارگان آسمان و نظام آنها آشنا است 
گرچه هر قدر علم و دانش انسان پیش‌تر رفته است به عمق این نظام 
واردتر شده, ولی در هر حال هميشه کم و بیش به وضع آنها آشنا بوده لذا 
برای جهت‌یابی در سفرهای دریایی و خشکی بهترین وسیله او. همین 
ستارگان بودند. 
مخصوصاً در اقیانوس‌های وسیع که هیچ نشانه‌ای برای پیدا کردن راه 
مقصد در دست نیست و در آن زمان دستگاه قطب‌نما : نیز اختراع نشده بود 
وسیله مطمئلی جز ستارگان آسمان وجود نداشت, همان‌ها بودند که 
میلیون‌ها بشر را از گمراهی و غرقاب نجات می‌دادند و به سر منزل 
مقصود می‌رسانيدند. ۲ 
نگاه پی در پی به صفحه آسمان در چند شب متوالی نشان می‌دهد که وضع 
قرار گرفتن ستارگان در همه جا یک نواخت است؛ گویی ستارگان همانند 
دانه‌های مرواریدی هستند که روی یک پارچه سیاه دوخته شده‌اند. و این 
اه را یا ی وه ی رن ۲۱ 
آن: دور کر کنتد وه نف دوز شحور زیر می‌گردند بدون آینکه فاضله انها تغییر 
پیدا کند, تنها استثنایی که به این قانون ۹ می‌خورد این است که تعدادی 
ستارگان هستند که آنها را سیارات می‌نامند و آنها حرکات مستقل و 
مخصوص به خود دارند, و مجموع آنها از 8 ستاره تجاوز نمی‌کند که <5 عدد 
انها با چشم دیده می‌شوند (عطارد, زهره, زحل, مریخ و مشتری) ولی تنها 
با دوربین‌های نجومی می‌توان سه سیاره دیگر (اورانوس و نپتون و پلوتو) 
را مشاهده کرد. 
شاید انسان‌های قبل از تاریخ نیز با وضع «ثوابت» و «سیارات» آشنا 
بوده‌اند. زیرا برای انسان هیچ منظره‌ای جالب‌تر و دل‌انگیزتر از منظره 


آسمان در یک شب تاریک و پرستاره نیست, و به همین دلیل بعید نیست که 
اتفا نی برآی‌ مدا کزدن شیر خود از سار کان. استفانم.ضی کر دنه 

از بعضی از روایات که از طرق اهل بیت علیهم‌السلام وارد شده است 
استفاده هی‌شود که اب قوق تسیر دیکر یز دارختو آن اننکة منظون از 
نجوم رهبران الهی و هادیان راه سعادت؛ یعنی امامان هستند که مردم به 
وسیله آنها در تاریکی‌های زندگی از گمراهی نجات می‌يایند. و همان طور 
منافاتی ندارد, هن است 31 دار یه و ده تحت باشد. ۱۳۳ 
نورالثقلین, جلد اوّل. صفحه 750 +. 
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لد رم ال الزٍی حَلَقّ السَمَاو ات والاْض فی سّة آیّام ما ستَوّی عَلی 
آلْعزش بعشي الیل الا تمه حنیناً وَالسشْمَسَ الم هت مُسَکرات 
باقره الا ة لح وال مر تبارک الله عبت الق لفیه 

در حقیفت. پروردگار شما آن خدایی است که آسمانها و زمین را در شش 
روز آفرید؛ سپس بر عرش [جهانداری] استیلا یافت. روز را به شب - که 
شابان انوا فی‌طانز - می‌پوشاند, و [نیز] خورشید و ماه و ستارگان را 
که به فرمان او رام شده‌اند [پدید آورد]. آگاه باش که [عالم] خلق و امر از 
آن اوست. فرخنده خآ نشج است پروردگار جهانیان .بحت از آفرینش جهان 
در شش روزء در هفت مورد از آیات قران مجید آمده است (آیه مورد 
بحث , 3 یونس, 7 هود, 59 فرقان. 4 سجده, 38 ق و 4 حدید) ولی در 
سه مورد, علاوه بر آسمان‌ها و زمین, «ما بیتَهُما» (آنچه در میان زمین و 
آسمان قرار دارد) نیز به آن اضافه شده است که در حقیقت توضیحی 
ِ برای جمله قبل, زیرا| همه اینها در معنلی آسمان‌ها و زمین جمع 
قرار داره ورین اه مهاب ان است. 

در اینجا فورا این سوال به ذهن می‌آید که قبل از آفرینش زین و انسحان: 
شب و روزی وجود نداشت, که اینها در آن آفریده شود, شب و روز از 
گردش زمین به دور خود و در برابر نور آفتاب یه وود می‌آید. 

به علاوه پیدایش مجموعه جهان در شش روز یعنی کمتر از یک هفته چیزی 
است بر خلاف علم. زیرا علم می‌گوید: میلیاردها سال طول کشید تا زمین 
و آسمان به وضع کنونی درآمد. ۲ 

ولی با توجه به مفهوم وسبع کلمه «یوّم» (روز) و معادل ان در زبان‌های 
دیگر, پاسخ این سوال روشن است., زیرا بسیار می‌شود که «یوّم» به معنی 
«ک دوران»به کاز می‌روه وان اين <وران یک سال باشه با صد سال با 
لین ها وا رده سال: تواهدی کم این حففته را ات 
می‌کند و نشان می‌دهد یکی از معانی «یوّم» همان «دوران» است فراوان 
1- در قرآن صدها بار کلمه «یَوّم» و «ایّام» به کار رفته است, و در 
بسیاری از موارد به معنی شبانه روزی معمول نیست. مثلا تعبیر از عالم 
رستاخیر به «یِوْم القیامة» نشان می‌دهد که مجموعه رستاخیر که دورانی 
است بسیار طولانی به عنوان «روز قیامت» شمرده شده است., از پاره‌ای 
از ایات قران استفاده می‌شود که روز رستاخیز و محاسبه اعمال مردم 
پنجاه هزار سال طول می‌ کشد (معارج - 4). 


2- در متن کتب لغت نیز می‌خوانیم که «یوم» گاهی به مقدار زمان میان 

طلوع و غروب آفتاب گفته می‌ شود و گاهی به طد نت از زمان؛ هر مقدار 

بوده باشد. 

3- در روایات و سخنان پیشوایان دینی نیز کلمه «یوّم» به معنی دوران 

طولانی آمده است. چنان که امیرمومنان علی علیه‌الشٌلام در نهج‌البلاغه 

می‌فرماید: الذْهر یَومانِ یوم لک و يَوْمْ علیک: «دنیا برای تو دو روز است, 

روزی به سود تو است و روزی به زیان تو». 

در تفسیر برهان در ذیل همین آیه از تفسیر علیْ بن ابراهیم نیز می‌خوانیم 

که امام فرمود: فی ستّة آبّام بَعیی فی سِلّة آَوقات: «شش روز یعنی شش 

وقت ی 

4 در ؟ و ۰ 

و معادل آن نیز به معنی «دوران» زیاد دیده می‌شود. مثلا می‌گوییم 5 

ژمین یک روز گداخته و سوزان بود و روز دیگر سرد شد و آن ر حیات در آن 

انشتکاد کردی دز حالی که ذهران کداخنیی زر میرن اه اه سال بالغ 

می‌ شود. 

یا اینکه می‌گوییم یک روز بنی‌امیه خلافت اسلام را غصب کردند. و روز 

دیحز بنی‌عباس, در حالی که دوران خلافت هر یک به ده‌ها يا صدها سال 

بالغ می‌گردد. 

ور طریی: و پرمعنایی از #کیم؟ کاشانی داریم که شاهد روشنی برای 

1 نبود بیش * آن هم کلیم با تو بگویم چسان گذشت 

یک روز صرف بستن دل شد به اين و آن * روز دگر به کندن دل زین و آن 
ست 

از مجموع بحث فوق چنین نتیجه می‌گیریم که خداوند مجموعه زمین و 

آسمان را در شش دوران متوالی آفریده است. هر چند این با گاهی 

به میلیون پا میلیاردها سال بالغ شده است و علم امروز هیج‌گونه مطلبی 

را که مخالف این موضوع باشد بیان نکرده است. 

این حور ان‌هاین ششانه. معتهلا به تراتیب دیل بودی ارت 

[- روزی که همه جهان به صورت توده گازی شکلی بود که با گردش به 

دور خود از هم جدا گردید و کرات را تشکیل داد. 

2-- این کرات تدریجا به*.صورت نودم. مذاب و نوزانی وا شبرد: و قفاب 

سکونت درآمدند. 

3- روز دیگر منظومه شمسی تشکیل یافت و زمین از خورشید جدا شد. 

4- روز دیگر زمین سرد و آماده حیات گردید. 

5- سپس گیاهان و درختان در زمین آشتکار شدند. 

6- سرانجام حیوانات و انسان در روی زمین ظاهر گشتند. چرا جهان را در 


یک لحظه نیافرید؟ 

در اینجا ِِ دیگری نیز مطرح می‌شود که خداوند با وجود قدرت 
بی‌انتهایی که دارد می‌تواننست همه آسمان‌ها و زمین را در یک لحظه 
بيافریند, چرا آنها را در این دوران‌های طولانی قرار داد؟ 

پاسخ این سوال را از یک نکته می‌توان دریافت و آن اینکه آفرینش اگر در 
یک لحظه می‌بود, کمتر می‌توانست از عظمت و قدرت 3 علم آفریدگار 
حکایت کند, اما هنگامی که در مراحل مختلف, و چهره‌های گوناگون. طبق 
برنامه‌های منظم و حساب شده؛ انجام رد دلیل روشن‌تری برای 
شتاساییت افرید کار ِ بود, فی‌المثل اگر نطفه آدمی در یک لحظه تبدیل 
په نوزاد کامل می‌شد, آنقدر نمی‌توانست عظمت خلقت را بازگو کند. امّا 
هنگامی که در طی 9 ماه, هر روز در مرحله‌ای, و هر ماه به شکلی, ظهور 
و بروز کند می‌تواند به تعداد مراحلی که پیموده است نشانه‌های تازه‌ای از 
عظمت آفریدگار به دست دهد. 

سپس قرآن می‌گوید: «خداوند پس از آفرینش آسمان و زمین, زمام 
رهبری آنها را به دست گرفت» یعنی نه تنها آفرینش از او است بلکه اداره 
و رهبری جهان نیز با او می‌باشد (نم استوی عَلّی العَرّش). 

و این پاسخی است به آنها که جهان را دز آفزیتش نیازمند به خدا می‌دانند 
ترا و اه مر 

«عرش» در لفت به معنی چیزی است که دارای سقف بوده باشد و گاهی 
به خود سقف نیز عرش گفته می‌شود: َو کالذی 2 مر علی قَرّبة و هی حَاوبهٌ 
کل عَرّوشها: » مانند کسی که از کنار قریه‌ای گذشت در حالی که آن 
چنان ویران شده بود که سقف‌هایش فرو ريخته و دیوار بر سقف‌ها در 
غلطیده بود» (بقره - 259). 

اه دی زر ی اس مب 
در داستان سلیمان می‌خوانیم که می‌گوید: ارکم 7 بعرّشها: «کدام یک 
از تفای ‌تواند نت او و [بلقیس) را برای من حاضر کند» ( نمل - 38). 

و نير به داربست‌هایی که برای بر پا نگهداشتن بعضی از درختان, می‌زنند, 
عرش گفته می‌شود: همان‌طور که در قرآن می‌خوانیم: و هو الذی انشا 
جَتَانِ ه مَعروشات و عَیرّ معروشات: «او کسی است که باغ‌هایی از درختان 
داربست‌دار و بدون داربست آفرید» (انعام - 141). 

ولی هنگامی که در مورد خداوند به کار می‌رود و گفته می‌شود «عرش 
خدا»؛ منظور از آن مجموعه ِ هستی است که در حقیقت تخت 
حکومت پروردگار محسوپ می‌شو 

اصولاً جمله اشتوی علّی الْعَرّشٍ کنایه از تسلّط یک زمامدار بر امور کشور 
خویش است, همان‌طور که جمله «ثل عَرْشْة» (تختش فرو ریخت) به 
معنی از دست دادن قدرت می‌باشد, در فارسی نیز این تعبیر کنایی زیاد به 
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کار می‌رود, مثلا می‌گوییم در فلان کشور. جمعی شورش کردند و 
تمافدا رشان اراد تخت فره کشیدندر در‌خالین که مهکن, است. اضاا تختی 
نداشته باشد, پا جمعی به هواخواهی فلان برخاستند و او را بر تخت 
نشاندند, همه اينها کنایه از قدرت افتن یا از قدرت افتادن است. 


بنابراین. در آیه مورد بحت جمله نم استَوٍی عَلی العرّش کنایه از احاطه 
۱ و زمین بعد از خلقت 
اما الشت 


و از اینجا روشن می‌شود: آنها که جمله فوق را دلیل بر «تجسّم خدا» 
گرفته‌اند گویا توجّه به موارد استعمال فراوان این جمله در این معنی 
کنایی نکرده‌اند. 

معنی دیگر برایر «عزّش» نیز هست, 4و انز صواردی است که.زد:مفابل 
«کرسی» قرار گیرد, در این گونه موارد کرسی (که معمولاً به تخت‌های 
پایه کوتاه کفته می‌شود) ممکن است کنایه از جهان ماده بوده باشد و 
عرش کنایه از جهان ما فوق ماده (عالم ارواح و فرشتگان). 

سپس می‌فرماید: «او است که شب را همچون پوششی بر روز می‌افکند 
و روشنایی روز را با پرده‌های ظلمانی شب می‌پوشاند» (بعشی الیل 
النهار). 

جالب توجّه اینکه تعبیر فوق تنها در مورد شب ذکر شده و نفرموده «به 
وسیله روز تاریکی شب را نیز می‌پوشاند» زیرا پوشش تنها مناسب تاریکی 
است, نه روشنایی. 

بعد از آن اضافه می کند: «شب با سرعت به دنبال روز در حرکت است » 
همانند طلبکاری که با سرعت به دنبال بدهکار می‌دود (بطلبة حنیتّا). 

اين تعبیر با توجه به موقعیت شب و روز در کره زمین تعبیر جالبی است؛ 
اگر کسی از بیرون کره زمین ناظر چگونگی حرکت آن ۷ 9 9 و 
افتادن سایه مخروطی شکل زمین بر روی خودش بوده باشد با توجه به 
اینکه کره زمین با سرعت سر سام‌آوری به دور خود می‌گردد چنین 
اسان کی که را رای سا ره لک ار 
روی این کره به دنبال روشنایی روز در حرکت است, ولی اين موضوع در 
مورد روشنایی روز صادق نیست. زیرا روشنایی افتاب در نیمی از کره 
زمین و در تمام فضای اطراف پخش است. و شکلی به خود نمی‌گیرد, تنها 
تاریکی شب است که به صورت سایه مخروطی شکل همانند یک شبح 
اسرارامیز غول‌پیکر روی زمین می‌دود. 

باز اضافه می کند: «او است که خورشید و ماه و ستارگان را آفریده اپست, 
در جالی که همه سر بر فرمان او هستند» (و السْمَسَ اقفر و الخوم 
مَسَخراتِ بامره). 

پس از ذکر آفرینش جهان هستی و نظام شب و روز و آفربنش ماه و 


خورشید و ستارگان به عنوان تأکید می‌گوید: «آگاه, باشید افریشش و اداره 
امور جهان هستی تنها به دست او است» (آلا له الحلهه و الأمَدّ 

در اینکه منظور از «حَلْق» و «آشر» چیست. میان وان گفت و گو 
است, اما با توجه به قرائنی ۳ در این آیه و آیات دیگر قرآن موجود است 
استفاده می‌شود که منظور از «خلق» آفرینش نخستین, و منظور از «امر» 
قوانین و نظاماتی است که به فرمان پروردگار در عالم هستی حکومت 
می‌کند و آنها را در مسیر خود رهبری می‌نماید. 

این تعبیر در حقیقت پاسخی است به آنها که چنین می‌پندارتد, خداوند جهان 
را آفریده و آن را : به حال خود واگذارده و کناری نشسته است, و به تعبیر 
دیگر, عالم هستی در ایجادش نیازمند به خدا است. امّا در بقا و ادامه حیات 
نیازی ندارد ! 

اين جمله می‌گوید: همان‌طور که جهان در حدوثش نیازمند به او است در 
ند بیر و ادامه حیات و اداره اش نیز وابسته به ,او با در و اگر لحظه‌ای 
اظت زا از آن کرفه شید تسه کی ار هم کسست و تایه 
فتض کرداد: 

بعضی از فلاسفه مایلند که عالم «خلق» را عالم «ماده» و عالم «امر» را 
عالم «ماوراء ماده» بدانند, زیرا عالم خلق جنبه تدریجی دارد و این خاصیت 
جهان ماده است و عالم امر جنبه دفعی و فوری دارد و این خاصیت جهان 
ماوراء, ماده است چنان که می‌خوانیم: تما مه اذا آراد شب آن نفد ل له 
کر َیِکَونْ: «هنگامی که خداوند چیزی را ِا کند, به او فرمان می‌دهد 
موجود باش, آن هم موجود می‌شود»(یس - 82). 

ولی با توجم به موارد استعمال «امر» در آیات قرآن و حتّی جمله و5 


الشفس و القَمَرَ و اوه 2 ی مُسخرات باقره استفاده می‌ شود که امر به 
معنی هر گونه فرمان الهی است.؛ ۱ در جهان ماده باشد یا جهان ماورای 
ماده ‏ دقت کنید. 


و در پایان آیه می‌فرماید: «پربرکت است خداوندی که پروردگار عالمیان 
است » (تباتک اللَه رب القالمین). ۲ 

در حقیقت این جمله بعد از ذکر آفرینش آسمان و زمین و شب و روز و 
خورشید و ماه و ستارگان و تدبیر جهان هستی یک نوع ستایش از مقام 
مقدس پروردگار است که به عنوان تعلیم به بندگان فرموده. 


ِ 


ان ویکم. |2۱ الذٍی حَلَقَ السَمَاوَتِ والارَضَ فی بسسّة آیّام تم اسْتَوی عّلّی 


آلعرّش در الأمر ما من شفیع الا من بَعْد دنه کم اللَهْ ریم 8 اقلا 


تدکرون 
پروردگا ر شما آن خدایی است که آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید. 
سپس بر عرش استیلا یافت. کا ر [آفرینش] را تدبیر می‌کند شفاعتگری جز 


پس از اذن او نیست. این است خدا.؛ پروردگار شما؛ ینس او را بیر سنید. آپا 
پند نمی‌گیرید؟ کلمه «یوم» در لغت عرب و  ِِ‏ در فارسی و معادل آن 
در سایر لغات در بسیاری مواقع به معنی دوران. استعمال می‌شود چنانکه 
می‌گوییم: روزی در کشور ما استبداد حکومت می‌کرد, ولی اکنون در پرتو 
انقلاب روز آزادی است, بعنلی دورانی استبداد بود و یس از پایان استبداد 
دوران رهایی مردم رسیده است. ٍ 

بنابراین مفهوم جمله فوق این می‌شود که پروردگار آسمان و زمین را در 
شش دوران افریده است. 

نشبتین اضاقه می‌کند؛: «خداوند پس از آفریتش جهان زمام امور آنها زا دز 
دست گرفت» (ثم استوی علی العرش). 

«همه کارهای جهان به فرمان او است. و همه چیز در قبضه تدبیرش» 
(یدیر الامر). 

کلمه «عرش» گاهی به معلی «سقف », و گاهی به معنی چیزی که دارای 
سقف است, و زمانی به معنی تختهای بلند می‌آید, اين معنی اصلی آن 
است اما معلی کنایی آن همان قدرت است. چنان که می‌گوییم فلان 
شخص بر تخت نشست. و يا پایه‌های تختش فرو ریخت. و يا او را از تخت 
یه زیر آوزدند: همه اینها کنایه از قدرت یافتن و يا از دست دادن قدرت 
اش ی سکس است اضا کی ور کار سفق شوه سم رال 
«استوی لین العرش» بةه معلی این است که خداوند زمام امور جهان را بر 
دست گرفت. 

«تدبر» از ماده «تدبیر» در اصل از «دبر» (بر وزن ابر) به معنی پشت سر 
و عاقبت چیزی است بنابراین تدبیر به معنی بررسی کردن عواقب کارها, و 
مصالح را سنجیدن و بر طبق آن عمل نمودن است. پس از انکه روشن شد 
خالق و افریدگار «الله» است و زمام اداره جهان هستی به دست او است 
و تدبیر همه امور به فرمان او می‌باشد معلوم است که بتها این موجودات 
بی‌جان و عاجز و ناتوان هیچگونه نقشی در سرنوشت انسانها نمی‌توانند 
داشته باشند لذا در جمله بعد می‌فرماید: «هیچ شفاعت کننده‌ای جز به اذن 
و فرمان او وجود ندارد» (ما من شفیع الا من بعد اذنه). 


آری «اين چنین است «الله» پروردگار شماء او را باید پرستش کنید نه غیر 
او» (ذلکم الله ربکم فاعبدوه). 
«ايا با این دلیل روشن متذکر نمی‌شوید؟» (افلا تذکرون). 
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هو الْذی جَعل السَمَسَ ضیاء وَالَْمَر ثورا وقَدره متازل لتعلواً عدد عَذَد السنین 
والجساب ما خَلّق اللَهْ دک الا بالحو بْقَصَل الابّاتِ لقَوّم بَعْلَمُون 

ات کشت که میت با توا تست اه را ام کرو مزا اه 
منزلهایی معیّن کرد تا شماره سالها و حساب را بدانید. خدا اینها را جز به 
حقْ نیافریده است. نشانه‌هاای خود] را برای گروهی که می‌دانند به 
روشنی بیان می‌کند. این اه اشاره به قسمت هابی از آیات عظمت خدا در 
اس و مه ان کی ات کم وت ها تا 
روشنی و قمر را نور قرار داد» 

خورشید با نور عالمگیرش نه تنها بستر موجودات را گرم و روشن می‌سازد 
بلکه در تربیت گیاهان و پرورش حیوانات سهم عمده و اساسی دارد, و 
اصولاً هر حرکت و جنبشی در کره زمین وجود دارد حتی حرکت بادها و 
امواج دریاها و جریان رودها و ابتتتار‌ها د.ادر درفنت دفت کتیم از .یر کت نور 
اه هار ی هه ات ار کم ی وا هر 
0 ۹ ۳۹ از کت 

ماه با نور زیبایش چراغ شبهای تار ما است. نه تنها شبروان را در بیابانها 
رهبری می‌کند بلکه روشنایی ملایمش برای همه ساکنان زمین مایه 
آرامش و نشاط است. 

سیس به که دیگر از آثار مفید وجود ماه اشاره کرده می‌گوید: «خداوند 
برای 1 منزلگاه‌هایی مقدر کرد تا نا شماره سالها و حساب در ی و کار 
خویش را بدانید». 

یعنی اگر می‌بینید ماه از نخستین شب که هلال باریکی بیش نیست رو به 
افزایش می‌رود تا حدود نیمه ماه و از آن پس تدریجاً نقصان می‌یابد تا یکی 
دق زر ون آخر ماه بعد در تاریکی محاق فرو می‌رود و بار دیگر به شکل هلال 
ظاهر ق کر زر و همان منزلگاه‌های پیشین را طی می‌کند, انم د کر وین 
عبث و بیهوده نیست, بلکه یک تقویم بسیار دقیق و زنده طبیعی است که 
عالم و جاهل می‌توانند آن را بخوانند و حساب تاریخ کارها و امور زندگی 
کار ما سا و اس اه اس 

سپس اضافه می‌کند اين آفرینش و اين گردش مهر و ماه سرسری و از 
بهر بازیگری نیست. 

وان ایشا ند هی کند کمفا نات سا سای ود رای سا که 
می‌فهمند و درک می‌کنند شرح می‌دهد». اما بی‌خبران بی‌بصر چه بسیار از 
کنار همه این آیات و نشانه‌های پرفزد کار مین جدرید و کمترین چیزی ان 
درک نف کت 


سن 10 


فُل انظروا ماّا فی السَمَاواتِ والأرْض وما ثفْنی الیاث والندْرُ عن قَوم لا 
یُوْمِنُونَ 

بگو: «بنگرید که در آسمانها و زمین چیست؟» و[لی] نشانه‌ها و هشدارها, 
گروهی را که ایمان نمی‌آورند سود نمی‌بخشد.در اين آیه راه تحصیل ایمان 
اختیاری را نشان می‌دهد و به پیامبر (ص) می‌فرماید: «به آنها بگو درست 
بنگرید و ببینید در آسمان و زمین چه نظام حیرت‌انگیز و شگرفی است که 
۳ نز عظفت: و قذرت: و علم .و حکمت. آفز‌ند کار 
ست >> 

این همه ستارگان درخشان و کرات مختلف آسمانی که هر کدام در مدار 
خود در گردشند این منظومه‌های بزرگ و این کهکشان‌های غول‌پیکر و این 
نظام دقیقی که بر سراسر انها حکم‌فرما است, همچنین این کره زمین با 
تمام عجائب و اسرارش. و اینهمه موجودات زنده متنوع 9 گونا گونش, 
ی 
آشناتر و نزدیکتر شوید. 

این جمله به روشنی ما 2 جبر و سلب آزادی اراده را نفی ضف کند و 
می‌گوید: ایمان ننیجه مطالعه جهان آفرینش است یعنی این کار بدست 
نوتسا ات 

سپس اضافه می‌کند ولی با اين همه آیات و نشانه‌های حق باز جای تعجب 
بیست که گروهی ایمان نیاورند, چرا که آیات و نشانه‌ها و اخطارها و 
انذارها تنها به درد کسانی می‌خورد که آمادگی برای پذیرش حق دارند, ام 
«آنها که تنصمیم گرفته‌اند هرگز ایمان نیاورند این امور هیچگونه اثری بر 
ایشان ندارد». 


۵ ال 0 ٍ تروتها نم اشتوی عَلّي عرش 
السْمُس والقعر کل بجُری لاجل مُسمّی بَدیر | ی 


و آنگاه بر عرش استیلا پافت ور زرا و ماه را رام کردانی "۳ 
کدام برای مذتی معین به سیر خود ادامه می‌دهند. [خداوند] در کار 
|افزیتش] تدبیز هی کنده ذ بات [خود] را به روشنی بیان می‌نماید, امید که 
شما به لقای پروردگارتان یقین حاصل کنید.اين آیه با توجه به حدیثی که در 
أ وارد شده است., پرده از روی یک حقیقت علمی برداشته که در 
زمان نزول آیات ند کتتفی اشتکاز تنوو: چرا که در آن مان هنت بنطلمیوتن 

با قدرت هر چه تمامتر, بر محاقل علمی جهان و بر افکار مردم حکومت 
می‌کرد, و طبق ان اسمانها به صورت کراتی تو در تو همانند طبقات پیاز 
روی هم قرار داشتند ۳۹۹ هیچکدام معلق و بی‌ ستون نبوده, بلکه هر 
کدام بر دیگری تکیه داشت., ولی حدود هزار سال بعد از نزول این آیات 
علم و دانش بشر به اینجا رسید که افلاک پوست پیازی, به کلی موهوم 
است و آنچه واقعیت دارد, این است که کرات اسضان هر کدام در مدار و 
جایگاه خود, معلق و ثابتند, بی‌آنکه تکیه‌گاهی داشته باشند, و تنها چیزی که 
آنها را در جای خود ثابت می‌دارد. تعادل قوه جاذبه و دافعه است که یکی 
ارتباط با جرم اين کرات دارد و دیگری مربوط به حرکت انهاست. 

این تعادل جاذبه و دافعه به صورت یک ستون نامرئی, کرات اسمان را در 
جای خود نگه داشته است. 

ی ار اسان ای سا ام رن رم ی سار 
جالب است. طبق این حدیث امام فرمود: هذه النجوم التی فی السماء 
مدائن مثل المدائن الذی فی الارض مربوطة کل مدينة الی عمود من نور: 
«این. ستار کائی که ذر آشمانتد: شهرهایین هستند همچون شهرهای روی 
زمین که هر شهری با شهر دیگر (هر ستاره‌ای با ستاره دیگر) با ستونی از 
نور مربوط است». (سفينة البحار, جلد 2. صفحه 74<, نقل از تفسیر علی 
بن ابراهیم قمی. ) 

ایا تعبیری روشنتر و رساتر از «ستون نامرئی» یا «ستونی از نور» در افق 
ادبیات آن روز برای ذکر امواج جاذبه و تعادل ان با نیروی دافعه پیدا 
می‌شد؟ ۱ ۱ 

سیس می‌فرماید: «خداوند بعد از افرینش این اسمانهای بی‌ستون که 
نشانه بارز عظمت و قدرت بی‌انتهای او است. بر عرش استیلا یافت. یعنی 


1 
1 
1 
واه 


حکومت عالم هستی را بدست گرفت» (ثم استوی علي العرش) 

بعد از بیان آفرینش آسمانها و حکومت پروردگار بر آنها, سخن از تسخیر 
خورشید و ماه می‌گوید: «او کسی است که خورشید و ماه را مسخر و 
فرما سا هم ارات سر آ لس و اه 

چه تسخیری از این بالاتر که همه اینها سر بر فرمان او هستند. و خدمتگذار 
انسانها و همه موجودات زنده‌اند. نور می‌پاشند. جهانی را روشن 
می‌سازند, بستر موجودات را گرم نگه می‌دارند. موجودات زنده را پرورش 
می‌دهند, در دریاها جزر و مد می‌افرینند و خلاصه سرچشمه همه حرکد 
برکتها هلستند. 

اما این نظام جهان ماده جاودانی و ابدی بیست, و هر کدام از این خورشید 
وفاه.تا نتر آامدمشخضی. که برای آنها تعیین شده اشفت. دز مسر خود به 
حرکت ادامه می‌دهند» (کل یجری لاجل مسمی). ۱ 

و به دنبال ان می‌افزاید که این حرکات و گردشها و امد و شدها و 
دگرگونیها بی‌حساب و کتاب نیست و بدون نتیجه و فایده نمی‌باشد بلکه 
«اوست که همه کارها را تدبیر می‌کند», و برای هر حرکتی حسابی و برای 
هر حسابی هدفی در نظر گرفته است (یدبر الامر). ۳ 

«او آیات خویش را برای شما برمی‌شمرد و ریزه‌کاربهای آنها را شرح 
می‌دهد تا به لقای پروردگار و سرای دیگر ایمان پیدا کنید» (یفصل الایات 
لعلکم بلقاء ربکم توقنون). 
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آقم الصّلاح لدلوي السُمس ای عسَق الیل وقران المَجر ان قرآن المَجر 
ان مشود 

نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکی شب برپا دار, و [نیز] نماز صبح راء 
ژیرا تما صبح همواره [مقرون باا حضور |فرشتگان] است,این آیات: به 
مسا نماز و توجه به خدا و نیایش می‌پردازد, که عامل موتری برای 
مبارزه با شرک است. ۱ برای طرد هر گونه و سوسه شیطانی از 
دل و جان آدفت. 

آری نماز است که انسان را به یاد خدا می‌اندازدء کرد و غبار گناه را از دل 
و جانش می‌شوید و وسوسه‌های شیطانی را طرد می کند. 

نخست می‌گوید: «نماز را برپادار, به هنگام زوال آفتاب, تا نیمه شب و 
همچنین قرآن فجر (نماز صبح) را, چرا که اين نماز مورد توجه فرشتگان 
شب و روز است». 

«دلوک شمس» به معنی زوال آفتاب از دایره نصف النهار است که وقت 
ظهر می‌باشد, و در اصل از ماده «دلک» به معنی مالیدن گرفته شده, چرا 
از دلک به معنی متمایل شدن است چرا که خورشید در این موقع از دایره 
نصف‌النهار به سمت مغرب متمایل می‌شود و يا اینکه انسان. دست خود را 
رال اناب سا چیه ی سس ی ان را خیم گهه ار مگ 
متمایل می‌سازد. 

بق قر حال در توا که ام سای هل بت اتمه ها موسوم 
«دلوک» به همین معنی زوال خورشید تفسیر شده است. در روایتی از 
امام صادق علیه السلام می‌خوانیم که «عبید بن زراره» از تفسیر همین ابه 
از امام. علیه‌السلام سوال كِ امام فرمود: «خداوند» چهار نماز بر 
مسلمانان واجب کرده است که آغاز آن وقت زوال شمس (ظهر) و پایان 
آن نیمه شب است» (وسایل الشیعه, جلد 3 صفحه 5 1. 

در روایت دیگری از اما م باقر علیه‌السلام در تفسیر همین آیه انحای. که 
زراره محدت بزرگ شیعه از آن سوّال کرد چنین فرمود: دلوکها زوالها, 
غسق الیل الی نصف اللّیل , ذلک اربع صلوات وضعهن رسول الله (ص) و 
وقتهن للناس و قرآن الفجر صلوة الغداه: «دلوک شمس به معنی زوال آن 
(از دایره لصف النهار) است ب, و عغسق الیل به معنی نیمه شب است, این 
چهار نماز است که پیامبر (ص) انها را برای مردم قرار داد و توقیت نمود, 
و فران الفعر آشارم به خهار ضبح است4 مر العلین: علد در صفحه 
5 «/. 


البته بعضی از مفسران, احتمالات دیگری در معنی دلوک داده‌اند که قابل 
ملاحظه نیست. 
و اما «عسق الیل » با توجه به اینکه غسق شدت ظلمت است., و تاریکی 
شب در نیمه شب از هر وقت متراکم‌تر می‌باشد اين کلمه روی هم رفته 
«نیمه شب» را می‌رساند. 
«قرآن» به معنی چیزی است که قرائت می‌شود و «قرآن فجر» روی هم 
رفته اشاره به نماز فجر است. 
به همین دلیل این 1 از ه است که اشاره اجمالی به وقت نمازهای 
پنجگانه می کند, و با انضمام به سایر آیات قرآن در زمینه وقت نماز است, 
و روایات بو ی که در این رابطه وارد شده, وقت نماز پنجگانه دقیقاً 
مشخص می‌شو 
لبته توجه به این نکته لازم است که بعضی از آیات قرآن تها اشاره به یک 
تا وضو ماب خاقطا علمم لاه الصاهه ای ری در کر 
نماز وسطی طبق تفسیر صحیح همان نماز ظهر است. 
و گاهی اشاره به وقت سه نماز از نمازهای پنجگانه کرده, مانند و اقم 
الصلوة طرفی النهار و زلفا من اللیل (هود-114) که «طرف النهار» اشاره 
به نماز صبح و مغرب و «زلفا ها من اللیل» اشاره به نماز عشا است. 
و گاهی اوقات هر پنج نماز را اجمالا بیان فان کندء فاتتد اند مورد بحت. 
به هر حال جای تردید بیست که جزئیات اوقات نمازهای پنجگانه در این 
ایات بیان نشده. بلکه مانند بسیاری دیگر از احکام اسلامی تنها به کلیات 
قناعت شده و شرحج آن در سنت پیامبر (ص) و امامان راستین ۷ است. 
نکته دیگری که در اینجا پاقی میماند این است که آیه فوق می‌گوید: ان 
قرآن الفجر کان مشهودا: «نماز صبح ِ مشاهده است» اکنون این 
ونان مور تشر ای « مشهود ملائکه شب و 
روز است. زیرا در آغاز صبح فرشتگان شب که مراقب بندگان خدایند جای 
خود را به فرشتگان روز می‌دهند, و چون نماز صبی .دز همان آغاز طلوع 
انجام می‌گیرد هر دو گروه آن را مشاهده کرده و بر آن گواهی می‌دهند. 
این روایات را دانشمندان شیعه و اهل تسنن هر دو نقل کرده‌اند. 
اه سل سیر رت ای اد ای ات و 
ترمذی و حاکم از پیامبر (ص) نقل کرده‌اند که در تفسیر این جمله فرموده: 
تشهده ملائکة اللیل و ملائكة النهار (تفسیر روح‌المعانی, جلد 15, صفحه 
6 (/.. 
محدث معروف اهل سنت بخاری و مسلم نیز همین معنی را در صحیح خود 
نقل کرده‌اند (تفسیر روح‌المعانی, جلد 15, صفحه 126 +. 


1- انبیاء/20 


وم بر الْذین کرو نّ السْمَاوات والاض کاتتا رگقاً قفتَفتاهما وجعلتا من 
الماء کل شمعء حوهٌ اقلا یومنّون ۱ 
آیا کسانی که کفر ورزیدند ندانستند که آسمانها و زمین هر دو به هم 


پیو سته بودند» و ما آن دو را از هم جدا ساختیم, و هر چیز زنده‌ای را از اب 
بدید آفردیم؟ ابا آباز هم ].ایقان تمیآورند؟ در این که منظور از «رتق» و 

«فتق » (پیوستگی و جدایی) که در اینجا در مورد آسمانها و زمین َ" 
شده است چیست؟ مفسران سخنان بسیار گفته‌اند که از میان آنها سه 
تفسیر, نزدیک‌تر به نظر می‌رسد و چنان‌که خواهیم گفت هر سه تفسیر 
ممکن است در مفهوم آیه جمع باشد. 

1- به هم پیوستگی آسمان و زمین اشاره به آغاز خلقت است که طبق 
نظرات دانشمندان, مجموعه این جهان به صورت توده واحد عظیمی از 
بخار سوزان بود که بر اثر انفجارات درونی و حرکت. تدریجاً تجزیه شد و 
کت تاره ار هو یه کت فسوی ات مور آمش وتا 
هم جهان در حال گسترش است. 

2- منظور از پیوستگی. یکنواخت بودن مواد جهان است به طوری که همه 
در هم فرو رفته بود و به صورت ماده واحدی خودنمایی می‌کرد. اما با 
گذشت زمان, مواد از هم جدا شدند, و ترکیبات جدیدی پیدا کردند. و انواع 
مختلف گیاهان و حیوانات و موجودات دیگر, در اتتصان و زمین ظاهر 
شدند, موجوداتی که هر یک نظام مخصوص و آثار و خواص ویژه‌ای دارد, و 

هر کدام نشانه‌ای است از عظمت پرورد گار و علم و قدرت بی‌پایانش. 

3- منظور از به هم پیوستگی آسمان این است که در آغاز بارانی نمی‌بارید 
و به هم پیوستگی زمین این است که در آن زمان گیاهی نمی‌رویید, اما خدا 
این هر دو را گشود. از آسمان باران نازل کرد و از زمین انواع گیاهان را 
رویا نید. 

روایات متعددی از طرق اهل بیت علیهم السلام به معنی اخیر اشاره 
یفن منقصیبان ما اشارهای هر ال دار 

بدون شک, تفسیر اخیر چیزی است که با چشم قابل ریت است که چگونه 
از آسمان باران نازل می‌شود, و زمینها شکافته می‌شوند و گیاهان 
می‌رویند, و با جمله «او لم پر الذین کفروا» (آیا کسانی که کافر شدند 
ندیدند...) کاملاً سازگار است, و با جمله «و جعلنا من الماء کل شیء حی» 
نیز هماهنگی کامل دارد. 

ولی تفسیر اول و دوم نیز با معنی وسیع این جمله‌ها, مخالف نیست, چرا 
که ریت گاهی به معنی «علم» می‌آید, درست است که این علم و آگاهی 


برای همه نیست تنهز دانشمندانند که می‌تواننر درباره گذشته زمین و 
آنشها ند و به هم پیوستگی آنها و سپس جدائیشان آگاهی‌هایی پیدا کنند, ولی 
فن‌دانیم. فران. کتابمیک فر نزو یی عصضن تیشت ار -بلکه ,رز اهتما .۵ راشای 
انسانها در تمامی قرون و اعصار است. 

به همین دلیل آنچنان محتوای عمیقی دارد که برای هر گروه و هر عصر, 
قابل استفاده است. روی این حساب ما معتقدیم. هیچ مانعی ندارد که آیه 
فوق دارای هر سه تفسیر باشد که هر کدام در جای خود. صحیح و کامل 
است. و بارها گفته‌ايم استعمال لفظ در بیش از یک معنی نه تنها ایراد 
ندارد بلکه گاهی دلیل کمال فصاحت است. و اينکه در روایات می‌خوانیم: 
«قران دارای بطون مختلفی است» نیز ممکن است اشاره به همین معنی 


باشد. 


2- انبیاء/32 


وجَقلتا السَماء سَففاً مَحْمُوظاً وَفَم عن آیانها مُقرضُون 

و. اتتمان را سقفی ۹9 ِِ دادیم, ۳۳۳ آنان از [مطالعه در] 
0 آن اعراض می کنند .منظور از آسمان در این ۳1 جوی است که 
گرداگرد زمین را گرفته, و ضخامت آن صدها کیلومتر طبق تحقیقات 
دانشمندان ماش این کشتر طاهرا لطیق که از..هها و کازها کین 
شده به قدری محکم و پرمقاومت ور ار 
به سوق زمینر بیاید نابود می‌شود. و کره زمین را در برابر بمباران 
شبانه‌روزی سنگهای «شهاب» که از هر گلوله‌ای خطرناکترند حفظ می‌کند. 
بعلاوه اشعه آفتاب که دارای قسمتهای مرگباری است به وسیله آز تضخفند 
می‌ شود و از نفوذ اشعه کشنده کیهانی که از بیرون جو, به سوی زمین 
0( 
آری این آسمان سقف بسیار محکم و پایداری است که خدا انز از انهدام 
حفظ کرده است. 


3- انبیاء/33 


وق الذٍی حلَقَ الیل واللّهار وَالسَمُس والقمر کل فی قلک یَسْبَحُونَ 
و اوست آن کسی که شب و روز و خورشید و ماه را پدید اورده است. هر 
کدام از این دو در مداری [معین] شناورند. مفسران در تفسیر جمله «کل 
فی فلک پسبحون» بیانات گوناگون دارند, اما آنچه با تحقیقات مسلم 
دام ان ای سا ار ات ات است شا ارس بورشم در 
آیه فوق یا حرکت دورانی به دور خویش است. و يا حرکتی است که همراه 
منظومه شمسی دارد. 
بعضی از مفسران بزرگ نیز احتمال داده‌اند که اشاره به «شب» و «روز» 
و «ماه» و «خورشید» (هر چهار) باشد, زیرا شب که همان سایه مخروطی 
زمين است 1 برای خود مداری دارد, اگر کسی در بیرون کره زمین از 
دور به آن نگاه کند این سایه تاریک مخروطی را در گرد زمین دائما در 
حرکت می‌بیند و همچنین نور آفتاب که به زمین می‌تابد و روز را تشکٍ 
می د هد همانند استوانه‌ای است که در کرد این کره دائما نقل مکان 
می‌کند, بنابراین شب و روز نیز هر کدام برای خود مسیر و مکانی دارند 
آافتباسن از المیزان دیل آیه آ 
این احتمال را نیز داده‌اند که منظور از حرکت خورشید حرکت آن در 
احساس ما باشد زیرا , به نظر بینندگان زمینی خورشید و ماه هر دو در 


گردشند. 


4 حج/65 


0 ت 
تس سر 


الم تر ان اللة سح کم ما فی الأرضٍ وَالْفْلْکِ تجری فی البَخر با تره 
سیک السَماء آن قَعَ عَلّی | رض ل بلذنه اِّ اللة بالّاس لرَوّوف رَحيم 
آیا ندیده‌ای که خدا آنچه را در زمین است به نفع شما رام گردانید,. و 
کشتیها در دریا به فرمان او روانند, ۵ انشهارن را نگاه می‌دارد تا [مبادا ] بر 
زمین فرو افتد. مگر , به آذن خودش [باشد]. در حقیقت, خداوند نسبت به 
مردم سخت روف و مهربان است.«خداوند آسمان را در جای خود نگه 
میدارد تا بر زمین جز به فرمان او فرود نیفتد» (و یمسک السماء ان نقع 
علی الارض الا باذنه). ۱ ۱ 

از یکسو هر یک از کرات اسمانی را در مدار خود به حرکت دراورده و 
نیروی «دافعه» حاصل از گریز از مرکز را درست معادل نیروی «جاذبه» 
آنها قرار داده است, تا هر یک در مدار خود بی‌آنکه در فاصله‌های آنها 
دگرگونی خاصل بشود به حرکت درایند, و تصادمی در میان کرات .روی 
ندهد. 

از سوی دیگر جو زمین را آنچنان آفریده که به سنگریزه‌های سرگردان 
اجازه برخورد با زمین و تولید ناراحتی و ویرانی برای اهلش ندهند. 

آری این رحمت و لطف او نسبت به بندگان است که این چنین گهواره 
زمین را امن و امان و خالی از هرگونه خطر آفریده تا محل آسایش و 
آرافنشن بندعان. باشد. نه ستکهان سر گردان اسمانی بر زمین. سقوط 
می‌کنند نه کرات دیگر با آن تصادم می‌نمایند. 

لذا در پایان آیه اضافه می‌کند: «خداوند نسبت به مردم مهربان و رحیم 
است (ان الله بالناس لرئوف رحیم). 


5- مومنون/80 


وفو الذی بُخْیی وَبْمیث وله اختلاف الیل والتهار آقلا تقلون 

و اوست آن" کس که زنده می کند و می‌میراند, و اختلاف شب و روز از 
و مگر نمی‌اندیشید ؟خداوند در اين آیه آفرینش «مرگ» و «حیات» را 
در کنار افرینش «شب؟ و «روز» قرار می‌دهد چرا که نور و ظلمت در 
پهنه عالم هستی همانند مرگ و حیات در جهان جانداران است همانگونه که 
در پرتو امواج نور, عالم هستی جنب و جوش و حرکت پیدا می‌کند و زير 
پرده‌های ظلمت به خاموشی ی دز آند: بر همین گونه فختو د بت ت92 با نور 
صاتسر کدی با هی گنه و 
دو جنبه تدریجی دارند. 
اختلاف شب و روز ممکن است به معنی آمد و شد آنها بوده باشد که هر 
یک «خلف » و جانشین دیگری می‌ شود و نیز ممکن است بة معلی اختلاف 
و تفاوت ندریجی آنها باشد که فصول چهار گانه سال را به وجود و و 
گردش حیات را در جهان گیاهان تحت نظام دقیقی رهبری می‌کند ۲ 
در هر حال همه این مسایل می‌تواند راهنمای طریق معرفت پروردکار 
باشد. 
به همین دلیل در پایان آیه می‌گوید: «افلا تعقلون»: «آیا اندیشه 
نمی‌کنید»؟ ! 


6- مومنون/86 


فْل من رت السَمَاو وات السَبْع ورَنْ الْعَرّش الَعظیم ۳ 
بگو: «پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش بزرگ 
کیست ؟»«عرش» به معنی تخت پایه بلند است و گاه به سقف و داربست 
نیز اطلاق می‌ شود این کلمه تکام کف در مورد بزوزد کار به. کاز هی زود 
به معنی «مجموعه عالم هستی» است که در حقیقت تخت حکومت و 
طسعت اطا نم سوور تایل. رین کی ساره .ار اس و 
ماده است مانند «وسع کرسیه السماوات و الارض» (بقره ِ و29 


0 تور ۳ دقیقاً زر 9 با مطالعه اجمالی روشن می‌شود 
که نور دارای خواص و ویژگیهای زیر است: 

1- نور زیباترین و لطیفترین موجودات در جهان ماده است و سرچشمه 
همه زیباییها و لطافتها است  !‏ _ 

2- نور بالاترین سرعت را طبق انچه در میان دانشمندان معروف است در 
جهان ماده دارد نور با سرعت سیصد هزار کیلومتر در ثانیه می‌تواند کره 
زمین را در یک چشم بر هم زدن (کمتر از یک ثانیه) هفت بار دور بزند, به 
همین دلیل مسافتهای فوق‌العاده عظیم و سرسام‌اور نجومی را فقط با 
سرعت سیر نور می‌سنجند و واحد سنجش در آنها سال نوری است, یعنی 
مسافتی را که نور در یکسال با آن سرعت سرسام‌آورش می‌پيماید. 

3- لور وسیله تبیین اجسام و مشاهده موجودات مختلف این جهان است, و 
بدون آن چیزی را نمی‌توان دید, بنابراین هم «ظاهر» است و هم «مظهر» 
(ظاهرکننده غیر). ۱ 

4 نور افتاب که مهمترین نور در دنیای ما است پرورش‌دهنده گلها و 
گیاهان بلکه رمز بقای همه موجودات زنده است و ممکن نیست موجودی 
بدون استفاده از ِِِِ طور مستقیم یا غیر مستقیم) زنده بماند. 

5- امروز ثابت شده که تمام رنگهایی را که ما می‌بينیم نتیجه تابش نور 
آفتاب يا نورهای مشابه آن است وگرنه موجودات در تاریکی فطلق رنکی 
ندارند ! 

6- تمام انرژیهای مواخه‌د در صحیظ ما رنحن آنرزی اتمی همه از تور افتاتب 
سرچشمه می‌گیرد, حرکت بادهاء ریزش باران و حرکت نهرها و سیلها و 
آبشارها و بالاخره حرکت همه موجودات زنده با کمی دقت به نور آفتاب 
منهی می‌شود. 

سرچشمه گرما و حرارت و آنچه بستر موجودات را گرم نگه می‌دارد همان 
نور آفتاب است حتی گرمی آتش که از چوب درختان و يا ذغال‌سنگ و یا 
نفت و مشتقات آن به دست می‌آید نیز از گرمی آفتاب است چرا که همه 
اینها طبق تحقیقات علمی به گیاهان و حیواناتی بازمی‌گردند که حرارت را 
از خورشید گرفته و در خود ذخیره کرده‌اند, بنابراین حرکت موتورها نیز از 


7- نور آفتاب نابودکننده انواع میکروبها و موجودات موذدی است و اگر 
تابش اشعه این نور پربرکت نبود کره زمین؛ تبدیل به بیمارستان بزرگی 
می‌شد که همه ساکنانش با مرگ دست به گریبان بودند! 

خلاصه هر چه در این پدیده عجیب عالم خلقت (نور) بیشتر می‌نگریم و 
دقیق‌تر می‌شویم آثار گرانبها و برکات عظیم آن آشکارتر می‌شود. 

حال با در نظر گرفتن این مقدمه اگر بخواهیم برای ذات پاک خدا تشبیه و 
تمثیلی از موجودات حسی این جهان انتخاب کنیم (گرچه مقام با عظمت او 
از هر شبیه و نظیر برتر است) ایا جز از واژه «نور» می‌توان استفاده 
کرد؟ ! همان خدایی که پدیداورنده تمام جهان هستی است, روشنی بخش 
عالم افرینش است, همه فوجودا ی ۹ به برکت فرمان او زنده‌آند, و 
خود را از آنها  ِِ‏ همگی در ظلمت فنا و نیستی فرورضی وود 

وب اینکه ی به ۹( با او ارتباط دارد به همان اندازه 
قرآن نور و چون کلام ۱ 

آیین اسلام نور است چون آیین او است. 

پیامبران نورند چون فرستادگان اویند. ۲ 

امامان معصوم انوار الهی هستند چون حافظان ایین او بعد از پیامبرانند. 
ایمان نور است چون رمز پیوند با او است. 

علم نور است چون سبب اشنایی با او است. 

بنابراین الله نور السموات و الارض. 

بلکه اگر نور را به معنی وسیع کلمه به کار بریم یعنی «هر چیزی که ذاتش 
ظاهر و اشکار باشد و ظاهررکننده غیر» در این صورت به کار بردن کلمه 
«نور» در ذات پاک او جنبه تشبیه هم نخواهد داشت, چرا که چیزی در عالم 
اشکار است. 

در کتاب «توحید» از «امام علی بن موسی الرضا» علیه‌السلام چنین آمده: 
از ان حضرت تفسیر ایه «الله نور السموات و الارض» را خواستند فرمود: 
هاد لاهل السموات و هاد لاهل الارض: «او هدایت‌کننده اهل آسمانها و 
هدایت کننده اهل زمین است». 


28 نور 44 


بقل ال الیل والتهار ان فی دک لَبْرة وی البار 

خداست که شب و روز را با هم جابجا می‌کند. قطعاً در اين [تبدیل] برای 
دیده‌وران [درس ] عبرتیر است .در این آنة به تکفع دیگر از ایا خلقت و 
نشانه‌های عظمت پروردگار که همان خلقت شب و روز و ویژگیهای آنها 
است اشاره کرده می‌فرماید: «خداوند شب و روز را دگرگون می‌سازد: و 
در این عبرئیر است برای صاحبان بصیرت »؟. 

در اینکه این دگرگونی از چه نظر است چند تفسیر ذکر کرده‌اند: 

بعضی آن را به معنی آمد و شد شب و روز گرفته‌اند که یکی می‌آید و 
دیگری را محو می‌کند. 

و تعضن. آن: زا به.فعتی. کوتام شدن. یکن. ور طولاتی. شندن دیگری که به 
صورت تدریجی انجام می‌يابد دانسته‌اند که پیدایش فصول نیز با آن 
و بالاخره بعضی آن را به معنی دگرگونیهایی از قبیل گرما و سرما و حوادث 
دیگری که در شب و روز صورت می‌گیرد دانسته‌اند (تفسیر کبیر فخر 
رازی. ی ای با 

ممکن ارت ماه آنها در قفوم ۳9 0 جمع باشد. 

بدون شک - همانگونه که علم ثابت کرده است عطق آضد و نتند کیت و رود 
و هم تغییرات تدریجی آنها برای انسان جنبه حیاتی دارد. و درس عبرتی 
است برای «اولی‌الابصار». 

تابش یکنواخت آفتاب, درجه حرارت هوا را بالا می‌برد و موجودات زنده را 
می‌سوز آند, اعصاب را خسته می‌کند, اما هنگامی که در لابه لاای این تابش 
پرده‌های ظلمت شب قرار می‌گیرد اشوا اما تففیا قی کرو 

تغییرات تدریجی روز و شب که سرچشمه پیدايش فصول چهارگانه است 
عامل بسیار موثری برای بارور شدن گیاهان و حیات تمام موجودات زنده و 
نزول بارانها و ذخیره اب در زمین‌ها است. 


9- فرقان/2 


الّذي لَة ملک السْماوات والرْض وم بچذ ولدا ول یکُن له شریکٌ فی 
الَمْلي وحلق کل شیء قَقَدَرَه تقدیرا ٍ 

همان کس که فرمانروایی آسمانها و زمین از آنِ اوست, و فرزندی اختیار 
نکرده و برای او شریکی در فرمانروایی نبوده است, و هر چیزی را آفریده 
و بدان گونه که در خور آن بوده اندازه گیری کرده است.نه تنها نظام 
حساب شده و متقن جهان از دلایل محکم توحید و شناسایی خدا است که 
اندازه‌گیری دقیق آن نیز دلیل روشن دیگری می‌باشد, ما هرگز نمی‌توانیم 
اندازه‌ گیری موجودات مختلف این جهان و کمیت و کیفیت حساب ‌شده آنرا 
را 

دانشمندان در این زمینه مطالعاتی کرده و یرده از روی اسراری 
برداشته‌اند که انسان را در اعجاب عمیقی فرو می‌برد آنچنان که بی‌اختیار 
زبان او به ستایش از عظمت و قدرت پروردگار مترنم می‌گردد. 

در اینجا گوشه‌ای از آن را از نظر شما می‌گذرانیم. ۱ 
دانشمندان می‌گویند اگر قشر خارجی کره زمین ده پا کلفت‌تر از انچه 
هست می‌بود اکسیژن یعنی ماده اصلی حیات وجود پیدا نمی‌کرد. یا هر گاه 
عمق دریاها چند پا بیشتر از عمق فعلی بود کلیه اکسیژن و کربن زمین 
جذب می‌شد, و دیگر امکان هیچگونه زندگی نباتی يا حیوانی در سطح خاک 
باقی نمی‌ماند, به احتمال قوی کلیه اکسیژن موجود را قشر زمین و اب 
درياها جذب می‌کردند و انسان برای نشو و نمای خود باید منتظر بنشیند تا 
نباتات برویند و از پرتو وجود انها اکسیژن لازم به انسان برسد. 

با حسابهای دقیقی که بعمل امده معلوم شده است اکسیژن برای تنفس 
انسان ممکن است از منابع مختلف به دست آید: اما نکته مهم آنست که 
مقدار این اکسیژن درست باندازه‌ای که برای تنفس ما لازم است در هوا 
پخش شده. 

اکر هوای مخ زسن آندکن از انعه فسشت رقیق تر می‌بود اعرآم سمادخ 
و شهاب‌های اقب که هر روز به مقدار چند میلیون عدد به آن اصابت 
می‌کنند و در همان فضای خارج منفجر و نابود می‌شوند دائما به سطح 
ژمین می‌رسیدنده و هر گوشته آترا مورد اضایت فزار می‌دادند ! 

این اجرام فلکی به سرعت هر ثانیه از 6 تا چهل میل حرکت می‌کنند و به 
هر کجا برخورد کنند ایجاد انفجار و حریق می‌نمایند, اگر سرعت حرکت این 
اجرام کمتر از انچه هست می‌بود, منلا , به اندازه سرعت یک گلوله بود, 
همه آنها به سطح زمین می‌ریختند. و نتیجه خرابکاری آنها معلوم بود. 

اگر خود انسان در مسیر کوچک‌ترین قطعه این اجرام سماوی واقع شود 


شدت حرارت آنها که با سرعتی معادل نود برابر سرعت گلوله حرکت 
می‌کنند او را تکه پاره و متلاشی می‌سازد. 

علصاف‌نه ای خی رمنن نم اراوه‌ای است که اه اک زا سای 
که برای رشد و نمو نباتات لازم است به سوی زمین عبور می‌دهد, و کلیه 
میکرب‌های مضر را در همان فضا معدوم می‌سازد, و ویتامین‌های مفید را 
ایجاد می‌نماید. ۱ 

با وجود بخارهای مختلفی که در طی قرون متمادی از اعماق زمین برامده 
و در هوا منتشر شده است.؛ و غالب انها هم گازهای سمی هستند, معهذا| 
هوای محیط زمین , آلودگی پید | نکرده, و هميشه به همان حالت متعادل که 
سای ارات اسای ساست سوه اک ناد ات 

تاه نمی که این مان غیت را ایساه ماش انز حفط 
هی کنند همان دریا و اقیانوس است که مواد حیانی و غذایی و باران و 
اعتدال هوا و گیاهان و بالاخره وجود خود انسان از منیع فیض آن سر چشمه 
هقف کیرد در کت کت درک معانی می‌کند باید در مقابل عظمت دریا سر 
تعظیم فرود آورد و سپاس گذار موهبت‌های آن باشد !.. ۰ 


0- فرقان/25 


ویو تشَقو السماء یالَغقام ول الَْایكَ تنریلا 

و روزی که آتتمانت با ابری سیید از هم می‌شکافد و فرشتگان نزول پابند ! 
اکنون ببینیم منظور از شکافته شدن آسمان با ابرها چیست؟ با اينکه 
می‌دانيم اطراف ما چیزی به نام آسمان که قابل شکافته شدن باشد وجود 
ندارد. 

از تساه سا و سا انیم ران الاک ی سس 
«المیزان» فرموده‌اند: منظور شکافته شندن: آاسمان عالم شهود و کنار 
سفتن ححاب عیل وتاداتی ومایان کشتی عالم قیب است, بعتی انشان در 
ان روز درک و دیدی پید | مق کند که با امروز بسیار متفاوت است, پرده‌ها 
کنار می‌رود, و فرشتگان را که در حال نزول از عالم بالا هستند می‌بیند. 
قصر ی ان آمعت که اور از ما رات سای است کدی ار 
انفجارات و متلاشی ۶ ۳ ۳۷ 1۳۲ می کیرد 
بایراین کرانت سای شکافه فی‌ضوور در حالی که هیراه با ایرهای 
حاضل از آن است: 

آیات بسیاری از قرآن مجید, مخصوصاً آنها که در سوره‌های کوتاه آخر قرآن 
آمده, بیانگر اين حقیقت است که در آستانه قیامت, دگرگونیهای عظیم و 
انقلاب و تحول عجیب, سرتاسر عالم هستی را فرا می‌گیرد. کوهها متلاشی 
شده و همچون غبار در فضا پخش قف کرد خورشید بی‌نور» و ستاررگان 
بی‌فروغ می‌شود, حتّی فاصله ماه و خورشید از بین می‌رود, و لرزه و زلزله 
عجیبی سراسر زمین را فرا می‌گیرد. 

آری در چنان روز. متلاشی شدن آننتهان: یعنی کرات اسماتین و پوشیده 
شدن صفحه آسمان از یک ابر غلیظ امری طبیعی خواهد بود. 

همین تفسیر را به نحو دیگری می‌توان بیان کرد: ۱ 
اه ارات ها یت مود که اسان 
ابری غلیظ پوشیده شود. اما در لابلای این ابر گاه شکافهایی وجود دارد, 
بنابراین اسمانی که در حال عادی با چشم دیده می‌شود به وسیله این 
ابرهای عظیم انفجاری از هم جدا می‌شود. 


1- فرقان/46-45 


7 تر (لی ریک کیف مد ال ولو شاء لجعلَه ساکنا ثم جعلتا السْمَس عَلَیه 
دلیلا * تم قبِصْتاه الیْتا قبضا بسیرا 

آیا ندیده‌ای که پروردکارت چگوته سایه را کسترده است؟ + اگر 
می‌خواست, ان را ساکن قرار می‌دات. آنگام. خورشيد. را بد. آن دلیل 
گردانیدیم. * سپس آن [سایه] را اندک اندک به سوی خود باز 
می‌گیریم .بدون شی این ان اشاره‌ای است به اهمیت نعمت سایه‌های 
گسترده و متحرک, سایه‌هایی که یک‌نواخت باقی نمی‌ماند بلکه در حرکت 
است و نقل مکان می دهد ولی در اينکه منظور از این سایه کدام یک از 
سایه‌ها است در میان مفسران گفتگو است: جمعی می‌گویند اين سایه 
۳ 
است, اين نور کم‌رنگ ماه کم ور ری سوه 
به هنگام طلوع آفتاب روشنایی جایگزین آن می‌گردد. 

بعضی دیگر گفته‌اند منظور تمام سایه شب است که از لحظه غروب 
شروع می‌شود و به لحظه طلوع آفتاب منتهی مي‌گردد, زیرا می‌دانیم شب 

در حقیقت سایه نی 0 7 
است مخروطي که در طرف مقابل در فضا گسترده می‌شود و این سایه 
مخروطی دائماً در حر کت است و با طلوع آفتاب در یک منطقه پایان 
می‌گیرد و در منطقه دیگر تشکیل می‌شود. 

می‌شود و تدریجاً کلشنده تر بو کستتر ده نز هی کر ود 

البته اگر جمله‌های بعد نبود ما از این جمله معنی وسیعی می‌فهميدیم که 
تمام سایه‌های گسترده را قز بز هی کرفت ولی سایر قرائنی که به دنبال 
1 آفدة نشان می د هد که تفسیر اول از همه مناسبتر است. 

زیرا به دنبال آن می‌فرماید «سپس خورشید را بر وجود این سایه گسترده 
دلیل قرار دادیم» (ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا). 

اشاره به اینکه اگر آفتاب نبود مفهوم سایه روشن نمی‌شد. اصولا سایه از 
پرته افتاب به. وجود می‌آید: رز | سا معمو لا به ریک کفر تحت افته 
می‌ شود که برای اشیاء پید | می‌ شود و این در صوربی است که نور به 
خی ها ار ی ما 
شود بنابراین نه فقط طبق قانون تعرف الاشیاء باضدادها سایه را با نور 
باید تشخیص داد بلکه وجود ان نیز از برکت نور است. 

بعد می‌فرماید: «سیس ما ان را اهسته جمع می‌کنیم» (ثم قبضناه الینا 


9 ان که خورشید طلوع ضقن کت تذزججا سابه‌ها برچیده می‌شود 
تا به هنگام ظهر که در بعضی از مناطق سایه به کلی معدوم می‌شود, زیرا 
افتاب درست بالای سر هر موجودی قرار می‌گیرد, و در دیگر مناطق به 
حداقل خود می‌رسد. و به این ترتیب سایه‌ها نه یکدفعه ظاهر می‌گردند, و 
نه یک دفعه برچیده می‌شوند, و این خود یکی از حکمتهای 7 
کف کار اسال ارت یو لس بای صورت می وف 
برای همه موجودات زبان آوز بود اما این نظام ندریجی در این حالت 
انتقالی چنان است که بیشترین فائده را برای موجودات دارد بی‌آنکه 
ضرری داشته باشد. 

تعبیر به یسیرا اشاره به جمع شدن تدریجی سایه است. و يا اشاره به 
اينکه نظام ویژه نور و ظلمت در برابر قدرت پروردگار چیز ساده و آسانی 
است. و کلمه «الینا» نیز تاکید بر همین قدرت الهی است. 

به هر حال جای تردید نیست همانگونه که انسان در زندگی خود نیاز به 
تاببش «نور» دارد برای تعدیل و جلوگیری از زمان شدت نور, نیاز به 
«سایه» دارد, تابش نور یکنواخت زندگی را مختل می‌کند. همانگونه که 
سایه یکنواخت و ساکن, مرگبار است. 

در صورت اول همه موجودات زنده می‌سوزند و در صورت دوم همه 
منجمد می‌شوند این نظام متناوب «نور» و «سایه» است که زندگی را 
رام اتان کی ارفا هه 


2- فرقان/61 


تبارک الذٍی جَعل فی السّماء بُرُوجاً وجقل فیها سراجاً وقمرا ‏ فتیرا 
[فرخنده و بزرگوار است آن تفت که در آشتضا رن برجهایی و در آن؛ 
چراغ و ماهی نوربخش قرار داد.«بروج» جمع «برج» در اصل به معنی 
«ظهور» است, و لذا آن قسمت از دیوار اطراف شهر يا محل اجتماع 
لشگر را که بلندتر و آشکارتر است «برج» می‌نامند, و نیز به همین دلیل 
گامی که زن زینت خود را آشکار سازد «تبرجت المرة» می‌گویند. 
این کلمه به قصرهای بلند نیز اطلاق می‌شود. 
به هر حال برجهای اسمانی اشاره به صورتهای مخصوص فلکی است که 
خورشید و ماه در هر فصل و هر موقعی از سال در برابر یکی از آنان قرار 
هی کیر نة مثلا هی کویند خورشید در برح «حمل»* قرار گرفتهیعتی فخادی 
«صورت فلکی حمل» می‌باشد, و يا «قمر» در «عقرب» است. یعنی کره 
ماه برابر صورت فلکی «عقرب» واقع شده است. 
به اين_ ترتیب [۳۹ اشاره یه منزلگاههای آ انیت خورشید و ماه کرده, و به 
دنبال آن اضافه می‌کند: «و در اين برجها چراغ روشن و ماه نوربخشی 
قرار داد». 
در حقیقت این آیه بیانگر نظم دقیق سیر خورشید و ماه در آسمان (البته در 
نظر ما هر چند این تغییرات حقیقتا مربوط به گردش زمین دور آفتاب 
است) و نظام فوق‌العاده دقیقی است که حداه سا سال بی کم و کاست بر 
آنها حکم فرما است به گونه‌ای که منجمان آگاه می‌توانند از صدها سال 
قبل وضع حرکت خورشید و ماه را در روز و ساعت معین نسبت به صدها 
سال بعد پیش‌بینی کنند, این نظامی که حاکم بر این کرات عظیم اسمانی 
است شاهد گویایی بر وجود پروردگاری است که مدبر و اداره کننده عالم 
ایا با اين همه نشانه‌های روشن, با اين منازل بدیع و دقیق خورشید و ماه 
باز او را نمی‌شناسید ق هی کونید؛ « ما الرحمان»؟ ! 
اما اینکه چرا خورشید را «سراج» نامیده؟ و ماه را با صفت «منیر» همراه 
نموده؟ ممکن است دلیلش این باشد که «سراج» به معنلی چراغ است که 
نور از درون خودش سرچشمه می‌گیرد, و اين متناسب با وضع خورشید 
ای یا ار ما 
که نورش از پرتو خورشید است, و لذا آنرا با «منیر» توصیف کرده, یعنی 
«روشنی‌بخش» هر چند نورش از دیگران گرفته شده باشد. 


3- نمل/88 


تری الْجبال تخسنها جامدة وهی تفر مر السحاب ضلع ال الّذٍی آنمن کل 
ِ 1 نة خبیر با ع 

۵ اسان سا متا که اک که شا که ات اراد 
در حرکتند. [اين] صنع خدایی است که هر چیزی را ده پدید 
آورده است. در حقیقت, او به آنچه انجام می‌د هید آگاه است نارای از 
مفسران معتقدند که آیه فوق اشاره به حوادث آستانه رستاخیز است.؛ چرا 
که می‌دانیم در پایان اين جهان و آغاز جهان دیگر زلزله‌ها و انفجارها و 
دگرگونیهای عظیم واقع می‌شود, و کوهها از هم متلاشی می‌گردند. این 
نکته در بسیاری از سوره‌های آخر قرآن صریحا آمده است. 

قرار گرفتن اين آیه در میان آیات رستاخیز, دلیل و گواه اين تفسیر است. 
ولی قرائن فراوانی در آیه هخود دار که تفسیر ذیخری. را تایید می کند و آن 
اینکه آیه فوق از قبیل آیات توحید و نشانه‌های عظمت خداوند در همین دنیا 
است و به «حرکت کره زمین» که برای ما محسوس نیست اشاره می‌کند. 
توضیح اینکه: 

1- آیه فوق می‌گوید: «گمان می‌کنی کوهها جامد و ساکنند, در حالی که 
همچون ابر در حرکتند» معلوم است این تعبیر با حوادت اغاز رستاخیز 
سا زگار نیست, چرا که این حوادث به قدری آشنا است که به تغبیر: قزر آن 
«از مشاهده آنها مادران کودکان شیرخوار خود را فراموش می‌کنند و زنان 
باردار سقط جنین می‌نمایند. و مردم از شدت وحشت همچون مستانند در 
حالی که مست نیستند» ! (حح - 2). 

2- تشبیه به حرکت ابرها متناسب حرکات یکنواخت و نرم و بدون سر و 
صدا است, نه انفجارهای عظیمی که صدای رعدآسایش. گوشها را کر 
می‌کند. 

3- تعبیر بالا نشان می‌دهد. در عین اینکه ظاه را کوهها ساکنند در واقع در 
شان‌حال همست ر کین کش یی توالت رکشت راحر آن 
4- تعبیر به «اتقان» که به معنی منظم ساختن و محکم نمودن است نیز 
تناسب با زمان برقراری نظام جهان دارد, نه زمانی که این نظام فرو 
می‌ریزد و متلاشی و ویران می‌گردد. 

5- جمله «انه خبیر بما تفعلون» 0 با و به اينکه «تفعلون» فعل فعل 
۳ از اه که شما در حال و آینده 1 خی با است» ور 
ی و 


انجام دادید). 

از مجموع این قرائن دقیقاً چنین استفاده می‌شود که این ان دک یکی دیکر از 
عجایب آفرینش را بیان می‌کند. ۳ 

ترا کر می‌پنداریم با ۳ اد 0 ها بدون 
حرکت زمینهای دیگر که به آنها متصل است معنی ندارد, و به این ترتیب 
فعنی آنه جین تون که میرن با شرت کت هی کنر همخون تخر کت 
ابرها ! 

طبق محاسبات دانشمندان امروز سرعت سیر حرکت زمین به دور خود 
نزدیک به 30 کیلومتر در هر دقیقه است و سرعت سیر آن در حرکت 
انتقالین بة دور افتاب از این هم بیشتر است: 

اما چرا قرآن «کوهها» را مرکز بحث قرار داده شاید به این جهت است که 
کوهها از نظر سنگینی و وزن و پابرجایی ضرب‌المثلند و برای تشریح قدرت 
خداوند نمونه بهتری محسوب می‌شوند, جایی که کوهها با این عظمت و 
سنگینی به فرمان خدا (همراه زمین) حرکت کنند قدرت او بر هر چیز به 
یوت می‌رسید: ‌ 

به هر حال ایه فوق از معجزات علمی قران است. زیرا می‌دانيم نخستین 
دانشمندانی که حرکت کره زمین را کشف کردند. «گالیله» ایتالیایی و 
«کوپرنیک» لهستانی بودند که در اواخر قرن 16 و اوایل 17 میلادی این 
عقیده را برملا ساختند, هر چند ارباب کلیسا شدیداً آنها را محکوم کرده و 
تحت فشار گذاشتند ! ۱ 

ولی قران مجید حدود یک هزار سال قبل از انها, پرده از روی این حقیقت 
برداشت, و حرکت زمین را به صورت فوق به عنوان یک نشانه توحید 


4 روم/22 


ومن آیاته حَلْقْ السَماوات والأرَض واخیلاف ألْستَِکم وألوایُمْ ان فی دک 
لیات للعَالمین 
و از نشانه‌های [قدرت] او آفرینش آسمانها و زمین و اختلاف زبانهای شما 


و رنگهای شماست. قطعا در این [امر نیز] برای دانشوران نشانه‌هاپی 
است.این آیه معجونی از آیات آفاقی و افش استت* نخست: نم مشاله 
خلقت آسمانها و زمین اشاره کرده می‌گوید: «از نشانه‌های بزرگ خدا 
آفرینش آسمانها و زمین است» (و من ناف خلق السموات و الارض). 
آسمانها با آن همه کرات. با آن همه منظومه‌ها و کهکشانها, اسمانهایی که 
انديشه بلند پرواز انسان از دری عظمت آن عاجز و فکر از مطالعه آن 
خسته می‌شود و هر قدر علم و دانش انسان پیش می‌رود نکته‌های تازه‌ای 
از عظمتش اشکار می کردد. 

یک روز بود که انسان کواکب آسمان را همین تعدادی می‌دانست که با 
چشم دیده می‌ شود. 

اما هر قدر تلسکوپهای قویتر و عظیمتری ساخته شد عظمت و کثرت 
ستارگان آسمان فزونتر گردید, تا انجا که آمروژ معتقدند تنها کهکشان ما 
که یکی از انبوه کهکشانهای آسمان است بیش از یکصد میلیون ستاره دارد 
که خورشید ما با عظمت خیره کننده اش یکی از ستاررگان متوسط آن 
محسوب می‌شود ! و تنها خدا می‌داند که در همه کهکشانها که تعداد آنها بر 
هیچکس روشن نیست چقدر ستاره وجود دارد. 

همچنین هر قدر علوم طبیعی, زمین‌شناسی. گیاه‌شناسی, حیوانشناسی و 
علم تشریح و فیزیولوژی و روانشناسی و روانکاوی پیشرفت می‌کند 
عجایب تازه‌ای درباره آفرینش صیز کشت فی‌سنتود کم هر یی این از ابا 
عظمت خدا است. خ 


5- لقمان/10 


۳ 1 ۷ ۳ ۳ ۳ 9 9 
لق السْماواتِ بقیر عکمدٍ اه ماب ۱ ررض ۰ نِ تمید نکم وب 
ر له اء مَاء قانثنا فیها من کل وج کريم 


استوار بتک ۳ ۳ ۰ شما را نحتباند: و در آن 0 جنبنده ای 
پراکنده گردانید, و از آسمان آبی فرو فرستادیم و از هر نوع [گیاه] نیکو در 
آن رويانیدیم .در این آیه نخست به بیق_ قسمت از افرینشن «پروردگار» که 
پیوند ناگسستنی با هم دارند (آفرینش آسمان, و معلق بودن کرات در فضا, 
و نیز آفربنش کوه‌ها برای حفظ ثبات زمین, و نینس آفرینش جنبند کان:.و 
بعد از آن آب و گیاهان که وسیله تغذیه آنها است) اشاره می‌کند. 
می‌فرماید: «خداوند آشمان‌ها را بدون نشونی کهه. ان با نید افرید» 
«حَلق السّماواتِ بعیّر عَمَد تروتها». 

«عمد» (بر وزن قمر) جمع «عمود» به معنی ستون است, و مقید ساختن 
آن به «تروتها». دلیل نر. این است. که* اسمان. ستون‌هایین مزرنی, ندارد, 
مفهوم این سخن آن 1 که: ستون‌هایی دارد اما قابل رویت نیست, این 
تعبیر, اشاره لطیفی است به قانون «جاذبه و دافعه». که همچون ستونی 
بسیار نیرومند اما نامرئی, کرات آسمانی را در جای خود نگه داشته. 

در حدیثی که «حسین بن خالد» از «امام علی بن موسی الرضا» 
علیه السلام نقل کرده, به به این معنی تصریح شده است, فرمود: سبحان 
الله, أ لس اللة یفول بعیرِ عمد تروتها؟ فل بلی, ققال: تم عَمَذٌ و لکن لا 
ترور : «منزه است خدا,؛ آپا خداوند نمی‌فرماید, بدون ستونی که آن را 
مشاهده کنید؟ راوی می‌گوید: عرض کردم آری, فرمود: پس ستون‌هایی 
هست ولی شما آن را نمی‌بینید» ! (تفسیر برهان, جلد 2, صفحه 278 1 


6- فاطر/41 


ِنّ ال بشییک السَماوات واارْضَ آن تژولا وین رانا ٍن أَمسَکهُما من آحد 
من بعده انَهْ کان حلیما عَفورا 

همانا خدً آسمانها و زمین را نگاه می‌دارد تا نیفتند, و اگر بیفتند بعد از او 
هیچ کس آنها را نگاه نمی‌دارد؛ اوست ای .در این ۳۹1 سخن از 
حاکمیت خدا| بر مجموعه آسمانها و زمین است و به اثبات «توحید خالقیت» 


و «ربوبیت» پرداخته است. 

تهتنها آفریتش در آغاز با خدا ات که نکهدارق و تدنیز «رحفظ آنها نیز ند 
دست قدرت او است. بلکه آنها هر لحظه آفرینش جدیدی دارند. و هر 
زمان خلقت نوینی. و فیض هستی, لحظه به لحظه از آن مبداً فیاض به آنها 
می‌رسد, که اگر لحظه‌ای رابطه آنهابا آن میذا شرف قط شوه راه قنا .و 
نیستی را پیش می‌گیرند: 

اگر نازی کند یک دم فرو ریزند قالبها ! 

کرسوت: آفت: که ایمم رزوی خهالم. خفظ ام غاری سین کی کی 
ولی همان گونه که در بحثهای فلسفی به اثبات رسیده؛ ممکنات در بقای 
خوههان کون فا زمند به میدا هتند که دی‌حذوت وه وبه آین: تر یت 
ی هی 

سال در قرارگاه خود, پا اما برای آنها تین ی ۰ ۱ 
که کمترین انحراف پید | کنند, همان گونه که نمونه آن را در منظومه 
شمسی می‌نگريم. کره زمین ما میلیونها بلکه میلیاردها سال است بر دور 
آفتاب در مسیر خود با نظم دقیقی که از تعادل نیروی جاذبه و دافعه 
سرچشمه می‌گیرد. می‌چرخد و سر بر فرمان پروردگار دارند. 

سیس به عنوان تأکید, می‌افزاید: «و هر گاه بخواهند از محل و مسیر خود 
خارج شوند؛ کسی غیر از خداوند نمی‌تواند آنها را نگاهداری کند». 

تهاق شناختکن شماه ته. فرشتان: و ته غیر آنها, هیچ کس قادر , بر این 
کار نیست. 

در پایان یه, برای این که: راه توبه را به روی مشرکان گمراه نبندد و 
اجازه بازگشت در هر مرحله, به آنها دهد می‌فرماید: «خداوند هميشه حلیم 
و غفور است» (ائهْ کان حلیما عْفورا). 

به مقتضای حلمش, در مجازات آنها تعجیل نمی‌کند و به مقتضای 
رسب تفه آنها سا خاش را یش ور فن مه که‌بافه درا می‌شود: 
بنابراین, ذیل آن ناظر به وضع مشرکان و شمول رحمت الهی نسبت به 
آنان بت هام قوبه و بار کشت استه 


ی زا تشر اند ای ده نش رای ارتاظ با ای اسسا ری رم 
دانسته‌اند, چرا که زوال انها عذاب و مصیبت است. و خداوند به مقتضای 
حلم و غفرانش,: این عذاب و مصیبت را دامنگیر مردم بان ونوا 4 70 
گفتار و اعمال بسپاری از آنها ایجاب می‌کند که این عذاب تازلي گردد. 
همان گونه که در آیات 99 ۳ 90 سوره «مریم »> آمده انیت 9 لوا حد 
امن ولد + لقَة جنم شنت 3 * تاذ السَمَاواث بتقطدن مثة ود 


ی 


رض وتجل الجتال 
«آنها گفتند خداوند رحمان فرزندی برای خود اختیار کرده * چه سخن زشت 
و زننده‌ای؟! * نزدیک است آسمانها به خاطر این سخن از هم متلاشی 
گردد, و زمین شکافته شود, و کوهها به شدت فرو ریزد». 

این نکته نیز قابل توجه است که: جمله «و لین زالتا. ۰ به این معنی نیست 
که اگر آنها زائل شوند, کسی جز خداوند آنها را نگهداری نمی‌کند. بلکه به 
آنی فعتی است هرس آسابه روال-متقوط فرای کبرن همکد 
می‌تواند آنها را حفظ کند, و گرنه حفظ کردن بعد از زوال مفهومی ندارد. 

بارها در طول تاریخ بشر» این فطلت: بیش آمدم است که: بعضی از 
ستاره‌شناسان پیش بینی کرده‌اند: ممکن است فلان ستاره دنباله‌دار و یا 
غیر آن-در مشیر خود از کنار کره زمین بگذرد, و احتمالاً با آن تصادف کند, 
این پیش بینی‌هاأ افکار تمام جهانیان را در نگرانی فرو برده است, در این 
شرایط, این احساس برای همه پیدا شده که در مقابل این ماجرا هیچ کاری 
از هیچ کس ساخته نیست, چرا که اگر فلان کره آسمانی به سوی زمین 
بیاید و تحت تأثیر جاذبه با یکدیگر برخورد کنند, اثری از تمدن چندین هزار 
ساله بشر, و حتی موجودات زنده دیگر بر صفحه زمین باقی نخواهد ماند, 
و هیچ قدرتی جز قدرت پروردگار, قادر به جلوگیری از این حادثه نیست. 

در این گونه 27 همگان ای ان نیاز مطلق, به خداوند بی‌نیاز مطلق 
0 بر وجود انسانها سایه می‌افکند. 

نه تنها تصادم سیارات و کرات انتعاتف: فاجعه آفرین است, مختصر 
انحراف یک سیاره. همچون زمین از مدارش ممکن است فاجعه‌ها بيافریند. 
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ای له الیل تسلخْ مثة الّهار قلا هم مُطْلمُونَ 

و نشانه‌ای [دیگر] ۳ آنها شب است که روز را [مانند پوست] از آن بر 
می‌کنیم. و ضاهاه آنان. در تاریکی: فرو. می‌روندتغبیر «تسلح* از .مادم 
«سلخ» (بر وزن بلخ) که در اصل, به معنی «کندن پوست حیوان» است. 
تعبیر لطیفی است, گویی روشنایی روز, همچون لباس سفیدی است که بر 
تن شب پوشانیده شده. به هنگام غروب آفتاب این لباس را از تن او 
همچون پوستی می کنند, تا باطن و درون او آشکار گردد. 

دقت در اين تعبیر, این نکته را با زگو می‌کند که: طبیعت اصلی کره زمین 
تاریکی است. نور و روشنایی صفتی است عارضی, که از منبع دیگری به او 
داده می‌ شود همجون لباس که بر تن کسی بپوشانند. که هر گاه آن لباس 
را بیرون آورد رنگ طبیعی تن آشکار می‌ شود ! 

در اینجا قرآن مجید روی تاریکی شب, انگشت نهاده, گویا می‌خواهد بعد از 
ای و ی و بو تا 
عنوان نمونه‌ای از مرگ بعد از حیات بیان کند. به هر حال, نحامی. که 
انسان در میان ظلمت شب غرق می‌شود, به یاد نور و برکاتش, نور و 


هیجاناتش, نور و منبع وجودش؛ می‌افتد, و با یک مقایسه پا «خالق نور و 
طلفت» اشنا می کرد 
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والشمس تجری لِمَستقر لها لک تقدیژ العزیز الْعلیم 

وخورشیدبه | سوق ] قرار گاه ویژه خود ژفان است. تقدیر آن عزیز دانا این 
است.این آیه, به وضوح حرکت خورشید را نطو سس مه تتاز اضف کند, 
اما در این که: منظور از این حرکت. کیرونت؟ مفسران بحثهای فراوان 
دارند: 

گروهی. آن را اشاره, به حرکت ظاهری خورشید بر گرد زمین می‌دانند, که 
این حرکت تا پایان جهان _ که در حقیقت قرارگاه خورشید و پایان عمر 
اوست - ادامه دارد. 

بعضی دیگر, ان را اشاره. به میل شمس در تابستان و زمستان به سوی 
شمال و جنوب زمین. دانسته‌اند؛ زیرا می‌دانیم: خورشید از اغاز بهار از 
خط اعتدالی به سوی شمال متمایل می‌شود, و تا مدار 23 درجه شمالی 
پیش می‌رود. و از آغاز تابستان, به عقب بازمي‌گردد تا در آغاز پاییز باز به 
خط اعتدالی می‌ر سد, و همین خط سیر را تا اغاز زمستان به سوی جنوب 
ادامه می‌دهد, و از آغاز زمستان به سوی خط اعتدال حرکت می‌کند و در 
آغاز بهان به: آن می‌رننند. ۱ 

البته, تمام این حرکات, در واقع ناشی از حرکت زمین و تمایل محور ان 
نسبت به سطح مدارش می‌باشد. هر چند در ظاهر, و به حسب حسن, 
مربوط به حرکت آفتاب است. 

بعضی دیگر, آن را اشاره, به حرکت وضعی «کره آفتاب» دانسته‌اند, زیرا 
مطالعات دانشمندان به طور قطع ثابت کرده که خورشید به دور خود 
گردش می‌کند. 

0 ِ ۳ ۰ با 
وسط کهکشان ما به سوی یک سمت معین و ستاره دوردستی که ان را 
ستاره «وگا» نامیده‌اند, می‌باشد. 

اين معانی, منافاتی با هم ندارند و ممکن است جمله «تجری» اشاره به 
تمام اين حرکتها و حرکتهای دیگری که تاکنون علم و دانش ما به آن 
نرسیده, و شاید در اینده کشف شود بوده باشد. 

به هر حال, حرکت دادن خورشید, این کره بسیار عظیمی که بیش از یک 
میلیون و دویست هزار مرتبه از کره زمین بزرگتر است, آن هم با حرکت 
حساب شده در این فضای بی‌کران از هیچ کس میسر نیست, جز از 
خداوندی که قدرنش فوق همه قدرتها, و علم و دانشش بی‌انتهاست., و به 


همین جهت در پایان آیه می‌فرماید: «اين تقدیر خداوند قادر و داناست» 


(ذلک تفدیژ العزیز العلیم). 
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ولْقمر دراه متازل حتّی عاة کالعْرْجُونِ الْقَدیم 

و برای ماه ۰ معین کرده‌ایمر تا چون شاخکِ خشک خوشه خرما 
برگردد .منظور از «منازل» همان منزلگاه‌های بیست و هشتگانه‌ای است که 
ماه قبل از «محاق» و تاریکی مطلق, طی می‌کند؛ زیرا هنگامی که ماه, 
سی روز تمام باشد, تا لب "ینت و. هتتم آذر اشفان قابل ریت است, 
ولی در شب بیست و هشتم به صورت هلال بسیار باریک زرد رنگ, کم نور 
و کم فروغ درمی‌اید, و در دو شب باقیمانده قابل ریت نیست که ان را 
«محاق» ی ناهتنده البته در ماههایی که بیست و نه روز است., تا شب 
بیست و هفتم معمولاً ماه در استضان دیده می‌شود. و دو شب باقیمانده 
«محاق» است. 

اين منزلگاه‌ها کاملاً دقیق و حساب شده است, به طوری که منجمان از 
ها ها مساو فا را ی 
کنند ! 

این نظام عجیب به زندگی انسانها نظم می‌بخشد, و یک تقویم طبیعی 
آسمانین است که با سواد و بی‌سواد, توانایی خواندن آن را دارد. به طوری 
که اگر انسان کمی دقت و ممارست در وضع ماه, در شبهای مختلف کند, 
می‌تواند با تکام کردن وضع آن دفیفا و یا تفریبا بذاند آن شب کدام تشنب 
زیرا در آغاز ماه نوک‌های هلال رو به طرف بالا است. و تدریجاً بر حجم 
ماه افز وده می‌ شود تا هفتم که نیمی از دایره کامل ماه آشکار می‌شود, و 
باز بر ان افزوده می‌شود, تا چهاردهم که به صورت بدر کامل درمی‌اید. 

از آن به بعد, از سمت پایین ماه کم می‌شود. تا بیست و یکم که باز. به 
صورت نیم‌دایره یخی ود همچنین از آن کاسته می‌شود تا شب بیست و 
هشتم که به صورت هلال ضعیف کم‌رنگی درمی‌اید که نوکهای آن رو به 
اری,؛ ۷۳ ۳ انسانها را نظم, تشکیل می‌دهد» و نظم, بدون نعیین 
دقیق زمان, امکان‌پذیر نیست. و خداوند این تقویم دقیق ماهانه و سالانه را 
در آسمان برای همین هدف قرار دادم است. 

و از همین جا مفهوم تعبیر لطیف «کَالْعْرْجُون القَدیمٍ» روشن می‌شود زیرا 
«غْرَجُون», به طوری که غالب مفسران و ارباب لغت گفته‌اند, آن قست از 
خوشه خرماست که به درخت. اتصال دارد. 

توضیح این که: خرما به صورت خوشه. بر درخت ظاهر می‌شود. پایه این 
خوشه, به صورت چوب قوسی شکل زرد رنگی است که به درخت متصل 


است و نوک آن مانند جارو است, و دانه‌های خرما همچون دانه‌هاي انگور 
به نخهای آن متصل‌اند, هنگامی که خوشه «نخل» را می‌برند آن پایه 
قوسی شکل, بر درخت باقی هی اضا ند که وقتی می‌خشکد و پزمرده 
می‌شود, کاملا به هلال فبل ار ستحاق» من‌ما ند زیرا همان کونة که هلال اعز 
ماه, که در کات مشرق آسمان, نزدیک صبحگاهان ظاهر می‌ شود, خمیده, 
پژمرده, زرد رنگ, و نوکهای آن رو به پایین است, «عرجون قدیم» نیز 
همین گونه است. 

در حقیفقت, این شباهت در جهات مختلف ظاهر می‌ شود : 

از نظر هلالی بودن چوب خوشه خرماء از نظر زرد رنگ اب از نظر 
گرفتن در ِ نوده 0 شاخه‌های ‏ درخت «نخل» که بی‌شباهت به 
قرار گرفتن هلال آخرین شب, در میان آشتمان تیره رنگ نیست. 

و توصیف آن به «قدیم» اشاره به کهنگی آن است؛ زیرا هر قدر این 
9 کهنه‌تر می‌شود, باریکتر, پژمرده‌تر و زردرنگ‌تر, می‌شود و شباهت 
و را ی ار 
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لا السَعَسنْ بتتفی لها آن ثورک الْقَمَرّ ولا الیل سایق الهار ول فی قلي 
9 
نه خورشید را سرّد که به ماه رسد, و نه شب بر روز پیشی جوید. و هر 
کدام در سیهری شناورند .در اين آیه, سخن از ثبات و دوام نظم سال ِ 
و شب و روز است. پروردگار, آن‌چنان برنامه‌ای برای آنها تنظیم کرده که 
کمترین دگرگونی دز وصع آنها, پیدا نمی‌شود., و تاریخ بشر, به خاطر همین 
تا ار ی و 
می‌دانيم خورشید دوران خود را در برجهای دوازدهگانه در یک سال طی 
می‌کند, در حالی که کره ماه, منزلگاه‌های خویش را در یک ماه طی 
می 
بنابراین. حرکت دورانی ماه در مسیر دوازده بار از حرکت خورشید در 
مدارش سریعتر است, لذا می‌فرماید: خورشید هرگز در حرکت خود, به 
پای ماه نمی‌رسد., تا حرکت یک ساله خود را در یک ماه انجام دهد, و نظام 
سالیانه بر هم خورد. 7 
همچنین شب بر روز پیشی نمی‌گیرد, که بخشی از آن را در کام خود فرو 
برد. و نظام موجود به هم ریزد, بلکه همه اينها مسیر خود را میلیونها سال 
وی وی ادامه می‌د هند. 
از انچه گفتیم, روشن 3 منظور از ۳ تسه در این بحت, 
ات ی 0 ۷ 
بار به دور آن می‌گردد., نیز به کار می‌رود, مثلا امروز ِِ تحویل 
خورشید به «برج حمل» (رسیدن آن به آغاز فروردین) و يا رسیدن 
خورشید به دایره نصف‌النهار, و يا رسیدن به میل کلی, (منظور از میل کل 
رسیدن خورشید به آخرین نقطه ارتفاع خود» در نیم کره شمالی در آغاز 
تایستان و یا به عکتن آخرین نقطه اتخفاض در آغاز زمسان اسنت): 
اين تعبیرات. همگی نشان می‌دهد: حتی بعد از کشف حرکت زمین به دور 
خورشید, و سکون آن, تعبیرات گذشته راجع به حرکت خورشید, به کار 
می‌رود؛ چرا که از نظر حسی. چنین به نظر می‌آید: که خورشید در حرکت 
است. و این تعبیرات ت از همین جا گرفته می‌شود. 
بت آنن ترتیب, اون نودن خوزشید.و مام در فلکهای شوه «کل فی فک 
یُسْبَحونَ» نیز از همین جا ناشی می‌شود. 
این احتمال نیز. وجود دارد که: که منظور از شناور بودن خورشید در فلک 
خود, حرکت ان همراه با منظومه شمسی و همراه با کهکشانی که ما در 


آن قرار داریم باشد؛ چه این که: امروز, ثابت شده است: منظومه شمسی 
ما جزیی از کهکشان عظیمی است که به دور خود در حال گردش است. 
زیرا «قَلک» چنان که ارباب لغت گفته‌اند: در اصل. به معنی برآمدن پستان 
دختران و شکل دورانی به خود گرفتن است. سپس به قطعاتی از زمین که 
مدور است و پا اشیاء مدور یچره اطلاق شده, و از همین رو به مسیر 
ِِِ کواکب نیز اطلاق می‌ شود. 

جمله «کل فی قلک یسب بسْبخون». به عقیده بسیاری از مفسران, اشاره به هر 
یک از خورشته ماه و ستارگان است که برای خود, مسیر و مداری دارند, 
هر چند, نام ستارگان. قبلا در آیات ذکر نشده. ولی با توجه به ذکر «لیل» 
(شب) و قرین بودن ستارگان با ماه و خورشید, فهم این معنی, از جمله 
مزبور بعید به نظر نمی‌رسد, به خصوص که «یَسْبْحَونَ» به صورت صیفه 
جمع آمده است. 
این تفسیر, نیز وجود دارد که: این جمله, اشاره به هر یک از خورشید و ماه 
و شب و روز بوده باشد, چرا که, شب و روز هر کدام برای خود, مداری 
دارند, و دقیقاً دور کره زمین گردش می‌کنند, تاریکی, نیمی از کره زمین 
راء هميشه پوشانده, و روشنایی نیم دیگر راء و اين دو در بیست و چهار 
ساعت یک دور تمام به گرد رفن ی کرداند: 
تعبیر به «یِسْبحونَ» از ماده «سباحت» که طبق نقل «راغب» در 
«مفردات» در اصل به معنی حرکت «سریع» در آب و هوا است اشاره, به 
خوکت منم گرا انتتمانی نفی کندرق انمارا تیه به. مجودات. عافلن 
کرده است که با سرعت به گردش خود ادامه می‌دهند, امروز, نیز این 
حقیقت ثابت شده که اجرام اسمانی با سرعتهای بسیار عجیب و گاه 
سرسام‌اوری, در مسیر خود حرکت دارند. 
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حلق السَماوات وا بالحق یور الیل لین اللهار وَبکورٌ التهار عَلی 
الیل سر السَمْسن والقمر کل : يَجْرٍی لاجل مُسَمّی الا هو العزیر العمْارٌ 
آسمانها و زمین را به حقّ آفرید. شب را به روز در می‌پیچد, و روز را به 
شب در می‌پیچد و آفتاب و ماه را تسخیر کرد. ۷ ۳ 
روانند. آگاه باتش که آو همان شکیست نایذیر آمرزنده است .برای تثبیت این 
واقعیت که خدا هیچ نیازی به مخلوقات ندارد, و نیز برای بیان نشانه‌هایی 
از توحید و عظمتش می فرماید: «خداوند همه اسمانها و زمین را به حق 
آفرید» (خلق السموات و الارض بالحق). 

خق بودن آن دلیل بر این است که هدفی بزرگ در کار بوده که آن چیزی 
جز تکامل و و در پیشاپیش آنها انسان. و سپس منتهی شدن به 
بعد از بیان اين آفرینش بزرگ به گوشه‌ای از تدبیر عجیب و تغییرات 
حساب شده و نظامات شگرف حاکم بر انها اشاره کرده, می‌گوید: «او 
شب را بر روز می‌پیجد و روز را بر شب». 

چه تعبیر جالبی؟ اکر انسانی بیرون کره زمین ایستاده باشد و بر منظره 
حرکت وضعی زمین به دور خودش و پیدایش شب و روز بر گرد آن نگاه 
کند, می‌بیند که گویی به طور مرتب از یکسو نوار سیاه رنگ شب بر 
روشنایی روز پیچیده می‌شود و از سوی دیگر نوار سفید رنگ روز بر 
سیاهی شب, و با توجه به اینکه 0 از ماده «تکویر» به معنی پیچیدن 
است هی ] ارباب لفغت ییجیبدن عمامه و دستار را به دور سر 
نمونه‌ای اد ان یار ند نکته لطیفی که در این تقبیر فزرآنی: نهفته است 
روشن می‌شود, هر چند بسیاری از مفسران بر اثر عدم توجه به اين نکته 
مطالب دیگری ذکر کرده‌اند که چندان مناسب با مفهوم م «تکویر» نیست.؛ 
نکته اين است که زمین کروی است و به دور خود گردش مي‌کند. و بر اثر 
این کردنتن:: توار شیاه نتب و توار سفید رفز. داتما کنو ان ی حردند: 
گویی از یکسو نوار سفید بر سیاه و از سوی دیگر نوار سیاه بر سفید 
پیچیده می‌ شود. 

به هر حال قرآن مجید در مورد نظام «نور» و «ظلمت» و پیدایش شب و 
روز تعبیرات ک گوناگونی دارد که هر کدام به نکته‌ای اشاره می‌کند و از زاوبه 
خاصی به آن می‌نگرد: 

گاه می‌گوید: یولج الیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل: 

«شب را در روز تدریجاً وارد می‌کند, و روز را در شب» (فاطر -13). 

در اینجا سخن از ورود مخفیانه و بی سر و صدای شب در روز و روز در 


و ان مت وه ی مان دا نو ههام ان شرا 
روز می‌پوشاند» (اعراف -54) و در اینجا شب به پرده ای ظلمانی تشبیه 
شده که گویی بر روشنایی روز می‌افتد و آن را پنهان می‌سازد. 7 
و در آیات مورد بحث سخن از «تکویر» و پیچیده شدن این دو بر یکدیگر 
است که آن نیز نکته‌ای دارد که در بالا به آن اشاره شد. 

سپس به گوشه دیگر از تدبیر و نظم این جهان پرداخته می‌گوید: «او 
خورشید و ماه را مسخر فرمان خویش قرار داد که هر کدام تا سرامد 
معینی به حرکت خود ادامه می‌دهند» (و سخر الشمس و القمر کل یجری 
نور خورشید در حرکتی که به گرد خود دارد, يا حرکتی که با مجموع 
منظومه شمسی به سوی نقطه خاصی از کهکشان پیش می‌رود کمترین 
بی‌نظمی از خود نشان می‌دهد, و نه ماه در حرکت خود به دور زمین و به 
دور خودش, و در همه حال سر بر فرمان او دارند. «مسخر قوانین 
افرینش» اویند, و تا سرامد عمرشان به وضع خود ادامه می‌دهند. 

اين احتمال نیز وجود دارد که منظور از تسخیر خورشید و ماه «مسخر 
شدن آنها برای انسان» به اذن پروردگار باشد, چنانکه در ِ 33 سوره 
ابراهیم آمده است و سخر لکم الشمس و القمر وه «او خورشید و ماه 
که دائماً درحرکتند مسخر شما قرار داده.» 

ولی با توجه به جمله‌های قبل و بعد در ایه مورد بحث, و نیز با توجه به 
اينکه تعبیر به «لکم» در آیه مورد بحث وجود ندارد این معنی بعید به نظر 
می زر للند. 

در پایان آیه به عنوان تهدید مشرکان در عین گشودن راه باز گشت و لطف 
و عنایت می‌فر ماید: «بدانید او عزیز غفار است » 

به مقتضای کرت و قدرت بی‌انتهایش هیچ گنهکار و مشرکی نمی‌تواند از 
چنگال عذابش بگریزد, و به مقتضای غفاریتش پرده بر روی عیوب و گناهان 
توبه‌کاران می‌افکند و آنها را در سایه رحجمتش قرار می د هد . 


2- مومن/64 


ال الذٍی جقَل, لکَم لارَضَ_قرا را والسشعاء بتاء وسَعرَكُم قأخسن طورَکُم 
وَررقکم من الطیبات کم اللَه يم قتباتزک اللة رب القالْمین ۱ 

خدا [همان] کسی است که زمین را برای شما قرارگاه ساخت و آسمان را 
بنایی [گردانید] و شما را صورتگری کرد و صورتهای شما را نیکو نمود و از 
چیزهای پاکیزه به شما روزی داد. این است خدا پروردگار شما! بلند مرتبه 
و بزرگ است خدا,؛ پروردگار جهانیان ۰«بناء» چنان که «آبن منظور» رازن 
«لسان العرب» می‌گوید: به معنی خانه‌هایی است که اعراب بادیه‌نشین از 
آن استفاده می‌کردند, مانند خیمه‌ها و سایبانها و نظاثر آن. 
چه تعبیر جالبی است که آسمان را به خیمه‌ای تشبیه کرده که اطراف 
زمین را گرفته, البته منظور از «آسمان» در اینجا بیشتر همان جو و هوای 
فشرده‌ای است که گرداگرد زمین را فرا گرفته, و همچون خیمه‌ای بر تمام 
کره زمین کشیده شده است. . 

اشعه آفتاب, و همچنین اشعه ۰ وتو زنده‌اي را بر زمین 
نمی‌گذاشت, و به همین دلیل مسافران فضایی مجبورند دائماً در برابر این 
پرتوها از لباسهای مخصوص سنگین و گران قیمتی استفاده کنند. 

بعلاوه اين خیمه جلو سقوط سنگهای آسمانی را که پیوسته به کره زمین 
جذب می‌شوند می‌گیرد, و آنها را در نخستین برخورد به خاطر سرعت و 
ار ما آرام بر زمین بنشیند. 

و این همان چیزی است که در «آیه 322 سوره انبیاء» از آن تعبیر به 
«سقف محفوظ» شده است: و جعلنا السماء سقفا محفوظا 


3- فصلت/10-9 


فل یتک رون یالْذی خَلّق الأّرْض فی یمن وتجْعلون لَة آندادا لک 
ی * وجعلی فیها رواسی من فَوَفها وبارک فیها وَفَدَرّ فیها َفْوَاتها فی 
ربعة ایام سَوء للسّائلین ۴ 
بکو؛ «ایا این شمایید که واقعاً به آن کسنی که زمین را دز ده هنکام آفرید, 
کفر 2 و برای او همتایانی قرار می‌دهید؟ اين است پروردگار 
جهانیان.» * و در [زمین]. از فراز آن [لنگرآسا] کوهها نهاد و در آن خیر 
فراوان پدید آورد. و مواد خوراکی آن را در چهار روز اندازه‌گیری کرد [که] 
برای خواهندگان, درست [و متناسب با نیا زهایشان ] است. ۳ اینجا سوال 
مهمی مطرح است و آن اینکه: 
چگونه در اين آیات آفرینش زمین را در دو روز. و کوهها و برکات و غذاها 
را در چهار روز و در دنباله اين آیات, آفرینش آسما سمانها را نیز در دو روز 
ذکر کرده که مجموعاً هشت روز می‌شود؟ در حالی که در آیات فراوانی از 
قرآن مجید آفرینش آسمانها و زمین مجموعاً در شش روز, يا به تعبیر دیگر 
در شش دوران؛ بیان شده است. 
مفسران در پاسخ این سوال دو راه را انتخاب کردند: 
راه اول که مشهور و معروف است این که: آنجا که می‌گوید «اربعة ایام» 
(چهار روز) منظور تتمه چهار روز است, به این ترتیب در دو روز اول از 
این چهار روز زمین افریده شد, و در دو روز بعد سایر خصوصیات زمین, به 
اضافه خلقت اسمانها در دو روز مجموعا شش روز (شش دوران) 
می‌ شود. 
نظیر اين تعبیر در زبان عرب و تعبیرات فارسی نیز وجود دارد که فی 
المثل گفته می‌ شود : از اینجا تا مکه ده روز طول می کشد, و تا مدینه 
پانزده روز, یعنی پنج روز فاصله مکه و مدینه است و ده روز فاصله اینجا تا 
مکه. 


البته اگر آیات متعدد آفرینش در شش روز نبود چنین تفسیری پذیرفته 
نمی‌شد, ولی ز آنجا که آیات قرآن یکدیگر را تن و قرینه 
راه 8 ان را انتخاب کرده‌اند این است که: 
اربعة ایام (چهار روز) مربوط به آغاز خلقت نیست بلکه اشاره به فصول 
چهار گانه سال است که مبداء ها ارزاق و پرورش مواد غذابی انسانها 
و حیوانات است. 

ولی این تفسیر علاوه بر اینکه هماهنگی را در میان جمله‌های آیات فوق 
تامین نمی‌کند چرا که در مورد خلقت زمین و اسمان «یوم» به معنی 


دوران آغاز بیداینش. اشت: طبق این قفشیر «بوم* :در ضورد خصوصیات 
زمین و مواد غذایی نب معنلی فصول سال می‌باشد که پیو سته تکرار 
قف حون ۱ ۲ 

بعلاوه نتیجه آن این است که از شش روز افرینش تنها از دو روز مربوط 
به خلقت زمین, و دو روز مربوط به خلقت اسمانهاء بحث شده, اما دو روز 
افمانهی ده خلت سای انیت که ار ره مان 
قرار دارند (مابینهما) سخنی به میان نیامده است. 

هر ال ی اول ار اصاسی عطو سنارشته 

شاید نیاز به تذکر نداشته باشد که «روز» در آیات فوق هرگز به معنی روز 
فعصولی تم جرا حمفل از آفوشی مین و آسمان اصل زور بع ان 
معلی وجود نداشت, بلکه منظور از آن دورانهای آفویتشن است که گاه 
میلیونها يا میلیاردها سال به طول انجامیده. 

در اینجا دو نکته دیگر باقی می‌ماند که باید به آن توجه کرد: 

نخست اینکه منظور از «بارک فیها» چیست؟ ظاهر این است که اشاره به 
معادن و منابع زیرزمینی و روی زمینی و درختان و نهرها و منابع آب است 
که ماأیه برکت و استفاده همه موجودات زنده زمین می‌باشد. 7 

در اینکه تعبیر به «فی اربعة ایام» (در چهار روز) مربوط به افرینش 
کات از رات انس که در اه در شده ی ار یزان ین 
تصور کرده‌اند که تنها به مسأله «اقوات» (مواد غذایی) مربوط است., در 
خالی که یی تست که موه هر اه مت مد کون در اف آشت 
(آفرشی کوهها. آفریشش هنایم و برکات زمین:ده آفرینش مواد غذایی) زیرا 
در غیر این صورت بعضی از این امور داخل در ایامی که در این ایات امده 
است هد یه ایا تام ایات تست دا 


4 فصلت/12-11 


باتوی الی الستعا: ومت ان ققال لها ولرْض الا طوَعاً او کزّماً قالت 
تا طا تین * قَقضاهت سَبْع سقاواتِ فی یَوَمَیْن وأوْخی فی کل ۶ 
آمرها ورتتا الشماء 0 وجفظاً دک تَدیرٌ العزیز العلیم 

سیس ۹ [آفرینش ] آسمان کرد, و آن بخاری بود. پس به آن و به زمین 
فرمود: «خواه يا ناخواه بیایید.» آن دو گفتند: «فرمان پذیر آمدیم.» * پس 
آنها را [به صورت ] هفت را در دو هنگام مقزر داشت و در هر 
آسمانی کار [مربوط به] آن را وحی فرمود, و آسمان [این] دنیا را به 
چراغها آذین کردیم و [آن را نیک] نگاه داشتیم؛ این است اندازه‌گيري 71 
یر ههد داناینر آنن قه ابه نکات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد: 
[- تعبیر به «تم »> (سیپس) معمولا برای تاخیر در زمان هی آنذ: ولی گاه به 
معنی تاخیر در بیان می‌باشد. 

خلقت زمین آ فرش گرا ِِ با ۳ ان 
ولی اگر به معنی دوم باشد هیچ مانعی ندارد که آفرینش آسمانها قبلاً 
صورت گرفته, و ژزمين بعد از آن, ولی به هنگام بیان کردن نخست از زمین 
و ارزاق و منایع آن که مورد توجه و نیاز انسانهاست شروع کرده, سپس به 
شرح افرینش اسمان پرداخته است. 

معنی دوم ک ده از اينکه با اکتشافات گلفی هماهنگ‌تر است با آیات دیگر 
قر اند حواففت دارد هرا ک هد سور تادعات تین می‌فرماند شم اند 
خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها و 
الارض بقد دلگ دهاها احرج‌مها مان مسصرعاها و الصال ارساها ضاعا لکد 
و لانعامکم: 

«آپا زنده شدن شما بعد از زک مهمنتر است. پا آفرینش آسمان؟ خداوند 
آن را بیان کرد و برافراشت و منظم ساخت. شب آن را تاربک» و روز آن 
را اشکار ساخت: وه زمين را بعد از آن کسترن: آبهای دروتی آن و کیاهان و 
چراگاههای آن را خارج نمود, و کوهها را بعد از آن پابرجا ساخت. تا ست 
زندگی برای شما و چهارپایانتان فراهم گردد» (نازعات 33-27). 

اين آیه به خوبی روشن می‌سازد که گسترش زمین و جوشیدن چشمه‌ها و 
پیدایش درختان و مواد غذایی. همه بعد از آفرینش آسمانها صورت گرفته 
است, در حالی که اگرٍ «ثم» را به تأخیر زمانی تفسیر کنیم باید بگوییم همه 
ایتها قبل آن افرنتتی آشمان ضورت کرفتمدو از آنجا که کلمه بعد دلی:به 
روشنی همه اینها را بعد از ان می‌شمرد, تفسیر ثم به تاخیر بیانی روشن 


به نظر می‌رسد. 


2 «استوی» از ماده «استواء» در اصل به معنی اعتدال يا مساوات دو 
چیز ب یکدیگر استر ولی به طوری که بعضی از ارباب لغت و مفسران 
گفته‌اند این ماده هنگامی که با «علی» متعدی شود به معنی «استیلاء و 
سلطه بر چیزی» است. مانند الرحمن علی العرش استوی «خداوند بر 
عرش استیلا دارد» (طه - د). ۱ ۱ 
و هنگامی که با «الی» متعدی شود به معنی «قصد» می‌آید, مانند آیه مورد 
بحث که می‌فرماید: ثم استوی الی السماء: «سپس اراده افرینش اسمان 
کرد». 
3- جمله «هی دخان»: «آسمانها در آغان به ضورت: نود بود» نشان می‌دهد 
که آغاز افش آسمانها از توده گازهای گسترده و عظیمی بوده است؛ و 
ای با اخزره تحقیقات علمی در موردٍ آغاز 3 آفژینتشن کافلا هماهنی است. 

هم اکنون نیز بسیاری از ستارگان آتشعا ن به صورت نوده فشرده‌ای از 
کار ه و دخان هستند. 
4- جمله «فقال لها و للارض ائتیا طوعاً او کرها»: «خداوند به آسمان و 
زمین فرمود به شکل خود درآیید از روی اطاعت با اکراه» به این معنی 
نیست که واقعاً سخنی با لفظ گفته شده باشد, بلکه گفته خداوند همان 
فرمان تکوینی, و اراده او بر امر آفزیتتشر است, و 7 ۳ «طوعاً او 
کرها» اشاره به ۳ است ۳ 7 قطعی خداوند به شکل گرفتن اسمانها 
و زمین تعلق یافته بود و در هر صورت می‌بایست ان مواد به چنین صورت 
مطلوبی درایند بخواهند یا نخواهند. 
5- جمله «اتینا طائعین»: ما از روی اطاعت شکل نهایی به خود گرفتیم 
آشاره به این است که مواد تشکیل دهنده اسمان و زمین از نظر تکوین و 
آفرینش کاملاً تسلیم اراده و فرمان خدا بود. اشعال لازم را به خود 
پذیرفت: , و هیچگونه مقاومتی در برابر این فرمان الهی از خود نشان نداد. 
به هر حال روشن است که آن»<اهن» و این. ۶ افتال > جنبه: تحلیفی: :و 
تشریعی نداشته, بلکه صرفا ار 
6- جمله «فقضاهن سیع سماوات فی یومین»: «آنها را به صورت هفت 
انشمان ذر دو زوز آفرید» انار به. وخوه ده دوران. در افه‌ینش . انتمانها 
است که هر دورانی از آن میلیونها با مبلیاردها سال به طول انجامیده. و 
هر دوران به نوبه خود به ادوار دیگری تقسیم می‌شود, این دو دوران 9 
است دوران تبدیل گازهای فشرده به مایع و مواد مذاب. و دوران تبدیل 
مواد مذاب به جامد بوده باشد. 
استعمال «یوم> و معادل ان در فارسی (واژه روز) و در لغات دیگر به 
معلی «دوران» بسیار رایج و متداول است. و حنی در کلمات روزمره ما 
فراوان دیده می‌شود. فی‌المثل می‌گوییم اشتسان تن زیدی یکروز گرفتار 
ناکامی می‌شود و روز دیگر پیروز می‌گردد., اشاره به ترکیب زندگی از 


7- عدد «سبع» (هفت) ممکن است در اینجا «عدد تکثیر» باشد یعنی 
اسمانهای فراوان و کرات بیشماری افریدیم, و نیز ممکن است «عدد 
تعداد» باشد, یعنی عدد اسمانها درست هفت است., با این قید که تمام 
آنچه از کوا کت .وتا کانخوانت و ارات زا می‌سم ظی کواهی:عواء 
بعد در اين آیه جزء آتضان اول است. به این ترتیب عالم آفرتشن از هفت 
مجموعه بزرگ تشکیل پافته که تنها یک مجموعه آن در برابر دیدگان 
انشانها فرار عرفتهن خساههای غلین .و ای اسان به ساوواء این 
نی کر آن اسفان امل شید کردم ات 
اما شش عالم دیگر چگونه است؟ و از چه تشکیل یافته؟ جز خدا نمی‌داند. 
8- جمله «و آوحی فی کل سماء امرها»: «در هر آسمانی فرمان خود را 
قح ره و ام ارم رابه منت شا به این است کمء نها 
آفزیتشن 7 یبا لد تمام نشند, بلکه در هر کدام آنها موجودات و 
مخلوقات و نظام و تدبیر خاصی مقرر فرمود که هر یک به تنهایی نشانه‌ای 
ی 

- چمله «و زینا السماء الدنیا بمصابیح و حفظا»: «آسمان پایین را به 
#۳ روشن ستارگان زینت بخشیدیم و در آن شهاب‌هایی که پهنه 
اسفان‌ دا سای حفطا من که اه ول ان اس کشسمد 
ستارگان زینت‌بخش آنسمان اول.مق‌باشند ف در اه مات 
چراغ‌هایی هستند که از سقف این آسمان 8 آویزان شده است.؛ و نه 
تما ستت اسمانندوسا ناوخا وسنسمی رد های بر ععلی وی در ی 
قلب عاشقان اسرار افرینش را به سوی خود جذب می‌کنند, و ترانه توحید 
سر می‌دهند, بلکه در شبهای تاریک برای گمشدگان بیابانها چراغ‌هایی 
هستند که هم با روشنایی خود راهنمایی می‌کنند. و هم سمت و جهت 
حرکت را معین می‌ساز ند. ۲ ۳ 
«شهب» که در حس ما به صورت ستارکان سریع‌السیری در اسمان ظاهر 
می‌شوند تیرهایی هستند که بر قلب شیاطین می‌نشینند. و پهنه اسمان را 
از نفوذ انها حفظ می‌کنند. 
اتسوا نی ال همان انا کت ای تایه کت ات 
در کلام الهی از قبیل امثالی است که برای روشن شدن حقایق غیر حسی 
تصمها لاس فا لها ال اعال «اشها ساهانی است هه برای مردم 
می‌ز نیم و جز عالمان انها را درک نمی‌کنند» (عنکبوت 43( و امتال این 
تعبیرات در قران فراوان است. مانند عرش, کرسی, لوح, کتاب. 
پار این هون از اسان ایام رشان است: الم کی 
ماوراء طبیعی است, که از اين جهان محسوس, برتر و بالاتر است, و 


منظور از نزدیک شدن شیاطین به اين آسمان برای استراق سمع و پرتاب 
کردن شهب به آنها آن انفت. که آنها می‌خواهند به جهان فرشتگان نزدیک 
شوید تا ان اسزار خلقت نو جوادت یندم آگاهی ایند ولی آنها شناطین را یا 
انوار معنوی ملکوتی که تاب تحمل ان را ندارند می‌رانند. (المیزان, جلد 
7 صفحه 130 (ذیل ایات سوره صافات). ۳ 

0- جمله «ذلک تقدیر العزیز العلیم»: «اين آفرینش و اندازه‌گیری ِ 
قادر دانا است» در حقیقت مکملی است برای 9 جمله قبل و 

«عشره کامله‌ای» را تشکیل می‌دهد و می‌گوید: تمام آنچه در 2 و 
زمین از اغاز افرینش سپس دوران شکل‌گیری و نظم دقیق رخ داده, همه 
برنامه حساب‌شده‌ای داشته که از ناحیه آن مبداء بی‌پایان علم و قدرت 
تنظیم گردیده, و انديشه و تفکر در هر کدام راهی به سوی آن مبداء فک 
موه کت ند 


5 فصلت/37 


ون آیاته الیل وَالَهَارٌ وَالسمَسَ وَالْقَمَّ [ تسْجد و لِلسْمّس و مر 
َاسَچذ وا له الذی حَلقَهَن | ن. کنگم یاه تعبدون 

و از نشانه‌های [حضور] ات و روز و خورشید و ماه است؛ نه برای 
خورشید سجده کنید و نه برای ماه, و آن خدایی را سجده کنید که آنها را 
خلق کرده است اگر تنها او را می‌پرستید. شب مایه آرامش, روشنایی روز 
وسیله جنبش و حرکت است, و این دو توأما چرخهای راد کون انسانها را به 
گردش منظم و متناوبی دورف هو ند که اگر هر کدام جاویدان و پا حنی 
طولانی بود. زندگی تمام موجودات زنده دستخوش فنا می‌شد. لذا کره ماه 
که شبهایش معادل 15 شبانه روز زمین» , و روزهایش به همین اندازه است 
به هیچ وجه قابل سکونت نیست, چرا که در شب‌های سرد و تاریکش همه 
چیز منجمد می‌شود, و در روزهای سوزانش همه چیز آتش می‌گیرد, به 
همین دلیل زندگی کردن موجودات زنده‌ای همچون انسان در آنجا غیر 

است. 

اما خورشید منبع همه برکات مادی در منظومه ما است, نور و گرما و 
حرکت و جنبش و نزول بارانها, و روئیدن گیاهان, و رسیدن میوه‌ها, حتی 
رنگهای زیبای گلها همه از پرتو وجود او است. 
ماه نیز روشنی بخش شبهای تار, و چراغ پرفروغ و زیبای رهروان بیابانها و 
گمشدگان صحراها ا ار وا و 
ولی بخاطر همین برکات گروهی در مقابل این دو کوکب پرفروغ آسمان 
سجده می کردند و آنها را پزستنشن می‌نمودند, آنها در عالم اسباب, متوقف 
لذا 0 بعد از این بیان بلافاصله می‌گوید: «برای خورشید و ماه سجده 
نکنید, برای خدایی که آفریننده آنها است سجده کنید اگر می‌خواهید او را 
عبادت نمایید.» 
شما چرا به سراغ سر چشمه این برکات نمی‌روید؟ چرا سر بر آستان او 
نمی‌سایید ؟ چرا موجوداتی را می‌پر ستید که خود اسیر قوانین ن. آفریتش اند: 
و دارای طلوع و غروبند و دستخوش انواع تغییرات , 
باید به سراغ کسی رفت که حاکم و خالق این قوانین است هرگز غروب و 
افولی ندارد و دست تغییر و دگرگونی به دامان کبریایش دراز نمی‌شود. 
به این ترتیب یکی از شعبه‌های گسترده شرک و بت‌پرستی را که به 
صورت پرستش موجودات مختلف طبیعت که دارای فوایدی هستند نفی 
هف کند: و به همه آنها پیام 0[ موجودات بروید و در 
معلول متوقف نشوید. به دنبال علت العلل بگردید 


در حقیقت در این آیه از نظام واحدی که بر خورشید و ماه و شب و روز 
حاکم است استدلال بر وجود خداوند یکتا شده و از خالقیت و حاکمیت او 
برای لزوم عبادتش اتخاذ سند کرده است. 

جمله «ان کنتم ایاه تعبدون» در حقیقت اشاره به این نکته دارد که اگر 
قصد عبادت خدا| را دارید غیر او را حذف کنید و چیزی را در عبادت او 
شریک قرار ندهید, چرا که عبادت او با عبادت دیگری هرگز جمع نمی‌شود. 


6- شوری/29 


وین آنایه خَلْقْ السَمَاواتِ والأرْض وما بت فهقا من داب وَفو عی جیهم 
ادا بسشاء قدیژ 

و از نشانه‌های [قدرت ] اوست آفرینش آسمانها و زمین و آنچه از [انواع] 
جنبنده در میان آن دور پراکنده است, و او هر گاه بخواهد بز. کرد آوزدن آنان 
تواناست .آسفانها با آن همه عظمت. با آن منظومه‌ها و کهکشان‌ها, و 
میلیو ها ملیون شارخ خظیم ن درخضان: اسماتها با ان‌نطامن که اسان ار 
مطالعه آن رن یرت فرو می‌رود, و زمین با انواع منابع حیاتیش, با گیاهان 
متنوع و رنگارنگ, و گلها و میوه‌هاء با انواع مواهب و برکات. و انواع 
زیبایی‌هایش, و نشانه‌هاي او است این از یکسو. 

از سوی دیگر جنبندگان زمین و آشتمان: انواعم پرندگان, صدها هزار نوع 
حشرات. انواع حیوانات وحشی و اهلی, و خزندگان, و ماهیان بسیار کوچک 
و ظریف و غول‌پیکر و عظیم, و انواع آبزیان و عجایب و شگفتی‌هایی که در 
ساخهای هر ان آها مه کار ره هار مه مور ال کشت 
«حیات» و زندگی و اصول اسرارآمیزی که بر آن حاکم است که هنوز بعد 
از هزاران سال مطالعه میلیونها دانشمند. کسی به عمق ان نرسیده, همه 
و همه آیانت خدا است. 

جالب اینکه «دابة» هم موجودات زنده ذره‌بینی را شامل می‌شود که دارای 
حرکت ظریف و مرموزی است. و هم حیوانات غول‌پیکری که دهها متر 
طول و دهها تن وزن دارد, هر یک به نوعی تسبیح حق می‌گویند. و ناخوان 
او هستند و با زبان حال بیانگر عظمت و قدرت علم بی‌پایان او. 

و در پایان آیه می‌فرماید: «او هر گاه بخواهد قادر بر جمع کردن آنها 
است» 

در این که منظور از خمع کردن تمام خنبند ان در این ابه-خینست ؟ بسیاری 
از مفسران آن را به معنی جمع برای حساب و جزای اعمال در قیامت 
دانسته‌اند, و می‌توان ایاتی 3 ِ از نت به عنوان «یوم الجمع» یاد 
در این صورت تال پیش 9 که آیا همه ۵ در محشور 
می‌ شوند, حتی غیر انسانها؟ بلکه گاه گفته می‌ شود که دابة (جنبنده) قعصو لا 
به غیر انسانها اطلاق می‌شود, در این صورت این مشکل مطرح خواهد شد 
که چگونه جنبندگان غیر انسان حشر و حساب دارند در حالی که عقل و 
شعور و تکلیفی ندارند؟ 

زندگی بسیاری از حیوانات آمیخته با نظام جالب و شگفت‌انگیزی است که 
روشنگر سطح عالی فهم و شعور آنها است؛ کیست که درباره مورچگان و 


زنبور عسل و تمدّن عجیب آنها و نظام شگفت‌انگیز لانه و کندو, سخنانی 
ند اش ف مدیم تور تحت آهیه آسا ام تفه اس کر 
چه بعضی میل دارند همه اینها را یک نوع الهام غریزی بدانند, اما هیچ دلیلی 
ان مصوع کر کیت سسست: که هل شا مس صهری گام رح 
بدون عقل) انجام می‌شود. 

چه مانعی دارد که این اعمال همان طور که ظواهرشان نشان می‌دهد 
تاشتی. از ععل هدرک باشد۱ بسا مشود کمک انا ندون تعرته فبلی 
در برابر حوادث پیش بینی نشده دست به ابتکار می‌زنند, مثلا گوسفندی که 
دصر کرک را ندیده برای نخستین بار که آن را می‌بیند به خوبی 
خطرناک بودن این دشمن را تشخیص داده, و به هر وسیله که بتواند برای 
دفاع از خود و نجات از خطر متوسٌل مي‌ شود. 

علاقه‌ای که بسیاری از حیوانات تدریجا به صاحب خود پیدا می‌کنند شاهد 
دیگری برای این موضوع است, ات از سگ‌های دژنده و خطرناک 
نسبت به صاحبان خود و حتّی فرزندان کوچک آنان مانند یک خدمتگزار 

مهربان رفتار می‌کنند. 5 ۳ 

داستان‌های زیادی از وفای خیوانات و آننکه آنها چگونه خدمات انساتن وا 
جبران می‌کنند در کتاب‌ها و در میان مردم شایع است که همه نها را 
تعی‌بعان افساته زا تفت 

و مسلم است آنها را به نه. تال نمی‌توان تاتتف از غریزه دانست, زیرا| 
غریزه معمولاً سرچشمه کارهای یکنواخت و مستمر است.؛ اما اعمالی که 
در شرایط خاصی که قابل پیش بینی نبوده به عنوان عکس‌العمل انجام 
می‌گردد به فهم و شعور شبیه‌تر است تا به غریزه. 

اين احتمال نیز در تفسیر آیه مورد بحث وجود دارد که منظور از «جمع» 
نقطه مقابل «بت» (پراکندن) است. به این معنی که «بث» اشاره به 
آفریتنشن و گسترش انواع موجودات زنده و جنبندگان است, سیس 
شیف فاد بش مها اه اما وا هه نون اما مک 
می‌سازد. 

همانگونه که در طول تاریخ تاکنون بسیاری از انواع جنبندگان در روی زمین 
گسترش عجیبی بیدا کردم و-ذن زماتی عراز آن منقرض و جمع شده‌اند, 
هم گسترش آنها به دست خدا است و هم جمع آنها, و در حقیقت شبیه 
آنانه است که می‌گوید: حیات دهنده خدا| است, و میراننده هم او است. 

در این صورت | 2 حساب وجزای حیوانات در این 1 مطرح نخواهد 
شد. 

اه سشکان قاات ما خظ ما توا آني ایا تایه مشود ای ات کر 
دلالت بر وجود انواع موجودات زنده در آسمانها دارد, گرچه هنوز 
دانشمندان به صورت قاطعی در این زمینه قضاوت نمی کنند, همین قدر 


شترننتنته: هی کویند :در میان: کواکت اسمان به اختمال فوق ستار کان:زیادق 
هستند که دارای موجودات زنده‌اند, ولی قرآن با جمله «و ما بث فیهما من 
دابة» (آنچه در آشمان و زمین از جنبندگان گسترده است)؛ با صراحت این 
حقیفت. را اعلاض.می‌دارد. که در بهته. آسمان تبز. خنبتدکان زنده فراوان 
است. 

و این که بعضی از مفسران احتمال داده‌اند «فیهما» منحصر به کره زمین 
باشد بسیار بعید به نظر می‌رسد. زیرا «ضمیر تثنیه» است و به اسمان و 
ژزمین هر دو ترفی کرد همانگونه که تفسیر دابة به فرشتگان اسمان 
تفسیری است بسیار بعید, چرا که «دابة» معمولا به جنبندگان مادی اطلاق 
می‌ شود. 

این صغتی‌ ای ابات: مهد یی فرار مید نیرز انستفا نم ی نون 

در حدیث معروفی از امیر مومنان امام علی بن ابیطالب نقل شده است 
که فرمود: هذه النجوم التی فی السماء مدائن مثل المدائن التی فی 
الارض مربوطة کل مدينة الی عمود من نور: «اين ستارگانی که در آسمان 
است شهرهایی همچون شهرهای زمین دارد,. هر شهری با شهر دیگر (هر 
ستاره‌ای با ستاره دیگر) با ستونی از نور مربوط است» (سفينة البحار, 
ماده نجم, جلد 20, صفحه 74 نقل از تفسیر علی بن ابراهیم قمی. 1 


7- جائیه/5 


واحتلاف الیل والتهار ما آنرلل ال من السَمَاء من رَرّق قأحتا به الأرّضَ 
َعد مَونها وتطریف الرَیَاح آیاث وم 1 
2 [نیز در] پیاپی آمدن شب و روز و آنچه خدا از روزی از آسمان فرود 
آورده و به [ وسیله] آن:. زهین را بسن از مرگش زنده گردانیده است؛ و 
[همچنین در] گردش بادها [به هر سو,] برای مردمی که می‌اندیشند 
نشانه‌هایی است. مساله نظام «نور و ظلمت» و هد هید کت و رون که 
هر یک با نظم خاصی جانشین و خلیفه دیگری می‌شود بسیار حساب‌شده و 
شگفت‌انگیز است, هر گاه روز دائمی بود یا فوق طولانی آنقدر حرارت بالا 
می‌رفت که تمام موجودات زنده می‌ سوختند و هرگاه شب جاویدان بود و 
یا بسیار طولانی همه از شدت سرما منجمد می‌شدند ! 
انن اختمال. در تقسیر آیة نیز وجود دارد که. اختلاف: به. معنی. جاتشیتی 
کیک تباو بتکم اسا رم همان تفای است که شب و وون در فحول 
سال پید | می کنند و بر اثر ان محصولات مختلف. گیاهان و میوه‌ها و نزول 
برف و باران و برکات دیگر عائد انسانها می‌ شود. 
جالب اینکه دانشمندان می‌گویند با تمام تفاوتی که مناطق مختلف روی 
زمین از نظر طول شب و روز دارند اگر مجموع ایام سال را حساب کنیم 
تمام مناطق دقیقاً به اندازه هم از نور آفتاب بهره می‌گیرند ! 
در مرحله دوم از رزق حیاتبخش اتهاتت: یعنی باران سخن به میان آمده 
که نه در لطافت طبعش کلامی است, و نه در قدرت احیاگریش سخنی, ۰ و 
ی ی پا واگ 
حانداران ره کاهان را هی اب کین میهد 
و در مورد سوم سخن از وزش بادها است بادهایی که هوای پر اکسیژن 
زنده را جابجا می کنند, و در اختیار جانداران هقف دذارشا: هوای آلوده به 
کربن را برای تصفیه به دشتها و جنگلها و صحراها می‌فرستند, و پس از 
تصفیه به شهرها و آ؛ بادیها می‌ بر ند و عجب اینکه این دو دسته از موجودات 
زنده یعنی «حیوانات» و «گیاهان» درست بر ضد هم عمل می‌کنند. اولی 
اکسیژن را می‌گیرد و گاز کرین می‌دهد, و دومی کرین را می‌گیرد و 
اک نموه ار سای کات زان کرو ما کشت رح 
ذخیره هوای مفید زمین نابود نشود. ۱ 
وزش بادهایی که علاوه بر بر این تلقیح گر گیاهان, و بارورکننده انها, 
افشاننده انواع بذرها در سرزمینهای مختلف؛ , و پرورش‌دهنده ۷ 99 
و جنگلها, و موج‌آفرین در دلن اقیانوسهاست. موجی که به دریا حیات و 


بادها کشتیها را بر صفحه اقیانوسها به حرکت درمی‌اورد. 


وا ذارنانت/7 


والسَماء ات الَحْبِّ 
سوگند به آسمان مشبکبرای «حبک» (بر وزن کتب) جمع حباک (بر وزن 
کتاب) در لفت معانی بسیاری گفته شده؛ از جمله: راهها و چین و 
ها وا و هار ما۱۵ 
آنتتمان پید | می‌ شود. 
به موهای «مجعد» نیز «حبک» گفته می‌شود. 
گاه «حبک» را به معنی زیبایی و ژینت تفسیر کرده‌اند. 

و همچنین به معنی شکل موزون و مرتب. 
زونه اضلی آن که خی (بز ون کیک است: نهضعتی: تن و محکم 
کردن است. ۱ 
به نظر می‌رسد که همه این معانی به یک معنی بازمی‌گردد, و آن چین و 
شکی‌های ربنی است که در مان امواج ارهای اسان ومل‌های بایان و 
موهای سر پیدا 
بخارکان و صهروای فلکین, امیک و با به 2 موجهای جالیی | کر 
ابرهای آسمانی پیدا می‌شود, و گاه به قدری زیبا است که مدتها چشم‌های 
انسان زا وج حون مسی‌سازد و با وو‌های یم کیکشان‌سا اشست کر 
همچون پیج و خمهای موهای مجعد بر صفحه اسمان ظاهر می‌شود, 
مخصوصاً عکسهای جالبی که دانشمندان به وسیله تلسکوپها از این 
کهکشان‌ها برداشته‌اند, کاملاً موهای مجعد و پیچیده را تداعی می‌کند. 
بنابراین معنی؛ قرآن به آسمان و این کهکشان‌های عظیم که در آن روز 
چشم تیزبین علم و دانش بشر هنوز به آن نیفتاده بود سوگند یاد می‌کند. 
با توجه به اینکه این معانی مثافاتی با هم ندارند ممکن است همه آنها در 
این سو کند جمع باشتند. در آیه 7 سوره مومنون نیز می‌خوانيم و لقد خلقنا 
فوقکم سبع طرائق: «ما بر فراز شما هفت راه آفریدیم» که اشاره به تنوع 
این نکته نیز قابل توجه است که ریشه اصلی «حبک» می‌تواند اشاره به 
استاس ماه ده میم وتا ها کی سا ارس اوه 


شمسی با قرص خورشید بوده باشد. 


49- ذاریات/48-74 


والسّماء بتیتاها ید ٍ وتا لموسغون * والأْضَ قرشتاها قنقم الْمَامدون 
استضان رز به قدرت خود برافراشتیم, و بی‌گمان, ما [اشفان] مرب ۴ 

و زمین را گسترانیده‌ايم و چه نیکو گسترندگانيم.«اید» (بر وزن صید) به 
معنی قدرت و قوت است, وف آبات قرآن مجید کراراً به اين معنی آمده 
است. و در اینجا اشاره به قدرت کامله خداوند بزرگ در آفرینش آسمانها 
2 

نشانه‌های این قدرت عظیم هم در عظمت تاج محر ای اصی 
در اینکه منظور از «|زا لموسعون» (ما پیو سته وسعت می‌بخشیم) در اینجا 
چیست؟ در میان مفسران گفتگو است: بعضی آن را به معنی توسعه رزق 
از سوی خدا بر بندگان از طریق نزول باران دانسته‌اند. و بعضی آن را به 
معنی گسترش رزق از هر نظر می‌دانند, و بعضی نیز آن را به معنی نی و 
بی‌نیازی خداوند تفسیر کرده‌اند, چرا که خزائن او آنقدر گسترده است که 
با اعطاء رزق به خلایق هرگز پایان نمی‌پذیرد و کم ِ 

ولی با توجه به مسأله آفرینش آسمانها در جمله قبل و : با توجه به کشفیات 
اخیر دانشمندان در ففساله «گسترش جهان» که از ۳ مشاهدات حسی 
نیز تأیید شده است معنی لطیف‌تری برای ۳1 می‌توان پافت و آن اينکه 
خداوند آسمانها را آفریده و دائما گسترش می‌دهد. 

علم امروز می‌گوید: نه تنها کره زمین, بر اثر جذب مواد آسمانی تدریجا 
فربه و بلکه آسمانها نیز در گسترشند, بعنلی ستار گانی 
که در یک کهکشان قرار دارند به سرعت از مرکز کهکشان دور می‌ شوند, 
حتی سرعت این گسترش را در بسیاری از مواقع اندازه گیری کرده‌اند. 

در کتاب «مرزهای نجوم» نوشته «فرد هویل» می‌خوانیم: «تندترین 
سرعت عقب‌نشینی کرات ت که تاکنون اندازه‌گیری شده نزدیک به 66 هزار 
کیلومتر در ثانیه است ! کهکشان‌های دورتر در نظر ما به اندازه‌ای کم نورند 
که اندازه‌ گیری سرعت آنها به سیب عدم نور کافی دشوار است, 
تصویرهایی که از اسفان برداشته شده آشکار | این کشف مهم را نشان 
می‌دهد که فاصله این کهکشان‌ها بسیار سریعتر از کهکشان‌های نزدیک 
افزایش می‌یابد». 

نامبرده سپس به بررسی این سرعت در کهکشان‌های «ابر سنبله» و 
«اکلیل» و «شجاع» و غیر آن پرداخته و بعد از محاسبه, سرعت‌های عجیب 
و سرسام‌اوری را در اين ارائه می‌دهد. [«مرزهای نجوم». ترجمه «رضا 
اقصی». ص 338 تا 340 1 


چند جمله هم در این زمینه از آقای «جان الدر» بشنوید او فان کید : 
«جدیدترین و دقیق‌ترین اندازه‌ گیری‌ها در طول امواجی که از ستارگان 
پخش می‌ شود پرده از روی یک حقیقت عجیب و حیرت‌آور برداشته, یعنی 
نشان داده است ِِِ ستار گانی که جهان از آنها تشکیل می‌پابد پیو سته 
با سرعتی زیاد از یک مرکز دور می‌شوند, و هر قدر فاصله آنها از اين 
مرکز بیشتر باشر مو ‏ عت یر آنها افزودم-فی کزدد مثل این است که 
زمانی کلیه ستارگان در این مرکز مجنمع بوده‌آند, و بعد از آنْ از هم 
پاشیده, و مجموعه ستارگان بزرگی از انها جدا و به سرعت به هر طرف 
روانه می‌شوند ! 

دانشمندان از این موضوع چنین استفاده کرده‌اند که جهان دارای نقطه 
شروعی بوده است. («آغاز و انجام جهان», صفحات 4 77-7 (با تلخیص) ) 
«زرژ گاموف» در کتاب «آفرینش جهان» در اين زمینه چنین می‌گوید: 
«فضای مان که ار ضبلباردها کیکشان حسکنل بافته در یک حالت: اتتساظ 
مت او ات ها و او ین را 
انسیا آن‌ تسام است. 

ی ی منم ان که مان طاص اهاط ات ک اصسای راشای که 
معهای جهان شتا ست. مها ی کنو را اک اکونهان مر جال اتساط 
باشد لازم می‌اید که زمانی در حال انقباض بسیار شدیدی بوده است» ! 
(«آغاز و انجام جهان». صفحات 77-74 (با تلخیص). ) 

تنها دانشمندان فوق نیستند که به این حقیقت اعتراف کرده‌اند, افراد 
دیگری نیز این معنی را در نوشته‌های خود آورده‌اند که نقل کلمات آنها به 
کارا کر 

جالب توجه اینکه تعبیر به «انا لموسعون» (ما گسترش دهندگانیم) با 
استفاده از جمله اسمیه و اسم فاعل دلیل بر تداوم این موضوع است و 
نشان می‌دهد که این گسترش همواره وجود داشته, و همچنان ادامه 202 
و این درست همان چیزی است که امروز به آن رسیده‌اند که تمام کرات 
آسمانی و کهکشان‌ها در آغاز در مرکز واحدی جمع بوده (با وزن مخصوص 
قوی آلعاده سکن ) نیم اتفجار عطیم.وبی‌تمایت. تفا کی تور آن ر 
داده, و به دنبال آن اجزای جهان متلاشی شده, و به صورت کرات در آمده: 
و به سرعت در حالت عقب‌نشینی و توسعه است. 

اما در مورد خلقت زمین و تعبیر به «ماهدون» تعبیر لطیفی است که نشان 
می‌دهد خداوند زمین را با تمام وسایل استراحت برای زندگی انسانها 
«ممهد» و آماده ساخته است, زیرا «ماهد» از ماده «مهد» به معنی 
گاهواره و یا هر محلی است که برای استراحت آضاژم هی کنند: چنین محلی 
باید آرام, مطمئن, محفوظ و گرم و نرم باشد و تمام این شرایط در کره 
۱ 


به فرمان الهی از یکسو سنگ‌ها نرم و تبدیل به خاک شده, و از سوی دیگر 
صلابت کوهها و پوسته سخت زمین آن را در برا, بر فشار جزر و مد مقاوم 
ساخهار نی و فش قوای هگ راگن ان اهر کرفم مم خوارت 
خورشید را در خود نگه می‌دارد, و همچون لحاف تور کی بر این بستر 
گسترده افتاده, و هم سپر نیرومندی است در برابر شوم سنگ‌های 
آتخمان که آنها را به مجض ورود به قلمرو زمین آنتتن زده» خاکستر 
می‌کند. سم 

و به این ترتیب تمام شرایط اسایش از سوی خداوند برای پذیرایی از 
انسان که میهمان خدا در این کره خاکی است فراهم شده است. 


0- قمر/1 


افتربت السَاعَ4 وانهَو القمَر 
نزدیک شد قیامت و از هم شکافت ماه.در اين آیه از دو حادثه مهم سخن 
به میان آمده: یکی نزدیک شدن قیامت است که عظیمترین دگرگونی را در 
عالم آفرینش همراه دارد سرآغازی است برای زندگی نوین در جهان 
دیگرر جهانی. که عظمت و کستردکی آن برای ما زندانیان عالم دتیا قابل 
درک و توصیف نیست. 
و حادثه دیگر معجزه بزرگ شق القمر است که هم دلیلی است بر قدرت 
خداوند بزرگ بر هر چیز و هم نشانه‌ای است از صدق دعوت پیغمبر 
گرامیش. 
قابل تنوجچه اينکه سوره گذشته (سوره نجم) با جمله‌هائتی پیرامون نزدیکی 
قیامت پایان گرفت «ازفت الازفة» و این سوره با همین معنی آغاز 
می‌شود و اين تأکیدی است بر این موضوع که قیامت نزدیک است گر چه 
هر ای سر وا مت ات وان الا اما تم مه 
مجموع عمر این جهان از یکسو, و با توجه به اینکه تمام عمر دنیا در برابر 
قیامت لحظه‌ی زودگذری بیش نیست منظور از این تعبیر روشن می‌شود. 
دکر این دو حادثه باهم, همان گونه که جمعی از مفسران گفته‌اند, به خاطر 
آن است که اصولاً ظهور پیافبر اکرمخ(ضص) که. آخزین. بیامبران آلهی. انتنت 
خود از نشانه‌های نزدیکی قیامت است. لذا در حدیثی از خود پیامبر(ص) 
می‌خوانيم که فرمود: بعثت انا و الساعة کهاتین «مبعوت شدن من و 
قیامت همچون این دو است (اشاره به دو انگشت مبارکش که در کنار هم 
قرار گرفته) (تفسیر فخر رازی, جلد 29 ص 29 1. 
از سوی دیگر شکافتن ماه خود دلیلی است بر امکان به هم ریختن نظام 
کواکب و نمونه کوچکی است از حوادث عظمیی که در استانه رستاخیز در 
این جهان رخ می‌دهد, چرا که تمامی کواکب و ستارگان و زمین در هم 
می‌ریزند و عالمی نو به جای انها ایجاد می‌شود. 
طبق روایات مشهور که بعضی ادعای تواتر ان نیز کرده‌اند مشرکان نزد 
رسول خدا(ص) آمدند و گفتند: اگر راست می‌گوئّی و تو پیامبر خدائی ماه 
را برای ما دو پاره کن ! فرمود: اگر اين کار را کنم ایمان می‌آورید؟ عرض 
کردندر آری و شب. شب چهاردهم ماه بود - پیامبر(ص) از پیشگاه 
پروردگار تقاضا کرد آنچه را خواسته‌اند به او بدهد ناگهان ماه به دو پاره 
شد, و رسول الله آنها را یک یک صدا می‌زد و می‌فرمود: ببینید» ! [مجمع 
البیان و کتب تفسیر دیگر ذیل آیه مورد بحث ). 
نکته‌اق که ذکر. آن در ایتجا لازم اسنته اينکه. بغعضی از مفشتران که تحت 


تایر باوهای از القاتات سوع فرار گرفتهاند: .هر کوته: اتجام«عمل:خارق 
ارت را رح فران رای ار اسلام ای کر انم جهن 
وضوح آیه فوق و کثرت روایاتی که در این زمینه در کتب علمای اسلام نقل 
شده به زحمت افتاده‌اند که چگونه این خارق عادت را توجیه کنند و طوری 
از کار آن بگدرتة کته آغحار آن: نفی .شوه 

ولی حق این است که فا 2 «شق القمر» به صورت اعجاز انجام گرفته, 
و آیات بعد شواهد روشنی بر اين امر در برابر دارد, چه خوب بود آنها در 
آن: اعتقاه تادرست تجدید نظر ام کردنه نا برانته که پنامیر اسلام(ضی) نیز 
معجزات و خارق عادتی داشته, و اک اباتف از قران انرا نفی می‌کند اشاره 
به «معجزات اقتراحی» است که گروهی بهانه‌جو مطرح می‌کردند, نه قصد 
پذیرش حق داشتند, نه بعد از انجام آن تسلیم حق می‌شدند. ولی معجزاتی 
که برای تحقیق حقیقت مطالبه می‌شد از سوی پیغمبر(ص) انجام 
می‌گرفت, و شواهد فراوانی بر اين امر در تاریخ زندگی آن حضرت وجود 
دارد. 

نکته‌ها: 

[- شق القمر یک معجزه ری پیامبر اسلام(ص) 

گر چه بعضی از کوتاه نظران اصرار دارند که اين معجزه را طوری توجیه 
کنند که از صورت یک خارق العاده خارج شود, چنانکه گفته‌اند: آیه فوق از 
آینده خبر می‌دهد, و مربوط به «اشراط ساعت» یعنی حوادت قبل از 
قيیامت است. ولی قرائن متعددی در ایه وجود دارد که تاکید بر وقوع یک 
اعجاز می‌کند, از جمله ذکر این موضوع به صورت «فعل ماضی» که نشان 
می‌دهد «شق القمر» واقع شده است, همان گونه که نزدیکی رستاخیز با 
ظهور آخرین پیامبر نیز تحقق یافته. 

بعلاوه اگر سخن از معجزه نباشد هیچ تناسبی با نسبت سچر به پیامبر(ص) 
که در آیه بعد آمده است ندارد. و همچنین با جمله و کذبوا| و اتبعوا 
اهوائهم» که خبر از تکذیب آنها می‌د هد هماهنگ بیست. 

افزون بر اینها روایات فراوانی در کتب اسلامی در زمینه وقوع این اعجاز 
نقل شده که در حد شهرت يا تواتر است. و لذا قابل انکار نمی‌باشد در 
اینجا به گفتاری از «فخر رازی» و «طبرسی» دو مفسر معروف اهل سنت 
و شیعه اشاره می کنیم,؛ فخر رازی می کون «عموم مفسران معتقدند 
مراد از آیه اين است که ماه شکافته شد, و روایات صحیحی نیز بر این 
معنی دلالت می‌کند, و امکان عقلی آن نیز جای تردید نیست. و 0 
دیگر پیامبر صادق(ص) از آن خبر داده. بنابراین باید آنرا پذیرفت. اما 
داستان عدم خرق و التیام در افلاک (طبق عقیده ابطال شده بطلمیوسی) 
مطلبی بی‌اساس و غیر علمی است., چرا که با دلائل عقلی ثابت شده که 
یر در آسماها کاسا کت اس 


مرحوم طبرسی نیز در «مجمع البیان» می‌گوید: مفسران این آیه را 
مربوط به معجزه شق القمر در زمان پیامبر اکرم(ص) می‌دانند. سپس تنها 
کسی را که در جهت مخالف این عقیده نام می‌برد عطا و حسن و بلخی 
است که با بی‌اعتنایی از قول انها می‌گذرد». 

بعضی نقل کرده‌اند که «حذیفه» صحابی مشهور داستان شق القمر را در 
حضور جمع کثیری در مسجد مدائن نقل کرد و هیچکس بر او ایراد نگرفت, 
با اینکه بسیاری از حاضران عصر پیامبر(ص) را درک کرده بودند (اين 
حدیث را درالمنثور و قرطبی در ذیل ایه مورد بحث اورده‌اند). 

بنابراین نه با توجه به خود آیه و قرائن موجود در آن, و نه از نظر روایات, و 
اقوال مفسران. موضوع شق القمر قابل انکار نیست., البته در اینجا 
سوالاتی وجود دارد که به پاسخ آن خواهیم پرداخت. 

2- شق القمر از نظر علوم روز 

از سوالات مهمی که در این بحت مطرح است این است که وقوع انشقاق 
و شکاف در اجرام اسمانی اصولا امکان دارد؟ يا اینکه علم انرا به کلی 
نفی می‌کند؟ 

پاسخ این سوال با توجه به مطالعات و اکتشافات دانشمندان فلکی چندان 
پیچیده نیست, زیرا اکتشافات می‌گوید: چنین چیزی نه تنها محال نیست, 
بلکه بارها نمونه‌های آن مشاهده شده, هر چند در هر کدام عوامل خاصی 
موثر بوده است. 

به تعبیر دیگر: کزار اه دزی ان مت هت تس مات که ات ت آسمانی 
انشقاقها و انفجارهائی روی داده است که برای نمونه موارد زیر را یاداور 
می‌ شویم : 

الف - پیدایش منظومه شمسی - این نظریه از سوی همه دانشمندان 
پذیرفته شده است که تمام کرات ت منظومه شمسی در آغاز جزء خورشید 
بود که بعدا از آن جدا| شده, ِِ در مدار خود به گردش درآمده است. 
منتها درباره عامل این جدائّی گفتگو | ست : 

«لاپلاس» معتقد است عامل این جدائی «نیروی گریز از مرکز» در منطقه 
استوائی خورشید نود به: این معنی, که کر آن هنکام که خورشید به وت 
توده گاز سوزانی بود (و هم اکنون نیز چنین است) و به دور خود گردش 
می کرد سرعت این گردش در منطقه استوائی سبب شد که قطعاتی از آن 
جدا| گردد, و در فضا پراکنده شود. و به دور مرکز اصلی یعنی خورشید به 
کرتین .دز آزد. 

ولی تحقیقات بعضی دیگر از دانشمندان بعد از لاپلاس منتهی به فرضیه 
دیگری شده که عامل این جدائی را وقوع جزر و مدهای شدیدی در سطح 
طرفداران این فرضیه که حرکت وضعی خورشيد را در آن روزکار کافی 


برای توجیه جدائی قطعات از آن نمی‌دانند دست به سوی این فرضیه دراز 
کرده, صی گویند: این جزر و مد امواج عظیمی در سطح خورشید به وجود 
آورد, درست همانند سقوط قطعه نگ عظیمی در یک اقیانوس, و بر اثر 
آن قطعاتی از خورشید یکی پس از دیگری به خارج پرتاب شد, و به گرد 
کزم مادن به کردش داضت 
در هر حال عامل جدایی هر چه باشد مانع از این نیست که همه معتقدند 
یی ی ی صورت گرفته است. 
- «استروئیدها» - «آستروئیدها» قطعات سنگهای عظیم آسمانی هستند 

ی ی و اه ار به کرات کوچک و 
«شبه سیارات» تعبیر مي‌کنند, تزر دی چنان است 9 قطر آن به 25 
کیلومتر می‌رسد, ولی غالباً از این کوچکترند 
دانشمندان عفیده دارند آستروئیدها بقایای سیاره عظیمی هستند که در 
مداری میان مدار «مریخ» و مدار «مشتری» در حرکت بوده. سپس بر اثر 
عوامل نامعلومی منفجر و شکافته شده است. 
تاکنون بیش از 5 هزار آستروئید کشف و مشاهده شده, و عده زیادی از 
آنها کنر یر هشتته با ح ارحد هر 
خورشید محاسبه شده است. بعضی از فضاشناسان برای آستروئیدها 
اهمیت خاصی قائلند. و معتقدند احیانا می‌توان از آنها به عنوان پایگاهی 
برای مسافرت به نقاط دوردست فضا استفاده کرد ! 
این نمونه‌ی دیگری از انشقاق در اجرام آتتماتو است. 

- «شهابها» - «شهابها» سنگهای بسیار کوچک آسمانی هستند که گاه از 
اندازه فندق تجاوز نمی‌کنند, و به هر حال با سرعت شدیدی در مدار 
خاصی رد "راد خورشید در گردشند, و گاه که مسیر آنها با مدار کره زمین 
تقاطع پید | و به سوی زمین جذب می‌شوند. 
این سنگهای کوچک بر آثر شدت برخورد با هوائی که زمین را احاطه کرده, 
به خاطر سرعت سرسام‌آوری که دارند, داغ و برافروخته و مشتعل 
می‌شوند, و ما به صورت یک خط نورانی زیبا در لابلای جو زمین انها را 
مشاهده می‌کنیم. و از آن به تیر شهاب تعبیر می‌نمائیم. 
و گاه تصور می‌کنيم که ستاره دوردستی است که سقوط می‌کند. در حالی 
کات یواست که فا ار رای کر ی 
مدار گردش شهابها با مدار زمین در دو نقطه تماس دارد. به همین دلیل در 
مرداد ماه و ابان ماه که دو نقطه تقاطع دو مدار است شهابها بیشتر دیده 
می‌ شوند. 
دانشمندان می‌گویند: اينها بقایای ستاره دنباله‌داری است که بر اثر حوادث 
نامعلومی منفجر و از هم شکافته شده است. 


این هم نمونه دیگری از انشقاق در کرات اسمانی. 

به هر حال مساله انفجار و انشقاق در کرات اسمانی امری بی‌سابقه 
نیست, و هرگز از نظر علم محال نمی‌باشد تا گفته شود اعجاز به محال 
تفای نی نز ۱ ۱ 

اینها همه در مورد انشقاق است ولی بازگشت آن به حال معمولی بر 
نیروی جاذبه‌ای که میان دو قطعه وجود دارد کاملا امکان‌پذیر است. 

گرچه در هیئت قدیم که بر محور عقیده «بطلمیوس» و افلاک ته کانة 
پوست پیازی‌اش, دور می‌زد, چنان اين افلاک بلورین به هم پیوسته بودند 
که خرق و التیام انها از نظر جمعی محال بود, و لذا پیروان این عقیده هم 
معراج جسمانی را منکر بودند, و هم شق القمر را؛ چرا که موجب شکافته 
شدن و سیس التیام در افلاک بود, ولی امروز که فرضیه هیئت بطلمیوسی 
به دست افسانه‌ها و اسطوره‌های خیالی سپرده شده, و اثری از آن افلاک 
ته حاتة باقی نمانده, 0 برای این سخنان باقی نیست. 

شاید این نکته نیاز به یاداوری ندارد که شق القمر تحت بک عامل طبیعی 
معمولی صورت نگرفت, بلکه جنبه اعجاز داشت. ولی چون اعجاز به 
محالات تعلق نمی‌گیرد منظور در اینجا بیان امکان این مطلب بود (دقت 
کنید). 

3- شق القمر از نظر تاربخي 

ایرار دیگری که بعضی از ناآگاهان به متا لد «شق القمر» دارند این است 
که اگر این امر حقیقتی داشت با آن همه اهمیتی که دارد باید در تواريخ 
جهان ثبت گردد. در حالی که چنین نیست. 

ولی برای اینکه روشن شود این ایراد تا چه حد قابل اهمیت است. باید 
جر تض خی ت و یات لیا متا مروت مر 

الف ‏ باید توجه داشت که ماه همواره در نیمی از کره زمین قابل ریت 
است, نه در تمام ان, بنابراین نیمی از مردم روی زمین از این حساب 
خارجند. : 

ب ‏ در نیمی از همین نیم کره نیز اکثریت قریب به اتفاق انها در خوابند, 
زیرا بعد از نیمه شب است., به این ترتیب تنها یک چهارم مردم جهان 
می‌توانند از چنین حادثه‌ای باخبر شوند. 

ج ‏ در بخش قابل رویت نیز هیچ مانعی ندارد که قسمتهای قابل توجهی از 
اسمان ابری, و چهره ماه با ابر پوشیده شده باشد. 

د - حوادث آسمانی در صورتی جلب توجه افراد می‌کند که یا مانند 
نور به طور کامل قطع شود, ان هم برای یک مدت نسبتا طولانی. 

به همین دلیل در خسوفهای جزئی و ماه گرفتگی‌های مختصر اگر قبلاً از 
طرف منجمین اعلام نشود کمتر کسی باخبر می‌گردد, و حتی گاه بسیاری 


از مردم از خسوف کلی نیز پی‌خبر می‌مانند. 

تنها دانشمندانی که اجرام انتماتی وماه: را رضد می‌کنتد.و یا کشناتی: که 
تصادفاً چشم آنها بخ اتمانبیفتد. میمکن. انست. از چنین .خزیانی باخین مود 
و عده‌ای دیگر را نیز باخبر سازند. 

بنابراین چنین حادثه کوتاه مدتی آنطور کم ابتدا تصور می‌شود مایه جلب 
توجه عمومی مردم جهان نیست؛ مخصوصاً مردم آن زمان که اصولاً برای 
اجرام آتتهانی اصمفیت کمتری قائل بودند. ۳ 5 

۵ - بعلاوه وسائل تبت مطالب در تاریخ و نشر ان در ان زمانها محدود بود, 
و حتی تعداد باسوادها بسیار کم بودند, و کتابها خطی بود, مثل امروز نبود 
که حوادث مهم, برق‌اسا به وسیله رادیوها و تلویزیونها و مطبوعات در 
سراسر جهان نشر شود. 

با توجه به این جهات و جهات دیگر هرگز نمی‌توان از عدم ذکر اين حادثه در 
غير تواریخ اسلامی تعجب کرد, و آنرا دلیل بز نفی آن گرفت: 

4- تاریخ وقوع این معجزه زه بزرگ 

در اینکه شق القمر در مکه و قبل از هجرت پیامبر(ص) واقع شده در میان 
مفسران و روات حدبت بحتی نیست؛ ولی از بعضی روایات استفاده 
قی‌نشنود. این امر در آغاز بعنت بیافیر(رض) بوده (بحارالانوار, جلد ۰17 صفحه 
4 حدیث 8)) در حالی که از بعضی دیگر برمی‌آید که این امر نزدیک 
هجرت و در اواخر دوران مکه روی داده است. آن هم بنا به تقاضای 
حقیقت جویانی بود که از مدینه خدمت پیامبر(ص) آمدند و در عقبه با او 
بیعت کردند (بحارالانوار, جلد 17, صفحه 352, حدیث 11. 

و نیز در بعضی روایات می‌خوانیم که علت پیشنهاد «شق القمر» به 
پیامبر(ص) این بود ات می‌گفتند تور در امور زمینی 2 می‌گذارد. ما 
جلد 17, صفحه 5ظ3, حدیث 10 4. 

حتی جمعی از متعصبان لجوج بعد از دیدن این معجزه بزرگ گفتند ما قبول 
نخواهیم کرد مگر اینکه کاروانهای شام و یمن فرا رسند., و از آنها سوال 
کنیم: آیا آنها در مسیر خود چنین چیزی را دیده‌اند, اما هی ی 
گفتند دیده‌ایم باز ایمان نیاوردند ! ([درالمنئور, جلد 0. صفحه 133 ). 

آخرین نکته‌ای که ذکر آن نیز در اینجا لازم است اینکه: اين معجزه بزرگ 
همانند بسیاری از معجزات دیگر در تواریخ و روایات ضعیف با خرافاتی 
آميخته شده که چهره آنرا در نظر اندیشمندان دگرگون ساخته است. مانند 
فرود آمدن قطعه‌ای از ماه به روی زمین, ولی باید با دقت این خرافات را 
از آن جدا کرد تا چهره اصلی معجزه که جنبه علمی دارد لوث نشود. 
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الشْعسن والْقَمَد بخشتان 

خورشید و ماه بر حسابی [روان]اند. اصل وجود خورشید از بزرگترین نعمتها 
بدا اتشان. است: هرا که بسن مه حرات: ال از نریم بر 
منظومه شمسی غیر ممکن است, و هر جنبش و حرکتی در کره خاکی ما 
ی می‌گیرد سرچشمه اصلی آن نور و حرارت خورشید است., نمو و 
رشد گیاهان و تمام مواد غذائی, بارش بارانها, وزش بادها, همه به برکت 
ارت ری است. 

ماه نیز به سهم خود نقش مهمی را در حیات انسان ایفا ضی کند: علاوه بر 
اینکه چراغ شبهای تاریک او است., جاذبه ان که سرچشمه جزر و مد در 
اقیانوسهاست عاملی است برای بقاء حیات در دریاها و مشروب ساختن 
بسیاری از سواحل که رودخانه‌ها در مجاورت ان به دریا می‌ریز ند. ِ 
و افزون بر همه اینها نظام ثابت حرکت این دو حرکت (يا به تعبیر دیگر 
حرکت ماه به دور زمین و حرکت زمین به دور خورشید) که سبب پیدایش 
منظم شب و روز, سال و ماه و فصول مختلف است. سبب نظم زندگی 
انسانها و برنامه‌ریزی برای امور تجاری و صنعتی و کشاورزی است که اگر 
این سیر منظم نبود زندگی بشر هرگز نظم نمی‌یافت. 

نه تنها حرکت اين کرات آسمانی نظام بسیار دقیقی دارد: بلکه مقدار چرم 
ارب اماب فاضله‌ای کفان خمیوت و ار بکذیکر دارند هعم روت عسات و 
«حسبان» است و به طور قطع هر کدام از اين امور به هم بخورد اختلالات 
خظینی در حتظومه: شمسی. وه به. دتبال: آن ور تطام زندیی. بیر رح 
می د هد. 

و عجب اینکه به هنگامی که اجزای این منظومه از کره خورشید جدا شد 
بسیار پریشان و نامنظم به نظر می‌رسید ولی سرانجام در شکل کنونی 
تثبیت شد. یکی از دانشمندان علوم طبیعی در این زمینه چنین می‌گوید: 
منظومه شمسی ما از مخلوط (ظاهرا) درهم برهم مواد و مصالحی که با 
حرارت 12 هزار درجه از خورشید جدا| شده, و با سرعتی غیر قابل تصور 
در فضای بی‌پایان پراکنده کته به وجود آمده است. 

آما:دز .مین اشفتحی ظاهری و انقلاب جوی چنان نظم و ترتیب دقیق و 
منظمی ایجاد شده که امروز حتی دقایق و لحظات حوادث اینده انرا 
می‌توانیم پیش‌بینی کنیم, و نتیجه این نظام و ترتیب آن است که اوضاع 
کاکی,ها هر ان فلیون سال ات که ند همین حال بای ساندم است: زرا 
آفریتش انسان؛ ضفحه 28 ]. 

این نکته نیز قابل توجه است که خورشید هر چند در وسط منظومه 


شمنتی ظاهر | بدون حرکت ثابت ماندم: است؛ ولي تباید قراموتتن. کرد که 
آن هم به اتفاق تمام سیارات و اقمارش در دل کهکشانی که به آن تعلق 
دارد به سوی نقطه معینی (ستاره معروف وگا) در حرکت و این حرکت نیز 
نظم و سرعت معینی دارد. 


و الرجین 7 


والسْماء رفقها وَوَصَع المیرّان ۱ ۱ ۱ 

و اسمان را برافراشت و ترازو را گذاشت«اسمان» در این ایه خواه به 
معنی «جهت بالا» باشد یا «کواکب اسمانی» و یا «جو زمین» موهبتی 
است بزرگ و نعمتی است بی‌نظیر, خرا که.یذفن آن,زندکی کردن برای 
انسان محال است و یا ناقص. 

آری نور و روشنائی که مایه گرما و هدایت و حیات و حرکت است از سوی 
آسمان اد باران از طریق اسمان می‌بارد, و نزول وحی نیز از آاسفان 
۳ (در این صورت آسمان مفهوم ۳ از مادی و معنوی درد 

از آیات خدا است, و | 7 اه 
و هنگامی که «اولوالالباب» دز آن می‌آندیتشتتد بی‌اختیار مق کویند ریا ما 
خلقت هذا باطلا: «پروردگارا اين دستگاه با عظمت را بیهوده نیافریده‌ای» 
(آل عمران - 191). 

«میزان» به معنی هر گونه وسیله سنجش است. سنجش حق از باطل, 
سنجش عدالت از ظلم و ستم, و سنجش ارزشها و سنجش حقوق انسانها 
در مراحل و مسیرهای مختلف اجتماعی. 

«میزان» هر قانون تکوینی و دستور تشریعی را شامل می‌شود, چرا که 
همه وسیله سنجشند. 

۳۹9 است که «میزان» در لفت یه معلی ترازو و وسیله وزن کردن 
سنگینی اجسام است. اما مسلماً میزانی که در این آیه, بعد از ذکر 
آفزیتتن آسمان به آن اشاره شده مفهوم گسترده‌ای دارد که هر وسیله 
سنجش و همه قوانین تکوین و تشریع را فرا می‌گیرد, نه فقط وسیله 
سنجش وزن اجناس. ۱ 

اصولاً برافراشته بودن آسمان و نظم دقیقی که بر میلیونها کره اسمانی 
حاکم است بدون میزان و قوانین حساب شده‌ای امکان‌پذیر : نیست. 

و اینکه می‌بينیم در بعضی از ارات «میزان» به معنی «قرآن» يا به معنی 
«عدل» يا به معنی «شریعت» با «ترازو» تفسیر شده است در حقیقت هر 
کدام اشاره به مصداقی از این مفهوم کل و گسترده است. 


3- الرحمن/10 


والأَضَ وصَتها لاْتام 

و زمین را برای مردم نهاد.«آنام» را بعضی به معنی «انسانها» و بعضی به 
معنی «انس و جن» و گاه آنرا به معنی «هر موجود ذی روح» تفسیر 
کرده‌اند. 

البته جمعی از ارباب لغت و مفسران آنرا به مطلق «خلق» نیز تفسیر 
کرده‌اند ولی قرائن موجود و خطابهای سوره که متوجه انس و جن است 
نشان می‌دهد که منظور از ان در اینجا همان انس و جن است. 

اری این کره خاکی که در اینجا به عنوان یک موهبت مهم الهی ذکر شده و 
در آیات دیگر از آن به عنوان «مهاد» (گهواره) یاد کرده, قرارگاه مطمئن و 
آرام و آماده‌ای است که برای غالب ما اهمیتش در حالت عادی درک 
نمی شود, اما هنگامی که یک زمین لرزه کوچک همه چیز را به هم می‌ریزد 
و.يا یک اتشفتئتنان, شهر را زیر مواد مذاب و نودو آتش دفنن. می‌کند, به 
اين حقیقت پی می‌بریم که اين زمین آرام چه نعمت و برکتی است, 
مخصوصا اگر , به آنچه دانشمندان درباره سرعت حرکت زمین به دور خود, 
و به دوز اختاب: گفته‌اند بیند یشیم اهمیت این آز افتشن در عین ِِِ سریع 
و سرسام آورش, نه یک حرکت بلکه انواع مختلف حرکت, روشنتر 
می‌ شود. 

تعبیر به «وضع» در مورد زمین در برابر «رفع» در مورد «آسمان» علاوه 
بر لطف خاصی که در این مقابله است اشاره پرمعنائتی به تسلیم بودن 
زمین و منابع ان در مقابل انسان است.؛ همانگونه که در آیه 15 سوره ملک 
می‌خوانیم: هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها و کلوا من 
رزقه: «او کسی است که زمین را «رام» و «مسخر» شما قرار داد, در 
جاده‌ها و طرق مختلف ان حرکت کنید, و از رزق الهی که در آن افریده 
شده است استفاده کنید». 


4 الرحمن/33 


با مشر ال وارپس 
قانقدُوا لا دون الا ۱ 
0 ۲ فیقوانتة از کرانتهای. اسضاتها و کمیت به 
بیزون رغنه کنیده پس رخنه کنید. [ولی] جز با [به دست آوردن] تب 
رخنه نمی کنید.«معشر» در اصل از «عشر» به معنی «عدد ده» گرفته 
شده است, و چون عدد ده یک عدد کامل است واژه «معشر» به جمعیت 
کاملی گفته می‌شود که از اصناف و طوائف مختلف تشکیل گردد. 

«اقطار» جمع «قطر» به معنی اطراف چیزی است. 

«تنفذ و |» از ماده نفود در اصل به معنی پاره کردن و عبور کردن از چیزی 
است. و تعبیر به «من اقطار» اشاره به این است که جوانب آسمانها را 
بشکافید و از آن بگذرید, و به خارج آنها سفر کنید. 

ضمناً مقدم داشتن «جن» در اینجا ممکن است به خاطر این باشد که آنها 
آماد کی بیشتری براق, سیر در آسمانها دازند. 

در اینکه آیه فوق مربوط , به قیامت است, پا دنیا, و یا هر دو؟ در میان 
مفسران گفتگو است, و چون آیات قبل و بعد از آن ناظر به رویدادهای 
سرای دیگر است به نظر می‌رسد که این آیه نیز مربوط به فرار از چنگال 
عدالت الهی در قیامت باشد. 

ولی بعضی با توجه به جمله « لا تنفذون الا بسلطان» (نمی‌توانید بگذرید 
مگر با قدرت و نیرو) آنرا اشاره به مسافرتهای فضائی بشر دانسته‌اند که 
قرآن شرط آنزا داشتن سلطه غلمی و ضتعیی بر آیم. کار ذانشته انست: 
این احتمال نیز داده شده که هم ناظر به رستاخیز باشد. و هم ناظر به دنیاء 
یعنی نه در اینجا قادرید بدون قدرت در اقطار آسمان نفوذ کنید, و نه در 
آنجا, منتها, در اینجا وسیله محدودی در اختیار شما قرار دارد. اما در آنجا 
هی وسیله‌ای نیست. ۲ 

بعصی لیر تسیر چهارفیبیزای آن گاید که مطور فقو فکری و قجلی 
در اقطار اسمانها است که با قدرت استدلال برای بشر امکان پذیر است. 
دای ی ان زر هه اسر هر موه موی آن ی از 
اخباری است که در منابع اسلامی در این زمینه نقل شده از جمله در 
حدیثی از امام صادق(ع) می‌خوانیم : «روز قیامت خداوند بندگان را در 
محل واحدی جمع می‌کند و به فرشتگان آسمان پایین وحی می‌فرستد فرود 
آیید, آنها که دو برابر جمعیت روی زمین از جن و انس هستند فرود می‌آیند, 
سپس اهل آنسمان دوم که آنها نیز دو برابر همه می‌باشند فرود قآ نون نا 
به همین ترنیب فرشتگان هفت آسمان فرود قوف رت و همچون 


بت آن تنقدُوا من ار السَمَاوات الأَض 


سن !۵ سٍ 
۳2 


حجابی گرداگرد انس و جن را احاطه می‌کنند, اینجاست که منادی صدا 
می‌زند: ای جمعیت جن و انس اگر می‌توانید از اقطار آسمانها و زمین 
بگذرید, اما هرگز نمی‌توانید جز با قدرت الهی و در اینجا می‌بینند اطراف 
آنها را هفت گروه عظیم از فرشتگان فرا گرفته‌اند (و راهی برای فرار از 
چنگال عدالت نیست). ( تفسیر صافی. صفحه 17<, تفسیر مجمع البیان. 
جلد9, صفحه 205 1 


5 الرحمن/37 


قا انشّت السَماء قکاتث وَردة کالذقان 

پس آنگاه که آسمان از هم شکافد و چون چرم گلگون گردد.از مجموع 
انا «قیامت» به خوبی استفاده می‌ شود که در آن روز نظام کنونی جهان 
به کلی درهم می‌ریزد, و حوادث بسیار هول‌انگیز در سرتاسر عالم رخ 
می د هد کواکب «ِ و زمین و انتتهان دگرگون می‌ شوند؛ و مسائلی 
که تصور آن امروز برای ما مشکل است واقع می‌گردد. و از جمله چیزی 
است که در اين آیه آمده است که کرات ت آسمانی از هم می‌شکافد و به 
رنگ سرخ و به صورت مذاب همچون روغن در می‌آید. 

«ت و ور پنممعتی: « کل » است: و اد آنها که کلها غالا تسر سکن 
معنی سرخ را در اینجا تداعی می کند. 

این واژه به معنی اسبهای سرخ رن نیز آمده؛ و از آنجا که این گونه اسبها 
در فصول 4 ۱ ۱ ۲ 
زمستان سرخ رنگ, , و در شدت سرما تیره رنگ می‌شوند؛ دگرگونیهایی که 
صحنه آسمان در قیامت پید | می‌کند به آن تشبیه شده است که گاه 
همچون شعله آتش سره نیورآ و گاه زرد زنی: و گاه سیاه دود آلود و 
تیره و تار می‌شود. 

«دهان» (بر وزن کتاب) به معنی روغن مذاب, و گاه به معنی دردی است 
که در روغن ته نشین می‌کند, و غالبا رنگهای مختلفی دارد. این تشبیه 
ممکن است از این نظر باشد که نک اتعضا خن به صورت روغن مذاب 
گلگون در می‌آبد. و یا اشاره به ذوب. شدن کرات. آسمانی: و: با رنگهای 
مختلف آن بوده باشد. بعضی «دهان» را به معنی «چرم سرح رنگ» نیز 
تفسیر کرده‌اند, و در هر صورت این تشبیهات تنها می‌تواند شبحی از ان 
صحنه هولناک را مجسم سازد., چرا که در واقع شباهتی به هیچ حادثه‌ای از 
حوادث این دنیا ندارد. و صحنه‌هائی است که تا کسی نبیند نمی‌داند. 


6- واقعه/76-75 


قلا یم بواقع الوم * وله لقَسَمْ َو تقلَمُون عَظيم 

نه آچنین | ست که می‌پندارید], سوگند : به جایگاههای [ویژه و فواصل معین ] 
ستاز کان.. * اکر ندانید. آن سو کندی سنخت بزریک. است امفسران در مورد 
«مواقع النجوم» تفسیرهای متعددی ذکر کرده‌اند: نخست یعنی جایگاه 
ستارگان و مدارات و مسیر آنها. ۲ 
دیگر این‌که منظور محل طلوع و غروب آنها است. 
و دیگر این که منظور سقوط ستارگان در آستانه رستاخیز و قیامت است. 
نفختی قیز [ 1:0 تنها به معنی غروب ستارگان تفسیر کرده‌اند. 
بعضی هم به پیروی پاره‌ای از روایات آن را اشاره به نزول قسمت‌های 
مختلف قران در فواصل زمانی متفاوت می‌دانند (زیرا «نجوم» جمع 
۵30 در مورد کارهای تدریجی به کار می‌رود). 9 
گر چه منافاتی بین اين معانی نیست, و ممکن است همه در اين ایه جمع 
باشد, ولی تفسیر اول از همه مناسب‌تر به نظر می‌رسد, چرا که به هنگام 
نزول این آیات غالب مردم اهمیت این سوگند را نمی‌دانستند امروز برای 
ما روشن شده است که ستارگان انتمان هر کدام جایگاه مشخصی دارد, و 
و حساب شده است و سرعت سیر آنها هر کدام با برنامه معینی انجام 
می‌پذیرد. 
این مسأله گر چه در کرات دوردست دقیقاً قابل محاسبه نیست. اما در 
منظومه شمسی که خانواده ستارگان نزدیک به ها ۱ یل می‌ذهة تقیفا 
مورد بررسی قرار گرفته, و نظام مدارات آنها به قدری دقیق و حساب 
شده است که انسان را که وامی‌دارد. 
هنگامی که به این نکته توجه کنیم که طبق گواهی دانشمندان تنها در 
کهکشان ما حدود یکی هزار میلیون ستاره وجود دارد! و در جهان 
کهکشان‌های زیادی موجود است که هر کدام مسیر خاصی دارند. به اهمیت 
اين سوگند قرآن آشناتر می‌شویم. 
در کتاب «الله و العلم الحدیث» می‌خوانیم: 
«دانشمندان فلکی معتقدند این ستارگانی که از میلیاردها متجاوزند که 
قسمتی از انها را با چشم غیر مسلح می‌توان دید, و قسمت (بسیار 
بیشتری) را جز با تلسکوپها نمی‌توان دید. بلکه قسمتی از انها با تلسکوپ 
هم قابل مشاهده نیست فقط با وسایل خاصی می‌توان از انها عکسبرداری 
کرد همه اینها در مدار مخصوص خود شناورند و هیچ احتمال این را ندارد 
که یکی از آنها در حوزه جاذبه ستاره دیگری قرار گیرد. يا با یکدیگر تصادف 


کنند, و در واقع چنین تصادفی همانند این است که فرض کنیم یک کشتی 
اقیانوس‌ییما در دریای مدیترانه با کشتی دیگری در اقیانوس کبیر تصادف 
کند در حالی که هر دو کشتی به یک سو و با سرعت واحدی در حرکتند و 
چنین احتمالی اگر محال ی ااقل ؛ بعید ۳ 

روشن‌تر می‌گردد. 7 
و نه-هفیزم دلیل زد آبه فد ی رای اه آیرسته کدی انیت سار ری 
اگر بدانید». 

تعبیر به «لو تعلمون» (اگر بدانید) به خوبی گواهی می‌د هد که علم و دانش 
بشر در آن زمان اين حقیقت را به طور کامل درک نکرده بود, و این خود 
یک اعجاز علمی قرآن محسوب می‌شود که در عصری که شاید هنوز 
عده‌ای می‌پنداشتند ستارگان میخ‌های نقره‌ای هستند که بر سقف آسمان 
کوبیده شده‌اند !/ یک چنین بیانی, آن هم در محیطی که به حق محیط جهل 
و نادانی محسوب می‌شد از یک انسان عادی محال است صادر شود. 
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له ذٍی حلق, سیب سماوات 5 


2 
9 
1 


رل ال 1 بو تچ ۳27 ۱ 
ِ 


خدا همان کسی است که ۱[ ۵ آفزید: 
فرمان [خدا] در میان 1 فرود می‌آید, تا بدانید که خدا بر هر چیزی 
تواناست, و به راستی دانش وی هر چیزی را در بر گرفته است.اين آیه که 
آخرین ات سوره طلاق است, اشاره پرمعنی روشنی به عظمت قدرت 
خداوند در آفرینش آسمانها و زمین, و نیز هدف نهائی این آفرینش دارد. 
نخست می‌فرماید: « خدا همان کسی است که هفت آسمان و همانند آنها 
هفت زمین آفرید.»_ 

این تنها ایه‌ای از قران مجید است که اشاره به زمین‌های هفتگانه می‌کند. 
اکنون ببينیم منظور از این آسمانهای هفتگانه و زمین‌های مشابه آن 
چیست؟ 

ممکن است. منظور از عدد هفت, همان کثرت باشد, 9 این بصن در 
قرآن مجید و غیر آن گاه به معنی کثرت آحده انسته وه مثلا می‌گوئیم اکر 
هفت دریا را هم بیاوری کافی نیست. 

بنابراین منظور از هفت اسمان و هفت زمین, تعداد عظیم و کثیر کواکب 
اسمانی و کراتی مشابه زمین است. 

اما اگر عدد هفت را برای «تعداد» و شماره بدانیم, دموا آن وجود هفت 
انسضان می‌ شود و با توجچه به آیه 6 سور ه صافات که می‌گوید: انا زینا 
السماء الدنیا بزينة الکواکب: «ما آسمان نزدیک (آسمان اول) را با کواکب 
و ستارگان زینت بخشیدیم» روشن می‌شود که آنچه ما می‌بینیم و علم و 
دانش بشر به آن احاطه دارد همه مربوط به تما نت اول است, و ماورای 
اين ثوابت و سیارات. شش عالم دیگر وجود دارد که از دسترس علم ما 
بیرون است. _ ۳ ۳ 

این در مورد اسمانهای هفتگانه. و اما در مورد زمین‌های هفتگانه ممکن 
است اف ء ات ملیف کرو رس ام ترا اد ات نس کر 
زمین از قشرهای گوناگونی تشکیل يافته, و يا اشاره به اقلیم‌های هفتگانه 
روی زمین چرا که هم در گذشته و هم امروز کره زمین را به هفت 
«منطقه» تقسیم می کردند (البته طرز تقسیم در که رد و امروز متفاوت 
است, امروز زمین به دو منطقه منجمد شمالی و جنوبی و دو منطة 
معتدله و دو منطقه حاره و یک منطقه استوائی تقسیم می‌شود. اما در 
ولی ممکن است در اینجا نیز عدد هفت که از تعبیر «مثلهن» استفاده 


می‌شود نیز برای «تکثیر» و اشاره به زمینهای متعددی باشد که در عالم 
هنتی: وخوده دارد. با انجا که بعضی. از دانشمندان: قلکی می‌گویند کراتی 
که مشابه کره زمین بر گرد خورشیدها در اين عالم بزرگ گردش می‌کند 
حداقل سیصد میلیون کره است !۲ تفسیر مراغی, جلد 28, صفحه 1151 
هرچند با اطلاعات کمی که ما از ماورای منظومه شمسی داریم به دست 
دادن عدد در این زمینه کار مشکلی است., ولی به هر حال دانشمندان دیگر 
قلکب نش شا کید مس کف که در ککتسا نس که منظومه تمس خر آن امن 
میلیونها میلیون کره وجود دارد در شرایطی مشابه کره زمین قرار 
گرفته, و مرکز حیات و زندگی می‌باشد. 

البته ممکن است پیشرفت علم و دانش مت در ایند اطلاعات بیشتری 
درباره تفسیر اینگونه آیات در اختیار ما بگذارد. 

یره شم یا اد تدبیر این عالم 1 فرمان خداوند اشاره کرده 
می‌افزاید: «امر و فرمان او در میان آنها پیوسته نازل می‌شود» (یتنزل 
الامر بینهن). 

پیدا است که منظور از «امر» در اینجا همان فرمان تکوینی خداوند در 
مورد تدبیر این عالم بزرگ و آسمانها و زمین‌های هفتگانه است, چرا که او 
هه کت در حقیفقت این ایه تشببه ابه 4 سوره سجده که می‌فرماید: بدبر 
الامر من السماء الی الارض «او ندبیر امور می کند از شمان به زمین»؟. 
هر حال ای اد اخظای ار اش الم اه شوه تهام . هه 
درهم می‌ریزد. و راه فنا پیش می‌گيرند. 

و در پایان به هدف این آفرینش عظیم اشاره کرده, می‌گوید: «اینها همه به 
خاطر ان اش که ها دا کواو تن هر ری وان ات معا و 
آگاهی او به همه چیز احاطه دارد». 

هتشر حالنی که هرق این رش وا آعافنی اسان ان صفات شا 
از علم و قدرت او می‌شمرد که آگاهی از این دو صفت برای تربیت انسان 
کافی است. 
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الذی حَلَق سَیْع سماواتِ طتاقاً ما تری هی حلْقٍ الرَخْمَن من تَقاوتِ قاژجع 
البَصرَ هل ۰ 

همان که هفت آسمان" را طبقه طبقه بیافرید. در آفرینش آن [خدای ] 
بخشایشگر هیچ گونه اختلاف [و تفاوتی] نمی‌بینی. اه 
نقصانی ] می‌بینی ؟در مورد «طباقا» باید بگوییم که بر اساس این تعبیر 
آسمانهای هفتگانه هر کدام فوق دیگری قرار دارد, زیرا معنی «مطابقه» 
در اصل آن است که چیزی را فوق چیز دیگری قرار دهند. 

حال اگر آسمانهای هفتگانه را اشاره به کرات ففتکا نم منظومه شمسی 
بدانیم که با چشم غیر مسلح قابل رویتند. هر کدام فاصله معینی از 
خورشید دارند و هر یک فوق دیگری است. 

۵ آکر اتجصرا از ار کات نوایت ه سار س‌بشم همه را کت اسان او 
بشمریم معلوم می‌شود که در مراحل بالاتر عوالم دیگری است که یکی 
برتر از دیگری قرار دارد. 

و به دنبال آن می‌افزاید: «#در خلقت خداوند رحمان هیچ نقص و تضاد و 
کی تمی‌بسی ۱ ما رل صی حلق. | رفن من فا وت از 

با تمام عظمتی که عالم هستی دارد هر چه هست نظم است و استحکام. و 
انسجام, و ترکیبات حساب شده, و قوانین : دقیق و اگر بی‌تظمفی 9 

گوشه‌ای از جهان راه می‌یافت آن را به 0 می کشید. 

از نظام عجیب و شگفت انگیزی که بر یک دانه اتم, و ذرات الکترون و 
پرونون حاکم است گرفته, تا 7 حاکم بر کل منظومه شمسی, و 
منظومه‌های دیگر و کهکشانها, همه در سیطره قوانین دقیقی قرار دارند که 
ات یت 
هر ایا اه مرا اس تور فی‌فرحایه ار فیتر گام کن مقا ام را 
نادفت سکنم آبا مخشاق و علل, و الافن فر حهان مشاهفم جی کی ۱۱۰ 
(فارجع البصر هل تری من فطور). 

«فطور» از ماده «فطر» (بر وزن سطر) به معنی شکافتن از طول است. 
و به معلی شکستن (مانند افطار روزه) و اختلاف و فساد نیز می‌آید, و در 
ایه مورد بحث به همین معنی است. 

منظور این است که هر چه انسان در جهان آفرینش دقت کند کمترین خلل 
و ناموزونی در آن نمی‌بیند. 
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وق را السّماء الْلیا بعضابیح وجعلتاها رُجُوماً للسْباطین وأغتذتا لَم 
عَذَابٍ السعیر 

و در حقیفقت, آتتتمان دنیا را با چراغهایی ژینت دادیم و آن را مایه طرد 
شیاطین [قوای مزاحم] گردانیدیم و برای آنها عذاب آتش فروزان آماده 
کرده‌ایم.اين آیه نظری به صفحه آسمان افکنده, و از ستارگان درخشنده و 
زیبا سخن به میان آورده: می‌گوید: «ما آنتفتا ن پائین را با چراغهای 
پرفروغی زینت بخشیدیم, و آنها را تیرهائی برای شیاطین قرار دادیم. و 
برای آنها عذاب آتش دوزخ فراهم ساختیم». ۱ 

یک نگاه به اسمان در یک شب ِِِ و پرستاره, و توجه به ان عوالم 
رویائی دوردست. و تصور نظامهائی که بر آنها حاکم است. و دقت در 
اتیب ظر آفگه یت و یکرت اشا ات و ای که سا 
افکنده, انسان را در جهانی مملو از عرفان و نور حق وارد هش ند و در 
عوالمی از عشق پروردگار سیر می‌دهد که با هیچ زبانی قابل توصیف 
نیست. 

ایق. ان بای تن این حفیفت را تا کید می کنو که تمام ختار کانی که چا 
می‌بینیم همه بخشی از آسمان اول 0 اد شیاین استما ما ی 
هفتگانه به ما نزدیکتر می‌باشد, و به همین دلیل , به عنوان «السماء الدنیا» 
(آسمان نزدیک و پائین) از تعبیر شده است. 

تعبیر به «رجوم» (تیرها) اشاره به شهابها است که همچون تیری از 
یکسوی آسمان به سوی دیگر پرتاب من می‌دأنیم ی باقیمانده 
فت کر درخ ها مخصوص اش 
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و الْذٍی جِعل لَکُمْ الأرَضَ ولا قامْشوا فی عتاکیها وکُلوا من یرْقه الب 
و ۱ ۱ 
اوست کسی که زمین را برای شما رام گردانید. پس در فراخنای آن 
رهسپار شوید و از روزی [خدا] بخورید و رستاخیز به سوي اوست.«ذلول» 
به معنی «رام» جامعترین تعبیری است که درباره زمین ممکن است بشود. 
چرا که این مرکب راهوار با حرکات متعدد و بسیار سریعی که دارد آنچنان 
آرام به نظر می‌رسد که گوثی مطلقا ساکن است. بعضی از دانشمندان 
می‌گویند زمین چهارده نوع حرکت مختلف دارد که سه قسمت آن حرکت 
به دور خود, و حرکت به دور خورشید. و حرکت همراه مجموعه منظومه 
شمسی در دل کهکشان است., این حرکات که سرعت زیادی دارد چنان 
نرم و ملایم است که تا براهین قطعی بر حرکات زمین اقامه نشده بود 
کسی باور نمی‌کرد حرکتی در کار باشد! 
از سوی دیگر, پوسته زمین نه چنان سفت و خشن است که قابل زندگی 
نباشد, و نه چنان سست و نرم است که قرار و آرام نگیرد, بلکه کاملاً برای 
زندگی بشر رام است, اگر فی المثل غالب سطح زمین باتلاقهائی بود که 
همه چیز در آن فرو می‌رفت, یا ماسه‌های نرمی که پای انسان تا زانو در 
از قوو. مب تخد .با سنگهای تیز و خشنی که با مختصر راه رفتن بدن 
انسان را کوفته و مجروح می‌کند, آنوقت معنی ناآرامی زمین روشن 
می‌ شد. 
از سوی سوم, فاصله آن از خورشید نه چندان کم است که همه چیز از 
شدت گرما سورد وان چندان. دوز است که همه جیز از سرما پحسد 
فشار هوا بر کره زمین انچنان است که ارامش انسان را تامین کند, نه ان 
قدر زیاد است که او را خفه کند, ار ات 
شود جاذبه زمین نه انقدر زیاد است که استخوانها را در هم بشکند., و نه 
آن قدر کم است که با یک حرکت انسان از جا کنده شود و در فضا پرتاب 
شود ! 
خلاصه از هر نظر «ذلول» و رام و مسخر فرمان انسان است. جالب اینکه 
بعد از توصیف زمین به ذلول بودن دستور می‌دهد که بر «مناکب» ان راه 
بروید. و می‌دانيم «مناکب» جمع «منکب» (بر وزن مغرب) به معنی شأنه 
است: کوتی انسان با بر شانه زمین می‌گذارد و چنان زمین. ارام است. که 
می‌تواند تعادل خود را حفظ کند. 
در عین حال اشاره‌ای است به اينکه تا گامی برندارید و تلاشی نکنید 
بهره‌ای از روزیهای زمین نخواهید داشت ! 


تعبیر به «رزق» نیز تعبیر بسیار جامعی است که تمام مواد غذائی زمین را 
ولی بدانید اینها هدف نهائی افرینش شما نیست., اینها همه وسائلی است 
در مسیر «نشور» و رستاخیز و حیات ابدی شما. 
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آبا و 0 است | در زمین فرو 
د. پس بناگاه [زمین] به تپیدن آفتد؟ * یا از آن کس که در آسمان است 
ایمن شده‌اید که بر [سر] شما تندبادی از سنگریزه فرو فرستد؟ پس به 
زودی خواهید دانست که بیم دادن من چگونه است این آیه به سراغ تهدید 
و انذار می‌رود, و می‌افزاید: «آیا خود را از عذاب کسی که حاکم بر بر 
آسمان است در امان می‌دانید که دستور دهد زمین بشکافد و شما را در 
خود فرو برد و دائماً ‏ به لرزش خود ادامه دهد»؟ ! 
آری اگر او دستور دهد اين زمین ذلول و آرام طغیان می‌کند. و به صورت 
حیوان چموشی در می‌آید, زلزله‌ها شروع می‌شود, شکافها در زمین ظاهر 
می‌گردد و شما و خانه‌ها و شهرهایتان را در کام خود فرو می‌بلعد, و باز هم 
و 
جمله «فاذا هی تمور» (آن پیوسته حرکت می‌کند و ناآرام است) ممکن 
است اشاره به این باشد که خدا می‌تواند فرمان دهد زمین شما را فرو 
برد و پیوسته از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر در درون خود منتقل سازد حتی 
قبر شما هم ارام نباشد ! 
يا اینکه زمین ارامش خود را برای هميشه از دست دهد, و زلزال دائمی بر 
آن حاکم گردد, درک این معنی برای کسانی که در بعضی از مناطق زلزله 
خیز زندگی کرده‌اند و دیده‌اند گاه زمین در چند شبانه روز مطلقاً آرامشی 
ندارد و خواب و خوراک و راحت را از همگان سلب می‌کند, بسیار آسان 
ات اما بزای غالب ها مزدم که به. ار اش زمین عادت کرده‌ايم. مشکل 
است. 
تعبیر به «من فی السماء» (کسی که در آسمان است) اشاره به ذات پاک 
خدا است که حاکمیت او بر کل آسمانها - تا چه رسد به زمین - مسلم 
است, بعضی نیز هت اند اشاره به فرشتگان خدا است که در آسمانها 
هستند و مامور اجرای فرمان او می‌باشند. 
سیس می‌افزاید: «لازم نیست ختما زلزله‌ها به سراغ شما آید بلکه 
می‌تواند این فرمان را به تندبادها دهد, «آیا شما خود را در امان می‌دانید 
که خداوند حاکم بر آسمانها تندبادی مملو از سنگ ریزه بر شما فرستد» و 
شما را زیر کوهی از آن مدفون سازد؟! . _ 
«و به زودی خواهید دانست تهدیدهای من چگونه است» ! (فستعلمون کیف 


درک این معنی نیز برای کسانی که شنهای روان و بادهای «حاصب» 
(بادهائی که توده‌های ریگ را با خود حرکت داده, از جائی به جای دیگر 
منتقل می‌کند) دیده‌اند بسیار ساده است. انها می‌دانند که ممکن است در 
چند لحظه خانه‌ها يا آبادیهائی زیر توده‌ای از ریگها و شنهای روان مدفون 
گردد, و يا کاروانهائتی که در وسط بیابان در حرکتند در زیر ان دفن شوند! 


موه تو ۵/۴ 


لم تروا کف خلّق ال سَْعّ سماواتِ طبَاقاً 

مگر ملاحظه نکرده‌اید 2 چگونه خدا هفت. آاسمان را تو جر و افریده 
است؟ 

حضرت «نوج» در بیانات عمیق و مستدل خود در برابر مشرکان لجوح 
نخست دست آنها را گرفته و به اعماق وجودشان برد ۳ آیات انفسی را 
مشاهده کنند, سیس آنها را به به مطالعه نشانه‌های خداوند در عالم نرق 
آفرینش دعوت کرده و آنان را به سیر آفاقي می‌برد. 

نخست از آسمان شروع کرده, می‌گوید: «آيا نمی‌دانید چگونه خداوند هفت 
آسمان را یکی بالای دیگری آفریده است»؟ ! 

«طباق» مصدر باب «مفاعله» به شین «رسطانفت: اس اوه معتی 
قرار گرفتن چیزی بالای چیزی می‌آید, و گاه به معنی هماهنگی و مطابقت 
دو چیز با یکدیگر است, و در اینجا هر دو معنی صدق می‌کند. 

مطابق معنی اول آسمانهای هفتگانه یکی بالای دیگری قرار دارد. یک 
تفسیر قابل توجه این است که تمام آنچه را ما با چشم مسلح از ستارگان 
ثوابت و سیار می‌بینیم همه جزء آسمان اول است, و شش عالم دیگر یکی 
مافوق دیگری بعد از آن قرار دارد که از دسترس علم و دانش انسان 
آمروز بیرون است. و ممکن است در اینده این تا بت ی را پیدا کند که 
آن عوالم عجیب و گسترده را یکی بعد از دیگری کشف کند. 


3- قیامت/9-8 


وَحسَف القَمَرّ * وَجْمع الشمس وَالقَمَرٌ ِ 

و ماه در خسوف افتد * و افتاب و ماه به هم گرد اینددر اینکه منظور از 
«جمع ماه و خورشید» چیست؟ مفسران تفسیرهای گوناگونی ذکر 
کرده‌اند. 

گاه گفته‌اند: هر دو در کنار هم قرار می‌گيرند. و یا هر دو با هم از مشرق 
طلوع کرده در مغرب غروب می‌کنند. 

و گاه گفته‌اند هر دو در اين صفت که نور خود را از دست می‌دهند جمع 
خواهند بود. 

این احتمال نیز وجود دارد که ماه تدریجاً تحت باتیرصا ورن خوز شید به: آن 
نزدیک و سرانجام به سوی آن جذب و جمع می‌شود, و هر دو بی‌فروغ 
می‌گردند. ٍ 

به هر حال در اینجا به دو قسمت از مهمترین پدیده‌های انقلابی اخر جهان, 
یعنی بی‌نور شدن ماه و حجمع شدن خورشید و ماه با یکدیگر اشاره شده؛ 
که در آیات دیگر قرآن نیز کم و بیش اشاراتی به آن دیده قت نژ مار در 
آنة 1 سوره تکویر می‌فرماید: اذ| الشمس کورت: «هنگامی که خورشید 
تاریک گردد» و می‌دانيم نور_ ماه از خورشید است. هنگامی که خورشید 
تاریک شود ماه نیز تاریک می‌گردد. در نتیجه کره زمین در ظلمت و تاریکی 
وحشتناکی فرو می‌رود. 


قاو او ما سس " ولا السَماء فرجت ب * ولا الجتال ٌسقث 

بسن -عکنی. که مار کات مج تتوند * و آنگاه که آسمان بشکافد * و آنگاه 
که کوهها از جا کنده شوند«طمست» از ماده «طمس» (بر وزن شمس) 
به معنی محو کردن و زائل کردن آثار چیزی است., و در اینجا ممکن است 
اشاره به محو نور ستارگان باشد یا متلاشی شدن آنهاء ولی تفسیر اول 
مناسبتر است, همانگونه که در آیه 2 تکویر آمده است و اذا النجوم 
انکدرت: «در آن هنگام که ستاررگان تاریک شوند». 

و «نسفت» از ماده «نسف» (بر وزن حذف) در اصل به معنی ریختن 
دانه‌های غذائی در غربال و تکان دادن آن است تا پوسته از دانه جدا شود, 
و در اینجا به معنی خرد شدن و سپس بر باد رفتن کوهها است. 

اصولاً از آیات متعددی در قرآن مجید استفاده می‌شود که پایان این جهان با 
یک سلسله حوادت بسیار هول انگیز و کوبنده همراه است, به ظوری. که 
نظام آن را به کلی متلاشی می‌سازد, و جهان آخرت با نظامی نوین 
جایکزین آن هی کزدد. ۲ 
به طوری اقر وان مینست ک با نی وان آن 
را توصیف کرد, ایا حوادثی که کوهها را از جا می‌کند و چنان به هم می‌کوبد 
که تبدیل به غبار می‌شود, و به صورت پشمهای زده شده درمی‌اورد قابل 
توصیف است؟ 

و به تعبیر بعضی از مفسران عظمت این حوادث به قدری است که 
عظیمترین زلزله‌هائی که انسان به چشم دیده در نزاند ان مانند ترقه‌های 
است که بچه‌ها برای بازی منفجر می‌کنند در برابر بزرگترین بمب 
تم. 

هت ال ام فسات ای سل یعاس سار نات کرت 
نظامات دنیا است. 


5- نبا/7-6 


تجْقَل الأرْضَ مهادا * والجتال تاد 

ایا زمین را گهواره‌ای نگردانیدیم؟ * و کوهها را [چون] میخهایی 
[نگذاشتیم]؟«مهاد» به طوری که 0 در «مفردات» می‌گوید: به 
معنی مکان آماده و صاف و مرنب است. و در اصل از «مهد؛»؛ به معنی 
سیم کم برای ات ات کوک اوم: قی که (اغم از کارت هبتر 
گرفته شده و جمعی از ارباب لفغت و مفسران؛ آن را به «فراش» بعنی 
«بستر» تفسیر کرده‌اند که هم صاف و نرم است و هم راحت. 

قسمتهای زیادی از زمین انچنان نرم و صاف و مرتب است که انسان به 
خوبی می‌تواند در آن خانه‌سازی کند, زراعت و باغ احداث نماید. 

از سوی دیگر همه نیازمندی‌های او بر سطح زمین يا در اعماق آن به 
صورت مواد اولیه و معادن گرانبها نهفته 23 

و از سوی سوم ۲۳ زائد او را به خود جذب قف کتن و اجساد مردگان با 
دقن در ان به زودی تجزیه و متلاشی می‌ شوند؛ و انواع میکروب‌ها به 
واسطه اثر مرموزی که دست آفرینش در خاک نهاده تابود می کردد: 
و از سوی چهارم با حرکت نرم و سریع خود به دور آفتاب, و به دور خود 
گردش می‌کند. شب و روز و فصول چهارگا نه را که نقش عمده‌ای در حیات 
انسان دارند قی آفر ند ۳ ۳ 

از سوی پنجم قسمت زیادی از ابهایی که بر سطح ان می‌بارد در درون 
خود ذخیره می‌کند و به صورت چشمه‌ها و قناتها بیرون می‌فرستد. 

خلاصه در این بستر آرام همه وسایل آسایش و آرامش فرزندان اين زمین 
آماده و مهیا است, و هنگامی اهمیت این نعمت اشکار تر. هن کرد که 
مختصر تزلزل ۳ در آن رخ دهد. 

از انح کمک است ور رام ترمی توق ماهر اخمست کیهیا د 
نقش حیاتی آنهاء فراموش شود در اند بعد می‌افزاید: «آیاء ما کوهها را 
مها میم فرا دنه ۱ الصا امادا. ۱ 
کوهها علاوه بر این که ریشه‌های عظیمی در اعماق زمین دارند, و در انجا 
به هم پیوسته‌اند و همچون زرهی پوسته زمین را در برابر فشار ناشی از 
مواد مذاب درونی» و تاثیر جاذبه جزر و مد افرین ماه از بیرون حفظ 
می‌کنند, دیوارهای بلندی در برابر طوفان‌های سخت و سنگین محسوب 
می‌ شوند؛ و پناهگاه مطمئنی برای مهد آسایش انسان می‌سازند که اگر 
نبودند اما ۳ انسان زیر ضربات کوبنده طوفان‌ها دستخوش ناآرامی 
بود. 


و از سوی سوم کانونی هستند برای ذخیره آبها و انواع معادن گرانبها. 

علاوه بر همه اینها در اطراف کره زمین قشر عظیمی از هوا وجود دارد که 
بر اثر وجود کوهها که به صورت دندانه‌های یک چرج,؛ پنجه در این قشر 

ِِِ افکنده‌اند همراه زمین حرکت می کنند, داتشمندان فی‌ گوینن. اگر 

سطح زمین صاف بود. قشر هوا بههنکام خر کت زمین رو آن. می له ند و 

طوفان‌های عظیم ایجاد می‌شد, تشه همکن مد این اصطکاک اه 

زمین را داغ و سوزان و غیر قابل سکونت کند. 


6- نباء12 


وتیتا قوقکم سبعاً شدادا ۱ 
و بر فراز شما هفت [اسمان] استوار بنا کردیم.عدد «هفت» در این ایه 
ممکن است عدد «تکثیر», و اشاره به کرات متعدد آسمان, و مجموعه‌های 
منظومه‌ها با و عوالم متعدد جهان هستی باشد. که دارای خلقتی 
محکم و سا ختمانی عظیم و قوی هستند, و يا عدد «تعداد» به این ترتیب که 
آنچه ما از ستارگان می‌بينيیم همه به حکم «آیه 6 سوره صافات» نا رَبْنا 
السماء الدنیا بزينة الکواکب: «ما آسمان پائین را با ستارگان_ زینت 
بخشیدیم» متعلق به آسمان اول است و ماورای آن شش عالم و آسمان 
دیگر وجود دارد که از دسترس علم بشر بیرون است. 

این احتمال نیز وجود دارد که منظور طبقات متعدد هوای اطراف زمین 
باشد که در عین رقیق بودن ظاهری, از چنان استحکامی برخوردار است 
که این کره خاکی را از هجوم مستمر سنگهای آسمانی حفظ می‌کند, ۰ و به 
محض اینکه یکی از آنها جذب کره زمین شود بر اثر تصادم شدید با قشر 
هوا چنان داغ می‌ شود که آتش شی کیرد و می‌ سوزد, و به طور 
ملایم بر زمین می‌نشیند, و اگر این قشر هوا نبود شهرها و آبادیهای ما شب 
و روز در معرض پرتاب این سنگها قرار داشت. 

بعضی از دانشمندان محاسبه کرده‌اند که استقامت قشر هوای اطراف 
زمین که بیش از یکصد کیلومتر ضخامت دارد به اندازه یک «سقف پولادین 
به ضخامت ده متر» است ! و این است یکی از تفسیرهای سبع شداد. 


7- نباء/13 


وجَقَلْتا سراجاً وَاجاً 

و چراغی فروزان گذاردیم.«وهاج» از ماده «وهج» (بر وزن کرج) به معنی 
نور و حرارتی است که از آتش صادر می‌شود بنابراین ذکر این وصف برای 
این چراغ پرفروع اشتمانی اشا رها قرب ده تفت یز ز ی است که خمیر مایه 
همه مواهب مادی این جهان است «نور» و «حرارت». 

نور خورشید نه تنها صحنه زندگی انسان و تمام منظومه شمسی را روشن 
می‌سازد, بلکه تاثیر عمیقي در پرورش موجودات زنده دارد. 

ات آن نیز علاوه پر انفری. که.در رات انسان و حیوان و گیاه به طور 
مستقیم دارد, منبع اصلی وجود ابرها, و وزش بادها, و نزول بارانها و آبیاری 
سرزمینهای خشک است. ۱ 

خورشید به خاطر اشعه مخصوص «ماوراء بنفش» تاثیر فراوانی در کشتن 
میکروبها دارد. که اگر نبود کره زمین به بیمارستان عظیمی تبدیل می‌شد, 
و چه بسا در مدت کوتاهی نسل موجودات زنده از میان می‌رفت. 

خورشید نوری سالم و مجانی و دائمی و از فاصله‌ای مناسب, نه چندان 
گرم و سوزان, و نه سرد و بی روح, در اختیار همه ما می‌گذارد. 

اگر قیمت انرژی حاصل از خورشید را با قیمت منابع دیگر انرژی محاسبه 
کنیم عدد بسیار عظیمی را تشکیل می‌دهد, و اگر فرضا بخواهیم درخت 
سیبی را با نور و انرژی مصنوعی پرورش دهیم قیمت هر دانه سیب 
سرسام آور خواهد بود, آری اين «سراج وهاج» عالم آفرینش همه اینها را 
رایگان در اختیار ما می‌گذارد. 

در کتاب دنیای ستارگان 1 «آنتری وایت» محاسبه‌ای درباره نور و 
حرارتی که خورشید به اهل زمین می‌دهد کرده است؛ و می‌گوید: اگر قرار 
بود برای نور و حرارتی که رایگان از خورشید دریافت می‌داریم طبق بهای 
معمولی «برق» پول بپردازيم مردم روی زمین هر ساعتی می‌بایست یک 
میلیارد و هفتصد میلیون دلار بپردازند. و در یک سال مبلغ سرسام آوری 
می‌ شود این نشان می‌دهد چه ثروت عظیمی از اين رهگذر به طور رایگا 

به ما هی ر ند: 

و به گفته نویسنده کتاب «از جهانهای دور» اگر مردم زمین بخواهند نوری 
را که از خورشید می‌گیرند از لامپهائی دریافت دارند که در همان محلی که 
خورشید قرار گرفته نصب شود به تعداد هر یک نفر بیش از «پنج میلیون 
میلیارد لامپ صد شمعی» باید روشن شود ! 

جرم خورشید که حدود «یک میلیون و سیصد هزار» برابر کره زمین است و 
فاصله آن حدود «یکصد و پنجاه میلیون» کیلومتر می‌باشد و حرارت برونی 


سطح خورشید که بالغ بر شش هزار درجه سانتی‌گراد, و حرارت درونی آن 
که در حدود بیست میلیون درجه ! تخمین زده شده است, همه انچنان 
حساب شده است که اگر کمی کمتر يا بیشتر می‌بود. عرصه زندگی را بر 
اهل زمین تنگ می‌کرد و ادامه حیات را غیر ممکن می‌ساخت که شرح آن 
در حوصله این بیان مختصر نمی‌گنجد. 


8 نازعات/33-27 


شم أشَد حلفاً آم السْمَاء بتاها * رقع سفگها قسوّاها * واعطشن یلا 
ِ چُحاها * وَالاْض بَعد دک دحاها * أخْتَج مها ماء‌ها ومَرعاها * 
والجبال آَرسَاها * متاعا کم ولنْعَامکَم 
آبا آفزن ما کشوان است با اسماتی که زا آن را بریا کرده است؟ 
* سقفش را برافراشت و آن را ی و شبش 
را تیره و روزش را آشکار گردانید. * و پس از آن, زمین را با غلتانیدن 
گسترد, * آبش و چراگاهش را از آن بیرون آورد, * و کوهها را لنگر آن 
گردانید, * [تا وسیله] استفاده برای شما و دامهایتان باشد.هر انسانی در 
هر مرخله‌ای از دری و ور باشه می‌داند که افرششن این اسمان باند آنن 
همه کر ات يم و اما ایا فا متاشهبه آفوشتن. اشان 
نیست کسی که این قدرت را داشته چگونه از باز گرداندن شما , به حیات 
عاحو ازست. 
سپس به شرح بیشتر درباره این آفزینتن بزر ی بزداخته می افز این «سففی 
آسمان را برافراشت و آن را منظم و مرتب و موزون کرد». 
سمک (بر وزن سقف) در اصل به معنی ارتفاع و بلندی است و به معنی 
سقف نیز آمده. در تفسیر کبیر فخر رازی آمده است که بلندی چیزی را هر 
گاه از سمت بالا به پائین اندازه‌گیری کنند عمق نامیده می‌شود و هر گاه از 
سمت پائین به بالا اندازه گیری کنند سمک نامیده می‌شود. (تفسیر فخر 
رازی, جلد 31, صفحه 46). 
«سواها» از ماده تسویه به معنی تنظیم و موزون ساختن جیزی است و 
اشاره به نظم دقیقی است که بر تمام کرات ت آسمانی حکمفرماست و اگر 
یر رس ی اف آنای به کش سوه ریا اس ۱۶ 
ی ی ی ی اف 
تعصي تعبیر فوق را اشاره به کروی بودن ۳ که گرداگرد زمین را 
که آش سم انم چا که سس اصا ها استه به ای مایت 
اجزای این سقف نسبت به مرکز اصلی یعنی زمین و این بدون کرویت 
۳ 
این اخمال. تش فجفه دای که اه هم آشاره نب افاع اسعان و فاخله 
بسیار زیاد و سرسام آور کرات ی اسمانی, از فا بوده باشید. و هم اشاره بة 
سقف محفوظ اطراف زمین. 
به هر حال این آیه شبیه چیزی است که در سوره مومن آیه 57 آمده است. 


لخلق السموات والارض اکبر من خلق الناس و لکن اکثر الناس لایعلمون. 


«افرینش اسمانها و زمین از افرینش انسانها مهمتر است ولی اکثر مردم 
(غافل و بی‌خبر) نمی‌دانند.» َ 

سپس به یکی از مهمترین نظامات این عالم بزرگ یعنی نظام نور و ظلمت 
اشاره کرده که شبش را تاریک و ظلمانی و روزش را اشکار و 
که هر کدام از این دو ۳ زندکی اتسان و تن موجودات زنده اعم از 
حیوان و گیاه نقش فوق‌العاده مهمی دارد. نه انسان بدون نور می‌تواند 
زندگی کند که همه برکات و روزی‌ها و حس و حرکت او وایسته به آن 
اسنت»ه هم بدون طلمت: زندنی, اه مفکرم تیست که وف ارامتن او اسنت. 
«اغطش» از ماده غطش (بر وزن عرش) به معنی تاریکی است ولی 
راغب در مفردات هی کوند اصل ان از اعظتتن بهمعنی. کسنن. که عسم 
کم‌نوری دارد گرفته شده. ۲ ۲ 

«وضحی» به معنی موقعی است که نور افتاب در اسمان و زمین یهن 
می‌شود. 9 1 سر ی 

سپس از اسمان به زمین می‌اید و می‌فرماید: زمین را بعد از ان کسترش 
داد (والارض بعد ذلک دحاها). ۱ 
«دحا» از ماده دحو (بر وزن محو) به معنی گستردن است بعضی نیز آن را 
به معنی تکان دادن چیزی از محل اصلیش تفسیر کرده‌اند و چون این دو 
معنی لازم و ملزوم یکدیگرند به یک ریشه باز می گردد. 

به هر حال منظور از «دحو الارض» این است که ان آغاز تمام سطح زمین 
را آبهای حاصل از بارانهای سیلابی نخستین فرا گرفته بود این آبها تدریجا 
در گودالهای زمین جای گرفتند و خشکیها از زیر آب سر بر آوردند و رون 9 
روز گسترده‌تر شدند تا به وضع فعلی و هد (و این فندنالد بعد ات افرینشن 
زمین ور آسمان روف داد). 

بعد از گسترش زمین وآماده شدن برای زندگی و حیات سخن از آب و گیاه 
بیان آمردم مب مایت دا ویدو میرن ات آنر | حارج مود همه 
چراگاههایش را» (اخرج منها ماءها و مرعاها). 

این تعبیر نشان می‌دهد که اب در لابلای قشر نفوذپذیر زمین پنهان بود. 
سپس به صورت چشمه‌ها و نهرها جاری شد و حتی دریا و دریاچه‌ها را 
تشکیل داد. ۱ 

ولی از انجا که عوامل مختلفی می‌توانست ارامش زمین را برهم زند, از 
جمله طوفانهای عظیم و دائمی و دیگر جزر و و که در پوسته زمین 
بر اثر جاذبه ماه و خورشید و همچنین لرزه‌هایی که بر اثر فشار مواد مذاب 
درونی, آن را به وسیله شبکه نیرومندی از کوهها که سرتاسر روی زمین را 
فرا گرفته آرام کرد. و لذا می‌فرماید: «و کوهها را در زمین ثابت و محکم 
شاخت ۰( الصال اروساها 


و بایان هی فا تشه ابا رسای ناهام دامها مساه کم میات 
شما و چهارپایانتان باشد (متاعاً لکم و لانعامکم). 

اری اسمان را برافراشت. 

و نظام و را برقرار ساخت. 

زمین ر ا گسترش داد. 

و آب و گیاه از آن خارج نمود. 

کوهها را مراقب حفظ زمین نمود. 

و-هضه وتات ز ند کی انسان را فراهم ناکت 

و همه را از بهر او سرگشتم و فرمانبردار کرد. 

تا از مجاهت حیات.نهژه کیرد نو.به عفلت: تخفرده سور سناش انش فند 
فرمانبرداران که برای او آفریده است؛ فرمان الهی برد. 

اینها از یکسو نشانه‌های قدرت او نزن طلیا له معاد است و از سوی دیگر 
دلائل عظمت و نشانه‌های وجود او در مسیر توحید و معرفت است. 


9 تکویر/1 


ادا السعسر کگرت 

آنگاه که خورشید به هم دربیچد«کورت» از ماده «تکویر» در اصل به معنی 
پیچیدن و جمع و جور کردن چیزی است (همچون پیچیدن عمامه بر سر) 
این مطلبی است که از کتب مختلف لغت و تفسیر استفاده می‌شود, و گاه 
به «افکندن» يا «تاریک شدن» چیزی گفته شده, و به نظر می‌رسد که این 
دو معنی نیز بازگشت به همان ريشه اول می‌کند. 

به هر حال منظور در اینجا پیچیده شدن نور خورشید, و تاریک شدن و جمع 
شدن حجم ان است. 

می‌دانیم خورشید در حال حاضر کره‌ای است فوق العاده داغ و سوزان به 
اندازه‌ای که تمام مواد ار به صورت گاز فشرده‌ای درآمده و در 
گرداگردش شعله‌های سوزانی زبانه می‌کشد که صدها هزار کیلومتر ارتفاع 
ات هآ ی سر تا یا اس ات ی عاص ار 
شود در دم خاکستر و تبدیل به مشتی گاز می‌شود! 

ولی در پایان این جهان و در آستانه قیامت این حرارت فرو می‌نشیند, و آن 
شعله‌ها جمع می‌ شود, روشنائی آن به خاموشی هی کر آید: و از حجم آن 
کاسته می‌شود و این است معنی «تکویر». 

و لذا در «لسان العرب» آمده است «کورت الشمس: جمع ضوء‌ها و لف 
کما تلف العمامة»: «معنی تکویر خورشید این است که نور ان جمع و 
پیچیده می‌شود, همانگونه که عمامه را می‌پیچند». 

ات و اه و وا ار کی است مایت 
خورشید تدریجا رو به تاریکی و خاموشی می‌رود. 


کون 2 


وادّا جوم انگدرت 

و آنکه که ستارکان همی تیرم: شو‌ند«انکدرت» از ماده «انکدار» به: معتی 
«سقوط کردن و پراکنده شدن» است, و از ريشه «کدورت» به معنی 
«تیرگی و تاریکی» است. و جمع میان هر دو معنی در آیه مورد بحث 
امکان پذیر است. خرا که:.در. انشا نة قیامت ستارگان هم فروغ و روشنائی 
خود را از دست می‌دهند و هم پراکنده می‌شوند و سقوط می‌کنند و نظام 
جهان بالا درهم می ریزد» همانگونه که در ایه 2 سوره انفطار آمده و آذا 
الکواکب انتثرت «هنگامی که ستارگان فرو ریزند و پراکنده 99 و 
همانگونه که در آیه 8 سوره مرسلات آمدم: و اذا النجوم طمست: و 
هنگامی که ستارگان محو و تاریک شوند». 


1 7- انفطار/2-1 


لا السَمَاء انقطرث * وادا الَکوَاکبٍ انتترث 

آنگاه که آسمان ز هم بشکافد * و آنگاه که اختران پراکنده شوندنظام 
جهان بالا درهم می‌ریزد. و انفجارهای عظیمی سراسر کرات آسمانی را 
فرا می‌گیرد, منظومه‌ها یا خویش را از دست می‌دهند, و ستارگان از 
مدار خود بیرون می‌روند. و بر اثر تصادم شدید به یکدیگر متلاشی 
می‌شوند, عمر این جهان به بایان : می‌رسد., و همه چیز ویران می‌شود. تا بر 
ویرانه‌هایش عالم نوین آخرت برپا گردد. 

«انفطرت» از ماده «انفطار» به معنی انشقاق و شکافته شدن است. 
نظیر این تعبیر .در بشیاری. از . آیات. قران. آمده. از جمله: در آية 1 سورج 
انشقاق می‌خوانيم اذا السماء انشقت., و در آیه 18 سوره مزمل می‌فرماید 
السماء منفطر به 

«انتثرت» در اصل از ماده «نتر» (بر وزنر نصر) به معنی پراکنده ساختن و 
«انتثار» نب معنی پراکنده شدن و از آنجا که پراکنده شدن ستارگان 
(همانند گردن بندی که رشته آن گسیخته باشد) سبب می‌شود که هر کدام 
در کوشه‌ای بیفتد بسیاری از مفسران آن را به معتی سقوط ستارگان 
تفسیر کرده‌اند, و این لا زمه معنی پراکندگی است. 

«کواکب» جمع کوکب در لغت عرب معانی زیادی دارد از جمله: ستاره به 
طور اعم, ب زهره به طور اخص, سفیدی که در چشم ظاهر 
می‌ شود 1 بلند. شکوفه درختان, درخشندگی فولاد. نوجوان زیبا, 

شمشیر, آب, رئیس یک جمعیت؛ ۵ کر ان 

ولی ظاهرا معنی حقیقی ان, همان ستاره درخشنده و فروزان است, و 
بقیه, معانی مجازی محسوب می‌شود که به مناسبت شباهت با معنی اصل, 
در آنها استعمال شده است. 

در اينکه پراکنده شدن ستارگان و انفجار کواکب آسمان و به هم. ریختن 
نظام آنها تحت تأثیر چه عواملی رخ می‌دهد؟ آیا تعادل جاذبه و دافعه به هم 
می‌خورد؟ يا یک نیروی عظیم مرموزی آن را تحت الشعاع خویش قرار 

می‌دهد؟ يا انبساط تدریجی عالم که امروز از نظر دانشمندان به اثبات 
رسیده به جائی می‌رسد که این نتیجه را به دنبال دارد؟ هیچ کس به 
درستی نمی‌داند. ولی همین اندازه می‌دانیم که هدف اعلام این مطلب 
است جایی که این کرات عظیم اسمانی به چنین سرنوشتی دچار شوند 
تکلیف انسان ضعیف در این میان معلوم است ! ۱ 

این همه هشداری است به انسان در زمینه فنای این جهان, تا ان را سرای 
جاویدان خود نداند؟, به آن دل نبندد, به خاطر آن آلوده هزاران گناه نشود. 


79 تست 


فلا ۹ فُسمُ بالسقق * والیل وم وسق * وَالقَمر ادا اه سق 
0 توا ۳ 
سوگند به ماه چون زبدْر]ً تمام شود«شفق» به گفته «راغب» در 
«مفردات» آمنخنه شدن روشنایی روز به تاریکی شب است, و لذ| واژه 
«اشفاق» به معلی توجه و عنایت آميخته با ترس به کار می‌رود, فی المثل 
هر گاه انسان نسبت به کسی علاقه داشته باشد و در عین حال از حوادثی 
درباره او بیمناک گردد به این حالت «اشفاق» گوید و آن شخص را 
«مشفق». 

ولی فخر رازی معتقد است که واژه «شفق» در اصل به معنی «رقت» و 
«نازکی» است. ولذا به لباس بسیار نازک «شفق» می‌گویند و حالت 
«شفقت» به همان حالت رقت قلب اطلاق می‌شود (ولی گفته راغب 
صحیح‌تر به نظر می‌رسد). 

به هر حال منظور از «شفق» در اینجا همان روشنی آميخته با تاریکی در 
آغاز شب است. و از آنجا که در آغاز شب نخست سرخی کمرنگی در افق 
مغرب پیدا می‌شود. و بعد جای خود را به سفیدی می‌دهد, اختلاف شده 
است که آیا شفق به آن سرخی اطلاق می‌شود, يا سفیدی, مشهور و 
در اشعار ۳ آن تکیه شده است, و شفق را به «دماء الشهداء» (خون 
شهیدان) تشبیه کرده‌اند. 

ولی بعضی معنی دوم را انتخاب کرده‌اند که بسیار ضعیف به نظر می‌رسد, 
به خصوص اینکه اگر ریشه لغوی_ این واژه را «رقت» بدانیم تناسب با 
همان سرخی کمرنگ که نور رقیق آفتاب است دارد. 

به هر حال از آنجا که ظهور «شفق» خبر از یک حالت تحول و دگرگونی 
عمیق در جهان می‌دهد, و اعلام پایان روز و آغاز شب است, بعلاوه جلوهم و 
زیبایی خاصی دارد, و از همه گذشته وقت نماز مغرب است, خداوند به آن 
سوگند یاد فرموده تا همگان را وادار به انديشه در این پدیده زیبای 
آنسمانن کند: 

تعبیر به ما وسق »؟ با 0 به اینکه «وسق»> به معنی جمع کردن 
پراکنده‌هاست اشاره به بازگشت انواع حیوانات و پرندگان و حتی انسانها 
به خانه‌ها ۲ لانه‌های خود به هنگام شب است. که ننیجه ار از ات ۲ 
آسایش عمومی جانداران می‌باشد, و یکی از اسرار و آثار پراهمیت شب 
محسوب می‌شود, چنانکه در آیه 61 سوره «غافر» می‌خوانیم: الله الذی 
جعل لکم اللیل لتسکنوا فیه: «خداوند کسی است که شب را برای شما 


آفرید تا در آن از اهنت و سکون پید | کنید» و از اینجا روشن می‌شود که 
تعبیر به «اذا اتسق» که از همان ماده است نیز به معنی جمع و جور شدن 
و در اینجا به معنی کمال نور ماه در شب چهاردهم است و می‌دانيم که ماه 
در این حالت جلوه فوق العاده‌ای دارد که تمام چشمها را به سوی خود 
جلب می‌کند. نور و فروغ آن صفحه زمین را روشن می‌کند. روشنائی 
کمرنگی که مزاحم ارامش شب نیست, و در عين حال راه را برای رهروان 
شب می گشاید, لذا ایتی از ایات بزرگ خداوند است., و به همین دلیل به 
آن سوگند یاد فرموده. 

قابل توجه اينکه هر چهار موضوعی که در این آیات به آن سوگند یاد شده 
است (شفق - شب - موجوداتی که شب نها را گردآوری می‌کند - ماه در 
حالت بدر کامل) همه موضوعاتی است مربوط به هم, و مکمل یکدیگر؛ و 
مجموعه‌ای زیبا و منسجم را تشکیل می‌دهد که انديشه انسان را تحریک 
می‌کند, تا در قدرت عظیم آفرینش بیندیشد, و از اين دگرگونیهای سریع به 
مساله معاد و قدرت خداوند بران اشناتر شود. 

و جالب اینکه این قسمتها اشاره به حالات و دگرگونیهائی است که پشت 
سرهم در عالم افرینش رخ می‌دهد, خورشید سر در نقاب فرو می‌برد, 
شفق که بقایای نور آن است ظاهر می‌ شود موجودات زنده به سرعت به 
لانه‌های خود باز می‌گردند, ماه در صورت بدر کامل طلوع می‌کند) توجه 
داشته باشید که ماه شب چهارده در همان آغاز شب طلوع می‌کند و این 
سوگندها را مقدمه‌ای قرار می‌دهد برای جمله «لترکین طبقا عن طبق» که 
بیانگر حالات مختلفی است که انسان در مسیر زندگی خود یکی پس از 
دیگری پیدا می‌کند. 


والسُمَاء ات روج 

سوگند به آسمان آکنده ز برج«بروج» جمع «برج» در اصل به معنی قصر 
است, و بعضی را به معنی «شی۶ ظاهر و آشکار» مدا نتده و 
نامگذاری قصرها و عمارتهای بلند و مرتفع را به اين نام به خاطر وضوح و 
ظهورشان تاد به همین جهت قسمت مخصوصی از دیوار اطراف 
شهر یا محل اجتماع ۰ بروز و ظهور خاصی دارد «برج» نامیده 
می‌شود, و هنگامی که زان زبتت. خود وا اشکار سازد «تترخت المر اخ» 
می‌گویند ۱ 

برخهانق. اسمانی با به فغتی ستار کان درخشان و روشج آاسمان است با به 
معنی «صورتهای فلکی» است. یعنی مجموعه‌ای از ستارگان در نظر ما 
شباهت به یکی از موجودات زمینی دارد, و برجهای دوازدهگانه صورت 
فلکی است که خورشید در مسیر سالانه خود در هر ماه محاذی یکی از آنها 
قرار صی کیرد (الیته خورشید خر کت: تمی کند بلکه ز مین به دهن آن عی حردذ 
ولی به نظر می‌رسد که خورشید جا به جا می‌شود و محاذی یکی از این 
صورتهای فلکی می‌گردد ( 

که شاید در آن زمان. در 3 و روشن نبود, ولی ۳۹ ما کاملاً 
شناخته شده است, هر چند بیشتر به نظر می‌رسد که منظور همان 
ستارگان درخشان آسمانی باشد. 

لذا در حدیثی آمده است که از پیغمبر اکرم(ص) تفسیر این آیه را خواستند 
فرمود: «منظور کواکب و سنا گان است» (در المنثور, جلد 6, صفحه 

. 1 


4- طارق/3-1 


والسَماء والطارق * وما دراک ما الطارق * اللَعْمْ التّاقت 
سوگند به آسمان و آن اختر شبگرد ار 
چیست؟ * آن اختر 3( "۲ از ماده «طرق» بر وزن برق به معنی 
کوبیدن و راه را از این جهت «طریق» گویند که با پای رهروان 
کوبیده می‌شود. و «مطرقه» به معنی پتک و چکش است که برای کوبیدن 
فلزات و مانند ان به کار می‌رود. 

و از آنجا که درهای خانه‌ها را به هنگام شب می‌بندند, و کسی که شب وارد 
می‌شود ناچار است در را 9 به اشخاصی که در شب وارد می‌شوند 
«طارق» گویند. 

امیر مقمنان علی(ع) درباره «اشعت بن قیس» منافق که شب هنگام به در 
خانه آن حضرت مد و حلوای شیرینی با خود آورده بود که به پندار خام 
خویش قلب علی(ع) را به خود متوجه سازد تا در ماجرائی به نفع او حکم 
کند می‌فرماید: و اعجب من ذلک طارق طرقنا بملفوفة فی وعائها: «و از 
این شگفت انگیزتر داستان کسی است که شب هنگام, در خانه را کوبید و 
بر ما وارد شد, در حالی که ظرف سرپوشیده پر از حلوای لذیذ با خود 
آورده بود» (نهج البلاغه, خطبه 224 ). 

اما قرآن خودش در اینجا «طارق» را تفسیر کرده. می‌گوید: «اين مسافر 
شیاأنه, همان ستاره درخشانی است که بز اسضان ظاهر می‌ شود و بقدری 
بلند است که گوثی می‌خواهد سقف آسمان را سوراخ کند, و نورش بقدری 
خیره کننده است که تاریکیها را می‌شکافد و به درون چشم تاه نفود 
می‌کند (توجه داشته باشید که «ثاقب» از ماده «ثقب» به معنی سوراخ 
کردن است). 

در اينکه آپا منظور ستاره معینی است مانند «ستاره ثریا» (از نظر بلندی و 
دوری در آسمان) یا ستاره زحل, یا زهره یا شهب (از نظر روشنایی خیره 
کننده) پا اشاره به همه‌ی ستارگان آسمان است ؟ تفسیرهای متعددی در 
اینجا گفته شده, ولی با توجه به این که در آیات بعد آن را به «نجم اقب» 
(ستاره نفود کننده) تفسیر کرده است ۳ می‌شود منظور هر ستاره‌ای 
نیست بلکه ستارگان درخشانی است که نور آنها پرده‌های ظلمت را 
می‌شکافد و در چشم ۵ نفود هه نت 

در بعضی از روایات «النجم الثاقب» به ستاره «زحل» تفسیر شده است 
این معنی از حدیثی که از امام صادق(ع) نقل شده استفاده می‌شود, در 
آنجا که منجمی از آن حضرت سوال کرد که منظور از «ثاقب» در کلام خدا 


ِ الثاقب» چیست؟ 

فرمود: ستاره «زحل» است که طلوعش در آسمان هفتمین است. و 
نورش ۳ را می‌شکافد, و به آتمان پائین می ر لسد؛ لذ| خداوند آن را 
«نجم اقب» نامیده است. (نور الثقلین, جلد 5, صفحه 550, حدیث 4 ) 
قابل توجه اینکه زحل اخرین و دورترین ستاره منظومه شمسی است که با 
چشم غیر مسلح دیده می‌شود, و از انجا که از نظر ترتیب بندی کواکب 
محاسبه مدار ماه) امام(ع) در این حدیث مدار ان را اسمان هفتم شمرده 
است. 

این ستاره ویژگیهائی دارد که آن را شایسته سو گند قق انا از یک ات 
دورترین ستارگان قابل مشاهده منظومه شمسی است. دق همین جهت 

در ادیبات غرب: هر خیز بلند وا ندان.سال:فن‌نفه.و ام ان ۱ 0 
النجوم» گفته‌اند. ([ داثرة المعارف دهخداء ماده زحل ) 

ستاره زحل که نام فارسی‌اش «کیوان» است دارای حلقه‌های نورانی 
متعددی است که آن را احاطه کرده , حلقه‌های نورانی زحل که گرداگرد 
ان گرفته از عجیب‌ترین پدیده‌های آسمانی است که دانشمندان فلکی 
درباره آن نظرات ت گوناگونی دارند, و هنوز هم پدیده‌ای اسرارآمیز است. 
البته اين اسرار در آن روز که قرآن نازل شد بر کسی روشن نبود, بعدها با 
گذشت قرنها آشکار گشت. 

اما به هر حال تفسیر نجم اقب به خصوص ستاره «زحل» ممکن است از 
قبیل بیان یک مصداق روشن باشد, و منافاتی با تفسیر آن به تیک 
ستار کان: بلندع درخشان اشمان ندارد. ولی می‌دانيم تفسیر :مصدافی: در 
روایات ما بسیار است. 

در آیه 10 سوره صافات می‌خوانیم: الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب 
ثاقب: «مگر کسی که در لحظه‌ای کوتاه برای استراق سمع به آسمان 
نزدیک شود که «شهاب ثاقب» او را تعقیب می‌کند» در این آیه «شهاب» 
توصیف به «ثاقب» شده است, و از آنجا که این پیدیده انتحانت از عجائب 
فالم افونتشی است ممکن اشت سک ان سای آیه موود سب ری 
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والسَمَاء دّاتِ الرَْع * والأٍض داب الطَدع 

سو گند به آنتتمان بارش آنگیز,* سوگند به زمین شکافدار [آماده 
کشت ]«رجع» از ماده «رجوع» به معنی بازگشت است, و عرب به باران, 
«رجعم» می‌گوید. به خاطر اینکه آبی که. از زمین و دریاها برخاسته, از 
طریق ابرها و باران به سوی زمین تزف درو پا اينکه در فواصل مختلف 
بارش باران تکرار می شود. 

به گودالهائی را که آبت باران دز ان جمع می‌شود نیز «رجع» می گویند, پا به 
خاطر جمع آب باران در آن, و يا به خاطر امواجی که بر اثر وزش نسیم بر 
سطح آن آشکار می‌گردد (مفردات راغب, ماده «رجع» ). 

«صدع» به معنی شکاف در اجسام صلب و سخت است, و با توجه به آنچه 
در معنی «رجع» گفته شد آن را اشاره به شکافتن زمینهای خشک و سخت, 
بعد از نزول باران و رشد و نمو گیاهان دانسته‌اند. 

در حقیقت این دو سوگند اشاره‌ای است به احیای زمینهای مرده به وسیله 
باران که قرآن بارها آن را به عنوان دلیلی بر مساله رستاخیز ذکر کرده 
است. مانند آیه 11 سوره ق واحیینا به بلدة میتاً کذلک الخروج: «ما بوسیله 
باران سرزمین مرده‌ای را زنده گراویم خروج و قیام شما در قیامت نیز 
همین گونه است» ! 

به این ترتیب تناسب روشنی در میان این سوگندها و آنچه سوگند , به خاطر 
آن یاد شده وجود دارد. و اين : یکی از لطائف بلاغت قرآن است. که کیان 
سوگندها و آنچه ِ آن سوگند یاد می‌کند تناسب جالبی د دیده می‌شود. 
مساله معاد, یگ استدلال به مساله افرینش اسان از نطفه و تطورات 
جنین ان کنر و هم استدلال به زنده شدن زمینهای مرده بر اثر نزول 
باران در این سوره (سوره طارق) نیز روی هر دو مسأله تکیه شده است. 
بعضی برای جمله «والسماء ذات الرجع» تفسیر دیگری نیز ذکر کرده‌اند, و 
۱ با و ۳ ی 
دورانهای مختلف است, گردش زمین به دور خود و به دور خورشید, و 
حرکت سیارات منظومه شمسی, و طاو) و +روی قبی ما و3۳ 
خورشید و ستارگان, همه حرکاتی است دارای باز ؟ 

فا با تا ها ات ارت یساسا جات 
البته معنی اول تناسب بیشتری با مساله شکافته شدن زمین و همچنین 
| 


وی السَمَاء کیت ژفعث 

و به آسمان که چگونه برافراشته شده؟ آسمان با آن عظمتش, 0 
شگفتيهایش, ستاره‌ها و کهکشانها و آن همه جمال و زیبائی و شکوه که 
آدمی را غرق در حیرت می‌کند. و خود را در مقابل آفریننده اين جهان 
عظیم و مملو از نظم و حساب کوچک و ناچیز, بلکه همچون «صفر» در 
مقابل «بی‌نهایت» می‌بیند. 

چگونه این کرات عظیم هر یک در مدار خود میخکوب شده‌اند؟ و بدون 
ستونی در جای خود قرار گرفته‌اند؟ میلیونها سال بر کرات منظومه 
شمسی می‌گذرد و محورهای اصلی حرکت این کرات تغییر نمی‌یابد. 
آفرینش آسمان گر چه هميشه عجیب بوده, ولی در پرتو اکتشافات علمی 
امروز شگفتیهایش به مراتب بیشتر و عظمتش جلوه‌گرتر شده است. 

آپا نباید درباره خالق و مدبر اين جهان بزرگ اندیشید و به اهداف بزرگ و 
والای او نزدیک شد؟ ! 


1- آگاهان به علم نجوم 


امام صادق(ع): 
سْیل غن النْجُوم قال ما یعلفْها الا هل بيّتِ من الب و هل بيّتِ من الْهند. 


از امام صادق(ع) در مور 5 علم - لجوم سخال شد, آن عفر کر از 
علم نجوم آگاهی ندارند مگر خاندانی از عرب و خاندانی از هند - به احتمال 
زیاد خاندان عرب همان اهل بیت پیامبر(ص) هستند که از علم نجوم آگاهی 
کامل ذارتد. 

اصول کافی, ج 8. ص 330, حدیث 508 


2 آگاهی از نجوم 


امام علی(ع)م ِ_ ۳ 7 "۳ 
هر آفتسن ح عِلماً من علّم الّجُوم من حَمَة الْفْرَآَنِ ارداد به یمان و یقینا نم 

تلا ان فی اختلاف ال و التهار 

حضرت علی(ع) فرمود: هر کس از حاملان قرآن علمی از نجوم را فرا 

کیره ان غلم اسان وه بفین اه را زیاد خردانة: 

بحارالانوار. ج 55, ص 254, حدیت 41 


امام صادق(ع): 


ن ۳9 ۳7 

فلت لابی عَبد الله(ع) ان ی فی التَظرة فی النْجُوم لد و هی مَعیبهُ ند 

9 ۳ ۳9 بت 0 ۱ مِ ج 0۱ لا 
الثاس فان کان فیها انم ترکث ذلک و ان لم یک فیها انم فان لی فیها اللدة 
ع- 2ج (]- بو لا ]تس 2 چات مور 2 7 ]۱- 0 

ال ل تمد الطوا فقلث عم فعدذئها له فقال_کم تسقی امس 
القمر من ورها فلت هذا شیء لم َسْمقَة قط قال و کم بَسْقی الرْرَةَ من 
۳1 یت ‌ اج رات مسص ۳۹ ۳ ۰ ۳۹ 
نورها قلث و لا هدّا فا م تین الشمس من اللوح المجفو ظ 
و قذا شمه آه اتمته مس قاا ققال قدا س و ال خل عرف 
خلث و هذا شیء لمْ اسمعة قط فال فقال هذا شمء ادا عَلِقة الزجل غرفت 
أَوسط قصبة فی الاجمة نم قال لیس بَعلَمْ الَجُوم الا هل بیّتِ من فُرَبّش و 
أ 


شخصی در مورد اخترشناسی و علاقه‌اش به ان از امام صادق(ع) سوال 
می کند و می‌گوید: مردم این را نوعی عیب برای صاحب این علم می‌دانند. 
اگر در این عمل گناهی باشد ترک می‌کنم و اکر گناهی نداشته باشد من به 
ان علاقه مندم. سپس امام (ع) مسایلی در رابطه با نورافشانی خورشید و 
زهره به ماه و ... را از ان شخص پرسید. ان فرد اظهار بی‌اطلاعی نمود. 
امام فرمود: اگر مردی به این مسائل علم پیدا کند, از وجود نی متوسط در 
میان درختان انبوه آگاه می‌گردد. علم نجوم را نمی‌داند مگر خاندانی از 
قریش و خاندانی از هند. 

مستدری‌الوسائل, جح 13, ص 101, حدیث 14893 


هشامالحقاف قال قال لی بو عَبّد اللو(ع) کی بَصَژک بالجُو 
ق آبضر باللّجُوم منی قال کیت دوران القای نکم 


ات کم مس و 9 ِ ِِ 
حَفما لاجر قأیّ کات الَحُومْ قال قلث ده 
اپ تب ] و - لا - 1 ۱ ۳ ات سا 
جات ان آشل الحساب عو و نکن تلم زک | من موَاليد الحَلّقٍ 


امأم ۳ از شخصی به نام هشام در مورد آگاهی او به علم نجوم 
اس ایور ی ی ی ور ای 
نیست. امام(ع) از او مسائلی درباره‌ی منظومه‌ی شمسی؛, حرکت.؛ 
سیارات و ... پرسش می‌کند و او از اظهار پاسخ عاجز می‌ماند. امام(ع) در 
ادامه‌ی این نشست روی سخن را متوجه احکام نجوم کرده و به هشام 
می‌فهماند که احکام نجوم از محدوده ی اندیشه‌ی منجمان خارج است و 
آن‌ها نها از درضد اندکی اد آن بهره‌مندند: ۱ 

شین آمامرع سی‌فرما نت همانا احل مان ی انستم اما انا سر 
خدایی که آگاه به شمار مخلوقات و زمان تولد هر یک می‌باشد نمی‌داند. 
دسانل ااشعهد ج رص ۱۵1 :تحدیت: 22190 


(مام سجاد(ع) ۱ 1 1 ۰ 

و َجْلا آتی علت بن الَخسین(ع) و علدة أَضحائة ققال له من اللَجْلْ قال 
بر ور لای > هم چپ ۳-1 مج چرس - مس 1 ۳ ِ 
تا مُتجَم قاف عداف قتظر له تم قال هل آذلک_علی رجل فد مر فلا 
>> | مپ 2-0۱2 خ آ - . ۱1 72 2 - ه ۶ - 7 نو ۶۶ ۱2 ]9و و - 
دحلت علینا فی أرَنقه لاف غالم قال من و قال آّا اج قلا کر و 
لك لِن شنت اخیژتک یما اکلت و ااحرّت فر یتک قا تبتنی قال اکلت فی 
ج] اا- ء وب ح ] تن سح هت و | جلجه بل _ .بح مج 
هَدّا الوم جبنا فامّاٍ فی فطع با دیتارٍ و نة‌ ِ نیرز وَاز نَةً فقال له 


نت صفبو امتعن اللَةْ لک 
مردی به نزد د امام ۱ ۳ ی آز ی تا نیز حضور 
داشتند. امام (ع) می‌فرماید: اين مرد کیست؟ او می‌گوید: من منجمی 
اثرشناس و فالگیر هستم. 

امام(ع) , به او می‌گوید: آبا می‌خواهی معرفی کنم مردی را که از وقتی که 
تو در جمع ما داخل شدی در 4000 عالم سیر کرده است ! مرد منجم 
می‌گوید: آ مرد کیست؟ 

امام می‌فرماید: نام آن مرد را نمی‌گویم ولی اگر بخواهی از چیزی که 
خوردی و در خانه‌ات اندوخته‌ای خبر می‌دهم ! آن مرد منجم می‌گوید: خبر 
ده. امام(ع) می‌فرماید: امروز تو پنیر خوردی و در خانه‌ات 20 دینار است 
که سه دینار آن کامل و بدون نقص است. در اين هنگام مرد منجم به امام 
گفت: شهادت می‌دهم که تو دلیل بزرگ خدا, متّل آعلی ملاک و معیار تقوی 
بحارالانوار, ج 46, ص 42 


9 
ساسا 
اما 
1 
اج 
.۳ 


6 انواع علوم 


امام علی(ع): ۳ . ۶ 
الوم أَربَعَة الْقة بان و الط بیان و الَحَوٍ لسن و الْجُومْ لِمفرةة 
الارمان. 


نجوم برای شناخت زمان‌ها است. 


7- اولین دانشمند نجوم 


انم دز 

کم باهلم و اور عم خاط الاب و ل ۱ 

لو و ألْجسَاپ.از معصوم روایت شده: ادریس - پیامبر - بدین خاطر 
0 نامیده شد چون صحف ادم و شیت و کتاب‌های زیادی را حفظ بود 
او اولین کسی بود که با قلم نوشت و اولین کسی بود که لباس دوخت و 
لباس دوخته پوشید و نیز اولین کسی بود که به علم اخترشناسی و 
محاسبات ان روی اورد. 
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۳ 9 ی سر ی سر 
انما سب سمی اذریسَ مرخ درسه لز یِلکتب و صَجف ادَمٌ 5 سیت و کان اوّل من 


پیامبر(ص): , ۳ 

جوم أمَتَهُ پین ۳ ء لقْلٍ الیسَماء قلذا تتاترث دنا من هل السماء ما 
ُوعَدُون و الجبال امه لأهْلِ الارض قلذا سَیْرّت دتا من آَهْلِ الأرْض ما 
یوعَدّون 


دوس تسا کانم اسمان مت آستی ال شاه ها دوست 
اففتی: اهل زمین معرفی شده است. 


9 ایمان به نجوم 


من آمن بالنجُوم قَقَدٌ گقر. 

2 که به ستارگان یعنلی اعتقاد داشتن به این که ستارگان ۳ 
عالم هستند - ایمان آورق, کافر شده است. 

بحارالانوار, ج 56, ص 30 


0- ایمان به نجوم 


۳ 
سئل رل ۳ عّن السَاعة فقال عند ایمقان باللّجُوم 5 تگذیب بالقَدر. 
از پیامبر گرامی اسلام در مورد وقت و شد. فرمود: هنگام 

ایمان آفوکن مردم به ستارگان - اعتقاد به مدخلیت آن‌ها در دخل و تصرف 

عالم ‏ و تکذیب کردن تقدیرات ‏ قضا و قدر ‏ الهی است. 
وسائل‌الشیعه, جح 17, ص 143, حدیث 22200 


1- پیش گویی آزر 
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یقصع شخب لبنها ج> شب فی الوم ما یش عَيرَهْ 1[ 64 
یشب فی الجَمَعَة کما یشب عَیرَهُ فی السْهّرِ و پشت فی السْهّرٍ کما یشب 
َیْرّهْ فی الِسَتَة قمکت ما ماء اللة آن چمکت نم ان امه قالث لأییه لو دنت 
لی حتّی اَذهبِ الی دَلک الصَبیٌ قعلث قال فافعلی_ قَدَهَبَتٌ قلدّا هی 
بابراهیم(ع) و ادا عَیتاة تژهران کانهما_سراجان قال فاحَدثهة فَصَمَنةٌ الی 
صذ رها أرَصَعنَهُ ِ انضصرفت عَنْهٌ فسالها زز عَنْهٌ فقا تب قد وَاریثة فی 
الّراب فمکتّت تفقل فتَحرَغْ فی الحاجِة و تَذهبٌ الی, ابراهیم(ع) قَتصْمَهُ 
الا و ترَضَعَه تم تصرف فلا تحَرّک نله کما کاتث تأیه قصتعقث به که 
کاتث تَصتعْ قلَمَا آرادت الائصراف حَذ یتوبها فقالث لَم مَا لک فقال لها 
اذقبی بی معك ققالث له حتّی آستاهر آباک قال قاتث ام ابراهیم(ع) آرَر 
قاعلمَتة القصءةَ فقال لا ائتینی به قافعدیه عّلی الطریق ادا مر به احَوَئة 


الطریق و مر ۴ ۵ ۱ اج 9 
قمکت ما شاء الله قَاِل فبیته اوه یعمَلون یقّما من الایامم الاصتام ادا احَد 
ه‌ِ مر سر رد رت گس خن نیا سجه سره > ۶و 2ج- 7 
1 اهیمٌ(ع] القذوم و احذ حشَبء فتجر منها ما لمّ یروا قط متلة فقال ار 
۹ سِ 1 متا ار مصم رز جر یوس جر ۳۹ مج 7 ثِ پر 
لامّه انی لارجّو ان نصیت خیرا پبركة ابني هدذا قال فبیتما هم کدلک ادا احذ 

ت_ - -ِ ۳ ۹ ۳ م2 ِِ 


[راهیم القدوم فکشر الظتم الدی عمله فقهع انوم من دلک قرع شدنیدا 


ال له ی رشمتو عملت فقال له [تراهیغ(ع) و ها تضتفون به ققال رآ 

ید ققال له ابراهیم(ع) | تقنذون ما تلجتون ققال آرز لاه ها اذی 
کون دما ها علی رد 

آز برد کحم نموه بود واشمک نا کف ره تقوم واحسات‌هان تعوی از 
1 حضرت ابراهیم(ع) آگاه گردد که حکومت نمرود را نابود خواهد کرد. 
وقتی که زنان متخصص, مادر ابراهیم را معاینه کردند گفتند: بچه‌ای در آن 
نمی بینیم. . منجم گفت: ار نت ا داح - به آتش خواهد سوخت, اما از 


طریق علم نجوم نفهمید که خداوند او را نجات خواهد داد... 
اصول کافی, ج 8, ص 366, حدیث 558 


لا خرج المَامُون من خراسان پرید بعداد 
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۱ || لا _ب 4 بو + و ج لا | 9 ار ن ۹ 9 چپ 
قال لا الرْضَا(ع) ولو غود باللّه من سر ما تزل فی قذه الیل تر 


5 
0 
1 
1 
تسم 
ما 
۱ 
تاه 
۱ 
۲ 
سب 
0 
۱ 
۱ 
1 
اما 
۱ 1 
۳0 
0 
۱ 
۳( 
۱ 3 
۱ 
۱ 
۱ ِ 
۱ 
۲ ۵ ه ۳: 
332 
۱ 
صٍ 
ما ه ۴ 
ٌ) 1 - 
ع#» 
۰ ۱ 


۱ 
انا 1 
1 
09 0 
0 
۱ 
ند 
۱ 
هه ۱ 
دك ماه ۲ ِ 
9 ۱ 
1 ِ 9 
0 
سح( ۳ 
۱ ۰ص 
۱ 
ِ"- ت 
سم 
اسب ماع 
«رض ۱ 
۱ ".۰ 
1 ه 9 ۱ 
مات 
1 6 ۳ 
۱ ۱ 
ا- 
ی 
9 
ِ 
0 
۱ 
6 با 6 
اک ۷ 
۱ سس 
۱ 
با ۱ ه 
# ۰ 


0 
1 


3 از 
0 
"۱ 
اب 
ِ 
ی 
0 
۱ ۵) 
-_ 
" 
بِ 
۱ 
ایا 
تا 
۳( 
1 
ح‌ 


2 67 عاح 
ج ان بت 
۱ 1 
ص لهج ی 20 


3 
۳ 
0 


۱ 


۱ 
۱ 


7 


۳ 
۱ 
جک 
ِِ 
َ. 
1 
1 / 
2 

ِ 
یا 
4 

03 
0 
ث 

۱ 
۱ 
۱۱ 


و 

لاس و قَذ تراعفوا کال له ده تلو تقرَهُوا قال تسیز قافبل الاسنْ و 
لله بیع بقصیم قلی فعض و ما ار ای آحد الا رَکض و 

راوی حدیتث شخصی به نام یاسر گوید: ماه 2 0 خارج و فصد 
بغداد کرد. ما هم به همراه فضل بن سهل ذوالریاستین و امام رضا(ع) 
خارج شدیم. در یکی از منازل راه برای فضل نامه‌ای از برادرش حسن بن 
سهل بدین ِِِ رسید: من در تحویل این سال در حساب اختران بدین 
نتیجه رسیدم که تو - فضل - در فلان ماه در روز چهارشنبه گرمی آهن و 


[ 


۷ 
و خون بریزید تا نحسی این روز برطرف گردد. فضل سپس از مأمون و 
امام رضا(ع) جویپا شد که آیا با وی به حمام خواهند رفت؟ خامفن با 
امام(ع) مشورت کرد. حضرت فرمود: من داخل حمام نخواهم شد و شما ‏ 
مامون و فضل ‏ نیز در این روز وارد حمام 0( زیرا من پیامبر(ص) را 
دیشب در خواب دیدم که فرمود: داخل حمام نشوا! 

در روز پیش‌بینی شده فضل به تنهایی وارد حمام شد و توسط گروهی با 
شمشیرهای آخته به قتل رسید 


3- پیش گویی دهقان 


امام علی(ع؛ ‏ وم ۳ 
4 ]- 0 ۳ ات ‌ِ 

له اشفیل ام امین (ع) زفهان و فی یاه فقس تن فد انم مرخان 

بُنْ شاسوا اسَتتلة هن الْمَدَایر نو درا 

تیَاحسّت الَجُومْ الطالْعاث و تَاحست السَعْو 


الرّراریٌ قال سَانظرٌ فی الاسطلاب [الأْسَطرلاب] قتبسَم آمیرٌ الْمْوَْمنینَ(ع) 
قال له ی بادهتان انت فشه الاعات ام کت نضی عای الار بات : 
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َهَدَمت مَتارهْ الهند و عرقث سرائدیب و ِ ج بتک 
لژوم بالرَّوميّة و فی روَاية البارحة وقع بیْ بالطین و الْقرح برع ماجین و 
سقط شور سَرائدیتِ و الهرم بطریق الوم بارمینتة و فقد دا البهُود تاِلة 
و هاع اللمْل بوادی اللمل و ,هلک ملک افريقية | کنت الما بهذا قال لا یا 
آمیر المَوْمنین و فی رواية اظنک حَکَمت باحتلاف المشتری و رُحل انا آتارا 
لک فی | شقق, 5 ح لک شْعاغ المرّیخ فی | محر و اصل جرَمَة بجژم 
الْقمر نم قال البارحة سَعد سَبعون الف الم و ولد فی کل عالم سَبعوت 
الفا و اللیلة یِموث تلهم و اومَا بیدو الي سَعر بن مَسْعدة الخارجی و کان 
جاسوساً للحَوارج فی عشکرو فطل المَلعون اه بفول خذُوخْ قَاجَد بتفسه 
قمات قَحَرّ الاهقان ساجدا فلا آقاق قال آمیژ الَمَوْمنینَ(ع) ألَم آژوک من 

: خ 0 مه لا ب + و 


تست [ 0ات [- 


۱ 


۱ 
3 
۱ 
1 
0 
ص 
۱ 
۱ 
0 
۷ 
3 
سس 
۱ 
3 
ت بع) 
3 ۱ سس 
اصا 
۱ 
7 
0 
5 - 
۱ ۱ ک 
8 
:۱ 
3 ص_ 
صف 
۱ ۱ سس 
1 
۳ ی 
۳ 
ما ات 
۱ 
مس 
۱صا وت 
۳ 
تب ئ 
۳ 
تتت 


در اين.رمانت: آمدم وق ی( اهسی تمرمان مود نا یک دهفان 


د-_ 


[تاجر يا بزرگ ده] روبه‌رو شد و او از اوضاع ستارگان خبر داد و گفت: دو 


کوکب نحس - بهرام و کیوان - طالع شده و کواکب سعد را نخس 
کرده‌اند... بنابرای بن جنگ به سود شما به پایان نمی‌رسد. 

امام علی(ع) پس از پاسخی مفصّل بخش دیگری از نجوم 3 احکام أنَ از 
قبیل؛ سعد. نحس. تر بیع اتصالات و و | بیان فرمود. آن‌گاه افزود: ای 
دهقان گمان دارم چون دیشب نز میسن و بهرام را مشاهده کردی, حکم به 
اقتران آن‌ها نمودی, و چنین انحاتتی که دلیل آن است که هزار هزار 
اشتفای و تمینه خر یه دیا امن دار ند و یه همیوه تمد آد نی خواهند مرن .:. 
امام علی(ع) در پایان این دیدار فرمود: ای دهقان اگر به کلامی که گفتم 
عالم شوی می‌توانی همه‌ی گره‌هایی که در نی‌های این نیزار است را 
محاسبه و سیس دهقان به تکاتکین خدا| و نبوت پیامبر(ص) و ولایت 
علی(ع) شهادت داد. 

بحارالانوار, ج 40, ص 166 


4- تاریخ علم نجوم 


امام رضا(ع) 0 9 ءِ ۳ ۳ وس 
و دذکر اجتماغ القلماء بحَصَرَة المَامونِ و ظهّور حجتّه علی جمیع القلماء و 
ور الناح تن تضر الهتدت عند عون الرضا(ع) و واه کن سابل 
: ۳ ۳ ِ س‌ ی ]۱- ت ۰ 
یرة ملها سَوَالة عن علم الجُوم ققال(ع) ما ها لقظة فُو عِلْ فی أصّل 
2 مد ل 7۳3 5 ارت ۳ ِِ بل و 0 ۳ س ۱ ‌ِ ج و ج+ه ِ 
ضحیح دیروا ان او , من 9 أ جوم اذریس و9 هو القَرْتیّن بها 
ِ للح تعت اگده 


شسی 

مأمون وهی 1 ۱ را ۳۳ ا با امام ۱ 0 نمود و 
آن حضرت در مناظره بر همه چیره شد. در اين هنگام فردی به نام «صباح 
بن نلصر هندی»؟ درباره‌ی نجوم 2 امام تا دانشی است که بر 
میان آورد حضرت ادریس بود. ذوالقرنین نیز بدان ماهر بود. اصل و 
ریشه‌ی این علم از جانب خداست ... این دانش از علم پیامبران است که 
حق تعالی به عللی آن را ویژه‌ی آنان ساخته است, اما اخترشناسان به 
زرفا سوخانی آن ساه نیافته؛ از اين رو حق را نت کت آفشته اند 

مستدرک الوسائل, جح 13, ص 100, حدیث 14890 


5- تعلیم نجوم 


پیلمبر(ص): ۲ 

تعلموا هن التخوم ها کفتدون به قی طلفات الب و التکر ثم انهوا. 

ان نجوم به آندازه‌ی آنچه که بدان در نا ِِ به کارتان 
اند فرا بخیر ند 

بحارالانوار, ج 55, ص 275, حدیث 66 


6- تفکر در نجوم (نجوم شناسی 
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ما فی دّلک من المآرب و المَصَلَحة این دلیل عَلی العمّد و النَدییرٍ فیهّا ... 
در این حدیث امام صادق(ع) مفضل را به تفکُر در ستاره‌ها و اختلاف خط 
سیر آن‌ها فرا می‌خواند. این‌که بعضی از آن‌ها در مرکز خود گروهی سیر 
می‌کند و بعضی دیگر ازاد و در مسیر خود جدا هستند... 

امام از فرموده‌ی خود نتیجه می‌گیرد که ستارگان به اهمال و به طور 
اتفافی ندیدم تیامده‌اند بلکه آن‌ها با تدییر.-الهی. آفزیده .شوه اند. 


7- جایگاه علم نجوم 
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مفرقتکم بها مغرقه ید* و فقها؟ العامه بقولون ان, 
ادا ذکژوا صحابی قاسْکئوا و ادا دَکروا القَدر قَاسْکنُوا و ادا دک اللَجَوم 
فاسْکئوا و آمیژ المَوْمنین(ع) کان اغلم الحلایّق یعلم اللَجُوم و اولادة و دنه 
الذین تقو السْيعه بامَامََهم کائوا عایفین بها فقال له الکَاظم(ع) هذا 
حدیتٌ صَعیف و اِسْتَادهْ مَطعون فیه و اللة تبارک و تقالی قَذٌ مَدح ان م و 
1 ضِ ۱ : 
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ققال له یحقّ القَبر و المْتر و بحق قرابتک من سول اللو(ص) آخیژنی أنّت 
تموث ی اما امُوث قبلک لا تعرف هدذا من علم النجوم فقال 5 
مُوسی(ع)_ آمنی ختّی آخبرک ققال لک الامان فقال آتا آَمُوث قَبْلک و ما 


کَدَبّثْ و لا کب و وقاتی قریبَ. ۱ 
در روایت امده که هارون, امام کاظم(ع) را احضار نموده و به ایشان گفت 
که مردم شما فرزندان فاطمه را به دانستن علم اختران منسوب دانسته 
ولی فقهای عامه می‌گویند پیامبر(ص) فرمود: هنگامی که از نجوم سخن 
رود ساکت گردید, در حالی که امام علی(ع) داناترین مردم به دانش نجوم 
بود. امام فرمود: این حدیت ضعیف و سندش مخدوش است, چون خداوند 
نجوم را مدح کرد و پیامبران. نیز بدان آگاه بودند. هم‌خنان که حضرت 
ابراهیم به ستارگان آسمان نگاهی کرد و به قوم خود گفت: من بیمارم. اگر 


به دانش نجوم آگاه نبود, نگاه نمی کرد. حضرت ادریس نیز عالم‌ترین اهل 
زمان خود به نجوم بود. سپس در ادامه هارون به امام گفت: آیا تو قبل از 
من خواهی مرد یا من پیش از تو می‌میرم. زیرا این مسأله را از طریق 
علم نجوم می‌دانی؟ امام فرمود: من قبل از تو خواهم مرد. 


8- جواز علم نجوم 


املم صادق(ع): 

هالث آبا عد عَبّدٍ اللو(ع) عن النُجُوم آ حقٌ هی قَالَ لی تعم فلت له و فی 
من یعلَمْها قال تعمٌ و هی الأرْض من یلها 

شخصی از امام صادق(ع) در مورد حقیقت علم نجوم می‌پرسد, امام 

می‌فرماید: بله این علم حقیقت دارد. سیس سوال قعه دثا از امام (ع) آپا 

در روی زمین کسی هست که این علم را بداند, امام می‌فرماید: بلی 

مستدرک‌الوسائل, جح 13, ص 100, حدیت 14891 


9- جواز نظر به نجوم 


امام صادق(ع): ِ 

کتبا ی آبی عَبّد الل(ع) آأَن بات جلتا کان بلط فی الْجوم قَعّل بَحل 
النّظرٌ فیها قال تعَمْ. ۲ 

محمد و هارون ‏ دو پسر سهل ‏ به امام صادق(ع) نامه‌ای توشتتد و در آن 
پرسیدند: پدر و جد ما نجوم می‌دآنفنشند: آیا نظر به آن‌ها حلال است؟ امام 
می‌فرماید: بله 


ات | الله لد بما یختا ۱ 
اللة بَیْنَ السَماء و الازض قال و ار اللة قَدّر فیه مجارج السمٌس و القمر و 
۲۹ ج تن 0 مس  -‏ 1 1 خن 2 ت + ]م" 1 مر 
النجوم ق الکوایب نم قذر دلک, کله علی الفلي تم وکل پالقلک ملکا مَعَهٌ 
0 ت 2 > ِ ِ 7 ۶ | سر شت مب ت 
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۳ و ۵ سر وس ۵ مسر 2 ۷" . 0 هِ<ِ 
مَجراها یرد الملک القلک ٍلی مَجْرَاه فَتَجْرخ من الماء هت کدرَة 5 الم 

س 7 ۱1- _ ۹ ‌ِ ۲ و تس 7و -۰ 1 
متل دلک نتم قالٍ علث بن لخسین (ع) اما ان لا فرع هم و لا یرب الا مَنْ 
کان من شیعتتا ق5ا کان دک قافرغوا اٍلی الله و راجقوا قال و قال امیرٌ 
المَوّمنین(ع) الاْض مسيره حمسمائة عام الخراب, منها مسيرة اربعمانة 
ِ ‌ِ 3 ئ ِ نس 
عام و العمَران منها قسيرة مائة عام و ار سیون رتخا فی سینین 


السّماء و ظَهُورَْهْما لاه الأرْض و الاک کاعظم جَبَلِ علی الأرَضٍ و حَلَق 
السَفسن قل القمر 

در این حدیت شریف امام سجاد(ع) به نشانه‌های الهی که خداوند متعال 
آن‌ها را برای نیاز مردم قرار داده اشاره می‌نماید. و آن غنارت از دریا میان 
زمین و آسمان, مجاری خور شید ماه و ستارگان که همه‌ی این ها را در 
فلک و مداری قرار داد و سپس فرشته‌ای را که تحت فرمان او هفتاد هزار 
فرشته‌ی دیگر است را بر آن‌ها وکیل قرار داد. وقتی که فرشتگان فلک را 
می‌چرخانند, به نبع آن خورشید و ماه و ستارگان با آن می‌جرخند ۳ به 
منزلگاه‌های خود که خداوند معین کرده برسند . 

از این حدیث استفاده می‌شود که خالق و مدبر همه‌ی موجودات از جمله 
انار زمین, خورشید و ستارگان خداوند است که به دستور او در حرکت 
و چرخش هستند. 

بحارالانوار, ج 55 ص 146, حدیت 4 


سَالث آبا عند الله(ع) عن النجُوم احق هی فقال تَعم ان اللة عز و جل بَقت 
المُشتری الی الا فی صورة رزجل فاحد رز خلا من العجم 5 رش الیجوم 
1 3 را فی الفلیي 


اين حدیت شریف شخصی از امام صادق(ع) سوال مق کت کی را - علم ‏ 
نجوم حقیقت دارد؟ ایشان در پاسخ می‌فرمایند: بله, سپس اشاره 0 
که خدا سیاره‌ی مشتری را در صورت مردی به زمین می‌فرستد و این 
مشتری مردی از عجم را پیدا می‌کند و به او علم نجوم یاد می‌دهد تا این که 
گمان می‌کند او عالم شده, سپس به مرد عجم می‌گوید: نگاه کن ببین 
کجاست مشتری. او می‌گوید: نمی‌دانم . سپس این مشتری مردی از هند 
پیدا می‌کند و به او نجوم یاد می‌دهد و بعد به اين مرد هندی می‌گوید: نگاه 
کن ببین کجاست مشتری؛ مرد هضندی می‌گوید: همأنا محاسبه‌ی من دلالت 
می‌کند که تو مشتری هستی, ... و علم آن مرد مشتری به خانواده‌ی مرد 
هندی می‌رسد. از حدیث استفاده می‌شود که مردم هند در علم نجوم 
سابقه‌ی طولانی دارند. 

اصول کافی, ج 8, ص 330, حدیت 507 


2 کم گرون با سار کان 


امام صادق(ع): 1" 
عن تقفوت رم شیب قال بسالث با ع ند الماع) عن فقهنقالی وما من 
رهم بالله آلا و هم کون قال گائوا تفولون مر بو دا و نو کذا ل 


َمَطرّ و منها أَهُمْ کاوز ئون العَرقاء قَيْصَدقوتقه ار 

۹ بن شعیب می‌گوید: از امام اه ۳۳ به آیه‌ی شریفه‌ی (و ما 
یوْمنْ اکثرهم بالله الا و هم مشرکون) سوال کردم امام فرمود آن‌ها 
کسانی بودند که می‌گفتند فلان ستاره باعث ریزش باران می‌شود و فلان 
ستاره باعث نمی‌ شود. شبن نزذ منجمین میر فتند و آن‌ها نیز این گفته را 
تأٌیید می‌ کردند. 

وسائل الشیعه, جح 11, ص 373. حدیث 15047 


که خفن کرو بر انتیازین تضوم 


امام صادق(ع), 
يد ملک آغین ال قلق نی 3 للع ی قد اتثلیث بهذا الم 


قت فیها و ان[ رش ک طالع العر دَقبث فی الحاجَة فقال لی تضی لت 
ی ۵ تم قال آخر 2 و کبک 
عبهالملک : 9 می‌گوید: خدمت امام صادق(ع) عرض کردم که من به 
علم نجوم میت - و واقف - هستم, وقتی می‌خواهم کاری انجام دهم به 
طالع می‌نگرم, اگر طالع شر باشد می‌نشینم و دنبال آن کار نمی‌روم و اگر 
طالع خیر باشد دنبال کار را می‌گیرم. امام(ع) فرمود: آیا بر طبق آن حکم 
۱ ام 
نده ‏ 


فساغل الشیعه, ج 11 .ض 370 خدیت: 15041 
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4- دستور العمل امام صادق (ع) 


امام صادق(ع): . ۱ 
قلث لأبی عَید الله(ع) جُلَنْ فداک اثّی أ< قارب ۹ 
بتاتِ تفش الکواکب لاه وی یلها بجلبه وب جفیژ قریث یله 


بلق ۵ 0 ]ی تا 


9 


مرّات الم رب أسْلَمٌ صل عَلّی مُحَمّد و آل مُحمَد و 
ال اسَخاق قَمَا تر تیه بت فقری اه موه وایته قط ری اوه 

ذر این جدیت: شخصی. به امام صادق(ع) عرض می‌کند من از عقرب 
می تر سم. امام(ع) دستور العملی به او بیان خی کند و ان این‌که به بنات 
نعش نگاه کند و در نزدیکی بنات نعش ستاره‌ای است که عرب به آن سها 
و اهل بیت به آن اسلم می‌گویند. 

امام به شخص پرسشگر می‌فرماید: رنگاه خور را هر شب به این ستاره 
معطوف داشته و سه مرتبم بگوید «الهم رت أسْلَم صَل عَلی محمّد و آل 
مُحَمَدٍ و عَجْل قَرَجَهُمْ و سَلمتا» سپس فرد سوال‌کننده می‌گوید من این 
دستورالعمل امام را در طول عمرم فراموش نکردم, مگر یک شب که آن 
بار عقرب مرا نیش زد. 

اصول الکافی, 3 ص ص‌ (۰۷ حدیت 6 


5 دعای امام 


"7 علی(عون , 


ج با نو 2 

هذو الشاعه من ال فا ها لا بو فیها عبذ رب ال 
الا آن کون شرا َو عریفا و الخیر 

توف بکالی کوید: شبن علین(ع) را دندم از بستر خود بیرون اهده: تکاهی 
به ستاو کان انداخت و فرمود: نوف خوابیده‌ای پا دیده‌ات باز است ؟ گفتم: 
دیده‌ام باز است. فر مود: نوف ! خوشا انان که دل از این جهان ۱ و 
بدان جهان بستند. 

سپس فرمود: نوف ! داود(ع) در چنین وقتی از شب بیرون شد ِِ این 
ساعتي است که بنده‌ای در آن دعا نکند جز آن که از او پذیرفته شود. 


6- دعای بعد از خواب 


9 باقراعٍ 


ره 1 شنت ی یم 

للار* بعصَها 9 ق بع 5 بجر لین ند : ۰ 1 
| و ج |ء+ 925 را و۵ ء و 2 و و ر جار زو و آ٩‏ ب 
- #4 ۰ بجعفی 0 غازت ۱ 2 ۲ تامت ۱ بو انت 


ستهُ 
ار لعالمین. 
در این حدیث شریف امام باقر(ع) دعایی را بیان می‌کند که وقتی انسان از 
خواب بیدار شد آن را بخواند. سیس حضرت در ادامه به نگاه کردن به 
افاق اسمان دعوت می‌کند و در دعا به پنهان شدن نجوم و به خواب رفتن 
چشمان اشاره کردم و می‌فرماید که خداوند زنده‌ی پابرجاست که او را نه 
خواب سبک و نه سنگین می‌گیرد. 


27 دور فلکی 


امام صادق(ع): 

فلت لأیی عَبّدٍ اللو(ع) عَا عَلامَهٌ الْقَایّم قال ادا ایشتداز الک > ققیل ‏ 
هلک فی ای واد سلک فلت خعلت. مداک نم بکون. ما 5| قال لا ۹ 
بالسیف. 

در این حدیت اشاره به نشانه‌ای از ظهور امام عصر شده است و آن 
عبارت از وقتی که فلک دور بزند و بچرخد. ممکن است منظور از حرکت 
ی یا این که هر هفت سیاره در حال حرکت رجعی 


2 


ت او 
/ 


8- ردالشمس 
امام صارق(عاز . , 


لسن کلی توشع تن تون و خلي اه یر القوینین(ع) لا را 9 
السمس عَلیّهمَا صَل فیها عْلَمَا الوم فمهم عبت ۰ مق ٩‏ 

گروهی از مردم قاتلند علم نجوم از خواب صحیح و دقیق‌تر است, این در 
صورتی بود که خورشید برای یوشع بن نون و حضرت علی(ع) برنگشته 
بود. زمانی که خدای متعال خورشید را برای آن دو برگرداند, علمای نجوم 
در اين علم گمراه شدند و تا 

می‌روند و برخی هم به صواب 
وسائل الشیعه, جح 11, ص 374, حدیث 15049 


9 زوال خور شید 


امام صادق(ع: 

سال آبا عَند الْو(ع) ققال له رَوالْ السَمس تعرفْة یالتهار کف لا 
ِ ققال لا رَوال کرَوالِ السَمس قال قبای شیء تَغرفة قَالَ بالتّجُوم 
در نخدرت. 

فردی به ۳ صادق(ع) می‌گوید: ما زوال خورشید را با روز با قرار دادن 
شاخص و  ...‏ می‌فهمیم اما زوال شب را چگونه بفهمیم؟ امام می‌فرماید: 
برای شب ِ" مثل روز زوالی است و آن وقتی است که - بعضی از 
ستارگان رو به سرازیری و افول نهند. , 

مر رهاس اه را ر کاس که ال کم سا کانی ات فا ول وب 


0- ساعات سعد 


امام صادق(ع):, ‏ ۱ 
رب ث رخلا بَشال آبا عبد 


۱ 


۳۱ 


۳ ۱ 
7 ای ی ۱ 
۵ ۱ اه 
مه ۱۳۷ 
ِ اما 6 
1 
۱0 
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ت 
0 
۲ : 
۱ 
3 و 
ج 
۱ 
۷ 
ِ 
۳ 
ده 
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8. 


هی 

جلقل سَاعة من ال و : 
ض د. 
شخصی از امام رب در پِِ تکوم  ِ‏ ۳ وقتی قتی که او 
نزد امام(ع) خارج می‌ شود که از یاران امام به ایشان عرض 
برای اين علم اصل و ریشه‌ای وجود دارد؟ امام می‌فرماید: بله, 
امام در مورد آن جویا می‌ شود. امام (ع) نیز اوقات و ساعات سعد 


رای اسان خی کی 
مستذر ک الفساخل,.ج 8.هن 124 حویت: 9220 


۲ _ 


99 
, لسیس 
وک 


1- ساعات نحس و سعد 


امام صادق (ع) ۳ ۳ 
ی ای سح ی رگ خرف ۰ 2 + ِ - ج| مب ی لو 
ن بییی و بين رجّل قسمة ارْض و کان 1 چت تجوم و کان یتَوَخی 
تشن ن‌ ۳ 2 و - ت پم 
سَاعة السعود قَیحرح ویها و اخرح 0 فی سا 5 وس قافتسَشا خرح 
۳ ‌ِ ۳ 3 
لي حَیرّ الهَسْمین فصرّت ِِِ الیمَتی ۶ ی التشءری تم وال ما رایثٌ 
الوم قط فلّث وئل الاح و ما ذا فا انس این وم مرت مس 
ساعة النَحخوس و حَرجّث اتّا فی ِِ السْغُود تم 7 نم فخرع حَیز 
3 َ 1 لرو 
لْقشتین قفلث | ۷ اخکک بخدیت خی به آیی قا قال شول اللع(ص) 
مر سمخ آن بوقع اللَذ عَنْهٌ ۶ مه متخ بومة يِضَدَقة یذْهِتْ | با 
اک 1 
هو م ج یمه و من ۶ ت آن بذج اللخ 9 ۳ ۳۳ ٩.‏ ]۵0| ء و 





ح 0 


بصَدقة یذفع الله تشد آرلیه وت 5 انی افتتث خَروجی بصَدةة فهّذا 
یر لک من علم الوم " 
امام صادق(ع) با مردی در قطعه زمینی شریک بودند, قرار شد این زمین 
پین ایشان و آن مرد تقسیم شود. شریک امام. فردی عالم به علم نجوم و 
آگاه به ساعات نحس و سعد بود. وی درا نی سعوه امرخ در ساعتی 
نحس برای تقسیم زمین حضور پیدا می‌کنند. وقتی که زمین با فوزطگة 
تقسیم می‌شود بهترین قسمت أنْ به نام امام(ع) در نم رن شریک 
امام (ع) از نتیجه‌ی تقسیم متعجب می‌شود ‏ زیرا او در ساعتی خوش و 
امام در ساعتی نحس خارج شده بود و در گمان او باید بهترین قسمت 
زمین به نام او می‌شد ‏ امام(ع) از پیامبر(ص) حدیثی برای دقع نحسی به 
شریک خود بیان می‌فرماید که هنگام صبح صدقه بده تا نحسی آن روز از 
بین برود و هنگام شب هم صدقه بده تا نحسی آن شب برطرف شود. 

ز اين حدیث روشن می‌گردد که نحسی ساعات و ایام با دادن صدقه 
1 


امام صادق(ع): ۳ , 
سأل الزئدیق آیا عد عَبد اللٍ(ع) ققال ما تققول فیمن رَعَم أنّ هَذّا الدْبیر الذی 
تطیژ في هد العالم تذیز الوم شنم تالم تتاخون ای دلیل ان ها 
اْعالم کر 5 ِ الأصَعَر صَعَر من تذبیر التجوم | لتی تسب فی القلي و تدور 
حیْتْ دارت مْيبَة لا تفتژ چ سايْرة لا تقف تم قال و رن کل تم منها مُووکل 
مَدَبرٌ فهی بمَنزلة العبید المامورین المنهیین لو کاتث قَديمَء ارَلية لمْ تتعیر 
من خَال ای عال. 
در این حدیث اشاره‌ای به توحید و خداشناسی است. شخصی بی‌دین از 
امام صادق(ع) می‌پرسد: درباره‌ی کسی که گمان می‌کند این تدبیر و 
نظمی که در این جهان جاری است مربوط , به ستارگان هفتگانه است. چه 72 
می‌گویی؟ 

امام(ع) فرمود: کسانی که این‌گونه معتقد هستند, نیاز به دلیل محکمی 
دارند که بیان کند این عالم اکبر و اصغر از تدبیر ستارگان است ... سپس 
اشاره فرمود: ب این گونه که آن‌ها تصور می‌کنند نیست - بلکه هر ستاره‌ای 
قرار داده شده و تدبیر شده است - نه این که خود مدبر باشد و آن‌ها مثل 
مامورانی هستند که به دستور عفن ضف کنند و امر و نهی می‌شوند و اگر 
ستارگان قدیم و ازلی - و تدبیرکننده - بودند از حالی به حال دیگر تغییر 
نمی کردند. 


9و سار ارو 


امام علی(ع): ۳ ۳ ِ ِ ۳ 
سل عَلیْ(ع) غن الطِرق قال * و آکستن تخم فی السماء و لسن تغرفه 
لاس و الما شُمَب الطارق لته بطق نو مماء ای 2 


ِِ رق زاجعا حنی یرْجع ای مکانه. تثِ 

از اقا علی(ع) در مورد کلضدی «طارق» که در قران امده «والسماء و 
الطارق» ‏ سوال شد. فرمود: طارق نیکوترین ستاره‌ای است در اسمان و 
مردم آن را نمی‌شناسند و از اين جهت به طارق معروف شده چون نورش 
به طبقات آسمانی؛ یکی بعد از دیگری رسیده, تا این که از هفت آسمان 
می‌گذرد و سپس برگشته از آسمان به آسمان دیگر نزول می‌کند تا به 
مکان خود برسد. 

بحارالانوار ج 55, ص 89, حدیث 4 


4- سردی و گرمی هوا 


امام صادق(ع): 

سَأّل آبا عَبّد َبْد اللو(ع) عن | 
المژية کوک حارٌ ور توا 
رل و لک فی الّببع قلا برَالانِ که 
در لت اسر هن له یج فی 
یجلو المیخ فلذلک بِسْتَدٌ الحرّ لد کان 
رَحَل فی الاتقاع وب ۳ 
درخ اخط هریخ دج علی لنوت 


31 | - مب ۶ 
: و لمزیخ فی الهْبوط و ینتهی زحل 9 
الاژیفاع یحو رَحَل و دک فی اوّل الشتاء و اخر الجریف فلدلک یشتذ البرد 
و کلما ارنَفْع مدا قط ما و لا فتط عذا ارتفع هدا قادا کان في الصَیف 
ی نو صظد اي رگ جر مرا . 0 3 ۶ ِ 
یوم بارذ قالفغل فی لک للقمر و دا کان فی الشتاء بوْغْ حار قالفعل فی 


دک لِلسمّس ها تقدیرّ العزیز العلیم و آتا عَبَدْ رب العالمین. 

در این حدیث فردی از امام صادق(ع) در رابطه با سردی و گرمی هوا و 
علت آن می‌پرسد. امام می‌فرماید: مریخ سیاره‌ای گرم و آتشین و زحل 
سیاره‌ای سرد است. در فصل بهار مریخ شروع به صعود و زحل نیز رو به 
فرود می‌نهد تا این که در عرض سه ماه مریخ به ِ درجه‌ی صعود و 
زحل به نهایت درجه‌ی فرود می‌رسد. به همین دلیل گرما شدت ۲ 
ولی در آخر تابستان و اول پاییز سیاره‌ی زحل رو به صعود و مریخ رو به 
نزول نهاده تا این که مریخ به نهایت درجه‌ی فرود و زحل به نهایت درجه‌ی 
ارتفاع می‌رسد و این زمانی است که اول زمستان و آخر پاییز باشد. زحل 
در این هنکام اشکار می‌گردد و لذ| سرما شدت می‌یابد. سپس امام به این 
قاعده اشاره می‌کند که هر کدام صعود کرد دیگری فرود می‌کند و 
بالعکس. امام در ادامه علت سردی هوا را در تابستان منسوب به ماه و 
ری هوا را در زمستان منسوب به خورشید می‌دارد ... 

لا زم به ذکر است علامه مجلسی در توجیه این حدیت اشعار می‌دارد که 
صعود مریخ و فرود زحل و يا بالعکس در گرمی و سردی هوا؛ موثر تام 
نیستند بلکه ناقص هستند و يا این که این‌ها نشانه‌ای برای گرمی و سردی 
هوا هستند. 

اصول کافی, ج 8, ص 306, حدیت 474 


امام پافر(ع): ۲ ۳ "۳ ۳ ۲ ِ 
ان ال عر عِ !۱5 آراة قتاء دوه قوّم آمر الک قأشرع السَیْر قگاتت 
ِِ" دار ی ۲ 


در این حدیت ۳ شده است به این که اگر خداوند متعال اراده‌ی نابودی 
ثروت و پیروزی قومی را بکند به فلک - سپهر _ فرمان می‌دهد سرعت سیر 
خود را بیشتر کند. تا اراده‌ی الهی حاصل گردد. 


عَمّا عنده فیه ,فقال له | تجت ان اغط من کتاپ الله او من 
جیسابک ققال الا من جهّة الجساب فقال | لیس تقولون ان طالع 
1 و ج ی 


مسئله زا جویا شدند. امام پاسة آنان را بر اساس. مجاسبات تجوهی و تیز 


قران می د هد و بیان می‌کند که روز اول خلق شده است. 


7- شما و خورشید و ستارگان 


امام رضا(ع): 

0 تم رعاه الشَمّس 5 التجُوم. 

۱ با طلوع و غروب خورشید و ستارگان منظم می کنيد. 
مستدرک الوسائل, ج 3, ص 149, حدیت 3233 


امام صادق(ع): 

فی علم النجوم عندنا معرفة المومن من الکافر.در این حدیث شناسایی 
مومن از کافر در اعتقاد و عدم اعتقاد او به - نجوم است. (یعنی کسانی 
که معتقد به دخل و تصرف نجوم مستقلا يا اشتراکا در عالم هستند, کافر و 
کسانی که معتقد نیستند مومن هستند.) 

الدعوات. ص 112, حدیث 252 
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ار امام رضل(ع) 0 | 
برای آن حلال است را می‌شمارد که از جمله‌ی آن‌ها نجوم» تجارت و . 
است. 


مستدرک الوسائل, ج 13, ص 64, حدیث 14757 


0 عدم رویت نجوم 


املم صادق(ع): , , 
له غن الصلاه باللل و اّهار دام تر الشمس و لا الْقَمَرّ و لا الَجَومٌ 
قال ا< جتهه راک و تعقد القبلة جهّدک. 

تا ار ال معاومست 
خورشید. ماه و ستارگان هم دیده نمی‌شوند. از امام صادق(ع) وظیفه‌ی 
خود را جویا می‌شود, ایشان می‌فرماید: رای خود را با کوشش به دست 
اور و قبله را نتیجه‌ی کوشش ات قرار بده. ۲ 

از حدیث استفاده می‌شود که دیده شدن خورشيد, ماه و ستارگان در 
جهت‌یابی و تشخیص قبله کاربرد فراوانی دارد. 

اصول کافی. ج 3, ص 284 


1- علامات ظهور مهدی (عج) 


ی باقراع از 

عشرة 9 ی و لک سقط حشاث 
الَمْتحُمینَ. 

در این حدیت شریف دو نشانه برای ظهور امام عصر (عح) بیان شده یکی 
خسوف در پنجم ماه و دیگری کسوف در پانزدهم. این دو رویداد در چنین 
روزهایی از زمان هبوط آدم(ع) به زمین واقع نشده است. امام(ع) در 
ادامه‌ی حدیث بیان می‌فرماید که در چنین زمانی محاسبات منجمین به هم 
می‌خورد. 

بحارالانوار. ج 52 ص 207, حدیت 41 
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و ساعات ال و اللهار و کان أحَْهم بعلمْ متی یَمُوتْ و قتی برض من دا 
الذٍی یود لة و مَن دا الذی لا یولدٌ له قبِقَوّا کذلک بَرْهة من دهرهم نم لن 
داود(ع) قلعم عَلی لکفر قاخْرَجُوا الی داود في القتالِ من لم بح أجلة 
و من حَضَره اجلهة لو فی هم قکاي بل من اضحاب داودلع) و ۷ 

یَفتل من هوّلاء احَدُ فقال دَاوذ(ع) زب اقاتل ملی طاعتک وریقاتل هولاء عْل 
مغصتیک بُمْتل آضحايي و ل بُْتلْ من قولاء أَحدُ قاقحی اه عَرٌ و جل أنّی 
کثث قَد عَلمتهم بذء الحلق و آجالة و تما آخرجُوا (لیک من لم یحَصَْر اجلةْ و 
عَن حصَر اجلة حَلفوه فی َيُوتَهِمْ قمن نم بُفتل من اضَحایک و لابْفتلٍ مهم 
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الشاده قاختلط جسامة قال عَلیُ(ع) قمن تَغْ کرة الّظَرّ فی علم النجُوم. 
اد ندال ایا عم مسوم افات ال مرس است ۱ مر وود 
تلو سپس فرمود: تم که ایا هم که باه نم 
نمی‌آوریم تا اين‌که از آغاز آفرینش و هنگام مرگ و پایان آن آگاه شویم و 
خداوند متعال به وسیله‌ی خورشید و ماه و نجوم آن‌ها را از آغا: ز آفزیت.و 
پایان 1 آگاه فر مود, حنی این که هر کدام از آنان میدانست کف می‌ میرد 
و کی مریض خواهد شد و کدام‌یک صاحب فرزند و کدام‌یک دارای فرزند 
نخواهد شد. بعد از گذشت مدت زمان طولانی آنان کافر شدند و حضرت 
داود با آن‌ها به مبارزه برخواست در این مبارزه هر کدام که اجلشان 
رسیده بود در منزل می‌ماند و بقیه که اجل آن‌ها نرسیده بود به جنگ 
می‌رفتند و در نتبجه از آن‌ها کنسین کشته نمی شد ولی از یاران داود(ع) هر 
روز کشته می ند ند. داود(ع) این قضیه را به خدا| عرضه داشت و خداوند 
او را از عقیفت جربان آگاه ننود. نهد او آن شداونه روز زا طولانن کرد زا 
محاسبه‌های نجومی آنان به هم خورد. امام علی(ع) بعد از نقل این جریان 
فر مو د: به همین دلیل است که وارد شدن در علم نجوم مکروه است - 


چون محاسبات آن بهم خورده است. 
مستدرک الوسائل, ج 13, ص 99, حدیت 14889 


3- علم نجوم و طب 


امام علی(ع): 

کان عُلَمَاء یی اسزائیل بِشتژون من الغلوم علقن علق الوم و علم 
الطب قلا تجلموتقتا ] اولادهم لحَاجة الاک الیهما لثّلا یکون سببا فی صَحبة 
۳ ادن منَمْم فصعحل و 

دانشمندان بنی‌اسرائیل دو نك 1 ۲ دیگران پنهان می‌داشتند؛ یکی علم 
نجوم و دیگری علم طب. آن‌ها به خاطر نیاز پادشاهان به این دو علم از 
آموزش این علوم به فرزندانشان خودداری می‌کردند تا موجب نزدیکی 
آن‌ها به پادشاهان نشود و دین آن‌ها از بین نرود. 

بحارالانوار. جح 5ظ, ص 255 


ات فاصراه شتار گان 


امام علی(ع) 

هزو الّجُومْ الْتّی فی السْماء جَدار ین منلر الْمَدَایْن النی فی الأَضٍ ِِِ 
کل مدينة ]1 عَمُودٍ من تور ط , وک العَمود فی السْماء مسيرة مائَتیّن 
حمسین سنه. اضرا لم میت (ع) فرمود: این ستارگان که در آنتها رخ ۳ 
شهرهایی هم‌چون شهرهای زمین هستند و هر شهری با شهر دیگر - 
ستاره‌ای با ستاره‌ی دیگر - با ستونی از نور مربوط 7 
عمود به اندازه‌ی دویست و پنجاه سال است. 

بحارالانوار. جح 5ظ, ص 91, حدیت 8 


ابراٍ ٍلیک من اللجَا الم و من طلب الاختیازاتِ بها و 

و ع‌ ]- 1 7 س- مره | ۵1 هي لد ‌ِ تنل ]- 
7 فا ۲ ی 0 ی ۳ ود هه 
و . 2 سر و ۳7 5 1 ِ 2 اس 3 عحر - 
الحَاصَّة ی الّحُوس و عَن للِنّحُوس السَاهملّة المَضتّةِ ای السْعودٍ لاک 
تمخو ما تسَاء و ثثْیثْ و عندک ام الکتاب ما آسَعدّت من اعْتَمَد عَلي مَحلوق 
مه و اسْتبدٌ الاختیار لتَفْسه و لا آشة 1 و ِ 


له لا نت وَجْدی لا شریک ک. 
امام(ع) در این دعا اشاره به مردمانی می‌کند که به محل طلوع ستارگان 
پناه می‌برند و آن‌ها را دخیل در تدبیر عالم می‌دانند. ولی امام(ع) خود را 
مطیع محض خدا و از پناه بردن به ستارگان و قائل شدن به اختیار داشتن 
ان‌ها بری دانسته و بیان می‌کند که این خداوند متعال است که می‌تواند 
ساعات سعد و خوش را به نحس و نحس را به سعد برگرداند زیرا| او 
وسائل الشیعه, جح 17, ص 144, حدیث 22206 


6- قلمرو علم نجوم 


امام صادق(ع): ‏ , ۱ 
الما کما البّه(ع) - آبی عبدٍ ال - تخن ولد تهی توتخت الْفتجُم و کتتتا 
[لیک هل بَچل لیر فی علم الَجُوم قکتیّت نع و اَمتتمون بکتلفون فی 
صقء الفَلي الی أن قالَ قکَنب(ع) عم ها رم بر کم[ رو 

دو برادر محمد و هارون - نامه‌ای برای حضرت امام صادق(ع) نوشتند که 
ما پسران نوبخت منجم در گذشته نامه‌ای نوشتيم و بر سیدیم که آیا نظر در 
نجوم جایز است و شما در پاسخ فرمودید: بلی, در حالی که منجمان در 
و ی فا اش فعارص امام ها وراه تون سلی‌عایر 
است مادامی که شخص را از توحید خارج نسازد. 

معشدری الوسال: ج 1ص 102 حویت 18896 


7- قمر در عقرب 


امام صادق(ع): ۱ 

هن شاف از و28 فن الععیب له یر الخستی. 

در این حدیث اشاره به پدیده‌ی نجومی شده است و آن عبارت از بودن 
قمر در برح عقرب که هرگاه کسی در این هنگام مسافرت پا ازدواج کند 
خیری نخواهد دید. 

بحارالانوار. ج 55 ص 268 


8- کاستی های علم نجوم 


[مام صادق(ع): 
ان زئدیقا قال له ما 7 ول هی عم الجُوم_قال هو علمْ لت مَتافغة فعه و ک کتَرت 
مَصَاَرّة لا دقع بغ العفدوژ و لا بلقی به الْمَحْذور ان حَتَر الفْتَجْم ال 2 
جه ار من القضاء ون بر و خر لم ُسْتطع تفجیله و ان حدّت په 
سوء لَمْ یُمْکِنْهٌ ضَر سَرّفة و المَتجَمْ بَصَادٌ اللة فی علمه بزغمه اتَهٌ برد قصَّاء الله 
عم حلقه. 
شخصی مشرک به امام صادق(ع) عرض می‌کند: در مورد علم نجوم چه 
قف کویی ؟ امام می‌فرماید: این علمی است که منافع ان کم وی ‌طایتن 
زیاد می‌باشد. چون - منجم ‏ نمی‌تواند تقدیر الهی را دفع کند و اگر به 
بلایی خبر دهد نمی‌تواند از قضای آلهی دور شود اکره ‏ اس 
قدرت زود رساندن آن را ندارد و اگر بدی برایش رسد امکان برگرداندن 
انوا نذارد. کر شخموع: فرد متخم با بت ضی کند. با خدا کون حعان.می کند 
می‌تواند قضا و تقدیرات الهی را از بندگان او رد کند. 
وسائل الشیعه, ح 17 ص 143, حدیت 22204 


9- کوچکی و بزرگی ستارگان 


پیامبرٍص): ۱ 
ان سل الّت(ص) عا تال ال 

که واه کار ی ها وت کتعاه ام متا رز قوس انم آعواج) 
قلدلک تسْتَیینْ صارا و کبارا و مِقَدَارّ الجُوم کلها سواء. 

از پیامبر(ص) درباره‌ی ستاره‌ها که گاهی بزرگ و گاهی کوچک دیده 
می‌ شود سوال شند. با توجه به این که حجم و اندازه‌ی یک ستاره در همه 
حال یکسان است. اما چرا بعضا کوچک و يا بزرگ به نظر می‌رسد. 
پیامبر(ص) در پاسخ علت آن را وجود دریایی - کنایه از بخارها بین 
ستتار حان ۵ اسان دنا بیان فر‌نود کم موجتب طوخی و بر رک دیده 9 
ستاره می‌ شود. 

بحارالانوار. جح 55 ص 90, حدیت 7 


امام باقر(ع): 


۳۳ 9 ۳ 
قلث لابی جعفر(ع) جعلت فداک لای شَی شی > 2 صارّت السَهُسٌ أشْد حَرَاَةٌ من 
لقعر فقال نله حلق السّش من ثور ال تار و صفو لمَاء طبقا ین قذا و 
طتقا من قذا ی ]دا گانث سلقة | طبَاق البّشها لَاساً من تار قمن تم 


از ِ باقر(ع) ال شد؛ چرا| حرارت خور شید از ماه بیشتر است ؟ 
فرمودند: خدا خورشید را از فروغ آتش و زلال آب آفرید. یک طبقه از آن و 
یک طبقه از اين, تا چون هفت طبقه شد, لباسی از آتش بر آن ۳ 
این‌رو خورشید از ماه گرم‌تر شد.» 

از ظاهر حدیت به چند نکته می‌توان اشاره کرد: 

۹ و 0 

2- خورشید ذاتاً دارای حرارت است. 

3- قمده حرارت و شید امن آتنته که خور شید متضا خر ارت و تور انسنت: 
اصول کافی, 0 9 ص‌ 1 2, حدبت 232 


بعد امام(ع) از مقدار برتری نور خورشید نسبت به ماه و نور ماه نسبت به 
مشتری و ... جویا می‌شود. ولی حسن بن سهل از بیان پاسخ ناتوان 
می‌شود. امام(ع) می‌فرماید: تو بهره‌ای از اين علم نداری, این راحت‌ترین 
سوالی بود که پرسیدم. ۱ 

از طرح مسأله و بیان امام روشن می‌شود که آن حضرت آگاهی کامل و 
متقنی به علم نجوم و محاسبات نجومی دارد. 

بخارالانوان جح دص 215 عونت 25 


2- معالجه 


امام صادق(ع): ۲ ۱ ِ 
ال لرَخْل بای شیء تعالجُون مَحْمُومکم ادا خمّ قال اصْلحی الله بهذه 
9 2 ۱ ِ 


اِ": 


در این حدیث امام صادق(ع) از مردی در مورد چگونگی معالجه‌ی تب 
سوّال می‌کند (که با چه چیزی معالجه می‌کنند...) سپس امام(ع) خود 
دستورالعملی در معالجه‌ی ان بیان می‌کنند و آن اين که ظرف تمیزی 
انتخاب کرده و در آن شکر قرار داده. سپس هر ان‌چه از قران را می‌داند 
بر آن ظرف بخواند و بعد ان را در زیر ستارگان اسمان قرار داده . 

قرار دادن ظرف در زير نجوم اسمان بدون شک دارای خاصیتی است که 
امام(ع) چنین سفارش نمودند. 

اصول کافی, ج 8, ص 265, حدیت 386 
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ممعَثْةٌ من مُتجْم قط قال ما یی کل واجد مِنْهُمَا الی ضاحبه سثْونَ و 
سَبُِون دَفيقةٌ [شک عَیبّدٌ الرَحمَنِ] نم قال يا عَبْد الرَحْمَنِ هدا ساب لذا 
حسبة الرَجُل و وَقع عَلیّه عَرف القَضبةَ الَنی فی وسط الاجَمة و عَدَد ما عَن 
تمینقا و عَدَد ما عَن یسارها و عَدَد ما خلقها و عَدَد ما أمَامهّا حلی لا یَخقی 


در اين حدیث شخصی از امام صادق(ع) می‌پرسد که مردم می‌گویند همانا 
نگاه کردن به نجوم جایز نیست, سپس می‌گوید: اگر به دین من ضرر بزند 
پس به آن نیاز ندارم ولی اگر به دین من ضرری نرساند من به آن 
علاقه‌مند هستم. امام(ع) در پاسخ می‌فرماید: آنگونه که مردم می‌گویند 
نیست به دین تو ضرری نمی‌رساند ولی شما به چیزی نگاه می‌کنید که 
منافع زیاد آن قابل درک نیست و منافع کم آن هم قابل استفاده نیست. 
سپس حضرت مسائلی پیرامون فاصله‌ی سیارات و ستارگان را مطرح 
می‌کند و پرسشگر اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. امام(ع) می‌فرماید: اگر 
کسی به چنین مسائلی و محاسبه‌ها علم پیدا کند می‌تواند از وجود یکی نی 
در انبوه درختان آگاهی یابد. 

اصول کافی, جح 8 ص <195, حدیت 233 


4- منجم جهنمی 


امام صادق(ع): ۱ ۱ 
الَمتَجم کالکاین و لا گالسّاچر و السَایر کالکاذ فر و ار فی التّار 
است 


پیش گو همانند را نوت 

شیخ صدوق بعد از نقل این حدیث می‌گوید: منجم ملعون کسی است که 
اعتقاد به قدیم بودن افلاک دارد و به آفریننده‌ی آن‌ها اعتقاد ندارد. 

وسائل الشیعه, ج 17, ص 143 


5- منجم و امام علی (ع) 


امام علی(ع): , سس سا ۰ ۲ 
عَرَم عَلی(ع) الخْرژوج من الكوقة اٍلی الحَرورية و کان في اضحایه منم 
فقال له یا امیر المومنین لا تسرّ فی هذ 9 تلا 
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الله و ثُفوا به فان یکفی مِمن سوا 
در این روایت اشاره شده است که 


الا 
و 

علی به و : 
اگر در وقتی که من می‌گویم خارج شوی پیروزی با توست ! در این هنگام 
خر رما سای اور سم اس است ر است.. 
ماده؟ منجم گفت: اگر محاسبه کنم می‌دانم ! امام علی(ع) فرمود: هر که 
این گفته‌ی تو را قبول کند, قران را منکر شده, سپس به آایه‌ی شریفه‌ی: 
«رْنْ الله عنده علم الساعة ... و یعلم ما فی الارحام» اشاره نمود و فرمود: 


پیامبر(ص) مدعی علمی که تو هستی نبود و هر که به تو و گفته‌های تو 
انتان سل کی اس کارا ای انا که 

امام(ع) در ادامه‌ی این برخورد یاران خود را از یادگیری نجوم مگر به قدر 
ضرورت پرهیز داشت و در همان ساعتي که منجم ان حضرت را از حرکت 
نهی نمود به جنگ رفت و پیروز گردید, انگاه به یاران خود فرمود: ... برای 
پیامبر(ص) منجمی نبود - که ان حضرت را به ساعات نیک و بد راهنمایی 
کند - ... به خدا توکل و اعتماد کنید همانا خدا شما را کفایت می‌کند. 
تخارااتوارس دورصی 2216 


6- منع از نجوم 


پیامب ر(ص): 9 2 ِ 0 ۳ 
عَن الثبی(ص) قال من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبءٌ من السخر راد 
ما ژاد. 


در اين حدیث یادگیری علمی از نجوم, یادگیری شعبه‌ای از جادوگری 
معرفی شده است. 
شمتتدر ک | لفسا بج ررض 1024 حون 12۸902 


7- نبوت نوح (ع) 


امام باقر(ع): ۱ 

گان قَد عَلم لوة وح(ع) بالجُوم. 

در اين حدیث امام باقر(ع) بیان می‌فرماید که شخصی نبوّت حضرت 
نوح(ع) را از طریق علم نجوم استخراج کرد. 

بحارالانوار, جح 55, ص 235 


بودم و طالع را می‌شناختم. گاهی از این کار احساس بدی در دلم خطور 
می‌کرد تا این که از این مسئله به امام کاظم(ع) شکوه کردم, ان حضرت 
فرمودند: در چنین مواقع به اولین فقیری که رسیدی صدقه بده که در این 
صورت خداوند بدی ان را از تو دور خواهد کرد. 
وسائل الشیعه, جح 11, ص 376, حدیث 15053 


9- نجوم و گمراهی 


پیامبر(ص): , 9 1 

لقَذٌ طهَر اللة هذه الجزيرة من الشوي ما لَمٌ ۳۳9۳ النَجُوم. پیامبر(ص) 
فرمود: پاک کرد خداوند اين جزیره ‏ عربستان - را از شرک اگر نجوم 
گمراه نکند انا را. این حدیت اشاره‌ای دارد به گمراهی کسانی که نجوم 
را مدبر عالم می‌دانند. 

بحارالانوار. جح 5ظ, ص 277, حدیت 93. 


زاو تحوش غل اشنا 


امام صادق(ع): ۳ 


۳1 


قلث لابی عَبّدٍ الله(ع) ج لت فداک أخیرّنی عَن علّم الَجُوم ما هو فقال هو 
عم من علم الأباء قال قفلث کان عَلِیْ بُن آبی طالب(ع) یله فقالَ گان 
َغْلَم التاس ۳ 

در آین. حدیت-تکصی. ور .مورد خی ۵ حقیفت: غلم. جوم. از آمام 
صادق(ع) می‌پرسد. حضرت می‌فرماید: علمی از علوم انبیاء است. سپس 
مقر ۱۱۳ ی ۱ انز کم اف ات وه مب واه 
داناترین مردم به این علم بود. 

بخازالانوار.ج و5 ض ود2ر خ 15 


1- نشانه های خدا 


پیامبر(ص): _ و ۳ ِ 9 

آمّا بَعَدْ قَاِنّ تاسا یرَغْمُون آأَنَ کسُوف السَمس و کسوف مدا القَمر و رَوالَ 

3 انخوم عن مَوَ سعع. لِمَوّتِ رجال عظماء من اهل الازْض و الم قد 
لکنَما ار من آیاتِ الله یعَتبرٌّ بها عباده لینظر ما بحدّتْ له مهم 

ِِ 


در این حدیث شریف پیامبر(ص) کسوف خورشید. خسوف ماه و از بین 
رفتن ستارگان را غیر مرتبط با مرگ انسان‌های روی زمین دانسته و 
می‌فرماید: این‌ها نشانه‌هایی از نشانه‌های خداوند هستند. 

فا ما ی 9 7 


2- نکوهش پیش گو 


امام علی(ع): 


۱ هِ« و وی کم 3 9 
لبقض اصخابه لمّا عر تم عَلی العسیر الی, الحَوّارج ققال له با آمیی الْمَوْمنینَ 
فقان(ع) آ تزعه ۳۳ تهُدی | السْاعّة الیّی من سار فیها اتضرف عَنه 
تحوّ ِِ ی 0 ۲۳ جر تلا ج>س- رز 
1 تقو شاه لس ا 
5 ۰ القژان و 5 ی وت 2 سک ‌ ی ۱ ۷ - 
المکُرُوه و یلبهی فی قولک للعاهل باقرک أن تولیک الحَمَد دون تبه لا 
۳ اس هی عبت اای ‏ سقا سر "۳ ۳ بان خن ]2-۱-8 
برعمک آنت هَدیتة (لی السَاعة الّی تالم فیها | ِ امن الصرّ تم اقبل (ع) 
عَلی الناس فقال ایهّا الناس ایام و تعلم النجّوم الا ما یَهْتدی به فی بر او 
بُخر قالها تَدِعو الی الکهاتةرو الکاهن کالسّاجر و آلسَاجر کالکافر و الکافژ 


ی التّار سیژوا عَلی اسم الله. 

وقتی آمام علی(ع) به همراه یارانش قصد حرکت به سوی خوارج را 
گرفت, مردی به آن حضرت گفت: من از طریق علم نجوم می‌دانم که اگر 
در این وقت حرکت کنید به مقصود - پیروزی خود نخواهید رسید ! امام(ع) 
فرمود: آیا تو گمان کردی به وقتی راهنمایی صف کف ۸ اگر کسی در آن 
هنگام حرکت کند, بدی از او دور خواهد شد. هر کس که این گفته‌های تو را 
قبول. کند. قران را تکذیب کردم و در انستهداد از خدا بی‌نیاز خواهد شد: 
سپس حضرت به اصحاب رو کرده و فرمود: از یادگیری نجوم پرهیز کنید 
مگر به مقدار آن‌چه که در خشکی و دریا به دردتان بخورد. علم نجوم 
انسان را به پیش‌گویی می‌خواند و پیش‌گو همانند جادوگر و جادوگر مثل 
کافر و کافر در آتش است. 

وسائل الشیعه, جح 11, ص 373, حدیت 15048 


3- نور عرش 


پیامبر(ص): 
ان السَمسَ و القمَرّ و الجُوم خفن من تور الْعَرّش. 
خورشید, ماه و ستاررگان از نور کرش آفریده شده‌آند. 


64- نهی از ناخ به ستارگان 


امام علی(ع): 

تهانی سول الل(ص) غْن الّظرِ فی لنجُوم. 
ار 
تخارالانوار, ج 55,.ض 276 حدیت. 74 


65- نهی از نگاه به نجوم 


پیامبر(ص): 

آَنّ الب (ص) ی عَنْ ال ملع مهد هر البعی و منها الط فی الوم 

برای زنا و نگاه کردن به نجوم است. ِ نهی پیامبر(ص) از نگاه به نجوم 
این ۷/۹ برخی قائل به مدبر بودن ان‌ها در امور عالم هستند و بر این 
اساس همه ی وقایع را به ستارگان منسوب و بدان‌ها حکم می‌کنند 

وسائل الشیعه, ج 17, ص 142, حدیث 22199 


66- نهی پیامبر (ص) 


پیامبر(ص): 

لد علشت علم الوم : فازدذت الی علمک ققال قالَ رَسول الله (صبا ان 
اعوف:ها اعاف علف انتی الخدیه بالتَجُوم 5 ال کیت بالقدّر َ 
پیامبر(ص): : شخصی به نام سلیمان بن عندالفلی به عبدالله بن تسخیر 
می‌گوید: اگر علم نجوم را یاد گرفته بودی به علم خود افزوده بودی ! 
عبدالله هم روایتی را از پیامبر(ص) در این رابطه بیان می‌فرماید که 
ایشان از سه کار بر امت خود هراس دارند: 1- ایمان اوردن به نجوم ‏ 
ی ‏ مسرا و ای بت ای وا ار 
و معتقد باشد که ان‌ها مدبر عالم و جهان هستند 2- تقدیر الهی را نفی کند 
3- به مردم ظلم کند. 

بحارالانوار. ج 55, ص 330, حدیث 25 


س صادق(ع) ۱ 99 
عن عَيّد الله تن جتلَة عن علم بُن الحارت عن تکار عن فحقّد نشج عَن 
یی ند الله(ع) قال ساثه عن وقت العقرب ققال | تعیرب امه هی 


و الصُفرَهْ و یل أنْ تشتبک التخُوم. 


اين حدیث اشاره‌ای است به وقت ت نماز مغرب که قبل از به هم پیوستن و 
متحجد شدن ستارگان است. بنابراین ستارگان نشانه‌ای برای تشخیص وقت 
مغرب هستند. تهذیب الاحکام, ج 2 ص 57ظ2, حدیث 61 





مقدمه 


در ادبیات فقهی مشهور است که دو علم متکفل بحث از نجوم و افلاک 
است. 

اول: علم هیئت که موضوع آن بحت از ارتفا حرکات ستارگان؛ فاصله‌ی 
آن‌ها با یکدیگر. مدار چرخش آن‌ها, نزدیکی و دوری‌شان به خورشید, 
خسوف و کسوف و میزان ارتفاعشان و از اين قبیل است. 

دوّم: علم نجوم که موضوع آن ارتباط حوادث عالم و زمین با اوضاع نجوم و 
خکونکی.. تا نیو نجوم و ستارگان در این حوادث است مانند ارتباط 
متولدشدگان و عمر آن‌ها, زمان مرگ انسان‌ها, ارزانی و گرانی, نحوست 
ِِ و صلح و امثال اين حوادث با اوضاع ستارگان و حالات قرار گرفتن 


نسبت به خداوند متعال می‌باشد. 

بحث در علم نجوم است که آیا علم نجوم (در اصطلاح فقیهان «تنجیم») 
حرام است پا مباح؟ 

برای روشن شدن پاسخ این مسأله ابتدا باید اقوال بزرگان و علما را در 
اين مساله بررسی کنیم. 

مرحوم سیدمحمدجواد حسینی عاملی در کتاب «مفتاح الکرامة» 
می‌فرمایند: بین علما از قدیم الایام در این مساله اختلاف شدیدی وجود 
دارد. سید بن طاووس قائل به جواز تنجیم و مباح بودن این علم بوده و 
فرموده‌اند که در نجوم و کواکب علامت‌ها و نشانه‌هایی برای حوادت عالم 
وجود دارد و می‌توان از روی ان علامت‌ها حوادت را پیش‌بینی کرد ولی 
خداوند متعال می‌تواند با اموری مثل صدقه و دعا و نیکی در حق دیگران و 
اسباب دیگر این حکم را تغییر دهد. (مفتاح الکرامه, ج 4 ص 474-76 
همچنین ایشان تعلیم و تعلم نجوم را جایز دانسته و کنکاش در نجوم و عمل 
بر مقتضای انرا تا زمانیکه شخص معتقد به فاعلیت نجوم نشده جایز 
می‌دانند و روایاتی که در ذم و نهی تنجیم وارد شده را حمل بر زمانی 
می‌کنند که شخص اعتقادش این باشد که این اثار و حوادث منتسب به خود 
ستارگان است. 

گر برای یب این مطلب اسامی عده‌ای از شیعیان را که در علم نجوم 
متبغر بوده‌اند و کتاب‌هایی در اين علم نگاشته اند ذکر فرموده است. 
همچنین عده‌ی زیادی از علمای شیعه را نام می‌برند که تاکید فراوانی بر 
نجوم داشته‌اند و از مرحوم فیض کاشانی نقل می‌کند که نسبت بداء را به 
خداوند از اين طریق صحیح دانسته‌اند. 


در مقابل, عده‌ای از علما به شلات نجوم را تقبیح کرده و تعلیم و تعلم آثرا 
حرام دانسته‌اند. مرحوم سیدمرتضی, مرحوم شیخ مفید, محمد بن حسین 
کندی و شیخ ابوالفتح محمد بن علی کراجکی. محمود سدیدالدین حمصی و 
شیخ ابراهیم بن نوبخت. : 

شهید تانی(ره) در کتاب «دروس» فرموده‌اند: اعتقاد به تاثیر نجوم در 
حوادث عالم حرام است چه به نحو استقلال چه به صورت شریک برای 
خداوند متعال؛ اما اگر کسی بگوید عادت خداوند بر این جاری است که 
فلان کار را در فلان موقع انجام دهد این حرام نیست هر چند کراهت دارد 
زیرا این قاعده عمومیت ندارد. 

سپس ادامه می د هد این که بعضصی از علمای شیعه علم نجوم, را حرام 
دانسته‌اند. شاید بدان دلیل باشد که لازمه‌ی این علم اعتقاد به تأتیر نجوم 
در حوادت است پا به دلیل این که احکام زا تخمینی و خلاف واقع است. 

اما علم هیئت حرام نیست زیرا علم هیثت باعث اصلاح و آگاهی از قدرت 
بیکران الهی است. ۲ 

مرحوم شیخ بهایی(ره) فرموده‌اند: انچه منجمین ادعا می‌کنند که برخی از 
حوادث عالم خاکی مدتبطر یهد اخرام آشمانی. است: .ار تاو‌رشان. این 
است که اجرام آسمانی علت موثر در این حوادث است (به نحو استقلال با 
به نحو شرکت) چنین عقیده‌ای برای مسلمان جایز نیست و علم نجوم 
مبتنی بر این عقیده کفر است و اگر منظورشان این است که روابط بین 
نجوم و اجرام اسمانی و نحوه‌ی قرار گرفتنشان علامت و نشانه‌ی بعضی 
از حوادث عالم است. همانطور که تپش نبض و کم و زیاد شدن ان 
نشانه‌هایی است که طبیب را در فهمیدن بیماری یاری می‌کند. چنین 
عقیده‌ای اشکال ندارد و علم نجوم مبتنی بر چنین عقیده‌ای حرام نیست. 
احادیئی که در ان از تعلم نجوم نهی شده بر معنای اول حمل می‌شوند 
یعنی منجمینی که اجرام اسمانی را علت موّثر در حوادث عالم می‌دانند. _ 
برای روشن شدن این مساله باید از چند جهت به بررسی نکات ان 
بپردازیم: 

1- حکم اعتقاد به نجوم 

2- حکم اخبار از حوادث عالم به واسطه‌ی علم نجوم 

3- حکم تعلیم و تعلم علم نجوم 


حکم اعتقاد به نجوم 


اعتقاد به نجوم بر چند صورت متصوّر می‌شود 
1- کهکشان‌ها و تمام ستارگانی که در آن‌ها وجود دارد زنده‌اند و به طور 
مستقل در ۳ اثر گذارند. 
2- کهکشان‌ها ۲۳ تصوم أَن به عنوان شریک خداوند در عالم اثر گذارند. 
3- خاصیت و چگونگی وجود افلاک و نجوم در عالم اثرگذار است. 
4- ستارگان به سبب حرکات و وضع قرار گرفتنشان در عالم اثر 
می‌گذارند. 
5- نسبت دادن افعال به ستارگان به این معناست که خداوند متعال عادت 
و سنتش بر این جاری است که هرگاه نجوم به شکل مخصوص يا وضع 
خاصی قرار گیرند کار خاصی را انجام دهد. 
6- ارتباط حرکت ستارگان با حوادث عالم همانند ربط کاشف با مکشوف 
باشد. 
- بررسی حکم هر یک از این صورت‌های شش گانه: 
وس ات ان 
این عقیده مستلزم انکار وجود خداوند متعال يا توحید ذاتی يا توحید در 
خالقیت يا توحید در ربوبیت باشد و یا مستلزم انکار رسالت پیامبر اکرم يا 
یکی از ضروریات دین باشد به صورتی که انکار ان ضروری لازمه‌اش انکار 
خداوند پا رسول او باشد. 
ستارگان آفاعل مختار هستند و به 0 7 ره ۳ 19 ِِِ ۳4 
کفر است ولی گمان نمی‌رود احدی از منجمین قائل به این قول باشد. 
گرچه در زمان‌های بسیار قدیم عذوای زندگی هت را به دهر نسبت 
می‌داده‌اند و می‌گفتند: «وما بُهَلکتا الا ال5ه هر وما لهُم بدِک من علم ان هم هد 
الا بَظْنونَ» (جاثئیه/ 24( ولی معلوم نیست این کرفه: منجمین بوده ۳ 
آَعتقاد به استقلال نجوم در ون ناشی از اعتقاد به وجوب وجود افلای و 
ار 
به وجود خداوند متعال اقرار کند پا خدا را انکار کند. 

اگر مراد از استقلال, واگذاری تدبیر عالم به ستارگان از جانب خداوند 
ج باشد این قول نیز با توحید ربوبیت منافی و منجر به ۵ «فر می‌شود. 
خورشید و ماه با ستارگان (به نحو تفویض) در عالم پایین موّثر هستند. 

2 ها فول. به انز فحوم. نه: ضورت: یر کیت اک .عنظوو از انز این .۲ 
مشارکت عقول قاهره باشد همان حرفی که در قول اول زدیم در اینجا 


تکرار می‌شود زیرا کواکب با مشارکت عقول قاهره پا به وجود اورنده‌ی 
حوادت هستند که در این صورت با توحید خالقیت منافات دارد یا مدبر 
حوادثت هستند که با توحید ربوبیت منافات دارد؛ اما اگر مراد از کات 
مشارکتی آنزرخش که کواکب ۳ منسو به را انجام می‌دهند و لکن خداوند 
معال شون اقظض و تالا ضا له می‌باشند بعتی سار مان ال و وله فتتند 
(حال چه زنده و فاعل بالاختیار باشند چه غير زنده باشند) این حرف نیز 
اشتباه است زیرا| بر حسب شرع مقدس خلق کردن؛ رازقیت؛ احیاء, و 
اماته فقط مختص خداوند سبحان است يا بعض ملاتکه که خداوند آن‌ها 1 
به این کا ر گمارده بااشد کما این که عزرائیل (ع) هرد قبض روج می‌باشد 
ولی اجرام آسمانی و کواکب و اوضاع فلکی چنین قدرت و اختیاری ندارند. 
اعتقاد به تأثیر نجوم در طول تأثیر و قدرت خدا اعتقادی باطل است ولی 
مستلزم کفر نیست 
3 آها فول هر ورهار تقو و خاصیتی که در آن‌ها وجود دارد 
(گرچه سید مرتضی(ره) آن را منع کرده) مانعی ندارد زیرا واضح است که 
کهرشید و هاه جت عالم هستی انر کدارنه این تاتیر به حاطن حصوضیات 
کیفی این دو است همانند تأثیر ماه در جزر و مد و ... و تأثیر خورشید در 
رشد و نمو گیاهان و ۰۰ و این تأثیرات کمتر از تأثیر آب در مورد گپاهان 
ات که فان رم خان توت کرموو ال من لامعا فاد 
به من اللمَراتِ ررقاً العْم» (بقره/ 22) 
4- قائل شدن به ۳ کواکب به اذن خداوند در عالم پایین به هنگام قرار 
گرفتن در موقعیت خاص و توزدیک شدن به یکدیگر یا دوری آن‌ها با هم یا 
مخفی شدن یکی از ان‌ها دلیلی ندارد ولی مستلزم کفر نیز نمی‌باشد زیرا| 
همانند یکی از علل طبیعی است که به اذن خداوند متعال عمل می‌کند. 
تتایر آنچه که کفتیم تکلیف وروت بنحم شنم نیز ک‌شتار حان را از فبیل 
علل عادی يا کاشف از حوادث زمینی میدانست روشن می‌ شود زیرا| این 
در دو قول نیز هیچ مخالفتی با عقاید دینی وجود ندارد بلکه در بعضی صور 
9 و روایات آن را تأْیید می کند. این تمام مطلب راجع نه اعتقاد نه 


شک افتار ا ات عالت مه سای خام کدی 


اخبار و پیش‌گویی می‌تواند بر چند گونه باشد: ۱ 

اول: پیش‌بینی اوضاع فلکی که مبتنی بر حرکت ستارگان و سیارات باشد 
مانند خسوف که در آثر واقع شدن زمین بین ماه و خورشید به وجود می‌اید 
و مثل کسوف که ناشی از واقع شدن ماه بین زمین و خورشید است و 
امثال این اتفاقات. این نوع اخبار و پیش گویی از بحث ما خارج است زیرا 
گفتیم که تنجیم بررسی و شناخت اثر کواکب در حوادث زمینی يا ارتباط 
برخی از ۹ زمینی ۳ اجرام ی ولی این قسم اوّل داخل در 
دوم: 0۳ که اوضاع و اتصالات کخاکت و حرکات ستارگان را نشانه‌ای برای 
ندید آهدن عوادتی در ژفین قرار دهد در این صورت اگر با استناد به تجربه 
و این وضع مخصوص نشانه‌ی پدید آمدن فلان حادثه است که به 
اراده‌ی خداوند متعال پدید خواهد آمد در این نوع پیشگویی هیچ اشکالی 
نیست و مخالفتی با قواعد شرعی صورت نگرفته است. 

اما اين که آیا این پیشگویی که کرده صددرصد درست است يا ظن و 
تخمینی بیش نیست بحث دیگری است البته شاید اصل و ریشه‌ی این 
نشانه‌ها از وحی گرفته شده باشد و کلام بر کات که علم نجوم را مباح 
دانسته‌اند می‌تواند حمل بر همین قسم شود و شاید کلام مرحوم سید بن 
طاووس اشاره به همین معنا داشته که فرموده است: «در نجوم علامت‌ها 
و اشاراتی بر حوادت عالم وجود دارد لکن خداوند متعال می‌تواند این 
حوادث را به وسیله‌ی صدقه و نیکی و دعا و اسباب دیگر تغییر دهد» و به 
منجم اعتقاد به موثریت نجوم نداشته باشد و اخباری را که نهی از تنجیم 
قفت 30 بر صورتی که شخص معتقد به موئریت نجوم باشد حمل کرده 
است. 

سوم : : پیش‌گویی حوادت و حکم کردن به آن‌ها در حالی که استناد منجم و 
اعتقاد او به تاثیر اتصالات و اوضاع فلعی در حوادثت زمینی باشد. این قسم 
از پیش گویی و اخبار در روایات ائمه‌ی هدی از آن نهی شده و روایات ذیل 
بر حرمت آن دلالت دارند: 

1- ما رواه یعقوب, بن شعیب قال ساألث ابا عبدالله علیه‌السلام عن قوله 
تعالی: و ما یمن اکتژهم پالله [ و هم مُشرکون» قال: کانوا پقولوت 
تفصا که کوای بو کوا لا تصصا متخ آئهم کانواً بانور العْرفاء فیَصَدقوتهّم 
۱ ۱ 

یعقوب بن شعیب می‌گوید از امام صادق علیه‌السلام راجع به آیه‌ی شریفه 


(و ما یومن اکثرهم ..) سوّال کردم امام فرمودند انها کسانی بودند که 
ضشف فد فلان ستاره باعث ریزش باران می‌شود و فلان, ستاره باران 
و بان ی ترفن مق تفت و اقا ره این حرف با دی کرد 
2- روایت ت مفضل بن عمر از امام صادق علیه‌السلام در حدیثی که راجع به 
آیه‌ی شریفه «واذ استلی ابراهیم رَبْهْ بِکلمَاتِ» تا آنجا که امام فرمود: آتّا 
الکلماث قمنها ما دکرناٌ و منها القعرِفه یقدم پاربه و توحیدو و تنزیهه بهه عن 
الشبیه حثّی تَظر الی الکواکب و القمرٍ و امس و ستدل بأفْولٍ کل 
درم ی ای آ عژوجل آأنّ الحکم 
بالئجوم حطاً (وسائل الشیعه, ج 11 ص ور" 

و در بعضی روایات تفصیل داده شده بین حکم کردن بر طبق پیشگویی و 
حکم نکردن بر طبق آن که در صورت حکم کردن پیشگویی حرام است. و 
در صورت دوم حرام نیست مثل روایت عبدالملک , بخ آغین: که افن کوید: 
خدمت امام صادق علیه‌السلام عرض کردم که من به علم نجوم واقفم 
وقتی می‌خواهم کاری انجام دهم به طالع می‌نگرم اگر طالع شر باشد 
می‌نشینم و ذنبال: آن کار نمی‌روم و اگر طالع خیر باشد دنبال کارم را 
می‌گیرم. امام فرمود: آیا بر طبق آن حکم می‌کنی؟ گفتم: بله فرمود: 
کتابهایت را بسوزان (دیگر این کار را انجام نده). 

منظور این تفصیل که از ظاهر روایت استفاده می‌شود حکم کردن قطعی 
و تام است که رد نمی‌شود و با دعا, صدقه و امثال آن عوض نمی‌شود که 
حکم حرام است و از روایات دیگر نیز همین مطلب استفاده 


انا اک ره قی وی انس جسی تفای ژد 
کواکب اخبار و پیش ‌گویی کند ولی اضافه کند که خداوند می‌تواند آن را 
تغییر دهد و در این واقعه تصرف کند این نوع اخبار اشکالی ندارد. 

همه آین‌ها در صورتی است که پیشگویی با استفاده قواعد قطعی و یقینی 
خود منجم هم مظنون است ولی به صورت قطعی پیشگویی را ابراز کند 
دسا ترا که ای شست اف اطهاه کر ات ان ره یسوم 
فی‌قود کم‌ر | عنجم به شاحر ساره کافر یه نیم ارزت: المنجم 
کالکاهن و الکاهن کالشاحر و السّاحر کالکافر و الکافر فی النار (وسائل 
اه او خلاصه بحت: به نظر می‌رسد روایات ناهیه از تنجیم 
دای ای اسر اتایی و که اوه باس متیر عالم ِ 
استقلالاً یا شرکةٌ خطا یا کفر است نمی‌باشد همچنین ناظر به نفی تأثیر 
کیت هوجو او تسام شم سس باق ای روایات در صدد نهی از 


تنظیم فعالیت‌های روزانه شخصی و اجتماعی بر اساس گفته‌ی منجمین و 
کاهنان و ساحران است زیرا خداوند متعال موثر در اين عالم است و نظام 
تمام عالم چه اسمانها و چه زمین تحت اراده‌ی اوست و او فاعل لما پشاء 
است بنابراین باید در تمام امور و مسائل به او توجّه نمود و از او باید کمک 
خواست و تضرّع و التجاء برای تمام امور خیر و صلاح باید به درگاه او باشد 
و این مطلتب: متافاتی. با ارتباط. داشتن اجرام اسمانی: با خوادت ز میتی 
ندارد حال خواه به نحو تقارن وجودی پا اقتضاء طبیعی نظیر سایر علل 
طبیعی. گرچه احاطه به تمام جزئیات این ارتباط از حیطه علم و قدرت ما 
خارج است. 


حکم تعلیم و تعلم علم نجوم 


با توجه به آنچه گفته شد اکنون می‌توان گفت تعلیم و تعلم علم هیئت حرام 
تست که ه سا متاکت اد بر :اف ال سر اواصو لقن در 
امثال اوقات نماز و خسوف و کسوف و فی‌قود عاا وم بر آنکة بخ علم 
خود باعث آشنایی و شناخت بیشتر خالق هستی و قدرت بیکران اوست؛ از 
این رو در آیات قرآن و روایات یکی از راههای شناخت خدا تدر در 
آفرینش آسمان‌ها بیان شده است: 

«واٍلی السَماء کیف فد فعث؛ و به آسمان [نمی‌نگرند] که چگونه برافراشته 
شده است» (غاشیه/ 18( 

«وبالتجم هم ٍ دون" ؛ و آنان به وسیله ستاره راه‌یابی می‌کنند» (نحل/ 16) 
اما در مورد هب« یت و او اقوال علما متفاوت و مختلف 
است ولی ۲ کلی می‌توان چنین گفت که آنچه متضمن کفر و نفی 
توحید و یا حرام دیگری باشد تعلیم و تعلم آن حرام است. بنابراین با توجه 
به صور گذشته آن قسم از علم نجوم که به لحاظ اعتقاد یا به جهت اخبار 
حلاف مافعمعایر شرع فد تاد لیم و عم انعر ام ازنتت. 

و الله العالم بحقایق الامور 


نیک و بد ایام 


1- سعادت و نحوست ایام 


اشاره 


یکی از مسائل مهمّی که در میان ملل و اقوام گوناگون مورد توجّه بوده و 
مردم کم و بیش بدان معتقد بوده‌اند,. «سعادت و نحوست ایام» است که 
بعضی از روزهای سال, ماه و هفته پا برخی از ساعات روز را «سعید و 
مبارک» و بعضی دیگر را «نحس و شوم» می‌ شمردند. همین اعتقاد, سیب 
می‌شد که در روزهای مبارک اعمالی همچون دعاء عبادت. دید و بازدید. 
ازدواج و امثال آن را انجام دهند و متقابلا در ایام شوم. از انجام دادن 
بعضی از کارها اجتناب ورزند. 

در میان مسلمانان و ما ایرانیان نیز مواردی از این قبیل به چشم می‌خورد. 
اعتقاد به مبارک بودن روز مبعث, عیدهای فطر و قربان و روز جمعه و 
شوم بودن روز عاشورا در میان مسلمانان و متقابلا اعتقاد به برکت و 
سعادت نوروز و بدیمنی و نحوست روز سیزدهم فروردین و انجام دادن 
بعضی از امور, به صورت عادت در بین بسیاری از ایرانیان - که از اداب و 
رسوم زرتشتیان به جا مانده - نمونه‌هایی از این قبیل است. 

بررسی اجمالی این مسئله که گاهی با مخالفت عده‌ای رو به رو می‌ شود و 
نحوست و يا سعادت بعضی از روزها را خرافات, بی مبنا و بدون ارزش 
معزفی می کنند و متقابلا به نظر عده‌ای قابل توجّه و اعتنا شمرده می شود, 
تا وا و آثار روحی و اجتماعی نیز هست. 

این بررسی که به مناسبت برگزاری کنگره بزرگداشت محقق خوانساری و 
فرزندان دانشمندش و به تناسب رساله «اختیارات الأیام» آقا جمال 
خوانساری, در بیان سعادت و نحوست پا برکت و شتومت ایام هفته و ماه 
و سال انجام گرفته, فمتواند خر وخ با لیس یی« یفنم احتماعی 4 > که 
با اعتقاد و رفتار گروه زیادی از مردم ارتباط دارد - تلقی شود و میزان 
اعتبار با بی پایه بودن ان‌ها و تفسیر درست و با نادرست از آن‌ها را روشن 
سازد. 


نحوست در قرآن 


در قران کریم, واژه «نحوست» دو مرتبه و در بیان ماجرای قوم عاد به کار 
رفته است: 

اوّل, هنگامی که قوم عاد, به ناحق تکبر و سرکشی نمود و عذاب خداوند 
بر آنان نازل شد: , 

فارسلنا علیهم ریحا صرصراً فی آبام نحسات لنذيقهم عذاب الخزی فی 
الحيوقة الدنیا و لعذاب الااخرة آخزی و هم لا ینصرون. (1) 
[ما هم برای هلاکت آن قوم (عاد)] باد تندی در ایام نحس فرستادیم تا به 
آن‌ها داب ذلت را در دنیا بچشانیم, [در صورتی که] خواری عذاب آخرت 
بیش از دنیاست [و آنجا] هیچ کس آن‌ها را یاری نخواهد کرد. 
دوم ان که قوم ان پیامبر خود حضرت هود(ع) را تکذیب کردند و 
گرفتار عذاب الهی شدند: , 
ائا آرسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستملّ, (2) 
ما یز فلاک آن‌ها تندبادی در روز تخسی پایذار فرستادیم. 
«ثام نحسات» را روزهای شوم و بد یمن تفسیر کرده‌اند. (3) برخی نیز 
روزهای دارای گرد و غبار شدید که افراد. یکدیکر را در آن تمی‌نیتندر معتا 
کرده‌اند و آیه 24 سوره احقاف را موّید این معنا برشمرده‌اند. )4( 
هنگامی که قوم عاد. از دعوت حضرت هود(ع) مبنی بر ترک بت پرستی و 
قبول توحید سرپیچی کردند و تهدید او را نسبت به عذاب الهی نادیده 
سا کت و اس فا وا هت تاه ونم 
تصوّر کردند که باران می‌بارد, غافل از آن که عذاب الهی در حال نزول بود. 
فزان. فی‌فر ماید: 

.. ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ریح فیها عذاب آلیم, فذطر کل ی ۶ یامد 
اصا وا ای هر (5) 
[بلکه] عذابی است که به تعجیل درخواستید. اين باد سختی است که در 
آن. شما را عذابی دردناک است. این بادی است که هر چیزی را 2 
خدا نابود می‌سازد. پس شبی صبح کردند که جز خانه‌های اسان آن‌ها 
چیزی باقی نماند. تلی: ما بدین گونه قوم بدکار را مجازات می‌کنیم. 
برخی دیگر «یوم نحس» را روز سرد معنا کرده‌اند. (6) 
در میان تفأسیر, معنای اول مشهورتر و نزد اکثر مفشران مقبول‌تر است؛ 
ولی در مقام تبیین»؛ 1 معنا نیز توصیف‌های گوناگونی شده است. از 
بعضی تابعیان نقل شده که مراد از نحس. روزی است که سبب شر و 
مراد از سعد, روزی است که سبب خیر است. )7( 
مفسّر بنام شلیعه: علامهظباظیا یی می‌گوید: 


نحوست آن است که حوادثی که رخ می‌دهد, جز شر به دنبال نداشته باشد 
و اعمال يا پاره‌ای از اعمال برای عامل آن, هیچ گونه خیر و برکتی نداشته 
باشد. (8) 


سعادت و نحوست ذاتی ایام 


یکی از سوالاتی که در این باره مطرح می‌شود, این است که: آيا نجحوست 
و سعادت ایام به معنای موتر بودن ذاتی زمان خاصضی در نحوست و 
بخیفتی: ات ون ختقا نام مور وین دای ام یی فر سرت وین 
,_پایه و اساس علمی و منطقی دارد؟ 
۳ عقل, ابتدائاً نمی‌تواند چنین امتیازی را برای زمان و ایام - که جز 
محصول حرکت وضعی و انتقالی زمین نیست - درک کند و بپذیرد. از 
دیدگاه عقل, هیچ تفاوتی میان حرکت وضعی زمین - که سبب به وجود 
امدن شبانه روز است - در روز جمعه با روز دوشنبه نیست, چنانچه هیچ 
گونه فرقی میان حرکت انتقالی زمین در فصل‌ها و ماه‌های سال وجود 
ندارد و نمی‌توان بر سعادت و نحوست ایام, به این معنا, برهان عقلی ارائه 


کرد. 

و مفسر برجسته, قلا مه طبا طبا بی, معتقد است که طبیعت مقداری 
#مان: ۳ اجزای متشابهی است و چون ما هیچ گونه احاطه‌ای به علل و 
اسبابی که سبب بروز حوادت و تحقق اعمال می‌ شود نداریم, تا گذشت 
روز و قطعه‌ای از زمان را از علل و اسباب سعادت و تبحوست ی دا 
ز این رو, تجربه کافی در این زمینه سودی ندارد. زیرا همان طور که 
2 برای تبوت تفن تست و سعادت از طریق برهان وجود ندارد, راهی 
براق نفی آن هم نیشیت گر چه ثبوت نحوست و سعادت برای ایام, بعید 
است, و البثه, استبعاد, غیر از استحاله است. (9) 
متفکر شهید مرتضی مطهّری نیز ضمن رد سعادت و نحوست به معنای 
خوب يا بد بودن روزی از اغاز خلقت., به دلیل فقدان دلیل عقلی يا نقلی بر 
ان. معنای معقول و صحیحی از سعادت و نحوست ایام ارائه 
می‌کند(10) که بدان خواهیم پرداخت. 


سعادت و نحوست ایام به اعتبار حوادث نیک و بد 


اگر راهی برای اثبات سعادت و نحوست ذاتی ایّام وجود ندارد و اين مدُعا 
فاقد دلیل, عقلی و نقلی است, بلکه عقلا بعید می‌نماید, پس مراد قرآن 
کزنم ار <اام تحسا 6 و یوم تخس عیشت ۱ آبا می‌توان فضای معخول 
مفیه‌لی رای ان ارانة کرد؟ 

بدون شک. اطلاق نحوست یا سعادت بر ایام و لیالی, مانند منزلت داشتن 
شب قدر: «انا انزلناه فی لیلة مبارکة» (11)در قران. دارای معنایی 
معقول و مقبول است. 

مفسران, اطلاق نحجوست پا برکت را , به اعتبار حوادثی دانسته‌اند که در آن 
زمان اتفاق افتاده است. اطلاق «نحوست؟» بر ایام در ماجرای قوم عاد. به 
دلیل عذابی است که در مدّت یک هفته بر آنان نازل شد. (12) چنانچه 
اطلاق «برکت» بر ليلة القدر, به اعتبار تول فر آن.دز این شب و اباب 
حوادث دیگری. همچون «نزول فرشتگان الهی و روح» يا تقدیر سرنوشت 
انسان‌هاست: غنب ل الفلانکهه الروع فها یادن ربمم خن کل آمر»:(13) 
چنانچه عظمت ليلة القدر را که از هزار ماه بیشتر است: «ليلة القدر خیر 
من الف شهر». به اعتبار اعمال و عباداتی دانسته‌اند که مومنان در این 
شب انجام می‌دهند, نه به دلیل فضیلت ذاتی و برتری لحظات و ساعات 
این شب. (14) 

به عبارت دیگر, در صورت عدم نزول عذاب بر قوم عاد, معلوم نبود که باز 
هم ان ایام. نحس و شوم خوانده می‌شد. چنانچه - بنا بر تفسیر اوّل - بدون 
وقوع حوادثی چون نزول قرآن و مقدّر شدن سرنوشت انسان‌ها و فرود 
آمدن فرشتگان الهی به محضر انسان کامل و حجّت خدا در هر عصری, 
معلوم نبود که باز هم این شب «مبارک» می‌بود. 

بنابراین: ذاتا تفامتی میان لخظات و انات ایامی که بر قوم عاد عذاب تازل 
شد, با لحظات و آنات ليلة القدر, وجود ندارد, يا لااقل دلیل عقلی یا نقلی 
بر وجود چنین تفاوتی به نظر نمی‌رسد. 


سعادت و نحجوست ایام در روایات 


اشاره 


آنچه بحث بیشتری می‌طلبد, بررسی «سعادت و نحوست ایّام» در روایاتی 
است که سخن از نحوست و سعادت ایام و يا سعادت و نحوست کواکب و 
خاش اشای ایو اسام بای اشالی باسات سها ها سر 
اعمالی را در روزهای شوم و نامبارک سفارش می‌کنند. اين روایات, تحت 
عنوان «اختیارات الأیّام», مورد توجه محدّثان و پاره‌ای از علمای اخلاق و ِ 
فقیهان قرار گرفته است. ده‌ها کتاب و رساله در این موضوع نگاشته شده 
و بر اساس روایاتی که در منابع روایی وجود دارد. مردم را به انجام دادن 
اعمالی در شقصی او اش تضویی کرجمه از آسام‌داون بزحی از اعمال :در 
بعضی از ایام دیگر, نهی کرده‌اند. تنها بر دو اثر در اين باره, مروری گذرا 
ملا محسن فیض کاشانی, در رساله‌ای با عنوان «تقویم المحسنین و احسن 
التقویم», ضمن نقل روایاتی که مردم را از اعتماد به سکن منجمان نبهی 
قن کند: نمونه‌هایی از پیش گویی‌های منجمان را که تحقق نیافته, ذکر 
می‌کند. سپس حوادت واقع شده در ایام را بر اساس سال قمری و 
شمسی 0 و لحوست و سعادت أَنْ روزها را به دلیل آن حوادثت 
ماوت | اسایه نع ال فاست.ا تست در او ان دا 
برشمرده است. آن گاه حوادثی را که در روزهای هفته اتفاق افتاده, مثل 
دوشنبه - که روز وفات پیامبر(ص) و انقطاع وحی شمرده شده - و جمعه - 
که سید الأیام نام گرفته - نقل کرده, سیس ساعات خوب و بد را در شبانه 
روز مشخّص نموده است و جداولی هم‌چون جدول زمان‌های سفر. نقل 
مکان, شروع به کار, بریدن جامه و هم‌چنین جدول‌های اوقات خوردن, 
خوابیدن, استخاره. جدول برج‌های دوازده کانه و اعمال مناسب و نامناسب 
در هر ماه را ترسیم کرده و زمان هر یک را مشخص کرده است. مولف, در 
خاع رسالموواا سرا که بان کنیده مت ونم تخوس ام است: نع 
عووه کمک رابت زا رای ومد انشا من آوریم: 

امام‌ضادی(ع) از عامتدرص) نقل کرده کم آنتخضرت قزموو: , 

من سزه ان یدفع نحس بومه فلیفتح بومه بصدقة پذهب الله بها نحس 
یومه و من احت آن یذهب عنه نحس لیلته فلیفتح لیلته بصدقة یدفع عن 
ابلتف. فیدا شیر لی من عم التجوم, ‏ 15) 

کسی که دوست دارد نحوست و بد یمنی روزش دفع شود, روز خود را با 
صدقه آغاز ز کند که خداوند با آن, نحوست آن رورش ۱ از بین ببرد و کسی 
که دوست دارد نحوست و بد یمنی شب او از بين برود. شب خود را با 
صد قه آغاز ز کند تا نحجوست از شب او دفع و [سیس امام صادق(ع) 


فرمودند:] اين کار برای تو بهتر از [عمل کردن به] علم نجوم است. 

فیض کاشانی, در خاتمه رساأاله, خوانندگان را نصبحت می کند و می‌گوید: 

ای پرادران ایماتی ! میادا عمل کردن به اين احادیث و امثال آن‌ها را که از 
مطلع نبوات بر افق امامت و از جانب قدس و وحی الهی درخشیدن گرفته, 
کوچک بشمارید و تحفیر نمایید. این احادیث, اسرار و دقایقی در خود نهفته 
دارد که چز عاملان و اندیشمتدان در آیات الهی و احکام اه درک نمی کننذ 
فیح کوام از این دسوراتخالی از عکمت ومصاحت بمعت جرا که بش 
اطلاعی شما از آن‌ها, سبب اهمال ۳0 در انجام دادن آن‌ها نمی شود. 
(16) 

علامه جمال الدین محشّد خوانساری. معروف به آقا جمال خوانساری نیز 
در مقدمه رساله «اختیارات الأیام» می‌گوید: 

بر اآذهان حقایق نمای ارباب دانش و ارای دقایق گشای اصحاب بینش که 
تاقت‌ترمی ات لاسام مار نات این شمه ما مان 
کت ورف باس که حکيم ازلی فعلیم مایت با فسات 
حکمت بالفه و استدعای عنایت سابقه. افراد دفتر زمان و اجزای این 
سلسله ابد, توامان را به عنوانات مختلفه و خواص متخالفه مغبون و ممتاز 
گردانیده, بعضی را پیرایه سعادت در بر و بعضی را دورباش نحوست بر 
رهگذر, بر بعضی صلاحیّت همه اعمال رقم گشته و بر بعضی تنافر با جمیع 
اشغال ثبت شده. بعضی به شایستگی بعضی امور دون بعض موصوف و 
بعضی به همین صفت. ولی به عکس اوّل معروف. 

بنابراین, نیازمند درگاه کردگاری ابن حسین جمال الدین محمّد خوانساری, 
این رساله در بیان سعادت و نحوست و برکت و شئومت ایام هفته و ماه و 
شالت تفه اجفار انامه اخارت اهفست یه صلو ات الب ید 
- که در کتب اصحاب ما - رضوان الله علیهم - مانند «لتالی منثور» متفژق 
گشته, مستفاد می‌گردد. ترتیب نموده, تا همگی طوایف انام, از خواص و 
عوام به ان رجوع نموده, در ایام مذمومه و لیالی منجو سه, مرتکب اعمال 
و اشغال نگردیده, در اوقات محموده و ساعات مسعوده به انجام مهام خود 
بدازند سور اه ان هی ار امس ان ار امشد کار ارام 
اضطرا| ریز بدون آن نیز در اوقات مذمومه؛ به به امری از امور اقدام نمایند, 
نهر کت ها ان و مسآ سا طی مه قاری ابا اش 
17 

آنگاه رساله را در سه فصل و یک خاتمه, به ترتیب با عنوان‌های «در اختیار 
ایام هفته», «در اختیار ایام ماه», «در ذکر انچه وارد شده در باب بعضی از 
ایام سال» و «در ذکر امری چند که دفع کند نحوست ایام را», تنظیم کرده 


۱ ت‌. 


اشاره 


قبل از ورود به بحت درباره نحوست و سعادت ایام در روایات؛ از هر 
غالبا مرسل يا مرفوع شمرده می‌شود و نمی‌تواند مستند حکم شرعی 
باشد. 


نحوست روز دوشنبه 


روایت اوّل: نجوست روز دوشنبه 

رن تس 
موسی ین قاسم بجلی از علی بن جعفر نقل می‌کند که گفت فردی نزد 
برادرم موسی بن جعفر(ع) آمد و عرض کرد: «فدایت گردم ! قصد سفر 
دارم, مرا دعا کن». حضرت فرمود:«کی خارج می‌شوی؟». گفت: «روز 
دوشنبه». حضرت به او فرمود: «چرا روز دوشنبه؟». گفت: «از اين روز 
خیر و برکت می‌طلبم, چون رسول خدا(ص) در روز دوشنبه به دنیا آمد». 
حضرت فرمود: «دروغ گفته‌اند. رسول خدا(ص) روز جمعه به دنیا آمده 
است و روزی شوم‌تر از روزی که رسول خدا(ص) در آن از دنیا رفت و 
وحی آسمانی منقطع شد و در حق ما ظلم و ستم روا گردید, وجود ندارد. 
آیا روزی را که خداوند در آن آهن را برای داود نرم ساخت, به تو معرّفی 
کنم؟». آن مرد عرض کرد: «بله, فدایت گردم ». فرمود:«روز سه شنبه 
خارج شو».(18) 


صدقه ,دفع کننده نحوست 


روایت دوم . صد قه, دفع کنندم نجوست 

در کتاب «محاسن» از عبدالله بن سلیمان نقل شده که امام صادق(ع) 
فرمودند: کسی که صدقه‌ای بپردازد, هرگاه شب را به صبح رساند, خداوند 
نحوست آن روز را از او دفع گرداند. (19) 


توکل بر خدا و ولایت اهل بیت (ع), ایمنی بخش از شرها ودشمنی ها 


روایت سوم: توکُل بر خدا و ولایت اهل بیت(ع), ایمنی بخش از شرها و 
دشمنی‌ها 

سهل بن یعقوب (ابونواس) می‌گوید روزی به امام حسن عسکری(ع) 
عرض کردم: «اقای من ! از مولایمان امام صادق(ع) درباره اختیارات ایام, 
مطالبی به من رسیده که حسن بن عبدالله بن مطهّر از محمد بن سلیمان 
دیلمی از پدرش از امام صادق(ع) درباره هر ماهی نقل شده, ایا بر شما 
عرضه کنم؟.» حضرت فرمود: «عرضه کن». هنگامی که عرضه کردم, 
گفتم: «در اکثر این روزهاء به دلیل نحوست و گرفتاری‌هایی که درباره آن‌ها 
گفته شده, از انجام دادن امور و مقاصدم باز می‌مانم؛ مرا برای رهایی از 
این گرفتاری‌ها, راهنمایی فرمایید». حضرت فرمود: «ای سهل ! شیعیان ما 
به سبب ولایت ما در امان‌اند. اگر با چنین سرمایه‌ای در میان دریاهای 
پوشاننده و بیابان‌های هموار, در میان درندگان و گرگها و دشمنان جنْ و 
انس قرار گيرند. به سبب دوستی و محبّت ما ایمن از خطرهایند. پس بر 
خدای عز وجل اعتماد کن و در درستیر اثمه طاهرین(ع) خلوص داشته باش 
و هر چه اراده نمودی, انجام بده و هر گاه صبح کردی, سه مرتبه این دعا را 
بخوان». . سیس دعایی مفصل , به سهل بن یعقوب آموخت. (20) 


مخالفت با فال بد زدن 


روایت چهارم: مخالفت با فال بد زدن 
محمد بن دقاق می‌گوید به امام رضا(ع) نامه نوشتم و از مسافرت در روز 
چهارشنبه آخر ماه سوال کردم.حضرت مرقوم فرمود: برعکس آنچه 
مردمان فال بد زن گمان می‌کنند. هر کس در روز چهارشنبه آخز فام: نتفر 
کند. از هر بلایی محفوظ و از هر بیماری و ناراحتی‌ای در امان خواهد بود و 
خداوند نیاز او را بر اورده می‌سازد. (21) 
همان طور که ملاحظه گردید. روایات در این زمینه چند دسته‌اند: 
دسته‌ای از روایات؛ سخن از حوست و سعادت ایام هفته و ماه‌های 
شمسی یا قمری دارد و.غالبا به اعتبار خوادتی است که در این ایام رخ 
داده. حوادث خوش که نشانه سعادت و برکت شمرده شده و حوادت 
ناخوش ای تا نشانه ی ان 0 
است: 
نحس شمردن چنین ایامی و لزوم پرهیز از امور مطلوب طبع انسان و 
درخواست حوایجی که انسان با رسیدن به آن‌ها لت می‌بردر برای 0 
تقوا و تقویت روح دینی است, به طوری که بی اعتنایی به آن‌ها و تلاش 
برای انجام دادن هر کاری که مطابق میل و هوای نفس ادمی ات نوعی 
روگردانی از حق و هتک حرمت دین و بی اعتنایی به اولیای دین است. . پس 
مراد از نحوست این ایام, ناظر به جهات معنوی است که از علل و اسباب 
اعتباری و ی تا از خر است - نشأت گرفته و بی اعتنایی 
به آن‌ها, نوعی شقاوت دینی است. (22) 
دسته دیگری از روایات؛ مردم را برای رهایی از نحوست ۳۳ نامطلوب 
احتمالی بعضی از ایام, به پرداخت صدقه, قرائت قرآن و دعا و امثال آن 
تشویق کرده‌اند. 
این دسته از روایات را نیز ناظر به آنچه با نام «تطیر (فال بد زدن)» در 
میان کر معروف بوده, ایند 
چون در گذشته در میان مردم مرسوم بود که با دیدن پرنده‌ای چون کلاغ پا 
حیوانی چون گرگ, آن را شوم و نحس می‌شمردند و علامت وقوع حادثه‌ای 
ناگوار در سفر می‌دانستند,(23) چنین تطیراتی, در روح مردم تاثیر منفی 
داشتت. از این زود برای رها ساختن مردم.و ارافخش بخشیدن به انشان در 
مواجهه با چنین اموری, به جای نهی کردن از انجام دادن کارهای متعارف و 
روزمه, آنان را به اموری چون پرداخت صدقه و مانند آن فراخوانده‌اند, تا 


چنان‌که - به نظر مردم - آثاری نامطلوب بر اين تطیّرات مترثب باشد, 
خنتن تنود و مردم با خبالی. اسوده: بة زندکی زوزم م, خوه:مشغول وید 
چرا که نطیرات, زد کی قرادم زا فلع من ‌کند. 
این که اگر عطسه کردی, از انجام کار مورد نظر, منصرف شو» پا کر :در 
آغاز سفر با سیّدی رو به رو شوی, از ز این سفر باز نخواهی گشت. پس از 
رفتن منصرف شو و امثال آن‌ها, غالبا اصل و اساسی ندارد و عمل کردن 
راهان رس را دار الال هی سارد مر هی از روایات ‏ نع 
نشده که پیشوایان دینی ما به چنین اموری وقعی نهاده باشند؛ بلکه 
برعکس, با دادن دستورهایی, مردم را از تاثیرات احتمالی این موهومات و 
عادات ناصحیح نجات داده‌اند. (24) 
بدیهی است که مردم به لحاظ اعتقادات دینی؛ با پرداخت صدفقه پا قرائت 
فران ایا رفن زوروه زا از اسد تفای تطوشت اناد و رات 
- که در جامعه رواج یافته می‌رهانند ۵ از ام روحی پید | قفت گنیر اما 
معلوم. نیست. با انجام دادن غاداتی چجون پریدن از زوی انش در روز 
چهارشنبه آخر سال و خارج شدن از شهر و گره زدن سبزه در روز سیزدهم 
فروردین, بتوان شومی اين روزها را - در نظر معتقدان - خنتی نمود. 
تجربه نشان داده که گاه ارتکاب همین اعمال, خود سبب بروز گرفتاری‌ها 
و مصائبی برای مردم می‌شود. چه بسیار افرادی که در روز چهارشنبه اخر 
سال يا سیزدهم فروردین, با آتش بازی و يا به صحرا رفتن, دچار حوادث 
ناگواری شده‌اند و چه بسیار افرادی که به این اعمال مبادرت نمی‌کنند, اما 
از ان خطرها مصون بوده, روز خوب و پر برکتی را سپری می‌کنند. البثّه 
ناکفته تماند که سار از آیرانتان مشلمان که تعضی ار این آموو را آتجام 
می‌د هند؛ از باب اعتقاد به لحوست این روزها نیست,؛ ۳ با انجام دادن آن 
اعمال. نحوست زب روزها را دفع نمایند, بلکه برای آن‌ها جنبه تفریح و 
سرگرمی پیدا کرده و هیچ اعتقادی در ورای آن وجود ندارد. 
تعضی. از زوایاتن. زا هم که آحیانا از نظر سند.معتیر شمرد‌انده بن تفیه 
حمل کرده‌اند؛(25) چرا که در میان اعراب نیز مثل سایر اقوام و ملل. 
چنین اعتقاداتی رواج داشته و پیشوایان دینی, گاهی در شرایطی قرار 
می‌گرفتند که ناچار به زبان قوم سخن می‌گفتند. 


نتیجه گیری از روایات 


علاأمه طباطبایی, از مجموع روایات در این زمینه, این گونه نتیجه گیری 
هقف کقد- 

خلاصه آن که این همه روایات. به بیش از این که سعادت و نحوست ایام 
مبتنی بر حوادثی است که با دین نوعی ارتباط پیدا می‌کند و بر حسب ذوق 
دینی يا تاثیر در نفوس. موجب حسن يا قبح می‌شود. دلالت ندارد؛ اما 
اتصاف یک روز يا قطعه‌ای از زمان به صفت خوشی و میمنت يا نحوست و 
بد یمنی و اختصاص ان به خواص تکوینی که از علل و اسباب طبیعی 
ر ‏ ست وا اس راو اس 
باید بر تقیه حمل شود يا غیر قابل اعتماد شمرده شود. (26) 

استاد شهید مرتضی مطهری, سعادت و نحوست ایام را نسبت به حوادت 
تلخ و شیرینی که در آن‌ها رخ می‌دهد, به نسبت میان الفا ظ و معانی تشبیه 
نموده است. بدین معنا که همان طور که بعضی از الفاظ رکیک, از معانی 
خود کسب قباحت و رکاکت کرده و بعضی از الفاظ (مانند الله) از معنای 
خود کسب تقذس نموده‌اند. سعادت و نحوست ایام نیز به اعتبار حوادثی 
است که در آن‌ها رخ داده است و دستورهای دینی در آن ایام را نیز باید به 
دلیل وقوع آن حوادث دانست. (27) 

ایشان از سند روایات بحثی به میان نیاورده و بر فرض صحت روایات و 
وجود چنین مضامینی در جوامع روایی, در مقام توضیح محتوایی آن‌ها 
برامده است. 

یکی از اساتید محترم, در اين باره نکات مفیدی را یادآور شده و گفته 
است: 

اوّلا همه روایات در اين زمینه, مرسل است, به طوری که در هیچ یک از 
کتب معتبر روایی نقل نشده و حثّی به مقدار اخبار «احاد» نیز اعتبار 
ندارند. 

تاشا: , در سیره معصومین(ع) مشاهده نشده که آن تژر خوارآن به این امور و 
نحوست و سعادت ایام و انجام دادن اعمالی که در این روایات سفارش 
شده, به خصوص اعمالی که برای روزهای ماه‌های سال شمسی امده - و 
در بین فارسی زبانان رایج است - عمل کرده باشند. در حالی که اگر چنین 
وظیفه‌ای بر عهده مردم بود, علی القاعده به لحاظ انگیزه قوی در بین 
مردم در همه زمان‌ها, باید نقل می‌شد. 

تالنا. مفاد این زوایات» چیزی شبیه سخنان ساختگی, آن دسته از منخمان 
ایران قدیم است که به احکام نجومی می‌پرد اخته‌اند. 

رابعا, بعید نیست که در جعل این روایات و مسائل, اغراض سیاسی, مانند 


احیای سئت‌های قومی و تقویت دول ایرانی نیز نهفته بااشد و اين امر, بر 
کسانی که با آنچه بین قدرت‌های سلطه گر رواج دارد که خلی بر عقاید, 
افکار و مقدسات مردم نیز حکمرانی می‌کنند و منجمان و پیش‌گویانی را 
در این راه استخدام می‌نمایند, پوشیده نیست. (28) 
ناگفته نماند که این توضیحات؛ در ذیل بحت از سعادت و لحوست ایام 
ماههای عربي؛ در باب 21 کتاب «السماء والعالم» آمده است. و روایات 
اين باب, غالباً از کتب «مکارم الأخلاق», «الدروع الواقیة», «زوائد الفوائد» 
و «العدد القمریة» نقل شده که هب کدام از کتب معتبر روایی شمرده 
نمی شوند. 
تعصی از تقی ان با شاه مایم من ای ام 
صادق(ع) درباره نوروز که فیض کاشانی در رساله خویش آورده. این 
سخنان را که از سوی بعضی از اصحاب انمه(ع) مطرح شده, به سبب 
علقه و ارتباطی دانسته‌اند که بین آنان و زرتشتیان قدیم بوده است که با 
انگیزه رواج آنچه بین ایرانیان به صورت عادت رایج بوده, در میان اعراب, 
آن‌ها زا به.یکی از پیشوایان ذیتی تسبت دادم‌اند تا دز« مردم مشلمان موتر 
باشد 9 به دلیل سفارش انمه(ع), به انجام دادن آن‌ها مبادرت ورزند. (29) 
باید گفت:هرچند به دلیل ضعف راویان و ناشناخته بودن بعضی از آنان و 
متفه ی ا‌های ها یمان ها ای ی ال ی 
نیست؛ اما شواهدی که این نویسنده بر مدعای خویش ذکر کرده؛ مخد وش 
و غیر قابل قبول است. به خصوص درباره این روایت ت که معلی بن خنیس 
از امام صادق(ع) درباره نوروز سوّال کرده, روایتی معارض از امام موسی 
بن جعفر(ع) نقل شده که عید نوروز را تخطئه نموده و هیچ یک از دو 
روایت از اعتبار سندی برخوردار نیستند تا بتوانند مورد اعتماد قرار گرفته, 
منشاً صدور حکم شرعی قرار گيرند. 
به هر حال, روایات قابل اعتمادی در این زمینه وجود ندارد و اعمالی را که 
سفارش شده, نمی‌توان به قصد ورود به جا اورد و تنها به قصد رجا جایز 
است. 


سعادت و نحجوست اجرام آتتمانی 


بحث دیگری که در سعادت و نحوست ایام مطرح است, «سعادت و 
نحوست اجرام اسمانی» است. منجمان, پاره‌ای از سیارات مثل مزیخ را 
شوم و بعضی دیگر مثل مشتری را سعید و مبارک و منشا بروز حوادث 
خوب پا ناگوار در زمین دانسته‌اند. بعضی از انان؛ بین سیارات و حوادت 
زمینی ارتباطی قائل بوده‌اند و پیش گویان نیز با اعتقاد به وجود چنین 
ارتباطی: خوادت آینده را پیش‌بینی کرده. دشتورهایی برای اتجام ِ پا 
ترک اعمال صادر می‌کرده‌اند. از خواجه نصیر الدین طوسی نقل شده که 

ماه را در مسیر خویش, حالات گوناگونی است و هر حالت را حکمی ات 
که ان را دلیل برحوادت و اتثفاقاتی که روی زمین رج می د هد دانند و از 
روی این حالات مختلفه قمر است که منجمین حکم کنند که چه کاری در آن 
وقت؛ , فعل آن نیک و کردن آن اولی است و چه کاری در آن وقت؛ , انجام 
آن بد و ترکش بهتر است. 

هر گهی کامد تقدیر خدای لم یزل 

جرم مه در خانه خورشید یعنی در حمل 

نیک باشد هم سفر هم دیدن روی امیر 

جامه پوشیدن حریر و صید افکندن به تیر(30) 

منجمان هندی نیز حوادت زمینی را پا اوضاء آنتماتی مرتبط می‌دانستند. 
برخی این ارتباط را بین ستارگان و سیارات با حوادث زمین می‌دانستند و 
بعضی فقط بين سیارات و حوادت آزمینی ارتباط قائل بودند (احکام النجوم) 
و معتقد ۹ تحقق هر موقعیت و وضعی برای سیارات؛ آثاری را به 
دنبال دارد. (31) 

گرچه نمی‌توان ارتباط فی الجمله میان اجرام اشتفاتی و حوادت زمینی را 
انکار کرد؛ اما نحس يا مبارک بودن اجرام آسمانی, دلیل عقلی يا نقلی 
ندارد. البثه چنانچه کسی برای آن‌ها تاثیر مستقلی قائل باشد - چنانچه 
صابئّین معتقدند - بدون شک, بنا بر مبنای اعتقاد توحیدی, مردود است. 

در روایتی نقل شده که راوی از شومی روزی که حوادث ناگواری برایش 
رخ داده ِِ شکایت کرد و امام هادی(ع), او را به سبب بر زبان راندن 
چنین کلماتی, گنهکار خواند و گوشزد کرد که باید توبه نماید و فرمود: 

مگر با که خداوند پاداش دهنده و مجازات کننده و حسابرس اعمال 
أنفت. است؟ ایام را در بروز حوادت و نظام او صاحب نقش قلمداد 
مکن. (32) 

گرچه روایت درباره نحوست ایام است؛ اما در فقدان دلیل عقلی و نقلی. 
با قول نحوست اجرام آسمانی یکسان است. همان طور که زمان خاضی 


نمی‌تواند استقلالاً منشاً بروز حادثه‌ای خوب يا بد باشد. سیارات نیز 
نمي‌توانند مستقلاً منشا چنین اثاری باشند. 

کلام زا.2 این روایت را , بر این که حرکات افلاک و زمان دخالتی در 
حوادث ندارند, شاهد گرفته و در عین حال, آن را منافی با بعضی از 
دستورهای شرع, مبنی بر ترک برخی از امور در بعضی از روزها ندانسته 
است. (33) ۱ 

البته چنانچه منشا دینی انجام دادن اعمال در رفتارهایی که در بعضی از 
روزها در روایات سفارش شده, ثابت گردد و از دلیل روشن و قابل 
اعتمادی برخوردار باشد. هیچ عالم و متشاعی در اهتمام به آن‌ها تزدید 
نخواهد داشت؛ گرچه در باب سنن و مستحبات. بسیاری از دانشمندان 
اسلامی مسامحه روا داشته و بنا بر مبنای «تسامح در ادله سنن», 
موشکافی‌های دقیق سندی و محتوایی را لازم ندانسته‌اند. احتمالا بسیاری 
از مولفان «اختیارات الأْیام», با اعتقاد به چنین مبنایی اقدام به تدوین چنین 
رسائلی نموده‌اند و البثه غالبا نیز از محذدئان‌اند نه از فقها. 


محکوم کردن عمل به احکام نجومی 


امیرالممنین علی(ع), هنگام خروج از کوفه برای جنگ نهروان, فردی را 
که طبق احکام نجومی از حوادث آینده خبر می‌داد و سرانجام این جنگ را 
شکست سپاه حضرت پیش‌بینی می‌کرد, به شدّت مورد حمله قرار داد و به 
او فرمود: 

آتزعم الک تهدی الی الساعة آلتی من سار فیها صرف عنه السّوء و تخوّف 
من الساعة التی من سار فیها حاق به الضژ؟ فمن صدّقک بهذا فقد کذّب 
القران و استغنی عن الاستعانة بالله فی نیل المحبوب و دفع المکروه و 
تقفی: فی: قولک للعا سل بامزک آن تولیک الحمودون ریم لانک زغمی آنت 
هدیته ال الساغة ای تال فیها النفم واهن الضوو ! آنما الناشن ابا کم تفا 
التجوم الا ما بهندی. بة.فی.: بر اه بخر فانها خوعوا الی. الکهانة عالمنحم 
کالکاهن والکاهن کالشاحر والساحر کالکافر والکافر فی الثار. سیروا علی 
اسم الله. (34) ۱ 

ایا کمان می‌کتی تو ساعتی را نشان می‌دهی که هر کس در آن سفر کند, 
بلا و بدی از او دور شود و برحذر می‌داری از ساعتی که هر کس در آن 
روانه شود, زیان و سختی بیند؟ کسی که این سخن تو را تصدیق کند. 
قرآن را تکذیب کرده است و برای به دست آوردن مطلوب خویش و دوری 
از نامطلوب خود, از یاری جستن از خدا بی نیاز گردیده. نتیجه گفتار تو آن 
است که هر کس به سخن تو گوش فرا دهد و به دستورهای تو عمل کند, 
باید تو را سپاس گوید نه پروردگارش را؛ زیرا تو به گمانت, او را به ساعتی 
که در آن به نفع برسد و از ضرر ایمن باشد, هدایت نموده ای. [سپس رو 
به مردم کرد و فرمود:] ای مردم ! از آموختن دانش نجوم بپرهيزید, مگر به 
مقداری که برای یافتن راه در بیابان یا دریاء به کار آید؛ زیرا آموختن نجوم 
به پیش گویی می‌انجامد و منجم, مانند کاهن است و کاهن, مانند ساحر و 
ساحر, همچون کافر است و کافر در آتنترن. خفتم معذب است. با یاری 
جستن از نام خدا سفر نمایید. 

۰ در اين چنگ پیروزی چشمگیری نصیب سپاه عغلی(ع) کردیة و. عملا 
انا اک به احکام نجومی, زد کف خود را 
تقصوی ی رم سا وتا دا شنه نیب سبط به آن. زا بسوز ان (35) 

از اين رو, علی(ع) آموختن علم نجوم و ستاره شناسی را به مقداری که به 
انسان در سفرهای زمینی و دریایی کمک کند. مفید دانسته و تجویز 
فرموده؛ اما پپش از این مقدا ر که حرکت سیارات و فعل و انفعالات اجرام 
آسمانی را علّت بروز حوادث زمینی و مستقل در تأثیرگذاری پنداشته شود 


۱ رو آوردن به پیش گویی و اخبار از آینده باشد, نهی کرده است. 

شیخ محمد عبده, شارح نهج البلاغه, بر اساس فرموده علی(ع) علم نجوم 
را دو دسته دانسته است: دسته اوّل را «علم هیئت» دانسته که امروزه 
«ستاره شناسی» نامیده می‌ شود و حضرت تجویز فرموده و دومی را که 
آن حضرت مورد نهی قرار داده, «علم تلجیم »> دانسته که همان احکام 
تیش من اش سای رت ارام سای ات ار اس 
(36) 

مزخیم اند اتتوان: هی شیر علی سین درز ری بعضین ان سا 
شمرده‌اند(37) و 1 را به ابراهیم خلیل(ع) سبت داده‌اند که هنگام خروح 
مردم از شهر, با نگاهی به ستارگان؛ آنتده زا پیش‌بینی کرد و از بیماری 
خود. خبر داد: «فنظر نظزخ قی النجوم فقال الی سقیم» ((38) نیا و 
زمان این علم کهنه شد و درست و نادرست در ان به هم امیخت. 
مفسشران, در معنای این ایه, احتمالات گوناگونی را مطرح کرده‌اند. حتّی 
بعضی از مفشران اهل نسنت: تا هشت احتمال را بر شمرده‌اند (39) 7 
اکثر آنان نظر کردن ابراهیم(ع) به ستارگان 1 از قبیل نظر منجّمان برای 
ستاررگان, نادرست و فاسد است. (20) 

این معنا نیز در بعضی از تفاسیر به چشم می‌خورد که «نظر , به ستارگان», 
برای دسترسی به احکام لجومی و پیش گویی حوادثت آینده, در میان قوم 
حضرت ابراهیم(ع) که شغل چوپانی و کشاورزی داشتند و نیازمند اطلاع از 
حوادثت آینده بودند, رواج داشت. هنگامی که ابراهیم(ع) به ستارگان نظر 
کرد آنان. جمان کردند که نگاه کردن: او مانند نفاه 0 ایشان است. 
لذ| وقتی که او گفت که بیمار است, او را رها کردند و رفتند. (41) 

به هر حال, آنچه در باب نجوم مردم را از آن باز داشته‌اند, یکی اعتقاد به 
تاش اسشتالت ار‌ها در عوامت رس اشت؟ خرا کوسا: ال توفیه تاسا کار 
است؛ و دیگری, تصدیق منجمان در صدور احکام نجومی است؛ چرا که با 
اعتقاه ببانیر ایسقلالی»آن‌ها فلت ان اواده المی. تام می‌ کرد و 
اه ۲ 

از امام صادق(ع) نقل شده که پیامبر اسلام(ص) فرمود: «من امن بالتجوم 
فقد کفر» .این حدیث که ایمان به نجوم را موجب کفر دانسته, یت 
تأثیر استقلالی آن‌ها و نادیده گرفتن نقش مسبب الاسباب که آن‌ها را 
آفریده, مسچر خویش ساخته و مدبُرات امر قرار داده, حمل شده است. 
برخی از متکلمان, از مجموع سخنان اهل کلام و حکمت, نتیجه گرفته‌اند که 
علم احکام نجومی, دخالتی در حوادئی که انجام گرفتن آن‌ها به اختیار و 
اراده انسان بستگی دارد, ندارد. لذا سخن فال‌بین‌ها و پیش گویانی که به 
دیگران می‌گویند: تو فلان وقت ازدواج خواهی کرد. اسبی خواهی خرید, 


نادرست است. اما در باب امور کلی که رخ می‌دهد و به اراده و اختیار 
انسان تق کو ندارد, چه بسا سخنان منجمان و پیش گویان بی وجه نباشد؛ 
مثلاً حوادئی که ؛ وا جر که ار و یمام ی هک اما به 
طور کلی, با توجّه به بطلان احکام نجومی به عنوان ضروری دین و تحریم 
اعتقاد یه آن از شوق پیامبر اکزم(ض) و نهی از تصدیق متجمان, نمی‌توان 
به سخنان ایشان اعتماد نمود, به علاوه که گاهی سخنان آنان, انسان را به به 
اعجاب واداشته و ایشان را مسنحق مدج و ستایش جلوه می‌دهد و شخص 
از خداوند غافل می‌شود, که خود, نوعی کفر محسوب می‌شود. (42) 
ناگفته نماند که در بحث از مکاسب محژمه. فقهای عظام درباره «تنجیم», 
بعنی احکام نجومی. به تفصیل بحت کرده و اقسام حرام ان را 
برشمرده‌اند. شیح انصاری, پس از بحث مفصلی در این باره و اشاره به 
اقوال رای ور بایان کر گرفه وی اش است که اسان ار کر 
به نجوم »> اجتناب نماید, چون به تنها علم به احکام نجومی از فعل و 
انفعالات اجرام آسمانی پیدا نمی‌شود. بلکه ظن نیز حاصل نمی‌گردد. (43) 
ال اخبار از اوضاع یی ترا که بر حرنت کوا کت سم ات رما تد اخار 
است. (44). 
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وود و مخت ارام 


در میان مردم معمول است که بعضی از روزها را روز سعد و مبارک؛ و 
بعضی را روز شوم و نحس می‌شمرند, هر چند در تعیین آن اختلاف بسیار 
است. سخن اینجا است که این اعتقاد عمومی تا چه حد در اسلام پذیرفته 
شده و یا از اسلام گرفته شده است ؟ 
البته این از نظر عقل محال نیست که اجزاء زمان با یکدیگر تفاوت داشته 
باشند, بعضی دارای ویژگی‌های نحوست و بعضی ویژگی‌های ضد آن, هر 
چند از نظر استدلال عقلی راهی برای آثبات یا نفی چنین مطلبی در اختیار 
نداریم. همین اندازه می‌گوئيم ممکن است ولی از نظر عقل ثابت نیست. 
بنابراین ار دلائل شرعی از طریق وحی که افق‌های وسیع‌تری را روشن 
می‌سازد بر این معنی در دست داشته باشیم قبول ان نه تنها بی‌مانع بلکه 
لازم است. 
در آیات قرآن تنها در دو مورد اشاره به «نحوست ایام» شده است: نک 
در آیه 19 سوره قمر و دیگری در آیه 16 سوره فصت که زاره ماجرای 
قوم عاد سخن می‌گوید. ذز آبه: ۱6 تور فصلت: هی ‌خواتیم ۱ فارسلنا علیهم 
ریحا صرصرا فی ایام نحسات: «ما تندبادی سخت و سرد در روزهای 
شومی بر آن‌ها مسلط ساختیم». ۱ ۱ 
و در نقطه مقابل, تعبیر «مبارکی» نیز در بعضی از ایات قران دیده 
«ما قران را در شبی پر برکت نازل کردیم» (دخان - 3). 
«نحس» در اصل به معنی سرخی فوق‌العاده افق است که آن را به 
صورت «نحاس» یعنی «شعله اتش خالی از دود» در می‌آورد. سپس به 
همین مناسبت در معنی «شوم>» به کار رفته است. 

به این ترتیب قرآن جز اشاره سربسته‌ای به این واه ندارد, ولی در 
زا اسلامی به احادیث زیادی در زمینه «نحس و سعد ایام» برخورد 
عق‌کنيم که هر تسیا ری ار آن‌ها روایات ضعیف است و یا احیانا آميخته 
با بعضی روایات مجعول و خرافات می‌باشد, ولی همه ان‌ها چنین نیست, 
بلکه روایات معتبر و قابل قبولی در میان ان‌ها بدون شک وجود دارد, 
چنانکه مفسران نیز در تفسیر اپات فوق بر این معنی صحه نهاده‌اند. 
محدث بزرگ مرحوم علامه مجلسی نیز روایات فراوانی در «بحار الانوار» 
در این زمینه اورده است. 
آنچه به طور فشرده و خلاصه در اینجا می‌توان گفت چند مطلب است: 
الف - در روایات متعددی سعد و نحس ایام در ارتباط با حوادثی که در آن 
واقع شده است تفسیر شده, فقی المثل در روایتی از امیر مقمنان قلی 


(علیه السلام) می‌خوانيم شخصی از امام (علیه السلام) درخواست کرد تا 
درباره روز چهارشنبه و فال بدی که یه آن می ز نند و سنگینی آرا: تتانی 
فرماید که منظور کدام چهارشنبه است ؟ فرمود «آخر اربعاء فی الشهر و 
هو المحاق و قیه فبل فابیل, هاییل اخاهین و بوم الرتعاء ارسل له عز بو 
جل الریح علی قوم عاد»: «منظور چهارشنبه اخر ماه است که در محاق 
اتفاق افتد و در همین روز «قابیل » برادرش «هابیل» را کشت. .. و خداوند 
در این روز چهارشنبه تندباد را بر قوم عاد فرستاد». _ 

لذا بسیاری از مفسران به پیروی بسیاری از روایات آخرین چهارشنبه هر 
ماه را روز نحس می‌دانند, و از آن تعبیر به «اربعاء لا تدور» می‌کنند (یعنی 
چهارشنبه‌ای که تکرار نمی‌شود). 

در بعصی دیگر از روایات می‌خوانیم که روز اول ماه روز سعد و مبارکی 
است چرا که آدم در آن آفریده شد. همچنین روز 26 چرا که خداوند دریا را 
پا اين که روز سوم ماه روز نحسی است, چرا که آدم و حوا در آن روز از 
بهشت رانده شدند. و لباس بهشتی از تن ان‌ها کنده شد. 

یا این که روز هفتم ماه روز مبارکی است, چرا که نوح سوار بر کشتی شد 
(و از غرقاب نجات یافت). 

يا اینکه در مورد نوروز در حدیثی از امام صادق (علیه السلام) می‌خوانیم 
که فرمود: روز مبارکی است که کشتی نوح بر جودی قرار گرفت. و 
حیریل بر ساسر امیام تازل ه فرعزی انشست کسعلین (علیه الساام مر 
اه ‌ 
داستان غدبر خم مصادف با نوروز بود.. 

ناوات ری انا 
بعضی از حوادت مطلوب, پا نامطلوب پیوند می‌دهد, مخصوصاً در مورد 
روز عاشورا که بنن آمیه نف کمان پیروزی بر اهل, بیت (علیم السلام) آن :وا 
روز مسعودی می‌شمردند, و در روایات شدیداً از تبرک به آن روز بنهی 
شده, و حتی دستور داده‌اند که آن روز زآوزون دخیدم آذوفهة سال ۵ مانتد ان 
نکنند, بلکه کسب و کار را در آن روز تعطیل کرده, و عملاً از برنامه بنی 
امیه فاصله بگيرند. مجموع این بر وایات نس دم که بعضی سا لم‌ ده 
نحس ایام را چنین تفسیر کنند که مقصود اسلام توجه دادن مسلمین به این 
حوادث است., تا از نظر عمل خود را بر حوادت تاربخی سازنده تطبیق 
تم ان وان مخرب قرو سا نگ باق آن‌ها فاصاه کون 

این تفسیر ممکن است در مورد قسمتی از اين روایات صادق بااشد ولی در 
مورد همه آن‌ها مشلما صادق نیلست ,؛ چرر که از بعضی از آن‌ها استفاده 
می‌شود تا مرموزی در بعضی ایام احیاناً وجود دارد که ما از آن آگاهی 
نداریم. 


ب: اين نکته نیز قابل دقت است که بعضی در مسأله سعد و نحس ایام به 
اندازه‌ای راه افراط را پوئیده‌اند که به هر کاری می‌خواهند دست بزنند ق, 
به سراغ سعد و نحس ایام می‌روند, و عملاً از بسیاری فعالیت‌ها باز 
می‌مانند, و فرصت‌های طلائی را از دست می‌دهند. 
پا این که به جای بررسی عوامل شکست و پیروزی خود و دیگران استفاده 
از اين تجربیات گرانبها در زندگی, گناه همه شکست‌ها را به گردن شومی 
ایام می‌اندازند, همان گونه که رمز پیروزی‌ها را در کف ایام جستجو 
می‌کنند ! ۶ 
اين یک نوع فرار از حقیقت, و افراط در مسأله, و توصیع حرافي جوادت 
کی اس که ار ان ع فد سور کری ویر ان ال نه گوش 
به شایعات میان مردم داد,. نه سخن منجمان. و نه گفته فال گیران, اگر 
چیزی در حدیت معتبر در این زمیته ثابت شود باید پذیرفت, #نق دنه بی‌اعتنا 
به گفته اين و آن باید خط زندگی را ادامه داد, و با تلاش و سعی و کوشش 
به پیش محکم گام برداشت. و از توکل بر خدا یاری جست و از لطف او 
استتغانت خواست. 

ج: مسأله توجه به سعد و نحس ایام علاوه بر اين‌که غالبا انسان را به یک 
سلسله حوادت تاریخی اف نده رهنمون می‌ شود, عاهلی است برای تو یل 
و توجچه به ساحت قدس الهی, و استمداد از ذات پاک پروردگار, و لذا در 
روایات متعددی می‌خوانیم: در روزهائی که نام نحس بر آن گذارده شده 
می‌توانید با 9 یا خواندن دعا, و استمداد از لطف خداوند, و 
قرائت بعضی از ایات قران, و توکل بر ذات پاک او, به دنبال کارها بروید و 
پیروز و موفق باشید. 

از جمله در حدیثی می‌خوانيم که یکی از دوستان امام حسن عسکری (علیه 
السلام) روز سه شنبه خدمتش رسید, امام فرمود: دیروز تو را ندیدم, 
عرض کرد: دوشنبه بود. و من در این روز حرکت را ناخوش داشتم ! فرمود: 
من احب ان یقیه الله شر یوم الائنین فلیقرا فی اول رکعة من صلاة الغداة 
هل اتی علی الانسان ثم قرا ابو الحسن (علیه السلام) فوقبهم الله شر 
ذلک الیوم و لقیهم نضرة و سرورا: «کسی که دوست دارد از شر روز 
دوشنبه در اآمان بماند در اولین رکعت نماز صبح سوره هل اتی بخواند, 
سپس امام (علیه السلام) این ایه از سوره هل اتی را (که تناسب با رفع 
شر دارد) تلاوت فرمود: فوقاهم الله شر ذلک الیوم. ۰ ۰ خداوند نیکان را از 
شر روز رستاخیز نگاه می‌دارد او به آن‌ها خرمی و طراوت ظاهر و 
خوشحالی درون عطا می‌کند». 

در حدیث دیگر می‌خوانیم که یکی از یاران امام ششم (علیه السلام) از آن 
حضرت پرسید: آیا در هیچ روزی از روزهای مکروه چهارشنبه و غیر آن 
سفر کردن مناسب است ؟ امام (علیه السلام) در پاسخ فر مود: : سفرت را 


با ضدقه, اغاه کر ود ای الگرشی را امن کم می‌خواهی خر کته کلف 
تلاوت کن» (و هر کجا می‌خواهی برو). 

در حدیث دیگری نیز آمده است که یکی از یاران امام دهم علی بن محمد 
الهادی (علیه السلام) می‌گوید: خدمت حضرت (علیه السلام) رسیدم در 
حالی که در مسیر راه انگشتم مجروح شده بود, و سواری از ز کنارم گذشت 
و به شانه من صدمه زد, و در وسط جمعیت گرفتار شدم و لباسم را پاره 
کردند. گفتم: خدا مرا از شر تو ای روز حفظ کند, ی رت 
هستی ! امام فرمود: با ما ارتباط داری و چنین می‌گوئی؟ ! و روز را که 
گناهی ندارد گناهکار می‌شمری؟ آن مرد عرض می‌کند از شنیدن این سخن 
به هوش آمدم و به خطای خود پی بردم, عرض کردم ای مولای من 
استغفار می‌کنم, و از خدا آمرزش می‌طلبم. امام (علیه السلام) افزود: ما 
ذنب الایام حتی صرتم تتشآمون بها اذا جوزیتم باعمالکم فیها؟: «روزها چه 
گناهی دارد که شما آن‌ها را شوم می‌شمرید هنگامی که کیفر اعمال شما 
در این روزها دامانتان را می‌گیرد»؟ ! 

راوی می‌گوید: «عرض کردم من برای هميشه از خدا استغفار می‌کنم و 
این توبه من است ای پسر رسول خدا». 

امام (علیه السلام) فرمود: ما ینفعکم و لکن الله یعاقبکم بذمها علی ما لا 
ذم علیها فیه. اما علمت ان الله هو المثیب و المعاقب. و المجازی 
بالاعمال, عاجلا و آجلا.؟ قلت: و ال ال لا 
صنعاً فی حکم الله ! 

«اين برای تو فایده‌ای ندارد. خداوند شما را مجازات می‌کند به مذمت 
کردن چیزی که نکوهش ندارد, ایا تو نمی‌دانی که خداوند واب و عقاب 
می‌دهد, و جزای اعمال را در اين سرا و سرای دیگر خواهد داد. سپس 
افزود: دیگر این عمل را تکرار مکن و برای روزها در برابر حکم خداوند کار 
و تاثیری قرار مده » 

این حدیت پر معنی اشاره به این است که اگر روزها هم تاثتری داشته 
باشد به فرمان خدا است, هرگز نباید برای آن‌ها تأثیر مستقلی قائثل شد, و 
از لطف خداوند خود را بی نیاز دانست. وانگهی نباید حوادثی را که غالبا 
جنبه کفاره اعمال نادرست انسان دارد به تانیر انا ارتباط داد. و خود را 
تبرئه کرد. و شاید این بیان بهترین راه برای جمع میان اخبا ر مختلف در این 


3- ماه های رومی در طب الرضا 


فصل بهار 


ماه ازار 


فصل بهار روح زمان‌ها است, و اول آن ماه (آزار) است و شماره‌ی 
روزهایش سی و یک روز است. در این ماه شب و روز پاکیزه است. زمین 
نرم می‌شود, غلبه‌ی بلغم از بین می‌رود و خون به هیجان می‌اید. در این 
ماه غذاهایی که خورده می‌شود باید سبک و لطیف باشد, غالبا خوراک در 
اين ماه از گوشت و تخم مرغ نیم برشت نباید عاری باشد. 

از خوردن سیر و پیاز و ترشی تا اندازه‌ای در اين ماه باید پرهیز کرد. 
نوشیدن مسهل و فصد و حجامت در این ماه پسندیده است. 


ماه نیسان 


نیسان سی روز است. در اين ماه روزها بلند می‌شود, مزاج فصل بهار در 
آن نیرومند می‌شنود. خون بة. چنیش می‌آید و بادهای شرفی در آن وزیدن 
می‌گیرد. در اين ماه خوردن کباب و گوشتی که با سرکه به عمل بیاید و 
گوشت شکار مفید است. عمل مجامعت در این ماه مناسب است. ماساژ 
بدن در حمام به وسیله‌ی روغن نیکو است. و اب ناشتا خوردن در اين ماه 
خوب نیست. بوییدن ریاحین و طیب بسیار پسندیده است. 


ماه ایار 


ایار سی و یک روز است. در این ماه بادها صاف می‌شود و این ماه آخر 
فصل بهار است. از خوردن غذاهای شور و گوشت‌های ۳ مانند کله‌ی 
حیوانات و گوشت گاو و افراط در خوردن ماست نبهی شده و در این ماه 
ار و تقلای زیاد قبل از 


غذا پسندیده نیست. 


فصن تایستتان 


ماه حزیران 


حزیران سی و یک روز است. در این ماه غلبه‌ی بلغم و خون از میان 
می‌رود و دوره‌ی غلبه‌ی مژه‌ی صفرا روی می‌آورد. در اين ماه نیز از رنج و 
زحمت بسیار نهی شده و از خوردن گوشت‌های چرب و زیاده‌روی در 
مصرف گوشت و بوییدن مشک و عنبر منع کرده‌اند. خوردن سبزی‌های 
خنک مانند کاسنی و خرفه و خیار گل بسر و خیار چنبر و شیر خشت و 
میوه‌های مرطوب و مصرف ترشی‌ها و گوشت بره‌ی شش‌ماهه و 
هفت ماهه تا یک ساله و گوشت بز یک‌ساله و مرغ‌های خانگی و طیهو و دزاج 
و شیر گاو و ماهی تازه بسیار لازم و نافع است. 


ماه نموز 


نموز سی و یک روز است ۵ وی هوا در این ماه شدید می‌ شود, اب کم 
می‌شود و اب سرد ناشتا نوشیده و چیزهای سرد وتر خورده می‌شود. 
غذاهای لطیف سریع الهضم خورده شود. چنانچه درحزیران گذشت و 
ا زگل‌ها و شکوفه‌های خنک مرطوب خوشبو استفاده شود. 


ماه آب 


آب سی و یک روز است. بادهای سموم در این ماه شدید می‌ شود هنگام 
شب زکام به هیجان فف انا باد شمال شروع به وزیدن قق ند در این ماه 
مزاج به ترید و چیزهای مرطوب خوردن صالح و سالم می‌گردد. خوردن 
ماست نافع است و از مجامعت زیاد باید پرهیز کرد. همچنین با خوردن 
مسهل, باید رنج و مشقت جوارح را کم کرد و از گل‌های خنک بهره‌مند شد. 


فصل پائیز 


اه 


ایلول سی روز است. در این ماه هوا پاکیزه می شود تسلط هزه‌ی سود|ء 
قوی ی کردد. شرب مسهل بد نیست. خوردن شیرینی‌ها و گوشت‌های 
معتدل, مانند گوشت گوسفند یک‌ساله و بزغاله‌ی نر سودمند است. از 
خوردن گوشت گاو و زیاده‌روی در خوردن کباب و گوشت‌های سرخ کرده و 
افراط در رفتن حمام باید پرهیز کرد, و از استعمال بوهای خوش معتدل 
المزاج نباید غافل بود و از خوردن خیار چنبر و خربزه‌ی نارس باید اجتناب 


کرد. 


ماه تشرین اول 


تشرین اول سی و یک روز است و بادهای مختلف در این ماه می‌وزد. باد 
صبا در آن نفس می‌کشد. در این ماه از فصد و نوشیدن داروها باید پرهیز 
کرد. مجامعت در آن خوب است. خوردن گوشت پروار چرب و انار میخوش 
نافع است. و مصرف میوه بعد از طعام مفید است. گوشت با حبوبات 
مصرف شود. از نوشیدن آب باید کم کرد و به فعالیت جوارح و اعضاء 
افزود. 


فام تقشرنن آخر 


تشرین آخر سی روز است. در اين ماه, باران درشت قطره از نزول باز 
می‌ماند, در آن از نوشیدن اب هنگام شب نهی شده, از دخول حمام و 


جماعء باید کم کرد, در اول هر صبح جرعه‌ای از اب 0 نوشیدن مصلحت 
است. از خوردن سبزی‌هایی مانند کرفس و نعناع و تره تیزی باید اجتناب 


کرد. 


فصل زمستان 


ماه کانون اول 


کانون اول سی و یک روز است. از ۵ ماه بادهای تند شدید شود. سرمای 
هوا زیاد. می‌کردد. هر چه در تشرین. آخر .دک شده در آینخ ماه تبز تافع 
است. از خوردن خوراکی‌های سرد باید حذر کرد. از حجامت و فصد پرهیز 
نمود. غذاهای گرم بالقوه پا بالفعل باید استعمال کرد. 


ماه کانون آخر 


کانون آخر سی و یک روز است. در این ماه غلبه‌ی بلفم تقویت می‌شود و 

شایسته است ناشتا آب گرم بنو شیم. جماع در آن پسندیده 0 
سبزی‌های گرم مانند کرفس و تره تيزک در آن ماه برای احشاء و اعضای 
درون شکم مفید است. اول روز به حمام رفتن و ماساژ بدن به روغن و آن 
چه با ان مناسبت دارد سودمند است. از شیرینی و خوردن ماهی تازه با 
ماست باید دوری جست. 


ماه شباط 


شباط بیست و هشت روز است. بادها در آن مختلف می‌شود و باران زیاد 
می‌بارد. گیاه و علف سر از زمین بیرون می‌آورد. آب در شاخه‌های درختان 
جاری می‌شود. خوردن سیر و گوشت پرندگان و شکار و میوه‌های خشک 
شده سودمند است. جماع و حرکت و فعالیت و کار در این ماه بسیار نیکو 


است. 


4 آبواب ازمنه, انواع آن. سعد و نحس آن احوال دیگر آن 


سالها, ماهها, انواع آنهاء چهار فصل, احوال آنها 


1- التوبه: (36- 37) راستی شماره ماهها نزد خدا 12 ماه است در کتاب 
هس بو ای ایا رسیم اس 
کیش پایدار, ستم نکنید بر خود در انها- تا فرماید- همانا نسیء فزودن بکفر 
است. گمراه کنند بدان آنان که کافرند, حلالش شمارند یک سال و 
حلال سازند انچه را خدا حرام کرده. خوش نما شده در برشان 
بدکاریهاشان و خدا رهنمائی نکند مردم کافر را. 


ره بر 


رازی در (ج 4 ص 633) تفسیرش گفته: سال عرب 12 ماه قمریست 
اسمان و جهان, ج 2 ص: 06 2 

و دلیلش این آیه است و نیز قول خدا| «و او است که خورشید را تابان و 
ماه را روشن ساخت. و منازلش را معین کرد تا بدانید شماره سال و 
حساب را؛ 5- یونس» اندازه‌گیری ماه را بمنازل سبب سالها شمرد, و این 
ی ام اش ی ام مت لب اس نیا مها 
بگو اوقات مردمند و حج, 189- البقره» و سال دیگر مردم یک دوره کامل 
خورشید است, سال قمری باندازه مشخصی کمتر از سال خورشیدیست و 
از آنرو ماههای قمری فصل بفصل میگردند, و حج یک بار در زمستانست و 
بار دیگر در تابستان, و جع تابستان سخت بود و بازار تجارت آنها کاسته 
میشد. و از این رو کبیسه مقرر در زیجها را پیش کشیدند. و سال شمسی 
را منظور داشتند و موقع حج را در آن تثبیت کردند تا موافق مصالح آنها 
باشد, و تجارتشان رونق یابد, ۵ این هفتی. تس ۶ است جعتی تخیر حه اد 
ماه ذیحجه. ۱ 

و این گرچه با مصالح دنیاشان هم آهنگ بود ولی سبب تغییر حکم خدا بود 
که حج را در ماه قمری مخصوص مقرر داشته. و بسبب نسیء بماههای 
دیگر می‌افتاد بر خلاف حکم خدا؛ و خلاصه برای دنیا حکم خدا را تغییر دادند 
و سزاشان مذمتی شد که در اين آیه است. 

نیشابوری گفته: عوت: را ین و غارت عادت بود و 3 ماه پی در پی تاب 
ترک آن را نداشت, و چون در یکی از ماههای حرام جنگ و غارتی میبرد ماه 
فیکرق را های آن هر ام نموه ماخدی دشر عاماه رعتنو که این تاخیر 
از محرم بصفر بود و در کنانه رخ داد, زیرا پریشان بودند و نیازمند بغارت و 
جنادة بن عوف کنانی مطاع انها در موسم حج بر شتری سوار ميشد و 
فریاد هکنلنید معتودان تسا معرم وا تما حلال کروند آن, را حلال,نلها رید 
و سال اینده جار میزد محرم بر شما حرام شد ان را حرام شمارید. 

بیشتر برآنند که از سال همان چهار ماه را حرام میکردند تا شمارم اربعة 
خرام را نکهدارنم. ایند که انجم‌را خدابر آنها حرام گروه از جنک و 
آسمان و جهان:ج2 ص: 287 

تعیین ماه حلال شمردند, ابن عباس هم حفظ شماره چهار حرام را نقل 
کرده است. 

آیه را تفسیر دیگریست و آن اینست که: 

مقصود از نسیء کبیسه است و عرب برای اینکه ماه حج را هميشه در 
هوای عفد بای مدارند تا فحارشان رمتق عاشقه باشد 9 1 از 


قمری را بهفت ماه فزونی میدادند تا با سال شمسی موافق شود یکماه 
بسال دوم میافزودند و یکماه بسال پنجم یکماه بسال هفتم, یکماه بسال 
دهم» و باز به 13, 6 19, این ماه افزوده کبیسه بود و همان را نسی ۶ 
میخواندند, این کبیسه را از بهود و نصاری یاد گرفته بودند که برای عیدهای 
خود معمول میداشتند. 

اين تفسیر مطابق است با آنچه در خطبه حجة الوداع ای ی 2۱۱ 
علیه و اله روایت شده که فرمود «هلاء راستی زمان چرخید بدان روزی که 
خدا آسمانها و زمین را آفرید, سال 12 ماه است و چهار از آن ماه حرام 
است 3 دنبال هم, ذو القعده, ذو الحجة و محرم. و رجب مضر میان جمادی 
و شعبان» و مقصود اینست که ماه بنظم خود بر گردیده. و حج در همان 
زدیحجه است و پیفمبر نسیء زمان جاهلیت را ملفی کرد و حجء الوداع در 
همان ذیحجه انجام شد., و حح ابی بکر در سال پیش در ذی القعده بود که 
آن را ذیحجه نامیده بودند. 

سرزنش آنها از اين بود که چون برخی سالها را 13 ماه میگرفتند مخالف 
حکم خدا بود که سال 12 ماه است, نه بیش و نه کم که بدان اشاره شد و 
کفه «است ین اصواره نا ایکا بر کته یر عاههاه رام هم 
ام یویر اهاز نان ۱ 

طبرسی در (ج 5 ص 27- 28) تفسیر خود گوید: «راستی شماره ماهها نزد 
خدا» یعنی ماههای سال در حکم خدا و تقدیر او «12 ماه است» و خدا 
بنده‌هایش را واداشت سال را 12 ماه گیرند تا با شماره ماههای نو و 
منازل ماه برایر باشده. تغ:با آنچه اهل کناب بخساب. گر تده..هاه را شهر 
گفته‌اند چون میان مردم برای معامله 

اسان و ان دی دوه 

و بدهکاری و حج و روزه و مصالح دیگر شهرت دارد. کتاب اللّه: یعنی لوح 
محفو ظ و کتب الهی و گفته‌اند مقصود قرآنست, و گفته‌اند حکم و قضای او 
0 

فرمود: «روزی که خدا آسمانها و زمین را آفرید و از آن روز نظم ماه و 
سال بوجود آمد «چهار تا حرام است» 3 دنبال هم, ذو القعده, ذو الحجه و 
محرم. یکی تک و آن رجب است, و مقصود از حرام بودن اینست که 
ارتکاب محرمات در آنها از ماههای دیگر ممنوعتر است, عرب آنها .را 
خیرم یه رها آنجا که اک فاین پدر خود را در آنها میدیدند باحترام ماه 
باو تعرضی نمیکردند, و خدا هم احترام آنها را تأيید کرد چه بسا ترک ظلم 
در انها سبب دفع کلی ظلم شود, چون در اين مدت اتش کینه خاموش 
می‌ شود. 

ماههای سال 1- محرم, چون جنگ در آن حرام بود. 2- صفر, چون در آن 
فکه | خاجیان خالی تشد و. کفته اند جون در آن وبائی رخ داد و چهره‌ها 


زرد شد, ابو عبیده گفته برای آنکه مشکهای دوغ آنها تهی شده در آن 3 و 
4 ماه ربیع. چون زمین. در انها کیاه آورده, و پا چون مردم در آن اقامت 
کرده‌اند, 5 و 6: جمادی, چون آب در آنها يخ بسته, 7: : رجب چون آن را 
فحترم میات وبا اشنکة در آن.جی را حامتهادنتهت‌جون ارخت, مرن‌داشت 
و پا بریده است. ۳ 

و ازپیقمتر صلی:الله علیة.و اله توافت ت است که در بهشت نهریست بنام 
رجب آبش از برف سفیدتر و از عسل شیرین‌تر و هر که یک روز از رجب 
روزه دارد از ان:سشاشافد و شعضان زد توا آنکه فبانل هن ار دسته دنه 
وتان یی کته ۱ 
و زیاد بن میمون از پیغمبر صلی اللّه علیه و اله روایت ت کرده که برای آن 
شعبانش گفتند که خیر بسیاری برای ماه رمضان دارد 9- ماه رمضان, برای 
آنکه گناهان را بریزد يا آنکه گرما در آن سخت بوده, و يا آنکه رمضان نام 
خدا است. 10- شوال. چون قبائل در آن جابجا شدند, يا آنکه ماده شتران 
در آن دم برافراشتند. 11: ۲ 

ذو القعده, چون دست از جنگ برمیداشتند. 12- ذو الحجه. چون در آن حج 
میگذاشتند. 

اه ره خرار وش 2۵ 

«اینست دستور استوار» نه نلسیء۶ عرب, پا اینکه حساب درست؛, پا مقصود 
اتتستت: که دینی: است. که ,بدان دا پزشتننن: سوور: جفر آنها تخود استم 
نکنید» یعنی در همه ماهها از ابن عباس است يا در خصوص ماههای حرام 
بترک اوامر و ارتکاب مناهی و اگر مقصود همه ماهها باشد نهی از ظلم 
است در همه عمرء و اگر خصوص ماههای حرام باشد فائده تخصیص 
اینست که ثواب طاعت در آنها بیشتر است و کیفر گناه بزرگتر, اینست 
حکم خدا در هر زمان شریف و در هر جای مقدس (پایان). 

۱۱ تک ۳ 
دو سال در هر ماهی حج میکردند, در ذیحجه دو سال, در محرم دو سال. 
در صفر دو سال. و بهمین ترتیب_تا آنکه حج پیش از حجة الوداع در ذی 
مهتم انم ند ۵ چعمیی ضلی اللم علیهت اله مناله ایند که حجه المر ام 
بود در ذیحجه حج نمود, و از اين رو در خطبه‌اش فرمود: 

روزگار چرخید تا بآغازش آفرینش آسمانها و زمین رسید (الخبر) یعنی 
ماههای حرام بجای خود آمدند, و حج به ذی الحجه افتاد, و نسیء باطل 


۳ 2 کقروا» بیضاوی در (ح 1 ص‌ 5۰00 تفسیرش گفته: یعنی 
تشد کعران کند: و بقرائت حمزه و کسائی و حفص یعنی بیشتر گمراه 
میشوند «یک سال حلالش کنند» یعنی شهر حرام را پس اندازند و ماه 


دیگری بجای آن حرام سازند, «و یک سال آن را حرام دانند» بجای خودش 
تا «چهار ماه حرام را برابر کنند» (پایان) 


توضیح 


گویم: چون فهمیدن اخبار مذکوره و جز آن موقوف بر فهم ماهها و سالها و 
مصطلحات آنها است اندکی از آن را پیش داریم و گوئیم: چون اندازه‌گیری 
حوادث نیاز بترکیب روزها داشته, و چشمگیر ترین اجرام آسمانی خورشید 
است و سیس ماه, و دوره هر کدام چند روز است برای اندازه‌گیری معین 
شدند طبعاء مهتاب پایه برای ماه است و خورشید برای سال, در مهتاب 
تنها دورهاش منظور نیست بلکه اختلاف اشکال روشن آن نیز منظور است 
که ماه از آن گرفته شده. 

و 

اين اشکال مختلفه بنسبت او است با خورشید, و یک دوره کامل مهتاب 
باعتبار فزونی حرکت انست بر خورشید در یک چرخش. و دانستن ان 
نشدنیست زیرا چون هر دو بهم رسند و ماه بگردد تا باز بمحل اجتماع 
سابق رسد خورشید یک قوس جلو رفته و چون ماه آن را دور زند باز یک 
قوس جلوتر رفته, بعلاوه دو حرکت خورشید و ماه محرکی دارند که با هم 
اختلاف دارند و مضبوط نیستند, و کسانی که بظاهر ماه قمری را در نظر 
گیرند بر سه دسته‌اند. 

() 1- - هنگام اجتماع هر دو را آغاز ز ماه گیرند مانند بهود و ترک. 

() 2- شب دید ماه نو را آغاز ی 

() 3- وضع دیگری را منظور دارند مانند شب چهارده که بدر کامل است با 
جز آن بر حسب قرارداد خود تا بازگشت آن و ریت ماه نو بهتر است زرا 
وضع روشن‌تریست میان ماه و خورشید و بهتر درک می‌شود و ماه در آن 
پدیده تازه‌ایست و زاده از تاریکی است ولی چون دید ماه نو باعتبار افاق و 
قوت دیده‌ها اختلاف دارد تنها راجع باحکام شرعی متعلق بان معتبر است. 
ولی اهل حساب ان را فضل حرکت ماه بر حرکت خورشید دانسته‌اند و 2/ 
1 29 و یک دقیقه و پنجاه ثانیه گرفته‌اند در صورتی که یک شبانه روز 60 
دقیقه حساب شود و هر دقیقه 60 ثانیه. و این ماه قمری نجومی است 
باعتبار سیر میانه هر دو. 

و چون ضرب شود در 12 که شماره ماههای سال است می‌شود 354 روز 
و 5/ 1 و 6/ 1 روز که ده روز و بیست ساعت و نیم تقریبا کمتر از سال 
خورشیدیست و یکماه را 30 روز و دیگری را 29 روز گیرند چون کسر زائد 
بر 2/ 1 تمام شمارند. و محرم که نخست ماه سال قمریست 30 روز 
است و صفر 29 روز زیرا ما زاد ان جزء محرم شده, و باقیمانده که 3 
دقیقه و 40 ثانیه است منظور نشده و ربیع الاول لاد روز می‌شود و دومی 
9 روز و بهمین ترتیب تا آخر سال که ذیحجه 29 روز و 22 دقیقه 


می‌ شود. 
و چون سال دوم بهمین حساب گرفته شود ذیحجه ۹4 دقیقه بیش دارد و 


جولن 
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بالای نصف است آن را سی روز حساب کنند. و از سال سوم 6 دقیقه 
میماند و با اضافه همان سال 28 دقیقه می‌شود که از 2/ 1 کمتر است 
ولی با اضافه سال پنجم می‌شود 0<ظ دقیقه و باز ذو الحجه این سال 30 
روز می‌شود, و از کسر سال ششم 10 دقیقه میگیرد و 12 دقیقه میماند و 
با کسر هفتم 34 دقیقه می‌شود, و باز ذو الحجه ان لاد روز می‌شود, و 
بهمین روش ذیحجه سال دهم باز 30 روز است و هم سال 13, و 16 و 18 
و 21, 24, 26, 29, و اگر همان نصف را هم تمام حساب کنیم سال 15, 
بجای 16 ذی حجه‌اش 30 روز است. 

و بهر تقدیر سال 29 که 30 روز باشد 22 دقيیقه کم دارد که از سال 30 
ی با ی 
و کسری نمیماند سپس دوره از سر گرفته می‌شود. 

و شبیش انسنت که کسر یک:سال: 22 دقيقة است ختانچه کدشت.و آن 75 
1 و 17/6 60 است و این دوه کسر از عدد 30 در می‌آیند که 5/ 1 برابر 6 
است و 6/ 1 برا, بر 5 که رویهم میشوند 11 و این روزها را کبیسه نامند, و 
کبیسه بترتیب بهز یجهج کادوط یا نهر یجوح کادوط است 1 
قول گذشته, اینست مشهور در کبیسه و شارحان تذکرة دو روش کبیسه 
دیگر نقل کرده‌اند 1- روش بهود و سالهای قمری را بسالهای 
شمسی برگردانند, سال باضافه یکماه. 

۱ 0 
فصول سال میگردید مانند زمان ما و خواستند موسم حح ثابت باشد و 
هنگام رسیدن میوه‌جات و اعتدال هوا 
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باشد یعنی اوائل پائیز. تا مسافرت و انجام حح بر انها اسان باشد, و در 
موسم خطیب حمد و ستایش خدا میکرد و میگفت: من یکماه باین سال 
اوه ومر و سال یکسا کار وس ور اسان ره 
با او موافقت میکردند, و محرم را کبیسه میکرد و نامش را بصفر میداد و 
نام صفر را بربیع الاول میداد و همچنین تا اخر سال. 
مجرم واقع ميشد که نزد آنها ذزیحجه بحساب می‌آمد, زیرا| چون صفر را 
محرم کرده بودند و آغاز 2 ماه سال محرم اینده ذیحجه میشد و آخر 
سال. دز یک شال دون محرم بود یکی آغاز شال و بکن. کبیسه در آخر .و ان 
سال 13 ماه ميشد. 


بنا بر این 3 سال پیاپی حج در محرم بود و سپس بصفر می‌افتاد و سه سال 
در آن میماند و بهمین ترتیب در هر ماهی و در هر 360 سال دوازده ماه 
کبیسه داشتند, و این کبیسه مشهور زمان جاهلیت است و گفته‌اند در هر 
4 سال 12 ماه کبیسه داشتند و این کبیسه مشهور جاهلیت بوده گرچه 
نخست بمقصودشان نزدیکتر است.؛ خلاصه چون دو يا سه سال میگذشت. 
خطیب آن را اعلام میکرد و چون نسیء را در همه ماهها بنوبت میفزودند, 
در سالی دو محرم داشتند و در سال دیگر دو صفر و چون در سالی ماه 
خرام مکزر ميشتم. خطیب ان را اعلام میکر ده ویکی از ان دوه را تضلا< 
دیدشان حرام مینمود. 

و چون در زمان پیغمبر سال دهم هجرت نوبت بذیحجه رسید, پیغمبر حج را 
در آن انجام داد و فرمود: «هلا زمانه بروزگاری گردید که خدا آسمانها و 
زمین را آفرید» یعنی حج و نام ماهها بوضع نخست برگشت سپس 7 
خدا| را خواند «راستی شماره ماهها نزد خدا 12 ماه است تا آخر آیه» 
(پایان) سال شمسی برگشت خورشید است در گردش سالیانه خود بنقطه 
آغاز آن در مدت 4/ 1 365 جز کسری چنانچه در تذکره گفته است و آن 
کسر بعقیده بطلمیوس 300/ 1 روز است و بحسب ماههای قمری 12 ماه 
و 11 روز جز هفت دقیقه و 12 تانیه است. و این 12 ماه قمری وسطی را 
سال قمری اصطلاحی گویند. 
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و سال شمسی چند روش دارد 1- روش منجمان قدیم که سال را از 
رسیدن خورشید به نقطه اعتدال ربیعی دانند تا بهمان روز و ماههای 
شمسی را از همان نقطه آغاز کنند از بروج 12 و اگر آغاز ماه سال اول 
برج باشد چون اول حمل ماههای دیگر از اول برجهای دیگر آغاز شوند و 
اگر دهم برج باشد آغاز ماههای دیگر از دهم برجها است. 

2- روش فرس قدیم است که نه کسر دارند و نه کبیسه, سالشان 365 
روز است, هر ماهی 30 روز, و پنج روز را باخر سال فزایند و آن را 
(خمسه مسترقه) کویند و ماههاشان بدین نام است فروردین ماه؛ 
اردیبهشت ماه؛ خرداد ماه؛ تیر ماه؛ مرداد ماه؛ شهریور ماه؛ مهر ماه ابان 
ماه؛ اذر ماه, دیماه؛ بهمن ماه؛ اسفندارمذماه. 

در زمان قدیم در 130 سال 4/ 1 زائد را کبیسه میکردند و یکماه بسال 
1 میافزودند و ان سال 13 ماه میشد, و تفصیلی در دوره کبیسه و جز 
ان دارند که ما از بیانش صرف نظر کردیم, اغاز اين تاریخ از زمان جمشید 
ا کیومرث است و تا زمان بزدجرد بر چا بود و جون سلطتت آنها سقوط 
کرد, دد کبیسه را ترکر کردند برخی منجمان پنج روز زائد را باخر ابان 
هافر وه یخی یاک افیف ون هر دح سال: تک روز از ال 
شمسی حقیقی جلو می‌افتد. 


3- تاریخ جلالی است که هشت دانشمند بهمراهی خیام آن را وضع کردند 
که نزول خورشید در نصف النهار اول حمل اغاز سال باشد و نوروز 
سلطانیش نامیدند و سال خورشیدی حقیقی است و هر ماهش با حلول 
خورشید 4 اول هر برجی است چنانچه منجمان کردند, و چون هر ماه را 
0 ور گبرند وه کسر را باخن‌سال. فزایند.ه کر را در هر 4 5 سال 
کبیسه کنند هميشه نزول خورشید در اول حمل آغاز سال باشد و ماههایش 
بنام فرس قدیم است که گذشت 4- تارب رقمین که اغازش 12 سال پس 
آز موی اسکندر رومی است و سالهایش شمسی نجومی است و ماههایش 
بدین نام و شمار است: 1- تشرین اول 31 2- تشرین اخر 30- 3- کانون 
اول: 31- 4 کانون آخر 31- 5 شباط 28- 
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6- آذر 31- 7 نیسان 30- 8- ایار 31- 9 حزیران 30- 10- تموز 31- 11- 
آب 31- 12 ایلول 30. 

بکار زنان اين تاریخ 4 ماه را 30 روز گیرند که: تشرین الأخر. نیسان 
حزیران و ایلول است و 7 را که جز شباط است 31 روز و شباط در سه 
سال بی‌درهم 28 روز و سال چهارم که کبیسه است 29 روز و سال نزد 
آنها 4/ 1 365 کامل است با اینکه اندکی از ریع کسر دارد چنانچه گفتیم, و 
این کسر در رصدها مورد اختلاف است در رصد تبانی 5/ 3 13 دقیقه 
است, در رصد بطلمیوس 5/ 4 4 دقیقه. ولی فرس و روم موافق رصد 
ابرخس آن را 4/ 1 کامل گرفته‌اند و ماههای رومی بر پایه آن رصد است و 
بنا بر رصدهای دیگر سال رومی هر 30 سال یک روز از سال شمسی 
حقیقی بسن ای اقب و در ماهها میگردد. و در این 1 اغان سا لشان: که 
ونان که بسیاری از امور شرعیه بهمین ماههای رومی تعلق دارند از 
اخوال و اعمال و آداب فانند. باران و آذابشن دز نیسان؛ و فغلوم نیشت 

۱ ۱ ۱ و 
شهور این زمان مورد اشکال است و راه احتیاط اینست که در کارهای با 
وسعت وقت مشترک میان فصل و ماه را بگیرند. و در آنچه وقتش تنگ 
است در هر دو وقت بچا آرند و روز شماری رومیها برای ماهها هیچ دلیلی 
ندارد و صرف قراردادیست و با سیر خورشید در بروج هم موافق نیست 
که در حمل و ور 31 روز و در جوزاء 32 روز, و در سرطان و اسد و 
سنبله 31 و در میزان و عقرب 30 روز و در قوس و جدی 29 روز و در 
حوت 30 روز است. 

نذا تاریخ یک حادثه ملی يا دولتی يا جهانیست مانند طوفان يا زلزله 
عمومت: با جنی موی ترا شمان سالها ود آیندوه بیدا ار روم.ش 
فرس اشاره نمودیم, ولی تاریخ مورد عمل در زمان ما تاریخ هجریست و 
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1- چکی بپرداخت ماه شعبان بعمر دادند, گفت کدام شعبان؟ اينکه در آنیم 
تا اک وا اعد 

2- ابو موسی به عمر نوشت از تو نامه‌ها بما میرسد که در عمل بدان 
سرگردانیم چکی از شما خواندیم بیرداخت شعبان و نميدانيم کدام شعبان؟ 
آنکه گذشته یا آنکه می‌آید؟ 

عمر شورای صحابه را تشکیل داد و ضبط اوقات را مطرح کرد. هرمزان 
پادشاه اهواز که بدست او مسلمان شده بود گفت: عجم حساب ماه روز 
دارند که از آن خسروان بوده و بیان کرد که چگونه آن را بکار میبرتد. و آن 
را بکلمه «موژخ» معرب کردند و مصدرش را تاریخ نهادند, عمر گفت: یک 
تاريخ برای مردم بسازید که اوقات آنها را ضبط کنیم. 

یک یهودی مسلمان گفت: ما تاریخ اسکندری داریم و صحابه , آن را 
ند بد ند فقو افق وود که فید تاریکشان: هجرت زیخمفر ضلی الله عارد 
و اله باشد که وسیله ظهور دولت اسلام شد, و آن روز سه شنبه 8 ماه 
ربیع الاول بود. و غره محرم آن سال بقول اهل حدیث پنجشنبه بود, و بر 
حسب رویت روز جمعه که در زیجها بدان عمل کردند مگر در زیج معتبر که 
از پنجشنبه حساب کرده, و این توافق در سال 17 هجرت بود و آغاز ماه 
ای صال محری‌سی ات بگامی 20 رو ام ایتک ۲ مار تال 
هم ممکن است و گاهی 29 روز است که بسا تا سه تا پی در هم می‌آیند. 

وندان که.در اختیان هحرت برای میرا تاره اسلام بر حواذف معووفم درگ 
چون بعئت و ولادت پیغمبر صلی اللّه علیه و اله وجوه سستی آورده‌اند, 
چنانچه گویند سال بعلت معلوم نبوده و موقع ولادت هم مورد اختلاف 
اسییسا که ار معصوه عم اقا یدز رو آها اسد ار ها مه این 
اختلاف در هجرت هم هست چنانچه در جای آن بیان کردیم با اينکه دانستن 
روز و ماه در اين باره لازم نیست, و اگر مقصود اختلاف در سال آنها است 
هرگز که چنین نیست در زمان ما تا چه رسد بآغاز اسلام و همچنین است 
وجوه دیگری که گفته‌اند در اين باره. 
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ولی من خبری یافتم که مرجح هجرتست و کمتر هوشمندی بدان متوجه 
شده و آن در خبر صحیفه شریفه سجادبه است از امام صادق علیه السلام 
بسندش از جدش علی علیه السّلام که رسول خدا صلی اللّه علیه و اله را 
بر سر منبر چرتی گرفت و در خواب دید مردانی چون بوزینه بر منبرش 
میجهند, و مردم را بعقب برمیگردانند. و درست نشست و اندوه در 
رخسارش نمایان بود, و جبرئیل این آیه را برایش آورد «و 7 نساختیم 
خوابی که بتو نمودیم جز فتنه و آزمایش برای مردم, و درخت ملعون در 


قرآن تا آخر آیه, 60- الاسراء» و مقصود بنی امیه‌اند. 

فرمود: ای جبرئیل در دوران منند؟ گفت: نه, ولی گردونه اسلام از هجرت 
تو تا ده سال میچرخد. سپس تا 35 از هجرتت میچر خد, و باز تا ینج سال 
میماند (الخبر) و این دلالت دارد که مبدا بودن هجرت برای تاریخ اسلام از 
جبرئیل علیه السّلام گرفته شده و مستندش وحی الهی است و منسوب 
بخبر نبویست, و موید انست.: که غلی علیه السلام هنگام تجیر آنان بدان 
اشارت فر مود. 

و سبب واقعی آن بسا این باشد که گفته‌اند که هجرت آغاز ز غلبه اسلام و 
مسلمین؛ و سرگشای شرابع دین و خلاص مسلمین از اسارت مشرکین 
است. و جریانات ذبکزر از تاسیس قواعد دین مبین. 

و باید در اینجا بچند فائده اشاره کنیم. 

1- در چند خبر است که سال 360 روز است مانند اخبار وارده در شماره 
طواف مستحب و جز اینکه شش روز افرینش جهان از شماره سال کم 
ار و شم ای ار ها سا من شاف ارت بت 
قمری, و ممکن است توجیهش بچند وجه. 

الف: مقصود از ان سال الهی است چنانچه در باب اول شرحش گذشت. 
ب: مقصود سال یکم جهانست بانضمام شش روز دوره افرینش بسال 
قمری. 
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ب: : اصطلاحی باشد 1 و مردم قدیم: اسان بیرونی در تاریخش 
گفته: شنیدم. پادشاهان پیشدادی فرس که همه دنیا را سراسر مالک بودند 
سال را 306 روز میدانستند و هر ماهی 30 روز بی‌کم و بیش و در هر 
شش متالکیا کته سا ما نزود سم 120 سال ده ماه کید 
یکی برای 5 روز زائد و دیگری برای 4/ 1 روز کسر و آن سال را بزرگ 
میداشتند و مبارک مینامیدند. و در آن مشغول عبادت و کارهای خوب 
میشد ند. ۱ ۲ 

سیس بس از نسیء عرب و کبیسه اهل کتاب و تبحران که ابو محمد 
تائب املی در کتاب غرژه از یعقوب بن طارق اورده که هند چهار نوع مذت 
بکار دارند. 

یکم برگشت خورشید از نقطه‌ای از فلک البروج بهمان نقطه که این سال 
دوم 300 باز اس خورشید روزانه که آن را سال وسطی خوانند چون 
بیش از سال قمری و کمتر از سال ل شمسی است. 

تنوم بر کشت مام از شزطین که بر سر خماند نا بهمانجا هد بار که ان 
شا دصر عصال ات 

2 رازی در (جح 5 ص 706) تفسیرش گفته: در تفسیر «و ماندند در 


غارشان سیصد سال و فزودند نه سال» که چرا نفرموده سیصد و نه سال 
و فائده تعبیر به «فزودند نه سال» چیست؟ گوئیم برخی گفته‌اند: مقصود 
سیصد سال شمسی است و 309 قمری و این مشکل است زیرا حساب 
این دو درست در نمیاید و طبرسی- ر6- در (ج 6 ص 463) تفسیرش گفته 
و هم دیگران که: یک یهودی از علیٌّ علیه السّلام مدّت ماندن آنها را پرسید, 
و آن حضرت از قرآن باو خبر داد و او گفت در کتاب ما 300 سال است 
فرمود: آن بسالهای شمسی است و این بسال قمری. 

و اشکالی را که در تفسیر رازیست بدو وجه میتوان تقریر کرد. 
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ار یت رف هر لد ای ی 0 
بیست ساعت و 50 دقیقه و 38 انیه و 24 ثانیه است و باندازه یک سال 
شمسی رصدی نیست. 

تفاوت 300 سال شمسی بیش از 9 سال قمریست با هر رصدی حساب 
خس که در آن زمان معمول‌تر بوده از 77 روز هم بیش است. 

و جواب اینست که کسرهای اندی در برابر عدد صحیح مورد توجه نیست و 
0 و چند روز در برابر سال ملحوظ نمیشود و رسم حساب نجومی هم 
بات و رات فران مایت یاه اس اه رش وت 
صباح بن سیابه خواهیم گفت. 

می کوایم مزر و درد با له اس فالتا ویر 
این باره گذشت. 

3- در بسیاری از اخبار پایه امور شرعیه زمانیه بر ایننست که یکماه قمری 
30 روز محسوب شود و یکماه 29 روز و در کتاب صوم شرح ان بیاید ان 
شاء الله تعالی و بر این مبنا است انچه روایت شده که روز عید قربان 
موافق روزه اول ماه رمضانست و روز عاشوراء موافق روز افطار اول 
وال ی ای اد سا کته دسشت است زرا هم اه 
رمضان مثلا شنبه است یکم شوال دوشنبه است زیرا شوال از ماههای 30 
روز است و یکم ذی قعده می‌شود سه شنبه و یکی ذیحجه پنجشنبه و عید 
قربان شنبه که موافق یکم ماه روزه است و چون ذیحجه در غیر سال 
کبیسه ناقصه است. جمعه یکم محرم است و روز یک شنبه عاشوراء است 
و موافق روز افطار یکم شوال نیست ولی در کبیسه درست است که 
می‌ شود دوشنبه. 

هوا باشد که جمعی از اصحابش بدان مورد عمل ساخته‌اند. يا مقصود 
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روزه یوم شک مستحب است که بیشتر پیش از ریت واقع می‌شود و 
داشتن عید است و روزه نداشتن عزا و ماتم است مایه خنده است. و 
تحقیق آن در جای مناسبتری بیاید 

ات ریهان: جفید: آغاز ماه را ۳ ماه نو میدانستند, و شرع اسلام هم 
همان را پذیرفته که خدا فرموده «مییر سندت از ماههای نو بگو آنها اوقات 
مردمند و حج, 189- البقره» سپس یک گروه جاهلی پدید شدند کم روش 
بهود و نصاری در پیش گرفتند که جدول و حسابی بر تشخیص ماه و وقت 
روزه خود داشتند. و مسلمانان ناچار از دیدن ماه نو بودند و دچار شک و 
اختلاف میگردیدند و پس از بررسی جای ماه از هم تقلید میکردند تا رجوع 
باهل هیئت نمودند و زیج و تقویم ساختند و از روی حساب اغاز ماه عربی 
را شناختند بکمان اینکه وسیله ریت ماه نو است و ان را بامام جعفر 
این حسابها بر پایه حرکات خورشید و ماه وسطی است نه حرکات معدذله 
انها و روی این نظر است که یک سال قمری 354 روز و <5/ 1 و 6/ 1 
باشد و 6 ماه سال تمام باشند و 6 ماه کم و هر کمی بدنبال تمام باشد 
چنانچه در زیجها معمول است., و چون خواستند یکم ماه روزه و یکم شوال 
۱ برای فطر استخراج کنند یک روز در اغلب احوال پیش افتادند و اینکه 
تیخهیر-ضای اللة ,علیف و الط هعلی فرجوده: «روزه دارید بدیدن ماه و 
افطار کنید بدیدن آن» را معنا کردند که یعنی در شبی که روزش را روزه 
داشتید ماه را بتتید.. چنانچه. کویند. آمادة بیشتو‌ازش باشیده و آمادگی, بر 
وان فقدم می‌ ودره کفتند‌هام رصان از 30 روز کم نميشود. 

و اما از نظر علم هیئت و اندیشمندان دید ماه نو در همه جا و همه حال 
یکسان نیست زیرا دچار اختلاف است از نظر اینکه تند باشد یا کند, نزدیک 
بزمین باشد یا دور. در شمال منطقة البروج باشد یا در جنوب. بعلاوه 
قطعه‌های منطقة البروح 
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هم گاهی زودتر غروب کنند گاهی دیرتر و بعلاوه عرض بلاد و اختلاف هوا 
در ضافین و تلره کی و در زمستان و تابستان در دید ماه اثر دارد و هم تیز 
بینی و کند بینی و اختلافات دیگر در اول ماه رمضان و شوال موْثر است. 

و ماه رمضان هم گاهی کم است و گاهی تمام, و بسا بکماه بخصوص در 
بلاد شمالی تمام باشد و در بلاد جنوبی کم باشد و گاهی تمام, و بسا یکماه 
بخصوص در بلاد شمالی تمام باشد و در بلاد جنوبی کم باشد يا برعکس و 
بیک روش و یک حالت بخصوصی نیست چند بار پیاپی یا مختلف و اگر 
عملشان بجدولهای حساب و تقویم درست باشد و با ریت هلال موافق 


شود يا یک روز پیش از آن افتد چنانچه آن را قاعده خود ساختند باید برای 
هر عرضی جدولی جدا بسازند و بعلاوه اختلاف بلاد در طول و نزدیک و دور 
بودن آنها بمغرب تأثیر بیشتری در اختلاف دید ماه تو دارد. و ممکن نیست 
هر ماه رمضانی تمام بااشد و اول و آخزش در همه معموره زمین یکی 
۱ ۱ سای 1 

و اما اينکه گفته‌اند معنای خبر وارد اینست که روزه و اقطار مقدم باشد بر 
رقیت ماه نو باطل است, زیرا حرف لام چنانچه بقول آنها برای آینده 
شوت نگ برای گذشته هم آمده چنانچه گویند, توت فد بای چنانی که از 
ماه رفته بود و اینجا نوشتن سن.ار کذشت رودهای کذانيشت تسین از 
0 

و معنای خبر هم همین است که اول ببین و پس روزه دار يا افطار کن 
وهآ ار اوسعص هی الله مه مات وت ری که ری تا 
است, چنین است., چنین. و هر بار با ده انگشت خود اشاره کرد که می‌شود 
0 روز تمام, سپس باز گفت: چنین, چنین چنین, و دربار سوم انگشت 
بزرگ را خواباند یعنی که 29 روز و ناقص و این تصریح است باینکه ماه 
ان اه ات ار ی امک ی ات ی 
و حساب چه که فرمود: نه بنویسیم و نه حساب کنیم. 

و اگر گویند مقصود آن حضرت از اشاره دوم اینست که یکماه تمام است و 
دنبالش کم انیت 3 در تقویم استخراج شود گوئیم این خلاف عیانست 
و اشتباه کاری بر خرد و کلان. بعلاوه دنباله خبر یکم که فرمود «روزه دارید 
بدیدش و افطار کنید بدیدش» گویا بمحال بودن دعوی آنها است. 
خصوص که فرمود: «اگر ابر باشد شعبان را سی روز بگیرید و در روایت 
دیگر است که اگر ابر یا غبا و 
ااگو ارت ول با ات وم امش که رورویا شار زبس ار ده 
ماه است نیازی نباشد که شعبان را 30 روز بگیرند و یا ماه رمضان را 30 
روز بگیرند در صورتی که ابر يا غبار همه آفاق را گرفته باشد, و اگر ماه 
رمضان همیشه 30 روز باشد و روز یکمش معلوم شود دیگر دید 7 شوال 
لازم نباشد. 
با اینکه در کتب شیعه زیدیه روایت شده که در دوران خلافت امیر 
المومنین علیه السّلام مردم ماه رمضان را 28 روزه گرفتند و ماه شوال 
دنام شید ۵ فرجود یکسزوی را قضا بحیر‌ند .و این برای ان نوده که ستفبان. و 
ماه رمضان پی درهم کم بودند و ریت ماه رمضان میشر نشده و شعبان 
را 30 روز کامل گرفتند و در آخر ماه معلوم شده که 29 روز بوده و از 
امام صادق علیه السْلام روایت شده که بماه رمضان میرسد آنچه بما ههای 


دیگر رسد از بیش و کم, و هم از او روایت است که اگر یکم شعبان را 
داتشستید و آخزش ابز شد. 20 روز بشمارید و روز ندارند و از آمام.ضادق 
علیه السْلام است که پرسش شد از ماههای نو فرمود همانها ماههایند چون 
ماه نو را دیدی روزه دار, و پس از آن چون او را دیدی افطار کن؛ و اما 
روایت ت آن حضرت که اگر هلال رجب را دیدی 59 روز شماره کن سپس 
روزه دار و آنچه از او روایت شده که اگر ماه نو رمضان را دیدی 354 روز 
بشمار و ماه رمضان آینده را روزه دار زیرا خدا سال را 360 روز آفرید و 
شش روز دوران آفرینش آسمانها و زمین را از آن جدا کرد و در شمار 
سال نیست» اگر درست باشد خبریست از نظر وضع غالب در یک سرزمین 
نه اینکه در هر جا و هميشه باشد چنانچه ما گفتیم. 
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و اما علتی که در روایت برای کسر شش روز بیان شده زشت است و 
مایه دروع بودن روایت و بطلان ان و من در ضمن اخبار خواندم که محمد 
بن سلیمان حعمران کوفه از قبل منصور عبد الکریم بن آبی عوجاء دائّی 
معن بن زائده مانوی را زندان کرده بود. و در بغداد چند کس از او شفاعت 
کردند و اصرار نمودند تا منصور فرمان ازادیش را نوشت به محمّد. و عبد 
الکویم اتظار رسیدن آن نامه راد انیت 

کید الکتش نع ای انا ر که دوستش بود گفت: اگر امیر سه روز بمن 
مهلت دهد 100 هزار درهم باو میدهم و آبو الجتّار بحکمران گفت و او 
پاسخداد که من فراموشش کرده بودم و تو او را ( 
نماز جمعه برگشتم بیاد منش آر, و چون برگشت او را یادآور شد و او هم 
ویرا خواست و فرمان داد گردنش را بزنند. 

و چون یقین کرد کشته می‌شود گفت: اگر مرا میکشید بخدا که 4 هزار 
حدیث ساختم و در میان احادیث شما انداختم حلال را حرام کردم و حرام 
را حلال در روزه شما را بافطا ر کشاندم و در فطر شما را بروزه واداشتم 
سپس گردنش را زدند و نامه عفوش بعد از آن رسید, و چه سزاوار است 
که سررشته این جدول سازی ماهها و ریشه‌اش او باشد (پایان) و گفتار 
تمام این موضوع در کتاب روزه است. 

0 اینکه کفته‌اند ضدت,بکمام قعری. 12 29 و 44 دفیقه اسشتاعشار 
اجتماع ماه است با خورشید تا اجتماع دیگر هر دو که یک دوره ماه است 
باضافه آنچه خورشید در این مدت جلو رفته و اما مذت یک دوره خود ماه 
3 27 روز است و 2 روز و 4 ساعت و 44 دقیقه کمتر است, و در این 
مدار خودش قبار لت دارن. که هر یی دز بحیر ای نها داست تا یر رده به 
نخست انها و در حقیقت در هر سه دوره 82 منزل طی میکند نظر بکسری 
که در میانست. ولی مردم مسامحه کردند و مردم هند هر دوره را 27 
فتزل کرفعه‌اند و کشر را شاقط کردند و عرب ان را 28 فترل 
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دانسته‌اند و کسر را ام ان کرت ان 29 منزل را با ستاره‌های 
نزدیک. بدان تشانه گذاری نمودم‌اند که نام آنها گذشت و در زبان فارشی آن 
را چنین نظم کرده‌اند بترتیب. 

آسماء منازل قمر نزد عرب شرطین و بطین است و ثریا دبران 

هقعه هنعه, ذراع و نثره پس طرف جبهه زبره صرفه و عواء پس از آن 
پس سماک و غفر و زبانا اکلیل قلب و شوله نعائم و بلده بدان 

سعد ذایج سعد بلع سعد سعود باشد پس سعد اخبیه چارمشان 

از قرع مقدم مور چه رسید آنکه به زشاء شد که.باشد پایان 

و برای تفاوت این دو دوره چون قمر در ماهی در منزل خاصی بدر باشد در 
ماه آینده در آن منزل هنوز بدر نشده و کمی دارد و در هر دوره آینده این 
کمی بیش شود تا پس از 6 دوره در آن منزل ماه نو گردد و برعکس پس 
از شش دوره دیگر در همان جا باز بدر شود, و خلاصه هر حالی در منزلی 
دارد پس از 6 دوره در همان منزل بوضع مقابل آن رسد و پس از 12 دوره 
بهمان وضع برگردد و پیوسته چنین باشد. 

و پس از این مقد مه گوئیم: دانستی آنچه مفسران در تفسیر قول خدا و 
ماه را برایش منزلها مقدر کردیم تا بازگشت بمانند شاخه خرمای قدیم. 
9- یس» گفته‌اند و حاصلش اینست که ماه از نمود شبانه خود بصورت 
ماه نو تا پایان دید او در بامدادها که روشنی دارد همه منازل را طی میکند 
و دز بایان بهانندشاخه خرمای: فدیمین دزمی‌آند کهدر گذشت: زفان باریک 
و خم شده. 

طبرسی- ره- در جامع الجوامع گفته؛ معنایش ایننست که مقدر کردیم 
گردش او را در منازلی که 28 باشند و هر شبی در یکی از انها است نه 
پیش افتد از آن و نه پس ماند و اندازه درست است «تا برگردد بمانند 
شاخه خرمای خشکیده قدیمی» که آن شاخه‌ایست از دیر زمانی تا 
خشکیده و کمان شده. گفته‌اند: این در مذت شش ماه است و از انعراج 
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و کوچک و از سه راه مانند ماه می‌شود (پایان) زمخشری پس از تفسیر 
آیه مانند آنچه گذشت گفته. 

و گفته‌اند کمتر زمانی که او را قدیم خوانند یک سال است و اگر مردی 
بگوید یا وصیت کند: هر بنده قدیم من آزاد است, هر بنده که یک سال با 
پیش :دارد از از می‌شود (پایان) و علی بن ابراهیم در (551 تفسیر قمی) و 
طبرسی در (ج 8 ص 424- 425) مجمع البیان. رحمهما الله و دیگران 
روایت ت کرده‌اند که آبو سعید مکاری نز امام هشتم علیه السْلام آمد و 
پرسید چه گوثی در باره مردیکه هنگام مررگش گفته: هر تم قذنض هزن از از 


است برای خدا؟ امام فرمود: هر چه را از شش ماه در ملک دارد قدیم 
است و آزاد. گفت: از کجا چنین شد؟ فرمود: خدا فرماید «ماه را منزلها 
فقفر داتس تا کت مایت سشامشسای قنمه دا آرهرا هد تاد 
و چنین باز گردد در مدت شش ماه (الخبر) و در کافی (ج 6 ص 195 ط 
دار الکتب) چنین است فرمود: آری, خدا در کتابش میفرماید عتّی عاد 
کالعوجُون الْقدیم هر بنده‌ای که شش ماه بر او گذشته آزاد است., از سیاق 
آنچه از تفسیر و حدیث آوردیم روشن شد که آزادی بنده او میان خاضّه و 
عامه مورد اتفاق است و این حکم از آیه نامبرده استنبا ط شده و خلاف در 
اینست که قدیم بچه مدتیست؟ و«عایه. ان را یک سال گمان برده‌اند و 
طبق آن حکم کرده‌اند 0 امام خود آن را شش ماه 
دانسته‌اند و حق و موافق ۳ شناخته‌اند و بهمان اکتفاء کرده و نیازی بوچه 
استخراج آن ندارند, زیرا ائمه را روشها است در استخراج احکام از قرآن 
مجید که ما را راهی بدان نیست. 

ولی یکی از محققان در اینجا وجه دقیقی گفته فهاان را نی اشها درجم 
آن اینست که «تا باز گردد مانند عرجون قدیم» چند لفظ دارد. 

یکم: آنچه دلیل گوبا است بر پایان تصویری که خدا برای گردش ماه نموده 
چون «عاد» که خود دلیل است بر اينکه آغازی دارد و هم بر اينکه هر دو 
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یکجای معین هستند و چون در پایان آن را ماه نو خوانده باید در اغاز بدر 
دوم: باید لفظ «قمر» بمعنای بدر باشد چنانچه مفهوم روشن آنست 
خصوص با ملاحظه اینکه در دو طرفش لفظ شمس امده و اظهر من 
الشمس است که این ترتیب از شروع است تا برگشت بصورت ماه نو نه 
برعکس. 

سوم . : مشبّه به را قدیم وصف کرده و اين دلیل است که آن روشنترین وجه 
شباهت اعتبار شده که آن را نام برده و وجوه دیگر پیرو آنند مانند اینکه 
چون بدر تابانست با شیر خشمناک که تابنده‌گی و خشم وجه شباهتند نه 
اوصاف دیگر و خلاصه مقصود اینست که ماه چون شاخه خرمای قدیم 
است در منزل مخصوصی پس از انکه در همان جا بدر کامل بوده و از این 
جهت قدیم است و این بدنبال شش دوره منظم صورت پذیر است که 
0 می‌شود و گذشت شش ماه را قدیم شمرده است و مطلوب 
اک وتا رش تیم اه 

کت دور کف اف ساب اند نضفت:ر| تمام بگیرند, و نقصان در اینجا 
کمتر از نصف است و منظور همان شش ماه تمام می‌شود و بسا موّید این 
توجیه است خبر علی بن ابراهیم که قدیم را وصف خود ماه اورده نه وصف 


عرجون و فرمود که: «نامید آن را» یعنی ماه را قدیم «و بر میگردد چنین» 
گویم: این توجیه لطیفی است و نکات بلندی دارد. ولی بسیار دور از فهم 
است. و خدا حقائثق کلام خود را داند و کسانی که مخصوص مزید فضل 
اویند. 

ی اش ماش تفای دار تاداس عم سل از س اه 
و اله ما در ماه ربیع الاوّل است در 17 چنانچه مشهور است یا 12 چنانچه 
کلینی- ر06- کته مصتم نا ر حالف اسنت: و کلینی و دیگران گفته‌اند 
اعار کف اون ام ری مویی 11 و یججه و لارم اند کم جوران 
حمل آن حضرت 3 ماه باشد 

شتا زد مان 2 300 

یا یک سال و 3 ماه با اینکه شیعه متفقند بر اینکه دوران حمل کمتر از 
شش ماه و بیش از یک سال نمی‌شود, و کسی نگفته که این حمل غیر 
عادی از خصائص ان حضرتست. ۳ ۲ 
و جواب اینست که این بر پایه نسیء بوده که در اغاز باب در باره ان 
تحقیق کردیم و آن را سه معنا است که ببرخی اشاره شد. 

یک کته که ده کل ساله کال فی که اه اه 
کامل فمرخ با-9 1 .سال کامل شنسی برایر من کردند ورهام اف ودطتسال 
کبیسه را نسیء مینامیدند برای انکه از جای خود پس می‌افتاد زیرا چون 
محرم ذیحجه میشد صفر محرم میگردید و محرم از جای خود پس می‌افتاد 
و همچنین ماههای دنبال ان. ۱ 

2 افزودن یکماه در هر سه سال که دوره ان می‌شود 36 سال کامل 
قمری با 12 ماه کبیسه قمری 3- فزودن یکماه بهر دو سال قمری که دوره 
آن می‌شود 24 سال با فزودن 12 ماه قمری و این روش مشهورتر است 
و موافق است با آنچه طبرسی و دیگران گفته‌اند, و خلاصه در برخی سا 

یکماه میافزودند و برخی را بحال خود وامينهادند و بعضی از سالهاشان 13 
ماه میشد و این ماه افزوده هميشه در آخر سال بود که حج پس از آن از 
ماهی بماه دیگر می‌افتاد و ماه بماه جابجا میشد (و در ضمن حساب 
مفصلی از سنجش مواقع ولادت ان حضرت که میان 12 تا 17 ربیع الاول 
است با سال وفات آن حضرت که از 28 صفر تا 12 ربیع الاوّل است نتیجه 
میگیرد که «1» حمل آن حضرت در ایام تشریق حجّی بوده که در جمادی 
الاولی اتجام شدم:و. قدت حمل آن.خحضرت دم: مام نودم:بکم »و بیش .یک روز 
ظبق فول. کلیتی. که ولاوت را 12 دانسته با ند رور طیق فول مشهوو که 
ولادت را در 17 دانسته‌اند و در مجلد ششم در باب ولادت آن حضرت 
کلامی در این باره گذشت و در اینجا هم بمناسبت سخنی میگوئیم. 
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بدان که خلافی ندارد که روز ولادت شریفه در ربیع الاول عام الفیل 53 


سال پیش از هجرت بوده و خلاف در روز آنست و باتفاق علماء امامیه از 
۵ رالات وان آنسوررن سس ولی سور 17 است ش 
مفید رحمة الله علیه در مقنعه فرمود: روز جمعه 17 ربیع الاول سال عام 
الفیل در مکه متولد شد و روز 27 رجب که چهل سال داشت فرمان 
رسالت خود را ابلاغ کرد (پایان). 

و شیخ الطائفة و علماء و محدّثان دیگر هم همین را گفته‌اند جز نقة الاسلام 
کش رو کافی اج رصن ۱39 که اند تاه شد پیغمیر صلی له 
علیه و اله در 12 ماه ربیع الاول عام الفیل در زوال روز جمعه و نیز روایت 
است که در سیپیده‌دم بیش از 40 سال از بعثت, و آن موافق مشهور میان 
عامّه در مکه و مدینه است و بلاد دیگر مخالفان و این قول که میان ما 
۳ بچند وجه مورد تاستد ارفت: 

اول: اینکه مسلم است روز وفات آن حضرت دوشنبه بوده یا 8 صفر نزد 
شمه متا 1ب ال بر الا نو کت رها ور کانی: مس خال 
طرمست ال ال صت وال وقاب ات مور قح ند وی و 
و با برهانی حسابی باید غره ربیع الال سال ولادنش روز دوشنبه یا سه 
ش هی را خاصله ان این دی سا خمرنست نی تمرف فش 
چون مذت عمر ان حضرت مورد اتفاق است و 23- 24 سال این 63 
کبیسه دارد و باقيمانده بی کبیسه است و با حساب طرح هفت هفت ثابت 
می‌شود که غره ماه ولادت روز دوشنبه بوده و با ولادت ان حضرت در 12 
تطبیق میکند که در روز جمعه بوده باشد نه با 17 روز که روز جمعه 
نمیشود. 

دوم . با موافقت کلینی (ج 1 ص 503 کافی) و شیخ مفید (325- ارشاد) 
وقات اما عس و انا مایت وا ایا مرحم ره 
الاول سال 260 هجری بوده و غره ماه هم جمعه می‌شود. و فاصله غره 
این ربیع و غره ربیع 

اسان هار2 5309 

اسان را سل شام امت فا ان ای فا ار 
است پس باید غره ربیع المولود 4 يا 5 روز پیش از جمعه 9 
شنبه يا یک شنبه می‌شود و دومی مخالف اجماع است و اولی مطلوب ما 
اه 

سوم: غره محژم سال هجرت نزد علماء هیئت و حساب روز پنجشنبه ضبط 
شده و روّیت هلال روز جمعه بوده چنانچه در تحفه و زیچ جدید است. و 
همچنان غره رجب سال بعثت دوشنبه بوده. چون شیخ در مصباح گفته: 
بعثت در روز شنبه است و ناچار چون شنبه 27 است دوشنبه غره ماه 
است و مخالفی هم در دست نیست و از اين دو تاریخ هم دو دلیل دیگر 
برای اثبات مطلوب بدست می‌آید. 


2 تک ار اقاصل» ومد کفتهدغزن ربق الاغلن کتونی. ما کهمتال. 1088 
هچریست بی‌تردید سه شنبه است و اکنون از غره ربیع مولد پیغمبر صلی 
له علیه و اله 1140 سال است و بحساب مقر نزد آهل خبره که در هر 
210 سال ایام هفته و ماههای عربی بوضع سابق برمیگردند و از سر 
گرفته میشوند و در 1050 سال پنج دوره بر میگردد و باقی مانده 90 سال 
انیت هد اس مارد وبا رح ف هی از آا اه 
از جز انها 4 و این بقایا روی هم 393 روز میشوند و باز ز با طرح هفت هفت 
یکی میماند. و معلوم می‌شود که غره ربیع ولادت یک روز پیش از غره ربیع 
الاول سال ما است و چون این سه شنبه است آن دوشنبه می‌ شود و 
مطلوب ما ثابت میگردد. ۱ 
سپس- ره- گفته است اگر گویند شیخ در مصباح روایتی اورده که روز 
وادی ترا ان گر کم جون بان ال حساییمکالی اشت که 
تردید ندارند و بعلاوه با انچه در خود مصباح اورده که مبعث روز شنبه بوده 
معارض است زیرا نمیشود ولادت 17 باشد و مبعث شنبه 27 رجب باید 
آين بان ان کلام آجام تدانسیت باکه رات رای تعضید انا آفروده یر 
حسب عقیده خودش و مانند آن در روایات نایاب نیست. 
ها این وس ات مان بساری اریاعا نات ای رال که 
اشعان وخهان 22ص ٩09‏ 
ا ات ای واه کی هتسش فان اه اه ام هرس 
سال 14 بعثت است ولی در روز هفته و ماه و در چه ماهی بوده اختلاف 
است قول یکم دوشنبه 28 صفر, دوم شب دوشنبه 7 صفر سوم: 
پنجشنبه غزه ربیع الاول چهارم سه شنبه هشتم آن, پنجم دوشنبه بی‌ذکر 
ماه ششم یکم ربیع الاول, هفتم چهارم ان, هشتم: 
دهم ان. 
ولی چون میدانیم غره محرم سال هجرت پنجشنبه و يا جمعه بوده و غره 
ربیع ولادت دوشنبه و با غره ربیع هجرت 533 سال فاصله دارد و هفته‌های 
این مدت کسر ندارد باید غره هر دو یک روز از هفته باشد این نتائج بدست 
دو قول اول تادرستند. بر ان آنکه ۰26 27 ضفر تمیتوانند دوشتبه باشند :و 
همچنین قول سوم و چهارم زیرا یکم ربیع الاول نمیشود پنجشنبه باشد و نه 
هشتم آن سه شنبه و احتمال سه شنبه و پنجشنبه منتفی است میماند 
همان دوشنبه موافق قول پنجم که از ابن عباس بلکه از رسول خدا صلی 
الله غلیه و« اله روانت دوه جهن دوه تایت: شتد وه فول اخر هم با آن 
منافی است و باطل‌اند و میماند همان قول ششم که از شیخ مفید- ر- 
نقل شده و روشن می‌شود که هجرت پیغمبر صلی الله علیه و اله روز 
دوشنبه یکم ربیع الاول بوده و الحمد لله. 


2 در تاریخ رسیدن پیغعمبر هم بمدینه اختلاف است قول اول یکم ربیع 
الاول دوم: دو روز از آن گذشته, سوم 12 روز از آن گذشته, و چون دو 
فول ال وحن ااطا اس سا سا رل ی 
مفید- ره- در حدائثق الریاض اختیار کرده, و ابن جوزی در تلقیح خود از ابن 
سعد روایت ت کرده که مورد اتفاق است و چون آن مشخص شد آنچه آبن 
جوزی و دیگران از ابن عباس نقل کردند و صاحب روضة الصفا آن را مور 9 
اتفاق اخبار دانسته که ورود پیغمبر صلی الله علیه و اله بمدینه روز دوشنبه 
بوده است مردود است زیرا نمیشود یکم و 12 یکماه یک روز از هفته باشد 
پس روز او روز جمعه بوده است. 
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و انچه هم از عروه نقل شده که آن حضرت سه شب در قبا ماند و روز 
جمعه قصد مدینه کرد باز درست نیست بلکه انچه از زهری نقل شده 
درست است که آن حضرت در قبا بخانه عمرو بن عوف فرود امد و ده و 
اندی شب در انجا ماند. 
و هم موافق است با روایت کلینی در روضه (339) بسندش از امام چهارم 
علیه السْلام که در ضمن حدیت اسلام علی علیه السْلام فرموده: تا اینکه 
پیغمبر صلی اللّه علیه و اله بمدینه کوچید و علی علیه السُلام را برای انجام 
اموری که جز او نمیتوانست بجای خود گذاشت, و کوچ آن حضرت از مکه 
روز یکم رییع الاول بود. روز پنجشنبه سال 13 بعثت و 12 ماه ربیع الاول 
هنگام ظهر بقباء رسید, و ظهر و عصر را دو رکعت میخواند. و پیوسته در 
آنجا بانتظار آمدن علی علیه السّلام پنج وقت نماز را دو رکعت دو رکعت 
میخواند و در خانه عمرو بن عوف بود و ده روز و اندی نزد انها ماند, و 
میگفتند: اگر نزد ما بمانی برایت منزلی و مسجدی بسازیم, میفرمود: نه, 
چشم براه علی بن ابی طالبم, و ان شاء الله تعالی زود زود میرسد, و علی 
علیه السّلام امد و باز پیغمبر در خانه عمرو بن عوف بود و با او نزول کرد. 
و چون علی علیه السّلام آمد پیغمبر بهمراه علی از خانه عمرو بن عوف در 
قبا نقل مکان کرد بخانه بنی سالم بن عوف در هنگام برآمدن خورشید روز 
جمعه, و مسجدی برای آنها نقشه کشید و قبله آن را نصب کرد و با آنها 
نماز جمعه را خواند دو رکعت و دو خطبه, و همان روز بر شتری که با ان 
آمده بود بمدینه کوچید و علی گام بگام با آن حضرت بود و از او جدا نمیشد 
(الحدبت) و در این روایت دو اعنراض است: 
1- اینکه فرمود: و ان روز پنجشنبه بود, جون دانستی که یکم ربیع الاول 
سال هجرت دوشنبه بوده است. 
2- اینکه فرمود: در سال 13 بعثت بود با اينکه دانستی اتفاق دارند در سال 
4 بعئثت بوده است و ممکن است از اولی جواب داد که کلمه (ذلک) 
اشاره 
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باول روز ماه يا اول روز خروج ان حضرت نیست چنانچه متبادر بذهن است 
لحم ناشن سا لیات کم ار ایا کردم هیا کامم 
دای که اسارمسخوو است متاشتر ات از ار لقطرو هدر از بر معا 
جون: عل شده که پتعمیر.ضلی ال علیه:و ال بسن ان آنکه از شتهر مکه 
بیرون آمده سه روز در غار ثور توقف داشته و علی علیه السلام محرمانه 
باه تفاس اه مطافر ات که استظا ی اور اور ام کف 
حضرت بوده از غار ثور فتدبر. ۲ 

و ممکن است جواب از دومی باینکه بعئّت در رجب بوده ولی اغاز سال را 
محرم میدانند و چون از رجب حساب شود سال 13 است و چون از محرم 
حسات‌ سس شال 14 ی یود 
3- مسلمانان اتفاق دارند که نص غدیر 18 ذیحجه سال دهم هجرتست ولی 
در روز هفته اش اختلاف شده؛ بروایت 1 مردویه و اخطب خوارزم از ابی 
سعید خدری روز پنجشنبه است و برخی شیعه روز جمعه دانند, ولی حبیب 
السیر گوید موژخین اتفاق دارند که روز عرفه حجة الوداع جمعه بوده و 
لازفش انست که 16 آن یک شنیه: با شد چنانجه ,از «روا: یت کتاب حجت کافی 
(ح 1 ص‌ 20( هم توهم شده جون امام ینجم علیه السلام در آن پس از 
بیان نزول نماز و زکاة و روزه و حج فرموده سپس ولایت نازل شد و همان 
روز جمعه بود و در عرفه, خدا نازل فرمود «امروز دین را برای شما کامل 
کردم» (الحدیت) و برای آن توهم است که نمیشود مقصود از لفظ عرفه 
در این حدیت روز عرفهر باشد, چون با لفظ باء منافی است_و نه موقف 
عرفه نه برای آنکه نام آن عرفات است و اطلاق عرفه بو آن تشد اند 
است چنانچه در صحاح و قاموس گفته‌اند. 
زیرا در بسیاری از روایات کتاب حج کافی و فقیه عرفه بر آن اطلاق شده 
بلکی‌برای اش ووایات اهلبتت یه السلام که ان آبه مان فکه و فده 
در برگشت از حجة الوداع نازل شده طبق روایتی که در مجمع البیان از 
ربیع بن انس روایت کرده 
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یا پیش از رسیدن آن حضرت بغدیر خم چنانچه در روایت تفسیر علی بن 
اتواشی اس از امامشحم له ام وا ها ارس مرس روانت 
مجمع الیانست از امام بنجم و ششم:علیه الشلام مواخق روایت. مخالعان 
از آبی:سعید خدری و جمع هیان آنها بر دو وجه است. 
1- حمل نزول اول بر مقدمه چینی و آگاهی برای آمادگی آن. 

2- حمل نزول دوم بر تبلیغ و اعلام آن بمردم. و اگر لفظ (عرفه) در اینجا 
ا ها ات مایت سر ی یه کم قفاوت با ۱ 
کا اشت ها کین ار اما ویر ماه 


ولی تحقیق اینست که هیچ کدام از این سه روز (پنجشنبه و جمعه و یک 
شنبه) موافق با تواریخ مضبوطه و معلومه نشوند چون نزدیکتر تاریخ بان 
زمان غره صفر سال 11 هجریست که چنانچه روشن شد روز سه شنبه 
بوده و باید غره محرمش یک شنبه باشد و غره ذیحجه پیش از آن جمعه یا 
دورن اد ار آنکنم عم سال. ۱087 ان 
زمان که طبق حساب و ریت هر دو بی‌تردید روز پنجشنبه بوده و بطریقه 
محاسبه‌ای که گذشت 18 ذیحجه سال 10 هجری روز دوشنبه می‌شود و 
این دو تاریخ معلوم مخالف هر سه قول است و دلیل انکه روز دوشنبه بوده 
و مطابق است با انچه ابن جوزی در تلقیح ضبط کرده که قتل عثمان روز 
جمعه 18 ذیحجه سال 35 بوده زیرا فاصله این دو 25 سال تمام است و با 
طرح 7 و 7 میماند 4 و اگر این روز جمعه بوده آن 4 روز بیشتر بوده و 
می‌شود روز دوشنبه و موافق می‌شود با آنچه طبری در تاریخش آورده که 
برایشان خواند 25 ذیحجه بود. 

اگر گوئی: صدوق- ره- در فقیه (113) روایت کرده که خورشید در روزی 
ترنبامدق:تهتر از روز خمعهه و ان روزسنت که ون خدا صلن الاه علیه و 
له امین ال وین علیه تلم را 

ار 

در غدیر خم بخلاف واداشت (الحدیث). 

گوئیم: اولا روش او در این کتاب نقل اخباریست بدین سیاق گرچه مورد 
اعتماد او نباشد 

با ۱[ بوده» تا آخرش عبارت راوی باشد نه امام یا 
عبارت خود او باشد چنانچه روش او در این کتابست که در بسیاری موارد 
سخن خود را در روایت درج میکند بی‌نشانه و موید انست که در تهذیب و 
کافی (ج 3 ص 413) صدر این روایت را از امام ششم علیه السلام نقل 
کرده و این دنباله را ندارد و در کافی (ج 3 ص 415) از یکی از دو امام 
نقل کرده با دنباله دیگری. 

ثالثا: ممکن است منظور از نسب علی علیه السلام در روز جمعه نزول 
۱ ۱ ۱ تاشد در وه فیتا یبا آنکه این معنا را امام 
بلفظ دیگری بیان کرده و راوی ۳ خودش بچنین تعبیری درآورده, و 
روایت ت آبی الجارود مطابق توجیه یکم است و موید دوم است روا یت کافی 
و تهذیب از آبی حمزه که مردی بامام پنجم علیه السّلام گفت: چگونه جمعه 
نامیده شد؟ فرمود: برای آنکه خدا عرٌ و جل_همه خلق خود را در آن جمع 
ک اما کرو لاد صلی. اللت یه و اله و وی تور 


ماه اووا مه پاش که را ون ارشمع کرد (اتخست ایا 


کن. 
4- اتفاق دارند که واقعه بزرگ کربلا روز دهم محرم سال 61 هجری بوده 
ولی در کدام روز هفته؟ مورد اختلاف است قولی است روز جمعه بوده و 
بعضی شنبه گفته‌اند و برخی دوشنبه, و حساب تاریخ معلوم با هیچ کدام 
موافق بیست زیرا نزدیکتر تاریخ بدان همان روز غدیر سال 0 است که 
دوشنبه بوده و بنا بر آن غره محرم سال 11 شنبه است يا یک شنبه و میان 
این رورم اسان سام است فیس ار ار مها کی مان با زو 
بفرض کبیسه و لازم اید که غره محرم سال 61 پس از ایام روز از شنبه یا 
یک شنبه باشد, و موافق شنبه یا دوشنبه يا سه‌شنبه می‌شود, و 10 آن سه 
شنبه يا چهارشنبه يا پنج شنبه است. 
اسمان وحهان: 2 ص: 314 
ع ی است 
ب و ریت بی‌تردید روز جمعه بوده, و میان این دو محرم 
7 ال ات وبا اکن رم هل 01 ک ستی ۱ 
دوشنبه می‌شود و 10 آن سه‌شنبه یا چهارشنبه, و تواریخ معلومه دیگر هم 
موّید آنست و اقوال نامبرده با آنها موافق نیستند, اگر گوئی قول دوشنبه 
در کافی ضبط شده و روز شنبه در ارشاد مفید و هر سه در مقنعه بر وجه 
رد و قدر مشترک میان آنها مورد اتفاق دو شیخ بزرگوار است. 
گوئیم: اتفاق هر دو و بلکه نقل هر یک مقبول است تا خلاف آن معلوم 
شود ولی ی از قشاق بای معورت خو اف و ناویل رف و 
وا ععانن اس انار امعت: 
5- ابن ادریس- ره- در سرائرش پس از ذکر فضیلت ایام زدیحجه و اعمالش 
گفته: در 26 آن سال 23 از هجرت بعمر بن خطاب خنجر زدند, و شایسته 
است که آدمی در اين روزها روزه دارد که فضل بسیار و ثواب ب شایان دارند 
هت رت عمو بر رک اصخات‌ ها مه شیم ما کردم ۵ ره 
الاول است, و این قول باجماع اهل تواریخ و سیر خطاء است و شیخ ما 
مفید ات تواریخ آن را تحقیق کرده و بدان چه گفتیم معتقد شده 
(پایان). 
و مولف کتاب انیس العابدین مانند کفعمی در ذکر اعمال ایام ربیع الاول 
گفته 9 بروایت موّلف مسار الشیعه هر که چیزی اتفاق کند آمرزش دارد. و 
اه هه 
در نفقه و نو پوشیدن و شکرگزاری, و عبادت و آن [روز] بی‌اندوهی است, 
و روایت شده که روزه ندارد. ۲ 
و جمهور شیعه پندارند که عمر در آن کشته شده و درست نیست. و 
مضمون سراثئر و کتاب تواریخ را نقل کرده و گفته: همانا عمر در دوشنبه 


6 زذیحجه سال 23 هجرت کشته شد., صاحب غره. و صاحب معجم و هم 
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مسار الشیعه و آبن طاوس بدان تصریح کردند. بلکه مورد اتفاق شیعه و 
ستی است (ابان). 

و اعتراض بر آن می‌شود که روز 26 ذیحجه سال 23 نمیشود دوشنبه باشد 
سا صاساه اه ی را دس یی اه ی اس و 
این گفته تناقض دارد. 

من گویم: بیشتر اینها را برخی افاضل دقت شعار معاصر- ره- گفته, دقتی 
کرده و خوب گفته ولی برخی مقدمات آن بر پایه گفتار برخی 
دانشمندانست که از برخی موژخان دست بدست گرفته شده و آن را 
اجماعی شمردند, و هیچ اجماعی در میان نیست و نمیشود آن را قادح 
اخبار معتبره دانست. و برخی مقدمات ان هم فرع نمود ارصادیست که در 
کسور و کبائس با هم اختلاف دارند با اینکه حساب انها روی حرکت وسطی 
ام هام رال ای ما ها کم سا مها انکه فحق میت 
و بسا انچه در اخبار است روی ظاهر شرع باشد نه روی قوانین علم هیئت 
فساانن الم ی انستمر حم بو اووال روا اخار افو ان 
این رو ما سخن را با ذکر آن دراز کردیم و در باره هر کدام در باب خود پاز 
فک تم .فا الله ال فش در مایم ری هم ده و لاد 
الموفق للحق و الصواب. 


روایات 


1- در مهج الدعوات بسندی گوید نزد امام ششم علیه السْلام نام حزیران 
را بردند فرمود: آن ماهی است که موسیٍ در. آن بر ببی اسرائیل نفرین 
کرد و در یک شب و روز 300 هزار کس از آنها مردند. 

2- در حدیث دیگر است از آن کتاب و از آن امام که خدا ماهها را آفرید و 
حزیران را و در آن مرگها را بهم نزدیک کرد. 

از نزدیکی مرگها کنایه از خزی بسیار است. و در قاموس است که 
«چون زمانه بهم نزدیک گردد بسا که خواب موّمن دروغ نباشد» مقصود 
آخر الزمانست 
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و نزدیک شدن قیامت چون هر چه کم باشد اطرافش کوتاه میشوند (ح 1 
خر 11 قاهوس ۱ 

3- در خصال (84) بسندش از امام پنجم علیه السّلام که چون خدا ماهها را 
آفرید 360 روز بودند و شش روز دوران آفرینش آسمانها و زمین را از آنها 
کم کرد و از اين رو کوتاه شدند. ۳ 5 

در علل (ج 2 ص 244) بسندش از حماد مانند ان را اورده. 

عیاشی از صباح مانندش اورده. 

4- در فقیه: بسندش از پدر شعیب که بامام ششم علیه السلام گفتم: 
مردم روایت کنند که رسول خدا صلی اللّه علیه و اله ماه رمضان را 29 
روز بیشتر روزه گرفته از 30 روز, فرمود: 

دروغ گویند, رسول خدا صلی الله علیه و اله روزه نداشته جز ماه رمضان 
تمام, فراتض کاستی ندارند, خدا| سال را 230 روز آفریده و آسمانها و 
زمین را در شش روز, و آن را از 360 کم کرده, و سال 354 روز شده, و 
ماه رمضان 30 روز است که خدا فرموده «تا کامل کنید شماره راء 85 - 
البقره» و کامل ماه تمام است. شوال 209 روز است و ذو القعده 30 روز 
که خدا فرموده است «وعده نهادیم با موسی سی شب. 32 1- الاعراف» 
ماه همچنین است. پس همچنین, یعنی یکماه تمام است و یکماه کم, و ماه 
رمضان هرگز کم نباشد و ماه شعبان هر گز تمام نباشد (196- فقیه). 
توضیح: پیش دانستی که سال قمری طبق ارصاد 8 ساعت و 48 دقیقه 
بیش از 354 روز است.؛ و انچه در خبر امده است مبنی بر متعارف اهل 
حسایست که کسر ناقص از نصف را سهل گیرند و بحساب نیارند و اگر 
دارند, و شاید هم اد باشند. 

5- در تهذیب: : که پرسش شد امام ششم علیه السلام از اهلّه تا فرمود: 


مقصود ماههای نو است, چون ماه نو را دیدی روزه بدار, و چون ان را 
دیدی افطار کن. 
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و در همان بسندش از ان امام مانندش را اورده است. 

در المقنعه هم از امام صادق علیه السلام مانندش را اورده. 

بیان: مقصود از اهله همانست که در قول خدا تعالی است «میپرسندت از 
اهله» و امام آن را دلیل آورده که مدار احکام شرع ریت ماه است. 
چنانچه شیخ- ره- با معتبر در شناخت آغاز ماهها همان دیدن 
ماه نو است نه شماره که برخی از مسلمانان اندک بدان معتقدند و دلیل 
آن قول خدا تعالی عر و جل است «میپرسند از ماههای نو بگو آنها اوقات 
مردم و جع میباشند, 9 - البقره» و خدا بیان کرده که مناط وقت‌شناسی 
همان دید ماه نو است. و اگر شماره مناط بود دید ماه نو در شناخت 
اوقت 9 نبود, زیرا 2 رجوع میکردند نه جز آن و اين خلاف 
بلند کنند و تکبیر و تهلیل 
گویند, و اواز گریه نوزاد را هنگام زادن او استهلال گویند, و ماهها را شهر 
گفتند چون با دید ماه مشهور می‌ شود و کسی که پندارد شماره 2۳ 
روزها و حساب برای ماهها و سالها کافی است نیازی بنشانه‌ گذاری ماهها 
با دیدن ماه نو ندارد و هلال و شهر در زبان عرب بی‌معنا می‌شود چنانچه 
گفتیم (پایان). ۱ 

میگویم: در برخی از سخن او راه اعتراض باز است و ما ان را در جای 
خودش یاد کنیم آن شاء الله. ۱ ۲ 

بقن مرها که فسا ماه نو نهر رحعان‌بر ما حتکل هو سود و آن را یم 
و در اسمان هم مانعی نیست. مردم افطار کنند و ما هم با انها افطار 
کنیم؟ و مردمی حساب‌دان نزد ما هستند که گویند در همین شب ماه در 
مصر و آفریقا و اندلس دیده می‌شود, آیا گفته اهل حساب در این باب 
معتبر است و فریضه مردم در شهرهای مختلف مختلف می‌شود, و روزه 
انها جز روزه ما می‌شود و افطار انها جز افطار ما؟ پس نخارش کرد با 
شک روزه مدار, با دید ماه افطار کن و با دید ان روزه دار. 
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بیان: از کلام امام روشن می‌شود که مدار در تکلیف دیدن ماه است, و 
اختلاف فرض با اختلاف در دید ماه زیانی ندارد. ۲ 

7- در اقبال (4): بسندی از امام ششم علیه السلام که ماه رمضان اغاز 
سال است. 

8- در فقیه: (175): از امام هفتم علیه السْلام که این دعا را در پیشواز 


آمدن سال بخوان که هر که آن را برای خدا و از روی اخلاص بخواند در آن 
سال از فتنه و آفت بر کنار ماند. و دعا را ذکر کرده. 
9- در کافی (ج 2 ص 6۵5- فروع) و در تهذیب بسندی از امام ششم علیه 
السلام که شماره ماهها نزد خدا| 12 ماه است در کتاب خدا| روزی که 
آسمانها و زمین را آفریده پس غرژّه ماهها ماه خدا ماه رمضانست و قلب 
ماه رمضان شب قدر است, و قرآن در شب یکم ماه رمضان فرود آمده و 
اين ماه را با خواندن قرآن پیشواز کن. 

تبیین: «غره شهور» یعنی آغاز آنها, در نهایه گفته: غره هر چیزی آغاز 
۳ در اخبار هم آمده که آغاز سال ماه رمضانست, پا مقصود اینست 
که افص ام ماه اسر ماه هه عه اش الا رم وم 
باشد, و بمعنی سپیدی هم است, یعنی انوار معنویه دارد و معنی یکم 
روشنتر است. و مشهور میان عرب اینست که اغاز سالشان محزم است, 
و این‌داتور ان نها مختاف. هنت ند وفنکی: است اعای‌شال تر کی ها 
رمضان باشد و از این رو شیخ در هر دو مصباح خود از آن اغاز کرده. _ 
اعافسال رفن رم تمد غاد سال در ات ی ند است: اغا 
سال جواز خوردن و نوشیدن ماه شوال است چنانچه صدوق در علل (ج 1 
ص 256) بسندش از فضل بن شاذان در علت هار غیه روا: یت کرده, چون 
آغاز سال, است که در آن خوردن و نوشیدن حلال است. زیرا نخست ماه 
سال نزد آهل حق ماه رمضانست 
و در (ج 1 ص 257 علل) گفته: هه ماه رمضان بروزه اینست 
که 
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در آن شب قدر است و آن شب بهتر از هزار ماه است, و در آن هر امر 
محکمی حل و فصل می‌شود. و آن ماه آغاز سال است., و در آن شب 
تقدیر می‌شود هر نیک و بد, و هر زیان و سود, یا روزی و مرگ تا یک سال 
آینده و از این رو شب قدر نام گرفته. 
سیون طاوس رت خر کباب اقبال کته بدان که ووابات زا فر آغاد 
سال مختلف یافتم که آیا محرم است يا ماه رمضان, ولی عمل هر کدام از 
علماء معتبر خودمان را دیدم و بسیاری از کتب علماء گذشته را خصوص 
ماه رمضان را اغاز سال دانند. و شاید ماه روزه اغاز سال عبادت است و 
ماه محرم آغاز سال برای امور دیگر از تاریخ و مقاصد مردم زیرا خدا جل 
جلاله ماه رمضان را بزرگداشت و فرمود: «ماه رمضانی که نازل شده در 
ان قران رهنمای مردم و روشنیها برای رهنمائی و جدائی حق از باطل, 
است. 


و دیگر اینکه هیچ کدام از ماهها در قرآن نام برده نشدند, و بزرگداشت 


ندارند مگر این ماه که ماه روزه است, و گویا این اختصاص بنام برداری 
آگهی است- و خدا داناتر است- بر اینکه آن بیشتر از ماههای دیگر است, و 
دیگر برای آنکه اگر ماه رمضان آغاز سال باشد که مخصوص 7 
کفدر خاآن ست رسال را با ان ماد یو کفششن نوا ر کردهر بو آهید 
میرود که باقی سال را بر این روش درست و مقصد نیک بپایان برد و 
ظاهر دلائل عقلی 0 از دلائثل نقلی اینست که سرآغاز دخول در 
کارها زمپنه و آمادگی و کمک هستند برای میانه آنها و پایان آنها در هر حال, 
و برای آنکه در آنست شب قدر و اندازه عمرها ۵ ترا ورد آرزوها در آن 
نوشته شوند, ایهم ود یک اکهت است بر اینکه ماه روزه آغاز سال 
است. 

و گویا گشایشی است برای بنده‌های خدا در آغاز سال که طولانی‌ترین 
عمرها و رسیدن بارزوها را درخواست کنند تا در اخرش بدان رسند. و 
ورود و خروج 
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در آن را پپسندند و سپاس نهند. 

خود هن یعقوبست ۱ 
کردند که فرمود: شب قدر آغاز سال است و همان پایان آنست ۳ 
آنکه اخبار ناطقه باینکه ماه رمضان آغاز سال است از تقیه دورترند و 
بمقصود خاندان نبویه نزدیکتر, و بس است تو را گواه و آگهی و تأکید آنچه 
در ضمن دعاهای منقول است برای اول ماه رمضان که آن آغاز سال است 
بطور مشخص و مقرون ببیان (4- الاقبال) 10- در خصال (85) بسندش از 
امام ششم علیه السلام در تفسیر قول خدا| عز و جل «راستی شماره 
ماهها نزد خدا 12 ماه باشند در کتاب خدا روزی که افرید اسمانها و زمین 
را» فرمود: محرم است, صفر, رییع اول, ربیع آخر, جمادی الاولی, جمادی 
الاخرة. رجب. شعبان. شهر رمضان, شوال, ذو القعده, ذو الحجه, چهار آنها 
حرام است: بیست روز ذی الحجه با محرم و صفر و ماه ربیع الاول و ده 
روز از ربیع الأخر. 

پیان: ماهها که در اين خبر بعنوان حرام ذکر شد‌اند ماههای گردش و 
آزادی مشرکانست که خدا فرمود: «پس بگردید در زمین چهار ماه 2- 
برائه» و مشهور اینست که آغاز آنها روز عید قربان بوده تا دهم ربیع الاخر, 
و گفته‌اند: از او -شهال بوده با خر محرمر زرا انن ابه فز‌فان ش ال نازل 
شده, و گفته‌اند: از دهم ذی قعده است تا دهم ربیع الال, زیرا حج در آن 
سال در ماه ذی قعده بوده, و بهر تقدیر این چهار ماه جز ماههای حرام 
ثابتند, و مخصوص بهمان سال بودند و این اصطلاح دیگریست برای ماههای 
حرام جز انچه مشهور است., يا اينکه از خبر چیزی افتاده اپیت و شاید این 


روشنتر است 11- در خصال (85) در خطبه پیغمبر صلی اللّه علیه و اله در 
ایام تشریق: آبا مردم راستی که زمان بگردش خود افتاده, و آن امروز 
کل اشست. که دور شور رافزیدن دا اسما نها رام هنن را وس ای 
که شماره ماههای سال نزد خدا 12 ماه 

ار ار . ۱ 
است در کتاب خدا روزی که افرید اسمانها و زمین را, چهار از انها ماه 
حرامند: رجب مضر که میان جمادی و شعبان است. و ذو القعده, و ذو 
الحجه, و محژم. خود را در باره انها ستم نکنید «زیرا نسیء فزودن بکفر 
است گمراه میشوند بدان انان که کافر بودند حلالش شمارند در سالی و 
حرامش شمارند در سالی تا برابر سازند شماره انچه را خدا حرام کرده» 
و محرم را در سالی حرام میشمردند و صفر را حلال. و صفر را در سالی 
حرام میشمردند و محرم را حرام. 

بیان: در نهایه گفته: ترجیپ بمعنی بزرگداشت است, و از اینجا است که 
رای کارا ان ایک تا هو از اسجا است حویی کم 
گوید «رجب مضر میان جمادی و شعبان» و رجب را بمضر وابسته زیرا آنها 
آن را بزرگ میداشتند نه دیگران و گویا مخصوص آنان شده و تصریح باینکه 
میان جمادی و شعبانست در برابر نسیء است که برخی سالها آن را جابجا 
میکردتد و بیان کرد که شهر دیگر بجاق آن مقصود نیست. 

2- در خصال (151) بسندش از علی بن عبد العزیز که پرسیدم امام 
ششم را که سال چند روز است؟ فرمود: 360 روز که خدا در شش 
روزش جهان را آفرید و از اصل سال برکنار شدند و سال 354 روز شد و 
مستحب است هر کسی بحج میرود در ایامی که در مکه میماند 360 
طواف کند بشماره روزهای سال و اگر بر آن قادر نیست 360 شوط بجا 
آرد (که در حدود 52 دور طواف می‌شود) 13- و از همان (151) بسندش 
از امام منیبیم سس السلام کز‌مود: مستحب است 0 شصت طواف 
4 در علل (ج 1 ص 235). بسندش ام ها گرم 
اللّه علیه و اله فرمود: چون گرما سخت شود نماز خود را خنک کنید زیرا 
گرما از وزش دوزخ بپروردگارش شکایت و10 خدا باو اجازه داد دو نفس 
بکشد, یکی در زمستان و دیگری در تابستان و گرمای سخت که دریابید از 
وزش حرارت آنست و آنچه از سرما دریابید از زمهریر آنست. 
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ن: این حدیث از عامّه است و ضعیف است. در نهایه گفته: در حدیث 
اش موی گرا از وزش دوزخ است» و وزش دیگ وقتی است که 
جوش هی این انم نمونه‌ایست که آورده یعنی گویا در گرما ِ آتنشن 
دوزخ است (پایان) طیبی گفته «دو نفس دارد» بیان کرده که بر وجه 


حقیقت است نه مجاز, کرمانی در شرح بخاری گفته: این علت مشروع 
بودن تأخیر نماز است تا وقت خنک شدن هوا زیرا سختی گرما خشوع را 
میبرد, یا برای اينکه هنگام خشم خدا است و مناجات و دعا در آن باجابت 
نرسد مگر برای کسی که خدا باو اجازه داده (پایان) و میگویم تمام سخن 
در باه آن در کنات صلاه ات ان شا آلاد. ۱ 

5- عیاشی: بسندی از امام ششم علیه السْلام که فرمود: خدا اسمانها و 
زمین را در شش روز آفرید و آن شش روز از روزهای سال کاسته شدند. 

می‌گویم: بزودی فضائل ماهها و خواص آنها در بایهای مناسب هر کدام در 
من کتاب می‌آینة ان شاء الله تعالین فانده؛ آبو ریحان گفته: ماههای عرب 
2 اند که اد تم ار تم فد مه مدای انوا هه انسمکی 
آنکه محرم نامیده شده چون از ماههای حرام است, و صفر برای آنکه از 
گروهی بنام صفریه جدا شدند, و دو ماه ربیع. برای گل و سبزه, و بارانهای 
پیاپی که در آنها بوده. و آن نسبت بطبع فصلی است که ما آن را پائیز 
نامیم, و آنها ربیعش خوآندندر 9 ماه جمادی برای آنکه آب در آنها یج 
بویت ای بت ی ی ی 


شعبان برای آنکه قبیله‌ها در آن دسته بندی شدند, ماه رمضان چون از 
شده, ذو القعده برای آنکه در منزلهاشان میماندند, ذو الحجه برای آنکه در 
آن حح میکردند. 
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برای ماههای عرب نامهای دیگر هم بوده که عربهای نخست بدانها نامشان 
را میبردند و انها چنین است موتمر ناجر, خوان. صوّان, حنتم, زباء. اصم, 
عادل نافق, واغل, هواع, برک, و بسا نامها با اختلافی در تلفظ و ترتیبی که 
ما گفتیم یافت شوند چنانچه یکی از شعراء آنها را چنین سروده. 

بموتره و ناجره اغاز کردیم و به خوان که دنبالش صوان است 

و زباء که دنبالش بائده است و اصم باز گردد که دشمنی بدان سخت شود 

و واغله و نائله با همدیگر و عادله که سه درخشان و زیبایند 

و رئه که پس از آن برک است و ماههای سال کامل شوند و انگشت شمار 
معانی این نامها چنانچه در کتب لغت امده: 

موّتمر: یعنی برای هر چه در سال آید مشورت و پیش بینی گردد. 

ناجر: از نجر است بمعنی سخت شدن گرما. 

خوان: از خیانت و صوّان: از صیانت و نگهداریست. . ۲ 

و در هنگام نامگذاری این چیزها پیشامد کرده و ان را وجه نامگذاری 
نمودند. 


زباء: گرفتاری بزرگ و زرف است و بدان نامیده شده برای آنکه جنک 
بسیار و درهم در آن بوده. ۳ ۲ 7 
بائده: نابودکننده برای انکه جنگ در ان بسیار بوده و مردم بسیار در ان 
نابود ميشدند, و این مثل هم از آن جاری شده که «العجب کل العجب بین 
جمادی و رجب شگفتیها میان ماه جمادی و رجب است» در آن شتابزده 
بودند خونخواهی وغارت پیش از رسیدن ماه وه وا تا یر رن ]نک ماه 
حرام بوده. _ ۱ ۲ 

اصمٌّ: برای آنکه در آن دست از جنگ میکشیدند و آواز سلاح دز آن شنیده 
و ۱ ۲ 

واغل: برای آنکه بر مجلس میخواری هجوم میکردند و آن را وانمیگذاردند 
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چون بشهر رمضان پورش میبرد و در ماه رمضان بسیار میخواری میکردند 
زیرا بدنبالش ماههای حج بود. ۱ 

ناتل: نام پیمانه می است و بدانش نامیدند برای انکه بسیار این پیمانه را 
درز آن بکار میزدند. ۱ 

عادل: برای آنکه از ماههای حج بود و در آن دادگستری مینمودند و از باطل 
دست میکشیدند. 

زباء: چون چهارپایان که آماده قربانی ميشدند در آن تیار باله میک دنم 
برک؟ فرای آنکه شتر هافر «فرا ناه باق تخر ی ان آنه میژدنه 

و بهتر از این شعری که ذکر کردیم در این باره شعر صاحب بن عباد است 
که سر وده. ۳ 

خواهی که بدانی ماههای عرب را در جاهلیت برگیر آنها را بترتیب محرژم تا 
اخر 

موّتمر است و پس از آن ناجر ضف ار خوانست با صوّان که در یک رشته‌اند 
حنین؛ زباء اصم و عادل باشند با نافق,؛ واغل؛ رنه بهمراه برک 

(پایان) من گویم: در قاموس گفته: ناجر رجب است يا صفر و هر کدام از 
ماههای فصل تابستان و گفته: خوّان بر وزن شذاد و عقال- ماه ربیع الاول 
است. و گفته: 

زبی چون ربی بی‌لام جمادی الااخرة است.: و گفته: ختان حون | مود خ وی 
با لام در هر دو نام جمادی الاولی و آخره. 

سپس ان ونجان کفنه: محمد بن درید در کتاب و شاح نامهای دیگری برای 
ماههای عربی از مود یاد کرده و آن اینست: نام محزم موجب سپس 
موجر, مو 

0 

ملزم, مصدر, هو هوبل: هوهاه تفر ابر سمل( کفته: اعان شسال 
را دیمر میگرفتند که ماه رمضانست. 


و عرب همه روزهای ماه را بیک نام نمیخواندند مانند عجم بلکه برای هر 
سه شب از ماه خود نامی بمناسبت حال ماه براورده بودند, 3 شب اول را 
«غرر» مینامیدند که بمعنی نخست هر چیز است و يا اینکه شکل ماه چون 
پیشانی سفید اسب است. و سه دیگر را «نفل» مینا میدند از بخشش 
بی‌لزوم و برخی 3 دوم را «شهب» میگفتند, سه دیگر را «تسع» چون بنهم 
ختم ميشدند, و برخی اين سه را «بهر» میگفتند که روشنی آن: تاویکن 
شب را خیره مینمود, و سه دیگری «عشر» که به دهم آغاز ميشدند. 

سه دیگر را «بیض» که همه شب با ماه روشن است سه دیگر را «درع» 
که آغاز آنها تاریک است بمانند گوسفند سر سیاه و تن سفید, و اصل تشبیه 
آنها به زره است که سر کسی که پوشیده و رنگی جز باقی تن او دارد, سه 
دیگر را «ظلم» که بیش آنها سیاه است. سه دیگر را «حنادس» و نیز 
«دهم» چون سیاهند, سه دیگر را «دادی» نامند چون مانده از ماهند؛ 

کف یوار ار ره اس هک گناد وی ان 
تیال ان مشمد ستابانه: سین سه:دیکر «هحای» است چون مهتاب و ماه 
بتاریکی فرو میروند. ‌ 

و باز هم تک شبهای ماه را نامهای تکی داده‌اند و شب اخر را «سرار» 
نامیدند که ماه در آن نهانست, و «فحمه» نیز که روشنی ندارد. و «براء» 
برای آنکه خورشید از آن 1 استفت, وه مانتد: آاخر. فد هام که آن را 
وید را ههد در آن آنحر می‌شود. و مانند شب 13 که آن را 
«سواء» نامند, و شب 14 که آن را «بدر» نامند چون مهتاب در آن پر 
می‌شود و روشنیش کامل میگردد, و بدر بمعنی کامل است چنانچه به 10 
هزار درهم بدره گویند, زیرا و شماره کامل است بوضع حسابگران نه 
اسمان و ج 2 ص: 226 

پایان جزء دوم مجلد 14 کتاب بحار الأنوار که جزء 58 طبع زیبای ما است. 
و ما آن را با نسخه‌ای که فاضل خبیر شیخ محمّد تقی یزدی تصحیح کرده 
معانله قودنص یا آنعه حانسس هم وف هداس اللت خلت ااتوفیق: 

پایان ترجمه در 13 فروردین ماه 1351 خورشیدی برابر 27 محرم سال 
2 هجری قمری در ورآباد خمین نگارش محشّد باقر- کمره‌ای. 


روزها, ساعتها, شب و روز 


1- خصال (86) بسندش از امام صادق علیه السلام فرمود: شب 12 
ساعت است است و روز 12 ساعت و بهترین ساعتهای شب و روز هنگام 
نماز است. سپس فرمود چون ظهر شود درهای آسمان گشوده گردد و 
بادها بوزند. و خدا بخلقش نگاه کند. من دوست دارم در اين وقت کار 
خوبی از من باسمان برآید باز فرمود: بر شما است که دنبال هر نماز دعا 
و از همان (86) بسندش از ابی هاشم که بامام دهم علیه السلام گفتم: 
چرا نماز واجب و مستحب پنجاه رکعت است نه بیش و نه کم؟ فرمود: 
چون شب 12 ساعت است. و از سپیده دم تا طلوع خورشید یک ساعت, و 
روز هم 12 ساعت. برای هر ساعت دو رکعت مقژر شده, و میان غروب 
خورشید تا نهانی شفق هم غسق است. ۱ ۱ 

3- در علل (ج 2 ص 17) بسندش همین حدیث را اورده و بر ان افزوده: 
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برای غسق هم رکعتی مقر است. 

بیان: مقصود دو رکعت وتیره است که یک رکعت محسوبند و منظور از 
ساعات ساعات معوجه زمانیه است که شرحش بياید, و اینکه این دو 
ساعت را از شب و روز جدا کرده. رعایت اصطلاح قدماء, و اهل کتاب را 
نموده, و ابو ریحان بیرونی در قانون مسعودی از برهمنان هند نقل کرده 
که میان سپیده دم تا بر امدن خورشید و میان غروب خورشید تا غروب 
شفق از شب و روز نیستند بلکه مرز میان انهایند, و بیرجندی هم در برخی 
حواشی خود ان را نقل کرده. 

4 در علل (ج 2 ص 155) بسندش در خبر این سلام است که از پیغمبر 
صلی الله غلیه و آله پرنسیه خر شب را لبل کفننده فرعود چون مردها و 
زنها در آن داد و ستد دارند با هم, خدا عز و جل آن را الفت و پرده ساخته 
که فرموده «و نمودیم شب را لباس, و نمودیم روز را معاش 10, 11- 
النبا». 

ببان: داد و ستند. شبانه: زا ملابله. کوینده و.روزانه .را مياومه و از ان بر آید 
که لیل را از ملایله باز گرفتند با اینکه ظاهر برعکس است., و بسا مقصود 
اینست که اصل لیل پرده است. 

5- در علل (ح 2 ص 264) بسندش از امام صادق علیه السلام از پدرش که 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: بادها را دشنام ندهید که 


فرماندارند, کوهها و ساعتها و روزها و شبها را دشنام ندهید تا گنه ورزید و 
یه شما بر گردانند. 


بیان: مقصود اینست که هر بدی و زیانی در آنها است به تقدیر آفریدگار 

آنها است و , نش ان وادارند و لعن را نسزند و لعن نابجا , به لعن‌ کننده بر 
دد. 

گر 

6- در تحف العقول (482) حسن بن مسعود گفت: نزد امام دهم علیه 

السلام رفتم با اینکه انگشتم خون آمده و سواری با من تصادف کرده و 

دوشم را کوفته بود و در میان ازدحام مردم در آمده بودم و برخی 

جامه‌هایم را دریده بودند و گفتم ای روز خدا شدبّت را از من کفایت کند که 

چه شوم بودی امام علیه السّلام بمن فرمود: ای حسن 
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اين را در بر ما میگوئی, گناهت را به بیگناه میبندی, چسن گفت عقلم را 

باز آورد و بخطایم پی بردم و گفتم: ای افایه اشنقر آزاد. 

فرمود: ای حسن روزها چه گناهی دارند که شما چون سزای کار خود را در 

آنها بکشید آنها را شوم شمارید, حسن گفت: من همیشه از خدا آفر رن 

خواهم اینست توبه من يا بن رسول الله, فر مود: بخدا که سودی بشما 

ندهد ولی. خدا شما را بنکوهش آنچه نکوهیده نیست کیفر دهد ابا تدان 

ای حسن که پاداش ده و کیفر کن و سزا ده هر کاری در دنیا و آخرت همان 

خدا است؟ کفتم: جرا ای اقایم فرفود: باز مکرد, و برای روزها در حکم 

خدا کرداری مقر مدار. 

بیان: دلالت دارد بر اینکه حرکات افلاک و پدید شدن زمانه در پیشامدها 

اثری ندارند, و این منافات ندارد با آنچه مقرر است از کناره‌گیری برخی 

ساعات و روزها از کارها زیرا ان برای دوری از انچه است که خدا در انها 

مقدر کرده چنانچه امیر المومنین علیه السلام فرمود: من از قضای خدا 

بقدر او میگریزم. 

7- در نهج البلاغه: در پاسخ پرسش از مسافت میان مشرق و مغرب 

فرمود: _ 

یک روز گردش خورشید است. 

بیان : شاید عدول از پاسخ و جواب حفیقی بجواب اقناعی برای اشاره 

بایننست که دانستن آن مسافت سودی ندارد, چنانچه خدا در جواب پرسش 

از ماههای نو فرمود «بگو: برای وقت‌شناسی مردم است, 189 «البقره» 

پا برای اینست که اثبات ان بر وجهی که منافقان حاضر خرده نگیرند 

دشوار بوده چنانچه در پاسخ کسی که از شماره موی ریش خود پرسید 

بدان تور کرونه شیر اش 1 آماده نبودند آن را از روی دلیل 

روش در ی کنو مصاحت: نوفدم که: بی‌دلیلن. ان راد کر کند: 

8 در علل (علل شیخ صدوق نیست) محمّد بن علی بن ابراهیم گفت: 
برتری شب بر روز انست که در ان بیات 0 و رفع عذاب 

می‌شود. و گناهان 
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کم‌ترند و شب قدر در انها است. 

بیان : بسا مقصود از بیات خواب و-آسشایتشن است. پا شب گذرانی بطاعت و 
ظا هر آنست که ییات 9 4 نسخه بردارانش بیات 2 ۳ 
خدا| تعالی 3۳ شما 7 ۰ نمودیم>» و ریخ عذاب از مخلوق است بر 
حسب غالب. 

0- در کافی (123- ای مر ی ی 
هشام بن عبد الملک امام پنجم را بشام برد یکی از دانشمندان نصاری از 
ان حضرت پرسید مسائلی را و در ضمن انها گفت: ساعتی را بمن بگو که 
نه از شب است و نه از روز امام علیه السلام فرمود: از سیپیده‌دم است تا 
شش امد خور شید, آن ترسا گفت: اگر نه از ساعات شب است و نه از روز 
پس جچه ساعتی است؟ فرمود: از ساعات بهشت است و در آنتفنت که 
بیماران ما بخود ايند (الخبر). 

توضیح : دانستی که این اصطلاح دیگریست در شب و روز و ساعاتشان که 
ای اه کاب صفروی نم و ایام شا مان باس دادم و لاه 
اینست که این ساعت مانند ساعات شب و روز نیست و چون ساعات 
بهشت است و خدایش در دنیا نهاده تا مردم خوشی هوا و لطف و اعتدال 
بهشت را بفهمند. 

10- در ارشاد القلوب: بسندی که کشانده تا امام هفتم علیه السلام از 
پدرانش که امام یکم علیه السّلام فرمود: خدا تعالی در شبانه روز بر اقت 
محمّد پنج وقت واجب کرد دو تا در شب و سه تا در روز و انها را برابر 
پنجاه نماز ساخت و کفاره گناهانشان نمود (الخبر). 

در خصال است که تعلب تام ساعات شب را چنین دیکته کرد: غسق: فخمه 
عشوه, هدأه, (مهداه خ ب), سباع (سیاع), جنح, هزیع. عفر (فقد خ ب) 
زلفة, سحره, بهره, و ساعات روز: راد, شروق, متوع (منزع خ ب), ترجّل 
دلوک, جنوح, هجيرة, ظهیره, اصیل, طفل. 

توضیح . : فیروزآبادی گفته: غسق سیاهی آغاز نت فحمه: سیاهتر از شب 
ی ۳ غروب تا خوابیدن مردم ویژه تابستانست, عشوه: تاریکی از آغاز 


آ اه ص: 6 

تا ۸4 1 آن و عشاء آعا ز تاریکی است يا از زوال ظهر است تا سپیده‌دم و 
0 ۱ ۱ 9ب 

در مصباح المنیر است که عشی از زوال است تا بامداد و گفته‌اند عشی و 
عشاء از مغربست تا عتمه و عشاءان مغرب است و عتمه و از ابن 
التارست شا کر اه رتیت ات مه موم وراک 


شام است هداً: آرامش شب و رجل تا 3/ 1 شب, سباع در کتب لغت 
نیست و شاید بمعنی هنگام جماع است يا از سیع است بمعنی عدد 7 یا 
سیاع بیاء دو نقطه بمعنی تیکه شب. جنح تیکه‌ای از شب است که تاریک 
است. 

در قاموس گفته: هزیع لیل: تیکه‌ایست باندازه 3/ 1 يا 4/ 1 شب و عفر یا 
غفر يا فغد يا فقد معنای مناسبی ندارند و در قاموس گفته: یعفور 
کر نیقی وصافت سای ادلی ات ار خی ان اش دی 
قاموس گفته: زلفه با جمع زلف چون غرفه و غرف تیکه‌ایست از شب یا 
ساعات آخر شب که روز میشوند يا آخر روز که بشب میرسند, سحر پیش 
از صبح است و سحره سحر بلند است, راغب گفته: سحر و سحرة اآمیزش 
تاریکی آخر شب است با پرتو روز. 

در قاموس گفته: «ابهاز اللیل» یعبیٍ شب به نیمه رسیده پا تاریکیش در 
هم شده يا بیشترش رفته يا 3/ 1 آن مانده و بهره بضمٌّ باء نیمه شب 
است. رائد الضحی نز ادن آنست, شرق خورشید است و تابش ار 
برآمدن آن, متع النهار چون منع برآمدن موز است پیش از ظهر و ضحی 
نهایت برامدن انست مانند ترجّل که برامدن کامل روز است و دلوک 
خورشید غروب يا زرد شدن یا میل و زوال آنست از میانه آسمان (پایان). 

من گویم : دلوک در اخبار همان زوال خورشید است از نیمه روز, جنوح 
تففتی میل ا مت ری اه ادن تفت باین ی »یدمن دس تاهوتن 
هجیر و هجیره و هجر و هاجره را نیم روز دانسته يا از ظهر ِ زیرا 
مردم در آن میان خانه‌ها ارامند و گویا از سختی گرما کوچیدند. گفته: ظهر 
ساعت زوال است و ظهیره نیم روز است و مخصوص تابستانست. راغب 
کته حاپیر» هاش مر استی کمتم یه 
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شام اصیل و اصیله گویند. جوهری گفته: اصیل پس از عصر است تا مغرب 
و گفته طفل پس از عصر است که خورشید کودکانه بدامن مغرب می‌افتد. 
گویم: در برخی کتب دیدم عرب هر کدام از شب و روز را به 12 ساعت 
بخش کنند و بهر ساعت نامی نهند ساعات روز, بکور. شروق, غدوّ. ضحی, 
هاجره, ظهیره, رواح, عصر, فقصر, اصیل. عشی, غروب., ساعات شب : 
شفق» عغسق, عتمه, سدفه, جهمه, زلفه, , بهره. سحر. سحرة, فجر. صبح و 
صباح و برخی ساعات روز را چنین نامند: دزور, بزوغ, ضحی, غزاله, 
هاجره, زوال دلوک, عصر» اصیل. , صبوب, حدود, غروب. 

و برخی چنین گویند: بکور, شروق, اشراق, راد. ضحی, متوع, هاجره, 
اصیل. عصر» قصر. طفل. غروب, در قاموس گفته بکره و غدوه بمعنی 
بامدادند و پیشی گرفتن بهر کاری را در هر وقت باشد ابکار گویند, و غدوه 
و غدا از سپیده‌دم تا طلوع خورشید است. و ضحو و ضحوه و ضحیه چاشت 


است و ضحی اندکی بالاتر و ضحاء نزدیک نیم روز, رواح شامگاه است از 
زوال تا شب, و عصر تا سرخ نمودن خورشیدن است. 

و جوهری گفته: قصر: آمیختن با تاریکی است و بمعنی شامگاه, شفق 
روشنی آغاز شب است و خلیل گفته سرخی آغاز شب تا هنگام نماز عشاء, 
و 

۳ اول شب است پس از نهان شدن شفق, اضمعی »رده 
سدفه و سدفه در زبان نجد تاریکی است و نزد دیگران روشنی و از لفات 
اضداد است و سدف هم چنین است. ان عبیده گفته: سدفه تاریک روشن 
است چون پس از سییده‌دم ۳ روشن شدن هوا. 

فیروزابادی گفته: جهمه تاریکی پایان شب است. و فجر: سپیده‌دم. و صبح 
همان فجر است يا اغاز روز. و صبح نزد عرب نامهای بسیار دارد چون: 
فلق, سطیع, صدیع, مغرب. صرام. صریم. شمیط, سدف, شقّ, فتق, ذرور 
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و بزوع خورشید هم تفا مدوخ آننتنت: در قاموس گفته: غزاله نام خورشید 
است که اشعه خود را مانند نخ‌ریس پراکنده میکند در هنگام طلوع یا 
برآمدن آن, و غزالة الضحی پس از پهن شدن خورشید است تا گذشت 5/ 
1 روز (پایان) صبوب و حدود معنی مناسبی ندارند, و بام و شام را بردان, 
ابردان. عصران صرغان. قژتان, کژتان گویند. برخی ساعات شب را: وسق 
اینست آنچه از نام ساعات شب و روز نزد عرب یافتیم و بشب و روز با هم 
نامها داده‌اند چون: دائبان. صرفان جدیدان, اجذان. حادیان. اصرمان؛ 
ملوان. عصران, ردفان. صرعان, اثرمان. متبادیان. فتیان. طریدان. ابنا 
تاه او و 

دائبان برای آنکه پیو سته در رفت اتف صرفان برای آنکه گذشت 
روزگارند: جدیدان و اجذان چون پیوسته تازه میشوند, حادیان چون مردم را 
بمرگ میرانند. اصرمان چون عمرها را میبرند. ملوان چون تیکه‌ای از 
زمانند, عصران از عصر بمعنی روزگار است, ردفان چون در بی هم باشند, 
صرعان چون دو شتر که یکی بر سر آب میرود و یکی برمیگردد و بمعنی 
دو مانند, اثرمان بعلی دو دیرین و پیر زیرا| ثرم دندان انداختن باشد, 
متبادیان چون پدیدار میشوند فتیان چون همیشه تازه و جوانند, طریدان 
جچون رانده میشوند بزودی سبات بضم بمعتی روزگار است و جمیر بمعلی 
گرد هم بودن. سمیر داستان گوثی در شب و بمعنی روزگار. 

فوائدیست سودمند: در مورد شب و روز ِ 
1- روز دو نوع است, حقیقی و وسطی, حقیقی نزد برخی منجّمین گذر 
خورشید است از داثره نیم روز بالای زمین تا برگشتش بهمان‌جا و نزد 
برخی گذر آنست از دائره نیم روز زیرا زمین تا برگشتش بهمان جا و بهر 


دو نظر شبانه روز یک دوره معدل است باضافه قوسی که خورشید در این 
مدت از فلک البروج بسوی مشرق برگشته با حرکت مخصوص خودش (که 
تقریبا 0 درجه است, و روز وسطی مقدار 
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یک دوره معذل است باضافه یک قوسی که خورشید از منطقه البروج طی 
کرده با سیر وسطی, و برای اختلاف حرکت وسطی با تقویمی روز حقیقی 
و وسطی اندکی اختلاف دارند که در روزهای بسیاری پدیدار می‌شود, ولی 
روز بهر دو اصطلاح باختلاف افق مختلف نشوند 

برخی هم روز را از برآمدن خورشيد تا برآمدن دیگرش گیرند و برخی از 
غروب خورشید تا غروب دیگر, و روز باین معنی باختلاف آفاق مختلف 
می‌ شود چنانچه در محل خود مقثر است آبو ریحان گفته: شبانه روز 
برگشت خورشید است بچرخش کل افلاک تا آنجا که آغاز آن محسوب 
شده بشرط اینکه دائره عظیمه باشد, زیرا هر دائثره عظیمه را میتوان افق 
یک جا بحساب آورد و فلک بر دو قطب خود بر آن میچرخد. 

سس عرب آغاز شبانه روز را از نقطه‌های مغرب بحساب گرفته و یک 
شبانه روزش از هنگام عروب خورشید است تا غروب دیگرش از افق در 
فردا, برای اینکه ماههای آنها روی گردش مهتاب است بر پایه دید ماه نو نه 
طبق حساب نجومی؛ و آن هنگام غروب خورشید است که آغاز ماه خود 
دانند و شب را پیش روز شمارند و در گردش هفته هم شب را پیش از روز 
دانند و دلیل موافقان آنها اینست که رتبه تاریکی پیش از روشنی است و 
روشنی بدنبال ان امده و باید شب تاریک را پیش داشت بعلاوه سکون 
شب را که آرامش و آسایش دارد بر جنبش روز غلبه داده‌اند که روی نیاز 
و ناچاریست زیرا حرکت خستگی آرد و عناصر بی‌حرکت تباهی نیاورند و از 
حرکت است که زلزله و طوفان و موح برخیزد و آنچه بدانها ماند. 

و اما دیگران از روم و فرس و موافقانشان گویند شبانه روز از برآمدن 
خورشید آغاز شود تا فردا باز برآید, زیرا حساب آنها پایه ماه آنها است و 
وابسته بگردش مهتاب و جز آن نیست, و روز آنها پیش از شب است و 
دلیل اند کف رورت نی :ارف رین بیرشت است. رای مت یر 
نیستی باشد و حرکت را بر سکون غلبه دهند زیرا وجود است نه عدم و 
زندگی است نه مرگ و با آنها 
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معارضه کنند باینکه اسان متحرکر به از زمین است. و کارگر و جوان 
تشد سس ارف باق وسران و اب ووان و رین اب انستانن. 
و اما منجمین بویژه دانشمندان آنها روز را از رسیدن خورشید بدائره نیم 


روز گيرند تا برگشتش بهمان دائره و بر پایه آن حساب کنند و آغاز روز را 
از همان دائره نصف النهار گيرند, و جای اختران را بر پایه آز مسشسخضن 


سازند و برخی نیمه نهان دائره نامبرده را آغاز گرفته و از نیمه شب 
حساب نگهدارند مانند ملف زیج شهریاران؛ و همه اصطلاحی است 
بی‌اعتراض و بیک حقیقت بر گردند. ۳ 

و دلیل اعتبار داثره نصف النهار در برابر افق در نزد انها بسیار است. 

1- چون اندازه شبانه روز همیشه یکی نیست و در کسوفها بخوبی 
اختلافشان روشن است برای اینکه سیر خورشید در منطقة البروج تند و 
کند می‌شود و گذر منطقة البروج هم بر دواثر کم و بیش میگردد و نیاز 
بتعدیل دارد برای رفع اختلاف و این تعدیل در مطالع خورشید بر دائره 
نصف النهار که در همه بقاع زمین یک نواخت است آسانتر است از داثره 
افق که در هر جا مختلف است و در هر عرضی بر شکلی مخالف عرض 
دیگر پدید می‌شود و گذر منطقة البروج بر انها تفاوت میکند و عمل بر آنها 
ناتمام و بی‌نظم می‌شود. 

2- فاصله میان دوائر نصف النهار با همان دائره معدل و دائره‌های مشابه 
آن اندازه‌گیری می‌شود ولی فاصله دواثر افق مرکب است از آن و از 
انحراف بجنوب و شمال. و تصحیح و جای اختران در خط طول انها نظر 
بهمان نصف النهار دارد. و خط انحرافی عرض در آن منظور نشود, و از 
این رو دائره‌ای را اختیار کردند که حساب آنها یک نواخت دراید و از دواثر 
دیگر صرف نظر کردند, و اگر هم داثئره افق را منظور میداشتند باز همان 
نتیجه دائره نصف النهار را میداد ولی با رفتن از راهی دورتر و اين خطا 
است که راه راست را بگذارند و عمدا براه دور روند تا بمقصد رسند. 

2- گاهی منظور از روز شبانه روز است و گاهی در برابر شب آید که 
ردیف نهار باشد, و شکی نیست که اغاز روز شرعی در برابر شب از 
سپیده‌دم 

اسمان و جهان, ج3. ص: 11 

است تا نهان شدن قرص خورشید در نزد برخی و تا نهان شدن سرخی 
مشرق نزد آکثر شیعه, ولی منجمین فارس و روم روز را از برآمدن 
خورشید دانند تا غروب آن و برخی این دو اصطلاح را درهم کرده و گفته 
روز شرعی هم در جز روزه همین است و این خطاء است و ما در کتاب 
صلاة آیات و اخبار بسیاری آوردیم که دلالت بر گفته ما دارند و از شبهه‌های 
مخالفان پاسخ دادیم. 

ار ریحان در دنبال گفته پیش خود گوید: اینست تعریف شبانه روز و اما 
روز در برابر شب که نهارش گویند از طلوع جرم خورشید است تا غروبش 
و شب برعکس انست و این عرف همه مردم است و مورد اتفاق جمهور 
بی‌ گفتگو جز اینکه برخی فقهاء اسلام اغاز روز را سیپیده‌دم دانسته و 
پایانش را غروب خورشید برابر مدت روزه و دلیل اورده بقول خدا تعالی 
«و بخورید و بنوشید تا رشته سپید از رشته سیاه از سپیده‌دم برای شما 


روشن شود سپس روزه را بسر برید تا شب؛, 7 [- البقره» و مدعی شده 
که این دو حد دو طرف روز است. ۳ 

ولی این زا بهیچ وجه از این آیه در نمیاید, زیر | اگر مذت روزه همان نهار 
بود و آعا نهار سپیده‌دم بود نزد مردم تحدید آن باین عبارت مشکل معنا 
نداشت چنانچه برای اخر روز و اغاز شب چنین تعبیر پیچیده نیاورد. چون 
شب را همه میدانند و ميفهمند ولی چون خدا| تعالی اغاز روزه را بسییده‌دم 
محدود کرد و پایانش را بمانند ان بیان نکرد بلکه تنها بذکر شب اکتفاء کرد 
و همه مردم_ میدانند که 0 غروب فرص خورشید است دانسته شد که 
مقصود اف ان بیان آغاز روز نبوده. 

وان سول و تست کف ما ارت فا ها این ات کب ان 
۱ فر مود- سیس روزه را تمام 
کنید تا شب 7- البقره» و مباشرت و خوردن و نوشیدن را ازاد کرد تا 
وقت معینی نه تا شب همه چنانچه پیش از نزول این ایه خوردن و نوشیدن 
پس از عشاء آخز. تر فتتلمانان رام بود و روزه خود را بیک روز و برخی 
هب شماره نمیکردند بلکه 
با روز شماره میکردند. ۲ 

و اگر گفته شود مقصودش از ان فهماندن اعات رفن نود بمردم لازم آید که 
سر پیش از ان باغاز روز و شب نادان باشند, و این خود نشد نیست, اگر 
گویند نهار شرعی غیر از نهار عرفی است, این هم اختلافی است در تعبیر 
و یک نامگذاری غیر متعارفی است با اينکه در آیه ذکری ارو از تور 
نیست و ما از اين گفتار لفظی روگردان نیستیم هر گاه طرف در مقصد با 
ما موافق است, و چگونه بچیزی عقیده دارد که خلافش روشن است, زیرا| 


سییده در سوی مغرب مانند 8 است در سوی مشرق و هر دو در 
علت برابر و در حالت همانند. و اگر سپیده‌دم اغان تفت باشتد باید تفانی 
شفق پایان آن باشد, و برخی شبعه بیدترش آن»دچار شدند «1»: 

و بعلاوه کسی که در اغاز روز با ما مخالف است موافق ما است در اینکه 
شب و روز در سال دو بار برابر شوند, در اغاز بهار و اغاز پائیز و موافق 
است که بلندتر روز نهایت نزدیک شدن خورشید به قطب شمال است و 
کوتاه‌ترش نهایت دور شدن ان از انست و موافق است که کوتاه‌تر شب 
تعالی «فرو برد شب را در روز و فرو برد روز را در شب, 16- الحج» و 
قول خدا تعالی «و بچرخاند شب را بر روز و بچرخاند روز را بر شب, د5- 
الزمر». 

و اگر همه اينها را ندانند يا ندیده گیرند چاره ندارند که نیم نخست روز را 
شش ساعت دانند و نیم دوم را شش ساعت و نتوانند از ان دیده بر هم 


تیی حون ان نرق قصا تن سار مایم اشت کال اسان 
تسابق نسبت به شش ساعت نخست روز جمعه است بسوی نماز جمعه 
که اول روز است, تا وقت 
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زوال و مقصود از این ساعات ساعات زمانیه معوجه است نه ساعات 
معتدله مستوبه. 

و اگر ما با آنها مسامحه کنیم و دعوی آنها را بپذیریم باید برابری شب و 
که 
برخی جاها است و شب زمستان برابر روز تابستان نباشد, و نصف الثهار 
رسیدن خورشید بمیان قوس طلوع و غروب نباشد, و خلاف همه اینها نزد 
اهل بضیرت پدیزفته ات و لزوم این شاعاق را بز آنها کش بخوین داند 
که از حرکات کره‌ها اندکی مطلع باشد. 

و کر کسی باین بچسبد که مردم در سپیده‌دم گویند بامداد کردیم و شب 
رفت این مانند آن است که نزدیک غروب میگویند شب کردیم و روز 
گذشت و این بیان نزدیک شدن روز و شب است و بر وجه مجاز است, 
چنانچه خدا تعالی فرموده «فرمان خدار رن آن مشتابید, 10- النحل» و 
واه کفتار ها انتست که تفر صلی الله علیه و آله:و نتم فرسودن ۳ 
روز بی‌زبانست» (یعنی آهسته خوانده شود). 

و اینکه مردم نماز ظهر را اولی نامند چون نخست نماز روز است و عصر 
را وسطی خوانند که میان اولین نماز روز و اولین نماز شب است. و 

طور فرص ناسر ایس کی کی که زرا که 
قرآن بر خلاف ضروریاتست و دلیل آورد از گفته یک فقیه یا مفشّر و الله 
الموفق للصواب (پایان) من گویم: جواب همه اینها بیاید و ادله بسیاری بر 
خلاف آن, و آنچه که وی گفته اگر هم درست باشد منافی گفته ما در عرف 
شرع نیست بلکه عرف عام هم آغاز روز را همان سپیده‌دم میداند: : و بیشتر 
گفته او اینست که بر حسب نجوم آغاز روز طلوع خورشید است و در آن 
سخنی نیست., و اینکه گفته اگر آغاز روزه آغاز نهار بود الخ. 

جوابش اینست که چون نزد هل حساب طلوع خورشید آغاز نهار است خدا 
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سبحانه بیان کرده که مقصود در اینجا روز شرعی است, چنانچه چون «ید» 
بچند معنی گفته می‌شود در آیه وضوء تا مرفق را ارت ی فقنا را 
مشخص کرد و چون در آخر روز اختلافی نبود آن را توضیح نداد. 

و همانا عرف عام و خاص آغان زور ۲ سپیده‌دم داند و آغاز شب را غروب 
خورشید چون ن بياید که مردم چون در شب آرمیده‌اند و دست از کارهای 
لازم خود بر اثر تاریکی کشیدند. روشنی صبح را برای حرکت و توجه بکار 
غنیمت شمردند از نظر دین و دنیا و در شب برعکس است زرا خسته‌اند و 


از تاریکی غروب برای راحت بهره گرفتند و آغاز نهار و پایانش از این نظر 
است. و برابری شب و روز در اعتدالین اصطلاح نجومی است و سخن در 
همه اینها در کتاب صلاة بياید انشاء الله. ۱ 

3- شک ندارد که از نظر شرع شب پیش از روز است., و انچه برای شب 
جمعه رسیده مثلا مقصود شب پیش از روز جمعه است نه پس از ان؛ و 
آنچه منجٌمین و برخی عرب معتبر دانند که شب آینده از روز گذشته است 
اصطلاح خود آنها است و احکام شرع بر آنها پایه نگیرد, و دلیلش روایت 

کلینی است در روضه (332) بسند موثقی از عمرٍ بن یزید که بامام ششم 
علیه السّلام گفتم: : مغیریه پندارند امروز از شب آینده است. فرمود: دروغ 
گفتند امروز از شپ گذشته است, زیرا اهل بطن نخله چون ماه نو را دیدند 
رت شهر حرام آمد. 

توضیحش: : اینست که مغیریه پیروان مغيرة بن سعد بجلی بودند که مذموم 
و مورد طعن است و کشی اخبار بسیار اورده که از دروغ‌بندان بامام پنجم 
است و روایت شده که مردم را بمحمد بن عبد الله بن حسن دعوت میکرد 
و از زیدیه بتریه بود, و در برخی نسخ (مغیره) است یعنی دگرگونسازان 
دین خدا از مخالفان و داستان بطن نخله که در تفسیر و تاریخ است اینست 
که پیعمیر ضلی الله علیهو آله عید الله نن خحش را با 8یا 12 تن او 
مهاجران فرستاد و باو فرمود: در نخله میان مکهٍ و طظاف مترل: حردی 

دیده‌بان و بررس قریش باشد تا چه میکنند و اخبار نها را بداند. 
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آنها رفتند تا به نخله فرود شدند, و عمر بن حضرمی را با کاروان بازرگانی 
قریش در آنجا یافتند و روز آخر جمادی دوم بود بنظر آنها ولی ماه رجب 
شده بود و مسلمانان با هم در گفتگو شدند, یکی گفت برخوردیست 
بدشمن و غنیمت که روزی شما شده و معلوم نیست ماه حرام شده باشد 
و دیگری گفت ماه حرام شده و نباید طمع بغنیمت ورزید و آن را حلال 
دانست, و در نتیجه بعمرو بن حضرمی تاختند و او را کشتند و کاروانش را 
بغنیمت گرفتند. 

اين گزایش بقریش رسید و نماینده‌هاشان بسوی مدینه آمدند تا بر پیغمبر 
صلق الله علیه وله وارت شید و کته ابا ی در عاههای جرام خلال 
است؟ و خدا این آیه را فرستاد «پرسندت از ماه حرام و نبرد در آن تا آخر 
آیه 217- البقره» و از خبری برآید که اين کار را پس از دیدن ماه نو رجب 
کرذنم و امام گواه اورد که ضتخابة«بفحض دیدن ماه نو گفتند رجب آمد 
پس شب پیش از روز است و با نهار پس از او یک شبانه روز است, و آنچه 
گذشت که آفرینش روز پیش از شب است با این منافات ندارد چنانچه 


روشن است. 


4- شبانه. روز خقیفی و وسطی را به 24 بخش برابر بخش نمودند و انها را 
ساعات مستویه و معتدله نامیدند, ساعات شبانه روز حقیفی را حقیقی 
گویند و وسطی را وسطی, و بسا که روز و شب را در هر فصل به 12 
بخش کنند برابر و انها را ساعات کر خوانند, چون در روزهای بلند و کوتاه 
اندازه‌شان مختلف شود بخلاف ساعات مستویه که شماره‌شان مختلف 
شود نه اندازه‌شان, و کژها برعکسند, و کزژها را زمانیه خوانند زیرا هميشه 
12 رهز یا شب باشندر و.بسیاری از اخبار ساعات را ندین معنا آوزده 
چنانچه بدان اشاره کردیم. 

و این دو گونه ساعات در خط استواء و هنگام اعتدالین هميشه برابرند در 
همه افقها, و بسا که در برخی اخبار ساعات بجزئی از شب و يا روز اطلاق 
شود که حکمی يا وصف خاصی دارد, مانند ساعت میان سیپیده‌دم و د 
خورشید. ساعت زوال. ساعت بعد از عصر, ساعت آخر شب و مانند انها و 
پا اطلاق شود بر زمانی 
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جز تیکه‌ای از شب و روز مانند ساعت بمعنی قیامت چنانچه بسا روز 
روز حنین, و خدا هم فرموده «یاد اورشان کن بروزهای خدا, 5- ابراهیم». 
2- در کافی (253- روضه): بسندش از امام ششم علیه السلام که در 
قول خدا عر و جل «گو فرو گرفته چهره‌شان را تیکه‌هائی از شب تاریک, 
7- یونس» فرمود: نبینی که خانه در شب از فضای بیرون تاریک‌تر است 
همچنین انها تاریکی بیشتری دارند و فزایند. 

علیه السْلام دو رکعت بامداد را کی بخوانم؟ فرمود: انگاه که سپیده‌دم پهن 
بیان: در قاموس است که صدیع چون امیر بامداد است؛ و در اساس است 
که انصدع الفجر و طلع الصدیع مجاز است و آن همان سپیده‌دم است. 
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روایاتی در سعد و نحس روزهای هفته 


1- در خصال (26): بسندش تا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله که فرمود: 
روز جمعه روز عبادتست., در آن برای خدا عرٌ و جل عبادت کنید, روز شنبه 
از آن ال,محته‌علیهم السلم است, روز یی شنبه از شبعة آنها است, روز 
دوشنبه از بنی امیه است, روز سه‌شنبه روز ارامی است., چهارشنبه از بنی 
عباس و فتح انها است, روز پنجشنبه مبارک است و پیش‌دستی بکارها در 
2- (26): بسندش که تا امام ششم رسانده که بیکی از دوستانش فر مود: 
ای فلانی چرا بیرون نروی؟ گفت: قربانت روز یک شنبم است. فرمود: یک 
شنبه چه دارد؟ آن مرد گفت: عنتی از تفر اضای الا اند اند امه 
که از تیزی یک شنبه بترسید که چون یزی شمشیر است, فرمود: دروغ 
گفتند, دروغ گفتند. رسول خدا صلی الله علیه و اله چنین نفرموده, احد, 
یکی از نامهای خدا عرٌ و جل است گوید: گفتم: قربانت دوشنبه چطور؟ 
فر مو 3 نام هر ده را جارد ان هرن کفت:؛ نام هر دو را دارد و هیچ کدام 
نیست. 

امام علیه السْلام فرمود: چون تو را باز گفتم بفهم خدا تعالی روزی که 
پیفمبرش را جان گرفت و روزی که وصی او در آن ستم شد میدانست و 
بنام هر دو آن را نامید 

آسمان و جهان, ج3, ص: 18 

گوید: گفتم: پس سه‌ شنبه ؟ فرمود: در آن دوزج آفریده شده و اینست 
معنی قول خدا عر و جل «رها شوید بدان چه‌اش دروغ دانستید+ رها 
شوید بسایه‌ای سه پژه + که نه خنکی دارد و نه از شراره جلوگیرد, 29- 
1- المرسلات». 

گوید: گفتم: پس چهارشنبه؟ فرمود: چهار پایه دوزخ ساخته شده, گوید: 
گفتم: پس پنجشنیه؟ فرمود: خدا در آن پنج را (بهشت راخ ب) آفرید که 
روز پنجشنبه شد گوید: گفتم: پس جمعه؟ فرمود: خدا عر و جل در آن خلق 
را برای ولایت جمع کرد, گوید: گفتم: پس شنبه ؟ فرمود: فرشته‌ها قزر آن 
به پروردگارشان منقطع شدند و یافتند که او هميشه یگانه بوده. 

بیان: بنام هر دو یعنی بنام ابی بکر و عمر, و پنج اصحاب کساءاند علیهم 
السلام «سبتت الملائکه» یعنی از کارهای خود بریدند برای انديشه در باره 
خدا| تعالی راغب در مفرداتش گفته اصل سبت بریدن از کار است ۰ و 
گفته‌اند روز سبت نامیده شده برای آنکه خدا آفرینش آسمانها و زمین را 


روز یک شنبه آغاز کرد و آنها را در شش روز آفرید چنانچه فرموده و روز 
شنبه از کار برید و بدان نامیده شده. 


3- در خصال (33- 34): بسندش از صقر بن آبی دلف کرخی گوید: 

جون متوگل آقای ما آبو الحسن عسکری را بسامره برد من آمدم از او 
خبری گیرم و زژاقی دربان ی و گفت درای من نزد او 
رفتم, گفت: ای صقر چه کار داری؟ گفتم: با استاد خیر است, گفت: 
بنشین, و از من همه چیز را پرسید و گفتم خطا کردم که آمدم گوید: مردم 
را از گرد خود دور کرد و سپس بمن گفت: چه کار داری و برای چه آمدی؟ 
گفتم: برای یک خبری, گفت: شاید آمدی خبری از آقای ح بدرست آری 
و 
الحمد لله. 

گفت: میخواهی او را بیتی ؟ کفتم از کفتبشتین تا پست‌صی ار تزد او 
۱ 

برود. گوید نشستم و چون او بیرون شد بغلامش گفت: دست صقر را بگیر 
و او را در اطاقی که علوی زندانی است ببر و آنها را تنها بگذار, گوید مرا 
بدان جا برد و بخانه‌ای اشاره کرد و من در 1 درآمدم و بناگاه دیدم آن 
حضرت روی حصیری نشسته و برابرش گوری کنده است گوید باو سلام 
کردم و جواب داد و فرمود: ای صقر بنشین بعد فرمود: برای چه آمدی؟ 
گفتم: آمدم خبری از شما بگیرم گوید سپس نگاهی بدان گور کردم و 
گریستم, بمن نگاه کرد و فرمود ای صقر غم مخور اکنون بما بدی نرسانند 
گفتم: آلخخم ان 

یرت که خی ان سس ی ات علنه ‏ الم وتات است که 
معنایش را نمیفهمم فرمود: 

چیست ؟ گفتم: اينکه فرموده: « با روزها دشمنی نکنید تا با شما دشمنی 
کنند» چه معنا دارد, فرمود: آری روزها ما هستیم از آنگاه که آسمانها و 
ژمین آفریده شدند سبت نام رسول خدا صلی الّه علیه و آله است, احد 
۱ و ۵۱ ی 
علی بن موسی, محمّد بن علی و منم. و خمیس فرزندم حسن بن علی 
است, جمعه پسر پسرم هست که گروه حق‌جویان بگردش فراهم شوند, او 
است که زمین را پر از عدل و داد کند پس از اینکه پر از ستم و ناحق 
شنده؛ ایتست. معنی. ایام مبادا در دنا با انها دشمنی کنید تا در آخرت دشمن 
شما باشند, سپس فرمود: وداع کن و بیرون رو که برایت نگرانم 

صدوق- ره- گفته: روزها در حقیقت امام نیستند ولی آنها را ۱ 
نمودند تا جز اهل حق معنا را درک نکنند چنانچه خدا عرٌ و جل تین و زیتون 
و طور سینین, و هدّا ال الأمینِ را رمز پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم 
و علی و حسن و حسین نموده و چنانچه عرٌ و جل نعاج (گوسپندان را) رمز 


و کنایه نان اوردة بنا نز کت کت ان را در داستان داود و دو خصم آورده 
است. 

و چنانچه سیر در زمین را کنایه از اندیشه در قرآن آورده, از امام صادق 
علیه السلام 
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پرسش شد از قول خدا عر و جل, «ایا سیر نکنید در زمین, 9- الروم» 
فرمود: 

مقصود اینست که: آبا ننگرید در قرآن. 

و چنانچه سر را کنایه از جماع آورده در قول خدا عرز و جل «ولی نهانی با 
آنها وعده نگذارید. 135- البقره» و چنانچه خدا اکل طعام را کنایه از تغط 
آورده و در باره عیسی و مادرش فرموده «و بودند که میخوردند ِِِ 
5- المائدة» و مقصود اینست که تغوط میکردند, و چنانچه نحل (م؟ 
انگبین) را کنایه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آورده 1 
خود «و وحی کرد پروردگارت به نحل, - النحل» #عانند ان بسیار است. 
بیان: «آخذنی ما تقدم» یعنی مرا بازپرسی کرد از امور چندی که سبب 
آمختم: زا بداند مهن .برای نگرانی از اینکه؛ غفیدم ام را بفهمر از آمدن 
پشیمان شدم یا مقصود اینست فکر مرا گرفت نسبت بکارهای گذشته که 
مایه گمان او بشیعه بودنم بود و انچه بدنبالش اید از مفاسد, پیست‌ جی که 
صاحب برید است نامه‌رسانست و گفته‌اند کلمه برید فارسی است و 
اصلش بریده دم بوده که استران نامه‌رسانها چنین بودند و معرب شده و 
بنامه بر گفته‌اند و بمسافت میان دو مرکز نامه بری (که دو یا چهار فرسخ 
بودم). 

خمیس را کنایه از عسکری نمودند, برای آنکه امامت پا ولادتش روز 
پنجشنبه بوده و اگر چه مخالف ضبط برخی است زیرا| اکثر روزش را 
مشخص نکردند پا ِ آنکه پنج سال ِِِ- ی چون سال ششم ر 
ان یا برای آنکه پیوسته تاحام قائم علیه الّلام ات که جمعه کات از او 
است يا برای عللی دیگر که ندانیم. ۲ 

ای این تسیر اما ار تطون وق تا لته ریز اقا باس کین 
قران ظهر و بطن دارد. و ظاهر ان هم مرادست. و بدفالی بدانها اثر دارد 
و این خود دشمنی آنها است با مردم, و اما آنان که بخدا توکل دارند و 
متوسل بولاء خاندان 

ای ما زر 

تیغمبر .علتهم السلام‌اند تحسنی. ایام و ساغات: در انها اثر ندارد چتانچه .در 
روایت مجالس شیخ بیاید. 

4- در علل (ج 2 ص 285) و در عیون (ج 2 ص 247) و در خصال (27) 


بسندی گوید از امیر الموّمنین علیه السْلام پرسیده شد از روزها و کارها که 
در آنها رواست فرمود: روز شنبه روز نیرنگ و فریب است, روز یک شنبه 
برای عروسی و ساختمان روز دوشنبه, برای سفر و خواهش, روز سه‌شنبه 
روز جنگ و خون. روز چهارشنبه روز شومی است که مردم بدان فال بد 
زنند, روز پنجشنبه روز ورود بر امیران و برامدن حاجاتست, روز جمعه 
برای خواستگاری و ازدواج. 

صدوق- ر- گفته روز دوشنبه برای سفر بمحل استسقاء و طلب باران 
است. 

نیان؟ ممکن است آنجه در باره دوشتبه رننیده حمل: بر تقیه شود. 

5- در عیون (ج 1 ص 279): بسندش از بکر بن صالح جعفری گفت از آبو 
الحسن علیه السلام شنیدم میفر مود روز سه شنبه ناخن بکیزند: روز 
چهارشنبه حمام بروید و حجامت کنید, روز پنجشنبه برای حاجت است و 
روز جمعه برای استعمال بهترین عطر. 

در خصال (31) مانندش را آورده. 

در علل (ج 2 ص 1536): در خبر اين سلام است که از پیغمبر صلی اللّه 
علیه و آله پر سید از روز نخست آفرینش خدا, , فرمود: روز احد است گفت: 
چرا احد نامیده شد فرمود: برای آنکه یکی و محدود بود و اول روز بود, 
گفت پس ائنین فرمود چون روز دوم جهان بود گفت: ثلثاء فرمود چون روز 
سوّم جهان شد, گفت: اربعاء فرمود چون روز چهارم جهان شد, گفت: 
خمیس؟ فرمود: چون روز پنجم شد و آن روز انس است و ابلیس در آن 
لعن شده و ادریس بآسمان برآمده, گفت: 

جمعه؟ فرمود: روزیست که مردم در آن جمع شوند, روز مشهودیست, روز 
شاهدیست (بر کارهای مردم) گفت: سبت؟ فرمود روز قطع کار است 
برای انکه خدا در قران فرماید «و البته که اسمانها و زمین را در شش روز 
آفریم, 38- ق» 
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و از احد تا جمعه 6 روز است و سبت تعطیل است. 

7 در مجالس اين الشیخ از پدرش تا ابی نواس گوید روزی بامام عسکری 
علیه السلام گفتم: ای اقایم اختیارات روزها برای هر کاری بسندی از قول 
آقایم امام صادق علیه السْلام بمن رسیده و بشما مینمایم فر مود: بنما یس 
از آنکه نمودم و تصحیح کردم بان حضرت گفتم: ای آقایم در بیشتر این 
روزها نحوست و هراس است و بسا که یرون دارم بکار پردازم. فرمود 
ای سهل شیعه ما در پناه ولایت ما مصونند و اگر در لجّه دریاهای زرف و 
دژه‌های بیابانهای دوردست میان درنده‌ها و گرگها و دشمنان از جن و انس 
بروند ببرکت دوستي و ولایت ما از هر ترسی آسوده‌اند, بخدا عر ۵ تخل 
توکل کن و بولایت ائمه طاهرین بچسب هر کجا باشی و در بامداد هر جا 


خواهی برو و سه بار بگو: 

«بامداد کردم بار خدایا در پناه منیع تو که بر آن دست نرسد و قصد یورش 
بر آن نشود از شرّ هر شب گرد و ستمکار از آفریده‌هایت و از شر هر 
آفریده هون و گویایت, در پشت سپری از هر هراس آوری در جوشنی 
در اعتراف بحق آنان و تمسشک برشته همه آنها با یقین باینکه حق از انها 
است و با آنها است و در آنها است دوستدارم هر که را دوستند, و دورم از 
هر که دورند, مرا پناه ده بدانها از شر هر آنچه پرهیز دارم ای بزرگوار, دفع 
کردی دشمنان را از من ببدیع آسمانها و زمین, ما نهادیم از بر آنها سدّی و 
از پس آنها سدّي و چشمشان را بستیم و نبینند» و شام هم آن را سه بار 
بگو تا در آمن و آسایش باشی از هر هراس. 

و چون خواستی پروزي که در آنت بر حذر داشتند دنیال کاری بروی پیش از 
آن بگو: الْعَمَدٌ لِله رَبْ | لعالمین. و معوّذتین و اية الکرسی و سوره قدر و 
آخر سوره آل عمران را بخوان و بگو؛ بار خدایا بتو است که یورشگر 
پورش برد و 

بنیروی تو هر که دست اندازی کند, و جنبشی ندارد هر جنبنده جز بتو, و هر 
نیرومند تنها از نو یره کر سوگند به برگزیده‌هایت از آفریده‌هایت و 
نیکان خلقت محمد پیغمبرت و عترتش و نژادش علیه و علیهم السلام که بر 
انها رحمت فرست و شر و زیان این روز را از من بگردان و خیر و یمنش 
را روزی من کن, و کارهایم را خوش فرجام و دوست داشتنی نما, و پیروزم 
گردان و شرّ سرکش گمراه از من بگردان و شرّ هر آزارکننده را تا در پناه 
و مصونیت باشم از هر بلاء و نقمت, و هر هراس مرا بدل بآسودگی ساز, و 
ای ام 
گرد ازار کنی بمن برنخورد, که تو بر هر چیزی توانائی, و هر کاری بتو باز 
گردد, ای که مانندش چیزی نیست و او است شنوا و بینا. 

8- در خصال (33): بسندش از امام ششم علیه السلام فرمود: شنبه از ما 
است یک شنبه از شیعیان, دوشنبه از دشمنان ما سه شنبه از بنی امیه, 
نظافت و خوشبو نمودن؛ و ان عید مسلمانانست., و بهتر از روز فطر و 
قربانست و غدیر بهترین عیدها است و 18 ذیحجه است. و روز جمعه بوده, 
و قائم خاندان ما در ان ظهور کند, و قیامت روز جمعه برپا شود و روز 
جمعه هیچ کاری به از صلوات بر محمد و خاندانش نیست. 

9 در علل: محمّد بن علید رات کفت. مات وزم 2 
چهارشنبه 1 بالا روند و روز چهارشنبه دوزج 
آفریده شده. 


0- در در منثور از ابن غباس اسنت: که خداوند تعالی روزی را آفرید و 
احدش نامید, و دومی آفرید این نامید, و سومی و ثلثاء نامید, و چهارمی و 
آربعاء نامید, و پنجمی و خمیس نامید, و خدا زمین را روز یک شنبه و 
دوشنبه آفرید, و کوهها را روز ثلثاء, و از این رو مردم گویند روز سنگینی 
است, و جای نهرها و درخت و آبادیها را در آربعاء آفرید. و پرنده و وحش و 
درنده‌ها و خزنده‌ها 

آسجان: و نت24۳ 

و آفت را روز پنجشنبه آفرید, و آدم را روز جمعه, و روز شنبه از آفرینش 
فراغت یافت. 

1- در عیون (ج 2 ص 42): بسندی تا امام ششم علیه السلام که شنبه از 
ما است, یک شنبه از شیعه ما, دوشنبه از بنی امیّه, سه شنبه از شیعه آنها, 
چهار شنبه از بنی عباس, پنجشنبه از شیعه انها, جمعه از همه مردم و در 
آن سفر نباشد خدا فرموده «چون نماز خوانده شد پراکنده شوید در زمین 
و بجوئید از فضل خدا 10- الجمعة» مقصود روز شنبه است. 

در صحیفه امام رضاأ بسندی مانندش را اورده. 

بیان: بر خلاف اخبار دیگر سه شنبه و پنجشنبه را مذموم دانسته جز اینکه 
گفته شود تبرّک مخالفان بانها دلیل ذم آنها نباشد مگر با همراه کردن 
دوشنبه بانها, و شاید مقصود از قضاء نماز در جمعه پرداختن بتوابع و 
هکفاا تشر باشند از اغمال دییر خمفها اخر زو 

12- - در مکارم از حلبی از امام ششم علیه السلام, آپا ند است سفر در هر 
روز بدی چون چهارشنبه و جز آن؟ فرمود: در سر سفر صدقه بده و هر 
وقت خواهی سفر کن, و اية الکرسی بخوان و هر وقت خواهی حجامت 
کن. ۱ 

13- در دیوان منسوب بامیر المومنین علیه السلام است. ۲ 

چه خوش است روز شنبه بحقیقت ار بخوانی که شکار بر کف اری ز دد و ز 


مرغ و ماهی ۳ ۳ ۳ 
به یه شنبه ساختمان کن که در ان خدا نموده ز پدید اسمانها چه بزرگ 
بارگاهی 

ی ی ی و مال و 
جاهی 


اگرت نیاز باشد بحجامت هه یه محر که اند آن کته کون سکاف 
که نیاورد تباهی ۲ 

تو برو به پنجشنبه پی هر قضای حاجت که در ان خدا| اجازه داده هر نیاز 
خواهی 


همه جمعه‌ها است تزویج و عروسی اولی که بر زنان نشینند بکام و بر 
ملاهی 

ز کجای این علم بدانند به جز که باشند پیمبر خداوند و وصی حق پناهی 
بخورشید و دوشنبه بماه و سه شنبه بمریخ و چهارشنبه بعطارد, و پنجشنبه 
بمشتری و جمعه بزهره, و مناسبت ماه با سفر و مریخ با حجامت و 
خونریختن و عطارد با نوشیدن دواء و مشتری با قضاء حوائج و دعاء و زهره 
با تزویج و عروسی و اجتماع مردان با زنان در این فِنْ مسلم است ولی 
مناسبت زحل با شکار و خورشید با ساختمان از اين فِنْ روشن نمیشوند. 

و شاید تخصیص شنبه بشکار برای روایت ت از ابن عباس و مجاهد است که 
بهود را بجمعه فرمان دادند و آن را وانهادند و شنبه را نز گر یذاند و خدا آنها 
را بدان ازمود و شکار را در ان بر آنها حرام کرد, و چون شنبه میشد ماهیها 
بر آنها نمایان ميشدند و بدانها نگاه میکردند در دریا و چون شنبه میگذشت 
ماهیان میرفتند و برنمیگشتند مگر در شنبه انوم و این آزها نی بود که 
خدا از آنها کرد, و وجه اختصاص یک شنبه بساختمان در شعر یاد شده 
(پایان). 

من 1 شاید تخصیص شکار بشنبه برای اینست که دز ان بما رخصت 
شکار داده شده و مبادرت به رخصتهای خدا بایست است چون مبادرت 
بواجباتش, و از اين رو جماع در شب یکم ماه رمضان خوبست., يا بمنظور 
مخالفت با یهود است که شکار را در ان حرام دانند. 
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سپس شعر آخر دلیل است که این علمی که شعبه‌ای از نجوم است 
مخصوص بائمه علیهم السلام است و دیگرانش نمیدانند چنانچه در اخبار 
غژالی در احیاء گفته : آنچه از نجوم نهی شده دو چیز است: 

1- تصدیق باینکه اختران بطور استقلال کار گرند و موّثر در حوادث. 

2- تصدیق منجمین در احکامشان زیرا ندانسته میگویند.ر و این علم معجزه 
پاره‌ای از پیغمبران بوده سپس از میان رفته و از آن بجا نمانده جز 
مخلوطی که درست و نادرستش ممتاز نیستند. و اعتقاد باینکه اختران 
شی: آنازی -هستند؛ که خدا. افربند خظررش. بدین: نداود بلکم خهم آتیدت 
(پایان). 

علاء الدوله صوفی گوید: چون خواهی بدانی باران برای اتصالات کواکب 
بالا پدید می‌شود که منجمان آنها را فتح الباب خوانند این آیه را بخوان «و 
کتودنش اسان زا بای سل اسان 11 افش و چون خواهی بدانی علم 
جوم علم پیغمبران است این آیه را بخوان «پس نگاه کرد در اختران و 
گفت راستی من بیمارم 085- 9- الصافات». 


و مقصود پیغمبر ضلی الله علیه و آله و سلم از اینکه فرمود: «هر که نجوم 
را باور دارد کافر است» اینست که کسی که آنها را بخود در تسخیر جهان 
موّتر مستقل داند و مسخرشان بفرمان خدا تعالی نداند بدان خدائتی که 
آنها را آفریده و مسخر ساخته کافر است زیرا او است که آنها را مدبر 
نموده بفرمان خود و در هر کدام خاصیتی مخصوص بودیعت نهاده و بجمع 
انها خاصیتی داده جز خاصیت شخصی هر کدام (پایان) و سخن ما در این 
باره گذشت در باب خودش. 

4- در مکارم (ح 1 ص 291) از یکی از دو امام علیهما السلام است که 
چون پدرم روز چهارشنبه يا هر روزی کهمردم بد میدانستند چون محاق 
بیرون میشد صدقه‌ای میداد و بیرون ميشد. 
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و از امام ششم علیه السْلام که هر که هر بامداد صدقه‌ای دهد خدا نجسی 
ان روز را از او دفع کند. 

و از کتاب طب الائمه از امام هشتم علیه السْلام است که روز سه شنبه 
ناخن بگیرید و روز چهارشنبه حجامت کنید و روز پنجشنبه حمام بگیرید, و 
روز جمعه بوی خوش بکار برید. 
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در آنچه برای خصوص روز جمعه آمده 


1- در قرب الاسناد: (168): بسندش از عبد الرحمن بن عمر بن اسلم 
گفت: دیدم امام هفتم روز چهارشنبه حجامت کرد و تبدار بود و تبش نبرید 
و روز جمعه حجامت کرد و تبش برید. , 

2- در عیون (ح 2 ص 16): بسندش از مقاتل بن مقاتل گفت: دیدم امام 
هشتم علیه السلام روز جمعه وقت زوال ۳9 حجامت کرد با اینکه 
محرم بود صدوق- ره- گفته: در این حدیث چند فائده است. 

1- جواز حجامت در روز جمعه برای ضرورت., و بدان که آنچه در کراهتش 
رسیده همان در حال اختیار است. 

2- روان بودن حجامت هنگام زوال. ۱ 
3- روا بودن حجامت برلی شخص محرم در حال ضرورت با اینکه محل ان 
را نتراشد و لا قلخ الا بالله العلیخ العظیم. 

3- در خصال (30): بسندش از محمد بن رباح قلاء گفت دیدم امام هفتم 
روز جمعه حجامت میکرد گفتم: قربانت روز جمعه حجامت میکنی؟ فرمود: 
آیة الکرسی خواندم: چون خونت جوشید در شب باشد یا روز ایت الکرسی 
بخوان و حجامت کن. 

0 

4 و از همان: بسندش از علی علیه السّلام که رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله فرمود: باهل خود در هر جمعه چیزی از میوه و گوشت هدیه دهید تا 
بروز جمعه شاد شوند, و چون پیغمبر صلی الله علیه و اله در تابستان بستر 
از خانه بیرون میبرد روز پنجشنبه بود و چون از سرمای زمستان بخانه 
برمیگشت در روز جمعه بود, و در روایتی است که برون شدن و درون 
آمدتش هر دو در روز جمعه بود (30 خصال). 

5- و از همان (31- 32): بسندش از امام ششم علیه السلام در باره کسی 
که خواهد کار خوبی کند چون صدقه و روزه و مانندش خوبست در روز 
جمعه باشد که کار روز جمعه دو برابر ثواب دارد. 

6- و از همان (32): بسندش از امام ششم علیه السلام که: سفر و تلاش 
دی کاردا هدجه باس بزا ی عاصی تما جوعه و اما شنز تما ز ری 
7و از همان( 31) بسندش تا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم که 
هر که روز جمعه ناخن کیرد خدا درد انگشتنانش ببرد و درمان در آنها 
درافرد, و روایت شدم که.دیوانگی و خوره و پیشی باه تر ستد: 

8- و از همان (31): بسندش از سکن خژاز که شنیدم امام ششم علیه 
السْلام میفرمود: خدا حق دارد بر هر مکلفی در هر جمعه که موی سبیل 


بچیند و ناخن بگیرد و عطر بزند. 

9و مخاسر ( 37 )ند آن آ ماس تم علیه اسلا که تشر ور رت 

جمعه بااکی ندارد. 

0- در خصال (171): بسندش تا امیر المقمنین علیه السّلام که در جمعه 

ساعتی است حجامت نکند در ان کسی جز که بمیرد. 

بیان: بارها تجربه شده که در حجامت روز جمعه خون بند نيامده تا مرگ 

زشیده و ععامت: اتمه دز آن با این منافات ندارد زیرا آنها آن ساعت را 

میدانستند پا اينکه نخواندن آبة الکرسی باعث آنست, و آنچه صدوق- ره- 

گفته که فرق 
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است میان حال ضرورت و اختیا ر باز وجهی دارد. 

11 کرش این کف سول وا صلی اه و له یر 
مایه ییسی شوند: : نوره کشیدن در روز جمعه و چهارشنبه, وضوء و 

عسل: با ان که بخور شید .دا شود خفردن رابت در. آمدن-بزن در 

حیض, خوردن در سیری (363). 

بیان: بياید که نوره کشیدن در روز جمعه بد نیست و اخبار نهی حمل بر 

تقیه شده. 

2- در مکارم (ج ط ص 276): از انس که محبوبترین روز برای سفر نزد 

قالخا ضلی الاه اوه لور مه بو 

دج ان هام یم لیم الا که هه وال کار سر 

و روز شنبه که خورشید زد دنبال کار بیرون شو. 

4- و از همان (ج 1 ص 83): از مفصّل بن عمر که: درآمدم بر امام صادق 

غلیه السلام وراه ک تزور خففم عحامت‌م کرو فرمود آیاحو ایه الگکزسی 

نخوانی و نهی شده از حجامت هنگام زوال روز جمعه. 
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روز شنبه و یک شنبه 


در خصضال (۰)26 توش او آهام شم علیه لام که کشت تم روف 
که حجامت میکردند, فرهود: خه. شد ما زا که آن::۱ بشام یک شنبه پس 
نینداختید که بهتر درد را بیرون بکشد. 

2 و از همان (8 2): بسندش از امام ششم علیه الشلام که: هر مسافری 
روز شنبه سفر کند که اگر در آن سنگی از سنگی (کوهی خ ب) برافتد خدا 
اش اس کات که مار ای صوفت آا را دنه 
وا ی مت که ای را اه رم 
کرد. 

و از همان: بسندش از سعد تا گفته او «بجایش». 

3- در عیون, (ج 2 ص 34): بسندش از امام رضا علیه السلام که رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله فرمود: بار خدایا پامداد روز شنبه و پنجشنبه را بر 
امتم مبارک گردان. 5 

1 همان: بسندش از امام رضا علیه السّلام مانندش را آورده. 

در صحیفه امام رضا (9) مانندش آامده. 

4 در خصال (32): بسندش از آبی ایوب خژّاز که: پرسیدم از امام ششم 
از قول خدا عر و جل «و چون نماز گذشت پراکنده شوید در زمین و بجوئید 
ای 

و ار رن مورا کی 
در روز شنبه و امام علیه السلام فرمود: اف بر مرد مسلمانی که خود را 
در روز جمعه فارغ نسازد برای کار دینش و از زآن نپیرسد. 

وار همان توش با رسول حدا صلي ال علیه و له که هو کر 
شنبه و پنجشنبه ناخن بگیرد و شارب بچیند از درد دندان و درد چشم 
عافیت یابد. 

6- در محاسن (346): بسندش از عبد ال بن سنان و آبی ایوب خژاز که 
پر سیدیبم امام ششم علیه السلام را از قول غر و خل «چون گذشت 
تون ره شوید در زمین و بجوئید از فضل خدا» فرمود: نماز روز جمعه 
امیه. 

7- در جمال الأسبوع: وش ات از مس ی | وهای و ال 
که شنبه و پنجشنبه‌اش برای امتم مبار کند. 

جر مکارم (1.2 ص ۱۱:92 امام کالم یه لام کف رسول دا 
صلی الله خاية و ال موه هر گام فا ساست کنو رود شش حعامت 
کند. 


09- و از امام صادق علیه السلام فرمود: حجامت در روز شنبه درمان هر 
دردیلست. 


روز دوشنبه و سه شنبه 


[- در خصال (27): بسندش از علی بن جعفر که مردی نزد برادرم موسی 
بن جعفر آمد و گفت: قربانت میخواهم بیرون روم برایم دعا کن, فرمود: 
کی بیرون ۵ روز دوشنبه, فرمود: چرا روز دوشنبه؟ گفت از 
آن برکت جویم که رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن متولد شده, 
فرمود: دروم کفقرسول دا لین الله علیه و ال روز جععه من لو شده: 
روزی شوم‌تر از روزی نیست که رسول خدا صلی الله علیه و اله در آن 
مرده و وحی آسمان در آن قطع شده و حق ما را در آن بستم گرفته‌اند, آیا 
تو را بروزی آسان دلالت نکنم که خدا در آن آهن را برای داود علیه السّلام 
نرم کرد؟ آن مرد گفت قربانت چرا, , فر مود: : سه شنبه بیرون شو. 
قرب الاسناد (در آن یافت نشد) بسندش از علی بن جعفر از برادرش 
مانندش را آورده. 
2- و از همان (76): بسندش از امام هفتم که: رس ای ام اه 
ی تسش 
میفرمود: رسول خد| خی الله علیه و اله روز دوشنبه حجامت کرد و 
ها وس 
فقو از همان ستتخش ( کدا سای ام 
ی و ی 

و از همان: بسندش از امام شص کته لاخ که صحافت ار روز 
را« ۰ 
وا هت و رخ صا ام و الم کم فرصم هر 
که روز سه شنبه 17 یا 14 پا 21 ماه حجامت کند درمانی است از همه 
دردهای سال و در جز ان درمان درد سر و دندانها و درمان دیوانگی و خوره 
و پیسی است. 
بیان : یعنی حجامت روز سه شنبه در جز آن روزها از ماه. 
7- در خصال (27): بسندش از عقبة بن بشیر آزدی که: روز جمعه آمدم 
نزد امام پنجم علیه السلام. فرمود: بخورء گفتم: روزه‌ام فرمود: چگونه 
روزه‌ای؟ 
گفتم روز تولد وا تا ای اه ی اه است, فرمود: و و او 
را که نميدانيد, و اما روز وفاتش را چرا,؛ , سپس فرمود: کر آنن نه وه خ نو 
و نه سفر کن. 


8- در مجالس ابن الشیخ: بسندش از علیْ بن عمر عطار, گفت روز سه 
شنبه بامام یازدهم علیه السّلام وارد شدم فرمود: دیروزت ندیدم گفتم 
نخواستم روز دوشنبه حرکت کنم فرمود: ای علی هر که خواهد خدایش از 
شر روز دوشنبه نگهدارد باید در رکعت یکم نماز بامدادش «هَل ۳ 1 
الرسان» را بخواند سیس این آیه را خواند «خداشان از شر آن روز 
نگهداشت و با خرمی و شادی بانها برخورد, 11- الدهر». 

0- در محاسن (345): رسانده بامام ششم علیه السلام که فرمود: هر که 
حاجتی دارد روز سه‌شنبه‌اش بخواهد که خدا تباری و تعالی در ان اهن را 
برای داود علیه السلام نرم کرد. 

0- و از همان: بسندش از امام ششم علیه السلام که در روز دوشنبه 
سفر مکن و حاجت مخواه. 

1 ان حمان:۳ 7 )مد از معتوس انی الک ام نه. آمایه:ستر 
عراق" 
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شدم و نزد امام ششم امدم تا بر او سلام دهم و وداع کنم فرمود: کجا 
قصد داری؟ 

گفتم سفر بعراق. فرمود: امروز, روز دوشنبه بود؟ گفتم: مردم گویند 
امروز که رسول خدا ۳ شده مبارک است, فرمود: بخدا ندانند در چه 
روزی متولّد شده و راستش روزیست شوم که در آن رسول خدا صلی ال 
علیه و آله وفات کرده و وعی قطع شده؛ ولی دوست دارم روز پنجشنبه 
بیرون روی که پیغمبر در آن برای نبرد بیرون میرفت. 

12- و از همان: بسندش از ابی 0۳ خژاز گفت: خواستیم سفر کنیم و 
ی تا بامام ششم علیه السلام سلام دهیم» فرمود: : گویا برکت دوشنبه را 
گفتیم: آری, فرمود کدام روز از دوشنبه شومتر است روزی که پیغمبر خود 
را از دست دادیم و وحی برداشته شد, روز دوشنبه بیرون نروید و روز 
سه‌شنبه بیرون روید. 

در فقیه؛ بسندش همین را آوردة (222). 

در کافی (314- روضه) بسندش آن را آورده. 

3- در مجمع البیان (ج 5 ص 69) در تفسیر قول خدا «بگو بکنید البته خدا 
کار شما را بیند و هم رسولش و مومنان 6- التوبه» اصحاب ماروایت 
کردند که اعمال امّت هر روز دوشنبه و پنجشنبه بر پیغمبر صلی الله علیه 
و اله عرضه شوند. و همچنین عرضه شوند بر امامان جانشینش و انانند 
مقصود از موّمنان. 

4- د خمال: الا سروع" از طریق خاصه روایت ت است که وقت عرض اعمال 
نزد گذشت این دو روز است. 7 


13 مسلم در صحیحش آورده که ول خندا افبلی الله علیه: و آله: غرم ره 
کارهای مردم در هر هفته دو بار که روز دوشنبه و پنجشنبه باشد عرضه 
شدند و برای هر موّمنی آمرزش است مگر بنده‌ای که با برادرش دشمنی 
دارد و فرماید: آنها را پس اندازید تا بصلح برگردند. 

0صش ار اف ضلی الله تعاف ب له مایت ه است که روز دوشنبه و 
پنجشنبه درهای 

آسمان و جهان, 3, ص: 36 ۱ 
ت_- 

31 7 روز سه شنبه خها هد 2 وی ان خد] ِ را ِ 5 
السّلام نرم کرد _ 

8- در رجال کشی گفت: امام هادی علیه السّلام بعل بن مهزیار نوشت: 
ادا ماه راودا دس هر رعال. کف بات 
مژده‌گیر که من امیدوارم خدا از تو دفاع کند. و از خدا خواستارم در اینکه 
تصمیم گرفتی روز یک شنبه سفر کنی برایت خیر پیش آرد, و آن را تا روز 
دوشنبه پس‌انداز ان شاء الله, خدا| در سفرت یارت باد, و در خاندانت 
جانشینت باد, و از تو کفایت کند, و بقدرتش سالم باشی. 
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روز چهارشنبه 


1- در علل (ج 2 ص 284) و در عیون (ج 1 ص 247) و در خصال: 

دا ان رضا علیه 2 میرسد از پدرانش علبهم 2 در 
ده از روز 9۹ 9 24 فالی مردم بدان و گرانی آن و چه 
چهارشنبه ایست, فرمود: اخر چهارشنبه ماه که محاق باشد و در آن قابیل 
برادرش هابیل را کشته, و روز چهارشنبه ابراهیم علیه السْلام باتش افکنده 
شده, چهارشنبه در منجنیق نهاده شده, چهارشنبه خدا فرعون را عرق 
کرده, چهارشنبه خدا قوم لوط را زیرورو کرده, چهارشنبه خدا عر و جل باد 
را بر قوم عاد فرستاده. روز چهارشنبه. مزرعه نابود گردیده, روز چهارشنبه 
خدا پشه را بر نمرود چیره ساخته. 

روز چهارشنبه فرعون موسی را خواسته تا او را بکشد, چهارشنبه بام خانه 
بر سرشان فرو ريخته, چهارشنبه فرعون فرمان سربریدن پسر بچه‌ها را 
صادر کرده. چهارشنبه بیت المقذس ویران شد. چهارشنبه مسجد سلیمان 
بن داود در اصطخر فارس سوخته شده, روز چهارشنبه یحیی بن زکربا 
کشته شده, چهارشنبه نخست عذاب بر قوم فرعون سایه افکنده, 
چهارشنبه خدا عرٌ و جل قارون را بزمین 

انسیا دص ۱ 

فز ری واه دا آیوت را رفار تردی ها ند کرو 
چهارشنبه یوسف علیه السّلام به زندان رفته, روز چهارشنبه خدا عرٌ و جل 
فرموده «راستی ما آنها را و قومشان را نابود کردیم, 51- النمل» روز 
چهارشنبه صیحه آنها را فرا گرفته, روز چهارشنبه ناقه را یی کردند, 
چهارشنبه سنگ سجیل بر آنها بارید, چهارشنبه سر پیغمبر شکسته و 
دندانهای پیشین او شکسته شدند. روز چهارشنبه عمالقه تابوت را گرفتند. 
صدوق- ره- گفته: هر که روز چهارشنبه ناچار از سفر باشد, یا خونش 
بجوشد رواست که سفر کند و حجامت کند و بر او شوم نباشد بویژه اگر 
بقد مات با 9 باشد, ۳ بی‌نیاز و از خون 
بیان: بسا که گذاشتن در منجنیق در خبر روز بآتش انداختن باشد و بسا در 
یک روز باشند, و روز چهارشنبه خدا گفته: یعنی در باره آن گفته و آن 
داستان صالح و قوم او است؛ همچنان صیحه عذاب آنهاست و آن منافات 
دارد که پی کردن شتر هم چهارشنبه باشد, زیرا میان ان و عذاب 3 روز 
بیش نبوده, جز این که مقصود توطثه برای آن باشد, و نیز شکستن سر 
پیغمبر صلی الله علیه و اله بقول مشهور مفسران و موژخان روز شنبه 


بوده, و این مایه ضعف روایت ت است, محاق آخر ماه يا سه روز از آخر ماه 
است. 

2- در خصال (28): بسندش از برخی اصحاب ما که: روز چهارشنبه نزد 
امام دهم علیع السّلام رفتم و او حجامت تفت آهل حیفتن. از 
رسول خواتصلی الله علنه ۵ له روایت ه کنند که هر که روز چهارشنبه 
حجامت کند و پیس شود سرزنش نکند جز خود را فرمود دروغ میگویند 
قمانا انن,بکسی دس که ما نوشن بر خیضن باه انشترت نفندم. 

3- و از همان: بسندش از عبد الرحمن بن عمرو بن اسلم (ترجمه این 
روای بت گذشت) در حدیث [- باب 16. 

4- و از همان: بسندش از محقد بن اخمد دفاق گفت؛ بامام هفتم توشتم و 
پرسیدم 

له تشر ون ۳ ماه؛ نوشت هر که ور آخز ها رتیه ماه به 
مخالفت بد فالان سفر کند از هر آفتی محفوظ ماند و از هر دردی عافیت 
یابد و خدا حاجتش برآورد. 

و بار دیگر بآن حضرت نوشت و از حجامت آخر چهارشنبه ماه پرسید و 
پاسخ نوشت هر که در آخر چهارشنبه ماه بر خلاف بدفالان حجامت کند از 
هر آفت عافیت یابد, و از هر دردی محفو ظ ماند, و حجامتگاه‌هایش تباه و 
ریش نشوند 

ی اش ای 

شنیدم امام رضا علیه السلام میفر مود روز چهارشنبه روز نحس مستمز 
است, هر که در آن حجامت کند هراس است که حجامتگاهش تباه و ریش 
گردد, و هر که در آن نوره کشد بیم پیسی در او رود. 

6 در خصال. (20).پستخش تا آنجا کم: رشیول. خدا صلی: الا عايم. و ال 
فرمود: آخر خهارشنيه هر فاه زور تخسن. فستهن است: 

7 و از همان: بسندش از بشار بن بشار که بامام ششم گفتم: برای چه 
چهار شنبه را روژه گیرند؟ فرمود چون دوزخ در آن افریده شده. 

8- و از همان (29): بسندش از حذيفة بن منصور که: دیدم امام ششم 
علیه السّلام روز چهارشنبه پس از عصر حجامت کرد. 

9و ان همان شندش نا امین المومین عله السلام که از تاه وه 
کشیدن روز چهارشنبه خودداری کنید که ان روز نحس مستمر است و در 
ان دوزخ افریده شده. 

10- و از همان: بسندش تا امير المومنین علیه السلام که سزا است مرد 
در چهار شنبه از نوره خودداری کند که روز نحس مستمر است. 

و اهمان 0 ندش از اخاه تم که رسترلن دا ضای الاب ام 
و ال را بر سیدند آزروژه:دو بتجشتته. که میا نشان خهارشنبه اشت ۱ فر‌مود: 


پنجشنبه روز عرض اعمال 

آسمان و جهان: ج3, ص؛ 40 

است. در چهارشنبه دوز خ آفریده شده, و روزه پناه از دوزخ است. 

2 مار هار تاه اعاه ی مه اسلا که هن ی نا 
دشمنی کرده تا برسد بفاخته از پرنده‌ها و بچهارشنبه از روزها. 

3- در علل محمد بن علی بن ابراهیم است که: عل ور ور رو 3 
چهار شنبه این انست. که در بتجشنبه اعمال بالا روند و در چهارشنبه دوزج 
آفریده شد. 

14- در دروع واقیه: از امام صادق علیه السلام دستور روزه چهارشنبه 
ضیان: ماهها. بوای: این اشت. که "هر کر گدات: ندید قومی. محر در ان -ظ 
بروزه نحوستش از ما بگردد. 

15- و از امام رضاأ علیه السلام است که: چهارشنبه روز نحس مستمر 
شتا ار اه آتعامرهنهایی است که خدا مالس در کات سود ان کردم 
که فرماید «هفت شب و هشت روز بن برانداز: 7- الحاقه». 

6 و مکارم: اززیدین علی ار پذزانش ار علق غلیه الشلام که زشتول 
خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: هر که در چهارشنبه حجامت کند و پیس 
شود سرزنش نکند مگر خودش را. 

7- از شعیب عقرقوفی که: نزد امام هفتم علیه السّلام رفتم و روز 
چهارشنبه در زندان حجامت میکرد گفتم: مردم گویند هر که در این روز 
حجامت کند پیس شود فرمود: این نگرانی برای ولد حیض است. 

8- کتلب المسلسلات: حدیثت را بابن عباس رسانده که شنیدم رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله میفرمود: آخر چهارشنبه ماه روز نحس مستمر است. 

نف وففه: روایت انتت. که فعنی:مستمن این است که روه از اغافتن تا 
شب نحس است. و فرمود علیه السلام: که مستمر این است که تا یک 
ساعت از روز پنجشنبه نحسی ان نمیرود. 
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روز پنجشنبه 


1- در قرب الاسناد (ج 1 ص 76): بسندی تا امام هفتم که: رسول خدا 
صلی الله علیه و اله, روز دوشنبه و پنجشنبه سفر میکرد و در انها پرچم 
می‌بست. 

2 از همان: سنوی کم رل شا هی الم خن و اه فرمود: روز 
پنجشنبه را خدا دوست دارد, ودر آن آهن را نرم کرد. 

3- و گوید رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: بار خدایا بامدادش را 
برای امتم مبارک گردان و روز خمیسش ساز 

بیان : ظاهر این ره نرم کردن آهن 
روز سه‌شنبه بوده و ممکن است حمل بر تقیه شود چون راویش سنی 


است با انکه این کار در هر دو روز شده. 

4- در خصال (30): بسندش از معتب بن مبارک که: روز پنجشنبه بامام 
ششم وارد شدم و او حجامت میکرد. گفتم: يا ابن رسول الله روز پنجشنبه 
حجامت میکنی؟ فرمود: هر که حجامت خواهد روز پنجشنبه‌اش باید زیرا در 
شام هر جمعه خون از ترس قیامت میجوشد. و تا بامداد پنجشنبه بآشیانه 
خود بر نمی‌گردد 

ات ۱ 

و امام ششم فرمود: هر که در آخر پنجشنبه ماه اغاز روز حجامت کند 
بخوبی درد از تنش کشیده شود. 

5- در عیون (ج 2 ص 24): تسطویی کق رسان دا ای اناد خیم ن اه 
فرمود: بار خدایا برکت بده بامتم در بامداد کاریش, در روز شنبه و 
پنجشنبه اش. ۱ 

در صحیفه رضا: بسندی مانندش را اورده (9). 

6- در خصال (30): بسندی از امام ششم علیه السلام که: هر که ناخنهایش 
نا نا اک اک 
و ببرد 

7- در عیون (ج 2 ص 27) باسنادش که: تصول الله صلی الله علیه و آلد 
زور بتجشنته متفر ت؛ فیکر دم و مفرمود اعمال: را در آن بالا ترنده و در آن 
پرچم‌ها را می‌بست. 

8- در خصال (32): بسندش که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله فرمود: 
هر که روز شنبه و پنجشنبه ناخن گیرد. و شارب زند از درد دندانها و درد 
چشم عافیت یابد. 

9 در صحیفه رضا؛ که رسول خدا روز دوشنبه و پنجشنبه سفر میکرد و 
ضیف مود. .در آنها اغمال بدرگاه خدا بالا برده شوند و در آنها پرچمها را 


می‌بست (20). 

0- محاسبة النفس: سیّد علی بن طاوس که: رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله دوشنبه و پنجشنبه را روزه میگرفت: و گفته شد برای چه؟ فرمود 
مان هی حوییه تالجم و مینست داوف ونر بالا 
برند و من روزه باشم. 

1 و باستادش که رسولخدا صلی الله غلیه و آله فرمونه هیع دوه 
تشه تست خر آیکه اعفال شا اشا اد کر اه نس دا ات 
12 و از همان: باسنادی از عنبسة بن بجاد عابد که شنیدم امام ششم 
را 

3 1[- در مکارم (ح 1 ص‌ 83 از امام صادق علیه السلام که روز پنجشنبه 


خون 
اسان موان و53 

در جای حجامت جمع می‌شود, و چون ظهر شود پراکنده میگردد. بهره از 
حجامت را پیش از ظهر برگیر. 

خلاصه ایست در مورد ایام هفته 

جمعه بضم جیم و سکون يا ضم میم یک روز هفته است که در قدیم 
عروبه‌اش میگفتند بفتح عین و ضمٌ راء بی‌نقطه جوهری در (ج 1 ص 180) 
صحاح چنین گفته, و در مصباح المنیر است که آن را جمعه نامیدند برای 
اينکه مردم در آن اجتماع کنند و با سکون میم نام هفته است که آغازش 
شنبه است, .از این اغرایی: تقل, اشت که آغاز جمفه شنته است و آغار 
ی ۱ ۱ 

در مه البان ته ها شجم سای آینکه ار اش ات 
همه آفریده در آن فراهم شدند, گفته‌اند نخست کسی که جمعه‌اش نامید, 
کعب بن لوق بود که برای بار یکم «اما بعد گفته» و گفته‌اند: انصار این نام 
را بر آن نهاده‌اند (یایان) و آن اسعد و اشرف ایام است چنانچه گذشت, و 
چون روز عبادت و تقرب است نشاید دز آن نشفن و کار دنا پرداخت که 
منافی انست. شبش مانند روزش مبارک و درخشان و نورانی است., تزویج 
و عروسی و سر تراشیدن و ناخن و شارب چیدن, حمام رفتن و سر را با 
ندز و.خطمی) شستن. و کارهای دیکر که ببایند در آن: مستتخب: است:. ولی 
در باره نوره کشیدن ظاهر منع است ولی حمل بر تقیه شود. 

و در باره حجامت هم آخبا ر مختلفند و بهتر ترک آنست مگر ناچا ر باشد, در 
باره فصد نهی ندیدم, منجمین گویند: متعلق بزهره است و شبش بماه 
وابسته است و اما روز سبت (شنبه) جوهری در (ح 1 ص 4130 صحاح 
گفته: سبت بمعنی راحت و روزگار و سر تراشیدن و رون زدن آمده و 
بهمین معنی نام روز هفته است که خدا دز ان از آفزیتش جهان برید, و 
کفه‌اند برای انتست که‌بهود دی آن ۱ ز کار ببرند, يا راحت باش کنند. 


سید اجل مرتضی در غرر و درر خود پاسخ پرسش از قول خدا تعالی و 
ت 

۱ 1 4 ۱۱ ۱( 06 ۱۳ و 0 
روز جمعه فراهم شد و روز سبت از آن فراغت بود و بدین جهتش سبت 
خواندند, و برای اینکه خدا در آن بنی آسرائیل را فرمان آسایش از کار داد 
و اصل سبت کشش است و سبت زن مویش را اینست که گیسوان را باز 
کند و ان را فرو ریزد. ۲ ۱ 

2- مقصود از سبت قطع است و بمعنی سر تراشیدن هم امده و ان هم 
قطع است و مقصود اینست که: خواب ب شما را وسیله دست کشیدن از کار 
و تصرف نمودیم و این جواب فخافی کسی است که گوید وجه نامگذاری 
سبت اینست که افرینش روز یک شنبه اغاز شده. و روز جمعه تمام شده و 
روز شنبه دنبالش بریده, اهل تورات اغاز افرینش را روز یک شنبه دانند و 
اجان راو مه ه اه اجیل آبار زا زور دنه انیا شنه و 
فراغت را روز یک شنبه و اما نزد مسلمانان آغاز آفرینش روز شنبه است 
تا پنجشنبه و جمعه عید شده و بنا بر این شنبه را سبت گفتند چون برخی از 
آفربتتن رین تمام شنم در آرن: 

هار ان ریخات عم خی مضه الم فره و وا هاک را 
روز شنبه آفرید و کوهها را روز یک شنبه تا آخر آنچه افاده کرده و آنچه- 
ره- گفته که آغاز آفرینش روز شنبه است مخالف مشهور میان فریقین 
است خلاصه روز شنبه مبارک است و هر کار را شاید و بامداد بدنبال کار 
رفتن در آن میمنت بیشتر دارد چنانچه دانستی خصوص سفر و خواستن 
حوائج, نزد منجُمین روزش وابسته بزحل است و شبش بمریخ و نام عربی 
قدیمش (شیار) روز یک شنبه که در قدیمش اول گفتند و آحدش نامند 
ترای آنکه تخسنت روز افزیتش جهان انست؛ روزیست ميانه برای هر کار و 
ذم و مدحش متعارضند و مدحش اقوی است و منجمانش روز را وابسته 
بخورشید دانند و شبش را بعطارد. 

روز دوشنبه: 5 در زیان قدیم بنقل جوهری (ج 6 ص 218) صحاح آن را آهون 
نامند, و دربد در این شعر جاهلی آمتی است. 

آرزو دارم بمانم روز من باشد همی اوّل و اهون و زان پس آیدم روز جبار 
یا بدنبالش دبار اید که باشد روز من يا که موّنس يا عروبه بعد از آن اید 
شیار ۲ 

است و هیچ کاری را نشاید, و انچه در مدحش رسیده تقیه است چون 


مخالفینش متبرک شمارند بپیروی بنی آمیه. و بیشتر مصائب اهل بیت در 
آن واقع شده و از این رو اخباری در برکت آن جعل کردند چون تبرک بروز 
و 

مپارک بوده 9 1 چه 1 آ واقع شده نخس شده که رسول خدا| صلی 
الله علیه وداله.در آن بوقات کزدهه مضائب سر اهل نیت وان آمدند ری 
مخالفان بدان انحس روزها شد؛ و این هم باخبار خود آن حضرت بوده تا 
لازم نياید نسخ پس از او, و ممکن و عاشورا هم چنین باشد, و این 
وجه خوبیست برای جمع میان اخبار و گرچه وجه یکم بهتر است. و نزد 
منجمان روزش وابسته بماه است و شبش بمشتری. ۱ 

روز ثلثاء (سه‌شنبه) به نثاء فتحه‌دار که گاهی هم مضموم شود با مذ اخر که 
در زبان قدیمش جبار گفتند چون غراب روزیست برای بیشتر کارها میانه 
بویژه کارهای دشوار, چون خدا در ان آهن را نرم کرده برای 9 علیه 
السلام و دو مجمم البانست که‌خدا کوهها را در آن افریدهه موانت است 
که درختها و جویها و خزنده‌ها را در آن آفریده, نهی و جواز حجامت هر دو 
در آن وارد است و جواز اقوی است, و سفر هم خوبست, و نزد منجمان 
روزش از مریخ است و شبش از زهره. 

روز اربعاء (چهارشنبه) با 3 حرکت باء و مد آخر, در مصباح باء را مکسور 
دانسته, گفته در کلمه‌های مفرد همتا ندارد و وزن جمع دارد ... در زبان 
قدیم 
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نامش دبار است بر وزن غراب و کتاب هر دو چنانچه در (ح 2 ص 27) 
قاموس است و در مجمع است که خدا درخت. ه: آنادی و وترانن را دز ان 
آفریده, و گفته شنده" 

پرنده‌ها را در آن آفریده, روزیست نحس بویزه آخر چها رشنبه ماه ولی 
بنحسی دوشنبه نیست, و گذشت که خدا دوزج را در آن آفریده, جواز 


برخی کارها چون حمام رفتن و دوا نوشیدن در آن رسیده است. و از 
حجامت و نوره و سفر منع شده و نزد منجمان روزش از آن عطارد است و 
شبش از زحل. 


روز خمیس (پنجشنبه) عربش بنقل جوهری موّنس گفتند. و مناسب خبر 
است که روز انیسش گفته, , روزیست برای هر کاری 1 بویژه سفر و 
طلب حوائج و بامداد کردن در آن بیشتر برکت دارد, و فضل و اعمال خوب 
ان بو کات لاه آند ان شا الم هار ات مر نراد ات اه 
جواز اقوی است, و موید منع آنست که رشید در آن حجامت کرد و مرد و 
آن موّید سعادت آنشت: نزد منجمین روزش از ان مشتریست و شبش از 
خورشید, نت :در همه" بجع ۱۱ آنها نعل. کردم شت: آینده است بر خلاف 


اصطلاح شرع که شب گذشته را از فد آندم: دا ند 


سعد و نحس روزهای ماه عربی و هر روزی برای چه کار شاید 


سعد و نحس روزهای ماه عربی و هر روزی برای چه کار شاید 


آع-دز خضال (۱۳1 تفن ۲ اقیر الموفتین علیه الاام. که هر که فد 

جماع با اهل خود دارد باید شب یکم و نیمه را پرهیز کند. که شیطان در این 

دو وقت فرزند جوید, و خواهند شریک فرزند شوند, و بیایند و آبستن 
زند. 

2- در مکارم (ج 1 ص 276): امام صادق علیه السلام فرمود روز 3 و 4 و 

1 و 25 ماه سفر مکن که نحسند امیر المومنین بد داشت سفر و تزویح 

در محاق ماه را, و در برخی کتب از امام یازدهم روایت است که در هر 

ماه عربی روز نحسی است که هیچ کار را نشاید جز خلوت و عبادت و 

روزه و انها: 22 محرم, 10- صفر 4- ربیع اوّل 28- ربیع دوم, 28 جمادی 

یکم, 12- جمادی دوم, 12- رجب, 16- شعبان, 24 ماه رمضان, 2- شوال 

8- ذی قعده, 8- ذیحجه میباشند. 

و از برخی اخبار ظاهر شود که این روزهای ماه نحسند, 3 و 4, 5, 13 16, 

1 4, 25, 26 و از سفر در 8- و 13 ماه منع شده, و روایتی است که 4 

و 21 سفر را شایند 
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و بشعر گفته‌اند: 

هفت روز نحس باشد هر مهی زان حذر کن تا نیابی هیچ رنج 

3 و 4, 13, با شانزده 21 با 24 و بیست و پنج 

ا ‏ ان 

و مضمون روایت امام یازدهم را که در هر ماهی روز نجسی است بشرحی 

که گذشت بشعر در آوردند که از ترجمه‌اش صرف نظر کردیم. 

3- در مکارم ی رسول خدا| ۹ در سه‌شنبه 7 (19) یا 

ار مور رو تحت یا ۲ با رها ات که عون 

شما نجوشد و شما را بکشد. 

5- و از امام صادق علیه السْلام هر که آخر روز آخر پنجشنبه ماه حجامت 

کند درد را بخوبی از تن بکشد. 

6- و از پیغمبر است که فرمود: حجامت سه‌شنبه 17 ماه درمان درد یک 

ال 

مسق صلی آل انم و آله تا ور ها رما ده 

روز سه‌شنبه تندرستی است. 

میگویم: از امام صادق علیه السلام اخباری است در سعد و نحس روزهای 

ها ان ار تا ارم 


روز یکم ماه 


سید ره- در دروع واقیه گفته: برای هر روز از ماه روایاتییست در اختیارات 
و دعاهای هر روز ماه که هر کدام در فصلی است و همه را در 30 فصل 
دک که تا آ که ود 

8- روز یکم ماه- بنقل از امام صادق علیه السلام روز آفرینش آدم است.؛ 
روزیست مبارک برای طلب حوائج و ورود بر شاه و طلب دانش. و تزویج, 
و سفر و خرید و فروش, و گرفتن وام. هر که در آن بگریزد یا گم شود تا 
1 

و بیمارش به شود. و نوزادش خوش و روزیمند و مبارک است. 

سلمان فارسی- ره- گفته: روز هر مزد است که یکی از نامهای خدا است 
روزیست خوب و مبارک و طلب حوائج و ورود بر شاه را شاید. 

9 رد گنه ات ذیگری از امام صادق علیه السلام است که دز 
پاسخ پرسش از اختیارات روزها فرموده: روز یکم ماه آفرتش: آدم است., 
دا ی و هر حاجتی داری 
ببار بند 

0ص ماه است ( 2 ی ده از امام ضادق غانه آنشاام که یهد 
۰ ملاقات امراء, و حاجت خواستن و خرید و فروش, و زراعت. و سفر 
9 

11- در زوائد الفوائد: از امام صادق است که: روزیست مبارک و محمود 
خدا آدم را در آن آفرید, خوش است برای طلب حاجت, و رفتن نزد شاه, و 
شروع بکار. و فروش و خرید. گرفتن و بخشیدن, نوزادش محبوب و 
روزیمند و مبارک است, بیمار در آن باذن خدا| تعالی خوب شود. 

2- در روایت دیگری: هر که در آن گریزد یا گم شود تا هشت شب بدست 
آید. 

بیان: : آنچه در این زمینه در گذشته و آینده از سلمان فارسی- ره- روایت 
شود موافق روایت منجمین و تقویم نگاراننست از فرس ولی 1 
دارند که ما بدانها اشاره کنیم, ۸ نام روز یکم ماه (اورمزد) يا (فزخ) 
و نزد برخی (به روز است). 


روز دوم ماه 


13 در دروع از امام صادق علیه السلام, حو|ء در آن از آدم خلق شده؛ 
نبزویق»؛ و بناء خانه, نوشتن قرارداد, حاجت خواستن؛ برگزیدن را شاید, آنکه 
در آغاز نتن بیمار شود سبک است بخلاف پایاننش: نوزادش خوب پرورش 


پابد, سلمان گفته: روز بهمن فرشته زیر عرش است. نزویج و حاجت 
خواستن را شاید و سعد است. 
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4- در روایت دیگری: تزویج کن, از سفر بخاندانت برگرد, بخر بفروش, 
حاجت خواه, از شاه بیرهیز. 

5- در مکارم (ج 2 ص 558) از آن حضرت علیه السلام. سفر و طلب 
حاجت را شاید. ِ 
6- در زوائد: از امام صادق علیه السْلام روزیست محمود, خدا در ان ادم 
را افریده, تزویج. نقل مکان, فروش, خرید. ساختمان. زراعت. کشت 
درخت سلف., وام گرفتن, معامله, درامدن بخانه. حاجت خواهی, ملاقات 
شاه را شاید هر که در آن بیمار شود به گردد. نوزادش مبارک است و 
میمون. 

7- در روایت دیگر: نوشتن قرارداد را شاید, هر که در آغازش بیمار شود 
سبک باشد و در پایانش سنگین. 


روز سوم ماه 


- 18- - دروع. از امام صادق علیه السّلام روز نحس مستمر است, آدم و حوا 
لخت. شدند: و از نهشت بدر شدند: در آن خانه‌دازی کن و اکرت میشر 
است از آن و از سلطان. و خرید و فروش, حاجت خواهی, معامله 
و شرکت بپرهیز گریزنده در آن دستگیر شود بیمارش برنج افتد. نوزادش 
روزی‌منر و دراز عمر است. 

ن گفته؛ روز اردیبهشت فر شته کمانتنته ببدبختی و بیماریست, روز 
گران و نحسی است. کاری را نشاید 9- در روایت دیگری است از او 
علیه السلام روز نلحسی است که ادم و حواء لخت شدند, در ان مخره 
مفروش نزد شاه مرو, حاجت مخواه. 

(20- در مکارم (ج 2 ص 558) روایت ت است که هیچ کاری را نشاید. 

1 2- در زوائد: از او علیه السلام روژ نحسی است, هابیل بدست برادرش 
فایل کت ور موی اس ور ان گ کات ع کت 
را ملافاتهکی: از شر اه بعمید افو الحقمتین علت لام بکدا بناخ بیده 
نوزادش نحس است, بیمار در آن یا شبش خطری است جز اینکه خدا چیز 
دیگر خواهد. 
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22 در روایت دیکر: نوزادش روزیمند و پر عمر است, ور ان آدم و حوء 
۳ شدند و از بهشت بدر شدند گریزانش دستگیر شود, بیمارش برنج 
فند. 

گویم: اردیبهشت بضمٌّ همزه و سکون راء بی‌نقطه و کسر دال بینقطه یعنی 
ماهی که جهان در آن چون بهشت سبز, درخت و زمین خرژم و پرگل است. 


روز چهارم ماه 


: 23- دروع: از امام صادق علیه السلام, خوبست برای زراعت, شکار بناء؛ 
وام داری, بد است در آن سفر, هز که.در آن سقر کند در خطر. کشنتن و 
غارت و بلاء است. هابیل در آن زاده. نوزادش تا زنده است خوب و مبارک 
است. هر که در آن کریزد خستنش دنه ار است و بنام‌دار ی باند. 
فان دفیه: روز شهریور نام فرشته‌ایست که جواهر در او (از او) آفریده 
شده و بدان گمارده است و گماشته بدریای روم است. ۳ 
4 در روایت دیگر: روزیست که تزویج و شکار 1 شاید, و سفر در آن 
مذموم است., هر که در ان سفر کند غارت شود در ان هابیل بن ادم زاده. 
5- در مکارم: از امام علیه السّلام, تزویج را شاید و سفر را نشاید. 

26- از امام علیه السلام روزیست میانه قضای حاجت در آن شاید هبدة اللّه 
پنتر ادم در آن. زادم. است: سفر در آن.بد. استه نوزادش مبارک. است: 
بیمارش در شبی شفا یابد و به شود باذن خدا تعالی. 

7- در روایت دیگریست: که هابیل نیز در آن زاده. مسافرش در خطر 
کشتن و غارت و بلاء است هر که در آن گریزد بکسی پناهد که او را پناه 
دهد. 


روز پنجم ماه 


28 در دروع: از امام صادق علیه السلام روز نحس مستمر است.؛ قابیل 
شقی ملعون در آن زاده و برادرش را کشته, و بخود نفرین کرده, نخست 
کسیست که در زمین گریسته, در آن کاری مکن, از خانه‌ات بیرون مشو هر 
که در آن سوگند دروغ خورد زود کیفر بیند. نوزادش خوشحال باشد. 
سلمان گفته: روز اسفندار فرشته کشانشنه بر زمینها است, روزیست 
تخس در 
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ان حاجت مخواه, نزد شاه مرو. 

9- در روایت دیگر از اوست علیه الشلام: که قابیل در آن زاده و برادرش 
را کشته در آن, حاجت در آن مخواه. 

(ا3- در مکارم است از امام علیه السلام که پست است و نحس. 

1- در زوائد: روز نحسی است شیطان و هاروت و ماروت و هر فرعون و 
جباری در آن لعن و عذاب شدند روز بی‌بهره دشواربست, خیری ندارد, از 
شژش بخدا پناه بر, نوزادش شوم است و گران و بد زندگی, و کم روزی, 
0 

2- در روایت دیگریست که: قابیل ۳ هابیل را کشته اصلاح دام را 
شاید, هر که در آن دروغ گوید خدا زود کیفرش کند. 

میگویم: نزد فارسیان به اسفندارمذ مشهور است. و اسیندارمذ. سفندارمذ 
سیندارمذ هم گفته شده. 


3- در دروع: از امام صادق علیه السلام که تزویح رآ شاید, هر که در آن 
سفر دریا یا خشکی رود دلیسند خود به خاندانش برگردد. برای خرید دام 
خوبست. هر که در آن گم شود یا گریزد یافت شود, نوزادش خوش پرورش 
و بر کنار از آفاتست. 

سلمان- رضی الله عزه- اه روز خرداد نام دارد فر شته شاه بپریان 
تزویج و کسب و هر کاری نیک است خوابش پس از دو روز تعبیر شود. 

4- در روایت دیگر: تزویج و شکار و کسب و هر حاجت را شاید 

5- در مکارم: از آن حضرت علیه السلام مبارک است 2 را 
شاید. 

6- در زوائد: از امام علیه السّلام روزیست نیک نوح علیه السلام در آن 
زاده حوائج راء شاه راء سفر راء فروش و خرید را, وام گرفتن, پرداخت, و 
قضاوت ستاندن, بخشیدن, تفریح» و شکار را شاید, نوزادش مبارک" 
میمون, خوش زندگی 
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است, بیمارش در شب و روز ان از یک هفته بیش بیمار نماند و باذن خدا 
به شود. 

7- در روایت دیگر: تزویج و خرید دام را شاید. 


روز هفتم ماه 


: 8- دروع: از امام صادق علیه السّلام, همه کار را شاید, هر که در آن 
توننتتد کی آهوزه انتتاد شود .هن که کر آبادانی. و کشنت, درخت شووع. کند 
خوش انجام باشدم نوزادش خوش پرورش و پر روزیست. 
سلمان- رضی ال عنه- 1 روز مرداد, فرشته ایست گمارده بمردم و 
روزیشان, ژوزسست مبارک و مسعود, هر کار خیری در آن بکن. 
9- و در روایت دیگر: روز خوبیست چون ششم. 
40- در مکارم از امام علیه السلام, مبارک است و مختار هر چه را خواهی 
و در آن بکوشی شاید. 
1- الزوائد: از امام علیه السلام, روز مسعود و مبارکی است, نوح علیه 
السشلام در آن سوار کشتی شد, در کشتی سوار شو, در خشکی سفر کن, با 
دشمن نبرد کن هر چه خواهی بکن, روزیست پر برکت خوب برای طلب 
حوائج و کوشش در انها نوزادش مبارک است و میمون بر خود و پدر و مادر 
ستاره پر روزی هر که در آن یا شبش بیمار شود باذن خدا خوب 
شود. 
4 در روایت دیگر: آغاز نویسند گی؛ ۰ و انا درختکاری را شاید. 
یم . مرداد بضم است. ابو ریحان گفته معنایش خلق جاوید است 
3 و نابودی. 


روز هشتم ماه 


: 43- دروع: از امام صادق علیه السْلام روزیست که کاری را شاید از 
فروش و خرید, هر که در ان نزد سلطان رود حاجتش براورد, بدریا رفتن, 
سفرٍ خشکی, , رفتن رد در آرنید ات نوزادش خوش ولادت است. هر که 
کر. ان کریرد باسانن. بدشست تياید. هر که در آن کم شود زر پمیشتی راد 
نیابد, بیمارش برنج افتد. 
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سلمان گفته: روزنما در از نامهای خدا| است., روزیست مبارک و مسعود, 
هر کاری را خواهی شاید. 

4- در روایت دیگر: روز خوب و مبارکی است. هر حاجتی را شاید جز 


سفر. 
5- در مکارم (ح 2 ص 550) هر حاجتی را شاید جز سفر که در آن بد 
است. 

6- در زوائد: از امام علیه السلام, نیک است برای خرید و فروش, در آن 
بفروش و بخر, بستان بده. سفر مرو که سفر دریا و خشکی در آن بد 
است. نوزادش میانه حال است و پر عمر, هر که ذر آن با نیمار 
شود باذن خدا به گردد. 

7- در روایت و دیدار شاه و قضاء حوائج را شاید. هر که در آن گریزد 
جز بسختی بدست نیاید, هر که گم شود جز بسختی راه نیابد, گفته‌اند: هر 
که در آن بیمار شود بمیرد. 

گویم: معروف به «دیبازر» است نزد آنها. 


روز نهم ماه 


: 48- از امام صادق علیه السّلام که: روزیست سبک نیک برای هر چه 
بخواهی, در آن بکار پرداز, وام بگیر, زراعت کن, درخت بکار, با هر که در 
آن نبرد کند چیره گردد, هر که سفر کند, مال فراوان یابد و خیر بیند. هر که 
گریزد نجات یابد, هر که بیمار شود سنگین گردد, هر که گم گردد یافته شود 
نوزادش خوش زایش ‏ است و در هر حال موقق است. 

سلمان گفت: روز آذر نام فر شته ترازودار روز قیامت است. خوش 
آرمانست و روز تندرستی. 

9 در روایت دیگری: روز سبک نیکی است برای هر چه خواهی, نوزادش 
روز عید است و تنگدستی نه بیند. 

0- در مکارم (ج 2 ص 556) از امام علیه السّلام که مبارک است, هر چه 
را ادمی خواهد شاید هر که در ان سفر کند مالی روزیش شود و هر خیری 
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1- زوائد: از امام صادق علیه السلام, خوب روزیست و مبارک, در ان 
سام پسر نوح زاده, رو مبارکی است. هر حاجت را شاید از ورود بر 
سلطان و هر کاری, وام گرفتن, و وام دادن. ستاندن و پرداختن نوزادش 
دوست داشتنی و پذیرفته در بر مردم است, دانش جو و خوش‌رفتار است, 
هر که در آن یا شبش بیمار شود باذن خدا به شود. 

2- در روایت دیگر است که: هر که در آن سفر کند روزی یابد و خیر بیند, 
درختکاری, زراعت را شاید. هر که در آن سفر کند روزی پابد و خیر بیند, 
درختکاری, زراعت را شاید, هر که در آن نبرد کند چیره گردد, هر که گریزد 
بسلطانی که پناهش دهد نجات یابد, هر که در آن بیمار شود سنگین گردد. 
گویم: اذر نزد انها با ای مدی و ذال نقطه دار مفتوح بمعنی انش است و 
نام فرشته کفاشته بر ار برخی آن را بضمّ ذال تصحیح کرده و اول 
روشنتر است. 


روز دهم ماه 


: 53- دروع.: از امام صادق علیه السلام در آن نوح زاده, هر که ور ان زاده 
یک ی ین 
گمشده‌اش یافت شود گریخته در آن بدست آید و زندانی گردد, بیمار در 
آمشاس و کمصشت کنو ۱ 

سلمان- رضی الله عنه- ده روز آبان نام خوشتر گماشته بدریاها و وادیها 
است., روزیست سبک و مبارک؛ هر که در آن از سلطان یت گرفتار 
شوه تور اش نگ کرو زوزفته است خوانش بر 20 روز عس شود 
54- ذر زوایت دیگز است که توح علیه الشلام در آن زادهء براع زرع پیش 
خرید. و هر کار خیری خویست. 

ی ۳ هت 
تیاده برای فروش و خریق نی است: قر که در آن: تجماز فنود چه تنیه ده 
56- در زوائد: از امام صادق علیه السلام : روزیست پسندیده, خدا| ادریس 
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در آن بجای بلندی بر آورده و موسی تورات را برگرفته, نوشتن اوراق و 
شروط و قرارداد را شاید, و کافر دفتر و حساب, نوزادش بردبار و خوب و 
پارسا است. بیمار آن و شبش در خطر است. 

7- در روایت دیگر: فروش و خرید را شاید, هر که چیزی گم کند آن را 
یابد, خوبست بیمار در آن وصیّت کند. هر که در آن گریزد گرفتار و زندانی 
شود. 


روز یازدهم ماه 


: 58- دروع: از امام صادق علیه السلام, شیت در آن زاده, شروع کار و 
فروش و خرید و سفر را شاید, رفتن نزد سلطان را نشاید, هر که گریزد 
فرمانبر برگردد. هر که بیمار شود بسا به شور سالم ماند. نوزادش خوش 
زندگی است جز این که بینوا شود و از سلطان گریزد. 

سلمان گفته: روز خور نام فر شته بر خورشید گمارده است. روزیست 
سبک مانند آنچه گذشت. ۱ 

9- در روایت دیگر: هر که در آن گریزد گرفته شود نوزادش روزی‌مند 
است و میماند تا پیر شود و مستمند نشود. 

6۱0- در مکارم: از امام علیه السّلام فروش,: خرید, همه حوائح و سفر را 
شاید جز رفتن نزد سلطان, گریز را شاید. 

1- در زوائد از امام علیه السلام, فروش,: خربد معامله و قرض را شاید, 
دخول بسلطان بد است و معامله و تصرف در کار او نوزادش خوب و 
خوش پرورش است., هر که در آن و شبش بیمار گردد به شود. 

2- در روایت دیگری, شیث در آن زاد, هر که گریزد برگردد فرمانبر هر 
که گم شود سالم ماند, و گفته شده مستمند میرد یا در گریز از سلطان. 


روز دوازدهم ماه 


: 53- از امام صادق علیه السّلام: تزویج. گشودن دگان, شرکت. نشستن 
در کشتی را شاید. میانجیگری میان مردم را نشاید, بیمارش بسا به شود, 
نوزادش باسانی تربیت شود. 
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سلمان- رضی الله عنه- گفته: روز ماه برگزیده است و نام فرشته گماشته 
بماه است. 

در روایت دیگر: چون روز یازدهم است. 

4- در مکارم (ج 2 ص 559) از امام علیه السْلام. روزیست خوب مبارک؛ 
حاجات خود را بخواهید و در آنها بکوشید که برآورده شوند. 

5- در زوائد از امام علیه السلام: : روزیست مبارک. موسی در آن مات 
شبانی را بسر برد, روز تزویج مشارکت, گشادن دکان, تعمیر منازل, 
فروش و خرید. و ستدن و دادنست؛ نوزادش پارسا عابد و خوب است. 
تبدارش چه در روز و چه شب در خطر است جز آنکه خدا عر و جل خواهد. 

6- و در دیگریست که؟ کشتی نششتتن در آن خوت: اسنت: و از میاتجبکری 
کناره شود. 


روز سیزدهم ماه 


: 67- در دروع. از امام صادق علیه السلام 0 ی , نزاع, قضاوت؛ 

برخورد با سلطان و هیچ کار را نشاید, سر را صابون مکش. موی را 
نتراش, هر که گم شود یا گریزد سالم ماند بیمارش سختی کشد. نوزادش 
را گفتند زنده نماند. 
سلمان- رضی الله عنه- گفته روز تير نام فرشته گماشته بر اخترانست, 
روزیست نحس پست, از سلطان و هر کاری به پرهیز, خوابش در نه روز 
درست دراید. 
در روایت دیگر: روز لحسی است هی حاجتی مخواه. 
9- در زوائد از امام علیه السلام. نحس است. پسر نوح و زن لوط در ان 
هلاک شدند. در هر حال مذموم است., از شش بخدا پناه بر, نوزادش شوم 
سخت روزی» کینه‌ور و بدخلق است. بیمار آن و شبش خطریست, خدا| 
داناتر است. 


0- در روایت دیگر, از ستیزه‌ها و برخورد سلطان, قضاوتها و سر- 
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تراشیدن و روغن زدن موی پرهیز شود, هر که در آن گریزد سالم ماند, 
نوزادش زنده نماند. 


روز چهاردهم ماه 


: 71- دروع از امام صادق علیه السلام, همه کار را شاید, نوزادش دغل 
است, طلب دانش, , فروش و خرید, سفر, وام گرفتن؛ کشتی نشستن نیک 
است. گریزان آن گرفتار شود, بیمارش به شود ان شاء اللّه تعالی. 
سلمان- رضی الله عنه- کف روز جوش نام فرشتته. حمافتته بر ادمی: ۵ 
0 کر ۱ 0۱۳ 
اشراف و علماء خوبست., نوزادش ادیب نویسنده و در اخر عمر ثروتمند 
است, خوابها یس راز 26 روز درست باشند. 

72 در روایت دیگر, سعید است و نیک برای هر کار, نوزادش عمر دراز و 
شیفته د انشتجوتین است: در آخر غمزش ترو‌تهند نود 

3- در مکارم: از امام علیه السلام برای هر کار و هر حاجت نیک است. 
4 کماند؟ از افام عليم السلام برات ظر حاحتی: خواهن و تخرد 
باخشاهان و لت علم و پوداخت وام خفت است: فورادس. سالم و 
سعادتمند است و در کارش کامیاب پسندیده,. روزیمند. بیمار در آن و 
شبش بزودی به شود, خدا داناتر است. 

75- در روایت دیگر است که نوزادش در پایان عمر پر روت باشد, و دغل 
و ستمکار است, فروش و خرید. وام‌گیری و وام دادن و کشتی نشستن را 
شاید, هر که در آن گریزد گرفته شود. 


روز پانزدهم ماه 


, 76- عدد القویه: از شیخ رضی نواده علامه حلّی امام صادق علیه الشلام 
فرمود مبارک است هر حاجت و سفر را شاید. حاجتها را بخواهید که بر 
اورده‌اند. 

7- در روایت دیگر: بد است و نحس برای هر کار مگر وام گرفتن و دادن 
0 

یا بررسی آنچه میخرد, قابیل در آن زاده که ملعونست و برادرش را کشته, 
خوب از ان خدر کفید: که خی در ن آفریده شده, بیمارش بمیر د. 

8- در روایت دیگر: بیماریش بزودی به شود, هر که گریزد در جای 
نزدیکی گرفته شود, نوزادش بدخلق است. 

9- در روایت دیگری نوزادش زبانش بگیرد و با لال و زبان گران باشد 
80- و فرمود: نوزادش لال يا زبان گیر است. 

فرس گفتند: روز سبکی | ست. 

در روایت دیگر: مبارک است و هر کاری را شاید, خوابش تا سه روز 
درست درآید, ملاقات قاضیان و علماء, آموزش, درخواست آنچه نزد 
سلمان فارسی- رضی الله عنه- گفته: دیمهروز از نامهای خدا تعالی است 
(دیمهر خ ب). 

1- دروع: از امام صادق علیه السلام برای هر کاری نیک است جز وام 
گرفتن و وام دادن, بیمارش بزودی به شود. هر که گریزد دستگیر شود, 
نوزادش زبان گرفته است یا لال. 

در روایت دیگر: برای هر کاری نیک است, نوزادش لال یا زبان گرفته 
2- در مکارم: برای هر حاجت خواهی نیک است, در آن حوائج خود را 
بخواهید که برآورده است. 

3- در زوائد: هر کاری و حاجتی و دیدار اشراف و بزرگان و سروران را 
شاید, حوائج خود را بخواه و شاهت را ببین. هر کاری خواهی بکن که روز 
خوشی است., نوزادش زبان گرفته يا لال است بیمارش در خطر است جز 
که خدا خواهد. 

4- در روایت دیگر: روزیست حذرناک, برای وام گرفتن و وام دادن 

۱ 

بررسی هر چه ِ شاید. بیمارش بان خدا به شون کر بزان در ان ذز 


بیان: شروع بنقل از عدد برای این است که از این کتاب جز از روز 15 تا 
اخر ماه بدست ما نرسیده است. 


روز شانزدهم ماه 


85- در عدد: امام صادق علیه السلام فرمود: نحس مستمر و پست 

است. سفر مکن, هر که در آن سفر کند هلاک شود و بدی بیند, از جنبش 

کناره کنید, از حوائج تا توانید بپرهيزید, حاجت نخواهید, برخورد با سلطان 

بد است. 

6 در روایتی: تجارت. فروش, شرکت و رفتن بدریا, ساختمان و پی 

ریزی و کار خیر را شاید. سب 

7- در روایتی: دوستی و شهوت در ان افریده شدند. سفر خشکی و دریا 

در آن نیک است, هر که را خواهی مزدور کن, بهر که خواهی بده, نوزادش 

حتما دیوانه و بخیل است. 

8- در روایتی: هر که در بامدادش تا ظهر زاده دیوانه است, و نوزاد پس 

از زوال تا اخرش نیکو است, هر که در آن گریزد برگردد, هر که گم شود 

سالم ماند, هو که تاه تور آن دار این ما رن بزودی به شود. 

9- مولا آمیر المومنین علیه السْلام فرمود: بیمارش در خطر مرگ است؛ 
فارسیان گویند روز سبکی است. 

0- در روایتی, روز خوبی است برای هر کار و هر مقصد و هر تصرف, 

نوزادش کارکن است, روز طلب هر کار خوب است. 

در روایتی: نحس است. نوزادش بناچار دیوانه است. مسافرش هلاک است 

اه ار را 2 

روز درست درایند. 

سلمان فارسی- رضی للم عنم دففت: مهر روز نام فرشته گماشته برحمت 

است. 

وا 

1- دروع: از اما م صادق علیه السْلام که روز نحسی است برای کاری 

نشاید جز بنا ار را ی و ۱ 

برگردد هر که گم شود سالم ماند, هر که ِِ« شود زود به شود نوزاد پیش 

از ظهرش دیوانه است, و پس از ظهر نیک 

و در روایت سلمان نحس است. از حرکت بپرهیز, خوابهاش پس از دو روز 

دوتفت در آیفد: 

2- در روایت دیگر: نحس است. نوزادش دیوانه است. مسافرش هلاک. 

94- در زوائد: از امام علیه السلام, نحجس است و بد و مذموم و بی‌خیر, در 

آن سفر مکن؛ حاجت مخواه, ۳ توانی خود را نگه‌دار, از رن بخدا پناه بر 

نوزادش شوم و سخت پرورش و نحس زندگی است. بیمار در آن یا در 


شبش خطری است و بیماریش طولانی و الله اعلم. 

5- در روایت دیگر: هر که در ان سفر کند هلاک شود, برخورد با سلطان 
بد است, تجارت و خرید و شرکت و سفر دریا و ساختمان و پی‌ریزی را 
شاید, نوزادش تا ظهر دیوانه است و پس از ظهر خوشرفتار. 


روز هفدهم ماه 


, 96- در عدد: امام صادق علیه السْلام فرمود: روز پاک و بر گزیده‌ایست 

برای هر حاجت نیک است برای خرید و فروش, تزویج. و رفتن نزد سلطان 

و جز آن, خوب است برای هر حاجت هر چه خواهی بطلب که خوش است 

ونر ان آفریده شد, و هم ملک الموت, در آن خدا به یعقوب برکت داده, 

خوب و شاینتنته است بزرای ابادانی؛ چوی سازی, درختکاری, سفرش ناتمام 

ماند. 

97 3 روایتی ایگر میانه است. از سنیزه حذر باید, هر که در آن وام دهد 

بدو برنگردد, با با رن بر نزن هر که‌در آن وام برد مزدارد 
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99 ابن معمر گفته: روایت دیگریست که روز سنگینی است طلب حوائح 

را نشاید, در آن حذر کن, به فرزند و بنده‌ات نیکی کن. بیمارش به شود 

خوابش دروعغ است. گریزانش یافت شود نوزادش دراز بماند, نیک حال و 

خوش پرورش و خوش زندگی باشد, مستمندی نبیند. 

فرس گفتند: روز سبکی است. 

99- در روایت دیگر روز سنگینی است., کار خیر را نشاید, و آن حاجت 

مخواه. 

00 1- در روایت دیگر: روز خوب و پسندیده ایست. تزویج» ختان.: شرکت 

تجارت, دیدار برادران و مضاربه در اموال را شاید. 

سلمان فارسی- رضی الله عنه- کگفزه: سروش روز نام فرشته حضانتته 

بنگهبانی جهانست و آن جبرئیل است علیه السلام. 

1- « دروع.: از امام صادق علیه السّلام روز میانه‌ایست. از سنیزه و وام 

دادن و گرفتن حذر کن وامش نه برگردد نه پرداخت شود. نوزادش نیک 

حال ۳ 

در روایت ه از سلمان- رضی الله عنه- روز سنگینی است در آن حاجت 

مخواه. 

در روایت دیگر: روز خوبیست. 

102 گفت: در روایت دیگر روز سنگینی است, طلب حاجت را نشاید. 

3- در مکارم: پاک است و پسندیده, هر چه خواهید در آن بخواهید تزویج 
ید, بفروشید., بخرید. زراعت کنید. بسازید. نزد سلطان روید برای حوائج 

که براورده است. 

4 در زوائد: از امام علیه السْلام. خوب, پسندیده و محمود است هر 

کار و هر حاجت, هر حاجت در آن بخواه, بخر, بفروش, با دفتر داران و 

کارمندان ملاقات کن و هر که خواهی, نوزادش مبارک و با سعادت است 


در هر چیزی. بیمارش در روز و شب بهبود یابد باذن خدا. 
05 1- 1۳۲ ۱۳ ی و وام دادن و گرفتن حذر کن. 


روز هیجدهم ماه 


, 106- در عدد: امام صادق علیه السلام فرمود: پسندیده و نیک مبارک و 
مسعود است تزویح و سفر را شاید. هر که سفر کند حاجت روا شود, برای 
هر کار و طلب حوائج مبارک است فروش, خرید, زراعتش سود بخشد, 
بکوش برای هر حاجت که رواست, هر چه خواهی بجو که پیروزی. رفتن 
نزد سلطان و قضات و کارمندان را شاید, هر که با دشمن در آن ۳ 
ورزد تس خدا بر او پیروز ون و چیره شود, هر که تزویج کند در آن خیر 
بیند. هر که وام گیرد بپرداز بیمارش در معرض بهی است. نوزادش 1 
ات و خوش زندگی, مستمندی نبیند, بی‌توبه نمیرد فارسیان گویند: 
روزیست سس« ۳ ۱ ۱ 
7- در روایت دیگر, بنا در ان پسند است و خرید خانه, حوائج براورده 
است و سفر را شاید ۳ 
سلمان فارسی- رضی الله عنه- گفته: رش روز نام فرشته گماشته بر آتش 
است 108- دروع: از امام صادق علیه السلام روزیست خوش, شایسته هر 
چیز از فروش و خرید. زراعت و سفر در خصومت بر دشمن پیروزیست, 
وامش پرداخت شود بیمارش به گردد. نوزادش نیک است. 

در روایت یت سلمان: سفر و طلب حوائح را شاید. 5 

9 در روایت دیگر: سفر و هر حاجتی خواهی در ان شاید. 

10- در مکارم: از امام علیه السلام پسندیده و شایسته سفر و طلب 
حوائج است و پیروزی بر دشمن باذن خدا. _ ۲ 

1 در زوائد: ااز امام علیه السلام (بر انچه گفته شد افزوده) نوزادش 
خوش پرورش و پسندیده زندگی است بیمارش در روز يا شب باذن خدا 


جات یابد. 
2- در روایت دیگر: فروش و خرید و زرع را شاید. 
گویم: بیشتر نام را با فتحه راء بی‌نقطه و سکون شین نقطه‌دار و نون 
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دانسته‌اند و در دروع رش بی‌نون امده. 


روز نوزدهم ماه 


: 113- در عدد: از امام صادق علیه السلام, سبک است هر چه را شاید و 
سفر را که حاجت رواست و کارش گذرا و بهر چه خواهد رسد تزویج, 
معاش, حوائج, اموختن دانش, خرید بنده و دام را شاید. مسعود است و 
مبارک؛ نوزادش اسحاق پسر ابراهیم علیهما السّلام است, هر که در آن گم 
شود یا گریزد پس از 5 روزش بيابند, نوزادش نیک است و خیرمند. 

4- در روایت دیگر: سخت است و پر شر, هیچ کار دنیاٍ مکن, در خانه 
تضان: ۵ هر < کر عدا عر و حل که دیز سقمیر ضلی, الله علیه و الم 
بیمارش رها شود خو. از تقو .قکرر , چیزی بکسی مده نزد سلطان مرو 
«نوزادش بد خلق است». 

115- آمیر المومنین علیه السّلام فرمود: نوزادش روزیمند و مبارک است. 
فرس گفته‌اند: ور یت سنگین. 

6- در روایت دیگر: ملاقات ملوک برای نیازمندی و بهره‌گیری از آنها 
خوبست و روز مبارکی است. 

سلمان فارسی- رضی الله عنه- گفته؛ فروردین روز نام فرشته حمافتته 
بجانها است (و) و گرفتن آنها, در شب 19 ماه رمضان کاروان حاج ثبت 
ی ی ورتم 9 ماه رمضان سال 40 
117- دروع: از امام صادق علیه الشلام: سعد اتوات و نوزادش اسحاق 
است. سفر کسب., حوائج, آموختن خرید بنده و دام را شاید. گمشده و 
گریخته‌اش پس از 15 شب بدست آید., نوزادش نیک و موفق است. 
سلمان- رضی الله عنه- گفته: فروردین روز مبارکی است. 

در روایت دیگر: چون 18 است. 

89 - در مکارم: از امام علیه السلام, پسند و شایان هر کاریست.؛ نوزادش 
اسمان و جهان, ج3, ص: 65 

119- در زوائد: از امام علیه السلام, روز پسندیده, مبارک, خوب برای هر 
کاری خواهی, نوزادش اسحاق پسر ابراهیم, حوائج در ان بجو, سلطان را 
برخور, نامه بنویس, کارها را ی نوزادش نویسنده, مبارک روزیمند است. 
بیمارش در روز یا شب در خطر ا بت 

0 1- در روایت دیگر: سفر, کسب., طلب علم, خرید بنده و دام را شاید 
کمشده و کر بخته‌اش بس از نیم ماه بدست آید. 


روز بیستم ماه 


بر 121- در عدد. امام صادق علیه السلام فرمود: روز خوب مبارکی است, 
طلب حوائج و سفر را شاید مسافرش حاجت رواست., بناء. تزویج نزد 
سلطان رفتن و جز آن در آن خوبست. 

2(- در روایت دیگر؛ نوزادش اسحاق است. خوش انجام است. طلب 
حوائح را شاید. حقت را در آن بخواه, هر چه خواهی بکار: دز آن بندم مخر. 
3- در روایت دیگر: از خرید بنده در آن کناره‌گیری شود. 

2-4 در روایت دیگر ميانه است. سفر, بناء؛ پایه‌گذاری, درو, درخت کاری؛ 
زا نستانی را شاید خربخته‌اشن دور بدست آیده. کفشده‌اش در نهاتی است؛: 
بیمارش سخت است. 

5- در روایتی: بیمارش بمیرد. نوزادش در سختی زندگی کند و ناتوان 
باشد. 

606 در روایت دیگر: نوزادش بردبار و فاضل باشد. 

7- امیر المومنین علیه السلام فرمود: مسافرش سلامت و بهره‌مند 
برگردد خدا حاجتش روا کند و از هر بدیش نگهدارد فرس گویند: روزی 
2-8 در روایت دیگریست که: پسند است., طلب روزی در 1 خوبست و 
توجه بانتقال و شغل و هر کار خوب و اغاز هر امر. 
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سلمان فارسی- رضی الله عنه- گفته: بهرام روز است. 

9- دروع: از امام صادق علیه السلام, روزیست ميانه, سفر» قضاء 
حاجت. بناء؛ پایه‌ریزی, درختکاری, موزدن» ستاندن دام را شاید, گریخته اش 
دوز بندست: آید: کهشنده‌اش در خطر است: بیمارش سخت است, تور اش 
در سختی ژند کین 5 5 

سلمان- رضی الله عنه- گفته: روز بهرام نام فرشته گماشته بر پیروزی و 
شکست و نبرد و ستیزه است. روز مبارکی است. 

0- در روایت دیگر: مبارک است. سفر, طلب حوائح را شاید. 

1 1- مکارم: از امام علیه السلام, خوبست و پسند برای حوایّح, سفر بناء؛ 
درختکاری. ورود بر سلطان, مبارک است بخواست خدا. 

2-- در زوائد: از امام علیه السّلام, خوب, دلپسند. مسعود. مبارک برای 
هر چه ارند, بخر بفروش, هر کار خواهی بکن, نوزادش دراز عمر است 
است. پادشاه کشوری يا استانی است. بیمارش در روز يا شب به شود 
باذن خدا تعالی. 

3- در روایت دیگر: روزیست میانه. سفر, بناءء حوائج, پی‌گزاری 


درختکاری,: موزنی, ستاندن دام را شاید, گریخته اش دیر بدست اند 
گمشده اش وضع رو ۸ شنی ندارد, بیمارش سخت ۱ ست ؛ نوزادش در 
دشواریست. 


روز بیست و یکم ماه 


: 134- از امام صادق علیه السلام. نحس مستمر است خون‌گرفتن را 

شاید تا توانید پرهیز کنید, حاجت نخواهید. ستیزه نکنید, که بد است و نحس 

و مذموم, با سلطانی که از او بترسی بر مخور که روزیست بد برای هر 

کار, تا توانائی از خانه‌ات بیرون میا و پرهیز کن, از قسم راست هم ۰ 

و از خزنده‌ها که هر که گزیده شود بمیرد, با کسی نپیوند که نخست روز 

خونریزی است و حواء در آن حیض دیده, مسافرش برنگردد, در خطر است 

و9 ناراحت, بیمارش سخت., به نشدنی, نوزادش نیازمند و درویش. 
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5 2- - در روایت ترکر نوزادش خوبست. 

فرس گویند: روز خوبیست. 

6- در روایت دیگر: خون گرفتن را شاید. حاجت خواستن را نشاید از 

آزار در آن بپرهیژذ _ 7 

7- در روایت دیگر: همه کار در ان بد است. فصد و حجامت و برخورد با 

لشکرها؛ افسرها و سیاستمدارها را نشاید. سلمان فارسی- رضی الله 

عنه- رام 7 ۱ 

8 دروع: از امام صادق علیه السلام, نحس و پست است., حاجت در ان 

از سلطان بیرهیز. مسافرش در خطر است. نوزادش مستمند و 
تاج. 

سلمان- رضی الله عنه- گفته: روز ماه نام فر شته مات بر شادیست., 

تنها خون گرفتن را شاید. 

9- در روایت دیگر: روز نحس است, روز خون گرفتن, حاجت در آن 

مخواه. 

140- در مکارم: از امام علیه السلام روز نخس مستمر است. 

1 - در زوائد: از امام علیه السلام, روز نحس و بد در آن آدم از درخت 

خورد و از خدا نافرمانی کرد, از ان حذر کن, حاجت مخواه, نزد شاه مرو 

کاری مکن؛ شریک کس مشو, در خانه‌ات بنشین ! از شرزش بخدا پناه بره 

نوزادش تنگ روزی, بد زندگی است. بیمارش در خطر است. 

12 - در روایت دیگر از سلطان و سفر پرهیز باید. 


روز بیست و دوم ماه 


, 143- عدد: امام صادق علیه السلام فرمود: پسندیده و خوش است. بدی 
ندارد. هر حاجت و خرید و فروش و شکار و سفر را شاید. مسافرش با 
سود و سلامت بخانه برگردد صدقه اش مقبول, و هر که نزد سلطان رود 
حاجت روا شود, در نسخه دیگر, هر که قصد سلطان کند ترسناک گردد. 
4- - در روایت دیگر: سبی, برای هر چه خوب, خوابش درست است 
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تجارتش مبارک, گریخته اش برگردد, غلبه بر خصم داری, تزویجش نیک, 
نوزادش خوش زندگی و مبارک, بیمارش به شود بزودی فرس گفته‌اند: روز 
تین ست . 

5- در روایت دیگری: هر حاجت پسند است. کارهای شاهانی, هر کاری 
را شاید, روزی است سبک حاجت برار. 

سلمان- رضی الله عنه- گفته: باد روز. ۱ 

6- دروع: از امام صادق علیه السلام. برامدن حوائح فروش و خرید. 
رفتن سلطان را شاید. صدقه قبول است. بیمارش زود به شود. مسافرش 
سالم برگردد. 

سلمان- رضی الله عنه- گفته: روز باد نام فر شته حماتتنه بر باد است. 
روزیست سبک هر حاجت را شاید. 

7- - در روایت دیگر برای همه کار خوب است. 

8 در مکارم: از امام علیه السلام, پسند است, فروش و خرید و دیدن 
شاه و سفر و صدقه را شاید. 

149 زوائد: از امام علیه السلام, سعد, مبارک؛ پسندیده, برای هر کار 
خواهی نوزادش مبارک, میمون. سعید, بیمارش خطر ندارد و خواب شود 
فروش و خرید در ان خوب است. 


روز بیست و سوم ماه 


, 150 عدد: امام صادق علیه السلام فرمود: سعد و پسند است, یوسف 
پیغمبر صذیق در آن متولد شده هر چه را خواهی شاید بویژه تزویج و 
تجارت و دیدار سلطان و سفر, متا فر نت بهره‌ور است. دیدار اشراف و 
هر کار مهم را شاید, سبک است چون روز گذشته, خوابش دروع است, 
گربخنه‌اش بدستت. این کهشده‌اش. بد کرد بیفارش به شود نو آادش 
خوب, خوش نفس زیبا دوست داشتنی. خوش پرورش و خوشدل است در 
نسخه دیگر: روز نحس شوم نوزادش جز بکشتن نمیرد. فرعون در آن 


زاده. 
ار فه ولا امس امن ات اس او نی ناسن ان 
پوسف علیه ِ 


بوده؛ نوزادش روزیمند فا است. 

فرس گفته‌اند : سپک است., تزویح» نقل. سفر, داد و ستد, دیدار سلاطین 
سلمان فارسی- رضی الله عنه- کفیه: دیبدین روز نام فر شته کصا شته 
بخواب و بیدار شدن و نگهبان جانها است تا بتن بان حروتنن و نز روایتیت.*. 
نامهای خدا تعالی است. 

۵ 2 ۷ دروع: از امام صادق علیه السلام, روز ولادت یوسف علیه السلام 
است, طلب حاجت, تجارت؛ نزویج» دیدار سلطان را شأاید, مسافرش 
بهره‌مند و خیریابست نوزادش خوش پرورش است. 

سلمان- رضی الله عنه- گفته: روز بندین از نامهای خدا است. سبک و خوب 
برای هر حاجت.؛ در روایت دیگر چون اف است. 

3- در مکارم: پسند و خوب است خصوصی برای تزویج و هر تجارت و 
دیدار سلطان. 

نز وان ات هام طلیت اتمه شید است ه. سار که مرا هر ند 
خواهی از سفر و نقل مکان, حوائج و دیدار شاهان نوزادش سعید و خوش 
زندگانیست, بیمارش رها شود باذن خدا تعا 


5 1- - در روایت دیگر: و | شاید. 
گویم: دیبدین» بدال فتحه بدال بی‌نقطه و یاء ساکن دو نقطه بزیر و باء 
کسره‌دار با فتحه‌دار است, دیبادین هم گفته‌اند ِ 


روز بیست و چهار ماه 


: 156- عدد: امام صادق علیه السلام فرمود: نحس مستمر مذموم شوم 

ملعونست., نوزادش فرعونست., لعنه الله- روز سخت بدیست تا توانید از 

خدا بپرهيزید, دنبال حاجت نروید, هر کارش بد است برای هر چه نحس, 

مسافرش بمیرد در سفر. 

7- هر که در آن بیمار شود طولانی باشد, نوزادش ناخوش است تا دم 
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مرگ, بد زندگی است و بی‌توفیق گر چه تلاش کند و کشته شود يا غرق 
دد. 

گر 

8- در روایت دیگر: برای سفر نیک است. خوابش دروغ است. 

و ار علی علم‌ لام تورادسش شام باید ولی آنووحکین ه کوار ناتند: 

بیماریش طولانی گردد. 

0- در روایت دیگر: پست و بد است, حاجت را نشاید. فرعون ذو الأوتاد 

نوزاد آنست. 

سلمان فارسی- رضی الله عنه- کته دین روز نام فرشته گماشته بتلاش و 

جنبش است در روایت دیگر گماشته بخواب و بیداری و پاسبانی جانها است 

تا بتن برگردند. 

1- دروع: از امام صادق علیه السلام : بد است و نحس, زادگاه 

فرعونست هیچ کاری مجو, نوزادش سخت زندگی است و توفیق خیر نیابد, 

در پایان کشته و یا غرق شود, بیماریش طولانی است. 

سلمان- رضی الله عنه- کفنه : روز دین نام فرشته تاه بر خواب و 

بیداریست و کوشش و جنبش و پاسبانی جانها تا بتنها برگردند. روز نحس 

مستمر است.؛ نوزادش چنانست که گفتیم همین پیش. 

1602 در روایت و روز نحس مستمز است., فرعون در آن زاده 

نوزادش کشته شود و توفیق نیابد گرچه تلاش کند و تا زنده است در 

سختی است. 

104 در زوائد: از امام علیه السلام, روز نخس مستمر است, برای هر 

حال و کار بد است. از ان حذر کن و در آن کاری مکن کسی را دیدار مکن. 

در خانه‌ات بنشین و از شرش بخدا پناه بر, نوزادش نحس است, بیمارش 

خر است با طولایی. 


5- در روایت دیگر: زادگاه فرعونست., نوزادش برای حرص در روزی 
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روز بیست و پنجم ماه 


: 166- عدد؛: از امام صادق علیه السلام : نحس است و مذموم مصر در آن 
نه آفت گرفت, حاجت مخواه و خود را نگهدار, که خدا آن فرعون را 

ی بلای سخت بودند بزد, گمشده‌اش بر گردد. سوگند مخور براست 
یا دروغ روز بدیست, مسافرش سود نبرد. بیمارش در رنج است. اگر 
بهوش نیاید پرهیز از او باید. 
7- در روایت دیگر, بیمارش بسا به نشود بمرگ نزدیکتر است, رها 
نشود, نوزادش شاهی است روزیمند و ابرومند. باو علت سختی رسد که 
از ان برهد. 
8- در روایت دیگر: نوزادش فقیه و دانشمند شود. 
9- در روایت دیگر: روزیست خوب برای فروش و خرید, بناء و زراعت, 
قضای حوائج را شاید. نوزادش دروغگو, سخن چین و بی‌خیر است. 
0 از علی علیة. الشلام.در آن بخدا بناه برید. ۱ 
فرس گویند: سنگین است و بد و نخواستنی. مصریان در آن هفت نوع بلاء 
دیدند, نحس است در آن بعبادت و نماز و کار خیر پرداز. 
سلمان فارسی- رضی الله عنم گفت: ارد روز نام فرشته گماشته بر پریان 
و دیوان است. 
1 دروع: از امام صادق علیه السْلام: روز نحس بدی است., خود را باش 
و حاجت مخواه که , پر بلاء است, خدا مصریان را با فرعون در آن بایات خود 
گرفت بیمارش در رنج است, نوزادش مبارک روزیمند و نجیب, . 
سختی بیند و از آن برهد. ۲ ٍ ۳ 
سلمان- رضی الله عنه- روز اردش گفته و آن را نحس شمرده, خدا در ان 
مصریان را بایات زد, در ان بدعاء و نماز و کار خیر پرداز. ِ 
172 در روایت دیگر از امام علیه السلام : نحس بد؛ مصریان ببلاء گرفتار 
تشذندنا وانن از ان مره‌س ارس :موش تایه 
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173- در مکارم از امام علیه السلام : پست است و مذموم, از هر چیز حذر 
کن. 
4 در زوائد از امام علیه السلام: نحس. ناخواه. سنگین و بد است؛ 
حاجت مخواه, کتت را نبین؛ سفر مرو در خانه‌ات بنشین و بخدا پناه بر 
نوزادش سنگین پرورش و بد زندگی است, بیمارش خطریست. 
175 در روایت ویک خدا| در آن مصریان را با فرعون بباد آیات گرفت 
نوزادش نجیب؛ مبارک روزیمند است.؛ علتی سخت بیند واه ان برهد. 


گویم: ارد بهمزه فتحه دار و راء بی‌نقطه ساکن و دال بی‌ نقطه تصحیح 
شده, و بسا همزه را مد دهند و برخی ان را بکسر خوانند. 


6 عدد: از امام صادق علیه السلام که: مبارک است برای تیغ. موسی 
علیه السّلام در آن عصا بدریا زد و شکافت, هر حاجتي را شاید جز تزویج و 
سفر از آن دوری کنید هر که تزویج کند نادرست دراید و از همسرش جدا 
گردد, سفر را نشاید و صدقه یابد. 

7- در روایت دیگر: سفر و هر کاری را شاید جز تزویج که مایه جدائی 
شود, چون شکافی که موسی از دریا کرد, و زندگی هر دو بخشم اندر 
شنود. هر که از سفر آید باهل خود در تيایده نقل مکان در آن نیک است, 
نوزادش کم بهره است چون فرعون غرق شود. 

8- - در روایت دیگر: نوزادش را عمر دراز باشد. 

79 - در دیگر: نوزادش دیوانه و بخیل است.؛ بیمارش در ریج. 

فرس گویند: روزی پسند و نیک و مبارک است. هر که تزویح کند نادرست 
ذراید و جداتی. افتد. 

سلمان فارسی- رضی اللف کته کفته: اشتاد روز نام فرشته آفریده در پیدا 
شدن دین است. 

0- دروع: از امام صادق علیه السلام: روز شایسته است برای سفر و 
هر کاز جز تزویج که بجداتی: کشد: چون دریا در آن برای موسی شکافت: 
از سفر که 
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امدی با هلت درنیا, بیمارش سخت است. نوزادش را عمر دراز. 

در روایت سلمان- رضی الله عنه- روز اشتاد هر کاری را شاید جز تزویج. 
1- در روایت دیگر: از امام علیه السلام, در آن خدا دریا را برای موسی 
علیه السْلام شکافت. هر کاری را شاید جز تزویج که جدائی آید مانند 
شکاف دادن خدا در دریا. 

2- در مکارم: از امام علیه السّلام, هر کاری را شاید جز تزویج و سفر 
شما را صدقه باید که بهره دارد. 

3- زوائد: از امام علیه السلام خوبست و میانه برای فروش و خرید و 
سفر و قضاء حوائح و بناء و درختکاری و زراعت, نیک است. دز آن نتفر 
کن؛ هر که را خواهی ببین و بهره‌بر, حاجت گیر, نوزادش میانه حال است., 
بیمارش پس از مدتی به شود, تزویج را نشاید. 

4- - در روایت یگر- روزیست که موسی عصا بدریا زد بخانواده‌ات فد 
خون آمدی از عنفر, نوزادش زا غمر دراز است: بیمارزش تسخت: است:. 
میگویم: اشتاد بهمزه فتحه‌دار و شین نقطه‌دار و دال بی‌نقطه, از سید رکن 
الدین املی تقل است که به سین بی‌تقطه. است. 


روز بیست و هفتم ماه 


, 185- عدد: از امام صادق علیه السلام مبارک است و پسند و نیک, حاجت 
خواستن,؛ فروش و خرید. دیدار سلطان, بناء. زراعت مرافعه, دیدن قضات؛ 
سفر, اغاز هر کار, اسباب, (پی‌ریزی خ ب), تزویج را شاید, سعید است و 
خوب. شب قدر دارد, هر چه خواهی طلب کن؛ برای هر حال سبکی است, 
در آن تجارت کن, حقت را بخواه, دنبال دشمنت برو, تزویج کن نزد سلطان 
برو, هر که را خواهی ببین, خون گرفتن بد است. هر که بیمار شود بمیرد, 
نوزادش نیک, زیبا دراز عمر, روزیمند, نزدیک با مردم و محبوب آنها است. 
آسمان و جهان, ج3. ص: 74 

6- - در روایت ذیکر دغل است و روژیمند. 

7 از علی علیه السلام, یعقوب علیه السلام نوزاد آنست که هر نوزادش 
روزیمند و محبوب خاندان است ولی پراندوه است و دیده‌اش تباه شود. 
فرس گوید: نیک است. هر حاجت را شاید. کارها آسان. برخورد تجار و 
سفر را شاید که کارش پسند درآید. نوزادش روزیمند, محبوب مردم, ۳ 
عمر است. ۳ 

سلمان فارسی- رضی الله عنه- گفته: روز آسمان نام فرشته گماشته 
8- دروع: از امام صادق علیه السلام هر کار را شاید. نوزادش زیبا, نیک 
عمر دراز است خیرمند و محبوب مردم است. 

در روایت ت سلمان: نوزاد آن چنانست که اکنون گفته شد. 

89- در دیگر روایت: سعد است و هر کاری خواهی شاید. 

0 در مکارم: خوب است و پسند برای حوائج و هر چه خواهی, و دیدار 
سلطان. 

1 در زوائد: از امام علیه السلام روز پاک مبارکی است بی‌نحوست. 
حاجت از سلطان و برادران خواستن. سفر بشهرها را شاید. هر که را 
خواهی ببین, هر جا خواهی سفر کن, نوزادش مبارک است و سبک پرورش, 
بیمارش زود به شود. 

2- در دیگری: عمرشر دراز و خیرش بسیار است. 

میگویم: این فرشته را گماشته بر آسمان و مرگ و کارهای آن روز هم 


دانسته‌اند. 


روز بیست و هشتم ماه 


: 193- عدد: از امام صادق علیه السلام. پسند است., هر حاجت را شاید و 
خون گرفتن را, سعید است و مبارک, نوزادش یعقوب علیه السّلام است 
سفر» هر حاجت و کار, بناء و خرید و فروش و دیدار سلطان را شاید, با 
دشمنانت نبرد کن که بر آنها پیروزی؛ نزویج نیک است. 

4 در روایت دیگر: خون نگیر که بد است. بیمارش بمیرد. گریخته اش 
شزو و ۱3 ۱ 
برگردد, نوزادش, خوب, زیبا, روزیمند. دوست داشتنی است. عمرانه دلگیر 
و آتدو‌های است: تتش بلاء بیند و-در آخر عمر به شون غمرش دراو باشد 
و دیده‌اش در خطر است. 

5 - از علی علیه السّلام. نوزادش خوش رو, خوش بخت, ۰ و میمون 
است هر که چیزی خواهد بیابد فرس کفته ند نحس است و 

6- در روایت دیگر: برای قضاء حوائج و گذراندن کارهاشم و مهم و دفع 
ضرورت و دیدار افسران و دربانان و دیدار سیاه خوب است و مبارک؛ 
خواب روزش درست است. ۱ ۳ 
سلمان فارسی- رضی الله عنه- گفته: راهیاد روز نام فرشته گماشته 
بقضاوت میان مردم است. در روایتی حفاشته باسمانها است. 

7- دروع: از امام صادق علیه السّلام برای هر کاری خوبست. نوزادش 
یعقوبست محزون گردد غم بیند, تتش گرفتار باشد. ۲ 

سلمانش روز رامیاد خوانده مبارک و سعید, خوابش درست دراید. 

8 در روایت دیگر: روزی خوش, نوزادش یعقوب, روزی‌مند, و محبوب 
خاندان و مردم است, عمرش طولانی است: غمباره باشد, چشمش آفت 
بیند. 

9- در مکارم: زناشوتی کن. 

0 در زوائد: مبارک و خوش برای هر کار و حاجت. سفر, بناء و درخت 
کاری. هر که را خواهی ببین. روز مبارک خوشی است. نوزادش مبارک و 
بزرگوار است, بیمارش به شود. 

21 در روایت دیگر: یعقوب درش زاده و نوزادش غمگین و دراز عمر 
است و تنش بلا بیند. 

میگویم «رامیاد» با راء فتحه دار بی‌نقطه و سکون میم و آخرش دال 
بی‌نقطه است. 
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روز بیست و نهم ماه 


: 202- عدد: از امام صادق علیه السْلام. پسند است, هر حاجت را شاید و 
خون گرفتن را خدا| ارض مقدسه را در ان مبارک کرد, نقل مکان. خرید 
بنده و دام دیدار برادران و دوستان کا ر نیک و حرکت را شاید وام و پیش 
خرید و سوگند را نشاید, هر که سفر کند مال بسیار یابد جز نویسنده که او 
زا جد. اند خوابش راست است, جز پس از یک روز آن را بکس مگو, 
بیمارشر بمیرد گمشد هاش یافت: شود, کسی را دز آن قستم مده, از کسی 

چیزی مگیر, بدیدار سلطان برو,. کسی را مزن, هر که گم کند بيابد. 

03 2- در روایت رک بیمارش به شود نوزادش شایسته و بردبار است. 

4- در دیگر: ميانه است. از جنبش پرهیز شود. 

فرس گفته‌اند: خوبست., نقل, , سفره و حرکت را شاید, نوزادش دلیر است 
هر حاجت, دیدار برادران و دوستان و کار خیر را شاید. خوابش همان روز 

درست آید. 

سلمان فارسی- رضی الله عنه- گفته؛ مار اسفند روز نام فرشته گماشته 
بزمان و خرد و دید و شنید است. در روایتی گماشته بدلها است. 

25- دروع: از امام صادق علیه السلام, برای هر کار شاید, نوزادش بردیار 
است., هر که سفر کند مال فراوان یابد بیمارش زود به شود, در ان وصیت 
منویس. ِ 

سلمان- رضی الله عنه- گفته: فارسفند دیدار دوستان و هر کار را شاید, 

خوابش همان روز درست آید. 

6- در روایت در مبارک است هر کار از دیدار سلطان و دوستان و 

کار خوب و جز آن. 

7- در مکارم: از امام علیه السلام پیسند است و خوب برای هر حاجت 
جز نویسنده که بد است او راء در هر حاجتی اگر تواند نکوشد. بیمارش زود 
1 مساقفرش مال _ 

بسیار یابد. گریخته‌اش رگردد. 

۳9 تصرف؛ هك ملوک, سفر, نقل مکان را شاید, نوزادش مبارک 
است :یهار از شنسن خطر دار 

9- در روایت تیک : نوزادش بردبار است, مسافرش مال بسیار پابد 
وصیت در آن بد است. 

ی مار اسفندان, اسیند, اسپندان هم به پ گفته شده 


روز سی‌ام ماه 


10 2- در عدد قویه: از امام علیه السلام پسند است و 1 هر کار و 
خرید. فروش, زراعت, درختکاری, بناء, تزویج, سفر, خون گرفتن را شاید. 
1 2- در روایت دیگر: زر آن شفر مکن: هه نه کار دیکر جر از داد و.ستد: کم 
خرکت کن* سفر در آن بد است, نوزادش بردبار و مبارک است و سخت 
پرورش و بدخلق, , روزیش بدیگری #۱ خودش از آن بهره نبرد. 

12 در روانت دیخر: هر که.در آن زاد ازاز نکشد: مباری است و شایسته 
بمقام بلندی رسد اسماعیل بن ابراهیم علیه السلام در آن متولد شده خدا| 
خرد را در آن آفریده و بهر بنده‌اش خواسته داده گریخته‌اش بدست آید 
گمشده‌اش یافت شود وامش بزودی پرداخت گردد بیمارش بزودی به 


شود. 

3- از علی علیه السّلام نوزادش حلیم و مبارک و راستگو امین و صاحب 
شأّن ند هاش یافت شود باذن خدا| تعالی. 

فرس گفته‌اند؛ روز سبک است همه کارها و تصرفات را شاید و نوشیدن 
مسهل را. , , 

سلمان فارسی- رضی الله عنه- گفته: ایران روز نام فرشته گماشته بروز 
کار است. 

4 دروع واقیه: از امام صادق علیه السّلام فروش خرید تزویج را شاید 
۱ 

نوزادش حلیم و مبارک و سخت پرورش و بد خلق است از بهره روزیش 
ممنوع گردد گریخته‌اش گرفته شود گمشده‌اش یافت شود وامش بزودی 
پرداخت شود. 

سلمان فارسی- رضی الله عنه- گفته: روز انیران نام فرشته گماشته بروز 
کار است روز خوش مبارکی است برای هر چه خواهی. 

5- در روایت دیگر: خوش و مبارک و هر حاجت را شاید. 

6 2- مکارم الاخلاق (ح 2 ص‌ 5260 از امام علیه السلام پسند و خوب 
برای هر چیز و هر حاجت از فروش و خرید و زراعت و تزویج بیمارش زود 
شود نوزادش بردبار مبارک است و مقامش بالا رود راستگو و وفادار 
ست . 

7 زوائد الفوائد: از امام صادق علیه السلام مباری میمون مسعود 
کامیاب و پیروز و شاد است هر کار خواهی بکن ببین بستان بده سفر کن 
نقل مکان کن بفروش و بخر که همه خوب است نوزادش مبارک است و 
میمون بزرگوار و خوش پرورش و توانگر بیمارش طولانی نباشد و سالم 
شود باذن خدا تعالی. 


8- در روایت دیگر: سفر بد است نوزادش پر روزیست که برای دیگری 
باشد و خود بهره نبرد گرپخته‌اش گرفته شود گمشده‌اش یافت شود وامش 
بزودی پرداخت شود و الله احکم و اعلم <1». 

بیان: انیران با همزه فتحه‌دار و یاء ساکنه و راء بی‌نقط است بدان که 
ظاهر اکثر روایات روزهای ماه عربیست و اخبار سلمان- رضی الله عنه- 
اشاره بماه و روز عجمی دارند چنانچه از نام و توافق با نقل منجمان از 
فرس روشن است و ممکن است 

آ وا ره 9 

گفت: در آغاز آفرینش فروردین فارسی با ماه عربی برابر بوده و سعد و 
نحس در هر دو سرایت کرده و چون از هم جدا شدند در هر دو بجا مانده یا 
مخصوص یکی شده و بسا که اختلاف اخبار در سعد و نحس روزها بنا بر 
اینست که در یکی مقصود روز و ماه فارسی است و در دیگری عربی ولی 
تمیز مشکل است و احتیاط رعایت هر دو است در صورت امکان و تمام 
سخن در باب اینده است ان شاء الله 
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نوروز و تشخیص آن, سعد و نحس روزهای ماه فرس و روم و برخی نوادر 


نوروز و تشخیص ان, سعد و نحس روزهای ماه فرس و روم و برخی نوادر 


[- پوتدهه ری نش سین تورین رو دام هون عله الم 
رفتم, فرمود: امروز را میشناسی؟ گفتم روزیست که عجمها بزرگش دارند 
و بهم هدیه دهند تن ۰ ات تا در مک اس این شیوه 
ان را ۳۳ 0 نزد من از اینکه ۷ زنده شوند و 
دشمنانم بمیرند, فرمود: در نوروز بود که خدا از بنده‌هایش پیمان گرفت او 
را بپرستند و شریک با او نیاورند,. و برسولان و حججش بگروند, و بائقه 
نهیم الساام اینان ارنة: 
۱ روزی 
که کشتی نوح بر جودی استوار شده, روزی که خدا ور آن هزارها که از 
ترس مرگ گریخته و مرده بودند زنده کرد, روزی که جبرئیل به پیغمبر 
فرود آمد روزی که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله علی علیه السّلام را بدوش 
گرفت تا بتهای قریش را از فراز کعبه افکند و خرد کرد, و همچنین بود 
ایراهیم علیه السّلام, روزی که پیغمبر فرمود تا اصحایش 
| آمند الم مین بیعت کردتم روزی که پیقمن ضلی لام غلیع.و له علی 
علیه السلام را بوادی پریان فرستاد تا از آنها بیعت گیرد: روزی که دوباره 
مردم با علی علیه السّلام بیعت کردند. روزی که بخوارج نهروان پیروز شد 
و ذو الثدية را کشت, روزی که قائم ظهور کند و روزی که بدجال پیروز 
شود و او را در زباله‌دان کوفه بدار زند, نو روزی نیاید جز اینکه ما توقع 
فرح داریم زیرا از روزهای ما و روزهای شیعیان ما است, حججش 
تحه‌داشتته شا ان را حم کرتید: 
فرمود: یکی از پیغمبران از پروردگارش پرسید چگونه اينها که برون شدند 
زنده کنی؟ خدا در این روز باو وحی کرد اب بر مرقدشان بپاشد که نخست 
روز سال پارسیانست و آنان که 30 هزار بودند زنده شدند, ۵ نت پاشیدن 
در آن روز سّت شد گفتم: ای آقایم, قربانت نام روزهای پارسی را بمن 
نگوئی؟ فرمود: آنها 0 روزند از ماههای قدیم بی‌کم بیش در هر ماه. 
[- هر مزد روز نامی از نامهای خدا تعالی که آدم را در آن افز نت پارسیان 
گویند: خوبست و نوشیدن و شادی را شاید. 
امام صادق علیه السلام میفرمود: سعد است و مبارک: روز شادیست, با 
آمیران و سروران در آن سخن گوئید. حوائج را بخواهید که برآورده شوند 


را بیمارش بزودی به شود گمشده‌اش یافت شود ان شاء الله. 

2 بهمن روز شایسته و پاک خدا| در آن حواء را آفرید, یک دنده از آذم 
علیه السّلام بود, نام فرشته گماشته بحجب قدس و کرامت ت است فرس 
گفته‌اند؛ خوب و پسند است امام صادق فرماید: مبارک است تزویح کنید. 
از سفر بخانه آئید, سفر کنید, بخرید بفروشید هر نوع حاجت بخواهید, 
اف 


3- «اردیبهشت روز>»> نام فرشته گماشته بدرمان و درد فرس گویند: 
سنگین است و امام صادق فرماید: نس مستمر است از همه حوائح و 
کارها بپرهيزید. نزد سلطان نروید نخرید نفروشید تزویج نکنید حاجت 
مخواهید بکسی تکلیف نکنید خود را باشید از کارهای سلطان بیرهیزید تا 
توانید صدقه بدهید که هر که در ان بیمار شود خطر دارد, روزیست که خدا 
ها اه مرا تست و کرو کت کررم مساخرن ی سا 
راهزن شود. 

4- «شهریور روز» نام فرشته‌ای که جواهر از آن آفریده شده و گماشته بر 
آنها اشت: و بدرنای-روم: فرنن. کویتد بستد است: ِ 

امام صادق علیه السلام فرماید: مبارک است نوزادش هابیل پسر ادم است 
تزویج و شکار خشکی و دریا را شاید, نوزادش شایسته مبارک و محبوب 
مردم است جز اینکه سفر را پشاید و در آن خطر راهزنست و بلاء و اندوه 
بیمارش زود به شود آن شاء الله تعالی. 

5- «اسفندار مذروز» نام فرشته گماشته بزمینها. 

فرس گفته‌اند؛ سنگین است امام صادق علیه السلام فرماید نحس است و 
بد» نوزادش قابیل پسر ادم است که ملعون و کافر کشنده برادر خود, 
نفرین کن بخاندانش بود غم و گریه بر آنها وارد کرد, از آن کناره کنید که 
شوم و نحس و مذموم است حاجت نخواهید, نزد سلطان نروید, در منزل 
خود بمانید و بخوبی از درنده‌ها و آهن حذر کنید. 

6- «خرداد روز» نام فرشته گماشته بر کوههاء فرس گویند: سبک است 
امام صادق علیه السلام فرماید: مبارک است تزویح و کوشش در هر کار 
خیر در خشکی و دریا و شکار و کسب در هر دو را شاید و هر حاجتی را, 
مسافرش زود و با هر چه خواهد بخانه برگردد, در هر حاجت دارید بکوشید 
که براورده است ان شاء الله. 

7- «مرداد روز» نام فرشته گماشته بمردم و روزیشان, فرس گویند: نیک 
است و امام صادق فرماید: سعد است و مبارک هر کار خواهید بکنید از 
بناء 


درخت کاری, زراعت. شکار نزد سلطان رفتن. سفر که پسند و شایسته هر 
حاجت است ان شاء الله. 

8- «دیبار روز» از نامهای خدا است. فرس گویند: نیک است. امام صادق 
علیه السّلام فرماید مبارک است و شایسته کوشش در هر حاجت و فروش 
و خرید و شکار جز سفر که نروید بیمارش زود به شود نزد سلطان و جز او 
بروید که حاجت در آن روا است و از سلطان بخواه. 

9- «آذر روز» نام فرشته گماشته بر آتش روز قیامت فرس گفته‌اند: 

سبک است. صادق علیه السلام فرماید: صالح. سبک, مبارک است همه‌اش.: 
سفر و هر چه را خواهی شاید مسافرش مال بسیار یابد و هر چیزی بیند 
بیمارش زود به شود وربد نبیند ان شاء الله حاجت خواهید که باذن خدا 
براورده است ان شاء الله. ۱ 

0- «ابان روز» نام فرشته گماشته بدریا و آبها فرس گویند سنگین است 
صادق علیه السلام فرماید: همه چیز را شاید جز رفتن نزد سلطان روز 
ولادت نوح است نوزادش روزیمند است سختی نکشد نمیرد تا پیر شود 
بینوا نشود هر که از سلطان يا دیگری گریزد گرفته شود گمشده‌اش یافت 
شیود برای فروش و خرید و سفر نیک است بیمارش زود به شود ان شاء 


ك حول روز» نام فرشته گماشته بخورشید فرس گویند: چون پیش از 
خود سنگین است صادق فرماید: روز ولادت شیت پسر آدم علیه السلام 

ات پیغمبر بوده فروش و خرید هر کار و حاجت را شاید و سفر را جز 

رفتن نزد سلطان که نشاید و نهانی از او بهتر است کناره کنید نوزادش 

مبارک روزیمند پر عمر است بینوا نشود هرگز حاجات خود را جز رفتن نزد 
ن بجوئید. ۲ 7 

2- «ماه روز »> نام فرشته گماشته بر ماه فرس گویند: سبک است روزبه 

نام دارد صادق فرماید: نیک است و خوب و پسند چون 11 نوزادش عمر 

ولا افو وان را تواهه اس مسا مه ایا ار ها 

کمک خواهید که بخواست خدا بگذرد. 
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3- «تیر روز» نام فرشته گماشته باختران فرس گویند: روزیست جدذا 

سنگین: صادق فرماید: نخس مستمر است از هر کار بیر هیزید تا توانید 

حاجت مخواهید نزد سلطان و جز او مروید لا حول و لا قوة الا بالله: 

4- «جوش روز» فرشته گماشته بادمی و چهارپا و دام فرس گویند: 

سبی است صادق فرماید: نیک است برای هر چه خواهی دیدار اشراف و 

علماء را شاید و طلب حوائح نوزادش با کمال و دانش دوست و دراز عمر 

است در پایان عمر مال فراوان دارد بیمارش بخواست خدا| به شود. 

5- «دیمهر روز» نام خدا است فرس گویند: سبک است صادق فرماید: 


ات ی بت هر نوزادش لال 
يا زبان گرفته است حاجت خواهید که برآورده است ان شاء الله. 

16 «مهر روز» فرشته گماشته برحمت فرس گویند: بسیار سبک است 

صادق فرماید: منحوس بد مذموم است. حاجت مخواهید, سفر مکنید که 

مسافرش هلاک است.؛ نوزادش بناچار دیوانه است بیمارش بسا رها نشود, 

حاجت و حرکت را وانه که اگر هم تراورژه شود سخت است, و بسا 

بمقصد نرسد تا توانید بپرهیزید و صدفه بد هید. 

7- «نمروش روز» فرشته گماشته بویرانی جهان که جبرئیل است. فرس 

گویند: پسند و سبک و میانه است. 

صادق فرماید: نیک 99 برای هر چه خواهی, موافق و پاک پسند هر 

حاجت بخواهید, تزویح کنید. خرید. فروش, زراعت., بناء انجام دهید, نزد 

سلطان و جز او بروید که بخواست خدا حاجت روا شوید. 

8- «رش روز» فرشته گماشته به آتش, فرس گویند: سبک است. 

صادق فرماید: پسند و نیک است برای تزویج. سفر, زراعت, خواست 

حاجت ۵ نهر کاز: هر که با دشمن خصومت کند پیروز گردد بقدرت خدا 

تعالی. 

ره 

9- «فروردین روز» فرشته گماشته بجان خلائق و ستاندن آن, فرس 

گویند: سنگین است. صادق فرماید: پسند و نیک است برای تزویج. خواست 

خاحت رو کضا حتف راد بقدرت خدا بدو چیرم شود, هر کار را 

شاید اسحاق در آن زاده, نوزادش مباری است ان شاء اللّه. 

0- «بهرام روز» فرشته گماشته به پیروزی و شکست در نبرد. فرس 

گویند: 

بناء و تزویج و عروسی و رفتن نزد سلطان و جز او, روز مبارکی است ان 

شاء الله. 

1- «رام روز» فرشته گماشته بشادی و خژمی. فرس گویند: نیک است و 

مبارک؛ صادق فرماید: نحس مستمر است.؛ روز خون گرفتن است, تا توانید 

بیرهيزید. حاجت مخواهید, با دشمن نستيزید, نوزادش بیشتر نیازمند و بینوا 

است مسافرش سود نبرد و در خطر است. 

2- «باد روز» فرشته گماشته ببادها, , فرس ی سنگین است. صادق 

فرماید: پیسند و نیک برای هر حاجت بویژه فروش و خرید» صدفقه واب 

شایان دارد نوزادش مبارک و محبوب است., بیمارش بزودی به شود 

مسافرش سودمند و سالم بخانه برگردد,. هر که نزد سلطان رود 

بخواسته‌های خود رسد و کامیاب گردد. 

3- «دیبدین روز» فرشته گماشته بخواب و بیداری. فرس گویند: سبک 


است. صادق فرماید: پسند است روز ولادت بوسف علیه السلام است. هر 
کار و حاجت را شاید بویژه تزویج و تجارات و رفتن نزد سلطان و 
درخواست حاجت, نوزادش مبارک است و نیک, ی 
است بخواست خدا عر و جل. 

4 «دین روز» فرشته گماشته بکوشش و جنبش و فرس گوپند: سبک 
است و نیک؛ صادق فرماید: نحس است و زادگاه فرعون- لعنه الله- سخت 

است و بد., تا توانید بیرهیزید. مسافرش بمیردر در نسخه‌ای, ۳ در 
سفر بمیرد يا کشته یا غرق شود و عمرانه غمگین, رنجبر و دژم باشد و 
بی‌توفیق, بیمارش طولانی و بمقصد نرسد هر چه کوشد. 
۱ 

25 «ارد روز>»> فرشته گماشته بپریان و دیوان؛ فرس گویند سنگین است 
صادق فرماید: تخس و یدق فذموم است. روزست. که. هفت افت. بمصر 
زد, بلايیش سخت است. بیمارش بسا رها نشود و به نشود. مسافرش 
برنگردد و سود نبرد, حاجت نخواهید, خود را باشید, و تا توانید بپرهيزید. 
6- «اشتاد روز» فرشته گماشته هنگام ظهور دین. فرس گویند: خوب 
است. صادق فرماید: شایسته و مبارک است.؛ موسی در آن دریا را 
شکافت, هر حاجت را شاید جز تزویج و سفر: هر که تزویح کند ناتمام ماند 
و جدا شود, هر که سفر کند سود نبرد و برنگردد. صدقه بدهید که سودش 
فراوانست, و زیانها مردود بخواست خدا. 

27 «ارتمارن روز» فرشته گماشته پاشتا نیا فرس گویند: پسند است 
صادق فرماید: نیک است و پسند برای هر حاجت و هر چه خواهی, نوزادش 
خوب زیبا و نمکین است. بناءء زراعت فروش, خرید, رفتن نزد سلطان را 
شاید, در حوائج خود بکوشید. 

28 «رامیاد روز» فرشته گماشته بقضاوت میان خلق, فرس گویند: سنگین 
است و نحس.: صادق فرماید: سعد است و مبارک و ستوده روز ولادت 
یعقوب پیغمبر علیه السّلام است, سفر و هر حاجت را شاید, نوزادش 
روزیمند و محبوب مردم و خانواده است و بدانها نیکی کند جز اینکه غمنده 
باشد و در آخر عمر مبتلا شود و دیده‌اش در خطر است. 

9- «مهر اسفند روز» فرشته گماشته بر فناهاء روزگاران. خردها, گوشها 
و دیده‌هاء فرس گویند: نیک است. صادق فرماید: پسند است برای هر 
حاجت,خز برای نهیستنده که در آن نوشتن: ید استء.ه بتظرم در حاخت شود 
نکوشد اگر تواند بیمارش زود به شود, مسافرش مال فراوان پابد جز 
نویسنده که او را بد باشد گریخته‌اش زود برگردد, گمشده‌اش یافت شود. 
(30- «انیران روز» فرشته گماشته بروزگارها, فرسش مبارک دانند, صادق 
او ۱ 


علیهما السّلام است. همه کار و همه حاجت را شاید از خرید و فروش و 
زرع و غرس و تزویج و بناءء بیمارش زود به شود ان شاء الله, امیر 
المومنین علیه السْلام فرمود: نوزادش فرزانه بردبار, راستگو و مبارک 
است و کارش بالا گیرد و شأنش با ند زبانش راست و وفادار باشد, 
ای اه ای ی 

2- در مناقب (ج 4 ص 319) حکایت است که منصور موسی بن جعفر را 
پیش داشت تا روز نوروز جلوس کند. و آنچم عیدی نزد او آرند دریافت کند 
فرمود: هن ارام رتسول خدا صلی الله غلیه و آله‌را بازشتی کردم 
از اين_عید خبری نیافتم این روش پارسیان بوده و اسلام آن را محو کرده 
معاذ اللّه چیزی را زنده سازیم که اسلام محوش کرده, منصور گفت: برای 
سیاست سپاه این کار را میکنیم بحق خدای بزرگ از تو خواهش دارم که 
جلوس کنی, و جلوس کرد, تا آخر آنچه در باب تاریخ آن حضرت آوردم. 

بیان : این خبر مخالف اخبار معلی است, و دلالت دارد بر بی‌اعتباری نوروز 
شرعاء, ولی اخبار معلی سندش قوی‌تر و میان اصحاب مشهورتر است. و 
ممکن است این خبر حمل بر تقیه شود, چون خبر معلی مشتمل بر مطالبی 
است که تقیه داشته و امروز هم در بلاد مخالفان ای اظمان رک 0 
تقیّه کرد, يا مقصود از آن تعظیم روز دیگریست جز روزی که در خبر معلی 


است. 


3- المتهجد: معلی بن خنیس از امام صادق علیه السْلام در یوم نوروز 
اورده که " 
۳ پاکترین جامه خود را بپوش عطر بزن و ان روز روزه باش 


روزهای ها فرس 7 چنین 

1- «هرمز» که نام خداست: آدم و حواء در آن خلق شدند, تجارت و 
صحبت ملوک شکار بناء و نو پوشیدن را شاید. حمام و فصد و قرض و نبرد 
مارم رای 
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2- «بهمن» مبارک است, بیشتر کارها را شاید فصد و حجامت و حمام را 
3- «اردیبهشت» فرشته گماشته بدرمان, آدم و حواء از بهشت بدر شدند 
تنها شکار و نوشیدن دارو را شایدر 

4- «شهریور» روز خوبیست زادگاه هابیل است عمارت بناء صلح نکاح 
جات دیا یموس معامی حول وس راشتن زا سایه 
5- اسفندار مذ نحس است هابیل کشته شده جز عمارت و شرب دواء را 
نشاید. 


6- «خرداد» فرشته گماشته بکوهها مبارک و نیک است از فصد و تعلیم و 
نبرد حذر کن. 7 

7- «مرداد» فرشته گماشته بجانوران فصد و حجامت و زراعت و طلاق را 
نشاید. 

8- «دیبازر» از نامهای خدا سفر و شکار و مناظره و حمام را نشاید. 

9 «آذر» فرشته گماشته بآتش آغازش نیک و آخرنن رید است لین تخر ند 
که زود ویران شود. 

10- «آبان» نام فر شته حصارتنژه بدریاها زادگاه نوج علیه السلام است دیدار 
بزرگان نوشتن نامه خوب است و ارسال رسول سفر شکار درمان بالا 
رفتن جای بلند را نشاید که خطر سقوط دارد. 

1 1- «خور »> فرشته و بخورشید زادگاه موسی است فصد حمام, 
نکاح» نو پوشیدن بنده خریدن را نشاید. 

2- «ماه» فر شته گماشته بارزاق این روز را مخزن الاسرار گویند: | 
گریز پرهیز شود که دستگیر گردد. 

3- «تیر» گماشته بر اختران روز نحس است تنها مجالست خویبان را 
شاید و اشتغال بدعاء. 

14- «جوش» فر شته اه ببهائم زادگاه ابراهیم علیه السلام است 
کارهای بد را حذر باید. 

5- «دیب مهر» فرشته گماشته بعرش روز نجات ابراهیم علیه السْلام از 
آتش از فصد حذر کن. 

6- «مهر» فرشته گماشته بدوزخ روز نحس مستمر جز حمام و سر 
تراشیدن را نشاید سفرش خطر هلاک دارد. 

17- «سروش» از نامهای خدا| و گفته‌اند جبرئیل, از جز طلب حاجت و کار 
خیر حذر کن. 

8- «رشن» فرشته گماشته بآتش از فسق و فجور و کارهای بد حذر کن. 
9- «فروردین» نام ملک الموت زادگاه اسحاق از خون گرفتن و سر- 
تراشیدن حذر کن. ِ 

0- «بهرام» فرشته گماشته به نبرد از خصومت و شعار و تقاضای 
کارشناس حذر کن. 

1 2- «رام» فر شته گماشته به جان نحجس است از هر کاری حذر کن در 
برخی 99 فررشته کضا رنه جابز است مبارک است شکار معالجه و 
2- «باد» رنه گماشته بابرها و در برخی نسخه‌ها نام خدا است از 
فسق و فجور حذر باید. ۱ 
3- «دیبدین» از نامهای خدا نیک است و شایسته در نسخه‌ای زادگاه 


فرعونست از خوراک بد و هر کار بویژه سفر حذر باید. 

4- «دین» نحس و زادگاه فرعونست جز فصد را نشاید و از خوراکها و هر 
کار حذر باید. 

5- «ارد» فرشته گماشته بدیوها, روز هلاک مصریان تنها باش و بکاری 
مروء ویژه سفر تجارت, نکاح حمام و شکار. 
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6- «اشتاد» فرشته گماشته بادمی موسی از دریا گذشت از نقل مکان 
سفر عمارت فصد و تزویج حذر باید. 

27- «آسمان» فر شته گماشته بسماوات مبارک است از فصد و شکار و 
نکاج و دام خریدن پرهیز شود. 

28- «رامیاد» فر شته گماشته بزمینها از فصد و حمام حذر باید. 

9- «مار اسفندار» نام میکائیل سفر طلب علم نو پوشیدن و بریدن جامه 
و خرید دام را نشاید. 

0- «انیران» فرشته گماشته بروزها زادگاه اسماعیل از هر کار بد حذر 
باید و هر کار خیر را شاید در نسخه‌ای فرشته گماشته بجنگ است از 
کارهای بد حذر باید و کار خیر را شاید (در ترجمه این روایت ۰ 
بیان کارهای مجاز در هر روزی ترجمه نشد و بترجمه همان کارهائی که 
نشاید اکتفا شد چون در اختیارات گذشته مفصل بیان شده بودند). 

5- در روایت دیگر بسندی از امام صادق علیه السلام اختیارات هر روز ماه 
1- روز آفرینش آدم علیه السْلام نیک است و مناظره با امراء را شاید. 

2- تزویج سفر فروش و خرید و شروع در هر کار را شاید. 

3- نحس است نزد سلطان مرو حاجت مخواه فروش و خرید مکن. 

4- زادگاه قابیل پسر ادم تزویح و هر کار را شاید جز سفر که لخت شود 
چنانچه آدم و حواء لخت شدند. 

5- ملعون نحجس قابیل هابیل را کشته و بخاندانش نفرین کرده. 

6- تزویج سفر حجامت دیدار سلطان را برای هر حاجت شاید. 

7- مناظره خصومت طلب حاجت دیدار قاضیان و جز آنان سفر آغاز هر کار 
را شاید. 

8- چون روز گذشته است جز که سفر را نشاید. 
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9- سعد است و حاجت بخواه که براورده شود. 

0- سعد است چون دیروزش. 

1 1- مسافرش بهره برد گريخته از سلطانش دستگیر شود نوزادش خوب و 
روزیمند باشد. 

2- برای حاجت خواستن و سفر و هر چه خواهی نیک است. 


13- نخس است و بد از دیدار سلطان و جز او بپیرهیز و نيیر میانداز که 
شوم است. ۱ 

4- هر حاجت را شاید نوزادش تا آخر عمر توانگر است. 

5- نحس است. مسافرش هلاک است و بد بیند نوزادش ناچار دیوانه 
است. 

6- برای هر کاری شاید. 

7- برای هر کاری شاید. ۱ 

8- هر کاری را شاید و سفر را که حاجت در آن برآید. 

9- چون دیروز است. 

0- مانند انست. 

1- نحس است. برای خون گرفتن است. سلطان را مبین از خانه‌ات 
بیرون میا, حاجت مخواه. 

22 چون دیروزش است. 

3- چون روز گذشته. 

4- نحجس مستمر شوم است نوزادش کشته شود. 

5- نحس است و آغاز کاری را نشاید. 

6- نیک اننتت خدا در آن ترای. موتنتی دریا را شکافته. تزویج مکن که 
دای ابو کون شکات درب 

7- تزویج و قضای حاجت را شاید روز سعدیست هر چه خواهی بطلب. 
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8- زادگاه یعقوب علیه السلام است. سعد است و نوزادش محبوب است. 
30- سفر خواستن حاجت خون گرفتن را شاید روز سعدیست. 

میگویم: در کتابی اختیارات روزهای ماههای فرس بدین شرح از امام صادق 
علیه السلام روایت شده. 

1- «ارمزد» در 12 ماه پسندیده است زیرا نام خدا تعالی است. 

2- «بهمن» میانه است در 10 و نخست سال در «بهمن ماه» نحس است 
و در «اسفندارمذ» میانه. 

3- «اردیبهشت» میانه است در فروردین سعد است در ارديبهشت و خرداد 
و تير میانه است در مرداد نحس است در شهریور میانه است در مهر و دی 
و بهمن سعد است در اذر و اسفند. ۳ 

4- «شهریور» میانه است در فروردین تا اخر ماه سال سعد است در 
خرداد مرداد شهرپور. 

5- «اسفندار مذ» میانه است در فروردین مرداد مهر دی بهمن سعد است 
در اردیبهشت خرداد تير و شهریور و آبان و اذر نحس است در اسفند. 

6- «خرداد» میانه است در فروردین ارديبهشت مهر اذر و بهمن. سعد 


است در باقی ماهها. 7 ِ 
7- «مرداد» میانه است در جز مرداد شهریور ابان دی و اسفند که در انها 
سعد است. 

8- «دیبازر» میانه است در همه ماهها. 

9- «آذر» نخس است در ماه یکم و 12 میانه است در اردیبهشت و مهر تا 
آذر سعد است در ماههای دیگر. 

0- «ابان» نحس است در ابان, میانه است در همه ماهها. 
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1- «خور» نحس است در خرداد. میانه است در ماههای دیگر. 

2- «ماه» پسند است در همه ماه چون نام مهتاب است. 

3- «تیر» سعد است در فروردین و اردیبهشت. نحس است در تیر, میانه 


است در ماههای دیگر. 

4- «جوش» سعد است در اردیبهشت, تیر و مرداد, میانه است در دیگر 
ماهها. 

15- «دیمهر» نحس است در اردیبهشت., سعد است در ابان؛ میانه است 
در دیگر ماهها. 

6- «مهر» سعد است در اردیبهشت. خرداد. مهر» و اسفند, میانه است در 
دیگر ماهها. 


7- «سروش» سعد است در آبان, آذر, بهمن, میانه است در دیگر ماهها. 
8- «رشن» سعد است در شهریور و مهر, میانه است در ماههای دیگر. 
9- «فروردین» سعد است در فروردين, تیر, آذر. میانه است در ماههای 
۳ 

0- «بهرام» نحس است در مرداد, آذر و دی, سعد است در اسفند میانه 
است در باقی ماهها. 

1- «رام» میانه است در خرداد, تیر, آذر و دی سعد است در دیگر ماهها. 
2- «باد» نحس است در فروردین و بهمن. سعد است در مرداد. شهریور 
و دی, میانه است در ماههای دیگر. 

3- «دیبدین» سعد است در آبان؛ میانه است در ماههای دیگر. 

4- «دین» سعد است در فروردین. دی, بهمن و اسفند, میانه است در 
دیگر ماهها. 
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5- «ارد» سعد است در فروردین, اردیبهشت. مهر. بهمن و اسفند میانه 


است در ماههای دیگر. 
6- «اشتاد» سعد است در تیر. شهریور و دی میانه است در ماههای دیگر. 
7 «انتتهان»» ميانه: انتنت در فزورمین: مردان هت بان ادن وبههرن. و 


اسفند سعد است در دیگر ماهها. 


8- «رامیاد» سعد است در دی, میانه است در باقی ماهها. 

9- «ماراسفند» میانه است در هر ماه. 

(ا3- «انیران» نحس است در خرداد میانه است در باقی ماهها. 

میگوینم: این روایات آخرین را ما از کتب منجمین برآوردیم چون از ائمه ما 
روایت کردند ولی بدانها اعتماد ندارم و در نسخه‌ها اختلاف بسیاریست که 
ببرخی اشاره شد. 

7- در علل (ج 1- ص 38- 41) و در عیون (ج 1 ص 205- 209) بسندی تا 
امام هشتم علیه السلام که مردی از اشراف بنی تمیم نزد علی بن ابی 
طالب علیه السلام آمد سه روز پیش از شهادت او بنام «عمرو» گفت: با 
امیر المومنین بمن بگو, اصحاب رس در چه عصری و در کجا بودند. و 
پادشاهشان که بود؟ ایا خدا پیغمبری بدانها فرستاد؟ و بچه بلا هلاک شدند, 
من در قرآن خدا عر و جل ذکرشان را یابم و خبری از آنها نیابم. فرمود از 
من پرسشی کردی که پیش از تو کسی از من نکرده و پس از من کسی 
بتو جز از من پاسخی ندهد, در کتاب خدا عر و جلّ هیچ آیه نیست جز آنکه 
من تفسیرش را میدانم, و دانم در کجای دشت و کوه فرود آم آمده و در 
چه گاه از شب يا روز و راستی در اینجا (اشاره بسینه خود کرد) دانشی 
زرف است ولی جوینده‌هايش عمند و بزودی چون مرا از دست دهند 
بدان ای آخا تمیم که مردمی بودند درخت صنوبری را بنام «شاه درخت» 
مییرستیدند که یافث بن نوح آن را در کنار چشمه‌ای بنام «وشناب» کشته 
بود این چشمه پس از طوفان برای نوح جوشید اصحاب رس نام گرفتند 
چون پیغمبر خود 

آسمان و جهن موزشن 5و 

را زنده بگور کردند پس از سلیمان بن داود بودنر 2 ده داشتند در کنار 
نهری بنام «رس» از بلاد شرق که نهر نام از آنها گرفته, آن روز در زمین 
نهری ال [[ تر و خوشگوارتر از آن نبود, آبادتقانت بیشتر و آبادتر از آنها 
نبود, نام آنها 1- آبان 2- آذر, 3- دی, 4- بهمن 5- اسفندار 6- فروردین 7- 
اردیبهشت 8- ارداد 09- مرداد 10- نیر 11- مهر 12- شهریور شهر 
بزرگشان «اسفندار» بود که منزل پادشاه آنها بود از نواده‌های نمرود بن 
کنعان که در برا, بر ابراهیم علیه السْلام بود. 

چلتیمه و صنوبر هم در آنجا بودند و از آن صنوبر تخمه‌ای در هر کدام 
آبادانیها کشته و از آن نهر جوتئی بدان درآورده بودند و آن درخت زر و 
شده ‏ بود ِ چشمه و جوبهایش را عدفن کرده بودند و خود و 
چهارپایانشان از آن نمینوشیدند میگفتند زندگی معبودان ما هستند و نسزد 
کسی از آنها بکاهد و خود و چهارپایانشان از نهر رس مینوشیدند در هر ماه 
سال در هر ابادی جشن برپا میکردند بنام عید و پرده‌ای دیبا که هر گونه 


نقشی داشت بر آن درخت می‌بستند و گوسفندی و گاوی برایش قربانی 
میکردند و آتشی بر ان قربانی می‌افروختند. 

و چون دود و بویش بر می‌خواست و میان آنها و آسمان فاصله میشد همه 
بر آن درخت سجده میکردند و گریه و زاری مینمودند تا از آنها راضی شود 
و شیطان هت اند شاخه‌هایش را میجنبانید و از ساقه اش اهای کودکانه‌ای بر بر 
می‌آورد که من از شماها راضی شدم خوشدل باشید و چشم روشن و آنگه 
سر بر میداشتند و بمیخواری و ساز و اواز میپرداختند سنج بدست 
میگرفتند (دستبند بدست میکردند خ ب) شبانه روز خود را میگذرانیدند و 
برمیگشتند عجم نام ماههای خود را از این آبادیها باز گرفتند که بهم 
میگفتند: عید ماه کذا و کذا و در جشن عید شهر بزرگ همه از خرد و 
درشت گرد می‌آمدند در کنار درخت ضنویر و چشمه‌اش سرا پزده دیبای 
منقشی که 12 در بنام هر شهری داشت برپا میکردند 

ای ما 10 

و بیرون آن برای صنوبر سجده مینمودند و برابر قربانی همه شهرهای دیگر 
برایش قربانی میکردند. 

آنگه ابلیس می‌آمد و آن را بسختی میجنبانید و از درونش فریاد میکرد و 
بیش از شیاطین دیگر صنوبرها بدانها ری ما و ار 
سجده برمیداشتند و غرق شادی و نشاط تا بسر حد مستی میرسیدند و از 
میخواری و ساز و آواز دیگر سخنی نمیگفتند و 12 شبانه روز بشماره 
جشنهای سال در انجا بودند و سپس برمیگشتند: 

چون کفرشان بخدا و پرستش جز او طولانی شد خدا پیغمبری از نژاد بهود 
پسر یعقوب اسرائیلی بدانها فرستاد و مدتی دراز در میان آنها بود و آنها را 
به خداپرستی و خداشناسی میخواند و چون آنها را در سرکشی و گمراهی 
سرسخت دید و دعوت او را پذیرا نشدند و عید شهر بزرگشان رسید گفت: 
پروردگارا بندگانت از تکذیب من و پرستش تو سر پیچند و بپبرستش درختی 
بی‌سود و زیان دلداده‌اند همه درختهایشان را خشک کن و قدرتت را بدانها 
بنما بامدادان دیدند همه درختها خشکند بهراس افتادند و بیچاره شدند و دو 
دسته گردیدند: 

یکی گفت: این مردی که خود را فرستاده خدای آسمان و زمین میداند 
معبودان شما را جادو کرد تا دل بمعبود او دهید و دسته دوم گفتند: نه 
معبودان شما از نکوهش و بدگوئی این مرد از آنها خشم گرفتند و زیبائی و 
خرمی خود را زير پرده کردند تا خشم کنید و انتقام او را بگیرید و اتفاق بر 
کشتن آن پیغمبر کردند و لوله‌های بلند و گشادی از قلع ساختند و مانند 
کک ار نهک وفی هم سار کر وه آب هی اکن در ان 
چاهی تنگ دهنه کندند و پیغمبر خود را در آن افکندند و سنگ بزرگی بر 
دهانه انز نهادند.م. لوله‌ها ,را بیزون. آوتدند و کفتتیه اکنون امیدهاریم 


معبودان ما از آنکه: ند کهی. آنها ترا کشتيم: آن ها خشتود شوند ما در زير 
بزرگتر همه او را بخاک کردیم و سبزی و خژمی خود را برای ما بازگردانند 
چنانچه بود و تا پایان روز ماندند و ناله 

ان وان ی 7 ِ 

پیغمبر خود را شنیدند که میگفت: ای آقایم تنگی جا و سختی بلای مرا 
مینگری بناتوانی و بیچاره‌گیم رحم کن و جانم را بگیر و دعایم را پس مینداز 
تا جان داد علیه السّلام. 

خدا بجبرئیل فرمود: گمان برند این بنده‌هایم که حلم من آنها را فریفته و از 
نیرنگ من آسوده‌اند که جز مرا پرستند با خشمم برابری توانند و از 
سلطانم بیرون بمانند چگونه که از نافرمانها و ی 
کیفرم نترسند سوگند بعرّت و جلالم آنها را عبرت و نکال جهانیان سازم. 
هنوز در جشن و مراسم عید بودند که بادی سخت و سرخ آنها را بخود آورد 
تا سرگردان و هراسان شدند و بهم چسبیدند زمین زير پایشان چون سنگ 
کبریت شعله‌ور شد و ابری سیاه بالاي سرشان آمد و چون گنبدی شراره 
شور ان بر آنها بارید تا مانند قلع در آتش آب شدند بخدا پناه از خشم و 
نزول نقمتش و لا قوخ الا بالله العلی العظیم. 


فوائدی ارزنده 


فائده 1 دزن باره نام روزهای ماههای فارسی 


نامیا که در یر فعلی: راهان آنوه سفن با انم مسفن از بارنی ففل 
کردند موافق است و در ظاهر مقصود از ماهها همان ماههای فرس قدیمند 
نه ماههای عربی و هر کدام از خمسه مسترقه را هم نامی نهادند: 1- اهنود 
2- اشنود 3- اسفند مذ 4- دهشت 5- هشتویش نامهای دیگر هم نقل شده 
و گفتند هر کدام نام فرشته گماشته بر آن روز است محققان در باره این 
فرشته‌ها سخنها دارند. 

برخی گفته: خدا بهر آفریده‌ای فرشته‌ای گماشته که نگهبان او است و او 
را میپرورد و بهدف آفرینش او میکشاند چنانچه ك اخبار آمده فرشته 
گماشته بر دریاها گماشته بر. کوهها کماشته. بر جرج و گیاههای دیگر 
فرشته‌های گماشته بابرها ببرقها بصاعقه‌ها و بهر قطره باران فرشته‌های 
گماشته بروزها بشبها بماهها بساعتها و مقصود از سخن روز و ماه و زمین 
و گور و جز آن سخن فرشته‌های گماشته بر آنها است. 

۱ ۱ [ 

برخی انها را مثل افلاطون و پیروانش دانسته از اشرافیین زیرا انان برای 
هر نوع از فلک و اختر و عنصر بسیط و موالید پرورنده مدبری ثابت کردند 
که او را بکمال آماده برایش میرسانند قول یکم موافق سلی ملیین و 
دیندارانست و دوم بروش مادیها موافق است گرچه برخی معتقدان ۰ 
صانع هم بدان گرویدند و اینجا مناسب تحقیق این بحث نیست. 

اه نان فته هر .۳ 12 ماه فارسی 30 روز است و هر روز را نام 
جدائیست (و این نامها با اندک اختلافی همانست که در حدیث ششم باب 
در نقل اختیارات ماههای فرس از امام صادق گذشت) و بدنبالش گفته در 
نام این روزها برای هر ماه بهمین ترتیب اختلافی نیست جز در «هرمز» که 
برخی آن را «فرخ» نامند و در (انیران) که برخی آن را «به روز» نامند, و 
همه ماهها 3060 روزند. و گذشت که سال ۵4 2655 روز است و به پنج 
روز زائد نامهای دیگر دادند جز نام روزهای ماه و آنها, اهشدگاه, اشتدگاه, 
اسفندگاه, اسفندمذگاه و بهشیشگاه‌اند. 

گویم: سپس آنچه را گذشت با وجوه بسیاری آورده و روز سالشان 365 
روز شده, و ربع را رها کردند تا از جمع انها ماهی بدست امده در مدت 
0 سال و ان را بماههای سال افزودند و ان سال را 13 ماه شمردند و 
نامش را «کبیسه» نهادند و بروزهایش نام همان روزهای ماههای دیگر را 
دادند, و این روش را داشتند تا پادشاهیشان نابود شد و دینشان از میان 
رفت و پس از انها 4/ 1 رها شد و سال کبیسه مقر نشد تا بحال نخست 


بازگردد, و اوقات محموده پس نیافتند. زیرا این کبیسه در شورای 
1 فنون مختلف مرکز و شهرستانها زیر نظر پادشاه انجام میشد و 
دست کم یک ملیون اشرفی طلا هزینه بر میداشت, و بنام عید کبیسه در 
ان جشن با شکوهی برپا میشد و ان سال پادشاه مالیات را برعایا میبخشید 
و 4/ 1 روز را در هر چهار سال یک روز حساب نکردند که بعنوان کبیسه 
باخر یکی از ماهها يا آخر خمسه مسترقه بیفزایند. زیرا معتقد بودند که 
کبیسه در ماه است نه در سال و در روز, و بعلاوه در کیش آنها هر روز ذکر 
و دعای واجبی داشت 
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که باید نام روز در ان برده شود. ۲ 

و این روز فراهم شده نامی نداشت, و شیوه خسروان ان بود, که برای هر 
روز از خمسه مسترقه یک نوع گل و شکوفه مقژر کرده بودند که در بر آنها 
بگذارند و یک رنگ شراب بمجلس بیاورند شیوه منظم که تخلف پذیر 
نبوده, و گزاردن (خمسه مسترقه) را میان آبان و آذر اين بوده که پارسیان 
کمان میک دند. اغاز شالشان اون هکام. آفرپتش ادم نخست. بونمر. در روز 
هرمز, و ماه فروردین که خورشید در اعتدال ربیعی میان آسمان جا داشته, 
و آن آغاز هزاره هفتم از هزاره‌های سال جهانست نزد آنها. ۱ 

و منجمین هم گفته‌اند. طالع عالم سرطانست که خورشید در آغاز حمل و 
نیمه نهایت عمارت بوده که طالع سرطان می‌شود و اغاز دوره و پیشرفت 
است و گفته‌اند بدانش نامیدند چون سرش از همه بروح بمعموره نزدیکتر 
است., و شرف مشتری که مزاج معتدل دارد در آنست, و پیشرفت همانا از 
کانیز اظر ارت معتداهه در زرظویت. ات و سرد کم ظالع عالم باشدهه کفه اند 
وجه تسمیه اینست که با طلوعش چهار طبع کامل شوند و پیشرفت حاصل 
گردد. و از اين گونه مانندها گفته است. 

چون زردشت آمد و سالها را با ماهی که از 4/ 1 فراهم میشد کبیسه کرد. 
زمان: باغاز خود بر دشت: و بان گفت مانند او عمل کنند, و فرمانش را 
اجراء کنند نام جدائی برای ماه کبیسه ننهادند. و آن را مکرّر نکردند, بلکه 
بنوبه محافظتش نمودند. و نگران شدند که مبادا نوبه‌ه تر آنها اشتیاه شود, 
و پنج روز بآخر ماه که کبیسه بدان منتهی ميشد منتقل گردند. 

و چون در اين کبیسه‌گیری مراسم جشن باید و موافق حکمت و بصلاح 
پادشاه و رعیت بود اگر در هنگام آن کار کشور نامنظم بود آن ۳ پس 
ادا توا جده ماه میرسید و اگر مانع پیش بینی ميشد, دو ماه آن را 
پیش فبانداکننم خنانخه در دور آن رب جرد شیر سایور بسن آفده و ان اخر 
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شد و متصدیش مردی بنام یزدجرد هزاری بود و نوبت ان کبیسه ابان ماه 


بود و پنج روز را بآخر آن وابستند و همچنان ماند, زیرا کار کبیسه را رها 
کردند (پایان) همانا این سخن را نقل کردیم که زمینه باشد برای بیان فائده 
دوم . 


فائده 2 در باره نوروز 


شیخ طوسی- قده- و متاخرینش, نوروز و اعمال ان را از غسل, روزه و 
نماز و جز آن ذکر کردند, و روزش را مشخص نکردند, و باید در صتصن ۲ 
آقوال آن را تعیین نمود, فقیه مدقق ابن ادریس- ره- در سرا ثر گفته: شیخ 
ما ابو جعفر در مختصر مصباح آورده که: مستحب است چهار رکعت نماز- 
باین کیفیت- در روز نوروز خواند, و نگفته آن چه روزیست و ماه رومی یا 
ار وا اه سره اه شمه اف ات ات بت تاد ای 
صنعتند تحقیق کردند اینست که نوروز دهم ماه ایار است که 31 روز است 
و آن را نیروز هم گویند (پایان). 

و شهید- ره- آن را باغاز سال پارسیان, يا حلول خورشید ببرج حمل, یا 10 
ایار تفسیر کرده است ابن ید جلی ره- در کتاب مهذب البارع شرح 
مختصر نافع گفته: نو روز جلیل القدر است و تشخیص آن مشکل است و 
مهم زیر| عبادتی بدان مربوط است و معرفتش برای امتثال لازم. علماء, 
جز ابن ادریس و شهید متعرض آن نشده‌اند (و پس از نقل کلام گذشته آنها 
گفته) احتمال سوم شهید موافق گفته ابن ادریس است., و احتمال یکمش 
اشاره است بمشهور نزد فقهاء عجم که در پلاد خود, نزول خورشید را به 
خدق. ور فز دانتدر آن تزدیک آتقتت رکفت مه اف کتاب- الانواء- که آن راء 
7- کانون یکم که روزه یهود است دانسته که خورشید از شمال برگشته و 
شب 13 ساعت شده., و خورشید دو روز پیش از ان ببرج جدی وارد 
هی ود ب‌ ب‌ ِ 

تا ای ی و 
غسل و چهار رکعت نماز مستحب است چنانچه در روایت ت معلی بن خنیس 
است از امام صادق علیه السّلام, سینت خبر را ذکر کرده و تفسیر آخری: را 
بطور جزم برگزیده 
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و اقرب این تفاسیر همان نزول خورشید ببرج حمل است بچند وجه. 

1- معروف‌تر است میان مردم و بیشتر بکار میرود, و خطاب مطلق و 
عمومی بموضوع عرفی منصرف ۱99 زیرا همان 
معلوم است از عادت و حکمت شرع مانند اینکه اوقات نماز را به گردش 
خورشید مربوط ساخته و روزه را بدید ماه نو ماو رمضان و هم حچ را و 
آنها اموریند روشن و همه‌شناس بلکه جانداران هم آن را میفهمند. 

اگر بگویی: در بلاد عجم نزول شمس ببرج حمل معروف نیست بلکه مورد 
انکار است و چرا عرف برخی بلاد را بر برخی ترجیح دادی, بعلاوه اينکه تو 


وت تازه است و «نوروز سلطانی» است و نخست قدیمتر است و گویند 
تا زمان نوح سابقه دارد و پاسخ اعتراض یکم اینست که چون عرف متعدد 
منصرف بعرف و لغت عرب شود که اقرب بشرع است., و از دوم باینکه هر 
دو کفستر بش ار اسلام بوده‌اند2صاسب است‌ با آبجه در اانوار گفتم: 
که آفرینش خورشید در شرطین بوده که در اول حمل‌اند و مناسب است 
بزرگداشت روزی که بسر آغاز پدید شدن خود برمیگردد 3- مناسب است 
با آنچه علوم بن طاوس 1 که آغاز ۳ جهان ماه نیسان بوده, 
نیسان هنگام بودن خورشید در حمل داخل می‌شود, و چون روز آغاز 
افرینش است مناسب است که روز عید و شادی باشد و از اين رو وارد 
است که بهترین عطر بکار رود. و پاکترین جامه پوشیده شود, و شکرگزاری 
گردد, بغسل آماده دعا شوند. و آن را با روزه و نماز مقژر بکمال رسانند, 
که آغاز نعمت کبری است و آن برآمدن از نیستی بهستی است و سپس 
گرایش بشر بثواب جاوید خداء و از اين رو فرمان داریم ببزرگداشت روز 
مبعث و غدیر که اغاز منصب نبقّت و امامتند, و همچنان روز ولادت پیغعمبر 
و علی علیهما السلام 
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اگر گوئی: نسبتش بفرس مدید قول یکم است زیرا آنها مقژرش داشتند و 
دومی را قوم خاصی مقر کردند که دیگران موافق آن نبودند گوئیم: در 
نسبت گفته یک گروه از آنان کافی است گرچه دیگران بیشتر باشند, نبینی 
که خدا فرماید «یهود گفتند عزیز پسر خداست و نصاری گفتند مسیح پسر 
خداست. 31+ التویه» با اینکه ,همه ,بهود .هه تضاری آن ,زا نگفتهانه. و 

مانند فرموده خدا تعالی «و آنان را که کتابشان دادیم شادند تا 
فرو فرستادیم 38- الرعد» که مقصود همه اهل کتاب نیستند بلکه خصوص 
عبد الله بن سلام است و یارانش بعلاوه: آنچه در فضل آن وارد شده و 
۳ است حدیث معلّی ابست از امام صادق علیه السّلام که نوروز 
همان روزیست که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم برای آمیر المژمنین 
علیه السْلام در غدیر خم بیعت گرفت و اقرار بولایت او کردند. و خوشا بر 
آنکه بدلن ثابت ماند, وای بر آنکه آن را بشکند, و روزیست که رسول خدا 
لین لاهن و ای غلنم اسلا را ای فرشاد ا اد آسا شمان 
سند, و روزیست که باهل نهروان پیروز شد و ذدو الندیة را کشت. و 
روزیست که قائم ما خاندان ظهور کند با کارگزاران و خدایش بدبّال پیروز 
گرداند و او را بر کناسه کوفه بدار زند, هیچ نوروزی نیاید جز آنکه ما در آن 
توقع فرح داریم., زیرا آن از روزهای ما است که فرسش نگهداشتند و شما 
آن را کم کروید مین یک سر از شی امبرائیل از پرورد کارسشن خواست 
مردمی را که بیرون شده بودند از خانه‌شان و هزارها بودند و خدا آنها را 


میرانید زنده نماید و خدا بدو وحی کرد که آب بر آنها بریزد, و در این روز 
بر انها اب ریخت و زنده شدند, 0اد3 هزار کس بودند, و اب پاشیدن در این 
روز سنت ثابتی شد و سببش را جز پایداران در علم ندانند, و ان نخست 
روز سال فرس ات معلی کید آن را من دیکیه ردو من‌تنوشتم: 

هار اسففای است اسداد سر ماه انم ی ای تس 
فرمود: ای 
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۱۳ امروز را ی گفتم: نه, ولی عجمش بزرگ داشتند و بدان 
تبرک جستند فرمود: نه هر گز, یکعبه‌ای که در درّه مکه است عظمت این 
روز برای امری اتشت دیزی که ترا برایت شرح دهم تا نداتی: گفتم: این 
آموختن: از زد کی جاوید نزد من دوست‌تر است. خدا دشمنانتان را نابود 
سازد, فرمود: اعسههای توف مان روزیست که خدا پیمان ستد از بنده‌ها 
که او را بیرستند بیگانگی. بی‌شریک (تا آخر خبر طولانی) که گذشت. و 
گفته گواه چندی در این حدیث وجود دارد که نوروز همان اول حمل است. 
یکم- فرموده او که روز بیعت غدیر خم است, و در تقویم و تاریخ آن روز 
که سال 10 هجرت و 19 ذیحجه بوده موافق اول حمل است و چون ماه 
دیده نشده بود همان 189 ذیحجه می‌شود. 

دوم- اب پاشیدن بهم که شیوه معروفی است و در ظاهر شامل همه 
مکلفیر. است اند در شفتی‌سانند که فری, ار شاد هه ان در خفن که 
خورشید در جدی است و زمستانست نمیشود. زیرا شدت سرما است در 
بلاد اسلامی سوم. در حدیت دوم گوید: «روز آغاز آفرینش خورشید است » 
1۳ مناسب با اینست که گفته‌اند: خورشید در شرطین آفریده شده. 


چهارم: «در آن شکوفه‌های زمین آفریده شده» همانا در حمل است نه 
دی 9 این روشن است (پایان سخن او). 

من گویم: تحفیق سخن در اینجا اینست که در دتم دانستی سال 
خورشیدی یک دوره خورشید است بحرکت خود از هر جا فرض شود و آن 
طبق رصد ابرخس و قدماء موافقش ۵ 365 روز تمام است و طبق 
رصدهای مشهور دیگر 4/ 1 تمام نیست بلکه چند دقیقه کم دارد, آن کمی 
بگفته بیرجندی در شرح تذکره برصد تبانی 5/ 3 13 دقیقه است, و بحساب 
مغربی 12 دقیقه, و برصد مراغه. 11- دقیقه, برضد.یکی از متاخرین 5/ 3 
9 دقیقه, و برصد بطلمیوس 4/ 5 4 دقیقه است. و فرس از زمان جمشید 
پا بیشتر و روم از عهد اسکندر یا پس از ان کسر را برصد ابرخس 
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۸ تضام کرفتداند: 

و فرقشان اینست که رومیان در هر چهار سال ربع را کبیسه کرده و آن 
سال را 3206 روز تمام میگر فتند, و فرس تا عهد یزدجرد آخر پادشاه عجم 


یا بیشتر کبیسه را در هر 120 سال میگرفتند و بر سال کبیسه 30 روز 
میافزودنر و 395 روز ميشد, بسا که بواسطه جلوس شاه تازه‌ای سال را 
از سر میگرفتند و گذشته را اسقاط میکردند, انش ان کسر سا نها 
کردند و سال را هميشه 365 روز گرفتند, و آغاز سال این دو ملت که یکم 
تشرین اول روم و یکم فروردین فرس است بنام نوروز و هر جزء از 
ماههاشان پیو سته موافق دیگری نبوده و در هم میچرخیده جون حساب آنها 
از هم جدا بوده. 

رهفجنین. آغان اتن‌شالها فاجزاع انها وشته.با اغاز فصلین با خر تن از ان 
موافق نبوده و در فصول میچر خیده, و تا عهد جلال الدین ملکشاه سلجوقی 
چنین بوده, و او خواست در زمان خود بنام خود تاریخ جدائی بسازد. و 
دانشمندان فن را که در حضرت او بودند فرمود: بنای حساب را ِ_ 
ایرخس که نزد آنها درست‌تر بوده بگذارند. سپس آغاز سال را در اول 
حمل پایدار مایتد و اتقالن خهر یه راندن نیمه زور ,اغان حمل. اغارد از 
دانند و ان موافق روز جمعه 0 ماه رمضان سال 1 هجری و 18 
فروردین ماه اول سال بزدجردی بود, و آن روز را یکم فروردین ماه سال 
خلالی..ساختنن.. و. جور‌هاق. کدشته. را. انداختنه. و آن را نورفز شنلطانن 
نامیدند و بنا شد سال خورشیدی 365 روز 7 و ششمین روز نوروز 
باشد, و کسر را در هر 4- 5 سال یک روز گرفتند و سال کبیسه 366 روز 
شد و این روش تاکنون جاربست. 

چون این را دانستی گوئیم اوّلا توقع ابن ادریس از شیخ که نوروز را بیک 
روز ماه عربی یا رومی مشخص سازد و آنچه از بعض آهل حساب نقل 
کرده که 10- ایار است جدا غریب است. چون دانستی روزهای ماه فرس 
قدیم و جدید در ماه عربی و رومی میچرخند و بعکس. چون حسابشان در 
اعتبار سال مختلف است 
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و چگونه می‌شود یک روزی يا ماهی در دیگری متعین گردد و بگذشت زمان 
دچار تغییر نشود و اینکه برخی اهل حساب نیروز را 10- ایار مشخص کرده 
برای اینست که در بعضی زمان گذشته چون زمان امام صادق علیه السلام 
که مرجع روایات نوروز است ان را موافق دیده و توهم کرده هميشه چنین 
چون از توضیحات آینده دانسته شود که این توافق در اواسط سده دوم 
هجری نزدیک اواخر زمان امام صادق علیه السلام بوده, و این اشتباه در 
مردم نایاب نیست چنانچه کفعمی- ره۵- وا ۳ 23 آن 
نوروز معتضدیست که به 1 1- حزیران نهم ماه رومی ضبط شده و در 
سراثئر ابن ادریس با دلیلش ذکره شده, و معلوم است که ممکن نیست 
ضبط آن در ماه عربی زیرا هر کدام در دیگری میچر خند. 


و انیا: تردید شهید- ره- در نوروز فرس میان آغاز سالشان و روز دیگر 
چون 10 ایار بیجا است و مانند تردید در آغاز سال عربی است میان یکم 
محرم و روز دیگر, زیرا مسلم است که نوروز آغاز سال فرس است و در 
اکثر سندهای روایت بدان تصریح شده همانا مقصود تعیین نخست روز 
سال آنها است که آیا یکم حمل است يا روز دیگر. 

و الثا: آنچه ابن فهد- ره- گفته: که نوروز نزد فقهاء عجم روز یکم سال 
پارسی است درست است و موافق روایت ولی اینکه روز نزول خورشید 
بجدی مقرر دارند بنا بر توهم تطبیق دائمی انست با اين از توافق در برخی 
سالها و غفلت کردند که آغاز سال آنها در فصول میچرخند چنانچه بیان 
کردیم و همخنین. اشت. جال آنخه تمولف. آلاتوار تشبت داده‌اند که 17- 
کانون یکم دو روز از جدی رفته است. و همچنین قول او باینکه روز 9- 
شباط است. 

و خلاصه این غفلت دامنگیر همه شده و نقل سخن موّلف الانواء ممکن 
است که بر پایه همین اتفاق در زمان او باشد که اواسط سده هشتم 
هجریست و ضوابط حسابیه- چنانچه بزودی شرح شوند- که اغاز فروردین 
ماه فرس که نوروز عجم 
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است در سال دهم هجرت نزدیک بنزول خورشید در برج حمل بوده 
موافق اواسط ۳ و 9 دیحجه عربی روز بیعت گرفتن ی 
الله له »و اله‌توصام بویت اف المومین عله. ال لام ده دی عم بوده 
در مراجعت از حجة الوداع چنانچه دررروایت بدان تصریح شده سپس در 
سال 11 پس از وفات پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم پادشاهی عجم 
به یزدجرد آخرین شاهان آنها منتقل شد و آنچه از شال گذشته بود انداخت 
و روز جلوسش را اوّل سال و روز نوروز شناخت چنانچه شیوه آنها بوده, و 
این موافق اواسط حزیران و 22 ربیع الاول است. 

و دانستی که بناء چساب سال فرس در دوران یزدجرد و کمی پیش در 
زهان شید قیلی الاه له له حشاب:سال دود و است ووها کرفن 
کبیسه که میان قدماشان متداول بود, و بناچار نوروز در هر چهار سال بروز 
دیگری از ماههای رومی منتقل شود پیش از روزی که در آن بوده» چون آنها 
در هر چهار سال یک روز کبیسه داشتند و نسبت ببروج همه جا جابجا شود 
و رابعا: دلیلی که آورده برای اختیار اینکه نوروز اول حمل است در برابر 
تفسیرهای دیگر که چون میان مردم معروف‌تر است بطلانش نزد اهل 
خبره و حساب و تاریخ روشن _است. زیرا مسلم است که نوروز فرس 
خصفض: آز مان هضر‌ضلی الله عله مالفا مان فلکشاه میان فصول 
سال میچرخیده و خلافش شنیده نشده از هیچ کدام بلکه در شرح تذکره و 


جز ان تصریح کرده که روم و فرس در اغاز سال خود ملاحظه جای 
خورشید را نمیکردند, و قرار اعتدال ربیعی اغاز سال مخصوص تاریخ ملکی 
است و موافق تواریخ مشهور نیست. 

وه توان ان را فتاظ-حکم یر غی دانست کم یش از شمان ملکشاه 
نزدیک 500 سال پیدا شده, و انصراف لفظ در صورت نبود عرف شرعی 
ور ات ار ها و و 
اطلاق شده باشد, بلکه برخی لفویان طبق روایت ت آن را به یکم سال فرس 
تفسیر کرده اعتماد بر شهرت. و میدانی که اقدم و اتقن لغویانست در 
کتاب «سامی در اسامی» خود پس از ذکر 

اسمان و جهان, ح3, ص: 107  .‏ 

نامهای ماهها و روزهای فارسی ان را به «نخست روز فروردین ماه» 

ترجمه کرده. 

و اگر از اين حقیقت بگذریم و ناچار شویم حمل بر عرف کنیم, بر متتیع 
۱ ۳۱۳۹ غز فت: متعدد تیودم او رنهانی دران ین از آن 
متعذد شد و ملکشاه روز نزول خورشید را ببرج حمل نوروز سلطانی 
نامیده,. و خوارزمشاه نهم ان را که شرف خورشید است نوروز 
خوارزمشاهی نامیده, و دیگری روز دیگر را نوروز معتضدی و همچنین» و 
انکار پدید شندن آن در این زمان با ایتکه کاهی مقید به :سلطانی است :و 
کت و از ی یه کی سا ی ی 
جلال الدین قلجی و که س دفترها و تقویمها ضبط است و در کتابهای 
اگر گوئید: دعوی تقوم آن بر اسلام نا بر اینست که شهرت دارد آغاز 
تاریخشان در عهد جمشید یا جز او موافق یکم حمل بوده و چرخیدن آن در 
فصول بسبپ اسقاط کبیسه و افتادگی‌ها دیگر بوده که ذکرشان گذشت. 
گوئیم: اگر آن را بیذیریم تردید نیست که مقصود از نوروز فرس آنست که 
در هشال انها تایه می‌شوننو ان وا آغاژ ال فیدانند نه آنحه خر بتدوت 
واقع نشود مانند یکم حمل. 
اگر گوئی: در اینجا سه احتمال بیشتر نیست, یکم: نوروز مورد روایت یکم 
حمل باشد همیشه دوّم: یکم فروردینشان همیشه. سوّم: یکم فروردین 
مطابق با یکم حمل, سومی درست نیست چون در سالیانی دراز یک بار 
می‌شود, و معلوم است که مقصود نوروز هر سال است, دومی هم نظر 
بحساب درست نیست. چون وقتی ما روزهای فروردین زمان خود را جمع 
کنیم تا برسد به 18 ذیحجه سال 10 هجرت که در نص روایت ان را نوروز 
دانسته و آن را تقسیم کنیم بر سالهای بی‌کبیسه آنها از زمان پیغمبر صلی 
اللّه علیه و آله تاکنون که 365 روز است 92- 93 روز باقی میماند اینها 
این مقدار. فروردین داشتند پس از تاریخ نامبرده. و چون این دو احتمال 
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از میان ِ یکم میماند که مطلوب تست با انتکه ایتة می‌شود 
بحساب که دلالت دارد بر اینکه تاریخ نامبرده یی يا دو روز با اول حمل 
گوئیم: درست نبودن احتمال دوم ممنوع است زیرا این بیان حسابی بر پایه 
صرف نظر از اسقاط یزدجردیست که در سال 11 هجرت واقع شده 
چنانچه گذشت زرا اگر آن را بحساب بیاوریم آن تاریخ با فروردین پیش از 
یزدجرد مطابق می‌شود زیرا جلوس یزدجرد مطابق 22 ماه ربیع الاول سال 
1 هجریست چنانچه گذشت و تفاوت دو تاريخ همان 92 تا 93 روز است, 
و روشن شد که اگر حساب را بمیان بیاوریم موافق‌تر است با یکم 
فروردین؛ اد کم خفن تا با 2 شون ات دس اصست وی فده 
گر هم تفاوت ان 
ی( 
معنا باشد مطلوب را ثابت نکند بی‌موافقت روزهای دیگر که در روایت ذکر 
شده و بزودی واضح شود که مطابق بودن همه آنها با یکم حمل محال 
است نه با یکم فروردین. ۱ 

اگر گفته شود: از سخن ابی ریحان و کوشیار در برخی کتبشان برآید که 
اعتدال ربیعی نزد منجمین در طالع سال و حساب دوره‌ها لازمست و میان 
منجمان بزرگان فرس بودند مانند زردشت و جاماسب و بسا که همین دلیل 
شود که نوروز روایت که آغاز ز سال فرس است همان یکم حمل باشد. 
گوئیم اولا: وقت مذکور را در موارد مقر نزد آنها قبول داریم, ولی نقل 
نشده که آن را نوروز نامیده و عید بدانند چنانچه در روایت است. 

دوم: تعبیر از منجمان بفرس بملاحظه انکه برخی منجمان پارسی بودند 
بعید است و فرس در برابر روم و عرب ملت بزرگی بودند وابسته بجمشید 
و فریدون تا خسرو و یزدجرد. و نوروزشان آغاز هر سال آنها بوده است که 
نزد شاهانشان عید_ رسمی بوده, و میان اهل خبره خلافی. نیست: که: آن 
همان یکم فروردین انها بوده که در فصول جابجا میشده. 
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سوم. تعبیر از آن روز بنوروز یک بار و بآغاز سال آنها بار دیگر برای منصف 
روشن میکند که از نظر فصل روز معینی نبوده و گر نه میگفتند یکم بهار یا 
یکم حمل که بی‌نیاز بتفسیر معلوم باشد. 5 
چهارم: اهل لفت نوروز را بیکم فروردین تفسیر کردند و اطلاق ان باول 
بهار از زمان ملک شاه و زمان ما مجاز است از نظر اینکه ملتزمند یکم 
فروردینشان همیشه یکم بهار باشد و باتفاق هر لفظی پیش از شهرت 
معنی مجازی معنی حقیقی خود را میدهد, و نشانه‌هائی که در دو روایت 


نوروز است به یکم حمل تطبیق نشوند و باید حمل به یکم فروردین شود. 


پنجم: اينکه گفته عادت و حکمت شرع احاله بمعنی معلوم نزد مردم است 
تا اخر قیاس مع الفارق است زیرا نقل خورشید از حوت بحمل مانند 
رسیدن آن بنصف النهار و امثالش بحسن و عیان معلوم نیست و نیاز برصد 
و حساب دارد که استادان هیئت و رصدشناسان هم باسانی نمیتوانند ان را 
استخراج کنند تا برسد بدیگران و دلیلش اختلاف رصدها است در باره آن و 
رصدها در باره آن کم ره یتفن تن زون ا حتاف داردند: و کسی که آندک 
ناسائی بشیوه شرع در باره تکالیف دارد روا نمیدارد موضوع آن نیاز به 
بررسی علمی نجوم داشته باشد با همه تناقضی که در گفته‌های آنها است 
یا مخیر باشد و يا رجوع بشهرتی کند که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و 
تقویم دارد بنا بر اين مناسب عادت و حکمت شرع همان یکم فروردین 
است که نه کبیسه دارد و نه رصدبانی دارد و برای عموم مکلفین روشن 
است. 
ششم : : اینکه گفته یکم حمل مناسب است با آفرینش خورشید در شرطین 
چنانچه مولف الانواء گفته بفرض درستی گفته او نتیجه‌ای ندارد جز اینکه 
آفرینش در اوائل صورت حمل است زیرا شرطین دو ستاره‌اند که نزدیک 
1 9 ِِ ۳ این مناسب بزر گداشت روزی باشد که 


_. 


۳ ِِِ_ باید روز بزرگداشتش در زمان پیغمبر 
ادا سر تا اه فرسان‌ها ماهر ان سس و باما سمل شوه 
بنااتر آاشکه خرکت ور کوا کیت ماه کداکت ایته۱0 سا کدرکه است 
چنانچه میان رصدشناسان معروف است. 

و از اینجا ظاهر شد حال اينکه گفته ابتداء آفرینش جهان ماه نیسان بوده 
زیرا هیچ روزی از نیسان از زمان تن لین الله علیمه اله نا تهان .ها 
موافق اول حمل نبوده که اثبات آن مطلوبست و در حاصل سخن او خوب 
دقت کن و در نتیجه گیری او و تعجب کن. ۱ 

هفتم: اينکه گفته خورشید در 19 ذی حجة بحمل رسیده ار موافق حساب 
هم دراید برای او نتیجه ندارد.. . 

است نه اول جدی اگر بتوان چنین مناسباتی را ملاک احکام شرع دانست با 
0 ایار موافقتر است تا اول حمل زیرا که آن دو ماه پس از اول حمل 
است و برای آب پاشان معمول در زمان بهتر است ولی ابن جمهور گفته: 
فقضود. از آن عسل تر وز اسبت نه اب بذیحردا ن باشتند نو ان بعید نیست: 


نهم: اینکه طلوع خورشید در نوروز چنانچه در روایت است مناسب اپنست 
که آخا 0 را 
ای ای ی را 
رضا علیه السُلام دلالت دارد بر اینکه خورشید در موضع شرف خود آفریده 
شده و آن درجه 19 حمل است و دور نیست که شرطان هم هنگام 
آفرینش آن در همان درجه بودند و کلام صاحب الانواء مخالف با حدیث 
نامبرده نباشد. و موافق باشند در اينکه مطابق یکم حمل نیستند, چنانچه 
مطلوب است. سیس: افرتتیشن خورشید جز طلوع آنست وا رف ارت 
حدیت وسط آشمان 0 شده است روز دوم که آغاز طلوعش 
اسان وان ص111 
بوده نوروز می‌شود نه روز آفریدن آن فتدبر. 
دهم . تناسب شکفتن گل زمین با اول حمل نه جدی روشن نیست. زیرا 
قی‌توان. کفت میدغم آفویدن آن زر خدیست و بدید تشن در حمل با اينکه 
بلاد در این باره اختلاف بسیار با اینکه تفسیهای دیگر نوروز با یکم 
شکفتن و طلوع خورشید در حساب فرس روزی موافق یکم فروردین 29 
ولی پس از آن یکم سال آنها جایجا شده است بخاطر آنچه چند بار گفتیم 
که در فصول میگردد, فرض کن آغاز آفرینش هم مطابق نزول خورشید در 
حمل بوده و آن هم مانند اوضاع دیگر است که بمقصود ما ربط ندارد چون 
مواضع اختران دیگر, و این مطابقه هميشه نباید حفظ شود تا کار نوروز از 
زمان پیغمیر صلی اللّه علیه و آله و تا زمان ما با ضوابط حساب سالها 
مختل نگردد. 
اکز کوتت: رعایت کبیسه در فرس دلیل است که قدماشان میخواستند آغاز 
سال خود را ثابت نگهدارند و گمان اینست که همان آغاز بهار باشد که 
گفته‌اند چون بر اوقات دیگر امتیازات بیشتری دارد از زیبائی و هوا و صفا. 
گوئیم: میبذیریم که قصد آنها تعیین آغاز بهار بوده برای آثار سال و این 
نیازی به کبیسه 120 سال هم نداشته و در کمتر و بیشتر آن هم حاصل 
ما رکه زور و سوت ار اما اور لت اد ارس رات 
آغاز ال مین ی ود 
هل دام کم صصا له سلی ۵ ری سای مایم ات یس ع کت ی 
شاید باعث اتفاق بر خلاف نظر قدماء رخ دادن مصلحت اهمی بوده, و 
باعث اعتبار مصلحت آنها در نظر شارع. حکمتی داشته که خرد ما بدان 
نمیر سد, و امروزه تکلیف ما پیروی از ظاهر روایاتی است که بما رسیده, 
و احتیاط از پیروی آراء خود بامثال این خوش پسندیها, 
یکی او افاصل پس از بیان مغذاری از آنجه ما کشیم که ات ون 
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است که مقصود از نوروز فرس آغاز سال آنها است که بی‌تردید و خلاف 
همان اغاز قرو ندید انا است, و از قدیم باسباپ چندی در فصول, سال 
ی اس ار 
کبیسه را رها کردند و تاکنون بر آن پائیده‌اند و هميشه سال خود را 365 
روز بحساب مي‌آورند بی‌تغییر و تفاوت. روز غدیر سال 10 هجرت مطابق 
یکم فروردین آنها بوده؛ و اگر در جلوس یزدجرد سال آنها از سر گرفته 
شده باشد و مقدار 2 افتاده باشد چنانچه شیوه آنها بوده و آن را 
معتبر دانیم نوروز معتبر شرعی همانست که منجمین در تقویمها ثبت 
میکنند مطابق یکم فروردین انها در هر سالی. و اکنون که سال 1088 
هجریست مطابق روز جمعه 10 ماه شعبان 29 ایلول رومی و 23 مهر ماه 
جلالی است. 

و اگر اسقاط یزدجردی را معتبر ندانیم. چون پس از زمان پیغمبر و اکمال 
دین بوده و در حکم بدعت است., نوروز شرعی بمقدار روزهائی که ساقط 
شده پیش از فروردین تقویمی می‌شود, بهر حال در هر چهار سال یک روز 
بر ماههای رومی پیش افتد و در 4 تا 5 سال یک روز بر ماههای جلالی, و 
در هر سال 11- روز بر ماههای عربی و در سال کبیسه آنها 10- روز, و نیز 
در هر سال یک روز از هفته نسبت بسال گذشته پس می‌افتد. 

و روشن شد که بنا ,؛ بر اين تقریر آنچه شهرت دارد که انتقال خلافت ظاهر 
بامیر الموّمنین علیه السّلام پس از کشتن عثمان هم در نوروز بوده و روز 
غدیر هم نوروز بوده. اين احتمال را تایید میکند که اسقاط یزدجردی منظور 
شده, زیرا هر دو واقعه در اواخر ماه ذیحجه بوده و فاصله انها 25 سال 
است و بی‌اسقاط جز در 36 سال این توافق ممکن نیست. 

و نصٌ بر اینکه این هر دو واقعه مطابق نوروز بودند در حکم نص بر اعتبار 
اسقاط نامبرده است و نیز اثبات هر دو واقعه در نوروز روشنترین دلیل 
است بر بطلان قول باینکه نوروز یکم حمل است زیرا اتفاق دو نوروز باین 
دو واقعه را در نوروز 
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دلیل اورده که مقصود همان اعتدال ربیعی است. دلیل صریح بر بطلان 
قول خود آورده (پایان). 

فیکفتن: کفته. آبو زبحان ,در کنات (لاتار النافیه) کفتهه کذشته مارا تایید 
میکند, آنجا که در شمار تواریخ مشهوره گفته: سپس تاریخ پزدجرد شاه 
پسر شهریار بن خسرو پرویز که بر پایه سالهای فارسی بی‌کبیسه است, و 
برای اشتاین در سیجها بکار رفته, و شهرت تاریخ 1 او میان شاهان دیگر پارس 
برای اینست که پس از شوریدگی کشور و تسلط زنها و افراد نالایق بر آن 
قیام کرد و با این حال آخرین شاه آنها بود. و بیشتر نبردهای با عمر بن 


خطاب بدست او انجام شد, تا دولت او نابود شد و خودش در مرو شاهجان 
کشته شد. 

گفته پس از آن تاریخ احمد بن طلحه معتضد باللّه است بر پایه سال روم و 
ماه فرس بمآخذ دیگری که کبیسه در هر 4 سال 1 روز باشد, و سببش 
چنانچه آبو بکر صولی و حمزه اصفهانی گفتند اين بود که متوکّل برای شکار 
گردش میکرد و دید زراعت هنوز نرسیده و درو نشده. گفت: عبید الله بن 
بحیی اجازه دریافت خراج از من خواسته و می بینم زراعت هنوز سبز 
است. مردم از کجا خراج بیردازند, باو گفتند این کار بمر دم زیان رساند, 
زیرا باید وام بگیرند و پیش فروش کنند. و از وطن آواره شوند. و بسیار 
شکایت دارند. 

گفت: این در دوران من رخ داده یا هميشه چنین بوده؟ گفتند بر پایه ایننست 
که پادشاهان فرس در هنگام نوروز خراج میگرفتند و شاهان عرب از آنها 
پیروی کردند, موبد را خواست و گفت در این باره بسیار بحث شده و من 
از شیوه فرس تجاوز نکنم, انها چگونه از رعیت خراح میگرفتند با انکه 
رعیت پرور بودند؟ 

و چگونه در این وقت که محصول بدست نیامده و نرسیده اجازه مطالبه 
میدادند, موّبد گفت: گرچه در نوروز شروع میکردند: ولی جمع‌آوری هنگام 
رسیدن زراعت بوده, گفت: چطور؟ و او اندازه سال و وضع کبیسه را 
برایش شرح داد و گفت: ۱[ و چون اسلام امد کبیسه رها 
شد و بمردم زیان رسید. 

و دهقانها در زمان هشام بن عبد الملک نزد خالد قسری امدند و این 
موضوع را برایش بیان کردند و درخواست نمودند که یکماه 1 پس 
اندازد و او اباء کرد و بهشام نوشت,؛ و گفت میترسم این کار از قول خدا 
شود که فرموده است: 

«همانا تاخیر فزونی در کفر است.؛ 39- التوبه» و در دوران رشید بخالد بن 
یحیی بن برمک مراجعه کردند و خواهش کردند نوروز را دو ماه پس 
اندازد, و بر آن تصمیم گرفت و دشمنانش او را بطرفداری از گبری متهم 
کردندو از آن منضرفشد وبهمان»وضع باقی مانذ: 

متوکل ابراهیم بن عباس صولی را خواست و فرمود که با موّبد در باره 
نوروز هم نظری کند, و روزها را حساب کند و یک قانون ثابتی تنظیم نماید, 
و تاخیر نوروز را بهمه شهرستانها ابلاغ کند, و موافقت شد که نوروز به 17 
فرستاده باشد, و بختری در باره ان قصیده‌ای در مدح متوکل سرود. و 
متوکل کشته شد و این کار بسامان نرسید, تا معتضد بخلافت برخاست و 
شهر ستانها را از شورشیان باز گرفت. و بامور رعیت پرداخت. عنضا له 


کبیسه را مهمترین کار خود ساخت و باتمام رساند و نوروز را پس انداخت, 
جز اینکه نظری جز نظر متوکل داد. ۲ 
چون متوکل فاصله را تا اغاز تاریخ یزدجرد در نظر گرفت و معتضد تا زوال 
ملک فرس و هلاک یزدجرد, بگمان اينکه اهمال کبیسه از این زمان بوده, و 
آن 243 سال بود و 4/ 1 وت نون آنها برابر 60 روز کسری شد, و آن را 
بسال افزود و نوروز را دو ماه پس انداخت و برابر یکم خرداد ماه آن سال 
شد و 11 حزیران, و بنای نوروز را بر کبیسه روم نهاد تا با انها در کبیسه 
ماهها برابر باشد. و متصدی انجام این کار وزیرش ابو القاسم نواده 
سلیمان بن وهب بود, و علی بن یحیی در اين باره سرود. 
روز نوروزت یکی باشد نیفتد پیش و پس در حزیران تا هميشه یازدهم در 
دسترس 
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و او گرچه در تحصیل نوروز دقت کرد ولی نوروز فرس را بدست نیاورد. 
زیرا رها شدن کبیسه نزدیک 70 سال پیش از هلاک یزدجرد بود. زیرا انان 
در زمان یزدجرد پسر شاپور دو ماه کبیسه کردند, یکماه برای پس انداختن 
سال که لازم بود, و نشانه‌گذاری شد و نوبت بآبانماه میرسید چنانچه آن را 
یاد ازریم و یکفاه براق انندم که تا مدت در ازی از ان فر اغت باشد: 
و چون از فاصله میان یزدجرد بن شاپور را تا او 120 سال کم کنیم هفتاد 
سال میماند تقریبا زیرا تواریخ فرس مشوّش هستند و سهم 4 1 این 70 
سال نزدیک 17 روز است و باید نوروز را 77 روز پس انداخت نه 60 روز 
و بنا بر ان نوروز 28 حزیران می‌ شود ولی متصدذی پنداشت روش کبیسه 
فرس موافق کبیسه روم است و روزها را از زمان هلاک و ملک آنها در 
حساب گرفت و مطلب , بر خلاف آنست چنانچه اه 
د. 
کر 
سپس گفته: این آخرین تاریخ مشهور در جهانست, و شاید ملْتهای بسیار 
دور از ما را تاریخها باشد که بما نرسیده يا متروک شده مانند گبران که در 
کیش خود اغاز هر تاریخ را قیام هر پادشاه خود میدانستند بترتیب و چون 
پادشاهی میمرد تاریخ گذشته را رها میکردند و از جلوس شاه جانشین او 
اغاز میکردند (پایان آنچه میخواستم از کتابش بیاورم). 
انش کفتت کر مه ت رک کته را از رمان رده ید فیکتی و کرو توروز 
را در فصول میرساند. ولی دلیل بر اسقاط نمیشود و با برخی ضوابط 
گذشته هم منافات دارد: و در آنچه بعد از او نقل کنیم مید آن هم بیاید. 
و خلاصه: امر در باره اخبار وارده در این موضوع بچند وجه دور ميزند. 
یکم: نظر اخبار باسقاط 4/ 1 و همه ظ روز است چنانچه سال پادشاهان 
پیشدادی و برخی ملوی هند بوده که در پیش بدان اشاره کردیم و فرموده 
او در خبر معلی هم بدان اشاره دارد که فرموده «اینها روزهای دیرینی 


هستند از ماههای دیرین که هر 
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ماهی 30 روز بوده بی کم و بیلش؛ و موید انست اخبار بسیاری که دلالت 
دارند. سال 390 روز است و آغاز فروردین بدین حساب نوروز است. 

و بر آن اعتراض می‌شود که حواله نوروز و سال بر قرارداد متروکی که نه 
معین است و نه آغاز ز ماهش معلوم است از قانون‌گذار دور است. 

دوم: بر پایه نوروز فرس قدیم باشد که بیانش گذشت و این قوی است 
ولی بنیادگذاری یک امر شرعی بر وضعی تغییر پذیر که در هر زمانی 
بدنبال فرمان یک پادشاه جور است و دچار غفلت و ناتوانی از انجام کبیسه 
چنانچه در دوران یزدجرد رخ داد بسیار دور است از باور بعلاوه ظاهر 
اینست که فضیلت این روز یا برای امور فقارن. انزست و احوال واقع در آن 
که بسیاری از آنها بیش از زمان یزدجرد بوده وبرمانه کبیسه بوده و پنس 
از آن سقوط کرده, يا برای برخی اوضاع فلکیه يا زمینی است مانند ورود 
خورشید در برجی و دخول برجی از بروج يا درجه‌ای ار ان با بدیدشدن کل 
و روئیدن گیاه و درخت و جز آن و هیچ کدام از آنها وابسته به نوروز باین 
ید هد فصو اراس و ها ای با ار سر رل ای 
از همه است. 

سوم: بر پایه نوروز قدیم بر اساس کبیسه در 120 سال چنانچه دانستی 
چون در فرس همان نوروز اصیل بوده, و رها کردن کبیسه برای مشوّش 
شدن وضع و ناتوانی از ضبط قواعد رخ داده, و باز هم اعتراض گذشته 
۳۳ که یک تکلیف عام مشترک میان عوام و خواص نمی‌تواند مبنبی بر 
یک امر مشکل باشد که جز یک استاد یگانه در نجوم و هیثت از آن خبر 
بر رایع فوصت 
شود قاعده آن را اماش صعلی. امخخصه اه رات ت نکرده 1 یا مردم از او 
روایت ت نکرده‌اند و آن هم بعید است. 

چهارم: اینکه مراد همان نوروزیست که اکنون میان منجمان معروف است 
که دخول خورشید ببرج حمل است برای انکه امام علیه السلام میدانسته 
قانون فرس قدیم همین بوده» و آن را وانهادند و بدنبال کبیسه 0 ساأله 
رفتند برای اسان شدن کارشان 
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پا گفته شود نوروز فرس آغاز فروردین بوده با رعایت کبیسه بهر وضع از 
کم و بیش در زمان و شامل نوروز جلالی هم هست گرچه این نوع هنوز 
مورد عمل نشده بوده. ِ 

و مود آانست که منجمان فرس و دیگران آغاز سال را بتحویل خورشید 
بقل مرن اشه‌اند خایبته وسار در کات فصمل الاصول که داوم 
است که اغاز سال جهان همان تحویل خورشید است باول ثانیه از برج 


حمل و طالع آن طالع سال است» و مانند آن از کلمات آنها. خبر هم 
فا رو آعارسا یس است‌ ماه او سوه نکم ان افرن: 
جهان خورشید در حمل بوده و باینکه چون ما پس گرد حساب کنیم دریابیم 
که عید غدیر در سال 10 هجری مطابق نزول خورشید باول حمل بوده, 
طبق برخی ارصاد و طبق برخی یک روز پیش از آن و9 چنانچه ابن فهد- 
ره- بدان اشاره کرده, و طبق برخی دو روز چنانچه دیگری گفته, و موافقت 
برخی ارصاد کافی است. 

و باینکه اغاز حمل اغاز نمو بدن جانداران و درختان و گیاهها است چنانچه 
خدا تسیجابه فرموته دابا تدانبه که:خدا زمین زا یش از مکش ده 
میکند» (اختلافی با ايه 19 و 50 سوره روم و 17 سوره- الحدید دارد) و 
قدرت و حکمت و لطف و رحمت صانع در آن نمایان شود اور 
و کار تقون,و: نو آغاز ز سال و عید بزرگ دانست, 
و سخن در باره بیشتر اینها گذشت. 

و دلیل بر اینکه این مقصود از روایت نیست اینست که آن در زمان امام 
صادق عابه ایا مرجشمور ولج بوده آست نا اک معا میکوی من 
روز نوروز نزد امام صادق علیه السُلام رفتم. و باید آن روز معروف باشد 
در آن زمان, و در آن زمان جز تاریخ یزدجردی وجود نداشته است و این 
درست نیاید جز با تلف و بست و بندی که ما در اغاز بدان اشاره کردیم 
«ِ 
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فائده 3 در باره تطبیق نوروز با مبعث و غدیر و فتح مکه و ... 


بدان که اشکال می‌ شود در احادیث وارده باینکه نوروز بهر تفسیری و نظر 
نهر باریگیباشد کنر دود روایت نت است وسالس برد سور عان با ماوتو 
روز ان ضبط است نمیشود در مانند روز مبعت, فتح مکه و نص غدیر وجود 
داشته باشد بلکه تحقق نوروز در دو تا از انها هم نمیشود تا برسد بهمه. 
زیرا مبعت 13 سال پیش از هجرتست و فتح مکه در سال هشتم هجرت. و 
نص غدیر در 10 هجرت» و باید فاصله ضبان نوروز مبعت و هر کدام از دو 
بای آخر اد تظر عاههای عسی بیش دهعت ‌هاه راد (حون هر سال غرت 
0 تا 11 
روز جلو می‌افتد و بیش از هفت ماه فاصله می‌شود) و میان نوروز دوتای 
اخری باید کمتر از یک ماه عربی فاصله باشد, (چون کمتر از 3 سال فاصله 
دارند و سال عربی کمتر از یک ماه با سال خورشیدی فاصله پیدا میکند) با 
اینکه مبعت در اخر ماه رجب بوده و فتح مکه در اواخر ماه رمضان و 
سومی در اواخر ذیحجه (و فاصله میان رجب و دو تاریخ بعد کمتر از شش 
ماه است و فاصله دو تای اخر در حدود سه ماه) و ممکن است جواب از 
اين اعتراض بدو وجه: ۱ 
الف: انچه یکی از افاضل گفته: که در سال 9 بعثت آن حضرت خسرو 
دخت بتخت نشستند, دو تای اول پیش از فتح مکه بوده و اخری بعد از ان 
و ممکن است هر کدام مقداری از سال را انداخته باشند و نوروز را تجدید 
کرده باشند چنانچه شیوه پیو سته آنها بوده و برای این پیشامدها نوروز 
موافق این حوادت شده, و این خود دلیل است چون دلائل دیگر که از دو 
روایت_ بر ایند بر ایتکه مقصود از نوروز در شرع اعتدال ربیعی نیست زیرا| 
بنا بر آن بهیچ وجه نمیتوان اين تواریخ را توجیه کرد و هم بر تفسیرهای 
ان 

ل‌ 

ب اجه‌شاظر هی آمدو ان اشست که در خدیت. لفط مخت تست باکه 
گفته : خبرئیل بر بیغمبر فرود آمذ و میان آنها ملازمه.: نیست زیرا بعقت 
فرمان تبلیغ رسالت است به مردم و ممکن است نزول جبرئیل سالها 
پیشتر باشد و اما بت شکستن در خبر نیست که در فتح مکه بوده بلکه از 
بعض اخبار براید که پیش از هجرت بوده. 
و ممکن است متعدد باشد و یکی موافق نوروز شده باشد, چنانچه در 


کشت الفمه آز. هشند احمد. بن خنیل .آوردم تا غلی غلیه السلام که من 
بهمراه پیغمبر رفتم تا خانه کعبه و پیغمبر بمن فرمود بنشین و بدوشم بالا 
رفت و او را بلند کردم و دید من توانائی ندارم, و او نشست و من بدوش 
او بالا رفتم. و مرا بلند کرد تا خیال کردم بافق 
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اسمان رسیدم و بت‌های مس و آهن بر کعبه بود و من آنها پا از همه سو 
جمع کردم و چون همه را 2 
فرمود آنها را پرت کن, آنها را پرت کردم و مانند شيشه خرد شدند. سپس 
فرود آمدم و با رسول خدا مسابقه کردم تا در خانه‌ها نهان شدیم از ترس 
اینکه کسی بما برخورد. 

اخبار باین مضمون بسیارند و گذشتند و همه دلالت دارند که این بت‌شکنی 
پیش از هجرت بوده, و گر نه ترس و نهانی آنها از مردم معنا نداشته, و 
تنافی بهر تفسیر از نوروز رفع می‌شود. زیرا تاریخ نزول جبرئیل و 
بت شکنی نامعلوم است. ۱ 

اگر گفته شود: در خبر لفظ یوم آورده که بمعنی روز است و نتوان به کار 
گوئیم: یوم بسیار بر شبانه روز اطلاق شده, و فضیلت شب بسیار بروز 
سرایت کرده چون موالید پیغمبر و ائْمّه علیهم السلام. ۱ 

اگر گفته شود: فتح نهروان و کشتن ذو الثدية در مناقب ابن شهر اشوب در 
19 ماه صفر سال 39 ثبت شده و با فروردین فرس موافق نیست چون 
سال پیش از آن در اواسط محرم بوده یا پس از آن در اواسط شوال 
باختلاف دو اعتبار (که سقوط یزدجردی منظور شود یا نشود) و در اغاز بهار 
نبوده جون بهار پس از آن در اواخر شوال بوده است و دو توجیه گذشته در 
از تیه | ود 

گوئیم: سال فتح مذکور نزد جمهور موژخان همان 39 است که گفته یا 
سال 389 است ولی از ماه و روزش نامی نبرده‌اند و نقل یکی مورد اعتماد 


فائده 4 


ان ریحان در کتاب نامبرده 1 برخی حشویان گفته: چون انگشتر 
حضرت سلیمان بن داود علیهما السّلام گم شد و از شاهی افتاد و پس از 
0 روز بدو برگشت و مقام خود را باز یافت و پرنده‌ها گرد او آمدند فرس 
گفتند (نوروز آمد) و اين نام از آنجا شد. سلیمان بباد فرمود تا بساط او را 
برداشت و پرستو جلوش آمد و گفت, پادشاها من آشیانه دارم که چند 
0 ۳۳ ۳ 

تخم در آنست راه را بگردان و او راه را گردانید. و چون بزمین نشست. 
پرستو با منقار خود ای برابر او پاشید و ران ملخی باو هدیه کرد و اب 
پاشی و هدایای نوروز از آنجا شد, علماء عجم گویند روزیست پسندیده 
چون هرمز نام دارد که نام خداست عرّ و جل آفریننده و سازنده و پرورش 
ده جهان و جهانیان که با هیچ زبانی وصف جزئی از نعمتش را نتواند. 

سعید بن فضل گفته: در هر شب نوروز در هر فصلی باشد برقی از کوه 
دماوند میدرخشد و در هوا میتابد و بر ان چون ابری فرا میگیرد. و عجب‌تر 
از آن «کلواذا» انتت کرجه تا چشم ببیند دل. تندیرد ولی انه الفزع «نجانی 
منجم گفت: 

در سالی که عضد الدوله وارد بغداد شد با جمعی قصد کلواذا کردند و در 
آن: آتشها و شمعهای. بیشماری: دیدند که در جائب غربی: دجله بزابر کلوادا 
در شب نوروز افروخته بودند, و سلطان دیده‌بانانی در آنجا گذاشته بود که 
بازرسی کنند, مبادا از طرف گبرها باشد و نیرنگی باشد, و آنها اطلاعی 
بدست نیاوردند چون که هر چه بانها تژدیکتر هیشدند آنها دور‌تر میرفتتد و 
چون دور ميشدند نزدیک می‌آمدند. 

من به آبو الفرج گفتم نوروز از جای خود بدر رفته چون فرس کبیسه را رها 
کردند, و چرا این شب فروزی پس نرفته؟ و اگر پس رفتن آن لازم نباشد 
اگر کبیسه آمد آیا پیش خواهد آمد, نزد او پاسخ قانع کننده‌ای نبود. 

اصحاب نیرنجات گویند هر که در نوروز پیش از سخن گفتن سه انگشت 
عسل بخورد و سه تا شمع بخور کند از هر دردی درمان باشد, در نوروز 
رسم است که بهم شکر هدیه میدهند, موبد بغداد گفت برای اینست که 
نیشکر روز نوروز در کشور جم کشف شد و پیش از آن نبود, و او بود که 
مها را ها 
را گرفتندو از آن شکر سباختند, و زور یتجم بدست امد و.برای تبراک اآن.را 
هدیه بهم دادند و در مهر جان هم بکار برده شد. 
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آغاز سال را از انقلاب صیفی (اول تابستان) گرفتند چون با ابزار نجومی و 
دید, روشنتر از موقع اعتدالین (اول بهار و پائیز) میباشند. چون پیش و پس 
شدن خورشید از میل کلی چشمگیر است. و رصد سایه عمودی در 
تایستان و سایه کشیده در زمستان در هر جای زمین بر رصدشناس نهان 
نماند گرچه هندسه و هیئت نداند ولی روز اعتدالین نیاز بشناخت عرض بلد 
و میل کلی دارد و چون انقلاب صیفی بسمت الرآس شمالی نزدیکتر است 
آن را برگزیدند بر شتوی و بعلاوه موسم رسیدن غلات است و برای 
دریافت خراج مناسب‌تر است. 
و بسیاری از علماء و حعماء یونان طالع سال را طلوع ستاره «کلب الجبار» 
گرفتند و سال را از آن آغاز کردند نه از اول بهار چون موافق همان انقلاب 
صیفی يا نزدیک ان بوده, و این نوروز از وقت خود بدر رفته و در زمان ما 
بدخول خورشید در حمل رسیده که اغاز بهار است و ملوک خراسان را 
رسم شده که در آن بفرماندهان قشون خود خلعت بهاری و تابستانی دهند 
و روز ششم آن که روز خرداد است نوروز بزرگ فرس است و مقامی بلند 
دارد, و گفته شده که خدا در آن از آفرینش آفریده‌ها فراغت یافت که آخر 
شنتتن. روز تامترده ات وفر ار‌مشتری افرید شن ودساعات آن: را اعد 
نمود. 
اصحاب نیر نجات گفته‌اند: هر که بامداد اين روز پیش از سخن شکر چشد 
و روغن زیت بخود بمالد در همه سال هر نوع بلا از او دفع شود, گفته‌اند: 
جمشید مردم را فرمود در آن روز غسل کنند تا از گناه پاک شوند, و هر 
سال چنین کنند تا خدا از آنها آفات سال را بدور دارد, برخی پندارند جم 
فرمان داده بود نهرها بکنند و در این توا ات جر انم روان شد و مردم شاد 
شدند و مژده فراوانی گرفتند و با آن غسل کردند و تبرک جستند و آینده‌ها 
از گذشته‌ها پیروی کردند, گفته شده, سبب غسل این روز اینست که از 
هروز| فرشته» آمیت‌تو با ان«متاشنت: است و مه فردم در این ون با ات 
چشمه و حوض تن‌شوئی کنند. 
و بسا بر سر آبهای روان روند و از آنها بر خود بپاشند برای تبرّک و دفع 
اسان ان ی 1 
آفانتم ۵ فر آن: مردمض هم آب اند ق‌سستن همان سیب عسل: است. و 
پس از جم پادشاهان ماه فروردین را همه عید دانستند و شش بخش 
نمودند, پنج روز نخست برای ملوک, و دوم برای اشراف و سوم برای 
خذام ملوک و چهارم برای اطرافیان و پنجم برای عموم و ششم برای 
شبانان تا آخر آنچه گفته. 
من گویم: همانا این یاوه‌ها را نقل کردم تا ببرخی خرافاتشان آگاه شوی و 
در آن تأیید برخی گفته‌های پیش ما بود, و در برخی کتب معتبره یافتم که 
تن مه خمان سا مالی‌ستص و افالی ای ارسرا ابا شوه در مرو که 


فروردین قدیم کلرش استوار شد و آغاز سال عجم شد و آن زادگاه 
و نوروز سلطانی اغاز دخول خورشید است در یکم دقیقه برج حمل که در 
عفد عم ملکشاه سس وفی مق رفس ها مان سا 
31 هجری قمری. 

و مهرگان روز نیمه مهر ماه است که فریدون قصد ضحاک کرد و او را در 
زمین مغرب دستگیر کرد و در اين روزش بکوه دماوند زندانی نمود. و 
سار ان کود کقت 

اين کار من مهرجان بان هست. و آن روز مهرگان نام گرفت, و نخست 
کسی که رسم مبارک باد را در نوروز و مهرگان نهاد فریدون بود (پایان). 
گویم: منجمان در کتب خود روزهای نحس ماه را از آمیر المومنین علیه 
السلام موایت کروه ت ع ار ساههای قیم فقس واه ورانیار کر گم 
3-, 16- 21-, 24 يا 25- هستند که در این دو شعر فارسی فراهم شدند. 
هفت روز نحس باشد در مهی زان حذر کن تا نیابی هیچ رنج 

سه و پنج و سیزده با شانزده بیست و یک با بیست و چهار و بیست و پنج 
ما کمک مها ری ده اه سر با اما دیع 
السّلام نحوست برخی روزهای ماه فرس قدیم روایت شده چنانچه خواجه 
ز قول جعفر صادق خلاصه سادات ز ماه فارسیان هفت روز مذموم است 
روز و سیم باز پنجم و پس از آن چه روز سیزدهم روز شانزده شوم 
ست 

دیگر ز عشر سیم بیست و یک چه بیست و چهار چه بیست و پنج که آن هم 
بنحس مرقوم است 

بجز عبادت کاری مکن در این ایام اگر چه نیک و بدت هم ز رزق 
تیا ی ی ی 
ست 

سا و ری 
بروز پانزدهم پیش پادشاه مرو اگر چه سنگ دلش بر تو نیز چون موم است 
گریز نیز در اين روز نایسند آمد که ره مخوف و هوای خلاص مسموم است 
مکن دوازدهم با کسی مناظره‌ای که در خصومت این روز صلح معدوم 
ست 

ز روزهای گزیده همین چهار آنگه در این حوائج در سلک نحس منظوم 


5 ۱ 
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و از موسی کلیم اللّه هم روایت کردند که در ماههای رومی روزهای 
نحسی است هر که در انها بجنگ برود کشته شود. هر که سفر کند بمقصد 
نرسد, هر که زناشوئی کند بهره نبرد و انها 24 روزند, در هر ماهی از سال 
2 روزه 10 و 20- از تشرین یکم,؛ 1 و 15- از تشرین دوم, 15 و 17- از 
کانون یکم. 7 و 

4- از کانون دوم. 16 و 17- از شباط, 4 و 20- از ازار. 20 و 3- از 
نیسان, 6 و 8- از ایار, 3 و 8- از حزیران, 20 و 6- از تموز, 4 و 15- از 
اب, 1 و 3- از ایلول و در برخی نسخه‌ها 9 و 10- از تشرین (9 9 و 12- 
از کانون یک. 2 و 14- از کانون دو, 12 و 16- از شباط 13 و 10- از 
حزیران, و در برخی 4 و 11- از اب. ۲ 
8- در مکارم (ج 1 ص 83) از آبی الحسن علیه السلام فرمود: وام‌گذار 
حجامت را در هفتم حزیران و اگر از دستت رفت در چهاردهم. 


نجوم درأئینه ادب پارسی 





1- فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) 


علمی - پژوهشی 

سال سوم - شماره اول - بهار 89 - شمارة پی درپی 7 

کاربرد خاص اصطلاحات نجومی تک از خصیصه های سبکی فردوسی 

( (ص 119 تا 139 

سید اسماعیل قافله باشی 1 (نویسنده مسئول) . سید علی هاشمی 
عرقطو 2 

8 تاریخ دریافت مقاله : 1 

3 تاریخ پذیرش قطعی : 28 


چکیده 


فردوسی در شاهنامة خود, نوآوریها و کاربردهای گوناگونی را در زمینه های 
مختلف ایجاد کرده است که هر کدام از این موارد میتوا ند بخشی از سبک 
سسحصی 


او را در شاهنامه تشکیل ده د؛ تا کنون تلاشهایی در جهت شناختن این 
عناصر 

تلاش دارد تا اصطلاحات نجومی وارد شده در شاه نامه, میزان و چگونگی 
استفادة 

از انها را مورد بررسی قرار دهد و از طر یق مقایسه با میزان بهره مندی 
فردوسی از 

ایا 

میتوان استفادة گسترده از اصطلاحات نجومی را جزء سبک شخصی 
فردوسی 

دانست يا خیر؟ 

کلمات کلیدی : 


اصطلاحات نجومی, فردوسی, شاهنامه, سبک شخصی. 

1 ۵00.60۳ 56۳1۱6۵۱۷ ۱۱9۱۵۲6۱6۳0 - آاستادیار دانشگاه بین المللی امام 
خمینی (ره) قزوین 

2 ۱۱35/۱6۲۲۱۲828)0۷۵]00.60۳۲۱_ااه - کارشناس ارشد زبان و ادبیات 
فارسی 
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مقدمه 


(1)« بت فردی ‏ » يا « سبک شخصی » در کتابهای سبک شناسی از اص 
یاد میشود . ِ بررسی شاهنامة فردوسی نیز, ویژگیهای مختلفی بعنوان 
کاربردهایی که 1 

از فردوسی و يا در زمان او میان شاعران وجود نداشته و يا کم کاربرد 
بوده, یافت میشود . 

تفه از این موارد, کاربرد اصطلاحات نجومی در شاهنام و است . البئه 
شاهنامة فردوسی 

بعنوان حافظ فرهنگ فا ایران؛ دربردارندة جلوه های گوناگون تمدن 
تأثیر 1 تمس خر اهنا مه این کناب دا ارااین نظرر ار نان 


شاعران سبکی 

خراسانی متمایز میکند . پیش از این مقاله ای راجع به نجوم در شاهنامه 
توسط دکتر سرافراز 

دانش » غزنی نگاشته شده که در مجموعه مقالات کنگرة فردوسی, تحت 
عنوان 


5 ) ام | در آن -550 : منتشر شده است (غزنی, 1369 « ستاره 
شناسی و نجوم فردوسی ۲ 

تحقیق به استفادة فراوان فردوسی از این اصطلاحات از دیدگاه سبکی 
پرداخته نشده است . 

یاداوری میشود که در این مقاله اعداد جلو ابیات , نشان دهندة شمارة 
منبع این مقاله بوده است . 


فیل. از پررسی فد ات ار اخطلاحات وی در شاهافة فردوسی و م۸ 


یزان علاقة 

فردوسی به استفاده از این اصطلاحات, بهتر ست نگاهی به آناز برخی 
شاعران پیش از 

فردوسی بیندازیم و میزان ورود اصطلاحات نجومی را در اشعار آنها 
بررسی 

تساه میرآن بهره مندی فردوسی از این اصطلاحات بیشتر مشخص 
شود. 


اند : این علانه, 

پیش از اسلام با باورهای عمیق دینی همراه شده بود و صحت این مطلب 
با مطالعة آثار 

دینی زردشتی نظیر اوستا و همچنین دقت در ادیان کهن ایرانی نظیر زر 
وانیسم و میترائیسم 

علم ستاره شناسی و نجوم در » : و ...ثابت ميشود, دکتر سرافراز غزنی 
در این باره مینویسند 

400- ایران قبل از اسلام از اهمیت خاصی برخوردار بوده, آنچه دربارة نام 


ماهها و 300 

و سفالی و مخصوصا الواح ایلامیها بجای مانده نشان میدهند که شناخت 
نجوم خیلی قبل 

کاربرد خاص اصطلاحات نجومی کف از خصیصه های سبکی فردوسی/ 
121 


از تمدن بابل بوده ... کتابی است به نام (الموالید علی الوجود و المحدود ) 
که مشخص شده 

ترجمة یک کتاب پارسیک است که به زبان پهلوی بوده و در زمان 
انوشیروان نوشته 

6 ) پس از ورود اسلام نیز, نه تنها اين علاقه از بین نرفت, بلکه با - 
همان : 547 ) <. شده 

گذشت زمان جلوه های گوناگونی یافت و باعث پدید آمدن اصطلاحات 
مختلف مرتبط با 

رخدادهای کیهانی شد . اين اصطلاحات نیز بنوبة خود اندی اندک در آثار 


شاعران نفوذ 

کردند و پس از مدتها, شبكة مهمی از تصاویر شاعرانه و باورهای فرهنگی 
را ایجاد کردند 

که بخشی از آنها در کتاب فرهنگ اصطلاحات نجومی گرداوری شده اند . 
نکته ای که در _ 

این میان باید به آن اشاره شود آ نست که همواره وارد شدن هر موضوع و 
یا گروه واژگانی ۲ 

خاص به عرصة ادبیات , از زمانی بطور غیرمحسوس اغاز ميشود و در 
جایی این ورود 

بعنوان یکی از خصایص سبکی یک شاعر مطرح میشود و پس از این 
مرحله, استفاده از ان ِ ۲ 

نوع گروه واژگانی اوج میگیرد و در مرحلة اخر, بر اثر شیوع استفاده و 
نوآوریهای بیمزه و 

نامناسب دچار | ات و ابتذال میشود . در ادبیات فارسی نمونه های 
مختلفی از اینگونه ۱ 

موضوعات و کلمات وجود دارد که از جملة انها میتوان به برخی از 
داستانهای حماسی 

اشاره کرد. 

استفاده از واژ ه های مربوط به نجوم و واژ ه های کیهانی نیز چیز یست که 
در شعر شاعران 5 

پیش از فردوسی مانند رودکی و کسایی دیده میشود, اما این بازتاب هرگز 
نمیتواند بعنوان ۲ 

یک قاعدة سبکی در آثار این شاعران مورد بررسی قرار گیرد . البئه این 
مطلب درست است ۲ 

که ما به بخش زیادی از اثار شعرای پیش از فردوسی دسترسی نداریم و 
بنابراین شاید 

نتيجة این بحث در تمام جزئیات بطور صددرصدی مورد پذیرش واقع نشود, 
اما مقايسة 

مجموعة اشعار با قيماندة رود کی و کسایی با شاهنامة فردوسی بهر حال 
این تفاوت را در 

ما در بررسی امار یی که میان شاهنامه و دو مجموعة شعر بالا کردیم - بی 
آنکه بخواهیم 

تمام 

اصطلاحات نجومی موجود در این دو مجموعه را پید | کنیم - به نتایج جالبی 


دربارة کاربرد 

کلمات یکسان رسیدیم که بخشی از نتایج این مقایسه در زیر به صورت 
جدول امده است: 
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علاوه بر این موارد. که در انها فاصلة بسیار زیاد کاربرد اصطلاحات نجومی 
در ش اهنامه و 

دیوان رودکی و کسایی دیده میشود, در مقایسه ای که بر روی بیش از 
پنجاه اصطلاح 

نجومی انجام شد, مشخص گردید که با باز هم فاصلة کاربردها میان دو 
طرف مقای سه, به 

ترازو, تقویم و 

.. در دیوانهای رودکی و کسایی وجود ندارند. 


نگاهی به چگونگی بهره گیری فردوسی از اصطلاحات و مفاهیم نجومی 


در ادامة بررسیهایی که در مبحت پیشین ارائه شد؛ ما در این بخش بحت 
خود را بر روی ٍ_ ۱ 

شاهنامة فردوسی و میزان و چگونگی بهره گیری فردوسی از اصطلاحات 
نجومی متمرکز 

میکنیم. استفادة فردوسی از اصطلاحات و مفاهیم نجومی در سطوح 
ورن کم وت 


نت کض ار ااقانظ فصو نا بای خایی حتف 


اولین سطح استفادة فردوسی از این اصطلاحات. بهره گیری از الفا ظ 
نجومی با بار 5 

اصطلاحات نجومی که در 

فرهنگ اصطلاحات نجومی دکتر مصفی آمده اند(مصفی , 1381 ) , حداقل 
یکبار بکار رفته 

بیش از « جهان » اند و این مطلب زمانی بیش تر اهمیت می یابد که 
بدانیم بعنوان نمونه کلمة 


مببع 
اصطلاح 
شاهنامه 
دیوانهای 
رودکی 
و کسایی 


منبع 

اصطلاح 

شاهنامه 

دیوانهای 

رودکی 

و کسایی ۱ 

5 8 خورشید 541 اسمان 187 

2 7 زمین 1235 آفتاب 146 

3 0 سیهر 340 اختر 221 

4 2 شب 728 برج 36 

4 1 گردون 91 ثریا 10 

0 56 گیتی 768 جهان 2069 

2 23 دهر 28 خاک 681 
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بیش از هزار و دویست م رتبه در اين آثر « زمین » دو هزار بار در این 
کتاب امده و یا کلمة 

بکار رفته است. 

نکتة دیگری که از مطالعه در واژ ه های نجومی این کتاب حاصل میشود 


این ست که در 

یافته از زبان عربی 

برتری دارد . در شاهنامه بیش از ( 120 ) واژة نجومی فارسی بکار رفته 
است .این حجم 

گستردة استفاده از واژ ه های فارسی که بیش از ( 75 ) درصد اصطلاحات 
را شامل میشود, 

ناشی از دلایل زیر است: 

ی اب تب کم کرد وت را به نظم میکشید, سرشار از باورها و 
فارسی بود و همین امر فردوسی را بر آن میداشت که از اینگونه تعابیر 
بیشتر استفاده کند. 

2۰ زبان کهن خراسانی که آمیختگی اندکی با زبان عربی داشت فردوسی 
تا حد امکان از لغات فارسی در اثرش بهره ببرد و بدین ترتیب واژ ه های 
نجومی هم از اين 

ویژگی بی بهره نمی ماندند. 

نمونه های زیر, گوشه ای از اين کاربردها را نشان میدهد: 

آذر: دی و بهمن و آذر و فرودین 

آسمان: که من عاشقم همچو بحر دمان 

آفتاب: همی برشد آتش فرود آمد آب 

ابر بهار از کوه اندر آمد چو ابر بهار 

اختر:همی گفت کاین جاپگاه منست 

باختر: ز خاور بیاراست تا باختر 

باد: کی آژدهافش بیامد چو باد 

بره: بتابید از انسان ز برج بره 

ماهی: دهم دختر خویش و شاهی ورا 

پروین: بت آرای چون او نبیند به چین 

پگاه: چنان بد که ابلیس روزی پگاه 

چرخ: بگشت از برش چرخ سالی چهل 

سفندارمذ:چو بگذشت زو شاه شد بزدگرد 

( ازو برشده موج تا آسمان ( 97 

( همی گشت گرد زمین آفتاب ( 3 

( گرفته تن زال را در کنار ( 90 


( پدید آمد از فز او کان زر ( 8 

( به ایران زمین تاج بر سر نهاد ( 25 

( که گیتی جوان کشت از ان یکسره ( 11 

( برارم سر از برج ماهي ورا ( 234 

( برو ماه و پروین کنند افرین ( 101 

با مان یکی تکتوام( 22 

( پر از هوش مغز و پر از رای دل ( 15 

( به ماه سفندارمذ روز ارد ( 1861 
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ش ب اه ن گ ؛چ وی‌ک ب ه ره از ت ی ره ش ب درگذشت 
( شباهنگ بر چرخ گردان گذشت ( 247 

همچنین علاوه بر لفات بالاء اصطلاحات زیر هم در شاهنامه بکار رفته اند : 


بام, خرچنگ , 

خوشه, دوپیکر, شیر کمان, گاو, بوم. بهار, بهرام. بهرام روز, بهمن, پاس, 
پائیز. پگاه. 

ترازو, تگرگ, تندباد, تیر, جنبش, چارگوهر, خاک, خاور, خردادروز. زمستان, 
زمین», سپهر» 


شبانگاه, شبگیر. شید, کمان, کیوان. گردون, گیتی, گیهان, ماهتاب. مه, 
مهر» مبع, ناهید, 

هرمزد, هفت اختر, هفت گرد, هور ... . 

علاوه بر اصطلاحات نجومی فارسی, در شاهنامه بیش از چهل بار هم از 
واژ ه های نجومی 

عربی یا معژب استفاده شده است . البته ذکر این نکته لازم ست که بیشتر 
این واژه های عربی 

از جملة واژه های ساده ای هستند که در زبان فار سی نفوذ زیادی داشت 
ند.در ادامه ,نمونه هایی ر 

از اين لغات عربی را می اوریم: 

اسد: نگه کرد روشن به قلب اسد 

افلای: ز مغز زمین تا به چرخ بلند 

برق: ز گرد سواران هوا بست میغ 

تقویم: همی آز کمتر نگردد به سال 

زحل: که خرطوم او از هوا برترست 

حمل: به خورشید ماند همی دست شاه 

سحاب:یکی جای دارد سر اندر سحاب 

سماک: یکی کاخ بد تارک اندر سماک 

سهیل یمن:ز سر تا به پایش گلست و سمن 


شوال: گذشته ز شوال ده با چهار 

فال: بدو گفت ضحاک چندین منال 

( که هست او نمايندة فتح و جد ( 1258 

( ز افلاک تا تیره خاک نژند ( 1445 

( چو برق درخشنده پولاد تیغ ( 75 

( همی روز جوید به تقویم و فال ( 287 

( ز گردون مر او را زحل یاورست ( 1124 

( چو اندر حمل برفرازد کلاه ( 947 

( به چاره براورده از قعر اب ( 77 

( نه از دست رنح و نه از اب و خاک ( 87 

( به سرو سهی بر سهیل یمن ( 101 

( یکی افری او تفای ۱۱77 

( که مهمان گستاخ بهتر به فال ( 41 

همچنین علا وه بر نمونه های بالاء کلمات عربی يا معژب زیر نیز در 
شاهنامه آمده اند: ثری, 

ثریاء؛ شوال, شهر, صرلاب, ار طالع, عرش؛ عطارد, قلب اسد, قوس 
قزح, ماه محژم, 

مرکز, مشتری, منجم, وقت, آثیر, برج. دهر, رعد. ساعت. زیج. میل, هوا. 
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2 - بیان اعتقادات ایرانیان و مسلمانان دربارة مسائل مربوط به نجوم: 


یکی از مهمترین کاربردهایی که اصطلاحات نجومی در شاهنامه پیدا کرده 
اند, استفاد ه از 
انها جهت بیان افکار و باورهای اعتقادی و اجتما عی جامعة مسلمان و 
اختساا عات: نکرمی 
در جهت بیان اين افکار بکار گرفته شده اند. ما در اين بخش نگاهی به 
گونه های مختلف 
ِ کاربردها میندازیم: 
اعتفادات مروط نهآ فرش وا 

در ِِِ فردوسی بر انامه پس از ابیات ابتدائی در ستایش خدا و 
ستایش خرد ۳ ٍ 5 
ابیاتی در بیان چگو نگی افرینش عالم و افرینش ماه و خورشید امده است 
ند ۱ 
دو دلیل قابل توجهند . دلیل اول انکه, فردوسی در این ابیات اعتقادات 
خودش را در زمينة 
آفرینش عالم شرح میدهد و با توجه به اينکه در میان مذاهب مختلف, 
اختلافاتی دربارة 
نحوه افرینش عالم وجود دارد, این ابیات میتوانند در صورت اثبات اصالت؛ 
پرسش ما را ر 
دربارة مذهب فردوسی پاسخ دهند . دلیل دیگر اهمیت این بخش که بی 
ارتباط با دلیل اول 
نیست. بحث دگرگونیهای فراوانیست که در این بخش, در نسخه های 
رخ داده و این امر نشاندهندة توجه نسخه نویسان به این بخش از شاهنامه 
است. 
طبق ابیاتی که در شاهنامة چاپ مسکو در این قسمت امخه است, 
فردوسی در این ابیات 
ابتدا , بخ فتسنله: آفزششن جیز از تاجیز فییردازد و دربارة چهار گوهر سخن 

بد؛ 
از آغاز باید که دانی درست 
که یزدان ز ناچیز چیز افرید 
شا فان ان ار 


سر ماية گوهران از نخست 

بدان تا توانایی ارد پدید 

برآورده بی رنج و بی روزگار 

فبان ات:هیاد از بر یره خاک :. 4 

همچنین فردوسی در ادامه دریایخ یدید امدن افلااک و ستاره ها و دریاها و 
دیگر مخلوقات 

سخن میگوید؛ اما در کتابهای مختلف و در نسخه های گوناگون, اختلافاتی 
دربارة این 7 

اسمان » بخش از شاهنامه دیده میشود که بیان بخشی از انها در اینجا 
ضروریست . در کتاب 

دربارة رد انطباق ابیات ابتدای شاهنامه با عقاید فلسفی و تاکید بر عقيدة 
شيعة اثنی « و خاک 

126 / بهار ادب > شمارة پی در پی - بهار 1399 

این ابیات و امثال آن بر مبنای ایات قران مجید و اقوال » : عشری 
فردوسی آضدن افزتنت ۳ 

مذکور در تورات قرار دارد؛ مثلاء ایات ابتدای سورة فصلت که میفرماید : 
قل آن لتکقرون ۲ 

پالذی خ لق الا رض فی ی ومین . ... و يا انچه در تورات در ابتدای س فر 
پید ایش امده است, به ۲ 

تقریب هما نست که مسلمانان و دیگر ملل صاح ب کتاب به آن معتقدند و 
در این ابیات نه 

تنها از اعتقادات يا تخیلات فلسفی دربارة خلق عالم. مانند مسالة عقول و 
افلاک و ترتیب 

آنها و نیز تاثیرشان در موالید و مخلوقات؛ نشانی بیست بلکه فردوسی در 
ابیاتی دیگر, 

فلسفه و معتقدان به تاثیر افلاک و کواکب و سیارات و ثوابت را نکوهش 
(54-55 : آصفی, 1376 )«. میکند 

این در حالیست که استاد زریاب خویی, در مقاله ای با نگاهی ویژه به 
مقدمة شاهنامه و 

بر این عقیده نت میکند که مذهب « گفتار ادن افنتشن عالم » علی 
فردوسی مقدمة » : فردوسی شيعة اسماعیلی بوده است . ایشان در 
این باره میگویند 

شاهنامه نوعی جهان بینی عرضه کرده است که با عقاید مسلمانان اهل 


2 سنت و حدیت و 


حتّی اشاعره و معتزله ساز گار نیست و داستان آفرینش آسمانها و زمین و 


انسان, بدانگونه __ 

که در قران مجید و احادیث تفسیر کنندة ان امده است. در این مقدمه دیده 
برعکس, این جهان بینی بیشتر با عقاید حکمای اسماعیلی مطابقت دارد که 
در 


کت اسان هاش اه ناناشن ام اس 
آن فاخر از افکار 
(653 : زریاب خویی, 1382 )«. فلوطین و نوافلاطونیان است 
همچنین ایشان در صفحات بعد به بررسی ابیات این بخش, از روی چاپ 
دکتر خالقی و ۱ ۱ ۲ 
که در شاهنامة « گفتار اندر افرینش افتاب و ماه » نقد انها پرداخته اند. از 
چمله دربارة بخش ۱ ۱ 

تار پنجم (اندر » : 4), اورده اند که : چاپ مسکو هم در دو بخش امده 
است (فردوسی, 1394 
آفرتتشن افنات مایم در هوق مت مین تن شوت ی کف اب ندار ده اک 
از فردوسی بااشد 
جای آن پس از (گفتار در آفرینش عالم ) و پیش از (گفتار اندر آفرینش 
مر دج ) است؛ زیر 
۳ است که ارت انسان پس ازآفرینش آفتاب و ماه است, . 
بنابراین. این فصل باید 
4 ) دلیل دیگر استاد زریاب. برای الحاقی دانستن : زریاب خویی , 
2 / الاحاقی باشد ۱ 
بیت (شنیدم ز دانا دگرگونه زین / چه دا نیم راز جهان آفرین ) بهترین » : 
انش ات که 
گواهست که این بیت و ابیات بعدی را کس دیگری به گفتار فردوسی 


افزوده است ۰ اگر 
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رای فردوسی در باب آفرنتتن جهان همان باشد که در ابیات قبلی گفته 
اشت ان بنتنه 

همان : 655 ) همچنین در این بخش. بیتی آشده است که در آن ۲« معنی 
میتواند داشته باشد 

اسمان از جنس یاقوت سرخ دانسته شده است: 

ز یاقوت سرخست چرخ کیود نه از آب و گرد و نه از باد و دود 

دربارة اينکه مادة اصلی آسمان چه بوده است سخنهایی گفته شده است: 


در فرهنگ اساطیر 

گوهر مادی آسمان را گاهی سنگ م یپنداشته اند و گاهی فلز و » : در این 

باره چنین امده است 

دنا و »* 4( و در همان کتاب ذکر شده است که در کتاب ۰ پاحقی, 136 

ی تیه 

بخش « مینوی خرد 

نخستین کلام خود عقاید | یرانی را بیان نکرده است و همچنین با توجه به 
ما ۱ 

: که در معنای شعر وجود دارد و استاد زریاب به آن اشاره کرده اند 

ارویاب خهیی ۰ 1382 

6 ), از جمله آنکه اگر یاقوت از جنس یکی از عناصر چهارگانه است؛ 

یعنی آتش « دود » یعنی خاک و « گر د » از « چرخ کبود » چرا در مصراع 

دوم م یگوید که ۱ 

نیست؟ باید گفت که این بیت و ابیات بعدی ان الحاقی هستند. 

گفتار اندر > با تنوجه به این نظرات میتوان گفت که دگرگونیها و 

تفسیرهایی که در بخش 7 7 

وجود دارد بیشتر ناظر بر انست که عقيدة مذهبی فردوسی را اشکارتر 

کند, « افرینش عالم 

2 گاه توسط کاتبی سنی مذهب, ابیاتی به این بخش افزوده و یا کاسته 

میشود (همان : 661 

گاه از این ابیات. تفسیری مطابق عقاید شيعة اثنی عشری داده میشود و 

گاه این ابیات 

بای اه اما ان ی یی ارات اه ات را 

پیش از اسلام نیز راه 

22 . اعتقادات مربوط به تاثیر ستارگان و افلاک در زندگی انسانها. 

از جمله موارد مهمی که در فرهنگ مردم ایران در پیش از اسلام وجود 

اسلام نیز با جلوه ای دیگر مورد توجه قرار گرفته است. مس ثله تاثیر 

ستارگان و افلاک در 

زندگی انسانهاست . در ایران پیش از اسلام. عقيدة زردشتیان و همینطور 

مانویان, بر وجود , 

جبر و حکمفرمایی افلای و ستارگان بر سرنوشت انسان بوده است و ما 

میتوانیم از مذهب 


تر اا وس وی ار کی اس اه ها 
عقاید تاه 

129 / بهار ادب ت شمارة پی در یی - بهار 399( 

0 ). پس از ورود اسلام به ایران نیز این باورها در قالب -61 : 
۱ خرد, 1385 ۱ 

مذهب اهل سئت و مذهب اشاعره ادامه پافت و در اثار دینی وارد شد و 
بازتاب فراوانی در 

آثار ادبی ِِ اما در شاهنامة فردوسی ما با پیچید گیهایی در این زمینه 


روبرو هستیم . 

1 
یه جنگ تقدیر و 

سرنوشت میروند . بدین ترتیب در این کتاب. پهلوانان جرات می یابند تا با 
پهلوانان قوی و 


رویدادهای بزرگ به مبارزه بیردازند؛ اما این مخالفت با جبر و تاثیر 
ستارگان به هر میزان ۳ 

که قوی باشد, باز هم مانع از آن نشده است که آن باورهای کهن بازتاب خ 
ود را در 

شاهنامه نشان ندهند . بعنوان مثال در داستانهای رستم و سهراب و رستم 
و اسفندیار, ما 

سار تفش تس را نز مخ یی قا ات میس تن 
اتبایت فراو ان کر 

زمينة عقیده به تاثیر اجرام سماوی., در شاهنامه آمده است که در اینجا 
تعدادت از انما ند 

همراه نمونه آورده میشود: 

تاثیر خورشید بر خوشبختی افراد: 

ببینم که رای جهاندار چیست 

تاثیر گردش چرخ بر زندگی افراد: 

بدانگه که گردنده چرخ بلند 

کنون باورم شد که او اين بگفت 

( رخ شمع چرخ روان سوی کیست ( 358 

( نگردد ببایست روز گزند ( 760 

( که گردون گردان چه دارد نهفت ( 341 

تعیین روز نیکو بر اساس حرکت ستارگان و طالع جستن 

از اختر یکی روز فژخ بجست 

بز اه اما کشت واه 

کجا طالع زادنش دیده بود 


س ه روز اندر آن کار شد روزگار 

( که بیرون شدن را کی اید درست ( 491 

( که اين بوم گردد به ما بر تب اه ( 314 

( ز دستور و گنجور بشنیده بود ( 1802 

( نگه کرده شد طالع شهریار ( 1185 

وجور گروهی برای بررسی چگونگی اثفاقات آینده از روی حرکت 
ستارگان: 

سه روز اندران کارشان شد درنگ 

چو بشنید دانای ایران سخن 

ز فثوج و ز دنور و مرغ و مای 

گشاد آن سخن بر ستاره شمر 

( برفتند با زیج رومی به چنگ ( 129 

( نگه کرد آن زیجهای کهن ( 981 

( برفتند با زیج هندی ز جای ( 836 

( که فرجام این بر چه باشد گذر ( 109 
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که تا ماه و خورشید را بنگرد 

یکی انجمن کردم از بخردان 

همه زیج و صرلاب برداشتند 

همی بازجستند راز سپهر 

( ستاره یکایک همی بشمرد ( 237 

( ستاره شناسان و هم موبدان ( 37 

( بر آن کار یک هفته بگذاشتند ( 302 

( به صلاب تا بر که گردد به مهر ( 755 ۱ 

3-2 . ابیاتی که میزان علمی بودن باورهای نجومی و اصطلاحات ان را در 
میان ایرانیان نشان میدهند. 

همانطور که پیش از این گفته شد. اعتقاد به تا ثیر اجرام سماوی در 
سرنوشت انسانها از < " 
اعتقادات ایرانیان بوده است و همین باور باعث ایجاد گروهها و اموزه ها و 
ابزاری در 

جهت فهم بیشتر مسائل فلکی شده است . فردوسی نیز در اثر خود به 
انحای مختلف به بیان 

اين ابزار و معرّفی این گروهها پرداخته است و دانش خود را در اين باره 
به رخ کشیده 

جالبترین قضیه در ساختن جام جم و يا » : است, چنانکه دکتر غزنی دربارة 


اسطرلاب این است که برای سیستم محاسبة صورتهای فلکی و ماهها و 
تاتتر آن نز آعدادو 

ریاضیات و خطوط سینوسی و کسینوسی و رابطه های مثلناتی پشت 
ارات بانه 

صورتهای بروج را واژگونه نوشت . تنها فردوسی است که این مطلب را 
در گوشة یک بیت 

وت آورده و هیچکس تاکنون به آن تنوجچه نکرده و یا آنکه به نظر 
این فردوسی است که میگوید: 

ز ماهی به جام اندرون تا بره نگاریده پیکر بدو یکسره..._ ۲ 
اين واژگونه سیستم محاسبه فقط در شعر فردوسی آمده با وجود آنکه 
خاقانی و منوچهری 

و سایر شعرا اطلاعات بسیار جالبی از نجوم داشته اند به این موضوع 
اشاره 

تا وان کته هی ان یحایر درا ها پا 
غزنی, 1369 )«. نکرده اند 

تقویم ۶ هم از کشت تخرد .یه ال ۲ 

زیج رومی :سه روز اندران کارشان شد درنگ 

زیح کهن : چو بشنید دانای ایران سخن 

زیچ هندی از قثوج دنور و ز مرغ و مای 

ستاره شمر > کشاد. ان سخر‌ بو ساره شنم 

ستاره شناس:یکی انجمن کردم از بخردان 

صرلاب: همه زیح و صرلاب برداشتند 

([ همی روز جوید به تقویم و فال ( 287 

( برفتند با زیج رومی به چنگ ( 129 

( که کود.آن زیجهای کمن ( 981 

( برفتند با زیج هندی ز جای ( 836 

(ک‌فرساه ارس هاش کر ( 108 

( ستاره شناسان و هم موبدان ( 57 

( بر آن کار یک هفته بگذاشتند ( 302 
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شاب سمی بارجشتد راز هر 

منجم . : منجم بیأورد ات را 

رجف صلات اس که کرود به عف( :755 

) بینداخت آوافتن و خواب را ) 1259 


2 .اصطلاحات نجومی برای نامگذاری زمانها و جشنها: 

ایرانیان در پیش از اسلام, بر اساس باورهای دینی خود به نامگذاری روزها 
و ماههای , 

سال اقدام کرده بودند . در کتاب بندهش دربارة ترتیب این نامگذاری چنین 
هرمزد نام سی امشاسپند را بدان سی روز چنین نهاد که نخست هرمزد 
است, »: میخوانیم 

سیس شش امشاسیند, که مشود هفت . هشتم دی که دادار است, سپس 
شش آمشاسیند, که 

میشود هفت . هشتم دی که دادار است. سیس هفت آمشاسیند, که میشود 
هشت, نهم دی که 

دادار است. سیس هفت امشاسیند که میشود هشت . چنانکه نام خویش را 
به چهار جای در ۳ ِ 

ماهها جای داد . هرمزد و آن سه دی یکی نام. یکی گاه. یکی دین و یکی 
زمان است که 

7 ) همچنین برای بیان بخشهای مختلف شبانه روز و : فرنبغ دادگی , 
5 )«. . همیشه بوده اند 

برجهای مختلف اس مان, اصطلاحاتی در زبان فارسی وجود داشت و با 
پس از اسلام از 

زبان عربی به آن وارد شد که از جملة آنها میتوان موارد زیر را نام برد . 
بامداد, شامگاه, 

شبگیر, پگاه, سبیده دم. برج حمل, خرچنگ. نیمسب, اسد و .. . در 
شاهنامة فردوسی نیز 

نمونه های فراوانی از اصطلاحات مر بوط به نام روزها, نام ماهها, بروج, 
فصول و اوقات _ ۱ ۱ 

مختلف شبانه روز امده است که نمونه هایی از انها در ادامه می اید: 

نام روزها: ۳ 

اسمان روز:به فرخنده فال و به روز اسمان 

ارد روز : خنیده به توران سیاووش گرد 

بهرام روز : به بهرام روز و به خردادشهر 

خردادروز: برون رفت خر م به خردادروز 

دی روز : که جون ماه آذر بد و روز دی 

سروش روز:ز گیتی برآمد سراسر خروش 

شهریورروز: به شهریور بهمن از بامداد 

هرمزد: به شبگیر هرمزد خردادماه 

( برفتند گرد اندرش خادمان ( 1524 


( که یزدانش داد از جهان تاج بهر ( 1444 

( به نیک اختر و فال گیتی فروز ( 37 

( جهان را تو باشی جح هاندار کی ( 1831 

( در اذر بد اين جشن روز سروش ( 1311 
( جهاندار داراب را بار داد ( 1075 

( ازان دشت سوی دهی رفت شاه ( 1362 
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نام ماهها: 

بهمن: دی و بهمن و آذر و فرودین 

خرداد ماه زبه شبگیر هرمزد خرداد ماه 
سفندارمذ:چو بگذشت زو شاه شد یزدگرد 
شوال: گذشته ز شوال ده با چهار 

ماه اذر: کجا ماه اذر بدی روز دی 

نام برجها: 

برج بره : بتابید از آنسان ژ برحج بره 

برج حمل : چو آمد به برج حمل آفتاب 

برج خرچنگ آچو برزد سر از برج خرچنگ شید 
برج خوشه :بدو گفت گردوی نوشه بدی 
برج دوپیکر:همان تیر و کیوان برابر شده ست 
برج شیر:چو خورشید برزد سر از برج شیر 
نام فصول: 

بهار: بهار آمد از گلستان گل چنیم 

خزان: بهار ارد و تیر ماه و خزان 
زمستان:زمستان و سرما به پیش اندرست 
نام اوقات شبانه روز. 

بام: چو آگه شد از کار دستان سام 

پگاه: چنان بد که ابلیس روزی پگاه 

سپیده دمان: !چو آمد زواره سپیده دمان 
شام: برآشفت و برداشت زین و لگام 
کر کر را 

( هميشه پر از لاله بینی زمین ( 186 

( از ان دشت سوی دهی رفت شاه ( 1362 
( به ماه سفندارمذ روز ارد ( 1861 
ای ی ار( 117 

( گه آتش و مرغ بریان و می ( 1824 


( که گیتی جوان گشت از آن یکسره ( 11 
( جهان گشت با فرّ و آئین و آب ( 11 

( جهان گشت چون روی رومی سپید ( 497 
( چو ناهید در برج خوشه بدی ( 1781 

( عطارد به برچ دوپیکر شده ست ( 1862 
( سپهر اندر اورد شب را به زیر ( 419 

( ز روی زمین شاخ سنبل چنیم ( 101 

( برارد پر از میوه دار رزان ( 105 

( که بر نیزه ها گردد افسرده دست ( 785 
( ز کابل بیامد به هنگام بام ( 94 
اسان ی را 22 

( سپه راند رستم هم اندر زمان ( 284 
زر بر سا رانفعی 2 

همچنین در ایران قدیم, بر اساس یک رخداد نجومی., دینی پا ۳۳ و 


همینطور بر اساس 

نامگذاری روزها و مطابقت نام روز و ماه, جشنهایی گرفته میشد که بیشتر 
رنگ مذهبی 

که طبق عقیدة ایرانیان؛ در این « نوروز » داشتند. نمونه هایی از این 
جشنها عبارتند از جشن 
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روز خداوند از آفربنش جهان آسود و مشتری را بیافرید و زردشت با 
خداوند توفیق ۱ 

که در دومین روز از ماه بهمنجنه > مناجات یافت و کیخسرو بر اسمان 
عروج کرد, جشن 

که در روز ششم خردادماه برگزار میشد و « خردادگان » بهمن برگزار 
ميشد, جشن 

که در روز نهم از ماه آذر بر کزان میشد .(یاحقی , 1382 ). در شاهنامة <« 
آذرجشن » جشن 

فردوسی هم به این جشنها اشاره شده است: 

سده ایکی جشن کرد آن شب و باده خورد 

مهرگان: بد آن مهرگان گزین روز مهر 

نوروز. به نوروز و مهر آن هم آراستست 

( سده نام ان جشن فرخنده کرد ( 16 

( کز آن راستی رفت مهر سپهر ( 853 

( دو جشن بزرگ و با خواستست ( 1876 


5-2 . ابیاتی که ویژگیهای طبیعی اجرام سماوی را بیان می کنند: 

در برخی از ابیات نیز, فردوسی به بیان ویژگیهای طبیعی برخی اجرام و 
رخدادهای 

نجومی مییردازد: ۳ 

حرکت خورشید:ز خاور براید سوی باختر 

( نباشد از اين یک روش راستتر ( 4 

مدت زمان حرکت ماه و نزدیک شدن او به خورشید: 

به ی زور م9 را سراید شمار 

بود هر شبانگاه باریکتر 

( برینسان بود گردش روزگار ( 130 

( به خورشید تابنده نزدیکتر ( 4 

2 سانداشانهایی که صعه اقفادانت خی یه 

تاثیر گذاری اصطلاحات نجومی در شاهنامة فردوسی, گاه از حد یک واژه پا 
اصطلاح 

منفرد. گذشته و بافت داستانی کلام فردوسی را شامل میشوند . ما برای 
مورد زیر یاد کنیم. 

1-0-2 ان داستان زال و رودابه, منوجهر از ستاره شناسان میخواهد 
دربارة عاقبت این 5 ۳ 

ازدواج پیشگویی کنند و آنها با بررسی اجرام سماوی, تولد رستم را 
پیشبینی میکنند, 

راد را ای الا ینماان که یط 
ار تا سای 

موبدان طرح میشوند و شکل معما دارند امتحان میکند و زال با پاسخ دادن 
به آنها فرزانگی 

خود را نشان میدهد: 

زمانی پر انديشه شد زال زر 

وز آن پس به پاسخ زبان برگشاد 

برآورد یال و بگسترد بر 

همه پرسش موبدان کرد یاد 
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نخست از ده و دو درخت بل ند 

به سالی ده و دو بود ماه نو 

به سی روز مه را سراید شمار 

که هر یک همی شاخ سی برکشند 


چو شاه نوآیین ابر گاه نو 

( برینسان بود گردش روزگار...( 130 

2-6-2 . از جملة داستانهایی که اجر ام سماوی و دانش ستاره شناسی 
ایرانیان در آن نقش 

ویژه ای دارند. داستان رستم و اسفندیار است . در این داستان گشتاسپ, 
پدر اسفندیار. پس 

از آنکه از قصد و خواهش فرزندش در تملک تاج و تخت آگاه میشود, به 
سراغ 

ستاره شناسان و فالگویان میرود و راه چاره را از آنا ن میپرسد. اتفاقا 
عم دربن اسف | ر با رستم است که منجر به مرگ اسفندیار میشود: 
سیم روز گشتاسپ آگاه شد 

همی در دل اد بفز ایدش 

بخواند ان زمان شاه جاماسپ ر | 

برفتند با زیجها برکنار 

که او را بود زندگانی دراز 

به سر برنهد تاج شاهنشهی 

چو بشنید دانای ایران سخن 

ز دانش بروها پر از تاب کرد 

بدو گفت خاماست کای شهریار 

ورا هوش در زاولستان بود 

که فرزند جويندة گاه شد 

همی تاج و تخت آرزو آیدش 

همان فالگویان لهراسب را 

بپرسید شاه از گو اسفندیار 

نشیند به شادی و ارام و ناز 

برو پای دارد بهی و مهی 

نگه کرد آن زیجهای کهن 

ز تیمار مزگان پر از آب کرد .. 

تو این روز را خوارمایه مدار 

) بدست تهم پور دستان بود.... ( 980 و 981 

3-0-2 ۱ 
نجومی هستیم, ۱ 

داستان پیشگویی کردن رستم, سردار سپاه یزدگرد در نبرد قادسیه, دربارة 
اوضاع 

چهارصدسالة ایران است که در آن این سردار با استفاده از دانش ستاره 


شناسی و بهره گیری 

از زیج. نو« دولت فتاشتا ‏ سا ارات بایان و دیگر وقایع را 
1 

ببآمرصصلات ات کرافت 

یکی نامه سوی برادر به درد 

ز چارم همی بنگرد آفتاب 

ستاره شمر بود و با داد و مهر 

ز روز بلا دست بر سر گرفت 

نوشت و سخنها همه یاد کرد .. 

کزین جنگ ما را بد آید شتاب 
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ز بهرام و زهره ست ما را گزند 

دربغ این سر و تاج و اين داد و تخت 

کزین پس شکست اید از تازیان 

نشاید گذشتن ز چرخ بلند 

عطارد به برج دوپیکر شده ست... 

دویع این بررگی و آنن قزر ذخت. 

( ستاره نگردد مگر بر زیان ( 1862 


3- کاربردهای ادبی با استفاده از اصطلاحات نجومی: 


در شاهنامه, در زم ينة استفاده از اصطلاحات نجومی بمنظور ساخت تعابیر 
و فضای 
شاعرانه, میتوان مطالب زیر را مورد بحث قرار داد: 
1-3 . تصویرهایی که در آنها با استفاده از تشبیهات و استعارات 
شده آند و به عبارت دیگر در آنها اصطلاحات نجومی» مشبه و مستعارله 
شده اند . در این 
میان, تصاویر تشبیهی مرتبط با طلوع و دمیدن صبح. یکی از وسیعتر ین 
قلمروهای تصاویر 
1605 / همچنین تصاویر مربوط : : تشبیهی فردوسی را تشکیل مبد هند 
(شفیعی کدکنی , 1380 
به. شب و آسمضان شب در شاهنامه کاربرد ژیادی دازند. . در این تصاویر: 
تفر کی شب به (پر ۳ 
زاغ), (ابنوس), (روی زنگی ) و... مانند شده و روشنی روز هم به (چراغ 
روشن ), (دریای ۳ 
عاج) و ... تشبیه شده است . همچنین تصاویر دیگری از رخدادهای نجومی 
در شاهنامه ٍ 
امده است که در زیر نمونه هایی از انها را می بینیم: 
مشبه,جهان: جهان از شب تیره چون پر زاغ 
جهان چون عروسی رسیده جوان 
مشبه, ستاره: زمین تیره گون کوه چون نیل شد 
مشبه, زمین: اچو دریا و چون کوه و چون دشت و راغ 
به شبگیر چون شید بنمود تاج 
مشبه, هو ا: چو روی هوا گشت چون آبنوس 
مشبه, شب : شب تیره چون روی نک سیاه 
استعاره: 
استعاره مکنیه : چو خور چادر زرد بر سر کشید 
چو خورشید زان چادر قیرگون 
( هم آنگه سر از کوه برزد چراغ ( 29 
( پر از چشمه و باغ و آب روان ( 168 
( ستاره به کردار قندیل شد ( 1255 
( زمین شد بکردار روشن چراغ ( 3 


( زمین شد بکردار دریای عاج ( 1436 

( نهادند بر کوهد پیل: گوس ( 77 

( ستاره نه پیدا نه خورشید و ماه ( 201 

( بید باختر چون گل شنبلید ( 961 

( غمی: ند بدرید.و آضد ترفن( 507 
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ز چارم همی بنگرد افتاب 

چو افکند خور سوی بالا کمند 

استعاره مصرحه : چو پیراهن شب بدرید روز 
چو خورشید تابنده شد نایدید 

دگر روز چون خور برآمد ز زاغ 

همه روی گیتی شب لاژورد 

ببینم که رای جهاندار چیست 

روان اندرو گوهر 0 

رام آن ی یی فریر توف 

( در حجره بستند و گم شد کلید ( 103 

( نهاد از بر چرح زرین چراغ ( 783 

( از آن شمع گشتی چو یاقوت زرد ( 8 

( رخ شمع چرخ روان سوی کیست ( 358 
( بگسترد خورشید یاقوت زرد ( 29 

( کزو روشنایی گرفتست روز (4۱ 

2-3 . تصویرهایی که در انها با استفاده از اصطلاحات نجومی. تشبیهات و 


استعارات 

دیگری ساخته شده اند و در آنها این اصطلاحات بعنوان مشبه به و پا 
مستعار | آمنه بکار ۳ 
رفته اند. فردوسی در این بخش تصویرهای ادبی فراوانی را بوجود اورده 
است که از میان 


انها میتوان موارد زیر را نام برد : 1- تشبیه دست انسان بخشنده به ابر 
| 
پروین و تاش  .‏ 

خورشید. 4- تشبیه آراستگی خانه به بوستان. 5- تشبیه لشکر به سپهر. 


نمونه هایی از این ابیات چنین هستند: 

تشبیه : ۲ 

مشبه به » ابر : ز کوه اندر امد چو ابر بهار 

به تن ژنده پیل و به جان جبرئیل 

مشبه به, باد : کی آژدهافش بیامد چو باد 
مشبه به,بهار :به بالا چو سرو و به رخ چون بهار 
به دیدار او شاد شد شهریار 

مشبه به ,پروین:به بالای تو در چمن سرو نیست 
مشبه به,خورشید:به خورشید ماند همی دست شاه 
سه خورشید رخ را چو باغ بهشت 

( گرفته تن زال را در کنار ( 90 

( به کف ابر بهمن به دل رود نیل ( 9 

( به ایران زمین تاج بر سر نهاد ( 25 

( به هر چیز مانندة شهریار ( 49 

( بسان گلستان به ماه بهار ( 1808 

( چو رخسار تو تابش پرو نیست ( 97 

( کی خی و ابنات تس رعش 5 
وان تسا سر و هار 9 13 
سپاهی گزین کرد بر میسره 

به پالا ز سرو سهی برتر است 

به گیتی درون سال سی شاه بود 

چو خورشید تابان میان هو | 

مشبه به, مشتری :فروزنده چون مشتری بر سپهر 
مشبه به ,قوس قزح:زمژد برو چارصد پاره بود 
مشبه به,ناهید : بدو گفت گردوی نوشه بدی 
استعاره: 

بیاورد هر سه بدیشان سپرد 

فریدون فرزانه شد سالخورد 

( چو خورشید تابان ز برج بره ( 748 

( چو خورشید تابان به دوپیکر است ( 255 

( به خوبی چو خورشید بر گاه بود ( 11 

( نشسته برو شاه فرمانروا ( 20 

( همه جای شادی و ارام و مهر ( 38 

( به سبزی چو قوس قزح ناپسود ( 1141 

( چو ناهید در برج خوشه بدی ( 1781 


( که سه ماه نو بود و سه شاه گرد ( 53 

([ به باغ بهار اندر آورد گرد ( 54 ۲ 

3-3 . از دیگر مواردی که فردوسی در شاهنامه, در انها از اصطلاحات 
نجومی استفاده 

کرده است. اغراقهای مربوط به صحنه های جنگی و یا توصیف زیبایی افراد 
ست که البته 

رات و اقا مه ال هم کم آنتف تفای ای ام 
اغراقها چنین هستند: 

توصیف زیبایی بت ارای چون او نبیند به چین 

به پالا ز سرو سهی برتر است 

به گیتی درون سال سی شاه بود 

ز سر تا به پایش گلست و سمن 

سر اندر ثریا یکی کوه دید 

که ایوانش برتر ز کیوان نمود 

یکی جای دارد سر اندر سحاب 

که کاخ ند تارک اندر سماک 

بیان قدرت : جهان مر ترا داد یزدان پاک 

به کیوان رسیدم ز خاک نژند 

جهانی سراسر به شاهی مراست 

دهم دختر خویش و شاهی ور | 

( برو ماه و پروین کنند افرین ( 101 

( چو خورشید تابان به دوییکر است ( 255 

( به خوبی چو خورشید بر گاه بود ( 11 

( به سرو سهی بر سهیل یمن ( 101 

رکه کف سای عواه کش 87 

( که گفتی ستاره بخواهد بسود ( 38 

( به چاره براورده از قعر اب ( 77 

( نه از دست رنح و نه از اب و خاک ( 87 

( ز تابنده خورشید تا تیره خاک ( 56 

ول تاسداه ارف ره 

( در گاو تا برج ماهی مراست ( 421 

( برارم سر از برج ماهی ورا ( 234 
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که خرطوم او از هوا برترست 


که چون خواس نی دیو برداشتی 

توصیف نبرد: که گفتی زمین شد سپهر روان 

ز گرد سواران هوا بست میغ 

)۳ ز گردون مر او را زحل یاورست ( 1124 

( ز هامون به گردون برافراشتی ( 20 

( همی بارد از تیغ هندی روان ( 169 

( چو برق درخشنده پولاد تیغ ( 75 ۱ 
4-3 . همچنین فردوسی با استفاده از این اصطلاحات, ارایشهایی چون 
جناس و تضاد در 1 

کلام خود ایجاد کرده است که نمونه هایی از انها را در زیر میخوانیم: 
جناس زاید: 

(تیره) و(تیر): هو | تیره گون بود از تیر ماه 

(شاهی) و(ماهی):دهم دختر خویش و شاهی ورا 

(میغ) و(تیغ): ز گرد سواران هوا بست مبغ 

(نوشه) و(خوشه) "بدو گفت گردوی نوشه دی 

جناس مکرژر:. ‏ , 

چو برزد سر از چنگ خرچنگ هور 

(شیر)و(شید):چو برزد سر از چشمة شیر شید 

اشتقاق 

(گردون )و گردان) :کنون باورم شد که او این بگفت 

تضاد: 


ی و (خای): به کیوان رسیدم ز خاک نزند 
(ماهی) و (ماه): ز ماهی بر انديشه تا چرخ ماه 
(هامون)و(گردون) :که چون خواستی دیو برداشتی 
( برآرم سر از برج ماهی ورا ( 234 

( چو برق درخشنده پولاد تیغ ( 75 

و وی و بدی ( 1781 

( جهان شد پر از جنگ و آهنگ و شور ( 768 

( جهان گشت چون روی رومی سپید ( 1631 
( که گردون گردان چه دارد نهفت ( 341 

(از آن تیکدلناندار ارخمند 8 

( چو تو شاه ننهاد بر سر کلاه ( 91 

( ز هامون به گردون برافراشتی ( 20 


اصطلاحات و باورهای نجومی ایرانیان ,بازتاب گسترده ای در شاهنامة 
فردوسی داشته اند. 

این بازتاب بدینصورت بوده است که: 

-1 بیش از ز یکصد و شصت مورد ازاین اصطلاحات در شاهنامه آمده اند. 
8 /بهار ادب - شمارة پی در پی - بهار 1389 

-2 بیش از هفتاد و پنج درصد واژ ه های نجومی استفاده شده در شاهنامه , 
فارسی هلستند 

نظیر بره, پروین, پگاه. شبگیر و ... واژه های عربی يا معرب موجود در 
شا هنافد بیشتر از 

واژه های ساده ای نظیر : اسد, برق, حمل و ... تشکیل شده اند که در 
زبان فارسی رواج 

زیادی دارند. 

-3 از جمله کاربردهای مهمی که اصطلاحات و باورهای نجومی دارند, نق 
ش آنهاست در 

بیان اعتقادات ایرانیان و مسلمانان که در شاهنامه موارد زیر یافت شدند: 
گوناگونی مبنی بر افزودن 

و تغییر ابیات فردوسی, جهت هماهنگ ساختن آنها با عقاید مختلف مذهبی 


صورت گرفته 

است. 

ب- اعتقاد ات مربوط به تاثیر ستارگان و افلاک در زندگی انسانها : تعارض 
روحیة عقلگرای_ ٍ 

فردوسی و جبر گرای ایرانیان پیش از اسلام که نمودهای ان در داستانهای 


وجود دارد, در این بخش قابل توجه است. 

پ- در شاهنامه ابیاتی وجود دارد که نشان میدهد افراد خاصی,با بهره مند 
ی از اموزش و , 

ابزار لازم, به عمل ستاره شناسی و پیشگویی در ایران مشغول بودند. 
فصول و بروج نیز 

بر اثر وقایع 

نجومی بوده اند, در این اثر دیده ميشود. 


ث- فردوسی در برخی ابیات. ویژگیهای طبیعی اجرام سماوی را بیان 
میکند 


ج- گاه, تاثیر باورهای نجومی از سطح واژه فراتر میرود و بر یک داستان 
اثر میگذارد. 

-4 استفاده از اصطلاحات نجومی بعنوان مشبه يا مشبه به و مستعارله یا 
مستعارمنه, ۳ 

همچنین اس تفاده از انها جهت ایجاد صنایعی چون جناس و تضاد, از دبک 
کاربردهای این 

اصطلاحات در شاهنامه هستند. 


یادداشتها 


۰ ۱۳۱۵0۱۷۱0۱۸۵۱ و 1) : 5۲۷۱6 ]۵ 0۲۱۷) 
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-1 آصفی, تاجماه ( 1376 ), آسمان و خای, چاپ اول ,تهران : مرکز نشر 
دانشگاهی. 

-2 دادگی, فر نبغ ( 1395 ), بند هلش؛ گزارنده: مهرداد بهار, چاپ سوم , 
تهران: انتشارات توس. , 

-3 زریاب خویی , عباس ( 1382 ), نگاهی تازه به مقدمة شاهنامه , 
(قناهنامه آز دستتویتسن موه 

فلورانس). به قلم دکتر اه جوینی؛ چاپ دوم ,تهران : انتشارات 
دانشگاه تهران. 

-4 شفیعی کدکنی , محمدرضا ( 1380 ). صور خیال در شعر فارسی ۱ 
خاب سم خهران انشا رات آگاه. 

-5 غزنی , سرافراز ( 9 )ا/), دانش ستاره شناسی و نجوم فردوسی, 
(نمیرم از این پس که من زنده ام 

مجموعة مقالات کنگرة فردوسی)؛ به کوشش غلامرضا ستوده,چاپ 
اول ,تهران :انتشارات دانشگاه تهران. 

-6 فردوسی , , ابوالقاسم ) 1394 1 شاهنامه (بر پاية چاپ مسکو) چا 
دوم ,تهران : انتشارات هر مس. ۲ 

مر نات( 19۱ زگره اصظااحایت تون اما هه 
های کیهانی در شعر فارسی , ۲ 

چاپ سوم, تهران : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 
سای م یر 1۱90 وهی اساطص و فاسان مارم ها ور 
ات شا ی ی ۰ 

تهران: انتشارات فرهنگ معاصر 

9 مولف امعلوم ( 1385 ) ,. مینوی خرد , ترجمه احمد تفضلی , 
کوشش ژاله آموزگار , چاپ 

چهارم تهران : نشر توس. 





اشاره 


نجوم و مسائل مربوط به آن یکی از اولین موضوعات مورد توجه بشر 
است. انسان‌های اولیه شاهد طلوع و غروب انواع اجرام سماوی بودند. 
نظم این فرآیندها به تدریج مورد توجه آدمیان قرار گرفت و علم نجوم 
پایه‌ریزی شد. ۱ 

چینی‌های باستان پرسابقه‌ترین مردم در اشنایی با ستارگان هستند. مردم 
بابل که بین دو رودخانه‌ی دجله و فرات (بین النهرین) تقد کون می‌کردند, نیز 
با صورت‌های فلکی و دوره‌ی تناوب خورشید گرفتگی‌ها (18 سال و 11 
روز) اشنا بودند. ۱ 
در دوران فراعنه‌ی مصر نیز روحانیون مصری (کاهنان) با علم نجوم اشنا 
بودند. تمدذن باستانی یونان که حدود 300 سال قبل از میلاد مسیح در 
اطراف دریای مدیترانه پدید امد, در پیشرفت علم نجوم تاثیر فراوانی 
داشت. 

ایران نیز یکی از خاستگاه‌های علم نجوم در جهان است. دانشمندان زیادی 
از ایرانیان در حوزه‌ی نجوم فقالیت کردند و در پیشرفت این علم تاثیر 
به جریان افتاد. ابوریحان بیرونی, خوارزمی, حکیم خیام نیشابوری, خواجه 
نصیرالدین طوسی و بسیاری دیگر از دانشمندان ایرانی در دامنه‌ی تمدذن 
اسلامی در پیشرفت علم نجوم سهم زیادی داشتند. ابوریحان بیرونی 
حداقل 113 کتاب تألیف کرد. خوارزمی در رصدخانه‌ی بغداد کار می‌کرد و 
جداول نجومی او همراه با دانش گسترده ریاضی‌اش,: به پیشرفت 1 
نجوم کمک فراوانی کرد. حکیم خیام نیشابوری با پایه‌ریزی تقویم جلالی بر 
اساس خورشید, بهترین زمان برای اغاز سال جدید را انتخاب کرد. هنوز 
کسی نتوانسته نشان دهد او بر چه اساسی به چنین دقتی از محاسبات 
وی اه ما اه اه 
تنظیم گزارش‌های نجومی, موسوم به زیج. منجر گردید و راهگشای 
بسیاری از دستاوردهای منجمان بعدی شد. حتی بسیاری از دانشمندان 
می‌گویند کارهای خواجه نصیرالدین طوسی, الهام‌بخش کوپرنیک در ارائه‌ی 
مدل جدید از منظومه‌ی شمسی بوده است. برای واکاوی جایگاه ایران در 
علم نجوم توجه به این نکته نیز مفید و ضروری است که در دوران اسلامی 
بخشی از کتاب المجسطی بطلمیوس, به عربی و بعدها در قرون وسطی 
به لاتین ترجمه شد و تا زمانی که نظریه‌ی کوپرنیک تفکر بطلمیوسی را از 
هم پاشید. مورد استناد قرار گرفت. بنابراین می‌توان گفت دانش نجوم از 


طریق تمدن اسلامی - ایرانی به اروپا رفت و بدین ترتیب اروپائیان را در 
این علم وامدار اسلام و ایران شمرد. 


نجوم در اشعار حافظ 


اشاره 


نجوم و مسائل مربوط به آن در فرهنگ عمومی ایران زمین نیز تأثیرگذار 

بوده است. بالاترین تبلور این حضور و تابر در اشعار شاعران و سین 

سرایان بزرگی چون حافظ, سعدی, سنائی, خاقانی, نظامی و... 

است. شاعران گاه اصطلاحات و نام‌های سوم را به عنوان اشفاره پا 

تشبیه در کلام خود می‌آوردند و گاه برای رد5 برخی از افکار خرافی که در 

ذهن توده‌ی مردم رسوخ کرده بود. 

از این بین حافظ برخی از این تجلیات ۵ افکار تومیر ستشت در انار کوخ 

به کار برده که نشان می‌دهد این شاعر و دانشمند فرزانه علاوه بر علم 
تاب و شعر در هیئت نیز دستی توانا داشته است که نمونه‌هایی از 

اتارات سا اد مه کنر 


خواجه‌ی شیراز با آن شخصیت عرفانی و ادبی‌اش پار پریچهره‌ای دارد و در 
توصیف او می‌گوید: 1 

عارضش را به مثل ماه فلک نتوان گفت نسبت دوست به هر بی سر و پا 
نتوان و 7 

اگر سیری در دیوان او داشته باشیم, خواهیم دید که یار حافظ در نظرش 
از ماه آفاای بر اس ور کر حاسیساه سار کان رکتان با آن بار 
بریچهر برابری دارد: ۲ 

یارب آن شاهوش ماهرخ زهره جبین در یکتای که و گوهر یکدانه کیست 


حافظ و راز و رمز آسمان 


حافظ فقط آسمان را با پارش در مقایسه نیست بلکه خوشبختی و 
شوربختی خود را در راز و رمز حرکات آسمانی می‌داند: 

حافظ سر ز کله گوشه خورشید بزار بختت. ار فرعه بدان ماه تمام اندازد 
شبی که ماه مراد از افق شود طالع بود که پرتو نوری به بام ما افتد آن 
شب قدری که گویند اهل خلوت یارب این تاثیر دولت در کدامین 
کوکیست ز مشرق سر کو آفتاب طلعت تو اگر طلوع کند طالعم همایون 
است ز جور کوکب طالع | گریست که ناهید دید و 
مه دانست ٍ 

یعنی از جفای روزگار و گردش نابکام زمانه آنقدر گربستم که در سحرگاه 
تاهیه الوم کرد مهن ار را فا نداشتم. 


آسمان حافظ 


نوع تفکر حافظ بیانگر آن است که او نیز هم چون دیگر مردم هم عصر خود 
با اسمان غریبه نبوده است. سیری در اشعار حافظ زیبایی اسمان را 
برایمان دو چندان می‌کند. 

7 دلیل آگاهی اش 1۳ و اوشاع 0 شب ۰ تا ر روز 
ز چشم من بپرس اوضاع گردون که شب تا روز اختر می‌شمارم 


هت هن زد 


در اشعار او بارها خورشید, ماه, عطارد. ناهید, مریخ. مشتری و زحل با نام 
های مختلف به کار گرفته شده‌اند. با توجه به سالهای زندگی حافظ 
می‌توان گمان برد که تا آن زمان سه سیاره‌ی دیگر منظومه‌ی شمسی 
هنوز شناخته نشده بودند. ۳ 
ماه خورشید نمایش ز پس پرده زلف افتابی است که در پیش سحابی دارد 
ای که انشاء عطارد صفت شوکت توست عقل کل چاکر طغراکش دیوان 
تو باد بیاور می که نتوان شد ز مکر آسمان ایمن به لعب زهره چنگی و 
مریخ سلحشورش بگیر طره مه چهره‌ای و قصه مخوان که سعد و نحس ز 
تابر زفرت و رحل استبه آهوان نظر شیر آفتاب بگیربه ابروان دو تا قوس 
مشتری بشکن شکر خدا که باز درین اوج بارگاه طاووس عرش می‌شنود 
صیت شهپرم 
مکان ماه در هر یک دور ماهانه را که بیست و هشت روز است و در هر 
«9«ِ ساعت در مکان خاصی دیده می‌شود را منازل ماه می‌گویند 
منازل خورشید هم همان دوازده ماه است که در شعر گفته شده. خداوند 
۳ 
لسن 
خواجه‌ی شیراز در دیوان خود بسیار در بیان عظمت آسمان‌ها سخن رانده 
است و در افلاک در پی جستجوی معرفتی است که در نهایت آن را یافته 
می‌گوید: 


۹ ِِ رضوان به دو گندم بفروخت من چرا ملک جهان را به جوی 


مینست و 
گندم بتوان آن را معاوضه کرد؟ 

او بهترین راه برای رسیدن به درجات عالیه را مهرورزی می‌داند: 

کمتر از ذره نه‌ای پست مشو مهر بورز تا بخلوتگه خورشید رسی چرخ زنان 
ی ی یا ی 
هرگز نمی‌توانیم نور انور الهی را آن طور که هست ببینیم همانطور که 
هرگز نمی‌توانیم مستقیم به خورشید بنگریم ولی ماه که نورش را از آن 
می‌گیرد و به تعبیر او سایه‌ای از آفتاب است را به راحتی می‌توان دید: 

اس کف سام‌ ار مک ایا ی ات ی سای سر افای 
انداختی 


که البته اشاره‌ای به وجود مقدس حضرت ختمی مرتبت دارد که نور الله در 
سایه‌ی او زیبا جلوه می‌کند و ما را رهنمون می‌شود. 

و در اشعار پایانی دیوان گذری به یوم الحساب میزند, روزی که باید به 
حساب اعمالش رسیده شود و برای ان روز می‌انديشد. 

مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو 
گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمیدگفت با این همه از سابقه نومید 
مشو گر روی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک از چراغ تو به خورشید رسد 
صد پرتو تکیه بر اختر شب دزد مکن کاين عبار تاج کاووس ببرد و کمر 
و واه زر و لعل ار چه گران دارد گوش دور خوبی گذرانست 
نصیحت بشنو چشم بد دور زخال تو که در عرصه حسن بیدقی راند که برد 
از مه و خورشید گرو آسمان گو مفروش اين عظمت کاندر عشق خرمن 
مه بجوی خوشه پروین به دو جو آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت 
حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو 

در اشعار حافظ از خورشید با نامهایی چون مهروخور نیز یاد شده است و 
زهره را با نام دیگر ناهید می‌توان یافت اما دیگر سیارات را با همان 


ستارگان یو 


غير از خورشیر ستارگان دیگری نیز در نزد حافظ جایگاهی برای خود 
داشته‌اند. ستار گانی چون ستاره‌ی تنها (قطبی), سه ستاره‌ی کمربند 
صورت فلکی جبار, عیوق (سروش) وسماک رامح. 

چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب سروش عالم غیبم چه 
مژده‌ها دادست مدام در پس طعن است بر حسود و عدوت سماک بیزه از 
آن روز و شب عنان گیرد در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود از 
گوشه‌ای برون ای ای کوکب هدایت 

وی ی ات 


ریت هلال ماه در اشعار حافظ نیز موضوع دیگری است که جلب توجه 
ضی کند: او ریت هلال را کاری دشوار ولی شیرین می‌داند و بیننده‌ی هلال 
را شیفته و واله‌ی این کار: 

چو ماه نو ره بیچارگان نظاره زند به گوشه ابرو و در نقاب رود در گوشه 
امید چو نظارگان ماه چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده‌ايم شکل هلال هر 
سرمه میدهد نشان از افسر سیامک و تری کلاه زو 

حتی او دیدن ماه نو را بسیار اعتقادی میداند و معتقد است که فقط پاکان 
فق توانتت آن: زر[ بمیتند: ۱ 

او را به چشم پاک توان دید چون هلال هر دیده جای جلوه ان ماهیاره 
نیست 

ناسون ال ای هرن است؛ 

رم آر بر دل من کز مهر روی خوبت شد شخص ناتوانم باریک چون هلالی 


نان وین 


اینطور که قرائن نشان می‌دهند حافظ با مفاهیم نجومی چون قران, 
مقابله, ارتفاع و... نیز اشنایی داشته است: 

قران ماه و مشتری: .. 

گفتم که خواجه کی به سر حجله می‌رود گفت انزمان که مشتری و مه 
قران کنند 

در فرهنگ اصطلاحات نجومی قران مشتری و ماه قرانی سعد بوده و 
خصوصاً نزویج ذو آن جایز است. 

مقابله: 


ز اخترم نظری سعد هست که دوش میان ماه و رخ یار من مقابله بود 
اب 


صور فلکی 


در اشعار حافظ از صورتهای فلکی هم سخن به میان رفته است. صوری 
چون خوشه‌ی پروین, ارغنون یا چنگ رومی , جوزا یا جبار, سهم يا تیر و... 
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است چون از غصه ننالیم و چرا نخروشیم 
در زوایای طربخانه جمشید فلک ارغنون ساز کند زهره به آهنگ سماع 
اسمان گومفروش این عظمت کاندرعشق خرمن مه بجوی خوشه پروین به 
دوجو 

در شعر حافظ به ایهام از صورت فلکی تیير نامبرده شده است. 

به به اوچ ماه رسد موج خون چون تبغ کشد به تير چرخ برد حمله چون کمان 
گیرد خورده‌ام تير فلک باده بده تا سرمست عقده در بند کمر ترکش جوز| 


خواجه شیرازی دو بار در ستایش شعر خویش و مانند بودن نظم خود به 
عقد يا نظم ثریا گفته است: 

غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک 
عقد ثریا را 

مجموعه‌ی پروین نمودار جمعیت و همبستگی و اتحاد است و بدین جهت در 
شعر گاهی با نظم در مقابل نثر همراه شده است: 

گردون چو کرد نظم ثریا به نام شاه من نظم در چرا نکنم از که کمترم 
رموز مستی و رندی زمن بشنو نه از واعظ که با جام و قدح هردم ندیم 
ماه و پروینم 

موضوعی که در اشعار حافظ خیلی جلب توجچه کید دو بیت درباره‌ی 
صورت فلکی جبار است: ۲ 

جوزا سحر نهاد حمایل برابرم یعنی غلام شاهم و سوگند می خورم خورده‌ام 
تیر فلی باده بده تأسرمست عقده در بند کمر ترکش جوزا فکنم 

در فرهنگ اصطلاحات نجومی در شرح جبار يا اربون مشهورترین ستارگان 
ان را این گونه یاد میکند: منکب الجوزاء, یدالجوزاء مرزم الجوزاء. نطاق 
الجوزاء و سیف الجوزاء. 

علت همراهی نام جوز | با نام ستارگان این صورت انست که نام مشهور 
دیگر جبار, جوزاست ولی این اشتراک نباید سبب یکی دانستن صورت جبار 
با جوزای اصلی که صورت دو پیکر يا توآمان و برج سوم است بشود. به 
همین علت گاهی از روی مجامله جبار را توآمان هم گفته‌اند. 

در شعر فارسی رو .مه توا دا و دوپیکر نامهای مشتر کی است هم برای 
صورت جبار هم برای دو پیکر و تشخیص میان آن دو مشکل است مگر با 
وجود قرینه‌ای مانند کمربند و کمر ترکش به معنی نطاق الجوزا يا منطقه 


الجوزا که مخصوص صورت جبار است. 
در زمان حیات حافظ رویداد نجومی ویژه‌ای روی داد که آن را در شعری 
گنجانده که مشتری در صورت فلکی قوس و خورشید در صورت فلکی 
اسد پا شیر واقع شده بوده. 

به آهوان نظر, شیر آفتاب گير به ابروان دو تا قوس مشتری بشکن 
و قدیم مرسوم بوده برای ثبت رویدادهای ویژه. مکان خورشید و ستاره‌ها 
را در صور هفت گانه ثبت می‌کردند و يا سال آن را با حروف ابجد رمز 
می‌کردند که حافظ هم در گذشت خواجه قوام الدین را که خورشید در 
جوزا و ماه در سنبله پا خوشه پروین بوده در شعر اورده است: 
هفتصد و پنجاه از هجرت خیر البشر مهر را جوزا مکان و ماه را خوشه 


وطن 


اخترگویی 


حافظ در رد پا نفی اخترگویی که در بین عامه جایگاه خاصی پید | کرده بود 
هی از ادا سس واه واه راز او به ان سل امن 
زده‌اند چنین می‌سراید: 

او دس کمسانا کس ها گام الم ه کرم سا رم سست 
حافظ در جایی سعد و نحس بودن زهره را قصه یعنی داستانی خیالی و 
باوری عامیانه ضه 3 

یه مخوان که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل 
ست 

یعنی این قصه و افسانه‌ی بی‌پایه را که می‌گویند سعد و نحس از تأثیرات 
فلکی. و سار کان: در زندکی. آدمی. اسنتت:, باهر تداشته باش. و درباره‌ی 
منسوبات آنها خطاب به حکیم که منجم احکامی است می‌گوید: 

گر رنج پیش آید و گر راحت ای حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند 
مثال‌ها و نمونه‌های دیگری نیز در اشعار حافظ از اصطلاحات نجومی و 
اسامی صور و ستاررگان بکار گرفته شده که از آنها می‌توان به . : کهکشان, 
استه شهبار, ستله: سمای رام شلیاق: دوکر با جبار:. نتمز ظایر. زحل: 
فشتتری, زهرور عام ۵ اقتاب و , اشاره کرد, که استفاده از آنها کاملاً به دور 
از خرافه‌ها و با استفاده از اصطلاحات صحیح نجومی و کاملاً درست و 
صحیح بکار گرفته شده‌اند, که نشان از جایگاه اين علم در بین ایرانیان و 
فروسی نما دارد: 


ابزارهای نجومی در ادبیات فارسی 


جام جمشید, جام گیتی نما, ستاره یاب, استرلاب یا اسطرلاب یکی از آلات 

و ادوات منجمین است که در نثر و شعر فارسی فراوان به کار گرفته شده 

است. 

محمود شبستری آورده است: 

یکی جم نام وقتی پادشا بود که جامی داشت کان گیتی نما بود که صنعت 

کرده بودندش چنان راست که پیدا میشد از وی هرچه میخواست 

ایوب تبری در نوشته‌ی فارسی کهن خود آورده است: 

«بره زبان پارسی دری او را ستاره یاب گویند و به پهلوی جام جهان 

نمای, و به تازی اصطرلاب نویسند. 

و ضربها و صورت کردارهاش از بسیار نوع است. لکن نهاد جمله از سه 

روی است: يا کری بود, یا ّوری يا زورقی. 

اما کری آن باشد که چون گویی باشد گرد بر گرد قطب ثابت برکردار 

فلک, بر وی نگاشته صورتهای بروج و ستارگان ثوابت و پیشینیگان در 

روزگار قدیم بر آن کردار داشتندق. 

اما دوری آن باشد که چون قرصهای بود گرد و پهن و متاخران اندرین 

روزگار ما بیشترین برین کردار دارند. 

و زورقی برکردار جامی بود نیم گرد, و اندر شکم وی صورت فلک و جایگه 
تارگان نگاشته باشند و پارسیان در روزگار قدیم برین کردار اب « 

مهم( اصفهانی آنرا فارسی معرب دانسته و به ستاره ابش تفسیر کرده 

گفته است: بزبان پهلوی آنرا جام جهان نما خوانند. و گفته او را جمعی 

پسندیده و مقرون بصواب دانسته‌اند و گفته‌اند؛ که حروف آن با اصطرلاب 

چندان فرقی ندارد و جز با تغیر بعضی از حروف اختلاف بسیاری در آنها 

نیست. 

فردوسی طوسی فرزانه آورده است: 

پس آن جام بر کف نهاد و بدید درو هفت کشور همی بنگرید ز ماهی به 

جام اندرون تا بره نگاریده پیکر بدو یکسره چه کیوان چه هرمز چه بهرام و 

شیر چو مهر و چو ماه و چو ناهید و تیر 

حافظ شیر ار بو اشعار وق آ هروه و 

سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد و آنچه خود داشت ز بیگانه تمثا 

می‌ کرد 





بره (حمل) 


تکه از شیرین‌ترین افسانه‌ها درباره‌ی حمل, داستان قوج 6 پشم طلایی 
است که از مردم یونان سرچشمه ی کیرد ات دور ۳099 به 
نام آتاماس در یونان زتد کت می‌کرد. او با نفله, بانوی ابرها ازدواج کرد و از 
او دو فرزند به نام‌های فریکسوس و هله حاصل شد. اما مدتی بعد آتاماس, 
نفله را طلاق داد و با زنی به نام اینو ازدواج کرد. اینو نامادری بد جنس و 
ظالمی برای هله و فریکسوس بود و آنان را به شدت ازار و اذیت می‌کرد. 
روزی اینو زنان سرزمین خودش را قانع کرد که دانه‌های گندم را برشته 
کنند و در خاک بکارند تا گندم‌ها رشد نکند و مردم با خطر قحطی رو به رو 
شوند. هنحافی که اتاماس اوضاع را آين کوته. دید دستور داد دو بیک بیش 
راهبه پیتیا در معبد دلفی بروند و از او راه حل مشکل قحطی را بپرسند؛ 
اما اینو دو پیک را تطمیع کرد و به آن‌ها گفت که به شاه آتاماس بگویند که 
مشکل حل نمی‌شود مگر با قربانی کردن فریکسوس در محراب خدای 
خدایان زئوس. شاه برای نجات قومش از قحطی و گرسنگی با قربانی 
کردن پسرش موافقت کرد ولی کار به آن‌جا نرسید. 

هنگامی که فریکسوس در غل و زنجیر بر قربانگاه دراز شده بود, قوچی با 
ای ی وی با سر 
کرد و به اسمان پرواز کرد. سفر از اروپا به اسیا بود اما در بین راه هله که 
کودکی بیش نبود از پشت قوج سقوط کرد و در دریا غرق شد. قوج همراه 
فریکسوس به پرواز ادامه داد تا به دورترین قسمت جهان به نام کلوخیس 
رسید. پادشاه کلوخیس قوچ را قربانی کرد و پشم او را بر درختی انداخت 
که آژدهایی خطرناک از ان محافظت می‌کرد. بعدها دریانوردی به نام 
لاسون با کشتی خود به نام آرگو, قوج را به یونان بازگرداند که به پاس کار 
وی روح قوچ به اسمان رفت. 


هرکول 


قهرمان کبیر یونانی هرکول ماموریت داشت یک اژدهای ابی چند سر را 
بکشد. این نبرد نخست ناامید کننده به نظر می‌رسید. به جای هر سری که 
هرکول از بدن اژدها قطع می‌کرد, دو سر می‌روئید. تمام جانوران از 
هرکول پشتیبانی می‌کردند. مگر یک خرچنگ که از سوی الهه‌ی هرا که از 
هرکول نفرت داشت فرستاده شده بود. اگر چه خرچنگ مرتب پاشنه‌ی پای 
قهرمان را گاز می‌گرفت. ولی پالاخره او موفق شد بر اژدهای بزرگ پیروز 
شود. شیر نیمیا را از پای در آورد. گراز وحشی اریمانت را زنده به دام 
انداخت. او استیمفالید پرنده‌ی آهنین بال شکمباره و حریص راء که مانع 
تابش خورشید شده بود. با نیزه‌های خود به زیر کشید. گوزن کرینیا را که 
جانوری با شاخ طلایی بود. یک سال تمام تعقیب کرد و بالاخره او را به 
خنی. آوزد: او تنها در یک روز اصطبل آگیا راء که در آن سه هزار گاو یک 
سال تمام نگاه‌داری شده بودند. تمیز و پاکیزه کرد. او گاومیش وحشی 
پادشاه مینو و هیولای اسب پیکر آدم‌خوار دیومد را به چنگ آورد. او در 
جنگ با ملکه‌ی آمازون‌ها پیروز شد و گاوهای سرخ ارغوانی رنگ گریونوی 
را به دست آوزد: بالاخره بر ازدهای لادون غلبه یافت و با دستان خالی 
زربروس سگ جهنمی را خفه کرد. 

وقتی انسان به تمام این عملیات قهرمانانه نظر می‌افکند. صورت فلکی 
هرکول متواضع‌تر و بی‌تکلف‌تر در نظرش جلوه می‌کند. هرکول, با کهکشان 
راه شیری نیز ارتباط داده می‌شود. می‌گویند خداوند هرمس در مأموریتی 
از جانب زئوس هرکول نوزاد را بر سینه‌ی الهه‌ی هرا که خفته بود گذاشت. 
نوزاد با تغذیه از این شیر خدایی چنان قوی و قدرتمند شد که در میان 
فناپذیران مثل و مانند نداشت. وقتی که هرا از خواب بیدار شد, هرکول 
کوچک را با شدت و سرعت از سینه‌ی خود جدا کرد. شیر او تا 
دوردست‌های اسمان پاشید و راه شیری را به وجود اورد. 


اندرومدا 


یکی از زیباترین افسانه‌های ستارگان آسمان به طور حتم افسانه‌ی ذات 
الکرسی و اندرومدا است. کفوس پادشاه اتیوپی و همسر خودپسندش 
کاسیویپیا, دختر بسیار زیبایی به نام آندرومدا| داشتند. روزی کاسیوییا ملکه‌ی 
خدایان را از خود رنجاند و آن‌ها را آزرده خاطر کرد, به اين ترتیب که ادعا 
کرد دخترش زیباتر از نرایدین دختر نرویس خداوند دریاها است. 

آن‌ها نزد پوزیدون حکمران دریاهاء که ما امروزه اغلب او را نینون 
می‌نامیم, شکایت و ادعای خود را مطرح کردند. پوزایدون از این امر بسیار 
خشمگین شد و هیولای دریایی ترسناکی را به اتیویی فرستاد, که امروزه به 
شکل صورت فلکی نهنگ در آسمان قرار دارد. این هیولای وحشتناک که از 
دهانش اتش می‌بارید تمام ان سرزمین را ویران کرد. مردم که از این امر 
مأیوس و ناامید شده بودند بالاخره به پادشاه خود روی کردند. کفوس از 
عیب کویان: رام خازه: خواست و آن‌ها رام حل..مجشتنا کی و۱ به او گفتند. او 
دریافت که هیولای بی رحم تنها در صورتی از سرزمین او دست خواهد 
برداشت که او یداه دخترش آندرومدا را به هیولا تحویل دهد. شاه ابتدا این 
کار را به تخیر انداخت, ولی هیولای دریایی هر روز خشمگین ‌تر می‌ شد و 
سرزمین او را بدتر ویران می کرد. بالاخره شاه دستور داد شاهزاده خانم را 
در غل و زنجیر کنند و بر صخره‌ای در دریا محکم ببندند. 

هیولای دریایی به زودی پدیدار شد و می‌خواست اندرومدا را در چنبره 
بگیرد, ولی درست در همان لحظه برساوش پهلوان. که او نیز به شکل 
صورت فلکی در اسمان قرار دارد, از راه رسید. برساوش, که صندلی‌های 
بالداری در پا داشت و می‌توانست با آن‌ها پرواز کند, دختر بیچاره را که 
برای کمک فریاد می‌کشید, دید. او بی درنگ به هیولا حمله‌ور شد, اما 
نتوانست با شمشیر خود بر هیولا غلبه کند. خوشبختانه او در ماجرای 
دیگری, سر گورگون را به دست آورده بود, سری که هر موجودی به آن 
نگاه می‌کرد, بلافاصله تبدیل بة نگ می شید او این سر را در برابر صورت 
هیولا گرفت؛ به ی کح ری و 
تبدیل شد و بدین ترتیب برساوش, شاهزاده خانم را که بعدها همسر او 


شند؛ نجات داد. 


عقرب (کژدم) 


بر اساس افسانه‌ای یونانی وی به فرمان آلقدی ارتنن یار را تشن 
زد و به قتل رساند. می‌گویند از آن زمان که جبار به شکل. ضورت‌های 
فلکی به آستمان انتقال یافته است., از تمام عقرب‌ها چنان نفرت دارد, که 
به محض طلوع صورت فلکی عقرب در شرق, بلافاصله در زیر خط افق 
غربی اسمان نایدید می‌شود. 

برای ساکنان نیمکره‌ی شمالی زمین. صورت فلکی عقرب بلااستئناء 
صورتی تیره و ظلمانی و نشانه‌ی بداقبالی و بیماری‌اور بوده است. بر 
خلاف ان ساکنان نیمکره‌ی جنوبی این 9 فلکی را نشانه‌ی رویدادهای 
نیک و خوش اقبالی می‌دانند و در دم نیش مانند این جانور یک قلاب 
ماهیگیری ندرک را مجلسم می کنند. در یک پولینزیایی آستاه ِ 
که مردی جوان با این قلاب ماهی بسیار بزرگی گرفت. جوان فتحامت: که 
خواست ماهی را به خشکی بکشد, متوجه شد که قطعه زمینی بزرگ با 
کوه‌ها, درختان و پرندگان رنگارنگ در قلاب خود دارد. او با نیروی زیادی 
قلاب را یکباره بالا کشید و به این ترتیب جزیره‌ای جدید ایجاد شد. این 
افسانه‌ی قدیمی ناظر بر این واقعیت است که بسیاری از جزیره‌ها در اثر 


ارابه‌ران 


بنابر افسانه‌ها, ارابه‌ران همان اریختونیوس است که موجودی با بدن 
انسان و پاهایی به صورت دم مار بود. این جوان از اتنه, الهه‌ی دانش و 
خرد, متولد شد و نمو کرد. او, این کودک عجیب الخلقه را که به جای پا, ۳ 
مار داشت, در یک سبد گذاشت و به دو راهبه تحویل داد و به آن‌ها گفت 
که هرگز اجازه ندارند سبد را باز کنند, اما آن‌ها از روی کنجکاوی این کار 
را انجام دادند و هنگامی که کودک را دیدند. از وحشت و هراس پا به فرار 
دنه و خود را از ساختمان اکروپولیس آتن به زیر انداختند و به کام 
مرگ قرو رفتند. چندی بغد اربختونیوس پادشاه آتن شد و ارابه‌های چهار 
جر .خسایعه‌ی ارابه‌رانیرا اختراع کرد دایان به خاطر این اختراع: اه را 
به شکل صورت فلکی به آسمان انتقال دادند. 

درباره‌ی صورت فلکی ارابه‌ران افسانه‌ها و داستان‌های زیاد دیگری هم 
وجود دارد. نکته‌ی جالب و عجیب این است که او را هميشه به همراه بزها 
و بزغاله‌ها نمایش می‌دهند. در یکی از داستان‌ها, ارابه‌ران همان 
هفستوس, پسر لنگ زئوس و هرا است. هفستوس؛ خدای آتش و حامی 
هنرمندانی بود که با فلز و آهن کار می‌کردند. او, به دلیل این که پیمودن 
مسافت‌های طولانی با ۳ لنگ برایش دشوار بود, ارابه را اختراع کرد! 


گاو (ثور) 


صورت فلکی ور یکی از زیباترین صور فلکی است و در عهد بابل باستان 
هم شناخته شده بود. 

افسانه‌های بابلی حکایت از این دارند که ثور به خواهش ایشتار, الهه‌ی 
کشتق ,بای به. انتمان رفت تا قهرمان اسطوره‌ای گیلگمش را که به ندای 
عشق او پاسخ نداده بود نابود سازد. 

افسانه‌های یونانی می‌گویند زئوس نیرومندترین خدای یونانیان, خود را به 
صورت گاوی درآورد و دختر پادشاه را که اروپا نام داشت با خود ربود و به 
جزیره‌ی کرت در دریای مدیترانه برد. اروپا از زئوس صاحب پسری به نام 
مینوس شد که تمدن مینویی مدیون اوست. هنگامی که مینوس بزرگ شد, 
به پادشاهی رسید. در کنار قصر مینوس ساختمانی با راه پله‌های پیچ در پیج 
بود که لابیرینت نامیده می‌ شد. در این ساختمان هیولایی به نام مینوتاروس 
بود که از گوشت انسان تغذ به می‌ کرد و به دست قهرمان بزح یونان 
تزوس به قتل رسید. تزوس پس از کشتن هیولا به کمک گلوله‌ی نخ باز 
شده‌ای که اریادنه دختر پادشاه به او داده بود از راهروهای پیچ در پیج 
لابیرینت خارج شند. 

مصریان باستان در این صورت فلکی. گاو مقدس آپیس را می‌دیدند که در 
آغاز سال صفحه‌ی خورشید را میان شاخ‌هایش می‌گرفت و آن را به 
بالاترین وضعیتش در آسمان می بر د. 

هم‌چنین در صورت فلکی ثور می‌توان خوشه‌ی پروین را دید که به هفت 
خواهر نیز مشهور است. افسانه‌ها فان دوتند که آنان هفت دختر اطلس 
کبیر بودند. اطلس خدایی بود که جهان را بر دوش خود داشت. جبار شهوت 
پرست همواره به دنبال این هفت دختر بود تا ان که زئوس همه‌ی این 
خواهران را به آسمان منتقل کرد. 


تنب تذر گ 


در افسانه‌ای گفته می‌شود که بر قله‌ی کوه پارناس چشمه‌ای وجود داشت 
که هر کس از آب آن ۱ شعریردازی و قدرت 
خلاقه می‌شد. به هر حال رسیدن به این چشمه‌ی جادویی امکان پذیر نبود, 
مخز با کمک اسب بززن. 

در افسانه‌ی دیگری هن گوبنة که چشمه‌ای به نام هیپوکرنه از جای سم 
اسب بزرگ جوشیده است. این چشمه در اختیار الهه‌های شعر و موسیقی, 
هنر و دانش به نام موزه قرار گرفت. 

صورت فلکی اسب بزرگ اغلب وارونه نمایش داده می‌ شود. اين امر شاید 
از آن‌جا ناشی می‌شود که قهرمان افسانه‌ای بلروفون که به اسب بالدار 
لجام زده بود, می‌خواست با او تا ژرفای آسمان پرواز کند تا در آن‌جا با 
خدایان زندگی کند. این موضوع چنان زئوس را خشمگین کرد که اسب و 
سوار کار را از هستی ساقط کرد و ان‌ها را بر زمین پرتاب کرد. 


بزماهی (جدی) 


پیشینیان ها در منطقه‌ی دریای مدیترانه و خاورمیانه علاقه‌ی زیادی به 
موجودات افسانه‌ای داشتند؛ موجودأتی خیالی که از ترکیب اعضای 
موجودات واقعی و معمولی شکل می‌گرفتند از قبیل مینوتاروس (هیولای 
آدم خوار با سر گاومیش) و انسان‌های اسب پیکر. عجیب تر از آن‌ها 
بزماهی است, که قبلا در بابل قدیم نقش مهمی را بازی می‌کرد. یونانیان 
باستان بر این باور بودند که پان خدای جنگل در نبردی که خدایان علیه 
غول‌های. افسانه‌ای. در پیش گرفتنده برای آن. که بتواند از جنگ ذشمتان 
فرار کند., , خود را به رودخانه‌ای انداخت. او می‌خواست مانند شماری از 
دیگر خدایان برای استتار, خود را نه- کل ما هی در آهرد. خون. آو دبر..به 
داخل آب پرید, تنها نیمه‌ی "۳ او تبدیل به دم ماهی شد و سر 
شاخدارش به شکل بز در امد. به این ترتیب موجود عجیب و خیالی بزماهی 
خلق شد, که بعد زئوس خدای خدایان او را به آسمان انتقال داد. 

صورت فلکی بزماهی را امروزه بیشتر جدی می‌خوانند. برای این اسم نیز 
افسانه‌ای وجود دارد. می‌گویند زمانی که زئوس نبرد بر سر قدرت را با 
پدرش کرونوس آغاز کرد, آیجیپان, پسر خدای جنگل به شکل یک بز کوهی 
در کنار او قرار گرفت و از او حمایت کرد. زئوس خدای پیروزمند, برای 
قدرداتی از کمک آیجییان بغدا آو را به یک صهفرت فلکی تبدیل کرد. 


برساووش 


برساووش. پسر زئوس, قهرمان ماندگارترین افسانه‌ی یونانی. یعنی 
برساووش و اندرومدا است. ماجرای او از ان جا اغاز می‌شود که عزم 
کشتن مدوسا را می‌کند. مدوسا یکی از سه هیولای عفریته‌ی بالدار بود که 
هرکس به موهای مار مانند او نگاه می‌کرد نی می‌ شد. برساووش 
هنگامی که مدوسا در خواب بودر دزدانه بر او غلبه یافت و تنها به تصویر 
متعکس کرده‌ی آن دز سیر خود نگاه کرد تا از سنگ شدن در امان بماند. او 
سر مدوسا را از تن جدا| کرد و در کیسه‌ای گذاشت. زمانی که به طرف 
خانه پرواز می‌کرد. دوشیزه اندرومدای زیبا را دید که با زنجیر به صخره‌ای 
بسته شده بود تا قربانی هیولای دریا شود. برساووش, هیولا را کشت و 
آندرومدا را به عنوان عروس خود انتخاب کرد 


ترازو (میزان) 


سابقه‌ی تاریخی این صورت فلکی به سال 2000 قبل از میلاد باز 
می‌گردد. مردم با این صورت فلکی حتی در دوران بابلیان نیز اشنا بوده‌اند. 
این صورت, زمانی را نشان می د هد که در آز در نوعی قضاوت پس از 
مرگ, روح مردگان وزن می‌شود. میزان, در مصر باستان نیز اهمیت و 
معنای.فشانهی. داشت.. مق کویتد. آتوبیش یکی از خدایان مصر باستان که 
صورنی چون صورت سگ داشته, از ترازوی آسمانی برای توزین روح 
مردگان استفاده می‌کرده است. تنها زمانی که وزن روح سبی‌تر از یک پر 
پرنده بود, مرده اجازه می‌یافت به قلمرو خدایان راه یابد و در آن جا 
پذیرفته شود. 


خرس بزرگ و خرس کوچک 


معروف‌ترین افسانه‌ی یونانی خرس‌ها. افسانه‌ی زئوس و کالیستوی 
زیباست. پدر خدایان. زئوس, عاشق این دختر زیبا شده بود. که البته این 
امر پیامدهایی را در بر داشت. کالیستو از زئوس پسری به نام ارکاس به 
دنیا آورد که بعدها شکارچی ممتازی شد. چون هرا؛ مین زتوس, از 
داستان عشق و عاشقی آن دو خبردار شد, بسیا یار خشمگین گشت و برای 
انتقام کالیستو را به خرس بزرگی تبدیل کرد. آرکاس در تفه از 
شکارهايش می‌خواست خرس بر کی ۱ شکار کند. او خبر نداشت که این 
خرس در واقع مادر خود اوست که در اثر حسادت هرا به آن شکل درآمده 
بود. زئوس در آخرین لحظه موفق شد تیر آرکاشنوا از مسترین میحر هی 
کند. او برای اين که در آینده از کالیستو محافظت کند, از کایتن زا نه. خرتن 
نر جوانی تبدیل کرد و مادر و پسرش را , به شکل صورت‌های دب اکبر و 
دب 7 


دلو 


تلف شکلن. است تفای بر اسان که خن ای سا تن شناک 
می‌ شود. این صورت فلکی نمایشگر مرد پا پسری است که از کوزه‌ای [ 
می‌ریزد. در بسیاری از اسطوره‌ها و افسانه‌ها, از جمله اسطوره‌ی 
سومری, این چهره گویای سیل و "1 جهانی, پیش از داستان سیل 
کتاب مقدس بوده است. 

دلوبا دول یکی از عوتمی‌فرین صفرت‌های فلکی انسته هار آفشسانه‌ها: آن 
در بابل قدیم بر منطقه‌ی وسیعی از اسمان که ان را دریا می‌خواندند 
فرمانروایی می کرد. در این منطقه از آسمان بسیاری از صورت‌های فلکعی 
که‌.با اب ارتباط داده می‌شوتند از قبیل جوت جتوبی, دلفین: مارابی::جدی: 
قیطس و رودخانه جمع هستند. مردم این صورت‌های فلکی را سرچشمه‌ی 
تمام زیست می‌پندارند که خورشید در دوران نزول باران از میان آن‌ها 
عبور می‌کند. ِ 

بسیاری از اقوام باستانی گزارش‌هایی درباره‌ی طوفان نوح در تاریخ خود 
دای‌هاتان باسان کی سر این باور هدند که ا ‌طوت قر مهار ات خدانار 
برای بشریت گناهکار و فاسد بوده است. برابر افسانه‌های یونان؛ تنها دو 
انسان از این بلای طبیعی جان سالم به در بردند. این زوج دویکالیون و 
پیورها نام داشتند. آن‌ها نیز مانند نوح با استفاده از کشتی خود را نجات 
دادند و چون طوفان فرو نشست و آاب‌ها فروکش کردند, ان‌ها در برابر 
خود, زمین را ویران و خالی از انسان یافتند. آن‌ها برای این‌که دوباره زمین 
را مسکونی کنند, از سوی زئوس ماه ۳ یافتند که سنگ‌هابی را پشت 
ِ_ پرتاب کنند, که از این سنگ‌ها انسان‌هایی جد ید از زمین ی ات ند 
می‌گویند پس از ان دویکالیون از سوی خدایان به صورت فلکی دلو تبدیل 
شد. در بسیاری از نقشه‌های ستارگان آسمان دلو به صورت گانیمد جوان 
نشان داده می‌ شود که می‌بایست به عنوان ساقی خداوندان المپ انجام 
وظیفه می‌کرد و به این لحاظ سبویی در دستان خود نگاه می‌دارد. 


خوشه (ستبله) 


صورت فلکی سنبله. یکی از قدیمی‌ترین صسورت‌های فلکی است که 
توسط انسان شناسایی و توصیف شده است. اکثر اقوام باستانی این 
صورت فلکی را به عنوان الهه‌ی باربری مقدس می‌شمردند. بابلی‌ها در 
این صورت فلکی الهه‌ی ایشتار را می‌دیدند که به خدای غلات. تموز 
عشق می‌ورزید. هر سال وقتی که او را درو می‌کردند و زمین را شخم 
می‌زدند ایشتار به سوگ او می‌نشست. او در زمستان به جهان زبرین 
می‌رفت تا تموز را بازگرداند. آنگاه در آغاز سال تموز در جامه‌ای سبز و 
تازه دوباره در زمین ظاهر می‌شد. 

این صورت فلکی نزد یونانیان باستان نیز الهه‌ی باربری دیمتر یا دخترش 
پرزفون به شمار می‌رفت. خدای خدایان زئوس به خدای جهان زیرین. 
هادس قول داده بود که این دختر را به همسری او درآورد و هادس دختر را 
فریفته و ربوده بود. الهه دیمتر با از دست دادن دخترش خیلی غمگین شد و 
درختان و زمین‌های کشاورزی را خشکانید. بالاخره زئوس تصمیم گرفت 
برای جلوگیری از قحطی و گرسنگی انسان‌ها اجازه دهد که پرزفون دو 
سوم سال را نزد مادرش بر زمین و یک سوم دیگر را نزد همسرش در 
جهان زیرین به سر آورد. به محض آن که پرزفون به زير زمین می‌رفت 
هوا سرد و بارانی می‌ شد. برگ‌های درختان می‌ریختند بارش برف آغاز 
می‌شد و زمستان از راه می‌رسید. زمانی که پرزفون دوباره به روی زمین 
باز می‌گشت همه جا سبز می‌شد و بهار آغاز می‌شد. به این ترتیب صورت 
فلکی سنبله تغییر فصل‌ها را نیز به خاطر می‌آورد. 

در تعبیر دیگر صورت فلکی سنبله اوانیا الهه‌ی یونانی اخترشناسی به ۱ 
می‌آمد. رومیان این صورت قلکی را آسترا یعنی الهه‌ی عدالت و قوانین 
طبیعت تصور می‌کردند و مسیحیان پیشین در این صورت فلکی مریم 
مقدس را مشاهده می‌کردند. 


دوپیکر (جوزا) 


برابر افسانه‌ها پولوکس فناناپذیر بود, زیرا او پسر پدر خدایان. یعنی زئوس 
بود؛ ولی کاستور از نوع بشر بود و به همین دلیل جزء فناپذیران به شمار 
خی هت هر دو برادر قهرمانان بزرگی بودند و هیچ گاه از یکدیگر جدا 
نمی‌شدند. هنگامی که کاستور در نبردی به قتل رسید. پولوکس تحمل 
جدایی ان ,بوادر زا تداشت. یه خصوص این خا اه که کاستور می‌باید به 
قلمرو تاریک زیرزمینی مردگان می‌رفت. پولوکس را خیلی آزار می‌داد. به 
این جهت پولوکس از پدرش خواهش کرد که اجازه دهد او هم بمیرد تا 
بتواند به برادر فناپذیرش بپیوندد. 
زئوس که تحت تأثیر این عشق برادرانه قرار گرفته بود, به پولوکس 
پيشنهاد کرد به جای این که هميشه نزد خدایان در المپ زندگی کند, با 
کاستور به طور نوبتی یک روز را در قلمرو مردگان و روز دیگر را در ۰ 
به سر آورد. پولوکس بدون مکث و تفکر تصمیم گرفت این پیشنهاد 
بپذیرد تا دیگر هرگز مجبور به جدایی از کاستور نباشد. 
می‌گویند چندی یس از آن: زتوس به پاس وحدت و وفاداری دو برادر به 
یکدیگر آن‌ها را به ستارگانی نورانی در آسمان تبدیل کرد. از آن زمان آن‌ها 
به شکل صورت فلکی دوپیکر در آسمان زمستان می‌درخشند و آدمیان را 
به یاد عشق برادری و رفاقت و دوستی می‌اندازند. 
در افسانه‌ها آمده است که این دو برادر در سفر دریایی آرگو شرکت 
داشتند. می‌گویند هنگامی که خطر واژگونی کشتی آن‌ها در طوفان 
و , دو برادر دریای کف‌آلود را ارام کردند. شاید به اين خاطر است 
که می‌گویند صورت فلکی جوزا برای دریانوردان خوش اقبالی می‌آورد. 
در روم باستان نیز اين دو برادر مورد احترام بودند. می‌گویند دو برادر در 
سال 490 پیش از میلاد به رومیان کمک کردند تا در جنگ پیروز شوند. در 
همان روز آن‌ها با لباسی ارغوانی رنگ در رم ظاهر شدند و بر سر یک 
چشمه به اسبان خود آب دادند و پس از آن ناپدید شدند. مردم رم به 
منظور سپاس‌گزاری و قدردانی برای پیروزی در جنگ, معبد بزرگی به 
یادبود دو برادر برپا کردند. که هنوز هم خرابه‌های آن برجاست. 


شلیاق (لیر) 


ایرانیان 1 خدیم این پیکر آتتضاتقی: ّ دیگ‌پایه. یک‌پایه و ِ سه‌پایه 
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افسانه‌ها توسط خداوند هرمس اختراع شد و ماجرای اوازخوان بزرگ 
اورفئوس را به خاطر می‌اورد. همسر اورفئوس که اویریدیکه نام داشت 
توسط ماری گزیده شد و بدرود حیات گفت و می‌بایست به قلمرو 
زیرزمینی مردگان می‌رفت. اورفوس که دل شکسته و تسلی نایذیر بود 
وارد جهان زیرین شد تا همسرش را باز گرداند. او چنان زیبا و دلنواز لیر 
می‌نواخت که حتی نگهبانان خشمگین قلمرو مردگان را نیز محسور کرد. 
بالاخره اویریدیکه اجازه یافت به زمینر به جهان زندکان: باز گردد. به هر 
حال اورفئوس اجازه نداشت در راه بازگشت به زمین پشت سر خود و به 
سوی همسرش نگاه کند. فنعاهی. که او این کار را کرد اویردیکه برای 
هميشه نایدید شد و اورفئوس را با سازش تنها گذاشت. 

باز هم افسانه‌های زیادی وجود دارد که انسان را به یاد ساز زهی لیر 
می‌اندازد. فا می ود این ساز, وت کی شاعر و آوازخوان و آرتون 
با ات ماه اشت. ار 
خدمه‌ی نادرست و غارتگر کشتی متوجه شدند که پول زیادی به همراه خود 
دارد و می‌خواستند دست و پای او را ببندند و او را غارت کنند. 
موسیقی‌دان خواهش کرر به او اجازه دهند یک بار دیگر سازش را کوک 
بکند و بنوازد. او چتان آهنگ زیبایی اجرا کرد که جانوران دریایی زیادی را 
به دور کشتی جمع کرد. پس از آن آریون ناگهان به دریا پرید و در آن‌جا یک 
دلفین او را بر پشت خود گرفت و به ساحل آوزن: ان زمان دز انتضان 
تابستان. صورت فلکی دلفین در نزدیکی صورت فلکی شلیاق قرار دارد. 


شیر (اسد) 


این صورت فلکی نافذ و درخشان انسان را به یاد هرکول, قهرمان بزرگ 
افسانه‌ای یونان می‌اندازد. این قهرمان ماموریت داشت شیر نیمیا را که 
در نزدیکی قصبه‌ی نیمیاً موجب اذیت و آزار و اضطراب مردم شده بود, از 
پا در آورد. جانور درنده عملاً شکست نایذیر و پوست او سخت‌تر از فولاد 
بفق غاری که شیر در آن-می‌زیست ده راه خزوجن داشت و جانور در ند به 
راحتی می‌توانست خود را نجات دهد. هرکول یکی از راه‌های خروجی را 
بست و بر سر راه خروجی دیگر , به کمین شیر خطرنای و ترسناک نشست. 
شتر و کلم حانوو فر تدم خزلی مت دا شید هرکول با کمان خود نیزه‌هایی 
به سوی حیوان انداخت. ولی نیزه‌ها به پوست سخت جانور کارگر نیفتاد و 
کمانه کرد. هرکول بالاخره موفق شد حیوان درنده را با دست‌هایش خفه 
کند. جانور مرده نیز برای هرکول مشئلات زیادی ایجاد کرد, زیرا کندن 
پوست حیوان با ابزار معمولی غیر ممکن می‌نمود. تنها یال شیر که 
سخت‌تر از الماس بود, توانست به قهرمان کمک کند تا عاقبت پوست را 
پاره کند و از بدن جانور جدا سازد. او پوست با شکوه و فولاد مانند شیر را 
در بر کرد و به اين ترتیب خود, روئین تن و شکست ناپذیر شد. 

خدای خدایان صورت‌های فلکی. زئوس. عاقبت شیر را به یکی از زیباترین 
صورت‌های فلکی منطقةالبروج تبدیل کرده تا ما را در تمام زمان‌ها به یاد 
پیکارهای قهرمانانه هرکول بیاندازد. بسیاری از اقوام باستانی ستاره‌ی 
اصلی صورت فلکی را که قلب الاسد نام دارد مظهر قدرت و فرمانروای 
آسمان می شمر دند. انرانی‌ها آن را یکی از چهار نگهبان آسمان می‌دانستند 
که ثروت؛ قدرت و افتخار با خود می‌آورد. 


کمان (قوس) 


مردان اسب پیکر که در واقع نیمی انسان و نیمی دیگر اسب بودند, بنابر 
افسانه‌های یونانیان. جملگی موجوداتی ظالم. بی رحم و خوشگذران بودند, 
تنها شیرون یک استثناء بود. او مردان جوانی را که بعدا فهرمان می‌شندند؛: 
تعلیم می‌داد و انواع فنون حنوین از قبیل فلاخن اندازی, پرتاب نیزه و 
تیزاتدازی. با. کمان. را به: آنانضی‌آموخت: در باقع یرفن .مانند ضایر 
خدایان فنا نایذیر بود. بِ« هر کول تصادفی و غیر عمدی او را با نیزه‌ای 
زهرآلود سخت مجروح کرد. جراحت چنان عمیق و بد بود که سراسر وجود 
شیرون را درد وحشتناکی فرا گرفت. مرد اسب پیکر برای رهایی از درد و 
خاتمه دادن به عذاب. داوطلبانه از موهبت فناناپذیری چشم پوشید. بالاخره 
خدای خدایان زئوس اجازه داد تا او بمیرد و او را به شکل صورت فلکی به 
آسمان انتقال داد. 


ها اقیاف تیا 
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آموخته بود. آسکلپیوس يا اسکولاپ - نام ان قاری را در دست 
داشت که تا به امروز هم نشانه و نمودار علم پزشکی است. او حتی قادر 
بود مردگان را زندگی بخشد. 

هنکاهی که عقرب, شکارچی را تیش زد اسکلییومن خواست او را از هرگ 
حتمی برهاند. که این امر به هر حال موجب خشم و غضب خدای جهان 
زیرزمین شد. زئوس برای ارام کردن اين خدا, بالاخره اسکلپیوس را با 
ضربه‌ی صاعقه از باق در آورد .و آو را یف شنک "صورات: فلکی. به» اشتمان 
انتقال داد. 


ماکیان (دجاجه) 


صورت فلکی دجاجه يا ماکیان که به نظر ایند در حال پرواز از میان راه 
شیری به سمت جنوب است., انسان را به یاد خدای خدایان زئوس 
فی‌آندازد. ضی کویند او خود را به شکل یک قوی سفید در اورد, تا به لدای 
زیبا نزدیک کند. از اين ارتباط دو فرزند به وجود امد هلنای زیبا و پلی 
ار اه و تا 
می‌ شود. 


ماهی (حوت) 


بابلیان باستان ستارگان این صورت فلکی را به صورت مادر و پسری 
نمایش می‌دادند. که خود را به شکل ماهی در اورده‌اند. یونانیان نیز 
داستان کاملا مشابهی در این مورد دارند. افرودیت. الهه‌ی عشق و پسرش 
اروس تحت تعقیب مردی به نام تیتونوس بودند, که سرنوشت عجیبی 
داشت: او هر چند که فناناپذیر بود, ولی مانند انسان‌های معمولی پیر 
می‌شد. تیتونوس, که رومیان او را به صورت غول نفرت اوری مجسم 
می‌کردند, در پی افرودیت و پسر کوچکش بود. 

پیش از آن که تیتونوس بتواند به آن‌ها برسد, مادر و پسر به دریا پریدند و 
خود را به شکل دو ماهی در اوردند. پس از ان این ماهی‌ها از سوی 
ان ها و ی ی ۳ 
شدند. اين طریقه‌ی ارتباطی به عنوان نمود و نشانی از عشق مادری به 
شمار می‌آید. 


قاعده‌ی تفکر در آفاق 


مشو محبوس ارکان و طبایع****برون آی و نظر کن در صنایع _ 

تفکر کن تو در خلق سماوات(1) ****که تا ممدوح حق گردی در ایات 
شنک رخ که ها حمو.عرن اعطم(2) ۲۳ وه فند مخیطظ هر ده عاآم 
چرا کردند نامش عرش رحمان ****چه نسبت دارد او با قلب انسان 

چرا در جنبشند این هر دو مادام ****که یک لحظه نمی‌گیرند آرام 

مگر دل مرکز عرش بسیط است**** که آن چون نقطه وین دور محیط 
است 

براید در شبانروزی کم و بیش ۴****سراپای تو عرش(3) ای مرد درویش 
ازو(4) در جنبش اجسام مدور(5) ****چرا گشتند یک ره نیک بنگر 

ز مشرق تا به مفرب همچو دولاب**** همی گردند دائم بی‌خور و خواب 

به هر روز و شبی این چرخ اعظم(6)**** کند دور تمامی گرد عالم 

وز او افلاک دیگر هم بدین سان ****به چرخ آندر همی باشند گردان 

ولی برعکس دور چرخ اطلس(7)**** همی‌گردند این هشت مقوّس(8) 
معدل(9) کرسی(10) ذات البروج است ****که آن را نه تفاوت نه 
حمل با ثور و با جوزا و خرچنگ ****بر او بر همچو شیر و خوشه آونگ 
دگر میزان و عقرب پس کمان است ز جدی و دلو و حوت آنجا نشان است 
توابت ت یک هزار و بیست و چارند(12) که بر کرسی مقام خویش دارند 
به هفتم چرخ کیوان پاسبان است ششم برجیس را جا و مکان است بود 
پنجم فلک مریح را جای به چارم آفتاب عالم آرای سیم زهره دوم جای 
عطارد قمر(13) بر چرخ دنیا(14) گشت وارد زحل را جدی و دلو و مشتری 
باز به قوس و حوت کرد انجام و آغاز حمل با عقرب آمد جای بهرام اسد 
خورشید را شد جای آرام جو زهره ثور و میزان ساخت گوشه عطارد رفت 
در جوزا و خوشه قمر خرچنگ را همجنس خود دید ذنب چون رٍاس شد یک 
عقده بگزید(15) قمر را بیست و هشت آمد منازل شود با آفتاب آنگه 
مقابل(16) پس از وی همچو عرجون قدیم است ز تقدیر عزیزی کو 
علیم است(17) اگر در فکر گردی مرد کامل هر آیینه که گوبی نیست 
باطل کلام حق همی ناطق بدین است که باطل دیدن از ضعف یقین 
است(18) وجود پشه دارد حکمت ای خام نباشد در توا بو ولی 
چون بنگری در اصل اين کار قلک را بینی اندر حکم ۲ جیار منجم چون ز 
چرخ مدور ز حکم و امر حق گشته مسخر (19) 

گلشن راز, شیخ محمود شبستری 


پی‌نوشت 

1- اشاره به آیه‌ی 191 آل عمران 

2 فلک الافلاک 

3- فلک معدل النهار 

4 از عرش, از فلک الافلاک 

5- افلاک و ستارگان 

6- فلک الافلاک, عرش اعظم 

7- فلک الافلاک, عرش اعظم 

8- هشت افلاک که دایره هستند. 

9 راست کننده, فلک بهم » فلک معدل نیز گفته‌اند. این مصراع اشاره به 
آیه‌ی 1 بروج دارد. 

0- فلک نهم, فلک البروج, ذات الکرسی نیز گویند. 

11- این مصراع اشاره به ایه 6 ق دارد. 

2- کواکب دو قسم می‌باشند: کواکب سیار که هفت تا هستند, و کواکب 
ثابت که به آن‌ها ثوابت می‌گویند و تعدادشان 1024 است و در فلک 
البروج يا کرسی که فلک هشتم است, جای دارند. 1 

3- قمر که به چرخ دنیا معروف است در فلک اول فرود آمده و در آنجا 
4- فلک اول را گویند. 

15- قمر نخستین سیاره آسمان و در فلک اول واقع است و با گردش آن 
فلک به دور زمین می‌چرخد. قمر و خرچنگ هر دو در جایگاهی سرد و تر 
هستند. آفتاب دارای مداری است که از میان برج‌ها فق کنر و آن: تزا 
منطقةالبروج می‌خوانند و ماه نیز دارای مداری دیگر است که در دو 
نقطه‌ی مقابل هم این دو مدار یکدیگر را قطع می‌کنند که آن 0 
تقاطع را عقده می‌گوبند؛ پس یک نیمه از مدار ماه در جانب شمال و یک 
نیمه ی دیگر در جانب جنوب است: و آن عقده که ماه از آن هی گذرد و در 
شمال واقع است زانشن و آن عقده که ماه از آن قق ددارند و در جنوب واقع 
است دنت مت وتا وب تست آ رن که در شکل مانند سر و دم آژدها است 
به راس و دنب مشهور شده است و راس را «سعد» و دنب را «#لحس»* 
دانسته‌اند. 

6- قمر دارای بیست و هشت منزل است و هر روز در یک منزل از این 
منازل می‌باشد و چون این منازل را طی می‌کند چهارده منزل کامل در 
میان ماه و افتاب واقع می‌شود. و به تدریج که از افتاب دور می‌ شود 
نورش بیشتر می‌شود تا پس از طی چهارده منزل که در مقابل افتاب قرار 
می‌گیرد و این حالت را بدر گویند و چون از مقابل ماه بگذرد نورش کمتر 
می‌ شود تا به هلال تبدیل شود. 


7- ماه در طی منازل خود تاش که از مقابل آفتاب ان نزدیک 
خوشه خرما (عرجون ) هلالی و قوسدار می‌شود. مصراع اول به ایه‌ی 39 
یس و مصراع دوم به ایه‌ی 8 یس اشاره می‌کند. 

0 ار یت به ای 2ص اسان هی کت 

19- این بیت به ابه‌ ی 2 رعد اشاره دارد. 


ماه نو دیدی حمایل 


ماه نو دیدی حمایل ز آسمان انگیخته اختران تعوید سیمین بی کران 
انگیخته شب ز انجم گرد بر گرد حمایل طفل وار سیمهای قل هواللهی 
عیان انگیخته صحف مینا را ده آیت‌ها گزارش کرده شب از شفق شنگرف 
و از مه لیقدان انگیخته شب گوزن افکنده 7 شاخش اینک در هوا 
خونش از نیلوفر چرخ ارغوان انگیخته شب چو فصادی که ماهش مبضع و 
گردونش طشت طشت کرده سرنگون خون از ر ان انشته شب همان 
نسر طاثر خواهد افکندن که هست از کواکب مهره‌ها وز مه کمان انگیخته 
زهره با ماه و شفق گوتی ز بابل جادویی است نعل و آتش در هوای 
قربان اک کي ار اوعد رای کر 5 
است و گوز از اختران انگیخته آتشین حراقه برده گرمی از حراق چرخ لیک 
بر قبه شررها از دخان انگیخته نی شرر باشد به زیر و دود بالا پس چراست 
دود در زیر و شرر بالاق آن آنگیخته پاسبان بر بام دارد شاه و پنهان شاه 
چرخ زیر بام از هندوی شب پاسبان انگیخته شب مگر اندود خواهد بام 
گیتی را به قیر کز بنات النعش هستش نردبان انگیخته در بره مريخ گرزگاو 
ام ی را 1 
بی آب و کیوان بهر آن دلو را از پنبه زارش ریسمان انگیخته چرخ پیچان تن 
چو مار جان ستان و آنگه قضا کژدمی از پشت مار جان ستان انگیخته شیر 
با گاو ۲ برمر کر اتیشتت کرده به طبع ات شان اورمزد(1) مهربان 
انگیخته ساز آن رعنای صاحب بربط اندر بزم چرخ سوز از آن قرای صاحب 
طیلسان انگیخته چشم بزغاله بر آن خوشه که خرمن کرده شب داس 
کژدندان ز راه کهکشان انگیخته نقش جوز چون دو مغز اندر یکی جوز از 
قیاس پا دو پبروح الصنم در یک مکان انگیخته خور به سرطان مانده تا 
معجون سرطانی کند زانکه مفلوج است و صفرا از رخان انگیخته مشتری 
راهن ختره کمانی زیرناست افت یر ز کمان ترکمان انگیخته بخت بر 
زرهای انجم در ترازوی فلک نقش نام اخستان کامران انگيخته وز شهاب 
ناویک آتدار وشتمای تبون با لشکر شرواننشه صاخب فران انکیخرم 
دیوان اشعار‌خاقانی شروانی 
پی‌نوشت ۱ 
1- اورمزد ستاره‌ی مشتری را گویند. 


مخسب ای یار مهمان 


مخسب ای پار مهمان دار امشب که تو روحی و ما بیمار امشب برون کن 
خواب را از چشم اسرا ر که تا پیدا شود اسرار امشب اگر تو مشترییی گرد 
مه گرد بگرد گنبد دوار امشب شکار نسر طایر را به گردون چو جان 
جعفری طیار آمشب توا حق داد صیقل تا زدایی ز هجر ازرق زنگار 
یه اک اه اس 
سحرگه ز چشم خود شوم بیزار امشب اگر بازار خالی شد تو بنگر به راه 
کهکشان با راز آمشب شب ما روز آن استار کان.شت. که درتابید در دیداز 
امشب اسد بر ثور برتازد به جمله عطارد برنهد دستار امشب زحل پنهان 
بکارد تخم فتنه بریزد مشتری دینار امشب خمش کردم زبان بستم ولیکن 
منم گویای بی گفتار امشب 

دیوان شمس, مولانا جلال الدین محمد بلخی 


فوصت اقلان وفع ی ده تام آلفین اهر چم التظفر 


جرم خورشید دوش چون گه شام سر به مغرب فرو کشید تمام از بر 
خیمه‌ی سپهر بتافت ماه رزین او چو ماه خیام چون طناب شفق ز هم 
بگسست شب فرو هشت پرده‌های ظلام گفتیی چرخ پرده‌ی کحلیست از 
پسش لعبتان سیم اندام به تعجب همی نظر کردیم من و معشوق من ز 
گوشه‌ی بام گاه در دور و جنبش افلاک گاه در سیر و تابش اجرام گفتیی 
مهرهای سیمابیست بر سر حقه‌های مینافام این تائین ان نموده اثر وان 
به تدبیر این سپردم زمام محدث صد هزار آرامش لیکن اندر نهاده بی‌آرام 
نه یکی را بدایت و آغاز نه یکی را نهایت و انجام تير در پیش چهره‌ی زهره 
از خجالت همی شکست اقلام زهره در بزم خسرو از پی لهو , به کفی بربط 
و به دیگر جام تیغ مریخ در دم عقرب تخت خورشید بر سر ضرغام دلو 
کیوان در اوفتاده به چاه ماهی مشتری رمیده ز دام توامان گشته در برابر 
ی ی ی او ور م3 توا 
بهرام اسد اندر تحیر از پی ثور کام بگشاده تا بیابد کام مایل یکدگر ز 

ز بد کفه‌های ترازوی اقسام گه به جوی مجره در سرطان خارج ِ 
همی زد گام گه به کلک شهاب دست اثیر به فلک بر همی کشید ارقام 
دفتتی کلک خواجه در دیوان ملک را می د هد قرار و نظام خواجه‌ی خواجگان 
هفت اعلیم طاصر ین جی رضین آنام بوالظفر که رایت ظفرش آیتین شه 
به نصرت اسلام انکه با حکم او قضا و قدر خط باطل کشیده بر احکام 
وانکه از بهر او شهور و سنین داغ طاعت نهند بر ایام خواهد از رای 
روشنش هر روز جرم خورشید روشنایی وام گیرد از کلک و دفترش هردم 
قلم و دفتر عطارد نام زیبدش مهر چرخ مهر نگین شایدش طرف چرخ 
طرف‌ستام صلح کرد از توسط عدلش باز با کبک و گرگ با اغنام بخل را 
مائده‌ی سخاوت او معده‌ی از پر کند ز طعام زهره در سایه‌ی عنایت او تیغ 
مریخ برکشد ز نیام... 

فیوان انتغاز انوزت 


آه و .دردا که شبیخون: اجل در زد آتش, به. شیستان اسند. بندل. تغمه‌ی 
عنقاست کنون نغمه‌ی جغد بر ایوان اسد اسدالله عجم خواند علیش که 
علی بود ز اقران رسد لاجرم خیبر خزران بگشاد ذوالفقار کف رخشان اسد 
لاجرم ز ابلق چرب‌اخور چرخ دل دلی داشت خم ران اسد بود معن عرب و 
سیف یمن در کرم هندوی دربان اسد گر اسد خانه‌ی خورشید نهند داشت 
خورشید کرم خان اسد تاج بخش ملک مشرق بود اين نه بس باشد برهان 
اسد مشتری ساختی از جرم زحل مسن خنجر بران اسد باز مریخ ز مهر 
افکندی ساخت زر بر تن یکران اسد باز زهره به عطار بردی نامه‌ی جود به 
عنوان اسد باز مه بودی هر ماه دوبار گاه خوان گاه نمکدان اسد آسمان 
کردی بر گنج کمال حمل و ثور دو قربان اسد مهر و مه بود چو جوزا دو بدو 
خادم طالع سرطان اسد کمتر از داس سر سنبله بود اسد چرخ به میزان 
اسد نیش عقرب شده و قوس قزح هم کمان هم سر پیکان اسد مجلسش 
کعبه و انداخته دلو خلق در زمزم احسان اسد بخت بر کوس فلک بستی 
یواست از تن جدی به فرمان اسد وز فم الحوت نهادی دندان بر سر ترکش 
ترکان اسد سالها قصد فلک داشت مگر جنبش رای فلک‌سان اسد اسدا 
کنون چو اسد بر فلک است ای فلک جان تو و جان اسد فلکی بین شده 
بالای فلک اسدی بین شده مهمان اسد دشمن نیک اسد خوانندم دوستان بد 
نادان اسد به خدائی که فرستاد از عرش آیت عاطفه در شان اسد به 
خدائی که رقوم حسنات کرد توقیع به دیوان اسد به خدائی که اسد را ز 
فلک بگذرانید ز امکان اسد به خدائی که اسد را به بهشت بسانید ز ایمان 
اسد که به شروان ز دلم سوخته‌تر هیچ دل نیست ز هجران اسد... 

دیوان اشعار. خاقانی 


انکاز فقشقی ید گراقنه از انم اف خی 


نحس کیوان يا که سعد مشتری ناید اندر حصر گرچه بشمری لیک هم 
بعضی ازین هر دو اثر شرح باید کرد بعنی نقع و ضر تا شود معلوم آثار قضا 
شمه‌ای مر اهل سعد و نحس را طالع انکس که باشد مشتری شاد گردد از 
نشاط و سروری وانک را طالع زحل از هر شرور احتیاطش لازم آید 3 
امور اذکروا ۱ ص« دستور داد اندر آتش دید ما را نور داد گفت اگرچه 
"1 در نیابد و دک تاد ال ناقصست وصف 
شاهانه از آنها خالصست شاه را گوید کسی جولاه نیست این چه مدحست 
این مگر آگاه نیست 

مثنوی معنوی, مولوی 


ات خر هقی شب دا 


تنل که باس آم سر انم فایمین کال ای آد. فان خانم کم رنه 
چراغ دان و عالم فانوس ما چون صوریم کاندر او حیرانیم 
زباعانتم ام 


از جرم گل سیاه 


از جرم گل سیاه تا اوج زحل کردم همه مشکلات کلی را حل بگشادم 
بندهای مشکل به حیل هر بند کشاده شد بجز بند اجل 
رباعیات, خیام 


خورشید چو از حوت به برج حمل آمد گویند ز سر باز جهان در عمل آمد در 
باغ خلل یافته و گلبن خالی اکنون به بدل باز حلی و حلل آمد فردوس شد 
امروز جهانی که ازین پیش در چشم همه کس چو رسوم و طلل آمد 
خورشید ثنای تو همی کرد بر آن دل چون از دم ماهی به سروی حمل آمد 
گفتی نظر مشتری از مرکز تقدیس ناگاه ز تسدیس به جرم زحل آمد چه 
جای مه از زینت ماه فلک آمد چه جای محل آلت جاه و محل آمد ای مير 
اسماعیل که مانند براهیم جود تو نه از مال زعون ازل آمد هم در دم اول 
که ترا دیدم گفتم کین چون دم آخر به هنر بی‌بدل آمد آراسته‌ی تیر اجل بود 
مرا جان ور چه ز طرب معده برقص جمل آمد صفرای من از خلق تو شد 
پیر و عجب نیست زیرا عسل خلق تو خالی زخل امد در افسر تو نیست 
سخن لیک چه سودست کز اصل مرا خود سر بی مغز کل امد خالی ز خلل 
باد جلال تو ازیراک خود عمر تو چون جود کفت بی خلل امد تو تازه و نو 
باش که فرزند حسودت نزد غربا بار نوند وابل امد 

دیوان اشعار, سنایی 


شب چو شد خورشید غایب اختران لافی زنند زهره گوید آن من دان ماه 
گوید آن من مشتری از کیسه زر جعفری بیرون کند با زحل مریخ گوید 
خنجر بران من وان عطارد صدر گیرد که منم صدرالصدور چرخ‌ها ملک من 
است و برج‌ها ارکان من آفتاب از سوی مشرق صبحدم لشکر کشد گوید 
ای دزدان کجا رفتید این ان من زهره زهره درید و ماه را گردن شکست 
شد عطارد خشک و بارد با رخ رخشان من کار مریخ و زحل از نور ما هم 
درشکست مشتری مفلس برامد کاه شد همیان من چون یکی میدان دوانید 
آفتاب اف ندا هان و هان ای بی‌ادب بیرون شو از میدان من آفتاب آفتابم 
آفتابا تو برو در چه مغرب فرو رو باش در زندان من وقت صبح از گور 
مشرق سر برآر و زنده شو منکران حشر را آگه کن از برهان من عید هر 
کس آن مهی باشد که او قربان او است عید تو ماه من آمد ای شده قربان 
من شمس تبریزی چو تافت از برج لاشرقیه تاب ذات او برون شد از حد و 
امکان من 

دیوان شمس. مولوی 


بزم و شراب لعل 


بزم و شراب و ۱ زا ۱ ۳ 
عطارد از زحل آرد مدیری مریخ نیز چند زند زخم خنجری تا چند نعل ریز 
پیک ماه نیز تا چند زهره بخش کند جام احمری تا چند آفتاب به تف 
مطبخی کند بازار تنگ دارد بر خلق مشتری تا چند آب ریزد دولاب آسمان تا 
چند آب نشف کند برج آذری تا چند شب پناه حریفان بد شود تا چند روز 
پرده درد بر مستری تا چند دی برارد از باغ‌ها دمار تا کی بهار دوزد دیباج 
اخضری زین فرقت و غریبی طبعم ملول شد ای مرغ روح وقت نیامد که 
برپری وین پر درشکسته پرخون خویش را سوی جناب مالک و مخدوم خود 
بری اندر زمین چه چفسی نی کوه و آهنی زیر فلک چه باشی نی ابر و 
اختری زان حسن آبدار چو تازه کنی جگر نی آب خضر جویی نی حوض 
کوثری ای آب و روغنی که گرفتار آمدی با آنچ در دلست نگویی چه 
درخوری 
دیوان شمس, مولوی 


ی کر کی کی انم می‌نکنی پاورم کاسه بگیر و 
ی رفت ز دنیا برون چونک ز سر رفت دیگ چونک 
ز حد رفت جوش این دل مجنون مست بند بدرید و جست با سرمستان 
مپیچ هیچ مگو رو خموش صبحدم از نردبان گفت مرا پاسبان کز سوی هفتم 
فلک دوش شنیدم خروش گفت زحل زهره را زخمه آهسته زن وی اسد آن 
ثور را شاخ بگیر و بدوش خون شده بین از نهیب شیر به پستان ثور شیر 
فلک را نگر گشته ز هیبت چو موش گرم کن ای شیر تک چند گریزی چو 
سگ جلوه کن ای ماه رو چند کنی روی پوش چشم گشا شش جهت 
شعشعه نور بین گوش گشا سوی چرخ ای شده چشم تو گوش بشنو از 
جان سلام تا برهی از کلام بنگر در نقش گر تا برهی از نقوش گفتمش ای 
خواجه رو هر چه شود گو بشو صافم و آزاد نو بنده دردی فروش ترس و 
امید تو را هست حواله به عقل دانه و دام تو را هست شکاری وحوش 
دردی دردش مرا چون به حمایت گرفت با من از این‌ها مگو کار توست آن 
بکوش 

مولوی 


ای دلبر و این 


ای دلبر بی‌دلان صوفی حاشا که ز جان بی‌وقوفی از هجر دوتا چو لام 
و 
به ان هم یه طوفی ما زار تفای موی ی ۳ بو ۵( فورق ور انوکی 
ختقوف. آن‌فاه ان هام نها که دز خسوفین آنین که بری کشوق از فنن 
آن شمس نه‌ای که در کسوفی در آحادیم ای مهندس تو ساکن خانه الوفی 
ای آحادی الوف را باش کاین جا تو به منزل مخوفی 

مولوی 


تجدید مطلع 


چه دید دیده‌ی دل‌افروز عالمی که در آن گوهر به جای حجر بود و در به 
جای مدر ز مشرقش که نجوم بروج دولت راز عین نور صفا بود مطلع و 
مظهر ستاره‌ای بدرخشید کز اشعه‌ی ان فروغ بخش شد این کهنه توده‌ی 
اغبر سهیلی از افق فیض شد بلند کزان عقیق رنگ شد این کهنه گنبد 
اخضر غرض که پادشهی بر سریر عزت و جاه به من نمود جمالی ز آفتاب 
انور من گدا متفکر که این کدام شه است که آفتاب صفت سوده بر سپهر 
تج هاتفی آواز داد که ای غافل برآورنده‌ی حاجات توست این 
سرور پناه ملک و ملل شاه و شاهزاده‌ی هند که خاک ۳ در اوست 
خسرو خاور فلک سریر و عطارد دبیر و مهر ضمیر ستاره لشگر و کیوان 
غلام و مه چاکر نظام بخش خواقین دین نظام‌الملک کمین بارگه کبریا شه 
اکبر نطاق بند خواقین گره گشای ملوک خدایگان سلاطین جسم جهان داور 
بلند رتبه سورای که رخش سرکش او نهد ز کاسه‌ی سم بر سر فلک مغفر 
هژبر حمله دلیری که شیر چرخ پلنگ چنان هراسد ازو کز درنده شیر نفر 
مصاف بيشه نهنگی که زورق گردون ز پیش ا! و گذرانند حاملان به حذر ز جا 
بجنبد اگر تند باد صولت او ز هیبتش گسلد کشتی زمین لنگر گهی ز 

وی تفه کش بر آفتد یام جو فای کیو مزا کام بر ز عون جگر گر 
استعانه کند ماه ازو به وقت خسوف زمین ز دغدغه از جا رود به این همه 
فر و گر مدد طلبد مهر ازو محل کسوف ز جوز هر جهد از سهم وی چو سر 

را و ایا را ی 
ز گرمی غضبش سنگ ریزه در ته آب ز تاب واهمه یابد حرارت اخگر مهی 
بتافت که از پرتو تجلی آن فرود دیده‌ی ایام را جلای دیگر سپهر مرتبه شاها 
به رب ارض و سما به شاه غایب و حاضر خدای جن و بشر به شاه تخت 
رسالت محمد عربی حریف غالب چندین هزار پیغمبر به جوشن تن 
خیرالبشر علی ولی حصار قلعه‌ی دین فاتح در خیبر به نور چشم من ان 
کودک یتیم غریب که دامن دمن از اب چشم او شده تر به لطف سوی 
منش کن روان که باقی عمر مرا به بوی برادر چه جان بود در بر امید 
دیگرم اینست و ناامید نیم که تا جهان بودی خسرو جهان پرور به اهل بیت 
محمد که ذیل طاهرشان بود ز پرده‌ی چشم فرشتگان اطهر به آب چشم 
یتیمان کربلا که بود بر اعقرکت ساعت ار آن‌حکسته مر مه دففر کراسنت 

ی 
که گر اراده کنی سفال زر شود و خاک مشک و خار گوهر 

دیوان اشعار. محتشم کاشانی 


آغاز داتتتان تهرام 


گوهر آمای گنج خانه راز گنج گوهر چنین گشاید باز کاسمان را ِِ 93 
۳۹ در یکی سنگ و در یکی گهرست از 0 او جهان دی ان 

کر پر سر اور که ستگ لب شاهان هس ات داد چه با سک با کر 
دارد گاهی آید ز گوهری سنگی گاه لعلی ز کهربا رنگی گوهر و سنگ شد به 
ام دوز ره رام زد 0 اک ین > یت ۱ 
با لعل و خار با رطبست هرکه را این شکسته پائی داد آن لطف کرد و 
مومیائی داد روز اول که صبح بهرامی از شب تیره برد بدنامی کوره ۹۳ 
کیمیای سپهر کاگهی بودشان ز ماه و ز مهر در ترازوی آسمان سنجی باز 
جستند سیم ده پنجی خود زر ده دهی به چنگ آمد در ز دریا گهر ز سنگ آمد 
یافتند از طریق پیروزی در بزرگی و عالم افروزی طالعش حوت و مشتری 
در حوت زهره با او چو لعل با یاقوت ماه در ثور و تیر در جوزا اوج مریخ در 
اسد پیدا زحل از دلو با قوی رائی خصم را داده باد پیمائی ذنب اورده روی 
در زحلش وافتاب اوفتاده در حملش داده هر کوکبی شهادت خویش همچو 
برجیس بر سعادت خویش با چنین طالعی که بردم نام چون به اقبال زاده 
شد بهرام 


باه نت احة: بدنها خسته شد خستگان خفتند و, درها بسته شد جز در 
رحمت, که هرگز بسته نیست عشق اگر باشد, کسی دلخسته نیست شب 
گذشت از نیمه و, آیات رب شد نمایان‌تر, به لوح تیره شب اختران در 
آسمان چشمی‌زنان با اشارت؛ بسته از گفتن زبان هر یکی در جای خود 
خوب و قشنگ هر یکی بر دل زند چون «زهره» چنگ گردش این اختران و 
این «زمین» قدرت حق را نمایش بس همین اسمان و, لوح زینت بخش آن 
رمز ملیون سال نوری, نقش ان شب همه زیبایی و خوش‌منظری است 
روز کی در آسمانش «مشتری» است این «عطارد» این «آرانوس» اين 
«رْحل» آیتی روشن, ز نور لمیر در مدار عشق, «نپئون» رهسپار می‌رود 
«مزیخ» هم بی‌اختیار «ماه» همچون عاشق سر گشته‌ای مات و حیران؛ در 
پی, گم گشته‌ای محو نور لازالی «کهکشان» جذبه‌ی دلبر برد او را کشان 
خط نوری, از «شهاب ثاقب» است شب. خداوندا, چه ماه و جالب است 
اين شب و, این رازها و, اين سکوت رمز تسبیح خدای لا یموّت 


سفر به کره ماه 


شنیدم مه نوردانی هنرمند بسوی آسمان پرواز کردند قز آن کبهازتووو 
غول‌پیکر سفر را سوی ماه آغاز کردند دری از ز کارگاه آفرینش به روی اهل 
دانش باز کردند به میلاد مسیح آن مه‌نوردان به تسخیر فضا اعجاز کردند 
به پیروزی چو برگشتند از ماه بشر را نفمه‌هایی ساز کردند که زیبا نیست 
ماه آتنخانت مناسب بهر عیش و کامرانی نه آنجا سبزه‌زار و باغ, و 
صحراست نه آنجا چشمه‌سار و زرع و کشت است نه در آنجابناهای مجلل 
نه در آنجا کلیسا نه گتشت است ولی آنجا ز خونریزی نشان نیست که جنگ 
آئین اهریمن سرشت است تو پنداری که ظلم و فتنه و جنگ به چشم 
مه‌نوردان گر چه زشت است کند روشن چه بزم خاکیان را چنان زشتی به 
خشنم ها بفشست. است عشت اجاست کازاری شاشد کسی را با کسیت 
کاری نباشد 

دیو ان اتعازهد کته خاسم ردو 


گفتار ماه 


ماه گردون شد چو تسخیر بشر این چنین با مه‌نوردی گفت ماه کای بشر 
بردار دست از دامنم زانکه دارم دامنی پاک از گناه گفته‌ای مه لکد ار و 
زشت روست وادی خاموش و بی‌آب, و گیاه نیستم من زشت رو ای 
خودپسند گر کنی بر چهره پاکم نگاه له‌ها جز دود و آه خلق نیست آینه 
هرگز ندارد تاب آه تیره دنیای تو از نیرنگ و جنگ روشن از صلح و صفا این 
بزمگاه چشمه مهتاب از پاکی سفید چهره دنیا ز ناپاکی سیاه ای زمین کز 
خاکیان بوالهوس روزگارت شد چنین زار و تباه باش تا فردا که باشم نزد 
حق بر جنایات بشر اوّل گواه اهرمن را گر نهی نام آدمی اشتباه است 
اشتباه است اشتباه 


دیوان اشعار, دکتر قاسم رسا 


الفتح 


بشر از خاک قدم بر کره ماه نهاد تا رها بی‌خبران را کند از بی‌خبری لوحه 
بر ماه نهادند و شد این کشف بزرگ ثبت بر لوحه تاریخ علوم بشری گر چه 
گویند که در ماه نه آب است و هوا سنگلاخی تهي از سبزه و گلبرگ طری 
نه در آن وادی خاموش کند زمزمه آب نه در آن مرغ خوش آهنگ کند 
نغمه گری عیب‌چوئی مکن ای بی‌خبر از راز وجود که مه آئینه حسن است و 
ز هر عیب بری چشمه نورفشانی است که در ظلمت شب از پی روشنی 
۱ ۱ 
خردمند ز روشن نظری تا بیابی که پی گردش گردونه ما فلک و مهر و مه 
افتاده بدان دربدری! یک‌طرف چشمه مهتاب بدان نور و شکوه یکطرف 
مشعل خورشید بدان شعله‌وری آفرینش ز پی خدمت ما بسته کمر گر به 
ارکان طبیعت به حقیقت نگری نظری کن به گلستان که در اين راه, تو را 
سخن سعدی شیراز کند راهبری «ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند 
تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری» «همه از بهر تو سرگشته و 
فرمانبردار شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری» هان بر آرای بشر خفته 
سر از خواب گران دست بردار ز جنگ و ستم و خیره‌سری پایه ظلم 
ادا که باه لس ی رنه فرافی و مداد کت وت لد 
صفا تا ندرخشد نشود دوره غفلت و عصیان و تباهی سیری رهبر "1 
۱ 0 33 
«الفتح» ترا وعده فتح کز زمین سوی سماوات توان شد سفری از پی 
تهنیت فتح بشر طبع «رسا» خوش برانگیخته از خامه سخنهای دری 

دیوان اشعار, دکتر قاسم رسا 


ای خدا ای برتر 


ای خدا ای برتر از اندیشه‌ها ای عیان در شاخه‌ها و ریشه‌ها ای همه عالم 
پر از آوای تو وی بیانم عاجز از معنای تو عقل ما را عشق تو دیوانه کرد 
6 1 باده ات میخانه کرد آسمان‌ها در خط پرگار تست نقش گل‌ها 
پرده پرده کار تست رنگ‌ها زد نقش تو بر کهکشان آسمان‌ها از تو شد 
اخترنشان اختران گلهای باغ آستمان کهکشان‌ها چلچراغ آسمان زهره یک 
سو, سوی دیگر مشتری دیده‌ها حیران به اين مینا گری ای همه اندیشه‌ها 
خیران: تو باق هر بر کار سر گردان نو آنتشانت سجده گاه سروران طفل 
ابجدخوان تو پیغمبران مرغکان از بهر تو عاشق وش‌اند اختران از عشق تو 
دز آتش اند در بر برهازها پرواز تست در گلوی بلبلان آواز تست ای تمام 
سجده‌ها بر خاک تو اختران سرگشته افلاک تو خامه ی لطف تو در گلخانه‌ها 
نقش‌ها و ای همه زیبای زیبا آفرین من که باشم تا بگویم 
آفرین از ازل چشم جهان سوی تو بود آفرینش آفرین گوی تو بود 
مهدی سهیلی 


مقدمه 


قبله به معنای جهت و آنچه که پیش روی گيرند. است. در واقع قبله جهت 
کعبه است. دانستن جهت قبله برای مسلمانان ضروری است. در طرح و 
بنای مساجد, برای انجام بسیاری از مراسم مذهبی و در معماری اسلامی, 
جهت قبله اهمیت خاصی دارد. 

از ماه رجب در سال دوم هجری, جهت قبله‌ی مسلمانان از بیت المقدس 
به سوی مکه‌ی معظمه تعییر یافت. در اوایل رواج اسلام. قبله‌پیابی به دلیل 
نزدیکی فتاطن خفر افنایی به مکه به راحتی صورت می‌گرفت؛ ولی بعد از 
گسترش اسلام در سرزمین‌های دور» جهت‌یابی قبله اهمیت خاصی پافت. 
امروزه به کمک قمرهای مصنوعی و عکس‌برداری‌های هوایی به_راحتی 
می‌توان وضعیت نقاط با فواصل زیاد را بر روی کره‌ی زمین دقیقا تعیین 
کرد. 

برای مشخص کردن جهت قبله در هر مکان بر روی کره‌ی زمين, باید طول 
ای ورس من ات را 
کعبه در دست نیست از مختصات جغرافیایی مکه استفاده می‌ شود. 

شمالی "27 21۴ <-4 

شرقی "49 39 ۸2 

شهر مکه در غرب شبه جزیره‌ی عربستان قرار دارد. از شمال به مدینه, از 
مشرق به طائف, از جنوب به عسیر و از طرف غرب به جذه در ساحل 
دریای سرخ محدود است. ارتفاع مکه از سطح دریاء حدود 33 متر است و 
بین دو رشته کوه محصور می‌باشد. برای تعیین قبله باید زاویه‌ی انحراف 
قبله‌ی هر محل را نسبت به امتداد شمال و جنوب جفرافیایی به دست 
اورد. 

چنان که مشهور است و در کتاب «قبله‌ی اسلام. کعبه يا مسجدالحرام» 
آفته است. قبله‌ی مسلمانان از آغاز ۳ سال دوم هچرت». به سوی 
بیت‌المقدس بود و از آن یس» به سمت کعبه و مسجدالحرام تغییر یافت. 
حضرت محمد(ص) در مدذت اقامت در مکه, قبل از هجرت. طبق مدارک و 
روایات؛ چنان می‌ایستادند که بیت‌المقدس روبه‌رو واقع شود. البته, در 
طول مذت سیزده سال, گاهی نماز را به سوی کعبه و مسجدالحرام نیز 
می‌گزاردند. ایه‌ی قبله (ایه‌ی 144 سوره‌ی بقره) در روز دوشنبه نیمه‌ی 
رجب سال دوم هجرت نازل شد و در رکعت دوم نماز ظهر. حضرت 
محمد(ص) به اشاره‌ی جبرئیل. روی به جانب مسجدالحرام گردانید و 
کسانی که با آن حضرت نماز می‌خواندنده به تبغیت از ایشان, تغییر قبله 
دادند, به صورتی که مردان به جای زنان و زنان به جای مردان ایستادند. 


بنابراین, در ابتدای آن نماز, قبله‌ی پیغمبر به سوی بیت‌المقدس و در آخر 
به سوی کعبه بود. 


علاوه بر رساله‌های ابوریحان بیرونی؛ در ایران فعالیت‌های قبله‌پابی در 
دوره‌ی اخیر نیژ صورت گرفته است. کتاب معرفة القبله (1331 ۵.ش) 
نگارش مهندس عبدالرژاق بغایری, گزارش‌های 3 و 79 سال‌های 1367 
و 1375 موسسه‌ی ژئوفیزیک دانشگاه تهران دروس معرفة الوقت و 
القبلة (1364 ه.ش) تألیف آیت الله حسن زاده آملی و کاربرد علوم در 
قبله‌یابی (1367) نوشته‌ی ماشاء الله علی احیائی به قبله‌شناسی به 
ی ی هب 
محاسبات مربوط سخن رانده‌اند. در اين اثار می‌توان پاسخ بسیاری از 
سوالات مطرح شده از جمله قبله‌یابی برای نقاط واقع در نیمکره‌ی غربی 
مقابل با مکه‌ی معظمه و يا نقاط دوردست در شرق و غرب زمین و نزدیک 
به قطب‌های جغرافیایی را پیدا کرد. انچه بیشتر مورد توجه است یافتن 
راهی ساده و دقیق است که مردم عامی هم توان استفاده از.ان را داشته 
ها ی فا . 

گرچه قبله‌نماهای مغناطیسی مانند قبله‌نمای رزم آرا کم و بیش این 
مشکل را از پیش روی برداشته‌اند ولی با توجه به مشکلات قطعی از 
ایصاا خ شی و سای ان ار 
کافی و ضرورت در نظر گرفتن زاویه‌های انحراف و میل مغناطیسی و 
اثرگذاری محیط بر عقربه‌ی قطب‌نما, دست‌یابی به جهت واقعی قبله 
چندان هم آسان نخواهد بود. علاوه بر این. دسته‌بندی تعدادی از شهرها با 
موقعیت جغرافیایی متفاوت و زاویه‌های انحراف مغناطیسی نابرابر در یک 
راستا و یا نعیین سهمی مشترک برای چندین شهر چندان اطمینان بخش 
نیست, زیرا تنها یک درجه انحراف در فاصله‌ي 07/1935 کیلومتر (طول 
کمان دایره‌ی عظیمه‌ی تهران تا مگه‌ی متخظمه ) تقاز گزار را به میزان 
22/32 کیلومتر از مقصد (شهر مکه‌ی مکژمه) منحرف می‌کند که خود 
نکته‌ای است کاملا قابل توجه. 

از سوی دیگر, برای مردم مسلمان و پراکنده در سطح جهان توجه به قبله 
پراکندگی جمعیت مسلمانان و شهرهای میلیونی در سطح جهان و 
اساس 12 منطقه‌ی مشخص شده در نقشه‌ی شماره‌ی (2) قابل توجه ان 
علایم جهت‌یابی اشتباه کمتری وجود دارد. اطلس قبله‌نما در سه بخش 


تدوین شده است : 


1 0 می‌دهد 0 اطلاعات ۳1 کتاب اصول و تس 
جغرافیای ریاضی از انتشارات بنیاد پژوهش‌های اسلامی است). 

بخش دوم: قبله‌ی 1415 شهر از 157 کشور؛ در این بخش اطلاعات 
مربوط به شهرها (طول و عرض جغرافیایی. زاویه‌ی انحراف و جهت 
قبله), جمعیت و درصد پیروان ادیان کشورها که با توجه به نقشه‌های 
منطقه‌ای بخش سوم و به تفکیک کشورها 1 شده‌اند در اختیار 
پژوهشگران و اهل مطالعه قرار می‌گیرد. توضیح این که برای نمایش قبله 
روی نقشه‌ها شهرها؛ مراکز عمده‌ی جمعیت و نقاطی که بتوانند در 
گستره‌ی کشور راهنمای قبله باشند مورد توجه قرار گرفته‌اند. و برای 
نعیین قبله‌ی سایر نقاط پس از مکان‌یابی آن‌ها در روی نقشه بایستی برابر 
راهنمای کاربردی رفتار شود. 

بخش سوم: نقشه‌های قبله‌نما, که شامل دستورالعمل يا راهنمای کاربردی 
و نقشه‌های منطقه‌ای می‌باشد و در اآن‌ها نام شهرها, جهت قبله و زاویه‌ی 
انحراف با حداکثر دقت منعکس شده است. امید است اطلس قبله‌نما 
مورد استفاده‌ی مسلمانان قرار گیرد و جایگاه شایسته و مفید خود را به 
د ست اورد. 

با بررسی و دقت در جدول‌های اطلاعات و جمعیت و درصد پیروان ادیان 
به این ننیجه می رز سیم که: 

از 193 کشور جهان (176 کشور بیش از 000/150 نفر و 17 کشور بین 
0 تا 000/150 نفر جمعیت دارند) در 47 کشور. مسلمانان با تراکم 
بیش از 9۵4/39 زیست می‌کنند. به عبارت دیگر در حدود 9۵25 از 
کشورهای جهان بیش از 7۵40 جمعیت معتقد به دین مبین اسلام می‌باشند 
و قبله‌گاهی مشترک دارند. بنابراین, شناخت صحیح و دقیق قبله جایگاهی 
خاص دارد و از این رو, اشتباهات موجود در اثار مربوط به قبله غیر قابل 
اغماض است. 

گرچه کتاب معرفة الوقت و القبله حاوی اطلاعات منظمی برای کشورهای 
جهان است ولی اشتباهات موجود در جداول آن قابل تأمل است و به نظر 
می‌رسد این اشتباهات ناشی از روش‌های محاسباتی است. زیرا 
موقعیت‌های جغرافیایی آن‌ ها با ارقام استخراج شده در کتاب حاضر چندان 
تفاوتی ندارند ۳ به منظور مقایسه آورده شده‌اند). با نگاهی دوباره 
و کشورهای اسیای خاوری (ژاپن, چين, کره, نپال, روسیه‌ی شرقی) است. 
چنانچه این نقاط در روی نقشه مکان‌یابی شوند به این نتیجه خواهیم رسید 
که دامنه‌ی این اختلافات در محدوده‌ی مدارهای *18 تا 27 عرض شمالی 
و نصف‌النهار "75 شرقی بیشتر است و به همین دلیل دستورالعمل 


قبله‌پابی از طریق دایره‌ی هندی و روش ترسیمی نمی‌تواند در سطح کلیه 
نقاط جهان مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به روایات و دلایل عقلی و 
قلت که کصاهت فاضله (حط مامت له است شا دام مصول 
به جهت واقعی قبله از طریق محاسبات مثلثات کروی اطمینان_بخش 
است و همین وضعیت برای نقاط دور در نیمکره‌ی غربی (قاره‌ی امریکا 
شعالی قای میم آرشت. 


2 راه‌های قبله‌یابی 


1- قبله‌یابی از راه مثلثات کروی 


یک مثلت کروی شکلی است که بر روی سطح یک کره از تقاطع سه کمان 
از سهِ دایره‌ی عظیمه به دست می‌آید و زوایایی که توسط سه کعمان, در 
سه رأاس مثلث کروی به وجود می‌ایند به نام زوایای مثلث موسوم‌اند. 
کمان‌های 59۸ و 8 و 0۵ قوس‌هایی از سه دایره‌ی عظیمه‌اند که یکدیگر 
را در نقاط۸, 3 ح( ۷1 کرده‌اند, ِِ زوایای مثلثت ِِِ با حروف 
بززق ۸ 6 و اضلاع مقابل آن‌ها , با حروف کوچک۵, 0 مشخص 
می‌ شوند. 

بنابراین هر مثلث کروی مانند مثلت مسطحه دارای سه ضلع و سه زاویه 
ست . 

اگر از نقطه‌ي ۸ دو خط مماس بر دو قوس ۸۵۲ و :۸ رسم کنیم زاویه‌ی ۸ 
به دست ضهف اند که .یه ار زاویه‌ی کروی گویند. با توجه به روابط بین اضلاع 
و زوایا در مثلث کروی می‌توان از دو دستور برای محاسبه‌ی سمت یا 
را به ماشین‌های حساب الکترونیکی و یا رایانه داد و نتیجه را به دست 
آورد. 

بنابراین چنین داریم: 


2- تعیین سمت قبله از راه زاویه‌ی انحراف محاسبه شده 


امروز با پیشرفت دانش نقشه و ترسیم و تدوین آن بر پایه‌ی مثلثات کروی 
انحراف اکثر شهرها و نقاط کره‌ی زمین از مکه‌ی معظمه در جدول‌هایی 
9 


آفزنه بر انم بای 
الف) نخست خط شمال و جنوب را تحصیل و ترسیم کرده و آن را به 


منزله‌ی قطر دایره به حساب می‌آوریم, آن گاه خطی خطی دیگر (خط قر 0 ۵ 
ریا ال سا موی ی با ان اور دای بو وت 
می‌آید. 


ب) مقدار زاویه‌ی انحراف شهر مورد نظر را از جدول یاد شده گرفته و به 
کمک یک نقاله خطی از نقطه‌ی جنوب و و یا شمال لا (به اعتبار انحراف از 
شمال یا جنوب داشتن) از محیط دایره تا مرکز رسم می‌کنيم, راس پیکان 
ای اه یت ها 

مثال 1- انحراف شهر قم از نقطه‌ی جنوب سی و نه درجه (*39) و هشت 
ها تسه دای سم ی اش سا 
انحراف شهر واشنگتن پنجاه و شش درجه (56۶) و سی و دو دقیقه (32) 
به سمت شمال شرقی است. مثال 3- انحراف نیویورک پنجاه و هشت 
درجه (58۶) و پنجاه و نه دقیقه (59) , تهخایتب شمان سشرفی آنتت. 


3- تعیین سمت قبله از کره‌ی جغفرافیایی 


روش استفاده از کره‌ی جغرافیایی چنانچه با دقت انجام شود سریع بوده و 
احتمال اشتباه در ان کم است و در واقع همان روش مثلثاتی است که بر 
روی یک کره پیاده می‌شود. لوازم مورد نیاز در اين شیوه عبارتند از _ 

الف) یک کره‌ی جغفرافیایی که دوایر, مدارات؛ نصف ‌النهار ها و شهر ها بر ان 
ترسیم شده, باید از دقت و صحت لازم برخوردار باشد. 

ب) یک رشته نخ نازک و محکم, يا یک صفحه‌ی کاغذ با لبه‌ی صاف و 
نخست محل مکه‌ی معظمه و شهر موردنظر بر روی کره مشخص 
می‌شود, سپس نخ نازک و محکم را بین شهر موردنظر و مکه از دو سر, بر 
روی کره می‌کشیم, زاویه‌ی نخ با امتداد نصف‌النهار شهر موردنظر, «جهت 
انحراف قبله» را معین می‌کند, و به کمک نقاله می‌توان اندازه‌ی زاویه را 
نه دست آورد, با این که زاویه‌ی ایخاد شده را بر زوی کاغذ منتقل و سپس 
اندازه‌گیری می‌کنيم. باید بسیار دقت کید که نت بر رف کرخ تلغز ده کرنه 
موجب اشتباه می‌ شود به ویژه اگر فاصله‌ی بین شهر و مکه زیاد باشد. 
انحنای زیاد کره سبب لغزیدن نخ می‌گردد, همچنین باید امتداد نخ را از 
ی ی به جانب مگه با چشم نشانه رفته و از کجی آن 
به حاج. نخ و از لبه‌ی صاف و مستقیم تک صفحه‌ی کاغذ اشفاه 


کرد. 


4- تعیین جهت قبله از امتداد سایه در روز معین 


این روش بر اندازه‌ی میل خورشید استوار است. میل (8) خورشید از 
استوای سماوی در شمال مثبت و در جنوب ان منفی است. مقادیر میل از 
3۴ در اول زمستان تا تقریبا *5/23+ در اول تابستان متغیر است و 
اندازه‌ی آن حتی در طول روز متفاوت می‌شود. 

بهترین راه تعیین سمت قبله روزهايي است که آفتاب در لحظه‌ی ظهر 
شرعی درعکنی معطمه دز خغفت | لر ارت قرار گیرد, با تعیین این وقت در 
هر افقی می‌توان شاخص لصب. و خلاف امتداد سایه پا برعکس آن 
[ نت کین ۱ به آفاق) را به عنوان سمت قبله مشخص ساخت. 

خورشید در مکه زمانی در تفت ار آشن خواهد بود که میل آفتاب برابر 
عرض جغرافیایی مکه باشد, با مراجعه به جدول نجومی, میل خورشید در 
ففتم خردا: 210 ده و وود 2 یره 21:20 0:۶ ریا سرانشز 
خر رای که 1۳ ۱۱۵ ۱۵ موه میت ی بار سامت که 
خورشید از نقطه‌ی اعتدال بهاری به سوی انقلاب تابستانی حرکت می‌کند 
و بار دیگر وقتی که از انقلاب تابستانی به سوی اعتدال پاییزی برمی‌گردد 
میل خورشید با عرض جغرافیایی مکه برابر است. بر اين پایه برای پیدا 
ی ۰ را به کار می‌گیریم: 

۳ تقسیم عدد به دست امده از ِِ مزبور, بر عدد 15 تا درجه تبدیل 
به ساعت شود. 

می‌دانيم هر 15 درجه یک ساعت و هر درجه چهار دقیقه است. 

3- افزودن زمان به دست امده به ظهر شرعی ین شرق مکه و 
کاستن آن از ظهر شرعی شهرهای غرب مکه, تا اين که زمان مورد نظر 
(وقوع خور شید به سمت‌ال رس مکه) به دست آید. 

مثال: برای به دست آوردن زمانی که خورشید در 7 خرداد به وقت قم در 
سمت‌الراس مکه قرار می‌گیرد. 

۸۵-۸۷ < ۲5۵ /55 39, 50 < ۰115 

-2 

تانیه 20 / دقیقه 44 + تانیه 20 < 4 5۰, دقیقه 44 < 4 11 

3- چون شهر قم در شرق مکه‌ی معظمه واقع شده است خورشید 44 
دقیقه و 20 ثانیه بعد از ظهر شرعی قم به سمت‌الراس مکه می‌رسد, در 
مکه است. 


4- تطبیق وقت به دست آمده با ساعت رسمی ایران (ظهر وسطی) و در 
نظر گرفتن تعدیل زمان: ظهر شرعی شهر قم در روز 7 خرداد برابر است 
با ساعت 12 و 3 دقیقه و 6 تانیه‌ی وسطی ([12:3:6) و چنانچه زمان به 
اندازه‌ی یک ساعت به جلو کشیده شود خواهیم داشت: 

+ ثانیه 6 / دقیقه 3 / ساعت 13 < 1 +12 

تانیه 26 / دقیقه 47 / ساعت 13 2 تانیه 20 / دقیقه 44 

بنابراین در روز 7 خرداد خورشید در ساعت 13 و 47 دقیقه و 26 ثانیه به 
افق قم از بالای سر مکه‌ی معظمه عبور می‌کند. 

ولی ظهر شرعی شهر قم در روز 25 تير برابر است با ساعت 13 و 11 
دقیقه و 36 ثانیه پس چنین داریم: 

نانیه 56 / دقیقه 55 / ساعت 13 < نانیه 20 / دقیقه 44 + نانیه 36 / 
دقیقه 11 / ساعت 13 ۱ 

یعنی در روز 25 تير ساعت 13 و 55 دقبقه و 56 ثانیه آفتاب دقیقا بالای 
سر شهر مکه‌ی معظمه قرار دارد و چنانچه در این دو روز شاقول یا 
شاخصی نصب شود هنگام رسیدن افتاب بالای سر مکه خلاف جهت امتداد 
سایه, نقطه‌ی سمت قبله خواهد بود. 


5 قبله‌یابی از طریق دایره‌ی هندبه (روش ترسیمی): 


برای به دست آوردن قبله از دایره‌ی هندیه یا روش ترسیمی چند نکته قابل 
ذکر است: 
الف) دایره‌ی سمت قبله: و آن دایره‌ی عظیمه‌ای است که از طرفی به 
سمت‌الراس یک شهر و يا یک نقطه‌ی مفروض و از سوی دیگری به 
قت اراس مق را 
ب) نقطه‌ی سمت قبله: نقطه‌ی تقاطع دایره‌ی سمت قبله در جهت مکه با 
افق شهر مفروض, نقطه‌ی سمت قبله است. 
ج‌( قوس سمت قبله: قوسی است از دایره‌ی افق بین دایره‌ی نصف‌النهار 
(خط شمال و جنوب) و بین دایره‌ی سمت قبله, از جانب اقرب, این قوس, 
قوس انحراف سمت قبله نیز نامیده می‌شود. 
د) خط سمت قبله: خط واصل بین نقطه‌ی سمت‌الرأس ناظر در افق 
حسی و بین نقطه‌ی سمت قبله را خط سمت قبله گویند. و چنانچه 
ات را و ی ام اه و 
است. ۳۳ سمت قبله نقطه‌ای است 2 ات که هر اد 
اسان سواحه ان ساره مواخه فبله خوا فد ند 
0 دانستن طول و عرض بلاد و نقاط کره‌ی زمین در روش ترسیمی برای 
به دست آوردن قبله نقش مهم و اساسی دارد و بدون در دست داشتن 
نقشه يا جدول طول و عرض دست یافتن به سمت قبله کار آسانی نیست. 
پس از توجه به نکات یاد شده و ترسیم دایره‌ی هندبه خواهیم گفت: 
1 اگر شهر و يا نقطه‌ی مفروض, با مکه‌ی معظمه در یک طول قرار گرفته 
و عرض شهر مفروض شمالی‌تر از عرض مکه باشد, هر دو شهر در سطح 
یک دایره‌ی نیمروز قرار دارند و نقطه‌ی جنوب دایره‌ی هندیه, نقطه‌ی 
سمت قبله‌ی آن شهر است. در این فرض اگر عرض شهر, کمتر از عرض 
مکه و با در نیمکره‌ی جلوبی باشد, نقطه‌ی شمالی دایره‌ی مزبور. سمت 
قبله است. 
2 اگر طول و عرض شهر منظور, بیشتر و يا کمتر از طول و عرض مکه 
باشد لازم است نخست چهار جهت اصلی بر روی دایره‌ی هندیه توسط دو 
خط شمال و جنوب و مشرق و مفرب اعتدال. ترسیم شود آن‌گاه تفاوت 
میان طول عرض شهر با مکه, محاسبه, و توسط دو خط طول و عرض 
روی دایره معلوم گردد و سرانجام «خط سمت» بین موضع شهر و موضع 
مکه‌ی معظمه کشیده شود, خط سمت نشان دهنده‌ی تقریبی شهر مکه 
است. 


فا ,1 ظفل .که ی و نه درجم.ی شام تقیفه ( 0اطر 9 ۱ 


شرقی و عرض آن بیست و یک درجه و بیست و پنج دقیقه (25 , *21 
۸ شمالی و طول قم پنجاه درجه و پنجاه و پنج دقیقه 55 , 50۶ 
0 و عوص ار تسرد حهان درجم وس و هت دفیفه [ 9و 32 
0) شمالی است,تفاوت بین دوطول یازده درجه و پنج دقیقه (ظ , *11) 
و تفاوت بین دو عرض سیزده درجه و سیزده دقیقه (13 , 13۴) است. 
یعنی شهر مکه (5, *11) یازده درجه و پنج دقیقه و" , 13) 
سرد درو یل 39931۵ صتونی نز ال قم بات ابتابراین جص و انز 
اشت وا و ما ات ار ۹ تفای 
سمت قبله‌ی تهران را با روش ترسیمی شرح دهیم چنین خواهیم داشت: 
الف) دایره‌ای مانند دایره ۱۱۳5۷۷ رسم و فرض و کهآ یعنی خط ۲۷۷ 
امد اد مرن ما شفرتب کفراخاین باسته سای انس تقاط با ی خر ۷۷ 
تشکیل چهار جهت اصلی را داده‌اند. پس ۳ دلا و ۶۷۷ محور 
مکضایت. حه انباشی: موتاشموسی) کهان ۲۲ سرا سا امس 
عرض‌های جفغرافیایی نقاط ۳ و آ جدا سازید. 

۲۲ < ۲۲۳8 < ۰4/21 68/35 < 4 

این مقدار در حقیفقت فاصله‌ای بین دو مدار دو نقطه است سپس خط ۳۴ظ 
محور ۷۷ رسم گردد. 

ج) کمان ۱۵ برابر اختلاف جبری جفرافیایی نقاط ۷ و آ جدا شود. 
1 < 45/591 ۰9/39 < ۱۸ < ۱۸۵ 

در حقیقت این مقدار برابر با فاصله‌ی زاویه‌ای بین نصف ‌النهارهای دو 
تعه ات سس وه موارات مه متخ هی کش 

ایا لاه ۲5 رامین است ,با اسففاده ازیی الم جدا کرو شا 
برای دقت ۱ تانژانت زاویه را جدا| کرد بدین ترتیب که طول 
مشخصی را از ً مختصات بر روی مجور موردنظر جدا| کرده آن‌گاه 
اندازه‌ی طول آن را در تانژانت زاویه‌ی مربوط ضرب می کنیم,؛ سیس از 
اتهای طول خذا شده خطی عفود ب‌فحو, برانن با حاصل ضرب به دست 
آمنه و حفت ور ر مرت سس از انضال, اتماع ان حط هش نهد 
مختصات, زاویه‌ی مورد نظر رسم می‌شود, این روش برای رسم زاویه‌ی 
۲1۳۲-2-۴ در شکل نشان داده شده است. د) خط ۸۸۵ خط 8ظ را 
در تقطه اه مانند. ۷ قطع می‌کند از اتضالن ۷ هنقطه‌ی ۱ خت فیله به 
دست می‌آید. یعنی خط ۲ جهت قبله در تهران است. زاویه‌ی ۲۲5 
انحراف قبله نسبت به امتداد جنوب جغرافیایی را به طرف مغرب نشان 
می‌دهد. اندازه‌ی زاویه‌ی ۷۲5 در این مثال تقریبا اس ۱ ۴ است. 
اندازه‌گیری با نقاله تقریبا با نتیجه‌ی محاسبه 52/38 برابر است. 

اما هميشه نتیجه‌ی روش ترسیمی با نتیجه‌ی شیوه‌ی محاسبه از راه مثلثات 


کروی یکی نیست و گاهی میزان اختلاف خیلی زیاد است بلکه به طور کلی 
هر چه فاصله‌ی محل موردنظر بر روی زمین از مکه‌ی معظمه بیشتر باشد 
اساس کار این روش در شکل نمایانده شده است, بدین ترتیب که دو 
محور مختصات عمود بر هم در نقطه‌ی مورد نظر یعنی نقطه‌ی آ صفر 
بوده و وضعیت مکه‌ی معظمه (نقطه‌ی ۳( با نوجه به جهت‌های مربوط از 
راه تفاوت جبری, مختصات جفغرافیایی نقطه‌ی آ و نقطه‌ی ۷ به دست 
و 0 اک و ۷ به صورت 
مسطح فرض می‌شود که فرض درستی نیست؛ این مطلب در فواصل 
کمتر ممکن است خطای زیادی را موجب نشود. اما در فواصل زیادتر 
میزان خطا بیشتر خواهد بود, مثلً جهت قبله را در بمبئی در هندوستان با 
فحتضات: ویر هنشت ی اور مختصات معه را ن نیز همچنان در نظر 
می‌گیریم. پس چنین خواهیم داشت: نتیجه‌ی روش ترسیمی که در شکل 
نشان داده شده جهت قبله را 5/85 درجه در مغفرب امتداد شمال 
جغفرافیایی به دست می‌دهد. در حالی که نتایج محاسبه از راه مثلثات کروی 
9 ررجه است. بنابراین میزان خطا در روش ترسیمی زیاد است از 
اين رو باید از روش مثلثات یا کره‌ی جغرافیایی استفاده کرد. افزون بر این 
روش ترسیمی برای شهر و نقطه‌ای که تا مکه‌ی معظمه 90 درجه و بیشتر 
فاصله داشته باشد کارساز نیست؛ از این رو. محقق طوسی و برخی دیگر 
از پژوهشگران در مقام چاره‌اندیشی گفته‌اند: اگر بین طول مکه‌ی معظمه 
و شهر مورد نظر 90 درجه فاصله باشد, اگر آن شهر در جهت شرقی مکه 
است یک خط طولی موازی خط نصف‌النهار شهر, عمود بر نقطه‌ی مغرب 
اعتدال (یعنی نقطه‌ی تقاطع دایره‌ی هندیه با خط اعتدال) اخراج شود که 
خط طولی در نقطه‌ی مغرب اعتدال. مماس دایره. از خارج می‌گردد. 

و اگر شهر مورد نظر در جهت غربی باشد, خط طولی را بر نقطه‌ی مشرق 
اعتدال همچنان عمود باید کرد پس از آن, یک خط عرضی موازی خط 
اعتدال باید اخراج و امتداد داده شود تا خط طولی را در خارج دایره قطع 
کند, نقطه‌ی قطع. سمت قبله است., و خطی که از مرکز دایره بدان وصل 
شود خط سمت قبله است. ولی چنان‌که اشاره شد روش ترسیمی در 
فواصل زیاد از مکه‌ی معظمه نمی‌تواند سیجه‌ی درستی به بار اورد به ویژه 
در 90 درجه و بیشتر, از باب نمونه به مثال زیر توجه شود: 
جهت قبله در نقطه‌ای در سانفرانسیسکو در آمریکا با مختصات زیر: چنین 
داریم: در این مثال دیده می‌شود که فاصله‌ی محل و مکه‌ی معظمه از نظر 
طول جغرافیایی از 90 درجه بیشتر است و روش ترسیمی نمی‌تواند 
کاربرد داشته باشد. 


با روش محاسباتی (مثلث کروی) جهت قبله در سانفرانسیسکو 7/18۴ در 


ما نی را کایت زشنه. ی عم ض ارسداد 
سانفرانسیسکو (35 , 37 < 5۵۲ شمالی) در شمال مدار مکه (*5/21 
< 0۲۳) قرار دارد ممکن است تصور شود که جهت قبله‌ی شهر مزبور 
می‌بایست در شرق جنوب جغرافیایی باشد ‏ نه در شرق شمال جغرافیایی 
ولی چنین تصوری درست نیست و نتیجه‌ی محاسبه (مثلثاتی) صحیح 
است. این اشتباه از آن‌جا ناشی می‌ شود که با مقایسه‌ی عرض‌های 
جغرافیایی. زمین به صورت تصور می‌شود و این نکته که فاصله‌ی 
زاویه‌ای سانفرانسیسکو و مکه‌ی معظمه در حدود 4/162۴ درجه است 
فراموش می‌گردد. بنابراین برای یافتن جهت قبله‌ی یک محل, مسیر 
کوتاهترین فاصله, یعنی مسیر دایره‌ی عظیمه را باید در نظر گرفت. 


6- جهت قبله در نقطه‌ی مقابل مکه 


هر گاه موضع شخص و مکه‌ی معظمه متقاطر باشند, یعنی آن محل, طرف 
قطری باشد که از مکه به مرکز مین و امتداد آن به موضع شخص رسیده 
اه پلینزی در با لجزایر ها در اقیانوس 
آرام قرار گرفته است. 

در این هنگام هیچ یک از دایره‌ی سمت قبله, نقطه‌ی سمت و دیگر امور باد 
شده صورت نخواهد پذیرفت. چون هر دایره‌ی عظیمه‌ای که از اين محل 
عبور کند از نقطه‌ی مقابل آن - که مکه‌ی معظمه است - خواهد گذشت, 
بنابراین هنگام نماز مثلاً می‌توان به هر طرف تفای کرایدهایتها وله 
هر رک همم نا شرت ای (بقره/ 115) 


لا 


7- تعیین قبله در قطب و مناطق قطبی 


در نقطه‌ی انقلاب تابستانی (در نیمکره‌ی شمالی) میل خورشید یه بالاترین 
درجه ) ۴ د) می‌ر لسد در این حالت بیشترین وسعت از ناحیه‌ی قطب 
شمالی در روشنایی دایم خورشید قرار می‌گیرد و بر عکس بیشترین سطح 
از ناحیه‌ی منجمد جنوبی در تاریکی دائم شب فرو می‌رود. 

از اول تابستان به بعد خورشید تدریجاً به امتداد سطح دایره‌ی استوا 
نزدیی‌تر.و. از روشتایی و ارتفاع آن کاسته می‌شود اما برای ناظری که در 
این روز طولانی در نقطه‌ی قطب قرار گرفته خورشید هميشه روبروی 
نقطه‌ی قطب شمال می‌درخشد., یعنی خورشید را در یک مسیر دایره‌ای 
شکل تقریبا به موازات سطح افق در حرکت می‌بیند. این حرکت ناشی از 
حرکت وضعی زمین است و به همین علت به نام حرکت ظاهری روزانه‌ی 
خورشید نامیده می‌شود, در شکل مسیرهای اول تابستان و اول بهار نشان 
داده شده است و جهت ظاهری خورشید همسوی عقربه‌های ساعت است. 
(در حال مسیر حرکت ِِِِ خورشید در قطب جنوب برعکس 
عقربه‌های ساعت به نظر می‌رسد). 

چنان که ناظر در عرض‌های جغرافیایی کمتر از 90 درجه‌ی شمالی و بیش 
از 5/66 درجه‌ی شمالی قرار گیرد. خورشید به نظر او مسیری دایره‌ای را 
خواهد پیمود, اما سطح مسيیر دایره‌ای به موازات سطح افق نبوده بلکه 
نسبت به آن متمایل است. شکل برای مدار 80 درجه‌ی شمالی است: در 
عرض 80 درجه, در اعتدال پاییزی که میل خورشید از صفر به 10 درجه 
می ر لسد (28 مهرماه) شب طولانی قطبی آغاز می‌شود - و بر روز طولانی 
قطبی در مدار 80 درجه‌ی جنوبی شروع می‌گردد - این شب و روز طولانی 
تا چهارم اسفند که میل خورشید دوباره به 10 درجه می‌رسد به طول 
می‌انجامد؛ بنابراین مدت شب طولانی قطبی در مدار 80 درجه‌ی شمالی. 
و روز طولانی قطبی بر مناطق واقع بر مدار 80 درجه‌ی جنوبی در حدود 
7 روز به درازا می‌کشد. از نقطه‌ی اعتدال بهاری به بعد که میل 
خورشید صفر درجه است تا 27 فروردین ماه که میل خورشید تقریباً 10 + 
درجه می‌شود در مناطق واقع بر مدار 80 درجه‌ی شمالی خورشید به 
صورت معمولی دارای طلوع و غروب می‌باشد و طول شبانه‌روز 24 
ساعت است که به تدریج طول روز افزایش يافته و از شب کاسته 
می‌ شود. 

از 27 فروردین به بعد که میل خورشید از 10 + درجه بیشتر می‌شود 
خورشید پیوسته در اسمان می‌درخشد, غروب نمی‌کند و تا ششم شهریور 
که میل خورشید دوباره به 10 + درجه می‌رسد ادامه می‌یابد, از این تاریخ 


به بعد مجدداً خورشید دارای طلوع و غروب است. 

در 6 شهریور خورشید بار دیگر در مناطق واقع بر مدار 80 درجه‌ی جنوبی 
طلوع می‌کند. بنابراین هر یک روز مناطق شمالی در مدار یاد شده و شب 
طولانی قتاطق 9 2 مدار میور 9 35 1 روز به طول می‌انجامد. 
الف) ۳ مناطقی - عرض آن‌ها بیش از 5166 درجه است غیر از خود 
قطب, می‌توان با استفاده از امتداد یک شاخص قاثئم در روز هفتم خرداد 
ماه در ساعت 9 و 17 دقیقه‌ی صبح, و پا در روز 25 تير ماه در ساعت 9 و 
6 دقیقه‌ی صبح به وقت گرینویج جهت قبله را در مناطق منجمد شمالی 
تعیین کرد, زیرا مکه‌ی معظمه نسبت به گرینویچ. شرقی است و خورشید 
زودتر به دایره‌ی نصف‌النهار آن گذر خواهد کرد. 

ب) در قطب که فقط دارای روز طولانی است این امور لازم است: 

1- میزان کردن ساعت به وقت گرينويج. ۳ 

2- تعیین زمان عبور خورشید از نصف‌النهار گرینویچ به کمک جدول تعدیل 


زمان. 
3- تعیین امتداد سایه‌ی یک شاخص عمودی در زمان محاسبه که امتداد 
سایه. امتداد نصف‌النهار 180 درجه‌ی شرقی و يا غربی است. و جهت 
عکس امتداد سایه. امتداد نصف‌النهار گرینویچ را نشان می‌دهد. 

4 اگر در قطب شمال جغرافیایی خطی در جهت عکس عقربه‌های ساعت 
رسم شود به طوری که با امتداد نصف‌النهار گرینویچ زاویه‌ی 9/39 درجه 
بسازد این خط, جهت قبله را نشان می‌دهد. 5- در قطب جنوب, خط مزبور 
در جهت حرکت عقربه‌های ساعت ترسیم می‌شود. ج) در قطب شمال و 
مناطق قطبی شمالی, راه دیگر جهت تحصیل قبله آن است که وقتی میل 
خورشند بع اند ازخی عرض اه که رسد یعتین هنک من که تموشید: فوق ,وان 
مکه به وقت نیمروژ برسد (7 خرداد و 25 تیر) با وسایل پیشرفته‌ی 
مخابراتی لحظه‌ی ظهر شرعی مکه به سرتاسر جهان مخابره گردد, از 
جمله در مناطق قطبی در ان لحظه خورشید بالای افق مشاهده می‌شود. 
چنانچه ناظر در این هنگام (ظهر شرعی مکه) خطی رسم کند. و به جانب 
خورشید امتداد دهد و در برابر خورشید بایستد تحقیقا به سمت قبله و 
روبروی مکه‌ی معظمه ایستاده است. 

لا زم به ذکر است که مناطق قطبی جنوبی از این شیوه بهره‌مند نخواهند 
بود زیرا در اين دو روز, خورشید را بالای دایره‌ی افق خویش مشاهده 
نخواهند کرد. 


8- استفاده از قبله نما: 


سر تیپ حسینعلی رزم آرا| در سال 31 1 هجری شمسی ‏ به ابتکار 
شایسته‌ی قبله‌نما دست یافت, در این قبله‌نما یک عقربه‌ی مغناطیسی و 
یک صفحه‌ی مدرج حاوی جهت قبله در شهرهای مختلف استفاده و در 
محاسبات مربوطه مساله‌ی میل مغناطیسی منظور شده است. به نظر 
کار اسان ررض وا و و شمال مغناطیسی را از 
روی ات و نقشه‌ها با در نظر گرفتن "/ مغناطیسی, طبق آخرین 
نقشه ها تعبین کرده و در تهیه‌ی قطب‌نمای مغناطیسی به نحوی ترکیب و 
دخالت داده که - به جز در مواردی که وجود مواردی آهنی يا معادن 
تر کنات آهن .سیب: انخر اف غیر عادی عقربه می‌کردد - اشفتداد قبله. را .با 
دقت لازم نشان می‌دهد. گر چه انحراف مغناطیسی نقاط مختلف. افزون 
بر تغییر ناچیز روزانه به طور دایم نیز تغییر می‌کند ولی برای مدت زیادی 
که تغییر انحراف مغناطیس از حدود چند درجه تجاوز نکند از اعتبار ساختار 
سس یی ای 

رزم ار محاسبات قبله‌نما را از دو راه ذکر کرده و گفته است: 

ای ی و و یی ویب 
وسیله‌ی دستورهای حل مثلثات کروی. جهت قبله تعیین می‌شود. این 
طریق (مثلثات) خیلی دقیق است و می‌توان درجه‌ها, دقیقه‌ها و ثانیه‌ها را 
نیز تعیین کرد ولی محتاج به محاسبات طولانی و استعمال لگاریتم است 
که برای اشخاص غیر ورزیده احتمال اشتباهات کلی می‌رود. 

[ولی امروزه با دسترسی به ماشین‌های دقیق حساب الکترونیکی, رایانه و 
جداول ویژه. مشکل محاسبات طولانی حل شده است آ. 
ناوات متفر 
سریع بوده احتمال اشتباه کمتری می‌رود و دقت ان در حدود نیم درجه 
است. برای ساختن قبله‌نمای مغناطیسی دقت طریقه‌ی دوم کافی است. 
با این وجود با نتیجه‌ی طریقه‌ی اول تطبیق شده است. 

ساختمان قبله‌نما 

قبله‌نما جعبه‌ای است مدور از فلز یا پلاستیک که در قسمت فوقانی آن یک 
عقربه‌ی مغناطیسی و ذر قسمت تخضانی آن یک يا چند ضفحه قرار دارد. 
روی هر صفحه نام تعدادی از شهرها بر اساس محاسبه‌ی دقیق جهت مکه 
و انحراف مغناطیسی محل نوشته شده است. 

قبله‌نمای خودکار محلی, علاوه بر عقربه‌ی مغناطیسی, عقربه‌ی دیگری به 
رنگ قرمز يا برنجی يا شب‌نما دارد که جهت قبله را می‌نماید و کعبه‌ی 
معظمه در خارج صفحه در نظر گرفته شده است. 


قبله‌نما با صفحه‌ی کزدان که جدیدترین نوع و خودکار برای همه جاأ به 
حساب می‌آید در آن عقربه‌ای دیده نمی‌شود و خود صفحه‌ی فلزی می‌گردد 
و توجیه می‌شود و محل کعبه در وسط صفحه فرض شده است. لذا با یک 
مرتبه توجیه صفحه به وسیله‌ی گرداندن قبله‌نما, یا به طور خودکار در 
نمونه‌های با صفحه‌ی گردان, خطی که جلوی هر شهر رسم شده., جهت 
قبله‌ی آن است به طرف مرکز صفحه. 

روش استفاده از قبله‌نما 

الف) قبله‌نمای عقربه‌دار: 

[- اگر داخل قبله‌نماء برگ‌های متعددی است برگی که نام شهر مورد نظر 
در آن است باید روی همه‌ی صفحات زیر عقربه قرار گیرد. 

2 قبله‌نماء روی سطحی افقی دور از آهن آلات و ابزار و ادوات برقی 
گذاشته شود. ۲ ۱ 

ای سرا نوت ات بت سای 
شب‌نما, به سوی شمال خواهد ایستاد. 

4- به آرامی قبله‌نما را گردانده تا شعاع شهر مورد نظر زیر نوک شمالی 
عقربه قرار گیرد. خط قبله که روی صفحه رسم شده است - جهت مکه را 
نشان می‌د هد. 

ب) نمونه‌های خودکار با صفحه‌ی گردان: .۰ , ۲ 
هر گاه قبله‌نما در سطحی افقی دور از اهن‌الات قرار گیرد صفحه‌ی ان 
پس از قدری نوسان بی‌حرکت می‌شود و شعاع هر شهر, قبله‌ی آن را به 
طور خودکار نشان خواهد داد. چنان که اشاره شد مکه‌ی معظمه در مرکز 
صفحه فرض شده و محاسبات زاویه‌ی قبله هر محل روی این فرض به 
عمل امده است. 

تاکید می‌شود در قبله‌نمای عقریه‌دار, عقربه‌ی مغناطیسی, شمال و جنوب 
ایس را ای موه هه هرا هام فلیانی سا فا 
مربوط به هر شهر را مورد استفاده قرار داد نه نام شهر را؛ مانند قرار 
گرفتن عقربه‌ی سیاه برابر شعاع کلمبو در شکل. لازم به ذکر است - با 
توجه به تغییر میدان‌ها و خطوط مغناطیسی - در مواردی که تعیین دقیق 
جهت قبله مورد نظر است. مانند احداث ابنیه‌ی اسلامی به ویژه محراب 
مساجد, شایسته است تنها به قطب‌نما اکتفا نشود, بلکه نتایح شیوه‌های 
دیگر قبله‌یابی را نیز باید در نظر داشت. 


9- تعیین جهت قبله از نشانه‌ها 


از دیرباز فقهای اسلام اعم از شیعه و سنی - تاکنون از نشانه‌های وارده 
در آپات احادیث و نصوص دینی - هنگام عدم دسترسی به علم قطعی - 
شره سته مسر ای راستا. علاست‌هایی را خاطرسان ساه‌انمه ار فان 
دانشمندان شیعه شیخ طوسی در مبسوط, محقق حلی در شرایع. علامه 
حلی در کتب فقهی خویش, نجفی به تفصیل در جواهر الکلام و در پی او 
سید طباطبایی در کتاب گرانسنگ عروة الوثقی به شرح و بیان قبله‌یابی از 
طریق علامات پرداخته‌اند, ما در این‌جا به گزیده‌ی سخن آنان بسنده 
خواهیم کرد. 

1- ستاره‌ی جدی: 

برای دست‌پابی تقریبی به قبله, از این ستاره در برخی روایات نام به میان 
آمده است. این ستاره برای اهالی و ساکنان اوساط عراق چون کوفه, 
نجف و بغداد پشت شانه‌ی راست قرار یکیو احتیاط آن است که در 
نهایت ارتفاع ۲ انخفاض باشد, زیرا در این دو حالت در راستای دایره‌ی 
نصف‌النهار محل قرار گرفته است. دلیل آن؛ موئقه‌ی محمد بن مسلم از 
امام باقر(ع) پا امام صادق(ع) است. 

«فال.سالته ع العیاه فعال ضم الجدی ففای هم ص۱۳ اماهرع) ان تتیت 
قبله پرسش کردم, فرمود: ستاره‌ی جدی را پشت گردن خود قرار ده و 
نماز بخوان و با توجه به این که راوی, عراقی بوده است در حدیت نیست 
که او از قبله‌ی کدام ناحیه‌ی عراق پرسش به عمل آورده است. 

و در مرسله‌ی فقیه آمده است: «قال رجل للصادق(ع) انی اکون من 
الشفر و لا اهندی. الی. القبله باللیلم قعال ‏ اتعرف. الکه کت الدی یال له 
دی ؟ فلت نعمه کال( الم علی بسگزو ازا کت نی-صریی ال 
فاجعله بین کتفیک» مردی به امام صادق(ع) عرض قی کته من در سفرم و 
در شب؛: قبله را نمی‌داآنم, فرمود: آپا ستاره‌ای که به او جدی کته می‌ شود 
می‌شناسی ؟ گفتم آری, فرمود: به جانب راست خود قرارش د۵» و هر گاه 
ذو راه: خجز: باشی میان <دو شانه‌ات: قراز دمه و در تفسیر قیاشین آمده 
سکونی, از امام جعفر صادق(ع) نقل کرده است: «قال رسول الله(ص) 
«وبالتجُم هُمْ یَهْتَدُون» (نمل/16) قال: هو الجدی لانه نجم لا یزول و علیه 
بناء 1 و به بهتدی اهل البر و نحوه خبره الاخر» پیامبر(ص) درباره‌ی 
آیه‌ی «به وسیله‌ی ستاره, ایشان راهنمایی می‌ شوند» فرمود مراد از نجم 
همان ستاره‌ی جدی است.؛ زیرا| آن ستاره‌ای است که همیشه در آسمان 
است و اساس قبله بر آن استوار است و به وسیله‌ی آن اهل خشکی و 
دریا راهنمایی می‌شوند. 


شایان توجه است که اطلاق این روایات قابل عمل نیست و نمی‌توانند 
برای هر افقی نشانه و راه‌گشا باشند, بلکه تنها شامل شهرها و نقاطی 
می‌شوند که با قواعد علمی همخوانی داشته باشند., البته پاسخ‌های 
پیشوایان (علیهم السلام) در احادیث یاد شده بر پایه‌ی قرائنی استوار بوده 
که در روایات ذکر نشده است. بر این اساس. روایات یاد شده تنها برای 
نقاط معین و محدودی از کره‌ی زمین نشانه‌ی قبله است و برای اوساط 
عراق نیز تقریبی است., و در این زمان از جدول‌های تدوین شده در طول و 
عرض بلاد و انحراف ان‌ها از قبله نباید غفلت ورزید. 

ستاره‌ی جدی برای ساکنان بصره و سایر بلاد شرقی پشت گوش راست 
قرار می‌گیرد و برای موصل و شهرهای غربی قرار گرفتن میان دو کتف 
لازم به ذکر است که انحراف بصره طبق جدول, حدود 40 درجه است که 
با علافت.یاد نشده تقریبا نزدیک است. ولی اتحرافب موصل از جنوب غربی 
حدود 12 درجه است که با علامت یاد شده (قرار گرفتن جدی وسط 
پشت) اختلاف چشمگیر دارد. 

علامت برای اهل شام ان "است که جدی را پشت شانه چپ قرار دهند. 

و اهالی عدن (در یمن) خدی را میان دو چشم قرار می‌دهند و در صنعاء 
(یمن) بر گوش راست قرار می‌گیرد, و برای حبشه و نوبه بر گونه‌ی چپ 
می‌باشد. 

لیکن علامت ذکر شده برای شام تقریبی است ولی به واقع نزدیک است, 
زیرا انحراف قبله‌ی شام 15 درجه به سمت جنوب شرقی است اما 
علامتی که برای عدن ذکر کرده‌اند اقتضا دارد قبله‌ی عدن نقطه‌ی شمال 
باشد, حال آن که قبله‌ی عدن حدود 30 درجه به سمت شمال غربی 
منحرف است. چنان که انحراف قبله‌ی صنعاء نیز حدود 29 درجه‌ی غربی 
است و با نشانه‌ی یاد شده هماهنگ نخواهد بود. 

2 ستاره‌ی سهیل: 

فقهاء سهیل را عکس جدی دانسته‌اند, یعنی در شهرهای یاد شده باید با 
نشانه‌های ان‌ها 18 درجه تقابل داشته باشد. 

3- خورشید: 

نشانه‌ی قبله‌ی اهل عراق است در صورتی که روبروی نقطه‌ی جنوب 
ایستاده باشند. 

4- ساکنان شمال عراق چون موصل و حومه, مغرب را برطرف راست و 
مشرق را بر سمت چپ و ستاره‌ی جدی را میان گرده‌ی خود قرار 

می‌دهند. 


5- ابوالفضل. شاذان بن جبرئیل قمی(ره) گفته است: ستاره‌ی «ثریا» و 


«عیوق» برای اهالی مغرب نشانه‌ی قبله است. بدین سان که ثریا را هنگام 
طلوع بر طرف راست و عیوق را بر طرف چپ قرار دهند. 
6 محراب معصوم: 
اکن غلم حاصل شود که معصوم(ع) بدون انحراف به چپ پا به راست در 
محرابیر نماز گذارده است قطعا جهت قبله را نشان خواهد داد (وگرنه 
موجب گمان خواهد بود) مانند محراب پیامبر(ص) در مدینه‌ی منوره که 
درباره‌ی آن فرمود: «محرابی علی المیزاب» محراب من روبروی میزاب 
خانه‌ی کعبه است. این محراب تاکنون تغییری نکرده و به عنوان یک 
معجزه‌ی جاویدان نشان دهنده‌ی ان است که دین او برخاسته از جهانی 
است فراسوی جهان ماده و اثر. 
7- قبر معصوم: 
اگر دانسته شود که قبر معصوم از وضع اول تغییر نکرده است سبب علم, 
به جهت قبله خواهد بود وگرنه موجب گمان به جهت است. 
8- قبله‌ی شهر مسلمان: ۱ 
انان می‌تواند علامت جهت قبله باشد - تنها وقتی از اعتبار ساقط است که 
انسان علم به اشتباه آن‌ها داشته باشد, بلکه سیره و روش عملی و اجماع 
قطعی کاشف از اعتبار آن‌ها است. 
9 قواعد علم هیئت: 
و سخن اهل خبره‌ی اين فن نیز راه‌گشای سمت قبله است. 
دانشمندان اهل سنت نیز بسیاری از علامت‌های یاد شده را در کتب فقهی 
خود پژوهش و ذکر کرده که ما در این‌جا به یکی از انان اشاره خواهیم 
داشت: 
«جزیری» در کتاب «الفقه علی المذاهب الاربعه» با اعتقاد به این که 
شریعت اسلام با هر دانشی که به سود جامعه‌ی اسلامی باشد (در رابطه با 
عبادات پا معاملات) ارتباط واقعی برقرار کرده است جهت‌یابی را مورد 
کاوش قرار داده, آنگاه گفته است: 
قطب, عبارت است از ستاره‌ی کوچکی در بنات‌النعش صفغفری, و به 
واسطه‌ی آن راهنمایی می‌ شوند. 
اهالی مصر, اسیوط, , فوت, رشید., دمیاط, اسکندریه. تونس و اندلس, این 
ستاره را جهت نماز پشت گوش چپ می‌گذارند. 

نمازگزاران عراق, و ماوراء النهر, اين کوکب را پشت گوش راست خود 
قرار می‌دهند. 
در مدینه,. قدس, غزه, بعلبک و طرسوس, جدی را مایل به کتف چپ 
می نهند. 
در جزیره, ار منیه, موصل و اطراف؛ جدی را بر فقرات پشت مت کدارزند: 


در بغداد, کوفه, خوارزم. ری و حلوان ان را بر گونه‌ی راست می‌نهند. 

در بصره, اصفهان. فارس و کرمان جدی را فوق گوش راست می‌گذارند. 
در طائف, عرفات. مزدلفه و منی بر شانه‌ی راست قرارش می‌دهند. 

در یمن, ستاره‌ی جدی روبرو مایل به طرف چپ قرار می‌گیرد. ۲ 

در شام. پشت سر و به طرف چپ باید مایل باشد و در نجران نماز گزاران 
ستاره‌ی جدی را پشت سر می گذارند. 

لیکن یاداوری دو نکته در کلام جزیری شایان ذکر است: 

اول: قطب, ستاره‌ی جدی نیست و ستاره‌ی جدی هم قطب نیست. 

دوم . نشانه‌های مذکور همه تقریبی است و امروزه نمی‌توان به ان‌ها تکیه 


کرد. 


سخنان فقها در قبله‌یابی 


اقوال فقهاء پیرامون قبله برای شهرهای نزدیک و دور به این شرح است: 
1- قبله عبارت از خود کعبه است برای افرادی که ان را مشاهده می‌کنند 
و يا در حکم مشاهده هستند و جهت کعبه است برای کسانی که از ان 
فاصله دارند. , 

این نظر با موازین علمی کاملا موافق است و حق سخن همین است زیرا 
برای فاصله‌های دور عین کعبه قبله بودن بسیار مشکل بلکه محال 
می‌نماید گر چه قبله عین کعبه است مطلقا چه دور و چه نزدیک. 

2- قبله عبارت از خود کعبه است برای مسجدالحرام و مسجدالحرام قبله 
است برای اهل حرم, و حرم قبله است برای همه‌ی دنیا. 

این قول را شیخ طوسی در دو کتاب خلاف و مبسوط, صدوق در من 
لایحضره الفقیه, محقق اول در شرایع. هم‌چنین مفید. سلار, اين براج و ابن 
حمزه این قول را پذیرفته. و شهید اول در ذکری و شهید ثانی در روضه و 
مسالک ان را به اکثر اصحاب نسبت داده‌اند. 

این گروه به چند دلیل تمسک جسته‌اند: 

اول: اجماع 

دوم: به روایت بشیر بن حفص؛ «قال سمعت جعفر بن محمد(ع) یقول: 
البیت قبلة لاهل المسجد, والمسجد قبلة لاهل الحرم والحرم قبلة للناس 
جمیعا» 

و به روایت دیگر از عبدالله بن عبدالرحمن: «قال: قال رسول الله(ص) 
الکعبة قبلة لاهل المسجد و المسجد قبلة لاهل الحرام والحرام قبلة لاهل 
الافاق». 

ولی این قول از چند جهت مورد خدشه و مناقشه قرار گرفته است از 
جمله: 


اولا: اجماع مزبور مخالف‌های فراوان دارد. علامه در معتبر نوشته است: 
چنین اجماعی برای ما ثابت نیست و بسیاری از بزرگان دانشمندان با آن 
کاا و اه کی ی و تاو مر ات 
ثالنا: بر فرض که هر دو روایت صحیح هم به حساب آنند: برای شهرهای 
دور, کعبه, مسجدالحرام, و حرم همه به منزله‌ی یک نقطه به شمار 
می‌روند و جایی برای تفصیل مزبور باقی نخواهد ماند. 

رابعا: همه‌ی اهل عالم - حتی یهود و نصاری - می‌دانند که قبله‌ی اسلام 
كعبه‌ي معظهه است نه مسج دالحرام و نه حرم, چنان که از آیه‌ی «جَعَلَ 
اله الکفهالیت:العوام قامعا لاس »یز همین عطلب: یه دست مسی رد 


پیامبر اکرم(ص) نیز در برابر مشرکان فرمود: چون حق تعالی به ما فرمان 
داد با روی آوردن به کعبه او را پرستش ِ دستور او پیروی کردیم 
#قلما اسان ناوخ الم اعد اطعا 

3- «جهت کعبه» قبله است برای نزدیک و دور. 

4- عین کعبه, قبله‌ی همه‌ی اهل زمین است چه نزدیک و چه دور. 

برخی از شافعیان این قول را اختیار کرده و از شیعیان سید طباطبایی 
صاحب کتاب عروة الوثقی نیز اختیار کرده و گفته است: «یجب استقبال 
ها زا الک المشستم اه الکیمه زن ایم مه اسر اسان الا 
من موقف کل مصل بها, بل المحاذاة العرفية كافية, غاية الامر ان المحاذاة 
تتسع مع البعد و کلما ازاداد بعد ازدادت سعة المحاذاة کما بعلم ذلک 
بملاحظة الاجرام البعيدة کالأنجم و نحوها» یعنی استقبال عین کعبه واجب 
است - نه استقبال مسجدالحرام و نه حرم - گر چه از مکه هم دور باشند 
از سوی دیگر لازم نیست خط موهوم از جایگاه نمازگزار به عین کعبه 
برسد, بلکه محاذات و برابر کعبه قرار داشتن عرفی, کافی است چرا که 
هر چه فاصله از مکه زیادتر گردد گستره‌ی محاذات هم زیادتر می‌گردد, 
چنان که این امر, با مشاهده‌ی اجرام دور همچون ستارگان و مانند آن 
دانسته می‌شود. 

پر از مها بر کام ای و در اه ورف ایکا 
میان آن‌ها حاشیه‌ی امام خمینی(ره) را بررسی می‌کنیم, وی نوشته است: 
«گر چه استقبال عین کعبه واجب است چه دور و چه نزدیک, ولی هنگامی 
که نمازگزار از مکه‌ی معظمه به مقداری چشمگیر دور شود استقبال عین 
کفنه ان استقیال سح اخرام اعفا و عسا انفگای ار متوت 1 
بسیار دور شود ی از استقبال حرم عرفاً 6سا 
جدا| نیست. 

و شاید اهالی عراق و ایران به هنگام استقبال مکه‌ی معظمه, عرفاً با 
همه‌ی سرزمین ِِ روبرو باشند آیا نمی‌بینی وقتی روبروی خورشید 
باشیم روبروی همه‌ی جرم آن قرار گرفته‌ایم؟ با اين که زمین در مقابل 
خورشید اندازه‌ی محسوسی ندارد, و این به خاطر فاصله‌ی زیاد خورشید 
است. زیرا هر چه اشیاء 0 تر. دید آتتیان: کوچکن آن‌ها. پیشنتن 
می‌شود و هر چه زاویه‌ی پدید آمده از خروج شعاع چشم - بر مرئی یا 
نوری که بر چشم وارد می‌شود - حاده‌تر و تیزتر گردد شیء مرئی کوچک‌تر 
گشته, و هر چه زاویه منفرجه‌تر گردد شیء مرئی بزرگ‌تر می‌شود ... و 
شکی نیست که با زیاد شدن فاصله, محاذات گسترده‌تر می‌شود» 

ولی اگر ما دقت کافی به علم آوریم خواهیم دید که روح هر دو فتوا یکی 
است و اختلافی که موجب حاشیه‌نگاری گردد وجور نخواهد داشت و بعید 
نیست که قول دوم و چهارم نیز یکی باشند به ویژه آن گاه که برای همه‌ی 


دنیا, حرم را قبله بدانیم. بدیهی است از فاصله‌های بسیار دور, حرم, 
مسجد و کعبه, نقطه‌ای بیش نمی‌نمایند. 

اختلاف در تفسیر جهت: 

فقها در بیان و تفسیر «جهت قبله» برای فاصله‌های دور سخنان مختلفی 
عرضه داشته‌اند از جمله: 

1- جهت: همان سمتی است که گمان می‌رود کعبه در آن قرار داشته باشد 
- نه مطلق جهت - مثل این که گفته شود «جنوب» قبله‌ی اهل شمال و 
«مشرق» قبله‌ی اهل مغرب است و يا برعکس. 

2- علامه در تذکره و نهایه گفته است: جهت,؛ , عبارت است از مقداری که 
گمان مو رون بلط در ان قرار گرفته باشد. پس چناأنچه احتمال رود اد ان 
مقدار خارج است, نماز صحیح نیست. اما در معتبر نوشته است: جهت؛ 
همان «سمتی» است که کعبه در آن می‌باشد. 

3- محقق کرکی در جامع المقاصد گفته است: چیزی که همیشه به خاطرم 
خطور می‌کند این است که جهت کعبه, آن مقداری است که در خورشان 
یک انسان باشد که از فاصله‌ی دور تجویز کند کعبه هر جزیی از اجزاء ان 
مقدار است. به طوری که قطع به عدم خروج کعبه از مجموعه‌ی ان مقدار 
داشته باشد, البته زیاد و کمی این مقدار به اختلاف فاصله متفاوت خواهد 
بود. شهید تانی نیز در مسالک این تعریف را اختیار کرده است. 

4 محقق ثانی در بیان دیگری که در شرح الفیه‌ی شهید اول دارد گفته 
است : و عبارت است از خط مستقیمی که در سمت کعبه فرض 

می‌شود به گونه‌ای که اگر از جای نما زگزار (مثلا) خطی مستقیم به آن خط 
برخورد کند دو زاویه‌ی قائمه تشکیل دهد. پس چنانچه یکی از زاویه‌ها حاده 
و در ره هسوسو سوت که ایستای تست 


_‌ 


<- فاضل مقداد گفته است: جهت کعبه برای فاصله‌های دور خط مستقیمی 
است که از مشرق به مغرب اعتدال و از سطح کعبه می‌گذرد, آنگاه شعاع 
دید ناظر خط مستقیم دیگری فرض می‌شود که به خط اول برخورد کند و 
دو زاویه‌ی قائمه ایجاد نماید. در این صورت رو به کعبه است. اما اگر با 
زاویه‌ی حاده یا منفرجه برخورد کرد رو به کعبه نیست, بلکه بین مشرق و 
مغرب قرار گرفته است. 

6- می‌توان گفت: حجهت,؛ همان سمت در اصطلاح هیئت است. یعنی 
نقطه‌ای است از دایره‌ی افق که هر گاه انسان رو به روی آن بایستد رو به 
قبله ایستاده است و چون زمین کروی است روبروی عین کعبه ایستادن 
برای فاصله‌ی دور امکان‌پذیر نیست,؛ اما چون قبله چنان که در روایات 
وارد شده عبارت است از موضع بیت الله تا عنان اسمان و اعماق زمین, 
این امکان را فراهم آورده که همه‌ی نقاط کره‌ی زمین بدان جانب بایستند. 
لیگ شمه ای ور اه ای یز ان است که اکر مراد از مت 


سمت اصطلاحی باشد لا زم مق اند چنانچه مردم به اندازه‌ی بال مگس از 
سمت قبله منحرف شوند نماز و عبادات انان باطل باشد. 

لازم به ذکر است که اگر تحصیل سمت حقیقی ممکن باشد حتی به 
اندازه‌ی بال مگسی هم جایز نیست از آن منحرف شوند. زیرا انحراف 
بسیار کم حتی یک درجه از فاصله‌های دور, انسان را کیلومترها از قبله 
می‌سازد, مثلا در 0 و خطای یی درجه در شهر تهران با 
شرقی *45/51 <- ۸۲ شمالی وه < ] 6 

در شکل نقطه‌ی ۷ نمایانگر محل مکه‌ی معظمه و نقطه‌ی ۲ نمایانگر 
تهران است. کمان ۲ قسمتی از دایره‌ی عظیمه‌ای است که از این دو 
نقطه می‌گذرد. فرض می‌کنیم که جهت امتداد کمان ۷۲ جهت صحیح قبله 
در تهران باشد و جهت کمان ۲ به سوی نقطه‌ای مانند ۷ در نزدیکی 
مکه‌ی معظمه باشد به صورتی که زاویه‌ی ۱۳۱۳۷ برابر یک درجه بوده 
2۳ و 90 < ۳ ] باشد. 

در این صورت اندازه‌ی کمان ۳۱۳ در مثلث کروی قائم الزاویه ۷۳۲۲ از 
این رابطه محاسبه شده و خواهیم داشت: در مثل کروی قائم الزاویه 
۲ با استفاده از این روابط خواهیم داشت: این بدان معنا است که 
چنان چه نمازگزاری در تهران فقط با یک درجه اشتباه در امتداد قبله 
بایستد, او به سمت محلی در 254/33 کیلومتری مکه قرار گرفته است. 

با همین رابطه می‌توان میزان اثر خطای یک درجه را برای محل‌های دیگر 
نیز محاسبه کرد. ۳ ۲ 

7- مرحوم نائینی - بنابر انچه در تقریرات صلاة املی به چشم می‌خورد - 
معتقد است: 

در استقبال به قبله همانا واجب است مقادیم بدن (سر. سینه, شکم, 
زانوها...) رو به جهت کعبه باشد, این امر به متوجه ساختن ناحیه‌ی مقدم 
سر انسان تحقق می‌پذیرد, زیرا ناحیه‌ی مقدم سر یک ششم (سدس < 
۴) دایره‌ی محیط به سر است. پس اگر از ناحیه‌ی کعبه خط مستقیم 
اخراج شود و به هر جزء از این سدس (60 درجه) برسد در حقیقت برابر 
کعبه است. 

توضیح این که: اگر دایره‌ی بزرگتری به دایره‌ی دور سر انسان محیط باشد 
و هم‌چنین, دایره‌ی بززکتر و بزرکتری در محاذات آن تا بزسد به کفبه‌ی 
معظمه وقتی انسان به جانب کعبه متوجه گردد سدس دایره‌ی محیط به 
سر انسان, محاذی سدس ان دایره‌ای است که محیط به کعبه است.؛ 
بدیهی است همین نسبت (سدس) برای سایر دوایر هم محفوظ خواهد بود, 
گر چه فراآیند فاصله‌ی آن سدس که از کعبه می‌گذرد فرسخ‌ها می‌باشد 
پس از هر جای سدس دایره ی محیط کعبه خطی اخراج شود به سدس 


مقدم دایره‌ای می‌رسد که دور سر انسان نماز گزار را احاطه کرده است؛ 
زیرا که سدس همه‌ی دوایر. محاذی جهت قبله است. 

لیکن لازمه‌ی سخن مرحوم نائینی آن است که با انحراف 30 درجه از کعبه 
به طرف چپ يا 30 درجه به طرف راست نماز صحیح باشد, و چنان که 
می‌دانیم امروزه چنین گفتار و نوشتاری هرگز مورد پذیرش نیست و تأیید 
نگردیده هقف ضفحت: ابر آن نقش نمی بند د زیرا بر پایه‌ی محاسبات قبل. 
باید در شهرهایی چون تهران و قم با 30 درجه مسامحه حدود 900 
کیلومتر انحراف از قبله را تجویز کنیم که بس مشکل و دشوار است. 

از این رو علامه در منتهی فرموده است: «لو استقیل ببعضه الکعبه و خرح 
الایی من مق المدافاه بر بح صلانه لام مار سای کر 
برخی از اعضای بدن او رو به قبله بااشد و بقیه‌ ی اعضای بدن او از 
مخاد ات خازخباشند تمازتسن صحخیه بیشت بدا تصاز کر ارت ماموردبه اشتفبال 
کعبه است. 


کفتمان خواجه طوسی و محقق حلی پیرامون تیاسر 


بسیاری از فقهای پیشین به مقدار اندکی مایل به چپ ایستادن (تیاسر) از 
قبله را برای اهل عراق. جزیره, فارس. جبال. خراسان. راجح دانسته‌اند, 
بر این پایه برخی فتو| به وجوب تیاسر, و پاره‌ای فتوا به استحباب ان 
۳۳ دلیل آنان چند روایت است: ۱ 
1- روایت مفصل بن عمر از امام صادق(ع) «ان المفضل بن عمر سال 
اباعبدالله(ع) عن التحریف لاصحابنا ذات الیسار عن القبله و عن السبب 
فیه؟ فقال: آن الحجر الاسود لما انزل من الجنة و وضع فی موضعه جعل 
انصاب الحرم من حیث یلحقه النور, نور الحجر, فهی عن یمین الکعبة اربعة 
امیال و عن یسارها ثمانية امیال. کله اثنی عشر میلا فاذا انحرف الانسان 
ذات الیمین خرج عن القبلة لقلة انصاب الحرم, و اذا انحرف الانسان ذات 
الیسار لم یکن خارجا من حد الکعبة». 
مفضل بن عمر از امام صادق(ع) از سبب انحراف از قبله به جانب چپ 
سوال می‌کند, امام می‌فرماید: چون حجرالاسود از بهشت نازل شد و گر 
جای خود وضع گردید حدود حرم تا جایی که نور حجر رسید تعیین 
حدود نور حجر از جانب راست به چهار میل, ار 
جمعاً به 12 میل رسید, پس هر گاه انسان به طرف راست حرم مایل شود 
چه بسا از قبله خارج گردد چون حدود حرم کم است و وقتی به طرف چپ 
منحرف گشت از حد کعبه خارج نمی‌شود. 
2- روایت مرفوعه‌ی علی بن محمد از امام صادق(ع) 
: روایت فقه رضوی, مضمون این دو خبر تقریباً با روایت مفضل یکی 
ست . 
و ار ارات یا رات که اس کاس ار هار 
مرفوعه به دست می‌اید چپ و راست کسی است که رو به قبله 
می‌ایستد. 
ای مس رای وه مس سیب اسان فا ما 
برآنند که «حرم» قبله‌ی شهرهای دور است نه عین کعبه. 
لیکن با چند دلیل ثابت شد که خود کعبه, قبله‌ی مسلمانان است چه در 
شهرهای دور و چه نزدیک. 
به هر روی. نوشته‌اند روزی سلطان المحققین. خواجه نصیرالدین 
طوسی(ره) در شهر حله به حوزه‌ی درس محقق حلی وارد شد, بحث فقه 
محقق پیرامون تیاسر اهل عراق بود, به محض ورود خواجه. محقق حلی 
جهت احترام, بزررگداشت و احترام به قدر, منزلت و مقام خواجه, بحت را 
۳۳ کرد, ولی خواجه از او خواست درس و بحث را تمام کند. 


وی بفتکن ‏ اعتات اش اه ظراق بخ سای آعه خواته اس 
اشکال کرده گفت: دليلي بر این استحباب نیست. زیرا ار تیاسر, از قبله 
به غیر اقبله باشده مها جرام است و ائز از غیر فیله به-شفی قبله؛ با شد: 
این ات 

محقق اول در پاسخ خواجه گفت: «من القبلة الی القبلة» تیاسر. از قبله, 
به سوی قبله است. 

پاسخ محقق حلی مبنی بر آن است که کعبه. قبله‌ی کسی است که در 
مسجدالحرام است, و مسجدالحرام قبله‌ی کسی است که در حرم است و 
حرم قبله‌ی همه‌ی دنیا است (چنان که از پاره‌ای روایات به دست امد) و 
چون ناحیه‌ی چپ حرم بیشتر از ناحیه‌ی راست آن است انحراف ناچیز را 
مستحب دانسته‌اند, از اين رو محقق در مختصر النافع گفته است: «و قیل 
تسکت النباشر لاه صرق رن هتم لیا ف هو ساع غلی‌تنوخهميم الق 
الحرام». 

باری محقق(ره) پس از اشکال خواجه, رساله‌ای پیرامون قبله به نگارش 
اورد و برای خواجه فرستاد وی در پایان رساله با تمجید از خواجه اشکال او 
را مطرح ساخته و گفته است چنین اشکالی به هیچ خاطره‌ای خطور نکرد, 
و هیچ کسی از پیشینیان و متاخران متوجه ان نشد و نه کسی توانست از 
ان پرده بردارد لکن الفضل بید الله یوتیه من پشاء. 

محقق سیس چنین استدلال می‌کند: فقها در قبله دارای دو قول هستند: 
یکی این که کعبه, قبله‌ی همه دنیا است, چه شهرهای نزدیک و چه دور 
یک اين که کعبه, قبله‌ی کسی است که در مسجد و مسجد قبله‌ی کسی 
است که در حرم و حرم قبله‌ی کسی است که از آن خارج است, محقق 
بیشترین بحث و سخن را پیرامون قول دوم قرار داده و سرانجام گفته 
است این قول (دوم) مورد اعتماد نیست. بلکه باید به جهت کعبه ایستاد 
(نه تیاسر) و دلیل تیاسر را اخبار آحاد و ضعف تشکیل داده است. 

خواجه طوسی(ره) پس از اطلاع از مضمون رساله. محقق حلی را تحسین 


کرده است. 


3- دایره هندیه 


برای به دست آوردن قبله از دایره‌ی هندیه یا روش ترسیمی چند نکته قابل 
ذکر است: 
الف) دایره‌ی سمت قبله: و آن دایره‌ی عظیمه‌ای است که از طرفی به 
سمت‌الراس یک شهر و يا یک نقطه‌ی مفروض و از سوی دیگری به 
تا راون مک خی ره 
ب) نقطه‌ی سمت قبله: نقطه‌ی تقاطع دایره‌ی سمت قبله در جهت مکه با 
افق شهر مفروض, نقطه‌ی سمت قبله است. 
ج‌( قوس سمت قبله: قوسی است از دایره‌ی افق بین دایره‌ی نصف‌النهار 
(خط شمال و جنوب) و بین دایره‌ی سمت قبله, از جانب اقرب, این قوس,: 
قوس انحراف سمت قبله نیز نامیده می‌شود. 
د) خط سمت قبله: خط واصل بین نقطه‌ی سمت‌الرأس ناظر در افق 
حسی و بین نقطه‌ی سمت قبله را خط سمت قبله گویند. و چنانچه 
ار و ی ها 
است. بنابراین سمت قبله نقطه‌ای است ۱ 120 افق که هر گاه 
فان جواحه ان اه مواعه فبله که هد نود 
0) دانستن طول و عرض بلاد و نقاط کره‌ی زمین در روش ترسیمی برای 
به دست آوردن قبله نقش مهم و اساسی دارد و بدون در دست داشتن 
نقشه يا جدول طول و عرض دست یافتن به سمت قبله کار آسانی نیست. 
ی بر یی ی 
1 اگر شهر و یا نقطه‌ی مفروض, با مکه‌ی معظمه در یک طول قرار گرفته 
و عرض شهر مفروض شمالی‌تر از عرض مکه باشد, هر دو شهر در سطح 
یک دایره‌ی نیمروز قرار دارند و نقطه‌ی جنوب دایره‌ی هندیه, نقطه‌ی 
سمت قبله‌ی آن شهر است. در این فرض اگر عرض شهر, کمتر از عرض 
مکه و با در نیمکره‌ی جلوبی باشد, نقطه‌ی شمالی دایره‌ی مزبور. سمت 
قبله است. 
2 اگر طول و عرض شهر منظور. بیشتر و يا کمتر از طول و عرض مکه 
باشد لازم است نخست چهار جهت اصلی بر روی دایره‌ی هندیه توسط دو 
خط شمال و جنوب و مشرق و مغرب اعتدال. ترسیم شود ان‌گاه تفاوت 
میان طول عرض شهر با مکه, محاسبه. و توسط دو خط طول و عرض 
روی دایره معلوم گردد و سرانجام «خط سمت» بین موضع شهر و موضع 
مکه‌ی معظمه کشیده شود., خط سمت نشان دهنده‌ی تقریبی شهر مکه 
است. 


تال 1) طول .که نی ی که فرح و تحام وق ( 0و 39۴ 2 ۲ 


شرقی و عرض آن بیست و یک درجه و بیست و پنج دقیقه (25 , *21 
۸ شمالی و طول قم پنجاه درجه و پنجاه و پنج دقیقه 55 , 50۶ 
0 ه قو ار نمی و جهان درجم مسر وسست. دفتفه [ 39 و 32 
04) شمالی است. تفاوت بین دو طول بازده درجه و پنج دقیقه (5ظ , *11) 
و تفاوت بین دو عرض سیزده درجه و سیزده دقیقه (13 , 13۴) است. 
یعنی شهر مکه (5, *11) یازده درجه و پنج دقیقه و" , 13) 
سرد درو یل 39931۵ صتونی نز ال قم بات ابتابراین جص و انز 
اشت وا و ما ات ار ۹ تفای 
سمت قبله‌ی تهران را با روش ترسیمی شرح دهیم چنین خواهیم داشت: 
الف) دایره‌ای مانند دایره ۱۱۳5۷۷ رسم و فرض و کهآ یعنی خط ۲۷۷ 
امد اد مرن ما شفرتب کفراخاین باسته سای انس تقاط با ی خر ۷۷ 
تشکیل چهار جهت اصلی را داده‌اند. پس ۳ دلا و ۶۷۷ محور 
مکضایت. حه انباشی: موتاشموسی) کهان ۲۲ سرا سا امس 
عرض‌های جفغرافیایی نقاط ۳ و آ جدا سازید. 

۲۲ < ۲۲۳8 < ۰4/21 68/35 < 4 

این مقدار در حقیفقت فاصله‌ای بین دو مدار دو نقطه است سپس خط ۳۴ظ 
محور ۷۷ رسم گردد. 

ج) کمان ۱۵ برابر اختلاف جبری جفرافیایی نقاط ۷ و آ جدا شود. 
1 < 45/591 ۰9/39 < ۱۸ < ۱۸۵ 

در حقیقت این مقدار برابر با فاصله‌ی زاویه‌ای بین نصف ‌النهارهای دو 
تعه ات سس وه موارات مه متخ هی کش 

ایا لاه ۲5 رامین است ,با اسففاده ازیی الم جدا کرو شا 
برای دقت ۱ تانژانت زاویه را جدا| کرد بدین ترتیب که طول 
مشخصی را از ً مختصات بر روی مجور موردنظر جدا| کرده آن‌گاه 
اندازه‌ی طول آن را در تانژانت زاویه‌ی مربوط ضرب می کنیم,؛ سیس از 
اتهای طول خذا شده خطی عفود ب‌فحو, برانن با حاصل ضرب به دست 
آمنه و حفت ور ر مرت سس از انضال, اتماع ان حط هش نهد 
مختصات, زاویه‌ی مورد نظر رسم می‌شود, این روش برای رسم زاویه‌ی 
۲1۳۲-2-۴ در شکل نشان داده شده است. د) خط ۸۸۵ خط 8ظ را 
در تقطه اه مانند. ۷ قطع می‌کند از اتضالن ۷ هنقطه‌ی ۱ خت فیله به 
دست می‌آید. یعنی خط ۲ جهت قبله در تهران است. زاویه‌ی ۲۲5 
انحراف قبله نسبت به امتداد جنوب جغرافیایی را به طرف مغرب نشان 
می‌دهد. اندازه‌ی زاویه‌ی ۷۲5 در این مثال تقریبا اس ۱ ۴ است. 
اندازه‌گیری با نقاله تقریبا با نتیجه‌ی محاسبه 52/38 برابر است. 

اما هميشه نتیجه‌ی روش ترسیمی با نتیجه‌ی شیوه‌ی محاسبه از راه مثلثات 


کروی یکی نیست و گاهی میزان اختلاف خیلی زیاد است بلکه به طور کلی 
هر چه فاصله‌ی محل موردنظر بر روی زمین از مکه‌ی معظمه بیشتر باشد 
اساس کار این روش در شکل نمایانده شده است, بدین ترتیب که دو 
محور مختصات عمود بر هم در نقطه‌ی مورد نظر یعنی نقطه‌ی آ صفر 
بوده و وضعیت مکه‌ی معظمه (نقطه‌ی ۳( با نوجه به جهت‌های مربوط از 
راه تفاوت جبری, مختصات جفغرافیایی نقطه‌ی آ و نقطه‌ی ۷ به دست 
و 0 اک و ۷ به صورت 
مسطح فرض می‌شود که فرض درستی نیست؛ این مطلب در فواصل 
کمتر ممکن است خطای زیادی را موجب نشود. اما در فواصل زیادتر 
میزان خطا بیشتر خواهد بود, مثلً جهت قبله را در بمبئی در هندوستان با 
فحتضات: ویر هنشت ی اور مختصات معه را ن نیز همچنان در نظر 
می‌گیریم. پس چنین خواهیم داشت: نتیجه‌ی روش ترسیمی که در شکل 
نشان داده شده جهت قبله را 5/85 درجه در مغفرب امتداد شمال 
جغفرافیایی به دست می‌دهد. در حالی که نتایج محاسبه از راه مثلثات کروی 
9 ررجه است. بنابراین میزان خطا در روش ترسیمی زیاد است از 
اين رو باید از روش مثلثات یا کره‌ی جغرافیایی استفاده کرد. افزون بر این 
روش ترسیمی برای شهر و نقطه‌ای که تا مکه‌ی معظمه 90 درجه و بیشتر 
فاصله داشته باشد کارساز نیست؛ از این رو. محقق طوسی و برخی دیگر 
از پژوهشگران در مقام چاره‌اندیشی گفته‌اند: اگر بین طول مکه‌ی معظمه 
و شهر مورد نظر 90 درجه فاصله باشد, اگر آن شهر در جهت شرقی مکه 
است یک خط طولی موازی خط نصف‌النهار شهر, عمود بر نقطه‌ی مغرب 
اعتدال (یعنی نقطه‌ی تقاطع دایره‌ی هندیه با خط اعتدال) اخراج شود که 
خط طولی در نقطه‌ی مغرب اعتدال. مماس دایره. از خارج می‌گردد. 

و اگر شهر مورد نظر در جهت غربی باشد, خط طولی را بر نقطه‌ی مشرق 
اعتدال همچنان عمود باید کرد پس از آن, یک خط عرضی موازی خط 
اعتدال باید اخراج و امتداد داده شود تا خط طولی را در خارج دایره قطع 
کند, نقطه‌ی قطع. سمت قبله است., و خطی که از مرکز دایره بدان وصل 
شود خط سمت قبله است. ولی چنان‌که اشاره شد روش ترسیمی در 
فواصل زیاد از مکه‌ی معظمه نمی‌تواند سیجه‌ی درستی به بار اورد به ویژه 
در 90 درجه و بیشتر, از باب نمونه به مثال زیر توجه شود: 
جهت قبله در نقطه‌ای در سانفرانسیسکو در آمریکا با مختصات زیر: چنین 
داریم: در این مثال دیده می‌شود که فاصله‌ی محل و مکه‌ی معظمه از نظر 
طول جغرافیایی از 90 درجه بیشتر است و روش ترسیمی نمی‌تواند 
کاربرد داشته باشد. 


با روش محاسباتی (مثلث کروی) جهت قبله در سانفرانسیسکو 7/18۴ در 


ما نی را کایت زشنه. ی عم ض ارسداد 
سانفرانسیسکو (35 , 37 < 5۵۲ شمالی) در شمال مدار مکه (*5/21 
< 0۲۳) قرار دارد ممکن است تصور شود که جهت قبله‌ی شهر مزبور 
می‌بایست در شرق جنوب جغرافیایی باشد ‏ نه در شرق شمال جغرافیایی 
ولی چنین تصوری درست نیست و نتیجه‌ی محاسبه (مثلثاتی) صحیح 
است. این اشتباه از آن‌جا ناشی می‌ شود که با مقایسه‌ی عرض‌های 
جغرافیایی. زمین به صورت تصور می‌شود و این نکته که فاصله‌ی 
زاویه‌ای سانفرانسیسکو و مکه‌ی معظمه در حدود 4/162۴ درجه است 
فراموش می‌گردد. بنابراین برای یافتن جهت قبله‌ی یک محل, مسیر 
کوتاهترین فاصله, یعنی مسیر دایره‌ی عظیمه را باید در نظر گرفت. 





اشاره 


یافتن جهت‌های جغرافیایی را «جهت‌یابی» گویند. جهت‌یابی در بسیاری از 
موارد کاربرد دارد. برای نمونه وقتی در کوهستان, جنگل. دشت يا بیابان 
گم شده باشید, با دانستن جهت‌های جغرافیایی, می‌توانید به مکان مورد 
نظرتان بر سید. یکی از استفاده‌های مسلمانان از جهت‌یابی, یافتن قبله 
برای نماز خواندن و ذبح حیوانات است. کوهنوردان. نظامیان. جنگل‌بانان 
و... هم به دانستن روش‌های جهت‌یابی نیازمندند. 


جهت‌های اصلی و فرعی 


اگر رو به شمال بایستیم, سمت راستمان مشرق (شرق, باختر), سمت 
چپمان مغرب (غرب, خاور) و پشت سرمان جنوب است. این چهار جهت را 
جهت‌های اصلی می‌نامند. 

با دانستن یکی از جهت‌ها, بقیه‌ی جهت‌ها را می‌توان به سادگی مشخص 
نمود؛ برای مثال اگر به سوی شمال ایستاده باشید. دست راست شما 
علاوه بر جهت اصلی به منظور این که امتدادها را با دقت بیشتری تعیین 
کنند, جهات فرعی نیز شناسانده شده‌اند؛ بدین ترتیب که بین چهار جهت 
اصلی دایره‌ی افق هر محل را به چهار قسمت برابر تقسیم کنند و هر یک 
نتیجه هشت جهت دیگر به دست خواهد آمد که به آن‌ها جهات فرعی گویند. 
اسامی این جهات عبارتند از: 1. شمال شمال شرقی 2. شمال شرقی. 3 
شرق شمال شرقی 4. شرق جنوب شرقی 5. جنوب شرقی 6. جنوب 
جنوب شرقی 7. جنوب جنوب غربی 8. جنوب غربی 9. غرب جنوب غربی 
ار تا یا سا سس 


روش‌های جهت‌یابی 


دقت بسیار, جهت جغرافیایی را مشخص کرد در نبود ابزار, دانستن 
روش‌های دیگر جهت‌یابی مفید و کاراست. 

برخی از روش‌های جهت‌یابی, مخصوص روز و برخی ویژه‌ی شب‌اند. برخی 
از روش‌ها هم در همه‌ی مواقع کارا هستند. 

توجه شود که بسیاری از این روش‌ها به طور کامل دقیق نیستند و فقط 
جهت‌های اصلی را به صورت تقریبی مشخص می‌کنند. برای جهت‌های 
دقیق باید از قطب‌نما استفاده کرد و میل مغناطیسی و انحراف 
مغناطیسی آن را هم در نظر داشت. 

آنچه گفته می‌شود در غالب موارد مربوط به نیمکره‌ی شمالی است؛ به 
طور دقیق‌تر, بالای 5/23 درجه (بالای مذاز رآأس‌السرطان) در نیمکره‌ی 
جنوبی در برخی روش‌ها ممکن است. جهت شمال و جنوب برعکس ۳ 
گفته می‌شود, باشد. 


جهت‌یابی در روز 


1 استفاده از مکان‌های طلوع و غروب خورشید 


خورشید صبح از سمت شرق طلوع می‌کند. و شب در سمت غرب غروب 
می کند. 

این مطلب فقط در اول بهار و پاییز صحیح است؛ یعنی در اولین روز بهار و 
پاییز. خورشید از شرق طلوع و در غرب غروب می‌کند؛ ولی در زمان‌های 
دیگر, محل طلوع و غروب خورشید نسبت به مشرق و مغرب مقداری 
انحراف دارد. در تابستان طلوع و غروب خورشید شمالی‌تر از شرق و 
غرب است و در زمستان. جنوبی‌تر از شرق و غرب می‌باشد. در اول 
تابستان و زمستان. محل طلوع و غروب خورشید حداقل حدود 5/23 درجه 
با محل دقیق شرق و غرب فاصله دارد که این خطا به هیچ وجه قابل 
جچشم‌پوشی نیست.. در واقع از آن‌جا که موقعیت دقیق خورشید با توجه به 
فصل و عرض جغرافیایی متغیر است, این روش چندان دقیقی نیست. 

تنها در استوا, خورشید هميشه از شرق طلوع و در غرب غروب می‌کند. 


2 استفاده از ظهر خورشیدی 


در نیمکره‌ی شمالی زمین, در زمان ظهر شرعی, خورشید هميشه به طور 
دقیق در جهت جنوب است و سایه‌ی اجسام رو به شمال می‌افتد. 

ظهر شرعی يا ظهر نجومی در موقعیت جغرافیایی شما, هنگامی است که 
خورشید به بالاترین نقطه‌ی خود در اسمان می‌رسد. در این زمان. سایه‌ی 
شاخص به حداقل خود در روز می‌رسد., و پس از ان دوباره افزایش 
می‌یابد؛ همان زمان اذان ظهر. 

توضیح بیشتر ان که لحظه‌ی ظهر خورشیدی وقتی است که خورشید از 
صفحه‌ی نصف‌النهار محل می‌گذرد و آن را «ظهر شرعی» نیز می‌نامند و 
می‌دانیم در طول سال این ظهر با ساعت دوازده ظهر منطبق نیست؛ بلکه 
تنها در چند روز معدود انطباق دارد. ۲ 

برای این‌که ظهر خورشیدی را به دست اوریم نیازمند به یک شاخص یا 
سایه‌ی نخ شاقول می‌باشیم: از این رو باید نخست زمان ظهر خورشیدی 
به وقت رسمی را با محاسبه يا از طریق رایانه يا جدول تعدیل زمان به 
دست اورد و لحظاتی قبل از ظهر خورشیدی در کنار شاقول- شاقول 
بی‌حرکت و نوسان- ایستاد. سیس درست در لحظه‌ی محاسبه شده, امتداد 
سایه‌ی نخ شاقول را بر روی صفحه مشخص کرد بدانسان که در شعل 
نقاط ۸ و 8 از سایه‌ی شاقول نشان دهنده‌ی خط شمال و جنوب (!۱ و 5) 


3 استفاده از مسیر حرکت روزانه‌ی خورشید 


حرکت خورشید از شرق به غرب است. این هم روشی است یافتن 
جهت‌های جغرافیایی. 


4 استفاده از سایه‌ی شاخص 


شاخص, چوب يا میله‌ای صاف و راست است (مثل شاخه‌ن تسا ضاقی از 
یک درخت به طول یک متر) که به طور عمودی در زمینی مسطح و هموار 

و افقی (تراز و میزان) جای گرفته است. 

روش اول: 

نوک (انتهای) سایه‌ی شاخص روی زمین را (با چیزی مثل سنگ) 
علامت گذاری می‌کنيم. مدتی (مثلا ده- بیست دقیقه بعد, يا بیشتر) صبر 
می‌کنیم تا نوک سایه چند سانتی‌متر جابه‌جا شود. حال محل جدید سایه‌ی 
شاخص (که تغییر مکان داده است) را علامت‌گذاری می‌نماييم. حال اگر 
این دو نقطه را با خطی به هم وصل کنیم, جهت شرق - غرب را مشخص 
می‌کند. نقطه‌ی علامت گذاری اول سمت غرب و نقطه‌ی دوم سمت شرق 
را نشان می‌دهد؛ یعنی اگر طوری بایستیم که پای چپمان را روی نقطه‌ی 
اول و پای راستمان را روی نقطه‌ی دوم بگذاريم. روبرویمان شمال را 
نشان می‌دهد و رو به خورشید (پشت سرمان) جنوب است. 

از ان‌جا که جهت ظاهری حرکت خورشید در اسمان از شرق به غرب 
است, جهت حرکت سایه‌ی خورشید بر روی زمین از غرب به شرق خواهد 
بود؛ یعنی در نیمکره‌ی شمالی سایه‌ها, ساعتگرد می‌چرخند. 

هر چه از استوا دورتر بشویم, از دقت پاسخ در این روش کاسته می‌شود؛ 
توصیه نمی شود. 

در شب‌های مهتابی هم از اين روش می‌شود استفاده کرد: به جای خورشید 
از ماه استفاده کنید. 

روش دوم: 

در این روش که به روش دایره‌ی هندبه نیز معروف است, محل سایه‌ی 
شاخص را زمانی پیش از ظهر علامت‌گذاری می‌کنيم. دایره يا کمانی به 
مرکز محل شاخص و به شعاع محل علامت‌گذاری شده می‌کشیم. سایه به 
تدریج که به سمت شرق می‌رود کوتاه‌تر می‌شود, در ظهر به کوتاه‌ترین 
اندازه اش می‌رسد و بعد از ظهر به تدریج بلندتر می‌گردد. هر گاه بعد از 
ظهر سایه‌ی شاخص از روی کمان گذشت (سایه‌ی شاخص هم‌اندازه‌ی 
پیش از ظهرش شد) آن‌جا را نقطه‌ی دوم به حساب آورده و علامت‌گذاری 
می‌کنیم. مانند روش پیشین, این نقطه. سمت شرق و نقطه‌ی پیشین 
سمت غعرب را نشان می‌د هد. 

در واقع هر دو نقطه سایه‌ی هم‌فاصله از شاخص, امتداد شرق - غرب را 
مشخص می کنند. 


با این که این روش دقیق‌تر است, وقت بیشتری می‌برد. 

برای کشیدن کمان طنابی مانند بند کفش با نخ دندان را انتخاب کنید. یک 
طرف طناب را به شاخص ببندید و طرف دیگرش را به یک جسم تیز؛ به 
شکلی که وقتی طناب را می‌کشید به محل علامت کا ار شده برسد. 
نیم‌دایره‌ای روی زمین با جسم تیز رسم کنید. 

وقتی سایه‌ی شاخص به کم‌ترین اندازه‌ی خود می‌رسد (در ظهر شرعی) 
این سایه سمت جنوب را نشان می‌دهد (بالای 3 درجه). 

با توجه به مطالبی که بیان شد., به دست اوردن علامت ظهر خورشیدی, 
«ظهر شرعی» خط شمال و جنوب, زوال. نصف‌النهار. همچنین خط 
مشرق و مفرب اعتدال از طریق دایره‌ی هندبه بسیار آسان است؛ زیرا| 
نیازی به اعمال قواعد ریاضی و رصدی نیست. 

دایره‌ی هندیه چنان‌ که از نام ان پیداست منسوب به دانشمندان دیرین هند 
است. عمل به این شیوه هنوز هم میان منجمان مورد اهتمام است؛ با این 
مزیت که در روز روشن قابل اجرا است و به رصد شبانه نیازی ندارد. 

یک نکته. قابل توجه است که در این روش از تغییرات میل خورشید در 
طول روز چشم‌پوشی می‌شود؛ لذا اگر آزمایش در اوایل تابستان و 
زمستان صورت پذیرد که تغییرات میل خورشید در این فصل‌ها کم است. 
نتیجه‌ی کار دقیق‌تر خواهد بود. 

ا راهطا شا شاه 
گردد. این سطح را می‌ شود از سنتی: چوب, فلز و... انتخاب کرد و ان را به 
منزله‌ی افق دانست؛ سپس یک شاخص (بهتر ان‌که به شکل مخروط 
باشد) در وسط ان به صورت قائم و استوار نصب کرده و نخی بدان بسته 
و به اطراف آن به گونه‌ای به گردش آورند که نج به منزله‌ی شعاع دایره 
باشد و یک دایره ترسیم کند و می‌شود این دایره را از طریق دیگر نیز به 
د ست نگ ِ 

رسم و عادت دانشمندان. ان است که طول شاخص (مقیاس) را مساوی 
یی چهارم قطر دایره انتخاب می‌کنند تا دخول و خروج سایه در دایره بهتر 
نشان پذیرد. 

صبحگاهان جون آفتاف به افق شرقی نزدیک است سایه‌ی شاخص بیرون 
دایره به جانب مغرب, واقع و با ارتفاع آفتاب به ندریمز کوتاه و کوتاه‌تر 
می‌ شود. آن‌گاه که زان سایه بر محیط دایره منطبق گشت باید آن را 
نشان کرد (اين محل را مدخل سایه -۸۵ گویند). 

سیس راس سایه‌ی . دایره به کوتاهی ق در اند تا آن که پس از انتهای 
کوتاه شدن هنگام گذر خورشید لِ نصف‌النهار محل امد ۳( بار دوم 
علامت گذ از شود. ؛ آن‌گاه میان هر دو ۳9 (مدخل و 2 با 9 


مستقیم به هم وصل می‌گردد که این خط, «وتر قوسی» از دایره‌ی یاد 
شده است. چنانچه وسط (منتصف) این قوس را تا مرکز شاخص (نقطه‌ی 
(5,۱۷) است. این خط اگر تا محیط داپره امتداد یابد 180 درجه مقابل ان 
نقطه (5) خواهد بود و چنانچه خط دیگری بر خط مزبور عمود شود, خط 
مشرق و مغرب اعتدال (۷۷,) پدید خواهد آمد و با این دو خط, دایره‌ی 
مزبور به چهار بخش مساوی 90 درجه تقسیم می‌شود. 


5 جهت‌یابی با ساعت عقربه‌دار 


هر گاه در حوالی نیمروز یک ساعت مجی عقربه‌دار به طور افقی بر کف 
دست يا روی یک سطح به گونه‌ای قرار گیرد که صفحه‌ی ساعت رو به بالا 
و عقربه‌ی ساعت شمار به طرف خورشید باشد, نیمساز زاویه‌ی عقربه‌ی 
ساعت شمار با ساعت دوازده. امتداد تقریبی جنوب جفرافیایی را در 
نیمکره‌ی شمالی نشان خواهد داد. برای نیمکره‌ی جنوبی. ساعت دوازده 
باید به طرف خورشید قرار گرفته و نیمساز عقربه‌ی ساعت شمار با خط 
ساعت دوازده. امتداد تقریبی شمال جغرافیایی است. نکات: 

الف) اين که گفته شد عقربه‌ی کوچک ساعت به سمت خورشید اشاره کند, 
هی ها ای ال مه و روا را 
دهیم, سایه‌اش موازی با عقربه‌ی ساعت‌شمار و در جهت مقابل ان باشد یا 
این که سایه‌ی عقربه‌ی ساعت‌شمار درست در زير خود عقربه قرار گیرد یا 
اگر چوبی ده - پانزده سانتی‌متری رآ در زمین به طور عمودی قرار دهیم, 
ساعت روی زمین به شعلی قرار گرفته باشد که عقربه‌ی ساعت‌شمار, 
موازی با سایه‌ی چوب باشد. 

ب( دلیل این که زاویه‌ی بین عقربه‌ ی ساعت‌شمار و دوازده را نصف 
می‌کنیم این است که وقتی خورشید یک بار دور زمین می‌چرخد, ساعت ما 
دو دور می‌چرخد (دو تا دوازده ساعت)؛ یعنی گر چه روز 24 ساعت است 
و یک دور کامل را در 24 ساعت طی می‌کند. ساعت‌های ما یک دور کامل 
را در دوازده ساعت طی می‌نماید. اگر ساعت 24 ساعته‌ای می‌داشتيد, که 
دور آن با 4 قسمت مساوی تقسیم شده بود, هر گاه عقربه‌ ی 
ساعت‌شمار را رو به خورشید می‌گرفتید عدد دوازده هميشه جهت جنوب 
را نشان می‌داد. 

ج) این روش وقتی سمت صحیح را نشان می‌دهد که ساعت مورد نظر 
درست تنظیم شده باشد؛ یعنی اگر در بهار و تابستان ساعت‌ها را نسبت به 
ساعت استاندارد یک ساعت: جلو می‌برنده ما باید آن زا تضحیح کنیم (ابتدا 
ساعتمان را یک ساعت عقب ببریم. سپس روش را اعمال کنیم يا نیمساز 
و با را ۱ در 
همه‌ی سطح یک کشور به طور معمول ساعت یکسانی وجود دارد, که 
در کشوری مثل ایران حدود یک ساعت متغیر است. ایران بین دو 
نصف‌النهار قرار دارد؛ لذا ظهر شرعی در شرق و غرب ایران حد ود یک 
ساعت فاصله دارد). ساعت صحیح هر مکان همان ساعتی است که هنگام 
ظهر شرعی در آن در طول سال, اطراف ساعت دوازده ظهر است. در 
واقع برای تعیین دقیق جهت‌های جغرافیایی, ساعت باید طوری تنظیم باشد 


که هنگام ظهر شرعی ساعت دوازده را نشان دهد. 

د) روش ساعت مچی تا 24 درجه امکان خطا دارد. برای دقت بیشتر باید 
از ان در عرض جغرافیایی بین چهل و شصت درجه [شمالی يا جنوبی] 
استفاده شود؛ هر چند در عرض جفرافیایی 5/23 تا 5۶/66 درجه [شمالی با 
جنوبی] نتیجه‌اش قابل قبول است. (البته در نیمکره‌ی جنوبی جهت شمال و 
جنوب برعکس است). در واقع هر چه به استوا نزدیک‌تر شویم, از دقت 
این روش کاسته می‌شود. در ضمن هر چه زمان به کار بردن این روش به 
هر ری زد در ات خی آن و ی رخوا ههور 

) اگر مطمئن نیستید کدام طرف شمال است و کدام طرف جنوب, به یاد 
بیاورید که خورشید از شرق برمی‌خیزد, در غرب می‌نشیند و در ظهر, 
و) توجه کنید که اگر این روش را در هنگام ظهر شرعی (ساعت دوازده) 
اجرا کنیم, جهت عقربه‌ی ساعت‌شمار خود به سوی جنوب است. یعنی 
مانند همان روش «جهت‌یابی با سمت خورشید», که گفتیم خورشید در 
ز) اگر از ساعت دیجیتال استفاده می‌کنید. می‌توانید ساعت عقربه‌داری را 
روی یک کاغذ يا روی زمین بکشید (دور دایره‌ای از 1 تا 12 بنویسید, و 
عقربه‌ی ساعت‌شمار را هم بکشید) و سپس از روش بالا استفاده کنید. 

ج) حتی وقتی هوا افتابی نیست و خورشید به راحتی دیده نمی‌شود, 
سایه‌ی خورشید را می‌شود دید. اگر یک چوب کبریت را عمود نکه‌دارید, 
سایه‌ی آن برعکس جهت خورشید می‌افتد. 


جهت‌یابی در شب 


جهت‌یابی با ستاره‌ی قطبی 


از آن‌جا که ستاره‌ها به مجور ستاره‌ی قطبی در انتتمان می‌چر خند, در 
نیمکره‌ی شمالی زمین ستاره‌ی قطبی با تقریب بسیار خوبی (حدود 7/0 
درجه خطا) جهت شمال جغرافیایی (و نه شمال مغناطیسی) را نشان 
می‌دهد؛ یعنی اگر رو به ان بايستیم. رو به شمال خواهیم بود. 

برای یافتن ستاره‌ی قطبی روش‌های مختلف وجود دارد: 

1 به کمک مجموعه‌ی ستارگان «دب اکبر»: 

صورت فلکی دب اکبر شامل هفت ستاره است که به شکل ملاقه قرار 

گر فته‌اند: چهار ستاره‌ی آن تشکیل یک ذوزنقه را می‌دهند و سه ستاره‌ی 
دیگر مانند یک دنباله در ادامه‌ی ذوزنقه قرار گرفته‌اند. هر گاه دو ستاره‌ای 
که لبه‌ی بیرونی ملاقه را تشکیل می‌دهند (دو ستاره‌ی قاعده‌ی کوچک 
ذوزنقه, لبه‌ی پیاله‌ی ملاقه, محلی که آب از آن‌جا می‌ریزد) را با خطی 
فرضی به هم وصل کنیم, و پنج برابر فاصله‌ی میان دو ستاره, به سمت 
جلو ادامه دهیم, به ستاره‌ی قطبی می‌ر سیم . 2 با مجموعه ستاره‌های 
«ذات الکرسی»: 

صورت فلکی ذات الکرسی شامل پنج ستاره است که به شکل ۷ با ۲۱ 
قرار گرفته‌اند. هر گاه ستاره‌ی وسط ( ۱۷۷ راس زاویه‌ی وسطی) را حد ود 
ینج برابر «فاصله‌ی آن نسبت به ستاره‌های اطراف» به سوی جلو ادامه 
دهیم, به ستاره‌ی قطبی می‌ر سیم . 

نکات: 

الف) صورت‌های فلکی ذات الکرسی و دب اکبر نسبت به ستاره‌ی قطبی 
روبه‌روی یکدیگر و دور ستاره‌ی قطبی, خلاف جهت ِ_ ساعت 
می‌چرخند. اگر یکی از آن‌ها پشت کوه پنهان بود. با دیگری می‌توان 
ستاره‌ی قطبی را یافت. فاصله‌ی هر کدام از این دو صورت فلکی تا 
ب) اگر برای یافتن ستاره‌ها در آسمان از نقشه‌ی ستاره‌یاب (افلاک نما) 
استفاده کنید, به خاطر داشته باشید که ستاره‌ياب‌ها موقعیت ستاره‌ها را 
در زمان. تاریخ و موقعیت جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی خاصی) 
نشان می‌د هند. ٍ 

ج) هرچه از استوا به سوی قطب شمال برویم, ستاره‌ی قطبی در اسمان 
بالاتر (در ارتفاع بیشتر) دیده می‌شود؛ یعنی ستاره‌ی قطبی در استوا 
(عرض جفغرافیایی صفر درجه) در افق دیده می‌شود و در قطب شمال 
(بالاتر از عرض جغفرافیایی 90 درجه) بالای سر (سرسو, سمت الزآشم 


زامن القدم) دیده می‌شوی بالات آزعرض خفر افیایی هفتاد درحه‌ی تفای 
در عمل نمی‌شود با ستاره‌ی قطبی, شمال را پیدا کرد. 


جهت‌یابی با هلال ماه 


اگر به دلیل وجود ابر يا درختان. نمی‌توانید ستاره‌ها را ببینید. می‌توانید 
برای جهت‌یابی از ماه استفاده کنید. 

ماه به شکل هلال باریکی تولد می‌یابد و در نیمه‌های ماه قمری به قرص 
کامل تبدیل می‌شود؛ سیس در جهت مقابل, هلالی می‌شود. در نیمه‌ی اول 
ماه‌های قمری, قسمت خارجی ماه (تحدب. کوژی, تدآضد دی و برجستگی 
ماه) مانند پیکانی جهت غرب را نشان می‌دهد. در نیمه‌ی دوم ماه‌های 
قمری, تحدب ماه به سمت مشرق است. 

9 اگر خطی از بالای هلال به پایین آن وصل کنیم و ادامه دهیم. در نیمه‌ی 
اول ماه قمری شکل 0 و در نیمه‌ی دوم ماه شکل 0 خواهد داشت. 

[ کره‌ی ماه در نیمه‌ی اول ماه‌های قمری, پیش از غروب افتاب طلوع 
می‌کند و در نیمه‌ی دوم پس از غروب, تا پایان ماه که پس از نیمه شب 
طلوع می‌نماید. ۳ 

9 اگر خطی فرضی میان دو نوک تیز هلال ماه رسم کرده و آن را تا زمین 
ادامه دهید, تقاطع امتداد این خط با افق, نقطه‌ی جنوب را در نیمکره‌ی 
شمالی زمین نشان می‌دهد. 

9 این روش جهت‌یابی چندان دقیق نیست؛ ولی دست کم راهنمایی تقریبی 
را فراهم می‌سازد. در زمان قرص کامل نمی‌شود از این روش استفاده 
کرد. وقتی ماه به صورت قرص کامل است. می‌توان به کمک حرکت 
ظاهری ماه (که از مشرق به طرف مغرب است) جهت‌یابی کرد. 


روش‌های دیگر جهت‌یابی در شب 


الف) حرکت ظاهری ماه: 

این حرکت در اسمان از شرق به غرب است. 

ب) خوشه‌ی پروین: 

دسته‌ای (حدود ده تا پانزده) ستاره. به شکل خوشه‌ی انگور. در یک جا 
مجتمع هستند که به آن مجموعه‌ی خوشه‌ی پروین می‌گویند. اين ستارگان 
مانند خورشید از شرق به طرف غرب در حرکتند؛ ولی در همه حال دم 
آن‌ها به طرف مشرق است. 

ج) ستارگان بادبادکی: 

حدود هفت - هشت ستاره در آسمان وجود دارد که به شکل بادبادک پا 
علامت سوال می‌باشند. این ستارگان نیز از شرق به غرب حرکت می‌کنند 
و در همه حال دنباله‌ی بادبادکی آن‌ها به را جنوب است. 

د) کهکشان راه شیری: ۲ 

توده‌ی عظیمی از انبوه ستارگان است که از شمال شرقی به جنوب غربی 
امتداد یافته است. این راه در شمال شرقی, باریک است و هر چه به 
سمت جنوب غربی می‌رود, پهن‌تر می‌شود. هر چه به آخر شب نزدیک‌تر 
می‌شویم, قسمت پهن رأه شیری به طرف مغرب منحرف می‌شود. 


روش‌های عمومی جهت‌یابی 


جهت‌یابی با قبله 


اگر جهت قبله و میزان انحراف آن از جنوب (یا دیگر جهت‌های اصلی) را 
بدانیم. می‌توانيم شمال را تشخیص دهیم, برای مثال اگر در تهران 37 
درجه از سمت جنوب به غرب متمایل شویم (در حدود جنوب غربی), به 
طرف قبله ایستاده‌ایم. پس هر گاه در تهران جهت قبله را بدانیم, اگر 327 
درجه از سمت قبله در جهت عقربه‌های ساعت بچرخیم. به طرف جنوب 
ایستاده‌ايم, و اگر 143 درجه (180-37) در خلاف جهت عقربه‌های ساعت 
بچرخیم, به طرف شمال ایستاده‌ایم. 

ا ‏ رح رس بات رها وه 
دست اورد: 

الف) قبله‌نما: ۱ 

دقیق ترین روش کین فیک بقل تماست: که ان هم با یک قطب تسا نجاه 
می‌گیرد و اگر ما قطب‌نما داشته باشیم. با ان قطب را مشخص می‌کنیم. 
ب) محراب مسجد: 

محراب مساجد به طرف قبله است. در نمازخانه‌ها هم به طور معمول 
جهت قبله مشخص شده است. 

ج) قبرستان: 

مسلمانان مرده را در قبر روی دست راست., به سمت قبله می‌خوابانند؛ 
پس اگر شما طوری ایستاده باشید که نوشته‌های سنگ قبر را به درستی 
می‌خوانید. سمت چپ‌تان قبله است. 

د( دستشویی: 

از آن‌جا که قضای حاجت نباید رو به قبله باشد, اغلب توالت‌ها را عمود بر 
قبله می‌سازند. 


جهت‌یابی با قطب‌نما 


عقربه‌ی قطب‌نما, جهت شمال و جنوب قطب‌های مفناطیسی زمین را 
قطب‌های جفرافیایی زمين, زاویه‌ی بیست درجه می‌سازد و بر هم منطبق 
نیستند؛ اما به علت نزدیک بودن نسبی قطب شمال مغناطیسی به قطب 
شمال جفرافیایی,. استفاده از قطب‌نما در جهت‌یابی ابر است؛ 
بدین‌سان که زاویه‌ی میل مغناطیسی را که در هر نقطه‌ای بر روی زمین 
مشخص شده است. باید در نظر گرفت و نقطه‌ی شمال و جنوب 
جغرافیایی را از قطب‌نما مشخص کرد؛ برای مثال زاویه‌ی میل مغناطیسی 
در تهران به طور تقریبی برابر چهار درجه‌ی شرقی است. 

جهت‌یابی با قطب‌نمای دست‌ساز 

اگر قطب‌نمایی به همراه نداشتید؛ ولی یک سوزن يا میخ کوچک در جیبتان 
یافتید, این روش کمی‌کار شما در ساخت یک قطب‌نما خواهد بود. البته 
احتمال استفاده از آن در شرایط واقعی کم است؛ ولی انجام آن کاری 
سر گرم کننده است. ۳ 

و و وان سیک انس | 
مالیدن آن فقط در یک جهت به پارچه‌ی ابریشمی يا پنبه‌ای. سوزن, 
شف شیب یی ماهس نصا ایا بای از 
مالش دادن سوزن به آهن‌ربا از طرف خودتان به سمت بیرون, سوزن به 
اندازه‌ی کافی خاصیت اهن‌ربایی پیدا می کند. همچنین مالش سر سوزن از 
پایین به بالا بر پارچه‌ی ابریشمی باعث می‌شود که سر سوزن نقطه‌ی 
شمال را نشان دهد. حتی می‌توانید ان را در یک جهت میان موهای سر 
خود بکشید. توجه کنید که هميشه فقط در یک جهت مالش دهید. 

حال اگر آن را روی یک چوب پنبه یا پوشال کوچک قرار دهید و سوزن را به 
چوب پنبه چسب بزنید, يا درون آن فرو کنید؛ یا در دو طرف سوزن. چوب 
بتبتهایی کوچک فرو کنید و روی [ (آب راکد پا ظرفی بز از آب) شناور 
نمایید, مانند یک قطب‌نما عمل می‌کند و سر سوزن رو به شمال می‌چرخد. 
برای این‌که سمت شمال و جنوب سوزن را اشتباه نکنید, این نکته را در 
نظر بگیرید که - در نیمکره‌ی شمالی زمین - آن سمت قطب‌نما که رو به 
خورشید و ماه است, سمت جنوب است؛ زیرا آن‌ها در قسمت جنوبی 
زمین قرار دارند: همچنین می‌توانید سوزن را با یک اهن‌ربا امتحان کنید و 
سیس سمت شمال را با علامتی روی آن مشخص نمایید. ِ 
اه 2 این ای 
فولادی را در جهت میدان مغناطیسی زمین تراز کنیم و سپس ان را 


حرارت داده يا بر آن ضربه وارد کنیم. حال اگر اين اهن‌ربا را روی 
سطحی با اصطکاک کم قرار دهیم (روی یک تکه چوب کوچک در اب شناور 
سازید, يا سوزن را با یک ریسمان غیر فلزی اویزان نمایید) قطب‌نمای ما 
کار می‌کند؛ یعنی میله ان قدر می‌چرخد تا در جهت میدان مغناطیسی زمین 
(شمالی ۰ جنوبی) قرار گیرد. 

9 اکر سیمی را دور سوزن بپیچانید و برای چند دقیقه سر سیم را به ته 
باتری وصل کنیم, سوزن, مغناطیسی می‌شود. 

به دلیل. کشتشن سطحی. اب خی‌شود ستوزن: | نه: تتمایت زو سظع ان 
شناور کرد. برای متال سوزن را روی کاغذی می‌گذاریم و کاغذ را روی 
آب. شاید سوزن روی 0 باقی بماند اگر کاغذ روی ات بماند که بهنر. و 
اگر کاغذ در آب فرو برود. سوزن را با گربس يا روغن غیر قابل حل در آب 
چرب کنید (برای مثال با مالش سوزن به موهای خود سوزن را چرب 
نمایید) کار اسان‌تر خواهد شد. چرب بودن سوزن سبب می‌شود که سوزن 
روی سطح اب شناور بماند. 


جهت‌یابی با نشانه‌های طبیعی 


هر گونه‌ای از درختان, برش ها و خصوصیات خاص خود را دارد. باد و آفتاب 
بر درختان تاثیر می‌گذارند و این سر نخی است برای محاسبه‌ی جهت 
شمال - جنوب. , 
۵ این روش‌ها خیلی قابل اطمینان نیستند؛ مثلا «باد غالب» ممکن است 
حالت عادی را به طور قابل ملاحظه‌ای تغییر دهد و باعث تغییر و انحراف 
آن شود. مرن در لها انبوه - به دلیل دم نفود و رسوج آفتاب 
درون آن‌ها - برخی روش‌ها کارا نخواهند بود. اگر از علامت‌های طبیعی 
استفاده می‌کنید, برای تصمیم گیری, باید هر چند تا علامت مختلف را که 
می‌توانید پیدا کنید. ۲ 

9 بسیاری از این روش‌ها بر اساس آفتاب هستند. در نیمکره‌ی شمالی 
زمین. جهت رو به جنوب در معرض افتاب بیشتری است. تابش خورشید 
رشد شاخه‌ها و برگ‌ها را افزایش می‌دهد 

آ شمیت ایا خم‌هاه ات نا 
سمت شمالی درختان و تخته سنگ‌ها, گلسنگ‌ها و خزه‌های بیشتری دارد؛ 
چرا که نمناک‌تر و مرطوب‌تر از سمت جنوبی ان‌هاست. 
خزه در جایی رشد می‌کند که دارای سایه و اب فراوان باشد؛ محل‌های 
خنک و نمناک. تنه‌ی درختان در سمت شمالی, سایه و رطوبت بیشتری دارد 
و در نتیجه خزه‌ها به طور معمول بیشتر در این سمت می‌رویند. 
9 این روش همیشه نتیجه‌ی درست به ما نمی‌دهد, زیرا: 
1 هر چند سمت شمالی در سایه‌ی بیشتری است؛ ولی همیشه این طور 
ی ی متا 
مهم‌تر از سایه است (جایی که رطوبت در آن‌جا بیشتر ماندگار است.) 
2 گاه ممکن است درختان و پوشش گیاهی مجاور. طرف دیگر درخت را 
هم سیاه کند. 
3 در یک اقلیم بارانی (جنگل‌ها و بیشه‌های مرطوب) ممکن است همه 
طرف درخت نمناک باشد (خزه دور برخی درختان در همه طرف رشد 
کرده؛ البته در جهت جنوب بیشتر رشد کرده است). 
4 ممکن است باد مانع رشد خزه در طرف شمالی درخت شود. 
5. در مناطق خشک هم که خزه‌ای وجود ندارد. 
در نظر داشته باشید که اغلب خزه در جهت نور آفتاب (جنوب) خرمایی 
رنگ و در مکان‌های سایه و مرطوب, سبز يا طوسی رنگ می‌باشد. 
2 جهت‌یابی با درختان: 7 
از ان‌جا که سمت شمالی درختان در معرض افتاب کمتری است., درختان 


در این سمت خود شاخ و برگ کمتری دارند. 

9 چون افتاب بیشتر از سمت جنوب می‌تابد, درختان جنوب. بهتر و بیشتر 

رشد می‌کنند. وجود درختانی مانند صنوبر سیاه و سفید, راش, بلوط, 

درختان آزاد, شاه بلوط هندی, افرای نروژی و درخت اقاقیا صحت این 
ثله را ثابت می‌کند. این درختان در جنوب بیشتر دیده می‌شوند. 

است. 

9 پوسیده بودن یک طرف از اکثر درختان جنگل. جهت شمال را به 

نشان می‌د هد و سمت پوسیده شمال است. 

به سبب نوع تابش خورشید, شاخه‌های جنوبی اکثر درختان, افقی‌تر و 

شاخه‌های شمالی عمودی‌ترند. 

۰ در کوه‌های سنگی, کاج‌های انحناپذیر در شیب جنوبی, و صنوبرهای 

انگلمان در شیب شمالی می‌رویند. 

9 به طور معمول درختان برگ ریز در شیب‌های جنوبی تپه‌ها می‌رویند و 

سراشیب‌های شمالی هميشه سبز است. 

زمین اطراف ریشه‌ی درختان؛ به سمت جنوب سست تر وتوخالی‌تر از 

قسمت شمالی است. پس زمین به سمت شمال سفت‌تر بوده و به 

خشکي زمينِ جنوب نیست. 

۵ رشد پوشش گیاهی در سمت جنوبی تیه‌ها بیشتر از سمت شمالی 

خواهد بود. 

3 جهت‌یابی با نله ی درختان بریده شده: 

اگر مقطع درخت بریده شده‌ای را نگاه کنید, تعدادی دایره‌های هم مرکز را 

مشاهده خواهید کرد که هر یک از انها نشان یک سال عمر درخت می‌باشد. 

درختی که به طور دائم افتاب به تنه اش بتأبد, دایره‌های نشأن‌دهنده‌ی عمر 

آن درخت. در یک سمت به هم نزدیک‌تر شده و در سمت دیگر از هم دور 

خواهند بود. سمتی که فاصله‌ی خطوط حلقه‌های سنی درخت به هم 

نزدیک‌تر باشد. سمت شمال را مشخص می‌کند و به علت تابش زیاد آفتاب 

و رشد شدیدتر ان سمتی که خطوط حلقه‌های سنی از هم فاصله‌ی 

گل‌ها و گیاهان: ۲ 

گیاهان و گل‌های درختان تمایل دارند رو به آفتاب قرار بگیرند؛ یعنی جنوب 

یا شرق. 

9 برخی گیاهان برای جهت‌پابی اشتهار یافته‌اند؛ برای مثال در آمریکا گلی 

وجود ۰ که هميشه جهت‌گیری شمالی - جنوبی دارد (رشد برگهایش به 

سمت خط شمال - جنوب است) و آن را «گیاه قطب‌نما یا 060۳۱0255 

۳۲»یا«ژزینوید» (۳05|۲۷/660) می‌خوانند. نام علمی آن «سیلفیوم 


لاکینیا توم» (۱۵۱۳01۵]0۲۱ 5۱۱۵۱۱۱۱۲) است و مسافران اولیه‌ی این 
سرزمین از این گیاه برای جهت‌یابی استفاده می‌کرده‌اند. 

اکالیبتوس استرالیایی هم گیاهی جهت‌یاب است. این گیاه که در 
سرزمین‌های گرم و خشک می‌روید, برگ‌هایش رو به شمال یا جنوب است. 
۵ درختی به نام «نخل رهنوردان» يا ۳۵۱۳۱ 5 ۲2۷6۵۱6۲] وجود دارد که 
محور شاخه‌هایش شرقی- غربی‌اند. 

9 همان‌طور که گفته شد. این که کدام طرف شرق است و کدام طرف 
رت با کذامیی از وین ال با ضوت است را میا دج به 
سمت خورشید و ماه در اسمان با روش‌های دیگر پافت - ماه و خورشید در 
سمت جنوبی اسمان قرار دارند. 

وتات ده کی با عالنه 

باهها وا متام ار میک کم هک ایا مها ناه سا 
هر منطقه‌ای باد غالب و برجسته‌ای دارد که در فصل خاص پا گاهی در تمام 
فصول حعمفرماست. باد غالب. باد خاصی است که وزش ان طولانی‌تر 
بوده و در جهت خاصی می‌وزد. با دانستن جهت بادهای غالب می‌توانید 
چهار جهت اصلی را تشخیص دهید. 

راتخاس نج ماو اه انوا نان خی بای ال ها ها 
دانست؛ سپس باید در جایی که هستیم جهت باد غالب را تشخیص دهیم؛ 
برای نمونه اگر بدانیم که در منطقه‌ی ما باد غالب از شرق می‌وزد, و در 
ضمن جهت باد غالب منطقه را تشخیص دهیم, طرف منشا باد شرق 
خواهد بود که با دانستن شرق, دیگر جهت‌های اصلی هم به سادگی یافته 


اگر جهت باد غالب منطقه‌تان را نمی‌دانید. اطلاعات زیر ممکن است 
کمک کار باشد. 

9 در نواحی معتدل. باد غالب از غرب می‌وزد (در هر دو نیمکره‌ی شمالی 
و جنوبی). 2 

در نواحی گرمسیری, باد غالب بین منطقه‌ی شمال شرقی و جنوبی 
شرقی جریان دارد. 

در نواحی استوایی, باد غالب از سمت شرق می‌وزد. 

جهت باد غالب منطقه را چگونه تشخیص دهیم؟ 

9 در هر منطقه‌ای باد غالب ویژگی‌های خاص خود را دارد؛ مثل درجه‌ی 
حرارت؛ رطوبت و سرعت که در فصول مختلف تغییر می‌کند. 

۵ باد غالب بر رشد درختان و گیاهان, جهت جمع شدن برف‌های باد آورنده 
و در جهت علف‌های بلند تأثیر گذار است. در واقع باد غالب بیشترین تاثیر 
را بر روی جهت پوشش گیاهی, برف, ماسه يا دیگر اشیای روی سطح 
زمین دارد. 


الف) درختان 

جهت خم شدن اغلب درختان منطقه نشان دهنده‌ی جهت وزش باد غالب 
منطقه است؛ برای نمونه اگر درختان به طرف شمال منحرف و متمایل 
شده‌اند, باد غالب از سمت جلوب وزیده است. 

اثر دیگری که باد غالب بر درختان دارد این است که در جهتی که از 
وزش باد در امان است, شاخ و برگ بیشتری رشد کرده است. 

در واقع باد ممکن است با صدمه زدن يا خشک کردن شاخه‌های جوان. 
رشد درخت را کند يا متوقف کند. وزش باد,باعث کند شدن رشد درختان 
می‌ شود. ؛ برعکس خورشید. که بر رشد شاخه‌ها و برگ‌ها می‌افزاید. 

9 در زمستان باد غالب به طور معمول با برف و تگرگ همراه است که 
باعث شکستن شاخه‌های خوا< می‌شود. 

درختی که برای تعیین جهت استفاده می‌شود باید در محل باز و وسیع 
باشد. نباید در پناه تیه, درختان دیگر يا ساختمان‌ها باشد. چند درخت نزدیک 
به هم را بیازمایید و مطمئن شوید که درختان هرس نشده باشند. 

درختان تحت تاثیر عوامل بسیاری هستند؛ از این رو یافته‌های خود را با 
مشاهده‌ی درختان متعدد و همسایه تایید کنید. 

ب) ماسه و برف 

9 امواج ماسه در بیابان‌ها, و امواج برف در مناطق قطبی. جهت باد را 
نشان می‌دهند؛ البته گاه چون این موج‌ها خیلی کوچک‌اند و از چند 
سانتی‌متر تجاوز نمی کنند. برای یافتن باد غالب نمی‌توانند کمک کار باشند؛ 
زیرا می‌توانند با هر باد تند موضعی به سرعت تشکیل شوند. _ 

در بیابان‌ها, انواع مختلف تلماسه‌ها وجود دارند که شکل ان‌ها جهت باد 
غالب را نمایان می‌سازد؛ همچنین در مورد تل‌یخ‌های قطب, در مناطقی که 
به شدت پوشیده از برف‌اند, باد غالب توده‌های برف را می‌راند و آن‌ها را 
تیه هی برا مدای می‌ساز ماش لها ار کد ان مت با سر 

ج) نسیم »_«- 

در برخی مناطق, نسبت به جاهای دیگر الگوی حرکت جریان هوا نوسان 
بیشتری دارد؛ برای مثال مردم ساحل با نسیم دریا مانوس‌اند. بعد از 
ظهرها نسیم مداومی از طرف دریا می‌وزد. در شب هم به طور معمول 
جهت نسیم برعکس می‌شود و از خشکی به سمت دریا می‌وزد. نسیم 
مشابهی در دره‌ها و کوه‌ها می‌وزد. در روز نسیمی از دره بت سمت بالاای 
کوه وزیدن می‌گیرد و در شب برعکس, نسیم از بالا به سمت دره می‌وزد. 
اگر - به کمک نقشه - بدانیم که دریاء. کوه. ساحل و دره در کدام جهتمان 
است. می‌توانيم جهت اصلی را بیابیم. 


د) هوای گرم و سرد: 

در نیمکره‌ی شمالی زمین بادهای شمالی از بادهای جنوبی سردترند. 

0( سایر موارد 

9 اگر گمان می‌کنید بادی که می‌وزد, باد غالب منطقه است., می‌توانید با 
نگاه به نوک درختان جهت باد را بفهمید. 

0 می‌توانید به تغییر جهت ابرها دقت کنید؛ به ویژه ابرهای بلندی که 
بادهای غالب آن‌ها را می‌آورد. 

در روی دریا واقیانوس‌ها بادهای غالب دارای ویژگی‌ها و ابرهای خاص 
خود هستند. 

6 جهت‌یابی به کمک رودخانه‌ها: 

در نیمکره‌ی شمالی زمین بسیاری از رودها و نهرها رو به جنوب (رو به 
استوا) سرازیرند, این روند عمومی رودهاست؛ ولی هميشه درست نیست؛ 
مثل رود نیل که همه‌اش در نیمکره‌ی شمالی است؛ ولی به سوی شمال 
جریان دارد و به مدیترانه می‌ریزد. 

7 جهت‌یابی به کمک حیوانات و حشرات: 

مورچه‌ها خاي لانه‌ی خود را به سمت جنوب يا شرق می‌ریزند تا در 
هنگام روز سایه‌بان باشد و راحت‌تر کار خود را انجام دهند. 

مورچه‌ها خانه‌های خود (مورتپه‌ها) را بر روی شیب‌های جنوب شرقی 
می‌سازند؛ زیرا خورشید در پاییز و زمستان بیشتر به این قسمت‌ها می‌تابد. 
ان‌ها مورتپه‌های خود را نزدیک درختان و صخره‌های جنوبی و جنوب شرقی 
بنا می‌کنند. 

اگر شما در کنار برکه يا دریاچه‌ای باشید که پرندگان. ماهیان با 
دوزیستان در حال تولید مثل هستند. در نظر داشته باشید که آن‌ها اغلب 
ترجیح می‌دهند در سمت غربی زاد و ولد نمایند. 

دارکوب حفره‌هایش را در سمت شرقی درخت حفر می کند. 

سنجاب‌ها هم در سوراخ‌های سمت شرقی درختان خانه و لانه 
خی گز اینتد: 

9. جهت‌یابی به کمک خانه‌های شهری: 

امروزه اغلب خانه‌ها را به موازات شمال - جنوب يا شرق - غرب 
می‌سازند؛ یعنی نسبت به جهت‌های اصلی. مورب نمی‌سازند. این می‌تواند 
در تنظیم صحیح جهت‌ها و تصحیح روش‌های تقریبی بالا کمک کار باشد. باید 
توجه کرد که در بسیاری موارد این اصل رعایت نشده است. 

روش دقیق آن چنین است: به سایت‌هایی مانند گوگل ارس (600912 
۲ با کتاب اول (برای تهرانی‌ها) بروید و خانه یا خیابان خود را بيابید. 
در این سایت‌ها جهت‌های جفغرافیایی. مشخص شده است (اغلب. شمال 
سمت بالاست). اگر خانه یا خیابانتان مطابق جهت‌های جغرافیایی (موازی 


۳ 
جهت دیوارهای خانه‌اند (با این فرض که خانه مستطیلی است). اگر خانه یا 
ان یت ه مها رای مت او سای یم 
مقتضی را انجام دهید. 

همچنین می‌توانید به نقشه‌های [چاپی] شهرتان نگاه کنید و ببینید که آبا 
خیابانتان جهت شمالی - جنوبی يا شرقی - غربی دارد يا نسبت به جهت‌های 
جغرافیایی انحراف دارد. 


مقدمه 


ممکن است برای شما هم این سوال پیش اختقخ باشد که از کجا می توان 
از تاریخ و زمان دقیق رویدادهای نجومی و وقایع اسمان شب مطلع 
گردید؟ پاسخ شما در ادامه این مقاله قرار دارد. بدون شک یکی از 
مهمترین چیزهایی که هر منجم و علاقه مند به علم نجوم بایستی بداند 
زمان رویدادهای نجومی است و ما کلیه این رویدادها از جمله زمان های 
کسوف, خسوف. ماه نو, ماه کامل, بارش های شهابی, بهترین زمان رویت 
ایم. 

یم ِ 

لذا در ادامه این مقاله لیست کاملی از شرایط اسمان و رویدادهای 
نجومی به همراه تاریخ و زمان دقیق هر رویداد بر اساس تقویم و ساعت 
ایران و همچنین بر اساس تاریخ و زمان بین المللی ارائه شده است. پس 
به راحتی و تنها با مراجعه به این مقاله قادر خواهید بود تا از تاریخ و زمان 
دقیق وقوع هر یک از پدیده های نجومی. پیش از وقوع انها مطلع گردید. 
امیدواریم تا این مقاله برای شما سودمند و مفید واقع شود. 


تقویم رویدادهای سماوی 


دوشنبه 16 مرداد 1391 / (6 آگوست) 
ورود فضاییمای کنجکاوی به مریج. آزمایشگاه علمی مریع (5۱) یا همان 
کنجکاوی, در سیاره سرخ فرود امده و ماموریت خود را اغاز خواهد نمود. 
این آزمایشگاه که بطور رسمی با نام 0۲105107خوانده می شود, یکی از 
گشت های خودگردان شبیه گشتهای ۴ 00۳0۲۲۸۲۱۱۲۷)می باشد که 
اخیراً از مریخ بازدید کرده اند. این فضاییما ابزارآلات و تجهیزات بیشتری 
نسبت به خویشاوندان قبلی اش حمل نموده و از آنها بزرگتر است. دوربین 
های رنگی با کیفیت عالی از سطح مریخ عکسبرداری خواهند 
کرد در حالیکه گروهی از ابزارآلات از خای و هوا نمونه برداری میکنند و در 
جستجوی ترکیبات الی هستند. ۳ 
شنبه 21 مرداد و یکشنبه 22 مرداد 1391 / (11 و 12 اکگوست) 
بارش شهابی برساووشی. این شهاب باران یکی از بهترین بارش های 
شهابی برای رصد است که در نقطه اوج آن تا حدود 0 شهاب در ساعت 
قابل رویت می باشد.اوج بارش شهابی معمولاً در روزهای 11 و 12 
آگوست رخ خواهد داد اما با اين حال شما ممکن است قادر به دیدن برخی 
از این شهاب ها در فاصله روزهای 23 جولای تا 22 اگوست باشید. نقطه 
تشعشع برای این بارش شهابی در صورت فلکی 15اع۲6۲5خواهد بود. 
مکانی دور از چراغهای شهر پیدا کنید و بعد از نیمه شب به سمت شمال 
شرقی نگاه کنید. 
جمعه 27 مرداد 1391 /(17 آگوست) 
ماه نو. ماه مستقیماً بین زمین و خورشید بوده و از زمین قابل رویت 
۵ رخ می دهد. 
جمعه 3 شهریور 1391 / (24 آگوست) 
سیاره نون درمقابله. سیاره ابی در نزدیکترین فاصله اش به زمین بوده و 
سطح آن توسط خورشید کاملا روشن خواهد شد. اين بهترین زمان برای 
مشاهده نینون می باشد. اگرچه با تنوجچه به فاصله بسیار زیاد سیاره نیتون؛ 
ختی دز خلسکوب های بنیار قوق. هم مانند. یک نقطه ریز آبی رنگ:, به نظر 
خواهد رسید. ۲ 
جمعه 10 شهریور 1391 / (31 آگوست) قرص کامل ماه. ماه مستقیماً 
زمین قرار گرفته (ازسمت خورشید) و از روی زمین کاملاً روشن 
ن دیده می شود. این وضعیت در ساعت 20:28 به وقت ایران 
((و5 :3 ]لارخ می دهد. از آنجاییکه اين دومین قرص کامل ماه در 


همین ماه می بااشد, بنام ماه [۳ شناخته می شود. این رویداد تقویمی نادر 
تنها یکبار در هر چند سال اتفاق می افتد. یکشنبه 26 شهریور 1391 / (16 
سپتامبر) ماه نو. ماه مستقیما بین زمین و خورشید بوده و از زمین قابل 
رویت نخواهد بود. این وضعیت در ساعت 6:41 به وقت ایران (:02 11۵ 
1) رخ می دهد. شنبه 1 مهر 1391 / (22 سیتامبر) اعتدال شب و روز 
سپتامبر. اعتدال شب و روز سیتأمبردر ساعت 19:19 به وقت ایران 
(14:49 (]لارخ خواهد داد. خورشید متتتقیها روی خط استوا خواهد 
درخشید و در سراسر دنیا روز و شب توا یکسان خواهد بود. این 
همچنین اولین روز پاییزی (اعتدالین پاییزی) در نیمکره شمالی و اولین روز 
بهاری (اعتدالین بهاری) در نیمکره جلوبی می باشد. شنبه 8 با 
(29 سپتامبر) اورانوس در مقابله. این سیاره سبز- آبی در نزدیکترین 

اش به زمین بوده و سطح ان توسط خورشید کاملا روشن خواهد شد. 
بهترین زمان برای مشاهده سیاره اورانوس می باشد. اورانوس در کل به 
خاطر فاصله:زیادش. حتن توسط قوتترین تلسکویها هم درست. همانند یک 
نقطه ریزسبز-آبی رنگ به نظر خواهد رسید. یکشنبه 9 مهر 1391 / (30 
سیتامبر) قرص کامل فراه. ماه مستقیماً روبروی زمین قرار گرفته (ازسمت 
خورشید) و از روی زمین کاملاً روشن و درخشان دیده می شود. این 
وضعیت: ور شاعت: 6:49 مه .وقت اپران. 03:19 ۲6لا وخ مین زهد. 
دوشتته. .24 هقی 91و # رد اکتیر) .ماه تفر ماه متطقیما بسن مین ۵ 
خورشید بوده و از زمین قابل رویت نخواهد بود. اين وضعیت در ساعت 
2 به وقت ایران ( 12 :02 ۱!])0) رخ می دهد. شنبه 29 مهر 1391 / 
(20 اکتبر) روز نجوم (بخش دوم). روز نجوم رویداد سالانه ای است که 
هدف ان فراهم اوردن بستری برای ایجاد روابط متقابل بین مردم عادی, 
گروه ها, متخصصان و علاقه مندان به علم نجوم می باشد. در این روز 
مراکز و کلوپهای نجومی مختلف و سایر سازمانهای دور دنیا وقایع خاصی 
را برنامه ریزی خواهند کرد. شما می توانید از وقایع ویژه محلی از طریق 
تماس با مراکز نجومی و رصدخانه های واقع در محل زندگی خود باخبر 
شوید. شنبه 29 مهر و یکشنبه 30 مهر 1391/ (20 و 21 اکتبر) بارش 
شهای-خارتها. بارش مبانکینی: استت که: در نقظه او آن جا جدوه 20 
شهاب در هر ساعت نیز می رسد. این بارش معمولاً در روز 21 ام اکتبر به 
اوح 9 می رسد اما بسیار بی نطم می باشد. صبح روزهای 0 تا 24 
انشت در فاصله مان 17( تا 25 اکتبر نیز قادر به دیدن شهاب ها به 

صورت پراکنده باشید. دوشنبه 8 آبان 1391/ (29 اکتبر) قرص کامل ماه. 
ماه مستقیماً روبروی زمین قرار گرفته (ازسمت خورشید) و از روی زمین 
کاملا روشن و درخشان دیده می شود. این وضعیت در ساعت 23:19 به 


وقت ایران (19:49 ۲0لا) رخ می دهد. سه شنبه 23 آبان 1391 / (13 
نوامبر) خورشیدگرفتگی کامل. مسیر کی تنها در شمالی ترین قسمت 
استرالیا و جلوبی نرین قسمت اقیانوس ارام قابل مشاهده می باشد. یک 
گرفتگی جزئی نیز در اکثر نقاط شرق استرالیا و نیوزیلند قابل رویت 
خواخد زونه 24 ابان. 191 1 ام نها بوبفاه مها 
بین زمین و خورشید بوده و از زمین قابل رویت نخواهد بود. این وضعیت 
در ساعت 1:39 بهففت ابر ان( ۱22۰08 ار هن دهد هه 27 آبان 
و که 2 یایلوا 1 ی 19 توافترا بارشن شفایت, نوی آین 
یکی از بهترین شهاب بارانها می باشد که در نقطه اوج آن, به طور میانگین 
تا 40 شهاب در ساعت قابل رصد است. خود بارش شهابی اسدی نیز 
دارای یک چرخه 33 ساله بوده, که در آن بارش به اوج می رسد و در هر 
نات ضد‌ها شهاب قابل.رمیت است. آخرین بار این اتفاق-دج‌سال. 2001 
0 بارش معمولاً در روزهای ِ ِِ نوامبر به اوج ی اما 
کنید. روزها هلال ماه 1 و شرایط 
عالیت برای مشاهده بارش شهابی فراهم است. سه شنبه 7 1 (۸ 
(27 نوامبر) مقارنه سیاره زهره و زحل. این دو سیاره درخشان دز اتتضان 
صبحگاهی روز سه شنبه, با اختلاف یک درجه از یکدیگر قرار خواهند 
داشت. جهت مشاهده اين رویداد در هنگام طلوع آفتاب به سمت مشرق 

تاه کی ارم و اس افو 2 اراس قرو کامل معاه هام 
مستقیما روبروی زمین قرار گرفته (ازسمت خورشید) و از روی زمین 
کاملاً روشن و درخشان دیده می شود. این وضعیت در ات 6 به 
وقت ایران (14:46 ۲6لا) رخ می دهد. چهارشنبه 8 آذر 1391 / (28 
نوامبر) خسوف یا ماه گرفتگی نیمسایه. اين گرفتگی در سراسر اروپا 
شرق افریقا, اسیا, اقیانوس ارام و امریکای شمالی قابل روبت خواهد بود. 
خوشتیه: 13 آدز 1991 /(۱ تسام مر در صفانلهسیارخ-غول بیکن 
مشتری در نزدیکترین فاصله اش به زمین بوده و سطح ان توسط خورشید 
کاملا روشن خواهد شد. این بهنرین زمان برای مشاهده مشتری و 
عکسبرداری از آن و قمرهایش هی باشد.. نتجخشنبه :23 آذز 1391 13(7 
دسامبر) ماه نو. ماه فششقنها بین زمین و خورشید بوده و از زمین قابل 
رویت نخواهد بود. این وضعیت در ساعت 12:12 به وقت ایران ( ]0 
2 رخ فی دهد. پنجشنبه: 23 آذر < جمعه. 24 آذر 1391 13(7 و 14 
دسامبر) شهاب باران جوزائیها. اين بارش شهابی, براساس نظر 9 
افرای ییاسران آشمای در کته جوم ور آ نما 
خاطر کولید ستتن آز.60 شهات رنکاریک در هر یک صاعت درحقطه. اوجشان 
معروف هستند . نقطه اوج بارش معمولاً در روزهای 13 و14 دسامیر رخ 


خواهد دام با این عون برخی از آیر‌تهاب‌ها انم اف تسامش فانل 
رویت خواهند بود. نقطه تشعشع برای این بارش در صورت فلکی جوز| 
خواهد بود. امسال.؛ با تنوجه به وضعیت ماه نو " در 23 آذر, ارتتخاند تیره و 
تاریک خواهی داتنت که مایسن سار :دیدن وم سایق از شیات باران را 
تتمیی هی کند بهتوین نید مها اک منت سر وق بقم آن تیه تلمت دور تک 
مکان تاریک می باشد. جمعه 1 دی 1391 / (21 دسامبر) تحول دسامبر. 
عجول دسا فیر در ماغت: 1۸:42 به.وفت اران ( 12 11 ار هی دهد. 
قطب جنوبی زمین به سمت خورشید کج شده و به جنوبی ترین نقطه خود 
در آسمان می رشد. در این وضعیت مستقیفا روی زاس الجدی. در 23:44 
درجه عرض جغرافیائی جنوبی خواهد بود. ایناولین روز از فصل زمستان 
(انقلاب زمستانی) در نیمکره شمالی و اولین روز تابستان (انقلاب 
تابستانی) در نیمکره جنوبی است. جمعه 8۶ دی 1391 7 (28 دسامبر) 
فرص کامل ماه. ماه 0 روبروی زمین قرار گرفته (ازسمت 
خورشید) و در درخشان ترین وضعیت خود برای مشاهده از روی زمین 
فان قفن, کیزاد این وضعیت در ساعت 1 به وقت ایران 0 
1) رخ می دهد. 


شفحشنته ق1 جع وجععه. لا چق 1391 7 (3 و 4 نویه بارش شمان 
ربعی. شهاب باران ربعی از جمله بارشهای شهابی است که که در نقطه 
ب تا بیش از40 شهاب در ساعت می رسد. بارش خققفولا در وهای رن 
4 زانویه به اوج خود می رسد اما برخی از شهاب ها از1 تا 5 ژانویه می 
توانند مشاهده شوند. بهترین دید معمولاً بعد از نیمه شب در یک مکان 
تاریک خواهد بود. تشعتشیع شهاب ها را در صورت فلکی گاوران 
((00165 ظ۲تماشا کنید. جمعه 22 دی 1 (/ (11 زانویه) ماه نو. ماه 
فتت نا بین زمین و خورشید بوده و از زمین قابل رویت نخواهد بود. این 
وضعیت در ساعت 23:14 به وقت ایران ) (44 :19 ِِِ می دهد 
یکشنبه 9 بهمن 1 ۸۱ (27 ژانویه) فرص کامل ماه. ه مستقیماً 
۵9« زمین قرار گرفته (ازسمت خورشید) و از روی زمین اما روشن 
ن دیده می شود. این وضعیت در ساعت 8:08 به وقت ایران 

(و3: 4 () رخ می دهد. یکشنبه 22 بهمن 1391 / (10 فوریه) ماه نو. 
ماه مها بین زمین و خورشید بوده و از زمین قابل رویت نخواهد بود. 
دوشنبه 7 اسفند 1391 7 (25 فوربه) فرص کامل ماه. ماه مستقیما 
روبروی زمین قرار گرفته (ازسمت خورشید) و از روی زمین کاملا روشن 
و درخشان دیده می شود. این وضعیت در ساعت 23:56 به وقت ایران 
(20:26 ۲0لا) رخ می دهد. دوشنبه 21 اسفند 1391 / (11 مارس) ماه 
نو. ماه مستقیما بین زمین و خورشید بوده و از زمین قابل رویت نخواهد 
مود آین عضعت و ساعت: 2:21 موقت آنران 19:51 از مه 
ده بارش 20 استی ۱۱91 20۳7 هاش اعدا شمت بر ماه 
مازین. اعدا شب‌تو رون ماس ساعت. 14:۹2 به‌بوفت: آبران:( 11:02 ( 
لارخ خواهد داد. خورشید مستقیما روی خط استوا خواهد درخشید و در 
سراسر دنیا روز و شب تفربتا یکسان خواهد بود. این همچلین اولین روز 
بهاری (اعتدالین بهاری) در نیمکره شمالی و اولین روز پاییزی (اعتدالین 
پاییزی) در نیمکره جلوبی می باشد. چهارشنبه 7 فروردین 1392 / (27 
مارس) قرص کامل ماه. ماه فتتتقیماً روبروی زمین قرار گرفته (ازسمت 
خورشید) و از روی زمین کاملاً روشن و درخشان دیده می شود. این 
وضعیت در ساعت 1:7 به وقت ایران (9:27 )۱ رح می دهد. 
جماوته او رفن ۱۰۹2 10۳۱ امزیل) شاستن مان تما ین مه 
و خورشید بوده و از زمین قابل رویت نخواهد بود. این وضعیت در ساعت 
5 ببه. ففت. ایران. ( (09:35 6آلارخ می دهد. سه 31 فروردین 


2 (20 اوریل) روز نجوم (بخش اول ). روز نجوم رویداد سالانه ای 
است که قصد دارد زمینه ای برای روابط متقابل بین مردم عادی. گروه ها, 
متخصصان و مشتاقان مختلف نجوم فراهم اورد. اصطلاح روز نجوم به 
ارمغان اوردن نجوم برای مردم بوده و در اين روز انجمن های نجومی ۳ 
سایر سازمانهای دور دنیا وقایع خاصی را برنامه ریزی خواهند کرد. شما 
می توانید از وقایه ویژه محلی بوسیله تماس گرفتن با رصدخانه پا انجمن 
نجوم محلی تأن باخبر شوید.همچنین می توانید با چک کردن وبسایت نجوم 
ایران در مورد روز نجوم اطلاعات بیشتری کسب کنید. یکشنبه 1 
اردیبهشت و دوشنبه 2 ارديبهشت 1392 / (21 و 22 اوریل) بارش شهابی 
شلیاقی. بارش میانگینی است که حدود 20 شهاب در ساعت در نقطه 
اوجش تولید می کند. این شهاب ها می توانند غبار های روشن دنباله داری 
زا ایحا نمفدن که به مد خند تانجه بطولن اتعامده این مان -معفو لا دز 
روزهای 21 و 22 اوزیل به اوج"خود هی:زستن, با ابن وجود برخی از:.شهاب 
ها می توانند از 6 تا 25 اور زا قابل مشاهده باشند. ماه تثلیث می تواند 
امسال مشکل ساز باشد و اکثر شهاب های کم نور را در تشعشع خود 
تشعشع شهاب ها را در صورت فلکي بربط بعد از نیمه شب تماشا کنید. 
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 / (25 آورپل) خسوف يا ماه گرفتگی جزئی. 
این کرفنکین در سراشر. آفرها: اروپاء آسیا و استرالیا قابل رویت خواهد 
بود. جمعه 6 اردیبهشت 2 //(26 آفزیل) قرص کامل ماه. ماه مستقیماً 
روبروی زمین قرار گرفته (ازسمت خورشید) و از روی زمین کاملاً روشن 
و درخشان دیده می شود. این وضعیت در ساعت 00:27 به وقت ایران 
(19:57 آ!ا) رخ می دهد. یکشنبه 8 ارديبهشت 1392 / (28 اوریل) 
زحل در مقابله. سیاره حلقوی زحل (کیوان) در نزدیکترین فاصله اش به 
زمین بوده و سطح ان توسط خورشید کاملا روشن خواهد شد. اين بهترین 
باشد. یکشنبه 15 اردیبهشت و دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 /(5 و 6 می) 
بارش شهابی دلویها. بارش سبکی است که معمولاً جد ود 10 شاب در 
ساعت در نقطه اوج آن قابل مشاهده است. اوج بارش معمولاً در روزهای 
5 و6 ماه می رخ خواهد داد, با این وجود در صبحگاه 4 تا 7 می نیز شهاب 
هایی قابل رویت است. هلال ماه در اسمان خواهد بود اما با این حال نباید 
باعث بروز مشکلات زیادی شود. نقطه تشعشع برای این بارش 0 
قلکت .فرح دلو خواهد بو بهتربن دیق معقولا بم سمته ستریق: بعد. از 
شب و دور از چراغهای شهر می باشد. جمعه 20 ارديبهشت 1392 / (10 
می) ماه نو. ماه مستقیما بین زمین و خورشید بوده و از زمین قابل رویت 
نخواهد بود. این وضعیت در ساعت 4:58 به وقت ایران ( (00:28 ]لارخ 


شین هن مت 2 ارفششت: 1992 10 یا که فا با ور شوه 
گرفتگی حلقوی. مسیر حلقوی از غرب استرالیا شروع شده و از مرکز 
اقیانوس آرام به سمت شرق حرکت می کند. شنبه 4 خرداد 2 (25 
می [ فرص کامل ماه. ماه مستقیماً روبروی زمین قرار گرفته (ازسمت 
خورشید) و از روی زمین کا روشن و درخشان دیده می شود. این 
وضعیت »در ساعت ط8:5 بغروفتایران (0۸4:25 ]لا رغتعی دهد تشه 
4 خرداد 25/1392 مف) خسوف با ماه کرفیکی: مشاب این گزفتکی 
در سراسر آمریکای شمالی و جنوبی , غرب اروپا و شرق آفریقا قابل 
رویت خواهد بود. سه شنبه 7 خرداد 2 (28 می) مقارنه سیاره 
ونوس و مشتری. این دو سیاره روشن با زاوبه یک درجه از یکدیگر در 
آسمان غروب قابل مشاهده خواهند بود. همچنین سیاره عطارد هم در آن 
نزدیکیر قابل روبت خواهد بود. جهت مشاهده به سمت مغرب بهنگام 
غروب آفتاب نگاه کنید. شنبه 18 خرداد ۵2۸ (8 زوئن) ماه نو. ماه 
مستقیماً بین زمین و خورشید بوده و از زمین قابل رویت نخواهد بود. این 
وضعیت: در ساعغت 20:26 به وقت ایران ( (15:56 6]لارخ می دهد. 
2 شده و به شمالی ترین وی 0 ِِ ره در 
این حالت 0 روی راس السرطان در 44 :23 درجه عرض جغفرافیائتی 
ایس هد من ان اولتی رعر اسان ر انفلات سای اد رشگره 
شمالی و اولین روز زمستان ( انقلاب زمستانی) در نیمکره جنوبی می 
باشد. یکشنبه 2 تیر 2 (23 ژوئن) فرص کامل ماه. ماه مستقیما 
روبروی زمین قرار گرفته (ازسمت خورشید) و از روی زمین کاملا روشن 
و درخشان دیده می شود. این وضعیت در ساعت 16:02 به وقت ایران 
(11:32 ۲0لا) رخ می دهد. دوتنبة 17 تیر 1392 7 (8 جولای) ماه:تو. ماه 
مستقیما بین زمین و خورشید بوده و از زمین قابل رویت نخواهد بود. این 
وضعیت در ساعت 11:44 به وقت ایران ( (07:14 0آلارخ می دهد. 
دوشنبه 31 تیر 1392 / (22 جولای) قرص کامل ماه. ماه مستقیماً روبروی 
زمین قرار گرفته (ازسمت خورشید) و از روی زمین کاملاً روشن و 
درخشان دیده می شود. این وضعیت در ساعت 22:45 به وقت ایران 
(18:15 )آ!۱) رخ می دهد. یکشنبه 6 مرداد و دوشنبه 7 مرداد 1392 / 
2 2 وی ) عارشن ما دبا -داوی نمی در فظه اوح ان مات 
ِا تا حدود 20 شهاب در هر ساعت قابل رویت است. اوج بارش 
معمولاً در روزهای 28 و 29 جولای رخ خواهد داد اما شاید شما قادر به 
دیدن برخی از این شهاب ها در روزهای 19 جولای تا 189 آگوست نیز 
باشید. نقطه تشعشع برای این بارش در صورت فلکیبرساووشخواهد بود. 


سه شنبه 15 مرداد 1392 / (6 آگوست) ماه نو, ماه مستقیماً بین زمین و 
خورشید بوده و از زمین قابل رویت نخواهد بود. اين وضعیت در ساعت 
1 به وقت ایران ( 21:51 :)]!۱) رخ می دهد. دوشنبه 21 مرداد - سه 
ثتنتخ. 22 .هوداه ۱392 12۳ و و1 اکفشنت) بارش شمایی ترساووشتن: 
این شهاب باران را می توان یکی از بهترین بارش های شهابی برای تماشا 
دانست که در نقطه اوج آن تا حدود 60 شهاب در ساعت قابل رویت می 
باشد. اوج بارش شهابی معمولاً در روزهای 13و 14 آگوست رخ خواهد داد 
ابا ای عال ای اس ار ین ی رای تمات ها درز 
فاصله روزهای 23 جولای تا 22 اگوست باشید. مکانی دور از چراغهای 
شهر پیدا کنید و بعد از نیمه شب به سمت شمال شرقی نگاه کنید. 


_- 


چهارشنبه 30 مرداد 1392 / (21 آگوست) قرص کامل ماه. ماه مستقیماً 
ه زمین قرار گرفته (ازسمت خورشید) و از روی زمین کاملا روشن 
ن دیده می شود. این وضعیت در ساعت 6:15 به وقت ایران 
(25 0 الا و هی دهد سته ته و سیون 2717/1382 آگوست) 
نپتون درمقابله. سیاره ی نبتون در نزدیکترین فاصله اش به زمین 
بوده و سطح ان توسط خورشید کاملا روشن خواهد شد. این بهترین زمان 
برای مشاهده سیاره نپتون می باشد. البته با توجه به فاصله بسیار زیاد 
رنگ به نظر خواهد رسید. پنجشنبه 14 شهریور 1392 / (5 سیتامبر) ماه 
نو. ماه مستقیما بین زمین و خورشید بوده و از زمین قابل رویت نخواهد 
دهد. پنجشنبه 8 شهریور 1392 7 (19 سیتامبر) قرص کامل ماه. ماه 
مستقیما روبروی زمین قرار گرفته و در درخشان ترین حالت خود قرار 
خواهد بداست. ان وفع ور ساعت 132 رید وفت.: ان 06 
و سرخ من دهد تشه ۱ م1392 22 ستاست) اغندالشست :و 
روز ماه سیتامبر. اعتدال شب و روز سیتأمبر ساعت 14:00 به وقت ایران 
( 20:44 آ!۱) رخ خواهد داد. خورشید مستقیما روی خط استوا خواهد 
درخشید و در سراسر دنیا روز و شب تقریبا یکسان خواهد بود. این 
همچنین اولین روز پاییزی (اعتدالین پاییزی) در نیمکره شمالی و اولین روز 
بهاری (اعتدالین بهاری) ۳ نیمکره جنوبی می باشد. پنجشنبه 11 مهر 
2 (3 اکتبر) اورانوس در مقابله. سیاره شیر ابو ون فد دیکتر یزن فاصله 
اش به زمین بوده و سطح ان توسط خورشید کاملا روشن خواهد شد. این 
بهترین زمان برای مشاهده سیاره اورانوس می باشد. اورانوس در کل به 
خاطر فاصله زیادش حتی توسط تلسکوپهای قویتر هم مانند یک نقطه ریز 
نو. ماه مستقیما بین زمین و خورشید بوده و از زمین قابل رویت نخواهد 


بود. این وضعیت در ساعت 4:04 به وقت ایران ( 00:34 ۱!]1) رخ می 
دهد ی 20 مور ۱۰92 12۱ اک روز سیم اش وا رون جوم 
رویداد سالانه ای است که هدف ان فراهم اوردن بستری برای ایجاد 
روابط متقابل بین مردم عادی, گروه ها, متخصصان و علاقه مندان به علم 
نجوم می باشد. اصطلاح روز نجوم به ارمغان اوردن علم نجوم برای مردم 
عادی بوده و در این روز انجمن های نجومی و سایر سازمانهای دور دنیا 
وقایع خاصی را برنامه ریزی خواهند کرد. شما می توانید از وقایع ویژه 
محلی از طریق تماس با مراکز نجومی و رصدخانه های واقع در محل 
زندگی خود باخبر شوید. همچنین می تواند اطلاعات بیشتر در مورد این 
روز را در سایت نجوم ایران بيابید. جمعه 26 مهر 1392 7 (18 اکتبر) 
خسوف یا ماه گرفتگی. اين گرفتگی در سراسر دنیا بجز استرالیا و 
دورترین نقطه شرق سیبری قابل روبت خواهد بود. شنبه 27 مهر 1392 
(19 اکتبر) قرص کامل ماه. ماه مستقیماً روبروی زمین قرار گرفته 
(ازسمت خورشید) و از روی زمین کاملا روشن و درخشان دیده می شود. 
این وضعیت در ساعت 3:08 به وقت ایران (23:38 )]ل۱) رخ می دهد. 
دوشنبه 29 مهر و سه شنبه 0 مهر 1392 / (21 و 22 اکتبر) بارش 
شهابی جباریها. بارش میانگینی است که در نقطه اوج ان تا حدود 20 
شهاب در ساعت قابل رویت می باشد. این بارش معمولا در روز 21 ام 
اکتبر به اوج خود می رسد اما بسیار بی نظم می باشد. صبح روزهای 20 تا 
4 اکتبر زمان خوبی برای رصد این بارش شهابی می باشد اگرچه ۳ 
است در فاصله زمانی 17 تا 25 اکتبر نیز قادر به دیدن شهاب ها به 

صورت پراکنده باشید. امسال ماه تثلیت مشکلاتی را برای مشاهده به 
وجود خواهد آورد و نور آن اغلب شهاب ها (به جز درخشنده ترین شهاب 
ها) را پنهان خواهد نمود. بهترین دید به سمت شرق و بعد از نیمه شب می 
باشد. پس مطمئن باشید که یک مکان تاریک و به دور از چراغهای شهر پیدا 
قف کنید: بکشتنیه صل آبان. 1992( توافند هام نی مامتها من 
زمین و خورشید بوده و از زمین قابل رویت نخواهد بود. این وضعیت در 
ساعت 16:20 به وقت ایران ( (12:50 0]لارخ می دهد. یکشنبه 12 ابان 
2 | (3 نوامبر) کسوف يا خورشید گرفتگی پیوندی. مسیر گرفتگی از 
اقیانوس. آرام دور از ساحل شرقی اه متحده و شروع شده و از آتلانتیک 
نوامبر) قرص کامل ماه. ماه ما روبروی ژزمین قرار کف و از روی 
مین کاملا روشن و درخشان دیده می شود. این وضعیت در ساعت 
6 به وقت ایران (15:16 آلا) رخ می دهد. یکشنبه 26 ابان و 
ذوشنبه 27 آبان 2 (17 و 18 نوامبر) بارش شهابی اسدی. این یکی 
از بهترین شهاب رک آن, به طور میانگین تا 


0 شهاب در ساعت قابل رصد است. خود بارش شهابی اسدی نیز دارای 
یک چرخه 33 ساله بوده. که در آن بارش به اوج می رسد و در هر ساعت 
صدها شهاب قابل رویت است. آخرین بار اين اتفاق در سال 2001 روی 
ِ بارش معمولا در روزهای ِ 3 نوامبر به اوج ِِ می رسد اما 
کنید. امسال ماه کامل مانع از 9 نمایشی خوب خواهد 1 اما با این 
حال هنوز هم وجود بیش از 40 شهاب در ساعت می تواند بسیار دیدنی 
باشد. بعد از نیمه شب به صورت فلکی برج اسد نگاه کنید. سه شنبه 12 
آذر 1392 / (3 دسامبر) ماه نو. ماه ختت‌هاً بین زمین و خورشید بوده و 
از زمین قابل رویت نخواهد بود. این وضعیت در ساعت 3:52 به وقت 
ایران ( (00:28 ۲0 لارخ می دهد. جمعه 22 آذر و یکشنبه 24 آذر 1392 / 
(13 و 15 دسامبر) شهاب باران جوزائیها. اين بارش توسط خیلی ها 
بهترین شهاب باران در آسمان در نظر گرقته می شود. جوزانیها به خاطر 
تولید بیش از 60 شهاب رنکارنگ در هر یک ساعت در نقطه اوجشان 
معروف هستند . نقطه اوج بارش معمولا در روزهای 13 و 14 دسامبر رخ 
خواهد داد, با این وجود برخی از این شهاب ها از 6 تا 19 دسامبر قابل 
رویت خواهند بود. نقطه تشعشع برای این بارش در صورت فلکی جوزا 
خواهد بود.امسال ماه تثلیث میتواند مشکل ساز باشد و برخی از شهاب 
های کم نور را پنهان کند اما دیدن بیش از 60 شهاب در هر ساعت نیز می 
تواند یک نمایش عالی باشد. بهترین دید معمولا به سمت شرق, بعد از 
نیمه شب و در یک مکان تاریک است. سه شنبه 26 آذر 1392 / (17 
دسامبر) قرص کامل ماه. ماه مستقیماً روبروی زمین قرار گرفته (ازسمت 
خورشید) و از روی زمین کاملاً روشن و درخشان دیده می شود. این 
وضعیت در ساعت 12:58 به وقت ایران (09:28 )آ!۱) رخ می دهد. 
شنبه. 30 آذر 1392 7 (21 دسافتر) تخول: دسافبر. تحول دسامیر .دز 
ساعت 20:41 به وقت ایران (17:11 )آ!۱) رخ می دهد. قطب جنوبی 
ژمین به سمت خورشید متمایل شده و به جنوبی ترین نقطه خود در 
اسمان خواهد رسید, در این حالت مستقیما روی راس الجدی در 23:44 
درجه عرض جغرافیائی جنوبی خواهد بود. اين اولین روز زمستان (نقطه 
انقلاب زمستانی) در نیمکره شمالی و اولین روز تابستان ( نقطه انقلاب 
تابستانی) در نیمکره جنوبی می باشد. 


ابزارهای نجومی 


1- تلسکوپ ها(دوربین های نجومی) 


تلسکوپ از مهم‌ترین ابزارهای دانش نجوم هستند. گالیله برای اولین بار به 
صورت رسمی این ابزار را به کار گرفت. او با دوربین نجومی کوچکی که 
داشت توانست اهله‌ی ناهید, چهار قمر از هرمز, حلقه‌های کیوان و لکه‌های 
خورشیدی را ثبت کند. ۱ 

دوربین‌های نجومی از زمان اغاز اختراع تاکنون با با توجه به پیشرفت دانش 
بشری پیشرفت‌های مهمی داشته‌اند. امروز انواع مختلف دوربین‌های 
نجومی در جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

صرف‌نظر از انواع و مدل‌های مختلف. تلسکوپ‌ها دو عملکرد بنیادی دارد: 
1 جمع‌اوری سطوح انرژی 2. تفکیک زاویه‌ای. 

با استفاده از سطوح انرژی جمع‌اوری شده می‌توان اجسام را واضح‌تر و 
پرنورتر دید و به وسیله‌ی تفکیک زاویه‌ای می‌توان اجسام را از هم تفکیک 
کرده و به صورت مجزا دید. کار بزرگ‌نمایی تلسکوپ نیز جزء تفکیک 
زاویه‌ای به حساب می‌اید. 

تلسکوپ‌ها از دو قسمت عمده تشکیل شده‌اند: 1. اپتیک و 2. پایه. هر 
کدام از این قسمت‌ها از اجزای متفاوتی تشکیل می‌شود که نوع تلسکوپ 
نهایی را انجام می‌دهد و به طور کلی از بدنه, شیئّی و چشمی ساخته شده 
است. 

کار بدنه‌ی تلسکوپ نگهداری چشمی و شیثی در یک راستا است, به طوری 
که کانون هر دو در یک نقطه قرار گیرد. 

کی موی ال و ی سب تا ای ما ای 
شیئی. می‌توانید کاربرد, قدرت و توانایی تلسکوپ خود را بشناسید. 
چشمی یکی دیگر از قطعات قسمت اپتیعی است و در انواع مختلف 
اس که تکسان است: جع قما هو و سس کویی ک اه اند ری 
ی تیصو وا اد او 
مدل 1 را مشخص و که 

قسمت بعدی هر تلسکوپ پایه است. پایه‌ها انواع متفاوتی دارند که به 
طور کلی به دو دسته‌ی سمت ارتفاعی و استوایی تقسیم می‌شوند. پایه‌ها 
گاه به صورت سه پایه, لوله‌ی استوانه‌ای و پا مدل‌های دیگر ساخته 
می‌شود, هر پایه از یک مقر تلسکوپ که بدنه‌ی تلسکوپ در آن بسته 
می‌شود و استقرار که به وسیله‌ی آن مقر بر روی زمین مستقر می‌شود, 
ساخته شده است. 


1- تلسکوپ‌های اپتیکی 
شیتی این نوع تلسکوپ‌ها از عدسی تشکیل شده است. اولین تلسکوپ 
ساخته شده در نجوم از نوع شکستی بود که گالیله آن را ساخت. نوع 
ساده‌ی این تلسکوپ از دو عدسی یکی برای چشمی و دیگری برای شیثی 
ساخته شده است. به دلیل همین شیوه‌ی به کاربری از عدسی منفرد این 
تلسکوپ دارای کج‌نمایی رنگی, کج‌نمایی کروی و... است 
در ابتدا تصور می‌شد که این عیب ذاتی قابل رفع نمی‌باشد ولی دولاند 
(۱0۱۱3۲۱0) در سال 1139 نشان داد که با ترکیب عدسی‌ها می‌توان عیب 
رنگی و دیگر عیوب را برطرف کرد. 
در این نوع تلسکوپ نور توسط یک عدسی شیتی در فاصله‌ی کانونی ۳0 
جمع می‌شود. با استفاده از یک چشمی با فاصله‌ی ۳6 نور کانونی شده در 
۳0 را موازی می‌کنیم, نسبت بین ۳۵0 به ۳۲6۵ بزرگ‌نمایی تلسکوپ را نشان 
می د هد. 
پیش از اين گفتیم زمانن. که تلسکوپ ساخته شند؛ بشر با ایراداتی ات 
تفای که در تن نت هام ساده 9 1 عبارتند از: 
1 . کچ‌نمایی رنگی 2. کح‌نمایی کروی 3. انحراف کانونی 4. اتب ها اد 
1 این رن 
این عبت نها مختض: ها است :تین هر قطعه. که در ان دی به 
کار رفته باشد این عیب را دارد. این عیب به خاطر این است که ضریب 
شکست عدسی برای هر طول موج عدد خاصی است. این عدد برای 
رنگ‌های آبی بیشتر و برای رنگ‌های قرمز کمتر است. نتیجه‌ ی این رخداد, 
تمرکز زودتر رنگ آبی نسبت به قرمز است. 7 
در سال 1139 دولاند با ترکیب یک عدسی همگرا و یک عدسی واگرا 
ی را مات که هی رورا درک له کانونی هن گرد 

به. این عدسی‌هاء عذشی. اکرومانبی: با بی‌رنی: گفته. شد. ,هر چند. که 
کج‌نمایی رنگی در اين نوع عدسی‌ها کم شد ولی کاملاً برطرف نشد. 
عدسی شیئی‌های مرکب را عدسی‌های بیرنگ می‌نامند, این نوع عدسی‌ها 
از یک عدسی مثبت با ضریب شکست متوسط و یک عذسی منقی با 
ضریب شکست بیشتر تشکیل شده است. 
عدسی‌های شیتئّی 0 در طرح‌های گوناگونی وجود دارد. طول موج‌هایی 
زا که در ان بدیده‌ی مر کی به تفتر ین بحو رخ هیده موی ‌توآن.با نوخ به 
نجوه‌ی استفاده از تلسکوپ برای مقاصد بصری يا عکاسی انتخاب و 
عدسی شیئّی را طبق ان طراحی کرد. البته شیئی‌هایی نیز وجود دارد که 


هم برای مقاصد بصری و هم عکاسی به کار می‌رود. این شیثی‌ها از تعداد 
بیشتری عدسی ساخته می‌شود. 

بهترین نوع شیئی. شیثی‌های اپوکروماتیک می‌باشند. این شیئی‌ها حداقل از 
سه قطعه لنز ساخته می‌ شود. ساده‌ترین نوع این شیتی‌ها حداقل سه رنگ 
را در یک نقطه کانونی می‌کند. 

هر چند که کج‌نمایی رنگی در هیچ شیثی به طور کامل صفر نمی‌شود ولی 
در اين نوع شیثی‌ها اين عیب در حد صفر محسوب می‌شود. 

2- کج‌نمایی کروی 

این عیب مختص عدسی‌هایی است که سطوحشان کروی است. اکثر 
عدسی‌ها چنین سطوحی دارند. این گونه عدسی‌ها نمی‌توانند نور را به 
درستی کانونی کنند. شعاع‌های نوری که از نزدیکی لبه‌ی این عدسی‌ها 
می‌ گذرند بیش از شعاع‌های گذرنده از مرکز. شکسته می‌شوند. بدین 
ترتیب شعاع‌هایی که از لبه می‌گذرند نزدیکتر از شعاع‌هایی که از مرکز 
می‌ گذرند به مرکز, کانونی می‌ شوند. بنابراین برای بار دیگر رابطه‌ی نقطه 
به نقطه برقرار نیست و حاصل تصویری تار است. 

ایزن تقض کاماا خشتفل. ات کختمانی: ری است. ممکن است کج‌نمایی 
کروی حتی زمانی که هیچ تجزیه‌ی نوری هم صورت نپذیرد. پدید آید. 

اگر سطوح عدسی به جای آن‌ که کروی باشند, به صورت وان پا سهمی 
ساخته شوند, این نقص رفع می‌شود که این عمل متضمن مخارج بیشتری 
شعاع‌های موازی را در کانون مشخص واحدی جمع می‌کند. 

3- انحراف کانونی 

این عیب زمانی رخ می‌دهد که تصویر ما در خارج از محور نوری قرار 
داشته باشد, به این ترتیب تصوير منابع نقطه‌ای به صورت محو و 
حلقه‌ای‌شکل است. این عیب از عمده عیوب موجود در سیستم‌های نوری 
ات اما عیب‌های دیگری نیز وجود دارد که در تعیین کیفیت تصویر با 
1 ارت بتوان هفتحافت که یک عدسی مرکب بیرنگ (آکرومات) ر 
طراحی هی کنند ضمن تضحیح کخفنمایی کروق: ان: اتخراف کابوتی ان را نیز 
تصحیح کرد. به عدسی که عاری از این معایب باشد عدسی بدون 0 
کروی گفته می‌شود. 

این عیب نیز باعث می‌شود که به جای نقطه‌ی کانونی, خطی کانونی داشته 
تیم 

برای برطرف کردن این عیب به جای یک عدسی آکروماتیک از دو عدسی 
آکروماتیک با فاصله‌ی مناسب استفاده می‌شود. 


عیب آستیگماتیسم نیز باعث محوی تصویر می‌شود. 

در مجموع اگر شما سیستمی طراحی کنید که حداقل عیب‌های ممکن را 
داشته باشد به جای یک سطح نوری به چندین سطح نوری همراه با 
دیافراگم نیازمندید. 

ب: تلسکوپ‌های نیوتنی ۱ 

این نوع تلسکوپ را نیوتن اختراع کرد. شیثی این سیستم تنها از یک اینه‌ی 
مقعر ساخته شده است. سیستم‌های شکستی دارای کح‌نمایی رنگی‌اند 
ولی ِ ِِ نازتابی: 9 هی نوری شکست مواجه بقی ود 
شدن ی مقعر دارای کتعایت کروی, ۳ ۳ ان آستیگمات و . 
است. برای برطرف شدن عیب کروی آن را سهموی می‌سازند ولی 
سیستم هنوز عیب آستیگماتیسم را دارا می‌باشد. 

این نوع تلسکوپ از یک آینه‌ی مقعر به نام آینه‌ی اولیه, یک آینه‌ی تخت و 
چشمی تشکیل شده است. در این سیستم نور از اجسام بسیار دور به 
آینه‌ی مقعر برخورد کرده و کانونی 0 . پیش از آن‌که نور کانونی گردد 
بهونسیله‌ی یک آینه‌ی تخت بیضی. شکل: با زاویه‌ی ت(طات از لوله‌ی تلسکوپ 
خارج شده و توسط چشمی دریافت می‌شود. 

موضع کانون در این تلسکوپ به طرف انتهای آزاد و باز آن است که برای 
استفاده از ابزار و تجهیزات ه اضافی مناسب نمی‌باشد, به این دلیل و دلایل 
دیگر تلسکوپ‌های بزرگ را با سیستم نیوتنی نمی‌سازند. 

ج: تلسکوپ‌های کاسگرین 

سیستم کاسگرین ال یک آبته‌خ کاو سهمی اولیه و یک آیتای کوژ هذلولی 
ثانویه ساخته شده است. در این سیستم موضع کانونی قسمت انتهای 
مه اس قراس اه مان فطعای اصافه را ان 
تلسکوپ نصب نمود. ۱ 

به علت قابل تغییر بودن فاصله‌ی میان دو آینه در سیستم کاسگرین, 
مجموعه‌ای از فواصل کانونی را به درست می‌آوریم و این سیستم استفاده 
از هر وسیله‌ای را در چنین دستگاه‌هایی میسر می‌سازد. 

به علت استفاده از یک آینه‌ی محدب هم‌چنین فاصله‌ی کانونی بزرگتری نیز 
بةه دست ضی این 

فاصلوی کاوتی: اب نع اس کيي‌ها سا کت اس ها 
بزّر مان آینه‌ی محدب و فاصله‌ی بین ۳ محدب تا کانون ۳ اولیه 
به دست می‌اآید. ۱ 

نکته‌ی مهم در این تلسکوپ‌ها این است که اینه‌ی ثانویه باید به اندازه‌ی 
کافی بزرگ باشد تا همه‌ی نور همگرای مخروطی شکل آینه‌ی نخستین را 
فرا بگیرد. 


در این تلسکوپ‌ها نور از بی‌نهایت به اینه‌ی اولیه برخورد می‌کند و قبل از 
کانونی شدن نور به اینه‌ی ثانویه برخورد می‌کند و از میزان شدت کانونی 
کم شده و نور به سمت مرکز اینه‌ی اولیه بازگشت داده می‌شود. این 
قسمت از اینه دارای سوراخی است که نور از طریق ان به پشت 
تلسکوپ منتقل شده و در ان‌جا کانونی می‌ شود. 

نمونه‌ی تکمیل يافته این سبک از تلسکوپ‌ها به تلسکوپ ریچی - کرتین 
معروف است. در این تلسکوپ قطر آینه‌ی ثانویه بیشتر از نوع کاسگرین 
است و این باعث می‌ شود بازده‌ی نوری آن پایین بياید, دو عیب انحراف 
کانونی و کج‌نمایی کروی کاملاً از بین برود و عیب ات ها زره و انحنای 
میدان تا حد زیادی کاهش يابد. 

یکی دیگر از مزیت‌های این نوع دوربین داشتن فاصله‌ی کانونی زیاد و طول 
لوله‌ی کم است. 

این تلسکوپ توسط کاسگرین در سال 1051 طراحی شد و چهار سال بعد 
از آن نیوتن اولین تلسکوپ بازتابی را طراحی و ساخت. 

د: : تلسکوپ‌های له اه ار (کاتادیویتریک) 

دسته‌ای دیگر از تلسکوپ‌ها, تلسکوپ‌های تر کیتی. با غیت آبته‌ا ی آتخد ور 
این دسنه از تلسکوپ‌ها, ۰ هم از آنته استفاده می‌ شود 9 هم از عدسی. این 
دسته به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند: اشمیت - کاسگرین و ماکسوتف - 
باورز 

تلسکوپ اشمیت - کاسگرین 

پس از تلاش‌های بسیار برای تهیه‌ی تلسکوپ‌های بی‌عیب و با زاویه‌ی دید 
بالا سرانجام در سال 1310 برنارد اشمیت با استفاده از طرح کل‌نر 
(طرحی جهت تهیه‌ی نور موازی قوی) در هامبورگ دوربینی ساخت که 
نمونه‌ای بسیار تکامل یافته و باصرفه‌تر از تلسکوپ کاسگرین است. 
ساخت این تلسکوپ ساده‌تر از ساخت تلسکوپ گاسگرین است (در ابعاد 
بزرگ). 

این سیستم از یک تیغعه‌ی تصحیح کننده, آ تج کاو کروی, اه دوم به 
شکل هذلولی و چشمی تشکیل شده است. نسبت دهانه‌ی ورودی 
تلسکوپ به آینه‌ی نخست معمولاً دو به سه است. در این تلسکوپ‌ها 
صفحه‌ی عکاسی به صورت خمیده قرار فی کبز د تا بتواند به انحنای 
صفحه‌ی کانونی منطبق شود و تصویری بسیار خوب از تمامی میدان دید 
بگیرد که حدود *10 است. 

سیستم اشمیت علی‌رغم آن که تصاویر خوب و با کیفیت عالی ارائه می‌کند 
موج محدودی به تصحیح می‌پردازد و در تصاویری که از مرکز فاصله دارند 
انحراف میدان مشاهده می‌شود. 


تلسکوپ ماکسوتف ‏ باورز 

مشهور است. این طراحی در میانه‌ی قرن سیزدهم انجام گرفت. در این 
نمونه تیغه‌ی تصحیح کننده‌ی غير کروی جای خود را به یک عدسی هلالی 
منفی با فاصله‌ی کانونی زیاد می‌دهد. با طراحی خاضو که این عدسی 
نیز با اینه‌ی کروی داخل منطبق می‌شود و هم دیگر را خنثی می‌کنند. 

کار تولید عدسی هلالی منفرد ساده تر از تیغه‌ی تصحیح کننده اشمیت 
است. صفحه‌ی کانونی این تلسکوپ برخلاف اشمیت تخت می‌باشد. 
چشمی‌ها: 

قسمت دیگر تلسکوپ. چشمی است. چشمی‌ها نیز انواع متفاوتی دارند که 
نسبت به کاربرد خود متفاوت‌اند. ابتدایی‌ترین چشمی. چشمی تک‌لنزی 
است. این چشمی انواع مختلف عیوب تصویر را داراست. 

1 چشمی رمزدن: 

این چشمی نوع ساده‌ای است. این چشمی از دو عدسی تخت - کوزژ 
تشکیل شده است که با فاصله‌ی تقریبا معادل نصف فاصله‌ی کانونی 
مجموع قرار گرفته به طوری که دو طرف کوژ آن‌ها به سمت هم و به 
داخل چشمی است و یک سر تخت آن مقابل چشم و سر تخت دیگر مقابل 
کانون شیثی است. 

2 چشمی هویگنسی: 

این چشمی نیز از دو عدسی تخت - کوژ تشکیل شده است. جنس هر دو 
یکی است و نسبت به رمزدن کج‌نمایی رنگی کمتری دارد ولی دیگر عیوب 
را نیز دارد. این چشمی دارای میدان دید بالا است. ۱ 
عدسی میدان در این تلسکوپ به طوری است که قسمت کور ان به 
چشمی نیز قسمت تخت ان به سمت چشم می‌باشد. در این چشمی. 
عدسی میدان باعث می‌شور تا نور شیتی در فاصله‌ی کمتر کانونی شود و 
بتابراین زاویه‌ی خروجی بزرگ‌تر می‌شود و میدان بیشتری را رصد کب 
این چشمی نوع کامل‌تر و پیشرفته‌تری از چشمی شین زا تضا ی ی | رد 
از لحاظ کج‌نمایی رنگی در وضعیت خوبی قرار دارد و برای 
بزرگ‌نمایی‌های متوسط بسیار متداول است. 

ساده‌ترین نمونه‌ی آن از یک عدسی تخت _ کوژ,ء که طرف تخت آن به 
شخت تین اشتت: و دنس خشمی: | کر‌ومانیکی: به.. قطر. کفتر مشکیا 
شده است. عدسی میدان در این چشمی یک عدسی ساده است. 

در نمونه‌ی دوم این چشمی, عدسی میدان اکرومات است. 


نمونه‌ی سوم این چشمی, که چشمی پلوسل هم نامیده می‌شود, هر دو 
عدسی میدان و چشمی اکرومات هستند که دارای میدان دید زیاد است. 
فاصله‌ی بین دو عدسی از اختیارات طراح چشمی برای رسیدن به بهترین 
وضعیت و بیشترین میدان دید است. از چشمی‌های کل‌نر به طور گسترده 
در دوربین‌های شکاری نیز استفاده می‌شود. 

کارل کل‌نر (6۱۱۳6۲ ۵۲۱)) نورشناس المانی این نوع چشمی را در سال 
53 ابداع کرد. 

4 چشمی ارتوسکوپیک: 

این چشمی از بهترین انواع چشمی‌های موجود است که داز آن مشکلات 
از بین رفته است. این چشمی مخصوص بزرگنمایی‌های زیاد 
است. 1 یکت یکز از امتیازات این چشمی نسبت به انواع دیگر زیاد بودن 
فاصله‌ی راحتی چشم آن است. 

چشمی ارتوسکوپیک از یک عدسی میدان و یک عدسی دید تخت - کوژ 
تشکیل شده است. عدسی میدان مرکب از سه جزء است. این سه جزء 
عبارتند از: یک عدسی واگرا فلینت که بین دو عدسی همگرای کراون قرار 
گرفته است. عدسی دید تخت - کوژ و نزدیک به عدسی میدان قرار دارد و 
وجه تخت آن به طرف چشم است. عدسی‌ ها از نظر کح‌نمایی‌های کروی و 
رنگی تصحیح شده‌اند و در نسبت‌های عادی تصویر روشنی را پدید 
می‌آورند. 

یکی از مشکلات در این نوع چشمی‌ها که از عدسی‌های زیادی تشکیل 
شده‌اند کاهش مقدار نور هنگام عبور از میان عدسی‌ها است که این 
مشکل را با پوشش‌دار کردن عدسی‌ها برطرف کرده‌اند. 

میدان دید آن زیاد (حداکثر 80 درجه) بوده و جهت رصد سحابی‌ها بسیار 
مناسب است. این چشمی و به‌طور کلی تمام چشمی‌هایی که دارای میدان 
کین وبا هت ار مشک ا تما تسم ور تردیکن یی :مندان سرب رح 
ای تن 

اس است. عیوب رانک( کروی, انحراف 
متذان؛ آستیگماتیسم 9... تقرییا از بین رفته است. این چشمی از سه 
عذسی آکزومانتیک تشکیل شده. است: که عیوب تصویر را برطرف سازد. 
هزینه‌ی ساخت این چشمی بالا بوده و برای بزرگ‌نمایی‌های بالا کاربرد 
دارد. 

ترای کار کرد بهتر-عدسی‌هاه آن‌ها .را اندوده مق کنتد: معهولا برای. این کار 
سطح لنزها را با فلوئورید منیزیم می‌پوشانند و اين کار باعث می‌شود تا 
نور کمتری باز تابش نماید. این عمل روشنایی عدسی را تا ۵30 افزایش 


می د هد. 


توان‌های تلسکوپ 
1 جمع‌آوری نور 2. تفکیک د. زر خ‌تصاییت 
1- - جمع‌آوری لور 

از مهم‌ترین کارهای تلسکو پ جمع‌آوری سطوح بیشتری از نور است. 
هر چه نور بیشتری جمع‌آوری شود طبیعی است که اجرام کم‌نورتر آشکار 
می‌شود. به عنوان مثال در یک شب تاریک قطر مردمک حدود 6 میلی‌متر 
بان آقی‌تتنودی دز خنین اشمانی. نار کانی. عا تجدود. فده دزی الی* 6 فایل 
مشاهده‌اند. ۲ 
اگر با یک دوربین به قطر 6 سانتی‌متر به چنین اسمانی نگاه بکنید اجرامی 
نه 10 برابر بلکه تا 100 برابر کم‌نور را می‌توانید ببینید چرا؟ 
زیرا نور در مساحت جمع می‌شود نه در قطر بنابراین نسبت مساحت یک 
شیء 6 سانتی‌متری به چشم از رابطه‌ی زیر به دست می‌اید: 


اگر با یک دوربین دوچشمی 50 میلی‌متری به خلیزن. اتخانی نگاه کنید تا 
قدر با یک تلسکمت کل تماسی‌متری عافد ۹/12 با نک خلشکهی 
8 سانتی‌متری تا قدر 8/14 را می‌توان دید. 

2- توان تفکیک 

توان تفکیکی با وضو ح رابطه‌ی مستفیم دارد, هر چه توان تفکیک تلسکوپ 
بیشتر باشد وضوح تصوير بیشتر است. ی هد ی و 
دقیقه است, یعنی چنانچه زاویه‌ی بین دو جسم ازر آشر ختتی کمتر. ا 6 
دقیقه‌ی قوسی باشد, چشم آن دو را به صورت جسمی واحد می بیند 

رابطه ساده‌ای که بتوانید توان تفکیک ابزار نجومی خود را بسنجید 
عبارت است از: 


در این رابطه قطر شیثی بر حسب سانتی‌متر و توان تفکیک بر حسب 
نانیه‌ی قوسی است. البته اين فرمول با تقریب است چرا که توان تفکیک 
بستگی به طول موج نور دارد. 

3- بزرگ‌نمایی ۳ 

مشهورترین کارکرد تلسکوپ بزرگ‌نمایی آن است. بزرگ‌نمایی تلسکوپ‌ها 
به وسیله‌ی نسبت فاصله‌ی کانونی شیئی به فاصله‌ی کانونی چشمی 
سنجیده می‌شود. این عمل در واقع به واسطه‌ی بر ی‌تمایف زاویه‌ای است 
که تلسکوپ انجام می د هد. 

افزایش زاویه‌ی تصویر نزدیکتر شدن را سیب می‌گردد و به این ترتیب 
موجب می‌شود که تصویر شیء نزدیکتر به چشم آید. 

طبق اين رابطه می توان با افزایش و یا کم کردن فاصله‌ی کانونی شیتی و 
یا ترکیب این دو بزرگ‌نمایی‌های زیاد و بالا را ایجاد نمود اما اين از نظر 


قفلی با محدودیت‌هایی مواجه است: 

1 بزرگ نمودن؛ با زیاد شدن زاویه‌ی مجازی, از وضوح تصویر می‌کاهد. 
هر چه بزرگ‌نمایی بیشتر شود وضوح و تمایز تصویر کمتر است. 

2 افزایش بزرگ‌نمایی نور تصویر را کم می‌کند. 

ك افزایش بزرگ‌نمایی میدان دید واقعی را کم و تین 

در تعاریف چنین, می آند: بزرک‌تمابی, یک لکوت بای ذر مازژماق باشتد که 
در ان تصویر در حد قابل قبولی است. دامنه‌ی بزرگ‌نمایی طبق تعریف در 
رابطه‌ی زیر قرار می‌گیرد: 


است. به عنوان مثال در یک تلسکوپ 10 سانتی‌متری بازه‌ی مناسب برای 


البته این عدد تقریبی و به عوامل دیگری چون روشنایی جلسم, , کیفیت 
ات مس سس سس بستگی دارد. 
2- رادیوتلسکوپ‌ها 
در اواخر قرن دهم گالیله با ساختن تلسکوپ. چشم خود را به ابزاری 
نمود که می‌توانست توانایی رصد او را افزایش دهد. هر چند 
امروزه تلسکوپ‌هایی به مراتب قوی‌تر و حساس‌تر از آنچه گالیله ساخته 
بود, طراحی و تولید می‌شوند, اما اصل موضوع هنوز تغییر نکرده است. 
واقعیت این است که باید نوری وجود داشته باشد تا تلسکوپ با جمع‌اوری 
و متمرکز ساختن آن تصویری تهیه نماید. ۳ 
جیمز کلارک ماکسول, فیزیک‌دان برجسته‌ی انگلیسی در قرن نوزدهم 
میلادی پی به ماهیت الکترومغناطیسی بودن نور برد. در واقع امواح 
الکترومغناطیسی تنها به نور محدود نمی‌شوند و طیف گسترده‌ای را در بر 
ضو کتر ده اما چشم ما فقط قادر به ایجاد تصویر از محدوده‌ی خاصی از 
این طیف گسترده می‌باشد که ما آن را نور می‌نامیم. برای مشاهده و درک 
سایر طول موج‌های ارسال شده به جانب ما, احتیاح به ابزاری جهت 
جمع‌اوری, انالیز و اشکارسازی ان‌ها به شکل صوت يا تصویر داریم. 
امواج الکترومغناطیسی طیف بسیار وسیعی از طول موح‌های بسیار کوچک 
تا بسیار بزرگ را در برمی‌گیرند. اين امواج را با توجه به اندازه‌ی طول 
موج به هفت دسته ی مختلف تقسیم‌بندی می‌کنند که امواج اما با طول 
موح‌هایی کوچی‌تر از ۱۰-9 سانتی‌متر تا امواج رادیویی با طول موح 
بزرگ‌تر از ۱۰ سانتی‌متر را شامل می‌شوند. محدوده‌ی امواج نوری که 
قابل دیدن توسط چشم انسان می‌باشند, محدوده‌ی بسیار کوچکی از این 
طیف گسترده است. با حرکت از سمت امواج رادیویی به سمت امواج 


گاماء همزمان با کاهش طول موح, فرکانس آن و در نتیجه انرژی موج 
ار ۱ 

هنگامی که رصد از سطح زمین انجام می‌گیرد. دریافت و آشکارسازی 
امواج الکترومغناطیسی با مشکلی روبرو می‌شود که به اثرات جو غلیظ 
زمین مربوط می‌گردد. جوّ زمین تنها به محدوده‌ی امواج مرئی, مایکروویو 
و رادیویی, ان هم با جذب و پراکنده ساختن بسیار, اجازه عبور می‌دهد. از 
آن‌جا که امواج مایکروویو بخشی از امواج رادیویی محسوب می شوند؛ 
مشاهده می‌شود که با آشکارسازی محدوده‌ی وسیع امواج رادیویی گسیل 
شده از آسمان, راه دیگری برای رصد اجرام سماوی گشوده می‌شود. 
اخترشناسان از سال 1310 که کارل جانسکی (۲۰(۵۲5۱۷) به طور اتفاقی 
رادیو تلسکوپ را کشف کرد بارها و باوها بان تکنه‌ین برجها نو کجهان 
بسیار فرا: نر از آن چیزی است که چشم انسان قادر به دیدن آن است. 

با استفاده از رادیو تلسکوپ‌ها, آشکار سازهای زیر قرمز و ماورای بنفش و 
تلسکوپ‌های اشعه‌ی ۲۷ و اشعه‌ی گاما جزئیات بسیار دقیقی از کیهان 
آشکار شده است و معلوم شد که کیهان مملو از اجرام عجیبی هم‌چون 
سیاه‌چاله‌ها و تپ‌اخترها است که نمی‌توان آن‌ها را از ورای عدسی چشمی 
یک تلسکوپ نوری مشاهده کرد. در حقیقت هر قسمت از طیف 
الکترومفناطیس چیزهای عجیب و منحصر به فردی را , به اخترشناسان ارائه 
داده است. 

ابزاری که برای مشاهده‌ی رادیویی آسمان مورد استفاده قرار می‌گیرد را 
تلسکوپ رادیویی می‌نامند که از نظر ساختار کلی بسیار شبیه یک رادیوی 
معمولی عمل فی لاه ۰ بدین معنی که همانند رادیوهای معمولی از یک اه 
یک امنلی, فایر و یک اشکارساز تشکیل شنده: اشفت. آنتن‌ها می‌توانند از یک 
آنتن ساده و معمولی نیم مو موج دو قطبی, نظیر آنچه 0 
ای تفای مه وهای مره هی ار 
منری باشند. 

در تلسکوپ‌های رادیویی نیز همانند آنچه در مورد همتای نوری آن‌ها صادق 
است., بزرگ بودن سطح جمع‌آوری کننده‌ی امواج از دو جنبه مفید می‌باشد. 
اول آن که توان جمع‌آوری امواج برای رصد منایع ضعیف و پا خیلی دور 
افزایش ی نان و دوم این که توان تفکیک نسبت مستقیمی با قطر بشقاب 
آنتن داردن.هر چه: قدرت: تفکبی. تلشکویی یشتر باشد نوانایی آن یدای 
جداسازی جزییات تصویر افزایش خواهد یافت. قدرت تفکیک تلسکوپ‌ها 
رابطه‌ی تنگاتنگی با سطح جمع‌آوری کننده‌ی امواج و طول موج آن‌ها دارد. 
هر چه سطح جمع‌آوری کننده بزرگ‌تر و طول موج امواج الکترومغناطیسی 
کوچک‌تر باشند. قدرت تفکیک تلسکوپ افزايش می‌یابد. مشکل 
تلسکوپ‌های رادیویی از این‌جا شروع می‌شود که قدرت تفکیی یک 


موه فکمه یی نآرد ۱ 
تلسکوپ‌های رادیویی در مقابل همتایان نوری خود که موظف به جمع‌اوری 
و اشکارسازی امواجی در محدوده‌ی طول موج ۱۰۰-4 تا ۱۰۶-5 
سانتی‌متر می‌باشند. می‌بایستی امواجی با دامنه‌ی وسبع طول موج, از یک 
میلی‌متر تا چندین متر را جمع‌اوری نمایند. اين امر باعث می‌شود که توان 
تفکیک این گونه از تلسکوپ‌ها به شدت کاهش پید | کند. برای مثال قدرت 
تفکیک یک تلسکوپ نوری ۵۰ سانتی‌متری, 2/0 ثانیه‌ی قوسی است, در 
دهانه ۱۳۸ درجه خواهد بود. اگر بدانیم که قرص کامل ماه در آسمان تنها 
0 درجه‌ی قوسی است می‌فهمیم که چنین تلسکوپی عملا کارایی ندارد. 
چنین تلسکوپی ماه را اصلا نمی‌تواند ببیند. ۱ 

مزیت عمده‌ی استفاده از امواج رادیویی برای مشاهده‌ی اسمان. این 
است که حتی در نور روز و هوای ابری نیز می‌توان رصد را ادامه داد. در 
طول روز پخش نور خورشید توسط مولکول‌های گازي جّ زمین باعث 
می‌شود که لایه‌ای روشن و ابی اطراف مارا احاطه کند. شدت روشنایی 
جوّ زمین در روز به حدی است که از میان ان قادر به دیدن ستاره‌های کم 
فروغ بالای سرمان نمی‌شویم. تنها جرم پرنوری مانند خورشید و یا در 
بعضی زمان‌های خاص, ماه را می‌توان در طول روز ریت کرد. هم‌چنین 
نور مرئی قادر به گذر از لابه‌های ضخیم و متراکم بخار آب نمی‌باشد. این 
موضوع به طول موج کوچک نور وابسته است. هیچ‌کدام از مواردی که یاد 
شد برای امواج رادیویی با طول موج‌های بزرگی که دارند مانع و یا مزاحم 
شناخته نمی‌ شوند و عملیات رصد رادیویی پیو سته ادامه دارد. 

در مورد تلسکوپ‌های رادیویی بسیار عظیم, نظیر رادیو تلسکوپ ۲۰۵ 
متری ارسیبو واقع در کشور پورتوریکو, یک مشکل اساسی وجود دارد و 
ان؛ این است که حرکت دادن چنین مجموعه‌ی عظیمی برای تنظیم روی 
سوژه‌ی مورد نظر. غیر ممکن می‌باشد. از اين رو دانشمندان برای رصد 
یک جرم سماوی خاص, باید ان‌قدر صبر کنند تا در آثر چرخش زمین به دور 
خودش و يا خورشید, هدف در راستای دید این بشقاب بزرگ قرار گیرد. 
برای رفع این مشکل و هم‌چنین به دلیل نیاز به دستیابی به قدرت تفکیک 
بیشتر, روش دیگری در ساخت و استفاده از رادیو تلسکوپ‌ها به وجود 
آمنزخ است که مبتلی بر تداخل سنجی رادیویی است. 

در این روش مجموعه‌ای از چند رادیو تلسکوپ به نسبت کوچکتر, با کمک 
هدایت کننده‌های کامپیوتری در جهت خاصی تنظیم شده و سیگنال‌های 
دریافتی از آن‌ها اتالید می‌ شود تا تصویر واحد و واضحی بةه دست آید. 
اخترشناسان رادیویی با استفاده از روش تداخل‌سنجی قادر به رصد 
اتتضات با دقنی افزون بر 001/0 تانیه‌ی قوسی هستند. در این روش آنتن‌ها 


را روی خطی که خط مبنا نامیده می‌شود, به دنبال هم نصب می‌کنند. 
معمولا نضت: آیی‌ها وق ربلی موی بو خط اما ور ی کیره تا و 
صورت لزوم بتوان زاویه‌ی خط را نسبت به نصب مرجع تغییر داد. حال 
چنانچه امواج دریافتی عمود بر خط مبنا نباشند, تلسکوپ‌ها در فواصل 
زمانی متفاوتی» موج یکسانی را دریافت می‌کنند. 

ای اک ات ای ور فا از واه 
سیگنال‌ها, می‌توان موقعیت منبع رادیویی را با دقت بسیار خوبی تخمین 
زد. هر چه فاصله‌ی تلسکوپ‌ها از یکدیگر بیشتر باشد. اختلاف زمانی و در 
نتیجه دقت اندازه‌گیری افزایش خواهد یافت. در این روش, فاصله‌ی اولین 
۲ کی ای ول نز هیا یی وی ور بر کر 
می‌شود. 1 

نمونه‌ای از این گونه تلسکوپ‌ها, مجموعه‌ای با نام «آرایه‌ی خیلی بزرگ» 
(۷۱۸۵) قو بت که در نیومکزیکوی امریکا قرار دارد و طول خط مبنای ان 
مخ هت و مه خی شکیی تق بقعاب ۲۵ مت سل 
شده است. آنتن‌ها روی ریل‌هایی قرار گرفته‌اند که به دانشمندان اجازه 
می‌دهد بتوانند آن‌ها را در انواع چیدمان‌های مختلف تنظیم نمایند. 

3- تلسکوپ‌های پرتوی ایکس و پرتوی گاما ‏ 

اضول کار تب وهای بر اکس و ری گنز یت یکین ها 
نوری است, با این تفاوت که این پرتوها به راحتی می‌توانند از بیشتر فلزها 
و شیشه‌ها عبور کنند که این موضوع دشواری‌های زیادی را در پی دارد. 
برخی از تلسکوپ‌های پرتو ایکس از اینه‌هایی استفاده می‌کنند که از 
فلزهای سنگین ساخته شده است و می‌تواند باعث شکست چند درجه‌ای 
پرتوهای ورودی شود. نکته‌ای که باید در مورد این تلسکوپ‌ها دانست آن 
است که جو زمین تا حدود زیادی مانع از ورود این پرتوها به سطح زمین 
می‌شود. به همین دلیل برای بررسی این پرتوها باید اين تلسکوپ‌ها را در 
فضا مستقر کرد. 


2 دوربین های دوچشمی 


دوربین‌های دوچشمی از پرکاربردترین ابزارهای علم نجوم هستند. 

معمولا برای انتخاب دوربین دوچشمی به این موارد زیر توجه می‌شود: 1. 
قطر عدسی شیتی 2. بززی‌تقایی 3. مردمک خروجی 4. زاویه‌ی دید _ 

تزای آن که اين بار آمتن‌ها را بتناسیم معضود بر رو‌ی دفرتین‌های توخشمی: 
دو عدد حک می‌شود. این دو عدد در هم ضرب شده و عبارتند 0 عدد 
3 نشانگر بزرگ‌نمایی است و 9 میزان قطر شیثی برحسب میلی‌متر 
بنابراین اگر بر روی بدنه‌ی دوربین دوچشمی عدد 50 <7 حک شده بود 1 
دوربین دارای 7 برابر بزرگ‌نمایی و 50 میلی‌متر قطر شیتّی است. 

عدد دیت‌کری که معمولا بر روی دوربین‌ها حک شده عددی است مثل 
۲ یا مشابه آن بر حسب يارد و يا فوت. این عدد بیانگر 
میدان دید دوربین دوچشمی است برای مثال دوربینی که عدد 
۲ بر روی آن حک شده, دارای میدان دید 122 متری در 
فاصله‌ی 1000 متری است. اگر شما از اين رابطه یعنی از تقسیم 122 بر 
0000 ارف ان انفت ج بحیز بد. ز آوبهی دور مین به دنست: هی آند که رای تصونه 
زاویه‌ی این دوربین حدود 3/6 درجه است. 

نکته‌ی دیگر میزان مردمک خروجی است. اگر عدد 9 را بر 3 تقسیم کنید 
عدد حاصل مردمک خروجی دوربین دوچشمی است. برای مثال در دوربینی 
که عدد 50 *<7 حک شده است میزان مردمک خروجی حدود 7 است. 

برای انتخاب دوربین دوچشمی مناسب جهت رصد اين مقادیر مورد نیاز 
است: حداقل قطر شیئی 0< میلی‌متر, حداقل بزرگ‌نمایی 7 برابر. حداقل 
مردمک خروجی 3 میلی‌متر و حداکثر مردمک خروجی 7 میلی‌متر 


3- تثودولیت (دوربین نقشه برداری) 


برای مقاصد خاصی مثل نقشه‌برداری, داشتن وسایلی قابل حمل که به 
وسیله‌ی آن بتوان از طریق اندازه گیری اجرام نجومی موقعیت یک ناظر 
را تعیین کرد بسیار مفید است. تئودولیت (دوربین نقشه‌برداری) از این 
قبیل وسایل می‌باشد. ۲ 
اصولاء تئودولیت یک تلسکوپ کوچک با یک چشمی قائم است که در آن یک 
شیشه‌ی مشبک با خطوط مویین کار گذاشته شده و به حالت سمت - 
ارتفاعی بر یک پایه نصب گردیده است. یک محور افقی بین دو ستون قرار 
داده شده, به طوری که می‌توان تلسکوپ را به هر اندازه ارتفاع تنظیم 
کرد. ستون‌های مذکور بر روی یک حلقه‌ی قابل چرخش تثابت شده‌اند به 
نحوی که می‌توان محور افقی را به سوی هر زاویه‌ی سمتی نشانه رفت. 
اين دستگاه را می‌توان توسط پیچ‌های ترازو ترازهای الکلی در هر محلی 
بر پا کرد. اندازه‌گیری زاویه‌ی سمت و ارتفاع هر جسم سماوی به وسیله‌ی 
دوایر مدرجی که به دو محور مذکور متصل است. صورت می‌گیرد. برای 
انجام اندازه‌گیری‌های موضعی خورشید فیلترها یی تهیه شده است که بر 
روی عدسی شیئی قرار قف گبرن. اندازه‌گیری‌های موضعی را می‌توان با 
خطایی که اصولاً مقدار آن چند تانیه‌ی قوسی است انجام داد. می‌توان پا 
ثبت مواضع اجرام مختلف در زمان‌های معین پا ثبت موضع یک جسم در 
طول مدت زمانی معین. موقعیت جغرافیایی ناظر را تعیین کرد. البته این 
کار پس از منظور کردن تصحیحات لا زم برای شکست جوی, نیمه‌ی قطر 
(اگر ماه یا خورشید را مشاهده کنیم) و سایر موارد صورت می‌گیرد. 

برای ردگیری اقمار, از تئودولیت‌هایی استفاده می‌شود که خیلی سریع 
تنظیم می گردند. 


4- سکستانت 


سکستانت به طور اخص وسیله‌ای برای دریانوردی در دریاهاست. 
ساده‌ترین نجوه‌ی استفاده از ان اندازه‌ گیری ارتفاع اجرام سماوی است. 
از اندازه‌گیری ارتفاع اجرام در زمان‌های معین, موقعیت جغرافیایی ناظر 
را می‌توان تعیین کرد. سکستانت به حد کافی سبک و جمع و جور است به 
طوری که می‌توان آن را در دست نگه داشت 

دو آینه به چارچوبی که دارای یک دسته است متصلند به طوری که ناظر 
می‌تواند آن را نگه دارد. آینه‌ی اول که به آینه‌ی شاخص, ۱ , مشهور است 
به آهرمی متصل است که این اهرم حول محوری که از سطح اندود شده‌ی 
اینه می‌گذرد. می‌چرخد. در انتهای دیگر این اهرم, یک ورنیه قرار دارد که 
زاویه‌ی اینه‌ی شاخص را بر روی قوس درجه‌بندی شده‌ای که قسمت پایین 
چارچوب سکستانت را تشکیل می‌دهد می‌توان خواند. اینه‌ی دوم که به 
اینه‌ی افق, ۲۷۱, معروف است در جهت ثابتی بر روی چارچوب نصب شده 
است. این ابنهٌ به دو نیمه تقسیم شده است. نیمه‌ی بالایی آن شفاف است 
در حالی که نیمه‌ی پایینی آن اندوده است. هنگام مشاهده‌ی میدان با 
تلسکوپ., اینه‌ی دو قسمتی افق سبب می‌شود به طور همزمان افق و نیز 
میدان را از طریق دو بازتابی که از اینه‌ی | و نیمه‌ی پایینی اینه‌ی ۲۱ پدید 
می‌اید مشاهده کرد. ۱ 

برای مشاهدات خورشیدی فیلترهایی وجود دارد که شدت ان‌ها متفاوت 
است و بر روی هر دو آینه‌ی | و !ا نصب می‌شود. 

واضح است هنگامی که سطوح آینه‌های | و (۲ موازیند, آینه‌ی | و قسمت 
شفاف آینه‌ی (| تصویر یکنواختی از افق ارائه می‌کنند. با تنظیم اهرمی که 
آینه‌ی | بر آن نصب شده, می‌توان دو تصویر را بر یکدیگر منطبق کرد, 
بدین ترتیب نقطه‌ی ثابت يا شاخص را بر روی مقیاس درجه‌بندی شده 
تعیین می‌کنند. " ۲ 

پس از تعیین ارتفاع یک جسم سماوی, اهرم نگه‌دارنده‌ی اینه‌ی | را طوری 
تنظیم می‌کنیم که به نظر رسد جسم مذکور بر روی افق قرار دارد. چون 
بازتاب یک آیته, جهت: جر کت پرتو نوری را , به اندازه‌ی دو برابر زاویه‌ی 
تابش تغییر می‌دهد. پس زاویه‌ای که بر بت زرف صقیاسن درجدبندی. شنده 
خوانده می‌ شود با دو برابر ارتفاع ظاهری آن جسم مطابق است. 

این موضوع در درجه‌بندی مقیاس مذکور رعایت شده و هر "10 از چرخش 
را *5 ثبت کرده‌اند. قبل از تعیین رقم دقیق ارتفاع حقیقی جسم, باید به 
ازای هر خطایی در موضع نقطه‌ی شاخص, ارتفاع ناظر از افق و نیز 


<- سلوستات 


سلوستات سیستم جمع‌کننده‌ی ویژه‌ای است که غالبا در مشاهدات 
خورشیدی به کار می‌رود و تشکیل تصویری می‌دهد که در فضا ثابت است 
و به علاوه به کار بردن وسایل و ابزار سنگین نجزیه و تحلیل را ساده 
می‌کند. اکثر سیستم‌های سلوستات را در بالای یک برج و ابزار 
در زیر زمین به نحو ساده‌تری ثابت می‌ماند. قرار دادن سلوستات در 
ارتفاعی بالاتر از سطح زمین به بهتر شدن شرایط دید کمک می‌کند و 
مسیر عبور تشعشعات جمع‌آوری شده تا دستگاه‌های تجزیه را به طور 
مجازی می‌توان با قرار دادن ان در یک لوله که از نظر حرارت عایق‌بندی 
شده از ان مزاحم هوایی دور داشت. 

سیستم جمع‌آوری سلوستات از دو آینه‌ی تخت مدور تشکیل شده است. 
آینه‌ی اول به طوری بر روی یک خرک نصب شده که محور قطبی موازی 
سطح هکس سوت جلوی آن است و از مرکز آن می‌گذرد. آینه‌ی 
مسطح دوم پرتو نوری را به درون یک 0 تشکیل دهنده‌ی توت فلا 
یک عدسی شیئّی با فاصله‌ی کانونی زیاد منعکس می‌کند. البته در برخی 
سیستم‌ها به طور کامل از وسایل بازتابی استفاده می‌شود. 

چرخش اینه‌ی اول حول محور قطبی با سرعتی معادل نصف سرعت 
چرخشی زمین, ما را قادر می‌کند اجرام سماوی را دنبال کنیم. 

با تنظیم حالت‌های نسبی دو آ نش میل‌های متفاوتی به دست می‌آید. در 
حالتی که در دستگاه مذکور در یک برج خورشیدی نصب شده, آینه‌های 
تشکیل‌دهنده‌ی تصوير در موقعیتی ثابت قرار دارند و در نتیجه, حرکت 
آینه‌ی دوم سلوستات می‌تواند میزان کجی ان را تغییر دهد. 

اینه‌ی اول و موتور آن بر روی وسیله‌ی متحرکی قرار داده شده که 
می‌تواند در امتداد خط شمال ‏ جنوب حرکت کند. به ازای میل‌های متفاوت 
موقعیت این وسیله‌ی متحرک و مقدار کجی اینه‌ی دوم را باید تنظیم کرد. 
برای فائق آمدن بر مشکلی که توسط آینه‌ی توم. پیش می‌آید و آن 
یوشانیدن قسمت‌هایی از آسمان از دیدرس آینه‌ی اول است., معمولاً دو 
سری ریل برای وسیله‌ای که آینه‌ی اول را حمل می‌کند تعبیه کرده‌اند. اين 
ریل‌ها در دو سوی نصف‌النهاری که از آینه‌ی دوم می‌گذرد کشیده شده‌اند. 
در مشاهدات خورشیدی به سادگی می‌توان تصور کرد که ریل‌های سمت 
شرق برای رصدهای قبل از عبور از نصف‌النهاری (رصدهای صبحگاهی) 
تعبیه شده‌اند و وسیله‌ی مذکور برای رصدهای بعد از عبور از نصف‌النهار 
(رصدهای بعدازظهر) باید به ریل‌های سمت غرب منتقل شود. 


البته دو سیستم جمع کننده‌ی دیگر نیز وجود دارد که از آن‌ها در پاره‌ای 
ارفا تزا ادا هی اس رسد اسفاده مین ای نی ها 
هلیوستات (]۳۲۱۵۱۱۵05۲۵) و سایدرستات (]5۱06۳05]31) نام دارند. مزیت 
هلیوستات در این است که گرچه مرکز تصویر خورشیدی در وضعیتی ثابت 
قرار دارد, ولی تصویر به آزامت می‌چرخد. سایدرستات اصولاً مجموعه‌ای 
بای است: که مره ور آن پراص دسا یک و اک و 
ایستا تا حدی پیچیده است. 

۰ خورشیدی ماک ماث رس ۳۷ وتات از یک هلیوستات 
می‌دهد که 80 ۱ دارد. 


6 خرمن نگار (تاج نگار) 


تا قبل از اختراع خرمن‌نگار, خرمن (تاج) خورشید را تنها در موقع گرفتگی 
خورشید می‌توانستند ببینند. روشنایی خرمن خورشید معمولا از 
روشنایی اسمان اطراف خورشید هنگام روز کمتر است. با اين وجود, با 
انتخاب صحیح محل رصد در جایی در ارتفاعات کوه‌ها مقدار نور پراکنده 
شده‌ی اطراف خورشید تقلیل یافته و شانس دیدن خرمن (تاج) خورشید 
بیشتر می‌ شود. 
هر تلسکوپ معمولی باعث پراکندگی نور در سیستم نوری می‌شود و این 
به نوبه‌ی خود مانع رصد خرمن خورشید می‌گردد. دستگاه ویژه‌ای به نام 
خرمن‌نگار که دارای یک قطعه پوشاننده‌ی قرص خورشید می‌باشد ارائه 
شده که نور پراکنده را به حداقل کاهش می د هد . 
عدسی شیتی بک عدسی تک عنصری است که خصوصاً طوری انتخاب شده 
تا از معایبی چون حباب هوا و خراشیدگی که باعث تفرق می‌شوند عاری 
باشد. یک مخروط فلزی بر روی عدسی میدان نصب شده تا فرص 
خورشید را بپوشاند و نور حاصل از ان را به خارج از مسیر نوری منعکس 
کند. دیافراگمی با یک پوشاننده‌ی کوچک مرکزی در جایی قبل از شیتئّی 


_‌ 


دوربین کار گذاشته شده تا نوری را که توسط عدسی شیتی خرمن نگار 
شکسته می‌ شود حذف کند. گرچه کح‌نمایی نکن ناشی از شیتئّی تک 
عنصری را می‌توان توسط عدسی دوربین جبران کرد ولی وجود پوشاننده 
در هر محل تنها برای یک باند کوچک طول موح موْثر است. این موضوع 
عیب بزرگی محسوب نمی‌شود زیرا غالبا در اندازه‌گیری خرمن خورشید از 
فیلترهایی با باند کوچک استفاده می‌شود. با تنظیم محل پوشاننده‌ی قرص 
خورشید می‌توان از این دستگاه در طول موج‌های وسیعی استفاده کرد. 

به کمک خرمن‌نگار. مشاهدات طولانی‌تری را نسبت به زمان یک خورشید 
گرفتگی می‌توان انجام داد و این سبب می‌شود خطوط طیفی کمرنگی از 
خرمن خورشید مورد بررسی قرار گیرد. به علاوه با عکس‌برداری در 
فواصل زمانی معین, خرمن‌نگار وسیله‌ای برای ثبت مراحل رشد و تشکیل 
زبانه‌های خورشید است. 


7- تداخل سبح ستاره ای مایکلسون 


فاصله‌ی ستارگان به نسبت قطر آن‌ها به قدری زیاد است که حتی با 
بزرگ‌ترین تلسکوپ‌های جهان اندازه‌گیری قطر ظاهری آن‌ها با به کار 
ی وا را رح ها و 
کار بردن روش تداخل‌سنجی که برای اندازه‌گیری قطر اجرامی مثل اقمار 
مشتری ارائه کرد, در دهه‌ی 1299 اولین اندازه‌گیری مستقیم قطر چندین 
ستاره را انجام داد. دستگاه تداخل‌سنج وی هیچ‌گاه مورد استقبال عمومی 
قرار نگرفت ولی تشریح آن در این‌جا مفید است, زیرا این دستگاه زیربنای 
آگاهی, ما از اندازه‌ی ستار کان می‌باشد. 

تداخل سنج مایکلسون از دو دهانه‌ی جمع‌کننده که توسط یک میله به 
یکدیگر متصل شده‌اند تشکیل شده بود به طوری که میزان جدایی آن‌ها را 
می‌توانستند تنظیم کنند. طول میله‌ی مذکور شش متر بود. با الحاق آن بر 
تلسکوپ 100 اینچی ( 54/2 متری) مونت ویلسون, سکوی کاملا محکم و 
بافتق. به دست نوج شنت اصول 1 با اصل آزهاینشن نوری قدیمی که به نام 


ازمایش دو شکاف ان مشهور است, مشابه می‌باشد. 


8- دستگاه تکثیر کننده نور 


هر گاه تشعشع نوری بر روی مواد خاصی از جنس قلیا بتأبد, از سطح این 
مواد الکترون‌هایی آزاد و جدا| می‌ شود. با محصور کردن این مواد حساس 
نسبت به نور در محیط خلاً و قرار دادن صفحه‌ای با بار مثبت در مجاورت 
آ الکترون‌های جدا شده يا به عبارت دقیق‌تر الکترون‌های نوری را 
می‌توان جمع‌آوری کرد و سیلان آن‌ها را به شکل جریان برق اندازه گرفت. 
اين نوع آشکارساز وسیله‌ای بسیار دقیق برای سنجش نور ارائه می‌کند. 
یکی از دلایل اصلی این کار این است که اندازه‌ی جریان مذکور دقیقا با 
مقدار انرژی که بر روی سطح حساس می‌تابد متناسب است و این تناسب 
در مورد همه‌ی انرژی‌هایی که احتمالا به آن وسیله و دستگاه می‌رسد 
صادق است. گفته می‌ شود که دستگاه فوق دارای پاسخ خطی می‌باشد. 

از سلول ساده‌ی فتوالکتریی به ندرت به عنوان اشکارساز در 
ستاره‌شناسی استفاده می‌ شود. زیرا| جریان‌های تولید شده اندی است. 
البته وسایلی ساخته شده استت. که اساس کار آن‌ها بر تاثیر فتوالکتزیک 
است ولی تقویت جریان را نیز خود به عهده دارند و در حال حاضر یکی از 
انواع اشکارسازهایی محسوب می‌شوند که اندازه‌گیری‌های نجومی را 
انجام می‌دهند. این وسایل و دستگاه‌ها را تکثیر کننده‌های نور می‌نامند. 

هر تکثیرکننده‌ی نور دارای یک کاتد نوری است که کار اصلی اشکارسازی 
را انجام می‌دهد و بهدتبال آن مجموعه‌ای از دی‌ئدها (۲(۷۳۵06) قرار دارد 
که فرآیند تقویت يا تکثیر به عهده‌ی آن‌هاست. دی‌ندها به دنبال یکدیگر 
قرار دارند به طوری که هن ریک از آن‌ها نسبت به دی ‌ند قبلی دارای 
پتانسیل مثبت بیشتری است. با ازاد شدن یک الکترون نوری منفرد از کاتد 
نوری به دلیل پتانسیل مثبت اولین دی‌ند به سوی ان جذب می‌شود. در 
لحظه‌ ی رسیدن و تصادم با اولین دی‌ند, به علت داشتن انرژی باعث 
می‌شود تا چندین الکترون دیگر (حدود سه يا چهار الکترون) را آزاد کند. 
اين الکترون‌های آزاد شده به سوی دومین دی‌ند شتاب می‌گیرند و در آنجا 
مجددا عمل تکثیر الکترون‌ها صورت می‌گیرد. پس از جدا شدن از آخرین 
دی‌ند, گروه بزرگ الکترون‌ها که از یک الکترون نوری منفرد پدید آمده 
است توسط آند جمع می‌شود. با اندازه‌گیری جریان آند مقدار اتز زاین که 
بر روی کاتد نوری می‌تابد تعیین می‌شود. 


9 طیف نما 


کار طیف‌نما تجزیه‌ی شعاع نور به رنگ‌های تشکیل دهنده‌ی آن است. کاری 
می‌آورند. 

تجزیه‌ی نور سفید به چندین رنگ يا به وسیله‌ی منشور شیشه‌ای و یا به 
وسیله‌ی توری پراش انجام می‌گیرد. 

یک شعاع نور معمولی, مثلاً نور آفتاب, با ورود به شیشه‌ی منشور به ردیف 
پیوسته‌ای از رنگ‌ها ات می‌شود و با خروح از منشور به هوا دستخوش 
تجزیه‌ی بیشتری می‌گردد. این ردیف رنگ‌ها طیف نامیده می‌شود. طیف 
نور خورشید هر هفت رنگ عمده‌ی بنفش, نیلی, آبی, سبز, زرد, نارنجی و 
سرخ را شامل می‌شود. همه‌ی رنگ‌های حد وسط نیز در آن وجود دارند. 
اجز |ء اصلی یک طیف‌نمای منشوری؛ علاوه بر منشور عبارت است از یک 
شکاف باریک, یک کلیماتور و یک تلسکوپ. 

شکاف باریک, ذزیخه‌ای. است. که تور از آن وارد طیف‌تما فی‌شود. شکافت 
زا تستتا باریک می‌شاه ند ا از.روی. هم افتادن رنی‌ها در ظیف, جلو کیری 


شود. 

شکاف باریک در کانون یک عدسی غیر تنج (اکروماتیک) به نام کلیماتور 
قرار داده می‌شود که کار آن تغییر امتداد شعاع‌های نور و اوردن ان‌ها به 
مسیرهای متوازی است. ِ .. 

هر شعاع موازی با عبور از منشور به رنگ‌های کوناگون تجزبه می‌شود. 
بتابراین شعاع ۸ طیف کاملی از سرخ تا بنفش را به وجود مي‌آورد؛ شعاع 
8 نیز یک طیف کامل از سرخ تا بنفش را پدید می‌اورد و الی اخر 

کار جمع کردن مولفه‌های سرخ همه‌ی شعاع‌ها در یک مکان ۳ شیتی 
تلسکوپ انجام ی کر ده این عدسی همه‌ی اجزای سرخ تجزیه شده و نیز 
همه‌ ی اجزای تجزیه شده‌ی رنگ‌های دیگر را جمع می‌کند و یکی بعد از 
دیگری قرار می د هد . چشم که از چشمی تلسکوپ نگاه قف کنة توالی 
رنگ‌هایی را می بیند که همان طیف است و البته متشکل از تصویرهای 
شکاف باریک است و هر تصویر را نوری با طول موح مخصوص تشکیل 
داده است. 

نوع دیگر طیف‌نما با توری پراش کار می‌کند. در این طیف‌نما, به جای 
منشور یک توری پراش قرار داده شده است. ساده‌ترین شکل توری به 
صورت قطعه‌ی شیشه‌ای است که بو ان تعداد زیادی خطوط موازی حک 
شده است. هرچه تعداد خطوط در سانتی‌متر بیشتر باشد, توری بهتر 
است. توری‌های خوب در حدود پانزده هزار خط در سانتی‌متر دارند. نوری 


که از توری می‌گذرد به رنگ‌های مختلف تجزیه می‌شود. اما تجزیه در این 
مورد بر اساس شکست نیست. بلکه در نتیجه‌ی تداخل میان امواج نوری 
ات کی فاصلوی سس او ور کر ان 

طیف‌نمای توری‌دار برتر از طیف‌نمای منشوری است. زیرا طیف را 
گسترده‌تر می‌سازد. طیف‌نمای منشوری نور را در فضای کوچکی متمرکز 
می‌سازد و طیفی که پدید می‌اورد پرنورتر از طیف‌نمای توری‌دار است. 
این طیف‌نما منحصرا برای بررسی نوری به کار می‌رود که از ستارگان کم 
فروغ و اجرام سماوی دیگر به ما می‌رسد. 


0- طیف نگار 


عطیف ارام وهای تماق بهیه وت دای نف ال کتر وف یی 
است. در طیف‌نماهای اولیه, ستاره‌شناسان به مشاهده‌ی مستفیم طیف 
می‌پرداختند و در ان‌ها از منشور جهت پراش پرتوهای نور استفاده 
می‌شده؛ اما امروزه طیف‌سنح‌ها دارای ساختمان پیچیده‌تری هستند. 
طیف سنح ها در فان ثابت در تلسکوپ نصب می‌ شود. 

باریکه‌ی نوره از ستاره پا هر جسم سماوی از دهانه‌ای باریک از یک موازی 
کننده رد.شده و به صورت. پرتوهانی. موازی. درمی‌اید" سبیش وارد. یک 
گرته‌ی پراکنده می‌شود که خود دارای هزاران خطوط موازی می‌باشد؛ در 
نتیجه نور به طیف‌های خود تجزیه می‌شود؛ سپس از این طیف با قطعه‌ای 
حساس مانند لا)) تصویر ثبت می‌شود. دهانه‌ی ورودی بدین دلیل کوچک 
است که نور ستاره بعد از عبور از جو وارد دستگاه می‌ شود این نور پخش 
شده و تصوير از حالت عادی پهن‌تر می‌شود. با بهره‌گیری از دهانه‌ی باریک 
از ورود اين پرتوهای خراب کننده‌ی تصویر جلوگیری می‌شود و در نتیجه 
تصویر ساخته شده واضح‌تر وشقفاف خر است. 

توان تفکیک طیف؛ یکی از پارامترهای مهم کیفیت دستگاه است. ده 
تفکیک خطوط طیفی با دقت و کیفیت بیشتری انجام شود اندازه‌گیری‌ها 
دقیق‌تر و استخراج اطلاعات مهم‌تر فراهم می‌شود. برای دستیابی به 
کیفیت بالاتر و تفکیک مطلوب‌تر خطوط طیفی علاوه بر طراحی طیف‌نکار, 
بهره‌گیری از تلسکوپ قوی‌تر و ۲۳۵0 حساس‌تر و با قدرت تفکیک بالاتز 
را یک ور اد 
گفت وسیله‌ای است که در ابتدا پرتو نور را موازی می‌کند و در ادامه نور 
را به کمک منشور و يا توری پراش به طیف ان تجزیه می‌کند و در اخر از 


1- سی سی دی 


دستگاه جفت کننده‌ی بار (0) یک «حسگر تصویربرداری» است که از 
یک مدار یکپارچه تشعیل شده که شامل ارایه‌ای از اتصالات يا خازن‌های 
حساس متصل می‌ شود. این دستگاه را دستگاه «رنگ بردار» (2010۱) 
912/102 ۲0۷6) هم می‌نامند. 

نام آن نی وشتگاج جفت کننده‌ی بار پبعنی 01 کوتاه شده 02۱3۳396 
6 0۵۱60 (20۱) است. 

از این دستگاه در ساخت دوربین‌های تصویربرداری و دوربین‌های عکاسی 
دیجیتال استفاده می‌شود. 

ساختار اولیه ۷۵ را در سال 1348 بریل و اسمیت از آزمایشگاه‌های بل 
پيشنهاد کردند. اين ساختار متشکل از یک سری الکترود فلزی به صورت 
آرایه‌ای از خازن‌های ۱۳/0 بود که هر کدام به فک از سه الکترود موجود 
در یک سطر متصل شد‌اند. امروزه اين دوربین‌ها جایگزین خوبی برای 
دوربین‌ها و وسایل عکاسی شده‌اند. تراشه‌های 01 در تمام دوربین‌های 
دیجیتال و ویدئوهای خانگی قرار ِِ 

یک لاآنات) تشکیل. شذه است از یک ویفرسیلیسم که در آن ارایه‌ای دونعدی: 
به تعداد زیادی جزء تصویر یا ول تقسیم شده است. زمانی که نور به 
یک جزء برخورد می‌کند, بار الکتریکی در پیکسل انبار می‌شود. مقدار بار 
ذخیره شده با تعداد فوتون‌های نوری که بر پیکسل فرود امده. رابطه‌ی 
مستقیم دارد؛ یعنی متناسب با شدت نور در آن نقطه است. با کنترل 
الکترونیکی بار جمع شده, می‌شود تصویری دوبعدی ساخت و بر صفحه‌ی 
رایانه اورد. 

تاها مزیت‌های بسیاری نسبت به فیلم و دوربین عکاسی دارند که با 
مقایسه‌ی بازدهی ها که 1۳ 75 درصد فوتون‌هایی را ضبط فن. کن3 
که,بر. آن می‌تاند؛ درخالی که. انن: ذرضن درمورد دوربین‌هاق عکاشسی. کمتر 
از پنج درصد است. 

از یک تلسکوپ معین را در نظر بگیریم, زمان نوردهی به لا ده تا 
بیست مرتبه کمتر از دوربین عکاسی است. د/ها جزئیاتی را اشکار 
می‌سازد که عکاسی نشان نمی‌دهد؛ علاوه بر این مزیت‌ها, تصویر ضبط 
بررسی و تحلیل قرار داد. 


وک ازریتا ات 


اسطرلاب از ابزارهای قدیم نجوم و طالع‌بینی است. اسطرلاب وسیله‌ی 
بسیار کارامدی در نجوم رصدی بوده و اکنون بیشتر برای کاربردهای 
آموز نت به کار می‌رود. این ابزار برای سنجش ارتفاع, سمت, بعد و میل 
خورشید و ستارگان, تعیین وقت در ساعات روز و شب, قبله و زمان طلوع 
و غروب آفتاب و بسیاری کاربردهای دیگر : به کار می‌رفته است. 

نام آن را مشتق از کلمه‌ی پونانی ار لوزن نوشته‌اند و برخی در معنی 
ان به غلط «ترازوی ستارگان» را ذکر کرده‌اند. حمزه اصفهانی واژه‌ی 
«اسطرلاب» را معرب ترکیب فارسی «ستاره یاب» می‌داند. 

بسیاری از منابع تاریخی اختراع اسطرلاب را به هیپارخوس نسبت می‌دهند 
اما به نظر می‌رسد ابزارهای مشابه با توانایی‌های مختلف در بین 
ستاره‌شناسان اشور و بابل بوده و نمونه‌های یونانی نثیجه‌ی تکمیل این 
ارارا سوه اشتی ار اشضرای‌های دایعا دوس نت 
اسطرلاب‌های بسیاری در ایران و دیگر کشورهای جهان اسلام ساخته شده 
است. به گفته‌ای نخستین سازنده‌ی اسطرلاب در میان مسلمانان محمد 
فزاری پسر ابراهیم فزاری بوده است. تا چندی پیش احتمال می‌رفت که 
کهن‌ترین اسطرلابی که تاکنون باقی مانده, در 374 984/8م به دست دو 
برادر اصفهانی به نام‌های احمد و محمد بن ابراهیم در اصفهان ساخته شده 
باشد. اما ظاهر | کهن‌ترین نمونه‌ی شناخته شده که نام سازنده و تاریخ 
ساخت بر انح سنزم است اسطرلابی است که به گواهی کتیبه‌ی کوفی 
پشت کونتتین. ان به دست «بسطلس» در تاریخ 5 هجری قمری ساخته 


شده است. 


13- ریع 


زستگاه ربع ابزاری بوده که به شکل یک ربع دایره ساخته می‌شده است و 
ها ری وا را و 
حول مرکز دایره می‌چرخد, اندازه‌گیری می‌کرده‌اند. 

ربع جداری یک ربع بزرگ بوده است که به یک دیوار به ارتفاع چند متر 
متصل می‌شده و دقت بسیا ر بالایی داشته است. 


4- ذات الحلق 


ذات‌الحلق کهن‌ترین وسیله‌ی ستاره‌شناسی است که با نام اسطرلاب 
کروی نیز شناخته می‌شود. این وسیله در واقع مدلی از چهار چوب کره‌ی 
سماوی ۳ ناظر در مرکز آن قرار گرفته و دارای حلقه‌های ثابت و 
این حلقه‌ها بیانگر استوای سماوی, دایرة‌البروج, مدارهای رأآس‌السرطان و 
رآس‌الجدی, نصف ‌النهار و افق مکان رصد بوده‌اند. 


ساعت افتانت وسیله‌ای است که زمان را با استفاده از مکان خورشید در 
اسمان می‌سنجد. معمول‌ترین نوع ساعت افتابی از میله‌ای ساخته شده 
است که روی صفحه‌ای قرار دارد و ساعت‌های شبانه‌روز روی صفحه‌ی 
نشانه گذاری شده‌اند. 

وقتی مکان خورشید در آسمان عوض می‌شود, مکان سایه‌ی میله هم روی 
صفحه جابه‌جا می‌شود و ساعت را نشان می‌دهد. بر اساس نوشته‌های 
هروات, قدمت این ساعت‌ها به 5000 سال قبل برمی‌گردد و او ساخت 


1- اصطلاح نام های نجوه 





ا ( 27 مطلب ) 


آنتن یاگی (2016003 ۷291) 


آنتنن با کف نوعیر آنتن است که برای دریافت امواج رادیویی مورد استفاده 
قزاز می کبرد.. کروه‌های. آنتن‌های. یاکی. مغمولا در اخترشتاسی رادیویی 
تحت عنوان قسمتی از یک تلسکوپ رادیویی مورد استفاده قزار می گیر تد: 
یک آنتن یا کف از تعدادی میله‌های کوچک که به طور موازی نسبت به 
یکدیکر مرتب: شده‌انده. تشکیل یافته است. متداول‌ترین. انتن یاکن را که 
می‌توان دید یک آنتن تلویزیون است. 


آب (۷/۵6۲) 


آب یک مایع بدون بو و مزه است. اين مایع ترکیبی از اکسیژن و هیدروژن 
است. وقتی که به آب حرارت می دهیم آب به شکل گازی به نام بخار آب 
در می‌آید. در دماهای صفر درجه سلسووس و زیر آن, آب به مادی جامدی 
به نام یخ تبدیل می‌گردد. زندگی بدون اب وجود ندارد. زمین تنها سیاره‌ای 
است که نواحی وسیعی از آب را در بر دارد. وجود آب در سیاره‌ای دیگر 
ممکن است اجازه پیدایش برخی اشکال حیات را بدهد. در روی ماه آب 
وجود ندارد. 


آنشفشان (۱۷/0۱6۲00) 


آتشفشان حفره ای در زمین است. موادی که در زیر سطح یک سیاره یا 
قمر, داغ و تحت فشارند از طریق اتشفشان به بیرون فوران میکنند. بر 
روی بعضی از اجرام مانند زهره یا زمین, موادی که از آتشفشان ها فوران 
فف: نتم مخلوطی از سنگ مذاب به نام گدازه و گاز هستند. به نظر می 
رسد روی اجرامی مانند آیو يا تریتون مواد فورانی بیشتر از گازها باشند. 
اولیمپوس مونز, اتشفشانی در مریخ به ارتفاع 25 کیلومتر می باشد. 


آرایة خیلی بزرگ (۸۲۲۵۷ ۱3۲96 ۷6۲۷) 


آرایة خیلی بزرگ, یک رادیو تلسکوپ است. این و ار 9 ِ آنتن 
ی تا ی اه ای را از 
وت آنها ؛ به شکل ۷ مرتب گردیده‌اند. هر یی از سم باروی 
دیدن جز تئیاتی را می‌دهد؛ در حالی که کاب و ِِ دیدن ۳8 

جزئیات؛ به قدر کافی ی بیست.. آرایه خیلی بزرگ در سوکورو 
۳ در ایالات متحده امریکا قرار دارد. 


آمبریل (۱۱۳۱0۲:6۱) 


آمبریل یکی از قمرهای اوارنوس است. این قمر یکی از پنج قمر بزرگ 
موجود از پانزده قمر اوارنوس است. وویجر2 نشان داد که امبریل از دیگر 
اقمار اوارنوس تاریکتر است. سطح این قمر دارای تعداد زیادی گودال می 
باشد. یکی از این گودال ها دارای قطری معادل 110 کیلومتر و بسیار 
درخشان است. امبریل قطری حدود 1170 کیلومتر دارد. 


آزمایشگاه فضایی (505۵66۱۵0) 


آزمایشگاه قضانی. .یی انتشگاه کوچک و قابل استفادة مجدد می باشد که 
سح ان عایت ایا شاه سص ات ۰ فضایی: گر 
قسمت حمل بار یک شائل فضایی جا می گیرد. آزمانشکاه: یک 
آهانشگاه فضایی. اشت:. اعضای ارماشگاه قضایی ِا پزشکی و 
مشاهدات زمینی نیز انجام می دهند. 5 
ال ار و ای اور مار ای ات اه 
فا ی 


آژانس ملی توسعة فضایی (ناسدا) (۱۸۹6۱۵۸۵) 


آزانس ملی توسعة فضایی, (۳6۷۵۱۵۵۳۵6۱۲ 5۵۵66 ۱۵۲۱08۵۱ 
۷ یک اژانس دولتی ژاپن است. این اژانس مسئوولیت برنامه های 


فضایی زاین را به عمته دار این آناشن به اختضار ناسدا نامیده می ,شود, 
تاسبدا در ارباط فزدوی با از انس های,مضابه کر دیکر کشهر‌ها کار عبت کند: 


آینه (۲۱۱۲۲۵۲) 


]تن ورقی شیشه ای است که یک طرزف. انب نقرج پوشیده شده است و 
نور را منعکس می سازد. تلسکوپ های انعکاسی از اینه برای جمع کردن 
و تغییر دادن مسیر نور استفاده می کنند. 

آینة اصلی بزر گترین تلسکوپ انعکاسی دنیا, قطری معادل شش متر دارد. 


آلودگی نوری (00۱۱۷:00 91وزا) 


آلودگی نوری, نامی است که اخترشناسان به نوری که در مطالعات آنها به 
هنگام شب در آسمان تداخل پیدا می کند., داده اند. اين نوری است که به 
وسیلة چراغ های خیابان ها و چراغ های نورانی ساختمان های شهر» به 
آتتمان. نی ژون. برای: خلو کبری از آلود کین توري: رضدخانه:.ها. در فکان 
هایی مانند صحراها و بالای کوه ها ساخته می شوند. 

آلودگی نوری اطراف زمین می تواند به وسیلة فضانوردان در فضا دیده 
شود. 


آیو نام یکی از 16 قمر سیارة مشتری است. این قمر یکی از اقمار گالیله 
ای است. آیو دومین قمر نزدیک به مشتری است. آیو از نظر اندازه تقریا 
همان اندازة قمر زمین است. 

در یک تلسکوپ, سطح ایو پوشیده شده از لکه های تاریک و روشن به نظر 


می ز لد . 


آجرهای مقاوم حرارتی (6ا] ۲۵5۱5۲۵0۲ - 6۵۲) 


اجرهای مقاوم حرارتی, قسمتی از شاتل فضایی هستند. این پوشش ها از 
فضاییما در مقابل کرمای آتشین جو زمین به هنگام بازگشت محافظت می 
کنند. حدود 27000 اجر بر روی بال ها و بدنه شاتل وجود دارد. 

اجرهای مقاوم حرارتی قادر به مقاومت تا دمای 978 درجه کلوین می 
باشند. 


آزانس فضایی اروپا (اسا) ۶5۸) ۸9600 50866 ۴۲۵۵6۵0) 

سازمان ماهواره‌هایی را برای اهداف صلح طلبانه طراحی و پرتاب می‌کند. 
اسا به منظور مطالعه دنباله دار هالی در سال 1986 میلادی یک 
آزمایشگاه فضایی ساخت و فضاییمای تحقیقاتی جیوتو را به فضا پرتاب 
کرد. 

آژانس فضایی اروپاء موشک ارین را به عنوان یک وسیله پرتاب مورد 
استفاده قرار داد. 


آنتن بشقابی (26712۱ کز0) 


آنتن بشقابی یک آنتن رادیویی است. این آنتن به شکل نعلبکی است. یک 
آنتن بشقابی سیگنال‌های رادیویی را بر روی یک آنتن دریافت کننده در 
مرکز بشقاب. جمع و متمرکز می‌کند. این بشقاب معمولا متحرک است, 
سیس می‌تواند به طرف جهت‌های متفاوتی نشانه رود.؛ در چنلین حالتی 
می‌تواند یک جسم در حال حرکت را تعقیب کند. 

از آنتن‌های بشقابی برای برقرار کردن ارتباط با ماهواره‌ها و فضاپیماها 
استفاده می‌شود. 


آتش (0۱۲۲) 


آتش, عمل روشن شدن موتور یک راکت را توصیف می کند. فلا دهمین 
آتتفرن موتور شاتل فضایی بدین معلی است که این مونور در طول پرواز 
برای دومین بار روشن شده است. دانشمندان تور ان را برای قرار 
گرفتن راکت در مسیر راست دادند. 


آسترولوژی (احکام نجوم) (3510۱09۱) 


آسترولوژی, موضوعی است که مکان ماه؛ خورشید و سیارات را در مقابل 
اساس و پایه قشم واضحی برای استرولوژی وجود ندارد. 


آریل (۸۲[6۱) 


آریل, نام مجموعه‌ای شش تایی, از ماهواره‌های علمی انگلستان می‌باشد. 
آنها بین سال‌های 1979-1962 میلادی توسط ناسا به فضا پرتاب شدند. 
ماهواره‌های اریل اغلب برای مطالعه روی یونوسفر زمين, اخترشناسی 
ماوراء بنفش. اخترشناسی اشعه ۶« اخترشناسی رادیویی و مطالعه 
اشعه‌های کیهانی. مورد استفاده قرار گرفته‌اند. 

آریل. در. تفذادق. از متابع جدید اشعه ۲ را کشت کرد و.د شال در مدار. 
فعالیت کرد. 


آریل (۱عز۸۲) 


اریل یکی از قمرهای سپاره اورانوس است. فضاپیمای وونمر 2 در ژانوبه 
6 میلادی از کنار آریل گذشت. سطح آن دارای گودال‌هایی بود. 
همچنین دارای شیارهایی طولانی و مستقیم و مناطقی با مواد نرم بود. این 
قمر از يخ معمولی که با صخره مخلوط شده, تشکیل شده است. مدار 
آربل در فاصله میانگین 190930 کیلومتر از مرکز اورانوس قرار دارد. 
آریل قطری در حدود 1158 کیلومتر دارد. 


آرین (۸۲۱۵۲6) 


آرین راکتی است که توسط آژانس فضایی اروپا ساخته شده است. این 
موشک عمدتاً برای پرتاب ماهواره‌های ارتباطی استفاده می‌شود. آریزخ 4 
ال با دارا بودن وزن 483 تن قادر به حمل حدود 2/4 الی 7 تن مواد به 
مدار است. یک مدل جدید از آرین 5 بعد از سال 1995 میلادی ساخته 
شند. آویزن از کویان فرانسه در امریکای جنوبی پرتاب می‌شود. 


آنتن (30166003) 


گرفتن سا لها 0 ٍ_ اوه ۱ ار 
یک فرستنده باشد, جریان‌های الکتریکی دس آن نت ایجاد می‌شود. این انتن 
امواج رادیویی را درون فضا می‌فرستد. اگر آنتن متصل ,: به یک گیرده باشد, 
امواج رادیویی دریافتی از فضاء جریان الکتریکی در آن ایجاد می‌کنند. اين 
امواج توسط گیرندم جذب می‌شوند. 

انتن را میتمان اریل (هماین) نامید. 


آنیک (۸۵۳۱۷) 


اک تامی: ات که به مجسوعه‌ای از فاهواره‌های ارضاطی کانادا اظلاق 
می‌شود. این نام در پی یک رقابت ملی در کانادا انتخاب گردند. اولین 
ماهواره آنیک ۸-1 بود که در 17 نوامبر 1972 میلادی پرتاب شد. آخرین 
ماهواره‌ها از شری انک ۴ فی‌باشتد. کاباها آملین کر هد که یی ی 
مخابراتی ماهواره‌ای از خود داشت. 

انیک معادل لغت برادر در زبان اسکیموهاست. 


آنگستروم (30951۳0۳0) 


آنگستروم. واحدی از طول معادل یک ده هزار میلیونیم یک متر یا یکدهم 
نانومتر است. این واحد اندازه‌ گیری بیشتر برای اندازه‌ گیری طول موج نور 
و تشعشعات ماوراء بنفش بکار می‌رود. لور زرد مابل به سبز که جچشم 
انسان. کت ه. ان خی اس است, طول: خی ععادل 5500 
آنگستروم دارد. 

آنگستروم به افتخار فیزیکدان سوئدی .ج.آنگستروم (1814-1874) 


نامیده شد. 


ذره آلفا (0۵۲۲06 ۸۱۵82) 


دره الفا هسته آتم هلیم است. این ذره از دو پروتون و دو نوترون ساخته 
شده است. 


آلفا قنطوری (:06۳۱۲۵۷۲ ۸۱۵۲۱2) 


الفا قنطوری, ستاره‌ای در صورت فلکی قنطورس يا قنطور است. این 
ستاره از لحاظ درخشش سومین ستاره اسمان شب است. الفا قنطوری 
در نیمکره جنوبی واقع شده است. این ستاره در جهت جنوب به قدری دور 
است که از امریکای شمالی يا اروپا دیده نمی‌شود. الفا قنطوری ستاره‌ای 
سه گانه است که از سه ستاره نزدیک به هم در آسمان تشکیل شده 
است. دو تای آنها به رنگ زرد مایل به نارنجی و در اندازه خورشید هستند. 
سومین انها کوچکتر و از نوع ستاره‌های کوتوله قرمز می‌باشد. 

الفا قنطوری رجل الجبار نیز نامیده می‌شود. 


آجنا (۸960) 


آجنا راکتی است که توسط ایالات متحده امریکا ساخته شده است. از این 
راکت بیش از دیگر راکت‌ها در ماموریت‌های فضایی استفاده شده است. 
آجنا قادر است انواع مختلف فضاییما را حمل کند. موتور این راکت 
می‌تواند پس از استفاده دوباره زوشنن. شود؛ لذا آجنا می‌تواند. متضل. به 
فضاپیماها برای مک کردن به انها در جابجایی به مدارهای مختلف مورد 
استفاده باشد. فضانوردان یک پرواز جمینی, موتور یک راکت اجنا را در 
سال 1966 میلادی در فضا مجددا روشن کردند. 


آثرودینامیک (36۲00۷۲۵۲۱۱6) 


آترخخدشافیک: مطالعه چگونگی رفتار اجسام به هنگام حرکت در گازهایی 
مانند هوا است. همچنین مطالعه چگونگی حرکت گازها در خلاف جهت يا در 
اطیات احفام شاد ات نصا من ی شا نگ نها ۵ 
فضاییما را موقع حرکت در جو زمین توضیح می‌دهد. 

آنها اترودیاهی ژاکوا را مطالعه کردید تا راو‌های براق: سرت نخشیدن 
هار آ سا 


آلفا - نهر (اخرالنهر) (۱6۲۳۱۵۲ع۸) 


آلفا - نهر ستاره‌ای در صورت فلکی نهر يا رودخانه می‌باشد. این ستاره از 
نظر درخشش نهمین ستاره در اسمان است و دارای رنگ ابی روشن است 
که با چشم غیر مسلح رویت می‌شود. آلفا- نهر دز قیمکرم جنویی: قراز 
داز این تاره در امتفان جنوبی به قدری از استوا دور است که از اروپا 

و امریکای شمالی دیده نمی‌شود. درخشش آلفا - نهر 780 برابر خورشید 
است 


آلفا - نهر در فاصله 85 سال نوری از خورشید قرار دارد. 


121 م 2 معا اقا 


[-1 و [-2 نام‌های دو نوع راکت هستند که توسط شوروی ساخته شده اند. 
هر دوی آنها اکسیژن مایع و سوخت جت مصرف می‌کنند. [-1 می‌تواند 
وزنه‌ای معادل. 5 تن را به مدار پایین زمین برساند. راکت 2-1 از 1-۱ 
قدرتمندتر و دارای اهمیت بالاتری برای برنامه‌های فضایی شوروی است. 
از این راکت برای پرتاب و سخود, سایوز. سایوز آ, سایوز ۳ و پیشرفت 
فضاپیماها و برخی ماهواره‌های کیهانی استفاده شده است. 

راکت 2-1 می‌تواند وزته‌ای معادل 5/7 تن را به. فدار پایین زمین برساند. 


| (74 مطلب ) 


ابرغولها 


هر ستاره رشته اصلی که حداقل 10 جرم خورشیدی جرم داشته باشد به 
ابر غول تکامل می یابد. درون هسته ابرغول, کوره ای هسته ای در دماهای 
چند میلیارد درجه ای مرتباً سلسله ای ی 
دمای سطح این ستارگان از حدود500/3 تا 000/50 درجه ات را 
(300/6 تا 000/90 فارنهایت ) متغیر است و همین باعث ایجاد مجموعه 
ای از رنگهای مختلف, از فرفز تا انی: فی: شنود. ولی حتی آنهایی که سطح 
نسبتاً سردی دارند, به اندازه میلیونها خورشید درخشندگی دارند زیرا سطح 
پهناورشان پرتوهای بسیاری منتشر می 

دمای هسته آهنی: هر ابرغول به بین 3 تا5 میلیارد درجه سانتیگراد (4/5 تا 
9 میلیارد فارنهایت) بالغ می شود. قطر بزرگترین ابرغول شناخته شده, به 
نام منکب الجوزا , (واقع در صورت فلکی جبار) تقریباً 400 برابر خورشید 
است و حجمش 64 میلیون خورشید را در بر می گیرد. پر جرمبرین 
ابرغولها, همان هایی که صد برابر بیش از خورشید جرم دارند, تقریباً یک 


اخترشناسی اشعه 3517000۳۱۷ 2-۲۵۷) «) 


اخترشناسی اشعه ۲ , مطالعه اشعه ‏ است. به این دلیل که جو زمین از 
رسیدن اشعه‌های ۲ به سطح زمین جلوگیری می کند, تمام اخترشناسی 
اشعه ۲ تعدادی منابع اشعه ۲« شامل سیستم‌های ستار گان دوتایی, بقایای 
ارت آتری و تواخی. کار عاغن که کیکشان‌ها با ححاضره کروه‌انه: .یاف 
اولین ماهواره‌ای که برای اخترشناسی اشعه مورد استفاده قرار گرفت. 
یهورو بود. 


اشعه‌های ۲2۵۷5-) «) 


اشعه های نوعی از تشعشعات الکترومغناطیسی هستند. اشعه‌های 7 
روی طیف نوری, بین اشعه های گاما و نور ماوراء بنفش قرار دارند.و به 
نظر می رسد که اکثر اشعه‌های ۷ از نواحی داغ فضا می‌آیند. اولین 
اشعه‌های ۷« خورشید در طول پرواز راکت‌ها در دهه 1950 کشف گردیدند. 
اشعه‌های ۲ به قدری قوی هستند که موجودات زنده را می‌ کشند, اما جو از 
رسیدن انها به زمین جلوگیری می‌کند. 


اثر ویلسون (6]۲601 ۷۷۱50۲) 


اثر ویلسون, تغییری را در مسیر یک لکه خورشیدی در خلال حرکت ان بر 

رو سطح خورشید توصیف می‌کند. همان طور که خورشید به دور خود 
می‌گردد, لکه‌های خورشیدی به طرف تیغه يا لبه حرکت می‌کنند. اثر 
ویلسون نیم سایه را که وسعت زیادی در اطراف لکه خورشیدی دارد. 
خی ار ی اه یک 
بر روی سطح خورشید است. 

آثر ویلسون توسط اخترشناس اسکانلندی. الکساندر ویلسون کشف 


گردید. 


اورانوس (۱۱۳۵۲۱۱5) 


اورانوس سیاره ای در منظومءة شمسی است. این سیاره هفتمین سیاره از 
نظر دوری از خورشید است. اوارنوس در سال 1718 میلادی کشف 
نید این سیاره کره ای بزرگ از گاز است که اندازة آن چهار برابر زمین 
می باشد. لایه های خارجی گاز آن از هیدروژن و هلیم است. دانشمندان 
هنوز نمی دانند که چه چیزی در لاية زیرین قرار دارد. بعضی دانشمندان بر 
این باوزند که یک هس کوی وی که توسط یی که ار آب عم 
آخوتبای و متان احاطه شده, وجود داشته است. وویجر2 در سال 6 1 
میلادی از کنار اوارنوس گذشت. محور آورانوس به قدری مایل است که به 
ار ی ده ام نس سل ات رات 


اورانیوم (۱۱۲۵۲۱۱:۲۱) 


سفید مایل به خاکستری است که در فرایند شکافت هسته ای برای ایجاد 
انرژی مورد استفاده قرار می گیرد. ۲ 
اوارنیوم تحت عنوان سوخت در راکتور اتمی مورد استفاده قرار می گیرد. 


ارتباط بالا (۵۱۱۴۲) 


ارتباط بالار توصیف فرستادن اطلاعات از زمین به فضاپیما یا ماهوارة 
اسان ات 
روشن کند. 


اخترشناسی ماوارءبنفش (351۲70700۳7۷ ۱۱۱۲۲۵۷۱016۲) 


اخترشناسی ماوارء بنفش مطالعة تشعشعات ماوراء بنفش است. به دلیل 
اتیتاسی ماوار ع عسط جاشمت این که یه حطااع رکش انا 
می پردازند. مورد استفاده قرار گرفته است. ستارگان داغ و جوان در 
کهکشان ها منایع قوی این نوع تشعشعات می باشند. 

اخترشناسی ماوارء بنفش, ستارگان داغ و جوانی در سحابی جبار یافته 


است. 


انفجار تونگوسکا (۵0۱05100 5۵با۲۱9) 


انفجار تونگوسکا واقعه ای بود که در 30 ژوئن 1908 میلادی در سیبری 
روسیه اتفاق افتاد. انفجاری عظیم موجب خسارت در منطقه ای و سیع 
شد. درختان در منطقه ای به وسعت حدود 70 کیلومتر نقش زمین شده با 
شکسته شدند. دانشمندان بر این باورند که یک دنباله دار يا شهاب نگ 
در جو منفجر شده است. انها دریافتند که این انفجار بایستی در ارتفاع 5/8 
کیلومتری اتفاق افتاده باشد, تا بتواند چنین خساراتی را به بار اورد. هیچ 
گودالی در منطقه کشف نشد. ِ 

علت واقعی انفجار تونگوسکا هرگز آشکار نگردید. 


ایستگاه ردیابی (521100 ۱۳۵009) 


اسان را اراس ده 
این عمل می تواند توسط انتن های رادیویی دریافت کی ۳ تپ ها و 
9 9 آننخت اطلاعات و شده را به یک نقطه جمع با 
مرکزی ارسال نمایند. 

ایستگاه ردیابی, مسیر ماهواره هواشناسی را تعقیب کرد. 


ایستگاه ردیابی و رله داده ها (۲0۳6) 


ایستگاه ردیابی و رله داده ها (51۵1100 66۱۵۷ ۳۴۲۵ ۵00 ۲۲۵۱۲9) 
سیستمی متشکل از چهار ماهواره است. این ماهواره ها به وسیله شاتل 
های فضایی از سال 1983 تا 1989 میلادی پرتاب گردیدند. انتشگاح 
ردیابی و رله داده ها می تواند فضاییمای پرتاب شده توسط ناسا را ردیابی 
و با استفاده از سیستم مخابراتی, اطلاعات و فرمان ها را ردو بدل نماید. 
ایستگاه ردیابی و رله داده ها, اولین سیستم ردیابی ماهواره ای در فضا 


اتساع زمان (0۱۵1100 ۲۱۳96) 


اتساع زمان, یکی از نتایج نسبیت خاص است. برخی دانشمندان معتقدند 
که اگر دو نفر با سرعت های متفاوت نسبت به یکدیگر و نزدیک به سرعت 


دیگری زمانی متفاوت از زمان او را نشان خواهد داد. 
تاثیر اتساع زمان در برخی از ذرات دیده شده است. 


ابر نواختر (5۱/06۲۳0۷۵) 


ابو نواختر ستاره ای است که منفجر می شود. درخشش این ستاره ممکن 
است 20 قدر افزایش یابد. یک ابر نواختر هنگامی به وقوع می پیوندد یک 
ستارة بسیار بزرگ و پیر. سوخت هسته ای خود را تمام می کند. مواد باقی 
مانده در ستاره به طرف داخل فروپاشیده می شوند. این عمل موجب می 
شود تا دمای مرکز ستاره به میلیون ها درجه برسد. این ستاره به صورت 
ابر نواختر منفجر می شود و مواد خود را در فضا پخش می کند که به 
بازمانده های ابر نواختر تبدیل می گردند. 

در سال 1987 میلادی یک ابر نواختر در کهکشان ابر ماژلانی بزرگ وجود 


ابر غول (06۲912۳01 (5۱) 


بان خورشید باشتد برخی ان غول ها مانتد رجل. الجبار سار داغنه 
ابرغول های قرمز, مانند یدالجوزا (ابط الجوزا. آلفا- جبار). ستارگان در 
حال مرگ هستند. ابرغول ها ممکن است بر ابرنواختر تبدیل گردند. 
۰00 7 


ابر خوشه (۵6۳0156۲ 5۱۲) 


ابر خوشه, یک خوشه بزرگ از کهکشان ها است. اکثر دانشمندان بر این 
باورند که ابرخوشه ها بزرگترین اجرام در جهان می باشند. آنها بر اين 
عقیده اند که کهکشان ها به وسیلةّ جاذبه به طرف یکدیگر کشیده می 
شوند تا ابر خوشه ها را تشکیل دهند. ابر خوشه ها دارای طولی معادل 
صدها میلیون سال نوری هستند. 

حدود 50 ابر خوشه شناخته شده اند. 


اطلس ستارگان (۵1125 512۲) 


اطلشی, ار کانا: مجضوعه ای رازه ها ان سا ان و در اخزام 
موجود در اسمان را نشان می دهند. 

سا اه رات سا کین رای مته الرس 
استفاده کرد. 


اسیپوتنیک (50۱/۲۳۱۱۷) 


اسپوتنیک یک مجموعه سه تابی ماهواره ای بود. اسپوتنیک توسط اتحاد 
جماهیر شوروی در 4 اکتبر 1957 میلادی پرتاب گردید. اين اولین قمر 
مصنوعی بود که در مدار زمین قرار می گرفت. اسپوتنیک یک کر فلزی 
بود که 58 سانتیمتر قط داشت. اسیپوتنیی 84 کیلوگرم وزن داشت. 
اسیوتنیک تا 22 نم او انرژی خود, اطلاعاتی راجع به دما ارسال 
کرد. اسپوتنیک در 4 ژانویه 1958 میلادی به جو زمین بازگشت و کاملاً 
سوخت. اسپوتنیک ب به ات معادل 933 کیلومتر رسیده بود و مدت 92 
روز به دور زمين 


اسپوتنیک معادل روسی کلمةٌ مسافر می باشد. 


ایستگاه فضایی (5۲31100 5086) 


اتقفت ان فضابی یک فضاپیمای تور در مدار دائمی می باشد. آنقش اه 
فضایی طوری طراحی شده که به اعضای گروه امکان زندگی برای مدت 
طولانی در آن و انجام مشاهدات و آزمایش ها را فراهم می سازد. قسمت 
های الحاقی, امکان پرواز فضاپیماهای کوچک به ایستگاه فضایی برای جابه 
جا نمودن اعضاء و مواد را می دهند. ایستگاه های فضایی از صفحات 
خورشیدی برای به دست اوردن انرژی مورد نیاز خود استفاده می کنند. دو 
ایستگاه فضایی که پیش از همه راه اندازی شدند. سالیوت و اسکای لب 
بودند. ایستگاه فضایی میر در سال 1986 میلادی پرتاب گردید. طبق 
برنامه ریزی انجام شده, ایستگاه فضایی بین المللی فریدم (آلفایا بین 
المللی .م) در اواخر سدة 1990 میلادی شروع به کار کرد. 

ایستگاه فضایی فریدم (آلفا یا بین المللی .م) ِِ زاین کانادا. آژانتن 


ایستگاه فضایی اسکای لب (5۲۵110۳0 50۵66 5۱6/۱۵0) 


اسکای لب یک انتتکاخ فضابی بود که توسط ابالات متحجده امریکا در سال 
3 میلادی در مدار قرار گرفت. اسکای لب به وسیله قسمتی از راکت 
ساترن ساخته شده بود. این قسمت به بخش کار و محلی برای زندگی سه 
فضانورد مبدل گردید. کار انجام شده توسط اعضای گروه شامل مشاهده 
زمین و خورشید و ازمایش کردن با موادی مانند فلز و شيشه بود. ۲ 
استگام خعاسی. سای لت در ال 197 جه هام باز کشت کام 


ایستگاه فضایی سالیوت (5۲۵110۳0 50866 ۸۲ا5۵۱۷) 


ایستگاه فضایی سالیوت نام هفت ایستگاه فضایی بود که توسط اتحاد 
جماهیر شوروی بین سال های 1971 تا 1987 میلادی به مدار زمین پرتاب 
گردیدند. این ایستگاه های فضایی مانند آزمایشگاه هایی ساخته شده بودند 
تا کیهان نوردان قادر به کار و زندگی در آنها باشند. یکی از وظایف کیهان 
نوردان, مطالعءةّ حالت بی وزنی در مدت زمانی طولانی بود. 

دو کیهان نورد به مدت 237 روز را که معادل مدت زمان یک سفر پروازی 


انکسار (شکست) (۲6۲۲۵6110۲0) 


انکسار. لغتی برای توصیف چگونگی تغییر مسیر اشعه های نوری است. 
یک عدسی مسیر نوری را که از درون ان عبور می کند, تغییر می دهد؛ 
زیرا این عدسی موجب تغییر سرعت نور می شود. 

ی ال ی ما ها ره انار کت ار ی 


امواح رادیویی (65 ۷/۵۷ ۲۵00) 


امواج رادیویی قسمتی از طیف الکترومغناطیس هستند. امواج رادیویی 
نوعی انرژی به حساب می ایند؛ برای مثال امواج رادیویی که توسط اجرام 
فضایی گسیل می گردند, به صورت طبیعی یافت می شوند. همچنین 
امکان تولید این امواج رادیویی توسط فرستنده های رادیویی وجود دارد. 
امواج رادیویی پیام هایی را بین ماهواره ها و ایستگاه های گیرنده روی 
زمین رد و بدل می 


اخترشناسی رادیویی (35]۲701007۳0۷ ۲۵00) 


افتر شساسین رای الم انوا رارهی ارهال دم تن اعزآم 
سپس به صورت صوت منتشر شده پا تقویت می گردند تا بتوان انها را 
ضبط کرد. 

بخصوصی, کهکشان ها و جهان اغازین مورد استفاده قرار گرفته شده 


است. 


اخترشناسی راداری (35]۲0100۳0۷ ۲۵0۲) 


اخترشناسی راداری, مطالعة اجرام درون منظومءة شمسی توسط جمع 
آوری بازتاب های رادارای از آنهاست. این بازتاب ها از زمین ارسال و 
توسط آن اجرام به زمین منعکس می گردند. 

در اخترشناسی راداری. فاصلءة یک جرم از زمین توسط اندازه گیری زمان 
رفت. و بر کشت یک تب رادیویی به دست می آید. 


افلاک نما (0۱۵۲۴۱6۲۵۲۱۷۳۱) 


افلاک نماء یک گنبد با یک آسمان مصنوعی در داخل آن است. یک پروژکتور 
اور را رشتر ان مارا ری ان مس اد 

ای تا ای سا ی ان و تال 
نشان دهد. 


اوزون (070۳6) 


یک مولکول اکسیژن با یک اتم اکسیژن دیگر پیوند می خورد. تشکیل می 
پابد. اوزون تشعشعات ماوراء بنفش مضر را از خورشید جذب می کند. 


اکسیژن (02۱/96۲) 


اکسیژن یک عنصر شیمیایی است جو زمین حدودا دارای 20 درصد 
اکسیژن است. اکسیژن همچنین در اب و موجودات زنده نیز وجود دارد. 
زندگی بر روی زمین بدون اکسیژن امکان نخواهد داشت. 


اخترشناسی نوری (851۲7000۳0۷ 0016۵1) 


ای متس را ای زر ی ان ره 
است. 


اودیسه (00۱۷556۷) 


اودیسه, نام ناوفرماندهی در مأموریت فضایی آپولو 13 ایالات متحده به 
ماه بود. این ماموریت فضایی به دلیل یک انفچار به هدف خود نرسید؛ اما 
اودیسه سه فضانورد را به سلامت به زمین بازگرداند. 


آودیسه قن 11 اوریل 1970 میلادی پرتاب گردید و شش روز را در فضا 
کدراند: 


اوبرون (006۲0۲) 


چام کی از اقمار آمزاتوش است اس یر دادای قاری معادل 
0 کیلومتر است. 


اویرون تقرییا 600000 کیله‌متر از آفراتوشن فاصله دازد. 


انرژی هسته ای (6۳06۲9۷ ۰۱6۵۲ :۲۱۱) 


انرژی هسته ای, گونه ای از انرژی است. انرژی هسته ای به هنگام 
هسته ای وجود دارد: شکاف هسته ای. همجوشی هسته ای و واکنش 
حرارتی هسته ای . حرارت و رز تشعشعات توسط انرژی هسته ای بیرون 
داده یا کسیل داده می شود. 

سوخت برخی فضاپیماهای تحقیقاتی, انرژی هسته ای است. 


ابرهای ماژلان (010۱05 6۱۱۲1 ۷۵9) 


ابرهای ماژلان دو کهکشان هستند که قسمتی از کهکشان های گروه محلی 
محسوب می گردند. ابرهای رت زر ی و کوچک تقسیم می گردند. آنها 
از نوع کهکشان های نامتظم هستند 

ابرهای ماژلان از زمین ۳0۲ و های جدا شده ای از راه شیری به 


نظر می رسند. 


اسدی ها (لنونیدها) (۱60۳105) 


اسدی ها نامی است که اخترشناسان به رگیاری از شهاب های درخشان یا 
ستارگان ثاقب می دهند. این رگبار شهاب ها هر سال اتفاق می افتند, اما 
فقط هر 33 سال یکبار می توانند به وضوح دید ۰ زکبار شبهانن 
اسدی ها در حدود 17 نوامبر ریت می شود. این رگبا بار شهابی در صورت 
فلکی اسد (شیر) ظاهر می شود. در این رگبار تا تعداد 10 شهاب در یک 
ساعت وجود دارد. 

آخرین رگبار شهابی در 1999 میلادی ریت شد. 


امتادیه بین العللن اخورشتاسی (اظ) 


اتحادية بین المللی اخترشناسی, ۱۱۵0۳ ۸6۲۲۵۲0۲۳۱۱۵۱ ۱۳۲۵۲۱۵۲۱0۳0۵۱)) 
سازمان مخصوصی برای اخترشناسان سراسر دنیاست. این اتحادیه 
گزارش های مربوط به اکتشافات جدید را منتشر کرده و آگاهیهای اولیه ای 
راجع به دنباله دارها و دیگر وقایع اختر شناسی را تهیه می نماید. 

هرکسی می تواند عضو لام۸ا شود و انتشارات انرا که سرشار از خبرهای 
اخترشناسی است., دریافت کند. 


اینتلست (۱(۱۲6۱5۵۲) 


اینتلست نام مجموعه ای از ماهواره های ارتباطی است. اولین ماهواره از 
این مجموعه در سال 1965 میلادی پرتاب گردید. اینتلست یک شبکه 
جهانی خطوط تلفنی و کانال های تلویزیونی را فراهم می آورد. , 

فیلم های خبری توسط اینتلست می توانند از یک طرف دنیا به طرف دیگر 


ابزار (۱۳۱5]۲۱۳۱6۴) 


ابزار, وسیله ای است که برای انجام یک عمل مورد استفاده قرار می 
گیرد. این کلمه معمولاً برای توصیف وسایلی که کارهای طلست و اندازه 
گیری های دقیق را انجام می دهند, به کار می رود. تلسکوپ ها ابزاری 
بمیار مهم برای اخترشاسان هستند. 

انتن ابزاری است که برای دریافت امواج رادیویی مورد استفاده واقع می 
کت 


اینمارست (۱۱۲۱۵۲5۵۲) 


اینمارست, نام گروهی از ماهواره های ارتباطی است. این گروه به کشتی 
ها و حفاری های مستقر در نواحی کم عمق دریا اجازه می دهد تا توسط 
رادیو با یکدیگر و با انتتتان های رادیویی روی زمین در ارتباط باشند. 
ناخدای کشتی پیامی را توسط اینمارست فرستاد تا بگوید که سفر او به 
تاخیر افتاده است. 


اخترشناسی مادون قرمز (25170۳00۳0۱۷ ۲۵۵ - ۱۳۲۲۵) 


اخترشناسی مادون قرهز مطالعة آسمانها با استفاده از تضویر برداری 
مادون قرمز است. تشعشعات مادون قرمز عکس های حرارتی از اجرام 
دور که با نور مرئی قابل روّیت نیستند, تهیه می کند. 

اخترشناسی مادون قرمز توسط تلسکوپ های مخصوصی روی زمین و در 
ماهواره هایی در فضا انجام می پذیرد. 


احتراق (۱911100) 


احتراق, عمل آتش گرفتن سوخت موتور راکت است. بعد از احتراق, 
راکت از زمین بلند می شود. ۳ 
در هنگام احتراق تماشاچیان دود و جرقه های اتش را که از پایه راکت 


خارج می شد, دیدند. 


افق (۱0۲12010) 


افق دورترین نقطه ای است که یک مشاهده گر در هر جهتی قادر به دیدن 
آن است. افق به صورت یک خط منحنی و طولانی که زمین و آسمان را با 
هم تلاقی می دهد, به نظر می رسد. سمت الراس مشاهده گر با خط اقق 
معمولاً زاویِة 90 درجه دارد. 

اخترشناس قادر بع ریت ستارگانی که زیر افق او قرار دارند, نبود. 


ایستگاه زمینی (5۵110۳0 ۲0۱۲۱۵و) 


آتشش‌کگاه زمینی مکانی بر روی زمین است که اطلاعات را به فضاییما؛ می 
فرستند و از آن دریافت می کند. ایستگاه های زمینی : مرکز کنترل 
ماموریت. یک شبکه را ایجاد می کنند. در سراسر دنیا ایستگاه های زمینی 
فضاییماها را با استفاده از انتن های رادیویی تققیت فت کته هن قی. که 
چرخش زمین حول محور خود باعث می شود که یک ساختمان کنترل از 
تماس مستقیم با فضاپیما خارج گردد. در این هنگام معمولا یک ایستگاه 
زمینی می تواند به ان کمک کند. 

ایستگاه های زمینی با تمام ماهواره هایی که در حال چرخش به دور زمین 


اثر گلخانه ای (6۴۲66 9۲660۳056) 


اثر گلخانه ای, توصیف حالتی است که در آن یک سیاره به خاطر این که 
نمی تواند حرارت خود را از دست دهد. گرمتر می شود. اگر جو سیاره ای 
پر از گاز دی اکسید کربن باشد. این سیاره گرما از دست نمی دهد. کزما 
9 تشعشعات مادون قرمز باشد تا قادر به فرار گردد. زهره با 
اثر گلخانه ای مواجه است چون گرمای خورشید توسط جو غلیظ آن حبس 
مف کرد 
دانشمندان از این می ترسند که امکان خافیز دید زمین از اثر گلخانه ای 
وجود داشته باشد. 


الفبای یونانی (۱0۳۵06 !۲66)) 


الفبای یونانی توسط اخترشناسان, ریاضیدانان و دانشمندان مورد استفاده 
واقع گردیده است. این الفبا برای نامگذاری ستارگان در یک صورت فلکی 
مورد استفاده قرار گرفته است. درخشانترین ستاره با نام اولین حرف, آلفا 
خوانده می شود. دومین ستاره از لحاظ درخشش با دومین حرف. بت 
خوانده می شود. استفاده از الفبای یونانی راه ساده ای برای فهرست 
بندی ستارگان به دانشمندان داده است. 

الفبای یونانی اولین بار برای نامگذاری ستارگان توسط جوهان بایر در سال 
3 میلادی مورد استفاده قرار گرفت. 

الفبای یونانی 

آلفا ِ یوتا رو 


ارسال مخصوص (50661۵1 61-2۷/3۷)) 


ارسال مخصوص. برنامه ای است که توسط ناسا اجرا| می شود. این 
زا رای تن ما ور صاا اس ام کی اسدار 
اصلی یک شاتل فضایی, تمام اتاق را اشغال نمی کند. در اين صورت 
ارسال مخصوص می تواند اضافه گردد. مدارس, دانشکده هاء, افراد یا 
مشاغل و نیز مردم عادی قادر به فرستادن با ارسال مخصوص هستند. 
برنامه ارسال مخصوص مردم را راجع به فضا مطلع تر می سازد. 


اتاق پرواز 0600 ۴۱:9۲۲) 


اتاق راو یک قسمت فضابیخاشت که کترل ان اس ضورتمی برد 
اتاق پرواز صندلی هایی برای فرمانده و خلبان دارد. هر یک از این دو 
فضانورد می توانند فضاییما را به پرواز درآورند. زیرا دو دستگاه کنترل 
وجود دارد. به همان گونه که پرواز کنترل می شود صفحه های نمایشی 
وجود دارد که اطلاعات راجع به حمل بار و تمام قسمت های فضاییما را 
نشان می دهد. 

اتاق پرواز شاتل بیش از 2000 کنترل و صفحه نمایش مجزا دارد. 


اخترشناسان معروف (25]7000706۲5 ۲3۲۳0۱15) 


در طول تاریخ اخترشناسان معروفی وجود داشته اند. آنها افرادی هستند 
که به اکتشافات مهمی در جهان دست يافته اند. برخی از اخترشناسان 
معروف مانند بطلیموس و نیکلاس کوپرنیک از طریق مشاهد ستارگان و 
دیگر اجرام آسمانی به اکتشافاتشان دست افتند. بعضی دیگر مانند 
سرایزاک نیوتن ایده هایی ارائه دادند که نحوه تفکر مردم را راجع به جهان 
تغییر داد. ما نمی دانیم چه کسی اولین مشاهده را در جهان انجام داد, زیرا 
این اعمال در گذشته بسیار دور انجام گردیده و نام اخترشناسان ثبت 
نشده است. 

برخی اخترشناسان معروف دریافتند که اکتشافات آنها موجب ترس مردم 
می شود و مردم تا آخر عمرشان آنها را باور نکردند. 


اکسپلورر (۴0۱0۲۲) 


اکسیلورر نامی بود که به چهار ماهواره امریکایی داده شند. اکسپلورر 1 در 
سال 19_59 میلادی پرتاب گردید. این ماهواره با 14 کیلو گرم وزن هر 114 
دقیقه یک بار به دور زمین می‌چرخید. اکسپلورر 1 کمربند ون آلن مربوط 
به تشعشعات دور زمین را یافت. اکسیلوررهای بعدی کار اکسپلورر 1 را 


ادامه ِ 


کشت * فان تایه اشعه ۶ ارمانی 995 


ماهواره رصدخانه اشعه ۶ ارویپا 0۵۵5۵۲۷۵۲0۲۷ ۰۲۵۷ ۴۱۱۲۵۴۵۵۵۲ 
6 ماهواره‌ای است که در 26 مه 1983 میلادی پرتاب گردیده 
است. این ماهواره طوری طراحی شده بود که در مدار خود به دور زمین 
به آرامی بگردد. اگزوست هر چهار روز یک دور کامل بدور زمین می‌چرخد. 
این زمان به ماهواره فرصت زیادی برای مطالعه به منابع اشعه 2می‌دهد. 
دانشمندان در طول زندگی اگزوست. 50 تغییر در برنامه اصلی آن دادند 
که این تغییرات اجازه مطالعه بر منابع جدی اشعه ۲ را می‌داد. 

ماهواره رصدخانه اشعه ۶« اروپا به مدت 3 سال کار کرد. 


اروپا (۶۱۲۵0) 


ی نک فص اس ارفا ی ار یار ی لاسکی اس 
مشتری در مجموع 16 قمر دارد. اروپا قطری معادل 3112 کیلومتر دارد. 
سفینه‌های تحقیقاتی وویجر که بر فراز اروپا پرواز می‌کردند, و دریافتند که 
اروپا سطحی بسیار صاف دارد. سطح اروپا از خطوط سایه و روشن 
پوشیده شده است و دانشمندان معتقدند که اینها شیارهایی در یحخ هستند 
این شیا شیارها ممکن است با مایع پر شد ه و دوباره یخ بسته باشد. اروپا 
احتمالاً ناند هتفه ای سنعی داشته باشد. 

پنج گودال بر روی اروپا یافت شده است. 


اتاکارینا (حمال) 0۵۲۱۳۱۵6 ۴۶۲2 


اتاکارینا ستاره‌ای در صورت فلعی کارینا (حمال) است. این ستاره در 
مرکز سحابی اتاکارینا قرار دارد. در حدود 100 سال پیش ستاره یاد شده 
دومین ستاره درخشان در اسمان بود, اما سپس تاریک شد. و اکنون به 
نظر می‌رسد که دوباره در حال درخشانتر شدن است. دانشمندان عقیده 
دارند که اتاکارینا ممکن است به یک ابرنواختر تبدیل گردد. اتاکارینا جرمی 


استوا (60۱510۲) 


خط استوا خطی فرضی است که دور یک کره, مانند زمین کشیده شده 
است. همچنین این خط می‌توانر دور یک جسم کروی نیز کشیده شود. 
استوای سماوی (آسمانی) ستارگان را به دو نیمکره شمالی و نیمکره 
ستاره اخرالنهر به قدری دور از استوا در جنوب واقع شده که از اروپا 
رویت نمی‌شود. 


انرژی (606۲9۷) 


انرژی, توانایی انجام کار است. انرژی انواع مختلفی دارد که شامل نور, 
الکتریسیته, حرارت و انرژی هسته‌ای می‌شوند. انرژی می‌تواند از نوعی به 
نوع دیگر قابل تغییر یا تبدیل باشد. 

همجوشی هسته‌ای مقادیر عظیمی انرژی تولید می‌کند. 


انرزیا (۲۳۱6۲912) 


انرژیا نام یی راکت است. این راکت در اتحاد جماهیر شوروی ساخته شد. 
از انرژیا برای قرار دادن ماهواره‌های بالای وزن 100 تن در مدار استفاده 
قرار گرفته است. 

قدرت انرژریا حدود قدرت راکت ساترن است که انسان را به ماه انتقال 
داد. 


انسلا داس (۱5ا6۳66۱30) 


ایا دا که مد سم ادا کی ار 1٩‏ کضر ول اس بریا: 
وویجر 2 بر فراز انسلاد اس مشخص کرد که سطح این قمر گودال‌های 
اندیی داز کتین به نطر می‌رسته که ساع آن‌ هیده از نم است ‏ عصین 
از دانشمندان معتقدند که اين یخ به علت خارج شدن آب از آتشفشان‌ها 


سطح ا ادا بسیار درخشان است. 


الکترون (6۱661۲0۲) 


الکترون یک ذدره است. الکترون بیین از اجز |ء آتم است. همچنین 
آلکترون‌ها حفای. اه آندها ممقدا ند نافت شون اکن عالنت‌های الک یکی 
و مغناطیسی توسط الکترون‌ها انجام می‌ شود. 

الکترون‌ها به دور هسته اتم می‌گردند. 


ارلی برد (پرنده آغازین) 8۲0 ۴6۵۲۱۷ 


اولی مر تام یک ماه ار اس ها سای و اراس ساره 
پرتاب شده توسط اینتلست بود. ارلی برد در سال 1965 میلادی بر فراز 
اقیانوس اطلس در مدارش قرار گرفت. این ماهواره ارتباط تلفنی و 
عمر ماهواره ارتباطی ارلی برد چهار سال بود. 


ارتباط پایین (00۷/۲۱۱۱۲۱۲) 


ارثباط پایین فراآیند فرستادن اطلاعات از یک فضاپیما یا ماهواره ارتباطی 
به زمین را توصیف می‌کند.. ‏ ۱ 
فضانوردان از ارتباط پایین برای گزارش دادن ازمایش‌ها استفاده کردند. 


اثر دوپلر (6]]661 ۲2000۱6۲) 


اثر دوپلر تغییرات ظاهری به وجود آمده در طول موج امواج صوتی و نوری 
است. این یدیده بز اثز خر کت متبع ضوتی با توری به وجود فی‌آند:. همچنین 
این پبدیده می‌تواند متاثر از حرکت ناظر باشد. ۰ لور قابل رویت با طول مو) 
بلنده. فرمد به: تظر می‌اید. و تور با تطول. موع کوناه, آبی, به: تظر .می آید: 
وقتی که یک منبع نوری با سرعت زیاد در حال نزدیک شدن است., امواحج 
نورب هم : فقشنر دن می‌شتوند: و ابی‌تر می‌شونن: این بدیده آبن کرایی: نام 
دارد. وقتی که یک منبع نوری به شدت از ما در حال دور شدن است. امواج 
نوری از هم دور شده , قرمزتر می‌شود. اين پدیده قرمزگرایی نام دارد. 

دانشمندان با استفاده از اثر دویلر کشف کردند که جهان در حال انبساط 


است. 


اثر حلقه الماس (6]]601 ۲۱۱۵ 013۲700۳00) 


اثر لته لاس ما و ره رت ی کاس ات نم اتر 
برای تانیه‌هایی درست قبل و بعد از پوشیدگی کامل سطح خورشید قابل 
زو است ان سعه ال ار سامت ان مات که سفن نگ و 
باریک ولی درخشان از خورشید. در امتداد شکاف‌ها و دره‌های واقع در ماه 
می‌درخشد. این اتفاق مانند برق زدن یک حلقه الماس است. 

دانشمندان عکس‌هایی از اثر حلقه الماس گرفتند. 


اشعه کیهانی (۲۵۷5 605۲۳۱۱) 


اشعه‌های کیهانی ذراتی با اترق بسیار بالا هستند. آنها تقریبا با شرغت تور 
در فضا حرکت صف کنند و در تصاضنف اوقات با جو 0 زمین از تمام 
جهات برخورد می‌کنند. بعضی از اشعه‌های کیهانی با انرژی پایین. از 
خورشید يا انفجارهای ابر نواختری گسیل می‌شوند. 

نک اشغه کیهانی با اترری با ممکن است یک مانون لبون هر یه آترری 
بیشتری نسبت به یک اشعه کیهانی با انرژی پایین داشته باشد. 


اتاق احتراق (6۳032۳006۲ 60۳0۵۱5۲۱0۳0) 


ِ 9 سوخت صورت ی گرد ِ 1 و سوزرن 7 
شکل موتور راکت با هم اتاق ِِ زا نامیده 1 


ابزار جفت شده باری (00۲) 0۱۷۱6۵ 60۱۷۵۱60 -6۳۱3۲96) 


ابزار جفت شده باری, ابزاری است که با استفاده از الکترونیک عکس 
مق یز از این دستگاه توسط یک دوربین پا تلسکوپ برای ثبت تصاویر 
اجرام نجومی مورد استفاده می شود. ابزار جفت شده باری از مجموعه‌ای 
از قطعه های کوچک به نام پیکسل بر روی یک صفحه سیلیکانی تشکیل 
یافته است. نوری که به داخل هر یک از این قطعه‌های کوچک می‌تابد. به 
مقادیر کوچکی از انرژی الکتریکی تبدیل می‌گردد. اين انرژی می‌تواند از 
ابزار جفت شده باری به حافظه یک کامپیوتر انتقال یابد. 

یک ابزار جفت شده باری اغلب بسیار حساستر از فیلم‌های عکاسی است. 


اخترشناسی بالونی (35]۳0700۳0۷ 6۱/00۲) 


اختر تناس بالتنین, توعی آخرشناشی. است که در ان فطالعات بر راید 
وسایلی که توسط بالن‌ها به هوا فرستاده می‌شوند, استوار است. این 
وسایل می‌توانند اجرام آسمانی را از ارتفاعی بالغ بر 27400 متر در 
بالاترین طبقات هوا مشاهده کنند. در آن ارتفاع آنها می‌توانند تشعشعاتی 
را که از اجرام موجود ن جهان می‌آیند و جو زمین مانع رسیدن آنها ۹ 
زمین می‌شود, مشاهده 

اخترشناسی بالونی تا حدود تا جای خود را به استفاده از ماهواره‌ها و 
تحقیقات فضابی داده است. 


اطلس (۸۲۱۵5) 


اطلس نام یک خانواده از راکت‌هاست. اطلس برای پرتاب اولین فرد 
آمریکایی به فضا در خلال پروژه مرکوری مورد استفاده قرار گرفت. 
اطلس همچنین برای پرتاب فضاپیماهای رنجر, سورویور و فضاپیمای ماه 
کرد به ماه مورد استفاده قرار گرفت. سپس از آن برای پرتاب 
ماهواره‌هایی مانند اینتلست 5 به مدار استفاده گردید. 

سری جدید راکت‌های اطلس 1 و اطلس 2 اختراع و توسعه یافته‌اند. 


اختر فیزیک (251۳001۱۷5۱65) 


اختر فیزیک. شاخه مهمی از اخترشناسی است. اختر فیزیک از آخرین 
روش‌ها برای مطالعه فیزیکی و شیمیایی موضوعات نجومی و فضاهای 
خالی بین آنها استفاده می‌کند. اختر فیزیک با تولید انرژی و استفاده از آن 
در جهان ارتباط دارد. همچنین این علم چگونگی تغییر اجسام را بر اثر 
گذشت زمان مورد بررسی قرار می‌دهد. 

اختر فیزیک در سده 1800 با اختراع طیف نمایی آغاز شد. 


اخترشناس (منجم) (25]7000۳06۲) 


اخترشناس. دانشمندی است که در مورد ستارگان و دیگر اجرام آسمانی 
اطلاعات استفاده می‌کنند. انها از ماهواره‌ها و فضاییماهای تحقیقاتی برای 
اکتشاف در منظومه شمسی استفاده می‌نمایند. اخترشناسان علاقه دارند 
بدانند جهان چگونه آغاز شده و برای آن در میلیون‌ها سال آینده چه اتفاقی 
خواهد افتاد. اخترشناسان آسمان‌ها را برای سال‌های متمادی و در 
کشورهای متعددی مطالعه کرده‌اند. اخترشناسان به کشفیات جالبی راجع 


به جهان دست یافته‌اند. 


اخترشناسی (نجوم) (35]70100۳0۷) 


اخترشناسی به مطالعه علمی هر چیزی که در ماوراء جو زمین در جهان 
واقع شده است, اطلاق می‌شود. نجوم چنان دامنه وسیعی را در بر 
می‌گیرد که امروزه به شاخه‌های متعددی تقسیم گردیده است. این 
شاخه‌ها شامل مطالعه ستارگان, غبار بین ستاره‌ای, کهکشان‌ها, منظومه 
میتی وا هر یر درون آن هی با ند 

نجوم شامل مباحثی همچون کیهان شناسی و نظریه بیگ بنگ (مهبانگ - 
انفجار بزرگ) نیز می‌ شود. 


اخترسنجی (هیئت موضعی) (351۳0۳06۲۲۷) 


اخترستحی,» شاخیای ار علم اترشناسی اسخ این غلم بر ارتاط.: 
اندازه‌ گیری حرکت اجرام اسمانی همچنین دلایل تعییر این مکان‌ها با 
روش‌ها و وسایل تجهیزاتی مورد استفاده برای اندازه‌گیری. بخش مهمی از 


اسطرلاب (251۳01006) 


اسطرلاب وسیله‌ای بود که سال‌ها پیش برای اخترشناسان و دستیارانشان 
به منظور اندازه‌گیری ارتفاع اجرام آسمانی به کار می‌رفت. اسطرلاب از 
صفحه‌ای مدور تشکیل شده بود که سطحی مدرج نیز در کنار آن بود. در 
وسط صفحه یک بازوی متحرک وجود داشت که برای کانونی کردن شیء 
مورد نظر مورد استفاده قرار می‌گرفت. ارتفاع بر روی صفحه آن خوانده 


می لنند . 


انجمن (25506101100) 


یک انجمن؛ یک گروه نه چندان وابسته‌ای از ستارگان جوانند این گروه 
ممکن است در فاصله‌ای بیش از چند صد سال نوری از یکدیگر گسترده 
شده باشند. ستارگان هر انجمنی بر اثر تولد مجموعه ستاره‌ها که تقریباً 
تاکنون در حدود 70 انجمن ستاره‌ای شناخته شده است. 


| اس پی (۸5۳) 


| اس پی ها مجموعه ای از راکت‌هایی بودند که در سال 1950 میلادی در 
ایالات متحده امریکا ساخته شدند. آنها نوعی از راکت‌های صدادار بودند که 
امروزه نیز مورد استفاده قرار دارند. راکت‌های ااس پی به منظور حمل 
تجهیزات علمی و انجام ازمایش‌هایی در لایه‌هایی بالایی جو (اتمسفر) 
زمین مورد استفاده قرار می‌گیرند. این راکت‌ها براساس راکت‌های ۷-2 
جنگ جهانی دوم ساخته شده‌اند. 

راکت‌های ااس پی قادر به تحقیق در اتمسفر در ارتفاعی معادل 80 تا 
0 کیلومتری بالای سطح زمین هستند. 


افرودیت ترا (16۳۲2 ۸۸0۲۱۳۵0]16) 


افرودیت تراء بزرگترین ناحیه مرتفع روی سطح سیاره زهره است. این 
ناحیه آنزدیک خط استوایی این سیاره واقع شده است و حدودا] به اندازه 
قاره آفریقا در روی زمین است. قسمت‌های مرکزی و شرقی ان با یک 
شیار بسیار بزرگ تقسیم شده است. 

ارتفاع کوه‌های افرودیت ترا حدودا 1800 متر می‌باشد. 


ارتفاع (۵۱110006) 


ارتفاع, واژه‌ای برای توصیف فاصله یکی شیء در بالا يا پایین افق در 
فضاست که با زاویه اندازه‌گیری می‌شود. ستاره‌ای که در بالای سر ما 
واقع شده است., ارتفاعی معادل 90 درجه دارد. 

از ارتفاع همچنین برای توصیف فاصله یک ماهواره مصنوعی در کیلومتر 
بالاتر از سطح زمین استفاده می‌شود. 


انحراف (عدم انطباق کانونی) (306۲۲۵110۳0) 


انحراف به معنای مقدار اختلافی اشنتت. که به. نظر می‌زسد به آندازه آن 
ستاره‌ها مکانشان را در اسمان تغییر می‌دهند. علت این تغییر جابه‌جایی 
۱[ 
انحراف نور ستارگان توسط منجم اتکلیسی جیمز برادلی در سال 1729 
کشف گردید. 


ب ( 12 مطلب ) 


بی وزنی (۷/6۱9۲۱۲۱655۲655) 


بی وزنی حالتی است که برای فضانوردان در سقوط آزاد اتفاق می‌افتد. 
آنها وزن ندارند زیرا با همان سرعت فضاپیما در حال پایین آمدن هستند. 
بی وزنی؛ اغلب جاذبه صفر خوانده می‌ شود. اما این اصطلاحی نادرست 
ات فضاتوردان باب به دفت. آههزش ببینند تا به بن وزتی: عاوت: کنند. 
حدود دو هفته طول می‌کشد تا بدن به اکثر تاثیرات بی وزنی عادت کند. 


بدر نو (اتصال) (5۷2۷9۷) 


ماه در حالت ماه نو یا قرص کامل در بدر و نو است. 


بازمانده های ابر نواختر (۲6۲۱۳۵۲ 5۱/06۲۳۵۷5) 


بازمانده های ابر نواختر موادی هستند که توسط انفجار یک ستاره به 
صورت ابر نواختر در فضا پخش می شوند. برخی بازمانده های ابرنواخترها 
باس ریا اس سب در را رای ۱ 
اشعه ‏ بیرون می دهند, تا کنون کشف گردیده اند. 
سحابی خرچنگ یک باقی ماندة ابر نواختر می باشد. 


باد خورشیدی (۷۷/۱۳0 501۲) 


باد خورشیدی, توصیف جریان ذرات ت است که خورشید به طرف بیرون می 
وزد. این ذرات از تاج خورشیدی سرچشمه می گیرند. لایه گازهای داغ که 
تاج خورشیدی را تشکیل می دهند, هر چه سطح خورشید دورتر می شوند, 
رقیق تر می گردند. کشش گرانشی خورشید فادر به نکة داشتن ذرات آنها 
تیشت و آنفا را تندیل به باد خوزشنیدن می: شود 

ذرات موجود در باد خورشیدی, دارای سرعتی حدود 00< کیلومتر در تانیه 
در هنگام رسیدن به زمین می باشند. 


برج خورشیدی (۲0۷۷/6۲ 5013۲) 


برجح خورشیدی نوعی تلسکوپ است. این تلسکوپ برای مطالعة خورشید 
طراحخی. کردیده است: دانشمندان برای. به ذدست آوزدند بی تضویر خوب از 
خورشید, به فاصلءة زیادی بین عدسی یا آینه یک تلسکوپ و نقطه ای که 
یک تهیز در آن کانونی .فف .شود نیاز دارند. لایه های جو در سطح زمین 
به قدری ناخالصی دارند که مانع به دست آوردن تصاویر شفاف می گردند. 
دانشمندان برای رفع این مشکل برجهایی می سازند که مانند تلسکوپهای 
یک برج خورشیدی در رصدخانه ساکرامنتوپیک در نیومکزیکو وجود دارد. 


بازگشت (۲6-6۲۲۳۷) 


باز گشت. توصیف مراجعت و فرود یک کپسول يا شاتل فضایی از فضاست. 
یک شیء به هنگام بازگشت به جو زمين, به دلیل سایش هوا بسیار داغ می 
گردد. این عمل اصطکاک نام دارد. , 
اس رد متام ری مساتات ی کرو 


برساووشی ها (۲56۱05عظ) 


بر ساووشی ها نام یک رگبار شهابی هستند. بر ساووشی ها در هر ماه 
ی و و ایا ای ات ال اس 
نظر می رسد منشا بر ساووشی ها در صورت فلکی بر ساووش باشد. بر 
ساووشی ها بهترین و درخشان ترین رگبارهای شهابی هستند. 


بیضی (6۱۱۱056) 


یک بیضی, شکلی بیضوی است. اجرام در مدار. مسیری بیضوی در پیش 


بوران (۱:۲۵۲ظ) 


بوران نام یک شاتل مدار گرد فضايي اتحاد جماهیر شوروی است. بوران 
حامل موتور راکتی که بتوان مجددا قابل استفاده باشد. نیست. بوران 
راکت‌های کمکی بر روی راکت غول پیکر ۴۲6۲۵۱۵ را رها می‌سازد. در 
ارتفاع حدود 160 کیلومتری راکت ۱۱6۵۲9۱ نیز از بوران جدا می‌گردد. 
موتور خود بوران, آن را تا ارتفاع 250 کیلومتری در مدار زمین بالا می‌برد. 


نیک گروفه (میر‌فیش) رونت و۴ 


ور ات ری ات ی ار ان بر ین 
باورند که این اتفاقی است که می‌تواند در یک جهان بسته بیفتد. جهان از 
رشد متوقف شده, شروع به کوچک شدن می‌کند. کم کم تمام مواد و 
تشعشعات جهان فر یک نقطه ی یک. بزخورد بزرگ به نام بیگ کرونج 
(مهرمبش) به گرد هم. می‌آیتد. این عمل برخلاف بیک بنگ (مهبانگ) خواهد 
بود. 

بعضی از دانشمندان معتقدند که بعد از بیگ کرونچ (مهرمبش) احتمال یک 
بیگ بنگ (مهبانگ) دیگر وجود دارد. 


بیگانه (۵۱6۳) 


یک بیگانه, موجودی از سیاره‌ای دیگر است که در جایی از جهان یافت 
شود. دانشمندان به طور قطع وجود بیگانه‌ها را باور ندارند ولی بعضی 
مردم وجود آنها را محتمل می‌دانند. مشکل این است که میلیاردها ستاره 
وجود دارد. شاید بعضی از این ستارگان سیاره‌هایی دارند که به دور آنها 
شکل گرفته باشد. نامعلوم است. 

فضاپیماهای تحقیقاتی وویجر و پایونیر در صورتی که به وسیله بیگانه‌ها 


برنامه آزمایش علمی آپولوی قمری (۸۱6۲۶۳) 


برنامه آزمایش علمی آپولوی قمری يا 566066 ۱۷۲۵۲ ۸۵0۱۱ 
96 06۲۱۲۱۵۲۱( نامی بود که به برنامه‌های آزمایش حمل شده به 
ماه در هنگام پروژه آپولو بین سالهای 1972-1969 میلادی داده شد. 
فضانوردان آنها را در سطح ماه نصب کردند و همانجا بر جای گذاشتند تا به 
طور اتوماتیک اطلاعات را به زمین ارسال کنند. ۵152۳0 به دانشمندان 
اجازه داد که اطلاعات زیادی راجع به سطح ماه به دست اورند. 


پ ( 16 مطلب ) 


پرواز فضایی (502191) 


پرواز فضایی, توصیف سفر کردن در فضا است. اولین انسانی که به فضا 
پرواز کرد کیهان نوردی از اتحاد جماهیر شوروی در سال 1961 میلادی 
بود. از آن پس چندین پرواز فضایی صورت گرفت. به طور مثال مأموریت 
آپولو بة:.هام و ازفاینشن در ایستگاه فضایی میر را می توان نام برد. پرواز 

فضایی همچنین توصیف پرتاب هر وسیله ای است در فضا که به زمین باز 
می گردد يا به دور ماه يا سیارات سیر می کند. 

مدت زمانی طولانی پیش از این اولین فضاپیما پرتاب گردد, مردم قادر به 
تصور کردن پرواز فضایی بودند. 


پلوتو (۴۱۲۵) 


پولوتو سیاره ای در منظومة شمسی است. پلوتو کوچکترین سیاره است. 
پلوتو معمولا نهمین سیاره به نسبت دوری از خورشید است. اما یک مدار 
غیرعادی دارد. این بدان معنی است که از سال 1979 تا سال 1999 
میلادی پلوتو از نیتون به خورشید نزدیکتر گردیده است. مدار پلوتو به طور 
خیلی واضح با مسیر خورشید زاویه دارد. این زاویه بیش از 17 درجه می 
باشد. دانشمندان بر سطح پلوتو متان يیخ زده يافته اند. انها فکر می کنند 
که این بدین معنی است که پلوتو یک سطح صخره ای با یک هسته جامد از 
سنگ يا آهن دارد. 

پلوتو در سال 1930 میلادی کشف گردید. 


پروکسیما قنطورس (قنطورس نزدیک)(06۳0۱۲) ۳۲۵۳۶۵) 


پروکسیما قنطورس, یک ستاره واقع در صورت فلکی قنطورس می باشد. 
این ستاره نزدیکترین ستاره شناخته شده به منظومءة شمسی ما است. 
پروکسیما قنطورس حد ود 32/4 سال نوری از زمین فاصله دارد. پروکسیما 
قنطورس یک ستارة شراره ای است. این ستاره سومین ستاره در گروه 
آلفا مطوونی آشتت. 

پروکسیما قنطورس به سادگی با یک دوربین دوچشمی قابل ریت است. 


پروتون (0۲00۲) 


یی پروتون, ذره ای با بار الکتریکی مثبت است. پروتون ها در هسته, در 
اتم های عناصر مختلف تعداد پروتون های متفاوتی دارند. 


پلاسما (0۳35۲۳۵) 


باشد, داده شده است. 


پلاسما بار الکتریکی زیادی ندارد ولی یک هادی خوب برای الکتریسیته می 


باشد. 


پارسک (0۵۲56) 


پارسک یک واحد اندازه گیری است. از این واحد برای اندازه گیری فاصلة 
ستاره استفاده می گردد. یک پارسک معادل 26/3 سال نوری است. 
هر ستاره بجز خورشید, فاصله ای بیشتر از یم پارسک با زمین دارد. 


پارالاکس (اختلاف منظر) (*«0۵۲۵۱۱۵) 


اختلاف منظور کلمه ای است که چگونگی , به نظر رسیدن حرکت یک شیء 
را وقتی که از دو جهت جداگانه دیده می شود توصیف هی. کتد. این 
جابجایی آشکار می تواند برای اندازه گیری فاصله زمین تا اجرام موجود در 
فضای بیرونی,: مورد استفاده قرار می گیرد. 

خطی که دو نقطه را که از آن ها اختلاف منظر مشاهده می گردد, به هم 
وصل می کند. خط مبنا می گویند. 


پا لاس (۴۵۱۱۵5) 


پالاس نام یی سیاری است. این سیارک در سال 1802 میلادی کشف 
گردیده است. 


پلاس سومین سیارک بزح است و دارای قطری معادل 474 کیلومتر می 


باشد. 


پرواز فضایی سرنشین دار (۲۱9۳ 50566 ۲8۱۵۲0۲60) 


پرواز فضایی سرنشین دار, تضاضی برنامه های فضابی و فضاییماهایی را 
که بشر را به ماوراء جو زمین و به درون فضا برده است. توصیف می کند. 
اولین پرواز با سرنشین توسط کیهان نورد روسی, یوری گاگارین در سال 
1 میلادی صورت گرفت. همچنین در سال 1961 میلادی ایالات متحدة 
امریکا موفق به پرتاب یک فضانورد به فضا شد. پرواز های فضایی با 
سرنشین شامل پروژزه آپولو که در آن انسان قدم به ماه گذاشت, استفاده 
اولیت پرواد ای با تتر تین 1 .ساعت ۵ 13 وقیمه به ظول, انخامید: 


پرتاب (۱۵۱1۲6۲) 


پرتاب و ۱۱ هه 3ب زمین ن را ترک 
ص ی در فضا قران .حی دهد برکاب هی کرد وقتی موتور 
راکت ها روشن می شود, رانش عظیمی وسیلءة پرتاب را به طرف بالا می 
بر د. 

ره ایور کال سای ات رات نی رای تسیک 


پرواز کردن و فرود اتف افقی (067۲0۱1 ۳۲( 


پرواز کردن و فرود آمدن افقی, (200 0۲۲ - 13۷16 ۲۱۵۲۱2001۵1 
9) توصیف یک فضاییمای جدید است. ]۲۱۵ در بریتانیای کبیر 
در حال توسعه یافتن می باشد. این فضاییما قادر خواهد بود که مانند یک 
موتوری از نوع جدید خواهد داشت. این موتور در جو زمین مانند یک جت و 
در فضا مانند یک راکت کار می کنند. ۲۱00۱1 بال های کوچکتری نسبت به 
شاتل فضایی دارد ولی طول بدنهة آن بیشتر است. 0۱ ]۲۱ اولین بار برای 
پرتاب ماهواره ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 

]۲۱۵ بر خلاف شاتل فضایی, یی وسیله منحصر به فرد است. 


پروزة جمینی (۳۳۵[66۲ 6۳0۱۲۱)) 


پروژه جمینی, قسمتی از برنامهة ایالات متحده امریکا برای فرستادن یک 
فضانورد به ماه بود. جمینی تاش بود که به مجموعه ای از فضاپیماهای 
پرتاب شده از سال 1964 تا 1966 میلادی داده شد. هر فضاپیما دو نفر را 
حمل می کرد. فضانوردان در طول پروزه. ملاقات کردن و الحاق 
فضاپیماها و فعالیت های فراوسیله ای و استفاده از ابزارها را در فضا 
تمرین می کردند. پروژة جمینی بسیار موفقیت امئیز بود. 

در خلال پروژة جمینی, ده فضاییمای دو نفره به فضا پرتاب شد. 


پوسته (]0۲۱5)) 


ستاره نوترونی قف‌بانشند. زمین دارای پوسته‌ای پا ضخامت حدود 22 
کیلومتر در زیر قاره‌ها و 10 کیلومتر در زیر اقیانوس‌هاست. 
پوسته اجرام جامد معمولا از صخره يا یخ تشکیل شده است. 


پرتو (0670) 


پرتو یک جریان باریک ذرات يا امواج است. پرتوها می‌توانند از ذراتی مانند 
الکترون‌ها یا از تشعشعات الکترومغناطیسی مانند امواج رادیویی که با ان 
انرژی عبور می‌کند, باشند. _ 

پرتوی امواج رادیویی توسط انتن دریافت می‌شود. 


پروژه آپولو (6ز۳۳ ۸۵۵0۱۱0) 


پزوژه آیولو: پزوزه‌اق بود که ایالات متخده امزیکا در آن فرود اتسان را بر 
روی ماه برنامه ریزی کرده بود. 

در آن پروژه 17 ماموریت اپولو شرکت داشت. شش تای اول پروازهای 
ازمایشی بدون سرنشین بودند. بین سال‌های 1972-1969 میلادی, 6 
ماموریت اپولوی ماه بطور موفقیت امیز انجام گرفت. راکت‌های ساترن 
برای پرتاب فضاپیمای اپولو مورد استفاده قرار گرفتند. فضانوردانی که 
توسط پروژه اپولو به روی ماه پرواز کرده بودند, تجارب بسیاری کسب 

دند. 
فضانوردان در پروژه آپولو چند تکه صخره از ماه به زمین آوردند. 


پروژه شین آپولو ی سایوز (۸5۲۳) 


پروژه آزمایشی آپولو - سایوز 66ز۳۳0 ]۲65 50۱۱2 ۸00۱۱0 اولین پرواز 

فضایی مشترک بین ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی بود. این 
پرواز در جولای 1985 میلادی صورت گرفت. سه فضانورد امریکایی در 
آپولو 18 با دو کیهان نورد روسی در سایوز 19 , هنگامی که دو فضاپیما به 
هم ملحق شده بودند, در انجام آزمایش‌ها شرکت جستند. 

بسیاری برنامه‌های تشریفاتی در پروژه ازمایشی اپولو- سایوز انجام 


ت ( 42 مطلب ) 


تلسکوپ چند آینه ای اشعه ۲/) ۲6۱656006 ۳۱۵۱۵۱۲۵۱۲۲۵۲ ۲۵۷ ) 


تلسکوب چند اينه. ای اشعه ۲ پروژه ای از آژاتس فضایی ارویا می باشد. 
انم رنه شامل یی رضدخانه مدار کرت است:ه اظلاغانی ,را برا خداقل 
0 سال به زمنن ارسال خواهد کرد. 

تلسکوپ چند اینه ای اشعه *« اطلاعات بسیار زیادی را جهت مطالعه 
دانشمندان ارائه خواهد داد. 


قداعل. سم خظ همنای یار من ای ۱ 


تداخل سنح خط مبنای بسیار طولانی. (0۵56۱۱06 ۱0۳9 ۱۷/6۲۷ 
۷۷ 6 نوعی تداخل سنج رادیویی است این روش در آنتن های 
رادیویی که با فاصله های زیاد از یکدیگر قرار دارند استفاده می‌نماید. هر 
ایستگاه رادیویی نواری از تپ های رادیویی می‌سازد و این تپ ها را با 
دقت بسیار, زمان بندی می‌کند. تمام این نوارها جمع‌آوری می‌شوند و از 
طریق یک گیرنده اجرا می‌گردند؛ سپس این اطلاعات می‌توانند مورد 
تداخل سنح خط مبنای بسیار طولانی توانست رادیو تلسکوپی به اندازه 


تشعشعات ماوارء بنفش (۲۵0۱1100 ۱0۱6۲ ۱۱۲۲۵۷) 


شوش ری و یی | ردام ماوارء تفن وی ری | رن الکترومغنا ۲ درررن . امواج 
ماوارء بنفش بین نورمرتی و اشعة ‏ قرار دارند. خورشید منبعی غنی از 
تشعشعات ت ماوراء بنفش می باشد. اکثر اشعه ها از رسیدن به سطح زمین 
بازداشته می شوند., زیرا اوزون موجود در جو اکثر آنها را جذب می کند. 
سیسات ماو ار شفسی امین با با اسشفاده و ازر بالت آندارة ری کردید. 
برنزه شدن, یکی از اثرات تشعشعات ماوارء بنفش است. 


تشعشعات 21 سانتی متری (۲۵01۵]10۳0 ۷۷۵۲۱۲۷-۵۳۵-۵۲۱۲۱۴۸۵۲۲6) 


تشعشعات 21 سانتی متری نوعی از امواج رادیویی است. این امواج 
رادیویی در تمام جهان یافت می شوند. به نظر می رسد منشا انها از 
ابرهای گاز هیدروژن می باشد. این گروه امواج رادیویی دارای طول 
موجی حدود بیست و یک سانتیمتر هستند لذا این نام به آنها اطلاق گردیده 
است. دانشمندان می توانند از تشعشعات بیست و یک سانتیمتری به 
منظور یافت و نقشه برداری از لکه های هیدروژن در اسمان استفاده کنند. 
تشعشعات 21 سانتیمتری به دانشمندان نشان داد که دمای هیدروژن در 
جهان حدود 270) -0170- .م) سلسیوس است. 


تریتون (۲۲۱۲۵۲) 


تریتون یک قمر است. این قمر یکی از هشت قمر نپتون است. تریتون یکی 
از بزرگترین اقمار منظومة شمسی است. این قمر دارای قطری معادل 
0 کیلومتر است. وویجر2 از کنار تریتون پرواز کرد و دریافت که این 
قمر بسیار سرد است. دمای تریتون 235- درجة سلسیوس بود. بر روی 
سطح این سیاره, فعالیت آتشفشانی شدیدی وجود دارد. سطح آن دارای 
شبکه ای از شکافهاست. تریتون دارای یک حرکت رجعی (بازگردی) است. 
این قمر در خلاف جهت نپتون حول محور خود می چرخد. 

تریتون سردترین جرم در منظومهة شمسی است. 


ترانزیت (۲۲۵۲5۲) 


ترانزیت نام مجموعه ای از ماهواره ها بود که توسط ایالات متحدة امریکا 
از سال 1960 میلادی پرتاب کزدیدنن. ترانزیت ها ماهواره های جهت یابی 
بودند و تحت تملک نیروی دریایی ایالات متحده قرار داشتند. ترانزیت ها به 
گونه ای طراحی شده بودند تا به نگهداشتن زیر دریایی ها در محدوده دو 
ترانزیت ها اولین ماهواره های جهت یابی دنیا بودند. 


تویکس (10۳۴۲) 


آن کار کرده اند. لفظ ۲0۳۶ از آزمايش های توپوگرافی گرفته شده 
است. در اين پروژه برای اندازه گیری ارتفاع اقیانوس از رادار استفاده 
خواهد شد که این کار با دقت بیشتری نسبت به اندازه گیری های قبلی 
انجام خواخد شد. 0۳۳7 همچنین نمودار جریان های موجود در اقیانوس 
ها را تر سیم خواهد نمود. ۱3924 یک قسمت از پروژه بسیار تور تور و 


ففرداف بق: ام رها مفزیت به مین » است: 


تایتانیا (۲۱۲۵۲۱۵) 


تایتانیا یکی از 15 قمر اورانوس است. این قمر با قطر 1590 کیلومتر 
بزرگترین قمر اورانوس است. وویجر2 در سال 1986 میلادی از کنار 
تایتانیا پرواز کرد و دریافت که سطح تایتانیا پوشیده شده از گودال ها می 
باشد. سطح این قمر احتمالاً از یخی ساخته شده است که زیر آن یک 
هستة سنگی وجود دارد. 

تایتانیا از نام شخیصتی در نمايشنامه های نز شکسییر گرفته شده است. 


تایتان (۲۱۲۵۲) 


تایتان نام گروهی از راکت ها بود که به وسیله ایالات متحده امریکا مورد 
استفاده قرار گرفتند. تایتان برای پرتاب فضاییماهای مدار کرد جمینی نیز 
مورد استفاده قرار گرفتند. پس از آن یک راکت تایتان قدرتمندتر برای 
پرتاب فضاپیماهای تحقیقاتی وایکینگ یه مریح و دو ماو وت وویجچر به 
سیاره های خارجی مورد استفاده قرار گرفت. 

نامه هایی دی وست اقوام اشت:ا راکب اسان قورت کافی: یرای برتات 
(بارمفید) 75 تن را داشته باشد. 


تایتان (۲۱۲۵۲) 


تایتان, یک قمر است. تایتان یکی از 23 قمر زحل است. تایتان با قطری 
معادل 1(40:< کیلومتر, دومین قمر از نظر بزرگی در منظومه شمسی 
است. فضاپیماهای تحقیقاتی وویجچر از کنار تایتان پرواز کردنر و دریافتند 
که این قمر دارای جوی بسیار ضخیم است. این جو دارای 9 نارنجی 
بود و به نظر می رسد که بیشتر آن از نیتروژن ساخته شده است. 

تایتان بزرگترین قمری است که به دور زحل می گردد. 


تتیس (۲6۳۷5) 


تتیس. یک فمر است. این قمر یکی از 18 قمر زحل است. وویجر 2 از 
کنار تتیس گذشت. عکس ها نشان دادند که تعدادی کودال بر سطح تتیس 
وجود دارد که در بین آنها گودالی بزرگ با قطری معادل 400 کیلومتر دیده 
می شود. تتیس همچنین دارای یک دههّ بسیار بزرگ بر روی سطح خود می 
باشد. وویجر2 همچنین دریافت که سطح تتیس از یخ تشکیل شده است. 
تتیس دارای قطری معادل 1050 کیلومتر است. 


تلسکوپ (۲6۱56006) 


تلسکوپ وسیله ای برای کمک به انسان ها برای ریت اجرام دور است. 
یک تلسکوپ, نورهای مرئی یا دیگر تشعشعات را جمع آوری و کانونی می 
کند و تصوير را زر مت تعاید. تلسکوپ انکساری از عدسی هایی برای 
انکسار و کانونی کردن نور استفاده می کند. تلسکوپ انعکاسی براس 
ساختن یک تصویر از اینه ها استفاده می کند. تلسکوپ های رادیویی. تپ 
های رادیویی را جمع آوری می نمایند. ای نب ها مت و اند به یی تصویر 
مبدل گردند. 

بزرگترین تلسکوپ جهان یک تلسکوپ انعکاسی 6 متری است که در کوه 
پاستوتو دور ۱6 (حامته کشووها. مسصل فشع ری السانم ,2 واه 


۱ ت‌. 


تلستار (۲6۱5۲0۲) 


تایه موه ات ار ماهارهات ای نمی مب خساد االات 
متحده امریکا از سال 1962 تا 1965 میلادی پرتاب گردیدند. این مجموعه 
قادر بود برای اولین بار تصاویر زنده تلویزیونی را از آن طرف اقیانوس 
اطلس ارسال نماید. تلستار همچنین می توانست مکالمات تلفنی را کنترل 
نماید. این عمل پیشرفت عظیمی در مخابرات بود. تلستار هر سه ساعت 
یک بار به دور زمین می گردد. این بدان معنی است که تلستار هميشه از 
ایستگاه های زمینی تحت تعقیب است. 

دا عمار ماهدار ستاو کر بد.فضا نو همه ان ها فخت هالکیت 
خصوصی بودند. 

تاستار میت امس وود 600 تایه تاقتی را همشرهان کنر سا 


تله (۲6۱6) 


تله پیشوندی به معنای دور است. 

یک تلسکوپ ابزاری برای دیدن اشیایی است که در دور دست قرار دارند. 
مخابرات (ارتباطات از راه دور) (۲6۱660۲۳۱۲۳۱۱۲۱۵۲۱0۲) 

های از و سافت. اا تم متا اتالن راسته 
استفاده نمود. 

فحایرات. ایکان. ارشسال سمهرالعنل به فایماها را بزای «اتشتتدان 
فراهم اورد. 


تکتیت (۲6۱116) 


تکتیت. نوعی شيشه است. تکتیت د ر چهار منطقءة عمده روی زمین یافت 
فی. کرد این,ضاطق صامل اسر البا: ساحلعا در افراء-کساء‌اکی در 
اروپا و تگزاس و جورجیا در ایالات متحده امریکا می باشد. به نظر می 
رسد که شيشه های تکتیت خیلی سریع سرد شده اند. بعضی از 
دانشمندان معتقدند که تکتیت از ذوب شدن صخره ها به دلیل حرارت 
شهاب سنگ ها در محل فرود آمدن, به وجود می آید. 

وزن بعضی از تکتیک به 15 کیلوگرم می رسد. 


تیل روبی (۷ ۲6۱) 


تیل روبی ماهواره ای است که به وسیله نبیروی هوایی ابالات متحده در 
سال 1986 میلادی پرتاب گردید. این ماهواره از حساسه گرهای (دریابه 
ها مان سا اس ساسا ال وا ار ی 


تپ (519۳1) 


یک تپ, نوعی پیام است. این پیام اطلاعات را از جایی به جای دیگر حمل 
می کند. انواع مختلف تشعشعات الکترومغناطیسی به عنوان تپ ها توسط 
ات های فعلی اطلاعات‌ سای شا وکا این کب ای اند 
استفاده قف کنتق. 7 

دانشمندان دریافتند که تب ها از یک منبع رادیویی قوی قف. ات 


تخیر (۲۵۲۵۵100ع۲) 


تآخیر, اختلاف زمانی بین دو طلوع ماه متوالی است. 


تلسکوپ انکساری (۲6۱6۶60۴06 ۲6۲۲۵۱1۳۱9) 


تلسکوپ انکساری, تلسکوپی است که نور را به وسيلءة یک لنز که عدسی 
شیتثی نامیده شده, متمر کز می ۸ 
تضویر تخ ین پیسشته دز یک تاشکوی نکسا رق توسط عدسی های موجود در 
چشمی, کانونی و بزرگتر می شوند. 


تلسکوپ انعکاسی (۲6۱656006 ۲6۲۱66۲1۳09) 


چشمی پا با یک صفحهة ۵ نمایش ۳ 


تداخل سنج رادیویی (۱۳۲۵۲۲۵۲۵۲۵۲۵۲ ۲۵010) 


وسیله ای است که به اخترشناسان اجازه دریافت تپ های بسیار ضعیف را 
از فضا مي دهد. تداخل سنج رادیویی از یک گروه آنتن بشقابی يا انواع آنتن 
دیگر که آرایه نامیده شده اند, ساخته می شود. هر قسمت از آر آبه 
قسمت مختلفی از ة فضا را می پوشاند. 

بزرگترین ِ/ یت رادیویی دنیا, 1 سوکورو واقع در نیومکزیکو است, 


تشعشع (۲۵۵۱۵۲100) 


1- تشعشع, توصیف چگونگی حرکت کردن انرژی به صورت امواج در 


تپ اختر (پالسار) (0۱1۱5۵۲) 


تپ آختر, ستاره ای است که منبع تپ های رادیویی از فضاست. یک تپ 
اختر تکه اق ار هاده اشت که بر آنر. انفحار یک ارات به مجود آسندم 
است. ان ی ۱۳۳۲ 
خطوط تپ های آن را توسط یک رادیو تلسکوپ دریافت کرد. 
به نظر می رسد که تب های گسیل شده از تپ اختر به هنگام عبور از روی 


زمین, قطع و وصل می گردند. 


تلسکوپ نوری (6۱656006 0016۵۱) 


تلسکوپ نوری, تلسکوپی است که نور را متمرکز می کند و تصاویر اجسام 
را بزرگ می سازد. این تلسکوپ, تصویری در چشمی تولید می کند که می 
تواند توسط یک اخترشناس قابل رویت بوده و يا با دروبین قابل 
تلسکوپ های نوری به دو نوع مختلف انعکاسی ها (بازتابنده ها) و 


تثوری گرانش نیوتن (۵1100] 9۲۵۷ 0۴ ۳6۵۲۷ 5 ۱۱۵۷۷۲۵۱۲) 


زمین نگه می دارد, همان نیرویی است که ماه و سیارات را در مدارشان 
نگه داشته است. 


نیروی توصیف شده در تلوری گرانش نیوتن»؛ جاذبه نامیده می شود. 


تربیع آخر (0۱۵۲۲6۲ ۱35۲) 


فزیم: آخز: اصطلاحی است که برای توصیف یک حالت ماه به کار می رود. 
از شروء تربیع اخر ماه نصف می شود. ماه پس از پایان دور هفت روزه. 
کوچک می گردد و دیگر هیچ دیده نمی شود. اين زمانی است که ماه جدید 
شروع می شود و به آغاز تربیع اول می انجامد. ۱ 

زمانی که ماه در حالت تربیع اخر است. فقط نیمی از سطح ان دیده می 
شود. 


تداخل سنح (۱۳۲۵۲۲6۲۵0۲۳۳۱۵۲۵۲) 


تداخل سنج نام گروهی از وسایل نوری یا رادیو تلسکوپ هاست. شکلی که 
آن ها را به همدیگر پیوند می دهد, آرایه خوانده می شود. یک تداخل سنح 
تصاویری شفافتر و واضحتر از یک سیگنال تلسکوپ بزرگ ی 
می تواند برای اندازه گیری فواصل بین اجرام در فضا ببه کار رود. 

تداخل سنح نوع مخصوص از رصدخانه است. 


تلسکوپ مادون قرمز (6۱656006] ۲6۵ - ۱۳۲۲۵) 


تشعشعات مادون قرمز در فضا را جذب می کند. نور مادون قرمز. نوری 
است که شما قادر به دیدن آن نیستند, ولی می تواتید آترا مانند اشعه های 
یک دوربین در تلسکوپ مادون قرمز, حرارت ستارگان دور را روی فیلم 


می 


تشعشعات مادون قرمز (۲۵0110۳0 ۲6۵ - 10۲۲2۵) 


تشعشعات مادون قرمز عبارتی است که نوعی خاصی از امواج 

الکترومفناطیسی را توصیف می کند. طول موی نورهای مادون قرمز از 

( ۳ تشعشعات 

مادون قرمز می توانند بر روی یک فیلم با یک دوربین مخصوص ضبط 
دند. 

نشعشع مادون قرمز قسمتی از طیف الکترومفناطیسی است که امواج 

رادیویی را نیز در برمی گیرد. 


تصویر (۱۳۱۵06) 


تصویر, نوعی عکس است. هنحامین: که ور بی ابقة با در عدسی. یا در صفحة 
نمایش می نگرید شما یک تصویر را می بینید. همجنین تصویر, توصیف 
ظهور یک شیء در چشمی تلسکوپ يا دوربین دو چشمی است. 

او در تلسکوپ تصوير شفافی از زهره دید. 


تلسکوپ فضایی هابل (۲6۱۵56006 5۵266 ۱۱۸۱۵۵۱6) 


تلسکوپ فضایی هابل, یک رصدخانه در حال گردش به دور زمین است. 
تلسکوپ فضایی هابل توسط ناسا از ایالات متحده آمریکا و آژانس فضایی 
اروپا ساخته شده است. تلسکوپ فوق در آوریل 0 میلادی توسط 
شاتل فضایی به مدار برده شد و پس از آن سزیعا واضح و آشکاز کردید 
که یکی از اشه.ها اشکال ارد ود نف سر کت نی تواند اتوتی. کبة: بقیة 
وسایل به خوبی کار می کردند. بنابراین اطلاعاتی راجع به فضا از تلسکوپ 
کشف می شد. 

تلسکوپ فضایی هابل اطلاعات را بین سیستم ردیابی و سیستم ماهواره 
ای انتقال, رد و بدل می کند. 


تشعشعات گاما (۲6۵0۱۲0۳0 9508۳93) 


گاما بسیار پر انرژی هستند. آنها فرکانس بالایی دارند و در یکسوی طیف 
الکترومغناطیسی پافت می شوند. 
تشعشعات گاما دارای طول موج کمتری نسبت به اشعه های 2 هستند. 


تربیع اول (0۱3۳۲6۲ ]1۲5]) 


تربیع اول. یکی از حالت های ماه است. تربیع اول مدت زمان بین هلال ماه 
و قرص ماه است؛ وقتی که نیمی از قرص کامل ماه قابل رقیت باشد. 
تربیع اول در هنگامی دیده می شود که ماه در حالت فزاینده است. 

در استضان.ضاف: آن ها توانستتد تر نب آول.هام وا رخیت کنید. 


تصویر رنگی دروغین (۱۳۱296 ۲ناه‌امی - عواه]) 


تصویر رنگی دروغین نوعی تصویر است. تصویر رنگی دروغین تصویری از 
رنگ هاست که معمولاً توسط چشم غیر مسلح دیده نخواهد شد. 
اخترشناسان از تصویر رنگی دروغین برای روشن شدن جزئیات تصویری 
که با رنگ عادی دیده نمی شود. استفاده می کنند. تصویر رنگی دروغین 
همچنین برای ساختن تصاویری که چشم قادر به دریافت آنها از طریق 
اطلاعات جمع آوری شده از طول موج تشعشعات الکتر ومغناطیسی است؛ 
مورد استفاده قرار می گیرد. 

سطح زهره بع طریقءة تصویر رنگی دروغین نقشه برداری شده است. 


تشعشعات الکترومغناطیسی (۲۵0۱۵]10۳ 6۱6۲۲0۲۳۱۵9۲۱6۵۲۱6) 


نشعشعات الکترومغناطیسی شکلی از انرژی است. این تشعشعات در هر 
کجای جهان یافت می‌شوند. تشعشعات الکترومفناطیسی به صورت 
بلندترین طول موج را دارند. شکل دیگر تشعشعات الکترومغناطیسی ریز 
موح‌ها (میکروویوها), مادون قرمز (فروسرخ), نور مرئی, ماوراء بنفش 
(فرابنفش), اشعه‌های 7 و اشعه‌های گاما است که کوتاهترین طول موح را 
دارا هستند. 

طیف الکترومفغناطیسی از تمامی انواع تشعشعات الکترومغناطیسی 


ساخته شده است. 


تصحیح مسیر (60۲۲660۳ 60۱1۲56) 


درست برای مقصد رسیدن استفاده نماید و همچنین رسیدن ان به مقصد 
در زمان مناسب باشد. یک تصحیح مسیر, همچنین یک مانور تغییر خط برای 


تاج (60۲0۳) 


تاج بیرونی ترین قسمت جو خورشید است. این قسمت به تاج داخلی و 
خارجی تقسیم می‌گردد. تاج خورشیدی به طور طبیعی فقط به هنگام یک 
خورشید گرفتگی کامل قابل رویت است. تاج داخلی از گازهایی با دمایی 
بسیار بالا حدود دو میلیون درجه کلوین تشکیل شده است. تاج خارجی 
اساسا از یون تشکیل شده است. 

شکل تاج خورشیدی توسط فعالیت خورشید تغییر پیدا می‌کند. 


تقویم (616۳05۲) 


یک تقویم, روشی برای تقسیم بندی زمان به دوره‌های مناسب مانند روز 
هفته. ماه است. اکثر تقويم‌ها براساس سال يا مدت زمان یک گردش زمین 
در مدار خود به دور به دور خورشید می‌گردد. حول محور خود 25/365 بار 
می‌چر خد. هر سال 205 زوز در تظر کرفته شده است و یک روز اضافه در 
هر چهار سال برای برطرف کردن این اختلاف به سال افزوده می‌شود که 
این یک سال را کبیسه می‌خوانند. 

تقویم‌های گوناگونی در طول تاریخ مورد استفاده قرار گرفته‌اند. 


تاببش زمینه ای (۲۵02110۳0 066169۲0۱/۲0) 


تابش زمینه‌ای, نوعی از تشعشعات الکترومغناطیسی است. این اشعه در 
گرمای رها شده از شکل گیری جهان در بیگ بنگ (مهبانگ - انفجار بزرگ) 
به وجود امده است. تابش زمینه‌ای که هم اکنون یافت می‌شود. فقط 
دارای دمای 3 درجه کلوین است. این دما فقط 3 درجه بالای صفر مطلق 
یا 270- درجه سلسیوس است. 

تابش زمینه‌ای همچنین تشعشع 3 درجه کلوین یا تابش زمینه‌ای میکرو موح 
کیهانی نیز خوانده می‌شود. 


ترکیب گشودگی (515ع۱۲۲ ۶۷ 006۲۵1۷/۲6) 


تر کیب حشود کی روشی است که در اخترشناسی رادیویی برای ساخت یک 
رادیو تلسکوپ با گشودگی زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش 
از تعدادی رادیو تلسکوپ‌های کوچک که قادر به حرکت و جایگیری در 
فواصل مختلف هستند. استفاده می‌گردد. اطلاعات جمع 0 شده از 
تمامی بشقاب‌های کوچک, اندازه معادل فضای بین تلسکوپ‌ها را به ما 
ارائه می د هد . ۳ 

ترکیب گشودگی برای ساخت آرایه تلسکوپی خیلی بزرگ در نیومکزیکو 
مورد استفاده قرار گرفته است. 


تقویم نجومی (21۳0۱3۳36) 


سال منتشر می‌گردد. این کتاب همچنین حاوی انواع اطلاعات مفیدی برای 
اخترشناسان و فضاییمایان است. یک تقویم نجومی ممکن است مکان 
خورشید, ماه. سیارات و ستاره‌های درخشانتر را در هر روز از سال 
مشخص کند. این تقویم نجومی ممکن است شامل طلوع و غروب و 
جزئیات گرفتگی ماه و خورشید باشد. همچنین ممکن است اطلاعاتی راجع 
به اوقات جذر و مد به ما بدهد. 

برای یافتن زمان غروب خورشید به تقویم نجومی نگاه کردند. 


تجهیزات اختر فیزیکی پیشرفته اشعه (۸۸۵۳) 


تجهیزات اختر فیزیکی پیشرفته اشعه (« (۸۸۵۳۲ (ماهواره چاندرا.م) یک 
رصدخانه اشعه 7 است. این تجهیزات توسط ناسا ساخته شده و با شاتل 
فضایی در سال 1996 میلادی پرتاب گردید. ۸۸۵۳ (ماهواره چاندرا.م) 
اشعه 7۷ منتشره از اجسامی مانند سیاهچاله‌ها و ستارگان نوترونی را مورد 
مطالعه قرار داد. همچنین به مطالعه اشعه ۲« که از کهکشان‌ها به دست 
می‌آید. پرداخت. این اطلاعات به ستاره شناسان کمک کرد تا مطالب 
بیشتری راجع به جهان بیاموزند. 

تاد (ماهواره چاندر.م) در مداری در فاصله 600 کیلومتری سطح زمین 
قرار گرفت. 


ث ( 3 مطلب ) 


ثور (۲0۲) 


ور نام یکی راکت بود. این راکت یک راکت نظامی بود که در مجموعه ای 
از اقدامات توسط ایالات متحده امریکا برای رسیدن به ماه در سال 1958 
میلادی با دو راکت دیگر ترکیب شده بود. هیچ یک از این اقدامات برای 
فرستادن راکت به ماه موفق نشد. یکی از اقدامات اخیر این مجموعه که 
اس ی مر 1 
راکت ثور استفاده نکرد. 

سه بار برای رسیدن به ماه از راکت ثور استفاده شد. 


ثور (1001۲۱5) 


ثور يا گاو یک صورت فلکی است. این صورت فلکی یکی از صورفلکی 
منقطه البروج است. صورت فلکی ور شامل یک ستارة غول قرمز به نام 
دبران نیز می شود. این صورت فلکی همچنین شامل دو خوشة ستاره ای 
قلایص و پروین می گردد. در این صورت فلکی, یک ستارة جوان جالب 
توجه می گردد. در این صورت فلکی, یک ستاره جوان جالب توجه تی تور 
نیز وجود دارد. جالبتر از همه برای ستاره شناسان این است که سحابی 
خرچنگ نیز در صورت فلکی ثور است. 

4 ستاره درخشانتر از قدر چهارم در صورت فلکی ور وجود دارند. 


ثوریها (1201۲105) 


ثوری ها؛ یک رگبار شهابی هستند که می توان آنها را در نوامبر روی زمین 
دید. این رگبار حدود 8 توامبر به اوج فعالیت خود می رسد. در رگبار ثوری 
ها حداکثر 10 شهاب در یکساعت وجود دارد. 


ج ( 18 مطلب ) 


جهان (۱۲۱۱۷6۲5۶6) 


جهان, به مجموعة فضا, مواد و تشعشعات اطلاق می گردد. جهان؛ هر چه 
را که دانشمندان کشف کرده اند و همچنین هر آنچه را که آنها حدس زده و 
یا تحت عنوان یک نظریه پیشنهاد داده اند. در بر می گیرد. اندازه 2 
محدود است. مطالعة جهان, کیهان شناسی نام دارد. 

جهان به سرعت در حال انبساط است. 


جذر و مد (۲06) 


کند. جذر و مدها توسط کشش گرانشی خورشید و ماه ایجاد می شوند. 
هر روز یک جذر و یک مد بزرگ روی زمین رخ می دهد. 


جنگ ستارگان (جنگهای ستاره ای) (۷۷/۵۲5 5۵۲) 


جنگ نار کان نامی آشنا براق ابتکار دفاعی استر اتزیک یا اباه می.باشد. 
جنگ ستارگان قصد محافظت کردن از ایالات متحده امریکا را در مقابل 
موشک يا راکت هایی که از ارتفاع بالا مورد تهاجم قرار می دهند, دارد. 
جنگ ستارگان شامل ساقط کردن راکت های شلیک شده در فضا می 
گردد. جنگ ستارگان همچنین قادر به تخریب راکت ها با اشعه های لیزر یا 
اشعه های ذره ای می باشد. برخی مشکلات مثلا یافتن هدف صحیح و تهية 
انرژی کافی برای کار سیستم نیز وجود دارد. ۲ 

قبل از این که جنگ ستارگان مورد استفاده قرار گیرد. مشکلات زیادی را 
پیشرو داریم. 


جستجوی هوش برون زمینی (ستی) (5۳۲۱) 


جستجوی هوش برون زمینی. ((۲6۲۲۵5۲۲۱۵ - ۳۲۲۵ ۲0۲ 56۵۲0۲ 
۶6۵ سال هاست ادامه داشته است. دانشمندان تپ های 
رادیویی را شنیدند که می توانستند یک پیام باشد. رادیو تلسکوپ موجود در 
رصدخانه آرسیبو برای فرستادن پیامی به فضا در سال 1974 میلادی مورد 
استفاده واقع شد. این پیام حاوی جزئیاتی راجع به این که زمین کجا واقع 
شده و جه کسنتی .روی آن زندکین می. کند. بود. بيام های. بیشترق در 
فضاییماهای تحقیقاتی پایونیر و وویچر جاسازی شده بود. 

دانشمندانی که بر روی ستی فعالیت می کنند, در آرزوی روزی هستند که 
بیگانه ها جوابی به پیام های آنها ند هند. 


جهان نوسان کننده (۱۲۱۱۷6۲56 056111211۳9) 


جهان نوسان کننده نامی است که اخترشناسان به نظریه ای که به آنچه 
جهان شببه ان است, داده اند. بر طبق این نظربه, جهان به صورت موجی, 
بیش از میلیاردها سال بزرگتر و کوچکتر شده است. جهان نوسان کننده 
گاهی نیز جهان چرخه ای خوانده می شود. 


نی رز عمان وتا و سدع هم ات خمان یال کفصون است: 


جباری ها (0۲۱0۳105) 


زمانی قسمتی از دنباله دار هالی بوده اند. 
ای ار ای ات تا نی وه 


جبار (شکارچی) (0۲10۲) 


شکارچی نام یک صورت فلکی است. این صورت فلکی چندین ستاره 
درخشان را در برمی گیرد و با چشم غیر مسلح قابل روّیت است. یکی از 
پیت رنهای ضورت فلکی شکارحیه حالحور | (ابظ الحو الفاضا اسنه 
اجزاء صورت فلکی شکارچی در هر دو نیمکره شمالی و جنوبی قابل 


رویتند. 


جهان باز (۱۷۳۱۷۵۲56 006۲) 


کر ای ماه اسر اه ان 
این رشد برای هميشه ادامه خواهد داشت. 


طبق نظربة جهان باز, جهان ما تنها جهانی است که خلق گردیده است. 


جرم (۱۵55) 


جرم توصیف مقدار ماد موجود در یک جسم است. تمام اشیاء‌جرم دارند و 
فضا شالت کت وی که کی بط فصایی دور از گران رفن 
می رود, جرم آن ثابت باقی می ماند ولی وزن ان کمتر می شود. 
فضانوردان در فضا وزنی ندارند ولی جرم انها به همان اندازه روی زمین 
است. 


جونو (0() 


جونو نام یک سیارک درخشان است که در مداری به دور خورشید قرار 
دارد. قطر جونو حدود 240 کیلومتر است. جونو اولین بار در سال 1804 
کشف گردید. 


مدار جونو از بین مدارهای مریخ و مشتری عبور می کند. 


جعبهٌ جواهر (0ظ ۷/6۱ع() 


جعبهة جواهر نام خوشه ای از ستارگان است که در قسمتی از صورت 
ای انت ی اص ری را ارس سس من اف 
فاصلء جعبهة جواهر از زمین 7800 سال نوری است. 


جاذبه (9۲3۷۱۲۷) 


جاذبه یک کشش گرانشی بین زمین و یک جرم روی آن یا واقع در حوزه 
جاذبه ای است. فد یک شی ۶ با خاذنه.ته وخود می آبد: جاذبه همچنین 
باعث می شود که اجرام با یک شتاب ثابت بر روی زمین بیفتند. یک 
ماهواره برای ماندن در مدار ناچار است به سرعتی برسد که معادل نیروی 
جاذبه زمین باشد. 

جاذبه باعث می شود ماهواره به زمین بیفتد. 


جیوتو یک فضاپیمای تحقيقاتي بود که توسط آزانس فضایی اروپا در سال 

3 میلادی پرتاب شد. ماموریت جیوتو ملاقات با دنباله دار هالی بود. 
تو نسبت به هستة دنباله دار از هر فضاییمای دیگر نزدیکتر بود. جیوتو با 

۶ از یک ابزار جفت شده باری (۷)) , عکس هایی از دنباله دار 

گرفت. جیوتو همچنین مواد شیمیایی تشکیل دهندة دنباله دار را مورد 

مطالعه قرار داد. 

جیوتو هم اکنون در حال گردش به دور خورشید است. 


جوزائی ها (رگبارهای شخانه ای) (66۳۱8105) 


جوزائی ها یک رگبار شهابی هستند. آنها در ماه دسامبر از روی زمین قابل 
رویتند. رگبار انها حدود 13 دسامبر به اوج فعالیت خود می رسد. جوزائی 
ها یکی از بهترین و درخشانترین رگبار شهابی است. در رکبار جوزائی ها 
حداکثر 50 شهاب در هر ساعت وجود دارد. 

به نظر می رسد که جوزائی ها از صورت فلکی جوزا (دوپیکر) سرچشمه 


جمینی (جوزاء دوپیکر) (6۳0۱۱۲)) 


جوزا یا دوقلوها یک از صورفلکی منطقه البروج است. دو ستاره از 
درخشانترین ستاره های دوقلوء ستارة رس التوام المقذم و ستارة رآس 
التوآم الموخر هستند (آلفا جوزا, بتا جوزا) . هر دو ستاره قدر اول هستند. 
ستاره رأس التوأم المقدم یک ستاره چندگانه است. صورت 0 یک 
صورت فلکی در نیمکره شمالی است. همچنین یک خوشه باز بسیار 
درخشان از ستارگان در صورت فلکی جوزا وجود دارد. 

راه شیری از میان صورت فلکی جوزا عبور می کند. 


جهان بسته (۱۲۱۷۵۲56 610560) 


جهان بسته, یک نظریه است. در یک جهان بسته, این جهان توسعه بیافته که 
در مقابل چشمان ماست. از رشد باز می‌ماند. سیس شروع به کوچک 
شدن خواهد کرد. اين انقباض به یک بیگ کرونج (مهر مبش) منتهی 
می‌شود؛ این هنگامی است که مواد به گرد هم جمع میشوند. بیگ کرونچ 
درست برخلاف بیگ بنگ (مهبانگ) است. برخی از دانشمندان بر این باورند 
که پس از بیگ کرونج (مهرمیش) انفجار بزرگ دیگری صورت می‌گیرد و 
جهان جدیدی دوباره متولد خواهد شد. 

درک جمانمسته احمال «قوع گنها اعهای‌ها فک کرونیه 
(مهرمبش‌ها) هميشه وجود خواهد داشت. 


جدی (030۲۱60۲۳۱۱۷5) 


جدی يا دریای بز یکی از صور فلکی منطقه البروج است. جدی منطقه 
وسیعی را در جنوب استوای سماوی پوشانده است. صورت فلکی جدی 
بین صورت فلکی قوس و صورت فلکی دلو قرار دارد. صورت فلکی جدی 
ستاره درخشان واقعی ندارد و به سادگی رویت نمی‌گردد. درخشانترین 
ستاره‌های این صورت فلکی یک ستاره دوتایی است که با چشم غير مسلح 
قابل رویت است. 

یک خوشه کروی شکل از ستارگان در کنار صورت فلکی جدی وجود دارد. 


جو (21۳00501۱6۲6) 


یک جو لایه ای از گازهاست که دور یک سیاره یا یک قمر با یک ستاره را فرا 
گرفته است. 

اجرام کوچک مانند ماه و عطارد دارای جو کمی هستند, یا اصلاً جو ندارند. 
زهره و زمین و مریخ همگی جو دارند. سیارات غول پیکر مشتری؛ زحل, 
افزاتفس .و نیتون. دارای. خوی: عظیم و عميق‌اند: نار بان: کاملا آز..کاز 
تشکیل بافته‌اند. دو عامل دمای سطحی و سرعت فرار برای مشخص 
نمودن این که جرم سماوی دارای جو است يا خیر. کمک زیادی را انجام 
می د هند. 


چ ( 12 مطلب ) 


چرخءة خورشیدی (0۷۱ 50۱3۲) 


چرخة خورشیدی توصیف یک دوره يا چرخه فعالیت خورشیدی است. یک 
چرخءة خورشیدی اغلب برای توصیف فعالیت له خورشیدی به کار می رود. 
به نظر می رسد که این چرخه حدود 11 سال به طول می انجامد. 

در ابتدای یک چرخءة خورشیدی تعداد خیلی کمی لکءّ خورشیدی وجود دارد. 


چشمک زنی (پراکندگی) (501011131010۳0) 


چشمک زنی, توصیف سوسوزدن نور یک ستاره است. این عمل به هنگام 
گذشتن نور از جو اشفتة زمین به وقوع می پیوندد. به هنگام مشاهده 
تا مس ار مه ص الا ااط ی هو ال 
چشمک زنی می تواند ریت واضح یک ستاره را در یک تلسکوپ کوچک. با 
مشکل روبرو سازد. 


چرخش (حرکت وضعی) (۲0۲۵۲10۲) 


چرخش, حرکت چرخشی اجسام را حول محور خود توصیف می کند. 
یک چرخش کامل زمین هر روز یک بار اتفاق می افتد. 


چهارمین تماس (60۳۲۵01 ۲0۱:۲۲۳) 


چهارمین تماس. یکی از مراحل حرفیی خورشید یا ماه است. در یک ماه 
گرفتگی. چهارمین تماس هنگامی است که ماه از حالت سایه کامل ایجاد 
شده توسط زمین خارج می گردد. در یک خورشید گرفتگی. چهارمین تماس 
7 است که ماه فتوسفر (نور سپهر) خورشید را به وضوح ترک می 
چهارمین تماس در آخر یک خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی ظاهر می شود. 


چشمی (6۱۷601666) 


چشمی قسمتی از تلسکوپ است. چشمی؛ عدسی يا عدسی هایی است 
که در نقطه ای از تلسکوپ قرار دارد که مشاهده در آن می نگرد. چشمی 
تصویر را کانونی و بزرگتر می کند. 

در بعضی از تلسکوپ ها؛ چشمی تصویر را وارونه نشان می دهد. 


چتر نجات بادی (05۲۵01۱۱/۲6 0۲09۱/6) 


چتر نجات بادی یک چتر نجات کوچک است. چتر نجات مانند یک ترمز به 
منظور فرود امدن ارام یک کیسول فضایی يا فضاپیمای در حال فرود عمل 
می کند. همچنین چنر نجات بادی می‌تواند برای بیرون کشیدن یک چنر 
تجات نزر کتر. از فضایی که در آن, بستته بندی شده. است.. مورد انتفادم 
قرار گیرد. 

چتر نجات بادی ۹ باز کرداندن. ناو فرماندهی. ابولة به زمین مورد 
استفاده واقع شد 


چگالی (06۳50۷) 


چگالی یک کمیت اندازه‌گیری است. چگالی جرم یک سانتی‌متر مکعب از 
یک ماده را اندازه‌گیری می‌کند. موادی که به نسبت حجمشان سبک هستند, 
دارای چگالی پایینی هستند زیرا که اتم‌های آن‌ها از هم دورند. موادی که به 
نسبت حجمشان سنگین هستند, دارای حالف بالابی فی‌با شید زیرا اتم‌های 


آن‌ها در ِِ یکدیگر متراکم شده‌اند. واحد چگالی کیلوگرم بر متر 


چایرون (11۲۵۲۳)) 


تصور می‌شود که چایرون یک سیارک باشد. این سیارک جسمی غیر 
معمولی است., که در سال 1977 میلادی کشف شد. چایرون عمدتا بین 
مدارهای زحل و اورانوس می‌چرخد. 49 سال طول می‌کشد تا چایرون یک 
دور در مدار خود بچرخد. 49 سال طول می‌کشد تا چایرون یک دور در 
مدار خود بچرخد. برخی از دانشمندان بر این باورند که چایرون یکی از 
درخشانترین اعضاء گروه دور سیارک‌ها است. بقیه سیارک‌ها هنوز کشف 


نشده‌اند. 


چارون (03۲0۲) 


خانو تير اش ان یر وا ی شاک و ی اس ارو 
قطری معادل 1190 کیلومتر و اندازه‌ای حدود نصف پلوتو دارد. چارون هر 
6 روز در فاصله‌ای فقط به مقدار 19640 کیلومتر از مرکز پلوتو به 
دور آن می‌چرخد. چرخش چارون به دور پلوتو معادل زمانی است که پلوتو 
حول محور خود می‌گردد. این عمل در منظومه شمسی بی‌همتا است. 
چارون تقریبا از یخ تشکیل شده است. 


چالنجر (0۳۱3۱۱6096۲) 


چالنجر نامی بود که به شاتل فضایی امریکایی اطلاق شده است. اولین 
پرواز چالنجر در آوریل 1983 میلادی بود و تا آخر دسامبر 1985 میلادی نه 
پرواز انجام داد. چالنجر 73 ثانیه بعد از پرتاب دهمین پرواز خود در 28 
ژانویه 6 میلادی, طی یک انفجار, کاملا تخریب شد و تمام 7 سرنشین 
ان کشته شدند. 

بعد از حادثه چالنجر تا دو سال بعد. فضاییماها پرواز نکردند. 


چرخه کربن - نیتروژن 0/16 63۲00۲0-001۲0960 


چرخه 1 - نیتروژن قسمتی از یی واکنش هسته‌ای است. این چرخه 
زنجیره‌ای است مشتمل بر 6 واکنش همجوش هسته‌ای که ِِ 
توسط آن انرژی تولید می‌کنند. عناصر کربن, نیتروژن و اکسیژن همگی د 
مراحل مختلف زنجیره واکنش‌ها سهمیند. 

چرخه کربن - نیتروژن مهمترین منبع تولید انرژی در ستارگان داغ, غول 
پیکر سفید مایل به ابی و سفید است. 


ح ( 10 مطلب ) 


حساسه گر (دریابه) (56050۲) 


دریافت شده را به علامتی که توسط قسمت دیگر وسیله قابل اندازه 
گیری است. تغییر دهد. حساسه گرها برای تشخیص حرارت. سرما با 
سرعت باد مورد استفاده قرار می گيرند. 


حساسه گرهای وویجر2 , دمای قمر تریتون را 38 درجة کلوین تشخیص 
دادند. 


حلقه (۲۱۳۱۵) 


حلقه. توصیف یک نوار دایره مانند است که اطراف برخی سیارات یافت 
است. ضخامت این حلقه ها فقط یک کیلومتر است. مشتری, اوارنوس و 
نپتون نیز حلقه هایی دارند. 

دانشمندان فکر می کنند که حلقه ها موادی هستند که به شکل اقمار در 


نیامده اند. 


حرکت رجعی (بازگردی) (۲۵۲0۳ ۲۵۲۲۵9۲۵06) 


حرکت رجعی, حرکت یک جسم در فضا را توصیف می کند. حرکت یک 
گرفته باشد. 


اجسام در حرکت رجعی به نظر می رسد که از شرق به غرب در حرکت 


حرکت خاص (/۲۱۵۱۵ 0۵۲006۲) 


حرکت خاض: خوضین جر کت اشکار بکم تاره در آشمان: اسنت: ماکان 
به قدری دروند که حرکت خاص آنها بسیار اندک است. 

برخی ستارگان به قدری دورند که حرکات خاص آنها به دلیل کم بودن قابل 
اندازه گیری نیست. 


حوت جنوبی (ماهی جنوبی) (5]۲۱۳۱۷5نا۸ 55ز۴) 


حوت جنوبی نام یک صورت فلکی است که فقط در نیمکرة جنوبی دیده 
می شود. این صورت فلکی فقط یک ستارة درخشان به نام قم الحوت 
دارد. 

حوت جنوبی گاهی ماهی جنوبی نیز خوانده می شود. 


حوت (ماهی- سَمکه) (۳5625) 


تا ییاز یرت تفه یی میات آ رم هورت 
کی سرت ای سا توا 
این اسم از نام یونانی ماهی گرفته شده است. 


حرکت مستقیم (۲۱۵۲۱۵۲ 0۱۲61) 


حرکت مستقیم. خط سیری است که یک سیاره حین چرخیدن در مدار خود 
به دور خورشید. در آن حرکت می‌کند. دانشمندان نقطه‌ای را بالای مدار 
سیارات در نظر می‌گیرند تا چگونگی حرکت کردن آنها را مطالعه کنند. 
همه سیاره‌ها و سیارک‌ها حرکت مستقیم دارند. حرکت مستقیم همچنین 
ری رات ارو ات این 
حرکت برخلاف حرکت رجعی (بازگردی) است. 

حرکت مستقیم, مسیر سیاره‌ها را به دور اجرامی که والدین آنها محسوب 
می‌ شوند توصیف می ند 


حلقه کریپ (۲۱۳۵0 0۲606) 


حلقه کریپ یکی از حلقه‌های زحل است. حلقه کریپ نام معمولی حلقه ) 
زحل است. که این حلقه اغلب به صورت شفاف دیده می شود. حلقه 
کریپ در داخل حلقه 8 قرار دارد, که درخشانترین حلقه به دور این سیاره 
است. عکس‌های نزدیکی که توسط فضاییمای وویجر گرفته شده, نشان 
داده است که حلقه کریپ از تختنه نتشک ها یج زده بسیار زر ی و 
بی‌شماری که مانند ماه‌های کوچک به دور زحل در حال گردش هستند, 
تشکیل شده است. 

حلقه کریپ در سال 1850 میلادی کشف شد. 


حوضجه (حوضه) (۵5611) 


سوه یک گودال بسیار بزرگ است. حوضچه‌ها بر روی یک سیاره یا 
اقمار انها یافت می‌شوند. انها توسط حلقه‌های مدور و ناهمواری از کوه‌ها 
و دره‌ها محاصره شده‌اند. دانشمندان عقیده دارند که چنین حوضجه‌هایی 
در خلال هفتصد میلیون سال از عمر سیاره وقتی که سیارک‌های بسیار 
بزرگ با آنان برخورد کرده‌اند, درست شده‌اند. 

جوانترین حوضچه ماه حدود 3900 سال پیش نقش بسته است. 


حمل (بره) (5ع۸۲۱) 


این 0 شمال 9 (ماهی) و ور (گاو) 
دیده می‌شود. حمل ستارگان درخشان واقعی را دوز نیز تصی‌گيرده اما بة 
سادگی قابل تشخیص است. درخشانترین ستاره آن از نوع قدر دوم است. 
حمل همیشه اولین مکان را در لیست صورت فلکی منطقه البروج دارد. 


خ ( 14 مطلب ) 


خوشه سنبله (01516۲ ۱۲90 ۱۷) 


خوشه سنبله گروه بزرگی از کهکشان‌هاست. چندین هزار کهکشان در اين 
بین 50 تا 60 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد. این خوشه یکی از 
کهکشان‌هایی است که گروه محلی را تشکیل می‌دهد. 

و ور اد بت اهامای سک سفن ارت 


خرسی ها (۱!۲5۱05) 


خرسی ها یک رگبار شهابی است که در ماه دسامبر از روی زمین دیده 
می شود. این رگبار شهابی در حوالی 22 دسامبر به اوج فعالیت خود می 
رسد. در این رگبار شهابی حداکثر در هر ساعت. 15 شهاب وجود دارد. 

به نظر می رسد که سرچشمهة خرسی ها در صورت فلکی دب اصفغر باشد. 


خط سیر (1۲2[601]0۳۷) 


خط سیر, مسیری است که توسط یک جسم به وجود می آید. این جسم 
تحت تأثیر یک نیروی خارجی در حرکت است. گرانش اجسام را به طرف 
زمین می کشاند مگر آن که نیروی خارجی وارده به حدی قوی باشد که به 
سرعت فرار برسد. _ 

خط سیر فضاییما, ان را به بالای جود زمین بلند کرد زیرا راکت های 
قدرتمند ترای"برتاب آن مورد استفاده قرار گرفته بودند. 


خوشة سناره ای (011516۲ 51۲) 


خوشة ستاره ای. یک گروه یا یک انجمن از ستارگان می باشد. دانشمندان 
معتقدند خوشه های ستاره ای با هم شکل گرفته اند دو نوع خوشة ستاره 
ای وجود دارد؛ خوشه های کروی و خوشه های باز. 

بیش از 1000 خوشة باز ستاره ای در کهکشان راه سیری وجود دارد. 


خورشید (5۱:۲) 


خورشید یک ستارة کوتوله زرد است. این ستاره یک توپ از گاز هیدروژن و 
هلیم داغ است. در هسته خورشید., هیدروژن توسط همجوشی هسته ای به 
هلیم تبدیل می گردد. همجوشی هسته ای مقادیر زیادی انرژی حرارتی 
تولید می کند. مقدار اين انرژی حرارتی از لایه های هیدروژن به طرف 
سطح خورشید يا فتوسفر زیادتر می شود. سطح خورشید توسط لکه های 
تاح خورشیدی می باشد. تشعشعات الکترو مغناطیسی, جریان هایی را از 
تاج خورشیدی رو به فضا ایجاد می کنند. 

خورشید هر 27 روز یکبار حول خود می گردد. 


خطوط طیفی (۱۱(۵5 50601۲۱) 


خطوط طیفی خطوطی هستند که به هنگام تجزیه نور ستارگان در طیف 
او برخی تشعشات آن گرفته شده یود اند 
تشعشعات توسط مواد شیمیایی جذب می گردد. این طول موج حذف شده 
مانند خطوط سیاهی در طیف ظاهر می گردد. دانشمندان می توانند از 
حالت خطوط طیفی بگویند که چه نوع مواد شیمیایی در جو ستاره وجود 


دارد. 


خطوط طیفی وجود کلسیم در جو ستاره را نشان داد. 


خورشیدی (50۱2۲) 


خوشة پروین (۱۵025ع۴۱) 


خوشة پروین. خوشه های ستاره ای رها شد می باشند. هفت ستاره از 
خوشة پروین که درخشانترین آنها نیز ثریا (ثور ثریا) می باشد. با چشم غیر 
مسلح دیده می شوند. پنجاه تای دیگر با یک تلسکوپ کوچک دیده می 
شوند. 

خوشة پروین گاهی هفت خواهران خوانده می شود. 


خوشه باز (01516۲ 006۲) 


خوشة باز گروهی از چند صد ستارة مجاور هم با گاز و غبار است. خوشه 
های باز بعد از گذشت یک دور زمانی شکل, خود را عوض می کنند. 
خوشه های باز با چشم غیرمسلح مانند لکه های تیره و تار و نامشخص 
نوری به نظر می رسند. 


خیزش 060 - ۱6) 


خیزش,: زمانی است که یک وسیله فضابی سطح زمین را ترک می کند. 
خیزش زمانی صورت می گیرد که موتور راکت روشن شده باشد و گیره 
هایی که وسیله را در محل نگه داشته اند, رها شوند. 

در عمل خیزش, از مقدار عظیمی از انرژی استفاده می گردد. 


خوشة کروی (01516۲ 9۱00۱۲۱۵۲) 


خوشه های کروی, گروه هایی از تودة ستارگان متراکمند. خوشه ی 
کروی معمولا به شکل کره هستند. این خوشه ها می توانند میلیون ها 
ستاره را در خود جای دهند. حدود صد خوشة کروی در کهکشان (راه 
شیری) وجود دارد. بعضی از این خوشه هاء, پیرترین ستارگان راه شیری را 
در بر می گيرند. 

خوشه های کروی یک هاله به دور قسمت خارجی کهکشان درست می 
کنند. 


خوشه دوتایی (010516۲ ۱20۱۲0۱2ا) 


خوشه دوتایی یک جفت خوشه ستاره‌ای پرنور است. ستارگان در صورت 
فلکی , بر ساووش در نزدیکی یکدیگر قرار دارند. این دو خوشه به یک دوره 
زمانی تعلق دارند که آن دوره فقط در حدود 10 میلیون سال پیش بوده 
است. خوشه دوتایی حدود 8000 سال نوری از زمین فاصله دارد. 

خوشه دوتایی با چشم غیر مسلح قابل روبت است. 


خوشه‌های کهکشانی (912165 0۲ 0۱516۲5) 


خوشه‌های کهکشانی, گروه‌هایی از کهکشان‌ها هستند. در هر خوشه احتمال 
وجود چندین هزار عضو وجود دارد. به نظر می‌رسد که اکثر کهکشان‌ها در 
خوشه‌ها واقع شده باشند. کهکشان ما به یک خوشه کوچک و نامنظم به نام 
گروه محلی تعلق دارد. نزدیکترین و بزرگترین خوشه کهکشانی, خوشه 
سنبله است و باز هم خوشه‌های کهکشانی به ابر خوشه‌ها دسته بندی 
خوشه‌های کهکشانی به وسیله کشش گرانشی خود در کنار هم قرار 


خوشه (61/5۲6۲) 


یک خوشه وهی از ستارگان است. در یک خوشه ستارگان به قدری به 
هم نزدیکند که یک انجمن را تشکیل می‌دهند. اکثر ستارگان در خوشه‌ها 
شکل می‌گیرند و تنها نیستند. خوشه‌های باز گروه‌های بیست تا چند صدتایی 
ازستارگان موجود در کهکشان‌ها را که مجزای از هم هستند تشکیل 
می‌د هند. 

خوشه‌های کروی, خوشه‌های به هم چسبیده و توپ شکل هستند که محتوی 
ده‌ها هزار تا شاید یک میلیون ستاره می‌باشند. 

خوشه‌های کروی, یک هاله عظیم را به دور کهکشان ما تشکیل می‌دهند. 


د ( 23 مطلب ) 


دب اصفغر (۱/۱۱۵۲ ۱1۲93) 


دب اصغر یا خرس کوچک. یک صورت فلکی در نیمکرة شمالی است. یکی 
ار تا کان وب اسقر عم سار یی انتت: 
دب اصفر گاهی ملاقة کوچک تر نیز خوانده می شود. 


دب اکبر (۱/۵0۲ ۱!۲9۵) 


دب اکبر يا خرس بزرگ.: یک صورت فلکی در نیمکرة شمالی است. این 
صورت فلکی به دلیل وجود یک گروه از ستارگان معروف و شناخته شده به 
نام گاو آهن 0 براحتی قابل تشخیص است. این هفت ستاره بسیار 
ترخشانند: انها می خوانند برای نشان دادن خهت: سار قطبی یا تیک 
صورفلکی مورد استفاده قرار گیرند. دب اکبر همچنین یک گروه از 
کهکشان ها را در برمی گیرد که به ابرخوشه محلی تعلق دارند. 

دب اکبر از نظر بزرگی سومین صورت فلکی در نیمکرة شمالی است. 


دما (۲6۲۳۴06۵۲۵۲۷۲6) 


دما, مقیاسی برای اندازه گیری است. دما سردی يا گرمی یک جسم را 
توصیف می کند. دما با درجه اندازه گیری می شود. مقیاس های اصلی دما 
درجه فارنهایت, درجه سلسیوس و مقیاس کلوین هستند. 
سطح خورشید دمایی حدود 6000 درجءة سلسیوس دارد. 


دورسنجی (۲6۱۳۱6۲۲۷) 


دورسنجی, کنترل از راه دور فضاپیماست. این عمل به وسیله ارسال تب 
های رادیویی به فضاپیما و دریافت ان تپ ها از فضاییما به ما صورت می 
پذیرد. اتواح تپ .هایی را که به وسیلة دورسنجی می توان رال ٩‏ 
نخس .شام دنور الما اه ای هون تس معا 7 
دوربین برای آغاز عکسبرداری آنخیت. 

دانشمندان برای دورسنجی از ز کامپیوتر استفاده می کنند. 


دنباله دار کوتاه دروه (60۳86۵۲ 5۱0۵۲۲-۴۵۲۱۵0) 


یک دنباله دار کوتاه دوره, دنباله داری است که حداکثر هر 25 ساعت یک 
بار در مدار دور خورشید می چرخد. گاهی دنباله دارهایی در گروه دنباله 
دارهای کوتاه دوره قرار می گیرند که مدت زماین در حدود 200 سال 
برای یک گردش کامل آنها لازم است. دنباله دار انکه کوتاهترین دوره را 
دارد. مشهورترین دنباله دار کوتاه دوره؛ دنباله دار هالی است که 76 سال 
دور کامل ان طول می کشد. 

برخی دانشمندان فکر می کنند که دنباله دارهای کوتاه مدت دوره از ابر 


دومین تماس (60۳۵01 5660۲0) 


دومین تماس, یکی از مراحل خورشید یا ماه گرفتگی است. در یک گرفت 
ماه؛ دومین تماس زمانی حاصل می شود که ماه کاملا توسط سایه پا 
تاریکی زمین پوشیده شود. در یک خورشید گرفتگی, دومین تماس زمانی 
است که لبه های ماه و سطح خورشید در ابتدای گرفتگی یکدیگر را لمس 


می : 
او تعدادی عکس از محرله دومین تماس در خورشید گرفتگی تهیه کرد. 


دنباله دار دوره ای (60۳06۲ 06۲۱0016) 


یک دنباله دار دوره ای, دنباله داری است., که در مداری نزدیک به زمین در 
فواصل زمانی منظمی در حال چرخیدن است. 

دنباله دار هالی یک دنباله دار دوره ای است که می تواند در هر 75 الی 
6 سال یک بار دیده می شود. 


دریای ماه (۱۵۲6) 


دریای ماه؛ لکه ای عظیم و تیره بر روی سطح ماه است. اخترشناسان 
زمانی معتقد بودند که این لکه ها دریاهایی هستند. این دریاهای ماه امروز 
تحت عنوان گودال هایی که با صخره هایی تیره رنگ پر شده اند. شناخته 


دریای ۷5 معادل کلمه لاتین «دریا» است. 


درخشش (۱:۲۱۱۴۵5۲۷) 


و شش کلمه ای است که معنای آن درخشند گی نور تابیده شده از یک 


جرم در فضا است. درخشش با واحدی به نام وات اندازه گیری می گردد. 


دنباله دار بلند دوره (00۳۱6۲ 1009-06۲100) 


دنباله دار بلند دوره, دنباله داری است که به طور منظم اما در فواصل 
زمانی طولانی از زمین قابل ریت است. دنباله دار بنت (6۲۱۳۱6۲۲ظ) دنباله 
داری بلند دوره است که تصور می گردد فقط هر 1680 سال یکبار ظاهر 
می شود. آخرین باری که اين دنباله دار ظاهر شد, در سال 1970 میلادی 


بود. 
دنباله دار براد فیلد. دنباله دار بلند دوره ای است که از زمین فقط هر 


دنباله دار هالی (60۳۱6۲ 5 ۲۱۵۱۲۵۷) 


دنباله دار هالی, مشهورترین دنباله دار است. دنباله دار هالی یک دنباله دار 
کوتاه دوره است که هر 76 سال يا بیشتر, یک بار به دور خورشید می 
چرخد. دنباله دار هالی آخرین بار در سال 1986 میلادی دیده شده است. 
پنج فضاییمای تحقیقاتی که دو تای آنها از اتحاد جماهیر شوروی و دوتای آن 
ها از ژاین و یکی از اروپا بود, به منظور مطالعه دنباله دار پرتاب شدند. 
جیوتو از فاصله 605 کیلومتری هسته دنباله دار عبور کرد. این فضاپیما 
دریافت که دنباله دار فوق از خاک و یخ تشکیل شده است. دنبالة غباری آن 
می تواند چند صد میلیون ۳ طول داشته باشد. 

دنباله دار هالی بعد از مرگ سرادموند هالی یعنی اولین شخصی که بر 
روی زمان گردش ان کار کرد, به نام او نامگذاری شد. 


دنباله دار انکه (00۳6۲ 5 ۴۳۲۵) 


دنباله دار انکه, یک دنباله دار کوتاه دوره است. پریود چرخش آن در مدار 
به دور خورشید 3/3 سال است. دنباله‌دار انکه برای اولین بار در سال 
17_96 میلادی در پاریس در کشور فرانسه رویت شد. 

دانشمندان انجاء برای دیدن دوباره دنباله‌دار انکه مدت زیادی را انتظار 


دنباله غباری (01۱ 51ن0۱) 


دنباله غباری. قسمتی از یک دنباله دار است. این دنباله یی خط منحنی 
عریض است. دنباله غباری ازمیلیون‌ها ذره کوچک غبار که نور خورشید را 
منعکس و پخش می کنند, ساخته شده است. دنباله غباری معمولاً وروی 
است. ذرات غبار از هسته یخی دنباله‌دارها توسط گازهای فرار, بیرون 
داده می‌ شوند. این ذرات به وسیله فشار جزیی که از نور خورشید به انها 
وارد می‌شود, به طرف مخالف خورشید می‌روند. دنباله غباری دنباله دارها 


ممکن است از یک میلیون تا ده میلیون تا ده میلیون کیلومتر طول داشته 


ی ان فاله رها از الم ار دار ند 


دیسکاوری (۱۱560۷/6۲۳۷) 


عملیاتی است. دیسکاوری در اوت 1984 میلادی اولین پرواز خود را انجام 
داد. 

دیسکاوری اولین عملیات نجات برای دو ماهواره شکسته شده در فضا را 
انجام داد. 


دیسک (صفحه) (0156) 


دیسک یک ستاره یز سیاره, جچهره دایره‌ای شکل آن است که توسط 
شخصی که نظاره گر ان است دیده می‌شود. 
چهره خورشید یک دیسک مدور است. 


دیون (۱۱0۳6) 


دیون یکی از اقمار زحل با اندازه متوسط است. این قمر با قطری معادل 

كِ_ٍِ کیلومتر تقریبا گرد یا کروی شکل است. این قطر آن را از لحاظ 
گی چهارمین قمر زحل قرار داده است. دیون از يخ که با مقدار کمی 

۲ مخلوط | ست, ساخته شده است. بر روی دیون تعدادی گودال که بر 

اثر ضربه درست شده‌اند. وجود دارد که ناشی از برخورد شهاب سنگها 

هستند . 

وویجر 1 از کنار دیون عبور کرد و تصاویری از سطح آن گرفت. 


دلتا (۱26۱۲۵) 


دلتا نام مجموعه‌ای راکت‌های بسیار موفق است. این راکت‌ها در ایالات 
متحده امریکا ساخته شده و توسط ناسا پرتاب گردیده‌اند. اولین پرتاب این 
راکت‌ها, دلتا 8 در سال 1962 میلادی بود. دلتا یک وسیله پرتابی با وزن 
متوسطِ است. آخرین دلتا 2 قادر به حمل بار بین 175/3 تن تا 


دیموس (۱6۱۳۱05) 


دیموس کوچکترین قمر, از دو قمر کوچک مریخ است. عکس‌هایی که 
توسط فضاییما گرفته شده است. نشان می‌دهد که دیموس شکل منظمی 
ندارد. این قمر درست 5 کیلومتر طول و 10 کیلومتر عرض دارد. دیموس 
دارای صخره و گودال است و با یک لایه از سنگ و گرد و غبار پوشیده شده 
ست. 


دیموس هر 3/30 ساعت یک بار به دور مریخ می‌گردد. 


دنباله دار (60۳0۱6) 


یک دنباله دار عضوی فرعی از منظومه شمسی است. این دنباله‌دار در 
مدارهای بیضوی شکل که اغلب بسیار کشیده يا طولانی هستند. به دور 
خورشید می‌گردد. اغلب دنباله‌دارها دارای سه قسمت هستند: هسته, 
گیسو و دنباله. دنباله‌های غباری و گازی رو به جهت مخالف خورشیدند. 
دنباله‌دارها به نسبت مدت زمانی که یک دور به دور خورشید می‌گردند, 
کوتاه دموا ند حفره امیدم فی‌ شون دالوا رها معفو ار توا موم 
اماتور پیدا می‌شوند. 


درخشانترین ستارگان (51۵۲۲5 0۲۳۱9۳۲65۲) 


درخشانترین ستاررگان؛ ستار گانی هستند که با چشم غیر مسلح 
درخشان‌ترین به نظر می‌رسند. درخشش پا قدر آنها از مقیاس 1- که 
خیلی درخشان هستند تا 00/2 اندازه‌گیری می‌شوند. یک ستاره بزرگ و کم 
تون‌فمکن ات به عات: کی به از مین:» در خان به فطر وس و حال 
آنکه ستاره‌ای با وصف واغفر و درخشاتر بودن: ممکن است به علت دوری 
از زمین درخشان به نظر 0 

خورشید خیلی داغ و بزرگ نیست ولی درخشانترین ستاره‌ای است که از 
زمین رویت می‌گردد., زیرا نزدیکترین ستاره به زمین است. 


دانه‌های بیلی (تسبیحدانهای بیلی) (6۵05ظ 5 ۱۷ظ) 


دانه‌های بیلی, نقاط درخشانی از نورند که در خلال یک خورشید گرفتگی 
کامل. اطراف خورشید رویت می‌شوند. انها به صورت یک رشته دانه‌های 
سفید مشتعل به نظر می‌رسند. این دانه‌ها برای لحظاتی قبل يا بعد از این 
که خورشید کاملا تاریک گردد. بر روی لبه‌های تاریک قرص ماه دیده 
می‌شوند, انها به علت تابش نور خورشید بر دره‌های موجود در لبه ماه به 
وجود می‌ابند. 

دانه‌های بیلی به افتخار اخترشناس انگلیسی فرانسیس بیلی که در سال 
6 آنها را دید, نامگذاری شدند. 


دلو (ریزنده آب) (۸۵۱۵۲5) 


دلو یا ریزنده آب یکی از صور فلکی منطقه البروج است. دلوء ستارگان 
درخشان واقعی ندارد ولی در انجا خوشه‌ای از ذرات درخشان و دو سحابی 
فشایه ام حالت وج و حود باون این شحای‌ها هام سای سای و 
صورت فلکی جدی و حوت (ماهی و سمکتین) قرار دارد. پوشانده است. 


دلوی‌ها (۸۵۱۵۲۱05) 


دلوی دو رگبار شهابی هستند. دلوی‌های اتا در هفته اول ماه مه دیده 
گرفته شده‌اند. دلوی‌های دلتا در هفته آخر جولای دیده می‌شوند. منشا آنها 


به نظر می‌رسد که دلوی‌ها از صورت فلکی دلو سرچشمه می‌گيرند. 


ذنب (06۴60) 


درخشانترین ستارگان در آسمان با قدر 3/1 است. با دو ستاره کرکس و 
عقاب (سنر واقع و نسر طائر) ذنب شکلی به نام مثلث تابستانی می‌سازد. 
در سال 1975 میلادی یک نواختر در صورت فلکی دجاجه با روشنایی خیره 
کننده‌ای می‌درخشید و برای دو روز از ذنب درخشانتر به نظر می‌رسید. 
ذنب ستاره‌ای درخشان است که در نیمکره شمالی قرار دارد. 


ر ( 38 مطلب ) 


رانش (۲۳۱۳۱5۲) 


رانش نیرویی است که موتور یک راکت هنگام روشن شدن ایجاد امی کند. 
رانش؛ راکت را به طرف بالا می راند. پرتاب کننده ساترن 5 به رانشی 
معادل 3400 تن برای حمل سه نفر و یک ناوچة فرود به ماه نیاز داشت. 

گازهای 1 که از راکت به طرف بیرون خارج می شوند, رانش را 


ربع سوم (0۱3۲۲6۲ ۲۳۱۲۵0) 


و وی تساه سب ات ات این حالت بین ماه نو و ماه کامل؛ 


هنگامی که نیمی از سطح ماه قابل ریت است. دیده می شود. . ربع سوم 
هنگامی دیده می شود که ماه در حال کاهش است. 


ربع سوم همچنین ربع آخر نیز خوانده می شود. 


رد طیفی (0155 50601۲۵۱) 


رد طیفی ستاره ها را به وسیله رنگ طیف های آنها گروه بندی می کنند. 
رده طیفی از دمای بالا تا دمای پایین در تغییر است. رده طیفی از 10 گروه 
تشکیل شده است. ردة طیفی یکی از ویژگی های ستارگان است که در 
نمودار هر تس پرانگ- راسل استفاده شده است. 

دانشمندان هنوز بر روی اصلاحات سیستم رده طیفی کار می کنند. 


رصدخانة سولارهلیوسفریک (سوهو) (50۲۷(0) 


رصدخانهة سولارهلیوسفریک ((0056۲۷۵]0۲۷ ۳۱۵۱۱۵05۵۱6۲۱6 5012۲ 
ماههاره اي است که فراز انست. ارانش فضایی, ارویا باب کند. آیر 
ماهواره 12 وسیله را با خود حمل خواهد کرد. اطلاعاتی که انها جستجو و 
جمع آوری خواهند کرد, شامل جزئیاتی راجع به جو خورشیدی, نوسانات 
خورشیدی و چگونگی تشکیل یافتن خورشید خواهد بود. سوهو در نقطه ای 
که کشش جاذبه ای خورشید و زمین با هم برابرند, به دور خورشید خواهد 
گردید. 

سوهو دانسته های ما در مورد خورشید را به مقدار زیادی افزايش خواهد 
داد. 


رصدخانة سلطنتی گرینویج (0056۳۷۵۲۵۳۷ 6۳66۳0۷۷۱0۲ ۱ ۵۷ظ) 


رصدخانة سلطنتی گرینویچ رصدخانه ای است که در جنوب شرقی لندن در 
انگلستان واقع گردیده است. این رصدخانه در سال 1675 میلادی افتتاح 
گردید و تا سال 1985 میلادی مهمترین رصدخانة بریتانیا محسوب می 
گردید. 

۱ ۱ 


رجل الجبار )۲٩۱96۱(‏ 


(شکارچی) قرار دارد. 


)۲٩۳6۵( رئا‎ 


رئا نام یکی از اقمار زحل است. رثا بزرگترین قمر داخلی و دومین قمر به 
نسبت بزرگی در اقمار زحل است. وویجر 1 برفراز رئا پرواز کرد و 
دریافت که سطح این قمر یخی و پوشیده از گودال هاست. چند خط 
نورانی نیز در سطح این قمر رویت می گردد. 

رثا قطری معادل 1530 کیلومتر دارد. 


راکت کنترل کننده (۲6۲۲۵-۲۵6۱۵۲) 


ک و ‏ صا تا سل ای 
متصل گردیده است. از این زاکت. می توان. بزای بایین آوردن .سرعت 
وسیله يا تغیبر جهت مسیر ان استفاده کرد. 

راکت های کنترل کننده هنگامی که فضانوردان جابچایی کوچکی در فضا 
انجام می دهند, مورد استفاده واقع می گردند. 


راکت (۲06۲6۲) 


یک راکت, موتوری قوی است که برای تولید گاز از مخلوطی از سوخت ها 
و اکسیژن استفاده می کند. گاز با نیروی خیلی زیادی بیرون داده می شود 
فضاپیماها و ماهواره ها مورد استفاده قرار می گیرد. 

راکت ها اکسیژن مورد نیاز خود را حمل می کنند, لذا قادر به پیش راندن 


رادیو تلسکوپ (6۱656006] ۲۵00) 


به هر جهت و رو به هر قسمت در فضاست. یک تقویت کننده و یک اشکار 
ساز به انتن متصل می شود. 

تپ های ارسالی اجرامی که از دید تلسکوپ های نوری بسیار دورند, به 
وسیله رادیو تلسکوپ ها تشخیص داده می شوند. 


رادیواکتیویته (پرتوزایی) (۲۵0۱03611۷10۷) 


رادیواکتیویته نوعی انرژی است. این نوع انرژی فتعافین که هستة یک آتم 
رادیواکتیو, یک پا چند ذره خود را مانند پرونون ها پا نوترون ها خارج می 
کند, به دست می اید. این گمل: ذدره پا انرژی رادیواکتیو ازاد می کند. 

به هنگام خلق جهان, مقادیر زیادی تشعشعات رادیواکتیو آزاد گردید. 


ریع دیواری ها (0۱30۲001105) 


ربع دیواری ها, رگباری شهابی هستند. ربع دیواری ها در روزهای اول 
ژانوبة هر سال ظاهر می شوند. 
تعداد شهاب ها در ربع دیواری ها بین 20 تا 80 عدد در هر ساعت است. 


ریع دیواری ها (0۱30۲001105) 


ربع دیواری ها, رگباری شهابی هستند. ربع دیواری ها در روزهای اول 
ژانوبة هر سال ظاهر می شوند. 
تعداد شهاب ها در ربع دیواری ها بین 20 تا 80 عدد در هر ساعت است. 


رصدخانه پارکز (0056۳۷۵۲0۲۳۷ ۴۵۲۲۵5) 


رصدخانهة پارکز دارای بزرگترین رادیو تلسکوپ در نیمکرة جنوبی می باشد. 


رصدخانه (0056۲۷610۲۳۷) 


رصدخانه مکانی است که در آن اخترشناسان اجرام موجود در فضا را با 
استفاده از تلسکوپ های بسیار تذری مورد مطالعه قرار می دهند. 
تلسکوپ های نوری تصاویر و عکس هایی را از اجرام مورد مطالعه تهیه 
می کنند. رادیو تلسکوپ ها, سینگال رادیویی را از فضا دریافت و ضبط 
برخی از رصدخانه ها اطلاعات فرستاده شده به زمین را از ماهواره ها 


جمع اوری نف کننن. 


رصدخانة اخترشناسی مدارگرد,(۸6۲۲۵۱۵۲۱۱6۵۱ 02۳۵ 
2۷ یک ماهواره است. این ماهواره به تلسکوپ و وسایل 
اندازه گیری مجهز می باشد. 0۸0 کوپرنیکوس نیز خوانده می شود. 

اما ای اه ماه رس عرص ارسال عس 
کند. 


راکت چند مرحله ای (۲۵6۱۷۵۲ 51296 -۳۱۱۷۱۲) 


راکت چند مرحله ای راکتی است که بیش از یک موتور دارد. موتورها یکی 
در بالای دیگری قرار گرفته اند. در ابتدا پایین ترین راکت روشن می شود. 
را 

یک راکت چند مرحله ای برای پرتاب مأموریت فضایی آپولو ؛ به ماه مورد 
استفاده قرار گرفت. 


رصدخانة مونت ویلسون (0056۳۷310۲۳۷ ۷۷۱۱5۵۴ ۲۱۲ :۷۱۵۱) 


رصدخانهة مونت ویلسون رصدخانه ای واقع در کالیفرنیای ایالات متحده 
ایکا اشت. 
ادوین هابل در رصدخانة مونت ویلسون دریافت که جهان هنوز در حال 


راه شیری (۷۷۵۷ /۷۱۱۱۷) 


[- نام راه شیری برخی اوقات برای توصیف تمام کهکشان ما که حدود 
0 میلیون ستاره دارد. مورد استفاده قرار می گیرد. کهکشان راه 
یرای زین و دیکی سیارات و خورانیدارا دز برجم ۱ 

۱ ۱ 
شده است. ۵ میلیه تفا ساره زا نو بر قی کیره به کار میرف 5 
ستارگان در راه شیری بسیار نزدیک به هم به نظر می رسند زیرا ما آن ها 
را از بغل می بینیم. 


ریز موج (۲۱۱6۲۵۷/۵۷6) 


ریز موج ها قسمتی از طیف الکترومغناطیسی هستند. ریز موج ها رادیویی 
با فرکانس خیلی بالا هستند. ریز موح ها برای برقراری ارتباط با فضاپیماها 
و ماهواره ها مورد استفاده قرار می گيرند. 

ریزموج ها می توانند در امتداد شعاع های نوری مقصدی را دقیقاً مورد 
هدف قرار دهند. 


ریزیردازنده (۲۱۱6۲۵0۲۵06۵550۲) 


ربزپردازنده, مداری بسیار کوچک است که یک تراشة سیلیکونی را در بر 
می گیرد. ریزپردازنده ها در کنترل ماهواره ها و فضاییماها مورد ات 
قرار می گيرند. 


رگبار شهابی (5۳60۷/6۲ ۳۵6۲6۵۲) 


با ۱ ۱ ۷۳ 7 کار نک ابر 
شهابی که در حال چرخش به دور خورشید است. می گذرد. 
ژیازهاف شمانی فقموار در اواخر ناسر دنده هی ‌شوند. 


رصدخانة منوکا (0۱056۲۷۵۲0۲۳۷ ۲62 ۷۵۱۱۲۱۵) 


رصدخانه منوکاء رصدخانه ای در هاوایی, در ایالات متحدةه امریکاست. این 
رصدخانه در بالای یک کوه آتشفشان قدیمی که هوای آن صاف و خشک 
است, ساخته شده است. در رصدخانه منوکا هم تلسکوپ نوری و هم 
تلسکوپ مادون قرمز وجود دارد. 

بزرگترین تلسکوپ مادون قرمز در منوکا است. 


رخگرد (۱۱۵۲۵۱00) 


رخگرد یکی از حرکات ظاهری ماه است. رخگردها به ما اجازة ریت بیش 
از 510 درصد سطح ماه را می دهند. اين منطقه از ماه که هميشه رو به 
روی زمین می باشد, دقیقاً یکسان نیست. به دلیل رخگرد ماه, در مدت یک 
دورة زمانی می توان 59 درصد از سطح ان را مورد مطالعه قرار داد, اما 
در آن واحد نمی توان بیش از 50 درصد ماه را مشاهده کرد. 

اگر ماه برای مدت طولانی مشاهده گردد. رخگردها موجب می شوند که 
ماه را کمی چرخیده ببینیم. 


ردان حلی کیت یف ( 6۳۱۷۵ 


رصدخانة ملی کیت پیک., (0056۲۷۵]۲0۳۷ ۱۱۵۲۱0۳۱۵۱ ۳۵۵۲ ۱۲) رصدخانه 
ای واقع در حوالی توکسون ابالات متحده امریکاست. این رصدخانه در 
ارتفاعی بالای 0 متر از کیت پیک ساخته شده است. این رصدخانه در 
سال 1958 به وسیلة گروهی از دانشگاه های امریکا ساخته شده است. 
رصدخانة ملی کیت پیک بزرگترین مجموعةّ تلسکوپ های نوری را 


داراست. 


رصدخانة جادرل بنک (۵۲0۲۷ 0۵۱056۳۷ 5۲۱۷ 100۲6۱۱) 


رصدخانة جادرل بنک, یک رصدخانق اخترشناسی رادیویی در حوالی منچستر 
انگلستان است. آنتن تشفایبی بزر یت آن سنیکنال: های ر آدیویی را از اخزام 
موجود در فضا جمع آوری می کند. 

رصدخانهة جادرل بنک, در سال 1975 میلادی تأسیس شد و سیگنال هایی 
را از اولین ماهوارة شوروی, اسپوتینک 1 به دست آورد. 


رهاکردن (1150۳0عز) 


رهاکردن. توصیف پرتاب کردن یا دور انداختن اشیایی است که دیگر مورد 
استفاده نمی باشند. در یک پرتاب فضاییما, راکت هایی که عمل پرتاب را 
انجام داده اند, زمانی که کارشان تمام شد. رها می گردند. این راکت ها 
هنگامی که از درون جو به پایین سقوط می کنند. می سوزند. 

مرکز کنترل فضایی سومین مرحله رها کردن راکت فضاپیما را انجام داد. 


رصدخانة فضایی مادون قرمز (150) 0056۳۷۵۲0۳۷ 50666 ۳8۵۵ - ۱۳۲۲۵) 


رصدخانه فضابی مادون قرمز نام یک ماهواره 3 است که برای ادامه 
کار ماهواره اخترشناسی مادون قرمز طراحی گردیده است. این رصدخانة 
اشعه های مادون قرمز را از اجرام دور در فضا جذب می کند و به زمین 
می فرستد. دانشمندان ارزو دارند که رصدخانة فضایی مادون قرمز در 
دستیابی به اکتشافات جدید به آنان کمک کند. 

رصدخانة فضایی مادون قرمز در سال 1993 پرتاب گردید. 


رصدخانة اختر فیزیکی انرزی بالا (۲۱۶۵0) 


رصدخانة اختر فیزیکی انرژی بالاء (۸۵6۲۲۵۵۳۷5۱6۵۱ ۶۳۱6۲9۷ ۲۱۱9 
07۷ سه رصدخانة امریکایی بودند که بین سالهای 1979- 
7 میلادی پرتاب گردیدند. دوتای این ماهواره ها برای اخترشناسی 
تفه ۶ ویک رای اقفر سای اه کاما ود 

رضدخانه اختر قیریکی. انرزی بالاق» ۲۱۳۸-2(۰2) بهنام زضدفاته اتشتاین 


شناخته شده است. 


رصدخانه های هیل (5ع۵10۲1 0056۳۷ ۵۱6 ۲۱) 


رصدخانه های هیل نامی است که به دور رصدخانه در ایالات متحدةه امریکا 
داده شده است. از سال 1970 میلادی این رصدخانه های در مونت پالوما 
و مونت ویلسون کالیفرنیا تحت عنوان رصدخانه های هیل با همدیگر شروع 
به کار کرده. اند: آنها همختین زضدخانه خورشیدق خرس بزرک و رصدخانه 
لاس کامیانلس شیلی را راه اندازی کرده اند. ساختمان مرکزی رصدخانه 
های هیل در پاسادنای کالیفرنیا است. 

رصدخانه های هیل در زمره مشهورترین رصدخانه های دنیا قرار دارند. 


رمبش گرانشی (56داامی ۵1001 9۳۵۷) 


زفبنتن. کر اتشی.فی, تهاتد در بایان زندگی یک ستارة سنگین اتفاق افتد. 
دمای هستءة ستاره کاهش می یابد. دیگر هیچ فشار درونی برای بیرون 
فشار دادن وجود ندارد. فشار بیرونی, دیگر قادر به تعادل نیروهای 
گرانشی که به طرف داخل فشار می آورند. نیست. ستاره به طور ناگهانی 
فرو می ریزد. و و ۳959 و ستاره را به یک 
آتر نواختر (سوپر نوا) تبدیل می کند. 

رمبش گرانشی یک گام در راه اختر (سوپر نوا) شدن است. 


رصدخانهة اشعه گاما (680) 0056۳۷۵۲0۳۷ 66۳0۳۸۵-۲۵۷)) 


رصدخانهة اشعة گاماء یک ماهواره است که مشترکا توسط ایالات متحده 
امریکا و آلمان ساخته شده است. این ماهواره تشعشعات منابع اشعه گاما 
و همچنین فشاننده ها را مورد مطالعه قرار خواهد داد. رصدخانة اشعة 
گاما قرار بود در سال 1990 میلادی توسط ناسا پرتاب گردد ولی پرتاب 
آز بة تاخیر ۱ 


رصدخانه جنوبی اروپا (0056۲۳۷۵۲0۲۷ 506۲۲ ۶۱۲۵۵6۵۲0) 


رصدخانه جنوبی اروپا, رصدخانه‌ای است که توسط هشت کشور اروپایی 
بر پا گردیده است. آنها قصد اکتشاف آسمان‌های نیمکره جنوبی را داشتند. 
رصدخانه جنوبی اروپا در لاسیلای شیلی, 200 کیلومتری شمال سانتیاگو 
قرار دارد. قویترین تلسکوپ در این رصدخانه یک تلسکوپ انعکاسی 6/3 
متری است. همچنین یک رادیوتلسکوپ 13 متری نیز انجا وجود دارد. 

رصدخانه جنوبی اروپا در یک بیابان بنا گردید که هوای آن بسیار صاف 


است. 


رصدخانه اینشتاین (0056۳۷3۵۲0۲۷ ۲۱05۲6۳) 


انم اشنان ماشاا و که ور ال رت دنه دراه 
ایالات متحده امریکا پرتاب شند. این ماهواره با استفاده از تلسکوپ اشعه 
به مطالعه تابش زمینه‌ای و اشعه‌های ۶« که از گاز باقی مانده 
ابرنواختری گسیل می شوند, می‌پر دازد. رصدخانه اینشتاین ثابت کرد که 
خورشید منبعی ضعیف از اشعه ‏ بود. 

رصدخانه اینشتاین اولین رصدخانه اشعه ۲ بود که توانست منابع ضعیف 
انیت وا بیدا 


روز (03۷) 


یک روز, زمانی است که زمین برای هر بار گردش یا چرخیدن حول محور 
خود صرف می‌کند. یک روز خورشیدی زمانی است که زمین یکبار با در 
نظر گرفتن ِ 4 ون خود می‌گردد. طول یک روز خورشیدی حقیقی 
به خاطر این که مدار گردش زمین به دور خورشید مدور نیست. متغیر 
است. میانگین طول روز خورشیدی در سال 24 ساعت است. 

اکثر سال‌های 365 روز طول می‌کشند. 


رصدخانه سروتولولو (0۱056۲۷۵10۲۳۷ ۲0۱010 06۲۲۵) 


رصدخانه سروتولولو, یک رصدخانه بزرگ نجومی است. این رصدخانه در 
محلی در 2200 متری بالای سطح دریا در قله کوهی در شیلی قرار دارد. 
هشت تلسکوپ در رصدخانه فوق وجود دارد. دوتای آنها نز ز تین 
تلسکوپ‌های انعکاسی به قطر 4 و 5/1 متری هستند. 


رصدخانه سروتولولو توسط یک گروه امریکایی اداره می‌ شود. 


راکت کمکی (۲۵06۲ 000516۲) 


راکت کمکی نوعی راکت است. این راکت قادر به مصرف سوخت جامد و 
مایع است. راکت کمکی یک وسیله پرتاب است که به وسیله پرتاب اصلی, 
به منظور دادن رانش بیشتر به هنگام اوج گرفتن و مدت کوتاهی پس از 
آن می‌باشد. 

شاتل فضاپیما از دو موشک کمکی بزرگ سوخت جامد برای تامین نیروی 
وان ره 120 نامه ال مروانر اشتفادم مت کیک 


رصدخانه‌های آسترو-1 , آسترو - 2 (65ز0056۳۷۵۲0۲ ۸۵5۲۲۵-1-2) 


رصدخانه‌های آسترو -1 و آسترو - 2 توسط آژانس فضایی ارویا (۴5۸) 
شاه وان این بص ها ی ار صل بار ارخاشاه ناش 
بودند که توسط شاتل فضایی ایالات متحده به فضا فرستاده شدند. 
استرو-1 چهار تلسکوپ مجزا حمل کرد که سه تای آنها برای اخترشناسی 
ماورء بنفش و یکی دیگر برای اخترشناسی اشعه مورد نظر بود. این 
رد خانه‌ها, ستارکان کاعه ای ارتهاخدهاه کیکشار‌ها و دوررین 
کوازارها ر مورد مطالعه قرار داد. 

رصدخانه استرو - 2احتمالا بدون تلسکوپ اشعه ۲ به فضا فرستاده خواهد 


لنند. 


رصدخانه آرسیبو (0۱056۳۷۵۲0۲۷ ۸۳6600) 


رصدخانه آرسیبو, یک رصدخانه و محل بشقاب بزرگترین رادیو تلسکوپ 
جهان است. این رصدخانه در یک دره طبیعی روی زمین در ارسیبو واقع در 
دارد. رصدخانه آرسیبو قادر به دریافت سیگنال‌های ضعیفتر از سیگنال‌هایی 


زوند 20۳0)) 


زوند نام مجموعه‌ای از فضاپیماهای تحقیقاتی شوروی بود که بین سالهای 
گشتند؛ ولی هیچ اطلاعاتی به زمین نفرستادند. زوندهای بعدی به دور ماه 
فرستادن انسان به ماه, توسط زوند را داشت. این برنامه پس از اينکه 
اپولوی 8 با سه سرنشین به دور ماه پرواز کرد و به زمین بازگشت, لغو 
شند. 

زوند 5 لاک پشت‌ها, مگس‌ها و کرم‌هایی را برای قسمتی از ماموریت خود 
حمل کرد. 


زهره (۷6۲۱15) 


زهر ه؛ سیاره ای در منظومه شمسی است. زهره دومین سیاره از نظر 
نزدیکی به خورشید است. سیاره زهره به وسیله فضاپیماهای مختلفی 
رویت گردیده است. این فضاییماها دریافتند که سطح زهره توسط یک جو 
غلیظ از ابرها پوشیده شده است. این ابرها از قطرات اسید سولفوریک و 
گازهایی مانند دی اکسید کربن تشکیل شده‌اند. زهره فشار جوی بسیار 
زیادی دارد. حرارت خورشید قادر به خروج از میان ابرهای ضخیم ان 
نیست؛ بنابراین دما در آنجا بسیار بالاست. این پدیده اثر گلخانه‌ای نام 
دارد. طوفان‌های تندری به صورت دائم در آنجا وجود دار حیات روی زهره 
وجود ندارد. زهره حول محور خود بسیار آرام حرکت می‌کند. 


زمان جهانی (۲1۳6 6۲5۵۱ ۱۱۲۱۱۷) 


زمان جهانی, راهی برای اندازه گیری زمان است. این اندازه گیری از 
روشی | ستفاده می کند که در آن به نظر می رسد خورشید هر روز حر کت 
زمان جهانی. همچنین زمان متوسط گرینویچ نیز خوانده می شود. 


زمان (۲۱۳06) 


زمان, نوعی اندازه گیری است. زمان طول مدت وقایع و فاصله بین آنها را 
اندازه گیری می کند. واحدهای اندازه گیری زمان همیشه از مشاهدات 
نجومی گرفته شده است. یکسال مدت زمانی است که در ان یک بار زمین 
در مدار خود به دور خورشید می چرخد. یک روز مدت زمانی است که 
زمین در آن یک بار حول محور خود می چرخد. 

یک ماه قمری مدت زمانی است که ماه یک بار به دور زمین می چرخد. 


زحل (59101۲۳) 


زحل سیاره ای در منظومة شمسی است. این سیاره دومین سیاره از نظر 
بزرگی و بالغ بر نه برابر زمین است. زحل ششمین سیاره به نسبت دوری 
از خورشید است. این سیاره توبی از گاز هیدروژن و هلیم است. 
فضاییماهای وویجر1 و2 از کنار زحل پرواز کردند. آنها نشان دادند که 
نوارهای روشن و تاریک که در سطح این سیاره دیده می شوند. توسط 
بادها به وجود می آیند. زیباترین مشخصهة زحل, نظم حلقه های آن است که 
در بالای استوای آن به دور سیاره قرار گرفته اند. حیات بر روی زحل وجود 
ندارد. 

دانشمندان بر این باورند که زحل ممکن است هسته ای با جرم زیاد و 
ان داشته: ما شید 


زبانه (0۲۵۲۳۱۴6۵۲۵) 


یک زبانه, جرمی از ز گازهای مشتعل است که در بالای سطح خورشید قرار 
دارد. زبانه ها ممکن است در کروموسفر (رنگین سیهر) يا تاج رح دهند. 
آنها فقط به هنگام یک خورشید گرفتگی کلی دیده می شوند. 

برخی زبانه ها که زبانه های فورانی نام دارند مانند ابرها در یک طوفان 


شدید به دور خود می گردند. 


زاویة میل (۱001۱۱31100) 


زاوبة میل زاویه بین معور بکشیارو.ی ضفخه خدار آن: ات زا وم عیل با 
درجه اندازه گیری می شود. 


باشد. 


زمین (۶۵۲۲۳) 


زمین سیاره‌ای در منظومه شمسی است. زمین سومین سیاره نزدیک به 
خورشید است. هفتاد درصد سطح زمین پوشیده از اب است. وجود اب و 
اکسیژن در جو, به رشد و نمو بر روی زمین جان می‌دهد. جو همچنین زمین 
تعدادی صفحات تقسیم شده است. در طول لبه این صفحات مناطقی قرار 
یک قمر است که ماه نامیده می‌شود. 1 

دانشمندان گمان می‌کنند که هسته زمین از اهن و نیکل ساخته شده است. 


ژوپیتر (۵106۲() 


ژوپیتر پا همان مشتری یک سیاره در منظومة شمسی است. ژوپیتر 
در کترین تیار خمتظومه شنمضی. است که اتدایة :11 بر ابر مین است. 
اين سیاره پنجمین سیارة نزدیک به خورشید است. ژوپیتر توبی غول پیکر از 
هیدروژن مایع و گاز است. این سیاره به سرعت حول محور خود می 
چرخد. این عمل موجب سرازیر شدن گاز و مواد مایع از قطب ها و برآمده 
شدن اآنها در استوا می شود. پایونیر 10 و 11 و وویجر 1 و 2 بر فراز 
ژوییتر پرواز کردند. میدان مغناطیسی ژوپیتر 4000 برابر قویتر از میدان 
مغناطد زمین است. دانشمندان از اين سیاره امواج رادیویی دریافت 
کرده اند. در ژوپیتر حیات وجود ندارد. 

کر مد نات کت صقر ام کت تاره 


س ( 85 مطلب ) 


سنمت الراس (260۱۲۳) 


سمت الراس توصیف نقطه‌ای در کره سماوی است که مستقیما در بالای 


سر یک ناظر قرار دارد. 


سال (۷6۵۲) 


یک سال, مقدار زمانی است که به طول می‌انجامد تا زمین در مدار خود 
به دور خورشید بگردد. یک سال نجومی, چرخش زمین را در ارتباط با 
ستارگان اندازه قی کیر خر این سال 265 روز به طول می انجامد. در 
استخراج تقویم‌ها, یک سال. اندازه‌گیری مهمی از زمان محسوب می‌گردد. 
به دلیل این که یک سال عدد صحیحی از روزها نمی‌باشد., بعضی از 
تقویم‌ها هر چهار سال یکبار, یک روز به سال اضافه می‌کنند. 


ستاره وولف - رایه (500۲ 6۲ ۷۷/۵۱۲-۴۵۷) 


ها اه ماش وان ی سای از شتا ار که وارای مات 
شضاحی شاد این ند ماع این شا ای مان ۲ هر .50000 
درجه کلوین باشد. دانشمندان کشف کرده اند که ستارگان وولف - رایه, 
جرم خود را خیلی سریع از دست می دهند. در یک طیف. برخی از ستارگان 
وولف 5 رایه نشان مید هند که در حال بیرون دادن کربن پا گسیل ان 
هستند. دیگر ستارکان وولف > رایه نشان می د هند که در حال گسیل 
نیتروژن هستند. , 

اکثر ستارگان وولف ی رایه ستارگان دوتایی می‌باشند. 


سفید چاله (ع0۱ ع۷/۲۱۱۲) 


سفید چاله به عقیده برخی از دانشمندان. مکانی است که ماده از آنجا در 
جهان ظاهر می‌شود. تاکنون هیچ سفید چاله‌ای یافت نگردیده است. اگر 
سفید چاله‌ای وجود داشته باشد. متضاد یک سیاهچاله خواهد بود. 

سفید چاله, باوری عقیده ای است که توسط دانشمندان مورد بحت قرار 


ستاره کوتوله سفید (51۵۲ 0۷/۵۲۲ ۷/۲۱۱۲) 


ستاره کوتوله سفید, یک ستاره پیر و در حال مرگ است. وقتی که یک 
ستاره تمام هیدروژن خود را می سوزاند. هسته‌ای که از ان باقی می ماند, 
سرد می شود و درخشش خود را از دست میدهد. اتم‌هایی که به درون 
می‌رمبند. جرمی بسیار کوچک, متراکم و داغ به وجود می‌اورند. کوتوله‌های 
سفید دارای میدان های مغناطیسی و نیروی جاذبه بسیار قوی هستند. 
ستارگان کوتوله سفید پس از میلیون ها سال, سرد و تبدیل به کوتوله‌های 
سیاه بی نور می‌شوند. 

خهزشته‌ سس از کشت ویو 5000000000 تال به نک سار کونراه 
سفید تبدیل خواهد شد. 


سنبله (عذرا) (۷۱۲90) 


سنبله يا عذرا یک صورت فلکی در منطقه البروح است. سبنله دومین 
صورت فلکی از نظر بر کی در اسمان است. سنبله در راستای استوای 
سماوی قرار دارد, بنابراین هم از نیمکره شمالی و هم از نیمکره جنوبی 
قابل رویت می‌باشد. این صورت فلکی دارای یک ستاره دوتایی با قدر اول 


خوشه‌ای بزرگ از کهکشان‌ها در صورت فلکی سنبله قرار دارد. 


سرعت (/۷6۱06107) 


سرعت. مقدار تندیی است که یک جرم در مسیر حرکت خود دارد. در 
اندازه گیری های سرعت شامل واحدهای طول و واحدهای زمان مثل متر 
بر ثانیه می باشد. هر جسم در حال حرکت, سرعتی متفاوت با جسم در 
حال حرکت دیگر دارد. 

سرعت برای اشیاء غیر زنده به کار می رود. 


سحابی سمحاق (پرده) (۱6۵۱۷۱۵ ۱۷6۱) 


سحابی سمحاق یک سحابی در صورت فلکی دجاجه (ماکیان) است. 
سحابی سمحاق قسمتی از یک سحابی دایره ای باقی مانده از یک ابر 
نواختر است. چنین تصور می شود که این سحابی 2500 سال نوری از 
زمین فاصله دارد و همچنین تصور می شود عمر ان 30000 سال باشد. 


ستاره متغیر (51۵۲ ۲۱۵0۱6 ۷) 


ستارة متغیر, ستاره ای است که درخشش آن در طول یک دوره زمانی 

تغییر می کند. ستاررگان متغیر شامل گروه های متعددی از قبیل دوتایی 

گرفتگی, ستار گان متغیر قیفاووسی, ستاررگان شلیاقی ۴.۳۶ , و نواخترها می 
ند. 


خروح نور از یک ستارة متغیر می تواند به صورت منظم يا نامنظم باشد. 


سایه (۱۱۳۱0۲۵) 


1- سابه, تاریک ترین قسمت تیرگی است. این سایه توسط ماه در طول 
یک خورشید گرفتگی بر روی زمین ایجاد می شود. یک سایه همچنین 
تیرگیی است که توسط زمین در طول یک ماه گرفتگی به روی ماه می 
افتد. 

یک خورشید گرفتگی کامل فقط از سایه می تواند ریت گردد. 

۱ ۱ ۳ ۱ ۱۳ 
اطراف خنک تر است. دمای این سایه حدود 4000 درجة سلسیوس می 
باشد. 


سایة یک لکة خورشیدی دارای یک میدان قوی مغناطیسی است. 


ستارة تیکو (52۲ ۲۷۵۲۵05) 


ستارة تیکو, یک ستاره نیست . ؛ بلکه یک ابرنواختر در تور ۲ فلکی ذات 
الکرسی می باشد و در درخشان ترین موقعیت خود در هنگام روز هم می 
تواند دیده شود. ستاره تیکو منبعی از اشعه ۲« و منبعی قدرتمند از امواج 
رادیویی است. ستارة تیکو در سال 1572 میلادی کشف گردید. 

ستارة تیکو توسط اخترشناس دانمارکی تیکو براهه پیدا شد. 


سیارک های تروایی (2516۳0105 ۲۳0[۵۲0) 
سیارک های تروایی, دو گروه از سیارک ها هستند که در مدار مشتری قرار 
دارند. 


سحابی سه شاخه (۳6۵۱۷۱3 ۲۲۱۲۵) 


ریت شده است. این یک سحابی گسیلشی (نشری) می باشد که از اتم 
های گاز افروخته شده تشکیل گردیده است. سحابی سه شاخه توسط لکه 
5 سال نوری اندازه گیری شده است. سحابی سه شاخه حدود 6000 
سال نوری از زمین دور است. 

ستاره های سحابی, سه شاخه در گاز نورانی در حال شکل گیری هستند. 


سومین تماس (60۳۲3۵01 ۲۳۱۲0) 


سومین تماس. یکی از مراحل گرفتگی است. در ماه گرفتگی (خسوف)؛ 
سومین تماس زمانی است که ماه شروع به ترک سایه های تیره رنگی که 
توسط زمین به روی آن افتاده است. می کند. در یک خورشید گرفتگی 
(کسوف) سومین تماس زمانی است که به نظر می رسد لبة ماه و سطح 
خورشید با هم تماس پیدا کرده اند. این عمل در پایان گرفتگی اتفاق می 
افتد. 

حلقوی اتفاق افتد. 


سیارات درونی (سیارات زمینی) (0۱3065 5۲۲۵۱ع۲6۳۲) 


سیارات درونی» نامی است که به چهار سیارة نزدیک به خورشید داده اند. 


این سیارات عطارد, زهره. زمین و مریح هلستند. سیارات درونی اجرامی 
جامد و صخره ای هستند. مدار این سیارات به دور خورشید, تقریبا نزدیک 


یه دایره است. 


سحابی رطیلی (۲6۵۱۲۱۵ ۲۵۲۵۱۲۱۷۱۵) 


کهکشان ابر ماژلانی برزرگ واقع در صورت فلکی ماهی زرین يا ابوسیف 
است. سحابی رطیلی درخشان ترین قسمت ابر ماژلان است. سحابی 
رطیلی را می توان با چشم غیرمسلح مشاهده کرد. سحابی رطیلی از 
هیدروژن یونیزه شده تشکیل گردیده است. این سحابی بقایای یک ابر 
طول سحابی رطیلی حدود 900 سال نوری است. 


ستارة تی ثور (500۲ 0۱1۲ ۲) 


زندگی ستاره ای, در مرحلة اولیه بسر می برد و هنوز در حال انقباض 
است. ستاره های تی ثور در حال کاهش جرم هستند و این جرم از دست 
رفته به صورت ابری گازی شکل در اطراف ستاره تشکیل می شود. بعضی 
از دانشمندان معتقدند که شاید سیستم های سیاره ای زمانی از این مواد 
تشکیل یافته اند. ستاره های نی تور در رده ستار گانی قرار دارند که به 
گروه ستارگان متغییر نام گذاری شده آند. این گروه در صورت فلکی ثور یا 
گاو که در نیمکرة شمالی واقع است قرار دارد._ 

تعداد زیادی از ستاره های تی ثور در ابری غبار الود در صورت فلکی حوا پا 
مار افسای وجود دارند. 


سورویر (5۱:۲۷۵۷/۵۲) 


سورویر نام یکسری هفت تایی فضاپیماهای بدون سرنشین است که 
توسط ایالات متحده امریکا از سال 1966 تا 8 میلادی پرتاب گردیده 
اند. سورویرها به ماه فرستاده شدند. فرود امدن سورویرها بر سطح ماه 
برای انجام کار, بهترین اطلاعات را به دانشمندان داد. سپس این اطلاعات 
برای پروژه آپولو مورد استفاده واقع شد. سورویرها همچنین تصاویری از 
سطح ماه برداشتند و آزمایشهایی روی خاک آن انجام دادند. 

دوتا از فضاییماهای سورویر به هنگام فرود با سطح ماه برخورد کردند. 


ستارة بسیار سنگین (563۲ 06۲۳۱۵55۱۷6 5۱) 


ستارة بسیار سنگین ستاره ای با جرم بسیار عظیم است. این ستاره ها 
جرمی در حدود 100 برابر جرم خورشید دارند. 
یک ستارة بسیار سنگین به بزرگی یک ابرغول بیست. 


سیيارة فوقانی (0۱3۳6۲ 06۲۱0۲ /5۱) 


سیارة فوقانی, توصیف هر سیاره ای است که فراتر از زمین به دور 
خورشید می گردد. مریخ, مشتری, زحل, اورانوس, نپتون و پلوتو 

سیاره های فوقانی هستند. متضاد سیاره فوقانی, سیارة تحتانی است. 
فضاپیماهای تحقیقاتی وویجر برای یافتن برخی سیاره های فوقانی پرتاب 


شده بودند. 


سویزی (56۱]دا) 


سویزی یک فضاپیمای تحقیقاتی بود که توسط ژاین پرتاب گردید. 
قضاپیما به. کوته ای طراحی .کردیجم ود که اظلاعاتی. راخق بف< بالد 
هالی جمع آوری کند. سویزی از کنار این دنباله دار در سال 6 1 میلادی 
پرواز کرد. اين فضاپیما یکی از دو فضاپیمای ژاپنی بود که از کنار دنباله دار 
هالی عبور کردند. فضاییمای دیگر ژاینی ساکیکاک بود. 

سویزی معادل ژاینی دنباله دار است. 


سرعت نور (۱۱9۳۲ 0۴ 50660) 


سرعت نور. سرعتی است که ور ان تشعشات الکترومغناطیسی در یک 
ثانیه می باشد. این سرعت بالاترین سرعت شناخته شده در جهان است. 
برخی دانشمندان معتقدند که این سرعت بالاترین سرعت است که می 
شود به آن رسید. در یکسال, نور 9460800000000 کیلومتر سیر 

3 این فاصله یکسال نوری نام دارد که به عنوان یک واحد انداز > 
برای فواصل بسیار طولانی در جهان مورد استفاده قرار می گیرد. 

با سرعت نور 33/8 دقیقه طول می کشد تا پرتوهای خورشیدی به زمین 
بر سند. 


ستاره (510۲) 


ستاره یک تنوپ گازی است. یک ستاره بسیار داغ است و توسط واکنش 
حرارتی- هسته ای, انرژی تولید می کند. یک ستاره با متعادل نمودن فشار 
رو به بیرون گاز و کشش رو به داخل جاذبه, در حالت پایدار باقی می ماند. 
دانشمندان عقیده دارند که ستاره ها در خوشه هایی که از گاز و غبار 
تشتکیل نشدق انم هون آمدم اند.ی تاره برای هرا رآنمل ون سال می 
سوزد تا این که سوخت آن تمام گردد. سیس این ستاره ممکن است به یک 
غول قرمز و يا یک کوتولهٌ سفید تبدیل گردد. يا مانند یک ابونواختر منفجر 
شود و یک ستارة نوترونی يا تپ اختر (پالسار) يا سیاهچاله را بر جای 
نزدیک ترین ستاره به زمین, خورشید است. 


سیستم حمل و نقل فضایی (515) (5۷5۲۵۴۱ ۲۲۵۲500۲۲۵۲10۳ 5066) 


سیستم حمل و نقل فضایی برنامه ای طراحی شده در ایالات متحده 
پیشرفته, مخازن سوخت و فضاپیماها را که قابل 0 براي 
دفعات بعدی نیز هستند. شامل می شود. اگر بتوان از ماشین آلات مجدداً 
استفاده کرد, می توان هزینه برنامه های فضایی را کاهش داد. 

سیستم حمل و نقل فضایی برنامه هایی برای کاهش هزينة تحقیقات 
فضابی دارد. 


سایوز (50۷۱:2) 


سایوز نام مجموعه ای از فضاپیماها بود که توسط اتحاد جماهیر شوروی از 
سال 1907 میلادی پرتاب گردیدند. اولین پروازهای سایوز به منظور 
آزمایش کردن به وسیلة تکنیک های ملاقات و الحاق در فضا انجام پذیرفت. 
پس از آن فضاپیمای سایوز به عنوان پرواز به انستگاخ فضایی سالیوت 
استفاده شدند. در سال 1975 میلادی سایوز 19 به یک فضاییمای آپولو 
ملحق شد. 


فضاییمای سایوز به طور معمول دو کیهان نورد را در خود جای می داد. 


سفر خورشیدی (591109 50۱3۲) 


سفر خورشیدی, یک نظریه است. در سفر خورشیدی برای به حرکت در 
آوردن فضاییما از فشار نور خورشید استفاده خواهد شد. نور خورشید بر 
بادبان های پلاستیکی نازی و سبک می تابد. پس از گذشت یک دورة 
او با ی شتاب خواهد گرفت. 
سفر خورشیدی ممکن است ارزانترین راه سفر کردن در فضا باشد. 


ساکیگاک (ع5۵۱92) 


ساکیگاک, یک فضاپیمای تحقیقاتی بود که توسط ژاپن پرتاب گردید. این 
فضاییما برای جمع آه وت اطلاعات راجع به دنباله دار هالی طراحی گردید. 
شاک کا ی از کنار این دنباله دار در سال 6 1 میلادی پرواز کرد. این 
فضاییمای تحقیقاتی اطلاعاتی راجع به میدان مغناطیسی این دنباله دار 
جمع آوری کرد و عکس هایی با یک دوربین ماوارء بنفش گرفت. 

ساکیگاک معادل ژاپنی کلمه پیشتاز است. 


ساکیگاک (ع5۵۱92) 


ساکیگاک, یک فضاپیمای تحقیقاتی بود که توسط ژاپن پرتاب گردید. این 
فضاییما برای جمع آه وت اطلاعات راجع به دنباله دار هالی طراحی گردید. 
شاک کا ی از کنار این دنباله دار در سال 6 1 میلادی پرواز کرد. این 
فضاییمای تحقیقاتی اطلاعاتی راجع به میدان مغناطیسی این دنباله دار 
جمع آوری کرد و عکس هایی با یک دوربین ماوارء بنفش گرفت. 

ساکیگاک معادل ژاپنی کلمه پیشتاز است. 


ستاره های شلیاقی آر آر (52۲5 ۱۷۲۵6 ۳۴ظ) 


ی 
ستارگان شلیاقی آرآر دارای دوره هایی از 1 الی 30 ساعت دارند. 


سحابی روست (۱60۱۱۵ ۱۵056۲۲6) 


سحابی روست؛ یک ابری گاز و غبار است که قسمتی از کهکشان ما 
محسوب می گردد. 

سحابی روست به قدری درخشان و نزدیک به زمین است که با یک 
1 پ نوری ریت می گردد. 


ستارة قطبی (500۲ ع۵۱ظ) 


ستارة قطبی نزدیکترین ستاره به قطب شمال کرة سماوی است که در 
نیمکرة شمالی در اسمان رونت می. کردد. این ستاره درخشان ترین ستاره 
در صورت فلکی دب اصفر است. ستارة قطبی را می توان با دنبال کردن 
امتداد ستارگان جنب المسلسله و دبه در صورت فلکی دب اکبر به سادگی 
یافت. 

ملوانان هم اکنون نیز در شب با استفاده از ستارة قطبی به عنوان یک 


سیاره (0۱۵۲6) 


سیاره اجرامی در فضا هستند که درخشان نمی باشند. ثه سیارة اصلی در 
منظومءٌ شمسی ما وجود دارد که عطارد. زهره. زمین. مريخ. مشتری. 
زحل, اورانوس, نپتون و پلوتو می باشند. همچنین هزاران سیاره بسیار 
کوچک وجود دارد که اغلب سیارک نامیده میشوند. 


عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید است. 


سحابی شکارچی (۳6۵۱۲۱۵ 0۲۱۵۲) 


سحابی شکارچی, یک ابر غباری و گازی در صورت فلکی شکارچی است. 
سحابی شکارچی یکی از بزرگترین سحابی های نزدیک زمین است. 


سرعت مداری (۷6۱۵06۲۷ 0۲۵]۵۱) 


سرعت مداری, سرعتی انحت که:خنتهی: نا ان خر ضدار وت به قهز ختتم 


دنگزر هی کردد, 


سحابی اومگا (660۷۱۵ 0895) 


سحابی اومگا یک ابر گازی و غباری در فضا می باشد. این ابر در سال 
6 مبلادی کشف کردید: 
سحابی اومگا به کمک دوربین دو چشمی به راحتی قابل رویت است. 


ستارة نوترونی (512۲ ۱6۱۲۲۵0۲) 


فتتار 6 توغزدنی تاره ای اشت که تفزیبا با کاملا از توتروتن تشکیل شنده 
است. در زندگی یک ستاره, ستاره های نوترونی ستاره های پیری هستند 
که بعد از انفجارات ابرنواختری شکل گرفته اند. آنها تقریباً در حال سوختن 
خودشان می باشند, بنابراین درخشش با تابش کمی دارند. ستاره های 
نوترونی فقط در حدود 10 کیلومتر قطر دارند. 

اکثر دانشمندان عقیده دارند که ستاره های رادیویی که ستاره های تینده 
نیز خوانده می شوند, ستاره های نوترونی هستند. 


سحابی (۱60۱۷۱3۵) 


سحابی, انبوهی از گاز و غبار در فضاست. برخی از سحابی ها به وسیله 
تشعشعات الکترومغناطیسی می درخشند. برخی دیگر از سحابی ها تاریک 
هستند؛, و فقط به دلیل قرار گرفتن در محدودة یک سحابی یا ستارة 
درخشان دیگر ریت می شوند. یک سحابی سیاره ای حلقه ای از ز گاز است 
که از یک غول قرمز به هنگام تبدیل شدن به یک کوتولهُ سفید در مرحلة 
تحول ستاره ای بیرون داده شده است. 

با گذشت بالغ بر میلیون ها سال, از مواد موجود در یک سحابی, ستاره های 
جدید تشکیل می شوند. 


سازمان ملی هوانوردی و فضا (ناسا) (۱95) 


سازمان ملی هوانوردی و فضا (50۵66 200 ۸6۲۵۳0۵۱۲]166 ۱۵۲100۵1 


۷۹ (( با به اختصار ناسا یک اژانس دولتی ایالات متحده 
انتت: انم ان عسموولیت »رها ضایر تضا ها تفا تیه 
ماهواره های امریکا را به عهده دارد. ناسا تحقیقات انجام شده و محل 
اداره می کند. مسئوولین ناسا در واشنگتن دی سی هستند. سازمان ملی 
هوانوردی و فضا,ء کار خود را در اکتبر سال 1985 میلادی شروع کرد. 

ناسا برنامة مخصوص را برای حمل بارهای کوچک و شخصی به اجر|ء در 


اورده است. 


شم القدم انظیر آاسعت/۱ ۱۵۵ 


سمت القدم, نقطه ای واقع در کر سماوی است که در سمت زیر پای 
مشاهده گر قرار دارد. البته مشاهده گر قادر به دیدن سمت القدم نیست.. 
تفت القدم متضاد سفت الر اس انتست که دفیعا بالای. تشر می: با شد. 


ستارة چندگانه (56۵۲ 6ام:اباظ۳) 


ستارة چندگانه, گروهی متشکل از سه پا بیش از سه ستاره است که در 
مدار خود به دور یکدیگر می گردند. این گروه ستاره توسط گرانش در کنار 
یکدیگر مانده اند. بعضی اوقات ستاره های دوتایی نیز در گروه ستاره های 
چندگانه قرار می گیرد. 

ستارة رجل الجبار در پای جباری ها (شکارچی) . یک سیستک ستاره های 
چندگانه است که از پنج ستاره تشکیل شده است. 


ستارة نوع 51۲ ۰۷06-) ) 


فا ات بیع سای اد سار اه ور سای ها کشا 
و ماربیج های موجود در فهرست مسییر دسته بندی شده آند. این ستارگان 
توسط یک شماره و حرف ۷ در جلوی ان شناخته شده اند. 

ستاره های موجود در کهکشان اندرومیدا| (31-) از نوع ستاره های ۳۷ 
نستند. 


سطح قمری (ع5۱:۲۲۵66 ۱:۲۵۲) 


سطح قمری همان سطح ماه است. کوه ها و دره های سطح ماه اشکال 
تاریکی به وجود می اورند که ما انرا «انسان در ماه» می نامیم. 
تحقیقات قمری نشان داده اند که سطح ماه صخره است. 


سفینهة ماه گرد (۱۵۵0۵۱6 اون ۵۵۲با) 


سفیدة ماه کون یک فضاییماست. این سفینه در مداری به دور ماه قرار 
داشته و به فضاپیمای درس فتضل. آیتنت: سفینةّ ماه گرد می تواند جدا 
شده, خودش حرکت کند و فضانوردان را به سطح ماه ببرد. 

اولین انسان ها در سال 1969 ماو از سح ماه رد قوم بع وم هاه 
گذاشتند. 


ستارة متغیر بلند دروه (5۲۵۲ ۷3۲۱۵0۱6 1۱009-06۲100) 


ستارة متغیر بلند دوره ستاره ای است که در طول یک مدت طولانی 400 
زوزم درخشند کی آن تغتیر من کند. تغذادی از ساره های. متفیر بلند.دروه 
بسیار پيرند. 

ستارة میرا| (شگفت اختر, اعجوبه) ستاره ای متغیر و بلند دوره است که 
در بعضی مواقع به درخشندگی ستارة قطبی (جدی) می رسد. 


سوخت مابع (۴۶۵6۱ ۱0با۱0) 


سوخت مایع نوعی سوخت است که در راکت ها برای فضاپیماها مورد 
استفاده قرار می گیرد. اين سوخت معمولاً اکسیژن يا هیدروژن است. این 
عناصر به طور معمولی گاز هستند اما وقتی که تحت فشار قرار می گیرند 
به مایع تبدیل می شوند. ۳ 

در راکت ها سوخت مایع استفاده می شود. چون ساده تر از گاز تبدیل و 
پمپاژ می شود. 


سال نوری (۷۶۵۲ ۱۱9۲۱۲) 


سال نوری مقیاسی برای اندازه گیری فاصله اجرام فضایی از زمین است. 
سال نوری فاصله ای است که نور می تواند در طول یک سال بییماید. این 
فاصله در حدود 46/9 تریلیون (میلیون میلیون) کیلومتر است. 

ستاره نورانی شعرای یمانی (شباهنگ) 6/8 سال نوری از زمین فاصله 
دارد. 


سیستم حفظ حیات (5۷56۲۳۲ 5۱000۲ ۱1]6) 


سیستم حفظ حیات: اصطلاحی است که برای توصیف منایع و موادی که 
فضانوردان مجبورند با خودشان به فضا ببرند. یک سیستم حفظ حیات 
شامل اکسیژن, غذا و آب به علاوه لوازمی است که سلامتی فضانوردان را 
سیستم حفظ حیات ضروری است زرا منابع و ذخاثری در فضا وجود ندارد. 


سکوی پرتاب (030 ۱۵۱1۲6۲) 


کنترل های نهایی تجهیزات در سکوی پرتاب انجام می گیرد.ر 
شاتل فضایی برای سفرش به فضا از سکوی پرتاب, پرتاب گردید. 


سحابی مرداب (۱6۵۱۱3۵ ۱۵900۲) 


سحابی مرداب توده ای از گاز و غبار در فضای بیرونی است. اخترشناسان 
نام ۷89 را به این سحابی داده اند. سجابی مرداب در فاصلء 4850 سال 
نوری از زمین قرار دارد. 

بی مرداب می تواند به راحتی با یک تلسکوپ خوب يا دوربین 
دوچشمی دیده شود. 


سيارة درونی (0۱۵۲۱6۲ ۱۳۱۳6۲) 


سیارة درونی تف از چهار سیاره موجود در منظومه شمسی است و 
نزدیکتر به خورشید می باشند. سیارات درونی عبارتند از: عطارد. زهره. 
زمین و مریحر عطارد نزدیکترین سیاره به خورشید, نسب به دیگر سیارات 
است. بعد از آن به ترتیب زهره, زمین و مریخ قرار دارند. 

از چهار سیاره درونی, مریخ دورترین سیاره از خورشید است. 


سحابی کله اسبی (۱60۱۷۱۵ ۳۲۱۵۲۶6۵۲۱6۵۵0) 


سحابی کله اسبی, یک سحابی در صورت فلکی جبار (شکارچی) است. کله 
اسب یک سحابی تاریک است که از غبار ساخته شده است. این سحابی 
می تواند در مقابل نوری که از یک ابر روشن سحابی گسیلشی (نشری) به 
ان می تابد, به وضوح ریت شود. 

سحابی کله اسبی به سادگی توسط شکلش به هنگامی که در یک عکس 
دیده می شود, قابل تشخیص است. 


سیر حرارتی (5۱۱6۱0 ۱6۵۲) 


سپر حرارتی نوعی محافظ است. این سپر طوری طراحی گردیده که 
بتواند از فضاییما در مقابل حرارت آنتتیوه هو هیر نع ,نام بازگشت, 
محافظت به عمل آورد. سپرهای حرارتی اولیه مانند سپر حرارتی ماهواره 
و ستوک ری طراحن کردیده بودند. که به هام یایین آمدن فرساینشن 
می یافت و از بین می رفت. سپرهای حرارتی بعدی از مواردی ساخته 
شده اند که در حرارت های بسیار بالا بدون خراب شدن مقاومت می کنند. 
سپرهای حرارتی پوشش هایی بر لایه های بیرونی فضاپیما هستند. 


سیيارة غول پیکر (0۱۵۳۱6۲ 912701) 


سیارة غول پیکر توصیفی برای چهار سیاره مشتری, زحل, اوارنوس و 
نپتون است. برای سیارات خیلی بزرگتر از سیارات کوچک و صخره ای 
مانند پلوتو و مریخ هستند. 

سیارة غول پیکر مشتری قطری معادل 142700 کیلومتر در مقایسه با 
قطر سیارة عطارد صخره ای که 4878 کیلومتر است. دارد. 


سحابی گازی (60۷۱۵ ونامع‌عجو) 


سحابی گازی یک ابر روشن از گاز است که در فضا پافت می شود. این 
نوع سحابی می تواند یک سحابی کسیلی يا یک صحابی بازتابنده باشد. 
هر سحابی می تواند تحت عنوان یک سحابی گازی شکل توصیف شود. 


سال کهکشانی (۷۶۵۲ 9120116) 


سال کهکشانی زمانی است که دز آن خوزشید .در هداز خود.یک دوز کانل 
به دور مرکز کهکشان می گردد. 
سال کهکشانی حدود 220 میلیون سال طول می کشد. 


سلول سوخت (66۱۱ ۲6۱) 


سلول سوخت یک منبع انرژی است. این سلول نوعی باطری است. سلول 
سوخت, هیدروژن و اکسیژن را براي تولید الکتریسیته با هم ترکیب می 
کند. در این صورت سلول سوخت, اب نیز تولید می کند. سلول سوخت 
می تواند در مناطقی از فضا که نور خورشید کافی برای صفحه های 
خورشیدی وجود ندارد, مورد استفاده واقع گردد. 

خورشید بسیار ضعیف است؛ مورد استفاده قراز فی کیزند: 


سوخت (۲6۱) 


سوخت توصیف ماده ای است که برای تولید انرژی حرارتی مورد استفاده 
قرار می گیرد. سوخت خورشید برای همجوشی هسته ای, از هیدروژن به 
دست می اید. یک راکت می تواند از سوخت های گاز, مایع يا جامد 
استفاده نماید. 

اولین شاتل فضایی از یک سوخت مایع هیدروژنی استفاده کرد. 


سقوط آزاد (0۱۱] ۶۳66) 


سقوط آزاد معادل دقیق بی وزنی است. این فضاییما که در حال چرخش 
بف. کزد زمین است.: همواره توسط جاذبهة زمین کشیده می شود. حرکت 
جلو برندگی فضاییما با یز جاذبه زمین را از بين برده؛ لذ| فضا پیما و 
محتویات آن برای هميشه به دور زمین می گردد. ال 
تعقوط استن:وتن دار مععظ اراد تمیق این عالت, انست: 

فضانوردان باید چگونگی کارکردن در سقوط آزاد را یاد بگیرند. 


ستارة شراره ای (513۲ ۲۱۵۲6) 


ستارة شراره ای نوعی ستاره کوتوله است. ستارة شراره ای با گذشت 
زمان براق تر می گردد. این افزایش درخشندگی ممکن است بیش از 
مقدار قدر آن باشد. دانشمندان قادر به پیش بینی نیستند که چه موقع 
ستار شراره ای درخشنده می گردد. ممکن است این درخشندگی فقط 
چند دقیقه به طول بینجامد. دانشمندان بر این باورند که ممکن است 
انرژی موجود در ستارة شراره ای از همان نوع انرژی موجود در شرارة 
خورشیدی باشد. 


است. 


سرعت فرار (66106117 656806) 


سرعت فرار, سرعت مورد نیاز برای فرار از کشش گرانش یک جسم 
است. سرعت فرار برای دانشمندان که قصد قرار دادن فضاییما 7 
با پرتاب: فضایيماهای, تخعیعاتی, را دارتده مهم است. راکت‌هایی. که 
فضاییماها را بلند می‌کنند, باید قدرت رانش کافی برای رهایی از جاذبه 
زمین را داشته باشند. یک راکت باید 2/11 کیلومتر در ثانیه سیر کند تا 
بتواند به سرعت فرار از زمین برسد. 

سرعت فرار از ماه بسیار کمتر از زمین است. 


سیستم رصدی زمین (۴۶0۵5) 5۷5۲۵۲۲ ۵056۳۷۱۳9 ۴۵۲۲۲)) 


سیستم رصدی زمین,پروژه‌ای است که در ایالات متحده امریکا انجام شده 
است. ناسا طرح پرتاب دو ماهواره احتمالا در سال 1995 میلادی داشته 
است. اولین ماهواره‌ها تمام سیاره زمین را مورد مطالعه قرار خواهند داد. 
انها جو, اقیانوسها, مناطق یخی و سطح زمین را بررسی خواهند کرد. 
سیستم رصدی زمین بزرگترین طرح مطالعه زمین تاکنون خواهد بود. 


سحابی عقاب (۱6۵۱۲۱۵ ۴30۱6) 


سحابی عقاب. یک سحابی است که در صورت فلکی حیه در مار افسای 
(حوا) پیدا شده است. این سحابی شامل یک خوشه ستاره‌ای می‌باشد. این 
ستارگان به نظر می‌رسد ستارگان جوانی باشند که شاید دو میلیون سال 
عمر دارند. سحابی عقاب یک سحابی گسیلی (نشری) است. 

سحابی عقاب 5500 سال نوری از زمین فاصله دارد. 


ستاره کوتوله (510۲ 0۷۷۵۲۲) 


ستاره کوتوله فراوانترین نوع ستاره در کهکشان ما است. ستارگان کوتوله 
از شظار نان قعمه لی. هستند:. اصزیبت سار نان کوتوله انی سین دما 
09 0 دررجه کلوین می‌باشند و یک میلیون بار درخشانتر از 
خورشیدمان هستند. اقلیت ستارگان کوتوله سنگین, کوتوله‌های قرمز 
بسیار تاری هستند که دارای دمای سطحی فقط 2500 درجه کلوین می 
باشند و یک هزار بار از خورشید ما درخشندگی کمتری دارند. 

خورشید یک ستاره کوتوله زرد معمولی می‌باشد. 


سحابی دمبل (0۱۷۱3ع۱6 ۱۱۸۲۱۵-۵6۱۱) 


سحابی دمبل,. یک سحابی است که در صورت فلکی ثعلب (روباه) پید | 
شده است. سحابی دمبل شکلی شبیه یک ساعت شنی دارد. سرتاسر این 
سحابی حدود یک سال نوری است. 

سحابی دمبل 700 سال نوری از خورشید فاصله دارد. 


سوخت خروح از مدار (0۱۲۲ ]]06-0۲0) 


سوخت خروج از مدار, توصیف پایین آمدن آرام یک فضاپیماست. در 
سوخت خروج مدار از موتور راکت استفاده می‌شود. این عمل فضاییما را 
با کم کردن سرعت يا تندی به ارامی از مدار پایین می‌اورد. فضاپیما بدین 
صورت قادر به بازگشت به جو زمین است. 

دانشمندان موتور راکت را برای یک سوخت خروج از مدار روشن کردند. 


ستاره دمون (512۲ ۱26۲۱۵۲) 


ستاره دمون, نام ستاره‌ای مایل به سفید و معروف به راس الفغول است. 
ستاره دمون دومین ستاره از نظر درخشش در صورت فلکی بر ساووش 
در نیمکره شمالی است. ستاره دمون یک ستاره چندگانه است که حداقل 
از سه و شاید از چهار ستاره تشکیل شده است. این ستاره همچنین به 
وان (مون یم رن ؛ معووکت: ارت به نظر می‌رسد که اين ستاره هر 
تاریکتر از جلوی آن وراضت کرد ۳ را قطع می‌نماید. 

نام علمی صحیح ستاره دمون بتایرسای است. 


سیگنوس ۸-1 (دجاجه, ماکیان) 21 0۷9۲۷5 


دجاجه يا قو پیدا شده است. سیگنوس 7-1 در کهکشان ما قرار دارد. این 
یک ستاره دو تایی است, یک ابرغول درخشان که به دور همتای حجیم ولی 
غیر قابل رویت در حال چرخیدن است. ۱ 
فا ار ۱۱۱ تا وت شتا ی 
ها اه ات 


سیگنوس ۸ (دجاجه, ماکیان) ۸ 06۷9۳۷5 


سیگنوس ۸۵ یک منبع رادیویی قوی در صورت فلکی دجاجه يا قو است. 
سیکنوس ۸ در اسمان سومین منبع رادیویی از لحاظ قدرت بعد از 
خورشید و ابرنواختری به جای مانده از ذات الکرسی ۸۵ می‌باشد. سیگنوس 
۸۵ یک کهکشان رادیویی است., که با فاصله‌ای در حدود 555 میلیون سال 
نوری از ما قرار دارد. 

سیگنوس ۸ آشعه « کم انرژی تولید می‌کند. 


ستاره تینده خرچنگ (0۱۱۵۲ 0۲30) 


ستاره تینده خرچنگ یک ستاره است. این ستاره مرکز انرژی سحابی 
خرچنگ است. در انفجار ابرنواختری که این سحابی را تشکیل داده, هسته 
ستاره اولیه فروپاشیده بود. این فروپاشیدگی یک جرم کوچک و متراکم به 
نام ستاره نوترونی به وجود اورده است. وقتی که این ستاره به سرعت به 
دور خود می‌چرخد. تیش‌های تشعشعی, مانند اشعه یک فانوس دریایی از 
خود منتشر می‌کند. این ستاره نوترونی در حال چرخلش؛ ستاره تینده 
خرچنگ است. 

دانشمندان بر اين باورند که ستاره تینده خرچنگ قطری حدود 19 کیلومتر 
دارد. 


سحابی خرچنگ (60۱۷۱۵ 0۲30) 


گازها و غبارهای منبسط شده در صورت فلکی ثور, پا گاو نر می‌باشد. این 
سحابی به قدری کم نور است که بدون دوربین دو چشمی يا تلسکوپ دیده 
نمی شود. سحابی خرچنگ بقایای یک ابرنواختر است. ابر نواختر فرق 
دس آرساسانجیی در تال 1504 امه رت که فشاره 
درخشان دیده شد. 

سحابی خرچنگ یک منبع پر قدرت امواج رادیویی. اشعه ۲ و گاما است. 


سال کیهانی (605۲۳۱۱۱۷/۵۲) 


سال کیهانی. نامی است که به مدت زمان چرخش یک دور خورشید به دور 
مرکز کهکشان داده شده است. 
سال کیهانی معادل حدود 225 میلیون سال است. 


سحابی زغال کیسه (۱60۱۱۵ 5360 00۱) 


فحایی ال کشه: ری شعایی ارو گر رکه است. آين تخاس در 
صورت فلکی صلیب جنوبی پا در جنوب استرالیا قرار دارد. زغال کیسه در 
نیمکره جلوبی واقع است. فاصله زغال کیسه در جنوب بیشتر از حدی 
انتتت هار ارها با اهرنگای سای ال رمیت باشت حاضلم: ۰ عال کیشسه 
از زمین 555 سال نوری است. زغال کیسه مانند تمام ابرهای غباری - 
گازی به صورت سایه روشن مشاهده میشود. 

سحابی زغال کیسه به عنوان یک لکه تیره در مقابل زمینه روشن کهکشان 
راه شیری دیده می‌شود. 


ستارگان دور قطبی (51۵۲6 61۳61۲۵0۱۵۲) 


ستارگان دور قطبی, ستاره‌هایی هستند که هرگز زیر خط افق قرار 
تقف طبر تن به نظر می‌رسد که این ستارگان به دور قطب می‌چرخند. از 
بریتانیایی کبیر و امریکای شمالی خرس بزرگ دور قطبی است. خرس 
بزرگ هرگز از دید خارج نمی شود. از نیوزیلند صلیب جنوبی جزء ستارگان 


دور قطبی است. ٍ 

در استوا؛ ستارکان دور قطبی وجود ندارد, زیرا همه انها طلوع و غروب 
می‌کنند 

(مدار ثابت زمینی - مدار زمین همزمانی) 0۲9۵۲۲:۳ 012۲16 


) 605۷۲۱۵۲۱۲۵۲۱0۸1 ۲۴ 


سرز (5ع06۲) 


سرز یک سیارک است. سرز اولین و بزرگترین سیارکی است که تاکنون 
کشف شده است. سرز قطری معادل 933 کیلومتر دارد. نور ان به اندازه 
ای نیست که بتوان آن را با چشم غیر مسلح دید. از مقدار نوری که که از 
خورشید می‌گیرد فقط حدود 6 درصد انرا منعکس می‌کند. 

سرز شکلی شبیه به کره دارد و هر 075/9 ساعت یک دور حول محور خود 


ستاره متغیر قیفاووسی (512۲ ۷۵۲۱۵0۱6 060۱6۱0) 


یک ارم یر ففاووست: ارآ آمتت که ورشسن. آن. به صورره 
قتظم تضییر ی کفق: این درخشش در مدت زمانی از حدود چند دود تا چند 
م ی ی و یه ی" 
قیفاووسی ابرغول‌های زرد و نارنجی هستند که بسیار درخشانتر از 
خورشید ما می‌باشند. 


اولین ستاره متغیر قیفاووسی در صورت فلکعی قیفاووس مشاهده شد. 


سنتار (06۳0۱1۲) 


سنتار راکتی است که به عنوان بخشی از وسایل پرتاب سنگین در ایالات 
متحده امریکا مورد استفاده قرار می گیرد. اين راکت با راکت‌های اطلس 
و تایتان ترکیبی از راکت‌های اطلس - سننتار و تایتان - سنتار ساخته است. 
از تایتان - سنتار برای ماموریت‌های طولانی استفاده شده است. 

برای فرستادن فضاپیماهای تحقیقاتی و ایکینگ به مریخ و فضاپیمای وویجر, 
از سنتار استفاده شده است. 


ستاره کربن (512۲ 6۲00۲) 


ستاره کربن یکی از گروه‌های کمیاب ستارگان غول قرمز است که دمای 
سطحی پایین حدود 2500 درجه کلوین دارند. در این نوع ستارگان. عناصر 
کربن و لیتیوم به میزان زیاد وجود دارد و اکسیژن انها کم است. ستاره‌های 
کربن از نوع ستاره‌های ‏ شناخته شده‌اند. 

ستاره‌های کربن در کهکشان راه شیری کمیابند. 


سهیل (آلفا - حمال) (0۵۳000۱5) 


سهیل, ستاره‌ای واقع در صورت فلكکي کارینا یا حمال است. ستاره سهیل 
دومن ساره آز نظر درخشندکی در اسمان است: ستاره سهیل از اروپا پا 
کانادا دیده نمی‌شود. ستاره سهیل از نیمکره جنوبی در شب هنگام زمستان 
نف خفنی: دنده: فی‌شفت. بستارم.سنفل. کفریا. ۱200 سال تفر ار زمین 
فاصله دارد. 

دانشمندان عقیده دارند که ستاره سهیل 200000 بار از خورشید ما 
درخشانتر است. 


سرطان (خرچنگ) (0۵۳066۲)) 


سرطان یا خرچنگ, یکی از صور فلکی منطقه البروج است. سرطان در 
نیمکره شمالی بین صورت فلکی جوزا (دو پیکر) و صورت فلکی شیر 
(اسد) می‌تواند دیده 9 سرطان الگویی از ستارگان ن نور تیار 0 
خوشه باز متشکل بیش تنشازه اشیت: که به تن علفدان 2 
می‌ شود. علفدان توسط دوربین‌های دو چشمی به بهترین نجو دیده 
می‌ شود. 

دو ستاره از ستارگان واقع در سرطان به نام اختصاری اسز خوانده 


ستاره نوع 510۲ 0/06-ظ) ظ) 


ارم زو 9 ساره‌ای. تسیا بن مه هایل به ای است: سار توع. ۶ 
ستاره‌ای بسیار داغ, دارای دمای سطحی بین 12000 تا 25000 درجه 
هستند. این گونه ستارگان در مقایسه با خورشید. سوخت هسته‌ای خود را 
زودتر از دست می دهند. ستارگان نوع 5 که امروزه ما می بینیم ؛ باید بسیار 
جوان یعنی حدود < تا 500 میلیون سال سن داشته باشند. 

ستاره درخشان رجل الجبار یک ستاره نوع ۴ است. 


سیاهچاله (حفره سیاه) (۳۵۱6 0۱261) 


سیاهچاله یک جرم فشرده شده است. این جرم به قدری فشرده و متراکم 
شده است که سرعت فرار آن از سرعت نور بیشتر است از سیاهچاله 
هیچ نوری ساطع نمی‌شود, و برای مشاهده حوات کاملا تاریک به نظر 
می‌رسد. هیچ سیاهچاله‌ای تاکنون یافت نشده است (البته در سال‌های 
اخیر چندین مورد توسط دانشمندان و اخترشناسان ثبت شده است.م) ولی 
دانشمندان دلایلی بسیار معتبر مبنی بر وجود ان‌ها دارند. سیاهچاله‌ها 
ممکن است هنگام انفجار ستاره های عظیم الجثه شکل گرفته باشند. 

مواد موجود در سیاهچاله‌های عظیم معادل وجود یک میلیارد خورشید است 
و ممکن است در مرکز برخی کهکشان‌های بسیار فعال قرار داشته باشند. 


ستاره دوتایی (ستاره مضاعف) 52۵۲ 0۱۳۱۵۲۷ 


ستاره دوتایی یک جفت ستاره‌اند که به دور یک مرکز مشترک حرکت 
فی کنتگ: این ستاره‌ها در کنار یکدیگر باقی ها ند چون انها در مسیرهای 
غیر مدور یعنی بیضوی به طرف هم جذب می‌شوند. ستاره‌های دوتایی و 
چندتایی در کهکشان ما بسیارند. 

سیروس (شباهنگ) یک ستاره دوتایی معروف است. 


ستاره بارنارد (5۲۵۲ 5 ۲۳۵۲۵ظ) 


ستاره بارنارد. یک ستاره کوتوله قرمز کوچک در صورت فلکی حوا یا مار 
افسای است. این ستاره با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شود. ستاره بارنارد 
فقط 6 سال نوری با ما فاصله دارد. این ستاره چهارمین ستاره نزدیک به 
خورشید است و نزدیکترین ستاره به ان پس از الفا قنطورس می‌باشد. 
بعضی دانشمندان بر این باورند که ستاره بارنارد دو سیاره دارد. 


ستاره نوع 50۲ 06 ۸۵۰۷) ۸) 


یک ستاره نوع ۸ ستاره‌ای داغ, شید سایل.نه. آا. تفنی ات دما 
سطح آن بیش از 8000 تا 10000 درجه کلوین است. در طیف جذبی یک 
ستاره نوع ۸, خطوط تاریک هیدروژن و همچنین خطوط فلز کلسیم یونیزه 
شده بسیار واضح وجود دارد. 1 

ستاره‌ای درخشان سیروس (شباهنگ), نسر واقع (کرکس نشسته) نسر 
طایر (کرکس پرنده) و ذنب همگی ستارگان نوع ۸ هستند. 


سیارک (25167010) 


سیارک. یک جسم صخره‌ای است. اندازه سیارک‌ها, از قطر چند صد 
کیلومتر تا اندازه یک ذره گرد و خاک است. هزاران سیارک تاکنون یافته 
شده‌اند. سیارک‌ها اکثراً به صورت کمربندی بین مریخ و مشتری, حول 
خورشید در حال چرخشند. همچنین دو گروه از سیارک‌ها همان مسیر 
مداری مشتری را دنبال می‌کنند. دانشمندان عقیده دارند که سیارک‌ها 
تکه‌هایی از اجرامی هستند که منظومه شمسی پا ذرات سیاره‌ای را 
تشکیل می‌دهند. اين ذرات قادر به چسبیدن به یکدیگر برای تشکیل یک 
سیاره نبوده‌اند. 

بزرگترین سیارک سرز نامیده می‌شود. 


سیارک‌های آپولو (35]6۳0105 0ااهمه) 


سیارک‌های آپولو, یک گروه از سیارک‌ها هستند. مدارهای آنها مدار زمین را 
قطع کرده, از آن عبور قف کتتته کم جه داز مات از ار ند 
خورشید نزدیکتر می‌شو 

تمام سیارک‌های آپولو رت کمتر از دو کیلومتر و شکلی بسیار نامنظم 


دارند. 


ش ( 19 مطلب ) 


شیء پرنده ناشناخته (یوفو) (1۳0۵) 006 ۲۱۷۱۱۵9 ۱۱۳۱06۳۱۲۱۴۱60) 


شیء پرندة ناشناخته. شیثئی در آسمان است که توسط یک ناظر که نمی 
داند آن چه بوده. گزارش می شود. معلوم می گردد که بیشتر اشیاء پرندة 
ناشناخته يا یوفوها, هواپیما, بالون های هواشناسی, ابرها یا دیگر چیرهای 
عادی بوده اند. یکی مشاهده گر ممکن است اطلاعات کافی برای تشخیص 
آنها .را نداشته. باشد. برخی اشیاء پر ندم ناشناخته هنوز برای. ما.تاشناخته 
اغلب ماهواره ها با اشیاء پرنده ناشناخته, اشتباه گرفته می شوند. 


شاتل فضایی (5۳۱۲۲۱6 5066) 


شاتل های فضایی مجموعه ای فضاپیماهای ساخته شده توسط ایالات 
شوند ولی اس بر روی باند 0 آنها قارایت تا 
مجدد را نیز دارند. کشورهای دیگر روی فضاییماهایی که چندبار قابل 
استفاده باشند, کار می کنند. اتحاد جماهیر ِ بوران را ساخته و 
اروپاییان یک شاتل به نام هرمس را طراحی کرده اند. 

اولین پرواز شاتل فضایی توسط شاتل فضایی کلمبیا در 12 آوزیل 1,991 
میلادی صورت گرفت. 


شراره خورشیدی (۲1۵۲6 50۱3۲) 


شراره های خورشیدی, فوران های انرژی در سطح خورشید می باشند. به 
رادیویی از شراره ها به بیرون داده می شوند. 

شفق های قطبی که از روی زمین دیده می شوند, مربوط به شراره ها 
۳۹۳9 


شعرای یمانی (شباهنگ- سیروس) (5داز5۱۳) 


شعرای یمانی ستاره ای در صورت فلکی کلب اکبر يا سگ بزرگ است. 
این ستاره درخشانترین ستاره در اسمان است و ون سعید خالص دارد. 
تراسا 6 اس ار ات تواست اسله هرا ماس ار 
ای ان ای سا ند 
همتای این ستاره, شا هن 8 یک کوتوله سفید است. شعرای فضا تم 
همچنین می تواند ستارة سگ نیز خوانده شود. 

سیروس یک کلمه یونانی به معنی خیلی داغ است. 


شبیه ساز (5۱۳۱۱۱۱۵۲۵۲) 


شبیه ساز وسیله ای برای کمک به آموزش دادن فضانوردان است. این 
وسیله مشکلات و موقعیت هایی را که در طول پرواز به چشم می خورد, 
مشابه سازی می کند. یک شبیه ساز تمام ماشین الات و ابزارهایی را که 
یک فضانورد باید داشته باشد, دارد. یی فضانورد می تواند پرواز یک 
فضاپیما را بدون ترک کردن زمین تمرین کند. کامپیوترهای قوی می توانند 
تک ترهان قصانی را ور تسه تا مشابه سازی کنند. 

خلبانان فضاپیماهای شاتل از شبیه ساز برای آضوتشن خود استفاده می 


شعرای شامی (۴۲۳۵6۵/۵۲) 


شعرای شامی یکی از درخشانترین ستارگان آتتضان شب است. شعرای 
یکی از ستارگان آسمان شب است. شعرای شامی یکی از ستارگان کلب 
اصغر (سگ کوچک) است که در نزدیکی صورت فلکی جبار (شکارچی) می 
باشد. 

شعرای شامی از نظر درخشانی هشتمین ستاره است که از هر جای زمین 
ریت می گردد. 


شکافت هسته ای (1951017] ۱6۵۲ ۱۱۱۱) 


شکافت هسته ای نوعی انرژی است. این فرآیند استفادة یک نوترون برای 
شکافت هستة یک اتم به دو قسمت را توصیف می کند. هنگامی که این 
هسته های عناصری مانند اورانیوم برای شکافت هسته ای مورد استفاده 
قرار می گيرند. 


که تاغل نسح رای و ین ای اس ۳0۴۳ 


شبکه تداخل سنجی رادیویی چند جزیی) -۲۵۵0۱0 ۷۱۱۸,۱۲۱-۶۱6۲۳۱6۲۲ 
۱۳۲6۲۲۵۲۵۲۲۵۲6۲۳ ۱۱۳۲۷۵0) یک گروه از بشقاب های رادیویی 
می باشند که به رصدخانة جادرل بنک در انگلستان مربوط است. هر پنج 
بشقاب رو به یک قسمت اسمان قرار دارند. 


شهاب واره (۲8۱6۲۵0۵۲۵۱0) 


شهاب واره, توصیف یک شهاب پا شهاب ی است که هنوز در خارج از 
خن رفن ام جاشد. تعامی شاب واره ها از اهب حای مانفه از زمان 
اغاز منظومءة شمسی يا قسمتی از دنباله یک دنباله دار هستند. 

زمانی این تجرائین وجود داشت که شهاب واره ها می توانند خطراتی برای 
قخابیفاها ایجان کنند. 


شهاب سنگ (سنگ آسمانی) (۳۵۸6۲6۵۲(۲6) 


شهاب سنگ قطعه ای ماده است که از فضا می آید. شهاب سنگ به حدی 
بزرگ است که بدون این که به طور کامل در جو بسوزد, به زمین می 
رسد. شهاب سنگ ها ممکن است از سنگ, آهن پا مخلوطی از اين دو 
تشکیلبشتم باشتی اک شاب ی ها ان که ها کوعیر بر رک 
نیستند, ولی شهاب سنگی در سال 1908 میلادی در سیبری سقوط کرد 
وزنی حد ود صدها تن داشت. این شهاب سنگ گودالی عمیق به وجود آورد. 
داش ات ما متس بر حول اسان من استت استته عی 
شود. 


شهاب (۲۱6۵۲60۲) 


شهاب ذره ای از مادة موجود در فضاست که وارد جو زمین می شود. اکثر 
شهاب ها در جو زمین می سوزند, در حالی که خطی از نور در پشت 
شماب ها اغلب اشتاه سار کان اقب تامیده من وید 


شلیاقی ها (۱۷۲۱05) 


ی ی 
رومی) ظاهر می شوند. در این رکبار شهابی, در هر ساعت 15 شهاب 
ریت می گردد. 

شلیاقی ها می توانند در ماه ژوئن هر سال دیده شوند. 


شیر (اسد) (۱60) 


اد یر یاس رای ای آلس اس یت ار 
نامیده می شود. 


صورت فلکی اسد از شمال خط استوای سماوی می تواند ریت گردد. 


شاتل فضایی هرمس (5۳۱۲۲۱2 50۵66 ۲۱6۲۲۲۵5) 


هرمس طراحی برای یک شاتل فضایی است. این طرح توسط آژانس 
فضایی اروپا مورد بهره برداری قرار گرفته و توسط فرانسه رهبری شده 
ی ایا کی و ور 
رات آسی فا وا رن 

هر مس باید قبل از پایان قرن پرتاب کرو 


شبکه فضایی دوردست (شبکه ژرفایی فضا) ((5۱دا) 


شبکه فضایی دوردست يا ۱6۲۷0۲۱ 50366 ۱۵60) [5دا) یک سیستم 
ارتباطی و ردیابی است. این سیستم توسط ناسا به منظور برقرار داشتن 
ارتباط مداوم با فضاییماهای بی‌سرنشین که در موه شمسی حرکت 
می‌کنند, اداره می‌گردد. !25 از سه ایستگاه زمینی فاصله‌دار استفاده 
می‌کند که یکی در امریکا, یکی در استرالیا, و دیگری در اسپانیا است. هر 
ایستگاه زمینی یک آنتن بشقابی بزرگ با قطر 70 متر و دو آنتن بشقابی 
کوچکتر با قطر 34 متر دارد. 

شبکه فضایی دوردست پروازهای فضاپیماهای وویجر را ردیابی کرد. 


شمارش معکوس (60۱:۲۱۲00۷/۲) 


شمارش معکوس. مراحل پله به پله قبل از خیزش یک راکت یا 
فضاییماست. شمارش معکوس همچنین توصیف شمارش معکوس زمان 
باقی مانده قبل از پرواز تا صفر است. زمان پرواز با حرف ۲" شناخته 
می‌شود. شمارش معکوس ۲-2 دقیقه بدین معنی است که دو دقیقه تا 
زمان پرواز وقت باقی مانده است. 

وقتی که شمارش معکوس به صفر می‌رسد, راکت از سکوی پرتاب بلند 
می‌ شود. 


شیء بکلین - نیوگیر (61عز00 6۲باه 0اه وبع-860۱0) 


شیء بکلین - نیوگبر یک ستاره نوع 8 درخشان, بزز ی وان است. این 
ستاره در ابرهای کنار سحابی جبار (شکارچی) پنهان است. سطح ستاره 
بکلین - نیوگبر دارای دمایی معادل 20000 درجه کلوین است. این ستاره 
فقط توسط اخترشناسی مادون قرمز دیده می شود. 

شیء بکلین - نیوگبر حدود ده‌ها هزا ر سال پیش شکل گرفته است. 


شفق قطبی (2۱1۳0۲3) 


شده است. این نوارها را در نیمکره شمالی, شفق قطبی بوریولیز یا 
نورهای شمالی می‌خوانند. در نیمکره جنوبی آنها را شفق قطبی استرولیز 
یا نورهای جنوبی می‌خوانند. شفق قطبی هنگامی تولید می‌شود که ذرات 
باردار فضا با اتم‌ها و مولکول‌های هوا در بالای جو زمین برخورد می‌کنند. 
اين برخورد باعث برافروختن اتم‌ها میشود. 

یک شفق قطبی در فاصله‌ای حدود 80 تا 600 کیلومتر بالای سطح زمین 


نقش می‌بندد. 


شتاب (366616۲3110۳) 


شتاب. افزايش سرعت یک جسم متحرک در یک گستره زمانی است. واحد 
اندازه‌گیری شتاب متر بر مجذور ثانیه می‌باشد. متضاد شتاب, ترمز یا تاخیر 
است. 


دانشمندان شتاب راکت را اندازه‌گیری کردند. 


صلیب جنوبی (0۳055 50۱۳۱6۱۲) 


صلیب جنوبی. یک صورت فلکی در نیمکرة جنوبی است. صلیب جنوبی 
نزدیکترین صورت فلکی به قطب جنوب سماوی است. صلیب جنوبی یک 
خوشه باز زیبا را نیز در بر می گیرد که به عنوان جعبه جواهر نیز شناخته 
می شود. ِ 

صلیب جنوبی تقریباً توسط صورت فلکی قنطورس احاطه شده است. 


صفحه خورشیدی (۴۵۲6۱ 50۱2۲) 


صفحات خورشیدی برای به دست آوردن انرژی فضاییما مورد استفاده 
واقع می شوند. مقدار زیادی از نور خورشید در فضا وجود دارد که می 
شود از آن برای تهية الکتریسیته استفاده نمود. صفحات خورشیدی» روی 
بدنه فضاییما را توسط خانه های ردیف به ردیف که از سیلیکون درست 
شده اند پوشانده است. هر خانه قادر به تولید یک جریان ضعیف 
الکتریسیته از خورشید می باشد. 


صفحات خورشیدی همچنین ارایه های خورشیدی نیز خوانده می شوند. 


صور فلکی نیمکره جنوبی (6۳۱)) 


صور فلکی نیمکره جنوبی 50۱6۲۲ ۳6 0۲ 60۳05]6۱۱2]10185) 
)0 

ان دسته از صور فلکی هستند که از هر نقطه در جنوب استوای زمین , 
قابل رویت می‌باشند. یک صورت فلکی گروهی از ستارگان است. این 
کرمم سار کان.شکل‌هانی را در استفان, اش (زرست: مق کت در فکره 
جنوبی 51 صورت فلکی وجود دارد. 

صور فلکی نیمکره جنوبی شامل صورت فلکی صلیب جنوبی و صورت 
فلکی شجاع. کوچکترین و بزرگترین صور فلکی هستند. 


صور فلکی نیمکره تشتضاالی ((0۱۱۳) 


صور فلکی نیمکره شمالی, ( (۳۵۲۲۳۱۵۲۲ ۲۳۶ 0۴ 60۳06۲62۱۱311005 
6 آن دسته از صور فلکی هستند که از هر نقطه در شمال 
استوای زمین قابل رویت می‌باشند. یک صورت فلکی, گروهی از ستارگان 
است . این گروه ستارگان شکل‌هایی را در اسمان شب درست می کنند. 
در نیمکره شمالی 37 صورت فلکی و کلا 88 صورت فلکی در کنار هم در 
جهان وجود دارد. 

بطلیموس آخترشناس پونانی فهرست 48 صورت فلکی را در نیمکره 
شمالی گرداوری کرد. 

1- عقاب 

2- آندرومیدا (امرا المسلسله) 

3- بره (حمل) 

4- کالسکه ران (ممسک الاعنه) 

5- ارابه ران (عوا) 

6- زرافه 

7- خرچنگ (سرطان) 

8- سگ‌های تازی 

9- زذات الکرسی 

0- قیفاووس 

1 فیطس 

12- گیسوان برنیکه 

3- کرونا شمالی 

4- ماکیان (دجاجه) 

5- دلفین 

6- اژدها (تنین) 

7- قلعه الفرس (اسب) 

8- دو پیکر (جوزا) 

9- هرکوس (جاثی علی رکتبیه) 

0- شجاء 

1- چلیپاسه 

2- شیر (اسد) 

3 2- شیر خرد (شیر اصغر) 

4- سیاهگوش (فهد) 

5- چنگ رومی (شلیاق) 


6- حوا 

27- شکارچی (جبار) 

8- اسب بزرگ (فرس اعظم) 
9 برساووش 

0- حوت (ماهی) 

1- پیکان (سهم) 

2- حیه 

3- ور 

4- مثلت ۲ 
5- دب اکبر (خرس بزرگ) 
6- دب اصغر (خرس کوچک) 
7- سنبله (عذرا) 


صفر مطلق (26۳0 2050۱۱۲6) 


صفر مطلق, پایین‌ترین حد دمای ممکن است. صفر مقیاس دمای مطلق 
است که از واحد کلوین برای اندازه گیری آن استفاده می‌کنند. صفر کلوین 
به وسیله دانشمندان به صورت 0۵ نوشته میشود. صفر مطلق دمایی 
است که در آن حرکت اتم‌ها و مولکول‌ها متوقف می‌شود. (البته در صفر 
مطلق حرکت اتم ها و مولکولها متوقف نمی‌شود و دمای ذوب يخ نیست, 
بلکه دمای نقطه سه گانه است). 

در مقیاس سلسیوس. صفر مطلق 16/273 درجه زیر دمای ذوب یخ خالص 
یا دمای 16/273- درجه سلسیوس می‌باشد. 


ضد ماده (۵۳۲1-۳۱۵۲۲6۲) 


ضد ماده نوعی از ماده است. ذرات تشکیل دهنده ضد ماده کاملاً ضد ذرات 
معمولی هستند. یک ماده معمولی از الکترونها, پروتونها و نوترونها ساخته 
می شود. ضد ماده از پوزیترون, ضد پروتون و ضد نوترون ساخته شده 
است. ذره‌ها و ضد ذره‌ها بار الکتریکی معادل ولی مخالف هم دارند. 

اگر ماده معمولی و ضد ماده با هم برخورد کنند یکدیگر را نابود نموده و 
تماما تبدیل به انرژی می‌شوند. 


طول موج (۷/۵۷6۱6۲۵۲۲) 


طول موج, توصیف فاصله بین نقاط بالا يا پایین یک موح خاص می‌باشد. 
این اندازه گیری به منظور پی بردن به اينکه چه نوع موجی مورد مطالعه 
قرار گرفته است. به کار می‌رود. قسمت‌های یک موج در امتداد حرکت 
ممکن است قوی‌تر یا ضعیف‌تر شوند. 

اشعه‌های کاما دارای طول موج کوتاه هستند. 


طلوع خورشید (5۱1۲۱۲56) 


طلوع خورشید, زمانی است که لبه یا کناره های خورشید در هنگام بالا 
آهدن خور شید در آسمان از افق نمایان می گردد. زمین هر 24 ساعت یک 
بار حول محور خود می گردد. تقریباً در نصف این مدت زمان قسمتی از 
زمین پشت به نور خورشید قرار دارد. این قسمت در حال طی کردن شب 
است. همانطور که زمین به چرخش خود ادامه می دهد, نواحی تاریک کره 
زمین رو به نور خورشید قرار می گیرد. اين زمانی است که طلوع خورشید 
قابل مشاهده می باشد. 

او صبح زود به منظور دیدن طلوع خورشیيد., از خواب بیدار شد. 


طیف (50661۲۲۲۱) 


طیف. نواری از رنگهاست. یک طیف هنگامی ساخته می شود که پرتویی از 
تشعشعات الکترومغناطیسی به طول موج های مختلف تجزیه می گردد. 
هر رنگ از طیف با یک طول موج مطابقت دارد. طول موج بلند با رنگ 
قرمز نمایان می شود. طول موج کوتاه با رنگ بنفش پدید می گردد. 
معمولی ترین روش برای درست کردن یک طیف, عبور دادن پرتو نوری از 
یک منشور می باشد. ۱ 

یک رنگین کمان. طیفی بسیار آشناست. 


طیف نما (5060۳056006) 


طیف نما وسیله ای برای تجزیه نور به صورت طیف است. این طیف می 
تواند با استفاده از یک دوربین يا ابزار جفت شدة باری ()) ضبط گردد. 
با استفاده از یک طیف تمه یک دانشمند قادر به کسب اطلاعات راجع به 
ستاررگان؛ کهکشان ها و سحابی ها می باشد. طیف های حاصله می توانند 
برای فهمیدن جزئیاتی مانند درجه حرارت؛ حرکت و ساختار شیمیایی مورد 
دانشمندان از یک طیف نما برای عکسبرداری از طیف یک کهکشان 
استفاده کردند. 


طیف نمای خورشیدی (50601۲0۳۱6۱۱056006) 


طیف نمای خورشیدی, نوعی طیف نما است که فقط برای مطالعة 
خورشید مورد استفاده قرار می گیرد. طیف نمای خورشیدی یک تصویر از 

خورشید را در یک طول موج بخصوص بر می دارد. یک تصویر معمولی در 
تون ستفید ک از اتواع ظفل جوح ها مشکیل بافتده گر فنهرهی شور تصا ویر 

در یک طول موج واحد, امکان مطالعة خصوصیات خورشید را به 
داتشمتدان می. دهده که. در غیر این صورت: آنها قادر به دیدن این 
دانشمندان از یک طیف نمای خورشیدی برای مطالعءة هیدروژن موجود بر 
سطح خورشید, استفاده کردند. 


طول جغرافیایی (۱0۳009106) 


یی خی ری روط رسفا 
تا مه مرس ی ی وت فا | نت سا 
شروع شده, به قطب جنوب ختم می شوند. 

با اندازه گیری عرض و طول جغرافیایی هر موقعیتی را می توان روی 
زمین پیدا کرد. 


طبقه بندی هابل (01551]1681100 ۱۷00۱6) 


طبقه بندی هابل روشی برای تفکیک و گروه بندی کهکشان هاست. در این 
روش از شکل کهکشان استفاده می شود. در طبقه بندی هابل کهکشان 
دارای سه گروه اصلی می باشند: کهکشان های بیضوی, کهکشان های 
مارپیچی و کهکشان های مارپیچی میله ای. این روش به طور گسترده ای 
مورد استفاده قرار گرفته. زیرا راهی ساده برای توصیف کهکشان هاست. 
طبقه بندی هابل توسط اخترشناس امریکایی ادوین هابل صورت گرفت. 


طیف پیوسته 50601۲۱۲ 5ناه۱۲ 60۳1۳ 


طیف پیوسته, طیفی است که به وسیله گازی که می‌تواند گرم باشد, جامد 
درخشان یا مابع و یا با غلظت بالا تولید می‌شود. 

یک طیف پیوسته مانند یک رنگین کمان از رنگ‌های مختلف به نظر 
می‌ر سد. سطح درخشان پا فتوسفر خورشید, طیف پیوسته‌ای از 
ِِِ« ماورء بنفش», نور مرئی و تشعشعات مادون قرمز تولید 
می 

فیلامان یک لامپ معمولی یک طیف پیوسته را تولید می‌کند. 


طیف جذبی (661۲۳۱ 50 2050۲0۵110۳0) 


0 ماود ِ می‌شود. یک طیف جدذبی هنگامی تولید می‌ شود که 
تشعشعات یک منبع خیلی گرم که طیف پیوسته دارد, از میان ماده سرد 
بگذرد. این تشعشات در طول موج مشخصی جذب می‌شوند؛ بنابراین یک 
الگو از خطوط جذبی در بیناب پیوسته نشان داده می‌شود. نمایه خطوطی 
که توسط طیف جذبی تولید میشود قادر است به یک منجم بگوید که جو 
ستاره از چه موادی تشکیل شده است. 


ع ( 12 مطلب ) 


عبور نصف النهاری (۲۲۵۲05۱۲) 


عبور نصف النهاری. عبور یک جسم مانند زهره, از روی یک جسم دیگر 
مانند خورشید را توصیف می کند. عبور نصف ی تواند 
برای توصیف عبور یک جسم آسمانی از روی نصف النهار پا خط طول 
جغرافیایی شخص مشاهده گر استفاده شود. 

دانشمندان عبور نصف النهار مریخ را از روی فوبوس دیدند. 


عصرفضا (ع۸۵6 5062) 


عصر فضا نامی است که به آخرین دهه های سده 1900 میلادی داده شده 
است. در این زمان بود که انسان قادر شد برای اولین بار راکتی بسازد که 
دارای قدرت کافی برای قرار دادن ماهواره ها در مدار زمین باشد. اولین 
ماهواره توسط اتحاد جماهیر شوروی در 4 اکتبر 1957 میلادی پرتاب 
گردید. در نيمة اول سدة 1900 میلادی تعدادی از کشورها روی راکت ها 
کار می کردند. اين کارها انسان را به کرة ماه فرستاد و فضاپیماهای 
تحقیقاتی را برای مطالعة دورترین سیارات, به پرتاب درآورد. 

امروزه همة ما در عصر فضا زندگی می کنیم. 


عقرب ۶-1 500۲0[5) 2-1) 


عقرب ایکس- 1 یک منبع اشعه 2 می باشد. این منبع درخشانترین منبع 
اشعه در اسمان می باشد. عقرب 2۶-1 ستاره ای دو تایی است. 
دانشضندان تب های اشعه را از عفرشنتر مهرد مطالعه فران‌داذنه: 


عقرب (560۲015) 


عقرب یا کژدم یکی از صور فلکی منطقه البروج می باشد. قسمت اعظم 
عقرب در نیمکرة جنوبی قرار دارد. قسمتی دیگر از آن در نیمکرة شمالی 
واقع است. این صورت فلکی تعدادی ستاره های درخشان دارد که در انها 
یک ابرغول قرمز به نام قلب العقرب وجود دارد. که یک ستارة دوتایی می 
باشد. در عقرب تعدادی خوشه های ستاره ای باز و کروی نیز وجود دارد. 
برخی از افراد فکر می کنند عقرب به راستی شبیه به یک عقرب است. 


عدسی شیتی (91395 6۲ع(00) 


نزدیکترین قسمت از تلسکوپ است به چیزی که در تلسکوپ دیده می 
شود. 
یک فده شین کاهی نیز شیئی خوانده می شود. 


عطارد (۷6۲۵۱:۲۷) 


عطارد سیاره ای در منظومءة شمسی است. عطارد دومین سيارة کوچک و 
نزدیکترین سیاره به خورشید است. برای سال های متمادی اطلاعات راجع 
به عطارد بسیار کم بود. مدار عطارد به قدری به خورشید نزدیک است. که 
دیدن آن با تلسکوپ برای اخترشناسان مشکل است. در سال 1974 و 
1975 میلادی فضاپیمای مارینر 0 سه بار از فراز عطارد گذشت. این 
فضاییما تصاویری از عطارد تهیه نمود که نشان داد سطح آن صخره ای با 
تعدادی گودال است. عطارد جوی بسیار رقیق دارد که تقریباً از گاز هلیم 
تشکیل شده است. دانشمندان معتقدند که مرکز عطارد یک هستة عظیم 
اهنی است. حیات در عطارد وجود ندارد. 

عطارد بسیار اهسته حول محور خود می چرخد. 


عدسی (۱605) 


عدسی قطعه ای از پلاستیک با شیشة شفاف با طرفین منحنی است. 
کسید ها هی اند محیت با مقفر باشتد. ار غدسی ها دز سکب ها 
دوربین ها, دوربین های دوچشمی و دیگر وسایل نوری استفاده می کرد 
یک تصویری واضح که بتوان آن را از یک چشمی دید یا تصویر برداری کرد 
ایجاد نماید. ۱ 

تلسکوپ های نجومی بزرگ, هم عدسی و هم آینه دارند. 


عرض جغرافیایی (۱۵1[]06) 


عرض جغرافیایی, خطی فرضی به دور زمین است که موازی خط استوا 
است. از عرض جغرافیایی برای اندازه گیری فاصله از خط استوا, با 
واحدی به نام درجه استفاده می شود. خطوط عرض جغفرافیایی از بالا و 
پایین خط استوا به شرق و غرب کشیده می شوند. 

ملوانان برای پیدا کردن موقعیتشان از خطوط عرض جفرافیایی کمک می 


گیرند. 


عنصر (6۱6۳06۲) 


عنصر یک ماده ساده است. عنصر می‌تواند به موز ۲۳ جامد, مایع ی گاز 
ناد تام اتم‌های یک عنصر شبیه هم هستند. عنصر هیدروژن را می‌توان 
در سر تا سر جهان یافت. ت 

بیش از 90 نوع عنصر وجود دارد که میتوان انها را به طور طبیعی در زمین 


یافت. 


عیوق (آلفا - ارابه ران) 0۵06۱۱3) ) 


عیوق ستاره‌ای در صورت فلکی اریگا یا ارابه ران است. عیوق ششمین 

ستاره درخشان آسمان شب است. عیوق در نیمکره 0 زرد 
روشن قابل روبت است. این یک ستاره چند تأیی است که از 3 ستاره 
دنه هم کل نوم اه نوی کر فاصم تال وی ات کین 
قرار دارد. عیوق به معنی بز کوچک ماده است. 


عکسبرداری فضایی (85]700۱0]009۲۵0۳۱۷) 


منظور از عکسبرداری فضایی. عکسبرداری از اسمان شب با از 
موضوعات اخترشناسی است. اکثر سوژه‌های اخترشناسی اجرام بسیار کم 
رید و تس رین آها یل است ام سکن استه باس 
طولانی, شاید حدود یکساعت در معرض نور اجسام کم نور قرار گیرد. 
همانگونه که زمین می‌چرخد, دوربین نیز باید سوژه مورد نظر را هنگامی 
که جای آن در فضا تغییر می‌کند, دنبال کند. عکسبرداری فضایی هنوز برای 
برخی مطالعات. بهترین روش جهت کسب اطلاعات است. 


علم فضانوردی (165] 25170۳05۱) 


علم فضانوردی علم سیر در فضاست. در اين علم ماشین‌های فضایی که با 
سرنشین و بدون سرنشین هستند. مورد مطالعه قرار می گيرند. علم 
مور رن فصن کاعل سامان کاوسم با ال ساب 
است که به غلبه بر کشش جاذبه زمین نیاز دارند. علم فضانوردی همچنین 
گونه‌های مختلف فضاپیما و ماموریت‌های آنها را مورد مطالعه قرار 
می د هد. ٍ 

علم فضانوردی از اخرین تکنولوژی جدید بهره می‌جوید. 


غ ( 3 مطلب ) 


غروب خورشید (5۱/۲56۲) 


غروب خورشید. زمانی است که لبه يا کناره های خورشید در هنگام غروب 
کردن خورشید در آسمان از افق نمایان می گردد. زمین هر 24 ساعت یک 
بار حول محور خود می گردد. تقریباً نصف این مدت زمان. قسمتی از 
زمین, نور خورشید را دریافت می کند. این قسمت در حال طی کردن روز 
می باشد. همان طور که زمین به چرخش خود ادامه می دهد, نواحی 
زوشتی از خورشید دور فین کزدو. این زمانی است که غرب خورشیيد. قابل 
مشاهده می باشد. 


نور خورشید در هنگام غروب شروع به محو شدن کرد. 


غول قرمز (91306 ۲6۵) 


غول قر مز, مرحله ای از زندگی یک ستاره است. برخی ستارگان در طول 
زندگی خود در پایان زندگیشان باز شده يا منبسط می گردند و به غول 
قرمز تبدیل می شوند؛ سپس غول قرمز منقبض شده و به کوتوله های 
و ار وج ۱۳ 


۱ ت‌. 


غبار کیهانی (0۱5 605۳۲۱6) 


غبار کیهانی, ذرات غبار را در هر جای فضا یافت می‌شوند. توصیف می‌کند. 
این ذرات دارای اندازه‌های متغیری بین, ذرات غبار بسیار کوچکتر از یک 
دانه شن تا قلوه سنگ‌های بزرگ قرار دارند. این غبارها در گودال‌های روی 
سطح ماه و سیارات در فضای بین سیارات و فضای بین ستارگان یافت 
می‌شوند. ذرات غبار کیهانی در اثر تجمع. سحابی‌های تاریک را شعل 
می‌د هند. 


غبار کیهانی, غبار میان سیاره‌ای و غبار میان ستاره‌ای نیز خوانده می‌شود. 


ف ( 32 مطلب ) 


فزاینده (۷/31۳0) 


فزاینده توصیف یکی از حالت های ماه است. به نظر می رسد که اندازه 
ماه فزاینده زیاد شده و يا در حال افزایش بافتن است. عمل فوق به این 
ال ی و و ی ی رت وف سا 
طرف زمین بر می‌گردد؛ بنابراین قسمت بیشتری از آن رویت می‌شود. 
متضاد فزاینده, کاهنده ۳3 

تا ات ی اه ماه میا 


فجر و شفق (9۲۴[) 


فجر و شفق, یک زمان است. این زمانی است قبل از طلوع و بعد از 
غروب خورشید به هنگامی که اسمان به وسیلءة نور خورشید اندکی روشن 
شده است. در حرکت چرخشی زمین حول محور خود, یک نقطه از سطح 
آن رو به خورشید خواهد چرخید. خورشید قبل از این که خود قابل ریت 
باشد, آسمان را در هنگام فجر روشن می کند. در عروب, همان نقطه در 
سطح زمین ار خورشید روی خواهد گردانید. به هنگام شفق وقتی که نور 
خورشید قابل روّیت نباشد, نور از روشنایی کامل روز به شب تغییر خواهد 
یافت. 

فجر شفق در استوا بسیار کوتاه است. 


فر ستنده (۲۲۵۲5۲۱۱۲۲۵۲) 


فرستنده یک ماشین است. فرستنده ماشینی است که می تواند یک موح 
رادیویی را تولید کند و آن را بیرون فرستد یا آن را پخش کند. فرستنده 
شامل تجهیزاتی برای ساختن تپ افزایش قدرت آن و بر روی آنتن بردن 
آن فی: شود از طریق آنتن تپ رادیویی به فضا ارسال می گردد. 

نب رادیویی که به وسیله فرستنده ارسال مت کروز: توسط یک گیرنده 
دریافت خواهد شد. 


فهرست ستارگان (6باوهاهاقی 5]3۲) 


قفرسنت تا اک الست: اظلاغای در سا کان است: این اظلاغات 
ممکن است شامل چگونگی یافتن موقعیت یک ستاره, قدر یک ستاره و 
تمام ستاره هایی که در یک منطقه دیده می شوند, باشد. فهرست 
ستار گان همچنین می تواند لیست ستاره های دوتایی يا خوشه های ستاره 
اقا اراک دهد 

فهرست ستاررگان تمام ستار گانی را که درخشانتر از قدر 6 بود, به صورت 
لیست در آورد. 


فرود در آب (50۱85۳00۷/۲) 


فرود دز آنت: توصیف لحظه فرور فضانوردان به زمین است. قبل از شاتل 
قضایی کح بارعا اس اف اما هردان ها یاه 
فرماندهی به جو زمین باز می گشتند. سفیينءة فرماندهی طوری طراحی 
گردیده بود که با کمک چتر, آهسته پایین آمده و به آرامی در دریا می 
نشست. فرود دز آب توضیف: زمانی. است: که یی خسم بزری, به داخل, اب 
می افتد._ ۲ 7 

اقیانوس ارام برای فرود در آب برای فضانوردان اپولو مورد استفاده قرار 

ونه بود. 


فضاییمای تحقیقاتی (0۲۳۵06 50۵66) 


فضاییمای تحقیقاتی, پروازهای فضایی بدون سرنشین می باشند. آنها 
ماموریت هایی برای کسب اطلاعات راجع به اقمار, سیارات و دیگر اجرام 
موجود در منظومه شمسی و فراتر از ان دارند. فضاییماهای تحقیقاتی 
همچنین وسایلی هستند که ابزارهایی را برای ضبط و فرستادن اطلاعات 
به زمین با خود حمل می کنند. فضاپیماهای تحقیقاتی که برای سیارات 
نزدیکتر مورد استفاده قرار می گیرند. از صفحات خورشیدی برای به دست 
اوردن انرژی استفاده می کنند. فضاییماهای تحقیقاتی که به عمق فضا می 
روند, توسط انرژی هسته ای نیرو داده می شوند. , 
فرستنده های هسته ای رادیویی قوی, امکان برقرار کردن ارتباط ایستگاه 
های زمینی با فضاپیماهای تحقیقاتی را فراهم می سازند. 


فضابیما (503620۲3۴0) 


فضاپیما وسیله ای است که در فضا کار می کند. هرفضا پیما یک مأموریت 
دارد. فضاییماها دارای انرژی مورد نیاز خود هستند. آنها همچنین 
کامیته‌قر‌هایی فوی: دارند که‌,با ایشتگاه ها یی هرا ند کترل ماهورت 
ارتباط برقرار می کنند. برخی فضاپیماها در مدار خود به دور زمین می 
گردند. برخی دیگر بین سیاره ای می باشند. فضاییماها موارد استفادة 
متعددی دارند که شامل ارتباطات؛ بررسی وضع هوا و مشاهدات علمین 
می شود. 

یک فضا پیما می توانند با سرنشین يا بدون سرنشین باشد. 


فضا (5066) 


فا ینعی سس سای ارام ان ی ی 
خالی نیست. فضا دارای میدان های ۱[ تشعشعات 
الکترومغناطیسی, ابرهای گاز هیدروژن و ذرات غبار می باشد. فضا با 
استفاده از تلسکوپ هاء ماهواره ها و فضاپیماهای تحقیقاتی مورد کاوش 
قرار می گیرد. 

فضا, جو سیارات با ستارگان را شامل نمی شود. 


فعالیت خورشیدی (/30117107 50۱۲) 


ات رتست ات ای را روا سای فلت 
شامل لکه های خورشیدی, شراره های خورشیدی, مشعل ها و زبانه ها می 
شود. دانشمندان دریافته اند که حالت فعالیت خورشیدی در تغییر است. 
مثلا تعداد لکه های خورشیدی هر 11 سال تغییر می کند. 

تعدادی از دانشمندان, فعالیت خورشیدی را مورد مطالعه قرار دادند. 


فضاپیماهای تحقیقاتی پایونیر (0۲۳۵006 50366 ۵066۲ز۳) 


فضاییماهای تحقیقاتی پایونیر یک سری فضاییماهای تحقیقاتی بدون 

سرنشین بودند که از زهره. مشتری و زحل بازدنه کردتن برخی رانا بد 
بای بیرونی رفته. قصد رفتن به ستارگان دور دست را دارند. 

یک فضاپیمای تحقیقاتی پایونیر اولین نقشه از سطح زهره را تهیه نمود. 


فتوسفر (نور سپهر) (000۵50۳6۲6) 


فتوسفر نام سطح درخشان خورشید است. درجه حرارت این سطح حدود 
0 درجهء کلوین می باشد. 

انرژی الکترومغناطیسی ساطع شده از فتوسفر به زمین نور و حرارت می 
دهد. 


فوتون (0۲0]0۲) 


نگ ون کر ای از تشعشعات. الک مشاطاستی است. اما الکتره 
مغناطیسی از گروه هایی از بسته ها به نام فوتون ها ساخته شده اند. 
نام دیگر یک فوتون یک کوانتم نوری است. 


فوبوس (0۳۱005) 


فوبوس نام بزرگترین قمر مریخ از دو قمر موجود آن است. فوبوس بسیار 
کوچک است. این قمر فقط 27 کیلومتر طول و 20 کیلومتر عرض دارد. 
فوبوس چهره ناموزون داشته و در سطح ان کودال های بسیاری وجود 
دار د. 


فهرست عمومی جدید (6210100۱6 66606۲۵۱ ۱(۵۷۷) 


فهرست عمومی جدید. فهرستی از اجرام موجود در فضاست. تهية این 
فهرست از سال 1888 میلادی اغاز گردید. بالغ بر 13000 جرم در این 
فهرست وجود دارد و در حدود 12000 آنها کهکشانند. 

اجرام موجود در این فهرست توسط یک شماره و پیشوند 6 شناخته 


فهرست مسییر (69101096 5 556۲ع) 


فهرست مسییر لیستی از اجرام موجود در آسمان است. این فهرست 
توسط اخترشناس فرانسوی چارلز مسییر بیش از 200 سال پیش 
گرداوری شده است. امروزه اخترشناسان هنوز از فهرست مسییر استفاده 
می کنند. اجرام موجود در اين فهرست توسط حرف ۷ و یی عدد شناخته 
می شوند. 

اخترشناسان اندرو میدای مارپیچی را بر اساس فهرست مسییر. شمارة 
1 می شناسند. 


فضاپیماهای تحقیقاتی مارینر (۳۲۳۵065 ۵۲۱۳6۲) 


بدون سرنشین بودند که ۳1 کنار زهره؛ مریخ و ۳ گذشتند. اولین 
فضاپیمای تحقیقاتی مارینر در سال 1962 میلادی پرتاب گردید. 

در دسامبر 1973 میلادی, مارینر 10 از کنار عطارد عبور کرد و عکس 
هایی را به زمین ارسال نمود. 


فضاپیماهای تحقیقاتی لونا (۳۳۵0656 ۱,۲۵) 


عابتا ای صفیانی لا تاغل مجموضه اي اد سفرهای کون سرکشن 
بودند که توسط فضاییما از ماه صورت گرفت. این فضاییماها از اتحاد 
جماهیر پرتاب کردبدند. لونای 1 در سال 1959 میلادی بوخات: شد. در 
همان سال ان ها از آن طرف ماه که از روی زمین 
غير قابل ریت است. ارسال کرد. ۳ 

لونای 2 اولین شیءای بود که از زمین به روی ماه فرود امد. 


ف رکانس (۴۳60۱:6۲6۷) 


فرکانس, یک نوع کمیت اندازه گیری است. فرکانس تعداد دفعات اتفاق 
افتادن یک چیز را اندازه می گیرد. امواج الکترومغناطیسی توسط فرکانس 
قابل اندازه گیری هستند. برای یافتن فرکانس, تعداد امواج عبوری در یک 
نقطه مشخص در یک ثانیه اندازه گیری می شوند. 

امواج رادیویی فر کانس کمتری سبت به اشعه ۶« دارند. 


فریدم (آلفا) (۴۳6۵۵60۳9) 


فریذم, نام یک پروژه ایستگاه فضایی است (در ایران با نام ایستگاه 
فضایی بین المللی شناخته می شود). این ایستگاه فضایی توسط ایالات 
متحده امریکا, کانادا, ژاپن و آژانس فضایی اروپا ساخته و راه اندازی شد. 
هر مدول به قدر کافی بزرگ بود که بتواند قسمت حمل بار یک شاتل 
فضایی را اشفغال کند. مدول ها با هوا تهیه شدند و انرژی آنها توسط چهار 
ره جوز یدای بسیار بزرگ تهیه گردیده بود. 

فریدم در مداری به ارتفاع 450 کیلومتر قرار گرفت. 


فیلتر (۴۱۲۲) 


فیلتر صفحه ای رنگی از شيشه يا پلاستیک است. فیلتر ممکن است توسط 
تلسکوپ يا دوربین مورد استفاده قرار گیرد. فیلترهایی که از شيشه های 
رنگی درست شده اند, برای به دست آوردن تصاویری بهتر در موقع 
مشاهدة سیارات مورد استفاده قرار می گيرند. فیلترها می توانند برای کم 
کردن طول موح باندها جهت مطالعة تشعشعات الکترومغناطیسی مورد 
استفاده واقع گردند. این عمل باعث به دست اوردن اطلاعات روشنتری 
فی: شود همچنین فیلترها برای. از بین بردن آلودکی نورق مورد استفادم 
قرار می گيرند. 

او برای گرفتن عکس بهتری از سیاره. از یک فیلتر استفاده کرد. 


فعالیت فراوسیله‌ای (6۷۸۵) (/۵011۷10 ۲وانت 6۳ 6۵0۲۲82۷) 


فعالیت فرا وسیله‌ای, توصیف قدم زدن در فضاست اولین شخصی که این 
کار را انجام داد. یک کیهان نورد از اتحاد جماهیر شوروری بود. او برای 10 
دقیقه فضاییمای خود وسخود را ترک کرد. تمام فعالیتهای فراوسیله‌ای باید 
با پوشیدن لباس فضایی انجام گردد. اولین فضانوردها و کیهان نوردهایی که 
فضاییماهای خود را ترک کردند, با طناب‌هایی به وسیله خود بسته شده 
بودند. فضانوردان فضاییماهای اخیر, از یی واحد مانوری سرنشیندار 
استفاده کردند. 
فعالیت فراوسیله‌ای برای فضانوردان جهت تعمیر فضاپیمایشان مورد نیاز 
است. 
کاوشگر فوق فرابنفش (ع۶۱۷۲) ۲0۱0۲6۲ ۱۱۱۰۲8۷۱0۱6۲ ۲<۲۲6۱۵) 
کاوشگر فوق فرابنفش ماسودیتن است که به وسیله ناسا طراحی گردیده 
است. این تاه رت باید اطلاعاتی پیرامون همه منابع ماوراء بنفشی که 
نزدیک خورشید می توانند یافت شوند, جمع اوری کند. فضاییما به دور 
یا در اد احا سم هط وس حی 
آوری خواهد کرد. 
کاوشگر فوق فرابنفش از چهار تلسکوپ استفاده خواهد کرد. 


فرازمینی (621۲۲3۲6۲۲65۲۲۱۵۱) 


فرا زمینی توصیف هر چیز در ماوراء زمین است. این کلمه همچنین برای 
فرازمینی هوشمند به دنبال پیدا کردن حیات فرازمینی میباشد. 


فراکهکشانی (62۲۲3093120116) 


۳ 


فاصله ستارگان (502۲5 1۳6 ۵0۴ 01513065) 


فاصله ستارگان از زمین بسیار زیاد است. خورشید فقط 150 میلیون 
کیلومتر از زمین فاصله دارد. ولی نزدیکترین ستاره به زمین بعد از 
خورشید, پروکسی‌ها قنطورس در منظومه الفا قنطورس است. این ستاره 
4 سال نوری یا 40 میلیون میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد. 
فواصل ستارگانی که تا حدود 300 سال نوری از زمین فاصله دارند, 
توسط پارالاکس (اختلاف منظر) پیدا می‌شوند. 


فرمانده (60۲۳۲۶۵۲06۲) 


فرمانده فضاسایی عضو ارشد کرو استه. آو متتول سلامته نایز 
اعضاء گروه است. فرمانده می‌تواند طرح‌های پرواز و وظایف سایر اعضاء 
گروه را در موقعی که خطر, سلامت گروه يا فضاییما را تهدید می کند, 
تغییر دهد. همچنین فرمانده باید دستورات مسئولین کنترل زمینی پرواز را 
انجام دهد. او مطمئن می‌ شود که تمام اهداف ماموریت انجام فی کیرد 
فرمانده بایستی اطمینان پیدا کند که افراد گروه با ورزش روزانه 
خود را حفظ کرده‌اند. 


فرمان (60۲۱۲۳۱3۳0) 


فرمان. یک سیگنال يا یک دستورالعمل است. فرمان دستور می‌دهد 
تعدادی از اعمال به وسیله انسان يا دستگاه که این سیگنال‌ها را دریافت 
می‌کنند, انجام پذیرد. برای مثال ممکن است سیگنال ارسالی یا فرستاده 
شده به دوربین‌های فضاییما, دستور دهد که در زمان مشخص شروع به کار 
کنند. این فرمان ممکن است به صورت دستورالعملی به یک برنامه 
کامپیوتری باشد که به کامپیوتر دستور کاری بدهد. 


فضاپیمای کاسینی (506660۲37 02551۳1)) 


له 1996 میلادی 0 1 شده است. ۰ در ۳۳ 2002 
میلادی پس از ز کنارگذر زمین و مشتری به مدار سیاره زحل خواهد رسید. 
کاسینی جزئیات بسیار مفصلی در رابطه با مطالعه زحل نسبت به گذشته 
به ما خواهد داد. 


فشاننده (0۱۲5۲6۲) 


فشاننده, جرمی است که اشعه 2 قوی را به بیرون می فشاند. افشانش 
به طور ناگهانی آغاز و در کمتر از یک ثانیه به اوج خود می‌رسد و سپس در 
یک دقیقه به ارامی از بین میر ود. فواصل بین فشانه‌ها از ساعت‌ها تا 
روزها تغییر می‌کند. به نظر می‌رسد فشانه‌ها به هنگام سقوط اجرام بر 
روی ستارگانی مانند کوتوله سفید يا سیاهچاله صورت می‌گیرند. این 
موجب یک انفجار شدید و کوتاه مدت گرما هسته‌ای می‌شود. 

از 0 فشایدی اشعه رف کنگشار مایافت ده است. 


فروزنده (0۱272۵۲) 


فروزنده کلمه‌ای است که یک کهکشان را توصیف ون گنز : فرآیندهای پر 
انرژی در نقاط مرکزی ِِِ صورت می‌گیرد. همچنین فروزنده‌ها منابع 
امواج رادیویی هستند معمولا از مرکز کهکشان‌های فعال, فشانه‌های گازی 
جت با سرعتی حدود سرعت نور فوران می‌کنند. فروزنده ممکن است 
دانشمندان چگونگی تغییر نور ساطع شده از فروزنده را مورد مطالعه 
قرار داده‌اند. 


فشار جوی (0۲۳655۱1۲۵ 31۳0050۱6۲1) 


فشار جوی, یک اندازه‌گیری است. این روش نیرویی را که در هر نقطه جو 
رو به پایین وارد می شود, اندازه‌گیری می‌کند. این فشار توسط وزن کاز 
موجود در جو در بالای نقطه مورد نظر به وجود می‌اید. فشار جوی می‌تواند 
بر حسب واحدهای نیوتن بر متر مربع. میلی بار یا اتمسفر اندازه‌گیری 
شود. حالت استاندارد فشار جوی در سطح زمین 325 نیوتن بر متر مربع 


است. 


فشار جوی در سطح زهره در حدود 900000 میلی‌بار است. 


فضانورد (]251۳000۱1) 


فضانورد مرد يا زنی است که تعلیم دیده است تا در فضا پرواز کند. 
فضانوردان شاتل فضایی امریکا و کیهان نوردانی که به ایستگاه فضایی 
مير شوروی پرواز کردند. به نسبت فضانوردان و کیهان نوردان قبلی, 
تعلیمات بیشتری را دیده بودند. انها باید قادر به کار کردن با دیگر اعضاء 
گروه درٍ فضاییما و نیز کار کردن با کنترل کنندگان پرواز در روی زمين 
باشند. آنها همچنین باید برای کمک به اعضاء مریض با ات دیده گروه و 
رفع ضرورت‌ها آماده باشند. 

فضانوردان اولیه تمامی تعالیمی که دیده بودند, در حد یک خلبان بود. 


فرسایش (0016110۳0) 


فظور از ماس نوت دی با هار شون له خی النی نی 
شیء با سرعت بسیار زیاد وارد جو زمین شود. فرایند فرسایش, بخشی از 
حرارت ایجاد شده بوسیله اصطکاک را مصرف می کند. فرسایش سیر 
ان ای ار ی 
می‌ شود. 

او ی بای سوت 1 بت متیر حفط فصاییا بر برایر 
فرسایش در هنگام بازگشت., مانند یی سیر حرارتی طراحی شده بود. 


ق ( 13 مطلب ) 


قمرهای شبانی (۲۱۵۵۲5 51۱6۵1۱6۲۵0) 


ترا ای ماع یی سار رام ما او 
در مدار دور سیاره می چرخند. انها در همه جای حلقه قرار دارند و بنظر 
می رسد که به وسیلة کشش گرانشی جای خود را در حلقه حفظ می کنند. 
پاندور | و پرومتوس: قمرهای شبانی موجود در قسمت حلقة ۳ هستند. 


قمرهای شبانی (۲۱۵۵۲5 51۱6۵1۱6۲۵0) 


ترا ای ماع یی سار رام ما او 
در مدار دور سیاره می چرخند. انها در همه جای حلقه قرار دارند و بنظر 
می رسد که به وسیلة کشش گرانشی جای خود را در حلقه حفظ می کنند. 
پاندور | و پرومتوس: قمرهای شبانی موجود در قسمت حلقة ۳ هستند. 


قوس (5۵0]12۲105) 


قوس يا تیرانداز یک صورت فلکی است. قوس یکی از صور فلکی منطقه 
البروج است. قوس در نیمکرة جنوبی و نواحی جنوبی نیمکرة شمالی قابل 
ریت است. قوس قسمت اعظمی از اسمان را پوشانده و دارای 
ستار گانی درخشان می باشد. همچنین قوس تعداد زیادی از خوشه های 
ستاره ای و سحابی ها را نیز در برمی گیرد. در بین این سحابی ها؛ سحابی 
سه شاخه و سحابی مرداب قرار دارند. 

مرکز کهکشان راه شیری در پشت قوس قرار دارد. 


قطب ها (56ع00۱) 


ی ها مد مر مه نمی و خی شا ور الا ور 
مدار عرض جغرافیایی شمالی 090 و قطب جنوب در جنوبگان در مدار 
هر دو قطب با یک لایة ضخیم پوشیده شده آند. 


قوانین حرکت نیوتون (۲۱۵۱0۲ 0۲ ۱3۷۷/5 ۶ ۱6۷/۲۵۲۲) 


قوانین حرکت نیوتون توسط دانشمندان انگلیسی سرایزاک نیوتن در اواخر 


قوانین حرکت نیوتن اینرسی, شتاب و عکس العمل را تعریف می کنند. 


قمر (ماه) (۲۱۵۵۲) 


اقمار یک سیاره, قمرهای طبیعی هستند که با سیاره خود در مداری به دور 
خورشید می گردند. برخی سیارات مانند عطارد. قمر ندارند. سیارات 
دیگری مانند اورانوس تعداد زیادی قمر دارند. زحل حداقل 23 قمر دارد. 
اخترشناسان مطمئن نیستند که اورانوس چند قمر دارد ولی تعداد قمرهای 
آن حداقل 15 تا می باشد. 


قدر (۲۱۹9۲۱۲06) 


قدر, توصیف درخشش یک شیء در فضا به هنگام دیده شدن آن با چشم 
غیر مسلح است. قدر توسط اعداد اندازه گیری می شود. هر چه اعداد 
قدر کوچکتر باشد, درخشش جرم سماوی در اسمان بیلشتر است. 


قوانین کیلر (0۱۷۲۵۱) ۱۵۷/5 60۵۱6۲5) 


قوانین کپلر یکسری قوانین در مورد حرکت سیارات هستند. اين قوانین به 
وسیله اخترشناس المانی یوهانس کیلر بین سال های 1609 تا 1618 
میلادی تنظیم گردیدند. کپلر ِِ کرد ت سیارات به دور خورشید در 
قوانین "۳ بر اساس "1 ها مطالعة حرکات ۳۳ وضع گردیدند. 


قلایص (حوریان دریایی) (۲۱۷3065) 


فلکعی تور پا گاو است. این خوشه نزدر بکتر ین خوشه ستاره ای به زمین 
است. خوشة ستاره ای قلایص 130 سال نوری از زمین فاصله دارد. 


قنطورس ۸ 06۳۲۵۱1۲۱۲5) ۸۸) 


قنطورس ۸ نزدیکترین کهکشان رادیویی بزرگ است. قنطورس ۸ سومین 
منبع رادیویی قدرتمند در اسمان است. قنطورس ۵ در عکس ها به صورت 
یک کهکشان کروی يا کرد به نظر می‌رسد که توسط یک رشته از غبارهای 
تاریک از وسط قطع شده است. قنطورس ۸ همچنین یک منبع قوی اشعه 
است که نشانی از وجود فعالیت‌های شدید داخل ان است. 

قنطورس ۸ در فاصله 13 میلیون سال نوری از کهکشان ما قرار دارد. 


قمر مصنوعی (ماهواره) (5۵16۱۱16 2۳۲1۲1»1۵1) 


یک قمر مصنوعی به هر فضاپیمایی که به مدار کره زمین یا سیاره دیگر 
پرتاب شود, اطلاق می‌گردد. اسیوتنیک 1 اولین قمر مصنوعی دنیا بود که 
در چهارم اکتبر 1957 میلادی در مدار قرار گرفت؛ از آن پس چندین هزار 
قمر مصنوعی به فضا پرتاب شده‌اند. ماهواره‌ها موارد استفاده زیادی 
دارند که شامل اخترشناسی, ارتباطات, کنترل از راه دور و پیش‌بینی وضع 
هوا می‌شوند. 

اکثر قمرهای مصنوعی بدون سرنشینند. 


قدر ظاهری (۵6 ۲۱۵9۳۲۲۷۸ 200۲60۲) 


قدر ظاهری ستاره به درخشش آن که از زمین رویت می‌ شود اطلاق 
هقف کر ون قدر ظاهری دی به درخشش واقعی ستاره, فاصله آن از 
زمین و مقدار نور جذب شده به وسیله مواد بین ستاره و زمين دارد. تنها 
راه تشخیص درخشش واقعی ستارگان؛ توسط قدر مطلق آنها صورت 
می‌پذیرد. 

کم نورترین ستارگانی که تحت شرایط خوب با چشم غیر مسلح د 
می‌ شوند, قدر 6 هستند. 


قدر مطلق (۲۶۵9۳۲۲۷06 ۲6با۵50۱ا) 


قدر مطلق, قدری (روشنایی.م) است که یک ستاره باید داشته باشد تا 
بتوان از فاصله 10 پارسک يا 6/32 سال نوری مشاهده نمود. این مقدار 
بستگی به درخشش ستاره به هنگامی که توسط چشم انسان دیده 
می‌شود, دارد. یک ستاره با قدر 1, صد برابر درخشانتر از یک ستاره با قدر 
6 است. 

قدر مطلق ذنب با قدر مطلق خورشید یک ضریب 11 تفاوت دارد که به 
این معنی است که ذنب 70000 بار از خورشید درخشانتر است. 


ک ( 36 مطلب ) 


کهکشان گردابی (6137۷ ۷۷۲۱۲۱۵۵۵۱) 


کهکشان گردابی. یک کهکشان مارپیچ در صورت فلکی سگ‌های تازی 
است. این کهکشان در حدود 13 میلیون سال نوری از زمین فاصله دارد. 
کهکشان گردابی از کهکشان راه شیری کوچکتر است. اين کهکشان رو به 
زمین قرار دارد؛ بنابراین بازوهای مارپیج ان واضح هستند. در مرکز این 
کهکشان, غول‌های قرمز وجود دارند. 

کهکشان گردابی اولین کهکشانی بود که شکل مارپیج خود را نشان داد. 


کاهنده (۷۵۲۱۱۱۵) 


کاهنده, توصیف یکی از حالت های ماه است. ماه کاهنده به نظر می رسد 
که اندازه آن کم شده و يا در حال کاهش یافتن است عمل فوق به اين 
دلیل صورت می‌گیرد که نور منعکس شده خورشید توسط سطح ماه به 
پشت زمین لز اقت کرد بنابراین قسمت کمتری از 1 رویت می‌ شود. 
متضاد کاهنده, فزاینده است. 


یک ماه کاهنده, حالت بین یک ماه کامل و یک ماه نو میباشد. 


کمربندهای ون آلن (06۱66 ۸۱۱2۲ ۷۵۲) 


کمربندهای ون الن. دو ناحية لوله ای شکل د رمیدان مغناطیسی زمین 
هستند که در آن ذرات باردارالکتریکی فضا به دام می افتند. کمربند داخلی 
در حدود 1000 کیلومتر تا حدود 5000 کیلومتری بالای زمین و کمربند ون 
آلن, دیگر حدود 15500 کیلومتر تا 25000 کیلومتری بالای زمین یافت می 


شود. ۳ 
کمربندهای ون الن در سال 1958 میلادی توسط ماهوارة امریکایی 
اکسپلور1 کشف گردیدند. 


کهکشان مارپیچی (9313«7۷ 501۲۵۱) 


ان مازنی یی ان است رایع ان اس 
که به صورت مارپیچی به دور ان خمیده اند. توسط طبقه بندی هابل به 
کهکشان های مارپیچی و کهکشان های مارپیچی میله ای گروه بندی شده 
اند. در اکثر کهکشان های مارپیچی. ستاره های در حال شکل گیری وجود 
دارند و ستاره های جوان در بازوها یافت می شوند. ستارگان پیر در مراکز 
تراکم, جایی در مرکز که تراکم ستاره ها در انجا به اوج خود رسیده یافت 
کهکشان راه شیری, یک کهکشان مارییچی است که منظومة شمسی را 


نیز در برمی گیرد. 


کره (ع501۱6۲) 


کره, یک شکل گرد و سه بعدی می باشد. تمام نقاط در سطح یک کره 
فاصله واحدی از مرکز ان دارند. کره سماوی کره ای فرضی به دور زمین 
است. 


توپ یک کره بسیار آشنا می باشد. 


کهکشان سیفرت (/912*7 56۱۷/۴6۲۲) 


یک کهکشان سیفرت. نوعی کهکشان است. این کهکشان دارای مرکز یا 
هسته بسیار درخشانی است. بازوهای کهکشان سیفرت به صورت واضح 
مشخص نمی باشند. برخی کهکشان های سیفرت منابعی قوی از 
تشعشعات مادون قرمز می باشند. 


حدودا دو درصد از کل کهکشان ها مربوط به کهکشان های سیفرت است. 


کهکشان رادیویی (95127 ۲۵0]0) 


کهکشان رادیویی کهکشانی است که تنب های رادیویی بسیار قوی از خود 
گسیل می نماید. حدودا در هر یک ییون کهکشان. یی کهکشان رادیویی 
وجود دارد. دجاجه (سیگنوس ۵) یک نوع کهکشان رادیویی است. 


اخترشناسان رادیویی تپ هایی را که از کهکشان های رادیویی ضبط می 
کنند مورد مطالعه قرار می دهند. 


کوازار (اختروش) (0۱53۲) 


کوازار نام مختصر منبع رادیویی شبه ستاره ای است. کوازارها کهکشان 
هایی هستند که در فضای دور دست قرار دارنده انا تور هرتی خی د 
سیگنال های رادیویی قوی از خود گسیل می دارند. ۱ 
کوازارها به قدری دورند که نور و سیکنال های دریافت شده از انها به 
زمین؛ صدها میلیون سال پیش گسیل شده است. 


کهکشند (ع106 ۱6۵0) 


کهکشند, یک جذر و مد است که دوبار در طول ماه به هنگامی که ماه به 
صورت نیم قرص در امده است., اتفاق می افتد. در یک کهکشند, بیشترین 
سطح بالا آمدگی اب در پایین ترین حد چرخه‌جزر و مد قرار دارد. 

کهکشند. درست بعد از ربع اول و سوم ماه اتفاق می افتد. 


کره مغناطیسی (مغناکره) (۲۱۵9۲6۲050۱6۲6) 


کر مغفناطیس قسمتی از جو زمین است. این قسمت نواری از ذرات 
باردار الکتریکی در ماوراء یونوسفر زمین است. کر مغناطیسی از حد ود 
0 کیلومتر تا حدود 65000 کیلومتری در بالای سطح زمین گسترده 


است. 


ذرات موجود در کر مفناطیسی توسط میدان مفغناطیسی زمین نگه داشته 


کهکشان نامنظم (913«*۷ ۱۳۲60۱۷۱۵۲) 


کهکشان نامنظم نوعی کهکشان است که یک جرم بی شکل را می سازد. 
دیگر کهکشان ها به شکل مارپیج يا بیضوی هستند. ثكث_ِ 
کمکشا نتفای نامنظمر عاقه دیکر کمکهان ها تجموقه ای از شتا کان: که 


و غبار می باشند. 


کاشف بین المللی تشعشعات ماوراء بنفش (۱۶) 


کاشف بین المللی تشعشعات ماوراء بنفش (۱۱۲۲3۵۷۱0۱6۲ ۱۱۲6۲۳۵۲۱0۳۵۱ 
۱۲ ) یک ماهواره است. این ماهواره در سال 1978 میلادی به 
منظور مطالعءة تشعشعات ماوراء بنفش خورشید پرتاب کردنت. این 
ماهواره یک تلسکوپ انعکاسی 45 سانتیمتری را با خود حمل می کند. 
تجهیزات ان تشعشعات ماوارء بنفش را مطالعه, و نتایج را به زمین ارسال 
می کند. 

کاشف بین المللی تشعشات ماوراء بنفش قسمتی از یک پروژة مشترک 
بین اروپا و امریکا بود. 


کمک جاذبه (1واکوه ۱۲۷ 9۲۵۷) 


کمک جاذبه, در مدار یک فضاییمای تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد. 
فضاپیمای تحقیقاتی برای عبور از نزدیکی یک سیاره پرتاب می گردد. جاذبة 
آن سیاره ممکن است فضاپیمای تحقیقاتی را به طرف خود کشیده و 
سرعت آن رآ بالا ببرد. کمک جاذبه به یک خخاننای تحقیقاتی اجازه می 
دهد که به هنگام تغییر دادن مسیر از سوخت کمتری استفاده نماید. 

وویجر 2 در سفر خود به نپتون برای حرکت از سیاره ای به سیاره دیگر از 
کمک جاذبه ای استفاده کرد. 


کوژ ماه (ماه محدب) (910005) 


محدب, توصیف فک از حالت های ماه است. این حالت زمانی است که 
ماه بین نیم قرص و ماه کامل است. کوژماه وقتی که ماه در حالت فزاینده 


پا کاهنده است, دیده می شود. 


کوژماه شبیه به یک بر اد دی است. 


کهکشان (612*7۷)) 


کهکشانی که با 6 بزرگ نشان داده می شود, روشی است برای اشاره 
دانشمندان به کهکشانی که خورشید به آن تعلق دارد. این کهکشان در 
شب تحت عنوان راه شیری دیده می شود. راه شیری کهکشانی مارپیچی 
است که حدود 200 میلیار ستاره را در خود جای داده است. خورشید و 
منظومءٌ شمسی در فصله ای در حدود 28000 سال نوری از مرکز 
کهکشان به روی یکی از بازوهای مارپیچی ان قرار دارند. 

در حدود 220 میلیون سال طول می کشد تا خورشید یکبار به دور مرکز 
کهکشان بچرخد. 


کهکشان (5ع9۱21) 


کهکشان, گروهی بسیار بزرگ از ستارگان است. ستاره ها به وسیله 
کشش گرانشی در نزدیکی همدیگر قرار گرفته اند. کهکشان کوچک مانند 
کهکشان کوتوله ممکن است فقط حدودا 000/100 ستاره داشته باشند. 
بزرگترین کهکشان شناخته شده حدود 3000 میلیارد ستاره در خود جای 
داده است. سه نوع کهکشامن وجود دارد: بیضوی, مارپیچی و نامنظم. 

طبقه بندی هابل, کهکشان ها را به تناسب شکلشان دسته بندی کرده 


است. 


کانونی کردن (۲00۱15) 


کانونی کردن. توصیف چگونگی به دست آوردن یک حصوین شفاف است. 
عدسی ها و آیته ها در تلسکوپ, امواج نوری را : په گونه ای متمرکز می 
می شود. در کانونی کردن ویر مکان لنز تغییر می کند. این تغییر مکان 
لنز, تصویر را واضح و آشکار می گرداند. 

او تلسکوپ را به گونه ای که تصویر واضحی از ماه به دست آوزة/ کانونی 


کرد. 


کنار گذر (۲۱۷۵۷) 


کنارگذر, توصیف بکه بضا مه ریاد فضابی است. در این ما شم وت فضاییما از 
نزدیکی جرم مورد نظر عبور می کند. این فضاپیما بر روی جرم مورد نظر 
شم شین با در مدای خهد بهدور آن. نف کردد ه همین به: ان عاحق 
نمی شود. اين فضا پیما تصویرهایی برداشته و اطلاعاتی را ضبط می کند. 
فضا پیمای وویجر در حال مأموریت کنارگذر در سیارات خارجی بود. 


کهکشان بیضوی (9312«7۷ 6۱۱۱0۲۱۵1) 


کهکشان بیضوی یک کهکشان است که شکلی مانند بیضی يا بیضوی دارد. 
کهکشان‌های بیضوی شکل ماریپیج ندارند. اکثر کهکشان‌های بیضوی از 
ستارگان پیر ساخته شده‌اند. 


تعداد زیادی ستارگان غول قرمز در کهکشان‌های بیضوی وجود دارند. 


کهکشان کوتوله (912*7 0۷/۵۲۲) 


یک کهکشان کوتوله, کهکشانی فوق‌العاده کم نور است. علت کم نوری این 
کهکشان‌ها فت. اند یکی از دم عامل یر با هر عامل باشد حهعشان 
کوئوله: خیلی: کوجک. اشتت: و یا خیلن. درخسان. نیست: فقط کهکشان 
کوتوله‌ای را می‌توان دید که کا ملد نزدیک زمین است. اکثریت کهکشان‌های 
کوتوله قابل کشف نیستند. 

دانشمندان نمی‌دانند در جهان چند کهکشان کوتوله وجود دارد يا اين که این 
کهکشان‌ها در کجا پید | می‌ شوند. 


کوتوله نواختر (۱0۷۵ 0۷/۵۲۲) 


جو وله ِِ ستاره متعغیر 9 0 یک کوتوله نواختر به 
زمانی که از چند هفته تا ندیه 1۳ اب اتب صورت می‌گیرد. کوتوله 
نواختر برای چند روز درخشان می‌ماند. اکثر کوتوله‌های نواختر, ستاره‌های 
دوتایی هستند که از یک کوتوله سفید و یک ستاره زرد سردتر يا نارنجی 
معمولی تشکیل شده‌اند. جاری شدن گاز از ستاره سردتر به سطح کوتوله 
سفید می‌تواند باعث تشکیل لکه‌های داغ روی آن شود. این جریان می‌تواند 
گهگاهی فشانه‌های نورانی تولید کند 

دانشمندان, کوتوله نواختر را برای فهمیدن این که چه مدت درخشان باقی 
قق‌هاند, مورد مطالعه قرار دادند. 


کشش, نیروی کشندگی یا مقاومت است که توسط یک جرم در حال 
حرکت سریع در جو احساس می‌شود. به طور مثال هوا قادر است بر روی 
یک فضاپیمای در حال حرکت مداری به عنوان یک نیروی کشندگی عمل 
کند. کم شدن پیوسته ارتفاع فضاییما در مدار, تاثیر کشش را نمایان 
می‌کند. در ارتفاع بیش از 240 کیلومتر, ارتفاع مدار به کندی کم میشود و 
زیر حدود 150 کیلومتر ارتفاع مدار به سرعت متلاشی می‌شود. 

فضانوردان فتحاضون که فضاپیمایشان در باز گشت به جو زمین رسید» 
کشش را احساس کردند. 


کاسموس (005۲۳۳۲05) 


کاسموس نامی است که به یکسری بیش از 2000 ماهواره‌های 
بی‌سرنشین که توسط اتحاد جماهیر شوروی پرتاب شده‌اند. اطلاق 
می‌ شود. اولین ماهواره در 16 مارس 1902 میلادی و هزارمین ماهواره در 
ماه مارس 1978 میلادی به فضا پرتاب گردید. ماهواره‌ها, موارد استفاده 
متعددی از قبیل نقشه برداری از زمین و اقیانوس‌ها؛ مطالعه لایه‌های 
بالایی جو زمین و ازمایش کردن طرح‌های جدید فضاپیمایی را دارند. 

وقتی کاسموس 954 درهم شکست. تکه‌هایی از ان از طریق جو زمین در 
کشور کانادا افتادند. 


کیهان نورد (605۲00۳5۱1۲) 


کیهان نورد. شخصی است که تلعیم دیده تا در فضا پرواز کند. اکثر کیهان 
نوردان اهل روسیه هستند. تعداد زیادی به وسیله فضاییماهایی که توسط 
اتحاد جماهیر شوروی پرتاب شده, پرواز کردند. کیهان نوردان همانند 
فضانوردان امریکایی تعلیم دیده‌اند. در سال‌های اخیر تعدادی افراد غیر 
روسی مانند کیهان نوردان در ماموریت‌های فضایی شوروی به عنوان 
اعضابی از برنامه بین کیهانی پرواز کرده‌اند. 

اولین فردی که در فضا پرواز کرد, یک کیهان نورد روسی بود. 


کیهان شناسی (605۲00۱09۷) 


کیهان شناسی, مطالعه چگونگی آغاز جهان و چگونگی تغییر یافتن آن با 
گذشت زمان است. نظریات راجع به جهان توسط دانشمندان در قرون 
متمادی ارائه شده‌اند. انان سعی به تشریح ساختار کنونی جهان. توصیف 
چگونگی آن در زمان گذشته و پیش بینی این که چه اتفاقی برای آن در 
اينده دور خواهد افتاد, دارند. 

امروزه مشهورترین نظریه کیهان شناسی نظریه بیگ بنگ (مهبانگ) است. 


کیهان (605۲۱0) 


کیهان» پیشوندی است که به معنای جهان يا فضا به کا 
کلمه کیهان نورد به معنی فضانورد است. ۱ ث_ِ 


کاشف زمینه کیهانی (کوبی) (00۳8) 


کاشف زمینه کیهانی يا به اختصار 53۵019۲0۱۲0 0005۳ 060۳8۲ 
۲ یک ماموریت فضایی ماهواره‌ای بود که توسط ایالات متحده 
امریکا پرتاب گردید. فضاییمای 008۲ در 18 نوامبر 1989 میلادی به 
داخل یک مدار مدور در ارتفاع 00 کیلومتری بالای زمین پرتاب گردید. 
اين فضاییما حامل سه دستگاه بود که به منظور جستجو برای تشعشعات 
کهکشان‌های اولیه طراحی شده بودند. 

ماموریت 008۴ به برخی از سئوالات کلیدی راجع به انفجار بزرگ پاسخ 
داد. 


کلمبوس (00۱۲۱۵۱5) 


کلمبوس, یک پروژه بزرگ آژانس فضايی اروپاست. اين پروژه بخش‌های 
متفددق. را در بر مق کیرد آوليخن, بتخشن ار بی آزمایشگاه هدار. خر کافلا 
اتوماتیک و بدون سرنشین به نام فضاپیمای قابل برگشت اروپایی يا یورکا 
مانهب ااک با س اس س بعت سس ریصن ۱ 
۸۳۷۱ به ایستگاه فضابی بین المللی فریدم (آلفا) ملحق خواهد شد. 

در پروژه کلمبوس یک يا دو پایگاه قطبی مدار گرد, وسایلی را برای 
مشاهده زمین با خود حمل خواهند کرد. 


کروموسفر (رنگین کره) (6۲۳0۵۲۱05۵۲6۲6) 


کروموسفر قسمتی از جو خورشید است. کروموسفر بلافاصله 3 بالای 
فتوسفر (نور سپهر) خورشید قرار دارد. کروموسفر فقط در هنگام یک 
خورشید گرفتگی کامل مشاهده می‌شود. با استفاده از یک طیف نمای 
خورشیدی, کروموسفر را می‌توان در هر زمانی به سادگی مورد مطالعه 
قرار داد. کروموسفر به رنگ قرمز است. 

کروموسفر عمدتاً از گاز هیدروژزن ساخته شده است. 


کره سماوی (ع50۳6۲ 5]121ع26۱) 


کره سماوی یک توپ بزرگ و فرضی است. دانشمندان فرض دارند که این 
توپ بزرگ زمین را احاطه کرده است. ستاره‌ها و دیگر اجرام نجومی 
می‌توانند به عنوان نقاطی بر روی سطح کره سماوی تصور شوند. محور 
زمین از شمال به قطب شمال سماوی و از جنوب به قطب جنوب سماوی 
می رسد. همان طور که زمین به دور خود می‌چرخد این قطبها ثابت به 
نظر می‌رسند. 


کره سماوی به دو نیمکره مساوی توسط استوای سماوی تقسیم فش درد 


کپسول (090516) 


کپسول, نام یک اتاقی کوچک و تحت فشار است که در اولین فضاپیمای 
امریکایی وجود داشت. یک نمونه آن کپسول مرکوری است که اولین 
فضانوردان توسط ان به فضایرواز کردند. در داخل این کیسول‌ها تقریبا 
جای کافی برای جابجایی وجود نداشت. ۳ 
کیسول‌ها طوری طراحی شده بودند که به داخل دریا بیفتند. جایی که انها 
را بتوان به سادگی پیدا کرد. 


کیپ کاناورال (0203۵۷6۲۵1 0006) 


کیپ کاناورال, مهمنترین سایت پرتاب راکت در ایالات متحده امریکاست. 
امن 1 امریکایی بعنی اکسپلورر 1 در سال ِِ میلادی از 


تمام روزهای ۱ ری و اهر ۱ در کیت کایامرال.. صورت 


کالیستو (009۱۱1510) 


کالیستو یک قمر است. اين قمر یکی از 16 قمر مشتری است. کالیستو 
چهارمین و ‌ نورترین قمر از چهار قمر گالیله‌ای است؛ ولی در واقع 
دومین قمر از نظر بزرگی است. قطر این قمر حدود 4806 کیلومتر است. 
دو فضاپیمای وویجر از کنا ر کالیستو گذشتند. آنها تعدادی گودال در کالیستو 
یافتند. مدار کالیستو در فاصله‌ای حدود 000/880/1 کیلومتر از مرکز 
مشتری قرار دارد. 

کالیستو توسط گالیله اخترشناس اتالیایی در سال 1610 میلادی کشف 


شند. 


کمربند سیارکی (06۱ 25167010) 


کمربند سیارکی؛ ناحیه‌ای بین مدارهای مریخ و مشتری است که اکثر 
سیارک‌ها را در بر می‌گیرد. این سیارک‌ها اکثرا به نام کمربند سیارکی 
خوانده می‌شوند. مدارهای آنها به صورت کمربندی در فاصله 322 میلیون 
تا 494 میلیون کیلومتر از خورشید قرار دارند. مدت زمان گردش این 
سیارک‌ها در مدار خود به دور خورشید در حدود 3 تا 6 سال طول می‌کشد. 
برخی از دانشمندان بر این باورند که کمربند سیارکی از موادی تشکیل 
شده است که قادر به تشکیل یک سیاره نبوده‌اند. 


کهکشان آندرومیدا (امراه المسلسله) (913«0 ۸80۲۵۴۱6۵3) 


کهکشان آندرومیدا, یک کهکشان بزرگ مارپیچی در صورت فلکی آندرومیدا 
است. این کهکشان مانند یک قطعه کم نور و غبارآلود با چشم غیر مسلح 
کاملاً قابل رویت است. کهکشان آندرومیدا بزرگترین کهکشان در گروه 
محلی کهکشانهاست و دارای ستارگانی معادل دو برابر کهکشان راه شیری 
است. مارپیج اندرومیدا در 2/2 میلیون سال نوری از کهکشان ما واقع 
شده است. 


کاشنفع فزا فعال لاه معا یعس ۸/۱۳۲۳ 


کاشف ذرات فعال لابه مفغناطیسی زمین (۲۲ ۸۸۱۷۱۳) مجموعه سه 
ماهو‌اره‌اند که فوسط بالات مفحده انرکا. العان ع. انگلسان. ساختر 
شده‌اند. این ماهواره‌ها در اوت 1994 میلادی به فضا پرتاب شده‌اند. 
ماهواره‌های کاشف ذرات فعال لابه مغناطیسی زمین, به دانشمندان جهت 
درک کره مغناطیسی زمین و چگونگی تاثیر پذیری آن توسط بادهای 
خورشیدی کمک نمودند. 

کاشف زذرات فعال لایه مغناطیسی زمین بهترین نمونه از همکاری بین 
الحللی کر تخوم‌می‌باننه. 


گ ( 15 مطلب ) 


گره (۱006) 


گره, نقطه ای است که مدار یک سیاره پا دنباله دار یا یک قمر در صفحه 
مدار زمین قطع می شود. 


دور یک فدار ده کرم:وخهد دارد وخطی: که ان ده را با هم فصلدفی. کند: 
خط گره ها نامیده می شود. 


گروه محلی (6۲0۱0 ۵۱ع۱۵) 


گروه محلی یک گروه از کهکشان هاست. کهکشان زمین عضوی از گروه 
محلی است. گروه محلی شامل 25 کهکشان است که با شعاعی حدود 
2 میلیون سال نوری گسترده شده است. ‏ _ 

کهکشان های گروه, محلی شامل کهکشان اندرومیدا| و راه شیری می 


لسو ند . 


گرانش (9۲۳3۷۱۵1100) 


گراتش: کشش یا جاذبه ای است که بین تمامی اشیاء جرم دار ایجاد می 
ِ شیئی با گرانش قوی مانند زمین, ان وی سوت 
قوانین گرانش نیوتن و تئوری نسبیت اینشتاین هر دو چگونگی عمل گرانش 
را توضیح می دهند. 


گاز (5وو) 


گاز ماده ای است که گسترده می شود تا تقریباً هر فضایی را اشغال کند. 
گاز چگالی بسیار پایینی دارد . کشش گرانش یک سیارة بزرگ اتم های گاز 
را از پخش شدن در فضا باز می دارد. هیدروزن گازی ۰ در 
همه جای جهان یافت می شود. جوّ کره ای شکل زمین, از گاز تشکیل شده 


است. 


هوای موجود در جو زمین مخلوطی از گازهاست. 


گانیمید (3۳0۷۳۱6۵6)) 


گانیمید, یک قمر است. این قمر یکی از چهار قمر گالیله ای مشتری است. 
مشتری روی هم 16 قمر دارد. گانیمید قطری حدود 0< کیلومتر دارد. 
32 فضاپیمای تحقیقاتی وویجر از ۰ گانیمید گذشته و تعدادی گودال در 
رسد سطوحی از بخ پاشند. احتمال وجود آب در زیر آنها نیز می رود 
گانیمید از عطارد بزرکتر است. 


گوی آتشین (۶۳60۵۱۱) 


گوی آتشین, نوعی شهاب است. گوی آتشین یک شهاب بسیار بزرگ و 
درخشان است. گوی های آتشین ممکن است رنگی روشن داشته باشند. 
آنها وقتی که سقوط می کنند. ممکن است ردی از خود در هوا , بر جای 
گذارند. گوی های آتشین امکان دارد به طور کامل در جو زمین نسوزند. 
آنها ماتتد شهابسنگ ها هی توانتد روی زمین, بیفتند. گوی های آتشین: 
شهاب نیز نامیده می شوند. ۱ 

هیچکس, به طور قطع نمی داند چه موقع یک گوی اتشین ظاهر می شود. 


گسیل (تابش؛ نشر) 6۳۱15510۳ 


گسیل به معنی بیرون دادن پا منتشر کردن است. یک ستاره کف نگ 
اما زادنویی. است. افواع:ر آدتویی متسر ی کنو یک سخابت نی اد 
خود انرژی بیرون می‌دهد. 


گرفتگی (ع60۱056) 


گردد ۹ کسوف) هنگامی اتفاق ی نی 
زمین قرار گیرد. ماه گرفتگی (خسوف) هنگامی اتفاق می‌افتد که ماه از 
داخل سایه‌ای که زمین ایجاد کرده. عبور می‌کند. خورشید گرفتگی می‌تواند 
کامل یا جزئی باشد. سومین نوع خورشید گرفتگی, حلقه‌ای است. , 
گرفتگی ماه می‌تواند کامل باشد و این وقتی اتفاق می‌افتد که ماه کاملا از 
داخل سایه ایجاد شده توسط زمین عبور می‌کند. گرفتگی می‌تواند جزیی 
باشد و این وقتی اتفاق می‌افتد که فقط قسمتی از سایه ایجاد شده 
توسط زمین روی ماه افتاده باشد. 

خورشید ۳ (کسوف) بیش از ماه گرفتگن (خسوف) معمول 


گنبد (00۳۲6) 


گنبد, نوعی شکل است. گنبد یک نیمکره. شبیه نیمی از یک توپ توخالی 
است. از شکل گنبدی برای سقف متحرک یک رصدخانه استفاده می‌شود. 
گنبد از تلسکوپ و دیگر تجهیزات داخل رصدخانه در مقابل هوای بد و 
حرارت خورشید محافظت می‌کند. ۱ 

دانشمندان گنبد را باز می‌کنند و تلسکوپ را رو به اسمان قرار می‌دهند. 


گروه (0۲۵۷۷)) 


ِ ی هستند که در یک فضاییما پرواز کرده, همچنین آن اداره 

اص دا ایا و دم سر هی ان وه ال 
ات ان 
اعضای ذخیره گروه ممکن است بیلشتر برای انجام ازمایشهایی در خلال 
پرواز مورد نیاز باشند. 


گودال 6۲۵6۲)) 


گودال یک چاله دایره مانند است. گودال‌ها بر روی سطح ماه و برخی دیگر 
اجرام در منظومه شمسی پیدا شده‌اند. اکثر گودال‌ها توسط سنگ‌هایی که 
از فضای خارجی با سطح برخورد می‌کنند. تشکیل یافته‌اند. برخی از این 
گودال‌ها توسط آتشفشان‌ها شکل گرفته‌اند. برخی از گودال‌ها لبه‌ها پا 
دوره‌های بر آمده دارند: برخین دیکر ذر مز کز: برآمد می‌هایی دازند. 

گودال‌ها قطرهای متغیر بین یک متر تا بالغ بر 1000 کیلومتر دارند. 


گیسو (20۳93) 


گیسو, ابر نازک گاز و گرد و غباری است که هسته یک دنباله‌دار را احاطه 
هف کنو این ابر قفریا یک ربا کره آفسته یسم مکی اشت اوه 
هزار کیلومتر تا یک میلیون کیلومتر از هسته دنباله‌دار کشیده شود. تعدادی 
از ِِ همچنین به و گیسویی وسیع 2 هیدروزن ی تن 
شوند. 

گیسو معمولاً طولانی‌ترین حالت خود را درست بعد از این که دنباله‌دار به 
نزدیکترین موقعیت خود به خورشید می‌رسد., پیدا می‌کند. 


گسیختگی کاسینی (0۱۷۱510۳ [66510)) 


گسیختگی کاسینی یک شکاف تاریک است. اين قسمت بین دو حلقه اول 
درخشان که به دور زحل قرار دارند. دیده می‌شود. گسیختگی کاسینی 
توخالی نیست. عکس‌های گرفته شده توسط فضاپیمای وویجر نشان 
که ام ما ی 
حلقه‌ها از روی زمین قابل رویت نیستند. 

اتای تا ای اسی اس شتصی رون که ور سا 1675 
فبلادی حستخعی کانستی را مشاهده کرد. 


گروه پشتیبانی (0۲6 00610) 


گروه پشتیبانی گروهی از فضانوردانند. این گروه به نحوی تعلیم دیده‌اند که 
ایا را ای و ای ۳ 
سرنشین شرکت کنند. ضرورت وجود این افراد به خاطر احتمال این که یک 
پا چند نفر از اعضاء گروه اصلی دچا ر بیماری یا حادثه شوند., می‌باشد. 
گروه پشتیبانی دقیقاً همان تعالیمی را که گروه اصلی فرا می‌گيرند, 
همزمان با آنها فرا خواهند گرفت. 


گشودگی (206۳۲۷۸۲6) 


گشودگی, قطر عدسی اصلی در یک تلسکوپ انکساری يا آینه اصلی دریک 
تلسکوپ انعکاسی است. اگر این قطر افزایش پیدا کند, تلسکوپ می‌تواند 
نور بیشتری جمع کند و خواهد توانست اجرام کم نورتر را نیز تشخیص 
دهد. کلمه گشودگی همچنین قسمت جلوی یک دوربین را که نور از میان 
ان عبور می‌کند, توصیف می‌نماید. ۳ ۳ 

رصدخانه یرکز یک تلسکوپ انعکاسی با گشودگی 102 سانتی متر دارد. 


ل ( 8 مطلب ) 


لکة خورشیدی (5۱/05۴00) 


لکه های خورشیدی, لکه های تاریکی بر سطح خورشید هستند که ظاهر 
می شوند و پس از گذشت مدت زمانی حدود 11 سال نایدید می گردند. 
این قسمت ها دمایی کمتر نسبت به قسمت های درخشان سطح خورشید 
یا فتوسفر دارند. مرکز یک له خورشیدی يا سایه, دارای دمایی حدود 
0 درجء کلوین می باشد. نواحی اطراف سایه يا نیمسایه. دمایی حدود 
0 درجه کلوین دارد. 

هر لکة خورشیدی معمولا دو هفته می انجامد تا قرص خورشید را طی کند. 


لباس فضایی (]آبا 50۵66) 


لباس فضابی, پوشاکی است که توسط فضانوردان پوشیده می شود. 
پوشسش خارجی لباس فضایی, فضانوردان را از تشعشعات مضر و دماهای 
بسیار گرم و يا بسیار سرد حفظ می کند. یک لباس فضایی تمام بدن را می 
پوشاند. یک کوله پشتی اکسیژن, نیروی الکتریسیته و ارتباط رادیویی را 
فراهم می سازد. , 

لباس فضایی تمام سیستم هایی را که برای زنده نگه داشتن افراد در فضا 
لازم است, فراهم می اورد. 


لایة اوزون (۱۵۷6۲ 020۳6) 


لایث اوزون, لایه ای از اوزون در حدود 25 کیلومتری بالای جو زمین است. 
رسیدن ان به سطح زمین می شود. 
دانشمندان نگرانند که حفره های ایجاد شده در لایة اوزون ممکن است 


بر لسند. 


لوناخود (۱۱:۵۱۱۵0) 


لوناخود, یک وسیله بدون سرنشین است که برای سفر به ماه طراحی 
گردیده است. اولین لوناخود از یک فضا پیمای تحقیقاتی لونای شوروی در 
سال 1970 میلادی بر سطح ماه قرار گرفت. این وسیله هشت چرخ 
داشت و با نیروی باطری کار می کرد. 

لوناخودها به وسیلة سیکنال های رادیویی از زمین هدایت و رانده می 
شوند. 


لبه (۱۱۳۱۵) 


لبه, کلمه ای است که لبة خورشید, ماه يا یک سیاره را توصیف می کند. 
یک ماه نو فقط قسمتی از لب خود را به مردمی که در روی زمین به 
تماشایش ایستاده اند نشان می دهد. 


لندست (۱۵۳0521) 


لندست نام مجموعه ای از ماهواره هاست. از لندست برای به دست 
اوردن نقشه های دقیقی از سطح زمین و مطالعه منابعی مانند مواد 
معدنی استفاده می شود. لندست می تواند تصاویری با نورمرئی, نور 
غیرمرتی و نور مادون قرمز تهیه کند. 

تصاویر به دست امده از ماهواره های لندست می تواند نشان دهد که کجا 
گیاهان آفت زده یا در معرض نابودی قرار دارند. 


لکة قرمز عظیم (500۲ ۴,6۵0 6۲۵1) 


لکة قرمز عظیم, یک قسمت بزرگ قرمز رنگ به روی سیارة مشتری 
است. به نظر می رسد این لکه حداقل 300 سال بر روی مشتری بوده 
است. چرخش این لکه. هر شش روز یعبار بر خلاف جهت عقربه های 
لکد فرسه عطیی طولی:خدود 20200 لوسر و عوضتین ففادل. 32000 
کیلومتر دارد. 


لک تاریک عظیم (500۲ ۱۵۲ 6۲6۵۲)) 


توسط فضاپیمای تحقیقاتی وویجر2 که در سال 1989 میلادی بر فراز 
نپتون گذشت. کشف کردید. دانشمندان معتقدند لعة تاریک عظیم, یک 
سیستم طوفانی در جو نیتون است. انها فکر می کنند این لکه شبیه لکة 
قرمز عظیم بر روی مشتری است. 

له تاریک عظیم حدود 12000 کیلومتر طول دارد. 


م ( 60 مطلب ) 


منطقه البروج (200120) 


منطقه البروج. گروهی 12 تایی از صور فلکی است. به نظر می رسد در 
طول یکسال خورشید و سیارات از 12 صورت فلکی عبور می‌کنند. 
دانشمندان کشف کرده‌اند که خورشید از سیزدهمین فلکی . حوا 
(مارافسای) نیز عبور می کند. 

2 صورت فلکی منطقه البروج عبارتند از: 

حمل (بره), ثور, جوزا (دو پیکر), سرطان (خرچنگ), اسد (شیر), سنبله 
(عذرا), میزان, عقرب, قوس, جدی (بزغاله نر) , دلو و حوت (ماهی) 


ماهواره هواشناسی (516۱۱116 ۷/6۵۲۱6۲) 


ماهواره‌های هواشناسی, ماهواره‌هایی هستند که به صورت روزانه 
عکس‌هایی از الگوهای هواشناسی به طرف زمین ارسال می‌کنند. این 
عمل با دقت هر چه زیادتر به پیش بینی وضع هوای روزمره کمک می کند. 
ماهواره های هواشناسی همچنین می‌توانند جهت اطلاع رسانی بروز 
خطراتی مانند طوفان‌های پیچنده (تورنادوها), تندبادها و يا کوه‌های یخ 
مورد استفاده قرار گيرند. بیشتر ماهواره‌های هواشناسی در مدارهای 
همگرد زمینی قرار دارند. هر یک از ماهواره‌ها در یک قسمت ژزمینی به 
مشاهده وضع هوا می‌پردا زند. گزارش‌های تعدادی از ماهواره‌ها؛ جمع‌آوری 
شده تا تصویر اوضاع هوا در یک منطقه وسیع ساخته شود. اکثر 
ماهواره‌های هواشناسی در مدارهایی که حدود 36000 کیلومتری بالای 
زمین هستند, سیر می‌کنند. 


موج (۷/۵۷6) 


موج, حرکت برخی از انواع انرژی را توصیف می کند. انرژی در یک موح 
نوسان می‌کند؛ یعنی به طرف عقب و جلو یا بالا و پایین در یک الگوی ثابت 
جرکت می‌کند. نور مادون قرمز و ماوراء بنفش اشکالی از انرژی هستند 
صورت امواج سیر می‌کنند. فرکانس و طول موج, امواج مختلف را اندازه 
گیری می‌کنند. ٍ 

یک رادیو تلسکوپ امواج رادیویی را برای مطالعه دانشمندان جمع اوری 
می 


ماهوارة افسار بسته (5316۱۱116 ۲6۲۱۱6۲60) 


ماهوارة افسار بسته, یک طرح است. دانشمندان در ناسا می خواهند از 
تا ای راو ها 
متصل گردیده است. استفاده کنند. این عمل به ماهواره اجازه خواهد داد 
که در جو زمین در ارتفاعی کم مورد استفاده قرار گیرد. اين ماهواره ها 
می توانند از شاتل آزاد شوند و به آن باز گردند. تلاش جهت پرتاب یک 
ماهواره افسار بسته در سال 1992 میلادی ناموفق ماند. اعضای این 
کامپیوتر ماهوارة افسار بسته. بایستی از شاتل کنترل گردد. 


ماهوارة مدار گرد تلویزیونی مادون قرمز (تیروس) (۲1805) 


ماهوارة مدارگرد تلویزیونی مادون قرمز, 0۲۵[]21 ۱۳۲۵-860 ۲6۱6۷500 
)0 دو گروه از ماهواره های هواشناسی بودند. اولین گروه در 
سال 1960 میلادی و دومین گروه در سال 1970 میلادی پرتاب گردیدند. 
حساسه گرهای (دریابه های) مادون قرمز در شب می توانستند مورد 
استفاده قرار گیرند و تفاوت بین ابرها, دریا و خشکی را مشخص کنند. 
ماهواره های بعدی تیروس در مداری به دور قطبین زمین قرار گرفتند. 
ماهواره های مدارگرد تلویزیونی مادون قرمز اطلاعات هواشناسی روزانه 
را از سراسر زمین جمع اوری می کردند. 


منظومة شمسی (5۱۷5۲6۲۳۱ 50۱۲) 


منظومهٌ شمسی, خورشید و تمامی اجرامی را که به دور خورشید می 
گردند. شامل سیارات. سیارک ها, قمرها, شهاب واره ها و دنباله دارها 
است. همچنین منظومهةٌ شمسی گاز و غبار سافت شده در بین اجرام 
بزرگتر را نیز در برمی گیرد. دانشمندان عقیده دارند که منظومءٌ شمسی 
از یک ابر گاز و غبار در حال چرخش شکل یافته است. اين ابر گاز و غبار 
در حدود 5 میلیارد سال پیش هنگامی که شکل گرفت. خورشید را احاطه 
د. 

کر 

تمام اجران موجود در منظومةً شمسی توسط کشش جاذبه ای خورشید در 
مدار خود نگه داشته شده اند. 


ماهوارة ماکزیمم خورشیدی (۱۷۱۹5۱0۳ ۱۵۱۱۲۳۱۱۱۲۲۱ 50۱۲) 


ماهوارة ماکزیمم خورشیدی, ماهواره ای بود که توسط ایالات متحدة 
امریکا در سال 1980 میلادی پرتاب کردید: این ماهواره قصد مطالعه 
خورشید در طول یک دورة فعالیت خورشیدی شدید را داشت. این ماهواره 
چندین بار سعی و تلاش, در به دست اوردن ماهواره ماکزیمم خورشیدی, 
موفق شدند. انها توانستند ان ماهواره را تعمیر کنند؛ این ماهواره توانست 
تا سال 1989 میلادی به کار خود ادامه دهد. 


ماهواره های اخترشناسی کوچک (5ع5۵16۱1 ۸6۲۲۵۲۱۵۲۳۱۷ 5۲۸۵۱۱) 


ماهواره های اخترشناسی کوچک. سه ماهواره بودند که توسط ایالات 
متحدة امریکا پرتاب گردیدند. آن ها برای اخترشناسی اشعه ۲ و اشعه 
گاما طراحی گردیده و در سال های 1970 و 1972 و 1973 میلادی پرتاب 
شده آند. 


ادلی ماهوار ای کوی با غتوای ور اه وه کر آزرزت: 


ماه شناسی (5616۴00109۷) 


ماه شناسی, مطالعة سنگ های ماه می باشد. ماه شناسی همچنین به 
سطح و قسمت داخلی پا درونی ماه نظارت دارد. 
ماه شناسی نامی است که از نظر زمین شناسی به شکل ماه داده شده 


است. 


ماه نگاری (56160609۲۵0۲۷) 


ماه نگاری, مطالعءّ ماه می باشد. ماه نگاری مطالعة سطح ماه می باشد 
که شامل نقشه برداری از تمام خصوصیات ان است. دانشجوی ماه نگاری 
نقشة گودال های روی ماه را تهیه کرد. 


ماهواره (قمر) (5۵16۱۱106) 


ماهواره, یک جسم موجود در مدار پیرامون یک جسم بزرگتر می باشد. دو 
نوع ماهواره وجود دارد. ماهواره های مصنوعی توسط انسان در مدار قرار 
چرخش دور سیارات یافت می شوند. 

ماه قمر زمین است. 


ماهواره پورله آبزروسیون دلاتیر (۲6۲۲6 ۲0056۳۷3۲00 0۱۲ 5۵6۱۱۱۲6) 
نام ماهواره ای است که توسط فرانسه به مدار زمین پرتاب گردیده 
است. این ماهواره ذخایز زمینی را مورد مطالعه قرار می دهد. دانشمندان 
توسط عکس های گرفته شده به وسیله این ماهواره قادرند مطالبی راجع 
به کانی هاء محصولات کشاورزی, آت و دیگر ذخایر را مورد مطالعه قرار 

دهند. 

ماهواره پورله آبزروسیون دلاتیر عکس خیلی مفصل از اروپا گرفته است. 


ماهوارة رله کننده (باز پخش کننده) (5۵16۱۱166 ۲6۱۵۷) 


ماهوارة رله کننده, ماهواره ای است که تب های یک ایستگاه زمینی را 
دریافت و به ات اه تیکر منعکس ضقن نا 
برنامه های تلویزیونی ماهواره ای از ماهواره های رله کننده به دست ما 


می ز لد . 


منبع رادیویی (50۱۲66 ۲۵۵]0) 


منبع رادیویی یک ستاره پا دیگر انواع اجرام موجود در فضاست که از خود 
ی کنتق و مورد مطالعه قرار می دهند. 


ماهواره راداری اکتشاف اقیانوسی, (۳۵0۲۲۵۱55۵۲۳۱66 0063۵0 ۳۵0۲ 
6 ماهواره ای است که در مداری بالای زمین قرار دارد. این 
ماهواره, تپ هایی برای یافتن مکان و اندازه ناوهای جنگی در دریا ارسال 
می کند. 


مدار قطبی (0۲0۲۲ 00۱9۲) 


مدار قطبی مسیری است بر حوة زمین, که توسط یک ماهواره در پیش 
۰ یک مدار قطبی از بالای قطب های شمال و جنوب می 


اکثر ماهواره های طراحی شده برای تماشای زمین در مدار قطبی قرار 
گرفته اند. 


مأموریت فوبوس (۲۱۱55۱0۳ ۴۳۵9۵0۵6) 


ماموریت فوبوس یک ماموریت فضایی بدون سرنشین شوروی بود که به 
مدار مریخ رفت. پرتاب این ماموریت در سال 1989 میلادی انجام گردید. 
۰ فضایی فوبوس شرایط فوبوس را مانند مریخ مورد بررسی قرار 
داد. 


محل بار (5۷ ۵۵۱۷۱۵20) 


ی ۳ 
قرار دارد . محل بار برای محل ماهواره هایی که باید در مدار قرار گيرند, 
کارهای آزمایشی و دیگر تجهیزات مورد استفاده قرار می گیرد. این محل 
به قدری بزرگ است که می تواند آزمایشگاه فضایی را در خود جای دهد و 
رصدخانه بسیار بزرگی مانند تلسکوپ فضایی هابل را حمل کند. 

محل بار همچنین قطعاتی برای ایستگاه فضایی فریدّم (بین المللی .م) را 
در خود جای خواهد داد. 


محوله (09۱۷۱۵0۵0) 


محموله قسمتی از شاتل فضاییماست. این محموله شامل تمام تجهیزات 
درون محفظة محل بار شاتل فضاییمای مدار گرد است. همچنین محموله 
وال و و و زر 
مدار گرد یافت می شوند, متعلق به اعضاء گروه هستند. ازمايش هایی که 
توسط شاتل به مدار حمل می شوند, قسمتی از محموله محسوب می 
گردند ولی لباس های فضایی فضانوردان شامل ان نمی شود. 

محموله تجربه ای بود برای دیدن این که. عنکبوت در فضا قادر به یافتن 


مدار استقرار (0۲0۲۲ 06۲09) 


مدار استقرار مداری است که برای مدت زمانی توسط یک ماهواره پا 
فضاییما مورد استفاده قرازامی کیرد تپ هایی که از روی کرة زمین به 
شیء واقع در مدار استقرار ارسال می گردد, دستور می دهد که از مدار 
خارج شده, به فضا رود يا به زمین برگردد. 

ناو فرماندهی ها و رد فضابی آپولو به مدار استقرار, به دور ماه رفت. 


مدار (0۲0) 


مدار مسیری است که توسط یک شیء طبیعی يا مصنوعی در فضا طی 
می شود. اکثر مدارها بیضوی هستند, , اما مدار ثابت زمینی مسیری مدور 
دارد. ماهواره ها توسط کشش گرانشی جرمی که به دورش می گردند, در 
مدار نگه داشته می شوند. هر چه مدار پایین تر باشد, ماهواره باید سریعتر 
حرکت کند تا در مقابل کشش جاذبه ای مقاومت کند. سیاره های منظومة 
شمسی در مدارهایی به دور خورشید می جر خند. 

ماه ما و قمرهای دیگر سیاره ها در مدارهایی به دور میزبانان خود می 


ماه نو (۵۵۲ ۱6۷) 


ماه نو شروع دور قمری است که قبل از تربیع اول ماه شروع می شود. 
ماه نو به شکل یک خط نوری هلالی شکل که منعکس شده از خورشید 


است. رویت می گردد. 


ماه (۱0۵۵۲) 


ماه, قمر زمین است. ماه در مدار خود به دور زمین می گردد. ماه 
درخشانترین جسمی است که در اسمان دیده می شود. ماه با منعکس 
کردن نور خورشید می درخشد. وقتی که مکان ماه خورشید در آسمان 
تغییر می کند, قسمت های مختلف ماه روشن می شوند. چرخش ماه به 
دور زمین به گونه ای است که فقط یک طرف يا یک صورت ماه قابل 
ریت است. 


انسان در سفر با سری آپولوهای فضاییما بر ماه فرود آمد. 


مرکز کنترل 0 (60۳۲۲۵۱ ۳۱۱65100) 


مرکز کنترل مأموریت, مکانی است که از آن جا یک مأموریت فضایی 
کنترل و مدیریت می گردد. دانشمتدان در مرگر کنترل ماخورت ی توانند 
سیگنال هایی را : وا ی ی ی سا 

در تگزاس واقع شده است. 


مولنیا (۲۵۱۳۱۱۷۵) 


مولینا نام مجموعه ای از ماهواره های ارتباطی روسیه است. ماهواره های 
می گردند. ماهواره های مولینا ارتباطات رادیویی, تلویزیونی و مخابراتی را 


مأموریت (۲۱55۱0۳) 


ماهورنت.. کلمتد. اضق انیت کیک فضا نها تحفقانی و فظیقه ام را که 
باید انجام دهد توصیف فف تن 

اولین ماموریت با سرنشین در سال 1961 میلادی توسط یوری کاگارین از 
اتحاد جماهیر شوروی انجام گرفت. 


میراندا (۷۱۲۵۲0۵) 


اسکت: میراد 2۳ کو و و باه های ۳ کین ِ 
عمیق منتهی می گردند. 
میراندا از سنگ و یخ تشکیل شده است. 


میر (۷۱۱۲) 


مير نام تک انشگام فضایی شوروی بود که در سال 16 میلادی به فضا 
پرتاب شد. میر به گونه ای طراحی گردیده بود که گروه ان و دانشمندان 
می توانستند چندین ماه متوالی در این ایستگاه زندگی کنند. فضاپیما می 
توانست با مير ملاقات کند و غذاء سوخت و بازدید کننده برای ان ببرد. 

مير به دانشمندان اجازه انجام ازمایش هایی در یک مدت زمان طولانی را 
می داد. 


میماس (۷۱۲۴۱۵5) 


میماس نام یکی از اقمار زحل است. قطر میماس حدود 390 کیلومتر 


است. 


میماس یکی از 13 قمر داخلی زحل است و دارای جوی بسیار سرد است. 


متان (۳۱6۲۲۵۲6) 


متان یک گاز است. این گاز می تواند به هنگام مخلوط شدن با هوا منجر 
از متان ساخته شده است. 
امکان بقا برای موجودات زنده با جوی از متان وجود ندارد. 


متوّست (6۵۲60561) 


متوسّت نام یک ماهوارة هواشناسی است که اطلاعاتی را برای 
هواشناسانی که در ارویا کار می کنند, فراهم می اورد. این ماهواره عکس 
هایی تلویزیونی از تشکیل شدن ابر فراهم می سازد. اين عکسها برای 
پیش بینی طوفان ها مورد استفاده قرار می گيرند. 

اطلاعات گرفته شده توسط متوشت از ایستگاه های هواشناسی به کشتی 
هایی که در آبهای ارویا جریان دارند, ارسال می گردد. 


مریخ (۵۲5) 


مریخ سیاره ای در منظومءة شمسی است. مریخ چهارمین سيارة نزدیک به 
خورشید است. چهار تا از فضاپیماهای مارینر از کنار مریخ 9 
سفینه های وایکینگ 1 و 2 بر روی سطح آن فرود آمدند. مناطق قطبی 

فرت توسط پوشتتن هایی تازی. ازربه که از ابو دی اکسید کرین خی 
شده است, پوشیده می باشد. ابرها معمولاً در جو آن دیده می شوند و 
بادهایی شدید باعث طوفان های شن عظیمی در آن می شوند. صخره های 
روی سطح مریخ مملو از آهنی هستند که آهن آنها زنگ زده می باشد. این 
صخره ها باعث قرمز شدن رت این سیاره گردیده اند. تا کنون هیچگونه 
حیاتی بر روی مریخ یافت نشده است. 

داتشمندان, معتقدید. که. هسته مریخ از آهن ساخته شده. آاست: 


مارینر (۵۲۱۳6۲) 


الی 1973 میلادی توسط ایالات متحدة پرتاب کرد ینت فضاییماهای مارینر 
زهر ه» عطارد و مریح را مورد مطالعه قرار دادند. مارینر 10 اولین 
تساسما ای نود مه ایا طلایات وا ایا را 
سیاره مانند دمای سطح زهره و گازهای موجود در جو آن جمع اوری کرد. 


مغناطیس سنج (۲۱۵9۲۱۵۲0۲۳۱6۵۲۵۲) 


مغناطیس سنح وسیله ای است برای اندازه گیری تغییرات ایجاد شده در 
قدرت میدان مغناطیسی زمین طراحی گردیده است. بعضی از 
فضاپیماهای تحقیقاتی به منظور اندازه گیری میدان مغناطیسی دیگر 
سیارات. مغناطیس سنح با خود حمل می کنند. 

مفغناطیس سنح نشان می دهد که همواره شکل و قدرت میدان مفناطیسی 


میدان مغناطیسی ( ۴6۱0 ۲۱۵0۲۱6۵۲۱) 


میدان مغناطیسی یک لاية نامریی از انرژی است که بعضی از اجران در 
نصا وا احاطم کریم ات من یمان ماس یه عارد. ‏ 
مان درا باردار ماه بفن ها و الکوی ها را بهسام نی اندارو ‏ 
کمربند ون الن را تشکیل می دهد. ۱ 

تمد ادی ار سار ار یدای معفاطیسن ساننه سیدان مختاظیسی انریا مارد 


مدار (0۲0) 


مدار مسیری است که توسط یک شیء طبیعی يا مصنوعی در فضا طی 
می شود. اکثر مدارها بیضوی هستند, , اما مدار ثابت زمینی مسیری مدور 
دارد. ماهواره ها توسط کشش گرانشی جرمی که به دورش می گردند, در 
مدار نگه داشته می شوند. هر چه مدار پایین تر باشد, ماهواره باید سریعتر 
حرکت کند تا در مقابل کشش جاذبه ای مقاومت کند. سیاره های منظومة 
شمسی در مدارهایی به دور خورشید می جر خند. 

ماه ما و قمرهای دیگر سیاره ها در مدارهایی به دور میزبانان خود می 


ماه قمری (۱۳۵10۳0) 


ماه قمری یک دروه زمانی بین ماه جدید و ماه بعدی است. مدت زمان ماه 
اصطلاح دز ماه قمری, ماه هلالی است. 


ماه نورد (ع۷۵۳۱0۱ ۲۵۷/۱۱۵9 ۱۷:۱۵۲) 


ماه نورد وسیله ای است که برای سفر بر روی سطح ماه طراحی شده 
است. قدرت ان از موتورهای الکتریکی که به وسيلء باطری کار می کنند, 
تامین می گردد و قادر به حمل دو مسافر است. 

در سال 1971 میلادی دو فضانورد به وسیله ماه نوردشان» سه بار ماه را 


نوردیدند. 


ماه گردها (0۲۵1۲6۲5 ۱۱۵۲) 


ماه گردها مجموعه ای فضاپیماهای تحقیقاتی امریکایی بودند. آنها ماهواره 
هایی بودند که در مداری به دور ماه قرار گرفته و اطلاعاتی به زمین 
ارسال می کردند. پنج ماه گرد تحقیقاتی وجود داشت که اولین آنها در سال 
6 میلادی پرتاب گردید. 

عکس هایی که به وسیله ماه گردها فرستاده شد, باعث به دست آفذه 
نقشه های دقیقی از ماه شد. 


میزان (۱۱0۲2) 


میزان يا ترازو یکی از صورت فلکی منتطقه البروج است. میزان متشکل 
از 4 ستاره است که شکلی به وجود می اورند که چهارضلعی نامیده شده 
است. صورت فلعی میزان دو قسمت جنوبی خط استوای سماوی در 
تیمکر6 جنویین فزار دار این یک از ضورفاکین متطقه الیزوج است. که 
دیدن آن از همه مشکلتر است. ٍ 

نام میزان از کلمه لااتینی معادل ترازو امده است. 


مرکز فضایی کندی (060۲۲۵ 50۵366 6۲۱۲۱۵0۷) 


مرکز فضایی کندی قسمتی از سایت پرتاب راکت کیپ کاناورال در ایالات 
متحده امریکاست. کیپ کاناورال پایگاه اصلی مطالعات فضایی ایالات 
متحده است:. شاتل, های. فضایین از سکو های پرتاب مرکز فضایی کندی 
پرتاب می شوند و در همان جا نیز به زمین می نشینند. 

7 فضایی کندی برای برگشت شاتل های فضایی, یک باند مخصوص 
دارد. 


ماه نورد (ع۷۵۳۱0۱ ۲۵۷/۱۱۵9 ۱۷:۱۵۲) 


ماه نورد وسیله ای است که برای سفر بر روی سطح ماه طراحی شده 
است. قدرت ان از موتورهای الکتریکی که به وسيلء باطری کار می کنند, 
تامین می گردد و قادر به حمل دو مسافر است. 

در سال 1971 میلادی دو فضانورد به وسیله ماه نوردشان» سه بار ماه را 


نوردیدند. 


ماه گردها (0۲۵1۲6۲5 ۱۱۵۲) 


ماه گردها مجموعه ای فضاپیماهای تحقیقاتی امریکایی بودند. آنها ماهواره 
هایی بودند که در مداری به دور ماه قرار گرفته و اطلاعاتی به زمین 
ارسال می کردند. پنج ماه گرد تحقیقاتی وجود داشت که اولین آنها در سال 
6 میلادی پرتاب گردید. 

عکس هایی که به وسیله ماه گردها فرستاده شد, باعث به دست آفذه 
نقشه های دقیقی از ماه شد. 


میزان (۱۱0۲2) 


میزان يا ترازو یکی از صورت فلکی منتطقه البروج است. میزان متشکل 
از 4 ستاره است که شکلی به وجود می اورند که چهارضلعی نامیده شده 
است. صورت فلعی میزان دو قسمت جنوبی خط استوای سماوی در 
تیمکر6 جنویین فزار دار این یک از ضورفاکین متطقه الیزوج است. که 
دیدن آن از همه مشکلتر است. ٍ 

نام میزان از کلمه لااتینی معادل ترازو امده است. 


مرکز فضایی کندی (060۲۲۵ 50۵366 6۲۱۲۱۵0۷) 


مرکز فضایی کندی قسمتی از سایت پرتاب راکت کیپ کاناورال در ایالات 
متحده امریکاست. کیپ کاناورال پایگاه اصلی مطالعات فضایی ایالات 
متحده است:. شاتل, های. فضایین از سکو های پرتاب مرکز فضایی کندی 
پرتاب می شوند و در همان جا نیز به زمین می نشینند. 

7 فضایی کندی برای برگشت شاتل های فضایی, یک باند مخصوص 
دارد. 


مقیاس کلوین (56۵16 ۲6۱۷۱۳) 


مقیاس کلوین, مقیاسی برای اندازه گیری دما است. درجه کلوین از صفر 
مطلق شروع می شود که معادل 16/273 درجة سلسیوس است. 
اندازة یک درجءة کلوین معادل یک درجة سلسیوس است. 


مشتری (0116۲() 


منظومهة شمسی است که اندازة آن 11 برابر زمین است. این سیاره 
پنجمین سیارة نزدیک به خورشید است. مشتری توپی غول پیکر از 
هیدروژن مایع و گاز است. این سیاره به سرعت حول محور خود می 
چرخد. این عمل موجب سرازیر شدن کاز و مواد مایع از قطب ها و برامده 
شدن اآنها در استوا می شود. پایونیر 10 و 11 و وویجر 1 و 2 بر فراز 
مشتری پرواز کردند. میدان مغناطیسی مشتری 4000 برابر قویتر از 
میدان مفناطیسی زمین است. دانشمندان از این سیاره امواج رادیویی 
دریافت کرده اند. در مشتری حیات وجود ندارد. 

مشتری ممکن است یک هستء صخره ای کوچک داشته باشد. 


ماد میان ستاره ای (۲۱۵۲۲۰۵۲ ۱۳۱۲6۲5۲6۱۱۵۲) 


ماد میان ستاره ای. عبارتی است که گاز و غبار موجود در بین ستارگان 
یک کهکشان را توصیف می کند. این گاز و غبار گاهی به صورت یک خوشه 
در می اید که سحابی نامیده می شود. 

ماد میان ستاره ای مانع دیدن واضح برخی از اجرام برای اخترشناسان 
می شود. 


ماهوارة اخترشناسی مادون قرمز ۱۳۵۸5) 516۱۱:۲6) 


ماهوارة اخترشناسی مادون قرمز ۸۵5۲۲۵۳۱۵۲۳۱۱6۵۱ ۳۴۵۵0 - ۱(۱۲۲۵) ) 
ماهواره ای مصنوعی است که در سال 1983 میلادی در مداری فراتر از 

جو زمین قرار گرفت. این ماهواره تلسکوپ های مخصوصی را ۷ می 
کرد که تشعشعات مادون قرمز ستاره هاء سیارات و دیگر اجرام را در فضا 
اندازه گیری می کردند. از این تشعشعات عکسبرداری گردیده. مانند 
تصاویر تلویزیونی به زمین ارسال می شدند. 1 

ماهوارة اخترشناسی مادون قرمز حضور تعدادی ستاره را که تا قبل از ان 
ناشناخته بودند, اشکار ساخت 


متوقف شدن (0۱0) 


متوقف شدن به معنی متوقف کردن عمل چیزی است که احتمالاً برای 
مدتی کوتاه باشد. متوقف شدن چیزی معمولاً فقط هنگامی صورت می 
گیرد که یک مشکل يا خطر به وجود آمده باشد که باید از آن جلوگیری 
شود. 


مدار ثابت زمینی (0۲0۲ ۲۱6۲۱۲۵۳00۱۷5 9605۷) 


مدار ثابت زمینی, مداری است که در آن یک ماهواره در نقطه ای بالای 
سنطح از فیز. تانت. به. نظر می. آید. یک ماهواره در مدار ثابت زمینی در 
ارتفاعی معادل 35900 کیلومتر به گرد زمین می چرخد. این ماهواره 
دقیقاً در همان زمانی که زمین حول محور خود می چرخد, به دور زمين, 
ضت درد یک مدار زمین همزمانی همچنین یک مدار ثابت زمینی نیز نامیده 
می شود. 


ماهواره های ارتباطات اینتلست در مدار ثابت زمینی واقعند. 


ماهوارة ثابت زمینی (5016۱1166 960511100۳۷) 


ماهوارة ثابت زمینی, ماهواره ای است که مدار ثابت زمین با مدار زمین 
همزمانی قرار دارد. در این مدار ماهواره بدون حرکت به نظر می رسد. 
ماهواره های هواشناسی معمولا ماهواره ای ثابت زمینی هستند. 


طاقا خ غضا رای پیت خی ۶ات هس 0۶5 ۱6 


ماهواره عملیاتی زیست محیطی ابت زمین. (6051]0110۳037۷) 
5ع]5۵]61۱ ۴۲۳۷۱۲۵۳۱۲۸۵۱۲۵۱ 006۲1101081) مجموعه ای از ماهواره 
های هواشناسی هستند که توسط ایالات متحده امریکا به فضا پرتاب شده 
اند. ماهواره های فوق در مدار ثابت زمین (نسنکرون) در بالای خط 
استوا| واقعند. این ماهواره ها سیستم های هواشناسی را در سواحل غعرب 
5 هر نیم ساعت یک عکس از وضعیت هوا به زمین ارسال می کند. 


مرکز کهکشان (66۳۱۲۲6 912011) 


مرکز کهکشان مناطق مرکزی کهکشان راه شیری را توصیف می کند. 
اخترشناسان قادر به دیدن مرکز کهکشان نیستند. چون ابرهای بسیار بزرگ 
غبار مانع دیدن ان هستند. یک منبع قوی امواج رادیویی در مرکز کهکشان 
وجود دارد که به نام صورت فلکی قوس ۸ (صورت فلکی رامی ۸) خوانده 
می شود و نیز تعدادی ابرهای گازی بسیار بزرگ نزدیک مرکز کهکشان 
وجود دارند. 

به نظر دانشمندان. یک سیاهچاله در مرکز کهکشان وجود دارد. 


ماه کامل (۳۵۵۲ ۲۸۱۱) 


ماه کامل یکی از حالت های ماه است. این شکل هنگامی است که نور 
خورشید از تمام سطح ماه در حال منعکس شدن باشد. ماه کامل هر 29 
روز یکبار تشکیل می شود. 

آن,ذر حالتهاه کافل کوانست ضدانی ودال راذر شطه هام رید 


مشعل (۲360۱113) 


مشعل نقطه ای روشن در خورشید با ا در فتوسفر (نور سیپهر) آن است. 
مشعل ابری درخشان است که دقیقا از هیدروژن تشکیل شده است. 
خورشید در حال شکل گرفتن می باشند. این ار تور 15 1 


مشعل ها توسط کریستف شینر در سال 1611 میلادی کشف کرد ند 


ملحق شدن (006۷) 


ملحق شدن, اتصال دو یا چند فضاییما در مدار با هم است. همچنین الحاق 
به معنی چسبیدن دو فضاپیمای سرنشین دار به یکدیگر است. لذا درها و 
دریچه‌ها بین دو فضاییما می‌توانند بدون از دست رفتن فشار جوی باز 
شوند ۰ این عمل به افراد گروه اجازه می د هد که بدون پوشیدن لباس 
که مدا به فضاپیمای دیگر رفت و آمد کنند. 

برای ملحق شدن موفقیت آمیز دو فضاپیما به هم» محاسبات بسیار دقیقی 
باید صورت گیرد. 


متلاشی شدن (0669۷) 


متلاشی شدن. توصیف اتمام مدار یک قمر مصنوعی است. متلاشی شدن. 
کاهش کند ولی پیوسته در ارتفاع مدار است. متلاشی شدن در مدارهای 
نزدیک به زمین برای ماهواره‌ها اتفاق می‌افتد. این عمل توسط جو زمین 
هنگامی صورت می‌گیرد که مانند یک ترمز مانع حرکت ماهواره‌ها می شود. 
سرانجام ماهواره به داخل لابه‌های پایین‌تر جو ز مین قف آفند: سپس در جو 
زمین مین تکه تکه شده و مشتعل می‌گردد. 

فا ار مافا وه ای متلاشی شد که دوباره وارد جو زمین شد. 


ماده تاریک (۲۱۵۲۲۵۲ 05۲) 


ماده تاریک, یک نظریه است. این نظریه برای توصیف آن دسته مواد در 
جهان که تقربا هیچ نوری از آنها متصاعد نمی شود پا کاملاً غیر قابل رویت 
هستند؛ به کار می‌رود. در این صورت ماده تاریک قابل رویت نیست و تأثیر 
جاذبه آن دلیل بر وجود آن است. دانشمندان بر این باورند که ما فقط 
تفریا یک درضد از تضام موان-مه‌خود در خهان را می‌بسم. آنما عفیده دار ند 
مقدار زیادی از مواد تاریک در درون و بیرون کهکشان‌ها وجود دارند. 

تا ار سک اس با ساسا انا تا ها ات 


مجموعه ماموریتی (۲۱۱55۱0۲ 015]6۲)) 


مجموعه ماموریتی, مجموعه‌ای از چهار ماهواره شناسایی است که توسط 
آژانتن. فضایی آزویا به فضا برتاب شدند: ماهواره توسط یک موشک آرین 
در سال 1995 میلادی در مدار زمین جای گرفتند. آنها یک نقشه سه بعدی 
از میدان مغناطیسی زمین ترسیم کردند و بادهای خورشیدی را مورد 
مطالعه قرار دادند. 

چهار ماهواره مجمو که ماموریتی در فضا, هر کدام در یک رأس هرم فرضی 
بسیار بزرگی جای گرفتند. 


مرکز گریز (26۳0۲:]96) 


یک مرکز گریز. ماشینی است که می‌تواند اثراتی مانند اثرات جاذبه قوی 
ایجاد کند. این ماشین مجهز به موتور با بازویی بزرگ است. در انتهای بازو 
یک قسمت کوچک قرار دارد که انسان‌ها, حیوانات پا ابزار را می‌تواند با 
سرعت‌های مختلف بچرخاند. یکی از قسمت‌های ضروری تعلیم یک 
فضانورد. قرار گرفتن در مرکز گریز است. این ماشین به فضانوردان 
تجربه شتاب بالا و نیروی ت بالا را در طول پروازهای فضایی که خواهند 
داشت, میدهد. 


مکانیک سماوی (۲۱۵۵۲۱۵۲۱۱65 51191ع۱عع) 


می‌شود. مکانیک 1 از نظریه گرانش نیوتن و قوانسن #ِ نیوتن 
برای توضیح و پیشگویی مدار سیارات؛ قمرهاء سیارک‌ها و ستاره‌های دنباله 
دار استفاده صی کند: 

ون سصت ط ان ماو ات 


مرکز فضایی بایکونور (00۵5۲۳۲00۲۳0۳۲6 0۲۱۱۲۲ظ) 


در 0 سال 1955 هنلاده از شد اکثر 0۳۹ مهم 
قصایی, دوه از آن محل ضورت هی برد 

پرتاب اولین ماهواره اسپوتنیک 1 در اکتبر 1957 میلادی و همچنین پرتاب 
یوری گاگارین اولین انسان به فضا, در آوزیل 13961 میلادی, شامل این 
پرتاب‌ها می‌گردد. 


رس 


بایکونور صورت می گیرد. 


محور (215) 


محور» یک خط فرضی مستقیم است که از مرکز یک شی ۶ عبور می‌کند. 
اگر شیء در حال گردش باشد حول محور خود می‌چرخد. زمانی که ان 
شیء برای یک چرخش کامل حول محور خود صرف می‌کند, پریود محوری 
نام دارد. 

زمین هر 24 ساعت یکبار حول محور خود می چرخد. 


محفظه هوا (دریچه هوابند) (۵1۳1001) 


محفظه هوا, اتاقکی کوچک در فضاپیماست . این اتاقک به سرنشینان و 
تجهیزات انها اجازه می‌دهد که بین دو مکان که اختلاف فشار متفاوتی 
دارند. حرکت کنند. هوای آن محفظه قابل تعویض با جایگزین شدن بدون 
تاثیرگذاری بر دیگر منابع هوا در نقاط دیگر فضاییما است. فضانوردان به 
منظور ترک فضا پیما جهت راه پیمایی فضایی مجبور به استفاده از اتاقک 
هوا هستند. 


ن ( 36 مظلب.) 


نور منطقه البروجی (۱۱9۲۲ 20012۱) 


نور منطقه البروجی , نامی است که به مخروط کمرنگی از نور درخشان 
که اغلب در هنگام فجر یا شفق همچنان که زمین در مدار خود به دور 
خورشید می‌گردد., رویت می‌شود. این نور انعکاس نور خورشید از ذرات 
عبار آنزنت: 

در بعضی از قسمت‌های دنیا نور منطقه البروجی در شب‌های بدون ماه 
۹۹97 می‌گردد. 


نور مرئی (۱۱9۳۲ ۷۱5۱0۱6) 


نور مرثی نواری از نور است که می تواند با چمش غیر مسلح رویت گردد. 
این تشعشعات از امواج انرگی تشکیل شد‌اند. نوری که برای جچشم 
انسان مرئی است حدود 2000 موج در هر میلیمتر دارد. نور مرئی بین نور 
ماوراء بنفش که طول موج کوتاهتری دارد و نور مادون قرمز که طول موح 
بلندتری دارد, قرار گرفته است. 

اکثر حیواناتی که چشم دارند. می‌توانند نور مرتئی را ببینند. 


نسر واقع (کرکس نشسته) (۷۵0) 


نسر واقع. ستاره ای در صورت فلکی شلیاق (جنگ رومی) است. نسر 
واقع پنجمین ستاره از نظر درخشندگی در اسمان, و دارای رنگی ابی 
است که با چشم غیرمسلح نیز دیده می شود. درخشش نسر واقع 52 
برابر خورشید است. این ستاره 26 سال نوری از زمین فاصله دارد. برخی 
دانشمندان بر این باورند که نسرواقع توسط حلقه های گاز و غبار احاطه 
شده است. اگر اين باور صحیح باشد. ممکن است یک سیستم سیاره ای 
در اطراف این ستاره شکل کیرد 


نظریة حالت پایدار (۳60۲۳۷] 51216 5۲60۷) 


یات ادا تیان ام وان اس ی اه نس رب 
وا ار و ها اقفت تر ال یداد مین ات 
که جهان برای همیشه وجود داشته و هرگز شروعی وجود نداشته است. 
دانشمندان فکر می کردند که مواد نو برای هميشه در حال شعل کیری 
بوده اند. این عمل فضای بین کهکشان ها را به هنگام گسترش پر کرده 
است. 

اتشاف مات اش ای رت مومع کشای یه ای نظ ب جات 
پایدار را متزلزل ساخت. 


نیمکرة جنوبی (۳6۲۸۱۱۹۵/6۲6 ۲۱6۲۲ 50۱2) 


نیمکره جنوبی, از کره زمین است که در جنوب استوا| قرار دارد. عرض 
های جغرافیایی موجود در نیمکرة جنوبی توسط درجات جنوبی اندازه گیری 
می شوند. نیمکرة جنوبی آنتهان: نمی از اشتمان است که از نیمکرة 
جنوبی زمین ریت می شود. این قسمت شامل صورفلکی نیمکرة جنوبی, 
سحابی ها, کهکشان ها و دیگر اجرام می شود. ۱ 

در نیمکرة جنوبی, صور فلکی بیشتری نسبت به نیمکرة شمالی اسمان 
وجود دارد. 


نجومی (ستاره ای) (5106۲6۵۱) 


نجومی هر چیزی را که در ارتباط با ستارگان است. توصیف می کند. 

وقت نجومی زمانی است که توسط چرخش زمین نسبت به ستارگان 
اندازه گیری می شود. 

رصدخانة سایدینگ اسپرینگ (0056۳۷۵۲0۲۷ 5۵۲۱9 5۱01۴9) 

رصدخانه تا بای اسپرینگ واقع در استرالیا است. این رصدخانه یک 
رصدخانهة نوری است و دارای تلسکوپ های انعکاسی 66 سانتیمتری, 1 
متری و 3/2 متری می باشد. این رصدخانه در ارتفاع 1000 متری برفراز 
کوه تیا پونگ اسپرینگ وافع در نیوویلز جنوبی است. 

رصدخانة سایدینگ اسپرینگ تحت تملک دانشگاه ملی استرالیا می باشد. 


ناو خدماتی (۲۱۵۵0۱۲۱ 56۳۷۱6) 


ای ها را اه 
ذدخیره شون لند: این قسمت معمولا چسبیده به ناو فرماندهی می باشد. 
ناو خدماتی فضاپیمای اپولو, 6/6 متر طول داشت. 


نسبیت (۲6۱۵۲۱۷۱۲۷) 


نسبیت رابطة بین فضاء زمان و حرکت را توصیف می کند. اگر سرعت یک 
جسم به حد سرعت نور برسد, زمان کندتر به نظر می رسد همجنین 
شکل جسم در حال حرکت سریع تغییر می کند و جرم آن افزایش می یابد. 
تثوری نسبیت توسط یک فیزیکدان آلمانی به نام آلبرت اینشتاین پایه 
گذاری شد. 


نظریهة کوانتوم (/6۵۳۷ 0۱5۳101۲) 


نظریة کوانتوم, توصیف روشی است که در ان انرژی تشعشعات 
الکترومفناطیسی توسط اتم ها بیرون داده می شود. نظربهة کوانتوم مدعی 
است که انرژی به صورت پیوسته نیست بلکه به صورت ناپیوسته بیرونيٍ 
داده می شود که گروه های کوانتا یا فوتون ها نامیده شده آند, و تسا 
شبیه بسته هایی از انرژی هستند. 

گسترش نظریية کوانتوم در اوایل سدة 1900 میلادی نظریات دانشمندان 
را در مورد تشعشعات تغییر داد. 


نظریية بطلیموس ( ۲۳۱۵0۲۳۷ ۳۵۱۵۲۳۱۵۱6) 


نظریة بطلیموس نگرشی راجع به منظومه شمسی است که توسط 
تطلیموتن ایا و اتگر ای ای وه 1900 سال ص ارام 
گردید. بطلیموس معتقد بود که سیاره ها به دور زمین می گردند. ولی 
فا مه ای اه او اما ری تور اه ارت آع 
بطلیموسی) نامیده بود. 

اخترشناسان 1500 سال پیش تشخیص دادند که نظرية بطلیموس صحیح 


تیلست 


نورسنح (0۳۱0]0۳۱6۲6۲) 


نورسنج وسیله ای برای انجام نورسنجی نوری- الکتریکی است. 

یک نورسنج, نور را در واحدهایی به نام وات اندازه گیری می کند. 

حالت های ماده (۲۵۵۲ ۲۳۵ 0۲ 0۳8565) 

حالت های ماه, چهره های مختلفی هستند که به هنگام ریت ماه از زمین 
به نمایش گذاشته می شوند. هلال ماه اولین حالت از یک ماه نو است. 
هلال ماه بژرک: مین یهد و يا افزايش می یابد تا به صورت ماه تمام (بدر) 
دز آید. سپس کوچک می شود يا کاهش می یابد تا اين که کاملاً محو گردد 
وهاه نق دیکری. اغاز نیو ذ: 

تمامی حالت های ماه دقیقاً در 29 روز کامل می گردند. 


نورسنجی نوری- الکتریکی (0۳۵۲۵۲۱6۲۲۷ 0۳۱0]061601۲16) 


نورسنجی روشی برای اندازه گیری قدرت یا شدت نور است. نورسنح از 
یک باطری نوری- الکتریکی استفاده می کند که به هنگام رسیدن نور به 
ان یک جریان الکتریکی تولید می کند. نور از یک تلسکوپ به طرف باطری 
هدایت می شود. ٍ 


نیمسایه (06۲۱۱۲۱۵۲۵) 


1- نیمسایه توصیف قسمت خارجی ی لکه خورشیدی است. نیمسایة لکه 
خورشیدی, درخشان به نظر می رسد. 

2 نیمسایه یک ماه گرفتگی, ماه از نیمسایه به داخل سایه اصلی زمین پا 
سایه وارد می شود. 


نوسان (05۱1311010) 


نوسان توصیف نوعی حرکت است. نوسان حرکت رو به عقب يا رو به جلو 
بین دو نقطه است. زمان هر حرکت معادل زمان حرکت قبلی طول می 
کشد. نوسان در تمام اشکال تشعشعات الکترومفناطیسی دیده می شود. 
او نوسان یک پاندول را اندازه گرفت. 


ناظر (مشاهده گر) (۵056۳۷6۲) 


ناظر, توصیف شخصی است که به چیزی نحاخفین کفد: پا چیزی را تماشا 
فجن کت کلم عاظر اعلت برای,قوضیی یک آخترشتاسن که در حال تمناشاه 
را اه ار 

اظران واه را ار راهان ره وود 


نیمکره شمالی (۵۲۱6۲6 ۱6۲۳۱۱5 ۱0۲۲۳۱۵۲۲) 


نیمکرة شمالی نیمی از زمین است که در شمال استوا قرار دارد. عرض 
های جغرافیایی نیمکرة شمالی توسط درجه شمالی (از شمال) اندازه 
گیری می شود. نیمکرة شمالی آسمان قسمتی از آسمان است که از 
نیمکرة شمالی زمین قابل رویت است. این نیمکره شامل صورفلکی 
نیمکرة شمالی. سحابی هاء کهکشان و دیگر اجرام اسمانی می شود. 

به نظر می رسد که ستارة قطبی در مرکز نیمکرة شمالی اسمان است. 


نواختر (۱0۷6) 


نواختر, ستاره ای است که ناگهان نور می دهد و درخشانتر از قبل می 
گردد. این ستاره ممکن است به حالت درخشان برای چند ماه باقی بماند. 
نورانی شدن ناگهانی یک نواختر به دلیل انفجار گازهاست. 

اخترشناسان زمانی بر این باور بودند که نواخترها ستارگانی نو هستند, 
بنابراین انها از لعنتی لاتینی معادل نو, برای توصیف نها استفاده کردند . 


نیتروژن (۱]]۲096۲) 


نیتروژن یک گاز است. 78 درصد جو زمین از نیتروژن تشکیل شده است. 
نیتروژن در اطراف زهره نیز وجود دارد. نیتروژن در سال 1772 میلادی 
توسط دانشمند بریتانیایی دانیل رادرفورد کشف گردید. 
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نیتون (۱6۵۱/۲6) 


نزدیک به خورشید است ولی در سال 1999 میلادی مدار پلوتو, پلوتو را به 
میلادی کشف کر دید دانشمندان می دانند لایه های خارجی جو نپتون از 
گازهای هیدروژن. هلیوم و متان تشکیل شده است؛ ولی هنوز نمی دانند 
که در زیر آن چه چیزی قرار دارد. فضاپیمای تحقیقاتی وویجر 2 از کنار 
نبتون در سال 9 میلادی گذشت. نیتون دارای میدان مغناطیسی می 
باشد و از ان امواج رادیویی نیز دریافت شده است. 

نپیتون چهار حلقءة بسیار کم نور دارد. 


نوترینو (06۱]۲۱00) 


نوترینو ذرة کوچکی از ماده است که به هنگام فروپاشی اتم رادیواکتیو 
بیرون داده می شود. نوتوینو بار الکتریکی و جرم ندارد. این ذره در فضا با 
سرعت نور حرکت می کند. ِ 

وجود نوترینوها در سال 1956 میلادی کشف گردید. 


نرئید (۱۱6۲6۱0) 


نرئید, نام کوچکترین قمر نپتون است. این قمر, دورترین قمر از سیاره می 
باشد. نرئید قطری حدود 170 کیلومتر دارد. 
ویلیام لاسل کشف گردید. 


ناوستار (۱۵۷5۲۵۲) 


تاوارر نام بایان کر نورد می اشه ان تافقاره توسط بالات 
متحدة امریکا در سال 1978 میلادی پرتاب گردید. ناوستار دائماً تب های 
مشخص کنندة زمانی و مکانی ارسال می کند. 

ناوستار نام اختصار سیستم دریانوردی با استفاده از زمان و گسترة مکانی 


۱ ت‌. 


نانومتر (۱۵۲0۲۳76۲6۲) 


نانومتر, یک واحد اندازه گیری است. این واحد یک هزار میلیونم یک متر 
است. نانومتر برای اندازه گیری طول موج نور و دیگر اشکال تشعشعات 


الکترومغناطیسی مورد استفاده قرار می گیرد. 
مخفف نانومتر ۲۱۳۲ است. 


نصف النهار (۴۱6۲۱01۵۲0) 


فض. اتسار یک خطظ ول سر اغایی ات که از ال تا نمی رن ور 
امتداد قطب های شمال و جنوب می گذرند. خطوط طول جغرافیایی از 
نصف النهاری که از گرینویج انگلستان عبور می کند, به طرف شرق و 
غرب شماره گذاری شده اند. 

تمام نصف النهارات در قطب ها به هم می رسند. 


نور (۱۱9۴) 


0 سح 
سیارات منعکس می گردد. 


نور خورشید منبعی برای تمام حیات روی زمین است. 


نمودار هرتس پرونگ- راسل (0۱39۲3۳۱ 556۱۱ - ۵۲۷۲9 ۲۲۲25) 


نمودار هرتس پرونگ- راسل روشی برای تفکیک و گروه بندی ستارگان 
است. ستارگان بر روی این نمودار بر اساس نی دما و درخشش خود 
قرار می گیرند. نمودار هرتس پرونگ- راسل نشان می دهد که اکثر 
ستارگان در یک نوار به نام رشته اضلن رارف کر ند 

تقریبا تمامی ستارگان در گروه های مشخص شده ای در نمودار هرتس 
پرونگ- راسل قرار می گيرند. 


نیمکره (۱۵۲۱۱5۵۲۱6۲6) 


نیمکره نیمی از یک توپ خالی پا کره است. داتنخدان اشمان را مانند عی 
کره به دور زمین تصور می کنند. انها زمین را توسط استوای سماوی به 
دور قسمت تقسیم کرده اند. 
صور فلکی و دیگر اجرام می توانند به گونه ای روی نیمکره قرار گیرند که 
نقشه هایی از انها تهیه گردد. 


نیم قرص (۱00۲ ۵۱۲) 


نیم قرص یکی از حالت های ماه است. نیم قرص زمانی است که ماه در 
نیمه راه ما نو و کامل شدن است. نیم قرص هنگامی که ماه در حالت 
فزاینده پا کاهنده است, قابل ریت می باشد. نیم قرص می تواند ربع اول 
یا ربع سوم باشد. 

نیم قرص هر دو هفته یکبار قابل روّیت است. 


نیروی () (۲0۲66 -5) 


نیروی ت) انرژی مانند یک کشش گرانشی را توصیف می کند. نیروهای 6 
در طول یک پرتاب توسط فضا نوردان احساس می شوند. نیروهای ت) در 
فضاییمای اولیه تا هفت د) يا هفت گرانش اندازه گیری شد. فضانوردان 
قادر به حرکت دادن دست و پاهایشان نبودند. آنها احساس تفت تون بسیار 
می کردند. دانشمندان اکنون توانسته اند اثر نیروی 6 را کاهش دهند. 
 ِِ‏ در آن فضاپیما سه برابر کشش معادل گرانش معمولی یا سه 
۱ 6 را احساس کردند. بدن آنان سه برابر وزنشان در روی زمین سن 
ست . 


نخستین تماس (]60۳0۵0 ۲۲5۲) 


نخستین تماس,: من از مراحل گرفتگی خورشید پا ماه است. در یک ماه 
جرفتجین: نخستین تماس زمانی است که ماه وارد سایه کاملی که زمین 
ایجاد کرده است. می شود در یک خورشید گرفتگی, تخستین تماس زمانی 
است که ماه شروع به حرکت در فتوسفر (نور سپهر) خورشید می کند. 

دانشجو زمان خور شید گرفتکی را از خر کت آن در تخستین تماس آندازه 


گیری کرد. 


نرخ اطلاعات ۲۵۲6 012)) 


نرخ اطلاعات. سرعتی است که قز. ان اطلاعات يا داده‌ها از جایی به جای 
دیگر فرستاده می شوند. اطلاعات از فضاییما و ماهواره‌هز توسط 
ایستگاه‌های زمینی بر روی زمین به صورت جریان‌هایی از سیگنال که 
کامپیوتر قادر به خواندن ِ و بیت نام دارند دریافت می‌گردند. هر دو 
فضاییماهای وویچر به هنگامی که بر فراز مشتری پرواز می کردند, دارای 
نرخ اطلاعاتی معادل 115200 بیت در ثانیه بودند. 


ناو فرماندهی (۲۱۵۵0۱۱6 60۳۱۲۳۱۵۲۵0) 


ناو فرماندهی قسمتی کوچک و گنبدی شکل از فضاپیمای آپولو بود. سه 
فضا نورد در ناو فرماندهی به 1 مسافرت کردند. ناو فرماندهی مرکز 
کنترل گروه و اقامتگاه افراد بود. ناو فرماندهی در هنگام باز گشت به زمین 
به دلیل ورود دوباره به جو زمین, توسط سپر حرارتی از حرارت آتشین 
ناشی از ورود به جو زمین, محافظت می‌شد. بعد از ان چترهای نجات باز 
شد و ناو فرماندهی به ارامی داخل دریا افتاد. 


نظریه کیرنیک (60۲۳۷ 02006۲۲۱6۵۲0)) 


نظریه کیرنیک, نظریه‌ای بود که به وسیله یک راهب لهستانی به نام نیکلاس 
کلریی اراتش‌شد. کیرنی فکر مت کرد ک‌شمارات ار ماه زمین یه کر 
خورشید می‌گردند. این نظریه همچنین به نام نظریه خورشید مرکزی 
خوانده می‌ شود. نظریه کپرنیک درست بود. قبل از نظریه کیرنیک مردم 
تصور می‌کردند که زمین مرکز عالم است. این نظریه را نظریه بطلیموس 
(رصدخانه مدار گرد اخترشناسی) 


(نظریه بیگ بنگ - مهبانگ) ۳60۳۷ 8۳00 80 
نظربه ۹9 ۹ (مهبانگ) نظریه‌ای است که طبق آن ات مواد و 
تشعشعات موجود در جهان حدود 15 میلیارد د سال قبل طی یک انفجار 
عظیم دز یک آن به وجود آمده است. پس از بیک بنگ 


با سرعت فوق‌العاده‌ای به اطراف پراکنده شده‌آند. 
موقع آغاز شد. حدود ده میلیارد سال بعد از بیگ بنگ (مهبانگ). خورشید و 


عتطوه شحشسی. آن شعلن کرقتها ند 


نگهبان شمال (۲5دا۸۲) 


نگهیان شمال, شتاره ای در صورت فلکی گاو ران یا چوپان است. این 
عمایمتت شاره درخسان اسان است‌ وم کی ار هی دار فان ال 
در نزدیکی استوای فلکی قرار دارد و از هر قاره‌ای قابل رویت است. این 
یک ستاره غول پیکر است که قطر آن لاد بزآبن و در خشتد کی آن 105 
برابر خورشید ما است. 

بسا سمال در فاضاه 6و سال ری از خورشید قزاز کرفته است: 


و ( 15 مطلب ) 


وزن (۷۷6۱9۳۲) 


وزن: آنچه را که هنگام جاذبه بر جرم یکی جسم اتفاق می‌افتد توصیف 
هن کفه: بیروی جاذبه‌ای زمین همه چیز را چه نزدیک و چه دور از زمین 
باشد, به سمت پایین جذب می‌کند و به آن وزن می‌دهد. وزن یک جسم, 
قابل اندازه‌ گیری است. وزن یک جسم نو به ضعیفتر یا قویتر بودن 
نیروی جاذبه‌ای که آن را خواهد کشید, تغییر می‌کند. وزن یک شخص روی 
ماه, بسیار کمتر از وزنش در زمین است؛ زیرا نیروی جاذبه بر روی ماه 
کمتر است. 


99 واحد رایج وزن» پوند و نیوتن هی 


وستوک (۷05]01) 


وستوک نام مجموعه‌ای شش تایی از فضاییماهای پرتاب شده توسط اتحاد 
جماهیر شوروی بود. اين پرتاب‌ها از سال 1961 میلادی آغاز گردیدند. 
وستوک 1 اولین انسان؛ یوری گاگارین را به فضا برد. در طول دو سال بعد 
پنج کیهان نورد دیگر با فضاپیمای وستوک به مدار دور زمین رفتند. در میان 
انها اولین زنی که به فضا رفت., والنتیناتر شکووا بود. 

وستوک از دو قسمت., ناوچه فرودی شامل کابین کیهان نوردان و یک ناوا 
ابزاری ساخته شده بود. 


وسخود (۱۷05۱۲۱00) 


وسخود نامی بود که توسط اتحاد جماهیر شوروی به دو فضاییما که در 
سالهای 1964 و 1965 میلادی پرتاب گردیدند, داده شد. وسخود 1 سه 
کیهان نورد را حمل می‌کرد؛ همچنین برای اولین بار بود که بیش از یک نفر 
همزمان با هم در فضا بسر می‌بردند. فضا به قدری کوچی بود که کیهان 
نوردان نمی توانستند لباس فضایی بیوشند. اولین شخصی که در فضا 
راهپیمایی کرد کیهان نوردی از وسخود 2 بود. 

وسخود کلمه‌ای روسی به معنای طلوع خورشید است. 


وویجر (۷0۷۵06۲) 


وویجره نام دو فضاپیمای تحقیقاتی بود که توسط ایالات متحده امریکا در 
سال 1977 میلادی پرتاب گردیدند. فضاپیماهای تحقیقاتی وویجر به 
گونه‌ای طراحی شده بودند که به سوی سیارات خارجی پرواز کنند. وویجر 
در سال 1979 میلادی به مشتری و در سال 1980 میلادی به زحل رسید. 
وویجر 2 مشتری و زحل را ملاقات نمود و سپس به سمت اورانوس 
حرکت کرد. و در سال 1986 میلادی از کنار ان گذشت و در سال 1989 
میلادی به نپتون رسید. سپس این فضاپیما به طرف بیرون منظومه 
دانشمندان هنوز در حال دریافت اطلاعاتی از رادیوهای وویجر 2 هستند. 


وایکینگ (۷1۳9) 


وایکینگ نام دو فضاییمای تحقیقاتی بود که توسط ایالات متحده امریکا در 
سال 1975 میلادی پرتاب گردیدند. هر دو فضاپیمای تحقیقاتی به سیاره 
مریخ فرستاده شدند. اين فضاپیماها از یک مدار گرد و یک ناوچه فرود 
تشکیل شده بودند. اين فنذاز کردها از تمام سیاره و اقمار آن به: ظطوور 
مفصل عکس گرفتند. آنه0ا دریافتند که در قطب شمال مریخ. يخ وجود 
دارد. ناوچه فرود نمونه‌هایی از خای برداشت و نها را برای یافتن 
نشانه‌هایی از حیات مورد آزمایش قرار داد. 

ناوچه فرود وایکینگ هی نشانه‌هایی از حیات در نمونه‌های خاک مورد 
آزمانشن نیافت. 


وستا (۱۷/65۵) 


وستا سومین سیارک از نظر بزرگی و درخشانترین سیارک می‌باشد. وستا 
قطری معادل 501 کیلومتر دارد. این سیارک گاهی با چشم غیر مسلح نیز 


رویت می‌گردد. مدار وستا بین مریخ و مشتری قرار دارد. وستا سطحی 
سنگی با قابلیت انعکاسی زیاد دارد. 


ونرا (۷6۳6۲3) 


ونرا نامی بود که به مجموعه ای از فضاییماهای تحقیقاتی که توسط اتحاد 
جماهیر شوروی پرتاب گردیدند, داده شد. هدف این دو فضاپیما, زهره بود. 
ونراهای 5 و 6 در سال 1967 میلادی بر روی زهره فرود امدند و 
اطلاعاتی راجع به جو ارسال کردند. ونراهای 13 و 14 در سال 1982 
میلادی روی زهره فرود آمدند و عکس هایی رنگی از مناظر آن به زمین 
ارسال کردند. ۱ 

در سال 1985 ونراهای 15 و 16 روی قسمت تاریک زهره فرود امدند. 


وگا (92ع۷) 


وگاء نام دو فضا پیمای تحقیقاتی بود که توسط اتحاد جماهیر شوروی در 
سال 1985 میلادی پرتاب شدند. فضاپیمای قرار بود از فراز زهره گذشته 
و دو فضاپیمای تحفیقاتی رها شده. بر سطح آن سیاره قرار گيرند. این 
ناوچه های فرود, اطلاعات بسیار مفیدی را به زمین ارسال کردند. در 
ادامة حرکت. فضاپیمای وگا از فاصله 9600 کیلومتری دنباله دار هالی 
گذشت. آنها از هسته این دنباله دار عکسبرداری کردند و اطلاعاتی بدست 
آوردند که ثابت کرد اين دنباله دار تقریباً از یخ تشکیل شده است. 

نام وگا از قسمت هایی از کلمات روسی برای زهره و هالی ساخته شده 
است. 


وانگارد (۷۵00۱5۲۳0) 


وانگارد, نام مجموعه ای از راکت ها بود که توسط ایالات متحده امریکا در 
اواخر دهة 1950 میلادی ساخته شد. امریکایی ها امیدوار بودند که وانگارد 
بتواند یک ماهواره را در طول سال 1957 میلادی. سال زئوفیزیکی بین 
المللی در مدار قرار دهد. اولین پرتاب های وانگارد با شکست مواجه شد 
ولی پس از آن یک راکت وانگارد. ماهوارة کوچکی را در 17 مارس 1958 
میلادی در مدار قرار داد. دو پرتاب موفق دیگر قبل از پایان یافتن وانگارد 
وانگارد یک راکت سه مرحله ای بود. 


وی-2 (۷-2) 


وی-2 , راکتی بود که در دهة 1930 میلادی در آلمان تولید گردید. سوخت 
این راکت الکل و اکسیژن مایع بود. 1 معادل 14 متر و وزنی 


برابر 12150 کیلرگرم داشت. پس از جنگ جهانی دوم, دانشمندان مربوط 
به وی-2 , به ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی کمک کردند تا 
بنای تکنولوژی راکت های خود را بر اساس طرح پیشرفته وی-2 توسعه 
دهند. 

وی- -2 9 بار به عنوان یک سلاح, طی جنگ جهانی دوم مورد استفاده 
قرار گرفت 


واکنش حرارتی- هسته ای (۲6۵۲10۲ ۲۳۱6۲۲۳۱۵۲۱/۱۵۲) 


واکنش حرارتی- هسته ای فراآیندی است که موجب ازاد شدن انرژی 

هسته ای می گردد. این عمل در دماهای بسیار بالا اتفاق می افتد. 

دانشمندان بر این باورند که دما و فشار در هستة خورشید به قدری زیاد 

می گردد. این عمل برای خورشيد انرژی بخش است. 

واکنش حرارتی- هسته ای در دماهای حدود 40- 20 میلیون درجة 
پوس به وقوع می پیوندد. 


واحد مانوری سرنشین دار (۲۱/۱) 


واحد مانوری سرنشین دار (۱۲۲۲ ۱۵۲06۱۷۲۱۳9 ۷۵۲۲۵۵) محفظه ای 
با موتور جت است. این محفظه, به فضانوردان اجازة گام نهادن در فضای 
جدای از فضاییما را می دهد. قدرت این واحد مانوری سرنشین دار از 
طریق جریان هایی از گاز نیتروژن تهیه می گردد. 

اولین واحد مانوری سرنشین دار در شاتل فضایی که در سال 1984 
میلادی پرواز کرد. مورد استفاده واقع گردید. 


وسيلء پرتاب (۷6۱۱0۱6 ۱۵۱/۲۲) 


مسا شا بای: ات کم رویط الصا را سا ی 
دور می افتد یا رها می گردد. 


بعضی از وسایل پرتاب به چتر نجات مجهزند. چون باید بتوانند دوباره مورد 


واضح کننده تصویر (۱۳۲6۳051۴6۲ ۱۳۱۵96) 


واضح کننده تصویر, وسیله ای است که به سیگنال های نوری ضعیف در یک 
تلسکوپ اجازه می دهد تا از نزدیکتر مورد مطالعه قرار گيرند. این وسیله 
حاوی یک لوله الکترونیکی است که سینگال را به یک تصویر شفاف بر روی 
واضح کننده تصویر, نورهای ضعیف یک ستاره را به طور شفاف بر روی 
سا تا با 


واحد نجومی (۷۳6 251۲70100۳۳0]69۱) 


واحد نجومی یک واحد اندازه‌گیری است. این واحد برای اندازه‌گیری‌های 
اخترشناسی بخصوص در منظومه شمسی مورد استفاده فزاز هی کیزد: این 
واحد میانگین فاصله مرکز زمین و مرکز خورشید است. 
یک واحد نجومی معادل 870/597/149 کیلومتر است. 


هم ( 11 مطلب ) 


هسته (5باع۱۱۱/)1) 


هلسته, مرکز سنگین اتم است. اين قسمت از پروتون ها و نوترون ها 
تشکیل شده است. هسته یک اتم حاوی انرژی است که هنگام آزاد شدن, 
انرژی هسته ای نام دارد. 

هستة آتم هیدروژن فقط دارای یی پروتون است. 


همجوشی هسته ای (۲50۲ ۰۱6۵۲ :۱۱) 


همجو‌شی: هسته ای توغی اترزی است. این فراآیتد ساخته شدن هست یک 
عنصر توسط ذوب کردن يا جوش دادن هسته های عتضر دبخر را توصیف 
می کند. فتقضواز هسته های یر در ورن به هم خوتشن ی خورتد با انم 
های عنصر هلیم را بسازند. در هنجوشی هسته ای از جرم مواد کاسته می 
شود و به انرژی تبدیل می گردد. , 
همجوشی هسته ای فقط در درجة حرارت بسیار بالا صورت می گیرد. 


هسته ای (۱۱۱۱۵۱6۵۲) 


هه ای یآ حیرصت ی نو 
انرژی هسته ای توسط شعافته شدن هسنتء اتم های اورانیم و پلوتونیم در 
فرآیندی به نام شکافت هسته ای ایجاد می شود. 


هواشناس (۴۱6۲60۲۵۱09151) 


هواشناس. شخصی است که حرفء او مطالعة چگونگی وضع هوا است. 
هواشناسان اطلاعات راجع به موقعیت های جو زمین را جمع اوری می 
کنند. آن از تجهیزاتی مانند حرارت سنح های روی زمین و اطلاعات 
فرستاده شده توسط ماهواره های هواشناسی استفاده می کنند. 

ماهواره های هواشناسی به هواشناسان اجازه پیش بینی وضع هوا را برای 
یک دورة طولانی در اینده می دهد. 


هدایت اینرسی (9۱1۱0۳6 ۱06۲۲۵۱) 


هدایت اینرسی یکی از راه های نگه داشتن راکت در مسیر خود می باشد. 
هدایت اینرسی شامل سه ژیروسکوپ (گردش نما) می باشد که در مقابل 
نیروهایی که درصدد تغییر سرعت یا مسیر راکت هستند. مقاومت می 
تصحیح ضروری سرعت و مسیر کار می کند. می فرستند. ۳ 


هیدروژن (۱۷0۲۵096۲) 


هیدروژن یک گاز است. هیدروژن فراوانترین گاز موجود در جهان است. 
دانشمندان بر این باورندر که هیدروژن یک میلیون سال بعد از بیگ بنگ 
(مهبانگ) شروع به شکل گرفتن کرده است. ابرهای هیدروژنی 1 سراسر 
جهان یافت می گردند. اکثر ستارگان با جرم های عظیم, در حال سوختن 
هیدروژن هستند. 

هیدروژن یک عنصر است. 


هایپارکوس (۲۱۱۵۵۵۲6۳۱05) 


هایپارکورس ماهواره ای است که توسط از آننتن فضابی اروپا ساخته شده 
است. این ماهواره برای اندازه گیری موقعیت ستارگان طراحی گردیده 
است. هایپارکوس در سال 1989 میلادی پرتاب گردید. دانشمندان آرزو 
دارند تا اين ماهواره ستارگانی را که تا کنون ناشناخته بوده اند, پیدا کند. 
همچنین هاییا کورس ممکن است سیاراتی را که بظ قوش دیکر. سقار حان می 
کته پیدا کند. بعضی دانشمندان نیز معتقدند که ممکن است خورشید 
یک شنت ره همراه داشته باشد که صذار از وسط مسیر بین خورشید و آلفا 
قنطورس باشد. انها این ستاره را نمسیس نامیده اند. اگر نمسیس وجود 
ذاشته باشد, باید هاییار کوش آن را کشف کند: 

اطلاعات کسب شده از هایپارکوس منجر به حصول یک نقشه بهتر از 
ستارگان محدودة اطراف خورشید شد که تا کنون بی نظیر بوده است. 


هلیم (6۱۱۲۱) 


هلیم یک گاز است. بعضی از دانشمندان معتقدند که هلیم حدود سه دقیقه 
نعد از فییسی (فقیانی) ازدیات کل کرفته است: اما درسافتند کم جزوه 
3 درصد جهان از هلیم تشکیل شده است. هلیم از هیدروژن موجود در 
هسته ستارگانی مانند خورشید ساخته می شود. این عمل در دمای بسیار 
بالا توسط واکنش حرارتی- هسته ای اتفاق می افتد. عمل ساخت هلیم 
اک( 


هسته (ع60۲) 


هسته. قسمت مرکزی یک ستاره مانند خورشید است. در این قسمت تمام 
انرژی ستاره توسط واکنش‌های حرارتی - هسته‌ای تولید می‌شود. هسته 
همچنین ناحیه مرکزی یک سیاره مثل زمین نیز می‌باشد. 

سیاره های غول پیکری مانند مشتری هسته کوچکی از فلز و صخره دارند. 


هواتاب (شب تابه) (/31۳910۷) 


هواتاب, درخشندگی خفیفی در جو بالای زمین است که در شب آشکارا 
دیده میشود. هواتاب هنگامی به وجود می‌آید که اشعه های قوی خورشید 
به گازهایی خصوصاً اکسیژن و نیتروژن بتابد. اين تابش موجب واکنش‌هایی 
می‌شود که اتم‌ها و مولکول‌های خنثی را به یون تبدیل می‌کند. وقتی که 
اين اتم‌ها و مولکول‌های یونیزه شده دوباره با هم گرد شوند, نور تولید 
می‌ شود. 


هواتاب تا پاسی از شب که از غروب خورشید گذشته است., ادامه پیدا 
می‌کند. 


هوا (1۲ج) 


هوا؛ مخلوطی است از گازهایی که جو زمین را تشکیل می‌دهند. 8 درصد 
هوا را نیتروژن و 21 درصد آنرا اکسیژن و آرگون تشکیل می‌دهد. دی 
اکسپد کربن, دیگر گازها و نگان اب مفقادید کف از ها را شکیل ی ژهند 
۳ 


ی ( 7 مطلب ) 


یولیسز (۱(۱۷55۶65) 


یولیسز, نام یک فضاپیمای تحقيقاتي است که در سال 1990 میلادی توسط 
آژانس فضایی اروپا پرتاب شد. ماموریت این فضاپیما به خورشید, طوری 
طراحی گردید تا در سال 1994 میلادی بر فراز قطب جنوب خورشید و در 
سال 1995 میلادی بر فراز قطب شمال خورشید گذر کند. یولسیز 
اطلاعاتی راجع به چگونگی عملکرد خورشید در این نواحی جمع آوری کرد. 
این فضاییما همچنین اطلاعاتی راجع به باد خورشیدی کسب نمود. 

یولیسز قبل از پرواز به سوی خورشید, از کنار مشتری عبور کرد. 


یهورو (۱!۱۱۲۱) 


یهورو نامی بود که به مجموعه ای از ماهواره های اکسپلورر داده شد. 

ی ی اب و یهورو از کنیا پرتاب شد 
اولین ماهوارة اخترشناسی اشعه ۶« محسوب گردید. این ماهواره 

را 

پهورو در روز سالگرد استقلال کنیا در 12 دسامبر 1970 میلادی به فضا 


یونوسفر (یون سپهر) (۱00050۳6۲6) 


0 کیلومتری بالای سطح زمین قرار دارد. بارهای الکتریکی موجود در 
یونوسفر, امواج رادیویی را به زمین منعکس یا بر می گرداند. اين بارها 
الکتریکی در روز و شب تغییر می کنند و تحت تاثیر لکه های خورشیدی 
قرار دارند. 5 

یونوسفر توسط تشعشعات ماوراء بنفش و 2 خورشیدی به وجود امده 


سب . 


یونیزاسیون (10012011010) 


یونیزاسیون چگونگی از دست دادن یبا گرفتن الکترون توسط یون را 


یون (100) 


بون مغمولا اتفی است که یی با چند الکتر ون خود را از دفنت داده باشد: 
این انم بان الکشریکت یت دار یی انم کم الکتر وت نف حستت.فت آوزت تة 
یون با بار منفی تبدیل می گردد. 

آتم ها هنگامی شدیدا با یکدیگر برخورد می کنند, به یون تبدیل می شوند. 


یایتوس (۱۵061۱15) 


یاپتوس یکی از 18 قمر زحل است. یاپتوس یکی از دورترین اقمار این 
سیاره است. قطر یاپتوس نامعلوم است. 
یاپتوس بیش از دو میلیون مایل از مرکز زحل فاصله دارد. 


ید الجوزا (ابط الجوزا, آلفا - جبار) (56عو۱ع۲عظ) 


ید الجوزا ستاره‌ای در صورت فلکی جبار یا شکارچی است. این ستاره در 
جبار از نظر درخشندگی سومین است. ید الجوزا یک ابر غول قرمز و 
روشن است. این ستاره قطری معادل 402 میلیون کیلومتر دارد و حدود 
290 برابر خورشید ما است. این ستاره به آرامی منقبض و مه 
می‌شود که این امر موجب تنوع در درخشش آن می‌گردد. 

ید الجوزا در فاصله 590 سال نوری از خورشید ما قرا دارد. مدار زمین به 
دور خورشید از نظر اندازه. درون ستاره ید الجوزا جای می‌گیرد. 


آپولو 


تام راید ای ار فحفعات قصایی: انالات شحه آنرکا که هوق آن-فرو: 
ار وی ای وا 
به همین نام موسوم بود.اپولو 11نیل آرمسترانگ و ادوین آلدرین را 
در20ژوئیه سال‌1969بر سطح ماه فرود اورد 


ابر اورت 


۲ را تا فاصله ی یک سال نوری احاطه کرده است. هرگز به طور 


مستقفیم مشاهده نشده است ولی قرائن مختلفی دال بر وجود ان است 
منشا ستاره های دنباله دار از ابر اورت است 


ابر نو اختری 


ستاره ای که روشنیش به طور ناگاه تایک میلیون مرتبه افزایش پیدا می 
کند. شبیه به نواختر است ولی افزایش روشنی آن. شنتی بیشتر آننتت و 
هرگز کاملا به روشنی اولیه اش باز نمی گردد 


ابرهای ماژلان 


اینها ابر نیستند ,بلکه کهکشانند .دو کهکشان نسبتا نزدیک که در نیمکره ی 
جنوبی دیده میشوند و شکل انها نا منتظم است و نام انها از ماژلان سیاح 
پرتقالی گرفته شده است 


اثر دوپلر 


تغییرفرکانس نور در آثر حرکت نسبی ناظر و چشمه ی نور 


اثر زیمان 


تفییر طول موج نور گسیل شده از یک چشمه ی نور وقتی که آن چشمه در 
یک میدان مفغناطیسی قرار داشته باشد 


(اختر نما(یا کوازار 


تام دا ون آعر امش ساره آعی آق اه ارام فوق آلساده درکشان 
(درخشانترین اجرام شناخته شده) هستند به فواصل بسیار زیاد (دورترین 
اجرام شناخته شده) که مقدار عظیمی انرژی تولید میکنند ,.سرشت واقعی 


اختفا 


پنهان شدن یک ستاره پا یک سیاره در پشت ماه. اصطلاح اختفا به هر 
موردی نیز اطلاق میشود که جرم نجومی بزرگی میان جرم کوچک ونناظر 
حایل شود 


اختلاف منظر 


جابه جا شدن ظاهری یک شیء نسبت به زمینه اش که معلول جابه جا 
شدن ناظر باشد 


اختلاف منظر خورشید مرکزی 


حرکت ظاهری ستاره های نزدیک نسبت به زمینه ی ستاره های تن 
این حرکت ظاهری در واقع معلول حرکت انتقالی زمین به دور خورشید 


است 


ارتفاع 


فاصله ی زاویه ی بک جسم از افق در امتداد بی دایره قائم 


افق رویداد 


مرز یک سیاه چاله. در یک سیاه چاله ی غیر دوار, افق رویداد(سطحی) 
کروی است که شعاع آن برابر با شعاع شوارتزشیلد سیاه چاله است. این 
سطح حدی را مشخص میکند که در آن سرعت گریز یک جرم رمبنده برابر 
با سرعت نور میشود ودر نتیجه هیچ اطلاعاتی از آن نمیتواند به بیرون 
یز بسن 


انتقال به سرخ 


انتقال همه ی خطوط طیفی به جانب طول موج های بلند,که در همه ی 
کهکشانها مشاهده شده است. انتقال به مکان سرخ کهکشانی معلول 


یل کنندم اشت 


انقباض هلم هولستی 


نظریه ای که بنا بر آن منشاً انرژی نورانیی که از ستاره ها گسیل میشود, 
انرژی پتانسیل گرانشی (یعنی انقباض) ستاره است 


اوج خورشیدی 


دورترین نقطه ی مدار یک سیاره از خورشید 


اوح زمینی 


دورترین نقطه ی مدار ماه از زمین 


باد خورشیدی 


موادی که بیشتر پروتون و لکت ون اند و از خورشید به فضا جریان دارند 
خورشید به طور عادی در هر ثانیه میلیون ها تن از جرم خود را به علت باد 


خورشیدی از دست می دهد 


برون کهکشا نی 
بیرون از کهکشان ما 


بعد 


فاضام .زونه آق یک عجرم شاوی از دابره خ‌ ات سید که.ور طول 
معدل النهار از صفر تا سیصد و شصت درجه ( يا از صفرساعت تا بیست و 


نا( ب اندازه گیری می شود . بعد نظیر طول 


پارسک 


واحدی برای فواصل ستارگان. یک پارسک برابر با ۱/۳۰ میلیون میلیون کیلو 


پایونیر 


ی یه ای بارتوه انآ 
اربیتر. رینجر و سرویور , حائز اهمیت است 


پراش نور 


میدهد ودر نتیجه ی آن نوارهای باریک و روشن متناوب به وجود می اید 


«پرتو 


تابش الکترومغناطیسی بر انرژیی که طول موجش کوتاه تر تابش 
فرابنفش ولی بلندتر از تابش گام است 


پروتون 


دره ای هسته ای دارای بار الکتریکی مثبت. هسته ی آتم هیدروژن فک 
پروتون منفرد است. 


گاز یونیده 


پوزیترون 


یک زرم ی در آتمی شنبه الکتر ون که بار ان متبت ات 


پیش ستاره 


قمتفی آزیک فحایی که فرها سین ساره یدیل و هد ید 


تابش- 


نگاه کنید به پرتو 


تابش فرابنفهش 


تابش الکترومغناطیسی که طول موج آن کوتاهتر از نور مرئی بنفش است 


تابش فروسرخ 


اتعحما‌ ای که یلمع ان کنر آز تور مسرخاست 


تپ آختر 


ستاره ای نوترونی که علامت های رادیویی گسیل می کند . نخستین تپ 
اختر در سال 1967 کشف شد. پالس(تپه) این تپ اختر یک سوم ثانیه 
طول میکشد و با دقت زیاد هر یک سوم ثانیه تکرار می شود 


تداخل سنجی پیسه ای 


تکنیکی برای بهبود توان تفکیک تصویر های نجومی , از طریق حذف آثار 


تربیع 


وقتی که دوری ماه يا سیاره ای از خورشید ( بر کره ی سماوی )به اندازه 
ی نود درجه است 


تلسکوپ 


در نجوم اسبابی که برای جمع آوری اشعه از اجرام سماوی به کار می رود 


تلسکوپ رادیویی 


اسبابی که برای بررسی اجرام سماوی از طریق امواج رادیویی کسیل 
شده از انها , به کار می رود 


توان تفکیک تلسکوب 


توان جداکردن دونقطه ی نزدیک به هم به دو نقطه ی متمایز از یکدیگر 


ثابت خورشیدی 


آن مقدار از گرمای تنشعشعی خورشید که توسط یک سانتیمتر مربع از 


تیزم خریافت هی توق مقدار ان ۳/۲۱ الزی. بر اسنانتتمتر :خریتم گر 


ثابت هابل 


نسبت سرعت دور شدن یک کهکشان به فاصله ی آن. این نسبت در حدود 
صد کیلومتر بر ثانیه در هر یک میلیون پارسک است 


ستاره ها به دو جمعیت تقسیم میشوند : جمعیت [(عدد به یونانی باشد) 
وجمعیت 2( عدد به یونانی باشد) در ستاره های جمعیت [ فراوانی عناصر 
سنگین زیاد است ۰ گستره سنی این ستاره ها و سیع است. ستاره های 
جمعیت1 عمدتاً در قرص کهکشانها و بازوهای مارپیچی دیده ميشوند. 
ستاره های جمعیت 7 ستاره هایی پیراند که عناصر سنگین در انها اندک 
است. آنها را در هاله ها و هسته های کهکشانی می توان پافت 


نامی که به یکی از برنامه های فضایی آمریکا و نیز به سفینه های این 
برنامه داده شده است ؛ هدف از این برنامه , آمادگی برای فرود بشر بر 
داشتند. ان 97 تال ۳ ود در فضا *ملاعان با تم سا دیگر 
ونیز تکنیک های پهلوگیری میشد 


چشمه های مجزا 


نواحی کوچکی (تقریباً نقطه ای) در آسمان که از آنها امواج 
الکترومغناطیسی بسیار شدیدی در فرکانس های رادیویی به زمین میرسد. 
این تقاط زا شنایفا تسار نان رادیویبی:هن تامیدند 


حد چاندراشیکار 


بیشترین جرمی که یک ستاره می تواند داشته باشد تا سرانجام به صورت 
یک کوتوله سفید آرام قران کیزد, این جرم در حدود 14 برابر جرم خورشید 
است. ستاره ای که جرمش از این حد تجاوز کند, بر اثر گرانش میر مبد و 
سرانجام آن یک ستاره ی نوترونی يا یک سیاه چاله خواهد بود 


حدفاصل 


مرز 
۳ ها 

ی 

روشر 

شن و تاریک 

یک ما 

ه و یا 

با یک 

سیاره 


ار و 
میان صورتهای فلکی به سمت مفرب حرکت کنند 


سرعت زاویه ای (بر حسب تانیه ی قوس در سال) یک ستاره در امتداد 
قائم بر خط دید ناظر زمینی 


جر ت 2 
یا ره , عقب ( طرف غرب) در ز مینه ستار گا 


حضیض خورشیدی 


نزدیک ترین نقطه ی مدار یک سیاره یا ستاره ی دنباله دار به خورشید 


نزدیکترین نقطه ی مدار ماه (يا یک ماهواره ی زمینی) به زمین 


خرده شهاب سنگ 


ذره ی غبار ریزی که در فضا شناور است و به قدری کوچک است که به 


چشم برهنه مرئی نیست و در هنگام عبور از جو به دلیل کوچکی ملتهب و 
فروزنده نمی شود 


خروج از مرکز 


خروج از مرکز یک بیضی حاکی از میزان انخراف آن از دایره است 


خور طیف نگار 


خوشه ی باز 


نگاه کنید به خوشه ستاره ای 


خوشه ی ستاره ای 


یک گروه ستاره ای که اعضای آن به قدر کافی به هم نزدیک و به طور 
فیزیکی با یکدگر مرتبط اند و منشاء مشترکی دارند . خوشه های ستاره 
ای به دو دسته ی خوشه های کروی و خوشه های باز تقسیم می شوند . در 
خوشه های کروی , توزیع ستاره های کروی و فشرده است و تعداد ستاره 
ها چند ده هزار يا بیشتر است . توزیع ستاره ها در خوشه های باز , پراکنده 
و نا متقارن است و تعداد ستاره ها از چند ده تا چد هزار است. 


خوشه ی کروی 


نگاه کنید به خوشه ی ستاره ای 





کت آعتات ز فرم ندیه 


قبل از ورود به بحجت سامانه‌های موقعیت‌یابی اجرام اتتضان نیاز به تعریف 
کره‌ی تما و ذکر چند ویر کی و نقاط به خصوص داریم. کره‌ی آسمان 
کره‌ای فرضی و بزرگ است که عالم در آن قرار دارد, زمین در مرکز آن 
است و ستارگان و دیگر اجرام آسمانی به این کره‌ی خیالی چسبیده و 
ثابتند. برای درک بهتر کرهق اسمان آن.را توبی در نظر یرنه که زر مین در 
مرکز آن و دیگر اجرام به سطح داخلی این توپ چسبیده‌اند. (مانند 
آسمان‌نماهای زر کف که در آزمایشگاه‌های جوم موجود است). 

این کره هم مانند زمین دارای استوا و قطب شمال و جنوب است. استوای 
کره‌ی اسمان که به استوای سماوی يا معدل‌النهار نیز معروف است تصویر 
و امتدادی از همان استوای زمین است که نتیجه می‌دهد استوای زمین و 
استوای سماوی بر بک صفحه قرار دارند. قطبین سماوی «شمال سماوی 
و جنوب سماوی» تین ۷ همین ترتیب یعنی به واقع امتداد قطبین کره‌ی 
زمین در این کره‌ی بزرگتر هستند. کره‌ی آسمان به علت چرخش زمین 
نسبت به ناظر زمینی در جهت خلاف حرکت زمین چرخش دارد. به این 
معنا که جهت حرکت وضعی زمین از غرب به شرق است و جهت حرکت 
کره‌ی شمان برای زدضد کر. آز ری بة: طرف است. به همین علت هر روز 
خورشید را می‌بينیم که از مشرق طلوع و در مغرب پایین می‌رود. به خطی 
که نقاط شمال و جنوب سماوی را که امتداد خط واصل نقاط شمال و 
جنوب زمین هست به یکدیگر متصل می‌کند محور عالم می‌گویند. این ۳ 
بر صفحه‌ی استوای سماوی (معدل‌النهار) عمود است. دیگر موضوع در 
خور توجه در کره‌ی سماوی منطقه‌ای به نام دایرة‌البروج است. 

از دید ناظر روی زمین. خورشید در سال در مسیری دایره‌ای به دور زمین 
می‌گردد. به اين دایره که مسیر ظاهری خورشید در طول یک سال بر روی 
کره‌ی سماوی است دایرةالبروج می‌گویند و به 8 درجه بالاتر تا 8 درجه 
پایین تر از این دایره منطقءةالبروج قف کویتد: 

دایرة‌البروج مسیر حرکت انتقالی زمین در طول یک دور چرخش کامل به 
دور خورشید است (چون ناظر واقع بر خورشید هم مسیر حرکت زمین را 
همین دایرة‌البروج می‌بیند که مسیر واقعی حرکت زمین از غرب به شرق 
به دور خورشید می‌باشد). 

صفحه‌ی حرکت انتقالی زمین پا دایرة البروج با صفحه‌ی استوای سماوی 
یکسان نیستند و با هم زاویه‌ی در حدود 23 درجه و 27 دقیقه (برابر با 
3 درجه) می‌سازند. همین اختلاف است که فصول را به وجود می‌آورد 
زیرا باعث تغیبر در زاویه‌ی تابش خورشید بر زمین می‌شود. 


دو نقطه‌ی منحصر به فرد نیز در پی زاویه داشتن دایرة‌البروج نسبت به 
هستند که در آن طول شب و روز در زمین برابر است که یکی ابتدای 
فص ای ات یر ادا فصز رای 

دو نقطه‌ی منحصر به فرد دیگر نیز در دایرة‌البروج وجود دارد که به انقلابین 
معروفند. در انقلابین میل به شمال و جنوب دایرة‌البروج در بیشترین حد 
است. انقلابین به دو انقلاب زمستانی (شروع زمستان در نیمکره‌ی شمالی 
و عکس ان تابستان در نیمکره‌ی جنوبی) زمانی که بیشترین میل به جنوب 
سماوی را داریم و انقلاب تابستانی (شروع فصل تابستان نیمکره‌ی شمالی 
و فصل زمستان نیمکره‌ی جنوبی) که بیشترین میل , به شمال سماوی را 
داریم, گفته می‌ شود. در انقلابین اختلاف شب و روژ به بیشترین مقدار 
می زر للند. انقلاب زمستانی در ایران به نام شب پلد| که طولانی‌ترین شب 
بنال است: سایته می‌شون. در اعلات تایمانی ,زور ولا ی ترین هرت 
خمور ط ال ار سا سم ان اه رت سا ارت 


مختصات جغرافیایی 


از آن‌جا که معمولا بیشتر سامانه‌های مختصاتی در نجوم همانند مختصات 
جغفرافیایی در زمین هستند و پیکربندی و اصول مشابه دارند. ساده‌تر به 
نظر می‌رسد که ابتدا به سیستم مختصات جغرافیایی بر روی زمین پرداخته 
شود تا در ادامه‌ی کار با سیستم‌های نجومی ساده‌تر باشد. 

برای پیدا کردن موقعیت یک جسم بر روی یک کره (مانند زمین) از عرض و 
طول جغرافیایی استفاده می‌شود. 

فرض کنید زمین از استوا تا دو قطب از دایره‌های موازی و با اندازه‌های 
مختلف (هر چه فاصله به قطبین کمتر شود طول دایره‌ها ۰ می‌شود) 
پر شده باشد. به این دایره‌های شذازی فدار. هی کوبيم که بزر متزین. آن‌ها 
استوا| است که زمین را به دو نیمکره‌ی مساوی شمالی و جنوبی تقسیم 
می‌کند. مدارها نشان دهنده‌ی عرض جغرافیایی یک منطقه‌اند و عرض 
ا سرا اه و واه هر | 
عرض جغرافیایی (زاویه‌ی خط با صفحه‌ی استوا) از ۵ تا 90 در قطب 
شمال در تغییر است و در قطب جنوب نیز همین طور ولی برای جدا کردن 
اين دو نیمکره از یک‌دیگر و سهولت در مکان‌بابی عرض جغرافیایی 
مختصاتی که زاویه‌های زیر محور 7 را منفی می‌توان فرض کرد) در 
نیمکره‌ی شمالی, عرض جغرافیایی شمالی و در نیمکره‌ی جنوبی, جنوبی 
است. مثلا اگر عرض جغرافیایی نقطه‌ای روی کره‌ی زمین 35 درجه‌ی 
شمالی باشد, یعنی روی مدار 35 درجه در نیمکره‌ی شمالی قرار گرفته 
است. 

نکته‌ی بعد این است که تمام نقاط واقع بر یک مدار. عرض جفرافیایی 
یکسان دارند (مانند نقاط ۸ و 8) و متفاوت از مدارهای دنر (نقطه‌ی )). 
در واقع مدارها مانند مختصات محور قائم (۲) در زوج (۲۸ و ۲) عمل 
ی ال اس ما 
هست. 

سا تراد ای ما یل کی 
هر نقطه‌ی زمین یک مدار و یک دایره‌ی عمود بر صفحه‌ی استوا (که 
محل برخورد یک مدار و یک نصف‌النهار است. 

نصف ‌النهار ها نیز مانند مدارها تفا به,میدا برای سنجیده شدن نسبت به هم 
ارت نه ایخ مبدا فرضی: ضی‌النمار. مندا می‌ ند کار کرسشویه(لفون) 


می‌گذرد و طول جغرافیایی هر نقطه یعنی مقدار زاویه‌ی بین نصف‌النهار 
گذرنده از آن نقطه و نصف‌النهار مبدأً. همه‌ی نقاط واقع بر یک نصف‌النهار 
از طول جغرافیایی مساوی برخوردارند. طول جغرافیایی از گرینویج به 
طرف شرق, شرقی و به طرف غرب, غربی است. مقدار طول جغرافیایی 
از صفر برای نصف‌النهار مبدا تا 180 درجه ۰ شرق و9 درچه به 
درجه‌ی شرقی است, یعنی در 0 شرقی گرینویج واقع شده و 
نصف‌النهاری که از آن نقطه می‌گذرد با نصف‌النهار یذ زاویه‌ی 51 درجه 
می‌سازد. 

معمولاً عرض و طول جغرافیایی برحسب درجه سپس دقیقه و ثانیه بیان 
می‌شوند. هر دقیقه یک شصتم درجه و هر ثانیه یک شصتم دقیقه است 
(پس 30 دقیقه همان نیم درجه است و 3600 ثانیه یک درجه). عرض 
رای ۱ حرف 0 ی متطول رای مت 


سامانه‌های موقعیت‌یابی نجومی 


اشاره 


بعد از آشنایی با عرض و طول جغرافیایی, به سراغ سامانه‌های 

موقعیت‌یابی نجومی می‌رویم. 

تاه فا مها نطو هار ام ان بدا سای ما 

است که برای آدرس‌دهی اجرام در کره‌ی آ تسا به کار می‌رود و با آن 

می‌توان موقعیت یک جرم سماوی را نسبت به رصدگر تشریح کرد. 

تعریف علمی‌تر سامانه‌های نجومی را این گونه بیان می‌کنیم: 

سیستمی مرجع که برای بیان مختصات و موقعیت اجرام سماوی بر روی 

کره‌ی سماوی تعریف می‌شود. با توجه به کاربرد. چندین نوع 

مختصاتی تعریف شده است. سیستم مختصات استوایی که دارای 

استفاده‌های زیادی است و در آن از کمیت‌هاپی مشابه طول و عرض 

جغرافیایی روی سطح زمین استفاده می‌ شود. سیستم مختصات افقی که 

در آن افق ناظر به عنوان مرجع شناخته می‌شود و دارای مختصات سمت 
و ارتفاع است. سیستم مختصات دایرة‌البروجی که بر اساس صفحه‌ی 

تعریف شده و دارای مولفه‌های طول دایرةالبروجی و عرض 

دایرة‌البروجی است. سیستم مختصات کهکشانی که در آن صفحه‌ی 

کهکشان و مرکز آن دو مرجع هستند. 

از بین سامانه‌های موجود به توصیف سه سامانه که از بقیه مرسوم‌تر و 


تامانفی رات آفی: ز سخت و ارتاعی | 


همان‌طور که لازم است برای مشخص نمودن یک نقطه روی کره‌ی زمین 
از عرض و طول جغرافیایی استفاده کنیم, باید بتوانيم موقعیت هر جرم 
سماوی را نیز در یک دستگاه مختصات مشخص نماییم. یکی از ساده‌ترین 
این دستگاه‌ها دستگاه مختصات افقی است. 

در اين دستگاه هر جسم با دو مولفه‌ی سمت و ارتفاع. مشخص می‌شود. 
برای تعریف این دو مولفه باید فرض کنیم که ما در مرکز یک دایره قرار 
گرفته‌ايم و افقی که در اطراف ما گسترده شده است, دایره‌ای است که 
از شمال شروع می‌شود و از مشرق به جنوب, سپس به غرب گسترش 
می‌يابد. اه است که ما در مرکز 
آن ایستاده‌ایم. هر جرم سماوی را که در آسمان فرض کنیم, مشخص 
کننده‌ی ۰ از آن نیمکره‌ی فرضی است. بالاترین نقطه‌ی این نیمکره 
زاویه‌ی سمت که با (۵) نمایش داده می‌شود. نشانگر اين است که 
نقطه‌ی مورد تن جند درجه با شمال فاصله دارد. مقدار زاویه‌ی سمت 
بین 0 تا 360 درجه از طرف شمال به مشرق اندازه‌گیری می‌شود. 
زاویه‌ی ارتفاع که با (3) نمایش داده می‌شود, زاویه‌ای است که اگر از 
سمت‌الرآس کمانی به طرف نقطه‌ی مورد نظر سیس به افق بکشیم. 
نقطه‌ی مورد نظر با افق تشکیل می‌دهد. ارتفاع اشیایی که در افق هستند, 
صفر و ارتفاع ۳ شا ایس ار خلا مار شم 
25۱0 درجه و ارتفاع 0 درجه قرار گرفته باشد, در ناحیه‌ی جنوب غربی 
قرار گرفته و برای ریت آن باید, 10 درجه سر خود را بالا ببریم. 

اگر در حرکت وضعی زمین که از جهت غرب به شرق, انجام می‌شود, 
قدری تامل نماییم. متوجه می‌شویم که تمامی اجرام سماوی از شرق 
طلوع می‌کنند و هنگامی که به نصف‌لنهار ناظر (نصف‌لنهاری که از 
نقطه‌ای که ناظر در آن ایستاده است. ق را می ر سند؛, حداکثر ارتفاع 
خود را پیدا می‌کنند و مجدداً در نیمه‌ی دوم مسیر خود. رفته رفته ارتفاع 
خود را از دست داده و در سمت غرب. غروب می‌نمایند. از همین رو است 
که در ظهر شرعی خورشید حداکثر ارتفاع را دارد و دقیقاً در جهت جنوب 
(برای مثل شهر قم) یا شمال (برای دروبان در افریقای جنوبی) روی 
نصف‌النهار ناظر قرار می‌گیرد. 


2 سامانه‌ی مختصات استوایی 


علی‌رغم سهولت درک دستگاه مختصات افقی, این دستگاه کاملاً به 
موقعیت ناظر روی کره‌ی زمین بستگی دارد. مثلاً اگر برای کسی که در 
شهر قم ایستاده است, ارتفاع خور شید در این لحظه 50 درجه باشد, برای 
کسی که در تهران به خورشید نگاه کند. اين ارتفاع اندکی بیشتر (1د 
درجه) يا کمتر (49 درجه) است. بنابراین نمی‌توان از این دستگاه برای 
مشخص نمودن محل ستارگان, بدون در نظر گرفتن موقعیت ناظر, بهره 
گرفت. برای این کار از دستگاه‌های ۳ مختصات استفاده می‌ شود. فکون 
از این دستگاه‌ها, دستگاه مختصات استوایی است. ۲ 

اگر عالم را مانند یک کره‌ی بزرگ فرض نماییم که ما در مرکز آن قرار 

گرفته‌ايم و ستارگان و سیاره‌ها بر روی سطح داخلی کره پراکنده شده‌اند, 
بهتر می‌توانيم این دستگاه مختصات را درک کنیم. (اين که ستارگان با 
فواصل ۳9 از فا.ذر اسفان فرار کرفته‌انت. ولی اکر رون شطه کرم 
فرض شوند, همه یک فاصله با ما خواهند داشت., اشکال به جایی نیست.؛ 
زیرا به خاطر فواصل بسیار دور اجرام سماوی, می‌توانیم فاصله‌ی همه 
آن‌ها را بی‌نهایت فیزیکی فرض کنیم.) 

با تصور این کره‌ی سماوی فرض کنید می‌خواهیم موقعیت یک ستاره را 
روی کره مشخص کنیم. برای اين کار دقیقا همان کاری را انجام می‌دهیم 
که در مورد مشخص نمودن یک نقطه روی کره‌ی زمین توسط عرض و 
طول جغرافیایی انجام می‌داديم. با اين تفاوت که فاصله‌ی زاویه‌ای آن 
نقطه با استوای سماوی (دایره‌ی بزرگی که از امتداد استوای زمین روی 
کره‌ی سماوی ایجاد می‌شود) را میل آن نقطه می‌نامیم که با حرف لاتين 
(8) مشخص می‌گردد. به جای نصف‌النهار گرینویج در این‌جا ابتدای برح 
حمّل (نقطه‌ی آغاز اعتدال. بهازی) زا در آسمان. به. عنوان ید قرار 

می‌دهیم. از دا به طرف شرق حرکت می کنیم تا به نقطه‌ی مورد 
نظرمان برسیم, کمانی که در اين بین قرار می‌گیرد, زاویه‌ی بعد می‌نامیم 
و ان را با (0) نشان می‌دهیم. 

زاویه‌ی میل بین 0 تا 90 درجه مشخص می‌ شود و برای شمال استوای 
سماوی به طرف قطب شمال سماوی مثبت و در جهت قطب جنوبی 
سماوی منفی است. ولی زاویه‌ی بعد که بین 0 تا 360 درجه در حال تغییر 
است., با ساعت و دقیقه و انیه نمايش داده می‌شود. کل 360 درجه در 
4 ساعت نمایش داده می‌ شود که هر ساعت مبین 15 درجه‌ی قوسی 
است. مثلا وقتی گفته می‌ شود که شعرای پمانی پرنورترین ستاره‌ی 
آسمان با قدر46/1- واقع در صورت فلعی کلب اکبر. در مختصات 


02-۳ و40 6۲ 82 قرار گرفته است. یعنی این ستاره 17 درجه 
پایین‌تر از استوای سماوی است و در موقعیت حدود 101 درجه از اعتدال 
بهاری به سمت مشرق قرار گرفته است. موقعیت این ستاره صرف در 
این دستگاه مختصات. صرف نظر از موقعیت ناظر, ثابت است. 


3 سامانه‌ی مختصات دایرة‌البروجی 


چنان‌چه می‌دانید محور زمین که به دور آن حرکت وضعی انجام می‌دهد, 
روی مدار زمین به دور خورشید, به صورت عمودی قرار نگرفته است. این 
محور زاویه‌ای حدود 23 درجه و 27 دقیقه با حالت عمودی خود می‌سازد. 
همین زاویه باعث می‌شود که فصل‌های مختلف., پدید بياید. بنابراین ما به 
عنوان ناظر زمینی چنین می‌پنداریم 0 ۳ 
صورت عمودی به طرف ما بتابد. با زاویه‌ی میلی بین 23 درجه و 27 
دقیقه‌ی جنوبی و 23 درجه و 27 دقیقه‌ی شمالی در اسمان تغییر مکان 
می‌دهد از دید ناظر زمینی خورشید در طی مسیر خود بین ستارگان, 
مداری را طی می‌کند که با استوای سماوی زاویه‌ی مزبور را تشکیل 
می‌دهد (27 23 حم) به مدار حرکت خورشید در آسمان دایرة‌البروج 
گفته. می‌تنتنود. در آسمان دوازده صورت فلکی مشخص کننده‌ی 
دایرةالبروج هستند که در حقیقت خورشید در یک سال شمسی از میان هر 
یک از این صور فلکی عبور می‌کند. این صور فلکی که ابداع اسامی ان‌ها 
به بیش از 2000 سال قبل می‌رسد., هر کدام مشخص کننده‌ی یک برج یا 
به تعبیر آمروزی ماه) از سال شمسی هستند. متلا شتحامی که خوز شید یه 
صورت فلکی حمل وارد می‌شود. ما در برج حمل که معادل فروردین ماه 
است, وارد می‌شویم و وقتی وارد عقرب می‌شود. ما در ابان ماه قرار 
گرفته‌ایم. 

تفاوت این دستگاه با دستگاه استوایی آن است که به جای ملاک قرار دادن 
استوای سماوی کر کره‌ی سفاوت: دایز الب معیرا میدا فراز می‌دهیم. 

در اين دستگاه از دو مشخصه‌ی عرض که با حرف 8۵ نمایش داده می‌شود 
و طول که با ۸ نمایش داده می‌ شود, استفاده می کنیم. عرض هر نقطه 
مبین فاصله‌ی زاویه‌ای آن از دایرة‌البروج است و بین 0 و 90 درجه‌ی 
فاصله‌ی زاویه‌ای ان از اعتدال بهاری است. ولی در این‌جا به جای امتداد 
استوای سماوی از امتداد دایرة‌البروج استفاده می‌کنیم. مقدار طول بین 0 
تا 3060 درجه از شرق به طرف غرب اندازه‌گیری می‌ شود. 

چنان‌چه در تعریف این دستگاه گذشت. عرض خورشید در اين دستگاه 
همواره صفر است (0 <8۵) و طول آن متناظر با یک سال شمسی از صفر 
تا 360 درجه تغییر می‌کند. اول بهار طول دایرة‌البروجی خورشید. صفر 
است., در اول تابستان 90 درجه و در ابتدای پاییز 180 درجه و در شروع 
زمستان 270 درجه می‌باشد. ۱ 

اجزای سامانه‌ی خورشیدی شامل سیارات و اقمار ان‌ها نیز با اختلاف کمی 


در دایرة الیو جر کن.می ‌کنیند. مثلا مان با غرض دایرهالنزوجی کر 5 
درجه‌ی شمالی یا جنوبی رصد می‌شود (] بین مثبت و منفی 5)بنابراین تا 
دستگاه مختصات برای مطالعه‌ی اجزای سامانه‌ی خورشیدی, دستگاه خوبی 


است. 





مشهور به ابن بامشاد در بین نیمه‌ی دوم سده‌ی چهارم و نیمه‌ی اول 
سده‌ی پنجم 9 قمری در ِ ات نت وی از ریاضی‌دانان بزرگ و 
شرعی بر اساس علوم نجوم و نیز تقویم بر اساس رصد ستارگان و 
هم‌چنین موقعیت جغرافیایی مناطق داشته و در این مورد اثاری را از خود 
به یادگار گذاشته است. 

بیشتر ۳۹۳ مقدماتی ابوالحسن قاینی در زادگاهش قاین و شهرهای 
نیشابور و طوس گذشت. وی تلاش خود را به فراگیری علم هیئت 
1۳ ریاضیات و هند سه معطوف داشت. 

روزگار تحصیل قاینی مقارن با زوال تدریجی قدرت غزنویان در خراسان و 
برامدن سلجوقیان در ان منطقه بود. اما این وقایع تغییری اساسی در 
جایگاه رفیع علمی ایالت خراسان پدید نیاورد. 

مطالعه‌ی آثار گذشتگان در زمینه‌ی نجوم و ریاضیات و رصد ستارگان از 
امور مورد علاقه‌ی ابوالحسن قاینی بود. 

زور کار جوانی و میانسالی ابن بامشاد مقارن با سلطه‌ی سلجوقی بر 
خراسان و عقب نشینی نیروهای سلطان مسعود غزنوی از آن ایالت بود. با 
انتخاب نیشابور به عنوان نخستین پایتخت سلاجقه و حمایت‌های وزیران 
خود را بازیافت و رو به ترقی نهاد. چنان‌که خراسان نیز متاثر اين فضا شد 
و افرادی چون ابن بامشاد در ان پرورش پافتند. 

آبن بامشاد از نخستین کسانی است که ساعات شرعی را , به طور مجللی 

از روی موقعیت جغرافیای محل و با بهره‌گیری از علم نجوم محاسبه نموده 
ست . 

بسیاری از دانشمندان معاصر و پس از روزگار ابن بامشاد, مطالبی را از 
کتاب‌های وی نقل کرده و آموخته‌اند که از آن جمله می‌توان به ابوریحان 
بیرونی اشاره کرد. 

ابوریحان بیرونی که از منجمان و ریاضی‌دانان معاصر ابن بامشاد بوده, 
برهان‌های وی را در برخی قضایای هندسی ستوده است. 

ابن بامشاد, نجوم, ریاضی, هندسه و نیز جغرافیا را در خدمت تقویم و 
دقیق تقویم و ساعات مذکور می‌پرداخت. در این زمینه وی به نیازهای 
محلی همشهریان خود توجهی خاص داشت و اثاری را در این زمینه به جا 
گذاشت. 


ابن بامشاد در اواسط سده‌ی پنجم هجری, به احتمالی در زادگاه خود قاین 

درگذشت. 

1- حل دو مساله‌ی هندسی 

ابوریحان بیرونی در کتاب خود نحت عنوان استخراج‌الاوتار از برهان در 

قضیه‌ی هندسی یاد کرده است که توسط ابن بامشاد ابداع شده بود. 

2- مقاله فی استخراج تاریخ الیهود 

استفاده‌ی یهودیان ساخته شده است. 

3- مقاله فی استخراح ساعات ما بین طلوع الفجر و طلوع الشمس کل 

یوم من ایام السنه بمدینه قاین ۱ 

یک نسخه‌ی خطی این مقاله در کتابخانه‌ی استان قدس رضوی موجود 

است (فهرست رضوی» .۰ 9 ص‌ 3 موضوع این رساله نعیین روش 

محاسبه‌ی مدت زمان بین طلوع فجر و افتاب و هم‌چنین غروب افتاب و 

غروب شفق است که در هر یک از روزهای سال می‌توان ان را برای شهر 

و 55 دقیقه معین کرده و نوشته است که آن‌چه در مقاله گردآورده از روی 

حدس و تخمین نیست بلکه متکی بر اصول حساب. هندسه, هیئت و رصد 

است. ۳ مقاله در سال 1340 ض خانم ماری داویدیان و دکتر کندی 

بق این ترجمه شده و مورد بحث قرار گرفته است. 

منابع: 

1 ابوالقاسم قربانی؛ زندگینامه ریاضی‌دانان دوره اسلامی از سده سوم تا 

سده یازدهم هجری, چاپ دوم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 1375, صص 
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یاه انح ای نت فص اللد سا 


(مشهور به ابن سالار) منجم و ریاضی‌دان ایرانی بود. ۳ 
روزکار کودکی ابن سالار معاصر با برقراری قدرت سلجوقیان بزرگ ابتدا 
در خراسان بود که با تصرف نیشابور توسط طغرل بیک سلجوقی از دست 
والیان غزنوی صورت پذیرفت. قلمرو طفرل به تدریج گسترش یافت و 
سراسر ایران را در برگرفت و در زمان آلب ارسلان به تثبیت قدرت 
سلاجقه در ایران انجامید. 

حسام‌الدین سالار علاوه بر تحصیل علوم مقدماتی به طور تخصصی در 
حوزه‌ی هیئت و هندسه به مطالعه پرداخته و در آن به تبحر و اجتهاد دست 
یافت. 

روزگار تحصیل حسام‌الدین سالار معاصر با دوران تثبیت و قدرت 
سلجوقیان در زمان الب ارسلان و ملکشاه سلجوقی بود. روزگاری که با 
ایران و جهان اسلام یاری می‌رساند. 

حسام‌الدین علی بن فضل الله سالار در کنار تحصیل علوم ریاضی و نجوم 
به مطالعه و نقد و شرح آثار یونانیان و دانشمندان مسلمان پیش از خود در 
آن حوزه‌ها پرداخت و در این مورد خصوصا به آثار اقلیدس توجه خاصی 
داشت. 

ف ون سال. 296 جزیم شاه رادالیف: کر از غام. این کول عویش 
ترضی‌آبد. که به شاهی تقدیم شده است و بعید نیست که موی از ان 
همان ملکشاه سلجوقی باشد. وی پس از آن شاهد نبردهای غزنویان هند 
از جمله بهرام شاه غزنوی با جانشینان ملکشاه از جمله سلطان سنجر و 
غوریان ت29 ِ 

رصد ستارگان جهت تنظیم زیح شاهی, مطالعه‌ی کتب دانشمندان گذشته 
به ویژه یونانیان چون اقلیدس از کارهای مورد علاقه‌ی حسام‌الدین سالار 
بوده است. 

حسام‌الدین سالار از نظر توجه به جهت قبله و نگارش زیچ جهت به 
کارگیری در اوقات شرعی و مصارف دولتی با منجم مشهور معاصر خود 
حکیم عمر خیام نیشابوری همفکری داشته است. 

منابع تاریخی. سال دقیق را درباره‌ی تاریخ درگذشت حسام‌الدین_ سالار 
ذکر نکرده‌اند؛ اما می‌توان حدس زد که اگر به مرگ طبیعی درگذشته 
باشد, اواسط قرن پنجم وفات یافته است. 

از جمله آثار وی عبارت است از: 

1- تبیین مصادره اقلیدس فی الخطوط المتوازیه 


این رساله‌ی کوچک مربوط به اصل موضوع پنجم کتاب اصول اقلیدس و 
دارای شش مقدمه که موّلف به زعم خود از روی ان‌ها اصل موضوع توازی 
را به ثبوت رسانیده است. نسخه‌ی خطی این رساله در کتابخانه‌ی استان 
قدس رضوی موجود است و عکس ان در کتاب خیامی نامه به چاپ رسیده 
ات حلل‌الضی سای فر ان کاب ان شاه را وت قرار .اوه 
است. 

2- جامع قوانین علم الهیثه 

المولفه, فی الشکل القطاع, فی الشکل المغنی عن القطاع. نسخه‌ی خطی 
این رساله در کتابخانه‌ی استان قدس رضوی موجود است. 

3- رساله در استخراج سمت قبله 

خان که ارام این مشاه دا تست اما لخن الا ارشاوه ان عاه 
نجوم به استخراج جهات جغرافیا و سمت قبله پرداخته است. 

4 زیج شاهی , 

شامل جدول‌های نجومی درباره‌ی حرکات خورشید, ماه؛ ستارکان و حرکات 
ان‌ها بر اساس اوقات روز» ماه و سال است, این کتاب معلوم نیست به 
کدام پادشاه تقدیم شده و نام شاهی بافته است. 

ور اتف | ها 

در منابع سخبی از موضوع این کتاب نیامده است. اما از عنوانش می‌توان 
حدس زد که مربوط , به حکمت و اخلاق حکیمان و دانشمندان در آن روززگار 


است. 


3-ابوالحسین عبدالرحمن بن عمر صوفی رازی 


(365-282) مقدمات علوم را در ری آموخت. وی به سال 327 در اصفهان 
به خدمت ابن عمید (ابوالفضل محمد بن حسین) وزیر معروف ال بویه 
درامد. سپس در سال 339 در دربار عضدالدوله دیلمی منجم شد و کتاب 
نفیس صورالکواکب را به وی تقدیم نمود. وی در این کتاب بر اساس 
مشاهده و رصد به تعیین موقعیت ستارگان درو آتتهان و صورت‌های فلکی 
بای از آن بود ات استه: 

ابوالحسین عبدالرحمن بن عمر صوفی رازی در 20 آذر ماه سال 2 در 
شهر ری و در خانواده‌ی عمر صوفی که اهل فسای فارس بود متولد شد. 
در این زمان آل زیار. بر مناطق مرکزی ایران سلطه داشتند و اندکی پس 
از آن برادران آل بویه حکومت را به دست گرفتند و تمامی قلمرو آل زیار 
را از چنگ آنان خارج ساختند. حتی این که شهر مهمی چون ری به زیر 
سیطره‌ی حسن رکن‌الدوله دیلمی درآمد. 

ابوالحسین عبدالرحمن بن عمر صوفی رازی انواع علوم زمانه به ویژه 
نجوم و ریاضیات را در زادگاه خود ری فرا گرفت و در اصفهان و شیراز در 
دربارهای ابن عمید وزیر و عضدالدوله دیلمی به تحقیق و رصد پرداخت. 

از کارهای مورد علاقه‌ی ابوالحسین؛ مطالعه, رصد و ممارست در تر سیم 
اشکال هند سی گوناگون به ویژه شکل‌های متساوی الاضلاع بود. 

وی علاوه بر خدمت در دربار. به رصد ستارگان در شیراز می‌پرداخت و 
شاه فعالنت‌فات. خوق را ۱ کیت کانن بت عنوان صمرالی کت ید 
عضدالدوله تقدیم کرد. ِ 

از جمله شاگردان وی امیر عضدالدوله دای مشهورترین شاه ال بویه 
است که نزد استاد خود. فن صورالکواکب (صورت‌های فلکی) را آموخت. 
چنان که ابوریحان بيروني تحاشته است مار ابوالحسین عبدالرحمن بن 
کف وی را در تالیقی. اف ور الا اند ار کسید عتاف 
بوده است. وی عمر خود را در فن معرفت صورالکواکب (تصاویر نجومی و 
صور فلکی) صرف کرده تا آن‌جا که به همه‌ی زوایا و دقایق آن پی برده 
است. از این رو وی در هندسه به اشکال هند سی گوناگون توجهی خاص 
نمود. 

ابوالحسین در 10 خردادماه سال 365 در ری درگذشت. 

از جمله آثار وی عبارت است از : 

1. اشکال متساوی الاضلاع (فی عمل الاشکال المتساویه الاضلاع) 

این کتاب در زمینه‌ی هندسه و پیرامون به کارگیری شکل‌های متساوی 
الاضلاع در هندسه و نجوم است. به نظر می‌رسد که توجه وی به این نوع 


شنکل‌های ضتدست اه کار برع ححاسات: مر یبوط به آن‌ها ور ساسا 
نجومی بوده است. متن این رساله به عربی و نسخه‌ی خطی آن به 
شماره‌ی 5535 در کتابخانه‌ی استان قدس رضوی محفوظ است. این 
رساله را عبدالرحمن صوفی به دستور عضدالدوله وان نوشته و موضوع 
دقیق آن: تزشیم چتد ضاعی‌های. فتظم به ضلع معین با یک فتحه پرگار 
است. این اثر, دومین اثر هید سی است که ریاضی‌دانان ایرانی درباره‌ی 
ترسیم اشکال هندسی با یک فتحه پرگار نوشته‌آند. 

2. صورالکواکب ۲ 

اين اثر از مشهورترین اثار نجوم اسلامی پیرامون صورت‌های فلکی و 
محاسبات هندسی مربوط به فواصل و اشکال ایجاد شده بر اساس محل 


4- ابوالحسین عبدالملک بن محمد شیرازی 


ریاضی‌دان و منجم ایرانی است. وی بیشتر عمر خود را صرف مطالعه‌ی 
ریاضیات یونانی و نجوم کرد. از او اثاری چون تصفح المخروطات و تلخیص 
المجسطی به زبان عربی باقی مانده است. 

دوران کودکی عبدالملک شیرازی معاصر با حکومت سلطان محمود بن 
عبدالملکی شیرازی, پس از تحصیل مقدمات علوم از جمله زبان و ادبیات 
فارسی و عربی و علوم دینی, به طور تخصصی به مطالعه‌ی ریاضیات 
یونانی و نجوم پرداخت و دران علوم به مهارت و استادی دست یافت. 
ابوالحسین عبدالملک بن محمد شیرازی, در کنار تحصیل ریاضیات و نجوم 
به مطالعه‌ی اثار یونانیان در این زمینه‌ها علاقه‌ی بسیار داشته و نیز 
ترجمه‌های عربی ان‌ها را مورد تلخیص يا تصحیح قرار می‌داده است. 

از معاصرین وی ابوالفتح اصفهانی, ریاضی‌دان و خلاصه کننده‌ی آثار ریاضی 
پونانیان در قرن پنجم و ششم است. 

گر چه منابع نوشته‌اند که ابوالحسین عبدالملک بن محمد شیرازی بیلشتر 
وقت خود را صرف مطالعه‌ی ریاضیات یونانی و نجوم می‌کرد, بعید نیست 
که به عنوان منجم در دربار اتابکان فارس (ال زنگی) نیز مشغول به کار 
بوده است. 

از کارهای روزمره‌ی وی تلخیص منابع ریاضی یونانی و نگارش شرح بر 
ترجمه‌های عربی آن‌ها بوده است. 

در منابع نامی از شاگردان عبدالملک شیرازی نیامده است اما قطب‌الدین 
شیرازی که صد سال پس از وی می‌زیست از اثار وی به ویژه تلخیص 
المجسطی بهره برده است. 

عبدالملک شیرازی پیش از سال 5292 در‌گذشت. 

2 آثار وی ۳ است از: 

در زمان عبدالملک شیرازی ترجمه‌ی مخروطات آپولونیوس موجود بود. 
زیرا مخروطات را قبلاً هلال بن ابی هلال حمصی و ثابت بن قره در سده‌ی 
سوم هجری به عربی برگردانده بودند و ابوالفتح اصفهانی در اواخر سده‌ی 
پنجم و اوایل سده‌ی ششم هجری آن را به وجهی نیکو تحریر کرده و 
ملخصی از ان نیز فراهم اورده بود. عبدالملک شیرازی با استفاده از 
ترجمه‌های حمصی و ابت. خلاصه‌ای از هفت مقاله‌ی مخروطات 
اپولونیوس تهیه کرد. 

2 تلخیص المجسطی 


ی کی وی وهای ی وم 
این تلخیص را در حدود یک سده بعد از وی. همشهری او قطب الدین 
شیرازی به زبان فارسی ترجمه کرد و آن را فن دوم از جمله چهارم علوم 
ریاضی کتاب «دره التاج لغر الدباج» خود قرار داد. زیرا به قول او این 
بهترین تلخیصی بوده که از مجسطی فراهم آورده بودند. این ترجمه در 
بخش دوم کتاب دره التاج چاپ وزارت فرهنگ در 239 صفحه به چاپ 
ر سبده است. 

منایع: 

1 ناصر تکمیل همایون, تاریخ ایران در یک نگاه. تهران: دفتر پژوهش‌های 
فرهنگی, 1381, ص 46 


5- ابوالوفای بوزجانی 


از بزرگان ریاضی‌دانان و منجمین ایرانی است. او به سال 319 در بوزجان 
(تربت جام امروزی) به دنیا آمد. در بیست سالگی به بغداد رفت و به 
خدمت شرف‌الدوله - فرزند عضدالدوله - درآمد و در رصدخانه‌ای که 
شر ف‌الدوله در بغداد ساخته بود, با سرپرستی ابوسهل کوهی مشغول به 
کار شد. ابوالوفا مانند بسیاری از دانشمندان زمان خود به شرح و ترجمه‌ی 
اثاری از پیشینیان (مانند اقلیدس, دیوفانت و خوارزمی) پرداخت. 

اهمیت آثار ریاضی بوزجانی بیشتر به دلیل سهم بسزای او در پیشرفت 
مثلثات است. او اولین کسی است که جدول‌های سینوس و تانژانت را در 
بازه‌های 15 دقیقه‌ای تنظیم کرد. این کار قسمتی از کار اکتشافی درباره‌ی 
مدار ماه بود. 

ابوالوفا برای محاسبه‌ی جدول‌های سینوس روش جدیدی ابداع کرد. اگر 
اعداد جدول‌های مثلثاتی او را به صورت اعشاری بنویلسیم؛ اعداد تا هشت 
رقم اعشار دقیق هستند. بوزجانی تابع‌های سکانت و کسکانت را معرفی 


3 
یکی از کتاب‌های او کتاب «مجسطی» است. بعضی معتقدند کتاب 
مجسطی ابوالوفا ترجمه‌ی المجسطی بطلمیوس است. ولی برخی نیز 
گمان می‌کنند کتاب ابوالوفا کتابی مستقل از کتاب بطلمیوس است. این 
کتاب را می‌توان به سه بخش عمده شامل مثلثات؛ به کار بردن دستورهای 
مثلثاتی درباره‌ی رصدها و فرضیه‌ی سیارات تقسیم کرد. ابوالوفا در این 
کتاب: روابط مثلثاتی را که اکنون نیز برای ما آشنا و مهم هسنند (مثلا 
رابطه‌ی سینوس مجموع و تفاضل) ثابت کرده است. 

یکی دیگر از کتاب‌های ابوالوفا بوزجانی «کتاب فی مایحتاح الیه الکتاب و 
العمال من علم الحساب» نام دارد و مهم‌نرین کتاب او در حساب است. 
این کتاب را «منازل» يا «منازل السبع» نیز می‌نامند. کتاب هفت منزل 
دارد: 

منزل اول: درباره‌ی نسبت‌ها ۱ 

منزل دوم: درباره‌ی ضرب و تقسیم (محاسبات با اعداد صحیح و کویا) 
منزل سوم: درباره‌ی کارهای مساحی (مساحت اشکال, حجم اجسام, یافتن 
فاصله) 

منزل چهارم: درباره‌ی اعمال خراج ۲ , 
منزل پنجم: درباره‌ی تصریف (ظاهرا: صرافی) و مقاسمات (ظاهرا: 
تقسیم به نسبت) ۳ ۲ 

منزل ششم: درباره‌ی انواع گوناگون حساب که در دوایر دولتی به ان نیاز 


است (واحدهای پول, پرداخت به سربازان و...) 

منزل هفتم : درباره‌ی معاملات تجار 

در منزل دوم کتاب, نخستین مورد کاربرد اعداد منفی در تاریخ ریاضیات در 
جهان اسلام را ذکر و از اصطلاح «دین» (وام) برای این مفهوم استفاده 
شده است. ۲ 
کتاب «فی مایحتاج الیه الصانع من اعمال الهندسه» از دیگر آثار 
اتوالوفاشت.: این کتاب 13 بخش دارد ودر آن ابتدا از ابزازهایی که برای 
ساختمان‌های هند سی لا زم است (خط کش پر گار, گونیا) صحبت مق گنذ: 
بعد ساده‌ترین مسائل ترسیم هندسه (مثل تقسیم پاره خط با زاویه دو 
بخش برابر, رسم عمود بر خط راست و بر صفحه. رسم خط‌های راست 
موازی, رسم مماس بر دایره, پیدا کردن مرکز دایره) را شرح می‌دهد و 
سپس به رسم شکل‌های پیچیده مثل چند ضلعی‌هایی با ضلع‌ها یا زاویه‌های 
برابر. شکل‌های محاطی و محیطی, تقسیم مثلث يا چهار ضلعی به دو یا 
چند بخش هم‌ارز, تبدیل یک مربع به چند مربع و برعکس, ۰ می‌پردازد. 

این کتاب به خوبی روابط بین مهندس و صنعت گر را نشان می د هد . 
بوزجانی همه‌جا, با استدلال و گاه با چند روش, حل مسأله را می‌دهد و به 
کاربردهای عملی راه حل‌های خود توجه دارد. تلفیق نظریه و کاربرد در 
جمله‌ی زیر که از ترجمه‌ی فارسی کتاب اعمال هندسی او انتخاب شده 
است, به خوبی معلوم می‌شود: «<«... اکنون در این باب قسمت کردن و 
بریدن بعضی شکل‌ها را به چند بخش, ان طور که صنعت‌کاران به کار 
می‌برند. می‌آوریم...». او در این کتاب به شکل‌های فضایی هم توجه 
می‌کند و به خصوص درباره‌ی رسم شکل روی کره و ساختن چند وجهی‌های 
منظم و نیمه منظم. مساله‌هایی متعدد حل می‌کند. در ضمن شکل‌های 
زینتی هندسی را هم که در گلدوزی و قالیبافی و کاشیکاری کاربرد دارند. 
یکی از اثار ابوالوفا که شهرت کعمتری دارد. رساله‌ای با نام «رساله فی 
جمع اضلاع المربعات و المکعبات» است. اصل موضوع رساله ‏ همان طور 
که از نامش برمی‌اید ‏ حل و اثبات اتحاد و معکوس اتحادهای مختلف جبری 
است. او در اين رساله, موضوعی عددی و به عبارت امروز, جبری را با 
استفاده از روش‌های هندسی حل و اثبات می‌کند. البته این روش در 
ریاضیات دوره‌ی اسلامی روشی کم سابقه نیست و افرادی چون 
خوارزمی و کرجی از ان بسیار استفاده کرده‌اند. ابوالوفا برای 
اثبات اتحاد 0۴2 +220 +2 ٩‏ 1 به ضلع 0 +2 در نظر 
می‌گیرد و آن را به دو مریع به ضلع‌های 2 و 0 و دو مستطیل هر یک به 
عرض 2 و طول 0 تقسیم می‌کند و با محاسبه‌ی مساحت مربع اول به دو 
روش, اتحاد را ثابت می‌کند. 


یکی از کارهای مرتبط با فیزیک ابوالوفا که در کتاب اعمال هندسی آمده 
است. دستور ساخت آینه‌های سوزان است. آینه‌های سوزان, آینه‌ی مقعر و 
سهمی‌وار است. خاصیت این آینه این انست که نوری که از خورشید به آن 
می‌رسد. پس از انعکاس در نقطه‌ای به نام کانون جمع می‌شود و اگر 
را رای کی را ات 
جسم آتنتن: بکیرد: (شاید این داستان را شنیده باشید که ارشمیدس برای 
آتش زدن کشتی‌های رومی از چنین آینه‌هایی استفاده کرد) ابوالوفا دو 
الگوی هند سی برای ساختن این آینه‌ها پیشنهاد می کند که حقیقت رسم 
سهمی از طریق نقطه‌یابی است. یونانیان نیز با یکی از روش‌ها آشنا 
بوده‌اند, اما روش دوم در کارهای ریاضی‌دانان یونانی دیده نمی‌شود. در 
روش دوم. ابوالوفا راهی ابتکاری و جالب برای یافتن نقاطی که سهمی را 
با کمک ان‌ها رسم کنیم بیان می‌کند. 

بوزجانی با چند اثر کوتاه نجومی, راه را برای کاربرد عملی علم نجوم 
هموار کرد و رساله‌ی «فی معرفته الابعاد بین المساکن» یکی از آن‌هاست. 
او در این رساله, با دو روش متفاوت فاصله‌ی شهر بغداد تا مکه را تعیین 
می‌کند و سپس این روش را برای تعیین فواصل سایر شهرها تعمیم 
می د هد. 

ابوریحان بیرونی؛ ابوالوفا را می‌شناخت و با او مکاتبه داشت. وقتی 
ابوریحان در خوارزم بود. برای رصد هم‌زمان ماه‌گرفتگی, با بوزجانی قرار 
گذاشت. بیرونی می‌نویسد: «با ابوالوفا [...] قرار گذاشته بودم که او در 
بغداد و من در خوارزم. ماه گرفتگی را رصد کنیم و این رصد در 376 
صورت گرفت و از مقایسه‌ی میان دو عمل نتیجه چنان شد که اختلاف 
ات میان نصف النهارهای این دو شهر نزدیک یک ساعت مستوی 
است...» در واقع با این رصد, اختلاف طول جغرافیایی را اندازه گرفتند و 
2 این رصد. به نوعی ارتباط و همکاری علمی میان این دو اخترشناس 
مشهور و هم عصر و نشاط علمی ان دوره را نشان می‌د هد. 

ابوالوفا در سال 377 در بغداد در‌گذشت. 


فرزند حسین صاغانی یکی از بزرگترین رجال ریاضی و نجوم ايران در 
نیمه‌ی اول قرن چهارم بود. وی در اواخر عمر و يا در تمام عمر در شهر 
ری می‌زیست و در دستگاه رکن‌الدولهو دیلمی صاحب مقام بوده است. وی 
در ساختن ابزار آلات نجومی و به کارگیری آن‌ها مهارت کامل داشت و در 
زمان ود ار اين فن مشهور بو 

ری در روزگار کودکی ۳ تشد زوال_ تدریجی سلطه‌ی دیلمیان آل 
زیاز و برآمدن برادرآن بوبه بود. که از فیان آنان خسن ر کن‌الدوله حکومفنت 
ایران مرکزی از جمله ری را بر عهده داشت. ری مرکز کهن روحانیون 
زرتشتی و از مراکز علمی ایران بود و بنابراین دانش‌هایی چون نجوم و 
ریاضی که بی‌ارتباط با مذهب نبود در آن‌جا رواج کلی داشت. ۱ 
ابوجعفر صاغانی احتمالا سراسر عمر خود را در ری می‌زیسته و در ان‌جا 
پس از گذراندن تحصیلات مقدماتی در علوم ادبی و دینی. به مطالعه‌ی 
تخصصی ریاضیات و نجوم روی آورد. 

وی در کنار مطالعه‌ی آثار گذشتگان در زمینه‌ی ریاضی و نجوم, به ساخت 
ابزار آلات نجومی علاقمند بود و به تمرین در این امور می‌پرداخت. 

گفته شده که ابوجعفر خازن در دربار رکن‌الدوله حسن دیلمی در شهر ری 
صاحب مقام بوده است که به احتمال همان منصب منجم دربار را عهده‌دار 
بوده و برای این کار به ساخت الات نجومی پرداخته است. 

ابوجعفر صاغانی علاوه بر تصدی شغل منجمی دربار, به تحقیق در زمینه‌ی 
وا را ی 2 

ریاضی‌دانانی چون ابونصر عراق, ابوریحان بیرونی و ابوالجواد, حکیم عمر 
خیام و خواجه نصیرالدین طوسی از اثار وی بهره برده‌اند. هم‌چنین ابوزید 
ی ان سس کت ی و وی وال 
هروی در سال 338 در شهر ری رصدی را به پاری ابوجعفر انجام داده 
است و به نظر می‌رسد که این دو تن در زمینه‌ی رصد ستارگان هم‌نظر 
بوده‌اند. 

صاغانی به نگاشتن شرح بر آثار گذشتگان از جمله المجسطی و اقلیدس 
علاقه داشته است. وی معادله‌ی درجه سوم را که ماهانی نتوانسته بود حل 
و ی و 

0 در گذشت. 

از جمله آثار وی عبارت است از : 


۱ تفسیر صدر المقاله العاشره من کتاب اقلیدس 

چند نسخه‌ی خطی از این کتاب موجود است و از ان جمله است. نسخه‌ی 
خطی شماره‌ی 284/5 دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه تهران. مندرجات این 
کتاب در مقاله‌ای به زبان روسی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته است. 

2 رسالة فی الانشاء المثلنات القائمه الزوایا المنطقه الاضلاع 

موضوع این رسلله عبارت است از یافتن عددهای صحیحی که 
ریشه‌ی یکی از معلدلات 2۳*2 *2) 22/22 و +۲2 
222 (۷2) و 2272*2 2+۱ 7 باشد و نیز یافتن عدد منطق ۲ به 
وجهی که 2+1 ۲ مربع یک عدد منطق باشد. 

3 رساله فی البرهان علی انه لا یمکن ان یکون ضلعا عددین مربعین یکون 
مجموعهما مربعا فردین بل یکونان زوجین اوحداهما زوج و الاخر فرد 
موضوع این رساله اثبات این حکم است: «مجموع مربعات دو عدد که هر 
دو فرد باشند نمی‌توانر مربع کامل باشد. بلکه باید هر دو عدد زوج و یا 
یکی از نها توح ۵ نکر فرن,باشن. تا فجخموع: مویعات آن»مرنع کامل 
شود. ِ< 

4 فی استخراج خطین بین خطین متناسبه من طریق الهندسه الثابته 
موضوع این رساله ترسیم دو واسطه‌ی هندسی بین دو پاره خط مفروض 


است. 


7 ابوریحان بیرونی 


کف از دانشمندان و مشاهیر ملی ایران است. او در ریاضیات؛ علم هیلت 
و نجوم در زمان خود تقریبا یگانه‌ی عصر بوده است. 

وی در علوم حکمت., اخترشناسی, ریاضیات, تاریخ و جغرافیا مقامی شامخ 
داشت. او به سال 2 در حوالی خوارزم متولد و از این جهت به بیرونی 
یعنی خارج خوارزم معروف شد. ابوریحان نزد ابونصر منصور علم اموخت 
و در 17 سالگی از حلقه‌ای که نیم‌درجه به نیم‌درجه مدرج شده بود. 
استفاده کرد تا ارتفاع خورشیدی نصف‌النهار را در کات رصد کند و بدین 
را ی وا ال نس رد 
اجرای یک رشته از این تشخیص‌ها نقشه‌هایی کشید و حلقه‌ای به قطر 15 
ذراع تهیه کرد. در 9 خرداد 376. بیرونی برای رصد ماه گرفتگی (خسوفی) 
با ابوالوفا بوزجانی ترتیبی داد که او نیز در همان زمان همین رویداد را در 
بغداد رصد کند. اختلاف زمانی که از این طریق حاصل شد به آنان امکان 
داد ِ اختلاف طول 9 میان دو ایستگاه را حساب 9و وی 
0 0 و ۰ انتقال کتها : و نور بات آنفه حان. در ۳ ۳ 
خوارزمشاهی مقام و منزلت بزرگی داشته, چند سال هم در دربار 
شمس المعالی قابوس بن وشمگیر به سر برد و در جدود سال 292 به 
خوارزم مراجعت کرد. هنگامی که سلطان محمود غزنوی خوارزم را گرفت 
در ضدد فتل. آو پر اضة ولی به شقاعت در باریان او کشتن وق در کذشت و آه 
را در سال 6 با خود به غزنه برد. در سفر سلطان محمود به هندوستان, 
ابوریحان همراه او بود و در آن‌جا با حکما و علماء هند معاشرت کرد. وی 
در هند زبان سانسکریت را اموخت و برای تالیف کتاب خود موسوم به 
تحقیق ماللهند اطلاعات زیادی را جمع‌اوری کرد. ۱ , 
بیرونی به نقاط مختلف هندوستان سفر کرد و در ان‌ها اقامت گزید و 
عرض جغرافیایی حدود 11 شهر هند را تعیین نمود. بیرونی خود می‌نویسد 
که در زمانی که در قلعه نندنه به سر می برد از کوهی در مجاورت ان به 
منظور تخمین زدن قطر زمین استفاده کرد. 5 

علایق بیرونی بسیار گسترده و ژرف بود و او تقریبا در همه‌ی شعبه‌های 
علومی که در زمان وی شناخته شده بودند سخت کار می‌کرد. وی از 
فلسفه و رشته‌های نظری نیز بی‌اطلاع نبود اما گرايش او به شدت به 
سوی مطالعه‌ی پدیده‌های قابل مشاهده در طبیعت و انسان معطوف بود. 
در علوم نیز بیشتر جذب ان رشته‌هایی می‌شد که در آن زمان به تحلیل 
ریاضی درامدند. در کانی‌شناسی, داروشناسی و زبان‌شناسی یعنی در 


رشته‌هایی که در آن‌ها اعداد نقش چندانی نداشتند نیز کارهایی جدی انجام 
داد, اما در حدود نیمی از کل محصولات کار او در اخترشناسی, اختربینی و 
رشته‌های مربوط ۳ بود. 
بیرونی درباره‌ی خر کات وضعی ژمین و قوه‌ی جاذبه آن دلایل علمی. آورده 
است. می‌گویند وقتی کتاب قانون مسعودی را تصنیف ِِ سلطان پیلواری 
برای او جایزه فرستاد اما ابوریحان آن را قبول نکرد و فت فا ان 
بی‌نیازم زیرا| عمری به قناعت گذرانیده‌ام و ترک قناعت با 
نظریه‌پردازی, نقش کوچکی در تفکر او ایفا می‌کرد. وی بر بهترین 
نظریه‌های علمی زمان خود تسلط کامل داشت ما دارای ابتکار و اصالت 
زیادی نبود و نظریه‌های تازه‌ای از خود نساخت. ابوریحان بیرونی در سال 
7 در سن 78 سالگی در غزنه بدرود حیات گفت. 
برخی از آثار ابوریحان عبارت است از: 

1- آثار الباقیه (الاثار الباقیه من القرون الخالیه) 
پترهی در این کناب دربازه‌ی مذابای .میداهای عختای تقویم نت می کنده 
طلوع يا غروب (که بر مبنای افق‌اند) و دستگاه‌هایی را که از هر یک 
استفاده می‌کنند نام و بعد انواع مختلف سال را تعریف می‌کند؛ سال 
شمسی, قمری, یولیانی و ایرانی و مفهوم کبیسه را در کار می‌آورد و در 
فصل سوم به تعریف تاریخ‌های مختلف و بحث در آن‌ها می‌پردازد. 
2 قره الزیجات 
کتاب مرجعی که استفاده کننده با کمک آن می‌توانست همه‌ی مسائل 
تخومیتمانه مد را حل کندق ور انا کیت سشتن بر فحاشیات امین آاست 
تا مباحث نظری و بدین دلیل شبیه «زیج»های اسلامی است. مباحث این 
کتاب شامل قواعد تقویم‌نگاری. طول روز. مکان متوسط و مکان واقعی 
خورشید و ماه و سیارات, ساعت روز, عرض جغرافیایی محل. خسوف و 
کسوف. شرایط رویت برای ماه و سیارات 9... است 
3- قانون (القانون المسعودی) 
این کتاب, که در میان اثار نجومی بازمانده‌ی بیرونی از همه جامع‌تر است. 
جدول‌های عددی بسیاری را که منجمان قرون وسطی برای حل مسائل 
متعارف خود لازم داشته‌اند, به تفصیل شامل است, اما در آن نیب از 
زیج‌های معمولی به گزارش‌های رصدی به روش به دست آوردن روابط 
توجه شده است. کات با تما هر فعالی به ایوب و فصولی تقسیم 
شده ۳ 
این کتاب به ۳ ِِِ احکامی ی ۳ لفظ ممر (گذر یا عبور) 
بر آن‌ها اطلاق می‌شد, اختصاص دارد. وقتی می‌گوییم سیاره‌ای از سیاره‌ی 
دیگر عبور می‌کند, منظور این است که از لحاظ طول سماوی يا عرض 


سماوی يا فاصله‌ی نسبی تا زمین راز آن نف کذنه 

بیرونی حقیقت را فقط در نوشته‌ها و گفته‌ها نمی‌جست., بلکه میل شدیدی 
به تحقیق مستقیم در پدیده‌های 0 داشت و این کار را گاهی در 
تن سرایظ احام مت مایم اما فرهاه رسای الات 
و ابزار و تمایل به دقت در مشاهدات همراه بود. 

6 التفهیم (التفهیم لاوائل صناعة التنجیم) ۱ 

کتابی است درسی در علم احکام نجوم, که بیش از نیم ان به مقدمات 
موضوع اصلی اختصاص دارد. کتاب به فارسی و عربی موجود است. 

7 اسر لا ات ی ساب هه العمکه فی صفعه ارات 
8- الجماهر (الجماهر فی معرفه الجواهر) 

تسس روما ات الامان تصعم بماخات السا ی 

0ص الی‌ها (مقاله قی: النشت ال ین القا ات و الصوا هرق ات 
1 ساهها (امراهاتعقال فی امد الطلال) 

2- وترها (استخراج الاوتار فی الدائره) 

3- تحقیق مالله 

منایع: 

بررسی‌هایی درباره ابوریحان بیرونی به مناسبت هزاره ولادت او 
2 ص 3 


8- احمد ابن محمد ابن عبدالجلیل السجزی 


مکنی به ابی‌سعید, از مشاهیر ریاضی‌دانان و منجمین قرن چهارم هجری از 
مردم سیستان است. او مخترع اسطرلاب زورقی است که بر مبنای اعتقاد 
به حرکت وضعی کره‌ی زمین به دور خورشید ساخته شده و مورد توجه 
ابوریحان بیرونی قرار گرفته است که از این منظر نخستین متفکر دوره‌ی 
اسلامی است که با تحقیق به این مقام مهم رسیده است. وی معاصر با 
ابوجعفر احمد بن محمد صفاری و عضدالدوله دیلمی بوده است. 
ابوسعید در علم نجوم و حساب و هندسه و هیئت تالیفات زیادی دارد که 
برخی از آن‌ها بدین قرار است: 
1- الاختیار 

2- رساله سل القوانین الهندسه المحدوده 
3- جامع شاهی 
مجموعه‌ای است مرکب از پانزده رساله در علم نجوم و اختیارات و 
زایرجات طالع و نحوها و در موزه‌ی بریطانیه در لندن نسخه‌ی بسیار 
ممتازی از ان موجود است. 
4- رساله فی باب انقسام خط مستقیم ذی نهایه 
<5- رساله فی عمل مثلث حادی الزوایا 
6- رساله فی اخراج الخطوط فی الدواثئر الموضوعه 
7- رساله‌ای در حل ده مسئله 
هم‌چنین از جمله نفایس ذخایری که در کتابخانه‌ی ملی پاریس محفوظ 
است مجموعه‌ای است مرکب از 41 رساله در علم حساب و هندسه و 
رتش تا لیف اشخاص مختلف از مشاهیر ریاضی‌دانان و تمام این مجموعه 
به خط احمد ابن محمد بن عبدالجلیل سجزی صاحب ترجمه است و آن را 
در سال‌های 348, 349, 350 و 351 (یعنی در عهد عضدالدوله دیلمی) در 
شیراز نوشته است و هر چند در اخر تمام رساله‌ها نام خود را ذکر نکرده 
ولی واضح است که تمام کتاب (به استثنای رساله‌ی آخرین که خط یکی از 


9 ابوسهل کوهی 


مایا را سوم ان و مور ام سای اس 
شرف‌الدوله در بغداد می‌زیست. در سال 367 به دستور شرف‌الدوله 
رصدخانه‌ای در بغداد بنا کرد و در آن به رصد پرداخت. در جوانی از 
شاگردان ابوحامد صاغانی بوده است. تاریخ وفات کوهی را مورخان 393 
با کمی بعد از آن دانسته‌اند. 
کوهی علاوه بر آن منجمی دقیق و زبردست بود, در ریاضیات و به خصوص 
هندسه مقامی شامخ داشت. سارتن نوشته است: «کوهی هم خود را 
مصروف ان عده از مسائلی کرد که ارشمیدس و اپولونیس طرح کرده 
بودند و منجر به معادلات بالاتر از درجه‌ی دوم می‌شد و بعضی از ان‌ها را 
حل کرد و شرایط قابل حل بودن آن‌ها را مورد بحث قرار داد.» 
تحقیقات او در این‌باره از بهترین اثار هندسی دوران اسلامی است. 
از تحص در آباز ریاضی کوهی معلوم می‌ شود که وی در ریاضیات 
شخصیتی بارز داشته و به خصوص در هندسه استاد و زبردست بوده است 
و عده‌ای از نز تراتن ریاضی‌دانان دوره‌ی اسلامی به آثار و تألیفات وی 
استناد و اشاره کرده‌اند. 
بیرونی در کتاب قانون مسعودی کوهی را از مبرزان زمان خود در هندسه 
نامیده است و در کتاب «تحدید نهایات الاماکن» نوشته است که 
شرف‌الدوله, ابوسهل کوهی را به تجدید رصد مامور ساخت و او در بغداد 
شامیتشاحبت: که ما عقهماس قطعه کره‌ای. یم فظار 2 فراع (تقریا ۱5/۱2 
بود و در مرکز آن سوراخی در سقف بنا, قرار داشت و شعاع‌های خورشید 
از ان سوراخ وارد بنا می‌ شد...» 

خیام در رات «جبر و مقابله» خود نوشته است: «و 
جماعتی از رفقای ایشان ار آن عاجز ماندند. این است که می‌خواهیم 
عدد 10 را به دو پاره تقسیم کنیم که مجموع مربعین آن‌ها به اضافه‌ی 
خارج قسمت پاره‌ی بزرگتر بر پاره‌ی کوچکتر هفتاد و دو شود.» 
در کتاب «تاریخ الحکما» در مورد زندگی ابوسهل کوهی چنین آمده است: 
«منجمی است فاضل و کامل و به هیئت و به صنعت آلات ارصاد خبیر و 
عالم. در دولت ال بویه و ایام عضدالدوله و بعد از ان, تقدم و تفوق وی بر 
اقران مسلم بود. 5 
چون شرف‌الدوله وارد بغداد گردید و برادرش صمصام‌الدوله را از عراق 
بیرون کرده خود بر آن مستولی شد. در سال 367 امر داد به آنکه کواکب 
سبعه را رصد کنند, به حسب مسیرات ایشان و به حسب انتقالات ایشان 


در بروج, بر همان متال که مامون در ایام خود فرموده بود. ابوسهل ویجن 
بن رستم بود به هندسه و هیئت معرفتی به کمال داشت و در ان دو فن, 
کار به نهایت رسانیده بود. لاجرم خانه‌ای در دارالمملکه, در اخر بستانی 
نزدیک دروازه حطابین؛ بنا نهاد و کمال اهتمام و اعتنا به استحکام اساس و 
قواعد ان رعایت کرد, تا مبادا بنیان حرکتی کند پا دیوارها نشستی بنمایند و 
آلتها که خود استخراج نموده بود نصب کرد ...» 
برخی از آثار ابوسهل کوهی عبارت است از: 
1- کتاب‌الاصول علی نحو کتاب اقلیدس ۳ 
قسمتی از این کتاب در کتابخانه‌ی خدیویه مصر و بخش اخر در برلین به 
شماره‌ی ۰922 موجود است. 
2- کتاب البرکار التام ۱ 
ات کات و ای ری اس ی وت خی ار سا فا و هه 
1 مصر موجود است. 

هقی او ترا سام ازع 
این کتاب را به نام عضدالدوله دیلمی نوشته و نسخه‌ی خطی آن در 
کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران موجود است. 
4 طریق فی استخراج خطین بین خطین حتی تتوالا علی نسبه و قسمه 
التاوه اند افسام مساویه 
5- رساله فی عمل مخمس متساوی‌الاضلاع فی مربع معلوم 
به شماره‌ی 1751/8 در کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران موجود است. 
شاه عبت وراه مشاه امس الما 
7- مسئلتان هندسیتان ِ مسائل هند سه 
کالم کی مت الداسه المتییمم الط تفه ای 
رات فن صعر فقو ها برس لماع لح 
0- قول علی ان فی الزمان المتناهی حرکه غیر متناهیه 
در کتابخانه‌ی ایاصوفیا در شهر استانبول ترکیه موجود است. 


0- ابوسهل نوبختی 


از خانواده‌ای ایرانی و اولاد نوبخت زرتشتی ستاره‌شناس معروف زمان 
منصور خلیفه دوم عباسی (154 -132) است و افراد این خاندان ژر بدو 
منسوب‌اند؛ از اين رو ایشان را آل نوبخت پا بنی نوبخت پا نوبختیون نامند. 
ان و وا بر و و ار ارات 
می‌رسانند. 

منصور عباسی چون به ستاره‌شناسی و احکام نجوم رغبت داشت.؛ منجمین 
و ستاره‌شناسان را از هر سو جمع می‌کرد, از آن جمله نوبخت جد آل 
نوبخت و پسرش ابوسهل را نزد خود خواند و به قبول دین اسلام وا داشت 
و هنگام بنای دارالخلافه‌ی بغداد (140) اساس 1 شهر را در ساعتی 
ریخت که نوبخت از روی احکام نجومی اختیار کرده بود. چون نوبخت در 
زمان منصور پیر و ناتوان شد و نمی‌تواننست چنان که باید از عهده‌ی 
وظایف محوله برآید به امر خلیفه. پسر خود ابوسهل را به جای خویش 
گماشت و ظاهرا نوبخت جز این یک پسر فرزند دیگری نداشته است زیرا 
نسبت عموم نوبختی‌ها به همین ابوسهل منتهی می‌شود. ابوسهل از تاریخ 
بنای بغداد (140) تا سال فوت منصور (154) در خدمت خلیفه و از ندمای 
او بود. وی بعد از هنز و منصور, زمان هارون الرشید (165-1868) را نیز 
درک کرده است. ابوسهل از منجمین ایرانی و از مترجمین کتب فارسی 
پهلوی به عربی است و در نجوم مستند آو اطلاعات و کتب منجمین ایرانی 
عهد ساسانی بود. ۲ 

از ابوسهل ده پسر باقی ماند که نام ان‌ها در کتب و اخبار و اشعار مذکور 
است. از این خانواده تا اوایل قرن پنجم هجری عده‌ای علما و محدئین و 
ِ و نویسندگان نامی برخاسته‌اند, از جمله‌ی آن‌ها: 

1 ابوسهل اسماعیل بن علی اسحاق بن ابی سهل نوبختی که در دربار 
خلیفه منصب داشته ون خود رئیس امامیه بوده است. او به 
سال 302 در سن هفتاد و چهار سالگی درگذشته است. 

2 ابوجعفر محمد برادر ابوسهل مذکور متصدی کارهای دولتی و ادیب و 
شاعر بوده است. 

تا 301 در گذشته است. وی خواهرزاده‌ی ابوسهل تانی است. 

4 ابواسحاق ابراهیم نوبختی که سلسله نسبش معلوم نیست., در اوائل 
قرن چهارم می‌زیسته و از متکلمین است و کتابی در علم کلام موسوم به 
یاقوت از او معروف است. 

5. ابوالقاسم حسین بن روح, نائب سوم امام غائب و از بزرگان شیعه که 


بش ان و کشت انس ال 309309 یه کمک رای :۱ 
قرامطه در حبس به سر برده است. 
6 ابوالحسن موسی بن کبریاء از اين خاندان در نیمه‌ی اول قرن چهارم از 
منجمین به شمار امده است. 
صاحب دیوان است. 7 
1 

. کتاب الفال 


کك 
1 

و 

بر نج بنج سا و نب 


از بزرگان علمای ریاضی و هیئت (ستاره‌شناسی) بود. وی در شهر ری با 
ابوریحان بیرونی ملاقات کرد. در آن روزگار خجندی در ری به رصد 
ستارگان می‌پرداخت. وی ابزاری نجومی به نام سدس فخری ساخته و 
برخی از مسائل نجوم و گاه‌شماری را به وسیله‌ی آن حل کرده است. 

پدر ابومحمود حامد بن خضر خجندی در روزگار کودکی حامد. به شهر ری 
مهاجرت کرد. ری در اوایل قرن چهارم تا اواخر قرن پنجم از شهرهای مهم 
ایران و از مراکز مهم علم و فرهنگ ایرانی در عهد رنسانس اسلامی (قرن 
چهارم و پنجم) بوده است. رونق این شهر به سبب قرار گرفتن در مسیر 
جاده‌ی تجاری ابریشم و نیز پایتختی آن شهر برای سلسله‌ی آل بویه جبال 
(ایران مرکزی) بوده است. 

ابومحمود پس از کسب مقدمات علوم, به مطالعات عمیق و تخصصی 
نجوم, هند سه و ریاضیات پرداخت و چنان در این امور مهارت یافت که به 
عنوان منجم دربار فخرالدوله دیلمی راه یافت. 

ابومحمود حامد بن خضر خجندی با ابوریحان بیرونی, ابوالوفای بوزجانی و 
ابونصر عراق معاصر بود و با انان درباره‌ی مسائل هندسه به ویژه پیرامون 
«شکل مغنی» مباحثات و مناظراتی داشته است. 

وی از منجمین مهم دربار امیرعضدالدوله دیلمی از امرای آل بویه در قرن 
چهارم بود که علاوه بر ساخت و ابداع ابزار آلات نجومی, به رصد ستارگان 
و محاسبات هندسی و ریاضی نیز می‌پرداخت. 

ابومحمود حامد بن خجندی ابزاری برای رصد موسوم به «سدس فخری» 
به نام فخرالدوله دیلمی ساخت که از حیث ابعاد بر کلیه‌ی ابزار آلات 
نجومی که تا آن زمان ساخته شده بود. برتری داشت. این ابزار چنان که 
برخی به خطا تصور کرده‌اند قابل حمل نبوده, بلکه بنای عظیمی داشته 
است. مقصود از سدس یک ششم دایره است و قوس مدرج این آلت 
قوسی از دایره به شعاع چهل ذراع بوده است. این ابزار در قله‌ی کوه 
طبرک در حوالی ی ۳ واقع بوده و خجندی در حدود 373 در آن به رصد 
پرداخته و از جمله «میل کلی» را مساوی با 23 درجه و 32 دقیقه به 
د ست آورده انیت 

29 به آسمان شب و به ویژه رصد ستاررگان و هم چنین مطالعه‌ی آثار 
دش ان در علم نجوم و هندسه؛ از امور مورد علاقه‌ی ابومحمود حامد بن 
خضر خجندی بوده است. 

ابوریحان بیرونی در کتاب مقالید علم الهیئه نوشته است که ابونصر عراق 
نخستین بار «شکل مغنی» را در همه حالات به دست آورد. در حالی که دو 


دانشمند دیگر یعنی ابوالوفای بوزجانی و ابو محمود خجندی هر یک ادعا 
کرده‌اند که این شکل را قبل از ابونصر عراق به دست اورده و به قانون 
آن عمل کرده‌اند. 

ابومحمود حامد بن خضر خجندی, علاقه‌ی خاصی به هندسه و نیز به بحعثت 
مثلثات و کره داشته است و با توجه به هندسه به ستاره‌شناسی 
می‌پرداخت. وی در ستاره‌شناسی در کنار رصد. اعتقاد به تجهیز و ابداع 
ابزارهای رصد داشت که از نتایج ان ابداع سدس فخری است. 

مورخان تاریخ وفات ابومحمود حامد خجندی را در حدود سال 379 
دانسته‌اند. 

اثار وی عبارت است از : 

1- سدس فخری 

ابومحمود حامد بن خضر خجندی ابزاری برای رصد موسوم به سدس 
واقع شده است و خجندی در حدود سال 373 در آن به رصد پرداخته و از 
جمله میل کلی را مساوی با 23 درجه و 32 دقیقه و 21 انیه به دست 
آورده است. 

2- مسائل متفرقه هندسیه لبعض العلماء 

تنها اثر ریاضی که از ابومحمود حامد بن خضر خجندی باقی مانده است 
رساله‌ای است مختصر و متعلق به یک مجموعه در کتابخانه‌ی خدیویه مصر. 
از جمله رسائل ان رساله‌ای به نام «مسائل متفرقه هندسیه لبعض 
العلماء» است. این رساله دارای 12 مساله و درباره‌ی مثلثات کروی و 
مسایل دیگر در هندسه می‌باشد. 


بع: 
1 ابوالقاسم قربانی, زندگی‌نامه ریاضی‌دانان دوره اسلامی از سده سوم 
تا سده یازدهم هجری 
2 ناصر تکمیل همایون, تاریخ ایران در یک نگاه. تهران: دفتر پژوهش‌های 
فرهنگی, 1381 


2-ابونصر عراق 


از خاندان آل عراق و از مشاهیر ریاضی‌دانان و منجمان عصر خود و استاد 
ابوریحان بیرونی است. وی در نیمه‌ی دوم سده‌ی چهارم و اوایل سده‌ی 
ِِ هجری شمسی در خوارزم می‌زیست. او در نقاشی مهارت فراوان 
داشت. 

ابونصر عراق از شاهزادگان آل عراق (خوارزمشاهیان) به شمار می‌رفت: 
به همین دلیل شر ایط مناسبی برای تحصیل وی فراهم بود. او تواننست دزن 
اندک مدتی در نجوم و هندسه به مهارت‌های لازم دست یابد. 

مطالعه و تحقیق در نجوم و هندسه و هم‌نشینی با دانشمندانی چون 
ابونصر عراق با ابوعلی سینا معاصر بود و مدتی با او در دربار مامونیان 
می‌زیست, چنان‌که از تاریخ خوارزم اثر محمود بن محمد بن ارسلان 
برمی‌اید. ابونصر عراق بسیار ثروتمند و صاحب املاک وسیع بوده و در 
قصر مجللی در یکی از روستاهای نزدیک شهر خوارزم زندگی می‌کرده 
است. هنگامی که سلطان محمود غزنوی به خوارزم رفت و به قصر او 
وارد شد. او از سلطان و لشکریانش پذیرایی کرد اما سلطان محمود به 
بهانه‌ی این که در املاک ابونصر عراق مسجدی ساخته نشده بود, او را به 
سوء اعتقاد متهم کرد. ۱ 

ابونصر گر چه خود شاهزاده‌ای از نسل خوارزمشاهیان آل عراق بود, اما به 
عنوان یک دانشمند در کنار سایر عالمان نظیر ابوعلی سینا در دربار 
خوارزمشاهیان مامونی رفت و امد داشت. 

ابونصر عراق در جرجانیه و هر دو از پایتخت‌های خوارزمشاهیان 
بوده‌اند. به تدریس ریاضیات. نجوم و هندسه می‌پرداخت و بزرگانی چون 
ابوریحان بیرونی در مکتب درس وی حاضر می‌شد. 

وی دوازده رساله‌ی ریاضی و نجومی به نام شاگرد خود ابوریحان بیرونی 
نوشته و بیرونی بارها در اثار خود از ابونصر عراق نام برده و مطالبی از 
آثار رباضی او را نقل کرده است. ابوریحان حتی در کتاب علم الهيثة او را 
مولای برگزیده خود نامیده است. سال‌ها بعد خواجه نصیرالدین طوسی نیز 
در کتاب خود تحت عنوان کشف القناع عن اسرار شکل القطاع برخی از 
استدلال‌های ابونصر عراق را در مورد شکل مغنی نقل و بیان نموده و به 
طور غیر مستقیم خود را وامدار او دانسته است. 

ابونصر عراق از هم مشربان و دوستان ابوعلی سینا بود. وی با شاگرد خود 
ابوریحان بیرونی و ابوالخیر حسین بن بابا الخماری پزشک نیز معاصر وهم 


ابونصر عراق, بنا به نوشته‌ی ابوریحان بیرونی, در میان کسانی که مدعی 
کشف «شکل مغنی» (قضیه‌ی سینوس ها در مثلث کروی و مسطح) 
بوده‌آند, نظیر ابوالوفای بوزجانی و ابومحمود خجندی. حق تقدم دارد. 
چنان که بیرونی نوشته است., ابونصر عراق در استخراج برهان‌های قضایای 
ریاضی بسیار قوی, دوراندیش و تیزهوش بود. ِ 

ابونصر عراق بسیاری از اثار خود را به خواهش شاگرد خود ابوریحان 
بیرونی و در پاسخ سوالات طلمفی او تالیف نموده است. 

سلطان محمود غزنوی به سال 396, در جرجانیه, ابونصر عراق را به اتهام 
سوء اعتقاد به دار آویخت. 

منایع: 

1 ابوالقاسم قربانی. زندگینامه ریاضی‌دانان دوره اسلامی, چاپ دوم, 
تهران: مرکز نشر دانشگاهی. 1375 


13- ادموند هالی 


یک اخترشناس, ریاضی‌دان و مخترح انگلیسی بود. از بیست سالگی در 
سنت هلن - جزیره‌ای در جنوب اقیانوس اطلس - به رصد ستاررگان اتتضان 
نیمکره‌ی جنوبی پرداخت. در بازگشت به وطن از دوستان بسیار نزدیک 
نیوتن شد. وی معتقد بود که دنباله‌دارها مانند سیارات احتمالاً دارای مدار 
بیضوی هستند. این بدان معنا بود که دنباله‌دارها را می‌توان ردیابی نمود و 
بازگشت آن‌ها را محاسبه و حتی پیش‌بینی کرد. هالی با کمک قانون 
جاذبه‌ی نیوتن پیش بینی کرد که دنباله‌داری که در سال‌های 986 و 1061 
از کنار زمین گذشت در سال 1137 بازخواهد گشت. دنباله‌دار مزبور در 
سال 89 11 باز گشت یعنی بک سال دیرنره زیر[ از مجاورت مشتری رد 
شده بود و جاذبه‌ی نیرومند مشتری از سرعت ان کاسته بود. ولی سال 
8 به سال 1137 بسیار نزدیک است پس پیش‌بینی هالی دقیق بود و 
دنباله‌دار مزبور به افتخار او هالی نامیده شد. 


4- ادوین پاول هابل 


یک اختر‌شنایین. آفریکانی بود که ابتدا در آکسفورد به تحصیل حقوق 
پرداخت و سپس به اخترشناسی روی آورد و از 1293 تا 1296 در 
رصدخانه‌ی برکیز مشغول به کار شد. جنگ ۱۳ اول ِِ در کارش 
بدید آورد و متعاقب 1 در رصدخانه‌ی مونت ویلسون به کمک تلسکوپ 
ضد. آینخی بة انجام رصدهای آسمانی و پژوهش‌های نجومی پرداخت. وی 
علاقه‌ی خاصی به سحابی‌ها داشت و در سال 1303 با بزرگترین تلسکوپ 
آن زمان ستارگان درون سحابی آندزه‌هدا را کشف کرد. از 7 پس نیز 
تحقیقات خود را در این زمینه ادامه داد و ثابت کرد که تعدادی از ستارگان 
از نوع متغیرهای قیفاووسی هستند. هابل با استفاده از قانون دوره‌ی تناوب 
درخشندکی. فاصله‌ی. سجابی اندرو‌فمدا تا زفهین را استتتاح کرد. و به. این 
ترتیب مطالعه درباره‌ی جهان ماورای کهکشان را بنیاد نهاد و برای نخستین 
بار وجود اجرام سماوی برون کهکشانی را اعلام داشت. وی در صدد برامد 
تا کهکشان‌ها را از روی شکل و از نظر تحول احتمالی طبقه‌بندی کند. 
بزرگترین نتیجه‌ای که از اين کار به دست آورد تحلیلی بود که در سال 
8 دررباره‌ی سرعت‌های دور شدن يا نزدیک شدن آن‌ها و انبساط جهان 

نله کف آور و 


آنشیون وليان ساوگرگ 


در سال 1321 خورشیدی و دقیقاً 0 سال پس از درگذشت گالیله, 
کودکی به دنیا آمد که جهان فیزیک و کیهان‌شناسی را دگرگون کرد. 

استیون ویلیام هاوکینگ فیزیک‌دان بریتانیایی است که زندگیش را صرف 
مطالعه‌ی حفره‌های سیاه و نظریه‌ی انفجار تزر ک نموده است. حفره‌های 
سیاه, ناحیه‌ای از فضا - زمان هستند که قوانین معمولی فیزیک در ان‌جا 
کاربرد ندارند. اکنون پیش‌بینی او در مورد تشعشع از حفره‌های کوچک 
سیاه (که امروزه تشعشع هاوکینگ نامگذاری شده) فرضیه‌ای قابل قبول 
برای همه می‌باشد. در بین عامه‌ی مردم. هاوکینگ, بیشتر به خاطر کتاب 
«تاریخچه‌ی زمان» معروف گشته نه به خاطر کارهای علمی, این کتاب که 
5 میلیون تسخه از آن به فروش. رفته, افراد بسیاری را با -داستان 
پیدایش جهان آشنا کرده است. 

هاوکینگ به عنوان فردی شناخته می‌ شود که از زمان ارائه‌ی نظریه‌ی 
نسبیت عام به وسیله‌ی انیشتین؛ مهم‌نرین بافته‌ها را درباره‌ی گرانش پا 
جاذبه ارائه داده است. 

او در حال حاضر مشغول تلفیق قانون گرانش و فیزیک کوانتومی و ارائه‌ی 
نظریه‌ی واحدی است که منشا و ساختار جهان را توضیح می‌دهد. وی در 
دانشگاه کمبریج پروفسور ریاضیات و صاحب کرسی لوکسیان است که 
پیش از اين در اختیار نیوتن بود. 

در زمانی که بر روی پایان‌نامه‌ی فوق لیسانسش کار می‌کرد دریافت که به 
معلولیتی به نام ۸15 يا بیماری لوگریگ مبتلا است. معلولیت نادر و پیش 
رونده‌ای که موجب نواقصی در حرکت و گفتار می‌شود. همین مشکل 
باعث شد که او ناچار شود مسائل طولانی و پیچیده‌ی ریاضی را که لازمه‌ی 
کارش بود به صورت ذهنی انجام دهد. 

اندیشه‌های هاوکینگ از روی یک صندلی چرخدار جهان را دگرگون کرده 


است. 


6- پیثر سیمون لاپلاس 


اخترشناس و ریاضی‌دان فرانسوی بود. وی در خانواده‌ای فقیر به دنیا آمد و 
به مساعدت و تشویق عموی کشیش خود به تحصیل روی اورد. در شانزده 
سالگی به دانشگاه کان راه یافت و با شوق هر چه تمام‌تر رشته‌ی ریاضیات 
را دنبال کرد. در 18 سالگی عازم پاریس شد و با نوشتن رساله‌ای 
درباره‌ی مکانیک توجه‌ی دالامبر را جلب کرد و به استادی ریاضیات 
مدرسه‌ی نظام پاریس دست پافت. یکی از مسائلی که لاپلاس برای یافتن 
راه حل آن اقدام کرد مسئله‌ی بی‌نظمی مدار سیارات بود که دانشمندان 
از مدت‌ها قبل به آن پی برده بودند. لایلاس این مشکل را حل کرد و 
نظریات خود را در کتاب بزرگی به نام مکانیک سماوی شرح داد. 7۳ 
این کتاب از سال 1178 تا سال 1204 طول کشید. در این سال‌ها حوادت 
سیاسی عمده‌ای در فرانسه جریان داشت و لاپلاس با تدابیر خاصی از این 
جریان‌ها گذشت. شهرت عمده‌ی لاپلاس به خاطر ارائه‌ی نظریه‌ای 
درباره‌ی تشکیل سامانه‌ی خورشیدی بود. بنابراین نظریه سامانه‌ی 
خورشیدی در اغاز توده‌ی عظیم ابرمانندی بسیار داغ بوده است که به 
کندی دوران می‌کرده است. اين توده‌ی ابرمانند به تدریج گرمای خود را بر 
اثر تشعشع از دست داده, متراکم شده و , تا سر 
دوران آن افزايش یافته است. سپس بر اثر نیروی گریز از مرکز 
حلقه‌هایی از این توده جدا شده و سرانجام به صورت سامانه‌ی خورشیدی 
درامده است. این نظریه که به نظریه‌ی سحابی معروف است در قرن 
دوازدهم معتبر بود تا این که در اوایل قرن سیزدهم از اعتبار افتاد و سپس 
با اصلاحاتی اعتبار خود را به دست آورد. 


ستاره‌شناس ماهر شهرتی برای خود کسب نمود. او در اندازه‌گیری 
موقعیت ستارگان و سیاره‌ها در اسمان تبحر داشت و این کار را بسیار 
دقیق‌تر از هر کسی که در کدشنه انجام داده بود انجام می‌داد. خطاهای او 
در اندازه‌گیری به ندرت بیشتر از یک دقیقه‌ی قوسی بود, او این 
اندازه‌گیری‌ها را بدون کمک تلسکوپ انجام می‌داد. ۰ در واقع او از وسیله‌ای 
به نام کوئدرانت يا یک ربع استفاده می‌کرد که اساسا یک ربع یک دایره بود 
که به طور عمودی نصب شده بود و بر روی آن یک بازوی محوری دیداری 
قرار داشت. او در طول بازوی دیداری (که بیشتر شبیه نشانه گیری یک 
ی بود) یه سمت ی ستاره نگاه می‌کرد و موقعیت آن را روی 
درجه‌بندی که روی کوئدرانت بود می‌خواند. «فردریی» پادشاه دانمارک. 
جزیره‌ی کوچکی را در اختیار او گذاشت تا یک رصدخانه ایجاد کند و در این 
جاأ بور که او بیشتر کارهایش را انجام قق‌ذان: او مشهور به بداخلاقی بود. 
چنین گفته شده که او قسمتی از بینی‌اش را در یک دعوا از دست داده بود 
و بعد خودش آن را با آلیاژی از فلزات جایگزین کرد که تا آخر عمر نیز 
برای او باقی ماند. 

تیکو براهه در مورد عالم نظریه‌ی خاص خودش را داشت. او عقیده‌ی 
بطلمیوس را که هر چیزی به دور زمین می‌گردد به طور کامل قبول 
نداشت و هم‌چنین از پذیرفتن پيشنهاد کوپرنیک که زمین به دور خورشید 
می‌گردد نیز امتناع می‌کرد. ولی بعدها این تحقیقات تیکو بود که درستی 
نظریات کویرنیک را ثابت کرد. 


19- جووانی 


اخترشناس فرانسوی ایتالیایی تبار و استاد نجوم دانشگاه بولونیا بود. وی 
بیشتر اوقات به رصد ستارگان می‌پرد اخت. او مدت حرکت وضعی بهرام و 
هرمز را به دست آورد و چهار قمر کیوان را کشف کرد. باارزش‌ترین کار 
علمی وی تعیین اختلاف منظر بهرام و تعیین فاصله‌ی سیاره بهرام از زمین 
بود. او به همین طریق توانست فاصله‌ی خورشید از زمین را به دست 
آورد, اما نتیجه این کار چندان درست نبود. در سال 1048 لویی چهاردهم 
پادشاه فرانسه وی را به پاریس دعوت کرد. کاسینی این دعوت را پذیرفت 
و بقیه‌ی عمر را در پاریس گذراند. 


19- خواجه نصیرالدین طوسی 


محمد بن حسن جهرودی طوسی مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی در 
تاریخ 5 اسفند 579 در طوس متولد شد. او به تحصیل دانش علاقه‌ی 
زیادی داشت و از دوران کودکی و نوجوانی در علوم ریاضی, نجوم و 
حکمت سرآمد شد و از دانشمندان معروف زمان خود گردید. طوسی یکی 
از سرشناس‌ترین و بانفوذترین چهره‌های تاریخ فکری اسلامی است. علوم 
دینی و علوم علمی را زیر نظر پدرش و منطق و حکمت طبیعی را نزد 
دایی‌اش بابا افضل ایوبی کاشانی اموخت. تحصیلاتش را در نیشابور به 
اتمام رسانید و در ان‌جا به عنوان دانشمندی برجسته شهرت یافت. خواجه 
نصیرالدین طوسی را دسته‌ای از دانشوران «خاتم فلاسفه» و گروهی او را 
«عقل حادی عشر» نام نهاده‌اند. 

وقتی که هولاکو به فرمانروایی اسماعیلیان در سال ۵16 پایان داد, 
طوسی را در خدمت خود نگاه داشت و به او اجازه داد که رصدخانه‌ی 
زر کی. دز مزاغة انجاد. کند. که..شروع ان از سال. 619 بود. در نزدیکی 
رصدخانه کتابخانه‌ی بزرگی ساخته شده بود که حدود 000/400 جلد کتب 
نفیس جهت استفاده‌ی دانشمندان و فضلا قرار داده بود که از بغداد, شام, 
بیروت و الجزیره به دست اورده بودند. در جوار رصدخانه یک سرای عالی 
برای خواجه و جماعت منجمین و مدرسه علمیه‌ای جهت استفاده‌ی طلاب 
دانشجو ساخته بودند. اين کارها مدت 13 سال به طول انجامید, تا این که 
هولاکوخان مغول در سال 643 درگذشت. اما خواجه تا آخرین دقایق عمر 
خود اجازه نداد که خللی در کار آن‌جا رخ دهد و کوشش بسیار نمود که آن 
رصدخانه و کتابخانه از بین نرود. 

معروف‌ترین اثار نجومی وی زیح ایلخانی است که در سال 6۵31 نوشته 
شد و هم‌چنین تذدکرة فی علم الهيئة است, کتاب تسوق نامه و کتاب‌هایی 
در زمینه ی اختربینی نیز نوشته است. 

در نجوم, «تذکرة فی علم الهیثة» وی شاید کامل‌ترین نقد بر نجوم 
بطلمیوسی در قرون وسطی و معرّف تنها الگوی ریاضی جدید حرکت 
سیارات است که در نجوم قرون وسطی نوشته شده است. این کتاب به 
احتمال زیاد از راه نوشته‌های منجمان بیزانسی به کوپرنیک اثر گذاشته 
است و همراه با کار شاگردان طوسی متضمن تمام تازه‌های نجوم 
کوپرنیکی است, به استثنای فرضیه‌ی خورشید مرکزی ان. 

خواجه نصیرالدین با این‌که سر و کارش بیشتر در سیاست و اجتماع بود, 
روشن‌ترین راه را برای رسیدن به جهان جاودانی دیانت می‌داند. اگر چه در 
تمام نوشته‌های خود دم از استقلال و معرفت می‌زند. اما اشکارا می‌گوید 


دانش تنها از ایمان و دین حاصل می‌شود و حقیقت دانش را دین می‌داند 
که تسلی‌بخش جان‌ها و روان‌بخش کالبدهای افسرده است. طوسی بیشتر 
به عنوان منجم معروف است و رصدخانه‌ی وی یک موسسه‌ی علمی در 
تاریخ علم به شمار می‌رود. کتاب تنسوق‌نامه‌ی او از لحاظ موضوع فقط 
در مقایسه با مشابه‌اش یعنی کتاب بیرونی (کتاب الجماهر فی معرفت 
الجوهر) در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارد. طوسی یکی از پیشروترین 
فلاسفه‌ی اسلامی است که تعلیمات مشایی ابن سینا را پس از ان‌که در 
طول دو سده در محاق کلام قرار گرفته بودند احیاء کرد. او مظهر نخستین 
مرحله‌ی ترکیب تدریجی مکتب‌های مشایی و اشراقی است. اخلاق ناصری 
وی رایج‌ترین کتاب اخلاقی بین مسلمانان هند و ایران بوده است. 

در سال 652 خواجه نصیرالدین طوسی با جمعی از شاگردان خود به بغداد 
رفت که بقایای کتاب‌های تاراج رفته را جمع‌آوری و به مراغه بازگرداند. اما 
اجل مهلتش نداد و در تاریخ 11 تیرماه سال 653 در کاظمین دارفانی را 
جایی پا گذارد آن‌جا را به نور حکمت و دانش و اخلاق روشن ساخت. در آن 
دوره‌ی تاریک وجود چنین دانشمندی مایه‌ی اعجاب و اعجاز بود. 


0 2- ابوعبدالله محمد بن موسی خوارزمی 


از دانشمندان بزرگ ریاضی و نجوم می‌باشد. از زندگی خوارزمی چندان 
اطلاع قابل اعتمادی در دست نیست., جز این که وی در حدود سال 159 در 
خوارزم (خیوه کنونی) متولد شد. شهرت علمی وی مربوط به کارهایی 
است که در ریاضیات به خصوص در رشته‌ی جبر انجام داده به طوری که 
هب بک از ریاضی‌دانان قرون وسطی مانند وی در فکر ریاضی تآثیر 
نداشته‌اند. وی به هنگام خلافت فافون عضو دارالحکمه‌ی بغداد به 
سرپرستی مأمون گردید. ۱ 
خوارزمی کارهای دیونانتوس را در رشته‌ی جبر دنبال کرد و به بسط ان 
پرداخت و خود نیز کتابی در این رشته نوشت. «الجبر و المقابله» که به 
مامون تقدیم شده کتابی است درباره‌ی ریاضیات مقدماتی و شاید نخستین 
کتاب جبری باشد که به عربی نوشته شده است. دانش‌پژوهان بر سر 
این که چه مقدار از محتوای کتاب از منابع یونانی, هندی و عبری گرفته 
شده است اختلاف نظر دارند. معمولاً در حل معادلات دو عمل معمول 
است, خوارزمی این دو را تنقیح و تدوین کرد و از اين راه به وارد ساختن 
جبر به مرحله‌ی علمی کمک شایانی انجام داد. اثر ریاضی دیگری که چندی 
پس از جبر نوشته شد؛ رساله‌ای است مقدماتی در حساب که ارقام ضندی 
(یا به غلط ارقام عربی) در آن به کار رفته بود و نخستین کتابی بود که 
نظام ارزش مکاتی را ( که أآ زد نیز از هند بود) به نحوی اصولی و منظم 
شرح صی داد 

اثر دیگری که به فاهون تقدیم شد زیح‌السند هند بود, «مکه» نخستین اثر 
اخترشناسی عربی است که به صورت کامل بر جای مانده و شکل جداول 
آن از جداول بطلمیوس بات پذیرفته است. کتاب صورت الارض اثری در 
زمینه‌ی جغرافیا که اندک زمانی بعد از سال 190-191 نوشته شد و تقریبا 
فهرست طوا ۵ و عرض‌های همه‌ی شهرهای بزرگ و اف در 7 شامل 
خود رو هم هي آن کار کرده باشد) این کتاب از بعضی جهات 
به خصوص در قلمرو اسلام دقیق‌تر از اثر بطلمیوس بود. تنها اثر دیگری که 
بر جای مانده است رساله‌ی کوتاهی درباره‌ی تقویم بهود است. خوارزمی 
اثار علفی خوارزمی کم ولی از نفوذ بی‌بدیل برخوردارند. رساله‌ی 
خوارزمی درباره‌ی ارقام هندی پس از آن‌که در قرن یازدهم به لاتین ترجمه 
و منتشر شد, نفوذی عمده بر جبر قرون وسطایی داشت. نام خوارزمی 
مترادف شد با هر کتابی که درباره‌ی حساب جدید نوشته می‌شد و از این‌جا 


است اصطلاح جدید الگوریتم به معنی قاعده‌ی محاسبه کتاب جبر و 
مقابله‌ی خوارزمی که به عنوان الجبرا به لاتين ترجمه گردید باعث شد که 
همین کلمه در زبان‌های اروپایی به معنای ی بکار رود. نام خوارزمی هم 
در ترجمه به جای الخوارزمی به صورت الگوریتمی تصنیف گردید و الفاظ 
ا میم و نظایر آن‌ ها در زبان‌های اروپایی که به معلی فن محاسبه‌ی 
ارقام يا علامات دیگر است مشتق از آن می‌باشد. ۲ 
ارقام هندی که به غلط ارقام عربی نامیده می‌شود از طریق اثار 
فیبوناتچی به اروپا وارد گردید. همین ارقام, انقلابی در ریاضیات به وجود 
آورد و هرگونه اعمال محاسباتی را مقدور ساخت. کتاب جبر خوارزمی 
قرن‌ها در اروپا ماخذ و مرجع دانشمندان و محققین بوده و یوهانس 
هیسپالنسیس و گراردوس کرموننسیس و رابرت چستری در قرن یازدهم 
هر یک از آن را به زبان لاتین ترجمه کردند. نفوذ کتاب زیج‌السند چندان 
زیاد نبود, اما نخستین ترجمه‌ی لاتین آن به همت ادلاردبائی در قرن یازدهم 
به غرب رسید. ۲ 

هم‌چنین اصلاح نقشه‌های جغرافیایی بطلمیوس بود. جغرافیای وی تا اواخر 
قرن دوازدهم در اروپا ناشناخته ماند. از دیگر کتب مهم و ارزنده‌ی 
خوارزمی کتاب مفاتیح‌العلوم است. خوارزمی در حدود سال 848 میلادی 
مطابق با 226 در گذشت. 


21 دکتر سعدالله نصیری 


چهارم فروردین ماه سال 1338 در قیدار متولد شد. در سن 5 سالگی به 
زنجان امد. دوران تحصیلات متوسطه را در دبیرستان صدرجهان (شهید 
منتظری فعلی) گذراند و در سال 1356 دیپلم خود را در رشته‌ی ریاضی 
اخذ کرد. پس از آن به دلیل علاقه‌ی ویژه به درس فیزیک, در رشته‌ی 
فیزیک دانشگاه شیراز پذیرفته شد و به عنوان دانشجوی ممتاز دانشگاه 
شیراز در سال 1363 لیسانس خود را در این رشته دریافت نمود. در 
آزمون کارشناسی ارشد فیزیک که حد ود 140 نفر شر کت کننده داشت و 
به صورت غیر متمرکز برگزار می‌شد به عنوان نفر اول, وارد دوره‌ی فوق 
لیسانس دانشگاه شیراز شد و در سال 1367 مدرک کارشناسی ارشد 
خود را اخذ کرد و وارد دوره‌ی دکترای فیزیک این دانشگاه شد. دکتر 
سعدالله نصیری در سال 1371 مدرک دکترای خود را دریافت کرد؛ در این 
ایام از طرف انجمن فیزیک ایران به عنوان برترین محقق جوان کشور 
برگزیده شد. پس از آن به عنوان استادیار دانشگاه شیراز مشغول به کار 
شد؛ پس از گذشت یک‌سال به زنجان برگشت و به عنوان استادبار 
دانشگاه زنجان مشغول به ندریس و فعالیت‌های ۷ - پژوهشی در این 
دانشگاه شد و در همان آغاز حصور در این دانشگاه به عنوان مدبر گروه 
فیزیک انتخاب شد و پس از گذشت دو سال به عنوان رئیس دانشکده 
علوم انتخاب و به مدت دو سال نیز رئیس این دانشکده بود. در سال 74 
به عنوان معاون آموزشی دانشگاه زنجان منصوب و به مدت چهار سال 
معاون اضق نی دانشگاه زنجان بود. ر پس از آن دوباره یه فعالیت‌های 
علمی - پژوهشی و تدریس در دانشگاه ۳9 شد تا این که در سال 81 
دوباره به عنوان رئیس دانشکده‌ی علوم انتخاب شد که تا سال 83 ادامه 
پیدا کرد. هم‌چنین در سال 1382 به مرتبه‌ی دانشیاری ارتقا پیدا کرد. البته 
لازم به یاداوری است که از سال 72 به عنوان هیات علمی همکار مرکز 
تحصیلات تکمیلی در علوم پایه‌ی زنجان نیز مشغول به فعالیت شد که 
تاکنون ادامه دارد. وی در راه‌اندازی مقاطع فوق لیسانس و دکترای فیزیک 
دانشگاه زنجان نیز همکاری زیادی داشت تا بتواند در گسترش رشته‌ی 
فیزیک در دانشگاه شهر خود سهمی جدی داشته باشد. از سال 82 نیز به 
مدت 3 سال به عنوان رئیس انجمن نجوم ایران انتخاب شد. در سال 94 
به اتفاق استاد تبوتی موسسه‌ی آحورنن عالی غیر دولتی عبدالرحمن 
9« را راه اندازی کرد که هم اکنون در رشته‌های مختلف دانشگاهی, 
فعالیت می‌کند. دکتر سعدالله نصیری در طول دوران فعالیت علمی و 
پژوهشی خود از ناحیه‌ی افراد و مراکز بسیاری مورد تقدیر واقع 0 


از آن جمله می توان به رئیس انجمن فیزیک ایران. سازمان انرژی اتمی 
ایران. رئیس آموزش و پرورش استان. استاندار زنجان. روسای 
9 تهران- شیر از- زنجان- کردستان- رازی کرمانشاه و.. . اشاره 

. هم‌چنین جوایز مختلفی را نیز در زمینه‌های علمی - پژوهشی به 
درست آورده است. حاصل نزدیک به سی سال فعالیت علمی دکتر نصیری 
تالیقت و ترجمه‌ی چهار کتاب تخصصی در زمینه‌ی فیزیک, ارائه‌ی بیش از 
چهل مقاله‌ی علمی - پژوهشی در مجلات معتبر بین‌المللی و اجرای بیش 
از سی طرح تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف می‌باشد که از آن جمله 
می‌توان به طراحی و ساخت اولین تلسکوپ رادیویی در کشور اشاره 
نمود. در ضمن از ابتدای تشکیل شورای راهبری رصدخانه‌ی ملی ایران. 
عضو این شورا بود. این شورا دارای چهار کمیته‌ی مختلف بود که وی به 
عنوان مدیر کمیته‌ی مکان‌پابی رصدخانه ی فلی ایران انتخاب شد و به یاری 
همکاران و دانشجویانش توانست محل انتنه رصدخانه هت ایران را به 
مراحل نهایی برساند. شاید انجام اين طرح بسیار بزرگ به عنوان بهترین و 
پرثمرترین کار علمی وی در طول عمرش تا به امروز به حساب آید. در 
ور ی اس ال ها ایها رای ارات ی و رای مه 
در کنفرانس‌ها و فرصت‌های مطالعاتی به پنجاه کشور دنیا از جمله 
اتکلای: الفان اصالا اساای ای یر که فرانم ارس ان 
شوه انا ای ان ما ری ی مسا کرت کف ات کر 
حاصل تمام این سفرها را در سمینارهای داخلی و کلاس‌های درس 
دانشگاهی ارائه کرده است. 


از اساتید معروف ستاره‌شناسی به سال 1324 در شهر مقدس مشهد 
چشم به جهان گشود. وی در دوران تحصیل, نبوغ و استعداد #۳ ۳۹ از 
خود نشان داد و به اخذ درجات بالای علمی نایل گشت. او با کسب درجه‌ی 
دکترای تخصصی نجوم از دانشگاه منجستر انگلستان فارغ التحصیل شد. 

وی دارای مقام استاد کامل در رشته‌ی اخترفیزیک و عضو هیئت علمی 
گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد بود. دکتر محمدتقی عدالتی 
دوره‌های مطالعاتی بسیاری را در آمریکا و کانادا گذراند و تحقیقات و 
مطالعات خود را با شرکت در سمینارها علمی داخلی و 
خارجی و نیز با ترجمه و تألیف کتاب‌هایی در زمیته‌ی تجوم و اخترفیزیک 
وسعت بخشید. علاقه‌ی استاد به علم از یک‌سو و شخصیت گرم و بی‌ریا و 
چهره‌ی هميشه خندان وی از سوی دیگر, باعث استحکام هر چه بیشتر 
مقام این انسان والا در بین مردم شد به طوری که نه تنها در سطح 
آموزش عالی بلکه در سطح آموزش و پرورش نیز خدماتی را در زمینه‌ی 
نشر علم نجوم ارائه داد. وی در سال 2 به عنوان استاد نمونه کشوری 
از دانشگاه فردوسی مشهد شناخته شد. دکتر عدالتی در طول زندگی خود 
مسئولیت‌های فراوانی داشت که برخی از آن‌ها عبارت است از: 

1- استاد فیزیی دانشگاه فردوسی از سال 1358 

2- رئیس کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد 

3- رئیس رصدخانه‌ی دانشگاه فردوسی مشهد 

4- رئیس مرکز تقویم کشور 

5- مدیر گروه هیئت و نجوم بنیاد پژوهش‌های اتتاا میم استار قدس رضوی 

6- مستخرح تقویم قدس آستان قدس رضوی از سال 135 

7- ی ِِ رهبری در شورای ریت هلال ماه 

و خادم بارگاه ملکوتی حضرت امام 1 علیه السلام 

10- عضو هیأت تحریریه‌ی مجله‌ی پژوهشی تحقیقاتی جغفرافیا 

1 1- عضو هیأت تحریریه‌ی مجله‌ی پژوهشی مشکوه 

2- موسسه و رئیس انجمن نجوم آماتوری آسمان طوس 

3[- عسمضات علمیدا تشاه‌های آزاد مهد وه تربت یو رهق 

از دکتر محمدتقی عدالتی بیش از 0ظ5 عنوان کتاب در 1 نجوم و 
اخترفیزیک, اوقات شرعی, استهلال و تهیه و تنظیم تقویم به جای مانده که 
بعضی از ان‌ها عبارتند از: 

7 یاف و مرزهای ستاره‌شناسی 


. نجوم و آخترفیزیک مقدماتی 

. واژه‌نامه نجوم و اخترفیزیک 

زمین در فض 

اصول سای جر اقای وزاضن 

۱ راهنمای علاقمندان به دنیای ستاره‌شناسی 

. تلخیص داده‌ها و تجزیه و تحلیل خطا برای علوم فیزیکی 

. ستارگان ساختار و تحول آنها 

10 ستاره‌شناسی زمانهای اسلامی 

1 اطلس قبله نما 

2. اساس ستاره‌شناسی 

3 ستاره‌شناسی با کامپیوترهای شخصی 

4. اوقات شرعی شهرستانهای استان فارس 

5. اوقات شرعی شهرستانهای استان اصفهان 

از این استاد فرزانه 17 مقاله به زبان انگلیسی و 26 مقاله به زبان 
فارسی به چاپ رسیده است. شرکت وی در بیش از 35 سمینار و 
پژوهشی - علمی و عضویت در 42 سازمان علمی - پژوهشی خارجی و 
داخلی از افتخارات زند کف پویای وی به شمار صعه آند: 

دکتر محمدتقی, غدالتی که تا آخرین رفزهای زندکی,پربان خودة برتلاش. و 
خستگی‌ناپذیر در عرصه نجوم کشور حضور داشت, سرانجام صبح ۳9 
شهریور ماه 1383 به دنبال عارضه‌ی مغزی, در مشهد دارفانی را وداع 


ی 


کر فوفیتقن کین 


در اول شهریور ماه 1311 در خانواده‌ای فرهنگی در شهر زنجان به دنیا 
آمد. وی پس از اتمام تحصیلات مقدماتی خود در زادگاهش در سال 1329 
به طور همزمان در دو رشته‌ی کشاورزی و فیزیک دانشگاه تهران پذیرفته 
شد که به دلیل علاقه‌ی وافر به فیزیک, این رشته را برای ادامه تحصیل 
انتخاب کرد. 
ثبوتی در دوران دانشگاه با توفان‌های سیاسی شدید سال‌های 1329 تا 
3 همراه بود. وی پس از پایان تحصیلاتش در ازمون نقشه‌برداری 
قبول شد و به صورت رایگان به پاری دکتر حسین کشی افشار شتافت و 
پس از چندی با معرفی وی به دانشگاه تورنتو کانادا عزیمت کرد و موفق 
شد که درجه‌ی کارشناسی ارشد را از آن دانشگاه دریافت 
پس از آن به دانشگاه «شیکاگو» راه یافت و به تحصیل آخ رفس نزد 
استادان صاحب‌نامی هم جون سوبراهمانیان, چاندر | شیکهر و چمبرلن 
پرداخت. او در سال 1342 مدرک دکترای تخصصی خود را در این رشته 
دریافت کرد و برای تدریس با سمت استادیاری رهسیار دانشگاه 
«نیوکاسل» در انگلستان شد. 
دکتر ثبوتی پس از مدتی به ایران بازگشت و چندی بعد با سمت دانشیاری 
در دانشگاه شیراز به کار مشغولِ شد. فعالیت وی در دانشگاه شیراز 
سرآغاز تحولات جدیدی در دستگاه آموزش عالی ایران بود. نظام ترمی - 
واحدی کنونی از دستاوردهای دکتر ثبوتی ترای تظام آموز شنی کشور است. 
وی, هم‌چنین طرح ارتقای اعضای هیات علمی بر مبنای پژوهش‌های انان را 
پيشتهاد داد و آن. را .در دانشگاه: تبیراز اجرا" کرد. پایه‌گذاری دوره‌های 
کارشناسی ارشد در آن دانشگاه از جمله‌ی دیگر خدمات استاد در دوران 
فعالیت در دانشگاه شیراز است. 
دکتر ثبوتی در سال 1348 در یک فرصت مطالعاتی به دانشگاه 
«پنسیلوانیا» رفت و ضمن تحقیقات به تندریس قزر ان دانشگاه پرداخت. وی 
پس از مدتی به ایران بازگشت و علاوه بر تدریس در دانشگاه صنعتی 
شریف در سال 1 طرح تأسیس رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی شیراز را 
۳ داد. این ۳ ِ ی ۱ 1352 اج شد با جوم به قطر 
استاد نسن از آن: ۵ 1۳ نجوم در دانشگاه را بنیان ات و 
زمینه ی تحصیلات عالیه علاقه‌مندان اخترفیزیک را در دانشگاه شیراز فراهم 
کرد. 
دکتر ثبوتی با پی‌گیری‌های فراوان, مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه‌ی 


زنجان:را در سا 1270 ناسین کرد همختیرن در ایخاد اتخمن جوم ایران 
در سال 1375 که با تلاش چند اخترشناس حرفه‌ای ایران محقق شد. نقش 
مهمی بر عهده داشت. 

از استاد ثبوتی حدود 60 مقاله‌ی پژوهشی در مجلات علمی بین‌المللی 
منتشر شده است. این پژوهشگر خستگی‌ناپذیر در عرصه‌ی فیزیک و نجوم 
علاوه بر دریافت عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی و مدال پژوهشی 
وزارت علوم, تحقیقات و فناوری. در سال 2000 میلادی به دلیل 
فعالیت‌های مستمر علمی به دریافت مدال ویژه‌ی اکادمی علوم جهان 
سوم مفتخر شده است. 

برخی از فعالیت‌های علمی وی عبارت است ازز 

1- استادیار بخش ریاضی, دانشگاه نیوکاسل, انگلستان, (1342-1343) 
2 دانشیار بخش فیزیک, دانشگاه شیراز, (1343-1350) 

3- دانشیار مدعو بخش نجوم, دانشگاه پنسیلوانیا, امریکا, (1347-1348) 
4- استاد فیزیک. داشنگاه شیراز, (1350) ۲ 

5 محقق ارشد انستیتوی نجوم و اخترفیزیک. دانشگاه آمستردام, هلند, 
(354 1353-1) 

6- محقق مدعو مرکز نجوم و اخترفیزیک, دانشگاه شیکاگو, امریکا 
(364 1363-1) 

7- استاد مدعو بخش فیزیک, دانشگاه نورث ایسترن. بوستون. امریکا, 
(1370-1371) 

ِِِِ و رئیس مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان, (تاکنون 
9- رئیس بخش فیزیک دانشگاه شیراز, (1358-1360) و (1350-1353) 
10- موسس و رئیس رصدخانه‌ی ابوریحان بیرونی؛ دانشگاه شیراز, 
(1352-1365) 

1- عضو هیات موّسس و رئیس انجمن فیزیی ایران, (1375-1378) و 
(1365-1367) 

2- عضو هیات موسس و رئیس انجمن نجوم ایران, (1375-1381) 
آموزش عالی, (تاکنون - 1376) 

4- عضو شورای دانشگاه شیراز. (1355-1357) 

1 ِ هیات مشاوران مجله‌ی علوم و تکنولوژی ایران, (تاکنون - 
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16- عضو هیأت تحریربه مجله‌ی علوم و تکنولوژی ایران (تاکنون - 1362) 
17- عضو هیأت مشاوران مجله‌ی فیزیک ایران, (تاکنون - 1365) 

19- عضو آکادمی علوم جهان سوم (تأکنون - 1366) 


9- عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران, (تاکنون - 1368) 

(20- عضو هیات موّسس و هیات مدیره‌ی انجمن فیزیک ایران (370 1- 
2 و (1350-1354) 

1- عضو جامعه‌ی منجمین امریکا, (تاکنون - 1347) 

مر را ار ون 
(1368-1374) 

4- عضو شورای عالی کتابخانه‌ی منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز, 
(1370-1377) 

5- پيشنهاددهنده و پیگیر برنامه‌ی کارشناسی ارشد فیزیک (1346) و 
برنامه‌ی دکترای فیزیک (1365) در دانشگاه شیراز 


4 زرژ ادوار لومتر 


اخترشناس بلژیکی بود که ابتدا در رشته‌ی الهیات تحصیل کرد و در سال 
1 1 کشیش شد. سپس به تجوم روی آورد و در دانشگاه کمبریح 
انگلستان و انستیتوی تکنولوژی ماساچوست در آمزیکا : به تحصیل پرداخت 
و در سال 1306 درجچه‌ی دکتری گرفت. وی سپس به کشور خود بلژیک 
باز گشت و به سمت استادی نجوم فیزیکی در دانشگاه بتودن برگزیده شد. 
لومتر معتقد بود که همه‌ی کهکشان‌ها در ابتدا چنان به هم نزدیک بوده‌اند 
که صورت توده‌ی واحدی داشته‌اند. وی این توده‌ی واحد که تمام جهان را 
شامل بوده است تخمک کیهانی می‌نامید. به نظر وی این تخمک کیهانی بر 
اثر یک انفجار عظیم منفجر شده و انبساط عالم نیز باقیمانده‌ی ان 
انفجاری است که میلیاردها سال پیش روی داده است. لومتر نظریات خود 
درباره‌ی کیهان‌زایی را در سال 1306 منتتشر کرد. 


زیاضی‌دآن و فتجم ایرانی در طوتن به دتیا آاهد: قفران کودئکن اه معاضر.با 
سلطه‌ی خوارزمشاهیان بر خراسان و اواخر قدرت سلاجقه‌ی خراسان 
(ملوک سنجری) بود. 

شرف‌الدین طوسی ریاضیات و نجوم را ابتدا در طوس و سپس در مدارس 
نظامیه‌ی خراسان اموخت و به عنوان یک منجم و ریاضی‌دان مشهور, به 
روزگار تحصیل شرف‌الدین طوسی معاصر با اواخر سلطنت سلجوقیان 
خراسان (ملوی سنجری) بود. او در مدارس نظامیه‌ای که خواجه 
نظام الملک در نقاط مختلف ایران و عراق نظیر طوس نیشابور, بفداد و... 
بنیان نهاده بود و در این زمان نیز فعالیت ان ادامه داشت. به علم‌اموزی 
پرداخت. ۳ 

مطالعه‌ی آثار گذشتگان به ویژه در زمینه‌ی علوم نجوم و ریاضیات و 
هم‌چنین چاره‌اندیشی و اختراع ابزار جهت حل مسایل نجومی از اشتغالات 
عمده‌ی شرف ‌الدین طوسی بود. ۳ 
شرف‌الدین طوسی در نظامیه‌های خراسان, ریاضیات و نجوم را اموخت و 
در آن به درجه‌ی تبحر رسید. پس از احراز تبحر در نجوم و ریاضیات به 
سر و تدریس در شهرهای دمشق, موصل, بغداد و نیز همدان پرداخت. 
وی مخترع برخی ابزار الات نجومی از جمله اسطرلاب خطی است. ابن 
فلوس ماردینی نیز در کتاب نصاب‌البجیر اختراع «طریق جدول» یعنی 
روش حل معادلات عددی درجه سوم را به شرف‌الدین طوسی نسبت داده 
مطالعه‌ی دقیق و پاسخ‌گویی به سوالاتی که در زمینه‌ی ریاضیات و نجوم 
توسط طلاب مطرح می‌شد و تهیه‌ی تالیفاتی در این زمینه از فعالیت‌های 
روزمره‌ی شرف الدین طوسی بود. 

کمال‌الدین ابن یونس ریاضی‌دان و منجم مشهور موصلی, در موصل 
شاگرد شرف‌الدین طوسی به شمار می‌اید. ابوالفضل بن يامین بهودی 
حلبی در شهر حلب سوریه در محضر شرف‌الدین طوسی ریاضی و حکمت 
شرف‌الدین طوسی در شاخه‌های گوناگون علم ریاضی تبحر داشت. در 
جبر, به ضرب و تقسیم اعداد جبری و حل انواع معادلات درجه سوم در 
هندسه به بحتث خطوط متوازی و در نجوم به اسطرلاب خطی که ابداع 
خود او بود, علاقه بسیار داشت و در همه‌ی این زمینه‌ها در پی ابداع 
راه‌های جدید و ابزارالات کارامد بود. شرف‌الدین طوسی در اواخر عمر در 


همدان زندگی می‌کرد. او به سال 592 يا 591 درگذشت. 
از جمله آثار وی عبارت است از: 
1- الاثار العلوبه 
2- جواب مساله ساله امیرالمدرسه النظامیه 
موضوع این رساله‌ی مختصر, تقسیم سطح یک مریع به یک مستطیل و سه 
ذورنقه به نسبت معین است. از این رساله دو نسخه‌ی خطی یکی در 
کلمبیا (47 0۲ ۲5 5۳0۱۳) و دیگری در لیدن (14 0۲) موجود است. 
3- رساله فی اسطرلاب الخطی 
شرف‌الدین طوسی مخترع نوعی اسطرلاب بدیع موسوم به اسطرلاب 
ی با و اش ان نب مج شا اه هک 9 
ریسمان دولا و 1 کر سوراخ‌دار به کار ی است. و ۳ 
کی ی شاختن و به کار گیرزی آن را بیان کرده و ستتوده است: 
4- رساله فی البرهان علی الضرب و القسمه 
نسخه‌ی خطی این رساله‌ی مختصر (در چهار صفحه) در مجموعه‌ی شماره 
۳ دانشگاه تهران موجود است. 
5- رساله فی الخطین الذین یقربان و لابلتقیان 
نسخه‌ی خطی این رساله در استانبول (ایاصوفیا 2/2646) موجود است و 
موضوع آن حط مجانب هذلولی متساوی القطرین می‌با شد و ظاه رآ این 
است. 
6- فی المعادلات (کتاب جبر و مقابله) 
این کتاب مهم‌ترین اثر شناخته شده‌ی شرف ‌الدین طوسی است. 
شرف‌الدین در این کتاب انواع معادلات عددی درجه سوم را مورد تحقیق 
قرار داده است. 
منایع: 
1 ابوالقاسم قربانی, اند ک‌انامتة ریاضی‌دانان دوره اسلامی از سده سوم 
تا سده یازدهم, چاپ دوم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1375 


فرزند شیخ عزالدین عبدالصمد حارثی معروف به شیخ بهائی در غروب روز 
سه شنبه 29 بهمن ماه سال 925 در شهر بعلبک لبنان متولد شد و بعدها 
ستاره‌ی تابناک اسمان علوم ریاضی, نجوم, ادبیات. فقه, مهندسی و ... 
گردید. نبوغ خارق العاده وی به جائی رسید که مسائل و مطالب و کارهای 
او از زمان و عصر خودش بیش از حد متعارف جلو بود. اجداد بهاءالدین از 
اهالی جیاع در ناحیه‌ای بین شام و سوریه می‌زیستند که اصل و نسب ان‌ها 
ققدانی بوده و از شیعیان متعصب و به مولای متقیان و آل علی (ع) 
دلبستگی باطنی داشتند. 

پدر شیخ بهایی از رهبران شیعه و مشایخ بزرگ و از شاگردان و صحابه‌ی 
پیشوای معروف شبعه زین‌الدیی: علی بن. اجمد عاملی جبلی مشهور به 
ات ای ور کی را را ی اه ار 
در پایتخت ایران یعنی شهر قزوین که مرکز تجمع دانشمندان شیعه بود 
سکنی گزید. , 

مدنتی این خانواده در قزوین بودند و هنگامی که شاه عباس پایتختش را به 
اصفهان منتقل کرد, شیخ بهائی به همراه پدرش به اصفهان رفتند. شیح 
بهائی با سعی و کوشش بسیار مشغول فراگیری علوم بود. عربی, تفسیر و 
حدیث را در نزد پدر فرا گرفت و حکمت؛ کلام و قسمتی از علوم منقول را 
از ملاعبدالله یزدی صاحب کتاب «حاشیه در منطق» و ریاضی را از مولانا 
فضل بن محمد قائینی در مشهد مقدس آموخت. وی در جوانی به سیر و 

سیاحت پرداخت و با مردم شهرهای افغانستان, دمشق, 0 
درامیخت و توشه‌ی پربار دانش و معرفت را از خرمن هر قوم و ملیت و 
قبیله‌ ای برداشت. شیح بهائی در سال 955 برای انجام حج به مکه سفر 
کرد و درسال 963 سفر دوم خود را به حجاز اغاز نمود و سپس در سال 
8 به همراه شاه عباس صفوی با پای پیاده و بدون آن‌که سوار بر مرکبی 
شود عازم مشهد مقدس گردید. هوش و ذکاوت و اطلاعات عمیق او مورد 
تنوجچه دانشمندان و علمای وقت قرار گرفت و در نلیجه روز به روز به 
شهرتش افزوده شد, به طوری که فقیهی بنام شیخ منشار که شیخ الاسلام 
وقت بود او را به چانشینی خود انتخاب و دخترش را به عقد شیخ بهائی 
درآورد و پس از درگذشت شیخ منشار شیخ بهائی به جانشینی او منصوب 
گزدید. شیح بهائتی, حکیم عارف؛ فقبه, ادیب, ریاضی‌دان و مهندسی 
برجسته بود و چون از قدرت سخنوری بهره‌ی کافی داشت در محافل و 
مجالس ادبی و سیاسی و علمی طرفداران زیادی را کسب کرد تا ان‌جا که 


با توجه به معلومات و محبوبیتش به مقام وزارت منصوب شد. مجموعه 
تالیفاتی که از او بر جای مانده در حدود 88 کتاب و رساله است. وی در 
سال 1000 خورشیدی در اصفهان درگذشت و بنا بر وصیت خودش جنازه 
موزه‌ی استان قدس دفن کردند. 

زبان‌های فارسی و عربی نوشت. برخی از اثارش عبارتند از: 

1- اثبات الانوار الالهیه 

2- لاثنی عشریات الخمس فی الطهارة و الصلاة و الزکوة و الصوم و الحح 
4- الاسطرلاب يا صحیفه - عربی, هیئت 

6- بحر الحساب - ریاضیات. 

8- جهة القبله 

9- خلاصة الحساب 


7- عباس بن سعید جوهری فارابی 


ریاضی‌دانِ و منجم ایرانی اواخر سده‌ی دوم و اوایل سده‌ی سوم در زمان 

خلافت مامون خلیفه‌ی عباسی در هندسه مشهور بود. وی از نخستین 

کسانی است که در جهان اسلام به رصد پرداخت. 

مرو در روز گار اوایل خلافت ام خلیفه‌ی, عباسی محل تجمع دانشمندان 
غمدنا ابرانی و کامغیر یز انن. بود که مأمون آن‌ها را از اقصی نقاط 

امپراتوری خود برای مناظره در مسائل گوناگون طلقی و فلسفی و دینی 

به مرو فرا می‌خواند. وی از دانشجویان جوان نیز حمایت می کرد. در چنین 

شرایطی بود که عباس بن سعید جوهری آغاز به تحصیل کرد. 

وی پس از اتمام علوم مقدماتی (زبان عربی), قرآن, ارات فارسی و 

علوم دینی به تحصیل حرفه‌ای هندسه و نجوم پرداخت و چنان در این علوم 

استاد شد که در رصدهای نجومی سال 208 در بغداد و 211 در دمشق 

شرکت داده شد. ۱ 

روزگار تحصیل عباس بن سعید جوهری معاصر با آغاز نهضت ترجمه‌ی 

علوم یونانی, قبطی (مصری), سانسکریت و پهلوی به عربی بود. پیش از 

آن نیز تحت تا یر ویو دانش در دست فا هون محافل علمی تحقیق و 

بحث و مناظره در دربار و جای جای مرو و خراسان تشکیل شده بود. 

گرچه در منایع نامی از شاگردان و تدریس عباس بن سعید جوهری نیامده 

است اما به احتمال زیاد در بغداد و دمشق به ندریس نجوم و هندسه نیز 

می‌پرد اخته است. به ویژه که کتب او در این زمینه‌ها راهنمای دانشمندان 

پس از خود از جمله خواجه نصیرالدین طوسی شد. ۱ 

عباس بن سعید جوهری در کنار رصد نجوم, به مطالعه‌ی اثار یونانیان در 

نجوم و هندسه از جمله اقلیدس و شرح این اثار علاقه‌مند بود و نظریات 

اقلیدس را مورد موشکافی و تحلیل قرار می‌داد. 

منابع, تاریخ دقیق درگذشت عباس بن سعید جوهری را بیان نمی کنند, اما 

وی احتمالاً در اواسط سده‌ی سوم هجری شمسی در گذشته است. 

از جمله آثار وی عبارت است از: 

1- اصلاح الکتاب اقلیدس 

اصل این کتاب از بین رفته است. اما خواجه نصیر‌الدین طوسی در رساله‌ی 

«الشافیه عن الشک فی الخطوط الموازیه» قسمتی از این کتب را از قول 

عباس بن سعید جوهری نقل کرده است. 

2- زیارات فی المقاله الخامسه من کتاب اقلیدس 

چند نسخه‌ی خطی از این رساله‌ی هندسی پیرامون مقاله‌ی پنجم از کتاب 

اقلیدس موجود است. از جمله‌ی ان نسخه‌ی خطی دانشکده‌ی ادبیات 


دانشگاه تهران در چهار صفحه به شماره‌ی 1 است. 

3- کنات الاشکال التی رادها فی الضاله الاولی عن افلیدش: 

عباس بن سعید جوهری در اين کتاب برخی مسائل مربوط به هندسه را 
انوا وخ کردم سمعالفی ول کناب یش انوس افرووی ارسته 

نام این کتاب که اکنون اثری ات ان در دست نیست در کتاب الفهرست اثر 
اقلیدس درباره‌ی هندسه است. 


1 ابوالقاسم قربانی» زندگی‌نامه ریاضی‌دانان دوره اسلامی از سده سوم 
تا سده یازدهم هجری. چاپ دوم, تهران: مرکز نشر دانشگاهی, ۰1375 ص 
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8- عزالدین عبدالوهاب بن ابراهیم خزرجی زنجانی 


ادیب و دانشمند ایرانی بود. او ابتدا در موصل می‌زیسته و بعد به بغداد و 
از آن‌جا به تبریز رفته است. وی در علم صرف, لفت, معانی, بیان و نجوم 
دست داشته است. خواجه نصیرالدین طوسی کتاب تذکره‌ی خود را در علم 
هیئت (نجوم) به خواهش او تصنیف کرد. چنان که منایع گفته|ند: وی اواخر 
عمر خود را در بغداد می‌گذرانیده و تا مقارن فتح آن شهر به دست هلاکو 
اولین ایلخان مغول ایران در آن‌جا می ز بسته و گویا در واقعه‌ی فتح بغداد 
مقتول شده است. 

مطالعات وسیع در علوم گوناگون چون صرف. لغت, معانی و بیان نجوم, 
اسطرلاب, ریاضیات, جزر و توان (مریع‌های وفقی) از کارهای مورد 
علاقه‌ی عزالدین عبدالوهاب بود که بیشتر عمر خود را در این راه صرف 
کرد. 

در هیچ منبع ادبی يا تاریخی ذکری از تصدی احتمالی منصبی توسط 
عزالدین عبدالوهاب بن ابراهیم خزرجی زنجانی نیامده است اما 
مسافرت‌های وی به بغداد, موصل و تبریز نشان از جستجوگری‌های علمی 
او و ندریس احتمالی او در شهرهای مذکور است. 

منابع ذکر دقیقی از فعالیت‌های اموزشی عزالدین عبدالوهاب بن ابراهیم 
خزرجی نیاورده‌اند, اما تصانیف او درباره‌ی علومی چون صرف. لغت. 
معانی و بیان؛ مورد استفاده‌ی دانشجویان روز گار او و پس از او قرار 
می‌گرفقه اشت: از سنوی دیکر انار دیگر وی مورد توجه دانشمندان پس از 
او از جمله عمادالدین کاشانی قرار گرفته است. 

خواجه نصیرالدین طوسی با 0 عبدالوهاب بن ابراهیم خزرجی 
زنجانی معاصر بود و احتمالاً ؛ با یکدیگر معاشرت و گفتگوهای علمی 
داشته‌اند. 

گرچه دکتر ابوالقاسم قربانی مولف کتاب زندگی‌نامه‌ی ریاضی‌دانان دوره‌ی 
اسلامی تاریخ وفات عزالدین عبدالوهاب بن ابراهیم خزرجی زنجانی را 
سال 641 نگاشته است., به نقل از لغت‌نامه می‌نویسد که کویا در واقعه‌ی 
فتح بغداد به دست هلاکوخان مغول درگذشته است و این واقعه در سال 
7 رخ داده است. 

از جمله اثار وی عبارت است از: 

1 ها وان سای 

عزالدین عبدالوهاب بن ابراهیم خزرجی زنجانی در علم صرف, لغت. 
معانی و بیان استاد بود و در همین مضامین, تصنیف هایی سر وده است که 
به کار زبان‌آموزان و ادیبان روز گارش می‌آمده است. 


2- رساله الوفق التام 

این رساله در علم اعداد و درباره‌ی مربع‌های وفقی است. نسخه‌ی خطی 
آن در استانبول موجود است. عمادالدین کاشانی این رساله را با اعداد و 
اوفاق به زبان فارسی ترجمه کرده و نسخه‌ی این ترجمه در زنجان موجود 
3- رساله در اسطرلاب 

گرچه نام دقیق این رساله را نمی‌دانیم, اما چنان که کارل بروکلمان نوشته 
است. عزالدین عبدالوهاب بن ابراهیم خزرجی زنجانی این رساله را 
درباره‌ی چگونگی به کار بردن اسطرلاب نوشته است. 

منایع: 


1. االقانیم قربانی, زندگی‌نامه ریاضی‌دانان دوره اسلامی از سده سوم 
تا سده یازدهم هجری. چاپ دوم, تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1375. ص 
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فرهنگی, 1375 


9- علاء الدین علی بن محمد سمرقندی 


معروف به «ملا علی قوشچی» دانشمند. منجم و ریاضی‌دان ایرانی بود. 
پدرش قوشچی الغ بیگ بود. وی در سمرقند متولد شد و هیئت و ریاضیات 
را از قاضی‌زاده رومی که مدرس مدرسه‌ی سم قند بود و الغ بیگ 
(شاهزاده‌ی تیموری پسر سلطان شاهرخ) که در فنون ریاضی دست 
داشت, فرا گرفت. نوشته‌انر که قوشچی برای تکمیل معلومات خود به 
کرمان نیز رفت و پس از بازگشت تحقیقات نجومی و همکاری خود با الغ 
بیگ را در زمینه‌ی رصد ستارگان و زیج آلغ بیگی شروع نمود. او در تبریز 
مورد توجه اوزون حسن آق قویونلو قرار گرفت و از سوی وی برای عقد 
با سلطان محمد فاتح به استانبول رفته و با موفقیت به آذربایجان 
بازگشت اما بعدها به دعوت سلطان محجمد فاتح به استانبول رفت و در 
9 ایاصوفیا به ندریس ۵ تالیفن کتبی پرداخت و در همان جاأ 853 
درگذشت. 
علاء الدین علی بن محمد سمرقندی چندان نزد شاهزاده الغ بیگ محبوب 
بود که به فرزندخواندگی پذیرفته شد و پس از مرگ استادش قاضی‌زاده 
رومی, به مدیریت رصدخانه‌ی سمرقند منصوب شد. 
از معاصران علاء الدین سمرقندی, غیاث الدین جمشید کاشانی بزر کترین. و 
مشهورترین منجم و ریاضی‌دان عهد تیموری است. 
علاء الدین کل بن محمد سمرقندی به احتمال زیاد علاوه بر ریاست 
رصدخانه‌ی سمرقند در دوره‌ی الغ بیگ به تدریس نجوم و ریاضی نیز در 
مدرسه‌ی سمرقند مشغول بودو است. در هنگام اقامت وی در کشور 
عثمانی در اواخر عمر نید شا با سمت مدرس مدرسه‌ی ایاصوفیا به 
تدریس نجوم و ریاضیات می‌پرداخت. 
علاء الدین علی بن محمد سمرقندی از نخستین معلمان نجوم در کشور 
ترکیه‌ی امروز (عثمانی قدیم) بود و در بسط علوم ان کشور کوشید. 
کسرهای اعشاری که توسط غیاث الدین جمشید کاشانی اختراع شده بود, 
به وسیله‌ی قوشچی در ترکیه شناسانده شد. 
مطالعه‌ی آثا ر گذشتگان, بای کتاب درسی در زمینه‌ی نجوم و ریاضیات و 
انجام تحقیقات جدّی در نجوم و علم حساب از اموری بود که بسیاری از 
وقت علاء الدین علی بن محمد سمرقندی را به خود اختصاص داد. 
ملا هه قوشچی چون در جوانی بدون اجازه الغ #: برای تحصیل به 
کرمان رفته بود, بعد از بازگشت رساله‌ی «حل اشکال القمر» را به وی 
تقدیم کرد و بسیار مورد توجه و تحسین قرار گرفت. ملا علی قوشچی در 
اواخر عمر در عثمانی در دربار سلطان محمد فاتح می‌زیست و دو کتاب به 


نام سلطان محمد فاتح نوشت: یکی رساله‌ی محمدیه در حساب و دیگری 

رساله‌ی فتحیه در هیئت. 

از جمله اثار وی عبارت است از: 

1 رساله‌ای در هیئت 

ملا علی قوشچی رساله‌ای در هیئت به زبان فارسی داشته است که در 

واقع کتاب درسی مشهور بوده است که بارها به چاپ رسبده است. 

سر خن آن رساله توسا س فا اس ری سوفن 0 )کاب 

شده است. 

مر سا سل اشتکال اهر 

ات اه ای هت هه نم فص اقعار عم نی که سای 

از بازگشت ملا علی قوشچی از سفر کرمان به شاهزاده الغ بیگ تقدیم 

شده است. 

3 رساله در حساب و هند سه 

این رساله به زبان فارسی و در کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران نگهداری 

می‌ شود. 

4. رساله در هند سه 

در نشریه‌ی کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران (دفتر 3. صفحه‌ی 45) از 

رساله‌ی سا غلی‌ فجن ار ات کماعهاا م وان فارس اس 
5 رساله‌ی فتحیه 

این رساله به زبان عربی تألیف و به سلطان مجمد دوم عثمانی (سلطان 

محمد فانح) تقدیم شده است. نسخه به همراه شرحی که میرم چلبی 

نواده‌ی ملا علی قوشچی بر آن نگاشته است., در پاریس موجود است. 

6 رساله‌ی محمدیه در حساب 

از این رساله عربی که به نام سلطان محمد فاتح عثمانی است. چند 

تمه ی کی ونان اس کي شاسل وم قن تاش قق ای ود مش فعال 

ریا ها رات اه ند استرا یداتس یی طانه 

جبر و مقابله, قواعد گوناگون در حساب). فن 293 در سه مقاله (مساحت 

خطوط و سطوح مسنوی و مساحت سطوح مستد بر یر. مساحت اجسام) 

7 شرح زیج الغ بیگ 

این شرح به زبان فارسی و دارای چند نسخه‌ی خطی از جمله نسخه‌ی 

اسان الخسات وید السساتک سا ای 

این کتاب به زبان فارسی و در سه مقاله نگاشته شده است که عبارتند از: 

حساب هندی در یک مقدمه و دو باب حساب تنجیم در یک مقدمه و شش 

باب و مساحت در یک مقدمه و 9 باب اين کتاب دو بار به عنوان میزان 

اماب یرای امرس مین کس خی وان ور 


کتابخانه‌های آستان قدس رضوی و کتابخانه‌ی مرکزی دانشگاه تهران, 

کتابخانه مجلس موجود است. 

منایع: 

1 ابوالقاسم قربانی, زندگینامه ریاضی‌دانان دوره اسلامی از سده سوم تا 

سده یازدهم هجری, چاپ دوم تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1375 صص 
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0- علامه حسن زاده 


در چهارم تیرماه 7 .ش در شهر آمل دیده به جهان گشود. در دوران 
کودکی قرآن و مقدّمات خواندن و نوشتن را نزد چند بانوی پرهیزگار فرا 
گرفت. پس از سیری شدن این دوران در حوزه‌ی علمیه آمل مشغول 
تحصیل گردید و در آن‌جا مقذمات زبان و ادبیات عربی را همراه با 
خوشنویسی از اساتید وقت آموخت. 
در سال 1329 به تهران آمد و در جلسات درس رالد شیخ محمدتقی 
املی و آقا سید احمد لواسانی حضور یافت و لمعه و سایر دروس را نزد 
اين بزرگواران یاد گرفت. در اين شهر فراگیری علوم و معارف دینی را در 
محضر میرز| احمد ات ند رفیعی قزوینی؛ علامه شعرانی و ... ۰ 
نمود و در قم به حوزه‌ی درسی علامه طباطبایی و برادرش اد و علوم 
غریبه به خصوص جفر را از محجضر سیدمهدی قاضی فرا گرفت. 
حکیم عارف و فقیه عالم آیةالله حسن زاده اضاخ از نوابغ و نوادر روزگار و 
گوهر گرانبهای علم و فضل و کمال به شمار می‌روند. اين دانشور گرانمایه 
در علومی چون قرآن و تفسیر, نهج البلاغه و حدبت, کلام اسلامی, فقه و 
اصول, حکمت و عرفان, رجال, رباضیات, نگارش و خوش‌نویبسی, ادبیات و 
شعر, نجوم, هیئثت و علوم غریبه تبحر داشته و تدریس نموده است. در 
بسیاری از اين رشته‌ها صاحب نظر بوده و در برخی از این معارف صاحب 
سبک و نوآوری می‌باشد. 
این ویژگی‌ها موجب شده که ایشان به عنوان شخصیتی جامع و عالمی 
ذوفنون به شمار آید و خاطره‌ی مشاهیر صاحب عنوان و علمای برجسنه 
سلف را در اذهان تدای کند؛ او جامع علم و عمل و برخوردار از علوم 
رسمی و عرفانی است. 
او نمونه‌ای نادر از تربیت‌یافتگان حوزوی است که درک محضر بزرگانی 
چون آنات گرام مهد دعی آملی؛ ابوالحسن شعرانی, رفیعی قزوینی, 
برادرش محمدحسن له ِِ له شخصیتی بی‌بدیل ساخته است. 
۳ ازاثار وی عبارت است از: 

زیت تکوی 
2- خیر الأثر در رد جبر و قدر 
الیل هقی و فاظمه علنما الرلام 
4- رسالة فی الامامة 
ک«فضل الخطاب فن دش تصرنق کاب بت الاررات 
6- رسالة حول الروّیا 


7- شرح چهل حدیث در معرفت نفس 

8- دروس معرفة الوقت و القبلة 

9- رساله کل فی فلک یسبحون 

0- رساله‌ای در تناهی ابعاد 

12- نعیین سمت قبله مدینه 

3- الصحيفة العسجدية فی آلاتِ رصدية 
4- الکوکب الدژي فی مطلع التثّاریخ الهجری 
15- تعلیق تحفة الاجلة فی معرفة القبلة 

6- رساله قطب نما و قبله نما 

را له سل کی 

19- رساله تکسیر دایره 

9- رساله ای در اختلاف منظر و انکسار نور 
0 واه کت یه هدس ال زیر ال 
۱[ 

22 رساله‌ای پیرامون فنون ریاضی 

3- دروس هیئت و دیگر رشته‌های ریاضی 
4- تصحیح و تعلیق تحریر اصول اقلیدس 
5- تصحیح و تعلیق أکَرٍ مانالاقس 

6- تصحیح و تعلیق تحریر أرٍ اوذوسیوس 
7- شرح زیج بهادری 

8- تصحیح و تعلیق شرح بیرجندی بر زیج الغ بیک 
9- تصحیح و تعلیق تحریر 

0- استخراج جداول تقویم 


از شخصیت‌های برجسته و دانشمندان کم نظیر اسلامی قرن چهاردهم 
هجری است. میرزا ابوالحسن شعرانی در سال 1281 در تهران و در 
خانوادهای روحانی و دانش پرور, به دنیا امد و پرورش یافت. 
قرآن را نژد بدر عالهشن: شیخ محمد تهراتی: آموخت و در خقیقت بدرش 
نخستین معلم او بود. بعدها وارد مدرسه‌ی مروی تهران شد و به تحصیل 
پرداخت. ادبیات عرب, فارسی. منطق, فقه, اصول. فلسفه, ریاضی و.. را 
طی سال‌ها آموخت. ۱ 
از معروفترین اساتید او در حوزه‌ی علمیه تهران. میتوان از ایةالله حاح 
میرزا مهدی اشتیانی نام برد. هم‌چنین حکیم محقق میرزا محمود قمی از 
اساتید او بود که مردی زاهد و دانشمند بود. حبیب الله ذوالفنون نیز استاد 
ریاضی میرزا ابوالحسن شعرانی در حوزه‌ی تهران بود. 
میرز| ابوالحسن شعرانی در دورهی جوانی که حوزه‌ی علمیه و قم تازه 
اه شندم بود. شفری بة: آن: دیار کرد و ذر فحضر. اساتیدی: جون آیتالله 
حاج شیخ عبدالکریم حاثری (موسس حوزه) و حاج شیخ عبدالنبی نوری به 
ادامه‌ی تحصیل پرداخت. 
شعرانی 26 ساله بود که پدر عالم و بزرگوارش را از دست داد. این حادثه 
برای او بسیار سنگین بود ولی هرگز اراده‌ی او را در راه سال‌ها کسب 
00 
د‌ 
این بود که پس از سال‌ها تحصیل در حوزه‌ی تازه تأشیسن قم؛ آهنگ حوزه‌ی 
کهن و پر خاطره‌ی نجف اشرف کرد و مدت‌ها در آن جا موفق به 
بهرهگیری از محضر اساتید تشر ی شند. در بین اسانید حوزه‌ی علمیه‌ی 
نجف, سید ابوتراب خوانساری (متوفای 1306) بیشتر از دیگران. شعرانی 
را مجذوب خود کرد. سید ابوتراب خوانساری در بین علما شخصیت 
برجستهای داشت و علاوه بر فقه و معارف شیعه, با فقه اهل سنت نیز 
اشنا بود. 
شیخ ابوالحسن شعرانی پس از تکمیل تحصیلات علمی و سیر و سلوک 
عرفانی و عملی, در اوج استبداد رضا خانی, به تهران باز گشت و شروع به 
تبلیغء تدریس, تحقیق و ادامه‌ی سیر و سلوک کرد. او خود در اين باره 
مینویسد: 
«چون عهد شباب به تحصیل علوم و حفظ اصطلاحات و رسوم بگذشت .. 
از هر عملی بهره بگرفتم و از خرمنی خوشه برداشتم. گاهی به مطالعه 
کتب ادب از عجم و عرب. و زمانی به دٍراست (تدریس) اشارات (ابن 


سینا) و اسفا رٍ (ملاصدرا) و زمانی به تتبع تفاسیر و اخبار, وقتی به تفسیر و 

تحشیه کتب فقه و اصول و گاهی به تعمق در مسائل ریاضی و معقول تا 

ان هن مه زر اد 

سالیان دراز. شب بیدار و روز تکرار هميشه ملازم دفاتر و کراریس 

(همراه دفترها و جزوهها) و پیوسته موافق اخلام و فراطیس (همدم قلم‌ها 

و کاغذها) ناگهان سروش غیب در گوش: اين ندا داد که علم برای معرفت 

است و معرفت بذر عمل و با و این همه 

میسر نگردد مگر به توفیق خدا و توسل به كی 

علامه شعرانی علاوه بر مهارت کافی در و اصول, تفسیر» حدیت, 

ِ ریاضی, عرفان, کلام و ... با چندین زبان - غیر از فارسی و عربی - 
" 

گر انشه؛ تعروانی:به زبان فوانسته: عاملا خسلط داشت:و فییاری او 

کتب علوم اسلامی ترجمه شده به زبان فرانسه را خود مطالعه و با متن 

ای یی هک حصصعت و سم ره را عیین ور 

2 ترکی: زبان ترکی را مثل زبان مادری میدانست و میخواند و مینوشت. 
تب وی به زبان انکلیتشی نیز به قدر متعارف و لازم انتایی 


4. عبری: شاید شگفت‌انگیز باشد که عالمی دینی با آن همه وسعت 
اطلاعات و اشتغالات در علوم مختلف مختلف, به زبان عبری هم تسلط داشته 


باشد ! ایشان این زبان را از یک روحانی یهودی فرا گرفته بود. 

1 ایةالله میرزا هاشم املی (1283-1371) 

او در شهرستان آمل متولد شد و پس از گذراندن دوره‌ی ابتدایی و 
مقدمات, عازم تهران شد و در نزد شهید مدرس, سید محمد تنکابنی و 
شعرانی ادامه تحصیل داد. سپس در سال 5 به قم رفت و دوره‌ی 
عالی فقه و اصول را از آیةالله شیخ عبدالکریم حاثری و آیةالله سید محمد 
حجت کوه کمری فرا گرفت و به درجه‌ی اجتهاد رسید. مدتی نیز در نجف 
در محضر میرزا حسین نایینی, اقا ضیاء عراقی و سید ابوالحسن اصفهانی 
ادامه‌ی تحصیل داد. او سال‌ها در حوزه‌ی علمیه قم به تدریس فقه و اصول 
پرداخت و شاگردانی بزرگ و دانشمند تربیت کرد. 

2 آیةالله شیخ عبدالله جوادی آملی 

وی از فقها, مفسران و فلاسفه‌ی بزرگ معاصر و از اساتید حوزه‌ی علمیه 
قم, دارای ده‌ها اثر علمی, فقهی و تفسیری است. 

3 آبةالله شیخ حسن حسن زاده احت 

حکیم الهی, فقیه, ریاضی‌دان, ادیب, شاعر و متبحر در نجوم و هیثت و 


غارف سالک معاضر: که.در. اشماندانش و صغرفت .هم حون خور شید 
میدرخشد. ایشان سال‌ها در تهران از محضر علامه شعرانی در زمینه‌ی 
ق شین رارکت زو آسیانه که رای فراوان 
برده است و خاطراتی شیرین و شنیدنی از ان استاد الهی به یاد دارد. 

سرانجام علامه شعرانی, دانشمند کم‌نظیر پس از هفتاد و سه سال زندگی 
پرافتخار در شب شنبه دوازدهم آبان 1352 جان به جان آفرین تسلیم کرد 
و دعوت حق را لبیک گفت و در جوار ملکوتی حضرت عبدالعظیم مدفون 


دید 
ازجمله آماز علامه شعرانی عبارت است از: 
1- حاشیه بر مجمع البیان در ده جلد با تصحیح کامل و اعراب اشعار و 
توضیح آن‌ها 
2- تصحیح کامل تفسیر صافی در دو جلد 
3- حواشی و تعلیقات بر تفسیر منهج الصادقین در ده جلد 
و وان ضحم ام نوت الا ها فارشا 
و شواهد عربی و فارسی در دوازده جلد. _ 
5- نثر طوبی, دائرة المعارف اصطلاحات قران که به سبک جالبی معانی 
متفاوت واژه‌های قرانی به حسب استعمالات در ایات مختلف مطرح شده 
و مورد تفسیر قرار گرفته و حاوی معارف مختلف فلسفی و کلامی و نکات 
دقیق فقهی و تاریخی است. 
و سر ۱ 
7- شرح عمل به زیج هندی و براهین عملیات آن مبتنی بر هیئت جدید 
هس وه اطای با ابا هی رو 
9- هیئت فلاماریون. ترجمه از زبان فرانسه 
10- تقاویم شبانه‌رروزی. 


2- غیاث‌الدین جمشید بن مسعود بن محمود طبیب کاشانی 


زبردست‌نرین حساب‌دان و آخری ریاضی‌دان برجسنه‌ی دورهی اسلامی و 
از بزرگ‌ترین مفاخر تاریخ ایران به شمار می‌آید. وی به تکمیل و تصحیح 
روش‌های قدیمی انجام چهار عمل اصلی حساب پرداخت و روش‌های جدید 
و ساده‌تری برای آن‌ها اختراع کرد. در واقع. کاشانی را باید مخترع 
روش‌های کنونی انجام چهار عمل اصلی حساب (به‌ویژه ضرب و تقسیم) 
دانست. کتاب ارزشمند وی با نام مفتاح‌الحساب کتابی درسی, درباره‌ی 
ریاضیات مقدماتی است و ان را از حیت فراوانی و تنوع مواد و مطالب و 
روانی بیان سر آمد همه‌ی آثار ریاضی سده‌های میانه می‌دانند. 

زندگی‌نامه 

جمشید بن مسعود بن محمود طبیب کاشانی ملقب به غیاث‌الدین که در 
غرب به الکاشی ۵51۱1 -|ج) مشهور است حد ود سال 766 شمسی در 
کاشان چشم به جهان گشود. 

دوران کودکی و جوانی وی درست همزمان با اوج یورش‌های وحشیانه‌ی 
تیمور به ایران بود. با وجود اين؛ جمشید در همین شرایط نیز هرگز از 
آموختن علوم مختلف غافل نشد. پدرش مسعود, طبیب ِ اما شاید از 
علوم دیگر نیز بهره‌ی بسیار 0 به طور مثال. از یکی از نامه‌های 
کاشانی به پدرش معلوم می‌شود که پدر قصد داشته تا شرحی بر 
معیار الاشعار نصیرالدین طوسی بنویسد و برای پلسر» یعنی جمشید 
بفرستد. 

نخستین فعالیت علمی کاشانی که از تاریخ دقیق آن آگاهیم. رصد خسوف 
در 20 خردادماه 785 در کاشان است. 

غیات‌الدین نخستین اثر علمی خود را در همین شهر و در 18 اسفندماه 
795 بعنلی 2 سال پس ارهز تیمور و فرونشستن فتنه ی اوء نوشت. 
چهار سال بعد در 789 شمسی هنوز در کاشان بود و رساله‌ی مختصری به 
فارسی درباره‌ی علم هیئت (کیهان‌شناسی) نوشت. کاشانی به احتمال 
قوی در 800 شمسی به همراه معین‌الدین کاشانی (همکار غیاث‌الدین در 
کاشان و سمرقند) از کاشان به سمرقند رفت و چنان که خود در 
نامه‌هایش کم و بیش اشاره کرده, در پی‌ربزی ۳ سمرفند نقش 
اضلی زا ایفا تفود. از همان آغاز کاز: وی را به زباشت آن‌جا بر کزیدنخ وتا 
پایان عمر به نسبت کوتاه خود, در همین مقام بود. وی سرانجام صبح روز 
چهارشنبه 10 تیرماه 909 بیرون شهر سمر قند و در محل رصدخانه 
درگذشت. 

نوآوری‌های کاشانی 


- اختراع کسرهای دهگانی (اعشاری). گرچه کاشانی, نخستین به کار 
نا 1 به او مدیونیم. 
2- دسته‌بندی معادلات درجه‌ی اول تا چهارم و حل عددی معادلات درجه‌ی 
چهارم و بالاتر. 
3- محاسبه‌ی عدد 0. کاشانی در «الرسالةالمحیطیه» عدد 0 را با دقتی که 
تا 150 سال پس از وی بی‌نظیر ماند محاسبه کرده است. 
4 تکمیل و تصحیح روش‌های قدیمی انجام چهار عمل اصلی و اختراع 
روش‌های جدیدی برای آن‌ها. 

5- اختراع روش کنونی پیدا کردن ريیشه 0آم عدد دلخواه. روش کاشانی در 
اصل همان روشی ارت که صدها سال بعد توسط 1 پانولو روفینی 
وان ای ۱۱۱۵۸1201 و ای خر هار رای 
انگلیسی, 1165-1252) بار دیگر اختراع شد. 
6- اختراع روش کنونی پیدا کردن جذر (ریشه‌ی دوم) که در اصل ساده 
شده روش پید | کردن ریشه‌ی ۱ ام است. 

7- ساخت یک ابزار رصدی. کاشانی ابزار رصدی جالبی اختراع کرد و آن را 
«طبَقَّ المناطق» نامید. رساله‌ای نیز به نام «نَرْهَهّ الحدائق» درباره‌ی 
چگونگی کار با آن نوشت. 
8- تصحیح زیح ایلخانی. کاشانی زیح خاقانی را نیز در تصحیح اشکالات زیح 
یلخانی نوشت. 
9 نگارش مهم‌ترین کتاب درباره‌ی حساب. کتاب «مفتاح الحساب» 
کاشانی مهم‌ترین و مفصل‌ترین اثر درباره‌ی ریاضیات عملی و حساب در 
دوره‌ی اسلامی است. 
0- محاسبه جیب (سینوس) یک درجه. کاشانی در رساله‌ی «وتر و جیب» 
مقداری برای جیب یک درجه به دست اورد که حاصل ان تا 17 رقم 
اعشاری با مقدار واقعی سینوس یک درجه موافق است. 
آنان 
1- شاه التتتماع تیان اسان با رسالمی کقالیه نت -غربی. کاشانی: ای 
رساله را در 18 اسفندماه 785 در کاشان به پایان رسانده است. کاشانی 
در این رساله از قطر زمین و نیز قطر خورشید, ماه, سیارات, ستارگان و 
فاصله‌ی آنها از زمین سخن گفته است. 
2 «مختصر در علم هیئت» به فارسی. کاشانی این رساله را در 789 
شمسی يا اندکی پیش از آن نوشت. وی در اين رساله درباره‌ی مدارهای 
ماه؛ خورشید, ستارگان و سیاره‌ها و چگونگی حرکت آن‌ها سخن گفته 
است. 
در خا فا به فارشن: این کناب کی از انار هم تخوفی کاشا نی به 


4- «شرح آلات ضد» به فارسی: کاشانی این رساله را در بهمن‌ماه 794 
برای شخصی به نام سلطان اسکندر نوشته است. برخی این اسکندر را 
«اسکندر بن قرایوسف قراقویونلو» دانسته‌اند. اما برخی دیگر, معتقدند که 
می‌کرده است. 
5- «نزهة‌الحداثق» به عربی: کاشانی این رساله را در 20 بهمن‌ماه 7۵4 
نوشته و در آن دستگاهی به نام «طبق‌المناطق» را که اختراع خود وی 
بوده. شرح داده است. با اين دستگاه می‌توان محل ماه و خورشید و نج 
سیاره شناخته شده تا آن زمان و نیز فاصله‌ي هر یک از آن‌ها را تا زمین و 
برخی پارامترهای تیاره اف دیکر انم دنست: آورن, 
6- «ذیّل نزهاالحداتق». کاشانی در 10 تیرماه 805 و هنگامی که در 
سم قند اقامت داشته, ده «الحاق» (ییوست) را به نزهةالحدائثق افزوده 
است. 
7- «تلخیص‌المفتاح» به عربی. این رساله, چنان‌که از نامش پیداست 
که دسا الختا ی اسان ات کاشانت کان علض را ی 25 
ِِِ 900 به پایان رسانده است. 

تا سا ال حریه رارسا سر گنک ات مور انار 
اوست در تیرماه 803 به پایان رسانده است. وی در این رساله نسبت 
محیط دایره به قطر آن, یعنی عدد 0 را به دست آورده است. 
9 «وتر و جیب». کاشانی این رساله را درباره‌ی چگونگی محاسبه جیب 
تن رک درجه نوشته است,. شاه خن اصلیه انم رشاله نا مر 
نمانده اما از شرح‌هایی کفدش ار نوشته‌اند می‌توان به مطالب اه 
10- «زیج تسهیلات». او این اثر را پیش از 806 شمسی تألیف کرده است 
سار مقجمه ماه لحسات از اس کات نام سح ولی اکن مه 
نسخه‌ای ازان گزارش نشده است. 


منبع. 
_ نقل از کتاب «در قلمرو ریاضیات» نوشته‌ی یونس کرامتی 


3- محمود بن مسعود بن مصلح مشهور به قطب‌الدین شیرازی 


نجوم و ... بود. وی در ابان ماه 615 در خاندانی دانشمند در شیراز متولد 
شد. معلومات طبی خود را از پدرش که طبیب و در عین حال از بزرگان 
طریقت سهروردیه بود و نیز از عموی خود کمال‌الدین ابوالخیر کازرونی 
فرا گرفت. بعدها در حلقه‌ی شاگردان نصیرالدین طوسی در آمد و به 
ریاضیات و نجوم پرداخت و از معروفترین شاگردان خواجه نصیرالدین 
طوسی شد. وی در خدمت ایلخانان احمد تکودار و ارغون بود و از سوی 
اس این وس ی ی هر 
آن‌جا در بهمن ماه 689 درگذشت. 

قطب‌الدین محمود شیرازی علاوه بر سفر از شیراز به مراغه برای درک 
محضر خواجه نصیرالدین طوسی, به هم نشینی و هم صحبنی با دانشمندان 
زمانه‌ی خود و مطالعه‌ی اثار گوناگون علمی گذشتگان به‌ویژه یونانیان چون 
بسیاری از شاگردان مکتب خواجه نصیرالدین طوسی مثل مسعود بن 
مصلح شیرازی و کمال‌الدین ابوالخیر کازرونی از هم‌دوره‌ای‌های 
قطب‌الدین محمود شیرازی بوده‌اند. 

قطب‌الدین محمود شیرازی در سال 661 قاضی شهر هی‌سیواس و ملطیه 
در اسیای صغیر (ترکیه) بود. سپس از سوی احمد تکودار ایلخان ایران به 
عنوان سفیر در مصر اعزام شد. وی پیش از این نیز در شیراز به تدریس 
می‌پرد اخت و به عنوان دانشمند, طبیب, ریاضی‌دان و منجم مشهور و 
محترم بود. ۲ 

قطب‌الدین محمود شیرازی در مکتب خود در شیراز شاگردان متعددی 
داشت که معروف ترین ان‌ها کمال‌الدین فارسی بود. کمال‌الدین کتاب 
تنقیح المناظر را به نام او تالیف کرده و در مقدمه‌ی ان کتاب با کمال 
احترام و تجلیل از استاد خود قطب‌الدین نام برده است. 

قطب‌الدین محمود شیرازي مردی زیرک, تیزهوش, آزادمنش و صوفی 
مسلک بود که کار دین را آسان گرفت. وی بیشتر آثار خود را در زمینه‌ی 
تجوم و طب تألیف کرد اما آباز وی در ریاضیات معمولاً شرح‌هایی آ نان 
بزرگان یونانی هم‌چون اقلیدس و بطلمیوس است. 

از جمله آثار وی عبارت است از:؛ 

1- التحفه الشاهیه , 

التحفه الشاهیه از تالیفات قطب‌الدین شيرازي در علم نجوم است که چهار 
سال پس از نهاية الادراک در سال 839 تالیف شده است و به کتاب 


التذکرة النصیریه اف خواجه نصیرالدین طوسی نی تام دارد. 

2- ترجمه ی فارسی تحریر اصول اقلیدس 

تحریر اصول اقلیدس از خواجه نصیرالدین طوسی است و قطب‌الدین 

دار انوا ه قاری بر واه آشت حق سم یه ار ان 

ترجمه موجود است. 

3- درة التاج لغره الدباج 

این کتاب دانره القعار هر کونه زان فارشتن: آنست که یک قانخهر ند 

جمله و یک خاتمه دارد. مجله‌ی چهار ان که درباره‌ی ریاضیات است 

مشتمل بر چهار قن به این شرح است : هندسه پا ترجمه‌ی اصول اقلیدس 
که ذکر آن گذشت, هیئت يا تلخیص کتاب المجسطی که در واقع ترجمه‌ی 

فارسی کتاب تلخیص المجسطی تا عبدالملک شیرازی است, 

افیا وی دایعا و سای ییا طام لام ان ای 

چهار فن سه فن اخیر یعنی تلخیص المجسطی, ارثماطیقی و موسیقی 

در سال 1324 ه.ش در تهران به طبع رسیده است. 

4 تشر کلیات عانون طت انریا 

مشهورترین اثر قطب‌الدین شیرازی در زمینه‌ی علم طب کتاب شرح 

کلیات فانون تاو نا ارست, 

فیک او یراع کی لته الم ای 

به ضمیمه‌ی سخه‌ی خطی اثر معروف ۰ شیرازی موسوم به 

نهاية الادرای رساله‌ی کوچکی وجود دارد و ان تفسیر رساله‌ی فردی 

تامخایی کم فا انس فد ارت ام مزا سا فرنم اسسته 

سارتن فش دود که جون قطب‌الدین شیرازی در تفسیر این رساله بحت 

کاملی کرده است و مولف اصل رساله هم مجهول است و در هر صورت 

تال از قطی الوین باست: وهی توان این وشاله را از ی دانست: در این 

رساله موضوع این که یک خط راست واقعاً کوتاه‌تر از یک قوس است مورد 

پر یار ی اس ههان الما اس شاه وا در نک ماه 

بررسی و نقادی کرده است. یک نسخه‌ی خطی از این رساله در کتابخانه‌ی 

مجلس شورای اسلامی جزء مجموعه‌ای به شماره‌ی 642/4 موجود است. 

6- نهاية الادرک فی درایه الافلاک 

این کتاب مهم‌ترین اثر قطب‌الدین شیرازی در زمینه‌ی علم نجوم است که 

قطب‌الدین آن را جر آدرماه 600 به زبان عرین در جهار سقاله. به بایان 

رسانیده است. محققان این کتاب را از تذکره نصیریه تالیف خواجه 

تصیر آلدشن:طوسی برتر و جام‌تر شفردهاند«قطی الخین. شون جلاسه‌ای از 

اش تساه سای فارسم یا وا اارات ای ی هی آمرنه که 

ماه ات ای وا رای یار امه است. 

منایع: 


از را کی اه ای وا نی انا ار سم 
ص ‏ 35 


4- کیا ابوالحسن کوشیار بن لبان بن باشهری گیلانی 


بتانی در بررسی توابع مثلثاتی بود. وی از مبدعان علم حساب, نجوم نظری 
مایت تا ماو سای مت مت لصوم کت سای و 
زیج جامع از یادگارهای اوست. 

کلمه‌ی «کیا» به معنی پادشاه, حاکم و والی بزرگ است و به بزرگان گیلان 
و علما اطلاق می‌شده است. این لقب نشانه‌ی پایگاه اجتماعی برتر 
خانواده‌ی کوشیار گیلانی بوده است و نشان می‌دهد که پدران وی از 
بازماندگان شاهان باستانی اتف بوده‌اند. 

کار من او ام وم دا جر نار اگوی بدمطا اف 
تخصصی علم حساب (در ریاضیات) و نجوم کف و نظری پرداخت و دز 
این زمینه از آثار ابوالوفای بوزجانی و بتانی بهره‌ها برد. 

ادامه‌ی تحقیقات علمای گذشته و نتیجه گیری آن‌ها از امور مورد علاقه‌ی 
کوشیار گیلی در علم حساب و نجوم بوده است. وی تحقیقات منجمینی 
چون ابوالوفای بوزجانی و بتانی را در زمینه‌ی توابع مثلثاتی بررسی کرده و 
ادامه داده است. 

کوشیار گیلی از منجمان و رباضی‌دانان بزرگ قرن چهارم و پنچم و معلم 
علم حساب بوده است. علی بن احمد نسوی از پرورش یافتگان مکتب 
اس 

از اولین کسانی است که دستگاه شمار با ارزش مکان را شرح داده و 
ارقام هندی را در آن به کار گرفته است و مفاهیم و اصطلاحات ریاضی را 
بسط داده است. از این کد زشته وی در ابداع شکل مفغنی (قضیه‌ی 
سینوس‌ها) سهیم بوده و بنا به گفته‌ی ابوریحان بیرونی,. شکل مغنی را او 
برای این قضیه اختیار کرده است. 

برخی کوشیار گیلی را یهودی مذهب دانسته‌اند. وی در علم ریاضی به 
حساب علاقه ویژه‌ای داشت و توجه خاصی به کارگیری ارقام هندی و 
اعداه اعشار شصت کامی‌دافته است: 

کوشیار گیلانی در اوایل قرن پنجم هجری درگذشت. 

از جمله اثار وی عبارت است از: 

1 زیج جامع 

مقاله‌ی اول این زیم را محمد بن عمر بن ابی‌طالب تبریزی در 469 به 
فارسی ترجمه کرده است. 

2 تا ول کی ا ارات 

این کتاب بسیار فشرده و در دوازده باب درباره‌ی اعداد. اعمال اصلی در 


فا ششساین کس‌هاه اعشارهای شنت انب تیار عفل ای وه اه 
اعشارها است. 

دا کنات ی ال تاه 

انش کنای ره مقاله ات در شعال ی آزاس سای مان اضای شاب هه 
استخراج جذر در دستگاه اعشاری شرح داده شده‌اند و در مقاله‌ی دوم 
کسرها را در دستگاه شمار تخت دنم و با به کار بردن ارقام ضندی 
توضیح داده شده‌اند. این اثر در سال‌های 829 و 839 توسط شالم بن 
یوسف به زبان عبری و در 1344 توسط لونی و پتروک به انگلیسی و در 
4 توسط کلي مظاطری یف فر انس تزجمه شد. 

منابع 

1 ۱۳ قربانی, ژند کین نامه ریاضی‌دانان دوره اسلامی از سده سوم 
تا سده یازدهم هجری قمری, چاپ دوم» تهران: مرکز نشر وا تاه 
1373 


5- گالیلئو گالیله 


در سال 943 در شهر پیزا واقع در ایتالیا متولد شد. او در سال 960 
میلادی وارد دانشگاه پیزا شد تا خود را برای شغل طبابت آماده کند ولی به 
زودی به علم مکانیک و ریاضیات علاقه‌مند شد. او در سال 8 به عنوان 
استاد ریاضی در دانشگاه پیزا منصوب شد. ولی چندی نگذشت که از شغل 
خود استعفا داد. در یکی از سال‌های دهه‌ی 970 فرضیه‌ی کوپرنیکی 
سامانه‌ی خورشیدی را پذیرفت. در سال 988 گالیله از عدسی‌هایی که یک 
عینک‌ساز هلندی به نام هانس لیپرشای می‌ساخت اطلاع حاصل کرد و 
سپس بدون آن که حتی یک تلسکوپ هم دیده باشد تلسکوپ خود را 
ساخت. از او باید به عنوان اولین کسی اد کرد که به طور رسمی در کار 
ستاره‌شناسی از تلسکوپ استفاده کرد. در ابتدا تلسکوپ او تنها 3 برابر 
بزرگ‌نمایی داشت. او به کمک این تلسکوپ توانست برای اولین بار سطح 
ماه را به خوبی ببیند و اقمار سیاره‌ی هرمز و حلقه‌های کیوان را کشف کند 
و سپس به مشاهده‌ی لکه‌های سطح خورشید بیردازد. 


6-محمد بن موسی بن شاکر 


ترا .بة دست. آوردن علوم باشعاتن, تهایت لاش و تضویق, داتشمندان را به 
انجام رسانید. چنان‌که گروهی را به بیزانس فرستاد و نیز مترجمان ماهر را 
به استخدام خود دراورد و منابع یونانی در زمینه‌ی هندسه, مکانیک (الحیل و 
الحرکات), موسیقی و نجوم را ترجمه کرد. 
محمد بن موسی بن شاکر و برادرانش به «بنی موسی» يا «بنو موسی» - 
فرزندان موسی - مشهور بودند. آنان از ریاضی‌دانان. منجمین و عالمان 
علم الحیل (مکانیک) در خراسان بوده‌اند. پدرشان موسی بن شاکر در علم 
هندسه مشهور بود و پدر موسی - شاکر - نیز منجم دربار مأمون بود. 
و ها تا ار ی ای | 
دانشمندان حوزه‌ی علمی بغداد مانوس شدند. انان که به فرمان مامون در 
بیت الحکمه به تحصیل مشغول شده بودند, علاوه بر ترقی در کسب 
دانش, ثروت خود را صرف گردآوردن نسخه‌های خطی کتاب‌های یونانی و 
ترجمه‌ی آن‌ها به زبان عربی کردند. 
روزگار تحصیل مهد کر موی بن شاکر معاصر با دوران شکوفایی 
نهضت اول ترجمه از عهد مأمون خلیفه‌ی عباسی و زمان رونق ترجمه‌ی 
علوم زبان‌های یونانی, سانسکریت, مصری و پهلوی بود. محمد بن موسی 
بن شاکر همانند برادران خود, علاوه بر خرید نسخه‌های خطی کتاب‌های 
یونان و ترجمه‌ی آن‌ها به زبان عربی, مترجمان برجسته‌ای چون اسحاق بن 
حنین و ثابت بن قره را استخدام کرده و با واداشتن انان به ترجمه‌ی متون 
یونانی و نیز با تحقیقات شخصی خود, به شکوفایی و رشد علوم در 
قرون سوم و چهارم کمک کردند. 
اساتید بیت الحکمه در روز او خلافت مأمون به ویژه مدرسین ریاضی از 
استادان بنو موسی بوده‌اند. از این. کذشته. آنان. از داتش. ریاضی‌دانان 
گذشته‌ی یونان از جمله آپولونیوس, اقلیدس و مانالاوس (حکیم و مهندس 
یونانی) بهره می‌بر ده‌آند. 
بیشتر سال‌های کم مجمد بن موسی بن شاکر به تحصیل علوم ریاضی و 
مکانیک در بیت الحکمه. گردآوری منایع 01 ترجمه‌ی آن‌ها و اعزام 
مترجمینر به بیزانس جهت خرید کتاب و صرف ثروت‌های کلان برای 
ترجمه‌ی آن‌ها گذشت. ۱ 
محمد بن موسی بن شاکر خود دانش اموخته‌ی بیت الحکمه بود. وی پس 
از فراغت از تحصیل به عنوان یکی از ریاضی‌دانان و منجمین در بغداد 
مشهور بود و بعید نیست که در بیت الحکمه نیز تدریس کرده است. از اين 
گذشته رصدها, آثار و ترجمه‌های وی در علوم فوق‌الذکر راهگشای 


دانشمندان پس از خود نیز شد. 

مطالعه‌ی آثار یونانی در زمینه‌ی ریاضیات, نجوم و مکانیک و ترجمه‌ی آن‌ها 
از امور مورد علاقه‌ی محمد بن موسی بن شاکر بوده است. 

ابوریحان بیرونی در کتاب‌های «اآثار الباقیه» و «نهایات الاماکن» و هم‌چنین 
ابن یونس منجم در کتاب زیج کبیر از رصدهای بنو موسی بهره برده است. 
سرانجام محمد بن موسی به سال 252 در بغداد درگذشت. وی کتاب‌های 
بسیاری در نجوم, هندسه و عدد و منطق تدوین نمود که از جمله‌ی آن‌ها: 

1 کتاب الحیل (مکانیک) 

این نخستین کتابی است که در دورهوی اسلامی درباره‌ی علم مکانیک نوشته 
شده و نسخه‌های خطی آن در استانبول و واتیکان و قسمت‌هایی از آن در 
برلین موجود است. ابوحاتم اسفزاری خلاصه‌ای از این کتاب را گرد آورده 
بود که نسخه‌ی خطی آن در کتابخانه‌ی منچستر است. 

2 معرفه مساحه الشکل الجسیطه و الکریه 

ابن ندیم در الفهرست عنوان این کتاب را به صورت «کتاب مساحه الکریه 
علی قسمه واحده» اورده است, ولی با مقایسه‌ی مندرجات کتاب مساحه 
الاشکال با مطالبی که در این عنوان امده است. تردید باقی نمی‌ماند که 
این دو کتاب یکی است. از این کتاب نسخه‌های خطی متعدد در کتابخانه‌ی 
مرکزی دانشگاه تهران (به شماره‌ی 13/243), کتابخانه‌ی مجلس (به 
شماره 9 کابخانه‌ی مدرسه‌ی سیهسالار و کتابخانه‌ی استان قدس 
رضوی موجود است. این کتاب را جرارد کرمونی در سده‌ی پنجم به زبان 
لاتین نرجمه کرده و در سال 1204 این ترجمه توسط کورتزه با مقد مه و 
شرح منتشر شد و در 1281 توسط سوتر مورد نقادی قرار گرفت. سوتر 
قشسمت‌هایی از انا ارو شتکه‌ها مغر بی سم بان المای ثر خمه کرد 
منایع: 

1 ابوالقاسم قربانی, زندگینامه ریاضی‌دانان دوره اسلامی از سده سوم تا 
سده یازدهم هجری؛ چاپ دوم تهران: مرکز نشر دانشگاهی, 1375 صص 
147-153. 


7- محمدرضا صیاد 


در روز سه‌شنبه 2 آذر 1327 مطابق با 21 محرم 1368 و 23 نوامبر 
8 در تهران چشم به جهان گشود. پدرش نورالله صیاد, گروهبان 1 
ارتش بود و سواد در حد خواندن و نوشتن داشت. مادرش محترم صالح, 
خانه دار بود و سواد نداشت. پدرش به علت اشتغال در ارتش, محل 
خدمتش از این شهر به شهر دیگر تغییر می‌کرد, از این رو تحصیلات دوره‌ی 
ابتدایی و متوسطه را در شهرهای اهواز, کرمان, تهران و شیراز خواند. 
سرانجام در خرداد ماه 1347 به دریافت دییلم متوسطه در رشته‌ی ریاضی 
از دبیرستان دولتی حاج قوام شیراز نایل شد. جالب‌ترین رویداد دوران 
تانق آموخدی او این است که در مهر 39( برای خواندن کلاس ششم 
ابتدایی وارد دبستان دولتی مشکان طبسی تهران شد اما طولی نکشید که 
به این فکر افتاد که نقاشی بزرگ بشود! از اين رو به درس و مشق 
بی‌علاقه‌گی نشان داد و در عوض روز و شب و وقت و بی‌وقت به کشیدن 
تابلوهای نقاشی و سیاه قلم پرداخت. 
البته قریب یک سال بعد بهای سنگینی از بابت همین بلندیروازی پرداخت و 
آن این بود که در خرداد ماه 1340 در درس ریاضی تجدید. و متعاقب آن 
در شهریور ماه همان سال: متا فانة مردود شد ! 
در اوایل مهرماه 1347 برای انجام خدمت مقدس سربازی به طور 
داوطلبانه خود را به حوزه‌ی نظام وظیفه‌ی تهران معرفی کرد. در تاریخ 17 
مهر 7 برای طی دوره‌ی آموزشی به واحد سیپاه دانش مستقر در 
لشکر 2 تبریز اغزام شد. دوزه‌ی آموژشی انشاد محمدرضا ی 
همین سال به طول انجامید و سرانجام به درجه‌ی گروهبان یکمی نایل شد. 
در اوایل فروردین ماه 1347 برای انجام هجده ماه بقیه‌ ی خدمتلش؛ به 
شهر آستارا در استان گیلان اعزام شد و این مدت از خدمتش را در 
دبستان روستای ی اف رها یرت دم 
نوباوگان روستایی همت گماشت. + تاریخ 17 مهر 9 خدمت سربازی 
را , به انجام رساند و به تهران برگن 
مدتی بعد تصمیم گرفت که خود را برای ورود به دانشگاه آماده کند. در 
اوایل تابستان 1350 در کنکور سراسری دانشگاه‌ها شرکت کرد و در 
رشته‌ی ریاضی (محض) دانشکده علوم دانشگاه تهران پذیرفته شد. از 
اوایل. خر 350 1 تحصیلاتن. را در این رشته و در داتشام آعار کرت در 
تابستان سال 1351 به روش‌های محاسبه‌ی عددی برای محاسبه‌ی تقویم 
علاقمند شد. طولی نکشید که از طریق پژوهش در این زمینه, با روش 
ذبیح‌الله بهروز (1270-1350) کاملا آشنا شد. متعاقب آن بلافاصله تصمیم 


گرفت که بر پایه‌ی همین روش, اولین حسایگر تقویم (ماشین حساب 
تقویم) را در ایران اختراع کند. از این‌رو تقریبا به مدت نه ماه (پنح ماه 
برای مدل‌سازی ریاضی و چهار ماه برای طراحی مدارهای ان) به این کار 
پرداخت و سرانجام در زمستان این سال موفق به اختراع حسابگر تقویم 
مدل 7-1351 شد. روش کار با این حسابگر تقویم را طی سخنرانی 
کوتاهی تحت عنوان «شرح ماشین حساب تقویم» به اطلاع شرکت کنندگان 
در چهارمین کنفرانس ریاضی کشور (دانشگاه تهران 8-11 فروردین 
2 رساند. این اولین سخنرانی علمی او در جمع ریاضی‌دانان ایران و 
جهان بود. ۲ 

درس نجوم 2 را در نیمسال اول سال تحصیلی 1352-1353 گذراند. در 
تابستان 1353 حسابگر تقویم مدل 7-1353 را اختراع کرد که در مقایسه 
با حسابگر تقویم مدل قبلی, دارای امکانات و توانایی‌های محاسباتی 
بیشتری بود. بعد از کشف رصدخانه‌ی مراغه توسط باستان‌شناسان 
ایرانی, به مناسبت بررسی علل عقب‌افتادگی, چاره‌جویی در جهت 
بیشترفت و تضمیم کبری درباره‌ی آبنده‌ی. ذاشتن ستاره‌شناسی در ایران و 
احیاء و بازسازی مجموعه‌ی رصدخانه‌ی مراغه و چگونگی اجرای این ام 
مهم از لحاظ حفظ این میرا ث علمی و فرهنگی ارزشمند, نخستین سمینار 
ستاره‌شناسی ایران (19 -15 آبان د135) در دانشگاه تبریز بر گرا شد. 
هی در 18 آبان. 1353 در این سمینار, تحت عتوان <«چند تقویم ایرانی» 
سخنرانی کرد. این اولین سخنرانی علمی استاد محمدرضا صیاد در جمع 
در تابستان 1354 حسایگر تفویم مدل ِ -7 ئ سرام کرد که در 
روش بهروز, جدولی برای شاسات تقویم هحوی شمسی ایداع کرد و 
نتیجه‌ی کارش را در مقاله‌ای تحت عنوان «جدول صلیبی تقویم 0 
در تعدیل جلالی» ارائه کرد که در بولتن علمی انجمن ملی ستاره‌شناسی 
ایران, دفتر همکاری‌های علمی و پژوهشی وزارت علوم و اموزش عالی به 
چاپ رسید. این اولین مقاله‌ی او در یک نشریه علمی بود. درس نجوم را در 
نیمسال اول سال تحصیلی 1354-1355 گذراند. در 3 مهر 1355 با 
عنوان ۳ داده‌ورزی در گروه ریاضی و علوم رایانه‌ی دانشکده‌ی 
علوم به استخدام دانشگاه تهران درآمد. 

در 1 ابا 35 1 به دریافت دانشنامه‌ی دوره کارشناسی ریاضی (رایانه) 
از,داتشاه تهران تابن امد ان‌بده این مرکز تقویم دانشگاه تهران در 
اردیبهشت 1356 همکاری خود را با این مرکز شروع کرد. از شروع طرح 
پژوهشی «بررسی تقویم شمسی و قمری» با استفاده از اعتبارات شورای 
پژوهش‌های علمی دانشگاه تهران در مهر ماه 1356, همکاری خود را با 


ات رخا گرا 

بعد از چهار سال خدمتگزاری علمی در دانشگاه تهران در تاریخ 1 مهر 
9 بر اساس ماده‌ی 64 قانون استخدام کشوری, از خدمت در دانشگاه 
تهران استعفاء کرد. از اين تاریخ به بعد بیشتر وقتش را در منزل به انجام 
کارهای پژوهشی و نگارش مقالات در زمینه‌های تقویم, علوم رایانه, تاریخ 
رباضیات و نجوم صرف کرد و در کنار اين کارها, به عنوان پژوهشگر آزاد 
در طرح یاد شده و هم‌چنین از شهریور 1360 در طرح پژوهشی «استفاده 
از انرژی تشعشعی خورشيد و باد در روستاهای ایران» با موسسه‌ی 
زئوفیزیی دانشگاه تهران نیز همکاری داشت. ۲ 
همکاری در طرح پژوهشی «بررسی تقویم شمسی و قمری» تا 30 ابان 
0 و در طرح پژوهشی «استفاده از انرزی تشعشعی خورشيد و باد در 
روستاهای ایران» تا 23 آذر 1360 ادامه داشت. در مهر 1361 به عنوان 
کارشناس در بخش تحقیقات فیزیک خورشیدی و ستاره‌شناسی موسسه‌ی 
ژئوفیزیی, , به استخدام مجدد درآمد. 

در طی مدت خدمتگزاری علمی در بخش تحقیقات فیزیک خورشیدی و 
ستاره‌شناسی موسسه‌ی ژئوفیزیک تا تاریخ 9 دی 1372 در زمینه‌های 
تقویم, اوقات شرعی, زاویه‌ی انحراف قبله, ریت هلال ماه, نجوم 
محاسباتی و علوم رایانه به پژوهش پرداخت و برنامه‌های رایانه‌ای فراوانی 
را در اين زمینه برای مرکز تقویم موسسه‌ی زئوفیزیک دانشگاه تهران 
نوشت و خدمات رایانه‌ای لازم را نیز ارائه کرد. در 10 دی 1372 بنا به 
درخواست خود از این بخش, به بخش تحقیقات زمین لرزه‌شناسی 
موسسه‌ی ژئوفیزیک دانشگاه تهران منتقل شد و به عنوان کارشناس, 
خدمتگزاری خود را در اين بخش آغاز کرد. لازم به ذکر است که از تاریخ 
انتقال به بخش تحقیقات زمین لرزه‌شناسی تا 15 ابان 1375, فقط در حد 
ارائه‌ی خدمات رایانه‌ای در زمینه‌ی اوقات شرعی با مرکز تقویم 
موسسه‌ی ژئوفیزیک همکاری کرد. 

در 28 تير 1377, استاد محمدرضا صیاد. سیدمحسن قاضی میرسعید و 
محمد زاهد آرام به عنوان اعضای هیأت موّسس «گروه غیرحرفه‌ای ریت 
هلال ماه‌های قمری جوان در ایران» را امه کردند. از این تاریخ تا 
زمان حاضر, هم‌چون پرنده‌ای سبکبال و سبکبار, در اسمان نجوم 
غیرحرفه‌ای ایران در حال پرواز است. در طی این مدت تحول بسیار 
عظیمی در طرز تفکر و عملکرد علمی وی در جهت پیشبرد و ترویج دانش 
نجوم غیر حرفه‌ای در کشور عزیزمان ایران به وجود آمد. 

بخشی از خدمات علمی و فرهنگی وی به شرح زیر است: 

- کتاب: 

1- تطبیق تقاویم (با همکاری دکتر محمدقلی جوانشیر خویی و دکتر ایرج 


ملی‌پور) موسسه‌ی انتشارات و چاپ دانشگاه تهران, شماره‌ی 1922 
تفران 1360 332 رات 

2 وم یی 10 ماه زا دی اش ایو رای سا بات اقا 
تهران. 1363, 65 صفحه 

3- رقیت هلال ماه طی سال‌های 1415-1418 هجری قمری, گزارش 
جامع طرح سراسری ریت هلال ماه‌های قمری برای ایران (با مهندس 
محمد باقری و مهندس حسن طارمی‌راد), مرکز پژوهش‌های بنیادی 
معاونت 6 ری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی, دفتر نشر بلاغ (خانه 
ای اسان ۱0۱۵ 

- مقاله: 


1- جدول صلیبی تقویم خورشیدی در تعدیل جلالی. بولتن علمی انجمن 
ملی ستاره‌شناسی ایران, دفتر همکاری‌های علمی و پژوهشی وزارت 
2- جدول تقاویم (هجری شمسی - رصد نیمروز) در تعدیل جلالی, بولتن 
انجمن ریاضی ایران, جلد 8, شماره‌ی 2, تهران, 1360 

3- جدول تقاویم (ژولین - گریگوری) بولتن انجمن ریاضی ایران, جلد 9, 
شماره‌ی 1, تهران. 1360 

یلها سی ارسوای انعم سای ام ارو 
2 تهران. 1361 

5- کبیسه‌های 500 ساله‌ی تقویم شمسی (با دکتر ایرج ملک‌پور) نشریه‌ی 
تحقیقاتی فیزیک زمین و فضا, موّسسه‌ی ژئوفیزیک دانشگاه تهران سال 
1 شماره‌ی ِ و 2 تهران. 9 

۸0 نشریه‌ی تحقیقاتی فیزیک زمین و فا ۳ و 
دانشگاه تهران, سال 18 و 19, شماره‌ی 1 و 2 تهران, 1368 و 1369 

7- تعیین نام سال شمسی در دوره‌ی 12 ساله حیوانی تقویم ترکی - 
مفولی, ماهنامه‌ی علمی و فنی دانشمند. سال ۰,29 شماره‌ی 8, تهران, 
آبان 1370 

8- برنامه تقویم هجری شمسی, ماهنامه‌ی نجوم. سال 2 شماره‌ی 4, 
تهران. دی 1371 

9- اعلام نوروز ایرانی به عنوان روز جهانی کره‌ی زمين, ماهنامه‌ی علمی و 
فنی دانشمند. سال 31, شماره‌ی 3, تهران, خرداد 1372 

0- جدول تقویم هجری شمسی. مجله‌ی رشد اموزشی ریاضی. سال 10, 
شماره‌ی پیاپی 38, تهران, تابستان 1372 

1- خواجه عبدالرحمان خازنی مروزی پیشاهنگ اصلاح تقویم در ایران, 
نشریه‌ی بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی. سال 8, شماره‌ی 1 و 2, تهران. 


1372 

12- تقویم هجری شمسی, ماهنامه‌ی نجوم, سال 3 شماره‌ی 1 تهران؛ 
1 مرداد 1373 

3- تقویم هجری قمری, ماهنامه‌ی نجوم, سال 4, شماره‌ی 1 تهران» مهر 
1373 

4- تقویم میلادی, ماهنامه‌ی نجوم, سال 4, شماره‌ی 4, تهران. دی 1373 
5- تقویم روم باستان, ماهنامه‌ی نجوم. سال 4, شماره‌ی 8 و 9., تهران, 
اردیبهشت و خرداد 1374 

6- گاهشماری دوره‌ی هخامنشی, نشریه‌ی تحقیقات اسلامی, بنیاد 
دایرة‌المعارف اسلامی, سال 1 شماره‌ی 1 و 2 تهران 134 

7- بررسی نقش مشخصه‌ی «سن هلال ماه» در پیش‌بینی ریت هلال 
ماه‌های قمری (با مهندس محمد باقری و مهندس حسن طارمی راد), 
برگرفته از دومین گزارش علمی طرح سراسری رویت ماه‌های قمری 
برای ایران, ماهنامه‌ی نجوم, سال 6, شماره‌ی 3, تهران, اذر 1375 

19- بررسی رویت هلال ماه مبارک رمضان 14117 در ایران (با مهندس 
محمد باقری و مهندس حسن طارمی راد), روزنامه‌ی ایران سال 2 
شماره‌ی 566, تهران, 18 دی 1375 

9- پیدایش و سیر تحول تقویم هجری شمسی, وقف - میراث جاویدان, 
ویژه‌ی تاریخ علم در اسلام و ایران سال 4 شماره‌ی 3 و 4 شماره‌ی 
پیاپی 15 و 16, تهران, پاییز و زمستان 1375 


منجم, طبیب و ریاضی‌دان ایرانی و از اهالی چغمین بود. چغمین شهر 
کوچکی در خوارزم بود. شهرت وی بیشتر به واسطه‌ی کتابی به زبان عربی 
است که درباره‌ی هیئت و نجوم نوشته و به الملخص فی الهيئة موسوم 
است. بر این کتاب چندین شرح نوشته شده که از جمله‌ی آن شرح 
معروف ی روت ففروی به.شی جعمینی .و تفر مق سا 
کود کق محمود بن محمد بن عمر چغمینی خوارزمی در خوارزم گذشت. 
خوارزم تا سال 5399 ۳ یکی از امپراتوری‌های بزرگ ایران پیش از 
مغول به نام خوارزمشاهیان بود, که با حملات چنگیزخان مغول از سال 
8 به خراسان مورد تهدید قرار گرفت و در حدود 637 با سقوط خلافت 
عباسیان در بغداد به کلی از میان رفت. با این وجود در خوارزم میرات 
9 علمی عصر خوارزمشاهیان تداوم داشت و جعغمینی در چنین 
فرهنگی با وجود سلطه‌ی ایلخانان مغول. رشد کرد. 

محمود بن محمد بن عمر چغمینی خوارزمی, بیشتر عمر خود را در خوارزم 
گذزاند و پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در زمینه ی قرآن, علوم دینی و 
ادبی, به طور تخصصی به تحصیل در طب, ریاضیات (به ویژه هندسه‌ی 
اقلیدسی و علم حساب) و نجوم پرداخت و در کنار آن به تحقیقاتی در 
کاربرد علم حساب در فقه اسلامی پرداخت. بعید نیست که بسیاری از 
تحصیلات وی در جرجانیه پایتخت خوارزمشاهیان گرفته باشد. ۱ 
مطالعه‌ی کتب پیشینیان در زمینه‌ی علوم ریاضی, نجوم و طب. به ویژه اثار 
اقلیدس در هندسه از امور مورد علاقه‌ی محمود بن محمد بن عمر چفمینی 
خوارزمی بوده است. 

با توجه به مهارت وی در علومی چون نجوم, ریاضی و طب می‌توان حدس 
زد که به عنوان طبیب, منجم يا ریاضی‌دان مورد توجه دربارهای مغولان 
بوده است و یا دست کم به تدریس این علوم می‌پرداخته است. 

در منابع ذکری از فعالیت‌های اموزشی محمود جعمینی خوارزمی نیامده 
است. اما با توجه به مهارت و تالیفات او در ریاضیات. نجوم و طبر 
می‌توان دس زد که شاگردانی نیز در این علوم داشته است چنان که بر 
بسیاری از آثار وی. دانشمندان شرح‌هایی نگاشته‌اند. 

یا ی ی 
نظر داشت و در این زمینه به کاربردهای فقهی آن هم‌چون تقسیم میراث 
علاقه‌مند بود. از سوی دیگر در هندسه به تلخیص کتب اقلیدس 
می‌پرداخت. 


سال وفات محمود چغمینی خوارزمی دقیقاً مشخص نیست اما به احتمال 
فاد در ال 72 در که است. اما اون هلان شارت مات مرا 
بعد از سال 0 دانسته است. 

از جمله اثار وی عبارت است از: 

1- الملخص فی الهيتة 

مشهور ترین کتاب جفغمینی؛ کتاب الملخص فی الهيئة به زبان عربی است. 
شرح نوشته‌اند که از جمله‌ی ان شرح معروف قاضی‌زاده رومی تحت 
عنوان «شرح چغمینی» و نیز شرح شریف جرجانی است. این کتاب به 
زبان‌های فارسی و المانی نیز ترجمه شده است. 

2- تلخیص کتاب اصو 

اين اثر, تلخیص کتاب اصول اقلیدسی است و نسخه‌ی خطی آن در پزد 
د ات اس اه اس یی الاب قی‌سایل اضا: 
القوامی فی الحساب 

این سه کتاب را کارل بروکلمان به چغمینی نسبت داده و معتقد است که 
نسخه‌های خطی آن‌ها موجود است. وی بر همین اساس تاریخ تألیف این 
کتب را حدود سال 600 می‌داند. 


بع. 
۳1 ابوالقاسم قربانی؛ زندگینامه ریاضی‌دانان دوره اسلامی از سده سوم تا 
سده یازدهم هجری. چاپ دوم, تهران: مرکز نشر دانشگاهی, ۰1375 ص 
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9 فلا مظقر کنانادی 


وی از منجمان و ریاضی‌دانان مشهور ايران است. زادگاه وی گناباد از 
رها سا اسان عضو مس‌بانم اخ اصلی اه فعه داش وه 
است و به نام پدرش ملا مظفر معروف گردید. وی معاصر شاه عباس 
بزرگ صفوی بود و در طالع‌بینی نیز تبحر داشت و به همین دلیل به جمع 
درباربان شاه‌ اس پیوتیت جون شام به متجمین و طالع‌نیتان اعتمادی تام 
او از ها ای هم اه رت 
داده و در دربار شاهان صفوی خدمت می‌کردند. 

در سال 1000 مظفر از احوال کواکب و بودن مریخ در برج عقرب 
استنباط کرد که یکی از علمای بزرگ زمان خواهد مرد و شکستی بر 
مذهب وارد خواهد شد و خبر از مرگ شیخ بهاءالدین عاملی داد و اتفاقاً 
۱ 
اعتقاد تام داد؛ از این‌رو در بیشتر کارهای مهم با انان مشورت می‌ کرد از 
هدز جندی سورد از ظرات ما مطفرپیروی مور 

ی اه 4 عبارت است از: 

0 تس بش رات انس ارس این کتاب به صورت خطی 
اه مها موی ها ار تفه مه ماس 

2- شرح بیست باب. نظام‌الدین عبدالعلی بن محمد بیرجندی (مستوفی 
7 که حکیم و منجم معروف قرن خود بوده است. این کتاب از مهم‌ترین 
کتب نجومی درباره‌ی تقویم رقمی و علم نجوم است که برای شاه عباس 
تدوین نموده و شیخ بهایی در پشت کتاب تفریضی مشتمل بر تمجید از 
شرح و شارح در سال 993 نوشته است و در سال 1260 در قمک چاپ 
سنگی شده است و به بیست باب ملا مظفر معروف است. 

تک التشعات 

خلاصه‌ی تنبیهات منجمین می‌باشد. مولف در اول این کتاب نام و نسب خود 
را ذکر نموده است. 

4- حاتمیه 

در بیان خطٌ نصف‌التهار و معرفت سمت قبله و به همین جهت آن را قبلة 
الافاق گویند و آن را به نام خواجه ناصرالدوله پدر حاتم‌بیک که از بزرگان و 
ارکان دولت و وزیر شاه‌عباس بوده تالیف نموده است. 

5- اختیارات النجوم. 


اناد سیر | تالففای ای تخما لدوله 


از ریاضی‌دانان و منجمان معاصر است. او از همان کودکی استعداد و 
علاقه‌ای عمیق به ریاضیات داشت. نجم‌الدوله ریاضیات قدیمه را نزد پدر 
خویش میرزا علی محمد فرا گرفت. سپس در دارالفنون به تحصیل علوم 
جدید و به خصوص ریاضی پرداخت. وی سال‌ها به استخراج تقویم رسمی 
مملکت فا موز بود. او دن سال 1297 ور کداتتاني: نجم‌الدوله ودره از 
تقویم‌های متعدد, آثار دیگری نیز در نجوم و ریاضی تألیف و ترجمه کرده 
است برخی از آثارش عبارتند از: 

1- اسمان؛ در هیئت و نجوم 

2- اصول جغرافیا 

3- کفاية الهند سه, در اصول هند سه 

4- بداية الجبر 

5- بدابة الحساب 

6- بداية النجوم 

7- بداية الهندسه 

8- التطبیقیه, در مطابقه‌ی سال‌های هجری قمری با سال‌های تاریخ میلاد 


مسی) 
9 کفاية الحساب 
10- کفاية الهندسه 


1 نیکلاس کوپرنیک 


در سال 852 در لهستان متولد شد. او منشی دفتری در کلیسای کاتولیک 
رومی بود. در آن زمان فرضیه‌ی زمین مرکزی از بطلمیوس برای حدود 
0 سال تنها نظر معتبر درباره‌ی توصیف عالم بود و کلیسا به شدت از 
آن دفاع می‌کرد. هر کس در نظرات ارسطو و بطلمیوس تردید می‌کرد. 
مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفت. 

کوبرتیک در زمان: تخصیل, در کالچ به اخترشناسی عغلاقه‌مند شد. در آن 
سال‌ها, او نظرات بطلمیوس را 0 تردید قرار داد و این عقیده را مطرح 
کرد که: «خورشید در مرکز عالم قرار دارد و سیارات به دور آن 
می‌گردند.» البته او هم مانند اخترشناسان یونانی تصور می‌کرد که: 
«ستاره‌ها بر کره‌ای ثابت و بدون حرکت قرار دارند؛ اما به دلیل حرکت 
وضعی زمین به نظر می‌رسد که به دور زمین می‌گردند.» بر اين اساس, 
نظریه‌ی «خورشید مرکزی» او صحیح بود؛ اما تصویر کلی او از عالم 
درست نبود. 

نا شیارا کی اور اه ار ار کلستا در 
امان بماند, نظراتش را فقط به صورت دست‌نوشته‌هایی در میان دوستان 
نزدیکش توزیع کرده بود. او چند سال از وقت خود را برای نوشتن کتابی به 
نام «گردش اجرام آسمانی» صرف کرد. کوپرنیک ویراستاری نهایی 
محاسبات ریاضی کتاب را در پایان عمر و در هنگام بیماری انجام داد. 

زمان زیادی طول کشید تا عقاید کوپرنیی منتشر شود, در واقع کتاب او تا 
ات ریا اهر ۲ 
در آن خورشید در مرکز و به ترتیب تیر, ناهید, زمین, بهرام. هرمز و کیوان 
به دور آن می‌گردند. در بالای اين‌ها کره ستارگان ثابت قرار دارد. 

کوپرنیک در کتابش, نادرست بودن نظریه‌ی بطلمیوس را ثابت نکرد؛ چون 
در آن زمان. شواهدی برای رد ان شناخته نشده بود. نکته‌ی جالب این بود 
که روش محاسبه‌ی کوپرنیک و بطلمیوس برای موقعیت سیارات., هر دو به 
اندازه‌ی دو درجه خطا داشتند. تفاوت در این بود که کوپرنیی. خورشید را 
در مرکز سامانه‌ی خورشیدی می‌دانست و عقیده داشت که سیارات در 
مداز‌هانی به خفر ان فش کوذنن: کوپرنیک به اين نکته پی برد که اگر سیارات 
نزدیک‌تر به خورشید, سریع‌تر و سیارات دورتر, آهسته‌تر به دور خورشید 
بگردند. می‌توان حرکت بازگشتی (رجوعی) سیارات دورتر از زمین (مانند 
بهرام) را بدون در نظر گرفتن فلک تدویر توضیح داد. در آن زمان, برتری 
نظریه‌ی خورشید مرکزی کوپرنیک نسبت به نظریه‌ی بطلمیوس فقط 


صورت فتاه بر وتان ان بود. 


2- ویلیام هاگینز یک 


داشت., اما در سال 1244 هجری شمسی به ساختن رصدخانه‌ای در 
نزدیکی لندن اقدام کرد و از ان پس به تحقیقات و رصدهای نجومی روی 
آورد. در سال 1242 از تحقیقاتی که درباره‌ی خطوط طیفی به عمل آورد 
اعلام داشت که همان عناصری که در زمین وجود دارد در ستارگان نیز 
یافقت می‌شود که در آن. زمان گفتاری خیرت‌انگیز بود. وی در سال 1245 
برای نخستین بار طیف یک سحابی را مورد مطالعه قرار داد و ثابت کرد 
که اطراف آن را گاز هیدروژن فرا گرفته است. هاگینز با استفاده از 
تحقیقات فیزو در مورد تعمیم اصل دوپلر به بزرگترین کشف علمی خویش 
نابل. اد وی دریافت که اگر ستاره‌ای به زمین نزدیک شود یک نوع 
جابجایی به طرف بنفش در خطوط طیفی ان روی می‌دهد. حتی توانست 
از روی مقدار جابجایی سرعت را در امتداد دید تعیین کند. 


3- سر ویلیام هرشل 


ستاره‌شناس آلمانی, در 4 آذر 1117 در هانوفر از شهرهای آلمان به دنیا 
آمد. او تا نوجوانی به کار چوپانی مشغول بود و سپس مدتی به فراگیری 
موسیقی پرداخت. هرشل روزی کتابی درباره‌ی نجوم به دستش رسید و 
چون مطالعه کرد دریافت که برای فهم مطالب آن, محتاج دانستن پاره‌ای 
از مباحث نور است و آن‌گاه منوجه شد که مطالعه‌ی نور بدون دانستن 
ریاضیات تمربخش نیست.. لز | ی 9 ۹329۰ آموخت و پس از مدتی 
مطالعه درباره‌ی توا ور 2 ۳۳9: دیدار ستارگان به قدری او را به شوق آورد 
که خانه‌ی خود را , به کارگاهی برای ساختن تلسکوپ تبدیل کرد. هرشل با 
کوشش فراوان موفق به ساخت تلسکوپی رگید که فاصله‌ی کانونی آن 
11 منر و هفتاد سانتیمتر, قطر آینه اش 147 سانتیمتر با وزنی در حجدود یک 
تن بود. وی در سال 1159 هنگامی که با اين تلسکوپ مشغول رصد 
ستارگان بود, ناگهان ستاره‌ای دید که مانند سایر ستاره‌ها به صورت یک 
نقطه‌ی نورانی نبود, بلکه هم‌چون قرصی درخشان بود. هرشل به زودی 
دریافت که سیاره‌ی تازه‌ای را کشف کرده و معلوم ساخت که پهنه ی 
سامانه‌ی خورشیدی و شده است. این سیاره, اورانوس نام گرفت و 
هرشل با این کشف, دستگاه سامانه‌ی خورشیدی را که از زمان قدیم, 
محدود به سیاره‌ی کیوان بود وسعت داد. او هم‌چنین دو قمر اورانوس را 
غرق در افتخار نمود, به طوری که به او عنوان کاشف اعماق اسمان لقب 
دادند. هرشل در ادامه‌ی کارهای اخترشناسی خود اعلام کرد که خورشید 
در اسمان ثابت نیست و تغییر مکان می‌دهد و سیارات را همراه خود 
می‌برد. وی فهرستی از دو هزار و پانصد سحابی تشکیل داد و گفت این 
متعدد و تحقیقات عمیق نجومی هرشل در باب ستارگان؛ موجب شد که 
وی یک نظریه‌ی جامع در باب جهان پرستاره مطرح کند. او نخستین کسی 
بود که به طور صریح اعلام کرد سامانه‌ی خورشیدی جزء بسیار کوچکی در 
وا اس ام فا در هر هم رات ای 
پادشاهی و عضویت اکادمی علوم فرانسه انتخاب شد و افتخاری جهانی به 
دست آورد تا این که در روز 3 شهریور 1201 در 84 سالگی درگذشت. 


بانوی اآخترشناس امریکایی, اخترشناس رصدخانه ی هاروارد بود. وی 
مدت‌ها درباره‌ی ابرهای ماژلانی کار کرد و در سال 1 12 به کشف 
عمده‌ای دست یافت. وی بیشتر به ستارگانی توجه داشت که دوره‌ی 
درخشندگی آن‌ها متفاوت بود و او آن‌ها را متغیرهای قیفاووسی نامید. خانم 
لویت دریافت که هر چه دوره‌ی تناوب درخشندگی طویل‌تر باشد ستاره 
درخشان‌تر است. با این کشف تعیین فاصله‌ی ستاره‌های دوری را که 
نمی‌توانستند اختلاف منظر ان‌ها را به دست اورند امکان‌پذیر شد. 


5- یوهان کپلر 


(1009-950) یک اخترشناس و ریاضی‌دان بود. او در آلمان متولد شد. از 
کودکی استعداد بسیار در ریاضیات داشت و در دانشگاه توبینگن از 
شهرهای آلمان تحصیل کرد. در بیست و دو سالگی معلم ریاضیات شد و به 
مطالعه در رابطه با اخترشناسی پرداخت. کیلر با گالیله هم‌عصر بود و با 
وهای مر داش ترا طرقداران وهی فری ی اون 
بررسی مدارهای اجرام اسمانی توجه تیکو براهه اخترشناس دانمارکی را 
به خود جلب کرد و یک سال پیش از مرگ تیکو به صورت دستیار با او 
همکاری می‌کرد. پس از مرگ تیکو در سال 980, او جانشین تیکو شد و در 
طول 25 سال بعد, مشاهدات و نوشته‌های تیکو را تحلیل کرد. کپلر با 
استفاده از پژوهش‌های بیست ساله‌ی تیکو براهه قانون‌هایی را بیان کرد 
که به نام قوانین کپلر شهرت دارد. بررسی ویژه‌ی او درباره‌ی بهرام بود. 
چون تیکو قبلاً رصدهای زیادی در این باره انجام داده بود, کیلر به مدت یک 
دهه کوشش کرد که حرکت این سیاره را با مدارهای دایره‌ای توجیه کند, 
اما نتیجه نگرفت. سرانجام متوجه شد که با مدارهای بیضی‌شکل می‌توان 
حرکت بهرام (و دیگر سیارات) را توصیف کرد. کپلر با تحلیل رصدهای 
تیکو, سه قانون مهم را درباره‌ی حرکت سیارات کشف کرد. در سال 
7 جدول‌های نجومی که نتیجه‌ی رصدهای تیکو و تحلیل‌های بعدی کیلر 
, منتشر شدند. این جدول‌ها را به احترام امیراتور رادولف. «جدول‌های 
ی نامیدند. جدول‌های رادولفی بر مبنای نظریه‌ی خورشید مرکزی 
کوپرنیک و طرح مدارهای سیاره‌ای 19 کپلر تهیه شدند. کپلر با 
استفاده از این جدول‌ها توانست عبور تیير و ناهید را از مقابل قرص 
خورشید در سال 1010 پیش‌بینی کند. 
ی اه و کاب رین 
کرد. مهم‌ترین آثر او کتاب نجوم جدید است. 


4 پرسش و پاسخ 


1- تصویری به صورت الهة قدرتمند در ذهن داشتند. شب اشیاء زیادی 


برای دیدن در آسمان وجود دارد. روشن ترین شیء ماه است که به 
صورت یک قرص ۱ 

نورانی و تقریبا به اندازة خورشید در اسمان دیده می شود. ماه نیز همانند 
خورشید, از 

مشرق زمین طلوع می کند( البته در صورتی که شما در نیمکرة شمالی 
زمین زند ۲ ۲ 

کنید). سپس در اسمان بالاتر می اید تا وقتی که نسبت به جنوب به 
بالاترین ۱ 

ارتفاعش برسد. پس از آن شروع به پایین رفتن می کند تا موقعی که در 
عرب عروب 

کند. به علاوه در طول یک ماه, شکل ماه از یک هلال باریک تا یک ماه کامل 


و9 

سپس دوباره از یک ماه کامل تا یک هلال باریک تغییر می کند. ستارگان 
بسیاری ۵ 

نیز قابل مشاهده هستند. در یک شب صاف تقریبا تا دوهزار ستاره را می 
توان دید. 

حتی با یک تلسکوپ کوچک می توان ده ها هزار ستاره را دید. اگرچه 
ستارگان در 

اسمان به صورت نقاط روشن و پراکنده ای به نظر می رسند, اما یک نگاه 
دیق و ۱ 

دهند. اگر در ۱ 

طول سال به دقت به آسمان بنگرید, خواهید دید که صور فلکی در مواقع 
قابل ریت هستند. همچنین تعدادی ستاره وجود دارند که روز به روز مکان 
۳ 

مر ار یحو ور الماک سای 
سیاراتی(لغتی که معنی ستارة سرگردان می دهد) هستند که پنج تای آنها 
را می توان ۳ 
بدون استفاده از تلسکوپ و در مواقع مختلف مشاهده نمود. غالبا شما 
ممکن است ۱ 

یک شهاب روشن و باریک را که در عرض آسمان برق می زند, ببینید و گه 
گاهی نیز 


و ستارة دنباله دار توجه شما را به خود جلب نماید. اینها اجرامی هستند 
که معمولا 
در اسمان می بینیم. 


2 ماه چگونه می درخشد؟ 


آکرخه به تظر می رید ماه خن نب اه تمیانی استرآها مان تفر از 
ندارد. بلکه بسادگی نور خورشید را همانند یک ایدة بزرگ به طرف زمین 


منعکس می 
کند. همچنین با کمال تعجب ماه نور خورشید را خیلی خوب منعکس نمی 
کند. 
درواقع, تنها حدود هفت درصد نوری که به ماه می تابد به زمین منعکس 
مین منود ِ 
این به دلیل طبیعت سنیگ ها و خاکی است که سطح ماه را تشکیل می 
دهند. از 

9 
توانستید روی ۱ , ۲ 
سطح ماه بایستید و از انجا به زمین نگاه کنید. در ان صورت زمین را چهار 
برابر کرة _ ۳ 
ماه و تقریبا صد برابر روشن تر از ان می دیدید. بعضی اوقات که ماه یک 
هلال 
باریک روشن است. ما می توانیم طرف تاریک ماه را به طور ضعیف و به 
وسیلة نوری ‏ _ 
که از زمین به ان منعکس می شود ببینیم. اين حالت به عنوان مهتاب زمین 


شده است. 


3- فرق ستاره و سیاره چیست؟ 


تفاوت اساسی بین ستاره و سیاره در این است که ستاره یک جسم داغ و 
نورانی ۱ 


زرمین ! 

ماه است که تنها با منعکس کردن نور خورشید درخشندگی و نور دارد. 
اکنر ستارگان ۱ 

بزرگ هستند و از گاز داغ به وجود آمده اند درست شبیه خورشید. در واقع, 


ور نید ۳ 
خودش یک ستارة بسیار معمولی است که نه فوق العاده بزرگ است و نه 
فوق العاده 


کدف ستارگان به صورت نقاط کم نوری دز آاسمان دیده می شوند چراکه 
فاصله آنها از 
ما بسیار زیاد است. حتی نزدیی ترین ستاره به ما دارای فاصله ای بیش از 


میلیون میلیون کیلومتر است. درحالی که خورشید تنها 150 میلیون کیلومتر 


با زمین ۱ 

که به دور 

خورشید می چرخند. 9 سيیارة شناخته شده به ترتیب فاصله ای که از 
خورشید دارند 

پلوتو. سه 

سیاره ای که دورترین فاصله را دارند به قدری کم نور هستند که بدون 
تلسکوپ دیده نمی شوند اما بقیه ممکن است دیده شوند. اندازة سیاره ها 
از عطارد که تنها در حدود 

یک سوم زمین است تا مشتری که پانزده برابر زمین است متفاوت است. 
جرم مشتری 

بیش از سیصد برابر جرم زمین و در عین حال یک هزارم جرم خورشید 
ار 

تفاوت دیگری بین ستاره و سیاره می باشد. جرم ستاره ها خیلی بیشتر از 
جرم سیاره 

ها هستند. 


4 چرا خورشید طلوع و غروب می کند؟ 


همة ما می دانیم که خورشید از طرف شرق طلوع و در طول روز آسمان 


ور ی ۱ 
اسمان حرکت 

نمی کند, بلکه تنها به نظر می رسد که حرکت می نماید. در واقع این زمین 
است که 

می گردد. زمین کره ای است که روزانه از غرب به شرق می گردد و ما را 
هم با خود ۱ 

می برد به طوری که از دید ما چنین به نظر می اید که خورشید از طرف 
شرق به ۲ 

طرف غرب درحال حرکت است. از انجایی که زمین یک جسم جامد است. 
است. 

درواقع, درهر لحظءة زمانی ما می توانیم فقط نیمی از تمام آسمان را 
ببینیم. همچنان ۱ 

که زمین می گردد. خورشید نیز به دور اسمان کشیده می شود تا زمانی 
که در زیر ۲ 

افق غربی نایدید گردد. خورشید همچنان نایدید خواهد ماند تا زمانی که 
زمین به ِ 

قدری بچرخد که خورشید از زیر افق شرقی پدیدار گردد. مدت زمانی که 
1 ۲ 

کشد تا خورشید طلوع کند و اسمان را طی کند و دوباره طلوع نماید, روز 
خورشیدی 


نامیده می شود. 
لا 


<- از کجا می دانیم که زمین یک کره است؟ 
صرف نظر از پستی و بلندی های تیه ها و دره ها, زمین به نظر مسطح می 


رلسد. 

اگرچه معلوم نیست که ما بر روی یک کره زندگی می کنیم, اما راه های 
زیادی برای , 

نشان دادن کروی بودن زمین وجود دارد. به عنوان مثال, اگر در کنار دریا 
قرار دارید 

به دقت به کشتی روی دریا که درحال دور شدن است نگاه کنید. وقتی 
می رسد و به حرکتش ادامه می دهد. شما خواهید دید که قبل از هرچیز 
بدنة کشتی زیر خط افق نایدید می گردد. سپس تأسیسات روی کشتی و 
۱۳ 

عبارت دیگر, هرچه کشتی دورتر می شود در اثر انحنای زمین نایدید می 
گردد, 

درست همانند ماشینی که در پایین رفتن از انحنای یک تیه نایدید می رن 
بیشتر به سمت جنوب بروید خواهید دید که ستاره ها در قسمت شمالی 
اسمان پایین 


تر می روند, درحالی که در قسمت چنوبی بالاتر می آیند. این چیزی است 
به کروی بودن زمین اتفاق بیفتد و همین امر در مورد خورشید نیز صادق 
است. در ِ 
کشورهای گرمسیر نزدیک خط استوا, خورشید در وسط روز مستقیما بالای 
سر قرار اس ۱ 

دارد, درحالی که مثلا در انگلستان هرگز به این ارتفاع دیده نمی شود و در 


نزدیکی 
قطبین (شمال و جنوب) خورشید همیشه نزدیک به افق قرار دارد. یک دلیل 


نجومی 

دیگی معط ارسطو فیلموک وان یش از خوهرار سال قیل اغلام رتیه 
وقتی که 

ار تا سا ار نان سا ماه ری 
به دور 


زفین ینت که هیر کروی ود کین ال جوا هم ضتفت: 


6- کرة سماوی چیست؟ 


کنند که 

ستارگان بر روی یک کرة عظیم به نام کرة سماوی چسبیده اند. تصور می 
شود که 

این کرة سماوی هر روز یک بار به دور زمین می گردد. ستاره شناسان 
قدیمی تصور ِ 

می کردند که زمین در مرکز عالم قرار دارد و ستاره ها واقعا روی کرة 
سماوی 

چسبیده اند. موقعیت هرستاره روی کرة سماوی به همان روشی معلوم 
می شود که ۳ 
موقعیت یک نقطه در روی زمین با استفاده از طول و عرض جغرافیایی آن 


مشخص 

وصل می ۱ 

کند. اگر این خط در فضا ادامه يابد, بلاخره به طور فرضی کرة سماوی را 
در دو نقطه 

قطع خواهد کرد. این دو نقطه قطب های شمال و جنوب سماوی نامیده 
می شوند. به ۱ 

همین ترتیب. اگر خط استوای زمین در فضا ادامه یابد. نهایتاً کرة سماوی 
را در دایره ۳ 
ای به نام استوای سماوی قطع خواهد ژد موقعیت هر ستاره معمولا از 
روی قطب ۳ 

های سماوی و استوای سماوی اندازه گیری می شود. معمول ترین سیستم 
که توسط ستاره شناسان به کار گرفته می شود, سیستم ب[آعد و میل 
ستاره زاوية بین استوای سماوی و ستاره می باشد(مشابه عرض 
۳ 

بر روی زمین) از طرف دیگر, بعد یک ستاره. زاویه ای است که موازی با 
استوای 

سماوی از یک نقطءة خاص نسبت به ستاره اندازه گیری می شود. بر روی 
زمین, طول 

جغرافیایی یک محل زاویه است بین نصف النهار(دایرة فرضی که از دو 


» می گذرد) تا گرینویچ و محل مورد نظر. به طور مشابه. بعد از یک نقطة 
ثابت به نام 

اندازه گیری می شود که نقطه ای است که خورشید هر بهار در روز « 
اعتدال بهاری 

1 مارس(اول فروردین) استوا را قطع می کند. بعد ستاره به جای درجه 
بر حلسب ٍ 

ساعت و دقیقه و ثانیه اندازه گیری می شود. این به دلیل آن است که کرة 
زمین هر 

4 ساعت یک دور می زند. 


7- صورت فلکی چیست؟ 


قابل 
ها اس انا رهام مورا اقا امه ۳اه 


امروزه, 99 صورت فلکی شناخته شده است ۵ کل اسمان طوری تقسیم 
شده است 


هر تتتا رن به یک صورت فلکعی متعلق باشد. اما.؛ ستاررگان موجود در هر 


صورت فلکی ۱ 

چندان ارتباطی با هم ندارند. فقط طوری قرار گرفته اند که وقتی از زمین 
به انها نگاه 

می کنید در یک مجموعه قرار دارند. بدیهی است چنانچه از یک نقطة دیگر 
در فضا 

به آنها نگاه می شد, مجموعه ها به صورت دیگری به نظر می آمدند. در 
بسیاری از 

موارد فاصلة ستارگانی که یک صورت فلکی را تشکیل می دهند از یکدیگر 
بیش از 


فاصله ای است که با ما دارند. 


8- ساده ترین صور فلکی قابل تشخیص کدامند؟ 


ار ها وا ار ری که ور کی ار کر رین 
بد هید 

بهترین راو این است که اول چند صورت فلکی را که مشهور هستند پیدا 
کنید و بعدا 

آنها را به عتوان نشانه. هایی. برای بیدا کردن. بقيه به. کار ببرید. شتاخته 
شده ترین صورت فلکی, خرس بزرگ است(دب اکبر). هفت تا از روشن 
ترین ستاره ها در این 

صورت فلکی شکل یک تیعة گاوآهن را می سازند(چهار ستاره به شکل 


ذوزنقه) با 

یک دستة خم شده( سه ستاره). درواقع, این مجموعه بیشتر به شکل 

کماجدان یا دیگ 

دسته دار می ماند. اگر شما در قسمت شمالی و بالاتر از عرض جغرافیایی 

0 درجه 

زندگی می کنید, در همة مواقع سال دب اکبر در آسمان قابل زویت است 

و این مزیت 

بزرگی است برای پیدا کردن سایر صور فلکی. اما چنانچه در بیش از 50 

درجة جنوبی ٍ 

زندگی می کنید, هرگز نمی توانید آن را ببینید. ولی, به ندرت کسی در این 

زندگی می کند. دو ستاره در دو طرف مخالف تیغه از طرف دسته, 

ستارگان اشاره 

نامیده می شوند(نام صحیح آنها آلفا و بتا است) زیرا که اگر شما خطی را 

از الفا به بت 

وصل کنید و آن را در انتمان درست کمتر از 30 درجه ادامه بدهید به 

ستاره ای می " ۳ 

رید که روشنایی آن در حد روشنایی الفا می باشد(قدر دوم). این ستارة 
ی دب 

اصفغر با ستارة قطبی است. این ستاره در حدود یک درجه از قطب شمال 

کر سماوی ۱ 

می گردد. این ستاره به ندرت حرکت می کند. اگر شما بتوانید این ستاره 

را پیدا کنید, 


در ان صورت می توانید جهت شمال حقیقی را بشناسید. این ستاره در 
قدیم کمک 


موثری به دریانوردان می کرد و هنوز هم اگر کسی در شب بدون قطب 


نما گم شود, 

دیگر که به 

مناد کی فی توان آن را بیدا کرد :ضورت. قلکی, جبار اشنت که بیانگر. یک 
شکارچی 


افسانه ای است. این یک صورت فلکی مشهور است و به دلیل هفت 
ستارة روشن آن 
به سادگی قابل پیدا کردن است. این صورت فلکی در زمستان و در 


نیمکرة شمالی به ۲ 

بهترین نحو دیده می شود زیرا درنیمة شب اواسط دسامبر(اذر) این 
صورت فلکی در 

جنوب است درحالی که در نیمکرة جنوبی در همان زمان تابستان است و 
صورت 


فلکی در نیمة شب در شمال است. جبار را می توان از هر نقطه روی 
زمین مشاهده 

نمود. زیرا که این صورت فلکی در اطراف استوای سماوی قرار دارد. 
وقتی این صورت 

فلکی از نیمکرة شتمالی«هتتتا هد می شود جهار سار آنریک فتتهیل | 


تشکیل می 

ابط » دهند. در گوشة سمت چپ بالایی مستطیل, ستارة سرخ خیلی 
روشن به نام ۲ 

قرار دارد و در گوشة سمت راست پایین. ستارة خیلی روشن انش سعید 
رنگی « آلجوزا 

قرار گرفته است. در وسط مستطیل سه ستاره کمربند جبار را » رجل 
الجبار » به نام 

می سازند و زیر کمربند خط کمرنگی از ستاررگان وجود دارد که شمشیر او 
را نشان 


می دهند. در قسمت شمشیر, سحابی جبار وجود دارد که یک ابرگازی 
روشن است. در 


نیمکرة ۵ خنویی: اسمان: نبا رم قطیی حون ندارده اما ناد رین هر رت 
شناخت احتمالاً غراب ب است که به عنوان صلیب جنوبی نیز شناخته شده 


ستارة واقعا 


روشن(قدر اول) و ستارگانی با قدر دوم و سوم و بسیاری ستارگان کم نور 


شده است. روشن ترین ستاره ( الفا) نسبت به ستارگان روشن دیگر به 
قطب جنوب 

سماوی نزدیک تر است. شمالی ترین ستارة روشن. ستارة گاماست. با 
ترسیم خطی ان  ,‏ 

گاما به الفاء خط کاملا نزدیک به قطب جنوب سماوی رسم خواهد شد. 
درست در 

قرار دارد که نزدیک (6۲۵۱۲۱ ) و قنطورس (*۲ ) شمال صورت 
فلکی غراب 


ترین ستارة شناخته شده را در بر دارد. 


9 صور فلکی حول قطبی کدام ها هستند؟ 


عنوان صور فلکی حول قطبی معمولاً برای صور فلکی ای انتخاب می 
شوند که ۱ 
مت اتکی روی زمین به آنها نگاه می شود, هرگز غروب نمی 


اگر شما در قطب شمال زندگی می کردید, در این صورت قطب شمال 
سماوی _ 

مستقیما بالای سر شما قرار داشت و استوای سماوی نیز در طول افق 
قرار می گرفت. , 

همچنان که زمین می چرخید. شما می دیدید که ستارگان و صور فلکی به 


ر‌ 
موازی با افق می چرخند. آنها طلوع و غروب نمی کنند. شما هرگز نمی 
توانستید هیچ ۱ ۲ 
یک از ستارگان در آسمان نیمکرة جنوبی سماوی را ببینید زیرا که آنها 
هميشه زیر 
افق قرار داشتند. وضعیت مشابهی نیز در قطب جنوب اتفاق می افتد. از 
طرف دیگر ۱ 
آحز شما در استوا زندگی می کردید. در آن صورت استوای سماوی 
مستقیما از بالای 
سر شما می گذشت و دو قطب سماوی روی افق قرار داشتند. در 
فی تواتستید هریک: از ضفر فلکی زا بشید ان ده از.ها کهبین استوا .و 
قطب ها 
زندگی می کنیم. وضعیت بینابینی را مشاهده خواهیم کرد. بعضی ستارگان 
قابل مشاهده خواهند بود(آنهایی که بین زاویه ای از قطب سماوی برابر با 
عرض 
جغرافیایی ما روی زمین قرار دارند). بعضی دیگر از ستارگان طلوع می 
کنند و بعد هم 
غروب و بعضی دیگر هرگز طلوع نمی کنند. 


سند تاریخی نام های بسیاری از صور فلکی در گذشته گم شده است. اما 
بعضی از 


آنما ار افشاته ها مد ها ادا مخسوها مان اسان ره کر فد 
اند. بسیاری 

از ستارگان روشن توسط ستاره شناسان عرب نام گذاری شدند مانند ابط 
الجوزا در 

یکی از « جان بایر » .(۲5ا3 ) صورت فلکی جبار و آلدبران در صورت 
فلکی ثور ۱ ۱ 
ستاره شناسانی که در قرن هفدهم زندگی می کرد. یک اطلس ستارگان 
را به نام 

ت وی ور ان ای داوس ‌صور ای رسای اناد < 
اورانومتریا » 

های قدیمی ترسیم نمود. البته برای این که موقعیت ستارگان صحیحم باشد 
از موقعیت 

استفاده کرد. درواقع. « تیکو براهه » های اندازه گیری شده توسط ستاره 
شناس بزر 


اين بایر بود که برای اولین بار نام گذاری ستارگان با استفاده از حروف 
یونانی را ابداع 

نمود: منلا رشن تریخن ساره را آلقا تامیت در کرن.هقدهم: تقدادی ضور 
فلکی به 

صور فلکی شناخته شدخ قبلی اضافه گردیدند. این صور فلکی. ستارگان 
نیمکرة جنوبی ۱ 

را شامل می شدند که تا آن زمان برای یونان باستان ناشناخته مانده 
بودند. برای اولین 

بار در سال 1801 م( 1179 ش) سعی شد که مرزهای دقیق و شمخصی 
بین صورذ 

انجام شد. اما بین ستاره شناسان در این » جان ب|اد » مختلف رسم 
گردد. اين کار توسط 

مورد اختلاف بود. تا سال 1930 م) 1308 ش) که اتحادية بین المللی 
ستاره شناسی, 


آستفاز: را به 8 صورت فلکی تقسیم کرد و مرزها را نعیین نمود. 
لا >لا کل کل کل کبک کل کیک کل کل کل کل کل کل کل کل کل کل کل< کل کل کل کل کل کل کل کل کل کل کل کل کز< >ز< > 


1- دايرة البروج چیست؟ 


هی اهر اسها نات کم سا حور ند ور ول ی سا سوه 


می 
شود. به عبارت دیگر: دایره ای است روی کرة سماوی. اگر آسمان در روز 


ممکن بود ببینیم که خورشید نیز محلی را در میان ستارکان اشغال کرده 
است. 

همچنان که زمین در طول سال خورشید را دور می زند. به نظر می رسد 
خورشید نسبت به ستارگان نیز تغییر می یابد تا اين که بعد از یک سال 
کامل خورشید ۱ 

دوباره همان موقعیتی را به دست خواهد اورد که در موقع شروع داشت. 
خورشید واقعا ٍ 

در اسمان حرکت نمی کند., اما به دلیل چرخش زمین به دور آن چنین به 
نظر می 

رسد که خورشید حرکت می کند. به دلیل اينکه محور زمین عمود بر سطح 
مدار زمین 

3 درجه نسبت به این سطح مایل است. درنتیجه, | نیست. استوا با زاویه 
ای حدود 5 

3 درجه نسبت به استوای سماوی مایل است و استوای / دایره البروج با 
زاوية 5 

قطع می « اعتدال پاییزی » و « اعتدال بهاری » سماوی را در دو نقطه به 
نام های 

کند. اعتدال بهاری نقطه ای است که خورشید روز 21 مارس وقتی از 
جنوب به شمال 

می رود با استوای سماوی برخورد می کند و اعتدال پاییزی جایی است که 
خورشید 


روز 21 سپتامبر از شمال به جنوب با آن برخورد می کند. 


همة اندازه گیری های زمان بر اساس چرخش زمین و حرکت آن به دور 


خورشید 

پایه گذاری تدم استه هر هر به دلیل انکه مین جول صحور خودش .مین 
ردق 

چنین به نظر می رسد که کرة سماوی به دور زمین می گردد و هرساله 
خورشید 

مسیرش را در طول دایره البروج طی فف. .وق ستاره شناسان معمولاً 
اندازه گیری 

فرضی در 


اسمان است که از نقطه ای بر روی افق و وابسته به شمال که از میان 
عطت تاوی ا شفت اراس اعط اه که اون مود بااع ر فراز 
دارد) و بعد پایین از نقطة 

روز 


خورشید در بالاترین ارتفاعش و در سمت جنوب قرار خواهد داشت. 
خورشید سپس 

درحال عبور از مداز نضف النهار خواهد بود که آن را گذز يا عیور خور شید 
گویند. یک 

روز خورشیدی عبارت است از فاصلة زمانی بین دو عبور( عبور خورشید از 
مدار نصف 

النهار) متوالی خورشید و به بیست و چهار ساعت زمان خورشیدی تقسیم 
می شود. 

همچنان که روز طی می شود, خورشید به طور یکنواخت از مدار نصف 
النهار و 

غرب فاصله می گیرد و زاوية بین نصف النهار و خورشید که موازی با 
استوای سماوی 

اندازه گیری می شود, زاوية ساعتی خورشید نامیده می شود. برحسب 
اندازه گیری 

زمان این زاویه بین صفر تا بیست و چهار ساعت اندازه گیری می شود. ( 
اگر ما یک 


ستارة دور را مشاهده نماییم که از نصف النهار می کرد در این صورت 
روژ نجومی 


فاصلة زمانی است که طول می کشد تا آن ستاره دوباره به نصف النهار 
برسد. به 

عبارت دیگر. اين مدت زمانی است که طول می کشد که زمین یک بار 
حول محور 

خودش بچرخد. اما روز خورشیدی فاصلة زمانی بین دو عبور متوالی 
خورشید از روی 

نصف النهار است. به هرحال در طول یک روز. زمین در مسیر مداری 
خودش به دور 9 ۱ 

خورشید چرخیده است.) انچه زاوية ساعتی به ما می گوید, مدت زمانی 
است که از 

آخرین. عنوز خورشنید. کذشته: اقفت( به: اغتوان منال نز نیمه شت: راوید 
ساعتی خورشید 

دوازده ساعت خواهد بود). زمان خورشیدی به صورت زاویة ساعتی 
خورشید به علاوه 

دوازده ساعت تعریف می گردد. به این ترتیب. در نیمروز, زاوية ساعتی 
خورشید صفر 

0 ساعت است. ستاره شناسان همچنین در رابطه با +12 < است و زمان 
خورشیدی 12 

می نامند. زمان « زمان نجومی » ستارگان زمان را نیز اندازه گیری می 
کنند و آن را 

نجومی, زاوية ساعتی نقطةءة اعتدال بهاری است. این درواقع مثل این است 
۳ ۱ 

زمان نجومی در یک لحظه. بعد ستاره ای است که در ان لحظه در حال 
عبور است. 

روز نجومی فاصلة زمانی بین دو عبور متوالی یک ستاره است. روز نجومی 
به بیست و 


چهار ساعت زمان نجومی تقسیم می و 
اد 


13- ستاره شناسی چگونه به دریا نوردی کمک می کند؟ 


مهم ترین یا ام در دریانوردی این است که شما در هر لحظه تذانید دفعا 


در کجا 

هستید ! این موضوع -در صورتی که آسمان صاف باشد- توسط اندازه 
گیری های , 

نجومی قابل تعیین است. ستارگانی را که می توانید ببینید به موقعیت شما 
در روی 


زمین فززش کی دارد. به عنوان مثال. ارتفاع قطب سماوی شمالی(یعنی 
زاوية بین افق و 


که ستاو 
قطبی بسیار نزدیک قطب سماوی حقیقی است. شما می توانید عرض 
جغرافیایی 
تقریبی خودتان را به سادگی با اندازه گیری های ارتفاع ستارة قطبی تعیین 
کنید. برای 


اندازه گیری های دقیق تر موقعیت. شما به یکسری جدول ها(مثلاً موقعیت 
ستارگان). یک ساعت که زمان متوسط دقیق گرینویج را نشان دهد و یک 


وسیله 

برای اندازه گیری ارتفاع دیقق ستارگان(یک نوع زاویه یاب) نیاز خواهید 
داشت. فاصلة 

سمت الراسی یک ستاره(زاوية بین نقطة بالاای سر و ستاره, برابر 90 
درجه -ارتفاع) را 

اندازه بگیرید و تعیین کنید که در آن لحظه در کدام نقطة زمین» , ستاره 
عنفتقیما الاح ۲ 
سر قرار دارد. موقعیت شما در جایی روی یک دایره است که مرکز ان 
همان 0 

کبرق را بای 

چند ستاره انجام دهید و نتایج را با هم ترکیب کنید. موقعیت دقیق خودتان 
را بر روی 


زمین به دست خواهید اورد. 
<< 


4- چه چیز باعث تغییر فصل می گردد؟ 


علت اصلی فصل ها, کج شدن محور زمین از حالت قائم می باشد. محور 
زمین با 

3 درجه تا حالت قائم نسبت به سطح مدار زمین کج می شود. به / زاویه 
ای بین 5 

3 نسبت به دایره البروج بردبار می شود. نتيجة / عبارت دیگر. صفحة 
استوا با زاوية 5 

اين امر اين است که ارتفاع خورشید در موقع ظهر در طول سال بسته به 
موقعیت خورشید روی دایره البروج است. به عنوان مثال. در اعتدال ها( 
1 مارس و 

21 سپتامبر) خورشید روی استوای سماوی است. وقتی که از استوای 
زمین به ان نگاه 

می شود خورشید به صورت عمود بر سر شما می تابد. درحالی که در قلب 
تابستان( 21 

3 درجة شمالی استوای سماوی است و به طور عمود بالای سر / زوئن) 
خورشید در د ۱ 

3 درجة جنوب استوای سماوی / راس السرطان می باشد. شش ماه بعد 
خورشید 5 است. نتيجة این امر این است که ارتفاع خورشید در نیم روز در 
طول سال به اندازة 

7 درجه. تغییر می کتد. .هرچه ارتفاع خورشيد در اسمان زیادتر باشد: در 
روی سطح ۳ 

زمین گرمای بیشتری احساس می شود و به تدریج که سال می گذرد درجة 
حرارت 

متوسط با ارتفاع خورشید تغییر می کند و چهار فصل را به وجود می اورد. 

اد 


5- خورشید چقدر از ما فاصله دارد؟ 


فاصلة متوسط خورشید با ما کمتر از 150 میلیون کیلومتر است. چون 
زمین در یک ۲ ِ 

مسیر يا مدار کاملا دایره ای شکل به دور خورشید نمی گردد. بلکه این 
مدار بیضی 

وقتی که , 
زمین دارای نزدیک ترین فاصله با خورشید است( ستاره شناسان می گویند 
در 

است) این فاصله زیر 147 میلیون کیلومتر است. درحالی که در 


۱ انم دنسر دط مهن نهر انس ها سا و رنه 


با زمین به 

فاصله در ِ 

شمسی به کار برده می شود. دانش دقیق از میزان واحد نجومی دارای 
بیشترین ِ 

اين روش 

عبارت است از جابجایی ظاهری یکی شیء ریت شده در نتیجة اختلاف در 


تاره کی آگدحه زاین ره هار سال عیشت ۲ ای قاضات ۱ 
اندازه بگیرند, اما 7 ۳ 
تا قبل از سال 1860 م که مقدار آن دقیق به دست امد تلاش ها به نتیجه 


> 


6- تندی حرکت زمین چقدر است؟ 


9 کیلومتر در ثانیه است. این / تندی متوسط زمین در مدارش به دور 
خورشید 8 

مقدار برابر است با 107000 کیلومتر در ساعت که بیشتر از دو و نیم 
برابر سرعت یک 

فضاپیمای اپولو است. در طول سال تندی زمین تغییر می کند زیرا که 
فاصلة زمین تا 

خورشید نیز تغییر می کند. هرچه زمین به خورشید نزدیک تر شود, سریع تر 
می شود. 

0 کیلومتر در ثانیه است و وقتی / وقتی زمین در حضیض است, تندی اش 
در حدود 3 

9 کیلومتر در ثانیه کاهش می یابد. زمین به دور / که در اوج است تندی 
اش به 3 

محورش هم می گردد و اگر شما روی استوا بودید با تندی 1700 کیلومتر 
در ساعت در حال چرخش بودید. به دلیل اينکه زمین یک کره است, هرچه 
از استوا دور شویم از ۱ 

1 درجة شمالی) شما با تندی / تندی آن کاسته می شود. در عرض 
کر 

حدود 1000 کیلومتر در ساعت درحال چرخش هستید. 

مد 


7- فاصلة ماه تا زمین چقدر است؟ 


فاصلة متوسط ماه در حدود 384000 کیلومتر است. به دلیل اینکه ماه در 
یک مدار 

بیضی شکل به دور زمین می گردد, نزدیک ترین فاصله اش( حضیض) در 
حجد ود 

0 33 کیلومتر و دورترین فاصله اش(اوج) تا 404000 کیلومتر تغییر 
فاصله تقریباً برابر است با ده بار گردش به دور زمین و بیشترین فاصله ای 
است که تا 

کنون بشر توانسته است در فضا مسافرت کند. یک پرتو نور با تندی 
0 عکیلومتر 

1 ثانیه طول خواهد کشید تا فاصلة / در ثانیه حرکت می کند و بنابراین در 
حدود 25 

اکر شما 

2 ثانیه طول / با فضانوردی که روی سطح ماه ایستاده است صحبت کنید. 
حداقل 5 

خواهد کشید تا جواب دریافت دارید. 

لد 


8- چرا اهلة ماه وجود دارد؟ 


می دانیم که ماه هیچ نوری از خود ندارد و تنها با منعکس کردن نور 
خورشید 

روشن می شود. در نتیجه درهر لحظة زمانی تنها نصف سطح ماه روشن 
خواهد بود( 

نیم سطحی که روبه روی خورشید است) در حالی که نیم سطح دیگر 
تاریک است. 

چون ماه دور زمین را در کمتر از یک ماه طی می کند, بسته به این که چه 
مقدار از ۱ 
سطح روشن شدة ماه به طرف ما باشد., شکل های مختلفی از ان را 
ی مه ۱ 

کینم. در ماه نو, ماه تقریباً بین خورشید و زمین قرار می گیرد به طوری که 
طرف 

تاربکتتن به سبفی ها ات و ما نمی تها نی ان اب ببینیم. همچنان که ماه به 
سفر 

خودش به دور زمین ادامه می دهد, کم کم از جلو خورشید کنار می رود و 
ما ان ۱ 

قسمت از آن را که به وسيلة نور خورشید روشن می شود می بینیم. در 
اين موقع ماه 

به صورت یک هلال نازک دیده می شود. در زمانی که ماه یک چهارم 
ی 

زمین ر | طی کرده باشد ما می توانیم نصف طرف روشن شده را ببینیم و 
در آن موقع گفته می شود که تربیع اول است. بعد از اين و به تدریج 
قسمت های بیشتری از ماه 

را روشن می بینیم تا اينکه در حدود دو هفته بعد از ماه نو,. تمام قسمت 


قابل ریت 

ماه دیده می شود. در این حالت خورشید و ماه در نقطة مقابل یکدیگر 
قرار دارند و 

رمین بین انهاست. وقتی که ماه در این موقعیت است ماه در حد ود زمان 
غروب 


آفتاب, طلوع می کند. همچنان که ماه به سفرش ادامه می دهد به 
خورشید نزدیک تر 

می گردد و بنابراین ما به تدریج قسمت کمتری از آن را مشاهده خواهیم 
کرد. تربیع 


سوم زمانی اتفاق می افتد که ما بتوانيم نصف طرف روشن ماه را در 
اسمان صبح 

ببینیم و بلاخره بعد از بیست و نه روز از ماه نو, ماه یک بار دیگر طرف 
تاریکش رآ به 

سوی زمین چرخانده است. 

0 چه کسی تلسکوپ را اختراع کرد؟ 

تضعمو لا چنیره. کفته.می شون که تلشسکه‌ي تونسط یک عیی سار هلندین یه 


نا 

ی سال 1608 م( 986 ش) اختراع شد. اما, هیچ کس نسبت به « 
هانس لیپرشی 

این حوضوع. کاهلا مطمکن نیست: :راز حافعین دربارخ. اختراع: تلسکوب: این 
است که چرا 

۹ نشد؟ عدسی های شيشه ای صدها سال قبل از 
زمان 

رک ی کم 
قرن سیزدهم 


کرده بود که از عدسی ها می توان برای نزدیک ساختن اشیاء استفاده کرد. 


مخترع 

دا یت فک اش رک فا وی اما با ایتک رمع 
در رابطه با 

ستاره شناسی است:, این کار لیبرشی بود که گالیله ستاره شناس ایتالیایی 
را راهنمایی ۳ 

کرد تا اولین مشاهدات نجومی ثبت شده با تلسکوپ را به دست اورد. 

اد 


9- برای نخستین بار در چه زمانی از تلسکوپ در ستاره شناسی 


استفاده شد؟ 

ش) توسط , , 

ا ا راگ ساات وصی در اتان 
قرار گرفت. ۱ 

تن که زر کار یی ا ش ی ات اعی که 
خودش را که 

از دو عدسی محدب و مقعر تشکیل شده بود طرح کند و بسازد. این نوع 
تلسکوپ 


تصوير اشیاء دور را به صورت راست يا عمودی به دست می داد. اما؛ 
تلسکوپی که سال بعد توسط کیلر طرح شد و از عدسی محدب استفاده 
می کرد تصوير وارونه می , , 

داد. این نوع تلسکوپ امتیازاتی بر تلسکوپ گالیله داشت. اگرچه نست به 
تلسکوپ 

های امروزی. تلسکوپ گالیله بسیار ابتدایی بود. اما او توانست عقاید 
مردم نسبت به _ _ ِ 

عالم را به کمک انچه از طریق همان تلسکوپ در اسمان دید به کلی تغییر 
دهد. او 

قادر بود نشان دهد که سطح خورشید دارای لکه هایی است( لکه های 
خورشید) و ۲ 

آنچنان که تصور می شد. یک قرص کاملا صاف نبود. گالیله همچنین برای 
اولین بار 

دید که سطح ماه پوشیده از کوه ها و دهانه های آتشفشان و قسمت های 
تاریک 

است. او تصور می کرد که این مناطق تاریک دریا هستند؛ اگرچه امروزه ما 
می دانیم 5 

که انها سطوح تاریک هستند و در کرة ماه اتف وجود ندارد. تلسکوپ او 
هزاران ستاره 

را نشان می داد. ستارگانی که به قدری کم نور بودند که با چشم غیر 
مسلح دیده نمی 

شدند, اما جالب ترین مشاهدات او دربارة سیارة مشتری بود. گالیله شکل 
سیاره و ۱ 

کمربندهای ابری جو ان را مشاهده نمود. او همچنین دید که چهار قمر به 


دور 

مشتری درحال گردشند. این موضوع باعث شد تا او این گفتة کوپرنیک که 
زمین و ۳ 

سیارات به دور خورشید می گردند را باور کند. 


لد 


0 کون اتسار جنه کار می کنو 


تلسکوپ انکساری اساسا از دو عدسی شیشه ای انحنا داده شده تشکیل 
شده است 


که یک تصویر بزرگ شده از اجرام دور را به دست می دهد. درجلو لولة 


ب» 
عدسی بزرگی به نام عدسی شیثی وجود دارد. اين عدسی نور اجسام دور 
دست را 
جمع می کند تا تصویر جسم را تشکیل دهد. در طرف دیگر لولة تلسکوپ, 
عدسی نیج 
کوچک تری به نام عدسی چشمی وجود دارد که می توان از طریق ان 
تصویر بزر 


شده را دید. چگونگی کارکرد این عدسی ها به این صورت است که 
پرتوهای نور که 

از جسم واقع در فاصلة دور می رسد وقتی به سطح یک عدسی انحنا دار 
برخورد می ِ ِ 

میت و انار امن ی ابر درا ناه نع 
ستاره 

شوند و ِ 
یک تصویر از ستاره تشکیل می دهند. این نقطء کانون عدسی و فاصلة ان 
تا عد سی 

را فاصلة کانونی می نامند. عدسی شیتی یک عدسی هرک است تا بتواند 
هرچه بیشتر پرتوهای نوری را جمع کند. این عدسی دارای فاصلة کانونی 
زیادی است. اگر ما به ۱ 

جسم دیگری مانند ماه نگاه کنیم, یک تصویر معکوس از ان در کانون 
عدسی 

تشکیل خواهد شد. عدسی چشمی دارای فاصلة کانونی کوتاه تری است و 
درست 

پشت کانون عدسی شیئی قرار دارد. چشم ما سپس یک تصویر بزرگ شده 
را می بیند ٍ 

که میزان بزرگی آن برابر است با فاصلة کانونی عدسی شیثی تقسیم بر 
فاصلة کانون 


هه کی تفای را کر رواب سکن 


اولین تلسکوپ انعکاسی در سال 1671 م( 1049 ش) توسط اسحاق 
نیوتن ساخته 

شد. به جای استفاده از یک لنز( عدسی شیئی) برای جمع کردن پرتوهای 
نوری؛ او از 

یک اينة مقعر استفاده کرد. نور از اجسام دور به صورت پرتوهای موازی 
وارد می ٍ 

شوند و وقتی به سطح انحنادار اينه برخورد می کنند به صورتی منعکس 
می شوند ۱ 
ِ نقطه که کانون اینه باشد جمع می شوند. تصویری از جسم در ان 
تشکیل. می. کردد. فاضله کانون تا ایته. فاضلة کائوتن تامیده می: شود. 
چنانچه یک 


عدسی چشمی(یک عدسی با فاصلة کانونی کوتاه تر) درست پشت کانون 
اینه گذاشته 


شود, چشم تصویر بزرگ شده ای را خواهد دیف اقا یک خس اه وجود دارد و 


ان آیر 

این 

پرتوهای نوری 

که به عدسی شیئی می رسد قرار می گیرد. راه حل نیوتن برای این 
هتونا له این بود که 

یک ۱ مسطح کوچک را در لولة تلسکوپ و درست جلوی کانون قرار داد 
و آن را با ۱ 

زاوية 45 درجه متمایل نمود به طوری که نور از اینه بةه سمت کنارة لولة 
تلسکوپ 

دیگر خطر سد 

شدن اینه به وسيلة سر و مشاهده کننده وجود نداشت. تلسکویی از این 
نوع به عنوان ۲ 
تلسکوپ نیوتنی شناخته شده است. تلسکوپ اصلی نیوتن دارای اینه ای 
بود که قطر 


2 سانتی متر) بود. بزرگ ترين تلسکوپ منعکس کننده در / آن تنها یک 
اینج( 54 جهان امروز دارای آشة ای 200 برایر ۳ تر از ود نبیوتن 


استت: متا اکرچه فبوتن 
اولین فرد سازندة منعکس کننده بود. اما طرح یک نوع دیگر تلسکوپ 


انعکاسی تو 

در سال 1663 م( 1041 ش) منتشر « جیمز گرگوری » ریاضی دان 
اسکاتلندی به نام 

شنده. بود. این تلشکوب دارای یک. ايته مخدب. نود که در جلو کانون آینة 
اصلق فرار. ‏ . ۱ 

داشت. نور از اينة اصلی از طریق روزنه ای در مرکز آن به نقطه ای 
۸ می لنند 


کا ۳ 


لصو قامرلت اضر ز آبه کیک تسکت سس ای و 


آیزن, فرشا یک تال کمر اه کننده: اس که‌خالیا پرسنیده ی شوی یک 
پ لور ر 

بیشتری را از انچه که چشم انسان قادر است جمع می کند, به طوری که 
اجسام کم 

نور به روشنی دیده می شوند. هرچه عدسی شیئی بزرگ تر باشد, نور 
خواهد شد و در نتیجه اجسام کم نورتری قابل ریت خواهند بود. این 


موضوع چدونه 

با سوال رابطه پیدا می کند؟ جواب این است که فاصله ای را که می توان 
مشاهده 1 

کرد به مقدار روشنایی جسم. مثلا یک ستاره بستگی دارد. بعضی از 
ستارگان دارای 

نور بیشتری نسبت به بقیه هستند و بنابراین قابل ریت هستند اگرچه در 
فاصله ای 

دورتر از بقیه قرار داشته باشند. اجسام مشخصی به نام کوازار یا اختر نما 
9 ۱ 

هستند که با تلسکوپ های موجود می توان انها را مشاهده کرد. درحالی 
که فاصلة 

آنها تیشتر از 8000 میلیون سال توری است( و یک شیال توری برایز است 
با 10 

میلیون میلیون کیلومتر !) انها از اين فاصله تنها به دلیل روشنایی خیلی 
زیادشان قابل 

رقیت هستند. از طرف دیگر چنانچه جسمی به روشنایی ماه در فاصلة یک 
چهارمی ۱ 

یک سال نوری قرار داشت, حتی بزرگ ترین تلسکوپ های جهان نیز قادر 
به دیدن 

ان نبودند ! 

کا< 


شک راکوت یات گزام انیت ۶ 


اینچی( 1 ۱ 

متری) است که در مونت پالومار در ایالت کالیفرنیای امریکا قرار دارد. این 
در آاست: الم نگ متعکس نوم شتف هقری قب اراک اه اصلن 
به قطر 1 در شوروی وجود دارد. تلسکوپ پالومار به قدری بزرگ است که 
برای یک سری ٍ 
کارهای خاص. ستاره شناس می تواند در داخل تلسکوپ روی کانون اينة 
اصلی 

بنشیند ! با استفاده از یک سیستم اه ای, کانون تلسکوپ 200 اینچی را 
می توان به 

یک محل در یک اتاق جدا(بدون توجه به اینکه خود تلسکوپ مقابل چه نقطه 
ای 

قرار داشته باشد) آورد. این محل مناسب به عنوان کانون کوده شناخته 
شدم است و از 

ویژگی های بسیاری از تلسکوپ های بزرگ جدید می باشد. بزرگ ترین 
تلسکوپ ِ 

واقع در میشیگان آمریکا قرار دارد. این تلسکوپ « یرکز » انکساری دنیا 
در رصد خازة 

دارای یکی عدسی شیئی بیش از یک متر( در واقع 40 اینج) است که بر 
روی یک 

َ پ‌ به طول نوزده متر سوار شده است. اکنون بیش از 70 سال 
است که از ان ۲ 

استفاده می شود و تا کنون تلسکوپی پر تر از ان ساخته نشده است و 
به نظر نمي ِ 

اید که در اینده نیز ساخته شود. این به دلیل آن است که ساختن تلسکوپ 
های 

انکساری بسیار مشکل تر و گران تر از تلسکوپ های انعکاسی است. 

اد 


4- برای دیدن حلقه های زحل به چه تلسکویی نیاز داریم؟ 


حلقه های اطراف سيارة زحل یک نشانة شگفت انگیز است یا ان خاین 
که ما 

می دانتیم هیچ چیز شبیه اینها د رکل اسمان وجود ندارد. تلسشکوبین که شما 
نیاز دارید ٍ 

تا به وسيلة آن حلقه های زخل را ببینید تنها یک تلسکوپ انکساری با 
عدسی شیئی ۲ 

5 سانتی متر و بزرگ نمایی در حدود پنجاه می باشد. حتی یک دوربین دو 
گالیله با 

تلسکویی که دارای کیفیت پایینی بود قادر شد این حلقه ها را ببیند(اگر چه 
أ 

ِ ۳ 

نتوانست تصمیم بگیرد که انها چه هستند). همچنین یک تلسکوپ انکساری 
سانتی متری قادر است یکی از روشن ترین ماه های زحل را به نام تیتان 
به شما 

نشان دهد. در ضمن این ماه نز رین ماه در منظومة شمسی است و 
قطر آن 5600 

کیلومتر است. اما برای اینکه تصوير دقیق تری از حلقه ها داشته باشیم, به 
یک 

تلسکوپ انکساری ده سانتی متری و یا یک تلسکوپ انعکاسی پانزده 
سانتی متری 

نیاز داریم. 


5- قدرت تجزية تلسکوپ چیست؟ 


قدرت تجزية یک تلسکوپ عبارت است از توانایی آن در نشان دادن اشیای 
خیلی 


کوچک با جزئیات ریز و دقیق در یک جسم که با چشم غیر مسلح دیدن آنها 
بسیا 

بسیار 

مشکل است. درواقع تلسکوپ دو کار عمده دارد. اول قدرت جمع کردن 
نور( هرچه ۳ ِ 

عدسی شیئی يا اینه بزرگ تر باشد, نور بیشتری جمع می شود) و دوم 
قدرت تجزیه. ۳ 

ستاره های زیادی در اسمان هستند که به صورت دوتایی می باشند( دو 
ستاره که نبه ۳ 1 

دور یکدیگر می گردند). به دلیل آنکه فاصلة آنها خیلی زیاد است با چشم 


غیر مسلح ۱ 

يا با یک تلسکوپ کوچک آنها به قدری نزدیک به هم دیده می شوند که به 
می 

رسد یک ستاره باشند. ولی یک تلسکوپ بزرگ تر دوتایی بودن آنها را 

نشان خواهد 

داد. توانایی یی تلسکوپ در جدا نشان دادن ستاره های دوتایی. روشی 

مناسب برای 1 

ک ۱ بر 1 

متری 

قادر خواهد بود این دو ستاره را جدا از هم و با قوسی در حدود زاوية 2 

ثانية قوسی ۲ 

نشان دهد. هر دو ستاره ای که نزدیک تر از این مقدار نسبت به یکدیگر 

قرار بگیرند, 

به صورت یک ستاره دیده خواهند شد. اما به هرحال یک تلسکوپ 50 

سانتی متری 

0 ثانیه جدا از هم را نشان دهد. هرچه تلسکوپ / بایستی قادر باشد ستاره 

های تا 2 ۱ 

بزرگ تر باشد. قدرت تجزية آن زیادتر است. روش دیگر مطالعة این 

موضوع, دقت در 

دیدن ماه است. تلسکوپ پنج سانتی متری قادر خواهد بود که دهانه های 

4 کیلومتر را نشان دهد درحالی که تلسکوپ پنجاه سانتی متری در یک / با 


عرض د 
0 کیلومتر را نشان دهد. / وضعیت خوب قادر است دهانه های با قطر ننها 
45 


جاک 


6- ابیراهی رنگی چیست؟ 


تراهم ری نک ون کب .ماه نان وس سای ساده می باشد. این 

حالت زمانی 

اتفاق می افتد که آنها تمی توانند همة رنگ های نور را در یک نقطه 

متمر کز کنند. ۳ 

ِ عدسی با منکسر يا خم کردن پرتوهای نور که از داخل آن می گذرد, 
ر می 

کند و یک عدسی محدب بایستی همة پرتوها را در یک نقطه (کانون 

کند. اما مساله اینجاست که رنگ های مختلف نور به طور یکسان منکسر 

نمی شوند. ۱ 

و اور ای سار مر از کر تس ی اه سای اه 

این معنی است که فاصلة کانونی یک عدسی برای ابی کمتر از نور قرمز 

است. این باعث خواهد شد ‏ _ 

5 ی به جای به وجود اوردن یک تصویر شفاف و روشن. تصویری 

را ایجاد 

کند که حاشیه های رنگی به دور آن هستند. البته. این مطلب به این معنی 

است که 

جزئیات ریز و دقیق تصوير از بین رفته است. تلسکوپ های انکساری 

ابتدایی که از ۲ 

دو عدسی ساخته شده بودند به شدت از ابیراهی نک متاثر بودند. حتی 

امروزه نیز 

بعضی از تلسکوپ های ارزان قیمت دارای این مشکل هستند. یک روش 

کم کردن 

این اثر این بود که تا جایی که ممکن بود تلسکوپ های بلند می ساختند. 

این امر به 

« هولیوس » , ساختن تلسکوپ های بلند در قرن هفدهم منجر گردید. به 

عنوان مثال , 

ستاره شناس,: از تلسکوپی به طول تقریبا 50 متر استفاده می کرد. این 

مساله کم و ۲ 

« چستر مورهال » بیش در سال 1729 م( 1107 ش) توسط یک اماتور 

انگلیسی به نام 

حل گردید. او یک عدسی ساخت که از دو قسمت تشکیل شده بود که 

هریک 


خصوصیت انکساری متفاوتی داشت و مجموعا مقدار زیادی از مساألة رنگ 
دروغین را ۲ 

می نامند و اکنون « عدسی های بی رنگ » از بيین می برد. عدسی های از 
این نوع را ِ 

در تمام تلسکوپ های انکساری به کار گرفته می شوند. درواقع. ممکن 
است عدسی 

ها پیچیده تر از این باشند اما اساس کار به همین صورت است. اما لا زم به 
یاداوری 7 

ها 

تصحیه ند اند تانجرات ری درون رف وان به ی ان قيادی: کاهتتن 
داد اما؛ 

نمی توان کاملاً آن را از بین برد. تلسکوپ های انعکاسی از این مساله رنج 
نمی برند, ۲ ۱ 
زیرا که نور از میان عدسی انها عبور نمی کند, بلکه تنها به سطح ان 
برخورد می کند. 


را سکوب ها انیام خاصن دازنت؟ 


امروزه از انواع مختلفی از تلسکوپ ها استفاده می شود. بعضی برای 
هدف های 

نجومی عام و بعضی برای هدف های نجومی خاص. اگرچه بیشتر تلسکوپ 
های 

بزرگ جدید انعکاسی هستند, اما هنوز بعضی کارهای مهم است که با 
تلسکوپ های 

انکساری به بهترین نحو انجام می شود مانند محل یابی ستارگان. این. علم 
انداز 

گیری محل دقیق ستارکان( معمولا با عکاسی) می باشد و برای این کار 
فاصلة 

کانونی زیاد تلسکوپ های ِِِ و تنظیم دائمی عدسی های آن( در 
که مزیت به حساب ‏ 

می اید. همچنان تا این اواخر ستاره شناسان زمان را به وسيلة یادداشت 
کردن زمان 

۳ های دقیق که در آن لحظه ها ستاررگان معینی در جنوب آسمان(روی 


النهار) قران واه آندانه. کترن.سن کرتف سکوب هایی که. یرای ای 


منظور به کار ۱ 
گرفته می شوند, به عنوان وسيلة گذر شناخته می شوند و همیشه از نوع 
ای ساره بوده اند. یکی از مسائل تلسکوپ های انعکاسی نوع نیوتنی 
کشگرنتی(دفتی که یک اه هصدب: کویک بقطظة: کاتوتی رابغ وه 
۳ منعکس می کند) این است که دارای میدان های کاملاً کوچک 
دید 


می 

تهية . _ 

نمودار اسمان می باشد. اشمیت یک تلسکوپ انعکاسی است که دارای 
اینه ای با 


قاشاه کاتخش خی کی ی سا شیور وی اش نی یه اه قوار 


دارد که به 

شکل خاصی تراشیده شده است تا تغییر شکل ها را به حداقل کاهش دهد. 
ایر 

ین 7 

تلسکوپ قادر است مناطق وسیعی از اسمان را در یک زمان نشان دهد. 
رصدخانه 

های مونت ویلسون و پالومار در آمریکا دارای یک تلسکوپ اشمیت بزرگ 
با یک آرخ 

اصلی با قطری کمتر از دو متر هستند. متیر اور اقا رود شرف زو نون 
تاتتبرگ یک 

تلسکوپ اشمیت با قطر دو متر وجود دارد که می تواند به یک تلسکوپ 
کسگرین 

تبدیل گردد. بیشتر تلسکوپ های بزرگ. درواقع چندین سیستم مختلف را 
باهم ادغام ۲ 

می کنند. نمونه هایی از اینها عبارتند از کانون نخست(جایی که اينة ثانویه 
وجود 

ندارد), کسگرین و کوده. تلسکوپ هایی که تنها برای نگاه کردن به 
خورشید مورد. ر ۲ 

استفاده قرار می گیرند ممکن است شامل یک سیستم اينه ای و عدسی 
باشند 


تصویر خورشید را روی یک صفحة ثابت در یک اتاق مخصوص منعکس کنند. 


یل 
که لش امه 
۴ 


طبیعتاً تلسکوپ ها باید به نحوی نصب شوند که بتوانند به هر سمتی در 
اسمان 

نشانه روند و همچنین بتوانند حرکت ستارگان و دیگر اجرام سماوی را در 
اسمان دنبال نمایند. دو طریق نصب وجود دارد: سمت-ارتفاعی و 
۷ بر افق (در 


ض‌ , 
جغفرافیایی). موازی با افق( در سمت) حرکت کند. این سیستم غالبا برای 
تلسکوپ 

های قابل حمل و تتّودولیت های سیاحان به کار برده می شود. ضفا بر ای 
رادیو 

تلسکوپ های بزرگ نیز کاربرد دارد. این نوع نصب تلسکوپ ساده است 
اما یک عیب ۱ 

عمده دارد. به دلیل آنکه زمین یک بار در روز می گردد, چنین به نظر می 
رسد که 

ستارگان هر روز به.دور اشعان می کردنن: مگر اينکه شما واقعاً در قطب 
شمال با 

جنوب زندگی کنید. ستارگان موازی با استوا حرکت نخواهند کرد. در عرض 
های 

تأ به 

طرف جنوب و سپس پایین می روند تا در جایی در غرب غروب کنند. دنبال 
کردن 

ان واحد در 

هر دو جهت حرکت دهیم. نصب به طریق استوایی درواقع همان نصب 
سمت- 

ارتفاعی است که با یک زاویه طوری کج می شود که یک محور(محور 
عمودی ِ 

سمت-ارتفاعی) موازی با محور زمین قرار گیرد ( یا موازی با خط بین 
قطب های 

شمال و جنوب). اکنون اگر شما تلسکوپ را به یک سمت نشانه روید, تنها 


لازم است 


که تلسکوپ را حول محورش حرکت دهید(محور قطبی) تا ستاره را دنبال 
اگر 


کنید. 

شما موتوری را طوری به تلسکوپ متصل کنید که محور قطبی را یک بار 
در روز 

بخحا نود فک بت ی وتان شا رف زا فتال فاد کر شیر ان 
روش روش 

بسیار مناسبی است, اکثر تلسکوپ های تزار ی به این روش نصب می 
شوند. عیب 

نصب استوایی فقط مشکل لصب و کزان بودن آن به خصوص برای 
تلسکوپ های 


باه ماه کی ی ار ان ها ری 
۴ 


9 با استفاده از دوربین های دوچشمی چه می توان دید؟ 
شما می توانید با ساتفاده از یک دوربین دوچشمی خوب, چیزهای جالبی را 


در 

آسمان ببینید و خیلی بهتر است که به جای یک تلسکوپ کوچک ارزان 
دوربین دوچشمی بخرید. برای استفاده های عمومی یک دوربین دوچشمی 
فا از اف ار مایخ ات ماس 
دوربین هفت است و ۵0 

قطر عدسی های شیئّی ان پنجاه میلی متر است.) با این دوربین شما می 
توانید دهانه ۱ 

های فان رفن ها فضی اقمار متفر سا کاین کم تور ابا شاه 
برابر کمتر 

از دید چشم ما باشد. خوشه های ستاره ای. سحابی ها و خیلی از اجرام 
جالب دیگر را 

تست 


0 ابا عکین گرفش از تتارگان مشکل آبزس؟ 
درواقع گرفتن انواع خاصی عکس از ستارگان خیلی خیلی ساده است. 


برای ۲ 

دوربینی را که زمان نوریابی قابل تنظیم دارد بگیرید و ان را در نقطه ای 
به سمت 

ستارة قطبی تنظیم نمایید. دریچة دوربین را مثلاً یک ساعت باز بگذارید, در 
ایر 

ین 

۳ 

ایجاد می کنند, خواهید داشت. اگر شما مجدداً یک دوربین عکاسی را به 
نوک یک 

تلسکوپ وصل کنید( البته نه در پشت عدسی چشمی بلکه در بالاای لولة 
2 

طوری که جهت دوربین و تلسکوپ یکی باشد در اين صورت می توانید 


خوبی از صور فلکی تهیه نمایید به شرطی که تلسکوپ به طور استوایی 
نصب شده 

باشد. با یک فیلم سیاه و سفید خوب, زمان نوریابی در حدود پانزده دقیقه 
مناسب 

است و اگر لنز تله داشته باشید که بسیار بهتر است. البته عکس های 
شتا کار رارف 

توان از طریق خود تلسکوپ هم گرفت در صورتی که آداپتوری وجود 
داشته باشد که 


به لولة تلسکوپ وصل نماید. به طور مطلوب. دوربینی که 


استفاده می کنید بایستی از نوعی باشد که بتوانید گنای از را بردارید و 
از تلسکوپ , ۱ 

دوربین, تک 

عدسی نوع انعکاسی است(از فیلم 5 میلی متری استفاده می کند) که به 
شما اجازه 

فف ذضد دقیفا همان تصویری. را که-روی. فیلم حف: آفتد بیینید. اماء آنچه که 
شما نیاز 

دارید تا یک دوربین نجومی بسازید که در کانون یک تلسکوپ قابل استفاده 


باشد, 

جعبه ای مصون از نور است که دارای وسیله ای برای نگه داشتن فیلم 
همچنین به یک صفحة لغزنده نیاز دارید که فیلم را بیوشاند و در زمان 
عکس برداری, ۳ 

کنار رود. به دلیل اینکه عکس های ستارگان هميشه دارای زمان نوردهی 
شاد یمام ماس نک ورس مصولی با اسهایی انس را 
استفاده از چنین 

دوربینی می توان از ماه و سیارات نیز عکس گرفت. اگر مایلید از خورشید 


عکس 
بگیرید از یک تلسکوپ برای تصویر کردن خورشید روی یک صفحه استفاده 
کنید 


ید و _ 
بعد از ان عکس بگیرید. 


1- چه کسی کشف کرد که خورشید رنگ های مختلفی از نور را 


صال و۱ ها 0 تفا سای وین مر خووشنه راز که بت ار 
سفید می رسد) ۲ 

به 

وجود می آید. در این رنگین کمان به ترتیب نورهای قرمز, نارنجی, زرد. 
ابی. نیلی و 

بنفش وجود داشتند. نیوتن با این کار نشان داد که نور سفید که از خورشید 
می زر لسد» 0 ٍ 

مخلوطی از همة رنگ ها است. نیوتن به ازمایش های خودش ادامه داد و 
نور را از ر ‏ 1 
شوند اما هیچ بور جدیدی به وجود نیامد. بنابراین, همة رنگ هایی که در لور 
خورشید ۱ ۳ 

بعدی او 

این بود که منشور دوم را برعکس کرد و نشان داد که اگر این ونک ها با 
هم ترکیب ۱ 

شوند, نور سفید به وجود خواهد ۱ مد. منشور, نور سفید را در یک طیف 
نجزیه می ۲ 

کند, زیرا که رنگ های مختلف با مقادیر متفاوتی انکسار می پابند. درواقع, 
أ 

بن 

ك همان چیزی است که باعث ابیراهی تک در یک عدسی می شود 


کوشید قا راخ خلق. نزای. این مماله. مدا کنم. الشه آه موفق فش یا 
انعکاسی ر این آن نماید. در حقیقت» خورشید انواع دیگری از نور یا 
قی کند که چشم ما قادر به دیدن آنها نیست. این تابش از پرتوهای ایکس 
با طول 


موج کوتاه(که در جو نفوذ نمی یابند) تا امواج رادیویی متغیر است. 
اد 


2- چرا نگاه کردن به خورشید از طریق یک تلسکوپ خطرناک 


است؟ 

خورشید مقدار زیادی نور و گرما را پخش می کند و واقعاً بیش از اندازه 
روشن است .۰ 7 

اک کب ان او کی را سنوی زار بدون 
محافظت کردن ۱ 

از چشم هایتان به وسيلة یک صافی تاریک و ضخیم به آن نگاه کنید.) اما,؛ 
اگر شما از 

طریق تلسکوپ., که بسیار بیشتر از چشم شما نور و گرما را جمع می کند, 
به خورشید 7 

نگاه کنید, تلسکوپ همة این نور و گرما را درست روی چشم شما منتقل 
می کند و , 

باعث اسیب زیاد و حتی کورکردن کامل شما می شود. گرمای خورشید را 
می توان به 

تاد کی با قرار دادن یک تکة کاغذ در کانون یک عدسی همانند یی ذره بین 
نشان ۲ 

داد. شما خواهید دید که کاغذ فورا می سوزد. راه مطمئن مشاهدة 
خورشید این است ۲ 
که از یک تلسکوپ برای تصوير کردن خورشید بر روی یک صفحه( مثلا یک 


در 
کاید اماستفادم کتید, هر کر از ریق ریک کلسکوت یه خهز شید گام بکنید. 


سره 


و ری شا جیوه کار مین کب 


طیف نما وسیله ای است که نور را به رنگ های مختلفش تجزیه می کند 


طورقه کف ارم اس اند آندانه کری ها دفیم طضی | انخام 


بد هد. این ِ 

وسیله معمولاً دارای یک شکاف باریک است که از داخل آن نور گرفته 
شده؛ از ِ 

تلسکوپ می گذرد و سر راه آن چند منشور قرار می گیرد تا نور را تجزیه 
کند. سپس 

طیف نوری از میان عدسی ها نظاره می شود و يا اینکه روی صفحه اش 
متمرکز می ۳ 

شود تا یک عکس را به دست دهد. برای به دست اوردن طیف های ستاره 
ای, زمان 

های نوردهی خیلی طولانی لازم است زیرا که نور بسیار ضعیف است. 
کارهای ستاره شناسان که با طیف نما صورت می کیو نا عکس برداری 
است. بعضی 

اوقات به جای منشور از یک توری پراش استفاده می شود. این توری یک 
صعحه 

شيشه ای است که روی آن یک سری شیارهای خیلی ظریف ایجاد شده 
است( 

چندین هزار خط در سانتی متر !) این شیارها همچنین نور را به یک طیف 
تقسیم می 


کنند و از آنجایی که نور مجبور نیست از میان شيشه بگذرد نور کم تری 
می 

شود. طیف نما وسيلة خیلی مهمی است. وقتی که طیف خورشید يا یک 

ستاره از نزدیک مورد بررسی قرار می گیرد, مشخص می شود که نوار 

روشن نور هم دارای ۳ 

خطوط تاریک بسیاری است که به نحو خاصی قرار می گیرند. این خطوط 

از نوری که 

شکل خاص 

خودش را به این خطوط می دهد. به این دلیل. طیف نما شرایطی را برای 

ما فراهم 


1 : 1 
می ورد تا به کمک از رز 1 : 
ِِ ن بتوانیم بفهمیم که چه نوع ماده ای در دیگر جاهای 


وجود دارد. 


4- طیف الکترومفناطیسی چیست؟ 


نور تنها نوع تابشی نیست که در فضا حرکت می کند. انواع دیگری نیز 
وجود دارند 

از قبیل امواج رادیویی و همة تابش های مختلف دیگر که با هم طیف 
الکترومغناطیسی را تشکیل می دهند. درواقع, نور تنها یک نوع تابش 

آلکتر ومختاطشیی اه تاشن ناطیش فمانه یک موع در فا 
, 
کند و اگر درمورد نور مرعی فکر کنیم می دانیم که اين نور دارای رنگ 
است: همانند آمواج رم یاهاج ریک داراق ول مت هستیده 
طول موح , 

امواج نوری کم تر از یک میلیونیوم متر است. رنگ های مختلفی که ما می 


درواقع نور با طول موج های مختلف است. برای مثال نور آبی دارای طول 
موح کوتاه 

تری نسبت به نور قرمز است. اولین تابش الکترومغناطیسی غیرمرعی که 
کشف شد. ۱ 

مادون قرمز بود. در سال 1800 م( 1178 ش) وبلیام هرشل ازمایشی را 
انجام داد تا 

ببیند کدام رنگ در طیف خورشید حرارتی را دارد که ما احساس می کنیم. 
او طیفی را 

از نور خورشید تولید کرد و در نقاط مختلف طیف. دماسنح قرار داد. با 
کمال تعجب 

مشاهده کرد که دماسنجی که بالاتر از انتهای قسمت قرمز طیف قرار 
داشت بالاترین 

درجة حرارت را نشان داد. به همین دلیل اینگونه پرتوها مادون قرمز( 
بلندتر از قرمز) ۱ 

پرتو کوتاه تری از نور مرعی را کشف کرد که « جوان ریتر » نامیده شدند. 
سال بعد 

پرتوهای ماوراء بنفش نامیده شدند. محدودق کامل طیف الکترومغفناطیس 
از پرتوهای 

کاما( هزاران بار کوتاه تر از نور مرعی) تا پرتوهای ایکس, ماوراء بنفش, 
نور مرعی 

مادون قرمز, میکروویو و امواج رادیویی که ممکن است تا میلیون ها بار 


بلند تر از نور معمولی باشد, گسترده است. جوء از ورود بسیاری از اینها به 
زمین جلوگیری می کند و 
تنها نور مرعی و طول موج های معینی از امواج میکروویو و رادیویی به 


سطح زمین می رسد. 


35- فتومتر چیست؟ 


وسیله ای است برای اندازه گیری روشنایی ستارگان. انواع مختلفی از 
فتومتر وجود ۱ 

دارد. اما, معمولی ترین نوع آن که توسط ستاره شناسان حرفه ای به کار 
برده می 

شود, فتومتر نوری الکتریکی است. دراین نوع, نور از یک تلسکوپ به یک 
چند برابر 

کنندة نور هدایت می شود و نور را به جریان الکتریکی قابل اندازه گیری 
کند. هرچه جریان الکتریکی تولید شده بیشتر باشد, ستاره روشن تر است. 
به وسيلة 

این فتومترها, ستاره شناسان می توانند اندازه گیری های دقیقی از 
روشنایی ستارگان ٍ 7 ۳ 
خاصی از نور ِ 

را عبور می دهند) در جلو فتومتر قرار دهیم, می توانیم نور رنگ خاصی را 
که ستاره 

پچ پخش می کند, اندازه گیری کنیم. این اندازه گیری ها به ستاره شناسان 
کمک می 

کند که بفهمند ستارگان چه مقدار گرم هستند. 

۴ 


6- چرا بسیاری از رصدخانه ها بر روی کوه ها ساخته می شوند؟ 


رصدخانه ها تا حد ممکن در جاهای بلند ساخته می شوند, زیرا که موقعیت 


های ۳ 

ی ات ۱ سا سر ار سم ات در تام را نا 
9 ۷ ده تر و 

سطح دریا 


قرار دارند و البته تلسکوپ های ستاره شناسان نمی تواند از داخل ابرها 
جایی را ببیند ! 

ستاره شناسان مایلند تا سرحد امکان دور از شهرها و مناطق شلوغ 
مشاهدات خود را 

انجام دهند تا از دود و هوای طوفانی دور باشند و همچنین از فضای نورانی 
شهرها ۱ 

که باعث می شوند اسمان به خوبی دیده نشود. مصون بمانند. نورهای 
شهر, آسمان را 

به قدری روشن می کند که ستارگان کم نور به سختی دیده می شوند و 
می شود که ابزار ستاره شناسان, نتایج اشتباهی بدهند. به این ترتیب 
رصدخانه ها در ۳ ٍ ٍ ٍ 

اد 


اگرچه همة ما برای نفس کشیدن به جو نیاز داریم, اما زمانی که 
مورد نظر باشد, جو یک مزاحم به حساب می اید. ابرها, گرد و غبار و دود 
همگی 


نوری را که از ستاره ها می رسد, سر می کنند و علاوه بر آن هوا نیز 
خودش هرگز به 

طور کامل یکنواخت نیست. به همین دلیل وقتی که ما از طریق یک 
به یک ستاره نگاه می کنیم, تصویر آن به طور کامل واضح و ثابت نیست؛ 
بلکه موح ۱ 

می زند و با نور غیر ثابت می درخشد گویی که از داخل حوض آب دیده می 


سود . 
شب به 


ضورتا مک رز نها نظر. ایتد, ستاره شناسان لغفت دید را به کار می برند 
تا شرایط 

« دید ضعیف » مشاهده را توضیح دهند. اگر این شرایط بد باشند آنها هن 
گویند , 

است. اما, « دید خوب » است. اما, اگر هوا تست ثابت باشد, در این 
صورت می گویند 

جو آثر جدی بیشتر از این دارد. همة انواع تابش الکترومغناطیسی به طور 


و "لب 
رسد 


مقذار کفی از آن. فی, تواند به. سطحر: زمین. انتفال یابد. پرتوهای. کاما: 
پرتوهای ایکس , 

و بیشتر تابش فرابنفش کاملا به وسيلة جو سد می شوند. نور مرعی از جو 
عبور می 

کند- به شرطی که ابری نباشد- اما تنها بخش کمی از پرتو مادون قرمز, 
میکروویو و 

تابش رادیویی به زمین می رسند. این درحالی است که تابش های امواج 
کوتاه برای ۳ 

ما بسیار زیان اور هستند. اماء ستاره شناسان نیز نمی توانند در روی زمین 


ها را اندازه گیری نمایند که اگر چنین می شد. می توانستند اطلاعات 
زیادی را به ما 

بدهند. 

کاا ۴ 


8- نجوم رادیویی چیست؟ 


نجوم رادیویی, مطالعة امواج رادیویی است که از فضا می رسد. جو به 


تاببش هایی ِ 

اجازة ورود می دهد که طول موج انها بین چند میلی متر تا چند متر باشند 
ایرد 

و !یل 

نامیده می شود. کشف « دریجة رادیویی > محدوده در طیف 

الکتو فتفناطیتتتی: غالا 


« کارل جانسکی » امواج رادیویی که از فضا به ما می رسند روت تور 
است و به کات امرنکا یی در سال 1931 م( 1309 ش) بر می گردد. او در 
مورد صداهای اضافی که 

بعضی اوقات از گیرنده های رادیویی به گوش می رسد, مطالعه می کرد و 
به همین ۳ 

منظور یک رادیوی هوایی ازمایشی ساخته بود. در میان پارازیت های 
رادیویی, او به 7 

علامتی برخورد که به نظر می رسید از یک محل خاصی در اسمان. محلی 
که ما 

کمال تعجب 

گرتو » کشف جانسکی در طول ده سال بعد خیلی دنبال نشد. تنها 
ذر آمزیکا انجام نشند. او منانع متغددی از امواح رادیویی دز امنمان بیدا کرد. 
از « ربر 

زمان آخرین جنگ, پیشرفت در این زمنیه سرعت یافته و نجوم رادیویی به 
فدری 

توسعه يافته است که اهمیت آن هم ردیف نجوم نوری گشته است و از آن 
می توان 

برای مطالعة خورشید, کهکشان و بعضی اجرام واقع در فواصل دور کیهان 
استفاده 

کرد. 


ترس 


تلشکوب:ر آدیویی: اسانتتا . وسیله اي ات که امواع رادنویین را جمع: هن 
کند و آنها را 

روی یک گيرندة رادیویی متمرکز می نماید. اين گیرنده سپس علامتی را به 
وجودٍ ۱ 

می اورد و قدرت ان علامت به طور خودکار به وسيلة قلمی بر روی 
صفحه ای 

مشخص می شود.(این وسیله ثبات نام دارد) شما داخل یی تلسکوبپ 
رادیویی نگاه 5 

نمی کنید و تصویری را نیز نمی بینید. انچه شما دریافت می کنید یک 
علامت است 

که قدرت آن به شما می گوید چه مقدار تابش از جهتی که تلسکوپ شما 
رو به آن 5 ٍ 
قرار دارد می اید. با وجود این. شما می توانید نقشة شیئی را که به ان 
نگاه فیت: کنند 

رسم نمایید. تلسکوپ با یک تندی ثابت در جهت سمت و برای زمان معینی 
حرکت ۲ 

داده می شود. سیس کمی ارتفاع ان تغییر داده می شود و دوباره در 
سمت حرکت ۱ 

داده می شود. به اين ترتیب در بخش کوچکی از اسمان, تلسکوپ جلو و 


خواهد کرد و به وسيلة ثبات نشان داده خواهد شد. بلاخره, با تحلیل شکل 
رسم شده 

توسط ثبات. شما می توانید نقشه ای از قدرت علامت های رادیویی با 
توجه به محل 

های مختلف نقشة ثبات. ترسیم نمایید. نتیجه همانند نقشه های کانتور 
خواهد بود. تصاویر تلویزیونی نیز به همین صورت تولید می شوند: یک 
نقطه با سرعت روی 

صفحة تلویزیون به طرف جلو و عقب حرکت می کند به طوری که چشم 
قادر به 

دیدن آن نیست. همچنان که روشنایی این نقطه تعییر می کند., تصویری به 
وجود می 


آید. اکثر تلسکوپ های رادیویی جدید علامت هایشان را مستقیماً به یک 
رایانه می 

که وی و کا تون مت وا اسان ی کر وا دم وم 
چشایر در 

انگلیس واقع است. در این دتشگاه یک بشقاب بر امواج رادیویی را به 
نقطه ای که 

گيرندة رادیویی قرار دارد متمرکز می نماید. بعضی اوقات دو با بیشتر 
تلسکوپ های ۲ 

رادیویی که به فاصلة زیاد از هم قرار گرفته باشند. می توانند به همراه و 
در ارتباط با 

یکدیگر به کار روند تا قدرت تجزية بالایی را به دست دهند. چنین وسیله ای 
تداخل 

سبح نامیده می شود. 

اد 


410 با تلسکوپ رادیویی در هوای ابری کار می کند؟ 


بله ! این یک مزیت بزرگ است که ستاره شناس رادیویی بر منجم نوری 
دارد. 

وسیله های او درست به همان صورت که در یک شب صاف کاربرد دارند 
در هوای 

افایی با اتیی و فا اهامای آنن اس اند نامع سا سح 
اه اه تاه نا ار ی کار ای سار انس 
او قادر به 

مشاهدة ان خواهد بود. (مگر اينکه وسیله اش خراب شود 0 به عبارت دبکز: 
برای 

ستاره شناس نوری این خطر وجود دارد که در لحظة حساس,: هوا ابری 
شود و اگر 

این اتفاق در مواقع بسیار کمیاب مانند کسوف کامل خورشید روی دهد, در 
ایر 

ین 


ورف آخ شانس شکرار آنهانش سرا سال هفاضا هدحاشت. 
کا کا کل 


1- چه کسی تابش مادون قرمز را کشف کرد؟ 


تابش مادون قرمز, تابشی است که طول موجش بلندتر از نور مرعی 
تابش 

قرمز را از خورشید احساس می کنیم). اين پرتو اولین بار توسط 
ویلیام 

هرشل (شخصی که سیارة اورانوس را کشف کرد) در سال 1,900 م۱ 
11/9 ش) کشف شد. اه ازمانشی را انجام داد تا ببیند کدام یک او ری 
های و 9 در طیف خورشید, 

حامل گرمای ند به همین منظور طیفی از نور خورشید را ایجاد 
نمود و ِ 

دماسنج هایی را در نقاط مختلف نوار رنگی ان قرار داد. با کمال تعجب 
مشاهده کرد 

که دماسنجی که در منتهی الیه نور قرمز قرار داشت بالاترین درجة حرارت 
داد. چون این امواج فراتر از نور قرمز قرار داشتند, بایستی دارای طول 
موجی بلندتر از , 

نور قرمز باشند. عکس های مادون قرمزی که از فضا از زمین گرفته شده 
اب ۲ 

زیادی در مشخص کردن رستنی های افت زده نموده اند. 


2- نجوم راداری چیست؟ 


اصول اولية رادار کاملاً ساده است. چنانچه شما یک تپ رادیویی خیلی 
کوتاه پا 

میکروویو به طرف یک شیثی در فاصلة دور بفرستید, در این صورت این 
مدت معینی ب ان شیء می رسد. این زمان برابر خواهد بود با فاصلة 
سرعت تپ که همان سرعت نور است. تپ توسط جسم منعکس خواهد 
شد و تأ 

حدودی ضعیف تر به نقطة ارسالی بازخواهد گشت. زمان بازگشت به 
اندازة زمان رفت 

است. در نتیجه, چنانچه شما فاصلة زمانی بین رفت و بازگشت تپ را 
اندازه گیری 

نمایید و این زمان را در سرعت نور ضرب نمایید و سپس بر دو تقسیم 
کنید- زیراکه 

تپ در رفتن و برگشتن دو برابر فاصلة شیء را طی می کند- جواب به 
دست امده, 

نقطه ای 

ارسال شده است و سیصد ثانية بعد برمی کرزد: شیء مورد نظر در چه 
فاصله ای قرار 

دارد؟ فاصلة زمانی ضرب در سرعت نور و تقسیم بر دوه برابر است با 
0 45 , 

کیلومتر. اين فاصله تقریبا برابر است با فاصلة سیارة زهره وقتی که در 
حضیض با ما 

است. این نشان دهندة یک نوع کاربرد رادار در نجوم است؛ اندازه گیری 
های دقیق 

فواصل در داخل منظومة شمسی. با وجود این. نجوم راداری دارای چند 
کاربرد دیگر ۲ 

نیز می باشد. از انجایی که طبیعت سطح منعکس کننده روی شکل تب 
برگشتی اثر 

می گذارد._بنابراین می توان تعیین کرد که سطح سیاره ناهموار است با 
صاف. اخیرا ۱ 

تقشه. هایی آن سبارخ ز هرهم تهیة شده استت. که تسیا بة-صطور زر وشن مختصه 


شتاره شناسان نوری به , 
دلیل لایه های ابری متراکم در جو سیاره کاملا غیر مرعی باشد. رادار 


تواند برای پیدا کردن زمان چرخش یک سیاره مورد استفاده قرار گیرد.- 
این کار نیز با ی 
مطالعة تغییر در طول موج تپ برگشتی قابل انجام است- این مورد اخیر 
در مورد سيارة عطارد انجام شده است. 

۲ 


3 قمرهای مصنوعی چگونه به ستاره شناسان کمک می کنند؟ 


ِِ مصنوعی با حمل وسایل و قرار گرفتن در خارج از جو زمین به 
تاره ِ 
شناسان کمک می کنند. چون در این صورت این وسایل کاملا در معرض هر 


نوع 

«ِ«ِ« به دلایل اثرات جو به سطح زمین نمی رسند, فراز صعه کیرتن: 
زر رمال 

فرستادن اولین قمر مصنوعی به نام اسپوتنیک 1 به فضا در سال 7 م( 
5 تش): 

تلاش های زیادی در این زمینه صورت گرفته و از اين دریچه های جدید 
درکیهان 

امیز امریکایی) 

ِِ یک کمربند تابشی به دور زمین را کشف کرد(این کمربند از ذره های 
نمی به 

دام افتاده تشکیل شده است) که اکنون به عنوان کمربند داخلی وان آلن 
شناخته شده 


است. کمربند خارجی توسط پایونر 3 در دسامبر همان سال کشف گردید. 


8 که در سال 1963 م( 1341 ش) در مدار قرار گرفت, اولین قمر از 
یک سری 

سکوهای ناظر بین سیاره ای بود با مداری که در بیشترین فاصله اش از 
زمین هنوز تا ۲ 

ماه نصف فاصله را داشت. از این گونه قمرهای مصنوعی پا ماهواره برای 
کسب 

اينکه چه ۲ 

تهدیدی از شهاب ها در انجا وجود دارد. استفاده می شود. در سال های 
ها به طور خاص برای مطالعة پرتوهای ایکس و تابش های ماوراء بنفش 
مورد 

گرفته اند شامل 


خورشید, ستارگان دوردست و منابع ناشناختة دیگر می شود. مطالعات 


خورشید توسط 
صورت گرفته و (0056۳۷۵۲0۳۷(050 50۱3۲ 0۲۵۱۱09 ماهواره هایی 


لدننیه 

نت فضایی بادهای خورشیدی را از نزدیک مورد مطالعه و 
در ر 

بود چ وسایل لا؟لالالا , قرار داده است. یک ماهوارة جدید با موفقیت 
خیلی زیاد کشف پرتو ایکس را حمل می کرد و قادر بود تا از ماه به عنوان 
وسیلة مشخص ۳ ۳ 

کنندة محل منابع خاص دیگر در اسمان استفاده کند. وقتی که ماه از جلوی 
یک منبع ۰ 

دقیقاً درهر 

لحظه درکجا قرار دارد. وقتی که سیگنال پرتو ایکس قطع شود., ما می 
توانیم تقریبا ۲ 

محل منبع را به دست اوریم. 


4- پرتوهای کیهانی چه هستند؟ 


پرتوهای کیهانی واقعا پرتو به مفهوم امواحج و همانند تابش های 


نیستند. و ی یبد 
سرعت نور 

حرکت می کنند. اتم را به سادگی می توان متشکل از یک هسته شامل 
پرونون 

که الکترون ۲ 1 

ها(ذرات بسیار سبک با بار منفی) به دور آن می گردند. پرتوهای کیهانی از 
هسته 


های اتم ها, معمولاً هسته های تک پروتونی( هسته های اتم های هیدروزن) 


غالبا سسته های.عیمن. آهن با سار وان تشکیل .شنم است: ها 


کیهانی به طور 

عادی به سطح زمین نمی رسند. اما, با ذرات موجود در جو برخورد می 
کنند و باعث ۲ 

می شوند تا بارشی از ذرات دیگر به وجود آید. پرتوهای کیهانی به سطح 
ماه می . _ ۲ ۱ 

رسند و اثر آنها در نمونة سنگ هایی که توسط آپولو جمع آوری شده است؛ 
دیده می 

شود. اینکه این پرتوها از کجا می آیند و چگونه به این سرعت حرکت می 
کنند هنوز 


به صورت یک راز باقی مانده است. 
> ۲ 


5- افلاک نما(پلانتاريم) چیست؟ 


اقلاک سای ات که اما یه یر حصوفی پم مایت واه مد 
شود و 

ستارگان؛ سیاره ها؛ خورشید, ماه و ستارگان دنباله دار به خوبی نشان داده 
می شوند. ۱ 

یک افلاک تفا معمول ار یک تبناختمان دایره اق شکل تشکیل شدی کم بر 
روی آن 

یک کتند. کرهون. فراو دارد که در داغل آن. اسمان. نه. تمانتشن. گذاشته می 
شود. در شب 

نیز وقتی به اسمان نگاه می کنیم مثل این است که در زیر یک گنبد بزرگ 
قرار گرفته ایم که ستارگان نیز به روی آن ثابت شده آند. در وسط افلااک 
نما پروژکتور , 
قرار دارد که وسیله ای است پیچیده که نه تنها موقعیت نسبی ستارگان را 
نشان می 

دهد, بلکه حرکت سیاره ها؛ ستار گان دنباله دار. خورشید و ماه را در مقابل 
این 

ستارگان نشان می دهد. چرخش روزانة ظاهری آسمان( که ما می دانیم 
در نتيیجة این 

نك است که زمین می گردد) و تغییرات ده فصلی نیز قابل مشاهده 
های خورشید و ماه نیز می توان به وجود آورد. همچنین با کج کردن 
پروژکتور مي 

توان ظاهر آسمان را شبیه موقعی که از هر نقطة سطح زمین به آن نگاه 
می شود, 

نشان داد. اگر مایلید بدون اینکه یخ بزنید و خشک شوید آسمان قطب 
شمال را 

ببینیند, به نزدیک ترین افلاک نما مراجعه کنید. اولین افلاک نما در ژینا واقع 


آلمان شرقی ایجاد شد. شهرهای دیگری همانند لندن و نیویورک نیز دارای 
افلاک ۱ 

تفا -هشتتد که به.دیدتتن هی اروف اخیرا تیز افلای تماهای تیار کوخکی 
تولید شده 

اند و تعداد زیادی از دبیرستان ها و کالح ها از این نوع افلاک نماها استفاده 
می: کنند: 


این افلاک نماها مطمئناً قدم های اول در مشخص کردن صور فلکی و فهم 
حرکت 

سیاره ها را برداشته اند. 

>> 


نذون اشعاده از خلسکوب ما مین کوانيق بت ساره را ذر اسمان ببيتيم. آنها 


عبارتند 

از: عطارد, ونوس, مریخ, مستری و زحل. البته در مقابل چشم غیر مسلح, 
انها همانند ۱ 

این پیج 

سیاره بایستی در زمان های قبل از تاریخ نیز شناخته شده باشند. در نظر 
ستاره 

شناسان باستان تعداد کل سیاره ها همین پنح تا بود. زیرا این پنج سیاره به 
علاوة ٍ 
خورشید و ماه هفت جسمی را تشکیل می دهند که محلشان در اسمان 
و در آن زمان چنین تصور می شد که هفت عدد خیلی مهمی است. از 
زمان اختراع ۱ 

تلسکوپ به ِِِ دیگر کشف شده است. اور انوس در سال 1791 م‌ ) 
9 ش). نیتو 


در سال 46 ۳۹ 4 ش) و پلوتو در سال 1930 م( 1308 ش) که 
فحف‌فا نه سیاره به 

علاوة زمین را به وجود می آوردند. نپتون و پلوتو به قدری کم نور هستند 
که بدون تلسکوپ نمی توان آنها را دید اماء اگر قدرت دید چشم شما خوب 
باشد در یک شب 

خیلی ضاف و اینکه بدائید کجای آسمان را نگاه کنید: شاید بتوانید اور انوش 


را ببینید. 
اک ملاع 


واه تال سار حالف فانک آرست؟ 


باشد و این 

امر زمانی اتفاق می افتد که خورشید. زمین و سیاره در امتداد خطی 

مستفیم باشند در ۳ 

حالی که زمین بین خورشید و آن سیاره قرار گرفته باشد. در چنین 

موقعیتی سیاره در 

نیمة شب در بیشترین ارتفاع خود از سطح افق و نزدیک ترین نقطه به ما 

ر سبده 

است. فقط سیارات بیرونی می توانند حالت مقابله داشته باشند ولی 

سیارات درونی که 

هميشه از ما به خورشید نزدیک ترند هیچ گاه حالت مقابله نخواهند داشت. 

۱ 

خورشید و یک سيارة داخلی و زمین در امتداد خطی مستقیم قرار 

بگیرند(سیاره بین _ 

زمین و خورشید) گفته می شود که سیاره در حالت مقارنة سفلی است. 

این امر فقط برای سیاراتی چون عطارد و زهره اتفاق می افتد. صورت 

دیگر ان این 

است که زمین. خورشید و سیاره در امتداد خطی مستقیم واقع شوند. در 

این حالت 

سیاره می بایست در پشت خورشید قرار گرفته باشد. این حالت را مقارنة 
یا می 

نامند. این حالت اخیر هم برای سیارات درونی و هم برای سیارات بیرونی 

امکان پذیر 

است. 

لد 


8- قانون باد چیست؟ 


قانون بد درواقع قانون نیست. بلکه نشان دهندة رابطه ای جدی بین فاصلة 
وه هوهان اد 6 است در سال 12 هم 10 شا اخفرشتازسن 
هه 

خود را به رابطة بین این فواصل که در اصل به وسيلة یوهان تیتوس 


پيشنهاد شده بود 

معطوف داشت و نتیجهة آن این چنین بود. این سری از اعداد را انتخاب 
کنید: 

0061024 4-4 029-6212 سس به هر یک ار این آغدای 2 ووه 
اضافه 


کنید, خواهیم داشت: 
4-7-10-16-28-52-100-196-8 حال هر یک از اين اعداد را به 10 


تقسیم 
کنید, داریم: 0/4 اکنون فاصلة خورشید تا زمین را به -2/8-1/6-1-0/7- 
38/6-19/60-10-2 ۱ 

عنوان یک واحد فاصله(اخترشناسان ان را واحد نجومی می نامند و برابر 
است با 150 

میلیون کیلومتر) در نظر می گیریم. حال می توانیم فاصلة حقیقی سیارات 
از خورشید 

را بنویسیم: 

-9/ 5- زحل: 5 / 1- ؟ - مشتری: 2 /0- زمین: 1- مریخ: 5 / 0- زهره: 7 / 
عطارد: 4 

9 - پلوتو: 4 / 19 - نیتون: 1 / اورانوس: 2 

همان گونه که ملاحظه می کنید فاصلة واقعی سیارات تا اورانوس با اعداد 


فواصل از 

2 که در / قانون بد مطابقت بسیار صحیحی دارد. جز برای یک جای خاص 
در فاصلة 8 

اینجا به نظر نمی رسد که سیاره ای وجود داتنته باشن. هنعاهی که بد این 
قانون را 

وسيلة ویلیام 


9 واحد نجومی بود, خیلی نزدیک / هرشل کشف گردید. فاصلة اورانوس 
از خورشید 2 


19 قانون ند و این امر عفیده به قانون ند را تحکیم می بخشید. شکاف در 
به 6 

منظومة شمسی اخترشناسان آن زمان را گیج کرده بود. اخترشناس 
لهستانی به نام ۱ ۱ 

در صدد جستجوی سیيارة گمشده برامد. در همین وقت اخترشناس « وان 
زاک » 

ی ما کون وا شرا کرت ند ای اس 
کشف نمود و ان ۲ 
نخستین سیارک يا خرده سیارة کشف شده بود و هزاران عدد از ان تا 
کنون مورد ِ 

شناسایی قرار گرفته اند. به هرحال, قانون مزبور به نظر نمی رسد که 
دربارة نینون و 

پلوتو صدق کند و تا کنون کسی قادر نبوده است که یک توضیح غلفی 
دهد که چرا فواصل سیارات با این اعداد ساده هم خوانی داشته است. 
ممکن است که 

قانون بد تنها یک اتفاق سماوی باشد. اگر چنین است بسیار خارق العاده 


خواهد بود. 
اد 


9- خورشید چقدر بزرگ است؟ 
خورشید کرة عظٍ است متشکا از گازهای فروزان: قطر آن از کران تا 


تقریبا 1.400.000 کیلومتر است. قطر زمین ما کمتر از یکی صدم قطر 
خورشید است ٍ 

است 

۱0 زمین را می توان در درون آن جای داد و هنوز فضای اضافی 
باقی بماند. 

به هرحال, اگر یک ترازوی غول پیکری وجود داشته باشد, برای موازنه 
کردن وزن زمین با وزن خورشید, نیاز به 330.000 زمین است. به عبارت 
دیگر, اگرچه حجم ۱ 
« یک میلیون مرتبه از حجم زمین ما بزرگ تر است. ولی جرم ان 
330.000 مرتبه افزون تر است. به اين معنی که چگالی خورشید کمتر از 
یک سوم 

صلب است 

سطح خورشید 

تا میلیون ها کیلومتر در فضا ادامه دارد. ** 


0- کلف های خورشیدی چیست؟ 


کلف های خورشیدی لکه هایی هستند که در سطح خورشید قرار دارند و 


سبت به ۲ 
دور خورشید تاریک تر به نظر می رسند. درواقع, انها مناطقی هستند که 


سطح خورشید سردترند. به طور کلی, دما در کلف های خورشید 4500 
درجة سانتی 

گراد است در مقایسه با بقية سطح خورشید که دارای دمای 6000 درجه 
است. 

بنایر اين: یک کلف خورشیدی درواقع ته-سری است:ه نه کدر. احر فرضا یک 
لکة 

ی را از سطح خورشید برگرفته و در فضای دور از خورشید قرار 
دهیم 

درخشان به نظر خواهد رسید. علت کدر به نظر رسیدن آن این است که 
در زمیدهة 

روشن تر خورشید قرار دارد. به طور کلی اجسام سردتر نسبت به اجسام 
گرم تر نور , 

تری گسیل می دارند. یک کلف بزرگ خورشیدی تشکیل شده از یک بخش 
مرکزی 

تیره تر به نام سایه که به وسيلة بخش روشن تر نیم سایه احاطه شده 
است. اما کلف 

های کوچک تر که پرز نامیده می شوند ریز و تاریک به نظر می رسند. 
های بسیار بزرگ به صورت جفت ظاهر می شوند. کلف های خورشیدی 
دارای میدان 

های مغناطیسی قوی می باشند و در یک جفت کلفی, کلف پیشین دارای 
قطب 

مغناطیسی مخالف با کلف بعدی می باشد. چنین تصور می شود که میدان 
خورشید سبب پیدایش این لکه ها باشد. تعداد کلف هایی که می توان 
مشاهده نمود ۱ 

هرسال متفاوت است اماء به طریقی نسبتاً منظم متغیر است. هر 11 سال 
کلف ها به 

حداکثر تعداد خود می رسند درحالی که در خلال این مدت لکه های کم تری 


متا هد مین رو سامت که لکه ها به حداقل خود کاهش می یابند روزها 


یا هفته 

ها می گذرد بدون آنکه لکه ای دیده شود. این اختلاف در تعداد لکه ها را 
دورة کلف 

ها می گویند. پاره ای از اين لکه ها می توانند بسیار بزرگ باشند. برای 
مثال. در 

0 درصد نیم / آوریل 1947 م( 1325 ش) یک لکة غول آسا مشاهده شده 
که سطح آن 6 

کرة قابل ریت خورشید را فرا گرفت. این لکه بیش از 30 بار بزرگ تر از 
سطح کل 


هی تون »ون معا لا لکه ها خیلی کوخی سر ان این سستد. 


1- آیا خورشید به دور خود می گردد؟ 


درست همان گونه که زمین به دور محورش می گردد, خورشید نیز به دور 
خود می 

گردد اماء با مدت زمان بسیار بیشتر. با زیر نظر داشتن حرکت لکه های 
سطح خورشید 

می توانیم به مدت زمان حرکت وضعی خورشید پی ببریم. خورشید در 
همان حال که 

به دور خود می گردد, لکه ها نیز به دور سطح خورشید حرکت می کنند و 
با زیر نظر داشتن حرکت لکه های سطح خورشید که چه مدت سطح 
خورشید را یک 

دور کامل می زنند(البته به حرکت زمین به دور خورشید نیز باید توجه 
داشت) به 

زودی می توانیم مدتی را که خورشید به دور خود می چرخد, محاسبه 
ام 

در نظر داشت که حرکت دورانی خورشید مشابه حرکت دورانی یک جسم 
صلب 

نیست و این حرکت در نزدیکی های استوا در حدود 25 روز است و حرکت 
برای 

قسمت هایی که در معرض 40 درجه از شمال يا جنوب استوا می باشند 
بیش از 27 

روز می باشد و جریان حرکت در قطبین به کندی صورت می گیرد. اين نوع 
حرکت 

خورشید عقيدة ما را مبنی بر اين که خورشید یک جسم گازی است تثبیت 
می کند. 

علت طولانی بودن حرکت وضعی خورشید در بسیار بزرگ بودن ان است و 
یک نقطه 

در استوای خورشید با سرعتی معادل 2 کیلومتر در ثانیه حرکت می کند. 


2 دربارة ساختار خورشید چه می دانیم؟ 


ما می توانیم خورشید را متشکل از چند لایه بدانیم (تقریباً شبیه به لایه های 

پیاز). 

درست در مرکز خورشید هستة خورشید قرار دارد که بسیار داغ و غلیظ 

است و دما در 

اين بخش از خورشید متجاوز از 14.000.000 درجة سانتی گراد است و 

از همین 

جاست که بر اثر تبدیل هیدروژن به هلیم انرژی خورشیدی تولید می گردد. 

وان 

هسته, منطقه ای از گازهای بسیار داغ وجود دارد که تابش های حاصل از 

هسته را به 

یا « شید سپهر » سطح مرعی خورشید عبور می دهند. این سطح مرعی 

خورشید را 

کرة نور می نامند. دمای این بخش 6000 درجة سانتی گراد است. این لایه 

از 

۳ 

خورشید دارای ساختار دانه دانه است و علت ار بالا و پایین شدن ستون 

گازهای داغ است. اگر ریت این بخش از خورشید خالی از خطر می بود 
می 

ِ از درون تلسکوپ این قطعات را نگاه کنیم. لکه های خورشیدی 

هم در 

۱[ درست در بالای شید سپهر لاية نازکی به ضخامت 

چند ده می نامند. ان لیهست هیر دعس ی هرا گنیر 

قزار دارد که آن را 

لایه ها سردتر است و دمای آن 4500 درجة سانتی گراد است و تنها با 

۷/9 

می توان آن را مشاهده کرد مگر در مواقع کسوف کامل. خطوط تاریک که 

در طیف 

خورشید مشاهده می شود, در این قسمت ایجاد می شوند. در ورای این 

لابه, طبفة 

قرار دارد. لایه ای متشکل از گازهای بسیار رقیق که « تاج خورشید » 


به مسافت میلیون ها کیلومتر در فضا پراکنده است. دمای این بخش 


داکت ۱ 
با ام مه ایا فان اغماش ارت 


3- چرا خورشید می درخشد؟ 


اصولاً علت درخشندگی خورشید داغ بودن بیش از خد ان است: حفای 


سطح ان ۱ 

عرسا 6000 ورحة ساعی کراه است: سا تورهای فایل دقیت که هام 
دیگری از ۲ 
پرتوهای غیر مرعی الکترومغناطیسی مانند پرتو مادون قرمز که ما ان را 
به صورت 

گرما احساس می کنیم, از خود گسیل می دارد. خورشید چرا این قدر داغ 
است؟ چون ۲ 

از گاز ساخته شده است و غالبا از گاز هیدروژن که این گاز در درون 
خورشید به خاطر 

تراکم گرانی در معرض فشار بسیار زیادی قرار دارد. همان گونه که اگر 
شما مقداری ۳ 

کاز زا در ارمانشگاه: راکم وهای ان افرانشن می اد نتاس 
قانون گاز کامل), ۱ 

بنابراین در داخل خورشید گازهای نزدیک به مرکز می بایست خیلی داغ 
باشند. 

درست در بخش مرکزی خورشید(یعنی هسته) حرارت چنان فوق العاده 
زیاد است که 

فعل و انفعالات هسته ای در آنجا صورت می گیرد. همان گونه که در بمب 
هیدروژنی 


این کار صورت می گیرد. در دمای 14.000.000 درجة سانتی گراد 
کازهای هیدروژن 
با هم ترکیب می شوند تا اتم هلیم را بسازند. هر چهار اتم هیدروژن یک آتم 


هلیم 

درست می کند. اما جرم اتم هلیم کمی سبک تر از هیدروژن سازندة ان 
است. این 

اختلاف برابر با موادی است که به انرژی تبدیل شده است. درحقیقت در 
هر ثانیه در 

حدود چهار میلیون تن از مواد خورشید به انرژی تبدیل می شود. با این حال 
جای 

نگرانی نیست. زیرا این نیروگاه عظیم دارای سوخت کافی است که سبب 
درخشند؟ 


قداوم ان بر ای هد ازآن میلیون تال ذیکر ی .شنود. 


تاج خورشید بسیار ناپیداست و به علت تابش خیره کنندة خورشید و 
روشنایی , ۱ 

اطراف آسمان معمولا نمی توان آن را مشاهده کرد. اما, به هنگام کسوف 
کامل 

خورشید که شید سپهر روشن خورشید در پشت قرص ماه پنهان می گردد, 
لابة تاج 

خورشید به چشم می خورد که به صورت یک هالة مروارید به دور خورشید 
دیده می 

شود. تاج خورشید درواقع لایه ای است بسیار رقیق از گاز, در مواقع دیگر, 
به و 

ابزار مخصوصی به نام کرونوگراف می توان تاج درونی تر خورشید را 
مشاهده مود 

باتوی که بر 

فراز کوهی با هزاران متر بلندی قرار دارد نگریسته شود. با وجود این, 
امروژه بشر می . _ ۱ 

تواند به فضا برود و ازاد از تاثیرات وجود جو, با ایجاد یی کسوف کامل 


قرار دادن یک سکه با اندازة مناسب در برابر خورشید) این کار را انجام 
دهد و تأج 

خورشیدی را مشاهده نماید. اما, برای سایر افراد تنها شانس دیدن تاج 
خورشیدی به 

هنگام کسوف خورشید میسر است. سیمای تاج خورشیدی تغییر می کند و 
به چرخة 

کلف های خورشیدی به هنگام بیشینه بودن کلف ها بستگی دارد. تا 
خورشیدی به 

صورت قرینه در اطراف خورشید قراردارد. اماء به هنگام کاهش کلف های 
خورشیدی 


کمردارای نکن خاضی نمی اسست. 


دسر 


5- باد خورشیدی چیست؟ 


باد خورشیدی اصطلاحی است برای نشریح جریان ذرات اتف که از 
خورشید ۱ 

گسیل می شوند. این ذرات غالبا الکترون و پروتون می باشند, یعنی اساس 

ر ۳ 

یک اتم و به دلیل این که انها دارای بار الکتریکی هستند وقتی به زمین می 
رسند با 

میدان مغناطیسی زمین تاثیر متقابل خواهند داشت. بادهای خورشیدی از 
متفاوتند. بعضی اوقات انفجارهای ( شعله های) خورشیدی سبب می شوند 


تا تعداد 
ماهواره ها و 


از ما پشگاه های فضایی مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفته اند, به 
ویژه توسط_ ۱ 7 
فضانوردان اپولوی 11 در سطح ماه مد نظر قرار گرفتند. برای جمع اوری 
این ذرات ٍ ۳ 

به یک پردة الومینیومی نیاز است. اثر دیگر بادهای خورشیدی ان است که 
سبب 


دورکردن دم ستاره های دنباله دار از خورشید می گردند. 


6 چه چیز باعث به وجود آمدن نورهای قطبی می گردد؟ 
نورهای قطبی, منظرة بسیار جالبی هستند که به بهترین صورت از حدود 


ض‌ 
جغرافیایی دايرة اقیانوس منجمد شمالی(یا منجمد جنوبی) دیده می شود. 
نورهای 1 
قطبی درست همانند تابش های رنگی در آسمان هستند. نورهای قطبی در 
در 
الکترون هایی که در طول خطوط نیروی میدان مفناطیسی زمین حلقه می 
- ۱۹۹ 
وجود می ایند. این حلقه های الکترونی وارد جو زمین می شوند و باعث 
می گردند که 
گازهای رقیقی که در ارتفاعات بالاای جو قرار دارند, همانند نوار نور لامپب 
فلورسنت ۳ 9 ر 
بدرخشند. این الکترون ها عمدتا از خورشید می رسند و تعداد انها بستگی 
به فعالیت 
خود خورشید دارد. وقتی که سطح خورشید خیلی فعال باشد, ما نورهای 
قطبی 


بیشتری را مشاهده می کنیم تا زمانی که خورشید ارام تر است. نور 
شکل های مختلفی داشته باشد. بعضی وقت ها شبیه به پردة اویزان, با 
نوارهای ۵ 

ِِ و یا پرتوهای نور است. رنگ ان نیز تغییر می کند ولی بیشتر مواقع 
دارای 


ساية سبز يا صورتی است. 
ا+ا + > 


7- ما از روی زمین چه مقدار از ماه را می توانیم ببینیم؟ 

توانیم 

تمام سطح ماه را ببيینیم چون ماه حول محور خودش می چرخد. این 
چرخش درست 

۷ به همان اندازه طول می کشد که ماه یک دور کامل به دور زمین می 
گردد( 3 

روز). این بدان معناست که چون ماه حول محور خودش می چرخد و 
همچبین در ۲ 

همان جهت به دور زمین می گردد, باید در همة حالات سطح واحدی را به 
طرف 

زمین داشته باشد. شاید یک ازمایش عملی درک این مطلب را روشن 
نماید. یک ۱ 

صندلی يا یک چیز دیگر شبیه به آن را در وسط یک اتاق قرار دهید. روبه 
روی 

صندلی قرار گیرید و طوری دور صندلی بگردید که روی شما طرف صندلی 
با گردش به دور صندلی, به هر سمتی از اتاق نگاه کرده اید. به عبارت 
۳ / در حالی 

که شما یک دايرة کامل به دور صندلی گردیده اید. در همین حال یک 
چرخش کامل 

حول محور خودتان داشته اید. چون ماه در مداری بیضی شکل حرکت می 
سرعتش(بسته به این که چقدر از زمین دور باشد) تغییر می کند و 
بنابراین, چرخش 

ماه با حررکتش به دور زمین متفاوت خواهد بود. بنابراین, ما می توانیم 
بخش کوچکی ۲ 

۱ زطرف دور ماه را که بستگی به موقعیت ان در مدارش دارد, ببینیم . 
درنتیجه, | 


شما برای مدتی طولانی به دقت بة ماه تگاه: کنید: تخضهتا 9 درصد 


8- مرکز جرم چیست؟ 
ما معمولاً تصورمان این است که ماه به دور زمین می گردد. ولی این 


موضوع 
واقعیت کامل ندارد. در حقیقت. هم ماه و هم زمین حول نقطه ای حرکت 


می کتند ۳ 

که در جایی بین مراکز ان دو قرار دارد. این نقطه. مرکز جرم نامیده می 
شود و این , 

حرکت به دلیل اينکه زمین و ماه کشش گرانشی روی هم وارد می کنند, به 
وجود می 

اید. بنابراین. مرکز جرم نقطة تعادل بین زمین و ماه می باشد و بعضی 
وقت ها نیز 

مرکز گرانی نامیده می شود. اگر شما دو وزنة مساوی داشتید که به 
ی ۰ 

ی دی سور مس اکن وف سل نو 
انها تعادل ۱ 

به وجود آورید. اگر زمین و ماه مساوی بودند. در آن صورت مرکز جرم 
درست بین 


آنها قرار می گرفت. اماء به دلیل اینکه زمین 681 برابر سنگین تر از ماه 
است. مرکز جرم 81 برابر نزدیک تر به مرکز زمین قرار خواهد داشت تا 
مرکز ماه. در واقع, مرکز ۲ 

جرم در 4700 کیلومتری مرکز زمین قرار می گیرد. 


ماع کل لا لک لا کل کل کل لک لکلا کل لک ک کزد لکلا کزد کل اعد کلد کلد زد کلد کلا کلا کزد کل کل 


9- چرا جزر و مد داریم؟ 


جزر و مد دریا در اثر کشش گرانشی ماه و خورشید بر روی سطح آب 
ایجاد می 

شود. چون ماه : نسبت به خورشید خیلی به ما نزدیک است. بنابراین نقش 
عمده تری 

در ایجاد جزر و مد دارد. ماه یک کشش گرانشی به زمین وارد می کند. این 
شش در 

سمتی از زمین که مقابل ماه است قوی تر از سمتی است که ماه نیست. 
این | 

۳ 

باعث می گردد تا سطح جامد زمین با حرکت ماه بالای سر ما کمی بالا و 


گردد. اين اثر بسیار کمتر از آن است که قابل توجه باشد. اماء اقیانوس ها 
ورد 

که به طرف ماه قرار دارند در اثر این کشش گرانشی به بالا کشیده می 
شوند. چون 

اب مایع است, در جهت کشش ماه حرکت می کند و بنابراین. باعث بالا 
امدن اب در 

آن تضت: ار ینعی رود در سمت مخالف زمین»؛ جایی که کشش ماه 
ضعیف تر ‏ , ۲ 

است, این تاثیر به صورت کشیده شدن زمین از اب نمایان می کرد به 
طوری که 1 
اقیانوس ها میل به دور شدن از ما خواهند داشت. در این حالت نیز, اب ها 


در سمت 
حول 


محورش, به نظر می رسد که ماه در عرض آسمان حرکت می کند و 
انباشتگ؟ آب نیز , ِ 
با ان هماهنگ می گردد. وقتی که انباشتگی اب از یک محل خاص عبور کند. 


دریا نالا هم اند و ما مد خواهیم داشت. بعد ات آن سطح تب تقلیل پیدا 
کرده و جزر به سس لت 

وجود می اید. چون دو بر امدگی اب داریم, در هر روز دو مد داریم. در 
حرکت ماه در مدارش, ما دو مد را درفاصلة 25 ساعت داریم نه 24 


ساعت. تصادفاً ۳ 

برآمدگی و فرورفتگی سطح اب در اقیانوس ها که در اثر کشش ماه به 
وجود می اید, 

خیلی کم و کم تر از یک متر می باشد. نیروهای جزر و مدی که به وسيلة 
خورشید 

ایجاد می شوند. از نظر قدرت نصف جزر و مدهای ایجاد شده به وسيلة 
ماه می باشند. ۳ 

اماء وقتی که خورشید و ماه در یک راستا قرار می گيرند, کشش آنها با هم 
جمع شده 

و مدهای قوی تری که مدهای بهاری نامیده می شوند ایجاد می کنند. از 
طرف 

دیگر, وقتی که خورشید و ماه در زاوية 90 درجه نسبت به هم قرار می 
گیرند, کشش انها یکدیگر را خنتی می کنند و یک سلسله مدهایی دبده 
خواهد شد که به مدهای 

جزئی معروف هستند. 

اد 


0- ماه از چه موادی ساخته شده است؟ 


فاهفرنت. های آبو لو به. ها ان دازه: است کم هام از ضضرن.هانی کادلا 


آنچه در روی زمین وجود دارد. ساخته شده است. یکی از این نوع صخره 
ها, صخره 

های اتشفشانی است که مادة اولية قشر سطحی سيارة ما می باشد. یک 
نکتة جالب 

در خصوص ترکیب ساختار ماه این است که چگالی صخره های سطح ماه 
در حدود ۱ 

سه برابر چگالی آب و خیلی شبیه به صخره های زمین می باشند. اما, 
چگالی کل ماه 

ط برایر جکالی 3 برایر اب است:درحالین که: جکالی کرة مین ذر خدود 5 
/ در حدود 3 

اب است. این بدان معناست که هرچه به مرکز ماه نزدیک تر شویم, مواد 
فشرده تر , 

نیستند. این موضوع کاملا در تضاد با کرة زمین است که دارای یک هستة 
فشردة 

آهنی است. بنابراین, ما می توانیم نتیجه بگیریم که ماه فاقد چنین هستة 
فشرده ای 


است. بررسی های انجام شده روی نمونه های سخره ای از سطح ماه 
نشان می د هد 

که هیچ گاه در سطح ماه دریا وجود نداشته است. این بررسی ها همچنین 
نشان می 

دهند که آثاری از حیات در زمان حال يا گذشته در روی ماه وجود ندارد. ماه 
جو ندارد 

اما, شواهدی در دست است که گاه گاه فعالیت های آتشفشانی روی 
سطح ان رخ می ۱ ۱ 

سطح ماه را 


را ثبت کرده اند. بنابراین, ماه چندان « ماه لرزه هایی » تشخیص بدهد. 


1- ماه خود چگونه به وجود آمد؟ 


نظریه های مختلفی در مورد شکل گرفتن ماه وجود دارد. در اوایل این 

قرن, یک ۱ 

9 این بود که ماه در ابتدا جزئی از کرة زمین بود که به دلایلی از ان 

جد 

گردید و باعث شد تا اقیانوس آرام به وجود آید. با بررسی های به عمل 

امده روی 

صخره های ماه هم اکنون مشخص گردیده است که ماه هیچ گاه جزئی از 

زمین 

ببوده است: رت ار کی کین ی 

قدمت دارند. روهام کهن 

سال ترین این صخره ها هم سن زمین هستند. زمین ما در حدود 4500 تا 

700 

میلیون سال قبل به وجود آمد. بنابراین, به نظر می رسد که زمین و ماه 

تقریبا در یک ۲ ۳ 

زمان و با هم به وجود امده اند. سوالی که باقی می ماند این است که ایا 

ماه نزدیک 

به زمین شکل گرفت و بنابراین هميشه با ما بوده است و تحت تأثیر نیروی 
نی 

قوی زمین به دور زمین می گردد, يا اینکه در جای دیگری شکل گرفته و 

بعد ها به 

وسيلة زمین به دام افتاده است؟ اگر مدار چرخش ماه خیلی نزدیک به 

زمین می بود, 

ماه به وسيلة زمین جذب می شد. 


2- کانال های مریخی چیست؟ 


علاماتی تیره, « شیارلی » در سال 1877 م( 1255 ش) اخترشناس 
ایتالیایی به نام ۲ 

مستقیم و باریک در سطح سیاره مشاهده کرد و انها را کانال نامید. 
اخترشناسان بعد از 

وی آنها را کانال می گفتند و به زودی این عقیده رشد نمود که این علائم 
کانال هایی هستند که به وسيلة موجوداتی خیالی روشن فکر و پیشرفته 
ساخته شده 


آندء خضور. میشد که این. کانال‌ها بر اف رساندن, اب‌به بایان :ها لم دیع 
سطح ۱ 
سیاره تعبیه شده اند. منبع آب نیز احتمال داده می شد همان کلاهک های 


منجمد 

قطبین سیاره باشند(این کلاهی ها با تلسکوپی کوچک نیز قابل ریت 
هستند). اما,ء 

امروزه ما می دانیم که این کلاهک های قطبی, از دی اکسید کربن منجمد 
می باشند 0 " 

و نه اب یخ زده. لاول اخترشناس امریکایی آزمایشگاه مخصوصی جهت 
مطالعة این 

کانال ها ساخت و نقشه ای از 12 کانال مریخ طرح کرد. امروزه به نظر 
می رسد که ٍ 

بسیاری ازاین کانال ها نتيجة خطای چشم هستند. حتی بعضی از انها ممکن 
ست 


مربوط به سلسله کوه ها و دره هایی در سطح سیاره باشند. 
۳ 


وه مزع نگاه کنیم. سطح سیاره را سرخ رنگ می بینیم. به 
وه 


علائمی تیره و مشخص در سطح سیاره وجود دارد که می توان آنها را به 


تصویر 
کشید. شما ممکن است قادر باشید کلاهک شمالی يا کلاهک جنوبی يا هر 
دو را مشاهده کنید. این نشانه ها ممکن است به تدریج از جهت شکل و 


است. این منطقه برای نخستین بار به وسيلة اخترشناس هلندی در سال 

9 م( 1037 ش) ثبت کردید: او با مقایسه کردن نقشه های خود با 

نقشه های 

دیخر آن خیلی. دفیق. توانست: ضدت کرش فضعی سا زمر به-دست: ورد 

درواقع, مریخ ۲ 

دارای شبانه روزی است که مدت ان 24 ساعت و 37 دقیقه و خیلی شبیه 

۱ 1 

مدت چرخش زمین است. دهانه های اتشفشان مریخ شبیه است به دهانه 

های 

آتشفشان در سطح ماه و از جهت اندازه نیز قطر دهانه ها متجاوز از 100 

کیلومتر تا ۱ 

کوچک ترین دهانة قابل تشخیص وجود دارد. در مریخ قله های اتشفشانی 

زیادی 

یر نیکس المپیکا وجود دارد و آن آتشفشان عظیمی است که قطر 

قاعدخ ان 500 

ی و به صورت مخروط تا ارتفاع 25 کیلومتر نسبت به سطح 
ونه 

ات در قلة آن یک ساختار اتشفشانی: 6 کیلومتری قرار دارد: بة نظر 

می رسد _ 

دره ی 

زیادی وجود دارد که از جهت اندازه متفاوتند. از دره های باریک پیچ در پیج 

شبیه به 


رهدخانة هایی با بستر شک ۲ درم ها مس در«عتوت خرن آن. این ذره 


جد ود 

0 کیلومتر طول و 400 کیلومتر پهنا و 7 کیلومتر عمق دارد. از ظاهر 
اين انا 

ین اتار ۲ 

چنین بر می آید که بدون شک در خلال چند صدهزار سال گذشته در سطح 
مریخ آب 

وجود داشته است. مناطق متمایل به سرخ از سطح سیاره به نظر می 
رسد که از نوعی 1 

ماسته تشکیل مدم اسیت هلذا براق فرح آنمی توان: آز لفت. ضخرا 


استفاده کرد. 

دما در استوا ممکن است به 20 درجة سانتی گراد برسد. اما در شب دما 
به سرعت 

پايین می آید و به 70 - درجه سانتی گراد می رسد. با اين حال. سطح 
مریخ مثل 


سطح زهره نا مساعد و غیر دوستانه نیست. 


کا کا ع لا کل کل کل< کل کل کل کل کز< کز< کل کل کل کل کل کل کل کل کل کل کل کز< کل< علا < علا لا کز< کز< کا لا عل< جلاک 


4 آیا در اين قرن انسانی در مریخ پیاده خواهد شد؟ 


از دید نظری این امر مطمئناً امکان پذیر است. برای صرفه جویی در 
مصرف 

کوتاه ترین ۱ 
فاصلة خود از زمین می رسد. طرح های قابل توجیهی برای این ماموریت 
وجود دارد. از ان جمله می توان در سال, 9 فضانورد و سه سفينة فضایی 
برای قرار دادن آنها در ِ 

مداری به دور سیاره اعزام کرد قبل از انکه گروه تحقیقاتی به سطح 
سیاره به همان 9 5 

طریق ماموریت اپولو برای سفر به ماه به اجرا در اید. به هرحال, در این 
راه مشکلات 


زیادی وجود دارد. از آن جمله عدم وجود موشک های قوی برای پیمودن 


راهی 
مستقیم که در نتیجه سفینه ناگزیر از پیمودن راهی طولانی اما منحنی 
خواهد بود که 


پس از طی 8 ماه به مریخ می رسد. سر نشینان سفینه ناگزیر از تحمل 
یک سال صبر 

برای فرصت مناسب برای باز گشتشان به زمین هستند. 9 ماه نیز درحال 
بازگشت به 

2 سال وقت لازم است. مشکل عمدة / زمین خواهند بود که روی هم رفته 
بیش از 5 ۱ 

دیگره هرفه کنات این ماموریت آمنت: ار این :جهت تا ,یش از بانان: این 
قرن ارسال 

خر توا و 


5- حلقه های زحل از چه چیز ساخته شده اند؟ 


حلقه های اطراف زحل نمی توانند اجسام جامدی باشند, چون اگر چنین 


فی بو هر ِ 
اثر کشش گرانشی زحل از هم پاشیده می شدند به طوری که اثر گرانی 
بر لاية 


درونی حلقه ها به مراتب قوی تر می بود تا کناره های بیرونی. درواقع, 
اخترشناسان از ۲ 
بگویند که 


می دهد که 
هر بخشی از حلقه ها با سرعتی متفاوت از بخش دیگر در حرکت است به 
نحوی که 


لبه های درونی سریع تر از لبه های بیرونی حرکت می کنند. درست این 
همان چیزی ۱ ۱ 

است که ما انتظار ان را داریم و آن اينکه حلقه ها از میلیون ها میلیون 
ذرات ریزی 


با نگاه , 
کردن به طیف حلقه ها, اخترشناسان دریافته اند که حلقه ها غالبا از انواع 
يخ ساخته 


شده اند. اخبراً در سال 1973 م( 1351 ش)؛ از رادیو تلسکوپ عظیم گل 
مطالفخ حلفه ایند فشلت وازار استفادم دم است: نایم شا ی هند 


که حلقه ها 
دارای مقدار متنابهی خرده سنگ های بزرگ(ممکن است در پوششی از 
یخ) می 


باشند. معلوم نیست که این حلقه ها از کجا آمده اند اما این امکان هست 
که انها اثار باقی مانده از یک قمری باشند که زیاد از حد به سیاره نزدیک 


شده و بر آثر نیروی 
گرانی سیاره از هم پاشیده شده است. 
ت 


را انش اه ماه مس انب وان فسر بت کی 
داهیه ای. که از .ان ما خاقه های::صل را فی. تیم" به. دلیل خر کت خی 


ری ...و 

زحل, دائماً درحال تغییر است. بعضی وقت ها ما حلقه ها را بسیار خوب 
می بینیم, به 

سیاره چسبیده 

اند. اماء در بعضی مواقع دیگر به سختی می توان حلقه ها را دید. مایل 
بودن محور ِ 
چرخش زحل دلیل عمدة تغییر ظاهر حلقه ها می باشد. درست همان گونه 
که محور ۱ 

3 درجه است. محور / چرخش زمین عمود بر مدار ان نیست و دارای 
زاوية تمایل 5 

9۵ 26 درجه است. با حرکت زحل در مدارش که 5 / زحل نیز دارای 
زاوية تمایل 7 

سال طول می کشد تا یک چرخش کامل به دور خورشید بزند. دید ما 
نسبت به آن . . ۱ 

تغییر می کند. مثلاء دریک نقطة قطب شمال ان به سمت ما تمایل خواهد 
داشت و 


شبتین و از تفریا ح سال که رخل میاه مار زا طم کرده آاشت: 
۳ 


جنوبش به سمت ما متمایل خواهد شد. اکنون به دلیل اینکه حلقه ها در 
سطحی , 

مشابه استوای سیاره قرار می گیرند. می توان استدلال کرد که وقتی 
قطب شمال 

سیاره به سمت ما متمایل است. ما در حال نگاه کردن به پایین روی درجة 
شمالی 

حلقه ها نیستیم, و وقتی که قطب جنوب به سمت ماست. ما وجه جنوبی 
حلقه ها را 

می بینیم. وقتی که حلقه ها به صورت مورب ظاهر می گردند, اگر با یک 


ب‌ 


کوخی. به. انا نداه کفيم. کاهلا تاییدا»هتشتدر شیراکه. خنلی. باز که ند 
اگرچه حلقه ۲ 
ها 270.000 کیلومتر قطر دارند. ضخامت نها تنها در حدود ده کیلومتر 


است. ریت 9 

حلقه ها به وسيلة تلسکو پ, واقعاً صحدة بسیار جالبی است و زاوية تعییر 
حلقه ها تنها ۱ 

مامت مزیانی با ای ند 


دسر 


7- نپتون چگونه کشف شد؟ 


پس از کشف اورانوس محل ان به دقت تعیین و نقشه برداری گردید و 
مدار آن به ۳ 

دور خورشید محاسبه شد. پس از مدتی معلوم شد که اورانوس آنگونه که 
می بایست در مدار حرکت کند. حرکت نمی کند. سال 1822 م( 1200 
ش), چنین به نظر رسید که ِ 


کرد که از 

نیروی گرانی 

خود را بر آن اعمال می کند و تا سال 1822 م( 1200 ش) باعت سرعت 
بخشیدن به 

آن و پس از آن باعث عقب نگه داشتن آن گردید. شاید سیارة دیگری در 
ورای 

اما نوی که کم کر کش کم اور که وال 2و1«( 
0 ش): ‏ 

اورانوس از آن پیشی گرفت. در سال 1843 م( 1221 ش) یک ریاضی 
دان جوان 

بر روی سیيارة ناشناخته شروع به کار کرد و در « جان کوج آدامز » 
انگلیسی به نام 


سال 1845 م( 1223 ش) موفق به یافتن جرم و موقعیت آن گردید و 
نتیجة کار خود را 

ارسال کرد ولی او به این دستاورد « جرح آیری ۳ برای اختر شناس آن 
زمان به نام 

اوربان » توجهی مبذول نداشت. در همین حال در فرانسه ریاضی دان 
دیگری به نام 

که مستقل از ادامز بر روی مدار سیاره کار می کرد به همان نتیجه ای 
دست « لووریر 

یافت که آدامز دست يافته بود و نتیجه و نسخه ای از کار وی به دست اختر 
آن زمان به نام آیری رسید. او به اين نتیجه رسید که بلآخره باید تحقیقی 
دز مور د 

کار لووریر 


اززصد خانه ۶ دارشت: »و < کالم # خیلی دی دم پوت دوف ملعم دبک چه 
نام های 

برلین در صدد جستجوی سیاره برآمدند و در 25 سپتامبر 1846 م( 1224 
ش) سیاره را 

به فاصلة کمتر از یک درجه از محل پیش بینی شده کشف کردند. سيارة 
جدید نپتون 

نامیده شد. نپتون از نظر اندازه و جرم به اورانوس بسیار شبیه است, با 
نپتون به مقدار خیلی کمی از اورانوس مسطح تر, ولی پرچگال تر است. 
بپنون سیاره 

ای است گازی. مدت چرخیدن سیاره به دور محور خود 14 ساعت و 
متوسط فاصله , 

اش از خورشید 4500 میلیون کیلومتر است. اگر فرضاً در نیتون باشیم 
اندازة خورشید ۲ ۲ 

یک سی ام اندازة فعلی ان از زمین مشاهده خواهد شد و شما تنها ان را 
به صورت ۲ 

یک قرص می بینید و نور آن به یک هزارم تقلیل می یابد. 


608 نزدیک ترین سیاره به زمین کدام است؟ 


سیاره ای که بیش از هر سیيارة دیگر به ما نزدیک می شود(غیر از خرده 
سیارات که 

گاه گاه به زمین نزدیک می شوند), زهره است که می تواند به فاصلة 
کمتر از 40 ۱ 

میلیون کیلومتر به زمین نزدیک شود. از انجا که سیاره در مداری کوچک تر 
از مدار 

زمین به دور خورشید می گردد, فاصلة آن به طور قابل ملاحظه ای کم با 
زیاد می 

شود. هنگامی که سیاره نسبت به زمین در سمت دیگر خورشید قرار دارد. 
به حداکثر 

فاصلة خود از زمین. یعنی 250 میلیون کیلومتر می رسد. درحالی که مریخ 
در نزدیک 

ترین نقطه اش به زمین در فاصلة 56 میلیون کیلومتری و در دورترین 
نقطه, 400 

میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد. هر دوی این سیارات, وقتی که با 
تلسکوپ دیده 

می شوند از نظر اندازه تغییر می کنند. زهره در نزدیک ترین فاصله دارای 
قدر ظاهری ۱ 

یک دقيقة قوسی يا یک سی ام اندازة ماه در اسمان است. زهره همانند 
ماه دارای 

حالت هلال است و کسانی که دارای دید قوی استثنائی هسنند ممکن است 
هلال 

زهره را بدون تلسکوپ مشاهده نمایند. زهره در دورترین فاصله اش از 
زمین به یک 

ششم این اندازه تقلیل می پابد. 

مد 


9- سیارات تا چه اندازه گرم هستند؟ 


دمای سیارات بسته به چند عامل به طور قابل ملاحظه ای متفاوت است. 
روشن ۱ 

است که هرقدر سیاره از خورشید دورتر باشد گرمای کمتری دریافت می 
که در فاصلة 2 

و پنجم گرمایی که ما در بخش معینی از سطح زمین احساس می کنیم 
دریافت می 

دارد. علت آن در این است که شدت نور خورشید متناسب با مریع فاصله 
کاهش می 

یابد( فاصلة مشتری از خورشید پنج برابر فاصلة زمین از خورشید است. 
مربع پنج. برابر 

است با بیست و پنج»؛ بنابراین شدت تابش خورشید کمتر از یک بیست و 
پنجم کاهش 

می یابد.). اما, دما در سطح سیاره همچنین به بودن پا نبودن جو در سیاره. 
نوع مواد ۱ 
سازندة جو سیاره, سرعت چرخش سیاره به دور خود و اینکه ایا سیاره 
منبع گرمایی در ِ 

زیر سطح خود دارد يا نه. بستگی دارد. بنابراین عطارد که فاقد جو است و 
نزدیک به 

خورشید و به کندی دور خود می چرخد., خیلی داغ می شود(بیش از 400 
درجة 

سانتی گراد در طرف روز و بسیار سرد در بخش تاریک به علت نبودن هوا 
برای حبس گرما). زهره با جوی غلیظ از دی اکسید کربن دارای دمای 
تقریبا یکسان درتمام 

سیاره است. سیارات مشتری کون به نظر نمی رسد که دارای سطحی 
جامد باشند. لذا 

تنها دمایی را که می توانیم اندازه بگیریم, دمای نزدیک به سطح فوقانی جو 
آنها می 

باشد. دما در اين بخش ها بسیار پایین است اگرچه به نظر می رسد که 
مشتری لااقل 

دارای یک مرکز داغ است. 


0- چه فرقی بین ستارگان دنباله دار و شهاب ها وجود دارد؟ 


ستارة دنباله دار شیتئی است تک و درحال حرکت به دور خورشید مثل 
حرکت ۲ 

سیارات به دور خورشید, درحالی که شهاب صرفاً یک ذرة سیار ناچیزی 
است که از 

نظر آنداژه شییه به یک دانة شین است که آن.هم به دور خور شید خرکت 
می کند. اما؛ 

وقتی قابل ریت خواهد بود که وارد جو زمین شده و در اثر اصطکاک با جو 
زمین 


کیلومتر در ثانیه به هنگام وارد شدن به جو, پوشش محافظتی اش بر اثر 
گرمای فوق ۲ 

العاده دچار سوختگی می شود در حالی که بعضی شهاب ها با سرعت 
نزدیک به 70 

کیلومتر در ثانیه وارد جو می شوند. ستارگان دنباله دار را از مسافت صدها 
میلیون 

کیلومتر می توان مشاهده کرد, ولی شهاب ها تنها از مسافت صد 
کیلومتری در هوا 

ممکن است قابل مشاهده باشند. شواهد نشان می دهد که بعضی از 
شهاب ها خرده 

های بازمانده ازستارگان دنباله دار پیشین هستند. بنابراین. بین این دو 
ارتباط ناگسستنی وجود دارد. 


1- تابش شهابی چیست؟ 


دو نوع شهاب وجود دارد: شهاب های متفرقه که در هر زمانی ممکن است 
پدیدار 
شوند و در هر جهت حرکت کنند و شهاب های رگباری که در زمانی معین 
از سال و 
از جهتی مشخص پدیدار می شوند. این شهاب ها به صورت جریانی 
رودخانه وار در 
امتداد مداری به دور خورشید حرکت می کنند که اگر زمین در مدار خود 
اون ۱ ۱ 
قطع کند تعداد زیادی شهاب به صورت رگبار مشاهده می شوند. از انجایی 
که همة ۱ ۲ ۱ 
این شهاب ها از یی جهت می ایند, به نظر می رسد که انها در اسمان از 
یک نقطه متصاعد می شوند که مشهور به نقطة تابش شهاب است. این 
چهرة ظاهری رگبار 
شفاتب .ها مروط اشت یم ار متاظر و مایا برای مثال اگر شما به 
امتداد مستقیم راه 
آهن نگاه کنید درحالی که می دانیم فاصلة این خطوط نسبت به هم در 
ها 

یی که 
در امتدادی موازی یکدیگر , به ما نزدیک می شوند چنان به نظر می رسند 
0 
همة آنها از یک نقطه می آیند. رگبارهای شهابی زیاد و مشهوری وجود دارد 
اماء؛ 
مشهورترینشان رگبار اسد است. یعنی رگبار شهاب هایی که نقطة تابش 
انها در جهت ۱ ۱ 
صورت فلکی اسد قرار دارد. این رگبار هر سال در نيمة های ابان ماه 
ظاهر می شود. ِ 
در سال های 1833 م( 1211 ش) و 1866 م( 1244 ش) رکبار بسیار 
شدیدی در همین 
منطقه از آسمان مشاهده شد و هزاران شهاب در ساعت از اسمان می 
بارند. از ان 
پس مدار رگبار شهاب ها تغییر کرده است., لذا از آن زمان تا کنون تعداد 


زیادی از انها 
مشاهده نشده است. 


شهاب سنگ ها نسبت به شهاب هایی که ما می توانیم در یک شب معمولی 
ببینیم, کلوخه های بسیار بزرگ تری از مواد هستند و به ندرت دیده می 


شوند( در 

وت روه هم رفته چیزی در حدود صد میلیون شهاب های ریز هر روزه 
وارد جو 

زمین می شوند. ولی در سال فقط چند تایی شهاب سنگ پیدا می شود.) 
۹ 7 9 9 
به 


زمین برسند. اغلب, ممکن است پیش از رسیدن به سطح زمین منفجر 
شوند و مواد از 

هم پاشیدة آنها در یک منطقة وسیعی پراکنده شود. عبور شهاب سنگ از 
میان جو 

بسیار تماشایی است زیرا , نهد نظر توب آنشتیتی مین رسد که.با فنتزعتی 
بسیار زیاد در 

حرکت است. درحالی که در بعضی مواقع تکه پاره هایی از آن به اطراف 
پراکنده می 

شود. دو نوع شهاب سنگ وجود دارد: شهاب سنگ هایی که از جنس سنگ 
هستند و 


ای ی فسات اد شفای سک هایی کهتور 
بریساج 


زفین بیدا شده اند از عتس. آهن بوده آندء اما از طرفی دیگر: شهاب: سنگ 
هایی که از 


جنس سنگند تشخیص آنها از تکه سنگ های معمولی بسیار مشکل است به 
طوری که شهاب سنگ ها خصوصیت واقعی خود را نشان نمی دهند. دس 


و گمان هایی 

وجود داشته مبنی بر اینکه چند سال پیش در خرده ریزه هایی که از شهاب 
سنگ ها 

در زهین سفنت شند مواآد عبانی.مشا هدن تید. یی موادی که آساشن ون کی 
را تشکیل 

می دهند. اگرچه که دربارة این موضوع شک و تردید وجود دارد اماء امکان 


أنْ مورد ٍ 
توح است: مطالفه شیاتس ها دارای ات عاشی ات تسا کته 


ما کمک ۲ 

گذشته. شهاب 0 

سنگ ها نمونة سنگ های آزاد شده از فضا نیز می باشند. بزرگ ترین 
هایی که تاکنون پیدا شده اند عبارتند از: شهاب سنگ هوباوست در 
افریقای جلوبی ۳ ۳ 

به وزن شش تن و شهاب سنگی که در گرین لند به وزن 36 تن کشف 
گردید. ولی ِ , 

مشهور است که بزرگ تر از اینها نیز در گذشته به زمین سقوطکرده است. 
دهانة 

آتشفشانی حاصل از سقوط شهاب سنگ در آریزونا را نتيجة سقوط شهاب 
سنگی به 


وزن 0.000 تن می دانند. یک قضية جدی در این مورد مربوط است به 


شهاب 

سنگی که در سال 1908 م( 1286 ش) در سیبری سقوط کرد. در نتيیجة 
سقوط ان ۲ 

اطراف ۲ 

رد و صدای ان تا هزار کیلومتری هم شنیده شده بود, اما خرده هایی از 
ن به 

دست نیامده است. لذا, ممکن است شهاب ور کون عظیم پا هسبة یک 
ستارة دنباله دار ۳ 

کی بو ده است: کتیافعا شم وان 

لد 


هنوز پاسخ مطمئنی , به این پرسش داده نشده است, اگرچه بیشتر ستاره 


شناسان 

اکنون معتقدند که سیارات یا هم زمان با خورشید, و يا به فاصلة کوتاهی 
بعد از به 

وجود امدن خورشید و از موادی که در اطراف خورشید بودند, به وجود 
امن و از 

می باشد. او « پیره لاپلاس », نظریه های قدیمی مربوط به ریاضی دان 
فرانسوی ۱ 

ده ود که رد هد ری ی کت ی ای کم ای مب 
چرخید. شروع ۱ ۲ ۲ 

شد که به دلیل نیروی گرانی اش منقبض گردید. در این فرایند, خورشید 
گرم تر و 

گرم تر شد و سریع تر و سریع تر چرخید. نهایتا, استوای خورشید به قدری 
سریع 


چرخید که موادی از آن جدا شدند و اين مواد اساس سیارات را تشکیل 
دادند. ایرادی که به این باور گرفته می شود این است که اگر این نظربه 
درست بود. خورشید ٍِ 

سرجیمز » , بایستی بسیار سریع تر از انچه اکنون می چرخد, بچرخد. 
اوایل این قرن ۱ 

پيشنهاد کرد که وقتی خورشید کاملا جوان بوده. یک ستارة دیگر از کنار « 
رد 1 و قطعه ای سیگار مانند از مواد خورشید را جدا نموده 
قطعه تقد ۳۳ را تشکیل داده است. چنانچه قطعة جدا شده مانند 
فیلامان بود, در 

این صورت منطقی است که انتظار داشته باشیم که سیارات 
بزرگ(مشتری و زحل) در 

وسط قرار داشته باشند و سیارات کوچک تر در دو انتها(عطارد و پلوتو). 
نیز به این نظریه وارد است. اگر این نظریه درست بود. سیارات در عالم 
بسیار نادر 

بودند چون نزدیکی ستارگان به هم خیلی به ندرت اتفاق می افتد. سوال 
مهم این 


است که چرا خورشید به این کندی حول محورش می چرخد؟ یکی از تلاش 


ها 
یی 
است. اگر « چرخدوچرخه » که در پاسخ به این سوال به عمل آمده, 
استفاده از قیاس ٍ 
خورشید به وسيلة گاز داغ احاطه شده بود( همچنان که بعد از تشکیل آن 
اين چنین 
اه یه لایر وی یدام ما ی ری 
شد تا این گاز سرعت بگیرد و از اطراف خورشید دور شود و در همین حال 
خورشید را کند نماید. با مطالعة صخره های ماه, ما می دانیم که سن ماه 


حدود باشد. 

تقریبا با اطمینان می توان گفت که همة سیارات هم در همان زمان به 
وجود اآمدند. ۳ 

کاوش های بیشتر فضایی, ما را در چند سال اینده به پاسخ این سوال 
رهنمون 

خواهند شد. 

جااعد < لا ملاع مادعا لاملا مارا << ملاعلا ماد << ماما اعد << ما ماا مد 


ق اشگر شتا ناخ روشتانی ساره رااحگویه آندازی گیرق خی گید 


یک ستاره عبارت است از روشنایی ستاره که پا چشم غير مسلح دیده می 
شود و بر 

طبق مقیاسی تقزسا شبیه مقیاس چوگان باز اندازه گیری می شود. ستاره 
هرچه به ۱ 

چشم روشن تر اید. دارای قدر روشنایی کم تری است. این سیستم تعریف 
روشنایی 

در قرن دوم « هیپار خوس » ستاره. توسط یک اخترشناس از یونان باستان 
به نام 


پیش از میلاد پایه گذاری شد و پیش از آنکه اخترشناسان جدید آن را به 
صورت علمی در آورند, اخترشناسان عرب در قرون وسطی آن ۲ 
۹ این سیستم 


۳ عنوان 

یک ستاره پا قدر اول شناخته می شود, درحالی که ضعیف ترین ستارة 
قابل روّیت با , 

چشم غیر مسلح در یک شب صاف به عنوان قدر ششم در نظر گرفته می 
شود. 

اختلاف واقعی در روشنایی بین ستارة قدر اول و قدر ششم ضریبی از صد 
روشنایی 

اختلاف در 

ار سر ار کر آنل مقر مایت این کر وس 19 25 
روشنایی 512 

2 بار ضعیف تر 2 2 بار ضعیف تر از قدر دوم است. در نتیجه, قدر سوم 
2 / نیز 512 

از قدر اول است و به همین ترتیب. ستارگانی که ضعیف تر از قدر ششم 
می باشند, 


ممکن است با تلسکوپ دیده شوند. با قوی ترین تلسکوپ ها می توان 
ی 


ضعیف همچون قدر بیست و سوم را تشخیص داد. این نوع ستارگان 
مرتبه از ستارگان قدر اول ضعیف تر هستند. بعضی از اجرام نجومی(مانند 
روشن ترین 

ستارگان و سیارات, ماه و خورشید) روشن تر از قدر اول هستند که در 
این صورت, ۱ 

2 بار روشن تر از قدر اول) يا حتی قدر منفی / انها ممکن است دارای 
قدر صفر ( 512 

باشند. از میان اين اجرام. روشن ترینشان زهره است و هنگامی که در 
بهترین ۲ 

4- برسد که در این صورت بیش از یکصد / موقعیت خود باشد. قدر ان می 


تواند به 4 ۲ 
وجود اورد. 


2 - است و قدر خورشید 26 - است. / ماه تمام دارای قدر 6 
دید 


درخشان ترین ستاره در آسمان ستارة شعرای یمانی است که بعضی 


اوقات ستارة 

سگ نامیده می شود, زیرا| در صورت فلکی کلب اکبر یا سگ بزرگ قرار 
دارد. قدر 

1- می باشد. روی نقشة ستارگان. شعرای یمانی ممکن است به / ظاهری 
ان 4 

نی شود. آلفا نخستین حرف از حروف الفبای 
یوبایی 

است.( ما اکنون می دانیم که یوهان بایر چگونه سیستمی را معرفی نمود 
که نز آن 


روشن ترین ستاررگان صورت فلکی با حروف آلفا نشان داده می شود.) از 

روشن ترین (0- است و از جزایر / ستارگان ۳ ستارة سهیل است(آلفا 
کارشا که داز ای خور 9 ۱ 

انگلستان در جنوبی ترین نقطه دیده می شود. پس از این دو. آلفا 

قنطورس است با 

0. روشنایی یک ستاره گر استمانم.جا همان قدر ظاهری آن, لزوها حکایت از 

/ قدر 06 ۱ 

روشنایی واقعی ان ندارد(یا مقدار روشنایی واقعی که از ستاره فرستاده 

می شود) زیرا 

که فاصلة ستاره نیز مطرح است. 


ترس 


6- اخترشناسان برای ایندازه گیری فواصل ستارگان از چه روشی 


استفاده می کنند؟ 

روش اساسی که اخترشناسان برای پیدا کردن فواصل ستارگان به کار می 
گیرند, 

شود که در , 

اصل ساده ولی در عمل پیچیده است. یک ستارة نسبتا نزدیک را در نظر 
بحیرید. 

موقعیت ستارة مزبور را در رابطه با ستاره های تن در ار زمینه اندازه 
می گیریم. ِ_ 

اگر شش ماه بعد موقعیت ستاره را مجددا| اندازه گیری کنیم, در این زمان 
زمین درد _ ِ 

کر ار کف ات بو حاصلی ۱0 ماوت لو 
(قطر مدار زمین) ۲ 

از محلی که نخستین اندازه گیری را انجام دادیم. درواقع, اين بار ما از 
محل دیگری 


به همان ستاره نگاه می کنیم و مشاهده خواهیم کرد که محل آن در آن 
به ستارگان دورتر تغییر کرده است. اکنون فاصلءة زمین تا خورشید برای ما 
معلوم 

است. همچنین زاوية کوچکی که از حرکت ستاره بین دو رصد به وجود 
امده برای ما 

معلوم است. با استفاده از این دو معلوم. مجهول که فاصلة ستاره تا زمین 
است 

مشخص می گردد. معمولا در طول سال رصدهای زیادی از ستارگان 
گیرد. هنگامی که این موقعیت ها را نقطه گذاری کردند, از این نقطه چین 
ها چنین ۱ 

به نظر می رسد که ستاره در اسمان مدار بیضی کوچکی را طی کرده 
است(به خاطر 

حرکت زمین به دور خورشید) بررسی این بیضی, اختلاف منظر ستاره را به 
ما نشان 

خواهد داد. از اختلاف منظر سالانة یک ستاره بلافاصله ما می توانیم فاصلة 
ستاره را 


پیدا کنیم. مع هذاء این نکته شایان ذکر است که چون ستارگان دور هستند 
۱ بة 

زاو 

ی ما گر ای تال اه ی اش 
کبری: می: .رود لذا, این روش فقط برای ستار گانی موثر است که در 
فاصله ای کمتر از دویست 

سال نوری قرار دارند. 

۴ 


پارسک واحد فاصله ای است که در رابطه با اختلاف منظر ستاره به کار 


می رود 9 

واحدی است بسیار مناسب و بیشتر از سال نوری مورد استفادة 
اخترشناسان قرار می ۲ 

کر تایه ای که اخلاف: سر شالانه ان یک تایه کمسی است (ا یک 


سه هزار و 

3 سال نوری قرار دارد و / ششصدم درجه که زاویه ای است بسیار ناچیز) 
در فاصلة 26 

1 می شود در فاصلة یک پارسک می باشد. به عبارت تیکره یک پارسک 
فاصله 

ای است که در آن فاصله, ستاره دارای اختلاف منظری درست برابر با یک 
ثانية 

قوسی خواهد داشت. تصادفاً 1 شما در فاصلة یک پارسک باشید, اندازة 


زمین یک ثانية قوسی به نظر خواهد رسید (اگرچه هنوز تلسکوپی ساخته 
نشده است 7 

که بتواند زمین را از آن فاصله ببیند.) نزدیی ترین ستاره(یراکسیما 
قنطورس) در 

1 پارسک. بنابراین. اختلاف منظر / 4 سال نوری قرار دارد که برابر است 
با 3 / فاصلة 2 

سالانة ان 76 تانية قوسی است. کوچک ترین اختلاف منظر که می توان به 
دقت 

0 تانیه استت. که تقرییا برانر با شجاه بارزسک: است. / آندازه کبری نمود در 


حدود 02 
دم 


78- نزدیک تربن ستاره کدام است؟ 


نزدیک ترین ستاره مشهور به پراکسیما قنطورس است که در نیمکرة 
جنوبی و در 
صورت فلکی قنطورس قرار دارد. علی رغم نزدیک بودنش به ما ستاره ای 
بسیار ۳ 
0 است., یعنی ضعیف تر از انکه با / ضعیف و کم اهمیت است. قدر 
ظاهری ان 5 ۱ 
چشم غير مسلح دیده شود. برای دیدن ان نیاز به یک تلسکوپ 10 سانتی 
متری ‌ ۲ 
است. علت ضعف نور ان بسیار کوچک بودن ان و سرخ رنگ بودنش است 
که : 

۳ 
خیلی جزتئی را حتی کمتر از یک ستارة معمولی مانند خورشید می پراکند. 
7 
فاصلة یک دهم یال تفیی خمرر ای ان ارم حتخضان وهای یم غرد 
الفا 
قنطورس قرار دارد که سومین ستارة روشن به حساب می آید و اين یکی 
از ستارگان ۱ 
دوتایی است که برای نخستین بار هندرسن فاصلة ان را اندازه گیری کرد. 
در فاصلة ده سال نوری در حدود 11 ستاره که غالبا بسیار ضعیفند, وجود 
دارند. درواقع, فقط ۱ 
4 سال / دوتای انها با چشم غیر مسلح قابل ریت هستند. الفا قنطورس 
در فاصلة 3 ۳ 
8 سال نوری که از روشن ترین ستارگان اسمان / نوری و شعرای یمانی 
در فاصلة 7 
است. بقية آنها ضعیف سرخ رنگ یا نارنجی اند. 
مد 


2 قدر مطلق ستاره عبارت است از قدر ظاهری که ستاره در فاصلة 
0 پارسک( 6 

سال نوری) خواهد داشت. اين تعریف ممکن است عجیب به نظر آید. اما 
معنی دار 

است. قدر ظاهری ستاره عبارت است از روشنایی ستاره وقتی که از 
زمین دیده می 

شود. این روشنایی به دو عامل بستگی دارد: یکی درخشندگی ستاره و 
مقدار پرتویی ِ ِ ۲ 
که ستاره از خود به بیرون گسیل می دارد و دیگری فاصلة ستاره (هر گاه 
دو ستاره 

دارای یک در خشتد کی باشند: آما تکی. از ان ده در قاضله اي و برایر از 
دیگری قرار _ 

داشته باشد. انکه در فاصله ای دورتر قرار دارد 4 بار ضعیف تر به نظر 
می رسد 

بنابراین شدت روشنایی با مریع فاصله کاسته می گردد. اگر تمام ستارگان 
در یک 

فاصله از ما قرار داشتند آنگاه اختلاف در قدر ظاهری آنها نشان دهندة 
است که از خود گسیل می داشتند. به علارت دیگر, ما می توانستیم 
تابندگی آنها را 

صننتصندا با هم مقایسه نماییم. قدر مطلق یک تاره بر همین اساس پایه 


گذاری شده 

۳ 
داشته 

باشند بنابراین ما می توانیم مقدار نوری را که از خود گسیل می دارند 
مستقیما با هم ۲ ۲ 
مقایسه نماییم. اگر ما قدر ظاهری ستاره و فاصلة آن را بدانیم به آسانی 
می توانیم 

بر ضا دی 7 ۳ ۲ 

است. اگر ما از نگاه کردن به نور ستار گان(مثلا به وسيلة طیف نگاری) 
بتوانیم قدر 


مشاهده می ٍ 
معلوم کنیم 


این روش برای ستارگان و کهکشان های دور به کار می رود. 
۳ 


0- ستارگان از چه چیزی ساخته شده اند؟ 


اخترشناسان از طریق طیف نگاری. اطلاعات زیادی را دربارة نوع ترکیب 
ستارگان ۱ 

کمان است ۱ 

با نواری از نی های مختلف که در ان خطوط بسیاری می تواند مشاهده 
نمود. 

در سال 1614 ۵( 1192 ش) برای تخستین بار « فران هوفر 4 دانشمند 
المانی به نام 

متوجه این خطوط 2 اماء نخستین شخصی که در سال 1959 م) 
37 1-2 ش) دربارة 

ِ امدن این خطوط توضیح داد, کریشهف بود. کریشهف سه قانون 


بکاری هر کری امن اول سان مت داش که احسام با کهاخ وان 


فروزان 
تحت فشار زیاد. طیف پیوسته ای صادر می کنند.( نوار کامل رنگین کمان 
هرگاه از ٍ 
طیف نما به آن نگاه کنیم.). قانون دوم می گوید یک کاز فروزان تحت 
فشار اندک, 
طیف گسسته بیرون می دهد که تشکیل شده از خطوط روشن با طول 
موج های 
معین. قانون سوم نشان می دهد که اگر شما یک طیف پیوسته را از میان 
یک گا 
7 رِ 
نادر عبور دهید, خطوطی سیاه رنگ (خطوط جذبی) در طیف ظاهر خواهد 
شد. یر 
یل بن 

خطوط با همان طول موجی ظاهر خواهند شد که آن گاز کمیاب اگر داغ 
همان نور را از خود گسیل می داد. یک ستاره دارای همان ترکیباتی است 

ور نید 
از ان ساخته شده است. سطح مرعی که ما ان را مشاهده می کنیم داغ و 
فروزان 


(به نام شبه 


سیهر), لایه ای نازک تر و سردتر به نام رنگین سپهر وجود دارد. نور حاصل 


از شبه 


سیپهر از میان این لایه اخیر عبور می کند. بعضی از این نورها که دارای 


طول موح , ۱ 

نتیجه 

نورهای جذب شده به وسيلة این لایه می باشد. به نظر می رسد تمام مواد 
و حون دزن 

جهان از 92 عنصر اصلی درست شده باشند و هر عنصری خطوط جذب 
0۳ 


خودش را در طیف یک ستاره ارائه می د هد. با مطالعة این خطوط, 
دانشمندان می ۱ ۱ 
توانند بگویند چه عنصری سبب به وجود امدن ان شده است. همچنین می 


توان 

ترکیب لاية بیرونی ستاره را معلوم کرد. مطالعه بر روی خورشید, ستارگان 
گازی موجود در فضا نشان می دهد که تا کنون هیدروژن معمولی ترین 
عنصر موجود ۳ 

در جهان است. مشاهدات همچنین نشان داده اند که اکثر ستارگان در اصل 
کره ای 


از گاز هیدروژن هستند. ۷*۷ 


1- آبا همه ستارگان به یک اندازه اند؟ 


محدودة وسیعی از اندازة ستارگان وجود دارد. خورشید یک ستارة ت۳۲ 
متوسط به_ ر 5 

حساب می آید. قطر آن 1.400.000 کیلومتر است. ستارة سرخ رنگ و 
روشن ابط ۱ 
الجوزا در صورت فلکی جبار یک ستارة غول پیکر واقعی است که قطر آن 
0 کاه‌فتر. استه این بنین ععتی اشنت: که اکر شا ابظ 
الجوزا را به جای 

جوز ده قرار دهید, سیارات عطارد. زهره و زمین در درون ستاره واقع 


7 1 

عبارت دیگر, ابط الجوزا به اندازة کافی بزرگ است که بتواند حدود 30 
میلیون اجرامی ِ 

به اندازة خورشید را در خود جای دهد. با این حال, ابط الجوزا بزرگ ترین 
ستاره 

دارای قطری 10 برابر بزرگ تر 8 نیست. ستارة غول پیکر سرخ رنگ 
ایکا ۰ 

انط ال ات این تاره ات سار امن انس ری 
دیگر این 

مقیاس, ستارگان بسیار کوچک مشهور به کوتوله های سفید وجود دارند. 
نها بسیار 

پرچگال و داغ هستند. بسیاری از کوتوله های سفید از زمین کوچک تر 
هستند. مادة 

اه ی ار تون رن شین ند اب ایور وهآ اد ون 
کوتولة سفید 

خیلی فشرده است. حتی کوچک تر از اینها ستاره های نوترونی هستند که 
تصور می 

شود بازمانده های ستاره های پرجرم باشند. این اجرام ممکن است تنها 
0 کیلومتر 

باشند. 8 عرض و در حدود 4 میلیون برابر کوچک تر از اپسیلن اوریگا 


ترس 


2 ای شتاتتان تاره زا وه ون می کنند؟ 


این کار مشکلی است. اما با ستارگان دوتایی غیر بصری این امر ممکن 

طبق قانون گرانی نیوتن, دو جسم که به دور یکدیگر می گردند برای انجام 

بل تن 

زمان معینی وقت لازم است که بستگی دارد به جرم انها و دوری ان دو از 

یکدیگر. 

اکر ما فاضلة مردوج راندانيم.هی تواتيم به این تتبحه ترسیم که آن دو در 

چه فاصله ۱ 

ای از یکدیگر قرار دارند و پس از یک دوره از زمان که آنها را رصد کردیم 

می توأنیم , , 

پی ببریم که برای کامل کردن یک دور کامل به گرد یکدیگر چه مدت وقت 

لازم 

است. با دانستن این مطالب ما می توانیم جرم مرکب آن دو را حساب 

و ۱ 

بخواهیم جرم هر ستارة مستقل از دیگری را در ستارة دوتایی پیدا کنیم, 

قبل از هر نقطة » چیز باید محل مرکز ثقل مشترک ان دو را پیدا کنیم. هر 

دو ستاره به دور این ۴ 

به دور زدن خواهند پرداخت. نقطة مزبور در محلی مابین ان دو قرار دارد. 

اگر « موازنه ۲ 

هر دو ستاره دارای جرم دقیقا مساوی باشند. نقطة مزبور بین آن دو 

خواهد بود, ولی ۲ ۳ 

اگر یک ستاره سنگین تر باشد, مرکز ثقل نزدیک به جرم سنگین تر خواهد 

بود. 

درواقع. اگر جرم ستارگان به نسبت دو بر یک باشد. مرکز جرم در فاصلة 

یک سوم راه 

به طرف جرم سنگین تر خواهد بود. با مشاهدة دقیق, پیدا کردن موقعیت 

نقطء تعادل 

امکان پذیر است. پس از آنکه ما این نقطه را پیدا کردیم و فاصلة هر 

ستاره را از مرکز ۳ 

ِ دانستیم و جرم هر دو را فهميدیم, می توانیم جرم هر یک را جداگانه 
بث‌ 

کنیم. ستارگان ممکن است تا 50 بار جرمشان بیش از جرم خورشید باشد 

اما, تعدادی 


هم جرمشان 10 برابر بیش از جرم خورشید است. از طرفی دیگر, بعضصی 
هم ممکن 
است جرمشان کمتر از یک دهم جرم خورشید باشد. 


گرفته اند. ۱ 

اگر در یک ابر گازی, یک منطقة متراکم به وجود آید, این امکان وجود دارد 
گازی , اس اس "2 
منقبض گردد. هرقدر ابر کوچک و کوچک تر گردد, تراکم و دمای ان 
افزایش می ۲ 

یابد تا انکه دمای فشار در مرکز انچنان افزايیش می یابد که فعل و 
انفعالات هسته 

ای شروع شود و هیدروژن را به هلیم تبدیل نماید و مقدار متنابهی انرژی 
در فضا 

گسیل دارد. هنگامی که اين امر صورت گرفت( دما در درون این ستارة 
نوپا پیش از 


0 درجة سانتی گراد است). ستاره از چروک يا منقبض شدن 
باز می ایستد. 

درواقع, فشار گازهای بسیار داغ اثر جاذبه ای را از حالت موازنه بیرون 
می آورد و سعی _ 

بر منقبض کردن ان دارد. ستاره پس از این مرحله می تواند برای یک دوره 


ثابت بماند که در این صورت گفته می شود که جزء ستارکان رشتة اصلی 
درامده 9 

2۱000 

میلیون سال موجودیت داشته و در مرکز خود به اندازة کافی هیدروژن و 
سوخت < جهت ۲ ِ 

درخشان نگه داشتن خود ان هم به گونه ای ثابت و یکنواخت برای 5000 
میلیون 


سال دیگر دارد. خورشید و تمام ستارگانی که ما مشاهده می کنیم بخشی 
از یک منظومة عظیم ستاره ای را تشکیل می دهند که عبارت است از 
کهکشان ما. در 7 

گذشته کهکشان ما می بایست از گاز هیدروژن تشکیل شده باشد که 
ستارگان از آن 


شکل گرفته اند. حتی هم اکنون ستارگان جدید از گازهای باقی مانده به 
وجود می 


ایند. 
۴ 


4 چرا غول های قرمز به این نام نامیده شده اند؟ 


غول ها ستارگان سرد. اما با اندازه های بسیار عظیمی هستند مانند ابط 
الجوزا که . ۱ 

دمای سطح ان 3000 درجة سانتی گراد و قطر ان در حدود 400 میلیون 
کیلومتر , 

است. غول های قرمز از ستارگان رشنة اصلی(که خیلی از خورشید کم 
نورترند مانند 

بایست دارای یک 

دما باشند. اگر شما دو ستاره با یک دمای مشابه داشته باشید ولی یکی 
روشن تر از , ۳ 
دیگری باشد, معمولا به این معنی می تواند باشد که ستارة روشن تر بزرگ 
تر از 

دماء چبین ۳ 

ستار گانی واقعاً غول پیکرند. غول های قرمز ستارگانی هستند که رشتة 
اصلی را ترک ۱ 

گفته اند زیرا که انها هیدروژن سوختی را در هسنة مرکزیشان به مصرف 
رسانده اند. 

انها به سرعت درحال مصرف بقية منابع سوختی خود هستند و درحال 
تبدیل شدن به ۱ 

ستارگان پیر هستند(تا انجا که به زمان زندگی ستاره مربوط می شود.) 
انتظار می رود ِ 

که خورشید در طول پنج هزار میلیون سال دیگر تبدیل به چنین ستاره ای 


شود. 
دس 


85- کوتولة سفید چه نوع ستاره ای است؟ 


یک کوتولة سفید ستاره ای است بسیار داغ, اما باوجود این فوق العاده کم 
لور و 

ممکن است که نگ و دضایق مشابه شعرای تقاتت ( 300-«1-۱(۳ درجة سانتی 
گراد) داشته 

ارام ردان بای کم تور نو فا رایس تیان کوخی تارفن 


و به همین 

دلیل شایستگی نام کوتولة سفید را دارد. کوتولة سفید ممکن است هم 
اندازة زمین ۱ ۳ 

باشد و بعضی حتی کوچک تر. انها تقریبا اخرین مرحله از زندگی یک ستاره 
مانند 

خورشید را نشان می دهند. فتکافی که سرانجام سوخت یک ستاره به 
اتمام می رود و. _ . , , 
گرانی سبب چروکیدگی آن می گردد و ستاره به صورت یک شیء پرچگال 
در می آید. یک قوطی کبریت از مواد کوتولة سفید ممکن است چندین تن 
وزن داشته باشد. 

این فرو ریختگی ستاره را برای مدتی گرم می کند, اما سرانجام ستاره 
سرد شده و 


ممکن است به یک جسم جامد و توپر و سرد منتهی گردد. 
ت 


خورشید در همان حال که در فضا حرکت می کند, زمین و دیگر سیارات را 
با 


کی ان با وی مس ای که کات رسد سار مطافانت ۶ 


سرعت 5 
دقیقی که بر روی ستارگان مجاور خورشید به عمل آفتن کشف گردیده 
است. اگر 
همة ستار گان ثابت می بودند و خورشید درحال حرکت.؛ در این صورت ما 
انتضا 

۳ 
داز شتیم که ستارگان را درحال دور شدن ازنقطه ای ببينیم که خورشید به 
طرف ان در ۳ 
حرکت است و به نقطه ای نزدیک شوند که خورشید از انجا حرکت کرده 
۹ 
در یک 
ِ ایستاده 


باشید و در مسیر جاده مشغول نگاه کردن به وسایل نقلیه ای باشید که به 


نزدیک يا دور می شوند. گویی وسایلی که به شما نزدیک می شود از 


فواصل دور ِ ۱ 

درحال دور شدن از یکدیگر و وسایلی که از شما فاصله می گیرند درحال 
نزدیک 

شدن به یکدیگر درنقطة مقابل آن هستند. درواقع, ستارگان نیز در جهات 
حرکت می کنند اما اصل مطلب یکسان است. ویلیام هرشل دربارة این 
موضوع به 


تحقیق پرداخت و در سال 1783 م( 1161 ش) به این نتیجه رسید که 
خورشید در جهت 

شایه هی با تفیعات اخیر رد کایید 
و ۳ 
می رسد که 

نزدیک به کنارة صورت فلکی قرار داشته باشد, نه چندان دور از ستارة 


روسن 

نسرواقع. لذا نباید نگران به وجخود آمدن یک برخوزد احتمالی بود. حتی اگر 
خورشیر 

مستقیما در حال رفتن به سوی موقعیت فعلی ستارة نسرواقع بود, چند 
صد هزار سال ۱ 

طول می کشید تا به ان نقطه برسد. با توجه به اينکه خود ستارة نسر واقع 
درحال ۱ ۲ 

حرکت است., در ان زمان که ما به ان نقطه برسیم. نسرواقع به اندازة 
مناسب از موقعیت فعلی اش دور شده است. درواقع. برای خورشید هیچ 
شانس برخورد با ستاره 


ای دیگر وجود ندارد. 
دید 


7- مقصود ستاره شناسان از حفره های سیاه چیست؟ 


هرگاه جرم یک ستاره یا باقی ماندة مرکز یک ابرنواختر بیش از دو برابر 


جرم 
موزشید ِ و تحت نیروی گرانی خود در هم فرو ریزد, هیچ چیز نمی 
فرو ریختگی شود. حتی تراکم يا چگالی یک ستارة نوترونی برای جلوگیری 
از بیروی 

گرانی که سبب خرد کردن مواد ستاره و در نتیجه متراکم و متراکم تر 
شدن وضع 

ستاره می گردد, کافی نیست. اکنون جسمی که تحت فشار حجم کمتری 
پافته است, ۱ ۲ 

نیروی گرانی در سطح آن قوی تر شده و فرار از سطح آن مشکل تر شده 
است. در 

جهان هیچ چیز سریع تر از نور حرکت نمی کند, اما اگر ستارة در هم 
فروریخته به ۲ 

تراکم کافی برسد در آن صورت نه تنها نور بلکه هیچ نوع پرتویی نمی تواند 
از سطح , , 

آن فرار نماید و جسم غیر مرعی می گردد که در این صورت می گوییم که 
حفرة 


سیاه به وجود ادخ است. اندازة حفرة سیاه توش کین دارد به اينکه جقدر 
مواد در درون 

آن است. همین که ستاره در هم فرو ریخته شود و حفرة سیاه را به وجود 
اورد, مواد 

ستاره ممکن است به متراکم شدن ادامه دهند اما, اندازة واقعی حفرة 
سیاه به همان 

خرد شدن ۲ 

به شکل حفرة سیاه درایند و به عمرشان پایان داده شود و برای هميشه از 
نظر ناپدید 

شوند. اگرچه هنوز کسی نمونه ای از آن را کشف نکرده است. 


دسر 


یک سحابی, ابری از گاز و غبار در فضا است. انشا ترین سحابی از جهت 


رویت؛ 

انهایی هستند که از خود نور گسیل می دارند, مانند سحابی بزرگ در جبار 
که با چشم ۲ 

غیر مسلح همچون لکه ای کوچی و مه الود از نوری است. سحابی جبار, 
از گازهای تابان در فاصلة 1500 سال نوری و قطر آن بیش از 30 سال 


طیف یک چنین سحابی تشکیل شده است از خطوط نشری که نشان 
دهنده این است ٍ 

که گازهای کمیاب آن از خود نور می دهند. درواقع, چگالی سحابی جبار 
فقط یک هزار میلیون میلیونیوم هوایی است که ما تنفس می کنیم. علت 
انکه سحابی می 

8 يا 0۰۷۷ درخشد این است که گاز, انرژی گسیل شده از ستارگان بسیار 
داغ نوع ۱ 

همجوار را جذب می نماید و آنها را به صورت نور منتشر می سازد. اگر 
ستارة داغ ٍ 

مناسبی در ان حوالی نباشد, در این صورت این گاز ابری شکل نمی 
درخشد. اندازة , 

مرعی یک سحابی لزوضا نشان دهندة وسعت کامل ابر گازی نیست, بلکه 
فقط آن ۱ 
بخش از گاز که به وسيلة ستاره ای داغ تهییج شده. می درخشد و بقية آن 
غیر مرعی ِ 

می نامند, زیرا از گاز هیدروژن || !۲۱ باقی می ماند. چنین منطقه ای را 
منطقة 

تشکیل شده است., جایی که اتم ها به واسطء تابش هایی از الکترون های 
خود خالی ۱ 

شده اند. سحابی های زیادی برای دیدن در اسمان وجود دارند, اما عکس 
برداری ۳ 

های مداوم و طولانی مورد نیاز است تا جزئیات کامل انها را روشن سازند. 


بل 


سحابی جبار), احتمال می رود که ستارگان جدبد درحال شکل گرفتن 


باشند. 


9- چرا سحابی تاریک وجود دارد؟ 


برای 
مثال, در راه شیری میلیون ها میلیون ستاره به طور فشرده و نزدیک به 


یکدیکر وجود ۱ 

دارند. که گاه به مناطقی بر می خوریم که در انجا به نظر می رسد که 
ستارگان گم ۲ 

ان ات فان سای سکم ی ان ان ها ارخا ی 
از کا: 

ر دار و 

غبارند که از مواد رقیق پراکنده بین ستارگان متراکم ترند و بین ما و 
ستارگان زمینه 

قرار دارند. وقتی که نور ستارگان بسیار دور از میان یکی ازاین ابرها عبور 
می نماید, 

مقدار کمی نور 


از ان غنهوز هی کند.. تابر این‌رستار عان زفیته از دید ها شمان میت مانند: 
مدید 


سحابی سیاره ای, سحابی کوچکی است که اگر با تلسکوپ ]ان نگاه 
به یک سیاره است و این تاصی است که ویلیام هرشل برای اینگونه سحابی 
ها انتخاب 

نمود. وی نخستین اخترشناسی بود که به این سحابی ها توجه کرد. یک 

بی 

سیاره ای, درواقع هی ربطی به سیاره ندارد, بلکه قشری از گاز درحال 
انبساط است که در مرکز ستاره براثر یک تخریب مهیب به بیرون فوران 
یافته است. بسیاری از 

اسان بر ان تاره گم یی ساره آ بارا نی کار است: 


شواهدی موجود است مبنی بر اينکه ستاررگان درون بعضی از سحاپبی های 
سیاره ای 

خیلی پیر هستند و ممکن است درحال نزدیک شدن به مرحلة کوتوله های 
سعید 

صورت 

رومی و ِ 

های کوچک 

قابل ریت است. اما برای دیدن ستارة مرکزی نیاز به تلسکویی با دهانة 
بیش از 30 

ید مه متر داریم. این سحابی در فاصلة 1400 سال نوری قرار دارد. 


بسیاری از سحابی ها و کهکشان ها به هنگامی که در تلسکوپ دیده می 
شوند 

خیلی شبیه یکدیگر به نظر می رسند. به همین دلیل, ستاره شناسان برای 
زمان ۱ 

طولانی مطمئن نبودند که انچه ویلیام هرشل در مورد وجود کهکشان های 
دیگر می 

گوید درست باشد. یک طریق تشخیص کهکشان از سحابی, گرفتن عکس 
هایی با 

تلسکوپ های خیلی بر ی است تا ستاررگان داخل کهکشان های نزدیک 
نمایان 

کردند.. آمار روش دیکر استفادم از.طظیف: تما می باشند. از. انجاسی. که 
ابری روشن هستند, بنابراین, دارای طیف خطوط روشن می باشند. 
درحالی که طیف 

یک کهکشان. طیفی پیوسته با خطوط تاریک است(زیرا طیف های 
میلیاردها ستاره را ۲ 

با هم ترکیب می کند) و بنابراین, کاملا با طیف سحابی فرق می کند. 


عاعا جاک 


2- کهکشان ها چقدر دور هستند؟ 


ریت کهکشان ها تا آنجا که تلسکوپ های بزرگ قادر به دیدن آنها باشند, 


امکان ِ 

پذیر است. در یک طرف. ما ابرهای مازلانی داریم که تقریباً 160.000 
سال نوری 2 

3 در صورت فلکی عوا قرار دارد که » فاصله دارد و در طرف دیگر 
کهکشان 295 

بیش از 5000 میلیون سال نوری فاصله دارد. در فاصلة بین این دو 
کهکشان. 


کهکشان های دیگری ممکن است وجود داشته باشند. اجرام دیگری نیز 
وجود دارند که به آنها کوازار می گویند. بعضی از اين کوازارها به نظر می 
رسند دورتر باشند و در 

فاصلة 9 میلیارد سال نوری يا حتی بیشتر قرار داشته باشند. از آنجایی که 


5 میلیارد 

3 به ما برسد. بنابراین نوری که )- سال نوری طول می کشد تا نور 
کهکشان 295 ۱ 

است. 


ا ۴ جاک 


3- آیا همة کهکشان ها هم سن هستند؟ 


به نظر می رسد که کهکشان ها دارای سن های متفاوتی باشند, اگرچه ما 


نلللنت 


بش ان خوصوع میات عواری فعن مان مت رت که کات هار 
که 


دارای مقدار زیادی گاز و تعداد کم تری ستاره هستند جوان تر باشند, 
درحالی که 

کهکشان هایی که فاقد گاز هستند و تعداد زیادی ستارگان قدیمی دارند 
احتمالاً مسن 

9 کهکشان های بیضوی غول پیکر که هیچ گازی ندارند بایستی در 
باشند که همة گازهای آنها تبدیل به ستاره شده باشد و عدم وجود ستاره 


های ابی ۳ 
بیانگر این موضوع است که همة ستارگان پر حجم اخیرا چرخة ۱ 5 و 
0 روشن 


خود را سپری کرده اند و به صورت کوتوله های سفید, ستاره های نوترونی 
و هر چیز, ۱ 

دیگر در امده اند. اما, به هر حال قضیه ممکن است به این سادگی نباشد. 
وجود دارد که ستارگان درکهکشان های بیضوی با سرعت بیشتری به وجود 


امده اند 
تا در کهکشان های مارپیچی نظیر کهکشان ماء به نحوی که فقدان گاز در 
بعضصی از 


کهکشان ها ممکن است لزوماً نشان دهندة سن بیشتر آنها از نظر سال 
نباشد. 


ما در حدود 10 میلیارد سال سن داشته باشد, چیزی در حدود دو برابر سن 


خورشید. 
دک 


تاک که ی قهبت. کب غاای رحا بانط اس 


در سال 1920 م( 1298 ش.) وی- ام اسلیفر در رصد خانة لاول در 
اریز ونا منوجه شد 


که به جز کهکشان آندر ده یکی نو کهکشان دیگره همة کهکشان های 


فوی و 
طیفشان قرمز گرایی مشاهده می گردد و اين نشان دهندة این است که 
زیاد درحال دور شدن از ما هستند. این مشاهدات قبل از هابل صورت 
پذیرفت و 


۷77۳۳9 بود که این اجرام واقعا بشیستم های ستاره اي 
مجزایی خارج از سیستم ما هستند. هابل تحقیقات خود را ادامه داد و نهایتا 
توانست نشان دهد 


های 

دیگر درحال دور شدن از ما هستند و هرچه بیشتر از ما فاصله می گیرند 
سرعت آ"ها 

زیادتر می گردد. به عنوان مثال, کهکشانی که به وسيلة هابل و هومیسن 
به نظر می رسید که با سرعت 40.000 کیلومتر در ثانیه درحال حرکت 
است. درحالی 

که مشاهدات آخیر اجرامی را نشان می دهد که با سرعت شش برابر قبل 
درحال 

خر کننت: عون کیکشان ها به این ضورت ورشال حر کننور باینستی داتها در 
حال جدا 

شدن از هم باشند و این نشان دهندة این موضوع است که کل عالم در 
حال انبساط 


است. 


5 ایا هی دانیم جهان چکمنه. اغاز شند؟ 


این شنو نکن از تزرک فریم راتها فر کم اسشت.اما مایم شتا زان 


نظریه هایی  .‏ , 
دارند که سعی می کنند توضیح دهند جهان چگونه اغاز شد. چگونه توسعه 
پافت و در 
اینده چه خواهد داشت.( شاخه ای از نجوم که در مورد این مسائل بحت 
می نماید, 
کیهان شناسی نامیده می شود.). چون کهکشان ها درحال دور شدن از 
هستند به نظر می رسد که قبلاً به هم نزدیک تر بوده اند و اگر خیلی به 
برگردیم همه می بایست در یک جا جمع بوده اند. در سال 1930 م( 1308 
ش), یک 
بلژیکی به نام جورج لمایتر پيشنهاد کرد که همة مواد موجود در عالم در 
ابتدا(شاید 
اتم » بیش از 20 میلیارد سال قبل) به صورت جرم فشردة کوچکی بوده 
که او آن را 
نامید. او فکر می کرد که می بایست به اندازة کافی ماده وجود داشته 
باشد تا « اولیه ۱ 
صدها هزار کهکشان را به وجود اورد. تصور او بر اين بود که اتم اولیه 
بایستی منفجر 
شده باشد و با پخش شدن در همة جهان. مات کهکشان هایی را به وجود 
آورده که ۳ 
ما امروزه شاهد انها هستیم. امروزه بسیاری از ستاره شناسان بر این 
باورند که چیزی 
شبیه انچه لمایتر پيشنهاد کرد بایستی اتفاق افتاده باشد و جهان در اثر یک 
انفجا 

ِِ ۷ 
بزرگ که میلیاردها سال قبل اتفاق افتاد, حادث شده باشد. وقتی همة مواد 
عالم در 


یک جرم فشرده جمع بودند بایستی به صورت گلوله ای فوق العاده گرم و 
مشتعل بوده که مقدار زیادی ماده و تابش ها را برداشته است. بعد از 


انفجار و بیرون ریختن 
مواد و سرد شدن آنها, کهکشان ها شروع به شکل گرفتن کردند و بعد از 
آن ستارگان 


و سیارات در کهکشان ها به وجود آمدند. چنانچه این نظربه صحیح باشد, 


نایش ها از 

اين توپ اتشین بایستی در عالم پخش شده باشند و امروزه نیز به صورت 

تابش های 

مکروویو مشاهده گردند. در سال های اخیز این تابش ها به وسيلة گروه 
ی 


متعددی از ستاره شناسان کشف گردیده است. اگر جهان درحال منبسط 
شدن باشد, 


در این صورت به دلیل وجود گرانی بایستی کهکشان ها درحال کم کردن 


9 ِ ۳ 
باشند. اين امکان وجود دارد که کهکشان ها نهایتاً متوقف شوند, که در آن 
صورت آثر ۱ ۲ 

گرانی باعث خواهد شد تا انها دوباره جذب یکدیگر شوند تا اينکه دوباره 
تشکیل جرم 

فشردة اولیه را بدهند.بعضی از ستاره شناسان معتقدند که یک انفجار 
بزرگ دیگر رخ 

خواهد داد و جهان یک بار دیگر منبسط خواهد شد. این عقیده به نظرية 
نوسانی عالم 

مشهور است. یک نظرية دیگر که در حدود 40 سال پیش توسط بوندی, 
گلد و هوبل 


تِ شد. نظرية حالت ثایت يا یکنواخت است. آنها می گویند که ممکن 


1 هرگز ابتدا و انتهایی نداشته باشد. با دور شدن کهکشان ها از 
یکدیگر, 

کهکشان های دیگری خلق شوند تا جایگزین آنها گردند, به نحوی که اگرچه 
کهکشان ها به طور انفرادی تغییر یافتند, اما شکل جهان همیشه ثابت باقی 


ماند. 

چنانچه این نظریه صحیح باشد, در این صورت مواد دید مایت نها در 
به 

وجود آمدن در فضا باشند. امروزه تعداد انگشت شماری از ستاره شناسان 

این نظریه را 

قبول دارند, اما ما نمی توانیم حتی نظرية انفجار بزرگ را نیز به عنوان 

نظربة نهایی 


قابل قبول بپذیریم. 
اد 


6-سن جهان چقدر است؟ 


اکر عالم انضان که:نسیاری از هردم غفیدم دارند مر آتر یک اتفجار بزری یه 
وود 7 
۳ ۳ ِ 
کهکشان ها را که در حال حرکتند به دست اوریم و همچنین فاصلة انها را 
داشته 
بانیم فقط بانشتی, فاضاة آنها راد تشر عتشان تسم تصایم عا زمانی. را 
که ایر 

ین ۳ 
کهکشان ها در یک نقطه جمع بوده اند به دست آوریم. اگر مقدار ثابت 
هابل برابر با باشد, دراین صورت سن جهان در حدود 10.000 100 </۳ 
۹/۰ 
میلیون سال يا ده میلیارد سال است. بعضی از اندازه گیری های اخیر. سن 
عالم را 
عالم بین 10 تا 
0 میلیارد سال باشد. 
اد 


7- وسعت جهان چقدر است؟ 


های 

مربوط به اندازة جهان به مقدار زیادی تغییر پافته است. در قرن هفدهم 
توماس دیگز 

پیشنهاد کرد که جهان نامحدود است و درهر جهت تا بی نهایت ادامه دارد. 
محاسبات 

ویلیام هرشل نشان داد که وسعت کهکشان حداقل 7500 سال نوری 
است., اما نتایج ۱ 

اخیر قطر جهان را تقریباً 100.000 سال نوری نشان می دهد. فاصله تا 


در سال 1923 م.( 1301 ش.) اندازه گیری شد و ما اکنون می ۲(۰ 
دیگر(آندرومدا. 31 
دانیم که این فاصله 2.200.000 سال نوری از ما است. امروزه ما می 


توانیم کهکشان 

دارند و 

رادیو تلسکوپ ها نیز اشیایی را نشان می دهند که به نظر می رسد دورتر 
از ایرد 

زر !بل 

مسافت باشند. البته محاسبة چنین مسافت هایی بسیار دشوار است. یک 
راه حل این 

است که قرمز گرایی یک کهکشان را اندازه گیری نماییم و با استفاده از 
قانون هابل 

ی را ها اک سل هدر 
شدن 


است. به این طریق ستاره شناسان نشان داده اند که اجرام 
زار ارها امن 

امیت سس ۱ ما سال تماما فاصاه اش اشنم تاره اوه 
انفجار 

بزرگ صحیح باشد, دراین صورت شعاع جهان ممکن است بیش از 10 
میلیارد سال 

نوری نباشد. به هر حال, ما نمیتوانيم مطمئن باشیم که این شعاع در هر 
جهت درحال 


گسترش نباشد. 
کی ی 


99 دورترین کهکشان شناخته شده کدام است؟ 


پاسخ به چنین سوالی دشوار است چراکه داتفا کشفیات جدیدی درحال 
انجام است. ۱ 

3 ذر ضورت فلکی. عوا می باشند که اما مطمتا یکی. ار دوزترین 
کهکشان ها, 295 بیش از < میلیارد سال نوری فاصله دارد. در زمانی که 
اين نوشته به تحریر در می آید, 

3 است. این بدان / است که قرمز گرایی اش برابر با 5 00 دورترین 
کوازار 172 

4 برابر بلندتر از حالتی است که جرم / معناست که خطوط طیفی دارای 
طول موج 3 

ساکن باشد. این امر نشان دهندة سرعت دور شدن برابر با 91 درصد 
سرعت نو 

ان و ی | استفاده از مقدار 


۴ 


9- آیا عالم برای هميشه گسترش خواهد یافت؟ 


چنانچه نظرية حالت یکنواخت درست بود, در این صورت انتظار می رفت 
که جهان , 

به منبسط شدن ادامه دهد. زیرا که کهکشان ها از هم جدا می گردند و 
۱ ۱ 

ی ی اسان رون لت بمسسود مس 
اید: یا 

انبساط عالم برای هميشه ادامه می یابد و يا اینکه بلااخره متوقف می شود 
و در ان 

صورت عالم منقبض هقف کر ود همچنان که نظربة نوسانی ابراز می دارد. 
انبساط عالم 

بایستی به دلیل اثر گرانشی هر کهکشان بر کهکشان دیگر کند شود. اما 
تنها زمانی ۱ 
متوقف می شود که مقدار ماده در عالم از حد معینی تجاوز نماید. مساله 
این است که 

ما نمی دانیم چه مقدار ماده در جهان وجود دارد. ما می توانیم کهکشان ها 
را ببینیم و ۲ ۲ 

می توانیم حدس بزنیم تقریبا چه مقدار ماده وجود دارد, به شرط انکه همة 


مواد 
موجود در جهان به شکل کهکشان ها باشد. اماء مشاهدات اخیر بیانگر این 


موضوع 

است که ممکن است مقدار زیادی مادة غیر مرعی بین کهکشان ها وجود 
داشته باشد. 

به عنوان مثال. خوشه های کهکشانی وجود دارند که برای پایدار بودن 
اعضای خوشه 

بایستی با سرعت بیش از اندازه حرکت کنند, و اينکه به وجود مادة 
نامرعی در این 

خس‌های کمکشانی فا شمش فنل ار ایتک این ال باسخ دازم شوه 
مطالعات 

بیشتری باید صورت گیرد. 

۴ 


0- چگونه می توانیم بگوییم کدم نظریه در مورد عالم صحیح 


است؟ 

نظربة حالت یکنواخت سه مطلب را تا ی دارد: اول اینکه تعداد 
کهکشان ها در 

یک حجم معین فضا در هر جای عالم یکسان است, و دوم اينکه سرعتی که 
کیکشا مها با آن درا جر کته تن بت طور یکتواخت با فاصله افرایتم 


پابد به 

طوری که با دو برابر شدن فاصله, سرعت نیز دو برابر شود, و سوم اینکه 

درهر قسمت 

از جهان ما باید کهکشان های مسن و جوان را ب: ببینیم. از طرق دیگر: هم 
انفجار بزرگ و هم نظرية نوسانی عالم چنین بیان می دارند که اولا 

۳ ‌ 

بانتیتی خر گذاشته به هم تزذیی. نز بودخ: باشتد. انیا کهکشان: هاین تور 

بایستی با , 

ِِ بیشتری از هم دور شوند تا کهکشان های نزدیی و ثالتا ايینکه 
یلسی 

کهکشان های جوان تر را در فواصل دورتر ببینیم زیراکه همة کهکشان ها 

در گذشته 

جوان تر بوده اند. با مشاهدات دقیق کهکشان های دور می توان قضاوت 

نمود که 

کدام یک از نظریه ها غلط است. اما انجام چنین مشاهدات دقیقی فوق 

العاده مشکل 

ِِ شمارش دقیق تعداد کهکشان های رادیویی و کوازارهای با روشنایی 
ی 

متفاوت و تعداد کهکشان های با قرمزگرایی مختلف نشان می دهد که 

وضعیت جهان 

در ده نسبت به شکل امروزی اش متفاوت بوده است. این بدان 

معناست که 

نظرية حالت یکنواخت نمی تواند صحیح باشد. مشاهداتی که باعث باطل 

شدن نظرية 

یکنواخت گردیدند به اصطلاح تابش های میکروویوی زمینه ای نامیده می 

شوند. 


جنانچه عالم در اثر یک انفجار بزرک به وجود آمده باشده دراین ضورت: ختین 


امروزه 

ما بایستی بتوانیم اثرهای ضعیف تابش هایی را که در اثر انفجار اولیه به 
وجود امدند؛ 

ببینیم. اولین مشاهدات از این نوع در سال 1965 م( 1342 ش) توسط 
پنزیاس و ۳ ۱ 

ویلسون انجام گرفت و مشاهدات بعدی نیز این مطلب را تایید کردند. 
اینکه ایا نظرية 

انفجار بزرگ یا نظرية نوسانی عالم درست است يا نه هنوز نمی توانیم 
اینده ممکن است نشان دهد که حتی هیچ یک ازاین نظریه ها صحیح نبوده 
اند. 

داماد 


1- فضا چقدر سرد است ؟ 


پاستخ به این وال خشوار ات ژیراکه فضا واقعا دارای. درخهضر ارت 
در تجربدة روزمره, درجة حرارت یک گاز درواقع اندازه گیری میزان سرعت 
لرزش آتم 

های ان گاز است. هرچه اتم ها کندتر باشند, درجهة حرارت هم پایین نر 
خواهد بود. 

پایین ترین درجة حرارت زمانی است که اتم ها از حرکت باز ایستند و این 
مطلق نامیده می شود. صفر مطلق در 273 - درجة سانتی گراد اتفاق می 
افتد. چنانچه بخواهیم درمورد درجة حرارت ابرهای گازی شکل فکر کنیم, 
ستاره های داغ وجود دارند يا نه فرق خواهد کرد. بعضی از ابرها تنها چند 


ده درجه 

گرم تر از صفر مطلق هستند. پرتو میکروویو که از جهات مختلف فضا به 
می ر سند 

( که تصور می شود باقی ماندة انفجار بزرگ هستند) متناسب با درجة 

حرارتی در فضا 


لد 


2- بین کهکشان ها چه چیز قرار دارد؟ 

مدت ها ستاره شناسان بر این باور بودند که فضای بین کهکشان ها خالی 
است. 

اما اکنون شواهدی دال بر وجود لاية نازک ماده بین آنها در دست است. 
جای تعجب 

می بود اگر ماده ای بین کهکشان ها وجود نمی داشت. زیراکه کهکشان ها 
از ابرهای ِ ۳ 

عظیم گاز به وجود آمده اند و مقداری از آنها بایستی باقی مانده باشند. 
کهکشان ها 

معمولا به شکل خوشه ای وجود دارند. بهتر است بگوییم کهکشان های 
موبود در ِ ۳ 0 

یک مجموعه پا خوشه از یک ابر گازی به وجود امده اند. گاز بین کهکشان 
ها البته 

بایستی رقیق باشد. غلظت متوسط گاز در کهکشان ما در حدود یک میلیون 


میلیونیوم گرم در سانتی متر مکعب است. درحالی که بعضی مشاهدات 
نشان می دهند 

کی ی اد ی ای و 00۵00 اه کی ای ها 
است ! با وجود 

زیادی ماده 

می شود. البته سعی در اندازه گیری پرتو 21 سانتی متری گاز هیدروژن 


کهکشانی بسیار مشکل است اماء شواهد دیگر دال بر وجود این ماده وجود 
دارد. به 

عنوان مثال, خوشه های کهکشانی زمانی می توانند با هم باشند که دارای 
جرم های 

زیاد به منظور جلوگیری از فرار کهکشان ها باشند. بعضی از خوشه های 


شناخته شده 
نمی توانند وجود داشته باشند مگر اينکه مقدار زیادی مادخ تامرعی بین 


کهکشان های , 

مرعی وجود داشته باشد. اخیرا ستاره شناسان با استفاده از پرتو ایکس. 
اشعه ای از 

خوشه های کهکشانی دریافت کرده اند که به احتمال زیاد در اثر گاز بین 
می باشد و بعضی از ستاره شناسان حتی بر این تصورند که مقدار زیادی 
ماده ممکن 


است درحفره های سیاه در جهان وجود داشته باشد. اينکه آیا ماده ای بین 
خوشه های کهکشانی وجود دارد يا نه به خوبی مشخص نیست. اما, چنین 
به نظر می رسد که 

هیچ کجای عالم به طور واقعی خالی از ماده نینست. 

کا ۳ 


توضیح این سوّال به نیوتن برمی گردد. او در کتاب بزرگش به نام اصول( 
او نظرية گرانشی خود را توضیح داد.), اشاره کرد که اگر بتوانیم یک برج 
ِ قدر کافی 5 

بلند بسازیم و از بالای ان شیئی را موازی با افق و با سرعت پرتاب کنیم, 
ان جسم ِ ۳ 

در اطراف زمین شروع به گردش خواهد کرد و حرکت ان تا ابد ادامه 
خواهد داشت. ۱ 

مگر اینکه چیزی مانع آن شود. اکنون تصور کنید که شما بر بالای چنین 


برجی 

ایستاده اید. اگر شما سنگی را موازی با افق پرتاب نت سین به زمین 
برخورد ۲ ِ 
خواهد کرد. اماء به دلیل سرعتی که شما به سنگ می دهید. سنگ در 
فاصله ای از 

پای برج سقوط خواهد کرد. اگر سنگ دیگری را با تندی بیشتری پرتاب کنید 
در ِ ِ ‌ِ 

فاصله ای دورتر سقوط خواهد کرد. حال اگر سنگی دقیقا با سرعت 6 
کیلومتر در ِ ۳ 

دایره ای 

دور زمین خواهد چرخید. درهر لحظه نیروی گرانی زمین در حال کشیدن و 
جذب , 

ماهواره به طرف زمین است اماء به دلیل نندی زیاد, ماهواره هی گاه به 
سطح زمین 

نزدیک نمی شود. ولی مسيیر ماهواره خم شده و به صورت یک حلقه به دور 
زمین در ۳ ۳ ۳ 

می اید. اگر نیروی گرانش زمین وجود نداشت., ماهواره به سادگی از 
زمین جدا شده و 

به صورت یک خط مستقیم در فضا به حرکت ادامه می داد. سرعتی که یک 
ماهواره ٍ 

نیاز دارد تا در مدار باقی بماند, به فاصلة ان از زمین ف کوم دارد. نزدیک 
به سطح 

زمین, ماهواره باید با سرعتی معادل 8 کیلومتر در انیه حرکت کند, در 


حالی که در ِ 

فاصلة 25.000 کیلومتر از مرکز زمین( تقریبا 19.000 کیلومتر از سطح 
زمین), تنها 

لصف ان سرعت لا زم است. ماه در فاصلة 384000 کیلومتری, برای 
ماندن در مدار 

تنها به سرعتی در حدود یک کیلومتر در ثانیه نیاز دارد. هرچه فاصلة 
ماهواره دورتر 

باشد, زمان بیشتری برای کامل کردن مدارش لازم دارد. برای مثال. یک 
ماهواره 

نزدیک به سطح زمین, در حدود 90 دقیقه طول می کشد تا مدارش را 
7 روز طول می کشد تا مدارش را کامل کند. برای یک / درحالی که برای 
ماه 3 ماهواره که در مداری دایره ای شکل در فاصلة 42000 کیلومتری 
مرکز زمین حرکت 

می کند, 24 ساعت طول می کشد تا مدارش به دور زمین را طی کند. 
درست همان 

زمانی که طول می کشد تا زمین به دور محور خودش بچرخد. بنابراین, 
وقتی که از ۲ 


ی 
ای تا هرایم ی یه هر یساس ی اساط 


کا ۴ 


4- سرعت فرار چیست؟ 


شرفت قر انم حدافل ری انست که ی انا ار دایه اند دور 


ادامه دهد و هرگز برنگردد. یک بار دیگر در مورد پرتاب اشیا از برج بلند 


کرذنه در 

یک مدار دایره ای شکل به دور زمین خواهد گردید. اگر جسم را با تندی 
بیش از 8 

کیلومتر در ثانیه پرتاب کنیم, در یک مدار بیضی شکل حرکت خواهد کرد 
کهدر یک 

0 اوج( بیشترین فاصله از زمین) و در یک نقطه به حضیض (کمترین 
برابر با ارتفاع برج) خواهد رسید. جسم در این مسیر بیضی شکل به 
حرکت ادامه 

خواهد داد. هرچه تندتر جسم را پرتاب کنیم, اوج زیادتر خواهد شد تا این 
که اگر 

جسم را با تندی 11 کیلومتر در ثانیه پرتاب کنیم, از مدار خارج شده و 
هرگز برنخواهد ۱ 
گشت. این تندی, سرعت فرار نامیده می شود. به دلیل نیروی گرانشی 
با ادامة حرکت از سرعتش کاسته خواهد شد. اما هرگز برنخواهد گشت. 
برای رسیدن 

به هرجایی در یک مدت زمان معقول, کاوشگرهای بین سیاره ای با 
سرعتی بیش از 


کا ۴ 


5- مدار تبدیل چیست؟ 
مدار تبدیل, مسیری است که یک فضاییما در رفتن از یک کره به کرة فیک 


از زمین به مريخ. طی می کند. چنانچه موشک ها دارای توان نامحدود 
بودند و می ٍ 

توانستند تمام مدت با موتور روشن حرکت کنند. در ان صورت قادر بودند 
خود به کرة مورد نظر را به صورت خط مستقیم طی کنند. اما؛ وضعیت 
اين چنین 

مصرف می کنند و باید دز همین. ضذت. آننخنان تنزکتی. بة دست. آورید: ۲ 
مابقی مسافت را بتوانند ۱ 

بدون توان مصرفی حرکت کنند. بنابراین, انها مجبورند مسیرهایی را دنبال 
کنند که 


طولانی تر است و تا حد ممکن از حداقل سوخت استفاده کنند. برای 
رسیدن به مریح» ۳ ۳ 

یک فضاییما باید در مداری قرار گیرد که زمین به دور خورشید می گردد. 
تندی فضاأ 

پیما ( بعد از فرار از زمین). به تندی زمین اضافه می گردد و بنابراین. 
فضاییما در یک ۳ 
مدار بیضی به دور خورشید می گردد که منجر به دور شدن بیشتر ان از 
شود. اگر محاسبات دقیق انجام شده باشند, وقتی که مریخ به نقطة تقاطع 
بر لنند؛ 

فضاپیما وارد مدار مریخ خواهد شد. 

اد 


قرار مي گیرد؟ 

این مسا لة خیلی مهم است که وان نی ماه اره‌یا بی کاوشکر فضایی. | 
طوری 

در فضا هدایت کرد که در مسیر صحیح خودش قرار گیرد. برای مثال. یک 
ماهوا 

هواره 

زمینی مانند رصدخانة نجومی سیار کیرنیک که برای هدف های نجومی 
مورد استفاده 

قرار گرفت و در سال 1973 م( 1351 ش) به فضا پرتاب شد. باید خیلی 


دقیق به سمت 


ار اه فا وه تا تماقا موری کر زا بت کت ری هن 


صورت, یک 

کاوشگر فضایی بین سیاره ای مانند مارینر باید دقیقاً در مدار قرار گیرد. 
برای انجام 
این کار, فضاییما ممکن است به وسایل حساسی تجهیز شود که روی 
اجرام نجومی 
خاصی: مان شونه و اد این مه وان خصاری سرا مدای فصایبضا انشفاده 
رود 
خورشید, افق زمین, یا یک ستارة خیلی روشن مانند ستارة سهیل. ممکن 
اه ور ورتم بد فان‌های خاص ماقمارن ورد اسفانه فرار کیرته 
نو اسر کت 
دادن یک ماهواره به اطراف و قرار دادن [ در مسیر معین» , از موتورهای 
فشا 

ِ‌ 

است ادخ فی. وم ان متا کین است رای کت با کات 
فشرده باشند که 
باعث قین تون تا ماهواره بعد از پرتاب شدن به دور خود بچرخد و بعد از 
اینکه در 
جهت خاص قرار گرفت. دوباره روشن شوند تا از چرخش مجدد ماهواره 
جلوگیری ۱ 
کنند. وقتی چیزی در فضا به حال چرخش در اید, تا ابد درحال چرخش 
خواهد بود, 


فکر آینکه به صورتی: آن را از این:جرخش با زداریم. 


زمین دور محوری می چرخد که اگر اين محور را به سمت شمال امتداد 
دهیم در فاصله بسیار دوری به ستاره قطبی خواهیم رسید. فاصله سباره 
قطبی از منظومه شمسی ما آنقدر زیاد است که مدار گردش زمین دور 
خورشید مانند چرخش یک نقطه بسیار ریز می ماند. اگر فردی در قطب 
شمال زمین ایستاده باشد ستاره قطبی را درست بالای سر خود خواهد 
دید. البته امتداد محور چرخش زمین در فضا ثابت نیست و در یک دوره 26 
هزار ساله دور یک دایره می چرخد. بطوریکه تا 2000 سال دیگر امتداد 
محور چرخش زمین به ستاره دیگری به نام نسر واقع (وگا) ختم می شود و 
پس از یک دوره 26000 ساله دوباره امتداد محور چرخش زمین با ستاره 


8- ستاره شناسان چگونه فاصله ستارگان تا زمین را محاسبه می کنند؟ 


همانطور که می دانید فاصله برخی از ستاره ها تا زمین به هزاران سال 
نوری می رسد. اگر اخترشناسان می خواستند با محاسبه زمان ارسال و 
برگشت پرتوهای نوری يا امواج فاصله زمین تا ستاره ها را اندازه بگیرند 
می بایست هزاران و حتی میلیونها سال منتظر می ماندند. 

دانشمندان ریاضیدان راه حل ساده ای به نام اختلاف منظر یافته اند که با 
این شیوه می توان به راحتی فاصله اجسام دور را محاسبه کرد. 

برای فهم بهتر ابتدا مثالی می زنیم : مدادی را مقابل چشمان خود بگیرید. 
ابتدا چشم چپ را ببندید و با چشم راست به آن نگاه کنید. 9 
راست. را بیندید وبا خشم جب به آن نکام. کنید: حتم]" بخ تظرتان. آقدم که 
مداد نصا مر باه سا شیم اش با همین «روتی سنادم بود کد 
اخترشناسان توانستند شعاع کره زمین و به دنبال ان فاصله ماه و خورشید 
از زمین را پیدا کنند. 

با دانستن فاصله زمین تا خورشید می توان به راحتی فاصله زمین تا ستاره 
ها را محاسبه کرد. 

اخترشناسان از یک ستاره مشخص دو عکس به فواصل 6 ماه از هم می 
ستاره چند درجه در اسمان جابه جا شده است. با داشتن فاصله زمین تا 
خورشید و زاویه ( نصف زاویه ای که به نظر ستاره جابه جا شده ) و به 
کمک فرمول مثلثاتی ساده می توان فورا" فاصله چند سال نوری از زمین 
تا این ستاره را محاسبه کرد. 


در بسیاری از مناطق فضای میان ستاره ای ابرهای بزرگی از گاز و غبار 
وجود دارند که آنها را سحابی (به معنای ابر) می نامند. سحابیها را به سه 
گروه رده بندی می کنند: سحابیهای نشری- بازتابی و تاریک. 

در سحابیهای نشری یک يا چندین ستاره بسیار سوزان (از رده های طیفی 
یا ظ) جا دارند. این ستاره های بسیار داغ موجب تحریک کازها و 
درخشش سحابی می شوند. نمونه جالب توجهی از این گونه سحابی بزرگ 
جبار است. اين سحابی با چشم غیر مسلح به صورت توده مه آلود کم نوری 
دیده می شود. اگر ستاره ها مقداری سردتر باشند یا اینکه چگالی گازها در 
سحابی زیاد باشد گازها فقط نور ستاره ها را بازتاب می دهند. در این 
در برخی موارد هم هیچ گونه ستاره ای در درون يا نزدیکی سحابی قرار 
ندارد. به همین جهت سحابی را تاریک می نامند. مشاهده سحابیهای تاریک 
فقط در صورتی ممکن است که در مقابل سحابیهای نشری پا بازتابی قرار 
گیرند. سحابیهای تاریک نور ستاره های پشت خود را جذب می کنند. 
ارت سا عقیده دارند که ستاره ها در درون این سحابیها 9 می 
| 
ستاره هایی مانند خورشید در پایان زندگی خود یعنی در مرحله غول 
سرخی لایه های بیرونی جو خود را به صورت سحابی در فضا می پراکنند. 
این سحابیها را سیاره تفا می. نامتد. زندگی ستاره ه های پر جرمتر از 
خورشید با انفجاری ابرنواختری پایان می یابد و سحابی بزرگ و 1 
ای از انفجار به جا می ماند که آن را سحابی باقيمانده اتشحای ایشا رت 


می نامند. 


0- فرق بین تلسکوپهای شکستی و بازتابی چیست؟ 


فر. تسار اس گویهای شکسی: تور رشتنده از احزام آاشمانی از عومایی 
عبور می کنند. ساده ترین نوع تلسکوپهای شکستی به این صورت است که 
دو عدسی در دو سر لوله تلسکوپ قرار می گیرد. آن عدنفی. را که.ره بة 
سمت اجرام انتماتین مانند ستاره ها و ماه و.. . قرار دارد عدسی شیتی 
هم ات و ی ان زا یر بت ی 
چشمی می گویند. نور اجرام آتفتخاتی از فاصله بسیار دوری به ما می 
رسد. به همین دلیل به صورت پرتوهای موازی از عدسی شیتئی می گذرد. 
پرتوها پس از ز گذر از عدسی شیئی می شکنند و در نقطه ای به نام کانون 
متمر کز می شوند. شاید شما هم تجربه کرده باشید که اگر یک عدسی را 
در مقابل نور خورشید نگه دارید پرتوهای خورشید را در یک نقطه کانونی 
می کند. فاصله میان کانون و عدسی شیثی را فاصله کانونی عدسی شیتئی 
تلسکوپ می نامند که برای هر تلسکوپی اندازه آن مشخص است و قابل 
تعییر نیست. کار غنسی. خشفی. بزر کنمایی تصویر است. در تلسکوپها 
عدسی چشمی قابل تغییر است و در نتیجه بزرگنمایی تغیبر می کند. 

ولی در تلسکوپهای بازتابی یک آینه مقعر نور را جمع و در یک نقطه کانونی 
هی کند که آن را انت اسلی:تاشسکوت فی نامنه ور تلشمهای بازتای ان 
اش نقش همان عدسی شیثی را در تلسکوپهای شکستی دارد. ولی در 
اتوای وله لس کوب فزار هنت ره تور از اه اصلی هصوی آننه دیحری 
باز می تابد و از آنجا به عدسی چشمی می رسد. تلسکوپهای بازتابی 
مختلف 1 نوری متفاوتی دارند. ساده نرین گونه آنها تلسکوپ 
تیوخه‌نی آسنت که-تخسنیرن بار تیوتون ان را انداع کرد 


1 فرق بین یک ستاره و سیاره در چیست؟ 


ستارگان گوی های عظیمی از گازهای هیدروژن و هلیم هستند که به دلیل 
دارا بودن فشار و دمای بسیار زیاد در مرکزشان از خود نور و انرژی در 
فضا منتشر می کنند.ولی سیارات اجرامی سر د و جامد (مانند زمین) پا 
گازی (مانند مشتری) هستند که بیشتر از عناصر سنگین تشکیل شده اند و 
از خود نوری ندارند و همچنین به دور ستار گانی همانند خورشید در گردش 
هستند. 


2- سال کبیسه چیست؟ 


و کال شممی ۲ ۰ رو 0 ما عت سار اش هر راز 
6 روز می شود که آن را سال کبیسه می نامند. یعنی هر چهار سال 
نتسه سال, آن شنتی. و. سال. جهازم. کنیسته. آشت: این قراداد به 
توصیه منجم رومی الکساندر سوشیرن رعایت می شود. 

در تقویم های اروپایی این روز را هر چهار سال یک بار به ماه فوربه 
اه ی دا را ما و 
سار ای کر اس 
به جای 29 روز 30 روز محاسبه می کن: 


3- اگر فضانوردان بدون تجهیزات مخصوص از فضاپیما خارج شوند چه روی می دهد؟ 


ساده ترین موضوعی که به ذهن می رسد این است که در فضای خارج از 
جو زمین فضانورد بدون اکسیژن می میرد. اما حتی اگر فضانورد ذخیره 
اکسیژن لا زم را داشته باشد ولی از لباس مخصوص استفاده نکند 
سرنوشت بسیار شومی در انتظار اوست. با کاهش فشار جو مایعات در 
دماهای پایینتری به جوش می ایند و سریع تبخیر می شوند. در ارتفاعی که 
فضانوردان کار می کنند فشار جو تقریبا" صفر است. به همین دلیل ۳1 
لباس مخصوص به تن نداشته باشند آب موجود در بافتهای بدن آنها در مدت 
چند ثأنیه به سرعت تبخیر می شود و فقط جسم خشک و بی جانشان باقی 


بر خلاف ستارگان که نورشان سوسو می زنند نور سیارات ثابت به نظر 
مق ز لبید: گرچه در نزدیکی افق نور سیارات هم دچار نوسان می شود. 
ستارگان چون از ما بسیار دور هستند تنها یک شعاع نوری به سوی زميین 
می فرستند. این تک شعاع نوری در هنگام عبور از جو قطع و وصل می 
شود و لحظه ای نور ستاره به چشم ما نمی رسد و به نظر چشمک می 
زند. لیکن سیارات چون به ما خیلی نزدیک هستند همچون یک قرص نورانی 
هستند که دسته های نور به سوی زمین گسیل می کنند و دسته نور در 
اه 
ید. 


5- صورت فلکی چیست؟ 


صورت فلکی گروهی از ستارگان در آسمان هستند که مجموعه های قابل 
تشخیص را تشکیل می دهند. ستاره شناسان قدیمی توانستند بعضی از 
ان هه ها بدا کتد و اس رش ام مات افساند ای مکواا 
و الهه ها نامگذاری کنند. ان 8 صورت فلکی شناخته شده است و 
کل اسمان طوری تقسیم شده است که هر ستاره به یک صورت فلکی 
متعلق باشد. اما ستارگان موجود در هر صورت فلکی چندان ارتباطی با هم 
تایی ص ور ترا نت اد کون ای ند انیا تاه سی کنتد 
در یک مجموعه قرار دارند. بدیهی است چنانچه از یک نقطه دیگر فضا به 
آنها نگاه کنیم مجموعه ها به صورت دیگری به نظر می آیند. در بسیاری از 
خواره الم سار کی که ک‌صوعت فلکی, رز اش کل میوهنه اور 
شین از -اضاه ای امنت: که ما دار ند 


6- تفاوت بین خوشه های کروی و خوشه های باز در چیست؟ 


همه ستارگان کهکشان مانند خورشید تک و تنها نیستند. برخی از آنها 
مجموعه های دوتایی یا چندتایی و بسیاری مجموعه های بزرگتری به نام 
خوشه های ستاره ای را تشکیل می دهند. خوشه های ستاره ای به دو 
گروه عمده رده بندی می شوند: خوشه های باز و خوشه های کروی. 

هر خوشه کروی بزرگ ممکن است چند صد هزار ستاره داشته باشد. اما 
خوشه های باز معمولا" بیش از چند صد ستاره ندارند و از لحاظ اندازه از 
خوشه های کروی کوچکترند. ستاره ها در خوشه های کروی به هم 
نزدیکترند. یعنی تراکم ستاره ها در واحد حجم بیشتر است. این یکی از 
مهمترین تفاوتهای میان این مجموعه های ستاره ای است که موجب تمایز 
شکل ظاهری آنها می شود. معمولا" تراکم ستاره ها در مرکز خوشه های 
کروی به حدی زیاد است که حتی با تلسکوپهای بزرگ نیز به آسانی از 
فا را 
کوچک نیز تفکیک می شوند. 


اخترشناسان. ختی: ننش. از آعاز عضر. فضا این رضا را خر شتر ذاشتند که 
تلسکوپی را در مداری به دور زمین قرار دهند. زیرا تلسکوپ در بیرون از 
جو بهتر از هر ابزاری در سطح زمین می تواند اعماق کیهان را رصد کند. 
این رویا در اغاز سال 1990 به واقعیت پیوست و یک شاتل فضایی 
تواننست تلسکوپ 5/1 میلیارد دلاری هابل را در مداری به دور زمین قرار 
دهد. تلسکوپ هابل از گونه بازتابی کاسگرین است و آینه اصلی آن 1/2 
متر قطر دارد. این تلسکوپ با رایانه از زمین کنترل می شود و نسبت به 
تلسکویپهای زمینی چند مزیت عمده دارد. توان تفکیک آن نسبت به 
تلسکوپهای زمینی بیشتر است. همچنین به بخش فرابنفش و فرو سرخ 
طیف نور نیز حساس است. حدود دو ماه پس از پرتاب مشخص شد که 
اینه اصلی هابل خطای کروی دارد و نور را با دقت مورد نظر کانونی نمی 
کند. سرانجام با بررسیهای بسیار اخترشناسان تنصمیم گرفتند که با کار 
گذاشتن ابزارهایی در تلسکوپ خطای کرویت آن را تضخیح کنتد.و در ال 
3 چندین فضانورد کار آزموده تلسکوپ فضایی هابل را تعمیر کردند. 


8- ستارگان متغیر چه هستند؟ 


همه ستارم. ها از نظر درخشتند کی تایت نیستند. در خشند کی بعضی, از آنها 
ایک شب تا شب کر وبا تن ان ساعتی نم باکت ورگ تخس مت کنر 
تغییرات درخشندگی ستاره ابط الجوزا در حد یک واحد قدر (حدود 5/2 
برابر) بین حداکثر و حداقل آن است که امکان دارد چند ماه یا حتی چند 
سال طول بکشد. تغییر در میزان نور خروجی ابط الجوز| به علت تغییر در 
اندازه این ستاره رخ می دهد. هر چند تغییرات ت ستاره انط الوا رزوی 
منظم ندارد ولی برعکس ضربان و تغییرات بعضی از ستاره ها در چند روز 
یا هفته چنان منظم است که می توان آن را به تیش قلب موجود زنده 
تشبیه کرد. این قبیل ستاره ها را متغیرهای قیفاووسی می نامند و 
نظمشان به قاعده ای است که هر چه دوره تغییرات طولانی تر باشد 
تابندگی آنها هم بیشتر است. نقضتی. از ستارم: ها که درخشتد نی آنما به 
ظاهر تغییر می کند در واقع زوج هایی هستند که در زمانهای معینی یکی از 
آنها باعث اختفای دیگری و در نتیجه مانع رسیدن نور دیگری به ما می 
شود. یکی از نمونه های شناخته شده آنها که به دوتایی گرفتگی معروف 
اند. تشاره. العول. از ضورت: فلکن پر ساووشن اشت که.روشتی. آن. تا میران 
یک سوم در هر 2 روز و 20 ساعت و 49 دقیقه کم می شود. نواخترها هم 
از دیگر ستاررگان متغیری هستند که ناگهان هزاران بار بیشتر از معمول 
نورانی و شعله ور می شوند که تا چند روزی به درخشندگی ادامه می 
دهند و رفته رفته محو می شوند. 


9 تفاوت بین دنباله دارها و شهابها چیست؟ 


گاهی مردم دنباله دارها را با شهابها اشتباه می گیرند در حالی که این دو 
کاملا" مجزا از یکدیگرند. شهابها در واقع ذرات بسیار ریزی هستند که در 
فضای میان سیارات پراکنده اند. هنگامی که این ذرات به جو زمین وارد 
می شوند بر اثر اصطکاک با جو می سوزند و به صورت ردهای نورانی 
دیده می شوند. ولی دنباله دارها توده هایی از یخ و غبار و ذرات ریز هستند 
که در مدارهای طولانی به دور خورشید می گردند. اندازه هسته اصلی 
دنباله دارها بزر کتر از چند کیلومتر نیست.. اما هنگامی که به نزدیکی 
خورشید می رسند به دلیل تابش شدید خورشید گاز و غبار آنها جدا می 
شود و دنباله ای خلاف جهت تابش خورشید تشکیل می شود که ممکن 
است طول ان به میلیونها کیلومتر برسد. 


0 تال توب ز اجه کی اس ام کرد؟ 


هیچ کس به طور حتم نمی داند چه شخصی اولین مخترع تلسکوپ بوده 
است. بتابر یک: داشتان شاگردی از روی شیطنت یکی از عدسیهای عینک 
استاد کار خود را در مقابل عوسی. دیحر. آن قرار داد.و ترا نخشتین: بار 
دریافت که از پشت انها می توان برج کلیسایی را که در فاصله دور قرار 
دارد بسیار نزدیک ببیند. با این حال امروزه بر این عفیده ایم که احتمأ لا" 
تلسکوپ توسط هانس لیپرشی عینک ساز هلندی در سال 1608 اختراع 
شده است. شاید هم شاگرد داستان نقل شده نزد لییرشی کار می کرده 
است و استاد کار همه اعتبار این ابداع را به خود اختصاص داده است. 
عدسیهای با قدیم شناخته شده بود. یونانیها احتمالا" با 
اشتفاده از عدسهای بزرک. کشتبهای دشمن را به اتش. می. کشیدند. 
قدیمی ترین شیئی شناخته شده که شبیه عدسی است از حفاریهای 
باستانشناسی بابل به دست آمده است و گمان می رود که از آن به عنوان 
شیشه درشتنما برای خواندن خطوط الواح گلی استفاده می شد. در هلند 
کسی در مورد این اختراع جدید به عنوان وسیله مشاهده اسمان فکر نمی 
کرد. آنها از اين اختراع فقط به صورت یک اسلحه نظامی استفاده می 
کردند. زیرا با عدسی می توانستند محل دشمن را بدون آنکه دیده شوند 
پیدا کنند. در سال 1608 اخبار و شایعات مربوط به این اختراع شگفت آور 
جذیه زر هتر آسر ارو مانند صاعقه پیچید. وقتی گالیله از آن با خبر شد او 
نیز اهمیت کاربرد این وسیله را در زمان جنگ دریافت. ولی در عین حال به 
امکان کاربردهای دیگر آن نیز توجه کرد. حتی: قبل. از. انکه. یکی از 
تلسکوپهای هلندی در ایتالیا به دست گالیله برسد او برای خودش یک 
تلسکوپی که او اکتشافات نجومی خود را با آن انجام داد دارای قطر 4/4 
سانتیمتر بود و 33 برابر بزرگتر نشان می داد. 


برای مقایسه درخشندگی واقعی ستارگان باید قدر مطلق آنها را تعیین 

کرد. قدر مطلق عبار اس ار ور سا هی فا 
با ما 10 پارسک (6/32 سال نوری) باشد. 

برای مثال اگر خورشید 10 پارسک دورتر از ما بود همانند ستاره ای کم 
نور با قدر ظاهری 8/4 دیده می شد. قدر مطلق شعرای یمانی 5/1 + 
اسست:. زرا آن هم تذذیکتر از فاضاه استاندارد قرار دارد. دنب نورانیترین 
ستاره صورت فلکی دجاجه از قدر اول است ولی قدر مطلق ان نشان می 
دهد که یکی از درخشانترین ستارگان راه شیری است. زیرا اکر در فاصله 
استاندارد قرار می گرفت همانند ستاره ای با قدر 7- دیده می شد. در این 
صورت به غير از ماه و خورشید نورانیترین جرم اسمانی بود و حتی نور آن 
می توانست سایه ایجاد ک 


ماه تقریبا" 27 روز طول می کشد تا یک بار به دور زمین بگردد. در همین 
زمان ماه دقیقا" یک دور کامل نیز به دور خود می چرخد. به این جهت ماه 
همواره یک روی خود را به ما نشان می دهد. انسان از روی زمین فقط یک 
روی کره ماه را می تواند ببیند. پشت ماه را فقط فضانوردی که با سفینه 
خود به دور ماه می چرخد قادر است مشاهده کند. به هر جهت انسان می 
تواند به دلیل نامنظمی های گوناگون در مدار ماه و نیز از طریق تغییر 
مکان مشاهده ماه در روی زمین در طول زمان 59 سطح ماه را 
مشاهده کند. بقیه ۵41 سطح ماه قبل از اغاز دوران سفر به فضا برای 
انسان کاملا" ناشناخته بود. 


3- چرا ماه به روی زمین سقوط نمی کند؟ 


زمین با نیروی گرانش خود ماه را به سوی خود می کشد. اگر انسان ماه 
را که در حقیقت بی وقفه به دور سیاره ما می چرخد از گردش باز می 
داشت ماه فقط برای مدت کوتاهی ثابت می ایستاد انگاه با سرعتی 
فزاینده به سمت زمین می شتافت و در نهایت با آن برخورد می نمود. 
البته این عمل میسر نیست. ماه از همان زمانهای اولیه با سرعتی برابر 
32059 کیلومتر در ساعت به دور زمین در حال گردش بوده است. در اثر 
این حرکت گردشی یک نیروی گریز از مرکز به سمت خارج ایجاد می شود 
که درست به اندازه نیروی گرانش زمین که به سمت داخل کشش دارد 
است. این دو نیروی مخالف اثر یکدیگر را به طور متقابل خنثتی می کنند به 
ای ار تاو رایع ها 


لکه هایی که با چشم عادی و غیر مسلح روی سطح ماه مشاهده می شود 
قر لا" به شکل اقیانوس به نظر می رسید و برای همین دریا نام داده شد. 
و می دانیم که بیروی جاذبه ماه آنقدر کم است که قادر به باه 
داشتن آب و هوا نیست. بنابراین ماه هیچگاه دارای اقیانوس نبوده است. 
ها سا سا ۱ 
کر را ال و ساسا سا ی اه میا 
دهانه های اتشفشانی بوده سرازیر شده و روی قسمتهایی از انها را 
پوشانیده است. سپس این حجم عظیم گدازه ها سرد شده اند. در حال 
حاضر چون مانند سابق اجرام آسمانی زیادی در فضا وجود ندارد دریاهای 
ماه به ندرت مورد اصابت گلوله های آتتین. و رن فضایی واقع می 
تفه جمرنکه انم صاطی ویدار ای دهانه های انشسایی: تسار 
کمتری نسبت به چشم آندازهای سفید قدیمی هستند. 


5- کوتوله های سفید و ستارگان نوترونی چه هستند؟ 


ستارگان پیر و قدیمی مانن خورشید ما به تدریج لایه های بیرونی خود را 
دفع می کنند. ستارگان سنگین در پایان عمر خود منفجر می شوند. البته 
کمتر از 4/1 جرم خورشید وزن داشته باشد به یک کوتوله سفید تبدیل می 
شود. یعنی کره ای که نزدیک به اندازه کره زمین است. البته در این کره 
کوچک تمام توده جرم خورشید متراکم می شود به نحوی که یک قاشق 
چای خوری از ماده تِ سفید چندین تن وزن خواهد ای 

برابر تِِ خور شید وزن آنها به صورت کره با ِ حدود 20 
کیلومتر قطر دارند فرو می پاشند. یک سانتیمتر مکعب از مواد انها شاید 
چیزی حدود 100 میلیون تن وزن خواهد داشت. این باقیمانده های ستاره 
ای را با نام ستاره های نوترونی مشخص می کنند. زیرا انها تقریبا" به طور 
کامل از ذراتی ساخته شده اند که نوترون نام دارند. انسان می تواند 
ستاره های نوتروینی زیادی را در اسمان نظاره کند. این کره های کوچک 
ولی پر جرم بسیار سریع حول محور خود می چرخند. روی این کره های 
کوچک نقاطی وجود دارد که پرتو افشانی بسیار زیادی دارند. هرگاه این 
نقاط به طرف زمین قرار می گيرند نوری شدید و لحظه ای دریافت می 
شود. در واقع انسان در آسمان یک منبع نور و تشعشع تپشی یا لحظه ای 
مشاهده می کند. به این جهت ستارگان نوترونی را تپ اختر نیز می نامند. 


لفات یر 


کوتوله های سفید و ستاره های نوترونی را همواره می توان دید. اما 
مشاهده باقیمانده های ستاره ای که وزنی بیش از 3 برابر جرم خورشید 
دارند امکانپذیر نیست. این ستاره ها به صورت ساختارهای چنان کوچک و 
متراکمی فرو می پاشند که بر سطح آنها نیروی گرانش غیر قابل تصوری 
حکمفرما می شود. اين نیروی گرانش در نهایت چنان زیاد می شود که 
همه چیز حتی نور را جذب می کند و در خود به دام می اندازد. چنین 
باقیمانده های ستاره ای را به همین دلیل نمی توان دید و لذا انها را 
سیاهچاله می نامند. این ساختارهای شگفت انگیز همچون گردابی عظیم 
تمام چیزهایی را که نزدیک آنها می شوند ببلعند اما نمی گذارند هیچ چیز 
حتی نور از دست آنها رها شود و بگریزد. 

جون سیاهچاله ها هیچ پرتویی از خود نمی ابا ند تم وان آنما را به طور 
مستقیم مشاهده کرد. با این وجود اخترشاسان بز این بامرند که کراین و 
شواهدی برای اثبات وجود این اجرام آسمانی یافته اند. برای مثال 
ستار کاتی را هی توان در آسمان یافت که دور مر کزی. تاپیدا در گردشند. 
که این مرکز در واقع فقط می تواند یک سیاهچاله باشد. سیاهچاله گاهگاه 
موادی را از اين ستاره می رباید که در این فرایند این مواد شدیدا" " داغ 
می شوند و قبل از آن که توسط سیاهچاله بلعیده شوند پرتوهای رونتگن 
(اشعه ایکس) از خود می تابانند. اين پرتوها را آوای مرگ ماده نیز می 
نامند. 


7-- منظور از شهابواره شهاب. شهابسنگ, آذرگوی و آتشگوی چیست؟ 


در فضای منظومه شمسی. اجرام سرگردانی وجود دارند که دارای 
مدارهای مستقلی هستند. این اجرام تا زمانی که در فضا سر گردانند 
شهابواره خوانده می شوند. وقتی که وارد جو زمین می شوند بر اثر 
اصطحعاک با لایه های مختلف جو به شدت داغ شده و می سوزند و به 
رنگهای مختلفی می درخشند. اگر اين اجرام به طور کامل در جو بسوزند 
شهاب و اگر تکه هایی از این اجرام به زمین سقوط کنند, شهابسنگ نامیده 
می شوند. آذر گوی ها هم اجرامی هستند که قدری بیش از 4- (بیشتر از 
قدر سیاره زهره) دارند. و اتشگوی ها, اذرگوی هایی هستند که در 


8- خرده شهایسنگ چیست؟ 


هر ساله حدود 40000 تن سنگ و غبار کیهانی وارد جو زمین می شوند که 
منشاء آنها باقی مانده دنباله دارانی است که مدتها قبل از نزدیکی مدار 
زمین عبور کرده اند و يا ذرات باقیمانده از شهابسنگهایی هستند که در جو 
زمین می سوزند بیشتر این مواد به صورت ذرات ت میکروسکیی به زمین 
عم زد که به. آنا رده شها نی هی تویقه: بررسی این ذرات که از 
غبار اولیه منظومه شمسی اند دانسته های بسیاری را درباره پید ایش 
منظومه شمسی و چگونگی پیدایش حیات روی زمین در اختیار ما می 


9- چرا شهابها به رنگ های مختلفی دیده می شوند؟ 


اغلب شهابها به رنگ های مختلفی دیده می شوند: سبز,زرد.,ابی,قرمز و 
سفید. دلیل این امر این است که هنکامی که شهابواره ها با سرعتی معادل 
0 تا 75 کیلومتر بر ثانیه وارد جو زمین می شوند. بر اثر اصطکای با 
اتمهای جو, به شدت داغ شده و دمای آنها به بیش از 2000 درجه 
سانتیگراد می رسد. این دمای بسیار زیاد باعث تحریک گازهای اطراف 
شهاب می شوند و گازهای مختلف موجود در جو بر اثر این دمای زیاد داغ 
شده و می سوزند و به رنگ های مختلفی دیده می شوند. برای مثال: رنگ 
سبز بیشتر شهابها از مولکولهای داغ اکسیژن جو گسیل می شوند. نیتروژن 
رنگ ۳۹ تولید می کند و سدیم موجود در شهابسنگ رنگ زرد. عموماً 
شهابهای پر سرعت به رنگ سفید دیده می شوند چون تمام اين رنگها با 
هم مخلوط می شوند. وقتی که سرعت شهاب کم شود به رنگ قرمز در 


ضت آ یگ 


10-- منشاء شهابسنگ ها کجاست؟ 


بیشتر شهابسنگها تکه های کنده شده از خرده سیاره های سرگردان در 
منظومه شمسی اند. در کمربند سیارکها بین مدار مریخ و مشتری, انبوهی 
از آنها وجود دارد که برخوردهای پیاپی میان آنها از ابتدای پیدایش منظومه 
شمسی تا به امروز, تعداد بسیار زیادی تکه سنگهای سرگردان را ایجاد 
کرده است. ی ی 
ات لنوت ها ال در قاس ردان ادا سمش ادف ده 
کره ای مانند زمین برسند. منشاء برخی از شهابسنگها با چند سیارک 
شناخته شده تطبیق داده شده است. به طور مثال شهابسنگهای سنگی 
یوکریت به احتمال بسیار قوی از سیارک وستا که یکی از شناخته شده 
ترین سیارک ها است کنده شده اند. اما برخی از شهابسنگها از ماه پا 
مریخ به زمین می رسند که بسیار نادر و ارزشمندند. اين سنگها بر اثر 
برخوردهای فضایی شدید با سطح ماه يا مریخ به فضا پرتاب می شوند و 
پس از مدتی سرگردانی به دام گرانش زمین می افتند. تاکنون بیش از 30 
تنها بدین مریخی پیدا شده است. از اتجا که تشر هنور ماموزیت رفت. و 
برگشتی به مریخ انجام نداده است تا نمونه هایی را به زمین بیاورد اين 
سنگها تنها نمونه های مریخی روی زمین اند. 


1-- شهابسنگها را بیشتر در چه مناطقی می توان یافت؟ 


شها بسنگها به طور تصادفی در همه جای زمین سقوط می کنند و جایی از 
زمین میزبان بهتری برای آنها نیست. اما در بعضی از مناطق مانند مناطق 
قطبی, شهابسنگها را راحت تر از هر جای دیگر می توان شناسایی کرد. 
چون در اين مناطق پوشیده از برف و یخ اغلب بجز سنگهای آسمانی 
سای از سس هی تست و حسجوگران فاورذار یروا اما راب 
خوبی شناسایی کنند. ی را 
ها هصض رات اسها بت رای ارو و همچنین کین صکزی آیران 
نیزمیزبان بسیار خوبی برای یافتن شهابسنگها می باشند. 


2- عمر شهابسنگها چقدر است؟ 


در زندگی هر شهابسنگ چهار دوره زمانی مجزا وجود دارد: ِ 

1- سن زمینی: منظور مدت زمانی است که از سقوط شهابسنگ بر سطح 
زمین می گذرد. ۳ 

2 سن تابش پرتوهای کیهانی: منظور مدت زمانی است که طی ان مانند 
جرمی کوچک و سرگردان(به صورت شهابواره) در مداری به دور خورشید 
می گردید. ۱ 

3- سن پیدایش: منظور مدت زمانی است که از اخرین رویداد عمده دمای 
زیاد در شهابسنگ صف کنزد: ۲ 

4- سن ماقبل پیدایش: تقریبا تمام عناصر به جز هیدروژن و هلیم در دل 
گونه های مختلف ستاره ها پدید امده اند. این موضوع نه تنها درباره 
شهابسنگها بلکه در مورد هر آنچه در زمین یافت می شود( از جمله بدن 
خود ما) صادق است. سن ماقبل پیدایش برای هر عنصر فاصله زمانی 
میان پیدایش ان در یک ستاره تا شرکت ان در تشکیل سیارات پا 
۱ 


3-- شهایسنگ ها به چند نوع تقسیم می شوند؟ 


شهابسنگ ها به طور کلی به سه نوع اصلی تقسیم می شوند: فک 
آهنی و سنگی - آهنی. شهابسنگ های سنگی عمدتاً از سیلیکاتهایی همانند 
سیلیکاتهای سنگهای زمینی تشکیل شده اند و به همین دلیل یافتن آنها 
شهابسنگ های آهنی عمدتاً از آهن و نیکل تشکیل شده اند. سار کر 
در معرضص هوازدگی قرار می گیرند. بنابراین چندین سا ل هم که از 
سقوطشان بگذرد باز هم شکل اولیه خود را حفظ می کنند. 

شهابسنگهای سنگی - آهنی, نادرترین نوع شهابسنگ ها هستند. در آنها 
بلورهای سنگی در زمینه فلز دیده می شود و در مواردی سنگ و فلز با هم 
مخلوط شده اند. 


4-- چگونه می توان شهابسنگ ها را از سنگهای زمینی تشخیص داد؟ 


شهابسنگ ها شکلهای گوناگونی دارند که اين اشکال در شناسایی آنها به ما 
کمک می کنند. بسیاری از آنها رویه ای صاف دارند و فاقد لبه های تيزند. 
روی بعضی از نها فرورفنگی ها و برچستگی های ملایمی به جشم می 
خورد. مثل اینکه روی آنها را با نوک انگشت فشرده اند. تا زمانی که 
شهابسنگ ها کاملا در معرض هوازدگی قرار نگیرند در درون این 
فرورفتگی ها آثاری از پوسته سوخته و جوشیده شهابسنگ دیده می شود. 
رای اينکه با اطمینان بسیار بدانید که کدام سنگ شهابسنگ است باید چند 
یا ات 
1- چگالی سنگ را اندازه بگیرید. چگالی شهابسنگ ها حداقل 3/3 گرم بر 
سانتیمتر مکعب است. سنگی را که فکر می کنید شهابسنگ است را به 
دقت وزن کنید. اگر نی کوچک بود می توانید از یک جواهرفروش 
درخواست کنید که آن را وزن کند. سپس حجم سنگ را محاسبه کنید. برای 
اين کار. ظرفی را پر از آب کنید شنک را کفی. آن. بدا زند. فقدار آیف را 
که بیرون می ریزد. با سرنگ یا پیمانه ای که حجمش مشخص است, 
اندازه بگیرید. حجم بدست آمده در واقع حجم سنگ است. حا ل وزن را بر 
حجم تقسیم کنید تا چگالی بدست آید. اگر جکالی سنگ بیشتر از 3/3 گرم 
باعث خوشحالی است چون هرچه خاصیت مغناطیسی سنگ بیشتر باشد 
احتمال اینکه شهابسنگ باشد, بیشتر است. (اين مورد دقیقا باعث به وجد 
ی او وم وت عون اس 
3- بخش کوچکی از سنگ را به آراهی با سمیاده بتسانید. در شهابسنگ های 
سنگی رگه ها يا دانه های درخشان فلزی دیده می شود. در شهابسنگ های 
آهنی نیز رگه ها به صورت شعاع های براق دیده می شوند که روی هم 
افتاده اند. دقت کنید که اين شعاع های فلزی را با بلورها و رگه های 
درخشان کوارتز يا میکای سنگ های زمینی اشتباه نگیرید. با یک ذره بین با 
بزرگنمایی 10 يا بیشتر, این رگه ها را بررسی کنید و از زوایای مختلف به 
آنها نگاه کنید. سطح رگه ها باید مانند سطوح فلزی به نظر آیند. با سوزن 
تیزی روی آنها خط بکشید. اگر خش نیفتاد, رگه ها فلزی اند و سنگ هم به 
احتمال بسیار زیاد شهابسنگ است. 

پس اگر برای گردش به کوه یا صحرا می روید, یادتان باشد که به سنگ ها 
۳۳ سنگ های قهوه ای سوخته. سنگ های دوکی شکل, سنگ 
های سیاهی که در سطحشان قطراتی همانند قطرات منجمد آهن 


جوشکاری شده دیده می شود و ی هایی که سنگین تر از جثه شان 
هستند, احتمال دارند که اسمانی باشند. 


5-- منظور از دانه های کندرول و شهابسنگ های کندریت و آکندریت چیست؟ 


کندرول ها میراث بازمانده از دوران پیدایش منظومه شمسی اند. در ابر 
اولیه خورشیدی, غبار میان ستاره ای موجود کم کم بر اثر متراکم شدن, 
ذرات بزرگتر و دانه هایی را ساخت. الحاق این دانه ها تکه سنگ های اولیه 

تلومه شمسی را ایجاد کردند و برخوردهای پیاپی میان آنها سبب بزرگتر 
شدن برخی از صخره ها و ایجاد خرده سیاره های چند ده کیلومتری شد که 
بلوک های سازنده سیارات بوده اند. شهابسنگ های سنگی به دو نوع 
کندریت و آکندربت تقسیم می شوند. شهابسنگ هایی که دارای دانه های 
کندرول هستند, کتذرست.ه انهابی را که قافد کندر ول باشتد را اکتذربنت: فی 


نامند. 


6 آيا شهابسنگ ها ارزش مادی دارند؟ 


سیارک های موجود در کمربند سیاری ها حاوی مواد معدنی بسیار زیادی 
می باشند. طبق یک تخمین علمی, ارزش تمام مواد معدنی موجود در 
کمربند سیارک ها برای هر انسان روی زمین معادل 100 میلیارد دلار 
است. البته شکی نیست که استخراج این معادن در حال حاضر بیش از این 
هزینه دارد. 

شهابسنگ هایی هم که به زمین سقوط می کنند دارای مقادیر بسیار 
ناچیزی از این مواد معدنی هستند که این مواد اطلاعات بسیار زیادی را از 
منظومه شمسی در اختیار دانشمندان قرار می دهد. به همین دلیل مراکز 
خرید و فروش شهابسنگ ها در برخی از کشورها دایر شده است که 
مشتریان اصلی این مراکز بیشتر اوقات موزه ها و مراکز پژوهشی اند که 
نمونه های مهم تازه یافت شده را خریداری می کنند. نشانی اینترنتی 
۲۵ ۱ و ]۷۷۷/۷/۰۱۲۲۱0۰۲۱6 نمونه ای از چنین مراکزی 
است که به خرید و فروش شهابسنگ ها می پردازند. همچنین در این 
سایت ها اطلاعات جامعی را درباره شهابسنگ ها می یابید. 


7-- منطقة البروح چیست؟ 


کمربندی است در آسمان با پهنای حدود 18 درجه که دایره البروج در میان 
ان قرار 

دارد. از آنجایی که همة سیارات در سطوحی اطراف خورشید دور می زنند 
که تقریبا 

موازی با سطح مدار زمین است. بنابراین هميشه نزدیک دایره البروج در 
اسمان قرار 

دارند. درواقع. محل خورشید, ماه و سیارات را هميشه بایستی در منطقه 
البروج پیدا 

کرد. منطقه البروج به دوازده برج تقسیم می شود که عبارتند از 12 
صورت فلکی که ۲ 

در این منطقه قرار دارند و خورشید هر ماه تقریبا یک بار از میان هر برج 
رو در 

مطالعات باستانی طالع بینی که تصور می شد حرکت اجسام سماوی در 
زندگی مردم 

اثر می گذارد. اهمیت زیادی برای منطقه البروح قائل بودند. 

اد 


آموزشگاه نجوم 


معرفی روش های سریع 


اجان .شب را من ان نکن از باندارفین نامه های لمیزنون زاسعه. 
پخش این مجموعه تلویزیونی از 16 اردیبهشت 1390 در شبکه چهار سیما 

آغاز شد و شب یلدای سال 1386 اين شبکه تلویزیونی پخش پانصدمین 
قسمت این مجموعه تلویزیونی را جشن گرفت. زاز ماندگاری آسمان شب 
را باید در میزان جذب بینندگان پرشمار آن جستجو کرد. اطلاع رساتی 
اخبار و وقایع نجومی و خصوصاً بیان مفأهیم پیچیده ستاره شناسی به زبان 
ساده رویکرد ویژه اين مجموعه تلویزیونی در طول این سالها بوده است. 
طیف مخاطبان این برنامه تلویزیونی دامنه ای وسیع دارد وشامل دانش 
امه ان و محصلان تا چهره های برجسته فرهنگی و اجتماعی ایران و در 
عین حال عامه مردم می باشد. ٍ 

در طول دوران ساخت و تولید برنامه تلویزیونی اسمان شب کوشیده شد 
تا با وفاداری به مفاهیم تطلصی: این دانش به زبان ساده به جامعه عرضه 
صاص صات. اس عم ار یت ارم تسه تاه نی 
مفید, جذاب و در دسترس از سوی رسانه ملی به پیشگاه مردم ایران 
تقدیم شود. ۲ 

درباره تهیه کننده اسمان شب 

تا ها تور 

هفکاری وی:با شبکه هار سببا؛ ار سال 1378 با سناخت ویژه برنامه ها 
نجومی گوناگون به عنوان تهیه کننده و کارگردان آغاز شد. 

فعالیتهای نجوم اماتوری در زمینه عکاسی نجومی نه تنها وی را در جامعه 
ی ی ی یا مر 
از جمله دیگر برنامه های تلویزیونی وی سیاره سرخ-آخرین کسوف قرن- 
ادیسه میر-اولین خسوف قرن-کلید پخش زنده گذر زهره-پخش زنده 
کی بهار 1382 1۱9 

معرفی عوامل اسمان شب ایران 

ان اسان 

وکا ههام اک ام ری ری مهد یر 
ترابی 

مشاور نهیه و کار گردانی : محمدفواد صفاریان 

خبرنگار اتتضان شب : محمدجواد 7 ق آیدنوه شیوایی 

بخش آسمان هفته : کاظم کوکرم , آیدین شیوایی 

دستیار تهیه : میثم برجی بیات 


تدوین : شیوا علی محمدی , نازنین حیدری 

طراح نشانه : سید هادی حبیب نژاد 

ویدئو گرافیک : حسین جاودان 

پوبانمایی : اوژن زرگرباشی 

عکاس : حسین نوشیر 

طراح نویسنده ونهیه 9 و کارگردان. سیاوش صفاریان 
نشانی روابط عمومی شبکه چهار سیما 

تهران , خیابان ولی عصر , روبروی مسجد بلال , بن بست مهناز 
تلفن : 021(26215600) 


سیارک‌ها سیارات بسیا یار کوچکی هستند که از صخره و فلز ساخته شده‌اند. 
سیارک‌ها فخمولا اجسام نامنتظمی هسنند و تشر ک خورشید حرکت 
می‌کنند. هزاران سیارک در منظومه خورشیدی ما وجود دارند . بسیاری از 
آنها میان مدار مریخ و مدارٍ هرمز مشتری قرار گرفته‌اند و گرد خورشید 
می‌گردند. دسته‌ای دیگر از آنها در مکان‌های دیگر منظومه خورشیدی یافت 
می‌شوند. به نظر می رسد علت اینکه اغلب آن‌ها در فاصلة مریخ و مشتری 
ویدم می, فیدر اب ات که اما ون مدار نت اشنو سارمر شتاره 
دیگری نیز وجود داشته است که به علت جاذبة شدید مشتری متلاشی شده 
است و سیارک‌ها ِِ آمده باشند. 

به سیارک‌هایی که بر آثر نبیروی گرانش سیاره‌ها در مداری گیر افتاده 
باشند «سیارک ار می‌گویند. در این صورت سیاره مزبور به گرد سیاره 
بزرگ‌تر می‌گردد. 

سیارک 234103 و قمر آن 300۷۱ ۱ 

نزدیک‌ترین سیارک به زمین, توتاتیس نام دارد. سنگ اسمانی "توتاتیسر ِ 
آسمانی تقریبا هخهان ندال ره و مدار 
آن از درون مدار سیاره زمین به دور خورشید آغاز شده و به خارج از مدار 
سیاره مریخ , ختم می شود. از آنجا که هم زمین و هم "توتاتیس * به طور 
دائم در حرکتند, فاصله میان آنها نیز بسیار متغیر است .به طور معمول این 
سنی؛ اسفماتی را میتوان در متاطق بدور از تور شهرهاء .یا کمک ذوربین ده 
چشمی ساده نیز رصد کرد. 

سیارک 2004۳۱۱ که در مرکز صفحه آنرا در حال حرکت می بینید. شیبی 
که به صورت نور درخشان از مقابل دوربین به سرعت عبور میکند یک 
ماهواره است. 

در آغازین روزهای ژانویه ۱۸۰۱ جوزیه پیاتزی (۷ جولای ۱۷۴۶ - ۲۲ جولای 
۶ ) جرمی را در آسمان رصد نمود که ابتدا یک دنباله‌دار به نظر 
می‌رسید ولی زمانی که مدار آن به درستی تعیین گردید. مشخص شد که 
سیاره بسیار کوچکی است. انقدر کوچک که ان را در رده جدیدی به نام 
سیارک‌ها دسته بندی کردند. پیاتزی آن را سرس نامید. تا چند سال بعد سه 
سیارک جدید دیگر کشف شدند و تا پایان آن قرن صدها عدد از آنها 
شناسایی شده بودند. تا به امروز تعداد این سیارکها به چند صد هزار 
رسیده است و هنوز اکتشاف آنها ادامه دارد. تعدادی از سیارکها چنان 
کوچکند که از زمین قابل روّیت نیستند اما بزرگترین آنها همان سرٍس 


است که تاکنون شماره یک را بر پیشانی خود دارد. 

نام گذاری سیارک‌ها 

همینکه مدار سیارکی مشخص می‌گردد, عددی به ترتیب زمان کشف بدان 
نسبت داده می‌شود و به دنبال آن تامی مت آهونه کم نام دا معمولا کاشفت 
بر می‌گزیند مثلا ۲ سرس. در آغاز نامهای 0 از اسطوره‌های یونان و 
دوستان و حتی سگها و گربه‌های خود نامیدند. همواره نامهایی مونت به کار 
رفته‌است., جز در مورد چند سیارک که مدارهایی نامتعارف دارند نامهای 
مذکر نهاده شده‌است. 

تصویر فوق : کمربند اصلی سیارک ها (نوار سفید ) 

ارزش اقتصادی 

سیارک‌ها می‌توانند برای ی مواد و آب مورد نیاز برای ساخت تجهیزات 
فضایی و مداری به کار روند.هم‌اکنون بسیاری از مراکز پژوهشی مرتبط با 
فناوری فضایی در حال مطالعه امکان سفر به سیارک‌ها و برداشت از 
ذخایر طبیعی ان‌ها هستند. به تازگی و با کشف یخ آب بر سطح سیارک 
تمیس- -۲۴, ایده‌هایی بمٍ منظور برداشت آت از سیارک‌ها جهت تولید آب 
مصرفی فضانوردان و تأمین اکسیژن و هیدروژن توسط الکترولیز آب برای 
مصرف تنفسی و پا سوخت فضاپیماهای آینده مطرح شده است. اگر مدار 
سفرهای فضابی آینده را بتوان به گونه‌ای طراحی کرد که هر بار سیارک 
دارای ذخایر يخ آب در مسیر قرار داشته باشد می‌توان به سادگی 
تأسیسات لازم برای یک ایستگاه سوختگیری فضایی را روی آن سیارک بنا 
نمود. تاشیتماتین تمام اتوماتیک که انرژی تابشی خورشید را توسط صفحات 
خورشیدی دریافت و به الکتریسیته تبدیل خواهد کرد سپس با استفاده از 
این انرژی الکتریکی, یخ آب موجود در خرده‌سیارک زا با یک اجاق میکروویو 
شادم:دوب کزرده ودر ادامه. اب:حاضلة:را با یک دستگام ساده: الکتر ولیز بة 
هیدروژن و اکسیژن خواهد شکاند. در انتها هیدروژن و اکسیژن به دست 
امده در مخازن جدا| از هم ذخیره خواهد شد. این طرح هنوز در مرحله ایده 
قرار داشته و عملیاتی نشده است. 

سیارک 9516250۲3 اولین سیارکی به حساب می آید که با جزئیات دقیق 
و بالا مورد تصویربرداری قرار گرفت. ۲ ۲ 

برای معدن‌کاوی بر روی سیارک‌ها باید بتوان روی ان‌ها فرود امد و این 
کاری است سخت و شاید هم ناممکن. به این خاطر دانشمندان در انديشه 
راهی برای بازایستاندن سیارک‌های پیرامون زمین از چرخش هستند. برای 
این کار جیپ‌هایی در نظر گرفته شده که با نیروی موشکی کار می‌کنند. 
برای یک سیارک با قطر ۱۰۰ متر که ۴ بار در روز حول محور خود 


می‌چرخد, ۲٩‏ تن سوخت نیاز است تا از چرخش بازداشته شود. 

مینو ابراهیمی از سایت نجوم ایران 

جمع اوری و تنظیم مطالب از: 

سایت رسمی ناسا 

اشایا م ی ا امه اه این ۳ 

خاراباف. عباس؛ عابدی, منا. «سامانه‌هایی برای معدن‌کاری سیارک‌ها» 
دای مایر. نجوم به زبان ساده 


آواتار : تخیل با واقعیت ؟ 


آواتار 


اگر این روزها به لیست برترین فیلم های جهان نگاهی بیندازید بدون شک 
اواتار تافی ات بود که بیشتر از هر عنوان دیگری توجه شما را به خود 
جلب خواهد نمود. این فیلم که بدون نردید شاه از شاهکارهای دنیای 
سینمایی و کامپیوتری به شمار می اید به داستان موجودات فرازمینی 
اشاره می کند که در مکان دیگری از جهان زندگی می کنند. 

اما نکته ای که در اینباره بیش از هرچیز دیگری اهمیت دارد این است که 
برخلاف طبقه بندی این فیلم در دسته فیلم های علمی - تخیلی , بسیاری 
از موارد نشان داده شده در فیلم با واقعیت تطابق داشته و نه تنها تخیلی 
نیستند بلکه تحقیقات جدید نشان داده که اختمال وجود آنها تیز بسیار زیاد 
می باشد. در این مقاله به برسی دقیق این موارد خواهیم پرداخت. 
[تصویری از جیمز کامرون کارگردان فیلم آواتار - از جمله فیلم های دیگر 
او می توان به 2 16۲۲۳۱۱۳۵۲0۲ - ۲۱31۱16 - ۸۱۱6۲5 اشاره نمود] 

تصویری از جیمز کامرون کارگردان فیلم آواتار - از جمله فیلم های دیگر او 
می توان به 2 16۲۳۲۱۳۱۵۲۵۲ - 1113116 - ۸۱۱۵۲5 اشاره نمود 

برطبق تحقیقات جدبدی که به برسی فیلم آواتار پرداخته است به این 
داشته و حیات و موجودیت انها امکانپذیر است وهمچنین چه بخش هایی 
غیر قابل قبول هستند. 

بر اساس گزارش های 560۷6۲۷( ۱۵۷۷/5 , یکی از نظریه هایی که در این 
قیلم ؛ به نمایش گذاشته شده و وجود آن امکانیذیر فت باشد اقمارزی هی 
9 اقمار ی تاک رت 
جستجوی حیات در کهکشان راه شیری می باشند , چراکه تعداد قمرهای 
بزرگ بسیاری از این سیارات, حتی به بیش از 10 قمر می رسند. 

به عنوان مثال, تیتان, ماه غول پیکر سیاره کیوان (زحل) می توانست 
ند آدلیه ای ات اند ماه ها فایل. سکن باشد. جراکه از لحاظ 
شرایط جفرافیایی و جوی دارای تنوع و گوناگونی بسیار بالایی مانند زمین 
می باشد. 

نظریه محتمل و قابل قبول دیگری که در فیلم به آن اشاره شده است 
تکامل بیولوژیکی و زیستی است که به نمایش گذاشته شده. به شکلی که 
فزرخکانی در اتسوا ومیماندنه کم ای کافلا سفافت ان زمسن سکیا 
شده و تکامل یافته باشد. 

در اواتار, زیست کره 1 از حیات موجودات سیاره حمایت می کند و به 


توعی زندکی, همه :جاندار ان سیاره به. آن وانشته است: 

نیتم های مس مسیازی ار کی ها کل تساو آز اسان 

عمل می کنند و زیست تابی (شب تابی (مثل کرمها)) نقش بزرگی را در 

بین ارتباط موجودات زنده بر عهده دارد. 

موضوع قابل قبول و علمی دیگری که در فیلم مشاهده می شود مربوط به 

اتمسفر سایر سیارات میزبان حیات می باشد . به شکلی هوای این 

سیارات ممکن است قابل تنفس برای موجودات زنده آن سیاره باشد اما 

نه برای انسان ها. 

همانطور که در فیلم نشان داده شده برای انسان ها سخت است که از 

اتمسفر پاندورا تنفس کنند و آنها باید از لوازم فیلتر استفاده کنند. 

همچنین بعضی از مواد غیر مقبول مشاهده شده در فیلم شامل نظریه 

مربوط به بعضی سنگ های جادویی است که بنام ۳ ۱۱8۵0۵۲0۲۷۲6 " 

شناخته شده اند. این سنگ ها به عنوان کریستال فوق العاده هادی فلزیی 

معرفی شده اند که قابل استفاده برای سوخت فضاییماها و براوردن تمام 

انرژی لازم برای زمین می باشند. 

واقعیت این است که حتی اگر چنین عنصری نیز وجود داشت. باید در جایی 

در زیر فشار بسیار مهیب درونی اعماق یک ابرزمین (5۱۸06۲-۰6۵۲۳) 
شدر می شد و ازینرو قابل استخراج نبود. و حتی اگر قابل استخراج بود 

تذشت. آورزدن اين ماده از طریق ترکیبات کل ین سا نگ از ساخت 

سفینه فضایی بین ستاره ای نوک که نا در فواصل بین ستارگان حمل 

نماید. همچنین هزینه حمل و نقل خود به تنهایی , هرگونه احتمال تجاری 

شدن پایدار این ماده را از بین می برد. 

تصور علمی غیر ممکن دیگر مشاهده شده در فیلم ,کوه های شناور و 

متحرک است. 

در اواتار , کوه های مغناطیسی شناور و فوق العاده رسانایی وجود دارد که 

از تکههای بشیار بزر کی از آنوسنیوم در پاتدور | تشکیل:شنده آند. 

در اینچنین قمری, یک جریان الکتریکی بسیار عظیم در سیلندری از جریان 

مغناطیسی بسیار بالا که با سیاره مادر در ارتباط است وجود دارد. ازقبیل 

تونل جریانی که در بین مشتری و قمر آن ۱۵ با حدود قدرت خروجی 2 

میلیارد مگاوات برقرار است. 

اما حقیقت این است که سلولهای زنده نمی توانند در چنین شرایطی به 

حیات ادامه داده و به وسیله ی اینچنین میدان مغناطیسی بسیار عظیمی به 

راحتی از بین می روند. 

منبع : سایت نجوم ایران 

ترجمه زینب حسینی از سایت رسمی ۹( 


مقدمه 


آتاتار با تعایه فاتیت بت کر کرواتت سس مرو فص سا ۲:۰۵ 
میلادی اکران شد. آواتار با فروش ۷ ۵ ۲۰۷۸۱۰۵ دلار توانست یس از 
گذشتن از مرز یک میلیارد فیلم‌های شواألیه تاریکی, دزدان دریایی کارائیب: 
صندوق مرد مرده, ارباب حلقه‌ها: باز گشت پادشاه و تایتانیک را پشت سر 
بگذارد و پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما لقب بگیرد. در این مقاله سعی 
شده شما با تفکرات کابالایسم این فیلم آشنا شوید و به اهداف کارگردان 
با تنجربه آن پی ببرید. ضباتف آنچه در این نوشتار دین نوین جهانی نامیده 
می شود را باید در سالهای اولیه قرن بیستم جستجو کرد. زمانی که انجمن 
تتوسوفی و جریان عصر جدید (۱۵۷۲۱۵۲۱۲ ۸96 ۱6۷۷) برای بازسازی 
ساختار معنوی و دینی جوامع مختلف بر اساس آموزه های پیشامسیحی 
کابالیستی و تثوسوفیستی نظریات متنوعی ارائه نمودند. با اين حال این 
جریان تا دهه اول قرن بیست و یکم به یک فرهنگ و ایده عمومی تبدیل 
نشد و در کتابها و محافل خاص باقی اند اوج این عمومیت و فراگیری را 
در عزصه رسانة ای ناید فیلع آواتار به-شمار آفرد. که کاملا بر کزفته از این 
آموزه های پیشامسیحی. است: .و اقبال فراکیر جهانی. از .آن. متوانة عحکن 


انب یه فراع فان ۲ 


از تولیدات و محصولات رسانه ای را شامل میشود که متاسفانه برخی 
رسانه های داخلی ناخواسته گرفتار مشارکت در مدل پیچیده دین‌زدایی و 
دین‌ستیزی شده اند که در حال حاضر فعال میباشد. این مساله در حوزه 
تبلیغ و ترویج اموزه های دینی اهمیت مضاعفی می يابد چرا که به همان 
اندازه که تنرویج آموزه های دینی می تواند پا مدیرینی درایت مجور و 
یداه انار ععل,زا درم ات با ای خرسان به دست رن ای 
و تاکارآ موه آن.می خواند باه اسیل جریان سازی فزهعی,ور این مساله 
باشد. قدم آغازین در حرکت فرهنگی قوام مند و استوار و به کار گیری 
شیوم های هوشمندانه جنگ نرم»؛ ترسیمی درست و فراگیر از مختصات 
فرهنگی است که در حال حاضر در آن قرار دار یم. در این گزارش, به 
بررسی پروژه رسانه ای خواهیم پرداخت که بر اساس مدل پلکانی 
مدیریت پیام تنظیم شده است و هدف نهایی آن تمهید شرایط لازم برای 
ظهور «دین نوین جهانی» است. در ادامه نیز فیلم سینمایی اواتار محصول 


پروژه دین نوین جهانی چیست؟ 


دین نوین جهانی را باید بخشی از پروژه نظم نوین جهانی و برگرفته از 
اموزه های پساساختار گرانه‌ی متفکران و استراتژیست های پست مدرن 
غرب دانست. این ایده که تحت عناوینی چون دین واحد جهانی و سازمان 
ادیان متحد در حال رشد است., بسیار نو پا بوده و در واقع به بازار داغ 
فرهنگی سال های اینده تعلق دارد. هرچند که همانطور که توضیح داده شد 
ريشه های ان در اوایل قران بیستم قابل شناسایی است. پیش بینی می 
شود با تمهیدهای رسانه ای تدارک شده در سال های آتی جریان فرهنگی 
مرتبط با این ایده به سرعت گسترش یابد و محصولات متنوع تصویری و 
مکتوب مرتبط با آن به بازارهای فرهنگی سراسر دنیا سرازیر شود. تئثوری 
دین نوین جهانی از پیچیدگی قابل توجهی برخوردار است که تشخیص آن 9 
اتخاذ تدبیر مناسب در برابر آن را مشکل می‌سازد. پروژه دین نوین جهانی 
برخلاف آنچه که شاید از عنوان آن به ذهن متبادر شود به دنبال از میان 
بردن تمام ادیان و معرفی یک دین جدید و واحد جهانی نیست. با این حال 
مکانیسم پروژه دین نوین جهانی به نحوی است که سبب می شود اصول 
عقاید و آموزه های متافیزیکی مشتر کی مورد پذیرش پیروان تمام ادیان 
قرار گیرد و پیروان تاه ادیان و حتی افراد لائیک و غيیر دینی کر 
زندگی خود را بر اساس این آمودم.ها تنظیم نمایتد. به این ترتیب در عین 
حال که در ظاهر هیچ یک از ادیان مورد تعرض قرار نگرفته است. آموزه 
های عقیدتی مشترکی در مناطق مختلفِ فرهنگی و مذهبي زمین حاکم 
خواهد شد. تحقق این هدف, از پیش نیازهای غير قابل چشم پوشی آن 
چیزی است که نظم نوین جهانی امیده می شود. 
0 6۳9 2011 02۷ ۷۵۲۱0۲6۵۱۱910۲ دین نوین جهانی را بهتر 
اس ات ای اس ص ات ها ۲ ص بر ارت 
پروژه دین نوین جهانی انجام شده است, برخی از باورهای اعتقادی این 
آئین را برای ما آشکار می سازد. اگر شما کسی باشید که در زمان 
استقرار دین نوین جهانی زد کی می کنید, صرف نظر از اينکه آتتتهاً 
مسلمان باشید يا مسیحی يا سیک و يا بودیست, به چند گزاره باور عمیق 
مجموعه هستم. -یک روج مقدس در همه اجزا| جهان جریان دارد. -اجزای 
خیان اعم از ورشان: درباها هخشکی هارسنوانات و صاصر کواکون روج 
مقدس جهان را در خود دارند و تعادل خود را از آن روح کسب می کنند. به 
و ار او او ده ی 


تضمین می کند. -روح مقدس جهان در وجود تک تک انسان ها نیز حضور 
دارد. -روح مقدس جهان وجود متشخصر ندارد. او شعور مطلقی است که 
در جهان جاری است. او نمی شنود و متاثر نمی شود. نقش او ایجاد تعادل 
است. چه درخواستي باشد و چه نباشد تعادل انجام می شود. عشق و 
نفرت که از مظاهر تأثر است در او راه ندارد. آنچه مهم است تعادل است. 
2 رقص و توازنی متناسب با اهنگ ۳ شده از سوی اب 
-راز سعادت انسان هماهنگ شدن با ملودی طبیعت ذی شعور است. 
شناخت طبیعت و همراه شندن: با ان کلید خوشبختی است. انسان در 
صورت هماهنگی با طبیعت و نظم موسیقائی جهان پس از مرگ نزد روح 
مقدس باز می گردد, چر| که جان او ودیعه ای از جانب اوست. جان رفته, 
در چرخه تکرار شونده هستی در کالبدی جدید به جهان و طبیعت باز می 
گردد. این چرخه همواره ادامه دارد. حیات در پس حیات است و جاودانگی 
حق مسلم همه است. -روج مقدس تعادل را تضمین می کند. گاهی برای 
تعادل لازم است روح مقدس متشخص شود و در کالبدی طبیعی حلول کند 
تاه امه یی اسان ها خانه ای عارل تر حفان اشیعسر اسایه 
روح مقدس را تنها باید در وجود خود جستجو کند. بیرون از او راهی به 
سوی شنیدن ملودی جهان نیست. روح مقدس حلول یافته در انسان های 
خاص نیز جز آنکه انسان های دیگر را منوجه درون خود کند وظیفه ای 
ندارد. همه از درون موسیقی جهان را می شنوند و باید با آن به رقص در 
آیند تا بازگشتشان به جهان و طبیعت تضمین شود. این چرخه بخشی از 
تاو اس اه ی سا هت سا اه 
نوید به فرادرمانی, انرژی درمانی, خوددرمانی و سلامت جسم و کالبد نیز 
از اموزه‌های این دین نوین جهانی است. همانطور که ملاحظه می شود این 
اموزه ها بر پایه مفاهیم بنیادینِ روح مقدس, تعادل, تناسخ, دریافت درونی 
موسیقی هستی, ستایش و هماهنگی با طبیعت و در نهایت مفهوم تجسد ( 
حلول روج مقدس در کالبد طبیعی) استوار کته است. توضیح بیشتر 
مضامین و آموزه‌های دین نوین جهانی و ارتباط آنها با میراث قباله, 
سم بومیان آمریکا, ,. هندوئیسم و ۳ نی رون مجال جداگانه ای 
تا ۱ 
قالب چرخه های حیات و درنهایت پذیرش تجسد و به عبارت دیگر 
اش یا 


پروژه دین نوین جهانی در خدمت منافع چه کسانی است؟ 


سازمان ادیان متحد به ابتکار بنیانگذاران امریکائی اش راه اندازی شد و 
شد ید | مورد حماپت دولت ایالات متحده و همچنین سازمان ملل متحد ِ 
باشد. کتاب ها,؛ فیلم های سینماپی, برنامه های تلویزیونی و وبگاه هایی که 
اين ایده را دنبال می کنند به نحو متمرکزی از ایالات متحده کنترل می 
شوند. 751249604 شورای روابط خارجی. مهمترین و تاو ار ترین 
موسسه فا لعاتی در نعیین سیاست خارجی ایالات متحده در قبال کشورها 
و مناطق مختلف است. این موسسه که به شدت مورد اعتماد کاخ سفید و 
کنگره می باشد, پروژه های تحقیقاتی متعددی را در خصوص مساله ادیان 
در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان, به انجام رسانده است 

رضا اصلان که در چند رشته مرتبط با دین شناسی و مطالعات ادیان دارای 
مدرک دکتراست از جمله نظریه پردازان درجه اول دین نوین جهانی به 
شمار می اید. بسیاری از اعضای برجسته وزارت خارجه, وزارت دفاع و 
بسیاری از نمایندگان کنگره در کنار پژوهشگرانی با نژادهای مختلف از 
کشورهای ویژه عضو این شور | هستند. رضاأ اصلان و ولی نصر دو 
پژوهشگر ایرانی عضو این شورا هستند. رضا اصلان که در چند رشته 
مرتبط با دین شناسی و مطالعات ادیان دارای مدرک دکتراست از جمله 
نظریه پردازان درجه اول دین نوین جهانی به شمار می اید. انجام پژوهش 
های مربوط به دین نوین جهانی در مهمترین و راهبردی ترین مرکز 
مطالعات امریکا, نشان می دهد این پروژه برای دولتمردان و سیاستمردان 
پنهان و اشکار ایالات متحده از اهمیت عملیاتی خاصی برخوردار است و با 
جدیت ان را دنبال می کنند. فیلم های درجه اول سینمای هالیوود نیز از 
سال .۰ ۰ به این سو, به طور سامان یافته و گسترده ای تمهید رسانه ای 
جهت باور به مولفه های دین نوین جهانی را فراهم نموده است. در ادامه 
این گفتار به نحو تفصیلی تری به بخش رسانه ای پروژه دین نوین جهانی 
پرداخته خواهد شد. 5۲ 3990*۱۵۱1 می توان گفت مهمترین مانع در 
تحقق طرح های نظم نوین جهانی بویژه در منطقه خاورميانه, مساله دین و 
باورهای مذهبی است. تلاشهای چند صدساله کانون های انگلوساکسون از 
زمان استعمار کهن انگلیس تا کنون, اکنون در پروژه دین نوین جهانی به 
زعم این کانون ها در استانه ثمر دهی قرار دارد. کانون های اسلامی 
خاورمیانه به دلیل ارائه ساختارهای اجتماعی برای پیروان اسلام, که تبلور 
کامل ان در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خود را نشان می دهد 
مانع اصلی تحقق طرح های کلان اقتصادی و سیاسی در قالب برنامه های 


نظم نوین جهانی است. پروژه دین نوین جهانی که قلب ماهیت کانون های 
اسلامی خاورمیانه در عین حفظ ظاهر و پوشش آنها را هدف خود قرار 
داده است می تواند این مانع بزرگ در راه تحقق اهداف کانون های 


سینمای امریکا چه نقشی در اجرای پروژه دین نوین جهانی دارد؟ 


مفاهیم تعادل طبیعی, مراقبه و هماهنگی, کشف خدای درون, تناسخ, 
آواتاریسم (تجسد روح مقدس) و بسیاری از دیگر مفاهیم مرتبط با آموزه 
های دین نوین جهانی در طول دهه اخیر به شکل سامان یافته و وسیعی در 
فیلم های هالیوودی مورد پرداخت و تأکید قرار گرفته است. جدیدترین 
تولید هالیوودی که در راستای بخش رسانه ای پروژه دین نوین جهانی 
ساخته شده است., سینمایی (2009) ۸۷3۵۲ تازه ترین شاخص رسانه ای 
این پروژه است که باید نقطه عطفی در این خصوص به شتمار آید. به طور 
1 هالیوود از سال ۲۰۰۰ به این سو در دو فاز متعاقب. این پروژه را 
دنبال می کند. فاز نخست که باید آن را از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ دانست 
دوره تثبیت مفاهیم بنیادین مورد نیاز در پروژه دین نوین جهانی است. 
همانطور که مستند و مستدل خواهد شد. مفاهیمی چون تعادل طبیعی , 
تناسخ و تجسد با به کارگیری مدل پلکانی مدیریت پیام. اکنون به مفاهیمی 
آشنا ق نو برای طیف وسیع مخاطبان جهانی هالیوود تبدیل شده اند. 
اکنون" و پس از تثبیت این مفاهیم در جان و ذهن مخاطبان. زمان استفاده 
عملیاتی از این مفاهیم و معرفی نظام فکری-معنوی است که بر پایه این 
مفاهیم بنیان نهاده شده است. ۲۳۵-۵00۵-0۲-۵۱۱-00516۲ 

فیلم سینمایی (2009) ۸۷۵۲۵۲ و (2010) ۲۱۱ 0۲ 800۲ ۲6 نخستین 
نشانه های دین نوین جهانی در هالیوود به شمار می ایند. در بخش دیگری 
مستندات مربوط به این دو دوره در سینمای امریکا ارائه خواهد شد؛ در 
انتا چم طور اخمال به این کم‌هی: ان آشاره کرد که: فیلم شجمایین 
(2009) ۸۷۵۲۵۲ و (2010) ۲۱ 0۴ 800۲ ۲۱6 نخستین نشانه های این 
فصل جدید به شمار می ایند. فیلم کتاب الی نیازمند تحلیل مستقلی است 
که به زودی انجام خواهد شد. جالب اینکه کمتر از یک ماه پس از اکران 
آواتار, فیلم جدید شیمالایان کارگردان امريکايي هندی تبار که مشخصا روی 
بحت های معنویت نوین تمرکز دارد با نام 0 او ۲۳۱6 که به 
مسأله آواتاریسم می پردازد, اکران خواهد شد. انیمیشن آخرین الهه هوا 
نیز به صورت یک مجموعه تلویزیونی در سال گذشته وارد بازار شد. 


اواتار و دین نوین جهانی 


در اینجا به منظور ملموس شدن آنچه تا کنون گفته شد, نگاهی گذرا به 
فیلم تایه آواتار خواهیم داشت و تا حدی که مجال این گفتار ی 
نقش رسانه ای این فیلم را در پیشبرد پروژه جاری دین نوین جهانی, 
بررسی خواهیم کرد. 3۷513۲-124701-- 


خلاصه داستان 


داستان در سال ۲۱۵۴ شکل می گیرد. انسان ها در یکی از قمرهای سیاره 
پولیفموس, ذخائر عظیم زیر زمینی از عنصری نایاب و بسیار گرانبها به نام 
آنوپتانیوم (۱0006۵01۲۳) را شناسایی کرده اند. انسان ها اين قمر بسیار 
نزرگ. را باتدفرا (۳۵۳۱۵06۳۲۵) هی‌ناهند. این قفر با مو‌جوداتی این رنگ: و 
بلند قد شبیه به انسان پر شده است. این موجودات هوشمند خود را ناوی 
(۱۱3۷۱) می نامند. 845_253649 انسان ها در یکی از قمرهای سیاره 
پولیفموس, ذخائر عظیم زیر زمینی از عنصری نایاب و بسیار گرانبها به نام 
آنوپتانیوم (0۵0]۵0[1۳0) را شناسایی کرده اند. 364_253651 آنها در 
هماهنگی با طبیعت حیات خود را پیش می برند و یک الهه مونث به نام ایوا 
(۲۱۷۷۸/۵) را پرستش می کنند. ساکنان بومی پاندور | مانع بو کی در 
دسرسی به تمام منایو آنوبتا تیوم هستند. 3 از دانشمندان به 
سرپرستی دکتر گریس آگوستین (51۳6او۸۱۷ ۲۵66)) پروژه آواتار را 
تحفق. بخشنیده: آند تا پوسیله. آن به. درون دنیاق. تومی. .ها رام پابتد. آواتار 
بدنی شبیه به بدن بومی ها و تولید شده از ترکیب ۱۱۸۵( ساکنان بومی و 
اتسان است که هی اند فعسیله یک اسان کفرل ون و به چرون قیال 
بومی برود. 107_253650 

گروهی از دانشمندان پروژه آواتار را تحفق بخشیده اند تا بوسیله آن به 
درون دنیای بومی ها راه يابند. 

آواتار بدنی شبیه به بدن بومی ها و تولید شده از ترکیب 0۱۵ ساکنان 
بومی و انسان است 

که می تواند بوسیله یک انسان کنترل شود و به درون قبایل بومی برود. 
کلنل فرمانده نظامی منطقه است و تنها به نابودی ساکنان پاندورا به 
عنوان رامحل تکرسی کوک یی تعکر ار تیزفت دوبان انیت که 1 
ِ را 2 دست داده است. او به عنوان کنترل کننده یکی از آواتارها 
ها را ِ کند نیتیری ۲ ۱۱۵/۲) که دختر رهبر ناوی است, شاهد توجه 
درخت مقدس (۱1]6 07 ع۲۳66) ناوی به جیک است. رهبر معنوی قبیله این 
حادثه را نشانه‌ای از مقدس بودن جیک می‌داند. نیتیری مامور می شود 
اداب و عقاید ناوی را به جیک اموزش دهد. اهالی ناوی در تنه یک درخت 
غول‌پیکر زندگی می کنند. جیک به کمک دکتر آگوستین در می یابد ناوی ها 
ارماط فتفی,با ره طیعت داتضار خر آنها الفه مفدس آنها تفازل جشه 
جهان را بر قرار می کند. 
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جان هر جاندار ودیعه ای از سوی ایوا است و روزی باید به سوی او باز 
گردد. ناوی ها , به. طبیعت: آاسیب نمی زننده:ظبیعت. : نیز ان آنها-خمایت: مین 
کند. آنها روح مقدس يا ایوا را از طریق درختی ۳ > ۲ ۲۲66 ) 
احساس می کنند و با آن مرتبط می شوند. جیک شیفته فرهنگ و عقاید 
ناوی ها می شود. اک کل هرا نس وف کر کر آکسی 
که او نیز به فرهنگ بومی ها توجه خاص دارد, تصمیم می گیرد به آنها در 
برابر نیروهای نظامی کلنل پاری رساند. اما بومی ها دیگر به او اعتماد 
ندارند و او را عامل رنج بزرگ (50۲۲۵۷۷5 6۲6۵۲) می دانند. اما جیک 
موفق می شود با به زانو در اوردن پرنده غول‌پیکر و مقدسی به نام تروک 

۱۷۱۵۱۲۵0 ۲0۲۱۷۷ ) اعتماد بومیان را جلب کند. 
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ناوی ها به طبیعت آشیب:نتمی و ننده طییعت :یز از آنها خمایت هی کند: انا 
روح مقدس با ایوا را از طریق درختی مقدس (560۲6]5 0۲ 1۳66 ) احساس 
می کنند و با آن مرتبط می شوند. 
مکی اس مود سکن هش ها را از بين ببرد و 
دنیای جدید را خلق نماید. اکنون جیک دیگر نمی خواهد به دنیای انسان ها 
ناز گردد.. ذر فراسم آئیتی خاصی: بای درخت: مقدشس. روح جچیک از بدن 
انسانی او خارج می شود و نزد ایوا می رود و سپس همان روح از جانب 
ایوا در بدن آواتاری جیک حلول می کند .آواتار داستانی نمادین از سیر 
تاریخی تمدن طرت است که به زعم سازندگان آن. اکنون مراحل پایانی 
ات و پسا تسا ار کات ۳ های فرهنگی و ام زج ها و 
مرتبط با دنیای جدید پست مدرن را به تصویر می کشد و مخاطبان خود را 
برای پذیرش این نظم نوین فرهنگی و اعتقادی در جهان ِ می سازد. بی 
شک مضامین این فیلم را باید در کنار جریان های فکری ادن 
دهه های اخیر و همچنین فعالیت های سیاسی, امنیتی و فرهنگی انجام 
شده در دو دهه اخیر از سوی کانون های آنگلوساکسون ارزیابی کرد.آواتار 
پاکیم بر آموزه‌های ات ظرعی فولعههای اصلی, یاو هدن ین 
را در قالی اه کار ال در مظان میک این 
ارائه به نحوی است که نسبت این آموزه های با بسیاری از پدیده های 
تمدن جدید نیز مشخص می شود و مخاطبان به سمت و سویی سوق داده 
می شوند که با آنچه آواتار به آنها معرفی می نماید, زندگی روزمره خود را 
در همه شوّون تغییر دهند و باورها, رفتارها و مناسبت های جدیدی را 
خرف دق بت این ده سسار حار اهعفت‌انشت کهآ ان تما شنت .ها 
با یک پروژه گسترده رسانه ای برای تثبیت دین نوین جهانی مواجهیم, نه 


فقط یک فیلم. آهاناز .یف دلیل خامعیت: ه.عمق.»فقهومی و هفختین قرار 
گرفتن در نقطه عطف زمانی این پروژه رسانه ای, طبیعتا از اهمیت ویژه 
ای برخوردار است و می تواند به ما نشان دهد در آینده باید منتظر چه 
خُرده پروژه ها و جریان هایی باشیم. 


کارگردان فیلم کیست؟ 
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جیمز کامرون در میان کارگردان های امریکایی باید یک شاخص به شمار 
اید. 

جیمز کامرون در میان کارگردان های امریکایی باید یک شاخص به شمار 
آید. او سالهاست که در حوزه ادیان مطالعات و سفرهای گسترده ای را 
انجام می دهد. او در یکی ازمصاحبه ها گفته بود از ده سال پیش کار روی 
فیلم نامه آواتار را آغاز کرده است. ۱ ۰ نیز مستند 
جنجالی درباره جسد گمشده مسیح تولید کرد که واکنش های تندی را از 
سوی واتیکان برانگیخت. در اين مستند استخوان های کشف شده در یک 
گور جمعی در اورشلیم را به مسیح. پسر مسیح و خانواده او نسبت می 
دادند. این مستند در کنار فیلمهایی چون کد داوینچی که در همان سالها 
تولید شد. اصول عقاید مسیحیت را به صورت جدی خدشه دار می ساخت. 
جالب اینکه در مستند مذکور به اين نکته اشاره می شد که آنچه گفته می 
نود آیمان مشتبخی ۱۳ تانود نف کند‌بلکه یله کی ان را یر مین 
دهد. فعالیت های اینچنینی جمیز کامرون نشان می دهد او از سالها پیش 
در طرحی که مبانی ادیان بزرگ وحیانی را به:خالش. ی کشد و انها راد 
پیروانشان بی اعتبار می سازد, مشارکت داشته است. 
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آواتار سرشار از نشانه ها و نمادهایی است که مخاطب را به سوی هدف 
نهایی فیلم هدایت می کنند. غالب این نمادها و نشانه ها برای مخاطبان 
غربی که با فرهنگ یهودی- مسیحی آنگلوساکسونها آشنایی بیشتری دارند, 
کاملا معنا دار است و درک می شود. 

249-2 

اواتار فیلمی برای نوزایی برای بازتولد و برای شکل گیری دنیای نوین پا 
همان نظم نوین جهانی است. آواتار ترسیم آموزه های معنوی و دینی در 
جهان آینده ای است که بر اساس قواعد نظم نوین جهانی شکل خواهد 
گرفت. جیک. از یک خواب طولانی در سفینه مادر بیدار می شود و به 
باندهرا فی. زود تا آغاز کر دنیای جدید باشد. رسای او زمانی که جیک را 
می پذیرد در پروژه موسوم به اواتار مشارکت کند این جمله را به زبان 


می اورند: 


اين یک شروع تازه در دنیایی جدید است 


۵ ۱6۷ 3 0۲0 ,]52۲ ۲۲65 06 0 ۱۳ 
جیک بارها در طول فیلم به آموزه های ناوی درباره تولد و بازتولد اشاره 
می کند. در آخرین سکانس فیلم جیک مراسم آئینی که به انتقال روحش از 
بدن انسانی به بدن اواتاری می انجامد, را به جشن تولد خود توصیف می 
کند, جشن تولدی که برای او و کسانی که در دنیای او زندگی می کنند 
اهمیت ویژه ای دارد چرا که آغاز یک زندگی تازه در دنیایی جدید است. در 
فیلم آواتار دو دنیای متفاوت معرفی می شود؛ دنیای کنونی و دنیای جدید 
آنندم .در دای کون شحصضیت: های نظامی خون کل کواریه و تخخصیت 
های اقتصادی چون پارکر کنترل شرایط را در اختیار دارند و می کوشند هر 
مشکلی را با راه حل نظامی از میان بردارنه: در دنیای کنونی علم بدون 
تجارت و سرمایه داری محور اصلی این ۳9 و دکتر گریس (که نماد 

علم و دانش کنونی است) و کلنل کواریج در واقع به اهرم های تجاری 
سهامداران بزرگی که از تجارت آنوپتانیوم سود می برند, تبدیل شده آند. 
در دنیای آینده غلبه تجارت و سرمایه داری بر هماهنگی و تعادل با طبیعت, 
از میان رفته است. در دنیای جدید آینده ارتباط با ایوا الهه مقدس و هم نوا 
شدن با هارمونی طبیعیت از همه چیز مهم تر است. اقتصاد و قدرت 
نظامی در نیز در هماهنگی با این ساختار تعریف می شوند. مولفه هایی که 
به دو دنیای کنونی و دنیای آینده در فیلم نسبت داده می شود, همان مولفه 
هایی است که در دهه های اخیر از سوی متفکران و استراتژیست های 
غرب برای تمایز میان دنیای مدرن و پست مدرن توصیف شده است. به 
بیان ساده می توان گفت پست مدرنیسم تلاشی است برای ارائه تصویری 
از دنیای روشن آینده در پیش چشم کسانی که با مدرنیسم همراه شده اند 
و اکنون ات آن ناامیدند. این در حالی است که پست مدر نیسم به هیچ وجه 
نقطه مقابل مدرنیسم و نفی مبانی ات مار تخی.. ید در دنیای جدیدی 
که آواتار پیش روی ما قرار می دهد از همه چیز مهم تر دین و آئینی است 
که بر این دنیا حاکم است و تنها کسانی می‌توانند در این دنیا سهمی داشته 
باشند که این دین و این را باور داشته باشند. دکتر کریشن و دو تن از 
همکارانش به همراه جیکی و خلبان ترودی تنها کسانی هستند که به آموزه 
های: این ائين انمان .می آورند و به دنيای آیتدهم رام می یابنده النته دکتز 
گریس و ترودی در طول داستان به شکل نمادینی جان خود را از دست می 
دهد. در ادامه این گفتار به جایگاه گریس و نمادنمای او خواهیم پرداخت. 


آنچه دز تاو ها به., عنوان دیدن و. آئین بر کزیده اند هیچ چیز تیسشت: مکر 
نم شناخت روح مقدس طبیعت, باور به تناسخ و تجسد و در 
نهایت هماهنگی با آهنگ و ملودی طبیعت. این آیین که الهیات طبیعی 
نامیده می شود, اقتباسی از چند جریان شبه-دینی قدیمی از جمله عرفان 
جیک باورهای دنیای زیبای ناوی را اینگونه توصیف می کند: 
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جریان انرژی, روح حیوانات, ارتباط عمیق. شبکه ای از انرژی که در کالبد 
همه موجودات زنده ساری و جاری است.؛ ۲ 

همه انرژی ها چیزی جز یک ودیعه نیستند که باید روزی ان را باز پس 
دهیم, ناوی ها روح طبیعت را ۵ می نامند. ایوا روح مطلق است و 
روح هر موجود زنده ای که گرفتار مرگ می شود نزد او می رود. اجزای 
طبیعت با هم ارتباط عمیقی دارند. همه گیاهان از طریق ریشه های خود 
شبکه وسیعی را شکل می دهند که ارتباط موجودات زندم ناوی را فراهم 
می آورد و تعادل میان آنها را تضمین می نماید. جیک مرگ را بر اساس 
آموزه های ناوی اینگونه توصیف می کند: 
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روح تو به نزد ایوا می رود و بدنت باقی می ماند تا به قسمتی از بدن 
دیگران تبدیل شود. . در ناوی همه چیز از درون درک می شود و هماهنگی 
با طبیعت را نیز که راز سعادت و زندگی خوب است باید با مراجعه به 
درون کشف کرد. ناوی ها حتی در زمان شکار و سایر فعالیت های روزمره 
بر اساس این کشف درونی و مراقبه باطنی و مراجعه به خود, راه درست 
را در می یابند. زمانی که نیتری دختر قبیله سعی دارد به جیک اموزش دهد 
که چگونه مرکب خود را رام نماید از او می خواهد با هارمونی طبیعیت 
ایکان (جانوری که به عنوان مرکب استفاده می شود) هماهنگ شود تا 
بتواند از حرکت و رقص روح ایکان در جهتی که تمایل دارد استفاده کند. 
نیتری می گوید این چیزی است که جیک باید آن را درون خود احساس کند: 

,]۱۱5 ۷۵۱ ۲۱۷۷۹۲ ۲661۱ 

اینو باید از درون احساس کنی... تکیه بر حس درون در تصمیم گیری ها و 
باورهای قلبی و همچنین هماهنگ شدن با نوای طبیعت و احساس نمودن 
روح موجودات طبیعی, از مولفه های صریح و غیر قابل انکار الهیات طبیعی 
است. دقت داشته باشیم الهیات طبیعی یعنی معنوینی که آواتار به آن فرا 


می خواند, ادعای هیچ گونه جنبه ملکوتی و متافیزیکی ندارد, بلکه تمام 
آنچه که در این آئین ِ توجه است شناخت ارتباط طبیعی است که 
انسان با موجودات دیگر و با روح حاکم بر همه موجودات برقرار می کند. 
دکتر گریس را که تیدا مدیر اجرایی پروژه استخراج را قانع کند 
که تخریب درخت مقدس کار درستی نبوده است به او می گوید من از یک 
توهم جادوئی حرف نمی زنم,؛ من از یک شبکه بیولوژیک گسترده در میان 
موجودات زنده روی پاندورا حرف می زنم که درست همانند عصب های 
مغز فعالیت می کند. به عبارت دیگر آنچه که از نظر آواتار دین آینده 
خواهد بود قرار نیست ابعاد ملکوتی از هستی را به روی ما بگشاید بلکه 
صرفا شناخت درست طبیعت و بعد ناسوتی هستی است که در اینجا همه 
هستی به شمار می آید. در واقع الهیات طبیعی با انکار الهیات وحیانی بر 
پایه یافته های علمی و تجربه درونی, نوعی حس هماهنگی و : یکپارچگی با 
طبیعت را برای فرد به همراه می ۹ الهیات طبيعي آواتار چارچوب 
اصلی خود را از عرفان یهودی بعتی سیر اب کاباليشتم. امباش کردم است: 
لازم به ذکر است ارجاع به آموزه های کابالیستی در فیلم ها و سریال های 
مختلف امریکایی, در حال حاضر به اوج خود طی دو دهه اخیر رسیده است 
و این نشان آن است که این جریان فکری در آنچه دین نتوین جهانی نامیده 
می شود, نقش و جایگاه ویژه ای خواهد داشت. 

کابالا يا قباله اموزه های عرفانی رمزی و غير وحیانی است که از صده های 
گذشته در میان برخی رهبران یهودیان دست به دست شده است. عنوان 
ارا ‏ ا ‏ اران من هر 
میزیسته اند قباله نامیده می شود که معبر ان کابالا می باشد. ارجاعات 
فیلم آواتار به آموزه های یهودیان و عرفان قباله به حدی است که گویی 
جیمز کامرون قصد داشته است کابالا را به عنوان دین نوین جهانی معرفی 
نماید. 
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تقریبا تمامی نقد و تحلیلهایی که درباره اواتار در منابع نزدیک به کانون 
های مسیحی و بهودی قابل دسترسی است., اله ناوی ۴۷۷/۵ را تلفظ 
دیگری از خدای بهودیان یعنی ۷۵۲۷/۵۱۲۱ معرفی کرده اند. ساکنان بومی 
پاندورا, ۱3۷ نامیده می شوند. ۱۱۵۷۱ در زبان عبری همان نبی معنا می 
دهد که به شخص صاحب خبر و آگاهی اطلاق می شود. ساکنان پاندورا از 
شبکه ارتباطی بیولوژیکی در میان موجودات طبیعت خبر و آگاهی دارند که 
انسان ها از آن بی خبر ند. تکام از سکانس های آواتار یه گفته برخی 
شاهدان در سینماهای اسرائیل لبخند رضایتمند تماشاگران را موجب شده 
است. نیتیری دختر قبیله زير درخت مقدس, به جیک می گوید که زمان آن 
رسیده است یکی از دختران قبیله را به همسری برگزیند. او پيشنهاد می 


کند جیک با ۱۱۵( ازدواج کند و در توصیف نینات می گوید: 2 وا ۱۱۱۱۵۲ 
۷۵ ۰۱۱1۲۱6 5۱۲96۲ 9۲6۵1 خواننده زن مشهور اسرائیلی است و 
ارجاع به او در اين فیلم به عنوان یکی از ساکنین ناوی, تلویحا این قوم را 
با بنی اسرائیل متتا یهت مین دود صرف نظر از ارجاعات کوچک اینچنینی, 
آنچه حائز اهمیت است تشابه مفهومی دین ارائه شده در این فیلم با آقودج 
های کابالیستی است به طوری که جیک میچلسون دوستدار و مروح عرفان 
کابالیسم درباره آواتار می گوید: آواتار همان کابالیسم است که از فیلتر 
هندوئیسم عبور کرده است. تاکید این فیلم بر 026۲۱۱6۵۱5۳۲ که از مولفه 
های کابالیسم نیز می باشد به حدی است که جیک میچلسون را به وجد 
آورده است. مساله مهم مرتبط با همه‌خدایی و همه‌درخدایی که در آواتار 
القاء می شود و از آموزه های مسلم کابالیستی است در حال حاضر با 
استفاده از 1 گسترده تبلیغاتی در حال ترویج است. شاید در نگاه اول 
آواتا ر فیلمی در دفاع از ز طبیعت و ترویج زندگی مسالمت آمیز با آن به نظر 
آید. ولی_ این یک ساده اندیشی غیر قابل بخشش است. آواتار به چیزی 
فراتر از آن و پیچیده تر از آن فرا می خواند. اگر به دیگر بخش های پروژه 
بزرگ دین نوین جهانی توجه کنیم به مسأله مهمی به نام محیط زیست 
گرایی يا 6۳۱۷۱۲۵۱۳۸۵۲۱۲۵۱۱۹۲۱ اند رسید. هواداران محیط زیست چند 
طیف مختلف را شامل می شوند. این جنبش اجتماعی که در ابتدا با انگیزه 
حمایت از منابع زستت: محیظی جر رای آلود کی ها و .مضرف: تادروسشت 
انسانی شکل گرفت, 0 
آئینی تبدیل شده است که به سوی ستایش الهه مادری يا همان سیاره 
زمین و منابع طبیعی ان, سوق یافته اند. یکی از رهبران اصلی و متنفذ 
جریان های محیط زیست گرایی الگور است. کسی که در دور اول ریاست 
جمهوری جرج بوش رقیب انتخاباتی او بود. 
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یکی از رهبران اصلی و متنفذ جریان های محیط زیست گرایی الگور است 
الگور به دلیل-فعالیت. هایش: در حمایت از محیظ زیشت: :شهرت جهانن 
دارد. هرچند وی متهم است ماموریت دارد زمینه روانی پذیرش مالیات 
های سنگین جدید بر سوخت های فسیلی را در مردم امریکا فراهم آورد 
ولی برخی شواهد نشان می دهد پشت پرده فعالیت های او چیزی فراتر از 
این اتهامات باشد. او در کتاب های خود ضمن جلب توجه خوانندگان به 
مسأله زیست بوم و محیط پیرامون با نگاهی فلسفی- آئنتی قراتر از.حفظ 
منابع طبیعی, همگان را به نوعی ستایش و پرستش در برابر زمین دعوت 
می کند. اقدامات الگور در القای نگاه عرفانی- آئینی به طبیعت به حدی 
است که برخی او را مفسر جدید برای انجیل خوانده و کتاب مهم او با نام 
« زمین در تعادل: بوم شناسی و روح انسان » را « انجیل به روایت 


الگور» نامیده اند. در وابستگی الگور به کانون‌های ماسونی و صهیوبی 
ایالات متحده شواهد کافی در اختیار همگان قرار دارد. اما صرف نظر از 
این شواهد, بررسی محتوای کتاب ها و سخنرانی های الگور نشان می دهد 
وی در پی قلب ماهیت نگاه ادیان نه تنها نسبت به طبیعت بلکه نسبت به 
تمامی شوون زندگی است و تلاش می کند نگاه جدیدی را که تحت مفاهیم 
یه غر فانی و انشن القیات طبیعی تعر نی ند است, خابحرین ان تماند: 
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برخی او را مفسر جدید برای انجیل خوانده و کتاب مهم او با نام « زمین 
در تعادل: بوم شناسی و روح انسان » را « انجیل به روایت الگور» نامیده 
اند. 

او در کتاب زمین در تعادل, با اشاره به روج پنهان طبیعت که در همه آن 
ما دای است مشاه سا نس است الشسات همه دای 
زا کهشر اه ان واه هه آسرای طعت راکو است وان 
پشتوانه معنوی و فکری جنبش حمایت از محیط زیست., باوری لازم برای 
زندگی امروز می داند. به عبارت دیگر او در کتاب خود از حمایت معقول و 
معمول از طبیعت فاصله می گیرد و خواننده را به برقراری یک رابطه 
معنوی جدید میان خود و طبیعت فرا می خواند و به صراحت به پیوند 
افکارش با عرفان سرخیوستی و شمنیسم بومیان امریکا اشاره کرده و 
هی کوند: ۰ درک معنوی ما از جایگاه مان در طبیعت به فرهنگ بومیان 
اریعا از ضی زود آتتولوزی الب آرهای تمافیل تاریخ: وسیاری از 
تیک طاطقی جهان ربا پرسعی المه موت زین وان مدو‌اشت: 
الهه ای که منشا حیات است و تعادل را میان همه موجودات زنده برقرار 
می سازد. » 

ار ی ام فا ی را مه هه هه ارت 
پس از ظهور ادیان مذکر فعلی, انسان به اقتضاء طبیعت اش و در پی 
هطاهتعیه با آهنگ طبیعت, به خدابی موّنت باور داشته که در طبیعت جلوه 
گر بوده است. و اين درست همان چیزی است که در آواتار دیده می شود. 
درست به همین دلیل است که جیمز کامرون جامعه ناوی را شبیه به 
بومیان ی آمریکا به بو کبزنیدو است. این شباهت تداعی‌گر 
بدان ایمان داشته اند. جالب اینکه این ۳ 0 و شبه معنوی که 
مش رات یط آلیر هگنت ارام ی وه رل 
پوشش حفاظت از محیط زیست و دوستی با طبیعت به سرعت در 
شرانس تا ماه اسرا زیر عال اسان اس اس او کرد مدای 
محیط زيستي آواتار نیز کاملا در جهت دین و آثینی است که اين فیلم بدان 


نوین جهانی که انتظار می رود به زودی مبانی خود را بر جوامع مختلف با 
گرایشات مذهبی گوناگون تحمیل نماید بدون آنکه در ظاهر با عقاید بومی 
این جوامع یه مخالفت برخیزد. باید توجچه داشت آنچه در آموزه های 
اسلامی به عنوان مبانی حفظ محیط زیست از نظر اسلام قابل ارائه 
ابا اننگونه. آموره ها ضزها خشابه. ظاهری. خاود وتفاوت: باطنی. و 
مختوایی. آنها. غیر قابل. انکار انشت: دقت داشته باشیم که تشخیص شرک 
شناسایی حرکت مورچه ای بر سنگ سیاه در دل شب تاریک دشوار تر 
اتت ه این مسام رای وه ات یه ات مشاه اور تحص مد 
توان گزارش مستقلی تنظیم نمود. 
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آموزه‌های. کابالتی کش یه تقاشاگر این فیلم القاء می: وتو یه ناور 
همه‌در خد | انگاري حاکم بر داستان و این ارائه شده در فیلم خلاصه نمی 
شود. درخت در فیلم آواتار جایگاه نمادین ویژه ای دارد. شبکه بیولوژیک 
طبیعت بواسطه درختان و ريشه آنها خود را گسترانیده است؛ اهالی ناوی 
تشر له بی :ات ولآ سا ند مورف کته وا همه ممتر مغیط فمکان 
نیایش ناوی, جایی است که درخت روح ها (5ا50۱ 0۲ ۲66]), درخت صداها 
(۷۵۱665 0۲ ۳66) و درخت مقدس (1۲66 560۲6) نامیده می شود.در این 
میان عبارت با درخت روج ها, تعبیر رایج برای اشاره به درختان ویژه ای 
است که در حکم نقاط عطف شبکه معنوی طبیعت می باشند و امد و شد 
روج موجودات طبیعت به انها بسیار زیاد است. جیمز کامرون برای نقطه 
تمرکز معنویت و جایی که روح طبیعت بهتر احساس می شود از نماد و 
تعبیری استفاده کرده است که قرن هاست در عرفان یهودی و کابالا به 
عنوان یک آموزه شناخته شده وجود دارد. درخت روح ها (5ا50۱ 0۴ ۲66]از 
فظی. انا الق تفس زو هار همه ابر فراوسی کند. ) وفیها 
تعبیری است که برای اشاره به برخی اسطوره های عرفانی یهودی مورد 
استفاده قرار می گیرد. این آموزه به اندازه ای در عرفان بهودی شناخته 
شده است که در بعضی موارد برای اشاره به اسطوره های عرفانی بهودی 
یا همان کابالا مورد استفاده قرار می گیرد. شهرت وال5۱ 0۲ ۲۲66 به 
عنوان نمادی برای عرفان کابا لا به اندازه ای است که هوارد شوارتز کتاب 
خود در باب اسطوره های عرفانی بهود و کابالا را با همین نام منتشر کرده 
است. 
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در کتاب هوشع از تنخ آمده است که در بهشت درختی به نام درخت روح ها 
وجود دارد و ارواح تمام آنچه تا کنون آمده است و آنچه خواهد آمد در آن 
قرا دای ر ان تشر اتحان تسا کط که غرفانیه امس 
کابالای لوریانی می نامند, بر این باور بود که معادل درخت روج ها در 


بهشت, درخت های روح زمینی نیز وجود دارد. بر اساس آموزه های او 
درختان در طبیعت مامن و جایگاه روح ها هستند. در شرح حال اسحاق 
لوریا آمده است که وی روزی شاگردان خود را برای تعلیم به به میان طبیعت 
برد, ناگهان دید که روح های بسیاری درختان را احاطه کرده اند, او 
لحظاتی با روح ها سخن گفت, شاگردان که روح ها را نمی دیدند پرسیدند 
استاد با که سخن می گویید و اسحاق پاسخ داد اگر شما هم صدای آنها را 
می شنیدید می دیدید که چه روح های بسیاری در درختان حضور دارند . 
این روایت درست همان چیزی است که در سکانس معرفی درخت روح ها 
به جیک در فیلم اواتار به تصویر کشیده شده است. در اواتار نیز نیتیری به 
جیک می گوید که درختان جایگاه روح ها هستند روح اجداد ما, و ما می 
توانیم صدای آنها را بشنویم. 
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باور به روح درختان از آموزه های مسلم کابالای بهودی است. 
باور به روح برای درختان از اموزه های مسلم کابالای یهودی است. در 
شرح احوال خاخام ناخمان براتزلاف افسانه های زیادی در ارتباط با روح 
94 آمده است از جمله آنکه او شبی را در مسافرخانه ای سیری می 
کرد, در نیمه های شب با ناله او ساکنان خانه از خواب پریدند و علت ناله 
ها را جویا شدند. خاخام براتزلاف از جا برخواست و دست به قلم برد و 
نوشت: هرکس درختی را قطع کند مرتکب قتل شده است. خاخام از 
صاحب مسافرخانه پرسید ایا اين ساختمان بجای درختان قطع شده بنا 
شده است و او پاسخ داد آری. خاخام گفت شب در خواب روح درختان را 
می بینم که اشک می ریزند و موجب هراس من می شوند . 
از اینگونه افسانه های مربوط به درخت در کتاب های کابالا به فراوانی 
یافت می شود و همانطور که گفته شد به همین دلیل است که هوارد 
شواتز کتاب خود درباره اساطیر عرفان بهودی را درخت روج ها نامگذاری 
کرده است. 
7 905 
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تصویر بالا: درخت مقدس کابالا ترسیم شده در دهه اول قرن بیستم. الهه 
مونث که در فیلم ایوا نامیده می شود در تصویر قابل مشاهده است. دو 
تصویر سمت چپ نیز نمادی از خلقت و نشثه های ان است که به درخت 
حیات مشهور است. این نماد که خلاصه عرفان کابالا را در خود جای داده 
توسط استاد موسس کابالا. موشه دلیون قرن ها پیش ترسیم شده 
استقدیمی ترین و اصلی ترین متن کهنی که در آن به اسطوره درخت روح 
ها اشاره شده است. یکی از نوشته های موشه دلیون ( استاد موّسس 
کابالا) می باشد . جالب این است که موشه دلیون کسی است که برای 


اولین.بان ات رت کابالا خن مین وید شام ها تشه انیت و ان :زا 
به صورت یک نمودار ترسیم می نماید. درخت کابالا که دقیقا با تعبیر درخت 
حیات (۱۱۲6 0۲ ع۲6]) خوانده می شود. نمادی از فلسفه کابالا درباره جهان 
هستی است و شامل ده تجلی يا صفت برای مبدا هستی می باشد که در 
مراحل گوناگون ظاهر می شوند. 
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همانطور که ملاحظه می شود درخت به همان اندازه که در دنیای آواتار 
حضور دارد, در دنیای کابالا نیز حضور دارد و تمام عرفان کابالا در یک 
نمودار درختی به نمایش در می اید. تفسیر و توضیح عناصر موجود در 
درخت حیات کابالا که به اموزه های این عرفان اشاره دارد و با مضامین 
سینمایی اواتار نیز پیوند عمیقی دارد, نیازمند فرصت جداگانه ای است و 
اطاله کلام در این موضوع ما را از هدف اضلی ان کفتان دور موه سازد. در 
اینجا و بر اساس آنچه گفته شد ننها بیان این مطلب کفایت می کند که 
نتفای | هانار. در واقع پیامبر بلیغ عرفان کالاباست. مضامین و آموزه های 
عرفان کابالا که می توان آن را از مبانی پنهان دنیای جدید دانست. بدون 
انکه نامی از آن به میان بیاید از طریق بسیاری از محصولات سینمایی در 
حال گسترش است و این. زمینه باورهای مشترک میان همه مردم زمین یا 
همان دین نوین جهانی را بر اساس انچه مبتکران اين پروژه می پسندند, 


پروژه رسانه ای دین نوین جهانی در سه مرحله تنظیم شده است: 


آشوب باورهاء تثبیت مفأهیم اولیه, , معرفی نظام نوین ارزشیاین سه پلکان. 
الکوبی کلاسیک و شتاخته نیم بزای هر تخول بتادین, در ساخار. باورهای 
جامعه هدف ۳09 تون باورها: در مرحله آشنوب: انبوهی از باورهای 
متکثر و متنوع و الگوهای معرفتی گوناگون به سوی مخاطبان نشانه گرفته 
می شود. این اقدام سبب می شود پس از مدتی مخاطبان دچار سردرگمی 
در باورها شوند. هحجمه آموزه ها و باورهای گوناگون سبب می شود که 
جامعه هدف نتواند آموزه های بومی و قابل قبول خویش را از غیر آن 
تشخیص دهد و یا در تفسیر اموزه های بومی به اندازه های با تنوع و تکثر 
ضواخه هی شوند که. ارتاط مفعضاه.خوم زانیا آنها آز کشت میهد 
آشوب باورها همواره در الگوی جنگ نرم مرحله پیشین و ضروری برای 
استت ار باورهای توس انیت 

خداشناسی و ( (معاد و تقدیرفردی و تاریخی), » مرجع 
خلقت)؛ مبدآشناسی (چگونگز: حضور انسان بر روی زمین و ۰ و داز تولد نة نفس 
انسانی در ضمن یک فرایند طبیعی) و انسان شناسی (رابطه نفس و بدن؛ 
قوای انسانی, رابطه انسان و مبداً آفرینش او) از جمله مفاهیم بنیادین 
دینی است که سینمای آمریکا در دو دهه گذشته به طور عام و در ده سال 
گذشته به صورت خاص و متمرکز , به پیاده سازی نظریه آشوب درباره آنها 
پخد اخته اشت. تمامی فبلم ها و سریال.های-معلق بت کانون سای فبلم 
سازی امریکا که به مضامین جادوئی, ادیان و اسطوره‌های سحرامیز 
باستان, پیشگوهای دنیای نو و باستان, انجمن های رازامیزگرا, زندگی پس 
از مرگ, قدرت‌های فراطبیعی انسان های خاص, حیات معنوی و فرقه های 
نو می پردازد. هر یک در واقع محقق ساختن بخشی از مرحله آشوب 
باورها را عهده دار هستند. کارکرد اشوب ساز این گونه تولیدات با توجه به 
فقدان تبیین کافی از آموز های اصیل بومی در سالهای گذشته, دوچندان 


تثبیت مفاهیم بنيادین نوین: 


اين مرحله زمانی است که آشوب باورها ؛ به طور نسبی حاکم شده باشد. 
زمانی که ضما خووتان عامل. اشمت بوعود آمده باشید. این امکان زا دارید 
که چند نقطه اتکا را به عنوان مفاهیم اولیه نظام ارزشی آینده. مورد کید 
۳ ۱ 0 ۳ ۳ 
آن می رسد که توجه مخاطب به چند مفهوم اولیه و بنيادین جلب شود و 
انها را نسبت به ساير مفاهیم موجود قابل قبول تر بداند. اين مفاهیم در 
واقع شالوده نظام ارزشی با ائین جدیدی است که قرار است در مرحله 
بعد ارائه شود. حلول روح هستی در کالبد جسمانی, بازتولد روح يا تناسخ, 
تعادل با موسیقای هستی و ایمان به قدرت درون و مراقبه باطنی, از جمله 
مفاهیم اولیه دین نوین جهانی است که باید در مرحله دوم به تثبیت برسد. 
در این مرحله که ار نظر زسانی.می توان سا مخله آشوتب ففراه باشد, آین 
مفاهیم در ذهن مخاطبان به عنوان آموزه هایی قابل پذیرش و نزدیکتر به 
واقع تثبیت می گردد تا در مرحله سوم آئین نوین بر پایه آنها بنا شود. 
مفاهیم بنیادین اولیه برای دین نوین جهانی با ظرافت قابل توجهی در 
تارویود درام های تولید شد در کانون های فیلم سازی مذکور. گنجانده شده 
اند. به عنوان مثال تولیداتی نظیر ,(2009) ۲۱5۳ ,(56۲۱65) ۵۱۱۱۱9 ۲۲۷۸ 
65 20۳0۶ ۲۵۵0 ,(2007) 3۲06[ ۳۵۱۳۱۲۱۱۱6۲) این ماموریت را بر 
عهده دارند که پیش شرط های روانی لازم را برای ایمان به رهبران 
معنوی جدیدی همچون ۱۷۱۱۱0۱00 ۸۱۵6۲۲۵0 که شاگردان او چندین سال 
است که در ایران نیز فعال شده اند, در ذهن مخاطبان مهیا سازند. این 
رهبران پیشگو و غیبگو مبلغان آموزه های دین نوین جهانی خواهند بود. 

ارام فا ارر نی دیس له سوم ارانه ظام ار رش عضو فاخار 
نوبن به عنوان یک مجموعه واحد و منسجم است که به طور رسمی و 
فراگیر جایگزین نظام ارزشی پیشین می شود. در این مرحله بر اساس یک 
تلوری پساساختار گرایانه, لزوما نیازی نیست ساختار پیشین شکسته شود و 
ساختار ارزشی نوین جایگزین ن آن گردد., بلکه در صورتی که بتوان نظام 
ارزشی جدید و محتوای مورد نظر را در همان ساختار قدیم گنجاند, 
سناریوی موفق تری به انجام رسیده است. آنچه که به مرحله ارائه ساختار 
نوین مربوط می شود فیلم هایی هستند که به مخاطب القاء می کند آئینی 
که در اختیار اوست نمی تواند پاسخگوی نیازها و ژداینده مشکلات باشد, 
بلکه باید ائینی جدید را جستجو نمود که از بنیان متفاوت است. فیلمهایی 


چون 2010) ۴۶۱۱ 0۲ 800۲ ۲۳6 ,(2009) ۸/۵۲۵۲) و ۲۰۱۲ (۲۰۰۹) به این 
مرحله از پروژه دین نوین جهانی تعلق دارند و زمینه پذیرش یک ساختار 
معرفتی تازه را در آذهان مخاطبان فراهم می سازند. 
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پیاده سازی این ایده در خصوص آموزه های اسلامی بویژه آموزه مهد ویت 
به هه توش فرن بیستم بان مر رون الفتن بل اولیرساه در سا ۱۹۲۵ 
اساس آموزه های تلو سوفیستی- کابالابی, منجی را در ادیان مختلف از 
جمله اسلامی همان انکشاف هفتم حلقه های خلقت معرفی کرد که 
تثوسوفی در ساختاری غیرتوحیدی به توضیح انها می پردازد. همانطور که 
گفته شد هرچند این جریان دست کم قریب به یک قرن پشتوانه فکری و 
مکتوب دار ول ظهور رشانه ای و:ععو‌می آن: بهدهه. کذشته: باز فیکر ده و 
پس از این گسترده تر و عمیقتر مشاهده خواهد شد. 

منبع : مشرق 


[قدکن آلبرت ای بنشتین 


آغلتب شها آلبرت: آبثشتین»را فی شناستید. او کسی بود که تئوری نسبیت را 
به ما ارائه داد. عده زیادی از بزرگان علم او را به عنوان نابغه اي بی همتا 
و بزرگترین دانشمند جهان می خوانند. بسیاری از نظریات و تحقیقات 
اینشتین باعث ایجاد تغییرات اساسی در روند پیشرفت علم در جهان شده 
و تاثیرات پایداری به ارمفان داشت. خدمات او در راستای علم قابل 
ستایش است. 

اما بر خلاف هميشه اینبار قصد داریم از جنبه ای دیگر به اینشتین بنگریم. 
زندگی او ! حقایق مخفی درباره زندگی باهوش ترین نابفه دنا . او چگونه 
بود؟ در زندگی و برخورد پادیکران خطور بود؟ آیا مین دانید که اینشتین با 
یک سر بزرگ به. دنیاً آمده! طوری که مادرزش تضور من کرد وی ناقض 
است؟ ! و يا اینکه قبل از ازدواج فرزندی داشته؟ 

[- اینشتین بدنی چاق و سری بزرگ داشت: 

زمانی که مادر آلبرت. پائولین اینشتین (۴۱056[۳ ۳۵۱۵۱۱۴6), او را به دنیا 
آورد متوجه شد سر اینشتین بسیار بزر گ است و تصور می کرد که او 
تاقض, به. ثتیا آمده. قشتفت غقتب: سشتر یار زر ی به نظر می رسید و 
خانواده وی بلافاصله متوجه این چیز عجیب ۱ شدند. در هر 
موز ۳ پزشک آنها را آرام نمود. ِ 

هنگامی که مادر بزرگ آلبرت برای اولین بار او را دید مرتباً زیر لب تکرار 
می کرد: "خیلی چاق است, خیلی چاق است" 
تصویر: اولین تصویر شناخته شده از البرت اینشتین. اعتبار تصویر: ارشیو 
البرت اینشتین, دانشگاه بهودی 6۲۱5۵۱6۲۲, اسرائیل. 

2- اینشتین در دوران کودکی در تکلم خود دچا ر مشکل بود: 

اینشتین در دوران کودکی به ندرت سخن می گفت و زمانی هم که حرف 
مق زد بسیار با آهستکی ضحبت..می. کرد. در عوض تمام جملات را در 
سرش بیان می نمود و يا قبل از اينکه بلند بیان کند از صحیح بودن آنها 
اطینان حاصل می کرد و یا چند بار به صورت زیر زبانی آنرا تکرار می کرد. 
[ تصویر: عکس مشهور آلبرت اینشتین در 1951, توسط آرتون سانن | 
تصویر. عکس مشهور آلبرت اینشتین دز 1 1, توسط آرتوز. ساس 

بر طبق گزارشات اینشتین تا 9 سالگی به همین منوال رفتار می کرد. 
والدینش از اینکه فرزندشان عقب افتاده باشد نگران بودند که البته این 
نگرانی کاملا بی اساس بود. 

یک تاریخ نویس علوم به نام ۱۱619609۱16۲ 0۵110 چنین بیان می کند: " د 
ان زمان که بسیار دير زبان به سخن باز کرده بود و به ندرت حرف می زد 


یک شب موقع شام سکوت را شکست و گفت: "این سوپ خیلی داغ 
است ". 

والدینش خیالشان راحت شد و از او پرسیدند چرا تاکنون حتی یک کلمه 
سخن نمی گفت؟ وی پاسخ داد: " برای اینکه تا کنون همه چیز بر طبق 
روال خود بوده". 

50۷/6۱۱ ۱0۵۳۵5 در کتابش به این نکته اشاره کرده که علاوه بر اینشتین 
بسیاری از نوابغ دیگر نیز در زمان کودکی سخن گفتن را نستاً 2ص آغاز 
نموده اند. او این وضعیت را «سندرم اینشتین» (5۷۳۵۲۵۲6 ۲۱05۲6۱۲) 
نامید. 

3- اینشتین از یک قطب نما الهام گرفت: 

اینشتین در سن 5 سالگی در بستری مریضی خوابیده بود. پدرش چیزی به 
او داد که باعث شد در ذهنش اولین جرقه علاقمندی به علوم به وجود آید: 
یک قطب نمای ساده جیبی. ۲ 

آنچه باعث جلب توجه اینشتین گردید اين بود که آنرا به هر طرف که می 
چرخاند سوزن قطب نما همواره یک جهت را نمی اد ورن 77 
این اتقاق بارها در گزارشات و شرح حال زندگی سیم ازست. 

4- اینشتین در امتحان ورودی دانشگاه رد شد: 

اینشتین در سال 1895 و در سن 17 سالگی برای ورود به مدرسه پلی 
تکنیک فدرال سوئیس ۲۲]ع] يا (60۳۳/506] 21096۱055150۱6 
| 06۳501۱۱۸ ۲۱) اقدام کرد. سوالات مربوط به ریاضی و علوم ازمون 
ورودی را با موفقیت پشت سر گذاشت اما در مابقی دروس (تاریخ, زبان؛ 
جغرافی و غیره) موفق نشد و مجبور شد قبل از برگزاری مجدد آزمون به 
یک مدرسه حرفه ای (5600۱ ۲۲306) برود و سرانجام یک سال بعد در 
پذیرفته شد. 

5- اینشتین یک فرزند نامشروع داشت: 

در دهه 1980 نامه های خصوصی اینشتین چیزهای جدیدی را درباره این 
نابغه اشکعار ساخت: او یی دختر نامشروع از میلوا ماریک (۷۱۱۱۵۷/۵ 
داشت. (کسی که بعدها با وی ازدواج کرد.) در 1902 و یک سال 
قبل از ازدواج آنهاء فیلوا دختری به‌ نام لیزرل به دنیا آورد که اینشتین هرگز 
او را ندید و سرنوشت او نامعلوم باقی ماند. 

تولد لیزرل درست دورانی اتفاق افتاد که اینشتین در 86۳۱6 حضور داشت. 
از محتوای نامه ها چنین استنباط می شود که زایمان سختی بوده. مابقی 
زندگی لیزرل هنوز به طور کامل مشخص نیست. 2361061۳7 ۳۱66۱6 
در کتاب خود به نام "دختر اینشتین" " نوشته است که او در اثر ابتلا به تب 
مخعلی در شتا هیر 1903 در کش تاه لیزرل براق آخرین یار در نامه ای 


که در 19 سیتامبر 1903 از اینشتین به میلوا نوشته شده بود ذکر گردید. 
6- اینشتین از همسر اول خود دلسرد شد و با وی یک قرارداد عجیب منعقد 
کرد: ۰ پس از ازدواح اینشتین و میلوا آنها صاحب دو پسر به نام های " "هنس 
آلبرت" و "ادوارد" شدند. با گذشت زمان. موقعیت های آکادمیک و 
مسافرت های اش آتعس باعت هد اشفتر از همم خود داح 
گرفته و دلسرد شود. هر دو زوج در صدد حل مشکلشان بزآمدند: حتی 
اینشتین یک قرارداد عجیب تهیه نمود: در این قرارداد آنها تحت شرایط 
ویژه ای باهم زد کیره کردند: سر فصل آن چنین بود: "شرایط" الف: 
مسئولیت : نو این است که: 1. لباسهای من همیشه مرتب باشند. 2. سه 
| به طور مرتب و در اتاقم صرف کنم. 3. اتاق خواب و 
اتاق مطالعه من هميشه مرتب و تمیز باشد و میز کارم فقط مخصوص 
استفاده خودم باشد. ب: باید تمام روابط مرا نادیده بگیری؛ لزوما همه 
روابط من بنابر دلایل اجتماعی نیست... شرایط دیگری نیز بود از جمله 
تما کار ار اسان صت کر . میلوا شرایط را 
پذیرفت. اینشتین برای اینکه اطمینان حاصل کند میلوا تمام شرایط را 
مس نیم "جنبه های شخصی باید کاملا کاهش پیدا کند و خود 
نیز عهد کرد که "در مقابل تمام زنها مثل غریبه رفتار کنم". 7- اینشتین 
رابطه خوبی با پسر بزرگش نداشت: پس از طلاق رابطه اینشتین با پسر 
بزرگش هنس آلبرت, تیره و تار گشت. هنس آلبرت پدرش را مسئول ترک 
کردن و تنهایی ملیوا می دانست. رابطه بین پدر و پسر زمانی سخت تر 
شد که اینشتین شدیدا با ازداوج هنس البرت و ۳6۲۲ ۳۲۱۵05 مخالفت 
نمود. در 1927 هنس در سن 23 سالگی عاشق یک زن بزرگتر از خود شد 
که به نظر اینشتین اصلا جذاب نبود. اینشتین به این وصلت راضی نبود و 
معتقد بود عروس هنس برای به دست اوردن پسر او نقشه کشیده است. 
وقتی تمام حرفها و تلاش های او بی آثر ماند از پسرش خواست تا بچه دار 
نشود چرا که تنها باعث می شود طلاق و جدایی انهارا سخت تر کند. پس 
از ان هنس البرت به ایالات متحده مهاجرت کرد و در انجا پروفسور 
مهندسی هیدرولیک در ۷ شد. حتی در این کشور جدید هم پدر 
و پسر از یکدیگر دلگیر بودند. وقتی اینشتین مرد میراث اندکی برای هنس 
الفرت نه. جا کدانشتت, 8 اشستی یی مره خفن دون نود تضوی: 
اینشتین به همراه همسر دومش, دختر عمویش, ۰۶۱52 اینشتین پس از 
جدایی از میلوا (خیانت اینشتین یکی از دلایل طلاق انها بود) خیلی زود با 
دخترعمویش السا لوونتال ((۱۵۷۷۵۲۲۳۵۱ ۴۱۹۵ ازدواج کرد. البته قبل از 
ازدواج با السا از دختر او ۱5| که 18 سال جوانتر بود خواستگاری کرد. 
برخلاف میلوا بیشترین توجه السا به مراقبت از همسر مشهورش معطوف 
بود. بدون شک او درباره خیانت ها و عشق بازی های اینشتین می دانست. 


9- اینشتین ۳۱۴۶ را برای ساخت بمب اتم متقاعد کرد: تصویر: بازسازی 
فرانکلین روزولت) در 1939. در 1939 پس از به وجود امدن المان نازی 
لثو زیلارد (5711870 ۱۵6) ,فیزیکدان, اینشتین را برای نوشتن نامه ای به 
۶ (رئیس جمهور فرانکلین روزولت) (2۱6۵۱۵۲۱0 ۰ ۰ ۳۲۵۲۱۷۱۱۱ 
۴ ممتقاعد کر مصفون نامه در خر ترندم. اب که اختمالا 
آلمان نازی درصدد پیشبرد تحقیقات خود به سوی ساخت بمب اتم است و 
ایالات متحده را نیز به همکاری در این کار ترغیب می کند. ذکر شده که 
نامه اینشتین و زیلارد یکی از دلایلی بود که باعت شد زیلارد پروژه مخفی 
منهتن (۴۲۵0[661 ۵۲۱۳۱۵]۵۲) را برای ساخت بمب اتم شروع کند. هرچند 
اینشتین یک فیزیعدان با استعداد بود ولی ارتش با درنظر گرفتن خطرات 
امنیتی برای اینشتین از او برای شرکت در پروژه دعوت نکرد. 10- 
سررگذشت مغز اینشتین: 43 سال دردون یک شيشه و مسافرت در طول 
کشور با یک بیوک: پس از مرگ اینشتین در 1955 مغز او برداشته شد - و 
البته بدون اجازه از خانواده اش- این کار توسط توماس استولز هاروی ( 
۳۱3۲۷۷ 2 ۱0۱۲۱۵9 ) پاتولوژیست بیمارستان پرینستون انجام 
گرفت. هاروی جمجمه را برداشت و در یک ظرف شيشه ای قرار داد. به 
علت سهل انگاری در مراقبت از اين عضو مهم از کار اخراج شد. سالها 
بعد با کسب اجازه از هنس البرت به مطالعه مغز اینشتین پرداخت و 
اسلایدهایی از ان تهیه نمود و برای دانشمندان در سراسر دنیا فرستاد. 
یکی از این دانشمندان ماریان دایموند از 86۲۷6۵۱6۷ لا بود که کشف کرد 
در مقایسه با یک فرد عادی به طور قابل توجه ای در نواحی از مغز که 
مسئول تولید اطلاعات است دارای تعداد سلول های گلیال (۱۱5ع2 اج:ا6) 
بیشتری می باشد. در مطالعه دیگری که توسط سندرا ویتلسون ٩00۲(‏ 
۵۴ از دانشگاه ۱25۲6۲ 6 انجام گرفت مشخص شد که مغز 
اینشتین فاقد یک چروک خاص به نام شیار سیلویان (۴۱55۱۲6 2۱/۵) 
است. به نظر ویلتسون این آناتومی خاص باعث شده تا نرون های مغز 
اینشتین اتصال بهتری با یکدیگر برقرار کنند. در مطالعه دیگری بیان شده 
که در مقایسه با مغز انسان های معمولی مغز اینشتین متراکم تر بوده و 
لوسش اه نمبانتی. که اف تیط با توانایی.عملیات: رای ار نز افی 

باشد. سر‌گذشت معز اینشتین جالب است: در اوایل دهه 1990 ۳ به 
همراه یک نویسنده بیطرف و جدا از هرگروه و حزب خاص به نام میشل 
پترنیتی (۳۵۲۵۲۱۱۲۱ ۱۱6۲۵6۱) به کالیفرنیا رفت تا نوه اینشتین را ملاقات 
کند. آنها همراه با مغز اینشتین در حالی که دورن یک ظرف شیشه ای تکان 
می خورد از نیوجرسی خارج شدند. مسافرت آنها با هاروی انجام گرفت. 
بعدا پترنیتی در کتابی بنام «سواری آقای البرت: مسافرت در طول آمریکا 


همراه با مغز اینشتین» این تجربه خود را نوشت. در 1998 هاروی 85 
ساله مغز اینشتین را به دکتر الیوت کراس (155اه۲ ۱3۲.۴۶۱۱۱0۲) استاد 
پاتولوژی دانشگاه پرینستون سیرد. پس از چندیدن دهه حفاظت 
کامل از مغز اینشتین. درست مثل یک جسم مقدس آن را به سلامت و با 
ات ۳ به بخش پاتولوژی دانشگاه پزشکی پرینستون داد. دانشگاه شهری 
که اینشتین دو دهه آخز رشن را در آن گذراند. . منیع : سایت نجوم ایران 
ترجمه نعیمه موحدی از ]0160۱]15 ۱6۷/5 


نکاتی ضروری پیش از خرید تلسکوپ 


خرید یک تلسکوپ بزرگترین تصمیم بک اخترشاس آماتور به شمار می آید. 
امیدواریم کی نمی ی 
آن: استفاه. کنید.. تلسکوبی. که خاطرات زيادی. با ان دازید.. تلسکوین. که 

بتوانید آن را به فرزندانتان بدهید. بزرگترین مزیت تلسکوپ های خوب این 
است که در تمام طول زندگی با شما خواهند ماند. اگر به خوبی از آن 
مراقبت شود تجهیزات نوری آن.خرات نمی فتود و کا اب ماندگار خواهد 
بود. امروزه اغلب تلسکوپ ها بسیار خوب و مناسب هستند., به غیر از 
برخی موارد استثنایی قابل توجه که به راحتی قابل شناسایی است. 
مهمترین نکته در خرید یک تلسکوپ به خصوص زمانی که محدودیت مالی 
نیز وجود داشته باشد این است که تلسکوپی را خریداری کنید که مناسب 
شما بوده و علایق خاص شما را تحت پوشش قرار دهد. تصاویری واقعی 
از تلسکوپ های گالیله اولین قدم در این راه, شناخت آنچه تصمیم به 
مشاهد و مطالعه آن دارید می باشد و اين نکته ای است که اغلب مردم به 
آن توجه نمی کنند و پس از مدتی تلسکوپ خود را برای فروش گذاشته و 
يا باز می گردانند. خیلی ناراحت کننده است که بسیاری از افراد تلسکوپ 
های واقعاً خوب خود را برمی گردانند. لطفا قبل از خرید موارد ذیل را مد 
نظر بگیرید: - قبل از خرید تا جایی امکان دارد دربارم تلسکوپ آموزش 
ببینید و اطلاعات لازم را جمع آوری کنید. یک خریدار آگاه معمولا بهترین 

گزینه را انتخاب می کند. - ببینید به چه نوع پروژه های رصدی علاقمندید و 
اطلاعاتی راجع به نوع تجهیزاتی که در اين باره به آن احتیاح پیدا خواهید 
کرد کسب کنید. - بررسی کنید برای پروژه مورد نظر به چه چیز تیاز دارید 
و از کجا باید آن را تهیه کرد. تجهیزاتی که در برنامه های آتی مفید هستند 
خریداری کنید. همانطور که اطلاعات بیشتری می آموزید مجموعه 
وا ان تا الب 2 
دیافراگم 4 اینچی نیاز خواهید داشت. - در صورت نیاز به دنبال لنزهای 
ارزان تر باشید. به عبارتی درباره خرید لنزهای پلاستیکی فکر کنید. خیلی 
خوب است انواعی از عدسی ها را داشته باشید اما حداقل یک عدسی 
1 اینچی تهیه کنید. - به فکر خرید یک آداپتور باشید که به شما اجازه 
خواهد داد تا لنزهای کم هزینه را بر روی تلسکوپ های قوی و با کیفیت بالا 
سوار کنید. درنتیجه قادر خواهید بود بدون پرداخت هزینه های گزاف در 
پروژه های گوناگون دیگر شرکت داشته باشید. - در صورت امکان از یک 
دوست متخصص کمک بگیرید, در این صورت هر دوی شما می توانید باهم 
نظر بدهید. از انجایی که چشم های مختلف دیدهای متفاوتی دارند. یک 


جفت چشم دیگر می تواند مواردی که از چشم شما دور مانده را تشخیص 
دهد. - بودجه خود را مد نظر قرار دهید. بهتر است پول خود را برای خرید 
وسیله ای با کیفیت بالاتر پس انداز کنید تا اینکه مجموعه ارزانتری تهیه 
کنید که مدت زیادی برای شما کار نخواهد کرد. [تصویری از تلسکوپ 
گالیله] تصویری از تلسکوپ گالیله - ضر به اهسته ای به تلسکوپ وارد 
آورید و مطمئن شوید ظرف مدت یک يا دو ثانیه تعادل خود را دوباره به 
دست می آورد. - اگر قرار باشد تلسکوپ در گنجه خانه تان ثابت بنشیند 
آن تلسکوپ ارزشی ندارد. اطمینان حاصل کنید که می توانید آن را جابجا 
کرده و خودتان آن را آماده ی کار نمایید. - یک کیت تمیز کننده برای 
تلسکوپ خود خریداری کنید. هرچه بیشتر از تلسکوپ تان مراقبت کنید 
طول عمر بیشتری خواهد داشت. - کتاب های حاوی چارت های ستاره ای 
خریداری کنید. همانطور که در کار خود مهارت پیدا می کیند. می خواهید 
مسیرهای خود را ترسیم کنید و درک بهتری از آسمان ها داشته باشید. - 
فقط تلسکوپی خریداری کنید که دارای گارانتی (۷/۵۲۲۵۲۱۲۷) باشد. - 
مطمئن شوید در صورت ناقص يا معیوب بودن تجهیزات, می توانید آنها را 
برگردانید. - تحت تاثیر صحبت های فروشنده قرار نگیرید و به دقت انتخاب 
کنید. تلسکوپ جدیدتان لحظات خوش فراوانی را به همراه خواهد آورد. 
منبع : سایت نجوم ایران ترجمه و ویرایش از نعیمه موحدی 


عجیبت ترین نظریه های کیهان شناسی 


آبا جهان ما می تواند غشاء شناوری در ابعاد دیگر فضا باشد؟ ماهیت 
واقعی ماده تاریک چیست؟ بعد چهارم فضاأ و زمان کجاست؟ چرا هر دو 
سوی جهان مشابه هم است؟ در اين مقاله به برسی 10 تثوری برتر جهان 
که به عنوان عجیب ترین تلوری های کیهان شناسی برگزیده شده اند 
خواهیم پرداخت و نگاهی بر این نظریه ها از قبیل تئوری برخوردهای 
عشایی: جهان های زاینده, بعد چهارم هستی طلابی, نفود جاذبه روج 
هستی, جهان کوچک, نوترون های خنثی, ماتریکس و... خواهیم داشت. 
برخوردهای غشایی 1- ایا جهان ما می تواند غشاء شناوری در ابغاد دیگر 
فضا باشد که مرتباً به جهان های دیگر برخورد می کند؟ بر طبق یکی از 
نظریه های موجود در تئوری «جهان غشایی» (0۲3۳06۷/0۲۱0) فضا ابعاد 
زیادی دارد و تا زمانی که جاذبه بر انها اعمال می شود ما در جهان خودمان 
که تنها دارای سه بعد می باشد محصوریم. نیل توروک 11,۲۵۱ ۱۱6(۱) از 
دانشگاه کمبریج و پائول استاینر (5۲6۱0۳3۲0 اناه۳) از دانشگاه 
پرینستون نیوجرسی, , در ایالات منجده؛ در حال کار بر روی نظریه چگون؟ 
رخداد نیک نی در زمانی که جهان ما با جهان همسایه برخورد نمود. می 
باشند. این تصادف ها و برخوردها مرتب اتفاق می افتد و هر لحظه بیگ 
بنگ جدیدی را به وجود می آورد. بنابراین اگر اين مدل از چرخه هستی 
درست باشد در واقع هستی ما فناناپذی می باشد. 2- جهان های زاینده 
زمانی که مواد در یک حجم فوق العاده کم در مرکز یک سیاه چاله فشرده 
می شوند یک انفجار پرر ی رخ داده و یک دنیای جدید ( 0610۱ ۲۳۱6۷۷ 
۸6 متولد می شود. قوانین فیزیکی در نسل جدید متولد شده 
توسط لی اسمالین (5۳00۱۱۳ 6ما) از انستیتو پریمر در واترلو کانادا ارائه 
شده است. هستی هایی که سیاه چاله های زیادی تولید می کنند فرزندان 
زیادی نیز دارند. بنابراین در آخر جمعیت غالب را به خود اختصاص خواهند 
داد. اگر ما در‌جهان: نوی زتدکی می کتیم آن.جهان باید قوانین..و ثابت 
های فیزیکی ای داشته باشد که تولید سیاه چاله ها را به بهترین نحو به 
اتام پرساند اما هی حتحض سوم که آبا بان فا تفیل این قاندن 
می شود يا خیر ! 3- بعد چهارم (فضا- ِِ یکی از عجیب ترین تثوری های 
گیتی شناسی این است که بعد چهارم فضا-زمان (50866-01۳06) در واقع 
ماده فوق العاده هادی ای(505]۵0]6 0زبا[]506۲) است که در آن 
اصطکاک حرکتی برابر با صفر است. طبق نظریه فیزیکدانها پائول مازو 
(۷۵2۱۲ ۳۵۷/۵۱) از دانشگاه کارولینای جنوبی و جورج چاپلین (ع60۲9) 


6 در آزمایشگاه لاورنس لیور مور (۱۷6۲۲۴۵۲۵ ۱۵۷/۲6۴6) 
کالیفرنیا, اگر جهان در حال چرخش باشد بعد چهارم فوق العاده هادی تحت 
تاثیر گردابها قرار گرفته و پراکنده می شود و در واقع اين گردابها بذر 
ما از یک ستاره در حال فروپاشی به وجود امده, در جایی که مواد ستاره 
ای و فضاهای هادی می توانستند انرژی تاریک (6۲6۲9۷ 02۲1) تولید کنند. 
هستی طلایی چرا جهان دارای خصوصیاتی است که حیات را امکانیذیر می 
سازد؟ تنها با کنار هم قرار دادن چندین ثابت فیزیکی به هیچ ستاره, ماه با 
هستی ای که تنها برای یک چشم بر هم زدنی موجودیت داشته باشد نمی 
رسیم. یک دلیل می تواند اصل انسان دوستی یا 0۲۱۳1۵۱6 ٩0۱17۱۲0۵01‏ 
باشد. جهانی که به آن نگاه می کنیم باید گرم و غریب نواز و مهربان باشد 
در غیر این صورت اینجا نخواهیم بود تا آن را نظاره کنیم. اخیرا اين نظریه 
طرفدارانی پیدا کرده چون نظریه تورم (۱۳۱۲۱۵1100 0۴ 60۲۷])بیان می 
دارد که احتمالا هستی های نامحدودی وجود دارد و نظریه رشته ای 
(۳۱60۵۲۷ 5]۲۱۳9) به این نکته اشاره دارد که آنها احتمالا خواص مختلف و 
قوانین فیزیکی متفاوتی دارند .اما بسیاری از نی شناسان اصل انسان 
دوستی را ره خاظر عبر عصلی بودن وسیان احمالا یر قابل. آزمانس و 
0 نفوذ جاذبه ماده تاریک (۲۱۵۲۲۵۲ ۱۵۲۲) در واقع یک ماده یا 
جسم نیست و تنها یک نام گمراه کننده برای رفتار غیرعادی جاذبه می 
باشد. تئوری !۵ (دینامیک نیوتونی تغیریافته) بیان می دارد که جاذبه 
به سرعتی که تثوری های کنونی پیش بینی می کنند از بین نمی رود. این 
جاذبه قوی تر می تواند با در کنار هم قرار دادن کهکشانها و خوشه ها 
نقش ماده تاریک را ایفا کند. در غیر این صورت اینها از هم پاشیده خواهند 
شد. فرم جدید برای نظریه ماند (۳۱۵۲) که با نظریه نسبیت همخوانی 
دارد حرف های جالبی برای گفتن دارد. اما احتمالا با الگوی نقطه ای 
میکروطول موج های پس زمینه ای سازگاری ندارد. 6- روح هستی سه 
رمز گیتی شناسی مدرن را می توان در یک روح جمع نمود. پس از 
پذیرفتن قانون کلی نسبیت انیشتن گروهی از فیزیکدان ها یک ماده عجیبی 
به نام «روح همچگال» يا 60۳06۳0516 ]905 از تئثوری جدیدشان ارائه 
دادند. این ماده می تواند نیروی جاذبه-دافعه ای را برای کنترل گسترش 
خهان ذر بیگ بنگ تولید کند. اين درحالی است که افز ایش شتاب ارامتری 
را موجب می شود که به انرژی تاریک (6۲6۲9۷ 02۲1) نسبت می دهند. 
به علاوه اگر این ماده لغزنده تجمع یابد می تواند ماده تاریک (0۵۲۲ 
۲( را به وجود آورد. 7- جهان کوچک الگوی نقطه ای در پس زمینه 
ی میکروطول موج های جهان داری نقص مشکوکی می باشد: به طوری 


که به طرز شگفت انگیزی نقطه های قزر کین در پس زمینه وجود دارد. یک 
توضیح قابل قبول این است که جهان کوچک است. انقدر کوچک که اگر به 
زمان تولید پس زمینه میکرو طول موج ها بازگردیم هستی نمی توانست 
آن لکه های بزرگ را نگه دارد. 8- چرا هر دو سوی جهان مشابه هم است؟ 
اين یک معماست چون ِِ قابل روئیت در هستی هرگز قابل دسترس 
نبوده حتی گر به اوایل , بیگ بنگ نیز برگردیم , به زمانی که این مناطق 
خیلی به هم نزدیکتر بودند, نور نیز زمان کافی برای رسیدن به نقطه ای 
دیگر را نداشت. حتی زمان برای توازن دما و غلظت هم کافی نبود. اما 
الان این توازن برقرار است. اما یک راه 1 این است: حرکت نور در 
گذشته بسیار سریعتر از اکنون بوده است ! اما برای عملی کردن این راه 
حل به یک بازنگری اساسی و کلی در مورد تثوری نسبیت انیشن احتیاح 
است. 9- نوترون های خنثی ماده تاریک از اجزای دافعی تشکیل شده - 
نوترون های خنثی يا 6۱۲۱۳05 516116 - و تنها تحت تاثیر جاذبه بر 
یکدیگر اثر می گذارند و اين امر آنها را غیر قابل شناسایی می سازد. اما 
حتماً باید خواص درستی داشته باشند تا ماده تاریک گرم بوده و با سرعت 
چندین کیلومتر در ثانیه حرکت کنند. این نوترون های خنثی می توانند در 
کل کبری سار کانفسان جالمها وی باستت. 210 ماتییکس تایه 
هستی ما واقعی با پروفسور نیک باستروم (805]۲0۳۱ ۱۱۲) چنین 
ابراز می کند که ما احتمالاً داخل یک شبیه ساز ز کامپیوتری زندگی می کنیم. 
با فرض این مساله شبیه سازی دانش و آگاهی نیز امکان پذیر می شود و 
سیس تمدن اینده نیز از آن تبعیت می کند. اکثر جهان های مشاهده شده 
یک بار شبیه سازی شدند. شانس زیادی هست که ما در یکی از انها 
هستیم. در این مورد شاید تمام عجایب گیتی شناسی از جمله ماده تاریک و 
انرژی تاریکی تکه هایی هستند که به اسانی به هم می چسبند تا بتوانند 
تناقضات و ناهماهنگی های موجود در شبیه سازی مان را بپوشانند. منیع : 
سایت نجوم ایران نرجمه نعیمه موحدی از سایت علفین 
۱6۵۷۷5۱6۳۲۵۸۲ آيا بعد چهارم فضا-زمان واقعاً یک ماده فوق العاده 
هادی است که با گردابهای درحال چرخش به اطراف پراکنده شده است ؟ 
(تصور: ۳6۵1۲۵5 ۴0۲67/۳۵) 


نخستین نور در عالم 


آسمان شب با هزاران نقطه نورانی تزئین شده است و تریلیون ها ستاره 
در گروه هایی بنام کهکشان در سر تا سر عالم پراکنده شده اند. ستاره ها 
ابتدایی نرین و رایج ترین اجرام درعالم اند که دراندازه های گوناگونی پید | 
میشوند. آنها کره های عظیمی از ز گاز هیدروژن و هلیم - کاهی .هم با کمود 
عناصر سنگین بر هستند که در ابرهای چرخان وسیعی بنام 
۳ کی رنه انم‌ترطی حنه سین سا راندن ی 
میشود مواد در بخش های مختلف سحابی با هم بيامیزند و تکه های بزرگتر 
و سنگین تری را شکل دهند. سرانجام اين بخش سحابی به تدریج تحت 
فشار گرانش جرم خودش فرو میریزد. وقتی چگالی و دمای هیدروژن در 
بخش مرکزی تکه ای از سحابی به قدر کافی زیاد شود واکنش گرما- 
هسته ای به نام همجوشی (۲5۱0۲۱) آغاز میشود که طی آن چهار هسته 
اتمی هیدروژن بهم جوش میخورند و یک هسته آتمی هلیم شکل میدهند. 
جرم یک هسته هلیم 7/0 درصد کمتر از جرم چهار هسته هیدروژن است. 
این جرم گمشده به انرژی تبدیل میشود. این اثر فوق العاده که بیشتر 
شبیه به نبردی عظیم در یک اتاق کوچک بازی و يا برگزاری یک مهمانی 
زک رز ۰ باعث آزادسازی و پراکنده 
شدن این انرژی عظیم در کیهان میگردد.( در زیر تصویری بسیار شگفت 
اکن آن شاوی روط سای کنات زا سم سس یکی جر ار 
شاهکارهای آفرینش که انسان را به تحیر وا میدارد. سحابی عقاب که در 
واقع یکی از جوانترین سحابی ها به تما نمی اج ز گازها و غبا ر ستاره ای 
شکل گرفته است و به عنوان یکی از مشهورترین ستون های آفرینش 
شناخته شده است). این زمانی است که ستاره ای متولد میشود و 
بلافاصله شروع به انتشار انرژی میکند. ما این انرژی را به صورت نور 
میبینیم , به صورت گرما حس میکنیم, و به شکل دیگر صورت های تابش, 
همچون پرتو ایکس و پرتو فرابنفش, آشکارش میکنیم. در حقیقت, هر ثانیه 
میلیاردها بمب هیدروژنی درون خورشید منفجر میشوند. البته ستاره ها 
منفجر نمیشوند چون فشار انفجار همجوشی هسته ای, رو به بیرون, در 
هسته شان کاملا با فشار گرانشی جرم عظیم اطراف هسته, رو به درون, 
در تعادل است. نخستین نور در عالم در زمان تولد نخستین نسل از ستاره 
ها, حدود 200-300 هزار سال پس از انفجار بزرگ 03۵۱9 وا منتشر 
شد. آن ها ستاره های پر جرمی بودند چون فقط از هیدروژن و هلیم- تنها 
عناصر تولید شده در عالم پس از انفجار بزرگ- تشکیل شده بودند. عمر 
نخستین نسل ستاره ها فقط چند صد میلیون سال بود که در این مدت همه 


عناصر سنگین تر, به ترتیب وزن اتمی شان, تا آهن در هسته آنها تولید 
شدند. وقتی سوخت هسته ستاره به اتمام میرسد نیروی همجوشی هسته 
ای در مرکز دیگر قادر نیست در برابر وزن بسیار زیاد مواد اطرافش 
مقاومت کند و ستاره ناگهان بر سر خودش فرو میریزد. دما درون هسته 
افزایش میابد و ناگهان ستاره در انفجار مهیبی بنام انفجار ابرنواختری 
(5۱06۲۳0۵۷۵) از هم مییاشد. این انفجار چنان درخشان است که در 
سرتاسر عالم دیده میشود. چون نسل اول ستاره ها بسیار پر جرم بودند 
پس از ابرنواختر, هسته ستاره تبدیل به سیاهچاله چرخان پرسرعتی شدند. 
در‌این مرحای اضر مش و ار اه ای ند که همر اه با باه 
مانده هیدروژن و هلیم و عناصر سبک تر, که در طول عمر ستاره در هسته 
شکل گرفتند, به صورت یک سحابی سیاره نما (۲۱60۱۱9 0۱3۳۱6۲۵۲۷) در 
اطراف پراکنده میشوند. فرآیند شکل گیری ستاره های نسل دوم در حالی 
در این سحابی آغاز شد که: 1- عناصر سنگین تر از هیدروژن و هلیم کمک 
کردند که واکنش آتمی همجوشی زودتر رخ دهد که سبب شود این ستاره 
ها, که اکنون عالم را پر کرده اند, از ستاره های مادرشان بسیار سبک تر 
باشند. 2- عناصر سنگین تر سیاره هایی را در گردش به دور ستاره ها 
تشکیل دادند و منظومه های خورشیدی شکل گرفتند. نوشته شیما نامی از 
سایت نجوم ایران 


سوالات شوگ سراسری نجوم همراه با پاسخ 


سوالات سومین مسابقات سراسری نجوم - ارديبهشت 1387 همراه با 
2 
فلکی را ثبت کرده اند ؟ الف ) ور ب) سرطان ج) اسد د) دب اکبر پاسخ 
صحیح " الف " است . در جلد دوم کتاب شناخت مبانی نجوم - صفحه 70 
به این مطلب اشاره شده است . 2 - چرا منجمان باستان زمین را ثابت 
می دانستند ؟ الف ) چون گرد بادهای دائمی نمی وزد ب ) چون اجسام 
تنشتکیزن, تنبر نع و. اختشام شیک آهسته نقوط مین کنند ج ) حون .سار کان.و 
سیارات طلوع و غروب دارند د) موارد ب و ج پاسخ صحیح " الف " است . 
اه ار 
است 3 - کدامیک از سیارات زیر حلقه دارند ؟ الف ) سیاره زحل ب ) 
سیاره مریخ ج ) سیارات گازی د ) همه موارد پاسخ صحیح " ج " است . در 
جلد اول شناخت مبانی نجوم - صفحه 58 به این مطلب اشاره شده است 
4 - سال کدام سیاره کوتاه تر از شبانه روزش است ؟ الف ) زحل ب ) 
مشتری ج ) عطارد د ) زهره پاسخ صحیح " د " است . در جلد اول شناخت 
متا نف نجوم - جدول صفحه 72 به این مطلب اشاره شده است 5 - 
ناظری که در استوا قرار دارد ستاره قطبی را تقریبا در کجا مشاهده می 
نماید ؟ الف ) نمی بیند ب ) در ارتفاع 45 درجه ج ) در سمت الراس د ) 
در امتداد افق پاسخ صحیح " د " است . در جلد دوم شناخت مبانی نجوم - 
صفحه 84 خط آخر - به این مطلب اشاره شده است 6 - ستارگان پیرا 
قطبی چه ستارگانی اند ؟ الف ) ستارگان صورتهای فلکی ذات الرسی و 
دب اکبر ب ) ستارگان دارای میل بیش از 70 درجه ج ) ستارگانی که 
طلوع و غروب ندارند د) گزینه دو و سه صحیح است پاسخ صحیح " ج " 
است . در جلد دوم شناخت مبانی نجوم صفحه 84 پانویس زیر صفحه - به 
این مطلب اشاره شده است 7 - کدام نظریه در رابطه با وجود کمربند 
سیارکها صحیح است ؟ الف ) سیارکها بقایای موادی اند که حدود 5 میلیارد 
سال پیش سیاره های منظومه شمسی از آن شکل گرفته اند ب ) سیارکها 
بقایای یک سیاره خرد شده اند جح ) سیارکها اجرام سرگردان فضایی اند که 
به علت فاصله زیاد بین مریخ و مشتری در بین مدار این سیاره جای گرفته 
اند د) سیار کها اجرام سرگردان فضایی اند که تنها به علت گرانش قوی 
مشتری در بین مدار مشتری و مریخ جای گرفته اند پاسخ صحیح " الف " 
مطلب اشاره شده است 8 - علت اصلی ایجاد جريانها و طوفانهای موجود 


در زحل چیست ؟ الف ) ایجاد سایه ی حلقه ها روی جو سیاره ب ) اختلاف 
دمای حاصل از سایه ی حلقه ها روی جو سیاره ج ) جرم و جاذبه قابل 
ملاحظه زحل د ) گزینه الف و ب صحیح است پاسخ صحیح " د " است . در 
جلد اول شناخت مبانی نجوم صفحه 65 به این مطلب اشاره شده است 9 
- بارش شهابی برساووشی در چه زمانی از سال رخ می دهد ؟ این بارش 
نتیجه برخورد ذرات بر جای مانده از کدام دنباله دار است ؟ الف ) مرداد - 
سویفت تاتل ب ) اذر - سویفت تاتل ج ) مرداد شواسمان واخمان د ) اذر 
- هولمز پاسخ صحیح " الف " است . در جلد دوم شناخت مبانی نجوم 
جدول صفحه 95 به این مطلب اشاره شده است 10 - چه فعالیتی توسط 
رصد خانه های زمینی امکان پذیر نیست ؟ الف ) رصد ستارگان در طول 
موج مرثی ب ) رصد ستارگان در طول موج ایکس ج ) رصد ستارگان در 
طول موج رادیویی د ) رصد ستارگان در طول موج فرو سرخ پاسخ صحیح 
" ب " است . در جلد دوم شناخت مبانی نجوم صفحه 62 خط دهم - به 
این مطلب اشاره شده است 11- ویژگی کهکشانهای 56 چیست ؟ الف ) 
کهکشانهایی با برآمدگی کوچک هسته , بازوهایی بازتر و غبار کمتر ب ) 
کهکشانهایی با برآمدگی کوچک هسته , بازوهایی بازتر و غبار بیشتر ج ) 
کهکشانهایی با برآمدگی بزرگ هسته و مقدار ا کم ججیت نیبم ۱ 
برآمدگی بزرگ هسته و زاویه پیچش قابل توجه اسخ صحیح " 
۵ تا تا ای یم صف ۱ تفه فا ات 
اشاره شده است 12 - نظریه گرداب های تلاطمی چه چیزی را نان ضفت 
کند ؟ الف ) عبور یک ستاره از کنار خورشید باعث ایجاد سیارات شد ب ) 
تجمع مواد در پیش ستاره باعت افزايیش حرکت و جداسازی سیارات شد 
ج ) سیارات در کنار پیش ستاره و در هسته های جداگانه و مستقل تشکیل 
شده اند د ) انفجار پیش ستاره موجب تشکیل سیارات شد پاسخ صحیح " 
ج " است . در جلد اول شناخت مبانی نجوم صفحه 27 به این مطلب 
اشاره شده است 3 - چر[ دانشمندان حدس می زنند تریتون پس از 
پیدایش منظومه شمسی در گرانش سیاره ای که به دور آن می چرخد در 
آمده است ؟ الف ) به علت چرخش تریتون بر خلاف گردش محوری نپتون 
ب ) به علت چرخش تریتون بر خلاف گردش محوری اورانوس ج ) به علت 
چرخش کند تریتون بر گرد نپتون د ) به علت چرخش کند تریتون بر گرد 
اورانوس پاسخ صحیح " الف " است . در جلد اول شناخت مبانی نجوم 
صفحه 69 به این مطلب اشاره شده است 14 - عدسی اصلاح کننده 
خطای کرویت اینه اصلی در کدام نوع تلسکوپ ها به کار می رود ؟ الف ) 
انعکاسی ب ) کاتا دیوپتریک ج ) انکساری د ) الف و ج پاسخ صحیح " ب " 
است . در جلد اول شناخت مبانی نجوم صفحه 59 پاراگراف آخر - به این 
مطلب اشاره شده است 15 - فاصله ستاره رجل الجبار چند برابر ابط 


ب " است 


الجوزا است ؟ الف ) حدود سه برابر ب ) حدود یک سوم برابر ج ) حدود 
شش برابر د ) حدود یی ششم برابر پاسخ صحیح " الف " است . در جلد 
دوم شناخت مبانی نجوم صفحه 90 خط دوازدهم - به این مطلب اشاره 
شده است 16 - برای ثبت دایره ای کامل از رد ستارگان بر روی کره ماه 
چه مدت نور دهی لازم است ؟ الف ) یک شبانه روز ب ) 3/27 شبانه روز 
ج ) 5/14 شبانه روز د) 29/< شبانه روز پاسخ صحیح " الف " است . در 
جلد دوم شناخت مبانی نجوم صفحه <85 به این مطلب اشاره شده است 
7 - کدام عبارت در مورد اسطرلاب صحیح نمی باشد ؟ الف ) صفیحه 
تصویر دو بعدی از نیمکره شمان بالای سر را نشان می دهد ب ) 
اسطرلاب مدل آسمان در روی یک صفحه است ج ) اندازه گیری ارتفاع و 
تجان طلوع و گر وت آنها یکن. ۱ ز کاربردهای اسطرلاب است د ) اسطرلاب 
و سیله ای است که توسط منجمین مسلمان اختراع شده است پاسخ 
صحیح " ب " است . در جلد دوم شناخت مبانی نجوم صفحات 56 و 57 به 
این مطلب اشاره شده است 8 - نزدیکترین مقارنه زهره و مشتری به 
زمان برگزاری سومین مسابقه سراسری نجوم چه تاریخی است ؟ الف ) 
خرداد 1386 ب ) بهمن 1386 ج ) تير 1387 د ) اسفند 1386 پاسخ 
صحیح " ب " است . توضیح : در خرداد 1386 مقارنه سیارات را با هم 
نداشتیم . تنها رخدادهای نجومی قابل توجه در ان ماه عبارت بودند از : 
اختفای زحل با ماه در اول خرداد , اختفای زهره با ماه در 28 خرداد و 
مقارنه زیبای زحل با ماه در 29 خرداد . در هشتم اسفند 1386 مقارنه 
عطارد با زحل بوقوع پیوست . در21 تير 1387 مقارنه فوق العاده با شکوه 
مریخ با زحل را با جدایی کمتر از یک درجه خواهیم داشت اما مقارنه زهره 
و مشتری در یازدهم بهمن 1386 نزدیکترین مقارنه اين دوسیاره به 
مسابقات بود که با جدایی زاویه ای 7 درجه بوقوع پیوست 19 - چه نرم 
افزاری قابلیت نمايیش حرکت خاص ستارگان به همراه سرعت و جهت 
حرکتشان را دارد ؟ الف ) نرم افزار شبیه ساز آسمان 4/013 5 0۷۵6۲ 
ب ) نرم افزار شبیه ساز اسمان 5106۱15 ج ) نرم افزار 50 6۵00916 د 
) نرم افزار شبیه ساز اسمان پر ستاره ۲۱۱9۳۲4 512۲۳۷ پاسخ صحیح " ج " 
است . این نرم افزار پر قدرت امعانات بسیاری را در اختیار کاربرانش 
قرار میدهد 20 - چرا در دو روز از سال , شاخص , در مکه سایه ندارد ؟ 
الف ) زیرا در اين دو روز میل خورشید برابر عرض جغرافیایی مکه نیست 
ب ) زیرا هنگام ظهر خورشید در سمت الراس مکه قرار دارد ج ) زیرا در 
اين دو روز خاص بعد خورشید با طول مکه برابر است د ) همه موارد پاسخ 
صحیح " ب " است . توضیح : در تاریخهای 8 خرداد و 24 تير ماه هر سال . 
میل خورشید با عرض جغرافیایی مکه مکرمه ( 21 درجه و 26 دقیقه 
شمالی ) برابر میگردد لذا هنگام ظهر حقیقی مکه , در این دو روز خورشید 


در سمت الراس مکه قرار گرفته برای کلیه ساکنین روی زمین , جهت مکه 
همان جهت خورشید خواهد بود . 21 - جهت قبله در یکی از بنادر کشور 
سودان هنگام ظهر بر سایه شاخص عمود است . چه روزی در این بندر 
هنگام ظهر سایه ای وجود ندارد ؟ الف ) 25 خردا ب ) 25 مرداد ج ) 25 
تیر د ) الف و ب صحیح است پاسخ صحیح " ج " است . بنادر سودان هم 
عرض با مکه بوده حدود 25 تير هر سال , خورشید در سمت الراس ان 
قرار میگیرد 22 - کدام یک از سایت های زیر یک داثرة المعارف نجومی 
است ؟ الف ) هفت آسمان ۷۷۷۷۷۰۱۵۲۵56۲۵۲۰۱۲ ب ) آسمان پارس 
0۱ ۷۷۷۷۷۷۰0۵۲55 ج ) مجله نجوم ۱۷۷۷۷۵۲ ) مرکز مطالعات 
و پژوهشهای فلکی و نجومی ۷۷۷۷۷۷/۰۳۱۵[۱۱۲۳۱۱۰0۲9 پاسخ صحیح " الف " 
است . 23 - کدام دنباله دار در آسمان نیمکره شمالی بسیار پر نور شد ؟ 
الف ) دنباله دار مک نات ب ) دنباله دار غرب ج ) دنباله دار هالی د ) دنباله 
دار هولمز پاسخ صحیح " د " است .۰ 24 - وجود ستارگانی از کدام رده 
طیفی از ویژگی بارز در سحابی های نشری است ؟ الف ) گونه طیفی ۸ 
ب) گونه طیفی ۵ : 8 ج) گونه طیفی 8 د) گونه طیفی ‏ پاسخ صحیح " ب 
" است . در جلد دوم شناخت مبانی نجوم صفحه 46 به این مطلب اشاره 
شده است 25 - کدام مورد زیر از قوانین کیلر است ؟ الف ) مدار 
سیارات بصورت بیضی است و خورشید در مرکز دو کانون است ب ) خط 
حامل سیاره زوایای مساوی را در زمانهای مساوی طی می کند ج ) مکعب 
میانگین فواصل سیارات از خورشید با مربع دوره های تناوب گردش 
متناسب است د ) همه موارد پاسخ صحیح " ج " است . در جلد اول 
شناخت مبانی نجوم صفحه 23 به این مطلب اشاره شده است 


صورت فلکی جبار(شکارچی) 


به درستی که زیباترین وچشمگیرترین صورت فلکی زمستانی صورت 
فلکی جبار يا شکارچی با ستاره های برجسته کمر پاوشانه هایش می 
زبانهاست , انقدر زیادند که خود به تنهایی می توانند کتابی را به وجود 
اورند . نام این صورت فلکی به ترکیب ستاره هایش بسیار نزدیک است 
واز هزاران سال پیش شناخته شده بوده است.یک شکارچی که وسیله 
شکار در دست دارد ویک شمشیر در کمر ..ستاره الفای ان یعنی ستاره 
ابط الجوزا ابرغولی است که قطرش از مدار چرخش سیاره مریخ بدور 
خورشید بزرگتر است.ستاره بتای آن هم ابرغولی است که رجل يا رجل 
الجوزا( رجل به معنای پا در زبان عربی)نام دارد. سحابی تاریک معروف 
کله اسبی هم در محدوده آن قراردارد. چنین به نظر می رسد که هر گاه 

عقرب طلوع می کند , این صورت فلکی در حال فرار است . برابر افسانه 
ای دیگر , جبار ( شکارچی ) سرنوشتی به مراتب بدتر داشته است . می 
گویند روزی او : ار فیس " الهه شکار را هنگام شنا در آب غافلگیر کرد , 
آرتمیس از اين واقعه عصبانی شد و شکارچی را به صورت گوزن در آورد . 
آنگاه:سگها شکاری آو توانشند شحارجی را بان شناسند. و وی راتکه چکه 
۱ به شکل صورت 
فلکی به آسمان صعود کرد و به واقع در آسمان می توانید کلب اکبر و 
کلب اصغر را با ستارگان اصلی باشکوهشان شعرای یمانی و شعرای 
شامی مشاهده کنید و به تحسین زیبایی و شکوه آنها بپردازید . در داستان 
دیگر جبار , معشوق ارتمیشن. با" اروادا ۳ ( 201۲0۲8 ) , الهه سرخ فام 
بافدادم انخاشته فی نود > فی. کویند القة شکار ارشمیمن , که وظیفه نور 
افشانی ماه را نیز بر عهده داشت , به خاطر جبار فراموش کرد , نور ماه 
را بتاباند . خدای خورشید از اين موضوع چنان عصبانی شد , که شکارچی 
رای ان اتعه اف توراتی خود ناسا کرو نس شا اند یاه 
ارتمیس خود از روی اشتباه جبار درمانده را مورد اصابت تير قرار داد ۰ او 
برای آن لااقل بخشی از این بی عدالتی را جبران کند , از پدرش , زئوس 
خواستت که شکارچی یا خباز زا با سگهایش و شکاری که کردم بوخ« بعنی 
خرگوش ( صورت فلکی ارنب ) , به آسمان منتقل کند . در بابل باستان 
مردم در صورت فلکی جبار نقش خدایی را می دیدند , که سنگهای قیمتی 
و جواهرات را خلق می کرد . در واقع هم ستاره نورانی قرمز رنگ " 
یدالجوز | " و ستاره نورانی سفید متمایل ۳ رجل الجوز | " یاقوت و 
المای واه عاطر اسان هت اند ای می اند در وت حاکن 


جبار حتی با چشم معمولی و غیر مسلح هم پدیده های پیدایش و فنا را در 
کیهان مشاهده کند . زیر ستارگان مشخص کمربند صورت فلکی جبار تحت 
شرایط دید خوب می توان سحابی کوچک (۲42)ر | که سحابی جبار نام 
دارد و یک سحابی نشری است تشخیص داد . در این مکان امروزه هنوز 
هم خورشیدهای جدیدی به وجود می ایند . " یدالجوزا " , ستاره شانه چپ 
جبار , برعکس , خورشیدی در حال مرگ است , که در مبارزه با مرگ , 
کا ملا" بادکرده و متورم شده است . شاید این ستاره , بزودی با انفجاری 
بزرگ ؛ یعنی با یک انفجار ابرنواختر , نابود شود . 


چگونه منجم حرفه ای شوم؟ 


منجم حرفه ای, منجمی است که برای شناخت کیهان و سیر و تحول 
ستارگان, تحصیلات دانشگاهی دارد. منجم حرفه ای ایرانی برای تحصیل در 
زمینه نجوم در دبیرستان رشته ریاضی- فیزیک, در دوره کارشناسی رشته 
فیزیکی (هر گرایشی) و در کارشناسی ارشد یکی از شاخه های فیزیی. 
اخترفیزیک و کیهان شناسی را انتخاب می کنند: کیهان شناسی رشته 
محبوب آن دسته از منجمان حرفه ای است که به شناخت چگونگی ساز و 
کار اجرام سماوی علاقه مندند؛ ؛ کیهان شناسان می کوشند به سوالاتی از 
قبیل این که پس از مهبانگ, انفجار بزرگ. چه رخ داده است و چگونه جهان 
در حال انبساط است., پاسخ دهند. از طرفی دیگر اخترفیزیک, گرایش 
ی و ی 
ستاره ها و منظومه های آنها و همچنین بررسی آنها علاقه مندند. اختر 
فیزکدانان_ به سوالاتی همجون جونن تولد و از و ستاره ها؛ چگونگی 
تولد و مرگ ستاره هاء چگونگی تولد سیاهچاله ها و همچنین سیر و تحول 
از لحاظ کاری به 2 دسته تقسیم می شوند؛ یک دسته انهایی که رصدهای 
رصدخانه های حرفه ای جهان را مبنای کار خود قرار می دهند و سعی در 
ازمودن نظریه ها با استفاده از داده های این رصدخانه ها دارند دسته ای 
دیگر که می کوشند تا گاهی در راه تکمیل پیشرفته ترین نظریات علمی 
زمان خود بردارند. کیهان شناسان و اختر فیزیکدانان. پس از اتمام 
تحصیلات. در مقام هیات علمی در رصدخانه های حرفه ای, پژوهشکده 
های فیزیکی و نجومی و دانشگاه ها مشغول به فعالیت می شوند. امروزه 
در ایران بسیاری از دانشگاه ها در رشته های مختلف به تدریس نجوم می 
پردازند و رصدخانه ملی ایران افقی امید بخش پیش روی ایرانیان گشوده 
است. تحصیل در زمینه ی تاریخ نجوم 

سب و 
یکی دیگر از رشته های مرتبط با نجوم, رشته ی تاریخ علم گرایش نجوم 
است که چند سالی است از طرف دانشگاه تهران. پژوهشکده ی تاريخ 
علم, در مقطع کارشناسی ارشد داشنجویان علاقمند به نجوم را می پذیرد. 
در حال حاضر تعداد بسیار زیادی نسخه ی خطی نجومی از منجمین ایرانی 
و غیرایرانی در دوره ی اسلامی در کتابخانه های ایران و جهان خاک می 
خورد. هر از چند گاهی بعضی از علاقمندان برای فهم و کشف دستاوردها و 
فعالیتهای علمی آن دوره, به اين کتابخانه ها س ر می زنند و نسخه ای را 
مورد مطالعه قرار می دهند. ولی متاسفانه بعضی از کسانی که در این 


زمینه فعالیت می کنند فاقد دانش کافی نجومی هستند و هیچ شبی را 
ترا نفد اسان ز نو تفت برتفشن نکارشن ضیع نکر ده آند: از طر ف :دبک 
کسانی که به صورت حرفه ای و علمی روی این نسخ کار می کنند اغلب 
مححقین اروپایی ای هستند که زحمت اموختن زبانهای عربی و فارسی را 
بر خود هموار کرده اند و در این نسخ کنکاش می کنند. مشکل همین 
تفت کی ری وم خوفان رام ارواان او هه بای 
کشور خودمان و به زبان خودمان تلااش کنیم. ای کاش بعضی از علاقمندان 
به نجوم نسل جدید , اگر می خواهند وارد فعالیتهای حرفه ای و دانشگاهی 
در زمینه ی نجوم شوند, با ورود به رشته ی تاریخ نجوم در دانشگاه تهران, 
۰ این ثروت عظیم و سرمایه ی گرانمایه را بر دوش خود بگیرند 
به جهانیان بشناسانند. نه اینکه فرانسویان با دشواری بسیار زجمت 
آموختن زبان عربی را بر خود هموار کنند, و ما که آموختن این زبان 
نکنیم. چرا که تنها کسانی که با مفاهیم بنیادی نجومی از قبیل کره ی 
سماوی و نجوم کروی اشنا هستند به شیوه ای مناسب می توانند از این 
متون استفاده کنند. آیا راهی دیگر برای منجم شدن هست؟ 
یک منجم حرفه ای در رصدخانه در زمینه نجوم آماتوری, حرفه های 
روزنامه نگاری نجومی, تصویرسازی نجومی, برنامه سازی علمی تدریس 
نجوم آماتوری نیز در ایران وجود دارد؛ اما به سبب الزام داشتن تخصص 
ویژه و دانسته های نجوم آماتوری, افراد انگشت شماری در این زمینه ها 
گام بر می دارند. در زمینه نجوم حرفه ای, یکی از گرایش ها زمین 
شناسی به نام سیاره شناسی, زتیته ار تضهن دنه تن ای آیم کرد 
هیچ یک از دانشگاه های ایران ارائه نمی شود. همچنین رشته نجوم به 
صورت دوره ای جدا از فیزیک در برخی از کشورها به دانشگاه ها راه پیدا 
کرده که این رشته نیز هنوز جایی در دانشگاه های ایران پیدا نکرده است. 
همخنین»همندشان. ها فضا با تحصیل در رسته معندسی» هه | فضا مین توانته 
سامانه های فضایی همچون موشک هاء فضاپیماها و ماهواره ها را بسازند 
که با تاسیس پژوهشگاه هوافضا و سازمان فضابی ایران,این حرفه در 
توا ار ها تا یه ان بی هواقضا را 
یکی از گرایش های نجوم خواند. رویای فضانوردی تاکنون فقط برای یک 
ایرانی, خانم انوشه انصاری, به واقعیت پیوسته است. شاید با نگاهی واقع 
بینانه می توان گفت تا زمانی که ایران به فناوری و توانایی ساخت 
فضاپیمای سرنشین دار دست پیدا کند گردشگری فضایی تنها راه تحقق 
اين رویاست. 


روز نجوم چیست و چه روزی است؟ 


در روز نجوم منجمان آماتور (و گاهی حرفه ای) تلاش می کنند کموم مردم 
را با زیبائیهای آسمان آشنا کنند. برخی از مردم تصور می کنند " 

پیجچده ای بوده» متعلق به دانشمندان است و از ارتباط آن پا زد کی 
روزمره و زیبائیهای آن در محیط اطرافشان اطلاعی ندارند. در روز نجوم 
می توان تا حدی فاصله میان محققان, دانشمندان و مردم را کمتر کرد. در 
برخی از کشورها, یک پا چند روز درهای آزمایشگاهها و رصدخانه ها به 
روی مردم عادی باز است تا همه مردم بتوانند با فعایت های علمی از 
نزدیک آشنا شوند. اما بیشتر رصدخانه ها برای دوربودن از آلودگی نوری و 
آلودگی هوا و کم کردن اثر جو, در خارج از شهر و در ارتفاعات بالا قرار 
دارند و حتی اگر برخی روزها رصدخانه ها پذیرای مردم عادی باشند, 
مراجعه مردم به رصدخانه ها مشکل است. حدود 30 سال پیش داگ برگر 
پیشنهاد داد به جای اینکه مردم را به خارج از شهرها و مناطق دوردست 
بکشانیم, بهتر است در روز مشخصی از سال, تلسکوپها 99 شهر‌ها 
و به میان مردم بیاوریم.اين گونه بود که روز نجوم متولد شد. امروز بیش 
از 30 کشور روز و هفته نجوم را برگزار می کنند. اتحادیه نجوم تلاش می 
کند در برگزاری روز نجوم در سراسر جهان هماهنگی ایجاد کند. اين مرکز 
یکی از زوژهای آخر هفته.ببن ط1.می تا 15 اوریل را که ماه در حالت تربیع 
اول است, به عنوان روز جهانی نجوم و هفته پیش از آن را به عنوان هفته 
نجوم اعلام می کند. هنگامی که ماه در وضعیت تربیع است. هنگام ظهر 
طلوع می کند و حدود 6 بعدازظهر به بیشترین ارتفاع (فاصله از افق) می 
رسد و نیمه شب غروب می کند, بنابراین ی 
دوزبیتها و تلسکویهای اماتوری: بستی بلندی ۷ ماه را به مردم نشان داد. 
در ایران از سال 1380 روز نجوم برگزار می شود و شاخه آماتوری انجمن 
نجوم ایران هماهنگی برگزاری روز نجوم در ایران را به عهده دارد. در 
کشورهایی که تقویم رسمی آنها میلادی است روز نجوم روز شنبه یا 
یکشنبه (روز آخر هفته که تعطیل است) بر رآ فی شود. طبق دستور 
العمل اتحادیه نجوم, هر کشوری با شرایط خاص خود روز نجوم در هفته 
نجوم را در کشور خود تعیین می کند. با توجه به تقویم رسمی ایران, 
انجمن نجوم ايران روز جمعه قیل يا بعد از روزی را که اتحادیه نجوم 
انتخاب می کند, به عنوان روز نجوم در ایران اعلام می کند تا مردم 
بیشتری به ویژه خانواده ها بتوانند از برنامه های این روز استفاده کنند. 
چگونه مراسم روز نجوم را برگزار کنیم؟ در برگزاری مراسم روز نجوم 
باید توجه داشته باشیم که روز نجوم متعلق به عموم مردم به ویژه خانواده 


ها است. لذا باید از دادن اطلاعات پیچده و سنگین به مردم خودداری کنیم 
و برنامه هایی را در سطح درک عمومی ترتیب دهیم. در ابتدا یک گروه یا 
کمیته برگزاری روز نجوم تعیین کنید و برای بهتر انجام شدن کار. فعالیت 
ها را تقسیم کنید. یک نفر مسوول تعیین مکان مناسب و دریافت و پی 
گیری مجوزها, یک نفر مسوول پیگیری اجرای ایده ها و یک نفر مسوول 
جلت ای وس کات اد ام ی ان ای را با 
محل مناسب برگزاری مراسم روز نجوم: بهترین مکان جایی است که 
مردم در روز جمعه تردد زیادی دارند. در ایران پارکها بهترین منطقه 
هستند؛ در شهرهای ساحلی و شهرهایی که رودخانه از بین شهر عبور می 
کند مانند شهر اصفهان. ساحل دریا و رودخانه هم مکان های مناسبی 
هستند. در شهرهایی که جاذبه های گردشگری و مکانهای باستانی دارند 
مانند قلعه فلک الافلای در خرم آباد, این مناطق هم در روزهای تعطیل 
محل رت و آمد مردم شهر و گردشگران هستند. مراکزی 9 مراکز 
نصب پوستر و برپایی غرفه داشته باشند هم ۳ مناسبی به شمار می 
روند. همچنین ار شهر شما اسمان نما یا رصدخانه ای دارد می توانید با 
اطلاع رسانی مناسب مردم را برای بازدید از این مراکز دعوت کنید. خوب 
است با مسقولان مراکز از قبل هماهنگ کنید که برنامه ها در روز نجوم 
رایگان باشد. 2- دریافت وهماهنگی با ارگانهای مربوط: اگر می 
خواهید از محوطه پارک يا فرهنگسرا و ... استفاده کنید, از قبل با 
مسقولان آن محل و را مطرح کنید و از محل اجرای برنامه ها 
مطمئن شوید. هرچه زودتر اين کار را انجام دهید, زودتر می توانید کار 
اطلاع رسانی را اغاز کنید. با توجه به موقعیت مکان اجرای برنامه ها لازم 
است از مسقولان شهرداری, راهنمایی-رانندگی یا فرمانداری شهر مجوز 
دریافت کنید.بهتر است از قبل با نیروی انتظامی محل نیز هماهنگی های 
لازم انجام شود تا مشکلی پیش نیاید. در صورتی که برای گرفتن مجوز به 
معرفی نامه احتیاج دارید, با انجمن نجوم ایران (تلفن و نمابر 
 ) 0‏ تماس بگیرید يا به نشانی اینترنتی 
)2۷ ۱۲2۵۲۱۵5۲۲00 نامه الکترونیکی ارسال کنید. 3- یافتن 
حامی: اجرای برخی برنامه ها ممکن است بار مالی زیادی داشته باشد. 
بهتر است برای دریافت کمکهای نقدی و غیرنقدی از ارگانهای دولتی یا 
شرکت های خصوصی کمک بگیریید. برای تهیه پوستر, بنرهای تبلیغاتی 
چاپ و تکثیر بروشور و محصولات فرهنگی, تهیه وسیله حمل و نقل, امانت 
چادر و میز و صندلی برای اجرای غرفه ها و شرکت ها و ارگانهای 
مختلفی می توانند با شما همکاری کنند. 0 0 مانند 
تولید کنندگان صنایع غذایی, محصولات بهداشتی و ... در ازای امکان تبلیغ 


محصولاتشان. کمک نقدی و غیرنقدی دریافت کنید. 4- یافتن ایده ها و 
اجرای انها: برنامه ها می تواند شامل سخنرانی های ساده, نمایش اسلاید 
و غرفه های معرفی نجوم باشد. اگر در نظر دارید نمایش اسلاید و 
سخنرانی داشته باشید باید هرچه سریعتر معان مناسبی مانند سالن 
همایش يا سینما برای سمینار پیدا کنید. ممکن است تهیه برخی غرفه ها 
مانند ساخت ماکت. هزینه زیادی نذاشتهباشد. اما ساخت. آن زمان زیادی 
های علاقه مند برای ساخت ماکت ها و تهیه پوسترها کمک بگیرید. 
تعطیلات عید نوروز فرصت مناسبی برای پیاده کردن ایده هایی است که 
برای ساخت انها زمان زیادی نیاز دارید. 5- اطلاع رسانی: از 10 روز تا یک 
هفته قبل از هفته و روز نجوم, باید مردم را از زمان و محل برگزاری 
برنامه ها آگاه کنید برای اینکار می توانید از رسانه ها و نشریات محلی و 
صدا و سیمای شهرستان کمک بگیرید. نصب پلاکارد و پوستر در سطح شهر 
هم بسیار مفید است. می توانید از شرکت ها و ارگان هایی که بخش 
تبلیغات و پارچه نویسی دارند کمک بگیرید يا بر روی پارچه ها و صفحات 
بزرگ تصاویر نجومی را نقاشی کنید و همراه با توضیحاتی درباره روز نجوم 
با هماهنگی شهرداری و شورای شهر, در محل های پرتردد شهر نصب کنید. 
فرودگاهها, پایانه های مسافربری داخل شهری و بین شهری و ایستگاههای 
قطار و مترو بهترین مکان برای نصب پوسترهای روز نجوم و پلاکاردهای 
اطلاع رسانی هستند. برای هماهنگی نصب پوسترها در اين مکان ها, با 
روابط عمومی این محل ها تماس بگیرید. ریز برنامه های خود را همراه با 
زمان بندی و محل اجرای برنامه ها برای شاخه اماتوری انجمن نجوم ایران 
ارسال کنید تا در سایت قرار گیرد و از طریق برخی رسانه ها اعلام شود. 
نویسنده : فاطمه عظیم لو 


بررسی علمی ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی 


گرفت‌های ماه و خورشید از بدو تمدن بشری هميشه زیبا و جذاب به شمار 
نیامده است و چون این پیدیده با اوضاع طبیعی این دو جرم مهم اسمان 
زفین: منافات داشته: لذا آن .را شوم می‌بنداشتند. ولی اکنون. این بدنده 
فرصت زیبایی است تا انسان‌ها را با این طبیعت فرموش شده آشتی دهد. 
نوشتن پیش‌گزارش کار مرسومی است که در جامعة نجوم آماتوری برای 
رد و بدل کردن یک‌سری اطلاعات پیش‌رصدی ارزشمند انجام می‌شود. در 
گرفت‌های ماه و خورشید نیز وضعیت به همین منوال است و اگر دقت 
کنید بولتن‌های مفصلی در دنیا 2 ان تهیه می‌شود. کسوف و خسوف 
چگونه رخ می‌دهد؟ همان‌طور که می‌دانید اجسام اطراف ما دو حالت 
دارند. يا منیر هستنید و از خود نور ساطح می‌کنند و یا غیرمنیر هستند و نور 
اجسام منیر اطراف خود را منعکس می‌کنند و از طریق نور ان‌ها سایه 
اجسام کدری مانند ماه و زمین نور ان را باز تابش می‌کنند و در خلاف 
جهت تابش آن سایه نیز تولید می‌کنند. زمین در مداری بیضی شکل به دور 
خورشید می‌گردد که از دید ناظرین بر روی سطح آن به نظر خورشید در 
حال چرخش است؛ این مدار در اصطلاح دایرةالبروج (دایره انقلاب 
خورشیدی) نام دارد. ماه نیز در مداری بیضی شکل به دور زمین می‌گردد. 
حال در این صورت اگر ماه از فضای بین خورشید و زمین عبور کند سایه 
ماه بر زمین می‌افتد و کسوف روی می‌دهد و اگر زمین در بين ماه و 
خورشید قرار گیرد سایه زمین بر ماه می‌افتد و شاهد یک خسوف خواهیم 
بود. اما فاصلة زمین از خورشید آن‌قدر کم است که ما ابعاد خورشید را 
می‌توانیم تشخیص دهیم. لذا علاوه بر سایه, نیم سایه نیز در اطراف ماه و 
زمین به‌وجود می‌آید. چرا در هر ماه شاهد گرفت نیستیم؟ صفحة مداری 
ماه و زمین منطبق بر هم نیستند و به اندازه‌ی 2/5 درجه با یکدیگر فاصله 
دارند. پس این دو صفحه در دو نقطه همدیگر را قطع می‌کنند که در 
اصطلاح به گره‌های صعودی (زمانی که ماه در حال رفتن از جنوب 
دایرةالبروج به شمال آن است) و نزولی (زمانی که ماه در حال رفتن از 
شمال دایرة‌البروج به جنوب آن است) مشهورند. در واقع اگر یکی از 
گره‌ها در میان زمین و خورشید و ماه نیز همزمان در پایان ماه قمری 
باشد, شاهد یک کسوف خواهیم بود. و همزمان ار ماه در حالت بدر باشد 
در گرة مقابل شاهد یک خسوف خواهیم بود. قطر زاویه‌ای ماه و خورشید 
در اشفان 5/0 درجه قوسی است و حال اگر صفحة مداری ماه بر صفحة 
مداری زمین منطبق بود یا زاویه‌ای کمتر از نیم‌درجه داشت., آنگاه ما هر 


ماه شاهد یک خسوف در وسط و یک کسوف در پایان ماه قمری بودیم. 
ولی این گره‌ها به دلیل حرکت زمین به دور خورشید جای ثابتی در اشفا 
ندارند. در واقع ماه زمانی‌که در مدت 21222/27 (ماه گره‌ای) یک دور 
کامل , ن کرد هداز خود می‌چرخد, در این مدت خورشید در اشمان زهین 
تقریب به اندازه‌ی 30 درجه جابه‌جا شده است و ماه ناچار است که دو روز 
ی ۳ 
بر 3050/29 (مام‌هلالی) ایستر با وه به این مساله: گره‌های ماه ۶ 

۳ رن بر روی زمین حرکت قهقرایی (پس‌رونده) پیدا می‌کنند و این 
گره‌ها هر ماه حد ود 30 درجه در اسمان به سمت غرب حرکت می کنند. به 
وضوح مشخص است که در عرض گذشت شش ماه گره‌ها دوباره 9 
امتداد ژمین و خورشید قرار می‌گیرند و تنها کافی است که ماه ری ون 
کون از گره‌ها باشد تا حداقل یک کسوف و یک خسوف را شاهد باشیم. این 
نظم در رخ دادن گرفتگی باعث به وجودامدن دوره‌های منظمی در تکرار 
کا مه ان ور هام اس اه سا ای اش رها 
کوتاه مدت عبارتند از 1- دورة رشته‌ای و 2- دورة 47 ماه قمری. و 
دوره‌های بلند مدت عبارتند از: [- دورة ساروس (5۲05) و 2 دورة 
اینکس (۱۱۵(۸). این دوره‌ها از نظم کوتاه و طولانی حاصل از حرکت گره‌ها 
ایجاد می‌شود. حال بهتر است که با تعدادی از این دوره‌ها اشنا شویم. 
دوره‌ی کوتاه مدت رشته‌ای این دوره را در واقع زیر مجموعة دروه‌های 
ارم هر ی رارصا مس ال ای هرفن 
ماه قمری تکرار می شود. در واقع این مجموعه کوتاه‌ترین دوره را برای 
تکرار رفتگی بیان می‌کند. (5 52۲0926 ۱۳۵۰-8) روز 
6 97 <5/6ظ 2112221/27 روز 
62-37 *30589/29ه روز 2304/0 8794365/176- 
7 ادرجه 022/4 <212/27 +360 304/0 برای مثال در 
خورشیدگرفتگی هر رشته‌ی این مجموعه با یک کسوف خز نی :دزن نکن از 
قطبین مین آغاز مشود و کمتوف شعدینن کر مخالف هدر توق دیکد 
بین زمین کار را ادامه می‌دهد و هر یک از این دو گره رفته رفته به 
استوا نزدیکتر شده و پس از یور از استوا در سوی مخالف قطبین زمین 
به پایان می‌رسد. چون در هر گرفت؛ گره به مقدار 0022/4 درجه به سمت 
شرق حرکت می‌کند پس دیری نمی‌پاید که با حدود 8 تا 9 گرفت. رشته به 
سرعت تمام می‌شود و چون حرکت گره جلورونده است پس نزدیک به 
اتمام يا بعد از اتمام رشته, دورة بعدی یک ماه زودتر اغاز می‌شود که در 
تقویم قمری به طور واضح مشهود است. در این جابه‌جایی رشته, ممکن 
است باعت شود که در عرض یک ماه دو گرفت داشته باشیم و در واقع 
چون جایه‌جایی شش ماه بعد در گره مخالف رخ می‌دهد پس ممکن است 


در یک سال قمری چهار کسوف ی توف رخ و7۳ 9 فد 
رشته به طرف کسوف‌های مرکزی (کلی و حلقوی) پیش می‌رود و سپس 
رشته با چند کسوف غیر مرکزی پایان فپای ختی. ابر ندن آغان فیابان 
رشته شاهد کسوف مرکزی باشیم آن کسوف در قطبین زمین رخ می‌دهد. 
در جدول زیر حرکت رشته‌ای را در دوره‌های ساروسی مشاهده می‌کنید. 
ساروس‌های پیر در بالا. ساروس‌های میان‌سال در وسط و ساروس‌های 
جوان در پایین جدول قرار دارند. جال‌است بدانید که با گذشت < رشته یک 
دورة ساروس تکرار می‌شود. دوره‌ی بلندمدت ساروس: دن, .دوز 
ساروس بعد از سپری. شدن 223 ماه قمری و 242 ۰ گره‌ای, گره‌ی 
صعودی و نزولی تقریباً در مکان سابق خود در فضا قرار می‌گیرند. روز 

5 242-2 *212221/27 روز 321/6585 و22 5305809/29 
روز 0 << 5 3 5 3 درجه 
0 <212/27 +360 035/0 در واقع در یک دوره‌ی ساروسی که 
8 سال شمسی (نفریبا ٩‏ سال و10 با 1 ره و واساعت) طولن 
می‌کشد, خط گره به دلیل پیشی گرفتن ماه گره‌ای از ماه هلالی با اختلاف 
1.9/0 درجه به سمت شرق جابه‌جا می‌ شود و با اختلاف 8 ساعت. باعثت 
جابه‌جایی 120 درجه‌ای مسیر گرفت به سمت غرب بر روی زمین 
می‌شود. در یک دوره‌ی ساروسی مربوط به کسوف, اگر ماه در گره‌ی 
صعودی باشد کسوف از قطب جنوب زمین با چند کسوف جزئی کار خود را 
اغاز می‌کند و بعد از گذشت 69 تا 83 گرفت در قطب شمال زمین کار 
خود را به پایان می‌رساند و متعاقبا در گره‌ی نزولی برعکس این حالت رخ 
می‌د هد و با این حساب هر دوره ساروسی تقریبا عمری بین 0 تا 
0 سال دارد. برای نمونه در تصویر زیر دوره‌ی ساروس 139 (کسوف 
9 فروردین 5 از این چرخه است) را مشاهد می‌کنید که گرفت‌های 
مرکزی آن, چگونه طی 1262سال کره‌ی خاکی ما را در می‌نوردد. دوره‌ی 
بلندمدت اینکس: این دوره در قبال دوره‌ی ساروس از شهرت بسیار پایین 
اما از دقت بیشتری برخوردار است و توسط «#ون دنبرگ» کشف شده 
است و برتری آن این است که هر دو گره‌ی صعودی و نزولی را پوشش 
می‌دهد. این دوره بعد از سپری شدن 358 ماه قمری و 5/388 ماه گره‌ای 
یکی در میان در دو گره‌ی متفاوت روی می‌دهد. روز 
01 -8-2 5/38 *<212221/27 روز 
01 358-2 *30589/29ظ روز 2003/0 ۰ 948/10571- 
1 ررجه 040/0 -<212/27 +360 003/0 در واقع بر عکس 
دوره‌ی ساروس هر کسوف در این رشته به اندازه‌ی 040/0 به سمت 
شرق جابه‌جا می‌ شود (حالت پیش رونده). این مقدار برابر 58 سال 


شمسی (28 سال و 344 روز و تقریباً 23 ساعت) است. در یک دوره‌ی 
اینکس کسوف‌ها دقیقا یکی در میان در دو قطب مخالف زمین تکرار 
می‌شوند. در واقع این مجموعه از ابتدا از قطبین زمین با حدود 140 
کسوف جزئی اغاز می‌شود و پس از حرکت به سمت استوا و مرکزی 
شدن کسوف, در حدود 250 کسوف به سمت استوا روی می‌دهد و پس از 
آن؛ مجموعه با 50 2 کسوف مرکزی دیگر دوباره به سمت قطبین بر 
فی کردز و سپس دوباره بةه سمت استوا| تغییر مسیر داده و با 140 کسوف 
جزتی به پایان می‌رسد. به دلیل حرکت بسیار آهستة گره‌های این چرخه 
(040/0 درجه) در هر دوره» تناوب فوق به قدری وسیع است که می‌تواند 
بسیاری از دوره‌های ساروسی را در خود جای دهد. در مجموع دوره‌ی 
اینکس می‌تواند حاوی 780 کسوف باشد که عمری بالغ بر 23 هزار سال 
خواهد داشت ! در جدول زیر که توسط «ون دنبرگ» تهیه شده در 
ستون‌های عمودی ۱ ساروس و در ستون‌های افقی دوره‌های 
اینکس قرار دارد. با دو خط وصل شده نیز می‌توانید دورة رشته‌ای را در 
این جدول بیابید. «ون دنبرگ» در تحقیقات خود متوجه شد که به طور 
متوسط ابتدای هر دوره‌ی اینکس (هر 29 سال یی‌بار) یک ساروس جدید 
شکل می‌گیرد. دورة رشته‌ای در گرفت‌های ماه به چه شکل است؟ در یک 
دوره‌ی رشته‌ای, نظم حاصل از روی‌داد خسوف در هر 6 ماه قمری ملاک 
قرار فی کر در این دوره به دلیل حرکت قهقرایی (باز گشتی) گره‌های 
ماه بر روی دایرةابروج که دلیل آن فاصله‌ی به وجود آمده در ماه گره‌ای و 
ماه قمری که معادل 30 درجه در هر ماه است. شرایط روی‌داد خسوف 
هر شش ماه فراهم می‌ شود. لذ| هر شش ماه باید انتظار روی‌داد یک 
خسوف را داشته باشیم. ولی این چرخش دقیق نیست و در هر دوره» گره 
های صعودی و نزولی برٍ روی نیمسایه و سایه‌ی زمین حرکتی پیش‌رونده 
دارند._ یک رشته زماتی اغاز می‌نشنود که. کره‌ی ماه.در ابتدای رشته باشد.و 
معمولاً آغاز رشته اغلب با یک خسوف نیمسایه‌ای و در مواردی با خسوف 
جزئی است. سپس هر دو گره وارد مراحل مرکزی خسوف می‌شوند و در 
مرکز رشته فقط خسوف کلی رخ می‌دهد. در ادامه, گره‌ها به سمت خارج 
سایه پیش‌روی می‌کنند تا جایی که با رخ‌دادن چند خسوف دیگر که اکنر 
آن‌ها جزئی و نیمسایه‌ای هستند رشته پایان می‌بابد و دو گره ماه قبل وارد 
میدان می‌شوند و رشته‌ی جدید کار خود را اغاز می‌کند. در واقع دلیل 
عقب گرد خسوف‌ها در تقویم قمری را به همین علت شاهد هستیم. با این 
حساب در یکی رشته‌ی ماه‌گرفتگی. حداقل 8 و حداکثر 9 خسوف رخ 
می‌دهد. علی‌رغم تصور ما در خسوف نیز مانند کسوف طی یکسال شاهد 
روی داده است به سال 1879 میلادی باز می‌گردد و در این سال 4 


خسوف نیمسایه‌ای به همراه یک خسوف جزتی مهمان آسمان شب بوده 
است. چنین اتفاقی تا قرن بیست و دوم و سال 2132 میلادی تکرار 
نخواهد شد. آخرین باری که 4 خسوف رخ داده است به سال 1991 
میلادی باز می‌گردد و تا سال 2020 میلادی نیز شاهد چنین رویدادی 
نخواهیم بود. در جدول رشته‌ای, مرکز رشته با رنگ زرد مشخص شده 
است. در مرکز رشته همواره خسوف کلی روی می‌دهد و نكتة قابل توجه 
در خسوف‌های بلند مدت, فرد بودن رشته است. مانند خسوف 26 تیير 
9 که طولانی‌ترین خسوف کلی قرن گذشته را به خود اختصاص داد. 
اگر رشته زوح بااشد معمولاً تک از خسوف‌های دو ردیف, بیشترین مدت 
خسوف کلی را در رشته به خود اختصاص می‌دهد. دورة ساروسی در 
گرفت‌های ماه چگونه رخ می‌دهد؟ در بررسی دورهای حاضر ساروس در 
خسوف به این نتیجه می‌رسیم که چرخه با حداقل 7 و حداکثر 24 خسوف 
نیمسایه‌ای اغاز می‌شود. اگر قطر نیمسایه به حدی باشد که ماه بتواند 
به‌طور کامل ِِ ان قرار گیرد آن گاه در نوع نادرتر خسوف نیمسابه‌ای, 
ماه به‌طور کا مل وارد نیمسایه می‌شود. سپس ماه در چرخه‌ی ساروسی 
رفته رفته به سمت سایه پیش روی می‌کند و تا زمانی که ماه به‌طور کامل 
وارد سایه نشده. حداقل 6 و حداکثر 23 خسوف جزئی رخ می‌دهد تا 
خسوف‌های کلی اعان نود سپس ماه درون سابه قراز هی کیرن و بسته به 
قطر سایه و میزان حرکت گره‌ها در هر دوره‌ی ساروسی, حداقل 11 و 
حداکثر 20 عدد خسوف خلت رخ می‌دهد. سپس چرخه به سمت خسوف 
جزثی و خسوف نیمسایه‌ای پیش می‌رود و پایان می‌يابد. تعداد خسوف در 
یک چرخه‌ی ساروسی بین 71 تا 84 عدد است و عمر چرخه نیز بین حداقل 
2 سال و حداکثر 1496/<سال به طول می‌انجامد. اما به راستی 
کدامیک از انواع خسوف‌ها نادرتر رخ می‌دهد. در بررسی انجام شده بر 
روی 5 هزار سال ماه گرفتگی به اين نتیجه می‌رسیم که علی‌رغم تصورات 
ما خسوف کلی با 87/28 درصد کمترین رخداد و خسوف نیمسایه‌ای با 
36( درصد بیشترین رخداد را به خود اختصاص می د هد. این تفاوت‌ها 
چشمگیر نیست و طی قرن‌های مختلف, سهم هر یک از خسوف‌ها اعم از 
نیمسایه‌ای, جزئی و کلی با یکدیگر متفاوت است. در هر قرن نیز به‌طور 
متوسط 78/238 خسوف رخ می‌دهد. در قرن حاظر این مقدار 230 عدد 
(87 نیمسایه‌ای. 58 جزثی و 85 کلی) است که از حد میانگین پایین‌تر 
است. چند نوع کسوف روی می‌دهد؟ گرفت در سایر سیارات منظومة 
شمسی که اقماری در اختیار دارند همواره رخ می‌دهد. ولی پا آن‌قدر 
قرص قمر از خورشید کوچکتر است که نمی‌تواند ان را بپوشاند و یا ان‌قدر 
بزرگ است که علاوه بر خورشید, جو آن را نیز بپوشانند. اما بر روی زمین 
همه چیز از یک تصادف جالب و نادر اغاز می‌شود. خورشید در حدود 400 


برابر از ماه بزرگتر است و در عین حال 400 برابر از ماه به زمین دورتر. 
پس از دید ناظرین زمینی قطر ظاهری ماه و خورشید در اسمان هم اندازه 
به‌نظر می‌رسد. اما این پایان کار نیست. چون ماه و زمین در مداری بیضی 
شکل به گرد خورشید می‌گردند و تغییر این فواصل باعث افزایش و کاهش 
قطر ظاهری ماه و خورشید در آسمان زمین می‌گردند. به جدول زیر دقت 
کنید. اما این پایان کار نیست. چون ماه و زمین در مداری بیضی شکل به 
گرد خورشید می‌گردند و تغییر این فواصل باعث افزایش و کاهش قطر 
ظاهری ماه و خورشید در آسمان زمین می‌گردند. به جدول زیر دقت کنید. 
نسبت قرص خورشید به ماه 691/400 <- (قطر ماه) 3474 *« (قطر 
خورشید) 1392000 

اندازه اوج فاصله‌ی ماه از زمین اندازه متوسط فاصله‌ی ماه از زمین 
اندازه حضیض فاصله‌ی ماه از زمین فاصله‌ی زمین از خورشید ماه 
۰-1 ۰ ۰ ۰ ۰406700 414/382 384400 189/402 365500 
0 دی 

67 1/39 029/409 149000000 فروردین- مهر 

373 421/395 869/415 152000000 تير 

تیر همان‌طور که ملاحظه می‌کنید در فواصل مختلفی که ماه از زمین و 
زمین از خورشید دارد, حالات متفاوتی روی می‌دهد. اگر قطر ماه و 
خورشید با یکدیگر برابر یا قطر ماه بزرگتر باشد در این صورت کسوف 
کلی رخ می‌دهد. همان‌طور که در جدول بالا می‌بینید بهترین زمان برای 
دیدن کسوف کلی زمانی است که ماه و زمین هر دو در حضیض فاصله‌ی 
خود قرار داشته باشند. آنگاه کافی است تا کسوف از ناحیه استوا عبور کند 
تا شاهد 07 دقیقه و 31 ثانیه کسوف کلی باشیم. در کسوف کلی محیط 
پیرامون ما تاریک می‌ شود و گویی شب فرا ر سیده است. خورشید فروزان 
کاضلا تاریک شده و تاج خورشید که در نور مرئی خورشید دیده نمی‌ شود بر 
گرد آن پدیدار می‌گردد. ثانیه‌هایی قبل و بعد از کسوف نیز دانه‌های بیلی 
که حاصل تابش خورشید از پشت دهانه‌ها و کوه‌های ناهموار ماه است 
پدیدار می‌گردند و منظره‌ای به یادماندنی به جا می‌گذارند. اگر قرص ماه 
از خورشید کوچکتر باشد دیگر تمی‌تواند آن را بیوشاند و ناچار است سطح 
خورشید را طی طریق (ترانزیت) کند که در بهترین حالت حلقه‌ای از 
خورشید بر گرد ماه می‌ماند. به این شکل از کسوف. حلقوی گویند. اگر 
زمین در حضبض و ماه در اوج مداری خود باشند, آنگاه حلقه‌ی وم 
کلفتی از خورشید تشکیل می‌شود. در این صورت کسوف حلقوی با 
بیشینه‌ای معادل 12 دقیقه و 30 ثانیه اتفاق می‌افتد. در کسوف حلقوی 
وال ای ور شد ار زیای‌های آن میت یش حال ار ار 
ماه و خورشید خیلی نزدیک به هم باشد ان‌گاه این انحنای زمین است که با 


دورشدن و نزدیک شدن سایه ماه به زمین باعث ایجاد یک کسوف مخلوط 
کلی- حلقوی می‌شود. در این حالت در ابتدا و انتهای مسیر, ماه نمی‌تواند 
قرص خورشید را بپوشاند و شاهد کسوف حلقوی خواهیم بود. ولی در 
وسط مسیر قطر ماه کمی بزرگتر شده و ثانیه‌هایی خورشید را در پس 
خود پنهان می‌کند. در مسیر حلقوی, به دلیل هم‌اندازه بودن سطح ماه 

خورشید دانه‌های بیلی به وفور دیده می‌شود. در مسیر کلی نیز به دلیل 
کوچک بودن مخروط سایه, هوا بسیار روشنتر از کسوف‌های کلی دیگر 
است و ممکن است به دلیل هم اندازه بودن سطح ماه و خورشید شاهد 
پدیده‌ی نادر دو حلقه‌ی الماس باشیم. در واقع کسوف کلی حلقوی در یک 
چرخه‌ی ساروسی باعث تغییر نوع کسوف در ادامه‌ی دوره می‌شود که 
بسته به نوع چرخه که فاصلة ماه از زمین در حال کاهش باشد و یا 
افزایش از حلقوی به کلی و از کلی به حلقوی تغییر می‌پابد.نوع چهارم 
کسوف‌ها جزتی است. کسوف جزتی در حالتی رخ می د هد که مخروط 
سایه در فضا قرار دارد و تنها نیمسایه است که به زمین می‌رسد. در این 
هر چه زمین به مخروط سایه معلق در فضا نزدیک‌تر باشند. درصد 
پوشیدگی بیشتری از ماه (که در قطبین زمین قرار دارد) را شاهد خواهیم 
بود. البته نیمسایه ماه در هر سه کسوف قبلی که توضیح داده شد نیز وجود 
دارد و باعث کسوف جزئی می‌شود و مناطقی که در مخروط سایه قرار 
ندارند کسوف را به صورت جزتی خواهند دید. چند نوع خسوف روی 
می‌دهد؟ همان‌طور که در قسمت‌های قبل ذکر شد. پدیده‌ی خسوف یا ماه 
گرفتگی زمانی رخ می‌دهد که ماه از نیمسایه یا سایه‌ی زمین عبور کند. در 
این حالت بسته به نوع عبور ماه سه نوع خسوف رخ می‌دهد. اگر قسمت با 
تمام ماه وارد نیمسایه زميین شود خسوف نیمسایه‌ای روی می‌دهد که در 
اين حالت تنها از درخشندگی ماه مقداری کاسته می‌شود. غلظت نیمسایه 
از خارج به داخل افزايیش می‌پابد, لذا هر چه ماه بیشتر وارد نیمسایه شود 
مقدار کاسته‌شدن نور ماه (مانند خسوف 24 اسفند 1384) بارزتر خواهد 
بود. نوع دیگر خسوف, به شکل جزئی روی می‌دهد. در خسوف جزئی, ماه 
ابتدا وارد نیمسایه شده, ولی قسمتی از ماه وارد سایه‌ی زمین می‌شود. 
در خسوف جزئی ماه بیشتر از سایر مواقع در لبه‌های سایه‌ی زمین حرکت 
می‌کند و فرصت بیشتری را برای بررسی مقدار غلظت جو زمین بر روی 
ماه فراهم می‌اورد. نوع اخر خسوف به صورت کلی روی می‌دهد. در این 
حالت تمام قرص ماه پس از ورود به نیمسایه به سایه نیز وارد می‌شود. به 
علت وجود جو در اطراف زمین, انکسار نور قرمز خورشید در جو زمین در 
امواج بلند به سطح ماه می‌رسد و باعث روشن و قرمز بودن ماه در حین 
که کت کی خی زو ولی ماه در حین چند گرفت کلی رنگ مشابهی ندارد 


و عواملی همچون میزان غبار موجود در جو و نحوه‌ی عبور ماه از درون 
سایه و همچنین قرارگیری ماه در اوج و حضیض باعث تیره‌تر پا روشن‌تر 


پرسشهای سومین دوره المپیاد نجوم کشور 


پرسش‌های سومین دوره المپیاد نجوم تفاوت آشکاری با سال‌های پیش 
داشت, به‌طوری که از 36 پرسش چهار گزینه‌ای, 4 پرسش از تاریخ نجوم و 
پرسش از نجوم کروی, 4 پرسش از اسمان شب, 3 پرسش از تلسکوپ‌ها 
و بقیه پرسش سش‌ها از فشار, عکاسی نجومی و مکانیک سماوی طرح شده 
بود. مساله‌های کوتاه نیز نسبت به سال‌های پیش آسان‌تر بود. مشروح این 
پرسش‌ها را می‌توانید در فایل ضمیمه مطالعه کنید انچه ملاحظه ضی کنید: 
پاسخ‌نامه نهایی آزمون مرحله اول سومین دوره الخییان نجوم است که 
سوم اسفندماه 1385 در سراسر کشور برگزار شد. این پاسخ‌نامه با 
هم‌فکری دذوالفقار دانشی, امیر حسن زاده و علی‌اکبر نیری تنظیم شده 
است و در آن سعی شده تا درست‌ترین گزینه‌ها انتخاب شود؛ اما برخی از 
پرسش‌ها که با * مشخص شده‌اند, ابهام دارند و به‌همین دلیل بسته به 
فرضیات اولیه برای حل سوال, می‌توان گزینه دیگری را انتخاب کرد. 
می‌توانید با دریافت‌کردن پاسخ‌های تشریحی استدلال‌های پاسخ‌دهندگان را 
نیز مطالعه کنید. (فایل شماره 1 و فایل شماره 2 را دانلود کنید) اخرین 
شنیده ها از استادان رصدخانه زعفرانیه تهران نیز حاکی است پاسخ 
درست خالص , به تنها 10 پرسش چند گزینه ای منجر به قبولی در مرحله 
اول آزمون می شود؛ درحالیکه برخيی از اعضای تیم المپیاد نجوم در چند 
دوره آخیر معتقدند شرط قبولی در ازمون امسال. کسب 20 تا 25 درصد 
نمزه کل (شامل:پرششهای چند کریية ای و مسایل کوناه) است: شاید اکر 
مسوولان المپیاد نجوم از روبه کمیته المییاد فیزیک پیروی می کردند و 
امتیاز هر توا ل را در کنار_ ان قرار می داذند. اظهار نظر .دز جورد. این 
موضوع دقیق تر صورت می گرفت. 

دانلود پرسشهای مرحله اول سومین دوره المپیاد نجوم کشور: 
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0۳0 


بارش شهابی چیست؟ 


«شهاب سنگ ها» (۵۲60۲) ذرات و تکه های جداشده از اجرام آسمانی 
هستند که در فضا پراکنده اند. اندازه ها شهاب ها از : یک ریگ کوچک شروع 
هی وی و بر رن انم کی مق تفکد: یک شهاب سنگ 
می تواند تکه ای از یک ستاره دنباله دار. یکی سیارک و حتی سیارات 
منظومه خورشیدی باشد. منشاء بیشتر شهاب هایی که با جو زمین برخورد 
می کنند قطعات کوچکی از سر یک ستاره دنباله دار هستند. ستاره دنباله 
دار جرمی است که به دور خورشید مدار بسیار بزرگی دارد. آنها کوه های 
بزرگی از یخ و گاز و غبار هستند که ممکن است از خارج از منظومه 
خورشیدی مدارشان اغاز شود و تا نزدیکی های خورشید برسد. وقتی که 
یک دنباله دار در مدار خود به سمت خورشید در حرکت است تحت گرانش 
شدید خورشید قرار می گیرد و به خاطر گرمای بسیار خورشید منابع 
عظیمی از یخ و گاز خود را از دست می دهد. تکه هایی از ستاره دنباله دار 
که از آن جدا شده اند به صورت رشته هایی در فضا باقی می مانند و با 
اجرامی که در مسیر آنها قرار دارند برخورد می کنند. هنگامی که زمین در 
مسیر یکی از اين رشته ها برخورد می کند شهاب های آن رشته با جو 
زمین برخورد کرده و می سوزند. در اين هنگام ما می توانیم برخورد شهاب 
ها با جو زمین را به صورت اجرامی نورانی ببینیم که به اصطلاح در حال 
باریدن هستند. یک شهاب سنگ می تواند قطعه ای از یک سیارک نیز باشد. 
تکه های شهاب سنگ هایی که از سیارک ها چدا می شوند بیشتر از جنس 
آهن و سنگ هستند. تاکنون سیارک های تقریبا بزرگی پا زمین 0 
آند که. از جفله نها هی توان به خقره فغروف بزری اریز وتا آنتبازه: کرد که 

حاصل برخورد یک سیارک کوچک در حد ود ۲۵ هزار سال قبل است. در 
سال ۱۹۰۸ نیز شهاب سنگ سنگ بزرگی پس از عبور از جو زمین به جنگل های 
سیبری برخورد کرد و قسمت بزرگی از اين جنگل ها را سوزاند. هر ماهی 
از سال دوران بارش یک بارش شهابی است. به طور مثال در ماه آذر 
زمان بارش شهابی جوزایی در صورت فلکی جوزا (6۳۲۲۱:)) است و با 
ماه مرداد زمان بارش شهابی برساووشی (۳6۲56۱5) در صورت فلکی 
برساووش است. این بدین معنا است که در آن ماه عمده شهاب هایی که 
در اسمان می بینیم در محدوده ان صورت فلکی قابل مشاهده است. هم 
اکنون که ما در ماه ابان قرار داریم زمان دوره بارش شهاب های اسدی 
است که در محدوده صورت فلکی شیر[(اسد) دیده می شود. هر بارش 
شهابی در یک يا چندین شب به اوج بارش خود می رسد, یعنی بیشترین 
مقدار بارش اتفاق می افتد. رصدگران زمان اوج هر بارش را به صورت 


روز و ساعت محاسبه می کنند و میزان بارش شهابی را در یک ساعت به 
دست می آورند. (8۵۲6 ۲۱۵۷۲۱۷ 26۳11۳0۱ 2۳۱۴) میانگین بارش شهاب 
در طول یک ساعت است که با این حروف اختصاری نشان داده می شود. 
به طور مثال گفته می شود که اوج بارش شهابی برساووشی در شب ۲۲ 
مرداد و ساعت اوح بارش (بیشترین میزان مشاهده شهاب) ساعت یک 
بامداد است و 2۳۱۶ ان ۵۰۰ شهاب است. بارش شهابی اسدی از جمله 
است و در روزهای پایانی اين ماه بارش به اوج خود می رسد. محدوده 
مشاهده بارش های اسدی در اطراف صورت فلکی شیر (اسد) است. 
شهاب های اسدی جزء سریع ترین شهاب ها هستند و به همین دلیل به 
شکل نور سفیدرنگی دیده می شوند. سرعت این شهاب ها بین ۷۰ تا ۷۵ 
کیلومتر در ثانیه است. * تاریخچه رصد بارش شهابی اسدی برای نخستین 
بار منجمان مصری در سال ٩۰۲‏ میلادی, بارش شهابی اسدی را رصد 
کزدند: آنها بارنتن شفات ها را به سقوط بارزان کونه ساره ها تشبیه کردتن: 
در بارش های بعدی منجمان چینی, ژاینی, پرتغالی. فرانسوی و منجمان 
مسلمان (بارش ۱۲۰۲ میلادی) بارش اسدی را ثبت کردند. در واپسین سال 
قرن هجدهم بسیاری از دریانوردان و ساکنان امریکا بارش پربار اسدی ان 
سال را رصد کردند. در سال۱۸۳۳ میزان بارش شهاب های اسدی در 
ساعت اوج خود به هزاران عدد شهاب رسید. مردمی که در ان زمان شاهد 
این بارش بودند فکر می کردند که دنیا به پایان رسیده است و همه چیز در 
حال نابودی است. اما منجمان که می دانستند این واقعه بارش شهابی 
است با مشاهده دقیق شهاب ها, کانون بارش را مشخص کرده و میزان 
شهاب ها و زمان اوج شها ب باران را به دست اوردند. «هاینریش 
اولبرس» چهار سال بعد در سال ,۱۸۳۷ با بررسی بارش های اسدی در 
دهه های گذشته, دوره فعالیت این بارش را ۳۳ يا ۲۴ سال تعیین کرد. در 
روزهای پایانی سال۱۸۶۵ «ارنست تمیل» دنباله داری را از قدر ظاهری 
شش در صورت فلکی خرس بزرگ (دب اکبر) کشف کرد. در ابتدای سال 
بعد منجمی در رصدخانه هاروارد با نام «تاتل» نیز به طور مستقل موفق 
به کشف اين دنباله دار شد. بدین ترتیب این دنباله دار به اسم هر دو 
متجمی که. آن: را در یکی مخدهده زمانی: کشف: کردم بودند گذاشته. شید 

دنباله دار «تمیپل- 0 در دوازدهم ژانویه ۱۸۶۶ به حضیض خود رسید. در 
سال های ۱۸۹۹ و ۱۹۳۳ بر خلاف پیش بینی ها تعداد شهاب های بارش 
اسدی کم بو غلت. ان آغر اختلالات خراشن تور شیاه مشتری و رحل بود 
که گاهی باعث دور شدن توده ذرات دنباله دار از مدار زمین می شود. 
بارش اسدی در سال ۱۹۶۶ بسیار پربار بود. در اين بارش در مدت کوتاهی 
اسمان پر از شهاب هایی بود که با جو زمین برخورد می کردند. در 


آمریکای شمالی رصدگرانی بودند که بیش از ۳۰شهاب را در یک ثانیه در 
گزارش هانشان.به نیت رسانده -بودنی دشاله .دار تفیل نایل» در آخرین 
۳ خود در ۹ اسفند ۱۳۷۷ به حضیض مدارش (نزدیک ترین فاصله با 
زمین) رسید. در این سال اوج بارش در سیپیده دم ۶ ابان عتی.۲۰ ساعت 
زودتر از زمان پیش بینی شده, رخ داد و برنامه ریزی بسیاری از رصدگران 
شهاب را به هم ریخت و افراد زیادی نتوانستند اوج این بارش را مشاهده 
کنند. علت این اتفاق برخورد رشته ای از ذرات به جاأ مانده از گذر دنباله 
دار «تمپل- تاتل» در سال۱۳۳۳ میلادی با زمین بود. این توده دارای ذرات 
بزرگتری بود که در نتیجه تعداد آذر گوی های آن بیش از حد معمول بود. در 
سال ۱۳۷۸ میزان بارش شهاب های اسدی در ساعت اوج خود به ۳۷۰۰ 
شهاب رسید. بسیاری از ساکنان غرب اشیا از جمله.مردم ابر ان توا تلد 
این شهاب باران بی نظیر را در اسمان مشاهده کنند. در سال ۱۳۷۹ تعداد 
میزان بارش شهاب ها در زمان اوج بارش ۵۰۰ و در سال های ۱۳۸۰ 
و۱۳۸۱ بارش اسدی به حدود ۲۰۰۰رسید. بر طبق پیش بینی ها دوره 
رگبارهای شهاب های اسدی به پایان رسیده است. 


محاسبه فاصله زمین و خورشید با استفاده از گذر زهره 


اخدافت۸ تدای کر فاصله رس و رسد با استفاوه ار تایه کر 
زهره از دو مکان متفاوت که بر روی یک نصف النهار قرار گرفته باشند. 
البته محاسبه این فاصله از روی دو نصف النهار متفاوت نیز امکان پذیر 
ارت ولی احتیاج به روابط ریاضی پیچیده ای دارد.ارائه یک روش ساده 
شده که براساس اندازه گیری های انجام شده در قرن 8 به دست آمده. 
مفروضات: 1-دو محل مشاهده بر روی سطح خورشید تصویر می شوند و 
مراکز زمین. خورشید و زهره در یک صفحه قرار دارند. 

2-مدار زمین و زهره به دور خورشید دایره است. 

پیش زمینه های لازم: الف )اطلاعات ریاضی: 

مجموع زوایای داخلی یک مثلث برابر با 180 درجه است. تعریف سینوس 
و کسینوس یک زاویه 

نسبت های مستفیم 

تنوری فیثاغورث (اختیاری) 

قانون سوم کپلر 

تعریف *09۲3119 افقی 

ج )وسایل لازم 

خط کنر 

مقدمه: 

سفر ادموند هالی( ۲۱۵۱۱۵۷ ۴0۷/۵۲۵0 56۲) در سال های 1761, 1769 
پیشنهاد بریائی مسابقه ای در ز مدیه مشاهده گذر ۳ را داد . 
نیکلاس دلیسله (عاواا0 ووام!۱ 6۵0) نتایج آن را گرد آوری کرد. ما 
ان حساهدات را سای امه قاصاه رصع مرو با استایم ار 
روش ساده برای رصد گران در نصف النهارهای یکسان (با عرض از 
مبداهای متفاوت) به کار می گیریم. برای افزایش دقت محاسبات بهتر 
است افراد در مکان هائی با حدکثر اختلات ممکن در عرض جفغرافیایی 
قرار گیرند. ۱0/۲/۲۵/۵5۲۵۵۲۱56۰[09 66006096۳ ۱۳۱9/00 

روشی که در این جاأ استفاده می شود, ساده شده نسخه ای است که 
هالی از ان در قرن 18 میلادی استفاده کرد. 

مکان هائی که در آن زمان برای رصد به کار می رفت. بسیار دور افتاده 
بودند و سفر کردن به خاطر جنگ های اقوام و ملت ها و طوفان بسیار 
خطرناک بود. به طوری که در زمان مورد بحث ما در اقیانوس هند, انگلیس 


و فرانسه چنگ بود. 

لازم به ذکر است که برای اولین بار در گذر سال 1761 چنین موقعیتی 
پیش آمد که یک مسابقه علمی بین الممللی با بیش از 130 حضور در 
سراسر جهان برگزار شود. . _ ۱ 

در سال 1769 نیز 151 رصد گر در 77 جای مکان مختلف به مشاهده گذر 
پرداختند. هریک از اين گروه ها مشکلات خاص خود را داشتند که باعث می 
شد نتایج مورد نظر حاصل نشود. مشاهدات از روی زمین: حال دو رصد 2 
را در نظر می گیریم که در موقعیت های ۸ و 8 بر روی یک نصف النهار با 

عرض از مبدا های متفاوت قرار دارند. 

زهره به صورت یک دیسک کوچک بر روی سطح خورشید در دو نقطه ۸۵ و 
8 دیده می‌شود, و این به خاطر آن است که خطوط نور که به ۸ و8 می 
رسند با هم فرق دارند. با قرار دادن نتایج دو مشاهده در کنار هم امکان 
محاسبه ۵۲۵۱۱3 فراهم می‌شود. با قرار دادن مراکز در خورشید (یکی 
برای ناظر ۸ و دیگری برای ناظر 8) بر روی هم 8 ۸ " فاصله مکانی بین 
دو فشاهده در یک لخظه بداست می آید. اگر ما حرکت زهره را از زمان 
تماس اول تا انتها مشاهده کنیم و خط مسیر آن را روی خورشید در طول 
گذر ترسیم کنیم دو خط متفاوت ولی موازی یکی برای مشاهده از ۸ و 
یکی برای 8 خواهیم داشت. فاصله این دو خط, جابجایی( ۸۵) 02۲0۵112 
است عکس از گذر عطارد در سال 2003 میلادی 

چگونه فاصله بین خورشید و زمین را محاسبه کنیم: 

خورشید به مرکز ), زمین به مرکز 0۵ و زهره به مرکز ۷ را در نظر 
شخصی که در نقطه ۸ قرار دارد زهره را در ۸۵ بر روی خورشید می بیند 
و شخصی که در نقطه 8 قرار دارد زهره را در 8 می‌بیند. همان طور که 
می‌بینید مرکز زمین. زهره و خورشید بر روی یک خط قرار ندارند (شکل 
1) ولی این به ما در جهت ساده سازی روابط ریاضی کمک می‌کند. 

شکل 1 

توان نوشت: 6۵2 + 6۵5 < 1 + ۸۷ بنابراین: 

8۷ - 65 < 82 - 61 < ۵ 

که در آن ۸8 فاصله بین دو خط اثر گذر زهره بر روی سطح خورشید 
است. با ساده سازی خواهیم داشت: 1 - (65/ 6۷) 65 < ۸8) فاصله بین 
زمین خورشید را ۲6 و زهره. خورشید ۲۷ را در نظرمی‌گيريم ۴۵۲۵۱۱۵*۷ 
زهره برابر است با ۲۷ ۲۶) / ۸8 < 6۷) و 0۵۲2۱12 خورشید / ۸58 < 5 ۵ 
6 می باشد. با استفاده از این دو نسبت ۵5 / ۵۷ را حساب می کنیم 

۷ ۲۳6) / ۲ < 8۵5 / 8۷) با جایگذاری این نسبت در رابطه ۸6 خواهیم 


داشت 

)۸۵ < ۵5 )۲۵ / ۲6-۲ ۲۳۷( - 1( < ۵ 5 ۲۷ / )۲۳۵- ۷ 

بنابراین: (1 - (۲۳۷ /۲6) ۸۵ < ۵5) ۱ 
نسبت ۲۵ / ۲۷ را می توانیم با استفاده از قانون سوم کیلر به دست اوریم. 
همان طور که می دانیم یک سال زمینی 365.25 روز و یک سال برای 
سیاره زهره معادل 2۷7 روز است. 

۲6 / ۲۷(3 < )365.25 / 224.7(2( 

8 .2 ۲۷ / ۲6 با استفاده از نتایج روابط *09۲2۱ خورشید, خواهیم 
داشت 1 - 1.38248) ۸۵6 < (1 - (۲6/۲۳۷) ۸۵ < 85) 

در نتیجه ۸۵ 0.38248 < 5 ۵ 

و در نهایت با استفاده از تعریف *0۵۲2۱12 , فاصله زمین از خورشید, ۲۵ 
این چنین تعریف می شود: ۲ 

5 / ۸۳8 < ۲6 در نتیجه به فاصله بین دو رصد گر (۸5) و ۸۵ ناشی از 
اطلاعات دیداری احتیاح داریم. 

مشاهدات سال 1769 برای وضوح بیشتر از محاسبات گذر سال 1769 
استفاده می‌کنیم, که این اطلاعات را در کتاب تاریخ نجوم (0۳ ۸۲۱۱5۲۵۲۷ 
۰ ۲ نبت شده است. این کتاب شامل 
طراحی ها و جداول گذر است که در مکان های مختلف در سال های 69 و 
1 به دست امده, در اینجا از اطلاعات مربوط به ۱۵012۳00 و ۲01۱11 برای 
روشن شدن مطلب استفاده می کنیم. نقطه زهره در تائیتی از این زمان 
نام گذاری شده 

الف )فاصله بین دو نقطه رصد ۸ و 8 : فاصله ۸58 به وسیله عرض از مبدا 
دو نقطه مشاهده شده, محاسبه می شود. بر روی شکل 1 و 2 عرض 
۲( ۸8 < (2 / (02 + 01) 50 با توجه به این رابطه خواهیم داشت 
۸2 (2 + 01) 5۱0 ۲ 2 < ظ۸) 

دقت کنید ! اگر نقاط ۵ و در یک چهارم یکسانی از دایره باشند زاویه 
مورد نظر (2 / (۵2 - 01)خواهد بود. به طور مثال لایلاند و تائینی بر روی 
یک نصف النهار قرار دارند با عرض از مبدا های ۰70۵ ۸۰21 و ۰17 32" 5 


در نتیجه هندسه مسأله تغییر می کند و زاویه جدید ۵ برابر است با : 
 < )90- 01( + 90 + ۵2 < 127 11 ۳ <-. 0‏ 

و با توجه به شعاع زمین ۷۳۱ 6378 < ۳ خواهیم داشت: 

۲ 11425 < (2 / 5۱00 8 2 < ۸5 سفر کاییتان جیمز کوک به هائیتی 


ب( محاسبه 0۵ برای محاسبه (۸ از روش اندازه گیری مستقیم , قطر 
خورشید زا و ۰۸۲۳۲ را از روی طراحی و با عکس حساب می کنیم. قطر 
زاویه ای خورشید که از روی زمین دیده می شود 30 " است. با استفاده از 
تناسب خواهیم داشت: ۵ / ۴ ۸ < 30 / ۸۵ بنابراین: 

۱۱ ۳ ۸۵) (30) < ۸8) دقت کنید که برای محاسبات باید قطر زاویه‌ای 
خورشید را بر حسب رادیان نوشت در ننلیجه داریم: / 1 30( ح 0۵ 
(۲/360) < ۸۵ (۲۱ / 5 ۸۵) (۲10800/ 

با اندازه گیری فاصله بین دو خط مستقیم 1و3 خواهیم داشت: 1.5 ۸۵ 
۲ وقطر برروی طراحی برابر با 

۵ 70 < دا است. در نتیجه 0.00019 < (70 / 360()1.5 / ۲) ی 0۵ 
5 در محاسبه مستقیم ۸8۵ , خطا در اندازه گیری به وجود می آید 


محاسبه قطر و فاصله ماه در زمان گرفت 


ماه‌گرفتگی يا خسوف پدیده‌ای است که به سبب عبور ماه از درون سابه 
زمین ایجاد می‌شود. در ما گرفتگی کامل قرص نقره ای ماه به تدریج تیره 
و تیره تر می‌شود و بدلیل شکست نور از درون جو زمین رنگ ماه به قرمز 
و یا زرد تبدیل می‌شود. در طول گرفتگی کامل منظره زیبایی در آسمان 
بدیة .هی آید. ابرخفس اخترشناس ونان باستان با رصد ماه‌گرفتگی تلاش 
ار اه ماما سر ات و ها اه سرا 
کار فاصله زمین و خورشید را بداند.خورشید به شکل قرص نورانی دیده 
می‌شود و به همین دلیل از تمام جهات به زمین می‌تابد. نتیجه آين تابش 
این است که سایه‌ای در فضا ایجاد می‌شود. سایه زمین دو بخش دارد : 
بخش درونیف سایه تیره‌نر است. اگر ناظر در این بخش قرارگیرد, هی 
جیزی از خورشید نمی‌بیند . زمین به طور کامل جلوی نور خورشید را 
می‌گیرد. این بخش را اصطلاحا تمام سایه می‌گویند. در هاله کم‌نورتر 
اطراف, بخسی. از خهرشنیه خیم فی‌شتود. که: او را تتهسانه .هی امته: 
اندازه‌گیری مخروط سایه در شروع کار توب تنیسی را در ِ وی و 
زمین جو زد با ذآبرج تمام‌سایه شکل 9 دارد. : توپ 7 ِ 
پوشش کرکی دارد و حاشیه تمام‌سایه اش محو است. در زمانی که 
خورشید ارتفاع کمی از افق دارد. توپ تنیس را در مقابل دیواری 
نگه‌دارید. دو بخش سایه توپ روی دیوار دیده می‌شود. و برعکس هرچه 
توپ از دیوار دورتر تقد رنه شود تمام‌سایه اش کوچکتر می‌ شود و هرچه 
به دیوار نزدیکتر شود تمام‌سایه‌اش بزرگتر دیده می‌شود. روش دیگر برای 
مشاهده این موضوع به صورت مستقیم است. در این روش شما باید از 
عینک شماره 14 جوشکاری بهره ببرید. در این روش توپ را در جلوی نور 
خورشید قرار دهید و از پشت آن به خورشید بنگرید و فاصله مخروط را 
محاسبه کنید. با استفاده از هر کدام از روشهای گفته شده, میتوانید عامل 
دلتا ( ۸۵ ) را بدست اوه که از قرمول زیر مجاتیه مییود: قطر توپ / 
طول مخروط سایه < ۸۵ 

با اندازه‌گیری‌های انجام شده, مقدار متوسط دلتا برای توپ تنیس 104 
بدست می‌آید. با در نظر کرفین فاصاه متوتسنط زهین ۲ خورسید معدار ول 
است. با این حساب اندازه ۱ سایه زمین 1375920 کیلومتر است. 
فاصله و قطر ماه به طور تقریبی ماه در هر ساعت نیم درجه در اسمان به 
سمت شرق تغییر مکان می‌دهد. زمانی که ماه وارد سایه زمین می‌شود, با 


استفاده از دی روش می‌توان اندازه زاویه‌ای دایره تمام‌سایه را حساب 
کرد. اگر گرفتگی جزیی باشد, در هر ساعت طرحی از قرص ماه و بخش 
1 شده آن را رسم کنید. بعد با توجه به قطر زاویه‌ای فان دز انتبمازن: در 
کنار خط کشی که ساعتهای رصدی را نشان می‌دهد. 
در این روش می‌توانید بخشی از دایره تمام‌سایه را که بوجود آمده 
مشاهده کنید و اندازه‌گیری قطر ماه میسر می‌شود. چند نکته را ختها در 
طراحی رعایت کنید: اول اینکه اندازه دایره فرضی را که برای قطر ماه در 
نظر می‌گیرید, تغییر ندهید. دوم اینکه, توجه کنید که قطر ماه می‌باید 
معادل اندازه خطی یک ساعت در خط کش ساعتی باشد. روش دیگر که 
بهتر می‌توانید در آن عمل کنید و از دقت بالاتری برخوردار است. روش 
عکاسی میباشد. البته در این عکسها شما فقط مقداری از قطر تمام سایه 
را می‌بینید و به اسانی می‌توانید اندازه زاویه‌ای کل دایره را نسبت به قطر 
ماه اندازه بگیرید. البته با تعداد بیشتری از این عکسها مقدار دقت شما 
افزايیش میابد. حال به اصل ماجرا می‌رسیيم. اينکه چگونه فاصله و قطر 
ماه را اندازه بگیریم. با فاصله گرفتن از زمین, قطر واقعی تمام سایه. با 
افزرايیش عامل ؟ کاهش می یابد. اندازه ۲ در قله مخروط سایه " یک " 
است. بر این اساس قطر واقعی تمام سایه -*1(12740-]) 
قطر زاویه‌ای تقام شایه "را فلا توحست درجم فحامببه: کردها نش و اکتون 
اترا بر جشت: زاذیان: تنذیل. کنین دا شامید. اندازم قطر. ها قعی: تمام‌سابه 
تقسیم بر فاصله ماه از زمین. 
پیشتر حاصل تقسیم ۳ را دلتا 2 در نظر گرفته بودیم. با 
۳ 
مقدار دلتا که 109 است. قطر زاویه‌ای تمام‌سایه (د۲) هم بر حسب رادیان 
مشخص است. از رابطه 3 ۲ را محاسبه کنید و فاصله ماه بر حسب 
کیلومتر برابر است با 1375920 *؟ و برای محاسبه قطر واقعی ماه ابتدا 
تمام سایه را از رابطه 1 بدست آورید. از طرفی نسبت قطر زاویه‌ای ماه 
به تمام‌سایه را هم از طریق رصد محاسبه کنید. اگر قطر واقعی تمام‌سایه 
را در این نسبت ضرب کنید, قطر واقعی ماه محاسبه می شود. امیدواریم 
این مقاله رصدی بتواند نیاز منجمان اماتور را تا حدودی بر طرف سازد. 
منتظر رصد های شما هستیم. 


ارتباط مریخ نوردهای «اسپیریت» و «آپورچونیتی» ناسا با زمین از فاصله 
ی حدود 50 میلیون کیلومتری چگونه برقرار می و دود ده حا پس از 
فرود کاوشگرهای «اسپیریت» و «آپورچونیتی» در سیاره ی سرخ, تصاویر 
و داده های ارسالی توسط این دو مریخ نورد. همچنان دانشمندان را 
سرگرم خود کرده است. ارتباط با این دو روبات شش چرخ, در فاصله ی 
حدود 250 میلیون کیلومتری زمین, چگونه برقرار می شود؟ شبکه ی 
فضای زرف (۱(6۲۷۷۵۲۲ 5066 260<) ناسا یک شبکه ی بین المللی از 
انتن های رادیویی است که امکان برقراری ارتباط دانشمندان و مهندسان 
بر روی زمین را با مریخ نوردهای «اسپیربت» و «اپورچونیتی» بر روی 
مریخ فراهم می کند. شبکه ی لا5نا, بزرگترین و حساس ترین سامانه ی 
ارتباط از راه دور علمی جهان است که برای پشتیبانی فضاییماهای بین 
سیاره ای و مشاهدات نجوم رادیویی در منظومه ی شمسی و جهان بکار 
می رود. ۷ 5ز] شامل سه ایتشگام رادیویی غول پیکر است که با زاویه ی 
تقریبا 120 درجه در سه نقطه ی مختلف کره ي زمین بر روی یک دایره 
قرار گرفته اند: 1- گلدستون؛ ایالت کالیفرنیای آمریکا 2- مادرید؛ اسیانبا 
3- کانبرا؛ استرالیا 

عکس: ناسا / جی.پی.ال یکی از سه آنتن شبکه ی !۲5۲ 

در کلدستون کالیفرتیا نحوم ي. آراینش این سه بشقاب. رادیویی: .امکان 
برقراری تماس دائم با فضاپیماهای فرستاده 2 به کمن را در تمام 
می توان داده های دورسنجی فضاپیماها را دریافت و فرمانهاق لازم را 
برای آنها ارسال کرد و موقعیت ۵ قتتر گنت [ | را در هر لحظه بذنست آورد. 
این شبکه در حال حاضر حدود 28 فضاپیمای مختلف در حال انجام 
ماموریت در منظومه ی شمسی و مرزهای بیرونی آن را تحت کنترل و 
هدایت دارد. برای ردگیری همزمان تمامی این 28 فضاییما, سامانه ی 
زمان بندی بسیار پیچیده ای طراحی شده است تا اولویتهای کاری هر یک 
از سه آنتن شبکه ی 5۱1 دقیقا مشخص شود. شبکه ی لا5نا متعلق به 
سازمان هوانوردی و فضایی آمریکا (۱۵53) است و توسط آزمایشگاه 
پیشرانش جت (1() در پاسادینای کالیفرنیا اداره می شود. آزمایشگاه 1[ 
وابسته به موسسه ی فناوری کالیفر نیا (6۵۱۲6)) است. 

استفاده می شود. کشورهای اسیانیا و استرالیا بیشترین همکاری را با 
آمریکا در جنگ عراق داشتند که البته این قضیه هیچ ربطی به شبکه ی 


لاا5نا ندارد !! سامانه ی ارتباطی مریخ نوردهای ناسا 

عکس اصلی: ناسا / جی.پی.ال هر یک از مریخ نوردهای دوقلوی 
«اسییریت» و «آپورچونیتی», مجموعا دارای چهار نوع آنتن است: 1- آنتن 
بو یو.اچ .اف (2 (۳ االا- ۹ دریافت ضعیف (۱۸) 

3- آنتن دربافت متوسط (4 (6۸- آنتن دریافت قوی (۲۱6۸) 

اين انتن ها امکان برقراری ارتباط بین مریخ نورد و زمین و همچنین ارتباط 
بین مریخ نورد و فضاپیماهایی که هم اکنون در مدار مریخ قرار دارند را 
فراهم می کند. ارتباط بین مریخ 2 و زمین در مرحله ی ورود کاوشگ؟ 
به جو مريخ, سقوط در جو و نهایتا فرود بر سطح سیاره, توسط دو انتن 
دریافت ضعیف (10۸) که یکی بر روی محفظه ی نگهدارنده ی مریخ 
و9 دیگری بر روی خود مریخ نورد نصب شده است یوررت مت گیرد. یک 
آنتن دریافت متوسط (۸ 65 نیز بر روی محفظه ی نگهدارنده ی کاوشگر 
قرار دارد که تنها در مراحل فرود کاوشگر در سیاره, وظیفه ی هدایت آن 
را بر عهده دارد. (محفظه و سپر گرمایی کاوشگر به همراه چترهای 
بازشونده, کمی قبل از فرود مریخ نورد بر سطح مریع از مریخ نورد جدا 
شدند.) کاوشگر «اسپیریت» در 13 دي و کاوشگر «آپورچونیتی» در 5 
بهمن 1392 با موفقیت در مریح فرود آمدند. از آن هنگام تاکنون تماس 
این دو کاوشگر با زمین» به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم همچنان ادامه 
دارد. تماس مستقیم ارتباط مستقیم کاوشگرهای «اسپیریت» و 
«ایوزجو نیت ی »با زمین اه طریق انتن دریافت ضفغیف (16۸)و انتن دریافقت 
قوی 

(۲۱۵۸) نصب شده بر روی آنها انجام می شود. ۲ 

شبکه ی !دا در زمین ارسال و فرمانهای ارسالی از زمین را دریافت می 
کند. آنتن ۲۱۸۵ بر خلاف انتن ۱02۸, باریکه ای از اطلاعات را تنها در یک 
جهت خاص با سرعت بسیار بالا به زمین ارسال می کند. اين آنتن بصورت 
یک قرص مدور است و قابلیت چرخش و تماس با هر یک از انتن های 
شبکه ی لا5نا در استرالیا, اسپانیا یا آمریکا را دارد. تماس غیر مستقیم 
تماس غیر مستقیم کاوشگرهای ناسا با زمین, از طریق آنتن «یوء.اچ.اف» 
نصب شده بر روی آنها انجام می شود. هم اکنون دو فضاپیمای «ادیسه ی 
مریخ 2001» و «نقشه بردار سراسر مریخ» ناسا و نیز فضاپیمای «مارس 
اکسپرس» آژانس فضایی اروپا (اسا) در ارتفاع تقریبا 400 کیلومتری بدور 
مریخ می گردند انجام می شود. 

داده های جمع آوری شده توسط کاوشگرها از طریق آنتن «یو.اچ.اف» به 
اين سه فضاپیما فرستاده و سپس از طریق آنها به زمین ارسال می شود. 
دانشمندان گروه کنترل کاوشگرهای «اسپیریت» و «آپورچونیتی» همچنین 


از طریق این سه مدارگرد, می توانند فرمانهای لازم را از روی زمین به 
عه ارسال سن کف اواج را وی ۱ 

ارتباط بین انتن های شبکه ی لاددا (در استرالیاء. اسپانیا و امریکا) با 
کاوشگرهای ناسا در مريخ. بصورت مستقیم یا غیر مستقیم. از طریق 
امواج رادیویی ۸-0۵۳0 انجام می شود. <«2-02۳0» نوعی موج رادیویی 
است: که بساهد ان" نار "پیشتر از امواع رادیویبی. .مود انستفاده در 
ایستگاههای ۲۱ است. 

سرعت انتقال مستقیم داده های مریح نوردها به زمین. بین 0 تا 
0 بیت در ثانیه (تقریبا یی سوم سرعت انتقال داده در مودم های 
معمولی) است. ولی سرعت انتقال داده بین کاوشگرها و مدارگردهای 
اطراف مریخ. مقدار ثابت 128000 بیت در تانیه (چهار برابر مودم های 
معمولی) است. مدت زمانی که هر یک از مدارگردهای «ادیسه ی مریخ 
1 «نقشه بردار سراسر مریخ» و «مارس اکسپرس» در هر روز 
مریخ. می توانند با هر یک از کاوشگرها ارتباط داشته باشند حدود 8 دقیقه 
است. در اين مدت, امکان ارسال حدود 60 مگابیت داده توسط هر یک از 
کاوشگرها به این مدارگردها وجود دارد. 

مدارگردهای مریخ در هر روز, حدود 16 ساعت می توانند با زمین ارتباط 
برقرار کنند, در حالیکه خود مریخ نوردها به دلیل محدودیت انرژی و نیز 
تغییر حدود 100 درجه ای دما در روز و شب مریخ. بیشتر از 3 ساعت نمی 
توانند بصورت مستقیم با زمین ارتباط برقرار کنند. فاصله ی مریخ و زمین 
می کند. منبع : ۱۵5۵ 

نویسنده ۰ مسعود کمیلی 


ستاره قطب جنوب جغرافیایی را چگونه بیابیم؟ 


نیمکره شمالی دارای ستاره ای درخشان به عنوان ستاره قطبی است که 
پیوسته راهنمای منجمان , دریانوردان , نقشه برداران و سیپاهیان در هر 
کجای این نیمکره است. ولی در نیمکره جنوبی چنین شرایطی نیست. در 
اسمان نیمکره جنوبی و در مکانی که محور شمال به جنوب کره زمین 
امتداد می يابد, به طور کلی منطقه ای بی ستاره است. البته این طور هم 
نیست که هیچ ستاره ای در آن حوالی نباشد, اما ستاره سیگما از صورت 
فلکی هشتک (اکتان) از ستارگان مقیم این محد وده است که دیدارش با 
چشم غیر مسلح فقط در ی 
قطب جنوب خوانده می شود. این ستاره سیگما درصورت فلکی هشتک 
درفاصله 1,03 درجه ای قطب واقعی جنوب مستفر است و برخلاف 
ستاره قطب شمال, از اين نزدیک تر به قطب جنوب نمی شود. در چند 
سال آینده یعنی درسال 2010 فاصله آن به اندازه دو دقیقه قوس دور تر 
هم می شود. البته درسال 19930 این ستاره در نزدیک ترین فاصله خود به 
قطب واقعی جنوب در حد 45 دقیقه قوس بوده است. در حقیقت دهها 
ستاره دیگر و نزدیکتر , به قطب جنوب سماوی در اشتمان خضور دارند ولی 
فشکل اضلی این است که نمی توان آها را با جشم‌فی مساح مشاهده 
کرد. درخشنده ترین آنها دارای قدر7 بوده و بقیه هم کم فروغ ترند. حال به 
این موضوع می رسیم که بدون داشتن یک راهنمای روشن در منطقه, 
جنوبی چگونه قطب جنوب را می توان یافت؟ در اين موقع از سال (9 تا 
5 فروردین) صورت فلکی چلیپا يا صلیب جنوبی در آسمان جنوب شرقی 
در ارتفاع بالا می باشد. با یافتن دو ستاره گاما و آلفای این صورت فلکی 
به عنوان ستارگان راهنما می توانر محدوده قطب جنوب فلکی را معین 
کرد. فاصله زاویه ای بین ستارگان گاما و آلفای صلیب جنوبی در حدود 6 
درجه می باشد. قطب جنوب آسمان هم در فاصله 27 درجه ای آلفا یعنی 
چهار و نیم برابر طول بین اين دو ستاره قرار گرفته است. به عبارت دیگر 
این طول معادل اندازه سه مشت انسان 

در فاصله دست است .برای راهنمایی شما در اینجا نقشه ای ارائه شده 
که به کمک آن میتوان به همراه دور بین دو چشمی مکان قطب جنوب را 
به طور تقریب یافت. (البته باید توجه داشت که لازم است نقشه به گونه 
ای توجیه شود که با موقعیت ستارگان آسمان همخوان باشد). برای 
مواقعی که صلیب جنوبی دراسمان نیست, مثلا حدود ماه سنبله (آبان), کار 
تا حدودی مشکل تر می شود. در این صورت باید ستاره قدر دوم انکا 
(۸۲۳۱۲۵۵) از صورت فلکی سیمرغ (عنقا) را به همراه ستاره کم فروغ تری 


تام بتای ترمان بیدا کرد خطی که‌انکا را بهبتای ترهاز وفضل.فی کنخ کر 
به‌آندانه‌ی 12 درحه امتداد بیدا کند (کیی بر از یی مشست) به-نزدیکی 
قطب جنوب خواهد رسید. همان طور که به لحاظ حرکت تقدیمی زمین 
جایگاه قطب شمال در تغییر است, برای قطب 
جنوب هم, چنین پدیده أی وجود دارد. در سال 5700 ستاره ای از صورت 
کی ای بت رال اه امگا با قدر 3,3 ستاره قطبی جدید 
خواهد شد. درسال 0 ساره آیوتا ازهمین صورت فلکی عهده دار این 
سمت می گردد و به دنبال آن درسال 9000 ستاره درخشان دلتای مرکب 
در اثر پدیده 
حرکت تقدیمی جایگاه قطب جنوب را اشغال خواهد نمود. درضمن در این 
هفته پس از غروب افتافب: مار درخشان: این - تفید ستمای اعرل. در 
آسمان نیمکره شمالی طلوع می کند. منبع: 5۷ 5۵۲۳۳۷ ۱۲۵۱ 


دوره عمومی نجوم 


یمه تعالی ۳ 

کلمه ی نجوم مردم را اغلب به یاد خیره شدن به اسمان شب. این طبیعت 
فراموش شده وعکس های بسیار زیبایی که توسط تلسکویپها گرفته شده 
می اندازد,در حالی که نجوم یک علم است و علم نجوم یعنی کار زیاد و 
مداوم و علم ریاضیات و فیزیک است. 

تصوری که مردم از یک منجم دارند این است که او را فردی می پندارند 
که به وسیله ی یک تلسکوپ در یک رصدخانه ی سرد وتاریک مشغفول نگاه 
کردن به آسمان شب است(خوشبختانه اینگونه منجمان سخت کوش پس 
از گذشت اندکی دیگر تحمل نخواهند داشت).منجمان تنها اندکی از 
وقتشان را صرف رصد با تلسکوپ می کنند و در رصد خانه ها معمولا 
دفویین .ها و نلسکوها و سای تجهرر ات عسط کاسپویرها چزیک آنان کرم 
نسبتا روشن به وسیله ی منجم کنترل می شوند. 

کلمه ی نجوم جمع نجم به معنی ستاره است. اماواژه ی 25170107۳۱۷ یعنی 
معادل ا تن کلمه ی نجوم از 2 واژه ی یونانی 01 به معنای ستاره 
و ۲۱0۲۲۱05 به معنای قانون گرفته شده است. 

نجوم علمی است که به مطالعه ی حرکات , ساختار ویژگی های همه ی 
اجرام سماوی مثل ستارگان.سیارات و کهکشانها و به تکامل و سرنوشت 
آنها می پردازد.ویژگی هایی مثل:جرم,رنگ,دما,ترکیبات و . 

علم نجوم پاسخ به سوالات و کنجکاوی های شیر یز آمو و ۳ است که 
در آن واقع شده است. 

2 شاخه ی اصلی نجوم عبارتنداز: تلوری : که یدیده های رصد شده را با 
استفاده از محاسبات و شبیه سازی بر اساس 

فیزیک, شیمی و علوم دیگر توضیح می دهد. 

رصدی: به مشاهده آشمان و اجرام سماوی و اثبات فرضیه ها ی تلوری 
می پردازد. 

هر کدام از این شاخه های اصلی در نجوم خود به زیر شاخه هایی تقسیم 
1)هیئت و نجوم(/95]7000۳۳۷) : به طور کلی درباره ی حرکت اجرام 
سماوی بحت می کند. 

2)ختر فیزیک (251۳001۱۷5۱65) : درباره ی ساختا ر.خواص فیزیکی, ترکیبات 
شیمیایی و تحولات درونی ستارگان بحث می کند و به مطالعه ی حرکات 
ظاهری و حقیقی ستارگان و تعیین مواضع 

آنها نیز می پردازد.این بخش از نجوم خود شامل دو قسمت است: 


الف) اختر فیزیک کاربردی ( ( 251۳700۱۷5۱65 200۱160: عمدتا به طراحی 

ابزار و وسایل نجومی می پردازد و مطالعه ی کاربردی روش های اختر 

ب)اختر فیزیی نظری( 2517001۳۱۷5۱65 ۲۳6۵0۲6۵1]21) : که به کمک قوانین 

فیزیک,پدیده های نجومی را توضیح می دهد و تعیین می نماید. 

3) کیهان شناسی (605۳00۱09۷) : این رشته قوانین عمومی تکامل طبیعی 

ی به عبارت دیگر جهان هستی 
به طور کلی در نظر می گیرد و به مطاله ی آن می پردازد,2موضوع 

مهم مورد مطاله ی کیهان شناسی,بررسی وضع کهکشانها, نواختران و 

مساله ی اساسی انبساط جهان است. 

4)کیهان زایی (05770900۷ ) : درباره ی چگونگی پیدایش و منشا کیهان 

بحث می کند.مسائل مربوط به پیدایش,تحول و تکوین عالم,در قلمرو 

مطالعات کیهان زایی است. 

تفاوت علم نجوم با سایر علوم : _ ۲ , 

علوم دیگر(عموما) می توانند یک ازمايش را در ازمایشگاه راه اندازی کنند 

و اتفاقاتی را که رخ 

می دهد مشاهده کنند اما علم نجوم محدود شده به مشاهدات آرام و 

اهسته ای که در عالم رخ 

می دهد. 

مقیاس ها در نجوم: , 

نجوم, هم با چیزهای خیلی بزرگ و هم خیلی کوچک سروکار دارد. 

توجه کنید: 

شعاع توپ بسکتبال: 2 4-10 ۲۲ 

شعاع زمین: 6378 ۳۱ (تقریبا 7 10 *3 برابر شعاع توپ بسکتبال) 

شعاع خورشید: 10*7 5 ۲۷ (تقریبا 109 برابر شعاع زمین ) 

فاصله نزدیکترین ستاره به ما (پروکسیما قنطورس) :1.30 پارسک برابر با 

با 10*4 16 ۲۲۲ 

شعاع مشاهده شده از عالم: تقریبا 5 کیگا پارسک 

طول موج نور مرئی: تقریبا 5 10 -10 ۲۲۲ 

اندازه ی هسته اتم :13-10 ۲۲ 

با توجه به این اعداد و ارقام نجومی به ادامه ی موضوع می پردازم. 


تاریخچه نجوم 


نجوم یکی از علوم کهن می باشد, نجوم از زمانهای ما قبل تاریخ در حال 
حرفه ای شدن بوده است.نجوم مدرن بر بسیاری از تثوری های فیزیکی 
قابل قبول مانند قوانین حرکت اقای نیوتن و قانون جاذبه ی عمومی وی 
متکی است. ۱ 

نجوم در گذشته علمی بود که هرکسی می توانست از آن بهره 
ببرد.بسیاری از افراد به واسطه ی استفاده از علم نجوم برای عملکردهای 
مفیدی مثل زمان سنجی يا راهیابی در دریا پر آوازه شدند. 

کلمبوس و هم عصرانش با استفاده از ستارگان توانستند سرتاسر اقیانوس 
اطلس را راهیابی کنند.تلسکوپ در سال 1610 به وسیله ی جناب آقای 
گالیله اختراع شد و وی از آن برای مشاهده ی جزئیات ماه استفاده کرد و 
با آن کوههای ماه ها سر ار 
از آنها با نام اقمار گالیله اق یاد می. شود,را رضد کرد.پس از آن آفای 
نیوتن طرح جناب گالیله را گسترش داد و تلسکوپ بازتابی را اختراع کرد 
که تا امروز هنوز از این نوع تلسکویپها استفاده می شود.در سال 1781 
سر ویلیام هرشل سیاره ی اورانوس را کشف کرد.در سال 1838 از روش 
اختلای منظر(جابجایی اجسام نزدیکتر در زمینه ی اجسام دورتر) برای 
یافتن فاصله ی دقیق ستارگان استفاده شد. 

پس از کشف نیتون,پلوتو در سال 1930 کشف شد ولی در حال حاضر 
پلوتو دیگر جزء خانواده ی سیارات نیست ! 

نجوم مدرن خیلی پیچیده و پر هزینه است.در عوض در نجوم مدرن علاوه 
بر رصد امواج مرئی. رصدهایی در محدوده ی طول موح های 
رادیویی, فروسرخ, پرتوهای 7 و حتی پرتو های کیهانی صورت می گیرد و 
درا را ی مار با رن بان کی ای وال 
بهترین تصاویر را با بهترین کیفیت و وضوح از کهکشانهای دیگر و از 
دوردستهای عالم تهیه کردند. 

در میانه ی قرن بیستم کشف شد که جهان در حال انبساط است.این 
موضوع همراه با دیگر شواهد منجر به طرح مدل 09 819 (انفجار بزرگ 
یا مهبانگ) گردید.همه ی این ها در حالی است که آینده ی نجوم در گرو 
گسترش تکنولوژی ابزارهای جدید رصدی می باشدتا به واسطه ی آن 
جهانی را که در آن واقع هستیم بهتر درک کنیم . 

منبع : پارس اسکای 


وسعت کیهان 


از آن ژضان که آنسان توانست بر اساس آکاهی به تجربه پردازد, به خاطر 
سپارد و ننیجه‌ای از تجربیاتش انتزاع کند, برای یافتن پاسخ برای 
تانتتاکقه‌ها سراز با شتاخه به. فلمره داتشن بااستی اشاطیر مارد شر 
چه خودآگاهی انسان ارتقا می‌یابد بیشتر به محیط توجه می‌کند و بیش از 
پیش تحیر او برانگیخته می‌ شود. شاید هر آنکه خودآگاه‌تر است سر گشته‌تر 
و متحیرتر است. 

کاوش در کیهان _ ۲ 

مواجهة انسان اگاه با خود و هستی, منشاء عمیق‌ترین و ماندگارترین تحیر 
انسان است. تحیر و پرس و جو از منشاء هستی, مکان و سرنوشت ان از 
ابتدایی‌ترین و بنیادی‌ترین_ پرسش‌های انسان است که پژواک آن در 
سرتاسر تاریخ انديشه, از آن هنگام که زمین را صفحه‌ای مسطح بر روی 
شاخ گاو می‌دانستند ۳ آن زمان که هیئت بطلمیوسی, زمین را مرکز عالم 
می‌دانست و بعد از آن کوپرنیک, کپلر, آینشتن, هابل و هاوکینگ, طنین 
انداز است. آگاهی انسان از کیهان, افزايش یافته ولی تصویری که از 
هننتی, تیتش‌رفی. ماست چتان شگرف. ه. شکفت‌انگیر. است که نه کنها از 
تخیومان تکاسته نلکه بو آن آفروده است. 

می‌گویند کیهان, قریب چهارده میلیارد سال عمر و بیش از نود میلیارد سال 
نوری وسعت دارد. با ان که هزاران میلیارد میلیارد ستاره در ان است. 
چگالیش نزدیک هی است. تنها چهار درصد جرم آن ماده معمول است و 
مابقی ماده و انرژی ِ و این همه از مهبانگ اعارید قی‌آند که منشاء 
تمامی این تنوع و تکثر است. 

چشم‌هایی چون هابل که از زمین به کیهان گشوده‌ایم, تصویرهایی 
خیال‌انگیز از کیهان پیش رویمان قرار داده‌اند و باعث شده‌اند ناشناخته‌های 
بی‌شماری رخ نمایند که در نتيجه از خود بپرسیم آیا در کیهان تنهاییم, کیهان 
دیگری هم هست., يا اینکه آیا نوع دیگری از شعور و آگاهی ممکن است؟ 
ماده و انرژی تاریک, ضدماده, سیاه‌چاله‌ها و هزاران ناشناختة دیگر ننيجّة 
تحیر و تفکر انسان به کیهان است. اما به مراتب بیش از آنکه پاسخ یافته 
باشیم ناشناخته‌های جدیدی مشاهده کرده‌ايم که دیگر یافتن پاسخ برای 
آن‌ها , به سادگی گذشته نیست. 

که پیش ۱ قرارگرفته اهتم 1 9 ی در سرن 
است که بیترت دستاورد علفی تاریخ بشر است. یافته‌های آن شاید 
باتفخی باشند برای بعضی ار تاشاخته‌های مهبای و آغاز کییان: 


به وسعت کیهان و گونه‌گونی پدیده‌های آن, برای انسان پدیده‌های 
ناشناخته وجود دارد و ما چاره‌ای جز ان نداریم که برای یافتن پاسخ 
مناسب و درخور ان‌ها, کاوش و جستد کنیم ؟ ! هر چه بیشتر کیهان را 
می‌شناسیم و و به عذ عظمتش پی‌می‌بریم, شگفتی‌ها و ناشناخته‌هایش بیشتر 
ما را متحیر کرده و خوداگاهی ما بیشتر مجذوب یافتن پاسخی برای ان‌ها 
می شود. کیهان سرشار از ناشناخته‌ها و کاوش در کیهان راه تاباندن نور بر 
این ناشناخته‌هاست. انسان اگاه هرگز نخواهد توانست چشم بر 
شگفتی‌های تحیرانگیز کیهان ببندد پا به کاوش در کیهان نپردازد. می‌بینید؟ ! 
کاوش در کیهان بیش از انکه تلاشی منفعت جویانه باشد, نیازی مبتنی بر 
خوداگاهی انسان است. 


خوجهنه آنهاماتت کهذر مورد انتعان:و کیکشانها از نظرز علمی:وجوه 
دارد؛ نمیتوان درباره ی معنای هفت اسمان در قران نظر قطعی داد و چند 
شویم که هدف قران هدایت معنوی و تربیتی بشر است و اشاره ی قران 
به مواردی از قبیل هفت اسمان و زمین. حرکت خورشید و زمین و... علاوه 
بر حقانیت انها, نشان از قدرت لایزال او و هموار نمودن راه خداشناسی و 
آماده کردن زمینه ی تفکر و تدبر در آفرینش است. همچنین بعضی از 
قطالب: لت راما دب ما و نات عم تعرمهی اند ار لادم 
در مسا تل.غلمی قرانی: تظر به‌ای نداد لیل بر باظل بودن تظرنه.ی. فر ان 
نیست. 

برای آنکه مقصود از هفت آسمان روشن شود لازم است چند نکته را بیان 
کنیم: نکته ی اول. در قرآن کریم, هفت مورد به صراحت[1] و دو مورد به 
کنایه [ ۲2 سجن از آسمانهای هفتحانه و در یک مورد نیز ظاهراً سخن از 
زمینهای هفتگانه آمده است [ 3 ] . نکته ی دوم. مقصود از سماء (آسمان) در 
لغت: «سماء» در لغت از ريشه «سمو» به معنای بلندی است:[4] حتی 
برخی لغویین و آن ی 
نسبت به بالای 7 زمین است.[5] نکته ی سوم. اشضان در قرآن کلمه 
«سماء» و مشتقات آن در قرآن کریم سیصد و ده بار آمده که در دو 
مفهوم بکار رفته است: الف. اسمان مادی قران کریم در بسیاری از موارد 
زا سا ای رسای نار نت .ای : 
معانی متعددی از آن اراده می شود از جمله: 1. تست ی ۵ 
«اصلها ثابت و فرعها فی السماء» «مانند درخت پربرکت و پاکیزه که 
ريشه ی آن در زمین ثایت و محکم است و شاخههای آن به آسمان کشیده 
شده است» 1 2. آسمان به معنای جو جو اطراف زمین: «و نزلنا من 
السماء ماءٌ مبارکا» « و از اسمان اب مبارکی را فرو فرستادیم»[7]. 3. 
آسمان به معنای مکان سیارات 9 ستار گان: «بزرگوار آن خدایی که در 
آسمان برجها مقرر داشته و در آن چراغ روشن خورشید و ماه تابان را 
روشن ساخت ».[8] ب. آسمان به معنای معنوی. : قرآن کریم در بسیاری از 
رارصا ان ار ره اس ۱ 
آن نیز مصادیق و معاتی متعددی اراده می شود از خمله: 1. اسمان به 
معنای مقام قرب و مقام حضور که محل ند بیر امور عالم است: «اوست 
که امر عالم را از اسان بسوی زمین تدبیر میکند». 9] 2 آنتتمانْ به 
معنای موجود عالی و حقیقی:[ 10 ] «روزیتان و آن چه به شما وعده داده 


میشود (که ظاهرا بهشت منظور است) در آسمان قرار دارد».[11] نکته 
ی چهارم. مقصود از سبع (هفت) چیست؟ کلمه سبع (هفت) در عربی به 
دو صورت به کار میرود. الف. هفت به معنای عدد مشخص و معین که در 
ریاضیات به کار میرود. ب. هفت به معنای نماد کثرت؛ چرا که گاهی در 
عرب کلمه «هفت» به کار میرود و معنای کنانن. ان (نقداد تاد بو کنید) 
مراد است. نکته ی پنجم. مقصود قران از واژه ی «هفت آسمان» 
مفسرین دربارة واژه ی «هفت اسمان» چندین احتمال دادهاند. الف: هفت 
به معنای عدد حقیقی باشد که در این صورت این احتمالات متصور است. 
1 هفت اسمان پر از ستاره و سیاره که هر یک مثل اسمان کره خاکی 
زمین می باشند.[12] احتمال وجود هفت جهان مشابه که هنوز کشف 
نشده است. وجود دارد. 2. هفت مقام قرب و حضور و موجود عالی معنوی 
(هفت اسمان) در مقابل هفت مرتبه ی پست وجودی طبیعت.[13] ب 
هفت. به معنای کثرت باشد که در این صورت احتمالات زیر متصور است: 
1 اسمانهای زیادی (مجموعه کرات و سیارات و...) خلق کرد. و زمینهای 
زیادی (کرههای خاکی مشابه زمین) خلق کرد. که همه انها در فضا شناور و 
معلق هستند. 2. تعداد زیادی از طبقات جو اسمان را خلق کرد و تعداد 
زیادی از طبقات داخلی زمین يا قطعات زمین و اقلیمها را خلق کرد. 3 
مراتب معنوی و مقامات فرب و حضور و موجودات عالت بسیاری خلق 
کرد. نتیجه این که با توجه به عدم شناخت و اطلاع کافی ما از معنای هفت 
آسمان در قرآن و با توجه به ابهاماتی که در مورد آسمان و کهکشانها از 
نظر علمی وجود دارد؛ نمیتوان درباره آن نظر قطعی داد و همه ی نظریات 
به صورت احتمال و گمان مطرح میشود.[14] امّا نباید از این نکته غافل 
شویم که هدف قرآن هدایت معنوی و تربیتی بشر است و اشاره قرآن به 
مواردی از قبیل هفت اسمان و زمین. حرکت خورشید و زمین و... علاوه بر 
حقانیت آنها, نشان از قدرت لایزال او و هموار نمودن راه خداشناسی و 
آماده کردن زمینه تفکن هه بدبو در آفرش است. همچنین بعضی از مطالب 
علشی: فران نیازمند به زمان و اثبات علم تجربی می‌باشد اگر علوم در 
مسائل علمی قرآنی نظریه‌ای نداد, دلیل بر باطل بودن نظربه قرآن 
نیست. برای مطالعه بیشتر به کتابهای ذیل مراجعه نمایید: 1. پژوهش در 
قران. محمدتقی مصباح یزدی, ص 234. 3. تفسیر نمونه, ناصر مکارم 
شیرازی, ج 1. ص <15[.16] 

[1] بقره, 29 ؛ اسراء 44 ؛ مومنون. 86 : فصلت, 12 2۰ ملک, َ ۰ نوح» 
15. [3] طلاق. 2« الذی حَلق سبع سماواتِ و من الاْض مللَهّنَ یتَترّل 
لام بیتهن»[3] «خداوند همان کسی ۳2 که هفت آسمان را آفرید, و از 
زمین یر ماه آنها راء, فرمان او پیوسته در میان آنها فرود میآید». [4] 


التحقیق فی کلمات القران الکریم. حسن مصطفوی, (انتشارات وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی, ج 1, تهران. 1371ش) ج <ظ. ص 254. [5] 
مفردات؛ راغب اصفهانی, المکتبه الرضویه, تهران, 2 ش.: ماده سماء 
[6] ابراهیم, 24. [7] ق, 9. [8] «تباری الذی جعل فی السماء با و 
جغل فیها سراجا و قفرا متیر ا* (فرقان, 61) [9] «یدبر الامر من السماء 
الی الارض» (سجده, 5) [10] ر.ک: معارف قرآن, استاد مصباح یزدی, 
(انتشارات در راه حق»؛ قم, 137 ش)؛ ض‌‌ 234 و ر.ی: پژوهش در 
اعجاز علمی قران. دکتر محمد علی رضایی اصفهانی, انتشارات مبین. 
رشت. جچ 1, 1380, جح 1. ص 134. [11] «و فی السماء رزقکم و ما 
توعدون» (ذاریات. 22) [12] التحقیق فی کلمات القران الکریم. همان ج 
ب ص‌ 165 مفردات راغب, ماده ارض [131] ر.ک:المیزان؛ علامه 
طباطبایی, نشر اسراء, قم, جح 6 ص‌ 247 و ج 19 ص‌‌ 7 14 ر.ک 

نفسیر الجواهر. طنطاوی جوهری, دار الفکر, بیتار ج 1. ص 46؛ ر.ک: 
پژوهش در اعجاز قرآن. دکتر محمد علی رضایی اصفهانی, ۳ ج 1 ص 
6 - 142. [15] نک: سایت پایگاه مرکز فرهنگ و معارف قرآن. 


تا صاکه. خی (ستطوهه ی اک ساسانه ستاودای استه که از 
ای رام تا سای ار ۱ص ی وتو خرن 
سیارک‌ها, دنباله‌دارها و غبار میان‌سیاره‌ای (شامل کمربند کویی‌پر و ابر 
اورت) می‌شوند. سامانه خورشیدی از اعضای زیادی تشکیل شده‌است که 
ما اه اس ۲ص ارات سارت شاه و ارام 
کوچک سامانه خورشیدی بخش کرد. 

زمين 

کره زمین نیز سیاره‌ای از سیاره‌های سامانه خورشیدی است. خورشید 
خورشید نزدیک‌ترین ستاره به زمین و مرکز سامانه خورشیدی است. 
سیاره ها 

نام گردشگر قطر(برحسب قطر زمین) جرم(برحسب جرم زمین) شعاع 
مداری(برحسب واحد نجومی) درازی سال درازی روز 

تیر یا عطارد ۲ ۰۰۶ ۳۸ ۰۲۴۱ ۶ر۵۸ 

ناهید يا زهره ۰,۹۴۹ ۰۸۲ ۰,۷۲ ۰,۶۱۵ -۲۴۲ 

زمین ۱۰۰ ۱۰۰ ۱,۰۰ ۱,۰۰ ۱,۰۰ 

بهرام يا مریخ ۰,۵۲ ۰,۱۱ ۱,۵۲ ۱,۸۸ ۱,۰۳ 

مشتری يا هرمز ۱۱,۲ ۳۱۸ ۵,۲۰ ۱۱,۸۶ ۰۴۱۴ 

کیوان يا زحل ٩,۵۴ ۹۵ ٩۴۱‏ ۲۹,۴۶ ۴۲۶ر ۰ 

اورانوس پا آهوره ۸ ۱۴۶ ۱۹,۲۲ ۸۴,۰۱ ۱۸ ۰,۷ 

نپتون ۳۸۸۱ ۱۷,۲ ۳۰,۰۶ ۱۶۴۸۷۹ ۰,۶۷۱ سیاره های کوتوله سیاره های 
کوتوله سامانه خورشیدی عبارتنداز: 

سیارات کوتوله 

نام قطر(برحسب قطر ماه) قطر (برحسب ۷۲۱) جرم (برحسب جرم ماه) 


جرم ۱ 
( ۱۰21 9) چگالی 

( 5۱۲۲۵6۵ ( ۱۰30/۳۴ 
گرانش 

(۲۳۱/52) سرعت 

فرار 

(1۳۳/5) کجی 

محور دوره 


(روز) ماه‌ها دمای 

سطح 

سرس ۵28.0 974.6 *3.2 ۵1.3 0.95 2.08 0.27 0.51 -3؟ 0.38 
0 167 ۲۱0۲۱6 

پلوتو ۵68.7 300*2306 7۵17.8 13.05 2.0 0.58 1.2 119.59 ؟* 
-6.39 ۳ 44 1۲۵۲6۱6۲۲ 

هائومیا ۵33.1 1150 +250 -100 ۷۵5.7 4.2 <* 0.1 3.3-2.6 0.44 
0.84 ۲ 32 1 3 2۶ 

ماکی‌ماکی ۶۵43.2 1500 +200-400 توم20 تاه 22 .0 0/82 
0 -30 ۶۲۲۵۳0۱6۱6۳۱۲ 

اریس ۵74.8 2400 +1002 ۵22.7 16.7 2.3 -0.8 1.3 


مکانیک سماوی 


بشبارت او آفرادن که کان با سای نار اسوایی رایه تاکن 
شروع کرده اند ودر مورد کره سماوی اطلاعات چندانی ندارند. در استفاده 
از درجه بند یهای تلسکوپ مشکل دارند و ابتدا جرم مورد نظر را از جوینده 
وسپس از درون چشمی پیدا می کنند. شاید این روش برای اجرام پرنور 
درست باشد. ولی وقتی به سراع اجرام اعماق اسمان می رویم بامشکل 
جدی مواجه ميشویم. راه حل چیست؟ بسیاری از منجمان اماتور پر تجربه 
روش پرش ستاره ای را به کار می برند . ولی این کار هم به تنهایی 
نمیتواند جوابگو باشد . در عکس هایی که از پشت تلسکوپ می گیریم باز 
هم احتیاج به استفاده از درجه - بند یهای تلسکوپ برای قطبی کردن دقیق 
داریم. در این مقاله میخواهیم کار با این نوع تلسکوپ ها را توضیح دهیم . 
مطالب را در چند بخش بررسی می کنیم : اشنایی با کره سماوی و اصطلا 
حات ان مختصات افقی و استوایی روشهای قطبی کردن دقیق تلسکوپ 
ومزایای آن ٩0601‏ : آشنایی با کره سماوی در شبهای صاف وقتی سر را 
رو به آسمان بلند میکنیم آن را شبیه گنبد بسیار بزرگی می بینیم که به هر 
سو کشیده شده است و ستاره ها بر سقف این گنبد چسبیده اند. گذشتگان 
نیز آسمان را چنین می دیدند و فکر میکردند که اسمان پر ستاره کره ای 
ت رگ است که به دور زمین می چرخد. درست است که امروزه از نظر ما 
این فرض کاملا اشتباه است ولی برای فهمیدن بحثهای کره سماوی (که 
یکی از مهمترین بخشهای نجوم است) بهتر است که مثل گذشتگانمان فکر 
کنیم : آسمان کره تو خالی بزرگ چرخانی است که زمین و راصد در مرکز 
آن قرار دارند و تمام اجرام آسمان در سطح درونی این کره واقع اند . 
فتخهان. ابره کره ی فرضی را کره‌تماهی با کر اسعاتی بامیده آند: هنگام 
رٍصد مکان اجرام سماوی را بر روی کره سماوی تعیین می کنیم. وقتی 
اسمان را مشاهده میکنیم باید فرض کرد که در مرکز کره سماوی قرار 
داریم و به سطح داخلی کره ی سماوی که ستاره ها بر ان تصویر شده اند 
نگاه می کنیم . حالا تو ضیح حرکت ستاره ها با استفاده از کره سماوی 
ساده است. زمین درون کره سماوی به دور محورش میچرخد و ستاره ها 
نیز متحرک به نظر میرسند. بیایید برای تصور بهتر کره ی سماوی از کره 
جفرافیایی استفاده کنیم : یک کره جفرافیایی کوچی را در مقابل خود 
بگذارید. میدانید که این کره ها توخالی هستند . فرض کنید در داخل این 
کره و در مرکز آن ایستاده اید . از تخیل هندسی خود کمک بگیرید و فرض 
کنید که همانطور که در مرکز کره ایستاده اید ستاره هایی به آن منطبق با 
خطوط عرض جغرافیایی چسبیده اند. حال اگر کره را بچرخانید حرکتی 


شبیه حرکت ستاره ها در آسمان پدید می آید . شاید بپرسید چرا ستاره ها 
ما روط و فا اس لا ای و 
بخش دوم مقاله ودر مبحث میل ستاره ها خواهید فهمید. و اما چند تعریف 
برای اصطلا حاتی که در مبحث کره اسمان به کار برده می شود: سمت 
الراس : نقطه ای در آسمان که در بالای سر ناظر قرار دارد و فاصله ی 
آن از افق 90 درجه است. نصف النهار آسمان: دایره عظیمه دیگری است 
که که از سمت | لراس وشمال و جنوب افق ناظر می گذرد . بیشترین 
ارتفاع هر ستاره بر روی لصف النهار اتتمان است. استوای آرتخهان دایره 
عظیمه دیگری که تصویر استوای زمین بر روی کره سماوی است 
.همانطور که استوای زمین آن را به دو بخش تقسیم می کند استوای 
سماوی نیز اسمان رابه دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میکند. نحوه پیدا 
کردن استوای سماوی را در ادامه توضیح خواهم داد 4. قطب شمال 
سماوی : نقطه ای در شمال کره سماوی که امتداد محور زمین از ان 
میگذرد. 5.قطب جنوب سماوی : نقطه ای در جنوب کره سماوی که امتداد 
محور زمین از آن میگذرد. به طور اتفاقی ستاره ای با اندکی خطا نقطه 
قطب شمال سماوی را نشان میدهد. ستاره ی قطبی با حدود یک 
فاصله از قطب شمال سماوی ستاره ی مورد نظر است. همانطور که 

فاصله ی قطب شمال زمین تا خط استوا 90 درجه است فاصله ی قطب 
شمال آسمان از استوای آسمان نیز 90 درجه است. پس برای پیدا کردن 
استوای آسمان کافیست از ستاره قطبی 90 درجه به سمت جنوب نشانه 
بروید . راه دیگر استفاده از صورت فلکی جبار است. کافیست ستاره ی 
بالایی کمربند جبار را پیدا کنید. این ستاره با دقت خوبی استوای اسمان را 
نشان میدهد. در تصویر زیر خط قرمز نشان دهنده ی استوای اسمان 
است که با اندکی اختلاف بالاتر از کمربند جبار است.(تصویر بر گرفته از 
نرم افزار 4.5 0۳0۲68510021 9۲۲( 5]2۲۲۳۷) وقتی شما در عرض 
وقتی یک درجه پایینتر بیایید ستاره قطبی نیز یک درجه پایین می اید . فرض 
کنید همین طور از قطب شمال به سمت استوا با عرض جغرافیایی 0 
درجه حرکت کنید. خواهید دید که در استوا ارتفاع ستاره قطبی از افق نیز 
0 درجه خواهد شد.(مماس بر افق). به نکته جالبی رسیدیم ! ارتفاع ستاره 
قظیی از افف سن هر آفایی متسد :| به ما نشان میدهد.از طرفی 
قبلا می دانستیم فاصله ستاره قطبی از انتتتوای آسمان 90 درجه است . 
پس به فرمول جدیدی برای تعیین ارتفاع استوای سماوی رسیدیم : عرض 
جغرافیایی ناظر - 90 2 بیشترین ارتفاع استوای سماوی بیشترین ارتفاع 
استوای سماوی محل تلاقی ان با نصف النهار ناظر است.همانطور که در 
شکل زیر دیده میشود استوای اسمان در افق جنوب به بیشترین ارتفاع 


هر تا ایا ی ای ی فا 
شمال و سمت الراس و جنوب ناظر میگذرد. حال برای پیدا کردن استوا 
سماوی کافیست عرض جغرافیایی محل رصد یا همان ارتفاع ستاره قطبی 
را در رابطه بالا بگذارید. فرض کنید در شهری با عرض جغرافیایی 40 
هستیم . بااستفاده از رابطه بالا ارتفاع ماکسیمم استوای سماوی 50 درجه 
به دست می آید. پس روبه افق جنوب بایستید و 50 درجه بالاتر از افق 
راجستجوکنید.(بااین توضیح که قطر ظاهری مشت بسته ی مادرطول 
بازویمان حدود10درجه است.) در شکل بالا خط قرمز: استوای سماوی 
خظ ات یی ارت الما واه راتس و عطا 
سیک تسا ااشتامه سفاوی ان افقم که کر انحای 20 درحه ات 
(تصویراز]]۲۱9 512۲۳۷) این مباحث در بخش بعدی این مقاله که در مورد 
ای وا ا ان ایا و ۱ 
تلسکوپهایی با مقر استوایی است. 


ستاره چیست ؟ 


ستارگان کره های سوزانی از گاز می باشند که بر خلاف سیارات خود 
منبع نوراند. انرژی ستارگان ناشی از واکنشهای ۳ است. ماده 
اصلی تشکیل دهنده بیشتر ستارگان هیدروژن است. هیدروژن موجود در 
ستارگان به هلیوم تبدیل می‌شود و در حین این واکنش گرمی و نور بسیار 
ی 
هر ستاره دارای دوره عمر می باشد که بسته به نوع ستاره متفاوت است. 
ستارگان حجیم با نور بیشتر و حرارت زیاد عمر کوتاهتری نسبت به 
ستارگان کم نور و کوچک دارند. پایان عمر هر ستاره بستگی به میزان 
ذخیره هیدروژن در آن دارد. 
زمانی که هیدروژن داخل ستاره‌ای پایان پابد هلیوم تبدیل به سوخت 
اصلی می شود و می سوزد. سوختن هلیوم سبب ایجاد گرمی بسیار زیادی 
می شود که تا آن زمان در ستاره پیش نیامده بوده است. این گرمی زیاد 
سبب انبساط ستاره می شود و حجم آن را چند برابر می‌کند. مثلا اگر 
زمانی خورشید شروع به سوزاندن هلیوم کند آنقدر انبساط می پابد که 
زمین در حجم زیاد آن مجو می: شود ! این انبساط تا سر حد مریخ ادامه 
یافته و سپس متوقف می شود. مرحلة بعدی بستگی به نوع ستاره دارد. 
تشر کان: عظنم پبس از این فرحلة آنقدر انتشاط یافته اند که دیگر تمی‌تواند 
جاذبه‌ای روی سطوح بیرونی خود داشته باشند. پس از آن این ستارگان 
منفجر شده و تبدیل به نواختر می گردند. هرچعر ستاره بزرگتر_ میزان 
نواختر بزرگتر. بزرگتر ها تبدیل به ابرنواختر می گردند. پس از آن این 
تاره ها ستتهبه نوم تواختر ادامتة عمر می دهند. نواختران معمولی تبدیل 
به کوتوله شده و عمری طولاتی: را اغاز .هی کتند. اما آبز نواختران در خود 
فرو می ریزند و ستارگان بسیار کوچک و حجیمی به نام ستارگان نوترونی 
بوجود می آور ند.این ستار کان عهر طولاتن دیکری در پیش خواهند داشت: 
پس از ان کوتوله ها با کوتوله‌های سفید تبدیل به کوتوله سیاه شده و تا 
آخر جهان زندگی خواهند کرد. 


مختصات سماوی 


سیستمی مرجع که برای بیان مختصات وموقعیت اجرام سماوی ِِ 
کره سماوی تعریف می شود.با توجه به کاربرد چندین نوع 

تی تعریف شده است.سیستم مختصات استوایی که دارای 1 
های زیادی است ودر آن از کمیت هایی مشابه طول وعرض جغرافیایی 
روی سطح زمین استفاده می شود.سیستم مختصات افقی که در آن افق 
ناظربعنوان مرجع شناخته می شود ودارای مختصات سمت و ارتفاعء 
است.سیستم مختصات دايرة البروجی که براساس صفحه دایرة‌البروج 
تعریف شده ودارای مولفه های طول سماوی و عرض سماوی یا 
دایرة‌البروجی است. سیستم مختصات کهکشانی که در ان صفحه کهکشان 
ومرکز آن دو مرجع هستند. 


وز تحت و رصدگر 


کسی که آسمان (به طور خاص پدیده‌های نجومی) زا رضند. هی کنن رضند کر 


می‌گویند. رصد به معنای دیدن است. واژه نیاهشگر يا نياهنده هم برای این 
کار وجود دارد. 


ینوی فا 


تلسکوپ يا اختربین وسیله‌ای برای دیدن اجرام فضایی دور بصورت واضح 
و دقیق است. تلسکوپ وسیله ای است که برای مشاهده اجرام اسمانی 
فضایی بااستفاده از تابش الکترومغناطیس طراحی شده است.اولین 
تلسکوپ تقریبا کارا درهلند اختراع شد. کلمه تلسکوپ می‌تواند به تمام 
حیطه وسایل عملیاتی درسرتاسر ناحیه میدان الکترومفناطیس اشاره 
داشته باشد. به معنای دوردست و به معنای ۲6۱6 کلمه تلسکوپ از کلمه 
یونانی مشاهده کردن گرفته شده است . به معنای دوربین در سال 1611 
توسط یک ریاضی دان یونانی به نام " جیووانی دمیسیانی "اختراع شده به 
عنوان یکی ازسازه‌های گالیله در یک ضیافت به اکادمی 61۱۱۱66۱ اهدا 


لنند . 





اهمیت نجوم 


اعوذ بالله من الشیطان الرجیم, قلا أَفسمْ بمواقع اْخُوم + و ات 
تقلمُون عظیخ » اه لزان کریخ « فی کتاب نون * 1 
عون تلزیل من رت القالهین * أقبهَدا الْحدیت تم مْدهنون (واقعه 
7 - 81) دز این سوره های اواخر قرآن به خصوص ۳۳ 
حضرت رسول اکرم فرمود: شیبتنی سورة هود و الواقعه, مطالب تکان 
دهنده ای در ارتباط با میداً و معاد وجود دارد که بسیار افراد باهوش و با 
استعداد و دارای شرح صدر باید به آن توجه کنند. 9 
بمواقع و این ات آخر سورد و وانعه سسته بح ند 

دوستآن صحبت کردند و توجّه ی به اینکه ان لََسَم لو تعْلَمون 2 
(واقعه / 76) مواقع نجوم از نظر ظاهر زیاد آهمیّت ندارد که خدای عظیم 
تنها مواقع نجوم مُلکی را اینگونه با آن برخورد کند و قسم عظیمش بداند.و 
بعد هم معلوم است که چیزی است که به این آسانی انسان یاد نمی گیرد 
چون با کلمه ی لو بیان کرده و می فرماید : لو تقلمُونَ اگر‌بفهمید و شاید 
منظور اين باشد که نمی فهمید مثل لو کان فیهما له ال (انبیاء / 22) 
برای فرض محال است. لو تَعْلَمَونَ عَظیخ, اگر بفهمید عظیم است و شاید 
بیشتر نظر پروردگار از نجوم, همان نجومی است که در روایات آمده که: 
مثل اهل بیتی کالنجوم, اهل بیت پیغمبر مانند نجوم و ستارگان آسمانند 
برای اهل زمین همان طوری که در آن روایت می فرماید که: نجوم امانند 
سا اما ای اد وی سر ی اه 
منظور از مواقع نجوم, مواقع نجوم موقعیت هایی که اهل بیت پیغمبر 
داشته و دارند. یازده نفر انها در مواقع خاصی واقع شدند و حضرت 
تاه ار اند مر موم ای که سار اه ار تار ه ص هن 
هفتاد و چند سال در پس پرده ی غیبت او را گذاشته و در عین حال امان 
است برای اهل دنیا و بلکه برای جمیع عالم هستی ولی مقر و مسکن و 
توقف حضرت وروی کره زمین است و لذا این موقعیت خیلی اهمیت 
دارد برای ذات مقذس پروردگار که می فرماید: له سم لو تغلمون 
عَظيم, اين ضمیر اه لقَرَأَنْ ری خیلی مطلب دارد که متأسفانه من نمی 
توانم مشروح در جلسات عرض کنم ایا اجمالاً قرآن ناطق اهل بیت 
پیغمبراکرمند که آن قرآن در کتابی است که تکوین شده؛ نوشته شده؛ 
آماده شده؛ در دست مواقع نجوم است.یعنی در دست حضرت بقبةالله 
است که خدا| وحی کرده, پیغمبر اکرم دریافت فرموده و به علی بن 

ابی‌طالب علیه الصلوة والسلام ببان. کردم. و ان حضرت نوشته است, کناب 
مکنون که ی کتاب مکلُونِ (واقعه / 78) با اين عنایت, قرآن کریمی است 


عر 9 
تِ 


که در کتاب مکنونی واقع شده و این از خصوصیاتش این تفت که لا وه 
الاالط هت وافهه 9 مد لت رون بو ایکا دام عالی اد 
کتاب علی بن ابی‌طالب علیه الصلوة والسلام - نه نهج البلاغه 0۹ 
ممکن است متوجه مطلب ما نباشند. ما امروز بدست خودمان علی نن 
آیی‌طالب یه الصلوه واللام را موه مج ال عهمی کنیم و خال 
آنکه علمای شیعه به عنوان مستدرک کلمات لو بن ابی‌طالب پا 
میدرک کنات علن با شحان علی: بن,اس‌طالت علید. الصلو هالیلام 
آنقدر توشته اند که شابن کم-ترانن نهج البلاغه اگر بخواهد چاپ بشود که 
بعضی اش شده کلمات علی بن ابی‌طالب است یک کنات متیر ویر هی کش 
دستم بود قبلاً هم دیده بودم, درباره ی خطبه تتنجیه. یک کتاب نوشته شده 
(برگزیده ازسخنان دانشمند محترم حضرت آیت الله سید حسن ابطحی 
خراسانی درجمع سالکین روز جمعه هفته ۱۳۸) 


نجوم از دیدگاه روایات 


علامه مجلسی رحمة الله بخش بزرگی از کتاب گران سنگ «بحارالانوار» 
را به اين امر اختصاص داده و صدها حدیت و روایت را خاطرنشان ساخته 
که نکات سودمندی به دست می آید؛ مانند؛ امام سجاد علیه السلام می 
فرماید: حرکت خورشید, ماه, نجوم و کواکب و گردش آن ها در مدار و 
فلک مشخص همه به تقدیر خداوند و به کمک فرشتگان و مأموران الهی 
صورت می پذیرد. امام باقر علیه السلام : خورشید دارای لایه هایی و 
طبقاتی است. این سخن امروزه ثابت شده است. پیامبر اکرم صلی ال 
علیه و اله و سلم: اگر نور ماه هم چون نور خورشید بود روز از شب 
تشخیص داده نمی شد, نماز و روزه مردم از بین می رفت و مردم در 
شناخت سال ها در اشتباه می افتادند. امام علی علیه السلام: تاریکی هایی 
که روی کره ماه مشاهده می شود. یک مسئله پیچیده و مشکلی است که 
(امروزه زمان آن حضرت) فهم آن آسان نیست. علی بن آبی طالب علیه 
السلام: فان ها از دود و بخار آب افریده شده اند. پیامبر صلی الله علیه 
و آله وسلم: در آسمان ها؛ آب فراوان وجود دارد, چنان که در زمان 
حضرت نوح علیه السلام درهای اسمان باز شد و باران قوم نوح را غرق 
کرد. دریاهایی به مراتب بیش از دریاهای کره زمین در آسمان ها وجود 
دارد. چنان که. ابزار و آلات تجومی کنونی از آن خبر داده است: 
امیرالمومنین علیه السلام: نجوم. توسط یک عمود نوری به هم دیگر 
پیو سته و ارتباط دارد. 
شاید مراد آن حضرت بیان جاذبه عمومی باشد و یا خبر از قانون یا قوانین 
دیگر داده است. امام صادق علیه السلام: آفریده های دیگری 1 
ها وجود دارد. 
امام صادق علیه السلام: برخی از ستارگان از مرکز فلک خود جدا نمی 
شوند و دسته جمعی حرکت می کنند منظومه وار و برخی از ان ها به 
تنهایی حرکت دارند. افلاک و نجوم توسط اسمی از اسماء الله در حرکتند. 
اجرام فلکی نخست بسته بودند. سپس باز شدند. این یک نظریه در کیهان 
شناختی امروزه به شمار می رود. سیاراتی هستند که حرکت های 
بازگشتی (رجعی) دارند؛ چنان که امیرالممنین علیه السلام ذیل آیات «فلا 
اقسم بالخنس الجوار الکنس, سوره تکویر 15»؛ پس سوگند به اختران 
بازگردنده, می فرماید منظور پنج سیاره زحل, عطارد. مشتری, بهرام - 
مريخ, و زهره اند. سیاره زحل (کیوان) در چند روایت به نام نجم 
امیرالمومنین علیه السلام یاد شده و جالب این که امام صادق علیه السلام 
می فرماید: خداوند جنس این سیاره را از یخ و اب سرد قرار داده است. 


آمروزه ثابت شده است که جنس سیاره کیوان از یخ منجمد و سایر 
گازهای سبک است؛ بنابراین, ۳ گر این سیاره به دریاهای کره زمین سقوط 
کند روی اب می ماند. در این روایات و روایات ذکر نشده, نکات جالبی از 
فواصل سیارات و ستارگان. نورشناسی و... وجود دارد: امام کاظم علیه 
السلام: حق تعالی نجوم را ستایش کرد و اکر دانش صحیحی نبود مدح 
کمن کرد پامراز: الفی همه انیت داس عالم بودند حضرت ‏ براهیم اه 
السلام عالم به نجوم بود؛ چنان که قران کریم می فرماید: «فنظر نظرة 
کی انوم قفا ای سفتر .اقا اه ٩و‏ و ۵ ها اوه داش 
آگاه نبود در نجوم نظر نمی افکند و نمی گفت من بیمارم. هم چنین حضرت 
ادریس علیه السلام در زمان خود به دانش نجوم از همه مردم داناتر بود. 
هم چنین «ذوالقرنین» در این علم ماهر بود. خداوند در قران به این دانش 
قسم یاد کرده است: «فلا اقسم بمواقع النجوم, واقعه, 75« ۰ پس سو گند 
به جایگاه های ستارگان. بعد از علم قرآن هیچ علمی شریف تر از نجوم 
نیست, این دانش از علوم پیامبران, اوصیاء و وارثان پیامبران است. 

یاضر ضلی الله علیه‌تو آله مشلم انن-علم را فراکتریه تا درتاریکی: نان 
و9 دریا راهنمایتان باشد. نجوم, دانش حضرت آدم است «النجوم هی علم 
آدم». امام صادق علیه السلام : با منجم بمنی گفتاری زیبا پیرامون 
نورشناسی و تفاوت میان درجه های نور مشتری؛ ماه؛ عطارد داردر و نیز 
درباره تأثیر نور ستارگان بر موجودات زمین از جمله بر شتران؛ گاوان؛ 
سگان و.. . گفتمان شگفت انگیز امیرالمومنین و دهقان منجم درباره احکام 
نجوم و محاسبات نجومی. هم چون تاتتو آن ها در نوزادان و مردن انسان 
ها و اشاره نمودن به جاسوسی که در لشگر او بود, و در جا سکته کردن 
جاسوس به توهم لو رفتن خود. گفت و گوی امام صادق علیه السلام و 
زندیق درباره حرکت دقیق و منظم نجوم در افلاک و مدارات خود بدون این 
که لحظه ای از مقدار حرکت خود بکاهند و سستی کنند. و نهي از شنیدن و 
ترتیب از‌دادن به کفعه مان ی .ده متجمانی که عانیر کوا کت :۱ 
از خداوند ندانسته و همه را به به فلک منسوب می دانسته اند؛ از این رو 
صدوق رحمة الله می گوید: منجم ملعون کسی است که فلک را قدیم می 
شمرد و خداوند فلک افرین را قدیم نمی داند «هو الذی یقول بقدم الفلک 
و لایقول بمفلکه و خالقه - عزوجل -». می دانیم خاندان «نوبخت» بیش 
ترین منجم و دانشمند را تربیت کرده است, دو نفر از این خاندان به نام 
«محمد و هارون» فرزندان «ابوسهل» به حضرت صادق علیه السلام نامه 
ای نگاشته و در آن خاطرنشان ساخته اند: پدران و نیاکان ما همه منجم 
بوده آند, آپا برای ما صحیح است در این فن نظر داشته باشیم و کاوش به 
عمل آوریم؟ امام صادق علیه السلام در پاسخ می نویسند: آری صحیح 
اسشت :عا ,دفتن ۳ ید خارع کرد امام ضاحی علیه السلام تعوم: از 


دانش های پیامبران است و امیرالمومنین علیه السلام اعلم الناس به نجوم 
بوده است. امام باقر علیه السلام: نبوت حضرت نوح از طریق علم نجوم 
به دست آمد. امام صادق علیه السلام : آبستن شدن مادر حضرت موسی و 
به دیا امن فوشتی, زا منجمان به فرعون خبر دادند. برخی از منجمان یهود 
بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را خبر دادند. امام صادق 
علیه السلام: خبر شکست لشگر یزدگرد و پیروزی مسلمان از راه نجوم 
بود. دلالت نجوم بر ولادت حضرت مهدی علیه السلام و امامت او. امام 
صادق علیه السلام به عبدالرحمان سیابه می فرماید: دانش نجوم به دین 
هیچ کس زیان وارد نمی سازد. امام صادق علیه السلام به «هشام خفاف» 
فرمود: اصل محاسبات نجومی و دانش نجوم حق است جز این که مردم از 
ان بهره چندانی ندارند؛ اما افرادی که دستی در وحی و الهام دارند و 
اه اس ات فا ام اد اس علص ۱۳۱۱ 
هستند. 


نجوم و معصومین (ع) 


امام موسی کاظم (علیه السلام) فرمودند : 

بعد از علم قران هیچ علمی شریفتر از دانش اختران و اخترشناسی نیست 
, چرا که این دانش علم پیامبران , اوصیاء و وارثان پیامبران است . ما 
پیشوایان شیعه نیز آن را می دانیم و به این دانش آگاهی کامل داریم و 
منکر آن نمی شویم 
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اهل ست بر اين اعتقادند که خدای سبحان و رسول گرامی او, اصحاب را 
تزکیه و پاک گردانده و همه آنها را عادل قرار داده اند و باید بر همین مبنا 
حرکت کرده و هر عمل مخالف و منافی نصوص صریح قران و سئت را که 
صحابه انجام داده اند, به تاویل برده و توجیه نمود. انان در این ادعاء به 
آیاتی از قرآن کریم و روایاتی که در کتب خود از رسول اکرم ‏ ص - در 
فضیلت صحابه نقل کرده اند, استناد جسته اند و یکی از معروفترین 
احادیثی که بدان متمسک شده اند, حدیث «اصحابی کالنجوم. بایهم اقتدیتم 
اهتدیتم» است. 

در این مقاله, نخست. دیدگاههای رجال تاضی و علمای معروف اهل سنت 
را درباره حدیت «نجوم» پادآور می شویم و سپس به ذکر نقدهای آن 
پرداخته و آنگاه راویان آن را مورد ارزیابی قرار می دهیم؛ و در پایان. 
مروری گذرا بر شرح حالات صحابه ای که مشمول حدیت مزبور هستند, 
خواهیم داشت. 

معنای لفوی «اصحاب»: 

در آغاز و برای ورود به بحث, معنای لغوی «ضحبه» را یادآور می شویم؛ 
صحبه در لفت, معاشرت و ملازمت است و جمع اسم فاعل ان, ضَجب و 
اصیای اه ی ند 

راغب, در «مفردات» می گوید: «در عرف. جز به کسی که ملازمت او زیاد 
باشد, صاحب گفته نمی شود». بنابراین. صاحب و یار پیامبر - ص - آنگونه 
که اقتضای کلمه, از نظر لغت است. کسی است که با آن حضرت 
معاشرت و ملازمت داشته است. چنین شخصی, مسلمان بوده پا کافر, 
شایسته پا تبهکار, موّمن پا منافق؛ تفاوتی ندارد؛ زیرا اصل در این اطلاق. 
آنجونه که فوفی د کفتم است:< کشسی آاست که با اه (جعنی بیاشیر ص ِ( 
مجالستی داشته و يا او را دیده است». 

معنای اصطلاحی «صحابی»: 

اصولیان و محذئان اتفاق نظر دارند که نام «صحابی» تنها بر فرد مسلمان 
اطلاق می شود. در تعریف صحابی گفته های متفاوتی وجود دارد؛ آنچه 


اصولیان معتبر می دانند این است که: «صحابی کسی است که با پیامبر - 
ض‌ - مجالستی طولانی داشته و از او پیروی کرده و اوامر و دستورات الهی 
را ازراه اخن نصوژه است؛ بر خلاف کسی که تنها آهنگ وی تمنودم تن آنکه 
فضیلت مجالست و ملازمت و پیروی از آن حضرت را دارا باشد». 

جمهور محذثان بر این عقیده اند که: «هر مسلمانی که پیامبر _ ص - را 
دیده باشد» صحابی است. 

و کفته شدم: «کستتی که مان آن حضرت »را درک کنده ضحایین است: هر 
چند او را نبیند». 

بحث درباره حدیت «نجوم»* وا نی ی کترایها این حدیث به عبارات 
کهناخوتی تعل شندخ است: که‌تدر انتجا نها به ده مور آن اساره مین گنود 

1 قال الحافظ شمس الدین محمد السخاوی, قال البیهقی فی کتابه 
(المدخل) عن حدیث سلیمان بن آبی کریمه. عن جویبر. عن ضحاک, عن 
ابن عباس. قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: «مهما آوتیتم من 
کتاب الله فالعلم به لاعذر لاحد فی ترکه فان لم یکن فی کتاب الله فبسنه 
مئی ماضیه, فان لم تکن سنه متّی فما قال اصحابی, ان اضحاین: بمنزله 
النجوم فی السماء. فایما آخذتم به اهتدیتم, واختلاف امُتی رحمه». 

2 رواه القضاعی فی «مسند شهاب» و قالٍ نبا نا ابوالفتح منصور بن علی 
الأنماطی, نبا آبومحمد الحسن بن وثیق, آا وهب بن جریر بن حازم عن 
آبنه عن. الا عم , عن آبی صالح, کن آنی هربرهم: غن النییرضلی»الله. عاید 
وسلم, قال: «متل اضخانی مثل النجوم, من اقتدی بشی ع منها اهتدی». 
قبل از اينکه ی اسر اس( را مورد بررسی قرار دهیم» , یادآوری می کنیم 
که مسلمانان, در دیدگاهشان تسبت. به ضحابه, .و ویز کیهای آنان از جننه 
عدالت و غیر عدالت, بر سه دسته اند: 

گروه نخست. کسانی اند که همه صحابه را کافر می دانند؛ مانند فرقه 
«کاملیه» و نیز کسانی که در مسئله غلق, انديشه ای مانند آنان دارند. 

گروه دوم, کسانی هستند که همه صحابه را عادل می شمرند و جایز نمی 
دانند که کسی روایات انها را تکذیب کند. و معتقدند که این لیاقت. به 
9 همنشینی با رسول خدا| دص در ایشان پدید آمده است... 

مرّنی می گوید: «کلهم ثقه موّتمن». خطیب می گوید: «عداله الصحابه 
ثابته معلومه...». ابن حزم گفته است: «الصحابه کلهم من اهل الجثه 
قطعا». و ابن عبدالبر وابن اثیر و غزالی و دیگران نیز به اين موضوع 
تصریح 2 اند. 

برخی مانند ابن حجر (در «الاصابه») , بر این معنا ادعای اجماع کرده اند, 
ولی آنچه. که جمعی از بزرکان آنان 1 تصریح کرده اند, این گفته را رد 
می کند. 

حاجب گفته است: «اکثریت, به عدالت صحابه اعتقاد دارند؛ و گفته شده 


آنان مانند غیر صحابه اند؛ و معتزله گفته اند صحابه عادلند مگر کسانی که 
با 0 علیه نت سرجنگ داشته اند». 
اما گروه سوم حمعی آ ریات اهل سئت مانند سعد تفتازانی و مازری 
(شارت دبرهان 4 واین عمان:عنیلی وه کانیه مدیکرآن نب و از عتاخران: 
شیخ محمود ابوریه, و شیخ محمد عبده, و سید محمد بن عقیل العلوی و 
سید محمد رشیدرضا, و شیخ مقبلی. و شیخ مصطفی صادق الرافعی و 
برايی عفن اد که شاه بر کار از عطا و اشتاه تسد و در مان ابا 
افرادی عادل و غیر عادل وجود دارد, و این دقیقاً همان دیدگاه شیعه است. 
پس دسته اخیر, کروهفن ميانه رو هستند و اتفاق نظر دارند که صحابه نیز 
مانند ساير مردم, دارای افرادی عادل و فاسق و مومن و منافق اند و 
همنشینی و مصاحبت با پیامبر ص ‏ هر چند برای آنان افتخار است. ولی 
به تنهایی نمی تواند موجب بر کناری آنان از خطا و اشتباه شود و زشتیها را 
از آنان نفی کند. قرآن مجید نیز در موارد زیادی از صحابه ای که جنبه نفاق 
داشته اند, یاد کرده است و همچنین روایات زیادی از رسول اکرم - ص - 
در مذفقت و نکوهش تشک ار انار وجود دارد. 
حدیث نجوم, در نگاه پیشوایان اهل سئت 
اینک ببینیم امه حدیث اهل سثت و بزرگان آنان در خصوص حدیث «نجوم» 
چه مت کوشد: 
احمد بن حنبل (م 241 ه.) : وی که رئیس مذهب حنبلی است که ذهبی 
درباره او می گوید: «شیح الاسلام, سید المسلمین فی عصر ه, الحافظ 
الحجه...». حالات وی در معاجم رجالی مانند تاریخ بغداد, حلیه الاولیاء. 
طبقات تذکره الحفاظ, وفیات الاأعیان, شذرات الذهب, والنجوم 
الزاهره امده است. 
وی, حدیث «نجوم» را حدیثی غير صحیح می داند و عده ای, از جمله ابن 
امیرالحاح در کتاب خود (التقریر و التحبیر) و ابن قدامه در «المنتخب» و 
صاحب «التیسیر فی شرح التحریر». نظر او (احمد بن حنبل) را آورده اند. 
المزنی, شاگرد شافعی, (م 264 ه.) : ارباب معاجم, از جمله صاحبان 
وفیات الاأعیان, مرآه الجنان. طبقات ۱ العبر و حسن المحاضره, از 
او یاد کرده اند. و شافعی او را ناصر دین خدا تلقی کرده است. مزنی. 
حدیث «نجوم» را صحیح نمی داند. 
ابوبکر بزار (م 292 ه.) : که بعضی از معاجم رجالی مثل تاریخ الخطیب. 
تذکره الحفاظ شذرات الذهب, تاریخ اصبهان و میزان الاعتدال شرح حال 
او را اورده اند. ۲ 
بژار هم حدیت «نجوم» را مورد قدح و خدشه قرار داده و وجوه ضعف ان 
را بیان داشته است. 
آبن عدی (م 305 ه.) : او مورد مدج و ستایش بسیار ارباب معاجم است؛ 


از آن جمله: تذکره الحفاظ, شذرات الذهب و مرآه الجنان. 

ابن عدی. معروف به آبن قطان, حدیت «نجوم» را در کتاب خود (الکامل) 
که موضوع ان کتاب معرفی محدثان ضعیف و جعلیات انهاست, در شرح 
حال «جعفر بن عبدالواحد هاشمی قاضی» و «حمزه جرّری نصیبی» اورده 
است. وی با خدشه در رجال اسانید حدیت «نجوم» از جمله «حمزه 
نصیبی» که در زمره ضعفای محذثان است. سند این حدیت را مورد قدح 
قرار داده است. 

ابوالحسن دارقطنی (م 385 ه.) : وی از بزرگان محدثان است و در 
تذکره الحفاظ, وفیات الاعیان. المختصر, تاریخ الخطیب و کتب دیگر از او 
یاد شده؛ از جمله, ابن کثیر درباره او می گوید: «وکان فرید عصره و نسیح 
وحده و امام دهر۵». 

دارقطنی, حدیث «اصحابی کالنجوم» را در کتاب خود (غرائب مالک) نقل 
کرده و آن را روایتی ضعیف دانسته است؛ و این مطلب را ابن حجر 
عسقلانی از وی نقل کرده است. 

ابن حزم (م 456 ه.) : شرح حال وی در کتابهای نفح الطیب, العبر, وفیات 
العیان, تاج العروس ولسان المیزان آمده است. 

او (آبن حزم) حدیتث «نجوم» را تکذیب نموده و حکم به بطلان آن کرده 
است و آن را حدیثی جعلی تلقی نموده است؛ این و صد وم را کروفی از 
جمله ابوحیان از وی آورده اند. 

بیهقی (م 4159 ه.) : حالات وی در شذرات الذهب, طبقات الشافعیه, 
العبر, النجوم الزاهره, وفیات الأعیان و تذکره الحفاظ نقل شده. 

آنگونه که ابن حجر عسقلانی از او نقل کرده است؛ وی در کتاب خود 
(المدخل) حدیث «اصحابی کالنجوم» را حدیثی ضعیف دانسته است. 

ابن عبدالبر (م 463 ه.) : شرح حالات وی در اغلب کتب تراجم مانند 
وفیات الأعیان, مرآه الجنان, المختصر, تذکره الحفاظ و... وجود دارد. 

وی با ایراد خدشه در حارث بن غصین به عنوان که از رجال سند. جنبه 
سندی روایت را مخدوش دانسته است. 

ابن عساکر (م 71< ه.) : در کتب رجال از وی با احترام فراوان یاد شده 
است؛ از جمله در معجم الادباء, وفیات الاعیان. تذکره الحفاظ. دول 
الاسلام, مرآه الجنان. طبقات الشافعیه, المختصر فی اخبار البشرو جامع 
مسانید ابی حنیفه. 

وی (ابن عساکر) آنگونه که در گفته مناوی آمده با صراحت کامل. ضعف 
حدیث «اصحابی کالنجوم» را یاداور شده است. 

ابن جوزی (م 7 ه. عباس جلالی - فصلنامه علوم حدیث» ش 1 


نورشناسی 


نورشناسی,[ ۱] اپتیک يا فیزیک نور. شاخه‌ای از فیزیک است که به بررسی 
نور و خواص ان و بر 1 همکنش ان با ماده می‌پردازد. نورشناسی به مطالعه 
حوزه مرئی, ماواء بنفش و زير قرمز امواج الکترومغناطیسی می‌پردازد. 

۱ تاریخچه 

۲ نورشناسی هندسی 

۴ نورشناسی موجی 

۴ نورشناسی کوانتمی 

۵ پانویس 

۶ منابع تاریخچه در یونان باستان عقیده بر این بود که نور از چشم به 
سمت آشیا می‌تابد و بازتاب آن باعث دیدن و دیده شدن, می‌شود.موزی, 
ارسطو و اقلیدس [۲] در سدة ۵ و ۴ پیش از میلاد با استفاده از تئثوری 
سوراخ‌سوزنی يا اتاقک تاریک تلاش کردند خلاف آن نظریه را ثابت کنند. 
ان‌ها در پشت دوربین‌های سوراخ سوزنی صفحه‌ای نیمه‌مات قرار می‌دادند 
تا تصویر بازتاب شده ی روی ان با چشم دیده شود.[۳] در قرن ششم 
میلادی, انتمیوس در ازمایش‌های خود از دوربین تاریکخانه‌ای استفاده کرد. 
[۴] اما آبن هیثم پدر علم نورشناسی يا فیزیک نور.در سده‌ی پنجم هجری/ 
یازدهم میلادی, بود که رساله ای در باره نورشناسی نوشت و در نهایت 
تثوری دوربین سوراخ سوزنی را گسترش داد و در مشاهدات خورشید 
گرفتگی خود از وسیله‌ای به نام اتاقک تاریک استفاده کرد 0۵1۰ او برای 
نخستین‌بار از دوربین سوراخ سوزنی و دوربین تاریکخانه‌ای در 
آزمایش‌هایش جهت بررسی خواص نور, استفاده نمود و آن را به جهان 
معرفی کرد. [۶] 

نورشناسی هندسی نورشناسی هندسی نور به صورت یک پرتو منتشر 
شونده در یک خط راست مدل بندی می‌کند. این نظریه توانسته‌است 
بسیاری از ویژگی‌های نور مثل شکست نور, بازتاب نور از سطوح را به 
خوبی توصیف نماید. ۱ 

نورشناسی موجی پدیده‌هایی وجود دارند که دیگر نمی‌توان آنها را با دید 
نور هندسی مورد مطالعه قرار داد که نمونه‌ای از این پدیده‌ها پراش. 
پاشندگی, تداخل نور می‌باشد. به این منظور با کارهای ماکسول مشخص 
شد که رفتار نور به خوبی با استفاده از یک موج الکترومفناطیسی قابل 
توصیف است. 

نورشناسی کوانتمی با وجود همه موفقیت‌هایی که در زمینه نورشناسی 
انجام شده بود باز هم هنوز نور ماهیت اصلی خود را هویدا نکرده بود. اما با 


حوزه نورشناسی جبهه‌های جدیدی در این علم گشوده و نمودهای تازه‌ای از 
نور مشاهده شد. این موضوع ۳ جاپی ادامه یافت که اعتقاد دانشمندان 
فیزیک بر آن شد که نور ذاتا یک موجود کاملا کوانتمی است و آنچه که در 
تئوری‌های کلاسیک , به آن پرداخته می‌ شود یک تقریب نسبتا خوب از نور 
است. در این ٍِ- بندی جدید پدیده‌هایی پیش بینی و توصیف شدند که 
پیش از این بررسی نمی‌شدند. 9 موفق‌ترین مدل برای توصیف نور 
تابیدن لیزر در ۱ تور ۳ 

پانویس پرش به بالا ۴ نورشناسی از واژه‌های مصوب فرهنگستان زبان و 
ادب فارسی به جای 001165 در انگلیسی است. «فرهنگ واژه‌های مصوّب 
فرهنگستان: ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵». فرهنگستان زبان و ادب فارسی. بازبینی‌شده 
در ۲٩۹‏ اسفند ۱۳۹۰. 

پرش به بالا ؟ 114 ,50601010۲5010 61۳6۲۵ ۵0 ۳۱۱۴۱ ,۵۲۳۱۵۸06۱۱). 
پرش به بالا ؟ 205 ,۱۷5۱۵ 200 00۱65 ,5616066 ,۲0۵۲۸۵۱6 

پرش به بالا ۲ خیر خواه, تاریخچه عکاسی. 

پرش به بالا ؟ 20 ,5616۳0176 6۲0۵۱۱00۲6۵۱۱۳۱9) ,۴۲605. منابع 
00۱6۵۱ 0۲ ۴۱۵/۵۱۵۵۵۵0۱ ۲۰۰۳(۰) (60۰) .6 ۵۳۵۱0 ,2۲۱006۲5] 
۵۷5 < ,۱6۵۱۱6۲ ۱۷۵۲۵6۵۱ :۷۵۲۲۰ ۱۱6۷۷ ۰۴۲۱۵0۱۳۱۵6۲۱۳9۰ 


خداه‌ند در ای "5 کر لنا یی لیر ان للتّاس ها رن الَیهِمٌ "(نحل/16) 
ی بو پیامبر اکرم 
(ص) نیز در حدیث معروف ثقلین اهل بیت خویش را مقارن با قرآن و 
مفسر آن نامیده که هیچگاه از آن جدایی نمی پذیرد. حال ممکن است این 
سوال شود که آیا اهل بیت (ع) به عنوان کسانی که از تفسیر حقیقی و 
زفوز :قزرآن. باخبر ند اشارانی به. مود اشارات علمی قرآن داشته اند یا 
ِ 

در صورتی که بتوان ین مطلب را ثابت نمود تایید دیگری در صحت اعجاز 
علمی فران: و .یاس قاطعی نم ار دسته از دانشمندان علوم قزانی: که 
کر اانن نعد.ار اغحان کران اند خواهد بود. بدین منظور به روایات صحیح 
السندی از برخی امامان دست یافتم که به راستی گواه وجود حقایق علمی 
در زمینه های زمین شناسی و نجوم وم. در قرآن است. 

امام صادق( علیه ۵۰ ان العزیر الجَتار ا رل کم ک بِهْ و هو الصَادق 
الب فیه حَرکُمْ و حَبر من یلم و خَبر من بَعدکم و حبژ السَمَاءٍ و الأرص و 
آو تاره بش رک عَن ذلک لته (عافی ج2,ص 59 5) 

ترجمه: خدای مقتدر و شکست ناپذیر کتاب خود را بر شما نازل کرد در 
حالی که او راستگو و درستکار است, در آن خبر شما و خبر پیشینیان شما 
و خبر کسانی است که بعد شما می آیند و خبر آسمانها و زمین است و 
چنانچه کسی می آمد و شما را از آن خبر میداد, تعجب می کردید. 

آنچه که به ذهن نگارنده می رسد این است که روایت مذکور به روشنی 
نشان می دهد که در قران کریم حقایقی نجومی و زمین شناسی وجود 
دارد که پیشینیان از آن بی خبر بوده اند؛ زیرا که امام صادق (علیه السلام) 
می فرمایند: در قرآن حقایقی از آسمان و زمین بیان شده است که اگر 
کشنن. که علم. ااهی, کافی. داشتت و مت اد و شا وا از فخود این 
حقایق با خبر می ساخت تعجب می کردید ! و این اشاره ای است به 
علومی که اولیای الهی یا آیندگان در اثر پیشرفت علوم از آن آگاهی بیدا 
می کنند و در قرآن موجود است. 

در روایتی دیگر از امیر مومنان علی (علیه السلام) به این شگفتیهای بی 
پایان قرآن اشاره شده است؛ که. آشار ات علمف قرآن .هی توا ند یکی از 
مصادیق این شگفتی ها ؛ به شمار رود. 

9 علی(علیه السلام): ان الفْرآن طاهژق آنیق و بَاطنة عَمیة؛ لا 
کجانبه. و۲ تلقضی: غراننه 5 1۰ کش الحالحان الا به(منبع: نهج 
البلاعه) ‏ 


ترجمه: قرآن ظاهری زیبا و باطنی عمیق دارد, عجایب و شگفتهای آن 
پایان نمی پذیرد و ظلمتها جز به وسیله آن برطرف نخواهد شد. _ 
رونت ری از اهاس هار که ان لت ار کی هه رات او 
شد فر مودند: 

اقا ما ال القران ای ی ای سا اه و 
ال تپارک وتعالی لم یله طزمان دون مان 1 ولا لاش دون ناس , , فهو 
قی کل زمان عدیده وعند کل قوه عض الن بوم العیامع( نارآ نوار) 
ترجمه. : از امام‌صادق علیه السلام سوال شد: چه سری است که قرآن هر 
چه بیشتر خوانده و بحت می شود , کر تاز کین وطراوت آن افزوده می‌ شود ؟ 
رت فر مور حون توا منه یار ی و الب مایا ها ترا رمانی شا رن 
مردمی خاص قرار ندادها ست . از این رو ؛ در هر زمانی و برای هر 
مردمی , تا روز قیامت , تازه و باطراوت است . ِ 

در این روایت؛ علل کهنه ناپذیری قرآن, تازگی و طراوت آن برای همه 
نسلها در طی قرون شمرده شده است. بی شک وجود اشارات علمی در 
قران که در آثر پیشرفت علوم کشف می شود می تواند از مهمترین دلایل 
ت ی ی اس و وی ی ۲ ِ 

به طور کلی طبق این روایات: میتوان نتیجه گیری کرد قران دارای 
مضامینی است که : 

1-قرآن دارای نیون های بی پایان است. 

2 از اماب اسان را رت اراد 

3-نسلهای گوناگون فهمی از آیات قرآن خواهند داشت که نسلهای پیشین 
نداشته اند. 

توضیح . یکی از عواملی که موجب فهم متفاوت مردم عصر ما نسبت به 
تسا امس یو ای ار علفم تفای وه ار که کر 
شاپانی در این زمینه کرده است. زیرا قرآن حاوی اشاراتی دقیق در 
مباحث مختلف نجوم, زمین شناسی, اقلیم شناسی, گیاه شناسی, حشره 
شناسی, فیزیک, شیمی و.. . است 

به قلم: علی ایمانی نسب 


ساعت وسیله ای برای اندازه گیری زمان است. ساعت با فرم نوینش (24 
ساعتی) حداقل از قرن پانزدهم مورد استفاده است. تاریخچه:حدود شش 
قرن قبل از میلاد, بابلی ها «در عصر امپراطوری دوم» چند مورد ابداعی 
از خود بجای گذاشته اند که امروزه نیز مورد استفاده کلیه کشورهاست . 
مر سوم داشتن هفت روز هفته و تعیین عدد پایه 60 برای ساعت, از 
یادگارهای بابلی ها بشمار میرود . بابلی ها عقیده داشتند چون عدد 60 به 
اعداد 1 , 2, 3 , 5 , 6 , 10 , 15 , 20 , 30 قابل تقسیم است . لذا, این 
عدد را پایه در نظر گرفته و مبنای تقسیم بندی ساعت قرار دادند . همچنین 
تقسیم بندی دایره به 360 درجه «مضربی از 60» ازر کارهای بابلی ها 
میباشد. انواع ساعات ابتدائی:بد نیست بدانیم که در گذشته بشر برای 
دانستن وقت و ایام با توجه به تجربه و دانش زمأنه, ساعت هائی را 
اختراع کرده و مورد استفاده قرار داده است. که مهمترین آنها عبارت می 
شده از ساعت سایه ای: مصریان قدیم ساعتی ساختند که به ان ساعت 
سایه ای میگفتند.این ساعت به گونه ای بود که سایه قطعه ای چوب 
عمودی برروی یک قطعه چوب افقی می افتد و زمان را با ان اندازه می 
گرفتند. 201 52216ساعت ابی: ساعت ابی نیز توسط مصریان اختراع 
شد.در این نوع ساعت. از جریان یک نواخت آب استفاده ميشده,؛ باین 
ترتیب که داخل ظرف مدرج سوراخ دار را با اب پر میکردند ک اب قطره 
قطره از سوراخ کوچک می چکیده. و با توجه بمقدار اب خروجی, زمان تا 
حدودی معلوم میشده است . 3]0301ساعت آفتابی :در ساعت خورشیدی, 
میله ای عمودی بر سطح افقی نصب میشده است با اندازه گیری سایه آن 
میله, زمان معلوم میگردیده(در ادامه به اين نوع ساعت بیشتر می 
پردازیم). 5/۱6۲ 5016ساعت شنی يا ماسه ای :از دو حباب شيشه ای 
چسبیده به هم تشکیل میشده که میان ان. سوراخ باریکی برای رد شدن 
اه ی مور اه 
شود.بعد ظرف را وارونه میکردند و همان عمل تکرار ميشد . با معلوم 
شدن تعداد دفعات جابجا شده شن ها در حبابها, حدود تقریبی زمان 
مشخص میگردید. [50۵2۳0 5016ساعت شمعی:در این نوع ساعت, بدنه 
شمع مدرج می شد و با سوختن شمع و کوتاه شدن ان زمان را محاسبه 
می کردند. اشکال جدیدتر ساعت: با پیشرفت علم و دانش بشری, بتدریح 
ساعتهای دقیق تر مکانیکی, وزنه ای, فنردار,برقی, باطری دار و کامپیوتری 
جای ساعتهای ابی,افتابی و ماسه ای را گرفتند. مخصوصا" از زمان استفاده 
انسان از فنر جهت راه انداختن چرخ های دندانه دار, که به ساعت شمار و 


دقیقه و حتی پانیه شمار متصل هستند, سنجش دقیق زمان برای همه 
بطور ساده امکان پذیر گردید. در اوایل قرن شانزدهم اولین ساعت مچی 
آهنین: که تسبتا" ز فخت بوده: توسط یکنفر الماتی ساخته. شد : بعدها اواخز 
قرن هجدهم با استفاده از فنر و چرخ دندانه های بسیارکوچک.امکان 
ساختن ساعتهای مچی ظریف بوجود امد.بطوریکه اولین ساعتهای مچی 
شببه ات امروزی,در کشور سوئیس ۱ ات ی به بعد >> 
ترین شاک ۳۶ جهان.در کلیسای سن پیر در گرا سین ۶ نصب گردند 
ارتفاع ساعت 1۳12 متر عرض آن 00۳9/6 متر و ضخامتش 72 متر بوده که 
از 90000 قطعه تشکیل یافته.در مقابل بزرگترین ساعت.ظریف ترین 
ساعت دنیا فقط 98/0 میلی متر قطر دارد. ساعت های نوین: تکنولوژی 
امروزی , انسان را قادر ساخته ساعتهای بسیار ظریف و دقیق مکانیکی 
تمام الکترونیکی, کامپیوتری؛و حتی آتمی بسازد. ساعت افتابی: توالی 
فصل‌ها و تاثیر ان بر زندگی انسان‌ها از زمان‌های دور, دانش تقویم را به 
نیازی اصلی انسان در تمدن‌های بزرگ تبدیل کرد. موضوع اصلی تقویم 
سنجش و اندازه‌گیری زمان بود و در این میان دانستن مدت روز و داشتن 
زمان آن بسیار اروت ای حصور ی 1 آسمان و ۷ روز و 
کرد و به این ترتیب ساعت‌های افتابی به عنوان اولین ساعت‌ها ساخته شد 
و با درک بهنر انسان از کارایی کره انتخاته پیشرفت بیشتری 
کرد .براساس نوشته‌های هرودوت قدمت این ساعت‌ها به 1 ۰ سال قبل 
برمی‌گردد و او ساخت این ابزار را به سومری‌ها و کلدانی‌ها نسبت 
می د هد اقوامی که در منطقة بین النهرین می زیستند. 

بر مبنای مدارک موجود نخستین کسی که به محاسبات نظری ساعت‌های 
آفتابی توجه کرد و باعث رواج آن‌ها شد, آنکسیماندر اهل ملطیه در قرن ۶ 
پیش از میلاد بود. در این دوران بود که ساعت‌های آفتابی در نقاط مختلف 
امپراطوری یونان گسترش یافت. خارج از تمدن یونان, در حدود ۳۴۰ سال 
پیش از مبلاد ستاره‌شناسی کلدانی به نام بروسوس نخستین ساعت آفتابی 
کروی را طراحی کرد. در این ساعت آفتابی جذاب شاخص درون نیمکره ای 
واقع بود که علاوه بر نشان دادن زمان بر حسب یک تقسیم بندی ۲ساعتة 
طول روز تشد بسانت تن حصل ها را هب بر هی کز3 

ها کدر خورشند دا ار عضف انار و 
شرعی است. سومری‌ها این ساعت را گسترش دادند و اولین نمونه 
ساعت‌های افتابی عمودی را ساختند. در اين ساعت‌ها که ۱۹1 نوع 
ساعت‌های افتابی است. یک شاخص عمودی سایه‌ای بر صفحه‌ای 


می‌اندازد که تقسیم‌بندی آن نشان‌گر ساعت‌های روز است. ساعت آفتابی 
وسیله‌ای است که زمان را با استفاده از مکان خورشید در اسمان 
می‌سنجد. معمول‌ترین نوع ساعت افتابی از میله‌ای ساخته شده‌است که 
روی صفحه‌ای قرار دارد و ساعت‌های شبانه‌روز روی صفحه نشانه‌گذاری 
شده‌اند. وقتی مکان خورشید در اسمان عوض می‌شود. مکان سایية میله 
هم روی صفحه جابه‌جا می‌شود و ساعت را نشان می‌دهد. 

ساعت افتابی وسیله‌ای است که زمان را با استفاده از مکان خورشید در 
اسمان می‌سنجد. معمول‌ترین نوع ساعت افتابی از میله‌ای ساخته 
شده‌است که روی صفحه‌ای قرار دارد و ساعت‌های شبانه‌روز روی صفحه 
نشانه گذاری شده‌اند. وقتی مکان خورشید در آسمان عوض می‌شود. مکان 
سایية میله هم روی صفحه جابه‌جا می‌ شود و ساعت را نشان می‌د هد. 

۱ تاربخچه ۲ 

۲ ساعت‌های آفتابی در فرهنگ مردم 

۳ دقت ساعت آفتابی 

۴ جستارهای وابسته 

۵ پانویس 

۶ منابع 

۷ پیوند به بیرون تاریخچه توالی فصل‌ها افش ان بر زندگی انسان‌ها از 
زمان‌های دور, دانش تقویم را به نیازی اصلی انسان در تمدن‌های بزرگ 
تبدیل کرد. موضوع اصلی تقویم سنجش و اندازه‌گیری زمان بود و در این 
میان دانستن مدت روز و داشتن زمان ان بسیار مهم می‌نمود. حضور 
خورشید در اسمان و تکرار روز و شب انديشة ساخت نخستین ابزار برای 
سنجش زمان را در انسان ایجاد کرد و به اين ترتیب ساعت‌های افتابی به 
عنوان اولین ساعت‌ها ساخته شد و با درک بهتر انسان از کارایی کرة 
اسمانی پیشرفت بیشتری کرد. براساس نوشته‌های هرودوت قدمت این 
ساعت‌ها به ۵۰۰۰ سال قبل برمی‌گردد و او ساخت این ابزار را به 
سومری‌ها و کلدانی‌ها نسبت می‌دهد. اقوامی که در منطقة بین‌النهرین 
می‌زیستند.[۱] بر مبنای مدارک موجود نخستین کسی که به محاسبات 
نظری ساعت‌های افتابی توجه کرد و باعث رواج ان‌ها شد, انکسیماندر 
اهل ملطیه در قرن ۶ پیش از میلاد بود. در این دوران بود که ساعت‌های 
افتابی در نقاط مختلف امپراتوری یونان گسترش یافت.[۲] خارج از تمدن 
یونان؛ در حدود ۳۳۰ سال پیش از میلاد ستاره‌شناسی کلدانی به نام 
بروسوس نخستین ساعت آفتابی کروی را طراحی کرد. در این ساعت 
آفتابی جذاب شاخص درون نیمکره‌ای واقع بود که علاوه بر نشان دادن 
زمان بر حسب یک تقسیم‌بندی ۱۲ ساعتة طول روز, بلندای سایه نیز 
فصل‌ها را مشخص می‌کرد.[۳] نخستین ساعت‌های افتابی که شاید حتی 


پیش از اين اقوام نیز بوده‌است, تنها گذر خورشید را از نصف النهار ناظر 
را مشخص می‌کرد که همان ظهر شرعی است. سومری‌ها این ساعت را 
گسترش دادند و اولین نمونه ساعت‌های افتابی عمودی را ساختند. در این 
ساعت‌ها که ساده‌ترین نوع ساعت‌های افتابی است, یک شاخص عمودی 
است. 

ساعت‌های افتابی در فرهنگ مردم در مناطق قنات‌دار کویری ایران بطور 
عملی و ضروری ساعت آابی کاربرد داشت و متولی بنام میراب داشت اما 
در بیشتر شهرهای بزرگ و مکانهای مذهبی ساعت‌های افتابی وجود داشت 
و بعضاً در میدان اصلی شهر نصب ۳ مردم ساعت را بدانند. اما 
دقت ساعتهای ابی به مراتب دقیق تر و کاربدهای متنوع تری داشت. 
پیشرفت علم و دانش انسان در زمينة ریاضیات, کامل‌تر و دقیق‌تر 
شده است و امروزه این ساعت‌ها به عنوان نمادی از نمدن هر سرزمین 
مورد توجه قرار می‌گيرند. شاخة آماتوری انجمن نجوم ایران در روز ۲۱ 
خرداد هم‌زمان با انقلاب تابستانی. جشنوارة ساعت‌های آفتابی را برگزار 

می‌کند که از اهداف آن بازیابی و احیای ساعت‌های آفتابی: .فوجود: .در 
تور دی جر ترویق فرهنگ - و استفاده از آن‌ها است. 

۵ درجه ا أح هد گر ی چنین با ۳ ِِ 
عرض‌های جغرافیایی دیگر به کار ببریم. باید صفحهٌ ساعت را کج کنیم تا 
محور ساعت (راستای میلة ساعت) موازی با محور چرخش زمین قرار 
بگیرد و راستایش (در نیم‌کرة شمالی) به سمت قطب شمال باشد. 
ساعت‌های افتابی معمولی, زمان ظاهری خورشیدی را نشان می‌دهند. این 
زمان با زمانی که از ساعت می‌خوانيم کمی فرق دارد و در طول سال تا 
حدود ۱۵ دقیقه جابه‌جا می‌شود. این ساعت‌ها تنها ۴ روز در طول سال با 
ساعت‌های مکانیکی مطابقت دارند (۱۶ آوریل. ۱۴ ژوئن, ۲ سیتامبر و ۲۵ 
دسامبر) .۱۴1 این پدیده به این خاطر است که راستای محور چرخش زمین 
به دور خود کاملا ثابت نیست و زمین هنگام چرخش به دور خود کمی تاب 
می‌خورد. ساعت‌های آفتابی دقیق هميشه جدول پا نموداری در کنار خود 
دارند که این اختلاف زمان را در ماه‌های مختلف سال تصحیح می‌کند. 
برخی دیگر از ساعت‌های آفتابی پیچیده نیز با خمیده‌کردن خط ساعت‌ها 
روی صفحءة خود یا با روش‌های دبک مشتقیما ساعت درست را نشان 
می‌دهند. 

جستارهای وابسته فهرست عنوان‌های ستاره‌شناسی پانویس پرش به بالا 
درا بای 


پرش به بالا ؟ دانستنی‌ها و اطلاعات عمومی 

پرش به بالا 1 همان 

پرش به بالا 1 وب‌گاه شهرنما منایع پوریا ناظمی. «نگاهی به ساعت‌های 
افتابی». شاخة آماتوری انجمن نجوم ایران. بازبینی‌شده در ۲۵ اردیبهشت 
۶ 

طاهرم: رخیفی:. . «ساعت‌های. .افایی. مبرانی. که فرامفوش. شدم‌اند»: 
خبرگزاری میراث فرهنگی. بازبینی‌شده در ۲۵ اردیبهشت ۸۶. 

مشارکت کنندگان ویکی‌پدیا, «5۱1011»» ویکی‌پدیای انگلیسی, دانشنامة 
آزاد (بازیابی در ۱۶ مه ۲۰۰۷). 

«خبرنامه شهرنما». بازبینی‌شده در ۲۱ خرداد ۸۶. 


اسر انا اشتریاب( وه 


(به: توتانی: ات نن (۵0۲0026860۷)؛ آشتژن («0  ,)6070‏ ستاره + 

امبایئین 0 گرفتن)[۱. (گفته‌های دیگز: استرلاب:. اضطرلانب: 
سترلاب, تقطر لاب ات از از ابزارهای قدیم نجوم و طالع بینی است. 

اتطرلان وسیله ای در نجوم رصدی بوده و اکنون بیشتر برای کاربردهای 

آضوز تتنی بکار میر ود. اسطرلاب رایح و معمولی دستگاه و صفحه مدور 

فلزی است که از جنس برنز يا برنج و یا از آهن وفولاد و يا تخته به طرز 

بسیار دقیق و ظریف و مستحکمی ساخته شده و برای مطالعات 

ومحاسبات کارهای نجومی از قبیل پید | کردن ارتفاع_ و زاویه آفتاب , محل 

ستارگان و سیارات و منطقه البروج و به دست آوردن طول و عرض 

جغرافیایی محل در تمام مدت شبانه روز و فصول مختلف سال بکار برذه 

می شود. همچنین برای بدست اوردن ارتفاع کوهها و پهنای رودخانه ها و 

سایر عوارض طبیعی زمین و تعیین ساعات طلوع و غروب یکایک ستارگان 

ثابت و سیاراتی که نام آنها بر شبکه اسطرلاب نقش بسته نیز مورد 

استفاده قرار می گیرد .همچنین این دستگاه برای محاسبه ساعات طلوع و 

غروب آفتاب هر محل(علی الخصوص در دوره اسلام که تعیین ساعات نماز 

هم برآن اضافه شد) ساخته شده است. با توجه به این حقیقت که در هنگام 

استفاده از دستگاه مذکور هب احتیاجی جهت به کاربردن و دانستن 

فرمولهای ریاضی نیست.(مانند خط کش محاسبه ای که به وسیله 

مهند سین به کار برده میشود.) در کل از این ابزار برای سنجش ارتفاع, 

سمت, بعد و میل خورشید و ستارگان, نعیین وقت در ساعات روز و شب؛, 

قبله و زمان طلوع و غروب آفتاب استفاده می شده و ابزاری در مبحت 

تاریخ ابزارهای زمان بوده است که برای کاربردهای دیگر نیز به‌کار 

میر فته. 

۱ نام 

۲ تاریخ 

۳ نوشته‌های قدیمی در مورد اسطرلاب 

۴ اجزای اسطرلاب 

۵ محاسبات 

۶ مواد مورد استفاده در ساخت 

۷ کاربردهای اسطرلاب 

۸ جستارهای وابسته 

٩‏ منابع 

۱۰ پیوند به بیرون نام بر طبق اسناد بدست آمده در ماوراءالنهر و۱ 


دستگاه را «استاره‌لاب» می‌گفتند. «استاره» يا «استره» که یونانیان 
«استاریوس» می‌نامند. همان ستاره و نام ایرانی است و «لابیدن» از 
مصدر پارتی به معنی «تابیدن» است. «حسن اسوار» از دانشمندان 
زرتشتی سده چهارم هجری در کتاب «المبتدا بعلم النجوم» می‌نویسد: 
«کتابی از علمای اسکندربه به دستم رسید که در آن اعلام داشته بود بنیاد 
دانش نجوم را در جهان منجم ایرانی «استره-دوقوس فوقانی» در ۰ ِ 
سال پیش از جنگ تروا بنیان نهاده است» چون جنگهای ده ساله تروا ۰ 

سال پیش از میلاد صورت گرفت, نزدیک به ۶۷۰۰ سال از عمر این 0 
و با این سند خلاف گفته غربیان که استرلاب و نام آن یونانی 
معرفی می‌نمایند, ثابت تن کر رن بعضی از منایع عربی نام آن را مشتق از 
کلمه یونانی استر لابوس نوشته‌اند و برخی در معنی آ به غلط «ترازوی 
ستار گان» را ذکر کرده‌اند. اما از آنجا که استرلاب در حوزه فرهنگ ایرانی 
و اسلامی بکار گرفته شده و در فرهنگ یونانی جایگاهی نداردو ارویائیان 
در اندلش شمان فرن بازوهم با آن آشتا شدندینا بر این ارتباط این تما 
استر لابوس نیز بعید بنظر می رسد حمزه اصفهانی 0 «اسطرلاب» را 
معرب ترکیب فارسی «استاره‌یاب» می‌داند. نظر حمزه اصفهانی قابل 
قبول تر بنظر می رسد زیرا 2۲ پا استارا يا ستارا و ستره ریشه 
درسانسکریت و در زبانهای پارسی باستان داردو واژه استار در فرهنگ 
ایرانی و بین النهرین و حتی زبان ارامی و سریانی 9 بوده 
است.استاره یاب هنوز هم در ادبیات خراسانی بکار می رود. مثلا می گویند 
طرف جادو و جمبل بلد است مهره خر و استره یاب دارد. اسطرلاب را 
این مسا ام اسان وا مایا مس اد 
پسوند «شید» , «جمشید» نامیده می‌شود که از بزرگترین منجمان و 
ریاضیدانان و فیزیکدانان ایرانی است که در تاریخ اساطیری ایران تا مقام 
خداوندی ارتقا یافت. حافظ در غزلی از اینه جام نام می‌برد که منظورش 
همان استرلاب است که جهان را مانند جام اینه‌واری به ادمی نشان 
می‌دهد. قدیمیترین کتاب جامع به زبان پارسی دری درباره استرلاب و 
ستاره شناسی , کتاب «روضه المنجمین» نام دارد که انرا «شهمردان» 
فرزند آبی‌الخیر رازی در سده پنجم هجری تالیف کرده است. 

تاریخ بسیاری از منایع تاریخی اختراع اسطرلاب را به هییارخوس نسبت 
می‌دهند اما به نظر می‌رسد ابزارهای مشابه با توانایی‌های مختلف در بین 
ستاره‌شناسان اشور و بابل رایج بوده و نمونه‌های یونانی نتیجه تکمیل این 
ابزارها بوده است. از اسطرلاب‌های یونانی نمونه‌ای در دست 
نیست.علمای اسلامی کار با استرلاب را از اعمال شیطانی می دانستند و 
ان را جزو ابزارهای جادو گری به حساب می آوردند[نیازمند منبع] اما این 
ابزار در بخش حوزه ایرانی اسلام مورد استفاده بود زیرا ابزاری بر آن 


می کرد. از قرن نهم میلادی تا قرن نوزدهم اسطرلاب‌های بسیاری در 
ایران و دیگر کشورهای جهان اسلام ساخته شد. به گفته‌ای نخستین 
سازنده اسطرلاب در میان مسلمانان محمد فزاری پیسر ابراهیم فزاری 
بوده است. تا چندی پیش احتمال می‌رفت که کهن‌ترین اسطرلابی که 
تاکنون باقی‌مانده, در عم به دست دو برادر اصفهانی به نامهاي 
احمد و محمد بن ابراهیم در اصفهان ساخته شده باشد. اما ظاه را 
کهن‌ترین نمونه شناخته شده که نام سازنده و تاریخ ساخت رات حک 
شده است اسطرلابی است که به گواهی کتیبه کوفی پشت نی ان به 
دست «بسطلس» در تاریخ ۳۱۵ هجری قمری ساخته شده‌است. 
نوشته‌های قدیمی در مورد اسطرلاب در ایران و جهان اسلام دانشمندان 
ی ال اه ای ای ای اس را ات 
تاد ا سمل ال اس سا نت لاس ات و الصل ی اد 
ماشاءالله بهودی. 

اه اه وی رن 

الا ترا وی موی رات 

اافل با نا ید ین واه ری 

مایا یا وه 

برهان صنعه الاسطرلاب, از محمد بن صباح و ابراهیم ی 

و ی ی ۱ 

مالسا سا لاه رامع اسان 

رساله فی الاسطرلاب, از اه بن سنان. 

العلاتسط ی بار الرسان وفی: 

شاه ی تیال یداع ار ام اه کرش 
هی عم اس اه اس 

ها ای 

لها السساهات ی اسر ای حالف لاس شرا 
ابونصر منصور بن عراق. 

رساله فی صنعه الاسطر لاب بالطریق الصناعی, از همو. 

ققاله فی‌ها که اعمال الاسط ایم ارس 

کات ی نع نا شطر تیان ار نیم 

العمل بالاسطر لاب و ذکر آلاته و اجزائه, از ابن صفار. 

اختصار علم الاسطرلاب, از ابن مشاط سرقسطی. 

استیعاب الوجوه الممکنه فی صنعه الاسطرلاب, از همو. 

الدرر فی سطح الاکر, از همو 


معرفةالاسطرلاب معرزوف به سن فصل, لیف محمد بن ایوب طبری 
بیست باب ۳ ۳ انطر لات: از و نصیرالدین طوسی. 

رساله در ساختن اسطرلاب. از غیات‌الدین جمشید کاشانی همچنین در 
برخی کتاب‌های نجومی در فصل پا فصل‌هابی به اسطرلاب و چگونگی کار 
بان امد اسس اه اه لها الممظر یال عم اعکام الکو 
افراه الععال یار اتطلال از رش 

التفهیم لاوائل صناعه التنجیم از همو, 

روضه المنجمین از شهمردان بن ابی الخیر رازی 

خامت. الشاهی ‏ ولبات اف عم لمات ار ای اک را 
شاه اس ات بو سای مش شم امه ار سا روا 
فا ری توص سا سوه سوت 

الاسطرلاب الزورقی, از همو. 

رساله فی الاسطرلاب السرطانی المجنح, از ابونصر عراق. 

ساص اس ا ا ‏ رار س ‏ س شسص نت 
شالف یل رای الیرم رداص ایس بر 
کتاب‌الزيج, از بتانی 

اسطرلاب بلانضیری عمل محمد ناصر الطوسی سنه ۱۱۴۲ اروپائیان در 
فر ۱ تلاوت ار راما ند نس اساسا و اد اسلامی اسظرات دا راخ 
اجزای اسطرلاب حلقه:این قطعه دایره‌ای است فلزی که به هنگام کار با 
اسطرلاب میتوان آن ,| به عنوان دستگیره به کاربرد, پا به جاپی آویخت. 
مهو کی یر کم مفکن است سم یا اسش ناس ان 
عروه:این اندام دایره‌ای فلزی است که میان حلقه و کرسی قرار میگیرد. 
نقش این دور (با سه) اندام فراهم شدن امکان < چرخش کامل اسطرلاب و 
قرار گرفتن آن در جهت صحیح به هنگام کار با ان اشت. 

کرسی : زائده‌ای است بر قوس کوچکی از محیط اسطرلاب که عروه بدان 
متصل ميشود. 

آم : ام صفحة اصلی و غیرقابل انتقال اسطرلاب است و دیواره‌ای آن‌را در 
۳9 و صفحات دیگر که قابل انتقالند, از رآ میج عرض 
دیواره به ۰ تقسیم شده است. بر کف این صفحه, چندین دایره که مرکز 
انها مرکز صفحه است. رسم شده‌اند, و در هر یک از اين دوایر, نام چندین 
شهر نوشته شده است. این صفحه بیشتر برای یافتن جهت قبله به کار 
میر ود. 

حجره : فضای تهی که از ام اسطرلاب و دیوارة ان تشکیل میشود و 


صفحه‌های قابل انتقال اسطرلاب و عنکبوت در ان جای میگیرند. 

صفایح : صفایچ صفحاتی دایره شکلند با سوراخی در مرکز دایره که محور 
اسطرلاب از ان فیگدرد (رشکل ارم ۲) و یک رفزی رفتکی جر نفظه‌اق از 
پیرامون, تراق. آنکة به کمک یک برآمدگی در دیوارة حجره, در جای خود 
قرار گیرد و از گردش آن جلوگیری گردد. بر روی هر صفحه, ۲ دایره که 
مرکز انها مرکز صفحه است. رسم شده؛ و هر کدام به ترتیب درازای 
رت تشان دهنده مدارهای رأس الجدی رأسالحمل و رأس السرطانند. 
کوچک‌تر قدار بان لخد و دایز تزور ی زد "۱ داد اسر ای خواهد 3 
بر روی صفحات. همچنین دو قطر عمود بر هم رسم شده است؛ قطر 
افقی را خط مشرق و مفرب خوانند (نیمة چپ خط مشرق, و نيمة راست 
ی ی از کرسی تا مرکز, خط نصف‌النهار است 


و نیمة دیگر 1 خط وتدالارض. پا خط نصف‌اللیل نامیده میشود (بیرونی, 
التفهیم, ۲۹۳ تضیر الدین: ۳-۲): 

عنکبوتیه + شذیه 

عضاده + انبویه 

محور (قطب) 


فرس يا اسبک محاسبات در شکل روبروء زیر محاسبه صفحه مُقَنطرات که 
در مقیاس سدسی است. نشان داده شده است. 
پرونده:زیر محاسبات مقنطرات 00.001[ 
زیر محاسبات مقنطرات؛ دوایر سموت.؛ ساعات, اسطرلاب مسطح سدسی 
مواد مورد استفاده در ساخت معمولا اسطرلاب را از برنج می‌سازند ولی 
بعضاً هم از مس استفاده شده است. 
کارشدهای اشطرات الم دس مر ورن کارشه اساسا اسر ای ) 
بوده تعیین روز و ساعت خوش یمن برای ازدواجها و تصمیمات مهم و اینکه 
چه موقع قمر در عقرب است و ... اما کاربرد عملی این ابزار برای تعیین 
هر ترغی بوده است:سرای این انزان سش ان ۳۰ کازیرد مرح کرده 
اند. از کاربردهای زمان اسلامی آن می‌توان به قبله یابی و تعیین ساعات 
اذان‌ها اشاره کرد. به برخی از کاربردهای نجومی ان در زیر اشاره 
شده‌است: نمایش اسمان در لحظه دلخواه 
محاسبه زمان طلوع و غروب اجرام اسمانی در زمان دلخواه 
اندازی گیری فواصل و ارتفاعات : با روشهای هند سی و مثلثاتی 
فحاستهمکان اخرام اسنانی در اسان 
تعیین زمان از طریق مشاهده اجرام اسنماتی 
ِ طول روز و طول شب 

یکی دیگر از کاربردهای اسطرلاب در زمان‌های گذشته طالع بینی 


بوده‌است.قدماء اعتقاد داشتند که صورت فلکی‌ای که در لحظة تولد هر 
کس. در حال طلوع است. صورت فلکی طالع آن فرد است. آن‌ها برای هر 
یک ان صورت فلکی‌ها خصوصیاتی را در نظر گرفته بودند که همان 
خصوصیات فرد بودند. اما آن‌ها فقط از صورت فلکی‌های دائرة‌البروجی 
برای این کار استفاده می‌کردند که این صورت فلکی‌ها در اسطرلاب نشان 
داده شدند و به کمک اسطرلاب به راحتی می‌توان صورت فلکی طالع هر 
فرد راء یا دانستن موقعیت خورشید در آن لحظه. مشخص کرد. جستارهای 
چرخه نسارهبات - که به آن ۱۱ می‌گویند نسل امروزین 
اسطرلاب‌های پیشین است که برای آموزش و بادگیری ستاره‌ها و صور 
فلکی بکار می‌رود. 
علم در کشورهای اسلامی منابع پرش به بالا ؟ لغتنامه دهخدا. سروازژهة 
"اسطرلاب" داثرة‌المعارف بزرگ اسلامی 


منجمان مسلمان 


مورخان غربی, اذعان می دارند: قبل از رصدخانه هایی که به دست 
مسلمانان ساخته شد, فقط یک رصدخانه در جهان وجود داشت که آن هم 
دراسکندربه ساخته شده بود. از این رصدخانه کار مهمی بر نمی [۳ ۰ ولی 
مسلمان درکم تر از چند قرن. رصدخانه هایی مجهزتر ساختند که مهمترین 
ان ها عبارت بودند از: ۱ 
1-رصدخانة خورشیدی, که درسال 214 هجری قمری به فرمان مامون 
عباسی در عراق ساخته شد. 

2- رصدخانة اصفهان, که در سال 292 هجری به وسيلة ابوحنیفه دینوری 
ساخته شده بود. 

3-رصدخانة خوارزم که توسط ابوریحان بیرونی درخوارزم ساخته شد. 
4-رصدخانة بغداد که زیر نظر ثابت بن قره ساخته شد. 

که رم او اش راید 

6-رصدخانة رقه وانطاکیه که البتانی از سال 264 هجری قمری تا 306 
دران کار می کرد. 

7-رصد خازة پسران بنی موسی در بغداد. 

8-رصدخانة شرف الدوله که صاغافی و کوهی درآن مشغول کاربوده اند. 
روا دسا اه ها رن اراد ام ها 

0- رصدخانة بوزجان, که به نام ابوالوفاء بوزجانی معروف است. 

1- رصدخانة ابن اعلم دربغداد که ساخت آن درسال 351 ه.ق اتمام 
پذیرفت. ۱ 

2- رصدخانة مصری که ابن یونس, زیج خودرا دران تهیه کرد. 

3- رصدخانة مامونی (519ه.ق .) 

4 -رصدخانة مراغه که درسال 658ه.ق, به دستور خواجه نصیرالدین 
5-ورصدخانه هایی وف مثل رصدخانة کشمیر, فیروز کوهی, سمر قند و... 
اسامی تعدادی ازمنجمان درتمدن اسلامی 

ااساعیه اصا 

3-فرغانی 

4-فضل بن نوبخت 

5-علی الطبری 

6-خالدبن عبدالله بن عبدالملک مروزی 

7-یحیی بن آبی منصور 


8-سند بن کت 

9-علی بن عیسی اسطرلابی 

0-حبش الحاسب 
۱73 الحاسب ۳ 
4-ابوعنمان سهل بن بشر حانی 

5- ابوسهل بن نوبخت 

6-آبوسعید احمد سنجری 

خسن سوفن ارات 
امن لین ات فقت 
انس کوستا رس ان الحتلانن 
1-احمد بن داود دینوری 

2-محمد بن احمد الخراقی 

7 اه 

ام مد اقا ات سا ی 


تعاریف علم نجوم 


مطالعه ی حرکات. ساختار, تکامل و سرنوشت اجرام آسمانی است. علم 
نجوم در مسیر تحول خود به کشف بسیاری از قوانین حاکم بر اجرام 
باره هرگز پایان پذیر نیست. زیرا با پیشرفت تکنولوژی, در هر زمان به 
اشراز نانم ای از جهان آفرتتن دنبتت هی بانیم 

تعریف علم نجوم 

کلمه ی نجوم از دو واژه ی یونانی, آسترون به معنای ستاره و نوموس به 
معنا ی قانون گرفته شده است. علم جوم در واقع مطالعه ی حرکات؛ 
ساختار, تکامل و سرنوشت اجرام اتضانت است. علم نجوم در مسیر 
تجوان حون بف. کف سای ار قمانن حاکم عز اخرام اشمانی. تانل آمده 
است. ولی باید گفت که کار تحقیق و پژوهش در اين باره هرگز پایان پذیر 
نیست. زیرا با پیشرفت تکنولوژی, در هر زمان به اسرار تازه ای از جهان 
5 ۲ ۸6۲۲۵۲ : ۸۵۸6]۲۵۲۱۵۲۲۱۷ 

علم نجوم پاسخ به سوالات و چرا های آرشت درباره ی جهان افرینش و 
ماهیت آن است. از دیدگاه دیگر علم نجوم عبارت است از مطالعه ِ 
تکامل طبیعی و مادی اجرام و اجسام آسیمانی: در هر زمان و مکان معین. 
به این ترتیب نجوم با مباحث نظری و فلسفی پیوند بسیار نزدیکی پیدا می 
کند 


تقسیمات علم نجوم 

۱) هیئثت و نجوم ۸5۲۲۵۲0۲۱۷ ۱ 

۲ آخترفیزیی ۸5۲۲0۵۲۱۷5۱65 

درباره ی ساختار, خواص فیزیکی, ترکیب شیمیایی و تحولات درونی 
ستارگان بحث می کند و به مطالعه ی حرکات ظاهری و حقیقی ستارگان و 
تعیین مواضع آن ها نیز .می بردازد: این بخش خود شامل دو قسمت است: 
الف) اخترفیزیک کاربردی 251۳7001۱۷5۱66 ۸۸۵۵۱۱0 

عمدتا به طراحی ابزار و وسایل نجومی می پردازد و مطالعه ی کاربردی 
روش های اختر شناسی مورد نظر است. 

ب) اختر فیزیی نظری 251۳001۱۷5166 ۲۱۵۵0۲61۱۵1 

که به کمک قوانین فیزیک, یدیده های نجومی را توضیح داده و تبیین می 
نماید. 

۳) طالع بینی ۸5۲۲۵۱09۷ 


به کمک حرکت و مواضع اجرام اتشاتت به پیشگویی می پردازدو به طالع 
بینی علمی و غیر علمی تقسیم می شودودر طالع بینی علمی تمام پیش 
گویی ها منطبق بر موازین علمی است. 

۴ کیهان شناسی 005۲۱0۱09۷ ۱ 

این رشته قوانین عمومی تکامل طبیعی و مادی جهان و ِِِ ان را 
بررسی می کند. به عبارت دیگر, جهان هستی را به طور کلی در نظر می 
گیرد و به مطالعه ی آن می پردازد. دو موضوع مهم مورد مطالعه ی کیهان 
شناسی, بررسی وضع کهکشان ها, نواختران و مساله ی اساسی انبساط 
جهان است. 

۵ کیهان زایی 605۳۳7090۲۷ 

درباره ی چگونگی پیدایش و منشا کیهان بحث می کند. مسایل مربوط به 
پیدایش, تحول و تکوین عالم, در قلمرو مطالعات کیهان زایی است. 


هیئت کروی و هیئت نظری 


در این بخش به بیان مختصری از تاریخ هیئت می پردازیم و ان شاءالله در 
آینده ای نزدیک توضیحات کاملتری راجع به آن ارائه می کنیم. اين خلدون 
دنفرت کلم ات کید دعلد سات: علمی ات که ار کات مایت 
ثابته (و به چشم دیدنی) و کواکب متحرکه و متحیره (قمر, عطارد. زهره. 
مریخ. مشتری, زحل) بحث می‌کند . (1) و از روی این حرکات, و به طرق 
اساسا ای هر مس ای را رت ارسورلی ات سای 
مواقع نجوم و کواکب نک که همراه پا محاسبه حرکات آنها در هر 
ژماتی: در ان فید می‌کردد. باید داتست. که زیجها کتات‌هایی بوده‌اند که 
برای اعمال حاسبان و راصدان آماده می‌ شده است. گاهی جمع آن کته 
از ازیاج به زیجات و زیجه نیز نوشته می‌شده است. اصل زیج از لفت 
پهلوی است که ایرانیان در زمان ملوک ساسانی آن را بکار می‌برده‌اند. در 
این زبان یی به. فعلی: 5و کین است که تارهای نخ بر آن بافته می‌ شود یس 
از آن فارسیان این نام را بر جداول عددی به سبب مشابهت خطوط سر 
آنها به نخ‌های دوک اطلاق کرده‌اند (3) . و این کتب مشتمل بر همه جداول 
ریاضی‌یی_ است که همه حساب فلکی با افزودن عمل آنها در ان آمده, و 
پکاربردن آنها غالبا عاری از براهین هندسی است (4) . 

عصر جاهلیت تازیان در روزگار جاهلیت ملاحظات فلکی زیادی داشتند, و از 
این 5 ۱ از کشورهای دیگر نیز که مجاور اتاأن بودند به ویژه کلدانی‌ها 
چیزهایی در این باب اخذ يا اقتباس کرده بودند. و از اين جهت مواقع 
فتار حان هشاب تفر بیی. شیر اهار ۱ ۳0 
طریق بر زمانها (فصول) و اوقات (سات ارت شب و روز) استدلال می‌ کردند, 
پروین در اسمان پدیدار می‌شد» . همین طور تازیان جاهلیت شماره زیادی 
از اختران هار ان را به اشافیتا ‏ فارسی و گلدانی ان می‌شتاخته. 
مثلا مريخ تعریب نام آرامی (کلدانی بابلی) مردوخ است. همین طور زحل 
و مشتری و مریخ و زهره را به اسامی فارسی آنها یعنی: کیوان, برجیس, 
بهرام و ناهید, به ترتیب می‌شناختند. در زبانهای خارجی نیز شماره زیادی 
از اسامی نجوم و مصطلحات فلکی هست که از الفاظ عربی روزگار 
جاهلی گرفته شده است. اعراب جاهلی به حرکات ماه توجه زیادی داشتند 
(یعنی به ظهور حرکات و مرئی شدن ان), و ماهها و سالها را بدان شماره 
قمری هر چند سالی اختلاف می‌یابد. پس به نسیء (<) يا تاخیر ماهها 


متوسل شدند و سنوات را کبیسه می‌کردند (یعنی در سر هر سه سال یک 
قاشان کی کتی سا نان را اه کار موی اسنت کانه که فسر: 
نامیده می‌شد, برگزیدند و با او پیمان کردند - و پس از وی با پسرانش - 
که حساب نسیء در جاهلیت تقریبی و مضطرب بود زیرا اعراب جاهلی به 
قواعد حساب و هندسه و مثلثات معرفتی نداشتند. و نلسی۶ همچنان بر این 
خال ات ای باق وا که اسلا امه سل وی زا دواسی ان 
را تحریم کرد (6) . 
عصر عباسی تازیان تا زمان عباسیان و حرکت ترجمه و نقل علوم یونانی 
اهتمامی به رصد کواکب و نجوم و حساب حرکات انها به شیوه علمی و بر 
اساس توا ای ما ی ای ار 
گردید و از همین زمان بود که حرکت ترجمه و نقل نیز رونق گرفت. در 
رو زگار منصور و به سال (154 ه.ق), تازیان سدهانتا (السند هند) و 
قسمت اعظم کتاب المجسطی را به عربی ترجمه کردند, و ابواسحق 
ابراهیم بن حبیب فزاری (قرن دوم هجری) کتابی بر پایه سند هند پرداخت 
مار ار کی توا کید که در ارسا ات خی تیان را مهوت ات 
قمری تازی تحویل کرد. ابراهیم بن حبیب فزاری در صناعت اسطرلاب 
براعت داشت و در عمل به اصول آن بسیار کاردان بود, و گویند نخستین 
اسطرلاب را ساخت. مان (2168/833) خليفه عالم و دوستدار علم بود و 
می‌دانست که پیشینیان محیط زمین را قیاسهای مختلف کرده‌اند, و طالب 
آن بود که قیاس دقیق را در این باره بداند. برای این منظور دو گروه از 
مهندسان روزگار خویش را فرمان داد - فرقه‌یی که سند بن علی (وفات 
250 ه.ق) و خالد بن عبد الله مروزی در میان ایشان بود, و گزوهی که 
علی بن عیسی اسطرلایی [زنده به سال 215 ه.ق) و علی : بن البحتری در 
ضمن آنها بودند (و راحح این است که خوارزمی و بنوموسی بن شاکر نیز 
در 9 دو گروه پراکنده بوده‌اند) (7) که به دو بقعه گوناگون بروند و 
درجه واحدی از محیط زمین را بر پایه عظمی (8) قیاس گیيرند. در اين کار 
سه نشان از عبقریت وجود داشت: اعتقاد به کرویت زمین قزر آن روزگار, 
اکتفاء به قیاس درجه واحده از محیط دایره زمین. پرداختن به اندازه‌گیری 
دو مکان جداگانه (9)  .‏ خوارزمی (وفات 232 ه.ق) نیز به علم فلک 
پرداخت. و زیجی تاه بر پایه کتاب سند هند و در آن میان مذاهب 
فارسیان و مذهب بطلمیوس (شیوه یونانی) جمع کرد, ولیکن آن را بر پایه 
سالهای پارسی نهاد. این زیج در شرق و غرب تأثیر بزرگی داشت. زیج 
خوارزمی نخستین کتاب در دوره اسلامی است که اصطلاح «جیب» در آن 
بکار رفته است ولی بعضی از مورخان ریاضی احتمال می‌دهند که اصطلاح 
«ظل» توسط مسلمة بن احمد مجریطی (سده چهارم هجری) وارد تهذیب 
زیج خوارزمی شده باشد. زیج خوارزمی نه تنها شامل جداول مثلثاتی و 


غیره است بلکه مقدمه‌یی طولانی درباره نجوم نظری نیز دارد (10)  .‏ 
یعقوب بن اسحق الکندی (وفات 261 ۰. ق) فیلسوف معروف عرب نیز به 
شیوه درس و تدریس علم فلک و اعتقاد او به فساد و بی‌بنیادی تنجیم پا 
اختر شماری است, تا به تفاصیل تازه‌یی در علم فلی (11) . از ِ 
کندی خلاصه جامعی از زیح خوارزمی فراهم اورده که برای کسانی که 

بخواهند از محتویات زیم مذکور مطلع شوند بسیار مفید است. وی همچنین 
دانسا زیم خوارزمی و معلومات نجومی ایرانیان قبل از اسلام بحت 
خالب توجهی کرده: و از جمله قایخی که.از ان بخت. گرفته این اشت که 
در قرنهای پیش از اسلام دست کم یک کتاب نجومی و شاید هم بیشتر در 
زمان ساسانیان در ایران موجود و مورد استفاده بوده و عده کمی از 
زیجهایی, که در دوره اسلامی تالیف شده بر اساس تتوری‌های هندی پا 
ایرانی تالتقفت کردنده است.؛ و تنها زیجی که از این نوع به دست ما رسیده 
زیم خوارزمی است (12) از کسانی که در علم نجوم شهررتی یافته‌اند 
ه.ق) است. وی در اغاز به خواندن علوم ریاضی و طبیعی پرداخت ولیکن 
استعداد فطری او کمتر از اين بود که در جنبه عددی و برهانی این علوم 
براعتی حاصل کر از این روی به فنِ تنجیم روی آورد. بزرگترین کتابهای 
النجوم نام دارد که ق شرق راب تأثیر بر داشته است (13) . 

بزرگترین دانشمندان فلکی در جهان اسلام ابوعبد الله محمد بن ِِِ 
سنان حرانی معروف به بتانی است که در بتان نزدیک حران حدود سال 
(240 ه.ق) از مادر زاد و بیشتر عمر خود را در رقه بر روی نهر فرات 
گذرانید, و در همانجا به کارهای رصدی خویش پرداخت (از سال 264 تا 
6 ه. ق/ 877 تا 918 م)؛ و در سال (317 .929/8 م) در گذشت. 
بتانی زیجی ساخت که در آن کواکب ثابته (نجوم توابت) سال (299 ه.ق/ 
1 - 912 م) را ثبت کرد. و از این زیج دو نسخه پرداخت که بهترین و 
دقیقترین انها نسخه دوم بود «زیج الصابی» . ابن خلکان و صفدی تعدادی 
کتاب از بتانی یاد کرده‌اند اما معلوم نیست که همه ان کتابها نوشته خود 
بتانی باشد (14) . اهتمام بتانی در اغاز کار مصروف به کتاب المجسطی 
بطلمیوس بود, و چنین بر می‌اید که وی به نسخه‌یی که از اصل سریانی 
ترجمه شده بوده است., اعتماد می‌کرد (15) . در تقسیم بروج اسمان از 
ترتیبی که نزد تازیان معروف بود عدول کرد و به ترتیبی که هندیان به ان 
پرداخته بودند روی اورد (16) .بسن از آن.بتانق به. اصلاحخ رصدهای قدفاء 
پرداخت. و دلیل این کار ان بود که يا خود پیشینیان در محاسبه این رصدها 
به خطاأ رفته بوده‌اند, و یا اینکه مواقع نجوم با گذشت زمان و در نسبت با 


زمین اختلاف پیدا کرده بود (17) . 

اخوان الصفاء ارزش معارف فلکی در رسائل اخوان (سده چهارم هجری/ 
دهم میلادی) به این حقیقت باز می‌گردد که اين رسائل وضع علم فلک را 
چنانکه در ار نویسندگان آن بوده تمایان می‌سازد. و شاید در رسائل 
آنها نکاتی. و چیزهایی وجود داشته باشد که نزد دیگزان از آنها خبری 
نمی‌توان گرفت. نظام اخوان در علم فلک و ستاره‌شناسی, مطابق مذهب 
بطلمیوس است (افلااک متداخله سیهرهای نو در تو), نه مذهب ارسطویی 
(افلااک متمرکز سپهرهای هم مرکز) . و نیز به عقیده آنان همه افلای 
پیوسته در گردشند (دائم ارا ۵ و هرگاه از گردش باز ایستند عالم 
منقرض می‌شود و حیات باطل می‌گرددر (18) . اخوان الصفاء را در باب 
فیزیک فلکی نیز قول ویژه‌یی است چه آن جماعت گویند اجسام فلکی نه 
سبی‌اند و نه سنگین زیرا این اجسام ملازم جاهای ویژه به خود هستند. و 
هر جسمی در مکان ویژه خویش نه سبک است و نه سنگین. چه سبکی و 
سنگینی برای اجسام وقتی دست می‌دهد که اجسام مذکور ازکانهای ویژه 
خود به طرف مکان جدیدی خارج شوند. جسم وقتی که به سوی مرکز 
عالم متوجه باشد آن را سنگین و زمانی که متوجه محیط عالم باشد سبک 
خوانند. گاه. شماری از اجسام در مکان واحدی گرد ی آبند و هر یک از آنها 
می‌کوشند که به مکان ویژه خود باز گردند. و هرگاه مانعی آنها را از اين 
کار باز -فی‌دار در میان انها و آن مانم ارم و تدافعی بدیم هی اید که انا 
ثقل می‌نامند (19) . و نیز اخوان معتقدند که اجسام سماوی نه گرم‌اند و 
نه سرد و نه تر, اما تعلیل ایشان درباره این اعتقادشان خیالی است (20) . 
پششتیتبان در ابن‌باروم که آبا. درد همم خوانب: زمیزن آدمی رادم وجون دازد باه 
اختلاف کرده‌اند . اما نظر اخوان در این بارم روشن است. و می‌گویند 
ارت بر همه جوانب زمین که کروی است زندگانی می‌کند. و هميشه سر 
او به سوی آسمان است, یعنی زمین در هر نقطه آسمان که باشد, سر 
آدمی به سوی بالا و پاهای او به پایین و به سوی مرکز زمین قرار می‌گیرد, 
و هر گاه انسان از موضع معینی بر روی زمین به موضعی مقابل آن منتقل 
گردد, از آسمان درست به اندازه‌یی که از چشم او نهان مانده بوده ظاهر 
می‌گردد, و بدین ترتیب او در موضع اولش نیست بلکه در موضع مقایل آن 
است (21) . در روزگار اخوان الصفاء اعتقادی رایج بود که زمین گاه به 
سوی بالا و گاه به سوی پایین حرکت می‌کند, ولیکن مردم به علت بزرگی 
زمین آن را حس نمی‌کنند. اما اخوان الصفاء این عقیده را انکار می‌کنند 
(22) . مسلمین دریافته بودند که ماه در گردش خود در میانه هر یک سال 
مهم را برای تقویم مواقع ماه کشف کرده بوده است که ان را «معادله 
سرعت» نامیده‌اند. و نیز بوزجانی در حساب ماه به اختلاف دیگری نیز 


نز طوزرزن تبون کم فرخی. کشفت: آن را به تیکوبراهه (23) نسبت می‌دهند 
(22 این لت ارخه ی اوه که راخمال آن به عزار زیر اش جور 
بیست و هشتم ماه فوربه 1936 لوئّی احات سدیو (25) , نف امن علوم 
فرانسه اعلام کرد که ابوالوفای بوزجانی. منجمی که در قرن دهم میلادی 
می‌زیسته, اختلاف سوم حرکت ماه را که واریاسیون (۷3۲13110۳0) نامیده 
ی به تیکوبراهه نسبت می‌دادند - کشف 
کرده | ست.. سدیو متن عربی قسمتی از کتاب مجسطی ابوالوفای 
بوزجانی را که به گمان او مشتمل بر کشف مذکور بود با ترجمه فرانسوی 
آن در اختیار آکادمی علوم فرانسه گذاشت و آکادمی هیأتی را مرکب از 
بیو (5۱0) ,و آراگو (۸۲۵90) و... برای بررسی این نکته شگفت... تاریخ 
ریاضیات امد کرد» , و بحت شدیدی درگرفت و موافقان و مخالفان 
بسیاری یافت «و از سال 1836 تا 1871 به طول انجامید و بالاخره هم 
بی تتیجه ماند تا اینکه در سال 1992 کارادوو موضوع را در طی مقاله 
مبسوط و جامعی مورد بررسی قرار داد و نظریه خود را در (روزنامه 
اسیایی (26) منتشر ساخت و نشان داد که نظریه سدیو درست نبوده 
است.» در پایان این مقاله آمده است «حق هر کس را به خود او 
ها کذارشت تکرساهه ات انار کاهل خن کر میرد کسی (وارناسون 
دار انسی االاه مه‌ظا ام ار ات مات سم تمس ار 
و حداکثر سهم آنان این است که رصدهای مکرر ولی بی‌ثمر انجام داده‌اند, 
که برای تایید علم مفید بوده است و نه برای پیشرفت ان (27) » . 
فیلسوف نامدار, ابن باجه اندلسی (وفات 3 ه.ق) نیز در ریاضیات و 
کلوم کی رات دراه است. فاد وی سوفت وی سر را ند 
صناعت تعدیل می‌دانست. دو بیت شعر خطاب به ماه سرود و در رل خود 
آن را با آهنگ همراه ساخت, و اندکی پیش از زمان کسوف (در حالی که 
ما ایا ای نزن او ای را توا مت نی اوه 
را برع فلا کسفت ان الکست ص واه ات دسا 
فقده؟ بدر را مخاطب ساخته بود و اين دو بیت را تکرار می‌کرد, و هنوز 
این ابیات تمام نشده بود که خسوف آغاز شد. و حاضران همه شد فر 

بسیار نمودند (28) . مسلمین درباره کلف (لکه‌های سیاه) روی خورشید 
نیز بحث کرده‌اند, و نخستین کسی که کلف خورشید را دیده و در باب ان 
مطلبی نوشته فیلسوف مشهور اندلسی آبن رشد (وفات 595 0 .ق) است. 
همچنین ابن رشد به کمک حساب فلکی زمان عبور عطارد بر قرص 
حور سید را فن تا ختهو: آن را رصد کرده و لکه (بقعه) سیاهی نیز (در 
وقتی که معین کرده بود) بر روی فرص آن دیده است. و این کاری است 
که در زمان ما نیز جز راسخان در ریاضیات فلکی به ان نپرداخته‌اند (29) . 
رد حانه‌ها وهای حفراقبایی سرت الم سای ار سا 32 


279 ه.قر بر جنوب فارس و عراق حکم می‌راند وی در بفداد رصدخانه‌یی 
ساخت و گروهی از دانشمندان فلکی مانند ابوسهل ویجن (بیژن) بن رستم 
کوهی (وفات حدود 05 ۰ .ق), ابوحامد احمد صاغانی اسطرلابی (وفات 
را برای اين کار گرد آورد. به ظن غالب ابوسهل کوهی رئیس این رصدخانه 
بود. کوهی رجال دولت و بزرگان بغداد را دعوت می‌کرد, و نیز منجمان و 
موندسان زا کردهی‌آوره در رد وهای او خاش باشته آگام شا ان 
کار محضری می‌نوشت و توقیع حاضران را تور ان نوشته‌ها می‌گرفت (30) 
. از صورت این محاضر دو نمونه را آبن الققطی در تاریخ الحکماء (195, 
چاپ لنیرت) آوزده است. کوهی تفناگرد. انوخامد ضاغانی: (جغانی) ,بودة, 
تشا خی ار انوالحود ور دست اسسه اه هقی ری اف 
سل آلگو‌هی, هتسه اس ‌خامی الساا ه ۱1 که انن اه را یه 
مه ان میهف آما آشکه وه با مود صاعانیه سا کر وتات 
تاه را داسشم اه کته ار اسال ای و وفانه نی ان رد وم 
تعجب نباید داشت ! شاید هم کوهی به راستی بر استاد خود تفوق یافته 
بوده است. کوهی علاوه بر انکه منجمی دقیق و زبردست بود, در ریاضیات 
و به خصوص در هندسه مقامی شامخ داشت. جر سارتن می‌نویسد. 
«کوهی هم. خود زا خضروف. ان عده از مسائل کرد که طرح آن را 
ارشمیدس و اپولونیوس ريخته بودند و حل آنها منجر به معادلات بالاتر از 
درجه دوم می‌شد . وی برخی از آنها را حل کرد و شرایط قابل حل بودن 
آنها را وارسی کرد. تحقیقات وی در این باب جزو بهترین آیات هند سی 
زوز کاز اسلامی است (32) ۳ ۰ اغلب ریاضیدانان زا رک پس از وی نیز 
مانند بیرونی در قانون مسعودی (1/91؛ 2/642, چاپ حیدرآباد, 1944 - 
5) و عمر خیام در رساله جبر و خواجه طوسی در تحریر ماخوذات و 
نیز القفطی در تاریخ الحکماء (چاپ لیپرت, 295, 1903) او را بسیار 
ستوده‌اند, او انار کوقی کی کنات: الرکار التام (به عویی) است. که 
سبحه‌های خطی. آن دن اسانتولو.لیدن و کتابخانه کضنویه. عضو موجود 
است (33) . و ویکه متن عربی و ترجمه فرانسه ان را با مقدمه فاضلانه و 
یادداشتهای سودمند در سال 1874 میلادی چاپ کرد. از این پرگار تام که 
دا کف وک اه است نامع نس رسال ها 
(صفحه 19( نام برده است (34) . مقصود از پرگار تام پرگاری است که 
ایا ان‌حظول ینمی یواست و دیزی تین یف ول 
تعمفی رازبا کر کت اتضالی سم کید رو از اد راضیدا ارس دانسشدان 
فلکی اندلس یکی نیز ابواسحق ابراهیم النقاش معروف به زرقالی يا پسر 
زرقیل (وفات 493 ه.ق) است. و او کتابی نوشته است به نام الصفيحة 
الشیحیه ما الضفحه ال قالیة (6د) ک و آن,عصات اوساظا م تقایل ,را 


مر ماه کار سا لا اه ی و ات که 
مار ات اف ماس گم ی کی ارات ای ایهات راهم 
ات9۱۰ ,همین رها نم تحت کسیر یت که و خر کت :با هل 
اوج خورشید نسبت به نجوم (ثوابت) دلیل اورد که بالغ بر 04 و 12 تانیه 
می‌ شود (در حالی که رقم درست 8 و 11 ثانیه است (39) . یکی دیکر از 
دانشمندان دار کی فلکی که نزد ِ« مردم شناخته نیست آفته سجزی 
(ابوسعید احمد بن محمد بن عبد الجلیل سجزی) از مردم سیستان است 
که دوره حیات او را در حدود سالهای  0340(‏ 415 ه.ق) تخمین زده‌اند. 
وی از معاریف منجمان سده چهارم هجری و معاصر با ابوریحان بیرونی و 
عضذ الذوله ,دیلمین. است: رکه از وود 949 372-۱۲ 7 983 ور بقداوم 
فارس و خوزستان و کرمان و غیره سلطنت کرد (40) . اهمیت و مقام بلند 
رن ارت افیا اس رات که امه اررا هدرن 
است که پایه‌اش بر اين اصل است که زمین متحرک است و بر محور خود 
می‌چر خد؛, و فلک با آنچه در آن است, به استثنای کواکب سیاره هفت گانه, 
ثابت است (41) ۳ آثار ریاضی سجزی پیداست که وی مخصوصا در 
هند سه بسیار زبر دست بوده و تحقیقاتی تا و قطوع مخروطی 
کرده است. سوتر (42) نوشته است که وی که از مبرزترین هند سه 
دانان دوره اسلامی است. تا زمان سجزی ریاضیدانان ی تثلیت زاویه 
را با روش هندسه متحرک (یعنی روشی که در آن برای رسم کردن شکل و 
حل مسأله باید آن قدر خط کش را حرکت داد تا به وضع معینی درآید) به 
وجهی تقریبی حل می‌کردند . سجزی به جای این روش, مسأله ثِِ"1 
شاه فا ک ایرمصیت سای اس جح کرو ون 
روش را هندسه ثابت نامید (43) .۰ آبن یونس صفدی مصری (وفات 397 
ه.ق) نیز از دانشمندان پزری ریاضی و رصد بود, فاطمیان مصر بر روی 
کل رت توقای وا ام رای ها کنر ام اجان 
سال 380 تا 397 ه.ق به رصدهای زیادی پرداخت. ابن یونس زیجی 
ساخت که آزرا بیج التاکفی الکیر کفنه که سوب یه آلضا کم نامر لاه 
فاطمی (وفات 411 ه.ق) است _ و در ان همه خسوف و کسوفها و حمیع 
قرانات اخترانی را که پیشینیان و معاصران رصد کرده بودند, ضمیمه کرد. 
آنگاه همه را وارسی کرد و برخی را با برخی دیگر سنجید و برای او روشن 
شد که حرکت ماه در تزاید (و سرعت) است. همین طور ابن یونس 
دایره بروج و زاویه اختلاف منظر و مبادره اعتدالین را تصحیح کرد یعنی 
صحت ان را ثابت کرد (44) اس ابوریحان بیرونی (وفات 140 ه.ق) در فلک 
رص آفاک سن سم میمرت اور سان اقل عم وان ریاد است 


کتابهای معتبر او در بحث مورد نظر ما القانون المسعودی فی الهياة و 
النجوم نام دارد (چاپ حیدر اباد دکن, 1944 - 1946), که در آن حرکت 
روزانه کره آسمانی بر گرد زمین و آنچه بدان متعلق است, و نیز عروض یا 
ظهور و پیدایش بلاد - صورة الارض و سمت قبله و اوضاء شهرها با 
کشورهای مشهور را به تفصیل آورده است. (46) در سال (467 ه .ق) 
شاعر نامدار و دانشور ایرانی عمر خیام نیشابوری که از نوایغ ریاضیدانان 
و علمای فلکی اسلامی است - به ایجاد رصدخانه جدیدی در شهر ری برای 
اصلاح تقویم فارسی دعوت شد. سال پارسی از دوازده شام تالف می‌شد 
که هر ماه نیز سی روز بود. پس از آن پنج روز خالی می‌ماند (که آن را 
عید می‌گرفتند) و به این ترتیب سال در 365 روز تمام می‌شد . عمر خیام 
(به همراهی عده‌ای از ریاضیدانان دیگر همجچون عبدالرحمن خازنی و 
اسفزاری و میمون بن نجیب واسطی [وفات حجدود 219 ی .ق ] و دیگران) 
این تقویم را اصلاح کردند و لیکن روایات در مقدار خطایی که در آن باقی 
ماند اختلاف دارد. برخی می‌گویند عمر خیام در تقویم مذکور 17 روز در هر 
0 سال افزود (از اين روی, خطایی باقی ماند که مقدار آن در هر 1540 
سال یک روز تمام است), و گویند: پانزده روز در هر 62 سال افزود (و از 
این روی, خطایی باقی ماند که در هر 3770 سال یک روز می‌شود), و 
گویند در هر 33 سال هشت روز افزود (و از اين جهت, خطا در هر پنج 
هزار سال یک روز می‌شود) (47) . ابن اثیر درباره این واقعه علمی خطیر 
می‌ گوید: «#در این سال (یعنی 107 ه.ق) نظام الملک و سلطان ملکشاه 
گروهی از بزرگان نجوم را گرد کردند, و نوروز را اول نقطه حمل قرار 
دادند, و حال آنکه پیش از آن نوروز به زمان رسیدن خورشید در نیمه حوت 
می‌افتاد. و آنچه سلطان انجام داد مبداً تقویمهای دیگر شد. و نیز در آن 
سال خیام رصدی برای ملکشاه درست کرد و در انجام آن گروهی از 
منجمان بزرگ گرد امدند که از انها ابو المظفر اسفزاری و میمون بن 
نجیب واسطی بودند» و سلطان در اين کار مالی عظیم خرج کرد. 0 
دایر بود تا اينکه به سال 485 ه.ق سلطان در گذشت و رصد نیز باطل د 
(48) » اتوغلن حسن المراکشی (وفات 660 ه.ق) نیز از علمای نجوم و 
ریاضی مغرب بوده است و نقشه جغفرافیایی (خارطه) مغرب را تصحیمح 
کرده است. مراکشی کتابی نوشته است به نام جامع المبادی و الفایات فی 
ات ۳ ۱ 
مقابله است. نیمه اول این کتاب به ترجمه فرانسه رسیده و در سال 
4 رر پاریس چاپ شده است. مراکشی در «جامع المبادی و الغایات» 
بن محمد بن عبدالجلیل سجزی, ریاضیدان معروف است می‌نویسد که: 
بیرونی گوید این اسطرلاب را که سجزی اختراع کرده بنایش بر حرکت 


زمین است نه حرکت فلک؛ و فلک به جز از سبعه سیاره, ثابت است. و 
بیرونی می‌گوید که حل این مشکل (یعنی حل شبهه حرکت زمین) سخت 
است. (49) پس از آنکه مغولان بغداد را مسخر کردند, و خلافت عباسی 
به سال (656 ه.ق) منقرض شد؛ هولاکو خان (به سال 057 ه.ق) رصد 
خانه‌بی در مراغه ایجاد کرد و ریاست این رصدخانه را به خواجه نصیر 
طوسی (وفات 672 ه.ق) سپرد. خواجه نصیر گروهی از علمای فلک را از 
همه اطرات بلاد اسلامی در مراغه گرد هم آورد که میان آنها محیی 
عرضی دمشقی و, فخر الدین مراغی موصلی وء و الدین ۳ 
تفلیسی و نجم الدین علی بن عمر معروف به کاتبی قزوینی (50) (وفات 
6 ه.ق) شهرت بیشتری دارند. چنین بر می‌اید که خواجه طوسی بعدها 
دو جوان دانشمند و نامدار یعنی قطب الدین شیرازی (وفات ۰0 .ق) و 
کمال الدین فارسی (وفات 0 ق) را بر آن عده افزود (51) . پس از 
سفوط دولت عباسی در بغداد, شکوفایی فرهنگ اسلامی در ترکستان آغاز 
گردید, و اوج آن در روزگار الغ بیگ بود که سمرقند را پایتخت ساخت و در 
انجا مخمعی بر با کرد و عالمان و ادیبان را در انجا کرد آوونت: خود الغ بیی 
(قتل 953 ره.ق) ادیب و مورج و فقیه و عالم و فلکی و امیری دوستدار 
کفران: و آباداتی: بود. داستان زندحاتی این پادشاه - که شاید یکی از 
مصادیق نسبی انديشه پادشاه فیلسوف 1 با فیلسوف پادشاه افلاطونش 
بشمار توان اورد ‏ دردنای است. وی در سال 850 ه.ق پس از فوت 
پدرش شاهر خ میرز| به سلطنت رسید. مدت دو سال اول سلطنت او در 
زد و خورد با تاحران و فرزندانش - که مدعی سلطنت بودند - گذشت. 
ولی عاقبت در سال 853 ه.ق به دست پسر خودش عبداللطیف که در بلخ 
قیام کرده بود اسیر و کشته شد. گویند الغ بیگ بنا بر احکام نجومی در 
یافته بود که به دست عبداللطیف پسر بزرگ خود کشته خواهد شد و به 
این سبب او را از مناصب و مشاغلی که داشت معزول کرد. عبداللطیف 
نیز علم طغیان بر افراشت و حکم عزل پدر را به چیزی نگرفت. و پدر خود 
را شکست داد. الغ بیگ به ترکستان فرار کرد و چندی بعد با وجود 
پیشگوییهای منجمان به سمرقند بازگشت - شاید به امید عاطفه پدر 
فرزندی - , اما در انجا به دست پسرش کشته شد. در زبان فارسی مثلی 
است که می‌گویند «اگر عبداللطیف بگذارد (52) » , و ريشه مثل داستانی 
است که مربوط به همین عبداللطیف پسر الغ بیگ است, و آن چنین است 
که «چون مولانا علی قوشچی از زایچه طالع عبد اللطیف عقوق و عصیان 
تفرس کرده بود, پس از وفات میرزا شاهرخ. که در یکشنبه بیست و پنجم 
ذی حجه سال 850 در فشافویه ری روی نموده بود, روزی الغ بیگ در 
مجلسی بر زبان اورد که عن قریب ممالک موروثی به تحت تصرف ما 


خواهد [ ۹ مولانای مذکور ایا کفیت: اگر عبد اللطیف بگذارد (53) 
» با توضیحی که پیش از این دادیم. معلوم شد که البته عبد اللطیف 
نگذاشت: .و بیتتن بیتی احکامی: فوشجی ززست. از اب کراهد. مقصود از این 
قوشچی, علاء الدین علی به محمد سمرقندی قوشچی (وفات 879 ه.ق) 
است که جزو اعضای هی رصد خانه سم قند بوده است, و او را 
قوشچی بدان سب گفته‌اند که باز مخصوص الغ‌بیگ را در شکار گاه نگاه 
می‌داشته است. و ظاهرا پس از مرگ الغ‌بیگ به سفر حج رفت, و پس از 
آن به خدمت اوزون حسن آق قویونلو (وفات 2 .۰ .ق) رسید. اوزون 
حسن او را به سفارت نزد سلطان محمد دوم پادشاه عثمانی فرستاد. 
سلطان عثمانی از او خواست که پس از انجام فا زیت خود به 
قسطنطنیه برگردد. وی نیز دعوت سلطان را پذیرفت و به قسطنطنیه 
برگشت و به فرمان سلطان در مسجد آپا صوفیه به ندریس پرداخت. وی 
کتب و رسائلی نیز به فارسی و عربی نوشته است که از آن جمله کتاب 
هیات مقدماتی معروف به فارسی هیات. و شرح تجرید الکلام خواجه نصیر 
الدین طوسی است. به هر صورت, الغ بیگ در رصد خانه سمر قند با صلاح 
الدین رومی معروف به قاضی زاده موسی چلیی و غیات الدین کاشانی 
(54) (وفات هر دو پیش از 840 ه.ق) به تصحیح رصدهای یونانی پرداختند. 
حون در . ان .رصدها - اختلاف: تیادی بافنتده. الغ نیی و بارانش یه کر فن 
رصدهای جدیدی پرداختند که از سال 827 تا 839 ه.ق طول کشید, و 
سیس از مجموع آنان زیجی کامل ساخت که به «زیج الغ بیگ» مشهور 
شده است, و در آن مواقع نجوم را به درجات و به دقایق درجات (بدون 
ثانیه‌ها) با دقت بسیاری حساب کرده‌اند. در این زیجح همچنین راههای عملی 
متعددی برای محاسبه خسوف و کسوف, و جدولهای نجوم ثابت و حرکات 
ماه و خورشید و کوکبهای سیار و خطوط طولی و عرضی شهرهای بزرگ 
عالم وجود دارد. (55) - شمس الدین رودانی فاسی (وفات 1094 ه.ق / 
683 1 مِ( نیز آلت نادر که جهت توقیت (گاه‌شماری) ساخته بوده 
است. و آن عبارت از کره‌یی نود است که بر روی آن دائره‌ها و رسومی 
بوده . بر روی این کره کره دیگری قرار داشت که به دو بخش تقسیم 
می‌شده و در ان قطعات و سوراخهایی برای دواثر بروج و مدارات وهمی 
(برای کواکب و نجوم) تعبیه کرده بوده‌اند. و گفته‌اند که کاربرد این ابزار 
اسان بوده و به درد شناخت اوقات در همه شهرها می‌خورده است. این 
رودانی رساله‌یی هم دارد که طرز ساختن و بکار بردن اين ابزار را در آن 
بیان کرده است (56) . 

اصلاح نظام بطلمیوس در اندلس 

مسلمة بن احمد مجریطی (وفات 8 ه.ق) مقام وی بیشتر به این است 
که او از نخستین دانشمندان اندلسی است که در رواج علوم ریاضی در ان 


دیار کوشیده است به نحوی او که او را «امام الریاضیین پیشوای 
ریاضیدانان» خوانده‌اند . در این راه وی شاگردان بسیاری را تربیت کرده 
است. و هم به دست او علوم تعالیم (ریاضیات) و فلک و کیمیا و سحر وارد 
اندلشنسنته است, اه از افتستام ای علومر اهتمام اه مه وه 
و زیج خوارزمی (وفات, حدود 232 ه.ق) را بیش از ۳ توجه قرار 
داد و آن زا از سالهای فازسی:به‌سالهای نازی بر گزدانید: آنگاه آن کنات را 
فصر و اضاا گر مر کاس داد کهدر آن تعفل کواکب »راز 
زیج بتانی مختصر کرده است. 
جابر بن افلح اشبیلی اندلسی (وفات 540 ه.ق) وی را نیز کتابی است یه 
تام کنات الشاه فی اصلاع المعسن: کر ارام موی را اسهاه 
کر انیت ماس را سیف صاخ وی را ری اس ی 
فک اش رس ضلس‌فان هلان اندلس اه لفات 510 
ه.ق) است که در هندسه و فلک و طب نیز دستی قوی داشت. وی عصاره 
فلسفه خود را در رساله حی بن یقظان («زنده بیدار») گنجانیده است و 
آنتتها کناین است عه‌از او به دست ما ریدم است. از نشانه‌های براعت 
1 بن طفیل در هندسه یکی این است که معتقد است: همه اجسام 
متهی‌ان زیرا می‌توان در همه آن خطوطی را فرض کرد (یا به عبارت 
خشتی محدود به اخرانی از خط‌ظا است وی هه این دلیل که هر 
از فرض کرد باطل است (زیر| در.ان صورت 
ممکن فنست. احسامی ناشتند که صلفیاق تامشاهن جاسه باشند) بو 
تا ای ای اف امین متا هیا الم س یکشم معنا موم ات 
شکل عالم نیز کروی است. و دلیل ابن طفیل بر اين عقیده اين است که 
ستارگانی که به چشم ما دیده می‌شوند در مشرق طلوع می‌کنند و در 
مغرب غروب می‌کنند. و زمانی که از سمت الراس (یعنی عمود بر سر 
شخص ایستاده) می گذرد, داثره‌یی که ان را قطع می‌کند بزرکتر از دواثری 
اسفت که ارات که شارکانی کفار.جت ام افت نود اسسادم او 
می‌کند آن را قطع می‌کنند . همین طور چون اختران با هم طلوع می‌کنند با 
هم نیز غروب می‌کنند. هر چند که در فلکهای مختلف سیر بکنند. به نظر 
ابن طفیل خورشید کروی است, و زمين نیز کروی است. و خورشید بسیار 
از وهین:بزرکتر است. این طفیل رای بطلمون را دراوه افلای مت احل 
نادرست دانست و آن را رها کرد, و به جای آن ری ارسطو را در باب 
بطلمیوسی به شاگرد خود نور الدین بطروجی شیوه اصلاح ان را ۹ 
بطروجی (57) نیز کتاب الهيأة را بر اساس قول استاد خویش نوشت, 
برای اجرام آسمانی گردشی لولبی ساره وی قال شد. اما 
این فرض جز بر تعقید و پیچیدگی مطلب نیفزود, زیرا وی همواره اموری 


خیالی فرض می‌کرد. اما به هر صورت, اقدام اصلاحی (و لو در عالم خیال) 
در عالم علم رهیافت درستی است. و از اینجاست که برخی از 
هرن کفماه سره جرک مارنسن آفاای کر کاب الشاه 
وحن مه هر ام بت ضه ایوس اسان اسلامی ورلم 
هیات: است: (59) پی‌اناشت‌ها: .1 مقدمه 487- :488 .2 «زیک: تا ‌هایف 
باشد که استادان نقش بند؛ نقش جامه‌هایی که بافند, بدان بندند. ؛ و کتابی 
که تیان اموال تجوم د افلای ظ ار عداول ان معلدم کت همان کر 
ان قانونی است جامه‌بافان را در بافتن نقشه‌های جامه. این کتاب نیز 
دستوری است منجمان را در شناختن احوال و اوضاع فلکی. و همچنان که 
کیفیات نقوش جامه‌ها از آن تارها پیدا شود, کمیات و حرکات کواکب از 
9 آين کتاب ظاهر ی ددم و معرب آن زیم است.» (برهان قاطع) 

دای الفلی نا حای مر ۱9 راهان 42 تسا 
تأخیرها (لسان العرب) . ابوریحان آرد «نسیء۶ چیست: تفسیر او 
یهن هک کیش کون نت . و معنیش آن است که سال قمری از سال 
شمسی یازده روز» به تقریب, را ره و زین جهت ماههای تازی به همه 
فصلهای سال همی گردند, به قریب سی و سه سال.. ۰ پس ناچاره سال را 
کنس باشت کرو سای فان آن رورا رنه که ماراسال ری 
سال شمسی آند. ۵ کیش ]| من اش بود. را کف ان ماه سیز دهم را 
که بر سال زیادت شد تشبیه کردند. به بار زن که افزوده است به شکم او 
و بدین کبس کردن سال به جای اید از پس ان که بیشتر شده باشد» . 
(التشمی 223 رم جات اسان ماه بان 1310 یش زو 
التفهیم, 224 و ما بعد؛ چاپ همائی «و آن [ کبیسه ] به دست گروهی کردند 
به لقب قلامس (قلمس) و ان شغل پسر از پدر همی‌یافت. و این شماره 
نگاه همی‌داشت. چون کبیسه خواستی کردن؛ به خطبه آتدر کی فلان 
هام را اخید کردم سوفن این تودند | بفتی اعرات] نا ان که که: لام آن: ۱ 
با کسمسال ی ارت هواس تال اعافت سا هد 
علیه السلام ‏ جهان را و امت خویش را بدرود کرده است» . .7 بنو موسی؛ 
ه.ق), ابوالقاسم احمد بن موسی و حسن بن موسی, از عالمان معروف 
ریاضیات و نجوم و مکانیک و در حوزه علمی بغداد, که از حامیان علم و 
عالمان تودند. پدر آنان موشی .ین شاک بود که. کویند در خراسان راهزنی 
می‌کرد. و سپس به هندسه و نجوم پرداخت و جزو ملتزمان مأمون به 
بغداد آمد, و در شمار منجمان دربار وی شد. این دودمان در گردآوری و 
خرید کتب علمی و تقریب دانشمندان به مان خدمات بزرگی کرده‌اند, 
الفهرست., ابن ندیم 330 331, چاپ تهران, به اهتمام رضا تجدد؛ ابن 
خلیان بات 2/195 .196 اب تاراهظا مس که 


ممکن است داثئره‌یی ترسیم بکند که ان عظیمترین دوایر بر روی کره زمین 
باشد. 9۰ عمر فروخ, تاریخ العلوم عند العرب. 161 - .162 .10 قربانی: 
ریاضیدانان ایرانی, .19 .11 عمر فروخ, تاریخ العلوم عند العرب, .162 
2. قربانی, ریاضیدانان ایرانی. 18 .19 .13 نالینو, علم الفلک. 87 89, 
0 - 94, 135, 181 183, 217 - 218 و 279, رم, .1911 .14 وفیات 
الاعیان, 2/196, چاپ تهران؛ صفدی, الوافی بالوفیات, 3/ .273 .15 نالینو, 
علم الفلک, 225 - .226 .16 عمر فروخ, تاریخ العلوم, .164 .17 نالینو, 
علم الفلکی, 119 .120 .18 رسائل, 2/77, مصر, مطبعة التجارية الکبری, 
7 پچاپ خر الدین زرکلی. .19 همان کتاب. 40./2 .20 همان 
کتاب, 2/ .42 .21 همان کتاب. 1/ .112 .22 همان کتاب, 309./3 باید 
دانست که این عقیده را که مع الاسف اخوان انکار می‌کنند. ممکن است 
از نظر علمی محملی داشته با شذرجه شاید ماد از ان -میل رفین ین فجور 
خود به سوی شمال و به سوی جنوب باشد, و همین میل است که به سبب 
آن فصول چهارگانه در زمینه صورت می‌گیرد. (۳/0۲6 .23 (1601 .0 
4 6۲۵۲۱۶ عمر فروخ. تاریخ العلوم عند العرب, .167 25. .۸۲۲ .. 
7 ۸6 ۸63110 ۲۵۱بام( .26 5601۱۱0۶ برای تفصیل این مطلب: قربانی, 
ریاضیدانان ایرانی, 128 - .133 .28 المقری, نفخ الطیب, 25 - 26, چاپ 
مصرء 939« چاپ شیخ محیی الدین عبد الحمید. .29 منصور حنا جرداق, 
1 گاهنامه 1310 ه.ش سید جلال 9( 3 - 85 که ات محاضر و 
توقیعات را آورده است؛ و نیز . 31. 471 ۴ ,۱5۱3۳0 0۴ ۱29520 ۲۳6 
تاریخ ادبیات عربی, بروکلمان, 1/620؛ قربانی, ریاضیدانان بزرگ ایرانی, 
۰ ۱ ۸ ۲ ۳۱۱۹۲۵۲۷ ۲۳6 ۲0 ۱۳۱۲۲۵۵0۱6۲۱۵0 ,53۲0 .6 
3 5۱۲۱۳۱۵۲6 ,1950 ,665 ,۷۵۱ قربانی» ریاضیدانان ایرانی. 0196 - 
8 سید جلال تهرانی. گاهنامه 1310 ه.ش. .34 تاریخ ادبیات عربی, 1/ 
.۰ .35 ریاضیدانان ایرانی, 0200 - .201 .36 وجه تسمیه زرقالی این 
است که چون او کتابی به نام صفیحه زرقالیه در رصد کواکب و التی فلکی 
به اسم «زرقله» نوشت مولف را به نام تالیف ولد الزرقیال و زرقالی 
خواندند (سید جلال تهرانی, گاهنامه 1310 ه.ش /64) . .37 عمر فروخ, 
تاریخ العلوم, .171 .38 نالینو,. علم الفلکی, 176, چاپ رم, .1911 .39 
عمر فروخ تاریخ العلوم, .172 در دوره قرون وسطی زرقالی را 
(۸۳2۵۱۳6) می‌خوانده‌اند . برای آگاهی بیشتر از اختراعات زرقالی و 
اعمال نجومی وی. گاهنامه 1310, سید جلال تهرانی, 64 - .65 .40 ابن 
العلوم, .172 42. 43. ۲ع:با5 ۲۱۱۵۲۱۲۱۵۲ قربانی, ریاضیدانان ایرانی, 
1 4 عمر فروخ تاریخ العلوم, - .172 .45 برای آگاهی از این 


مطالب. تاریخ فلاسفه ایرانی, نوشته نگارنده, 255 ِ 71 2, چاپ زوار, 
1 ه.ش. .46 برای آگاهی بیشتر: نالینو. علم الفلک, 040 - 41, 038 - 
۸0 175, 245 و مواضع دیگر؛ نیز .00۰-038 , ۱5۱8۳0 0۴ ۱6930۷ ۲۳6 
7 436 عمر فروخ تاریخ العلوم, .173 .48 ابن الاثیر. الکامل فی 
التارت 10/98 سرت .19621 4۸9 شمد خلال طهرانیه کاهنامه 
6 نالینو, علم الفلک. صص 250 251, رم, 1911؛ عین عبارت 
فراکتی ان اش مان نوالرسان وی آن مکی ها الاسظر لاب 
هو ابوسعید السجزی و هو مبنی علی آن الارض متحرکة بما فیه الا السبعه 
السیارة ثابت. قال البیرونی و هذه شبهة صعبة الحل» .50۰ کاتبی در کتاب 
عین القواعد فی المنطق و الحکمة, چنانکه عمر فروخ آورده تارج العلوم. 
۵4 ب«بر گردش زمین به دور خود استدلال کرده, ولی نتوانسته هیات 
قطعی این گردش را بیان بکند» . .1 گفته‌اند که به سبب رنجشی که 
قطب الدین شیرازی از خواجه داشت از ادامه کار خود در رصدخانه مراغه 
تن زد, و کار رصدخانه چنانکه باید و شاید پیش نرفت. ابن شاکر کتبی. 
قمات: 193/2 .52 آمتال و جکم تهخدار 1/۳22 جات سهم 132 
ه.ش. .53 دولتشاه سمرقندی, تذکره دولتشاه, 7 تهران 7 هش 
چاپ محمد عباسی. .54 غیاث الدین کاشانی از سمر قند نامه‌بی به پدر 
خویش نوشته (که در کاشان بوده) که مبین مشکلات کار او در سمرفند و 
حسادت همکارانش و از ان جمله قاضی‌زاده رومی و نیز خوش نیتی و 
دانشمندی الغ‌بیگ است. زنبیل, فرهاد میرزا فرزند عباس میرزا, 308 - 
2 تهران, 1318 ه. ش. .5ظ عمر فروخ, تاریخ العلوم, 174 - .175 
و نان کانه ۱9 ۲ البطظیوخی مرا نف ان ترا گوس 
(دبازو۸۱۵۵۲۲۵) می‌گویند. .58 لولبی: ما کان بهياة اللولب. و اللولب ده 
من الخشب او حدید ذات محور منه حلزونية ناتثة او داخلة ۳9 
انگلیسی لولیی را (5016۵۱) گویند. .59 عمر فروخ, تاریخ العلوم, 126 
7 داثرة المعارف فارسی, 1/ .431 برگرفته از کتاب: تاریخ تمدن 
اسلام, ص‌‌ 29 نویسنده. دکتر علین اصفغر حلبی 


فیزیک آسمان 


به نظر نیوتن رنگهای ظاهری اجسام طبیعی بستگی به اين دارد که از آنها 
چه رنگی شدیدتر منعکس يا به سوی بیننده پراکنده می شود . به طور 
کلی , شیوه ساده ای وجود ندارد که براساس ساختار سطح ترکیب 
ای ات ای ی ها ما کی 
پراکنده می کند. با این همه , علت آبی بودن رنگ آسمان را با استدلال 
ساده ای می توان توضیح داد. همان طور که تامس یانگ با آزمایش نشان 
داد, طول موجهای گوناگون تور رنگهای متفاوت دارند, طول موح نور را با 
واحد نانومتر یا با واحد آنگستروم می سنجند. دامنه طیف قابل ریت برای 
آدمی 400 ۱۳۱ برای نور بنفش تا حدود 700 ۲ برای نور قرمز است. 
مانع های کوچک می توانند انرژی یک موج فرودی را در همه جهتها پراکنده 
کنند. و مقدار پراکندگی بستگی به طول موج دارد. به عنوان یک قاعده 
کلی, ی و ی اه نیا انعر ای وه 
وسیله مانع کمتر پراکنده می شود. برای ذراتی کوچکتر از یک طول موج, 
مقدار پراکندگی نور با عکس توان چهارم طول موح تغییر می کند. مثلا 
, طول‌موح نور قرمز در حدود دو برابر طول موج نور آبی است. بنابراین 

پراکندگی نور قرمز در حدود "یک شانزدهم پراکندگی ان است. اکنون 
می توانید بفهمید که چرا رنگ آسمان آبی است. نور خورشید به وسیله 
مولکولها و ذرات ت گرد و غبار موجود در آسمان , که معمولا در مقایسه با 
یا را ی یقرت 
نور طول موجهای کوتاه (نور ابی) بسیار شدیدتر از نور طول موجهای 
بلندتر به وسیله این ذرات پراکنده می شوند. وقتی که به اسمان صاف 
نگاه می کنیم , بیشتر اين نور پراکنده شده است که به چشم ما می رسد. 
دامنه طول موجهای کوتاه پراکنده شده (وحساسیت چشم آدمی به رنگ) 
منجر به احساس رنگ آبی می شود. از سوی دیگر, فرض می کنیم که در 
یک ور قه: آلود به اشفهان تاه هی کنیم در اون صفرت ر ور آنی باریکه 
ای که به چشم ما می رسد به طور کامل پراکنده شده است , در حالی که 
طول موجهای بلندتر پراکنده نشده اند. بنابراین؛ احساس می کنیم که رنگ 
خهر شید متفایل. یه قرهز شندم: انست. اکر اسمان جوی خداشت: انسمان 
سیاه به نظر می‌رسید, و ستارگان در روز دیده می شدند. در واقع از 
ارتفاع 16 ۲۲۲ به بالا, که در آنجا جو زمین بسیار رقیق می شود. همان 
طوری که فضانوردان دریافته اند , آتنتفا خ سیاه به نظر می رسد و 
ستارگان در روز دیده می شوند. گاهی هوا دارای ذرات گرد و غبا ریا قطره 
های آبی به بزرگی طول موج نور مرئی است. اگر چنین باشد, رنگهایی جز 


رنگ آبی ممکن است به شدت پراکنده شوند. مثلاٌء کیفیت رنگی آسمان با 
بخار آب موجود در جو زمین تغییر می کند. روزهایی که هوا صاف و خشک 
افتت شمان اسر آن ریرهانی ات که وت وان اس اسان 
نیلگون ابتالیا و یونان بر که قرن‌ها الهام بخش شاعران و نقاشان بوده است. 
به سبب خشکی استثنایی هوای این سرزمینهاست. مق نفد _ خاکستری 
نی که تاه شهرهای رز را می‌پوشاند بیشتر به سبب ذراتی است 
که از موتورهای درون‌سوز (اتومبیلها , کامیونها) و کارخانه های صنعتی 
منتشر شده اند. موتور آتومبیل, حنی وقتی که در حالت خلاص کار می کند, 
در هر ثانیه بیشتر از 100 میلیارد ذره منتشر می کند. بیشتر این ذره ها 
نامرئی هستند و اندازه آنها در حدود ۲۱0/000001 است . چنین ذره هایی 
کالبدی برای تجمع گازها , مایعات و ذرات جامد ذین؟ زر می‌شوند. این 
ذره های بزرگتر سبب پراکندگی نور و تیرگی هوا می شوند. گرانش بر این 
ذره ها تا وقتی که بر اثر تجمع مواد بیشتر در اطراف آنها خیلی بزرگ 
نشده ك چندان تأثیری 7 این ذرات 0 بر اثر و ِِ مکرر 
۱ و او ۳ 1 


قرآن و فیزیک آسمان 


خلق جهان 

‌» بدیع ع السُمواتِ ق الارض.. > (سوره انعام) 

اوست پدیدآورنده آسمانها و زمین . 

مطلب بل با اطاعات علفی نویر اما هماسکی داد : آشرین اطلاعاتج 
کشفیات بدست آمده در زمینه فیزیک و نجوم تأیید کننده این مطلب می 
باشد که جهان با تمام بزرگی و قدمت فراوان از یک انفجار بزرگ به وجود 
آمده اند (تئوری بیگ بنگ ((0۵۳09 0۱9) 

تئوری بیگ بنگ بیان می کند که جهان از انفجار بزرگ و عظیم یک نقطه 
تقرییا در .1 فیلیارد سال بیتن به:ه‌جود آمدهم است. تنوری. ببی ی اهر وزم 
2 وان توا جراب من پداسن جمان: ور سای محانل. علمیبه کار 
می رود. تا قبل از انفجار بزرگ امکان وجود هیچ چیز نبوده که بتوان ان را 
ماده نامید وماده , انرژی و زمان وجود نداشته اند که بتوان به وسیله 
فیزیک و متافيزک تجزیه و تحلیل کرد.این در فیزیک به عنوان هیچ چیز 
نامیده میشود, در اين چنین فضایی به ناگاه ماده ا نوت و زمان به وجود 
فی. آند این مطلب علمی که به تازگی علم بشر به آن دست پیدا کرده 
است 1400 سال پیش در قران کریم بیان شده است ... 

برای اطلاعات بیشتر : »> تفسیر سوره انعام آیه 1001 


۰ بزرگ شدن چهان 

« والسَمَاء تناها بای وتا لمُوسغون .» (سوره الدّاریات آیه 47) و آسمان 
را به قدرت خود برافراشتیم, و بی‌گمان, ما [آسمان] گستریم. 

کلفة اسضانت در بیشتر قسمتهای قرآن کریم به عنوان کهکشان هم مورد 
استفاده قرار می گیرد. در این آنة تا یت شود که کهکشانها و جهان 
همواره در حال بزرگ شدن و وسعت پیدا کردن می باشد. این مطلب هم 
در اوایل قرن20 به اثبات رسید. 

این تئثوری و ایده که جهان دارای ابتدا بوده و بدون هب وقفه ای در حال 
بزرگ شدن می باشد در اوایل قرن 20 توسط دانشمند و فیزک دان 
روسی آلکساندر فریدمن و محقق بلژیکی گیورگ الهتر به صورت یک 
تسه مان ند و ور سا 92 1 با فسات اراس اسکای آوو ین 
هابل به صورت رسمی به ثبت رسید. این ستاره شناس با مشاهده مستمر 
کهکشانها توسط تلسکوپ بسیار قوی, به این مطلب پی برد که ستاره ها و 
کهکشانها همواره از هم. دور و از یکدیگر فاصله می گيرند, اگر در نظر 
بگیرم که کهکشانها از یکدیگر به طور دائم در حال فاصله گرفتن می باشند 
بفن جهان که از طضتن کیکشانها تسیل فده شرف در ال برر کی دنه 


می باشد. ِ 

برای اطلاعات بیشتر : تفسیر سوره الذاریات ایه 47 

بسن سس کرکت: اخراض .-اسمانی:..ود افلای. هدارد تسار کان 
خداوند بزرگ در آیه 40.سوره مبا رکه یس میفرماید : 

« لا الشمسن ینب بنبغی لها آن تدْرک الْقَمَرَ ولا ال سابع التّهار وک فی قَلک 
یسبخون . » 

حور را نصا یه ماه ری وش یتفن کیوخ تون رفن آ مت 
هر کدام در مداری شناورند. 

آسمان شناسان پیشین معتقد بودند که فلک جسم مدور بزرگ و شفافی 
است که ستارگان در آن میخ کوب شده است ولی قرآن عقیده انا را 
تکذیب می کند و مطابق انچه امروزه روشن شده است می گوید فلک 
یعنی مدار ,؛ افلاک یعنی مد ار ستارگان و هر ستاره ای برای خود مدار 
تتتفلی, است این مفظلت. اخعضتی, ایات فر ان به وضو بر هی آند: 

در تفسیر مجمع البیان نوشته : 

نه خورشید را زیبد که به ماه برسد و در سرعت و حرکت و مسیر خود آن 
را دریابد و نه بر شب سزاوار است که بر روز پیشی گیرد؛ چرا که 
خورشید منزلگاه‌های خود را بر اساس نظم و برنامه‌ای که آفزید کازش 
برای ان مقر فرموده است. به صورت ارام‌تر و در مدت یک سال 
می‌پيماید, اما ماه منزلگاه‌هایش را در مدت بیست و هشت شبانه روز: 
آفریدگار جهان حرکت آنها را به صورت دور زدن و دورانی قرار داده, اما 
مدار هرکدام و سرعت حرکت هریک به گونه‌ای سازمان یافته است که تا 
بر اساس این نظم و وصف هستند که هیچ یک دیگری را درنمی‌یابد؛ آری, 
خورشید دوران خود را در برج‌های دوازده گانه در یک سال طی می‌کند. در 
حالی که کره ماه منزلگاه‌های خویش را در یک ماه سپری می‌نماید و همین 
گونه شب هرگز نمی‌تواند بر روز پیشی گیرد. «عکرمه» در اين مورد 
می‌گوید: هیچ گاه دو شب با هم گرد نمی‌آیند و به هم پیوند نخواهند خورد تا 
میان آن دو روز نباشد, بلکه شب و روز در پی یکدیگرند و اين را خدا مقرر 
فرموده است. وک فی قَلک يِسْبَحَونَ و هریک در مداری - که پدیدآورنده 
انقاات نامع داشته. ات« شناورند. عیاشی در تفسیر خود آورده 
است که: «ابن حاتم» می‌گفت من در خراسان بودم که وجود گرانمایه 
حضرت رضا(ع) روزی در مرو و در کاخ «حبری» بود و مامون و وزیر 
مشاورش «فضل بن سهل» نیز حضور داشتند. پس از پذیرایی و خوردن 
غذاء آن حضرت«.ضمن. بیا تن فرمود: روزی مردی از بهود در مدینه نزد من 
آمد و پرسید, به باور قتها نتب زر ودتر. افریده شدق استر با رف ۵ کدامین 
آن دو پیش تر پدیدار شده‌اند؟ به باور شما پاسخ این پرسش چیست؟ 


هریک از حاضران چیزی گفتند و روشن شد که پاسخ درست و قانع‌کننده‌ای 
ندارند. «فضل بن سهل» رو به حضرت رضاأ (ع( نمود و گفت: خدای کار 
شما را هماره به سامان آورد. خود پاسخ این پرسش را بفرمایید. حضرت 
فرمود: بسیار خوب آیا از قران پاسخ دهم يا از حساب و نجوم؟ آنگاه ضمن 
بیانی روشنگرانه, از جمله به این آیه شریفه استدلال کرد و فرمود: 
آفریدگار اين دو پدیده شرانک هی فر فاد لا الم بنیخ ان درک 
الَقمر رت راز نو با رس مت و وان که بر رو 
پیشی گیرد. وکل فی قَلك یِسْبَخُونَ و هریک از خورشید و ماه و ستارگان 
در مدار مقر خود سیر می‌کنند و در اين فضای بی‌کران و گسترده 
شناورند. 

تزای. اظلاغات تن #۶ سیر سور ۵ جمر ای ۴۶ ۱ 
ی را ها مس ار ان 


« والسماء دا الْغْبّک . » (سوره الذاریات آیه 7( 

و سوگند به اسضان که ارانستة به.شتار کان است . 

در جهان تقریباً حدود 200میلیارد کهکشان وجود دارد که هر کدام از این 
کهکشان ها به طور متوسط دارای 200 میلیارد ستاره می باشند که بیشتر 
انها دارای سیاره می باشند که همانند منظومه شمسی به دور ستاره 
مرکزی در گردش می باشند. 

در تفسیر نمونه نوشته : 

از امام علی بن موسی الرضا (علیهماالسلام ) در حدیث حسین بن خالد 
امه اس اه شت ی نامام اس لس الاضا رغصا ات 
اینکه خداوند فرموده. و النتهاء دات الخیک (سوکند به آسمان که :دارای 
راههاست ) یعنی چه , فرمود: اين اسمان راههائی به سوی زمین دارد... 
حسین بن خالد می گوید عرض کردم چگونه می تواند راه ارتباطی با زمین 
داش باس در حالف عت امد ی ماد ایا عسمن انست ساسام 
فرمود: سبحان الله , الیس الله یقول بغیر عمد ترونها؟ قلت بلی , فقال ثم 
عمد و لکن لا ترونها: عجیب است , ایا خداوند نمی فرماید بدون ستونی که 
قابل مشاهده باشد؟ من عرض کردم آری , فرمود: پس ستونهائی هست و 
لیکن شما انرا نمی بینید. این ایه با توجه به حدیثی که در تفسیر ان وارد 
شده است 1 پرده از روی یک حفیقت علمی برداشته که در زمان نزول 
آیات ,؛ بر کش آنشنکارد نینه در چرا که در آن زمان هیئت بطلمیوس با قدرت 
هر چه تمامتر, بر محافل علمی جهان و بر افکار مردم حکومت می کرد و 
طبق آن آسمانها به صورت کراتی تو در تو همانند طبقات با 
قرار داشتند و طبعا هیچکدام معلق و بیستون نبود, بلکه هر کدام بر دیگری 
تکیه داشت , ولی حدود هزار سال بعد از نزول این ایات , علم و دانش 


بشر به اینجا رسید که افلاک پوست پیازی , به کلی موهوم است و آنچه 
فاففیت ۶ ارم ان ات که کر ات آ شمان کدام در دار ایام و 
معلق و ثابتند, وت اک تکیه گاهی داشته باشند, و تنها چیزی که آنها را در 
جای ود ات یداه ادن هم خاذیه توافت انست کهیکی ارشاطر با 
جرم این کرات دارد و دیگری مربوط به حرکت آنهاست ۰ این تعادل جاذبه 
و دافعه به صورت یک ستون نامرئی ۰ کرات آسمان را در جای خود نگه 
داشته است . حدیثی که از امیر مو منان علی (علیهالسلام ) در این زمینه 
نقل شده بسیار جالب است , طبق این حدبت امام فرمود: هذه النجوم 
التی فی السماء مدائن مثل المدائن الذی فی الارض مربوطة کل مدينة 
الی عمود من نور. : ((آين ستار گانی که در آرتتها ند شهرهائی هستند 
همچون شهرهای روی زمین که هر شهری با شهر دیگر (هر ستاره ای با 
ستاره دیگر) با ستونی از نور مربوط است )). آیا تعبیری روشن تر و 
رساتر از ستون نامرئی یا ستونی از نور در افق ادبیات آن روز برای ذکر 
امواج جاذبه و تعادل ان با نیروی دافعه پیدا می شد؟ 

در تفسیر المیزان نوشته : 

۱۲۲0۵ ://۱۷۷/۷۷۱۷۸۷۰۵ ۲۱۵ 51۱650 ۱ ۱ ۱ ۱ 51۰ 
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کلمه حبک به معنای حسن و زینت است , و به معنای خلقت عادلانه نیز 
هست , و وقتی به "حبیکه" " پا "حباک" جمع بسته می‌شود معنایش طریقه یا 
ظرایی ات ی اضما مرها مور هام ما روآ 
پید | می‌ شود . ۳ 

و معنای آیه بنا بر معنای اول چنین می‌شود : به آسمان دارای حسن و 
زینت سوگند می‌خورم . 

در این صورت این اه به ]ی انا زینا السماء الدنیا بزیذة الکواکب" 
(الصافات - ۶) شباهت خواهد داشت ._ 

و بنا بر معنای دوم چنین می‌شود : به آسمان که خلقتی معتدل دارد سوگند 


و در این صورت به ۳ و السماء بنیناها باید" (الذاریات - ۴۷) شباهت دارد 


و بنا بر معنای سوم چنین می‌شود : به آسمانی که دارای خطوط است 
سوگند . ۱ 

در این صورت به ایه" و لقد خلقنا فوقکم سبع طرائثق" (الموّمنون - ۱۷) 
نظر دارد . ۱ 

و بعید نیست که ظهورش در معنای سوم بیشتر باشد , برای اینکه انوقت 
سوگند با جوابش مناسب‌تر خواهد بود , چون جواب قسم عبارت است از 
اختلاف مردم و تشتت انان در طریقه‌هایی که دارند . 


برای اطلاعات بیشتر : » تفسیر سوره الذاریات آیه 7 

کر و سا موم هه ره و هو فده هه ی هه کی ما ی مبدا افرینش 

دقیق ترین نظر علمی که منجمان تا کنون به آن دست يافته اند اين است 
که همه کرات و اجرام آسمانی ابتدا به صورت گاز بوده سپس در اثر جاذبه 
بین ذرات گازها به صورت اجسام و اجرام سماوی و به صورت فعلی در 
آفدتده قران. نزژیی تا در این باره در هزار و چهارصد سال 
بش تفومودم است. ان هم دن مان که شایز هنوز هیچ نظریه پردازی در 
این بارو اظهار نظر تکرده بود خداوند در سوره فصلت آیه 1 می فرماید : 
« نم اب سَتَوی الی السَماء وهی دحَان ققال لها ولا تیا طِوغا آ و کرها 
قالتا تیا طائّعین » 

سیس آهنگ [آفرینش ] آسمان کرد و آن بخاری بود پس به آن و به زمین 
فرمود خواه يا ناخواه بيایید آن دو گفتند فرمان‌پذیر آمدیم . 

برای اطلاعات بیشتر : » تفسیر سوره فصلت آیه 11 


وی و و ی و 
» قالستته ید نجری ل مسته د لها لک تقدبر ی الْعری العلیم ِ (سوره بس آیه 
38 ۱ 

و خورشید به [سوی ] قرارگاه ویژه خود روان است تقدیر ان عزیز دانا این 
ی 


علم هیئت قدیم معتقد بود که خورشید به دور زمین می گردد ولي با 
پیشرفت علم و تکنولوژی ثابت شد که زمین به دور خورشید می گردد آنچه 
پیش از کشف حرکت زمین همه به آن اعتقاد داشتند چرخیدن خورشید به 
دور زمین بود که عرب به آن دوران می گوید ولی قرآن می گوید : 
خورشید جریان دارد جریان به معنی حرکت طولی است مانند جریان آب. 
این حفیقت بیان شده در قران در عصر مدرن و به کمک قوی ترین 
تلسکوپ ها و ماهواره های تحقیقاتی به اثبات رسیده است و طبق بیان 
متخصصین خورشید در مداری با سرعت بسیار زیاد 720 هزار کیلومتر در 
ساعت در حرکت می باشد , با توجه به این مطلب خورشید در روز فاصله 
ای معادل 80,000 172 کیلومتر را طی می کند و همراه با خورشید تمام 
مطلب بالا تمامی ستاره ها هم دارای این چنین حرکتی می باشند. 

برای اطلاعات بیشتر : » تفسیر سوره یس ایه 38 ۲ 

و و ها تسادخ ماه ار کت ور ماد فران 

در یک فایل پاور پوینت (005.)میتونین همراه با تصویر این محاسبات رو 
مشاهده کنین و خودتون هم محاسبه کنین و به اعجاز قران پی ببرین. 
دریافت فایل 005 


در این مورد بیشتر بدانید >> 


سمان 

« ال الذی حَلّق سَنع نع سعاوات ومناََرْض ملق یرّل لأر هن لتغلفرا 
آن الله علی کل شیء قدیز وان 1 که اعاط یکل شیّع عَلقّا » (سوزه 
الطلاق آیه ۱۱۲ 


خداست آن که هفت آسمان و همانند آنها زمین بیافرید فرمان او میان 
بر همه چیز احاطه دارد ۱ 

است که مضمون ایات قبل را که همانا مساله ربوبیت خدای تعالی و بعئت 
رسول بود تاکید می‌کند , می‌فرماید خدایی برای شما رسول فرستاده , و 
ذکر نازل کرده , تا او را اطاعت کنید و به احکام ذکرش عمل کنید , و نیز 
خدایی شما را تهدید کرده به اینکه اگر تمرد کنید و مخالفتش نمایید ,؛ 
حسابی شدید از شما خواهد کشید و به عذابی الیم دچار خواهد ساخت , و 
باز خدایی شما را بشارت ۱ 
خواهد برد , که هفت آسمان و هفت زمین را آفریده , خدایی است قدیر و 


علیم . 

ان ۱۳ در تفسیر جمله الله الذی خلق سبع سموات گفت , در 
تفسیر سوره حم سجده گذشت . 

و از ظاهر جمله و من الأرض مثلهن بر می‌آید که مراد از مثل مثلیت عددی 
است , یعنی همانطور که اسمان هفت تا است , زمین هم مثل ان هفت تا 
است , حال باید دید منظور از هفت تا زمین چیست ؟ در این باب چند 
احتمال هست : ۱ 

اول اینکه بگوییم منظور از هفت تا زمین هفت عدد از کرات اسمانی است 
, که ساختمانش از نوع ساختمان زمینی است که ما در آن زندگی می‌کنیم 


دوم اينکه بگوییم منظور از آن تنها زمین خود ما است , که دارای هفت 
طبقه است , که ( چون طبقات پیاز ) رویهم قرار دارند , و به تمام کره 
اخاظه ارت مشاه رت صقان همین طبعه ارله است کم‌ها .روص آن 
قرار داریم 

سوم اینکه بگوییم منظور از زمین‌های هفتگانه اقلیم‌ها و قسمت‌های 
هفتگانه روی زمین است , که ( علمای جغرافی قدیم ) بسیط زمین را به 
۱ ۳۱۱ کر ۱ب 1۳ 
هر یک طرفدارانی دارد , و چه بسا با مراجعه به مطالبی که در تفسیر 
سوره حم سجده گذشت , بتوان به احتمال چهارم دست یافت . 

وا ار ی وا اما 


خدای تعالی از زمین چیزی خلق کرده , مثل آسمانهای هفتگانه , و آن 
عبارت است از انسان که موجودی است مرکب از ماده زمینی , و روحی 
اتحانی ت هرن رن روح نمونه‌هایی از ملکوت آسمانی است . 

و از ظاهر جمله یتنزل الامر بینهن . بر می‌آید که ضمیر در آن به کلمه 
۱ 1 
ات اه انا ایا اراد شتا ان هل له کن یکین رنیی آیه 
۳۸ )تفسیرش کرده , می‌فرماید امر خدا همان کلمه ایجاد است: بر ان 
وقت منظور از تنزل امر بین آسمانها و زمین , شروع کردن به نزول از 
مصدر امر به طرف آسمانها است که از یکی به سوی دیگری نازل می‌شود 
تا به عالم ارضی برسد , تا آنچه خدای عز و جل اراده کرده تکون یابد , چه 
اعیان موجودات و چه آثار و چه ارزاق و چه مرگ و زندگی و چه عزت و 
ذلت و چه غیر اینها , همچنان که در جای دیگر قرآن آمده : ۵ اوح هی کل 
تتماة آمرها (شورم فضلت آیه ۱۲ ونر فرموده +یدتر آلامر من المتما: 
الی الأرض ثم بعرج الیه فی یوم کان مقداره الف سنة مما تعدون (سوره 
السجدة آیه ۵( 

بعضی از مفسرین گفته‌اند : مراد از امر دستورات شرعی است , ,که 
ماتسی ها را رده سم رسول‌سد رصلقالاعلی لت 
وحی می‌کنند , چون رسول خدا (صلی‌الله علیه‌وآله‌وسلم) در زمین قرار 
داشت , لیکن این مفسرین آیه را بدون هیچ دلیلی تخصیص زده‌اند و کلمه 
امر را منحصر در اوامر تشریعی نموده‌اند , علاوه بر این , ذیل ابه شریفه 
کم هی فرفا تما ان الله ما ای تس سی‌سارو. 

ان الله علي کل شیء قدیر و ان الله قد احاط کل شیء علما - اين 
قسمت از آیه یکی از نتائج مترتب بر خلقت آسمانهای هفتگانه و از زمین 
قل ان وا کر عم دم دز ان ات صامر م راه صا لهس اه 
ق یی هه 
متفکری که در مساله خلقت غور کند , در این معنا شکی برایش باقی 
نمی‌ماند که قدرت خدای تعالی شامل هر چیز و علمش محیط به هر چیز 
ایشت ۵ سین یی مب کیمی یی بر مه رده ان حوون وات اس 23 
شوه کتاعان آمافرش زاساا سس اف عه و اتار رار ارات 
فرماید , همچنان که خودش درباره این سنت فرموده : و کذلک اخذ ربک 
ادا تاره سس طالیه اه نالیم تیور مر مهو آیه ۳ 

بحث روایتی : ۱ ۱ 

در تفسیر قمی در ذیل یه شریفه و کاین من قرية , امده که : منظور از 
قریه اهل قریه است . 

و در تفسیر برهان از ابن بابویه نقل شده که وی به سند خود از ریان بن 


صلت از خضرت رضا (علیه‌السلام) زوایت کرده که در کفتگویش با مامون 
رود فطع ان دکر مرشل دا رصلی الله غله‌واله وسلم ده 
اه ان‌ باب هزم رو این‌معتا دز کنات شدا هم امد انتها کهن ضشوره 
طلاق فرموده»: فانقوا الله با اولی الالیاب الذتن اضوا قدانرل الله الیکم 
ذکرا رسولا یتلوا علیکم ایات الله مبینات (سوره الطلاق ند ۰) که در ان 
فتظور ان که را رشفلدا رصلی له واله وتلم) دانشته شین دک 
سول را لس اه توافت اه ی 

قردن تمسر عمی آنتت که پدرم,از حسین بن خالد ازز اي الخشن وا 
(علیه‌السلام) برایم حدیث کرد که وی گفت مز به آنحتاتب غرضه داستتم 
: مرا از معنای کلام خدای عز و جل آنجا که می‌فرماید : و السماء ذات 
الحیک (ستزهالداریات آبه ۷) خی بدمه فرموه : اسمانمعیوی: به: زمینت 
است , آنگاه امام انگشتان خود را در هم کرد و فرمود : اینطور محبوک به 
زمین است , عرضه داشتم : چطور اسمان محبوک به زمین است , با اينکه 
خدای‌عالی کی فرخایم وفع السماوات بر مد تروها (سوره ارو اه 
۲( - خدا آسمان را بدون ستونهایی که به چشم شما بیاید بر افراشته , ( و 
معلوم است که از اين اتاتنر. مت اب آتتمان هه #مترن تکیه فد ار ینس 
چگونه شما می‌گویید آسمان و زمین به هم فرو رفته‌اند ؟ ) فرمود : 
سبحان الله مگر این خدای سبحان نیست که می‌فرماید : بدون ستونهایی 
که به چشم شما بياید ؟ 

عرضه داشتم : بله . ۲ 
فرب او مهو ماش مت , ولی به چشم شما نمی‌اید . 
غرضه داشتم :خدا مرا .فدایت کند: آن.ستونهاچکونه اشست: ۱ خستین: ین 
خالد می‌گوید : امام (علیه السلام) کف دست چپ خود را باز کرد و دست 
راست خود را در آن قرار داد و فرمود : این زمین دنیا است , و آسمان دنیا 
بر بالای زمین قبه‌ای است , و زمین دوم بالای آسمان دنیا , و آسمان دوم 
قبه‌ای است بر بالای و زمین سوم بالاای آسفان دوم قرار گرفته , و 
آسمان سوم قبه‌ای 0 بر بالای آن و زمین چهارم بالاای آسمان ۳ 
است , و آسمان چهارم بر بالای آن قبه است , و زمین پنجم بالای انشضان 
چهارم است . و اسمان پنجم قبه‌ای است روی ان , و زمین ششم بر بالای 
آسمان پنجم است , و آسمان ششم قبه‌ای است روی آن ,؛ , و زمین هفتم 
بالای آسمان ششم واقع اسنت .و آسمان. هفتم قبه‌ای است. بالاق آن .و 
عرش رحمان تبارک تعالی بر بای آسمان هفتم قرار داد .و ین کلام 
مثلهن یتنزل الامر بینهن . 

و اما منظور از صاحب امر ,؛ رسول خدا| (صلی الله علیه وآله قفا ات 
خی رنه لیا صلی هلیم رالد فشل )۱ است ‏ که فا مر 


وجه زمین است , که امر الهی تنها به سوی او نازل می‌شود , یعنی از 
آسمانهای هفتگانه و زمین‌های هفتگانه فرود می‌آید . 

عرضه داشتم : ما که بیش از یک زمین زیر پای خود نمی‌بينيم , فرمود : 
آری زیر پای ما تنها یک زمین است , و آن شش زمین دیگر فوق ما قرار 
دار ند . 

مولف : و از طبرسی از عیاشی از حسین بن خالد از حضرت رضا (علیه 
ات 2 روای بت حکایت شده . 

و این حدیث در باب خودش حدیثی نادر است , و با در نظر گرفتن ذیل آن 
کف سره اد رل اهر دار اس نها ده رصم رسد که اما 
خیاتداند اهاط عالم عم تسه از طاهر ارم ات مادهه مو دا 
یار آمخت: 

۱ ۱ 
در ابه 57 سوره مبا رکه غافر خداوند تزازرک درباره عظمت افرینش 
اسمانها و زمین می فرماید : 


السَمَاواتِ والارْض کر من حلْق الّاس وَلَکِنّ أکتر الّاس لا بقلَمُون . 

قطعا آفرینش اسما ها ق ره بزرکر او ویر | ار آدراس زود 
است ولی بیشتر مردم تقی داشند 

درآمدی بر رابطه قرآن و علوم 

نیم‌نگاهی به قلمرو قرآن: 

قرآن کلام خدا و تجلی اسم جامع, محیط و اعظم حق تعالی است که همة 
اندیشه های حقیقت جوو خردورز را به دل‌سپاری فرا می‌خواند: «كتابٌ 
انزلناه الیک مبارک لیذبروا آیاته و لیتذکُرِ اولوالالباب».(ص؛ 29) قرآن 
معجزة جاودانة رسول گرامی - صلی الله علیه و آله - و تنها نسخة شفاف 
و فرجامین وحی آسمانی است که راهم و رسم زندگی توحيدي و 
شعایت ترش رارش انم اس ها ما الیی توا اه اه 
سول اذا دعاکم لما بحییکم» (انفال:24 

قرآن به عنوان پیام هدایت الهی برای انسان, همه ساحت‌های حیات مادی 
و معنوی را در بر می‌گیرد. در اين کتاب جامع, تمام قلمروهای زندگی 
مادی و معنوی, فردی, اجتماعی, اخلاقی و حقوقی, دنیایی و آخرتن و خر 
اد از اعاه آفرشی و اشناسی ار مسی و اعد رن کی و سرمرل 
نهایی, همه مورد توجه تشریع الهی است. فضای بی‌کران معارف قرآن در 
واسا شون انشانها ه کال انیت اصای هار ملی لکوت دار 
ذژه تا کهکشان را فرا ی و و در یک کلام, همة لوازم هدایت و تربیت 
انسیان زاو ود هفتهتداروت ون لیا علیی الکتات تیاب لکل شیء» (نحل: 
99 


جایگاه علمدر قرآن و روایات: 
از سوی دیگر, قرآن با برابر نهادن علم و برهان قطعی عقلی با وحی و 
تبوت. آستمانیته نید هدایت هه شهود فان س خمت: کشیت. حقایق, ۰ 
شناخت معارف و ارائة سه طریق به سوی مطلق علم[3] و نیز سرزنش 
کسانی که بدون بهره‌مندی از یکی از این راه‌ها به مجادله برمی‌خیزند (و 
من الثّاس من یجادل فی الله بغیر علم و لاهدی و لاکتاپ منیر) (حح: 2۸ و 
همچنین با تکیه , بر منابع شش‌گانه شناخت و دعوت ضمنی به لزوم به 
کارگیری آنها: هن و انسان‌ها به مطالعة آیات آفاقی و انفسی, به 
عنوان مهم‌ترین راه شناخت خدا, و با تکریم و بزرگداشت مقام علم[4] و 
یا 
رویکرد علمی خود را نیز نمایان ساخته است. 
در احادیث متعددی قرآن به عنوان کتاب حاوی علم و اخبار و هر آنچه در 
جهان رخ داده و خواهد داد. مطرح می‌شود, هرچند خرد ادمیان قادر به 
درک همة این علوم نباشد. بنابراین, یکی از ویژگی‌های ممتاز و منحصر به 
فرد فران کرنم: عمق و ژرفای شگفت‌آور آن است؛ چنان که قرآن ناطق, 
امام علی _ علیه السلام ‏ دربارة آن فرمود: «و بحرا لا درک قعره» و 
تاریخ نشان داده است که راز جاودانگی و ماندگاری قرآن در جای ۳ 
تازگی و طراوت همیشگی آن برای اک بشر همین عمق و 
ژرفای ان است که همچون دریای بی‌کران,غواصان فکر و فهم را در خود 
می‌پذیرد و هیج‌گاه به نقطة پایان نمی‌رساند. 
زار ان سا عنات‌نه شایه تحلیا ی کته وی ی شید 
فان تبلی خاست وتات آن فرت وال بایدر ادف رو هرق 
نسل و نژاد, بدین‌روی» پيام های قرآن در بردارندة محتوایی ژزرف؛ 
فرازمانی, فرامکانی و جهان شمول هستند. از سوی دیگر, در چند قرن 
اخیر و در پی رشد چشمگیر علوم تجربی در غرب. بیش‌ترین معارضه با 
کتاب‌های اتتضاتت و متون دینی به نام «علم» صورت گرفته است. با 
التات مه مت ها ای مد ات ار سای که و 
زیست‌شناسی داروین گرفته, ۳ روان‌شناسی فروید, ادعا بر این بوده که 
ری اتسافات» منم ی ار آم‌ها این کان‌های آسمانته را 
اتظال مات وت کم تضعیی ی کته وین ادعا موخب شه که جععی ب 
خداکردن کامل حوزه‌های علم و کتاب‌های آسمانی روی آورند: مانند 
نظریات کانت, اگزیستالیست‌ها و پوزیتیویست‌ها؛ ۰ و عده‌ای دیگر به توجه و 
تاویل گزاره‌های متون دینی پرداختند تا بدین‌وسیله, از بی‌اعتباری قطعی 
آن و سرخوردگی متدیّنان جلوگیری کنند. در جهان اسلام نیز یکی از 
پرسش‌هایی که در ارتباط , با قرآن مطرح شده ختواه رابطه قرآن به 
عنوان آخرین و کامل‌ترین هدية آسمانی و علوم, یعنی محصول تلاش فکری 


اندیشمندان جهان, اعم از علوم انسانی و علوم طبیعی است که از مدت‌ها 
پیش: , ذهن و تفکر فرهیختگان را به خود مشغول ساخته و در عمل, افراط 
و تفریط‌هایی را در پی داشته است. به گونه‌ای که برخی بیش از سیصد 
۳ قرآن 9 با علوم تنجربی تطبیق کرده‌اند [ 8 ] و در بسیاری موارد, ادعای 
ارقاظ فان وان وا بااعلوم تموتمانده ری هی جع ارتاط فران 
با علوم را منکر شده و برداشت مطالب علمی از قرآن را تحمیل بر قرآن 
و «تقسیر به رأی» دانسته‌اند. گرچه بی‌انصافی است اگر تلاش‌های 
خالصانه و اعتدال گرایانه‌ای که از سر دین‌داری و عشق خالصانه به ساحت 
قرآن و حسٌ دفاع از حریم آن و یا در جهت اثبات اعجاز علمی آن صورت 
گرفته است. نادیده انگاشته شود اما به هر حال. مسالة رابطة قران و 
علوم‌سشکای ی ات من ابش ار الا ۵ برض ای انتاشی 
مطرح ضف‌نا شنی: 

این سوالات و نظایر این‌ها در زمینه برداشت گزاره‌های عم از قرآن و 
زبان‌شناسی و نیز انتظار از قران و قلمره آن و همچنین بحث‌های دیگری 
که در این زمینه مطرح هستند, نیازمند کاوش مستقلی می‌باشند که با 
استفاده از عقل و منطق و نیز به دور از هرگونه علم‌زدگی و پرهیز از 
قشریگری و ظاهرنگری و با جمع‌اوری دیدگاه‌های دانشمندان و نظریات 
جدید معاصر در مورد «هرمنوتیک» و مسائل زبان‌شناسی, تدوین اصول و 
قنا نف روشن تفسیر صحیح از متن جاودانة قرآن را ضروری می‌نمایند ۳ به 
عنوان مبنایی برای تمامی گروه‌های پژوهشی, قرانت علفی در مت 
برداشت‌های صحیح و مستند از قرآن و نیز معیارهای برای سنجش و 
ارزیابی تحقیقات محققان مورد استفاده قرار گیرد و در نهایت. در بالندگی 
معرفت دینی و علمی و کشف حقیقت موثر بوده و پاسخی برای چالش‌ها 
بین برخی دستاوردهای علفی و باورهای قرآنی باشد. بحت دربارة خلقت 
کامل انسان سا آن رنه اسان رلک ار وان اسان ما می‌دانو 
رنه رای کاوی فرجیتی» که ان آتشما ی را عایل سرکوت انتال 
دانسته. حقایق ان را مخدوش می‌سازد و نظرية کیهان‌شناسی نیوتن 
ماک بای ود یت » انیا لفی جدیوار غلنت و زمان که بجوه 
ارتباط خداوند با جهان را متحوّل می‌نماید و نیز پیشرفت‌های جدید 
رایانه‌ای و هوش مصنوعی يا کشف مولکول‌های ۱۵۸ که نگرش 
انسان‌ شناسی قران را مخاطره‌امیز می‌نماید؛ [ 9 ] نمونه‌هایی هستند که 
راه‌حل‌ها و پاسخ‌هایی در خور را طلب می‌کنند. 

راز ماندگاری قرآن: 

اما بدون تردید, به عنوان یک اصل موضوعی و رن پذیرفته شده است 
که قرآن کریم تنها نسخة بی‌دلیل وحی است که از تحریف و تصرّف بشری 
محفوظ مانده؛ اگرچه نقش اصلی و اساسی ان هدایت انسان و رساندن 


اوه تارف «تقیقی انعت وان وه اجه زرا ان ها دی راوکا مز 
حقیقی, که همان تقرّب به خدای متعال است. نیاز دارند و به آن‌ها بیاموزد. 
این کتاب سترگ, با آن که کتاب فیزیک, کیهان‌شناسی. زمین‌شناسی و 
مانند ان نیست و نیز در صدد بیان مسائل علمی نمی‌باشد. با این همه نه 
تنها با حقایق علمی و یافته‌های قطعی علمی (که به قطع عقلی 
ترفن کردند) تعارضی ندارند, بلکه اگر تعارضی هم به چشم می‌خورد. 
ابتدایی و بدوی است و با دقت ان رفع می‌شود. قرآن حاوی 
ات ها 
است که به صراحت پا ظهور قابل برداشت می‌باشند و با تازه‌ترین قوانین 
و نظریات اثبات شدة علمی هماهنگی دارند؛ برای تموبه می‌توان به 
مواردی همچون حرکت خورشیدحرکت کوه‌ها و زمینلقاح گیاهان و زوجیت 
آن‌هاحرمت گوشت خوک و خوناشاره کرد. 

این مفاهیم بیانگر واقعیت هستند, به این که طبق فهم و عرف زمانه ارائه 
شده باشند و مدار برداشت از قران بر محور کشف قصد و ارادة آلهی از 
آیات قرآن و معناداری و فهم‌پذیری متنن آن است که عقل. نص وحی» 
سئت و منش پیامبر و امامان معصوم - علیهم السّلام - و سيرة جاری 
مسلمانان شاهد و گواه آن می‌باشد. افزون بر این. اعتقاد به فهم‌ناپذیری 

قرآن با توصیف‌هایی که در آیات وحی برای قرآن متخ مانند هدایت, 
موخظه, <د کنشقا و تورناشار کار ‌با شبن آين اشاس: تفبنیر. وسله‌ای 
برای نزدیک شدن و کشف معانی و مدلولات قرآن و فهم آن است و شرط 
انتساب سخنی به قرآن, آن است که به گونه‌ای روشمند از متن قرآن 
کشف شود و نحوة استناد آن به متن نشان داده شود. ؛ زیر| قرآن اگرچه به 
هدف فهم مردم نازل شده, اما در عین حال, کتابی در نهایت فصاحت و 
بلاغت و شیوایی و محشون از ز کنایه, استعاره, تمثیل, تشبیه, اشاره, رمز و 
بدایع ادبی است و نیز به ۱ فرایند. نهضت اسلام و شکل‌گیری جامعة 
اسلامی عصر پیامبر ‏ صلی الله علیه و آله - نازل شده و فهم آن مستلزم 
نسل‌های بعدی از فضاهای نزول آیات و آگاهی از قراین پیوسته و ناپیوسته 
منن قرآن می‌باشد. 

تا یایند زوس و انیب قفا فیشی که در سوزم غاوي کون تون کر 
قران کریم بیان شده‌اند, نیازمند کاوش‌های عمیق و وسیع و روشمندی 
الشت که لامج امان نه ا فان الما یدنه یی در فد 
مفهوم واژه‌هاء عبارت‌ها و پیام‌های قابل استفاده دقت شود و یس از 
مقایسه با اصول و بدیهیات عقلانی و احراز عدم مخالفت با آن‌ها با سایر 
گزاره‌های یقینی قرآنی, مورد استفاده قرار گیرد. 

علم به معنای آگاهی و دانستن در مقابل جهل و نادانی کاربردهای 
کها کوت دا از تحملمه اعفاو بعی مات با انم در رات تخل مسطظ 


و فرکب؟* مجموغه. قضایابی. ک؛ .مناسبتی, بین. آنها دن نظر گرفته: ,رشده؛ 
مجموعه قضایای کلی, اعم از حقیقی و اعتبای؛ و مجموعه قضایای کلی 
حقیقی. حسی و تجربی (5616166). و در عرصه رابطه قرآن و علوم, علم 
به معنای علم تجربی, اعم از انسانی و طبیعی, در نظر گرفته می‌شود که 
شامل مسائل هستی‌شناسی, ریاضیات؛ هند لننه , جامعه‌شناسی, 
زیست‌شناسی, مفأهیم طبیعی, کیهان‌شناسی, حقوق, پزشکی, 
گیاه‌شناسی, تاریخ و مدیریت می‌ شود. 

ی و 
ند. 

وجَعلتا السُمَاء سَققا مَحْفوظا وَهم عن آیَاتها مُعْرِصُون (۳۲( 

۷ اسمان را سقفی محافظ قرار دادیم ولی ان ها از نشانه های او روی 
گردان هستند.۱"سوره انبیا ایه ۳۲ 

این خاصیت آسمان با تحقیقات دانشمندان در قرن ۲۰ ثابت شد. جوی که 
اطراف زمین را فراگرفته است دارای عملکرد های حیاتی بسیار مهمی 
است. 1- یک نقش ان حفاظت کردن زمین در مقابل شهاب سنیگ های 
کوچک و بزرگ است تا به زمین برخورد نکنند.به این صورت که بخاطر 
مقاومت هوا درمقابل حرکت شهاب سنگ ها انرژی جنبشی آنها تبدیل به 
انرژی گرما یی می شود که این انرژی گرمایی باعث ذوب شدن و تبدیل 
شهابسنگ های بزرگ به شهاب سنگهای کوچکتر شده یعنی مقامت هوا 
باعث کاهش جر ی شهاب سنگ ها درنتیجه باعث کاهش انرژی 
جنبشی شهاب سنگ ها می شود که با انرژی جنبشی کمتر به زمین برخورد 
می کنند وتخریب بیسیار کمتری دارند . 

اگر , به سطح ماه نگاه کنید می بینید که دارای فرورفتگی های عمیقی است 
که در اثر برخورد شهاب سنگ ها با آن می باشد. ولی خداوند خالق جو 
زمین را به گونه ای آفریده است تا این اجرام اجازه رسیدن به زمین 
نداشته باشند و قبل از رسیدن به سطح زمین در اثر حرارت زیاد به وجود 
امده در اثر اصطکای با جو ذوب می شوند. 

بسیاری از ما حتی به آسمان بالای سرخودمان نگاه نمی کنیم چه برسد به 
اینکه به نقش آن توجه کنیم. تصور کنید که این نقش جو در حفاظت در 
مقابل سنگ های آسمانی وجود نداشت, آن وقت زمین به چه شکلی در 
می آمد؟ آن وقت ساکنان زمین باید دائم در مورد برخورد سنگ ها نگران 
یاوه را نج فاطر اس ص ر ک سا کر هس 

2- جو زمین تشعشعات خورشیدی را صافی مي کند و اجازه نمی دهد که 
هفکی ان ها از-جه عبور کنند زیر شباری از آن ها بزای یات رو کزه 
زمین بسیار خطرناک هستند. جالب است که جو تنها تشعشات مفید و بی 
ضرر شامل نور قابل مشاهده , فرکانس محدوده اشعه فرابنفش و امواج 


رادیویی را اجازه عبور می دهد. تمامی این تشعشعات برای حیات روی 
زمین ضروری هستند. فرکانس محدوده اشعه فرابنفش که جو زمین تنها 
مقداری از ان را اجازه عبور می دهد برای انجام عمل فوتوسنتز که در 
گیاهان انجام می شود بسیار مهم است. بیشتر تشعشعات فرابفش قوی 
که از طرف خورشید ساطع می شوند توسط جو گرفته می شوند و فقط 
قسمت ضروری و کمی از ان طیف به زمین می رسد. 

3- نقش حفاظتی جو به این جا خاتمه نمی یابد. جو همچنین زمین را در 
مقابل دمای بسیار کم فضای بیرونی که حدود ۲۷۰ درجه سانتی گراد زیر 
صفر است حفاظت می کند. 

انرژی ساطع شده از خورشید آن قدر زیاد است که حتی تصور آن پرای ما 
مشکل می باشد. یک انفجار خورشیدی معادل ۱۰۰ میلیارد بمب آتمی 
است که آمریکا در جنگ جهانی ۱ ژاین 1 
اين انفجار بزرگ دمای جو زمین در ارتفاع ۲۵۰ کیلومتری به بیش از ۰ 
درجه سانتی گراد می رسد. بدون وجود جو.مناسب و کمریتد ون الن: ی 
تشعشعات زندگی را روی زمین به سرعت نابود می کرد. 

میدان مغناطیسی اطراف زمین که به خاطر میدان مغناطیسی خود زمین 
به وجود می آید, زمین را در مقابل اجرام اسمانی, تشعشعات خورشید و 
ذرات کیهانی حفاظت می کند. این میدان مغناطیسی به نام کمربند ون الن 
نیز شناخته شده است و صدها کیلومتر بالاتر از جو زمین قرار دارد. دکتر 
5 ۲۱0۷9 در مورد آهمیت کمربند ون آلن فیت کفید؛ 

در حقیفقت زمین بیشترین چگالی را در میان تمامی سیارات منظومه 
شمسی دارد. هسته زمین که از دو فلز نیکل و آهن تشکیل شده است 
عامل به وجود آمدن این میدان مغناطیسی است. این میدان مغناطیسی 
نیز به نوبه خود کمربند ون آلن را به وجود می آورد که زمین را در مقابل 
بمباران تشعشعات خورشیدی حفاظت می کند. اگر این حفاظ وجود 
نداشت حیات روی زمین غير ممکن بود. تنها ِ دیگری که میدان 
مغناطیسی دارد مریخ می باشد اما قدرت ان ۱۰۰ برابر کم تر از قدرت 
جو زمین است. حتی سیاره زهره که خواهر سیاره زمین می باشد دارای 
میدان مغناطیسی نیست و این میدان فقط برای زمین خلق شده است. 
این تنها گوشه ای از معجزات علمی قرآن در مورد کیهان بود. آیات 
بسیاری در قران وجود دارد که انسان ها را به تامل در این مورد جلب می 
کند. 


۳9 عبارات قرآنی که هنوز برای بشر قابل فهم نیست مفاهیم عرش و 
کرسی خداوند می: باشتد, خداوند در آیه زیر می فرمایند که آسمان را 
و ای ی تچ ای ی ی مب نو ی 

فقصاهن سبع سبع سماواتِ فی یومین, واوحی فی کل سماء امرها 10 السَماء 


الدَنبا بمقضابیح وجفظا دَلِک تقَدیژ العزیز العلیم (۱۲( 

پس آن ها را [به صورت ) هفت آسمان در دو هنگام مقرر داشت و در هر 
آسمانی کار [مربوط به ) آن را وحی نمود و آسمان (اين ‏ دنیا را به چرا 
ها مزین تفود.و (آن را نیک نگاه داشتیم این است اندازة گیری های:آن 
نیرومند دانا. 

بسن آن-عیرق کفما نا بش سال قوانشسته انم با لس کوی ها مشاه کت وا 
تاضله ۵ ساره سا ری و رفه انشا اسار اون مت کر 
کداهن اشایم فی کته که سارارسرا ا رکان سر سا خن ال تن 
آسمان دیگر چه می باشند هنوز کشف نشده است. 

خداوند در آیه ۵۵ ۲ ! سوره بقره مي فرمایند: 

ال ال الا و الْحَیْ الوم لا تاذ سته ولا توغ له ما فی السَماوات وما 
فی الاْض مَن دا الذٍی یَشْمع عنَدة الا باژنه یَعْلَمْ ا بیْن آبُديهم وما حلفَهَم 
ولا ُجیطون بشَیء من علهه الا با شاء وس رسب السْمَاوَاتِ والأرْض ولا 
نود حفْظعْمَا وَفْو القلٌِ الْعَظیمٌ (۲۵۵( 
۱ زنده و برپادارنده است؛ نه خوابی سبک 
او را فراگیرد و نه خوابی گران؛ آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است 
از آن او می باشد. کیست که به جز اذن او در پیشگاهش شفاعت می 
کند؟ آنچه در پیش روی آنان و آنچه در پشت سرشان است می داند و به 
چیزی از علم او جز به آنچه بخواهد احاطه نمی یابند. کرسی او آسمان ها 
و زمین را فراگرفته است و نگهداری آن ها بر او سخت نمی باشد و 
اوست والای بزرگ. ۳ 

همان طور که می بینیم خداوند می فرمایند که کرسی او اسمان ها و 
مين را فراگرفته است پس کرسی خداوند بسیار بزرگ تر از هفت 
آسمان می باشد که ما آسمان اول آن را با تلسکوپ می بینیم. 

فنتناله زمانی. بغرنخ. تر می شنود که اضطلا دیگری.در قران است: به:نام 
عرش, مثلا: ۱ 

هو الذي حَلَق السَمَاواِ انم في ستخ ‏ وکان عَرَشُة عَلّی المَاء 
لسلوکَمْ یم خسن عملا ولین فلت یم مبعْوُونَ من تقد المَوّت لَیفْولن 
الذین کقژوا ان قذا الا سخر بیش (۱۷ 

و اوست که آسمان ها و زمین را در شش هنگام آفرید و عرش او بر آب 
مرگ برانگیخته خواهید شد)) قطعا کسانی که کافر شده اند خواهند گفت: 
((اين (ادعا) جز سحری اشکار نیست(۱ 
به نظر من انسان برای کشف این مفاهیم راهی به جز مکاشفه ندارد. 
انسان ها تا دور دست های کیهان را با تلسکوپ های نوری و رادیویی 
بررسی کرده اند, به اعماق زمین رفته اند , از الکترون ها عکس برداری 


کرده اند اما کم تر انسان هایی با مراجعه به درون خود به دنبال کشف 
ناشناخته ها هستند. 

شعری با مضمون زیر از یکی از شعرای پارسی گو هست که ما را متوجه 
ای نسخه اسرار الهی که تویی اه ارنه جمال شاهی که تویی 

بیرون ز تو نیست انچه در عالم هست از خود بطلب هر انچه خواهی که 
نویی 

در وجود انسان ها تلسکوپ هایی بسیار قوی تر و بهتر, وسایل ارتباطی 
خیلی دقیق تر و بسیاری قابلیت های دیگر نهفته است. شانة, اب ور 
گولهی بر این مدعا پاشد: 

ول دم الأسماء کلها تب عَرَضَعْم علّی المَلائْکة ققال آلبتوتن بأسْمَاء هَوّلاء 
ان کم صادقین (۱۳۱ "۳ ۱ 

وخداوند همه مغانی: آن هادزا به آدم آموخت سپس آن ها را بر فرشتگان 
عرضه نمود و فرمود: اگر راست می گویید از اسامی این ها به من خبر 
دهید. 

همان طور که خداوند فرموده اند فرشتگان قادر به درک قدرت هایی که 
خداوند در وجود انسان ها به ودیعه نهاده است نیستند. حتی شیطان نیز بی 
اطلاع بود وگرنه 1 تعظیم فرو می آورد. 

الهی باشد., ِ ایرانی «# گویی است که ۸۰۰ سال پیش مثنوی 
معنوی را سروده و اکنون ما و دنیای غرب با خواندن اشعار او می بینیم که 
تفکراتش تطابق کامل با علم امروزه دارد. این شاعر چنان پراوازه شده 
که از یک طرف کشور ترکیه در تلاشی بیهوده می خواهد او را ترک بخواند 
و غربی ها هم او را شخصیتی متعلق به همه می دانند ولی او ایرانی است 
و ایرانی باقی خواهد ماند. 

در مثنوی او شعری با مضمون زیر است 

ان امانت کاسمانش برنتافت وز قبول او زمین هم روی تافت 

در دل یک ذره ماوا می کند در درون حبه جا می ک: 

انچه مطلوب جهان شد در جهان هم تو داری بازجو از خود نشان 

من عرف زین گفت شاه اولیاا عارف خود شو که بشناسی خدا 

از خداوند خواستاريم که ما را با خود اشنا سازد که انکس که خود را 
شناخت. خدای خود را هم شناخته است 

اعجاز علمی قران کریم در رابطه با سه علم ریاضیات. هندسه, فیزیی را 
تحلیل فرمایید. 

قرآن مجید یگانه معجزه جاودانی پیامبر اسلام (ص) است که در هر زمان 
گواه روشن بر نبوت آورنده آن می‌باشد. اعجاز و خارق العاده بودن قرآن 


به زمان پیامبر اکرم(ص) و یا جامعه عرب مخصوص نیست بلکه پیو سته 
بسان سندی زنده و گواهی روشن و برهانی استوار بر تارک اعصار و 
ِِ می‌درخشد. یکی از خصایص قرآن حالت «نهایت ناپذیری» آن است. 

با اینکه چهارده قرن از تاریخ نزول ان می‌گذرد و در هر عصری صدها 
متخصص رویر آیات و مفأهیم و معانی ان کار کرده‌اند و تفسیرهایی به 
صورتهای گوناگون بر أنْ نوشته‌آند, مع الوصف امروز دانشمندان معاصر از 
بررسی آیات قرآن, حقایقی را در 9 علوم طبیعی و روانشناسی و 
جامعه شناسی و . .. کشف می کنند که بر متخصصان گذشته مخفی و پنهان 
بوده است و یک چنین حالت یعنی صفت «نهایت نایذیری» از خصایص قرآن 
است که در دیگر کتابهای آسمانی و نوشته‌های بشری وجود ندارد. تو گویی 
قرآن نسخه دوم جهان طبیعت است که هر چه بینشها وسیع‌تر و دیدها 
عمیق‌تر گردد و هر چه درباره ان تحقیقات و مطالعات زیادی انجام گیرد, 
رموز و اسرار ا تجلی بیشتری نموده حقایق نوی از آ استکشاف 
می‌گردد. از کتابی که از جانب خدای نامتناهی, برای هدایت بشر فرستاده 
شده است جز این انتظار نبیست کتاب او باید بسان خود او «نامتناهی» و 
خصیصه مقام ربوبی را دارا باشد و در نمایاندن انتساب خود به مبدا جهان 
به دلیل و برهان نیاز نداشته باشد و بسان خورشید دلیل خویش بوده و خود 
را نشان دهد و محیط خود را روشن سازد. پیامبر عالیقدر (ص) در سخنان 
خود., به خصیصه «نهایت ناپذیری» قران اشاره می کند و می‌فرماید: ظاهره 
انیق و باطنه عمیق لا تحصی عجاثبه لا تبلی غرائبه» ۷۲۱ )(اصول کافی, 
کاب زان ۷۳۱۵9 آفیر موشان ۱۱ نش در کی ان خمایهها بی ان 
خصوضیت انتا یم ی که وه ی رها اا واه ی وف و سرا ز 
برای دانشمندان کاملا ملموس است و هر روز از قران. حقایق تازه‌تری را 
فش کف مکی نارای ود فان سین است که در هر 
عصری دانشمندان جهان به فراخور دانش و اطلاعات خود, از آن بهره مند 
بوده‌اند و بهره‌رسانی و نور افشانی او به دوره و زمانی و به گروه و توده 
خاصی اختصاص نداشته است. شخصی از امام هشتم مه بن موسی 
الرضا (ع) - پرسید چرا قرآن پیوسته طراوت و تازگی دارد و انس و 
ممارست با قرآن و تلاوت و خواندن آن, مایه کهنگی آن 9 امام در 
پاسخ فرمود: «آن الله تعالی لم بجعله لزمان دون زمان و لا لناس دون 
ناس, فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم الی یوم القیامه». 1۷ 
(تفسیر برهان,1/28) (۷ . قران کتاب علوم طبیعی بیست 9 برای ندرپس 
علوم و فنون زندگی که بشر به نیروی تفکر می‌تواند به آنها دست یابد, 
نیامده است و هرگز پيامیر اسلام برای اين مبعوث نگردیده که علوم فیزیک 
و یا شیمی و یا دیگر مسائل ریاضی و نجومی و فلکی را به ما بیاموزد. زیرا 


قرآن همانطور که خود را معرفی کرده است کتاب هدایت و تربیت است و 
هدف از نزول ان, رهبری بشر به سوی خدا و رستاخیز و به سوی فضایل 
اخطلافت و سنا انسایی خی اس ایک نی کناف تایه تا اه 
که روش خیاطی و معماری به ما بیاموزد و درباره انواع بیماریها و داروهای 
آن و یا فرمولهای ریاضی و معادلات جبری سخن بگوید. زیرا همه اینها از 
هدف یک کتاب تربیتی بیرون می‌باشد ولی با اعتراف به اين مطلب, گاهی 
قرآن در ضمن رهبری بشر به مبداً و معاد يا در میان سخن از قدرت بی 
پایان خدا, از آفرینش پرده برداشته است که قبل از تحول اخیر علمی 
هیچکس از آن آگاه نبود و و اسراری از جهان آقرینش را در خود منعکس 
کرده است که نمی‌توان ان را معلول تصادف و یا نتیجه اطلاعات زمان 
نزول قرآن دانست زیرا| نمی‌توان یک چنین اطلاعات وسیع و گسترده از 
عالی هلمته را که مدا متام عصیر حار نی مره الا اشار 
علمی بر آنها دست یافته‌اند - معلول تصادف دانست و گفت که این 
بی اختیار بر زبان گوینده قرآن جاری شده است. همچنانکه 
نمی‌توان آن را اثر اطلاعات زمان دانست زیر زمان نزول قرآن از این 
علوم و اطلاعات انزی ببود بلکه جاره‌ای. جر ان نيشته که بکوییم: که 
آفریننده جهان اين همه اطلاعات را در اختیار او نهاده است و از اين طریق 
برگی زرین بر برگهای پر افتخار قرآن و تاریخ پیامبر اکرم (ص) 9 
می‌ شود. آية الله جعفر سبحانی,رسالت جهانی پیامبران و برهان رساأ 

نقل از سایت تبیان 1 ۱ 

راتکه ابا مان دارم نهر اسان مات علوم نی ی 
اکشافات شافی نظیی کیم باه و ابا ان ایزراه می‌توا بزای آوزیایی 
قرآن, و کشف معجزات ت علمی آن استفاده کرد يا نه؟ نظرات ت مختلفی در 
میان دانشمندان اسلامی وجود دارد بعضی چنان راه افراط را در پیش 
کر فتفانه که ابا فران را با کششسس شافتت بش شاه فرضات: عاحوه 
- و نه حقایق مسلم و قطعی ‏ تطبیق کرده‌اند و به گمان خود از اين راه 
خدمتی به شناسائی قران نموده‌اند. در حالی که این یک اشتباه بزرگ 
است, فرضیات علمی, پیوسته در حال تغییر و تحول می‌باشد و قران یک 
واقعیت ثابت. تطبیق یک واقعیت ثابت بر یک سلسله امور متحول و متغیر 
نه منطقی است, و نه خدمت به علم, و نه خدمت به دین. مثلا اگر ما 
فرضیه لاپلاس دربارة چگونگی پید ایش منظومة شمسی را اساس قرار 
فصو آنای فان را میحر نی بر ان ات کش ادا مرک 
کار خلافی شده‌ایم, چه اينکه هیچ دور نیست. فرضیه لاپلاس در پرتو 
اکتشافات علمی جدیدی ‏ همچون صدها فرضیه دیگر ‏ راه فنا و نیستی را 
طی کند, آنگاه تکلیف ما با آن آیات, که وحی آسمانی است و خطا و 


اند تباه در ان راه ندارد چه خواهد بود. در برابر این دسنه, دسنه دیگری 


هستند که راه تفریط را پیموده‌اند و معتقدند که ما به هیچوجه حق نداریم 
مسائل علمی را هر قدر مسلم باشد, بر آیات قرآن هر قدر روشن و صریح 
باشد تطبیق نمائیم. این تعصب و جمود نیز کاملا بی‌دلیل به نظر میرسد. 
اگر راستی یک مسئله علمی به روشنی اثبات شده و از محیط «فرضیه‌ها» 
قدم به جهان قوانین ن علمی گذارده و حتی گاهی جنبه حسی بخود گرفته - 
مانند گردش زمین بدور خود, یا گردش ژزمین بدور آفتاب و مانند وجود 
گیاهان نر و ماده, و تلقیح در عالم نباتات و امثال اینها - و از سوی دیگر 
آیاتی از قران هم صراحت در این مسائل داشته باشند, چرا از تطبیق این 
مسائل بر آیات قرآن سر باز زنیم. و از این توافق که نشانه عظمت این 
کتاب آسمانی است وحشت داشته باشیم؟ ! قران و آخرین پیامبر, حضرت 
آیت الله مکارم شیرازی به نقل از سایت تبیان منظور از اعجاز علمی این 
است که شخصی در 14 قرن پیش بدون آنکه درس خوانده باشد چنین 
ایاتی را از جانب خدا ابلاغ کرده است که دربرگیرنده اشارات علمی‌ای 
است که در آن زمان برای هیچ کس قابل فهم نبوده است. همچنین وجود 
نداشتن مصداق خارجی یکی دیگر از ویژگی‌های اعجاز است ولی باید 
یادآور شد همه آنچه که ادعا شده تطبیق علمی بر پیشرفت‌های بشر است 
درست نیست اما حداقل برخی از ایات تطبیق روشی با موضوعات علمی 
دارد و این خود معنای اعجاز علمی قرآن است. 
اوه و 

یکی دیگر از شیوه‌های تفسیر, تفسیر علمی قرآن است. علامه طباطبایی 
در مورد این که چگونه این شیوه تفسیری جای خود را در میان سایر 
شیوه‌های تفسیری بازکرد می‌گوید: ((در دوره‌های اخیر مسلک تازه‌ای بر 
مسلکهای سابق افزوده شد و ان این‌که جمعی از کسانی که در زمره 
مسلمانانند بر اثر سر و کار داشتن با مطالعات علوم طبیعی که بر اساس 
حس و تجربه بنا شده و علوم اجتماعی که متکی به آمارهای حسی است, 
تسیل ۵ مه فا ی روا با جکتت ال اد یل با 
کردنصی رفی: این زفينه. کفتند خقایق خیتن. کمت. تواند.یا اضول: غلمن 
(اصولی که همه موجودات را مادی يا از خواص ماده می‌داند) مخالفت 
داشته باشد. بنابراین چنانچه در مطالب دینی موضوعاتی برخلاف علوم 
دیده شود, مانند عرش و لوح و قلم, حتما باید از طریق قوانین مادی توجیه 
شود)). علامه. انگاه نتیجه مق گیرد که این گروه به دلیل ناصحیح شمردن 
روایات به دلیل تحریف و مداخله‌ای که در آنها صورت گرفته, روایات را 
منبع خوبی برای تفسیر ندانستند و بهترین شیوه را تفسیر علمی يافتند. 4 
ولی به نظر می‌رسد که این گروه این پیش زمینه ذهنی را داشته‌اند که 
مسائلی از قبیل عرش و کرسی و لوح و قلم ... با مسائل علمی ناسازگار 
است و در مقابل علم قرار دارد. حال ان که ار برای اثبات این گونه 


مسا تن دلایل: عفن در تدست. تست اما دلیلف خفن ی ری ان ید موحوو 
ندارد. 

علامه طباطبایی در نهایت می‌گوید: (( حتی ائمه نیز رغبتی نسبت به 
تفسیر علمی نشان نداده‌اند و همواره در تفسیر و تعلیم ایات, به خود ایات 
استشهاد می‌کردند و حتی در یک مورد, به دلیل های عقلی و فرضیه های 
علمی برای تفسیر ایات دست نزده‌اند.)).۵ 

اما اين گفته از جهتی قابل نقد است و آن این‌که اگر پیامبر(ص) و ائمه(ع) 
به تفسیر علمی دست نزده‌اند به این دلیل نیست که با این شیوه مخالف 
بوده‌اند بلکه از این جهت بوده که جامعه ان روز از لحاظ علمی پیشرفت 
چندانی نداشت و با بعضی فرضیه‌های ناصحیح و خرافی روبه رو بود. از 
این رو, اگر معصومین(ع) می‌خواستند به این کار دست زنند, ابتدا 
می‌بایست به تفصیل قوانین علمی را بیان کنند و سپس به تفسیر علمی 
اون ار ال سار ی را ری 
می‌شد که از بحث در مورد ضروریات و اصول وچارچوب دین بمانند. 

در تفسیر نمونه, حدیثی از امام علی(ع) نقل شده است که تفسیری کاملا 
علمی است.این نشان می‌دهد که ائمه(ع) از بیان این مطالب خودداری 
نکرده‌اند. تفسیر نمونه این حدیث را از الدرالمنثور و روح المعانی نقل 
شآ ان رم ات کر ی ای ری 
قال: تنشق السماء من المجژه؛ یعنی, اسمان‌ها از کهکشان‌ها جدا 
می‌شوند)) ..6 با توجه به این نکات و از انجا که ارائه تفسیرهای علمی به 
پیدایش مبحئی با عنوان اعجاز علمی قران انجامیده است, به نظر 
می‌رسد این بحث قابل پژوهش و بررسی است, تا روشن شود که ایا 
اصولاً طرح برخی از نکته‌های علض در مثن قرآن می‌تواند به مثابه اعجاز 
تلقی شود پا نه. 

مفهوم اعجاز غلمی: قران 

هرگونه تعریفی که از اعجاز علمی ارائه شود طبعا , باید با تعریف اعجاز و 
معجزه همسو باشد. به بیان دیگر تمام شروطی که در تعریف معجزه آمده 
بایخ در مسانل؛ علفی قران بر خاضد باشد.تا اظلاق (فظ. اعجار بران 
در لفت اعجاز یعنی عاجز کردن و در اصطلاح عبارت از هر عملی است که 
از کسی با ادعای پیامبری و برای اثبات ادعای او صادر شود و همگان از 
اوردن ان ناتوان بمانند و تایید کننده صدق او در ادعایش باشد. دانشمندان 
برای معجزه , ویژگیهای دیگری نیز از قبیل قابل تعلیم نبودن, مطابق با امر 
موعود بودن و ... بر شمرده‌اند. ۲ 

با توجه به مطالب فوق, اعجاز علمی قران نیز تنها باید از طریق خرق 
عادت صورت گرفته و به قدرت مافوق بشری نیاز داشته باشد. برای 


کشف این جنبه‌ها باید تحدی شود؛یعنی تمام کسانی که ادعا می‌کنند 
می‌توانند مسئئله را کشف کنند باید به مبارزه فراخوانده شوند و در نهایت 
اثبات شود که راه کشف آن برهمگان بسته است و هیچ کس قدرت کشف 
ان را ندارد. ۱ 

بر اين اساس به نظر می‌رسد چنانچه بخواهیم مسائل علمی قران را با 
این ملاک بسنجیم, هیچ یک از انها حائز شروط اعجاز ز نباشد؛ زیرا مشاهده 
ییا ی و ها ی ها 
مطرح بوده است. اين مطلب بیانگر آن است که کشف آن مسئله برای 
بشر, جنبه‌ی خرق عادت نداشته و رسیدن به آن از اصل برای بشر میسر 
بوده است. همه مسائل علمی جدید که در قران امده است و ان دسته از 
مساکلی کمش‌هوی موفوم یه کسی ماس و الا ور فران. یه انیا 
انشارت رفته ایشت دارای اعجاو تیستند, ریرا راه کشف آنها,.ماخوق بضشری 
نبوده و راه فهمیدن ان از مجرای طبیعت و تجربه میسر است. نکته قابل 
تامل و تحسین ان است که قران نخستین بار بعضی مسائل را که تا عصر 
نزول و مدتها بعد برای بشر نامکشوف بوده, از پیش بیان داشته است. 
0 قرآن به جنبه های علمی 

قرآن کتاب علوم طبیعی بیست و نمی توان_ از آن انتظار داشت که چون 
برخی ایات مرتبط با مسائل علمی در آن آمده, پس کوچکترین علوم و 
جزئی‌ترین مباحث در ان مطرح شده باشد؛ مثلا به علم تشریح پرداخته و 
تمام بیماریها را معرفی و سپس علائم و راههای درمان آن را بیان 
کرده‌باشد. زیرا| قرآن برای این هدف نازل نشده است. قرآن آمده است 
انسان را به سوی زندگی سعادتمند و جاوید هدایت کند و او را به نیروهای 
درونی اش آگاه کند . قرآن نازل نشده است تا صرفا به بیان پاره‌ای علوم 
خاص و علوم طبیعی بیردازد و داثره‌المعارف گونه باشد.از این رو, افو 
سم فران ود را راا تعل سی ۱ ری رم کب سیر این ات 
کم مرح راک رای رس وی رات هه اه اسان ارم اس امه 
استت. 7 ۱ 

اهمیت اشتمال قران بر جنبه‌های علمی در این است که درمی‌يابيم قرآن 
فتتاتلی: علفی» را کم به از می بشر به ان.دشت بافته, مدتها پیش مطرح 
کرده است. 

چرا قران مشتمل بر مسائل علمی است؟ 

در پاسخ به این پرسش که چرا در قران مسائل علمی مطرح‌شده , به دو 
1 خداوند با علم خود می‌دانسته که اگر این کتاب فقط به جنبه های دینی 
نتردآزد دز ایند مزدمی -خواهد آمد و می‌که‌بندر دیکر عفر دین:به بایان 
رسیده است؛ حالا که بشر خودش می‌تواند پرده از اسرار علوم بردارد, 


دیگر نیازی نیست که به دین متوسل شود. بنابراین خدوند برای این که راه 
را بر این گروه ببندد,برخی جنبه‌های علمی را در این کتاب گنجانده است. 
1 به این ایه می‌تواند تا حدودی این نکته را تایید کند: ((سنریهم ایاتنا 
فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه لحق))؛ یعنی به زودی ایات 
خود را در افاق و انفس به ایشان نشان می دهیم تا بر ایشان روشن شود 
که همانا قران حق است. در اینجا توجه به ((س)) به معنای به زودی در 
کلمه ((سنریهم)) قابل توجه به نظر می‌رسد. . ۲ 

2 شکی نیست که دعوت اسلام فقط ویژه قوم عرب نیست . قران به این 
نکته این طور اشاره می‌کند: ((و ما ارسلناک الا رحمه للعالمین)) ,((و ما 
ارسلناک الا کافه للناس بشیرا و نذیرا ولکن اکثرالناس لایعلمون)). از 
سویی اعجاز بلاغی قران فقط برای کسانی قابل درک است که از تمام 
زیر و بم زبان عربی آگاه باشند. از طریق ترجمه هم نمی‌توان اين اعجاز 
را منتقل کرد, زیرا در ترجمه زبانی به زبان دیگر, همه ویژگیهای زبانی را 
نمی‌توان انتقال ژان: از طرفی چون دعوت قرآن عمومی است نمی‌توان از 
همه مردم دنیا خواست که ابتدا زبان عربی را نیک بیاموزند تا بتوانند اعجاز 
قرآن را درک کنند. دعوت قرآن عمومی و همگانی است و استدلالات و 
وجوه اعجاز آن نیز باید همه فهم و فراگیر باشد؛نه این که فقط مخصوص 
قوم حاصوی باشد. 

شود, همه مفهوم ۳ خود 7 کاملاً 0 و ۳ 1 0 
نمی‌ شود. 9 و 

تااچه حد می‌توان ایات قران را بر مسائل علمی تطبیق داد؟ 

جوا ان صرال ار ۱ ای اس را تا شور من 
می‌تواند داشته باشد در رد حقانیت قران و يا تایید ان نقش دارد. طبق 
نظر بسیاری از دانشمندان , در تطبیق باید دو نکته را مورد توجه قرار داد: 
الف. ایات را بر مسائل علمی اثبات شده و قطعی تطبیق دهیم؛ یعنی, 
تطبیق ایات 3 غیراثبات شده , غلط است؛ زیرا| فر ضیه چیزی 
است که هنوز درستی ان اثبات نشده.10 در حالی که ما معتقدیم که قران 
چیزی از سنخ قانون است و قانون نیز بیانگر مسائل محکم و استوار است. 
لذا چنین مقایسه ای از اصل اشتباه است؛ زیرا دو چیز را که اصلا سنخیتی 
وت و خود باید راه خود را طی 
کند و اثبات مسائل علمی از حیطه وظیفه قرآن خارج_ است. قرآن هم 
برای اثبات حقاأنیت خود باید رام خود را برود. اگر قرآن برخی مسائل 
علمی را هم مطرح کرده تنها به به خاطر تأمین هدف تربیتی آن است نه این 
که صرفا بخواهد مهر تاییدی باشد برای انواع گوناگون علوم. 

ب بیان قران در رابطه با مسائل علمی باید روشن و واضح باشد..11 , و 


آشکارا به نکته علمی خاصی اشاره کرده باشد؛ درست مثل مقالات علمی 


با باتهم فنضه‌ای بعدها خلظ اد اب فراسه اباتی که را نات آن 
آ 1 ند و در نتیچه حچیت قرآن زیر سوال نرود. 


ینعی ات یی هه دی ارت 
دارای تمام ور کی های معجزه باشد. با توجه به این تعریف , از آنجا که 
فسایل عامی ونان عال رون انبات اس بی بر رن ی نها شیر 
فوق بشری ندارد و معجزه به شمار نمی‌رود. آنچه از یک کتاب آنفتضا تن 
انتظار می‌رود ارائه برنامه‌ای هدایتی برای ژند کف است نه بیان مسائل 
اساس, قران برای توجه دادن انسان به عظمت کتاب اسمانی, بعضی 
مسائل علمی را در لابلای ایات و سوره های خود بیان کرده که بشر مدتها 
بعد از نزول قران به انها پی برده است . 

هم رین فان غمیا فان بانوت شرفت که آ را دی 
تقایل ابات فران‌ها اضول تایب شاوی علمیشص نو دا اي اسر جر 
بسا ممکن است به خدشه دارشدن حجیت قران و سستی اعتقاد مومنان 
به قرآن گردد ۱ 

فیزیک و قران*****قسمت اول: نسبیت خاص انشتین در قران 

بسیار عجیب است که مسلمانان از معادله ی دیگری استفاده می کنند تا 
این مطلب را آشکار نمایند که فرشتگان به سرعت نور شتاب می گيرند. 
قرآن آنها در یک آیه بیان می کند که ظاهرا زمان برای فرشتگان با سرعت 
ثابت از برای انسانها کمتر می گذرد. 

که اين مطلب با نسبیت خاص اینشتین صدق می کند که در آن نیز در 
سرعتهای بالا زمان برای اشیایی با آن سرعت آرام تر می گذرد. مسلمانان 
از نسبیت خاص اینشتین و اين آیه استفاده کرده اند تا از اين مطلب که 
فرشتگان در حقیقت به سرعت نور شتاب می گیرند حمایت کنند. 

اد و 4 سوره معارج(در أصل آیه 4( 

ین الّه دی المقارج * تزخ یه و الروغ اه فی تم گان مفْذاژه و 
جر او که دارآ و و مراتب است؛ ملائکه و روح 
بسوی چنین خدائی عروج می‌کنند و بالا میروند, در روزی که مقدار آن 
پنجاه هزار سال است.» 

در ایتجا فرشتگان یک روورزامغاذل فحام هزار ال بای انسان گذرمی 
کنند. (زمان در مقابل زمان و نه زمان در مقابل فاصله مانند ایه ی قمری 
قبل 


ا خر هروه ام شمیت ای تیه اه اه او نت ان 


(تاخیرات زمانی) بدست آمده به عنوان یک ادعا از مسلمین (که واقعا آن 
فرشتگان به سرعت تور اشتاب می. گیز ند) را می توانیم تصدیق یا انکار 


ان ادعا می تواند در دو دقیقه تصدیق شود که آنگاه هیچ نیازی به عقاید 
کورکورانه نخواهد بود. 

البرت اینشتین یک مسلمان نبود اما بهودی ای بود که نظریه ی معروف 
ای رگم وا ۱ 

هرچه سرعت بیشتر بشود زمان ارام تر می گذرد. 

در بیرون یک میدان گرانشی زمان اینگونه است: 

۷< 6 1-800 * 2/8 2( 5 

جاییکه 0۸ زمانی می باشد که برای متحرک بوسیله ی متحرک معادل 
است. 

2 زمانی است که برای متحرک معادل گذر ایستگاهی است. 

۸ زمانی است که برای فرشتگان می گذرد. یک روز. 

شا رما است کمسفادل مان بای اسانما ات شاه: شهار ال 
قمری در دوازده ماه قمری بر سال قمری در 27.321661 روز بر ماه 
قمری. 

و ۷ سرعت فرشتگان در این مورد است. (که ما قصد وارن ان حساب و 
با سرعت شناخته شده ی نور مقایسه کنیم). سرعت نور در خلا 
8 کیلومتر بر ثانیه است. 

حال بهتر است اظهارات مسلمین را در معادله جایگزین کنیم و ببینیم که 
فرشتگان مسلمین واقعا به سرعت نور شتاب می گیرند یا نه؟ 

ارقام را از آیه در این معادله جایگزین می کنیم: ۷ سرعتی است که به 
شاهد شتا هت نسبت داده می شود. 

۷ < 6 1-17 2/)50000*12*27.321661(* (5 

۷ << ۴ (3 1 

۷ < 299792.4579999994 6 5 

این اتساع زمانی (تغییرات زمانی) نشان می دهد که فرشتگان در بیرون 
از میادین گرانشی به سرعت نور شتاب می گیيرند. (کمی کمتر از سرعت 
نور زیرا جرم دارند. 

این نمی تواند یک تصادف باشد زیرا سرعت حساب شده دقیقا یکسان با 
آیه ی قمری قبلی همچنین در بیرون از یک میدان گرانشی است. 
مسلمانان همواره می پرسند که چگونه یک مرد بی سواد 1400 سال پیش 
۰ زمانی 0 بدست آورد ! 


استخراج جایگاه سیارات 


در عصر نزول قرآن اشارات علمی قرآن کریم مشخص نمیشد و با کشف 
و اثبات بعضی از مسائل علمی رفته رفته این اشارات هم از دل قرآن 
استخراح شد. مراحل رشد جنین , مراحل تشکیل آهن , لایه های زمین از 
جمله مسائل و کلیپ دو دریا به هم رفته از جمله معجزات جغرافیایی 
قرآن کریم است که قبلا در سایت مصاف با شیطان به آن ها اشاراه شد. 
اکنون شما را دعوت به خواندن مقاله پیش رو میکنیم که در آن به دیدگاه 
قرآن درباره مسائل مختلف کهکشان ها و سیارات پرداخته ميشود. دیدگاه 
قرآن در مورد حرکت منظومه شمسی قرآن مجید در آیه ۳۸ و ۰ سوره 
یس می فرماید: (والشمسن 7 تجری لفُستقز لها یک تقدیژ الْعزين العلیم - لا 
الشمس ینب تقف اقا ان تذرک ۳ ولا الیل سابق النهار کل فی قلک 
َسْیَخُونَ)؛ «و خورشید 0 برای آنها ۹ است) که پیوسته به سوی 
قرارگاهش در حرکت است؛ این تقدیر خداوند توانا و دانا است. ‏ نه 
خورشید را سزا است که به ماه رسد. و نه شب بر روز پیشی می گیرد؛ و 

هر یک در مسیر خود شناورند». 

آنچه در عصر نزول قرآن و قرن های قبل و بعد از آن بر محافل علمی در 
مورد اسمان و زمین حاکم بود؛ نظریه هیات بطلمیوس بود که زمین را 
و ی 
میخ کوب می دانست. و فلک ها را در اطراف زمین در گردش محاسبه می 
کرد ر ۱ 

قران در ایات فوق, به دو دلیل نظریه مذکور را رد می کند: اوّلا خورشید 
پیوسته به سوی قرارگاهش در حرکت است یا خورشید در قرارگاه خود 
در حرکت می باشد) : نه این که خورشید به دور زمین, آن هم نه: خودش: 
سس وس است. 

ثانیا: خورشید و ماه بهر کدام در مسیر خود شناورند. 

بدون شک جمله کل فی. فلک بستحون). هر یک (از خورشنید وهاه) دز 
مسیر (و مدار) خود شناوراند» با افلاک بلورین بطلمیوسی که هر یک از 
کرات را در جای خود میخکوب می کرد ساز کار نیست و دقیقا با آنچه علم 
امروز پرده از آن برداشته است ماشی: مب باشد؛ همچنین حرکت به 
سوی «مستقر» (قرارگاه) نیز اشاره دیگری به حرکتی است که خورشید 
به یک سویی از کهکشان دارد؛ و بیان اين مطلب به راستی معجزه است. 
(۱) دیدگاه قرآن در مورد حرکت زمین در آیه ۸۸ سوره نمل می خوانیم: 
(5 ارو تقبس وهی تمد مد السَحاب صْنع الله الذی تفن کل 
شیتء نْهْ حبیر 1 نقا تععلو تن | 1 0 ۷99 را ساکن و بی 


حرکت می پنداری, در حالی که مانند ابرها در حرکتند؛ اين صنع و آفرینش 
خداوندی است که همه چیز را متقن و استوار آفریده؛ به یقین او از 
کارهایی که شما انجام می دهید آگاه است». 

در ایت ابه حفته شدم است. کوه.ها که-در تظر قفا ساکرح انست با سرعتی 
همچون سرعت ابرها در حرکت می باشد. (توجه داشته باشید سرعت های 
زیاد را به سرعت ابر تشبیه می کنند, به علاوه حرکت سریع ابرها خالی از 
تزلزل و سر و صدا است). ۲ 

دیگر این که این صنع خداوندی است که همه چیز را روی حساب افریده 
است. 

سوم این که او از اعمال شما آگاه است. 

این مساله نیز روشن است که کوه ها حرکتی جدای از زمین ندارند و همه 
که کره زمین در حرکت است. 5 

به هر حال آیه فوق, یکی از معجزات ت علمی قران است؛ زیرا می دانیم در 
عصر نزول قرآن و حدود یک هزار سال بعد از آن, عفیده ثابت بودن زمین 
#خرکت کرات به دوه آن که ان هبات بطلمیوش تقات: فی طرفت: عقیده 
رایج و حاکم بر تمام محافل علمی جهان بود. و حدود یک هزار سال بعد 
نخستین دانشمندانی که حرکت زمین را کشف کردند گالیله ایتالیایی و 
کپرنیک لهستانی بودند که در اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم 
فلادع اس عفییه را اسان ذاشتند و بلاقاضاه از بان کلیساه آنفا «اشفیدا 
محکوم کرده و تا آستانه کشتن پیش بردند در حالی که قرآن مجید ده قرن 
ار ان پرده از روی این حقیقت برداشته بود. " و حرکت زمین را با 
عبارات زیبای فوق, به عنوان نشانه ای از توحید و عظمت خدا مطرح کرده 
بود. 

به هر حال شک نیست که این آیه از حرکت کوه ها (وبه تعبیر دیگر حرکت 
زمین) در همین دنیا سخن می گوید؛ زیرا حرکت کوه ها در آستانه قیامت؛ 
چنان زلزله ای در کره زمین ایجاد می کند که زنان باردار وضع حمل کرده 
و زنان 3 نوزاد خود را فراموش می کنند و هوش از سرها می پرد؛ و 
این هرک با ماه رها خاید از ۶اه را شاکن وت خرکت: من 
پنداری», ساز گار نیست ۲(۰) قرآن قانون و جاذبه عمومی در آیه دوم سوره 
رعد می خوانیم: رال الّذٍی رَفع السماوات بغیر عَمد تروتها نم اسَتَوی علی 
العر3ش وَسَخر السجس وَالقَمَرَ)؛ «خدا همان کسی است که آسمانها را,؛ 
بدون ستونهایی که بتوانید آنها را ببینید, برافراشت, سپس بر عرش 
(قدرت) قرار گرفت؛ (و به تدبیر جهان پرداخت)؛ و خورشید و ماه را 
مسخر ساخت, که هر کدام تا زمان معینی حرکت دارند. کارها را او تدبیر 
می کند؛ ایات را (برای شما) تشریح می نماید؛ شاید به لقای پروردگارتان 


یقین پیدا کنید». ۱ ۲ 

ال ی ای کر نی کید آشها اش ی ار ی و 
«بدونه ستونهایی که بتوانید انها را ببینید». این تعبیر به خوبی می رساند 
که ستون مرئی وجود ندارد بلکه ستونی نامرئی, اسمان ها را به پا داشته 
است.۳(۰) 

در حدیثی از امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) می خوانیم که یکی 
از پارانش به نام حسین بن خالد سوال می کند: این که خداوند فرمود: 
(والسَماء ذّاتِ الحْبَِ)؛ «سوگند به آسمان که دارای راه ها است»(۴) یعنی 
چه؟ 

امام فر مود: «اين آسمان راه هایی به سوی زمین دارد», راوی عرض کرد: 
«چگونه می تواند آسمان راه ارتباطی با زمین داشته باشد, در حالی که 
خداوند می فرماید: "آسمان ها بی ستون است"؟» ۱ 

ایا توجیه و تفسیری برای این سخن, غیر از ستونی که ما امروز نام آن را 
توازن قوّه جاذبه و دافعه می نامیم, وجود دارد؟ 

در زمان نزول آیات قرآن, تنها فرضیه ای که بر افکار دانشمندان آن عصر, 
و قرن های بعد از آن و قبل از آن, حاکم بود فریضه هیأّت بطلمیوس بود 
که با تمام قدرت بر محافل علمی جهان حکومت می کرد و طبق آن, 
آسمان ها به صورت کراتی تو در تو همانند طبقات پیاز روی هم قرار 
داشت, و زمین در مرکز آنها بود, و طبعاً هر آسمانی متکی به اسمان 
ژبکری,بود: ولی‌ببعد از خدود هزات مال از ول فر ان بطلان ای عقیده با 
دلایل قطعی ثابت شد, و نظریه افلاک پوست پیازی به کی کنار رفت و 
اين معنا مسلم شد که هر یک از کرات اسان در مدا ایام خوز 
معلق و ثابت است؛ هر چند مجموعه ها و منظومه ها دارای حرکت اند. و 

تنها چیزی که آنها را در جای خود نگه می دارد, همان تعادل 1 
دافعه است. مانند آتش گردان هنگامی که در حال چرخیدن است, که اگر 
سیم آن قطع شود هر یک از قطعات آتش به نقطه دور دستی پرتاب می 
شود. حال اگر قوه جاذبه دقیقا با قوه دافعه (نه ذره ای کمتر و نه ذره ای 
پیشتر) مساوی باشد., در این صورت ستونی نیرومند و نامرئی به وجود می 
آید که آنها را در جای خود ثابت نگه می دارد؛ همان گونه که کره زمین 
میلیون ها سال است که در مدار معینی برگرد خورشید حرکت می کند, نه 
جذب آن می شود و نه از آن دور می گردد, و این از نشانه های عظمت 
خداء و از قفا 9 قرآن است.(۵) 


(۱). گرد رت 1 ان ام رای ا الا سکاو ی ان له اش 
ر ۵ ۵ ۱ (۲). گرد آوری از کتاب: پیام قرآن, ارت الله مکارم شیرازی, جلد ۰۸ 1 
ص ,۱۵۱ (۳). ظاهر آیه اين است که «تروتها» وصف برای «عَمد» باشد, و 


اسمان ها را بدون ستون می بینی - بنابراین "بفیر عمد", جار و مجرور و 
مضاف الیه است که متعلق به "ترونها" می باشد ‏ اولا خلاف ظاهر است 
و انیاً اين تعبیر نیز نشان می دهد که شما آسمان را بی ستون می بینی در 
حالی که واقعاً دارای_ ستون است. (۴). سوره ذاریات؛ آنة ر۷ (۵). کرو 
آوو ی کتاب: پیام قرآن, ابنت اه مکارم شیرازی, جلد ۰۸ , ص‌ 
دانشمندان به زودی طرحهای استخراج مواد خام از خرده سیاره‌های 
فضایی را رونمایی خواهند کرد تا با حفاریها که انجام می‌شود منابع طبیعی 
رو به اتمام در زمین از فضا تأمین شود. یک گروه از دانشمندان قرار است 
از طرحهای ماجراجویی جدید فضایی حمایت کنند که این طرحها مورد 
حمایت جیمز کامرون کارگردان هالیوودی و مدیران بزرگ گوگل چون اریک 
اشمیت و رام شریرام و همچنین چارلز سیمونی از مدیران سابق 
مایکروسافت قرار دارد. استخراج مواد خام از خرده سیاره های فضایی 
بررسی جهان خلقت: یک گروه از دانشمندان طرح معدن کاری روی خرده 
سیاره ها را برای یافتن مواد خام رونمایی می کنند 
جزئیات این ماموریت فضایی قرار است روز سه شنبه 5 اردیبهشت ماه از 
سوی شرکت منابع سیاره ای اعلام شود. این طرح طی یک نشست خبری 
در موزه پرواز سیاتل اعلام می شود و به صورت انلاین نیز ارائه خواهد 
شد. حفاری برای یافتن منابع طبیعی در فضا با هدف فروش این مواد خام 
به دست آمده از خرده سیاره ها و افزودن تریلیونها دلار به تولید ناخالص 
ملی صورت می گیرد. استخراج ام از خرده سیاره های فضایی 
دانشمندان ناسا اظهار می دارند که مواد خام با میزان غلظت بالا در خرده 
سیاره ها وجود دارد 
کمبود ات برای مواد خام در سیاره زمین موجب افزایش تورم جهانی و 
تنلش میان ملتها شده است. دانشمندان ناسا با بیان این که مواد خام با 
میزان غلظت بالا چون مواد تشکیل دهنده سوخت و فلزات ارزشمندی 
جچون آهن و پلاتین در خرده سیاره ها یافت شده که می تواند نیاز زمین به 
این منابع طبیعی را تاه کند. براساس گزارش دیلی میل شرکت منایع 
سیاره ای به عنوان منتصدی اجرای این پروژه طی بيانیه ای اعلام کرده 
است که هدف این شرکت ایجاد صنعت جدیدی در فضا و تعریف تازه ای 
از منابع طبیعی است. استخراج مواد خام از خرده سیاره های فضایی 
برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که درحال حاضر این توانایی وجود دارد 
که بتوان تعداد کافی از خرده سیاره های کوچک نزدیک زمین را شناسایی 
3 
کر 
منبع: خبرگزاری مهر اسکان دادن انسان در کره مریخ (بهرام) دست‌مایه 
گمانه‌زنی‌ها و مطالعات جدی بوده‌است زیرا| شر ایط سطحی این سیاره و 


وجود آب در آن باعث شده تا بتوان آن را قابل زیست‌ترین مکان خارج از 
کره زمین در منظومه خورشیدی دانست. کره ماه به عنوان نخستین مکان 
برای شهرک‌سازی برون‌زمینی انسان‌ها پيشنهاد شده اما ماه دارای جو 
نیست در حالی که مریخ با جو رقیقی که دارد امکان بیشتری برای میزبانی 
از انسان و دیگر گونه‌های رتیت آلی را فراهم ضه نگ هم کره ماه و هم 
کره بهرام به عنوان سکونتگاه‌های بالقوه برای انسان‌ها پرهزینه هستند و 
مخاطراتی جون فرود در مناطق با جاذبه سنگین: معروف به چاه‌های 
گرانشی, را هم در خود دارند. به این خاطر معدن‌کاری در سیارک‌ها نیز به 
عنوان گزینه دیگری برای گسترش انسان در محدوده فرازمینی مطرح 
شده‌اند. 

۱ همانندی‌ها با زمین 

۲ ناهمانندی‌ها با زمین 

۴ زمینی‌سازی 

۵ تابش‌ها 

۶ نقل و انتقال 

۶۰۱ سفرهای میان‌سیاره‌ای 

۲ فرود بر مریخ 

۷ تماس با زمین 

۸ جنبه اقتصادی 

٩‏ پانویس 

ان ماهتا و 

یخ‌های قطبی مریخ در این تصویر دیده می‌شود. کره زمین از نظر ترکیب 
بدنه, اندازه و گرانش (جاذبه) سطح با سیاره ناهید (زهره) همانندی‌های 
زیادی دارد اما مشابهت‌ها با مریخ برای سکونت گزیدن انسان‌ها مناسب‌تر 
به نظر می‌ایند. اين مشابهت‌ها عبارتند از: روز مریخی (معروف به 
هور[ ۱]) بسیار با روز زمینی نزدیک است. یک روز که بر مبنای خورشید 
محاسبه شده‌باشد در کره مریح ۴ ساعت و ۵ دقیقه و ۴ ۳۵۳ تانیه 
است. 

پهناوری رویه کره مریخ فقط ۲۸,۴ درصد از مساحت رویه کره زمین کمتر 
ات ما ری ‌ها مین فقط کی سس ارس عر است تام 
مریخ نصف زمین و جرم آن یک‌دهم زمین است. 

انحراف محوری مریخ ۲۵,۱٩۹‏ درجه و انحراف محوری زمین ۲۲,۴۴ درجه 
است. در ننليیجه بهرام هم مانند زمین فصل دارد, البته فصل‌های مریح 
دوبرابر فصول زمین به‌در از | می کشند زیرا| هر سال مریح ۱,۸ برابر سال 
زمین است. قطب شمال مریخ هم‌اینک به سوی صورت فلکی ماکیان 


مریخ جو دارد. با وجود رقیق بودن (۰,۷ جو زمین) این جو در برابر 
پرتوافکندن‌های خورشیدی و کیهانی مقداری حفاظت فراهم می‌کند. از 
وجود این جو هم‌چنین می‌توان برای ترمز هوایی[۲] فضاپیماهای 
واردشونده به مریخ استفاده کرد که این کار پیش از این بارها انجام 
شده‌است. ۳ 

مشاهدات اخیر فضاگردهای ناسا وجود آب در کره بهرام را تائید 
کرده‌است. از قرار معلوم, مریخ مقادیر قابل توجهی از تمامی عناصر لازم 
برای نگهداری از زیست. از نوع زمینی‌اش, را داراست.[۳] ناهمانندی‌ها با 
زمین گرانش سطحی بهرام ۸ درصد زمین است. اینکه آپا این میزان 
کم‌ورفی: بر ای آنسان ها مشکل تندرستی. ایهاد جی کند. هنوز. کاملا مشتخص 
بیست.. 

مریخ بسیار سردتر از زمین است و میانگین دمای سطح آن منفی ۶۳ درجه 
است و حداقل دمای سطح این کره به ۱۴۰ درجه زیر صفر هم می‌رسد. 
پایین‌ترین دمایی که تاکنون بر سطح کره زمین ثبت شده ۸٩۰۲‏ درجه زیر 
آب‌های موجود 3 مرخ در حالت حانم و اما مصرف نیستند. 

از آنجا که بهرام نسبت به خورشید دورتر از زمین است میزان انرژی 
خوزشیدّی که به جو بالاین. آن می‌زنند کمتز از نصف. آن مقدار استت که به 
زمین يا ماه می‌رسد. البته انرژی خورشیدی دریافتی از سوی مریخ با یک 
جو غلیظ هم‌چون جو کره زمین روبه‌رو نمی‌شود. 

برون‌ مر کزیت مدار ماه بیشتر از زمین است که این باعث نوسانات بیشتر 
در وضعیت دما و تغییرات ثابت خورشیدی می‌شود. 

فشار جو مریخ ۶ میلی‌بار است که بسیار کمتر از حد آرمسترانگ می‌باشد. 
خد ارمسترانگ حد فشاری است که انسان در آن می ‌نواند بدون: پوشندن 
لباس‌های ضدفشار دوام بیاورد. از آنجا که زمینی‌سازی مریخ به این 
زودی‌ها انجام‌پذیر نبست زیستگاه‌هایی که در مریح ساخته می‌ شوند 
بایستی مانند فضاپیماها مخزن‌های تحت فشار داشته باشند تا از درهم 
فروشکستن انسان‌ها و تجهیزات جلوگیری کنند. 

بخش اعظم جو کره بهرام از دی‌اکسید کربن تشکیل شده است. از این رو 
حتی با با کم کردن فشار جوی, فشار نسبی دی‌اکسید کربن در سطح مریخ 
هم‌چنان ۱۵ برابر بیشتر از اين مقدار بر سطح زمین می‌ماند. مریخ 
همین‌طور مقادیر زیادی منواکسید کربن دارد. مغناط‌کره ان هم بسیار 
ضعیف است و در زمینه پس‌راندن بادهای خورشیدی چندان کارامد نیست. 
سیاره‌ها و هم‌چنین از ماه مناسب‌تر است. برای نمونه بر سطح سیاره تير 


(عطارد) نوسانات گرما و سرمای بسیار سختی وجود دارد. سطح ناهید 
(زهره) به مانند تنوری داغ است. و سیاره‌های مرزهای بیرونی سامانه 
خورشیدی و ماه‌های ان‌ها نیز در شرایط یبخبندان شدید به‌سر می‌برند. 
خارج از کره زمين, تنها بر فراز ابرهای پیرامون کره ناهید است که 
دانشمندان تاکنون مکانی سکونت‌پذیرتر از مریخ برای انسان یافته‌اند.[۴] 
از نوی دیکر برخن, شر اضا .طنیعی. آب‌ههوانی ددر. برخی. تقاط زهین جا 
شر ایط مریح همسان است. در ماه مه ۱۹۶۱۲ افرادی با بالن هوایی به 
بالاترین مکانی که انسان با بالن صعود کرده یعنی ۳۳۰۶۶۸ متر صعود 
کردند[0] و فشار هوایی که در آن ارتفاع ثبت شد در حدود همان فشار 
هوایی موجود بر سطح مریخ است.[۶] سرمای شدید حاکم بر مناطق 
قطبی زمین نیز در همان محدوده دماهای شدید در مریخ قرار دارند. 
زمینی‌سازی ۳ ۳ 

نوشتار اصلی: زمینی‌سازی مریخ به اماده کردن یک جرم اسمانی به سبک 
کره زمین برای زندگی انسان؛ زمینی‌سازی می‌گویند. طرح‌هایی وجود دارد 
که روند و فرایند تغییر درازمدت محیط سیارات, ماه‌ها و دیگر اجرام 
فضایی را پيشنهاد می‌کند بصورتی که جو و خاک آن اجرام به صورتی 
درآیند تا سازگار با سکونت گاه‌های بشری گردند. پژوهشگران مختلف. 
زمینی‌سازی مریخ را امکان‌پذیر می‌دانند و آن را شامل سه فرایند اصلی 
در نظر می‌گیرند: ایجاد جو, گرم نگه داشتن جو, و جلوگیری از از دست 
رفتن جو و نشت آن به فضای بیرونی. 

اس ها مس یدای سا یی ال ام اسان میتی تین 
ندارد. این امر به اضافه رقیق بودن جو, باعث می‌ شود که مقادیر بر کی 
از پرتوهای یونساز به سطح مریخ برسند. فضاپیمای اودیسه مریخ 
دستگاهی به نام «آزمون محیط تابشی مریخ» (۱۳۸۵۲۱۲) را با خود همراه 
برد تا میزان خطرات تابشی برای انسان در بهرام را اندازه‌گیری کند. 
یافته‌های این دستگاه نشان داد که سطح تشعشعات در مدار مریخ ۲.۵ 
برابر بیشتر از تشعشعات موجود در ایستگاه فضایی بین المللی است. 
میانگین دزهای تابش درحدود ۲۲ میلی‌راد در روز (۲۲۰ میکروگری در روز 
یا ۰.۰۸ گری در سال) اندازه گیری شد.[۷] سه سال قرار گرفتن در معرض 
چنین تابشی کافی است تا اثار ان در بدن انسان از مرز امن که هم‌اینک 
توسط ناسا تعیین شده رد شود. البته این اندازه‌ها مربوط به مدار مریخ 
است و میزان تابش‌ها در سطح این کره احتمالا بسیار کمتر از این میزان 
است و بسته به ارتفاع و شدت میدان مغناطیسی از نقطه به نقطه 
متفاوت است. توفان‌های پروتونی خورشیدی[/۸] که گهگاه زبانه می کشند 
کر ی ناسا در سال ۰۳ ۰ در 
مرکز فضایی جانسون واقع در آزمایشگاه ملی بروکهیون آزمایش‌هایی را 


با استفاده از شبیه‌سازی تابش‌های فضایبی به‌ وسیله شتاب‌دهنده ذره‌ای 
انجام داد .۱۹1 این آزمایش‌ها نشان داد که قرار گرفتن مزمن انسان در 
معرض مقدار پرتوهای یادشده شاید چندان هم که فکر می‌شد زیانمند 
بای هدن دی ابو شراب به ترعی رل و همترارماتی تانشی ۱ 
دست یابد.[ ۱۱] 

نقل .و اتمال 

سفرهای میان‌سیاره‌ای انرژی بر واحد جرم (دلتا وی) که برای رفتن از 
زمین به مریح لا زم است از همه سیارات دیگر: به‌جز ناهید (زهره), کمتر 
است. با استفاده از مدار ترابرد هوهمان سفر به مریخ حدود ٩‏ ماه به‌در از 
می‌کشد. مسیرهای دیگر سفر نیز که کوتاهتر هستند و سفر به بهرام را 
طی شش پا هفت ماه امکان‌پذیر می‌کنند نیز وجود دارند اما میزان سوخت 
و انرژی مورد نیاز پیمودن این مسیرها به مراتب بیشتر از مدار هوهمان 
رباتی از زمین به بهرام است. 

بهرام, (وایکینگ ۸۱ ۱۹۸۰). سفرهای کوتاه‌تر از شش ماه به مریح نیازمند 
تغییر سرعت‌های بیشتر و در نتیجه سوخت بسیار بیشتر هستند که میزان 
سوخت مورد نیاز به تناسب کاهش مدت سفر به صورت تصاعدی افزایش 
می‌یابد. پیمودن چنین مسیرهای میانبری با راکت‌های شیمیایی ٩-9‏ 
اقتصادی ندارد اما با فناوری‌های نوین پیشر انش فضایی که به تاز که 
آزمایش شده, کاملا توجیه‌پذیر ‏ و قابل اجرا است. پیشرانه 
این فناوری‌ها جدید هستند. ؛ با فناوری اول سفر به مریخ در مدت روز 
و با فناوری دوم حتی در دو هفته امکان‌پذیر خواهد شد.[۱۳] فناوری‌های 
شتابگیری ثابت همچون بادبان‌های خورشیدی و رانه‌های یونی که مدت 
ی ی ی 
هستند. فضانوردانی که به مریخ سفر کنند با خطر تابش‌های کیهانی و 
بادهای خورشیدی روبه‌رو هسنند که اگر از ات فضانوردان محافظت کافی 
نشود مسئله بیماری سرطان برای ان‌ها پیش خواهد امد. اثرات سفرهای 
درازمدت انسان در فضا هنوز به طور کافی بررسی نشده‌است اما 
دانشمندان ریسک گرفتن سرطان در سفرهای میان سیاره‌ای را میان ۱ تا 
۱۹ درصد بر افند می‌کنند. پژوهشگران نزدیک‌ترین نز آ ورد را برای مردان 
۴ درصد عنوان می‌کنند و برای زنان به خاطر اینکه بافت غده‌ای 
بزرگ‌تری دارند درصدهای بالاتری را تخمین می‌زنند.[۱۴] 

فرود بر مريخ گرانش بهرام ۰.۳۸ درصد جاذبه کره زمین است و چگالی جو 
آن نیز یک درصد زمین.[۱۵] گرانش نسبتاً قوی مریخ و حضور اثرات 
آیه وتا شین باعث می‌ شود که فرود آوردن فضاپیماهای سرنشین‌دار و 


سنگین تنها با استفاده از ترمز پیشرانه‌ای کاری دشوار باشد. (روشی که 
ماه‌نشین‌های آپولو با آن بر ماه فرود آمدند.) از سوی دیگر جو مریخ هم 
رقیق‌تر از آن است که بتوان برای ترمز و فرود بهرام‌نشین‌های سنگین از 
آوردن فضاپیماهای سرنشین‌دار بر مریخ نیازمند تام شاه ترمز و ۲۳ 
کاملا متفاوت از سامانه‌های به‌ کاررفته در ماه پا مأضور بت هاق رباتیک مریح 
است.[۱۶] اگر فرض بر این باشد که انسان به مصالح ساختمانی نانولوله 
با قدرت ۱۳۰ گیگایاسکال دست خواهد یافت در چنین حالتی می‌توان 
آسانتنوزهایی فضابی ساخت و از آن برای فرود آفزدن خدمه و مواد از 
فضاییما به به سطح مریح استفاده کرد ۷۰ ساخت چنین آسانسورهای 
فضایی برای فرود بر فوبوس هم پيشنهاد شده‌است.[۱۸] 

تماس با زمین ارتباطات از مریخ با زمین در خلال نیم‌هور (ظهر مریخی) 
که زمین در بالای افق مریخ قرار دارد تقریبا به طور مستقیم امکان‌پذیر 
است. در چندین مدارگرد بهرام توسط ناسا و سازمان فضایی اروپا 
تجهیزات رلهارتباطی قرار داده شده بنابر مریخ هم‌اینک هم از 
ماهواره‌های مخابراتی برخوردار است. گرچه این تجهیزات با گذر زمان 
فر سوده خواهند شد اما به احتمال زیاد پیش از آغاز هر گونه اقدام جدی 
برای اسکان انسان در مریخ. مدارگردهای دیگری که مجهز به دستگاه‌های 
رله باشند در مدار بهرام قرار داده خواهند شد. دیرکردی که به خاطر 
تسترعت لور دن ارسال پیام میان بهرام و زمین روی می‌دهد در نزدیک‌ترین 
حالت قرارگیری دو سیاره در حدود ۲ دقیقه و در دورترین حالت ۲۲ دقیقه 
است. یافته‌های ناسا نشان می‌دهد که ارتباطات میان زمین و مریح ممکن 
است در هر تناوب مداری در زمان مقارنه که خورشید مستقیما در میان 
مریخ و زمین قرار می‌گیرد به مدت دو هفته قطع شود.[۱۹] البته قطع 
تماس از ماموریت تا ماموریت متفاوت است و به عوامل گوناگونی تا و 
دارد؛ عواملی چون مقدار حاشیه تماس که در سامانه ارتباطی طراحی 
شده.. و آهنی .مور نیاز ازسال داده‌ها نز .هر ماموزیت: در .غمل: نيشتر 
ماموریت‌های مریخ دچار دوره‌های قطع تماس به مدت حدود یک ماه 
شده‌اند.[ ۰ ۲] 

جنبه اقتصادی 

شهاب‌سنگ اهن-نیکل بر سطح مریخ. اقتصادی بودن کوچ‌نشین‌ها و 
دستیابی به سود همان‌طور که در ایجاد مستعمرات اولیه در قاره امریکا 
اهمیت داشت. برای موفقیت‌امیز شدن اسکان در مریخ نیز اهمیتی کلیدی 
دارد. چاه گراتشی کم مریح و جایگاه ان در منظومه خورشیدی می‌تواند به 
تسهیل بازر گانی میان زمین و مریخ و توجیه اقتصادی اسکان در این سیاره 
کمک کند. گرانش کم در مریخ و سرعت چرخش این سیاره باعث می‌شود 


که امکان ساخت یک آسانسور فضایی با مواد امروژی دز آن فراهم باشد, 
اگرچه مدار کوتاه فوبوس می‌تواند در این زمینه چالش‌های مهندسی ایجاد 
کند: در ضورت: ساخته: شدن: تین ا سا تور .من توا ند مواد معدنی و دیگر 
منابع طبیعی استخراج شده را از این سیاره به نقاط دیگر جابه‌جا کند. یک 
مشکل عمده اقتصادی این است که برای ایجاد مستعمره و شاید هم 
زمینی‌سازی سیاره مریخ سرمایه گذاری‌هایی بسیار زودهنگام و دیربازده 
نیاز است. برخی از کوچ‌نشنین‌های مریح در اوایل ممکن است تخصص خود 
را در زمینه توسعه منابع محلی مانند اب و یخ برای مصرف خود 
مریخ‌نشینان قرار دهند. منایع محلی همچنین می‌تواند برای ایجاد 
زیرساخت‌های لازم استفاده شود.[۲۱] یکی از منابع شناخته شده مریخ که 
در حال حاضر قابل دسترس است آهن احیاء شده است که در شکل 
شهاب‌سنگ‌های آهن- -نیکل موجود می‌باشد: استخرام .آهن. :در این شکل 
آاشان گر از استخراج اکسید آهنی است که سطح این سیاره را پوشانده 
است. یکی دیگر از تجارت‌های اصلی بین کوچ‌نشین‌های مریخ در دوران 
اولیه ممکن است دادوستد کود باشد.[۲۲] با فرض فقدان وجود زیست در 
مریخ» خاک آن برای رشد گیاهان بسیار ضعیف است و بنابر اين کود و دیگر 
تقویت کننده‌های خاک 2 تمدن‌های آغاربن .ریخ از اززشن زیادی جوز دار 
خواهند بود تا زمانی که ترکیپ خاک این سیاره به مرور عوض شده و 
بتواند مواد لازم برای رویش گیاهان را فراهم کند. انرژی خورشیدی از 
گزینه‌های مهم تامین نیرو در کره بهرام است. از آنجایی که مریخ در 
مقایسه با زمین در حدود ۵۲/ دورتر از خورشید قرار دارد مقدار تابش 
خورشیدی که به مریخ می‌رسد در حدود ۴۲/ مقدار نوری است که از 
خورشید به زمین می‌رسد. اما جو نازک بهرام این امکان را می‌دهد که 
تقریبا همه آن انرژی به سطح برسد در صورتی‌که جو زمین حدود یک 
چهارم از تابش خورشیدی را در خود جذب می‌کند. انرژی هسته‌ای نیز 
نامزد خوبی است. زیرا تراکم این سوخت ترابری آن از زمین را ارزان 
می‌کند. انرژی هسته‌ای هم‌چنین گرما تولید می‌کند, که برای سکونتگاه‌های 
مریخ بسیار ارزشمند خواهد بود. اگر سکونتگران بتوانند از گنبدهایی برای 
به دام انداختن حرارت خورشیدی, به ویژه برای گلخانه‌ها, استفاده کنند 
این امر نیازمندی به گرما را کاهش خواهد داد. 
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قوانین کیلر که توسط یوهان کیلر دانشمند و ستاره‌شناس آلمانی ارائه 
شد, حرکت سیارات به دور خورشید را مورد بررسی قرار می‌دهد. کپلر 
یافته‌های خود را مدیون تحقیق در مورد حرکت سیارات به دور خورشید 
می‌باشد, اما امروزه این قوا: نین که حرکت هر دو جرمی را در فضا نسبت 
به هم تشریح می‌نماید برای ارسال محموله‌های فضایی اعم از ماهواره‌ها, 
فضاییماهای سرنشین‌دار و روبات‌های کاوشگر به مدار زمین و قراتر از ان 
استفاده می‌شود. 

۱ تاریخچه 

۲ قانون اول 

۳ قانون دوم 

۴ قانون سوم 

۵ قوانین کپلر و سفر به فضا 

۶ پانویس ۰ 

۷ منابع تاریخچه یوهانس کپلر, ریاضیدان و منجم سرشناس المانی قرون 
۶ و ۱۷ میلادی که در رصدخانه سلطنتی امیراتور سرزمین بوهمیا؛ 
رودولف بازدهم, استخدام شده بود, در موقعیتی قرار داشت که 
می‌توانست به انبوهی از اطلاعات دقیق رصدی تیکو براهه دسترسی 
داشته باشد. کیلر به مدل زمین مرکزی براهه اعتقادی نداشت و 
می‌دانست که مدل خورشید مرکزی کپرنیک با قوانین ریاضی و نتایج 
رصدی مطابقت خوبی دارد. اما او که فردی مذهبی بود و اعتقادات کهن 
دینی درباره زمین مقدسی که مرکز عالم قرار داده شده بود, در اعماق 
وجودش لانه داشت به سختی می‌توانست خود را به پیروی از این مدل 
جدید قانع کند و از طرفی هم نمی‌توانست آنچه را می‌دید انکار کند.[۱] تا 
بدان روز به جز مدل بهاسکارای هندی و سجزی سیستانی. در همه مدلها 
مدار گردش سیارات و ستاره‌ها به دور جرم مرکزی را دایره می‌دانستند. 
دایره شکل مقدس و متقارنی بود که از نظر قدما با نظم مورد انتظار از 
افریننده منظم گیتی, همخوانی بیشتری از خود نشان می‌داد. کیلر نیز به 
پیروی از همین عقیده به سختی تلاش می‌کرد تا حرکت سیاره مریخ را در 
را ات هی ۱ 
ان جهت انتخاب کرده بود که در اطلاعات به ارت رسیده از براهه, عدم 
تقارن زیادی در حرکت این سیاره مشاهده نمود.[۲] همه تلاش‌ها و 
محاسبات ناموفق بود تا زمانی که به عقیده خود کپلر بر وی وحی نازل 
گردید. سرانجام زمانی که کپلر مدار مریخ را بیضی شکل فرض کرد مدل 


خورشید مرکزی را به کار برد و مریخ رز سیاره‌ای بیرونی نسبت به زمین 
در نظر گرفت. صاحب مدلی از سپهر گردون شد که در آن همه اجرام 
سماوی در جای خود شروع به حرکتی منظم, دقیقاً مطابق با واقعیت 
رصدی نمودند.[۳۲] حاصل بیش از ۰ سال تحقیقات کپلر در زمینه دینامیک 
سیارات منظومه خورشیدی در غالب سه قانون که در دو مرحله منتشر شد 
ار ای را ای ی ار ی 
سرنوشت دنیا را عوض کرد. ما امروزه از قوانین کپلر به منظور بررسی 
حرکت ماهواره‌ها به دور زمین, ارسال کاوشگران فضایی به اعماق بیکران 
فضا و اعزام فضانورد به مدار زمین و سطح ماه استفاده می کنیم. کیلر 
ابتدا دو قانون اول را منتشر نمود و یس از کی ۱۰ سال قانون سوم ر 
نیز معرفی کرد.[۴] انتشار عمومی قوانین کپلر نگاه مردم را به مقدسات 
سماوی که سال‌ها بر فراز اسمان‌ها جولان می‌دادند, تغییر داد. اما سال‌ها 
طول کشید تا این تغییر صورت پذیرد. افکار و ایده‌های مترقی یوهان کپلر 
پس از مرگ وی مدت‌ها فراموش شد تا اينکه دانشمندان دیگری مانند 
گالیله و نیوتن نف برنتی:. محدد: .انا پرداختنده: کیلر ود در یکی از 
نوشته‌هایش آورده‌است من کتاب خود را می‌نویسم ‏ تفاوتی ندارد 
اگرخوانندگان آن مردان امروزی باشند و پا مردمی از آنتذه: این کنات 
می‌تواند سالها انتظار خوانندگان واقعی خود را بکشد, مگر نه اینکه خداوند 
نیز شش هزار سال انتظار کشید تا تماشاگری برای آفرینش او پیدا 
شود.» | ۵] 

قانون اول 

قانون اول کیلر مسیر حرکت سیارات به دور خورشید بیصی است و 
خورشید در یکی از دو کانون این بیضی قرار دارد. در واقعیت شکل مدار 
اجرام سماوی و پا مدارگردهای مصنوعی نظیر ماهواره‌ها می‌تواند کف از 
گوناگون مقاطع مخروطی نظیر دایره. بیضی, سهمی و هذلولی 
قانون دوم کپلر 

قانون دوم خط واصل بین خورشید و سیارات در زمان‌های مساوی, 
که ها را ی هه ایا و 
خورشید نزدیی‌تر است نسبت به زمانی که از خورشید دورتر است با 
سرعت بیشتری حرکت می‌کند. /* قانون دوم */ طبق قانون دوم کپلر هر 
قمر به ازای فواصل زمانی یکسان. سطوح کاملا مساوی از صفحه مدار 
گردشی را نسبت به ناظر مستقر در مرکز ثقل سامانه جاروب و متناظر 
صی. کوداند: 

قانون سوم دوره حرکت سیاره به دور خورشید با فاصله سیاره تا خورشید 
تناسب دارد. ۸۴3 ۱0۲00۲0 ۲*2 به بیان ساده تر: مربع زمان تناوب 


چرخش سیارات به دور خورشید با مکعب نصف محور بزرگ بیضی 
متناسب است. ۲ دوره حرکت سیاره به دور خورشید است با واحد سال 
(سال زمینی) (برای زمین آ برابر با ۱ است) 

۸ فاصله سیاره تا خورشید (به دلیل بیضی بودن مدار فاصله متوسط را 
می‌توان در اکثر موارد در نظر گرفت). واحد ۸ (واحد ستاره‌شناسی ه۸) 
زمان تناوب چرخش سیارات به دور خورشید با مکعب نصف محور بزرگ 
قوانین کپلر و سفر به فضا این قوانین علاوه بر تشریح حرکت سیارات 
نسبت به خورشید, برای تمام سیستم‌هایی که در انها یک جرم به دور جرم 
دیگر می‌گردد نیز صادق است و کاربرد دارد. با اين تفاوت که قانون اول 
کپلر تنها ناظر بر یک شکل خاص و عام از مسیرهای ممکن فضایی است. 
در واقعیت شکل مدار اجرام سماوی و يا مدارگردهای مصنوعی نظیر 
ماهواره‌ها می‌تواند یکی از اشکال گوناگون مقاطع مخروطی نظیر دایره. 
بیضی, سهمی و هذلولی باشد. ۲ 

پانویس ؟ کشف قانون کیهانی. در: وب‌گاه دانش فضایی, بازدید: ۱۳ 
سپتامبر ۲۰۱۰ 

7 قوانین حرکت سیاره‌ای کیلر, در: وب‌گاه دانش فضایی, بازدید: ۱۳ 
سپتامبر ۲۰۱۰ 

1 یوهان کیلر, در: وب‌گاه علمی ایرانیکا, بازدید: ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۰ 
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بازدید: ۱۳ سیتأمبر ۳۰۰ 

1 مکانیک مدارهای فضابی, قوانین حرکت سیاره‌ای کپلر, در. وب‌گاه 
دانش فضابی, بازدید: ۱۳ سیتامبر ۳۰۰ منایع فرانک ۳ بلت: فیزیک پایه. 
ج. اول. ترجمه مهران اخباریفر. تهران: فاطمی, ۱۳۷۴. 


جایگاه طولی سیارات 


مکانیک مدارهای فضایی, قوانین حرکت سیاره‌ای کیلر حاصل بیش از ۲۰ 
سال تحقیقات کیلر در زمینه دینامیک سیارات منظومه خورشیدی" در غالب 
سه قانون که در دو مرحله منتشر شد و به قوانین حرکت سیاره‌ای کیلر و 
یا به اختصار قوانین کپلر مشهورند, سرنوشت دنیا را عوض کرد آمروزه از 
قوانین کپلر به منظور بررسی تب ماهواره‌ها به دور زمین" ارسال 

کاوشگران فضایی به اعماق بیکران فضا و اعزام فضانورد به مدار زمین و 
سطح ماه استفاده می‌ شود. 


این مطلب با پشتیبانی آزمایشگاه تحقیقات فضایی, تولید و منتشر شده 
است. .۰ 0۵366۲۱.60۲۳۱ ۷۷۷۷/۷۷۰۹ . 

سایر همسایگان فضایی خود می‌پردازد. برای درک صحیح این علم باید به 
صدها سال قبل برگردیم. یعنی به زمانی که یافتن مدلی صحیح جهت 
پاسخگویی به چگونگی حرکت اجرام منظومه شمسی نسبت به هم" 
بزرگترین هدف منجمان 1 رفز کار آن بوده است. دز این راه خواهیم 
آموخت که مباحثات فراوان بر سر یافتن مرکز عالم چگونه پای نوع بشر را 
نه فضا با کره.ها تما را دعوت هی‌کنيم. مطالعه این ساسله معالا توا از 
قسمت اول اغاز کنید. مکانیک مدارهای فضاییمکانیی مدارهای فضایی در 
جستجوی مرکز عالم | کشف قانون کیهانی | قوانین حرکت سیاره‌ای کپلر 


یوهانس کیلر" دانشمند و ریاضیدان و منجم سرشناس المانی یوهانس 
کیلر" دانشمند" ریاضیدان و منجم سرشناس المانی 

متولد: ۲۷ دسامبر ۱۵۷۱ اشتوتگارت , آلمان 

مرگ: ۱۵ نوامبر ۱۶۳۰ (۵۸ سالگی) 

ملبت؛: المانین 

فعالیت: ستاره‌شناسی , طالع‌بینی 1 ریاضیات 

۱ 

شهرت: قوانین حرکت سیاره‌ای کپلر ۱ 

آفز رن ها نی خاس ان ارت استاده‌ايم که کاش گران کضانی مرفهاه 
منظومه شمسی را در می‌نوردند, مریخ‌نوردها هر روز بخش جدیدی از 


سرزمین‌های پهناور مریخی را کاوش می‌کنند, سالها از زمانی که انسان 
قدم بر سطح ماه گذاشته است. می‌گذرد و تلسکوپ‌های فضایی با دقتی 
بی‌نظیر تصاویری شگفت‌آور از سرزمین‌های دور در اختیار ما قرار 

می‌دهند. بشر رویای سفر و اقامت در مریخ و فراتر از آن را در سر 
می‌پروراند و اينده خود را در فضا جستجو می‌کند. همه این پیشرفت‌ها و 
کاوش‌های مهیج علمی و تمامی کاربردهایی که از فضا و فناوری فضایبی 
می‌شناسیم مانند مخابرات؛ هواشناسی و ناوبری فضابی" مدیون سه قانون 
ساده و کارآمد هستند که به اختصار قوانین کپلر نامیده می‌شوند. در ادامه 
به نشریح قوانین سه گانه کپلر و چگونگی استفاده از آنها در محاسبات 
نجومی و انجام سفرهای فضایی خواهیم پرداخت. یوهانس کپلر ریاضیدان 
و منجم سرشناس آلمانی قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی که در رصدخانه سلطنتی 
امپراتور بوهمیا, رودولف یازدهم, استخدام شده بود, در موقعیتی استثنائتی 
قرار داشت که باعث شده بود انبوهی از اطلاعات رصدی دقیق تیکو براهه 
دی وا ار کر رب ی سر اه ای 
نتایج رصدی مطابقت خوبی دارد. اما او که فردی مذهبی بود و اعتقادات 
کهن دینی درباره زمین مقدسی که مرکز عالم قرار داده شده بود, در 
اعماق وجودش لانه داشت به سختی می‌توانست خود را به پیروی از این 
مدل جدید قانع کند و از طرفی هم نمی‌توانست انچه را می‌دید انکار کند. 
تا بدان روز به جز مدل بهاسکارای هندی و سجزی سیستانی, در همه 
مدلها مدار گردش سیارات و ستاره‌ها به دور جرم مرکزی را دایره 
می‌دانستند. دایره شکل مقدس و متقارنی بود که از نظر قدما با نظم 
مورد انتظار از آفریننده منظم گیتی" همخوانی بیشتری از خود نشان 
می‌داد. کپلر نیز به پیروی از همین عقیده به سختی تلاش می‌کرد تا حرکت 
سیاره مریخ را در مدلهای کوناگونی که تا ان روز ارائه شده بود توجیح 
نماید. کیلر مریخ را از آن جهت انتخاب کرده بود که در اطلاعات به ارت 
رسیده از براهه, عدم تقارن زیادی در حرکت این سیاره مشاهده نمود. 
همه تلاش‌ها و محاسبات ناموفق بود تا زمانی که به عقیده خود کیلر بر وی 
وحی نازل گردید. سرانجام زمانی که کیلر مدار مریخ را بیضی شکل فرض 
کرد" مدل خورشید مرکزی را به کار برد و مریخ را سیاره‌ای بیرونی نسبت 
به زمین در نظر گرفت " صاحب مدلی از سپهر گردون شد که در آن همه 
اجرام سماوی در جای خود شروع به حرکتی منظم" دقیقا مطابق با واقعیت 
رصدی نمودند. حاصل بیش از ۲۰ سال تحقیقات کیلر در زمینه دینامیک 
سیارات منظومه خورشیدی در غالب سه قانون که در دو مرحله منتشر شد 
و به قوانین مداری کپلر یا قوانین حرکت سیاره‌ای کپلر و يا به اختصار 
قوانین کپلر مشهورند. سرنوشت دنیا را عوض کرد. ما امروزه از قوانین 


کپلر به منظور بررسی حرکت ماهواره‌ها به دور زمین" ارسال کاوشگران 
فضایی به اعماق بیکران فضا و اعزام فضانورد به مدار زمین و سطح ماه 
استفاده می‌کنیم. کیلر ابتدا دو قانون اول را منتشر نمود و پیس از حدود ۱۰ 
سال قانون سوم را نیز به جامعه علمی زمان خود معرفی کرد. قوانین 
سه‌گانه کپلر می‌گویند که: سیارات در گردش به دور خورشید روی یک 
فذوان تیضی سک جر کت هی کنند که خورشتید »در یکی از کانه‌تهای:ان فران 
دارد خط واصل بین هر سیاره و خورشید در زمانهای مساوی, مساحتهای 
مساوی را جاروب می‌کند مربع پریود (مدت زمان یک کردش کامل) ج و 
هر سیاره به دور خورشید متناسب است با مکعب نیم قطر اصلی بیضی 

مدار قوانین کپلر در واقع قوانین ن حاکم بر مداری است که اجسام ۰ 
‌ تحت تاأثیر نیروی وزن 0 خود روی آن حرکت می کنند. این 
قوانین حرکت دائمی زمین به دور خورشید و يا ماه به دور زمین را به 
خوبی توجیه می کنند و همچنین پیچیده‌نرین محاسبات مداری به منظور 
نعیین و بهبود مسیر ماهواره‌ها و پا کاوشگران فضابی و پیش بینی موقعیت 
و مدار پسماندهای فضایی نیز به کمک همین قوانین به ظاهر ساده صورت 
می‌گیرد. همان‌طور که گفته شد حرکت مدار گردها بر مدارهای کیلری تنها 
تحت تأثیر متقابل نیروی وزن مدارگرد و جسم مرکزی که می‌تواند 
خورشید" زمین و یا هر جرم سماوی دیگری باشد" صورت می‌پذیرد. مفهوم 
این حرف اين است که بدون توجه به کوتاه بودن مسیر مدار و پا طولانی 
بودن ان " اگر مدارگردی انرژی مداری لازم برای حرکت در چنین مداری را 
کسب نماید" باقی مسیر را بدون نیاز به هیچ نیروی جلوبرنده‌ای و یا به 
عبارتی بدون نیاز به هیچ موتوری طی خواهد کرد. البته امروزه مفاهیم 
جدیدتری نیز در دینامیک مدارهای فضایی مطرح می‌باشد که عموما با 
عناوینی همچون مدارهای غیر کپلری و يا حرکت در فضا با موتورهای 
روشن یاد می‌شود. 

. قانون اول کپلر . _ ۲ 

قانون اول کپلر می‌گوید که سیارات در گردش به دور خورشید روی یک 
مدار بیضی شکل حرکت می‌کنند که خورشید در یکی از کانونهای ان قرار 
دارد. مدار بیضی شکل, بسیاری از مشخصات مداری, از این شکل ساده 
به دست می‌اید 

بسیاری از مشخصات مداری یک مدار بیضی شکل , از این شکل ساده به 
دست می‌اید 3 < نیم قطر اصلی مدار ۱ 

0 < نیم قطر فرعی مدار (مدار دایروی مداری است که در ان 0 <ه 
باشد) 

۲ < فاصله بین مرکز جرم مدارگرد و مرکز جرم جسم مرکزی 

۵ < شعاع حضیض مدار (کمترین فاصله بین مراکز جرم دو جسم 


مدارگرد و مرکزی) ۱ 

3 < شعاع اوج مدار (بیشترین فاصله بین مراکز جرم دو جسم مدارگرد و 
مرکزی) ۲ 

۱ < جابجایی واقعی (اين زاویه در جهت حرکت اندازه‌گیری می‌شود) 
۷ 25۵( 

یوهانس کپلر تنها به بیان توصیفی قوانین حاکم بر سیارات اکتفا نمود اما 
هنکافی که نیونن سرانجام تواننست با استفاده از سه قانون حرکتی و 
قانون عمومی گرانش خود" حرکت سیارات به دور خورشید را به پر 
درآورد. منوچه شد که تین جر کت مدارگردها دون جرم مرکزی از 
یکی از مقاطع ِِِ خواهد بود. بدین ترتیب واضح است که بیضی 
حالت خاصی از حرکت مداری می‌باشد. در واقعیت شکل مدار اجرام 
سماوی و یا مدارگردهای مصنوعی نظیر ماهواره‌ها می‌تواند یکی از اشکال 
گوناگون مقاطع مخروطی نظیر دایره بیضی سهمی و لو باشد. اکر 
(حضیض مدار) این مدارها تا مرکز جرم جسم مرکزی" مقداری مساوی 
باشد " انرژی مداری یک مدارگرد ذفی. انها به تزتیت. ان-دابره به تهدلولی 
افزايش می‌یابد. یعنی اگر بخواهیم یک ماهواره را به جای مدار دایروی 
روی مداری سهمی شکل به دور زمین بفرستیم باید موتورهای موشک 
فضایی را مدت زمان بیشتری روشن نکه داریم. مقاطع مخروطی و 
اشکال چهارگانه مدارهای فضایی این قانون همچنین نکته دیگری را نیز در 
خود نهفته دارد. در این قانون قید شده است که سیارات روی مسیری 
بیضی شکل به دور خورشید می‌چرخند به گونه‌ای که خورشید در یکی از 
کانون‌های بیضی قرار گرفته باشد. اما نکته مهم نهفته و ناگفته اما مشخص 
قانون اول کپلر انجاست که در واقع در اين قانون صحبت از مرکز جرم 
خورشید است و نه کل خورشید. بنابراین مدارگردهایی مانند سیارات 
منظومه شمسی برای خورشید و يا ماهواره‌ها برای زمین" همواره به 
گونه‌ای به دور جسم مرکزی خود که در دو مثال قبلی به ترتیب خورشید و 
زمین بودند" می‌چرخند که مرکز جرم خورشید یا زمین بر کانون بیضی یا 
مرکز دایره يا کانون سهمی منطبق باشد. بنابراین نمی‌توان ماهواره‌ای بر 
یک مدار کیلری مستقر نمود که برای مثال به دور قطب شمال زمین 
بچرخد. اصل چرخش و حرکت نیز از نکات کلیدی حرکت در فضای 
ماوراءجو مرلو بت می‌شود. زیرا تنهاً با حرکت به دور جسم مرکزی است 
که نیروی گریز از مرکز قادر به خنثی نمودن نیروی وزن مدارگرد خواهد 
بود و بدین ترتیب سیاره يا ماهواره به سمت جسم مرکزی سقوط نخواهد 


کرد. . قانون دوم کپلر 


قانون دوم کپلر می‌گوید که خط واصل بین هر سیاره و خورشید در 
زمانهای مساوی, مساحت‌های مساوی را جاروب می‌کند. این موضوع در 
شکل زیر به خوبی نشان داده شده است. بیان دیگری از قانون دوم کپلر 
این است که سرعت ضنذار کرد با توجه به فاصله مرکز جرم اض از مرکز 
جرم جسم مرکزی تغییر می‌يابد. با توجه به این قانون مشخص می‌شود که 
در ی هداز سرت دز وال دون ا رضم مر کر کیها ناد اج زا تب 
بر مدارگردی و له سس کمترن آن در اوج ها 
می‌باشد. قانون دوم کپلر . قانون سوم کپلر 

قانون سوم کپلر می‌گوید که بین نیم قطر اصلی مدار و پریود حرکت 
مدارگرد بر حول جسم مرکزی رابطه‌ای وجود دارد. این رابطه مستقیم 
بوده و عبارت است از اين که مریع پریود حرکت مدارگرد متناسب است با 
مکعب نیم قطر اصلی مدار" بعنی : 12 -<2 ٩3‏ از قانون سوم کیلر می‌توان 
فهمید که با بزرگتر شدن فاصله نقاط اوج و حضیض مدار زمان لازم برای 
یک‌بار گردش مدارگرد به دور جسم مرکزی افزايش می‌یابد. 

انتشار عمومی قوانین کیلر نگاه مردم را به مقدسات سماوی که سال‌ها بر 
فراز آسمان‌ها جولان می‌دادند" تغییر داد. اما سال‌ها طول کشید تا این 
تغییر صورت پذیرد. افکار و ایده‌های مترقی پوهان کپلر پس از مرگ وی 
مدت‌ها فرآموش شد تا اينکه دانشمندان دیگری مانند گالیله و نیوتن به 
تززمنی, هخدد. آنها. ترداختتد. کبلز خود تر یکی از نوشته‌هایش آورده 
است ۰«من کتاب خود را می نوبسم, , تفاوتی ندارد اگرخوانندگان آن مردان 
امروزی باشند و پا مردمی از آقفم این کتاب می‌تواند سالها انتظار 
خوانندگان واقعی خود را بکشد, مگر نه اینکه خداوند نیز شش هزار سال 
انتظار کشید تا تماشاگری برای آفزیتشن ی او پیدا شود.» قوانین کیلر به 
صورت تجربی و بر اساس نتایح ثبت شده مشاهدات رصدی تیکو براهه 
اتشتح آخشده بود تا.ان مان نوی رباصیات و فیوییکیر این قوانین جا کم 
نشده بود و هیچکس 1 
به دور یک جرم مرکزی می‌چرخند. مباحث عمیق, پیچیده و پر تنشی درباره 
این قوانین در جوامع علمی ان زمان در جریان بود و همه به دنبال قانونمند 
کردن این نتایم نجربی بودند ۳ اينکه نبیوتن بوسیله سه قانون حرکتی و 
قانون عمومی گرانش خود قوانین کپلر را به نظم ریاضی درآورد. نیوتن و 
کپلر یافته‌های خود را مدیون تحقیق در مورد حرکت سیارات به دور 
خورشید هستند. اما امروزه ما می‌دانيم که قوانین انها حرکت هر دو جرمی 
را در فضا تشریح می‌نماید. ۱ آمروزه ماهواره‌ها با 
دقت بی‌نظیری به دور زمین می‌چرخند و ۱ متعددی مرزهای 


دانایی بشر را زوز به روز گسترش می‌دهند. شاید روزی شما که امروز 
خواننده این مقاله از وب‌گاه دانش فضایی هستید بیز به فضا سفر کنید. آن 
زوز از شما انتظار نمی‌رود که حتما به اد اریایهانا بهاشسکارا؛ ابوریحان 
پیرونی " ابوسعید سجزی" نیکلاس کپرنیک " تیکو براهه" یوهانس کپلر " گالیلو 
گالیله" اسحاق نیوتن و بسیاری دیگر از دانشمندان و بزرگان علم و دانش 
سیاره زمین باشید. 


حرکت های تقویمی سیارات 


اشاره 

این مقاله در پی مطرح نمودن مسئله‌ای اساسی در مورد ريشه‌يابي 
بسیاری از پیشرفت‌های جدید غرب در حیطه‌ی نجوم و ستاره‌شناسی 
است؛ و ریشه‌های اصلي این پیشر فت‌ها را در دوره طلايي علوم اسلامی 
معرفی می‌کند. بزرگ‌ترین تعالی‌های مربوط به علم نجوم که امروزه در 
غرب شاهد آن هستیم, در متون اولیه‌ ی ۱ تکوین پافته و توسط 
عده‌ای از دانشمندان خلاق اسلامی در دوره‌ی شکوفایی علوم اسلامی به 
تعالی رسیده است. و تقر سا هر انچه که امروزه در میان غربی‌ها رایح 
ات وس ها اس اه اس یماسا روت 
است از: تاریخچه‌ی مختصری از مخالفت‌های باستان‌نشینان با ِِ 
زمین مر کزی. نوآوري مسلمانان در زمینه مکانيي سماوی, موقعیتِ ز 
خوزشید در آسمان از زبان هتون ۳ ۳ 
قرآن بر حرکت زمین و سیارات, روایاتٍ صریح در مورد مرکزیت خورشید, 
حرکت زمین, و سیستم خورشیدمر کزی. 

مقدمه ۲ 
نظریه‌ی زمین‌مرکزی در طول تاریخ پر فراز و نشیپ علم نجوم, به آن 
راحتی که در تصور ما است., مورد قبول همگان نبوده آاست, بلکه از همان 
صب پرطراوت باستان ۳ اواخر شكوفايي دوره‌ی اسلامي علوم. مخالفان و 
تقد ای داشته است؛ به‌طوری 3 در مقابل از نظریه‌های دیگری به عنوان 
سیستم گردشی برای سیارات و اجرام آسمانی پيشنهاد و کشف شد. 
شكل‌گيري این نوع مخالفت‌ها و اکتشافات. به زمان آریستارخوس 
ساموسی در چهار يا پنج قرن پیش از میلاد مسیح باز می‌گردد. و به همین 
ترنیب در میان یونانیان و حبنی هندی‌های شرق‌نشین باستان, مخالفت‌های 
علض و کقیذکی با ان و وت وروت تا اینکه علم نجوم با همه‌ی عظمتش 
وارد دوره‌ی با شکوه اسلامی شد که در این دوره بسی عمیق‌تر و علمی‌تر 
مورد بازاندیشی و نقادی قرار گرفت؛ به گونه‌ای که بسیاری از 
زیرساخت‌های نجوم و فيزيي پیشر فته (یعنی آنچه که امروزه به عنوان 
علمی پیشرفته شاهد آن هستیم) در این دوره پی‌ریزی شد. نظریاتی نظیر 
گردش سیارات داخلی( 0۱3066 ۱۳۴6۲۱0۲) مدارات منظومه‌ی شمسی به 
دور خورشید تننظ دا نشمتدان دوره‌ی شکوفایی ستاره‌شناسی مسلمانان, 
عبورٍ عطارد از بالای خورشید و گردش آن به دور خورشید توسط بوعلی 
19 و بیضویت مدارات حرکتي سیارآت به دور خورشید ِِ ابوسعید 
سجزی, و بسیاری از نظریه‌های متعالی که در این دوره کشف و مطرح 


لنند. 

و بالاخره این پیشرفت. , با همه‌ی اثار مکتوب و صنعتی (ابزار الاتِ نجومی) 
که داشت, در دوره‌ی رنسانس به وسیله‌ی تاجران و غارت‌گران فرهنگی 
تفای کفاکین ارفاشس* سل اشالیا ی فرانشم. لمسان و ).مقعل قبو 
به‌طوری که در عرصه مناطق اسلامی حتی آثاری از برخی کتاب‌ها و ابزار 
الات» تعومی نه سا نعاند: و امروزه برای بررسي چنین منابعی ناچار از 
رجوع به کتابخانه‌های و هستیم (تازه اگر آن غازت حران چنین 
اجازه‌ای را برای استفاده‌ی علمی از منابع میرائی خودمان به ما بدهند !) 
مناسب است که یه طور اجمالی, شکل گیری مخالفت‌ها و نوآوری‌های 
دانشمندان دوره‌ی باستان و دوره‌ی اسلامی در مقابل نظریه‌ی 
زمین‌مرکزی را از لحاظ تاریخی بررسی کنیم. 

مخالفان زمین‌مرکزی در میان دانشمندان دوره‌ی باستان (یونان و هند) 


1 نظریه‌ی آریستارخوس (۸۲۱5۲۵۲۵۳05 ) 

تقریبا نخستین نظریه‌ای که در مقابل سیستم زمین‌مرکزی در یونان مطرح 
شد, نظریه‌ی آریستارخوس ساموسی درباره‌ی حرکت انتقالی زمین به دور 
خورشید و مرکز نبودن آن برای عالم بود. به طوری که ارشمیدس به 
صراحت, فرضیه‌ای را که بر اساس آن ثوابت و خورشید بی‌حر کتند, , و ژمین 
در محیط دایره‌ای است که خورشید در وسط آن قرار گرفته و 99 دور 
خورشید می‌گردد, به آریستارخوس نسبت می‌دهد و آن را بزرگ‌ترین 
پیشرفت علم می‌شمارد. (دورانت. 1367, ج 2 ص ۰707 و نیز: راسل. 
1373 ج1, ص314) راسل نیز در کتاب تاریخ فلسفه‌ی غرب آن نظریه را 
به‌عنوان شکل کامل فرضیه‌ی کوپرنیک (1543-1474م) قلمداد کرده 
است. (راسل, همان, ج1. ص‌313) ولی به نظر می‌رسد. این گفته‌ی 
راسل صحیح نباشد, چرا که نظریه‌ی ارتت اد تن نه نظریه‌ای رباضی 
بودهر و نه نظریه‌ای منطبق با واقعیتِ مداري منظومه‌ی شمسی. ؛ بلکه 
صرفاً براساس مشاهدات و رصدهای پیوسته, به طور بیانی و گفتاری ساده 
می‌گفت که زمین و سیارات دیگر در مدارهای دایره‌ای مختص به سیارات 
یت آ0 تالک به دور خورشید می‌گردند و این نوع وی برای 
و چیزی بیش از آنچه کوپرنیک مطرح کرده: ۳ نبوده رت 
بلکه شاید به خاطر فرض گرفتن این مسئله,اندکی کم اعتبارتر 9 
کوپرنیک بوده باشد. 


مشکل زمین متحرک 
تنها مشکل. اساسی که منوجه نظریه‌ی زمین متحرک بوده و هست,؛ 


مسئله‌ی اختلاف منظر (03۲۵۱۱2«7) است. برای توضیح اختلاف منظر, به 
بیان ساده‌ای از هلزی هال بسنده می‌کنیم: ۳ 

ایرآ علمی جدی بر نظر آریستارخوس این بود که اگر زمین حرکت 
می‌کند. پس جای ستارگان هم باید به نسبتِ یکدیگر تغییر کند, مانند 
چیزهای ثابتی که از درون کشتی در حال حرکت دیده می‌شوند. اما وقتی 
ان اجشام.ار کشتی: تاخیز است و :شایراین نبیر وض‌های تشین: ان دیده 
پنهان می‌ماند. پاسخ درست این ایراد این است که فاصله‌های اخترهای 
ثابت باید آنقدر زیاد باشد که در مقام مقایسه. قطر مدار زمین ناچیز 
بنماید. و به قول ارشمیدس, این نکته را نیز آربستارخوس بیان کرده بود. 
(هلزی هال, 1363, ص‌99). ۱ 

همان گونه که از منابع و شواهد تاریخی پیدا است. خود اریستارخوس به 
طور کاملا علمی و تحقیقی, به حمایت و اثباتِ نظریه‌ی حرکتِ زمین و 
مرکزیتِ خورشید, پرداخته بود. و بسیاری از حقایق مربوط به اسمان پر 
ستاره را فهمیده بود.؛ ؛ از این‌رو یکی از محققان تاريخ فلسفه نوشته است: 
(ما امروزی‌ها که) می‌گوییم بزرگي فواصل, بزرگي تغییرات را جبران 
مق کنند/ , چنین می‌نماید که حتی آربشتارخوننن نیز در شر ایط نامساعدتر 
زمان خود. همین گونه حکم کرده است. (گمپرتس, 1375. ج3. ص1454.) 
این تفکر دقیقا همان‌اندیشه‌ای است که در میان منجمان زیرکی چون 
بیرونی (362- -442ق, مقارن با 3 07- -1053م) از مسلمانان دوره‌ی 
شكوفايي علوم در بین مسلمانان, رواج داشت., به طوری که همان بیرونی 
برای اولین‌بار در طول تاریخ نجوم به تبیین دقیق و علمي ان پرداخت. 


2 نظریه‌ی آنا کسیمندر (۸۳۵۱۲۳۵۲۵6۲) 

دومین نظریه‌ای که در مصاف با فرضیه‌ی بطلیموس به چشم 
می‌خورد. اندیشه‌ی اناکسیمندر درباره‌ی زمین است که می‌گفت: "زمین 
ازاد در فضا شناور است و بر چیزی تکیه ندارد. (راسل. همان ج1, 
)اه این تظریه شیر بهستایاه با شگر اففاه‌ای ی رن به 
خ با کاش اه اس با فایلا کم ری اما تاد ندال 
ی تاریحی(علی‌رکم ابقامات فراوانی که داردا ااکسیعیدر از 
مخالفان این سیستم نه شمار می زود: قابل تنوجچه است که اندیشه‌ی تکیه 
زمین به موجوداتی نظیر گاو, نهنگ, لاک‌پشت و... از سرزمین باستانی و 
قبل از اسلام (یونان, ایران, هند, و مصر و بابل ) به عرصه‌ی علوم و 
معارف اسلامی وارد شده است؛ اگرچه در صورت صحیم بودن روایت‌های 
فرظ یه آن: شاید دارای ال و تسیر یقت اما کت آن هه 
بر هیچ کس عیان نیست. 


3. نظریه‌ی فیلولائوس 

سومین نظریه‌ای که در میان ورق‌های درخشان تاریخ می‌درخشد نظریه‌ی 
مسکوت مانده‌ی. فیلولائوس:درباره‌ق عدم مر کزیت زمین: در اسمان بیکران 
است که می‌ گفت: 

زمین مرکز کاثئنات نیست, و تنها یکی از چندین سیاره ای است که به دور 
آنتتن هزکزی در کزذش اند (دورانت: همان ج 2. ص 378 ) 

اما فرقی اساسی میان نظریه‌ی "کره و گوی آتشین (۳۱۲۵۵۵۱۱) مرکزی" 
او و نظریه‌ی سأآربستارخوس وجود داشت, زیرا: 

از نظرٍ او جهان کروی و محدود است, و آتش مرکزی در مرکز آن جای 
دارد. ۰ وا خر ا قارب وان وش بر کردرروار فلق توا 
را نیز همچون گذشته, همانند سایر افلاک در حرکت می‌دانست. 
(اکرمی,1380, ص33.) در حالی که اریستارخوس نظریه‌ی شبه 
خورشیدمر کزی خود را در مقابله با اين رویکرد به سیستم حرکتی سیارات 
ارائه کرده بود. 


4 نظریه‌ی هراکلیتوس ۱ ۱ 

هراکلیتوس پنتوسی هم, در ردیف نواورانِ سحرگاه یونان باستان به عنوان 
چهارمین نظریه‌پرداز برعلیه سیستم هیپارخوسی - بطلیموسی 
(زمین‌مرکزی) از جمله دانشمندانی بود که با سرسختي تمام در مقام 
مخالفت با سیستم زمین‌مرکزی و تفکر ساکن بودن آن در جایگاه خود, در 
تبیین علمی و واقع‌بینانه از آسمان کاملا واضح و با صداقت می‌ کوشید, وی 


اگر به جای اینکه تصور کنیم تمام دنیا به دور زمین می‌گردد, بپنداریم که 
زمین دور محور خود می‌چرخد. بر بسیاری از مسائل چیره شده‌ایم. 
(دورانت؛ همان ۳ 2 ص 63 5.) او علاوه بر پافشاری به نظریه‌ی گردش 
محوري زمین, با توجه به دقت‌های فراوان در نحوه‌ی حرکتِ سیارات در 
شمان یی برده بود که حرکتِ دو سیاره‌ی زهره و عطارد, فقط با گردش 
به دور خورشید قابل توجیه و تبیین است؛ از اين‌رو با صراحت بیان کرد که 
اين دو سیاره نه تنها به دور زمین نمی‌گردند, بلکه به‌طور کاملاً واضح به 
دور خوشید در گردش‌اند. (کرومبی, 1371, ج1. ص101.) او در این 
مرحله از وظیفه‌ی خود در قبال علم, دو گام بسیار اساسی و والا برداشت 
(حرکت محوری زمین و گردش زهره و عطارد به دور خورشید), با این که 
تصا ان هفتگانه (عطار, نب زمین» ۳ هر شرا زحل) ح 
شال یعاخن اقا 


5. نظریه‌ی آریه بته در هند باستان 

از میان دانشمندان پراوازه در سرزمین باستانی و تمدن‌ساز _ آسیای 
شرقی, یعنی هند؛ اریه بته اول (که با نام‌های گوناگونی نظیر : ار ره 
آرجیهد, آرجهید, آرخهیز: شناخته شده است) به چشم می‌خورد, که ۳ 
سامانه‌ی گردش محوری زمین را مطرح ساخت؛ در زمانر هند باستان 
همچون یونان, "عقیده‌ی عموم برآن بود که زمین در مرکز گیتی است و 
تمامی حرکات به دور آن انجام می شوند؛ ولی اوه بته اول, علی‌رغم دیگر 
منجمان هندی؛ و کف که زمین به دور خود می‌چرخد . (کریشنان, 
7 مر و توت ور رید 54-۵17 مر 1 ی 49ید 
یر فقو 3 10 9 9 مر ار و نع 


مخالفان نظریه‌ی زمین‌مرکزی در میان دانشمندان اسلامی 

علی‌رغم نظریاتی از این دست که در میان باستآنی‌ها در مقام مخالفت با 
سیستم مرن مر کر مطرح شده است. اما آنچه در میان مسلمانان شکل 
گرفته است, سی متفاوت از نظرات پیشین است. نکته‌ی اساسی در 
مورد تفاوت مزبور, دقت و ظرافتِ بسیار زیاد در نگرش‌های دانشمندان 
نحوه‌ی طبیعی و حقيقي حرکات رجعی, و بسیاری از موضوعات و مسائل 


نوین. 
برای ترسیم این مسئله. مناسب است به طور اجمالی, شکل‌گیری 


مخالفت‌ها و نوآوری‌های دانشمندان اسلامی در مقابل نظریه‌ی 
زمین‌مرکزی را (از لحاظ تاریخی) بررسی کنیم: 


1 نظریه‌ی ابو سعید سجزی 
از میان ستاره‌شناسان مسلمان نیز نام ابوسعید سجزی (احمد بن محمد 
بن عبدالجلیل سجزی, از ستاره‌شناسان چیره‌دست اسلامی در اواخر قرن4 
و اوایل قرن 5 ق "414 ق ", معاصر با ابوریحان بیرونی: ابن طاووس, 
8ق ص127.) چنان پرتلالو می‌درخشد که کمتر کسی در تاریخ علوم 
دوره‌ی اسلامی به منزلت و مقام علمي او می زر لنند . ؛ (نعمه, 7ص 606 
و 68) چرا که علاوه بر فائل شدن به خرکت زمین و.مخالفت نا گردتن 
اقلاک به دور آن, اسطرلابی طراحی کرده و اختراع نمود, که عملاً کارکرد 
سیستم چرخش سیاره‌ای زمین (0۴ ۲۵0۵1100 ۳۱۵۱6۲۵۲۷ 
3 زا نان میداد او این اسطرلاب,را که بم‌نام "اسطرلاب روف 
۵ معروف است, به گونه‌ای ساده و زیبا ساخته بود که دقیقاً براساس 
حرکتِ محوري زمین کار می‌کرد؛: علاوه بر اين, از پيچيدگي اسطرلاب‌های 


دیگر که براساس زمین‌مرکزی ساخته می‌شدند. خالی بود؛ زیرا سایر 
اسطرلاب‌ها شامل اجزای پیچیده‌ی زیادی بودند (مرکب از شمالی, جنوبی, 
و ...) در حالی که این اختراع بسیط و غیرمر کب از ان اجزا بود. (حلبی, 
5 ص278.) ابوریحان بیرونی (442-362ق, مقارن با 1053-973م) 
معاصر وی, درباره‌ی اختراع بی‌نظیرش چنین می‌نویسد: 

حقیقتا برای ابوسعید سجزی اسطرلابی از نوع بسیط و غیرمرکب از 
شمالی و جنوبی دیدم که آن را زورقی نامیده بود, و او را به خاطر این 
اختراعش بسیار تحسین کردم. اختراعی که براساس اصل مستقل و قائم 
به خودش استوار گشته و ساخته شده بود؛ همان اصلی که (چنان که برخی 
از مردم معتقدند) می‌گوید: 

حرکت کكلي مرتپ شرقی (از جانب غرب به شرق) همانا به زمین تعلق 
دارد, نه فلک و اسمان. و به جانم قسم که این مسئله شبهه‌ی بسیار سخت 
و غیر قابل حلی بود (که شاید با ساخته شدن این اسطرلاب, مسئله حل 
شود) و یی از برد آن رای نفمتدسان دا شمتدان دانش نجوم حاصل 
تمی‌آید: (پیزونی:- ۱128390 تنیز نیزر 9و3 1ر ظرع 126) 

زورقی به معنی بیضوی (۳۱۱۱0]10) می‌باشد, و اساس‌آندیشه‌ی سجزی در 
ساختن این اسطرلاب برپایه‌ی علمي کشف شده به‌وسیله‌ی خودش بود که 
قائل به منظومه‌ی شمسی با از داش بیضوی برای سیاراتِ آن بود. از 
۱ می‌بینیم که کاشف و نظریه‌پرداز اصلی درباره‌ی سیستم منظومه‌ای 
نه تنها کوپرنیک نبوده است. بلکه اساسا این‌انديشه به فکر غربی‌ها خطور 
نکرده است. و هر آنچه که در این‌باره گفته‌اند به برکت دزدی‌هایی بوده 
است که از کتاب‌ها و منابع مسلمانان به انجام رسانده‌اند. 

به هر حال, از این نوع تحسین و استقبالی که ابوریحان از سجزی و 
اختراعش کرده است, روشن می‌شود که خود او نیز قائل به حرکتِ زمین 
و عدم مرکزیتِ آن بوده است. و همچنین؛ , از عبارتِ آخیر, که نوشته است: 
"چیزی از رد آن برای مهندسان و دانشمندان دانش تخفنض خاضل نمی اب ۳ 
چنین بر می‌آید که خود ابوریحان نیز به بطلان زمین‌مرکزی و صحیع بودن 
نظریه‌ی حرکتِ زمین و خورشیدمرکزی, معتقد بود, که به زودی آن را 
بررسی می‌کنیم. 

البته احتمال می‌رود که منظور بیرونی از این عبارت, این نکته باشد که 
فرض سکون يا حرکتِ زمین. در نحوه‌ی محاسباتِ نجومی, فرقی اساسی 
ایجاد نمی کند. همان گونه که عده‌ای از منجمان بر این باورند. (حسن زاده 
آملی, 1416ق, ج3, ص525, تعلیقه‌ی شماره‌ی21.) 


2 نظریه‌ی ابوریحان بیرونی 
با توجه به این توضیحات مشخص می‌شود که خود بیرونی نیز از جمله 


منتقدان و مخالفان سیستم زمین مررکزی بوده است. بنا به نوشته‌ی ویل 
دورانت: 

ابوریحان بیرونی در کروی بودن زمین تردید نداشت؛ معتقد بود که اشیا به 
طرف مرکز زمین جذب می‌شوند. گفته بود که داده‌های نجومی راء مطابق 
اين فرض که زمین هر روز یک بار به دور محور خود و هر سال یک بار به 
دور خورشید می‌گردد, به همان سهولت می‌توان توضیح داد که اگر عکس 
آن را فرض کنیم. (دورانت؛ همان ج4, ص14 3.) دانشمند جلیل‌القدر, 
عبدالله نعمه, در کتاب فلاسفه‌ی شیعه, در مورد نظریه‌ی ابوریحان بیرونی 
درباره‌ی حرکت زمین این گونه نوشته است : شاید بیرونی اولین کسی 
است که اشاره به چرخیدن مین بر فجور خوذ نموده پیش از آنکه کالیله‌ی 
ایتالیایی (1642-1564م) به حرکت زمین معتقد شود. (نعمه, همان, 
ص ۰66) 

البته با توجه به توضیحاتی که درباره‌ی تلاش‌های علمی و عملي سجزی 
داده شد, روشن می‌شود که سخن عبدالله نعمه اعتبار چندانی ندارد؛ چرا 
که قبل از قائل شدن بیرونی به حرکت زمين, و لااقل قبل از مطرح ِِ 
چنین نظری در اثار علمی‌اش. ابوسعید سجزی اسطرلابی با این کارکرد 
ساخته بود. ترتر وک اولین. کفترم نی ایند عرصه نیست. از طرفی, چنانکه 
دز اداهة ذکر می‌کنیم, اته شاید و بلکه جتما و.یقیتا آنوربجان بیرونی قاثل. نه 
حرکت محوری, و حتی حرکت انتقالی زمین بوده است. 

علاوه بر اين و از اين واضح‌تر همو در کتاب قانون مسعودی, بر حرکت 
زمین دلیل اقامه کرده و به‌طور کاملا روشن و علمی به اثبات رسانده 
است: 

هنگامی که چیزی از بلندی فرو می‌افتد. محل افتادن آن درست پایه‌ی خط 
قائم بر نقطه‌ی فرو افتادن نیست. و سقوط‌ها با زوایای مختلف نسبت به 
خط قائم صورت می‌گیرد, هنگامی که پاره‌ای از زمین از آن جدا می‌شود و 
فرو می‌افتد, دارای دو گونه حرکت است: یکی حرکتِ دورانی که از 
گردش زمين, به آن تعلق می‌گیرد؛ و دیگری حرکت مستقیم‌الخطی که از 
سقوط مستقیم آن به طرف مرکز زمین, برای آن حاصل می‌شود. اگر تنها 
حرکت مستقیم می‌داشت, لا زم بود که محل سقوط آن در طرف مغرب 
وضع قائم آن قرار گیرد؛ ولی چون هر دو حرکت در زمان واحد وجود دارد, 
نه در مشرق خط قائم سقوط می‌کند و نه در امتداد قائم. بلکه محل 
سقوط آن‌اندکی در جانب غرب است. (بیرونی, همان, ج1, ص50 به بعد؛ 
و نیز: شریف, 1367, ص 416.) 

اگر نیک به استدلال و شیوه‌ی نگرش بیرونی به آسمان و زمین, , و پدیده‌ی 
مرموز حرکت اجرام در گنبد پیچیده‌ی کیان بنگریم. روشن می‌شود که او 
افق‌های بسیار والایی: از مدل‌های ریاضی و فیزیکی زمین .و آسمان, را فهّم 


کرده بود؛ چرا که استدلالِ ارائه شده به وسیله‌ی کوپرنیک, گالیله. و 
دیگران برای مدل خورشیدمر کزی (۲۵۵6۱ ۵۱۱066۳۲۲ ۲۱), و حرکت زمین 
بسا سان شا وت دکر کرمواشته اه اس مان شود مرس 
به کنو ان تاحار صفیعین. و اسف منوی‌نه فعطظ از جانی ی باکه. از 
جانب بوعلی یتنا و پیروان مشائي او به عنوان زدیضای: برای نظریه‌ی 
زفین:متجرن:. ططرح شدم بو شماندونه که هدهان وق کوتر یک اه 
که من خها ست نظریهی خورشندمر کرق را ارانه نصا ان اسعال مداجه 
شده, به شیوه‌ای شبیه به روش بیرونی؛ آن را حل کرد. فرقی که میان 
بوعلی سینا و کوپرنیک بود این است که بوعلی سینا برای رد کردنِ 
نظریه‌ی مبنی بر حرکتِ زمین عنوان می‌کرد, و بیرونی و کوپرنیک به 
عنوان دفاع از چنین رویکردی به سیسنم سیاره‌ای منظومه‌ی شمسی. به 
شرحال اشکال بوعلی سا باتتاتف که شوونی مرت کردم ایتت نویه فرار 
است: 

و اگر آنچه که طرفداران حرکت زمین می‌گویند درست باشد, آنگاه جسم 
که ون خال تعوطظ است, باید. از جایگاه قانم و-شافدلی: تفوطش 
منحرف گردد. و با توجه به اینکه در این صورت حرکتِ زمین بسیار سربع 
خذاهد نود. آن جشتم. از راستای قانم به-طور قابل ملاحظه‌ای. زیاد عقب 
خواهد ماند, ... (بوعلی سینا, ؟, ج2, ص << به بعد.) 
نجم‌الدین کاتنون نیز در عین حالی که استدلال بوعلی سینا را رد کرده 
است, با استدلال و اشکال دیگری دوران و حرکتِ زمین را رد کرده است: 
برخی گمان کرده‌اند که زمین حرکت می‌کند و حرکت آن (از مغرب) به 
مشرق است. و ظهور 0 اک ۳ 
هس خاظر اه بان حاطر که فلی. اعکر کت هی کنر بلکه دای 
اعظم ساکن است. 

5( کر 0 تفه 3 خرکت کنداز ۱ 0 
جهت حرکت زمین پرواز می‌کند نتواند (در همان محل) فرود ان به سبب 
اينکه حرکت زمین سربیع ‌نر از حرکت پرنده است,: برای اينکه زمین (با 
حرکتِ سریع خود) در یک شبانه‌روز به جای اول خود بر می‌گردد, زیرا این 
ملازمه را نمی‌توان قبول کرد, چون ممکن است هوایی که به زمین متصل 
است‌سا حرکت زمین حرکت کند, همان طورت که ابر همبا فلک خر کت 
هی کید تاک ان شاطار امین کت سس یی عداود) کارا ان 
مستفیم به با است, و در این صورت نمی‌تواند دارای حرکت مسندیر 
باشد. (و الا باید دارای دو میل متضاد باشد. در حالی که این امر محال 
شتا اتف ونیم و17 192 

تکنهای که کایی ان آشاره کیم‌باست مان الن هل مکی از 


مسئله به شمار می ر ود اما با این حال او به خاطر پیش زمینه‌های 
تاوزشتی که از سستم حنظعمه‌ای داشت از بی,بدنه حقیعت بزر که 
مهم فیزیکی و طبیعی عاجز مانده بود. 

ترگر اند راسل نیز داستان این اشکال را به گونه‌ای ونجو قه زر تنوجچه قرار 
داده است که از نقل آن صرق ار ی (راسل, همان ج2, ص 728 (( 


3. نظریه‌ی ابوعید الله بتانی 

بتانی از جمله مخالفان سیستم زمین‌مرکزی بود؛ اما او در این مخالفت با 
توجه به توجیه‌ناپذیر بودن حالتِ زیروسکوپی و فرفره‌گونه‌ی زمین براساس 
مرکزیت و ساکن بودن آن, حرکتِ رقص‌محوری ) ۱31۱ [ زمین ر 
مطرح کرد, و با محاسبه‌ی زیرکانه‌ی این حرکت شالوده‌ی اساسي سیستم 
بطلیموسی (ساکن بودن زمین) را در هم ریخت؛ او با این کار که قدمی 
بسیار بزرگ در تحول علم نجوم بود, "با بطلیموس - که اوج خورشید را 
ثابت می‌دانست- مخآلفت ورزید و ثابت کرد که اوج خورشید, تایع حرکتِ 
تقديمي (۳۵۵55۱0۲ ) اعتدالین است. (الفاخوری, الجر 1377 
ص 365.) برای فهم انن-تواونی بهتر اشت؛ که توضیفی از خر کت: اعتدالین 
ارائه کنیم: 

نقاط اعتدال ثابت نیستند. [برخلاف پنداشتِ بطلیموسیان] هر نقطه به 
زاف بو تایوهی سووع حر کت .من گنه و یک دور کامل را تقریبا در 25800 
سال می‌پیماید؛ این حرکتِ نقاط اعتدال را تقدیم اعتدالین گویند. 

. اگر فرفره‌ای را روی زمین به چرخش در آوریم به طوری که محور 
فرفره ی زمین عمود نباشد, نیروی ثقل فرفره می‌خواهد فرفره را به 
زمین بیندازد. ولی چون فرفره دارای حرکت دورانی (و نیروی 1 
10۳6 اهاه۱۲۱0ع) است به زمین نمی‌افتد, بلکه در حول خط قائم 
نقطه‌ی اتکا می‌گردد و محورش در حول این خط, مخروطی را طی 
می‌کند. (زمانی قمشه‌ای, 1381, ج1, ص135 و نیز: زیلیک و اسمیت. 
1+36" 4 ص114 به بعد.) ویل دورانت نیز از نواوری‌های وی سخن 
گفته و جایگاه والای او را مورد توجه قرار داده است. (دورانت. همان ج4, 
ص 311.) 


4 نظریه‌ی این الا علم بغدادی 

ابوالقاسم این الا علم بغدادی از منجمان زبردست نیمه‌ی ک چهارم 
(350 ق, مقارن با سال961م) نیز با مطالعاتی به طور کاملاً علمی و 
تحقیقی - پژوهشی در بستر آسمان, نتایح شگرفی به دست آورده بود که 
قابل توجچه است؛ چرا که ۳۱ میان دانشمندان اسلامی, اولین کسی بود که 
به‌شدت اصرار بر کرویتِ زمین کرده و تمام مناطق این کره‌ی خاکی را 


قابل سکونت دانسته است؛ و همو نیز اولین منجمی بوده که اقمار مشتری 
را چیزی حدود چهار قرن قبل از گالیله (1642-1564م) کشف و رصد 
کرد, و حرکتِ کلف‌های خورشید را حدود هزار و دویست سال قبل از به 
وجود آمدن تلسکوپ‌های پیشرفته, مورد بحث و مطالعه قرار داده, مدار 
خارج مرکز ستاره‌های دنباله‌دار را محاسبه و تعیین کرد. (شریف, همان 
وی ان طاووس هیان: ص125 ) 


5 نظریه‌ی هاتف اصفهانی ۲ 

از میان دانشمندان اسلامی که در مورد زمین و اسمان نظرياتِ ویژه‌ای 
داشتند. نام پراوازه‌ی هاتف اصفهانی نیک می‌درخشد. او در بسیاری از 
موارد در اثار شعری خود. به مرکزیت خورشیيد. اشاره داشته است. که 
یکی از آن‌ها این بیت است: 

دل هر ذره را که بشکافی آفتابیش در میان بینی 

این بیت بیانگر دو نکته‌ی بسیار دقیق علمی است: یکی. هسته داشتن 
ذراتِ ریز (اتم, زیراتمی, مولکول, و ... ) است, که با تمام ظرافت. و 
دقت, افق‌های والای یافته شده از و هستی را ذکر کرده است؛ دیگری 
(به طور کلی و اجمالی) عبارت است از در وسط قرار گرفتن خورشید به 
سایر اجرام است, که از لحاظ بیان حقیقتی از حقایق کائنات بسیار حائز 
اهمیت است. 


3 به ادعا و تحقیق هت گه ق شیعی؛ ان نعمه در کتاب هشام بن حکم,؛ 


نظریه‌ی گردش زمین به دور خورشید., به طور صریح و قاطع, حداقل 
دویست سال قبل از کوپرنیک و گالیله توسط عضدالدین عبدالرحمن 
بن احمد در عالم اسلام مطرح شده بود. (نعمه, 1405ق, ص 87.) 


7 نظریه‌ی سیاره‌ای و منظومه‌ای ابن‌شاطر دمشقی ۲ 

براساس اسناد و شواهد تاریخی, و همچنین تحقیق‌های علمي به عمل امده 
از سوی برخی از دانشمندان, اولین سیستم اصلاح‌یافته‌ی خورشیدم رکزی, 
در دوره‌ی رکود علم نجوم, توسط علاء الدی بن ابوالاحسن ی بن‌آبراهیم, 
معروف به ابن‌شاطر دمشقی (705- رو برابر با 1305- 1375م.) که 
از شاگردان مکتب ستاره‌شناسی مراغه بوده است. ارائه و بسط يافته 
است که تمامي نظریه‌پردازان مغرب زمین ن از قرن پانزده به بعد از 
تحقیقات و دستآوردهای او استفاده کرحق و بط او ت او را به اسم خود به 
جهان علم عرضه کرده‌اند. او نتایج چندین سال زحمت و تلاش علمی و 
تجربي خود را در کتابی به نام "نهایة‌السول فی تصحیح‌الاصول لبطلیموس" 


گردآوری نمود که همین کتاب به دست کسانی چون کوپرنیک و تیکو براهه 
وردیگران رید وراه را برای آنها هموار ساخت تا نظریه‌ای سامان‌یافته 
مبنی بر مرکزیت خورشید و گردش سیارات به دور آن ارائه دهند؛ گرچه 
هیچ‌یک از انان اسمی از ابن‌شاطر و کتاب پر اهمیتش به میان نیاورده‌اند. 
(جورج صلیبا, 

) ۲۳۱6۵ 06۵۷6100۲۶6۳۲ 0۴ 351۲010۲۲۱۷ 0 ۱۱۵۱6۷ ۱ ۱۳۳ ۷ 


8 نظریه‌ی عده‌ای از متعلمان 

شیخ مفید در کتاب اوایل المقالات عده‌ای را به‌عنوان مخالفان 
زمین‌مرکزی معرفی کرده است: 

گفتاری در فلک؛ می‌گویم همانا فلک, محیط به زمین بوده به دور آن 
می‌گردد؛ و درون آن خورشید و ماه و سایر ستارگان وجود دارند؛ و زمین 
نیز در وسط ان به منزله‌ی نقطه‌ای در وسط دایره است؛ این مذهب 
ابوالقاسم بلخی, عده‌ی زیادی از اهل توحید, و بيشتر قدما و منجمین 
است؛ در حالی که عده‌ای از بصریان معتزلی و اهل نحله‌ها با ان مخالف 
بوده‌اند. (شیخ مفید, 1413ق. .ص‌99.) در جای دیگری از همین کتاب نیز 
می‌نویسد. 

گفتاری در زمین 9 آن؛ و اینکه آیا متحرک است پا ساکن؟ هی کویخ/ 
همانا زمین به نز شتکل کرور دون توفظ, قلک ‏ به حال سکون قرار گرفته است؛ 
و علتِ ساکن بودنش, در مرکز بودنش است ... در این مساله جبایی و 
پسرش؛ (آبن طاووس. همان, ص154.) و عده‌ای از اهل کلام مخالف 
نظریه‌ی زمین‌مرکزی شده‌اند. (شیخ مفید, همان, ص 99.) 


9 نظریه‌ی عده‌ای فیک متکلمان 

علامه مجلسی نیز به‌طور کاملا مبهم و کلی. عده‌ای از متکلمین را به 
عنوانِ مخالفانِ اين تثوری معرفی کرده است؛ با این عبارت که بسیار شبیه 
گفتار شیخ مفید است: 

و البته در این‌باره حفه ین از بصریان معتزلی مذهب, و دیگران اظهار 
مخالفت کرده‌اند .. . و همچنین جبایی و پسرش, و گروه دیگری از متکلمان 
مقلد در فرقه‌های گوناگون با سکون زمین در مرکز عالم مخالفت کرهه‌اند. 
(مجلسی, 1404ق, ج57, ص98.) این عبارت نشان می‌دهد که نظریات 
گروو مذکور به طور منبع صریح و دستِ اول در دستِ علامه مجلسی نبوده 
و او فقط به نوشته‌های شیخ مفید اکتفا کرده است؛ اما به خاطر تعصب 
7 نظریه‌ی زمین‌مرکزی از سوی شیخ مفید (و حتی علامه مجلسی و 
دیگران) اثری از تلاش‌ها و دست‌اوردهای گروه مذکور در دست نمانده 


است. 


0. ابوخالد سجستانی 

ابوخالد حبیب بن المعلی سجستانی, که از شاگردان برجسته‌ی مکتب علمي 
امام صادق(ع) بود؛ یکی از بزرگترین دانشمندان علم نجوم در دوره‌ی 
اسلامی به شمار می‌رود. او در نجوم بندری چیره‌دست و ماهر بود, و با 
استفاده از احکام علم نجوم تواننست شهادتِ امام موسی کاظم(ع) را 
استخراج کرده و خود را از مهلکه‌ی بزرگي واقفیه نجات دهد. (کشی. 
389( ص 612؛ و نیز. 1 بن‌طاووس, همان ص 131.) همو از جمله 
منجمینی بوده است که در مقابل نظریه‌ی زمین‌مرکزی, تلاش‌های علمي 
زیادی به انجام رسانید, و نظریه‌ی گردش زمین به دور خورشید را مطرح 
نمود. 


1 به کارت و نوشته‌ی سید و ابوالقاسم قصیری نیز از 
دانشمندانی است که قائل به گردش سیارات هفتگانه به دور خورشید بوده 
است, با مر کم وکا نیم در زمینه ی تشریح این نظریه و توضیح انواع 
حرکات سیارات نوشته است. که نام ان "ترتیب حساب دساتر 
الک کتالسیه هی ای را اه ای ض و را 


2. حافظ شیرازی 
همانگونه که بعدا| نیز اشاره و تبیین خواهد شد؛ حافظ از جمله شعرایی 
است که با مهارت و زيرکي تمام. نکات و مسائل زیبایی در باب نجوم و 
اختران بیان کرده است؛ او در یکی از غزل‌های خود اینگونه سروده است: 
گوی زمین ربوده چوگان عدل اوست 

وین بر کشیده گنبد نیلی حصار هم 

عزم سبک عنان تو در جنبش آورد 

این بانداز ضر رز فالی مدار دم 

تا از نتیجه فلک و طور دور اوست 

تبدیل ماه و سال و خزان و بهار هم 

حافظ با ظرافت و زیبایی در این ابیات, جنبش و حرکت زمین را مورد 
رت وا کرد قرار داده است. نکاتی که در این سخن بسیار مهم , توجه 
فکر ظریف‌انديشه را جلب می‌کند, عبارت‌اند از: 

1. کرویتِ زمین: با تعبیر "گوی زمین " 

2 قانون جاذبه‌ی عمومی: با تعبیر "ربوده " در بیت اول که هم زمین و هم 
کنید نیلی حصار را در برمی‌گیرد؛ ۳ 

3. حرکت و جنبش زمین در مقابل سکون مرکزیت ان: با تعبیر "جنبش و 


قاری له از نات 9 

. یدید آمدن فصل‌ها, و ماه و سال به واسطه‌ی حرکتِ زمین» نبه دوران 
۳ و ۱ 
ظریف‌اندیشی و افق‌های بلند و والای حافظ در اين سه بیت کاملاً نمایان 
است, و اگر ابیات و اشعار دیگر دیوان او بازخوانی و بازاندیشی شود 
نکات, غرائب و حقایق والای بیشتری در پیش روی مشتاقان حقیقت قرار 
می‌گیرد. (غزنی, 1363, ص89 و بعد.) 


بنا به اظهار برخی از نویسندگان, نظامی گنجوی نیز از جمله شعرایی 
است که نظریه‌ی حرکت زمین را به صراحت در نظم کشیده است. استناد 
اصلیف‌عرای انا ایو هار اسعاری: است. که اه و تن مارم ان 
مقدمه‌ی لفلایت و مجنون بیان کرده است که البته اینگونه تطبیق‌ها نوعی 
توجیه به شمار هی زر ود: ؛ زیر| عبارات و اشعار نظامی در موارد استناد شده؛ 
جز در گوی و ارگي زمین و نیروی جاذبه‌ی آن, در چیز دیگری صریح نیست. 
( ثروتیان, 1369, ص98 و بعد.) 

پیشرفت و تعالی (۲۱۵۷۵]10۳0 ) مسلمانان در این نظریات به شکلی که 
بررسی شد, محدود نمی‌شود. به تصویر کشیدن اوح تعالی و گشودن 
افق‌های ناپیدای علوم در بستر علوم اسلامی, تحقیق و بررسی‌های 
گسترده‌ای به خود می‌طلبد؛ تا پژوهشگرها و متخصص‌های شاخه‌های 
کون کون علوهتها کاوش و کنکاش .در شام اضیل: اسلا مه داتستفتدار 
دوره‌ی اسلامی صفحه و صحه‌ ی پیشرفت در قرن بیست‌ویکم به گونه‌ای 
دیگر رقم بخورد. 

مخالفان نظریه‌ی زمین‌مرکزی در میان دانشمندان غربی (پس از 
رنسانس) با توجه به چنین روندی از شکل‌گیری و بررسي نواورانه 
درباره‌ی زمین و اسمان, در میان مسلمانان, حال توت به. بر زاس این 
روند در میان دانشمندان غربی می‌رسد. با در نظر گرفتن این نگرش 
اسخی نب تلور ی شزع یلیم ادی‌های عریی‌ها از وهی 
زمین‌مرکزی چندین قرن بعد از مسلمانان, به خوبی روشن می‌شود که 
دستاوردهای علمی مسلمانان چقدر با اهمیت و قابل توجه بوده است؛ 
درحالیکه هیچ نوع توجه و رویکردی به این مسئله از سوی دانشمندان 
غربی به وقوع نپیوسته است. (همانگونه که اشاره شد. رویکرد غربی‌ها از 
اولین دست‌یابی به منابع اسلامی تاکنون, غارت‌گرانه و دزدی بوده است.) 
در اینجا فقط دو مورد از بازاندیشی‌های غربی‌ها را که مهم‌آند, ذکر 
می‌کنیم. باید توجه داشت که هر تحولی در نجوم مسیحیانِ غربی پس از 
شروع آين بازآندیشی‌ها به‌بوقوعپیوسته استه همه‌و همه با اثر پذیری از 


دست آوردهای مسلمانان بوده است. 


1 اولین نقادی‌های غربی‌ها از هياتِ بطلیموس به وسیله‌ی بوریدان 

به هرحال, با گذشتن از سخن چنین فاجعه‌ای تاربخی, اولین نگرش‌ها و 
بررسی‌های نقادانه درباره‌ی سیستم زمین‌مرکزی در غرب چیزی حدود 
چهار قرن بعد از مسلمانان شروع و به ظهور رسیده است؛ یعنی در نیمه‌ی 
اول قرن چهاردهم میلادی یکی از دانشمندان غربی به نام لیندبرگ در این 
باره, چنین می‌نویسد: 

جویاترین تحقیقاتی که درباره‌ی تبعات و استلزام‌های یک زمین چرخان به 
عمل آمده نر قرن چهاردهم و به وسیله‌ی ژان بوریدان (معروف 1300 تا 
8 - در مورد الا لاغ گرسنه و تلشنه که یادش در ص 16 گذشت.) و 
نیکول اورم 9 گرفت. در اين تحقیقات فکر برداشتن زمین از مرکزیت 
عالم در کار نبود؛ انچه ژان بوریدان و آورم در اتذیشه داشتند, صرفا 
گردش روزانه‌ی زمین نز 5 محورش (حرکت وضعی آن) بود: " (لیندبرگ, 
7 ص348 و بعد.) آن‌ها دلیلی شبیه به دلیل برخی از منجم‌های 
اسلامی, یعنی عدم افتادن مستقیم یک جسم افتان. اقامه می کردند. 


2 نظریه‌ی جیمز برادلی 

در سر آغاز رویکردهای نوین به آسمان و زمین در غرب, تازه این اولین و تا 
دو سه قرن بعد از آن آخرین دقت و بررسی بود. تگرییا هیچ دانشمندی 
تا سه قرن بعد از ان نتوانست حرکت زمین را به‌طور علمی و استدلالی 
مطرح کرده, به اثبات برساند, تا اینکه جیمز برادلی (-1693 ,۲۵0۱6۷ظ.( 
2 بر اوایل قرن هجدهم به‌طور معجزه‌اسایی به اين مهم دست 
یازید. بنا به گفته‌ی یکی از دانشمندان غربی: 

روزی ۳ در رودخانه‌ی تیمس به گردش پرداخته بود و حرکاتِ بادنمای 
قایق را تماشا می‌کرد. متوجه شد که امتداد بادنماء در نتیجه‌ی تغییر امتداد 
سرعت حرکت قایق تغییر می کند؛ لذا دریافت که تغییر امتداد بادنما فقط 
از ناپایداری امتداد باد نیست, بلکه ترکیب سرعت باد و کشتی موجب این 
تغییرات است. به سبب این مشاهده ( 0056۳۷۵۱00 ) ناگهان حدس زد 
که شاید سبب تغییر امتداد شعاع نورانی ستارگان ثابت به زمین نتیجه‌ی 
ترکیب حرکتِ نور و حرکت زمین باشد و سبب امکان قبول این فرض این 
بود که شصت سال قبل از وی, رومر (به شرح مذکور در متن کتا ب) ثابت 
کرده بود که سرعت نور متناهی است و بنابراین قی‌دانست که سرعت 
حرکت زمین با سرعت نور قابل مقایسه است و لذا ترکیپ این دو 
اين دو مورد نخستین پیشینه برای بازاندیشی درباره‌ی مسائل تجربی و 


عینی در علم مکانیک آسمان(۱6۵۲۱۵۳15 ا06۱652)) بود که در غرب به 
وقوع پیوست. و هر چه در عالم غرب مشاهده شده است. پس از اين دو 
مورد بوده است و در حقیقت, خود دانشمندان غربی تقریبا همه‌ی انچه 
است. پس از رسیدن اثار ات دوره‌ی اسلامی علوم به دست غربی‌ها 
دخها ستال طول کشید. جا بقواند. تعظور براکنده. و. ناقض تظریات 
دانشمندان اسلامی را از کتاب‌های آن‌ها استخراج کرده و به صورت 
محدود و تدریجی مطرح کنند؛ و دلیل اساسی این تاخیر در ارائه‌ی نظریاتِ 
جد ید در ستاره‌شناسی و مکانیک آسمان, درک نکردن سطح و عمق مباحث 
و مسائل مطرح شده در ابا مسلمانان توسط آنان بود. بر عامل باعث 
شده است تا حنلی امروزه نیز بسیاری از زوایای عمیق فصن همچنان در 
انن آناز به‌شتده بماند. 


موقعیتِ زمین و خورشید در زبانِ قران و روایات زمین و خورشید در قران 
همه‌ی آثار و دست‌آوردهای عمیق علمی مسلمانان در دوره‌ی شکوفایی 
وم مرهون معارف و آموزه‌های والای متون دینی است. در علم نجوم 

نیز الهام‌هایی از قرآن و زبان انمه(ع) رهنمون دانشمندان به افق‌های برتر 
از یافته‌های یونانی‌ها بوده است که اشاره و بررسی برخثی از ان‌ها مفید 
خواهد بود. ایات و روایاتی که ذکر می‌شود مواردی هستند که مورد استناد 
گذشتگان بوده است و در زمینه‌ها و مسائل دیگری از علوم نجوم, فیزیک, 

و کیهان‌شناسی, معارف و اموزه‌های دست‌نخورده‌ای وجود دارد که 
ار آن‌ها همتِ عالی و تلاش اساسی مسلمانان را به خود می‌طلبد. 
مسائلی نظیر : حفره‌های آسمانی, فواصل ستارگان, موجودات فرازمینی ( 
۲۲۵۲۱5]6۲۲6۵5۲۲۵۱ ), وجود سیاراتِ مسکون, و بسیاری دیگر از مسائل که 
مسلمانان به خاطر عوامل متعددی, به کشف و بازخواني آن آموزه‌ها 
توفیق نیافته‌اند. 


1. آیاتی از سوره‌ی یس و تفسیر علامه طباطبایی از آن 

"والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیرالعزیزالعليم" جریان شمس همان 
حرکت ان است., و لام در جمله‌ی "لمستقرلها " به معنای الی - به سوی و 
یا برای غایت ‏ تا می‌باشد. و کلمه‌ی مستقر, مصدر میمی و یا اسم زمان و 
پا اسم مکان است؛ و معنای ایه این است که: "خورشید به طرف قرار 
گرفتن خود حرکت می‌کند و يا تا انجا که قرار گیرد حرکت می‌کند, یعنی تا 
سرامدن اجلش, و يا تا زمان استقرار. و يا محل استقرارش حرکت 
اد وی ی ی و ی 
دورانی ی زمین» و اما از نظر بحث‌های اضف قضیه درست به 


عکس است؛ یعنی خورشید دور زمین نمی‌چرخد. بلکه زمین به دور 
انند به سوی ستاره‌ی نسر ثابت, حرکتی انتقالی دارند. به هر حال حاصل 
معنای ایه شریفه این است که: "افتاب پیوسته در جریان است. مادامی که 
نظام دنیوی بر حال خود باقی است. تا روزی که قرار گیرد و از حرکت 
بیافتد, و در نتیجه دنیا خراب گشته. این نظام باطل گردد." ... اما اینکه 
بعضی جریان خورشید را بر حرکت وضعی خورشید به دور مرکز خود حمل 
کرده‌اند. درست نیست. چون خلاف ظاهر جریان است. زیرا جریان دلالت 
بر انتقال از مکانی به مکانی دیگر دارد. ... "و القمر قدرناه منازل حتی عاد 
کالعرجون‌القدیم" "نف شریفه از آیرت) قمر, تنها احوالی را که نسبت به 
مردم زمین به خود می‌گیرد بیان کرده, نه احوال خور قمر را و نه احوال آن 
را نست به خورشید؛ و از اين جا است که می‌توان گفت: بعید نیست مراد 
از تجری در جمله‌ی "و الشمس تجری لمستقر لها" , اشاره باشد به 
ای که یر و حس ما از ظاهر این کره احساس 
می کند, و آن عبارت است از حرکت روزانه و فصلی و سالیانه‌اش؛ همچنین 
بعید نیست که مراد از جمله‌ی "لمستقر لها" اشاره باشد به حالی که 
خورشید فی‌ نفسه دارد, و آان عبارت است از اينکه نسبت به سیاراتی که 
پیرامونش در حرکتند. ساکن و ثابت است, پس گویا فرموده: یکی از 
آیت‌های خدا برای مردم این است که خورشید در عین اینکه ساکن و 
بی‌حرکت است.؛ برای اهل زمین جریان دارد, و خدای عزیز علیم به 
وسیله‌ی آن سکون و این حرکت پیدايیش عالم زمینی و زنده ماندن اهلش 
را تدبیر فرموده, و خدا داناتر است. ... "و کل فی فلک یسبحون " یعنی 
هریک از خورشید و ماه و نجوم و کواکب دیگر در مسیر خاص به خود 
حرکت می‌کند و در فضا شناور است. همان‌طور که ماهی در اب شنا 
اجرام اسمانی در یکی از آن مدارها سیر می‌کنند, و چون چنین است بعید 
نیست که مراد از کلمه‌ی کل هر یک ی 
هرچند که در کلام خدای تعالی شاهدی بر اين معنا نیست و اگر در جمله 
"یسبحون " ضفیر جمعی آوزده که خاص عقلا اسنت, برای این ات که 
اشاره کند به اینکه هر یک از اجرام فلکی در برابر مشیت خدا رام است و 
امر او را اطاعت می‌کند. عینا مانند عقلا, همچنان که این 1 
دیگر نیز آمده و فرموده است: "ثم استوی الی السماء و هی دخان فقال 
لها و للارض اثئتیا طوعا او کرها فالتا اتینا طائعین ". (طباطبایی. 1374, 
17 ص133 به بعد؛ و نیز: طباطبایی, 1374, ج17, ص‌89 و بعد.) 


2 ذکر برخی دیگر از آياتِ قرآنی در زمینه‌ی انواع حرکت‌های زمین 


برخی از اساتید فن نجوم و مفسران قرآن, در زمینه‌ی اثبات نوعی حرکت 

( گذرا و مختصر یادآوری 
د: 

الف. "و تری الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب" (نمل/88) 

ب. "هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها" (ملک/15) 

ج. "و الذی جعل لکم الارض مهدا" (طه/53) 

د. "و الارض بعد ذلک دحاها" (نازعات/30) (زمانی قمشه‌ای, همان, ح1, 

ص70 به بعد.) 

و آیات دیگری که در این باب مطرح شده است. و ما از بررسی کامل و 

مفصل آن‌ها در این مختصر چشم‌پوشی می‌کنیم. 


زمین و خورشید در روایات 

رواياتِ زیادی در متن کتاب‌های حديثي شیعه وارد شده است که به نوعی 
دلالت بر حرکتِ زمین در عرصه‌ی آسمان دارند, که ملاحظه‌ی آن‌ها از 
لحاظ نگرش درون‌دینی به مسئله‌ی هیات و دین» بسیار مهم است؛ از 
این ره خی از آن‌ها را با توجه به عین عباراتی که در این روایات آمده 
است بررسی می کنيم. 


1. روایت مربوط به مناظره‌ی امام رضا(ع) با اهل کتاب 

در روایتی که از مارا ت ‏ امام رضا(ع) با اهل کتاب و فضل بن 
سهل, نقل شده است, 9 ملا صریح و دقیق, مرکزیت خورشید در 
وسط آسمان را بر می‌خوانیم 

"روزی امام رضا(ع), در مرو با مأمون و فضل, بر سر سفره‌ای نشسته 
بودند, که اشعت بن‌حاأتم پرسید. آپا روز» اول خلق شده است پا شب ؟ 
امام در پاسخ فرمود: "از قرآن جواب دهم یا از علم حساب (علم نجوم)؟" 
فضل در آن هنگام گفت: از هر دو پاسخ بگو. امام فرمود: "البته می‌دانید 
که طالع دنیاء, سرطان است؛ و سیارات موضع شرف آن هستند؛ زحل در 
برج میزان. مشتری در برج سرطان, خورشید در برج حمل, و ماه در برج 
ور قرار دارند؛ و این قضیه دلالت دارد بر اینکه خورشید در وسط اسمان 
قرار دارد : و این نکته موجب می‌شود بر اینکه روز قبل از شب خلق شده 
باشد؛ اما دلیِ این مسئله از قرآن اين است که حق تعالی فرمود: سزاوار 

نیست که خورشید, ماه را درک کند و شب از روز پیشی بگیرد. 

(آبن نتتهر آشتوب مازندرانی, 9ق. ج4, ص 3 35؛ . و نیز. ۱ همان, 
ج4ظ, ص 26 2. برای اطلاع از اصطلاحات به کار رفته در روایت؛ رجوع به 
کتاب‌های زیر بسیار مفید خواهد بود: مسعودی, 2 ص150. قمی, 
5 ص538 به بعد؛ و نیز: حسن زاده‌ی اصلی: 1 ج1, ص69 به 


بعد.) 

همانگونه که از کلمات و عباراتِ این روایت معلوم می شود امام 
رضا(ع)خواسته است در قالب این اصطلاحات؛ ۳ بودن خورشید برای 
گردش سیارات به دور آن‌تراسان ای لذا نا کردن آن: نز آشباسن 
زمین‌مرکزی_ و هیات طالتهویتیی: نادرست است. (همانگونه که استاد 
حشن زادهی افلی یه ایز: عصل دست زده‌اند: دروس هیات و دیگر رشته‌های 
ریاضی. ج1. ص71 و بعد؛ و نیز. همانگونه که علامه مجلسی و سید 


بن‌ طاووس چنین کاری کرده‌اند: بحارالانوار, ج4<, ص 226 به بعد.) 


2 بیان امام علی(ع) درباره‌ی نحوه‌ی حرکت زمین 
امام علی(ع) با بیانی زیبا و صریح, در یکی از خطبه‌هایش معروف به 
نخانتی از ساختار هستی" " , حرکتِ زمین را به حقیقت‌جویان طریق 
اتتامت ال باداور شته است: که:میل: سای رهفودهاق انشان: بارش 
مورد غفلت واقع شده. و از سوی مفسران و شارحان گفته‌های آن 
حضرت؛ براساس 09 وام‌گرفته‌شده از یونانیان باستان: ترجمه و 
توضیح داده شده است. این نکته‌ی نغز در گفتار ایشان چنین است: 
" ... و محکم زمینی را که آسمان ان با خفل هی کند. .. .. کوه گردانید 
سنگيني آن را ۰ پس زمین علی‌رغم اينکه دارای حرکت ساکن شد 
دا در این حقیقت عبرتی برای کسانی است که خشیت الهی دارند. " 
(امام علی: 1415 ورن 244 211 
اما عبارتی با این وضوح و صراحت از سوی مفسران و شرح‌دهندگان 
فرمایشات امام, با پشتوانه‌های فکري زمین مرکزی تفسیر و تشریح شده 
است؛ و براساس آن پنداشت‌ها؛ توجیه‌های بی‌جاأ و پی‌ربطی به هم 
نافتداند. که انشان:اندیسمنه با مطالعه‌ی. آن: پسی:ذن تاشف: و افسوش 
فرو می‌رود: (اتن ابی‌العديد. 1404ق: 11 وک .و نیز مجلسی: 
همان, ج54. ص41.) 


3. بیان امام صادق(ع) در رد دوران فلک 

شخصی به اسم هشام خفاف که هل عراق بوده است, از امام صادق (ع) 

نقل کرده است: 

روزی در خدمت ایشان بودم که فرمود: بینش نو نسبت به نجوم چگونه 

است؟ سپس پر سید. : دوران فلک چگونه است؟ من هم با چرخاندن کلاهم 
به ایشان نشان دادم؛ در حالیکه ایشان فر مود: اگر حقیقت آنکوته ات که 

تو می‌گویی, پس حال و روز ستاره‌های مهمی صورت‌های فلكي دب اکبر و 

دب اصغر (یعنی بنات النعش, جدی» و فرقدین) چیست که در طول ایام 

سال هیچ نوع گردشی از آنچه که تو نشان دادی ندارند؟ من در پاسخ به 


ایشان گفتم: به خداوند قسم باد می کنم که من در این‌باره هی نمی‌دانم و 
تاکنون از هیچ کسی از اهل علم نجوم چنین مسئله‌ای نشنیده ام که مطلبی 
در این مهرد گفته. باستد. ب. ۲ (کسی. 1365 9 ض 2352 و ترا 
مجلسی, همان ج47, ص 225.) 

روشن است که ستاره‌های پیرامون هر دو قطب به میزانی ویژه‌ی خود نیز 
رک 0۱۱ ۱ و۱ ۱ اه ۱ 1۳۳۷ 
نم هر این قال ,سعاسته من جطییی با -حرکت نی ایحا شاوه‌ها 
ی اسان اس ۱۲۱9۱ ه تفه ری 
()ا00ع) یست؛ از این‌رو اصام در مفاشه‌ی بان ساده:و فانل عهمی؛ 
حرکت آن ستاره‌ها را رد نمود تا به منجم عراقی اوه دهد که دوران 
کواکب آن گونه که در ظاهر به چشم هت نمودی بیش نیست» و 
نظریه‌ی دوران اقلاک نیز به آن مفهومی که در عالم علم نجوم رایج است. 
باطل و توهمی بیش به شمار نمی‌رود. 


4 بیان امام صادق(ع) درباره‌ی حرکت زمین 
امام صادق(ع) در مناظره‌ای با یکی از ۳ زمان خود که سوالاتی از 
ایشان پرسیده بود, اینگونه پاسخ گفته است: 

. هر آینه اشیای عالم بر پدید آمدن خود گواهی می‌دهند. مثلا دوران 
فلک با هر آنچه که در اوست, به حرکت درآمدن زمین با هر آنچه که بر 
رفی آن »ات ود دکر کونین-زمان‌هاره تین حوادین. که.با کم‌وزبادیش 
اتفاق می‌افتند, دل و جان آدمی را بر اين می‌دارند که برای تمام عالم 
سازندو و تدبیرگری ات ت۱۳ 0۳ بن علی طبرسی, 1403ق, ج2, 
3۳ 1 
_ براساس روایتی که دوران فلک را رد کرده بود, چنین به نظر می‌رسد که 
تعبیر دورآن فلک, با توجه به سیستم گردشي ظاهری ستارگان در گستره ی 
دید آسمان, مطرح شده باشد, نه براساس حقیقت هستی؛ لذا حمل روایت 
به معنای زمین‌مرکزی و افلاي بطلیموسی, امری خلاف ظاهر و مبنای علم 
شناختي امام بر حقیقتِ کاینات است. 

- از طرفی, این نوع معناء با ظاهرِ روایت که تصریح و تأکید بر "به حرکت 
امن هن ۲ سارستن ناف و تاسار اوقت می‌افند مه فلاوم بر آننر:سا 
روایت قبلی نیز دچار تناقض و تعارض می‌شود. از این‌رو, تنها راه معنا 
کردن دوران فلک در آين روایت؛ بر نمود ظاهری آسمان ۰ 
- نکته‌ی مهم‌تر اینکه. تحري زمپن و هر آنچه بر روی آن است. به‌طور کا 
صریخج و بی‌یرده» حرکت کردن آن را مطرح می‌کند, و نیازی به تاویل, ۳ 
تطبیق با نظریات علمی (چه زمین‌مرکزی و چه خورشیدمرکزی) نیست 


اگرچه در روایت مذکور به مرکزیت خورشید هیچ اشاره‌ای نشده است. 
ولی نیک روشن است که با عنوان کردن حرکت زمین» مخالفتی کاملاً 
ظاهری و صریح با ساختار و مباني سیستم زمین‌مرکزی به عمل آمده 
استت: که کور وله احصاتر | همست آزبیرت: 

- به علاوه, با توجه به تصریحی که امام(ع) درباره‌ی حرکت خود زمین دارد. 
هیچ دلیلی یر تاویل حرکتِ زمین در اين روایت به حرکت بخش‌ها و مناطق 
گوناگون زمین در آثر زلزله و سایر بلایای طبیعی نیست. 

با در نظر گرفتن این نکات, به‌خوبی متوجه می‌شویم که تاویل‌ها, و 
تفسیرهای ناهمساز و بی‌ار تباط با صریح روایت؛ که از سوی عده‌ای از 
محدثان و مفسران مطرح شده است. امری نادرست و بی‌اعتبار به شمار 
می‌ر ود. (نظیر انچه که علامه مجلسی در تفسیر این روایت بیان کرده 
است: مجلسی. همان ج24, ص 78 به بعد.) 


د. تعبیر امام علی(ع) درباره‌ی حرکاتِ زمین 

امام علی(ع) , با دو نوع تعبیر بسیار زیبا و نغز در خطبه‌ی معروف به 
اشباح (خ 91) از نهج‌البلاغه, حرکت‌هایی بیش از یک حرکت را برای زمین 
مطرح نموده است., که اگر کسی با ذهنی خالی و بدون پیش فرض‌های 
نادرست به استقبال عبارات ان برود, بدون هبح شکی, معارفی در ردیه و 
مخالفتِ صریح با سیستم زمین‌مرکزی و سکون آن, برخواهد خواند: 

" ... و حرکت‌های زمین را به سبب کوه‌های سخت و سنگین سر به فلک 
کشیده تعدیل کرد ... درنتیجه, به واسطه‌ی فرو رفتن کوه‌های در دل زمین: 
زمین:دارای خرکات» از لرزش و اضطزاب آراغ کرفت, "(امام علی علره 
السلام, همان ص‌163, خ 91 و نیز رجوع شود به: زمانی قمشه‌ای, 
همان, ج1, ص 78.) 

همانگونه که روشن است. امام علی(ع) در اين عبارات. به موجودیت انواع 
حرکت در روند گردشي زمین اشاره نموده است؛ و این نوع تعابیر به طور 
صریح در رد و مخالفت با اندیشه‌ی سکون و مرکزیت زمین عنوان و مطرح 
شده است. 

۳ 
آن‌ها استدلال نمود, نهایت سخن این است که به همین طریق نمی‌توان با 
آیات و رواياتِ مربوط به سکون زمین و حرکت فلک و خورشید, آن طرف 
قضیه را نیز اثبات کرد؛ زیرا که اين دو قسم از آیات و روایات در دو طرف 
دی این نا هم قر ارم کی هه سا ای مت یر اس 
دین‌شناختی مسئله را هم نتوان اثبات کرد, تکیه‌ی ستاره‌شناسان شیعی بر 
چنین اندیشه‌ای با توجه به آموزه‌های دینی برگرفته از فعارف اهل‌بیت 


برای اثبات مسئله کافی است. 
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گردش افلاک و طبقه بندی آنها 


چکیده باور به عناصر اربعه به مثابه ی بنیان جهان مادی روشی سنتیبرای 
تبیین و تشریحگیتیدر بسیاری از نگرش های باستانی است واغلیدیدگاه های 
شکل گرفته ی شده ی اسطوره شناختی, فلسفی, عرفانی و علمیپیرامون 
مشئلهة ی آفریشتن: جهت تبیین بسیاری از موارد از آن بهره می برند. ۹ 
از نمونه های اصلي آن در فرهنگ- فلسفه ی دوران اسلامی, اخوان الصفا 
هستند که نگرش التقاطي ایشان مبین بهره گیری آز مجموعه آهوز و هایی 
عاریت گرفته شده از افتع وراج های متفاوتِ فکری و گردآوري آن در نظامی 
واحد است. با این حال, بررسی بنیان جهان مادی در نظام فكري اخوانِ 
وابسته به روش التقاطی, , موجد پیچیدگی هاییست چرا که با مد نظر قرار 
دادن جهان بینی اختلاطیشان, باید توجه داشت به رغم کار کرد صوري واحد 
عناصر اربعه در این جهان بینی ها؛ نگرش های متمایزشکل گرفته شده بر 
این المان مشتر کدر هر نظام فکری] که ایشان از آن بهره گرفتند[یکسان 
پستو هر کدام ار آما معلن به یک دورن وبا رادانم کر مخرا اسست. 
از اینرو نوشتارپرسشی را مطرح ساخته است مبدی بر اينکه ابا کیهان 
شناسی التقاطي اخوان مبین نگرش های متفاوت به عناصر اربعه در 
فلسفه ی ایشان است و اگر پاسخ مثبت است نگرش های متضاد به اين 
المان مشترک در نظام فکري خاص ایشان چگونه نوجیه می کرد مقاله 
هم با فرض وجود چنین تفاوتی و با تکیه بر روش تطبیقی درون خود 
سیستم فکری اخوان به بررسی این موضوع پرداختو از اين رهگذرو با 
هدف درک بهتر پيچيدگي جهان بینی التقاطي ایشان به اين نتیجه رسید که 
اخوان, چهار نگرش متفاوت در باپ عناصر اربعه از هرمس, فیثاغورس, 
فلوطین و ارسطو را به هم آمیخته اند و ارائه دهنده ی نظریه ای هستندکه 
جهت درک آن بایستی در بافتی کلان تر یعنی نگرش اسلام به طبیعت 
بررسی شوند یعنی نماد بودن المان های طبیعت و رابطه ای هماهنگ میان 
دای هی مایت طفعی وازگان: کرش العاطی: اخوان. الصفا, 
عناصر اربعه, طبیعت. نماد مقد مه باور به عناصر اربعه به مثابه ی بنیان 
جهان مادیروشی سنتیبرای تبیین و تشریحجهاندر بسیاری از نگرش های 
باستانیلست. تدوین اصولي این مقوله جهتِ نظریه پردازی 
توسطامیدوکلس درقرن پنجمپ. م با تکیه بر انديشه های کیهان پیدایی و 

ی ی ی ی را ار 
تئوریبواسطه ی افلاطون برای تبیینِ آفرینش در رساله ی تیمائوسش[2]و 
ارسطو در فلسفه ی طبیعی اش بسط می یابد[3]و دیگر فرهنگ ها, 
مکاتب فکری, علمی و حتی عرفانی نیز جهت توضیح بسیاری از موارد از 


آن سود می جویند که یکی از نمونه های اصلي آن در فرهنگ فلسفه ی 
دوران اسلامی, اخوان الصفا هستند. نگرش التقاطي ایشان مبینبهره گیری 
اتححموخه آموژه هایی عاریت گرفته شدهاز سیستم های متفاوتِ فکری 
همچون افلاطونی. مشائی, هرمسی, نو افلاطونی و غیره,و گردآوریان 
درنظامی واحد است. با اين حال, بررسیبنیان جهان مادی در نظام فكري 
اخوان وابسته به روش التقاطی, موجد پیچید گی هاییست چرا که با.مد نظر 
قرار دادنجهان بینی اختلاطیشان, باید توجه داشت به رغم کار کرد صوری 
واحد عناصر اربعه در این جهان بینی ها, نگرش های متمایز تنیده شده 
براین المان مشترکدر هر نظام فکری]که ایشان از آن بهره گرفتند[یکسان 
نیستو من از انها متعلق یکدوره و پارادايم فکری مجزا است. از اینرو 
تاره با هرک ترعیان بس اهان الصا راب شان جهای مادی 
پرسشی را مطرح می سازد مینی بر اينکه آیا کیهان شناسی التقاطیاخوان 
مبین نگرش های متفاوت به عناصر اربعه در فلسفه ی ایشان است و اگر 
پاسخ مثبت است نگرش های متضاد به اين المانِ مشترک در نظام فكري 
خاص ایشان چگونهتوجیه می گردد.مقاله هم با فرض وجود چنین تفاوتی و 
با تکیه بر روش تطبیقی درون خود سیستم فکری اخوان به بررسی این 
موضوع می پردازد تا از اين وادی به هدف نهایی خود یعنی درك بهتر 
پیچیدگیجهان بینی التقاطي ایشان نائل آید. بحث نظام التقاطی[4]آبا 
مکتب التقاطی[ نظامی حامی یا بهره ور از روشی است که مجموعه ای 
از آموزه های سیستم های متفاوتِ فکری و به كارگيري آنها در مجموعه ای 
واحد را شامل می شود.این مفهوم در دایره المعارف بریتانیکا بر گرفته از 
6۱۵5 یونانی به معنای «بهگزین[5]» آمده که در الهیات و فلسفه 
مبین مبین «کنش گزینش آموزه ها از سیستم های مختلف فکری بدون اتخاذ کل 
سیسنم اضلن برای هر آموزه ای » است. البته باید تنوجچه داشت که اين 
مفهوم. ختمایز از تالف عقاید. متفاوت و اعتفاد به. توحید آنها[6]..یعنی 
تلاش جهت آشتی دادن یا ترکیب سیستم ها - است تا جایی که تضادهای ما 
شین آنقا را تخل تدم ها عی کند ]یه عبات ویخر یک طیقه دی دون 
۳۳ تناقضات ممکن میان نظام های متفاوت[8]. این مکتب در حوزه ی 
تفکر محض آغیر عملی[, محمل اعتراضات بسیاری است زیرا هر 
سیستمی که خود زا- تفامتتی. بذاند از انجم. که الخافن: خودست انه 
]دلبخواهی[ اتاقورم ها نتم های مختلف دیگر است بلاشک دچار 
خطر ایجاد یک تناقص اساسی درون خودش می شود. باید توجه داشت 
التقاط گرا بودن یک فیلسوف نه صرفا بر اساس اصلٍ خاصی بل بدین دلیل 
است که او شايستگي ذاتي آموزه هایی را که توسط طرفین مخالف بسط 
داده شده اند را درک می کند. این گرایش به طور طبیعی اغلب زمانی را 
برای ظهورخود مناسب میداند که سیستم های بنا نهاده شده ی پیشین, در 


حال از دسّت دادن تازگي خود و یا آشکار ساختن نقص هایشان به مثابه ی 
تغییر شرایط تارزیحی‌ با داتینن علصی هزمند: به عنوان مثال از ابتدای قرن 
دوم میلادی شماری از فلاسفه ی معترف به وابستگی , به مکاتب طولانی 
تاسیس- اکادمش: یونانی؛ مشائیان, پا رواقیون ب اضاده 0 اقتباس دیدگاه از 
دک مات ود یقت نان وم و هسام خسف ی ای آکاه 
بودند, اغلب از تعهدات حزبی سفت و سختی اجتناب می کردند که حتی 
خود یونانیان در حال ترک گفتنش بودند 101]9].در این باب دیوگنوس 
لاثرتیوس[11]التقاط گری را نامی می داند معرف گروهی از فیلسوفان 
باستان که از باورهای فلسفی موجود سعی در گزینش آموزه های معقول 
تر جهتِ ساخت یک سیستم جدید داشتند. به طور کلی این عنوان برای 
نخستین بار در قرن اول پیش از میلاد توسط فلسفه ی رواقی و اپیکوری 
مورد استفاده قرار گرفت که پیگیر جستجویی در جهتِ حقیقتِ ناب وابسته 
به حصول شادی و فضیلت عفلی بودند, اگرچه شکاکیون کشف چنین 
خعتت ناس سا خن نف زد در فلسفه ی یونان, التقاط گران معروف 
پانثتیوس رواقی[12]و پوزیدُنیوس بودند و در آکادمی جدید نیز 
کارا 1 یله از رارسا ۱1 در ان زان هه مشود 
طرح ذهن (شیوه ای از تفکر) متعلق به وی, او را هميشه به شک و تردید 
در باپ دیدگاهش رهنمون می ساخت, بطور کامل التقاطی دانسته می 
شود به گونه ای که در یی یکیارچه سازي آموزه های مشائی, رواقی و 
توا کامت بر می آید. این ۳۹ کلی توسط وارو[ 15 ]دنبال شد و در فرن 
بعد سنکاي رواقی[16]؛ یک سیستم فلسفی عمدتا بر اساس التقاط گری 

را ارائه داد. در اواخر دوره ی فلسفه ی یونانی؛ سیستمی التقاطی به 
صورتِ یک مصالحه بین نوفیثاغوریان و فرقه های مختلف افلاطونی ظاهر 
می شود. معذلک مکتب دیگری نیز منتسب به فیلو لادئوس وجود دارد, 
کسی که در اسکندریه ی قرن اول میلادی, عهد عتیق را به صورت رمزی 
با ی با ی 
ار ام ی وان 
آن فلوطین, فرفریوس, 5ا(2۳00۱0۱۱01او پروکلوس بودند. اشتیاق این مکتب 
رسیدن به روابطی درست میان خدا و انسان بود[17]. بااین حال هرگز 
عنوان «مکتب التقاط گری»همچون معرف یک سیستم فکری به کار گرفته 
نشدتا اينکه در قرن نوزدهم فرانسه, تکمخ ازوابستگان مکتب متافيزيي 
اسکاتلندی به نام ویکتور کورن[18]عنوان۵0160115۳06 را به مثابه ی 
ای را توص فلس ود اتادمی د ال ایک ی دارنعت ان 
مکتب با وجود تناقضاتش مدام بازسازی می شود اگرچه در اکثر مواقع 
میت مدا با فا میت ی عفر ام است ما ان اصلت نی وع 


بش خر مظول تارنهفلسفی» کمن اسلامی یر پلاشی: اخوان. الضتقا 
هستند؛ یک فرفه ی رادیکال شیعی تحت تاثیر مانویت و نو افلاطونیان, 
فسوی بم‌مواصع اععادی اشها یه کمموطط کی یی بای 
آرمزی[ از قرآن بودند. ایشان به مانند تمام قلاسفه 0 دوران اسلامی 
خودشان پبی گرفتند و یک نهش نوافلاطوني نسبتا سنتی؛ , علوم هرمسی, 
گنوستیکی و علوم مربوط به نجوم و غریبه را به میزان زیادی اتخاذ نمودند 
چرا که معتقد بودند تکیه بر خرد باستان, ایشان را قادر به دري معناي 
با صع ی مار ما سا اسان لاس ی او تکار 
هرمسی, نو فیثاغوری و همچنین تاثیر افکار افلاطون و ارسطو و به ویژه 
فلوطین رامی توان یافت که جوثل کرمر بر اساس گزارشهای ابوحیان 
توحیدی و قاضی عبدالجبار تعالیم آنها را ذاتا فلسفی دانسته استیعنی 
طریقی عقلانی در باب رستگاری "نفس که در آنها شر آیع, بیان ظاهری 
الم سای اند با ید عارت یکی اتادشیوه طانی باظی زاب 
اشا تسیب تفه امکایسای 2ص اسبات ی اد وان 
توحندی [ 22] در کناب «ال ها والمواسه دراه ی زیون ر فاص نکی از 
اعضای گروه اخوان موجود است که شاید به بهترین وجه بیانگر ذاتِ 
فلسفه ی اخوان باشد[23]: «ویدارای پیوندی معین با هیچ یک از مکاتب 
نیست و به این موضوع واقف است که چگونه مکتپ خاص خویش را از 
اطرافت و اکناف. کرد آورده به:نظر ایشان ] احوان :صفاا تکامل, انمان:دو 
اتحاد بین فلسفه ی یونانی و شرع اسلام است و با چنین پیش زمینه ای, 
پنجاه رسالهدر همه ی شاخه های فلسفه نگاشتند[24]» بر اساس این نقل 
و با تکیه برنظرسید حسین نصر, در اسلام بهره گیری از آرای بیگانگان در 
صورتی که این تفکرات مبنی بر اصل توحید باشد جایز شمرده شده و به 
صورت اسلامی دراوردن ان امری است کاملا مشروع که در اعصار تاریخ 

اسلام بارها تکرار شده است[25]. در نتیجه, چنانکه از قول خود اخوان نیز 
بر می آید, هدفگرد آوری توجیه و تشریح آن حکمت ابدی و خرد جاودانی 
است, یعنی حکمتی که نوع بشر هميشه به نحوی از آن واقف بوده است و 
پس از خفا در غار غیبت و فراموشی اکنون به دست اخوان به نحو کامل 
جلوه گر شده است. پس اگر مدینه الهی ایشان از مأخذ و مصالح مختلف 
بنا شده است., دلیل آن یکی بودن حقیقی است که در بطن ان ماخذ یعنی 
در حکمت اقوام سلف نهفته بوده و اکنون به دست اخوان در لواي توحید 
اتنلام ظهور بافتم ابیت[ 26 ]ما توحه به آین‌ستن رتم در ادانه. جهت 
بررسی بنیانِ گیتی, ابتدا بحثِ صدور در آرای اخوان مورد مداقه قرار 

خواهد گرفت, بعتی-تنخستین معوله ای که.عغناضر ارنعه دز آن مطرع من 
شوند. البته دقت به اين نکته ضروریست که برای راهیابی به دیدگاهی 


جامع در باب بنیان جهان مادی بایستی بر دوگانگي نظریه ی ایشان مبتنی 
بر نظام صدور احاطه داشت چرا که با تکیه بر متن خود فلوطین در ایئادها 
و باتوجه به نتیجه ی پژوهش عین اللله خادمی[ 27]؛ اگر چه نظام مطروح 
صدوری] فیضی[از جانیاخوان الصفا دارای تشایهاتی اند اما نظام صدور 
اولیه بر اساس نگرش فیثاغوری. گویی از باب تسامح. بهفلاسفه تقرب می 
جوید, در حالی که نظام صدور ثانویهبر نگره ی فلوطینی استوار است و 
بیشتربر روح باطن گرایی و تاویل تاکید می کندکه بلاشک این دو دیدگاه بر 
نگره ی عناصر اربعه در آنديشه ی آنان نیز موثر می افتند. 1 مبحث اعداد 
به تاسی از فیثاغوریان: در اسلام, وحدت در طبیعت را صورتی از 9 
مبدا الهی, , و هدف علوم اسلامی را تبیین و بازنمایی این وحدت و 

شبکه ای از پیوندهای باطنی در شقب گوناگون آن دانسته اند. در نتیجه 
علوم اسلامی در پی بررسی تمام وجوه مختلفه 0 طبیعت از دیدگاهی 
منسجم و یگانه است. چنانکه اخوآن الصفا در این باب معتقد به «جهان 
آفریده شده ی هماهنگ با نظمی هندسی, ریاضی و موسیقیایی» بوده 
اند[ 28] و در کیهان شناسی شان جهت فهم طبیعت و تاویل عرفاني 
حساب و هندسه متکی بهفیثاغورس؛چنانکهآرای شان را پیش از هر چیز بر 
این اصول مبتنی کرده و تصریح داشته اند که به هنگام 4 نگرش در تمام 
علوم, موجودات عالم, کیفیت حادث و پدید آمدن آنها از علت واحد و مبداً 
واحد, و نیز بیان آن به وسیله ی مثالهای عددی و براهین هندسی, به همین 
اصول نظر اه انم رصن زاسا شتن ار محارم ارات نوی ی 
تبیینی اند که بر اساس آن؛ فیثاغوریان اعداد را همچون شاغل مکان در 
نظر گرفتندبه گونه ای که «یک» نقطه است., «دو» خط است, «سه» 
سطح است و «چهار» حجم يا جسم است|[29].]در اینجاست که اهمیت 
مفهوم تتراد ( عدد چهار) در کيهانشناسي فیثاغوری روشن می شود[30]. 
او که ماس شام دار عطی با واخصا ی در عکان د وا هم 
در نظر گرفته شوند یک عدد را می سازند[31]. بعلاوه ایشان از حیت 
متافیزیکی مفاهیم ریاضی را به قلمرو مادی منتقل کردند و عدد را اصل 
نخستین (آرخه) همه ی آشیا و علت مادی و صوری تمام پدیده های هستی 
انگاشتند و معتقد بودند که 5 جهان به اعداد شبیه تر است تا به آب و 
ات ای ها و وی بات شعایم اشان تشن کرارش مت ره کر 
فیثاغوریان عدد را اصل نخستین پا مبدا می شمردند. هم به عنوان ماده 
اتتا هم سای مات و امضاع اشا را اراس انعان سر 
هم بیان می دارد وجود دو جنبه ی کمیت و کیفیت در ریاضیات., این علوم را 
به مثابه ی نردبانی میان عالم 0 و معقولات قرار داده است به 
گونه ای که در نظر اخوان نیز, ترتیب اعداد به منزله ی مُثْل افلاطونی و 
همچون ارباب الانواع و افراد عقلانی موجودات عالم جسمانی تلقی می 


شود: جنبه ی کمیت عدد ایجاد کثرت می کند و جنبه ی کیفیت آن همین 
کثرت را به وحدت باز می گرداند[ٌ34]. از این رو است که اخوان به 
مباحث عددی اهتمام بسیار ورزیدند, و در اين مورد رساله ها پرداختند چرا 
که بنا بر ادعایشان در الرسائل, جلد اول «علم عدد به مثابه ی جذر علوم و 
عنصر حکمت و مبدا معارف و اسطقس معانی و اکسیر اول و کیمیای اکبر 
است.»[35]ایشان به «اين باور فیثاغوری که ذاتِ مخلوقات منطبق بر 
ذاتِ عدد است» ایمان داشتندو آن را مذهب پیروان خود می دانستند.در 
این باب اخوان قائل به احترام خاصی برای عدد چهار بودند, احترامی که 
ماوراي ریاضیات محض است[36].چنانکه در همان الرسائل ج اول ص 25 
آمده است: «پرودگار متعال. جهان سامان داد که اکثر موجودات 
طبیعت منقسم به دسته های چهارگانه اند مانند چهار طبع که عبارتند از 
گرمی و سردی و خشکی و تری, و چهار عنصر که عبارت ند از آتش و هوا 
و اب هخای: و چهار خلط که عبارت است از خون و بلفم و صفرا و سودا, 
و چهار فصل .... و جهات اصلی چهارگانه..., و بادهای چهارگانه..., و چهار 
مرکب که از فلزات و نباتات 4 و انسان» لد به بیان 
ریچارد نتون یافتن استدلالی که عقبه ییک چنین حرمت گزاری را در باب 
این عدد خاص روشن کند دشوار نیست چرا که اغلب اشیا و امور طبيعي 
مخلوق از جانب خدابدین دلیلدر دسته های چهارگانهارائه شدند که اساسا 
با چهار اصل روحانی ما فوقق خود- یعنی خالق, عقل کلی, نفس کلی, و 
ماده ی نخستین (هیولی)- منطبق و سازگار باشند[37]. بر این ساسح 
اشیا را در عقل, اختراع و در نفس, ایجاد و در هیولی تصوير کرد آنچنان که 
اخوان در الرسائل جلد اول اذعان می کنند: «بدان ای برادر ذات باری, 
نخستین چیزی که از نور اختراع و ابداع کرده جوهری است بسیط که ان را 
عقل فعال گویند- چنانکه عدد دو به تکرار یک حاصل شود- انگاه نفس کلی 
را از نور عقل اول بیافرید- انچنانکه عدد سه از افزون یک بر دو حاصل 
شود- سپس سایر مخلوفات را از هیولی بيافرید. و ان را به توسط عقل و 
نفس مرتب ساخت چنانکه سایر اعداد را از چهار به وسیله ی افزدون 
اعداد ما قبل آن, بر آن بیافرید[38].» و در جای دیگر می گویند: «بدان ای 
برادر, خداوند تو را و ما را به روح خود موّید دارد که: نسبت باری. جل 
تنائه به موجودات ۳9 نسبت واحد است به عدد و نسبت عقل به آنها 
ماته تاه ات تو و و رم اس تمه خر آ نکسا ترس ورد 
است به عدد و نسبت هیولی چون نسبت چهار است[39].» 2.فلسفه ی 
صدور به تاسی از فلوطین: نکته ی اصلی در مطالعه ی رسائل اخوان 
الصفا بایستی توجه بهمسلي نو افلاطونی آن یعنیهمان صدور و سلسله 
مراتب باشد که به طور برجسته ای در فلسفه یایشان نیز نمایان و 
مشخص است. صدور ]که منظور از آن, واحد صلاح است., و وجود و فیض, 


طبیعتِ صلاح است[در انثاد فلوطین به شرح زیر می باشد: (...) اولا واحد 
که برتر از وجود و برتر از عقل و برتر از جهان معقول است؛ انیا عقل, و 
ثالثا روح (نفس). بعد از انها در مرتبه پایین تر از روح, طبیعت یا جهان 
محسوس قرار دارد, و در مرنبه ی واپسین؛ ماده است که نیز از طریق 
عقل شناختنی نیست[40]. اخوان نیز با بهره گیری از اين مضمون و با به 
کار بردن تشبیه خورشید در این مورد می گویند: «چگونه بخشندگی و فیض 
و فضایلی که در خداوند بوده استاز او به وسیله ی «ضرورت حکمت 
(بواجب الحکمه)» به همان سبک و اسلوب که نور و روشنایی از چشم 
خورشید صادر شده. صادر (افاضه) شده است. نخستین فراورده ی این 
صدور (فیض) نامنقطع «عقل فعال» نامیده می شود. که از ان «عقل 
منفعل» يا نفس کلی صادر شده. و از این نفس کلی «ماده ی نخستین» 
صادر شده است[41]». با وجود این تاثیرگیری, به نقل از ریچار نتون 
بلافاصلهتمایزی اساسیمیانفلوطین و اخوان الصفا در اخرین سلسله ی 
مراتب وجود روی می دهد. فلوطین ساختاری نسبتا ساده, لااقل در ترکیب 
آندر باپ «واحد مطلق» و «عقل» و «نفس» وضع می کند[42]اما اخوان 
در الرساله ی الجامعه اول کیفیت صدور متعدد از واحد را, بدون اینکه 
تغییر ی ذر :واخد ندید آیده به روش فیتاغوری. تفشتیر .می کنند 43],بنابر این 

عالم با پیدایش کزر بت از وحدت همچونسریان اعداد از عدد واحد در 7 
گرفته می شود و مراتب آن از خالق آغازو به مخلوقات عالم ختم می 
شود. این ترتیب در رشان جلد سوم چنین آمده است:خالق/ عقل/ نفس/ 
هیولی/ طبیعت] طبیعتِ فلک و طبایع چهارگانه که پیوسته به عناصر عالم 
تحت القمر است[/ جسم/ فلک/ عناصر]که دارای هشت طبع است که در 
واقع همان چهار طبع است که با یکدیگر دو به دو ترکیب یافته است:زمین- 
سرد و خشک/ آب- سرد و تر/ هوا- گرم و تر/ آتش- گرم و خشک[/ 
موجودات این عالم[44].در رسائل جامعه جلد یک این رابطه بدین صورت 
تبیین می گردد کهنفس کلی, به واسطه ی عقل فعال, محرکهیولای اولی 
در طول و عرض و عمق است. وآن موجد جسم مطلق. سپس از جسم, 
عالم افلاک و کواکب و عناصر اربعه را می آفریند. و پس از آن افلاک را به 

ار و۳ ۱ 
موالید, معادن و نبات و حیوان را ید بر بیاورد[ 45]. در اینجا باید به تقسیم 
بندی دوگانه ی اخوان از عالم توجه نمود: 1.عالم علوی: از فلک محیط تا 
فلک قمر که با و ۳ هو بو نوشتار,تاکید بربروج است. این بروج در 
ارای اخوان منقسم به دو گروه شمالی و جنوبی هستند و ایشان به پیروی 
از منجمان سلف, , صوربی اربع را در این باب ارائه می دهند: حمل و اسد و 
قوس/ آاتش و حرارت و یبوست/ مشرق -ئوز و سنبله و جدی/ خاک و 
برودت و یبوست/ جنوب _جوزا و میزان و دلو/ هوا و حرارت و رطوبت/ 


مغرب سرطان و عقرب و حوت/ اب و برودت و رطوبت/ شمال[46]. 
2,عالم قلی:عالم کون ودفساد ان فلی عمر ۲ غزکر زمین. اعتفاد بر این 
است که هر چيزي در آن دارای صورنی است که پی در پی به صورتی 
دیگر در می آیند. ی هوا و هوا, آب و آب. خاک می شود و خاک آب می 
گردد و اب هوا و هوا, آتش می شود. خاک و آب و آتش و هوا مرگب می 
شوند, و باز مفرد می گردند, و هر یک به اصل خود باز می گردد و بدین 
شب عالم فسلی له کی تاد سین کمسد النته باید عضه داشت که 
ایا دون علکی بل ک دو نو بیط رو صرح 1یج اجسام بسیط همان 
کتادات وفانات محوانات اشت۱ ۱۱ دانشان کبیر, انسان جزئی آعالم 
کبیر, عالم صغیر[ به تاسی از نگرش هرمسی .: بواسطه ی دیدگاه فوق 
درباپ صدور, اخوان عالم را انسان کبیر نامیدند. یعنی عالم با تمام افلاک 
و طبقات و سماوات و عناصر و موالیدش به منزله ی جسمی واحد و 
تسین واجد است که نوات ار بو میم اخ را این سم ‌ساری. ازست 
همچجون سریان نفس انسان واحد در جمیع اجز اء کالبدش [ 48]. ایشان کل 
جسم عالم را, جمیع افلاک و کواکب و عناصر اربعه و ترکیب برخی درون 
توفی کی رو فولت فمستی ار گر : به یک نسبت ریاضی می 
دانند و می گویند جسم یک عالم ند سانه تم ککوان‌کبا یک ا هه 
یا یک شهر است, و مدبر و مصور و ترکیب کننده و مولف و مبدع و مخترع 
با ییا موه انشان فطیق .ماه ای عاله افیا اسعانه به 
مثابه ی انسان کلی و عالم سفلی که محل کون و فساد و امتزاج ارواح 
حسنه و خبیثه است همچون انسان جزئی, و نوع بشر,مستقر میاناین کلی 
و جزئی و بهره مند از طبع هر دوبنابراین دستگاه صدور فلوطینی به 
یکباره به نگره ی کاملا ماخوذ از آرای آفرینش هرمسی, نه رح کین کر 
می خوردآبه صورتِ خلاصه[ٌ : «صانع با کنش اراده ماده ی نخستین جهان را 
امه ان تاه فصن رمیضه هواء ی وی و 
را سامان داد (...) صانع. انسانی را خلق کرد که وی به دقت آفرینش خرد 
را مشاهده نمود و از جانب خدا به برتری بر همه ی مخلوقاتنائل آمد. 
۱ افلاکرا صفت نتفای ماحد فظله ) سه. اقیعت در 
انسان تصویر زیبای آتوم را دید(هرمتیکا 1۱0210 ۰ و انسان به وقتِ مشاهده 
ی بازتاب خویش در آب, عاشق طبیعت گشت و ارزو کردکه در آن ساکن 
شود. بی درنگ انسان با طبیعت یکی شد و به برده ای برای محدودیت 
های آن مبدل گشت مانند جنس و خواب .بدین ترتیب انسان [با از دست 
دادن «کلمه»] لال شد و به «دو» مبدل گشت. فانی در بدن با وجود 
جاودانگی در روح» و مسلط بر تمام مخلوقات اما مفهور و محکوم 


سرنوشت[50].» از طرف دیگر هدف عرفانی و باطني بازگشتِ کثرت به 
وحدت, که مبین تبدل رمزی-نمادي این عالم در وجود انسان است به شکل 
ویس ی و ی ی ی 

اتب مخلوقاتِ عالم ظهور می کند.به طوری که در یک دسته بندی در 
۳ تشریح ساختمان جسم انسان بر آسازوه عالم از سوی اخوان آدر 
تطبیق با اعداد[در قسمت سوم, از چهار خلط و در قسمت چهارم از پنج 
حس مطابق با نخستین عدد دایر و عدد چهار عنصر و آثیر که روی هم رفته 
امهات عالم جسمانی را تشکیل می دهند نام برده می شودآ]تاکید بر این دو 
قشض رها یه کشت مومع وتان اشت | اه در سس ری اسان 
و عالم سفلی از ز جانب ایشان.سر و سینه و شکم و پا مطابق با چهار عنصر 
در نظر گرفته شده است. آنچنان که در رساله الجامعه جلد یک آمده است 
باید توجه داشت که در آرای اخوان بر خلاف مشائیان, افتراقی میان عالم 
سفلی و عالم علوی وجود ندارد بلکه به مانند دیدگاه هرمسی اخوان علاوه 
بر اعتقاد به پیوستگی و اتحاد عالم,قائل به سهم جوهر افلاک در طبایع 
اربعه با عناصر هستندچرا که در غیر این صورت انتساب طبایع به بروج و 
سیارات در احکام نجوم پایه و اساسی نخواهد داشت.در نتیجه به قول 
ایشان. اثر نفس کلی در عالم سفلی که اصلعلم هیئت است مانند اثر روح 
انسان است بر روی جسم او نه مانند اثر یک جسم خارجی بر روی جسمی 
دبک 2.نگرهیارسطويي اخوان الصفا: همچنین باید تنوجچه داشت اخوان در 
باببنیان جهان مادی - اگرچه در غالب استعاره و تمثیل- به نگره ای 
ارسطویی هم متوسل می شوند, چنانکه در الرساله ح دومکه دررانت هدف 
معنوی جهان و طبیعت و پیوستگی آن با عالم انسان است. حرکت افلاک به 
گرد زمین و چهار عنصر را به مناسک حج نسبت داده اند: « آگاه باش که 
زمین ایستاده در مرکز گیتی به مانند بیت الله الحرام در میانه ی حرم است 
و گردشافلاکحولعناصر اربعه مانند دوران طواف کنندگان به گرد کعبه. (...) 
و امتزاج آنان موجد اقسام حیوانات, جماد و نباتات که متغیرند در جنس و 
انواع... » سخن اخوان در این باب شباهت بسیاری با جهان بینی ارسطویی 
دارد فتن و انکه مین مرکر بیان هسیو کره ای بن ,عرعت انیت که 
خورشید, توب ریات ستارگان 3 آن می چرخند. این تن مرکب از چهار 
7 اند. انز خزایر قتضرس تا اخااظ تا یکدی چا 
تبدلات خود, همه ی اشیا و همه موجودات را تشکیل می دهند. ولی می 
توانند به تنهایی هم وجود داشته باشند و هریی جای معینی را در جهان 
اشغال کنند[51]. همچنین این تمثیل مبین اعتقاد اخوان به این مسئله 
است که علت صوری عناصر عالم, گردش افلاک و حرکت کواکب حول 
اسر ای ات ار ار رن یمه ات قلت ال و 


چنانچه از این موضوع, با 3 نمادین بودنش بر می 1 اشاره به آرای 
ارسطو در باب علل چهارگانه است که چهار عنصر همچون علت مادی در 
آفرینش جهان در نظر گرفته می شوند. نتیجه گیری: جهان بینی اخوان 
الصفا ملهم از دیدگاهی التقاطی ست واین نگرش را به وضوح می توان در 
مورد طبیعت و به تبع آن عناصر اربعه در ارای ایشانبه شرح زیر تجزیه و 
واکاوی کرد: 1. عناصر اربعه ملهم از نگرش اعدادی فیناغوری < متناظر با 
جهازکانه ها 2.عتاضر اریعه علهم ارنطام-ضکوزی توافلاطوبیان :3 عتاصر 
اربعه آبه مثابه ی علتِ مادی/ صوری[ملهم ازدر علل اربعه ی ارسطو د. 
عناصر اربعه ملهم از دستگاه هرمسی/ عرفانی باید توجه داشت که 
علیرغم کارکرد واحد عناصر اریعه در اکثر این جهان بیتی ها به عنوان بنیان 
مادي گیتی, نگرشی که حول آنها تنیده می شود و نقشی که در هر جهان 
بیتی ایفا می کنند متمایز از بقیه است.چنانکهاین عناصر در نگرش 
نوافلاطونیدر بافتی قرار می گیرند کهچیزهایموجود در جهان را ناشی از 
جهانی برین کههستنده ها در آن دارای هستي زیباتری اند می داند و با تکیه 
بر دیدگاه افلاطونی هریک از عناصر را هم دارای روحی می داندکه 
همچونمَتّل افلاطونی تعریف می شوند. با اين حال در مکتب هرمسی, یا 
عالم به دو قلمرو فلک افوق القمر[ٌ و عالم کون الفساد تحت القمر 
[اعراض می کنند عناصر اربعه به مثابه ی مرحله ای نمادین و جنبه ای 
تمثیلی از جهان به شمار می رود و در هدف به گونه ای تعریف می گردد 
که انسان با بهره گیری از ظواهر طبیعت, به خصوص مواد جمادی به 
عنوان تمثیل و و رمز -نه صرفا یک امر ظاهری و خارجی ‏ به عوالم برتری 
دست یابد, يا به عبارت دیگر معتقد به سیر و سلوک باطنی جهتِ وصول به 
حقیقتبه روش اشراقی و طریقه ی شهودی می باشدکه موجب می گردد 
در نگره ی عالم صفیرش, عناصر نماینده ی نفس تاریک بشری باشند که 
انسان بایستی راهی را آنها جهت نیل به روح منور اهل حقیقت بجوید. 
همچنین دیدگاه مبتنی بر اعداد فیثاغورس در این باب به گونه ای دیگر 
روش تاویل را برای عناصر ]در راستای طبیعت[ جهت درک حقيقتِ باطني 
آن را پی می گیردچنان که تتراد ]عدد چهار[ را به عنوان بزرگترین سوگند 
خود پیش می کشیدند و می گویند: دنو تنب آن, کدی که .نش 
دودمان ما تتراکتوس را بخشیده است که در خود سرچشمه و ريشه 
طبیعت جاویدان را داراست[52]» .ما در دیدگاه ارسطویی, طریق تجربی 
فستفی قیال فا تاه اس بو تام ی اهر 
به هیچ عنوان مطرح نبوده و رابطه ی بین عالم طبیعت ]که عناصر اربعه 
هرق از اماست ۱ و قالش میاه ان هک حیازرسی دا 
عرفانی ست- از بین رفته, تنها علمی باقی مانده است که فقط با ظواهر 


و واقعیت خارجی مواد و جواهر سر و کار دارد. اما اينکه چگونه بایست این 
چند نگرش را در باب_المانی واحد در انديشه ی اخوان توجیه کرد شاید 

بتوان پاسخش را در موضعی کلانتر یافت که آن نگاه اسلام به طبیعت 
است. در اسلام طبیعت کتابی از نمادها دانسته می شود و هر چیزی در 
گستره یآن نمادی از جهان برین استو چون اکثر حکمای اسلامی معتقد به 
رابطه ای هماهنگ میان دانش علمی و نمادین طبیعت اند,دانش نمادها در 
ذات واقعیت هاء همچون بخشی از نمادهای طبیعت دیده می شود که 
اتان ق اس ور سر روحا ی انش وی رم ایا شا سا وود 
از این رو «آگاهی علمی از جهان طبیعت» ]که می تواند به عنوان مثال 
تکرش ازسطه را در باب اضر وشن زهدا فاد است در یل آندشنه 
ی سفر معنوی از طریق عالم هستی آبه زعم هرمسیان! نقش عمده ای 
ایفا کند[53].البته بایستی توجه داشت از آنجا که نگاه اخوان التقاطی 
است و در این نگرش غالبا به رفع تناقضات و حل آنان همتی گماشته نمی 
شود نمی توان به توجیهی منطقی در باپ هر چهار نگرش در یک نظام بر 
آمد. منابع: رتتتال اخوانالصفا؛ 

.)۱۳۸۰( 0 ۱۲۲۵۰//۵۲۵۱۱۷6۰0۲9/061۵115/۴۵5۵1۱۱۱۱۷۷۵۱۸۰ ۵ 

دوره آثار: جلد سوم. رساله تیمائوس (چاپ سوم). (محمدحسن لطفی, 
ترجمه). تهران: انتشارات سهامی خوارزمی. ارسطو(۱۳۸8) .اثار 
علوی(جاتپ اول) (انتماعیل سعادت. خرخمه). تهزان: انتشارات هرفن 
فلوطین (۱۳۸9). دوره آثار: انتادها (چاپ دوم). (محمد حسن لطفی, 
تحاران افساراته سعاعه رکب ارف معا 9و 
ویراسته تیموتی فرک (چاپ دوم). (فردید الدین رادمهر: ترجمه). تهران: 
نشر مرکز. کلباسی, حسین (1386). هرمس و سنت هرمسی (چاپ اول). 
تهران: نشر علم. فاخوری, حنا (1390). تاریخ فلسفه در جهان اسلام 
(چاپ نهم). (محمد ایتی, ترجمه). تهران: انتشارات سهامی شرکت 
هار ی سس روا بر سرا اشلامی موارمصه 
طبیعت (چاپ سوم). تهران: انتشارات سهامی شرکت خوارزمی. نصر, 
شید ین ۲ ۱9 ۰ 1 تاره قلشفم لامش لو ال رجات مار رن 
اتسارات خکمت. خراساش سر لین ۱۳/۸۲ ی فلس ان مان 
(چاپ چهارم). تهران: انتشارات علمی فرهنگی. اذکایی. پرویز (۱۳۸۴). 
حکیم رازی (چاپ دوم). تهران: انتشارات طرح نو. بکار, عنمان (1358). 
مشهد: انتشارات استان قدس رضوی خادمی, عین الله (1383). مقالات و 
از واحد. ص 46-27 
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۳0 ورورت ]۱12102100 2( 
۰ ۱۲ 53 ۰002 2-۳۱۰ 
 (‏ ۲( 
۰ ۱/6 29 ۵1 ۰ ۳1۳۱۷/۷۵۲ ۰ 5۲۲] 
-10/۱1۱۷۷/۵۲ 6 82 016/2 6۱61660/۲0 ۰0۵۲۲۳۱/۴ ۲۱۲۵۲۱۲۱۱۰۵ ۱۷۸۷۸۰۸۵ ۰/۸۱/۷۷ ۱۲۲۵ 
 ( ۰‏ نا با ۲ 29 
 (‏ ۲( 
۰ ۰ 01۷۱۵ ۲۳6۶ ۱۳ 66160]1015۳0۲۳ 5۲۲۱] 
۸۵۱ .۳۳696 ۱۱۱۷۵۲۹۱۵۷ 00۵۱۲۱۱۵0۱2 ,۰2012 9 000۷۲۱0۳۲ .60۰ 61 
۰ ۵ ۰۷-<۱"2| ۱۱۱۹5 
-5۳10 601 61۷7/6016 3/5061 ۵۱۷۰۱۵۵۵0 ۰60۲۱/6۲۱ 56 ۱6 ۱۷۷۱۷۸۷۰۱۲۱۲۵۵ ۷۷// :۱۲۲۰۵ 
1 /۲۲۳۱۰۵۵0۱/6۱60۲10 ۷۸۰۱۵۵۰۱۸ /۵://۱۷۷۷۷ ۳۱۲۲ ۱۲۲۲۱۱ دانشجوی 
کارشناسی ارشد پژوهش هنر, دانشکده ی هنرهای کاربردی, دانشگاه هنر 
اسلامی تبریز, 1] ۲۸۵۱۱۰۵۲۲ ۷.۳۱۲۵6۱۵0۲۵۲۵۱۷آن. ک۳۲66۲۲۵۲۱,۰ 
۳۲۲۵-96 ۳6 10 2( (1983) ]۹-۱۹۵۱ 
۲ 68۵۲۱6۵۷۵0 .۳۳۵85 ۰ ۱۳۱۷۵۲5۵۱۵۷ ۳۷۵۲۵0 ۴۲۱۱۱۵6۵۵۱6۲5۰۳۱ 
2 6]6.00۲0/6۱8/800/30۴026.۳01۳7]-۱۲۲۵://۷۷۷۷/۷۷۹۵۵۲۵0آن. .. ک. 
افلاطون (۱۳۸۰). دوره آثار: رساله تیمائوس (چاپ سوم). (محمدحسن 
لطفی, ترجمه). تهران: انتشارات سهامی خوارزمی. [3ان. ک. 
ارسطو(۱۳۸۵). سماع طبیعی (چاپ دوم). (محمدحسن لطفی). تهران: 
انتشارات طرح نو/ ارسطو (۱۳۸8) .اثار علوی(چاپ اول). (اسماعیل 
سعادت. ترجمه). تهران: انتشارات هرمس. ][6016011015۳0]4 
53 ۵۵8 1 601201015۳۳ 7 ۲615۷۲۱۲۵۲۱5۲۳۳۲ 5616011۷6[ 5] 
۲ (- 2-۵3" 9۱۱۱۳96 1818110-*5181 
۳0 ( ۱ ۱9 ۳0 09 ۳0( 
0 ۳6۲۱۲۵۲۱۳۱۵ 012 ۶۳۱6۷/۵۱۵۵۵8]اگر چه مثال های شناخته شده ی 
کمی در بهره گیری ازاین مفهوم اس ۱۳ وجود دارد اما یکی از 
معروفترین آنها در اين باب از دیوگنوس لاثرتیوس است که ميی گوید «یک 
مکتب التقاطی توسطیوتامون [۳0۲۵۲۱0]اسکندرانی بوجود آمدکسی که 
مجموعه ایی را از اصول معتقدات همه ی فرقه های موجود. ساخت» 
[11 ]65 00 10,۵۲۱[ 3 1 ] ۳۵۱۵6115[ 12 ] ۷5 6۳۱۵5۲6۲ 2۱00] 
3 01| 0 | 3۱3۰ 0 ۷۵0۵ 14 ] 
۰ ۰ 181۷160]0۲] .۰.۰ /۱۱۲۵://۷۷۷۷۷۷۰۱6۵۰۱/۲۲۱۱.۰۵0۱/66۱6010 7 1] 
053 اک ۱ ۷۳۰ ۲ ۲ 3 5 0۱۵101۲31126[ 19 ] 
1 .۲۲۱۵۲۱۲۱۱62۵ ]حکیم رازی: 13 [22]از قدیم ترین ماخذی که درباره ی 


اخوان الصفا وجود دارد انا ابوحیان توحیدی است. او در دو کتاب عمده 
خویش «الامتاع و الموانسه» «المقابسات» مطالبی آورده است که آنها را 
این الفقطی نمی نف مهف کت اعضان دی بر کات «الاضا ره 
الیوانسته» خود .مسانلن ار فبیل, ناخ نکارند ان دفتزهای اخوان: الضفا بو 
دا سا اما تفت و فراع این دی و ایو تاو را ان رده 
اشتکه |23 انمامی ترجمه ها مربوظ هم رماتل با نوخ به کناب نا فاخوری 
است و رفرنس دهی آن هم بر اساس همان نسخه ی مورد استفاده در 
کتاب تاریخ فلسفه در جهان اسلام است یعنی: الرسائل اخوان الصفاءء طبع 
فاهرم:(6 192 )ب اما سخه. آق. که در اسان فربوط به. این وتان آنده 
نسخه ی ۲ دیگریست. 
[9235]24 0102 ۵3060۲۱۲۱۲۰۵۲۱۵۶ /۰60۲۲۱ ۲۱65۲۱ ۰//۷۷۱۷۷۱۷۸۷۰۲۵۲۱۵۵۲0 ۱۲۲۵ 
5انظر. شفکران اسلامن ربارم ي طظبت* 57 [26انظر متفکران 
اسلامی درباره ی طبیعت: 58 [27]آنظریه اخوان الصفا درباره ی چگونگی 
پیدایش کثیر از واحد: 54 [20]تاريخ و فلسفه علوم اسلامی: 74/ منبع 
است. [29]نخستین فیلسوفان یونان: 190 [30]تاریخ فلسفه اسلامی: 
9 [31]الکساندروس افرودیسیاس تایید می کند: زیرا واحد نخست به 
صورت دو(0۱/803) امتداد پافت و سپس به صورت سه( ۲۲۱۵02) و به 
اعداد دنکن تال آن. 21 دارم فلسقه. در جمان» اسلام: 219 
[33 آنخستین فیلسوفان یونان: 60 / این مطلب به نقل از ارسطو در 
ماقی. ات انار گرا ریواصت 22 
[ 35 آتاریخ فلسفه در جهان اسلام: 219 [36]تاریخ فلسفه اسلامی: 389 
[37]تاریخ فلسفه اسلامی: 389 [38]الرسائل جلد اول. [39]الرسائل, ج 
1 ص 28 و 29 [40]انثادها: 29 [41]تاریخ فلسفه اسلامی: 393 
ا اه فلسفه اشامت ح9ی ۱د۸االرسات الحاعهی سل ی 20 
[44انظر متفکران اسلامی» ترباره عم طبیعت: 88*87 451]الرساله 
الجامعه, ج 1, 277 [46]نظر متفکران اسلامی درباره ی طبیعت: 124- 
6 [47آنظر متفکران اسلامی درباره ی طبیعت:101-100 
[48]الرسائل, ج 3. ص 198 [49]الرسائل, 1: ص 160 [50]اين بخش 
برگرفته از سه کتاب هرمتیکا, ,. هرمس و سنت هرمسی و 020۲0۱15 0۳6 
۳۱6۳۳۵۲ است. [51]آثار علوی:7-25 [52]نخستین فیلسوفان 
یونان: 190 [ 53 ]مبحثت علم و نماد به طور مبسوطی در کتاب تاریخ و 
دوه 10و ۱ 


تاثیر مثبت کواکب بر یکدیگر 


تاثیر منفی کواکب بر یکدیگر 


نظر اسلام درباره تأثیر ستارگان و ند کت درباره تأثیر ستارگان ند ند کی 
انسان نمیتوان یقینی نظری را ارائه داد, ولی گرچه پاره‌ای از پیش بینیهای 
ستاره شناسان درست در نمیاید, اما حکایاتی که از آنان نقل شده و 
روایاتی که در اين یاب آمده, معلوم میکند اجمالاً ارتباطی بین اوضاع 
آسمانی و حوادث زمینی وجود دارد. پس اصل این مطلب یعنی ۱۳ بین 
اوضاع اسمانی و حوادت زمین میتواند صحیح باشد., علاوه بر اين که در 
روایات امده است. ایه شریفه "فنظر نظرةّ فی النجوم فقال انی سقیم" 
ممکن است دلالفی بو ان داشته باشد. آیات شریفه ۸2 و75 سوره واقعه 
نیز بر این مووع دلا لت وارید: ۲ فلا افیرنم بمواقع الوم (75)وَاَِة سم 
لو تعلمون عَظيم (76)" " برخی از مطالب که در ارتباط با هیئت و نجوم 
مطرح است, قابل اعتماد است, مانند ورود قمر به برج عقرب و خروج آن 
و يا مقارن شدن سیاره‌ای با سیاره‌ای يا مقابله ان که با قواعد نجومی 
بسیار دقیق حساب میکنند, اما حوادت خاصی را که بر آن مترتب میکنند, 
ی ام 
جز بد بودن ازدواج در حالت قمر در عقرب که در روایات امده و کراهت 
آن مورد فتوای برخی از فقها است. خطبه 78 نهج البلاغه- نفی توجه به 
ساعات سعد و نحس توسط مولی علیه السلام در نهج البلاغه آمده است: 
ام و و و و و کات 
یکی از پارانش به او گفت: ی ی 
با اطلاعی که از اوضاع کواکب دارم می ترسم به پیروزی نرسی ! حضرت 
فرمود: ابا تضهر حی. کنیت:: نم تصاکتی زاهمانی ی تمابی. .هر که ور ان 
ساعت حرکت کند زیان و ضرر از او دور می شود؟ و برحذر می داری از 
ساعتی که هر که در آن حرکت نماید زیان و ضرر وی را احاطه می کند؟ 
آن که تو را در اين گفتار تصدیق کند قرآن را تکذیب کرده, و به گمان خود 
از طلب پاری خدا در به دست آوردن مطلوب و دفع مکروه بی نیاز شده. 
بنابر گفتار تو سزاوار است کسی که به گفته و ی 
نماید نه خدا را, زیرا نه خیال تو ان که آو ,را ته ساعتن راهتمابی کردم که 

در آن منفعت برده و از زیان در امان مانده توبی. سپس رو به مردم کرد و 
فرمود: ای مردم, از آموختن - نجوم بپرهيزید مگر به عنوان ابزاری 
و یا دریاء زیرا نتيجه آموختن نجوم کهانت و 
پیشگویی است, و منجم چون کاهن, و کاهن همانند ساحر, و ساحر 
همچون کافر است, و کافر در جهتم است. به نام خدا حرکت کنید. ایام 
نحس در طول سال: در تمام سال 24 روز نحس اکبرند....و باید دران 


تاریخهای نحس کاری شروع ننماید تا که عمل نتیجه مطلوب دهد: محرم: 
14:11 

صفر: 1و3 

ربیع الاول: 10و20 

ربیع الثانی: 1و9 1 جمادی الاول: 2و11 

جمادی الثانی: 2و4 

زحب: 13 و1۳5 

شعبان:3و4 رمضان: 9و20 

زدیقعده: دود 

زیحجه: 2و7 ونیز این تاریخ هارا نخس اکبر می گویند: مجرم . 1و 12و14 
شنفر * 12:10 205 

ربیع الاول: 0 و4و20 

ربیع الثانی: 1و1 2691 جمادی الاول: 269110 

جمادی الثانی: 1و11و12 

رحتب: 13:12:11 

شخان 1و0 مرو همان 02 242 

شوال:2و 6و 

دیقعده: 6و9و1 

ذیحجه: 8و28920 (نقل از کنز الحسین- باب پنجم) قاعده دیگر در شناختن 
تاریخ های نحس: هرشخص باید طالع موافق اسم خود را یافته و در این 
تاریخ ها پرهیز از کار نماید: حمل 

0و11و20و299و2 تور 

4و9 289259249 جوز | 

4و13و28917 و30 سرطان 

8و13و16و2و26 اسد 

9و13و6 1و 21و25 سنبله 

126 میزان 

4 و9و13و15و24و28 قوس 

4و9و13 جدی 

2592497 دلو 

292312 حموت 

4 29و13 ایام قمر در عقرب: قمر در عقرب هم در کار نقصان می 
دهدو عامل را ضرورت است اد کردن آن و باید که در این زمان ها هیچ 
کار را آغاز ننماید اما اگر در میان عمل افتد اراد ندارد. حمل 


از روز 16 تا نصف روز18 ور 

از نصف روز 13 تا اخر روز 15 جوزا 

از روز 11 تا نصف روز 13 سرطان 

از نصف روز 8 تا اخر روز 10 اسد 

از روز 6 تا نصف روز 8 سن 

از نصف روز 3 تا اخر روز 5 میزان 

از روز 1 تا نصف روز 3 عقرب 

از روز 28 تا اخر ماه قوس 

از روز 26 تا نصف روز 28 جدی 

ازنصف روز 23 تا اخر روز 26 دلو 

از روز 21 تا نصف روز 23 حوت 

آز فون ۱ سا اش روز ۰ نقل از: سرالمستتر قاعده برای شروع یک کار هر 

روزی که بخواهد عملی را شروع کند. از روز نوروز گدشته تا آن روز 

بشمارد و بر 36 تقسیم کند؛ باقیمانده را در جدول زیر بیابد: ۰ اگر در 

خانه اول باشد, خوب است. ۰ اگر در دوازده خانه دوم باشد, وین 
۰ اگر در دوازده خانه سوم باشد, آن کار رانکند. البیوت الجیّده 4 


ومد 


36 نقل از: سرالمستتر ایام نیک برای دعا هر ماهی چهار جمعه دارد: - 
جمعه اول تا جمعه دوم خیر و نیک است و هر کاری بکنی مراد حاصل 
اس فص ی ار کارت که ال بت مسا اس اه اما 
نیک است. - جمعه سوم, عداوت و زبان بند وفرقت و سردی و بستن ِ 
نیک آید. - جمعه چهارم خواب بستن و نفس(بستن) نیک است. بطور کلی 
روزهای هفته و ساعات شبانه روز هرکدام به دو قسمت سعد و نحس 
تقسیم میشوند که هردو آن ها شامل بخش های اکبر و اصغر هستند و به 
یکی از سیارات منسوبند. و هر روز با توجه به ستاره آن روز برای عملی 
مناسب است. به غنوان مثال روز های هفته و سیارات منسوب به آن ها 
چنین اند: 

شنبه- نحس اکبر- پادشاهی زحل است و بفض رانیک است. یک شنبه- 
سعد اکبر- پادشاهی شمس است و دوستی نیک است. دوشنبه- سعد 
پادشاهی مریخ است و مرد بستن نیک است. چهارشنبه- سعد اصفر- 
پادشاهی عطارد است و خیر وخوب است. پنج شنبه- سعد اکبر- پادشاهی 
مشتری است و دوستی رانیک است. جمعه- سعد اکبر- پادشاهی زهره 
است و دوستی نیک است. نقل از:سرالمستتر ساعات شبانه روز (ساعات 
نفد ,و تین )یکی از موازن مهفی. که: در این علق باید: ان انا کاه: بهد 
شناخت ساعات مختلف شبانه روز میباشد. بعنی اینکه بدانیم کدام روز و 
شاعت رات که کاری ات است اک ان کا رات اس اسام 
نشود چه بسا نتیجه معکوس حاصل میگردد . بهتر است بگوییم یکی از 
شرایط مهم در انجام امور مربوط به این علم اگاهی از این ساعات 
میباشد. ساعات مختلف هر کدام به سیاره ای تعلق دارند و در نتیجه 
ات ی کف رف ار ارم مر ها اه ۱ 
هستند. فان ایس سای مت توص سانشان کم ات ما۱ 
به همراه ایام هفته و مبحث قمر در عقرب و روزهای نحس و محاسبه برج 
ها و خواص آنها که در بخش های دیگر توضیح داده شده است مد نظر 


بگیرند زیرا تمام اين مطالب با هم مرتبط است. این زمان ها و سیاره 


مربوط به هر ساعت را در جدول زیر مشاهده میکنید : 


برای نوشتن ادعیه ساعت 
مشتری 

زحل 

عطارد 

۳" 

مریق 

زهره عمل 

دوستبی 

دشمنی وعداوت 

بستن شهوت و زبانبند 
خواب بندی و باطل السحر 
باطل السحر 

شفا بیمار و نوشتن دعا 
دعا ننویسد 

ساعات در ایام هفته #۷ 
او ل روز 

نیم چاشت 

نزدیک ظهر 

ظهر 

میان دونماز 

نماز دیگر 

آخر روز شنبه 

ز‌ 

زهره 

مریق 

عطارد 

زهره 

عطارد 


قمر 
زحل 


شتر ی 


ساعات مناسب 


مزیح [5 و ۰ ۱ 

فمر 

زحل 

مزیخ 

زهره 

۲ 

عطار د لسه شنبه 
مزیخ 

زهره 


زحل 

مشتری 
عطارد 

ِ چها رشنبه 
زحل 

مشتری 

مزیخ 

زهره پنجشنبه 
مشتری 

مزیخ 

شمس 

عطارد 

زهره 

0 

زحل جمعه 
زهره 


مزیح 


قمر 
زحل 


ملسری 


درنوزده درجه حمل 


است. که سال 1389ساعت ۲ و ۱۳ دقیقه اول شرف شمس است . و 
روز بعد ساعت 2.35 دقیقه بامداد پایان شرف شمس است. دهه اول ماه 
محبت و عشق و تسخیر قلوب و ازدواج دهه دوم ماه 

زبان بند و بستن شهوت مردان وخواب بندی دهه سوم ماه ۲ 
جدائی و سردی و کدورت و دشمنی و تخریب و اوارگی(24 ساعت اخرماه 
برای تخریب بسیار موثراست.) 

نقل از:تم تم هندی قولی دیگر : جدول ساعات شبانه روز ستاره های 
نویسی): روز 

اول روز 

زوال 

میان دو نماز 

طصر 

اخر روز شنبه 

7 

مشتری 

مریح 

زهره 

عطارد 

زهره 

عطارد 

تک 

زحل 

مشتری 

مریخ دوشنبه 

تِ 

زحل 

مشتری 

مریح 

زهره 


عطارد سه شنبه 

مریق 

زهره 

عطارد 

2 

زحل 

عطارد 

قمر 

زحل 

مشتری 

مریق 

زهره پنجشنبه 

مشتری 

مریق 

زهره 

عطارد 

قمر 

زحل جمعه 

زهره 

عطارد 

قمر 

زحل 

مشتری 

مریق 

شمس تعیین ساعت جهت نوشتن و کار به قول منجمین و خصوصیات 
هرسیاره: ۱-در ساعات شمس : امور عظیم و نوبریدن و پوشیدن و بیع و 
ری و طلسم محبت خوبست و فرزندی که در این ساعت متولد شود : 
دراز عمر با اقبال و اصحاب دانش باشد و نشاید تجارت و حر کت و 
طلسم حاسدی و هر چه بدین ماند . شمس:ساعتی خوب است برای 
بریدن و پوشیدن لباس نو و خرید و فروش وانجام طلسمات خوب وخوب 
نیست برای انجام طلسمهای شر و حسد و فرزندی که در این ساعت به 
دنیا اید دارای عمری طولانی و دانشی زیاد میباشد. ۲-در ساعت قمر : 


پیغام و خون گرفتن و دیدار و سفر و بریدن و پوشیدن نیکست و نیز دارو 
خوردن و آنچه بدینها ماند خوبست و | له اعلم بالصواب ۳-در ساعت مریخ 
: جنگ و طلسمات (محبت و غیره ) شکار و بریدن خوب است و دیدار 
ملوک منع است و نیز طلب حاجت و سفر و تجارت و پوشیدن منع فرزندی 
که در این ساعت متولد شود در خونریزی انیس بود (حق ناحق) ۴-در 
ساعت عطارد : تعلیم و تعمیر و کسب و طلسمات محبت خوب و متولد ان 
دانا , متفکر و زیرک بود ونشاید قصد و حجامت کردن و سیر و سفر و 
بریدن لباس و نشاید الات حرب و کار فساد و معالجه بیمار و کارهای 
پنهانی ۵-در ساعات مشتری : طلب حوائح و نقل و سفر و دیدار و اغاز کار 
و تتبع چیزی و دیدار اکابر و انجام کارهای عظیم و نوبریدن و نویوشیدن نیز 
نیکوست . فرزندی که در این ساعت متولد شود صالح و پاکیزه روزگار 
باشد .و نشاید کارهای پنهانی و الت حرب و کار فساد و دیدار مفسدان 
شغل و عمل فاسد کردن .... ۶-در ساعت زهره : تزویج و طلسم محبت و 
معالجه بیمار ونوبریدن و نوپوشیدن وهر متولدی که در این ساعت تولد 
شود طرب دوست و باعیش باشد . و نشاید کودک به تعلیم دادن و ابتدای 
کارهای عظیم و طلسم حاسدی و نظیر اینها . ۷-درساعت زحل: مقام 
گرفتن و زراعت و درختکاری و کارهای نهان و طلسمات و دشمنی و بیع و 
با کردن.ه کذخدا شندن و کندن جوی فرزندی که: در آن ساعکت منولد شنود 
با دولت باشد و عمرش دراز باشد و نشاید مصاهرت (دامادی) و حرکت 
(سفر) و قصد حجامت و معالج و دیدار ملوک و سلاطین و الات حرب و 
نوبریدن و پوشیدن (واله اعلم بالصواب) 

شناخت ساعات و روزهای سعد و نحس در این جا در مورد شناخت 
زمانهای خوب و بد يا همان سعد و نحس برایتان مطالبی را قرار میدهم 
اما مورد مهمی که در علم شناخت زمانهای سعد و نحس باید از آن آگاه 
بود شناخت ساعات مختلف شبانه روز میباشد, یعنی اینکه بدانید کدام 
ساعت و زمان برای چه کاری مناسب است. ۱ 

یکی از موارد مهمی که می توان از دانستن این موضوع در آن استفاده 
نمود, امور ادعیه و نذورات است. بدین معنی که وقتی شخصی برای 
مشکل و موردی دست به دعا برداشته و يا نذر و نیازی انجام می دهد اگر 
این کار را در ساعت مناسب آن انجام دهد بدلیل شرایط روحی و آرامش 
معنوی بیشتر در این ات (حاصل از تاثیر پرتوهای کیهانی : بر ذهن و 
فترایظ فهم دی انجام اقور حویرطه این عام: آگاهی از چند وچون این 
ها تزور فاد مه و شزا سید اه 9 سل ار 
میدهم که بطور کلی روزهای هفته و ساعات شبانه روز هر کدام به دو 
قسمت سعن و نخش نقسیم میشوند. که:هردو آنها شامل. بختشن های اکبر و 


اصغر هستند و به یکی از سیارات منسوبند. روزهای هفته 
سیاره 


زحل 

نحس اکبر یک شنبه 

سعد اکبر دو شنبه 

مریح 

نحس اصغر چهار شنبه 

عطارد 

مشتری 

سعد اکبر جمعه 

زهره 

سعد اکبر برای دیدن زمانهای سعد و نحس و سیاره مربوط به هر ساعت 
ی 
را در جدولهای زیر مشاهده میعنید : در اینجا مشاهده میکنید که ساعات 
مختلف هر کدام به سیاره ای تعلق دارند و در نتیجه خصوصیات مختلفی که 
بر اساس علم نجوم برگرفته از سیاره مربوط به آنها میباشد را دارا 
هستند. ساعت 

۱ بامداد 


۲ 
۳. 
۴ 
۵ ۰ 
مریخ 

زهره 

عطارد 


قمر 

زحل یک شنبه 
عطارد 

قمر 


زحل 
۳ 

مریح 

شمس دوشنبه 
ره 

مریح 


زهره 
عطارد 
زهره 
عطارد 


زحل 
گ#ِ 
مریخ چهارشنبه 
ز 
۳ 
مریح 


زهره 


زهره 
عطار د‌ 
زحل 
ی 
زحل 
ی 
مریح 


زهره ساعت 


۱۱ 
تس 
مریح 


زهره 
عطارد 
زهره 
عطارد 


زحل 

7 
مریخ دوشنبه 
زحل 
مریح 


زهره 
عطارد سه شنبه 


زهره 
عطارد 


زحل 
زحل 


ی 
مریح 


زهره پنجچ شنبه 
مریح 


زهره 
عطارد 


زحل جمعه 
عطارد 


زحل 
مریح 


۱۳ 

۱۳ 

۱۵ 

۱۶ 

۱۷ 
۸ شنبه 
زحل 
مشتری 
مریح 


زهره 
عطارد یک شنبه 


زهره 

عطار د‌ 

زحل 
ین 

زحل 

مریح 


زهره سه شنبه 


مری6 


زهره 
عطارد 


قمر 
زحل چهارشن 
عطارد كِ 


زحل 
9 

مریح 

شمس پنج شنبه 
7 

مریح 


زهره 
عطارد 
زهره 
عطارد 


زحل 
رخ 
۱۹ 


۲۱ 
۳۲ 
۳۳ 


زحل 
ی 


مریح 


زهره یک شنبه 
مریح 


زهره 
عطارد 


مشتری 

زحل 

مشتری 
مریح 

زهره 

عطارد جمعه 
زهره 

عطارد 


قمر 
زحل 


مشتری خصوصیات هر سیاره : 


تا وگو رنه رده ار ات 


ثت‌ و عفد قرا داد حوب ۱ 2 1 عت 
۱ ید ۳ ۰ ست و همچنبین در این ت ۱ م‌ 
طلسم تا وی بو وت نی 
9 /, ۱ 2۶ ۱ 


دولت و عمر طولانیست. مشتری : این ساعت ساعتی نیکوست و مناسب 
است برای شروع کار و دیدار مریض , خرید و فروش و بریدن و خریدن 
لباس نو و طلب حاجت از پروردگار و فرزندی که در این ساعت به دنیا 
نایم اه فک کاران ده ضالان رو کار مت وه ماه مت ور اه 
ساعت به دیدار کافر و مفسد رفتن و همچنین کارهای خلاف و پنهان انجام 
دادن. مریخ : ساعتی خوب است برای پوشیدن رخت نو , و خوب نیست 
شا‌تار آشوولت ردان شاد ب انحام سای مر کی کسیر ان 
ساعت به دنیا بياید به ریختن خون علاقه مند است. شمس : ساعتی خوب 
است برای بریدن و پوشیدن لباس نو و خرید و فروش و انجام طلسمات 
خوب , و خوب نیست برای انجام طلسمهای شر و حسد , و فرزندی که در 
این ساعت به دنیا اید دارای عمری طولانی و دانشی زیاد میباشد. زهره : 
ساعتی خوب است برای ازدواج و مسافرت و طلسم های نیکو و عیادت از 
مریض و بریدن و پوشیدن لباس نو و کسی که در این ساعت متولد شود 
دوست دار خوشی و شادی و تفریح می باشد و شایسته نیست در این 
ساعت آموزش دادن به کودک و شروع کارهای بزرگ و انجام طلسم های 
شر. عطارد : ساعتی خوب است برای تعلیم به کودک و آموزش و نوشتن و 
اتجام‌ظلسم‌های الفت. و فعبت: و شروع کارهای خدید وعمیرات :و کی 
که در این ساعت به دنیا می اید عالم و باهوش و زیرک میشود و شایسته 
ان رید لاس نو و هت کرت وق انس ام 
فرشارن. و حجامت کردن و خوردن 1 , مسافرت و انجام کارهای 
صواب. تعیین ساعات کواکب ارباب التهاٍ یا نشانگان روزها: هر روز هفته 
متعلق به یک کوکب است و ساعت اون آن روز به نام آن کوکب نامگذاری 
شده است: روز یکشنبه خورشید, روز دوشنبه قمر, روز سه شنبه مریخ؛ 
روز چهارشنبه عطارد, روز پنجشنبه مشتری, روز جمعه زهره, روز شنبه 
برگرفته از همین تعلق روزها به کواکب است که برخی از نامهای یونانی 
اقتباس شده است (روز یکشنبه 5۱1۲05۷ به معنی روز خورشید, روز 
دوه ۷ ۱0۱9 نف خعتین» رون هام وی این اوفات وا حواخه یر الدین 
طوسی به نظم بیان فرموده است: روز یکشنبه است نسبت خور < وان 
دوشنبه است روز قمر روز سه شنبه أنٍ بهرام است < انکه مریخ مر ورا 
نام است چارشنبه گرفت کوکب تیر < سعد را پنجشنبه آهد تیر زهره را 
داد جععوة و ۵ زجلن یه دای عروجل اریاب الیل یا نشانگان 
است و آن کوکب رب آن شب می شود و دلالتش در آن شب قویتر است. 
و ساعت اول هر شب نیز به نام آن کوکب نامگذاری شده است. ترتیب 


کواکب شبهای هفته چنین می باشد: شب یکشنبه عطارد. شب دوشنبه 
مشتری. شب سه شنبه زهره. شب چهارشنبه زحل, , شب پنجشنبه شمس,: 
شب جمعه قمر. شب شنبه مریخ, این اوقات را خواجه نصير الدین طوسی 
به نظم بیان فرموده است: شب یکشنبه آن تیر آمد < زین قبل فزخیش 
تیر امد شب دوشنبه ان برجچیس است آندر آیز: قولها چه تلبیس است 
شب سه شنبه آن زهره شناس < چارشنبه شب زحل به قیاس پس شب 


پنجشنبه آنِ خور آست < شب آدینه خود شپ قمر است شب شنبه است 


ای گزین نام < نجم مریح زان اوست مدام هر ساعت از روز و يا شب 
فرط ی بک رازن تواجب وه ای کم اتمامر امون فز لوط ال -ویی 
کوکبی روز و شب آنرا رعایت کردیم. با ات کات وک وشات 
آن نتیجه بهتری می گیریم. اولین ساعت هر روز و یا شب به نام کوکب 
همان روز و يا شب می باشد. ارباب السْاعات يا نشانگان ساعات ساعت 
اولین ز روز و ز شب ۲ دان که باشد از آن آن کوکب که آن شب و روز را 
چا تا یز حکمت و آن دگر کوکبی کاز اوست فرو 
رن کن فا فیارن اه تین الوی فسوی ساعات کوا کت نام 
یال هفته | باه 

ساعات 


عطارد 
مشتری 
زهره 
زحل دوم 
زهره 
زحل 


مری) 

عطار ر‌‌ 

مسری 

#9 سوم 
شتر ی 

زهره 

زحل 


مریخ چهارم 


مریک) 
عطار 8 
شتر ی 
زهره 
زحل 


زحل 


مرب 
عطار رد 
شتر ی 
زهره سشنط 
شتر ی 
زهره 
زحل 


مرب 

عطارد هفتم 
مریح 

عطارد 
زهره 

زحل 


قمر هشت 


مریق 
عطار رد 
ره 
زهره 
زحل نهم 
زهره 
زحل 


مریم 
عطارد 


تنتر ی دهم 
عطار 8 

شتر ی 
زهره 
زحل 


مریخ یازدهم 


مریم 
عطار 9 
زهره 


زحل 

شمس دوازدهم 

9 

ی 

مریح 

عطارد 

مشتری 

زهره تذکر مهم: ساعات مصطلح در موضوع ساعات کواکب ساعات 
معوجه بوده که هر جند تعدادش در هر یی از شب و از روز 12 عدد می 
باشد, ولی مقدارش از نظر دقیقه بر حسب فصل و موقعیت جغرافیائی 
کم و زیاد می شود و نباید با ساعات مستویه که اندازه اش همواره 


یکسان بوده و مورد استفاده امور روزمره است اشتباه بشود, همچنین 
دقت شود که اصطلاح فلکی مثلا ساعت دوم با اصطلاح عامیانه ساعت دو؛ 


متفاوت است. هر ساعت بعد از ز کامل شدن ساعت قبلی شروع می شود, 
فلذا ساعت دوم بعد از ساعت 2 نبوده و بعد از ساعت اول شروع می 
شود. نحوه محاسبه ساعات کواکب: ساعات کواکب با ساعت قرار دادی و 

رسمی که استفاده می کنیم متفاوت است. از طلوع آفتاب تا غروب آفتان 
را محاسبه کرده این مقدار زمان را تقسیم بر 12 کرده و مقدار هر ساعت 
به دست می [۳ و به اندازه آن که از طلوع آفتاب بگذرد ساعت اول است 
و وارد ساعت دوم می شویم ساعات کواکب در شب نیز همینطور حساب 
می شود مقدار زمان از غروب آفتاب تا طلوع آفتاب را حساب کرده و این 
مقدار را بر 12 تقسیم کرده و طول هر ساعت به دست می آید ساعت 
اول شب به اندازه یک ساعت کواکب از هنکام غروب است. به عنوان 
مثال اگر در یک روز دوشنبه افتاب ساعت 0 طلوع کند و ساعت 6000 
عصر غروب کند مقدار طول روز از طلوع افتاب تا غروب می شود 11 
ساعت این مقدار را بر 12 تقسیم می کنیم طول هر ساعت کواکب روز به 
دست می اید که می شود 55 دقیقه بس ساعت اول این روز که دوشنبه 
استمصایت زر اشت مدا ات ۱ 7 وی ار ساعت 
5 دقیقه تا ساعت 8:50 دقیقه ساعت دوم یعنی ساعت زحل است به 
بدین ترتیب در هر روز طلوع افتاب ابتدای ساعت اول است و وقت 
خاشت رصن ای ساعت ار انس فا ای آع ایحا 
هر روز است و نماز عصر ابتدای ساعت دهم و نماز مغرب ابتدای ساعت 
اول شب است و نیمه شب شرعی ابتدای ساعت هفتم شب می باشد. 
ساعات کواکب از ساعت اول روز یکشنبه بدین ترتیب هستند: شمس. 


زهره, عطارد, قمر, زحل, مشتری, مریخ و بعد از آن دوباره این ترتیب 
آخرین ساعت شب یکشنبه مریخ می شود و ساعت بعد آن که طلوع آفتاب 
یکشنبه صبح می شود ساعت شمس است. دلالات و اختیارات ساعات 
کواکب 1- ساعت شمس: شمس دلالت دارد بر اشخاص صاحب سلطه و 
تا نو ون نور دهنده عالم است دلالت دارد بر جلوه کردن و نمود پیدا 
کردن. ساعت شمس مبارک و مساعد برای آن دسته از کارهایی است که 
نیاز به ثبات شخصیت و اقتدار حقیقی و اعتماد به نفس درونی دارد, 
گزارش احوال و در صورت لزوم ضعفها و مشکلات, رفتن به اجتماعات و 
مراسم مهم رسمی و م37 اشخاص مهم و متنفذ و درخواست حمایت 
مات و تیا نی و ور اراس امه تفت ارفا یه بای ارم 
حقوق و دستمزد, انجام فزاردادهای مالی خرید و فروش واجاره و نیز تبلیغ 
موفقیتها و یا انفصال و تصمیمهایی که نیاز به شجاعت و خودباوری دارد, 
درخواست از شوهر يا پدر يا مدیر و کارفرمای شغلی و يا مسوول 
حکومتی, ثبت اختراعات و انتشار اراء خاص و فراتر از معمول و شروع 
پروژه های جدید. 2 ساعت زهره. ساعتی سعد است و فرخنده و مبارک 
برای هرنوع آشنائی خصوصا روابط عاطفی و قرارگذاشتن و البته برای 
مزدوج شدن. زمان خوب برای هرنوع سرگرمی,شادمانی و تفریح و 
برگزاری جشن. مهمانیها, گرداوریهای اجتماعی مراسم عقد و عروسی, دید 
و بازدیدها, رفتن به تثاتر و نمایش و گالری های هنر. موفقیت هنرمندانه و 
اخماعی فمام عرلدت ی انم ماس کر ار خعله تک شمسا 
شهار کردی تیور الا خوند هدیم لباس و وشائلراحتی: درمانهای:ویبانی 
و مساعدت خواستن از زنان. همدردی های دوطرفه افزايش یافته و ممکن 
است فرصتی برای مصالحه و با زگرداندن روابط شکست خورده پدیدار 
شود. زهره الهام و القاء را افزایش می دهد و به هنرمندان, موسیقی 
دانان نینزان ه دیگر فودمان ای کف میکند. این ساعت برای انحام 
امور محاسباتی و کارهایی که دقت فوق العاده می خواهد خوب نیست. 3- 
ساعت عطارد: زمان مساعد برای هر نوع فعالیت فعری شامل 
مطالعه, تحقیق, تدریس با امتحان دادن و همچنین برای هرچیزی که با 
و حس کنجکاوی را افزایش می دهد. تاجران و همینطور دزدان را تشویق 
می کند. ساعت عطارد ساعت خوبی برای شروع سفر, نوشتن نامه با 
گزارش, نامه های مهم کاری, تماسهای تلفنی, جلساتی برای پیشرفت با 
مرتبط کردن ایده ها, ارتباط برقرارکردن و فرستادن مدارک می باشد. 
مناسب با ِ کودکان, تاثیر خوب گذاشتن: فعالیتهای روزمره و 
فعالیتهاتن. که نیا زمند. ارتباطات: آشکار هشتند مانند ندریتن, اد کیزی, 


خرید. فروش, خرید روزمره, ماموریت, مسافرت, درخواستهای شغلی و 
مصاحبات و مساعدت خواستن از همسایکان و همکاران. 4- ساعت قمر: 
زمان مساعد برای اشپزی, غذا خوردن (یی وعده غذائی داشتن), 
اتوکشیدن, نظافت کردن, حفظ و نگهداری منزل. ساعت قمر ساعتی 
است برای سر و کارداشتن با زنان, بچه های کوچک و روابط خانوادگی 
بهبودی و تندرستی,خرید منزل يا جابجائی, سیاحت کردن و به تعطیلات 
رفتن (زمان ترک منزل پازمان پرواز), مراقبه (عبادت و تفکر), رزروکردن. 
پیداکردن افراد پا اشیاء گمشده. کشت محصولات کد انش استخدام کارمند. 
مساعدت خواستن از مادر, همسر(زن), کارمندان. هر چیزی که قابل تغییر 
است و وابسته به احساسات درساعت قمر مناسب است بنابراین ممکن 
است زمان خوبی برای شروع چیزهای مهم نباشد. توجه خود را به چیزهائتی 
جلب کنید که روز به روز انجام می شوند. 5- ساعت زحل: زمانی است 
براق آن. ذدثتته از فعالیتهاتی. که به. زمان: قابل توجه تیاز دارند, .تظم 
وبردباری, تمرکز و اصولی وارد گفتگوشدن,و همچنین سروکارداشتن با 
زمین و املاک. در این ساعت پول قرض نکنید و نیز مسافرت را اغاز نکنید 
چرا که ممکن است در هردو تاخیر و نا امیدی باشد. یک زمان مساعد برای 
راهنمائی و از فردی بالغ و مجرب برای تسکین احساسات عمیق و 
نفسانی, برای نگریستن و درک چیزها در روزنه اعتدال و میانه روی و برای 
رهاشدن از عادات بد, چیره شدن برموانع, موفقیت در وظایف سخت و 
پیروزشدن بر مردم سختگیر, پروژه های طولانی مدت, پی ریزی کردن و 
مستقرکردن چیزهای بادوام و همیشگی, درمان بیماریهای مزمن و شدید, 
انجام تعمیرات. مساعدت طلب کردن از بزرکترها (نه اشنایان) يا افراد 
سختگیر. 6- ساعت مشتری: سعدترین ساعتهاست زمان مناسب برای 
شده اند. مشتری به وسعت دادن افق های فکری شخص کمک میکند تا به 
سطح جدیدی از تجربه و برتری دست یابد برای شتافتن به سوی پیشرفت. 
زمان خوبی برای گرداوری های عمومی, کمک و مشورت خواستن از افراد 
توانگر و خردمند, شروع یکی سفر, مباحثات فلسفی و تشریفات مذهبی می 
باشد. بهترین ساعت برای خردمندی و نیک بینی, امور مالی (قرض گرفتن, 
قرض: دادن, شرمایه: گذازی کردنر ندست آوردن, برنده شدن): فعالیتهاتی 

که مستلزم جدبت وی 3 هستند : راهنمائی و مشورت خواستن, تصفیه 
حساب کردن مشاجرات . مساعدت خواستن از ندز ترز ک اد ور کر 
عمه, خاله, عمو, دائی, راهنمایان, مشاوران (اهل علم. وکلا" حسابدارها, 
منجمین(عالمان تنجیم). 7- ساعت مریح: زمان افزایش یافتن انرژی, و 
ساعت جنگ است. زمان مساعد برای آن دسته از فعاليتها که نیازمند ثبات 
قدم, جرآت, شجاعت و دلاوری, ماجراجوئی و ریسک کردن و تلاشهای 


فیزیکی هستند. خوب است برای ورزش, تمرين, انواع کارهائی که با آتش 
و ابزار تیز سروکار دارند, اما احتیاط لازم است تا از سوختگی و جراحت 
خلهگری شود یات خی افرایس مس بات اما دفیم حاه اب اه 
مانند مشاجره و نفرت نیز ممکن است. ساعت مریح ساعتی خوب برای 
داد خواهی و موفق شدن با اقدام موثر و جدی و حمله به دشمنان پا به 
رقابت کشیده شدن است. بسیاری از درگیریها و مشاجرات و نزاعها, 
اتراجها ور ارات اتعای هی افتد و برای افو عاطفی: و ارت عات 
مناسب نیست, به معنی اینکه اين هنگام برای محبت و مودت آسیب می 
رساند و پایه گذاری و شروع اقدامات عاطفی در این وقت مناسب نیست؛ 
ولمم اه کلا رفاد عاطفی واه فا سرد سسکا هو ور سم 
این وقت را تشدید قفت. کندر بلکه برای حفظ ارتباطات و روابط موجود از 
ق لارص ات مان ره متقی دراس عفت ایا فا اف کیرات 
کند. 


قمر در عقرب 


وقتی که کره ماه در چرخش خود به دور زمین, به برج عقرب می رسد 
می‌گویند قمر وارد عقرب شد(قمر در عقرب است) و وقتی از برج عقرب 
خارج می‌شود, می‌گویند قمر از عقرب خارج شد. به گزارش فارس, 
ساعت 21:09 شب گذشته (یازدهم آبان) قمر به برج عقرب وارد شد و 
ساعت 22:06 روز چهارشنبه پانزدهم آبان از آن خارج می‌شود. اما «قمر 
در عفرب» جچیست ور احکامی بر آن مترتب است ؟ حجت الاسلام وحید 
واحدجوان مدرس دانشگاه تهران درباره تن و چیستی «قمر در عقرب » 
و احکام آن, یادداشتی نوشته و در اختیار فارس گذاشته است : 1. «قمر در 
عقرب» یعنی چه؟ مراد از «قمر» یعنی کره ماه و مراد از عقرب یعنی 
«برج عقرب» يا «صورت عقرب», و منظور این است که کره ماه در برح 
«عقرب» قرار گیرد یا کره ماه مقابل صورت فلکی «عقرب» قرار گرفته 
باشد. توضیح اینکه؛ دانشمندان, دایرة‌البروج در آسمان را به دوازده قسم 
که هر یک 30 درجه می شود و مجموعا 360 درجه می‌شود, بخش نموده 
اند و در مدارات اختران هر قسم را «برج» نامیده اند. چون در هر 
«برجی» برخی از ستاره‌ها و به اصطلاح ثوابت (مراد, کواکب ثابت نسبی 
است چون نسبت به زمین» , بسیار آهسته حرکت می‌کنند و مانند ثابت‌اند) 
کر آمده اند که از هیئت اجتماع آنها صورت جانورانی تصویر رفته بود, آن 
«برح» را به نام صورت آن جانور نامیده اند که اول آنها «حمل» و آخر آنها 
«حوت» است؛ چنانکه به نظم گفته شده: برج‌ها دیدم که از مشرق بر 
اوردند سر / جمله در تسبیح و در تهلیل حی لا یموت چون حمل چون ور 
چون جوزاء و سرطان و اسد / سنبله میزان و عقرب قوس و جدی و دلو و 
حوت ملاحظه می‌شود که برج‌ها 12 تا هستند و هر یک به خاطر ستاره‌هایی 
که در آن «برج» دیدم می‌شود نافی دارند و یکی از برج‌هاء برج <عقرب» 
است که برج هشتم از این برج هاست. پس نام برج‌های دوازده گانه 
داثرة‌البروح با (معانی) عبارت است از: 1. برج حمل: (قوج) | 2. برج ثور: 
(گاو نر) / 3. برج جوزاء: (دوپیکر) / 4. برج سرطان: (خرچنگ) / د. برج 
اسد: (شیر) / 6. برج سنبله: (خوشه) / 7. برج میزان: (ترازو) / 8. برج 
عقرب: (کژدم) / 9. برج قوس:(کمان) / 10. برچ جدی: (یزغاله نر) / 11. 
برح دلو: (اب کش) 2 برح حوت. (ماهی) و منازلی که برای ماه از 
اجتماع برخی از ستارگان گفته اند حکم صورت را دارد. کسانی که صور 
بروج را بشناسند. هنگامی که «قمر» در برج «عقرب» وارد شده است؛ 
چون شب به ماه نگاه کنند, فاصله میان ماه و صورت عقرب را به خوبی 
در می یابند. به عبارت ساده, کره ماه در طول یک ماه قمری - که حدود 


5ر29 روز است - یک بار به طور کامل دور زمین می چرخد! این یک دور 
کامل, به دوازده قسمت تقسیم شده و برج هایی نیز برای هر یک از این 
دوازده صورت فلعی انتخاب شده (حمل, ثور. جوزاء. سرطان. اسد, 
سنبله, میزان. عقرب, قوس, جدی, دلو و حوت) و هر یک از اين نام های 
دوازده گانه, متناسب با صورت فلکی ستاره های دوردستی است که ماه 
در مقابل انها است. لذا وقتی که کره ماه در چرخش خود به دور زمین, به 
بزح عقرت مین رشدء .هی کفیند قمر وارد عقرب شد (قمر در عقرب است) 
و وقتی از برج عقرب خارج می‌شود می‌گویند قمر از عقرب خارج شد. 2. 
احکام فقهی قمر در عقرب در کتاب‌های فقهی, وقتی قمر در عقرب است. 
دست کم چند مورد مکروه (نه حرام) دانسته شده است. یکی عقد نکاح, 
دوم اقدام برای بچه‌دار شدن (انعقاد نطفه), و دیگری سفر. به عنوان 
العقرب» ازدواج و عقد نکاح (یا نزدیکی) در حالی که قمر در عقرب است 
مکروه است. (شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام, ج2, ص 211) 
فقهای بزرگ دیگر مانند علامه. شهید اول. شهید ثانی, صاحب جواهر. سید 
یزدی نیز به این مطلب اشاره کرده‌اند. (نگاه کنید: اللمعة الدمشقية فی 
ففه الامامية, ص‌‌ 3 مسالک الافهام الی تنقیح شرائع | لاسلام, یج 7 ص! 
1 العروة الوثقی (للسید الیزدی), ج2. ص 799 ) دلیل این مساله علت 
کراهت. روایت پا روایاتی است که در این باره وارد شده است. این 
روایات در کتب معتبر حدیثی مانند کافی. من لایحضره الفقیه, بحارالانوار. 
وافی و وسائل الشیعه موجود است. از امام صادق علیه السلام روایت شده 
تخت هم شاف اه ده القمر .قی الهفرست لم بو العستی» بعی 
و ی 
نیکویی نبیند. (نگاه کنید : کافی, ج 8 ص 275 ؛ من لایحضره الفقیه, ج 2 
ص 267؛ تهذیب. ج 7 ص 407: وسائل الشیعه, ج 11 ص 367 ؛ 
بحارالانوار. ج 100 ص 268؛ وافی, ج 12 ص 354) ملاحظه ی 
که این روایت و شبیه به این را اکثر کتاب‌های معتبر حدیتی نقل کرده‌اند. 
نکته دقیق علمی انچه از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام در 
اجتناب از برخی امور مانند عقد ازدواج, اقدام برای انعقاد نطفه و سفر, 
هنگام قمر در عقرب وارد شده است., آیا مراد, بودن قمر (ماه) در خود 
برج عقرب است و يا در صورت آن؟ («صورت فلکی» به مجموعه چند 
ستاره گفته می شود که شکلی خاص را در ذهن بیننده القاء می کنند, در 
حالی که «برج» به هر یک از تقسیمات دوازده گانه دائرة‌البروج اطلاق می 
شود و چون ستاره‌ها به مرور زمان, در حرکتند. بین صورت‌های فلکی و 
برج‌های تعیین شده, فاصله افتاده است.) ارباب نجوم, ملاک استنباط را از 
هر جهت به خود بروج می دانند, نه به صور انها. اکثر فقها هم گفته‌اند مراد 


از قمر در عقرب, برج عقرب است نه صورت و منزل آن. (نگاه کنید: 
مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام, ج7, ص, 21 ؛ العروة الوثقی 
(للسید الیزدی), ج2, ص 799) ایت الله حسن‌زاده املی در هزار و یک 
کلمه, کلمه 554 می‌فرماید: «در هیچ کتب فقهی, قمر در عقرب را به غیر 
از آنچه که در نزد ارباب_ هیلت متعارف است, نگفته اند. بلکه صاحب 
خوآهر :رخمه الله در نکاح آن تصریح فرموده است که: «و ظاهر آن لفظ 
الخبر مقول علی عرف اهل النجوم و لا بریدون بمثله الا الکون فی البرح 
بالمعنی المعروف عندهم», جز این که سید طباطبائی (رضوان اللّه علیه) 
در اداب سفر, از کتاب جح العرٍوة الوثقی فرموده است: «و لیجتنب السفر 
ظاهر خبر (و القمر فی العقرب) چنان استفاده کرده است و به قول 
صاحب جواهر: «و لکن الاحتیاط لا ینبفی ترکه». فتدبر.» خلاصه کلام اینکه 
مراد. برج عقرب است اما درباره صورت نیز احتیاط ترک نشود بهتر است. 
این سوال و جواب فقهی را به بیان ساده‌تر نیز توضیح دهم و آن اینکه کره 
ماه در هر یک از ان صورت آهای دوازده گانه (حمل, ثور, جوزاء. سرطان. 
اسد, سنبله, میزان,ر عقرب. قوس, جدی, دلو و حوت). یک دوازدهم طول 
ماه قمری قرار می‌گیرد. (حدود 2 روز و 11 ساعت) به عنوان مثال. در هر 
ماه قمری, کره ماه (قمر) حدود دو روز و نیم در برچ و صورت فلکی 
ِِ از برج نجومی تعیین شده (که در واقع, موقعیت های 30 درجه‌ای از 

ش تعیین شده بود) کمی فاصله گرفته است. چرا که ستاره‌ها (به 
اصطا ات بر درسال حرکنه (خر کت اناد مقاشه با زضیرنه رید 
قدری آهسته است که ثوابت که وی هر او و کم ال ها ره 
«برج» و «صورت فلکی» فاصله وجود دارد لذا اين سوال مهم پیش می 
ات را در زمانی که قمر در عقرب است 
به چه معناست؟ آیا به اين معناست که قمر در صورت فلکی عقرب است 
يا این که قمر در برج عقرب است؟ اکثر فقها گفته‌اند مراد برج عقرب 
است و برخی گفته‌اند مراد صورت فلکی عقرب است و به نظر می‌رسد 
حق با اکثریت فقهاست ولی احتیاطا اگر هر دو لحاظ شود بهتر است 
چنانکه استاد علامه حسن زاده آملی در پایان چنین فرموده اند. روش 
اختاظ هش این ات که ون فش رم ماس و رون نیم - برابر 60 
ها ما ی وا و و 
است حدود 24 ساعت بر ان دو روز و نیم افزود و جمعا سه روز و نیم تا 
چهار روز صبر و احتیاط نمود و سپس در امر ازدواج. صیفه عقد را اجرا 
کرد. 3 چگونه بدانیم که قمر در عقرب است؟ این مسأله به وسیله برخی 
از محاسبات دقیق نجومی, به دست می‌آید اما آنچه در اینجا برای عموم 


می‌توان گفت همان مراجعه به برخی تقویم‌های نجومی معتبر است که در 
انها توضیح داده می‌شود قمر در چه ساعتی وارد عقرب می‌شود و در چه 
ساعتی خارج می‌شود. اه 
راههای شناخت این مسا ات گت را حالات قمر و ستارها و افلاک در 
کره زمین تأثیر دارد؟ شکی بت چگونگی قرار گرفتن بعضی از 
کواکب آسمان - مخصوصا سیارات منظومه شمسی- در مدارات خود, در 
مقایسه با یکدیگر, ممکن است تأثیرات طبیعی یا فرا طبیعی در کره زمین 
داشته یات تلا ام انیم یره کر «ترباهان آنر کافر از ری کره ماه 
است و هرگاه کره ماه و خورشید در یک سو قرار گيرند (مانند اوائل و 
اواخر ماه) این جاذبه قوی تر و حتّی ممکن است روی پوسته 
تأثیر بگذارد و سبب شکستگی ها و زلزله هایی شود و به عکس ممکن 
است بارندگی های قابل ملاحظه ای بر اثر تأثیر کرات ت آسماني روی کره 
زفین: ف.مانتد. آنصوزت. کیرد ما نمی‌توانیم بدون دلیل معتبر, تاش طتعی 
و فرا طبیعی اوضاع فلکی را در زندگی و حالات انسان ها انکار کنیم؛ چرا| 
که تمام اجزای جهان, یک واحد به هم پیوسته است و در یکدیگر تأثیر دارد. 
البته اثبات تأثیر طبیعی و فرا طبیعی اوضاع افلاک در زندگی انسان ها در 
هر مورد و بدون استئنا, سخت است و بدون دلیل معتبر و با خیال, پندار و 

ن نمی توان چیزی را اثبات کرد: حال اگر از طریق معصومین 
علیهم‌السلام مطلبی در این زمینه ثابت شود همان مقدار که ثابت شده 
قابل قبول و مورد پذیرش است. مانند پرهیز از 0 ازدواج در 
موقع قمر در عقرب. حتی می‌توان به نحو کلی (نه جزئی و تفصیلی) گفت: 
اوضاع فلکی در روزها و شب ها موثر است و روز يا شب را منشا برخی 
از رخدادها می کند. به تعبیر دیگر. ایام و بلکه هر لحظه از لحظات ما 
تحث تأثیر اوضاع فلکی است. همچنانکه موقع طلوع خورشید, اثری وضعی 
بر روی زمین رخ می‌دهد ساعت بعدی اثر عوض می شود و این اثار, 
خورشید بر زمین و موجودات زمین عوض می شود. در حالات خسوف و 
کسوف؛ اثاری روی زمین ایجاد می‌شود و تا مدت ها روی زمین می ماند. 
این ها بر اساس خرافات نیست و حبی دانشمندان معاصر علم نجوم نیز 
اینها را بیان می کنند. پس نمی‌شود اوضاع فلکی را نادیده گرفت و به نحو 
کلی (نه به صورت تفصیلی) می‌توان گفت از ناحیه سیارات و ستارگان 
مان انرژی‌هایی به کره زمین می رسد و ما تحت تأثیر این انرژی ها 
هستیم. 5. چگونه می‌توان به اثرات افلاک و ... بر حالات انسان و کره 
ی 
دارد. در درجه اول, انبیاء (ع) و معصومین (ع) و در درجات بعدی کسانی 
که مقربترند مانند عرفای برجسته و کامل. (البته سند و دلالت کلام هم 


مهم است) همچنانکه درباره عقد نکاح و سفر در موقع قمر در عقرب. 
روایاتی امده و بیشتر کتب معتبر حدیثی و فقهی ان را نقل کرده اند. راه 
دیور و 
کشف و به اثبات برسد. پس اگر مطلبی با دلیل معتبر «نقلی», «عقلی» یا 
«تجربی کشف شده و اثبات شده», ثابت نشود 0 به آن اعتماد کرد 
و لذا و و هس ای وی ی ی 
امور ضعیف. مشغول کرد. 6. آیا تا «قمر در عفری؟ در ازدواج, با 
اختیار انسان منافات دارد؟ وقتی گفته می‌شود که در روایت است که عقد 
نکاح در زمانی که قمر در عقرب است باعث می‌شود ازدواج, نیکی نداشته 
باشد برخی اعتراض می‌کنند که این مسأله با اختیار انسان, منافات دارد! 
پاسخ این است که؛ اولا انسان در انجام عقد نکاح در زمان قمر در عقرب 
و انجام ندادنش اختیار دارد همچنانکه در انجام بسیاری از کارهای مثبت و 
منفی که نتایح خوب پا بدی خواهند داشت اختیار دارد. ثانیا انسان, مختار به 
معنای مطلق نیست. یعنی خیلی از امور در انسان تاثیر دارد و انسان در 
قبال انها اختیاری ندارد. ما در زمان و مکان تولد خود مختار نبودیم, در 
رشد طبیعی بدن مختار نبودیم» در جنسیت خود مختار نبودیم», در رنگ بدن 
و نوع قيافه مختار نبودیم. و میلیونها مثال دیگر... بنابراین مراد از اينکه 
انسان مجبور بیست و مختار است این است 2 انسان در سعادت و 
شقاوت اخروی, مجبور بیست بلکه می‌تواند راه سعادت را پیش بگیرد و 
اعمال نیک و خیر انجام دهد و می‌تواند راه شقاوت را در پیش وتو 
اعمال زشت و ناپسند انجام دهد گرچه در بسیاری از مسائل مانند ان 
زمان تولد. زن يا مرد بودن. فقیر یا غنی بودن, با هوش یا کم هوش بودن,؛ 
تب یا زشت بودن. قوی يا ضعیف بودن و ... تحت عوامل دیگر و مجبور 
اه هه ار این ضیات این کعیز با یی ضعیف يا قوی, 
0 با اختیار جزئی, تغییر یابد.) 7. آپا تأثیر قمر در عقرب دی عقد 
ازدواج, مخالف توحید و موافق شرک است؟ برخی می‌گویند اگر بگوییم 
فلان ستاره پا ماه در برخی حالات و وقایع. تانیر اند مخالف توحید حرف 
زده‌ایم و در حقیقت, به شرک مبتلا شده‌ایم. چرا که همه تاثیرها از خداست 
و جز خدا چیزی نمی‌تواند موثر باشد. پاسخش این است که اگر مراد از 
تأثیر, تأثیر استقلالی باشد به این معنا که ماه وقتی در عقرب قرار می‌گیرد 
بدون اذن خدا اثر بدی در نعاح دارد, بله در این صورت. این نظر شرک 
است و با توحید سازگار نیست. اما اگر مراد این باشد که خداوند اين عالم 
و تأثیر و تاثرات آن را طبق نظام سبب و مسیبی, فلی ه وان قران داوه 
است. هیچ یک از مخلوقات مستقل در تأثیر یا تاثر نیستند اما این خاصیت 
را خداوند به آن مخلوقات عطا کرده و لحظه به لحظه به اذن خداوند تانیو 
و تاثر دارند. در این صورت. هیچ مخالفتی با توحید ندارد و بلکه عین توحید 


مستقلا بدون اراده الهی بداند, مخالف توحید است اما اگر باور داشته 
مخلوقات خداوند به اذن و حول و قوه خداوند. فعل و انفعال دارند و 
کوچکترین استقلالی از خود ندارند. 


در قرآن راجع به نجوم موضوعات زیر مطرح است: 
1 قرآن با نگرشی خوش بینانه به «هیئت و نجوم » تلاش و کوشش همه 
سوبه انسان به عظمت و گران قانحی این دانش را دست آوردی رک 
برشمرده و سوگند به جای گاه ویژه و فواصل معین ستارگان پاد کرد و 
افزوده است : اگر كِِِ این سوگندی تور است: «فلا اقسم 
النجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم » (واقعه/5 7و76) 
2 نجوم», نشانه هایی ارزندم و بسیار از ی برعظمت اف قدرت 
خداوند و خلقت روز به شب, آسنمان: زمین» , انسان, حیوان و جماد است و 
تدبر و پژوهش دران نشانه شکوفایی عقل می باشد: «و سخر لکم اللیل و 
النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره, ان فی ذلک لابات لقوم 
یعقلون »؛ و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما رام کرد, و ستارگان 
مسخر فرمان اویند. مسلفا ۰و اینها برای مردمی که تعقل می کنند 
قته آهدی است: (نسل/12) 
3. نجوم, تقویم سال و روز شمار است «الشمس و القمر بحسبان » 
(الرحمن/5)؛ خورشید و ماه بر حسابی روانند. «لتعلموا عدد السنین و 
الحساب « (اسر/12)؛ ۳ شماره سال ها و حساب عمرها را بدانید. 
4 نجوم, وسیله هدایت و ره یابی در جغرافیا (خشکی و دریا) است «و هو 
الذی جعل لکم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر و البحر..» (انعام/97)؛ او 
انفت: کت که سار انا برای. ما قرار داد تاه ماه آن ها ور 
تاریکی های خشکی و دریا راه يابید, «و علامات و بالنجم هم یهتدون » 
(فجل 16۱ وششانه ها دیکر نز فرار واه آنان‌بد فسله ارم (قطس) 
راه حافت می کنند. 
جوم رت تاظرآن زمسن ند ح آقد خعلا قن السساء رخا 
ها آلاطر نم »ی 10 یه بفیی ها در اسمان بیه هایی فرار دادیم و 
آنرا بر اما شا عران ار آنوتتی. 
6 نجوم و اجرام فضایی از مواد درسی و آموزشی کیهان شناسی به 
تن آیند 6 دز کنار آن ها نکات ذفیق: سودمند و برجسته خاطر نشان 
شده مانند اشاره به حدود فضا طول و عرض آسمان, پیدایش فصول 
چهارگانه و.. . «تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و 
قمرا| منیر ا» (فرقان/61)؛ فرخنده و بزرگوار است آن کفتت که قو. انتهان 
برج هایی برافراشت, و در آن چراغ (خورشید) و ماهی نوربخش قرار داد. 
امام صادق علیه السلام در تفسیر ایه می فرماید: «بروج » همان اختران 
هستند برجهای بهار و تابستانی عبارت اند از: حمل, تور, جوزا, سرطان. 


اسد. سنبله (برابر و مقارن با فروردین, اردیبهشت., خرداد, تیر. مرداد. 
شهریور) برح هایی که به پاییز و زمستان تعلق دارند عبارت اند از: 
«میزان, عقرب, قوس, جدی, دلو و قوت (برابر و مقارن با مهر, آبان, آذر, 
دی بهمن, اسفند). خداوند, خلقت چو آغاز کرد *** خرد آفرید و جهان باز 
د‌ 
کر 
زد و دو بخار و یکی در سبز *** جهان را پی افکند زیبا و نغز 
ع 7 و شید 
زبرجیس و کیوان و گردون سپهر *** ز گاو و بره. شیر و میزان و مهر 
هم عیوق و پروین پردیس چهر *** نشسته به تخت نو عروس سپهر 
و شعری و دبران و ماه *** همه سر به سر شاه را چون سپاه 7 

در آیات نجومی قرآن, نشانه هایی است از گرانش عمومی (قانون جاذبه 
عمومی) که اساس هیئت جدید یعنی مدل خورشید مرکزی را تشکیل داده 
است: «الله الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوی علی العرش و 

بر المتشرته لین لاسکی اجل مسصی > رد2 خد وت همان 
ی ای 
برافراشت :؛ آن گاه بر عرش استیلا یافت. و خورشید و ماه را رام گردانید, 
و هر کدام برای مدتی معین به سیر خود ادامه می دهند, «خلق السماوات 
بغیر عمد ترونها» (لقمان/10) گروهی از مفسران هم چون علامه 
طباطبایی قدس سره معتقداند این ایات اشاره به قانون جاذبه عمومی 
دارند .براین اساس,: خورشید میلیون ها بل میلیاردها سال است در مرکز 
منظومه شمسی قرار گرفته و به نظر ما می رسد هر روز از مشرق طلوع 
می کند و در مغرب ناپدید می شود ز چنان که ماه نیز در همین مدت گرد 
کره زمین می گردد, و هر دو در پیرامون خورشید می گردند. زمین با طول 
خط شعاع متوسط 150 میلیون کیلومتر فاصله گرفته و نیروی عظیم جاذبه 
(۱۳۱/102.) < ۲) سبب می شود مدار زمین بیضوی و شتاب آن به جانب 


به شتشن زوز خلقت به پابان رسیر 


خورشید 7۵59 سانتی متر در ثانیه باشد. یعنی زمین در هر ثانیه با شتاب 
9 سانتی متر به سوی خورشید می افتد» و نیروی گریز از مرکز تجاوز 
بیش از این رقم را جلوگیری می کند. 

هم چنین ماه با شعاع متوسط 2,0(۳۳0/34" کیلومتر مسیری تقریبا دایره 
شکل را طی می کند و نیروی جاذبه زمین آن را به سوی خود می کشد و 
تعادلی دفیق بین نیروی گرانش زمین و بین فرار از مرکز ماه برقرار 1 
که این چنین گردش زیبا و منظم را در برابر دید همگان قرار داده است 
«ذلک تقدیر العزیز العلیم » (انعام/96)؛ این اندازه گیری خداوند توانای 
دانا است. به هر روی, در قرآن بیش از 150 آیه درباره هیثت و نجوم نازل 
تدم که ایک رقم یتسه کل ایات ,قران ی رن می مایدده 
عظمت این دانش را خاطر نشان می سازد. براین پایه بسیاری از احکام 


عبادی و غیر عبادی اسلام به هیئثت و نجوم پیوند ناگسستنی دارند, از جمله, 
نماز, روزه, وقت شناسی (فلق,. ظهر, عصر, مغرب. عشاء. شفق, نیمه 
ای ارات ری اه سای دای حیراناه 
ی ار وا ای 
۱ کسوف, خسوف, احکام محتضر, دفن اموات, شکل دهی قبرهاء 
. حرمت رو به قبله و پشت به قبله نشستن هنگام تخلی, و استحباب 
قرائت ت قران روبه قبله و... خداوند در سوره الرحمن می فرماید:«الشمس 
و القمر بحسبان, الرحمن/5»؛ خورشید و ماه با حسابی موجود هستند. 
یعنی در کار اینها حساب و نظم معین هست., در حرکاتی که اینها دارند 
حساب و نظمی در کار است. از اینجا این مطلب شروع می شود که در 
کار عالم حساب و نظم برقرار است, چیزی بی حساب و بی قاعده وجود 
ندارد در حرکت وضعی و حرکت انتقالی که هر یک از این ذرات اسمانی 
بلکه کهکشانها صدها جور حرکت دارند - و در همه چیزشان - حساب است.؛ 
تصادفات و بی نظمی در کار عالم وجود ندارد. 
چرا این را می گوید؟, برای اينکه انسان را بگوید: ای انسان ! سر را تسلیم 
حساب کن. خیال نکن در کار عالم حسابی نیست «الا تطغوا فی المیزان* 
و اقیموا الوزن بالقسط و لا تخسروا المیزان »؛ و وزن را بر اساس عدل 
برپا دارید و میزان را کم نگذارید! (الرحمن/899) «و النجم و الشجر 
یسجدان»؛ و گیاه و درخت برای او سجده می کنند! (الرحمن/6). نجم 
معنی معروفش ستاره است ولی , به گیاه هم اطلاق می شود. فران فت 
گوید نجم و درخت هم خدای خود را سجده می کنند. ساجد خدای خود 
هستند. گیاه همین عمل روییدنش سجده خداست, نه اينکه مقصود این 
است که درخت مثلا شبها که مردم به خواب می روند سرش را کچ می 
کند و روی زمین می گذارد. سجده او چیز دیگری است. اطاعت است: در 
مقابل امر پروردگار خود خاضع هستند. 
«ثم استوی الی السماء و هی دخان فقال لها و للارض ائتیا طوعا او کرها 
قالتا اتینا طائعین» (فصلت/11)؛ آن وقت که استوا پیدا کرد (به آسمان)؛ 
یعنی سماء و آسمان و اين جو فوق را تحت تسلط خود قرار داد در حالی 
که او دود بود یعنی گاز بود, در وقتی که او به صورت یک گاز بود, خدا به 
این علویات و به زمین گفت بیاید (یعنی دستوری که من می دهم اطاعت 
کنیدار کفتند آمذین بر خالن. که مایم هنتنم. معلوم است که آنجا سخن 
لفظ نیست. جواب ب لفظ هم نیست., امرٍ پرورودگار و قانون الهی را که 
بدون تخلف عمل می کنند, آن اطاعت آنهاست. در [۳ 17 سوره الرحمن 
آمده: «رب المشرقین و رب المغربین»؛ او پروردگار دو مشرق و پروردگار 
دو مغرب است ! «فبای الاء ربکما تکذبان»؛ پس کدامین نعمتهای 
پروردگارتان را انکار می کنید؟ ! (الرحمن/18) در قرآن در بعضی جاها 


مشرق و مغرب ذکر شده «و لله المشرق و المغرب»؛ شرق و مغرب. از 
ان سا تعصی‌عاها " ارق و ارت ۰ کر رنه 
یعنی مشرقها و مغربها, و در بعضی جاها " مشرقین و مغربین " ذکر شده, 
دو مشرق و دو مغرب. 

اینجا قرآن در مقام تعدید و شمارش نعمتهاست, می خواهد بگوید اینکه 
خورشید میان این دو حد (آخرین حد زمستان و آخرین حد تابستان) حرکت 
می کند, خود همین یک حساب است که اگر این جور نبود کار زمین تنظیم 
نمی شد. یعنی اگر همیشه مثلا مانند روز اول بهار بود, آن فوایدی که برای 
تابستان هست و فوایدی که برای (پاییز هست و فوایدی که برای زمستان 
هست وجود نداشد). خوبی اش این است که در میان این دو مشرق و در 
میان این دو مغرب هميشه زمین و خورشید در حرکت هستند. 


نجوم از دیدگاه فقها 


1 - شیخ اعظم انصاری(ره) این مساله را در چند بخش مورد ارزیابی قرار 
داده است: 
اول: گزارش و خبر از اوضاع فلکی و کواکب: اگر براساس اصول صحیح 
وقواعد علمی باشد, مانند خبر از سیر و گردش کواکب و پدیده خسوف که 
ناشی از حایل شدن زمین بین ماه و خورشید, و کسوف که در اثر مانع 
شدن ماه از نور خورشید به زمین است. این بخش صحیح است و خبر 
دادن از آن هم جایز است., حنی آنان که منکر احکام نجوم هستند, همچون 
سیدمرتضی, این بخش را پذیرفته اند. دلیل و تایید اين بخش روایاتی است 
از پیشوایان دین که مثلا اگر قمر در برج عقرب باشد, ازدواج ومسافرت 
کراهت دارد. و روایات کسوف و خسوف. 
دوم : اگر اساس کار منجم تجربه قطعی باشد و بر این پایه خبر دهد که 
کواکب دلالت دارند فلان پدیده رخ خواهد داد. گزارش از چنین امری صحیح 
است و قطعا حرام نیست یک نمونه آن قضیه ای است که بر مروج علم 
اخترشناسی و زنده کننده ان بعلی خواجه نصیر المله والدین رخ داد. اودر 
یکی از سفرها به آسیابی رسید و در آنجا منزل گزید. آسیابان گفت: 
امشب زیر سقف استراحت کن زیرا باران می بارد. خواجه به اوضاع فلک 
دکاهن انداخت و کمانی بهبارش بار آن نبرد. آسیایان. کفت: من سکی: دارم 
که شبهای بارندگی بالای پشت بام نمی رود و زیر سقف می خوابد. ولی 
خواجه بر پشت بام خوابید و شب هنگام باران بر اوباریدن گرفت, او از این 
وضع خیلی در شگفت ماند. 
سوم: اگر پدیده ها و رخدادهائی که به دلالت نجوم پدید می آیند را 
خبردهیم, چنین حکم وگزارشی حرام است و مساله تنجیم حرام در این 
بخش تمرکز پافته است. دلیل آن ظاهر | احادیث و فتواهای فقها است, 
9 آمده؛ منجم , , ساحر و کاهن ملعون اند. باز در حدیث می 
: اگر کسی منجم و کاهن را تصدیق کند, به آنچه بر محمد(ص) 
ِ و اسلام) نازل گشته, کافر شده است. از اینرو: انسان اگرتاثیر 
اوضاع فلکی را از خود افلای بداند. یعنی نجوم, استقلال درتاثیر دارند, 
افلاک علت تامه به شما روند, فاعل بالاراده و صاحب اختیار جهان باشند و 
خالق پدیده ها به حساب أتف چنین عقیده ای کفراست. 
«سید بن طاووس, شیخ بهائی و مجلسی »-رحم الله علیهما- و «ابن آبی 
الحدید» تصریح دارند که اگر کسی چنین پندارد که افلاک و نجوم قدیمند. و 
نیازی به خالق و فلی افرین ندارند, او کافر است زیراکافران بر این عقیده 


مشیت خداوند. 

نظر شیخ بهائی(ره) ۲ 

شیخ بهائی(ره) می نویسد: اموری که اخترشناسان بر پایه انها حکم به 
شداوت آ یدیم توس اصاهانت نس سار ارعت؛ 

ار او با یی از اسعات بح هم ات کرفتم شوه 
است. 

2 - اخترشناسان در پاره ای از آنها ادعای تجربه دارند. 

3 - برخی از انها مبتنی بر اموری است که نیروها و ادراکات بشری بدانها 
اخاطه نمیا آن‌شای که ایام صادی (ع) .فونو آ رای دای 
اشت کة کتیر آن ته-درک نمی ایند و فلیل آن تتیخه بخشن بیست از ایتجارنت 
که نز احکام مشعمان حطا راه‌می‌با بو و 

نظر صاحب جواهر(ره) 

علم نخوم دارند : به قدری 10 است ک 1 حصر بیست. 1 
نیزروایاتی بر عدم تکیه به نجوم دلالت دارند, در این احادیث منجمان 
تکذیب شده و بسان کاهن و ساحر قلمداد گشته اند. 

لیکن می توان بین اين دو دسته روایات را آشتی داد و جمع کرد,بدین گونه 
که ای تفاس انم باس که ش خصاان ازایم‌خسل ‏ فاعل 
مختار و تاثیراتشان مستقل است بدون این که مسخر خداوند باشند, [چنان 
که منجمان قبل از اسلام بر این باوربوده اند], در این صورت منجم مانند 
شاج وکا ات اما ا مار اه ایام لکیس | فعالات: 
اقترانات؛ انفصالات, تربیعات؛ تسدیسات و...] همه نشانه ها و علامات 
سنت خدا و عادت اوباشند, یعنی بر این باور باشیم که عادت خدا بر این 
اهر خاری است کم. فلا فلان» خر فلان نامر را دار و هحشعالی خاصر ات انا 
رابه مقتضای حکمت خویش قرار داده است, در این صورت حرام 
نیست,می توانیم فراگیریم, آموزش دهیم, پژوهش به عمل آوریم, به ویژه 
ان کال فاد است ارات ها را مهف ار حاورا 

و نیاز داشتن, تغییر دهد. زیرا حقتعالی هرچه را بخواهد محوکرده و هرچه 
تاد واه انیم میا وله ما ات مد ار 
الکتاب) (6) . 

ولی احاطه به دقائق اخترشناسی بر بر غیر خزینه داران علم الهی 
ی درا ان احاطه کام ند اجوال ه امضان کته 
اقترانات کواکب ندارند. لیکن [ 
کتب وتحقیقات اهل نجوم گردد. زیرا احوال و اوضاعی را برای نجوم 
فاخان نم انش آمرده اند کغالبا اقاق ضن افند ه آقا را بانداختیاظا 


عمل کرد, از اینرو می بینیم گروهی از شیعه این دانش را فراگرفته که در 
میان آنان علما و محدئان تزارک وجود داشته اند (7). 

صاحب جواهر آن گاه یک فهرست بزرگ از ۳ آنان یادآور شده که 
مادر آینده به آنها خواهیم پرداخت. ۱ 

مولوی در مثنوی نیز هم دلالت نجوم و آثار قضا و قدر آنها راپذیرفته و هم 
معتقد به احتیاط است. آن سان که صاحب جواهر نیز گفته,جانب احتیاط 
باید رعایت گردد. وی چنین می سراید: 

نحس کیوان يا که سعد مشتری ناید اندر حصر اگرچه بشمری لیک هم 
بعضی از این هر دو اثر شرح باید کرد بهر نفع و ضر تا شود معلوم اثار قضا 
شمه ای مر اهل سعد و نحس را طالع آن کس که باشد مشتری شاد گردد 
از نشاط و سروری و آن که را طالع زحل, از هر شرور احتیاطش لازم آید 
در امور گر نگویم آن زحل استاره را ز آتشش سوزد مر آن بیچاره را 
جنبش آختر نیاید جز سقیم ی و شاه ما 
دستور داد دید اندر نار, ما را نور داد (8) 

پس باید نحوست آنها را با صدقه. ذکر خداء برطرف کرد تا لطف عمیم خدا 
شامل گردد. 

یی نوشت: 

1- بحارالانوار: ج 58, ص 235, نشر آخوندی. 

2 بحارالانوار: ج 58 ص 237 - 238. 

3- بحارالانوار: ج 58 ص 237 - 238. 

4 کلینی: روضه کافی, ص 195- 210, ننزٌ نشر آخوندی, 9 قشق 
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اقوال سفجسان از تگاج فهیا 


نماز از جمله آیین های عبادی است که در اکثر ادیان به شکل های گوناگون 

وجود داشته است. دست کم قرآن در مواردی نمازگزاری پیشینیان را 
گزارش کرده است : مانند نمازگزاری ذکریا در محراب که فرشتگان در 
چنین حالی بشارت تولد خی زا به: اه دادندر ال عضران/ 9 و : نمازگزاری 
و زکات دادن برخی از بهودیان (نساء/ 2 .براهيم خلیل نیز از آن روی 
یکی از فرزندانش را به وادی غیر ذی ذرع برد تا بنا به گزارزش قران در آن 
جا نماز بگزارد(ابراهیم/ 37) و خود دعا می کند که دا د خویش و ذریه 
اش را نمازگزار قرار دهد (ابراهیم/ 40), و عیسی بن مریم سفارش 
خدایش را از جمله در به پا داری نماز و دادن زکات می داند (مریم/ 31). 
اسماعیل به خانواده اش فرمان نماز و زکات می داد (مریم/ 55ظ) و در کوه 
طور نخستین وحی, فرمان اقامه نماز است(طه/ 14 درسوره انبیا ۰ 
گزارش شماری از پیامبران از قبیل ابراهیم, اسحاق, یعقوب و لوط 

دهد, یادآور می شود که به همگی آنان فرمان اقامه نماز «ِِ 03 
و نوح که به فرزندش سفارش به پا داشتن نماز می کند (لقمان/ 17 در 
سوره بینه, اصل کلی برای اهل کتاب را عبادت خدا, اخلاص در دین, اقامه 
نماز و دادن زکات می داند و دین پایدار را در همین امر خلاصه می ک 

(بینه/ 5 به پیامبر اسلام نیز ی ۳ می د هد که خانواده ات را به نماز 
فرمان بده (طه/ 132). اینها بیانگر آن است که نماز یکی از بنیان های 
اصلی در ادیان توحیدی است و در اسلام بسیار ندان تاکید: شده زیت 
شاید هیچ یک از فرایض دینی به این حد در قران سفارش نشده باشد. 
بسیاری از مسائل مربوط به اصل نماز, چگونگی آن, شرایط روحی و 
روانی نمازگزاران, تاتیر ات و پیامدهای نماز, تأثیر شرایط در چگونگی 
بریاداری آن و ده ها مسئله مرتبط با ان, مورد تاکید قران قرار گرفته 
است. 

از جمله مباحث مورد اکن قرآن, انجام دادن بهنگام نماز است که در 
سوره بقره آیات 2399238 به آن اشاره شده است: 

حافظوا علی الصلوات و الصلوة الوسطی و قوموا لله قانتین* فان خفتم 
قرجالا اور کبانا فاذا امتم فادکرها الله کما علمکم‌ها لم نکونوا تملمون: 

بر نمازها و نمازمیانه مواظبت کنید, و خاضعانه برای خدا به پاخيزید. پس 
۱ پیاده یا سواره چون ایمن شدید, خدا را یاد کنید که 
اه نمی تا نسم به شما آموخت. ۲ 

پیکی از نکات مهم و بسیار مورد اختلاف در این ابه, موضوع تعیین مصداق 
نماز میانه و يا همان (صلوة‌الوسطی) است. در این ایه نخست به 


پاسداشت همه نمازها سفارش و سپس بلافاصله به نماز میانه تأکید شده 
اه شاه شاه دام تما اس مرها وه سار آفر من 
خداوند است؟ 
دز وی ای دیگر قرآن نیز به همین امر پرداخته شده و از آن جا که برای 
تبیین موضوع به کار می آیند, آن دو آیه را نیز نقل می کنیم. در سوره هود 
آنه ۱14 هی خوانام 

دافم صاوخ ۳ فان لها هو الا ان اتتات خی الستاث 
ذلک ذکری للذاکرین : 
و در دو طرف روز (< اول و آخر آن) و نزدیکی شب نماز را بر پا دار : زیرا 
خوبی ها, بدی ها را از میان می برد. این برای پندگیرندگان, پندی است. 
و در سوره اسر|ء آیه 8 می خوانیم نیم 
اقم الصلوة لدلوک ات ال رم ان 
الفجر کان مشهودا: 
نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکی شب برپا دار, و (نیز) نماز صبح را: 
زیرا نماز صبح همواره (مقرون با) حضور (فرشتگان) است. 
اين آیات وقت نماز های واجب را تعبین می 
بدیهی است که شناخت مقصود, مقدمه اجرای ی است. از این رو, 
باید مومنان - به عنوان مثال - مصداق نماز میانه را بدانند ۳ بر ان مداومت 
کنند و آن راپاس بدارند. در نتعیین مصداق نماز ميانه, اختلافی بسیار 
گسترده در بین فقیهان, محدثئان و مفسران شیعه رن فرق اسلامی 
وجود دارد. این اختلاف, این پرسش را فرا روی انسان می نهد که آپا به 
راستی, مسلمانان صدر اسلام نمی دانستند(صلوة وسطی) چیست؟ و پا 
آنان مصداق را می دانستند و پیامبر اسلام آن را تعیین کرده بود, اما 
جدایی تاریخ زندگی مسلمانان از دانش ها و علوم دیگر مانند فقه, حدیث, 
تفسیر و کلام و غیر ان, بسیاری از امور معلوم را اف هاله ای از ابهام فرو 
برد؟ به نظر می رسد وقتی تاریخ یک ملت از زندگی روزمره توده های 
م۳2 3 گزارش رفتار های روزانه آنان رخت برمی کشد و در بارگاه 
جافان خاسوصمی که مان‌ساندن این یل ان امون که هرنوط یم آییه 
ها صادی اند آبان است: اما ظیعمم سم ها سوه شانی که داش 
های مسلمانان از واقعیت های روزمره کناره می گیرد و در چهارچوب 
تخد ای یر ان از حاففیته سک مت کر نیت سای ‌هایی فراوان 
فی کزدو: به هر صورت, (نماز میانه) که مورد خداوند است, چنین 
سرنوشتی یافته و در نتعیین مصداق آن اختلاف بسیار پیش آمده است. 
طرفه آن که شماری از مفسران علت این ابهام را نه تقصیر گزارشگران, 
که خواست خدا شمرده و نوشته اند: (همان گونه که خداوند اسم اعظمش 
ور تاه موساعی احایت را دی ات ها عم مان داش 


است, صلوة الوسطی را نیز میان نماز های پنج گانه پنهان کرده است).1 
البته باید یادآور شویم که این تفسیر از یک سو, با تبیان بودن قرآن 
ناسا زگار است و از سوی ایکری لانهه ان دتفو دادن تن کان مهم ات 
که این هم قبیح است. دیدگاه ها 

در تعیین مصداق نماز میانه, مرحوم طبرسی شش دیدگاه به این شرح نقل 
کرده است: 

1 نماز ظهر, ی 
اسامه, عايشه و نیز به روایت ه از امام باقر و امام صادق(ع). وی این 
دیدگاه را از ابوحنیفه و پیروانش دانسته است. 

2 نماز عصر, که ان را با توجه به روایتی از پیامبر و امام علی, و نیز از 
آبن عباس, حسن بصری, آبن مسعود, قتاده, ضحاک و ابوحنیفه نقل کرده 
3. نماز مغرب, این دیدگاه را از قبيصة بن ذوّیب آورده است. 

4 نماز عشای اخر, که از بعضی از مفسران نقل کرده است. 

تما ی کف انا ار فان ان اس ام لامعا کر 
مجاهد نقل کرده و دیدگاه شافعی از ائمه چهارگانه اهل سنت را نیز همین 
6 یکی از : ماه کاتسیت ظور یبای این دیدگاه را از ربیع بن خیثم 
و ابی بکر وراق نقل کرده و در تعلیل آن آورده است که: خداوند آن را 
تعیین نکرده و در ضمن نمازهای واجب پنهان داشته تا همه آنها را پاس 
بدارند: همان گونه که شب قدر را در شب های رمضان پنهان داشته است 
ااص تا و ها ام سا اس سا وا یا 
جمعه 2. 

فرجوه ظیرسی اشتدلال ها هر یک از این اقوال را تغل سین کنو هدر 
ادامه بحث به انها خواهیم پرداخت. 

فتکیه از نویسندگان اهل سنت مصر به نام حافظ دمیاطی در کتابی با 
عنوان (کشف المغطی عن الصلوة الوسطی), نوزده قول نقل کرده است. 
مولف عمدة القاری سخن وی را چنین گزارش کرده است : 

1 تما بت این فول این انامه و انسن :ابر انت. العا همین یو 
عظا کم ماه ات که ان اش اما ال کرو هو بر 
سخن مالک و شافعی است که در کتاب (الأم) بدان تصریح کرده است. _ 
2 نماز ظهر که به نقل ابی داود, عقیده زیدبن ثابت است و ابن منذرهم ان 
فا ای هه ات صل رده هام مه هشن نک از قیال خوه 
بدان اعتقاد یافته است. 

3. نماز عصر که ان را قول جمهور و ابن مسعود و ابوهریره و نیز مذهب 


4 نماز مغرب که ابن ابی حاتم از طریق حسن بصری از ابن عباس نقل 
کرده و قبيصة بن ذوّیب نیز همین را گفته و استدلال کرده که این نماز در 
سفر قصر نمی گردد و قبل از آن دو نماز سر و بعد از آن دو جهر است. 

3 هقف تماها بات انم ابفسا پم ات طره شسسن ار را از نافع نقل می کند 
که وی از ابن عمر پرسیده و وی در پاسخ گفته : همه نمازها. و معاذین 
جبل هم همین اعتقاد را داشت. 

ار جهیه که اون مالکیا ی ان کنیس اس اعقاو ارشت: 

7 در روز جمعه, نماز جمعه و روزهای دیگر, نماز ظهر. 

9. نماز عشا. این دیدگاه ابن التيین و قرطبی است : زیرا بین دو نماز قرار 
گرفته که قصر نمی شوند, واقدی هم این دیدگاه را برگزیده است. 

9 نماز صیح و عشا مقصود است: چون در حدیث صحیح آمده که این دو 
مار تشن رین تعار‌ها را ماففان ده است ان من مالگکان ام 
چنین دیدگاهی دارد. 

0 صبح و عصر: چون دلایل این قول, قوی است. 

1. نماز جماعت.12. نماز وتر.13. نماز خوف.14. نماز عید قربان.15. 
نماز عید فطر. 16. نماز ضحی. 

17 یکی از پنج نماز غیر مشخص که سعیدبن جبیر و شریح قاضی آن را 
کته اند ماد سم شا هناهام الفنن هرا را رنه اردت: 

8. نماز صبح يا عصر, به صورت تردید. 

9 دیدگاه توقف. 

بعضی قول بیستم را نیز افزوده و گفته اند که مقصود نماز شب است.3 
در تعیین مصداق این نماز, چنین اختلاف گسترده ای وجود دارد. این 
گستردگی اقوال دلیل بر آن است که دیدگاه ها, زاییده اجتهاد و برداشت 
افراد است : در حالی که در چنین مواردی طبیعت عمل اقتضا می کند که 
قول فش توت مان باشف آها عم شاد اقا هی سح رت | 
خیاایان ی هر ق ان که این ادها ان از اس 
ور ان ششت عم اسعاط نم استدال ار ادها اش مود 
طباطبایی بحق فرموده است که: (از کلام خداوند متعال, مقصود از صلوة 
الوسطی ظاهر نیست و تفسیرش در سئت است)4, اما وی وقتی به نقل 
روایات میٍ رسد, ضمن نقل دیدگاه شیعه و بیان مستنند بودن آن به 
روایات, یادآوردی می کند که این روایات مقطوعه هستند. ایشان می 
نویسد. 

به طرق بسیاری از امام باقر و امام صادق(ع) نقل شده که صلوة 
الوسطی همان ظهر است. می گویم: این دیدگاه در همه روایت های 
قفیل ارهآه یت سیگ ان امه است: هن بعسی اد اماساه 
جمعه ذکر شده است. ۰ اما معظم روایات مقطوعه اند.5 


شاید علت اختلاف فقهای شیعه, به رغم ادعای اجماع از سوی پاره ای از 
آنها, ناشی از همین مقطوعه بودن روایات باشد. به عنوان نمونه, سید 
مرتضی صلوة وسطی در نزد اهل بیت را نماز عصر دانسته و دلیل ان را 
اجماع ,«شیعه امامیه ذکر کرده است ه. ولی شیح در کتاب الخلاف, آن را 
صلوة ا ول دانسته و دلیل 1 را اجماع فرقه شمرده است 7. قاضی آبن 
براج هم آن را نماز ظهر دانسته و دلیل. آن را اجماع شمرده و اجماع را 
حخت دانسته است ه. ۰ پرسش آن است که این چگونه اجماعی است که هم 
بر نماز ظهر و هم بر نماز عصر اقامه شده است؟ جالب ان که خود وی در 
اواخر کتابش, صلوة وسطی را نماز عصر دانسته و باز هم دلیل ان را 
اجماع شیعه ذکر کرده است9. مرحوم علامه هر دو دیدگاه را از شیخ و 
علم الهدی نقل می کند, بدون آن که نظری خاص ارائه کند کند و یکی از آن دو 
را پذیرا باشد10. علامه در اکثر11 کتاب هايیش همین دو قول را با 
استدلال های هر کدام نقل می کند و دیدگاه خاصی را بر نمی گزیند. البته 
در منتهی چندین دیدگاه اعم از شیعه و ستّی را می آورد و حتی استدلال 
بعضی را رد می کند و در این جا تفسیر صلوة وسطی به ظهر را که دیدگاه 
تفسیری مشخص دارند و اختلافی در بین انان نیست. یحیی بن الحسین, از 
فقهای زیدیه, می نویسد: ۲ 
از نظر ما نماز جمعه, همان نماز وسطی است که خداوند علوت اعلی از ان 
یاد کرده است و در غیر جمعه نماز ظهر است و از امیرالمومنین علی بن 
آخفت طالب (رجمة‌الله علیه) چنین به ما رسیده است 13 
چنین اتفاقی در بین فرق دیگر وجود ندارد سا شد, اقوال 
بسیار گسترده ای وجود دارد. بررسی دیدگاه ها 
1 برای ادامه بحث, باید نخست دیدگاه کسانی را بررسی کنیم که اعتقاد 
به پنهان داشته شدن نماز میانه از سوی خداوند متعال دارند تا مردم به 
همه نمازها اهتمام ورزند: همان گونه که اسم اعظم الهی و يا شب قدر 
پنهان است. 
به نظر می رسد این دیدگاه از قوت لازم برخوردار نباشد و برای عجز از 
یافتن مصداق, به آن توجیه پناه برده اند و آن را با شب قدر و اسم اعظم 
تا کروق اند غافل از آن که این دو مقوله با بحث صلوة وسطی کاملا 
فرق می کند: زیرا در نماز وسطی, امر تکلیفی وجود دارد و خداوند فرمان 
به انجام کاری داده است و باید مورد فرمان کاملاً مشخص باشد, و گرنه 
ف می تواند در ترک آن معذور باشد, ولی در خصوص شب قدر و نام 
اعظم الهی چنین دستور تکلییفی وجود ندارد و اگر کسی شب قدر را درک 
نکرد و يا نام اعظم الهی را نجست, هیچ نافرمانی از او سر نزده است و 


احتمالاً فضیلتی را از دست داده است. بنابراین حکمت اقتضا می کند که 
خداوند مورد امر را پنهان نکرده باشد و اطلاق ۱۳ گویای آن است که با 
مسلمانان صدر اسلام این تعبیر را می فهمیدند و وقت (وسطی) برایشان 
واضح بود و طبق همین فهم عرفي هنگام نزول, به اين تکلیف عمل می 
کردند و يا از پیامبر(ص) پر سیدم و بذان. اکاهی یافته بودند, اما اين زمان 
مشخص در بین آنان, به طور دقیق به نسل های بعد انتقال نیافت و آنان به 
اجتهاد:ه اشتنباط روق. آوزدند: 2: دیدگام دیکر ضلوة وسطی زا تما طضز 
می داند. سیدمرتضی سه دلیل اقامه کرده است: 1. اجماع شیعه: 2. ابن 
فش و الضاوه آلسطی را رام باون العصی کر کی واه مار 
در وسط و میان دو نماز قبل یعنی صبح و ظهر و دو نماز بعد یعنی مغرب و 
ای ی 
ی رن : زیر| شیر ی وحود 0 
که چند اجماع مخالف نقل شده است. قرائت ابن مسعود هم درست 
نیست , زیرا| اولا, با اتفاق و ۴ مسلمانان بر عدم تحریف قرآن 
ناسا ززگار ات مایا در قرائت ابن مسعود يا حرف عطف (واو) بین 
الصلوة الوسطی و صلوة العصر وجود داشته که در اين صورت به حتم 
صلوة العصر غير از صلوة الوسطی خواهد بود, و گرنه عطف معنا نداشت, 
و یا اين که بدون حرف عطف است که در این صورت صلوة العصر بیان و 
توضیح صلوة الوسطی می گردد و این روش با روش قرآن هماهنگ نیست 
و.در گران تبیین مقضون بدین. کونه متداول, نیست. و شندت خشخ آن بیشتر 
خواهد بود. اما این که اين نماز در بین دو نماز قبل و دو نماز بعد قرار 
گرفته, ناشی از آن است که ما روز را از صبح در نظر بگیریم, ولی نزد 
عرب, هر روز از غروب آفتاب و طلوع ماه روز بعد آغاز می شود که در 
این صورت, نماز صبح بین دو نماز ز قبل و بعد قرار می گیرد. 
دلیل دیگری که بر این دیدگاه اقامه شده است, روایت مرسلی است مبنی 
ند اف که کی ره ی اخرانه ی سول کت و مسلمانان نماز عصر را 
بین مغرب و عشا خواندند و پیامبر(ص) فرمود: ما را از نماز وسطی 
بازداشتند19. . . ۱ ۱ 
ایا این توایت او رل نان و خی ها یی تسیر و ان نماد 
را تاخیر نمی انداختند, بلکه دو يا چند دسته می شدند و به نوبت نماز می 
گزاردند و جنگ را هم ادامه می دادند. 
در تفسیر صلوة وسطی به نماز ظهر, افزون بر استدلال به روایاتی چند, به 
این استدلال کرده اند که این نماز بین نماز صبح و عصر و یا این که بین دو 
اجماع منقول از شیخ, روایت زید بن ثابت مبنی بر این که پیامبر نماز ظهر 


را در نیمروز می خواند و هیچ نمازی برای اصحاب از این نماز دشوارتر 
نبود و این که نخستین نمازی که پیامبر خواند نماز ظهر بوده16, دلایل دیگر 
اين دیدگاه است. 

این استدلال ها هم چندان استوار به نظر نمی رسند: زیرا قرار گرفتن نماز 
ظهر بین نماز صبح و عصر, چه امتیاز خاصی ایجاد می کند؟ دیگران نیز می 
توانند در مورد هر کدام از نمازها چنین استدلالی بکنند. در مورد وقوع ان 
در بین دو نافله برابر هم نمی توان آن را یک امتیاز ویژه دانست و حتی 
این که نماز ظهر اولین نماز پیامبر بودهر دلیل بر توجه ویژه به ان نیست , 
زیرا سیاق آیه به گونه ای است که به نوعی دشواری در نماز وسطی 
اتا داردنه هت ار ان ساسا رم تاکن بیشتر کرده است. استدلال به 
این که پیامبر این نماز را در نیمروز می خواند و این برای اصحاب دشوار 

بود, شاید بتواند دلیل درخور توجه باشذ, اما با توجه به آن که معمولا خانه 
های اصحاب پیامبر در نزدیکی مسجد بود و امکانات مسجد و خانه اصحاب 
تفاوت چندانی نداشت, نمی توان دشواری آن را اثبات کرد. 

البته در میان غالب فقهای متاخر شیعه , این دیدگاه که مقصود نماز ظهر 
است, قوّت بیشتری پیدا کرده است. 

3 درمورد تفسیر آن به (نماز صبح) که در بین اهل سنت شیوع بیشتری 
دارد, استدلال های چندی انجام گرفته است. مرحوم صاحب جواهر پاره ای 
از استدلال ها را به اين شرح نقل می کند: 

چون بین دو نماز روز و دو نماز شب قرار گرفته و در بین تاریکی و روشنی 
واقع شده است, با نماز دیگری جمع نمی شود: و این نماز به صورت 
منفرد, ان تا الصا کر و یه اس و 
روز , فضیلت آن بسیار بیشتر است: همان گونه که خداوند فرموده: (آن 
قرءان الفجر کان مشهودا): 7 چون در آن مشقت زیادتری است و با 
دستور محافظت بر آن ساز و کارتر است. اموری چون سرمای زمستان و 

لذت خواب صبحگاهی در تابستان, سستی اعضا و خواب آلودگی و شدت 
غفلت مقلاقهسه. ارات -اعنت می سوق نا خمان:صح معصولا در ماه 
1 19۰ 

افزون بر این استدلال ها, استدلال های دیگر هم در سخن اهل سئت دیده 
می شود که عبارت اند از اين که در آیه, صلوة وسطی در کنار دستور به 
قنوت آمده است و در هیچ نمازی به جز نماز صیح , قنوت وجود ندارد.19 

البته اين استدلال را فقهای شیعه رد می کنند و مي گویند قنوت در همه 
نمازها وارد شده است,20 و اهل سنت در پاسخ پادآور می شوند که قنوت 
به نوع خاصی از دعا اطلاق می شود که | نسان در حال ایستاده دعا می 
کند و چنین دعایی فقط در نماز صبح مطرح است.21 

همچنین برای اين دیدگاه به حدیث عايشه - که شبیه نقل عبدالله بن 


مسعود است و ادعا کرده اند که در آیه واژه (صلوة‌العصر) آمده است - 
اسلا سم اه ساره کرد اسیت که ات صلو هر 2۶ 
صاوم و ای وال بر ار ات ۲ 
اين استدلال, چون با اتفاق مسلمانان بر عدم کم و زیاد شدن قران در 
تضاد است, قابل اعتنا نیست, به ویژه آن که اين قبیل استدلال ها, پس از 
شکل گیری مکاتب فقهی, تفسیری و دیگر علوم واردشده و در سخنان 
پیامبر این گونه استدلال های ادبی و واژه شناسی وجود نداشت و مردم 
نیز از او انتظار ارائه دلیل لغوی بر تفسیرهایش از قرآن نداشتند. 
انتدلال ری هط دم اشت, این که مار طفر و عضری تور اند 
است و نماز مفرب و عشا, شبانه, و تنها نمازی که وقت ان نه روز به 
حساب می اید و نه شب, نماز ظهر است 22. 
آنچه بیان ال های طرف داران و 
اراس اس ار و انا ی ٍ یکی, شرافت 
و فضیلت بسیار نماز صبح به دلیل حضور گسترده فرشتگان در این وقت, 
بر باشاتن.تص قرآن در آبه (اشراع/ 78).و.دیکری صشفت: و دشواری بیشتر 
نماز صبح, به سبب سرمای شدید صبح در زمستان ها و خواب شیرین 
صبحگاهی 
اما پاره 1 دیگر از استدلال ها در خور توجه نیست : مانند نقل عايشه و پا 
استدلال به مسئله قنوت . دیگر دیدگاه ها هم دلایل خاص خود را دارند, اما 
به اعتبار آن که از شیوع و قوت برخوردار نیستند و بیشتر به دیدگاه و 
ترخات رخ سم اند از تنل اما تیف مار می کنیم. نکته ای که 
مغفول مانده 
یکت ازنکانی کق:دن این اسکلا ها به آن توخه دور آن راشت که یراج 
جامعه عرب ر روز زمانی اعات مه شود کی‌ماه در اسان دبده شود و به 
همین جهت, آغاز ز ماه جدید, درغروب روز قبل با دیدن هلال ماه, تعیین می 
شود. اه مثلا مثلا اول ماه رمضان, از هنگام 
ریت هلال است. در قرآن نیز در غالب بلکه همه موارد هنگام یاد کردن 
شب و روز, شب بر روز مقدم شده است . این خود می تواند دلیل آن 
باشه کرو غری آن زور وت رراخان رود وان شب میا نو بر 
خلاف عرف متداول کنونی ما که معمولاً روز را بر شب هم اطلاق می کنیم 
و مثلاً می گوپیم ده روز مسافرت بودم که به معنای ده شبانه روز است. 
در ادبیات قرآنی که گویای عرف زمان نزول هم است, شب بر شبانه روز 
اطلاق می شود. به عنوان نمونه, به این آبه.ها بنگز بد: 
و واعدنا موسی نلائین لیلة و اتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیلة3 2: 
و با موسی شب وعده گذاشتیم و آن را با ده شب دیگر تمام کردیم, تا آن 


که وقت معیّن پروردگارش در چهل شب به سر آمد. 

و در سوره مریم آیه 0 فرمود: 

قال رب اجعل لی آية قال آیتک الا تکلم الناس ثلث لیال سویاً: 

گف: پروردگارا! نشانه ای برای من قرار بده. فرمود: نشانه تو این است 
که ینت شبانه (رفنا با آن که شالمی. با مردم سخن نمی گویی. 

واضح است که سی يا چهل شب میقات موسی, سی يا چهل شبانه روز و 
عدم تکلم زکریا, سه شبانه روز بود. در اين موارد ,شب بر شبانه روز 
اطلاق شده است. 

ار این برداشت درست باشد, مصداق صلوة الوسطی روشن می گردد. 
برای روشن شدن این مدعا, نیازمند بررسی دیدگاه مورخان, محدثان و 
فقیهان هستیم و از این رو, بحث را با نقل گفتار آنان پی می گیریم. سخنی 
از ابوریحان بیرونی 

مرحوم مجلسی از قول ابوریحان بیرونی بحث شایان توجهی در خصوص 
آغان بان روز وی نزد.علل .مخنات ار ان کردم است که اینجا آنحه ۲ 
که مربوط به بحث ماست, یاد می کنیم: 

عرب آغاز مجموعه شبانه روز را در نقطه غروب در دایره افق فرض کرده 
ا ست. از اين رو , شبانه روز در نزد آنان از غروب خورشید از افق تا 
غروب ان در روز بعد است و آنچه موجب شده انان به این فرض روی 
آورند, این بود که ماه های آنان مبتنی بر ریت هلال و سیر ماه و حرکت 
های گوناگون آن است, نه بر اساس شمارش ایام, و هلال به هنگام غروب 
خورشید دیده می شود و از نظر آنان ریت اول هلال, آغاز ماه است و از 
اين روی, در نزد آنان شب مقدم بر روز است و هنگام نام بردن روزهای 
هفته , عادشان بر این روش جاری گشته است. کسانی که با این دیدگاه 
موافق هستند, به این مطلب چنین استدلال کرده اند که ظلمت از نظر 
رتبه برنور مقدم است و نور بر تاریکی عارض می شود و انچه پیشتر 
است, به آغازیدن سزاوارتر است. متیر ماو راحتت رن ارامشن. 
سکون را بر حرکت ترجیح داده اند و حرکت به خاطر نیاز و ضرورت انجام 
می گیرد و سختی پیامد ضرورت و در نتیجه پیامد حرکت است و تا زمانی 
که آرافش و شکون: در «ج9: جاکم. باشد, موجب. فتناد تمی شود اما هز کاه 
حرکت در جو تداوم پیدا کند و پایدار باشد, موجب فساد می شود و زلزله 
ها, طوفان ها, موج ها و امثال آن به وجود می آید.24 سخن علامه 
مجلسی 7 

مرحوم علامه مجلسی برای اثبات تقدم شب بر روز از نگاه شرعی, بحتی 
نسبتاً مفصل آورده است که برای تبیین بحث چاره ای جز نقل آن نداریم. 
وی می نویسد. 

تردیدی نیست که به حسب شرع, شب مقدم بر روز است. بنابراین آنچه 


مثلاً درباره شب جمعه وارد شده است, مربوط به شب گذشته است و نه 
شب آتی, و آنچه پاره ای از عرب ها و نیز منجمان در خصوص تأخیر شب 
انجام می دهند, یت ِ آنان سا ی و شرعی تور ارت 
مبتنی نمی شود. از جمله دلایل بر ین نکته, روایت ه است که کلینی در 
7 به ابوعبدالله(ع) 
گفتیم: : مغیریه ها25 می پندارند که این وه رات هن انم ات است. 
احام عفد ری فته دماین ی رای سب فیلی اس ال تدای ناه 
وقتی هلال را دیدند, گفتند؛ ماه حرام داخل شده است.26 مرحوم مجلسی 
پس از نقل روایت روضه, به توضیح متن آن می پردازد و در مورد جریان 
اهل تفن توسند؛ ۱ 

طنق اه حورعان سرا خر ره ان وان عا و ها ام ری که 
پیامبر عبدالله بن جحش را به همراه هشت و يا دوازده نفر برای کمین 
قریش و به دست آوردن اخبار آنان, به سوی نخله در بین راه مکه - طائف 
اعزام کرد. آنان؛ نف ی تخله: رفتند ونر آن عا کمین کرذند: در آن جا 
عمرو بن حضرمی را با کاروان تجاری قریش دیدند. عمرو بن حضرمی و 
همراهانش آن وقت را روز آخر جمادی الثانی می پنداشتند : در حالی که 
ماه رجب آغاز شده بود . مسلمانان به گفتگو و رایزنی پرداختند. کروهن از 
انا که چسشتن رکفت است ع این رنفی است هداس یت 
شما کرده است و ما هم نمی دانیم که این روز از ماه حرام است يا از غیر 
آن. جمعی از آنان گفتند: این روز از ماه حرام است و فکر نمی کنیم که به 
خاطر طمع شما حلال باشد. در هر صورت, انان بر حضرمی هجوم اوردند 
و او را کشتند و قافله اش را به غنیمت بردند. جریان به کفار قریش رسید. 
فرستاده قربش پیش پیامبر(ص) امد و گفت: آپا جنگ در ماه حرام 
رواست؟ در این هنگام [ 217 سوره بقره نازل شد که (از تو درباره 
قتال در شهر حرام می پرسند...) .از این خبر چنان که در پاره ای از سیره 
ها آمده است, روشن می شود که یورش فرستادگان پیامبر(ص) زمانی بود 
که هلال رجب را دیدند و آن شب را از ماه رجب دانستند و پیامبر(ص) هم 
گواهی داد که اصحاب وی پس از رویت هلال حکم کرده اند که آن شب, 
شب رجب است. بنابراین شب مقدم بر روز است و جزء روزی است که 
پس از آن می آید.27 این گزارش به وضوح,آغاز شبانه روز را از غروب 
خورشید و طلوع ماه در عرف عرب نشان می دهد و ابوریحان بیرونی به 
درستی بین گاه شمار عربی و غیر عربی فرق گذاشته است و تقذم شب 
بر روز را بر همین پایه تحلیل کرده است. 

وجوب روز, در آغاز تشریع آن و قبل از نزول آیه رفث 28 که زمان روز, از 
گذشت پاسی از غروب آغاز می شد,29 گواه روشنی بر این امر است که 
شبانه زود رنب از عروب: خهر شید و طلوع ماه آغاز هن کشت:ه ابه رفت 


نوعی تخفیف و تقلیل در زمان روزه است. 

مفسران در ذیل چند آیه مانند آیه رفت و أية اهله30 ربه این موضوع 
پرداخته اند و بحث های گوناگون ارائه کرده اند , ولی فقها در خصوص 
تعیین آغاز شبانه روز بحث مستقلی نکرده اند: هر چند در مباحث مربوط 
به تعیین آغاز ماه رمضان و مانند ۳ به طور ضمنی اغاز روز را با دیدن 
ماه اثبات می کنند. فقیهان در اين خصوص افزون 4 روایاتی که از 
معصومان آمده است, به چند آیه قرآن 7۳ استدلال کرد اند. 

۱ ۱ بگو؛ ها سا گام ما ره یووم 
و (موسم) حج اند.. 

در این آیه هلال دا به عنوان ابزار تعیین اوقات برای مردم در کین 
روزمره و انجام کارهای عبادی معرفی شده است. بسیاری از فقیهان در 
دبل هن ابر به مه رل و راضا هدن هلال مس تین مان عتافت 
های مدت اسرد کرده اند. به عنوان نمونه, شیخ مفید پس از نقل ابه 


خداوند متعال (هلال) اعت فامها ای اما ارفا ان 
و گاه شمار برای مردم در حج و روزه و سررسید وام ها, کفاره ها, و انجام 
واجبات و مستحبات قرار داده است و حمادبن عثمان از عبیدالله , بن علی 
حلبی از امام صادق(ع) نقل کرده است که از امام درباره (اهله) پرسیده و 
وی فرموده: این هلال ماه هاست. بنابراین وقتی هلال را دیدی, روزه بگیر 
و هرگاه آن را دیدی, افطار کن.32 

شیخ سپس چند روایت دیگر به همان مضمون نقل می کند و می افزاید: 
بنابراین هلال علامت ماه است و به هلال عبادت در روزه , افطار, حج و 
چنان که ملاحظه می شود, شیخ مفید با بهره گیری از آیه قرآن و روایات, 
هلال را علامت و نشانه حلول وقت عبادت های زمان مند می داند. این 
سخن گویای آن است که آغاز هر روز از هر ماه, با دیدن ماه آن شبانه روز 
است. از این رو مثلا آغاز ماه رمضان از هنگام دیدن ماه در پایان ماه 
شعبان خواهد بود, نه دمیدن خورشید در اولین روز ماه مبارک رمضان. 
شیخ مفید در یکی دیگر از ز کتاب های خود بحق تاکید می کند که: 

فزانتبه زبانوه لعت عربی‌بتازل شدم است:. .. هرگاه ثابت شد که قرآن به 
شان ری بازل نله است:ه در حصافین شود افراد افو هراشا ن 
مورد خطاب قرار داده است, باید به مضامین آن بر طبق مفأهیم زبان 
عرب و نه غیر آن عمل کرد و ماه ها در نگرش عرب ها از آن رو ی به نام 
(شهر) نام گذاری شده اند که به خاطر هلال, نمایان و آشکار می گردند.. 
وال ترا تساه ام اه ای رامیت رت 


نامیده است.34 سخن مرحوم مفید دقیقاً بیانگر لزوم توجّه به عرف و 
عادت مردم 9 در جزيرة العرب, در برداشت های فقهی است به 
ویژه هنگامی که موضوع حکم پدیده ای کاملاً عرفی و قراردادی بین مردم 
باشد: از قبیل نام گذاری ها, تعیین وقت ها و نظایر آن که در این امور به 
حتم باید عرف زمان نزول را شناخت و مفهوم موضوع حکم را از همان 
عرف گرفت. 

نکته دیگر آن است که در آیه مورد بحت چنین آمده است: (بر نمازها و 
از نماز میانه روز يا نیمه روز نیامده است و اگر چنین بود, زمینه لازم وجود 
داشت تا در پی نیمروز باشیمو مصداق ان را در نماز ظهر یا عصر جستجو 
کنیم, بلکه فقط عنوان (نماز میانه) امده و بهتر است ان را به نیمه شبانه 
روز حمل کنیم: چون نمازهای شبانه روز ,یک دوره کامل نماز است و از ان 
جا که روز عرب با طلوع ماه اغاز می شود, بنابراین نیمه شبانه روذر نماز 
صبح خواهد بود. قرائنی مانند دشواری اقامه نماز صبح, حضور فرشتگان و 
۳ معنوی عبادت صبحگاهی, می تواند تأیید کننده این برداشت باشد. 

با درنگ در عادت جامعه کنونی, خواهیم دید که انجام نماز صبح از دشواری 
خاضی برخوردار است و این دشواری منحصر به جامعه ای خاص نیست و 
اگر سنجشی انجام گیرد, به حتم قضا شدن نماز صبح فزون تر از نماز ظهر 
یا عصر است. همه اینها می توانند توجیه مناسبی برای تاکید ویژه خداوند 
فقیهان شیعه قائلان به این دیدگاه اندی اند. 

بنابراین با توجه به قرائن و شواهد, تفسیر صلوة الوسطی به نماز صبح 
محذوریت ندارد. با این همه, علم به واقعیت در انحصار خداوند باری 
است. 

پی نوشتها: 
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ن. 
هقی شم موه لیر اسلا 95 و مور 


1 ن. 
4 وان تال الوصا ابا رواد زرط 


علم نجوم و جواز عمل به آن 


آخبار فینی به.واشطه تنخیم و اعتفاد به آن تعذیب: فران اس زیرا فران 
می فرماید:همانا علم قیامت نزد خداوند است و او باران را فرو بارد و او 
ان چه که در رحم هاست می داند و هیچ کس نمی داندکه فردا چه خواهد 
کرد . 
امروزه علم نجوم و ستاره شناسی یکی از مهیج ترین علوم بشری شمرده 
می شود. چرا که هر از چند گاهی اخبار شگرفی درباره کشفیات این علم 
به گوشمان می رسد که عظمت و ابقّت کیهان را به نمایش می گذارد. 
استفاده هایی که امروزه از این ۳ می شود فراوان است و نمی توان 
ثمرات ان را نادیده گرفت. اما در این میان سخنی از امام علی ( علیه 
السلام ) وجود دارد که انسان را دچار سر در گمی کرده و پذیرشش برای 
انسان راحت نیست ؛ حضرت می فرمایند: ای مردم از فراگرفتن علم 
نجوم برحذر ۳ امام از انن کلام چه مي تواند 
رو بودند یکی از بارانس عرصه داشت: ای 
امیر المومنین ! از آن می ترسم که اگر در این ساعت حرکت کنی به مراد 
خویش نرسی, این سخنی را که می گویم از علم نجوم استفاده شده 
است. امام در پاسخ فرمودند: ای مردم از فراگرفتن علم ستاره شماسی 
بپرهيزید, جز آن مقدار که در دریا نوردی و صحرانوردی به آن نیاز دارید 
چه اینکه ستاره شناسی شما را به غیب گویی و غیب گویی به جادوگری 
می کشاند و ستاره شناس چون غیب گو و غیب گو چون جادوگر است و 
جادوگر چون کافر , کافر در آتش جهنم است. (نهح البلاغه , خطبه 79) 
چرا تعلیم نجوم حرام است؟ فراگرفتن نجوم حرام است. در حرمت تنجیم 
شیخ انصاری می گوید: التنجیم حرام و هو الاخبار عن احکام النجوم با 
اعتبار حرکات فلکیه و الاتصالات الکوکبیه. ایشان بعد از نقل روایت دال بر 
و ی کی تنجیم مطلقاً حرام نیست بلکه حرمت در صورتی است 
که بر اساس احکام نجوم با اعتقاد به ۳ آنها حکم قطعی داده شود 
(مکاسب شیخ انصاری 25- 26 ) از مجموعه روایات درباره علت حرمت 
نجوم و ستاره شناسی می توان اعتقاد به تاثیر حرکات فلکیه در سرنوشت 
انسان و اختلال در زندگی روزمره مردم در اثر اعتقاد به اخبار منجمان 
دانست. یکی از فواید علم نجوم راهیابی است چنانچه حضرت علی (علیه 
السلام)در خطبه 79 نهج البلاغه این مورد را از حرمت علم نجوم استئنا 
کرده است و قرآن کریم در این باره می فرمایند: اوست که ستارگان را 
برای راهنمایی شما در تاریکی های بیابان و دریا قرار داده و همانا ما آیات 


وزرا توا اه عم مرف یه فصن بان فر دوعص وی کی 
خطبه 79 می فرمایند: اخبار غتیش نه واسظه. خیم و اعتقاد به ان تکدیت 
قرآن است زیرا قرآن می‌فرماید: همانا علم قیامت نزد خداوند است و او 
باران را فرو باردو اه آن‌جه کهر ورن رحمها ست فی: داد و هنم کنن نم 
داندکه فردا چه خواهد کرد و هیچ کس نمی داند که به کدام سرزمین 
مرگش فرا می رسد؛ پس خدا به همه چیز دانا و بر کلیه اسرار خلایق عالم 
آگاه است ( لقمان 34) و کلید خزائن غیب نزد خداست ,کسی جز خدا بر 
آن آگاه نیست:(انغام/ 59 ) 

اماصعلی استام تیصو تک از افو اند قام میا فان ارشت 
چنانچه حضرت علی(علیه السلام) در خطبه 79 نهج البلاغه این مورد را از 
حرمت علم نجوم استثنا کرده است و قران کریم در اين باره می فرمایند: 
اوشت: که شتا رکان تزا رای راهتابی, شا در تاریکی.های سابان ون 
عرار او ها سااات زارد اه لس هوق تسه یا 
ک فا 9 تسایس که هرا رسای ماما ایا 
نمود و سیر ماه را در منازلی معین کرد تا به این وسیله شما سنوات و 
حساب ایام را بدانید , اينها را جز به حق و مصلحت نظام خلقت نیافرید 
است: خدا ابات خووترا براق اهل علم,وعرفت بان نمی کت یرد ) 
علاوض بر آیاته قر آن-جر باب راهیانی ۶ روایات .صشبارن بیدا کردن. فیلم: و 
اوقات نماز به وسیله ستارگان بیان شده است. تخد بر کلم هی کوید: 
خدمت امام (علیه السلام) عرضه داشتم: شب هنگام در حال سفر قبله را 
چگونه پیدا کنم؟ در جواب فرمودند :آیا ستاره ایی که جدی نام دارد می 
شناسی ؟ عرضه داشتم: اری فرمودند: ان را در طرف راستت قرار ده و 
اگر در راه حج بودی آن را بین بین کتف هایت قرار ده . حضرت علی(علیه 
السلام) دانش ها را بر چهار نوع می دانند , فقه برای ادیان و طب برای 
بدن و نحو برای زبان و صحیح سخن گفتن و نجوم و ستاره شناسی برای 
پید | کردن زمان و اوقات. حضرت علی (علیه السلام) علم نجوم را فی 
نفسه مذمومر ۱ ۱ کت ایشان حرام می شمارند, 
نحوه و چگونگی استفاده از اين علم است . نجوم و ستارگان را موثر در 
زندگی و سرنوشت آدمی دانستن , حرام اعلام شده. در این میان نمی 
راهم ای رای ان ور کی سر تاو غافز 
بود قرآن و دعوت به کیهان شناسی علاوه بر مطالبی که در جواز مطلوب 
بودن علم نجوم بیان شد, ۹ در قرآن کریم به شناخت آیات الهی در 
آسمان ها و تفکر در آن دعوت می کند. آیا منکران حق؛ آسمان ها را در 
فراز خود نمی نگرند که ما چگونه بنای محکم اساس نهاده ایم و آن را به 
زیور ستارگان درخشان آراسته ایم و هیچ شکاف و خللی در آن راه ۳ 
(ق/ 6) آیا در خلقت شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده و به آسمان 


نمی نگرند که چگونه برافراشته شده است؟(غاشیه 17/18) یکی از آیات 
قدرت الهن حلفت آسمان ها و تفین اشت و دیگر اختلاف:زبان وورنگ های 
شما آدمیان که در اين امور نیز ادله صنع و حکمت حق بر همه دانشکندان 
غالم. اشکار, است: (روم/ 22) در قیحه»بایة کنت حصرت: علی: (عایه 
السلام) علم نجوم را فی نفسه مدموم و حرام نمی شمرند بلکه آنچه 
ایشان حرام می شمارند, نحوه و چگونگی استفاده از اين علم است . 
نجوم و ستارگان را موثر در زندگی و سرنوشت آدمی دانستن , حرام اعلام 
شده. در اين مان نمی توان از اهمیت علمی و تأثیراتی که اين علم در 
زاند کی بشتری دارد.غافل نود فراوری: :مریم بناهنده 


کتاب 


1- فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم 


اشارة 


عنوان و نام پدیداور : فرج المهموم فی تاریخ علماء النجوم/رضی الدین 
ابی القاسم علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن طاووس 

فشخضاته تشر : تحقف: تور ات المطیعه الخیرریهر ۰۱۲۱۹۱۳۶ 
مشخصات ظاهری ۰ ۶۰ ۲ص. 

وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت) 

شعاره کناستاشی.علی ۴۰ ۱۳۳۹۹۶ 


المقدمة 


تتنتم. آلله: الرکمی. اترعیم قال الشیه الامام العالمر العف افاضل. العاای: 
الکامل الورع البارع رضی الدین رکن الاسلام والمسلمین افتخار آل طه 
ویاسین عمدة آهل بیت او محمدال الرسول شرف العترة الطاهرة ذدو 
7 بلغه الله غاية آماله بمحمد وله ع . آحمد الله جل جلاله فاطر 
الفتاوا ها رین الذض جعلها هداة ودعاة بلسان حالها للعالمین اٍلی 
معرفة منشیها وفاطرها وآیات باهرات للناظرین فی حقائق تدبیرها 
وجواهرها وأوضح آنها من أعظم دلالاته علی مقدس ذاته فقال جل جلاله 
فی الانکار علی من ... آعجز الحسن بن سهل فی علم النجوم و کان آقوم 
منه بالعلم بها ورجع الحسن بن سهل لیه . 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 2] ۲ 

فصل و کمارواه ابن جمهور القمی فی کتاب الواحدة ان مولانا تقلی بن 
شسی الاحاص احایم ظ الر اش افص بن یل ی ام التخوض ها آم 
یکن عارفا به و لاقادرا علیه .فصل و کمارواه الحمیری الثقة المعتمد علیه 
رجمه الله جل جلاله غلیه فی الجزء الثانی من کتاب لدلائل : فی دلائل 
الصادق ص آنه کان عالما بالتوه تیم انم ابخفی ها نی > علیه ‏ فصل و 
کمارواه یونس بن عبدالرحمن رضی الله عنه فی جامعه آاختخسر ۱3 
لبی عبد الله ع جعلت فداک آخبرنی عن علم النجوم ما هو فقال هوعلم 
من علوم الأنبیاء فقلت آ کان علی بن آبی طالب ع خبیرا بعلمه فقال 
آعلم الناس به 

-روایت-از قبل-604 

.۰فصل و کمارواه مصنف کتاب التجمل تاریخ کتابته سدة ثمان, وثلائین 
ومائتین عن الصادق ی آنه آذن لبنی نوبخت فی علم النجوم و قدساآلوه کله 
وکرروا مسألته وأطلعهم علیه وعرفهم جوازه واباحته .فصل و کمارواه 
اتضشصیر کق الصادق ع فی حدیث معرفة آزر بعلم النجوم وتحقیق ما کان 
یحکم به علیه . 

[ صفحه ۱3 ۲ ۱ 

فصل و کمارواه ابن اذينة عن آبی عمرو من تصدیق الصادق ع له فی علم 
النجوم وتعریفه کیف یتحرز من الضرر الذی یخاف وصوله الیه .فصل و 
کمارواه صاحب التواقیع عن العبد الصالح علی بن مولانا جعفرالصادق ص 
فنفا اه ی اه هو ا خوهی من رام للم حل ها شا مق بر 
اانکار.علت حواض سعته تعاس مولده ععاق ماقم صفرقه کی 


1 


یعمل حتی یتجاوز قطع مولده ویسلم من مضرته .فصل و کمارواه 
ای و ی اه مأذون 
فیف ,معتید علیه وشیاتی تفصیل دلک آلای آشزنا الم ,فصل واعلم آن 
ات 20 
رش لین اف ال یت توا ی اه را 
المترددین الیهم مایضیق عنه مجلد 

[ صفحه 4] 

واحد من ذکر الجمیع وفیهم من هوحجة وفیهم آعیان معتمد علیهم بتحقیق 
گرا هن آن عم الوم الا وعلامات ریات الهعل حلاله ِ 
وهای عام‌صاهرا وشایکر تدای اه من الردات اه سا 
لا ام اس ان ای ور کان سا 
ار اه ای 
علیه فحضر عندی جماعة من علماء المنجمین وکاتبنی بعض من کان بعید | 
وسیروها وحولوا عدة سنین وحرروها فکنت اجد غلطهم وخاصة فی 
التریات ار من اصانیم باجد احابات» سای آن العاط من حهتوم 
تالا مهو عن ست. الحظا فالکلل. خافها کب العلل میا 
بعضهم ان النجوم, تحتاج کل مدق معيیدهة 

عن. آهلن النجوم آن یفیدو‌ها الین ارضادجدیده و انم فدتعدد علیهم تحقیق 
الرضاد فافت دلی همع الاجهاد و فا آظر ان اسلاء من 
لسحت لام ای ها معا ارات انا 
من المتاخرین بحجسب مایختلفون فیه من اختلاف القدماء وتفاوت تدبیرها و 
قال, بعضهم ان وقتهم لایسع لکشف علم النجوم علی التحقیق و ان علوم 
المتأخرین قاصرة عن علوم المتمدمین فی.التدفيق ..فضل, ورایت: آنا فی 
آخبار الائمة الاطهار الذین طلعهم الله 

[ صفحه 5] 

لالم وه مورف ری قوش ی اسان اسان الط تین ی 
ماد کروه کی لا وهای سب خلطوم نی مین اند کمن الاتبان 
ان شاء الله «فصل و من اعجب ماوجدته من تمویه المنجمین فی هذه 
الاوقات آلذی بتمشی علی الملوک والاعیان وذوی المقامات شیء ماعرفت 
آن آحدا سبقنی اٍلی کشفه وذکرت ذلک لبعضهم ولفیرهم فما رآیت د لهم 
رای امه الاک ای ان مهو ی ام نامر اند 
نسخة واحدة فی سعودها ونحوسها وممتزجاتها فینفذون کل تقویم الی 
واخو هم میت آن وال الاین تون انیم هرایم مان 
فی نحوسها وممتزجاتها وسعاداتها فیمکن آن یکون سعود واحد نحوسا 
لسواه ونحوس انسان سعودا لمن عداه ویمکن ان یکون سعود واحد 


ونحوسه ممتزجا خلاف من یجری مجراه فیقبل الناس التقاویم المتفقة فی 
الموالید المختلفة منهم وتبتاع منهم و قداستمر ذلک علی مدة الدهور 
ال هنشت 1 بهما فاعدتعما مغرفته. ما فی: خلک.. هه - 
بهماتفضل و قد کان بتیغی آن بکون تقونم کل.واخد هم بناج الی التقویم 
علی مقتضی مولده وطالعه وتحویل سننه لیکون آقرب الی الصراط 
المستقیم و کان مراد المنجم من تقویمه مجرد ذکر آن فی النجوم سعدا و 
فانعسا متام امن غیر ارسنصد اسا هن خی النه 
[ صفحه 6] 
ِِ بسعودها واجتناب نحوسها کان قدوقع الغناء عن التقویم و کان 
یکفی ذکر آسماء النجوم السعیدة والنجوم النحسرة و ما کا کل سدة یحتأج 
ال نیم ویو وا ها فولمن ان شرادهم انساع مس من النه الا وی چا 
فیها من السعود والنحوس لیستدل فی الحر کات والسکنات علی سلامة 
التفوس واجتلاب النفع ودفع الضرر والبوّس و هذایدل علی آنه مایحصل ما 
یکون من منافعه الا آن یکون لکل واحد تقویم علی مقتضی طالعه .فصل 
ومما وجدت فی خاطری, هعاشا عنه علماء المنجمین وربما تعذر علیهم 
الخدات عنم علی:النفین آن ال مدای لخوود النومعلی الانسان 
من طالع میلاده و قدیتأتی غیروقت مراده وکیف کان هذاالنجم فی طالع 
کل اٍنسان وآوقات الولادات عظیمة الاختلافات من زمان آدم اٍلی ان وهلا 
صادف طالع واحد من الأنام آنه ولد فی وقت لاینام واعلم آن هذایدلک بغیر 
الشاس نی ان مزا توس آلناس مورا دای تعاررا مارا ره فقو 
ملکه وممالیکه بحسب مایرید من الاختبارات ان شاء جعل النجوم دلالات و 
لا تا 
الموّرخ لسيرة خلفاء مصر ماعجز المنجمون عن جوابه قال المعز ذکر لی 
ان بعض المنجمین اتاه 
-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه 7] 
بکتاب آلفه له یذکر فیه خلق آدم وکیف کانت الکواکب پوم خلقه الله عز و 
لش هادلت علیه صما ال آموه‌تواهن فوته له بوراع ی 
تعاه مامت له فلا وفع شاه فلت هل ان فیل ادم شی فان نف 
قلت فما کان و من کان وکیف کانت هذه الکواکپ قبل ذلک و مادلت علیه 
قلم هر جرایا رقال هاسی ات این اسال ع رها ال 
عملته وجثت به ماسألت عنه آیضا. آقول فکل هذه الأْمور دلالة باهرة 
عندذوی الاعتبار آن دلائل النجوم بتدبیر الفاعل المختار وآنها لیست بأنفسها 
فاعلة و لاعلة موجبة ٍ ذلک واضح ات الأْبصا ر.فصل مایت ی 
آقوی.فی کشف بعصض الاسراز واباغ فی الاشارة متعدد الضدفات:» وا لدعوات 


دافعة لمایجمع المنجمون علیه یه من المحذورات و کان ماوجدته بالتجربة 
کمانقلته من الروایات و علی مقتضی صریح مقدس, کلام مالک الاستات فی 
قوله جل جلاله : بمخُوا ال ما شاء و یُثبتٌ و عنده ام الکتاب. فصل ووجدت 
الناس آمامعاملا لله جل جلاله فی آیام حیاته فلذاقطعه الموت بوفاته فقد 
فاته ما کان یقدر علیه من سعاداته و آما غیرمعامل لله جل جلاله فی حیاته 
بل یکون مشغولا بلذاته ۰ و کان معرفة وقت الممات القاطع من 
السعادات آواللذات 
عدالفوصس من ماه الماک فاد این خحصلن سف ففزلی بطق عامه 
علی لسان 
عرو انار فیل 1211 
[ صفحه ۱9 
رسول یخبره عن العلوم الالهية و الافمتی قدر علی طریق طبية یحترز بها 
من الضرر المظنون فقد آوجب العقلاء الاجتراز عن الضرر بکل طریق یمکن 
یکون و قدآطبق العقلاء وفع تنجویز ق تکون النجوم دلالات وعلامات 
وامارات ونطقت بذلک الروایات ۰ التقات و لو آن بعض هو لاء القائلین 
والناقلین خوف انسانا من سفر وذکر له 
عندتحذیره الخطر لتوقف من السفر المذکور ادن بقدر دفع المحذور 
فلاآقل آن یکون حکم المحترس من النجوم المذکورة کحال حکم المظنون 
من الأمور المحذورة فیحتاج المکلف الی کشف طریق السلامة والأمان 
ره ماع ال عرفته بخست آلمکان کین کلسا دکرها انا 
قطعا فی وقت مدته یستعد قبل حضوره للقاء الله جل جلاله بمقتضی 
قدرته آویتصدق انوم لدفع خطر ذلک وتحصیل الأمان من تجویز مضرته و 
لا یکون الانسان علی حال من الغفلة عن الاستعداد للمعاد آوانقطاع لذاته 
ان. کان من اهله دار القاء والتفای فلایحش: الابظان الغفت: آمالمها ماخ 
دعب تیمصي. ‏ بدي تیا با چام کر بقنن وی 9 
عندالحادثات و 9 فیما لا]خضیت من الروایات و مازال الاستظهار 
والاحتیاط فی طلب المچاب من کمال ذوی الالباب و لو کان کل علم ضل 
فرتق هی اهاف فطل درل الب ینیع من العله‌مات اد کان 
وقع فیهااختلاف حتی فی البدیهیات 
عروانت 9*1 122 
[ صفحه 9 
فصل و لو کان غلط فریق من علوم التحقیق یقتضی ترک ذلک العلم بالكلية 
لادی ذلک |لی ترک المعلومات العقلیة والنقلية والشرعية |ذ فی کل علم 
مها علظ ری فرپودش: لس هروسوی آدکر اف کل جات من 
هداالکاب مابله :العوفنق من تحفیق, الاساب. واشرح ماتقتصی الاماند 


ایضاح شرحه حتی یظهر الحق لکل ناظر ٍلی آفق فجره وصبحه و قدسمیته 
فرج المهموم فی معرفة نهج الحلال من علم النجوم وسوف آرتبه فی 
راب بحسب مايدلني الله جل جلاله علیه من الصواب وها آناذاکرها بابا 
ی ار ها مسا ی ال رت ار 
تجمیلها مایرید منها ویقصده فی تفصیلها و لایحتاج الی مطالعة جمیع 
الأبواب ۳ اتب .الباب الاول فیما ِِ من الاشارة الی آن النجوم 
الثانی ۳ ِ» من الرد تقلخ من زعم 1 النجوم موجبة أوفاعلة 
مارم الاته الالت: قما که مر اخار مت فمله هیلع او و 
صحة علم النجوم .الباب الرابع فیما نذکره عن مولانا موسی بن 
خعفرالکا ظمرع.فی | ال ااقصهع فیالعمد ادادل صوله الا یسان اه بالات 
الخامس فیما نذکره ممن کان عالما بالنجوم من الشيیعة 
-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه ۱10 ۱ 
فیما نذکره ممن کان عالما بالنجوم من غيرالشيعةءة من المسلمین وصنف 
فیها مایظهر صحة حکمه للحاضرین .لباب السابع فیما نذکره ِ صح 
خکفة ندلاله التجمم فیلن. الاشلام و لمنذ کر امه البات التامن قتها بذک 
من الأخبار التی صح فیهاالحکم علی الحوادث بالنجوم ممن لم پذکر اسمه 
وبعض من عرف منهم بعلم النجوم و ان لم نعرف له شیثا من الاحکام و من 
کان عارفا تبدلی من الملوی فیل الاسلام. بالتاب الناستة فیما تدکره قن 
جواب من آنکر آن النجوم لایصح آن تکون دلالات علی الحادنات الیات 
العاشر فیما تذکره.من آعبار مرن کان مستعیا غن | جوم بتعریف النبی ص 
واَئمة العلوم ع 
-روایت-از قبل-668 
[ صفحه ۳11 


الناب ااین قسا نت عم الاضاز عالی آن التخمم رات بشا چم بات مالک لو بس فتاه 
صاعب تاذ 


اشاره 


اعلم آن کون الأفلاک والشمس والقمر والنجوم دلالة باهرخ دالة تغل مالک 
الدنیا والاخرة مما لایحتاج اٍلی برهان لاأّنه موجود بالعیان والوجدان قدتضمن 
القران الزيق, یه اهل التکلیف علی الدلالة ها واتغریف 

ره آ یت 215-1 


فصل 


فاضا کوتفا, هن .مععز ات ضاجت. الرسالة قفخ. خضمن. کناب الاهلبلخه عن 
مولانا الصادق ع مایفتی عنن. الاطاله‌فقد قال فیه ففلت, له بعنن. لهئدی 
الزی کان,یناطره آخبرنی. هل بعرف اهل‌ملادک من الهندغلم. النخوم قال 
نک لغافل عن علم آهل بلادی بالنجوم قلت و مابلخ من علمهم بهاقال 
انآخبری عن. علفهم بخصاتن. کف تعما غما سواها فلت فاخرتی و 
لاتخبرنی الابخبر صدق قال آماالخصلة الأولی فان ملوک الهند لایتخذون 
ااالتصان ممم خلت رم اسان اک رل متا ساسا فا یه 
-روایت-102-1-روایت-116-ادامه دارد 

[ صفحه ۱12 ۱ 

اتی باب الملک فقاس الشمس وحسب فاخبره, بما کان فی یومه ذاک و 
ماحدث فی لیلته التی کان فیها فان کانت امرأة من نسائه قارفت شیئا 
آخبره به و قال فلانة قارفت کذا وکذا مع فلان ویحدث فی هذاالیوم کذا 
وکذا قال و آماالخصلة الأخری فان قوما بالهند بمنزلة الختاقین عندکم 
یقتلون الناس بلا سلاح و لاخنق ویأخذون آموالهم قلت وکیف یکون هذا قال 
یخرجون مع الرفقة والتجار بقدر ما فیها من الرجال فیمشون معهم ایاما بلا 
سلاح ویحدتون الرجال ویحسبون حساب کل رجل من التجار فاذاعرف 
آحدهم موضع النفس من صاحبه وکز کل واحد منهم صاحبه آلذی سب له 
فی.دلک آلموضع قیقع جمیع التبا موتی. فلت هداارفم من الاول ان کان 
هروا ال لت ی اه ی وسات بر ره سیم 
فا را وا اه ایا 
النجوم قلت فما سمعت کهذا علما قط و فااشک آن واضعه الحکیم العلیم 
ری ای ی اس وا اه 
لابالفکر قال وضعه الحکماء وتوارثه الناس فاذاسألت الرجل منهم قاس 
الشمس ونظر فی منازل الشمس والقمر و ماالطالع من النجوم و 
ماالباطن من آلسعود ی ۱ 
فیحسب له ویخبر بکل: علامة فیه وما مضییه؛ آلی نوم بموت فلت وکیت 
ات ما ای ار و 
0 ۳ 7 

[ صفحه 13 

التحمم وله ا فک کم سم تخاب فمن قم یط داعم الاعه 
والتوم دالتهز والسته ات بولد فماالی‌لود علت ام وصفت. علیا خی 
لیس فی علم الدنیا دق منه و لأعظم آن کان جقا کما قلت من تعریف 


آفلشی هد عسابا بوله پم یه من من انیا من کانمن لاش قال بلی 
لاآشک فیه قلت فتعال ننظر بعقولنا فهم علم الناس هذا والعلم به 
یی ای کمن ع التای با کات سعه لاس فلوم [ 
حتی عرفها بسعودها ونحوسها وساعاتها ودقائقها ودرجاتها وبطیئها وسریعها 
۱ ۱ 1 ودلالاتها علی غامض الأشیاء 
التی وصفت فی السماء و ماتحت الأرض فما یقبل عقلی آن مخلوقا من 
اهل الارض قدر علی هدا قالتو ماآنکرت من هدا فلت لمع ایدای به آنک 
زعمت آن جمیع آهل الأْرض نما پتولدون بهذه النجوم فاری اک آلذی 
وضع هذاالحساب بزعمک من بعض آهل الدنیا و لاآشک ان کنت صادقا آنه 
ولد ببعض هذه النجوم والساعات والحساب ۳ کان قبله الا آن تزعم آن 
دلک الحکیم لم پولد بهده التجوم کماولد سائن الناسن عال وهل. قداالحکيم 
الاکسائر الناس قلت افلیس ینبعی آن یدلک عقلک علی 2 هذه النجوم 
قدخلقت قبل هذاالحکیم آلذی زعمت ند وضع هذاالحساب و قدزعمت آنه 
ولد ببعض هذه النجوم قال بل قلت 

انار فا خروم 1 

[ صفحه 14] 

فکیق. آهندی: لعنم هدن التجوم داتعم بها الا من عم کان قیله وهی آلدی 
آسس هذاالحساب آلذی زعمت آنه وضع علم النجوم وهی آساس المولود 
فالاساننن آقدم من المولود والحکیم آلذی زعمت آنه وضع علم النجوم علی 
هذاانما ینیع ار ۳9 اقدم منه و هو آلذی خلقه مولودا| ببعض هذه النجوم 
فهو آلدی آستتن هده آلبزوج التی, ولو بهاغبره من الناس: فواضع اسان 
ینبغی آن یکون اقدم منها وهب ان هذاالحکيم عمر مذ کانت الدنیا عشرة 
اضعا هل کا نظر نی هی النکمم اک کر الا حعاهه که الما | 
وتراه قادر | تن الدنو منها وهی فی السماء حلی یعرف منازلها ومجاریها 
وسعودها ونحوسها, ودقائقها وآیها تنکسف عنَ الشمس والقمر وایها یولد 
کلم ولو عایها وانها السعة وانها التکس راما السرم و ها النظیء نم 
یعرف بعد ذلک سعود ساعات النهار ونحوسها وایها السعد ۳ النحس وک 
ساعة یمکث کل نجم منها تحت الارض و فی آی ساعة یغیب و آی ساعة 
بطلع و کم ساعة یمکث طالعا و فی آی ساعة یغعیب و کم استقام لرجل 
حکیم کمازعفت من آهل الدنیا [ن بعلخ علم السماء مما لابدرک:بالحواس و 
لایقع علیه الفکر و لایخطر علی الأوهام وکیف اهتدی آن یقیس الشمس 
حتی تفر قافن ای برج- هی وق آی برع القفر فرفی:ای برهع السهاء: هذه 
السبع النحوس والسعود و ماالطالع منها والباطن وهی معلقة فی السماء و 
هو من هل الارض لاینظر الیها و قدغشیها ضوء 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 1 


الشمس لا آن تزعم آن هذاالحکیم آلذی وضع هذاالعلم قدرقی فی السماء 
و آنا ایند آن هذاالعالم لم یقدر علی هذاالعلم الابمن فی السماء لأن هذا 
ایش هن غلم اهل الارض فال مابلفتی ان آخدا من اهل الاوض:رفی ال 
ی وه ی 
ماکنت مصدقا قلت فآنا آقولک قولک فهبه رقی الی السماء فهل کان له 
ی اه را 
ال س تم و اف ار فا مرا ی ای 
اکن وا ماقطع استیا: ای بان موی مارا تال هن 
ذلک وهل کان له بد من آن یجول فی اقطار السماء حتی یعرف مطالع 
السعود منها والنحوس والبطیء والسریع حتی یحصی ذلک وهبه قدر علی 
ذلک حتی فرغ مما فی السماء فهل کان یستقیم له حساب ما فی السماء 
خقی.تحکم عساب‌همافی الا رو مانعها وان بغرف‌ رلک کماعاین ما فی 
السماء فلم یکن یقدر علی حسابها ودقائقها وساعاتها الابمعرفة ساعات ما 
فی الأأرض منها لأّنه پنبغی آن یعرف آی ساعة من اللیل یطلع طالعها وکم 
مکث تحت الأرض و آی ساعة من النهار یغیب غائبها لأنه لایعاینها بالنهار و لا 
ماطلع منها و لا ماغاب عنها و لابد من آن یکون العلم بهاواحدا و الالم ینتفع 
بالحساب الا آن تزعم آن ذلک الحکیم قددخل فی ظلمات الأأرضین والبحار 
را مه اک والشمس والقمر فی مجاریها علی قدر ماسار فی السماء 
-روایت-از قبل-1294 
[ صفحه 16] 
فا شل رای احییک الی آن آحدا من آهل الاأرض قدر آن بطلع 1 
السماء وقدر علی ذلکٍ فا آنه دخل فی ظلمات الأرض والبحور قلت 
وکیف وضع هذاالعلم آلذی زعمت وحسب هذاالحساب آلذی ذکرت آن 
الناس ولدوا به قال آرآیت ت ان قلت لک ان البروج لم تزل وهی التی خلقت 
آنفسها علی هذاالحساب ما آلذی ترد به علی قلت اسالک کیف یکون 
بعضها سعدا وبعضها نحسا وبعضها مضییّا وبعضها مظلما وبعضها صفغیرا 
وبعضها کبیر | قال کذلی آرادت ه آن تکون بمنزلة الناس و علی حد هم فان 
بعضهم جمیل وبعضهم قبیجح وبعضهم طویل وبعضهم قصير وبعضهم ابیض 
وبعضهم آسود وبعضهم صالح وبعضهم طالح قلت فالعجب منک انی آریدک 
الیوم علی آن تقر بصانع فلم تجبنی |لی ذلک حتی کان لآن آقررت بأن 
افرده والحت بر خلقن انفسهن قال لقد منیت منک بما لم یسمع منی 
الناش: فلت اففنکز انت لذلک قال اشد انکار قلت فمن خلق القردة 
والخنازیر ان کان الناس والنجوم خلقوا, استم اند ان عون ات هن 
خلق الناس آوتقول انهن خلقن آنفسهن آفتقول انها من خلق الناس قال لا 
قلت فلابد آن تقول انهن خلقن آنفسهن آولهن خالق فان قلت خلقت لها 
خالق «ضدفت. و مااغرفنا به و ان: فلت. انهن. .غلفن انفسهن رجعت. الی 


ماآنکرت قال ماآجد بدا من آن آقول انهن خلقن آنفسهن کماآقول ان 
الیووع ه آلناس خلفها انفسمم فلت قکیی 

-روایت-1-ادامه دارد 

۱ صفحه ۱۳17 ۱ ِ 

لاتجد بدا من آن تقول ان السماء و الأرض والذر خلقوا آنفسهم فقد 
آعطیتنی فوق ماطلبت منک من الاقرار بصانع قأخبرنی اذن آن بعضا قبل 
بعض خلقن آنفسهن ام. کان تقین. بوم واحد فان قلت لبعضهن قبل بعض 
فأخبرنی السماوات و مافیهن قبل النجوم خلقن وقبل الأرض آم بعد ذلک 
فان قلت ان الأرض قبل فلاتری قولک آن الأشیاء لم تزل الا قدبطل حیث 
کانت السماء بعد الأأرض قال بلی ولکنی آقول خلقن جمیعا معا قلت 
وی ی ی ی ول 
انی علی حد وقوف لاآدری ماأجیبک به لأنی آعلم آن الصانع انما سمی 
ضاضا اتا عم مالفا مر الضانم تایلاع باه ال رخ 
البانی لصناعته البناء والبناء غیرالبانی والبانی غیرالبناء وکذلک الحارث 
غیرالحرت والحرث غیرالحارث قلت فأخبرنی عن قولک آن الناس خلقوا 
آنفسهم آفبکمالهم خلقوها لأرواحهم وأجسادهم وصورهم وآنفاسهم آم خلق 
بعض ذلک غیرهم قال بکمالهم لم یخلق ذلک و لاشیثا منه غیرهم قلت 
فأخبرنی الحياة آحب الیهم أم الموت قال آً وتشک آنهم لا شیءآحب الیهم 
من الحیاة و لاآبغض الیهم من الموت قلت فأخبرنی من خلق الموت آلذی 
پخرج آنفسهم التی زعمت آنهم خلقوها فانک لاتنکر آن الموت غیرالحياة و 
انه هو آلذی یذهب بالحياة فان قلت ان آلذی خلق الموت غیرهم فان آلذی 
خلق الموت هو آلذی خلق الحياة لهم فان قلت هم الذین خلقوا الموت 
اافتم فان هد امحال من القول ری ادها 

-روایت-از قبل-1335 

[ صفحه 18] 

لأنفسهم مایکرهون |ن کانوا کمازعمت خلقوا آنقسهم هذا مایستنکر من 
ضلالک آن تزعم آن الناس قدروا علی خلق آنفسهم بکمالهم و آن الحياة 
آحب الیهم من الموت وأنهم خافوا مایکرهون لأنفسهم قال ماآجد واحدا من 
القولین از ولقد قطعته علی من قبل الغاية التی آریدها قلت دعنی 
من الدخول فی آبواب الجهالات و ما لاینقاد من الکلام وانما سالک عن 
معلم هذاالحساب آلذی علم آهل الأرض علم هذه النجوم المعلقة فی 
السماء فلابد آن تقول ان هذاالحکیم علمه حکیم فی السماء قال ان قلت 
هذافقد آقررت لک بالهک آلذی تزعم آنه فی السماء قلت آما أنت فقد 
آعطیتنی آن حساب هذه النجوم حق و آن جمیع الناس ولدوا بها قال آتشک 
فی غیر هذا قلت وکذلک آعطیتنی آن آحدا من أهل الأأرض لم برقی الی 
الما فعرف شجار ی هدن النجوم- ها فال. لووخوت الیل الب آن 


لااعطیک ذلک لفعلت قلت وکذلک آعطیتنی آن آحدا من آهل الأأُرض لایقدر 
0 یغیب مع هذه النجوم والشمس والقمر فی المغفرب حتی یعرف مجاریها 
ویطلع منها الی المشرق قال الطلوع الي السماء دون هذا قلت فلاآراک 
تجد بدا من أن تزعم آن المعلم لهذا من آهل السماء قال لثن قلت لک انه 
لیس لهذا الحساب معلم لقد علمت ان غیرالحق ولئن زعمت آن آحدا من 
آهل الأرض علم علم ما فی السماء و ماتحت الأأرض لقد آبطلت لاأن هل 
الأرض لایقدرون علی علم ماوصفت من هذه النجوم والبروج بالمعاينة فأما 
الدنو منها قلایعدرون غلیه 
-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه 19 
لآن علم آهل الدنیا لا یکون عندنا الابالحواس و لایدرک علم هذه النجوم 
پالخواس: لانها معلعه فی السماعو مازاوت الخوانش. علی التظر البهاحیت 
تطلع وحیث تغیب فأآما حسابها ودقائقها وسعودها ونحوسها وبطیئها 
وسریعها وخنوسها ورجوعها فأنی یدرک بالحواس آویهتدی الیه بالقیاس 
قلت فأخبرنی لوکنت واصفا معلم هذاالحساب وواضع هذه الأشیاء من أهل 
الأرض آحب الیک آأم من أهل السماء قال من آهل السماء اٍذ کانت هذه 
النجوم فی السماء حیث لایعلم هل الأّرض قلت فافهم وأدق النظر وناصح 
نفسک الست تزعم آن جمیع آهل الدنیا انما یولدون بهذه النجوم هافر علی 
ماوصفت من السعود والنحوس وآنهن کن قبل الناس قال ماامتنع من آن 
آقول هذا قلت آفلیس ینبغی لک آن تعلم آن قولک آن الناس لایزالون و 
مازالوا قدنکر علیک حیث کانت النجوم قبل الناس فما تجد بدا من القول 
بأن الأرض خلقت قبلهم قال و لم تقول ان الأرض خلقت قبل الناس قلت آ 
لیبتن: تعلم. آنه لق لم نکن الارض التی جعلها الله لخلقه. فراشا وفهادا 
مااستقام الناس و لاغیرهم من الخلق و لاقدروا آن یکونوا فی الهواء الا آن 
تکون لهم آجنحة قال و ماتغنی الأجنحة |ذا لم تکن لهم معيشة فلت ففی 
شک آنت آن الناس خلقوا بعد الأأرض والبروج قال لا ولکن علی الیقین من 
یقت ای اساسا سوم قال دای ای تشک ی لت الست خام 
آن آلذی تدور علیه هذه النجوم والشمس والقمر هو هذاالفلک قال بلی 
قل یشان اساسا یت هه حال بل 
-روایت-از قبل-1339 
ولت فا اری از 
-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه 20] 
هذه النجوم التی زعمت آن موالید الناس بها الا و قدوضعت بعر هذاالفلک 
لأْنه به ندور البروج ویسفل مر ویصعد ار قال قدجئت بأمر واضح 
اشکل علی نی عقل. ان الفلی آلدی تفیش تم خه اساتوا اند وضع 


لها لأنها انما جرت به قلت فقد آقررت آن خالق النجوم التی یولد الناس 
بهاسعودهم ونحوسهم هوخالق الارض لانه لو لم یکن خلقها لم یکن ذر قال 
ماأجد بدا من |جابتک ٍلی ذلک قلت آفلیس پنبغی آن یدلک عقلک علی آنه 
لایقدر علی خلق السماء الا آلذی خلق الارضٍ والذر والشمس والقمر 
والنجوم و آنه لو لاالسماء و ما فیهالهلک ذرا الأرض قال آشهد آن الخالق 
واحد غیرذی شک لأنک آتیتنی بحجة بهرت عقلی فانقطعت بهاحجتی و 
ماآراه پستقیم آن یکون واضع هذاالحساب ومعلم هذه النجوم واحدا / من 
اهل. ار انها فی التسماء و یعرف دای عاست: رها الا من 
یعرف ما فی السماء و لاآدری کیف سقط آهل الأرض علی هذاالعلم آلذی 
هو فی السماء حتی اتفق علی مارآیت من الدقة والصواب فانی لو لم 
ارف شن فداالخسای مااغزف نکر ولا ری اد باظل یدنه اا مر و 
کان آهون علی 

-روایت-از قبل-1011 

اقول ثم آن مولانا الصادق ص ابتداً فی الاستدلال علی الهندی باثبات الله 
حل خلاله تظری اجه انت سیم کش اتلد ی اف بای 
بعدمجاحدات من ا امد واطالة و قدتضمن کتاب, الاهلیلجة شرح ذلک علن 
التفصیل واتما کان مرادنا هاهنا مایتعلق بالنجوم وأتها 

[ صفحه 21] 

ضادره من قدرة اللهو اج خلاله. هو آلدی: اطلم عتادن علی آسرارها 
وکشی لهس تن نها جانارها تم یر آن الضادق ی بلع‌من الاسال عم 
الشوی ال ان فا اه السد معنوها للم یا وله ماهتا تفه مه انم 
واضع هذه النجوم والدال علی سعودها ونحوسها و ما یکون فی الموالید بها 
و آن التدبیر واحد لم یختلف متصل فیما بین السماء و الأأرض و مافیهما و 
مابقی لی آمر آذعه و لا شیءآنظر فیه هذاآخر 0 
بالنجوم من کتاب الاهلیلجة عن الصادق ع . وأقول فانظر الی ماتضمنه کلام 
میا الصادق ان ها طل ه اا اعام تالکایت هقی موس 
الوجوه الدينية و لاالدنيوية بل جعل الطریق الیه تعریف الله جل جلاله 
ااییاهع سالوخی اعنما راهم هو اصحانب النحوی علن. اخا فا طنتانهم 
اتفقوا فی روایاتهم بأن هذاالعلم عن ادریس ع و من یجری مجراه 

وروی آلشت. الماصل فحمد. ی ابراخم العلی فی, جات العر انش اف 
المجالس ویواقیت التیجان فی قصص القران فی قصة [دریس ع تصدیق 
ذلک فقال وانما سمي ادریس لکثرة درسه للکتب وصحف آدم وشیت وابنه 
آنوش و کان |دریس آول من خط بالقلم وأول من 

-روایت-1 -2-روایت-148 -ادامه دارد 

[ صفحه ۱22 ۱ 

خاط الثیاب ولبس المخیط واول من نظر فی علم النجوم والحساب انتهی 


-روایت-از قبل- - 7 

وذکر علی ۱ دیوان النسب فی آخر الجزء الثالث منه 
عن ی ذ اول من خط بالقلم دا ول من حسب حساب النجوم 
هدالتظه فنما جگاه مرن اتهراه 

-روایت-2-1-روایت-167-74 

قایت یرال ای اشهای الظرونیتی رل ید لاه تن مالک قی بات 
معرفة أصل العلم ما هذالفظه ان الله تبارک و تعالی آهبط آدم من الجنة 
وعرفه علم کل شیءفکان مما عرفه النجوم 2( 

و1 :101 

ووجدت فی کتاب المنتخب من طریق اصحابتا فی دعاء کل یوم من رجچب 
ومعلم ادریس عدد النجوم والحساب والسنین والشهور والأیام 

رها 1 130 

وذکر عبد الله بن محمد بن طاهر الطربنی فی کتاب لطائف المعارف ما 
فدالفظه این .ین اظمرغلی التجوم ودل علی ها اقفر مسین الکواکب 
وکشف عن وجوه تأثیرها هرمس و هودریس 

را مروات. 198301 


فصل 


اقول ووخدت قی کتاب غفیق عن قطاء قال قیل لعلن ین آبی:طالب هل 
خووایت-2-1عر وایت- 43| داهه:دارد 
[ صفحه 3 ۲ 
کان. للنجوم اصل قال نعم. تین هن الانياء قال له قومه لانومن لک -جتن 
تعلمنا بدء الخلق وآجالها فأوحی الله عز و جل الی غمامة فأمطرتهم 
واستنقع ماحول الجبل ماء صافیا ثم آوحی الله عز و جل الی الشمس 
فالکفد داتعم ان سره فی ذلک الماء تم آفعن تعالن الی دلی الشیي آن 
یرتقی هو وقومه علی ذلک الجبل فارتقوا وأقاموا علی الماء حتی عرفوا 
بدء الخلق وآجالهم بمجاری الشمس والقمر والنجوم وساعات اللیل والنهار 
فکان احدهم یعرف متی یمرض ومتی یموت و من الذی یولد له و من الذی 
لاپولد له فبقوا کذلک برهة من دهرهم ثم ان داود قاتلهم علی الکفر 
فأخرجوهم الی داود فی القتال من لم یحضر آجله وأخروا من حضر آجله 
فی بیو تبهم فکان بقتل من اجان داود و لایقتل من هوّلاء آحد فقال داود 
ربی أقاتل علی طاعتک ویقاتل هوّلاء علي معصیتک فیقتل أصحابی و لایقتل 
من هولاء آحد فأوحی الله عز و جل الیه آنی کنت علمتهم بدء الخلق وآجاله 
۳۳1 اخر جوا الیی شن. لم سصر. اجله و من حظر اجله خلفوه فن وه 
فمن ثم یقتل من اصحابی و لایقتل منهم احد فقال داود یارب علی ماذا 
علمتهم قال علی مجاری الشمس والقمر والنجوم وساعات اللیل والنهار 
فدعا الله عز و جل فحبس الشمس علیهم فزاد الوقت واختلط اللیل بالنهار 
فاختلط حسابهم قال علی ع فمن ثم کره النظر فی علم النجوم 
-روایت-از قبل-1207 


فصل 


ورویت بعدة ۰ (لی یونس بن عبدالرحمن فی جامعه الصغیر و هوممن 
فص را ام 

-روایت-1 + مرو 133 -ادامه دارد 

[ صفحه 94 

فلت لابی, عبو: الله لت شدای آخبرتی غرم غلم السعوم ما هو فقال 
قاه ی ار یی ات اه ار 
ی 

-روایت-از قبل-156 


فصل 


ووجدت فی اضل من او آصحابنا اسمه کتاب التجمل تاریخ مقابلته پوم 
الاربعاء لسبع بقین من شعبان سده ثمان وثلائین ومائتین فی باب النجوم 
باستاده.عن جمیل بن درا عن زرارة بن آعین غن این جففر ع قال قد کار 
علم نبوة نوح بالنجوم 

-روایت-148-1-روایت-247-215 

افول فصن هداالخدت آن مخ تفع غرفیا هن کان. عارفا بالتجوم 
فطر یقها قکان فی عم تکوم لاله علی بتد ومتداه لسیسه 


فصل 


و آمادلالة النجوم تلو آن ابراهیم ع نبی فمنقولة 

عندعلماء الاسلام ظاهرة بین الأنام فمن ذلک مارواه صاحب الاأْصل المذکور 
الذی تا ریکه نسته جمان وبلانتن وماشن فال: ان ارر انا ایرآهيم کان متجما 
لنمرود و لم یکن بصدر الاعن آمره فنظر ليلة فی النجوم فاصبح و هو یقول 
انعر ود لقد رایت اللیله فی التجمم خضا فال ما هه ال رات مهلودا بزلد 
قی,ماا نکمن: ها کا غلن یه و لالیت. | لافلیلا خی سمل یم قعحت: من 
ذلک و قال هل حملت به النساء قال لا بعدفحجب الرجال عن النساء فلم 
و ابراه الاجعلها فی المدينة لم یخلص بعلها الیها فوقع آزر علی آهله 
مات رای ی ماه وا ی اکن |ام 
آلناین بالحتین فلا نکون فی الرحم شسیء |[ 

ره ایت1 70۶ 1 خروایت» 76 1-اداهه دارد 

[ صفحه 25] 

عرفنه وعلمنه فنظرن فلزم ما فی الرحم الظهر فقلن مانری فی بطنها 
شیتا قال و کان مما آوتی من العلم آن المولود سیحرق بالنار و لم توّثر به 
ها اه سس سا 

-روایت-از قبل-170 

اقول ورویت هذاالحدیث عن ابراهیم الخزاز عن آبی بصیر عن آبی عبد الله 
ع من اصل قری علی هارون بن موسی التلعکبری رحمه الله 


فصل 


وأقول و قدروی هذاالحدیث علی بن ابراهیم رضوان الله علیه فی کتاب 
را ی وا ۰ ۳۱۱ جَنْ علّیه الیل فی سورة 
الانعام پاشتا من هذه الرواية فقال ما اه و کان من خبره آن از 
ابا کان متجفا لنمروة: تن کنعان ففال لتمرود انن 1 فی حساب النجوم 
آنه یجیء فی هذاالزمان رجل پنسخ هذاالدین ویدعو الی دین آخر فقال له 
نمزود فی. آق بلاد یکون قال آزز فی.: هده البلاد فمال نمرود افولد وخرح 
الی الدنیا قال لا قال فینبغی آن بفرق بین الرجال والنساء ففرق وحملت آم 
ابراهیم بابراهیم و لم یین 
-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه 26] 
حملها فلما حان ولادتها قالت لازر نی عليلة وآرید آن آعتزل عنک وکانت 
المرأة فی ذلک الزمن |ذااعتلت اعتزلت زوجها فخرجت واعتزلت فی غار 
فوضعت ابراهیم فهیته وقمطته ورجعت الی منزلها وسدت باب الغار 
الخخارن و احدی اللعالی راهم سا هن اصاهه.و کان تضوفد بل کل 
ذکر یولد فما زال ابراهیم فی الغار و کان پشب فی الیوم کمایشب غیره 
فی الاسبوع حنی آتی له تلات عشرة سنة فزارته احد فلما آرادت آن 
تفارقه تشیث بهافقالت یابنی |ٍن الملک |ذاعلم آنک قدولدت فی هذاالزمان 
اهر نی الساه فقال هذازبی قلما غابت قال لو کال هداربی: مانعرک و 
مابرح ثم قال لاب الا فلیتالً فل آلذی یغیب فلما کان بعد ذلک اطلع فرآًی 
القمر المشرق فقال ابراهیم هذاربی هذاحسن فلما تحرک قال لین م 
۹ من القوم الصَالين فلما آصبح وطلعت الشمس ورأی 
ضوء‌ها و قدًضاءت الدنیا بطلوعهاهذا ریت هذا کب فلما تحرکت وزالت 
قال_ یا قوم انیت بريء ما ثشرکون انت وجْهث وجهی للدّي قطرّ السْماواتِ 
و الارض حبیفا و ما.اتا من الفشر کیتفکشن. له غن السماوات حتی رأی 
العزشی 2 ۲ و ماتحته ونظر |لی ملکوت السماوات و الاأرض قال 
العالم ع لمارأی ابراهیم ملکوت السماوات و الأرض التفت فرآی فا 
فدعا علیه فمات ثم رآی آخر فدعا علیه فمات حتی دعا 
حرها تدای قبل ره اب-2 اد امه ارو 
[ صفحه 27] 
ثلائة فماتوا فأْوحی الله الیه یا ابراهیم |ٍن دعوتک مجابة فلاتدع علی عبادی 
فانی؛ لوشنت لم. اخلقهم انی حلفت حلفی علی فلاته اصنای ضنف بعیدنی و 
لایشرک بی شین فأثیبه وصنف یعبد غیری فلن یفوتنی هه وصنف یعبد 


غیری فاخرج من صلبه من یعبدنی فلن یفوتنی هو ورواه ابو جعفر محمد بن 
کر الطیریفی انحزه الاول من کار وروام سین هه الله الراوتاق 
الله فی کاب فص لاه چاه اصا ا یی خی کتات الم رانیر 
والمجالس فی قصص القرآن 

7 

ار یا فااساسه ال لاله وا ی کف سا 
للاعتناء 


فصل 


و من آخبر المنجمون عن نبوته ورسالته موسی بن عمران صلوات الله 
علی سیدنا رسول الله و علی من تزیده الصلاخ من خاصة رسل الله فقد 
را اه یه رن 
ذلک مارواه الثعلبی فی کتاب العرائس والمجالس قال |ن فرعون ری فی 
داحرفنها واحرفت. القیط وبرکت, ی (تبرائیل, قدعا فرغون الشحرج 
والکهنة والمعبرین والمنجمین وتشا انم عن رقیاه فقالوا له انه یولد فی بنی 
اسرائیل غلام یسلبک ملکک ویغلبک/, علی سلطانک 9 وقومک من 
آرضی ویذل دینک و قدآظلک زمانه آلذی یولد فیه ثم ذکر ولادة موسی و 
ماصنع فرعون فی قتل ذکور الأولاد و لیس 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 28 

فی ذکر ذلک هاهنا مایلیق بالمراد وذکر حکم المنجمین فی میلاد موسی 
ونبوته الزمخشری فی کتاب الکشاف وروی حدیث دلالة النجوم علی ولادة 
موسی ع و تن منبه فی 0 لول من کتاب المبتد ابسط من رواية 
ع و ام آحفظ لفظ حدیته لأحکیه ات ذلک مشروحا 1 فی آوائل 
الانجیل 

2 


فصل 


وف کر ایب عفر مجمدرین بانوبه. رضوان اللهخل علالد علیه قی الچنه 
السادس من کتاب النبوة فی باب سياقة حدیث عیسی ابن مریم ع فقال ما 
هذالفظه وقدم علیها وقد من علماء المجوس زائرین معظمین لام ابنها 
وقالها ابا نکمم تفر اف آلتدیس قلفا ولد انک الم ,سولدم. تحم لابمارقه 
حتی برفعة ال الشماء فیجاور ره عز و حل ماکافت الدنبا مکانها کم بضیز 
الب مات ضاطون اهی,مها کان قنه فرع من فل السفر یی وه 
الي هذاالمکان فوجدنا النجم متطلعا علیه من فوقه فبذلک عرفنا موضعه و 
قدآهدینا له هدية جعلناها له قربانا لم یقرب مثله لأحد قط و ذلک آناوجدنا 
هذاالقربان پشبه امرة و هوالذهب والمر واللبان لأن الذهب سید المتاع کله 
ما ها ای نا تا و مرا ارات وه 
والغاهات. ما مک لک ان یغافی الفرصت کلما.اق الا سل <شایه 
الساه وان ببلتیا ان ره و دای ایک قعه. آلله الی: السشاء و انش 


-روایت-1-ادامه دارد 
۱ صفحه 29 

اهل زمانه غیره 
-روایت ار قل :20 


فصل 


فنخد ین کناب دلانل. الشوه عم اب القاسم آلعسن من مها لسکوتن 
من نسخه عتيقة علیها سماء تاریخه پوم السبت لاثنتی عشرة لیلة خلت من 
شهر رمضان سدة آثنتین وعشرین وا رها ند ونسخ من اضل کتاب مصنفه 
فذکر فی 0 0 آلیهود بعلم النجوم حدیث بعلنة النبی 0 ۱ 
عل بن: عدالرخن عال بعدقا ان فال 
ححناهتاه فال جدتایونی.عن. ابی: اسعاق فال حدفاصالع بن ابزاهیم بن 
عبدالرحمن بن عوف بن یحیی بن عبدالرحمن بن آسعد بن زراره قال حدتنا 
ابن شیت عن رجال قومه عن حسان بن ثابت قال انی و الله لغلام یفقه 
ابن سبع اوثمان سنین اعقل کلما سمعت اذ سمعت بهودیا و هو علی اطمة 
بترت شیم بامعتر الموهفاحنصوا له وفالوا لذویلی با لک فان ملع تحم 
احمد آلدی بیعت به اللیله هد اآخر لقظه ونصانی ععرفه النضاری ببونه من 
طریق النجوم آیضا 

زو ات121 20 


فصل 


و‌خوتت. کتابا عتدا لان اهفه کناب آلندا الضتتی الذی غماة کیشتا ملی 
الهند یذکر فیه تفصیل دلالة النجوم علی نبوه نبینا محمدص وخلفائه و 
-روایت-189-1 


فصل 


فوصت فی. کاب مق ااحلیل. قی. مه تفیل خالیف. سحصو ین آخسه ان 
عمرو بن حسین بن القطیعی فی الجزء الثالث منه ۱ 

عند قوله مفارید الاسماء علین التعبید فذکر فی ترجمة عبدالاول بن عیسی 
بن شعیب بن ابراهیم بن اسحاق الشجری الأْصل المروی المولد الصوفی 
الشتخ التعفر الفة القوفت لابن آبن.عید الله حدیت:دلاله النجوم 

غند هر قل .ملی الرنوم کلی وی متا مخموض وا لخدیت یل سفق وال 
هرقل لبعض قریش عن صفات النبی ولفظ کتاب النبی ص الي هرقل ثم 
قال ما هذالفظه و کان ابن الناطور صاحب ایلیاء وهرقل آشفقا علی 
نصاری الشام فحدت آن هرقل حین فقد ایلیاء آصبح یوما خبیت النفس 
فقال بعض بطارقته قدآنکرنا هیثتک قال اين الناطور و کان هرقل جید 
النظر قی علم النجوم فقال لهم حین سألوه اني نظرت الليلة فی النجوم 
فرآیت ملکا یظهر في من یختتن من هذه الاأمة فقالوا له لیس یختتن 
الاالنهعة غلابهمنک. شانهم: فاکتب الی: مدائن. ملکک تقناون: من 0 7 
الیهود فبیتها هم علی آمزهم از آی برحل ارسل الی هرق من علک ان 
یخیره بخبر رسول الله ص فلما استخبره هرقل قال اذهبوا| فانظ وا آیختتن 
هدام لافنظروی واخیزفا آنه مختتن فسالهم عن العرب فقالوا انهم بختتون 
فقال هرقل هذاملک هذه الأمة قدظهر ز ثم کتب الی صاحب رومیة و کان 
نظیره فی العلم وسار هرقل الی حمص 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 31] 

حلی آتاه کتاب صاحبه یوافق رایة علی خروحر النبي ص و آنه نبی فأذن 
هرقل لعظماء الروم فی دسکرة له بحمص ثم آمر بابوابها فغلفت ثم آطلع 
علیهم فقال یامعشر الروم هل لکم فی الفلاح والرشد آن یثبت ملککم قالوا 
بلی قال بایعوا هذا آلنبی فحاصوا حوصة حمر الوحش الی الأبواب فوجدوها 
مغلقة فلما ری هرقل نفرتهم ویس من یمان قال ردوهم فلما ردوا قال 
لهم انی قلت مقالتی آنفا آختبر بهاشدتکم علی دینکم و قدرآیت ماآعجبنی 
فسجدوا له ورضوا عنه فکان ذلک آخر شأن هرقل آقول هذاآخر لفظ 
مصنف کتاب دره الاکلیل و لم آذکر اتینا نید هذه الرواية تخفیفا فهذ| ینتضمن 
آن النجوم دلت هرقل وصاحبه برویته علی نبوة محمدص ووطئّت له بلوغ 
تیه عادلت قلمت. الرهفتة و کان جلی من لایات الوبایة عالدلالات 
الخارقة الالهية و من فکان مطلعا علی کتب الاسلام_ وجد دلالة النجوم 
داضت مخاممته افمام لامک ججهدها اابالغاد فممين. آنات. الله عل حلاله 


ات از فیل 924 


فصل 


۵ افارلالة التخوص اکسرعه ملی الفوس علی نوم تیا مجمدض: واه 
التبوة نما لت علیه التجوم بتدییر الله چل, خلاله ما فهو مد کور فی, کتب 
التواریخ یطول کتابنا بایراد کلما وقفنا علیه ولکنا نذکر ما یکون تنبیها علی 
ماآشرنا الیه و من 

-روایت-1-ادامه دارد 

۱ صفحه ۱32 

اراد. استیفاء ذلک فلینظره قی کل تاريخ اشتمل. علیه: ونخن, نقتضر علی 
ماذکره الطبری فی تاریخه فهو تاریخ مشهور 

حروایتاز قیل-16 1 


فصل 


ذکر الطبری فی تاریخه عن معرفة کسری بالمنجمین وغی رهم بنبوة 
محمدص بما ۳ ذکره بلفظه و هوذکر الخبر عن الأسباب التی حدئت من 
آراده الله تعالی |زالة ملک فارس من آهل فارس فوطاً بهاللعرب ماأکرمهم 
به نبیه محمدص من النبوة والخلافة والملک والسلطان فی ایام کسری 
ارهز فمن دلی هاروی. صهب .ب منم خر هو ها ختقضا بق اون مت فا 
حدثناسلمة عن محمد بن اسحاق قال کان من حدیت کسری ماحدثني به 
بعض آصحابی عن وهب بن منبه آن کسری کان سکن دجلة العوراء قانفن: 
علیها سم ااهال ما ابدری ها هه وه کان ظان مهاشه فده تیان ام .بر 
سنلهو کان تعلق. به تاجه فیجلس قبه | اجلس للناین و کان:عندم: تون 
وثلثت مائة رجل من الخراة والخراة العلماء ما بین کاهن ومنجم وساحر و 
کان فیهم رجل من العرب یقال له السائب یعتاف اعتیاف العرب فلما 
یخطی بعثه الیه بأذان من الیمن و کان کسری |ذاضربه آمر جمیع کهانه 
وفخرته وصتجمیه فقال انظروا فی هد االامر ما هه فلما ان بعت: الله خنته 
محمداص آصبح کسری ذات غد و قدانقصمت طاق ملکه من وسطها من 
غیرنقل وانخرقت دجلة العوراء فلما زا دک خرن ور قال طاقن ملکمی 
انقصمت من غیرثقل وانخرقت دجلة 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 33] 

العوراء شاه بشکسته یقول الملک انکسر وجمع الکهان والسحرة 
والمنجمین ودعا السائب معهم فقال انظروا فی هذاالامر ما هوفخرجوا من 
عنده. وتظرما فی. الامر فاخد علیهم. باقطار الشماء وضافت: عابهم الاأرض 
وتسکعو| بعلمهم فلایمضی لساحر سحره و لالکاهن کهانته و لایستقیم 
لمنجم علم نجومه وبات السائب فی لیلة ظل فیها علی ربوة من الأرض 
پرفی برفا شا هن الحخاه نم استظار خی باغ الحشو ین قلما اضده دهت 
ینظر الی ماتحت قد میه فاذاروضة خضر|ء فقال فیما یعتاف لنّن صدق 
ماآری لیخرجن من الحجاز سلطان یبلغ المشرق وتخصب به الأرض کأفضل 
ماآخصبت من ملک کان قبله فلما خلص الکهان والمنجمون بعضهم الی 
بعض رآوا مااصابهم فرای السائب ما قدرآی قال بعضهم لبعض تعلمون ,9 
اه ماک سس فلکم از میامن اسسا‌ها 2 ات هی ار 
هومبعوت پسلب هذاالملک و 0 ولئن بنینم لکسری خراب ملکه 
لیقتلنکم فأقیموا بینکم آمرا تلقونه فیه حتی تخروا مره الی آخر ساعة 
فجاء‌وا |ٍلی کسری فقالوا قدنظرنا فی هذاالأمر فوجدنا بناء‌ک آلذی وضعته 
علی ااحسات: فداخطوا مه تعضفیا ان الفلی سکف له عن 


النحوس فلما اختلف علیه اللیل والنهار وقعت النحوس علی مواقعها فدک 
کل ماوضع علیها وانا سنحسب حسابا تضع علیه بنیانا لایزول قال فاحسبوا 
فحسبوا ثم قالوا ابن فبنی فعمل فی دجلة ثمانية اشهر وانفق فیها من 
الاموال ما لایدری ما هو حتی 

-روایت-از قبل-1268 

[ صفحه ۱34 1 ۱ 

|ذافرغ قال لهم آجلس علی سورها قالوا نعم فآمر بالبسط والفرش 
والریاحین فوضعت علیها وامر بالمرازبة فجمعوا واجتمع الیه النقابون ثم 
خرج حتی جلس علیها فبینا هوهناک اذ انتسفت دجلة البنیان من تحته فلم 
یخرج الاباخر رمق و لمااخرجوه جمع کهانه وسحرته ومنجمپه فقتل منهم 
قریبا من مائة فقال لهم سمیتکم وآدنیتکم دون الناس وأجریت علیکم 
آرزاقی وتلعبون بی فقالوا آیها الملک آخطاًّنا کمااخطا من قبلنا ولکنا 
ی ای ان ما ال ا اس 
ماتقولون قالوا فانا نفعل قال فاحسبوا فحسبوا له ثم قالوا له ابن فبنی 
وأنفق, من الأْموال ما لایدری ما هوئمانية نهر کذی قبل فقالوا قدفرغنا 
فقال آخرج وأقعد علیها قالوا نعم فهاب الجلوس علیها ورکب برذونا وخرج 
یسیر علیها قبینا هویسیر فوقها اذ انتسفت دجلة بالبنیان فلم یخرح الابآخر 
رمق فدعاهم و قال و الله لآتین علی آخرکم ولأأنزعن آکتافکم ولاطرحنکم 
تحت آیدی الفيلة آو لته وهزون مار هذ | لام آلذی تلفقونه علی قالوا لانکذبک 
ایا الملک مر حین انخرقت دجلة وانقصمت طاق المجلس من غیرثقل 
ان ننظر فی علمنا لم ذلک فنظرنا فأظلمت علینا آقطار السماء فتردی 
علمنا وسقط فی آایدینا فلایستقیم لساحر سحر و لالکاهن کهانة و لالمنجم 
علم نجوم فعلمنا آن هذاآمر حدث من السماء و آنه: قذیفت. نی ب او 
هومبعوث فحیل بیننا و بین علمنا لأجله وخشینا آن نعینا الیک ملکک ان تقتلنا 
فکرهنا من الموت مایکره 

1 -ادامه دارد 

[ صفحه 35] 

الناس وعللناک علی آنفسنا بما ریت قال ویحکم فهلا بینتم لی هذالأُری فیه 
وان قالوا منعنا من ذلک ماتخوفنا منک فترکهم ولها عن دجلة حتی علم 
ذلک 

-روایت-از قبل-156 


فصل 


ودک علی‌ ین المرتضی اف اداشر الضرع التالت من دیوان التشتب ماد کر اند 
من التوراة فی دلالة النجوم علی نبوة سیدنا رسول الله ص فی زمن 
آماکسری آلذی خرج الملک عنه الی المسلمین فسنذکر ماذکره الطبری 
فت لاله التجوم علی هاال خاله الیهفی فضل منطع.علیه فیعول 
-روایت-340-1 


فصل 


فأماولال2 التحوم غلی ظهفر النسلمین غلی ملرک الفرس فا خبار بها کیره 
فمن ذلک ماذکره الطبری فی تاریخه فقال و لماآمر یزدجرد رستم بالخروج 
مه انا ظ بت ال اخنه سنجه هم الکناب الاو وراد فید نان العح؟ه 
قدکدرت والنعائم قدحبست وحسنت الزهرة واعتدل المیزان ودهب بهرام 
و لاآری هوّلاء القوم |لاسیظهرون علینا نا ویستولون علی مابأیدینا و ان اشد 
قارایت آن الملی فال نسبرن الاهم آولاشیرن ناسین و انا ساتر هم و 
کان آلذی جرا یزدجرد علي |رسال رستم غلام جاه بان منجم کسری و کان 
من ال قرایاه قب اوسل اه ماتری خی هسیر ونستم اخرت النوت 
فکذبه خوفا وکا رتم ام نصا هی الم لک همقل ماه مرح 
وخف علی الملک 
-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه 36] 
لمشاغرة به و قال له انی آحب آن تخبرنی بشی۶ آراه فاطمئن به 
قولک ففال الفلام لفزناند الهندی. سل فصاله فقال. اتغلام آیرا 1 
یقبل طائر فیقع علی ایوانک ویقع منه ما فی فیه هاهنا وخط دائره فقال 
العبد صدق فالطائز غراب و آلدی فی: فبه درهم وباغ‌عابان ان القلک: اند 
فاقیل فساله ها قاله غلامه فعست و قال دق و له نضت هوغفق قی 
فیه درهم یقع منه علی هذاالمکان وکذب درنابند فی مکان الدرهم بل هاهنا 
ودور دائرة اخری فاقاموا حتی وقع علی الشرفات عقعق فسقط منه درهم 
فوقع فی الخط الأأول وتدهده حتی صار فی الخط الاخر ونافر الهندی جابان 
حیت خطاه فأتی ببقرة نتوج فقال الهندی سخلتها غبر|ء سود|ء فقال جابان 
کذبت بل سود|ء سفعاء فنخرت البقرة واستخرجت سخلتها فاذآذنبها ۳ 
فقال جابان من هاهنا اتی: در بات وشجان علی. اغر آغ رتم فأمضاه ثم 
قال الطبری مامعناه آن جابان کتب |لی من یشفق علیه من العسکر یأمره 
بالدخول معهم فیما پریدون ان ملک الفرس ذهب و منه فکان الأمر 
غلی ‌صااتفاه له التجمم غلی یور الغرب علی الشزون. 
-روایت-از قبل-998 


فصل 


فیما نذکره من دلالة النجوم علی مولانا المهدی بن الحسن العسکری‌ص 
ذکرها بعض اصحابنا فی کتاب الاوصیاء و هو کتاب معتمد 

عندالاْولیاء وجدته فی اصل عتبق لعله کتب فی زمان مصنفه و قددثر 
تاریخه فیه دلالات لاتم وولادة المهدی‌ص رواه الحسن بن جعفر الصیمری 
ومولفه علی بن محمد بن زیاد الصیمری 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه ۱37 

وکانت له مکاتبات الی الهادی والعسکری وجوابهما الیه و هوثقة معتمد 
علیه فقال ما هذالفظه حدثنی ابو جعفرالقمی ابن اخی احمد بن اسچاق بن 
مصقلة اد کان بقم منجم بهودی موصوفا بالحذق فی الحساب فأحضره 
آحمد بن اسحاق و قال له قدولد مولود فی وقت کذا وکذا فخذ الطالع 
واعمل له میلادا فأخذ الطالع ونظر فیه وعمل عملا له فقال لأحمد لست 
آری النجوم تدلنی علی شیء لک من هذاالمولود بوجه الحساب آن 
هذاالمولود لیس لک و لا یکون مثل هذاالمولود الالنبی اووصی نبی و آن 
النظر فیه ندلتی, علی: آنه یملک الدنیا شرقا وغربا وبرا وبحرا وسهلا وجبلا 
حتی لایبقی علی وجه الأأرض آحد الادان له و قال بولایته یقول علی بن 
موسی بن جعفر بن محمد بن محمدالطاوس و هذا| من آیات الله الباهرة 
وحججه علی من عرفه بالعین الباصرة فان احمد بن اسحاق ستر المولود 
علی المنجم المذکور فدله الله جل جلاله بدلالة النجوم علی ماجعل فیه من 
السر المستور و قدکنت ا تبرت الی قدامة بن الاحنف البصری المنجم 
لیحقق طالع ولادة المهدی‌ص و لم ۷1 وقفت علی هذاالحدیث المشار الیه 
فذکر آنه حقق طالعه واحضر زائجته و کماسبقنا راوی هذاالحدیت ۷1 
فصار ذلک اجماعا منهما علیه 

-روایت-از قبل-1085 


فصل 


فیما نذکره من کلام الشیخ المفید محمد بن محمد بن النعمان رضوان الله 
علیه.و هو آلای انتهت رئاسة الامامية فی وقته الیه و ذلک فیما رویناه کله 
فی کناب الععالات آنه لاماتغ من آن یکون اللة اعلم 
-روایت-1-ادامه دارد 
۱ صفحه ۱39 ۱ 
بالنجوم بعض آنبیائه وجعلها علما علی صدقه من بعض المعجزات فقال ما 
هذالفظه واقول ان الشمس والقمر وسائر النجوم اجسام نارية لاحياة لها و 
لاموت خلقها الله لینتفع بهاعباده وجعلها زیدة لسماواته واية من آیاته کما 
قال سبحانه هو ألّذٍی جِعَلّ الشمس ضیاء و القَمرٍ تور و قَدْرَة منازل 
لِتعلَموا عَدَد السْنین و الجساب ما حَلَق ال ذلک الا بالعق یفص الایأتِ 
موم یَعلَمون و کما قال تعالی هو آلُذٍی جِعَل لَكُمْ اللَجُوم لتهتدوا بها فی 
ظلماتِ الب و البحر قد قضْلتا الیاتِ لقوم یعلَمُونَ و کما قال عز و جل و 
علامات و یالجم هم یهتَذُون و کما قال تبارک اسمه و رژینا السماء الذنیا 
ای الأحکام علی الکائنات بدلالتها والکلام علی مدلول حرکاتها فان 
آلعقل لایمنع منه ولسنا ندفع آن یکون الله تعالی آعلمه بعض آنبیائه وجعله 
علما له علی صدقه غیر آنا لانقطع علیه و لانعنقد استمراره فی الناس [لی 
هذه الغاية فأما مانجده من آحکام المنجمین فی هذاالوقت واصابة بعضهم 
قیه فانه لاینکر آن یکون ذلک بضرب من التجربة وبدلیل عادة و قدیختلف 
آحیانا ویخطی المعتمد علیه کثیرا و لاتصح |صابته فیه آبدا لأْنه لیس بجار 
مجری دلائل العقول و لابراهین الکتاب و لاآخبار الرسول و هذامذهب 
جمهور متکلمی, آهل العدل و الیه دهب بنو نوبخت رحمهم الله من الامامية 
و آبوالقاسم و آبو علی من المعتزلة آقول فانظر الی قوله رحمه الله فأما 
الأحکام علی الکائنات بدلالتها والکلام علی مدلول حرکاتها فان العقل لایمنع 
منه فهذا تصریح صحیح آن العقول السلیمات 
رو اسان قبل-1عرمایت»صدامه داد 
[ صفحه 39] 
لاتمنع آن تکون النجوم دلائل علی الکائنات وانظر قوله رحمه الله ولسنا 
ندفع آن یکون الله سبحانه آعلمه بعض آنبیائه وجعله علما علی صدفقه فهذ| 
توفیق مه رحمه الله وتحقیق ۷ لایدفع از یکون الله تعالی علمه بعض 
آنبیائه وجعله علما علی صدقه فهل تقبل العقول آن یکون الله تعالی آعلم 
اکتا بسا یکی لت هام به را ما امه سوام من 
یمکن آن یجعل الله جل جلاله علما علی صدق نبي من آنبیائه ما یکون کذبا 
وجهلا وبهتانا وضلالا وانظر قوله رحمه الله غیر آنا لانقطع علیه و لانعتقد 


استمراره الی هذه الغاية فانه ذکر آنه مانقطع, علیه و لو کان, هذاالعلم 
باطلا وتعلیمه والعلم به ضلالا کان قدقطع علی آن الله لایعلمه آنبیائه و لا 
تک ها علی صند وم ها قوله نا لانعتقد استمراره فی الناس الی هذه 
الغاية فلقد صدق رحمه الله لأن استمراره علی الوجه آلذی یمکن من تعلیم 
ال تعالی تعض, انبباتد. ای علی. ضد فهم. "ما .هوممتمنر لعدم البی الدق 
یمکن تعلیم الله جل جلاله له وعدم الحاجة الآن الی آن یکون علم النجوم 
علما علن ضندقنتی. من الانتیاء ع وانظن قوله برحفه آلله و آماتفانخده .من 
آحکام المنجمین فی هذاالوقت واصابة بعضهم فیه فانه لا یکون ذلک بضرب 
من التجربة آوبدلیل عادة فهل تراه رجمه الله آحال اصابتهم وآبطلها وذکر 
تحریم التصدیق بها وأهملها وانما تأول الاصابات بأنها یمکن آن تکون 
للتجارب ودلائل العادات واعلم ان جماعة من علماء المنجمین من المومنین 
والمسلمین حضروا عندنا ووقفنا علی تسییرهم وتحاویلهم وجربنا کثیرا من 
آقاویلهم وعرفنا ۳۹۳ مایذکرون دلائثل هذه 
-روایت-از قبل-1475 
[ صفحه 40] 
النجوم من طریق تجربة و لاعادة قج علی مایبلفه علمهم من تدبیر الله 
تعالی لها دلائل علی المدلولات کمایعتمد آصجاب کل علم لمایقتضیه علمهم 
من العبادات و قدقدمنا فی مناظرة الصادق ع للهندی اما لاتعرف بالتجربة 
والعادة کماآشرنا الیه ثم آقول وانظر الی قول المفید ِ الله عن آحکام 
النجوم و قدتختلف احیانا ویخطی المعتمد علیه کثیرا و لاتصح |صابة فیه بدا 
لاه لیف بجار شحری کلایل: الععمل راهن الکتاب و اخنات الخسفل | 
فلاتر اه صدق بعضص مایحکم به المنجمون من دلائلها علی الحادثات وانما 
قال قدتختلف آحیانا ویخطی المعتمد علیه کثیرا وأنهم لایستمرون علی 
الاضابات افمل و آتعلم من العلفی العفلهها لنعایه ستهر اصعایا علی 
الاصاية فیها و لایختلفون و لایخطئون کثیرا بما تقتضیها وانظر قوله رحمه 
الله آنه لیس بجار مجری دلائل العقول و لابراهین الکتاب و لاآخبار الرسول 
فهل فران آنکن هد الاحکام آور اها جرد فی یراع الاسلام نها دکر آنها 
لاتجری مجری غیرها من الدلالات ولقد قال حقا و هوالموید بالعنایات ثم 
انظر قوله و هذامذهب جمهور متکلمی آهل العدل و الیه ذهب بو نوبخت 
رحمهم الله من الامامية و اوالقاشه وان علی ماع زد اِ کیف ذکر آن 
هد امد فب: کمن مفکلفی امل العدل عم دا مرت یه رعمدهت آحل 
العدل: شیم الیل هید من الفضل. ما نظر قوله و اه دی یه یخی 
رحمهم الله من ااماخه قلم تکن‌طلیهم بل ترجم عابهم وتو توفخت عن 
آعیان هذه الطائفة المحفة المرضية ومنهم وکیل مولانا المهدی‌ص 
امه لقاتسنم 
-روایت-1-ادامه دارد 


الک دس هن | شتا حلالد انم 
-روایت-از قبل-48 


فصل 


و من أعظم من یعتقد فیه آنه ینکر دلالة النجوم علی الحادثات من أصحابنا 
ال کلفین. تعمدهم اللة بالرخمات. السید المرتضی وضی. الله عنه: واناخ 
ماوقفت علیه من کلماته فی ذلک فی جملة مسائل سأله عنها تلمیذه سلار 
رحمه الله و |ذااعتبر الناظر فیها ماذکره في آواخر جوابه عنها وجده یقول 
آن اتصال الکواکب وانفصالها وتسییرها لها آصول صحيحة وقواعد سديدة و 
هذا| من آعظم الموافقة علف ماذکرناه من صحة دلالة النجوم وانما ینکر 
رحمه الله آن النجوم فاعله و ذلک منکر وکفر کمادللنا علی فساده ومنکر 
آن تکون النجوم موترة فی احناتا ونحن علی اعتقاده 

-روایت-559-1 


فصل 


واعلم آننی لووجدته رحمه الله مانعا بالکلية من صحة دلالة النجوم علی 
الوخه. الذی. اشر نا البه. فانتی لارخی, بالتفلید مت نخوز الاشتام. علیه: ه 
لوقلد هذاالسید المعظم فی کل مادخل فیه من الدول والولایات کان 
قددخل غیره فیها واعتذر بنحو مااعتذر به واعتمد علیه ولقد وتق غیره بمن 
اتسظ آلیه ف‌ددن بها لاضنر علية من المءاخفه وال معلفه من الافنداع یه 
والتقلید له وآثر الله جل جلاله 

عندالکل 

-روایت-413-1 


فصل 


و من وقف علی مااشتبه علی هذاالسید المعظم قدس الله روحه وجد فی 
تعض کمن الحسائل الععلیه این افرویها عن سحه الم وحم امن 
علماء الامامية عرف انه لایجوز تقلید من یجوز الخطا علیه فیما لایسوغ 
شرعا تقلیده فیه و قدذکر الراوندی رحمه الله نحو تسعین 

-روایت-1-ادامه دارد 

۱ 

مسالة بل اکثر اصولية خالف فیهاالمرتضی شیخه المفید وهی عندنا الأآن 
تصیا صمی نات ال ی اه ام اه تا 
فی العیون والمحاسن الاعتقاد بصحتها والمرتضی فی کثیر من کتبه عضدها 
وانتصر لها وهی خطاً بجملتها 

ای 3 


فصل 


مسائل ِ شر عية مثل 1 الشيعة لاتعمل بآخبار. الااحاد فی المسائل 
الدينية وهی من العلوم التی کان شغولا بها فلاعجب آن پشتبه علیه شی ۶ 
من علوم النجوم آلذی ما هومعروف بها و لایکاد تعجبی ینقضی کیف اشتبه 
علیه آن الشيعة لاتعمل بأخبار الأحاد فی الأمور الفتر کید هفطاع علین 
التواریخ: والاخنان فشاهد عمل دفی. الاعتبار ود المشلمین والمرتضی 
وعلماء الشيعة الماضین عاملین بأخبار الاحاد بغعیر شبهة 

عندالعارفین کماذکر محمد بن الحسن الطوسی فی کتاب العدة وغیره من 
الخشی لین تفع آاخار الشیعه هیرهم من المضصتمین و فد گرا مین کنات 
غبات مرلطان آلفری لسکان ری صحه ااعمل 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه ۱413 ۱ 

باخبار الاحاة وأوضخنا العمل به فی.سار البلاد وبین کاقة العباة 

-روایت-از قبل-69 


فصل 


وابلغ مارآیت من کلام المرتضی رضی الله عنه فی آحکام النجوم فی 
المسائل الشالاربه‌وهی التمان مشائل. التی آشرنا الها و کان سلار الققیه 
عزیزا علیه و هو آلذی تولی تغسیله مع غیره رضوان الله علیه وآول هذه 
المسائل سوال السائلین عن الجوهر و انه جوهر بالفاعل و قدمنع المرتضی 
رحمه الله من ذلک غاية المنع ونرجو آن یکون رجع عن هذاالدفع الی 
مذهب شیخه المفید وغیره من آن الجوهر بالفاعل فمن آعجب العجب 
اشتباه ذلک علی آهل التایید ۳ اذن ممن, اشتبه علیه آن الجوهر 
بالفاعل و هو من علوم العقل ان تشتبه علیه مسألة فی علم النجوم آلذی 
هو لیس من علوم العقل بل طريقة صادرة عن النقل والعقل آظهر والنقل 
-روایت-659-1 


فصل 


فقال اتسانل المرتضی رخنما آلله وکیف تقول ان النتجمین حادسون مه 
ان ایفستد.من. آفوالمم الا الفلیل. فعال المرتضی فی: الجواب ماند کر من 
آلفی نضاع الی الجواب عنه دون اتطعیل ف کر انظال. ار اشعمم فااه 
فخاره و مها بهنا علی. بطلانه فلاحاجه لا الن ذکر پرهانه نم.عال ها 
هذالفظه ماوقفنا علیه و آماالوجه الأخر و هو آن یکون الله سبحانه آجری 
العادة بأن یفعل آفعالا مخصوصة 
عندطلوع کوکب ا وگو و بت واتصاله آومفارقته فقد بینا ان ذلک,ٍ لیس مذهب 
المنجمین البتة وانما بحتملون ان بالنظاثر وانه قد کان جائزا آن 
-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه 44] 
یجری الله تعالی العادة بذلک لکن لاطریق الی العلم بأن ذلک قدوقع وثبت 
و من آين لنا طریق آن الله تعالی آجری العادة بآن یکون زحل آوالمريخ |ذا 
کان فی درجة الطالع کان نحسا هن المشتری اذا کان کذلی کان ت و 
آی سمع مقطوع جاء به شیء من ذلک و آی نبی خبر به واستفید من 
والجواب آما قوله رحمه الله آن ذلک لیس بمذهب المنجمین البتة ۳۳ 
قی آراخز جوایه عن هنم الفسال آن. اتهال. الکو کپوا خصالها اصول 
صحيحة وقواعد سدیدة 5 ایضا فی. کتاقا هدا قی. باب علماء التخمین 
من الشيعة و فی باب علماء المنجمین من غيرالشيعة قبل وجود المرتضی 
بأوقات کثيرة ممن کان یتعبد بالاسلام آن دلالة النجوم صادرة من الله جل 
جلاله و هذا لایلیق انکاره وجحوده نم کان خلق عظیم یعتقدون ان الأصنام 
فاعلة ورجعوا عنها و لم يکن ذلک الاعتقاد الأأول حجة و لاالرجوع عنها نقصا 
بل زيادة فی سعادة فکذ | بحور ان کف ال من کره رن اآمخمیینه: انا 
قوله قد کان جائزا آن یجری الله تعالی العادة بذلک لکن لاطریق الی العلم 
بأن ذلک وقع وثبت فالجواب آن هذاموافقة منه آن العقول لاتمنع من جواز 
ذلک فآّما کونه ذکر آنه لاطریق الی العلم بآن ذلک وقع وثبت فهذا مما 
یصعب الاعتذار له فیه لأنه ان کان پرید آنه لاطریق اصلا فی نفس الأمر 
تعظیم. قائه کان بحسن آن بفول: بمین آن‌یکین های ظریق. الی. العلم 
لکن ماعرفتها الی الآن فان کثیرا من المسائل عرفها بعد آن لم یکن عارفا 
بها وتصانیفه تتضمن 
مر ای ی ره 
[ صفحه 45 
آنه رحمه الله رجع عن مسائل کان قائلا بها ومعتقدا لها و هذاشاهد علیه 
بجواز وجود الطریق فیما بعد الی العلم بذلک و اما قوله و من این آن الله 


تعالی آجری العادة فهو استبعاد منه لوجود الدلالة و ما هونفی لها و لا(حالة و 
قداعترف بصحته فی اواخر جواب مسالته وسوف ۳ ی 
الأخبار المروية من علماء الفرقة. المحقة المرضية آلذی تثبت باتالنا بعض 
الاحکام الشرعید ماشتضت: مجود الظرعی ال الحفیی بان دلالد. آلتحوم 
صحیحة 

عند آهل التوفیق و ما قوله و ی نبی خبر به واستفید من جهته فقد ذکرنا 
بعض من آورد الینا آنه نقل عن الأنبیاء ع وسنذکر بعد فی هذاالکتاب من 
اشریا لیم ادا لها انعر ال تسنیا الیعلهها سرا وا د 
من دلالات النجوم کالکسوفات کان ذلک کافیا وشافیا فی آن هذاالعلم صادر 
غن اهل التتوات وان لم عقلمه بالرهایات کفاد کرم الصادق ع فی: فتاظر تمه 
للهندی و قدقدمنا 

تروایت‌داز قیل 832 


فصل 


ثم قال رحمه الله تعالی فی تمام کلامه ما هذالفظ ماوقفنا علیه فان عولوا 
فی ذلک علی التجربة فانا جربنا ذلک و من کان قبلنا فوجدناه علی هذه 
الضقة و آذا تم یکن موجبا قیجب آن-یکون معنادا قلنا لهم. من سلم لکم 
هذه التجربة وانتظامها واطرادها و قدرآینا خطاکم فیهاآکثر من صوابکم 
وصدقکم آقل من کذیکم فلا نسبتم الصحة |ذااتفقت منکم الي الاتغاق 
تا صحيحة 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 6 ۱ ۲ 
فادافلتم آن شمب خطا المم لل بل غلیه عم آخذ اتطالم: متسر 
الکواکب. قلنا و. لم, لاکانتت اصابته سبیها اتفاق للمنجمین وانما یصح لکم 
هذاالتًویل والتخریج لو کان علی صحة آحکام النجوم دلیل قاطع من 
غيراصابة المنچم فاما آذا کان دلیل صحة الاأحکام الاصابة فالا 1 
فادها الخطا فا اخدها الا .فی فابلة صاحته مالخوات. از الچخود 
بالاصابة فی الخسوفات والکسوفات و ماجری مجراهما من الدلالات لایلیق 
تمتل, من کان:دونه قی المقامات: الغالیات و قدمافق علن آن هده الطرق 
الواضحة عرفت بالحساب وستاتی موافقته فی آخر الجواب و هوکاف فی 
دلااه لتخم مضحها لدمی الاب لو کانق خطا العالم فش ِِ ِ 
قادحا فی کله ماثبت علم من العلوم اذ کلها وقع فی بعضها خطا 

کماقدمنا فأما قوله آن الاصابة تحتمل الاتفاق فقد ذکرنا عن الصادق ِِ فی 
کتاب الاهلیلجة وغیره فیما ا نوتاخ الیه ۳ یستحیل آن تکون دلالة النجوم 
بالاتفاق وبالتجربة آیضا وانما هی معروفة من جانب الله جل جلاله و آما 
قوله آن صدقهم اقل من کذیهم و آن المخمن والمترجم صوابهم آکثر من 
ی ی ۵ ۱ 
اصحاب الحسات المتی غلی:علم المفعول الفستند اصله الی علوم الاساء 
پکون دون المخمن والمترجم هذامما لاأحتاج |ٍلی الجواب عنه وجوابه منه و 
اما قوله وححه الله فی حوایهم ان اافاط نکن مت الدر تم 

خووا دار عل‌عا هار رامت اوه 

[ صفحه ۱۳7 ۱ ۲ 

عندآخذ الطالع بنهم یحتاجون الی دلالة من غیر ذلک فأقول فی الجواب 
سوف ات الدلالة المحوجة الی آن یکون الغلط من المنجم کماآحوجت 
الدلالة علی صحة المذاهب المحقة الالهية والنبوية ۱ آن الغلط کان 


منهم فی ترتیب الاأدلة فالحالة واحدة و آما قوله رحمه الله آن الغلط فی 
مقابلة الاصابة فما آحدهما لا فی مقابلة صاحبه فهذا مایرد علیهم فی دلالة 
الأمور 0 اطلاق القول المذکور و قدتقدم فی السوّال آن السائل دک 
ان ره فرن اقوالمس الیل هوتا هد له یل مین آم باعل 
فتقابل دعواه بدعوی سائله رحمه الله 

وا ص617 


فصل 


قال رحمه الله مما آفحم به القائلون بصحة الأحکام و لم یحصل عنه منهم 
جواب آنهم ان قیل لهم فی شیءبعینه خذوا الطالع واحکموا هل یوّخذ 
آویترک فان حکموا بالأخذ آوبالترک وفعل خلاف ماحکموا به فقد أخطنئوا و 
قدعضلتهم هذه المسألة والتعرپف فالجواب اٍن هذه المسألة نما تلزم من 
تقول ان القحوم اه موجه حاها من ععفل آنها لیتستنت بفاعل مختار بل 
وراءها فاعل مختار قادر علی خراب الفلک ذاشاء و علی آن یمحو مایثبت 
ویتبت مامحا فانه لایلز مهم لأنهم یمکنهم ان یقولوا ان النجوم و ان دلت 
علی فعل فان الله فاعل مختار قادر علی الترک والفعل لایطلع علی 
مایریده سبحانه آحدا علی ماستر من آسراره فلایحکم علیه بأنه جل جلاله 
ارف الاسمرار علی فعاه آوتر که بل یعواون ها افعل 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 48 

یقع بشرط الاختیار و الله سبحانه عکس دلالته و هذاالأُمر یترک بشرط 
الاختیار و الله تعالی عکس علامته کمانسخ الفاعل المختار الشرائع ومحا 
وأثبت و کان ذلک حکمة وصوابا 

-روایت-از قبل-176 


فصل 


و آما من یقول ان النجوم دلالات و آن العبد فاعل مختار فانه یقول یحتمل 
آنها تارة تدل بالله جل جلاله الفاعل المختار علی شروط لایطلع غیره علی 
آسرارها وتارة تدل بغیر شروط فالدلاله فی نفسها صحیحة لکن وراءها 
العبد و هوقادر علی ترک الاستمرار علیها فلایلزمهم ان ماآخبروا بفعله آنه 
یستحیل ترکه من العبد و لا ماآخبروا بترکه آنه یستحیل فعله من العبد 
لتجویز شروط منها آن لا یکون العبد المختار یختار خلاف مادلت علیه و 
هد آوجم ندمع الشیمة الکی:< کر ها رخمه الاه 

خر وایت-480-1 


فصل 


تمٍ ذکر حکايبة حجرت له مع بعض الوزراء الذین یقولون بصح<ة دلالات النجوم 
و آنه رحمه الله قال للوزیر مامعناه آن النجوم لوکانت تدل علی الاصابة 
لکان المنجمون سالمین من الافات و کان الجاهلون بالنجم حاصلین فی 
الفخافات وکانها کیضیر .واعمی. اداسلکا فی الطریق والخواب ان:یقال لنش 
کل .مخ فرت:علما عفل تعلمه وخلصن تفه من الردی فال الله خل حلاله 
و َمْا تَمُودٌ قهدیناهم قاستحَبُوا العمی عَلی الهّدی ثم یقال له لو آن قائلا قال 
لک لو کان العقل موجودا| مع الموصوفية من بدی آدم لکان السالمون به من 
لفات أضعاف الهالکین به من الدواب والحیوانات المختارة التی لیس معها 
عقول ونلحن نری الافات 

-روایت-1-ادامه دارد 

تجری علی الفریقین علی المقارنة والمناسبة بل لعل هلاک العقلاء بعقولهم 
آکثر من هلاک الحیوان المختار من غیرعقل بما هو علیه من الجهل ویقال له 
لغ: کان. فی: له بنی. آدم تدیفیات: قد کان را 
فیها و قداختلفوا فیها ویقال له لو کان العلم ثابتا بأنا فاعلون ضرورة لکان 
السالم منه اکثر . من الهالک ونجن بری ثلاتا وسبعین فرقة من الا 
المرحومة جهلتها آکثر من الفرقة الناجية فی کل وقت من الاأوقات و مع 
ذلک مادل هذاالاختلاف علی بطلان العلم بأنا فاعلون بالضرورة و قدترکنا 

معارضات کثيرة 
-روایت-از قبل-30 5 


فصل 


ثم قال رحجمه الله عن شخص غیرمنجم سماه الشعرانی له اصابات عظيمة 
بعضها وقعت بحضوره من |خباره بالغائبات فقال کان لنا صدیق بقول آبدا 
من ادل دلیل علی بطلان علم النجوم اصابة الشعرانی والجواب ان الذین 
یذهبون الی آن الولادة فی وقت معین دالة من طواع النجوم ان ان 
طالع هذاالشعرانی اقتضی تعریف الله تعالی له پهذه الاصابات وهم 
فان هدا من خشعیم ان سوم ات من اات اطظر لسن 
اصابته کل من له عقل مثله وخاصة کان یلزم ذلک من یقول ان العقول 
متساوية وحکی مجلسا جری له مع منجم ذکر نحو ماذکرناه ثم اعترض علیه 
بأن قال و |ذاکانت الاصابة بالموالید فالنظر فی علم النجوم عبث وتعب 
لابضا النه وا لجه‌اب ان ال لضرخمم الله اداکانت الا ان فی 

خوحانت ۱ ادا مه دارد 


[ صفحه ۱50 
آحکام النجوم بالموالید علی شروط تعلم م الطریق و قددلت الولادة علی 
تعلمها لمن کانت ولادته مقتضية لذلک فکیف یقال مع هذا آن النظر فی 


علم النجهم ات سعتف لایضاع البه واین سته قیما زکرم اعد غ اوه 
-روایت-از قبل- -217 


فصل 


ثم قال رحمه الله مامعناه آن معجزات الاأنبیاء ع |خبارهم بالغیوب تیت 
یقدر علیها غیرهم فیصیر ذلک مانعا من آن یکون معجزا لهم والجواب 
نقول هذاقول من بعد ماشهده من الشعرانی من ۳ کان بیخبر . و 
آنه شاهد ذلک منه فمهما آجاب به عن الشعرانی فی آن اخباره بالغائبات 
لایقدح بالمعجزات فهو جواب المنجمین فأما قوله کیف یقدر علیها غیرهم 
فالجواب عنه |ذا کان الله جل جلاله هو آلذی جعل النجوم دلالات وکانت من 
صقت ات ایس ع قعوانت عم خوت ام عن اس تفا له ان سا 
ادعوا تصدیق الله جل جلاله لهم بالمعجزات فصدقهم تعالی مع حکمته 
وتدله فلا یه دلک: منجم لایدعی قفا تضوها وینستب: لاله اانتحوم. الی 
الله تعالی 

خرن ینت * 74-1 6 


فصل 


النبی ص اخبار سطیح وغیره من الکهنة والمنجمین بغائبات اخبروا بها 
الفاتبات. لاحل اختلایف: الانیاء. والگفنت مین ات فرشم بالتاعات 
والحادثات لأن الأنبیاء یخبرون 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 51 ۲ 

کی بات اه ار 
-روایت-از قبل-70 


فصل 


وذکروا آیضا من آخبار الجن والتوابع لجماعة من الجاهلية والمسلمین 
بغائبات ما لوآردنا ذکرها بلغنا حد الاطالة بل فیها ماجعله جماعة من 
المسلمین معجزه لصاحب النبوة حیت آخبرت الجن بنبونه وانتبلخ ذلک آلذزی 


آخترمه پرشاته. لم سکن وی ار ناسوت فادها قی معدات الا ساعس 
ات1 2۳ 


فصل 


۵ للم یکی الا فاباتیدفی العامات ال لابلیی سعودها و ایحسن. انکار ها 
بشیء من المکابرات و لم یقدح ذلک فی معجزات الأنبیاء بتعریف الغائبات 
فلدلالة النجوم آسوة بهذه الدلالات وأین تعریف الأنبیاء بالحادثات من تعریف 
المنجمین وغیرهم من سائر المخبرپن لأن آخبار الأنبیاء کماذکرنا من حيلة و 
هذاالکتات انضا زیادغ دلالات فی الفر .یی الاتیباع: وین الختجمین دغیر هم 
فی تعریفهم بالغائبات ولقد تعجبت کیف اشنبه الأمر بینهما علی ذوی 
البصائر والعارفین بالدلالات 

-روایت-48-1 5 


فصل 


مک المیخضتی رنه ای اه فی رفن وا هگا میا | 
الاجماع علیه و قدقدمنا قول شیخه المفید بخلاف مااعتمد المرتضی علیه 
فانه قال قیه مذهب جمهور متکلمی آهل العدل و الیه ذهب بنو نوبخت من 
۲ همم ری ی 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 2 ۱ 

القول ناکم وشوف 3 کر آضا سن ها التجمین سم لها المساخیه 
وعلماء هلاه س‌العاعی لافس راستت یی بای آهن ای 
ار الاحیاع.علن خلاف آلسند آلمرتصی مها لم‌تد کی قوله فجن فقو ع ارم 
ای ق 215 


فصل 


و قذوکنت: فن: غدع: کلب ووینا بعضها آن المرنضی رخمه الله. آخه غیرد 
طالعه وعملت زائجته و آن طالعه الجوزاء و آن ولده الأخر المسمی بمحمد 
والمكني بأبی جعفرَخذ طالعه وعملت زائجته فکان بالأسد و فی رواية 
ار مر سا آخاه الرضی رحمه الله آخذ 
طالعه وعملت زائجته فکان طالعه بالجوزاء و آن ولد الرضی المسمی 
ان ان ای ان و 
بالجوز |ء فمن ذکر ذلک بعض ولد السید المرتضی فی کتاب دیوان النسب و 
قف. کنانب. عندنا عنبی. نتضمن ظوالم .خلق. عطنم من الخلفاء والوزراء 
والملوک والفقهاء والعلماء آقول فهل یقبل العقل آن طالع المرتضی وآخیه 
الرضی رحمهما الله آخذا بغیر علم والدهما المعظم آلذی لایطعنان علیه 
فهل کون طوالع آملاوهها آخدت معضر الراضژون 

عندنسائهم وقت ولادتهن بغیر علم من المرتضی والرضی وعملت زوائجهم 
وهما منکران لذلک فلاریب آن استعمال الأعمال آرچح من انکارها بالأقوال 
و هومما ینبه آن النجوم هم ولات واه ماما مصعسا ماما 
بویت 1 92و 


فصل 


تم قال المز تیا هد اافظ ماو‌قفا غلیه و اما(ضاهمم 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 53] 

بالاخبار عن الکسوفات و مامضی فی آثناء المسالة من طلب الفرق بین 
الأمرین آن الکسوفات مایاات العات اتصالها یه ااحسات 
وتسییر الکواکب و له اصول صحيح:ة وقواعد سديدة و لیس کذلک مایدعونه 
من تاثیرات الکواکب الخیر والشر والنفع والضر و لو لم یکن الفرق بین 
الأمرین |لالاصابة الدائمة المتصلة فی الکسوفات و مایجری مجراها و 
لایکاد بقع فیهاخطاً البتة فانما الخطاً المعهود الدائم |نما هو فی الأحکام 
الباقية حتی آن الصواب هوالعزیز فیها و مالعله یتفق با من اصابة فقد 
ار ها 
الی الحساب من الکسوفات وغیر ها مما بیچری مجراها و هده موافقة 
اه اف سا شا اس ات اه 
مق دلالات النجوم ماو علضجتناب الفلماه مهم دون مانعال هم شخ 2 
اوتخفین ویکفن تصخیقه ان افترانات. الکواعب واسضالا ها فشییرانها. له 
اصول صحيحة وقواعد سديدة فاذن قدظهر اتفاق من قدذکرناه من العلماء 
من تا این تسم ال ات ارفا ت یس حور 
هیری ق لیم احشات مایا ات علی سا ابا سارت 
-روایتتاز قبل +1۱91 


فصل 


ووجدت فی مجلد کبیر فیه مسائل وتصانیف للمفید 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 54 ۲ ۱ 

والمرتضی قدس الله روحیهما اول مسالة منه فی قول النبی ص علی 
آقضاکم 

زرف 

و فیه جواب جملة من مسائل المرتضی و قدآجاز وا وود الدلالة بالسمع 
علی آن النجوم دلائل علی الحادثات ثم ذکر ما هذالفظ ماوقفنا علیه و علی 
هذه الطريقة قلنا اٍن آلذی جاء بعلم النجوم من الاأنبیاء هوادریس ع وانما 
علم من جهته علی الحد آلذی ذکرناه واعلم نا لانجوز کونها دلالة [لا علی 
هذاالوجه فقط لاأن النبی انما یدل علی هذاالحد علی الوجه الا یدل 
الدلیل العقلی علیه و قدبینا العذر فی النجوم فلم یبق الا ماذکرناه والقطع 
علن آن کيفية دلالتها معلوم الا آنه الأان غیرممکن 9 شريعة ادریس و 
ماعلم بخ فبله کالمنورسن فانفلم آلحال فیه فان کان بعض, خی آلعاوم 
قدبقی محفوظا 

عتدفوم تبافلوم وتدآولیه لآ تمتع آن یکون مسلمما. آهم ]زا اتصل التو انز و[ 
لم یکن کذلک لم نمنع آن یکون العلم و ٍن بطل وزال یمکن آن تکون آیات 
تقتضی غالب الظن 

عندکثیر منهم و هذا هوالأقرب فیما تمسک به آهل النجوم لأنهم [ذاتدبرت 
آحوالهم وجدتهم غیروائقین بما یتقدم آحدهم فی ذلک العلم کتقدم الطبیب 
قم الطب الصی علن لامارات ال عتضها. العارب فعالب الطن کرلی 
القول فی علم النجوم الا فی آمور مخصوصة یمکن آن تعلم بضروب من 
الأخبار آقول هذا کماتراه تأیید لمادللنا علیه وتشیید فیما آشرنا الیه ودافع 
لمایحکی عنه فیما یخالف معناه وشاهد آن ۳ انما هو آن تکون النجوم 

غاحص چیه آمفا عات فرع اش سا فشیا کها 

[ صفحه دد], 

آبطلنا آلذی آبطله من هذا وأوضحناه ومعاذ الله آنه کان بستمر علی ذلک 
ااشیهالفاظل انارن لما مایم سن ضحه دالات سیم فی اصل آلاسد 
کماروینا وذکرناه هاهنا 


فصل 


و قدوقفت بعدجمیع ضاز کرت من خصاه سلار للسید المرتضی قدس الله 
روحیهما و ماأجبت واعتذرت له علی تعلیقه بخط الصفی محمد بن معد 
ِِ رضی الله عنه فی مجلد عندنا الاان فیه ٍِِ مصنفات اه 
مخطه او ااححلد کناب اما تال اس خسن غلی نن اه یه 
ی سب و کان بقرا علی المرتضی 
علوم کنيرة منها النجوم وحکی آن فی بعض السنین اضات الناس قحط 
شدید و آن رجلا یهودیا توصل فی تحصیل قوت یحفظ به نفسه فحضر 
مجلس المرتضی لیقراً علیه النجوم فاستأذن فأذن له فأجری له فی کل یوم 
خر ایت فهرا علبه مز هه و اسام بعد ر اک آقول هد ابقنضی. آن المرتضی قدس 
الله روحه کان اعتقاده علی ماذکره فی آخر جوابه لسلار ره من التصدیق 
بما یقتضیه الحساب من علم النجوم و آنه صحیح و له آصول صحيحة 
وقواعد سديدة و آنه قد کان عالما بهذا العلم وقائلا بصحته ومفتیا یصواب 
التعلق اه وانها کان شگرهاا کرام من آن کین اهوم اه موجه اوفاعاد 
مختارة وموترة وانما هي دلالات ق الحادثات کما قال الحمصی وغیره 
وقلناه و قداستظرفنا ماآظفرنا الله تعالي به من آن السید المرتضی کان 
تما واسادا قن غلم آلجوم مان الله آن‌یکون را لها یشمد 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 56] 

العقل والنقل بصحته من ساثئر العلوم 

-روایت-از قبل-41 


فصل 


یقول علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن محمدالطاوس و قدتضمنت 
خطبة الاشباح المذکورة فی نهج البلاغة المروية عن مسعدة بن صد ة عن 
الصادق ع عن مولانا آمیر الموّمنین ص التی مایحتاج لفظها الباهر ومعناها 
الظاهر الی استاد فتواتر بل هی شاهدة لنفها آنها من کلام.مولانا ع و.هن 
شریف آفاردن المکملة فی قدسها مایقتضی تصدیق مارویناه من علمه 
بالنجوم وتصدیق ماذکرناه عن الذین قولهم حجة فی العلوم فقال ع فی 
صفة السماء وجعل شمسها ای مبصرهة لنهار ها وقمرها آبة ممحوة من لیلها 
وآجراها فی مناقل مجراهما وقدر مسیرهما فی مدارج درجهما لیمیز بین 
اللیل والنهار ویعلم عدد الستین والحساب بمقادیرهما نم علق فی جوفهما 
فلکها وناط به رتقها من خفیات دراریها ومصاییح 1 ورمی مسترق 
سائرها وهبوطها وصعودها ونحوسها وسعودها - 

-روایت-802-1 

آقول فانظر الی قوله ع ونحوسها وسعودها فانک تعرف منه تصدیق دلالة 
النجوم فی النحوس والسعود و لوکانت النجوم مخلوقة فی السماء ۹ 
الشهاعه شین فماوااله علی الاساه عا کان. تخضنها مالسعند عالتوس 


معلی 
عندالعقلاع. ءاقول. و. فیبااشارات: .وتشتهات. منها عض. الشسفاء: بالضو 
توف الناعة النن,سن سار فیواضای به النموء 


فصل 


قاها ماروک انم خارضته صفحم فی تفر التهروات 

بر وا 1 ادا ره 

[ صفحه 7 

و قال له لایصلح لک الرکوب فی هذاالوقت فقال له ع من صدقک بهذا فقد 
کذب القرآن واستغنی عن الاستعانة بالله فی نیل المحبوب ودفع المکروه 
وینبغی فی قولک للعامل نارگ آن یولیک الحمد دون ریدة فانک بزعمک 
هدیته ٍلی الساعة التی فیهاالنفع ودفع الضرر ثم آقبل علی الناس فقال آها 
الانن ناکم فعفلم. الخيم الا عاهدی جه فی, بر اصحی انیا خعه آلن 
الکنانه راهم کالگاهه مالساحز فی الثار رها علی اسم لاه 

-روایت-از قبل-437 

فاقول بالله جل جلاله ولله ات رابت قیما وقفت.علیه فی کنات فیون 
الحواهر تالیف, ان حعفر مجمدین بایفیه رضوان الله علیه حدبت. الفجم 
آلذی عرض لمولانا علی ص 

مره افروان مستدا ما فی زحال ر‌ا تن الق فی لته ااعیل 
رضی الله عنه قال حدثنی محمد بن ابی القاسم عن محمد بن علی 
القرشی عن نصر بن مزاحم المنقری عن عمر بن سعد عن یوسف بن یزید 
۳ تا کی وخر ‏ سیر فال تسا دار لسن لمیر الت المروان 
آتاه منجم ثم ذکر حدیثه 

-روایت-1 -287-روایت- 551-481 

اقول, فن هداالحیت عده رحال عون عشماء اهل, البت علی رواتهن.. 
ویمنع من یجوز العمل بأخبار الأحاد من العمل بآخبارهم وشهادتهم منهم 
عمر بن سعد بن سعد بن ان وقاص قاتل الحسین ص فان اخباره وروایاته 
ق در مایا تساه ایا شوه اسآ اواج امد 
روحم الله آخبارا قی هد الطری وطف تما ویر 

[ صفحه 59 

فته: ان العقصود برواتها غیرالخیل نها و کان»هدا تساه و عانعن میا 
غن..زيادة علیه ولکنا نستتظهر فی تخضیل, الجواب فاقول بالله وله ۳ 
جلاله اننی ریت فیما وقفت علیه آیضا آن المنجم آلذی قال لمولانا علی ص 
سکس اخاا نت مش ی یا اه وا ای اه او رت 
هذه الرواية صحيحة علی ظاهرها لکان مولانا علی ع قدحکم فی هذا علی 
صاحبه آلذی قدشهد مصنف نهچ البلاغة آنه من آصحابه آیضا بأحکام الکفار 
ما بکونه مرتدا من الفطرة فیقتله فی الحال آوپرده ٍن کان عن غیرالفطرة 


وینوبه آویمتنع فیقتله .لأن الرواية قد تضمنت آن المنجم کالکافر کان 
یجری علیه آحکام الکهنة والسحرة لاأن الرواية تضمنت آنه کالکاهن 
والساحر و ماعرفنا الی وقتنا هذا آنه ع حکم علی هذاالمنجم صاحبه بأحکام 
الکفار و لاالسحرة و لاالکهنة و لاآبعده و لاعزره بل قال سیر وا کل اسم 
الله تعالی والمنجم من جملتهم لائه ضاحبه و هذایدلک علی تباعد الرواية 
من صحة النقل و یکون لها تأویل علی غیرظاهرها موافق للعقل 


فصل 


ونحن نذکر فیما بعدحدیث المنجم الخت غرضش ولا ع.انه هن ححافین 
المدائن لماتوجه الی الخوارج و انه لماظهر له منه ع المعرفة بعلم النجوم 
التی لم یدرکها اهل العلوم اسلم الدهقان وصار من اصحابه وهی موافقة 
لماذکرنا من الحجح المعقول والمنقول ومعارضة لهذه الرواية البعيدة من 
کلامه آلباهر للعقول 

-روایت-314-1 

[ صفحه ۱59 


فصل 


ومما نذکره من التنبیه علی بطلان ظاهر هذه الرواية بتحریم علم النجوم 
تا ای ی و ی سای ی 
بالله 

اب۰۱ وان 1۳9 1۱5 

ان نی مین یسیع اشوس 
وکثیر من النحوس وپبشرون بالسلامة و مالزم من ذلک ابتغاء آن بولیهم 
ار ۱ ام اه وا 
من الدلالات علی کل معلوم یقول ابوالقاسم علی بن موسی بن جعفر بن 
سس برس ها ای ۰ 
وا ما ان 


فصل 


فهن الشبه المنون. علی بطلان ظاهر هذم الرو‌ایة آناوحدتا فی الدغوات 
الکثيرة التعوذ من الکهانة والسحر فلو کان المنجم مثلهم کان قدتضمن 
بعض الادعية التعوذ منه و ماعرفنا فی الادعية تعوذا من المنجم الی وقتنا 
هذا 

-روایت-220-1 


فصل 


و من 9 العطتون علی بطلان ظاهر هذه الرواية آن الوا تضمن 
ماوجدنا الی الان فیها و ما کان عالما اه فلو کان المنجم کالکاهن" 
والساحر ما کان ببعد آن تتصضمنه بعض والروایات فی ذکر الصفات 
مر پات »347-1 

[ صفحه ۱060 


الباب 
لبا 
۳9 

نی د 

1 ۱ 

ند 

فیما نذکره علی ن‌ فا مختا 

من | 

لرد 

من ز 

ال 

لنجو 

م علة 

9 

علة 

تاره 


اشاره 


اقول قدقدت فی خطیه هداالکتاب من الننیه علی الضواب رفن الخوات 
مایکفی ۹ ۱ 

عندذوی الألباب و آناآزیده تفصیلا فاقول لوکانت الأفلاک والشمس والقمر 
والنجوم عللا موجبات و ان کلما فی العالم صادر عنها من سائر الموجودات 
کان فداستحال. آن بوجد. فی العالم خیوان: فختار و فدعلمنا بالظرورة 
والبديهة 

عندذوی الاعتبار آن الانسان فاعل مختار بل علمنا کثیرا من الحیوانات آنها 
مختارة لأن العلل والمعلولات تضاد الأفعال المختارات وا" وجدنا اختیارات 
الحیوانات مختارات فی المرادات فلو کانت صادرة عن مختار باختیار 
غیرقادر علی غیره ماآمکن وقوع الحیوانات المختلفة الاختیارات فثبت آنها 
صادرة عن مختار لذاته قادر علی کل اختیار یقدر آن بصدر عنه 
-روایت-656-1 


فصل 


و قال الشیخ الفقیه العالم الفاضل العارف بعلم النجوم المصنف بهاعدة 
مصعان:» بوالفتع مد من عهان. الکراخکی عفد الله فن. کناب کنر 
الفوائد فی الرد علی من قال [ن الشمس والقمر والنجوم علل موجبات ما 
هد الفظه اعلم انیم ستلواقم مسا له خر عم تاظیرت 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 61] 

عجزهم وآخرستهم فقیل لهم اذ کان سائر ما فی العالم من النفع والضرر 
والخیر والشر وجمیع آفعال الخلق والشمس والقمر والنجوم واجبة وهی 
علته وسببه و لیس داخل الفلک غیر ماآثرت و لافعل لأحد یخرج به عما 
آوجبت فما الحاجة الی الاطلاع علی الأحکام وآخذ الطوالع 

دالمو‌الید هفعمل لیات سمل الستین قالجا الحاجه الن. دلگ حصول 
العلم بما سیکون من حوادث السعود والنحوس قیل لهم و ماالمنفعة 
بحصول هذاالعلم فان یت لایقدر آن هت فیه سعدا و لاینقص منه نحسا 
فلی. اضله فعان مسق دی اک هن 9 العلم بالحادثات 1 0 
0 به مکتسبه نفعا و لایدفع به 
عن نفسه و لا عن غیره ضرا و ما هذاالعناء فی اکتساب ما لائمر له 
والجاهل به کالعالم فی عدم اب مه. مها اضا عنه. فداالاکسات 
و سببه وهل الفلک موجبة اد یز نه‌خرة فلم یرد منهم مایتشبت العاقل به 
ومنهم من تعدر 

عندتوجه الالزام فأأنزله الاحجام درجة عن قول آصحاب الأحکام فقال بل 
للعلم بانیر فی, اکتشاب نف کر مه ان سل الا تسان با لسعا دم وتا هت 
لها فیکون فی ذلک مادة فیها وینحرز من النحاسة ویتوفاها فیکون بذلک 
دفعا لها آونقصا منها فقیل له ماالفرق بینک و بپن من عکس علیک قولک 
فقال بل المضرة باکتساب هذاالعلم حاصلة والأذية الی معتقده واصلة و 
ذلک آن متوقع السعادة والمسارة معه قلق 

-روایت-از قبل-1336 

[ صفحه 62] 

المتوقع وحر قه الانتظار ففکره متقسم وقلبه معذب بستعید فرب الساعات 
ویستطیل قیر الأوقات شوقا الی 3 وتطلعا الی ماوعد و فی ذلک 
مایقطعه عن منافعه ویقصر به عن حرکاته فی مطامعه اتکالا علی مایتیه 
وتعویلا علی مایصل الیه وربما آخلف الوعد وتأخر السعد فلیست جمیع 
آ ای ی هه ۱۲ سم ی یر اضر 5 حسره والمنفعة 


مضرة فأما متوقع المنحسة فلاشک آنه قدتعجلها لشدة رعبه بقدومها 
وعظم هلعه بهجومها فهو لاینصرف بفکره عنها فیجعلها آکبر منها فحیاته 
متفه شییته مسا وفلیه عایل سعممه طویلن اابیه ا کل رت ون 
لایسلیه عذل و لاعتب ضعیف النبضات فاتر الحرکات اذااحترز لاینفع وربما 
کان احترازه لاینتفع فهذا القول آشبه بالحق مما ذکرتم و هوشاهد یلزمکم 
الافرار به ان انضفیم ون الان تعرف قی مقایلنکم به. وسلانطالیکم -بسیع 
من موجبة ونعود الی دعواکم التی ذکرتموها فنقول سائلین لکم عنها 
آخبرونا عن هذه المسرة التی تحصل للعالم والتآهب الزائد فی 9 
الواصل و عن هذاالاحتراز من المنحسة والتأنی من المضرة والمهلكة هل 
جمیع ذلک مما توجبه وتقضی به الکواکب آأم هو عن آحکامها خارج مضاف 
فی الحقيقة الي اختیار الحی القادر فرآوا آنهم ان قالوا مما توجبه الکواکب 
وتقضی بکونه آحکام الفلک فی العالم قیل لهم فیکون ذلک سواء اطلع 
الانسان علی آحکام النجوم آم لم» 1 آوسنو اه علیه اهتم لمولده وتحویل 
ا ۱ 

[ صفحه ۱63 1 

منفصلة عما یوجبه الفلک فینا فتصح بذلک الزيادة والنقص آلذی قلنا قیل 
لهم لقد نقضتم أصولکم وخرجتم عن قوانین علمائکم فیما آقررتم به من 
جواز آفعال یحیط بهاالفلک لیست حادثة من جهته و لا من تأثیر کواکبه و 
مانراکم قنعتم بهذا الاقرار حتی جعلتم الأفعال البشرية واقعة لماتوجب 
الاقضية النجومية ومانعة مما توّثر الحرکات الفلکية بقولکم آن الانسان 
پمکن آن بجترز من المتحشه قیدفعها آوینقض منها ماساطته لها قلو لا آن 
فعله آقوی واحترازه آمضی لم یرفع عن نفسه سوءا ثم سئلوا آیضا فقیل 
لهم |ذاسلمتم آن آفعال العباد مختصة بهم ولیست مما توجبه النجوم فیهم 
وأنتم مع هذاتقولون للانسان آحذر علي مالک من طروق سارق ِ کد آقررتم 
آن حذره من تأثیر المختص به فأخبرونا الأّن عن طروق السارق و 
ماالحوجب له فان فلتم النجمرجفتم-غما اعطیتم فردتتم الیها افعال العباد 
ونافیتم و ان قلتم ان طروق السارق مختص به و لاموجب له غیراختیاره 
اجبتم بالصواب وقیل لکم فما نری للنجوم تأثیرا فی هذاالباب واعلم آیدک 
الله, انم لم نیم لهم سلجا الا ان لوا ع فول اضجایهم درجه احزم 
فیقولون ان النجوم دالة 0 بفاعلة وعلامة غيرملجئة فاذاقا لوا ذلکی 
انصر فوا عمن پقول انها موجبة قادرة و انظلو] دعواهم آنها مدبره وقیل لهم 
آفتقولون کل آمر تدل علیه فانه سیکون لامحالة فان قالوا نعم نقضوا 
ماتقدم و ان قالوا قدیجوز آن یحرم تداولها ویحرم مادلالته علیه مهما لم 
تبق بعد هذادرجة بنتهون الیها واقتصر وا علض مقالة لایضرک 
-روایت-1-ادامه دارد 


[ صفحه 64] 

مناقشتهم فیها و آناآخبرک بعد هذابطرق من بطلان آفعالهم ونکت من 
افساد استدلالهم والأغلاط التی تمت علیهم فاتخذوها أصولا لأحکامهم اعلم 
آنتشمية الیرم الانتیعیشر مالحملتوالنعر قالحوزاء الی آخرها اااصل لیا 
۳ لاحقيقة وانما وضعها الراصدون لهم متعارفا بینهم وکذلک 0 الصور 
صورة عندهم مشهورة ولا هم معترفون بآن ترتیب هذه الصور و 
وقسمة الکواکب علیها وتسمیتها صنعه متقدموهم ووضعه ِِ 
الراصدون لها و قدذکر آبو الحسین عبدالرحمن بن عمر الصوفی ذلک و هو 
من جلتهم و له مصنفات لم یعمل مثلها فی علمهم و قدبینه فی الجزء الاول 
من کتابه المعمول فی الصور و ِِِ رصد الاواتل متوم ۱ وانمم 
آنامبینه فقو حقيفة 2 وناقله من کتابه و ههام ۳ من هده الکواکب النی 
رصدوها تسعمائة وسبعة عشر کوکبا ینتظم منها ثمان هون صوره کل 
صورة تشتمل علی کواکبها وهی الصور التی آثبتها بطلیموس فی کتابه 
الط معضواافت ات الما ی هن ارم مها علی یط وه 
الیو ال فی ی لس والعمه عالکوا کت تسه اس رجا 
قی ای ای سم ما کابصی امه المع ای با خصا 
علی صورة الانسان مثل کواکب الجوزاء وکواکب 

تووایت از قبل-1229 

[ صفحه 65 

المانی: عان رکنفن میا لین شوم الما ات المریق والتعرجه سل 
الحمل والثور والسرطان والاسد والعقرب والحوت والدب الاکبر والدب 
الاضفر معا رفن شه اسان فسایر الحم‌انات هن اا الیل 
والمیزان والسفينة و لیس تر تیبهم لها و نسمینهم ایاها و مافعلوه فیهالدلیل 
وذکر عذرهم فی ذلک فقال وانما انیا هذه ۳۹ وسموها باسمائها 
وذکر وا کوکبا من کل صورة لیکون لکل کوکب اسم یعرف به اذاآشاروا الیه 
وذکروا موضعه من الصورة وموقعه فی فلک البروج ومقدار عرضه فی 
الشمال والخنوب عل: الداتره التی تمر باوشاط البروج تمعزفد آوقات 
اللیل والنهار والطالع فی کل وقت وآأشیاء عظيمة المنفعة تعرف بمعرفة 
هذه الکواکب و هذاآخر الفصل من کلامه فی هذاالموضع و هودلیل واضح 
علی آن اور والأًشکال والأسماء والألقاب لیست علی سبیل الوجوب 
لأمکن وجاز ثم انهم بعد هذاالحال جعلوا کثیرا من الأحکام. ۳ ۷ 
هنم الضفر مالاشکال مسا الی لاسما المفص عه وا لغان خر نیم 
قلین ماذکروه علی نجو واجب ودلیل عقل ثابت فقالوا ان الحکم علی 


الکسوف علی ماحکاه ابن هبنتی عن بطلیموس آنه ان کان البرج آلزی بقع 
فیه الکسوف من ذوات ن الاجنحة 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 66] 

مثل العذراء والرامی والدجاجة والنسر الطاثر و ماآشبهها فاٍن الحادث فی 
الطیر آلذی یأکل الناس و ان کان الحیوان مثل السرطان والدلفین فان 
الحادث فی الحیوانات البحرية آوالنهرية و هذه فضيحة عظيمة وحال قبيحة 
آفما یعلم هوّلاء القوم آنهم هم الذین جعلوا ذوات الأْجنحة بأجنحة والصور 
البحرية بحربة دافم لو لا مافعلوه لم یکن شی ء۶مما ذکروه فکیف صارت 
آفعالهم التی ابتدعوها وتشتيهاتهم التی وضعوها موجبة لان یکون حکم 
الکسوف مستخرجا منها وصادرا عنها و هذایودی الی آنهم المدبرون للعالم 
فان اعالهوشی تفا وه انکوا کت 

رفاجتاز فیل-540 


فصل 


و لم یقنع آبن هبنتی بهذه الجملة حتی قال فی کتابه المعروف بالمغنی و 
هو کتاب نفیس عندهم قدجمع فیه عیون اقوال علمائهم وذدوی الفضيلة 
منم رابتهیدار العلم فی الفاهرة بخط متفه فال فیه: ان وق لسوت 
فی المثلث فی آی الدرج التی تحتوی علیه دل ذلک علی فساد آصحاب 
الهندسة والعلوم اللطيفة و هذاالمثلث آیدک الله هو من کواکب علی شکل 
مثلت لأن فی السماء عدخ مثلثات ومربعات مما هوداخل فی الصورة التی 
آلفوها وخارج عنها فکیف صار الحکم مختصا هذادونها و مانری العلة فیه 
الاتسمیتهم له بذلک فکان سببا لوقوع آهل الهندسة في المهالک قال ابن 
هبنتی 9 ان کان الکسوفٍ, فی الکاس دل علی فساد الأشربة و هذاآعجب 
من لول و ذلک آن الکآس عند هم من سبعة کواکب شبهوها بالکاس 
وبا لتاظیه آیضا فان کان العکم النی ز کرن نها 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 07 ۱ ۱ 

اختص بذلک من اجل التشبیه والتسمية فان هذه الکواکب باعیانها قدشبهتها 
بالمعلف وسمیتها بهذا الاسم فکیف صار تشبیه المنجمین وتسميتهم لها 
الانن آرلی هن آن کون تشه العرت لها الععلف وسصمم لیا ۱ 
الاسم موجبا لانصراف الحکم فیها الی الدواب ب آللهم لا آن یقولوا ان المعول 
الحذاق م من آهل هذه الصناعة قدنظر فی و3 انسان من الأصاغر فوجد 
النشر الطایر فی حرحد فسط السفاء ففال یکمن باناء دار الماک رم ان 
الامز کفاذکر و. هدایةکد. ماذگرناه. من تویلهم علی. الاسفاء والضور 
الرفه‌ من اصظلاع الحتر 

-روایت-از قبل-595 


فصل 


۵ قداطلعت آنا فن, سول قوخوت: فیه الکواکب التن: مهن آنما نهر 
الطائر فی وسط السماء فلم ید من حال صاحبه علی نظیرها قال ابن 
هبنتی و کان هذا الرجل فقیرا فأتری و لم آره قط الاماقتا لأنواع الطیر 
تومیر اشتء متها تن حالتی الففر والعش فان صحق این تفتی کیما دعر 
فما هو الا عن شیء لااصل له یصح بعضه فیوافق الظنون ویبطل بعضه فلا 
یکون فان کان اختلافه فی حال لایدل علی بطلان حکمهم فاتفاقه فی حال 
آخری لایدل علی صحة حکمهم وجزمهم و من هذیانهم ایضا الموجود فی 
عیون کتبهم والمأثور من آحکامهم قولهم ان الحمل والثور یدلان علی 
الوحوش و کل دی ظلف والجدی مشترک بینهما والأسد والنصف الأول من 
القوس یدلان علی کل ذی ناب 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 68] 

ومخلب وانما ذکروا نصف القوس ان وه الم القوها فشنمه‌ها ضورم 
دابة وانسان فجعلوا النصف الاأول للوحوش والنصف الأخر للناس قالوا 
والسرطان والعقرب یدلان علی حشرات الارض والثور للغرس والسنبلة 
للبذر و هذاکله قیاس علی الصور والأسماء التی لم یوجبها العقل و لاتاهم 
بهاخبر من الله تعالی فی شیء من النقل وانما هو من اختیارهم و قد کان 
یمکن غیره ویجوز خلافه وترکه قالوا و من یولد برآس الأأسد یکون فتن الغم 
فمن شبه تلک الکواکب بصورة الأًسد غی رکم و من سماها بهذا الاسم 
سواکم وکیف. لم. تقولها انها الکلتپ آوششهوها بغیر دلک فن دواب: آلارش 
هذا آیدک الله والصور عندهم لاتثبت فی مواضعها و لاتستقر ۹ اقامتها 
فصورة الحمل التی یقولون انها آول البروج قدتنتقل الی آن تصیر البرح 
الثانی ویصیر البرج الأول الحوت و هذاعندهم هوالقول الصحیح لأن الکواکب 
عندهم کلها تتحرک الی جهة المشرق بخلاف مایتحرک بهاالفلک والخمسة 
المضافة الی الشمس والقمر هی السريعة السیر وحرکاتها مختلفة فی 
الابطاء والسرعة وبقية الکواکب متحرک عندهم بحرکة واحدة خفيفة بطیه 
ولخفاء حرکتها سموها الثابتة وهی علی رای بطلیموس و من قبله فی کل 
مائة سنه تتحرک درجهة واحدة و علی ری اختخات سمین و من رصد فی 
آیام المأمون وحسب فی کل ست وستین سنهة درجهة والصوفی یقول فی 
کتاب الصور ان مواضع هذه الصور التی کانت علی منطقه فلک البروج 
کانت منذ 

-روایت-از قبل-1268 

[ صفحه 69 


ثلائة آلاف سنة علی غیر هذه الاجسام و ان صورة الحمل کانت فی القسم 
الثانی عشر وصورة الثور کانت فی القسم الاول و کان پیسمی القسم الاول 
من البروج الثور والثانی الجوزاء والثالث السرطان و لماجددت الارصاد فی 
1 طیموخارس وجدوا صوره الحمل قدانتقلت الی القسم لول من 
القسم الثانی عشر آلذی هو بعدمنطقة التقاطع فغیروا آسماء‌ها فسموا 
القسم الاّول الحمل والثانی الثور والثالث الجوزاء قال و لایخالفنا آحد فی 
آن هذه الصور تنتقل بحرکاتها علی مر الدهور من اماکتم حنی نصیر صوره 
الحمل فی القسم السایع آلذی للمیزان والمیزان فی القسم الأول آلذی 
موضحا عما ذکرناه من تنقلها لوحت خی ماه نز وه وهم مجمعون 
علی آن الکوکبین المتقاربین المعروفین بالشرطین علی قرنی الحمل هما 
آول منازل القمر فیجب آن یکون آول البروج الائنی عشر و من امتحنهما 
فی وقتنا هذا| و هوسنة ثمان وعشرین فاز نج مائة للهجرة الموافقة لسنة 
الفی نا ماه مان وا رفن لذی القرنین وجد آحدهما فی عشرین درجة 
من الحمل والااخر فی احدی وعشرین منه اعني من البرح الأول ویعرف 
| الأمر 2 برچ من البروج الائتی 
عی سقی. عی صفره بواجدع: کیت ده ال الاو بانه ال ی 
الوحوش و قلی کل دی ظلف و قدانتقلت الیه اکبز صوره الحوت وکذلک 
حالعفم البه خفا که تا ناه طرت 
تروایت 1 1309 
[ صفحه ۱70 


فصل 


و مین غحیب غلظهم قی. لاسما الداله غلی عم معرفتیم بحعانها ام 
تتحعوا العرت التی. تجفی الحواکت التی عن خنوب. التوآمین, الحوراع عم 
تفممها هتاالا سم فظتهوا انه فصن آلحوة آلدی کل فراما هن الزاي آن 
ی 
هذا من الغاية فی الجهل والعناد و لیس تقوله الاشیوخهم ومصنفو الکتب 
منهم و من اطلع فی ذکرهم الصور الثمان والاربعین وقف علی صحة 
فا که عنمم فیل سیمع آاحد فظ با غیت من هداس 

وه ات 1 17 


فصل 


واتما شفت العزب هدع الکو کب بالخوز اع: اتعشطصما آذاارضعت اور ماه 
رجلا فی وسطه منطقة فاشتقوا لها اسما من التوسط یقولون جوز الفلا 
عفن مه عف. ف امه الدال غلی. فیراد آحکامهم ی بر ور 
الفلک ستون دفيقفة و کل دقيقة ستون ثانیة و کل تانية ستون تالنة وهکذا] 
الی ما لانهاية له ولکل جزء من هذه الاجز اء التی لم تنحصر حکم مختص به 
و لایتضبط فکیف یصح الحکم علی هذاالأأصل و لیس فی آیدیهم الاالجمل 
التی تفاضلها یختلف و قدولد لی ولدان توآمان لیس بین ظهورهما من 
الفزق اسان بقدن ماینین الا شطر لاب فاشتکا قی درخ واخده مه ‌ظااه 
واحد فی نصبه و لم یدرک فیهما التغییر و لو قلت انهما اشترکا فی الدقيقة 
لصدقت فلما زارت ذلک قلت هذه حالة فی الجملة قداتفقت فیها النصبة و 
کم اه مان ادرا یال احقان الخکم علی الحمل پوت ان کون حاله 
هدن الحفلووین تما نا فا و الاب 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 71] 

ماتمائلت صورتهما و لاأحوالهما و لاصحتهما من سقمهما ولقد مات أُحدهما 
بعدولادته بأیام ومات الاأخر وامتدت بعمره الاعوام آسأل الله السعد التام 
ولقد سألت بعضهم عن هذاالحال فقال لی النمودار یخرج لک الفرق بین 
لمولودین فعلت له آلدی. غرفقت. من علماتکم آنهم لایقولون غلن النمودار 


۹ الرضد فش حصل. الرضد ای غنه مضه دلی انکم اون فین 
عمل النمودار خذ ساعات الحزر و لا یکون الحزر الا 

عندعدم الرصد و |ذا کان الرصد هاهنا لم یخط الحقيقة و لاآتاه الفرق فبان 
بآن لایعطیه النمودار بعدالرصد و قلت له آیضا لست آشک فی کثرة 
او ی بینکم فی کل اصل وفرع و علی کل وجه فانما یعمل النمودار بین 
عرص آمحرار. و قدکانت ولادة هزین التوافین فی ساعة واحدة لم یصح 
فیهاالفرق فما الحيلة فی هذاالأمر فخلط فی ذلک و لم يت بشیء۶ یفهم 
-روایت-از قبل-89 7 


فصل 


واعلم آیدک الله آن نمودار والیس یخالف نمودار بطلیموس ونمودار 
الفرس یخالفهما جمیعا و لیس فی ذلک مایتفق علیه و لایودی الی آمر 
متفق و لایدل علی صحة واحد منها العقل وجمیعها دعاوی لایعلم لها آصل و 
لوتتبعت مواضع اختلاطهم وذکرت ماآعرفه من تناقض اختوآمخ المبطلة 
احامهن لخیست عن الفدض فی, الاختضار وقیما اورفنه تن عون اکتا 
-روایت-350-1 

[ صفحه ۱72 


فصل 


و آناآذکر لک بعد هذامقالتنا فی النجوم و مانعتقده فیهالتعرف الطريقة فی 
ذلک فتعتمد علیها اعلم آیدک الله آن الشمس والقمر والنجوم آجناس 
مخدفه ش. شم ها لعانم مفلفه من احذاء: لا الاغراض لت فاعاه 
فی الحقيقة و لاناطقة و لاحية قادرة 5 و قال شیخنا المفید رضوان الله علیه 
آنها آجسام نارية فأما حرکاتها فهی فعل الله تعالی فیها و هوالمحرک لها 
وهی من آیات الله الباهرة لخلقه وزینة فی سمائه و فیهامنافع لعباده 
هب و بهایهتدی السائرون برا وبحرا قال الله تعالی و عَلاماتِ و یالْجم 
تون و فیهاللخلق مصالح لایعلمها الا الله تعالی فأّما التأثیر المنسوب 
لها فانا لاندفع کون الشمس والقمر موثرین فی العالم ونحن تعلم آن 
الأجسام و ان کان لایةثر آحدها بالااخر الا مّ, مماسة بینهما بانتفنمدا 
آوتو اسشصة فان للشمس والقمر شعاعا متصلا بالأٍض و ماعلیها یقوم مقام 
المماسة وتصح به التأثیرات الجادثة و من دا آلدی ینکر تاثیر الشمس 
والقمر و هومشاهد و ان کان تأثیر الشمس آظهر للحس وأبین من تأثیر 
القمر فی الاأزمان والبلدان والنبات والحیوان و آماغیرهما من الکواکب 
فلسنا نجد لها تأثیرا یحس و لانقطع علی وجوبه بالعقل و هوأیضا لیس من 
الممتنع المستحیل بل هو من الجائز فی العقول لاأن لها شعاعا متصلا فی 
الأرض و ان کان من دون شعاع الشمس والقمر فغیر منکر آن یکون لها 
تأثیر خفی علی الحس خارج عن آفعال الخلق فان کان لها تأثیر کمایقال 
فا رها مغ نانیر الشمس مار قی ا له وه فا ل اناد 
-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه ۱73 
تعالی و لیس یصح اضافته الیها الا علی وجه التوسع والتجوز کمانقول 
آحرقت النار وبرد الثلح وقطع السیف وشج الحجر وکذلک قولنا آحمت 
الشمس الأرض ونفعت الزرع و فی الحقيقة آن الله آحمی لها ونفع ومما 
پدل علی آن الله تعالی یشغل شیثا بشيء قوله سبحانه هو آلْذٍی 0 
الژیاح بُشراً تین یدی رحمیه حثی دا آقلت سَحباً ُقالا سُقناة بل مَیّتِ 
قانرّلنا به الماء قاخزجنا به من کل ارات گذلک تخر الموتی لقلْکُم 
دَکرّونَ و لیس فیما ذکرناه رجوع |لی قول آصحاب الأحکام و لاقول بما 
آنکرناه علیهم. من شفدم الکلام انا انکرنا. علمم اصافه تایب ات الشمس 
والقمر الیهما من دون الله سبحانه وقطعهم علی ماجوزناه من تأثیرات 
الکواکب بغیر حجة عقلية و لاسمعية واضافتهم الیها جمبع الافعال في 
الحقيقة مع دعواهم لها الحياة والقدرة وأنکرنا آن تکون الشمس آوالقمر آو 
عنم الکعاکت مفضا لش فن. افعالنا مادم العف ااصحته عان 


بحسب قصودنا فرق بینها و بین جمیع مایفعل فینا 
وبرهان واضح بآنها حدئثت من قدرتنا و اه لاسبب لها غیر اختیارنا کر 
علیهم قولهم آن الله تعالی لایفعل فی العالم فعلا الا والکواکب دالة علیه 
فان کل شیءیدل علیه لابد من کونه و هذاباطل یثبت لها تأثیرا أودلالة فان 
الله آجری تلک 

رو آیتاز اقیل 13622 

[ صفحه 74] 

العادة و لیس یستحیل منه تغیر تلک العادة لمایراه من المصلحة و 
قدیصرف الله تعالی السوء عن عبده بدعوة ویزید فی احلة بصلة رحم 
آوصدقة فهذا آلذی ثبتت لنا علیه الأدلة و هوالموافق للشريعة و لیس 
هوبملائم لمایدعیه المنجمون والحمد لله وآنکرنا علیهم اعتمادهم فی 
الاحکام ۳ اضتول مناقضة ودعاوی مظنونة متعارضة و لیس که 
شیءمنها بينة فاٍن کان لهذا العلم اصل صحیح علی وجه یسوغ فی العقل 
ار 00 ال 
المفید. رضیان. ال غلبه ان الاستدلال بحرکات: النجوم غلی. کتیر. فضا 
سیکون لیس یمتنع العقل منه و لایمنع آن یکون الله عز و جل علمه بعض 
آنبیائه وجعله علما علی صدقه هذاآخر ماذکره الکراجکی رضوان الله علیه 
فی کتابه وتفتهد انم اعتمن علیه و فدقدهنا تحن فضلا متفر دا عکینا فیة کلام 
الشیخ المفید محمد پن محمد بن النعمان رضوان الله جل جلاله علیه فی 
کتابه المسمی کتاب آواثل المقالات ونبهنا علی ما فیه الوافقة لنا علی آن 
النجوم نضع آن کمن ولالة علی الخادنات مانفا من الععامم الصاحات 
فروایت< 979-1 


فصل 


یقول ابوالقاسم علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن محمدالطاوس 
مصنف هذاالکتاب و صنٍ آبلغ ماوقفت علیه فی معارضة المنجمین فی 
تصانیف تا خی علماء الأاصحاب ماذکره نز شیخ المتکلمین فی زمانه محمود 
بن علی الحمصی رضوان الله علیه و هوممن 1 العراق 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 75] 

للحج وآلزمه جدی ورام بن آبی فراس قدس الله روحه ونور ضریحه 
بالاقامة سنة وقرأً علیه وبالغ فی الاحسان الیه وکلامه عندنا ان فی مجلد 
فیه مهمات مسائل قدسأله عنها جملة من الأعیان وعلیها خطه رحمه الله 
بأنها قرأت علیه و قداعترف آیضا بما یتعلق فی النجوم من جهة الحساب 
وا نگ کون النجوم علة موجبة آوفاعلة مختارة, ا واه تزرخ کماقررناه سواء 
ففال. فی ضنجه ختفات: النجوم ما هد الفضه .ماقول. انا لانوق هم فیما 
تتعلی قن الخسات من فسیر النجوم, واتصالاتها النی ند کرونها فان دلی‌معا 
اتهمتا یا هوهما بقابل‌ماار فرود اقول آنافهدا سه وخمه الله بان:خسا با 
لایقابل بانکار ورود ثم قال لماانتهی الی ابطال آن النجوم علة آومختارة 
وذکر وجوها صحيحة لکنها علی طريقة المتکلمین فی اطالة الألفاظ 
مالعفید علن الشامفین و آلذی دکواه فی کنانا هدا مین ابطال کونها اد 
آومختارة واضح للخواص والعوام قریب الی الاأفهام وزاد فی ابطال کون 
النجوم علة مامعناه ان قال ویبطل بکل مایبطل دعوی المجبرة باننا 
غیرمختارین وذکر من جواباته هو وطرقه فی آن النجوم ماهی علة موجبة و 
لافاعلة مختارة ما لاحاجة |ٍلی ذکره و آلذی ذکرناه مایحتاح الی تعب 
عندالعارفین مر لماابظال آحکام النجوم بکونها علة ومختارة تال نفسه 
فا اه فان قیل کیف تنکرون و قدعلمنا آنهم یحکمون بالکسوف 
والخسوف وروية الأهلة و یکون الامر علی مایحکمون فی ذلک و کذا] 
یخبرون عن امور مستقبلة تجری علی الانسان 

و از فل- ۱ ها << دامة دارد 

۱ صفحه ۱76 ۱ ۱ ۲ 

قتخری فلی ااموز غلی مااخیروعسا قمع اوه للامر الذ دگی ناه کت 
تدفع الأحکام ثم قال رحمه الله فی الجواب ما هذالفظه قلنا ان اخبارهم 
فی الکسوف والخسوف وروبة الاأهلة ۳ من باب الأحکام وانما هو من 
ناب الخسای ۱ هم عون من, ظریق. الخصاب ان الشمی. عتی کر 
هذاباجتماعها مع القمر فی موضع احدی العقدتین الرآس والذنب یرتفع 
هنالک العرض بینهما فتتوسط الارض بینهما فینقطع نور الشمس عنه فیبقی 


بلا ضوء اذ هویستمر, الضوء والنور من الشمس و ذلک هوالخسوف ویعلمون 
من:طریق الحشاب ایضا مقدار اقل الیعاد نین الشنسن والقفر 
عنداتضرافه غن الفخاق آلذی یکون ی و لا یکون بدونه مرئیا 
فییرون به و.هدا من. باب الخشاب لا من باب الحکم. نما العکم آن تقولوا 
ان کان کف اس کات. عفن الحوادت کدا مدا افو لعل السیه 
العالم الحمصی رحمه الله اکتفی بهذا الکلام بما قدمناه و الاقکیف بقول 
بالکسوف والخسوف وروبة الاأهلة فی وقت معین بصع الحکم بذلک و ۳ 
قوله |نما الحکم آن پقولوا |ٍذا کان کسوف آوخسوف کان من الحوادث کذا 
وکا اقا انا ال درم کم مه هگم الا ول معا ای کل نم 
یسمی حکما 
عندالانصاف مع ۳ یحکمون بحوادثت 
غندالکشوف. والقسوف: فلا اری. کلامه قی, هداآلیاب شا سا تما کان لد 
من العلوم المشهورة بین ذوی الألباب 
را قبل-1282 
[ صفحه 77] 
الا آن یکون له کلام و لم نره و ماذکرناه هاهنا فلیس بصواب ثم قال 
الخمضی رجمة الله ما مدالفظه عاما. الاضون الفتتفیاه النی بخرون عنیا 
فأکنرها لایقع علی مایقولون منها وانما یقع قلیل منه بالاتفاق ومثل ذلک بقع 
لأصحاب الفال والزجر الذین لایعرفون النجوم بل للعجائز اللاتی یتناقلن 
بالأحجار و آلذی قدیخبر به المصروع وکثیر من ناقصی العقول عن آشیاء 
فیتفق وقوع مایخبرون عنه آقول ۱ بستحیل آن یکون, ذکره معتقد | 
انه کاف فی, ال له لان یی موی خالمم آن الیش رون 
عنم نی العصفیل انما فشالخسات یه الط نف الما دقن اتکی 
والخسوف فکیف ینسب بعضها الی التحقیق والوفاق وبعضها الی الاتفاق 
کماننی لحصزوع وااقضی الیل ق هداما لایرتضی من بعرفه: آن 
ینسب الیه ولعله رحمه الله قاله لعذر آوغلط ناسخه و قدتقدم فیما حکیناه 
عن کتاب الاهليلجة عن مولانا الصادق ص‌ آن علم النجوم یستحیل آن یکون 
من تجریة وعادة و لایصج ان یکون تعلیمه من غير الله تعالی علی لسان 
نبیائه ع 
-روایت-960-1 


فصل 


ففها بدل علی خواففته لا وان .هد الفصاله دکر‌ها غلی: تخم ماشال 
الفنانل. العرتضی ری امه فن العمم ما ری العم انا مت 
التعلیق العراقی 

عندذکره معجزات النبی ص بتعریفه بالفائبات فقال محمود بن علی بن 
الحسن الحمصی فیما یذکره مما یختص 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه ۱78 ۲ ۲ 

بالنجوم ونذکره بلفظه فان قیل | لیس المنجم یخبر عن امور فتوجد تلک 
الامور علی مایخبر بها ثم قال فی الجواب قلنا المنجم یقول ما یقول و 
ایجیر قما بخبر عنم رلاعن طریق وردلی لاقه تعالن سعل اتضالات. آلنخوه 
وحرکاتها دلالات علی مایحدث فمن آحکم العلم بهاآمکنه الوقوف علیها |ما 
بعلم آوظن و لیس هذا من الاخبار عن الغیوب ومعلوم من حال رسولناص 
ان ما کان علم من .هد االعلم شا ول اهم به و رای کتبه قط نفول علی 
بن موسی بن جعفر بن محمد بن محمدالطاوس و هذا آلذی ذکره الحمصی 
صوره ماحققناه و هذا کتاب التعلیق العراقی صنعه آیام مقامه فی خدمة 
جدی ورام بن آبی فراس قدس الله روحه لیکون بدلا عن صاحبه رضی الله 
عم اداوحه الی فظتد نی تلو العصم مصعفت. مم اجه اجه بقول اند 
ماذکر فیه الا ما کان جدی معتقدا له ولذلک کلفنی جدی ورام رضی الله 
عنم بط هداالکاب المشاو له فاما فول. الحمضی رصی الله ند 
دمن ال رت ناهن آنم ها کان تلم شتا ماعل یلام هو‌قا تفای 
و کل و سل وی ی من لفظه کلمة 
هذاعلم النچوم | آهله مجمعون ۳ من ۳ 0 من الا ع و9 
قدروبنا نحن وغیرنا بعض ماوقفنا علیه وانما معجزة 

را ام ره 

[ صفحه ۱79 ۲ 

متا انم عم بفلی العلم فغیره من وم الاتباخ شیر لیم آخدمن ار 
نابرض اس لیصا وا کر باه ی ال ی 
له عذر یلیق بما حکیناه عنه فی التعلیق فی عقیدته و قال رحمه الله فی 
تمام المسالة المذکورة فی غیرالتعلیق, و من جید مایبطل بم قولهم ان 
تقول لأهل الأحکام خذ الطالع وأحسب وآنعم النظر فیه وأحکم أفعل هذاأم 
تاه سر ی ای اي هر ی فان کم ای تساه امه 


آوآنک لاتفعله فافعله فتخالفه آقول آنا و هذاآیضا قداستعظمت قدره آن 
یعتقد جودة هذاالقول فی الرد علی جمیع اصحاب الأحکام وانما هذایرد علی 
من بدعی آن النجوم علة موجبة و آما من یقول ان النجوم جعلها الله 
المختار لذاته دلائل علی السعود والنحوس والحوادث فانه یقول لشیخنا 
الحمصی زيادة عما قدمناه من جواب المرتضی قدس الله روحه آن حکنه 
نانک ان فعلت امرا کان تعاده لک لایمت آنی:تخالقه. و‌یکون تحوسا لی 
کفا ار لهج هل له درل علن اه وهی اه لادم ها ادلی فنقم 
التخوس شاه و کین اسهم فداطاع عقداد علمه علی ما گس نم ام 
یطلع علی حده و قدتقدم تمام هذاالجواب فی جوابنا للمرتضی تغمده الله 
برحمته واعلم آنه یقتضی لهذا الشیخ المعظم الحمصی رضوان الله علیه 
انه معتقد لصحة النجوم والحساب و هذه موافقة لماحررناه ودللنا علیه فی 
انتفع:بالفراءج:علیه اهل. العراق هن المعکلمین 

-روایت-از قبل-1355 

[ صفحه ۱90 

و کان جدی ورام قدس الله روحه ونور ضریحه یرجحه علی غیره من 
العلماء ی ی را 
متفه لیده المساله قی غلی ‏ انیم قمه لدع ات اش العلتی اضرا وه 
کماحکیناه عن [فظ تحفیقفه فی حياة جدی ورام فی دار ضیافته تغمده الله 
برحمته دلیلا علی آن چدی ورام رضوان الله علیه کان قائلا به ومعتقدا 
لماآشار الحمصی الیه لأْنه لم یصنف بالعراق مایخالف جدی فیه وخاصة فی 
علم التجوم آلذی هار فن فهحات: ماننبعی کشفه والدلاله علیه کمانقدم ی 
اشاشتا الیت جاقول هم اهاء حفله مه الله ان اکن ما حون ره ی 
المستقبل لایقع فان الحساب یختلف حاله 

عندذوی الاألباب فأول مراتبه سهل علی الحاسپین فاذاارتفع الحاسب فی 
طرق الحساب آمکن الغلط فیه و ذلک بخلاف آوائل مراتبه و هذا لایخفی 
التغاوت فبه علی: من آنضف فن الجوات | ماتری الغراتصی ادا کان متمائاما 
فی آوائل قساها شهل: دنت علی اناطین فف آبواعا ره نات 
تا فعت هام المار نم الط آلخاسس بات ات ۳ فی 
کلم ایض مالاندسن دا حال. عادل. لیم کات ال و شفیز 
الغریب من فیدل علی التحفیق بالیفین ویصعتب. الفید مه فیمم. فیه الغلط 
علین: الصا من و فک با جفی. کاتسا هداه‌ههان اسات خاطم ماهتا 
جوابهم عن ذلک للمنصفین 

خرهاجت 1 01۳ 12 


فصل 


وفال رخمه الله فیعض کلامه مامعنام آفه. قذیولد مولودان 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 81] 

فی وقت واحد ودرجة واحدة ویختلف حالهما فی السعود والنحوس فقول 
آیضا و هذامما ازور هن آن یکون ذکره معتقد | لثبوت, الدلالة به علی من 
پقول ان النجوم جعلها الله الفاعل المختار دلالات لأّن من یقول بصحة 
احکام النجوم یقول هذاالتقدیر لا یکون و آما من یقول منهم کماقلنا بأنها 
دلالات و آن فاعل هذه الدلائثل مختار قادر لذاته یقول ان القادر لذاته یصح 
یه سم فساوی: حفت الولادم قی الذرچه آن. ال بسن آلمرلودین. فی 
السعود والنحوس وتکون الدلائل مشروطة دلالتها |ذا 1 بزد. القادر غیر ها 
واقول فقد ظهر ان آلذی مبع العقل والنقل منه آن تکون النجوم علة موجبة 
للحادثات آوفاعلة مختارة للکائنات و لم یمنع العقل والنقل من آن تکون 
النجوم علامات للحادثات و قدتر کنا ماکنا نقد و ان نورده من خواطرنا من 
زیادات فی الاحتجاج علی من زعم آنها 115 فععله لابت: لنلا کون کتابنا 
مطر لا تضحر من یخی اه لکر الرلالات 

-روایت-از قبل-837 


فصل 


و آما من زعم آنها فاعلة مختارة فقد نبهنا فی خطبة هذاالکتاب علی بطلان 
هذه الدعوی بوجوه من الصواب ونزید علی الفریقین علی ماقدمنا آننا 
سنریک بعض ماذکره الحمصی رضوان الله علیه فنقول کل من القران 
والعقل والنقل دل علی بطلان قول المجبرة فهو دلیل علی بطلان قول من 
قال [ننا صادرون عن علة موجبة واننا غیرمختارین ونقول کل دلیل دل علی 
الوحدانية من المعقول والمنقول فهو دلیل علی بطلان قول من قال ان 
النجوم تفعل کفعل الله جل جلاله وتلک الادلة فی مواضعها 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 92 

مذکورة مشروحة واضحة لذوی العقول 

-روایت-از قبل-37 


فصل 


ومما نذکره فی آن النجوم فاعلة مختارة ماذکره آ تومیر قی کناب اسرار 
النجوم و هو من آعلم علماء هذاالعلم الموسوم فقال ما هذالفظه الأغلب 
علین طبعی آن هذه النجوم غیرمستطيعة و لامختارة لأن الفرق بین 
المستطیع و غیرالمستطیع ظاهر بل الأظهر آن المستطیع لفعل یفعل ضده 
فیقوو. آن مسی:عن الفعاین.جمها فلا یکین مفه آخدهما و آلدی این تایح 
انما یجری علی طبع واحد والکواکب حرکتها واحدة و لاتمسک عنها فی حال 
و لاتنتقل الی غیرها اقول ان هذاقول الخبیر بهاالمطلع علی آسرارها و 
قوله کالحجة علی المدعین لاختیارها و قدقدمت فی الخطبة آنها لوکانت 
مختارة بطل الحتم بالحکم علی شیء من النجوم لجواز آن یحکم المنجم 
بحکم محتوم فیری المنجم المختار ۳ غیر مارآه ذلک المنجم فیبطل 
ذلک الحکم ویحکم بضده اوبغیره فکان قدانسد باب الدعوی للعلم بأحکام 
النجوم و هذاجواب واضح معلوم 

عرو ایت »۱3-1 ۶ 


فصل 


مع آن الانبیاء 3 ِ ببطلان آن الافلاک والانمتین والقمر والنجوم علل 
الخارقات للعادات ثم جاءوا ۳3۳ المختلفات و کان اختلا فیم بالشراه 
دلیلا علی آن باعثهم مختار من غيرعلة و لاعامل بالطبائع و کان ِِ 
باابات والیر ان الخاروه لعفیل التکلمین دلیلا غلی آن التجوم. میت 
کاملة و لامختارة وکیف تکون کاملة الاختیار والصفات وهی تصدق 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 93 ۲ 

بالایات الخارقات من یدعی انها غیرمختارات و لافاعلات فکانت النجوم 
تکون من اسفه وانقص وارذل الفاعلین و کان قدانتثر نظام الفلک وفسد 
جمیع العالمین بتصدیقها من لایصدقها ویبطل فضلها ویزیل محلها فقد ثبت 
بطلان قول من ادعی آن النجوم علة وآأنها فاعلة و کل حدیث ورد بالنهی 
عن تصدیق النجوم وتحریمها والمتع من معرفتها وورود الاخیار بذلک 
فمحول علی هذین القسمین اللذین ثبت بطلانهما وتحریم ال لتصدیق بهما 
وانما صع من علم النجوم القول با دلالات وعلامات علین الحادئات بقدرة 
الفاطر لها الأمر بها فی الدلالات کماجعل قلب ابن آدم وعقله ونظره دلائل 
علی التصدیق بآمور حاظرات مع تباعدها عما یحیط بعلمه فی المسافات 
والجهات وسوف نورد من آخبار من قوله حجة فی العلوم بما ذکرناه من 
تحقیق هذاالقسم الثالث من علم النجوم و قدقدمنا ما فنه کنانة لفن لاب 
التوفیق وشرفه الله جل جلاله بالظفر فی التحقیق وصانه عن جحود الایات 
الدالة علیه جل جلاله و علی رسله ع بمعرفة آسرار دلیل النجوم الموصوفة 
و قاابائة بالهداية به من آیاته المکشوفة ولعل السبب فی توقف قوم من 
الضعفاء عن العلوم بهذه الأأشیاء خوفهم, آن بپشتبه الحال بین المنجمین و 
بفن الاساع فیفا اخیروابه هن الغاتات وان دنت امین ۱ 

الذین یشهد علیهم لسان حالهم وبیان مقالهم باستحالة الدعوی ی 
وال بابتفم شام الافاء کلمم افص الصساوات آلفنن اد عیی: لفم اساه 
منجم و لاکاهن و لاقائف و لا من 

-روایت-از قبل-1344 

[ صفحه ۱9۹4 

اخذوا العلوم منه و لا من رواها عنه فکان مجرد احاطتهم بالعلوم من 
غیر استاذ ینسبون الیه ویقرءون علیه معجزة من الله جل جلاله فی 
تصدیفهم وتحقیقهم وثبوت طریقهم و لیس کذلک علماء المنجمین, فان کل 
واحد منهم معروف الاستاد الدق. فرا غلیه :وهشهور بالکتب الذی اخذ غنها 


علمه آلذی آشیر الیه 
-روایت-299-1 


فصل 


و قدکنا قدمنا آنه لو کان کل طریق حصل منه تعریف بالغائبات طعنا فی 
معجزات الأنبیاء ع وقدحا فی اخبارهم بالحوادث المستقبلات لکان آلذی 
تضمتته: کتب النارنخ من. اضحاب. الرباضیات بلضارهم. غن الغاثات و من 
آخل. الخق اخارهم عن. العافات و کان کم الصامات. التضادفات لت 
قتصی, العر یف بالحادنات. طعا فی. لمات ولگن هنم‌:واسالا (افدد 1ج 
علف. التعجرات. دای ساحفل اه حل لاله من ولا آنعوم خن 
الکائنات 

رو ایت- 137-1 


فصل 


واعلم آن اهل المعقول والمنقول ذکروا ان موسی ع لماکثر فی زمانه 
السحر احتج الله جل جلاله علیهم بما لم یبلغه علمهم من عصا موسی 
تلقفت حبالهم وعصیهم و آن عیسی ع لماکثر الطب فی زمانه احتج الله جل 
خلاله علیهم بما لم ببلغه. علمهم من اخياء الموتی. وابراء الاکمه والابرضن 
یی سا سا اعه مم سای 2 الله جل جلاله 
عانهم بقضاحه الفر ان الشرف: علی لسان رسوله محضدضرر الذق ایعرفت 
فی ذلک 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 85] 

الحال خطاً و لاقراءة کتاب فکانت معجزات الاأنبیاء حجة علی العباد لأجل 
ماآتوا به من الزيادة علی العلوم التی کانت فی زمانهم خارقة للمعتاد 
فکذلک یکون تعریف الأنبیاء والأوصیاء بالغائبات بغیر آستاذ و لاآلات حجة 
قلی المنجمین وغیر هم خارقة للعادات 

-روایت-از قبل-255 


الباب الثالث فیما نذکره من آخبار من قوله حجة فی العلوم علی صحة علم النجوم 


اشاره 


فآقول ان الأخبار عن الذین قولهم حجة فی العالمین صلوات الله علیهم 
اجمعین فی صحة علم النجوم کثيرة یعرفها من کان کثیر الاطلاع علی 
ااعلوم جانها کر فاها من ااجاست ها انعر المطله. غلیه: ویکفن 
المنصف فی الهداية الیه .الحدیث الاأْول فیما روی عمن قوله حجة فی 
العلوم آنه لایضر فی الدین علم النجوم روینا باسنادنا (لی الشیخ المتفق 
علی خدالقه وقصله وآمانه فحمه بسن عقوت ااحلنیکی کناب الروضه .را 
هدفه فال. وم مر اصتایا غره احمد ین :سم بو حاله عم ان فضال 
عن الحسن بن 
ررایت. 491-1 
[ صفحه ۱96 
اشاظ عم فبدالزکنن بن تساه فال قلف:لای. فید آلاد خحعلت زین 
الفداء ان آلناس‌سنعولون ان الوم لاسل النظر فیها وهی منت نان کانت 
نضر بدینی فلاحاجة هم بلشی ۶ یضر بدینی و آن کانت لااتضر بدینی فو الله 
انی لأشتهیها وأشتهی النظر فیها فقال ع لیس کمایقولون لاتضر بدینک ثم 
قال انکم تنظرون فی شی ءمنها کثیره لایدرک وقلیله لاینتفع به تحسیبون 
علی طالع القمر ثم قال آتدری کم بین المشتری والزهرة من دقيقة قلت لا 
و الله قال آتدری کم بین الزهرة والقمر من دقيقة قلت لا و الله قال آتدری 
کم ناشن وااعتاه من دصفه مت ۲ و الله ماشفته من آحد.من 
المتسین فظ ففال افتخیی کم تن اه وسن اللمع ااسعظ من 
دقيقة قلت لا و الله ماسمعته من منجم قط قال ما بین کل واحد منهما الی 
صاحبه ستون دقيقة اوسبعون دقيقة الشک من عبدالرحمن تم قال با 
عبدالرحمن هذاحساب اذاحسبه الرجل ووقفع علیه عرف القصبة التی فی 
وسط الأجمة وعدد ما عن یمینها وعدر ما عن یسارها وعدد ماخلفها وعدد 
اسان لاهن دص ا لحم دا حدم 
-روایت-976-37 
آقول و قدروی هذاالحدیث من آصحابنا فی المصنفات والاأْصول والروایات 
جماد هن الفانت قممن رواه محمه‌بن ان عید الله فی, آفالبه راسته: قن 
و ی 
فیما روی عمن قوله حجة فی العلوم بصحة هل علوم ‏ 
[ صفحه 87] 
النجوم 
مارماه باستادیا آلی محمه من لوب الکلتی عق: کتات تفشیر الر 


باستادن عن. مخمد .ین غانم قال. فلت لابی عید اللة مغ عندنا قوم بقولون 
النجوم آصح من الرویا فقال ع کان ذلک صحیحا قبل آن ترد الشمس علی 
توتتع بن نفننو علی امیز: الم مین فلما نوی لاه عالی السشمیی علهسا ضل 
علماء النجوم فمنهم مصیب ومنهم مخطی 

-روایت-2-1-روایت-331-105 

.الحدیثت الثالثت فیما روی عمن قوله حجة فی العلوم بصحة ال علم 
ااتخوم 

مارویناه باسنادنا الی محمد بن 9 الکلیتی فی کتاب الروضة من کتاب 
عن آبی عید الله ع آنه ستل عن علم النجوم ۱ 
تروایت 2۰1 وات 12 9:17 25 

ممو عص لاه ات ان ال شام اوه ات لام و 
ادریس ع 

وروینا هذاالحدیث باسنادنا الی محمد بن رین عمیر من کتاب اات عن آبی 
عو المع فال کرت الوم ‌فعالن عایعاهها ال ال یت امد ال بت 
بالعرب 

1۳۹۳ 1 موم م الأخبار الواردة بأن النجوم لایعرفها الا آهل بیت بالهند و 
اهل بیت بالعرب.لعله لایعلمها علی ابلغ الغایات و اندرکها آذراکا لاتحظی 
آبدا فی الاصابات آو لایعلمها بغیر آستاذ وآلات الا آهل بیت من العرب و 
آهل بیت من الهند لأْننا قدذ کرنا ونذکر وجود من یعلم کثیرا| , من آحکام 
النجوم وتحصل له اصابات و ان کثیر | من المنجمین یذکرون انم عرفوا 
علم النجوم من |دریس النبی ع 

[ صفحه 88] 

و من آهل الهند الذین اقتضت الأخبار آنهم عالمون بها و علی کل حال فان 
علمهم وعلم آهل بیت من العرب بالنجوم دلیل علی آنه علم صحیح فی 
نفسه جلیل لاختصاصهم ومشروع لأْنه من جملة فضائلهم .الحدیث الرابع 
فیما روی عمن قوله حجة فی العلوم هط فا | لاجوخ 

مارفتناه پانتادنا عن, محفدین بعفوب. الکلیی قی کات الروضة آیشااعز 
آخقه ون علی و آخمه ب عحض ی ای ات بن الحسین المیثمی عن 
ی ای ی ی ار ی اند ان 
عن حماد الأْزدی عن هاشم الخفاف قال قال لی آبو عبد الله ع کیف بصرک 
بالنجوم فقلت ماخلفت بالعراق آبصر فی النجوم منی قال کیف دوران 
الفلک عندکم قال فأخذت قلنسوتی من رآسی فأدرتها و قلت هکذا فقال لو 
کار الامر غلت ماتعول قما بالسات النفش والخدی هافر قدین لانتدور یوم 


من الدهر فی القبلة قلت هذا و الله شیء لاآعرفه و لاسمعت آحدا من آهل 
الحساب یذکره فقال کم للسكينة من الزهرة جزءا فی ضوئها فقلت و هذا 
و الله نجم ماعرفته و لاسمعت آحدا یذکره فقال سبحان الله آفأًسقطتم 
نجما باتده فعای هاتسو نت فا کم اه مه مد خخه | مین الکو 
قلت هذا شیء لایعلمه الا الله قال فکم للقمر جزءا فی ضوئها قلت 
فااعوی‌ هدا فا صدفت نم قال غ عابال العشکرن ساضان ن هد اخاست 
و فی هذاحاسپ فیحسب هذالصاحبه بالظفر ویحسب هذالصاحبه بالظفر ثم 
بلتقیان فیهزم آحدهما خر فأین کانت 

-روایت-1 -2-روایت-246- -ادامه دارد 

[ صفحه ۱99 ۱ ۲ 

النحوس فقلت لا و الله لاأعلم ذلک قال صدقت ان أصل الحساب حق ولکن 
لالم ولگ الا هن علمرمه‌الند الحله کلخم 

روایت اه فیل 122 

.الحدیث الخامس فیما روی عمن قوله حجة فی العلوم ئ آزر کان عالما 
تاک 

رما اهنا ال مجمهرین تفت ای قو کات ا لجع علی رن 
واه تن ین این ای رفن ففام تن المع ات قیر تن 
ان غبه الله:ع تقال ان ازی آبا اتراهنم ع کان هنحها آتفرود یلم یکن ند ر 
الا عن آمره فنظر ليلة فی النجوم فأصیح و هو یقول لنمرود لقد رأیت عجبا 
قال و ما هو قال ریت مولودا یولد بأرضناً یکون هلاکنا علی یدیه فلایلبث 
الاقلیلا حتی یحمل به قال فتعجب من ذلک و قال هل حملت به النساء فقال 
لا قال فحجب الرجال عن النساء و لم یدع امرأة الاجعلها في المدينة 
لایخلص الیها بعلها ووقع آزر علی آهله فحملت بایراهیم ع فظن آنه صاحبه 
آلذی,یکون الهلای علی بده فارسل علن تساء :من القوایل عارفا تفن دی 
الوا یه ی ار موی انا امتح 
ما فی بطنها فی الظهر فقلن مانری فی بطنها شیثا و کان فیما آوتی من 
القله امک سار فلع مه علض ان الله تسخن مها 
-روایت-2-1-روایت-872-170 

اقول ثم ذکر کیف حفظ الله چل جلاله ابراهیم وکیف جرت آموره و 
3 قدقدمنا معناه فی آن للنجوم دلالة علی نبوه ابراهیم وانما 
ذکرناه هاهنا فی باب صحة علم النجوم عن الصادق المعصوم بصحة ما کان 
لازر من صحة علم النجوم 

[ صفحه ۱90 ۰ ۱ ِ 
ولاختلاف طرق الرواية ولان محمد بن یعقوب ابلغ فیما پرویه واصدق فی 
الصراته‌الکنت السادتی نها ره کمن له کح ی العاوم ندیه 
ماذکره فی النجوم 


روینا باسنادنا عن محمد بن یعقوب الکلینی فی کتاب الروضة عن علی بن 
ابزاهیم مدش این موب مالک بن عطية عن سلیمان بن خالد 
قال سالت ابا عبد الله ع عن الحز والبزد هم 0 فقال لی با ابا یوب ان 
المریخ کوکب حار وزحل کوکب بارد فاذابداً المریخ فی الارتفاع انحط زحل 
و ذلک فی الربیع فلایزالان کذلک کلما آرافخ المریخ درجة انحط زحل درجة 
ثلائة آشهر حتی ینتهی المریخ فی الارتفاع وینتهی زحل فی الهبوط فیلحق 
المریخ فلذلک يشتد الحر فاذا کان فی آخر الصیف فاول الخریف بدا زحل 
فی الارتفاع وبداً المریخ فی الهبوط فلایزالان کذلی کلما ارتفع زحل درجة 
انحط المریخ درجة حتی پنتهی المریخ فی الهبوط وینتهی زحل فی للارتفاع 
فیلخق زحل و ذلک فی آوان الشتاء واخر الضیف فلذلک پشتد البرد وکلما 
ارتفع هذاهبط هذا وکلما هبط هذاارتفع هذا فاذا کان فی الصیف یوم بارد 
فذلک الفعل من القمر و اذا کان فی الشتاء یوم حار فذلک الفعل من 
الشمس و کل تفر الق یر العامت را عبدرب العالمین 
-روایت-2-1-روایت-49 932-1 

.الحدیت السابع فیما روی عمن قوله حجة فی العلوم فیما ذکره من صحة 
علم النجوم ۱ 

زادنا ال نخنته بو طفوتب ااعلتی ایشاافی کناب 

-روایت-2-1 

[ صفحه 91] 

الروضة قال عدة من آصحابنا عن سهل بن زیاد عن الحسن بن علی بن 
عثمان قال حدثنی ابو عبد الله المدائنی عن آبی عبد الله ع قال ان الله 
تعالی خلق زحل فی الفلک السابع من ماء بارد وخلق سائر النجوم الست 
الجاریات من ماء حار و هونجم الانبیاء والأُوصیاء و هونجم آمیز المومنین ع 
یامر بالخروج من الدنیا والزهد فیها ویامر بافتراش التراب وتوسد اللبن 
وأکل الجشب و ماخلق الله تعالیخنجفا | فرب الیه منه سبحانه 
-روایت-427-135 

.الحدیث الثامن فیما روی عمن قوله حجة فی العلوم بتصدیق ماذکره من 
علم النجوم 

روینا باسنادنا الی محمد بن یعقوب فی کتاب الروضة قال عدة من آصحابنا 
عنم آحمدبن فحمذ تن« خاله عن علی.ین اسباظ عن. انراهیم,ین:خیران عن 
غیدرالله عن ای عید. اللفغ قال من سافر آوتدو والقمر فی العقرب لم 
پر الحسنی 

-روایت-2-1-روایت-80 229-1 

.الحدیث التاسع فیما روی عمن قوله حجءة فی العلوم بشهادته فی تحقیق 
علم النجوم 

مارواه معاوبة بن حکیم عن محمد بن زیاد عن محمد بن یحیی الخثعمی 


قال ساألت آبا عبد الله ع عن النجوم آحق هی قال نعم فقلت آ و فی الأرض 
من یعلمها قال نعم فی الأرض من یعلمها 

-روایت-2-1-روایت-189-76 

الحدیث العاشر فیما نذکره عمن قوله حجة فی العلوم فی صحة علم 
النجوم روینا باسنادنا عن معاوية بن حکیم عن کتاب اضله.خضا آخر غرم اب 
عبد الله ع قال فی السماء ازبعة تجوم مایعلفها.(لا احل یت 
-روایت-73-1-روایت-8 15-ادامه دارد 

۱ صفحه ۱92 ۱ 

من العرب و اهل بیت من الهند یعرفون منها نجما واحدا فلذلک قام 
حسابهم 

7 

.الحدیث الحادی عشر فیما روی من تصدیق من قوله حجة فی العلوم بعلم 
التجوم وجدت فیِ کتاب 9 قطع نصف الورقة عتیق بخزانة مولانا علی 
محمدالنیشابوری ما ها اافظه. 

علی بن آحمد قال حدثنی ابراهیم بن فضل عن آبان بن تغلب قال کنت 
غند آبی عب آلله عفر بن محضد ع اودحل البه زحل فن. اهل الیفن فتاه 
علیه فرد علیه السلام و قال ماجاء بک یاسعید فقال هذاالاسم سمتنی به 
آمی و ماآقل من يعرفني به فقال صدقت یاسعید المزنی فقال الرجل 
جعلت فداک وبهذا کنت آلقپ فقال ع لاخیر فی اللقب ان الله عز و جل 
یقول فی کتابه و لا تنابژوا بالألقاب بنّس الاسم الفُسٌوق بعدّ الایمان یاسعید 
المزنی ماصناعتک فقال له الرجل جعلت فداک انا رح ضقووف من احل: 
بیت تنظر فی النجوم و لاآعلم فی الیمن آحدا آعلم منا بالنجوم فقال ع له 
فأنا سالک فقال الیمانی سل ماشئت من النجوم جعلت فداک فآًنا آجیبک 
بعلم قفا خی رت کم لضوء القمر علی ضوء الزهرة من درجة قال 
لاآدری فقال ع فکم لضوء الزهرة علی ضوء المریخ من درجة قال لاآدری 
قال فکم لضوء الزهرة علی ضوء المشتری من درجة قال لاآدری فقال ع 
صدقت لاتدری فکم لضوء المشتری علی ضوء عطارد من درجة قال لاآدری 
قال ع فما اسم النجوم التی [ذاطلعت هاجت 

-روایت-2-1-روایت-68-ادامه دارد 

[ صفحه 93] 

الابل قال لاآدری قال ع فما اسم النجوم التی |ذاطلعت هاجت الکلاب قال 
لاادری قال ع فما اسم النجوم التی اذاطلعت داح البقر قال لاآدری فقال 
ع صدقت فی قولک لاتدری فما عندکم زحل قال نجم النحوس فقال ع 
لاتقل هدافانه نجم آمیر المومنین ه.هو‌نجم الاوضیاء و. هوالنجم الناقب آلذی 
ذکره الله تعالی فی کتابه فقال مامعنی الثاقب فقال ع ان مطلعه فی 


السماء السابعة وانه پتقب 1 حتی یصيیر فی السماء الدنیا فمن ذلک 
سماه الله تعالی النجم الثاقب یاآخا آهل الیمن هل عندکم علماء قال نعم 
1 کأحد من الناس فی علمهم فقال ع و 
مابلغ من علم عالمهم قال ان عالمهم لیزجر الطیر ویقفو الأثر فی ساعة 
دحتم همسیم قمی باکت اه فعال ع انالم الحدیه اعلمهن الم 
الیمن قال جعلت فداک مابلغ من عالم المدينة فقال ع ان عالم المدينة 
لایقفو الأثر و لایزجر الطیر وینتهی فی اللحظة الی علم مسیره الشمس 
ماظننت آحدا بعلم هذا آخید رت ماکنهه فقال صدقت لاتدری ثم فا الرجل 
الیمانی فخرح ورویت هذاالحدیث تا الی آبان بن تغلب عن الصادق ع 
مره اف کی اللهرن ااعاسم العضرمین کر کات اسام 
ات رفن1122 ۱ 
و فی احدی الروایتین زيادة علی الاخری .الحدیث الثانی عشر فیما روی 
من تصدیق من قوله حجة فی العلوم بعلم النجوم 
وجدت فی کتاب نوادر الحکمة تألیف محمد بن احمد بن 
2 
[ صفحه 94] 
عید الله العمین:ف-هوظیل, القدز بین:علساء؛ الشیعه رواعن الرضاع :فان 
قال آبو الحسن ص للحسن بن سهل کیف حسابک للنجوم قال مابقی شیء 
الاتعلمه فقال ایو الم ع له کم تور الشعش علی ور الم فحل 
درجة وکم لنور القمر علی نور المشتری فضل درجة وکم لنور المشتری 
۳ ۳ آلزهره فصل مرخ فعال اادری فعالع ای فی نی شیء آن 
هد 
-روایت- 75 -360 
ووجدت فی کتاب مسائل الصباح بن نضر الهندی لمولانا علو بن موسی 
الرضاص رواية آبی العباس بن نوج و آبی عبد الله بن محمد بن 
اخصالقوا مرن اضل کنات عنی لا لا فا کان. کنت فنبداجها 
بالاسناد کب 0 
ِ وظهور حجة الرضا ع علی جمیع العلماء وحضور الصباح بن النضر 
ندی 
عندمولانا الرضا ع وسواله (یاه عن مسائل کثيرة منها سقاله عن علم 
النجوم فقال ما هذالفظه هوعلم فی اصل صحیح ذکروا آن آول من تکلم 
فی النجهم آدرزشن: و کان دو الفرنین به ماهرا واصل هذاالعلم من الله 
تعالی ویقال [ن الله تعالی بعث المنجم آلذی هوالمشتری الی الأرض فی 
ضورم رجل, فابی بل الفحم فعلمهم فی حدیت: طیل فلم پشتکماها دای 
فأّتی بلد الهند فعلم رجلا منهم فمن هناک صار علم النجوم بالهند و قال 


قوم هو من علم الاأنبیاء وخصوا به لأسباب شتی فلم یدرک المنجمون 
الدقیق منها فشابوا الحق بالکذب هذاآخر لقظ مولانا علی 
[ صفحه ۱95 ۲ 
بن فاسی خ کی هتم الروانه اتخلاه الاستاد و فوله خ عه علی الساد قاما 
قوله فیهاذکروا ویقال فان عادتهم ع 
عندالتقية ولدی المخالفین من العامة یقولون نجو هذاالکلام تارة وتارة کان 
آبی یقول وتارة روی عن رسول الله ص .الحدیث الثالث عشر فیما روی 
من شهادة من قوله حجة فی العلوم بصحة حساب النجوم 
آروتة باسانیدی الی ابی عند الله-محمد بن. ابراهیم بی.جعفرالتقماتن النعة 
فی کتاب الدلائل فی الجزء التاسع فیما فیه من دلائل مولانا آبی الحسن 
یبن موی رها لد لتق هد بل اقعا: تال ی هون ان 
بطلل قال حدثنی ابن ذی العلمین قال کنت واقفا بین یدی ذی الرئاستین 
بخراسان فی مجلس المآمون و قدحضره آبو الحسن الرضا ع فجری ذکر 
اللیل والنهار وآیهما خلق قبل الخر فخاضوا فی ذلک واختلفوا ثم ان ذا 
الرئاستین سأل الرضاع عن ذلک وعما عنده فیه فقال ع آتحب ان ات 
الجواب من کتاب الله عز و جل او من حسابک فقال اریده اقلا و 
السسشات ال له الشتم مین ان ظاله الا السرظان سان الاک 
کات فی خشد فا فان عم فال فزال قی السران ها متیر نی تس طان 
والمریخ فی الجدی والزهرة فی الحوت والقمر فی الثور والشمس فی 
مشظ الما بالحفل ههد ایکون الاما زا فالعففی کنات لاه فال ع 
قوله 
ما روا ی اد د یاهرنه 
[ صفحه 90] 
غز هل ا الششه جع لها ان کذری الق و اللیل سانی المار آخ 
لها ود 
شرو ات ارف 107 
.الحدیث الرابع عشر فیما روی عمن قوله حجة فی العلوم من تصدیق 
حساب النجوم روی آیضا من طریق آخر معاضد لحدیث محمد بن ابراهیم 
تفتاه دم اش ند عن این حمووه لعف وان عالها فاضاا فی بنات 
الواحدة فی آخبار مولانا الرضاص قال و من مسائل ذی الرئاستین للرضا ع 
ان آلتاس تدارا نی الجامون:فی له اللل والمان حفال بعص ای 
الله النهار قبل اللیل و قال بعض خلق الله اللیل قبل النهار فرجعوا بالسوال 
الی آبی الحسن الرضا ع فقال ان الله عز و جل خلق النهار قبل اللیل 
وخلق الضیاء قبل الظلمة فان شنتم آوخدتکم ذلک من النجوم و ان شنتم 
من لقاال که اراس امجنا من امین ۳3 فمال عم ایا هرد 


النجوم فقد علمت آن طالع العالم اس و لا یکون ذلک الا والشمس 
الم بتقي لها آن درک الققر وا [ الیل سانی: التهار و کل فین ملک 
-روایت-2-1-روایت-761-108 

آقول وروی اين جمهور القمی فی کتاب الواحدة فی آوائل آخبار مولانا 
آلکسن یلع کی ید ای ده النجومها مدااحطه تم آحرع نی 
السماء مصابیح ضوءها فی حندسها وجعلها من حرسها من النجوم الدراری 
العض ای لو لام‌ها آمانشدت انار العتان .فی بظلم الیل الفاا 
بمغالسه 

نا بش و2 واه واه 

[ صفحه ۱97 ۲ 

المدلهم بحنادسه وجعل فیهاادلة علی منهاج السبل لمااحوج الخليقة من 
التحول والانتقال والادبار والاقبال 

خرهایت‌ار فنل- 112 

و هذاعام موافق لمانقلنا عنهم ع من الأخبار 

اقول و من کتاب ابن جمهور القمی باسناده آن [ ان المومنین ص‌‌ لماصعد 
الفتیو و فال.سلونی فیل آن ععووی فا الب رحل کساله عر, السماد 
الدی فی الققر خقال اعفن سال عن عمیاء | ماسععت. آن الله عرز و حل 
یقول فمخونا آبِة الیل 5 حجعلنا یه الثهار مَبصرة فالمحو السواد آلذی تراه 
في القمر ن الله تعالی خلق من نور عرشه شمسین وآمر تعالی جبرائیل 
فأمر جناحه بالذی سبق من علمه جلت عظمته لماآراد آن یکون من اختلاف 
اللیل والنهار والشمس والقمر وعدد الساعات والأیام والشهور والسنین 
والدهور والارتحال والنزول والاقبال والادبار والحج والعمرة ومحل الدین 
داکه لته ویو آنام العف مااسظانه سای فی ها دحا و ها اه 
ذلک 

-روایت-2-1-روایت-667-46 

الحدیت الخامس عفر فا یدعس فزله خخهافی العلوم ی شماژنه 
تضدبق علم التجوم را باساند ماه عرن الشته الفه امه الماضا: 
الخسین, نن عید الله الفضاتری ونقلته من خطه فی الجزة الثانی من کتاب 
الدلائل تالیفت ۳ العباس عبد الله بن 0 آلذی قال فیه جدی اند 
جعفر الطوسی فی الفهرست آنه نقة و قال النجاشی فی کتاب آنسماء 
المصنفین انه شیح القمیین ووجههم باسناده 

عن بیاع السابری قال قلت لاأبی عبد الله ع ان لی فی نظر النجوم لذة 
وهی معیبة 


-روایت-2-1-روایت-26-ادامه دارد 

[ صفحه ۱99 

فان کان فیهاائم ترکت ذلک و آن لم یکن فیهاائم فان لی فيهالذة فقال تعد 
الطوالع قلت نعم وعددتها فقال کم تسقی الشمس من نورها القمر قلت 
هذا شیء لم اسمعه قط فقال وکم تسقی الزهرخة الشمس من نورها قلت 
و لا هذا فقال وکم تسقی الشمس من اللوح المحفوظ نورا قلت و هذا 
شیء لم آسمعه قط فقال هذا شیء ء [ذاعلمه الرجل عرف آوسط قصبة 
ق کم فا لس عم النعود از احلست هن فرترمه اه ی 
الهند 

-روایت-از قبل-423 

الحدیث السادس عشر فیما روی عمن قوله حجة فی العلوم بمعاضدة 
الحدیت الحادی عشر فی النجوم روینا باسانید جماعة الی الشیخ العظیم 
الشأن آبی جعفر بن بابویه القمی رضوان الله علیه فیما ذکره بکتاب 
الخصال فی الجزء الثانی من أصل مجلدین قال حدثنا موسی بن المتوکل 
رضوان الله علیه قال حدثنی علی: نن الحستی الشنفد ناه فن خفن 
ابید لاه ارف کی اه ره نس یمان لحاس 
ابراهپم بن الفضل عن آبان بن تغلب قال کنت, 

عند آبی عبد الله ع ٍذ دخل علیه رجل من آهل الیمن فسلم علیه فقال 
مرحبا بک یاسعید فقال الرحل هداالاشم. شفتنی. یه اهی و مااقل. من 
یعرفنی به فقال له آبو عبد الله صدقت پاسعید المزنی شا ال وا 
فداک ویهذا کنت آلقب فقال له آبو عبد الله ع لاخیر فی اللقب ان الله 
تعالی یقول و لا تنابژوا بالألقاب بتئس الاسم الفَسُوق بعدّ الایمان ماصناعتک 
پاسعید قال جعلت فداک انا آهل بر بنت فنظر .اقین النجومه لم یکن بالیفمن اخد 
آعرف بالنجوم منا فقال 

-روایت-95-1-روایت-461-ادامه دارد 

[ صفحه 99] 

له اند عبد الله ع کم ضوء الشمس یزید علی ضوء القمر درجة فقال 
الیمانی لاآدری قال_ صدقت افی قولک لاتدری, فما زحل ین فی النجوم 
الأْوصیاء ع و 4 الثاقب ۳ قال الله عز و ۷ فی کتابه فقال 
الیمانی مامعنی التاقب قال ان مطلعه فی السماء السابعة وانه ثقب 
بضوئه حتی آضاء فی السماء الدنیا فمن ثم سماه الله تعالی النجم الثاقب 
یاآخا الیمن آعندکم علماء قال نعم جعلت فداک ان بالیمن قوما لیسوا کأحد 
من الناس فی علمهم فقال ع و مایبلغ من علم عالمهم قال ان عالمهم 
لیزجر الطیر ویقفو الاثر فی الساعة الواحدة مسيرة شهر للراکب المجد 
فقال ع |ٍن عالم المدينة ینتهی |ٍلی حیث لایقفی الاثر و لایزجر الطیر ویعلم 


فی اللحظءة الواحدة مسیره الشمس تقطع نت عشر برجا واثنی عشر برا 
وائنی عشر بحرا واثنی عشر عالما فقال الیمانی جعلت فداک ماظننت آن 
آجدا بعلم هدذا آویدری ماکنهه فال تم قام وخرخ 

-روایت-از قبل-900 

الحکنت السایه غنه فا رم غموه کول عفن الغلم اف اتضدیم 
تضخه عم النحوم 

رویناه باسنادنا الی محمد بن یحیی الخثعمی من غیر کتاب معاوية بن حکیم 
المقدم ذکره قال سألت آبا عبد الله ع عن النجوم آحق هی قال لی نعم 
قلت و فی الأارض من یعلمها قال نعم و فی الأرض من یعلمها 

روا نت1 متروایت+ 11*95 2 

الحفیت الناش کنر قیها رهق له هقی | لهاوه وی ی فد 
علم النجوم 

وجدنا فن ۳ یی استه کات ا تسیا اه 

-ر وانت* 2*1 

۱ صفحه ۱۳100 بو ۰ 

مقابلته سنة ثمان وئلائین ومائتین قال ابو احمد عن حفص بن البختری و 
قدذکر النجاشی ان نقة قال ذکرت النجوم 

ند ای ید المع فعال مالیا ال اه تاش و هتم ]ات 
-روایت-196-104 

الحخیت التاشع .شیر قیما زو عفن فوله:حجه فی الخلوم من: ناه النظز 
فی علم النجوم 

و هو ماوجدناه فی کتاب التجمل المقدم ذکره رم همه قطانم ات ات 
سفل آنهما کنا ال ای للم ع ان یادا کاب رامین غاد 
النجوم فهل یحل النظر فیه فکتب نعم 

روا یت 2212و و ابیت 12 190-8 

.الحدیث العشرون فیما روی عمن قوله حجة فی العلوم فی الفتوی بتحلیل 
علم النجوم 

فده اتصا اقف: کنات تخل ا عفد ره غرن مه هنن آشت: ایو 
سهل قالا کتبنا اليه ع نحن ولد نوبخت المنجم و قدکنا کتبنا الیک هل یحل 
النظر فی علم النجوم فکتبت نعم والمنجمون یختلفون فی صفة الفلک 
فبعضهم یقول ان الفلک فیه النجوم والشمس والقمر معلق بالسماء و 
هودون السماء و هو آلذی پیدور بالنجوم والشمس والقمر فانها لاتتحرک و 
لاتدور وبعضهم یقول ان دوران الفلک تحت الأرض و ان الشمس تدور مع 
الفلک نبحجت الارض فتغیب فی المغرب نبحت الارض وتطلع من الفداة من 
المشرق فکتب ع نعم یحل ما لم یخرج من التوحید 
-روایت-2-1-روایت-540-81 


.الحدیث الحادی والعشرون فیما روی عمن قوله حجة فی العلوم فی 

تفسیر نحو من النجوم 

کتای تخل سا مه ی وه و ی کم اه اناد 

فی قوله عز و جل یوم تحس مستمر قال کان 

-روایت-1 -2-روایت-74- -ادامه دارد 

[ صفحه 101 ] 

القمر منحوسا بزحل 

خر افت افیا 21۳ 

.الحدیث الثانی والعشرون فیما روینا من ام من قوله حجة فی العلوم 

غلی الیلکیت وله مه عاعلیه مالک الخیروت 

۱ ۱ ۳۳ رضوان الله علیه فیما 

رواه نی کناب العصال وسضالعه فی المعال فی اخادشت مه خصال 

پاستاته فی‌خبیت رلن ابی عبد اللدع فا سسنه رفول قال آمبر آلمعمن 

ص و الله لقد أعطانی الله تبارک و تعالی تسعة آشیاء لم یعطها آحدا قبلی 

ای ی ای ال ار الصا 

وعلمت المنایا والبلایا وفصل الخطاب ولقد. نظرت في الخلکوت فادن لی 

ربی جل جلاله فما غاب عنی ما کان قبلی و مایأتی بعدی و ان بولایتی 

آکمل الله لهذه الأمة دینهم ۳ علیهم النعمة ورضیٍ, اسلامهم اذ یقول 

ات بوخ لاه دی با مب‌آخرسم ات املت لیم دبیم 

تساه امس سا دا مت ی ی کین هت الاخ ال نی 
به علی فله الحمد 

وهآ نت21 ره نت1 39-22 7 

هذاآخر الحدیث بلفظه و کان المراد منه آن نظره فی الملکوت یعلم منه 

وروی معنی ۱ وزيادة فیه سلیمان بن صالح ونقلته من نسخة 

مفروعع علی.هارون بن موس التلعکیری وصوان الله خل حاالت کیت فا 

ما هذالفظه عن آبی عید الله ع فی قول الله عز و جل و گذیک نژي ابراهيق 

ملکوت انشا مات و ال رصن قال 

-روایت-1 -2-روایت-176 -آدامه دارد 

[ صفحه 102] ۱ ۱ 

کش ی ما فن ایا مق ال ی الس وی را اون 

ها اه اور انا علی اس و رای مرول اه 

ذلک بالأئمة ع من بعده 

رای از فیل »168 

قال الهیثم وسمعت هاشما یروی عن مفضل قال کان محمد بن علی ع 

بقل ای ار ها یلاها ما و کار ای هه 


-روایت-2-1-روایت-131-76 
الحست‌الالت رین فا وان ترفن الخلوم غی هر 
علم النجوم 
و هو مارویناه باسنادنا عن الشیخ السعید محمد بن رستم بن جریر الطبری 
العامی رضوان الم غلبهفی. الخرء التای من کاب لا انامه فال 
اخبرت انی ید الله الکسن ینید للم الجربیو یف آلکستی معمو ی 
هارون بن موسی بن آحمدالتلعکبری قالا حدثنا ابو محمدهارون بن موسی 
بن احمدالتلعکبری رضی الله عنه قال حدثنا ابو الحسین محمد بن احمد بن 
مخویم ای سای مت هاش فال تا هو العاسم ال نا 
حدثنایحیی بن عبدالرحمن عن علی بن حی بن صالح الکوفی عن زیاد بن 
الختدرن ین ند فا کت آسایز ار الممین خن کیرا سار 
الی وجه من الوجوه فلما قصد آهل النهروان وصرنا بالمدائن وکنت تب 
قدجاءوا بهاهدية الیه فقبلها و کان فیمن بت دهقان من ن دهاقین العدانن 
یدعی سرسفیل وکانت الفرس تحکم برآیه فیما یعنی وترجع الی قوله فیما 
سلف فلما بصر بامیر المومنین ص 
غرفایت رابت وو ها مم ارو 
[ صفحه 103] 
فا با اس امن ماس وی لاله یی اتا اس 
فد آضتات لو رازم ااخکم سل 1۳۹ ۳ و 
ان یومک هذا] یوم ممیت قداقترن فیه کوکبان قتالان وشرف فیه بهرام فی 
برج المیزان واتقدت من برجک النیران و لیس لی الحرب بمکان فتبسم 
ِ المومتین ضن کج فال آنها الوهفان العنتن بالاخبار والمخدز من الافذ ار 
آتدری مانزل البارحه فی آخر المیزان و آی نجم حل السرطان قال سأنظر 
دلی وآخرح من که اسطرلاا وعونا فعال له آمیز المرمین دض ات 
مسیر الجاریات قال لا قال آفتقضی علی الثابتات قال لا قال فأخبرنی عن 
طول آاسد ان اامطاله والش انم مه ماالته من هام اما 
قال لالم ی لک ال ناشن اس ای لت ارات هها بسن السااته 
الی الفجرات و کم قدر شعاع 9 وکم تحصیل الفجر فی الغدوات 
قالاعلم لین بدلی فقال هل علمت بادهقان ان الملی انوم اتقل من بت 
(لی بیت فی الصین وتغلب برج ماجین واحترقت دور بالزنج وطفح جب 
سرندیب وتهدم حصن الاندلس وهاج نمل السیح وانهزم مراق الهند وفقد 
ربان الیهود بایلة وجدم بطریق الروم برومية وعمی راهب عمورية 
وسخظت شرافات: الفشظطینه افعالم انت بهده الحوادت وا الذی 
احذنها تترفها وغریها من العلک قال: لاعلم لی بدلک قال قبای الکواکب 
تقضی من آعلی الخطت ماس موه تخس فال ار ای بالی نا 


رت 
ان توت راما 

[ صفحه 104] 

انه سعد الیوم اثنان وسبعون عالما فی کل عالم سبعون عالما منهم فی 
البر ومنهم فی البحر وبعض فی الجبال وبعض فی الفیاض وبعض فی 
العمران فما آلذی سعدهم قال لاعلم لی بذلی قال یادهقان اظنک حکمت 
علی اقتران المشتری وزحل لمااستنارا لک فی الفسق وظهر تلالو المریخ 
وتشریقه فی السحر و قدسار فاتصل جرمه بنجوم تربیع القمر و ذلک دلیل 
علی استخلاف الف الف من البشر کلهم یولدون الیوم والليلاة ویموت مثلهم 
ویموت هذا دار الی جاسوس فی عسکره لمعاوية فلما قال ذلک ظن 
الرجل انه قال خذوه فاخذه شیء فی كِ وتکسرت _ نفسه فی صدره 
پا رد المومنین فقال یادهقان ی ات وصحجبی 1 لاشرقیون و 
لاغربیون انما نجن ناشة القطب و مازعمت البارحة ند انقدح من برح 
که ۱ از 2 نوره وضیاءه عندی فلهبه ذهب 
عنيی یادهقان هذه قصية عیص فاحسبها وولدها ان کنت عالما بالأٌکوار 
ولادوام و لوعلمت ذلک لعلمت آنک تحصی عقود القصب فی هذه الاخشهه 
ومضی آمیر المومنین ص فهزم آهل النهروان وقتلهم فعاد بالغنيمة والظفر 
ال ار فا ای ال را اه 
تروایت از قبل*29 11 

الحدیث الرابع والعشرون فی رواية حدیث الدهقان مع آمیر المومنین ص 
باسناد وتفصیل غیرالأْول و هواطول 

وان 21 

[ صفحه ۱105 ۱ 

واکمل زوینان. تاستاد متضل. الی. الاضیع,بن تبانة قال لمارخل: آمیر المغمتین 
ص من نهر برائا الی النهروان و قدقطع جسرها وسمرت سفنها فنزل و 
قدسرح الجیش الی جسر بوران ومعه رجل من اضحانه قدشک فی قتال 
التوارج فا امس رک سای ار المفمتی م فا الا ام 
المومنین قال و مابشراک قال لمابلغ الخوارج نزولک البارحة نهر برائا ولوا 
قاویی الم علی رات امن لها فال ال کیت لا هار 
ماعبر وا النهروان و لاتجاز وا الاثیلات و لاالنخیلات حتی یقتلهم الله عز و جل 
علی بدی عهد معهود وقدر مقدور لاینجو منهم عشرة و لایقتل منا عشرة 
سای که اد افیل اه رح دی برایه فی-حسات السوم. ایضرف در 
بالطوالم والسر اخه وقميم القطت قی الفلک ومعزف یا لکسا بو والصرت 
والتجزنة والجبر والمقابلة وتاریخ السندآباد و غیر , ذلک فلما بصر نمی 
المومنین ص نزل عن فرسه وسلم علیه و قال یا آمیر المومنین لترجعن 


فا مصفت هه ای ال انا مر امین السدا یم ماسهه رهز 
نخان قفا ع له له باست یل مار فعازب احشست: النی توا 
وتساعدت النجوم النحسات فلزم الحکیم فی مثل هذاالیوم الاختفاء والقعود 
ویومک هذا] یوم ممیت تغلب فیه برجان وانکسف فیه المیزان واقتدح زحل 
بالتبران ولیست الحیت. لی. بمکان -فقال. آمیر الموشین .ض. له آخترتی 
باخهفانن خصضالعر انسمفی اه محر کان رخ اس طان فا تا ناه 

-روایت-57-ادامه دارد 

[ صفحه 106] 

لک فضرب بیده علی کمه وأخرج زیجا وأسطرلابا فتبسم آمیر الموّمنین ع و 
قال له یادهقان آنت مسیر الثابتات قال لا قال آفنت تقضی علی الحادثات 
قال لا قال یادهقان فما ساعة الأأسد من الفلک و ما له من المطالع 
والمراجع و ماالزهرة من التوابع والجوامع قال لااعلم ۳ آمیر المومنین قال 
فعلی آی الکواکب تقضی علی القطب فما هی الساعات المتحرکات وکم 
فش اتساغات العفه ات کس سصل الممد رات فان لاقلم بلی س لخما ار 
المومنین قال یادهقان صح لک علمک ان البارحة انقلب بیت فی الصین 
وانقلب آخر بدمانسین واحترقت دور الزنح آوتحطم منار الهند وطفح جب 
سر‌ندیب وهلک ملک افريقية وانقض حصن الأندلس وهاج نمل السیح وفقد 
ربان الیهود بايلة وجذم بطریق النصاری بارمينية وعمی راهب عموربة 
متس نات شتسه جصاحت سا اند ع هام رحفت رال 
9 للراهج والتقت الزرف مع الفيلة وطار الوحش الي العلقین وهاجت 
الحیتان |لی الحضرین واضطربت الوحوش بالاأنقلین آفأنت عالم بهذه 
الحوادت و ماآحدثها من الفلک شر فقية آم غربية و آی برح اسعد صاحب 
النحس و آی برج آنحس صاحب السعد قال لاعلم لی بذلک قال ع فهل دلک 
فی البحر ومنهم فی البر ومنهم فی الجبال ومنهم فی السهل والغیاض 
والخراب والعمران فاین لنا ما آلذی من الفلک آسعدهم فقال لاعلم لی 
عردایتتاه قبل»9 132 

[ صفحه 07 1] 

حکمت علی اقتران المشتری بزحل حین لاحا لک في الغسق قدشارفهما 
واتصل. جرمة بجرم القمر و ذلک استخلاقف. مائة آلف من البشر کلهم 
یولدون فی بوم واحد واستهلاک مائة آلف من البشر کلهم یموتنون الليلة 
وغدا| و هذآمنهم مار بیده الی, سعد بن مسعود الحارثی و کان فی 
عسکره جاسوسا للخوارج فظن آن علیاص یقول خذوا هذافقبض علی 
فواده ومات من وقته ثم قال ع له آ لم رک عین التوفیق آنا وأصحابی هولاء 
لانتر قیفت و لاغریبهون انفا نعن نانته العطب واغلام الفلک فاضا :مار عست 


آن البارحة اقتدح فی برجی النیران فقد کان یجب علیک آن تحکم به لی 
فان ضیاءه ونوره عندی وحررقه ولهبه ذاهب علی فهذه فضية عقیمة 
فاحسبها |ٍن کنت حاسبا واعرفها ان کنت عارفا بالأکوار والأدوار و لوعلمت 
ذلک لعلمت عدد کل قصبة فی هذه الأجمة وآشار الی اجمة قصب کانت 
عره شمیت فشفهن آلدهتان و عال باصلای ان الخی فقم ایرآهیم. و موش 
نی ومکم اش عم کها فنص الله تعالی با امتر المومس لاتر نهد عین 
مد یدک فأآنا آشهد آن لاله الا الله وحده لاشریک له و آن محمدا عبده 
ورسوله دارگ الامام ۲ ال توش الطاعة 
و نت1۳ 2 102 
.الحدیث الخامس والعشرون فیما روی عمن قوله حجة في العلوم بصحة 
علم النجوم نقلناه من کتاب نز هة الکرام وبستان العوام تألیف محمد بن 
الکنسن الرازی ع دا لکتانت مسا لعحمصیه قکاهنا 
[ صفحه ۱/109 ۱ 
ق فلت ای الفره کف بای ال اش ها ها لفظه من 
وروی آن هارون الرشید انفذ الی موسی بن جعفر ع من احضره فلما حضر 
فال له ان,الاش نونجم بای فاطمه الی علم لش ان مخرفکم 
بهاجیدق وعقهاء العام. تقولون. ان سول للم ص قال. ادادکر. اضحانت: 
فاسکتوا و |ذاذکر القدر فاسکتوا و |ذاذکر النجوم فاسکتوا و آمیر المژمنین 
اس و رس ای سل اه 
بامامتهم کانوا عارفین بها فقال له الکاظم ع هذاحدیث ضعیف واسناده 
مطعون فیه و الله تبارک و تعالی قدمدح النجوم فلو لا آن النجوم صحيحة 
مامدحها الله عز و جل والأٌنبیاء ع کانوا عالمین بها قال الله عز و جل فی 
ابراهیم خلیله ع کذلک نزی ابراهیم مَلکوت الشماوات الأرض ور 
من المُوقنین و قال فی موضع آخرقتظر تَظرَهً فی النجُوم فقال انیت 
یل کر عالما بالنجوم مانظر فیها و لا قال اٍنی سقیم وادریس ع 
کان آعلم هل زمانه بالنجوم و الله عز و جل قدأقسم فیهابکتابه فی قوله 
تعالی قلا َقَسِمُْ بقواقع النّجُوم و اه لقَسَمْ لو تعلَمون عَظیمٌ و فی قوله 
بموضع آخرقالمدبراتِ از ان پذلک اتتیت عشر برجا وسیع سیارات و 
آلذی یظهر فی اللیل والنهار هی بأمر الله تعالی و بعدعلم القرآن لا یکون 
آشرف من علم النجوم و هوعلم الأنبیاء والاأوصیاء وورثة الأنبیاء الذین فال 
الله تعالی فیهم و علاماتِ و بالٌجم هم یهتَدُونَ ونحن نعرف هذاالعلم و ما 
انح واسخ از امه دا رنه 
[ صفحه ۱109 
رن فقال ها ی نله غلیی یا مسق االمنه سای روم 
عندالجهال وعوام الناس حتی لایشیعوه عنکم وتنفس العوام به وغط 


هذاالعلم وارجع الی حرم جدک ثم قال هارون بقیت مسألة آخری بالله 
علیک آخبرنی بها قال سل قال بحق القبر والمنبر وبحق قرابتک من رسول 
له صر ات‌تصوت قلی ام 0 قبلک فانک تعرف هذا من علم النجوم 
فقال له موسی اتمه کین آخبرک فقال لک الأمان قال آناآموت قبلک 
ماکذبت و لاکذب ووفاتی قریب قال قدبقیت وت سا[ تخبرنی بها و 
اتح فان سل فال آخترونی. آنکم تفملون ان جمیم الفسلمین. فییضنا 
واماونا وأنکم تقولون من یکون لنا علیه حق و لایوصله لنا فلیس بمسلم 
ال فش کمالین عضو اناتول ی ادا نان کدلک خکیف مسج 
الییع والشراء علیهم ونحن نشتری عبیدا وجواری ونعتقهم ونقعد معهم 
ونأکل معهم ونشتری المملوک ونقول له پابنی وللجاربة يابنية ونقعد هم 
تال معا تصرا شلد عفانم له آنمی دا ماما عاضه الم 
والشراء و قد قال النبی ص لماحضرته الوفاة الله الله فی الصلاة و 
ماما کر انا رکش فش 7 فلت الضااه وا کرشها ماک هرن آاعند 
والاماء فنحن نعتفهم فهذ| آلذی سمعته کذب من قائله ودعوی باطلة ولکن 
تج تذعی آن ولاء-جمیم الخلاتی نا تعتی ملاع اند وهللاء الخهال نون 
ولاء الملک حملوا دعواهم علی ذلک ونحن ندعی ذلک لقول النبی ص یوم 
غدبر خم من کنت مولاه فعلی مولاه یعنی بذلک ولاء الدین و آلذی یوصلونه 
-روایت ت-از قبل- -1-روایت-2- -ادامه دارد 

[ صفحه 10 1] 

الا من: الر ام والص وه فقو خرام عتا سل اتمه الوم ولمم اریز 
قاها. لاتم والن منسصفوت شون له فف مها رل ون 
الیه محتاجون اٍلی ما فی 12 بنی آدم الذین هم لنا ولاهم ولاء الدین لاولاء 
الملک فان آنفد الیتا احدهدية و لایعول انها-صدفة تقیلها لفول النین. ص 
اودغیت. الی. کراع اجبت وکراع اسم فریه ور لواهدی الی کرام لقبلت 
الکراغ ید الشاخ و دلک سته الی بوم القيافه و لوخملوا الیتا رکاة.وعلما آنها 
ز کاخ لرددناها فان کانت هد بة قبلناها تنم ان هارون اون له فی الانصراف 
فاحه ان الرفت ولا علیه ایا قاس ناه ماع الم فنو دص 
-روایت-از قبل-595 

.الحدیثت السادس والعشرون فی شهادة من بروی عن المعصوم تعظیم 
علم النجوم 

وحیت فی کاب نی شاه قضان ال لیم خس‌فال ان سل شاد 
عن حساب النجوم فجعل الرجل یتحرج آن یخبر فقال قال عکرمة سمعت 
آبن عباس یقول عجز الناس عنه ووددت آ نی علمته 

2 ات تن 192 


فصل 


ومما رایت ورویت عن ابن عباس فی النجوم مارویته عن شیخ المحدثین 
دا ی ار اس ای هس 
ات ی اس ال 
ها وا تن یت ی هبو اس اه دا ال 
له یاموی بای اسر الم قال اماالفب سوه الا الم وگن آن 
شنت ارت فا هات ال ی اوه عفر سیم سای زاب العتات 
را ادا را و دار 

[ صفحه 1111 . . ۱ 
ان فلا نیج سن الا حبی بذهب بضری فالسا ار یه عن ای 
ونفسی فاخبرنی عن نفسک قال آموت رأس السنة قال عکرمة فجاء ابن 
السنة ۱ 2 
امین ثم ماخرج ابن عباس من الدنیا حتی ذهب بصره 

زارت فیل 206 


فصل 


فی مدح مولانا علی بن الحسین ع المنجم بعدظهور الحجة علیه ذکر محمد 

نن, علی .فولگ کناب الانساء وا وصیاء من ادم. الی آلمدی. ع فی: خدیت: ما 

«الفطه وروت آن رجا ای علی نن الیسین ع وعتی اضحابه ففال ع. من 

الرجل قال آنامنجم قاتف عراف بط الیه ثم قال هل آدلک علی رجل 

قدمر منذ دخلت علینا في آربعة آلاف عالم قال من هو قال آما الرجل 

قلااد کزم. ولکن ان شنت آخبریکها اکلت: وادخرت.فی, بینک قال آخبرنن 

فقال:ع اکلت فی بنتک, هدااليوق. جیسا وادخرت عشرین دینارا منها نلازه 

نار واننه ففال, الرجل آشهد اک الخچه العطمی مالسل الاعلی وکلیة 

التقوی فقال ع لمه انت ضفق آشعن للم قلیک بالاسان فاییت 

-روایت-64-1-روایت-646-161 

فلت اج قوله .مر قین ارعة لاف غالم آنه فوحعل الله تفر اه هه 

العوالم کمایطلع النائم فی نومه تقو الجهات الکثیرة فی نوم ساعة واحدة 

ولعله عنی بالرجل نفسه ع 

"(12 9 

"۷ 1 لاوز قال ما هذالفظه وید ری او 

سال رجلا عن علم النجوم و الرجل یتحرج آن پخبره فقال عکرمة سمعت 

ابن عباس یقول علم عجز الناس عنه ووددت 1" علمته 

مرا ار 2 

.الحدیث الثامن والعشرون فی رواية ابن عباس فی صحة علم النجوم وأنها 
من العلم المرسوم من کتاب ربیع الأبرار للزمخشری من الجزء الأول آیضا 

7 علم النجوم قال ما هذالفظه 

ون این ای انم علم مهن عم لفق نی کنت: اجوتد 

ترا ت2۱ سر انی :19 :01 

.الحدیث التاسع والعشرون فیما نرویع عن المعصوم من تعظیم علم النجوم 

مها یه ایا رل اش از 

و عن علی ع من اقتبس علما من علم النجوم من حملة القرآن ازداد به 

ایمانا ویقینا ثم تلا فی اختلاف اللیل و التهار الاية 

-روایت-2-1-روایت-37-17 1 

.الحدیث الثلائون فیما روی عمن جرتٍ عادته فی الروایات .عن المعصوم 

تیوضع عم نیم بو من کناب ریم انار من الجرع اایل اخافال 

و عن میمون بن مهران ایاکم والتکذیب فی علم النجوم فانه علم من علوم 


النبوة 

-روایت- -1 -- -روایت-25- -85 

.الحدیثت الحادی والثلائون فی رواية الزمخشری عن المعصوم فی تحذیر 
مایتعلق بعلم النجوم و هو ماوجدناه فی الجزء الأول من 

[ صفحه 13 1] 

ربیع الأبرار قال ما هذالفظه 

ی ان سا الک امش مق ای یت نا ان ان 
فی العقرب 

عوو | نکسا وب او ۱1 8۸ 

وذکر الخطیب فی تاریخ بغداد 

عتق وه آلحسن من انس اشکزی الوم هیا آسفه ألن من 
الحرث عن آبیه عن علي ع آنه کان یکره آن یتزوج الرجل آویسافر |ذا کان 
-روایت-<2-1-زوایت-211-131 

اقول و قدفدهنا کر اهته الترویم فالسفر فی رخ العفرن:و ما کان: قیه 
کراهية فی محاق الشهر.الحدیت الثانی والثلائون فی تاکید کراهية الشفر 
فی المحاق عن المشهود له پالسباق والکمال فی الأخلاق 

قال الزمخشری فی ربیع الأبرار فیما رواه عن مولانا علی ص ویروی آن 
رجلا قال له اٍنی آرید الخروج فی تجارة لی و ذلک فی محاق الشهر فقال ع 
له آ رید آن‌یمحق الله خارنک اسفیل اش بالدز و 

وایت 1 2 رهایت 202-70 

.الحدیث الثالث والثلائون فی رواية عن علماء بنی اسرائیل فی صحة علم 
التخیض یه اهل اعامی فاد کرها ال قرف بایان فان سا 
هذالفظه و کان من علماء بنی اسرائیل من یسترون من العلوم علمین علم 
التجوه ام الیل ها هو مها لاو رم احاحة الملری الما تلا تکون سا 
لصحره الملوی :والذنو منهم فیسفخل. دینهم. ,الحدیت. الرانع:والتلاتون 
تفضمه ان النبی سید کل معصوم ذکر مولده الشریف بمقتضی علم النجوم 
مما ذکره الزمخشری فی ربیع الایراز 

[ صفحه 114] ۱ 

فقال فان تفص تیه اراد لاله اوالست ان 
اضرا اس 

-روایت-2-1-روایت-28-13 

فسات اه الک انم انسهایا اه او نی تا طالعت سل قلم 
بکن سای و هار 


التات نع 


اشاره 


فیما نذکره عن مولانا موسی بن جعفر‌الکاظم ص فی ازالة القطوع فی 
العفر, اذادل مولد الاتشان. علیه .من.دلک ماوواة عند الله بن. الصلت قن 
کناب التواقيغ من, آضول الاجار فالخملت. الکتاب .و هو الذی: تعلته. من 
الغزان: که مصفاو سم اسان ال علی نم یر وه له یا ار 
المنجم کتب میلاده ,«ووقت عمره وقتا و قدقارب ذلک الوقت وخاف علی 
نفسه فأحب آن یسأله آن یدله علی عمل یعمله یتقرب به [لی الله عز و 
جل فأوصل علی بن جعفررقعته التی کتبها (لی موسی بن جعفر ع فکتب 
الیه شیم الله الرحفق الریم مشعتی الله‌بی فرات رفعه فان فاضایتت » 
الله اٍلی ماآخرجنی |ٍلی بعض لائمتک سبحان الله آنت تعلم حاله منا و فی 
ظاعیا وامه تنعل آلحیر انا ایستفیل امس 

حون ینت :10-1 1 

[ صفحه 15 1] 

السهولة حتی لونقلت آنه زا رقیا فی منامه اعسن اه آوآنکر شیئا من 
نفسه فکان الأمر یخف وقوعه ویسهل خطبه ویحتسب هده الأمور 

عنز. آلله عو و عل بالامس تدکرم فی اللفظ بان لسو. احه.بصاخ انا غیرن 
واعتمادنا علیه علی ماتعلم فلیحمد الله کثیرا ویساله الامتاع بنعمته و 
مااصلح المولی وأحسن الاأعوان عونا برحمته ومغفرته مر فلانا لافجعنا الله 
به بما یقدر علیه من الصیام کل یوم آویوما ویوما آوثلثه فی الشهر و لایخلی 
کل بوم اویومین من صد هة علن ستین مسکینا و مایح رکه علیه النسبة و 
مایجری ثم یستعمل نفسه فی صلاة اللیل والنهار استعمالا شدیدا وکذلک 
فی الاستغفار وقراءة القرآن وذکر الله تعالی والاعتراف فی القنوت بذنوبه 
دار معا سح اسانی اصتقه‌وااهی وله ی اشاء شا 
من ذنوبه ویخلص نیته فی اعتقاد الحق ویصل رحمه وینشر الخیر فیهافنرجو 
آن .شعة الله قز و حل, لحکانه ضا و ماوهت الله عالی: من رضانا قح را 
اباه ملقدو آلله‌ساءنی آهزه فوو 0 ۱ یزید اه فی عمره 
سل یا عم سا اش ی ات باحصو له ه رات 
هداالحذیت فی, کناب التوقیفات. لفید الله بن حعفرالخمیری رجمه لاه و 
قدرواه عن احمد بن محمد بن عیسی باسناده الی الکاظم ع 
-روایت-1149-1006 

یقول آبوالقاسم علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن محمدالطاوس فلو 
کان القول بعلم النجوم محالا ما کان مولاتا الکاظم ص قداهتم بتدبیر زواله 
شا آشاز اه ول کان باع ال مرفی استعمال,صاخب الاح 

[ صفحه 1116 


نفسه فی صلاة الاستیجار وکثرة الاستغفار والعتق والصدقة مما یدفع به 
الأخطا 
ر‌ِ 


فصل 


وذکر مصنف کتاب |خوان الصفا فی المجلد الأول منه فی فضل فوائد علم 
النجوم فقال ما هذالفظه واعلم أیها الأخ آیدک الله وایانا بروح منه آن قی 
معرفة علم النجوم فوائد کثيرة فیما یکون فی الحادث المستقبل والکائن 
من بعدایام فانه اذاعلم الانسان ما یکون آمکتة حینتذ آن یدفعه عن نفسه 
آمرخضة لابان یمنع کونه ولکن بتحرز منه ویستعد له کمایستعد سائر الناس 
لدفع برد الشتاء بجمع الدثار ولحر الصیف باتخاذ الأماکن وللغلاء باتخاذ 
الغلات والادخار ولخوف العین بالصرف منها وللمخاوف و ماشاکل هذه 
ی کلم آلناس الحوادت فیل سا امه اش وه ۱۳ نزولها بالدعاء 
والتضرع الی الله تعالی والتوبة بالانابة الیه وبالصوم والصلاة والفرائض 
والنذور والسوّال من الله تعالی آن یدفع عنهم المحذور ویصرف مایخافونه 
من الامور 

ره آمت- 830-1 


فصل 


واغلم آیبها لاخ ایک الله وبانا بروعمنه آنی اانظرت: آاسزار التوآیشن 
الالهية وتأملت التستن الشر عبة وت اغراض واضعی آلتوامتس. کان» ,هد 
ار انآ نی من ات ۰ اعضی تس اس اک فا 
احفظوا شرائع التوراة واعملوا بوصایاها فان الله یستجیب دعاءکم ویرخص 
اسعارکم ویخصب بلادکم 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 117] 

میکتر آموااکم داولادکم یکت فنکم. اعد کی ومع غفتم. حراوت آلددر 
ال لها ما ها گم ان سوت کر 
ماتخافون ویدفع عنکم شر ماتحذرون ویکشف عنکم شر ما یکون من محن 
ادتبا عمصانها وقوادت النام وواکهاف خلی. هد االمتوال, کافتت. وضیه 
عیسی ع لصحابته ووصية سیدنا محجمدص لأمته 

ا 3 


فصل 


۵ قدزوسا ده اسانید ی اتمه الاظمار ان القظع بالموت. فی الاعیار 
یزول بالصدقة والمبار فمن ذلی ماذکره الشیخ الثقة محمد بن یعقوب 
الکلینی فی کتاب الکافی باسناده رحمه الله الی آبی عبد الله ع قال قال 
رسول الله ص‌ الصدقة تدفع میدة السوء 

-روایت-103-1-روایت-259-235 

مازکره انضا قی الکافن بانشاده الن. آبی. جغقر الباقر ع.فال الیر خالصدقه 
بنفیان الفقر ویزیدان فی ا[ختیز ویدفعان میدة السوء 

-روایت-1 -2-روایت-65- -1300 

ماذکره آیضا باسناده ٍلی الصادق ع قال مر یهودی بالنبی‌ص فقال له السام 
علیکم فقال له وعلیک فقال آصحابه علیه السام |نما السام الموت فقال 
اللیی ص‌ وکذلک رددنه علیه تم قال ان دا شون بعقبه اتود فی قفاه 
فیقتله قال فذهب الیهودی فحطب حطبا کثیرا واحتمله ثم لم یلبث آن 
انصرف فقال له رسول الله ص ضعه فوضعه فاذا فیه دود عاض فقال 
یایهودی آی شی ۶ 

ارو ات1 درز و ایت+ 9 4 از امه زارد 

[ صفحه 18 1] 

عملت الیوم قال ماعملت الاعملا حطبی احتطبته واحتملته وجئت به و کان 
معی قرصان أکلت واحدا وتصدقت علی مسکین بواحد فقال رسول الله 
ص‌‌ بهادفع الله عنک آن الصدقة تدفع میدة السوء عن الانسان 

-روایت-از قبل-204 

مارویناه عن محمد بن یعقوب آیضا فی کتابه المشار الیه باسناده عن ات 
الحسن ع آنه قال کان رجل من بنی |سرائیل و لم یکن له ولد فولد له غلام 
فقیل له انه یموت ليلة عرسه فمکت الفلام فلما کان لیلة عرسه نظر الی 
شیخ کبیر ضعیف فرحمه ودعاه فآطعمه فقال له آحییتنی آحیاک الله فأتی 
آباه آت فی النوم فقال له سل ابنک ماصنع فسا له فاخبره نم اتام مره 
اخری فی التهم فعال له ان الله أخیا این نها ضتع مع الشیخ 

طر و آیفت» 1د2عره آیفت- 3:97 44 

ماذکره سعید بن هبة الله الراوندی رحمه الله فی کتاب قصص الأنبیاء قال 
اٍن عیسی ع مر بقوم معرسین فسال عنهم فقیل له [ن بنت فلان تهدی الی 
فلان فقال, ان ضاخبتمم. مته من انیم فلما کان من الغد فیل. له انها خید 
فجاء بالناس الی دارها فخرج الیه زوجها فقال ع سل زوجتک مافعلت 
البارحة فقالت مافعلت شیئا الا 7 سائلا کان بای کل لراه هه وله 
شیئاً و آنه جاء لیلتنا فهتف ثم قال عز علی آن لایسمع صوتی وعیالی یبقون 


الليلة جیاعا فقمت متنکرة وآنلته 

-روایت-2-1-روایت-78-ادامه دارد 

[ صفحه 119 

ماکنت آنیله فیما مضی فقال عیسی ع تنحی عن مجلسک فتنحت 
فاذابفراشها آفعی عاض علی ذنبه فقال لها بما صنعت صرف عنک هذا 
-روایت-از قبل-129 

مارواه آبوالعباس عبد الله بن جعفرالحمیری فی کتاب الدلائل فی دلائل 
الصادق ع باسناده الی میسر قال قال لت افو المع امین فعض 
اخلک‌شیرموه میوحوه اللهعالی ضای: یی ویرک قرایوک 
-روایت-2-1-روایت-210-110 


فصل 


و آمادفع البلاء والقضاء بالدعاء فنا ذاکر من الدعوات فی الرخاء والبلاء 
عدة مقامات تکون 

عند کل مسلم من عظم الشهادات منها مقام الأْنبیاء ع فی الرخاء والرجاء 
دعاء زکزیا ع فقب لی هن. لدنی ولیا که 
رب رَضیّا فقال جل جلاله يا رکریا ائا ث تبشرّک بغلام اسمَهُ مه پحیی لم تجعل له 
من کبل تما مها دعاء النیاء * 

عندالابتلاء دعاء ایوتت ب ع رب انی‌مسَلی الصَر و نت ["- حَم الزاجمین فقال 
جل جلاله قکَشَفنا ما یه من طر و آثيناة هه و مهم مهم رحق ون عندنا 
و ذکری للعایدین ومنها دعاء الأنبیاء 

عندالنصر علي الأعداء دعاء نوح ِ رب آنی مغلوب فانتصر فآجابه الله جل 
جلاله ففتحنا 2 السماء بماءٍ منهّمر ومنها دعاء الأنبیاء فیما یخافون به 
ها یونس ع لا الة لا آنت شبحاتک ات کُن من 
الظالمین فقال جل جلا و تجیناة من َلعَم و کذلک نتجی ب ألقَومنین ومنها 
مقامات الاولیاء 9 طالوت فی الدعاءربنا آفرغ علینا ضبرا و تبت 
آقدامَنا اتصر نا لین القوم الکافرین 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 120] 

فقال جل جلاله قَهَرَموهم باذن اللّه و قتل داود جالوت ومنها دعاء آصحاب 
الکهف حین دعوا فقالواریناً آتنا هفن. لدنی رَحمة و هبی نا .من آمنا رشداً 
فقال جل جلاله قصربنا علی آذانهم فی الگهف سنین عَددا تم بعنناهم ومنها 
مقامات النساء فی الدعاء کدعاء امرآة فرعون ٍذ قالت رَبّ ابن لی عندک 
بیتاً في و 7 فن فرعون و عَمَله و نجلي من القوم الظالمیتفروی 
فی الأحادیث ه اجابة سوالها ومنها مقامات العصاة فی الدعاء کقوم ادریس ع 
فانه دعا کلم انس خیم العیت فبقوا| عشرین سنة لم یمطر وا فدعوا| 
الله جل جلاله فأجاب سوالهم وکقوم یونس عم فانه دعا علیهم فدعوا الله 
تعالی فرحمهم وعکس فی الظاهر علی نبیهم وبلغتهم آمالهم ومنها الأْمم 
الهالکون فی العذاب فقد بينهم الله جل جلاله فی الکتاب وذکر لعل المراد 
منه آنهم لودعوو لزالت کروبهم قال سبحانه قلو لا ٍذ جاَقم بأشنا تَرَعُو 
و لکن قَسّت قلوبمْم ومنها دعاء اعظم الجناة فی حال اصراره واستکباره 
ابلیس اذ قال اجعلنی من المنظرین فاجابه الله جل جلاله بقوله فانک من 
ااعتظرین الی وم الوقت المعلوماقول فهل بقیت شبهة آن الدعاء دافع 
للبلاء 

عندالعقلاء 


-روایت-از قبل-1147 
[ رفح 1 ۲12 


بل الغافسن فییاتت گر من کان غالا بالتعوم سم الشنفه اوح موه الموشم 


اشاره 


آقول قدتقدم فی الکتاب آن جماعة من بنی نوبخت وهم آعیان الشيعة 
کانوا علماء فی هذاالباب ووقفت علی عدة مصنفات لهم فی النجوم وآنها 
دلالات لو الحادثات و کان الحسن بن موسی ان محمدالنوبختی عارفا 
بعلم النجوم وقدوة فی تلک العلوم وصنف کتابا استدرک فیه علی آبی علی 
الخبانی اجارة علی همین و فدوفقت علی کاب این مد ها فیط من 
موضع یحتاج الی زيادة تبین و قدذکره النجاشی فی فهرست ِِ 
النیعه فقال الحسمن نون وس این محفهانشنی. غیتا المیر. علو. 

نظر انه فین.ر مانه قبل الثلات مانة ده له علی مذهت الاو کتب کثیرة 
منها کتاب الاراء والدیانات کتاب کبیر حسن یحتوی علی علوم کثيرة قرأت 
هد الکات عغلی شیخنا ایس عبد الله رحمه الله آقول ان هذاالکتاب المسمی 
لراء والدیانات عندنا الأن ووقفت علی معرفته فیه بعلم النجوم و مااختاره 
و مارده غلی آهل الأدیان تم ذکر النجاشی فی کتبه کتاب الرد بقلم آبی 
علی الجبائی فی رده علی المنجمین و قال شیخنا آبو جعفرالطوسی عن 
الخسن. بث وی امن اه کار ۳۳ حسن الاعتقاد آقول و قال 
الشیخ الطوسی فی کتاب الرخال الحسن, ین موننتی النوتختن این اخت آنی 
سهل ابو محمدمتکلم فقیه 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 122] 

وأقول فضل الا من کفیه انضا کناب الرضد علی بطایجوین فی ففه ااعای 
و الأرض 

۲ قبل-83 


فصل 


و من علماء المنجمین الشیخ الفاضل آحمد بن خالد بن عبدالرحمن البرقی 
و قدنص علیه شیخنا آبو جعفرالطوسی فی کتاب الفهرست والشیخ آحمد 
بن الغباس النخاشی ففالا کان نقة فی نقسه ود گرا آسماء کتبه.ه آنه تضنفت 
کتابا فی علم النجوم 

زو اینت- 34-1 2 


فصل 


و من العلماء بالنجوم الشیخ الفاضل آحمد بن محمد بن طلحة آبو عبد الله 
و هو ابن آخی آبی الحسن علی بن عاصم المحدث یقال له العاصمی و 
قدثنی علیه شیخنا آبو جعفرالطوسی والشیخ آحمد بن العباس النجاشی 
قی کبانیهما قی فهرست. آسماء المضتفنن من الشیعه وفالا آنه تقة ود کر 
فی کتبه کتاب النجوم 

-روایت-302-1 


فصل 


وممن وقفت علی تصنیفه من الشيعة فیما بتعلق بالنجوم الشیخ آحمد بن 
العباس النجاشی مولف کتاب فهرست المصنفین وذکر فیه آن کتابا صنقه 
استضام کنات متضر الاوار کی حواضه ااتجوم 

-زوایت-86-1 1 


فصل 


و من المذکورین بعلم النجوم والمصنفین فیهاالجلودی من آصحابنا فی 
النضرخ فتما صنفه. آوالعناس مولف. کناب فپرست. کنب, المصتخین قام 
خووافس 12 06 1 


فصل 


و من العلماء بالنجوم من الشيیعة نگل بن محمدالعدوی الشمشاطی 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 123] 

و قدآثنی علیه آبوالعباس النجاشی فی کتابه فقال عنه کان شیخنا بالجزيرة 
فاضل آهل زمانه وآدیبهم وذکر فی تصانیفه رسالة فی |بطال أحکام النجوم 
آقول قوله فی ابطال آحکام النجوم لعلة فی ابطال آن تکون النجوم علة 
فاعلت آوبکاره مهما باطلان هام اف علی رسالنه هت آلی ون 

عروانت- از قل 291 


فصل 


و من العلماء بالنجوم من الشيعة والمصنفین فیها علی بن محمد بن العباس 
پر سا نخس فان اند ی الیباس | النجاشی کان عالما بالأخبار ِ 
والسیر والااثار مارئی فی زمانه 1 مثله وذکر فی تصانیفه کتاب الرد علی 
الختجنین و کاب الر دعلی اهل المتطق و کات الرد قلی:القلا سقة 
دوواروت-21 277 


فصل 


عم الا تام تلع موش مس مت ام از 
9 وفضلا وورعا ونبلا 

الثناء علیه وروی الشیخ ۳ ابویه في کتاب م لایحضر از الفقیه ما 
هذالفظه وروی عن اين آبی عمیر قال کنت آنظر فی علم النجوم وآعرفها 
دای الطاله داختی من دای سیعتشکوت وی الت ات لح 
موسی بن جعفر ع 

-روایت-256-1-روایت-286-ادامه دارد 

[ صفحه 124] ۱ 

ال او ی وی عضو علی اس کم اس فان اه 
تعالی یدفع عنک 

-روایت-از قبل-88 

آقول وروینا هذاالحدیث آیضا من کتاب التجمل آلذی تاریخه سنة ثلاث 
وثلائین ومائنین فقال في باب الفأل والطیرة ما هذالفظه 

مصیر ین یتمعن ان انس عم فال کت ار قی النسیم دآغرف الظالخ 
نی لگ فش قشکوت: لیم اسید للع ال زر اوقم قی 
نفک نع .هن دلی فد .تا وتصدقبه غلی اول فسکیم فان فان ]ات 
تعالی یدفع عنک 

-ووابت-1 2-روانت<0 33-4 2 ۱ 

افول و له لم سکن فی الشیعه عارفا بالتجوم الا محمد نن آبت. خر آکان 
خر ی تا عاایا انم اضر اس ع اه قی ماه 
وروایاتها 


فصل 


و من العارفین بالنجوم من الشيعة والمصنفین فیهاالشیخ المعظم 
عندکافتهم والمتفق کی عدالته وجلالته 

عندخاصتهم وعامتهم محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش و قدآثنی علیه 
مض سین ای یم و سا او عم ای و اک ی اسان 
النجاشی وبالغوا فی الثناء علیه رضوان الله علیهم و علیه وذکروا له کتابا 
فی النجوم 

-روایت-325-1 


فصل 


وهی تاه لشیم الست شه ات ال بدرین ان 
لکراچکی رجمه الله وقفت له علی تصنیفین فا و فی صحة نا ات 
اه ایحا ای واه 

0 

[ صفحه 125] 


فصل 


و من العلماء بالنجوم من الشيیعة الامامية المشهورین بعلمها والمصنفین 
فی فضلها موسی بن الحسن بن عباس بن اسماعیل بن نوبخت قال احمد 
بن العباس النجاشی کان حسن المعرفة بالنجوم و له فیهاکلام کثیر و کان 
مها قالنا و ان ممسامدا عسش تا لها له ات کی 
النجوم و کان مع حسن معرفته بعلم النجوم حسن الدین والعبادة 
2 


فصل 


و من العلماء بالنجوم من الشيعة الفضل بن آبی سهل بن نوبخت وصل الینا 
من تصانیفه کتاب فی المساءلة وابتداء الأعمال المعروف بالسجل و 
هوکتابه الثانی یدل علی قوة معرفته بعلم النجوم و انه قدوة فی هذه 
العلوم 

-روایت-220-1 


فصل 


و من علماء النجوم والمصنفین فیهاالسید الفاضل ابوالقاسم علی بن آبی 
الحسن العلوی الحسینی المعروف بابن الاعلم قال العمری النسابة فی 
کتاب ی الزیج ۰ و کان 7 و هو 
ححقداز ام ۷۷ جماعة یثنون ِِ امد وضصل الینا - من اوه 
هذاالزیح لمشار لب و هو فی معناه معتمد 

عندجماعة علیه وذکر العمری النسابة فی سابع المبسوط ما هذالفظه و 
آباالقاسم علیا المنجم الحاذق ببغداد صاحب الزیج ووجدت فی کتاب عندنا 
الاان فیه موالید الخلفاء والملوک وکثیر من العلماء ذکر فیه ما هذالفظه ولد 
ابوالقاسم علی بن 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 126] 

محمد بن الأعلم العلوی المنجم بالكوفة یوم الثلائاء ثالث عشر ربیع الاأخر 
سنة اربع وعشرین وثلاث مائة وذکر زائجته و ان طالع مولده المیزان 
-روایت-از قبل-148 


فصل 


و من المذکورین بعلم النجوم من العلویین من ذکره العمری فی کتاب 
الشافی فی النسب ۱ 
این له الب لماعت ااصاط اب ید لاه ام الا 


فقال العمری ما هذالفظه ومنهم آبو الحسن المنجم المبچل مات دارجا 
-رزوایت-232-1 


فصل 


و من الموصوفین بعلم النجوم الشیخ الفاضل الشیعی علی بن الحسین بن 
مه ی ار هیا ها و 
العلوم والتواریخ والرئاسة کبيرة 

وا 177-1 


فصل 


و من آولئک من حدثنی به الحسین بن الدورقی و قال ان الشیخ الفقیه 
اتاالتا سم هام من اضحانا الشسه کان فرسا هنم اقا وه کان عم تفر 
علیفی الفقه عم الکلامه کان ارفا سم النحمم معووفا با لک 

عروات 216-1 


فصل 


وممن آدرکته من علماء الشيعة العارفین بالنجوم وعرفت بعض اصاباته 
العالم الزاهد الملقب بخطیر الدین محمود بن محمد و کان قداوصی الی 
حین ورد العراق و هواٍذ ذاک بمشهد موسی بن جعفرص و انا فی تلک 
الاوقات مقیم ببغداد و قدمرض فی سنءة اقتضت دلالة النجوم آن علیه قطعا 
وعرفنی موضع القطع علیه منها و قال تعاهدنی فانی [ذاتجاوزته بقیت 
عشر سنین و الافانه مخوف فمات 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 127] 

رحمه الله فی الوقت آلذی ذکره لن افول و من اضایته. اتتا قجت‌صانا آلیة 
وللشیخ الصالح بدر الأعجمی فی رسمین فی ۳ المستنصر لکل واحه 
خمسون دینارا فسعي بهذا الشیخ محمود الی ا اضر انم یر فتاه الی 
الرسم 0 بدر| الأعجمی فقیر مستحق لذلک فاعتبر الشیخ محمود بن 
محمد وقتا عرفه بالنجوم وقصد لاخذ رسمه و قدتقدم بقطعه فسلموه الیه 
وجاء بعده بدر فمنع مع ظهور فقره فبقینا مدة نجتهد لبدر حتی استدرکنا 
اعادة رسمه وتوقفی رحجمه الله فی تلک السنة 

-روایت-از قبل-470 


فصل 


وممن اشتهر بعلم النجوم بدقة رآیه من علماء الشيعة الشیخ الفاضل نصر 
بن الحسن القمی وصل الینا من تصانیفه کتاب المدخل فی علم النجوم 
-روایت-143-1 


فصل 


ار یواست امد من و ی 
کل ااستحری مصل ایا فش ات کاب سشتی الموالنه و ان 
وس و ال ایس اما ی اجه من ۲:۱ 


من:تصاتيفة کناب الزیجات قی استخر اج الهبلاع والکدخدا ومقالة فی فیح 
ات 


-روایت-296-1 


فصل 


وممن اشتهر بعلم النجوم وقیل انه من الشيعة الشیخ الفاضل آبو الحسن 
علیت بخ آحمدالعمرانف وضل الینا من تصانیفه کتاب الموالید والاختیارات 
قال محصذنن ای ای کات ااشسست. همم احل 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 128] ۱ 

الموصل و کان فاضلا تقصده الناس من المواضع البعيدة لتقرا علیه 
-روایت-از قبل-68 


فصل 


وممن اشتهر بعلم النجوم من بنی العباس الشریف الفاضل ابو علی محمد 
بن عبدالعزیز الهاشمی وصل الینا من تصانیفه کتاب الجوابات الحاضرة فی 
خر و ات 182-1 


فصل 


قفمن: اهر مسلم, التجوم من ی الصاس انضا الشریف الفاضل ابوالفاشم 
علی بن القاسم القصری وصل الینا من تصانیفه کتاب ترتیب حساب دساتر 
الکواکب السبعة 
-روایت-163-1 


فصل 


وممن ظهر علیه علم النجوم من الشيعة ابراهیم الفزاری صاحب القصيدة 
11 


4 
وممن اشتهر بعلم النجوم من الشيعة آحمد بن یوسف بن ابراهیم المصری 
سا ال ای ی سا بسن اه اه ی 


ترو 15-1 


فصل 


اه ایا ی ادص اس ضانیی تا 
العدانات هلول مالعا 
ود ایس 17:1 


فصل 


وممن اشتهر بعلم النجوم وقیل انه من علماء الشيعة الشیخ الفاضل 
اسحاق بن یعقوب الکندی وصل الینا من تصانیفه رسالته فی علم النجوم 
خمسة آجزاء ود کر هد ناسحا ق الندیم فی الجزء الرایع من الفهرست 
شیب الکندیم ان منم ولد محمد ین الاشعت یبن فیفن 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 129] ۱ 

و قال انه فاضل دهره فی علومه واحد عصره فی نجومه ثم ذکر له احد 
وثلائین کتابا ورسالة فی دلالة علوم الفلاسفة علی مذهب الاسلام وعلوم 
النبوة واحد عشر کتابا فی الحسابیات وثمانية کتب فی الکریات وسبعة 
کتب فی الموسیقات وتسعة وعشرین کتابا فی النجومیات منها کتاب آن 
رقية الهلال لاتضبط علی الحقيقة وانما القول فیهابالتقریب واثنین وعشرین 
کتابا فی الهندسة وستة عشر کتابا فی الفلک واثنین وعشرین کتابا فی 
الطب وتسعة کتب فی احکام النجوم وستة عشر کتابا فی الجدل وخمسة 
کتب فی النفس واحد عشر کتابا فی السياسة واربعة عشر کتابا فی 
الأحداث وثمانية کتب فی الابعاد وستة وثلائین کتابا فی التقدمیات ووصف 
محمد بن اسحاق کل کتاب من جمیع ماذکرناه با نتتضا تما فأوردت الأسماء 
لتعلم مواهب الله جل جلاله وعنایته به 

-روایت-از قبل-31 7 


فصل 


وممن آشتهر فن علم التجوم من فطلاء آلفیعة الشتة الفاضل آیو الخنیه 
بن آبی الخصیب القمی صاحب کتاب کار مهتر و له عدة تصانیف و کان 
مقیما بالکوفة 
۱ 1 


فصل 


وممن کان قائلا بصحة النجوم وآنها دلالات الشیخ المتفق علی علمه 
وعدالته ابو جعفر محمد بن علی بن بابویه فاننا روینا عنه فی کتاب الخصال 
صحة ذلک و قدتضمن فی خطبة کتاب من لایحضره الفقیه آنه لایذکر فیه الا 
مایفتی فیه ویحکم بصحته ویعتقد انه حجة بینه و بین الله جل جلاله 
-روایت-293-1 

[ صفحه 30 ۱1 


فصل 


ووجدت فی بعض ماوقفت علیه آن والده المعظم علي بن الحسین بن 
بابویه رضی الله عنه کان ممن آخذ طالعه فی النجوم أن 9 بالسنبلة 
ای نو امه کات ماش ای وا الت‌صن کید اس ال ید 
الحسین بن روح رضوان الله علیه واجتمع به علی ید علی بن جعفر بن 
الاسود هرهم نی فاله ان ره قه الله الولد. ها که ال عولنا آلفمده 
سلام الله علیه فکتب الیه قددعونا الله تعالی لک بذلک وسترزق ولدین 
ذکرین خیرین 3 جماعة انهم کانوا 

ال و اه 
آلخبز بانه مات فی دلک البوم و قدذکر هقه: المعانی. ایوالفباس. النخا شین 
فی فهرست کتب الشيعة 

جر آبت »11 72 


فصل 


ورویت فی کتاب اختیار جدی آبی جعفر محمد بن الحسن الطوسی رحمه 
الله من کتاب آبی عمرو محمد بن عمرو بن عبدالعزیز الکشی مایقتضی آن 
الطوسی کان یختار التصدیق بحکم النجوم و لاینکر ذلک ونجن نذکر ماروی 
عنه فی اول اخیاو لم تنعل الخویت بدلی فن.خطه قدن سره فاد 
ماذکرنا عنه فی خطبة اختیاره لکتاب الکشی فهذا لفظ ماوجدناه اقای علینا 
الشیخ الجلیل الموفق ان عفر مهن بن الحسن بن علی الطوسی آدام 
الله علوه 7 ابتداء املائه پبوم الثلائاء السادس والعشرین من صفر سبدة 
ست و< 

-روایت-1- اند دارد 

[ صفحه 131] 

وأربعمائة فی المشهد الشریف المقدس الفروی علی ساکنه السلام قال 
هذه الأخبار اختصرتها من کتاب الرجال لا یی عمرو محمد بن عمرو بن 
عبدالعزیز واخترت ما فیهاآقول فأنظر قوله واخترت ما فیها 

-روایت-از قبل-196 


فصل 


فأما حدیث الحکم بالنجوم فیما اختاره الطوسی فهذا لفظ مارویناه من 
خطه رضي الله عنه ماروی فی آبی خالد السجستانی حمدویه و ابراهیم 
قالا حدثنا آبوخالد السجستانی آنه لمامضی آبو الحسن ع وقف علیه ثم نظر 
فی نجومه فعلم آنه قدمات وقطع گلم مونه وخالف اصحابه 

-ز وایت* 74-1 2 


فصل 


قلت آنا فی هذه عدة فوائد منها آن هذا آباخالد کان واقفیا بعتقد آن آبا 
الحسن موسی بن جعفر ع مامات فدله الله تعالی بعلم النجوم علی موته و 
کان هذاسبب هدایته ومنها آنه کان من آصحاب موسی بن جعفر ع و لم 
تیاعنا انم آنکر غلیه النجوم فخنها آنه توعلم. االو انعم اهوم مر 
عندافاهه. لمااکند علیه فن عفیدتم مستها اختیار خدي. الشیه آلطوشسی 
تضوان اللم علنه. لهدا الهییت: مضخیصه و فجمدم ناوه فد سره: علی 
جماعة من العلماء بالنجوم 

-روایت-463-1 


فصل 


وممن اشتهر فی علم النجوم من بنی نوبخت عبد الله ين آبی سهل وذکر 
الزمخشری من آحادیثه فی کتاب ربیع الأبرار ما هذالفظه لماقدم المأمون 
داد فص الاس. علی ماه ال ین فند اه یه ای فتل. بر 
تفیکت آلمنجم.فمال 

-روایت-236-1 

اضیت: و اخطا قیل کل فتجم. اافقری‌ هن اقظا و کتت المنعدا 

[ صفحه 132], 

فلو آنهم کانوا آصابوا لماقضوا || وکنت آلذی أخطاً القضاء لماعدا 

آقول و قدقدمنا ذکر جماعة من بنی نوبخت وعملهم بالنجوم باذن الصادق 
عم اس ده همم کاتفا سن اغیان اعد 

خروایت 19-1 1 


فصل 


و من مدائحهم بعلم النجوم مامدحهم به اين الرومی الشیعی وافرط علی 
عادة الشعراء فقال 

-روایت-92-1 ۱ 

اعلم الناس بالنجوم بنو نوبخت || علما لم یاتهم بالحساب 

بل بان شاهدوا السماء علوا || یترقی فی المکرمات الصعاب 


فصل 


و من المعلومین بعلم النجوم والمصنفین فیها من اتباع بعض اهل البیت ع 
من ذکره محمد بن اسحاق الندیم فی الجزء الرابع من الفهرست فقال ما 
هذالفظه ابن قرة ویکنی آبا علی کان منجما للعلوی المصری وذکر کتبا من 
تصاأنيفه 

-روایت-228-1 


فصل 


دقن آلضد کمرین بااتضتری فی علم التجهم لسن بم احفد بن. متحمو .ین 
عاصم المعروف بالعاصمی المحدث الکوفی ثقة سکن بغداد ذکره ابن 
خروات 1۳1 17 


فصل 


وممن اشتهر بعلم النجوم من المنسوبین |لی مذهب الامامية الفضل بن 
سهل وزیر المأمون آلذی تعصب لمولانا الرضاص آبلغ العصبية و قدذکره 
جدی نو جعفرالط‌نمتی فیر کقات: الرخال. فرت اضحاب الرضا .۵ قذوکرا 
فیما تقدم مایدل علی علمه بها 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 33 1] ۲ 

ونزید هاهنا مایدل علی بعض اصاباته فی احکامها ودلائلها فنقول قدروی 
صاحب الا ریح محمد بن عبدوس الجهشیاری وغیره مامعناه آنه لماوقع بین 
الأمین ۲ ماوقع واضطربت خراسان وطلب جند المأمون 0 
وتوجه علی بن عیسی بن ماهان من العراق لحرب الخافون وصعد المامو 
الی منظرة ون ال 
التدبیر وعزم علی مفارقة ما هو فیه أَخذ الفضل طالعه ورفع أسطرلابه 
فقال له ماتنزل هذه المنزلة الاخليفة غالبا لأخیک الأمین فلاتعجل و مازال 
پسکنه ویثتبته حتی ورد علیهم فی تلک الساعة رس ابن ماهان و قدقتله 
طاهر نت هلکه مزال ما کان محاقهه‌ظفر بالامان 

عرو‌ایت-ا۶ قبل-<627 


فصل 


و من اصابات الفضل بن سهل ماذکره الطبری و ابن مسکویه فی تاریخهما 
فقالا فی آخبار المامون ما هذامعناه ان المآمون لمااستشار الفضل بن 
سهل فی آمر الأمین و کان الفضل ینظر فی النجوم و کان جپد المعرفة 
بأحکامها فرآًی الغلبة لعبد الله المأمون والعاقبة له عرف المأمون بذلک 
فوطن نفسه علی محاربة الأمین ومناجزته 

-روایت-322-1 


فصل 


وفشن. کان غالما بالتجوم من المتمویین لین الشیعه آلشن: بن یلو 
قدذکره جدی آبو جعفرالطوسی فی کتاب الرجال من أصحاب الرضا ع و 
قدتقدم ماینبه علی علمه بهافمن اصاباته فیها ماذکره اب ضففر مهد بن 
کی امه نت موی ار سا فا اس را ام ام 
الرضا ع قال ورد علی الفضل 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 34 1] 

کتاب من آخیه الحسن بن سهل انی نظرت فی تحویل هذه السنة فی 
حساب النجوم فوجدت آنک تذوق فی شهر کذا بوم الربعاء حر الحدید وحر 
انار عاوی ان تدحل, انت والرضا ج امیر المومنن الام کی هدا لنوم 
ونجنجم ونصب الدم علی بدنک از نز بذلک الی 
المامون. وسالة ان بدخل: الحفام معه وسال آبا آلشتن الرضا دای وکتب 
المأمون اٍلی الرضا ذلک وسأله فکتب الیه الرضا لست بداخل الحمام غدا و 
لذآری لک يا آمیر المومنین آن تدخل الحمام غدا و لاآری للفضل آن یدخل 
الحمام غدا فأعاد اٍلیه الرقعة مرتین فکتب الیه آبو الحسن الرضا ع لست 
بداحل, الحمام عدا عای رابت سل الله عی قی فده لاه فی التوم عول 
لی يا علی لاتدخل الحمام غدا فکتب [لیه المامون یقول صدقت یاسیدی 
وضدق «رسول الله ض و آنالست: بداحل دا الحمام والفضل. خهق اعلم .و 
مایفعل:قال اسر قلها آمنتینا فعایت الشمتن فال لنا الرضا غ: فولوا تعود 
بالله هن شر مایرل: قی هدم اللیاه فاقیایا بعول دای فلها صلی ار ضا ع 
الضیع: عال لت فولوا ود بالله .من شر سایول من هداالنمم ما رانا تقو 
ذلک فلما کان قریبا من طلوع الشمس قال الرضا ع لی اصعد السطح 
وأَصغ هل نسمع شیئا فلما صعدت سمعت الصیحة والنحیب وکثرة ذلکی و 
ادا لمامون فددخل من الاب الخق کانمن ذاره الت دار ات الحسن الزضا 
ع و هو یقول آجرک الله 

ان لا توافت امه دار 

[ صفحه 35 1] 

یا آبا الحسن بالفضل کان دخل الحمام فدخل علیه قوم بالسیوف وقتلوه 
حخوله الخام واه الی: لعامون ام موی اافصل, الخعام کی 
دلک. آلوقت وود جماعه الرضا ع خن شر نلک اللباة.و دی النوم ار 
باس شعود السطظد فی: وفت. الفتل ندل. علی. آن. الم حل, خلالة کان 


ای هل مان ای اس[ 
-روایت-از قبل-398 


فصل 


آقول وکنت لماوجدت الأخبار متظافرة ۳ الفضل بن سهل فی النجوم 
آتعجب کیف مادلته معرفته علی مایحذر علیه من القطع والقتل وکیف 
اضاع الف رت اکه الکشن لقاع این حی ۳ بهد الک فیم کنات 
الوزراء حفع عبد الزههن تن المبارک«ها هه الفظه ود کر ابو کنتشی محمه: یر 
سعید آنه وجد علی کتاب من کتب ذی الرئاستین بخطه هدذه السنة الفلانية 
التی تکون فیهاالنكبة و الی الله نرغب في دفعها و ان صح من حساب 
الخلی فا سی‌غفالامر وافع لافعالت متسال الله. ان بحتم. لاد بحبز یه 
تعالی و کان یعمل لذی الرئاستین تقویم فی کل سنة یوقع علیه هذا پوم 
یصلح لکذا ویجتنب فیه کذا فلما کان فی السنة التی قتل قیهاعرض علیه 
التقویم فجعل یوقع فیه ماپصلح و مایجتنب حتی انتهی الی الیوم آلذی قتل 
فیه قال آف لهذا الیوم ماآشره ثم قال عبدالرحمن بعدأحادیث ذکرها عن 
آخت الفضل قالت دخل الفضل الی آمه فی الليلة التی قتل فی صبیحتها 
خقفد ان سا ترا 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 36 1] 

وجعل یعظها ویعزیها عن نفسه ویذکرها حوادث الدهر ثم قبل صدرها 
وئدییها وودعها وداع المفارق ثم قام فخرج قلقا منزعجا لمادخل علیه من 
الحساب پیت ی ود 
وامتنع علیه النوم فلما کان فی السحر قام الی الحمام وقدر غمتها 
وحرارتها وکربها هو آلذی دلت علیه النجوم فقدمت له بغلة فرکیها وکانت 
الحمام فی آخر البستان فکبت به البغلة فسره ذلک وقدر آنها هی النکیة 
ی ری 
فاغتسل فیهافقتل یقول علی بن موسی بن جعفر محمد 
پا اس ی اه ار 
النجوم للعلم بها علی موضع القطوع وستره جل جلاله للكيفية والنکیات 
وتغطیتها عنهم من آی الجهات شهادات واضحات ۳۹ آنه فاعل مختار یظهر 
من اختیاره وندبیره ماشاء و لوکانت النجوم علة موجبغ اوفختا رخ لانتصب 
الکشف بالکلية و لو کان الفضل بن سهل غیرمتعلق بالاقور الدنيوية لکان 
فدصل ی شولانا الرضاغ عن حول المام فیتذلی الوقت اه کان عون 
التتقل من موضع |لی موضع قدصانع الله الفاعل المختار بالصدقات یقدمها 
عن نفسه و لوشیثا بعد شیء آوبالدعوات کماذکر مولانا الکاظم ع فی ازالة 
القطه فاعدصاه بافول فد کر تمد بن فیدوس لحار 

عندذکر الفضل بن سهل نحو ماذکره عبدالرحمن بن المبارک من معرفة 


افص که هه لمح هه ال 
حایت ان فیل 1297 
[ خفخه ۱۱۱ 


فصل 


و من المذکورین بعلم النجوم وصحة الحکم بهابوران بنت الحسن بن سهل 
و قدوجدت من حدیثها فی مجموع عتیق ما هذالفظه کانت بوران بالمنزلة 
العلیا أصناف العلوم لاسیما فی علم النجوم فانها برعت فی درایته وبلغت 
فعثرت یوما یقطع علیه سببه الخشب فقالت لوالدها الحسن انصرف الی 
آمیر المومنین وعرفه آن الجارية فلانة قدنظرت الی المولد ورفعت 
ااسط ال العضات و الم اقلم ی انعصااحی ار ال یه 
بالخشب فی الساعة الفلانية من یوم عینته فقال لها الحسن ياقرة العین 
فنیدة آلخزاثر آن آخیر الموفتین قدنعیر غلیتا وریها اسعی الی شیءبعیر 
ماتفتضره المشوره والسبحه فالت باآبه و حاعلیی من تصیحه [مایک لاه 
خطر بروح لاعوض لها, فان قبلها و الافقد آدیت المفروض علیک فجاء 
الکسن, این العنصم واخبرهیضا قالت استه بوران عخال المعتصم الخنسشن 
احسن الله جزاءک وجزاء ابنتک انصرف الیها وخصها عنی بالسلام وسلها 
انیا واحضر عندی فی الیوم الذی عینته ولازمنی حتی ینصرم الیوم ویذهب 
فلست اشارکک فی هذه المشورة والتدبیر باحد من البشر قال فلما کان 
صباح ذلک الیوم دخل علیه الحسن ا ی 
بالخروج وخلا به فأشار علیه آن بنتقل من المجلس ان ال فجن 
آدجی ابوجد. فیة ورن فوهم. داحد من الخشب. و مایا آلحسن. بحدت, 
والمعتصم یمازحه وینشطه حتی اظهر النهار وضربت نوبة 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 39 ۱1 ۱ ۱ 

الضلا ففام اامعوصی احفضا فا اشنم له ره اسر آلموست مد 
هذاالموضع ولیکن الوضوء والصلاة و مایریده فیه حنی بنصرم الوقت فجاء 
خادم.ونعه الط والمس‌ای فعال الجسی. للخادم. امتقط بالمضط 
فاسنت بالس‌ای ففال .مکی اتامل الق امیر القفمتی فا امعم 
هلک ال ول آلخشین و حالف فعل فصفطت: یاه وا تتخ وا که معو: 
مغشیا علیه ورفع میتا فقام الحسن لیخرج فاستدعاه المعتصم الیه واحتضنه 
۵ له قاری فیل هه وود علب‌سمران املاکا مضاعا کان این الزیات 
سلبها منها 

رو ات ار قنل -0 51 


فصل 


آقول ورأیت هذاالحکم من بوران فی المجلد الرایع من آخبار الوزراء 
والکتاب تالیف أت عبد الله محمد بن عبدوس الجهشیاری فذکرته من 
الکتاب بلفظه قال حدثنا علی پن محمد بن العباس قال کان المعتصم 
منحرفا عن الحسن بن سهل وأصحابه و قد کان حاز کثیرا من آملاکهم 
فوجدته یدل علی شیءیجب آن بحذر عنه فی الوقت آلذی ینکب من جهته 
فقال لها لست آمن مع انحرافه عنا آن لایقع منه هذاموقعه فقالت اقض 
ماعلیک و هوآعلم و مایختار فصار اٍلی باب المعتصم فاستآذن بن استنذان 
برید آن ینمی شا لمافیل. قدانحرف..فامتقبله علی کره فلما وصل قدم 
تقدمه بذکرها یلزمه من النصح والصدق عما یقف علیه وعرفه ماوقف علیه 
ما لت نم سم ففلم المصضم دی فمال لها خن یم آن 
۳ -ادامه دارد 
[ صفحه 139] 
آلزمک الی انقضاء الوقت فقال افعل فلزمه یومه ولیلته الی آخرها فلم 
تعدت.سی‌غفکوه قلما کان. ءقت الضتنح افیل, الخايم سالماه. وا لوضهه 
والتیتوای: فعض آلعسن, وخیض,علی المسو‌ای قعنعه الخادم مه حفال 
الحسن لیس بد من آخذه فارتفع الکلام بینهما لی آن سمعه المعتصم فقال 
اعطه المسواک فدفعه الیه فقال تقدم يا میر الممنین لهذا الخادم آن 
سا الوا یل ها اسا یه یت واه ماسام سس 
میت من وقته و (ذاالمسواک مسموم فحمل بدفع ذلک 
عند المعتصم و کان ذلک نشب رحوعه الی الحسن واهله ود کر فت. آخباز 
امن تانق ها یا اما کته 
-روایت-از قبل-593 


فصل 


وستنا قتضین آن الحمن بن سفن کانمن الفوالیی و کان یه جوم 
مایضره فی الدنیا 3 فی الدین وصف وت ۳ ۰ آنه من مواألیه 
روا اه ۳ فخمه بن ناهنه رصوان الله‌ نمی کایالعامع فحاز. 
حدثنا محمد بن الحسن الصفار و عبد الله بن جعفرالحمیری عن محمد بن 
غیشی تن ید غن هفام بن اراهیم. العباسی قال فلت للرضا ع آمزن 
تعوض موالیک آن اسالی عن مساله فال من هو فلت الکسن بن سمل آحو 
الفضل بن سهل دی الرئاستین قال فی ای شیءالمسالة قلت فی التوحید 
0 10 
ان الناس فی التوحید ثلاثة فمذهب آاثبات تشبیهه لایجوز 
-روایت-169-1-روایت-415-ادامه دارد 

[ صفحه 140] 

ومذهب النفی لایجوز فلامحیص عن المذهب الثالث اثبات بلا تشبیه 
-روایت-از قبل-70 

افول العراد مق:فتاالخدیت آنه سم الخسن بن مهل آنه من مالنه خن 
آن الحسن عدل | 
در هدم. آلکایه.انه ید الا مد بن عفن ااخیتاری نی کات 
الوزراء و قال لماذکره بان البشر فی وجهه وانتفض علیه سروره 

عندذکره 


فصل 


و قدذکر محمد بن عبدوس الجهشیاری فی کتاب الوزراء آحادیث عن یحیی 
بن خالد تقتضی آن یحیی کان عارفا بالنجوم فقال ما هذالفظه قال 
جعفر ؛ و 
اطال اللء نقاءک اتفعل هذابابنک وحاله 

ند آمیر المغفنین.حال لایقدم علبه. آخدا والدا ۵ لاولدا فقال آلیک, عتی: آببا 
الرجل فو الله 1 یکون هلاک هذاالبیت |لابسببه فلما کان بعدمدة من ذلکی 
دخل الیه جعفرأیضا و آنابحضرته ففعل مثل فعله الأأول فکررت علیه القول 
فقال ادن منی الدواة فاد نیتها فکتب کلمات یسیرة فی رقعة وضمها ودفعها 
الی و قال لتکن عندک فاذادخلت سدة سیع وثمانین ومائة ومضی المحرم 
فانظر فیها فلما کان فی صفر آلذی آوقع الرشید بهم فیه نظرت فی الرقعة 
فکان فی الوقت الاأمر آلذی ذکر قال اسماعیل بن صبیح و کان یحیی بن 
خالد اعلم النانی بالتخوم 

خروایت*854-1 

[ صفحه 141] 


فصل 


وذکر محمد بن عبدوس الجهشیاری ایضا فی کتاب الوزراء من اخبار یحیی 
بن خالد فی معرفة النجوم ما هذالفظه قال موسی بن نصیر الوصیف 
عدتت: انیم فان غدوت الی نی بن, خالد فی. آخر آمزهم. ارید عبادیه من 
علة کان یجدها فوجدت فی دهلیزه بغلا مسرجا فدخلت الیه و کان ات 
بی ویفضی الی بسره فوجدته مفکر| مهموما 0 7 مشتغلا 
بحساب النجوم ینظر فیه فقلت له نی لمارآیت بغلا مسرجا سررت لأتی 
قدرت ایقاف البغلة اوان عزمک الرکوب ثم غمنی ماآراه من غمک فقال ان 
ادا فص انی.زایت: الارعه ف النهم کاس رها ی وافمت الخسر من 
الخانت الایستر و ففت وا داضانم .هن الجانت الا خر 

-روایت-609-1 
کان لم یکن بین الحجون الی الصفا || آنیس و لم پسمر بمکة سامر 

. قال فضربت بیدی علی قربوس السرج و قلت 

-روایت-45-1 

بلی نحن کنا آهلها فأبادنا || صروف اللیالی والجدود العواثر 

ثم انتبهت فلم آشک انا آردنا بالمعنی فلجأت الی آخذ الطالع فآخذته 
فظرت: آلافر طهرا لین حوففت: علی انم اند.من اقضاع یا ,وووال 
ام | فما کاد پفرغ من کلامه حنی دخل علیه مسرور الخادم ۳ بجونة 
مفطاخ و فیهاراس جعفر بن یحیی و قال له یقول لک آمیر المومنین کیف 
رأیت نقمة الله فی القاجر فقال له یحیی قل له یا آمیر المومنین آری آنک 
افسذت علیه دتیان.ه افسد علیی آخزبی اففل آنا مهذاغابه المعر فة با آنجوم 
-روایت-435-1 

[ صفحه 142] 


فصل 


وممن کان عارفا بالنجوم من الشيعة آخو الفضل بن سهل النوبختی آلذی 
قدمنا ذکره فی بعض فصول هذاالباب و قدذکر معرفته بدلالتما ان عفر 
فخمد بن بانونه رحمه الله فی الجزء النانی من عیون آخبایر اترضا فعال ما 
هذالفظه قال الصولی و قدصح عندی ماحدثنی به آحمد بن عبد الله من 
جهات منها آن عون بن محمدحدثنی عن الفضل بن سهل عن آخ له قال 
لماعزم المأمون علی عقد عهد الرضا ع قلت و الله لأعرفن ما فی نفس 
المامون من هذاالأمر ایحب اتمامه ام ینصنع به فکتبت الیه علی ید خادم له 
کان تکاس ام انم یی اف رم ره ال ای ی و افنه 
والطالع السرطان و فیه المشتری والسرطان و [ن کان شرف المشتری 
ولکنه برج منقلب لایتم آمر یعقد فیه و مع هذا فان المریخ فی المیزان فی 
بیت العاقبة و هذایدل علی نکبة و له عرفت امیر المومنین ذلک لثلا 
۳ ی ۳ 
الرتاستین عن عزمه آلحقت الذنب بک وعلمت نک سیبه قال فضاقت علی 
الدسا منت آتی.ساکمت ليم تم‌بلفی نافیل قد سه علی امن درجم 
وا ی 
ها سا ای را 
الکواکب تکون آسعد منها فی شرفها قال لا قلت فامض العزم علی ریک 
ان 
-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه 143] 
کنت تعتقد آن الفلک فی آسعد حالاته فأمضی الأمر علی ذلک فما علمت 
آنی من آهل الدنیا حتی وقع العقد فزعا من المأمون 
عروایت ‏ ق 3 12 


فصل 


فرشنق آلجعرففین. کی فلم التجوم بهن الشنعه ابو عفرالسفاء الشتجم 
الاحول ذکر ذلک جدی آبو جعفرالطوسی فی کتاب الرجال فی باب الکنی 
فعال ما هد القطه.و کان لغی الرضا ع رام القلعکرش,بدسگره الملک سم 
اس وا ما هه له اص ی ان سا ااعط ای 
رحمه الله 

را ۳ 


فصل 


وشن الاضایات: پدلالات النجوم من افران متحمع وخلت: فی دیون بنته بن 
نون مما رواه محمد بن خالد البرقی فی قصص الأْنبیاء فقال ما هذالفظه 
عبد الله بن سنان عن عمار بن معاوية قال وفتحت مدائن الشام علی ید 
و 
سمیت البلقاء فجعلوا| بخرجون یقاتلونه فلایقتل منهم رجل فسأله یوشع عن 
ذلک فقیل له ان فی مدینته امرأة منجمة تستقبل الشمس ببرجها ثم 
تحسب فتعرض علیها الخیل فلاتخرج یومثذ رجلا حضر آجله فصلی بوشع 
رکعنین ودعا ریم آن بعخر آلشمس فاضطرب علیها الحساب ققالت لبالق 
انظر مایفرضون علیک فأعطهم فان حسابی هذا قداختلط علی قال 
فتصفحی الخیل فأخرجی فانه لا یکون الابقتال فتصحفت وأخرجت فقتلوا 
قتلا لم یقتله قوم فسألوا یوشع الصلح فأبی حتی تدفع الیه المرأة فأبی 
تالق آن توا فعالت المراه له ارففنی وضالحه قدقفیا ایه قالت مل 
۱ 

[ صفحه 144] ۱ 

تخد قیما آفحی الب ضاحیی فیل لاه قالن لاقالت الیش آنها تغوتین ان 
دینک قال بلی قالت فانی قددخلت فی دینک هذاآخر لفظه فی حدیثه 
-روایت.از قیل-1244 


فصل 


و من العارفین بالنجوم من الشيعة والمصنفین فیها محمد بن احمد بن 
شلیم آلجعتی فضتی. کناب القاخر المختضر فن کات تحیر ام 
رات 131 12 


فصل 


من العلماء بالنجوم من الشيعة ف‌ِ فیما ذکره الشیق الفاضل محمد بن 
19 لأهل البیت 6 وهم علی آ طبقات المجاهرون مالحقتضدون 
والشخون دالتکون تم ذکر وجمه الله فوحبله المعاهرین بالتشیم با 
هذالفظه آبوالفتح محمود بن الحسین بن السندی بن شاهک المعروف 
تکساحم و ان صاغرا اسا سجها کاس 
رات 1۱ 302 


فصل 


وممن رایت ذکره من علماء النجوم مردویه بن ابراهیم بن السندی کان 
خطیبا ناسبا فقیها و کان منجما طبیبا و کان من روساء المتکلمین و کان 
عالها الاو که اط اس ها 

رو ات1 8 1 


فصل 


و من العلماء بالنجوم من الشيعة عفیف بن قیس الکندی آخو الأشعت بن 
فیس الکندی ِ المبرد سس فی بعصِِ_ حدبثه آنه کان من اصحاب 


عن نهج البلاغة 


رو ایت 226-1 


فصل 


و من العلماء بالنجوم عضد الدولة بن بابویه و کان منسوبا 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 145] 

الی التشیع ولعله کان ری مذهب الزيدية فممن ذکر معرفته بعلم النجوم 
الخطیب من تاریخ بغداد فی الجزء الحادی والخمسین 

عنذر کر الخسن-بن. اخمه بن عبدالغفار بن سلمان المعروف نایم خن 
الفارسی النحوی و قدمدحه الخطیب مع انه کان فاضلا فقال ما هذالفظه 
قال التنوخی ولد آبو علی الحسن بن آحمد بن عبدالغفار الفارسی النحوی 
بفارس وقدم بغداد فاستوطنها وسمعنا منه فی رجب سنة خمس وسبعین 
وثلاث مائثة وعلت منزلته فی النحو حتی قال قوم من تلامذته هوفوق المبرد 
واعلم منه صنف کتبا عجيبة حسنة لم یسبق الی مثلها واشتهر ذکره فی 
لافاق وبرع له غلمان حذاق مثل عثمان بن جنی و علی بن عیسی 
الشیرازی وغیرهما وخدم الملوک وتقدم 

عند عضو رآلدو لد وتنضخت: ابر یقول ستضفت: عضد. آلدو اه یقول آناغلام آبی 
علی النحوی فی. النشو. وغلام. ایف الحسین الصوفی فی النجوم ز نم ذکر آن 
وفام ابی علی القارشیی کانت: بدم الاح الشسایم عشر. هن ریم الاول سنة 


سبع وسبعین وثلاث مائة 
-روایت-از قبل-885 


فصل 


و من القائلین بصحة علم النجوم وا دلالات علی الحادثات الشیخ المعظم 
محمود بن علی الحمصی قدس الله روحه کماحکیناه عنه فی هذاالکتاب من 
کلامه فی الجزء الثانی من کتاب التعلیق العراقی, ویسمی کتاب المرشد 
الی التوحید والمنقذ من التقلید و قدصرح فیه آن النجوم دلالات علی 
الحادثات #۳ من آحکم العلم بفاای که الوقوف علیها بعلم آوظن و 
قدقدمنا آلفاظه بذلک 

عندذکر مسا وجدناها له یحسها 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 146] ۱ ۱ 
من وقف علیها انه قدناقفض بین قولیه واعتذر نا له و کان جدی ورام بن آبی 
فراس قدس الله روحه ونور ضریحه من آورع من رآیناه عارفا باصول 
الدین وال الفقه والفقه وتارکا ماتقتضیه الرئاسة الدنيوية بالکلية و کان 
معظما للحمصی ولکتابه التعلیق العراقی فأما تعظیمه للحمصی فان جدی 
وراما ماعرفت ازج کان یلقب احدا ورأیت خطه علی هذاالجزء الثانی بما 
هذالفظه تألیف الشیخ المفید العالم الأْجل الأأوحد سدید الدین ظهیر الاسلام 
لسان الکلمین آسد الضاطرین محمو بن.علبرین الخسن, العصضی رضی 
الله عنه ورحمه وازضام وحشره مع الأْئمة الطاهرین ن المعصومین صلوات 
الله علیهم اجمعین انتهی و اهاتفضا نم جدی لهذا الکتاب التعلیق فانه سک 
علی بحفظه وأحضره بیده من خزانته ومدح هذاالکتاب مدحا کثیرا و 
عمری اذ ذاک نحو ثلاث عشرة سنة 

-روایت-از قبل-65 7 


فصل 


وممن وقفت علی کتاب منسوب الیه من علماء الشيعءة جابر بن حیان من 
ا رشان الصادق ص یسمی الفهرست والنجاشی ذکر جابر بن حیان وذکر 
فی باب الأأشربة ما هذالفظه آن الطالع فی الفلک لایکذب فی الدلالة علی 
مایدل آبدا هذاآخر لفظه فی المعنی ثم شرح مایدل علی فضله فی علم 
النجوم دغیردها و ندد کرن ایس آلندنه سس رجا الشیععو آن. له تصانف غلی 
مد 


وت ات01 35 


فصل 


و قدتقدم فی جواب مولانا علی بن موسی الرضاص للصباح بن نصر الهندی 
آن زا القر تین کان مامما تعلم التجوم اقول 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 147] 

و هذاذو القرنین و ان لم یکن یذکر دخوله فی الشيعة فهو ممن اتفق آهل 
الاسلام کافة علی صلاحه واختصاصه بالله جل جلاله واطلاعه علی یزاوه 
تعالی و |ذا کان ملهما بعلمها فهو آیضا مما یمکن آن یکون من آسباب ثبونها 
فی الدلالة وتعلیمها للعباد لأنه لایمکن معرفته آصولها الا من جانب الله جل 
جلاله 

-روایت-از قبل-309 


فصل 


و من جوابی ماذکرته لبعض من حکم بدلالة النجوم علی منعی من حرکة 
عزمت علیها بتدبیر العالم بکل معلوم وهی انتقالنا [لی بغداد فی سنة اثنتین 
وخمسین وستماأئة ان قلت مامعناه نجحن ابناء قوم 9 برتب الفلک علی 
الفلک ففرج لجدنا محمدص الطرق فی السماوات لماآسری به الی غاية 
حقامات. العایات انش القمر اجه وشقط فی دار جدنا المعاد لین 
اظهازا افضاه جاعبدت. الشمین. لاح خضلاته ,وحفلی: التجوم دا اه 
الشیاطین اکراما لولادة جدنا وتعظیما لمقاماته فنحن ان سلکنا فی تلک 
الظزاتی ظافرون بما رقتضیم. فضل, زبتا علض مق آلهرانه لتضینا من ثر که 
آهل الحقائق و ماآحضرکم مرة حذرنی ۱۳ مقر زر کي ی دا موی 
۳ بالحرکات فأحجمت کل ذلک بتدبیر من علیه توکلت و الیه فوضت و 
هوحسبی ونعم الوکیل 

ره آیت 725-12 


فصل 


وممن ذکر بعلم النجوم وزیر المنصور آبویوب سلیمان بن محمدالموریانی 
و هومنسوب الی قرية من قری الأهواز یقال لها الموریان فذکر عبدالرحمن 
بن المبارک فی الجزء الأول من تاریخ الوزراء بخط 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 148] , . , ۱ 

المصنف فی ذکر آبی ایوب الوزیر فقال ما هذالفظه و کان قداخذ من کل 
شیءطرفا و کان یقول لیس من شیء الا و قدنظرت فیه الاالفقه فانی لم 
آنظر فیه فی الکیمیاء والطب والنجوم اه ثم شرح 
اختضاخه رالمتضور. ال ای یف و آنه ال وذیر کان له 

-روایت-از قبل-266 


فصل 


وممن ظهر له 

عندالعمل بالتجوم دلالتها قی دولة الرشید البرامکة فقد ذکر عبدالرحمن بن 
الفبار ی فی الجزء الانی من اخبار الوزراء ها «الفظه آن-جعغرالترمکن 
لماعزم علی الانتقال الی قصره آلذی بناه جمع المنجمین لاختیار وقت ینتقل 
فیه فاختاروا له وقتا من اللیل فلما حضر الوقت خرج علی حمار من 
الموضع آلذی کان ینزله الی قصره والطرق خالية و الناس ساکنون فلما 
فص آلی تسحق ی رای ما دس جرا 

رهایفت-3-1 41 

یدبر بالنجوم و لیس یدری || ورب النجم یفعل مایرید 

.فاستوحش ووقف ودعا بالرجل فقال له آعد ما قلت فأعاده فقال ماآردت 
بهذا فقال و الله ماآردت بهذا معنی من المعانی لکنه شیءعرض لی وجری 
علی لسانی خامر له بدناتسر 

روا نفت 7-12 1 


فصل 


ولقد وجدت فیما آشرنا من الکتب کتابا یدل علی اهتمام الخلفاء والملوک 
والأمراء والعلماء واعتمادهم علی العمل بدلالات النجوم 
-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه 149] 
وذکر زرائجهم علی الوجه الموسوم فذکر فیه مااشتمل علیه من طوالع 
الخلفاء من بنی العباس وطوالع الملوک من بنی بویه وطوالع السلطان 
محمود والسلطان مسعود وطوالغ. الوززاع من. بجبی. بن, خالد. الی, آیام 
الطائع وینضمن موالید آعیان الدولتین بلی حمدان وببی دبیس و من العلماء 
جماعة آمنهم السید المرتضی وزائجة مولده و قد کان العقرب درجه وطالع 
ولده لاطهر ۳ محمد بن المرتضی و هوالجوزاء وطالع ولده الخر آبی عبد 
الموسوی ۳ الجوزاء ومولد آبی آحمد وطالعه المیزان وقدمنا ور 
دلی .ولد ایت. .خلی. عهز نن. فخمد بن. کفر العاون. جصااته السرطان 
ومولد محمد بن عمر وطالعه الدلو وغیرهم ممن یطول ذکر موالیدهم 
وطوالعهم وشرح زوائجهم مطبقین متفقین علی استعمال ذلک واثباته فی 
التذاکر والتظاهر به وذکر صاحب دیوان النسب فی المجلد لول مولد 
المرتضی ومولد اخیه الرضی وموالید آولادهما وطوالعهم وزوائجهم رضوان 
الله علیمم مات الیه و هذایدل المصنف العارف به علی صواب القول 
بأن النجوم دلالات وعلامات غلی, الحادنات و آن استعفال دلک من المباحات 
الجائزات والمهمات لأجل مایستعمل علیه واعتبارها فی معرفة ۰ 
المخوفات فیدفع خطرها بما قدمنا ذکره من الصدقات والصلوات والدعوات 
فتتعتقها. ایضا ار آوقات الممات لیستعد الانسان لما بین یدیه مما یحتاج 
الیه. من, الهضایا عاداع. الحنایات: دامسترای. المفره‌ضات واعتنام. تحضیل 
ااتتهادات 
-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد 
۳ 130 
0 0 ۳ 23 
آنة لایمتنع آن تکون النجوم دلالات بقل الحادثات ووجدت النقل الموافق 
للعقل عماقلناه قدورد بجواز ذلی والعمل علیه عمن اوجب الله طاعته 
والرکون الیه ووجدت صرف محذوراته بدلالة النجوم والأفلاک ممکنا دفعها 
وصرف 1 بصوم اوصدقه اَ ماذکرناه من الاستدراک ووجدت التحرز 
من الضرر المظنون واحیا کی کم ادان: الالباب فازیات: العقول تخامار 


اک فی عتضویا ‏ عطا با الط 1۳ لأجله آهوال جات فی تا 
حولت مولدی 


لاه موم امین انی قلم لتخم هداد یه کنو هنالاس یه 


من ال سا اویش 

ان سا ال دی هه توت ون ری 
غیرهم بما تدل علیه الأسرار لربانیة و لم آقتصر علی من کان منهم علی 
عقيدة واحدة بل 

عندآصحاب العقائد المتباعدة و 

عیعضر .امد پاریت. ل عفن ان ات نارق 
الاستظهار للخروج من دار الاغترا ۳ من الاستعداد للمعاد ولقد جربت 
فی عمری من صحة دلالات النجوم الکلیات شیئا کثیرا تصدیقا لمانقل فی 
الروایات و مارآیت عقلی یوافقنی علی الاهمال لهذه الأحوال والتغاقل عما 
ی لوا مه ها ام 

-روایت ت-از قبل- ره -ادامه دارد 

[ صفحه ۳191 

اوظان توات وراک ها خی لاه کل لاه یقت ان رگن 
المحصول مه کفول القانل اف انشا تخیل ار 
یتحرز منه و لایتهجم علیه ره و قد قال آکثرهم ان عمری یتسع الی خمس 
وش شست و قال آعر الفه انم وشن سس کال نان یه 
علی مانین شزو آنا غلی قدم القجرر والاستگهار الزائد 

عند کل سدهة مخوفة بزيادة کل عوائد الاستظهارات ت المألوفة و لو لاوجوب 
الشی الم مالی ااشیا اخست ال تخل ارف ان 
ویراه وحسب المحب ان یسلم زمام مطلوبه الی مجبوبه 

ات اه و 


فصل 


ووجدت فی کتاب ریحان المجالس وتحفة الموانس تألیف آحمد بن الحسین 
بن علی الرخجی وسمعت من پذکر 7 من مصنفی الامامية وعندنا الاان 
تصنیف له آخر اسمه آنس الکریم و قد کان یروی عن المرتضی رضی الله 
عنه ما هذالفظه حدثنی آبو الحسن الهیثم آن الحکماء العلماء الذین آجمع 
الخاضره والعا مه فلی. مخ کم وحسه اخماممم » لح‌خطری الطفن علیمم 
فی علومهم مثل هرمس المثلث بالحکمة و هوادریس النبی ع ومعنی 
المثلث آن الله آعطاه علم النجوم والطب والکیمیاء ومثل آبرخسی 
وبطلمیوس ویقال |نهما کانا من بعض الاأنبیاء واکثر الحکماء کذلک وانما 
التبس لین الناس آفرهم لعلة امتصاتمم 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 152] 

باليونانية ومثل نظرائهم ممن صدر عنهم العلم والحکمة المفضلین الذین 
مسحوا الأرض ورصدوا الفلک وأفنوا فی علمها آموالهم وأعمارهم حتی 
عرفوا منه ورسموه لزا ها رها به تم ذدکر مصنف ریحان المجالس 
مار خه ها لماع عت عفت الک کت ماسرانهاها لاحاجه انا الی بر 
ماشرحه من وصف اختبارها 

-روایت-از قبل-303 


فصل 


فذکر. ایا فی کتاب ریحان المجالس مالفظه وجری ذلک بحضرة والدی 
الوزیر الرخجی ی الله غته .مین بفنم. جمافه: من اغیان االزمان 
وفضلائهم مثل آبی الحسن علی بن عیسی الربعی النحوی و آبی القاسم بن 
مهر بسطام و آبی القاسم المکي الرملی المنجم و آبی علی الحسن بن 
الهیتم. ق ای القاشم الخافاتن ه ای الفتج بن: الفمدر التحهی وووساء. دلی 
الزمان فی وقتهم وتفاوضوا فی فنون من العلم وانجر الحدیث الی ذکر 
النجوم فقال ابن الهیثم لابن مهر بسطام کیف بمن لایعلم ارتفاع الشمس 
من المشرق والمغرب فی کل وقت من الیوم و لایعلم مایطلع من المشرق 
ویغرب فی المغرب من البروج فی کل یوم و لایعلم مایمضی من النهار 
واللیل من الساعات المستویات والساعات المعوجات او لایعلم امتحان ذات 
الضبا اعنق الأسطرلاب علی خطا غفل او علی. نوات اوغلم قفتن القار 
فی کل یوم آوعلم قوس اللیل آوعلم مطالع کل بلد آوعلم درجة الشمس 
ودرجة القمر فی کل یوم آوعلم عروض الکواکب الثابتة وآطوالها آُوعلم 
درج البروج آوعلم الدرج التی طلعت معها 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 153] 

الکواکب آوعلم ارتفاع نصف نهار الکواکب اوعلم. دالکواکب هن خطا 
الاشتواء. آه‌علم سیر ااکواکت امغام الظن: امغلم ارفاع ۳ فی کل 
وقت من النهار اوعلم مادار من الفلک من کل ساعة اوعلم السمت 
للساعات آوعلم وقت طلوع القمر علی کم من ساعة یطلع و علی کم من 
ساعة یغرب اوعلم اتصال القمر بالکواکب وانصرافه عنها اوعلم منازل 
القمر التی ذکرها الله تعالی فی کتابه ماأسماو‌ها آوعلم دخول شهور 
الفرس وشهور الروم وشهور القبط آوعلم آعیاد الملل آوعلم الاأهلة آوعلم 
تواریخ الملوک من العرب والفرس والروم والقبط آوعلم مجاری النجوم 
طولا وعرضا آوعلم ظهور الکواکب واستتارها ثم ذکر من علوم النجوم التی 
یحتاج |لی معرفتها زيادة علی ماذکرناه آکثر من ثلاث قوائم مما لاضرورة 
الی ذکر جمیعه هنا وشرح بعد ذلک اتفاق الشیخ علی بن عیسی الربعی 
النحوی و این الهیثم ووالده الوزیر علی تصدیق علم النجوم وصحته 
والازدراء علی من یجحد ذلک لجهله بحقیقته و لم نذکر نحن ذلک لطوله 
وذکر فی تضیعه عد۵ مواضع تتعلق بالنجوم لم نذکرها نجن لأْن مقصودنا 
ذکر آسماء من ذکر هم من علماء النجوم المتقدمین واستعمال ذلک بین 
العلماء الفاضلین و آن هذاالمصنف کان من الامامية وهولاء الرخجیون کان 
فیهم جماعة من الشيعة ولهم خصائص مرضية مع مولانا علی بن 


محمدالهادی‌ص, وبعضهم مخالفون و قدوقفنا علی کثیر من اخبار الفریقین 
منهم رحم الله اهل الحق منهم ورضی عنهم 

-روایت-از قبل-1-روایت-2-ادامه دارد 

[ صفحه 154] 

و هذامصنف ریحان المجالس ممن لقی المرتضی الموسوی وروی عنه 
-روایت-از قبل-69 


الباب السادس فیمن کان عالما بالنجوم من غيرالشيعة من المسلمین 


اشاره 


ومخضمم. مر آلشسفه ان من فرقها المختلفین وصنف فیها آوظهر صحة 
حکمه للحاضرین فمن العلماء #4 الافلام المعزوفينم کین غلمر التخوم 
وغلم. الکلاخ آنو علی: الجبائی فذکر آلهحننمه. بی.علی. الشرخی: فی. کناب 
نشوار المحاضرة وآخیار المذاکرة فی الجزء الحادی عشر منه و قدضمن 
فی خطبة کتابه هذا آنه تحفق مایوجد فیه عنده قال حدتنی الحسن ,بن 
الأازرق قال کان آبوهاشم بن آبی علی الجبائی لماقدم بغداد پخبرنا آن آباه 
آبا علی کان کثیر الاصابة فی علم النجوم ویحدثنا من ذلک بأحادیث کثيرة 
وأخبرنا آنه حکم له آن یعیش نیفا وسبعین سنة شمسية فکنا لاصابة آبی 
علی فی الأْحکام طیاب النفوس بهذا الحکم فلما اعتل آبوهاشم علته التی 
مات فیهاببغداد جنّت الیه عائدا فوجدت اخته ابنق آبی علی قلقة ۰ 
تا اسسمها کات اس نو اه اس تن متا .و 

سنة شمسية قالت بلی ولکن علی شرط قلت ما هوقالت انه قال ان آفلت 
من السنة السادسة وآلاربعین و قداعتل هذه 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 5 1] ۲ 

اافلم الضفية. فیهافقافی غلیه. لذلی خوفا من آن نضخ آلخکم الاول. فال 
الحسن فمات فی تلک العلة 

-روایت-از قبل-99 


فصل 


و من اصابات آبی علی الجبائی فی آحکام النجوم مارواه آیضا فی نشوار 
المحاضرة قال حدثنی ابوالقاسم بن بدر الرامهرمزی و کان یخلفنی علی 
العیار فی دار الضرب قال حدثنا بو محمد عبد الله بن عباس قال کنت مع 
ابش علی الجبانی.فی عشکر عکرم فاعتاز بدار فقسفم فیماضجهة بولاده ففال 
ان صح ما یقول المنجمون فهذا المولود ذو عاهة فدققت الباب فخرجت 
امرآة فسألتها الخبر فجمجمت ثم خرج رجل کهل فحین رآه بو علی قال 
هذه دارک قال نعم قال فکیف هویعنی المولود قال آحنف فأخذ آبو علی 
یطیب نفسه فقال تتفضل يا آبا علی فتدخل تحنکه وتذن فی آذنه فلعل 
الله یجعله مبارکا فدخل وحنکه واذن فی اذنه وراینا و هوأحنف 
-روایت-625-1 


فصل 


ون اضانات. آبی غلی فی التخوم ماشگای التوکی اف کاب توا 
المحاضرات. ابضا قالسععت آبا آحمدین مسلمه بن الشاهد آلعسکری 
المعتزلی الحنفی و کان شیخ بلده یحکی عن رجل من آهل عسکر مکرم 
مکرم فدخل الیه بعض غلمانه فقال له اجلس قال لی زوجة تطلق وارید 
الرجوع الیها لحاجة طلبتها فقال ابو علی لبعض من حضر امض معه 
فاراولدت مان مد الا ماخ عحشی یه ففعل قلما کان قیقد قال 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 6 1 

نا آبو:علی [نرضع سکم الشخیم فان هدااللد سعوت عذخمنیته عشر بعما 
فلت کان البوم السادین عشر ءتاجلسا درس علی ان علی ال 
الوجل فقال ان خلانا قدمات ی ولد فقال. ایو علین. قومها فأحخرده 
ووفوه حقه 

2 


فصل 


و من اصابات آبی علی ماذکره التنوخی آیضا فی کتابه المذکور قال حدث 
آیی‌ها تشن نزن ان علی الجبائی قال کان آبو علی آحذق الناس فی علم 
النجوم فولد فی جواره مولود فقالت آمه یی علی [نی آحب آن تأخذ 
طالعه و کان لیلا فأخذ الأسطرلاب وعمل مولده وحکم بأشیاء صحت کلها 
بعد زلک آقول و هذاالحدیث غیرالحدیت الأول لأن ذاک آتاه حین ولادته و 
هویدرس نهارا وآمر هو من غیر آن یطلب الوالد عمل طالع للولد وحکم 
پوفاته و هذاالحدیث یتضمن آن الولادة کانت لیلا و آن والدة الصبی طلبت 
اخذ طالعه و لم یذکر حکم لهذا المولود بوفاة 

-روایت-547-1 


فصل 


و من آخپار رت علی الجبائی بالاعتذار عین العمل, بأحکام النجوم ماذکره 
التنوخی آیضا قال آخبرنی غیرواحد من آصحابتا ۱ عبد الله بن عباس 
الرامهرمزی المتکلم آخبره ۱ الاتضر اف من من ارت علی الجبائی 
الی بلدی فجئته مودعا فقال با آبا محمد لاتخرج الیوم فان المنجمین 
یقولون من سافر هذاالیوم فی سفينة غعرق فأقم الی بوم کذا| وکذا فانه 
محمود: عندفم: فعلت: آیها السیه مهما تععدم فان فولمم کیف بعیتی نم 
فقال با آبا مد لو آخبرنا مد متخ فن طییی بان میه ستفا | لسن 
-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه ۳1537 ۱ 
ان یجب فی الحکم علینا آن لانسلک ذلک الطریق [ذاقدرنا علی سلوک غیره 
و ان کان المخبر ممن یجوز علیه الکذب فقلت نعم قال فهذا مثله و 
قدیجوز آن یکون الله تعالی اجری العادات بان تکون الکواکب اذانزلت هذه 
المواضع حدث کذا فلاجرم آن الحزم او قال فاخرت خروجی الی الیوم 
آلذی ذکر 
-روایت-از قبل-3000 


فصل 


و من المشهور بعلم النجوم من المسلمین الذین هم قدوة في هذاالعلم 
آبومعشر فقد. قال التنوخی فی کتاب النشوار المذکور حدثنی آیو الحسن 
بن ابی بکز الازری قال کان فی‌تقاعی القخص ضیف مه آعای : بن یحیی 
المتجم «قصر جلیل فیه خزانة کتب عطیفه یسمعا حد ار ۷ 701105 
الناس من جل ۱ یقیمون بها ویتعلمون صنوف العلم والکتب مبذولة فی 
ذلک لهم والضيافة مشتملة * علیهم والنفقة فی ذلک من مال علی بن یحیی 
فقدم آبومعشر المنجم من خراسان پرید الحج و هواذ ذاک لایحسن کنیرا 
من علم النجوم فوصفت له الخزانة فمضی وراء‌ها فهاله آمرها فأقام بها 
وأعرض عن الحج وتعلم النجوم واغرب فیها 

-روایت-607-1 


فصل 


هذالفظه هشیر جعفر بن 9 ۳۳۱ کان اولا ز.. تخاب 0 
ار ای را وم ای تا ال هر 
به العا هه همع علیه علمم آلملاشفت قوس البه الکندی من شین له النظر. 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 59 ۱1 ۲ 
فلم یکمل له فعدل الی علم النجوم فانقطع شره عن الکندی لعلمه آن 
هذاالعلم من جنس علوم الکندی ویقال انه تعلم النجوم بعدسبع وآأربعین 
سذة من عمره و کان فاضلا حسن الاصابة ضر به المستعین آسواطا لأنه 
آصاب فی شی۶ وأخبر به قبل وقته و کان یقول ارت فعوقبت وتوفی 
ا هت و قدجاوز المائة بواسط یوم الأربعاء للیلتین بقیتا من شهر رمضان 
ناه این مین مصا ین کم د کر محمه نی اسهای تضانیی آبی. عفر 
ووانش‌خار فیلب 42 


فصل 


فمن كِِ ار معشر فی آحکام النجوم ماذکره التتوخی فی النشوار قال 
الی مصر ۰ البحتری و ا اسف ات : بهما لوحدتی 7 
البیت فکانا فی آکثر الأوقات عندي فحدثانی یوما آنهما آصابتهما اضاقة 
شتدیدة وکا تضطاخیین فخطر لمفا ان ناشیا المعتز و هومحبوس ویتردد الیه 
فلقیاه فی حبسه فنذکر نحن مایختص بأبی معشر من الحدیث قال 
هن وکنت قدآخذت مولده وعرفت عقد البیعة للمستعین ووقت البیعة 
من ات کل ید اسر ری شنت ااسا کت ی تاه ند 
بعدفتنة وحروب وحکمت علی المستعین بالخلع والقتل فسلمت لک الیه 
واتصرفتا وصریت ایام ضریها فصم الحکم باسره فدخلنا جمیعا الی المستز 
و هوخليقه و فحفاع المشتعین و کان الخخلس‌حافا قال آبومعشیر فقال لن 
الععد له آاسی.ه قوهه و داس‌لی سا تسار فی. کلم شیر 
رزقا وثلائین دینارا نزلا وجعلتک 
-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه 59 1] 
رکش الصمیی فن دار العا قه ارت لک, فاعات الف وا صام خاز 
فقبضت ذلک کله عاجلا فی پیومی وروی هذاالحدیث مصنف الفرج 
بعدالشدة 
ات 9 120 


فصل 


قال " خذنتف ِ امد ند للم ون مر ود لمات 0 فا 
حدثنی آبی قال کنت آحد من یعمل فی |حدی خزائن السلاح للمعتمد وکنت 
قائما بحضرة الموفق فی عسکره لقتال الزنح وبحضرتمٍ ابومعشر ومنجم 
آخر سماه لی وآنسیته فقال لهما خذا الطالع فی شیء قدآضمرته آناالبارحة 
لأسألکما عنم دامتت کدا فیه فاخرجا ضمیری فخذا الطالع وعملا زائجته 
وقالا معا تسألنا عن حمل غیرآنسی فقال هوکذلک فما هوففکرا طویلا ثم 
قالا حمل بقرة قال هوکذلک فما تلد قالا ثورا قال قما صفته فقال آبومعشر 
سأختبر هقلاء آحضروا البقرة فأحضرت #9 مفربة فقال اذبحوها قذبحت 
وشق بطنها فأخرج منها تفر ضقیز آستوده ابیض طرف الأنف و قدالتف ذنبه 
فضا علی وه فتععتب الموفق ومم خصر من دلک. عخیا سدیدا ماستی 
جائزتهما 

-روایت*853-1 


فصل 


و من اصابات ۳ معشر ورفیقه مارواه التنوخی فی ذلک الکتاب قال 
حدثنی آبی قال کنت بحضرة الموفق فاحضر آبامعشر و هذاالمنجم فقال 
اهسا فی, کت شیغقها هه فعال اجدهها هد مااخد الطالع عم 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 160] 

الزائجة وفکر هو شیء من الفاكهة و قال آبومعشر هو شیء من الحیوان 
فقال الموفق للاخر آصبت و قال لژبی معشر آخطاّت ورمی من یبده تفاحة و 
آبومعشر واقف فتحیر وعاود النظر فی الزائجة, ساعة نم سعر نجو التفاحة 
حتی آخذها وکسرها فاذاهی تنتثر دودا فقال آنا آبوفلان فهال الموفق مارآه 
منهما فی الاصابة وآمر لهما بجائزة 

-روایت-از قبل-316 


فصل 


ف من اضانات آبی. معتیر ساد کر آازمخشری. اف رسم: یرای قفال ما 
هذالفظه افتقدت امرأة بعض الکتاب خاتما فوجهت الی آبی معشر فسألته 
فقال خاتم اخفه الله تعالی فعحبت من قوله نم وجدنه فی آنناء ورق 
المصحف 

تسا 21 


فصل 


خفن [ضانانت ای معشر مار کره آبوجیان علی بن محمدالتوحیدی فی الجزء 
الثالث من البصائر فقال ما هذالفظه ومر فی الکتاب ذکر آبی معشر قال 
حضرت وسلمة والزیادی والهاشمی, : 

عندالموفق و کان الزیادی آستاذ آهل زمانه فی النجوم فاأضمر الموفق 
ضمیرا فقال الزیادی ار آامیو رئاسة وسلطانا فقال کذبت فقال سلمة 
بل آضمر الأمیر آمرا جلیلا رفیعا فقال وکذبت فقال الهاشمی لست آعرف 
ماقالا الرآس وسط السماء وصاحب الطالع ناظر الیه والکواکب ساقطة 
عنه فقال وکذبت آیضا ثم قال لی هات ماعندی فن: نی عفق ات | خر 
ری ی 
یری فعله و لایری نفسه کان فی رابع درجة من الفلک و لااعرفت اما 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 161] 

الا الله عز و جل فهو فوق کل ذی عز وسلطان و لیس فوقه شیء 
-روایت-از قبل-64 


فصل 


و من اصابات آبی معشر ماحکاه آبوسعید شاذان بن بحر عنه فی کتاب 
الأسرار قال نزلت فی خان ببعض قری الری و فی الخان کاتب برید العراق 
گدانست: به وانس: بیج قدنظر فی. بیع هن التخوم ققال لین العفر این 
هوفقلت له هل تقیم غدا فان القمر فی تربیع المریخ قال نعم هذا ان 
ساعدنا المکارون علی ذلک فکلمناهم حتی آجابوا علی آن نعطیهم العلوفة 
نیالنا آهل القافلة آن یقیموا| فاقبلوا پسخرون من وینکرون ماقلنا فأقمنا 
وارتحلوا فصعدت الی سطح الخان وآخذت الارتفاع فلذاالطالع لمسیرهم 
الثور و فیه المریة والقمر فی الأأسد فقلت الله الله فی آنفسکم فامتنعوا 
آن یجیبوا الی المقام ومضوا فقلت للکاتب آماهقلاء فأهلکوا آنفسهم 
فجلسنا وآکلنا وجعلنا نشرب فعاد جماعة من آهل تلک القافلة مجروحین 
قدقطع علیهم الطریق علی فرسخین من الموضع وقتل بعضهم وآخذ ما 
کان معهم فلما رأونی آخذوا الحجارة والعصا وقالوا باساحر پاکافر آنت 
قتلتنا وقطعت علینا الطریق وتناولونی ضربا و ماخلصت منهم الا بعدجهد 
وعاهدت الله آن لاآکلم آحدا من السوقة فی شیء من هذاالعلم و آنا علی 
العهد آبدا وآرجو آن لاآدعه حتی آموت 

-روایت-1019-1 


فصل 


و من اصابات آبی معشر و ابراهیم الحاسب بالبصرة حکمهما لعلی بن 
محمدصاحب الزنج الخارج بالبصرة علی مولده و قدذکر ذلک محمد بن 
عبدالملک الهمدانی فی المجلد الثانی من تاریخه فقال ما هذالفظه 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 162 ] 

قال عیو الله بخ اترآهتم (لقمی کیت 

ای ای اتید سس اه ار 
ایخوض معا فبا ذاکره قلما قام الناس عرض غلبه ابزاهم. آن: کانت 
حاجة له فذکر له آنه من آل آبی طالب و آنه شخص من قم قاصدا الیه و 
الذی قصد له مکتوم نم اخرج له صورة مولده و انه یحتاج الی موافقة علیه 
قلما نظره آنکره واستعظمه 4 0 
فأتی الجواب یا آیاعمران کان هذاالمولد صحیحا ان 
ماشاء الله فی کتاب الدول وسیکون من آمر. هذاالفتی شیء عظیم من 
اقدامه علی الدماء واخرابه المدن فشخص فی المحرم سنة ست واربعین 
ومائتین فاتفق حکمه وحکم ابراهیم بذلک وخرج الی البصرة فی رجب سنة 
تسع واربعین ومائتین وهی الدفعة الثالثة من خروجه الیها ثم شرح ماجری 
۱ 

عرواست از »621 


فصل 


وف اضانات ای عفر قی. اتقضاء امن ضاخت الز نوی ین مسمه بن 
عبد الله ووقت وفاته ماذکره محمد بن عبدالملک الهمدانی فی تاریخه عن 
اللیلة التی. انقضی آمزه فبها فقال حکی, لی بعض آصحابه عنه آند قال [ن 
مضت هدذه الليلة بقیت الأربع عشرة سنة اخری غیرالأربع عشرة الماضية 
فجعل کل ساعه یعول کم مضن, من, الیل ختن فلت تباعة ففال افین.هده 
آخاف و کان یقول ذلک من طریق النجوم التی علمها من آبی معشر فهلک 
فی تلی الساعة 

رو ات 1۱۱۱۶ 

[ صفحه 63 1 ] 


فصل 


و من اصابات آبی معشر مناظرته للسلمانی المنجم فی عمره حیث سأله 
عن القطع آلذی یخافه و مابینه فی الجواب علیه وظهور حجته علی 
السلمانی المذکور و قدذکرنا معانی هذه المناظرة لأنها تتضمن کلاما فی 
النجوم لافائدة فی شرحه بلفظه 

-روایت-238-1 


فصل 


و من اصابات آبی معشر ماآخبر بالمولد آلذی حمل اٍلیه من ابن ملک الهند 
حجة آبی معشر و قدحعینا معنی هذادون لفظه لانه کانت مناظرته فی 
النجوم موضع قائمة 

نزو ایت 3*1 23 


فصل 


قرضی ات السال لالم کی خیش انیم سیرک تور فقس مخ ما 
من مرض مرض به مع علمه بالنجوم ودلائلها واطلاعه علی دقائثق معانیه 
فجلانها عال .شانان. کان. مر علی. علفه وفقفه فده فیر هه 
الصناعة یصيیبه الصرء 

عنداهااء العمز.فی. کل شهر مرخه کان یعرف نقسه مولدا ولکن کان 
قعمل مشاه عنم.عمیم. و احوالهمسال فماالرباوه لحم کون ام 
دلالة [ذااجتمع علیها طبیعتان طبیعة السائل وطبيعة المسئول فخرج طالعه 
تلک الحسال اس هافر قی آلتریب فی فا باه الشعس وا لخرخ یار 
الی القمر فی بیت الولد و هذه الصورة توجب الصرء 

روآ نجد 1 50 


فصل 


و من اصایات المنجمین المعروفین بأسمائهم 

عند. ای صغفتو هادکرن دی فی ال ع النالت. مق التضار فقال ها 
هذالفظه 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 164] 

آخبرنی محمد بن موسی المنجم الجلیس و لیس هوالخوارزمی قال حدثتی 
بیس ات حضور فال عحلت آا «خماعدمن. التجمین. الن: الغاهون 
وعندن آنسان قذشا تخر لاتعلم و قودعا بالقضاه و لم.یحیتیا بغذ فقال لی 
ولمن حضر من المنجمین اذهبو| فخذوا| طالعا لدعوی رجل فی شیءیدعیه 
وعرفونی مایدل علیه الفلک من صدقه آوکذبه و لم بعلمنا الحامون آنه 
مش فعتا الق تعض علی: الغرف قاخکما الطالع مصورنان قوقه امن 
والقمر فی دقيقفة واحدة و سهم السعادة و سهم الغیب فی دقيقة الطالع 
والظالع. الجدی مالمشفری .فی التشاه بتظر الیه. والزهرة .وعظارد فی 
العقرب ینظران الیه فقال کل من حضر غیری کل مایدعیه صحیح و له حجة 
زهرية وعطاردية فقلت آنا هو فی طلب تصحیح وتصحیح آلذی یطلبه لایتم و 
لایتتظم. فقال .ضن. آین قلت لان ضحجه الدقاوی. فن. المفتری. فی, تتلیت 
الشمس وتسدیسها اذاکانت الشمس غیرمنحوسة و هذایخالف هبوط 
المشتری والمشتری ینظر الیه نظر موافقة الاآنها فاسدة بهذا البرج والبرج 
کاره له فلایتم التصدیق وا و آلذی قالوا من حج4 عطاردية وزهریة 
انما هوضرب من التحسین والتزویق والخداع فتعجب المأمون و قال لله 
درک تم قال آندرونفن الرجل. علی لا عال ها ویزعم آنه شی خعلت با آمیر 
الموهنین آقمعه شیعیحته به. فسشاله .فقال تعم معی خاتم ذه فضین. آلیسنه 
فلایتغیر منی شیء ویلیسه غیری فیضحک و لایتمالک من الضحک حتی 
ینزعه ومعی قلم آخذه فاأکتب فیه ویأخذه غیری فلاتنطلق اصبعه 

رات از فیل 1 رها یی دامع دارد 

[ صفحه 65 1] 

فقلت پاسیدی هذه الزهرة وعطارد زور عمله بهما تامدخ المأمون آن یفعل 
ما کان ففعل فعلم آنه علاج من الطلسمات فما زال به المأمون آیاما کثيرة 
ختی ترا هن دعوی شوه عوضف. الحیاتة التی. اختالما فی الخاتم والقلم 
فوهب له آلف دینار ثم آتیناه بعد فلذا هوآعلم الناس بالنجوم قال آبومعشر 

و هو آلذی عمل طلاسم الخنافس کین فیوز. کنخ و قال آبومعشر فی کتاب 
الأسرار لوکنت مکان القوم فقد ذهبت علیهم آشیاء کثيرة لکنت أقول آول 
الذغوی باطلة ان البزع. متقلب. والمشتری: می القبال والقمر فی المحاق 


والکوکبان ناظران الی الطالع فی برج کذاب مزور و هوالعقرب 
تفیل 57۸ 


فصل 


و من العلماء المذکورین بعلم النجوم محمد بن عبد الله بن طاهر قال 

اوععشن نی کاب لاسرا ام آضا یی نی کاب التضاتر ها 

فا ال ای موی واه ای ان سا انم 
اه وت ار یل یفن 

النبوة و قد قال الأوائل ان الکوکب مع آوجه یکون آقوی له ولکن البنوة لم 

ام ی 

-روایت-400-1 


فصل 


و من المعروفین بعلم النجوم والاصابة فیها هوولد یحیی بن یعقوب فمن 
حکایته فی ذلک ماذکره التنوخی فی کتابه قال حدثنی آبو الحسین قال 
حدثنی آبو(سحاق ابراهیم بن السری الزجاج النحوی قال کنت آَوّدب القاسم 
بت اللهه کان ایهم از دای هر الحیوان فاد 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 1066 

العمر ست عشرة سنة وأبوه متعطل و ذلک فی وزارة اسماعیل بن بلبل 
للموفق والمعتمد و کان معه فی ذلک الدیوان جماعة من اولاد الکتاب 
وفیهم فتی نجیب من ولد یعقوب بن فرازون النصرانی و کان يفهم النجوم 
فقال له ذلک الفتی پاسیدی آری, فیک نجابة وصناعة و لک حظ فی الرئاسة 
و قدرآیت مولدک و هویدل ۹9 اک تتقلد الوزارة وتطول اراک فیهافا کتب 
لی خطا یکون معی تذکر فیه اجتماعنا وتضمن لی آن یکون لی حظ منک (ذ 
فلان اذاباختن: الله ماآحب لاأبلغه مایحب ان شاء الله فحدثت آباه فی ذلک 
ففرح و قال قد و الله سررندی بذلک وأحضر المنجمین, وآخرج مولده 
فحکموا له بالوزارة 0 بتقلدها سدة ثمان وسبعین فخلف از کل وزارة 
المعتضد فی امارته ودامت ایاه الی آن مات فقال لی الزجاج لماولی 
القاسم الوزارة ای و آبیه ودخل دارم وقفت فی صحن الدار لینصرف 
اما یت وخلی یه حام ام توجدیه فوضای وسلم و همندعن الا 
فی خلوته و لیس بحضرته آحد فلما رآنی قام لی فاتکببت علی رجله فقال 
لی یاسیدی یا آبا(سحاق آنتِ آستاذی و هذا آلذی آعتقده فی |اکرامک و کان 
فی سود آن اعاملی: فیل ان یز فنی 

عندحضور الناس وتوقیر مجلس الخلافة و اذافعلت ذلک فهو حقکی لین و 
ادا لح افعله که 

ای و فا وا ناس او 

[ صفحه 167] 

نقص حق العلم والعمل قال ثم ماآنکرت منه شیئا فی عشرة و لامخاطبة 
عما کان یعاملنی به الی آن مات 

و انیت ار عیل 10 


فصل 


و من المشهورین بعلم النجوم من المسلمین وبمعرفتها وصحة الحکم فیها 
فحمد بن, علی التئوخن والد.مضنف تشوار المحاضره فقفال ولذه: فن, الجزء 
السادس من کتابه المذکور کان رف بحفظ للطالبین سبعمائة قصيدة 
ماه ما فسوی ما ره مایخ رات 

له دفترا بخط یده یحتوی علی رءوس ماحفظه و هوعندی الأآن فی نیف 
وثلائین ورفة انمان منصوری لطاف و کان یحفظ من اللغة والنحو شیث 
عظیما و مع ذلک کان علم الفقه والفراتض والشروط والمحاضرة 
والسجلات رس ماله و کان یحقظ منه ما قداشتهر به و کان بحفظ من 
الکلام والمتطق والهندسة الکثیر و کان فی علم التجوم والأحکام والهية 
دوه وا کف ام اعروس و ۱ و کی لدع وعیز ده سب 
مصنفة و کان مع ذلک یحفظ ویحدث فوق عشرین آلف حدیث و مارآیت 
آحدا آحفظ منه و لو لا آن حفظه متفرق فی هذه العلوم لکان آمرا هاثلا 
فمن اصاباته ما قال ولده کان ۳ حول مولد نفسه فی السنة التی مات 
فیها: فتال لاهن ستنه فطع علن مد هب آلمتخمين وکتت بل الی داد 
الی الخنتیی ین الیهلول العاضن ینعی نفسه آلبه.متوضیه. علما اعتل. ادنوه 
علة قبل آن ِِ اخرج التحویل ونظر فیه طویلا و آناحاضر فبکی وأطبقه 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 168] 

غلام زحل. المنجم فاد بطیب لفست وبورد علیه شکوکا فقال با آباالغاننم 
لیس:بحنی»علی فاتسبی, الی علط و ای تخور غلیه ,هد فتسف ای 
0( ۱ ۱ 0 
هذالست آشک |ذا کان یوم الثلائاء العصر لسیع بقین من الشهر فهی ساعة 
قصام خنوهم فامهی. انوالتا سمل انم کان,هادها اس. کی ان 
بکاء طویلا و قال یاغلام اثتنی بتحویل مولدی فجاء به ففتل التحویل وقطعه 
وودع آباالقاسم تودیع مفارق فلما کان ذلک الیوم بعینه العصر مات کما قال 
-روایت-از قبل-520 


فصل 


و من الموصوفین بعلم النجوم من المسلمین ابوالقاسم غلام زحل و 
قدحکی الشیخ الفاضل المحسن بن علی التنوخی فی الجزء السادس من 
نشوار المحاضرة عنه جملا وذکر طرفا من 5 
بالنجوم فقال و من العجیب حکمه فی قتل آبی یوسف فانه قد کان یخدمه 
فی النجوم آبوالقاسم غلام زحل المنجم و هوالاان شیخ من شیوخ المنجمین 
فی الأحکام و کان ۷ بقدمه قفی هذه الصناعة ویستخد مه فیها ویسلم الیه 
سنی تحویل مولده ومولدی اذاقطعه قاطع من عملها بیده لأْنه کان قلما 
بخذ تحاویلنا بیده بل یولی ذلک غیره و آبوالقاسم الاآن مقیم بخدمة الأأمیر 
عضد الدولة بشیراز فقال آبوالقاسم هذالأبی یوسف الیریدی فی الپوم 
آلذی عزم فیه الرکوب الی الايلة لیسلم فیه علی آخیه آبی عبد الله آیها 
الأستاذ لاترکب فان هذاالیوم یوجب تحویلک فیه 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه ۳109 ۱ ۱ ۱ 

علیک قطعا بالحدید فقال یافاعل انما آرکب الی خی فممن آخاف وخرج 
بالطيارة فعاد غلام زحل فأخرج جمیع ما کان له فی الدار من أثاث وذهب 
لینصرف فقال له الحجاب الی آين قال آهرب لأن الدار بعدساعة تنهب 
ففضی آنوپوشی الی اب عید اه فعله.فی دلی الوم و کان هذاالحیر 
مشهورا عن آبی القاسم غلام زحل نقله آبی وشهد بصحته و کان یحکی 
ذلک فی تلک الأیام و اناصبی فاسمع ذلک و کان یعده من اصابات غلام زحل 
ماما فا 1۳/1۶ 


فصل 


و من اصابات التنوخی ماحکاه ولده فی الجزء الرابع من النشوار قال 
حفنتی این قال کنت افقله التضاء,بالگر ۶ و کان: بوایی» ار حلا من اه 
الکرخ و له ابن سنه نحو اثنتي عشرة سنة و کان یدخل داری بلا اذن ویمزح 
مع غلمانی وآهب له فی الاأوقات الدراهم والثیاب کمایفعل الناس بأولاد 
الغلمان ثم خرجت من الکرخ ورجلت و لم اعرف للرجل البواب و لالابنه 
خبرا ومضت علی ذلک السنون فأنفذنی اند عبد الله البریدی من واسط 
برسالة ٍلی ابن بویه فلقیته بدیر العاقول وانحدرت آرید واسطا فقیل ان 
بااطرش. آضا حرف بالگرکی مستصطل. الا کت رت الم ات 
لین موجب تحویل مولدی لتلک السنة فاستظهرت به 

غقد نقسین: دکفانی. الله آمر اااض وه دلک انی لماعت سفن دی الفا کول خر 
علینا اللصوص فی عدة سفن بقسی ونشاب وسلاح شاک وهم نحو مائة 
نفس کالعسکر العظیم و کان معی غلمان یرمون فحلفت آن من رمی منهم 
شرت | دا صوتا فی‌ اناد 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 70 1] 

قابتف , مقرعة ثم بادرت فأخذت ذلک السلاح آلذی معهم ورمینه فی الماء و 
ذلک آنی خفت آن یقصدنا اللصوص فلایرضون الابقتلی واستسلمت للأمر 
طلبا للسلامة فی نفسی وجعلت آفکر فی الطالع آلذی خرجت فیه فاذا 
لش فنه مات اه یره لین قدآبرزو الی الشط و آنا فی 
جملتهم وهم یفرغون السفن وینقلون ما فیها (|لی الشط ویشلحون 
ویقطعون وکنت فی وسط المکان فلما انتهي ٍلی الأمر جعلت آعجب من 
حضولن فی لوف والظاله ابوخته و لین اشنم ععلی فی .ها فان کالی 
|ذاسقينة فیهارتیسهم قدص علی کما کان بر قل : سفن الناس 
سفینتی ۳ وحده الی آن تِِ قدامی وتاملنی سا نم نکب یقبل ید 
ری اس ی او ی وا ارم ی 
آناعبدک ابن فلان بوابک الکرخی هناک و آناالصبی آلذی ربیت فی دارک 
فبررتنی فتأملته فاذاالخلقة خلقته الا آن اللحية قدغیرته فی عینی فسکن 
روعی قلیلا و قلت فی الحال یا هذاکیف بلغت الی هذاالحال قال سیدی 
نشأت فلم تعلم غیرمعالجة السلاح وجتت الی بغداد آطلب الدیوان فما 
طلبنی آحد الی هذاالحال فطلبت قطع الطریق فلو کان آنصفنی السلطان 
وآنزلنی بحیث آستحق من الشجاعة مافعلت هذاینفسی فأقبلت أعظه 


وآخوفه الله ثم خشیت آن یشق ذلک علیه فتفسد رعایته لی فاقتصرت 
فقال یاسیدی لا یکون بعض هولاء آخذ منک شیئا قلت لا 

وایتداز فیل کر وانت*2 اد آهفدد ارو 

[ صفحه 71 1] 

ماذهب:ضا الاالفلا رعیته آنافی الما شرت له القصع فی معا و 
الله قدآصاب القاضی فمن بالمکان ممن و فا وم ی و 
واحدة فی الغم بهم فلو فرجت عن الجمیع فقال و الله لو لا آن آصحابی 
تفرقوا بما آخذوا لفعلت ذلک ولکنهم لایطیعون الی رده ولکن مابقی من 
السفن فی المکان آلذی لم یوّخذ بعد فلایمسه آحد فجزیته الخیر فصعد الی 
الشط وأصعد آصحابه ومنع آن یوخذ شیءمما فی السفن الباقية فما 
قفر ضم | ۳ ورد علی القوم آشیاء کثيرة مما آخذت منهم وأطلق الناس 
فتما. ققی یه آشحایه ال ان حفضلیی ال الما نش مد مرح 
-روایت-از قبل-562 


فصل 


و من المعروفین بعلم النجوم والاصابة فی الحکم عبد الله بن محمد بن عبد 
الله بن طاهر ذکر ذلی المعافی بن زکریا فی کتاب الجلیس الصالح 
ولا تین الناصح فقال فی اسناده آن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن 
طاهر کان مولده فی التترطان فلما کان ذات لیلة و هو 

عندأهله قال ان مولدی فی السرطان و ان طالع_ السنة السرطان و ان 
القمر اللیلة یکسف فی السرطان وهی الساعة الأخيرة فان نجوت اللیلة 
فسأبقی |لی سنین و ان کانت الأخری فانی میت لامحالة فقالوا له بل یطیل 
الله عمرک فلما کانت الليلة دعا غلاما له و کان قدعلمه النجوم فأصعده 
قبة له وأعطاه بنادق وآسطرلابا و قال ل‌ خذ الطالع فعلما مضی من 
انکساف القمر دقيقة فارم بندقة فلما انکسف من القمر تلائة قال لأصحابه 
ماتقولون فی رجل قاعد معکم یقضی ویمضی و قدذهب ثلث عمره فقالوا 
بل:بطیل, الله عمرک آیها الامیر قلما انکسق فن 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 172] ۱ ۱ 

القمر ثلثاه عمد الی جواریه فاعتق منهن من احب و الی ضیاعه فوقف منها 
ماوقف و قال لاصحابه ماتقولون فی رجل بینکم یقضی ویمضی و قدذهب 
من عمره ثلثاه فقالوا بل یطیل الله بقاء الأمیر فلما انقضی من الثلت 
الثالت دقیقتان قال لهم اذااستغرق القمر فامضوا اٍلی آخی عبید الله ثم 
قام فاغتسل ولبس اکفانه وتحنط ودخل الی بیت الله ورد علیه الباب 
واضطجع فلما استغرق القمر فی الانکساف فاضت نفسه فدخلوا علیه فاذا 
هومیت فانطلقوا الی عبید الله آخیه لیعلموه فاذاعبید الله فی بارخ 
قدسبقهم فقال لهم مات آخی قالوا نم فقال لهم مازلت آخذ الطالع حتی 
استغرق القمر فی الخسوف فعلمت آنه قدقبض ثم دخل فانکب تلم آخیه 
باکیا طویلا ثم خرج و هو یقول شعرا فیه من جملته 
-روایت-از قبل-691 

هد رکن الخلافة الموطود || زال عنها السرادق الممدود 
حط فسطاطها المحیط علیها || ملن اطنابها فمال العمود 
کسف البدر والأمیر جمیعا || فانجلی البدر والأمیر عمید 

عاود البدر نوره فتجلی || ونور الأمیر لیس یعود 

ما یل السریز اسا اخوم نفول 

-روایت-37-1 

تداولت:الاکفت:علی:ضریر الا لله ماخمل السریو 


آکف لوتمد الیه حیا || ٍذن رجعت وآطولها قصیر 
تاتعرت وی ما که الا اه ار 


فصل 


وممن اشتهر بعلم النجوم من ملوک المسلمین جماعة من الخلفاء 
-روایت-1-ادامه دارد 

صفحه ۱173 ۱ 

ااعیت منم ات اسماقل این ما الصا ی ف رابت نی کناب 
قدصنفه النعمان المورخ لفضائلهم یقول فی بعض کلامه مایحکیه عن 
السست ال ما اه ولی ان اور ام ان اس وی 
قال غیرمرة مانظرت و الله فیها الاطلیا لعلم توحید الله تعالی وتأثیر قدرته 
خش ار لیوا سم نا با لس ها تست 
المعژ ایضا بعلم لنجوم-فتال ما هدالفطه و آماالطب. والفتوتة وغام 
النجوم والفلسفة فالنقاد من آهلها عیال علیه و بین یدیه وکلهم کل علیه و 
من دک ماخگاه. الهمان عنه آیسا فقال وا هدالعظه وذکر المفل توا آن 
که اون اش نیع ام دی صر اس 
م ی ان امه 
الیه و لم پلبث قلیلا حتی سال الاذن فی الانصراف فاذن له فکنا نتعجب من 
فلت صعل دک از لسن ارات قال نها الرچل لماوف علنا وسار 
اه مسا ماصار لهس ال مین اوه لاه عای 
را صا و او لاه ام سا او تون اه 
ان التحوس تداخلته و لاآشک آن آیامه انقضت قال له فذلک آلذی آنت فی 
ول وگ له بت مه آموابه فراه آلسعیی الیل آن اسر افه وا 
بما قال ذلک غنيمة فسأل الاذن و قدانتهی الینا ماقیل له فأذنا له 
اس اراس دا تاره 

[ صفحه 74 1] 

فانصرف ولقد دفع |لینا فی حال انصرافه رقعة یعرض فيهابالصلة و قدکنت 
قیل دلک آمرت لهیماتی نار فصوت فی ضرج وکنت. علی النعقه نها الیه 
نم نظرت الی وقت وقع فزاتة وقت سعد فقلت لااظن الا آنه ِ 
لدفع رقعته هذاالسعد ولکن و الله لایصدق ذلک عنده فترکتها علی آن 
نعطیها له فی وقت آخر علی غیرسواله فأنسيتها وخرج محروما 
7 


فصل 


و من ذلک حکاية ذکرها النعمان تتعلق بالمعز نذکر مانحتاج الیه من لفظها 
ومعناها ذکر 2 لماآراد المعز بناء قصره المعروف بقصر الیحر کان یحتأج 
آن, یکون الابتداء بعدشهر فرای فی نومه کان رجلا دخل علیه و قال له 
۳ 0 را 7 ۱ 
آی بطلیموس آنت قال بطلیموس المعروف المذکور قلت صاحب الحساب 
والتنجیم قال نعم قلت وصاحب کتاب المجسطی قال نعم قلت فما کان 
دینک ومذهبک قال توحید الله قلت فما ذا صرت الیه قال الی خیر بحمد 
الله ثم قال ابتدی فی القصر یوم الثلائاء قلت ای یوم الثلائاء قال هذاالاً تی 
قلت سبحان الله مایتهیاً لی آن آقیس الموضع فی هذه المدة فضلا عن آن 
۳ فا ند فقال ابدا فیه یوم الثلائاء علی کل حال بما اکن من العمل 
فانه یوم صالح فانتبهت و قلت لاأنظرن فی قول آهل النجوم فی الاختیار و 
فی هذاالیوم الذی قاله فنظرت فلم از یوما علی ماقالوه الی مدة آحسن 
فی الاختیار عندهم من الیوم آلذی قاله هواعنی یوم النلائاء فابتدآت به آقول 
قداقتصرت علی بعض ماروی عن خلفاء مصر من علم النجوم 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 175] 

لشهرته حتی قیل ان علمهم بذلک سبب توصلهم الی خلافتهم و الله سبحانه 
العالم بذلک 

-روایت-از قبل-91 


فصل 


ووجدت فی کتاب سیر الفاطمی آلذی ملک طبرستان الحسن بن 
المعروف بالناصر للحق لایستبعد آن یکون آلذی بسط امالة فی طلت ِ 
معرفته بالنجوم ودلالتها علی ماانتهت حاله الیه فقال فیه ما لایحضرنی فی 
ذکر کلما عتمد علیه لکن آذکر رواية مختصرة بمعرفته بعلم النجوم المشار 
اه قفا ها لاه ال انم الکشنن الا حلی, ده اه سعت سرام ون 
علی العلوی الاملی رحمه الله یقول ما کان من العلوم علم الا والناصر 
للحق کان آعلم به من علمائه ثم ذکر العلوم من کل فن حتی الطب 
والنجوم وذکر ایضا مصنف الکتاب المذکور و هواسفندیار بن مهرنوش 
النیشابوری وعندی منه الان نسختان عتيقة وجديدة فقال ما هذالفظه 
شفعت: ۱ الحسه الد امه الخطیت ول مافعلن رشان هن ال فدص 
مثل الحسن بن علی الناصر للحق قط و لا کان فی زمانه فی ساثئر الا فاق 
مثله ظا هرا ملقد کان ظالبا لمذا الامر الا وود 

عندالکبر و ما کان شارق العله والکت مع قیامه نها لاف رخ انشتها له 
حیث کان وانی کان ولقد کان عالما بکل فن من فنون العلم حتی الطب 
والنجوم والشعر و لوکنت قائلا بالتزید لقلت بامامته آقول ان المراد من 
ذکر حدیته ان کان عالما بالنجوم و هن سوت یذکر فی خطبة کتابه آن 
خفر فکه بفلهم ها لسن السین اکتسترا 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 176] 

من الناس. المغرففین ق هن کنت التضتفین. هدته الی. القول. باماهته 
فعحمت من .ضال لاش غن انست آلهدی دض ان خیم ماسمم مهم وعل 
عنهم من العلوم لم یعرف لهم فیهاآستاذ و لارآهم عدو و لاولی یقرءون علی 
عالم و لایدرسون فی کتب العلماء 

توا »ان فیل-251 


فصل 


شبن قال تفه آحکاد التحوض احخامد الفز الی مضتف کناب ااخیاء وانه 
قال فی کناب التیر آلخسوی فی تضیخه العلهی فی, البات الاول 

عندذکر الملوک ما هذالفظه و من بعده جاماسب الحکیم و کان صاحب علم 
ااتخهم وله فماالاکام الضصحه وملی مس وه مر 

وباوت 31و 2 


فصل 


وممن وصف بعلم النجوم سهلون ویزدجرد من علماء الاسلام فیما ذکره 
التنوخی فی آربع آجزاء النشوار فقال ما هذالفظه حدثنی آبو عبد الله 
محمدالحارثی قال کان ببغداد فی آیام المقتدر اخوان کهلان فاضلان 
وعتدضما حن کل فنملن مهما من اخرار فاریسن قدسعا سفداد وا سا ها 
وتعلما علوما کثيرة یقال ای سهلون وللاخر یزدجرد ابنا مهمندار 
الکسروی ویعرفان بذلک لانتسابهما الی الأکاسرة وکانا ذوی نعمة قديمة 
وحالة ضخمة وکنت اازشفت علی طریق الأدب و کان لیزدجرد منهما کتاب 
حسن الفه فی صفة بغداد وعدد سککها وحماماتها وشوارعها و مایحتاج الیه 
فی کل یوم من الأقوات والأموال و ماتحتوی علیه من الناس وعدة کت 
آدبية وفلسفية قرآت د آکنرها علیه و کان هو هحون ینشدان الشعر الجید 
لانفسهما وسهلون بن مهمندار کان ازم 
-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه 177] 

بعض الروّساء وعمل له رسائل وقصائد ثم ذکر التتوخی من شعر سهلون 
مایقتضی علمه بالنجوم فقال انشد من شعره 

-روایت-از قبل-112 
هت رن ید آلصر هم مالر | سک من مرف اعت. ]تسیر 
و لم پر میلی للجین وللسبر || ولکن لاکرامی و آن یعرفوا قدری 
ولست آسوم الناس صعبا من الأْمر || و لاعابنی حال من العسر والیسر 
و لا آناممن یمدح الناس پالشعر || و لا آنا من یهجو بشعر و لانثر 
ولکننی رب العلوم وذو الأمر || بنظم تغلیه الجواری علی الدر 
و لی دربه طالت علی کل عالم. |۱ دا عفر الانسان علم بما بوزی 
من الطب والتنجیم من بعدمنطق || و لاعلم الا ماأحاط به صدری 
4 ای اه اه ص اااسی وامی که 

کم کر تام الایات مار ادها فاد کی عم تقشه نی عم انعم 
ی تس 1 7 


فصل 


وخفرت کان. قالما غار ها علم الوم منضده خحشسه وا الصاعب: اسماغیل ین 
عباد الطالقانی المعدود من الافراد في السعادة والعلم وثناء العباد فمن 
ذلک وه ی ۱ اکن من الربع آوله حدیث عن النبی 
ص العلماء فی الأرض مثل النجوم و 

دز وایت1 02۰ ره انت*22 203-2 

فقال فی هذاالمجموع ان الصاحب کان بتعصب للأمیر بدر بن حسنویه و 
کان یلقی الصاحب فی کل عام مرة واحدة بالری ویعرض علیه حوائجه 
فیقضیها و |ذاآراد الانصراف آحسن خلعه وصرفه آحسن صرف فلما انتهی 
عفرخ نظر اتصاحی رال لد شم ان العفز 

[ صفحه 78 1] 

تاه بو ان ااحل. قداغی: والامل خواهی: ار ال بش نن. خستونه 
0 الیة وقصضی کل حاجه کانت له وکانت العادج خرت. آن. کل عاار اد 
الانصراف حضر 

غتحالصاخت. وعیل بدع خر تصرف ۵ لماکانت فنه الکره ار فرج 
الصاحب الی ظاهر الری و کان الفصل خریفا فوقف وسط قراح قدبذر 
خریفیا وسقی فحضر بدر بن حسنویه علی العادة دار الصاحب لیقبل یده 
وینصرف فقیل له ان الصاحب قدخرح بشغفل فبادر الیه وتوحل وجعل یعالح 
وحل القراح بالخفین والجوربین حتی وصل الی الصاحب وآهوی لیقبل یده 
فامتنع و قال له آتدری آیها الأمیر لم خرجت وسقیت قال لا قال لأنها آخر 
الالتقاء بیننا فان اسماعیل بن عباد بموت بعدمانة وثلاثة ایام فاذاقضی فان 
الشاهنشاه سیجزع جزعا شدیدا| ویجلس فی العز |ء سبعة آیام تمٍ ان آعداء 
الصاحب سیشیرون علیه بأن یستوزر آباالعباس الضبی فاذابلغک آیها الأمیر 
آرشدک الله ۲۹ قدقبض علیه ففض ختم هذه الأأنبوبة وافتحها واقض حق 
اشفاغیلن ین .اد قی, الغسل بها قفا ماقطام نویه حضیه تس یکی بکاء 
شدید | و قال هذاآخر العهد من وتفرقأ فلما انقضت مائة وثلاثة آیام قضی 
الصاحب نحبه فجزع علیه فخر الدولة ابن بوبه جزعا شدید | وجلس فی 
العز |ء سبعة آیام تم ان وجوه الدولة ساروا الیه وسالوه الخروج من العز |ء 
فقال لهم کیف السبیل الی ذلک و آنا لاآقر فی قرار والدولة لیس لها نظام 
لاافشفراز بفقد کافی الکفاة ققاله) غن بکرع آبیفم آبما الشاهشاه الخرع 
[ صفحه 79 1] 

بفقد الصاحب لایغنی و لایجدی ولکن ولده ومعشوقه آبوالعباس الضبی 
لایقصر عنه صلا وفصلا وسدادا وفضلا و له فی التصرف آثبت قدم و فی 
کیس الرآی آطول ید فاستوزره فانه خریجه الکافی الوافی فقبل هذاالرآی 


منهم دارتفل الی آصفهان واستحضر آباالعباس الضبی فولاه الوزارة وقلده 
الولاية فلما مضی علیه سنة مشی الاأعداء وسعوا فیه فقبض علیه واتصل 
الخبر بیدر بن حسنویه ففض ختم تلک للانبوبة وفتحها فوجد فیهارقعة 
مکتوبة بخط الصاحب بن عباد نسختها بسم الله الرحمن الرحیم آیا الأمیر 
الوفی آبوالنجم بدر بن حسنویه آعزی الله آن آعادی (سماعیل بن عباد 
آرادوا آن یشمتوا ویشنعوا لعداوتهم آباالعباس الضبی خلصه الله وحماه 
وابقاه فقد قبض علیه واسماعیل عالم عارف آن بدرا| یستعان به 
بعد|سماعیل وکذلک ساثر آصحاب الأطراف والمرغوب الی همة الأمیر آبی 
النجم آن یخلص آباالعباس بروحه وأصحابه ویقضی فیه حق |سماعیل فقد 
غلم آنه لاتعذر غلف -غرمم دلکه ان شاء الله فارسان نکر الجواشسن الن 
الري و کان قداستقصی وکذلک صاحب طبرستان وغیره فاخبره الجواسیس 
آن آباالعباس قداستقصی ماله و هومطالب بروحه محبوس فرکب بعسکره 
حتی أصبح الری فدخلها نهارا جهارا وکسر الحبس وآخرج آباالعباس الضبی 
وارکبه خضانا وحمله معه الی نعمته وذکر بعد هذه الحعاية شعرا ملیحا فی 
مدج الصاحب بن عباد ورثائه منه للرضی الموسوی رضی الله عنه قوله 

[ صفحه 80 1] 

آکذا المنون تقطر الأبطالا || آکذا الزمان یقرب الا جالا 

آکذا تغیض الزاخرات و قدطغت || لحججا وأوردت الظماء زلالا 

اکدا تقام عن الفر انس عشما. | املات. هماهمها الوری وال 

یاطالب المعروف حلق نجمه || حط الرحال وعطل الاجمالا 

وأقم علی یأس فقد ذهب آلذی || کان الأٌنام علی نداه عیالا 

أقول هر آیتت فی الجزء الثالت من کتاب بتیمة الدهر تألیف عبدالملک بن 
محمد بن اسماعیل النیشابوری 

عندذکر آبی القاسم |[سماعیل بن عباد رحمه الله مایقتضی آن اعتقاده قی 
النجوم علی مادللنا علیه وآنها دلالات وعلامات علی ماجعلها الله جل جلاله 
دالمة علبه کمااشر تا البه:فعدفال فقلی الکتاب:عن اب القاشسم. اسماعیل 
بن عباد ما هذالفظه و لماکنی المنجمون عما هویعرض فی سنة موته قال 
فی ذلک 
-روایت-405-1 

یامالک الأرواح والأجسام || وخالق النجوم والأحکام 

مدبر الضیاء والظلام || لاالمشتری آرجوه للانعام 

۵ لااخاف: الضر هن بغرام | فانما النجوم کالاغلام 

والعلم ۱ 

عندالملک العلام || یارب فاحفظنی من الأسقام 

ووقنی حوادث الایام || وهجنة الاوزار والاثام 

هینی لحب المصطفی الخیتام || وصنوه وآله الکرام 


,فلز قمها شه غلی آن الما ساسا یل مشاه ره الم کان سم 
آن ربه تعالی کان یمحو مایشاء ویتبت لاآحکام ارم زيادة علت 
-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه 181] 
ماتضمته شعره لوق ترا الهاد گرم ملق کنات آلقیه من آسات تقع 
له آیضا فقال ما هذالفظه وکتب علی تحویل السنة التی دلت آحکامها علی 
اتقضاه عفره خه اات 

-روایت‌از قبل-174 
آری سنتی قدضمنت بعجائب || وربی یکفینی جمیع النوائب 
ویدفع عنی ماآخاف بمنه || ویوّمن ما قدخوفوا من عواقب 
ازا کانخن اجوی الوا کب مره || ععیت ما آخس روت اکتا کت 
خلت ات الا کی | خن عی ش لاف راهان 
وکم سنة حذرتها فتزحزحت || بخیر واقبال وجد مصاحب 
وف اضف للم تا لمهحی | مره غلیه الیو اعیب ها 
فلست آزید السوعبالتاین انما || ارید لهم خیرا فرتع الحوانب 
وأدفع عن آموالهم ونفوسهم || بجدي وجهدی باذلا للمواهب ‏ 
و من لم یسعه ذاک منی فاننی || سأکفاه ان الله آغلب غالب 

ثم ذکر آن وفاته کانت لیلة الجمعة الرابعة والعشرین من صفر سنة 
خمس وثمانین وثمان مائة 
خووانت: 931 


فصل 


رفن آلکین یقها جوم العالم .قانه صاله المرعضی عن ساظوع وععت اخ 
مع منخم فعال المرتضی رشن الله عته فی, الجداب آنما ناظری متتول 
ان فی النجوم دلالات علی الحادثات فان تبت قوله آن النجوم دلالات کانت 
هذه الشبهة واردة علیک و علیه و آن بطل قوله آن النجوم دلالات فقد 
استغنیت عن هذه الشبهة فالمهم التظر منکما هی دلالات 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 182] 

ام لافیقال له رحمه الله ان قال لک المنجم ان هذه الشبهة علی تقدیر 
محال فلایلزم الجواب عنها لأْنه |ذاکانت النجوم دلالات علی الحادثات فلابد 
آن تدل علی ذلک الشیء المفروض اما آن یقع و لا ویقال له آیضا ماتقول 
لو قال یمن الاساء ترجل قداوعی الب ری آن سافر قدا میفرض آن 
یقول مخالف الاسلام آترک السفر وأبطل بذلک نبوته قمهما آجبت عن 
هذافهه جواب المنجم آلذی یقول ان الله جعل التجوم دلالات علی الحادغات 
غره‌آیتتاز فیل-4017 


فصل 


ومما یعارض هذه الشبهة التی ذکر المرتضی آن یتعذر الجواب عنها آن یقال 
انما وجدنا العلماء بالعلوم العقلية یزدادون فی آنفسهم علوما وتفضیلا فیما 
ی یکونوا محیطین بها وبعضهم یزداد لین بعض فی العلوم العقلية و هذه 
معلومة منهم لایحسن الجحود بهافما المانع آن یکون المخبر من المنجمین 
علمه وحکمه أحاط بأنه ان اه 
بعذاب قومه ی ی 
ضارت آزیفین لبله و کمازوتا آن عنحم. اانفردد اقا اراک سر 
بالتار و کان عالما 1 العلم اند نجهمنها و دز کررا 
فیما تقدم من کتابنا هذا من رواه عن الصادق ع و لم یجعل الصادق ذلک 
طعنا علی بطلان علم النجوم فهذا الاصح لاأهل العلوم 

-روایت-799-1 

[ صفحه ۱183 


اباب الضانه فیس ضع که لاله سیم قیل الاو الم نفک آسته 


اشاره 


ففن. ذلک الق دنا قی ضحه الحکم. بدلااة التجوخ سمن, غرف. آمتم 
المتکوم للم ی کر اشم الشحم مادکره ای یه اه ۳ و 
فی کتاب الملح من نسخة عیفه بقتضی. آنفا کبت: فی خاعة اجضرهاً لین 
السید حسن بن علی المدائنی المعروف بابن بنت الکال کرهت شراء‌ها 
لاجل ما فیها من الهزل فقال فیها ما هذالفظه آیویکر بن الأشعث 
عن الحجاج بن ۷ 0 ۱۹ 
الاملاک آلذی قی مربطه آلف فیل و آلذی تحته بنات آلف ملک و ألذی یوجد 
ریحه من تسعة عشر میلا و آلذی له نهران یجییان له اللوَلو والعنبر والکافور 
الن: خلی الغرب: آلدی لایشرک بالله شیتا آما بعدفقد آهدیت لک هدية 
ولیست هدية ولکنها تحفة و قدأحببت آن تبعث الی رجلا یفصح لی عن 
نانچ ۰ 
عمر بن عبدالعزیز فانه عاش مائّة وثمانین سنة واسمه بهره و کان عمله 
خی لت بات له فست وی هرت اف افل رات آمه راد 
فاذر کها الظاور فبل.طلوع الشمس فمه بمامتجم هنوی فعال 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 184] ۱ 
ان آم بخلد هد اآلجتین ی بطاع. فرن الشمتن فا آلیند. قجععت. الم اد 
عباءة کانت معها واستقرت بها وقعدت علیها فلما ذر قرن الشمس قذفت 
بعباءتها فولد وبلغ ما قال ذلک آلمنجم ویقال انه أسلم علی ید عمر بن 
را تیار رب 2 


فصل 


وذکر الحاکم النیشابوری في تاریخه فی الجزء السابع فی آواخره مایقتضی 
انة مصدق بعلم النجوم ون علم النجوم قدصح فیما ذکره المنجمون عن 
سابور ذی الأکتاف و هوجنین فی بطن آمه فقال ما هذالفظه فی ذکر 
المدينة الداخلة بنیشابور حدئنا الحسین بن آحمد بن مشوقة المدائنی عن 
آبائه قالوا لماملک شابور بن هرمز و هو آلذی وضع التاج علی بطن آمه 
وکتب عنه الی ملوک الا فاق و هوجنین فی بطن آمه و قدمات آبوه هرمز و 
قد کان المنجمون اعلموه قبل وفاته آنه یلد ذکرا یملک الأرض واخبر وا امه 
والوزر|ء بذلک وسموه شابور آی آبن الملک علی, آنه اذابلغ ان شاء 
غیر اسمه فلما بلغ آربعین سنة غیر اسمه و کان ذ ری وهمة جلیلة ملک 
العرب والعجم وقهر ایاد و فیه یقول علی بن ابی طالب ص 
-روایت-668-1-روایت-705-704 

ان حیا یری الفساد صلاحا || ویری الرشد للشقاء فسادا 

لقویب من الفلاک کما هلک || شایور بالشعهاد. آبادا 

در الخا کم شاه نامر مطرفا هی صحه کم السحمین زج 
بالملک 


فصل 


وذکر ابوالفرج ابن الجوزی واسمه عبدالرحمن فی 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 85 1] 

ط قاطا قی زین اتسوالت ماستیر مه علم اه کالفضون 
بعلم النجوم وصحة الحکم بها واعتماد بعض ملوک الاکاسرة علیها کماقدمنا 
بعضه فقال ان سبب ملک شابور دی الأکتاف ات کان حملا بعدموت آبیه 
هرمز فقال المنجمون هذاالحمل پملک الأرض فوضع التاج علی بطن آمه 
وکتب بذلک الی الا فاق و هوجنین آقول ثم ذکر صحة حکم المنجمین فیه و 
آن شابور ذا الأکتاف 1 ملکا عظیما و هو آلذی بنی |یوان کسری وبنی 
نیشابور وسجستان لسوس و قال هو وغیره انما سمی ذا الأکتاف لأْنه 
ی 2 
جل جلاله علی آن یجعل دلالات النجوم من قدرته فهو سبحانه القادر لذاته 
الحکیج قی صعدو را ید 

-روایت-از قبل-668 


فصل 


و من العلماء بالنجوم آلذی صنح حکمه بها وذلالتها غلی بدیه. من ال الاسلام 
المعروف بالعماد من آهل هرات ذکر ذلک صدقة بن الحسن فی المجلد 
الخامس من التذبیل فی حوادت سدهة مان واز‌بعین وخمسمائة فقال ما 
هذالفظه و کان لقماج صاحب بلخ منجم یعرف بالعماد من آهل هرات 
فاستاذن الامیر قماح فی خروجه الی اهله فلم یعطه |ذنا فقال له المنجم 
اغصنی اذنا ها عظنی آها ۲ لأخبرک. بما یجری علی خراسان فقال له قدآمنتک 
قال قدآل ملکهم الی الزوال و آأن خراسان تخرب ویهلک آهلها فی العام 
القابل من قوم بغزنة مما وراء النهر یفعلون الخیر ویعودون بعد ذلک فیکون 
هلاک ملک خراسان عفن ایدیهم وهلاک 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 6 1 ۲ 

خراسان ونفسی تعلم یقینا انهم هولاء القوم الذین نزلوا رعایا یعنی الغز ثم 
شرح صاحب التذییل کیف ملکت الغز بلد خراسان وهلک السلطان وهلک 
اهل؛ خراسان. علی. تج ماجي. غلیمم. هلا کفم مهن التتر اقی هدع الازسان 
وصح الحکم بذلی جمیعه و فی شرحه غرائب لکن یطول ذکرها والمقصد 
ماذکرناه 

-روایت-از قبل-297 


فصل 


وذکر جدی آبو جعفرالطوسی فیما نقلته من خطه فی کتاب آبی العباس 
احمد بن محمد من وجهة آوله فی القائمة الاخيرة من الکراس السادس ما 
هذالفظه قال بعضهم حکم المنجمون فی سنة سبعین ومائة ان فی ليلة 
واحدة یموت ملک عظیم وبقوم ملک کریم ویولد ملک حکیم فمات موسی 
الهادی وقام الرشید وولد المامون اقول و لم یذکر جدی الطوسی بهذا 
الحکم دلالة النجوم و لاطعنا فی ذلک 

-روایت-383-1 


فصل 


ومما ذکره الحاکم فی ترجمة هارون الرشید من المجلد الثالث فی تاریخ 
سمعت جماعة من مشایخنا متفر بتققا مور یذکرون و فا 
الرتتبید آمیر المومنین تیشایهر ومقامه ها و دلک آنه لماخرع من نقداد و 
کان: الفضل بقن الرسع وزبره صار الق الری و کان نهاخفاعه من. المتجمین 
اه ار ار ی ای و 
بقية عمره فنظ وا وحکموا ۳ یپهلک بخراسان بفریة یقال لها ستاباد 
فسآلهم عنها فقالوا هی من قری بیهق فتنحی عن الطریق و لم یدخل بیهق 
-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه 1867] 
وعدل الی ناحية جرجان علی آن یکون قدومه لنیشابور علی طریق جرجان 
نم انه ورد نیشابور وآقام بها وبعت منها العساکر والقضاة ۵ ها البرد 
الی النواحی ثم خرح من نیشابور الی طوس ونزل قرية حمید الطوسی 
التی ۱ 9 ۷ عن. اسم القریه عقال لم.ساناد فمرض وعلم 
ی ی ام 
رش اماننن کی وه آلی موم انا هی متا لا ال ان 
توفی فدفن بها 
راتسا فل- 115 


فصل 


ورایت فین آلخدع انا من کنات المتراع لیف علن بن. الجنتین ین ود 
الله الخازن 
عندذکر وزارة ای الحسن ناصر بن مهدی العلوی الحسنی رضوان الله 
علیه وکنت آناسمعت ذلک منه فعلق بحفظی وانی الان حفظه قال حدثنی 
الخافظ آبه عید الله البغداوی فال حینتن: کبیر القفی ضاخت الوزیر ناضز 
بن المهدی قال کنت بخدمته فی قم و کان حینتذ ینفقه فی مدرسة هنالک 
فقدم علینا منجم عالم بأحکام النجوم فجمع الجماعة موالیدهم وآلقوها بین 
یدیه و کان فی جملتها مولد الوزیر فنظر فیها ثم آمسک مولد الوزیر و قال 
صاحب هذاالمولد یحکم فی الشرق والغرب قلت آنا و قد کان کثیر القمی 
آذن اف فی آیام وزارته بالرواية که 
رو ایت-۵27-1 


فصل 


و من المذکورین بالاصابة فی علم النجوم و لم یذکر اسمه قبل الاسلام 
جات انم خر اس اوه سم لاس خی ال الا من کنایبا کما: 
فی الفيبة فی جملة حدیث ملک الهند وولده یوذاسف وبلوهر 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه ۱199 

الحکیم فقال عن ملک الهند ما هذالفظه و کان حریصا علی الولد و لم یکن 
له ولد الی آن. طال علیه. آمزن فحملت. امزاه من تسائه وولدت علاما 
وجمع العلماء والمنجمین لتقویم میلاده فرفع فع المنجمون الیه انهم یجدون 
القلام یلع من الشری والعتوله ما لم ببلع اجد واتقعوا علی دلگ جمرعا غیر 
آن واحدا منهم قال ماآظن آن الشرف آلذی یبلفه هذاالفلام الاشرف الاخرة 
و لاآحسپه الا آن یکون ماما فی الدین والنسک وذا فضيلة فی درجات 
الاخرة لأنی آری الشرف آلذی ببلغفه لیس پشبه شرف الدنیا بل هويشبه 
شرف آا خر فوقع:ولک القول من آلملک موفعا کاد بنعضه سروره بالغلام و 
کان المنجم الذی آخبز بذلک من افتق المنجمین فی نفسه وا نوم 
واضذفهم عنده تم ذکر ابن بابویه کیف تقلبت الأمور بیوذاسف ابن الملک 
حتی زهد فی الدنیا زهدا عظیما وفارق ملک آبیه وصح حکم المنجم فیه 
بدلالة الله تعالی له بالنجوم والتنبیه 

-روایت-از قبل-898 


فصل 


وروی أیضا ابن بابویه في کتاب الغيبة ما هذالفظه انه کان فی آول الزمان 
ملک للهند حریصا علی آن یولد له و کان لایدع شیثا مما یعالج به الناس 
تون دزد الاآتاه وصنعه فلما طال زلک من امد حملت امرأة من نساثه 
وولدت غلاما فلما وضعته خطاأ ذات یوم خطوة فقال میعاد کم تکبرون نم 
خطا اخری ففال تهرسه‌ن خن خطا النالاه فقال تمفکوی نم دعا کمنته. بفغل 
ماش الضی فرع المای العلماه امن 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 189] 

فقال لهم آخبرونی بخبر ابنی هذافنظروا فی شأنه وآأمره فأعیاهم آمره و 
لق یک عندهم فبه غلم [لا ان هنجها مهم فقال کون هدازماضا فلها رای 
الماک ان لش لید عم دنفد ال الموخ عم ها بیاعم فا فلوم 


من 

عندمرضعته والحرس معه ومر بالسوق فرأی جنازة فقال ما هذاقالوا 
انسان مات قال ماآماته قالوا کبر وفنیت آیامه ودنا آجله قال ا و کان 
صحیحا یمشی ویأکل ویشرب قالوا نعم ثم مضی فاذابشیخ کبیر فقام ینظر 
الیه تعجبا منه ثم قال ما هذاقالوا شیخ کبیر قدکبر و کان صفیرا ففنی قال آ 
و کان شابا فشاب قالوا نعم ثم مضی فاذا هوبرجل مربیض مستلق علی 
ظفرن فجعل بتظر الب متعخبمته نم قال‌هسا هذافالوا مریض فال:۱ و کان 
صحیحا ثم مرض قالوا نعم فقال و الله لثن کنتم صادقین فان الناس 
لعجانین افول نم شرح این نویه رضی الله‌عنه کف حرع آمر الفشار الب 
فن ضحة ماحکم بة. العالم بالتجوم. ودلت. آیات الله: جل,جلاله: ع ار 
مات ای ۱7 


اسان ااتایی ات گر و خفن مامت ی ان ااانا در 


اشاره 


بعض عرف بالنجوم و لم یعرف له شیء من الأحکام وبعض عرف له ذلک و 
ونذکر بعض من نختار ذکره من اهل الاسلام فمن ذلک 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه ۳190 , 
ماذکره التنوخی فی الجزء السابع من نشوار المحاضرة قال حدثنی ابو 
الختبین قال خدتتن: علی:بن العیامن النویکتی. قال عدتنی محهد من ذاودرنن 
الخزاح قال. جدنتی. ابة علی. الحشسن بن وهب: فال. رابت بوها فخمد ین 
عبدالملک الزیات قدعاد من موکب المعتصم قبل خروجه الی سامراء و هو 
علی غاية من الضجر وکنت جسورا علیه فقلت ما لی ری الوزیر آیده الله 
مهموما قال آفما عرفت خبری قلت لا قال رکب آمیر المومنین و آناآسایره 
من جانب و این آبی داود پسایره کف الجانب الا خر حتی بلغنا 0 الجسر 
ال سنا ال خی وی مها ای الجانب الشرقی فلما توسط 
الطریق جعل یضحک و لا شیءیضحکه فجسر علیه ابن آبی داود فقال ان 
زاق آمیز آلمومتن آن بش رکنا بالشروز فها پسره: قال ایست لکما حاتد 
فی ذلک فقال ابن داود بلی قال آما [ذاسألتمانی لم رکبت الیوم فانی 
اعتمدت 11 آتبعد وصرت الی رحبة الجسر فذکرت منجما کان یجلس 
فیها آيام فتدة الأمین وبعدها و کان موصوفا بالحذق قدیما وکنت ۳۳۹ به 
قلما فسندنت الامهر فی ایام لجاً الی الجلوس علی الطریق والتنجیم 
فلما غلب ابراهیم بن شكلة علی الأْمر اعتمد علی فی الرزق وأجری لی 
خسسماته دهاز مین الشمر و لم که احد اعد اکتر روف ی ان خبنتنه 
اتضا کان کل داخد له.ییهی فزاهم سرت والقواد مها فبارا وه رلک 
اضتق الاخبال مخرات البلاده الناس سا کاها شانلون سب 

ره اسان فبل 1 رهایتده ادامه دارد 

[ صفحه 191] 

عصبية لالجائزة فرکبت یوما حمار| متنکرا لبعض شأنی فرآیت ذلک المنجم 
فتطلعت الیه نفسی آن أسأله عن آمر ابراهیم وأمری وهل یتم لنا شیءأم 
یغلضا المآمون فعدلت الی المتجم وکنت متنکرا و قلت للغلام اعطه مامعک 
فأعطاه درهمین و قلت له خذ الطالع واعمل لی مسألة ففعل نم قال 
مسألة سألتک بالله هل آنت هاشمی قلت فما سولک عن هذا فقال کذا 
یوجب الطالع فان لم تصدقنی لم آنظر لک فقلت نعم قال فهذا الطالع آسد 
و هوالطالع فی الدنیا و یه بپوجب لی الخلافة و ان تفتح الافاق وتزیل 


ا سالک خی خی ی اک نا عظیمة و یکون من شأنک کذا و من 
ایک کدا وق مها آنا که ان علت فیدا اوه فیل لیم 
النحوس قال لا ولکنک |ذاملکت فارقت وطنک وکثرت آسفارک قلت فهل 
غیر مدا قال تعم ما شیءعلیک آنعسن من شیءواجد فلت ما هو فال تکون 
العولین علی من ایام ملک اصدلیم رنه ماه همین علی وی وتون 
اکابر آهل مهلکتک قال فعرضت علیه دراهم کانت فی خريطة معي قی 
حفی عحلی آن استل خترسااخه وعال آزار اش هد امن ها کرنی وا جشن 
ی دلک الوفت الن فلت افعل ولکن باذکرته الی لان و لمابافت الرحتة 
وقعت عیلی کت موضعه فذکرته وذکرت مکرمته وتأملتکما حوالی وانتما 
ار سای رات اس رات ها ای وا الت ان ییاوه 
فاراه خفته سا قالفانت بت هر االتاوص نی له داهرف 1 
بسالف الوعد فعاد 

روا ارف اه ان 

[ صفحه 192] 

الی وذکز. لین آنه قدیات: قریبا فکسلت ویتی: ان فانتن. الاختتان رل 
فرجعت عن الابتعاد وأخذنی الضحک اذ ترس فی دولتی آولاد السفل قال 
فایکشها ,مها آنا ماسالتاه 

ی 1 


فصل 


وممن ذکر آصحاب التواريخ اصابته بالنجوم و لم و استد سارا تن 
موجه ال رات اس اون کر امس ال امه از 
الأمیر لوانتظرت بمسیرک صلاح القمر فاٍن النحوس غالبة فقال نا لاندری 
فساد القمر من صلاحه غیر انه من نازلنا نازلناه و من وادعنا وادعناه و من 
قاتلنا لم یکن عندنا [لا|رواء السیف من دماه |نا لانعتد بلسان القمر ماوطنا 
آنفسنا غلی صدق اللقاء تم حکی بعد ذلک انعکاس الأمر علیه وفساد آمزاخ 
وقتله ونهب عسکره وفله وصدق للمنجم قوله 

-روایت-49-1 5 


فصل 


وممن ذکر معرفته بالنجوم و لم پذکر اسمه ماذکره أبوالقاسم محمود بن 
عمر الزمخشری فی کتاب ربیع الأْبرار فقال ما هذالفظه آدخل رجل اصبعیه 
فی حلقی مقراض فقال للمنجم آُی شیءتری فی یدی فقال خاتمی حدید و 
فی ربیع الأبرار قال فقدت فی دار بعض الروساء مشربة فضة فوجه الی 
اه را توص 
فی الدار جاريبة اسمها فضة قالوا نعم قال فضة سرقت ۳ ربیع 
لایر راقال سعی بجتجم فقذم: لصلنه فقیل هل زیت هدا قن تجومک فقال 
رآیت ارتفاعا ولکن لم آعلم 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه ۱193 

آنه فوق الخشبة 

-روایت-از قبل-19 


فصل 


وممن صح له حکم فی النجوم ولکن لم پذکر اسمه ماذکره المحسن بن 
علی التنوخی فی کتاب الفرج بعدالشدة و هوحدیث آسنده اٍلی الحسین بن 
محمد بن عبدالرزاق المعروف بابن العسکری وذکر انه ممجد آخذنا من 
جدیثه موضع المراد مته بالمعنی و هو آته ذکر آن المنجمین طالعوا مولده 
عندالولادة فحکم منجم علیه بقطع فی سنة ایخ وثلاثین من عمره و 
رکت فیفامهرا قفر به. قدق زاشته فاشسرف: غلی الموت ویقن علبلا مدخ و 
ماخلص من الموت الا بعدشدة 

رو اینت<1-1 45 


فصل 


و من الاصابة فی تحویل الموالید و لم یذکر اسم من حوله ماذکره یحیی بن 
محمدالصولی فی الجزء الثالث من کتاب الوزراء فی آخبار سلیمان بن 
وهب قال ما هذالفظه و کان ابو الحسن یقول قدتحولت فی سنة ردیدنة 
آخاف آن اراق قیهافآوصی قبل شخوصه من واسط الی رجل من سراة 
اقلا عانمم وسلم الیم‌غالا خظیر | عظیما واه‌صاه باه الحمنه فسلیعان 
وکانا معه فخلفهما بواسط وشخص فغرق فی طریقه 

-روایت-396-1 


فصل 


وممن ذکر باصابته النجوم و لم یذکر اسم من حکم به بل ذکر اسم حائله 
ماذکره راوی حدیث بهرام وملوک الفرس الکسروية فذکر فی حدیثه جواب 
کسری بهرام لولده اٍذ قال له و آما آنت خاصة فمن فضلنا علیک آن 
المنجمین کانوا دض فی حکم مولدک 1 مزر علینا وناقض ما قدآبر متا 
کون لک ی فلع ام لک ولکنا متا علی 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 194] 

کنات مول که وسته الی شیرین صاخضا هرمع نقتضا انم کاننه نلک هه 
آناوجدنا فرمسیا ملک الهند کتب الینا فی سنة ست وثلائین من ملکنا مع 
وقد آوفده الینا وذکر فی الکتاب انا شتی وآهدی لنا ولکم معاشر آبنائنا 
هدایا وکتب الی کل واحد کتابا وکانت هدیته لک فیلا وسیفا وبازیا آبیض 
ودیباجة منسوجة بذهب قلما نظرنا ماآهدی الیکم وکتب الیکم وجدناه 
قدوفعم فلن کناب الیک: تالمندیه اکتم ها نیه: فامرتا آن تصرف: احل. واخه 
مابعث الیه من هدية و کتاب واحتبسنا ماکتبه الیک من آجل التوقیع آلذی 
کان فیه ودعونا بکاتب هندی وآمرناه بفض خاتم الکتاب وقراءته فکان فیه 
البشر وفر عینا ۳ بالأُفانک منو.ح مائة آذار وروز آذار سدة مان وثمانین 
من ملک کسری ومتملک علی مملکته وبلاده وتیقنا آنک لم تملک آملاکنا 
اانبوار با فلع تقصک مع عااشتقن غندنا من.دلی مما آموبا باجرانه علبی 
من الأارزاق والمعادن والصلات فی آلابوات التی عددنا وفوق ذلک فضلا عن 
غدم آمرنا بقتلگ آما کناب فرهتنا فعد ختمتا غلیه بختمتا واستودفتاه 

عند صاحبتنا شیرین فان ات آن تاخن ما ره مولدک و کتاب فرمسیا 
الیک لتنهکک قراءتها ندامة وثبور | فافعل 

-روایت-از قبل-1058 


فصل 


وممن ذکر صحة دلالة النجوم و لم یذکر اسم المنجم ماذکره الطبری فی 
تاریخه فی آخبار آبی مسلم الخراسانی قال و کان آبومسلم یقول و الله 
لأْقتلن فی الروم و کان المنجمون یقولون ذلک له فکان قتله فی 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه ۱۳195 

رفس المدافت کمادلت عايم انوم 

-روایت-از قبل-38 


فصل 


ومما ذکره التنوخی فی النشوار و له تعلق ببنی بویه بعلم النجوم وتعبیر 
الرقیا قال حدثنا آبوالقاسم علی بن حماد الأنباری الکاتب و کان محله فی 
الجلالة فی خدمة الملوک 0 انی مخید اتمه لتق وا امتر عفر | دوم 
با هوفشهور عال. لعاانفتفی عفر الدوله‌من,شداد الب الدیلعان ای له 
فی‌زبلده نها دور عال.لی اسال عن رفن الفیلم بقال له آبو الحسین 
بن شیر کوه فاکرمه واعرف حقه واناغهة سلامی وقل له سمعت و ای 
مناما راه آبی وعرضه هو و انت علی مفسر بدیلمان و لم اقم علی مفصله 
للصبی فحدثنی به واحفظه آنت لتعیده علی فلما جّت الدپلمان جاءنی 
الرجل مسلما ومت الی بصداقة کانت بینه و بین بویه والد الأأمیر فأکرمته 
وا عطیقه وابافته رساله مغر الصوله ففال لین کانت ی وم بونه هوده 
أكيدة و هذه داری وداره متجاوران واهها الیهما فقال لی ذات یوم نی 
قدرآیت رویا هالتنی فاطلب لی انسانا یفسرها لی فقلت نحن هاهنا قی 
شهتففا رم قمن انیا من سرا واعین اصبر لین خی ان عماجم 
آوعالم و من نسأله عن ذلک قال نعم ومضی علی هذاشهور فخرجت آنا و 
هو فی بعض الاْیام (لی شاطی البحر نصطاد سمکا فجلسنا واصطدنا شیئا 
کرا دح امفلی ون آا مس وا به ال لش ق دارم هن دا 
فخذ الجمیع (لیک یعمل عندک فاجخته و قلت له تعال الی غدیه لنجتمع 
ففعل فقعدنا آنا و هو وعیالی ننظفه ونطبخ بعضا ونشوی بعضا ٍذ اجتاز 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 196] 

علی: لباب وحل بیج شم سشمت. الوفنا قال لیدیا با الخشین آنذکر ما 
قلت لک بسبب منام رآیته قلت بلی قال فهذا وقته فقمت وجئت بالرجل 
فقال له بویه رآیت ليلة فی منامی کأّنی جالس آبول فخرج من ذکری نار 
منت مود کم یت بت شین وامانا فا ختب ملات. آلدنا 
واشفت قما تقشیر هذا فقال له الرجل لاافسر‌ها لک بافل من الق تدزهم 
قال فسخرنا منه وقلنا له ویلک نحن فقراء نصطاد سمکا لنأکله و الله 
فا ات فا ارات مره و اس وا مهم اک ها 
فرضی بذلی و قال لنا صالحونی لاترجعون علی فصالحناه علي ذلک 
فرتا. ام | |داصالحنا اتسانا آن لانخطر فیما صالختا عانم علبلا آ گرا 
فقال لبویه کون لک آولاد ویفترقون فی الدنیا فیملکون ویعظم سلطانهم 
فیهاقدر مااحتوت النار من الأرض التی رآیتها فی المنام قال فصفعناه وقلنا 
آناصیاد مر کماتری وآولادی هوّلاء فتری آی تم یکون وآوماً الی 


علی و کان اذ ذاک آول مااختط عارضة و الحسن دونه و آحمدفوق 
بخراسار ۹ منز لته ومنزلة اولاده 

عند محمد بن ابراهیم بطبرستان وخرج علی بن بویه من عندنا بعد آن 
ظهرت فیه شدة فی جسمه وقلبه وصار مع مرداویح وعزت آخباره فما 
شعرت الانبلوغ خبره البنا آته قدملک. آرجان وعضی. علن. مرذاویج 
فاستعظمنا ذلک واتستت آنا 

-روایت-از قبل-1327 

(97 1 

فارتن کلها فا ِِ الابصلاته ۳۳۳۲ ۳ ۳ وشیوخ: بلد الدیلم 
وخاعنیر رسوله تین مسالتت القدوم علیه فخرعت رفن راید 
وعظیم ملکه هالنی آمره واستعظمت ذلک جدا وآنسیت المنام فعاملنی من 
الجمیل بالاکرام والصلات والأموال وحمل الی من الثیاب والفرش وال لات 
والدوات وبالضال, آمزا-عظیما تم فال لی معدايام. و فخلونا با آباحنتین 
المنام آلذی کان ۳ قدرآه و آناغلام آذکر بوم عرضتموه ل ی المفسر 
وصفعتموه 9 و لاتفسیره فاجت آن تحدثنی به قال 
فدکرت. الجدیت: واشتولی علت هن: التعجت ما آمسکت نفعه ساعة مفکرا 
فقال ی آنسیته قلت لا قال فحدثنی به فحدتته ایاه فاستدعی عشرة آلاف 
دینار عینا فأحضرت فی الحال فدفعها الی و قال هذه لک فخذها فقبلت 
الارضن فقال. لی تقبل؛منی "فلت عم فال: آنقذ بها الن یلد الذیلم واشتر 
ضیاعا هنای تکون لاععایک ویعله بهاد کرک وذعنی آدنر آهرکنعدها فععلت 
دلکنض اقت ند کم اس رنف الشوع: ال بلذ. الدیلم: کغال ی 
آقم عندی فانی آقویک واعظیک وآقطعک آقطاعا بخمسمائة آلف درهم فی 
السنة وآفعل یک وآصنع فقلت ان بلدی آحب الی قال فاأحضر عشرة آلاف 
دینار آخری فاعظانی [یاها و قال خذها و لاتعلم أحدا فاذاوصلت الی بلد 
الدیلم قادفن منها خمسة آلاف دینار تکن عهبا لک علف الزمان. وجهز بنانک 
بخمسة آلاف دا ماه ای وا کار من اش ین 
باخوها منک هن 

-روایت-1-ادامه دارد 

۱ صفحه ۱199 ۲ ۲ 

الدیلم لأعطیتک آکثر ثم آعطانی عشرة دنانیر و قال هذه فاحتفظ بها و 
لاتخرح من یدیک فاخذتها و اذا فی کل دینار مائة دینار وعشرة با 
قوزند واتصرفت فا آوااعاسی فعصت اند لماعدت. الیم عفر 
الدولة حدثئته الحدبث فسر به ونعجب منه 

روا 21:۵ 


فصل 


و من الأحادیث المتعلقة بینی بویه و له تعلق بالنجوم ماذکره التتوخی قی 
الحسین حاضر و الدولة یجدتنی بهذا ادن و قدمضت سنون علی 
حدیت ابی الحسین و لم آکن حدنته بهذا الحدیثت و لاغیره قال عضد الدولة 
اعتالت صاخ مه ایس میا لت دایست من نی و کان تعویل ی 
تلک فی النجوم ردیا جدا نحسا موحشا ثم زادت العلة علی فأمرت آن 
یحجب الناس کلهم و لایدخل آحد اٍلی البتة بوجه و لاسبب الاحاجب النوبة 
کون آوفا شنز مفعت: [ متس الوض ل درا سکس میا سا هن آلعافید 
فأقمت کذلک آیاما ثلائة آواربة" و 1 
حاجب النوبة فقال فی الدار آبو الحسین الصوفی یطلب الوصول و 
قداجتهدنا به فی الاتصراف بکل رفیق وجمیل فما فعل و قال لابد من آن 
اصل و لم آحب آن آجبره بالانصراف علی ای وجه کان الابامرک فقد عرفته 
آنه رسم آن لایصل الیه آحد من خلق الله آجمعین فقال آلذی حضرت له 
بشارة لایجوز آن بتأخر وقوفه علیها فعرفه هذاعنی قاستاد مه فی الوصول 
فقلت له بصوت ضعیف وکلام خفیف پرید آن یقول لی قد 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 199] 

بلغ الکوکب الفلانی ویمخرق علی من هذاالقبیل مایضیق به صدری ویزید 
به: آلمن مع:ما آنا فیه‌مما اآقدز به علن سماع کلام فائضزف, فحرح 
الحاجب ورجع الی مستعجلا و قال لی اما آن یکون آبو الحسین قدجن 
اوضفه آفر عایم فانی قدعرختة بها قال هولانا فغال لب ارکم وئل. له و 
الله وا مرتتضری عقی ها ضرف او ال الیو الم ما کدی فن 
معنی النجوم بکلمة واحدة فعجبت من ذلک عجبا شدیدا لعلمی بقتل آبی 
الحسین وبانه ممن لایمخرق معی فی شیء وتطلعت نفسی الی مایقوله 
فقلت آدخله فلما دخل الی وقبل الأرض بکی و قال آنت و الله فی عافية 
ایانن علیک والفقم را ومعی:صفجته کمن امیر الققمیق ع. فقلبت: له 
ما نا اه ای ات هه 
بجع بح مت ی وت سار بارس و قلت يا 
وتعلقت بحب هذاالامیر الدی انامه و فدیاه الی: الناس من العلة ان 
اصابته و قدأشفقت آن آهلک فادع الله له بالعافية فقال تعنی فنا خسرو بن 
الخسینر تن بوبه خعلت تعم‌با اضر الومتین فعال امض النة وفل له انسبت 
ماآخبرتک به آمک فی المنام آلذی رأته وهی حامل بک [ لیس قدآخبرتها 


بمدة عمرک وآنک ستعتل اذابلغت کذا| وکذا سنة علة تارف منها آطباة ک 
وآهلک تم ۳ منها تصلح من هذه العلة غدا ویتزاید صلاحک الی ان 
ترکت باه وغاد ای کلها فی اما اس لافطا 

خرهایت تاه فیل» 355 1 

[ صفحه 200 

علیک قبل الأجل آلذی آخبرتک به آمک عنی قال عضد الدولة و قدکنت 
انستت: ان اهی فالت ان فی المنام انی اذابلفت هذه السنة اعتللت هذه 
الغاه ال کر شا تن فال لی. ات الخی الحنوفی ی شنت لکلا« 
منه ذکرت وحدئثت لی في نفسی قوة فی الحال لم تکن من قبل فقلت 
اجلسونی فجاء الغلمان وآمسکونی حتی جلست علی الفراش و قلت لأبی 
الحسین الصوفی اقعد ۳ علی الحدیت فقد قویت نفسی فاعاده فتولدت 
ی شهوة الطعام قدعوت بالأطباء فأشاروا بتناول غذاء , وصفوه عمل فی 
الحال فاکلته و لم ینقض الیوم حتی بان بی من الصلاح مر عظیم وآقبلت 
العافية فرکبت وعاودت عاداتی فی الیوم آلذی قال آبو الحسین فی المنام 
اتف ا رکب فیه:و کان عضند :الدوله بخدنتی, و آنو الخسن. یعون کداع الله 
ی را ای 
خرفا تخرف: نم فال. عضر. الدوله مافانی. فی نت خن هداالمام لا 
شیءکنت آشتهی آن یکون فیه و شیءکنت آشتهی آن لا یکون فیه فقلت 
بلغ الله مولانا اماله واحدث له کلما سر به وصرف عنه کل مایوثر ان لا 
یکون و لم آزد علی الدعاء له خوفا من سوء آلأدب فی الخدمة ان سألته 
عن ذلک فعلم غرضی و قال آما آلذی کنت آشتهي آن لا یکون فیه فهو آنه 
وقف:علی آبی املی»خلب و لو کان عنده انی املی شین ها تجاوز جلا 
لقاله وانی آخاف آن یکون هذاغاية حدی من تلک الناحية حتی لماجاءنی 
اسان لد واه ور ادلی فقو ابا سا لد 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 201] 

ودخوله تحت طاعتی ذکرت المنام فتتغص علی لاأجل هذاالاعتقاد و آما آلذی 
کنت آشتهی آن یکون فیه فهو آن اعلم من هذا آلذی یملک من ولدی و 
ت هد ها مها اه تفع اما عات سده و لاسبب 
تفیل 27 


فصل 


وذکر هلال فی تاریخه آن مولد عضد الدولة کان بآصبهان یوم الأحد الخامس 
من ذی القعدة سنة اربع وعشرین وثلث مائة و کان طالعه علی ماذکر 
الحمل ووصف زائجته قلت و کان عضد الدولة عارفا بطرف من علم 
النجوم ومقربا للعارفین بها وکانت وفاته و قدتکمل له سبع واربعون سنة 
وتسعة آاشهر وثلاثة ایام قمربة 

-روایت*308-1 


فصل 


و من المعروفین بعلم النجوم من آهل الاسلام و ان لم یعرف له شیء من 
الاحکام هن دکرهم ااتتدعی فی کنانه التسجار حماعة منهم انویگر ین تمرد 
و قدصنف کتبا کثيرة فی النجوم ومنهم آبوالفتح علی بن هارون المنجم 
ومنهم یحیی بن آبی منصور المنجم و کان یحیی محبوسا أسلم علی ید 
المامون فصار مولاه بذلک و کان خصیصا به ومنجمه وندیمه و آبومنصور 
والده منجم صاحبه ومنهم ابو الحسن محمد بن سلیمان صاحب الجیش و 
کان منقطعا ٍلی یی علی بن مقلة قبل الوزارة وبعدها مختصا به من آأجل 
النجوم والأدب ومبهم ۰ بن قلی بن زید المنجم غلام آبی نافع عامل 
معز الدولة علی الأهواز وقطعة من کورها ومحله عنده المحل و 
فنتمر انم خیم هالد اس العاس هن لهس الصتخم لا 
-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه 202] 
ذکر التنوخی آن ولده العباس جرت له حکاية فقال آنشد آبوالعباس لنفسه 
تغرض بای عید الله الضری. ااتکلق اماضیر له عضم الدواه رما آن 
بحمل الیه کل یوم من مائدته جونه کبيرة طعاما تشریفا له بذلک و ناآقول 
کان سبب ذلک آنه آقطعه آقطاعا بمال جلیل فی کل سنة فلم یقبل فبذل 
له شر |ء ضیاء ینفقها علیه بعد هذه الأقطاع ویستطاب من ملازمتها ویصح 
انفاقها فلم یقبل وآبی قال عضد الدولة فلاآقل من آن ینفذ لک في کل یوم 
من حضرتی: تما تاکله و فی, کل. قضل تکسوه وت ستفمله فاجاب. |لی 
ذلک فأّنفذ الیه ثیابا جليلة من صنوف القطن والکتان والعود الهندی وآنواعا 
من العطر وصار ینقذ الیه جونة فی کل یوم مع غلاما من صحاب ماند نم عون 
الطعام آلذی یقدم الیه نم یشال اد بین بدیه فقال هبة الله ۳ 
۱۳ اه 
-روایت-از قبل-851 
آظهر هذاالشیخ مکنونه || وجن لماآبصر الجونة 
شح علیها ٍذ رای حسنها || وهی بلحم الطیر مشحونة 
افنلم (اعانفن اشلافه: || وباع قم اکلنماقینه 


فصل 


و من العلماء بالنجوم من أهل الاسلام الشیخ الفاضل ثابت بن قرة ووصل 
الا مف تصانفه کاب الاشار و کات خر افو ورانت قی بارحه آلزی 
فص رات تس کرت ره 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 203] 

عبد الله الحرانی فی شرحه لکتاب ثابت بن قرة آن محمد بن الحسین 
انصرف من بلاد الروم راجعا الی بغداد فاجتمع به ثابت بن قرة فرآه فاضلا 
عالما فصیحا فاستصحبه الی العراق وآنزله في داره ووصله بالخليفة 
المعتضد فی جملة المنجمین فسکن بغداد واولد الأولاد وعقبه الاآن 
موجودون فی بغداد وذکر آن ولادته فی سنة احدی وعشرین ومائتین وکانت 
وفاته بوم م الخمیس سادس 1 صفر سدهة 1 وئمانین ومائتین 0 قال 
روا ار فا -479 


فصل 


و من العلماء بالنجوم من أهل الاسلام الشیخ المسمی الجسن بن 
الخعروق بای الکر حضل لها مه سانقه کات اابار المشاه پآ« 
ووایت 141-1 


فصل 


و من العلماء بالنجوم من آهل الاسلام الشیخ آحمد بن عبد الله الثقفی 
دضل النتا من تضاتيفه کتاب: الانها 
خر و اب-1 10 1 


فصل 


وف الخلهاغ بالتجوم مم. اه ااسلام الشیه آبوتضر متضور بن.علی ین 
عراق وصل الینا من تصانیفه کتاب الشاهی 
عزوایت* 521 1 1 


فصل 


و من العلماء بالنجوم من آهل الاسلام ابراهیم بن شاهک حکاه محمد بن 
فعنیه فی. کناب الموالی آنه. کان تانتسا قعیها مق رفهاء الستکامين. و کان 
منجما طبیبا و قدقدمنا ذکره 

رو آنت 172۰1۶ 


فصل 


و من العلماء بالنجوم من آهل الاسلام الشیخ المسمی بالحسین بن 
احمدالصوفی الکرمانی وصل الینا من تصانیفه کتاب الزیج لمامونی 
کر وایت-1: 2053 

[ صفحه 204] 


فصل 


و من العلماء بالنجوم من آهل الاسلام الشیخ عمر بن فرحان الطبری و له 
تصانیف کثيرة وصل الینا منها کتاب الموالید 
رما دس 1 <9 11 


فصل 


منم العلماه جااتعوم من اهل. الاهلام الشیه آلفکتی بای هوسی اافرشی 
وصل الینا من تصانیفه کتاب الاختیارات 
رو ایت 5-1 11 


فصل 

و من العلماء بالنجوم من آهل الاسلام الشیخ المعروف بالنقاش وصل الینا 
من تصانیفه کتاب المدخل 

زو انت» 02-1 1 


فصل 


و من العلماء بالنجوم من آهل الاسلام الشیخ محمد بن خطیر المعروف 
بالتیانی وصل الینا من تصانیفه رسالة و هومعروف بالهندسة 
-روایت-129-1 


فصل 


و من العلماء بالنجوم من آهل الاسلام الشیخ المسمی بعلی بن عیسی 
وصل الینا من تصانیفه کتاب فی علم الأسطرلاب 
-روایت-119-1 


فصل 


و من العلماء بالنجوم من علماء الاسلام شیخ الأشعرية فی علم الکلام 
محمد بن عمر الرازی و قدوصل الینا من تصانیفه فی علم النجوم کتاب 
قداجتهد فیه وبالغ فی معانیه وحکم لنفسه بتصنیفه آنه من المنجمین 
القائلین بصحة تاثیرها واستقامة تدبیرها وسماه کتاب الملخص فیما ادعاه 
من الطلسمات السحر والعزائم ودعوة الکواکب صنعه لخوارزم شاه ومات 
الرازی و هومسودة بخطه نحو پلاثین کراسا یقول فیه والانصاف آن 
هذاالعلم مما لایحتمل البحث فیه و مع ذلک فان من یراعی هذه القوانین 
فانه یجد آکثر الأحکام مطابقا لماقیل آقول انا و قدقدمنا فی آول هذاالباب 
آن آبا علی شیخ المعتزلة کان عالما بهذا العلم وعاملا به 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه ۳205 

و هو وه 

عندالمعتزلة و هذاالرازی شیخ, الأ رز شعرية فهو حجة عندهم في جواز العلم 
بالنجوم والعمل بها و قدقدمنا آیضا اقول الغزالی فی تصدیق آحکام النجوم 
و هوشیخ آهل الرياضة 

-روایت-از قبل-176 


فصل 


و من العلماء بالنجوم والمصنفین فیهاالشیخ الفاضل صاحب التاریخ آحمد بن 
یعقوب بن مسکویه و قدذکر فی کتاب مراتب العلوم وترتیب السعادات 
مایدل قلی علمه بها «التتنیه علی آنها دلالات علی الهاوتات 

عزمایست 12 207 


فصل 


و من المتظاهرین بالقول آن النجوم دلالات علی الحادثات من علماء 
الاسلام آیوخنزقد الدینوری ذکر عنه الزمخشری فی ربیع الابرار ما هذالفظه 
قال آبوحنيفة الدینوری فی کتاب الاأنواء المنکر هونسبة الاأثر ٍلی الکواکب 
وآنها هي الموثرة فأما من نسب الاأثر ٍلی خالق الکواکب وزعم آته سای 
صیر‌ها آمارات ونصبها آعلاما علن مایحدثه ویجدده فی کل اوان بالمشيًة 
الربانية فلاجناح علیه 

دروایت-387-1 


فصل 


و من العلماء بالنجوم والمصنفین بها من علماء الاسلام الفاضل یحیی بن 
ابی منصور و قدوصل الینا من تصانیفه کتاب الزیج 
ی 1 


فصل 
و من العلماء بالنجوم المشتهرین فیه و هوقدوة فیه الشیخ عبد الله بن 


اخفد بت ای خی و قووضل اسا مت تساه کاب السد 
فا 1 


فصل 


و من العلماء بالنجوم الذین هم قدوة فیه الشیخ المعروف بحبیش واسمه 
رو ایس 7-1 16 
[ صفحه 206] 


فصل 


وذکر محمد بن معنية فی کتاب الموالی آن خقمه ی اس علقمة کان من 
موالی عاثشة و کان یروی عنه مالک بن آنس و کان علقمة معلما بعلم 


النجوم والعربية والعروض ومات فی "۳ خلافه آبی جعفریعنی المنصور 
ترایت :207-1 


فصل 


فهنم اللماء بالفخوم من اهل. الاسلام آلشنخ الفستصی بالخنسن بن معضیا < 
الحاسب وصل الینا من تصانیفه کتاب الزیج المخترع 
وه ات 127-1 


فصل 


فد فن. علماع الاشلام المشهریی. سلم. حدم مخمد بن احمداسروتن 
الخوارژهی وضل [لننا فن تضایفه کاب الارشاد الی تضحیم المیاوعة 
خزوایت*71 13 


فصل 


و من العلماء بالنجوم من آهل الاسلام الشیخ آبو علی المعروف بالخیاط 
دصل الینا متخ تضانیقه کتاب: الموالیة 
رخ | 100-1 1 


فصل 


و فن. العلماغ بالتجوم من اهل الاسلام الشه المغروف باین: المتخم 
الفبار که تن الخشین چن راد الما ردینی فضل الننا فق صاتفه کناب السار 
فی علم مواقیت اللیل والنهار 

ری آوت 7/1۲۳ 1 


فصل 


و من العلماء بالنجوم من آهل الاسلام الشیخ آحمد بن محمد بن کثیر 
ال ای فص انا سح اه کا نود ام عاهم سوم ماضمل الحر کات 
السماوية و هوثلائون فصلا 

رها فت*1*1 7 1 


فصل 


ی النجوم من هل الاسلام الشیخ المسمی پالفضل ین یحیی 
آراء العلماء فی ممازجة الکواکب وأعمالها 
خرمات 187-1۳ 


فصل 


و من العلماء بالنجوم من اهل الاسلام الشیخ محمد بن جابر 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 207 ] 

بن سنان التیانی وصل الینا من تصانیفه کتاب القرانات والکسوفات 
-روایت-از قبل-70 


فصل 


و من العلماء بالنجوم من آهل الاسلام الشیخ المعروف بأبی الحسین البزاز 
الاضقاتی فضل الینا هن تضانیقه فی عم ااسظر لاب 
ُروایت-30-1 1 


فصل 


و من العلماء بالنجوم من فضلاء آهل الاسلام علی بن الحسین بن 
محمدالمعروف بای الفرخ الاضفپاتی ۵ قدد کر احمد نی تایت. بنه تا 
فی تاریخه فقال عنه حفظ شیئا کثیرا مثل علم الجوارح والبيطرة وشیثا من 
علم الطب والنجوم والاشربة و غیر ذلک 

-روایت-252-1 


فصل 


قافن العلضاء بالتجوم. والمضنفین باحکامها همن, ذکرن الضولی-فی الاوراق 
کی اکتا المککفی فن ادخهد 
صوایت- 110-1 


فصل 


و من الملوک المشهورین بعلم النجوم وتقریب اهل تلک العلوم المامون و 
مع ذلی فان الله جل جلاله ستر علیه موضع وفاته حتی حصل فیه و هو 
لایعلم فذکر محمد بن اسحاق الندیم فی کتاب الفهرست فی الجزء الرابع 
آنه کان سیب نقل کتب النجوم دس من بلاد الروم ونشرها بین 
المسلمین وذکر الشیخ الفاضل علی بن الحسین المسعودی فی حدیت 
وفاق المامون فال فامر خین مضه 1 رواد من احن الموضع فساآلهم 
ماتفسیر البدیون فقالوا تفسیره مد رجلیک فلما سمع الخامون بذلک 
اضطرب وتطیر بهذا الاسم فقال سلوهم مااسم هذاالموضع بالعربية قالوا 
اسمه بالعربية الرقة فلما سمع اسم الرقة عرف آنه الموضع الذی یموت 
فیه فان المنجمین قالوا یموت بالرقة فمات به کمااقتضت دلالة النجوم 
بطالعه 

7071 

[ صفحه 09" 


فصل 


وحکی المسعودی فی کتاب مروج الذهب فی جملة آخبار القاهر آن 
الخصور کان آول خایقه‌من بتی العانتن بالع:قی تقریب التجمتن وا لعمل 
باحگام اتود ان فعه وت امین الم خض اس ی و ان 
معه من المنجمین ابراهیم الفزاری المنجم الشیعی صاحب القصيدة فی 
ا تکوم وکا هه اسا کلی نن. عسق اراس یی ناکم 

-روایت-336-1 


فصل 


وممن کان عالما بالنجوم قبل الاسلام من آشار الیه ابن مسکویه صاحب 
العلوم الجمة ومصنف ارو الاسلام المهمة فی کتاب مراتب ب العلوم ونرتیب 
السعادات فقال ما هذالفظه و قد کان عقلاء الملوک وا عاض ام اذاحز نهم 
آمر جمعوا له آهل الرآی والتجارب وطبقات من یدعی العلوم التی اختلف 
فیها من الکهان والمنجمین ومعبری الرقیا وا تا الفال والزجر والقيافة 
ثم سمعوا من الجمیع وحکموا بمقدار مایرکنون له من أحکامهم بما 
یصرفون به ذلک الأأمر آلذی حز بهم و لو لا آن علماءهم ومدبری ممالکهم 
استحسنو| ذلک واستصوبوه ماتر کوهم یفعلون ذلک و لاسط وا , به کتبهم و 
لاعرضوا به عقولهم علی الاأمم الغابرة والعقول الحادثة بعدهم تبهرهم 
وتعجب من امعانهم و من قراً آخبارهم و کان له حظ من الدراية یعلم 
آساس ارجاع فضلاء الملوک آمورهم لأمثال هوّلاء الطبقات کالاسکندر مع 
حضور وزیره آرسطوطالیس و من بعده من ملوک الیونان فملوک الهند 
وملوک الفرس فأخبارهم آشهر واأکثر من آن تحصی علی ذی آدب آومتصفح 
اخوالن الناس فدااخر کلام ان شسکویه 

-روایت-954-1 

[ صفحه 09" 


فصل 
وذکر محمد بن بابویه فی الجزء الخامس من دلائثل النبوة او بخت نصر 


لمارای رقیاه آحضر جملة العلماء من اضتخات النجوم 
رها مت 19-1 1 


فصل 


کر .مضیق: وزخ الاکلیل. ماجماته. ان خامه شداد هه النی نمع دواط 
الاسلام فیه کان تحقیق القبلة فیه بقول بهرام المنجم 
-روایت-29-1 1 


فصل 


وذکر ابن قتيبة فی الجزء الأأول من کتاب عیون الأخبار ما هذالفظه و لمابنی 
بو جعفربغداد قال المنجمون آن بناء‌ها فی وقت یدل طالعه 71 انم 
لایموت بهاخليفة آقول آلذی بناه آبو جعفرالجانب الغربی من بغداد و هو 
مامات فیه خليفة وذکر الزمخشري فی ربیع الأبرار ما هذالفظه وکانت 
الأکاسرة اذاآراد آحدهم طلب ولد آمر باحضار المنجمین ویخلو الملک مع 
المطلوب منها الولد فساعة یقع الماء في الرحم آمر خادما له علی باب 
البیت فضرب طشتا بیده فاذاسمع المنجم آخذ الطالع بالأأسطرلاب 
-روایت-491-1 


فصل 


وآقول فلما تفضل الله جل جلاله علی الخلائق بمحمدص رحمة للعالمین 
واتصل الوحی اٍلیه بالغائبات وبمهام الاسلام والمسلمین استغنی الناس عن 
عم اانحوم ای آن نقله الله جل جلاله اٍلیه ص کان الصحابة متفانین بحفظ 
سنته فلما بلغ الأمر الی معاوية عاد الحدیث الی قاعدة الاأكاسرة وبدا 
معاوية بستن الجبابرة رس عما کان یصح منه علوم الدنیا والاخرة 
-روایت-362-1 


فصل 


گر ااستشره فی رما ار ان امه فال تخل 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 10 2] ۱ 
-روایت-از قبل-72 


فصل 


نج خالد نن پزید بعنلی این ۰ نن ان 0 
*رهانت 12621 


فصل 


وذکر الزمخشری آن آبا جعفر لماآراد السفر الي عبد الله بن معاوية بن 
و وال هلاس ای ری ال 
نوبخت آما آنت فتصیر ملک العرب و آماوجهک هذافسینالک منه مکروه 
یعنی بوجه قصده فوصل هناک وولی الدح فاخذه سلیمان بن حییب بن 
المهلب فحبسه وآراد قتله فسلم بعد آن شوت قلی. الفل. کمااختر « 
بخت 


-روایت-360-1 


فصل 


و قال ابن الهمدانی قرأت فی بعض الکتب آن نوبخت سأل آبا 
جعفرالمنصور عن مولده فاخبره فقضی بان یملی ویطول عمره فی 
الخلافة ثم قال ماجملته فلما استخلف المنصور قصده نوبخت فوصله 
المنصور واکرمه و قدقدمنا ذکر من روی آن المنصور اول من قرب 
رو ات121 3 


فصل 


وذکرٍ احمد بن متیکویه فی الجزء الرابع من تجارب الأمم ماینبه علی آن 
هرز آستیات تیوت:۱ ۲ 

عندمحاربة ابراهیم بن عبد الله بن الحسن فااخبرم به نوبخت المنجم فقال 
ابن مسکویه ما هذامعناه آن المنصور هیا مطایا لیخرج من الكوفة الی الری 
منهزما لما قدرآي من قوة ابراهیم بن عبد الله فی الأمر ثم قال ما 
فذالنظه. فافتی. آن یخت. آلنجم .دح علن. این عفر فقال لم با آسنز 
المومنین لک الظفر ویقتل ابراهیم 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 211] ۱ 

فلم یقبل ذلک منه فقال آجلسنی عندک فان لم یکن الأمر کما قلت لک 
فاقتلنی فبینا هوکذلی اذ جاء الخبر بهزيمة ابراهیم فتمثل ببیت البارقی 
-روایت-از قبل-146 

فالقت عصاها واستقر بهاالنوی || کماقر عینا بالایاب المسافر 

۱ وآقطع نیبخت آلفی جریب بنهر حویزهة آقول انما ی حدیت نوبخت و 
فی هذاالحدیث نیبخت کمارآیت فی لفظ النسخ التی نقلت منها و ِ 
نوبخت بدلالة النجوم ان لم بصحم حکمه من اعفام تقویة لقلب المنصور علی 
مابلغ اٍلیه من الأمور ووجدت بخط محمد بن معد رحمه الله فی تعلیقه ما 
هدالخساه شم تهنخت بصم النون عفته المام مت الباء اکن لفظ آبرن. ند 
رحمه الله 

عر ات۵1 3 


فصل 


و قدروینا حدیث نویخت المنجم مع المنصور من تاریخ الخطیب فی المجلد 
الله المنصور ما هذالفظه آخبرنا القاضی آبوالقاسم 2 نبا ۱۳ 
ارم الما نت اما اس نم لا اسع دی اوه زد 
علی بن نوبخت قال کان جدنا نوبخت علی دین المجوسية و کان فی علم 
النجهم نهایة و کان فحوسا خن سجن ااسواز قال رابت آباجععزالنصور 
قددخل السجن فرآیت من هیبته وجلالته وسیماه وحسن وجهه وشانه ما لم 
آره لأٌحد قط فصرت من موضعی الیه فقلت یاسیدی لیس وجهک من وجوه 
آهل جذه البلاد فقال آجل یامجوسی قلت من آأی بلاد نت قال من المدينة 
قلت ای فوینه فان مدییه ارو لصن 


-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 12 2] 

ففلت. واحق الشمس والقمر لمن آولاد صاحب المدينة قال لا ولکن من 
عرب المدينة فلم آزل آتقرب الیه وأحدثه حتی سألته کنیته فقال آبو 
جعفر فقلت ا گت وجدتک فی الأحکام النجومية تملکنی وحمیع ما فی 
هذاالبلد حتی تملک فارس وخراسان والجبال فقال لی و مایدریک 
یامجوسی قلت هو کماأقول واذکر لی هذا قال ان قضی الله فسوف بکون 
قلت. قدفضن, الله مت السماء فطب؛ تفقسا مطلنت. دهاح: فعختنها فعلت 
اکتب فکتب بسم الله الرحمن الرحیم |ذافتح الله علی المسلمین وکفاهم 
معرة الظالمین ورد الحق الی آهله فلانغفل فقلت اکتب لی من خدمتک 
الکتاب فقال آنا له ذاکر مع مان والحمد لله آلذی صدق وعده ورد الحق 
الی اهله قال فاسلم تویخت. و کان متجما لابی جعفر ومولی له انتهمی 
-روایت-از قبل-759 


فصل 


و من الروایات فی آن منع الملک تبع ممن هدم الکعبة ونقلها الیه کان 
بطریق النجوم ماذکره الحاکم النیشابوری فی المجلد الثالث من تاریخه فی 
ترجمة مخلد بن مالک الرازی و کان رجلا صالحا قال اخبرنی محمد بن بصلة 
قال حدثنی آبی عن جدی قتادة بن بصلة عن النبی ص قال بعث تبع اٍلی 
مکة لنقل البیت الیه فابتلی بجسده فقال المنجمية انظروا فقالوا لعلک 
اردت بیت الله بشیء قال نعم اردت آن ینقل اٍلی قالوا لا یکون هذا ولکن 
اکسه وردهم عن ذلک فردهم وکساه فبر | 

رواعت 90-1 رات 2792 


فصل 


قدکر الخاکم التیشابهری فی خرجمه ‌طاهر بن الخسین انه ارشیل 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 13 2] 

ی 
عبد الله المأمون ۳1 و هویمرو منجم من الهند فاستحصرٍ واستشاره 
سنجاب وا ال سای سا 01 
وراه العلة کلم نسعه و کف سدة 5 ونسعین ومائة فخرح 
سا قبل-474 


فصل 


و من المعروفین بعلم النجوم وصحة حکمه فیهاالمغیرة بن محمدالمهدی 
وذکر ذلک احمد بن ابراهیم القمی فی آخر الجزء من کتاب آخبار 

۷ بن. احمدصاحب آلزنج بالیضرن و من الخذیت اضابه آنی. معتنر 

فی جملة الحکاية فقال ما هذالفظه کنا 

عندالمغيرة بن محمدالمهدي و هومریض یوم قتل علی بن محمدفتذاکرنا 

فقال قانل. خکم هتشر آنهمعیل غرم ی از سوت المحرم 

فقال المفيرة علی علته و هومقتول فی یوم هذا و قداخبرت الأمیر بهذا 

وکتب به الیه فکان جوابه حسبنا الله 

490- ۱ 


فصل 


نم قال بعد کلام لاحاجة بنا الیه وسیعلم الصدق هذه الساعة یاغلام این 
الاسط لا فاخه الظالع و قال قدآخذ علیه بالمخنق ثم قال و الله خنق تم 
قال یاغلام خذ الطالع فقد قتل وسمعنا الضجة فقال ما هذاانظروا ثم سمعنا 
آکثر منها فقال انظروا ثم جاء الرآس فناد الأمر فخرجنا فاذا 


-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 214] 

الرآس نم قال فی حدیثه قال الموفق و قدوصل الرآس ثم آقبلت علی 
الرامن. ۵ قلت. این کهاتک واین تخومی آقول ففی هذاالحدیث تصدیق آبی 
نا 
کان عارفا بالنجوم فاما قوله این نجومک فالنجوم کمادلت علی ولادته دلت 
علی زوال دولته وصح الحکم 

-روایت-از قبل-315 


فصل 


و من القائلین بصحة علم النجوم و آن النجوم دلالات علی الحادثات محمود 
بن عبد الله بن آحمدالخوارزمی مصنف کتاب الفائق فقد وجدت فی کتابه 
المذکور فی نسخة عتيقة علیها خطا فی آواخرها یذکر ذلک فی آواخر آیات 
فی ذکر معجزاته ع فقال الخوارزمی ما هذالفظه فان قیل ا لیس المنچم 
یخبر عن آمور فیوجد مخبرها علی ماآخبر وکذلک الکاهن وآصحاب الفأل 
والزجر فالجواب آن المنجم لایحکم بما آخبر به الا عن طریق و ذلک آنه 
تعالی جعل حرکات النجوم دلالات علی مایحدث فی العالم فمن آحکم العلم 
بهاامکتم لوصف هایها عام افظن اعول .دا فی اعلم خاصاع المعتز لد و 
کان جدی ورام قدس الله روحه یثنی لو کتاب الفائق 

خرره آیت» 63221 


فصل 


و من المشهورین فی القول بصحة علم النجوم وتحقق اصلها مارویناه 
باسنادنا (لی علم بن حاتم القزوینی فی کتاب علل الشريعة فی باب علة 
اا تا ای ی و اه ۰ 
ار را ار سس 
-روایت-99-1-روایت-178-ادامه دارد 

اصفحهة 215] . 

لسع ای تسا اند کقالی کر ااصلام.فی. تفع 
لساعة وهی فرض وهی سعد وفرض الظهر لسبع ساعات وهی فرض وهی 
سعد وفرض العصر لتسع ساعات وهی فرض وهی سعد وفرض المغرب 
لاول ساعة من اللیل وهی فرض وهی سعد وفرض العشاء بعدها وهی 
فرض وهی سعد 

-روایت-از قبل-275 

اقول و هذاصریح فیما ذکرناه 


فصل 


فا کر هکمهد رم صحضد من ألغضل فی کاب آلسنمین مفی. آلسنم الخامنن 
ما هذالفظه حدئنامحمود قال حدثئنا عبد الله قال حدئنامصعب قال قال 
الربیع رفع الی ماشاء الله المنجم رقعة و قال ادفعها الي آمیر المومنین 
فدفعتها الیه فقال لی هل قرآتها قلت لا قال فانه زعم آن آلذی یحج بالناس 
ک ق ااششت بفوت. مد ارت اه کر الا ار الس تن .هن 
ماعلیک لوترکت الحج فقال ویحک ان کان مازعم حقا فالموت فی هذاالوجه 
ادلی بازنيع اتی زایت. کانی دخلت الکفیه فانفرخت فی.عیتی تین خلت 
علی الشمس فجاء رجل فضمها فرچعت قال فلما کنا بذات عرق [ذابابل 
معرضة فقال یاربیع نت آلذی رآیت آنه ضم علی الکعبة حین آشرف فانظر 
کت کون امد سای مصلی اه هی نس صحفت فال‌ او التا تم عی 
بن موسی بن جعفر بن محمد بن محمدالطاوس المصنف انا وجدنا رواية 
ان ختحفه توبکت فرکه آنه سوت قی: نی لوفت: و لمنحه کین وصایاه آند 
ادضن برد المظالم و لاانشعد اوه آعادنا الله من ری الاخیاط فن لب 
وضام وس 

-روایت-944-1 

[ صفحه 16 2] 


الیاب التانتخع فیضا تذگره قمی تغول ان اانخوم لانضع ان تکون دلالات علی الصانانه 


اشاره 


اقلم آن الکرین تال من الممامین ری فرش کم قتیا علن هازویتاه 
ونقلناه ودللنا علیه من کون النجوم دلالات ِِ آیات وهدایات و لووقفوا 
خلت ماانضا اله لکان برحی.ضهم الاعهاد علنه ریق هن الستکرین لیا 
العلم لموسوم قوم مستضعفون لاحکم لخلافهم فی العلوم فجوابهم بحسب 
حالهم جواب آمثالهم وقریق خاقوا آن یکون ذلک طعنا علی النبوات و ماآتی 
0 من المعجزات و لو کان کل آية هدی بها الله عباده وخرق 
بهاالعادة مفسدة للمعجزات الصادقة وطعنا علی الایات الخارقة کان 
وت طریق المعجزات ان کلفا فی سوه من الساوفات کانت.فی 
ابتدائها 1 ارات ارات رها اعااسرت ات ی الاطریه 
وغفلوا غن خلالتها و ما فیها حن الدلاله علی رب: العالمیق. فتکون, لدلاله 
النجوم اوح بسائر ماابتداً الله جل جلاله به من آیاته ودل به علی اعظم 
فخرو رات و تدقدمنا ااشاری الی. عض عافرقنا بع سس باه ات 
بالحادثات و بین تعریف الله جل جلاله علی ید الاْنیاء والأأولیاء بالغائبات 
ونزیده هنا ان طريقة المنجمین معروفة بین العقلاء وموصوفة 
غالا آممتم آخمن.فض ققض آه اسان ماقدر آن بعکم علی ظا له 
و لومنع الأأسطرلاب لتعذر علیه 
-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه 217] ۱ 
ی ی سا ی ی 
النبیاء والأأوصیاء والأْولیاء فمعلوم بالضرورة من حالهم وصفات کمالهم آن 
تعریفهم للعباد بالغائبات لیس عن آستاذ و لااستعمال شیء من الالات و لا 
فن خفت. .یختهل. الفکر فی ترتیب. الدلالات و آن الانبياغ لخ یفتضر الله جل 
خاله سم ی العف .اي رایع اس ما 
مثل |حیاء الأموات ومثل ابراء المرضی بغیر معالجات ومثل اجابة الدعوات 
فی آوقاتها المعینات ومثل الحکم علی مولود قبل ولادته ومثل نطق 
الحیوانات الخالية من العقل بتصدیق من یصدقه الله تعالی منهم بت زکیته 
وشهادة الجمادات لهم بما یریدونه منهم بالله جل جلاله منه و غير ذلک مما 
یطول الکلام بشرح حفیفته فاین شرف هذاالمقام و نت مایذکره المنجمون 
من الأحکام وفریق رأی فی الکتب آخبارا بالمنع فی شیء من النجوم فحمل 
دک علی: العموم را ای لنجوم 
علة موجبة آوفاعلة مختارة و ذلک کفر عظیم و لیس هذا] لماذکرناه بمثیل بمب 
بل کفیرها فی کل دلیل علی ماآراده الله تعالی من واضح السبیل آقول 


ویحتمل آن یکون النهی عن علم النجوم وتعلمه واستعماله لمن یستعمل 
دلالتها فی معصية الله تعالی کمایستعملها الذین یتوصلون بمعرفتها وهدایتها 
الی خلاف مراد الله ومراد رسوله وفریق یستبعدون آن تکون النجوم مع 
ارتقاععا فن السمفاوات دالة 

خروایت‌از فخلع 1 عروایت »از اهه اند 

[ صفحه 218] ۱ 

علی ما فی الأرض لتباعد الجهات و هذاالفریق معدودون من اهل الضعف 
قیتبغی آن یعزفوا قدرة القادر لذاته تعالی نم .یجتمله حالهم من. الکشف 
وفریق سمعوا آنه آدی هذاالعلم بالجهال الی: جحود الشرائع وترک العبادة 
کان: قذاغذرا فن را التحقیق وسلوک صواب الطریق آدی ذلک الی 
الاهمال بالكلية وترک العلوم الدينية لأن کل علم منها ضل فریق في طریقه 
واختلفو| فی تحقیقه وفریق سمعوا آن هذاالعلم ابتدعه قوم تالا تاه دم 
الفلاسفة والحکماء فهربوا من التصدیق بشیء من معانیه لثلا بقعوا 1 
وقع ۹۹۳ فیه من الصلالة والتشبیه و قدقدمنا الدلالات الواضحات علی آن 
فداالعام ی هم ها ماع هامضضا ی اکن 
لهعفول ات لا 

مایت بات ی 72/2 


فصل 


ولقد وجدت تصنیفا لبعض العلماء الماضین و لاآسمیه لثلا یکون غيبة له 
فاظهار التقض,نین السامعین فال فیه :جوایا عسن. شالت من المکابیر. زرد 
ایصح آن تکون النجوم علامات علی الحادثات وذکر فی آأقوی الاحتجاجات 
آنه ربما تکون جماعة موالیدهم مختلفة ویغفرقون فی سفينة فی وقت واحد 
آویقع علیهم حائط آونحو ذلک من الحوادث المالوفة فیقال له ان الذین 
قالوا ان النجوم علامات معتقدون آن الله جل جلاله قادر مختار بالذات 
ولا گهاو بحسب حکمه فیقصر منها ماشاء ویتم ماشاء و لااعتراض علیه فی 
الادادات مع آن جع المسلمین ااضادفيم بالاعتفاه عار فون آن الله 
-روایت-1-ادامه ِ 

[ صفحه 219] 

تعالی اند آخ.خرت ,تکوم 

عندانقضاء دار النفاد فمن یقدر علی |بطال الفلک ونجومه وهی أصل دلالات 
العباد آً مایقدر آن پبطل آعمارا یمکن ابطالها بوجه من وچوه السداد 
والصواب کما قال تعالی جمجوا اللَةْ ما بشاء و بثیث و عندة أَمْ الکتاب و 
قال ذلک المصنف فی کتابه آنه قدجرب علیهم غلطا فی الأْحکام و قدتقدم 
الکلام فی جواب هذاالکلام بما معناه آنه لو کان غلط فریق من اهل العلوم 
اوتحم دم الغلط مبطلا لتلک الرسوم کان قدفسد کل علم فی الوجود فان 
خسفیا. تسا اف خفن ار سای تالخچور خاعلم وله النحمم. دود 
بساثئر العلوم 

وا 370 


فصل 


و من اعتبر السائل آلذی سأله فلعله یفهم منه آنه من ملوک الدنیا و نه 
پرید ویعتقد نصرة مسألة المرتضی فی الجواب عن مسألته و لایبعد آنه 
اتقی فی ذلک لان السائل من الولاة فی مملکته ویویده ماذکر فی اخر 
۳ فن تضویه العفضی فی | لعلین آلعر آفی بضچه علم الوم ود لا ارم 
روا رت 29721 


فصل 


و قال آخر من علماء الاسلام فی رده علی القائلین بأن النجوم دلالات علی 
حوادت الأیام کلمات استحسنها من سمعها منه وحکاها علی سبیل 
الاستحسان عنه طیبا لنفسه ان هذاکظن القائل بخطی تارة ویصیب آخری 
والمنجمون کذلک فیقال له انه لایقدر علی ظن یقطع به فی شیء من 
ونقلوا التحقیق لها فصدقت مقالتهم وظهرت حجتهم وللاستدلال لهم و 
هذافرق بین ظن ابن ادم الضعیف و بین ماجعل الله جل جلاله 
-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 220] ۱ 

النجوم دلالة علیه بتدبیره الشریف ویقال ایضا لهذا المساوی بین ظنه و بین 
دلایل التجوم ان لس عصوود علی بسن نک مس الا ِ 
علامات النجوم بالظنون والعلوم فلو کان القائلون بدلالة النجوم مثل 
الظنون لکان انفرادهم بالاطلاع علی الأمارات المقتضية للحادث المظنون 
تفضیلا لهم با ِ المغبون وداعیا الی ترجیح الباب بمعرفة هذه 
الأسباب اقول و ما بت آن العقل و لاالنقل و لاشريعة اضتحاتب الرسالة عن 
صاحب الجلالة تقتضی آ تج ۰ آوالمکابرة للأمور المعلومة الطا هر 
فانه متی وقع جحود ومکابرات من آأهل الدیانات آدی ذلک الی الطعن 
"۳ فیما یذکرونه من المقالات ونز هید العقلاء فیما هم علیه من 
الاعتفادات نل سب آن صدی الضادن تیمها رخوت صدفا هن عقالهو لو کان 
عدوا و قد قال ذلک من شبه و کان ناقصا فی مرتبته وحاله و فی حدیث 
آهل الکمال انظر الی ما قال و لاتنظر الی من قال 

-روایت-از قبل-837 


البات. الفاش: هنیا ترا گرم ی فش آضنان سم کان شتا فم التعمم فرش الفبی: دلانود 


اشاره 


فأقول ان مع وجود من یخبر عن الله جل جلاله مثل الأنبیاء و من استودعوه 
امتز ازه تعالی من الاأوصیاء فان فی وجود هم غنی لمن تمکن من لقائهم 
و شاخ ایشا مار انم ای لها نی ترسرتن 
-روایت-1-ادامه ِ" 

[ صفحه 221] 

مولانا آمیز المومتین:ع و تماانتقل آلی الله حل حلاله :والترم شن: نقی بعده 
هر العاماین ساره هوجو چم اظطمار الاشرار الرا نع احتاممعر 
من خواصهم من یتعلم علم النجوم وخاصة من لایقدر علی لقائهم الا فی 
وقت معلوم متباعدا| کزمان الحح واوقاته واستمرت التقية با لمفتودغین 
اسرار الله تعالی وآیاته فتعلم جماعة من الشيعة العلم المشار الیه 
یعرض لهم من ال اخارد ومعرفة ما بین ون من المحذورات والمسرات 
لیدفعوا المحذورات بالصدقات والدعوات فیبلغوا المنی بشکر الله جل 
جلاله عت مافتح علیهم من ابواب العنایات کماحکیناه فیما تقدم ورویناه من 
الاذن لهم فی علم النجوم للدلالة والاستدلال بهافیما یخصه الله من الجلالة 
لیکون تنبیها علی فتح بایها من آهل ا را 20 وتو 0 مما ِِ به 
ظهور نبیهم وأئمتهم ص 0 فتارة یسألونهم عن آوقات وفاتهم ومدة 
اعفار هم وحیاتهم فیخبرونهم ویستعغنون بذلک عن علماء المنجمین وتارة 
پنبئونهم بعلوم المنایا والبلایا واسرار سید البرایا صلوات الله علیه وعلیهم 
اجمعین وحیت پراد ان نذکر من هذاطر فا مما یصدر من خواص عترته 
الحاملین لأسرار رسالته فنذکر عن کل واحد منهم حدیثین من طریقین 
ضادقین: لقلا بعتقد من بقف,علی کتانتا من علماع النجفین وهمن لم بظاع 
علن مر ادنا هن اختار البی.فللانمه الظاهر ند 

ار ماس اه اوه 

[ صفحه 222] 

آن آهل النجوم والأحکام قدر وا قلی ما لم یقدر علن مثله النبی والائمة ع و 
امایینا آن نذکر کلما ورد عنهم من الاخبار بالغائبات لکان ذلک مجلدات 
وانها اقترا علش کین لنلا سل الناظر اراد القخفی علی. ماراه 
وربما زدنا علی حدیثین فیما یختص بالحسن بن مولانا علی و الحسن 
العسکری والمهدی ع 

2 


فصل 


قمزن. رلک هن دلانل زتول الله.ضی فی کناب الذلانل -تصفیی, غیو الله بن 
جعفرالحمیری و قدشهد بأمانته وفضله الشیخان العالمان آبو جعفرالطوسی 
و آجمد بن العباس النجاشی رضی الله عنهما و قدرویناه بعده طرق الیه 
رضوان الله علیه باسناده المذکور فی کتابه قال طلب قوم من قربش الی 
النتی حاخه قفال لهم انکم تعطرون دا عاشیعت. کانها اجه وارتفم الهار 
فتاه رجل عظیم 

عند الناس فقال ما کان آغناک عما تکلمت به الأمس فما رآیناک هکذا قط 
فارتفعت سحابة من قبل السور فا مرت الاودية وجاءهم من المطر 
ماجاء‌وا الی رسول الله ص من آجله فقالوا یا رسول الله اطلب آن یکفها 
عنا فقال آللهم حوالینا و لاعلینا فانقشع السحاب یمینا وشمالا و من ذلک ما 
فی کتاب الخرائج ره تألیف الشیخ الثقة سعید بن هبة الله الراوندی 
قال ومنها یعنی معجزات ت النبی ص آن رسول الله ص لقي فی غزوة ذات 
الرقاع رجلا من محارب یقال له عاصم فقال یا محمد آتعلم الغیب قال 
لایعلمه الا الله تعالی فقال و الله لجملی هذاآحب الی من الهک قال لکن 
الله. اخبر ی عت کلم طیبه آنه بت عایی فرخة فسی ای خی تضل الی 
دماغک فتمرن و الله الی النار فرجع 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 223] 

و قدبعث الله قرحة فی لحییه وصلت الی دماغه فجعل یقول لله در 
القرشی اد قال تعلم آوزجر فاصاتب 

-زوایتر قیل-102 


فصل 


قرضی: الک من ال ,فولا نا علی نها کی کنات الذلان تلجموری مانویتاه 
باسنادنا الیه باسناده المتصل فی کتابه الی ۷ بصیر عن آبی عبد الله ع 
قال آراد قوم بناء مسچد بساحل عدن فکلما پنوه سقط فاتوا آبابکر وسألوه 
فعال انم عانعن سانه قععل| ماینهها خسخط اوه مشالی فخطظب 
الناس وناشدهم ان کان 

عیذآحد مته علم فقان لهم آمیر آلموستین ق اضفر وا خسف لقا ه ومیشیر ها 
فسیظهر لکم قبران علیهما تربه مجدوب علیها آنارضوی 0 متنا مبدة 
مس که ففخی فغام باده 

وه ابت۱ روا نت 560-1612 

فان ساره ماش سس ال ارام انا یه کی ان 
الخرائج والجرائح 

عندذکر معجزات آمیر المومنین ع فقال ومنها ماروی عن مینا قال سمع 
۱ 
نفسی بیده لن یهلک حتی تجتمع علیه هذه الأمة قالوا فبم تقاتله فقال 
لاعور فما شی مش الله تعالی 

عووایت ۱ رات 31710 


فصل 


ف فز دلک فن. دلاتل آلخشسن بن علی. غ. مازهها باستادا الی. التتة آبن 
جعفر محمد بن رستم الطبری فی کتاب دلائل الامامة باسناده الی عبد الله 
نن عیاس: فال هرت بالخسن ین علی ع. بعره؛فنال هدمعبلی بععله نت 
لها غرة فی جبینها ورأس ذنبها آبیض فانطلقنا 

-روایت-1 -2-روایت-165 -ادامه دارد 

[ صفحه 224] ۱ 
مع: القضات نی قیکما ها آ سای کمامضی علین صیرتا عقلنا نم 
لیس الله عز و جل یقول لایعلم الغیب لا الله فقال مایعلم المخزون 
المکنون المجزوم المکتوم الذی لم یطلع علیه ملک مقرب و لانبی مرسل 
غیر محمد وذریته 

-روایت-از قبل-233 

اقول لفل هسام مایظلم. المکنون بغیر افتاد علی عفضیل فعلوم [ا مخمه 
وذریته ع و من ذلک مارویناه باسنادنا الی ۷۳ عبد الله محمد بن محمد بن 
النعمان المفید آلذی انتهت رتاسة الامامية الیه رضوان الله جل جلاله علیه 
من کتابه آلذی سماه کتاب مولد ۹ ۱ 7 
قدذکر فیه من معجزات الائمة ما لم یذکره فی کتاب الارشاد فقال فیه 
باسناده الی جابر ما هذالفظه عن آبی جعفر ع قال جاء الناس الی الحسن 
تنعل ع فعالوا اریا.جن عخانب ایک النی کان برضاها فعال آوتوفون 
بذلک قالوا نعم نومن بذلک قال آلستم تعرفون آبی قالوا جمیعا بلی نعرفه 
فرفع لهم جانب الستر فاذا آمیر المومنین ع قاعد فقالوا جمیعا هذا میر 
آا قن ی ای سرت الا وال وس تم ارت امسر 
الممنین بعدموته کماآری آ وک پایکر رسول الله جدک فی مسجد قبا 
ُعتل هی سبیل ال آمواث بل أحیاء و لکن لا تشغژون فاذا کار ِِ 
قتل فی سبیل الله فما تقولون فینا قالوا آنتم فضل یا ابن رسول الله 
-روایت-1 -402-روایت-1053-425 

افول وست کر حدینا الا فبما بخ الحسن 

[ صفحه 25 

بن علی ع یه آوال من کم اقب علبه شیر آسرانه الزنانه وت رازه 
النبویة اٍلی آن انتقل الی الدار الأْخروية وکذلک ریما ردتا فی روایتی دلالات 
الحسن العسکری ع لاأنه آخر من کان ظاهرا من خلف آبائه کماآشرنا الی 
انمض کم التقلب: غلیة کما آن سیضا سول اللفض ها کان بمکه مهم 
ااتقلت لیف من مار کر شین لت ناجرم من ان جوا اسر 


رازه لش هقی دی المتقد‌ین خاش ما ام بقد اشفا از مر 
الیه فمن دلالات مولاتا الحسن بن علی بن آبی طالب ع ماوجدناه ثابتا قی 
چزء عن آبی عبد الله ع و هو من جملة مجلد فیه فرائد آوله مختصر فیه 
آدعية وعود والمختصر بخط محمد بن و بن مهزیار و نسخته 
فی سدة مان وآربعین وأربعمائة و کان " علی الجزء آلذی نقل منه 
20 قدم علینا فی سنة ان وثلاث 0 فأما [فظ 9 ۳ 
حدثنا ابو محمد بن عبد الله بن محمدالاحمری المعروف بابن داهر المرادی 
فالم خدننی: آنوجفشر مق تن خلیم:السترکی العرفی امه فال 
حدثنی داود بن کثیر الرقی عن آأبی عبد الله ع قال لماصالح الحسن بن 
علی ع معاوية جلسا بالتخيلة فقال معاوية یا با محمدبلغنی آن رسول الله 
کان یخرص النخل فهل عندک من ذلک علم فان شیعتکم یزعمون آنه 
لایعزب عنکم علم شیء فی الارض و لا فی السماء فقال الحسن ان رسول 
الله ص کان بخرص 

رات 2 رات کف واه رد 

[ صفحه 226] 

کیلا و آنااحزض عددا فقال, معاوبه کم فی. هده التخله من تسرة قال 
الحسن اربعة الاف بسرة واربع بسرات واقول ووجدت قدانقطع من 
المختصر المذکور کلمات فوجدتها فی رواية ابن عیاش الجوهری هی فأمر 
معاوية بهافصرمت فجاءعت اربعة الاف بسره وثلاث بسرات نم صح الحدبث 
بلفظها فقال الحسن و الله ماکذبت و لاکذبت فنظرنا فاذا فی ید عبد الله 
نن امرخ کزسر سره تمالع ها و الله باشامه لوا یش لایر 
تفا اعلمه دلی ان رشول. لهس ان فی مان یوت و ایت: رت 
وتقول متی سمع من جده علی صغر سنه و الله لتدعن زیادا ولتقتلن حجرا 
ویحمل |لیک رس عمرو بن الحمق 

-روایت-از قبل-596 


فصل 


و من دلائل الحسین بن علی ع مارویناه بلسنادنا ٍلی آبی العباس عبد الله 
در حفف آلشسری من کات الا اسان الب این یه للع قفا کر 
الحسین ع الی مکة فی سنة ماشیا فورمت قدماه فقال له بعض موالیه 
لورکیت. آیشسکن الورم..ه افنک فعال,. کلا [ذااتینا هداالمتزل قانه. یستقبای 
اسود وقعه دهن فاشتر فقال له مولاخ بایی انت:وامی. ما قدامتا منزل ببنع 
فیه آحد هذاالدهن فقال بلی آمامک دون المنزل فسار میلا فاذا هوبالأأسود 
فقال الحسین لمولاه دونک الرجل فخذ منه الدهن وأعطه الثمن فقال 
الأسود للمولی لمن آردت هذاالدهن فقال للحسین بن علی فقال انطلق بنا 
الیه فصار نحوه فسلم و قال یا ابن رسول الله آنامولاک فلاآخذ منک ثمنا 
ولکن ادع الله آن یرزقنی 

رواک 2 راشف وا ناداقد دارد 

[ صفحه 227] ۱ ۱ 

ولد گرا سهیا بخنکم اهل الست:قانی غلفت امر ای فعض ففال اساام. 
ال رلک فان اه دیشب اک ملد یا عدهت: قمحی نم عاد ال 
الخشین فدعااه بالخیز لولیه العلام کم تم انا لخستن هه من الدهه 
فما قام من موضعه حتی ذهب الورم عنه 

تودانت‌تاد فل 255 

و من ذلک مارویناه باسنادنا (لی محمد بن جریر بن رستم الطبری فی کتاب 
دلائل الامامة باسناده عن حديفة قال سمعت الحسین بن علی ِ یقول و 
الله لسنعن علی لیم طفاه بشن امیه ویتذهم عمر ین سعد ول کی 
خیاة النتف مه عفلت انبای متا زشسول اللء فال افاضرت الشن مدای ففال 
عملی.عمله معامه علمی قفاب شعام بالکاتم قل کهنیه 

خر و ات1 -2 رم ات6 ۸۰12 35 

هن دلج مارهینا باسادنا الی الشته سید بن هه ال آلراوتدی هن کناب 
ااخرا سم العر امش ایس خاله الا ی غوسسی این ام الصول وال وا 
عند الحسین ع اذ دخل الیه شاب یبکی قال مایبکیک قال ان والدتی توفیت 
هذه الساعة و ی توص ولها مال و قو مرف آن لاآآحدث فی جد 
حتی آعلمک خبرها فقال الحسین قوموا بنا حتی نصیر الی هذه الحرة فقمنا 

معه ی افهتا آلی تاب: الست الدی. فیه الفر آه-فاذاهی مافاه: فا شرف و 
الله ودعا الله تعالی آن یحییها حتی توضی بما تحب و |ذاهی جلست تتشهد 
فنظرت. الی الخسین وقالت ادخل. البیت یافولای وآمرنی بامرک: فدخل 
ای غای صحته سر ال لوا اسم‌رخنی الله فالتا انم رسعفل لاد 
لیرفن الخلی کا وکا وه فوحهلت انم ای 


یواست و وا زاره 

[ صفحه 228] 

لتضعه حیث شلت من اولیانک والثلتان لابنی هذا ان علمت آنه من موالیک 
وآولیاتک و اذا کان مخالفا فخذه لک فلاحق للمخالفین فی آموال المقمنین 
تمرسالته اسان هیا وش آمرها متسه ما ات 

شرهانشهاز فیل-213 


فصل 


و من ذلک فی دلائل علی بن الحسین ع مارویناه باسنادنا الی الشیخ ای 
۱[ سا لکمتنی ااموت ال اولهی ا محمت اه 
ليلة هذه قال کذا قال وکم مضی من الشهر قال کذا وکذا قال فانها الليلة 
التی وعدتها تم دعا بوضوء فجیء به فقال , ان فیه فارة فقال بعض القوم 
انه لیهجر فجاءوا بالمصباح فاذا فیه فارة فأمر به فأهریق وجیء بماء آخر 
فتوضاً وصلی حتی اذا کان ند اللیل توفی‌ص 

-روایت-1 0 -410 

و من ذلک مارویناه باسنادنا الی سعید بن هبة الله الراوندی یرفعه قال ان 
بین مکة والمدينة فضرب غلمانه فسطاطه بموضع فلما دنا منه قال لغلمانه 
کیف ضربتم فی هذاالموضع و فیه قوم من الجن وهم اولیاء لنا وشيعة و 
قداضررنا بهم وضیقنا علیهم فقالوا ماعلمنا ان هولاء یکونون هاهنا 
رسول الله لاتحول فسطاطک من موضعه فانا نحتمله و هذا شیءبعثنا به 
الیک فنظروا و |ذابجانب الفسطاط طبق عظیم و فیه اطباق من عنب 
ورطب ورمان وفواکه کثیرة من الموز وغیره فدعا علی بن الحسین ع رجلا 
معه واستحضر الناس فاکلوا وارتحلنا 

-روایت-2-1-روایت-676-76 

[ صفحه 229] 


فصل 


و من ذلک فی دلائل آبی جعفر محمدالباقر ع مارویناه باسنادنا الی الشیخ 
آبی العباس عبد الله بن جعفرالحمیری فی کتاب الدلائل بخط الشیخ الغقیه 
این الغضاتری باستاده الی عید. الله بن آبی.یغغور قال سعت. با ید الله 
ا ا ص ات مس ای سس تس سس ۱۰ 
زاد و لانقص 

21 1 

و من ذلک مارویناه عن الشیخ سعید بن هبة الله الراوندی فی کتاب 
الخرائج والجرائح ۳ الی آبی بصیر قال آبو جعفر ع قال لرسول من 
احل. حراسان کت ابوک ال خر کته.سالفا مال له جار افیفال. له حاله 
نوم کدا فی ساعه کف فبعی: الرخل و فال. انا للهوانا آلبه راحعون ما 
خات فا اه اس بر سگم سو ار الاح هی بر هیا 2 
قیه فقال الرجل [نی خلفت ابنی وجعا قآل قدیری و قدزوجه عمه ابنته 
فستقدم علیه و قدولد له غلام اسمه علی و هوشيعة لنا اماابنک فلیس لنا 
شيعة بل هولنا عدو فقال له الرجل هل من حيلة قال انه لنا عدو فقام 
9 
شيعة و هومو 

-روایت-2-1- روایت- 662-127 


فصل 


و من ذلک فی دلائل آبی عبد الله ع مارویناه باسنادنا اٍلی الشیخین آبی 
و ی ی و ی بروایتهما عن 
المغلی ین نیس یا ابا ححفد فاآفول لک فی المفلی مایثال, ذرجتیا الاتما 
تال عنه دام ین علی فلت قما ای مضه من اوق فال توغوه 
-روایت-2-1-روایت-188-ادامه دارد 

[ صفحه 230] 

علیه لعنه الله الی الدار فیآمر به فیضرب عنقه ویصلبه قلت |ٍنا لله واٍنا اٍلیه 
زاجفون قال فلما ولف داود المخیند قصه المعلی: ودعام فشاله. آن. شمیت 
له آصحاب جعفر بن محمد فقال ماآعرف من آصحابه آحدا وانما آنا رجل 
آختلف فی حوائجه و ماینوبه و ماآعرف له آصحابا فقال له ان کتمتنی 
قتلتک قال آبالقتل تهددنی و الله لوکانوا تحت قدمی مارفعت عنهم قدمی 
ات 
الله ع لم یفادر کثیرا و 

-روایت-از قبل- 477 

و من ذلک مارویناه باسنادنا الی الشیخ سعید بن هبة الله الراوندی ره 
ال التضایی یر ال کت امس مه ایند سم نها بمراسن 
بین. آیونهما فرع بت وهی مع صبیتها کیان کقال ماشای. عالت آ 
وصبیاتی نعیلش من هدذه البقرة و قدماتت فتحیرت فی آمری, قال آفتحبین 
ان.نخیها الله لک فقالت | متسخر نی نع فخستی قال کل مااردت دلگ نم 
دعا بدعاء ور کضها برجله وصاح بهافقامت البرکة مسر عة سوبة فقالت 
المراة عیسی ابن مریم ورب الکعبة فدخل الصادق ع بین جمع الناس فلم 
تعرفه المراة وروی آنه کان بمنی 

-روایت-2-1-روایت-540-102 


فصل 


و من ذلک فی دلائل آبی الحسن موسی الکاظم ع ماروینا باسنادنا الی 
الشیخ آبی العباس عبد الله بن جعفرالحمیری فی کتاب الدلائل یرفعه ٍلی 
علی بن آبی حمزة قال کنت 

ای ای مر ۳۳ اد آام‌بعل فن. اه الری فقال. له کقدتی 
فسلم علیه ثم جلس 

ریت1 - 2 روایت- 72 1 دافة فارو 

[ صفحه 231] 

وسأل آبا الحسن فأحسن السوال فقال پاجندب مافعل آخوک قال حی و 
هویفروک: السلام قال یاجتدب عظم الله آچرک. فی. آخیک فقال ورد و الله 
کتابه من الکوفة لیلة الأمس بالسلامة قال فانه و الله مات بعد کتابه الیک 
بیومین ودفع الي امرأته مالا و قال لها لیکن هذاالمال عندک فاذاقدم أخی 
فادفعیه الیه فأودعته الأأرض فی البیت آلذی تکون فیه فاذا آنت آتیتها 
فتلطف بها وأطمعها فی نفسک فانها ستدفعه الیک قال علی و کان جندب 
رجلا جمیلا قال فلقیت جندبا بعد مافقد آبو الحسن ع فسألته عما کان فقال 
و للم یتسار اوه ها یلق ایا فی ااحال 

زوایت-اة قیل-572 

و من ذلک مارویناه باسنادنا الی ۳ جعفر محمد نن جریر الطبری باسناده 
الی: این آلخنسن. موسی:ع:فال. اشتکن. محمد سن جعیر خن حیی..ء له 
الموت فکنا مجتمعین عنده ودخل آبو الحسن ع فقعد ناحية واسحاق عمه 
عندرأسه ییکی فقعد قلیلا ثم قام فتبعته و قلت جعلت فداک بلومک |خوتک 
ارآیت هداااحالش, مت عم سکن علیه هار | عحعد ماشسکی استای 
-روایت-2-1-روایت-449-109 


فصل 


فدفیغ. ذلک فی دلانل غلی: الرضا غمارهتاه ناستادا الی الشته این عفر 
فخمد بزم تخریر الطیری برفعه باسادن ال معته بن کید اللة الشافت فال, 
دخلت علی علی بن موسی الرضا ع فقلت له قدکثر الخوض فیک و فی 
عجائبک فلو شئت آثبت بشیء وأحدثه عنک قال و ماتشاء 

ره ایت 1 -مروایت-9 14 دامة دراه 

[ صفحه 232] 

قلت له تحیی لی آبی وآمی فقال انصرف الی منزلک فقد آحییتهما 
فاتضرفتت و. اداهما و الله حیان: فی. البنیت. واقاما عندی. عشرة ایام ثم 
فتضهها الله عالی اند 

ره ایت ان قیل<2 16 

۵ فنق. زلک. مارویناده. باشنادنا الی: الشتخ ابی: الغباسشن ید الله. بن 
جعفر الحمیری باسناده ۳ عمر بن . بزیع قال کان عندی جاریتان حاملتان 
فکتبت الی الرضا ع آعلمه ذلک وأسأله آن یدعو الله آن یچعل ما فی 
بطنیهما ذکرین فوقع آفعل ان شاء الله وابتدآنی بکتاب مفرد نسخته بسم 
الله الرحمن الرحیم عافانا الله وایاک احسن عافية فی الدنیا والاخرة 
وجارية ان شاء الله فسم الغلام محمدا والجارية فاطمة علی برکة الله قال 
فولد لی غلام وجارية علی ما قال 

-روایت-2-1-روایت-14 37-1 5 


فصل 


فهین دی دلانل محمدالجواد غمارهشان باساها الی: الشسخ یی عفر 
مس اس و ان انوا مب ند ان کت حاا را 

فص تقی ی الصا بر فرس فقال هذه تلد الليلة فلوا آبیضش 
الناصية فی وجهه غرة فاستاذنته وانصرفت مع صاحها فلم ان آحدثه الی 
اللیل حتی ولدت فلوا کماوصف ع فعدت الیه فقال پا این سعید کانک 
فدشککت قیما فلت ایو آن النی فی‌.سزلی ساسا آغور وکانت جاررتی 
حبلی فولدت و الله محمدا و کان آغوز 

-روایت-2-1-روایت-35 469-1 

۵ هف لک عرسا پاساهنا الی. الشعخ ای تفای فد الله بو 
جع آلخشیری فی کات الو ال باساوه ال امن انم 

هو ات2۰1 

[ صفحه 33 2] ۱ ۲ 

قال حججت فشکوت الی آبی جعفریعنی الجواد الوحدة فقال ع آماٍنک 
لاتخرج من الحرم حتی تشتری جارية ترزق منها ابنا قلت جعلت قداک آهوی 
عرضت قال اذهب ۳7 فی الق حنی آوافیک فصرت الی دکان نخاس 
تارج حتی وافی نم مضی فصرت معه فقال قدرآیتها فان آعجبتک 
فاشترها .غلی آنها قضیرع العمر. قلت جعلت قدای قما اصته نها فال. قد 
قلت لک فلما کان من الغد ضرت [لی صاحبها فقال الجارية مجمومة و 
لیس بهامرض وعدت الیه من الغد وسألته فقال قددفنتها الیوم فأتیته ع 
و شوه الخبر فقال اعترض فاعترضت اند فآمرنی آن آنتظره فصرت 
الی دکان التخاس فرکب ومر بنا فصرت الیه فقال اشترها فقد رأیتها 
-روایت 8 


فصل 


و من ذلک فی دلائل مولانا علی الهادی ع مما روینا باسنادنا لی الشیخ آبی 
جعفر محمد بن جریر الطبری باشادن.فال دی ان الحسشن. محمد بن 
اسفاعیل الکایت سر هن رای-سته‌مان, وتلاتین. وتات هاند قال: عدتنی 
ات غال. کفت: پشر من :رای بذرب الحضی رابت یرواد الطبیتب الضر ات 
تلمیذ بختیشوع و هومنصرف من دار موسی بن بفا فسایرنی وآفضی 
الخدیت: الت. آن قال آتری هذالخکر ابر من صاخته علت. هن فال 
الحجازی العلوی یعنی علی بن معمد بن علی الرضا 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 234] 

ع وکنا نسیر فی فنا داره قلت و ماشأنه قال ان کان مخلوق یعلم الغیب 
فود فلت کیت راک تا او ان ی ابدا و لاغیرک 
خن آلتاین ولکت له الله علی کمیل مرا آن لاتوت با الخدیت: اند 
فانی رجل غریب و لی معینتدة 

عندالسلطان وبلغنی آن الخليفة استقدمه من الحجاز فرقا منه لثلا تنصرف 
وجوه الناس الیه فیخرج هذاالأمر عنهم یعنی عن بنی العباس قلت لک علی 
دای فحنین و لشن علیک من خی باس اقما انت, رحل تانب نمی 
احدضها تحدت به من هولاه فال نعم. [علمک. انیت لقیته مند. آیام. و هو علی 
فرس آدهم و علیه یاب سود و | زود اللون فلما بصرت به وقفت اعظاما 
له و قلت: فی تفس لا والمسیم ماخرخت من قمی: لواخد. من الباس تباب 
شود ودابه‌ستوداء ی رل آشود شواد فی تقواد قلما بلح الب نطر الت, واجد 
النظر و قال قلبک آسود مما تری عیناک من سواد فی سواد قال آبی رحمه 
الله فقلت له فما قلت له قال سقط فی یدی فلم آحر جوابا فقلت له آفما 
ابیض قلبک قال الله علم قال آبی فلما اعتل یزداد بعث |لی فحضرت عنده 
فقال ان قلبی قدابیض بعداسوداده فآنا آشهد آن لاله الا الله وحده 
لاشریک له و آن محمدا رسول الله و آن علی بن محمدحجة الله علی خلقه 
وناموسه لام تم مات کی مره ذلک فحضرت الصلاة علیه رحمه الله . 
و من ذلک مارویناه باسنادنا الی الشیخ سعید بن هبة الله الراوندی فی 
کاب الضراه مالضر ای قال آن .هه الله ف ای متضور اامخضلی: فال کان 
بدیار ربيعة کاتب لها نصرانی 

وا ار یواست دام امد 

[ صفحه 235] 

و کان من اهل کفرتولی یسمی یوسف بن یعقوب وکانت بینه و بین والدی 
صداقة فوافانا ونزل 


عندوالدی فقال له ماشانی قدمت فی هذاالوقت قال قددعیت الی حضرة 
المتو کل و لاآدری مایراد منی الا اتی اشتریت نفسی من الله بمائة دینار و 
قدجملنها [لن علی,ین مخمد تن الزضا وهی معی.فقال له:والدی قدوفقت 
یا هذا ثم خرج الی حضرة المتوکل وانصرف الینا بعدآیام قلائل فرحا 
متتیشر .قفا له والدی دنم جفیی: فال هت الیهس من‌رای و 
ماکنت دخلتها قط ونزلت فی دار فقلت یجب آن آوصل المائة الی ابن 
الرضا قبل مضیری الی بات الفتوکل وقیل آن یعرف آخد قدومی: فعزفت 
ان الش کل یه ی الرحوت و آس‌مايم دارم فقلت: حیف. انم رحل 
تضرافن, بسا عن. دار ان الرضا لاهن ان یرت کون ساره علی 
ماآحاذره ففکرت ساعة في ذلک فوقع فی فلت ان از کت حماری وآخرج 
ی ال و امه تاره فلع اففه ی ان شک آن اسال 
فحملت اند نینس ام وجعلتها فی کمی ورکبت وسرت فوقف الحمار 
الدار فقیل له دار اين الرضا فقلت الله آکبر دلالة و الله مقنعة و |ذاخادم 
آزتنو قدخرح و قال آنت یوسف بن یعقوب قلت تعم قال انزل فنزلت 
فقعدت فی الدهلیز ودخل فقلت و هذه دلالة آخری من آين عرف 
هذاالخادم اسمی واسم ابی و لیس فی هذاالبلد من یعرفنی و مادخلته قط 
ثم خرج الخادم فقال المایة 

-روایت-از قبل-1293 

[ صفحه 36 2] 

دینار التی فی الکاغذة فی کمک هاتها فناولته ایاها و قلت هذه دلالة ثالثة ثم 
شم العا ان فا اه ات ان م قوف ماه محنی فخال 
بایوست. سابان: لک فعلت یامولای -قدیان بش البرهان.عا فبه. کفاية لف 
اکتفی فقال هیهات اضاانگ لاتسلم ولکن یسلم ولدک فلان و هو من شیعتنا 
پاتوشف ان اخواما ترعمون آن:ولایتا اتنیغ آضالی, کذیوا و اللة اما ان 
امتالک: امض, لماوافیت له. فانک متری مانصب قال. خمضیت: الی:«جات 
المتوکل فنلت کلما آردت وانصرفت قال هبة الله فلقیت ابنه بعد هذا و 
هومسلم حسن التشیع واخبرنی آن ایاخ مات علی النصرانية و اه اتحلم 
بعدموت آبیه و کان یقول انابشارة مولای‌ص 

رات 0221 


فصل 


حدثه محمد بن هارون بن موسی التلعکبری و هوشیخ المفید رضوان الله 
ها تا ی اه تس تس سای مت تا هه 
موسی التلعکبری فی پوم الجمعة السابع عشر من المحرم سنة عشر 
وأربعمائة بالمشهد المعروف فی الکرخ بالعتيقة صلوات الله علی صاحبه 
قال آنقذنی والدی رحمه الله مع بعض آصجابه الی صاعد التصرانی تج 
العسکری‌ص فوصلنا الیه قرآیت رجلا معظما فأعلمته قصدی فأدنانی و قال 
حدثنیي نف انه خرج هو واخوته وجماعة من آهله من البصرة الی سر من 
رأّی لأجل ظلامة من العامل فأًنا 

-روایت-165-1-روایت-354-ادامه دارد 

[ صفحه 0۳237 

بر اف را قی: بعش آایاق اد فموطلاا آبی محمد علی بغلة و علی رآسه 
شاشة و علی کتفه طیلسان فقلت فی نفسی هذا الرجل آلذی یدعی بعض 
المسلمین آنه یعلم القیب فان کان الأمر علی هذافلیحول مقدم الشاشة 
الی موخرها و 
اایشر واایتشز الی: امن ققعل دلی و هویشیو خوضل ال فقال نات 
لم لاتشتغل باکل حیتانک عما لا آنت منه و لا الیه قال وکنا تأکل السمک 
-روایت-از قبل-430 

هد القط سوه تفلاه کمارایتاه ورویتاه و اسلم صاعده کان ,وزیرا آلهید. 
ی ی اه سارها سا رن ات اب اصاس د ال ون 
جفقر لمیر فی کاب الدلال باساوه الی الکینن عن اسان رین ححیت 
فال. خدتی اف کی ری ان عم عال کت ال اس مهم 
قا ی خامل ال ان یی سای نا ود ان وت 
فتشصما فت کم ماه دیسر من مایا کعت: ای سم سرا عین 
ید محمد بن سنان الصراف و قال اشتر بهذا جاربة 
و 

ق وا ایس اه ال ال سوم هی هه للم ترا ی 
کتابه المذکور فی بعض معجزاته ع فقال ومنها ماحدث به نصرانی متطبب 
بالری. تقال. له. مزغندا و .قدانی غلبه ماه ستة شیف قال کفت. «امید 
بخیوع طبیت. الحر کل ۵ کان بعظمتی, فبعت: الیه الکسن ین علین بن 
محمد بن الرضا آن یبعث آلیه بأخْصض اضخانه عنده لیفصد فاختارنی و قال 
طلب:عتن: این الرضا من فضجه قضر یه و هواعلم فی توت ره آمعن 


هوتحت السماء فاحذر آن تعترض علیه 

[ صفحه 238] 

فیما یآمرک به فمضیت الیه فمر بی |ٍلی حجرة فقال کن بها الی آن آطلبک 
قال و کان الوقت آلزی دخلت به محمودا عندی فدعانی فی وقت 
غیر محمود له واحضر طشتا عظیما وفصدت الأکحل فلم یزل الدم یخرج 
حتی ملاً الطشت ثم قال اقطع فقطعت وشد یده وردنی الی الحجرة فبت 
فیها فلما آصبحت وطلعت الشمس دعانی وأحضر ذلک الطشت و قال 
سرخ فس خت: فک رح .هن یده: فتل. اللین العلیت الی آن اقلا الطشت: ثم 
قال اقطع فقطعت وشد یده وقدم لی تخت یاب وخمسین دینارا و قال خذ 
واعذر وانصرف فاخذت و قلت یامرنی سیدی بخدمة قال نعم صحبة 
من بصحبک بدیر العاقول, فصرت الی بختیشوع وید بالقصة فقال 
آجمعت الحکماء علی آن ا کنر با یکون فی بدن الانسان من الدم تسعة 
آمنان و هذا آلذی حکیت لوخرج من عین ماء لکان عجبا وآعجب من ذلک 
اللبن وفکر ساعة ثم مکث ثلائة آیام بليالیها یقراً الکتب علی آن یجد لهذه 
القصة ذکرا فی العالم فلم یجد ثم قال لم یبق البوم فی النصرانية آعلم 
بالطب من راهب بدیر العاقول وکتب الیه کتابا یذکر فیه ماجری فاأعطانیه 
فخرجت به الیه ونادیته فأشرف علی فقلت صاحب بختیشوع قال معک 
اه [لی ای کدی و۳ الیه فقراه 
آناساتیه فرکب بغلا وسزنا فوافینا سر من رأی و قدبقن من اللیل ثلثه و 
فلت این تریهدار الاشتاد انار الرجل فال بل داز الزجل فقصر ۶ الی باند 

[ صفحه 239] ۱ ۱ 

قبل الأذان الأول ففتح الباب وخرح الینا غلام اسود فقال ایکما راهب ديیر 
العاقول قال ات فدای قال اش ام عال ی نادرم احتفظ البغلین 
ودخلا فأقمت الی آن آصبحنا وارتفع النهار ثم خرج الی الراهب و قدرمی 
تیاب الرهبانية ولبس ابا بیضاء وأسلم و قال لی خذنی ااآن الیٍ دار 
آستاذک فصرنا اٍلی باب بختیشوع فلما رآه بادر یعدو الیه و قال له ما آلذی 
ازالک عن دینک قال وجدت المسیح تا ۱ 27 ۲ 
الیه:ولزم دنه الی آن. مات 


فصل 


و من ذلک فی دلائل المهدی ع مارویناه باسنادنا ٍلی الشیخ سعید بن هبة 
الله الراوندی فی کتاب الخرائج والجرائج عن الکلینی قال حدثناالأعلم 
الخضوی ه ان احد اتضالخین فال حرخت نی الطلف خحصعصی ای ود 
و قلت قی نفسی لو کان شیءلظهر بعدثلاث سنین فسمعت صوتا و لم 
ار شخضا تقو با تضر بن,عند الجر یر فل لاهل مضر.هل رام رسول اا لد 
فامنتم به قال آبوالرجاء لم اعلم آن ان اتف یه ی ات دای 
بالمدائن فحملنی آبو عبد الله النوفلی الی مصر فنشأت بها فلما سمعت 
1 لم اعول علی شی ۶ وخرجت . و من ذلک مارویناه, باستادت الی 
الملقب بأستار قال عفن اردبیل الب الصئوز, ارید. آلخم و بدلی 
بعدمضی اف عخمد آخسن بن عای رستة آونین و کات الناس فی 
حيره فاستبشر 
-روایت-1 -2-روایت-183 -ادامه دارد 
[ صفحه 240] 
آهل الدینور بموافاتی واجتمع الشيعة عندی وقالوا اجتمع عندنا ستة عشر 
آلف دینار من مال الموالی ونجن نحتاج آن تحملها معک وتسلمها لمن یجب 
الیه فقلت یاقوم هده آیام حيرة و لایدری الباب فی هذاالوقت 
فقالوا نا اخترناک لحمل هذاالمال لمانعرف من ثقتک وکرمک فاعمل علی 
آن لاتخرجه ۱ 0 الابحجة 9 الی ذلک المال 0 فلما وافیت 
فلما نف 0 تم آعطانی الف ۳9 "۷ ۳۳۳ وتخوت تیاب آلوان 
مخکصه کم اعوی‌ما قیها نم فال اخمل مدای از ععره مره یدای لاس و 
فقبضت المال والتخوت بما فیها من الثیاب فلما وردت بغداد لم کر ی 
همة غیرالبحث عمن آشیر الیه بالنيابة فقیل |ن هاهنا رجلا یعرف پالباقطانی 
یدعی بالنيابة وآخر یعرف باسحاق الأحمر بیدعی آیضا بالنيابة وآخر بیدعی 
بای جفقر عفر دی آضا الما یه فیدات‌سالبا قظانی مصوت الب ووحورد 
شیخا مهیبا له مروة ظاهرة وفرس عربی وغلمان کثیر وتجتمع الیه الناس 
فیتناظرون فدخلت الیه وسلمت علیه فرحب وقرب وسر وبر فاطلت 
الععود الرز آن عرج اکنر آلناس شالت عن ارت فخرفنه. آنی.رجلن من 
الدینور وافیت ومعی شیء من المال آحتاج الی آن آسلمه فقال احمله 
فقلت آرید حجة قال تعود الی فی غد فعدت الیه من الغد فلم یأّت بحجة 
وعدت فی الیوم الثالث فلم یأّت فصرت الی اسحاق الأحمر فوجدته شابا 
نظیفا منزله آکبر من منزل الباقطانی وفرسه ولباسه ومروته آسری 


وغلمانه اکتر ویجتمع عنده 

روا ادف رات اه 

[ صفحه 241] 

آکثر مما یجتمع 

۱ و ووعدنی بالحجة فعدت 
الیه ثمانية ایام فلم یات بحجة فصرت الی آبی جعفرالعمری فوجدته شیخا 
متواضعا علیه منطقة بیضاء قاعد علی لبد فی بیت صغیر لیس له غلمان و 
لا له من المروءة والفرش ماوجدته لغیره هت و السلام وأدنانی 
۱ ۳۱ 
سر من رآی وتسأل عن فلان بن فلان الوکیل وکانت دار اين الرضا ع 
عامرة فانک تجد هناک ماترید فخرجت الی سر من ری وصرت الی دار ابن 
الرضا ع وسألت عن الوکیل فذکر البواب آنه مشتغل بالدار و آنه یخرج آنفا 
فقعدت علی ابا ی ی و ی ی 
فاخذ بیدی ۱ له وسألنی عن حالي و ماوردت له فعرفته آتن 
حمل سا من الا من باه الخیل رداشاح اه اسایه حه قفا تم 
قدم الی صعاما و فال نف مدا واستر فای معت وشا و من الصلاه 
الاولی شساعته فانی احمله الک ماترنه فاکلت دنت نها کان وعت ااضلاه 
قمت وصلیت وذهبت الی المشرعة فاغتسلت وزرت وانصرفت الی بیت 
الدخل یکت الی آن میم ای ریعه قفا مت ومعه زره تم 
الله الزحفن. الزخیم وافی. فجمد ین آخمدالخبتوری و قدحمل سته»عشر 
الت‌ضتار فن کدا و کدا سره قماضر فان من قلان ما نها 

خرواشتا فیل :1327 

[ صفحه 242] ۱ 

کدااوکا ار ی ایا اه قتوا هه وتا ای ال ایو الضرر 
کلها و فيهاصرة فلان بن فلا الزراع ستة عشر دینارا قال فوسوس لی 
الشیطان و قلت فی تفسی آن سیدی آعلم بهذا منی فما زلت آقراً ذکر 
صرة صرة وذکر صاحبها علیها حتی آتی علی آخر صرة وذکر بعد ذلک و 
فل مق فرمشیی ین امس انش امادرانی آخی الشراق. کمما 
فیه آلف دینار وکذا وکذا تختا من الثیاب توب لونه کذا| وتوب لونه کذا حتی 
وصف آلوان الثیاب ونسبها الی آصحابها عن آخرها قال فحمدت الله 
سکره .ی خاش ری مها ارال آلشی کن فلم تم آخر سیم 
با ال ای وی ان ریا 
وت ال اف +عفرالجضره و بان خروسی واضرا ی کي لا 2 امه 
بر ی ان حعفر فال تیلم مرج فلت باسیدی بلن عانطرفت سس یر 


من رأی فآنا آحدث آبا جعفراٍذ وردت رقعة الیه من صاحب الأمر ع ومعها 
درح مثل الدرح آلذی کان معی فیه ذکر المال والثیاب وضو آن یسلم 
جمیع ذلک اٍلی آبی جعفر محمد بن آحمد بن جعفرالقطان القمی فلبس آبو 
جع تايه وف قال یت اخفل هامععت یرل محمد من آخمد: چن 
جعفرالقطان فحملت المال والثیاب الی منزل القطان وسلمتها الیه 
وخرجت الی الحح فلما رجعت الی الدینور اجتمع عندی الناس مار 
الدرج آلذی آعطانیه وکیل مولاناص وقرآته علی القوم فلما سمع ذکر 
الضرم‌باسم الزراع-ضاحنها ستقط .معضیا. علیف:و.مازلنا تعلله ختی: آفاق: و 
لما 


-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه 243 
آفاق سجد شکرا لله عز و جل و قال الحمد لله آلذی من علینا بالهداية ان 
علعت آن الارض اتخلومن حجه هذم الضره دفغها الیهذالرراغ و لم یقت 
علی ذلک الا الله عز و جل قال وخرجت بعد ذلک فلقیت آیا الحسن 
المادزانی. وغزفته الخبر «عفرات غلیه. الدرج. ففال پاستحان الله مها 
شککت فی شیء ۳ ۳ 
آزکوتکین یزید بن عبد الله بشهرزور وظفر ببلاده واحتوی علی خزائنه صار 
الب رجل عدکز ان بوتسن عید الله عا آلعرس الفاایی والسیی النلای 
فی یاب جولانا فجعلت آنفل خرائن,بوید [لی آرکونکین از فأولا وکنت آدافع 
عن الفرس والسیف الی آن لم یبق شیءغیرهما وکنت ارجو ان اخلص ذلک 
لمولانا ع فلما اشتدت مطالبة آزکوتکین ایای و لم یمکننی مدافعته جعلت 
فی السیف والفرس اون نفسی الف دینار ورتبتها ودفعتها الی الخازن و 
فلت له ادفم هده الذنانین.قی اونق مکان و لانجرجن الی فی حال من 
ااحوال .شا منیا و لواشتوت: الجاجة لنها عسلعت الفرس, والشیق فان 
قاعد فی مجلسی آلذی تم فیه الامود وآوفی القصص هافر وانهی اذ دخل 
آبو الحسن الأسدی و کان یتعاهدنی فی الوقت بعدالوقت وکنت آقضی 
حوائجه فلما طالِ جلوسه و علی بوّس کثیر قلت له ماحاجتک قال أحتاج 
منک الی خلوة فأمرت الخازن آن پهی۶ لنا مکانا فدخلنا الخزانة فأخرج رخ 
رقعة صغيرة من مولاناص فیها یا أحمد بن الحسن الاألف دینار التی عندک 
نمن الفرس والسیف سلمها 
را 
[ صفحه ۳9۳۹4 
الی آبی الحمنن. الاشدق قخزرت له شاجدا تما هنت علی من «بعروه 
حجة الله حقا لأنه لم یکن وقف علی هذاآحد غیری الی ذلک المال 
تایه انار آعری سر درا اس لس سوق رال مر 
عووانت اوق 219 


و من ذلک مارویناه باسنادنا الی الشیخ 0 جعفر الطبری آیضا من کتابه قال 
کتب علی بن محمدالسمری یسال الصاحب ع کفنا یتبین ما یکون من عنده 
فورد الجواب انک تحتاجه سنة احدی وثمانین فمات فی الوقت الذی حده ع 
وبعث الیه الکفن قبل موته بشهر 
-روایت-1 -2-روایت-81- -261 

و من الکتاب آیضا مالفظه قال القاسم بن العلا کتبت اٍلی صاحب الأمر ع 
کتابا فی حوائح واظاضته نزن رجل کبر سنی و لاولد لی فأجابنی عن الحوائح 
و لم یجبنی عن الولد بشیء فکتبت الیه فی الرابعة آسأله آن یدعو الله لی 
آن یرزقنی الله ولدا فأجابنی بحوائجی وکتب الم ارزقم ولدا ذکرا تقر به 
عینه واجعله هذاالحمل آلذی آردت فورد الکتاب 0 آنا لااعلم آن لی حملا 
فدخلت علی جاریتی تالجم عن ذلک فخبرتنی آن علتها قدارتفعت و 2 
-روایت-1 -2-روایت-50- -463 

. وهذان الحدیثان رویتهما عن الطبری والحمیری 

و من ذلک مارویناه عن الشیخ آبي جعفرالطبری والشیخ ای وت 
الحمیری باسنادنا الیهما قالا حدثئنا ان جعفر قال ولد لی مولود فکتبت 
اتشادن فی تطهیره ۵ بوم السابع فورد الجواب لافمات المولود فی الیوم 
لشای کم کتیت له آحیره بعوته قکتب فی الخواب پخلت لاه هلیک تیه 
وغیره فسم احمد و من بعد احمدجعفرا فجاء! کما 
-روایت-2-1-روایت-121-ادامه دارد 

[ صفحه 245] 

قال ص 
-روایت-از قبل-11 

مارویناه باسنادنا الي الشیخ ی جعفرالطبری قال حدثنا محمد بن یعقوب 
الکلینی قال حدثنی اوخامد المراغي عن محمد بن شاذان بن نعیم قال قال 
لی:. زج .ضرن آهل بلخ تزوجت امرأة سرا فلما وطئتها علقت وجاءت بابنة 
فاستاءت وضاق صدری فکتبت آشکو ذلک فورد الجواب ستکفاها فعاشت 
اربع سنین فماتت فوردنی منه ع الله ذو اناة وانتم تستعجلون 
-روایت-2-1-روایت-146 -352 

مارویناه باسنادنا الی الشیخ اون جعفرالطبری قال حدئنا آبو جعفر محمد بن 
هارون بن موسی التلعکبری قال حدثنی ابف: الحتتتین بن ان البغل الکاتب 
قال تقلدت عملا من آبی منصور الصالحان وجری بینی وبینه هاوخ 
استتاری عنه فطلبنی وآخافنی فمکثت مستترا خائفا ثم قصدت مقابر 
قربش لیلة الجمعة واعتمدت المبیت هناک للدعاء والمسأَلة وکانت لیلة 
ریم ومطر فسألت ۷ جعفر القیم یقفل, الأبواب و 71 یچنهد فی خلوة 
الموضع لأخلو بما ازیده من الدعاء والمسألة خوفا من دخول انسان لم آمنه 


ماقظلم ی ۵ فمکئت 0 دای نها با کرلی اد 
سمعت وطنا 
عندمولانا موسی ع و |ذا هو رجل یزور فسلم علی آدم و علی آولی العزم 
ترعلی اانمت ماحدا ماخدا الی آن اتف ال صاخ اسان قلم بد کرد 
فعجبت من ذلک ی 
لهذا الرجل فلما فرغ من زبارته صلی رکعتین 
تروایت 1 2 وهاست »901-156 
[ صفحه 246] 
فاص ال مولاا ی هن فان ماه نی آلزباری اس دی لام 
وا ی ۵ شابا خن الرجال علیه یات بیض 
فعماسه محکه بها و له بوایه فوداع علی کنفه فالتیت الی» مالیا را 
الحسین ین آبی البفل آين أنت عن دعاء الفرج قلت قما هو باسیدی فال 
تصلی رکعتین وتقول یا من آظهر الجمیل وستر القبیح یا من لم یواخذ 
بالجريرة و لم یهتک الستر ر باعظیم المن یاکریم الصفح یاحسن التجاوز و 
باواش لیف باباسظ لین ار مه اتهی کل »واه کل نکر 
تاعون کل‌«مستمین باستدا بالنعم فبل اشتحفا فها باربام عفر مرت باهتهی 
غابة 0 کر قزات آسالک بحق هذه الأسماء وبحق محمد واله 
وتدعو : بعد 3 ماشئت نوی حاجتک نم تضع 0 الأٍیمن ۳ الأرض 
وتقول .مانه :مرخ <فی.تتجودی یا محفد با علی اکقیانی: فانکما کافیای 
وانصرانی فانکما ناصرای نم نضع خدی الاأْیسر علو الأرض وتقول آدرکنی 
باضاحت الرمان گر دلی کسرا عون الموت الععت القوت ی تام 
النفس وترفع رأسک فان الله بکرمه یقضی حاجتک ان شاء الله قلما 
آشغلت بالصلاة والدعاء خرج فلما فرغت خرجت الی آبی جعفرلاساله عن 
الرجل و کی دحل فرایت الابواب علی حالها معفله فعخیت. من دنک و فلت 
اما ما ای ای ار ی مت 
ارت فصالنم عن لزع 
-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه 247] 
رل قفا الاوات اه مارم ماقتنا فحه الخذیت. ال 
هذامولانا صاحب الزمان و قدشاهدته دفعات فی مثل هذه اللیلة 
و قرب وقصدت الکر خ ۷ 7 ی مستترا فیه فما 
اضحی الهان ال اخهای‌ای ای اتخالجان لتمسون لمانی مسالوااعی 
اتقو وا فان ومعهم امان من الوزیر ورقعة بخطه فیها کل جمیل 


فحضرت مع نثقة من آصدقائی فقام والتزمنی وعاملنی بما لم آعهده و قال 
اتهت ک الخال ال آن تشکی الی:صاحتب الزسان خن .قات برایته قو 
النوم البارحة یعنی ليلة الجمعة و هویآمرنی بکل جمیل ویجفو علی فی ذلک 
جفوة خفتها فقلت لاله الا الله آشهد آنهم الحق ومنتهی الحق رآیت البارحة 
مولانا قی الیقظه و فال لی کذا وعدا وشرحت»مارانته فی المشهد فعجب 
من ذلک وجرت منه مهن عظام حسان فی هذاالمعنی وبلغت منه غاية لم 
ایا مدای سر که حول را 

عروایتتاز قبل-1 85 


فصل 


ومما روینا باسنادنا (لی الشیخ آبی العباس عبد الله بن جعفرالحمیری فی 
الجزء الثانی من کتاب الدلائل قال وکتب رجل من ربض حمید پسأله الدعاء 
فی حمل له فورد علیه الدعاء فی الحمل قبل الاربعة آشهر وآنها ستلد ابنا 
فکان الأمر کما قال ص 

-روایت-246-1 


فصل 


و من الکتاب المذکور قال الحسن بن علی بن ابراهیم السیاری کتب علی 
بن محمدالسمری یسال الصاحب ع کفنا فورد علیه انک 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 248] 


تموت فی احدی وثمانین فمات فی تلی السنة وبعث الیه بالکفن قبل موته 


بشهرین 
-روایت-از قبل-85 


فصل 


ومما روینا باسنادنا (لی الشیخ سعید بن هبة الله الراوندی فی الجزء الأول 
من کتاب الخرائج والجرائح فقال عن رشیق الحاجب المادرانی قال بعث 
الینا المعتضد وان آن نرکب ونحن تلائة نفر ونخرج مخفین علی السرج 
وبحیث لانری و قال آلحقوا بسامراء واکبسوا دار الحسن بن علی فانه 
توقی فمن رآیتهم بهافأتونی به فأتبنا سامراء وکبستا الدا ۳ فوجد تا 
دار ستر نه کان الأیدی رفعت عنها, فی ذلک الوقت فرفعنا السترة 
فاذاسرداب فی الدار الأخری فدخلنا فرآینا کان بحرا فیه و فی آقصاه حصیر 
قدعلمنا آنه علی الماء وفوقه رچل من آحسن الناس هيبة قائم یصلی فلم 
تلتفت الا و الی نی من اسبانتا فستیی. اخمد سن عبة الله انتخطن 
فغرق فی الماء و مازال یضطرب حتی مددت یدی الیه فخلصته وآخرجته 
نی عانه وی سا وهای ان الی فعل الا دلب فاله عل ای 
فبقیت مبهوتا فقلت لصاحب البیت المعذرة اٍلی الله و ٍلی رسوله والیک فو 
الله ماعلمت کیف الخبر و الی من نجیء و آناتائب الی الله فما التفت الی 
پشیء مما قلت ثم عدنا ٍلی المعتضد فأخبرناه فقال اکتموه و الاضربت 
اعنافکم هن الکتاب: المد گور. فارو‌شاه: عن الشیم. المفید. و نهلنام عون 
تسنخة عققه جدا من اصول اضحابنا قدکتبت فی زمان آلوکلاء ققال فیفاً ما 
هد القظه فال الصف تون سحنفه اه 
-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه 249] 
راینت ی رو و عشرة منها ثمانون سدة 
صحیح العینین فیهالقی مولانا آبا الحسن ومولانا آبا محمدالعسکری ع 
ومجب بعدالثمانین وردت عیناه قبل مونه بسبعة آیام و ذلک ۳ کنت مقیما 
عنده بمدیدهة آران من آرض آذربیجان و کان لاتنقطع عنه توقیعات مولانا 
ساب ارس ای رس نا سس مب ی 
تقای الا مرن رح قوس اه مها ها طفعت مه لها عم هه 
شهرین فقلق رحمة الله لذلک فبینا تحن عنده ذ دخل البواب مستبشرا و 
قال فیچ العراق قدورد و لایسمی بغیره فاستبشر ابوالقاسم وحول وجهه 
[لی القبلة قسجه ودخل رجل فضیز بالصزر الفیوح علیه و علیه جبة مصریة 
ی 
من عنقه ودعا بطست من ما ۶ فغسل وجهه وآجلسه الی جانبه فًکلنا 
وغسلنا آیدینا فقام الرجل وآخرج کتابا آفضل من نصف الدرج فناوله القاسم 
فقبله ودفعه الی کاتب له یقال له عبد الله بن آبی سلمة فاأخذه وفضه 
وقرآه ویکی حتی آحس القاسم ببکائه فقال القاسم له یا عبد الله خیرا قال 


مایکره فلا قال فما هو قال ینعی الشیخ نفسه بعدورود هذاالکتاب بآربعین 
یوما وانه یمرض فی الیوم السابع من ورود هذاالکتاب و ان الله یرد علیه 
بعد:ذلک»عینيه بو قدحمل .شبعه آتواب. فعال العاسم. قی سلامة من دیس 
فال فی تلا مه من دینک فضحی رحمهه: الله ور فال فاآمل نفد هد العمر نم 
قام الرجل الوارد فاخرج من 
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[ صفحه 230] 

مخلاته ثلائة ۳ بمانية حمر|ء وعمامة وئوبین ومندیلا فآخذها الشیخ و کان 
کدی قمیض کاهه: عم انا يم لح ان الرضا غرودکان دی قال 
له عبدالرحمن بن محمدالسری و کان شدید النصب و کان بینه و بین 
القاسم نضر الله وجهم موده فی امفر الدنیا شديدة و آکان یوداه و کان 
عبدالرخمن وافی:الی. آزان للرضااع بین. آین: جففر ین حمد ون الهمة انی::و 
بین حیان العین فربما حضر عنده فقال لشیخین کانا مقیمین عنده آحدهما 
تقال له ایحا عمران ,ین الفلس :وال خر ال له ابو علن عجهدارید آن 
اقرا هداالکتاب لعید. الرجمن فانی اجب هدایعه وارجه آن بهذيم الله غو و 
جل بقراءة هذاالکتاب فقال لاله الا الله هذاالکتاب لایحتمل ما فیه خلق من 
الشيعة فکیف عبدالرحمن فقال نی علم آنی مفش سرا لا یکون لی |علانه 
خاک ری دارهم ای آن دید اه له لهذا الأمر فاقرآه له فلما 
مر ذلک الیوم و کان الخمیس لثلاثت عشرة لیلة خلت من رجب سنة آر نع 
وثلاث مائة دخل عبدالرحمن وسلم علیه فقال له اقراً هذاالکتاب وانظر 
لنفسک فقرأه فلما بلغ الی موضع النعی به رمی الکتاب من یده و قال 
للقاسم با با محمداتق الله فانک رجل فاضل ی دینک متمکن من عقلی 
ان الله یقول و خا تدر هس ما دا تک قا هه خر ی باه رح 
تَمُوثْ و پقول عالِمْ القیب قلا یه عَلی عیبه أحدآفضحک القاسم و قال 
آتم الیقلا مَن ارتضي من سول ومولای هذاآلمرتضی من رسول قدعلمت 
آنک ول فا وگن ارت 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 231], 

هذاالیوم فان آناعشت بعد هذاالیوم المورخ فی الکتاب فاعلم آنی لست 
علن شی۶ وان انامت فاتظر للفسک فارخ عبدالنجهن البوم. وافترقوا فلا 
کان الیوم السابع من ورود الکتاب جم القاسم واشتدت نه العلة واستند فی 
فشانته ال اهاط رنه خر هن ها سم فتسا اعلی رت انم 
کات تا ان آبی ال فره حمد ون لایر و کاو ان کفدون 
الهمدانی جالسا فی ناحیه: من الدار وردافه علی, وجهه و آبوجاهد فی ناحیة 
و آبو علی بن محمد وجماعة من أهل البلد ببکون اٍذ اتکاً القاسم علی پدیه 
ال لمح هل با متا کی اس باحنتم ال اخر امه 


پاموالی کوتوا تشقعانی ال الله غر تن الا تامم انیا تالتهفاا 
وصل الی یا موسی یا علی تفرقعت آجفان عینیه کماتفرقع الصبیان شقائق 
النعمان وانفتعحعت حدقتاه وجعل بمسح بکمه عینیه وخرح عینیه 
شيءيشبه ماء اللحم ثم مد طرفه الی ابنه فقال یاحسن الی یا ۳9 |[ 
يا آبا علی الق قاختمعوا حوله ونظی الن»خدذفنیه ضحیحین. فقال. آنوحافد 
ترانی فجعل یده علی کل واحد متا وشاع فی الناس هذافأتاه الناس 
تنظرون زلبه ور کب یه العاضی و وه ین غیت الله آنونانت المشتعودی 
قاضی القضاخ ببفداد فدخل علیه و قال یا آبا محمد ما هذا آلذی بیدی وآراه 
خاتما فصه فیروزج وقربه منه فقال خاتم فصه فیروزج علیه ثلائة آسطر 
فتناوله القاسم فلم یمکنه قراءته وخرج الناس متعجبین یتحدثون بخبره 
قاافت: لقاسه ال اند الکنس فقال اش ان اللوی اسف حعل رای 
منزلتی ومرتبتک مرتبنی 

-روایت-از قبل-1408 

[ صفحه 252] 

فأقبلها بشکر فقال له الحسن قدقبلتها قال القاسم علی ماذا قال علی 
ماتأمرنی به قال علی آن ترجع عما آنت علیه من شرب الخمر فقال يابة 
وحق من آنت فی ذکره لأرجعن عن شرب الخمر و مع الخمر آشیاء لاتعرفها 
من الحافت دم ال شاه فان لش لیم الصا ی 
معصیتی ثلاث مرات نم دعا بدرج وکتب وصینه رجمه الله بیده وکانت 
الضیاع التي بیده لمولانا ع وقفها له آبوه فکان فیما آوصی الحسن آن قال 
لشانی ان اهلت امن ی ال کال لمولانا مغ کین منک من نی تصفعیی 
المعروفة بفرجند وسائرها ملک لمولای و ان لم توّهل فاطلب خیرک من 
حیث یبعث الله لک فقبل الحسن وصیته علی ذلک فلما کان یوم الأربعین و 
فدظلم الفجی هات» ها سوام کال سم سر هی قیال سواق 
حافیا حاسرا| و هویصیح وا سیداه فاستعظم الناس منه ذلک وجعلوا| یقولون 
له ما آلذی تفعل بنفسک فقال اسکتوا فانی رات نا لم تروا وشیعه ورجع 
عما کان علیه ووقف آکثر ضیاعه فتجرد آبو علی بن محمد وغسل القاسم و 
ابوحامد یصب علیه الماء ولف فی ثمانية اثواب علی یدنه قمیص مولانا و 
مایلیه السبعة آئواب التی جاعت هن العراق فلما کان بعدمدة بسيرة ورد 
کناب تعریععلی الخسن ش مولاناص رورا اعتفی اخرو آلهنه له ظا ره 
وجنبه معصیته و هوالدعء آلذی کان دعا به م آبوه فان کی آخیم قحهلن 
عون | رت -ادامه دارد 

[ صفحه 253] ۱ 

تکام اضا عرن انس ی اف نالعا سم لارام 
باسنادنا الی الشیخ سعید بن هبة الله الراوندی فی الجزء الأأول من کتاب 


الخرائج والجرائح قال روی عن آبی الحسن المسترق الضریر قال کنا یوما 
فی مجلس الحسن بن عبید الله بن حمدان ناصر الدولة فتذاکرنا ام 
الناحية فقال کنت آزری علیها حتی حضرت مجلس عمی الحسین فأخذت 
آتکلم بذلک فقال یابنی کنت آقول بمقالتک هذه [لی آن ندبت الی ولاية قم 
خسن کشت خی الاطان ان کل مسورد اما سخاوته اهلما شام 
الی الجیش وخرجت نحوها فلما بلغت الی ناحية نهر خرجت الی الصید 
ففاتتتی طریده فأنبعتها وأوغلت فی طلبها وآثرها حتی بلفت الی نهر 
تخه هیا و هوفتعیم تعماهه خر آخضر لااریعته شوی عینیه وف زجلیه 
خفان آحمران فقال لی یاحسین لا هولقبنی و لاکنانی قلت ماذا ترید قال کم 
تزری علی الناحية و لم تمنع آصحایی خمس مالک قال وکنت الرجل الوقور 
قادا نیت ال ااشضم الخم ارت که لیم وخانه» کست ها کشت وید 
فاحمل الی من یستحق خمسه فقلت السمع والطاعة قال فامض راشدا 
ولوی عنان دابته وانصرف فلم آدری آّی طریق سلک فطلبته یمینا وشمالا 
فخفیردغین آ زره فازددت رعبا وانفلت راجعا الی عسکری وتناسیت الحدیث 
خن اتف دی ای شارت الفهم رخ ال اهلها ومالها کت سارت 
رهایت‌غار قیل »354 1 

[ صفحه 54 2] 

من یجیثنا لخلافهم لنا فلذاوافیت آنت فلاخلاف بیننا وبینک ادخل البلد ودبرها 
کماتری فدخلت البلد وافدت فیهاز مانا واکتسبت آموالا زائدة علی ماکنت 
آقذر تم وشی, القواد بی, الی السلطان. وحذتون بطول..مقامن. وکترة 
مااکتسبت فعز لت ورجعت الی بغداد فابتدأت بدار السلطان فسلمت 
واقبلت الی متزلی-مجاءتیتفیمن جاع نی هحمد ین عتمان الععری"فتخطی 
ان ی ای ای ات من ی وم یرل خاعا ماود 
الناس داخلون وخارجون و آناآزداد غیظا فلما تصرم المجلس دنا (لی و قال 
بت فیک مر ات فلت مایا فا صاحت الما نهر بقول ‏ ها 
وفیت بما وعدتنا ِِ الحدیث وارتعت و قلت السمع والطاعة وقمت 
ففتجت. الخراتن. له و لم برل جحممن الی آن تن شینا کتبرا کنت استته 
مماأ جمعته فذکرنیه واخذ الخمس وانصرف فلم , اشک بعد ذلک وتحققت 
الاخرفال فانامند شصفت: هرا الحدیت سی کی بشید الله رال ها کان 
عرض لی من شک بحمد الله . و من ذلک مارویناه باسنادنا عن الشیخ سعید 
الراوندی فی کتابه المذکور قال ومنها ماروی عن ابی القاسم جعفر بن 
محعمر بن قولویه رهمه الله قال لماوصلت بغداد سدة سبع وثلائین وثلاث 
ماثة آردت الحج وهی السنة التی رد القرامطة فیهاالحجر اٍلی مکانه من 
الییت لانه پعضی. .فیه الکتب »فص اخخیو. انم نضیه فی,مکانم الحة فی 


ذلک الزمان کماوضعه فی مکانه زین العابدین ع فی زمن الحجاج فاستقر 
فی مکانه فاعتللت علة صعبة خفت منها علی نفسی و لم 
-روایت-1-ادامه دارد 
[ صفحه 255] 
یا ی ماقصدت فأتیت آبن هشام وآعطیته رقعة مختومة اشتان فیها عن 
مده۵ عمری وهل تکون الميتة فی هذه العلة آو لا و قلت له همی ایصال هذه 
الر قعة الی من بضع الحجر فی مکانه ویستقر ۳ جوابه فانما آندیک لهذا 
فقال الرجل المعروف بابن هشام لماوصلت مکة وعزم آهلها علی اعادة 
الحجر مکانه بذلت لسدزة البیت جملة تمکنت معها من الوقوف بحیت آری 
واضع الحجر فی مکانه وأقمت معی منهم من یمنع عنی ازدحام الناس 
فکلما عمد انسان لوضعه اضطرب و لم یستهفم فقبل غلام اسمر اللون 
حسن الوجه فتناوله ووضعه فی مکانه فاستقام و لم یزل عن مکانه فعلت 
لذرک الاصوات: فاتضرف سارجا من لیات فتوصت مر مکانی نیعم ءازفع 
التاس عتی یمینا وشمالا ختی ظن الاختلاط بی فی العقل و الناس یفرجون 
له وعینی لاتفارقه حتی انقطع عن الناس وکنت آسرع المسیر خلفه و 
هویمشی علی تواده فلما حصل بحیت لایراه احد غیری وقف والتفت الی و 
قال هات ماهعی: فیاه لته ال قعه ففال ممن غقن ان سر الما قل له خوف 
علیک فی هدم, العلة وسیکون ما لابد منه بعدئلائین سنة قال فوفع علی 
الزمع حتی لم آطق حراکا وترکنی وانصرف قال آبوالقاسم فحضر وأعلمنی 
هذه الجملة فلما کانت سنة الثلائین اعتل ابفالقاسم فأخذ ینظر فی اهزه 
تتحصیل جهازه فی قبره وکتب وضیته واستعمل الجد فی ذلک فقیل. له ماذا 
الخوف»وترجه آن.صعصل, الله علی‌بالشلامه قما اعلنی: ها بعاف فا 
هذه السنة التی خوفت فیها ومات فی علته رحمه الله 
عرخانت: از فیل-7 15 
[ صفحه 6 2 


فصل 


فیما تر‌ونه عفن ای»فخهد عید. آلله.بن. مجخمد یه آبی: مهد عید الله. الحذاء 
الدعلجی منسوب الی موضع خلف باب الكوفة ببغداد یقال لأهله الدعالجة 
و کان فقیها عارفا ذکره النجاشی فی کتابه بما ذکرناه قال و علیه تعلمت 
المواریث و له کتاب الحج قال الشیخ سعید بن هبة الله الراوندی فی لجزء 
الأأول من کتابه الخرائج والجرائح ما هذالفظه ان آبا محمدالدعلجی کان له 
ولدان و کان من خیار آصحابنا و کان قدسمع الأحادیث و کان آحد ولدیه 
علین الطريقة المستقيیمة و هو 1 الحسن و کان بغسل الأموات والولد 
الاخر یسلک مع الفساق قدفع الی ات محمدحجة تجح بها عن صاحب 
الزمان ص و کان ذلک عادة الشيعة فی ذلک الوقت وترکت بعد ذلک قدفع 
منها شیتا ٍلی ولده المذکور بالفساد وخرج الی الحج و لماعاد حکی آنه کان 
واقفا بالموقف رأی شخصا الی جانبه حسن الوجه آسمر اللون ذا ذوابتین 
مقبلا علی شأنه فی الابتهال والدعاء حسن العمل والتضرع قال فلما نفر 
الناس التفت الی و قال یاشیخ آً ماتستحی قلت من آی شیء یاسیدی قال 
و 
تذهب عینک هده واوما الی عیلی فانا من ذلک علن وجل ومخافة, وسمع 
منه آبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ذلک فما مضی علیه الاآربعون 
یوما من بعدملاقاته مولانا ع حتی خرجت فی عینه التی اقا الیها قرحة 
فذهبت بها. و من ذلک مارویناه باسنادنا الی الشیخ سعید بن هبة الله 
الراوندی فی کتابه 

-روایت-1-ادامه دارد 

[ صفحه 257] ۱ ۱ 
الخرائج والجرائج فی الجزء الثانی منه قال ومنها ماروی عن احمد بن ابی 
روح قال وجهت الی امرأة من آهل الدینور فأتيتها فقالت یا ابن آبی روح 
انت آوتق من فف ساختا دینا وورغا واتی آرید آن آودعک آمانه اجعلها فی 
رقبتک توّدیها وتقوم بها قلت افعل ان شاء الله قالت هذه دراهم فی 
هالک الوم لاتحامم تاد البه ی که الی مه کرک تما که 
هذاقرطی یساوی عشرة دنانیر و فیه ثلاث حبات لوْلوْ تساوي عشرة دنانیر 
و لی الی صاحت الژمان خاجة آرید آن"نخترتی بهاقیل آن آساله‌عتنها فلت و 
ماالحاجة قالت عشرة دنانپر اقترضنها و لاآدری الی من آدفعها فان آخبرک 
فاذقعها الی من باسری انیت سامراء فقیل لن ان جعفر بن علن-یدعت 
الامامة فقلت آبداً بجعفر ثم تفکرت فقلت آبداً بهم فان کانت الحجة عندهم 
و الاآتیت جعفرا فدنوت من باب دار آبی محمد ع فخرج الی خادم و قال 
انت أحمد بن آبی روح قلت نعم قال فهذه الرقعة اقرآها فلذا فیهابسم الله 


الرخسن شاوی بت ای کشا که الق در تشک 
هوخلاف ماتظن و قدأدیت الأمانة و لم تفتح الکیس و لم تدر ما ۱ 
درهم وخمسون دینار | صحاحا ومعک قرطان زعمت المراآة انهما تساوی 
عشرة دنانیر وهی تساوی ثلائین دینارا فادفعها الی جاریتنا فلانة فانا 
قدوهبناها لها وصر الی بغداد وادفع المال الي حاجز وخذ منه مایعظیک 
لنفقتک فاأتیت بغداد ودفعت المال الیه فأعطانی شیئا منه فأخذته 
فاضرفت الب الهضم لد وله 

رات اد فیل :2و1 

[ صفحه 29 ۱ : ۲ ۱ 

فنه فادا یه قاحا نی هی تن ی ان موه قوما نس و هی اوه 
بالانصراف الیهم فرجعت فاذا هومات وورئت منه تلانة آلاف دینار ومائة 
آلف درهم . و من ذلک تا کر الراوندی رحمه الله آیضا فی الجزء الأول 
مر کاب الخوانم والخرانمفال آنعلت ین الکسین بن عوسی بن باه 
کات ای وم را وا مت ای لش ای ناشن 
روخ آن تال الحضرم لیدی ال ان بورقة اولادا فحاء الحواب نک لاترزق 
من هذه وستملک جارية ديلمية ترزق منها ولدین فقیهین ماهرین فرزق منها 
محمدا و الحسین و کان لهما اخ اوسط مشتغل بالزهد لافقه له . و من 
الخات الم کون باروی تن علق تن ابراهی المدکی قال قال الایدت ب ] 
اف طی ه ا اطا تا ای سا و 
بت اافت مساب تن ارب یت ر آنجم هوی‌ مم هه مرت اد 
الناس وقالوا هذا| آبن رسول الله یظهر للناس فی کل سنة لخواصه یوما 
فیحد هم فجئنه و قلت مسترشد | فآأرشدنی هداک الله عز و جل فناولنی 
حصاة فحولت وجهی فقال اف بعض خدامه ما آلذی دفع الیک قلت حصاة 
فقال هو لی قدتبینت لک الحجة وظهر الحق وذهب عنک العمی آتعرفنی 
قلت آللهم لا قال آناالمهدی آناقائم الزمان املاٌها عدلا کماملئت جورا ان 
الأرض لاتخلو من حجة و لاتبقي الناس فی فترة آکتر ن تیه بلی اسرائیل 
ففوطیو ایا ی فد اند ف فصو تساک من احل 
الحق 

عروایته 7۰1 130 

[ صفحه ۱۳9 


فصل 


۳ لأحادیت 1 
معناها کانت عدة مجلدات واقتصرت علی طریقین فی الرواية من غيرزيادة 
الا مااستثنیته منهم ع لأجل السعادة وانی روت بعدة طرق من آهل المعرفة 
فاوخ وانما ذکرت من هذه الاأحادیث فی هذاالکتاب المتعلق بأحادیث 
النخوم..ه ما فی. التجوم من حظا مصواب: انش لماد کزت: اخبارا فی ضدق 
دا ای کی یاس محی ارس بل ما اراس 
الحکایات اقتضی وجوب الاستظهار لنبوة جدنا محمدص ولحرمة مقامه 
الشری, ویما دعا البه عن, اتکی آن آیادر الی. الععریتی لمن بقق. عن 
هذاالتصنیف ان رسول الله ص و من آکرمه له جل جلاله من خاصته 
مها ام ان سا ده الأحکام المذکورات ۲ ماکان 7 7 
التحیم و ما شا من الدلالات علی الکاتات و لاعری هم انشا من. هم 
تعلموا ذلک علیه و لاوجد لهم کتاب فی علم النجوم ینظرون الیه و لاعرف 
آن.داکرا دکز آنقم افتعروا ال لالات خن اصطرلاب ه انعویم و لازانجه و 
ارمل و لازجر و لاقيافة بل کان ذلک من فضل الله علیهم والرحمة والرآفة 
-روایت-1- داهن دارد 
[ صفحه 060" 
بیتهّم مَعيشَتهم فی العياة الذنيا و رقعنا بعصَهّم فوق بعض درجات. و 
هذاآخر ماورد علی خاطری آن ی ج المهموم فی معرفة 
منهج الحلال والحرام من علم النجوم بما رجوت آن یکون صادرا عن رضا 
الله جل جلاله فاتح آبواب العلوم و آن یجعله ذخيرة ووسيلة الی رحمته فی 
الیوم المعلوم و کان الفراغ من تألیفه یوم الثلائاء لعشرین من شهر المحرم 
تشنه خی وستمانه ها یه یفهد فولاا الشهیة الععطم الحشین فن الی 
وم لدین والحمد لله رب العالمین وصلاته علی محمد وآله الطاهرین وفرغ 
من کنانته. علی نسخه کتبت باضفهان لام الشید علی.نظام, آلدین المکی: 
الشیرازی سنة آلف ومائه وثمان عشرة وقوبلت أقل العباد محاسن 
واکترهم مساوی محمد بن الشیخ طاهر السماوی فی النجف سنة 1366- 
من الهجرة الموصوفة باکر وصف حامدا مصلیا مسلما مستغفر | 
-روایت-از قبل-781 





نویسنده : حضرت آية الله العظمی حاج سید محمد حسینی شیرازی 
(قدس سره الشریف) 

خا ان 

نجف آشرف / مطبعة النعمان / 1376 ۰ / 1956م 
چاپ دوم 

تهران / ایران / انتشارات اعلمی 

ار 

1 2000م 

موّسسسة المجتبی للتحقیق والنشر 

بیروت لبنان ص.ب: 6080 /13 شوران 

البرید الالکترونی: 5۳۱۱866۳016۲60۳0 2030۵ ز۵۱۳۵0 
سم الله الرحمن الزحیم 

قل هه ال احد 

الله الصمد 

لم یلد ولم پولد ‏ 

ولم یکن له کفوا احد 


سخن ناشر 


بسم الله الرحمن الرحیم 

(نجوم الفلی) جزوه ای که در دست دارید, از تألیفات اولبه غز رک مخ 
جهان تشیع. حضرت آیة الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی می‌باشد, 
که دو. کربلای هعلا وفریب: به 50 سال .پیش تالیف: وفبلا دوبان در من 
کتاب (المقدمات) به چاپ رسیده است. 

کتاب (المقدمات) فاتمل بر 10 جزوه مختلف در 10 علم گوناگون 
میباشد. که مقلف: آن را خهت متتدتین: | ز طلاب علوم دینی نگاشته است. 
لازم به تذکر است که این جزوه از اندک تألیفات معظم له به زبان فارسی 
بوده() وچون به سبک فارسی قدیم نگاشته شده بود ان شدیم تا آن را 
تعییر ندهیم. 

وبرای استفاده بیشتر این جزوه را به صورت مستقل چاپ نموده ودر اختیار 
همگان قرار دادیم. 

در پایان از خداوند بزرگ خواستار قبول اعمال وتوفیق روز افزون هستیم. 
موسسة المجتبی للتحقیق والنشر 

بیروت لبنان ص.ب: 6080 /13 شوران 

البرید الالکترونی: 5۳1۱866۳016۲60۳0 2030۵ ز۵۱۳۵0 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمد لله رب العالمین, وصلی الله علی محمد وعترته الغر الميامین, ولعنة 
اللة علی اعدائیم الی. نوم الدین. 

وبعد: این مختصری است در علم هیئت بر اسلوب پیشینیان. 

کربلاء المقدسة 


1 نجم اول 


در عناصر وافلاک است . _ ۱ 
بدانکه عدماع را اعتهاد بر آن اشت که عالم یک کرم ااست که غرکد آن 
مرکز زمین است. ۳ 

واین کره ترتیب داده شده است از سیزده کره که هه از انها ناقص است. 
وهر یک از این کرات در جوف دیگری است به قسمی که محدب (خمی) 
هر یک مماس است با مقعر (توی) دیگری وترتیب انها از پائین به بالا بر 


: زمین. 
2: اب (وان ناقص است). 
3: هواء. 
4 آاتش (واین چهار را عناصر نامند). 
5: فلی قمر. 


ودر هر یک از این آسمانهای هفت گانه از پنجم تا یازدهم یک ستاره است 
که نامش برده شد. ۱ 
وبعض ادباء نامهای ستار گان هفت را به ترتیب مذکور به نظم در اورده 
اند؛ 

در فلک هفت کوکب سیار 

افریده خدای عزوجل 

قمر است وعطارد وزهره 

شمس ومریخ ومشتری وزحل 

وهمچنین نام ستار گان را به فارسی نظم نموده: 

کواکب مه ونیر وناهید میدان 

چو خورشید وبهرام وبرجیس وکیوان _ 

2 فلک البروج. ودر اين تمامی ستارگان ثابت مرکوزند. 

3 فلی اطلس, وان را فلک الافلاک نیز نامند. 

یوجد هنا صوره علن شکل دواثر 

راجع الصفحة 208 من کتاب (المقدمات) للامام الشیرازی 


2 نجم دوم 


در بروج ودرجات است 

آسمان هشتم که آن را فلک البروج نامند منقسم می‌شود به دوازده قسم, 
مانند خطهایی که بر پوست خربزه است که سر آنها به دو قطب شمالی 
وجنوبی میرسد وهر یک از اين اقسام را (برج) گویند. 

وابتداء نها از طرف مغرب است وهر یک را نام مخصوصی است بدین 
ترتیب (از طرف مغرب). 


بت( ن 


: ور. 
3: جوزاء. 
4 سرطان. 
5: اسد. 

6 سنبله. 
7 میزان. 
9 ۰ 


12 حوت. 

وسیب اسم گذاردن بروح را به این اسمها آن است که در هر یک از بروج 
سا ای ات ها ها اس ها ای هی ی ها 
عات مات سای نو 

وبدان که هر یک از بروح دوازده گانه را تقسیم به سی قسم نموده اند, 
وهر قسمی را (درجه) نافتد, پس دور فلک سیصد وشصت قسمت 
می‌شود. ۳ 

وهر گاه کوکبی محاذی یکی از بروج يا درجات واقع شود گویند ان ستاره 
در فلان برج يا فلان درجه است. 


3 نجم سوم 


در دواثر وقوسهای مشهوره است 

بدان که دائره بر دو قسم است: 

1: صغیره, وان دائره ای است که نصف نکند کره را. 

2 عظیمه, وآن دائره ای است که نصف کند کره را. 

وقوس عبارت است از تکه از داثره چه عظیمه باشد چه صغیره. 

ودوائر عظام ده است: 

اول: معدل النهار. وآن به منزله کمریند فلک الأفلاک است, ودو قطب او 
دو قطب عالم است: 

وآنکه در مقابل او است (قطب جنوبی) گویند. 

دوم: منطقة البروج, وان به منزله کمربند فلک بروج است. واین دائره با 
داثره معدل النهار به منزله دو حلقه اند که کح درهم نموده اند. پس تقاطع 
در دو نقطه با هم نمایند. 

1 ۳ اعتدال ربیعی گویند. 

4 سر میزان وان.ر| اعتدال خریفی گویند. 

وهمچنین این دو دائره بسیار دور گردند از هم در دو نقطه: 

1 سر سرطان, وآن را انقلاب صیفی گویند. 

2 سر جدی, وآن را انقلاب شتوی گویند. 

ودو قطب این دائره طرف شمال وجنوب است ودوری هر یک از این دو از 
قطبهای معدل به قدر دوری دو داثره است. 

سوم: ماره به اقطاب اربعه است وآن داثئره ای است که میگذرد به چهار 
قطب دائره معدل ودائره منقطة البروج. وقوسی که واقع شود از این 
دائره بین دو داثره معدل ومنطقه, آن را (میل کلی) گویند. 

ودر میل کلی اختلاف است, محقق طوسی 3 به رصد مراغه آن را بیست 
وسه درجه ونصف تشخیص داده. 

چهارم: دائره میل است واین دائره میگذرد به دو قطب معدل. وقوسی که 
از اين دائثره واقع شود بین کوکبی ومعدل ان را بعد (دوری کوکب) گویند, 
وقوسی که از اين واقع شود بین منطقة البروج ومعدل, آن را (میل اول 
منقطه) گویند 

پنجم: دائره ۳ است, واین دائره میگذرد به دو قطب منقطة البروج, 
وقوسی از اين دائره که واقع شود بین کوکبی ومنطقة البروج آن را (عرض 
کوکب) گویند, وقوسی از این که واقع شود بین معدل ومنطقه رم را (میل 
دوم) گویند. 


وبدان که این پنج داثره مختلف نمی‌شود به اختلاف اماکن. 
شلشتم : دائره افق است. واین دائره واسطه است بین نصف بالا ونصف 
پائین. واین دائره نصف میکند معدل النهار را بر دو نقطه یکی طرف 
مشرق وآن را (مشرق اعتدال) گویند, ودیگری طرف مغرب وآن را 
(عفرت رال | تفه 
وهمچنین نصف میکند منطقة البروج را بر دو نقطه, تکن. از ان دهتزا 
(طالع) ودیگری را (غارب) گویند. 
هفتم : دائره نصف النهار است واین دائره واسطه است بین نصف شرقی 
ونصف غربی ومیگذرد به قطبهای معدل وافق, وغایت ارتفاع کواکب وقتی 
است که به این داثره رسند. 
هشتم : دائره اول السماوات است. واین دائره واسطه است بین لصف 

۳ ونصف جنوبی ومیگذرد به قطبهای افق ونصف النهار. 

نهم: دائره وسط سماء ریه است. ومیگذرد به قطبهای منقطة البروج 
۳ ودو قطب او نقطه طالع وغارب است. 
دهم: دائره ارتفاع است ومیگذرد به هر نقطه ای که ارتفاع يا انحطاط آن 
را اه ین نجورب همین مگ رم بساو کصاتر اف وقوشت که ار 
این واقع شود بین داثره افق ونقطه طرف بالا آن را ارتفاع آن نقطه گویند, 
واگر واقع شود بین دائره افق ونقطه طرف پائین آن را انحطاط آن نقطه 
گویند. 
مرانک ای ها ای ی ی خاش یاک 


4 نجم چهارم 


4 نجم چهارم 


در کیفیت افلاک است 


قمر: کره است متوازی السطحین وآن را جو زهر گویند, ودر جو زهر فلک 
دیگر است که آن را مائل نامند. ودر کلفتی آن فلک دیگر است به این نحو 
که مخت انا ده ها ین وفقهر. ان با مقفس ها نان تما شوم مشما نید بر دور 
1 اوج. 

2 حضیض. 

هایس کی را ال نامند. ۱ 

پوجد هنا صوره علی شکل دواثر 

اس الصفحه 212 مره کنات المقوعات اما ااشترارخ 


فلک عطارد 


عطارد: کره است متوازی السطحین, وان را ممثل نامند, ودر کلفتی ممثل 
فلک دیگر است که محدب با محدب ومقعر با مقعر تماس مینماید چنان که 
گذشت وآن را مدیر نامند. ودر کلفتی مدیر فلک دیگر است که محدب با 
محدب ومقعر با مقعر تماس مینماید وان را حامل نامند, ودر کلفتی حامل 
فلک دیگر است که آن را تدویر نامند, وعطارد در کلفتی او است ومعلوم 
باشد که دو اوج ودو حضیض در این فلک جمع می‌شود (شکل د3). 

یوجد هنا صورة علی شکل دوائر 

انظر الصفحءة 213 من کتاب المقدمات للامام الشیرازی 


فلک زهره 


رهز ۵: : کره است متوازی السطحین وآن را ممثل نامند, ودز کلفتی: ان:فلک 
دیگر است که محدب با محدب ومقعر با مقعر تماس کند بر نقطه اوج 
وحضیض, وآن را حامل نامند, ودر کلفتی حامل قلک دبگر است که آن را 
تدویر گویند, وزهره در کلفتی تدویر است (شکل 4). 

یوجد هنا صورة علی شکل دوائر 

انظر الصفحة 213 من کتاب المقدمات للامام الشیرازی 


ند کرم است مواژی السطمن.. بان را فسثل نامند,ودر کلعتی آن 
فلک دیکر است که محدب با محدب ومقعر با مقعر تماس کند بر نقطه اوح 
وحضیض, وآن را خارج مرکز گویند. وافتاب در کلفتی خارج مرکز است 
(شکل د). 

یوجد هنا صورة علی شکل دوائر 

ارات 219 من کاب ات تومات للاتام ترا 


فلک مریخ ومشتری وزحل 


مریح ومشتری وزحل: مانند فلک زهره است در تمام خصوصیات چنان که 
گذشت در (شکل 4). 

وبدان که چون فلکی در کلفتی فلک دیگر جای گیرد از فلک اول دو قطعه 

باقی مانند هلال, آن تکه که در بر گرفته است فلک اول را (متمم حاوی) 
نامند وآن تکه که در بر گرفته است فلک دوم را (متمم محوی) گویند. چنان 
که در اشکال معلوم است. 

تتمه: تصام. افلای .از ظرف مفری: به-طرف: مشرق عزکت میکنتن مگر 
چهار فلک که از طرف مشرق حرکت میکنند, ومحقق طوسی ؛ در این 
بیت انها را جمع فرموده. 

جانب غرب روانند چهار ای سائل 

اطلس وجو زهر وباز مدیر ومائل 


5 نجم پنجم 


در امور راجع به زمین است 

داثره افق ومعدل چون بر زمین وارد شوند زمین منقسم می‌شود به چهار 
قسم: دو شمالی فوقائی وتحتانی, ودو جنوبی همچنین, وفقط ربع فوقانی 
ار و کی ی ازمشرق به مغرب 
که هر یک را اقلیم نامند, ونمیز اول هر یک از اول دیگری به آن است که 
بلتدتر روز دومین نصف ساعت بیشتر است از بلندتر روز اولین, وابتداء 
آقالیم جائی است که نهار اطول دوازده ساعت وچهل وینج دقیقه است 
(شکل 6): 

یوجد هنا صورة علی شکل دوائر 

انظر الصفحة 215 من کتاب المقدمات للامام الشیرازی ۱ 

فائده: خط استواء در زمین زیر خط معدل النهار است در اسمان وطول 
هر بلدی دانسته می‌شود بحساب نمودن قوسی که از معدل واقع می‌شود 
بین نصف النهار جزاثر خالدات که طرف مغرب است ونصف نهار ان بلد, 
وعرض هر بلدی دانسته می‌شود به حساب نمودن قوسی که از نصف 
النهار واقع می‌شود بين قطب افق وخط استواء (یا معدل) واگر طرف 
شمال باشد (عرض شمالی) واگر طرف جنوب باشد (عرض جنوبی) گویند. 


در اقسام افق است 

بدان که افق بر هفت قسم است. وهر یک را خواصی است. 

ایل: اقق.حط انخوام بعی کساتی که در خط استواع‌شاکتند فرضا: آین 
اساصی اقات بر سر آنها می‌رسدعقت ظمر ور اعتدال ری داعقوال 
خریفی (روز اول بهار, وروز اول پائین) پس هیچ چیز سایه ندارد ودور 
می‌شود به غابت آفتاب از ایشان در انقلاب صیعفی وانقلاب شتوی (روز 
اول گرما وروز اول سرما) وفصول ایشان هشت است وهميشه شب وروز 
ایشان مساوی است تفر نیا واین افق را (دولابی) نامند. 

واین اشخاص آفتاب بر سر آنها می‌ر سد وقت ظهر فان که 0 
ات از هلب کر دی اسان در دارگ ال باشوه ین 
دو روز می‌شود: یکی در وقت دور شدن آفتاب از معدل, ودیگری وقت 
تزدیک شدن آفتات به معدل, ودر این دو روز هیچ چیز سایه ندارد. 

واینها در فصول وتساوی شب وروز مانند قسم اولند تقریبا. 

سوم . : افق که زیر میل کلی (منطقة البروج) باشد. 

واین اشخاص آفتاب تست آنها می‌ر سد وقت ظهر هنگامی که در انقلاب 
صیفی (روز اول گرما) باشد. پس هیچ چیز سایه ندارد, ومنتهی دوری 
چهارم: افق که بعد از میل کلی وقبل از تمام المیل باشد (شصت وشش 
درجه ونصف تقریبا از معدل). ۱ 

واین اشخاص افتاب بر سر انها هیچ وقت نمی‌رسد. واز برای افتاب دو 
ارعفاغ ازست بالست به ی اقق راعلیا ماریوفی است کم در انقلات 
صیفی باشد و(اسفل) وآن وقتی است که در انقلاب شتوی باشد. 

پنجم: افق که زیر تمام المیل باشد (بیست وسه درجه ونیم تقریباً به قطب 
معدل ماندم). 

تیاب ی راشای سیفن زار ای او ساسا ارت 
(مانند قسم چهارم) وروز ایشان بلند می‌شود تا انکه به بیست وچهار 
وبه این قسم تمام می‌ شود عمارت. 

نتم اقی که بیشتر از تمام المیل وقبل از زیر قطب معدل باشد. 

ایرد در این افق تقاوت دارد. 

قاندی فان اس افسام بش کاش را افای ای نات تفضیل ان افشام 


چهار گانه (چهار) می‌باشد وشب وروز این اقسام چهار گانه مساوی نیست. 
فائده: سابه قسم اول ودوم گاه شمالی وگاه جنوبی است, ولی سایه بقیه 
اقسام هميشه شمالی است. 

هفتم: افق که در زیر قطب معدل النهار باشد. 
71 اشخاض افتاب بر سر ایشان نمی‌رسد وغایه ارتفا آفتاب از افق یه 
قدر میل کلی است.؛ وطلوع وغروبی از برای آفتاب نیست مگر به حرکت 
خود. واز این جهت سال یک شب بلندتر ویک روز کوتاه تر است. 
وآفتاب بر دور افق دور می‌زند, وبه این سب سایه فر می‌خورد, واین افق 
را (رحوی) نامند. 


7 نجم هفتم 


در احوال ماه است ‏ ۱ 
ماه جرمی است ود وان تبیره وصیقلی (مانند اینه) است, وکوچکتر از 
خورشید می‌باشد واز این جهت هميشه بیشتر از نصف ان نورانی است. 
واختلاف می‌شود در دیدن اهل زمین ماه را به سبب دوری ونزدیکی آن به 
خورشید. 

وبه جهت سهولت فهم فرض می‌کنيم ماه وخورشید را در دو نصف داثئره 
که در مرکز آن دائره زمین باشد, یس هنگامی که این دو نصف دائره زیر 
یکدیگر باشند وق عفر ببا: تمام صورت نورانی ماه به طرف خورشید است 
وصورت تاریک او به طرف زمین است واین حال را (محاق) نامند که در 
آخر ماه می‌ شود. 

وچون این دو نصف دائره قدری از هم دور شوند گوشه اي از طرف 
تورانی‌ظاهر شوه این حال را اقلال) کمیند واین بر اوالفان است: 
وچون این دو نصف ۷ بر یکدیگر قائم شوند یعنی ربع آسمان بین این دو 
فاصله شود نصف از نورانی را مشاهده کنیم ودر این حال باز (هلال) 
گویند, اگر چه بعضی گفته اند که بعد شب سوم ماه را (قمر) نامند. 

وچون این دو نصف داثئره مقابل یکدیگر شوند وتشکیل یک داثئره تامه دهند 
یعلی لصف اسمان بین این دو فاصله شود تمام لصف نورانی به طرف 
ژزمین شود وحالت محاق عکس گردد ودر این حال ماه را (بدر) گویند. وپس 
از آن این دو نصف دائره از طرف دیگر به هم نزدیک شوند مانند اول, باز 
نور کم شود وثانیا قمر وهلال ومحاق پیدا شود. (شکل 7): 

یوجد هنا صورة علی شکل دوائر 

انظر السفده 210 هن کات المفخفات للامام ال رازه 


در کسوف وخسوف است 

چون آن داثره ای که خوزشید در آن سیر می‌کند با آن داثره ای که ماه در 
آن سیر می‌کند مانند دو حلقه اند که کح در یکدیگر نموده باشد, لذا در دو 
موضع با یکدیگر تقاطع می‌کنند, که یکی از آن دو را (رآس) ودیگری را 
(ذنب) میگویند. 

پس هر گاه ماه وخورشید با یکدیگر جمع شوند در یکی از این دو نقطه, 
ماه حائل می‌شود بین خورشید وزمین. پس اگر تمام ماه جلو تمام خورشید 
واقع شود. خورشید را میپوشاند از انظار, واین حال را (کسوف کلی) 
نامند. 

واگر بعض ماه جلو بعض خورشید واقع شود, بعض خورشید را میپوشاند از 
انظار. واین حال را (کسوف جزئی) نامند. 

وهر گاه 3 در یکی از آن دو نقطه: وخورشیيد در تقطه. دیگر باشد: بسن 
اگر تمام ماه مقابل تمام خورشید واقع شود, زمین فاصل می‌شود بین ماه 
وخورشید ونمی گذارد ماه کسب نور از خورشید نماید, واین حال را 
(خسوف کلی) نامند. 

واگر بعض ماه مقابل بعض خورشید واقع شود. زمین فاصل می‌شود بین 
آن دو بعض ونمی گذارد بعض ماه کسب نور نمایند واین حال را (خسوف 
خرن) نامید (شکل 8). 

یوجد هنا صورة علی شکل دوائر 

انظر الصفحة 221 من کتاب المقدمات للامام الشیرازی 

وبدان که » اک آين كٍِ فوق هیا باشد, خسوف وکسوف مرئی گویند, 


9 نجم نهم 


در صبح وشفق است 

اما صبح . پس آن روشنانی است که در مشرق پیش از طلوع آفتاب پید | 
گردد وسبب آن, آن است که ظل مخروط زمین که هنگام شب بر روی 
زمین وهنگام روز زیر زمین است چون خورشید نزدیک مشرق رسد هیجده 
درجه مانده تقریبا به طلوع شعاع فصل مشترک دیده می‌شود (آن محلش 
که نزدیک به جای بیننده باشد) وبین موضع روشن وافق تاریک است. واین 
را (صبح کاذب) گویند. 

وچون نزدیکتر می‌شود آفتاب, آن روشنی پهن می‌شود قریب به افق زیر 
روشنی اول, واین را (صبح صادق) گویند, وبعد از آن به سرخی می‌افزاید 
تا آنکه طلوع کند. 

ماند, واین عکس صبح است اول سرج میباشد, پس از ان سفید ویهن» 
وبعد باریک وبلند. وبعد از این تمام می‌شود (شکل 9). 

یوجد هنا صورة علی شکل دوائر 

انظر الصفحة 222 من کتاب المقدمات للامام الشیرازی 


0 نجم دهم 


در استخراج خط نصف النهار است 

تقریبا به دائره هندیه 1 

اگر زمین را صاف نمایند پا بر لوح صافی دائره کشند, وبر مرکز ان دائره 
(شاخصی) از چوب يا معدن که بلندی آن قدر ریع قطر آن داثئره است 
نب تهایند. بسن خفن افتاب در ایذ از براق آن شاخص سایه بلندی به 
طرف مغرب باشد وهمی سایه کوتاه می‌ شود تا آنکه داخل دائره می شود 
آنگاه موضع دخول را علامت گذارند. 

وبعد از ظهر به چندی سایه از داثره خارج می‌شود, آنگاه موضع خروج را 
علامت گذارند. 

پس قوس بین دو علامت را نصف نمایند. پس از نصف تا نقطه مرکز که 
محل شاخص است خطی کشند (از خط نصف النهار است) وچون سایه از 
او گذرد به طرف مشرق وقت ظهر باشد (شکل 10). 

یوجد هنا صورة علی شکل دوائر 

انظر الصفحة 223 من کتاب المقدمات للامام الشیرازی 


1 نجم یازدهم 


در معرفت سمت قبله است 

بان که بلاه تسبت به مکه فعظمه (زاذها الله-شرفا) از هشت خال پیرون 
نیست. 

چون طول شهر نسبت به طول مکه يا زیادتر است, يا کمتر است. یا 
مساوی است. 

ودر هر یک از این سه حال عرض شهر نسبت به عرض مکه يا کمتر است 
یا زیادتر است یا مساوی, مجموع نه قسم مي‌شود, طول وعرض مساوی 
ساقط گردد بقیه هشت قسم میماند, وتفصیل آن از اين قرار است: 

1 اگر عرض شهر بیشتر باشد وطول مساوی, قبله نقطه جنوب باشد. 

2 اگر عرض شهر کمتر باشد وطول مساوی, قبله نقطه شمال باشد. 

دز شتش فستم دیکر تر تیب آن اشت که تفاوت بین طول مکه. وظولن, نهر 
را ملاحظه مینمائیم از جدول طول بلاد, تب مس در 3 از تفاوت 
چهار دقیقه ساعت میگیریم وآنچه مجموع دقائق گردد نگاه داریم, آنگاه 
روزی که آفتاب در ان روز در درجه هشتم جوزاء پا درجه بیست وسیم 
سرطان باشد. از روی تقویم پا غیره, چون در آن روز به ظهر مقدار دقائق 
مذکوره مانده باشد سایه مقیاس سمت قبله خواهد بود, اگر طول بلد کمتر 
ِِِِ چون و روز از ظهر مقدار دقائق مذکوره 1 سایه مقیاس 
تفت هر له و هبو ار طول لد اتطول مه اش کل :۱11 
یوجد هنا صورة علی شکل دوائر 

انظر الضفحه 225 من کتاب المقدمات تلامام الشیر از 


2 نجم دوازدهم 


در شمه ای از تاریخ است 
بدان که سال شمسی عبارت است از گردش افتاب به حرکت اختیاریه بر 
دور کره زمین(). 
وماه شمسی عبارت است از حرکت خورشید به اختیار در یک برج. 
وسال قمری عبارت است از دوازده ماه قمری, وسبب نسمیه قرب او 
وماه قمری عبارت است از رویت هلال تا ریت هلال, واز بیست ونه روز 
کمتر نشود واز سی روز زیادتر نشود, وتا چهار ماه سی سی میتوان بود وتا 
سه ماه بیست ونه میتوان بود. 
وچون در سالی حادثه عظیمه واقع شود آن را مبدء سازند تا حادثه های 
دیگر را قیاس به آن کنند, وآن را (تاریخ) خوانند. وتاریخ های مشهور چهار 
است: ۱ 
اول: تاریخ هجری, وان روزی است که حضرت پیغمبر ؛ از مکه منوره به 
مدینه مشرفه هجرت فرموده. واول سال روز اول محرم است وماههای 
ان دوازده است از این قرار: 

: مجرم. 


2 
3 ربیع ان 

4: ربیع الثانی 
۱ 
6 جمادی الاخرة. 
7 
8 
9 


امید است که به همین زودی تاریخ تجدید شود به برکت قدوم حضرت ولی 
امام زمان (عجل الله تعالی فرجه وسهّل مخرجه وجعلنا من انصاره 
واعوانه). 

دوم: تاریخ فرس وآن روزی است که بزدجرد شهریار جلوس نموده وهر 
سیصد وشصت وییج روز را #۳ سال کیو در ونام های ماه های آن از این 
قرار است: 


طاب 
3 
نر ن ناخ با و ب 8 فا 


وهر ماه آن سی روز است غیر از یک ماه که آن سوی وپیحج روز است(). 
سوم: تاریخ رومی, ومبدء آن بعد از وقات (اسکندر بن فیلقوس) رومی 
است به دوازده 

وماههای ایشان دوازده است, هفت ماه هر ماهی سی ویک روز وچهار ماه 
هر ماهی سی روز ویک بیست وهشت روزه وهر چهار سال یک مر نبه 
این ماه را بیست ونه زوز گ 

3: کانون اول. 
4 کانون دوم. 
5: شباط. 
6 اذار. 
7 

8 

9 


12 ۹9 
چهارم: تاریخ ملکی, و(جلالی) نیز گویند, مبدء آن روز جمعه دهم رمضان 
سنه چهار صد وهفتار ویک, بعد از هجرت است, وهر سیصد وشصت وییج 

2 وکسری را سال گيرند. 
واول سال ایشان روز اول حملست., وهرماه ایشان مدت مکث آفتاب 
ان در برح» , واسامی ماههای ایشان اسامی ماههای فرس, ودر بعض 


خصوصیات اختلاف دارد. 

+ 

سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب 
العالمین, وصلی الله علی محمد واله الطاهرین, واللعنة علی آعدائهم 
اجمعین الی یوم الدین. 

کربلاء المقدسة 

رجوع الی القائمة 


پی نوشتها 


(اتتالیقات اب آلله العطفی شیر ازی جوز از یکهزار کناب وجزوه فماشه: 
که از این مقدار ننها بیش از 10 عنوان فارسی و مابقی به زبان عربی 
ات ضمنا قریب به.ضد عنوان غربی از غالیعات: آیشان به فا ر من ترجمه 
0 1 

() مخفی نماند این نظریه پیشینیان است, اما امروزه ثابت شده که زمین 
برگرد خورشید می‌چرخد. 

)( امروزه به جای اينکه یک ماه 35 روز بااشد شش ماه 31 روز بوده ویک 


مقالات 


فصل اول 


سوال: در سرزمین‌هایی که بین مدار 33 48 عرض شمالی و مدار قطب 
شمال یعنی مدار 33 66 قرار دارند, درطرف شمال, در مدتی از اواخر 
مان ال سا سای در یل شتسه ماس ار 
بین می‌رود و خورشید طلوع نمی‌کند. در این صورت زمان نمازهای یومیه و 
اغاز روزه چه موقع است؟ 

پاسخ: اول. ففت. تما ضوع نیمه شب است. نیمه شب در این مناطق, 
زمان گذشتن خورشید از طرف شمال دایره‌ی نصف النهار است. طول 
شب در اول این زمان (اول بهار) 5 9 ساعت است و به تدریج کوتاه 
می‌شود. پس اول وقت نماز صبح. نصف این زمان يا همان ساعت 12 
خواهد بود. 

سوال: سرزمین‌هایی که در مناطق یخبندان قطبی واقع شده‌اند و عرض 
جغرافیایی ان‌ها بیشتر از 33 66 است؛ در مدتی از بهار و تابستان روز 
دائمی دارند و شب در این مناطق از بین می‌رود, زیرا خورشید بالای افق 
به صورت گردشی در حرکت است و طلوع و غروب ندارد. در این صورت 
وقت نمازهای یومیه و امساک و افطار روزه چه موقع است؟ 

پاسخ: خورشید در اين زمان‌ها دوبار از دایره‌ی نصف النهار می‌گذرد. یک 
بار در طرف شمال با کمترین ارتفاع و یک بار در طرف جنوب با بیشترین 
ارتفاع. مثل بقیه‌ی سرزمین‌ها, گذشتن خورشید از نصف النهار جنوبی, 
بعنی ساعت 12, اول وقت نماز ظهر و عصر و گذشتن از نصف النهار 
مان تن سا کت 2 ول دق سا نم اس این رهان هرا وه 
جا اوردن نماز صبح بنابر شرایط و به حسب حال مکلف ادامه دارد. وقت 
نماز مغرب و عشاء قبل از زوال شمالی (4) به مقدار به جا اوردن 
وعصر, تا قبل از اغاز زمان نماز مغرب و عشاء می‌باشد. 

سوال: در این سرزمین‌ها پیش از ان که روز دائمی شود, در چند روز, 
طلوع و غروب خورشید به یکدیگر متصل می‌شوند تا اين که جدا شده 
ظلمت شب آغاز نردد. در این حالت وقت نمازهای روزانه و زمان آغاز 
روزه چه موقع است؟ 

پاسخ: اول وقت نماز صبح, گذشتن خورشید از نصف النهار شمالی است 
از نصف النهار جنوبی (6) است که ساعت 12 می‌باشد. آخر وقت این 
نماز, غروب خورشید است. اول وقت نماز مغرب وعشاء, زوال حمره‌ی 
مشر قیه )7( است. البته در صوربی که موجود باشد, همان گونه که در 


بعضی از اوقات موجود است؛ اما اگر حمره‌ی مشر قیه موجود نبوده و هوا 
النهار شمالی(یعنی ساعت24) به مقدار به جا اوردن این فریضه می‌باشد. 

اما حکم روزه: چون روزه باید از فجر تا شب باشد و موقع فجر قبل از 
اتظال سین و نی است یل سای افسای و اقطار سس مارا کر 
الما تعالت اد سس مار اقا ایا کی راست که 
با گذشتن خورشید از نصف النهار شمالی؛ تمام می‌شود. پس از از بین 
رفتن شب و کامل شدن روز» حکم امساک و افطار به همین دو مقدار 
باقی است تا این که شب دو مرتبه با زگردد. 

سوال: در این سرزمین‌ها در مدتی از اواخر پائیز و اوائل زمستان(کم و 
زیادی این مدت به حسب آختلاف عرض است) شب دائمی است و روزی 
وجود ندارد؛ زیرا خورشید طلوع نکرده و زیر افق می‌چرخد. در این حالت 
زمان نمازهای یو میه و امساک و افطار روزه چگونه است؟ 

پاسخ: این سرزمین‌ها بر دو گونه است: 

الف: سرزمین‌هایی که عرض آن‌ها بین مدار قطب شمال و مدار 33 84 
مشرق طلوع می‌کند, نور باقی است تا زمانی که خورشید به طرف مغفرب 
متمایل شده و غروب نماید. چنین چیزی در این سرزمین‌ها به منزله‌ی روز 
است. . بیشترین نور در وسط روز و زمانی است که خورشید از نصف النهار 
ح_ می‌گذرد(ساعت 12). پنابراین ن اول 3 نماز صبیح» موقع طلوع فجر 
اول وقت نماز ظهر و عصر هم 59 آخر وقت نماز ظهر و عصر, زوال 
حمره‌ی مشرقیه است. اگُر چنین چیزی موجود باشد والا طول زمان 
فریضه‌ی ظهر و عصر به مقدار انجام اين فریضه به حسب حال مکلف.؛ از 
اول وقت می‌باشد. اول وقت مغرب و عشاء., بعد از نماز ظهر و عصر 
است- بنابر دو فرض فوق- و آخر آن گذشتن خورشید از نصف النهار 
شمالی است (ساعت 4 که به منزله‌ی نیمه شب می‌باشد. 

ب. : سرزمین‌هایی که بالا تر از مدارد3د 4 و در نزدیکی قطب شمال 
واقع‌اند. در این سرزمین‌ها در اواخر پائیز و اوائل زمستان, شب دائمی 
است و هوا در تمام طول روز تاریک است و خورشید 3 مدت 25 با 1 
شب ِ" شد؛ وقت نماز صبح, قبل ار و خورشید با 1 

جلوبی به مقدار اداء این فریضه می‌بااشد و بعد از گذشتن خورشید از 
نصف النهار جنوبی به مقدار اداء فریضه‌ی ظهر و عصر, وقت اداء این دو 


نماز می‌باشد. پس از آن موقع نماز مغرب و عشاء است که البته تا زمان 
گذشتن خورشید از نصف النهار شمالی ادامه دارد (ساعت 24( برای به 
دست آفزدن این اوقات می‌توان به ساعت با ستارگان رجوع کرد. 

پس از پایان زمانی که شب دائمی است یعنی زمانی که خورشید از طرف 
مشرق طلوع کرد و به طرف مغفرب کشیده شد؛ حکم اوقات شرعی در 
این زمان‌ها, همان چیزی است که در قسمت الف شرح دادیم. 

اما حکم روزه در این دو قسمت: ۲ ۱ 
چون قبل از دائمی شدن شب, طول زمان آخرین موقعی که روز بر آن 
صدق می‌کند, نیم ساعت يا کمتر است و روزهو باید از فجر تا غروب 
شرعی باشد؛ که تقریباً 6 ساعت می‌شود (تقریبا 5 ساعت قبل از زوال 
خنوبی: ق یک شاعت: فد آزان ان نهد ان دانفی: شدن. شتا »هم .همین عم 
باقی است و به همین مقدار 6 ساعت باید امساک کرد تا اين که روز دو 
قرانبه اب واخود: این چرا که این مقدار قدر متیقنی است که برائت یقینی 
(8) حاصل می‌کند. 

سوّال: در قطب شمال, در دو فصل بهار و تابستان, حرکت خورشید در 
بالای افق و موازی با آن به صورت گردشی می‌باشد و در دو فصل پائیز و 
زمستان, در زیر افق و موازی با آن در گردش است. بنابراین در ظاهر 
تمام سال. صورت یک شبانه روز در ات در چنین مکانی زمان 
ی ‏ ص یا 

" نا برای کسی که به ۳ محل مسافرت 0 حکم 
ناحیه‌ای است که از آن جا به قطب آمده است و حکم آن ناحیه هم مفصلاً 
در سوّال قبل در قسمت دوم بیان شد. 

اک فرص تمد فلت کسی‌ اکن اد رل کی که وله سا 
در قطب بوده است) او مخیر است حکم یک طرف را انتخاب نموده و به 
آن عمل مایت این تحص ارم است کر هرطری ترا که انشا موه 
داتما به از عفل مان (9) 

تمامی این شوال‌ها مبخواب: آن‌ها قزر سکره وی فش عاری اه له 
به عکسن آن جه:د کر تند و فابه‌حخاطر این که ور ان,مناطی غالبا خشکی: 
با میت مت کر آرها ن 


فصل دوم 
تعیین اوقات شرعی در مناطق قطبی با استناد به آیات, روایات و قواعد 


قعهی 

بعضی از مسئله‌ی سختی که فقها در کتاب‌های خود به جز در حد احتمال 
واشاره متعرض ان نشده‌اند سوال کردند. البته اشاره نکردن فقها به این 
مسئله يا به خاطر ان است که در مناطق قطبی در زمان قدیم مسلمانی 
وجود نداشته و محل عبور مسلمانان هم نبوده است. لذا محل ابتلا 
مسلمین نیست و يا به این خاطر است که این مسئله در ایام کوتاهی از 
بهار و تابستان در بعضی از سرزمین‌ها اتفاق می‌افتد. لذا از ذکر ان 
خودداری کرده‌اند. ان مسئله این است که در بعضی از سرزمین‌ها که 
عرض آن‌ها از مدار قطب شمالی(مدار 33 66) بیشتر است., در بهار و 
تابستان, روز دائمی شده و شب از بین می‌رود و خورشید در این مدت 
اصلاً غروب نمی کند؛ بلکه مسیری گردشی را به صورت مایل طی می‌کند 
که در طرف جنوب مرتفع شده و در طرف شمال به کمترین ارتفاع 
می‌رسد. همین طور در اواخر پائیز و اوائل زمستان, شب در اين مناطق 
دائمی است. چرا که خورشید اصلا طلوع نمی‌کند بلکه در زیر افق به 
صورت گردشی حرکت می‌نماید. 

هر چه عرض یک سرزمین بیشتر باشد, مدت روز دائمی در بهار و تابستان 
و شب دائمی در پاییز و زمستان بیشتر است. تا آن جا که اگر به نقطه‌ی 
شمالی که عرض آن 90 درجه است برسد تمام بهار و تابستان روز و تمام 
پاییز و زمستان شب است و طلوع خورشید اول بهار و غروب ان اول پاییز 
اتفاق می‌افتد. بنابراین تمام سال به منزله‌ی یک شبانه روز است. به این 
صورت که در اول فروردین قسمتي از خورشید طلوع می‌کند و در افق 
حرکتی گردشی دارد. سپس تمام ان ظاهر می‌شود. همین طور در اول 
مهر ماه قسمتی از خورشید عروب قف کند و به همین صورت در افق 
حرکت می‌نماید. بسن از ان کاهلا غروترمن کند. 

بنابراین در اوقات نمازهای یومیه و ابتدا و انتهاء امساک و افطار روزه 
اشکالاتی به وجود می‌اید. 

دلیل ما برای ثابت کردن وقت نماز و روزه برای اهالی این مناطق این 
است که اصل تکلیف به نماز و روزه بر عهده‌ی انان باقی است و نمی‌توان 
در مورد ایشان برا تاره کرد. (10) , ۱ 

اشکال دیگری نیز در سرزمین‌های بسیار دیگری که عرض اآن‌ها بیش از 33 
8 است وجود دارد و ان این است که در مدتی از بهار و تابستان, در این 
سرزمین‌ها, شفق و فلق به یکدیگر متصل‌اند و خورشید در این زمان طلوع 


نمی‌کند. بنابراین ابتدای زمان نماز صبح در این مناطق چه موقع است؟ 
اين در حالی است که این مسئله محل ابتلاء بسیاری از کشورهای بزرگی 
که بین مدار 33 48 و 33 66 واقع‌اند, می‌باشد. 

اشکال غیر مسلمانان: بعضی از افراد احعام اسلام را مورد طعنه قرار 
می‌دهند و می‌گویند در کتب اسلامی برای اهالی این سرزمین‌ها تکلیفی 
وجود ندارد و لذا اسلام از جهت فراگیر بودن احکام کامل نیست. در حالی 
که مسلمانان ادعا می‌کنند دین ان‌ها کامل‌ترین دین و برای تمام افراد بشر 
است. 
آنان:زمانین کهعهه‌اق ان ملفانان در مامترمضان: فر خالی که رورم دنه 
به این نواحی سفر کردند و برای افطار روزژه‌ی خور منتظر غروب ماندند, 
به طعنه‌های خود در مورد اسلام و نقصان احکام ان اضافه کردند. زیرا 
می‌گفتند مسلمانان باید بر روزه‌ی خود باقی بمانند تا زمانی که ضعف بر 
آن‌ها غلبه کند و سر انجام از شدت گرسنگی و تشنگی جان دهند. ۲ 
تعجب از این است که این طعنه زننده که به احکام اسلام هم اشنایی 
ندارد. غافل از آن است که این اشکال در مورد دین خودشان هم وارد 
است. (در عمل کردن نصاری به تکالیف روز یکشنبه) زیرا زمانی که روز 
دائمی شد و ال لو ویو فلا ری ره ی مک سید با یی با ارو 
ماه غروب نکرد. روز یکشنبه برای عمل کردن نصاری به تکالیفشان چه 
موقع است؟ ۳ 

اين افراد مانند کسانی هستند که خداوند متعال در ایات سوره‌ی مدثر در 
مور [9 نان فرموده: 

ئَه و در (18) فقیِل کیّف ‏ قَدر (19) ثم قتل کف قَدر  )20(‏ تظر 
[21) ۱ ۶ آفند واستکبر (23) فقال 1 هَذّا [ سح 
یُوَت(24) 

| یز 5 بر او باد؛ چگونه سنجید. سپس نگاهی افکند. 
بعد چهره در هم کشید و عجولانه دست به کار شد. سپس پشت کرد و تکبر 
ورزید و سرانجام گفت: این چیزی جز افسون و سحری همچون سحرهای 
تست این خط تن اسان است. 
همین‌طور در سوره‌ی بقره آیه‌ی_ 17 می‌فرماید: 

« مَ «متلهم کعتل الدٍی اب ستوْقد تاراً قلَقّا آضَاءت ما حولهة هب ال بئورهمٌ 
وتر کم فی‌ طلعات ا صدون» 

آنان همانند کسانی هستند که ی افروختهاند. ولی هنگامی که ی 
اطراف انا را روشن نمود, خداوند آن را خاموش می‌کند و در 
تاریکی وحشتناکی که چشم در ان کار نمی کند, آن‌ها را رها می‌سازد. 
جالب است که این افراد اطلاع درستی نیز از احکام اسلام ندارند. زیرا 
مشهور است که روزه بر عهده‌ی مسافر نیست و حتی به جز در موارد 


خاص, روزه گرفتن برای مسافر حرام است. بنابراین چگونه ممکن است 

مسلمانانی که به این مناطق مسافرت کرده‌اند. روزه دار بوده باشند. 

خداوند در سوره‌ی, بقره آیه‌ ی د19 می‌فرماید: 

«وَمّن کان مریضاً و سقر فده من ایام آخر» 

و آن کسی که در ماه رمضان | روزهای دیگر را به 

جای آن روزه بدارد. 

علاوه بر آن که اگر : به خاطر گرسنگی و تشنگی برای روزه دار مشکلی به 

وجود آید, شکستن روزه برای او جائز, بلکه در بعضی موارد واجب است. 

چه رسد به آن که روزه باعث مرگ روزه دار شود. 

خداونج نو در شور ار _بقره آبدای 296 می‌فرماید: 

«لا یَْلفَ اللَهْ تفساً ال وَسَعَع « 

خداوند هیچ کس راء جز به اندازه‌ی توانائیش مکلف نمی کند. 

تا اک اساسا مب کم انا م ‏ کا ای 

شامل وظیفه‌ی ساکنین تمام سرزمین‌ها از شمال تا جنوب می‌شود و 

اختصاص بو ناحیه‌ای خاص پا طائفه‌ای خاص پا زمانی خاص ندارد. بلکه 

تمام احکام ان, برای تمام ماه‌ها و روزها و همه‌ی سرزمین‌ها و برای جمیع 

ساکنین نواحی دور و نزدیک, از خواص و عوام تبیین شده است. 

خداوند متعال در سوره‌ي سبا آیه‌ی 8 مي‌فرمای 

«وما ازسَلتاک ال اف لاس بشیراً وتذیرا وَلکنَ أَکتر الّاس لا بفْلَمون» 

ها نو راجزبرای هقی مردم فرستادیم با بشارت‌دهی وسرشانی :وا 

بیشتر مردم نمی‌دانند. 

«کاقه» در لغت ؛ به معنای جمیع و کل است. هم چنین در سوره‌ی اعراف 

«فْل يا آنها الناسنْ [ سول اللّه یم جمیعً الذی لَ لک التقاوات 

والاٍض لا ال الا و یی ومیث او باللّه وله ابر الا الذی 
بومن بالله و کلمَاته وَانَبعَو لَعَلکم تَهْتَذون» 

0 ! من فرستاده‌ی خدا به سوی همه‌ی شما هستم. همان 

خدایی که حکومت اسان ها و زمین از آن اوست؛ معبودی جز او نیست,؛ 

زنده می‌کتد و می‌میر آند, پس ایمان بیاورید به خدا| و فرستاده اش؛ آن 

پیامبر درس نخوانده‌ای که به خدا و کلماتش ایمان دارد و از او پیروی کنید 

تا هدایت یابید. 

و لت سای ای کم ای یه واله راع کسنه 

مردم فرستاده شده است و لذا در ادامه فرموده: و برای اوست ملکیت 

فاص سا اارو ای سا که ساعت سا سر 

راهی است برای همه‌ی مردم به سوی خدای متعال. چرا که اوست که 

ایمان دارد به خداوند و کلماتش. یس هدایت برای همه‌ی مردم مبحصر 


دلالت روایات بر فراگیری احکام اسلام: همچنین اخبار مستفیضه‌ای (11) 
که در جلد 16 بحار الانوار امده نیز بر این مطلب دلالت دارد. در صفحه‌ی 
1 این کتاب از ابن امامه نقل شده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله 
فرمودند: 

«أرسلث ای التاس کافة» 

من برای همه‌ی مردم فرستاده شده‌آم. 

در صفحه ی 308 از ابن عباس نقل شده که پیامبر اسلام صلی الله علیه 
والع فرمودند: 

«بعتّت ال الأْجْمر 5 الأْسوّد» 

من برای هر فرد قرمز و سیاهی مبعوث شده‌ام. این سخن کنایه است از 
همه‌ی مردم. 

در صفحه‌ی 316 نیز از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرموده‌اند: 
«انّ السَلمان و الایادَر رَویا عن سول الله صلی الله علیه و آله اه قال: 
لِنّ ال تفت تفت کل تبیعٌ کان قبلی الی آَمَتّهٍ بلسان قوّمه و بَعتنی ای 
1 سود و5 مه بالعربیة» 

سلمان و اباذر از رسول خدا صلی الله علیه واله روایت کرده‌اند که 
فرمودند: 

خداوند متعال قبل از من, پیامبران را برای قوم خود و به زبان قومشان 
مبعوث کرد: ولی مرا برای هر سیاه و قرمز به زبان عربی مبعوث فرمود. 
در کتاب مناقب صفحه‌ی 337 از حضرت رسول صلی الله علیه و اله 
روایت شده ایست که فرمودند: 

«بعتت الی الم و5 ۳ 

من برای هر فرد قرمز و سفیدی مبعوث شد‌ام. 

همین‌طور فرمودند: 

«بَعتّث ای این الی الجن و الانس» 

من برای هر دو گروه, یعنی برای جن و انس مبعوث شده‌ام. 

در کتاب «تحفه الاجله فی معرفه القبله» گفته شده که روایت شده است 
از رسول خداٍ صلی الله علیه واله که فرمودند: و 

«رویّث لی لارْض ری مشارفها و مقاربها و سَبلع ملک امَبی ما ژوی لی 
منم 

پیمودم مشرق ومغرب زمین را: همانا امت من به زودی به آن‌جایی که من 
طی کردم خواهند رسید. » 

این روایت ت از زمخشری در کتاب فائق نیز روایت شده است. 

دین اسلام کامل‌ترین دین است و هبح موضوعی در آن بدون حکم نیست. 
در حالی که شریعت‌های قبل این گونه نبوده‌اند و چه بسا حکمی از احکام 


اسلام که مختص به خود آن است و در ادیان قبل موجود نبوده است به 
طور مثال در شریعت‌های قبل , از احعام ارث که در اسلام وجود دارد. 
اثری نیست. در حدیثی از ابا بصیر از امام صادق علیه السلام روایت شده 
که فرمودند: 

«لِن عندتا الْجَامعة فلت ما الجَاهعهٌ قال صَحیفه فیهچا کل خلال و خرام و 
کلم شَیء تخت تا لته اتاسن چتی لاش فی الخذش و ضرت یتدة لت فا 
ا تاذ نْ يا آبا مُحَمّد دٍ فِلث جهلث فداک اّما آتا تک فَاضتَغ ما شنت قَعمرنی 
بیدٍو و قال کی اه رش هذا» (12) 

آمام صادق علیه السلام فرمودند: جامعه نزد ماست. پرسیدم: جامعه 
چیست؟ فرمودند: جامعه کتابی است که در آن کلیه‌ی حرام‌ها و حلال‌ها و 
آن‌چه مردم به آن احتیاح دارند ذکر شده است. حتی دیه‌ی ۳ که به 
بدن افراد وارد می‌ شود. سیس با دست به من زدند و فرمودند: آپا اجازه 
می‌دهی ای ابا محمد؟ عرض کردم: جانم فدایت ! به درستی که من از ان 
توام؛ هر چه می‌خواهی انجام ده. پس امام با دست خویش مرا گرفتند و 
فرمودند: حتی دیه‌ی این کار. 

خداوند متعال در سوره‌ی نجل آیه‌ی 89 می‌فرماید: 

دور علیک الکتات نییان لکل شععء» 

ما قران را بر تو نازل کردیم تا حقیقت هر چیز را روشن کند. 

همین‌طور اسلام اختصاص به زمان خاصی ندارد و تا اخرین زمان باقی 
است و نسجچ کننده‌ی تمام ادیان قبل است. خداوند متعال در سوره‌ی 
احزاب آیه‌ی 0 مي‌فرماید: 

«تا کان فقو را آحد من رجَالِکَم وَلکن یل وَحَاتم النّبسَ» 

محمد پدر هیچ‌کدام از مردان شما نیست. بلکه او فرستاده‌ی خدا و خاتم 
پیامبران است. 

در سوره‌ی توبه آیه‌ی 33 و در سوره‌ی فتح آیه‌ی 28 و در سوره‌ی صف 
آیه‌ی [ آمده است: 

«هو الذٍی ال عشو[ه بالّدی ودین الحو* هر 12 الدین کله» 

او خدایی است که رسول خود را با قرآن و دین حق به عالم فرستاد تا آن 
را به همه‌ی ادیان غالب گرداند. 

این آیه نیز بر غلبه‌ی دین حق بر تمام ادیان دلالت دارد. در حدیث متواتری 
امده که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله خطاب به امیرالمومنین 
علِی علیه السلام فرمودند: 

«أنّت نی مت لَة هاژون من مُوسَی 
تو برای من هم‌چون هارون برای مو هستی الا این‌که بعد از من 
پیامبری وجود ندارد. (13) 

و در روایت دیگری آمده است: ۳ ۳ 


۳۳ 
لاس مس 


نة 9 بعدي» 


۱: 


«حخلال مُحَمّد حلال آبدا ای یوم الْقيامة و حرامهٌ حرام آبداً اٍلی یوم 
القیَامهة» 1 1 ۲ ۲ 
حلال دین محمد (ص) تا روز قیامت حلال و حرام ان تا روز قیامت حرام 
است. (14) ۱ 

بیان احتمالات و پاسخ ان‌ها: 

احتمال اول: مکلف در این سرزمین‌ها, طبق سرزمین‌های متعارفی که در 
وسط کره‌ی زمین قرار دارند عمل نماید. همان گونه که تکلیف در شستن 
خدور تب در وضو برای کسانی که صورت آنان کوچک پا بر است و یا 
انگشتان آن‌ها کوچک يا بزرگ است. این است که به کسانی که صورت 
آن‌ها معمولی است رجوع کنند و به آن مقدار که انگشت‌های انسان‌های 
معمولی به اطراف صورت می‌رسد, صورت خود را تتتوبتد به.نه ان مقدار 
که ازکشت‌های خودشان می‌رسد. 

این احتمال را نمی‌توان در اين مسئله وارد دانست. چرا که هیچ سرزمینی 
را نمی‌توان سرزمینی معمولی فرض کرد و به آن رجوع نمود زیرا تمام 
سرزمین‌هایی که شب و روز دارند, دراصل اختلاف شب و روز در همه‌ی 
سال با یکدیگر مساوی اند. 2 
چرا که با زیاد شدن عرض یک سرزمین, طول روز در تابستان و طول شب 
در زمستان در آن سرزمین بیشتر می‌شود. بنابراین سرزمین معمولی 
وجود ندارد ۳ به ان رجوع کنیم. علاوه بر این که ان چه از دلیل‌های فقهی 
معلوم است. اين , است که تکالیف اهالی هر سرزمین به حسب افق 
خودشان است وال اختلاف: زیانی, در عمل به تکالیف. به وجود می‌اند: که 
باعث هرج و مرج می‌شود. 

احتمال دوم: مکلف در این سرزمین‌ها طبق افق مناطقی که نزدیک قطب 
هستند و دارای شب و روز می‌باشند عمل نماید. پس زمانی که روز دائمی 
است, به سرزمین‌هایی که شب در آن‌ها فلا دو ساعت است رجوع 
می‌ شود و زمانی که شب دائمی شد, به سرزمین‌هایی که روز در ان‌ها دو 
ساعت است رجوع می‌کنيم. 

این احتمال در عمل, مثل احتمال سوم است ولی این حکم, به این بیان 
فاقد دلیل است. زیرا در صورتی که تکلیف مکلفین معلوم باشد رجوعش 
به غیر دلیلی ندارد. 

احتمال سوم: عمل کردن به قدر متیقن. اين احتمال نزد ما احتمال 
صحیحی است که در آینده به صورت مفصل به آن اشاره خواهیم کرد. 
احتمال چهارم: درمورد روزه‌ی برائت جاری می‌کنيم. (15) زیرا روزه 
مشروط است به امساک از طلوع فجر تا غروب خورشید و چون شب و 
روز در این مناطق وجود ندارد. شرط مفقود است و زمانی که شرط 
مفقود باشد, مشروط نیز مفقود خواهد بود. (مثل عدم وجوب حج در 


صورت عدم استطاعت) بنابراین در این مسئله می‌توان اصل برائت را 
اجرا نمود. 

اما در مورد نمازها: در تمام مدتی که روز است؛ مکلف موظف است به 
یک باره همه‌ی نمازها را به‌جا اورد زیرا تمام اين مدت. هم چون یک روز 
احتمال پنجم: اجرا کردن برائت در مورد نماز و روزه. زیرا شرط نماز 
وجود اوقات متعارف است که فعلا مفقود است و اگر بخواهیم همان گونه 
که در احتمال چهارم ذکر شد., تمام مدت روز دائمی را یک روز فرض کنیم, 
خلاف متعارف عمل کرده ایم. بنابراین همان گونه که گذشت. با مفقود 
بودن شرط, مشروط نیز که نماز است مفقود می‌گردد. 

برای رد کردن احتمال چهارم می‌گوئيم: اصل برائت در جایی اجرا می‌شود 
که شین تکلیق/ هد از هیال .دلیل کش ومایوسن شین از عخوی ان 
باشد. اما شک در مسئله‌ی روزه. شک در مکلف به است. چرا که تکلیف به 
روزه در تمام سرزمین‌ها, به وسیله‌ی آیات و روایات ثابت شده است و 
البته روشن است که روزه مشروط به ماه رمضان است نه به طلوع و 
عروب خورشید. 

خداوند متعال در پسوره‌ی بقره آيه‌ي_ 195 می‌فرماید: ۳ 
«سْهْزُ مان الذج آنِل فیه الفْرَآنْ هدّی لاس وبیناتِ من الهّدّی 
والْفْرَقَان مر شهد منم السْهْر قَلَیْضْمَهْ وَمن کان مریضا او غلی سقر 


۳ ه 


اي ب و 


قَعِدهْ من آبّام أحَر» ۲ 7 

ماه رمضان ماهی است که در آن قران کریم. برای هدایت بشر و برای 
راهنمایی و امتیاز حق از باطل, نازل شده است. پس هر کس به ماه 
رمضان برسد. باید آن ماه را روزه بگیرد و کسی که بیمار شد يا در سفر 
بود, به همان اندازه که روزه نگرفته است. از ماه‌های دیگر روزه بدارد. 

این ایه به وجوب روزه برای هر کسی که ماه رمضان را درک کند دلالت 
دارد. تحقق هر ماه نیز به ریت هلال آن ماه است که بعد از رسیدن ماه و 
خورشید به یکدیگر و دور شدن ماه از خورشید به اندازه‌ی تقریبی 12 
درجه اتفاق می‌افتد. 

ماه در بروج در هر ماه یک دور می‌زند, که با چشم قابل دیدن است. در 
اواخر هر ماه. خورشید با ماه در یک نقطه جمع می‌شود. پس از ان زمانی 
که ماه از خورشید دور شد و از شعاع ان خارج رد به صورت هلال 
ریت می‌شود. (16) همان گونه که خداوند متعال در سوره‌ی بقره آیه‌ی 
9 می‌فرماید: رب 

«یسألوتک عن الأْهِلة قْل هی مَواقیثٌ للتّاس» ۱ 

از تو سبب بدر و هلال ماه را 8 ۱9[ اوقات عبادت 


زیرا هلال ماه برای تعیین وقت تکالیف و احتیاج‌های دیگر مردم قرار داده 
شده است. علاوه بر این هلال ماه ملاک اندازه گیری تاریخ و سال است. 
ریت ال ال سل 12 سره امکان سس اس سای وس 
خداوند متعال در سوره‌ی توبه آبه‌ی 6 می‌فرماید: 

«ِنَ عَدّة السهُور عند اله اثتا عَشَرّ شرا فی کتاب الم بو حلّق 
السَماوات والارص متها أفبعة خدخ دلک الشیم الق قلا تطلموا فیهة ِ 
نس کم » 

همانا تعداد ماه‌ها نزد خداوند, در کتاب, 2 ماه است. از آن روزی که خدا 
اتمان‌هاه سس زا سافوید دار ان هام #ماندماه‌های حرام ات ان 
است دستور دین استوار ومحکم. پس در ان ماه‌ها تعدذی و ستم در حق 
خود و یکدیگر نکنید. 

با توجه به آیه, یک سال 12 ماه است و تقدیم و تأخیر بعضی از ماه‌ها بر 
بعضی دیگر جایز نیست و تغییر دادن ماه‌ها طبق آیه ظلم است. 

همجین روایات مستفیضه‌ای داریم که در آن فرمودند: 

«صْم ری و آفطر للرَوْبه» 

با دیدن هلال ماه روزه بگیر و با دیدن هلال افطار کن. (17) ۱ 
بنابراین, تکلیف اصل روزه در ماه رمضان, ثابت است و شکی در ان 
یت ماو اص فا ماه اه با له را مر و با 
دایص آعراخ اضالن اخراظ اس 

پس بحت در این است که روزه باید از فجر ۳ شب باشد. زیرا خداوند 
متعال در سوره‌ی بقروی ابه‌ی 197 می‌فرماید: 

«و توا الصَیام الی اللیل» 

پس روزه را به پایان برسانید تا اول شب. 

و این در حالی است که در این سرزمین‌ها, روز یا شب وایفف است و 
طلوع خورشیدی برای شروع کردن روزه و غروبی برای تمام کردن آن 
وجود ندارد. در جواب هی کونیم چون تکلیف روزه در هر ماه ثابت است و 
سرزمین‌های مختلف تفاوتی در این مسئله نمی کنند؛ شیک در زمان شک 
در مکلف به است و چنین موردی محل احتیاط است. 
احتمال پنجم نیز باطل است. زیرا شرط کردن شب و روز تِ نماز در 
بعضی از روایات. شرطی غالبی است و صرفاً به سرزمین‌هایی که شب و 
روز در آن‌ها محقق می‌شود اختصاص دارد. همان گونه که در اکثر مناطق 
به همین صورت است. لذا این شرط, شرطی کی محسوب نمی ‌شود. 
بلکه شرط کلی و دائمی برای نماز,. حرکت خورشید به اندازه‌ی یک دور 
کامل و رسیدن ان به دو نقطه‌ی شمالی و جنوبی دایره‌ی نصف النهار 
است. همان گونه که خداوند متعال در سوره‌ی اسر آاء آیه‌ی 79 می‌فرماید: 
«آقم الصّلاة لدّلوي الشقس ات عسق اللیل وقرَآنَ الَقَجر ان قرآن الفجر 


مس مس _ ت_ سس مس ت_ 


کان مَشهّودآ» 
نماز را از اول زوال آفتاب تا نهایت تاریکی شب به پا دار؛ و هم خنین قرآن 
1 - نماز صبح - راء چرا که قرآن فجرء مشهود - فرشتگان شب و روز - 
ست . 

منظور از «دلوک الشمس» گذشتن خورشید از طرف جنوب دایره‌ی نصف 
النهار و منظور از «عسق اللّیل» گذشتن خورشید از طرف شمال دایره‌ی 
نصف النهار است. گذشتن خورشید از طرف جنوب دایره‌ی نصف النهار. در 
بیشتر سرزمین‌ها در روز و از بالای افق و از طرف شمال در شب و از 
پایین افق صورت می‌گیرد. ولی این دو زوال در تابستان, در سرزمین‌هایی 
که روز در آن‌ها دائمی است؛ هر دو بالای افق و زمانی که شب در آن‌ها 
دائمی شد. هر دو از پایین افق می‌باشد. ۱ 

از امام صادق (علیه السلام) روایت شده است که در مورد آیه‌ی «اَقم 
الصّلاح لدلوی السْمّس ای عسق الیل ورن المَجر اج فد و ن الْمَجْر ان 
مَسَهُودا» فرمودند: ۲ 

«دلوکَ السْفّس روالها و عَسَوّ الب اتضافة و فان الْقَجْر رَکعتا القغُر» 
(19) 

دک شش تال شید وس الیل وی یه فر ان ات 
دو رکعت نماز صبح است. 

وعمر بن حنظله روای بت کرده است که از امام صادق (علیه السلام) سوال 
شد: زوال خورشید را به روز می‌شناسیم: پس چگونه برای شب نیز زوال 
آمده؟ و فرمودند: 5 

«لِلیّلِ وال کَروالِ السَمُس قال قیأ شیء تغرفة قال باللّجُوم دا انحَدَرّت 
(20) 

هم چون زوال خورشید در روز, در شب نیز خورشید زوال می‌کند. سوال 
شد؛: به ِ چیز این زوال را بشناسیم؟ حضرت فرمودند: به وسیله‌ی 
۳ این توانت. ام سا ای که فان شک سا تست عم ای 
شب طلوع می‌نمای علاوه بر این اخبار متواتری وارد شده, که دلالت 
تارتین ابش که هعت ها هام روا د ین است: اسمطات وا ای 
4 سوره‌ی هود نود می‌کند : 

«آقم الصّلاة طرقي التّهار ورلفا من الللٍ» 

نماز را در دو طرف روز به پا دارید و نیز در ساعت تاریکی شب. 

در این ۳ وقت نمازها, , دو طرف روز قرار داده شده و این کنایه از این 
بنابراین, ایات و روایات دلالت دارند بر این که وقت نمازهای چهار گانه 
(نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء) اجمالاً از زوال جنوبی تا زوال 


شمالی است. ابتدای وقت نماز, از کلمه‌ی «دلوي الشمس» آیه و انتهای 
آن از کلمه‌ی «عسّق اللیل» گرفته شده است. البته مقید کردن عسق به 
لیل در آیه‌ی شریفه, قیدی غالبی است. (22) زیرا معمولاً غسق در شب 
واقع می‌شود و وقوع آن در شب؛ نشانه‌ای عمومی برای تعیین ار است. 
ههان نع که در رونت ان خحظاه سای همست : ال سار ای 
که اول شب طلوع می کنند؛ قرار داده شده است. 

بنابراین, معیار, گذشتن خورشید از طرف شمالی دایره‌ی نصف النهار 
است. حال به هر روشی معین شود. مثلا به وسیله‌ی ساعت يا حرکت 
ساربان اینمان اخرستفرعت تمارهای ره فب‌ناشد. 

اتشان‌هارسکی اد ای وال را مدا ساعت فان بدانهاتی تفراعار 
ترین معیاراست. چون مجموع طول دو زوال, در تمام دوران سال. یکسان 
است و تغییر نمی‌کند. حتی در مناطقی که شب يا روز دائمی دارند. 

همین طور ایه‌ی شریفه؛ یک روز واحد را, فاصله‌ی زمانی زوال جنوبی 
خورشید تا ژوال .دیگر آن قرار. داده, است:. پشن نیمه‌ی, روز. همان نیمه 
شب پا گذشتن خورشید از طرف شمال دایره‌ی نصف النهار است. البته 
روایات مستفیضه‌ای نیز برای نعیین این زوال نقل شده است. سماعه 
روای یت کرده است که به امام صادق علیه السلام عرض کردند: بت 
«جْعلْنْ فداک متی وَفث, الصّلاة عَأَفْبِل بلتَفتِ بمینا و شمالا کا؟ یَطلب شین 
فلمّا رات لک تتاولث ود قَفْلُ دا تطلت قال عم فاد ود فصت 
بچتال السَمُس نم قال ان السَمُسنَ دا طلَعت گان 1۳ طویلا نم لا بزال 
تفص حی ول فلا تالک تادت لوا استمئت الْبَادة قصل الطین» (د2) 
عرض کردم جانم ات زمان نماز چه موقع است؟ حضرت به من رو 
کرده و به چپ و راست نگریستند. مثل آن که در جستجوی چیزی هستند. 
من چوبی پیدا کردم و آن را برداشتم و عرض کردم: اين را می‌طلبید؟ 
فرمودند: آری. . سپس چوب را گرفته و آن را در مقابل خورشید (در زمین) 
فرو کردند. سپس فرمودند: خورشید. زمانی که طلوع می‌کند؛ سایه 
طولانی است. . سیس بدون وقفه, سایه کوتاه می‌ شود تا زمانی که خورشید 
زوال کند و یس از آن؛ سایه بلند می‌ شود. زمانی که بلند شدن سایه را 
فهمیدی, نماز ظهر را بگذار. 

کل ابو خمیه مات کر مات و امام او (غله الاام وت 
زوال خورشیر شید. ء حصضرت فرمودند: 

«َاحْدُونَ ود طوله لاه ار و ان را را قمع ین قَبْقامْ قما دام کی الطلٌ 
تقصَر فلَم تزّل قاذا اد الظل بَعْد مان ها رالت» (24) 

چوبی را تدا رن کب او و پا رشق وا کرد ترا شخ مه اروت 
سیف آن سرا راد ‌فاداعت تساه رامهال فا تن ی سید: 
هنگام زوال نرسیده و زمانی که سایه پس از کوتاه شدن. شروع به بلند 


شدن کرد؛ هنگام زوال فرا رسیده است. 

شیح صدوق روایت کرده است که امام صادق (علیه فرمودند: ِ 
«یبیان رال الشمس آن َأْحْدَ یود طولهة دراع 5 زبع آضايع فتجعل ارم 
آصابع فی الأْض قلذا تقص الظل < 2 عایتة 2 راد فقذ و رالتِ اسف 
(25) 

مشخص شدن زوال خورشید به آن است که چوبی را بردارید که طول آن 
یک ذراع و چهار انگشت باننند: سسن ان انکشت ان وا در.خای فزه ترید: 
هنگامی که سایه کوتاه شد و به نهایت کوتاهی رسید, سپس بلند شد؛ 
هنگام زوال است. 

در خدیتی آمده 9 خدا (ص) فرمودند: 

«اتانی خر تین فازانی وَفْت الظَهُر چین رالتِ الشمسه قکاتث عَلی خاجبه 
الََبْمَن» (26) 

جبرئیل نزد من آمد و هنگام ظهر را به من نشان داد و آن زمانی است که 
خورشید مایل شود. در آن هنگام. خورشید در برابر و مقابل تو است. 

این روایت. به این مطلب اشاره دارد که وقت نماز ظهر. گذشتن خورشید 
ازصی الا حنوت اس اس مان ان رین ماس انم من وه 
که همان ساعت 12 است. گذشتن خورشید از نصف النهار شمالی, اگر 
شب موجود باشد؛ با غروب کردن ستارگانی که در اول شب طلوع کرده‌اند 
شناخته می‌ شود و اگر شب موجود نباشد؛ نیمه شب, با کوتاه ترین ارتفاع 
خورشید و سایه و هم چنین ساعت 24 شناخته می‌ شود. همان 
گونه که در سرزمین‌هایی که بالاتر از مدار قطب شمال هستند این اتفاق 
اکن ی رای و رو رو شک در 
تک دی اسان ار رات را را وه کی دراه 
است و باید احتیاط نمود. بنابراین برای تعیین اوقات نماز و روزه 
سرزمین‌های واقع شده بین خط استوا و نقطه‌ی شمالی 

ال اس ها کر جر افایی نها کی ارف ارس ین 
این سرزمین‌ها, در مورد وقت نماز و روزه. مشکلی وجود ندارد. زیرا این 
مناطق در تمام طول سال. دارای شب و روز هستند. هر چند در بعضی از 
این سرزمین‌ها, در اواخر بهار و اوایل تابستان, روزها بلندتر و در اواخر 
پائیز و اوایل زمستان, شب‌ها طولانی تر باشد. مثلا در عرض 5 16 شب 
یا روز به 13 ساعت و در عرض 50 30 به 14 ساعت و در عرض 16 44 
به 15 ساعت می‌رسد. ولی وقت نماز و روزه و طلوع و غروب خورشید 
مرتب است و مشکلی در تعیین ان‌ها نیست. 

ب) سرزمین‌هایی که بین مدار 33 48 و مدار قطب شمال یعنی مدار 33 


6 قرار دارند. در اين سرزمین‌ها, در مقداری از بهار و تابستان شفق 
غربی با فلق شرقی (یعنی فجر خورشید) در شمال به یکدیگر متصل 
می‌ شوند. ۰ برای شفق و طلوعی برای فلق نیست. بلکه آن 
دو به یکدیگر متصل هستند و به صورت یک نور واخد در می‌آیند. وضوح و 
خفاء این اتصال نسبت به سرزمین‌ها بر دو نوع است: 

نوع اول: سرزمین‌هایی که عرض ان ها بیشتر از 55 درجه است. در این 
ها انصال دیهان ماس استه مل‌صاایی کسیر این حا 


ذکر شده است: 


نوع دوم سرزمین‌هایی که عرض جغرافیایی ان‌ها کمتر از 55 درجه است. 
در این مناطق, اتصال شفق و فلق مخعفی است و در اواخر بهار و اوائل 
اسان تی‌های که صات سا دنت کردن مان اسال :۱ 
ورف هام توا ارات ها 


به هر حال در مورد شروع وقت نماز و شروع وقت امساک برای روزه, در 
این مکان‌ها مشکلاتی وجود دارد. زیرا شروع وقت نماز و روزه در احکام 
شرع. طلوع خورشید (فجر) است؛ در حالی که در این مکان‌ها, طلوعی 
وجود ندارد. 

جواب این سوال این است که شروع زمان نماز و روزه. نیمه شب است. 
یعنی ساعتی که در آن خورشید به طرف شمالی دایره‌ی نصف النهار 
می‌رسد. زیرا اولا روایات دلالت می‌کنند بر اطلاق فجر به نور شرقی و 
همین طور اطلاق شفق به نور غربی. زمانی که این دو به یکدیگر متصل 
شوند؛ شفق به دایره‌ی نصف النهار شمالی منتهی می‌شود و در این حالت؛ 
غربی بودن براین نقطه صدق می‌کند و فلق نیز از همین مکان اغاز 
می‌ شود. بنابراین شرقی بودن آن نیز صادق است. 

نانیا: تا زمان گذشتن خورشید از نصف النهار شمالی, به تدریج. نور شفق 
ضعیف می‌شود و به عکس آن, فلق از ابتدا نور ضعیف دارد و به تدریج نور 
ان زیاد می‌شود. بنابراین نیمه شب در این مناطق, تاریک ترین زمان 
است. بعد از نیمه شب., اجمالا و از روی مسامحه عرفی - که مدار احکام 
شرعی است - (27) می‌توان گفت خورشید طلوع کرده است. 

ثالثا: اتصال فجر خورشید با فلق, از نقطه‌ی شمالی دایره‌ی نصف النهار 
آعار فم و ای مان ماش نصه شت اش قه ار اصال شش دار 
کح شاف ات نتسه حاطو ان است کم این مقدار 
برای برطرف شدن تکلیف یقینی, به قدر متیقن عمل می‌کنيم. يا به خاطر 
این است که کمترین نور در زوال شمالی, عرفا تاریک ترین زمان شب 


است. بنابراین بودن نیمه شب در همان زمان را استصحاب می‌کنیم. این 
استصحاب. نوع دوم از استصحاب کی است (28) که در ان دو و از 
لحاظ شدت و ضعف با یکدیگر اختلاف دارند. 

ج( سرزمین‌هایی که عرض آن‌ها از مدار قطب شمال بیشتر است.؛ بعنی 
سرزمین‌هایی که بین مدار 33 66 و 33 84 قرار دارند. اين مناطق, 
قسمتی از سرزمین‌های منحجمد شمالی هستند که در آن‌ها بنابر عرض 
جغرافیایی, در مورد وقت نماز و روزه. سه مشکل وجود دارد: 

1- در سرزمین‌هایی که هم چون مناطق ذکر شده در قسمت دوم. شفق و 
فلق دو مرتبه در مدتی از بهار و تابستان, به یکدیگر متصل می‌شوند؛ یک 
بار قبل از دائمی شدن روز و یک بار پس از ان؛ همان مشکلات قسمت 
دوم وجود دارد. جواب این مشکل نیز همان جواب قبل است. 

2 در بعضی از سرزمین‌های واقع شده بین مدار 3 66 و مدار 33 84, 
در مدتی از بهار و تابستان. شب از بین رفته و روز دائمی می‌شود. در این 
زمان‌ها خورشید غروب نمی‌کند بلکه به صورت گردشی, در بالای افق 
حرکت می‌کند. در ابتدای این روزها, فقط قسمتی از قرص خورشید در 
افق غروب می‌کند و به همین صورت دور می‌زند و پس از آن, همان 
قسمت نیز غروب نف کند: کوتاهی و بلندی این مدت نیز» بنابر اختلاف 
عرض مناطق است. (همان گونه که در جدول سوم شرح داده ایم) در این 
زمان‌ها بیشترین ارتفاع خورشید از افق, هنگام گذشتن از دایره‌ی نصف 
النهار جنوبی و کمترین ارتفاع آن. هنگام گذشتن از نصف النهار شمالی 
می‌باشد. 

اما جواب: در این شرایط, اول وقت نماز ظهر و عصر, گذشتن خورشید از 
تصفت مان نوی انس همان وه که فیا ند آیات و اخان ترامین ار 
اشاره شد. آخر وقت نماز ظهر و عصر و اول 3 نماز مغرب و عشاء نیز نیز 
قبل از رسیدن خورشید به دایره‌ی نصف النهار شمالی است, به اندازه‌ای 
که مکلف بتواند در آن نماز مغرب و عشاء خود را : به جا آورد. هنگام نماز 
صبح نیز بعد از گذشتن خورشید از دایره‌ی نصف النهار شمالی, به 
اندازه‌ای که مکلف بتواند به حسب حال خود نماز صبحش را , به+خاً آ ورد 
زیرا| منظور از «عسق اللیل» در آزه؛ گذشتن خورشید از نصف النهار 

شمالی است. همان گونه که در روایت ت ابن حنظله نیز به آن اشاره شده 
بود. چرا که زمانی که شب از بین برود؛ طول زمانی که می‌توان نمازها را 
در ان به جا اورد, به این مقدار است که تعیین شد. این مقدار از وقت؛ 
قدر متیقنی است که موجب برائت یقینی می‌شود. در مورد غیر از این 
زمان نیز شک داریم که موجب برائت نمی‌شود. 

فایده‌ی مطلب بالا این است که؛ در این زمان, تاریکی ضعیف و نسبی 
حاکم است. بنابراین همان گونه که در قسمت دوم بیان کردیم؛ می‌توان 


استصحاب وقت کرد. همین حکم در سرزمین‌های نزدیی , به این مناطق که 
چنین وضعیتی دارند نیز جریان دارد. ی ۲ 
درباره‌ی حکم روزه در احتمال اول و دوم نیز باید بگوییم: چون بنابر ایه‌ی 
197 پسوره‌ی بفره , 

«َیَعُواً الصیّاه م اٍلی اللیّل» 

پایان دهید روزه را تا هنگام شب؛ 

شرط روزه این است که از روز تا شب باشد و همین طور بنابر قول 


«وکلوا واشریواً علی تن لک الْعیّط الَْض من الْحَیّط الأسَوّد من المَعْر» 
1 0 سییبد صبح؛ , از رشته‌ی شاه‌شت برا 
شما آشکار گردد. 


خوردن و نوشیدن در ماه رمضان, باید از شب تا فجر باشد؛ و به دلیل این 
که آخرین زمانی که در این مناطق, روز و شب وجود دارد. یکی دو شب 
قبل از اتصال شفق و فلق است و قبل از اتصال, زمان اغاز روزه از فجر 
تا غروب شرعی (حدود 19 ساعت) و مدت افطار نٍ نیز از غروب شرعی تا 
فجر (حدود 5 ساعت) است؛ حکم امساک و افطار به این مقدار, در زمان 
از بین رفتن شب نیز باقی است؛ تا زمانی که شب دوباره بازگردد. زیرا 
این مقدار. قدر متیقنی است که تکلیف را از عهده‌ی مکلف برطرف 
می‌کند. روزه دار بودن بیشتر از این مقدار نیز برخلاف ادله و موجب حرج 
و سختی, مکلفین است. درحالی که خداوند متعال می‌فرماید: 

«یرید یک او ولا رید بکَمْ الَعْسَرَّ» 

خدآوند راحتی شما را می‌خواهد نه سختی شما را. (29) 

3- در بعضی از سرزمین‌های واقع شده بین مدار 33 66 و مدار 33 84؛ 
در مدتی از اواخر پائیز و اوائل زمستان - بلکه در بعضی مناطق, در بیشتر 
پائیز و زمستان - شب دائمی است وخورشید طلوع نمی‌کند. در این 
زمان‌ها خورشید به صورت گردشی و پائین تر از افق حرکت می‌کند. البته 
درابتدا, فقط قسمتی از قرص خورشید در افق مخفی می‌شود و به همین 
صورت دور می‌زند. اما پس از مدتی تمام آن غروب می‌کند. هر چه عرض 
جغرافیایی یک منطقه بیشتر باشد؛ مدت زمان شب دائمی,. طولانی تر 
است. ولی با این وجود, در اين مناطق, نور فجر در بالای افق پیدا می‌شود. 
این نور از طرف شرق طلوع می‌کند و در طرف غرب. غروب می‌نماید. 
اين مدت نورانی در این سرزمین‌ها, عرفا روز محسوب می‌شود. اشکال 
در اين است که در این سرزمین‌ها زمان نمازهای یومیه و زمان روزه چه 
موقع است؟ 

زمانی که خورشید به صورت گردشی, در پائین افق می‌چرخد؛ رد شدنش 
از دایره‌ی نصف النهار شمالی و جنوبی ثابت و منظم است و با حرکت 


ستارگان (همان گونه که 3 روایتر عمر بن آمده بود) ی با ساعت 
همان «دلوک 7 9 به حکم آبه: ابتدای وقت ور و ّ 
می‌باشد. آاخر وقت نماز ظهر و عصر. زوال حمره‌ی مشرقیه است در 
صورتی که حمره‌ی مشرقیه‌ای وجود داشته باشد. (همان گونه که در 
بعضی از این مناطق, در بعضی از ماه‌ها وجود دارد.) و اگر وجود نداشته 
باشد؛ پایان وقت نماز ظهر و عصر, به اندازه‌ی به جا اوردن این دو نماز, 
متیقنی است که تکلیف را از عهده‌ی مکلف ساقط می‌کند. این حکم, با اين 
مطلب تأیید می‌شود که آخر وقت نماز ظهر و عصر, در حالت عادی, از بین 
رفتن حمره‌ی مشرقیه است. بنابراین همان گونه که گذشت. این زمان 
استصحاب می‌شود. 

ابتداء وقت نماز مغرب و عشاء نیز بعد از پایان وقت نماز ظهر و عصر 
(بنابر هر دو فرض) است. پایان وقت این دو نماز نیز رد شدن خورشید از 
نصف النهار شمالی است؛ که به آن نیمه شب گویند. (همان گونه که در 
روایت آمده بود.) آغاز وقت نماز صبح. طلوع فجر است و انتهای آن, 
گذشتن خورشید از نصف النهار جنوبی است. زیرا| موقعی که شب از بین 
میر ود. ؛ در این زمان است که خورشید طلوع می‌کند. علاوه براین 1 
مقدار قدر متیقنی است که تکلیف را برطرف می‌نماید. 

اما حکم روزه: چون آخرین زمانی که قبل از دائمی شدن شب, بقاء روز بر 
ان صدق می‌کرد. طول روز نیم ساعت يا کمتر بود؛ و چون _مدت امساک؛ 
از فجر تا غروب شب است و این زمان در این مناطق, تقریبا شش ساعت 
که شب از بین رفت؛ حکم روزه به همین مقدار باقی است تا زمانی که 
روز دومرتبه بازگردد. به خاطر همان دلیلی که در سوال دوم بیان شد. 
علاوه بر این که این مقدار, قدر متیقنی است که تکلیف را از عهده‌ی 
مکلف ساقط می‌کند. امساک کمتر از اين مقدار. يا در زمانی دیگر نیز 
مورد شک است و نمی‌تواند تکلیف را ساقط کند. 

برای توضیح حکم اوقات شرعی در این مناطق, مثالی ذکر می‌کنیم: در 
سرزمین‌هایی که عرض جغرافیایی ان ها 70 درجه است؛ در دهم ماه 
فروردین, طلوع و غروب خورشید به یکدیگر متصل می‌شوند و هر روز به 
ندریج» این اتصال واضح‌تر هت وف این وضعیت ادامه دارد ۳ این که در 
28 اردیبهشت.؛ شب در این مناطق به یک ساعت می‌ر سد. البته شب 
نورانی است. پس از گذشتن سه روز. همین مقدار از شب نیز از بین 
می‌رود. هرچند در ابتدا, فقط مقداری از خورشید, در شب اهر است؛ اما 
پس از مدنی؛ تمام ض نمایان هنن کرنره و بالاای افق به صورت چرخشی 


حرکت می‌نماید. سپس ارتفاع خورشید از طرف شمال, تا اول تیر ماه 
افزایش قفاب آما سن ار ارنه تدونخ ارتقاعینن کم می‌شنود تا این که 
در آخر تیر ماه غروب نماید. البته اتصال طلوع و غروب خورشید تا دهم 
شهریور ادافه دازد و پنتن از آن است. که از بکدیکر جدا من‌شوند: بعد از 
جدا| شدن طلوع و غروب خورشید, اختلاف شب و روز ثابت است؛ اما در 
8 آبان ماه, روز به یک ساعت می‌رسد و پس از گذشتن سه روز روز از 
بین رفته و شب دائمی می‌ شود. البته در این دوران؛ نور در طرف جنوب 
باقی است و تمام شب. نورانی است. ۱ 
این نور تا اخر اذر ماه کم می‌شود اما دوباره زیاد می‌شود تا این که در اخر 
دی ماه خورشید طلوع نماید. پس از طلوع خورشید نیز اختلاف شب و روز 
ثابت است؛ تا این که دوباره به اول خرداد ماه برسد. 


د) سرزمین‌ها و مناطقی که بین عرض 33 84 و نزدیکی قطب شمال قرار 
دارند. در این سرزمین‌ها, چهار نوع مشکل وجود داد کته ورد آن ردو 
قسمت سوم گذشت. توضیح ار این است که: سرزمین‌هایی که دقیق در 
این عرض جغرافیایی قرار دارند؛ اتصال طلوع و غروب خورشید از 27 
بهمن ماه شروع شده و تأ 14 فروردین ادامه دارد. از این زمان تا 16 
شهریور ماه شب از بین می‌رود و روز دائمی می‌گردد. پس از آن دومرتبه 
طلوع و غروب خورشید شروع می‌شود و اختلاف شب و روز تا 14 مهر ماه 
ثابت است. سپس روز از بین می‌رود و شب دائمی هی کرد در این مدت: 
خورشید پایین تر از افق, به صورت گردشی حرکت می‌کند. ولی نورش 
هنگام روز, در طرف جنوب باقی است و به جنوب نصف النهار احاطه دارد. 
نیمی از مدتی که نور در یک روز دیده می‌شود؛ نور در طرف شرق است. 
این زمان, وقت نماز صبح است. در نیمه‌ی دیگر, نور در طرف غرب است. 
ابتدای زمانی که نور در طرف غرب دیده شود؛ ابتدای وقت نماز ظهر و 
عصر است و به مقدار به جا آوردن این فریضه, به حسب حال مکلف. 
ادامه دارد. زیرا این موقع همان زمان دلوکی شمس است و قدر متیقنی 
است که تکلیف را ساقط می‌کند. ۱ 

به‌جز اين که در زمان و مکانی, حمره‌ی مشرقیه به وجود اید که در این 
صورت., آخر وقت نماز ظهر و عصر, زمان از بين رفتن حمره‌ی مشرقیه 
است. بنابر هر دو فرض, زمان نماز مغرب و عشاء. بعد از پایان وقت نماز 
ظهر و عصر است. این زمان تا گذشتن خورشید از نصف النهار شمالی, که 
نه .مت له‌ی نیمه شیب است: ادافه:دارد. بسن از ان تون تدریجا با 16 اسفند 
ماه ضعیف می‌شود. سپس طلوع و غروب خورشید شروع می‌شود و 
اختلاف شب و روز تا 14 فروردین ماه ثابت است. 


اما اش‌کال چهارم: زمانی که عرض جغرافیایی از 33 84 درجه بیشتر 
شود؛ در اواخر اذر و اوایل دی ماه, نور جن‌وبی نیز از بین می‌رود و هوا 
در ایامی - که مقدار آن منوط به عرض جغرافیایی منطقه است - 
تاریک مطلق می‌شود. در این موقعیت در مورد زمان کلیه‌ی نمازها و 
امساک روزه مشکل به وجود صف اند 
در جواب می‌گوییم: ابتدای وقت نماز ظهر,. هنگام گذشتن خورشید از نصف 
النهار جنوبی است که در آیه‌ی شریفه «دلوکی شمس» نامیده شده است. 
این زمان به مقدار به جاأ اوردن این دو نماز, به حسب حال مکلف ادامه 
دارد. زیرا این زمان, قبل از دائمی شدن روز, به نماز ظهر و عصر 
اختصاص داشته و بافی بودن روز به این مقدار, قدر متیقن است. وقت 
نماز مغرب و عشا : نیز از بعد از وقت نماز ظهر و عصر شروع شده و تا 
گذشتن خورشید از ِِِ لصف النهار شمالی؛ که در آیه‌ی کریمه «عسق 
اللیل» نامیده شده, ادامه دارد. 
وقت نماز صبح هم قبل از گذشتن خورشید از نصف النهار جنوبی, به 
اندازه‌ی به جاأ اوردن این نماز می‌باشد. زیرا این مقدار, قدر متیقنی است 
که تکلیف را ساقط می‌کند. گذشتن خورشید از نصف النهار شمالی و 
جنوبی نیز با حرکت ستارگان یا ساعت قابل تشخیص است. وقت امساک 
روزه نیز همان گونه است که در فرض سوم. از اشکال سوم بیان شد. 
ز) زاین فظي سهال در این نقطهر خر کت خور شیم در تمام.تعال: واقعاً 
گردشی است. خورشید در فصل بهار و تابستان بالاتر از افق و در فصل 
پاییز و زمستان بایتخ نز ان ان حرکت می کند. در اول بهار, مقداری از 
قرص خورشید در افق نمایان می‌شود و به همین حالت؛ به صورت گردشی 
شروع به حرکت می‌کند. سپس کم کم تمام آن ظاهر می‌شود و تا اول تير 
ماه؛ از افق, به مقدار میل کلی (30) ارتفاع فت کیزد: . پس ان به تدریج 
ارتفاع ان کم می‌ شود تا این که به افق می‌رسد. در اوائل پائیز, مقداری 
از قرص خورشید مخفی می‌شود و پس از ان. تمام خورشید غایب 
می‌گردد. در این حالت فقط شعاع و نوری از آن باقی می‌ماند که در بالای 
افق حرکت می‌کند. تا 21 آبان ماه, به تدریج نور کم می‌شود تا این که در 
این زمان, شعاع خورشید نیز ناپدید می‌شود. از اين روز تا دهم بهمن ماه, 
هوا به صورت کامل تاریک است. سپس نور خورشید مثل فجر نمایان 
می‌شود و بالای افق شروع به حرکت می‌کند و به تدریج زیاد می‌شود تا 
این که خورشید طلوع کند. تمام سال در این نقطه, به ظاهر یک روز کامل 
ست . 
در این منطقه, دایره‌ی نصف النهار هم فرض نمی‌شود چرا که قطب محل 
جمع شدن دایره‌های نصف النهار است. بنابراین برای تعیین زمان نمازهای 
روزانه و روزه‌ها, مشکل به وجود می‌اید. 


در جواب ی هش چون این منطقه به خاطر شدت سرما؛ محل سکونت 
تیست؛ حکم. کسی که‌به آن جا تفر موز کند: جکم منطفه‌ی:» معا ور است 
اب ی بر ی و حکم آن منطقه هم به 
شرعی منطقه‌ی مجاور را در مورد این شخص. استصحاب می‌کنيم. علاوه 
بر این که این مقدار. قدر متیقن است و غير از ان چیزی نیست تا تکلیف 
را از عهده‌ی مکلف برطرف کند. 

اگر فرض کنیم کسی در اين منطقه سکونت داشته باشد و قبل از بلوغ و 
هنگام تولد در اين جا بوده است؛ این شخص ابتدا مخیراست یکی از نواحی 
اطراف را انتخاب نماید و برای هميشه بر طبق آن عمل کند. هان گونه که 
حکم آن گذشت و به دلیل آن هق اشانه شید همه‌ی این احکام به این دلیل 
است که شک در این مورد. شک دراصل تعلیف نیست تا در مورد آن, حکم 
به برار تثّت کنیم. 

تمام مواردی که بین خط استوا و قطب شمال فرض کردیم و احکام آن را 
بیان نمودیم؛ به صورت معکوس, در مورد مناطق جنوبی خط استوا تا 
قطب جنوب, جریان دارد. به دلیل این که این مناطق, معمولاً غیر مسکونی 
است و احتیاجی به بحت پیرامون آن‌ها نیست؛ متفر اکن آ نها فلنند رم . 


فصل سوم 


قوآغدی از علم هبات ه عفر افیا در بیان اوقات شرغی در فتاطق قطبی 
1- عالم ماده, از منظومه‌های شمسی زیادی تشعیل شده که قابل 
شمارش نیست. تاکنون نه تنها هیچ کدام از دانشمندان نتوانسته‌اند 
منظومه‌های شمسی را شمارش کنند؛ بلکه عقیده دارند این منظومه‌ها غیر 
متناهی هستند. البته منظور ان‌ها از این سخن. معلوم نبودن تعداد 
منظومه‌ها است و الا عدم تناهی در مادیات؛ محال است. 

2- هر منظومه, از یک ستاره‌ی واحد در مرکز (مثل خورشید در منظومه‌ی 
شمسی) و ستارگانی که اطراف آز ی کر نز و به ان ها «سیاره» 
می‌گویند؛ ۳ شده است. این سیارات؛ به صورت هرب در اطراف 
خورشید قرار گرفته‌اند. علاوه براین, در منظومه‌ها, ستارگانی وجود دارند 
که اطراف سیارات در حرکت‌اند و به آن‌ها «قمر» گفته می‌شود. حرکت 
قمرها به ترتیب و از طرف مغرب به مشرق است. 

3- در منظومه‌ی ما نیز مثل بقیه‌ی منظومه‌ها, خورشید به صورت ثابت, در 
وسط قرار گرفته است و هیچ گونه حرکت انتقالی ندارد. بلکه به دور 
محور خودش, حرکت وضعی می‌کند. در اطراف خورشید تاکنون 9 سیاره 
کشف شده که با مدارهای مختلف در حال گردش‌اند. اسامی اآن‌ها به 
ترتیب نزدیکی به خورشید, به صورت زیر است: 

ار ی و و وین 25 
نپتون 9- پلوتو. 

عطارد و زهره. نزدیک ترین سیارات به خورشید هستند و هیچ قمری 
ندارند. زمین بعد از این دو قرار دارد و دارای یک قمر است. طول مدت 
یک دور حرکت قمر زمین, یک ماه است. مریخ بعد از زمین واقع شده و 
دارای دو قمر است: 1) فوبوس که در مدت 7 ساعت و 39 دقیقه حول 
مریخ می‌چرخد 2) دیموس که در مدت 30 ساعت و 18 دقیقه یک دور 
کامل می‌زند. مشتری بعد از مریخ واقع است و دارای 11 قمر است. پس 
از ان زحل است که 9 قمر دارد. اورانوس بعد از زحل است و دارای 4 
قمر می‌باشد. نپتون سیاره بعدی است و یک قمر دارد و پلوتو سیاره‌ی آخر 
است که تأکنون برای آن, قمری کشف نشده است. 

4- برای زمین, دو نوع حرکت وجود دارد: 

الف- حرکت وضعی- چرخشی, حول محور خودش. این حرکت در هر شبانه 
روز, یک مرتبه به صورت متوالی و از سمت مغرب به مشرق صورت 
می‌گیرد. البته در ظاهر به نظر می‌رسد زمین ساکن است و این خورشید و 
ماه و ستاره‌ها هستند که طلوع و غروب می‌کنند و به دور زمین از طرف 


مشرق به مغرب در حرکت‌اند. 
ب- حرکت انتقالی: زمین در هر سال به صورت منظم, یک بار به دور 
خورشید می‌چرخد. البته در ظاهر به نظر می‌رسد زمین ثابت است و در 
هر سال شمسی, خورشید یک بار به دور زمین می‌چرخد. . _ 
5- محور عالم, خط مستقیمی است که از مرکز زمین می‌گذرد و به دو 
طرف عالم منتهی می‌شود. به صورتی که در نظر ما تمام ستارگان و 
قمرها و خورشید, در هر روز و شب, یک بار به دور آن می‌چرخند. راس 
این محور در طرف شمال. قطب شمال و در طرف جنوب,؛ قطب جنوب 
ست . 
دایره‌ی تزر کت که به وسیله حرکت ار در محور خودشان ایجاد 
می‌شود؛ در انتضان: به نام 0 یا «استوای اسان ۰ بتتراخزن 
می‌شود. این خط بر روی کره‌ی زمین. استوا نام دارد. در تمام نقاط, 
فاصله‌ی خط استوا از دو قطب. 0 و معادل 90درجه است. 
دایره‌های کوچکتری که در دو طرف خط استوا و به موازات آن قرار دارند, 
اگر در اسمان باشد, «مدار» نام دارد و هر کدام, مدار یک ستاره و یا 
جزئی از فلک, در حرکت روزانه هستند. اين دایره‌ها اگر بر سطح زمین 
باشند, «عرض جغرافیایی» نام دارند که به وسیله‌ی ان‌ها, عرض 
جغرافیایی هر منطقه- یعنی دوری ان منطقه از خط استوا- مشخص 
می‌ شود. 
6- نصف النهار, دایره‌ی زار کوه است که از دو قطب و قسمتی از فلک 
مين می‌گذرد. هر نقطه از زمین که فرض شود نصف النهاری قجصیص به 
آن نقطه وجود دارد که خورشید در هر روز دو مرتبه از آن می ددر ند یک 
بار از بالا یا طرف جنوب, که «زوال جنوبی» يا «دلوک» نامیده شده و به 
وسیله‌ی آن وقت ظهر و يا نیمروز معین می‌شود؛ و یک بار از پایین یا 
طرف شمال که غسق اللیل نامیده شده و به وسیله‌ی آن» نیمه تب :فهین 
می‌گردد. طول جغرافیایی هر نقطه يا همان دوری هر نقطه از معدل, به 
وسیله‌ی درجه‌های این دایره‌ها مشخص ی تن مدا طوليم سوق از ای 
نصف النهارها است که در روزگار قدیم جزیره‌ی «فرو» بوده ولی بعد از 
آن, مبداء طولی, شهر گرینویج انگلستان و رصد خانه‌ی آن قرار داده شده 
است. طول سرزمین‌ها از این نقطه, تا 180 درجه به سمت شرق؛ طول 
شرقی, و تا180 درجه به سمت غرب. طول غربی نام دارد. 
محل قرار گرفتن هر نقطه از زمین, به وسیله‌ی عرض جغرافیایی - یعنی 
دوری آن از خط استوا, به سمت شمال يا جنوب - و طول جغرافیایی - به 
صورت که توضیح داده شد - معین می‌گردد. 

7- دایره‌ی منطقةالبروج: 
حرکت انتقالی زمین به دور خورشید, به صورت منظم در هر سال, یک بار 


صورت ما دیرگ این حرکت همان گونه که ذکر خواهد شد, به وسیله‌ی 
محاسبات نجومی مشخص می‌شود. در این حرکت. مسیر ظاهری خورشید, 
دایره‌ی بزرگی است که «دایره‌ی بروج» (دایره‌ی ماه‌ها) نام دارد. این 
دایره, در دو نقطه, معدل را قطع می‌کند و ان را به دو قسمت شمالی و 
شمالی شده. «اعتدال بهاری» و نقطه‌ای که جنوبی شده. «اعتدال 
پاییزی» نامیده شده است. همه‌ی دوازده ماه, بر روی دایره‌ی بروج قرار 
دارند: 

1- فروردین (حمل) 2- اردیبهشت [(ثور) 3- خرداد (جوزاء) 4- تیر(سرطان) 
5- مرداد (اسد) 6-شهریور (سنبله) 7-مهر(میزان) 8-ابان(عقرب) 9- 
اذر(قوس) 10- دی (جدی) 11-بهمن(دلو) 12-اسفند(حوت) 

شش ماه اول, در قسمت شمال و شش ماه دوم, در قسمت جنوب 
دایره‌ی بروج قرار گرفته‌اند. 

در واقع, مسیر حرکت خورشید بیضی شکل است و زمین در کانون این 
بیضی قرار گرفته است. دورترین فاصله‌ی زمین از خورشید «اوج» و 
نزدیکترین فاصله «حضیض» (پستی) نام دارد. زمانی که خورشید در 
ماه‌های شمالی و در طرف اوج باشد, به نظر ما, حرکتی کندتر از ماه‌های 
جنوبی و طرف حضیض دارد. بنابراین حرکت خورشید در هر یک از ماه‌های 
شمالی, تقریبا 31 روز می‌شود. پس سال خورشیدی 365 روز و یک 
چهارم است. البته به طور متوسط, در هر سال 48 دقيیقه و 46 ثانیه از این 
مقدار کمتر است. زمانی که خورشید به نقطه‌ی اعتدال بهاری برسد. 
زمان تحویل سال و اول فروردین است. در مقابل ان هم نقطه‌ی اعتدال 
پاییزی است که اول مهر ماه می‌باشد. 

دو نقطه‌ی اعتدال در هر سال, 2 50 ثانیه بر خلاف ترتیب و نظم موجود. 
یعنی از سمت مشرق به مغرب. حرکت می‌کنند. بنابراین در ظاهر, 
ستارگان و دایره‌ی بروج در هر سال, به همین مقدار و به ترتیب, به جلو 
می‌روند. پس از گذشت 25000 سال این دور تمام شده و صورت هر برج 
در مکان اصلی آش قرار می‌گیرد. (31) 

8- میل: 

زمانی که خورشید به نقطه‌ی اعتدال بهاری پا پاییزی برسد؛ بر روی خط 
معدل (استوا) قرار می‌گیرد و حرکت آن در طول روز دایره‌ی بزرگی 
منطبق بر خط استوا است. بنابراین هیچ زاویه‌ای ندارد. زمانی که خورشید 
از نقطه‌ی اعتدال. عبور کند؛ فاصله‌ی خورشید از خط استوا؛ بعد از اعتدال 
بهاری,. «میل شمالی» و بعد از اعتدال پاییزی. «میل جنوبی» نامیده 
می‌شود. این میل (زاویه), به وسیله‌ی درجه بیان می‌شود و به تدریج تا 
بیشترین فاصله از خط استوا زیاد می‌گردد. بیشترین زاویه و میل, در 


شمال, «رآس سرطان» و در جنوب, «رآس جدی» نام دارد. فاصله‌ی این 
دو میل نیز «میل کلی» نام دارد. میل کلی در زمان ما, 23 درجه و 26 
دقیقه و 96 34 تانیه است ولی در هر سال 468 . ثانیه (یعنی حدود نیم 
ثانیه) کوتاه می‌شود. در سال‌های بعد می‌توان اندازه‌ی میل کلی را به این 
صورت تشخیص داد که عدد 468 . را در عدد سال‌ها ضرب کرده و حاصل 
با ارف کی امستال کم کی 
در کتاب «تحفه الاجله» امده است: کم شدن میل کلی, تا زمانی که 
اندازه‌ی میل به 22 درجه و 15 دقیقه برسد. ادامه دارد. پس از آن شروع 
به زیاد شدن می‌کند تا دوباره به مقدار 26 23 برسد. البته این زمان تقریا 
0 سال به طول می‌انجامد. 
فاصله‌هایی که قبل از میل کلی قرار دارند. «میل جزتی» نامیده شده‌اند. 
آغاز آن از اول فروردین است و تا اول تیير ماه, به سمت شمال. زیاد 
می‌شود. از اول مهر ماه تا اول دی ماه نیز میل به سمت جنوب زیاد 
می‌گردد. بنابراین. خورشید در هر روز از ماه‌های شمالی يا جنوبی, مداری 
مخصوص به همان روز دارد. 
هم چنین دایره‌ی بروج محوری دارد که زان آن در طرف شمال, قطب 
شمال و در طرف جنوب, قطب جنوب نامیده شده است. البته این دو 
قطب., به دو قطب دایره‌ی بروح نیز معروف ‌آند. برای این دو قطب, , در هر 
روز» حول دو قطب عالم؛ دو مدار وجود دارد که فاصله‌ی این دو از آن‌ها, 

به اندازه‌ی میل کلی, یعنی 23 درجه و 27 دقیقه است. 
و سطح زرمین به پیج منطقه تقسیم می‌شود: 
الف - منطقه‌ی حاره؛ که بین ۷ سرطان او زر انش حدی قرار 
7 خط استوا در وسط این منطقه است. 

- منطقه‌ی معتدل جنوبی؛ که بین تفا رازن جدی و مدار قطب جنوب 
3 
‌- منطقه‌ی معتدل شمالی؛ که بین زر سرطان و مدار قطب 
شمال قرار دارد. 
- منطقه‌ی منجمد شمالی؛ که بین مدار قطب شمال و قطب شمالی 
زمین قرار دارد. 
قرار دارد. 
0- راه مشخص کردن اندازه‌ی میل جزئی در هر روز سال به این صورت 
است که سینوس میل کلف را در کسینوس فاصله‌ی خورشید از نزدیک 
توقای ا ال رب کی ی وس وس بل مرن بای 
درجه است که در جدول مثلثات موجود می‌باشد. البته این محاسبه بنابر 
لگاریتم, نتیجه‌ی دقیقتری دارد. 


1- هر بیننده در هر نقطه از زمین. در اطرافش دایره‌ای می‌بیند که 
فاصله‌ی بین زمین و آسمان است. این دایره «افق» نام دارد. اگر مانعی 
مثل کوههاء. برای .دیدن اقق. تباشند؛ این دایره زمین هه اشمان- را نضفت 
می‌کند. محور افق, خط عمودی است که بر این نقطه قرار می‌گیرد. 
طرف بالایی این خط «فوق الرآس» ور 9 آن «تحت القدم» نام 
دارد. هر قوسی که از فوق الراس به طرف افق کشیده شود «ارتفاع» و 
هر قوسی که از نبحت القدم رسم گردد, «انخفاض» (پستی و گودی) ِ 
دارد. اندازه‌ی هر کدام از این قوس‌ها, نود درجه است. 

2 ان ای مه رس یمس خط اسعرا تفن فاقوا 
دارند؛ بنابر تغییر افق و تغییر شب و روز. به پنج منطقه تقسیم می‌شوند 
(همین طور در قطب جنوب): 

منطقه‌ی اول: مناطقی که بر روی خط استوا| قرار گرفته‌اند و عرض 
جغفرافیایی ندارند. در همهه‌ی این مناطق, افق از دو قطب هی وود اد 
همه‌ی مدارها را قطع می‌کند. این مناطق برافق عمود هستند. نا 
قوس شب (32) نیز در همه‌ی مدارهای این مناطق مساوی هستند. علاوه 
براین؛ مدت حرکت ستارگان در بالاای افق؛ با مدت حرکت آن‌ها در زیر 
افق, یکسان است و همه‌ی ستارگان دارای طلوع و غروب هستند. این 
وضعیت در مورد خورشید نیز در تمام مدارهای شمالی وجنوبی؛ صادق 
است. بنابراین در این مناطق در تمام طول سال زمان شب و روز مساوی 
است. 

مدار 33 606 درجه) قرار دارند. افق در این مناطق, خط استوا| را به 
صورت مایل قطع می‌کند و در طرف شمال با یکدیگر زاویه‌ی منفرجه و در 
طرف جنوب زاویه‌ی حاده می‌سازند. هر چه عرض جغرافیایی این مناطق 
بیشتر باشد؛ افق در اآن‌ها مایل تر و اندازه‌ی زاویه‌ی شمالی بیشتر است. 
اوه بش اس فطت سا زک ور ری تساه قیی طران دار 
مقدار عرض جغرافیایی بالا می‌رود و قطب جنوب, به همان اندازه با 
رفته و پیست شی حر ده 

در این مناطق: ستاره‌های.شمالی که فاصله‌ی مدار آن‌ها از قطب 33 66 
درجه يا کمتر است.؛ اضاا عودت نمی‌کنند و به دور قطب شمال و بالاتر از 
افق در حال حرکت‌آند. . همین طور ستاره‌های جنوبی که مدار آن‌ها کمتر از 
3 66 درجه است؛ اصلاً طلوع نمی‌کنند و به دور قطب جنوب و پایین تر 
از افق؛ در حال گردش‌اند. البته بقیه‌ی ستارگان دارای طلوع و غروب 
هستند. ولی قوس روز ستارگانی که در طرف شمال هستند, از قوس شب 
بلند تر است و ستارگانی که در طرف جنوب‌آند, قوس روز کوتاه تبری از 
قوس شب دارند. مدارهای خورشید نیز همین گونه‌اند. بنابراین طول روز 


در بهار و تابستان, از طول شب بیشتر است و در پاییز و زمستان, طول 
شب بیشتر از روز است. 

در این مناطق, در اول فروردین و اول مهر ماه, طول شب و روز مساوی 
است و پس از آن, هر چه دوری خورشید از خط استوا, به سمت نز ل پا 
جنوب زیاد شود؛ اختلاف شب و روز بیشتر می‌گردد. همین طور هرچه 
عرض جغفرافیایی یک منطقه بیشتر باشد, اختلاف شب و روز بیشتر است 
تاان جا که در بعضی از نقاط شمالی, طول روز در اول تير ماه و طول 
شب در اول دی ماه به 23 ساعت می‌رسد. ولی در این سرزمین‌ها, در 
تمام طول سال, شب و روز وجود دارد. هرچند کوتاه يا بلند باشند. زیرا در 
این مناطق, فاصله‌ی افق از خط استوا, بیشتر از میل کلی است. بنابراین 
افق تمام مدارهای خورشید را قطع می‌کند و شب و روز به وجود می‌اید. 
منطقه‌ی سوم . : سرزمین‌هایی که عرض جغرافیایی آن‌ها, مساوی با مدار 
قطب شمال (مدار 33 66 درجه) است. در این مناطق نیز ستارگانی که 
میل آن‌ها از خط استوا؛ به اندازه‌ی عرض این نقاط پا کمتر باشد, هميشه 
در طرف شمال در حال گردش به دور قطب دیده می‌شوند. ولی 
ستار گانی که در طرف جنوب هستند, اصلاً طلوع نمی کنند و پایین تر از 
افق در حال گردش‌اند. در این مناطق, افق مایل است و همه‌ی مدارهای 
ستارگان ۵ قوار‌های خویشید را فطع می کید بط خن هداز ر اش السر‌طان و 
مدار رآس‌الجدی که افق مماس با این دو است. علاوه براین؛ در این 
مناطق, افق در دو نقطه‌ی اعتدال (اول فروردین و اول مهر) در سطح 
استوا| به صورت دایره‌ی رو که در مت آ ید در این حالت. شب و روز 
مساوی و هر کدام 12 ساعت هستند. 

در این سرزمین‌ها, هرچه خورشید به سمت شمال مایل شود؛ روز طولانی 
تر می‌شود. زیرا در این حالت قوس روز بیشتر از قوس شب است. این 
وضعیت تا اول تير ماه که طول روز به 24 ساعت می‌رسد. ادامه دارد. در 
اين روز تقریبا غروبی برای خورشید وجود ندارد. بلکه خورشید در طرف 
شمال و مماس با افق حرکت می‌کند. زمانی که خورشید به طرف جنوب 
متمایل شود, طول شب بیشتر از طول روز است. تا جايي که در اول دی 
ماه شب به 24 ساعت می‌رسد و در اين روز تقریبا خورشید طلوع 
نمی‌کند بلکه در طرف جنوب و مماس با افق حرکت می‌کند. 

منطقه‌ی چهارم: سرزمین‌هایی هستند که در منطقه‌ی منجمد شمالی قرار 
دارند, یعنی سرزمین‌هایی که عرض جفغرافیایی ان‌ها بین 33 66 درجه و 
عرض جغرافیایی قطب شمال است. در این منطقه وضعیت مدارها مثل 
منطقه‌ی سوم است؛ با این تفاوت که در این منطقه تمام مدارهای 
خورشید به وسیله‌ی افق قطع نمی‌شود. زیرا هر چه افق به خط استوا 
نزدیکتر باشد, مدارهای خورشید کمتر به وسیله‌ی افق قطع می‌شوند. 


بنابراین. مقدار قطع شدن مدارهای خورشید توسط افق, به عرض 
جغرافیایی منطقه بستگی دارد. ۱ 
زمانی که میل خورشید به سمت شمال بیشتر شود و به اخرین نقطه‌ای که 
افق, مدارهای خورشید را قطع می‌کند برسد؛ روز دائمی شروع می‌شود و 
خورشید در بهار و تابستان (در زمان روز دائمی) بالاتر از افق و به صورت 
گردشی حرکت می‌کند. در این مدت تا اول تير ماه خورشید از افق ارتفاع 
9 و پس 1 از ارتفاعش کم می‌ شود تا به جایی برسد که افق؛ 
مدارهای خورشید رز | قطع کند. در اين زمان, روز دائمی تمام می‌شود و 
اختلاف شب و روز آغاز مي‌گردد. قبل و بعد از روز دائمی, روز بلندتر از 
شب است و طول آن حدودا 3ساعت می‌باشد. 
زمانی که در پاییز و زمستان. میل خورشید به همین حد برسد. شب دائمی 
اغاز هی زور و خورشید طلوع نمی‌کند. در این زمان خورشید پایین تر از 
افق و به صورت گردشی و مایل حرکت می‌کند. البته شعاع خورشید. در 
طرف جنوب شرقی (یعنی فلق) طلوع می‌کند و به سمت جنوب غربی 
اول دی ماه باقی است. در این هنگام, میل خورشید کم می‌شود تا به 
همان حد مذکور رسیده و شب دائمی تمام شود. تا مدتی قبل و بعد از 
شب دائمی. طول شب از طول روز بیشتر است و در بعضی از زمان‌ها به 
23 ساعت می رز لنند . 
منطقه‌ی پتجم - قطب شمال -: در اين منطقه, افق. منطبق با خط استوا 
۳ ای ام 7 ۱ ی | 
هستند. بنابراین همه‌ی مدارهای شمالی. بالاتر از افق درحال گردش‌اند و 
غروب نمی‌کنند. همه‌ی مدارهای جنوبی نیز پایین تر از افق در حال 
گردش‌اند و طلوع نمی‌کنند. خورشید در بهار و تابستان. بالاتر از افق است 
و غروب نمی‌کند و در پاییز و زمستان پایین تر از افق حرکت می‌کند و 
طلوع نمی‌نماید. بنابراین تمام سال, 0 
در این منطقه, طلوع خورشید در اول بهار است. در این موقع, قسمتی از 
فرص خورشید پید | می‌شود و به همین صورت بالاای افق حرکت می‌کند و 
بالاتر ان تا اس که کم کم همه‌ی فرص خورشید اشکار کردد. پس از 
آن؛ ارتفاع خورشید ۳ اول تیر ماه (مساوی با میل کلی) اضافه می‌شود و 
سپس از آن ارتفاعش کم می‌شود تا این که به اول مهر ماه برسد. در این 
زمان قسمتی از قرص خورشید غروب می‌کند و به همین صورت حرکت 
می‌نماید تا به تدریج تمام قرص خورشيد نایدید شود و شب شروع گردد. 
یس از آن تا اول دی ماه (مساوی با قیل کلی) ارتفاع خورشید کم 
می‌شود. سپس ۳ اول فروردین؛: به حالت اول خود باز مت رد قطب 


همه خی ایا هام ها پر انا و 
۰ ۰ 

2- اتصال شفق و فلق و زمان ان: 

فلق, فجر صادق يا همان ابتدای صبح است و شفق نوری است که بعد از 
مغرب: در طرف غرب دیده می‌شود. زمانی که خورشید بیش از 18درجه 
از افق پایین تر برود.؛ نور آن دیده نمی‌شود. اما اگر به همین اندازه پا 
کمتر, پایین تر از افق باشد؛ نور آن هوا را روشن می‌کند. بنابراین, زمانی 
که خورشید به 18درجه پایین افق رسید؛ : فجر صادق یا فلق طلوع می‌کند و 
هرچه به افق نزدیکتر شود, نورش بیشتر می‌گردد. همین طور بعد از 
غروب. زمانی که خورشید به 18درجه پایین افق رسید. نور غربی که شفق 
نام دارد. نایدید شده و هوا تاریک می‌گردد. 

شفق و فلق, ِ همه‌ی زمان‌ها 5 مساوی‌اند و هميشه هن جدام 
3 48 درجه بیشتر ی گاهی اتفاق می‌افتد که هنگام نیمه شب, (زوال 
جنوبی) فاصله‌ی خورشید از افق به همین مقدار (18درجه) يا کمتر باشد. 
بنابراین و فلق متصل شده و نور هرگز غروب نمی‌نماید. (33) 

ان اسال با سعالی اه و ا خی اسال تتالیم ه شنت قست 
قسمت اول: سرزمین‌هایی که بین عرض جفرافیایی 33 48 و عرض 33 
6 درجه قرار دارند. در این سرزمین‌ها, در قسمتی از بهار و تابستان 
زمانی که خورشید در شمال, به میل کلی يا کمتر از آن برسد؛ فاصله‌ی 
فرش باافی شاه وال لیر وا فرحه فا کر تساراد نف 
و فلق متصل شده و نور غروب نمی کند. زیرا فاصله‌ی افق از خط استوا, 
0درجه است. اگر عرض این مناطق از آن کم شود عدد27 41 باقی 
می‌ماند. زمانی که خورشید به میل کلی برسد., فاصله اش از افق 18درجه 
است بنابراین داریم: 27 23 <- 18 - 27 41 

هر چه عرض جغرافیایی یک منطقه از این مقدار (مقدار میل کلی) بیشتر 
باشد, فاصله‌ی افق از خط استوا کم می‌گردد و شفق و فلق چند روز قبل 
از میل کلی, به یکدیگر متصل می‌شوند. 

زمانی که عرض جغرافیایی به 33 66 درجه برسد. ؛ ابتدای اتصال شفق و 
فلق, زمانی است که خورشید در درجه‌ی 27 5 باشد. این اتفاق در هفده 
اسفند ماه رخ می‌دهد. این اتصال تا چهارده فروردین ادامه دارد. شب در 
این مدت نورانی است. البته در ابتدا و انتهای این زمان نور ضعیف است و 
در اواسط ان قوی می‌شود. 

قسمت دوم: سرزمین‌هایی هستند که در مناطق منجمد شمالی قرار 
دارند. عرض جفرافیایی این مناطق از 33 66 درجه بیشتر است و تا 


نزدیکی قطب شمال می ر سند. پیش تر گفتیم در این مناطق, در مدنی از 
بهار و تابستان, روز دائمی شده ی غروب نمی‌کند. اکنون می‌گوییم 
قبل از شروع روز دائمی, زمانی که خورشید هنگام زوال شمالی به 
8درجه پایین تر از افق برسد. شفق و فلق متصل می‌شوند و این اتصال 
تا شروع روز دائمی ادامه دارد. همین طور بعد از پایان یافتن روز دائمی. 
تا زمانی که خورشید هنگام زوال شمالی, به 18درجه پایین تر از افق 
تست اغال سی ملق یافی است بعد ار ان و و له ار کدیتر 
جدا شده؛ شفق غروب می کند ی ی 

ی 7 قا ی مه ام ی ۳9 
روز دائمی است و خورشيد بالای افق در گردش است و شش ماه دیگر, 
شب دائمی است. خورشید در اول فروردین طلوع می‌کند و در اول مهر 
ماه غروب می‌نماید. زمانی که خورشید در دهم بهمن ماه؛ به 8درجه 
پایین تر از افق برسد؛ فجر طلوع کرده و تا اول فروردين, که ِ 
طلوع می‌کند, , دور افق حرکت می‌نماید. همین طور در اول مهر ماه که 
خورشید غروب می‌کند, نور باقی است و بالای افق در گردش است؛ تا این 
که خورشید در21 آبان ماه؛ به 8درجه پایین تر از افق برسد. در این 
موقع نور غروب می‌کند و هوا تا دهم بهمن تاریک است. تا در اين زمان, دو 
ا تال رنه ایشت؛ 

قسمت اول: سرزمین‌هایی که بین عرض جغرافیایی 3 66 درجه و عرض 
جغرافیایی 33 84 درجه قرار دارند: قبلاً گفتیم در مدتی از پاییز و 
زمستان, در این مناطق شب دائمی است و خورشید طلوع نمی‌کند. در 
ابتدای شب دائمی, نور خورشید باقی است و فجر از طرف مشرق طلوع 
کرده و تا جنوب ادامه دارد. سپس به مغفرب می‌رود و غعروب می‌کند. تا 
زمانی که خورشید در زوال جنوبی به 18درجه پایین تر از افق برسد. این 
موقع. زمان میل کلی جنوبی است. در این زمان, نور خورشید در جنوب از 
بین نمی‌رود؛ بلکه بعد از آن, هرچه میل خورشید کم می‌شود, نور زیاد 
خن کشودد: 

قسمت دوم . سرزمین‌هایی هستند که عرض جغفرافیایی آن‌ها از 33 84 
درجه بیشتر است و تا نزدیی قطب شمال می‌رسند. در این مناطق, در 
ابتدای شب دا رت مثل قسمت اول, , لور خورشید باقی است. ولی زمانی 
که خورشید در میل جنوبی, بیشتر از 8درجه از افق پایین تر برود, نور 
ظاهر نمی‌شود و فجر خورشید هم اصلاً طلوع نمی‌کند؛ تا زمانی که 
خورشید به میل کلی جنوبی برسد. پس از ان, تا زمانی که خورشید به 
8ررجه پایین تر از افق برسد, نور باقی است. سپس فجر خورشید 


دقیقه‌ای طلوع می‌کند و بلافاصله نور زیاد می‌شود تا اين که نور طلوع کند 
که خورشید دو مرتبه طلوع کرده و اختلاف شب و روز شروع شود. هر چه 
عرض جغرافیایی یک سرزمین بیشتر باشد, مخفی بودن فجر خورشید و 
ظلمت شب, طولانی تر است. 

3- حالت‌های ماه: 

کره‌ی ماه تقریباً در هر ماه به طور منظم, یک بار از طرف مشرق به 
مغرب. به دور کره‌ی زمین می‌گردد. اين حرکت در مناطقی که شب‌های 
منظم دارند, محسوس است. زیرا ماه به سمت مشرق حرکت می‌کند و با 
بقیه‌ی ستاره‌ها متفاوت است. مدت حرکت ماه در هر یک از دوازده برج, 
حرکت ماه در دوره‌ی هلالی, یعنی از زمانی که با خورشید در یک راستا 
قرار غیت یراد تا تکرار این وضعیت, 9روز و 2۸ساعت و 4د قیقه و 
3ثانیه طول می‌کشد. علت تفاوت این دو دوره این است که در دوره‌ی 
اول, حرکت ماه در 12 ماه است که 360درجه می‌باشد اما در دوره‌ی 
دوم» حرکت ماه تقرزیبا در 3ماه است. زیرا در زمانی که ماه یک دور 
می‌زند,. خورشید یک برج به سمت مشرق پیش رفته است. بنابراین لازم 
است بعد از تمام شدن یک دور, ماه به اندازه‌ی یک برج دیگر هم حرکت 
کند تا به جائی که با خورشید در یک راستا قرار می‌گیرد. برسد. 

کبیسه: دانشمندان قدیم, در هر سال قمری, ماه محرم را 30روز و ماه 
صفر را 29 روز حساب می‌کند و به همین صورت تا پایان سال پیش 
می‌رفتند. بنابراین در هر ماه, 44 دقیقه و 3 ثانیه باقی می‌ماند. اگر این 
عدد در 12 ماه سال ضرب شود 8 ساعت و 48 دقیقه و 36 تانیه 
می‌شود. از ثانیه‌ها صرف نظر شده و ساعات و دقایق, در قرن ی 
سی سال است: ضرب می‌شود. حاصل ضرب, 1 روز کامل است. بنابراین 
در هر11سال, یک روز به آخر ذی الحجه اضافه می‌کنند و آن سال ۳ 
سال‌های 2 دط, 7 0 13, 16, 18, 21, 24, 26 و 29 از هر قرن. سال 
مانده ار روز 12 تا بیشتر شد زمان لازم تا 24 ساعت 
را از سال اینده فرض هی گتراند: مثلا زمانی که کسر سال اول و دوم با 
یکدیگر جمع گردد. 17 ساعت و 36 دقیقه می‌شود. بنابراین 6 ساعت و 
4 دقیقه از سال سوم قرض می‌گیریم و سال دوم. سال کبیسه می‌شود. 
به همین صورت تا پایان سال سی‌ام (قرن عربی) محاسبه می‌شود. (34) 
ماه کروی شکل است و از خود نوری ندارد؛ بلکه نورش را از خورشید 


ی کیر نا بنابراین هميشه نصف ماه که مقابل خورشید است. نورانی است 
و نیمه‌ی دیگر, تاریک است. دایره‌ای که بین این دو نیمه قرار دارد, 
«دایره‌ی نور» نامیده می‌شود. همین طور, نیمی از ماه مقابل زمین است 
و دیده می‌شود و نیم دیگر نامرثی است. دایره‌ای که بین این دو نیمه قرار 
دارد, «دایره‌ی رویت» نامیده می‌شود. 

زمانی که خورشید و ماه. در دوره‌ی هلالی خود. در یک راستا قرار گرفتند, 
هر دو در یک درجه قرار می‌گیرند. این حالت «مقارنت و اجتماع» نام دارد. 
در اين زمان, دو دایره‌ی نور و رویت, منطبق بر یکدیگرند و نیمه‌ی ظلماني 
ماه, به سمت زمین است. زمانی که ماه با حرکت به سمت مشرق, تقریبا 
از خورشید به اندازه‌ی 12 درجه دور شد, دو دایره‌ی نور و ظلمت. با 
یکدیگر متقاطع شده و در طرف غرب ماه, چیزی شبیه به ابرو از نیمه‌ی 
نورانی ماه دیده می‌شود. هر چه ماه از خورشید دورتر کو درد انحراف ماه 
و نور آن بیشتر می‌شود. زمانی که خورشید از ماه به اندازه‌ی سه برج دور 
شد؛ هر کدام از دو دایره‌ی نور و ظلمت. یکدیگر را نصف می کنند و نیمی 
از نیمه‌ی نورانی ماه دیده می‌شود. این حالت «تربیع» نام دارد. زمانی که 
ماه از خورشید به اندازه‌ی شش برج دور شد, دو دایره‌ی نور و ظلمت. 
منطبق بر یکدیگر شده و تمام نیمه‌ی نورانی ماه دیده می‌شود. این حالت 
«مقابله یا استقبال» نام دارد. 

زمانی که ماه به اندازه‌ی 9 ماه از خورشید دور شد؛ دو دایره‌ی نور و 
ظلمت, دوباره یکدیگر را نصف می‌کنند و نیمی از نیمه‌ی نورانی ماه دیده 
می‌شود. به این حالت «تربیع دوم>»> گفته می‌ شود. زمانی که دوباره 
فاصله‌ی ماه و خورشید 12 درجه شد؛ در طرف شرق ماه. هلالی به شکل 
ابرو دیده می‌شود. این هلال. برعکس حالت اول است. پس از ان ماه با 
خورشید هم درجه می‌شوند و دو دایره‌ی نور و ظلمت. منطبق شده و تمام 
ماه دیده نمی‌شود. 

5- راس و دنب: 

دایره‌ی مسیر ماه, با دایره‌ی مسیر خورشید, که دایره‌ی بروج نام دارد, در 
دو نقطه تلاقی قف کنو نسبت به دایره‌ی بروح» نیمی از مت ال ۱ ماه؛ 
شتفالی: وه انعم دبک جنوبی می‌شود. نقطه‌ای که اگر ماه از آن. درد 
شتعالی مود زا «ران» 6 دییری وا جوتب» کویته: سل ان کم سطحن 
که بین این دو واقع شده را , به مار تشبیه کرده‌اند و یکی از این دو نقطه را 
تاش بر ای یر وا نف )فده اوه مرن ری 1 این دو 
نقطه, پنج درجه و 9 دقیقه است. این دوری «عرض شمالی» يا «عرض 
جنوبی» نام دارد. 

راس و ذنب. در هر روز, به صورت معکوس, یعنی از مشرق به مغرب, به 
اندازه 3 دقیقه و 11 ثانیه حرکت می‌کنند. بنابراین این دو در دوازده ماه 


سال, به اندازه‌ی یک ماه جا به جا می‌شوند. 
6 - خسوف و کسوف: 
در هر سال, خورشید یک بار از ماه های 12 گانه می‌گذرد؛ تکسان آن زاس 
و بعد از ز گذشت شش ماه, از ذنب نیز می‌گذرد. زمانی که خورشید در یکی 
از دو نقطه رأس يا ذنب باشد. اگر ماه با رکت خود مقابل خورشید 
قرار گیرد. مانع دیده شدن تمام يا قسمتی از خورشید می‌شود. این 
وضعیت «کس وف » نام دارد. 
کسوف در مناطق مختلف زمین» متفاوت است. در منطقه‌ای که واقعاً 
مقابل ماه و خورشید باشد. کسوف کلی است. ولی در مناطق دیگر که 
ماه و خورشید به دوراند نیز هیچ کسوفی دیده نمی‌شود. همین طور اگر 
این حادثه در شب اتفاق بیافتد. کسوف دیده نمی‌شود. حتی ممکن است 
اک اک 
ید 
در مقابل, اگر خورشید در یکی از دو نقطه‌ی راس یا ذنب باشد و ماه به 
نقطه‌ی تلاقی دیگر برسد؛ ماه در سایه‌ی مخروطی شکل زمین قرار 
قت کیرن ۵ توری. از خور شید .ان نمی‌رسد. بنابراین ماه به شکل | 
خودش که هیچ نوری ندارد, دیده می‌شود. اگر تعام ! قرص ماه در سایه‌ی 
مخروطی شکل قرار گیرد, خسوف کلی است وگرنه خسوف جزئی پدید 
نهر 
هر گاه عرض ماه هنگام مقابله با خورشید 2 1 درجه يا بیشتر باشد, 
خسوف اتفاق نمی‌افتد. ولی اگر عرض آن از این مقدار کمتر باشد. 
خسوف می‌شود. در مورد مقدار دیدن خسوف در مناطق مختلف زمین 
تفاوتی وجود ندارد. البته اگر در یک منطقه, تمام خسوف در روز واقع 
شود؛ چیزی از آن دیده نمی‌شود. حتی ممکن است در یک منطقه, ماه در 
حالی که خسوف کرده, طلوع يا غروب نماید. 
زمانی که ماه قبل از خسوف, به یک حدی بر سد, از تمام قرص خورشید 
نور نمی‌گیرد بلکه فقط از قسمتی از خورشید نو می‌گیرد. زیرا در این 
حالت زمین بین ماه و قسمتی از خورشید قرار گرفته است و نور را 
ضعیف می کند. به اصطلاح در چنین حالی می‌گویند: ماه در «#شبه سایه» 
قرار گرفته است. زمانی که طرف شرقی ماه به سایه‌ی مخروطی شکلی 
که توسط زمین ایجاد شده برسد؛ خسوف شروع می‌شود و به تدریج زیاد 
می‌شود تا این که تمام ماه در سایه قرار گیرد. از ان طرف شرقی 
ماه دیده می‌ شود و به تدریج از سایه خارج می‌شود تا خسوف تمام گردد. 
ولی ماه در شبه سایه قرار گرفته و مثل قبل از خسوف نورش ضعیف 
است. به وسیله‌ی محاسبه معلوم شده بیشترین زمان خسوف کلی. 4 


ساعت و بیشترین زمانی که ماه در سایه‌ی مخروطی می‌ماند, 2 ساعت 
است. 

بیشترین تعداد خسوف در یک سال. 3 بار و کمترین آن؛ 2 بار است. 
شین دای کسوف 4 با د بار .و کمترنن. آن در یک سالن, 2 مرتبه است. 
«دوره‌ی ساروسیه» 223 ماه قمری است که برابر با 19 سال و 11 روز 
شمسی می‌شود. دانشمندان عفیده دارند به تجربه از حرکت ماه و 
خورشید و زانتن و ذنب و نسبت میان آن‌ها فهمیده‌اند در این دوره» 29 
مر تبه خسوف و 48 مرنبه کسوف صورت می کبرک: همه‌ی دوره‌های 
ساروسیه نیز شبیه به یکدیگراند. 

توضیح مطلب این که, زمانی که حجم خورشید, یک میلیون و سیصد هزار 
برابر حجم زمین و فاصله خورشید از زمین, به مقدار تقریبی 150 میلیون 
کیلومتر باشد و همین طور زمین, جسم تاریکی باشد که هیچ نوری از خود 
ندارد؛ در طرف تاریک زمین که شب است. سایه‌ای بلند و مخروطی شکل 
به اندازه‌ی تقریبی یک میلیون و سیصد هزار کیلومتر تشکیل, شده و در 
فضا امتداد می‌یابد. زمانی که ماه به یکی از دو نقطه‌ی راس يا ذنب 
رسیده و در این سایه واقع شود, خسوف می‌کند و چون قطر ماه به 
اندازه‌ی نیمی از قطر این سایه است؛ مدت خسوف همان گونه که گذشت 
2 ساعت به طول می‌انجامد. 

7) جزر و مد: ۳ 

جاذبه‌ی ماه در زمین اثر می‌کند, همان گونه که جاذبه‌ی زمین نیز در ماه 
اثر دارد. البته جاذبه‌ی زمین در ماه بیشتر از جاذبه‌ی ماه در زمین است 
زیرا جاذبه‌ی دو کره نسبت به یکدیگر, ارتباط مستقیمی با بزرگی و 
کوچکی آن‌ها دارد. نسبت جاذبه, با فاصله‌ی بین دو کره نیز, نسبت 
معکوس است. مرکز جاذبه‌ی ماه, خط مستقیمی است که به زمین 
می‌رسر و از مرکز آن گذشته و به طرف دیگر زمین می‌رود. 

ارتفاع آب در طرفی که نزدیک به ماه است, بیشتر از طرف دیگر است. 
زیرا در آن سو جاذبه‌ی ماه قوی تر است. آب قسمتی از دریا که در دو 
طرف خط قائم بر جاذبه قرار دارد, در گودی قرار می‌گیرد. مرتفع شدن 
آنت: «مد>> و گود شدن آن «جزر» نام دارد. درهر شبانه روز که ماه به دور 
زمین حرکت می‌کند, جزر و مد دریاها نیز تغییر می‌نماید. 

یک دور حرکت ماه به دور زمین, 24 ساعت و 15 دقیقه به طول 
می‌انجامد. بنابراین در هر نقطه از دریا, , در هر روز دوبار مد و دو بار جزر 
ضوقرات فی. کیرد زیرا ماه زمانی که مقابل اين نقطه قرار گیرد. مد است و 
همین طور در طرف دیگر زمین. در مقابل این نقطه مد داریم. زیرا هر دو 
روی خط جاذبه هستند. همین طور زمانی که ماه در مقابل نقطه‌ی دوم 
قرار گیرد در همین دو نقطه مد اتفاق می‌افتد. در موقع مد نیز در دو 


طرف خط عمود بر جاذبه, جزر است. 

ساکنین سواحل فرباهانت: که ان شیرین دارند, زمان جزر و مد دریا را 
قی‌دانند ق ان ان در زراعت خود استفاده می‌کنند. جاذبه‌ی ماه علاوه بر آب, 
همان اس داد مان را تغییر می‌دهد. این جاذبه زمانی که ماه مقابل 
سیاره‌ی دیگری باشد. تاثیر بیشتری بر زمین دارد. 

1- تعیین خط جنوب - شمال که بر سطح نصف النهار واقع است: 

مشخص کردن این خط به پنج روش ممکن است: 

الف) به وسیله‌ی سایه‌ی شاخص: 

شاخص. قطعه‌ای از چوب يا چیز دیگری است که به صورت مستقیم در 
زمین قرار می‌گیرر به صورتی که موازی با شاقول بوده و عمود بر سطح 
زمین باشد. اگر هنگام ظهر, خطی را موازی با سایه‌ی شاخص رسم کنیم؛ 
این خط, همان خط جنوب- شمال آن سرزمین است. در تمام دوران سال, 
هرگاه سایه‌ی شاخص بر این خط قرار گیرد, زمان ظهر حقیقی | ست . 

ب) به وسیله‌ی قطب نما: 

آهن ربای قطب نماء هميشه به سمت شمال است. بنابراین خطی که در 
امتداد آهن ربای قطب نما رسم شود, خط جنوب- شمال ۳۷ البته این 
خط تقریبی است. زیرا قطب نما در بعضی مناطق, اندکی انحراف دارد. 
چون نوک آهن ربا دقیقا به سوی نقطه‌ای است که طول شرقی 100 و 
عرض شمالی 73 درجه دارد. (35) علاوه بر این به تجربه ثابت شده است 
به مرور زمان, این انحراف بیشتر می‌شود. بنابراین تعیین خط جنوب- 
شمال به وسیله‌ی آهن ربا روش دقیقی نیست. 

ج) به وسیله‌ی دایره‌ی هندیه: ۲ 
این روش به این صورت است که دایره‌ای در زمین مسطح و موازی با اب 
راکد, رسم می‌کنیم. به صورتی که در صبح و عصر در معرض تابش نور 
خورشید باشد. سپس در مرکز این دایره شاخصی به صورت عمود بر زمین 
قرار می‌دهیم پس از ان قبل از ظهر, به سایه‌ی شاخص که به طرف 
غرب است, نگاه می کنیم. زمانی که سایه کوتاه تر شد و به محیط دایره 
رسید» نقطه‌ی تلاقی سایه و دایره را علامت فی بدآزبم: ۰ پس از آن سایه 
کوتاه می‌شود و در داخل دایره قرار می‌گیرد. پس از ظهر. سایه دوباره 
بلند شده و به محیط دایره می‌رسد. در این زمان دو مرتبه نقطه‌ی تلاقی 
سایه و دایره را علامت قی دا وان قوسی که بین دو علامت واقع شده را 
نصف کرده و از ان و مرکز دایره. یک خط می کشیم. این خط, خط شمال - 
در تمام دوران سال, زمانی که سایه‌ی خورشید بر روی این خط قرار گیرد. 
زمان ظهر حقیقی است. (36) 

د) به وسیله‌ی ستاره‌ی قطبی: 


می‌توان دو نقطه از زمین يا ساختمان‌ها را پیدا کرد که با ستاره‌ی قطبی 
(جدّی) در بالا ترین ارتفاع و پایین ترین ارتفاع آن در شب. منطبق باشد. 
می‌توان این انطباق را با نگاه کردن دقیق يا با وسائل. مشخص نمود. اگر 
است. هر چه فاصله‌ی بین این دو نقطه بیشتر باشد, تعیین خط شمال 
جنوب, دقیق تر می‌شود. (37) 

راه شناخت ستاره‌ی قطبی: 

دب اکبر که مردم آن را به هفت برادران می‌شناسند, از هفت ستاره 
تشکیل شده است. در دب اکبر, چهار ستاره در جلو و سه ستاره درعقب 
قرار دارند. اگر به دو ستاره‌ی جلویی که به شکل مربع مستطیل‌اند نگاه 
شود و خطی فرضی بین این دو رسم گردد و آن خط به اندازه‌ی پنج برابر 
فاصله‌ی بین این دو ستاره, امتداد یابد, به ستاره‌ی قطبی منتهی می‌شود. 
راه فهمیدن بیشترین و کمترین ارتفاع ستاره‌ی قطبی نیز این است که: دو 
ستاره‌ی نورانی از دب اصغر در نزدیکی ستاره‌ی قطبی قرار دارند که نام 
ان‌ها «فرقدین» است. زمانی که این دو ستاره حرکت کنند و بالاای 
ستاره‌ی قطبی قرار گيرند, ستاره‌ی قطبی در پایین ترین ارتفاع و زمانی 
که پایین آن باشند, ستاره‌ی قطبی در بالا ترین ارتفاع قرار دارد. 

۰) به وسیله‌ی اندازه گیری سایه‌ی شاخص: 

اين روش به این صورت است که شاخصی را به صورت عمود در زمین 
قرار دهیم. هنگام صبح, سایه‌ی شاخص طولانی است و تا ظهر به تدریج 
کوتاه می‌شود. اما بعد از ظهر, دوباره بلند می‌گردد. ار زمانی که سایه در 
کوتاه ترین حالت است؛ خطی به موازات ان رسم شود, خط جنوب - 
شمال به دست می‌اید. درباره‌ی این روش روایات زیادی نیز وجود دارد که 
در بحث وقت نماز ظهر به ان‌ها اشاره شد. 

دلیل مطلب بالا این است که در بعضی از نقاط که عرض جغرافیایی آن‌ها 
به مقدار میل کلی يا کمتر است, زمانی که خورشید با حرکت خود به همین 
دراه برسد, در چند روز در زمان ظهر, سایه‌ی شاخص از بین می‌رود. پس 
از گذشتن این چند روزر سایه‌ی شرقی ایجاد می‌ شود. بنابراین در هر 
شهری که عرض شمالی آن 7 23 درجه باشد. (مثل شهر مدینه) زمانی 
که خورشید به مدار راس‌السرطان برسد, سایه‌ی شاخص در ان شهر, در 
چند روز از بین می‌رود. همین طور در هر شهری که عرض جنوبی آن به 
همین مقدار باشد, زمانی که خورشید به مدار راس‌الجدی رسید, در چند 
روز, سایه‌ی شاخص از بین می‌رود.. _ 

هر شور که کر سای با حفنی آن اوول کی کش ناش رز 
مکه), در طول سال, دوبار سایه‌ی شاخص از بین می‌رود. اين دوء زمانی 
است که خورشید در میل جزتی, به این دو نقطه برسد. البته قبل يا بعد از 


ان که خورشید در میل کلی, به عرض جغرافیایی ان شهر برسد, سایه‌ای 
در جهت مخالف سایه‌ی قبلی ایجاد می‌شود. 

اختلاف شب و روز: 

در مورد اختلاف شب و روز در روزهای مختلف سال و در عرض‌های 
مختلف جغرافیایی باید گفت: زمانی که بخواهیم طول شب و روز را در 
روزی از روزهای سال مشخص کنیم, تانژانت عرض جغرافیایی منطقه را 
در تانژانت میلی که در جدول قبل امده, ضرب می‌کنیم. حاصل کسینوس 
نصفِ درجات قوس کوتاهتر (شب يا روز) است. (38) چون 4 دقیقه طول 
می‌ کشد تا خورشید یک درجه را بییماید, درجات به دست امده را در عدد 4 
رت ی کی ساصا وان مانصف وس واه است, کزان ده 
را در عدد 2 ضرب کنیم. تمام زمان قوس کوتاهتر بدست می‌آید. یعنی 
طول زمان شب در بهار و تابستان وطول زمان روز در پائیز و زمستان 
است. این محاسبات زمانی درست است که بر طبق جدول منثلتاتی انجام 
گیرد. 

اگر محاسبه بر حسب لگاریتم باشد, لگاریتم عرض جغرافیایی را با لگاریتم 
میل جمع می‌کنيم. حاصل کسینوس نصف قوس کوتاهتر است. البته روش 
لگاریتم. دقیق تر از روش جدول مثلثاتی است. 

سپاس خدایی که مرا برای اتمام این مسائل. موفق گردانید وبرای بیان 
دلایل آن‌ها مرا کمک نمود و به بهترین روش ها مرا هدایت کرد. امید دارم 
این زساله را برای من دخیزه‌ای عالی :در عالم اخرت قرار دهد و در آینده 
جزء باقیات الصالحات باشد. تنظیم این رساله, در ذیقعده سال 1392 
هجری قمری به پایان رسید. 

انا العنه یعاس علی ادیت همان 

ترجمه‌ی فارسی این اثر, در اول شعبان سال 1423 هجری قمری. مطابق 
هر ود هی تسس بان ان 


پی‌نوشت: 


1- طلوع خورشید. 

2- غروب خورشید. ِ 

اش د عسین ات که وروی شا کان ات ی کی تاره 
شناسی, نجوم فرهنگ عمید:1265 

4- زوال در لغت به معنای مایل شدن است و در اصطلاح, گذشتن خورشید 
از نصف النهار را گویند که در طرف جنوب, همان ظهر شرعی و در طرف 
5- منظور از نصف النهار شمالی. طرف شمال نصف النهار است. 

6- منظور از نصف النهار جنوبی, طرف جنوب نصف النهار است. 

7- حمره‌ی مشر قیه: نوری است که بعد از غروب کردن خورشید (یائین 
رفتن خورشید از افق) در آسمان دیده می‌شود. این نور قرمز رنگ است و 
از طرف مشرق شروع شده وبه اراهث به وسط آتتتمارن اند . سیس به 
طرف مغرب رفته و غروب می‌کند. اين نور هنگامی که در طرف مشرق 
است, حمره‌ی مشر قیه نامیده می‌ شود و زمانی که نور از شرق اتتضان هد 
وسط آن اد همان ذهاب حمره‌ی مشر قیه وهنگام غروب شرعی است. 
8- برای برداشته شدن تکالیفی که بر عهده‌ی مکلفین گذاشته شده است: 
آنان باید عملی انجام دهند که به وسیله‌ی آن عمل, یقین حاصل کنند که 
تکلیف شرعی خود را انجام داده‌اند. 

9- این مسئله در فقه تخییر ابتدائی نام دارد و به این معناست که مکلف 
صرفا در اول می‌تواند یی طرف را انتخاب کند و بعد از عمل کردن به یک 
طرف اجازه‌ی تغییر دادن حکمی که انتخاب کرده را ندارد. چرا که در این 
صورت مخالفت قطعی با حکم واقعی کرده است. 

یر ال ای که من لین ای ممضویت ۳ 
شبانه روز است. ساکنین این مناطق تکلیفی نسبت به نماز و روزه ندارند. 
1 1- روایت مستفیضه روایتی است که بیش از یک راوی دارد و از حد خبر 
واحد فراتراند. ولی تعداد راویان این احادیث, در حدی نیست که به عنوان 
خبر متواتر مطرح شود. 

2- وسائل الشیعه: 29 356 

3- کافی: 8 106 

4- کافی: 1 58 

5- مجتهد برای به دست آوردن احکام شرعی, در درجه‌ی اول به ادله‌ای 
رجوع می‌کند که مفید یقین باشد. در صورتی که دلیل یقین آور در مورد یک 
مسئله وجود نداشته باشد, به سراغ دلایلی می‌رویم که مفید ظن (احتمال 


بیش از ۵50 و کمتر ۵100) باشد. در صورتی که دلیل ظن آور هم وجود 
نداشت. مجتهد بین دو طرف حکم شک می‌کند. مثلا نمی‌داند آیا اين کار 
مباح است يا حرام. در این حالت نوبت به اصول عملیه می‌رسد. اصول 
عملیه خود به دو گونه‌اند؛ ِِ از آن‌ها مخصوص به ابواب خاصی از فقه 
هستند. مثل اصل طهارت که بر این مطلب دلالت ذارد کهتا زمانی: که 
دلیلی بر عدم طهارت نداشته باشیم. همه‌ی اشیاء طاهر هستند. عده 
دیگری از اصول عملیه عمومی‌اند که منحصر در چهار اصل: برائت: 
استصحاب. تخییر و احتیاط می‌باشند. زمانی که مکلف در یک موضوع شک 
مش کنو آ کین خالت‌سایه رات با شک عالت‌ها فبل را همان 
بعد از ان سرایت می‌د هیم . تلا مت دا تیم فیل یی طاهر بوده و هم 
اکنون شک می کنیم آیا نجس شده است با نه. بنا بر قاعده استصحاب باید 
جک به طهارت آن شم کرد ای کلف جات شاه دا ست نیا 
فساصل کف انس رو این که ایا اضا خسن کش داش ها هاگن 
خگله : به است. در حالت اول حکم به برائت می‌کنند. یعنی حکم می‌کنند 
که اصا ین ی هید ندارد. تا زمانی که ادله‌ای بر وجود آن اقامه 
شود. مراد از شک در مکلف به نیز آن است که ما در اصل وجود حکم 
شکی نداریم, وف در کفیت انم مشتکو که هی دز این رونت ترا 
مش انس کب سای اخباظ عل کرفرن مسر سکم مر اعدا 
کر با کت ور رما ادا هه ا فا مر مور وی 
کی پوون مکی درا ات هر دام از ینمی کم 

6- توضیح این . مطلب مفصلاً در فصل سوم خواهد آمد. 

7- وسائل الشیعه:10 255 

6 اس انیت ار دی‌ظر ی تا شون کاهی کنر قاع عفن 
قفا بلا نان اس کم رات د عقلی نام دارد و گاهی متکی بر حدیثی 
از حضرت رسول اکرم (ص) است که به حدیث رفع, شهرت دارد. برائت 
در ان حالت سر انت‌شفلی تام گرفته: اسست: 

9 سائل الشیعه» 2 159 

0 وسانل الشیعهت 8 273 

1- توجه به این نکته ضروری است که در فرهنگ دینی, ابتداء روز. هنگام 
طای اروت 

22 منظور این است که مقید کردن غسق به لیل. به این دلیل نیست که 
هميیشه باید غسق (گذشتن خورشید ۱ النهار شمالی) در شب اتفاق 
بیفتد. بلکه این قید, غالبی است. یعنی در مناطق عادی. معمولا غسق در 
شب است. ولی ممکن است در بعضی مناطق, غسق در روز باشد. 

بل | ره ۵ 162 

4- وسائل الشیعه:4 163 


5- وسائل الشیعه:4 164 

6- وسائل الشیعه:4 164 

27 عرف عبارت از هر چیزی اشنت که موم مه ار عادت دارند و بر طبق 
آن زندکن می کنند:. از قبیل کارها وسختان شایع بین آن‌ها.در ضورتی که 
در مورد یک موضوع. دستور صریحی از شارع رده باشد؛ بر 
آوردن بعضی از امور, عرف مرجع احکام شرعی قرار می‌گیرد. 
قی‌قان از کنو اه مارهب را تام بر الق )اه دفنت آور ون وان 1 
عمل. ال ره رل انم و 
دستور صریحی مخالفت نداشته باشد. ب) به دست اوردن مفهوم لفات یک 
حکم ج) رجوع به عرف برای تشخیص مصادیق یک حکم 

8- مراد از استصحاب کلی, استصحاب کردن حکم جامع بین چند فرد 
استصحاب کلی بر سه نوع است و نوع دوم آن جایی است که دو فرد کلی 
از لحاظ شدت و ضعف با یکدیگر اختلاف دارند. در این حالت نمی‌توان هیچ 
کدام از افراد را به تنهایی استصحاب کرد ولی می‌توان حکم جامع بین 
ان‌ها را استصحاب نمود. مثل کسی که رطوبتی از او خارج شده و شک 
دارد که این رطوبت ادرار است يا منی. بنابر استصحاب کلی فقط می‌توان 
اصل حدت (باطل شدن وضو) را استصحاب کرد. 

9- بقره: 185 ۱ ِ 

30- دص میل کلی, مفصلاً در فصل سوم خواهد امد. 

1- اگر فرض کنیم در حال حاضر, اول هر ماه با صورت ماهی که قبل از 
آن بوده منظبق باشد؛ اول فروردین؛ با درجه‌ی دوم اسفند؛ و اول آبان, با 
درجه‌ی دوم مهر منطبق می‌گردد. بنابراین, خروح قمر از عقرب. 28 روز 
بعد است. 

32- خط فرضی که مسیر حرکت خورشید در روز يا شب را نشان میدهد. 
33- توضیح این مطلب در جدول فصل دوم امده است. 

4- البته این مطلب ارتباطی با تعیین شرعی ماه ندارد. زیرا در شرع., ماه 
با ریت هلال یا گذشتن سی روز اثبات می‌شود. 

35- بنابراین به عنوان مثال در اصفهان, اهن ربا به اندازه‌ی کمتر از 5 
درجه انحراف دارد. البته در سرزمین‌های غربی مثل اروپا, این انحراف 
بیشتر می‌ شود. 

6- البته دایره‌ی هندیه کاربردهای دیگری هم چون تعیین جهت قبله نیز 
دارد که توضیح ان در این مقاله‌ی خلاصه نمی گنجد. 

7- ستاره‌ی قطبی ستاره‌ای است درخشان که در دنباله‌ی ذب اصغر قرار 
دارد. دب اصفغر در طرف شمال است. در ظاهر ستاره‌ی قطبی بدون 
حرکت است و در تمام ساعات شب و روز, در مکان خودش ثابت است. 


اما در حقیقت. در دایره‌ی بسیار کوچکی حرکت می‌کند. نام دیگر این 
ستاره, «جدّی» است و شناخت ان فواید زیادی دارد. 

8- منظور این است که قوس شب در بهار و تابستان کوتاهتر و در پائیز و 
زمستان بلندتر است. 


اشاره 


رشالهی فطیبه اضل لاش ات الله: اخت وان اشت که یب خارنتی 
ترجمه شده است. ِ 

این رساله مختصری است درباره‌ی سرزمین‌های مهم قاره‌های اسیا, اروپا 
و امریکا که در نیمکره‌ی شمالی زمین واقع شده‌اند و ِ نفر من 
حمله سساری ای فساهن, در آین.صاطی شاکی: هسته با فسلهانانی 
وجود دارند که به این مناطق مسافرت قوت گنل این 9 به این خاطر 
توضیح داده شده‌اند که در اکتر آن‌هاه در مدتی. از نهار.8 تابستان, شفق 
(1) و فلق (2) به یکدیگر متصل می‌شوند و اول وقت نماز صبح و زمان 
آغاز روزه مشخص نیست. 

بعضی از این مناطق در بهار و تابستان روزهای دائمی دارند؛ به این 
صورت که خورشید بالای افق دور می‌زند و هرگز غروب نمی‌کند. علاوه بر 
اين در این مناطق, در پائیز و زمستان شب دائمی است و روزی وجود 
ندارد. زیرا در اين فصل خورشید زیر افق می‌گردد و هرگز طلوع نمی‌کند. 
بنابراین در این مناطق وقت نمازهای یومیه و روزه مشخص نیست. 
مایا سا رت سا نمی در 

فصل اول: توضیح مختصری - به صورت پرسش و پاسخ - درباره‌ی 
تعیین اوقات شرعی در این مناطق 

فصل دوم تعیین اوقات شرعی این مناطق با استدلال , نق ارات روایات و 
قواعد فقهی 

فصل سوم: درباره‌ی برخی از قواعد علم هیئت (3) و جغرافیا برای توضیح 
مطالب فوق . 


2 اثبات هلال , قول منجمان 





اثبات هلال از منظر فقهی 


ای غْن لاد قَل هی مواقیث لِلتّاس والْحعُ(1) 

از آن‌جا که شارع مقدس تقویم هلالی را برای ادای وظایف شرعی به 
رسمیت شناخته است. بخش مهمی از تعالیف الهی به مساله‌ی ریت 
هلال گره خورده‌اند. این وابستگی باعث شده است که مسایل مربوط به 
هلال. بخش قابل توجهی از کتب فقهی را به خود اختصاص دهند. با توجه به 
این که دانش نجوم جدید در غالب موارد می‌تواند حکم قطعی نماید که 
هلال ,. رویت شدنی است پا امکان رویت آن وجود ندارد, ارزش فقهی این 
احکام قطعی نجومی را مورد کنکاش قرار می‌دهیم. در این راستا به 
بررسی ادله و فتاوی فقهی در زمینه‌ی ریت هلال می‌پردازيم: 

در این بخش به این نکته می‌پردازيم که ایا نهی شرعی مستندی از قبول 
قول منجمان وارد شده است؟ 

ابتدا به عنوان مقدمه‌ی بحت. بخشی از کتاب شریف عروة الوثقی را در 
مورد راه‌های اثبات هلال ماه‌های رمضان و شوال برای روزه و افطار نقل 
می‌کنیم. این راه‌ها عبارتند از: 

اول: ریت هلال توسط خود مکلف. 

دوم: تواتر. 

سوم: شیوع [خبر ریت] به حدی که موجب یقین شود و هم‌چنین هر چیزی, 
اگر چه به ضمیمه‌ی قراین؛ موجب یقین شود, پس اگر با یکی از این راه‌ها 
برای کسی یقین [به روّیت هلال] ایجاد شود. واجب است به یقین خود 
عمل نماید. اگرچه هیچ کس با او موافقت نکند. حتی اگر نزد حاکم شرع 
شهادت دهد و حاکم, شهادت او را رد کند [باز وظیفه او آن است که طبق 
یقین خود عمل نماید]. ۲ 

چهارم: سپری شدن سی روز از ریت هلال ماه شعبان یا گذشتن سی روز 
از هلال ماه رمضان که در صورت اول روزه و در صورت دوم افطار واجب 
می‌ شود. 

پنجم : بینه‌ی تقفر عبه. و آن: کر دو: مرن عادل است.: خواه نزد حاکم شرء 
شهادت داده باشند و او قبول نموده باشد یا اصلاً نزد او شهادت نداده 
باشند یا شهادت داده باشند و او شهادتشان را نیذیرفته باشد. پس هر 
کسی که دو مرد عادل نزد او شهادت دادند برای او جایز, بلکه واجب است 
که به شهادت اآن‌ها در مورد روزه يا افطار عمل نماید. در مورد عمل به 
بینه فرقی نمی‌کند که شهادت دو مرد عادل در مورد همان شهر باشد یا در 
مورد خارج از ان شهر و تفاوتی نمی‌کند که در اسمان مانعی از ریت 
هلال باشد يا نباشد. اری لازم است که دو نفر در اوصاف هلال با هم توافق 


ده تا شش اک دی اش موی الا اه اه تا مان عفد 
بیست ولی بدون ذکر اوصاف؛ شهادت دهند پا تحت با قید اوصاف 
شهادت دهد و دیگری بدون ذکر اوصاف. کافی است. [از طرف دیگر] لازم 
بیست که دو نفر در یک ساعت ریت کرده باشند, بلکه کافی است که 
هردو در یک شب هلال را دیده باشند. [در نهایت لازم به ذکر است که] 
شهادت زنان و شهادت یک مرد به تنهایی اگرچه قسم هم بخورد, کفایت 
نمی کند. 

ششم : ۱ هی ی پر هب 
ما بدانیم که اين شیوع, 1 

هلال به گفته‌ی منجمان ثابت نمی‌شود و هم چنین از این‌که ماه بعد از 
شفق غروب نماید, امکان رویت در شب گذشته ثابت نمی شود, چنان‌چه 
ریت هلال قبل از ظهر روز سی‌ام, اول ماه بودن آن روز را اثبات 
نمی‌نماید, همین طور هیچ دلیل ظلی دیگری اگرچه موجب ظنْ قوی باشد, 
نمی‌تواند قابل ریت بودن هلال را ثابت کند, مگر برای شخص اسیر پا 
زندانی [که راهی برای تحصیل یقین ندارند]. (2) 

11 گفتار نقل شده می‌توان نتیجه گرفت که: 

- این‌که در فتاوی گفته می‌شود که هلال طبق گفته‌ی منجمان ثابت 
به خاطر این است که گفته‌ی آنان در زمره‌ی دلایل ظنی غیر 
یقینی قرار داده شده است. وگرنه بطلان گفته‌ی منجمان به خودی خود, 
عنوان فتاوی نیست و اگر در زمانی پیش بینی آنان یقین آوت شود مانند 
دیگر راه‌های اثبات هلال معتبر خواهد بود. 

2- چنان‌چه در ابتدای بحث در مورد شیوع خبر روّیت هلال. تصریح شده 
است, به صورت کل می‌توان ادعا نمود هر راهی که 0 1 باشد, 
می‌تواند در شمار یکی از راه‌های آثبات هلال قرار گیرد. بنابراین شارع 
مقدس:؛ بقینی را که از راه‌های خاصی به دست آفندة اه حججت قرار 
نداده, بلکه هر طریقی که موجب یقین شود, معتبر است. اگرچه ی 
منجمان باشد. 

3- چنان‌چه در راه ششم اثبات هلال یعنی حکم حاکم, , تصریح شده و در 
راه‌های سوم و چهارم به آن اشاره شده است, اگر مفاد هر کدام از راه‌های 
اتیات: هلال محالی با ی ماش کوان‌های فی با مکی دید آیوه 
است: آن راه, طریقیت خویش را از دست خواهد داد. مثلاً اگر در مورد 
قیام بینه, از گفته‌ی منجمان قطع به عدم امکان ریت ایجاد شود. شهادت 
بینه فاقد ارزش می‌شود. 


نهی از قبول پیش گویی منجمان 


اشاره 


وعلامات وبالتجم ۵ هم یهْتذون (3) 

در جای جای منأبع روایی و فقهی, جملاتی در تکذیب و تکفیر منجمان و 
عدم اعتبار گفتار آنان به چشم می‌خورد. به گونه‌ای که در نگاه اول, 
پنداشته می‌شود که پیش‌گویی هلال در دانش نجوم جدید نیز مشمول 
جملات مذکور است. در این فصل به به تحلیل روایات معصو مین علیهم 
السلام و سپس فتاوای فقهی در رابطه با منجمان می‌پردازيم تا مقصود 
اضلین ار این ,صلات رون ود 


روایات وارد شده در تکذیب منجمان 


این روایات را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد: گروه اول روایاتی است که 
به طور مطلق عقاید و گفتارهای منجمان را مخدوش دانسته و گروه دوم 
روایاتی است که در مورد پیش ‌گویی هلال توسط منجمان وارد شده است. 
گروه اول: 

به عنوان نمونه پنج روایت از این گروه نقل می‌نماییم: 

1- مرحوم محقق حلی در کتاب معتبر و مرحوم علامه حلی در کتاب تذکره 
و شهید اول و ثانی از پیامبر اکرم(ص) به صورت مرسل نقل می‌کنند که: 
«هرکه کاهن يا منجمی را تصدیق نماید به انچه بر محمد(ص) نازل شده 
کافر است.» (4) 

2- مرحوم صدوق در کتاب خصال از نصر بن قابوس از امام صادق(ع) نقل 
می‌کند که فرمودند: «منجم ملعون است و کاهن ملعون است و ساحر 
ملعون است و زن اوازه‌خوان ملعون است و هر که او را جای دهد ملعون 
3- مرحوم طبرسی در احتجاج از هشام بن حکم از امام صادق(ع) نقل 
می‌کند که ایشان در جواب زندیقی که پرسیده بود نظرتان در مورد علم 
نجوم چیست. می‌فرمایند: «آن علمی است که منافعش اندی و مضراتش 
بسیار است. قضا و قدر توسط نجوم دفع نمی‌شود و وقایع ناخوشایند قابل 
جلوگیری نیست. اگر منجم از بلایی [که باید به او برسدر آگاه شود, 
جلوگیری از قضای الهی موجب نجات او نمی‌گردد, چنان‌چه اگر از خیری 
که بناست به او برسد آگاه شود نمی‌تواند آن را جلو بیندازد و اگر بدی به 
او برسد امکان جلوگیری از آن را ندارد. منجم با علم خود. با اين پندار که 
می‌تواند قضای الهی را از مردم دفع کند. به ضدیت با خداوند پرداخته 
است.» (6) 

4- مرحوم سید رضی در نهج البلاغه نقل می‌کند که مولی الموحدین 
امیرالمومنین می‌فرمایند: «... ای مردم شما را از فراگیری نجوم برحذر 
می‌دارم. مگر انچه که موجب راهیابی در دریا و خشکی باشد, زیرا نجوم 
منجر به کهانت می‌شود و کاهن مانند ساحر است و ساحر مانند کافر است 
و کافر در آتش جهنم جای دارد....» (7) 

ره اه ی بن اعین گفت: 
«به امام صادق(ع) عرض کردم: من به اين علم اه مبتلا شده‌ام, 
هرگاه قصد کاری می‌کنم در طالع نظر می‌کنم. اگر طالع و روم ای ان:یاز 
می‌مانم و اگر طالع نیک دیدم در پی آن کار می‌روم. به من فرمودند: 
[طبق این امور] حکم می‌کنی؟ گفتم بلی. فرمودند: کتاب‌هایت را 


بسوزان.» (8) 

بر کسی که در متون این روایات دقت کند, پوشیده نیست که علم نجومی 
که از آن نهی شده است, آن علمی است که از حالات مختلف ستارگان, 
خیز هر و طالع :لیی و ید در خوات‌و عفایمر انبم دست من دهد اند ان 
علمی که تنها با استفاده از قوانین طبیعی که توسط خداوند متعال بر جهان 
حاکم شده است, موقعیت فیزیکی اجسام سماوی را مورد بررسی قرار 
می‌دهد. مرحوم شیخ مرتضی انصاری در این مورد می‌فرماید: «ظاهرا خبر 
دادن از اوضاع فلعی که مبتنی بر حرکت ستارگان است. مانند ۳ 
گرفتگی که در پی قرار گرفتن زمین بین ماه و خورشید, پدید می‌آید و 
خورشید گرفتگی که از قرار گرفتن ماه بین زمین و خورشید, پدید می‌آید و 
مانند اين‌ها حرام نیست و پیش گویی این امور جایز است... تک ,9( 

بنابراین اگر کسی با استناد به این روایات در پی بی ارزش نمودن 
استنتاجات نجوم جدید باشد, در ورطه‌ی یک مغالطه بین دو معنی مشترک 
لفظی گرفتار شده است. زیرا علم نجوم به معنایی که در زمره‌ی سحر و 
کهانت قرار می‌گیرد. بی اعتبار شناخته شده است. نه به معنایی که ان را 
داخل در علوم تجربی و ریاضی می‌نماید. به اين تفکیک در حدیث چهارم نیز 
اشاره شده است. از این گذشته محاسبات نجومی مانند؛ یافتن جهت قبله, 
نعیین اوقات نماز, محاسبه‌ی فصول سال و یافتن موقعیت ماه برای نعیین 
این که ماه در صورت فلکی عقرب قرار گرفته است با نه, قطعاً جایز است 
بلکه مقدمه‌ی انجام تکالیف شرعی است. ۰ پس نمی‌توان ادعا کرد: مقصود 
از منجم, هنگامی که گفته می‌شود: «منجم کافر است.» کسی است که 
این محاسبات را انجام می‌دهد. 

گروه دوم 

روایاتی است که بالخصوص در مورد مسأله‌ی پیش گویی هلال وارد شده 
است. از این گروه تنها یک روایت یافته‌ایم که به نقل آن می‌پردازیم 

مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب نقل می‌کند که ابو عمر به امام(ع) 
می‌نویسد که: «مولای من گاهی اتفاق می‌افتد که هلال ماه رمضان برای 
ما مشکل ایجاد می‌کند. در حالی که هیچ مانعی در اسمان وجود ندارد ما 
هلال را روّیت نمی‌کنیم, و مردم روزه نمی‌گیرند و ما هم مانند آنان عمل 
می‌کنیم [یعنی آن روز را روز سی‌ام شعبان قرار می‌د هیم ] و گروهی از 
اهل حساب (آشنایان به محاسبات اوضاع ماه) به ما می‌گویند که هلال در 
همان شب در مصر و آفریقا و اندلس دیده کهآ هه شد. مولای من آیا حرف 
اهل حساب در این مسأله قابل قبول است. تا در مناطق مختلف, تکلیف 
شرعی تفاوت کند و روزژه‌ی اهالی آن مناطق با روزه‌ی ما و افطارشان با 
افطار ما اختلاف داشته باشد؟» پس امام(ع) در جواب مرقوم فرمودند: 
«از شک در هلال, روزه واجب نمی‌شود (در یوم الشک روزه نگیر), با 


ریت [هلال] افطار کن و با ریت [آن] روزه بگیر.» (10) 
در اين روایت تم لفظ منجم به کار نرفته, تا بحثی در معنای آن داشته باشیم, 
بلکه نع از لفظ «خساب» به معنیٍ محاسبه کنندگان استفاده شده 
است. از طرف دبک موضوع روایت, دقیقاً پیش گویی هلال است. بنابراین 
ممکن است پنداشته شود که پیش گویی هلال در نجوم جدید هم, با اه 
به این روایت, بدون اعتبار است. ولی با کف دقت در می‌یا بیم آنچه که 
امام(ع) از آن نهی نموده‌آند, محاسبات نجومی نیست, بلکه عمل کردن به 
شک ات و ع ما هه ند ان خر آن رما نیک احضا دی ی 
بوده است. اما هم اکنون که علم نجوم می‌تواند به طور پقینی و بدون 
شک. هلال را محاسبه نماید, قطعا مشمول روایت شریفه نیست. 
با مطالعه‌ی این دو گروه از روایات به این ننیجه می‌ر سیم که از منظر 
روایی, اگر یقینی از گفته‌ی منجمان در مورد هلال پدید آید, با طرق یقینی 
دیگر: تفاوتی نمی کند. 


بررسی فتاوای فقها در مورد بی اعتباری گفته‌ی منجمان 


در کتب فقهاء در بحث هلال, معمولاً جملاتی هم‌چون «گفتار منجمان 
اعتباری ندارد....» و «هلال به گفته‌ی منجمان ثابت نمی‌شود....» به چشم 
می‌خورد. اما اين جملات وه به گفته‌ی منجمان, به 0 یکی از 
مصادیق شک در ریت هلال نظر دارد و پیش گویی‌های نجوم جد ید 
موضوعاً از بحث آنان خارج است. در این‌جا به ذکر دو نمونه اکتفا می‌کنیم: 
1- مرحوم محقق حلی در کتاب معتبر می‌فرماید: «اعتماد کردن بر گفته‌ی 
منجم [در اثبات هلال ] جایز نیست, زیرا گفتار او مبتنی بر قواعد ظنی و 
حجد سی است که موارد خطای آن بیش از موارد صحت آنست.. تک (11) 

پر واضح است که قوانین جزمی نجوم ریاضی در عصر حاضر ِ کلام 
مرحوم محقق نمی‌شود. بلکه این کلام ناظر به نجوم عصر محقق هم 
نیست و فقط شامل اعتقادات عامه‌ی مردم در مورد هلال است وگرنه 
گمان نمی‌رود محفقق حلی این کلمات را در مورد منجمین به نام معاصر 
خود, هم‌جون مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی, ایراد نموده باشد ! 

2- مرحوم شهید تانی در مسالک؛ در شمار دلاپل بی اعتباری پیش گویی 
مان بیقر ماد نو هورچتین تعویم کیان اولهاه به ی امکان 
رقیت هلال را, تعیین نمی‌کنند, بلکه اول ماه, به معنی خروج ماه از مقارنه 
یی اس تاه جهن ما را یی 
کاربرد دارد ولی نشان دهنده‌ی امکان رویت هلال نیست, زیرا| چنان‌چه 
خودشان می‌گویند غالبا هلال در اولین شب پس از خروج از محاق دیده 
نمی‌شود, بلکه ممکن است در شب دوم و گاهی در شب سوم هم دیده 
نشود. ولی شارع, احکام شرعیه را مبتنی بر رویت هلال نموده نه مبتنی بر 
خروج ماه از مقارنه. (یعنی ماه هلالی معنبر است نه ماه تسوا 
شبیه این عبارت در کتاب مدارک(13) نیز آمده است. همان‌طور که زمان 
دقیق مقارنه‌ی ماه و خورشید, همواره قابل محاسبه است.؛ زمان امکان 
ریت هلال نیز, در غالب موارد قابل محاسبه است. گرچه اين محاسبه در 
شرایط فعلی نمی‌تواند تمام موارد را پوشش دهد ولی ادعای ما ان است 
که: در مواردی که منجمان با محاسبات یقینی, امکان يا عدم امکان روّیت 
هلال را اثبات می‌نمایند. گفته‌ی آنان حجیت شرعی دارد. اين ادعا با عبارت 
مرحوم شهید ثانی هیچ تعارضی ندارد. 

در مجموع می‌توانيم نتیجه بگیریم: عمل به پیش‌بینی‌های یقینی نجومی, نه 
در روایات و نه در کلمات فقها, مورد نهی شرعی قرار نگرفته است, بلکه 
شا عمل مه شرمتی‌های وی ی فاقه اغباز ارست: 


(1 سوره‌ی بقره, آیه‌ی 1199 ترجمه: «از تو در مورد شکل‌های مختلف 
ماه می‌پر سند؛ بگو ان ها نشانه‌های اوقات زمان برای [امور] مردم و جع 
است.» 

(2) مرحوم سید کاظم طباطبایی, العروة الوثقی, فصل 12 کتاب الصوم, 
صفحه‌ی 370. . _ 

(3) سوره‌ی نحل, آیه‌ی 16. ترجمه: «[و بر روی زمین] علامت‌هایی [قرار 
داد] و به وسیله‌ی ستارگان راهیابی می‌کنند.» 

(4) مرحوم شیخ حر عاملی, وسایل الشیعه. روایت 11 از باب 24 از 
ابواب ما یکتسب به, جلد 12 از تصحیح مرحوم ربانی. متن اصلی: «جعفر 
بن الحسن المحقق فی (المعتبر) والعلامه فی (التذکره) والشهیدان قالوا: 
قال النبی(ص): من صدق کاهنا او منجما فهو کافر بما انزل علی 
محمد(ص).» 

(5) همان. روایت 7. متن اصلی: «عن نصر بن قابوس قال سمعت 
اباعبدالله(ع) بقول: ملعون والکاهن ملعون والساحر ملعون 
والمغنیه ملعونه ومن من آواها ملعون واکل کسبها ملعون. ۳ 

(6) همان, روایت 10. متن اصلی: «احمد بن علی بن ابی‌طالب الطبرسی 
فی الاحتجاج عن هشام بن الحکم عن ابی‌عبدالله(ع) فی حدیث ان زندیقا 
قال له: ما تقول فی علم النجوم؟ قال هو علم قلت منافعه وکثرت مضاره, 
لاف به ال ور واشتی. به النجدور: ان کبر المتخم بالا» لم یه 
التحرز من القضاء. وان خبر هو بخیر لم یستطع تعجیله وان حدث به سوء 
لم یمکنه صرفه. والمنجم یضاد الله فی علمه بزعمه انه یرد قضاء الله عن 
خلقه.» 

(7) مرحوم شیخ حر عاملی, وسایل الشیعه, روایت 8 از باب 14 از ابواب 
اداب السفر الی الحح و غيره, جلد 8 از تصحیح مرحوم ربانی. متن اصلی: 
«محمد بن الحسین الرضی الموسوی فی نهح البلاغه قال قال 
اترالعوعین(ع) مه تحاقیل» علیه السلام« علی لاس عفال: ایا التاسن 
ایاکم وتعلم النجوم الا ما یهتدی به فی بر او بحر, فانها تدعو الی الکهانه 
والکاهن کالساحر والساحر کالکافر والکافر فی الثار....». 

(8) همان, روایت 1. متن اصلی: «محمد بن علی بن الحسین باسناده عن 
عبدالملک بن اعین قال: قلت لابی عبدالله(ع): انی قدابتلیت بهذا العلم 
فارید ۳ فاذا نظرت الی الطالع و رایت الطالع الشر جلست ولم اذهب 
فیها, و اذا رایت طالع الخیر ذهبت فی الحاجه, فقال لی تقضی؟ قلت نعم. 
قال: احرق کتبک.» 


(9) مرحوم شیخ مرتضی انصاری. کتاب المکاسب. المکاسب المحرمه, 
صفحه‌ی 25 از چاپ خط طاهر خوشنویس. 

(10) مرحوم شیخ حر عاملی, وسایل الشیعه, روایت 1 از باب 15 از 
ابواب احکام شهر رمضان, جلد 7 از تصحیح مرحوم ربانی. متن اصلی: 
«محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن 
کی فا کی اه یار با ماه ام سای ها طاز 
شهر رمضان فلا نراه و نری السماء لیست فیها عله و یفطر الناس ونفطر 
معهم ویقول قوم من الحساب قبلنا: انه بری فی تلک اللیله بعینها بمصر و 
اف اس ور را وا نا بالات و مه نات 
یختلف العرض(الفرض ظ) علی اهل الامصار فیکون صومهم خلاف صومنا 
وفطرهم خلاف فطرنا؟ فوقع لا صوم من الشی (فی المصدر: لاتصومن 
الشک) افطر لرویته و صم لرویته.» 

(11) محقق حلی, المعتبر, جلد 2. صفحه‌ی 688. 

(12) مرحوم شهید تانی, المسالک, جلد 1. صفحه‌ی 60 , ترجمه با کمی 
تصرف انجام شده است. 

(13) مرحوم سید محمد عاملی, مدارک الاحکام, جلد 6 , صفحه‌ی 176 
برگرفته از نوشتار جناب آقای محمد سمیع 





اشاره 


روز مدت زمانی است که زمین یک بار به دور خود می‌گردد, ولی در شروع 

روز از دیرباز اختلاف وجود داشته است: 

1- بابلیان باستان. شروع روز را از طلوع آفتاب حساب می‌کردند. 

2- یونانیان و کلیمیان, غروب افتاب را اغاز روز به حساب می‌آورند. 

3- رومیان و مصریان, شروع ان را از نصف شب در نظر می‌گرفتند که هم 

اینک نیز بر این مبنا عمل می‌شود. 

اپ" قیقی: 

زمان میان دو عبور پیاپی مرکز قرص خورشید از فراز نصف‌النهار زمینی 

یک محل, روز شمسی حقیقی (ظاهری) نامیده می‌شود., (در حقیقت این 

زمین است که به دور خود می‌چرخد) طول مدت یک روز شمسی حقیقی 

در طول سال متغفیر است. این بدان سبب است که در واقع اولاً سرعت 

زمین در طی حرکت انتقالی خود به دور خورشید متغیر است. 

تانیا: سطح دایره‌ی بروج نسبت به سطح استوای سماوی متمایل است. 

این تغییرات برای همه نقاط کره‌ی زمین یکسان است. اما طول روز 

طبیعی برای مکان‌های مختلف متفاوت است و اتکی : به فاصله‌ی آن‌ها از 

دایره‌ی استوا و عرض جغرافیایی آن‌ها دارد. طول مدت یک روز شمسی 

حقیقی طی یک سال از 24 ساعت و 30 ثانیه در دو نقطه‌ی انقلاب تا 23 

ساعت و 59 دقیقه و 39 ثانیه در دو نقطه‌ی اعتدال متغیر است. 

۱ ۱ 1 

برای روز شمسی متوسط باید در اغاز خورشید میانگین يا متوسط را 

تعریف کرد: 

خورشید متوسط عبارت است از نقطه‌ای فرضی که با سرعت یکنواخت و 

برابر سرعت متوسط خورشید واقعی بر روی دایره‌ی رو در امتداد 

دایره‌ی استوای سماوی درحال حرکت باشد. به عبارت دیگر خورشید 

متوسط دایره‌ی استوای سماوی را با سرعتی یکنواخت در طی یک سال 

شمسی می‌پيماید. در حالی که خورشید واقعی دایره‌ی بروج را با سرعتی 
بر این پایه زمان بین دو عبور پی در پی خورشید متوسط از نصف‌لنهار 

تفت گ محل 1 متوسط نامیده ای ۱29 طول زمان یک روز 

مبنای ی ان است و نقطه‌ی وج هه نت ضوت نی 

روز نجومی. 

زمان بین دو عبور پیاپی نقطه‌ی اعتدال بهاری از نصف‌النهار را روز نجومی 


می‌نامند. بین روز نجومی ظاهری و روز نجومی متوسط فرق است. یک 
6 ثانیه کوتاه‌تر است. 


ظهر: 

ظهر در سه معنا استعمال می‌ شود: 

1- ظهر حقیقی, و آن عبارت از رسیدن مرکز جرم خورشید است به خط 
نصف النهار. 

2- ظهر وسطی. ۲ ۲ 

3- ظهر بین‌المللی که ساعت هر کشور با ان تنظیم می‌گردد. 

شرح ظهر وسطی: 

چون حرکت ظاهری آفتاب (حرکت انتقالی زمین) در اوج (اوایل که و 
در حضیض (اوایل دی) تندتر است, و مراد از شبانه‌روز هم - که از ظهر 
امروز تا ظهر فردا باشد - عبارت است از یی دور حرکت وضعی زمین 
(شبانه‌روز نجومی) به اضافه‌ی یک درجه برابر 4 دقیقه (3 دقیقه و 36 
تانته تا که آن ۱ آفتاب در یک روز به طرف مشرق سیر کرده است. 
از این رو روز و شب در حال اوج قدری کمتر از 24 ساعت و در حال 
حضیض قدری زیادتر از ان است. از این جهت برای تنظیم امر ساعت قدر 
نسبت میان شبانه‌روزهای سال را گرفته آن را «ساعت وسطی» و ظهر 
بدین معنا را «ظهر وسطی» نامیده‌اند که حد وسط میان شبانه‌روزهای 
«ظهر وسطی» در چهار روز سال با «ظهر حقیقی» مساوی و منطبق 
است: 

1- 26 فروردین 2- 24 خرداد 3- 9 شهریور 4-4 دی ماه. در غیر این چهار 
وقت ظهر حقیقی يا قبل از ظهر وسطی و يا بعد از ان است. 

بعد از 26 فروردین ظهر حقیقی پیش از ظهر وسطی (12-) واقع و به 
تدریج زیاد می‌شود تا 24 اردیبهشت که به 3 دقیقه و 43 ثانیه می‌رسد. 
پس از آن شروع به نقصان می‌کند تا 24 خرداد باز مساوی می‌شود. پس 
6 دقیقه و 20 ثانیه می‌رسد. پس از ان نقصان يافته تا 9 شهریور باز 
مسا وي می‌شود, بعد از آن ظهر حقیقی پس از ظهر وسطی (12-) واقع و 
تا 12 آبان به 16 دقیقه و 19 ثانیه می‌ر سد, سن از آن قاتا کم می نود 
تا 4 دی‌ماه باز مساوی می‌شود. بعد از آن ظهر حقیقی بعد از ظهر وسطی 
نقصان می‌یابد تا 24 فروردین باز مساوی می‌شود, چنان که در جدول 
تعدیل زمان ثبت است. 


شرح ظهر بین المللی: 

برای تطبیق ساعت‌های همه‌ی کشورها, شهرها و نقاط کره‌ی زمین در 
عصر ما ساعت وسطی گرینویچ (رصدخانه‌ی انگلیس) ۳ قرار گرفته و 
ساعت وسطی پایتخت کشورها زیر تبابهی هر لا درجم یک شدا کت یه ان 
می‌سنجند, مثلا برای ظهر رسمی ایران سه ساعت و نیم (5 3) یعنی 52 
درجه و 30 دقیقه‌ی فلکی تعیین شده تا بدون کسر باشد. در واقع این 
مقدار با ساعت رسمی تهران انطباق ندارد, بلکه بر نقطه‌ای منطبق 
خواهد بود که به شرق شهرستان «گرمسار» نزدیک است (زیرا طول 
گرمسار نیز 52 درجه و 20 دقیقه است). 

طول تهران از مبدا گرینویچ 51 درجه و 26 دقیقه‌ی فلکی است یعنی 4 
دقیقه‌ی زمانی کمتر از ظهر بین‌المللی رسمی ایران (تهران) است یعنی: 


بنابراین ظهر رسمی تهران 4 دقیقه قبل از ظهر وسطی تهران و تقریباً 5 
درجه و 53 دقیقه‌ی فلکی (در جدول سردار کابلی 50 درجه و 5<ظ دقیقه 
است) پس چنین داریم: 


بنابراین ظهر بین‌المللی ایران 5 6 دقیقه قبل از ظهر وسطی قم است. از 
اين جهت اگر خواسته باشیم ظهر حقیقی تهران و قم را از ساعت‌های ظهر 
کوک رسمی کشور تعیین کنیم باید تفاوت ان را با ظهر وسطی هر روز 
حساب کرده برای تهران 4 دقیقه و برای قم 5 6 دقیقه بر آن بیفزاییم تا 
ظهر حقیقی به دست آید. 

همچنین معلوم گردید ظهر حقیقی قم 5 2 دقیقه بعد از ظهر حقیقی تهران 
است. 

کی است امروزه دستگاه‌های دقیق چون رایانه و اینترنت جدول‌های 
۱ 
طول روز طبیعی: 

گردش ظاهری خورشید به دور محور زمین یک مسیر فنری شکل را در 
طول سال می‌پيماید. این مسیر در هر روز یک حلقه از مسیر فنری شکل و 
یا تقریبا یک دایره به موازات سطح استوای سماوی است (مدارات پومیه) 
در حقیقت به علت متمایل بودن محور چرخشی زمین نسبت به مدار 
حرکت انتقالی زمين, اندازه‌ی میل خورشید روز به روز تغیبر می‌کند._ 
طول روز و شب برای همه‌ی نقاط استوای زمین " بدون در نظر گرفتن 
شکست نور در طلوع و غروب - برابر است. با فاصله گرفتن از استوای 
زمین به سمت شمال يا جنوب, نابرابری طول روز و شب به تدریج بیشتر 
می‌شود. اما در قطب و مناطق قطبی طول شب به شش ماه و طول روز 


بل نشتنشن ماه می‌انجامد؛ از این رو اگر زاویه‌ی ساعتی طلوع و عغروب 
خورشید (قوس از مدار خورشید - استوای سماوی - که از روی نصف‌النهار 
محل گذشته و به افق می رسد «۱» و میل خورشید (8) و عرض شهر () 
یا یک نقطه را داشته باشیم می‌توانیم طول شب و روز را از فرمول 
حساب کنیم: 


استخراج از جدول: 


«تعدیل النهار» عبارت است از تفاضل نصف قوس النهار شهرها و نقاط 
مایل, از نصف قوس النهار خط استوا یعنی تفاوت میان نصف قوس النهار 
شهر يا نقطه‌ی مفروض و بین ربع دور (*90) به دیگر سخن تفاوت میان 
نصف قوس النهار بلد و نصف قوس النهار در خط استوا مثلا ار نصف 
قوس النهار نقطه‌ای 100 درجه باشد (10 <100-90) ده درجه را «تعدیل 
النهار» آن نقطه گویند. 

زیع بهادری نیز از اين روش بهره گرفته و طولانی‌ترین روز سال هر درجه 
را نیز به نگارش آورده است, زیرا در آفاق مایله‌ی شمالی هر گاه خورشید 
به راس‌السرطان برسد و طلوع و غروب داشته باشد قوس النهار آن 
طولانی‌ترین روز سال و قوس اللیل آن کوتاه‌ترین شب سال است, و هر 
گاه به رآس‌الجدی برسد قوس النهار آن کوتاه‌ترین روز سال و قوس اللیل 
آن نز کترنن شب تال فی بانشند که آن را شب «یلدا» خوانند, اما در آفاق 
جنوبی بلندترین و کوتاه‌ترین روز و شب سال به عکس آفاق شمالی است. 
استخراج در این روش, دقت در این امور را می‌طلبد: 

1- لازم است نخست نصف‌النهار حقیقی شهر مفروض با جدول تعدیل یا 
«معادله‌ی زمان» انطباق یابد تا نیمروز و نیمه شب حقیقی به دست اید. 


3- قوس النهار تابستانی هر نقطه قوس الیل زمستانی همان نقطه به 

ب می‌رود؛ از این رو با استخراج تعدیل سه برج به همه اوقات 
شبانه‌روز یک سال می‌توان دست يازید. زیرا میل خورشید در اول 
فروردین و اول مهر برابر است. همچنین وقتی به آخر ردیف این دو برح در 
جدول بنگریم واژه‌های حوت و سنبله (اسفند و شهریور) نگاشته شده 
است. چنان که در سمت چپ جدول‌ها, درجات بروج از صفر تا 30 را از 
بایین .به بالا فق‌تنارند و این بدان ععناست. که میل. خورشید :روز آخر 
فروردین و مهر برابر است با میل خورشید در روز اول اسفند و شهریور و 


قهرا روز اخر اسفند و شهریور برابر می‌شود با اول فروردین و مهر (با 
چشم‌پوشی از ثانیه‌ها) همچنین روز آخر اردیبهشت و آبان برابر است با 
روز اول بهمن و مرداد چنان که میل (8) روز آخر خرداد و آذر برابر است 
با میل روز اول دی و تیر (جدی و سرطان). 

4- وقت به دست آمده از طریق جدول, زمانی را نشان می‌دهد که مرکز 
خورشید یا هر کوکب دیگر بر افق باشد از اين رو لازم است زاویه‌ی 
شکست نور در اتمسفر افق تصحیح و در محاسبه‌ی اوقات شرعی سایر 
احتیاط های لا زم فقهی رعایت شود. 

5- جداول زیح مزبور به جروف ابچد نگاشته شدهن که ما در جدول: آن‌ها را 
به عدد برگردانده و تنها به به عرض و 5 درجه بسنده کرده و اشاره‌ای 
به شیوه استخراج آن یش داشت. 

اين زیج بزرگترین روز, در عرض 34 درجه را 14 ساعت و 16 دقیقه و د 
ثانیه (ید, بو 0( به حساب آورده و در عرض 35 درجه طولانی‌ترین روز 
سال را 14 و و 21 دقیقه و 27 ثانیه (ید, کا, کز) دانسته است. (2) 
داقتعا نامر( ده سای است ۱ 17 برهه ۵ 20 
دقیقه (یز, م) بنابراین با حذف ثانیه‌های فلکی چنین داریم: 


ادامه‌ی جدول 


راه‌های شناخت نیمروز. 

او هر امه رید مکی از دم فطل اعتدال: پستد اه صع | 
عروب خورشید سایه‌ی شاخص به جانب مغعرب پا مشرق کشیده می شود 

پس اگر خطی ان عمود کنیم خط نصف‌النهار خواهد 9 

دوم اگر شاقولی را نصب کنیم و هنگام طلوع خطی بر سایه‌ی خط 
شاقول رسم کنیم هنگام غروب نیز خط دیگری که از سایه‌ی شاقول به 
دست می‌آید ترسیم کنیم آن گاه خط سومی به دو خط مزبور بکشیم 
مثلثی پدید می‌آید و چنانچه خطی از زاویه رسم و به نصف خط سوم قائم 
کنیس خسا نف الا ر جوا دوه 

سوم: نصف‌النهار استاندارد در ایران 5۴ 2< شرقی است و چنانچه جدول 
تعدیل زمان را در دست داشته باشیم می‌توانیم به وسیله‌ی شاقول 
نصف النهار را 1 تعیین کنیم یعنلی درست لحظه‌ی محاسبه شده برای 
نصف‌النهار. امتداد ۳ شاقول را بر روی صفحه‌ی کاملا افقی مشخص 
می‌سازيم بدین طریق که دو نقطه مانند ۸ و 8 را بر روی سایه‌ی 
موردنظر تعیین کرده سپس آن‌ها را به وسیله‌ی یک خط مستقیم به یکدیگر 


چهارم: پدید امدن سایه‌ی شاخص پس از نابودی و يا افزونی ان پس از 
کاستی: دانستیم که صبحگاهان سایه‌ی طولانی شاخص‌ها به جانب مغفرب 
است و به تدریح با بالا امدن افتاب کوتاه می‌شود اگر سمت و مدار 
خورشید از فوق شاخص بگذرد و بر آن عمود تابش کند, هنگام ظهر سایه‌ی 
آن نابود می‌شود و اگر سمت و مدار آن با شاخص مخالف باشد سایه نابود 
تمی کرد دوه اه آخ یه نقطه‌ی کوتاهی می‌رسد و سیس شروع به زیاد شدن 
می‌نماید. 

در روایت ت جالبی سماعه از امام صادق(ع) می‌پر سد؛ ت وقت نماز است ؟ 
گوید: امام(ع) , به جانب راست و چپ نگاه کرد گوبا چیزی می‌خواست چون 
چنین دیدم جوبی, به.آه دادة گفتم این را می‌خواهی؛ فرمود: اری جوب را 
گرفت و در برابر خورسنیه نصب کرد و سپس گرمود: جچون تور شید طلوع 
فرا " ات زیاد «ثم لا یزال ینقص حتی تزول فاذا زالت 
زادت» آن گاه که زیاد شدن سایه را فهمیدی نماز ظهر : به جای اور بعد از 
1 یر کرتاایه هم آندا روت یک دراع رده تهان عصر ان 

جالب‌تر آن که امام صادق (ع) اندازه‌ی سایه‌ی شاخص در افق مدینه (به 
عرض 25 درجه‌ی شمالی) در یک دوره‌ی یک ساله را به وسیله‌ی ماه‌های 
شمسی رومی که در آن عصر مرسوم بوده است به عبدالله , بن سنان 
آموزش داده و می‌فرماید: سایه‌ی شاخص هنگام ظهر در نیمه‌ی 1 
[برابر 7 تیر] نصف قدم «کف پا» در نیمه‌ی تموز [6 مرداد] یک و نیم قدم, 
در نیمه‌ی آب [6 شهریور] دو قدم و نیم, ایلول [6 مهر] سه قدم و نیم, در 
نیمه‌ی تشرین اول [6 آبان] پنجم و نیم قدم, در نیمه‌ی تشرین دوم [7 آذر] 
هفت و نیم قدم, در نیمه‌ی کانون اول [7 دی] نه و نیم قدم در نیمه‌ی 
کانون دوم [8 بهمن ] هفت و نیم قدم, در نیمه ی شباط [نهم اسفند] پنج و 
تیم قدم. صس تیفه‌ی آزاز (آدی) او فرفردین هه نیم قرم در هی بان 
[8 اردیبهشت ] دو نیم قدم, در نیمه‌ی ایار [7 خرداد] یک و نیم قدم و در 
نیمه‌ی حریزان [7 تیر] نیم قدم است. (3) 

نکته‌ی زیبا آن‌ که امام(ع) اوج خورشیيد را در 7 تير قرار داده است نه در 
اول تير (اول سرطان) و چنان که می‌دانیم در عصر حاضر اوج خورشید در 
یازدهم تیر و حضیض ان در دوازدهم دی ماه است. 


پنجم . رزخ به جنوت: بأشتند. ان حان که خوزرشید میان ذو ابروی او قران کرافت 
است) 


تررشرم ۰ از دایره‌ی هندیه, دقیق‌ترین لحظه‌ ی رسیدن خورشید به خط 


نصف‌النهار به دست خواهد آمد. 

پیامبر اسلام(ص) دیوار مسجدالنبی را در راستای خط نصف‌النهار بنا نهاد و 
به وسیله‌ی سایه‌ی مسلمانان را آمو رت می‌داد. پیامبر دیوار را به 
اندازه‌ی قامت یک انسان معتدل ارتفاع بخشید. زراره گوید: دیوار مسجد 
رسول خدا به اندازه‌ی یک قامت بود و چون یک ذراع از سایه‌ی آن 
می‌ گذشت پیامبر نماز ظهر می‌گذاشت و پیش از ان نافله می‌خواند, امام 
باقر(ع) فرمود: تا رسیدن سایه به اندازه‌ی یک ذراع می‌توانی نافله به جا 
اوری وقتی سایه‌ات به یک ذراع رسید, نماز واجب را شروع و نافله را 
رک هک ۱ 

زراره در حدیث دیگری می‌گوید از امام باقر(ع) شنیدم می‌فرمود: 
پیامبر(ص) چیزی از نمازهای روزانه را نمی‌گذارد تا این‌که خورشید به 
زوال برسد وقتی سایه به اندازه‌ی نصف انگشت می‌رسید هشت رکعت 
نافله‌ی ظهر را فن کد اش آن‌گاه که سایه به اندازه‌ی یک ذراع می‌ر سید 
نماز ظهر می‌خواند #ر وقتی به مقدار دو ذراع می‌رسید عصر را 
ی گذاشت و آن‌گاه که آفتاب پنهان قای تست مغرب, و وقتی شفق نایدید 
می‌شد عشا را هخا فی اور (5) 

از این حدیت به خوبی استفاده می‌شود که دیوار مسجد در راستای خط 
شمال و جنوب بوده است زیرا وقتی سایه‌ی آن به مقدار نصف انگشت 
می‌رسیده, پیامبر(ص) شروع به نافله می‌فرموده است. 

جناب علامه شعرانی سخن زیبا و سودمندی در اين باره دارد وی می‌گوید: 
از معجزات حضرت پیغمبر(ص) ان است که در مدینه مسجد ساخت و 
مخرات. ان راربه حانت کفبه, کرده دنت آمد بیان که وسانل صحوفت ببه 
کازد بزد و تن اه‌قات نماز را روی سایه‌ی دیوار مسجد به طرز بدیعی معین 
فرموده است که بعد از اين در ریاضیات قدیم و زیح‌ها تعیین این ظل بسی 
به کار آمد و به استخراج آن شمت کمانزتتند: 

توضیح این که دیوار مسجد پیغمبر(ص) درست محاذی دایره‌ی نصف‌النهار 
بود و هر دیوا ر که چنین باشد در همه‌ی فصول سال چون سایه برگردد به 
طرف مشرق ظهر می‌شود و امروز هم در رصدخانه‌های فرنگستان مانند 
گرینویج و پاریس دیواری به آن طرز می‌سازند و گویند بهترین وسیله‌ی 
تعیین ظهر. خقیقی: آن است, بسن تعیین طهر در مسنجد. پیغمیر (ص ) بهترین 
طربقه بود که امروز علمای اروپا به کار می‌برند. 

استاد ما - مد ظله + ا مزر ادامه‌ی سخن استاد خویش (علامه شعرانی) 
می‌افزاید: پیامبر(ص) فرمان داد ارتفاع دیوار مسجد به اندازه‌ی قامت یک 
انسان - یعنی هفت قدم - بنا شود چنان که مرحوم کلینی از عبدالله بن 


سنان نقل کرده که از امام صادق (ع) شنیدم می‌فرمود: «رسول خدا(ص) 
مسجد را با خشت ساخت. وقتی مسلمانان زیاد شدند گفتند: یا رسول الله 
ای کاش به گسترش متخ فزفان می‌دادی: فر مود اری-ه دور کستوتشن 
داد, آن‌گاه دیوار مسجد را با یک و نیم خشت بنا کردند و چون مسلمانان 
زیادتر شدند گفتند: ای پیامبر خدا ای کاش فرمان به گسترش مسجد 
می‌دادی قرمود ای وددنتور دادبر آن افتودم ودپوارشن: زا با دو خشت 
مخالف ساختند (بدیهی است با طولانی شدن دیوار لازم است پهن‌تر گردد 
تا در برابر وزش باد و... مقاوم باشد) و چون گرما شدید شد گفتند یا 
رسول الله ای کاش دستور سقف مسجد را صادر می‌فرمودی, فرمود 
آری, سپس چند ستون از درختان نخل برای این منظور آماده کردم و 
مقداری سر و شاخه و هیزم, روی آن ریختند و مدتی زیر آن روزگار 
گذراندند تا اين که باران بة آنان اصابت کرد و در مسنخد بسان کودال: اب 
باران جمع گشت گفتند يا رسول_الله ای کاش فرمان می‌دادی سقف 
مسجد گل اندود شود پیامبر (ظاهرآ پس از موافقت) فرمود: هب سایبانی 
همانند سایبان حضرت موسی(ع) نیست (ظاهرا در بی‌پیرایه‌گی) و منجد 
به این حال همچنان بود تا ان کهفاست خلت فر مود, اما دیوار مسجد قبل 
ار آن که سقف ان بیاید به اندازه‌ی یک قامت بود وقتی سایه‌ی آن به 
اندازه‌ی یک ذراع می‌رسید, اندازه‌ی عرض خوابگاه یک گوسفند - نماز ظهر 
می‌خواند و وقتی به دو برابر می‌ر سید نماز عصر می‌گذاشت. ۳ 

باری ور یی جوز بر آس التصرطان برس میل این ات استرا ماو 
تقرییا برابر عرض مدینه است و چون به دایره‌ی نیمروز برسد بالاای سر 
اهالی مدینه قراز هی کیزد, زیرا ارتفاع آن در این هنگام 90 درجه است و 
برای اشخاص و شاخص ها سایه وجود نخواهد داشت. 

بنابراین رسول الله(ص) وقت نمایان شدن سایه‌ی دیوار را علامت وقت 
نماز ظهر قرار داد, از اين رو وقتی سایه به اندازه‌ی ارتفاع دیوار شود 
ارتفاع خورشید از افق 415 درجه است (نصف غایت ارتفاع خورشید) این 
هنگام دقیقاً وسط حقیقی میان ظهر و غروب است که پیامبر(ص) آن را 
پایان فضیلت ظهر قرار داد. 

پس هر گاه سایه دو برا, بر ارتفاع دیوار گردد ارتفاع خورشید از افق نزدیک 
26 درجه است که پایان فضیلت نماز عصر است. بنابراین پیامبر اکرم(ص) 
با این عمل یک ضابطه و فرمول دقیق مثلثاتی را عرضه کردند؛ از این رو 
مسلمانان مدینه مراقب سایه‌ی دیوار بودند که چون به هفت قدم می‌رسید 
نماز عصر می‌خوانند. 

ابوالوفاء بوزجانی(6) شکل ظلی را از عمل رسول خدا(ص) پیرامون وقت 
نماز ظهر و عصر استنباط و این امور را به دست اورد: 

1- نصب شاخص - بعنلی دیوار مسجد - باید بر خط نصف ‌النهار باشد. 


2- ارتفاع دیوار باید به اندازه‌ی قامت یک انسان معتدل باشد. 

3- اجرای عمل وقتی است که خورشید به انتهای ارتفاع (نیمروز) رسیده 
باشد. 

را ار 

شاخص با شاخص برابر باشد. پس قامت شاخص نصف مدت بین ظهر و 
غروب است, در نتیجه میان سایه و زاویه‌ی آن ارتباط وجود دارد. 

بیان ارتباط: 

فرض کنیم الف, ب, شاخص (دیوار) و خورشید در نهایت ارتفاع (ج) پس 
وفتی, که از تضق‌النهار. بخدرد شسابه. بدند:می‌آند > وربه: واسطه‌ی: کم شدن 
ارتفاع آفتاب - به ندریج زیاد می‌ شود وقتی به 45 درجه یعنی به نقطه‌ی ه 
برسد سایه‌ی شاخص, خط ب. د. مساوی با شاخص خواهد بود یعنی 
مساوی نصف قطر دایره (شعاع) پس در مثلت ا,؛ ب. د, خط ب؛, د؛ سایه و 
پا ظل ا, ب. است که اهل عصر نام آن را «مماس» گذاشته, مسلمانان به 
آن «ظل» گویند و امروزه آن را تانژانت نامند 


در مثلت باد شده زاویه‌ی ب؛ قائمه است و خط 1 ب؛ شعاع دایره و برابر 
قائمه است. ۱ 

اندازه‌ی زاویه د‌, را قوس مقابل ان تعیین می کند یعنی کمان ج ه, که برابر 
با 45 درجه 2 پس ‏ قامت دیوار 2 حقیقت شعاع دایره است که 
1 نی 
رو ابوالوفاء و دیگر بزرگان توانستند با الهام از عمل رسول خدا(ص) 
جدول‌های سینوس و تانژانت را تنظیم کنند. )7( 

مهندسی شیخ بهایی: 

شیخ بهایی(ره) با الهام از عمل رسول مکرم اسلام(ص) دیوارهای شرقی 
و غری: ضحن هقدس: آمیرفومتان(ع) را دز رانسای تضف‌التهان اسوا 
پدید اید ظهر شرعی, زوال خورشید و تجاوز ان از دایره‌ی نصف‌النهار 
می‌گردد. (8) 

هی ای ای اه سین ات فا عخاعسی. تاع وا 
خورشیدی, اسطرلاب. ستاره‌ی قطبی در نیمکره‌ی شمالی. صورت فلکی 
صلیب جنوبی در نیمکره‌ی جنوبی و... به قدری زیاد است که استاد بزرکوار 


ما - مد ظله - در کتاب معرفة الوقت والقبلة سی طریق, و جناب احیائی 
در کتاب کاربرد علوم در قبله‌یابی بیست طریق از آن‌ها را به نگارش 
اورده‌اند. 


وقت نماز ظهر و عصر: 


وقت نماز ظهر و عصر از ظهر شرعی تا مغرب است(9). , به اندازه‌ی اداء 
ظهر از اول وقت ویژه‌ی ظهر به حسب حال نمازگزار - و به همین مقدار 


دلیل: میم مم 3 ِ ۳ 1 

1- از آیات قرآن «آقم الصَلاء للوي الشمقس الی عْسّق اللیّلٍ» (اسراء 
8( ۳ ۱ : 

نماز را هنگام زوال آفتاب از وسط آسمان (دایره‌ی نصف‌النهار) تا اول 


2 روایات: در برخی از ان‌ها تحدید وقت ظهر و عصر, تعبیر به رسیدن 
سایه به مقدار یک قدم و دو قدم, دو قدم و چهار قدم یک ذراع و دو ذراع 
به چشم می‌خورد, یعنی اول وقت ظهر وقتی است که سایه به اندازه‌ی 
یک قدم باشد يا یک ذراع يا دو قدم. ولی باید توجه داشت که این تعبیر, 
گویای وقت اصلی نیست. بلکه وقت عارضی را بیان کرده است., زیرا 
نافله‌ی ظهر و عصر قبل از نماز ظهر و عصر خوانده می‌شود لذا هر گاه 
سایه به مقدار یک ذراع بعد از ظهر پیش رود باید نافله ترک و نماز ظهر 
خوانده شود, و هر گاه به مقدار دو ذراع گردد لازم است 9۹ عصر ترک 
و نماز عصر برگزار گردد چنان که در صحیحه‌ی زراره می‌خوانیم: «عن آبی 
جعفر(ع) سالته عن وقت الظهر فقال ذراع من زوال الشمس و وقت 
العصر زذراعان من وقت الظهر فذای اربعة اقدام من زوال الشمس. ثم 
قال آن حاتط مسجد رسول الله(ص) کان قامة و کان آذا مضی منه ذراع 
طا ار ها یراع رسای ار 0 آتذزی ام حون 
الذراع و الذرعان؟ قلت: لم جعل ذلک؟ قال لمکان النافلة لک ان تنتفل من 
زوال الشمس الی آن یمضی زذراع فاذا بلغ فیتک ذراعاً من الزوال بدأت 
بالفريضة و ترکت النافلة و اذ| بلغ فیک ذراعین بدأت بالفريضة (یعنی 
العصر) و ترکت النافلة» و همچنین است سخن در تحدید وقت به یک قدم 
و دو قدم یعنی یک قدم و دو قدم که پایان وقت فضیلت در نظر گرفته 
شده است. 

در برخی دیگر از روایات وقت ظهر را به اندازه‌ی سایه‌ی قامت شاخص و 
دو برابر فافت :ساحصن ترا برای. وفت: عضن بیان داشته. اشست. که این تبر 
گویای آوقات فضیلت آن‌ها است. چنان که پاره‌ای روایات اول وقت 7 
را به اندازه‌ی سابه یک قامت و آخر وقت را به اندازه‌ی دو قامت دانسته و 
تست زارد اسان و وان سسان اوه است. 10 

معنای قامت: 


انسان گاهی با این پرسش روبرو می‌شود که بین سایه قدم, ذراع و قامت 
اختلاف چشمگیر وجود دارد پس بین روایات. تعارض و تناقض مشاهده 
می‌ شود و نمی‌توان گفت کدام‌یک ملاک و معیار وقت می‌باشد, وانفی 
سایه به بلندی و کوتاهی شاخص‌ها بلند و کوتاه می‌گردد, چنان که به 
اسماعیل چعفی چنین پرسشي را از امام باقر(ع) کرد. امام در پاسخ وی 
کلامی فرمود که می‌توان از ان یک ضابطه و فرمول به دست اورد. امام 
باقسر) مرصیو ان رسول اللعرض اوا-کای ی الصاه فراع سای 
الط وراه شام ضلی اعع فال فلت ان الا اضما 
قضیر بو عضها کمیل: قفا" کان عدار مسنجه رشولن اللعرض تویته 
قامة»(11) فرمود دیوار مسجد رسول خدا(ص) در آن روز یک قامت بوده 
است. 

بنابراین مقصود از یک قدم یک هفتم قامت است. زیرا قامت انسان 
متعارف هفت قدم است. پس میزان سایه‌ی شاخص چه کوتاه و چه بلند 
ان‌ها نابود می‌گردد تا وقتی است که سایه‌ی شاخص به اندازه‌ی یک قدم 
(یک ,هفتم) و فضیلت عصر تا وقتی است که به اندازه‌ی دو قدم (دوء هفتم) 
برسد و اما در افاق و شهرهایی که هنگام ظهر. شاخص آن‌ها دارای سایه 
فی‌باش ی یط نها نس از هبل کل سعالی نوی است ور 
عین حال کمتر از *5 66 می‌باشد, در این‌جا اصل سایه‌ی شاخص نمی‌تواند 
ملاک عمل قرار گیرد چه بسا هنگام ظهر سایه‌ی شاخص بلندتر از خود 
شاخص باشد پس تم تا از (یک, هفتم) و (دو هفتم) سایه بهره گرفت. 
بلکه می‌توان گفت در نیمکره‌ی شمالی باید «رآس سایه» به اندازه‌ی (یک, 
هفتم) و يا (دوء هفتم) به سمت مشرق گراید. تفتت کراآشتر تور اس مایت 
بمخانب: نرق مید| حساب قزار هی کیزد. 

وقت فضیلت ظهر و عصر. 

مشهور میان فقهاء آن اسث که‌میداً وقت فضیلت تماز ظهر از زوال است 
تا رسیدن سایه به اندازه‌ی شاخص و برای نماز عصر تا رسیدن آن به دو 
برابر شاخص, چنان که در حدیت یادآور شدیم دیوار مسجد رسول گرامی 
1 پیش از آن که با سقف گردد به اندازه‌ی یک قامت بود, وقتی 
سایه به یک ذراع می‌ر سید رسول خدا(ص) نماز ظهر می‌خواند و چون به 
دو ذراع می‌رسید نماز عصر می‌گذارد, و در روایت یزید بن خلیفه نیز 
هی وا ففته هار مت ادامه ار حالی ان بصی ال قام فد هیر 
الدفت ادا صان ال خامه وحل وفت العضیر: فلم رل فی ففت: اعضر 
حتی یصیر الظل قامتین» تا سابه‌ی انسان به اندازه‌ی قامت او شود این 
را اس هی ات روف یر را ره اش وفت. قصر 


همچنان ادامه دارد تا سایه به اندازه‌ی دو قامت شود. 

تا کر تا ی وه ی 
شده است., امام صادق(ع) در موثقه معاویه بن وهب می‌فرماید: «اتی 
جبرئیل رسول الله(ص) بمواقیت الصلاخ فاتاه حین زالت الشمس فامره 
فصلی الظهر, ثم اتاه حین زاد الظل قامة فامره فصلی العصر ثم اتاه من 
الغد حین زاد فی الظل قامة فامره فصلی الظهر, ثم اتاه حین زاد فی 
الظل قامتان فامره فصلی العصر ثم قال ما بینهما وقت»(12) 

پس بین ظهر تا رسیدن سایه به مقدار یک قامت وقت نماز ظهر و از یک 
قامت تا دو قامت هنگام فریضه‌ی عصر است. همین میزان قابل پناده 
شدن در سایرآفاقی است که سایه‌ی ظهرگاهان شاخض نها ابود 
نمی‌ شود و میل و گرایش به جانب مشرق (مثلا در نیمکره‌ی شمالی) به 
طور مورب دارد. 

پایان وقت ظهر و عصر: 

هر گاه وقت به پایان نزدیک باشد به مقدار انجام نماز عصر ویژه‌ی عصر 
اشت: و نماز ظهر قضا شده است: دلیل. آن روایت ت حلبی است از امام 
می‌پرسد., مردی نماز ظهر و عصر را فراموش کرده و هنگام غروب متذکر 
می‌شود فرمود: «آن کان فی وقت لا یخاف فوت احداهما فلیصل الظهر, 
ثم یصل العصر, وا از مره ی عم لا پوخرها فتفوته 
فکون قد قاتا تفا و اکن بصلی العضر اما قد بقی من وقها نم بسل 
الاولی بعد ذلک علی اثرها» یعنی اکُر در موقعیتی قرار گرفته که 
نمی‌ترسد هر دو فوت شوند باید اول ظهر و سپس عصر را به جا آورد و 
اگر از فوت می‌ترسد, باید نخست عصر را بخواند تخیر بیندازد تا فوت 
شود چراکه در این صورت هر دو فوت شده‌اند. بنابراین در وقت مانده باید 
عصر را بگذارد و در پی آن ظهر را. ۱ 

عبید بن زراره در حدیث دیگری گوید: «سالت اباعبدالله(ع) عن وقت 
الظهر و العصر فقال اذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر و العصر 
جمیعا الا ان یکون هذه (یعنی الظهر) قبل هذه ثم انت فی وقت منهما 
جمیعا حتی تغیب الشمس»(13) از امام صادق(ع) درباره‌ی وقت ظهر و 
عصر سوال کردم فرمود: وقتی آفتاب از وسط آسمان بگذرد وقت ظهر و 
عصر هر دو داخل شده است جز این که نماز ظهر قبل از عصر می‌باشد 
سپس فرصت داری هر دو را انجام دهی تا اين که خورشید پنهان شود. 


وقت نماز مغرب و عزژراع: 


وقت نماز مغرب و عشاء از غروب است تا نیمه شب, از اول وقت به 
اندازه‌ی انجام نماز مفرب وقت ویژه‌ی مفرب است و از اخر وقت به 
مقدار اداء نماز عشاء وقت مخصوص عشاء است. (14) 

دلیل: زراره به سند صحیح از امام محمد باقر(ع) نقل کرده است ایشان 
فرمود: «اذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر و العصر, و اذا غابت 
الشمس دخل الوقتان المغرب و العشاء الاخرة»(15) وقتی آفتاب به خط 
زوال برسد وقت نماز ظهر و عصر فرا رسیده و ان گاه که غایب شود 
وقت نماز مغرب و عشاء داخل شده است. چنان که امام صادق(ع) به عبید 
بن زراره فرمود: «اذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتین الی نصف 
اللیل الا آن هذه قبل هذه» چون خورشید غروب کند وقت مغرب و عشاء 
داخل شده است جز این که مغرب قبل از عشاء است. (16) 

مغرب: 

دانشمندان فن_ فقه و اصول در معنا و مفهوم مغرب اختلاف نظر دارند و 
در اصول فقه آن را از نوع «شبهه مفهومیه» خوانده‌اند, گروهی معتقدند 
مغرب عبارت است از پنهان شدن خورشید در افق غربی چنان که 
واژه‌پژوهان برانند و از روایات نیز به دست می‌اید این قول میان اهل 
سنت و شیعه مشهور و معروف است ر 

گروه دیگری نیز با بهره‌گیری از «واژگان روایات» بر این باورند که در 
برخی از احادیت برای غروب شروط و قیودی در نظر گرفته شده که باید 
در معناي آن: بخ کار زود و از جمله‌ی آن‌ها رفتن سرخی مشرق از 
سمت‌ال رس «حمره‌ی مشر قیه» است و به دیگر سخن مطلقاتی که در 
آن‌ها قید و شرط وجود ندارد باید بر مقیداتی حمل کردتد که قید. و شرظ 
دارند (حمل مطلق بر مقید) از این رو مفهوم مغرب عبارت است از ناپدید 
شدن خورشید در افق غرب به اضافه‌ی رفتن «حمره‌ی مشرقیه» این قول 
مشهورتر (اشهر) از اول و موافق با احتیاط عملی است بر این اساس در 
عروةالوثقی می‌خوانيم «یعرف المفرب بذهاب الحمرة المشرقية عن 
سمت‌الراس»(17) 

دلیل قول اشهر: با نایدید شدن آفتاب در افق غرب اشعه‌ی آن به تدریج از 
افق مشرق رخت برمی‌بندد - و تاریکی جای آن را می‌گیرد - تا وقتی که 
سرخی نور خورشید از سمت سر انسان به جانب افق غرب عبور کند و به 
حمره و سرخی دیگری که در ناحیه‌ی قغزب پذید می‌آید فتصل. کر دن. 

زمان عبور حمره‌ی مشرقیه در آفاق اتتوایی بین 10 تا 12 دقیقه است و 
با زیاد شدن عرض شهرها بر مدت ان افزوده می‌شود چنان که در افق قم 


بین 4 تا 5 درجه تحدید شده که با نیم درجه احتیاط بین 18 تا 22 دقیقه 
خواهد بود بدین معنا که از اوایل فروردین از 18 دقیقه به جانب 22 دقیقه 
اترا ما ا کست سا راساسان سس وتا 
می‌رسد سپس به تدریج رو به کاهش می‌گذارد تا پاییز و در بقیه‌ی فصول 
سال نیز تغعییر محسوس ندارد. بنابراین مدت زمان میان غروب ۳ مغرب 
تجربی است و به اختلاف عرض‌ ها متفاوت فت ردو از این رو هر اندازه 
عرضن- فا ریادتر. کرد عبور خفری از .شعت‌الرامن: .مدت: بزشتری 
می‌طلبد. سب 

از سنوی دیگر روایات فراوانی برای این قول وجود دارد که از جمله‌ی ان‌ها 
روانت این اانی, کت ار آماه. صادق ۲2 اه 
غروب آفتاب و وجوب افطار روزه زن است که روبروی قبله بایستی و 
جویای حمره‌ای شوی که از مشرق بالا قی آرد آن گاه که حمره از بالای سر 
به جانب مغرب گذشت افطار واجب می‌شود و خورشید غروب کرده 
است. 

«قال: وقت سقوط القرص و وجوب الافطار من الصیام ان تقوم بحذاء 
القبلمه تقد الخمرع التی ترنعع من الخقرق فاد جات ففع الر آنیز: ال 
ناحية المغرب فقد وجب للافطار و سقط القرص» همچنین عبدالله بن 
وضاح به سند موثق نقل می‌کند به 1 صالح (امام معصوم) نوشتم: قرص 
خورشید فرو رفته, شب رو آورده و ارتفاع آن زیاد می‌شود, خورشید از ما 
پنهان می‌گردد, سرخی فوق کوه بالا می‌آید. موذن‌ها اذان می‌گویند, ایا در 
اين هنگام نماز بگذارم و اگر روزه باشم افطار کنم يا منتظر باشم تا 
حمره‌ای که فوق کوه است از بین برود؟ امام در پاسخ نگاشت: ری من 
دوتا رم تن نف آن. انش کم متظر مان تمرم از ین رمع در آمر 
بت اما کت سل کت لاله الصاله سیاری العرص هل 
اللیل. , ثم یزید اللیل ارتفاعا و تستتر عنا الشمس و یرتفع فوق الجبل حمرة, 
یفن دا الموزنمن. افاصلی«ستد هه افظو آن کتت:ضاها ام ات 
حتی تذهب الحمرة التی فوق الجبل فکتب الی اری لک ان تنتظر حتی 
که اه ماه انا لو آفرون رو ارات باه شوم وا نا 
از برید بن معاوبه عجلی, علی بن احمد اشیم, و صحیحه بکر بن محمد و 
شمار دیگری نیز وجود دارد. (18) 

دلیل قوی مشهور: مشهور فقهاء معتقدند مغرب عبارت است از پنهان 
شدن خورشید در افق غرب, دلیل آنان را روایات صحیحه‌ی فراوانی 
تشکیل دادن کهترخن‌ از آن‌ها اخمالا از رواد کذهت: 

[- صحیحه ی عبدالله بن سنان عن ات عبدالله(ع) قال سمعنه یقول وقت 
المغرب اذا غربت ۱0 فغاب قرصها»(19) 

2- صحیحه‌ی زراره, قال ابوجعفر(ع) وقت المغرب آذا غاب قرصها» (20) 


ی ار ی هفرع لیا بالت انم ون لوف و 
الظید مالعضر و انا عافت لسن فا العکا ری المعرت: رالفسا: 
الاخرة»(21) 

مه ازسطا سس فا ی افشیه ال ال کار سل تفر 
یصلی المغرب حین تعیب الشمس حیت تغیب حاجبها»(22) رسول مکرم 
اسلام(ص) نماز مغرب را هنگامی به جا می‌آورد که خورشید پنهان 
می‌گشت, , یعنی حتی وقتی که ابروی خورشید هم غایب می‌شد. 

وقت فضیلت مغفرب, از مغرب است تا رفتن شفق - یعنی حمره‌ی مغربیه 
- و وقت فضیلت عشاء از نابودی شفق است تا ثلث شب بنابراین عشاء 
دو وقت دارد یکی قبل از رفتن شفق, و دیگری بعد از ان 0 تا نیمه 
شب «وقت فضيلة المغفرب من المغفرب الی ذهاب الشفق ای الحمرة 
الفغرتبه وموقت فضیله العشاء من.دهات الشفق الی. خلت اللیل فیکون لها 
وقتا اجزاء. قبل ذهاب. الشفف وبعد الثلت الی النضف»(23) 

واژه‌ی شفق : 1 

اختلاف است در این که ایا شفق همان «حمره ی مغربیه» است؟ برخی 
هر دو را یکی دانسته و برخی معتقدند شفق غیر از حمره‌ی مغربیه است. 
بنا به نوشته‌ی ابن منظور در لسان العرب, خلیل نحوی گفته است: شفق 
عبارت است از همان سرخی که از غروب تا وقت عشاء ادامه دارد. برخی 
از فقهاء گفته‌اند: شفق عبارت است از سفیدی, زیرا با تاریک شدن هوا 
حمره از بین می‌رود ولی سفیدی باقی خواهد بود و تا زمان نماز عشاء 
امتداد دارد. فراء گفته است: از برخی عرب شنیدم که شفق را درباره‌ی 
ابا اس ال ی کرد شین عصس از نویه که است :واه 
شفق از اضداد است هم بر سرخی بعد از مغرب اطلاق می‌شود و هم بر 
ان سفیدی که بعد از سرخی هنوز دیده می‌شود. (24) 

از نظر فقها شفق همان حمره‌ی مشرقیه است؛ از اين رو بر کلام صاحب 
عروه حاشیه‌ای به نگارش نیاورده‌اند گرچه به تجربه ثابت شده است که 
بین آن‌ها فرق است و ما در این نوشته بدان اشاره خواهیم داشت. 

نهر وف آنجه:دز, اصدن فساله. بکاشته: ند مور نین. دانشمتدان 5 
مقتضای جمع بین اخبار است. زیرا از طرفی برخی از روایات وقت فوت 
مغرب را سقوط شفق دانسته است از جمله در صحیحه‌ی زراره و فضیل 
دیگر روایاتی دلالت دارند هنگامی که خورشید فرونشیند «فقد دخل وقت 
الصلاتین الی نصف اللیل»(26) شاهد مطلب این که در صحیحه‌ی عبدالله 
بن سنان آمتوه است هر نماز دو وقت دارد و اول آن‌ها افضل است «عن 
انی ندالله(ع) ماه سل کات صلاه وان و اون الیعت انظله اه 


اول الوقتین افضلهما»(27) بنابراین بعد از انجام نماز مغرب در اول وقت؛ 
وقت مشترک فرا می‌ر سد و همچنان تا نیمه شب امتداد دارد. زراره به 
سند موثق می‌گوید: «عن ابی عبدالله(ع) له رسول الله(ص) بالناس 
المغرب والعشاء الاخره قبل الشفق من غیر علة فی جماعة و انما فعل 
ذلک لیتسع تون امته»(28) 

پیامبر اکرم(ص) نماز مغعرب و عشاء را قبل از پایان شفق به جماعت 
گذارد تا این که برای امت خویش وقت را گسترش دهد, جز این که 
فضیلت عشاء تا ثلت شب قلمداد شده است به دلیل صحیحه‌ی معاویه بن 
عمار «آن وقت العشاء الاخرة الحت ثلث اللیل»(29) ذریح محاربی در حدیت 
موثق از امام صادق(ع) نقل می‌کند که ایشان فرمود: جبرئیل(ع) جهت 
اعلام اوقات نماز خدمت پیامبر اکرم(ص) رسید و در روز اول گفت: صل 
المغرب اذا سقط القرص و صل العتمه اذا غاب الشفق ثم اتاه من الغد 
فقال ... و صلی المغرب قبل سقوط الشفق و صلی العتمه حین ذهب ثلث 
اللیل ثم قال بین هذین الوقتین وقت»(30) اغان وقت مغرب هنگام سقوط 
آفتاب: است و نماز عشاء زا وفتی.نگذار که:شفق ناندید کردض یامیر(ض) 
چنین کرد و مغرب را قبل از سقوط شفق و عشاء را هنگام رفتن ثلث 
شب انجام دا سپس جبرئیل گفت میان این دو وقت (سقوط قرص و 
ناپدید شدن شفق) و در روز دوم گفت تا رفتن ثلثت شب و میان این دو 
وقت عشاء است. 

به نقل زراره, امام محمد باقر(ع) فرمود: پیامبر(ص) هنگامی نماز مغرب 
را می‌خواند که خورشید پنهان ق کرش وقتی شفق غایب می‌ شد فرمود 
وقت عشاء داخل می‌شود و آخر وقت مغرب رفتن شفق است. (31) 
انتهای وقت عشاء: 

مشهور آن است که نماز مغرب و عشاء تا نیمه شپ امتداد دارد. دلیل آن 
یکی آیه: «آقم الص۳ّلاءَ لدْلويِ السَمُس الی عَسّق الْیٍْ» است. چرا که در 
تفسیر آن گفته شده غسق اللیل , به معنآی شدت تاریکی است که در نصف 
شب واقع می‌شود چون در این ساعت خورشید در زیر زمین به دایره‌ی 
نصف النهار رسیده است, جز این که به مقدار نماز عشاء از اخر وقت؛ 
مخصوص عشاء است. احادیث فراوانی است که از جمله‌ی ان‌ها می‌توان 
به روایت عبید بن زراره از امام صادق (ع) اشاره داشت وی فرمود: اذا 
خرس انس عفد لوف الصلافن الیتصی یلها ارو ی 
المغرب) قبل هذه. (32) 


به نوشته‌ی صاحب عروة الوثقی: مابین طلوع فجر صادق تا طلوع خورشید 
«و مان المع الضادق الی طلمع الشمسن عفت لصتم 

وقت فضیلت صبح عبارت است از طلوع فجر صادق تا زمان پیدايیش حمره 
در ری دص نت تفای انعم من لمع العکر ال وت احمرم نی 
المشرق». 

نشانه‌ی صبح: 

علامت صبح عبارت است از طلوع صبح به واسطه‌ی پهن شدن سفیدی که 
در افق پدید می‌آید - سفیدی نخست عمودی به آتتمان بالا می‌رود (مانند 
دم کری) که آن زا ضبع کاذب: نامند - سپس بر صحنه‌ی افق پهن و گسترده 
می‌ شود و بسان پارچه‌ی کتانی قبطی سعید و همانند نهر سور 0 
است در عراق) نند و خروشان و به گونه‌ای است که هر چه به آن زیادتر 
بنگری تو را به فزونی زیبایی خویش تصدیق خواهد کرد, «ویعرف طلوع 
الفعر باعتر اضن الساض الحازت.فی الافی. الصا عد من ااسماء آلدی بسایه 
ذنب السرحان و پسمی بالفجر الکاذب و انتشاره فقلی الافق و صیرورنه 
کالقبطية البیضاء و کنهر سوراء بحیث کلما زدته نظرا اصدقک بزیادة 
حجلسنه >> 

گفتنی است صاحب عروه در وقت فضیلت نماز مغرب شفق و حمره‌ی 
مغربیه را یکی دانسته و در این‌جا پیدايش حمره را بعد از فجر دانسته 
است: تدیفی ات آين. ده کلام با هم تاعی وارید زیرا حالات,شمی و فاو 
زبان اخترشناسان: 

صبح و شفق(33) 

صبح (فلق) آن روشنایی است که پیش از طلوع آفتاب پیدا می‌شود. شفق 
آن ره‌شتاین است. که بهد از روت آفتاب در جانب مغعرب باقی ماند. 

صبح و شفق به شکل, مشابه‌اند و به وضع. مقابل چه در اول پیدایش صبح 
روشنایی طولانی و به انتهای ضعف است و آن را «صبح کاذب» می‌گویند, 
بعد از آن روشنایی بر افق پهن می‌شورر و آن را «صبح صادق» می‌گویند. 
روشنایی هر مور نهد از آن به یرای می‌گراید تا وقتی که آفتاب طلوع کند 
و شفق به عکس است یعنی بعد از غروب آفتاب در افق سرخی ظاهر 
می‌شود بعد از بین می‌رود و پس از آن سفیدی در صحنه‌ی افق پهن 
می‌گردد و سرانجام یک خط سفید باریک طولانی (چون صبح کاذب) 


فی گردد تاان کاه که‌نبه کلن تابود کردد: 

به تجربه و امتحان معلوم شده است که در ابتدای صبح کاذب و انتهای 
شفق, انحطاط آفتاب هیجده درجه (یک ساعت و 12 دقیقه) می‌باشد؛ از 
این رو آفاقی که در عرض 5 48 درجه‌ي شمالی و يا جنوبی باشند, هنگام 
اول: اسان در مکرهی, صعالی. متلا آکر. نموه اول صبح متصل 
می‌شود زیرا انحطاط خورشید در این عرض از هیجده درجه نمی‌گذرد و 
تمام عرض این آفاق چهل و یک و نیم (5<18 5-23 41) درجه است که 
مقدار انحطاط معدل از افق در جانب قطب ظاهر است و این مقدار 
قوس است از نصف‌النهار میان معدل و قطب شمال و می‌دانيم بعد 
اتقلاب: (راس السزطان»+ اول تاستان )در حانت شمال ۵ 2 درته ارینت: 
از اين رو درجات شفق متصل به درجات صبح است و در غیر این روز چون 
آفتاب بر نصف‌النهار رسد انحطاط آن از 18 درجه زیادتر خواهد بود پس 
شفق به فلق متصل نخواهد شد. 

اما در آفاقی که عرض آن‌ها بیش از 5 48 درجه باشد شفق به نهایت 
نرسیده صبح پدید خواهد آمد زیرا «تمام» قوس این آفاق کمتر از 5 41 
درجه است و بعد نقطه‌ی انقلاب (رآس‌السرطان) تابستانی از نقطه‌ی 
شمال کمتر از 18 درجه ات تن در وفنی که اقا در زور اول تابستان 
باشد طلوع صبح پیش از تمام غروب شفق خواهد بود یعنی صبح و شفق 
متداخل می‌گردند. 

و.چون آفتاب به انداز‌قتمام. میل کلی,نعتی: 5 66 و,زیادتر کردد:دیگر زیز 
افق نخواهد رفت با این بیان دانستیم که مدت شفق و فلق به اختلاف 
عرض آفاق متفاوت می‌گردند بر این اساس سرخی شامگاهان و بامدادان, 
بعد و قبل از غروب هم پدید قت ادا به اختلاف عرض شهر ها متفاوت 
می‌شوند بر این پایه مثلا در شهر مقدس قم زمان حمره‌ی مشرقیه و 
مغربیه بین 35 تا 40 دقیقه تجربه شده است. 

این مدت تقریبا نیمی از تمام مدت شفق و فلق را به خود اختصاص داده 
است. 

درجات صبح و شفق: 

سخن از درجات صبح و شفق فراوان به میان آمده و نظرهای متعددی 
ارائه گردیده است که ما در این‌جا به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم داشت: 
1- صبح کاذب بین 17 تا 19 درجه می‌باشد. 

2- بیرونی و بیرجندی صبحگاهان را 19 درجه و شامگاهان را 17 درجه 
دانسته‌اند. اما صبح صادق را 15 درجه به حساب آورده‌اند. 

3- برخی گفته‌اند: زمان غروب شفق 16 درجه است اما فجر 20 درجه 
4 بعضی فلق را 19 درجه و شفق را 17 درجه می‌دانند, ولی وقت 


«امساک» را 21 درجه (برابر یک ساعت و 24 دقیقه) به حساب آورده‌اند. 
5- گروهی معتقدند مدت شفق و فلق به اختلاف عرض‌ها متفاوت می شود 
زیرا آفتاب هر قدر به خط استوا؛ نزدیک‌تر شود مدت شفق کمتر می‌شود 
و هر چه دورتر گردد و به یکی از دو نقطه‌ی انقلاب نزدیک‌تر گردد مدت 
مزبور زیادتر می‌ شود بنابراین ن معیار, ملاک و پایه‌ی خط استوا| 16 درجه 
6- برخی دیگر شفق و فلق در خط استوا را 18 درجچه به حساب آورده‌اند, 
این نظر اکثر ماهران و حاذقان این فنْ چون خواجه طوسی(ره) و شیخ 
بهایی(ره) و نتیجه‌ی رصدهای آنان است. به گفته‌ی شیخ بهایی انحطاط 
خورشید اول صبح کاذب و آخر شفق 18 درجه است. اما آغاز صبح صادق 
بین 15 تا 16 درجه می‌باشد. بر این پایه با زیاد شدن عرض و دور شدن 
ان‌ها از خط استوا به تدریح بر مقدار صبح صادق افزوده می‌شود, چنان که 
اشاره خواهد شند. 

به هر روی این قول, متیقن است و چنان که در بیشتر از این مقدار (18 
درجه) شک شود بنابر قواعد فقهی «استصحاب» شب حاکم است. (34) 
استخراج بین الطلوعین: 

دانستیم وقتی خورشید در زیر افق غروب می‌کند و همچنین قبل از طلوع 
و نور خورشید تن صافها ۳ ت اتمسفر در بالای سر ناظر می‌تابد و آن را 
روشن می‌کند. ذرات بخار اب و سایر ذرات موجود در اتمسفر, نور 
خورشید را منعکس و در همه‌ی جهات پخش می‌کند. با فاصله‌ی بیشتر 
خورشید در زير افق مقدار کمتری از طبقات اتمسفر بالای سر ناظر مورد 
تابش نور قرار می‌گیرد و روشنایی کمتر می‌شود, بنابر نظر مشهور 
روشنایی یاد شده تا وقتی خورشید به اندازه‌ی 18 درجه در زیر افق قرار 
مه یرت آناهه:دا نوهبا آغاز ام و ند 


بنابراین در روز اول دی ماه آغاز صبح کاذب در افق قم برابر یک ساعت و 
4 دقیقه قبل از طلوع آفتاب است. و با توجه به اين که صبح صادق 3 
درجه برابر 12 دقیقه بعد از صبح کاذب می‌باشد مدت بین‌الطلوعین در 
روز یاد شده از آغاز صبح صادق برابر یک ساعت و 12 دقیقه است. 

شایان ذکر است بین‌الطلوعین از راه فرمول‌های دیگر و همچنین از طریق 
زیج و جدول‌های نجومی به دست می‌اآید. 

پژوهشی تجربی: 

آنچه از طریق ضابطه و فرمول به دست آمد در اکثر اوقات سال با 
دست‌آوردهای تجربی همخوان و هماهنگ است. 

توضیح این که مثلاً در شهر قم و شهرهای هم‌عرض آن, صبح صادق از 


اوایل پاییز از یی ساعت و چهار دقیقه < 16 درجه به تدریح افزایش 
می‌يابد و در اول دی به یک ساعت و 12 دقیقه (18 درجه) می‌رسد. سپس 
رو به کاهش می‌گذارد و ۳ اوایل فروردین به یک ساعت و 4 دقیقه 
مي‌رسد آنگاه تدریجاً بر طول بین الطلوعین افزوده می‌شود و در اوایل تير 
(رآس‌السرطان) به 5 20 تا 21 درجه برابر یی ساعت و 22 تا 24 7 
می‌ر سد» سرانجام رو به کاهش می‌گذارد ۳ اوایل پاییز باز به 16 درجه 
می‌رسد, در همه‌ی مراحل یاد شده صبح کاذب 12 دقیقه قبل از صبح 
صادق طلوع می‌نماید که در این هنگام می‌توان احتياطاً برای روزه امساک 
کرده و همچنین اذان گفت (البته به مبنای جواز تقدیم اذان جهت آماده 
سازی مسلمانان برای نماز صبح). 

باری سخن مزبور, در راستای مبنای تجربی بودن بین‌الطلوعین است., والله 
العالم. 

تعداد زیادی از کشورها وقت خود را در ماه‌های تابستان به اندازه‌ی یک 
ساعت به جلو می‌برند مثلا ساعت 6 صبح مبدال به ساعت 7 صبح می‌شود, 
این عمل باعث می‌ شود که یک ساعت از روشنایی ساعات اولیه روز که 
کمتر مورد استفاده است به ساعت آخت زور که بیشتر مورد استفاده است 
منتقل گردد, اين کار عملاً در مناطق شهری موجب صرفه‌جویی است, چه 
تولید کنندگان و کارخانه‌ها در مصرف برق صر فه‌جویی می کنند, و در را 
از روشنایی ساعات غروب خورشید استفاده می‌شود. این روش در 
کشورهای شمالی که طبیعتا دارای روزهای بسیار بلند و شب‌های کوتاه 
هست و يا در مناطق استوایی که طول شب و روز تقریبا برابر می‌باشد 
فایده‌ی زیادی ندارد, در کشورهایی که ساعت به جلو کشیده می‌شود باید 
به خاطر داشت که آنچه را ساعت نشان می‌دهد یک ساعت جلوتر از وقت 
واقعی است. (35) 

اذان صبح قبل از وقت: 

اذان صبح به خاطر دو هدف گفته می‌شود: یکی برای بیدار کردن 
مسلمانان و آماده شدن آنان جهت نماز صبح, و دیگری به منظور اعلام 
دخول وفت. 

اذان گر چه ذاتا مستحب است اما مشروعیت آن بر اعلام نماز, همانا به 
دخول وقت است. بنابراین مقدن نمی‌تواند قبل از دخول وقت اذان اعلامی 
بگوید, اما قبل از دخول وقت صبح جایز است اذانی به منظور آماده‌سازی 
مردمان گفته شود. 

از احادیث استفاده می‌شود که پیامبر(ص) دو مودّن داشته است یکی ابن 
ام ۳ و دیگری بلال, ابن ام مکتوم نابینا بوده و قبل از طلوع فجر اذان 


می گفته است. 


امام صادق(ع) می‌فرماید: «کان بلال یقن للنبی (ص) و ابن ام مکتوم و 
کان اعمی یوَدن بلیل و یوّذن بلال حین یطلع الفجر»(36) پیامبر فرمود: 
اذان ابن ام مکتوم در شب واقع می‌ شود شما هنگام روزه می‌توانید 
بخورید و بیاشامید تا وقتی که صدای اذان بلال را شنیدید. و در این هنگام 
امساک کنید و فی مونقة زراره عن ابی عبدالله(ع) ان رسول الله(ص) 
قال: هذا ابن ام مکتوم و هو یودّن. فاذا اذن بلال فعند ذلک فامسک., یعنی 
فی الصوم»(37) 

نتیجه این که می‌توان اذان صبح را دقایقی قبل از طلوع فجر گفت. و لا 
یبعد جواز تقدیمه علی الفجر للایقاظ و التهیوء. 

نماز صبح: 

وقت نماز صبح چنان که اشاره شد از طلوع فجر صادق است تا طلوع 
خورشید. 

دلیل: 

1- «وفَرآن الفَجر | ان فان المَجر کان مشهُود» (اسراء 79 و نماز صبح 
را به جای آر که آن به حقیقت مشهود نظر فرشتگان شب و روز است. 
مفسران و فقهاء دز نی انم گفته‌اند منظور از قرآن فجر, نماز صبح 
ست . 

2- زراره از امام باقر(ع) نقل می‌کند که ایشان فرمود: وقت نماز صبح 
مابین طلوع فجر تا طلوع خورشید است «وقت صلاخ الفد ما بین طلوء 
الفجر الی طلوع الشمس».(38) 

3- صحيیحه ابن سنان عن ابی عبدالله(ع) قال لکل صلاخ وقتان, و اوّل 
الوقتین افضلهما, هت لاه لیر حن س ال ای ان ال 
السماء و لا ینبغی تاخید ذلک عمد]»(39) , افضل آن است که نماز در اول 
وقت قبل از طلوع حمره خوانده شود گر چه تا وقتی که صبح آسمان را 
کاملا رون و مار فی‌سازد آمتداه دارد 

4 عن الصادق(ع) «اول صلاة الفجر. اعتراض الفجر فی افق المشرق». 
401( 

5- عن الصادق(ع) قال: «الفجر هو البیاض المعترض»(41) 

6- عن الصادق(ع) حین سْئل عن وقت الصبح, فقال حین یعترض الفجر و 
بّضیء حسنا(42) بنابراین وقت نماز صبح از هنگامی است که سفیدی روی 
کناره‌ی افق پهن و گسترده می‌شود, در احادیث فراوانی از صبح و 
تایآ سس شا امد که ای کال سس هه اه 
دو روایت دیگر اشاره می کنیم: 

7- علی بن عطیه عن الصادق(ع) قال: الصبح الفجر الذی آذا رایتة کان 
معترضا کاه بیاض نهر سورا» 43(۰) 

8- صحیحه لیث مرادی «قال سألت اباعبدالله(ع) قلت: متی یحرم الطعام 


و الشزات:علی الضایم وفحل الشلاق ضلاة الفجر؟ قال: آذا اعترض الفجر: 
فکان کالقبطية البیضاء فثمّ بحرم الطعام علی الصائم و تحل الصلاة, صلاة 
الفجر(44) 

اشاره شد که وقت نماز صبح از طلوع فجر است تا پیدايش سرخی 
شرقی, دلیل کلام صحیحه‌ای است از علی بن یقطین از حضرت موسی 
تن جعفر(ع) فا سالت عی, افجل لا یصلی العداه خن سره هر 
الحمرة و لم یرکع رکعتی الفجر ایرکعهما او یخرهما؟ قال: یوٌخرهما»(45) 
سوال مت کنر شخصی نماز صبح نخوانده تا هوا روشن و حمره پدیدار 
گشته و حتی دو رکعت نافله‌ی فجر که باید قبل از نماز صبح بخواند را نیز 
تخوانده است: آبا تافلت بخوانم باه احین انداره ود از مان ضی به 
جای آورد؟ امام(ع) می‌فرماید: تخیر بیندازد, بنابراین ارتکاز ذهن او بر این 
اشعار و دلالت دارد که پیدایش حمره پایان وقت فضیلت نماز صبح است و 
امام(ع) ارتکاز ذهنی او را مورد تقریر قرار داده است, در فقه رضوی نیز 
کلامی که دلالت بر پایان فضیلت فجر دارد و اخر وقت الفجر ان تبدو 
الحمرة فی افق».(46) 


پی‌نوشت: 


سا یه سای اییت اضشتایی در کاعسن تیم رای اسشیاه 
نیز از این روش استفاده کرده است. 

3 
و اک 
1 

بوزجان - شهرکی در خراسان میان هرات و نیشابور - حاسب مشهور, یکی 
از ائمه‌ی مشاهیر در علم هندسه او را در اين علم استخراجات غریبه است 
که کس پیش از او بر آن‌ها د ست نیافته است, وی از ترز ی ترین علمای 
یاضی اراس سایاهفاع و کل مات ات ی 
و قاعده‌ی مقادیر اربعه که امروز مبنای حل مثلثات کروی است از او 
تیه بر شلی. که قصماه طلی می اند از ارات اوست اند ار 
ان کی ات هچ ماک وی سر ماعال امه ریت کت 
(سینوس] را آوز در و نیز حساب جیب زاویه‌ی 30 درجه از اوست.بعضی 
متأخرین گویند: او ظل و ظل تمام (تانژانت و کتانژانت) و قاطع و قاطع 
تمام را در حساب مثلثات وارد کرده است. لیکن شاید این ادعا درست 
نباشد چه آن‌که احمد بن عبدالله معروف به حبش حاسب پیش از او به 
یلسانت است. 

7- ر.ک؛ دروس هیات ج 2 ص 668 معرفه الوقت والقبله, ص 05< و بعد. 
8- التنقیح فی شرح عروة الوثقی. میرزا علی غروی. ج 1. ص 238, کتاب 
الصلاة. 

9 عروة الوثقی: وقت الظهرین ما بین الزوال و المغرب, و یختص الظهر 
اه ار وا ی هه ی ار 
ال اه ی رانا ۱0 

ای ها رت 1۱ 

3- همان باب حدیث 5, 20, 22. 

14- «و ما بین المفرب و نصف اللیل وقت المغرب و العشاء, و یختص 
المغرب باوله بمقدار ادائه و العشاء باخره کذلک ... ( عروة الوثقی 
همانجا). 


5- ابواب مواقیت باب 4, 17 

6- همان باب 16 

17- عروقالوثقی, همانجا 

8- روایات یاد شده در باب 16 از ابواب مواقیت وسایل الشیعه 
9- همان, باب 16 

0 همان باب 16 

1- همان, باب 17 

۶2- همان باب 16 

3- عروة‌الوثقی, همانجا 

4 2- آبن منظور, ماده‌ی شفق. 

5- باب 18 ماده‌ی شفق 

6- باب 16, 10 همان 

7- همان, باب 2 16 

28 همان باب 22 

9- همان باب 10 و 21 

0- همان باب 10 

2- همان باب, 16, 10 

۱۷۷۱(۱5/۱۱ 0۲6۵0۵۱۷50۱۵۱۷۲۲ -3 

34- ر.ک؛ دروس معرفة الوقت و القبله, ص 263. 

5- احیایی,. همان. ص 407. 

306- وسائل الشیعه ۳ 4 ص‌ 25 ابواب اذان و اقامه باب 9 باب عدم 
جواز الاذان قبل دخول الوقت 1 فی الصبح فیقذم قلیلا و یعاد بعده و ان 
تغایر الموذنان؛ مستند عروه بروجردی 2 377, نشر مدرسه دار العلم 
114( ۱ 

7- همان ماخذ. 

98- وسائل الشیعه. ابواب مواقیت., باب 20. 

9- همان ماخذ. 

0 همان ماخذ. 

1 همان ماخذ. 

2 همان ای 

3- ر.ک وسائل. همانجا, 27. 

4 همان ماد 

5 همان باب 1<؛ مستدرک الوسایل, نوری, ج 3, باب 21, ص 139, 


ابواب مواقیت. نشر موسسه آل البیت قم, 1407. 
6 همان ماخذ. 


4 شق القمر 


مقدمه 


ماه اعلام کرد که این سیاره صدها سال پیش به دو نیم شده و سپس به 
هم پیوند خورده است. ٍ 

همجسبانگام اترنی ,روراستی غری طا لوط جاب آغرکا به تفل از 
یک محقق اردنی علوم فلکی در این زمینه نوشت: سفینه‌ی فضایی 
امریکایی «کلمنتاین» که سال‌ها در مدار کره‌ی ماه کار تحقیقاتی انجام 
می‌دهد به این نتيجه رسیده است که کره‌ی ماه صدها سال پیش به دو 
نیمه‌ی متساوی تقسیم شده و دوباره به یکدیگر متصل شدند. این محقق 
ایا اسال ری ه نما ای را سک نم ان معصد دا 
ساخت که مسلمانان. این پدیده را متعلق به 1400 سال پیش می‌دانند و 
مرتبط به معجزه‌ای از پیامبر اکرم(ص) به نام «شق القمر» است. ناسا 
هیج خفسبری برای کشی: خوو نیافته است. زیرا این افاق. ناو تا کنون 
برای هیچ جرم اسمانی به وقوع نپیوسته است. 


شق القمر معجزه‌ی و پیامبر اسلام 


شب چهاردهم ماه ذی‌حجه سال هشتم بعثت بود. پیامبر اکرم(ص) در کنار 
کعبه مشغول عبادت و راز و نیاز با معبود خویش بود. کمی آن طرف‌تر نیز 
عده‌ای از کفار نشسته بودند که در میان انان جمعی از سران قریش مانند 
ابوجهل و ولید بن مغیره و عاص بن وائل و یک یهودی عالم نیز به چشم 
می‌خوردند, آن‌ها با هم به نزد رسول خدا آمدند و ابوجهل گفت ای محمد 
اگر در ادعای نبوت خود صادق هستی برای ما نشانه‌ای خارق‌العاده و 
معجزه‌ای عینی بیاور. 

ار رس واه او و 
روی اورد که چه چیزی غیر ممکن از او بخواهیم مرد بهودی گفت محمد 
ساحر است هر چه درزمین از او بخواهیم قادر است آن را انجام دهد به او 
نکو فا را بشکافد زبرا جاده در آسمان. تانیزتمی کند بو شناجر را در آن 
تصرف و اقتداری نیست ٍ 

ابوجهل گفت شما این ماه را برای ما دو نیم کن آنگاه حضرت رسول ص 
دعا فرمودند و با انگشت سبابه اشاره‌ای به ماه کرد و ماه را دو نیمه 
ساخت نصف آن بر چای خودش ماند و نصف دیگر به طرف دیگر رفت و 
مدتی به همین شکل باقی ماند. ابوجهل پس از من کف ورن ماه را 
به حالت اول برگردان آنگاه حضرت دو نیمه ی ماه را به هم رسانید و 
مهتاب یکپارچه شد. مرد یهودی که عالم به دین یهود بود به خاطر این 
معجزه ی رسول خدا(ص ایمان آورد. ولی ابوجهل پر کینه‌تر و خشمناک‌تر 
برافروخت و گفت او چشم ما را به سحر بسته است وبا جادوگردی خیال 
شق‌القمر را برای ما ایجاد کرد. ابوجهل برای اثبات ادعای خود گفت از 
مسافران دور و نزدیک می‌پرسیم تا قضیه‌ی شق‌القمرمعلوم شود, قضیه را 
از آن‌ها پر سید ند مسافران گفتند: در آن لحظه ی شب ما شق‌القمر را به 
چشمان دیدیم ولی باز هم ابوجهل ایمان نیاورد و چنین توجیه 9 
محمد بر مسافران حجاز نیز اثرکرده است و کفار مستکبر قریش نیز تابع 
ابوجهل شدند. 

چنین بود که فرشته‌ی وحی از جانب حضرت حق فرود آمد که: 

اقتربت السَاعَةٌ و انشق المَمر(1) اند روا ۳ یِعرِصوا تفه ای تاد 

مس شسمتم (2) چ کذبوا و ائبِعوا واء هم و کل آمر قشتفژ بر ق(3) 

قیامت بسیار نزدیک شد, و ماه از هم شکافت (1) و اگر معجزه‌ای را 
ببینند. روی بگردانند و گویند: جادویی همیشگی است ! (2) و انکار کردند و 
هواهای نفسانی خود را پیروی نمودند, در حالی که هر کاری قرار می‌گیرد 
(3) 


بله این آیات شریفه اشاره به معجزه‌ی «شق القمر» دارد که خداوند به 
دست رت ملد ضلی الله عایه واله) پیش ار فخرت, یه درخواست 
مشرکان مک انجام دادند, ولی مشرکان آن را جادو خواندند و به خاطر 
پیروی از هوا و هوس‌های خود, آن حضرت را دروغگو شمرده و نبوّتش را 
نپذیرفتند. 1 

دا ات ی او اد 
تسام کوهاه‌سا ملع کره سای ام ی لاه اه 
واله) اشاره کردند و ماه به دو نیم تقسیم شد و لحظاتی به همان حال 
باقی بود, سپس به هم چسیید و به شکل اولش درآمد. 

بنابراین, بدون شک. مراد از «انشق القمر» همان شق القمری است که 
وس یکره ان اه یم اه اشام رف 


پاسخ به چند شبهه: 


درباره‌ی دلالت این آیه بر «شق القمر» و نیز اصل مسئله‌ی «شق القمر» 
از سوی ناباوران به خوارق عادات؛ شبهاتی مطرح شده است که در ذیل 
به برخی از ان‌ها اشاره می‌شود: 
این انه (قمر 1) مربوط به قیامت است و دلالت دارد بر این که ماه در 
قیامت دو تکه می‌شود؛ و چون حتماً واقع می‌شود, با لفظ ماضی امده 
است و ذکر «اقتربت الساعة» پیش از آن؛ شاهد بر این مطلب است. 
-پاسخ این است که ظاهر آیه با اين سخن سا زار پبشت؛ رجرا آفل, آیه‌ی 
شریفه درباره‌ی قیامت می‌فرماید: (اقتَربتِ السَّاعَهٌ), ولی درباره‌ی دو تکه 
شدن ماه می‌فرماید: ,(5 انش" الم که ن امر واقع شده حکایت می کند 
و نفرموده است: «اقتربِ انشقاق القمر» / یا «اقتربت الساعة و انشقاق 
القمر.» گرچه قرآن کریم آثاری برای قیامت بیان می‌کند که روایات آن‌ها 
را «آشْراط السَاعّة» نامیده است., اما این‌ها معمولاً با کلمه‌ی «اذا» بیان 
می‌شود؛ مانند: (ادّا السْماء انقطرت) (انفطار 1) و (ادا السّماء انشفت. ) 
(انشقاق 1) 
ثانیاء آیه‌ی بعدی که اشاره دارد: آن‌ها هر آیه‌ی دیگری را نیز ببینند حمل بر 
سحر می‌کنند. شاهد بر این است که دوپاره شدن ماه نشانه‌ای الهی و 
معجزه‌ای بود که مردم آن را دیدند. ولی سحرش خواندند. بنابرین مضمون 
این ایه با وقوع «انشقاق القمر» در قیامت تناسب ندارد؛ زیرا قیامت عالم 
ظهور حقایق است و کسی نمی‌تواند حقایق را انکار کند و هر نشانه‌ی 
الهی را که دید. سحرش بخواند. 
2 آنة به این حقیقت علمی اشاره دارد که ماه از زمین جدا شده است. 
ی از نظریه‌های کیهان‌شناسی این است که زمین از خورشید جدا| شده و 
ِ نیز از زمین. از این روست که ماه به دور زمین می‌چرخد و قمر زمین 
-اين سخن نیز درست نیست.: زیرا| اولاء همانند دیدگاه پیشین؛ خلاف ظاهر 
آیه است؛ چون این واقعه به عنوان نشانه‌ی الهی و معجزه بوده, نه به 
عنوان یک امر طبیعی تکوینی. ثانیا, واژه (انشق) بر جدا شدن ماه از زمین 
دلالت ندارد؛ زیرا (انشق)به معنای «پاره شد. از هم جدا شد و شکافت» 
است. اگر خداوند ِ جدا شدن ماه از زمین را بیان نماید, باید 
ِ : «اشتَق القمرّ» یا «انقضل القمژٌ». 

3 اگر واقعاً چنین حادثه‌ی مهمی رج می‌داد و ماه در آتتضانت به دو نیم 
تقسیم می‌شد؛ می‌بایست مردم دیگر سرزمین‌ها نیز می‌دیدند و 
تاریخ‌نویسان آن را ثبت می‌کردند و دانشمندان نجوم نیز به آن توجه 


می‌کردند و در کتاب‌های غلفت شود هی آوردتنه وحال آن که تهردر کنات‌های 
تاریخی موجود خبری از آن هست و نه در کتاب‌های علم نجوم. 

-پاسخ این است که اولا, , معجزه‌ی دو نیم شدن ماه یک حادثه‌ی غیرمنتظره 
هرق و تروش یر قموا رو تم نم اسان سوتاتسا دس سندن ها را 
در صورت وقوع دیده باشند. چه بسیار حوادث جوّی که رخ داده است و یا 
رخ می د هد ولی مردم از آن آگاه نشده‌اند. تاش این حادثه در ابتدای زمان 
طلوع ماه و به مدت زمان اندکی رخ داده است که با توجه به اختلاف 
افق‌ها, هنوز ماه در بسیاری از مناطق طلوع نکرده بود. بنابراین. ریت 
نشدن آن در مناطق دیکز دلیل بر عدم وقوع آن نیست. تالا 5زا زمان 
وضع بدین صورت نبود که تمام حوادت و وقایع ضبط شده, به همه خبر 
داده شود؛ زیرا وسایل ارتباط جمعی وجود نداشت. 

4 دق نیم لد رما هب هم ون ان مم کر نیت زیرا ماه در صورتی 
می‌تواند دو نیم شود که جاذبه‌ی میان دو نیمه از بین برود, و اگر جاذبه‌ی 
میان دو نیمه از بین رود. ممکن نیست دوباره به هم بچسبد. بنابراین, اگر 
ماه دو نیم شده باشد, باید ۳ ابد به همان صورت بماند. 

-پاسخ این است که دو نیم شدن و چسبیدن دوباره‌ی ماه امتناع عقلی 
ندارد, گرچه ممکن است با توجه به قوانین حاکم بر ان محال عادی باشد 
و معجزه یک امر غیر عادی است. 0 





اشاره 


کیهان‌شناسی - يا علم هیئت و يا ستاره‌شناسی - از علوم کهن و دارای 
پیشینه‌ای تاریخی است و اثار و نشانه‌های علاقه‌ی ملل قدیم به این علم را 
می‌توان در تاریخ بازیافت. 

کیهان‌شناسی همانند علومی که مبتنی بر معادلات ریاضی و اعداد و قواعد 
خاص آن‌هاست از محدوده‌ی خود. فراتر نرفته. با اين حال, عناصری غریب 
و خارج از حیطه‌ی علم به آن راه یافته و اين امر باعث آمیختگی‌اش با 
حدسیات و گمانه‌زنی‌های رن و غیب‌گویی‌ها گردیده و آن را بیشتر به 
فال گیری و خرافه‌گویی نزدیی کرده است؛ همانند اخبار غیب از راه دقت 
در اوضاع ستارگان در اوقات معین. هم‌چنین با پاره‌ای اعتقادات باطل که 
در قلمزو این داتش نیستند آميخته است؛ از قبیل این که افلاک و شتارگان 
خالق هستی‌اند يا به صورت استقلالی و يا به شراکت با خداوند تبارک و 
تعالی 2 ان موّثر ند. 

حال اگر بخواهیم جایگاه دینی این علوم راء از نظر نصوص پا فتاوای صادره 
باز یابیم, ناگزيريم که مسائل آن را با دقت بکاویم و جایگاه راستین اش را 
پید | کنیم و از آن‌چه با خرافه آمیخته است.؛ تمیزش دهیم؛ در این صورت 
درخواهیم یافت که نهی و تحریم شرعی ناظر بر عناصری است که از 
موضوع این علم بیرون‌اند و اگر ان را از مسائل پیرامونی که با علم نجوم 
اميخته شده پیراسته کنیم - همان‌طور که امروزه متداول است - خواهیم 
دید که شریعت هیچ نهیی بر آن ندارد و نظر منعی اسلام فقط به خاطر 
ارتتتاد کی در مقابل خرافات و گسترش ۳ در اجتماع مان و نشر 
عقاید باطله از ناحیه‌ی آن‌هاست. 

نویسنده با پرده برداشتن از بعضی توهمات وارده و بررسی نصوص 
شرعی ثابت کرده که هیچ نوع مخالفتی از طرف شریعت بر ستاره‌شناسی 
در محدوده‌ی واقعیش وارد نشده است؛ بلکه نهی وارده ناظر بر مسائل 


اشاره 


در اين قسمت ما به صورت‌ها و اشکال مختلف خبردهی و پیش‌بینی از 
اینده که بر اساس حرکت ستارگان و تحولات فلکی هستند می‌پردازیم: 

1 خبر دادن از تحولات فلکی مبتنی بر حرکت ستارگان 

هیچ دلیلی بر حرمت خبر دادن از اوضاء افلاک مبتنی بر حرکت و سیر 
ستارگان وجود ندارد؛ مانند خبر دادن از خسوف که نشأت گرفته از قرار 
گرفتن زمین بین ماه و خورشید و يا همانند خبر دادن از کسوف که ناشی 
از قرار گرفتن ماه يا کره‌ای بین زمین و خورشید است. 

شیخ انصاری در اين زمینه می‌گوید: 

خبر دادن از اوضاع افلاک چه به صورت قطعی و با استناد به برهان و چه 
به صورت ظی و با اعتماد بر امارات, اوضاع را با زگوید. جایز است. (1) 
حال اگر خبر دادن از این گونه حوادث حرام نباشد, مطالعه و تحقیق و 
اعتقاد به آن نیز حرام نخواهد بود, زیرا دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. به 
عبارت دیگر آن‌چه مقتضی عدم حرمت اخبار است مقتضی عدم حرمت 
اعتقاد و مطالعه و بحث درباره‌ی افلاک نیز است. 

از اين رو فاضل ایروانی می‌گوید:  .‏ ۱ 
ظاهر این است که همه‌ی کارهای سه‌کانه جایز بوده و اشکالی بر ان‌ها 
نیست., و نه کفر است و نه فسق, ذیزا دلیلی. بر منع از آن‌ها موخود تیستت: 
)2 

مقتضای اصل و قاعده جواز مطالعه و تحقیق در ستارگان و هم‌چنین اعتقاد 
رخ اخبار بر اساس آن است, در نلیجه تنلجیم - ستاره‌شناسی - به این 
معنی جایز و بدون اشکال است. 

البته ممکن است گفته شود که این‌گونه خبر دادن خارج از تنجیم است؛ 
سس دأ«أ«أ«أ«_«ح«ح«(ِ(ِ 
ی ها ی رم از تنجیم 1 داخل در گام هنت آ نت 

در رد این سخن می‌توان گفت: تنجیم اعم است و هر دو معنا را در بر 
فتن یر تنجیم در لغت عبارت است از شناخت زمان حرکت ستارگان و 
طلوع و غروب و وضع فلکی آن‌ها. 

در تاج العروس آمده است: 

و منجم بر وزن محدّث و المتنجم و نجّام بر وزن شاد کسی است که 
ستارگان را بر حسب اوقات زمانی معین بررسی کرده و حرکت آن‌ها را 
درطلوع ی خووشتان هحا مه می کید (3) 

کسانی مانند سید مرتضی و کراجکی که تنجیم را ممنوع می‌دانند. این نوع 


تنجیم را جایز شمرده‌اند. حال برخی از منکرین تنجیم به جواز اخبار از 
اوضاع فلکی اعتراف نموده‌اند. کسوف‌ها و نیز نزدیکر و دور گشتن 
ستارگان. با محاسبه و بررسی سیر ستارگان صورت می‌گیرد و اصول و 
قوانینی صحیح و متقن دارد, اما ادعای تاتیر سار کان در خیر و شر و نفع و 
ضرر چنین نبوده و از اصول و قواعد صحیحی برخوردار نیست. 

محقق کرکی (ره) در جامع المقاصد - به مجاز بودن تنجیم به معنای اخیر 
اشاره و روایات مربوط به کراهت مسافرت و ازدواج در برج عقرب را در 
تایید ان اورده است. 


ات یار 


1 در کتاب بحارالانوار روایتی از کتاب نجوم سید بن طاووس نقل شده که 
با طرق متعددی به یونس بن عبدالرحمان می‌رسد و او نیز به اسناد خود 
آن را از امام صادق(ع) روایت کرده است: 
قلت لأبی عبد له (ع)- جعلت فداک ! آخبرنی عن علم النجوم ما هو؟ فقال: 
«هو علم من علم الانبیاء قال: ففلت. کان علی بن ای ظالب تیه ؟ 
فقال: کان آعلم الناس به؛ 

به امام صادق(ع) عرضه داشتم: علم نجوم چیست؟ فرمود: دانشی است 
از داتشن‌هاق بیامتر ان کفتم: ابا -غلی: بن ابی‌طالب(ع) آن را می‌دانست؟ 
فرمود: او داناترین مردم به این دانش بود. (4) 
ظاهر روایت. اصل علم نجوم را درست می‌داند. 
حدبت عبدالرحمن بن سیابه نیز موید این معناست. راوی گفته است: 
قلت لأبی عبدالله(ع): جعلت لک الفداء ! اِنْ الناس یقولون: لا یحل النظر 
فیها و هی تعجبنی؛ فان کانت تضرّ بدینی فلا حاجة لی فی شیء یضرٌ 
ندینی» وان کانت لاس مجیتی فوالله ان لامعا ۵ اشتمی: اسر فیما: 
فقال: لیس کما یقولون؛ لا تضر بدینک - ثم قال: - نکم تنظرون فی شیء 
ی 

به امام صادق(ع) عرضه داشتم: مردم می‌گویند: نگربستن در نجوم (یعنی 
محاسبه و بررسی اوضاع فلکی) جایز نیست و حال آن‌ که این :عمل تیار 
خوشایند من است. اگر مضر به دین می‌باشد, هرگز به چیزی که در دینم 
زیان وارد آوز میلی ندارم و به آن نیازی نمی بینم» و اما اک به دینم 
ضرری نمی‌زند. قسم به خدا مایل بدان و نگریستن در نجوم می‌باشم. 
حضرت(ع) در پاسخ فر مود: این گونه نیست که ایشان می‌گویند. نجوم 
ضرری برای دینت ندارد. - سپس فرمود: - شما در چیزی می‌نگرید که 
بسیارش قابل درک نیست و اندکش فایده‌ای ندارد. ۱ 
این روایت ت اگر چه در باب جواز علم آموزی و شناخت آثار ستارگان امده 
ولی به طریق آولی بر مطلب مورد نظر ما دلالت دارد. 
سید بن طاووس می‌گوید: ۱ 
این حدیث را بسیاری از راویان ما در کتاب‌ها و اصول خود اورده‌اند. (6) 
2 خبر محمد بن یحیی خثعمی: 
سألت آبا عبدالله(ع) عن النجوم حق هی؟ قال: , فقلت له: و فی 
الأارض من یعلمها؟ قال: نعم, و فی الارض من 3 17 
از امام صادق(ع) سوال 3 که آیا علم نجوم حق است؟ فرمود: آری. 
پر سیدم . : آیا کسی هم هست که آن را بداند؟ فرمود: بله, در زمین کسانی 


هستند که این علم را می‌دانند. 

درکراک اراتررالتامی (ع )فیک 

انم قال* العلوم. اربعه: الفقه لادیان. ج الظطت. للابدان. .و النحد للسان:.ه 

النجوم للاأزمان؛ (8) 

علوم بر چهار قسم است: فقه برای شناخت ایمان. پزشکی برای ابدان. 

نحو برای زبان, نجوم ۳ شناخت زمان‌ها. 

قال: لی آبوعبدالله(ع): کیف بصرک بالنجوم؟ قال: قلت: ما خلفت بالعراق 

انضن تایه فال: کف وهران اافلی ند نم ماما آلفخشگرین 

پلتقیان؛ فی ها حاسمت خی هرا ان فصیت نها تصاحم باس 

یحسب هذا لصاحبه بالظفر, فیهزم آحدهما الاخر؟! فّین کانت النحوس؟! 

قال: فقلت: لا و الله ما آعلم ذلک, قال: فقال: صدقت. ان آصل الحساب 
خق؛ ولکن لا یعلم ذلک الا من علم موالید الخلق کآهم؛ ,9 

اما صادق(ع) به من فرمودند: آپا سبت به دانش نجوم آگاهی داری؟ 

گفتم: در عراق کسی آگاه تر از من به نجوم نیست. فرمود: نظر شما 

درباره‌ی حرکت ستارگان و افلاک چیست؟ تا آن:جا که فرمود: خهدفی کویت 

در مورد دو لشکر که قصد نبرد با یکدیگر را داشته, و در هر دو, منجمی 
حسابگر وجود دارد, که هر یک برای لشکر خویش, بر اساس قواعد 

نجومی؛ پیروزی را پیش بینی هی کند: ولی آنگاه که این دو لشکر با ین 

برمی‌خیزند. یکی شکست می‌خورد. پس آن پیش‌بینی چه بود؟ راوی 

عی واند: گفتم به خدا| قسم نمی‌دآنم؛ حضرت فر مود: رات گفتی (که 

نمی‌دانی) همانا اصل حساب حق است. اما آن را جز کسی که آگاه به 

همه‌ی مخلوقات است, تقی‌ذاند: 

3 حفص نن بختری کفت: 

ذکرت التجوم ند ام بدالل(غ از قفا ما ععلمها الا اهل ست بالمند و 

اهل تنت :من الفرت؛ (10) 

نزد امام صادق(ع) اسمی از نجوم بردم حضرت فرمودند: کسی جز 

خانواده‌ای در هند و خانواده‌ای از عرب ان را نمی‌داند. 

6. محمد و هارون - دو پسر سهل - به امام صادق(ع) نامه‌ای نوشتند و در 

آن پرسیدند؛ 

پدر و جذ ما نجوم می‌دانستند, آیا نظر در نجوم جایز است؟ حضرت در 

پاسخ فرمودند: اری. (11) 

7 در کمال الدین امده است: 

این دو برادر نامه‌ای دیگر برای حضرت نوشتند که: ما پسران نوبخت منجم 

در گذشته نامه‌ای توشتيم و برشندنم که: آبا نظر در نجوم جایز است و شما 

در پاسخ فرمودید: بلی. در حالی که منجمان در صفت و چگونگی فلک 


اشفا هه ها کی هه لایر ات هواس که 
شخص را از توحید خارج نسازد. (12) 

8 در جامع الاحادیث به نقل از کتاب نزهة الکرام و بستان العوام (13) 
امده است: 

روایت شده که هارون الرشید به دنبال امام موسی بن جعفر(ع) فرستاد و 
او را نزد خود خواند, هنگامی که ایشان شدند, هارون به امام(ع) 
گفت: مردم» شما - فرزندان فاطمه(س) - به علم نجوم نسبت می‌د هند 
و شما این علم را خوب می‌شناسید. ِ فقهای عامه می‌گویند: 
پیامبر(ص) فرموده است: فنحامن که از اصحاب من ِِ به میان آمد, 
ساکت شوید و اگر از قدر, سخنی به میان آمد سکوت کنید ند و اگر از نجوم 
چیزی گفتند سکوت کنید». امیرالمومنین(ع) داناترین مردم به علم نجوم 
بود و فرزندان او هم - کسانی که شیعه‌ ی قائل , به امامت آن‌ها هستند - 
دانا به آن هستند. 

حضرت امام موسی بن جعفر(ع) به هارون الرشید فرمودند: 

این حدیت ضعیف بوده و اسنادش مخدوش است. خداوند تبارک و تعالی 
علم نجوم را مدح کرده است و اگر نجوم صحیح نبود خداوند آن ۳ مدح 
تفی کرد: اتبياق الهن تین به. آن عالم بوده‌اند. خداوند درباره‌ی ابراهیم خلیل 
الرجمان فرموده است: «وکدّلک تری ابراهیم مَلکوت السْماواتِ وَالارْض 
لیکو من المَوفنین؛ و اين چنین ما به آبراهیم ملکوت آسمان‌ها و زمین را 
نمايانديم و تا این که از یقین کنندگان باشد» 1 و در جای دیگر 


می‌فرماید: «قتَظَرَ تَظرَهّ ی اللْجُوم قَقَال انّی سَقیمٌ؛ (15) پس نظری به 
ساگن اف کین وش بس اگر ه قلر وم آکافن 


نداشت در ی 0 و تم کشت ۱ ادریس(ع) داناترین 
اهل زمان خود به علم نجوم, بوده. خداوند به نجوم قسم یاد کرده و فرموده 
است: «قلا أَفسمْ یمواقع جوم واه لقَسَم لو تقلَمُون عَظیمٌ؛ (16) چنین 
است که منت اد سوگند به جايگاه‌هاي ویژه و در جای دیگر می‌فرماید: 
والنازعات غرقاً (17) . فالمدبرات ار (18) و مراد از آن 12 برج ور 7 
سیاره است. 7 7 ظاهر می‌کند, بعد از قرآن 
هیچ علمی شریف‌تر از علم نجوم نیست و آن علم انبیاء و اوصیاء و ورته‌ی 
انبیاء است, کسانی که خداوند درباره‌ی آنان فرموده است: «وعلامات 
وباللجم ۶ هم یهْتَدَونَ» (19) . هارون به امام گفت: شمارا به خدا این 
سخنان ۳ نزد نادانان و عوام مردم, آشکار مکن تا از شما وت سم نکنند 

به من خبر ده: : آیا شما قبل از من می‌میرید یا من قبل از شما ار 
علم نجوم آن را می‌دانید ؟ حضرت به او فرمودند: آپا به من امان می‌د هی 
تا بگویم؟ گفت: در امانی. حضرت فرمود: من قبل از تو می‌میرم, دروغ 
نگفتم و به من دروغ گفته نشده وفاتم نزدیک است. (20) 


9. از آبن نی عمیر روایت شده که می‌گوید: 

کنت انظر. اف النجوم و آغر فها اطرف الطالع. فیدخلنی من ذلکی شیء 
فشکوت ذلی الی ابی الحسن موسی بن جعفر(ع), فقال: اذا وقع فی 
نفسک شیء فتصدق علی اوّل مسکین ثم امض؛ فان الله یدفع عنک؛ (21) 
مدت‌ها بود که من در ستارگان می‌نگریستم و آن‌ها را می‌شناختم و طالع 
می‌دانستم. گاهی از اين کار احساس بدی در دلم خطور می‌کرد, تا این که 
ان را با امام موسی بن جعفر(ع) در میان گذاشتم. حضرت فرمودند: وقتی 
چیز بدی به دلت خطور کرد. به اولین مسکینی که دیدی صدقه بده. سپس 
بگذر, خداوند آن را از تو دفع خواهد کرد. 

علامه مجلسی در مرآة العقول می‌گوید: شیخ صدوق در فقیه با سند 
صحیحی این روایت را از ابن ابی عمیر بقل کرده است., (22) ولی در 
صحت سند حدیث جای تامل و اشکال است. 


ادله‌ی منع 


۳ مقابل, روایاتی نیز وجود دارند که بر مذموم بودن علم نجوم و تشبیه 
منجم به کاهن و جادوگر دلالت دارند, از جمله: موئثقه‌ی نصر بن قابوس که 
در کتاب خصال روایت شده است: 


فا .سفعت. اباعیدالله(ع) یقول: كت علغون: و الکاهن ملفون: و 


تفای صاف و اس ام رم هن اه ای کسا ماود و 
قال(ع): المنجم کالکاهن, و الکاهن کالساحر والساحر کالکافر, والکافر فی 
النار؛ (23) 


نصر بن قابوس گفت: از امام صادق(ع) شنیدم که فرمودند: منجم ملعون 
است., و جادوگر ملعون است و کاهن ملعون است و زن آوازخوان ملعون 
است و کسی هم که به آن‌ها پناه دهد و از ز کسب آن‌ها بخورد ملعون است. 
هم‌چنین فرمود: منجّم همانند کاهن و کاهن همانند جادوگر و جادوگر همانند 
کافر و کافر در آتش است. 

روایات دیگری که بر دم و تقبیح منجّم و تشبیه او به کاهن دلالت دارند, 
فراوانند. می‌توان گفت: این احادیث دارای چنین اطلاقی نیستند که شامل 
ان‌چه ما در ابتدا ثابت کردیم شود؛ در نتیجه با روایاتی که بر اخبار از 
ان هاست. منافاتی ندارند. 

علاوه بر این. شواهدی در روایات وجود دارد که دلالت می‌کند مراد از 
منجم کسی است که به تأثیر ستارگان اعتقاد و ایمان دارد و قضا و قدر 
خداوند تبارک و تعالی را تکذیب می‌کند (24) يا کسی است که با علم خود. 
با خدا مایت می‌کند و به زعم خود می‌خواهد قضای الهی را از مردم 
برگرداند (25) يا کسی است که از روی یقین و قطع وقوع حوادث را خبر 
می‌دهد به گونه‌ای که جایی برای استعانت از درگاه الهی باقی نمی‌گذارد. 

از اين رو حضرت علی(ع) در پاسخ کسی که بر اساس پیش‌بینی نجومی, 
او را از سفری منع کرد. فرمود: ۱ 

ایا تو مان می‌کنی که ساعت سعدی را که هر کس در آن حرکت کند از 
بدی در امان بوده و ساعت نحسی را که هر کس در آن حرکت کند مبتلا به 
ضرر و خسارت خواهد شد می‌دانی؟ همانا هر کس تو را در این ادعا 
تصدیق کند, قرآن را تکذیب کرده است و برای رسیدن به آمال و دفع 
ناملایمات خود را از استعانت از خداوند بی‌نیاز می‌داند. سپس حضرت رو 
به مردم کرده و فرمود: از یادگیری نجوم برحذر باشید. مگر به اندازه‌ای 
که در شناخت راه‌های زمینی و دریایی لا زم است, چرا که نجوم, شخص را 


کافر در آتش است. با نام خدا حرکت کنید. (26) 
ال( 
قلت. لأبی عبدالله(ع): آلی ابتلیث بهذا العلم, فارید الحاجة, فاذا نظرت الی 
الطالع ارت الطالع الشر جلست و لم آذهب فیها, و آذا رز ابیت الطالع 
الخیر ذهبت فی الحاجة, فقال لی: تقضی؟ قلت: نعم, قال: احرق کتبک؛ 
به امام صادق(ع) گفتم: من به نگریستن در نجوم مبتلا شده و هرگاه 
خواسته‌ای داشته باشم به طالع می‌نگرم. اگر به آن نگریستم و طالع را 
شر دیدم خواهم نشست و به دنبال خواسته‌ی خود نمی‌ر وم و هرگاه طالع 
را خوب دیدم به دنبال کار خود می‌روم. حضرت فرمود: آیا بر اساس نجوم 
نیز حکم می‌کنی؟ گفتم: بلی. فرمود: ۹ را بسوزان. (27) 
قول حضرت که فرمودند: «تقضی», یعنی: ایا :برای. مردم-به- همان 
چیزهایی که در طالع دیدی حکم می‌کنی, و آن‌ها را از احکام نجوم و سعد و 
نخس آن‌ها آگاه هن کنافه و پا این که «تقضی »> را به صیغه‌ی مجهول 
بخوأنیم, یعنی آیا اگر در طالع, خیری مشاهده کردی حاجتت برآورده شده و 
به آن معتقد می‌شوی؟ در هر دو تقدیر این روایت بر عدم جواز نظر در 
نجوم و پیش گویی بر اساس احکام نجومی و مراعات آن‌ها دلالت دارد. 
تاویل حدیث به این که مراد از نجوم در این‌جا اعتقاد به تاثیر نجوم است. 
بعید می‌نماید. (28) 5 
در هر صورت., این خبر بر جواز نظر بدون حکم کردن و اعتقاد داشتن به آن 
دلالت داشته و حکم کردن و اعتقاد به تاثیر را در هر دو تقدیر جایز 
نمی‌شمارد و حمل حدیث بر مطلق هر نظر و اخباری بدون حکم کردن و 
اعتقاد داشتن به ان بعید است. 
حاصل سخن آن که خبر دادن از اوضاع افلاک و نظر و اعتقاد به اموری 
هم‌چون کسوف و خسوف و غیر آن‌ها مانعی ندارد؛ زیرا| اولا اخبار وارده از 
این گونه موارد انصراف دارد, انا شواهد روایی نشان می‌د هد که موضوع 
نهی شده خارج از این قسم است. 
نهایتا در مقابل.شکی در این که ایا ادلی ناهیه این کوته موازد را هم شامل 
می‌شود, مقتضای قاعده, حکم به جواز است. 
شیخ صدوق بعد از نقل حدیث «منجم مانند کاهن است ...» می‌گوید: 
منجم ملعون کسی است که اعتقاد به قدیم بودن افلاک دارد و به 
آفریننده‌ی آن‌ها اعتقاد ندارد. (29) 
شیخ بهایی می‌گوید: 
ادعای منجمان مبنی بر ارتباط بعضی از حوادت ییا اخواض اما تین 
اگر چنین فی‌بندار ند که اجرام اسمانی. مستملا علت. موی ور عوادت رفیتی 


با ریک تفن تانن هشتنده این اعشهاد بر ای شخصن مسلمان حلالن تست و 
علم نجوم مبتنی بر این اعتقاد کفر است و روایاتی که از علم نجوم برحذر 
داشته و از صحت اعتقاد بدان نهی کرده, بر اين معنا حمل شد‌اند. (30) 
آیا اعتماد بر اخبار منجم جایز است؟ شیخ انصاری میان اخبار منجم به امور 
بدیهی و غیر بدیهی تفصیل می‌دهد؛ در امور بدیهی جایز و در غیر بدیهی 
جایز نیست. ایشان می‌نویسد: 

خطای انان در محاسبه بسیار زیاد است؛ از اين رو اعتماد بر عدول آن‌ها 
جایز نیست. چه رسد به فساقشان: زیرا محاسبه‌ی انان مبتنی بر اموری 
نظری است که این نظریات هم خود مبتنی بر نظریات دیگری است. مگر 
تخاستفی انان نن آموز ندیه مت سیر دامن 2 این که امروز ماه در برح 
عقرب است پا خورشید امروز از برجی به برج دیگر منتقل می‌ شود اگر 
چه در این قوارن هم اخنلا فات اند کی .مان آیان وخ می‌دهه السته: در این 
گونه موارد حاکم می‌تواند بر شهادت دو منجم عادل برای تعیین زمان دین 
و یا مانند ان اعتماد کند. (31) 

سخن شیخ انصاری از چند جهت اشکال دارد: 

اثلا: از ظاهو عبارت شیم بر فی‌آید که. ایشان این کونه اخبار را از بات 
شهادت دانسته‌اند در حالی که شهادت مبتنی بر حس است. ولی نجوم 
مبتنی بر محاسبه است. 

تا اعتبار تعدد شاهدان در شهادت بر موضوعات. محل بحت است؛ زیرا 
دلیلی یی ان مخ بدا رو بنای عقلا هم اکتفا به قول یک ثقه است. بلی در 
خبر مسعدة بن صدقه (32) - در مورد شک در حرام بودن چیزی - امده 
است: اشیا همگی حلال هستند مادامی که حرام بودن آن‌ها آشکار نشده یا 
بینه‌ای بر حرام بودن آن‌ها اقامه نشود. اگر مراد از بینه, بیّنه‌ی اصطلاحی 
شرعی باشد که شهادت دو نفر عادل است. این روایت. بنای عقلا را رد 
می‌کند, ولی سند و دلالت روایت محل بحث است. البته مقتضای احتیاط, 
تعدد شاهدان است. 

تالنا: فول.متحم را از باب این که او اهل؛خبره است می‌توان بذیزفت؛ 
بنابراین اک تقی خاضوع در مورد او نباشد می‌توان بر سخن او اعتماد کرد, 
چه اخبار او در امور بدیهی باشد و چه غیر بدیهی. 

اما وجود خطا و اشتباه مختص این علم فقط نیست, بلکه کم و بیش در 
همه‌ی علوم شایع است. اگر کثرت اشتباهات به حدی نباشد که عقلا 
اعتنایی به نظر منجم نکنند, صرف وجود اشتباه موجب عدم اعتماد 
نمی‌شود و لذا در کتاب بلفة الطالب احتمال رجوع به منجّم از باب این که 
وی نیز یکی از افراد اهل خبره است جایز شمرده شده است. (33) 

اما نهی از تصدیق منجم که در روایات آمده, مربوط به نکته‌ی دیگری است 
که خواهد آمد. 


2 اخبار از ارتکد با توجه به اوضاع فلکی بدون اعتقاد به تأثیر آن‌ها: 

شیخ انصاری می‌گوید: 0 

خبردادن از حدوت وقایعی هنگام اتصالات و حرکات ستارکان جایز است., 
مثلاً خبر دهد که هنگام پیدایش وضع معیّنی هم‌چون نزدیکی و دوری و 
مقابل گشتن و اقتران دو ستاره, فلان واقعه در آینده رخ خواهد داد. البته 
ی و 
تجربه‌های حاصل شده يا نقل شده در وقوع حادثه‌ای به اراده‌ی خدا در 
وضع خاص فلکی باشد, بدون این که معتقد به رابطه‌ی علیت : بنن. آن دو 
باشد, بلکه در صورت عدم اعتقاد به سببیت افلاک در رت ۰ و 
استناد به تجربه‌ی قطعی, جایز است به گونه‌ی قطعی نیز از وقوع حوادث 
خبر داد؛ زیرا شخصی که مثلاً به تجربه دریافته است که هر گاه سگ او از 
پشت بام به داخل خانه آید, در آن شب باران خواهد بارید, می‌تواند به 
استناد به اين تجربه به طور یقین به بارش باران در آن شب حکم کند . 
روایاتی که درباره‌ی عدم جواز تصدیق منجم آمده است مربوط به غیر آن 
آشکار است که اعتقاد به رابطه‌ی حرکت فلکی با پدیده‌ها اگر از گونه‌ی 
موجب کفر است. چنان‌که شیخ انصاری به آن تصریح کرده و شیخ بهایی 
نیز در این زمینه گفته است: ۲ ۱ 
اگر منجمان بگویند اتصالات اجرام اسمانی و اوضاع خاصی که در ان‌ها 
پدید ۳ علامت پیدایش برخی از حوادث است که خداوند متعال با 
قدرت و اراده‌ی خود در اين جهان ایجاد می‌کند. چنین اعتقادی اشکال ندارد 
و روایات وارد در صحت علم نجوم و جواز فراگیری آن بر همین معنی 
حمل می‌شود. (35) 

سخن علامه حلی به روشنی می‌رساند که چنین اعتقادی خارح از موارد 
طعن علما بر منجمان است. منجمین دو دسته‌اند؛ برخی از آنان. ستارگان 
را فاعل مختار می‌دانند و دسته‌ای دیگر ستارگان را فقط موجب می‌دانند. 
(36) 

سید مرتضی - بنا بر آن‌چه شیخ انصاری از او نقل می‌کند - می‌گوید: 

در میان منجمین کسی نیست که معتقد باشد خداوند عادت را چنین قرار 
داده که هنگام نزدیک یا دور گشتن ستاره‌ای نسبت, به ستاره‌ی دیگر, 
حوادثی رخ دهد بدون این که ستارگان در پید ایش آن تأثیری داشته باشند. 
کسانی از منجمین که امروز چنین عقیده‌ای داشته باشند زو بر خلاف 
اعتقاد منجمان پیشین دارند و این رای را برای نیکو جلوه دادن تنجیم نزد 
اهل اسلام, اظهار می‌دارند. (37) 

حاصل سخن آن‌که اخبار و اعتقاد به پدید آمدن حوادئی در پی حرکات 


فلکی بدون اعتقاد به رابطه‌ی علیت میان آن دو, بلکه آن‌ها را به اراده‌ی 
خداوند دانستن, بی‌اشکال بوده و تنجیم اصطلاحی نیست اگر چه لفظ 
ان ان صدق می‌کند. 
حیوانات نیز داخل در تنجیم مذموم است که در روایات از ان نهی شده 
است (38) در حالی که چنین نیست و آن‌چه از آن منع شده ایمان به 
ستارگان و کفر به خداوند است. تنجیم ممنوع, تنجیمی است که به مقابله 
با افعال خداوند و خبرهای غیبی او بینجامد. اما اين گونه پیش گویی‌ها از 
نوع ز تنجیم ممنوع نیست و ادله‌ی نهی از تنجیم این موارد را در بر نمی‌گیرد, 
۰ بان سارت اراس تواات ند 
کسی در این گونه موارد خبر قطعی بدهد به گونه‌ای که موجب بی‌نیازی از 
استعانت به خدا و نفی تاثیر دعا و صدقات شود این خبر از ان جهت که 
مخالق با واضهات اسلام است: کفر به شهار مب راما ال هحون ان 
ین قبیل نیست و اخبار قطعی بر اساس تجربه با تفییرات حاصل از دعا و 
ِ الفته تاره او مس اوار اشت کب اد انش کته احکام 
قطعی نیز اجتناب شود و پیش بینی به صورت تقریبی باشد؛ زیرا خطای 
منجمان در محاسبه بسیار است و نمی‌توانند به همه‌ی عوامل و موانع 
حادثه احاطه داشته باشند, چنان که در روایت ریان بن صلت از امام 
رضا(ع) در پاسخ سوال وی از علم نجوم امده است: «علم نجوم در اصل 
صحیح است ... ولی از ان‌جا که منجمان نتوانسته‌اند به تمام ظرایف و 
دقایق آن دست بیابند. راست و دروغ را درهم امیختند». (39) 
شیخ انصاری می‌گوید: 
سید این کار اس تشانه‌ها و رااهتماناتی رای او شتیی: اقی 
نیست و با عدم احاطه‌ی منجمان به اين علایم و معارضات آن‌هاء نه تتها 
حکم آنان نمی‌تواند قطعی باشد, بلکه نمی‌تواند ظنی هم باشد ... بنابراین 
بهتر است از پیش‌بینی اجتناب کرد وق و پیش‌بینی کند 
را مثلا گفته شود: بعید نیست هنگام 
طلوع فلان ستاره فلان اتفاق رح دهد. (40) 
نتیجه این که تنجیم به معنای دوم نیز اشکال ندارد. 
3.اخبار از خوادت با اعتفاد‌به حبات افلای و عدم اتشفلال آن‌ها در تابر برد 
رویدادهای زمینی: 5 
آکر اخبار از وویدادهای ری با انشتادبه تانین شتا کان فش رانظهی اخرام 
اسصاتی و حوادت زمینی و اعتقاد به حیات و فاعلیت افلاک باشد - چه 
فاعل مختار و چه فاعل موجب - ولی خدا را موثر اول بداتدد ایا چنین 
خبردهی, کفر به شمار می‌اید؟ 
شیخ انصاری می‌گوید: 


ظاهر بیشتر عبارت فقها این است که, چنین اخباری کفر است. شاید وجه 
کفر آن: اين باشد که نسبت دادن افعالی که به حکم ضرورت دین مستند 
به خداوند می‌باشند مانند افرینش و رزق و زنده کردن و میراندن, به غیر 
خداوند. مخالف ضرورت دین است. ظاهر سخن شهید در قواعد, عدم کفر 
است. وی می‌گوید: «اگر کسی معتقد باشد که ستارگان این کارها را 
انجام می‌دهند ولی موثر اصلی را خدا بداند در این صورت ان شخص 
خطاکار است. زیرا نه به دلیل عقلی و نه دلیلی نقلی, حیات برای ستارگان 
اثبات نشده است». 

ظاهر عبارت شهید این است که عدم قول به کفر به واسطه‌ی عدم 
ی و نی مها تب و۳ 33 پس 
شاید دلیل این قول ان باشد که ضرورت دین؛ نسبت 1 این افعال به 
فاعلی مختار و مستقل و مغایر با اختیار خداوند است - چنان‌چه ظاهر قول 
مفوّضه همین است - اما استناد این افعال به فاعل مختاری که فاعلیت او 
به اراده‌ی خدا| و اختیار او عین مشیت و اختیار خداست و او به منزله‌ی 
ابزار با شعوری عمل می‌کند و فعل او فعل خداست. چنین استنادی مخالف 
ضروری دین نیست: زیرا مخالف ضروری دین» انکار استناد حفقیقی فعل_به 
خداست., نه استناد فعل به غیر خدا اما به گونه‌ای که فعل خدا نیز بر ان 
صدق کند. 

بلی. گفته‌ی شهید اول مبنی بر فقدان دلیل برای اثبات کفر. حق است. 
بنابراین نسبت دادن این افعال به ستارگان. سخنی خلاف واقع و نسبت 
دادن فعل خدا به غیر خدا بدون دلیل بوده که قبیح است [اما کفر نیست]. 
مأخذ سخن شهید اول روایتی است که در احتجاج از هشام بن حکم نقل 
شده که وی گفته است: رندیقی از امام صادق(ع) پرسید چه می‌گوییر در 
مورد کسی که می‌پندارد تدبیری که در این عالم وجود دارد, تدبیر ستارگان 
هفت گانه می‌باشد؟ حضرت پاسخ داد: «اینان نیازمند دلیلی هستند تا بدان 
اثبات کنند که این عالم اکبر و عالم اصغر به تدبیر ستارگانی اداره می‌ شود 
که خود در فلک حرکت کرده و در مدار آن می‌چرخند و هیچ گاه از چرخش 
خسته نشده و باز نمی‌ایستند. 

سیس حضرت فرمود: ان لک نجم منها و کل مدیر, فهی بمنزلة العبید 
الما موه المنهیین؛ فلو کانت قديمة ادلی لم تتغیر من حال الی حال؛ بر 
هر یک از این شتار تا ضو کل است که تدبیر آن را بر عهده دارد و هم‌چون 
فرمانبرانی امر و نهی می‌ شوند. همأنا اک ستار گانی قدیم و ازلی بودند 
حالت آن‌ها تغییر نمی‌کرد. (41) 

ظاهرا معنای سخن امام که فرموده است: «ایشان مانند بندگانی فرمانبر 
بوده که امر و نهی می‌پذیرند» این است که ستارگان در حرکات خود 


قرماتبر ند ته این که خودشان مامور تدبیر چهان باشتد. 

سپس شیح انصاری می‌افزاید: 

خلاصه سخن این که: کافر بودن شخصی که معتقد به وجود ارتباط بین 
پدیده‌ها و افلاک بر این وجه باشد از اخبار به دست نمی‌آید, هم‌جنین 
مخالفت این اعتقاد با ضروریات دین نیز ثابت نشده است؛ چرا که مراد از 
وط یت ام ۱12 

فرق وجه دوم و سوم روشن است؛ زیرا در وجه سوم رابطه‌ای که بین 
حوادث زمینی و اجرام اسمانی فرض شد, در وجه دوم وجود ندارد. اعتقاد 
به ارتباط مذکور در وجه سوم موجب کفر نیست, فقط دلیلی بر اثبات 
ارتباط مذکور وجود ندارد. هم‌چنین خبر دادن از این ارتباط اگر مستند به 
محاسبات باشد - چه قطعی و چه ظنی - مانعی ندارد. البته اين گونه 
خبردهی باید با تاثیر دعا و صدقات منافات نداشته بااشد وگرنه مخالف 
ضروری دین است. اما اکر ختزدهی مستند به محاسبات نباشد, بلکه شبیه 
اخبار کاهنان باشد, شاید جایز نباشد؛ زیرا مشمول روایات تشبیه منجم به 
4 پیش گویی بدون اعتقاد به حیات افلاک: ۱ 

اگر شخصی که خبر می‌دهد, حوادثت زمینی را مستند به اجرام اسمانی 
بداند و معتقد به وجود رابطه‌ای بین آن‌ها باشد:.ولن.ستار کان را مستقل: نا 
شریک 7 تأثیر نداند و آنهر را رید نپنداردء ی که سوزاندن را به به 
فرق بین وجه سوم آشکار است؛ زیرا در وجه رت بر خلاف وجه 
سوم حیاتی برای افلاک فرض نمی‌شود. 

اتتناد تبارمتد.دلیل اشته. استاد بزخی.از آموز تکویتی یه اخرام اشمانین: 
دلیل نز اتتشان امفو دبحت بو آن‌ها نمی‌شون ۱ 

اگر شخصی معتقد به وجود رابطه‌ای میان حواد ث زمینی و اجرام اسمانی 
اد باه فص راشای میتی ای اس دی واوند را 
موثر اصلی بداند و منکر تاثیر دعا و صدقات بر این رابطه نباشد. چنین 
اعتقادی موجب کفر نیست و اشکال ندارد. ۱ 

شیخ انصاری هی که ید «ظاهر کلمات بسیاری از فقهای پیشین ان است که 
این اعتقاد هم کفر است», سپس بر آن چنین اشکال می کند: 

شهید اول در کتاب قواعد گفته است: «اعتقاد به استناد افعال به کواکب - 
همانند استاد سق: آندنبه آنشن: وین صفتی: که عاوت خداونذ متعال بر 
این رفته که هر گاه ستارگان به شکل با وضع ویژه باشند کاری را که 
بدیشان نسبت داده می‌ شود انجام می‌دهند و ارتباط دادن این مسببات به 
اجرام آسمانی؛ مانند ربط آثار داروها و غذاها به آن‌ها ربط مجازی و عادی 
و نه ربط عقلی حقیقی باشد. این اعتقاد وت هو وه نمی‌شود, ولی 


ی گر چه خطایش از قسم اول کمتر است, زیرا وقوع این آثار از 
ستارگان همیشگی و زیاد نیست. 
سپس شیخ انصاری در توضیح تعلیل مطلب شهید اول - «زیرا وقوع این 
اناد می‌وید: 
این تعلیل اشاره به ثابت نبودن ربط عادی است زیرا وقوع چنین حوادثی 
نه به صورت حسی؛ مانند حرارت ناشی از اتش يا خورشید. ثابت نشده 
است و نه به صورت عادت دایم يا غالب؛ زیرا علم به تکرار زیاد این 
حوادث وجود ندارد و پر فرض علم باشد, دلالتی 1 ستار گان بر 
حوادث ندارد. شاید تآثیر بر عکس باشد يا هر دو مستند به موثر سومی 
باشند. خلاصه مقتضای روایت «آبی الله آن یجری الأشیاء 1 پاایما: این 
است که هر حادئی, مسبب است, اما اين که سبب آن حرکت فلکی یا چیز 
دیگر است, ثابت نیست. به علاوه اگر هم چنین چیزی را بیذیریم» مخالفت 
آن با ضروریات دینی ثابت نیست. در پاره‌ای از روایات ظهور در تآثیر 
ستارگان دارد؛ مانند سخن امام صادق(ع) به منجّم یمنی که فرمود: «. 
اسم ستاره‌ای که جچون 1۳ شتر به هیجان قی آ ند چیست ؟» کت 
نمی‌دانم. حضرت فرمود: «راست گفتی.» بگو نام ستاره‌ای که با طلوعش: 
گاوها تحریک می‌شوند. چیست؟» گفت: نمی‌دانم. حضرت فرمود: «راست 
گفتی.» بگو نام ستاره‌ای که هر گاه پدیدار گردد سگان تحریک ی 
چیست؟ گفت: نمی‌دانم, حضرت فرمود: «راست کین که هه 
(43) و روایات دیگری که از این دست وجود دارد. (44) 
واضح است که نمی‌توان "۳ داروها و غذاها و دیگر عناصر زمینی را انکار 
کرد, بلکه بعضی از تأثیرات اجرام آسمانی را نیز نمی‌توان انکار کرد, مانند 
و ستارگان بر جزر و مد. شکل‌گیری میوه‌ها, رشد درختان, 
اب سا 
۰ رویدادها, نیست و ِِ 0 که دومی ۷ اعتقادات و ۰ 
دینی مخالفتی ندارد اولی نیز چنین است. 
این سخن که تاثیر افلاک در حوادث زمینی موجب مخالفت با ضروریات 
دینی هم‌جون دعا و صدقه و توکل می‌شود به دو دلیل مردود است: 
اولاء , صضروری دین - همان‌طور که محقق ایروانی به آن اشاره کرده - تأثیر 
دعا و صدقه فی‌الجمله است نه در هر مقام, و لذا تخلف ازآن را در 
بسیاری از موارد مشاهده می‌کنيم, اين مورد هم ممکن است یکی از 
موارد تخلف باشد. اعتقاد به تخلف تاثیر دعا و صدقه در موردی, با ضروری 
دین منافات ندارد. و همان‌طور که بعد از حصول تخلف اعتقاد به تخلف 
حاصل می‌شود., در این مورد قبل از حصول تخلف حاصل شده است. (45) 
تانیا: اگر شخصی به صورت قطعی خبر وقوع چیزی را بدون احتمال هب 


گونه تغییری به واسطه‌ی دعا و صدقه و مانند آن در همه‌ی موارد, بدهد با 
ریات سب محالفت فد اس عا مه از کها اما یر ار 
با دعا و صدفه جاپی برای ادعای قطع نیست. 
بنابراین خبر از حوادثی که مقتضای حرکت ستارگان است هم‌چون خبر از 
حوادثی که مقتضای عوامل زمینی است. اگر مستند به محاسبه بوده و 
قصد مخبر غیب گویی نباشد, مشمول روایات نهی از تنجیم نیست. 
و مر راهان به ابر اخراه اسان با ای ها موز اسلی 
فقط خداست. بدون نفی احتمال تاو دعا و غیر ان موجب کفر نبوده و 
خرا سان 
انار سرام تا اتعاف ک با انماش مه شا رات الفی ها اد 
است: 
آیا؛ , خبر دادن از پیشامدها و نسبت دادن آن‌ها به حرکت ستارگان؛ صیوت فلا 
پا آن‌ها را شریک در تاتیر ذانفتتن به تجوی کا وجود خداوند و یا وحدانیت 
اخسافات واه ناس انز ارت ؟ 
شیخ انصاری می‌گوید: 

.. این همان تنجیم مصطلح است و ظاهر همه فتاوی و نصوص بر حرمت 
۳ آن دلالت دارد. 
لننید مرتضی مق وید 
چگونه ممکن است بطلان احکام نجومی بر فرد مسلمان مشتبه شود در 
مذهب و باطل بودن احکامشان داشته‌اند؟ آن‌چه از دین پیامبر(ص) به 
دست مت ]ند صضرورت تکذیب ادعای منجمین و تحفیر انا 2 
تقودت ان در بحث است. روایاتی که از پیامبر(ص) و نیز از لاه اهل 

بیت او و برگزیدگان اصحابش در این باره نقل شده؛ بی‌شمار است. 

ایشان پیو سنه از مذهب منجمان بیزاری جلسته و آن را گمراهی و محال 
می‌ شمردند. چگونه ممکن است کسی که خود را منتسب به امت اسلامی 
دانسته و رو به قبله نماز هی رن بر خلاف آن‌چه در دین اسلام بدین پایه 
از شهرت رسیده, اصرار ورزد؟ رن 
علامه حلی در منتهی - بعد از فتوی به تحریم تنجیم و یادگیری آن با اين 
اعتقاد که ستارگان در نفع و ضرر انسان موثر مستقل بوده يا مدخلیتی در 
کار وا رنه - می‌گوید: 
هر کس معتقد باشد که حرکات نفسانی و حرکات طبیعی به حرکات افلاک 
و اوضاع ویژه‌ی ستارگان وابسته می‌باشد, کافر خواهد بود. 
شهید اول در کتاب قواعد می‌گوید: 
هر کس اعتقاد داشته باشد که ستارگان مدير و خالق عالم می‌باشند, بدون 
شک کافر است. 


محقق کرکی در جامع المقاصد آورده است: 

تنجیم در صورت اعتقاد به این که ستارگان در موجودات زمینی تاش 

هن دد آرند پا دخالت در تابر دارند, حرام است. هم‌چنین یادگیری نجوم بدین 

صورت که گفته شد. حرام است. بلکه این گونه اعتقاد به خودی خود کفر 

است. 

شیخ بهایی گفته است: 

آن‌چه که منجمین می‌پندارند. یعنی ارتباط برخی از حوادث زمینی با اجرام 

آسمانی اگر بدین صورت باشد که آن‌ها را خلت هل دزن حوادث بدانند, 

فصن مفله ان روا شیت: ورعلم تجومعه که عم بر اس اند کفر 

است. اخباری که از علم نجوم منع کرده و اعتقاد به صحت ان را نهی 

نموده, بر همین معنا حمل می‌شود. 

در بحارالانوار آمده است: 

در میان امت اسلامی اختلافی در این جهت نیست که هر کس معتقد باشد 

که ستارگان مدبر این عالم بوده و پدیدآورنده‌ی حوادت و خیرات و شرور 

می‌باشند, به طور مطلق کافر است. 

و در جای دیگر از بحارالانوار آمده است: 

قائل بودن به ۳ که کواکب علت فاعلی با اراده و اختیارند اگر چه 

تأثیرگذاری آن‌ها متوقف بر شرایطی کبک باشد, کفر محسوب می‌ شود. 

ظاهر عبارت وسایل. ادعای ضرورت دین بر بطلان تنجیم و کفر معتقدین 
از را به همه ي علهای اقامته تست من هنود آن‌ضا که می‌گوید: 

علمای ما صراحتاً اپراز داشته‌اند که علم نجوم و عمل : به آن حرام بوده و 

هر کس معتقد به تاد ستارگان يا مدخلیت ستارگان در ۳ باشد, کافر 

است و این از ضروریات دین می‌باشد, بلکه از سخن ابن آبی الحدید نیز بر 

می‌آید که نزد علمای اهل سنت هم, حکم همین است و در شرح نهج 

البلاغه می‌گوید: ابطال حکم منجمان و حرام بودن اعتقاد به آن و نهی و 

مبع از تصدیق منجمان از احکام ضروری دین شناخت می‌ شود. این است 

معنای سخن امیرالموّمنین(ع) که خطاب به منجم فرمودند: «هر کس تو را 

در این ادعا (که ساعت خیر و شر را می‌دانی) تصدیق کند. قران را تکذیب 

کرده و خود را از استعانت به خدا بی‌نیاز می‌داند». (46) 

پس کسی که اعتقاد به استقلال اجرام آسمانی يا مدخلیت آن‌ها در تنیز 

داشته به نحوی که با اعتقاد به ۳ متعال و پا وحدانیت او منافات داشته 

باشد بدون شک کافر است و خبر دادن آن‌ها هم اظهار کفر است. 

از ظاهر برخی عبارات یاد شده بر می‌آید که اعتقاد به تأثیر اگر چه به نحو 

استقلالی یا اشتراکی هم نباشد, بلکه مانند تانیر عوامل زمینی در طول 

تاثتر ازاده‌ی الهی باشد, نیز مشمول نهی است. 


اشکال این برداشت آشکار است؛ زیرا این اعتقاد محال نیست و به خودی 
خود کفر محسوب نمی‌شود؛ چرا که در طول علیت باری تعالی قرار دارد. 
بلی ادعای لزوم کفر از جهت کیفیت خبردهی به صورتی که تاثیر دعا را 
نفی کرده و مستلزم بی‌نیازی از استعانت به خدا در جلب خیر و رفع شر 
باشد, بی‌راه نیست, زیرا اجمالاً با ضروری دین در تأثیر دعا منافات دارد. 
پس هیچ دلیلی بر حکم به کفر هر کس که به تأثیر ستارگان معتقد است, 
وجود ندارد, بلکه کاقر کشت است که معتقد به تاثیر ستارگان به گونه‌ای 
است که خدا را انکار می‌کند, پا معتقد به قدیم بودن اجرام اتمانیه وا تن 
آن‌ها باشد, پا اعتقاد به حدوت آن‌ها ولی تفویض امور به آن‌ ها و بسته بودن 
دست خدا در آمور دارد. 
در کفر بودن این عقاید هی اشکالی نیست؛ زیرا| انکاز شبداً کفز انستت. 
اعتقاد به تعدد قدما و نیز اعتقاد به هر گونه تفویض و دادن استقلال به 
محاوعات یر کی است. اما فاتل به.یکی. ار عماند.سه کانه مد کور ضاشه: 
بلکه معتقد به حرکت افلاک طبق اراده‌ی الهی بوده و آن را از مظاهر 
اراده‌ی الهی, يا اختیار آن‌ها را عین اختیار خداوند بداند, عقیده‌ی او 
مستلزم هیچ کفر و شرکی نخواهد بود. 
شاید ظاهر قول سید مرتضی که گفته است: «علما و اصحاب پیوسته از 
مذ هت هتجمان. دورق یه و آنرنزا کصراهی. و .فخال می‌شمردند» 
اختصاص به همین عقاید سه‌گانه‌ی مذکور دارد. بنابراین نمی‌توان گفت در 
آرای قدما, تنجیم به طور مطلق منع شده است؛ زیرا ضلال و محال در 
همان صور سه‌گانه منحصر است, بلکه کلام شهید و علامه نیز با قرینه‌ی 
سایر کلماتشان به همان صور سه‌گانه حمل می‌شود. هم چنین قول محقق 
ثانی که فرمود: «بلکه این اعتقاد به خودی خود کفر است» قرینه‌ای است 
بزه این که-قراق همان هعماند مه بانه است. را ایت ععاید اسشت که به 
۳[ به شتمار می‌آید. 
به هر حال, هی اجماعی بر حرمت اعتقاد به تأثیر افلاک خارج از صور 
سه‌گانه‌ی مذکور وجود ندارد. البته شیخ انصاری در جواز غیر صور سه‌گانه 
نیز چنین اشکال کرده است که: 
از ظاهر برخی اخبار که در آن آمده است: منجّم به منزله‌ی کاهن است و 
کاهن به منزله‌ی جادوگر و جادوگر به منزله‌ی کافر است, بر می‌آید که غیر 
از صور سه‌گانه فد کور را نیز دور امین کرد زیرا آشکار است که این سه 
گروه از ز کافرترین کافرانند نه به منزله‌ی کافرانند. (۲47 
ظاهر سخن شیخ انصاری این است که اعتقاد به تأثیر حرکات فلکی بر 
مستلزم کفر نباشد؛ زیرا صاحب چنین اعتقادی مشمول روایات تشبیه 
منجم به کاهن است. 


در پاسخ می‌توان گفت: تشبیه منجم به کاهن از جهت غیب گویی است نه 
صرف خبردهی از اقتضائات کردش ستارکان به استناد محاسبات. فرق 
میان کاهن و اين گونه منجّم فقط آن است که کاهنان اخبار خود را به جِنْ 
نسبت می‌دهند و منجمان به ستارگان و طالع. اين خبردهی اگر چه فی 
نفسه کفر نیست؛ ولی به منزله‌ی کهانت بوده و حرام است پا حداقل 
مشکوک است. بنابراین روایت مذکور صرف اعتقاد به تأثیر ستارگان 
مبتنی بر محاسبه را که شبیه اخبا ر کاهنان نیست, در بر نمی‌گیرد. 
بله, حکم قطعی به وقوع مقتضیات حرکت ستارگان جایز نیست؛ زیرا در 
روایات از جهت این که با ضرورت تانیز «دغا و توکل و صدقه منافات دارد و 
فسعو تفای ار استعانت مدا ات ار آن من ند و ارت 
ضاخت حواهر ی ففط این ری زا ارمورورتفی امتتا کرد کش افضام 
فلکن مارا نات ند عشان غاوی فعل را رآ ال کهفییه ان را 
صدقه و دعا ممکن است. (48) 
این استئنا بی وجه است؛ زیرا میان این صوربتی که وی استئنا کرده و 
ضفرکین. که اعقاو نف ناسر سار ان هد نحوی باشه که ضقان با نان 
صدقه و دعا نداشته باشد. فرقی وجود ندارد. 
نتیجه این که: مجرد اعتقاد به تأثیر ستارگان و اخبار از آن, موجب کفر 
ات وا ا ارطی کرض ای فا کار ات 
۳ فرحیر انکار صانع انار عحوا نس ها انکار شا شرس را ایکا 
یکی از ضروریات دینی باشد, حکم به کافر او می‌شود و گرنه دلیلی بر کفر 
او وجود ندارد اگر چه اخبار او شبیه غیب گویی کاهنان بوده و حرام باشد. 
بلکه نظر و اعتقاد و اخیار او اگر به نحو اخبار کاهنان نبوده و به صورت 
قعی تن ایند که با مانین دعا اقا داته اشمحایر بوومیه اشکالی 
ندارد. 
برخی من کوبند: مقتضای اطلاق نهی از تنجیم. حرمت ان است. چنان که 
در خبر قاسم بن عبدالرحمن امده است که پیامبر اکرم(ص) از برخی 
خصلت‌ها نهی فرمودند؛ از جمله از نظر در نجوم. (49) هم‌چنین در خبر 
نصر بن قابوس امده است: «منجم ملعون است. و کاهن ملعون است و 
ساحر ملعون است». (50) 
در پاسخ می‌توان گفت: اين روایات بر مواردی که موجب کفر يا مستلزم 
انکان شوورات ی تام با ار کاهان ات سمل من مین اما خر 
از اين موارد به اقتضای جمع میان این روایات و روایات جواز نظر در 
نجوم, جایز است. علاوه بر این, دو روایت قاسم بن عبدالرحمن و نصر بن 
قاوش اطلای اد 
روایت اول در صدد بیان خصلت‌های ناپسند و دومی در صدد شمارش 


حاصل آن‌که اخبار نهی کننده از نجوم یا به اموری برمی‌گردد که موجب 

کفر است, مانند: انکار خدا یا یگانگی یا تدبیر خداء ایمان به نجوم و تکذیب 

قدر الهی (51) پندار منجم که می‌تواند با علم خود قضای الهی را برگرداند 

2۱ امه اضار قصاعن ارت موی کاهان انکار عانش دای گرد 

)53( 

پس موضوع نهی شده در روایات اختصاص به همین موارد مذکور دارد و 

نظر کردن در ستارگان و یادگیری و آموزش و خبر دادن از تأثیر آن‌ها به 

اذن خدا| له به صورت قطعی, هب مانعی ندارد, جه حرکات فلکی را 

اماره‌ی حوادث بداند و چه موثر؛ زیرا این خارج از موضوع نهی در روایات 

است. 

ص من ]ی ار ای که اه وی و مت کته آن هار 

در اوایل بحث ذکر کردیم, مانند سخن امام صادق(ع) در جواب 

عبدالرحمان بن سیابه که از حضرت(ع) سوال کرد: مردم می‌گویند, 

نگریستن در نجوم جایز نیست, و حال آن‌که اين عمل بسیار خوشایتد من 

است. اگر مضر به دین من است, هرگز به چیزی که به دینم زیان رساند 

تیاز ندارم و اگر ضرری به دینم نمی ز ند از نه: ان علاقه‌مندم. 

حضرت صادق(ع) در پاسخ فرمود: 

لیس کما یقولون, لا تضرٌ بدینک ... ائکم تنظرون فی شیء منها کثیره لا 

بدرک و قلیله لا بستفم رده 

این گونه نیست که می‌گویند. نجوم ضرری به دینت نمی‌رساند ... شما در 

چیزی می‌نگرید که بسیارش قابل درک نیست و اندکش فایده‌ای ندارد. 

)54( 

پر واضح است که عبدالرحمن بن سیابه که نگران سلامت دین خود بود, 

تفای ار سر ان عصصویت اشقالی با اه کها دا 

متعال پا وحدانیت او مخالف باشد ۰ نداشته است, و با توجه به این که 

امام به او گفته بود: بسیارش قابل درک نیست, ممکن نبود که وی اخبار 

قطعی بدهد. 

آبن آبفن عمیر می‌گوید: ِ ۲ 

مدت‌ها بود 2 ستارکان می‌نگریستم و بر ان‌ها اگاه بودم و طالع را 

متام که ارات کار ایا رای ین ی را ان که 
به امام موسی بن جعفر(ع) شکایت بردم, حضرت فرمودند: 

وقتی چیز بدی به دلت خطور کرد به اولین مسکینی که دیدی صدقه بده, 

سین بگذر::خداوند آن را از تو دفع خواهد کرد. (55) 

روشن است که ابن ابی عمیر اعتقاد کفرآمیزی نداشته, با قطع و جزم هم 

حکم نمی ‌کرده, مانند کاهنان خبر از غیب آن هم با قطع و یقین نمی‌داده, 

منکر تاثیر صدقات هم نبوده است, و لذا امام وی را به صدقه امر کرده و 


از نظر در ستارگان منع نفرمود. 

روایات فروانی هم بر آن دلالت دارد که علم نجوم - به خودی خود - درست 
است و تأثیر ستارگان در پدیده‌های زمینی حقیقت دارد. ولی از دسترس 
علم بشری خارج است و در آن بسیار دچار خطا می‌شوند. 

امام صادق(ع) می‌فرمایند: 

ان اضل: الحساب جی ولکن ایعلم دلی الا من عم موالین ااخاق کات 
(56) 

همانا اصل حساب نجوم حق است اما آن را جز خدایی که آگاه به شمار 
مخلوقات و زمان تولد هر یک می‌باشد نمی‌داند. 

از ظاهر این روایات استفاده می‌شود, از ان جا که علم نجوم همیشه با 
واقعیت تطابق نمی‌کند اعتقاد و اخبار نجوم از روی یقین و قطع جایز 
نخواهد بود و بسیاری از محذورات به همین نکته برمی‌گردد. ار کسی 
فزونی اشتباهات در نجوم را بداند, نباید به طور قطع و یقین از نجوم خبر 
دهد يا به آن معتقد باشد. 

صاحب جواهر می‌گوید: _ 

نظر کردن و فراگیری و آموزش علم نجوم هیچ اشکالی ندارد. می‌توان بر 
اساس قواعد صحیح این علم از حوادث خبر داد البته نه به طور جزم و 
یقین, بلکه به این معنی که جریان عادت بر این است که در فلان حالت 
فلان حادثه اتفاق خواهد افتاد. (57) 

در بلفة الطالب آمده است: 1 

خبردهی منچم از آثار افلاک اگر ظنی باشد و احتمال خلاف آن داده شود, 
اشکالی ندارد. بلکه اخبار قطعی هم صحیح است. اگر منجم معتقد باشد و 
اظهار کند که خداوند هر جچه را بخواهد از بین می‌برد و با نگه می‌دارد و 
علم کتاب فقط نزد اوست. اگر منجم خبر یقینی بدون احتمال خلاف بدهد, 
این همان سحر و کهانت و تنجیمی است که در روایات تحریم شده و 


چنو مسآلهی مرثبظ با قنجیم 


با تصدیق منجم و ترتیب اثر دادن به سخن او جایز است؟ 


اکز اشبار ستکم کفرامتر باشه مانید انففلال با اشترای: احسام آشماتی:ذر 
ارجا نی ابر به اعزام آسمانی نهد از عافسان مصرنم و ریت 
اثر دادن به سخن او جایز نخواهد بود, بلکه تصدیق قلبی مساوی کفر 
است. 

هم‌چنین تصدیق منجمی که خبر از تاثیر اجرام به صورت یقینی می‌دهد اک 
چه آن‌ها را مخلوق خداوند و فقط او را موثر اصلی بداند. جایز نیست؛ زیرا 
خبر یقینی با ضروریات دینی: هم‌جون تانیر دعا و صدقات و امثال آن‌ها 
منافات دارد, بلکه اگر متوجه باشد اين خبر منجر به انکار یکی از ضروریات 
دین می‌شود تصدیقش موجب کفر است. 

هم‌چنین اگر خبردهنده از اموری در حالات خاص فلکی خبر دهد, چه با 
اعتقاد به ان ستارگان و چه بدون آن - مانند غیب گویی کاهنان - چنین 
تنجیمی و لو عملاً جایز نیست؛ زیرا| در روایات از آن منع شده است. از 


توای عفل ار اا ونسن الاصر ام است 
لا آراد میرالمومنین(ع) التسیر آلی اه المهان اه فکمه قفا 
اهیز آلمومتین لا تسر فی هذه الساعة و سرفی ثلاث ساعات یمضین من 
النهار, فقال له آمیرالمومنین: ولِمَ؟ قال: لاک ان سرت فی هذه الساعة 
اصابک و اصاب اصحایک آذي و ِ شدید و ان ۳ فی یت التی 
تدری ما فی 0 الداتء آذکر آم آنثی؟ قال: ان حسبت علمت. فقاٍل 
آمیرالمومنین(ع): من صدّقک علی هذا القول فقد کدّب بالقرآن: «انّ ال 
عنده علمّ السّاعة یرل الَْیّتَ یلم ما فی لارام وم ۰ 
تسب عَدا وقا تدرٍی تفسن بای آض تموث ال ال لیخ حَبیژ» (59) . 
کان مخفد(ض ای کی فا ااعستم آد عم اک مدق الی الساة ال فده 
ضار خیهاضری: عه السوغ‌ي الشاعة التن من‌:صار فبها سای.به الضراهن 
صذقک بهذا استغنی بقولک عن الاستعانة بالله فی ذلک الوجه, و احوح الب 
الرغبة الیک فی دفع المکروه عنه, ق شفی. آن یولیک الحمد دون ربه عز 
وجل, فمن آمن لک بهذا فقد اْخذ من دون الله ضدّاً و نذا - ثم قال: ِ 
لا طیر ال طیرک و لا ضیر لا ضیرک: و لا خیر الا خیرک؛ و لا اله غيرک - 
(60 
امین که خضرت ا موی (ع) قضه عر کته به سوی ال تهروان ۱ 
داشتند منجمی خدمت آن حضرت آمد و گفت: در این ساعت حرکت نکن 


بلکه تا سه ساعت بعد از ظهر آن را به تأخیر بینداز, سپس حرکت کن. 
حضرت به او فرمودند: برای چه؟ آن شخص گفت: زیرا| اگر در این ساعت 
حرکت کنید به شما و اصحاب شما ضرر و زیان شدیدی خواهد رسید ولی 
اگر در ساعتی که من گفتم حرکت کنید موفقیت و کامیابی با شماست و به 
مطلوبتان خواهید رسید. حضرت فرمودند: ایا می‌دانی بچه‌ی داخل رحم 
این حیوان نر است پا ماده؟ گفت: اک حساب کنم می‌گویم. حضرت 
فرمودند: هر کس تو را در اين سخن تصدیق کند هر آینه قرآن را تکذیب 
کرده است؛ زیرا قرآن می‌فرماید: «علم قیامت فقط نزد خداست و باران 
را او فرو می‌فرستد و ان‌چه را که در رحم‌هاست می‌داند و کسی نمی‌داند 
فردا چه به دست می‌اورد. و کسی نمی‌داند در کدامین سرزمین می‌میرد. 
در حقیقت. خداست که دانای آگاه است». پیامبر(ص) هم چیزی را که تو 
مدعی آن هستی ادعا نمی‌کرد, ایا مان می‌کنی که ساعت سعدی را که 
هر کس در آن حرکت کند از بدی در امان بوده و ساعت نحسی را که هر 
کس در آن حرکت نماید مبتلا به ضرر و خسارت خواهد شد می‌دانی؟ هر 
کس تو را تصدیق کند از یاری خدا بی‌نیازی جسته و در دفع امر نایسندی 
که می‌خواسته از خود دفع کند به تو بیشتر از خدا محتاح بوده و سزاوار 
است به جای پروردگار تو را حمد و ستایش کند. هر کس به تو به 
واسطه‌ی این امر ایمان بیاورد همانا به جای خداوند تو را شریی خداوند 
قرار داده است. سیس فرمودند: بارالها هیچ فالی غیر از فال تو نیست, و 
هیچ ضرری غیر از ضرر تو و هیچ خیری غیر از خیر تو نیست و هیچ خدایی 
غیر از تو نیست سپس به منجّم رو کرده و فرمودند: ما تو را تکذیب 
می‌کنيم و در همان ساعتی که تو ما را از ان نهی کردی حرکت می‌کنیم. 
ظاهر روایت منع از تصدیق منجم است. در اخباری که به صورت قطعی 
می‌دهد, چه تصدیق قلبی باشد, چه عملی. 

موثقه محمد بن قیس از امام باقر(ع) نیز موّید این معناست: امام باقر(ع) 
از امیرالمومنین(ع) نقل می‌کند: سخن هیچ منجم یا کاهن و هیچ قیافه 
شناس و هیچ دزدی را نپذیر. من شهادت فاسق را مگر علیه خودش 
نمی‌پذیرم (61) و این در صورتی است که مراد از «عژاف» همان منجم 
باشتد: اما اکر مراد از آن فاهن باشدر این رواشس ضدعا دلالتی توارق فکر 
به ضمیمه‌ی تشبیه منجّم به کاهن که این هم منوط به پذیرش عموم تنزیل 
است. 

- حسین بن زید از امام صادق(ع) و ایشان از پدرانشان از رسول خدا(ص) 
نقل کرده که در حدیثت مناهی فرمودند: 

ولفی غن انیبان العاف و فال: فن.آنامه ضوفه فقد بري۶ مها انرل االه 
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پیامبر از رفتن نزد منجم نهی کرده و فرمودند: کسی که نزد منجّم برود و 


سخن او را تصدیق کند از آن‌چه خدا بر محمد(ص) فرستاده برائت جسته 
است. 
یعقوب پن شعیب, گفت: از امام صادق(ع) درباره‌ی آیه‌ی «وما یْوْمنْ 

۳ 7 بالله 1 هم قشتر کون » (63) پر سیدم» حضرت فرمودند: 

چنین ی غروب فلان ستاره باران می‌اورد و غروب فلان ستاره 
باران تیاور آنان نزد منجمان می‌رفتند و سخن ایشان را تصدیق 
می‌کردند. (64) 

- در روایت مرسله‌ی معتبری آمده است : 

و لایجوز التعویل علی قوله (آی المنجم)؛ لقول النبی(ص): من صدّق کاهنا 
اوستتما قهه کاف ما آنزل علی محمد(ص)؛: (65) 

تکیه بر سخن او (یعنی منجم) جایز نیست, زیرا پیامبر(ص) فرمودند: 
«کسی که کاهن يا منجمی را تصدیق کند, به آن‌چه بر محمد(ص) نازل 
شده, کافر است.» 

ان‌چه از این اخبار استفاده می‌شود نهی از تصدیق منجمی است که به 
صورت قطعی خبر می‌د هد به نجوی که سیب بی‌نیازی مخاطب از خداوند 
تبارک و تقا لین ضی کردو: اعتقاد به تلا با ااشتشای: اخدام اشمانت در 
تانش 1 آن‌ها زا در تفای وخود وعانین خود بی تیار از خداوند. می‌داند: اد این 
رو در این روایات بر چنین شخصی اطلاق مشرک یا کافر شده است. 

البته این روایات غیر از موارد مذکور را در بر نمی‌گیرد. اگر خبر منجم به 
گونه‌ای باشد که موجب کفر و شرک و بی‌نیازی از خدا و شبیه اخبار کاهنان 
نباشد. تصدیق قلبی او محذوری ندارد و اما تصدیق عملی او اگر سخنش 
اطمینان آور نباشد, جایز نیست. 


2 ایا بادکیزی وباد تادن علم تجوم حایبز آنجت؟ 


فراگيري و آموزش علم نجوم اگر به منظور ترتیب اثر و اخبار قطعی بر 
اساس ان نباشد, دلیلی بر حرمت آن وجود ندارد. 
صاحب جواهر در مورد کهانت می‌گوید: 
گفته شده است: علم و فراگیری و آموزش کهانت حرام نیست, فقط عمل 
به ان حرام است؛ زیرا اصل عدم حرمت است و کهانت و کاهن نیز به 
عمل و عامل انصراف دارد نه به علم. مگر این که گفته شود: بین علم و 
عمل در این‌جا انفکاکی نیست که البته درست نیست. (66) 
وقتی حکم کهانت چنین باشد, حکم تنجیم که به کهانت تشبیه شده, 
روشن‌تر است. 
روایاتی که بر فزونی اشتباه و خطا در علم نجوم دلالت دارد؛: بر نهی از 
علم نجوم دلالتی ندارد. بلکه نهایتا کثرت خطا و اشتباه مانع از دادن حکم 
قطعی دز خوادت ایت: 
اخاسا. ی تخوم مر هر کی حخای سیم دای 
کنتانن که خزانه‌ذار علم حداوید .ند نه. کسانی که خیال ار 
نزدیک شدن دو ستاره به هم بر نجس یا سعد بودن دلالت دارد. ولی این از 
نگریستن در آن‌چه علمای نجوم در این علم تدوین کرده‌اند و از عمل به 
سخنی که با احتیاط می‌گویند. منع نمی کند. گرایش گروهی از علما و 
محدثان شیعه را , به علم نجوم بر همین وجه می‌توان حمل کرد. کسانی 
هم‌چون: حسن ین موسی نویختی. موسی ین حسن نوبختی و دیگر 
نوبختیان و احمد بن محمد بن خالد برقی, احمد بن محمد بن طلحه, ۳ 
بصري, محمد بن آبی عمیر, محمد بن مسعود عیاشی, فضل بن آبی سهل - 
کن. ها عفن را از خطای منجمین در ساعتی که برای ولایت امام رضا(ع) 
انتخاب کرده بودند, آگاه کرد ولی فاطفخ او را منع کرده و از گفتن به 
دیگران بازداشت. فضل فهمید که این کار مامون از روی عمد است - از 
نجوم آگاه بودند و چیزهایی از آنان می‌دانيم که یقیناً نمی‌توان گفت - چنان 
که سید مرتضی پنداشته - اتفاقی بوده است. (67) 
سید بن طاووس - بنابر آن‌چه از ایشان نقل شده - فراگیری و آموزش و 
یستن در نجوم را جایز شمرده‌اند البته با این اعتقاد که حرکات 
ستا کات اغلب نشانه‌ها و علامت‌هایی هستند از که اتفاق می‌افتد. 
اما این اعتقاد ی باشد که با علم و حکمت و قدرت خداوند بر 
تغییر حوادث منافات نداشته باشد. (68) 


3. آیا حکم رمل و فال و کارهایی از اين قبیل مثل تنجیم است؟ 


صاحب جواهر می‌گوید: ۱ 
هم‌چنین حکم رمل و فال و غیر ان‌ها از علومی که از اسرار و غیب‌های 
عالم پرده برمی‌دارند, نیز چنین است؛ یعلی اعتقاد به مطابقت کامل 
حوادت با اين پیش گویی‌ها حرام است و الا جایز است. رسول اکرم(ص) 
فال نیک زدن را بسیار دوست می‌داشت و از گمان و فال بد زدن دوری 
می‌جستند. از ائمه‌ی اهل بیت(ع) امور فراوانی مثل استخاره و بعضی از 
حساب‌ها و غير ان‌ها وارد شده که در راه کشف بسیاری از امور غیبی از 
ان‌ها استفاده می‌شود., البته نه بر وجه یقین. شاید همه‌ی این‌ها از فضل 
خدا بر بندگان و وسیله‌ی هدایت آنان است. مانند آن‌چه درباره‌ی «رقی» - 
کمک از قوای فوق طبیعی - آمده است که قذّر را دفع می‌کند و گفته‌اند 
خود این بخشی از قدر است. این باب گسترده‌ای است که جای طرح آن 
این‌جا نیست, خصوصا ان‌چه درباره‌ی حرزها و طلسمات و خواص حروف و 
اشیا و مصالح و مفاسدی که دارند. وارد شده است. سزاوار است از 
آن‌چه و ضرری برای مردم دارد دوری گزیده و از آن‌چه به 
نفع مردم و در جهت مصالح زندگی آنان است و سحر نباشد: استفاده کرد. 
(69) 
از ظاهرعبارت بر می‌اید که خبردهی از غیب به طور قطع و جزم از هر 
1 
الشیء سر و هدنک" فتنسالد: 0 قال 99 الم من منشنی ای 
ساخر. آه کاهن او: کداب: بضدقه .قیما بقول فعد کفر بها اترل. اللهة.من 
کتاب...؛ (70) 

به امام صادق(ع) گفتم: در جزیره‌ی ما مردی است که وقتی کسی چیزی 
را کم کرده و.یا از وی دزدیده‌اتد بیش آن مرد می‌روند و او از جای آن 
شیء خبر می‌دهد. حضرت فرمودند: : «پیامبر اکرم(ص) فرمودند: کسی که 
پیش جادوگر يا کاهن يا دروغگو می‌رود و او را در سخنش تصدیق می‌کند 
به ان‌چه خداوند در کتابش نازل فرموده کافر شده است....» 
شیخ انصاری می‌گوید: 
ظاهر این روایت آن است که خبر دادن از امور غیبی از روی قطع و یقین 
در هر صورت حرام است., چه با کهانت باشد و چه غیر آن؛ زیرا در این 
روایت, پیامبر اکرم خبر دهنده از چیز مخفی را همانند ساحر و کاهن و 
دروغگو قرار داده و همه را حرام می‌داند. (71) 
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مفاهیم پایه 


در شبی صاف و تاریک یک رصدگر ممکن است در هر ساعت چند شهاب 
ببینید. به این شهاب‌ها که در جاهای مختلف اسمان مشاهده می‌شوند, 
شهاب‌های پراکنده گفته می‌شود. این گونه شهاب‌ها, از نقطه‌ی خاصی در 
فضا نی اند و عامل به وجود آورنده‌ی آن‌ها, ذرات ریز بین سیاره‌ای است 
که به طور پراکنده در اطراف مدار زمین پخش شده‌اند. اما در برخی از 
شب‌ها تعداد شهاب‌ها به طور چشمگیری افزایش می‌یابد و ممکن است به 
ده‌ها شهاب در ات برسد. ۰ صورت به این پدیده بارش شهابی 
می‌گوییم. بارش‌های شهابی هنگامی رخ مي‌دهند که زمینِ در مدار خود با 
توده‌ای از شهابواره‌ها برخورد کندن. متشا بسیاری از آن‌هاء. دنباله‌دارها 
هستند. این صخره‌های یخی با حرکت در مدار خود ذرات ریزی به جا 
می‌گذراند. با نزدیک شدن دنباله‌دار به خورشید تعداد ذرات به جا مانده 
افزایش می‌ابد. بنابراین مدار دنباله‌دار مملو از ذراتی می‌شود که با همان 
سرعت دنباله‌دار و تقریباً در همان مدار به دور خورشید می‌گردند. به دلیل 
حرکت متناوب زمین به دور خورشید, سیاره‌ی ما در زمان مشخصی از 
سال به نزدیکی مدار دنباله‌دار می‌رسد و با برخورد به این ذرات بارش 
سیارک‌ها هستند که معروف‌ترین نمونه‌ی آن بارش جوزایی است که منشا 
آن سیارک فاتون است. 

شهابواره‌ها تگریبا در مسیرهایی موازی یکدیگر و با سرعت یکسانی وارد 
جو می‌شوند. عمل سوختن و یونیزه شدن آن‌ها بیشتر در ارتفاع 0 تا 80 
کیلومتری بالای سطح زمین رخ می‌دهد. این فاصله برای ناظری که روی 
سطح زمین ایستاده؛ فاصله‌ی بسیار دوری 0 بنابراین _ به دلیل اثر 
ی به اس نقطه‌ی مجازی کانون بارش گفته می‌شود. البته به ۳1 
سرعت اولیه ذرات به جا مانده از دنباله‌دار و اختلاف ناچیز سرعت ذرات با 
یکدیگر, کانون دقیقاً یک نقطه نیست., بلکه محدوده‌یر کوخک. خر اسفان 
است. بارش‌های شهابی با اسم صورت فلکی‌ای نام‌گذاری می‌شوند که 
کانون بارش در مان اوح قفالیت. .در ان قراز دارد. براق مثال بارش 
شهابی برساووشی که کانون آن در صورت فلکی برساووش است. اگر 
کانون دو يا چند بارش در یک صورت فلکی باشد, از نام ستاره‌ی درخشان 
نزدیک کانون هم استفاده می‌شود مانند بارش اتا دلوی يا دلتا دلوی. گاهی 
اوقات هم برای مشخص کردن چندین بارش در یک صورت فلکی از نام 
ماه اوج بارش نیز کمک گرفته می‌شود. 


رصد و ثبت بارش‌های شهابی 


رصد شهاب‌ها زمینه‌ای مناسب برای به وجود آوردن شب‌های رصدی 
لذت بخش و فرصتی بسیار خوب برای شرکت در مشاهدات علمی با 
ارزش است. با این وجود رصد شهاب‌ها سوعا مورد غفلت منجمان آماتور 
واقع شده است. باید بدانیم که امروزه تعداد اندکی از منجمان حرفه‌ای در 
پژوهش‌های شهابی فعالیت دارند. بنابراین ستاره‌شناسان اماتور در به 
د ست آفزدن داده‌ها و اطلاعات در اين زمینه نقش بسیار موتثری دارند. 
داده‌هایی که به وسیله‌ی آماتورها جمع‌آوری_ می‌ شود, می‌تواند منجمان را 
از منشاً و چگونگی ریشه‌گیری شهابواره‌ها آگاه سازد که اين نیز به نوبه‌ی 
خود می‌تواند سبب روشن شدن مسائلی در چگونگی پیدایش و تکامل 
منظومه‌ی شمسی ما گردد. با کمترین وسایل و تجهیزات و با داشتن 
اطلاعاتی از مفاهیم پایه, می‌توانید رصد شهاب‌ها را آغاز کنید. شهاب‌ها 
ذره‌های کوچکی. هستند. که معفولا بزرگتر از یک دانه شن نمی‌باشند. آن‌ها 
با سرعتی تا حدود 70 کیلومتر بر ثانیه وارد جو کره‌ی زمین می‌شوند و 
پس از برخورد با جو در ارتفاع 100 کیلومتری سطح زمین قابل ریت 
می‌شوند. بیشتر این ذرات پیش از رسیدن به سطح زمین در نتیجه‌ی 
حرارت زیاد, کاملاً تبخیر می‌شوند. فقط تعداد کمی از ان‌ها به سطح زمین 
برخورد می‌کنند که «شهاب‌سنگ» نامیده می‌شوند. با وجود این که 
شهاب‌ها در هر شب صافی قابل ریت هستند, با در نظر گرفتن چند نکته 
می‌توانید بخت خود را برای دیدن ان‌ها افزایش دهید. روشنایی ماه و 
آلودگی نوری آسمان از تعداد شهاب‌ها می‌کاهد. بنابراین برای رصد بهتر 
است زمانی. را انتخاب کنید. که ماه در امنمان. تباشد. هم‌چنین آسمانی 
تاریک و به دور از آلودگی‌های نوری و جوی را برای رصد برگزینید. 

نکته‌ی قابل توجه دیگر, زمان مشاهده‌ی شهاب در طول شب است. بهنر 
است رصد شهاب‌ها در ساعات ابتدایی بامداد صورت گیرد. زیرا حرکت 
وضعی زمین باعث می‌شود که در این زمان. مسیر حرکت ذرات رو به رو 
به جهت حرکت زمین واقع شود. در زمان‌های دیگر, تنها شهاب‌هایی قابل 
مشاهده‌اند که با سرعتی بیش از سرعت زمین حرکت می کنند. این حالت 
را می‌توان به اتومبیلی تشبیه کرد که در بارش برف حرکت می‌کند و به 
نظر می‌رسد که دانه‌های برف, بیشتر به شیشه‌ی جلوی اتومبیل برخورد 
قی ند ۲ هه عفن از شهاب‌ها به دو دسته‌ی کلی تقسیم می‌شوند. 
یک د سنه شهاب‌هایی هستند که به طور اتفاقی و از قطان نامشخص در 
آسمان ذیده می‌شوند. به این گوثه شهاب‌ها «براکنده» می‌گهیند:.دسته‌ی 
دیگر: شهاب‌هایی هستند که در زمانی معین از سال مشاهده شده و از 


نقطه‌ی: .مشخصی. در آسمان: بزاکندن فی‌تنتوند: این شهات‌ها در زسته‌ی 
«بارش‌های شهابی» قرار می‌گیرند. برای مثال, بارش شهابی برساووشی, 
یک بارش معروف است و در مرداد ماه رخ می‌دهد. معمولا تنها حدود 5 
الی 10 شهاب پراکنده در هر ساعت قابل ریت است. اما در واقع بخش 
عمده‌ای از شهاب‌های ورودی به جو زمین را, شهاب‌های پراکنده تشکیل 
می‌دهند. شهاب‌های پراکنده از بارش‌های شهابی کوچی يا از 
بارش شهابی تعلق داشته, اما از مدار اصلی خود خارج شده‌اند. سرچشمه 
می‌گیرند. برای افزایش بخت دیدن شهاب‌ها, باید به اين نکته توجه داشته 
باشید که شهاب‌ها یک نوسان روزانه دارند و احتمال دیدن آن‌ها قبل از 
طلوع آفتاب بیش از احتمال مشاهده‌ی آن‌ها بعد از غروب است. به علاوه 
یک نوسان سالیانه نیز وجود دارد و شهاب‌ها در نیمه‌ی دوم سال از بخت 
بیشتری برای ریت برخوردارند. 

به مشتاقان رصد شهاب‌ها توصیه می‌شود در شب‌های که بارش‌های 
شهابی فعال هستند, به رصد شهاب بپردازند. در این شب‌ها بخت دیدن 
شهاب به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد به طوری که می‌تواند در 
یک شب حدود 50 شهاب يا حتی تعداد بیشتری دید که به نوع بارش 
بستگی دارد. با وجود این که بارش‌های شهابی تا حدودی متفاوتند. دوره‌ی 
فعالیت اکثر آن‌ها معمولا چند شب طول می‌کشد و در تاریخی معین یک (یا 
چند) نقطه‌ی اوج فعالیت دارند. شهاب‌های بارشی را می‌توان از 
شهاب‌های پراکنده تشخیص داد. این طور به نظر می‌رسد که همه‌ی 
1 
اه او مس و رای اما های ار 
جوزایی, از مکانی نزدیک ستاره‌ی «کاستور» خارج می‌شوند. 


یکی از پدیده‌های جالب در نجوم اماتوری ثبت و بررسی مسیر رد شهاب‌ها 
در اسمان است که علاوه بر ثبت مناظر زیبا به ما در استخراج اطلاعات 
دقیق از یک رصد بارش شهابی کمک می‌کند. شما به وسیله‌ی عکاسی 
می‌توانید سرعت یک شهاب و نیز جهت و طول شهاب را به طور دقیق به 
دست اورید. چون سرعت شهاب‌ها نسبتا زیاد است و فرصت چندانی برای 
ثبت آن ندارید باید حداکثر وقت را برای ثبت آن‌ها به خرج دهید. برای ثبت 
بهتر شهاب‌ها نکات زیر را در نظر داشته باشید: 
- از چه دوربین عکاسی استفاده کنیم؟ 
برای عکاسی از شهاب‌ها نیاز به دوربین‌های مکانیکی نظیر دوربین زنیط 
دارید. در این دوربین‌های عکاسی. شاخصی به نام ] يا ] در قسمت تنظٍ 
ِِِ شاتر وجود دارد که به ما اجازه می‌دهد نوردهی فیلم عکاسی 
به به طور دستی تنظیم نماییم. برای این منظور باید از وسیله‌ای به نام 
کوک در محل تنظیم سرعت شاتر قرار مه کیره برای نوردهی بلند 
مدت کمک بگیریم 
از آن‌جایی. که ذر هنگام ثبت مسیر رد شهاب‌ها بر خلاف پدیده‌های , دیگر 
نجومی از زمان دقیق عبور شهاب در آسمان و منطقه‌ی عبور ان آگاهی 
نداریم, بنابراین باید دریچه‌ی دوربین برای چندین دقیقه باز بماند و به 
بخش به خصوصی از اسمان نشانه‌روی کند. هم‌چنین برای حداکثر استفاده 
2 میدان دید دوربین از لنزهای میدان باز (واید) استفاده کنید. 
ها ی شهاب از بخشی ار اشتفان که تفربیره عکاسی ما بدان 
سمت نشانه رفته است انتظار داریم که رد مسیر شهاب بر روی فیلم 
عکاسی ما ثبت شود. در عکاسی بارش‌های شهابی از دسته‌ی محدودی از 
فیلم‌های رنگی يا سیاه و سفید استفاده می‌شود که کیفیت لازم برای ثبت 
تصویر رد شهاب را دارا باشند بدین منظور از فیلم‌های با حساسیت بالا 
نظیر فیلم‌های با حساسیت 400 , 800 و بالاتر از آن استفاده می‌شود. در 
میان فیلم‌های سیاه و سفید که در بازار موجود است 400 ۲2 پیشنهاد 
می‌ شود. 
- به چه سمتی از آسمان نشانه رویم؟ 
فر مه ایا و ری ره 
است که بیشترین شهاب‌های یک بارش در محدوده‌ای بین 30 تا 40 
درجه‌ی کانونی بارش در اسمان ظاهر می‌شوند. بنابراین برای این‌که 
بتوانید بیشترین شهاب‌ها را ثبت کنید محدوده‌ی دید دوربین را در این راستا 


قرار دهید. 

- چند دقیقه نوردهی کنیم؟ 

هنگام عکاسی از شهاب‌ها باید لنز دوربین به مدت چند دقیقه باز بماند. 
بنابراین لازم است به دنبال منطقه‌ی رصدی تاریکی باشیم که از آلودگی 
نوری به دور باشد. پس از استقرار دوربین بر روی سه پایه به طور 
متوسط مدت زمان 10 دقیقه برای نوردهی هر کادر فیلم عکاسی کافی 
است. از ان‌جایی که در هر فیلم عکاسی پس از نوردهی به تدریج 
حساسیت فیلم کاهش می‌یابد پس از سپری شدن مدت زمان معینی از 
نوردهی حساسیت آن به شدت کاهش افته به مشابه فیلم‌های کند با 
حساسیت پایین در عکاسی عمل می‌نماید. بنابراین اگر به هر فیلم چندین 
برابر مقدار پیشنهادی نوردهی شود در عمل ردی از شهاب‌های کم‌نورتر بر 
روی فیلم ثبت نخواهد شد. 


معروف‌ترین بارش‌های شهابی 


اشاره 


معروف‌ترین بارش‌های شهابی عبارتند از: ِ 
شلیاقی, اتا دلوی, ژوئن عوایی, دلتا دلوی جنوبی, الفا جدی, یوتا دلوی 
ربعی. 


بارش شلیاقی (۱۷۳) 


بازه‌ی فعالیت: 27 فروردین - 5 ارديبهشت 

مختصات کانون: 271 و 34 + 

شاخص جمعیت: 9 2 

سرعت (کیلومتر / ثانیه): 49 

زمان اوج: 2 ارديبهشت ساعت 21 

حرکت روزانه: 1 1+ و 0 0 

2۳۱۲ : 8 

قطر کانون (درجه): د 7 

بارش شهابی شلیاقی از قدیمی‌ترین بارش‌هایی است که اسناد ان موجود 
است و در حدود 2000 سال پیش در چین دیده شده است. دنباله‌دار مادر 
آن دارای تمایل مداری بالایی است. این گفته به اين معنی است که نهر 
شهابی آن به سیارات منظومه‌ی شمسی نزدیک نیست. به همین علت علی 
رغم پیر بودن نهر, فعالیت آن جوان است و دارای بیشینه‌ی کوتاهی است 
در حدود چندین ساعت طول می‌کشد. شهاب‌های شلیاقی بقایای دنباله‌دار 
تاچر هستند. این دنباله‌دار در 5 اوریل سال 1961 در نیویورک کشف شد. 
در زمان کشف دنباله‌دار از قدر 2 < و دمی به طول یک درجه داشت. 
مشخص شد که دنباله‌دار در مداری بیضوی با تناوب 5 به دور خورشید 
در گردش است. بارش شهابی شلیاقی, در گذشته دارای چندین فوران 
بوده است. 

جدیدترین فعالیت فورانی آن به سال 1982 باز می‌گردد که در آن موقع 
تعداد شهاب‌هایش به بیش 100 عدد در ساعت رسید. آدریس دوبیس و 
رینر آرلت با بررسی دقیق این بارش سال‌های 2000-1998 به نتایج با 
ارزشی درباره‌ی اين نهر شهابی دست یافتند. از مهمترین موارد آن, این 
است که دنباله‌دار دارای بیشینه با زمان متغیر بین طول خورشیدی 45 
32-2 درجه در هر سال است. مختصات کانون در زمان اوج به ترتیب 
دارای بعد و میل د04 س‌18 و 34 + بوده است. در چند سال اخیر مقدار 
بیشینه 2۱۲ دز 9 18 بود آما این مقدار در زمان اوح متغیر می‌باشد. 
ای ها 
شهاب‌های آن و تعداد اندک آذرگوی‌هایش مشکل است. 


بارش اتا دلوی (۳۲۵) 


بازه‌ی فعالیت: 30 فروردین - 7 خرداد 

مختصات کانون: 338 و 1- 

شاخص جمعیت: 4 2 

سرعت (کیلومتر / ثانیه): 66 

زمان اوج: 16 ارديبهشت ساعت 10:30 

حرکت روزانه: 9 0+ و 4 0+ 

,بین 40 تا 85 

قطر کانون (درجه): 4 

بارش اتا دلوی از بقایای ذرات به جای مانده از دنباله‌دار هالی است. بازه‌ی 
فعالیت این بارش نسبتاً پهن است و در اواخر فروردین تا اوایل خرداد 
ادامه دارد. تاریخ بیشینه‌ی ان در زمانی بین 12 تا 20 ارديبهشت روی 
می‌دهد. رصد این بارش در نیمکره‌ی شمالی به خوبی انجام نمی‌شود و 
علت ان ارتفاع کم کانون در زمان تاریکی مطلق اسمان است. راصدان 
عرض‌های میانی نیمکره‌ی شمالی حدود 40 شهاب در ساعت در زمان 
بیشینه رصد می‌کنند و این مقدار, زمانی که به عرض 50 درجه شمالی 
می‌رسیم محو خواهد شد. در حالی که در نیمکره‌ی جنوبی, بارش اتا دلوی 
از قوی‌ترین بارش‌های شهابی سالیانه به حساب می‌اید. در ضمن این 
بارش دارای بالاترین درصد تولید شهاب‌هایی است که از خود رد به جای 
می‌گذارند و تقریباً نیمی از کل شهاب‌های اتا دلوی در مسیر خود رد بر 
جای می‌گذارند. این بارش دارای بیشینه‌ی پهن بالاتر از 2۳۱0-30 در 
بازه‌ای یک هفته‌ای پیرامون زمان اوج خواهد بود. 


ژوئن عوایی (0ظ() 


بازه‌ی فعالیت: 5 تیر - 11 تیر 

مختصات کانون: 224 و 47 

شاخص جمعیت: 2 2 

سرعت (کیلومتر / تانیه): 18 

زمان اوج: 6 تير ساعت 18:30 

حرکت روزانه: 75 0+ و 21 0+ 

۷۹ ,بین 0۵ تا 100 

قطر کانون (درجه): د 

در اواخر بهار, بارش ژوئن عوایی فعال می‌شود. شهاب‌های این بارش از 
صورت فلکی عوا تابیده می‌شوند. منشا این بارش دنباله‌دار تناوبی پانز ‏ 
وینک 7 است. کاشف این دنباله‌دار شکارچی معروف دنباله‌دارها جین 
لویس پانز است که در تاریخ 12 ژوئن سال 1819 از شهر مارسی 
فرانسه آن را کشف نمود. در 09 مارس سال 1858, راصد آلمانی بنام 
اف + ا ویک از شقر بن دوباره آن ,را کش کرد به همین خاطر نام هر دو 
آن‌ها زا بز روی آن گذاشتند. دتباله‌دار بانز -.هیکن دز ژانویه سال 1996 و 
دوباره در می سال 2002 به حضیض خورشیدی خود رسید. نرخ ساعتی 
سمت‌الراسی 2۳۱۳۶ این بارش متغیر است بدین معنی که ممکن است 
تعداد اندکی شهاب دیده شود يا بر عکس تعداد آن‌ها زیاد باشد. مختصات 
کانون در زمان اوج به ترتیب دارای بعد و میل د56 س14 و +48 بوده که 
در حدود هشت درجه‌ای شمال ستاره‌ی بتا عوا قرار دارد. 

شهاب‌های ان کند بوده و دارای سرعتی برابر با 18 کیلومتر بر ثانیه 
هستند. از این رو به راحتی مشخص خواهند شد. بارش ژوئن عوایی در 
سال‌های 1916, 1921 و 1927 فوران نمود ولی از ان تاریخ تا سال 
7 خبری از فوران آن نبود که احتمال می‌رود که به خاطر عدم نزدیکی 
شهابواره‌های آن با زمین بوده باشد تا این‌که در سال 1998 فوران غیر 
منتظره از آن روی داد. در آن موقع 2۳۱8 آن حدود 50-100 رسید و از آن 
به بعد دوباره در فهرست بارش‌های شهابی سالیانه مراکز نجومی بارش 


دلتا دلوی جنوبی (5۱۵۸) 


بازه‌ی فعالیت: 21 تير - 28 مرداد 

مختصات کانون: 339 و 16- 

شاخص جمعیت: 2 3 

سرعت (کیلومتر / ثانیه): 41 

زمان اوج: 6 مرداد ساعت 11:30 

حرکت روزانه: 75 ۲0+ و 21 0+ 

2۳۱۲ : 0 

قطر کانون (درجه): 5 

اين بارش شهابی از جمله بهترین بارش‌های قابل رصد در نیمکره‌ی جنوبی 
است که کانون آن در شب‌های بلند زمستان بر فراز آسمان جنوبی قرار 
دارد. این کانون قوی‌ترین کانون فعال در بین 6 کانون دیگری است که در 
ایام تیر و مرداد در اين نواحی آسمان فعال هستند. در اوایل مرداد مجموع 
شهاب‌های شمارش شده‌ی این کانون‌ها حدود 30 شهاب در ساعت خواهد 
رسید. مشابه بقیه‌ی نهرهای شهابی مجاور دایرة‌البروج این بارش نیز دو 
کانونی است. شاخه‌ی جنوبی فعالیت بیشتری دارد و حدود دو هفته زودتر 
از شاخه‌ی شمالی به اوج می‌رسد. اغلب شهاب‌های این بارش کم‌نورند و 
از این رو عکاسی از آن‌ها ۳ دشوار خواهد بود. 


بارش آلفا جدی (0۵۳) 


بازه‌ی فعالیت: 12 تیر - 24 مرداد 

مختصات کانون: 307 و 10- 

شاخص جمعیت: ظ5 2 

سرعت (کیلومتر / ثانیه): 23 

زمان اوج: 8 مرداد ساعت 13:30 

حرکت روزانه: 75 0+ و 21 0+ 

2۳۱۲ : 4 

قطر کانون (درجه): 5 

قدمت رصدهای مرئی این بارش شهابی به قرن نوزدهم میلادی 
تفت کرو این حال رصدهای عکاسی و رآذیونی: نه. عمل. آمده کر قرن 
بیستم از بیخند کی شاختار نهر آن حکایت می‌کنند. مدت ففعال‌ترین بارش 
شهابی آلفا جدی بین 12 تیر تا 24 مرداد است که بیشینه‌ی فعالیت آن 
حدود 8 مردار رخ می‌دهد. این باش شهاب‌های کندی تولید می‌کنند که 
قمه ار زود رنگ هستند. رصدهای گذشته این بارش نشان می‌دهد که در 
ایام فعالیت آن چندین اوج متمایز دیده شده است. کانون بارش که در 
صورت فلکی جدی قرار دارد در ساعت 20:15 طلوع خواهد کرد. 


بازه‌ی فعالیت: 3 تير - 24 مرداد 

مختصات کانون: 334 و 15- 

شاخص جمعیت: 9 2 

سرعت (کیلومتر / ثانیه): 34 

زمان اوج: 13 مرداد ساعت 19:20 

حرکت روزانه: 75 0+ و 21 0+ 

2۳۱۲ : 2 

قطر کانون (درجه): 5 

نهر شهابی بارش یوتا دلوی شامل دو شاخه‌ی شمالی و جنوبی است که 
کانون‌های نسبتاً دوری از یکدیگر دارند. شاخه‌ی جنوبی‌تر از اوایل مرداد تا 
اواخر آن فعال است در 13 مرداد به اوج خود می‌رسد که در این هنگام 
منجر به ایجاد نرخ ساعتی 8-7 می‌شود و این در حالی است که شاخه‌ی 
شمالی حدود دو هفته دیرتر به اوج می‌رسد. هر دو شاخه‌ی بارش یوتا دلو 
مولد شهاب‌های کم‌نوری با قدر متوسط بزرکتر از 3 + می‌باشند. ایام اوح 
ی 
اسمان در همین ایام چون الفا جدی و دلتا دلوی است موجب سختی رصد 
شهاب‌های این بارش و به چالش کشاندن مهارت راصدان اماتور خواهد 


شند. 


بارش دلتا دلوی شمالی (۱۱۲۸۵) 


بازه‌ی فعالیت: 24 تیر - 3 شهریور 

مختصات کانون: 335 و 2- 

شاخص جمعیت: 4 3 

سرعت (کیلومتر / ثانیه): 42 

زمان اوج: 17 مرداد ساعت 23:30 

حرکت روزانه: 75 0+ و 21 0+ 

2۳۱۲ : 0 

قطر کانون (درجه): د 

کانون اين بارش نیز چون بارش شهابی یوتا دلوی دارای دو شاخه‌ی شمالی 
و جنوبی است که در شمال و جنوب دایرة‌البروج واقع شده‌اند و کانون‌های 
پخشی می‌باشند و به همراه بارش یوتا دلوی و جدی در ناحیه متراکمی از 
آسمان قرار گرفته‌اند. نخستین رصدهای انجام شده در اواخر قرن نوزدهم 
تنها موجب کشف شاخه‌ی جنوبی بارش گردید. اما رصدهای تابستان 
سال‌های 1879 و 1885 موجب یافتن تعداد اندکی شهاب در حوالی 
مختصات 335 و 2- گردید که بررسی‌های بیشتر موید وجود کانون دیگری 
در آن ناحیه 0 بعدها در رصدهای منسجم کنو هافمیستر و همکارانش 
رصدهای جامعی از کانون‌های جنوبی در طی سال‌های 1908 تا 1938 
انجام دادند که نتیجه‌ی بررسی ان‌ها موجب کشف شاخه‌ی شمالی بارش 
گرد 


بارش یوتا دلوی شمالی (۱(۱۵) 


بازه‌ی فعالیت: 20 مرداد - 9 شهریور 

مختصات کانون: 327 و 06- 

شاخص جمعیت: 2 3 

سرعت (کیلومتر / ثانیه): 31 

زمان اوج: 29 مرداد ساعت 10:30 

حرکت روزانه: 75 0+ و 21 0+ 

2۳۱۲ : 3 

قطر کانون (درجه): 5 

نهر شهابی بارش یوتا دلوی شامل دو شاخه‌ی شمالی و جنوبی است که 
کانون‌های نسبتاً دوری از یکدیگر دارند. شاخه‌ی جنوبی‌تر از اوایل مرداد تا 
اواخر آن فعال است در 29 مرداد به اوج خود می‌رسد و در این هنگام 
شاهد رصد کمتر از 5 شهاب در ساعت از این بارش خواهیم بود. اين در 
حالی است که شاخه‌ی جنوبی آن حدود دو هفته زودتر به اوج رسیده 
است. این بارش مولد شهاب‌های کم‌نوری با قدر متوسط بزرگ‌تر از 3+ 


بارش کاپا دجاجه (06۵) 


بازه‌ی فعالیت: 12 مرداد - 3 شهریور 

مختصات کانون: 289 و 59 

شاخص جمعیت: 3 

سرعت (کیلومتر / ثانیه): 25 

زمان اوج: 27 مرداد ساعت 8:30 

حرکت روزانه» 75 0و 21 3.0 

2۲۱۲ : 3 

قطر کانون (درجه): د ۲ 

بم. دیاز حعالیت اندی این بارش بای اطلاعات: کی ان آن در دشر نس 
است. شهاب‌های آن بسیا ر کند بوده و اغلب کم‌نوراند. از خصوصیات این 
بارش داشتن آذرگوی‌هایی با سرعت کم می‌باشد که معمولاً دز تنتمت صون 
فلعی ازدها دیده می‌شوند. از این رو آن را به عنوان یک بارش آذرگویی 
مد نظر قرار داده‌اند. موقعیت کانون آن به گونه‌ای است که بهترین 
شرایط رصدی در نیمکره‌ی شمالی فراهم است. 


بارش برساووشی (۳۲۴) 


بازه‌ی فعالیت: 26 تیر - 2 شهریور 

مختصات کانون: 046 و 58 + 

شاخص جمعیت: 6 2 

سرعت (کیلومتر / ثانیه): 59 

زمان اوج: 22 مرداد ساعت 3:30 

حرکت روزانه: 4 1+ و 18 0 + 

2۳۱ : 0 

قطر کانون (درجه): د 

بارش شهابی برساووشی از معروف‌ترین بارش‌های شهابی سالیانه است. 
ی ۱ ۳۳| 
رصدهای تابستانی‌مان از این بارش کسب نموده‌ايم. خواهیم افتاد. شاید به 
جرات بتوان گفت که بارش برساووشی نام یکی از شورانگیزترین 
فستیوال‌های سالیانه‌ی نجومی باشد که در شب‌های گرم تابستان آماتورها 
را گرد هم می‌آورد. نخستین گزارشات رصد این بارش به بیش از 2000 
سال پیش برمی‌گردد که در شرق دور (چین, ژاچن و...) ثبت شده است. 
در اروپاء برساووشی یه اشکی لورنس مقدس شهرت ین مارک لیتمن در 
مقاله‌ی خود در مجله‌ی اسکای اند تلسکوپ نقل می‌کند 

«روحانی لورنس در دهم اوت سال 258 در زمان رآ حاکم ضد 
مسیحی امیراطور والرین شکنجه و کشته می‌شود. بدین ترتیب, از آن پس 
خرافاتی در قسمت‌هایی از اروپا (انگلستان و آلمان کنونی) شکل قی یز 
که اشک سوزان لورنس در شب‌های دهم اوت هر سال از اسمان سرازیر 
می‌ شود » 

دنباله‌دار مادر بارش برساووشی دنباله‌دار تناوبی سویفت _ تاتل است که 
در سال 1862 توسط لوییس سویفت از نیوبورکر و هورس تاتل از 
رصدخانه‌ی هاروارد در ماساچوست کشف شد. در هنگام کشف از قدر 5 
7+ بود اما تا سپتامبر همان سال به قدر 2+ رسید و دنباله‌ی آن حدود 25 
تا 30 درجه درازا داشت. دنباله‌دار دارای تناوب حدود 120 سال است و 
دوباره در اوایل 1990 به حضیض خود رسید و در نوامبر 1992 قدرش در 
اسمان به 5 4 رسید. به خاطر تمایل مداری زیاد شهابواره‌های 
برساووشی, مشخصات اصلی آن در گذر ایام دستخوش تغییر چندانی در 
نتیجه‌ی تاثیر منظومه‌ی شمسی نشده است. شیاپرلی اخترشناس قرن 
نوزدهم شاید نخستین اخترشناسی بود که ارتباط ما بین شهاب‌ها و 


ها ی ی ی ات 


بازه‌ی فعالیت: 3 شهریور - 17 شهریور 

مختصات کانون: 084 و 42 + 

شاخص جمعیت: 6 2 

سرعت (کیلومتر / ثانیه): 66 

زمان اوج: 10 شهریور ساعت 11 

حرکت روزانه: 1 1+ و 0 0 

2۳۱۲ ۰: 7-0 

قطر کانون (درجه): د 

متشا بارش شهابی آلفا ارابه‌ران دثباله‌دار کیس. 1911 دو. است. این 
دنباله‌دار توسط سی. سی. کیس از رصدخانه‌ی لیک در یک عکسبرداری 
۳ شد. این دنباله‌دار دارای مداری بیضوی با توب حدود 0 سال 
"1 کار در انا تابستان ۳ بات فعالیت آن از 03 
شهریور تا 17 شهریور است. بعد و میل کانون به ترتیب 84 و 42+ (در 
پنج درجه سمت چب ستاره‌ی انا ارابه‌ران) است. 

بنابراین. راصدان باید پس از نیمه شب که کانون بر فراز افق با ارتفاع 
مناسب است رصد خود را آغاز نمایند. شهاب‌های آلفا ارابه‌رانی سریع بوده 
و دارای سرعت 66 کیلومتر بر ساعت (سریع‌تر از شهاب‌های برساووشی) 
هستند. 1 قعا لیت اين بارش, دارای آهنگ ساعتی حدود 10-7 است. 
6 و 1994 فوران غیر منتظره‌ای 0« است و به نظر می‌رسد که 
میزان فعالیت آن از یک سال تا سال دیگر تغییر می‌کند و حتی به سه تا پنج 
برابر فعالیت معمولیش نیز برسد. 


بارش تنینی (۱۵)) 


بازه‌ی فعالیت: 14 مهر - 18 مهر 
مختصات کانون: 262 و 54 + 
شاخص جمعیت: 6 2 

سرعت (کیلومتر / ثانیه): 20 
زمان اوج: 17 مهر ساعت 1:30 
۱۹ 5 0 + و 11 0+ 


_ متغیر 

قطر کانون (درجه): 5 

بارش. ختینی. اصولا یک بارش نناویین. ساليانه. سفنت که کهکاه. فمولد 
طوفان‌های شهابی خفیفی می‌نماید, به ویژه در سال‌های 1933 و 1946 
میلادی و با آهنگ ضعیف‌تری در برخی از سال‌های دیگر. اخيراً نیز در سال 
58 که همزمان با حضیبض مداری دنباله‌دار منشاً بارش بوده به 
0 -2۳۱۳ رسید. دنباله‌دار مادر بارش تنینی,. جایاکبینی - زینر (21 
۳ نام دارد و در سال 1900 میلادی در فرانسه 
توسط مایکل جایاکابنی و مستقلاً در سال 1913 توسط ارنست زینر در 
آلمان کشف شد. این دنباله‌دار کوتاه دوره است ودر بازه‌ای 5 6 ساله به 
گرد خورشید می‌چرخد. بازگشت سال 1946 آن چشمگیر و مهیج بود. در 
آن سال دنباله‌دار از فاصله 26 0 واحد نجومی زمین عبور نمود و قدرش 
به 6 + رسید! و در همان سال ما شاهد طوفان شهابی از آن بودیم. 
نخستین پیش‌بینی این بارش در سال 1915 توسط ریرند. ام. دیویدسن 
انجام شد. شهاب‌های پیشگویی شده کانون فرضی مزبور توسط شخصی 
به نام ویلیام دنینگ رصد شدند و در سال 1933 طوفان شهابی شگفت 
انکیزی از آن در آسمان دیده شد: راصداتین که آن را دیده بودند چنین ابراز 
نمودند: «شهاب‌ها مانند دانه‌های برف از اسمان سرازیر می‌شدند». 
شهاب‌ها با آهنگ حدود 100 شهاب در دقیقه (6000 شهاب در ساعت) که 
بسته به راصد و موقعیت جغرافیایی منطقه‌ی رصدی وی تغییر می‌نمود. در 
طوفان سال 1946 این بارش راصدان چکسلواکی آهنگ تصحیح شده 
0 شهاب در ساعت را گزارش کردند. 

در همان سال برای نخستین بار از رادار در رصد بارش‌های شهابی استفاده 
شد. در سال 9 یک فوران کوچک مرتی - ویدوتی غیرمنتظره در بازه‌ی 
زمانی کوتاهی در حدود چند ساعت روی داد. 


بارش جباری (0۲۱) 


بازه‌ی فعالیت: 10 مهر - 16 آبان 

مختصات کانون: 095 و 16 + 

شاخص جمعیت: ظ5 2 

سرعت (کیلومتر / ثانیه): 66 

زمان اوج: 29 مهر ساعت 18:50 

حرکت روزانه: 65 ۲0+ و 11 0+ 

2۳۱۲ : 3 

قطر کانون (درجه): 10 ۲ 

بارش جباری که وابسته به دنباله دار هالی است در مهر و ابان هر سال 
فعال می‌باشد و در بین روزهای 3 تا 25 آبان به بیشینه می‌رسد. بیشینه‌ی 
آهنگ آن همراه با وقوع حدود 15 شهاب در ساعت است و در برخی 
اوقات به حدود 40 شهاب نیز خواهد رسید. اغلب شهاب‌های جباری کم‌نور 
هستند و بدین ترتیب برای عکاسی مناسب خواهند بود. قرار گرفتن کانون 

این بارش در استوای سماوی رصد آن از هر دو نیمکره را میسر می‌سازد. 
بارش شهابی جباری حاصل ذرات به جای مانده از دنباله‌دار مشهور هالی 
است. قطعاً شنیدن درباره‌ی هالی و دنباله‌دارش به یک اندازه جذاب خواهد 
بود. 

ادموند هالی 1656 -1742) در شهر کزنتتتوان انگلستان متولد شد و در 
طول حیاتش خدمات ارزشمندی را به جامعه‌ی علمی عصر خود و تا حال 
حاضر عرضه نمود. او در مطالعاتش درباره‌ی حرکت اجرام در منظومه‌ی 
شمسی به این نتیجه رسید که مدارهای بیضوی شعل وجود دارند و 
دنباله‌دارهای دیده شده در سال‌های 1531, 1607 و 1682 هفصحی کشا 
دی ایا ری را ی ری 
نمود که در سال 1758 دوباره دیده خواهد شد. هنگامی که پیش‌بینی به 
حقیقت پیوست وی دارفانی را توداع 0 بود و پس از ار برای 
سپاسگزاری از تلاش‌هايیش نام آن دنباله‌دار هالی نام گرفت. ظهور 
دنباله‌دار هالی به سال 240 پیش از میلاد برمی‌گردد. نزدیک‌ترین فاصله‌ی 
دنباله‌دار تا زمین در سال 837 میلادی روی داد و فاصله‌اش تا حدود 342 
0 واحد نجومی کاهش یافت و دنباله‌اش در آسمان 60 درجه درازا داشت 
و بیشینیه‌ ی قدرش به 6 2+ رسید. قطعاً دنباله‌دار هالی پرنورترین 
دنباله‌دار اعصار نبوده بلکه به خاطر تاریخچه‌ی کشف جالبش در همه‌ی 
اذهان به جای مانده است. آخرین بازگشت دنباله دار به سال 1980 
میلادی بزمی‌گردد که دمی به طول. 15 درچه در آسمان داشت. کشف 


بارش شهابی جباری ناشی از رصدهای راصد خستگی ناپذیر ادوارد هریک 
در سال 1839 بود. رصد دقیق این بارش توسط الکساندر هرشل در سال 
2 انجام شد و ارتباط مابین بارش و دنباله‌دار به طور غیر مستقیم 
روی داد. در سال 1868 محقق شد که بارش شهابی اتا دلوی در ماه می 
(اردیبهشت ‏ خرداد) وابسته به دنباله‌دار هالی است. در سال 1911 چارلز 
الیور به تشابه مدار شهاب‌های جباری و اتا دلوی اشاره نمود و نخستین 
پیوند آن به دنباله‌دار صورت پذیرفت. تأیید دقیق این مطلب چند سال بعد 
مسجل شد. ۲ 

زمان مناسب رصد آن پس از نیمه شب تا بامداد روز بعد است و در این 
هنگام کانون بارش به تدریج ارتفاع مناسب‌تری خواهد یافت. ادریس 
دوبیست داده‌های رصدی بارش جباری سال‌های 2001-1984 میلادی 
موسسه ۱۳۷ را تجزیه و تحلیل نمود و به این نتیجه رسید که مقدار 
تغییرات اندکی در 2۳۱۲ بارش جباری در دو دهه‌ی گذشته رخ داده که در 
بازه‌ی 31-14 قرار می‌گیرد. در ضمن, یک دوره‌ی 12 ساله در تناوب‌های 
بعدی که در اوایل قرن بیستم مشخص شده بود تا حدی به تایید رسید و 
این امر نوید دهنده‌ی بازگشت پرقدرتی در سال‌های 2010-2008 است. 
بارش جباری معمولاً غیر از اوج اصلی چند بیشینه ی خفیف‌تر نیز دارد که 
اين موضوع باعث می‌گردد تا شاهد. فعالیت تنییا ثابتین بیرامون زفان اه 
این بارش باشیم. مثلاً در سال‌های 1993 و 1998 یک بیشینه‌ی ثانوی با 
شدتی معادل بیشینه‌ی اصلی در تاریخ 17 18 اکتبر (26 27 مهر) از اروپا 
گزارش شد. بنابراین راصدان باید نسبت به بروز حوادثی از اين نوع 
هوشیار باشند. 


بارش ثوری جنوبی (/5۲) و شمالی (۱!۲۸۵) 


بارش ثوری جنوبی(91۸2) _ 

بازه‌ی فعالیت: 9 مهر - 4 اذر 

مختصات کانون: 52 و 13 + 

شاخص جمعیت: 3 2 

سرعت (کیلومتر / ثانیه): 27 

زمان اوج: 14 ابان ساعت 19:30 

حرکت روزانه: 79 0+ و 15 0+ 

2۲۱۳ : 5 

قطر کانون (درجه): 20-10 

بارش ثوری شمالی (۱۱۸) 

بازه‌ی فعالیت: 9 مهر - 4 اذر 

مختصات کانون: 058 و 22 + 

شاخص جمعیت: 3 2 

سرعت (کیلومتر / ثانیه): 29 

زمان اوج: 21 ابان ساعت 18:50 

حرکت روزانه: 76 0+ و 10 0+ 

2۳۱۳ : 5 

قطر کانون (درجه): 20-10 

شهاب‌های اين بارش‌ها درخشان و اغلب کند هستند. بارش ثوری دارای دو 
کانون با آهنگ فعالیت یکسان است که حدود 10 درجه از یکدیگر در 
آسمان فاصله دارند. کانون جنوبی آن اواسط آبان به اوج فعالیت خود 
می‌رسد, در حالی که شاخه‌ی شمالی, حدود یک هفته بعد در همین 
موقعیت قرار می‌گیرد. فعالیت شاخه‌های شمالی و جنوبی این نهر باعث 
انخاد. یکی بيشتته. معمولا خدود 10 روزی در-هاه. ابا -خواهتد. نقود: رضد 
شهاب‌های توری بس. از تیمه شب که کانون آن در مکان. مناستبی قرار 
می‌گیرد و وصعیت مناسبی قق اند امکان‌پذیر است. بارش نوری از 
شهاب‌های رنگی پرنورش شناخته می‌شود, رنگ اغلب شهاب‌ها زرد است, 
با این وجود, آذرگوی‌های سبز, قرمز و آبی و نارنجی نیز از اين بارش ثبت 
شده است. این بارش توسط ذرات دنباله‌دار تناوبی انکه (2 0/۲۱۲۵) به 


وجود امده است. 


بارش اسدی (۱0۵) 


بازه‌ی فعالیت: 23 آبان - 30 آبان 

مختصات کانون: 153 و 22 + 

شاخص جمعیت: 9 2 

سرعت (کیلومتر / ثانیه): 71 

زمان اوج: 27 ابان ساعت 00:20 

حرکت روزانه: 7 0+ و 4 0- 

_بین 10 تا 100 

قطر کانون (درجه): 05 ۲ 
نخستین رصد این بارش دست کم به هزار و صد سال پیش برمی‌گردد. در 
سال 902 میلادی,. منجمان مصری بارش اسدی را رصد کردند. ان‌ها این 
نمایش را به سقوط باران گونه ستاره‌ها تشبیه کردند. در گذرهای بعدی 
نیز منجمان چینی, ژاپنی. فرانسوی, پرتقالی و منجمان مسلمان (بارش 
2 م) بارش اسدی را ثبت کردند. ظهور چشمگیر بارش اسدی 1799 
را بسیاری از دریانوردان و ساکنان فاره‌ی. آمریکا زضد کردند. در سال 
833 نیز بارش اسدی شگفتی آفرید و در مدت چند ساعت تعداد 
شهاب‌ها به هزاران عدد در ساعت رسید. به طوری که بسیاری تصور 
کردند. جهان به پایان رسیده است. در این سال رصدگران با مشاهده‌ی 
شهاب‌ها, کانون بارش را تشخیص دادند. 

در سال 1837, «هاینریش اولبرس» با بررسی بارش اسدی در دهه‌های 
گذشته. دوره‌ی فقالیت آن را د3 با 32 سال تعیین کرد. در روزهای بایاتین 
سال 1865, «ارنست تمیل» دنباله‌دار قدر ششمی را در دب ِِِِ 
کرد. در ابتدای سال بعد تاتل (از رصدخانه‌ی هاروارد) نیز به طور مستقل 

موفق به کشف این دنباله‌دار شد. دنباله‌دار تمیل ‏ تاتل در دوازدهم ژانویه 
196 به حضیبض رسید. در سال‌های 1999 و 1933 به رغم پیش بینی 
رگبار شهاب‌های اسدی فعالیت آن کم بود. امروزه می‌دانیم, علت آن اثر 
اختلالات گرانشی سیاره‌های مشتری و زحل است که گاهی باعث دور 
شدن توده‌ی ذرات دنباله‌دار از مدار زمین می‌شود. بارش اسدی در سال 
که برخی از رصدگران در امریکای شمالی از ظهور 30 شهاب در یک تانیه 
خبر دادند! در بازه‌ای 2 33 ساله دنباله‌دار مادر بارش اسدی یعنی 
دنباله‌دار تمیل ‏ تاتل به گرد خورشید می‌چرخد و در هر بازگشتش مقداری 
ذرات برمدارش به جای می‌گذارد. این بقایای دنباله دار در مداری که با 
مدار دنباله‌دار مادر اندکی متفاوت است در حرکت می‌باشند و در بازگشت 


بعدی توده‌ی ذرات به جای مانده‌ی جدید در مداری, با اندکی اختلاف نسبت 
به دیگران. جدیدی قرار می‌گیرد. با گذشت _زمان ما شاهد رشته‌های ذرات 
به جای مانده‌ی متعددی با مدارهای نسبتاً متفاوت خواهیم بود. بنابراین 
هنگامی که زمین از میان آن‌ها عبور می‌کند در هر سال از میان برخی ۳ 
آن‌ها عبور می‌نماید. محققین این توده‌ها را بر اساس چندمین دوره‌ی 
کرذششان به دور خورشید پسن از ازاد شدن‌شان تام گذاری می کنتد. برای 
مثال نوده‌ی تناوب 8 مربوط به بقایای سال و و 17 نوده‌ی تناوب _ 14 
مربوط به به سال 1533 و شاوت گَ 15 مربوط به به بقایای به جای مانده در 
بیشتر باشد ذرات قدیمی‌ترند. 

پس از بازگشت باشکوه دنباله‌دار تمیل - تاتل در سال 1998 میلادی و 
فعالیت محسوس بارش اسدی در سال‌های 2002-1998, به تدریح 
فعالیت این بارش کم فروغ می‌شود و به 2۲۱۳-15-10 تنزل می‌ابد. 
بنابراین شاهد فعالیت در خور توجه پیش‌بینی شده‌ای نخواهیم بود با اين 
حال, راصدان هوشیار بارش‌های شهابی باید اماده باشند چرا که ممکن 
است با پدیده‌ی غیر منتظره‌ی جذابی از اين بارش روبرو شوند و قطعا 
عکاسی از اذرگوی‌های اسدی خالی از لطف نخواهد بود. رنگ شهاب‌های 
اسدی ابی و سبز يا سفید هستند و اغلب دارای رد می‌باشند. موقعیت 
کانون آن مناسب است و این امکان به وجود می‌آید که ساکنان هر دو 
نیمکره ان را تماشا نمایند. 


بارش آلفا تکشاخ (۲۵۱۷) 


بازه‌ی فعالیت: 24 آبان - 4 آذر 

مختصات کانون: 117 و 01+ 

شاخص جمعیت: 4 2 

سرعت (کیلومتر / ثانیه): 65 

زمان اوج: 1 اذر ساعت 00:35 

حرکت روزانه: 7 0 + و 8 0+ 

-_: متغیر احتمالا کمتراز 400 

قطر کانون (درجه): 05 ٍ 

یکی دیگر از بارش‌های شهابی نیمه‌ی دوم سال بارش شهابی آلفا تکشاخ 
است که در سال 1995 فوران خفیفی داشته و برای مدت < دقیقه, 
این بارش به حدود 420 رسید و رصدگران بسیاری در سرتاسر اروپا 
موفق به مشاهده‌ی این طوفان شهابی شدند. به نظر می‌رسد طبق 
محاسبات, اوج این بارش, دوره‌ای 10 ساله دارد که اوج دوباره در سال 
5 (1384) بوده است که البته رصدها تاکنون موید این مطلب نبوده 


است. 


بارش جوزایی ()) 


بازه‌ی فعالیت: 16 آذر - 26 آذر 

مختصات کانون: 112 و 33 + 

شاخص جمعیت: 6 2 

سرعت (کیلومتر / ثانیه): 35 

زمان اوج: 23 اذر ماه ساعت 14:15 

حرکت روزانه: 7 0 + و 8 0 + 

2۰۲۰ 0 

قطر کانون (درجه): 05 

بارش جوزایی پا آهنگی بالا و فعالیتی از یک سال تا سال بعد., از 
ثِثپثِ از ۱ بارش سالیانه به شمار می‌ر ود در ۱ فد 
0 شهاب در ساعت تولید می‌نماید. شهاب‌های جوزایی از حدود یک هفته 
قبل از زفان, پیشبته در. استهان دیده می‌شوند, اما اوج فعالیت آن در 22 و 
3 آذر خواهد بود. اوح این بارش معمو لا مفدار اند کن تغییر تشان می‌ذهد 
و بیشینه‌ی قاقفن. ان حدود چند ساعت قبل يا بعد از مقادیر چاپ شده در 
گاه‌شمارهای بارش‌های شهابی زوی .هی ناد تخوه‌ ی توز بع: ذرآت در تهر آن 
به گونه‌ای است که آهنگ پیشینه‌ی شهاب‌های تلسکوپی بارش حدود یک 
روز پس از زمان اوج مرئی آن روی می‌دهد. 

این بارش شهاب‌های پرنوری تولید می‌کند ولی تعداد شهاب‌های رد دار 
اندی است. در نزدیک زمان اوج آذرگوی‌های درخشانی که اکثر آن‌ها زرد - 
نارنجی هستند دیده می‌شود که عکسبرداری از آن‌ها در آن هنگام آسان 
است. جسم مادر بارش جوزایی تا همین اواخر نیز ناشناخته بود تا این که 
فضاییمای ۳۵5اکه سیارک فاتون 3200 را در سال 1983 کشف نمود و 
اکنون اين جرم منشا این بارش نسبت داده می‌شود و اين تنها جرم غیر 
دنباله‌داری است که مربوط به بارش‌های اصلی سالیانه می‌شود. لازم به 
ذکر است که زمان تعیین شده برای اوج این بارش دارای انحراف معیاری 
به اندازه‌ی 0 دقيیقه می‌باشد. 


بارش دبی (۱!8۸56) 


بازه‌ی فعالیت: 26 آذر - 5 دی 

مختصات کانون: 217 و 76+ 

شاخص جمعیت: 6 2 

سرعت (کیلومتر / ثانیه): 33 

زمان اوج: 1 دی ساعت 22:30 

حرکت روزانه: 0 0+ و 4 0- 

0 : 2۳۱۳ (احتمالا کمتراز50) 

قطر کانون (درجه): 05 

رصدهای انجام شده از این بارش تاکنون بسیار کم بوده است و تنها دو 
فوران اصلی در سال‌های 1945 و 1986 و برخی افزایش آهنگ به ویژه 
تغییر در سال‌های 1988 و 1994 داشته است. دنباله‌دار این بارش تاتل 
نام دارد و در سال 1994 به حضیض خود رسید. از مشخصات ویژه‌ی این 
بارش وجود تمرکز کوچکی از ماده در مقابل دنباله دار است. نمایشی 
کوتاه اما قوی‌ای از ان, حدود سه برابر دیده شده که کمی قبل از رسیدن 
دنباله دار به حضیضش روی داده است. فعالیت عمده‌ی این بارش در 
صبحگاه روز 1 دی است. 

بارش دبی از خود فعالیت متغیری نشان می‌دهد و گاهی این مقدار به 
حد ود 50 نیز رسیده است. عکسبرداری از این بارش به خاطر شهاب‌های 
اندک تفر از دشوار است ق .راز تتمکرهی جنوبی میسر نیست. 


بارش ربعی (0۱(۸۵) 


بازه‌ی فعالیت: 11 دی - 15 دی 

مختصات کانون: 230 و 49 + 

شاخص جمعیت: 1 2 

سرعت (کیلومتر / ثانیه): 41 

زمان اوج: 13 دی 

حرکت روزانه: 8 0+ و 2 0- 

2۰۳۱ 0 

قطر کانون (درجه): 05 

بارش شهابی ربعی بازه‌ی فعالیت اندکی دارد. با اين حال در مدت کوتاهی 
به زمان بیشینه‌ی بالایی در حدود 100 شهاب در ساعت می‌رسد. کانون 
اين بارش در صورت فلکی عوا قرار دارد. ارتفاع کانون پس از نیمه شب 
مناسب است و تا صبح به تدریح بهتر خواهد شد. با این وجود. رصد نمودن 
آن به مدت 6 ساعت در دو طرف بیشینه ممکن است به جز بیش از 20- 
30 شهاب در ساعت بالغ نگردد. به نظر می‌رسد که نحوه‌ی توزیع ذرات در 
نهر به گونه‌ای باشد که اعضاء کم‌نورتر آن در حدود 4 ساعت زودتر به 
بیشینه برسند و بنابراین راصدان باید در کل بازه‌ی فعالیت بارش به هوش 
باشند. عکاسی از بارش شهابی ربعی در زمان بیشینه ی ساده است و 
آذرگوی‌های - زرد رنگ 1 درخشان آن قابل تمیز هستند. شهاب‌های 
هدن ارباعلت تیه وی ایا شفید مق بات 





نجوم از دیدگاه امام صادق (ع) 


مقدمه 


از اماتضادی قه السای ومار وان عنس عفر ای اه 
روایات فراوانی درباره دلالت نجوم برظهور پیامبران و ائمه علیهم السلام 
وارد شده است از جمله: 1 - امام محمد باقر (علیه السلام) فرموده 
است: «نبوت حضرت نوح از طریق علم نجوم به دست آمد» [1] (و مردم 
از آن خبردار شدند). 2 - امام صادق (علیه السلام) فرمود: «آزر منجم 
نمرود بود و جز به فرمان او کاری انجام نمی‌داد «آزر» شبی اوضاع 
کواکب را مشاهده کرد صبحگاهان به نمرود گفت: دیشب امر عجیبی 
مشاهده کردم, نمرود گفت: چیست؟ گفت: در زمان ما کودکی به دنیا 
خواهد آمد که نابودی ما به دست اوست و به همین زودی مادرش به او 
آبستن خواهد گشت. نمرود شگفت زده پرسید آیا مادرش هنوز به او 
آبستن نشده؟ گفت: نه. نمرود فرمان داد مردها_ از زنها جدا گردند در 
همین زمان مادر ابزاهیم (علیه السلام) به ابزاهیم آبنستن شد, تمرود چون 
از این امر اطلاع یافت فرمان داد زنان متخصص امر زایمان و جنین 
شناس, شکم زنان شهر از جمله مادر ابراهیم را معاینه کردند. پس از 
معاینه مادر ابراهیم (علیه السلام) کید بچه‌ای در ان نمی بینیم؛ دیگربار 
منجم بشارت داده گفت: آن فرزند (ابراهیم علیه السلام) به آتش خواهد 
سوخت [خبر از در آتش افتادن ابراهیم دادند] اما از طریق علم نجوم 
نفهمید که خداوند او را نجات خواهد داد [2] به گفته ی سید بن 
طاووس(ره) این حدیث در تفسیر علی , بن ابراهیم, در تاریخ طبری, در 
قصص الانبیاء راوندی, در تفسیرتعلبی و ۳/9 بازگو شده است. سید 
می‌افزاید: اخترشناسان از نبوت و رسالت حضرت موسی بن عمران (علیه 
السلام) خبر دادند. همچنین خبر از زاده شدن او دادند, از این رو فرعون 
فرمان داد پسران بنی‌اسرائیل را کشتند. چنان که زمخشری هم در تفسیر 
کشاف به قلم آورده است. اخترشناسان از رسالت حضرت مسیح (علیه 
السلام) خبر دادند, گروهی به دیدار او شتافتند و به مادرش مزژده ی 
رسالت او را رساندند. 

مولف: علی زمانی قمشه‌ای 


منجمان بهود از نبوت حضرت محمد خبر دادند 


علامه مجلسی (ره) افزوده است: هرقل پادشاه روم و خسروان ایران از 
راه جوم به نبوت پیامبر ما (صلی الله علیه واله) رسیده بودند» چنان که 
سید بن طاووس نیز اين امر را خاطرنشان ساخته و طبری نیز در تاریخ 
خود نگاشته است. نیز گزارشهای فراوانی به دست ما رسیده است 
با از راه نجوم دریافته بودند که مسلمانان بر آنان 7 
داشتند. سید 0 است اکترشاسارن از راج: نجوم به امامت حضرت 
مهدی (علیه السلام) دست يازیدند [3] . 


ام اوه 


مرحوم کلینی از عبدالرحمان بن سیابه روایت ت کرده که او گفت: به امام 
صادق (علیه السلام) عرض کردم: فدایت گردم مردم می‌گویند نظر و 
کاوش درعلم نجوم صحیح نیست ولی من آن را خوش دارم, اگر به دین من 
تاک ار ار اضر ار ی نی 
فرمود: به دین تو ضرر نمی‌زند,. سپس افزود شما در چیزی به کاوش 
پرداخته‌اید که کثیرش را درکتان قابل نیست و قلیلش هم سوداور 


نمی‌باشد [4] . 


نظر فقها درباره علم نجوم 


1 - شیخ اعظم انصاری (ره) اين مساله را در چند بخش مورد ارزیابی قرار 
ای ار اما ی اه اس او 
اصول صحیح و قواعد علمی باشد, مانند خبر از سیر و گردش کواکب و 
پدیده ی خسوف که ناشی از حایل شدن زمین بین ماه و خورشید, و 
کشف. که بر آثر خانع شدن ماه از نور خورشید به زمین است. این بخش 
ی ی ی و 
ان بخش رولباتی است از پیشولیان دین کة مقلا اگر قمز دز برج: عقرب 
باشد, ازدواج و مسافرت کراهت دارد. و روایات کسوف و خسوف. دوم: 
اگر اساس کار منجم تجربه قطعی باشد و بر اين پایه خبر دهد که کواکب 
دلالت دارند فلان پدیده رخ خواهد داد, گزارش از چنین امری صحیح است 

و قطعا حرام نیست یک نمونه آن قضیه‌ای است که بر مروج علم 
099 و زنده کننده آن یعنی خواجه نصیرالمله والدین ند دا او در 
یکی از سفرها به. آسیایی رشید و در انجا متزل گزید. آسیابان: گفت: 
امشب زیر سقف استراحت کن زیرا باران می‌بارد, خواجه به اوضاع فلک 
نگاهی انداخت و گمانی به بارش باران نبرد. آسیابان گفت: من سگی دارم 
که شبهای باز ند کف بالاای پشت بام نمی‌رود و زیر سقف می‌خوابد. ولی 
خواجه بر پشت‌بام خوابید و شب هنگام باران بر او باریدن گرفت, او از اين 
وضع خیلی در شگفت ماند. سوم: اگر پدیده‌ها و رخدادهائی که به دلالت 
نجوم بد ید می‌آیند را اثر مستقیم و ی آختران بدانیم (بدون استناد به 
خداوند) و از 11 خبر دهیم» چنین حکم و گزارشی حرام است و مساله 
ننجیم حرام در این بخش تم رکز پافته است؛ دلیل آن ظاهر | احادیث و 
فتواهای فقها است. ازاینرو در احادیث امده: منجم»؛ ساحر و کاهن 
ملعون‌اند. باز در حدیث می‌خوانیم: اگر کسی منجم و کاهن را تصدیق کند, 

ته اه نز هر اصلی لاه اهمال ندان ه ای ار سس کاور, 
شجه است, از اشروز اسان ای کنر امضاع خلکن وا ار خده اقلا مدافد: 
یعنی نجوم, استقلال در تاثیر دارند. افلاک علت تامه به شمار روند. فاعل 
م ی ری ها هه سس 
عقیده‌ای کفراست. «سید بن طاووس. شیخ بهائی و مجلسی - رحم‌الله 
علیهما 5 «آبن ابی‌الحدید» تنصریح دارند که اگر کسی چنین پندارد که 
افلاک و نجوم قدیمند, و نیازی به خالق و فلک آفرین ندارند, او کافر است 
زیرا کافران بر اين عقیده‌اند که بارش باران و برف به خاطر طلوع و 


غروب اختران است نه به مشیت خداوند. 


ای مه اس کیان بر ام ام وه 
حوادث اینده می‌کنند, بر اصول زیر استوار است: 1 - برخی از اصول باد 
شده از اصحاب وحی علیهم السلام گرفته شده است. 2 - اخترشناسان در 
پاره‌ای از انها ادعای تجربه دارند. 3 - برخی از انها مبتنی بر اموری است 
که نیروها و ادراکات بشری بدانها احاطه نمی‌يابد. ان‌سان که امام صادق 
(علیه السلام) فرمود: اخترشناسی دانشی است که کئیر ان به درک 
نمی‌آید و قلیل آن نتیجه بخش نیست از اینجاست که در احکام منجمان 
ی 


نظر صاحب جواهر 


صاحب جواهر, فقیه نامی شیعه می‌نویسد: احادیئی که دلالت بر صحت 
علم نجوم دارند به قدری زیاد است که قابل حصر نیست. در مقابل نیز 
روایاتی بر عدم تکیه به نجوم دلالت دارند, در این احادیث منجمان تکذیب 
شده و بسان کاهن و ساحر قلمداد گشته‌اند. لیکن می‌توان بین این دو 
دنستته روابات:را اشتی داد و جمع کرت بدین کوته که بخونيم: اکر اعتفاد بر 
این باشد که نجوم, صاحبان اراده مستقل, فاعل مختار و تاثیراتشان 
مستقل است بدون این که مسخر خداوند باشند, [چنان که منجمان قبل از 
اسلام بر این باور بوده‌اند], در این صورت منجم مانند ساحر و کاهن است. 
اما اگر اعتقاد بر این باشد که اوضاع فلکی [اتصالات, اقترانات. انفصالات 
تربیعات؛ تسدیسات و...] همه نشانه‌ها و علامات سنت خدا و عادت او 
باشند. یعنی بر این باور باشیم که عادت خدا بر این امر جاری است که مثلا 
فلان اختر فلان تاثیر را دارد و حقتعالی تاثیرات انها را به مقتضای حکمت 
خویش قرار داده است, در اين_ صورت حرام نیلست؛ می‌توانیم فراگیريم, 
آموزش دهیم, پژوهش به عمل آوریم, به ویژه اين که حقتعالی قادر است 
تاتبرات انها را نه وسیله -ضدفه دادن: دغا وواز ودتیاز داشتن: تغییر دهد 
زیرا حقتعالی هرچه را بخواهد محو کرده و هرچه را بخواهد ثابت باقی 
می‌دارد. (یمحواالله ما یشاء ویثبت و عنده ام الکتاب) [6] . ولی احاطه به 
دقائق اخترشناسی بر غیر خزینهداران علم الهی میسورنیست., زیرا دیگران 
احاطه کامل به احوال و اوضاع فلعی و اقترانات کواکب ندارند. لیکن 
سخن فوق نباید مانع ۱ در کتب و تحقیقات اهل نجوم گردد, 
زیرا احوال و اوضاعی را برای نجوم و اختران به نگارش آورده‌اند که غالبا 
اتفاق می‌افتد و آنها را باید احتیاطا عمل کرد از اینرو می‌بینیم گروهی از 
شیعه این دانش را فرا گرفته که در میان آنان علما و محدثان تدای وجود 
داشته‌اند [7] . صاحب جواهر آن‌گاه یک فهرست بزرگ از اسامی آنان 
یاداور شده که مادر اينده به انها خواهیم پرداخت. مولوی در مثنوی نیز هم 
دلالت نجوم و آثار قضا و قدر آنها را پذیرفته و هم معتقد به احتیاط است. 
آن‌سان که صاحب جواهر نیز گفته, جانب احتیاط باید رعایت گردد. وی 
چنین می‌سراید: نحس کیوان یا که سعد مشتری ناید اندر حصر اگرچه 
بشمری لیک هم بعضی از این هر دو اثر شرح باید کرد بهر نفع و ضر تا 
شود معلوم آثار قضا شمه‌ای مر اهل سعد و نحس را طالع آن کس که 
باشد مشتری شاد گردد از نشاط و سروری و آن که را طالع زحل, از هر 
شرور احتیاطش لازم آید در امور گر نگویم آن زحل استاره را 9 آتشش 
شود مر آن: بیجاره: را نیشن اختر نياید جر سفیم. بر نذارد جز که: آن لطف 


عمیم اذکرواالله شاه ما دستور داد دید اندر نار, ما را نور داد [8] . پس 
باید نحوست آنها را با صدقه و ذکر خدا, برطرف کرد تا لطف عمیم خدا 
شامل گردد. 
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[5] شیخ انصاری, مکاسب محرمه, ص 28, مساله تنجیم. 

[6] (رعد: 39). 

[7] جواهر, شیح محمد حسن نجفی: ج 2 2, ص‌ 8 به بعد. 

[81] مولوی: مثنوی, دفتر دوم, ذیل عنوان: افکار فلسفی (...ان اصبح مائکم 
غورا فمن یاتیکم بماء معین)(ملک: 30). 


سیاهچاله‌ها 


سرشناسه ۱ تاونزند, پی. ۳3 

. ۲0۷۷۲۱56۲۱۵, 

عتوان: و نام بدیدآور ۲ سیاهجچاله‌ها/ تالیقف بی..کی. تاونشتند؛ ترجمه. علی 
عجبشیری‌زاده, بهروز ابراهیمی. 

مشخصات ظاهری : [۸], ۲۲۰ ص.: مصور, نمودار 

شابک : ۰ ریال : 7-4446-04-964-978 

وضعیت فهرست نویسی : فاپا (برون‌سپاری) 

یادداشت : به مناسبت سال وا نجوم 2۸9 

یادداشت : عنوان اصلی:۲۱0۱65 ۱201ظ. 

یادداشت : واژه‌نامه. 

موضوع : سیاه‌چاله‌ها (نجوم) 

شناسه افزوده : عجب شیری‌زاده. علی, ۱۳۲۷ - , مترجم 
شناسه افزوده : ابراهیمی, بهروز» ۱۳۶۰۲ مترجم 

شناسه افزوده : مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه 
رده بندی کنگره : 05۸۴۳ /س٩ت‏ ۲ ۱۳۸۹ 

رده بندی دیویی : ۵۲۳/۸۸۷۵ 

شماره کتابشناسی ملی : ۱۸۸۸۷۸۰ 


فیزیک خورشید 


سرشناسه : عجب شیریز اده, علی, ۱۳۲۷ - 

عنوان و نام پدیداور : فیزیک خورشید/ تالیف علی عجبشیری زاده. 
مشخصات ظاهری : [۶], [۱۳۵] ص.: مصور, جدول, نمودار. 

شابک : ۳ ریال : 978-964-04-4451-1 

وضعیت فهرست نویسی : فاپا (برون‌سیاری) 

یادداشت : کتاب حاضر نب متا بت سال جهانی نجوم منتشر شده است. 
یادداشت : پشت جلد به انگلیسی:ا5 ۲۳6 .۸۵05۳۱۲2۵060 زا 
یادداشت : کتابنامه: ص. [۱۳۵]. 

موضوع : خورشید 

شناسه افزوده ِ مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه 

رده بندی کنگره : ۹9۳۶/۸۵۲۱ ۱۳۸۸ 

رده بندی دیویی : ۵۲۳/۷ 

شماره کتابشناسی ملی : ۱۸۹۰۵۵۵ 


درامدی بر کیهان‌شناسی نوین 


سرشناسه : : ریاضی, نعمت‌الله, ۱۳۳۹ - 
عنوان و نام بدیدآوز ۱ درآمدی بر کیهان‌شناسی نوین / تألیف نعمت‌الله 
ریاضی؛ ترجمه بهروز ابراهیمی, رضا گلزاریان. 
ت نشر : مراغه: مر قیمات وم و احار قزر ۱۱۳/۱۲9۳ 
مشخصات ظاهری : [۱۰], ۲۱۷ ص.: مصور. 
شابک : ۳۵۰۰۰ ریال : 64-978 4۸4-4447-04-9 
وضعیت فهرست نویسی : فاپا(برون‌سپاری) 
یادداشت : عنوان اصلی: 605۳۱0۱09۷ ۲۵۵06۲۲ 10 ۱۳۱۲۲۵۵۱۲10۳0 ۸۸۲۱ 
موضوع : کیهان‌شناسی 
شناسه افزوده : ابراهیمی, بهروز» ۱۳۶۲ مترجم 
شناسه افزوده : گلزاریان, رضاء, ۱۳۶۰ -, مترجم 
شتناسهة افزوده : مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه 
رده بندی کنگره : ۴۸۳/۸۹۸۱ ۱۳۸۸ 
رده بندی دیویی : ۵۲۳/۱ 
شماره کتابشناسی ملی : ۱۸۹۲۲۸۱ 


نجوم مقدماتی 


سرشناسه : غلامی, صمد., ۱۳۵۲ - 

عنوان و نام پدیداور : نجوم مقدماتی/ تالیف صمد غلامی. 

مشخصات نشر : تهران: دانش پژوهان جوان. ۱۳۸۸. 

مشخصات ظاهری : ۴ج.:مصور, نمودار 

فروست : دانش بتوهان خهان ۶۱۰ ۶۱۳۸۶۱۲ کتابخانه ,فرخع تجوم. 
شابک : ۵۰۰۰۰ریال: دوره: 978-600-5230-17-8 * ۵۱۰۰۰ ریال: ج.۱ 
978-600-5230-18-5 ؛ ۴۹۰۰۰ریال: ج.978-600-5230-19-2۲7 : ؛ 
۰ ریال: .۳ : 978-6000-5230-20-8 ؛ ۲۳۰۰۰ریال: ج.۴: -978 
2 ِِ 220 رت : ۳۳۵۰ ریال (ج.۴) 

0 9 9 اه پاییز ۱۳۸۸). 

یادداشت ۳:۳ (چاپ اول: زمستان ۸۳۸/۸ 

مندرجات : ج. ۳. کهکشان‌ها و نجوم بدون تلسکوپ 


رده بندی ۳9 : ۳۲۴۳/۲ ۳:۶/4 ۱۳۸۸ 
رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 
شماره کتابشناسی ملی : ۱۷۲۴۸۶۱ 


گنجینه فرمول‌های کلیدی: ریاضی و فیزیک 


سرشناسه : عجب شیری زاده, علی, ۱۳۲۷ - 

عنوان و نام پدیدآور : گنجینه فرمول‌های کلیدی: ریاضی و فیزیک (اختر 
فیزیک, پلاسما, لیزر, الکترومغناطیس و ../ کرداوری و تالیف علی 
عجبشیریز اده. 

مشخصات ظاهری : ۱۳۶ ص.: جدول. 

شابک : ۵۰۰۰۰ ریال: 0-0203-04-964-978 

وضعیت فهرست نویسی : فاپا 

یادداشت : واژه‌نامه 

یادداشت : کتابنامه: ص. .۹۷-٩۹۳‏ 

موضوع : ریاضیات -- فرمول‌ها 

موضوع : فیزیک -- فرمول‌ها 

شناسه افزوده : مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه 

رده بندی کنگره : ۹5۳/۵۸۴۱ ۱۳۸۹ 

رده بندی دیویی : ۵۱۰/۲۱۲ 

تتفا ره تا تا نمی ۱۵ ۷:۸۶ 


منظومه‌ی شمسی و سیارات فراخورشیدی 


سرشناسه : عجب شیریز اده, علی, ۱۳۲۷ - 
عنوان و نام پدیداور : منظومه‌ی شمسی و سیارات فراخورشیدی/ مولف 
علی عجبشیریز اده. 
ت نشر : مراغه: مرک تحقیعات تجوم و احتر قبزی طراکع:۱۳//۲: 
مشخصات 0 : ۱۳۵ ص.۰ مصور. 
شابک : ۲۵۰۰۰ ریال: 4-3390-04-964-978 
وضعیت فهرست نویسی : فیپا 
پادداشت : کتابنامه: : ص. ۲۵ ۱. 
موضوع : سیاره‌ها 
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه 
رده بندی کنگره : ۸۵۳/۵5۵۰۱ ۱۳۸۸ 
رده بندی دیویی : ۵۲۳/۲ 
شماره کتابشناسی ملی : ۱۷۴۵۲۶۷ 


تعقیب کره ماه و هلال ماه همراه با آینده بینی 


سرشناسه : معمارزاده, محمود, ۱۳۲۵ - 

عنوان .و تام پذیدآور : تعقیب کره ماه و هلال ماه همراه با آینده بیتی تولد و 
رویت ماه‌های قمری با روش تصویری/اثر محمود معمارزاده ؛ با کوشش 
محمود خوشنویسان و انجمن نجوم دامغان. 

مشخصات نشر : تهران: پیام مولف, ۱۳۸۶. 

مشخصات ظاهری : ۱۲۸ص.:مصور, جدول, نمودار. 

شابک : 119-964 ۸4-03-7 

وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

یادداشت : پشت خات نم انا سی؛ 0 0100۶ ۲۱۵۵۲ 0۴ ۴۵۲۵0566۱]10۳0 
۳۴ نونک 20 نها ۵۴ صوتاجمت۲اوه 0 60اصحمصصمعیه اصععکعن 
۵ 01۸۲5 ۷ ۲۱۵۵۲۱ ۱۱۱۵۲ 

موضوع : : نجوم - جدول‌ها و 0 

موضوع : استداری و -- قرن ۱۴ 

شناسه افزوده 2 خوشنویسان, محمود 

شناسه افزوده : انجمن نجوم دامغان. 

رده بندی کنگره : ۶۵ ت ۷ 

رده بندی دیویی : ۵۲۳/۸۰۲۳۲ 

شماره کتابشناسی ملی : ۱۰۳۱۰۳۳ 


آشنایی با نجوم و کیهان‌شناسی 


سرشناسه : موریسون؛ ایان؛ ۳ - م 
۱ ,۷۱0۲60۲۱ 
عنوان و نام پدیداور ؛ آشنایی با نجوم و کیهان‌شناسی< 1۵ ۱۱۲۲۵0616 
270 251]707۱0۲۲۷/تالیف ایان موریسون ؛ ترجمه بهاره 
محمدی‌نیارودسری ؛ ویرایش صمد غلامی . 
ت نشر : تهران: دانش‌پژوهان جوان؛ ۱۳۸۹ 
مشخصات ظاهری ۰ ۴۳۴۶ ص. : مصور,جدول ,نمودار . 
فروست : کتابخانه مرجع نجوم؛ ۶۱۶. 
شابک : ٩۱۰۰۰‏ ریال (با لوح فشرده): 8-46-5230-600-978 
وضعیت فهرست نویسی : فاپا 
یادداشت : عنوان اصلی : 200 2517000۳0۷ 10 ۱۲۵0۱:610۲0] 
8 20 + 
موضوع :۰ نجوم 
موضوع : کیهان‌شناسی 
شناسه افزوده : محمدی‌نیای رودسری, بهاره, ۱۳۵۲ - , مترجم 
رده بندی کنگره : ۲۴۳/۳ ۵۱۳۸۹۲۹/۵ 
رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 
شماره کتابشناسی ملی : ۲۰۲۵۵۷۰ 


المپیادهای نجوم ایران 


سرشناسه : عظیم لو, فاطمه, ۱۳۵۵ - 

عنوان و نام پدیداور : المپیادهای نجوم ایران/ فاطمه عظیم‌لو, منصور 
وصالی, محسن ایرجی : سرویراستار منصور وصالی؛ مدیر اجرایی 
مجموعه حسین میرزایی. 

مشخصات نشر : تهران: فاطمی, .۱۳۸۹٩‏ 

مشخصات ظاهری : ده. [۲۶۵] ص.: مصور, جدول, نمودار. 


ت وم 

شابک : ۵۴۰۰۰ ریال8 0-618-318-964-97 : : ۱۲۰۰۰۰ریال (چاپ دوم) 
وضعیت فهرست نویسی : فاپا 

یادداشت : چاپ دوم: ۱۳۹۲. 

موضوع : المپیادها(نجوم) 

موضوع : نجوم -- مسائل, تمرین‌ها و غیره 
شناسه افزوده : وصالی؛ منصور, ۱۳۳۵ - 
شناسه افزوده : ایرجی, محسن, ۱۳۵۰ - 

رده بندی کنگره : ۱8۳۰۶۰/۲۴/ع۶الف ۷ ۱۳۸۹ 
رده بندی دیویی : ۳۷۳/۲۳۸ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۰۶۷۰۴۰ 


آشنایی با بخش تاریک کیهان 


سرشناسه : شیخی, احمد, ۱۳۵۵ - 

عنوان و نام بدیدآور : اشتتایت با بخش تاریک کیهان : داستان ماده و انرژی 
تاریک به زبان ساده < ۱۱۱۷۵۲۵۵ ۳6 0۲ 5106 03۲1 1۲6]/تالیف احمد 
مشخصات نشر : تبریز: انتشارات اختر فیزیی, ۱۳۹۱. 

مشخصات ظاهری : شش:۱۵۶ص.: تصویر 

شابک : 0-0-93297-600-978 

وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

یادداشت : کتابنامه. 


رده بندی دیویی : ۵۲۳/۱۱۲ 


نجوم ویژه کودکان (قفر اند (مقطع ابتدایی) 


سرشناسه : حسینی آرانی, علیرضا, ۱۳۶۲ - ۱ 

عنوان و نام پدیداور : نجوم ویژه کودکان سرامد (مقطع ابتدایی)/ 
پدیداورنده علیرضا حسینی‌ارانی, زهرا جوادی, امیرشایان عرضی؛ زیرنظر 
مهدی شاگردی. 

مشخصات نشر : تهران: تیزهوشان, ۱۳۹۰. 

مشخصات ظاهری : ۶۴ص.: مصور(رنگی). 

شابک : ۵۰۰۰۰ ریال: 9-02-6283-600-978 

وضعیت فهرست نویسی : فاپا ۱ ۱ 

یادداشت : عنوان روی جلد: نجوم ویژه کودکان سرامد: اموزش نجوم برای 
کودکان دبستانی. «. 

عنوان روی جلد : نجوم ویژه کودکان سرامد: اموزش نجوم برای کودکان 
دبستانی. 

موضوع : نجوم-- ادبیات نوجوانان 

موضوع : کیهان‌شناسی -- ادبیات نوجوانان 

شناسه افزوده : جوادی, زهرا, ۱۳۵۸ - 

شناسه افزوده : عرضی, امیرشایان, ۱۳۶۹٩‏ - 

شناسه افزوده : شاگردی, مهدی, ۱۳۴۰ -, ناظر 

رده بندی کنگره : ۳۵۵/06۴۶ ۱۳۹۰ 

رده بندی دیویی : [ح]۵۲۰ 

شماره کتا شتا سی :ملی: ۰ ۲۳۱۸۹۱۶ 


مباحث نجوم مقدماتی شامل مباحث نجوم کروی - اختر فیزیک 


عنوان و نام پدیداور : مباحث نجوم مقدماتی شامل مباحث نجوم کروی - 
اختر فیزیک/ مولفین علیرضا موحدنژاد, مهدی دانشیار. 
به تقتر * مران اشکذر, ۱۳۸۷ 
مشخصات ظاهری : ۱۲۸ ص.: مصور. 
شابک : ۱۵۰۰۰ ریال 74-600-978 2-7-0907 : 
وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری. 
یادداشت : عنوان دیگر: نجوم کروی و اختر فیزیک مقدماتی. 
یادداشت و روی جلد: نجوم و اختر فیزیک مقدماتی. 
عنوان روی جلد : نجوم و اختر فیزیک مقدماتی. 
عنوان ِِ : نجوم کروی و اختر فیزیک مقدماتی. 
موضوع :۰ نجوم 
موضوع : نجوم کروی 
شناسه افزوده : دانشیار. مهدی 
رده بندی کنگره : ۲۵۸۸/5۴۶۱ ۱۳۸۷ 
رده بندی دیویی : ۵0۲۲ 
شماره کتابشناسی ملی : ۱۶۳۷۸۹۳ 


نجوم ویژه نوجوانان سرآمد (مقطع راهنمایی و دبیرستان) 


سرشناسه : حسینی آرانی, علیرضا,؛ ۲ _- 
عنوان و نام پدیدآور : نجوم ویژه نوجوانان سرآمد (مقطع راهنمایی و 
دبیرستان)/ پدیداورنده علیرضا خنتیتی ار آتی: زهرا| جوادی, امیرشایان 
عرضی؛ ؛ زیرنظر مهدی شاگردی. 
ت نشر : تهران: تیزهوشان, ۰۱۲۹۰ 
مشخصات ظاهری : ۶۳ص. : مصور( رتحی ا: 
شابک : ۵۰۰۰۰ ریال: 83-600-978 6-03-62 
وضعیت فهرست نویسی : فاپا ۱ ۱ 
یادداشت : عنوان روی جلد: نجوم ویژه نوجوانان سرامد: اموزش نجوم 
برای تفجواتان مقطم راهنمایی والاتر ِ 
عنوان روی جلد : نجوم ویژه نوجوانان سرامد: اموزش نجوم برای 
نوجوانان مقطع راهنمایی وبالاتر 
موضوع : نجوم-- ادبیات نوجوانان 
موضوع :۰ کیهان‌شناسی -- ادبیات نوجوانان 
شناسه افزوده : جوادی, زهرا, ۱۳۵۸ - 
شناسه افزوده : عرضی, امیرشایان, ۱۳۶۹٩‏ - 
شناسه افزوده : شاگردی, مهدی, ۱۳۴۰ -, ناظر 
رده بندی کنگره : ۳۳۵۵/05۴۶ ۱۳۹۰ 
رده بندی دیویی : [ح]۵۲۰ 
شقماره کتایسشاسی ما ۲۳۹۹۷۰ 


نجوم 


عنوان و نام پدیدآور : نجوم / پروین لیلازی (کیانا) ؛ [برای] موسسه 
مطالعات رازهای پرواز 

مشخصات نشر : تهران : لوح سیمین , ۱۳۸۸- 

مشخصات ظاهری ۳ : مصور + ۴ لوح فشرده. 

فروست : مجموعه تحقیقات موسسه مطالعات رازهای پرواز ؛ کتاب ۵ ؛ 
کتاب ۱۳ 

شابک : دوره:8 9-8-91184-600-97 ؛ ۲۵۰۰۰ریال : ج. ۱ : 964-978- 
2-5-92050 ؛ . 0 ۳۲ + 978 500 -9-911864 ۹ 

وضعیت 0 نویسی . 

یادداشت : .۲ (چاپ اول؛ ۱۳۸۸ (فیپا). 

تس : ج. ۱. راز کیهان: پژوهشی در کاربرد علم نجوم در بهبود وضع 
زندگی,- ۰ منازل قمر 

موضوع ان و روان‌شناسی 

موصی ۰ جوم 

موضوع : اخترگویی 

موضوع : نجوم-- گاه‌شماری 

شناسه افزوده : موسسه مطالعات رازهای پرواز 

رده بندی کنگره : ٩۹۹/5۳۱۷۲۹‏ ۱۳۸۸ 

رده بندی دیویی : ۱۳۳/۵ 

شماره کتابشناسی ملی : ۱۷۷۷۵۰۸ 


تاریخ نجوم و سرگذشت مشاهیر آن 


سرشناسه : قنبری راد, نادعلی, ۱۳۳۸ - 
عنوان و نام پدیدآور : تاریخ نجوم و سرگذشت مشاهیر آن / گردآوری و 
تالیف نادر راد. 
ت تشز : تهران : ابکین رابان ۱۳۸۵/۸ 
1 : ۶۸ ص. , [ ۷ ] ص. تصویر. 
شابک : ۳۵۰۰۰ ریال: 1-77-5170-600-978 
وضعیت فهرست نویسی : فاپا 
پادداشت : به مناسبت بزرگداشت سال نجوم آماتوری (۲۰۰۰۹) 
موضوع یت 
موصو ؛ 
رده بندی کنگره : : ۲۵2۹8/5۱۵ ۱۳۸۸ 
رده بندی دیویی : ۵۲۰/۰۹ 
شماره کتابشناسی ملی : ۱۸۲۸۵۷۸ 


شناخت مبانی نجوم (۲) 


سرشناسه : گیاهی یزدی, حمیدرضا 

عنوان و نام پدیدآور : شناخت مبانی نجوم (۲): خورشید. ستارگان و 
کهکشان‌ها, تاریخ نجوم / مولف حمیدرضا گیاهی یزدی 

مشخصات نشر : تهران: موسسه فرهنگی مدرسه برهان, ۱۳۸۳۲ 
مشخصات ظاهری : [۱۲۰] ص.: مصور, نقشه, جدول. 

طهرانی؛ ۷. 

شابی : ٩۰۰۰‏ ریال۸-177-385-964 : ؛ ۱۷۰۰۰ ریال: چاپ هشتم978- 
4-:395- 4-177 : ۲ 

مدرسه برهان ۱۳۸۲ 

یادداشت : چاپ هشتم: ۱۳۸۸. 

یادداشت : عنوان روی جلد: شناخت مبانی نجوم (۲) خورشید. ستارگان.... 
یادداشت : کتابنامه: ص. [۱۱۹-۱۲۰]. 

عنوان روی جلد : شناخت مبانی نجوم (۲) خورشید, ستارگان.... 

موضوع : نجوم-- ادبیات نوجوانان 

شناسه افزوده : موسسه فرهنگی مدرسه برهان 

رده بندی کنگره : 05۴۴/۲/ ٩۹‏ ۱۳۸۲ 

رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 

شماره کتابشناسی ملی ۰ ۱۸۵۲-۸۳ 


نجوم برای همه 


سرشناسه : ماران استیون پی. 

۱۷۵۲۵۲, 6۴0۳6۳ ۳ 

عنوان و نام پدیداور : نجوم برای همه/ استفن پی‌ماران : مترجمان 
مشخصات نشر : تهران : انتشارات ایران‌شناسی, ۱۳۹۱. 

مشخصات ظاهری : ۳۵۲ ص.: مصور(رنگی) ,جدول ,؛نمودار. 

فروست : انتشارات ایران‌شناسی؛ شماره انتشارات ۲۱۸. 

شابک : 1-86-2725-964-978 

وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

یادداشت : عنوان اصلی: , .60 200 ۰ 0۱۲۱۲۲۱۱۵۵ ۲0۲ ۸۸56۲۲۵۲۱۵۲۳۱۷ 
25 . 

یادداشت : کتاب حاضر تحت عنوان " نجوم نظری و عملی برای همگان" 
ترجمه بهرام معلمی توسط نشر پیام دوستی در همین سال منتشر شده 
یادداشت : واژه‌نامه. 

یادداشت : کتابنامه. 

عنوان دیگر : نجوم نظری و عملی برای همگان. 

موضوع : نجوم-- دستنامه‌ها 

شناسه افزوده : جلیل‌خانی, منصوره, ۰-۱۳۶۵ مترجم 

شناسه افزوده : طاهری‌زنجانی, سیده‌مهسا, ۱۳۶۶-: مترجم 

شناسه افزوده : میرترابی, محمد تقی, ویراستار 

رده بندی کنگره : ۳۵۲۵/۵۳۴۳/۲ ۱۳۹۱الف 

رده بندی دیویی : ۰ ۵0۲ 

شماره کتایشناسین ملی : ۲۸۵۹۲۵۰ 


ستاره‌شناسی و فضا 


۱ ۱۷۱۱|65, ۱۵ 

عنوان و نام پدیداور : ستاره‌شناسی و فضا/ مولف لیزا مایل, الستر 
اسمیت؛ مترجم و ویراستار سعید مدرسی قزوینی 

متختخضات سر " فروین بر که ۱۳۸۳ 

مشخصات ظاهری : ٩۳‏ ص.مصور (بخشی وا نقشه 1 جدول 
فروست : (کتابهای متصل به اینترنت؛ [ج. ]۴) 

شابک : ۲۸۰۰۰ ریال 

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 

یادداشت : این کتاب با عنوان انتخابی "نجوم" به‌صورت دوجلدی نیز منتشر 
می‌ شود 

یادداشت : بالای عنوان: متصل به اینترنت. 

یادداشت : عنوان اصلی: 2 251۲70100۳0۷ 0۲ 001 60۲0۵۱6۲6 0500۲۳6 
6 

یادداشت : عنوان روی جلد: نجوم, متصل به اینترنت. ستاره‌شناسی و فضا. 
عنوان روی جلد : نجوم, متصل به اینترنت. ستاره‌شناسی و فضا. 

عنوان دیگر : نجوم 

موضوع : نجوم -- ادبیات نوجوانان 

موضوع : نجوم -- منابع شبکه کامپیوتری -- ادبیات نوجوانان 

موضوع : فضاشناسی -- ادبیات نوجوانان 

شناسه افزوده : اسمیت., الستر, ۱۹۶۴ - م.۸۱۵5۲۵۱۲ ,5۲۲۱۲۳۲ 

شناسه افزوده : مدرسی قزوینی, سعید, منرجم و ویراستار, - ۱۳۴۶ 

رده بندی کنگره : ۲۵/۵5۴۶س۲ ۱۳۸۳ 

رده بندی دیویی : 10۲۰ج] 

شماره کتابشناسی ملی : ۳۳۲۶۷-۸۲۵ 


تاریخ نجوم در ایران 


سرشناسه : گیاهی یزدی, حمیدرضا 

عنوان و نام پدیدآور : تاریخ نجوم در ایران/ حمیدرضا گیاهی‌یزدی. 
مشخصات نشر : تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی, ۱۳۸۸. 
مشخصات ظاهری : ۱۲۰ ص.: مصور, نمودار. 

فروست : از ایران چه می‌دانم ؟ ؛ .٩۳‏ 

شابک : ۲۰۰۰۰ ریال: 3-164-379-964-978 

وضعیت فهرست نویسی : فاپا 

یادداشت : به مناسبت سال جهانی نجوم ۱۳۸۸/۲۰۰۹ 

یادداشت : پشت جلد به انگلیسی : ۷۵2۵۱۰ 60۱ 8۵22 - ۲۱۵۳۴۵۱۵ 
۷۲ ۲ 351۲01۱0۲۲۱۷ 0۲ ۱5۲۵۲۷ ۲۱. 

یادداشت : کتابنامه: ص.۱۱۹-۱۱۵. 

موضوع : نجوم -- ایران-- تاریخ _ 

موضوع : منجمان ایرانی -- سر گذشتنامه 

رده بندی کنگره : 0۳۴۳/۲/٩ت۲‏ ۱۳۸۸ 

رده بندی دیویی : ۰ ۵0۲ 

تتمارن شتا شی قلی ۱۶۴۳۹۳۶۱۴ 


هندوستان (در عهد ناصری و مظفری) 


سرشناسه : دنیانور احمد, دا هر فده 

عنوان و نام پدیداور : هندوستان (در عهد ناصری و مظفری) نجوم هند- 
محمدعلی انصاری, جغرافیای هند- فرصت‌الدوله شیرازی/ به اهتمام احمد 
دینانور. 

مشخصات تشر : تبریز مهد آزادی: ۱۲۸۷ 

مشخصات ظاهری : ۲۷۹ ص.: مصور, نمونه» جدول, نقشه, عکس. 

شابک : ۵۰۰۰۰ ریال : 964-8899-09-6 

وضعیت فهرست نویسی : فاپا (برون‌سپاری) 

یادداشت ۲ کتاب حاضر گرداوری و تصحیح دو کتاب نجوم‌الهند و جغرافیای 
هند است . 

پادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. 

عنوان دیگر : جغرافیای هند. 

عنوان دیگر : نجوم‌الهند. 

موضوع : هند -- جغرافیای تاریخی 

موضوع : هند-- سیاست و حکومت-- ۱۷۶۵ - ۱۹۴۷م 

موضوع : هند-- شاهان و فرمانروایان 

شناسه افزوده : فرصت‌شیرازی. محمدنصرین‌جعفر, ۱۲۷۲۱ - ۱۳۳۹ق. 
جغفرافیای هند 

شناسه افزوده : انصاری, محمدعلی‌بن ‌محمدحسین . نجوم الهند. 

رده بندی کنگره : ۸۵/۲25۴۳۶ ٩۹۵‏ ۱۳۸۷ 

رده بندی دیویی : ٩۹۵۴‏ 

شفاره کنایساستعلی ۱۱۸۵۲۳۰۹ 


بانک مسایل المپیاد نجوم 


سرشناسه : غلامی, صمد, ۱۳۵۲ - 
عنوان و نام پدیدآور : بانک مسایل المپیاد نجوم: ۳ مسایل حل شده / 
تص نشر : تهران: دانش پژوهان جوان. ۱۳۸۸. 

مشخصات با ۰ ص.: جدول " نمودار. 

شابک : ۷۳۰۰۰ ریال (چاپ سوم) ؛ ۷۲۳۰۰۰ ریال ۰ 6-08-5230-600-978 
وضعیت فهرست نویسی : فابا(جاب چهارم) 

پادداشت ویراست قبلی کتاب تحت عنوان بانک مسائل المییاد نجوم . 
۳ مسئله حل شده منتشر شده است . 

یادداشت : چاپ سوم: زمستان ۱۳۸۸. 

یادداشت + جات چهارم. 

عنوان دیگر ۶ پاک مسائل المییاد نجوم : ۲۳۲ مسئله حل شده. 
موضوع : المپیادها(نجوم) 

موضوع : نجوم -- مسائل, تمرین‌ها و غیره 

رده بندی کنگره : ۲۵۳۰۶۰/۲۴/غ۸۵ب۲۴ ۱۳۸۸ 

رده بندی دیویی : ۳۷۳/۲۳۸ 

شماره کتابشناسی ملی : ۱۹۹۸۵۷۳ 


تثوری و مسایل نجوم(سری شوم) 


_ ۰۳۵۱۵۲, 9180۷ ۲ 

عنوان و نام پدیداور : تثوری و مسایل نجوم(سری شوم) / تالیف 
استیسی‌ای پلن؛ برگردان و اضافات [ صحیح : مترجم ] صمد غلامی. 
مشخصات نشر : تهران: دانش‌پژوهان جوان, ۱۳۸۷. 

مشخصات ظاهری : ۲۳۷ص.: مصور, جدول؛ نمودار. 

فروست : دانش‌پژوهان جوان؛ ۶۰.۳ 

شابک : ۴۸۰۰۰ ریال : 978-600-5230-05-5؛ ۵۳۰۰۰ ریال ( چاپ دوم ) 
: ۵۳۰۰۰ ریال(چاپ سوم) ؛ ۵۳۰۰۰ ریال (چاپ چهارم) 

وضعیت فهرست نویسی : فا 

یادداشت : عنوان اصلی: 3۳0 ۳60۲۳۷ 0۴ 0۷۱۳۶ 50۳3۷۲۳۲5 
2 35]۲70۳10۳۳۷ 0۴ 00۲0۵۱۵۱6۲۳۲5 

یادداشت : کتاب حاضر قبلا تحت عنوان" نظریه و مسایل نجوم" توسط 
انتشارات جمشید قنبری درسال ۱۳۸۷ منتشر شده است. 

یادداشت : چاپ دوم و سوم: ۰۱۳۸۸ 

یادداشت : چاپ چهارم : زمستان ۱۳۸۸. 

یادداشت : عنوان روی جلد: رئوس مطالب سری شوم: تثوری و مسائل 


نجوم. 

عنوان روی جلد : رئوس مطالب سری شوم: تئثوری و مسائل نجوم. 
عنوان دیگر : نظریه و مسایل نجوم. 

موضوع : نجوم -- رئوس مطالب 

شناسه افزوده 2 لا هه صمد, ۱۳۵۲ - , مترجم 

رده بندی کنگره : ۶0۸/05۶۲ ۱۳۸۷الف 

رده بندی دیویی : ۰ ۵0۲ 

شماره کتابشناسی ملی : ۱۵۳۶۷۰۶ 


بانک سوالات چند گزینه‌ای المییاد نجوم بیش از ۱۳۰۰ تست به همراه پاسخ 


سرشناسه ۰ غلامی, صمد, ۱۳۵۲ - 

عنوان و نام پدیدآور : بانک سوالات چند گزینه‌ای المپیاد نجوم بیش از 
۰ تست به همراه پاسخ/تالیف صمد غلامی . 

وضعیت ویراست : [ ویراست ۲ 

مشخصات نشر : تهران: دانش پژوهان جوان, .۱۳۸۹٩‏ 

مشخصات ظاهری ۰ ۳۸۴ ص.:مصور " جدول" نمودار. 

شابک : ۷۰۰۰۰ ریال:8 0-42-5230-600-97 

وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

یادداشت : ویراست قبلی کتاب تحت عنوان بانک سوالات چند گزینه‌ای 
المییاد نجوم بیش از ۰ تست منتشر شده است . 

عنوان دیگر : بانک سوالات چند گزینه‌ای المپیاد نجوم بیش از ۱۴۰۰ تست. 
موضوع : المپیادها(نجوم) 

موضوع : نجوم -- آزمون‌ها و تمرین‌ها(متوسطه) 

رده بندی کنگره : ۲۷۶۸۵۶/۱58۳۰۶۰/۲۴ ۱۳۸۹ 

رده بندی دیویی : ۳۷۳/۲۳۲۸ 

شماره کتابشناسی ملی : ۱۹۹۸۵۹۶ 


شناخت مبانی نجوم (۲) 


سرشناسه : گیاهی یزدی, حمیدرضا 

عنوان و نام پدیداور : شناخت مبانی نجوم (۲): خورشید. ستارگان و 
کهکشان‌ها, تاریخ نجوم/ مولف حمیدرضا گیاهی یزدی؛ دبیر مجموعه 
محمود امانی‌طهرانی. 

مشخصات نشر : تهران: مدرسه. ۱۳۸۵. 

مشخصات ظاهری : [۱۲۰] ص.: مصور, جدول. 

فروست : مجموعه کتابهای دانش پایه؛ [ج]۷. 

شابک : ۱۴۰۰۰ ریال: ۸-177-385-964 ؛ ۱۴۵۰۰ ریال : چاپ ششم: 
4-177-385-964-58 : ۱۶۰۰۰ ریالِ (جاب هفتم) ؛ ۲۵۰۰۰ ریال(چاپ 
نهم) ؛ ۸۰۰۰۰ ریال (چاپ دوازدهم) ؛ ۸ ریال (چاپ وش ) 

یادداشت : چاپ چهارم. 

یادداشت ۰ چاپ ششم و هفتم: ۰۱۳۲۸۷ 

یادداشت : چاپ نهم ۰ ۰۱۳۲۸۹ 

یادداشت : چاپ دوازدهم 1 

یادداشت : چاپ یازدهم: ۱۳۹۱. 

یادداشت : عنوان عطف: شناخت مبانی نجوم (۲). 

یادداشت : واژه‌نامه. 

یادداشت : کتابنامه: ص. [۱۱۹ - ۱۲۰ ]. 

عنوان عطف : عنوان عطف: شناخت مبانی نجوم (۲). 

موضوع : نجوم -- به زبان ساده 

شناسه افزوده : امانی طهرانی. محمود, ۱۳۴۴ - ۱ 

شناسه افزوده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی اموزشی. انتشارات 
مدر سه 

شناسه افزوده : مجموعه کتابهای دانش پایه؛ [ج]۷. 

رده بندی کنگره : ۹۹۹/0۴۴/۲ ۷.ج ۱۳۸۵ 

رده بندی دیویی : [ح]۵۲۰ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۵۰۱۰-۸۲ 


درامدی بر نجوم و کیهان‌شناسی 


سرشناسه : موریسون؛ ایان؛ ۳ - م 
ان ۱ 
عنوان و نام پدیداور : درامدی بر نجوم و کیهان‌شناسی/نویسنده یان 
موریسون : مترجم غلامرضا شاه 

رخ 1 ۰« 
مشخصات ظاهری : ۰ مصوره جدول؛ نمودار 
شابک : ۳9 ریال ِ 09و -0-25-6036 
وضعیت فهرست نویسی : فیپا 
یادداشت : عنوان اصلی : 200 2517000۳0۷ 10 ۱۲۵0۱:6]10۲0] 
00/04 
یادداشت : کتاب حاضر نخستین‌بار تحت عنوان « آشنایی با نجوم و 
کیهان‌شناسی » با ترجمه بهاره محمدی‌نیارودسری توسط انتشارات 
دانش‌پژوهان جوان منتشر شده است. 


شناسه افزوده ۳9 غلامرضا, ۳۴۵ -؛ مترجم 
رده بندی کنگره : ۵1۸۵/۵۴۳/۲ ۹ اسف 


رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 
شماره کتابشناسی ملی : ۲۱۵۲۴۴۴ 


مجموعه اشتانی با نجوم سیارک. شهاب و دنباله‌دارها 


سرشناسه : هانس, ای. ام . 

۱ ۱ .۲] 0115, ۰ 

عنوان و نام پدیداور : مجموعه اشنایی با نجوم سیارک, شهاب و 
دنباله‌دارها/ ای.ام.هنس؛ جمشاد نقاش‌شوشتری. بخش‌های تالیفی رضا 
مشخصات نشر : تهران: دلهام. ۱۳۸۷. 

مشخصات ظاهری : ۳۲ ص.: مصور(رنگی).؛ ۵/۲۱ ۲۹ س‌م. 

شاب : ۱۴۹۰۰ ریال: چاپ اول0-17-8568-964 : ؛ ۲۴۹۰۰ ریال : 964- 
0-17-28 

وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری. 

یادداشت : چاپ اول: ۱۳۸۴. 

یادداشت : چاپ دوم. 

یادداشت : عنوان روی جلد: آشتنایی با نجوم سیارک, شهاب و دنباله‌دارها. 
عنوان روی جلد : اشنایی با نجوم سیارک, شهاب و دنبالهدارها. 

موضوع : ستاره‌های دنباله‌دار -- ادبیات کودکان و نوجوانان 

موضوع : نجوم-- ادبیات نوجوانان 

شناسه افزوده : نقاش شوشتری, جمشاد, ۱۳۳۰ - , مترجم 

شناسه افزوده : عشر, رضا, ۱۳۴۷ - 

رده بندی کنگره : 0۷۲۱/۵ ٩2۹0/‏ ۱۳۸۷ 

رده بندی دیویی : ۵۲۳/۶ 

شهار کتایساست ما ۰ ۱۲۷۶۲۲۲ 


گیگفان ها یهار گان: + ییاز ارب 


سرشناسه : زیم, هربرت اسینسر. ۱۹۰۹ - ۱۹۹۴م. 
۲ 6۲0۲ ۲۱ ,2۱۳۱ 
عنوان و نام پدیدآور : کهکشان‌ها - ستارگان - سیارات, ۰ و قطره‌ای از 
اقیانوس راهنمای ستاره‌شناسی و نجوم/ نویسندگان هربرت اس.زیم - 
روبرت اج ,بیکر ؛ تصوير و نگاره‌گری جیمز گوردن ایروینگ. گریس " 
ایروینگ ؛ : مترجم یر له بافکار. 

ت نشر : تهران : به نگار, ۱۳۸۹ 
مشخصات ظاهری ۰ ۲۵ ص. مت ورن تکین )ز نمونه, جدول.؛ ب۲ ۰۰ ۱۴۳ س م. 
شابک : ۶۰۰۰۰ریال7-60-6332-964-978: 
وضعیت فهرست نویسی : فاپا/ برون‌سپاری. 
یادداشت : عنوان اصلی :351۲7010۲۳۱۷ 0 0۱۷106 2 :5]2۲5. 
ثِ : عنوان دیگر: قطره‌ای از اقیانوس راهنمای ستاره‌شناسی و 


9 دیگر : قطره‌ای از اقیانوس راهنمای ستاره‌شناسی و تجوم. 
موضوع : نجوم-- دستنامه‌های رصدکنندگان 
موضوع : ستاره‌ها -- دستنامه‌های رضد کتند کان 
شناسه افزوده : بیکر, رابرت هوراس.: ۳ - م 
شناسه افزوده : ۹۵6۲۲۳۱0۲۵6۵ ,816۲ 
شناسه افزوده : ایروینگ, جیمز گوردون, تصویرگر 
شناسه افزوده : 60۲001۲ 9۲۲65[ ,۱۳۷۱۲۱۵ 
شناسه افزوده : بافکار, خیراله, ۱۳۱۴ -. مترجم 
رده بندی کنگره : ۹۹/05۶۴ ۱۳۸۹ 

رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 

شماره کتابشناسی ملی : ۱۹۵۸۰۶۷ 


نجوم 


سرشناسه ۱ کلایی, جواد 

عنوان و نام پدیداور : نجوم/ تالیف جواد کلایی 
مشخصات نشر : شیراز: اوند انديشه, ۱۳۸۲. 
مشخصات ظاهری : ۱۴۸ ص.مصو 

شابک : 00-8411-964-؛ 1-964 200-841 
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 
موصق ۴9۰۲۰ 

رده بندی کنگره : ۸۳۴۳/۲ کا۸ن۳۲ 

رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 

شماره کتابشناسی ملی : ۳۸۲-۸۲ 


ستاره‌های دنباله‌دار و سیارک‌ها 


.۲1 01۱5, ۶۰ 

عنوان و نام تیدا واز : ستاره‌های دنباله‌دار و سیارک‌ها/ نویسنده ای. ام . 
هنس؛ مترجم جمشاد نقاش شوشتری؛ ویراستار رضا عشر 
مشخصات نشر : تهران: دلهام. ۱۳۸۲. 

فروست : (مجموعه کامل نجوم) 

شابک : 99۹۰۰-08-6593-964ریال 

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 

یادداشت : عنوان اصلی: 251670105 200 0۱۲۱6]5... 
موضوع : ستاره‌های دنباله‌دار -- ادبیات نوجوانان 

موضوع : نجوم -- ادبیات نوجوانان 

موضوع : ستاره‌های دنباله‌دار 

موضوع ۰ نجوم 

شناسه افزوده : نقاش شوشتری, جمشاد, . - ۱۳۳۰ 
شنناسه. آفز ودم ۶ غشر: رضا :۱۳۳۷ 

رده بندی کنگره : ۲۵/۵۷۲۱/۵س ۲ ۱۳۸۳ 

رده بندی دیویی : ۵۲۳/۶ 

شماره کتابشناسی ملی : ۳۷۰۳۴۸۲ 


خوداموز نجوم 


سرشناسه : موشه, داینا ال ۶ - م. 

۱ ۷06۱6, ۱ 

عنوان و نام پدیداور : خوداموز نجوم/ نوبسنده دیناال. موشه ؛ مترجمان 
هدی منصوریان‌تفتی. سحر عرب‌زاده. 

مشخصات نشر : تهران: سبزان, ۱۳۹۲. 

مشخصات ظاهری : ۲۰۸ ص. 

شابک : 5-093-117-600-978 

وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

یادداشت : عنوان اصلی: 7۲۳۲/, 06آندا9 561-1601۱1۳0 2 : ۸۸56۲۲۵۲۱۵۲۳۱۷ 
9 ,60 

موضوع :۰ نجوم 

شناسه افزوده : منصوریان تفتی, هداء ۱۳۶۲ -. مترجم 

شناسه افزوده : عرب‌زاده, سحر, ۱۳۶۴ -. مترجم 

رده بندی کنگره : ۸۸۵/۵۴۵/۲ خ۹٩‏ ۱۳۹۲ 

رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 

مارم کتایشتا سشی ملی ۳۲۷۲۸۷۳ 


دوره کامل نجوم 


عنوان و نام پدیداور : دوره کامل نجوم/ نگارش محمدعلی سعادت. 
مشخصات نشر : مشهد: دانشگاه مشهد, ۱۳۴۷ - 

مشخصات ظاهری نج مصور, نقشه, جدول, نمودار. 

فروست : انتشارات دانشگاه مشهد؛ شماره ۱/۸ 

یادداشت : ص. ع. به فرانسه: ...9۳۳6۲3۱ ۸5۲۲۵۲0۲۲۱۱6 .53801 ۸۰ ۱۷۰. 
یادداشت : کتابنامه. ۱ 

مندرجات : ج. ۱. مثلثات کروی, منظره اسمان, حرکت یومی, دستگاههای 
مختصات و روابط مابین انها, حرکت ظاهری خورشید, زمان 

موضوع ۰ نجوم ِ 

شناسه افزوده : دانشگاه مشهد 

رده بندی کنگره : 7/0۲۴۳ س۷د٩‏ 

رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۱۵۵۱-۵۲ 


نجوم دینامیکی 


سرشناسه : دیکسون, راب؛ ۴ ۱۹ - م 

]2 ۱0۲۱, ۷۵0 

عنوان و نام بدندا ور ۶ ۰ لجوم دینامیکی/ رابرت تی. دیکسون؛ نرجمه احمد 
خواجه‌نصیرطوسی 

مشخصات نشر و مرکز نشر دانشگاهی, ۲+ 

مشخصات ظاهری : هفت. ۶۲۷ ص.؛ ۵/۲۱ ۲۸۷ سم. 

فروست : مرکز نشر دانشگاهی؛ ۰۱۰۹۵ فیزیک؛ ۹۷. 

شابک : ۵۲۰۰۰ ریال 7-1095-01-964 : ؛ ۸۳۰۰۰ ریال (چاپ دوم) ؛ 
۰ ریال: چاپ چهارم: 9789640110959 

یادداشت : عنوان اصلی: 35170710۳۳۱۷ ۲۱۵۲۲۱۱ /2۷]. 

یادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۵. 

پادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۸۸. 

موضوع : نجوم 

شناسه افزوده خواجه نصیر طوسی, احمد, ۶ مترجم 

شناسه افزوده : مرکز نشر دانشگاهی 

رده بندی کنگره : ۳۵۹/05۴۳/۲ ۱۳۸۲ 

رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۴۰۰۳۶۸۱ 


مبانی نجوم 


سرشناسه : استرووه, اتو ۱۹۶۳ - ۱۸۹۷ 
0 ۲۷ _ 
عنوان و نام پدیداور : مبانی نجوم/ تالیف او. استروو, ب. لینذر, اچ. پیلانز؛ 
برگردان از حسین زمردیان, بهروز حاجبی. 
که ویراست : [ویراست ۲ 
ت نشر : تهران: دانشگاه تهران؛ موسسه انتشارات و چاپ, و 
مشخصات ظاهری : چهار. ۵۲۸ ص.:مصور, نقشه, جدول. عکس, نمودار؛ 
۲ <٩۲سم‏ 
فروست : انتشارات دانشگاه تهران!۱۷۰۵. 
شابک : ۱۱۶۰ریال ؛ ۲۲۰۰ریال:چاپ سوم 
یادداشت : پشت جلد به‌انگلیسی:0۳۱۱۱۵۱5 ۲۱ ,۱۷/۳۵6 8۰ ,5۳۷۷6 0۰ 
۷ ۴۱6۲۱6۲۱۲۵۲۷ ۰۲۱۱۱۵۲۱5 
یادداشت : چاپ سوم: ۰۱۳۲۶۷ 
یادداشت : واژه‌نامه. 
موضوع : نجوم. 
شناسه افزوده : پیلانز. هلن. ۲۱6۱6۲ ,۳۱۱۱۵۱5 
شناسه افزوده : لینذر, بورلی, ۲ ,56۷/6۲۱۷ ,۱۷۲۱۵05 
شناسه افزوده : زمردیان؛ حسین» مترجم 
شناسه افزوده : حاجبی, بهروز» ۱۳۷ - , مترجم 
شناسه افزوده : دانشگاه تهران. موسسه انتشارات و چاپ 
رده بندی کنگره : 05۴۳/۲/الف۵م۲ ۱۳۶۴ 
رده بندی دیویی : ۰ ۵0۲ 
شماره کتابشناسی ملی : ۴۹۹-۶۴ 


سرشناسه : پرلمن, ای. 

عنوان و نام پدیدآور : شناخت نجوم/ای. پرلمن ؛ ترجمه: ثروت شرمینی. 
مشخصات نشر : تهران: سازمان کتابهای جیبی, ۱۳۴۵. 
مشخصات ظاهری ۰ ۰ ٩۳۴‏ ص..: مصور» جدول؛ ۶ ۶ ۱ س م. 
فروست : سازمان کتابهای جیبی ؛ ۱۵۷. 

شابی ۶ ۳۰ یال 

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری 

موضوع ۰ نجوم 

شناسه افزوده : شرمینی, نادر. مترجم 

رده بندی کنگره : ۴/۵6۴۳/۲ش؟٩‏ ۱۳۴۵ 

رده بندی دیویی : ۰ ۵0۲ 

شتمارن کتانشتاسی ملی: ۶ ۲۱۸۳۱۲۳ 


اوستای کهن 


عنوان قراردادی : اوستا.فارسی 

_ ۸۷۵52 

عنوان و نام پدیداور : اوستای کهن: همراه با فرضیه‌هایی پیرامون 
نجوم‌شناسيی بخش‌های هن اوستا/ پژوهش و گزارش رضا 
مرادی‌غیاث‌ابادی؛ متن اوستا بر پایه گزارش اوستای ابراهیم پورداود... [و 
دیگران]. 

مشخصات نشر : تهران: نوید شیراز, ۱۳۸۲. 

مشخصات ظاهری : ۱۴۴ ص. 

شابی : ۱۵۰۰۰ ریال: 2-۰190-358-964 

یادداشت : عنوان روی جلد: اوستای کهن (متن کامل): همراه با 
فرضیه‌هایی پیرامون نجوم‌شناسی بخش‌های کهن اوستا. 

یادداشت : متن اوستا بر پایه گزارش اوستای ابراهیم پورداوود, جلیل 
دوستخواه, هاشم رضی, ایوان استبلین کامینسکی, بابانظر غفار. الکساندر 
اوسیپوویچ ماکوولسکی, اقاوغلان شفی‌یف. 

یادداشت : کتابنامه. 

عنوان روی جلد : اوستای کهن (متن کامل): همراه با فرضیه‌هایی پیرامون 
موضوع : اوستا -- نقد و تفسیر 

موضوع : نجوم باستانی. _ 

شناسه افزوده : مرادی غیاث‌ابادی, رضا,ء ۱۳۴۲ - 

شناسه افزوده : پورداود, ابراهیم, ۱۳۴۷-۱۲۶۴. 

رده بندی کنگره : ۸۵۱/۳۱۳۴۱۵۸ ۱۳۸۲ 

رده بندی دیویی : ۲۹۵/۸۲ 

شمارة کتانشناسی ملی ۰ ۱۶۲۵۶۰۵ 


واژه‌نامه نجوم و اخترفیزیک 


سرشناسه : پارکر, سیبل 

۲۵۲۲۵۲, 5۷۵۱۱ ۴ 

عنوان و 7 پدیداور : واژه‌نامه نجوم و اأ. گزیده‌ای از فرهنگ 
پارکر؛ ی , جمشید قنبری ‏ 

مشخصات نشر : تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی, 

(۱۳۸ 

مشخصات ظاهری : دو, ۱۷۵ ص.مصور 

شابی : 7۱۳۵۰۰-126-426-964ریال ؛ 6-426-964 ۱۳۵۰۰۱2 7ریال 

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 

یادداشت : این کتاب ترجمه گزیده‌ای از واژه‌نامه‌های نجوم و اختر فیزیک 

از کتاب 60۲۱۳۱۲6۵1 200 56160۱186 0۲ 0۱6010۳03۵۳۷ ۳۱۱۱۱ - ۱۷66۵۲۵۷۷ 

۵5 می‌باشد 

یادداشت : 25170۳0۳0۱۷ 0۲ 0105953۳7۷ ۸. 

موضوع : نجوم -- واژه‌نامه‌ها بت اتحاتسی 7 

موضوع ۰ فیزیک نجومی -- واژه‌نامه‌ها ٍعٍ انگلیسی 

موضوء : زبان انجلیشتی ك واژه‌نامه‌ها ت فارسی 

شناسه افزوده : عدالتی, تقی, ۱۳۲۴ - , مترجم 

شناسه افزوده : قنبری, جمشید, ۱۳۲۸ - , مترجم 

شناسه افزوده : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

رده بندی کنگره : ۲9۲۷/۵۸۱۴ ۱۳۷۸ 

رده بندی دیویی : ۵۲۰/۲ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۲۱۳۰۰۷۸ 


انتیرآر فقضا 


سرشناسه : گلداسمیت. مایک, ۱۹۶۹٩‏ - م 

) 0105۳۳۱۱۲۳۱, ۵ 

عنوان و نام ندید آفر : اسرار فضا/ نویسنده مایک گالداسمیت؛ بخشهای 
ترجمه جمشاد نقاش‌شوشتری؛ بازنویسی ترجمه, ویرایش ادبی و علمی 
رضا عشر. 

مشخصات نشر : تهران: دلهام, ۶( 

مشخصات ظاهری ۶ص .مصور (رنگی)؛ ۵/۲۱ ۵/۲۸سم. 

شابک : ۳۴۹۰ ربال964- -8568 1 - 7 

وضعیت فهرست نویسی : فاپا(چاپ دوم) 

یادداشت : عنوان اصلی: ۲۱۷/5۲۵۲۱6۵5 0206. 

یادداشت : چاپ اول : ۱۳۸۴(فییا). 

یادداشت : چاپ دوم . 

موضوع : نجوم-- ادبیات نوجوانان 

شناسه افزوده : نقاش شوشتری, جمشاد, ۱۳۳۰ - , مترجم 

شناسه افزوده : غشر: رضاء ۱۳۳۷ « وبراشتار 

رده بندی کنگره : ۸/05۴۶ لف۵ ۱۳۸۶ 

رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۳۷۰۳۸-۰۸۲ 


اسلام و هیئت 


سرشناسه : شهرستانی, هبه‌الدین, ۱۸۸۴ - ۱۹۶۷م. 

عنوان قراردادی : الاسلام و علم الفلک 

عنوان و نام پدیداور : اسلام و هیئت/ هبه‌الدین شهرستانی ؛ ترجمه و 
توضیحات هادی خسرو شاهی. 

مشخصات نشر : قم: بوستان کتاب قم. ۱۳۸۷. 

مشخصات ظاهری : ۵۷۱ ص.: مصور. 

فروست : موسسه بوستان کتاب؛ ۲ هیئت و نجوم. ۴. 

شابک : ۱۱۰۰۰ ریال8 5-0133-09-964-97 : 

یادداشت : ص. ع به انگلیسی: ۵11096 :251۲0060۴0۷ ۵00 15200.... 
پادداشت : کتابنامه: ص. [۵0۱۰] - ۰۵۱۳۴ همچنین به صورت زیرنویس. 
یادداشت : نمایه. 

موضوع : نجوم اسلامی 

شناسه افزوده : خسروشاهی, سیدهادی, ۱۳۱۷ - , مترجم 

رده بندی کنگره : ٩۵/۸۲۲۳‏ الف۵ ۱۳۸۷ 

رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 

شماره کتابشناسی ملی : ۱۷۱۶۴۹۹ 


دنیای کهکشون : اولین مجموعه شعر آموزش 


سرشناسه : حکیمی, فاطمه, ۱۳۶۰ - ۲ 

عنوان و ِ پدیداور : دنیای کهکشون : اولین مجموعه شعر اموزش/کاری 
ت نشر : تهران: 7 کلار, ۳۸۹ 

مشخصات ظاهری ۰ ۳۶ ص. بو (رنکیع) 

فروست : نجوم برای کودک و نوجوان 

شابک : 7-45-5395-600-978 

یادداشت : گروه سنی:ب,ج. 

موضوع : شعر کودکان 

موضوع : کهکشان‌ها 

موضوع :۰ نجوم 

رده بندی دیویی : ۷۵۶۴۱9۸ ۱۳۸۹ 

شماره کتابشناسی ملی : ۱۹۹۴۸۸۱ 


تاریخ نجوم اسلامی 


سرشناسه : نالینو, کارلو آلفونسو, ۹۳۸-۱۸۷۲٩۱م.‏ 

۱۵۱۱۱۴۵, ۵۲۱۵ 0 

عنوان و نام پدیداور : تاریخ نجوم اسلامی/ خلاصه سخنرانیهای کرلو 
الفونسو نلینو؛ ترجمه احمد ارام. 

مشخصات نشر : تهران: کانون نشر و پژوهشهای اسلامی, [۱۳۴۹؟]. 
مشخصات ظاهری : ۴۵۶ ص.: جدول. 


شابک : ۲۵۰ریال 
بادداشجه +.عنواق: اضلی: علم. الفلکید تارشسه غنن العرب فی. القروه 
ای 


یادداشت : کتابنامه به صورت زیر نویس. 

موضوع : نجوم اسلامی 

شناسه افزوده آر اش احمد, ۱ - ۱۳۷۷ .۰ مترجم 
رده بندی کنگره : ۸۰۴۱۶۲۵/۵۲ ۱۳۴۹ 

رده بندی دیویی : ۰ ۵0۲ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۵۲۱-۷۶ 


سرشناسه : عصاره, فریبده, درداوز اند 

عنوان و نام پدیداور : کتابشناسی نجوم/ تهیه و تنظیم فریده عصاره 
مشخصات ظاهری : الف. ص ۲۴ 

شابک : بها:۱۲۰ریال 

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 

یادداشت : عنوان به‌انگلیسی: ۸5۲۲۵۲۱0۲۳۱۷ 0۴ ۱0۱۱۵9۲۵۵۲۱۷ظ, 
یادداشت : کتابنامه: ص. ۲۴ - ۲۳ 

موضوع : نجوم -- کتابشناسی 9 

شناسه افزوده ۰ ایران. وزارت فرهنگ و اموزش عالی. مرکز اسناد و 
مدارک لفق 

رده بندی کنگره : 2۵۱۵۱/ع۶ک۲ م 

رده بندی دیویی : ۵۲۰/۱۶ 

شماره کتابشناسی ملی ۰ ۱٩۹۲۲-۶۸۵‏ 


نجوم کروی 


سرشناسه ۰ اسمارت.؛ ویلیام مارشال؛ ۹ - م. 

5۳۸۵۲, ۷۷۱۱۱۱۵۱۱ ۳۵۲5۱۵۱۱ 

عنوان و نام پدیداور : نجوم کروی/ و. م. اسمارت؛ ترجمه داود محمدزاده 
جسور. ۱ 

مشخصات نشر : تهران: مرکز نشر دانشگاهی, ۱۳۷۵. 

مشخصات ظاهری : دوازده, ۰ ص.: مصور, جدول, نمودار. 

فروست : مرکز نشر دانشگاهی؛ ۰۷۹۲ فیزیک؛ .۶٩‏ 

شابک : 1:۱۵۵۰۰-0792-01-964ریال 

یادداشت : عنوان اصلی: 61۳۱ :25]7000۳0۲۷ 5۴۵۳6۲۱6۵1 0۳0 ۲60001 
0 

یادداشت : چاپ سوم: ۰.۱۲۸۶ 

یادداشت : چاپ چهارم:۱۳۸۹. 

موضوع : نجوم کروی 

شناسه افزوده : محمدزاده جسور, داود, ۱۳۲۹-: مترجم 

شناسه افزوده : مرکز نشر دانشگاهی 

رده بندی کنگره : ۳۵:۵9[۱/06۱۴۵ ۱۳۷۵ 

رده بندی دیویی : ۵۲۲/۷ 

شماره کتابشناسی ملی ۰ م ۱۴۰۶-۷۵ 


فراگیری فعال نجوم ویژه کلاس‌های دانشگاهی و آموزشی نجوم 


سرشناسه : زیلیک, مایکل 
۷۱۵۳۱۵6۱ ,261۱۱۷ 
عنوان و نام پدیدآور : فراگیری فعال نجوم ویژه کلاس‌های دانشگاهی و 
اموزشی نجوم. منجمان اماتور و مدرسین مبانی نجوم و فیزیک فضا/ 
مایکل زیلیک؛ منرجم فرهاد ذکاوت؛ ویراستار بابک امین‌تفرشی. 
ت نشر : تهران : حامی: کیان ایران؛ ۱۳۸۹ 
مشخصات ظاهری ۰ /0۵0 ص.:۰ مصور» جدول, نمودار. 
شابک : ۲۰۰۰۰ ریال: 2-06-5962-600-978 
یادداشت : عنوان اصلی: ۲0۲ 51701001۲۷ ۱63۵۲۳۱۱۳۵ ۸6۱۷6 
٩51۲0۲0۲۳۱۷۰ ۳6 6۷۵۱۷۱۳۵ ۱۱۱۷۵۲56, 9۲۳ 60, 2‏ 
پادداشت : چاپ دوم. 
یادداشت : چاپ قبلی : کارنو , ۱۳۸۴. 
موضوع :۰ نجوم 
شناسه افزوده : ذکاوت؛ فرهاد, ۹ - 
شناسه افزوده : امین تفرشی, بابک ویراستار 
رده بندی کنگره : ۴9۹/06۶۱ ۱۳۸۹ 
رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 
شماره کتابشناسی ملی : ۲۰۱۷۳۹۰۷ 


نجوم نظری و عملی برای همگان 


سرشناسه : ماران» استیون پی. 
۲ 516016۲ ,۰۱۷۱8۲2۲ 
عنوان ر نام پدیدآور : نجوم نظری و عملی برای همگان/ تالیف استفان. پ. 
ماران ؛ . لرجمه بهرام 
ت نشر : تهران: ارات تهران: نشر پیام دوستی, ۱۳۱ 
مشخصات ظاهری : [۱۴] ۰ ۴۵۰ ص.: مصور(بخشی بت ,جدول ,؛نمودار. 
فروست : سری کتابهای به زبان خودمانی؛ ۲ 
شابک : 11-964-978 3-52-29 
وضعیت فهرست نویسی : فیپا 
یادداشت : عنوان اصلی: 2005۰ ,0۱۲۲۱۲۲۱۱6۵5 ۲0۲ ۸۵۸6۲۵۲۱۵۲۲۱۷ 
یادداشت ۱ : واژه‌نامه. 
یادداشت نمایه. 
موضوع :۰ نجوم 
شناسه افزوده : ضغلمی: بهرام, ۱۳۳۶ مترجم 
رده بندی کنگره : ۳۵۲۸/۵۳۴۳/۲ ۱۳۹۱ 
رده بندی دیویی : ۰ ۵0۲ 
شماره کتابشناسی ملی : ۲۷۴۱۷۳۰ 


پیدایش دانش نجوم 


سرشناسه : وردن» بارتل لیندرت وان‌در, ۶ - ۱٩۹۰۳‏ 
۱۲ و۳۵ ۵۲۲6۱ ,۱۷/۵6۲06۲ 


عنوان و نام پدیداور : پیدایش دانش نجوم/ تالیف بارتل ل. واندروردن" 


ترجمه هماأیون صنعتی‌زاده 


(پژوهشگاه), ۰۱۳۷۲ 


فروست : (موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه)؛ شماره 


(۷0۵۰ 

شابک : ۰ ریال(باجلدشمیز),۵۲۰۰ریال (باجلد کالینگور) 
۰ ریال(باجلدشمیز),۵۲۰۰ریال (باجلد کالینگور) 

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 

یادداشت : عنوان اصلی: ۸6۲۲0۲0۲۲۱6 06۲ 6 ۸۸۲۱۲۵۲۱9. 

پادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس 

موضوع : نجوم باستانی 

موضوع : نجوم -- تاریخ 

شناسه افزوده : صنعتی‌زاده, همایون, ۱۳۲۰۴ - , مترجم 

شناسه افزوده : موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی (پژوهشگاه) 
رده بندی کنگره : ۹۳۴9/0۸۱۶ ۱۳۷۲ 

رده بندی دیویی : ۵۲۰/۹۲ 

شماره کتابشناسی ملی : ۳۷۸۹-۷۲۵ 


/ 


نجوم 


سرشناسه : فرد, محمد., ۱۲۳۴ - 

عنوان و نام پدیدآور : نجوم/ تهیه, تنظیم و گردآوری محمد فرد, با همکاری 
مهدی قربانی. 

مشخصات نشر : تهران: همراهان جوان؛ ۱۳۹۲ 

مشخصات ظاهری : ۱۰۶ ص. : مصور (رنگی), جدول (رنگی)؛ ۱ (سم. 
با : هه کتاب‌های چهل. 

شابک : ۷۸۰۰۰ ریال:8 2-34-6474-600-97 

وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

یادداشت : کتابنامه: ص. .۹٩‏ 

موضوع : نجوم -- به زبان ساده 

شناسه افزوده : قربانی. مهدی, ۱۳۵۸ خرداد - 

رده بندی کنگره : ۴۵/0۳۴۴/۳ن۳۵ ۱۳۹۲ 

رده بندی دیویی : []۵۲۰ 

شماره کتابشناسی ملی : ۳۳۶۳۷۳۳ 


المپیادهای نجوم ایران 


عنوان و نام پدیداور : المییادهای نجوم ایران/فاطمه عظیم لو منصور 
وصالی؛ محسن ایرجی 

مشخصات نشر : تهران: فاطمی, ۱۳۸۹ 

مشخصات ظاهری : ده, ۲۶۳ص. 

وضعیت فهرست نویسی : در انتظار فهرستنویسی (اطلاعات ثبت) 
یادداشت : بالای عنوان: منابع آموزشی برای مرحله ی اول المپیادهای 
علمی المویاد نجوم 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۱۳۵۲۲۲ 


ایرانیان و نجوم 


سرشناسه : : رمضان‌زاده, علی اصفغر, ۲ .- 

عنوان و نام ندید آوز : ایرانیان و نجوم/ علی‌اصغر رمضانزاده. 

مشخصات نشر : تهران: وزارت علوم, تحقیقات و فناوری, معاونت 
ای ار اس ها رن 
۳۹۰( 

مشخصات ظاهری : ۱۵۰ ص.۰ مصور. 

فروست : دانستنی‌های ایران. 

شابک : 4-26-5753-600-978 

وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

یادداشت : کتابنامه. 

موضوع : نجوم -- ایران-- تاریخ 


شتاسه افزوده : ایران. وزارت علوم, تحقیقات و فناوری. دفتر برنامه‌ریزی 
رده بندی کنگره : ٩۱۸,/8۴۳/۲‏ ۱۳۹۰ 

رده بندی دیویی : ۵۲۰/۰۹۵۵ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۲۹۵۲۲۳ 


دانشنامه همگانی نجوم 


عنوان و نام پدیدآور : دانشنامه همگانی نجوم/ دیوید نیوتون ... [و دیگران]؛ 
مترجمان مهرداد سرمدی ... [و دیگران]؛ سرویراستار مهرداد سرمدی, 
ویراستار علمی احمد دادکی 

ت نشر : تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی. ۱۳۸۲. 
مشخصات ظاهری : چهارده, ۳۸ ص.مصور (بخشی ونیا نقشه, جدول 
فروست : (کتابخانه بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی ۲۱) 
شابک : 6۴۲۰۰۰-38-5515-964ریال : 6۴۲۰۰۰-38-5515-964ریال 
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 
یادداشت : این کتاب ترجمه فارسی بخش ۸5]۲0۲0۲۲۷از مرجع (1998) 
6 0۴ ۱۳۱۵۲۱۳۱۲ 2۵10 باأ۱6 ,56016۳066 0۲ ۴۱۱6۷۵۱۵۵6۵0۱2 با.2لا و 
بخش‌هایی از مرجع زیر: "(2001) 0۳ ۴۳۷/۵۱۵۵6۵01 6۵16 ۲6۶ 
0 6316 516۱66 است 
یادداشت : ص. ع. به‌انگلیسی:[0۳ 600/۱60060۱5 6686۲۵۱ اهاه 
۱( ۶ ۲23۷10[ ۵5]۲01۱0۲۱۱۷ .. 
یادداشت : نمایه 
موضوع : نجوم -- دایره‌المعارفها 
شناسه افزوده : نیوتن, دیوید, ۴۰ ۲۲۵۷۱0 ,۱6۷۷۲0۲ 
شناسه افزوده : سرمدی, مهرداد, ۱۳۴۰ - , ویراستار و مترجم 
شناسه افزوده : دالکی, احمد 
شناسه افزوده : بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی 
رده بندی کنگره : ۲3/۵۱۴ ۱۳۸۲ 
رده بندی دیویی : ۰ ۵0۲ 
شماره کتابشناسی ملی : م ٩۶۸۴-۸۲‏ 


جهان سحرآسای نجوم 


سرشناسه : کاماروف, ویکتورنویویج 

۲60۲۳۱۵۲0۷, ۷۱۵۳ 

عنوان و نام پدیدآور : جهان سحرآسای نجوم/ و. ن. کاماروف؛ ترجمه یحیی 
صبحی 

مشخصات نشر : تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. ۰۱۳۷۳ 
مشخصات ظاهری : ۲۹۱ ص.مصور, عکس 

فروست : (گردونه تاریخ۸) 

شابک : بها:۲۴۰۰ریال ؛ بها:۲۴۰۰ریال 

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 

یادداشت : چاپ دوم: ۱۳۷۴ بها: ۶۰۰ ریال 

یادداشت : عنوان اصلی: 351۲70۳0۳۱۷ ۲3501۳۱211۳9 ۲۲۱۱5 . 
یادداشت : واژه‌نامه 

موضو ‏ بجوم یه زو ساده 

شناسه افزوده : صبحی, یحیی» مترجم 

شناسه افزوده : شر کت انتشارات علمی و فرهنگی 

رده بندی کنگره : ۲/0۵۳۴۴/۲ج٩‏ ۱۳۷۳ 

رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 

شماره کتابشناسی ملی : ۳۱۸۲-۷۲۵ 


تاریخ نجوم اسلامی 


سرشناسه : نالینو, کارلو آلفونسو, ۹۳۸-۱۸۷۲٩۱م.‏ 

۱۵۱۱۱۴۵, ۵۲۱۵ 0 

عنوان و نام پدیداور : تاریخ نجوم اسلامی/ خلاصه سخنرانیهای کرلو 
الفونسو نلینو؛ ترجمه احمد ارام. 

مشخصات نشر : [بی‌جا: بی‌نا], و بهمن(چاپخانه)). 

مشخصات ظاهری : هشت. ۴۵۶ ص.۰ مصور, نمونه» جدول. 

وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری 

یادداشت : عنوان اصلی: علم الفلک: تاریخه عند العرب فی القرون 
الوسطی. 

یادداشت : کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر 
شده است. 

پادداشت : کتابنامه به‌ صورت زیرنویس. 

یادداشت : نمایه. 

موضوع : نجوم اسلامی 

موضوع : نجوم اسلامی-- تاریخ 

شناسه افزوده : آرام. احمد. ۱۲۸۱ - ۱۳۷۷ .۰ مترجم 

رده بندی کنگره : ۲0/08۲۳ع۸۰۴۱ ۱۳۴۹ الف 

رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 

شماره کتابشناسی ملی : ٩۶۱۳‏ 


نجوم محاسباتی و کاربردی 


سرشناسه : دژکامه, غلامرضا, ۱۳۳۴- 
عنوان و نام پدیداور : نجوم محاسباتی و کاربردی: قابل استفاده برای 
دبیران محترم جفرافیا قابل استفاده کلیه علاقه‌مندان به علم نجوم/ 
گردآوری و تالیف غلامرضا دژکامه. 
ت نشر : تهران ۱ ۱ 
مشخصات ۰ : ۵0۷ ص.: مصور, نقشه, جدول, نمودار. 
شابک : ۰ریال: 8-6699-06-964 
وضعیت فهرست نویسی : فاپا 
یادداشت : پشت جلد به انگلیسی:.06(۷۵۳6۳ ۴22۵ 601280۲ 
0007 ا6۱09کماه ۵90 اق ۲۳0۳6 
پادداشت : کتابنامه: : ص ۷-00۳۷ ۵0۵2), 
فوصیق .. تجوم: 
رده بندی کنگره : 0۵۳۴۳/۲/د۴ن۳۲ 
رده بندی دیویی : ۰ ۵0۲ 
شماره کتابشناسی ملی : ۸۵۷۴-۸۴ 


سرشناسه : ممتازان, محبوبه, ۸ - , گردآورنده 0 

عنوان و نام پدیدآور : کتابشناسی و نمایه مقالات نجوم/ گرداورنده محبوبه 
مشخصات نشر : اصفهان: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 
درمانی اصفهان, ۱۳۸۱. 

مشخصات ظاهری : ژ. ص ۱۷۰ 

شابک : 7۹۰۰۰-58-6245-964ریال ؛ ۹۰۰۰-58-6245-964٩7ریال‏ 
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 

یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۷۰ - ۱۶۶ 

موضوع : نجوم -- کتابشناسی 

شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
اصفهان ِ 

رده بندی کنگره : ۱ ک ۳ 

رده بندی دیویی : ۵۲۰/۱۶ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۳۵۸۴-۸۱ 


نجوم در قران و دانش امروز 


سرشناسه : رستمی, مجتبی, ۱۳۵۲ 

عنوان و نام پدیداور : نجوم در قران و دانش امروز/ تالیف مجتبی رستمی. 
مشخصات نشر : لاهیجان : رستم و سهراب؛ ۱۳۸۷ 

مشخصات ظاهری : ب , ۵۷ ص. : مصور, نمودار. 

شابک : ۱۵۰۰۰ ریال8 2-4-90377-600-97 : 

وضعیت فهرست نویسی : فاپا 

یادداشت : کتابنامه: ص. ۵۶ - ۵۷. 

موضوع : نجوم در قران 

رده بندی کنگره : 5۳۱۰۳/۶۵/ر۵ن۳ ۱۳۸۷ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۸ 


نجوم در آینه قرآن 


سرشناسه رضائی‌راد, رضا؛ ۱۳۵۳ 

عنوان و نام پدیداور : نجوم در اینه قران/نویسنده رضا رضائی‌راد. 
مشخصات نشر : تهران: رضا رضائی‌راد. ۱۳۸۹. 
مشخصات ظاهری : ۳۷۶ ص. 

شابک : 4-2759-06-964-978 

وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

پادداشت : کتابنامه: ۳۷۶ 

موضوع : نجوم در قران 

رده بندی کنگره : ۳۵۶۳/8۳۱۰۳/۶۵ ۱۳۸۹ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۸ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۲۳۵۵۴۰ 


سرشناسه : میرشمشیرگران, لیلا, ۱۳۵۸ - 

عنوان و نام پدیداور : ستاره‌شناسی (پیش گام)/ مولفان لیلا 
برای شرکت صنایع الکترواپتیی صاایران با همکاری وزارت اموزش و 
پرورش. 

مشخصات نشر : اصفهان: پارس ایلیا, ۰۱۳۲۹۱ 

مشخصات ظاهری : ۲۸ص. مضور (زتخی )از : ۲۲ ٩۶‏ ۲سم. 

فروست : طرح نجوم ویژه‌ی کودکان ۶ تا ۱۱سال. 

شابک : ۲۰۰۰۰ ریال: 9786005828214 

وضعیت فهرست نوبسی : فیپا 

یادداشت : گروه سنی: ب, ج. 


شناسه افزوده : افشاری, نفیسه, ۱۳۶۳ - 

شناسه افزوده : : بخشی؛, فائزه, تصویر گر 

شناسه افزوده : شرکت صنایع الکترو اپتیک صاایران 
شناسه افزوده : ایران. وزارت آموزش و پرورش 
رده بندی دیویی : ۳۹۸۵۵۲۰٩س‏ ۱۳۹۱ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۶۳۴۶۵۴ 


شتا ای ام این 


سرشناسه : میرشمشیرگران, لیلاء, ۱۳۵۸ - 

عنوان و نام پدیداور : ستاره‌شناسی گام اول/ مولفان لیلا میر شمشیر گران؛ 
نفیسه افشاری؛ گرافیست و تصویرساز فایزه بخشی؛ برای شرکت صنایع 
الکترواپتیک صاایران با همکاری وزارت اموزش و پرورش. 

مشخصات نشر : اصفهان: پارس ایلیا ۰۱۳۹۱ 

مشخصات ظاهری : ۲۴ص.: مصور (رنگی).؛ ۲۲ ۲۹س‌م. 

فروست : طرح نجوم ویژه‌ی کودکان ۶ تا ۱۱ سال. 

شابک : ۲۰۰۰۰ ریال: 9786005828221 

وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

یادداشت : گروه سنی: ب, ج. 

موضوع :۰ نجوم 

موضوع ۰ ستاره‌ها 

شناسه افزوده : افشاری, نفیسه, ۱۳۶۳ - 

شناسه افزوده : بخشی, فائزه, تصویر گر 

شناسه افزوده : شرکت صنایع الکترو اپتیک صاایران 

شناسه افزوده : ایران. وزارت آموزش و پرورش 

رده بندی دیویی : ۹۳۹۵۵۲۰سگ ۱۳۹۱ 

شماره کتایشناسی ملی: : ۲۷۶۳۳۶۵۵ 


ساره لاس کین خوم) 


سرشناسه : میرشمشیر گران, لیلا, ۸ - 

عنوان و نام پدیدآور : ستاره_ وت (گام دوم)/ مولفان یلا 
برای شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران با همکاری وزارت اموزش و 
پرورش. 

مشخصات نشر : اصفهان: پارس ایلیا, ۰۱۳۲۹۱ 

مشخصات ظاهری : ۳۴۲ص. مضور (زتحی): : ۲۲ ٩۶‏ ۲سم. 

فروست : طرح نجوم ویژه‌ی کودکان ۶ تا ۱۱ سال. 

شابک : ۲۰۰۰۰ ریال: 9786005828238 

وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

یادداشت : گروه سنی: ب, ج. 


شناسه افزوده : افشاری, نفیسه, ۱۳۶۳ - 

شناسه افزوده : : بخشی؛, فائزه, تصویر گر 

شناسه افزوده : شرکت صنایع الکترو اپتیک صاایران 
شناسه افزوده : ایران. وزارت آموزش و پرورش 
رده بندی دیویی : ۳۹۵۵۲۰٩۹س‌گد‏ ۱۳۹۱ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۶۳۴۶۵۶ 


ستاره شناسی (گام سوم) 


سرشناسه : میرشمشیر گران, لیلا, ۸ ,- 

عنوان و نام پدیدآور : ستاره 0( (گام سوم)/ | مولفان لیلا 
برای شرکت صنایع الکترواپتیک صاایران با همکاری وزارت ار و 
پرورش. 

مشخصات نشر : اصفهان: پارس ایلیا, ۰۱۳۲۹۱ 

مشخصات ظاهری : ۲۳ص. مضور (زتحی): : ۲۲ ٩۶‏ ۲سم. 

فروست : طرح نجوم ویژه‌ی کودکان ۶ تا ۱۱ سال. 

شابک : ۲۰۰۰۰ ریال: 9786005828245 

وضعیت فهرست نوبسی : فیپا 

یادداشت : گروه سنی: ب, ج. 


شناسه افزوده : افشاری, نفیسه, ۱۳۶۳ - 

شناسه افزوده : : بخشی؛, فائزه, تصویر گر 

شناسه افزوده : شرکت صنایع الکترو اپتیک صاایران 
شناسه افزوده : ایران. وزارت آموزش و پرورش 
رده بندی دیویی : ۳۹۵۵۲۰٩س‌‏ گس ۱۳۹۱ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۶۳۴۶۵۷ 


ستاره‌شناسی(گام چهارم) 


سرشناسه : : میرشمشیرگران, لیلاء ۱۳۵۸ - 

عنوان و نام پدیدآور : ستارهشناسی(گام _ چهارم)/ مولفان لیلا 
برای شرکت صنایع الکتروابتیک صاایران با 09 وزارت و 
پرورش. 

مشخصات نشر : اصفهان: پارس ایلیا, ۰۱۳۲۹۱ 

مشخصات ظاهری : ۳۴۲ص. مضور (زتحی): : ۲۲ ٩۶‏ ۲سم. 

فروست : طرح نجوم ویژه‌ی کودکان ۶ تا ۱۱ سال. 

شابک : ۲۰۰۰۰ ریال: 9786005828252 

وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

یادداشت : گروه سنی: ب, ج. 


شناسه افزوده : افشاری, نفیسه, ۱۳۶۳ - 

شناسه افزوده : : بخشی؛, فائزه, تصویر گر 

شناسه افزوده : شرکت صنایع الکترو اپتیک صاایران 
شناسه افزوده : ایران. وزارت آموزش و پرورش 
رده بندی دیویی : ۳۹۸۵۲۰٩۹سگج‏ ۱۳۹۱ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۶۳۴۶۵۸ 


سرشناسه : : میرشمشیرگران, لیلاء ۱۳۵۸ - 

عنوان و نام پدیدآور : ره ی گام پنجم)/ "مولفان لیلا 
برای شرکت صنایع الکتروابتیک صاایران با همکاری وزارت اه و 
پرورش. 

مشخصات نشر : اصفهان: پارس ایلیا, ۰۱۳۲۹۱ 

مشخصات ظاهری : ۸ ص. : مصور( زتگی. ) ۲۳۲ سم. 

فروست : طرح نجوم ویژه‌ی کودکان ۶ تا ۱۱ سال. 

شابک : ۲۰۰۰۰ ریال 9786005828269 : 

وضعیت فهرست نوبسی : فیپا 

یادداشت : گروه سنی: ب, ج. 


شناسه افزوده : افشاری, نفیسه, ۱۳۶۳ - 

شناسه افزوده : : بخشی؛, فائزه, تصویر گر 

شناسه افزوده : شرکت صنایع الکترو اپتیک صاایران 
شناسه افزوده : ایران. وزارت آموزش و پرورش 
رده بندی دیویی : ۳۹۸۵۲۰٩۹س‌گپ‏ ۱۳۹۱ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۶۳۸۵۰۰ 


عنوان و نام پدیدآور : آسمان شب/ نوبسنده پاتریک مور؛ ترجمه علیرضا 
ِآ" 

مشخصات نشر : تهران: حامد, ۱۳۶۲. 

مشخصات ظاهری : ۵۴ ص.مصور 

فروست : (مجموعه علوم برای نوجوانان :۲) 

شابک : بها:۱۰۰ریال 

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 

خلاصه : تاریخ تحول علم نجوم يا ستاره‌شناسی از ابتدا تا امروز 
موضوع :۰ نجوم 

شناسه افزوده : مور, پاتریک 

شناسه افزوده : توکلی صابری, علیرضا.ء ۱۳۲۸ - , مترجم 

رده بندی دیویی : ۰ ۵۲ 

شماره کتابشناسی ملی ۰ ۱۵۲۱-۶۲۵ 


الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک 


سرشناسه : بهرام‌پور, محمد., ۱۳۷۱- 

عنوان و نام بدیدآوز : الفبای المپیاد نجوم و اختر فیزیک/ محمد بهر ام‌پور. 
مشخصات نشر : تهران: دافشن‌ ی مهان جوان, ۱۳۸۹ - 

مشخصات ظاهری : ۰ مصور " جدول؛ نمودار. 

۹ می خواهم المییادی شوم ۰۶۱۳ 

شابک : دوره : 2-48-5230-600-978 : ۵۴۰۰۰ ریال : 5230-600-978- 
۵ ۹۹۰۰۰ ریال. ج.۱, چاپ دوم ؛ ۵۰۰۰۰ ریال : ج.۲ 600-978 
4-44-5230 : 

وضعیت فهرست نویسی : فاپا(برون‌سیاری) 

یادداشت : .۲ (چاپ اول: ۱۳۸۹). 

یادداشت : ج.۱(چاپ دوم: ۱۳۹۲). 


موضوع : المپیادها(نجوم) 
موضوع : نجو 


نجوم 
رده بندی کنگره : ۸۵2/۱۳۳۰۶۰۲۴ الف ۷ ۱۳۸۹ 
رده بندی دیویی : ۳۷۳/۲۳۲۸ 
شماره کتابشناسی ملی : ۲۰۲۴۵۱۹ 


نجوم برای همه 


سرشناسه : راید, ماکسول 

_ ۱۵6, ۷۷۵۷۱ 

ِِ و نام پدیداور : نجوم برای همه/ ماکسول راید؛ ترجمه حسینعلی 
رژم‌ارا. 

مشخصات نشر : تهران: امیر کبیر: موسسه انتشارات فرانکلین. ۱۳۳۵. 
مشخصات ظاهری : [۱۵۶] ص.: مصور (بخشی رنگی), عکس. 

شابک : ۷۰ ریال 

وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری. 

یادداشت : عنوان اصلی: 52۳7 ۲0۲ 510۲5 ۲۳6 ۳۴۲۲۰ ۱۱۸۵۸۸۱۲۶۱۱ .۷۷. 
موضوع : نجوم-- ادبیات نوجوانان 

موضوع : نجوم -- به زبان ساده 

شناسه افزوده : رزم‌اراء حسینعلی, ۳۲ + مترجم 

رده بندی کنگره : ۳۵۲/۵۴۶ ۱۳۳۵ 

رده بندی دیویی : ۰ ۵0۲ 

شماره کتابشناسی ملی : ۷۸۳۸ 


نجوم راز بینهایت 


سرشناسه : پورجعفره» علی, , ۱۳۷۲۳ - 

عنوان و نام پدیدآور : نجوم راز بینهایت/ نویسنده علی پورجعفر. 
مشخصات نشر : : رشت : : رستگار کیلات: ۱۳۹۱ 

مشخصات ظاهری : [۸۳] ص.: مصور؛ ۱۴ ۵/۱۳ س‌م. 

شابک : ۳۵۰۰۰ ریال : 978-964-2926-29-9 

وضعیت فهرست نویسی : فاپا 

موضوع : نجوم -- به زبان ساده 

رده بندی کنگره : ۵۲۴۴/۲/ ۲۵۹ ۱۳۹۱ 

رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۸۹۰۱۵۹ 


نجوم مقدماتی 


سرشناسه : قیصری؛: علی, ۳۶۱ ۱- 

عنوان و نام پدیداور : نجوم مقدماتی/ مولفین علی قیصری, دانیال فرقانی, 
نفیسه معصومز اده. 

مشخصات نشر : اصفهان: پیام علوی, ۱۳۸۹ 

مشخصات ظاهری : ۰ ص.. : مصوره جدول؛ نمودار. 

شابک : 964-978 2564 - 86-37 

وضعیت فهرست نویسی : فیپا 


شناسه افزوده : فرقانی, دانیال, ۱۳۶۱- 
شناسه افزوده : : معصوم زاده, نفیسه, ۱۳۶۳- 
رده بندی کنگره : ۳۵۹8/0۳۴۳/۲ ۱۳۸۹ 


رده بندی دیویی : ۰ ۵0۲ 
شماره کتابشناسی ملی : ۲۰۳۲۳۵۱ 


فرهنگ نجوم 


سرشناسه : براس, چارلز او. 

۵0 0۲۱۵۲۱65 ,عوع۲ظ. 

عنوان و نام پدیدآور : فرهنگ نجوم/ نویسنده چارلز. ۱. براس ؛ مترجمین 
مریم روستا کهن, فرهاد ذکاوت. 

مشخصات نشر : تهران: حامی, ۱۳۹۰. 

مشخصات ظاهری : ۰ص.:مصور (رنگی)؛ جدول. 

شابک : ۴۰۰۰۰ریال: 5-21-5962-600-978 

وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

یادداشت : عنوان اصلی: 351701017۲۷ 0۴ 6556۳۱15 ۲۲۱۵ . 
موضوع : نجوم -- رئوس مطالب 

شناسه افزوده : روستاکهن, مریم. مترجم 

شنناسه افزوده ۳ ذکاوت؛ فرهاد, ۱۳۷۵٩‏ - , مترجم 

رده بندی کنگره : ۴۴۷/0۸۶۲ ۱۳۹۰ 

رده بندی دیویی : ۰ ۵0۲ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۲۰۳۳۷۰ 


نجوم مقدماتی 


سرشناسه : مصدق, محمدحسین, - ۱۳۵۷ 

عنوان و نام پدیدآور : نجوم مقدماتی/ محمدحسین مصدق 
مشخصات نشر : تهران: فرهنگ مشرق زمین, ۰۱۲۸۲ 

مشخصات ظاهری : ۸۱ ص.مصور 

شابک : 3-964 7۷۰۰۰-6-9442ریال : 3-964 7۷۰۰۰-6-9442ریال 
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 

یادداشت : کتابنامه: ص ۸۱ 


رده بندی , کنگره : 0۳۴۳/۲/م۶ن۳۲ 
رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 
شماره کتابشناسی ملی : م ۶۶۸۲-۸۲ 


سرشناسه : فرنیس, تیم, ۱۹۴۸ - م 

,۲۱۷۱۲۱۱۹۵ ر 

عنوان و نام پدیدآور : آشنایی با نجوم/ تیم فورنیس, ای.ام. هنس, مایک 
گلداسمیت؛ گروه پدیدآورنده (بخش‌های ترجمه) جمشاد نقاش‌شوشتری, 
(بخش‌های تالیفی) رضا عشر؛ بازنویسی ترجمه, ویرایش ادبی و علمی 
رضا عشر. 

مشخصات نشر : تهران : دلهام , ۱۳۸۴. 

مشخصات ظاهری : ۳۷۲ ص.: مصور (رنگی)؛ ۲۲ ۲۹۶ س‌م. 

شابک : ۱۲۹۹۰۰ ریال8-27-8568-964: 

وضعیت فهرست نویسی : فاپا 

یادداشت : کتاب حاضر قبلا در ۸ جلد مجزا با عناوین مجزا توسط همین 
موضوع : نجوم-- ادبیات نوجوانان 

شناسه افزوده : هانس, ای. ام . 

شناسه افزوده : ۷ ۴۰ ,۳۱۵۲۱5. 

شناسه افزوده : گلداسمیت, مایک, ۱۹۶۹ - م 

شناسه افزوده : ۲۱۱۲۵ ,60۱05۳۳۱۲۳ 

شناسه افزوده : نقاش شوشتری, جمشاد, ۱۳۳۰ - , مترجم 

شناسه افزوده : عشر, رضا, ۱۳۴۷ - 

رده بندی کنگره : ۵۲۴۴۵/0۵6۴۶ ۱۳۸۴ 

رده بندی دیویی : ۵۲۰ [ج] 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۸۷۹۷-۸۸۴ 


نجوم بی تلسکوپ 


سرشناسه : روسو, پیر, ۱۹۰0۵- م. 
6۵ ار ۳۱0۱۱5562۱ 


عنوان و نام پدیداور : نجوم بی تلسکوپ/ تالیف پیر روسو ؛ ترجمه حسن 
صفاری. 

مشخصات نشر : تهران: علمی, [۱۳۲۸]. 

فتفخضات .اهر ۲ ۱۳۳ص مضور: تفش جدولر تقودای 2 ۰۲۳ ۱۷ 


س‌م. 
فروست : چه میدانم؟. وضع کنونی معارف بشری. 
شابک : ۱۵ریال 


وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری. 

یادداشت : عنوان اصلی: ۴۱6۵۲۲۵ 6۲ ,53۳5]616566006 5۲000۲۳۱۱۲6 ۸ 
0 أ( 

پادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. 

موضوع : نجوم -- به زبان ساده 

شناسه افزوده : صفاری, حسن, ۰-۱۲۹۵ مترجم 

رده بندی کنگره : 05۴۴/۲/ر٩ن۳‏ ۱۳۲۸ 

رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۴۱۱۳ 


فیزیک نجوم 


سرشناسه : نیکوروان؛ بیژن, ۱۳۳۹ - 

عنوان و نام پدیدآور : فیزیک نجوم/مولف بیژن نیکوروان. 
مشخصات نشر ۲ سستضتا رن دانشگاه آزاد اسلامی (سمنان), ۰۱۳۸۷ 
مشخصات ضا] هری : ۳۰۳ ص. :مصور, جدول؛ نمودار. 
شابک : :8 1-814-450-964-97 ۴۰۰۰۰ ریال 
وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

یادداشت : واژه‌نامه. 

یادداشت : کتابنامه: ص. ۲۸۵. 

موضوع : ِِِ نجومی. 

مو صو) ؟ ۵ 

شناسه 0 : دانشگاه ازاد اسلامی (سمنان). 
رده بندی کنگره : ۹9۹0/08۴۶۱ ۱۳۸۷ 

رده بندی دیویی : ۵۲۳/۰۱ 

شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۰۸۹۴۹ 


نجوم بدون تلسکوپ 


رتفا مه ۶ نمی مجم دشر ۳۳ 3 

عنوان و نام پدیداور : نجوم بدون تلسکوپ/ ترجمه و تدوین محمدحسن 
1 

مشخصات تشر : تهران فا هر ۳ 
مشتضات.ظا ری . ۰ ص.: مصور(رنگی). 

شابک : ۷۵۰۰۰ وا 11-027-8 978-964-2 


0 


شناسه 4 ۳ سمنانی, علیرضا 
شناسه افزوده : سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 
رده بندی کنگره : ۵/0۳5۴۳/۲ ۳۵۲ ۱۳۸۸ 


رده بندی دیویی : ۵۲۰ 
شماره کتابشناسی ملی : ۱۸۴۱۹۲۲ 


سرشناسه : عظیم لو, فاطمه, ۱۳۵۵ - 
عنوان و نام پدیداور : مبانی اخترشناسی / مولفان فاطمه عظیم لو, منصور 
وصالی, محسن ایرجی؛ سر ویراستار منصور وصالی. 
ت نشر : تهران: فاطمی, ۱۳۸۹. 
مشخصات ظاهری : دوازده, ۲۳۶ص.: مصور. جدول, نمودار. 
با ۱ ۳ اصو ری برای مرحله اول المییادهای له المپیاد نجوم. 
شابی : ۴۸۰۰۰ ریال : 978-964-318-619-7 
وضعیت فهرست نویسی : فاپا 
موضوع : نجوم -- راهنمای اموزشی(متوسطه) 
موضوع : نجوم -- آزمون‌ها و تمرین‌ها(متوسطه) 
موضوع : المپیادها(نجوم) 
شناسه افزوده : وصالی؛ منصور, ۱۳۳۵ - 
شناسه افزوده : ایرجی. محسن, ۱۳۵۰ - 
رده بندی کنگره : ۵6۶۱/ع۲۸۵۶ ۱۳۸۹ 
رده بندی دیویی : ۵۲۲/۰۷۶ 
شماره کتابشناسی ملی : ۲۰۶۷۰۶۴ 


کاربرد ریاضیات در نجوم 


سرشناسه : : شفیعی, شهر آم, ۹ - 

عنوان و نام پدیدآور : کاربرد ریاضیات در نجوم/ تالیف شهرام شفیعی. 
مشخصات نشر : تهران: فراروانشناسی, ۱۳۹۲( 

مشخصات ظاهری : ۲۲۲ ص. 

شابک : 9-16-6170-600-978 

وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

موضوع : نجوم- ریاضیات 

رده بندی کنگره : ۵۳۲۴۷/ش۲6۷ ۱۳۹۲ 

رده بندی دیویی : ۵۲۰/۰۱۵۱ 

شماره کتابشناسی ملی : ۳۲۲۶۳۹۶۲ 


نجوم به زبان ساده 


سرشناسه : دگانی, مایر 
عنوان و نام پدیداور : نجوم به زبان ساده/ اثر مایر دیا ترجمه 
محمدرضا خواجه‌پور 
ت نشر : تهران: موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی, ۱۳۶۹ 
مشخصات ظاهری : ۲ ج. در یک مجلد.مصور. جدول. عکس (بخشی 
رنگی), نمودار ۲ 
فروست : (انتشارات گیتاشناسی؛ ۱۵۵ ۱۷۰) 
شایک ۱۳۰۰۶ ویال ‏ «خاا رال ۶ص وال ۶ حازیال 
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 
باخداشت. ‏ جاب: هشيم اسان ۱۱۸۰۰۲۱۳۷۹ ریال 
یادداشت : چاپ نهم: ۲۰۰۰۰ :۱۳۸۰ ریال 
مندرجات ۰ ۰۳ ۱. کلیات. ستارگان و کهکشانها. ۳ و5 منظومه شمسی 
موضوع : نجوم -- به زبان ساده 
شناسه افزوده : حیدری خواجه‌پور. محمدرضاء مترجم 
رده بندی کنگره : ۳۵۸۵/0۵۳5۴۴/۲ ۱۳۶۹ 
رده بندی دیویی : ۰ ۵0۲ 
شماره کتابشناسی ملی : ۱۳۱۲-۶۹۵ 


آسترولوژی ,يا , نجوم احکامی حقیقت يا خرافات؟ 


سرشناسه : مشكوة, فرزاد 

عنوان و نام پدیداور : استرولوژی , يا , نجوم احکامی حقیقت يا خرافات؟ / 
فرزاد مشکوه. 

مشخصات نشر : [ تهران ] : فرزاد مشکوه, ۱۳۷۲. 
مشخصات ظاهری : ۱۷۲ ص. ۰ مصور , جدول. 

شابک : ۲۴۰۰ ریال 

پادداشت : کتابنامه: ۱۷۰ - ۱۷۲ : همچنین بصورت زیرنویس. 
عتوان فیدر « نجوم احکامی حقیقت يا خرافات 

موضوع : اخترگویی 

موصی ‏ و۴ 

رده بندی کنگره : 8۳۱۷۰۸/۸/ف ۵۵۲ ۱۳۷۲ 

رده بندی دیویی : ۱۳۳/۵ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۱۰۸۶-۷۲ 


المپیاد نجوم 


سرشناسه : کمرپور, مهران؛ ۱۳۴۵ - 

عنوان و نام پدیداور : المپیاد نجوم/ مهران کمرپور. 
مشخصات نشر : تهران: موسسه الگوی توسعه نمونه, ۱۳۸۸. 
مشخصات ظاهری : ۱۹۴ ص. : مصور, جدول, نمودار. 
شابک : ۳۰۰۰۰ ریال: 978-964-8726-85-5 

وضعیت فهرست نویسی : فاپا 

یادداشت : واژه‌نامه. 

موضوع : المپیادها(نجوم) _ 

موضوع : نجوم -- راهنمای اموزشی(متوسطه) 

موضوع : فیزیک نجومی -- راهنمای اموزشی (متوسطه) 
رده بندی کنگره : ۱8۳۰۶۰/۲۴/ک۸الف ۷ ۱۳۸۸ 

دوم ری توبن ۳۷۳/۲۳۸۸۰۷۶۰ 

شماره کتابشناسی ملی : ۱۷۰۱۴۶۷ 


آمادگی برای المپیاد نجوم 


سرشناسه : علیزاده کوشکی, حجت‌الله, ۱۳۵۲- 
عنوان و نام پدیدآور : آمادگی برای المپیاد نجوم / مولف حجت!.. 
اه 

مشخصات نشر : : بجنورد : سالوک , -۱۳۸۴ 

مشخصات طرت ِ 

شابک : ۲۸۰۰۰ریال : ج. ۱: 9649585249 

وضعیت فهرست نویسی : فاپا 

یادداشت : کتابنامه ۱ 

موضوع : نجوم -- راهنمای اموزشی ( متوسطه ). 

موضوع : نجوم -- ازمونها و تمرینها ( متوسطه ). 

موضوع : المپیادها ( نجوم ). 

موضوع : فیزیک نجومی -- راهنمای آموزشی ( متوسطه ). 
رده بندی 9 : ۸۳01-12 

رده بندی دیویی : ۵۲۲/۰۷۶ 

شماره کتابشناسی ملی : ۳۵۳۲۲-۸۵۸ 


التیتاخای فصو ای ارت یاه ال 


سرشناسه : : رضایی میانرودی. جمشید 
عنوان و نام بدید آوز : المییادهای نجوم ایران: مرحله اول / مولف جمشید 
رضایی‌میانرودی. 
ت نشر : تهران: دانش‌پژوهان جوان, ۳۸( 
مشخصات ظاهری : ۲۱۴ ص.: جدول. 
1 دانش‌پژوهان جوان؛ ۶2-۰۱ 
۰ ۰ ربال : 30-600-978 2-06-52 ۳۳۰۰۰ ریال( چاپ دوم) 
.۰ ۴ ربال(جاب سوم 
وضعیت فهرست نویسی : فا 
یادداشت : پشت جلد به انگلیسی: :0۱۷۳۱۵۱۵05 ۵5]۲0۴0۳0۷ ۱۲۵۱۵۲ 
206 ۲۱۲5۲. 
یادداشت : چاپ دوم و سوم . ۸ ۱( 
موضوع : المپیادها(نجوم) 
موضوع : نجوم -- آزمون‌ها و تمرین‌ها(متوسطه) 
موضوع : نجوم -- مسائل, تمرین‌ها و غیره 
رده بندی کنگره : ۶/۱۳۰۶۰/۲۴الف ۷ ۱۳۸۸ 
رده بندی دیویی : ۳۷۳/۲۳۲۸ 
شفاره کتانشناسی ملن: : 1۵۳۵۳۷۷ 


نجوم در قرآن 


سرشناسه : فیض‌آبادی, حمیده, ۱۳۴۵ - 7 

عنوان ۲ نام پدیداور : نجوم در قران/ تس تنظیم حمیده فیض‌ابادی, 
شخصات نشر : تهران: فیض دانش, ۱۳۹۰. 

مشخهات ظامری ۱۰۰۴۱ آاض: ۱ 

شابک : ۳۳۰۰۰ ریال 6-044-982-964-978 : 

یادداشت : چاپ بیست و سوم. 

یادداشت : کتابنامه: ص. [۱۷۰]. 

موضوع : قران -- اعجاز 

موضوع : قران و علوم 

موضوع : نجوم در قران 

شناسه افزوده : پناهی, حسین 

رده بندی کنگره : ۰۲۳/۶ ۱/ف۹٩ن۳۲‏ 1۳۹۰ 

رده بندی دیویی : ۳۹۷/۱۵۸ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۸۳۴۰۱۸ 


نجوم درقرآن 


سرشناسه : شوقی, تلور ۷ - 

عنوان و نام پدیداور : نجوم درقران/ تالیف علی شوقی, مبین صباغ. 
مشخصات نشر : مراغه: اوای راد ۱۳۹۲. 

مشخصات ظاهری : ۱۴۰ ص.۰ مصور, جدول؛ نمودار. 
شابک : ۷۵۰۰۰ریال886-600-978 6-5-92 : 
وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

موضوع : قران -- اعجاز 

موضوع : نجوم در قران 

موضوع : قران و علوم 

شناسه افزوده : صباغ, مبین, ۱۳۷۶ - 

رده بندی کنگره : ۳۵:۹۸/8۳۱۰۳/۶۵ ۱۳۹۲ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۸ 

شماره کتایشتا یس هلی. * ۳۲۹۰۴۵۲ 


کتابخانه‌ای در تبعید (نجوم, هوافضا) 


تیوقت یه موف کید 

عنوان و نام پدیدآور : کتابخانه‌ای در تبعید (نجوم, هوافضا)/حبیب مهرنیا. 
مشخصات نشر : یزد. : بنیاد فرهنگی - پژوهشی ریحانه الرسول (س)؛ واحد 
انتشارات؛ ۱۳۸۹۳۲ 

مشخصات ظاهری : ۱۴۶ ص.:جدول. 

شابک : :7-28-800-964 

وضعیت فهرست نویسی : فهرست نویسی توصیعی 

پادداشت : عنوان روی جلد: کتابخانهای در تبعید 7 (تجوم. هوافضا): نامه‌های 
قر وی 

وان رم لو * کاکانم‌ای در یه (کسوخی ضو قضاا خامه‌های سر کفادم. 
شماره کتابشناسی ملی : ۱۱۶۷۹۱۴ 


نجوم در ایران و جهان اسلام 


سرشناسه : ولایتی, علیاکبر, ۱۳۲۴ - 

عنوان و نام پدیداور : نجوم در ایران و جهان اسلام/علیاکبر ولایتی. 
مشخصات نشر : تهران : امير کبیر, کتابهای جیبی, ۱۳۹۱. 
مشخصات ظاهری ۰ ۳۰۴ ص.۰ مصور. 

: افتاب معرفت؛ ۷. 

شابک : ۴۳۰۰۰ ریال:8 3-428-303-964-97 

وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

اس 

یادداشت : کتابنامه. 

یادداشت . نمایه. 

موضوع : نجوم اسلامی-- تاریخ 

موضوع : نجوم -- ایران- تاریخ 

رده بندی کنگره : ۲۵۸9/۵۳۲۳ ۱۳۹۱ 

رده بندی دیویی : ۵۲۰/۹۱۷۶۷۰۹۰۲ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۷۲۳۷۳۵ 


تثوری و مسایل نجوم (سری شوم) 


۲ 5120۷ ,۲۵۱6۲۱. 
عنوان و نام پدیداور : تثوری و مسایل نجوم (سری شوم)/ تالیف استیسی 
پالن؛ برگردان محمد غلامی. 
كت ویراست : ویراست ۲. 
ت نشر : تهران ۰ دانش‌پژوهان جوان؛ ۱۳۹۲ 
مشخصات ۰ : [۲۹۹] ص.:۰ مصوره جدول؛ نمودار . 
شابک : ۷۷۰۰۰ ریال 9786002880000 : 
وضعیت فهرست نویسی : فاپا (چاپ 2 
یادداشت : 3۴0 ۳60۴ ۵۲ ع6طاااناه 5 ادص :عنوان اصلی 
۰ 51۳0۳0۳۳۱ 0۴ 0۲0۵۱6۲۲۳5 
یادداشت : چاپ سوم. 
یادداشت ای اول: ۱۳۹۱ (فیپا). 
یادداشت ۰ مها نت ۱ 
موضوع : نجوم -- رئوس مطالب 
شناسه افزوده * علا ضی ۸ صمد,۱۳۵۲ - , مترجم 
رده بندی کنگره : ۶۸/05۶۲ ۱۳۹۲ 
رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 
شماره کتابشناسی ملی : ۲۸۶۳۳۳۲ 


دایره‌المعارف نجوم 


سرشناسه : ذوالفقاری, علی, ۱۳۳۶ - 

غتوان و نام ندیدآوز ۰ دایره‌المعارف نجوم/مولف علی ذوالفقاری. 
مشخصات نشر : تهران: گوهر انديشه, ۱۳۹۱ 

مشخصات ظاأ هری : ۳۲۰ص. : مصور( زتنحی): : ۲۳۲ ٩۹۶‏ ۲سم. 
شابک : ۸2-5 6436 978-600 

وضعیت تم زره نویسی : فیپا 

موضوع .۰ ۳9 5 دایره‌المعارف‌ها 

رده بندی کنگره : ۲۹/۳۱۳۴ ۱۳۹۱ 


رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 


نجوم و مثلثات کروی 


سرشناسه : خالقی, کامبیز, -۱۳۶۹ 
عنوان و نام پدیداور : نجوم و مثلثات کروی/ مولف کامبیز خالقی : 
ویراستار احسان مهرجو. 
ت نشر : تهران : هیمه, ۰۱۳۰۹۲ 
مشخصات . ره ۱۳۸۳۴ ص.:۰ مصور» جدول, نمودار. 
شابک : ۸۴۰۰۰ ریال:8-24-6060-600-978 
وضعیت فهرست نویسی : فیپا 
پادداشت : کتابنامه. 
موضوع : نجوم کروی 
موضوع : مثلثات کروی 
شناسه افزوده : مهرجو, احسان, ۱۳۶۲ -, ویراستار 
رده بندی کنگره : 058۱۴۵/خ۳۵۲ ۱۳۹۲ 
رده بندی دیویی : ۵۲۲/۷ 
شماره کتابشناسی ملی : ۳۱۸۶۳۲۶ 


نجوم و اختر فیزیک مقدماتی 


سرشناسه : زیلیک, مایکل 

26۱۱۱, ۷۱۵۳۱۵6۷ 

عنوان و نام پدیداور : نجوم و اختر 9 مقدماتی/ مولفان مایکل زیلیک, 
استفان گریگوری: ترجمه جمشید فنبر ف 

مشخصات نشر : مشهد: : دانشگاه امام ۳ (ع), ۱۳۸۷ - 

مشخصات ظاهری اور ۳ . مصو ره جدول, نمودار. 

فروست : دانشگاه امام رضا (ع)؛ ۱۱۸ 

شابک : ج. ۲: 6-82-6582-964 

وضعیت #ه رن نویسی : فهرست نویسی توصیفی 

یادداشت : ج ۰ ( چاپ هشتم ). 

بادداشت.: جاب قلی:دانسگام آمامرضا ۰/۵ ۱۳۷۶ ( تفر فرویست ‏ 
موضوع :۰ نجوم 

شناسه افزوده : گر گوری, استیون ا. 

شناسه افزوده : ۸۵ 51606۳0 , 6۲600۲۷). 

شناسه افزوده : قنبری. جمشید, ۱۳۲۸ - مترجم 

شناسه افزوده : دانشگاه امام رضا(ع) 

رده بندی کنگره : ۳۵۹/0۴۵ ۱۳۸۷ 

رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 

شماره کتابشناسی ملی : ۱۸۸۲۹۰۲ 


ِ و 7۳ ۳4 : هیلئّت و نجوم اسلامی/ مولف علی زمانی قمشه‌ای. 
مشخصات نشر ۹ : موسسه فرهنگی سماء, ۱ - 

مشخصات ظاهری : ج.: مصور» جدول. 

شابک : ۲۳۰۰۰ ریال 2-16-7521-964 : 

یادداشت : پشت جلد به انگلیسی:)] ۱5۱۵۳۱ 00۳0۵6۳6۲۰ 2۵۴0201 زا 
2۷« 

پادداشت : کتابنامه . 

موضوع : ریاضیات اسلامی 

موضوع : نجوم اسلامی 

رده بندی کنگره : ٩۵۸/۳۲۳‏ ۱۳۸۱ 

روم بتخی قسی ۳/۰۹۱۶ 

شماره کتابشناسی ملی : ۳۷۲۳۲۰۸۴ 


نظریه و مسایل نجوم 


۲ 5120۷ ,۲۵۱6۱0 
عنوان و نام پدیداور : نظریه و مسایل نجوم/ تالیف استیسی پلن؛ ترجمه 
جمشید قنبری. شهرام عباسی؛ [ برای] موسسه اموزش عالی خیام مشهد. 

مشخصات نشر : مشهد: اه سین ۸( 

مشخصات ت ظاهری : ۲۶۵ ص 

شابک : ۳۳۰۰۰ ریال: 978 9 04 2163 -5 ؛ ۳۳۲۰۰۰ریال (چاپ اول) 
وضعیت فهرست نویسی : فاپا 

یادداشت : عنوان اصلی: 2۳۱0 ۳60۲۳۷ 0۴ 0۷۱۳۶ 50۳۷۲۳۲5 
2 ,351۲07۱0۲۲۱۷ 00۲0۱۵۱6۲۳۱5 

یادداشت : چاپ اول: پاییز ۱۳۸۷. 

یادداشت ۳ چاپ دوم. 

یادداشت : نمایه. 

موضوع : نجوم -- رئوس مطالب 

شناسه افزوده : قنبری, جمشید, ۱۳۲۸ -, مترجم 

شناسه افزوده یا نتفر شهرآم, ۵ -؛, مترجم 

شناسه افزوده : موسسه اموزش عالی خیام مشهد 

رده بندی کنگره : 05۶۲/ب۸ن۶ ۱۳۸۸ 

رده بندی دیویی : ۰ ۵0۲ 

شماره کتابشناسی ملی : ۱۳۰۳۰۸۶ 


نجوم و اختر فیزیک مقدماتی 


سرشناسه : زیلیک, مایکل 

2611۱, ۷۱۱۵۳۱۵۷ 

عنوان و نام پدیداور : نجوم و اختر فیزیک مقدماتی / زیلیک و اسمیت : 

مشخصات نشر : مشهد: دانشگاه امام رضا (ع), ۱۳۷۶- 

مشخصات ظاهری : ج.: مصور, جدول, نمودار. 

کرو : دانشگاه امام رضا (ع): ۸۵٩‏ ۰۷۱ 

تٍِ ۰ ریال(ج.۱) ؛ ۳ ریال:ج.۱, چاپ دوم۲-15-6582-964 : 
۰ ریال(ج.۱, چاپ سوم) ؛ 0 ۰ چاپ چهارم: 81-6582-964 ۳1 : 
۰ ریا ل (ج.۱؛ چاپ پنجم) ؛ ۰ ریال: ج.۱ " چاپ هفتم: 978 ی 

1 -6-215 ؛ ۲۳۰۰۰ ریال: ج.۲, چاپ سوم 9-214-658-964-978 : 
۰ ریال: ج. ۲ چاپ چهارم 9789646582149: ؛ ۳۶۰۰۰ ریال (ح.۲: 

| 

یادداشت : عنوان اصلی: 2۳00 2517010010۷ ,۱۲۵0۱:60۳۷] 

.25]۳00۱۷ 65 

یادداشت : ج.۱ (چاپ دوم: ۱۳۸۱). 

یادداشت : ج.۱ (چاپ سوم: ۱۳۸۴). 

یادداشت : ج.۱ (چاپ پنجم: ۱۳۸۵). 

پادداشت : ج.۱ (چاپ چهارم:۱۳۸۷) (فیپا). 

یادداشت : ج.۱(چاپ هفتم : ۱۳۸۶). 

یادداشت : ج.۲ (چاپ سوم: ۱۳۸۴). 

یادداشت : .۲ ( چاپ چهارم: ۱۲۸۷) . 

یادداشت : ج.۲ (چاپ پنجم: ۱۳۸۷). 

پادداشت : کتابنامه. 

مندرجات : ج.۱. فیزیی فضا.- ج.۲. اختر فیزیک 

موضوع ۰ نجوم 

شناسه افزوده : اسمیت., السک ون پانویز, ۱۹۲٩‏ - م 

شناسه افزوده : ۳۵۲۱۲۱۱۸۷5 ۷۵۲۱ ۴۱5۲۵ ,5۳۳۱۱۲۲ 

شناسه افزوده : قنبری, جمشید, ۱۳۲۸ -, مترجم 

شتاشه افر مدع" عدالتن: تقی: ۱۳۲۴ ۱۳۸۳ مرجم 

شناسه افزوده : دانشگاه امام رضا(ع) 

رده بندی کنگره : ۳۵۹/0۳۴۵ ۱۳۷۶ 


رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 
شماره کتابشناسی ملی : ۲۲۴۲-۷۷۸۵ 


فرهنگ واژگان نجوم 


سرشناسه : جنتی مقدم, مژگان, -۱۳۶۱ 

عنوان و نام پدیدآور : فرهنگ واژگان نجوم/مژگان جنتی‌مقدم. 
مشخصات نشر : یزد: اندیشمندان یزد, ۱۳۹۰. 
مشخصات 0 : ۳۸ص.:مصور. 

شابک : ۰ربال :978 009 -6-33-5160 
وضعیت ی نویسی : فیپا 

موضوع .۰ ۳ واژه‌نامه‌ها-- انعاششف 

موضوع ۰ ز, بان آنکلیسشن 5 واژه‌نامه‌ها 3 فارسی 
رده بندی کنگره : ۴9۴ ۱۳۹۰ 

رده بندی دیویی : ۵۲۰/۲ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۱۲۷۴۲۳ 


آیم با اف الخاقه 


عنوان و نام بدیدآور : آدم یا عجائب الخلقه: مجموعه‌ای از دانستنیهای 
قای ربص رم سا و ال یی هب 
مشخصات نشر : رشت : حسام الدین نخعی لاهیجانی , ۱۳۸۵. 

مشخصات ظاهری : ص ۵۸۷ 

شابک : 8855-06-964- 

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 

باداشت : فیرشت نوس براساس اظلاعات هرا 

یادداشت کتابنامه بصورت زیر نویس 

موضوع : قران -- مسائل متفرقه 

موضوع : قران -- تحقیق. _ 

رده بندی کنگره : ۳۶۱۳۵/۳8۳۶۵/۴ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۱۷۷۶۲۸۵ 


سرشناسه : بلادی 4 عبدالعزیز 

عنوان و نام پدیدآور : آسمانهای هفتگانه / تالیف عبدالعزیز بلادی. 
مشخصات نشر : تهران: عطائی. ۱۳۵۸. 

مشخصات ظاهری [۱۴۴ ] ص.۰ مصوره جدول, نمودار. 
شابک : ۱۵۰ ریال 

یادداشت : کتابنامه: ص . ۱۱۳ ۰ همچنین به صورت زیرنویس. 
یادداشت : نمایه. 

موضوع : قران -- فلسفه ۱ 

موضوع : خدا -- علم لایتناهی -- جنبه‌های قران 

موضوع : نجوم در قران ۲ 

رده بندی کنگره : ۵]۸/8۳۱۰۳/۲ ۱۳۵۸ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۹ 

شماره کتابشناسی ملی : ۶۱۷۵۸ 


یزار ابیت قی ال اه 


سرشناسه : سعدی, داود سلمان ِ 

عنوان و نام پدیداور : اسرار الکون فی القران/ داود سلمان السعدی. 
مشخصات نشر : سوت : دارالحرف العربی , ۱۴۲۰ ق < ۱۹۹۹م < ۰۱۳۷۸ 
فروست : (اسرار الترآن و الکون و الانسان). 
وضعیت فهرست نویسی : برون‌سپاری. 
یادداشت : عربی. 

یادداشت ِ کتابنامه به‌ صورت زیر نویس. 
موضوع : قران-- نجوم ۱ 
موضوع : کیهان‌شناسی -- جنبه‌های قرانی 
موضوع : قران و علوم 

رده بندی کنگره : 8۳۱۰۴ /ک۹۵س۷ ۱۳۷۸ 
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۹ 

شماره کتابشناسی ملی : م ٩۰۳۰-۸۱‏ 


اکر منالاوس (در هندسه کروی) 


سرشناسه : نصیرالدین طوسی, محمدبن محمد, ۵٩۹۷‏ -۶۷۲ق. 

عنوان و نام پدیداور : اکر منالاوس (در هندسه کروی)/تالیف خواجه 
نصیرالدین طوسی ؛ متن منفتح و انتقادی الهام افشار ؛ با مقدمه جعفر 
اقایانی‌چاوشی. 

مشخصات. تشر ۲ هر آن: بفستان. فران: ۱۱۳۹۰ 

مشخصات ظاهری : ۳۳۵ ص.: مصور.: ۲۲ ۲۹٩۶‏ سم. 

شابک :۰ 1-30-5485-600-978 

وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

یادداشت : عربی. 

موضوع : ریاضیات اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴ 

موضوع : نجوم اسلامی -- متون قدیمی تا قرن ۱۴ 

شناسه افزوده : افشار, الهام, ۶-۱۳۶۲ مصحح 

شناسه افزوده : آقایانی چاوشی, جعفر, مقدمه‌نویس 

رده بندی کنگره : 0۸۳۲/ن۶الف ۷۱۳۹۰ 

رده بندی دیویی : ۵0۱۰ 


پژوهشی در علوم قرانی 


سرشناسه : ابراهیمی, بهروز, ۱۳۶۲ - 
عنوان و نام پدیدآور : پژوهشی در علوم قرآنی : نظریه نسبیت , نجوم و 
اختر فیزیک , کیهان‌شناسی/ تالیف و ترجمه بهروز ابراهیمی . 
ت نشر : : لبریز. : ارک؛ ۱۳۱+ 
مشخصات ۱ : ۱۶۵ ص.: مصور . 
شابک : ۵۵۰۰۰ ریال:978-600-6644-12-7 
وضعیت فهرست نویسی : فیپا 
عنوان دیگر : نظریه نسبیت , نجوم و اختر فیزیک , کیهان‌شناسی. 
موضوع : فیزیک -- جنبه‌های قرآنی 
موضوع : نجوم در قران 
موضوع : قران و علوم 
موضوع : فیزیک -- به‌زبان ساده 
موضوع : نجوم -- به زبان ساده 
رده بندی کنگره : 8۳۱۰۴ /ف۹الف۲ ۱۳۹۱ 
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۹ 
شماره کتابشناسی ملی : ۳۰۴۹۵۶۱ 


سرشناسه : : مشعبی؛ عبدالمجید 

عنوان و نام بدیدآوز : التنجیم والمنجمون و حکم ذلک فی الاسلام/ تالیف 
اد وا ری 

مشخصات نشر : ریاض : اضوااً السلف , ۱۹۹۸م 2 ۹٩۱۴۱ق‏ -<- ۱۳۷۷. 
مشخصات ظاهری : ص ۳۵۴ 

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 

پادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس 

موضوع : نجوم اسلامی 

موضوع : قران -- نجوم 

موضوع : منجمان مسلمان 

رده بندی کنگره : ۳ ت۹٩"‏ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۳۳۵۲۸۰۸۰ 


جهان‌های موازی در قرآن 


سرشناسه : رضائی‌راد, رضا؛ ۴( - ۲ 
عنوان و نام پدیداور : جهان‌های موازی در قران/ نوبسنده رضا رضایی‌راد. 
مشخصات نشر : تهران: رضا رضایی‌راد, ۱۳۸۹. 
میخض ان ظا مره ۰ ۱۸۲ ی 

شابی : 8-964-04-6568-4 97 

وضعیت فهرست نوبسی : فیپا 

یادداشت : کتابنامه. 

موضوع : قران -- اعجاز 

موضوع : نجوم در قران 

رده بندی کنگره : ۹۵۸/5۴۸۶ ۱۳۸۹ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۸ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۲۰۱۷۵۱ 


حرکت خورشید و زمین از دیدگاه قرآن 


سرشناسه : نجفی‌نژاد, علی, - ۱۳۵۵ ۲ 

عنوان و نام پدیدآور : حرکت خورشید و زمین از دیدگاه قرآن/ علی 
نجفی‌نژاد ۱ 
تِِ نشر : رشت: کتاب مبین (مرکز نشر علوم و معارف قران کریم 
, ۰۱۳۸۱ 

مشخصات ظاهری : ص ۴۰ 

شابک : ۲۰۰۰ریال 

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 

یادداشت : فهرست نویسی براساس اطلاعات فیبا 

یادداشت : چاپ دوم 

یادداشت : عنوان اصلی: ۳6 0۴ ۲۱۵۷۲۱۵۲۱۲ ۲۳6 .۱680 ۱۱۲۵9۲1 ۸۰ 
50۱ 

یادداشت : کتابنامه: ص. ۴۱ - ۴۰ 

موضوع : نجوم در قران 

رده بندی کنگره : ۳۵/8۳۱۰۳/۶۵ج۴ ۱۳۸۱ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۸ 

شماره کتابشناسی ملی : ۴۱۲۱-۸۲ 


دانش عصر فضا 


سرشناسه : نوری همدانی, حسین, - ۱۳۰۳۴ 
عنوان و نام پدیداور : دانش عصر فضا/ حسین نوری 
وضعیت ویراست : [ویرایش ]۲ 

ت نشر : قم: حوزه علمیه قم, دفتر تبلیغات اسلامی. مرکز 
انتشارات. ۱۳۷۵. 
مشخصات ظاهری : ص ۲۷۲ 
فروست : (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, مرکز انتشارات ۳۷۳) 
شابک : 099-424-964-دبها:۰ ۴۸۰ریال : 099-424-964-دبها:۴۸۰۰ریال 
وضعیت فهرست نویسی ۰ فهر ستنویسی قبلی 
یادداشت : پشت جلد لاتینی‌شده:(50۵66,5 ۵0۲ ۲۳0۷/۱606 ۲6 
3 251-2 2- ۱۵۲۱۵5۲۱ ۱۱۷۲۱۰ 05۱۲ 206(۲۱ . 
یادداشت : چاپ سوم: ۹۵۰۰ :۱۳۷۸ ربال+611- 964-424 5۱1 5] 
پادداشت : کتابنامه به‌صورت زیرنویس 
موضوع : نجوم -- به زبان ساده 
موضوع : نجوم در قران 
شناسه افزوده : حوزه علمیه قم, دفتر تبلیغات اسلامی, مر کز انتشارات 
رده بندی کنگره : ۲3۹۵/0۳5۴۴/۲ ۱۳۷۵ 
رده بندی دیویی : ۵0۲۰ 
شماره کتابشناسی ملی : م ۷۶۸۲-۷۵ 


دریچه‌ای از قران بر فضا و کیهان 


سرشناسه : بهبهانی, محمدزید» ۶ - 
عنوان و نام بدیدآور ؛ دریچه‌ای از قرآن بر فضا و کیهان/ مولف محمد زید 


مشخصات نشر : ِِ تراوا, ۰۱۳۹۲ 
مشخصات ظاهری : ۲۰۰ ص. 

شابک : 003-3 347 978-600 
وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

موضوع : قرآن -- اعجاز 

موضوع : قران و علوم 

موضوع : نجوم در قران ۱ 
موضوع : کیهان‌شناسی -- جنبه‌های قرانی 
رده بندی کنگره : ۴3۹۴2/۳۸۶ ۱۳۹۲ 
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۸ 

شماره کتانشاشی ملیف ۰ ۳۳۵۵۳۹ 


راز آسمانها و زمین 


سرشناسه : شاه ویسی, ثریا, - ۱۳۳۷ 

عنوان و نام پدیداور : راز اسمانها و زمین/ نویسنده ثریا شاه‌ویسی 
مشخصات نشر : قم: ثریا شاه‌ویسی, ۱۳۷۸. 

مشخصات ظاهری : ۲۱۵ ص.مصور 

شابک : 3۸۵۰۰-573-424-964ریال 

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 

یادداشت : پشت جلد لاتینی‌شده:-ع-۳62 7۷/۵5۱۰ 5۳۱۵۳0 50۲۵۷۷۵ 
۱ 7 ۸56۲۲۱۵۲۱۲۱۹2 

یادداشت : کتابنامه: ص. [۲۱۲۳] - ۱0۵ همچنین به‌صورت زیرنویس 
موضوع : کیهان‌افرینی -- جنبه‌های قرانی 

موضوع : قران -- اعجاز 

موضوع : نجوم در قران 

رده بندی کنگره : 8۳۱۰۳/۶۵/ش ۲ ۲ ۱۳۷۸ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۸ 

شماره کتابشناسی ملی ۰ ۱۸۳۵۸-۷۸۵ 


زمین و آسمان (علوم طبیعی) در قرآن و نهج البلاغه 


سرشناسه : : حسنی, علی‌اشرف.؛ ۱۳۴۴ 
عنوان و نام پدیدآور : زمین و آسمان (علوم طبیعی) در قرآن و نهج 
ِ مولف علی‌اشرف حلسی. ؛ ویراستار یاسر شریفی 
ت نشر : تهران: امیری, ۱۳۸۰. 
مشخصات ظاهری : ص ۳۲۶۰ 
شابک : 3۱۵۰۰۰-55-6097-964ریال 
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 
یادداشت ۰ نز کتاب با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی منتشر شده است ‏ . _ ۱ 
یادداشت : عنوان روی جلد: زمین و اسمان (علوم طبیعی) در قران کریم 
و نهج البلاغه. 
یادداشت : عنوان دیگر: زمین و آسمان در قرآن و نهج البلاغه. 
یادداشت : کتابنامه: ص. ۳۶۰- ۳۵۱ ۱ 
ِِِ روی جلد : زمین و اسمان (علوم طبیعی) در قران کریم و نهج 
غه. 
عنوان دیگر : زمین و آسمان در قرآن و نهج البلاغه. 
موضوع : قران و علوم 
موضوع : نجوم در قران 
موضوع : علی‌بن ابی‌طالب(ع), امام اول, ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- نهح 


البلاغه. -- نجوم 
موه ای ای ام ار لا تسه 
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شناسه افزوده : شریفی, یاسر, ۵۱ - , ویراستار 

شناسه افزوده : ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. معاونت امور 
فرهنگی . _ 

رده بندی کنگره : ۸۵۴/۳5۳۱۰۳۶ ۱۳۸۰ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۸۲ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۲۲۸۹۲۸۰ 


زمین و آسمان و ستارگان از نظر قرآن 


سرشناسه : صادقی, محمد ۲ ۲ 
عنوان و نام پدیدآور : زمین و آسمان و ستارگان از نظر قرآن/ تالیف و 
نگارش محمد صادقی. 

مشخصات نشر : تهران : کتابفروشی بوذرجمهری(مصطفوی), 399 
مشخصات ظاهری ۰ ۳۲۵ ۱۱ ص.: مصور. 

1 

پادداشت : کتابنامه: ص. ۰ همچنین به‌صورت زیرنویس. 

موضوع : نجوم در قران 

رده بندی کنگره : ۳۳۱۰۳/۶۵/ص ۸۲ ۱۳۴۴ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۸ 

شماره کتابشناسی ملی : ۳۹۳۱۵ 


ساکنان آسمان از نظر قرآن 


سرشناسه ۰ محمدی, عباسعلی 5 
عنوان و نام پدیداور : ساکنان اسمان از نظر قران/ عباسعلی محمودی . 
وضعیت ویراست : [ ویراست ۲ ۱ 

مشخصات نشر : تهران: نهضت زنان مسلمان, ۱۳۲۶۲. 
مشخصات ظاهری : ۱۶۷ ص.: مصور . 

فروست : نهضت زنان مسلمان؛ ۱۱۰ . 

شابک : ۰ ریال 

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس . 

موضوع : نجوم در قران . 

موضوع . ین (قران) ۰ 

رده بندی کنگره : ۲2۳۲۵/8۳۱۰۳/۶۵ ۱۳۶۲ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۹ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۱۶۷۵-۶۲ 


ستارگان از وید کان قرآن 


سرشناسه : صادقی تهرانی». محمد., ۱۳۰۷ - ۱۳۹۰. 

عنوان و نام بدیدآوز ۱ ستارگان از دیدگان قرآن / نویسنده محجمد 
صاد قی‌تهر انی. 

مشخصات نشر : تهران : راه دانش , ۰۱۳۸۴ 

مشخصات ظاهری : [۳۵۱] ص. : مصور. 

شابک : 9649392963 ؛ ۳۵۰۰۰ ریال (چاپ دوم) ؛ ۴۷۰۰۰ ریال (چاپ 
چهارم) 

وضعیت فهرست نویسی : فاپا 

یادداشت : چاپ قبلی: امید فردا , 2۱۳۸۰ 

یادداشت : چاپ دوم : ۰۱۳۸۵ 

یادداشت ات چهارم: ۰۱۳۸۸ 

یادداشت : کتابنامه: ص. [۲۵۰ - ۳۵۱] همچنین به‌صورت زیرنویس. 
موضوع : قران و علوم. 

موضوع : نجوم در قران 

رده بندی کنگره : ۰۳/۶۵ ۳۱ص ۲س ۲ ۱۳۸۴ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۸ 

شماره کتابشناسی ملی : م۴۷۸۳۷-۸۱ 


شگفتیهایی آز اشجاز در قرآن کریم 


سرشناسه : فندی, 9 جمال الدین؛ - ۱۹۱۴ 

عنوان و نام بدیداور : شکفتیهایی از اغجاز. در قران کریم/ مخمد 
جمال‌الدین الفندی؛ ترجمه حسین میردامادی 

مشخصات نشر : مشهد: استان قدس رضوی, بنیاد پژوهشهای اسلامی. 
۱۳۷۱ 

مشخصات ظاهری : ص ۲۱۱ 

شابک : بها:۰ ۹۵ریال 

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی . _ 

یادداشت : عنوان اصلی: من روائع الاعجاز فی القران الکریم. 

موضوع : قران -- اعجاز 

موضوع : نجوم در قران 

شناسه افزوده : میردامادی, حسین, مترجم 

شناسه افزوده : استان قدس رضوی. بنیاد پژوهشهای اسلامی 

رده بندی کنگره : ۸۰۴۱۸۵۹۵/8۳۸۶ ۱۳۷۱ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۸ 

شماره کتابشناسی ملی : ۳۶۳۵-۷۱ 


علم الفلک فی القرآن 


سرشناسه : جعفری, فلی, ۱۳۰۵- ۱ 

عنوان و نام پدیداور : علم الفلک فی القران/ الکاتب فلی الجعفری. 
مشخصات نشر : تهران: فلک الجعفری, ۱۴۲۳ق. < - ۱۳۸۲. 
مشخصات ظاهری : ج.: مصور, نمودار. _ 
فا 

شابک : : ج.3-2678-06-۱1964: 

وضعیت فهرست نویسی : فاپا 

یادداشت : عربی 

یادداشت : بالای عنوان البلاغه و البیان فی اعجاز القرآن. 
موضوع : قران -- اعجاز. 

موضوع : قران و علوم. 

موضوع : نجوم در قران. 

رده بندی کنگره : ۸۷۷/8۳۸۶ ۱.ج ۱۳۸۲ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۸ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۴۹۶۵۲۸۱ 


القرآن الکریم و الفیزیاء الحدیثه 


۱ و نام بدید اهر : القرآن الکریم و الفیزیاء الحدیثه/ تالیف ابراهیم 
محمد عویر. 
ت نشر : بیروت : دارالفارابی , ۱۴۲۲ق. < ۰۵۲۰۰۱ > ۱۳۸۰. 
مشخصات ظاهری ۰۳-۰ 
شابک : 1-31 9953-41- 
یادداشت : کتابنامه 
موضوع : قران و علوم 
موضوع : نجوم در قرآن 
موضوع : کیهان آفرینی -- جنبه‌های قرآنی 
رده بندی کنگره : 8۳۱۰۳/۶/ع۴۹ ۱۳۸۰ 
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۸ 
شماره کتابشناسی ملی : م ۲۲۲۸۲-۰۸۱ 


قرآن و فیزیک 


سرشناسه : : رباتی, نورالله, ۳۲ _- 

عنوان و نام پدیدآور : قرآن و فیزیک / نورالله رباتی. 
مشخصات نشر : خوزستان: کردگار , ۳۸( 
مشخصات 0 : ۸٩‏ ص.۰ مصور. 

شابی : ۱۸۰۰۰ ریال : 3 3 -6 9786-964-737 
وضعیت فهرست نویسی : فاپا 

یادداشت : کتابنامه: ص. ۸۷- .۸٩‏ 

موضوع : فیزیک -- جنبه‌های قرانی 

موضوع : نجوم در قران ۲ 
موضوع : کیهان‌شناسی اسلامی -- جنبه‌های قرانی 
رده بندی کنگره : 8۳۱۰۴ /ف۹ر۲ ۱۳۸۸ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۹ 

شماره کتاشناسی ملی ۶ ۱۹۱۶۴۰۴ 


کهکشانها در قرآن 


ِ و نام 9۳ 0 در قرآن/ لطف علی سلیمی 
مشخصات نشر : قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی انصاری, ۱۳۸۱. 
شابک : 7۲۵۰۰۰-22-6925-964ریال 

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 

یادداشت : کتابنامه به‌صورت زیر نویس 

موضوع : نجوم در قران 

موضوع : کیهان آفرینی تِ جنبه‌های قرآنی 

رده بندی کنگره : ۰۳/۶۵ ۰ سس ک۹٩‏ ۱۳۸۱ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۸ 

شماره کتابشناسی ملی : م ۱۳۹۲۸-۰۸۱ 


گردون سپهر 


سرشناسه بی‌آزار شیرازی, عبدالکريم, ۳ _- 

عنوان و نام بدیدآور طردون سیهر/ مولف عبدالکریم تف ادا شیرازی. 
ت نشر : تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی, ۱۳۷۴. 

مشخصات ظاهری : ۲۰ ص.: مصور (بخشی رنگی). 

فروست : ... سری ببینیم و بیندیشیم. 

شا ۱۱۳۰ ربا ۴۰ ربال (جاپ:؟) 

یادداشت : چاپ ‌ 1 ۱۳۶۳۲ 

یادداشت : کتابنامه به صورت زیر نویس. 

موضوع : نجوم در قرآن -- ادبیات نوجوانان 

شناسه افزوده دفتر نشر فرهنگ اسلامی 

رده بندی کنکرخ : ۳/۶۵ ۰ ۱ گ(۴ ۱۳۴ 

رده بندی دیویی : [ج ]۲۹۷/۱۵۸ 

شماره کتابشناسی ملی : ۸۳۴۲-۷۵ 


فعجز ات تجومی با ادله‌ی رباضی در قرآن 


سرشناسه : فتحی, عزیز, ۱۳۵۸ - 

عنوان و نام بدندآوز : معجزات نجومی با ادله‌ی ریاضی در قرآن/ تالیف 
عزیز فتحی. 

مشخصات نشر : سنندج: ار ۹ 1 

مشخصات ظاهری : ۱۶۲ ص. 

شابک : 1-07-5856-600-978 

وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

موضوع : قرآن و ریاضیات 

موضوع : اعداد در قران 


موضوع : نجوم در قرآن 
رده بندی کنگره : 8۳۱۰۴ /ر۹۸ف۲ ۱۳۸۹ 


رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۹ 
شماره کتابشناسی ملی : ۲۰۶۴۴۸۳ 


التچجم الزاسره قی فزام الکرا اوه خن و رتافیم و ظرفوم 


بترشتا ند ۰ اپوستیهانء صا بر جستن, مجمد 5 
وان ود خی دار انوم ار آهرم ی احم القراا ار تشر و 
رواتهم و طرقهم/ تالیف صابر حسن محمد ابوسلیمان 
ت نشر : ریاض ۳ دار عالم الکتب , ۱۴۱۹ق < ۱۹۹۸ م ۱۲۷۷ . 
مشخصات ظاهری : ۸٩ص.‏ .مصور» جدول 
شابک : 9960775984 
وضعیت فهرست نویسی 9 0۱0 
یادداشت : کتابنامه: : ص. ٩۵-۰‏ : همچنین بصورت زیرنویس 
موضوع : قاریان جِ< سر گذشتنامه 
موضوع : قران -- تجوید 
موضوع : قران -- قرائت 
رده بندی کنگره : 8۳۸۱/آلف۳۵۲ ۱۳۷۷ 
شماره کتابشناسی ملی : م۷۰۳۴ 


تجوم الغرقان قی آطراف الق رآن 


سرشناسه : دبیرسیاقی, محمد, - ۱۲۹۸ ۱ 

عنوان و نام پدیداور : نجوم الفرقان فی اطراف القران يا کشف الایات 
قران مجید براساس کشف للاآیات گوستاو فلوگل/ به‌کوشش محمد 
مشخصات نشر : [تهران]: اقبال, ۱۳۸۵ق. - ۰.۸۱۹۶۵ <- ۱۳۴۴. 

مشخصات ظاهری : ص ۱۸٩‏ 

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 

یادداشت : عربی ۲ 

عنوان دیگر : کشف الایات قران کریم 

موضوع : قران -- کشف الایات 

شناسه افزوده : فلوگل, گوستاو, ۱۸۷۰ - 6۱53۷۰8۱۸۰۲ ,6۱وباابا۴ 

رده بندی کنگره : ۳۶۶/۴/د۲ن۳ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۲ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۸۱-۸۲۵ 


نجوم در قرآن 


سرشناسه : فیض‌آبادی, حمیده, ۱۳۴۵ - 7 

عنوان ۲ نام پدیداور : نجوم در قران/ تس تنظیم حمیده فیض‌ابادی, 
شخصات نشر : تهران: فیض دانش, ۱۳۹۰. 

مشخهات ظامری ۱۰۰۴۱ آاض: ۱ 

شابک : ۳۳۰۰۰ ریال 6-044-982-964-978 : 

یادداشت : چاپ بیست و سوم. 

یادداشت : کتابنامه: ص. [۱۷۰]. 

موضوع : قران -- اعجاز 

موضوع : قران و علوم 

موضوع : نجوم در قران 

شناسه افزوده : پناهی, حسین 

رده بندی کنگره : ۰۲۳/۶ ۱/ف۹٩ن۳۲‏ 1۳۹۰ 

رده بندی دیویی : ۳۹۷/۱۵۸ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۸۳۴۰۱۸ 


حدیت نجوم در بوته نقد 


سرشناسه : بامری, جواد, ۰۰ _- 

عنوان و نام بذندآور ۰ جدبت نجوم در بوته نقد/ نویسنده جواد بامری. 
مشخصات نشر : قم: ایده گستر, ۱۳۹۰. 
مشخصات ظاهری : ۳۶ ص.۱۱۰ «۱ ۲سم. 
شابک : ۲۰۰۰۰ ریال: 5-34-2696-964-978 
وضعیت فهرست نویسی : فاپا. 

موضوع : خاندان نبوت -- احادیث اهل سنت 
موضوع : احادیث خاص (نجوم) -- نقد و تفسیر 
موضوع : اهل سنت -- دفاعیه‌ها و ردیه‌ها 

رده بندی کنگره : ۳۱۴۵ /۲+۳۰۸۵ ۱۳۹۰ 
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۱۸ 

شماره کنایشناسی معلی ۲۴۶۰۲۶۱۲۰ 


ون فد ار لیا و رخ وی تدوخ 


سرشناسه : لواسانی, محمد., ۱۳۳۵ - 

عنوان و نام پدیداور : تحقیقی مستند در تحلیل و رد حدیث نجوم/ تالیف 
محمد لواسانی. 

مشخصات نشر : تهران: صائب,۱۳۸۷. 
مشخصات ۱ : ی۶۰ص. 

شابک : ۱۲۰۰۰ریال :8 7-42-5795-964-97 
وضعیت فهرست نویسی : فیپا 

یادداشت : کتابنامه به صورت زیر نویس. 
موضوع : خاندان نبوت -- احادیث شیعه 
موضوع : خاندان نبوت -- فضایل 

موضوع : احادیث خاص (نجوم) -- نقد و تفسیر 
رده بندی کنگره : ۳۰۸۵/۳۳۱۵ ٩۹(‏ ۱۳۸۷ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۲۱۸ 

شماره کتابشناسی ملی : ۱۵۱۸۱۶۳ 


مطلع انوار 


سرشناسه : حسینی طهرانی. محمدحسین, ۱۳۰۵ - ۰.۱۳۷۴ 

عنوان و پدیداور : وت انوار/ یل محمدحسین حسینی تهر انی؛ 
متخضاته تشر : تهران: ۳ ۸ - 

مشخصات ظاهری : ۱۴ج. 

فروست : دوره علوم و مبانی اسلام و تشیع, ۷ 

شابک : ۷۰۰۰۰ ریال : .۱ :۰ 8-3-90893-600-978 ؛ ۸۵۰۰۰ ریال : .۲ : 
اس -1-2 ؛ ۱۵۰۰۰۰ ریال : ج.۲, چاپ دوم ٍِِ 00 
41-7 : ۱0۰ ریال : ۳۰ 2-5-90893-600-978 : ۱0۵۰ 
ریال : ج.۴ : و97 -3-600 9-6-9089 ؛ ۷۰۰۰۰ ریال : ج.۵ 978 600 
6-7-3 : ؛ ۸۵۰۰۰ ریال : ج.۶ : 3-8-90893-600-58 7 ۷/۵۰۰۰ 
ریال : ج.۸ 3-18-6112-600-978 : ؛ ٩۰۰۰۰‏ ریال : ج.٩‏ 600-978- 
0-192 : ؛ ۱۳۰۰۰۰ ریال : .۱۲ 0-22-6112-600-978 : 

وضعیت فهرست نوبسی : فیپا 

یادداشت : دوره مهذب و محقق در جلد دوازدهم مکتوبات خطی مراسلات 
و مواعظ است. 

یادداشت : .۲ - ۴ (چاپ اول: ۱۴۳۱ق. < ۱۳۸۸) (فیپا). 

یادداشت : ج.۵ (چاپ اول :۱۴۳۲ ق. -۱۳۸۹). 

یادداشت : ج.۶ و ۸ (چاپ اول: ۱۴۳۳ق. < ۱۳۹۰). 

یادداشت : ج. ٩‏ (چاپ اول: ۱۴۳۳ق. < ۱۳۹۱) (فیپا). 

یادداشت : ج.۱۲ (چاپ اول: ۱۴۳۴ق. < ۱۳۹۲). 

مندرجات : ج.۱. احوالات شخصی ۰" حعایات و قصص معاتبات.- ج.۲. 
احوالات و آثار بزرگان و عرفاء بالله.- ج.۳.احوالات و آثار بزرگان و عرفاء 
بالله.- ج.۴.مباحث و رسائل علمی عبادات و ادعیه , اخلاق.- ج.۵. فلسفه و 
عرفان , هیلئّت و نجوم , ادبیات.- 0 مباحث و رسائل علمی تفاسیر و 
احادیث.- ج.۸. کلام (مبدا و معاد. مساوی).- ج.۹. کلام اهل‌بیت 
علیهم السلام.- ج.۱۲. مواعظ رمضان‌المبارک ۱۳۶۹ هجری قمری 

موضوع : حسینی طهرانی. سیدمحمدحسین, ۱۳۰۵ - ۱۳۷۴. 

موضوع : مجتهدان و علما -- ایران -- سر گذشتنامه 

موضوع : اسلام -- مسائل متفرقه 

شناسه افزوده : حسینی طهرانی, سیدمحمدمحسن, ۱۳۳۴ - , مقدمه‌نویس 
رده بندی کنگره : 5۳۵۵/۳ /۳۲۵۵۵ ۱۳۸۸ 


رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۹۸ 
شهاره کتانشناشی هلی: ۱۹۵۳۸۱۱ 


التجوهالزاهرة قی اثیات: خلافها لاعفا لظا شرع 


سرشناسه : شوکی, سیدخلیل, ۴ -_- 

عنوان و نام پدیداور : النجوم‌الزاهرة فی اثبات خلافةالائمة‌الطاهرة/ 
السیدخلیل الشوکی. 

مشخصات نشر : قم: مرکزالمصطفی(ص) العالمی للترجمه والنشر, ۱۴۲۲ 
ق.2< ۰۱۳۹۰ 

مشخصات ظاهری : ۳۲۰ ص. 

فروست : معاونیةالتحقیق؛ ۱ 

شابک : ۴۷۰۰۰ ریال 

وضعیت فهرست نویسی : فاپا 

یادداشت : عربی. 

پادداشت : کتابنامه: ص. [۳۰۷]- ۶ همچنین به صورت زیرنویس. 

موضوع : امامت -- احادیث 

موضوع : ائمه اثناعشر 

موضوع : ائمه اثناعشر -- احادیث 

شناسه افزوده : جامعة المصطفی(ص) العالمیه. مرکز بین‌المللی ترجمه و 
رده بندی کنگره : ۵/۵۳۲۲۳ ۲۵۸۷ ۱۳۹۰ 

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۴۵ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۴۰۵۲۵۷ 


نجوم الهند 


سرشناسه ری ام 

عنوان و نام بدیدآوز ۰ تجوم الهند: که حاوی شرع حالات فرخنده آیات 
مشخصات ظاهری : ۱۱٩‏ ص.مصور 

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 

یادداشت : فارسی ۶ نی 

شماره کتابشناسی ملی : ۱۲۵۱۳۲۲ 


آا اجان عدا زا ماس 


ِ و نام ِ : آپا اه خدا| را دیده‌اند؟/نصیر عابدینی. 
مشخصات نشر : قم: سنابل, ۰۱۳۸۴ 

مشخصات ظاهری : ۴۸ ص.۰مصور. 

و : ... مجموعه کتابهای نجوم, فضانوردی و دین؛ کتاب اول. 
شابک : ۵۰۰۰ ریال:1 964882907 

وضعیت فهرست نویسی :۰ فهرست نویسی توصیفی 

یادداشت : کتابنامه: : ص. ۴۶ - ۰۲۸ 

شماره کتابشناسی ملی : ۱۱۴۱۶۶۱ 


نجوم کنونی و معرفت کردگار 


سرشناسه : ژیره» آندره 

6 ,۱۳۵ ت) 

عنوان و نام پدیدآور : نجوم کنونی و معرفت کردگار/ تالیف آندره ژیره؛ 
ترجمه‌ی دبیح‌الله دبیر 

مشخصات نشر : تهران: محمدی, ۱۳۵۷. 

مشخصات ظاهری : ۱۷۱ ص . مصور» جدول, نمودار 

شایک ۲۰۰ رنال 

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی 

یادداشت : بین صفی < ۱۴۴ و ۱۴۵ یک جدول تا شده قرار دارد 
موضوع : خدا -- اثبات 

موضوع : افرینش 

شناسه افزوده : دبیر, ذبیح‌الله, مترجم 

رده بندی کنگره : ۳۵۹/58۱۱۰۲ ۱۳۵۷ 

رده بندی دیویی : ۲۱۱ 

شماره کتابشناسی ملی : م ٩۹٩۱-۸۲‏ 


معرفی نرم افزارهای نجومی 


1- نرم افزار ۷۵۱/۵۲۱۵ 


نرم افزار دستکاری تصاویر مربوط مشاهدات نجومی که در رصدخانه 
دانشگاه 6[ مورد استفاده قرار میگیرد. 


جح زرم اد 
نرم افزار ۷۷۱۱5۲۵۲5 


۱ ۱ ۱ ۱ یی ۱ 


3- نرم افزار 2606۲۳۲ 


تشببه نقشه کار چارت های 
1 ی ۳ گان و چار 
آتعان تهاد و ساز اسمان , ستار 
نرم افزار ن , لتبیر 
آنتتضا 5 


4 نرم افزار 26۵۲۲۲۱ 


نرم افزاری که تصویری را از زمین در حالیکه تحت تاثیر مکان خورشید 
هاشور زده شده نشان میدهد. 


نرم افزار 13 ۱5 ۱۷۷۲6۲6+ 


موقعیت اجرام فضایی داخل پا خارج از کهکشان را به صورت 3بعدی 


6- نرم افزار 4 ۷0۷۵96۲ 


هفت طبقه آسمان را از هر جای کره زمین یا خارج از منظومه شمسی در 
رایانه خود ببینید. 


7- نرم افزار 506 اب۷5 


نرم افزار آنالیز تصاویر طیفی 


8- نرم افزار ۵۱۵5 ۱۷۱۵۲ ۱۷۱۲۲۷۵۱ 


اطا تصاویر و نقشه های کره ماه برای ویندوز 


و9 نرم افزار ۷۴۳۱۵۲5-50۲۲ 


نرم افزار نجومی واقعیت مجازی که ماموریت مریخ نورد "روح" را در 
اکتشافات مریخ ارائه می دهد و از تکنولوژی ۷۳۳۲۵۹۵۲۲ برخوردار 


می دهد. 


0- نرم افزار ۳۳۵6۵55۱۳۲9 ۱۳۵96 ۲۲۱۵ 


نرم افزار پردازش تصاویر که امکان مات-زدایی موثر و سریع را برای هر 
برخوردار است. 


1- نرم افزار 510 1۳6 


ترم افزار افلای تما و برناسه کشرل خلسکوین 


2- نرم افزار ۴ ۴۵۲۵۲ ۲0۲ 261۱۷0۳0۱۱۶۲ 


یک پکیج نجومی کامل برای آماتور های مصمم. این پکیج همچنین شامل 
برنامه های کنترل تلسکوپ های شرکت 6206 نیز می باشد. 


3- نرم افزار 1001۳0 


نرم افزار تحلیل اشاره گری و درجه تلسکوپ 


4- نرم افزار ۱0۱۲0 ۴0۳6۳۱6۵۲۱6 5۷/۱55 


نرم افزار تقویم نجومی با دقت بسیار بالا 


5- نرم افزار ۸۱۳۱۵۳۱۵ ۲۵۵۴ 2۴00 نا 


این نرم افزار شامل تقویم نجومی گرافیکی خورشید و ماه می باشد. 


6- نرم افزار !۱۵9 5۲6۱1۲ 


نرم افزار رایگان پردازش و تحلیل تصاویر نجومی به همراه آموزش های 
مربوط به مراحل پردازش عکس های نجومی. 


7- نرم افزار 5۲۵۷۷/5۵۲ ۱۵5۵16 ۴۵0۵۲ 15/16 ۱۷6۱6۲2۵ 


نرم افزار تحت ویندوز که به کاربر اجازه جسنجو در نقشه های رادار 
5 ۷6۲۱6۲2و 16 را میدهد. 


8- نرم افزار ۸6۲۲۵۱۱۵۷۱910۲ ۱۷۱۲۲0۵ 


برنامه 6۳5 که آسمان بالای سر شما را با توجه به مکان فعلی شما, زمان 


9- نرم افزار ۱0۱۱۷۱6۷۷ 


پایگاه گرافیکی 3بعدی برای علم نجوم و علوم وابسطه به زمین که مورد 
استفاده افلاک نماهای برجسته مانند ۳۱۵۱۷/06۲ و 5ع]3) است. 


0- نرم افزار 50۲/۵۲6 06۳۲۲6 ۸۵6۲۲۵۲۱۵۲۱۷ ۲۲۵۲۵ 


کنترل کننده تلسکوپ های شبکه ای, مقایسه کننده چشمک زن و مدیر 
فرستنده/گیرنده نوری 6۵۳5. 


1- نرم افزار ۴۶0۲۲00 ۴۵۵۲۵۲ ۲۵۹5۷۷ 


تبدیل میکند. 


2- نرم افزار 5۲0۲۷۱6۷ 


مرف کر تخصصن بای اطلاغات مجوفی و ان ار ال ات 


3- نرم افزار 500۲51۲106۲ 


4 ۱ غر. 


4 نرم افزار ۱۱۵۷۱9510۲ 5۲6۱۱ 


نرم افزار برجسته نجومی و آسمان شب. این نرم افزار یک شبیه ساز 
کاو سا اکا اه ال جر رضم ار ای است: امن سفن هات 
مختلف از جمله دايرة المعارف نجومی, داده های مختلف از اجرام 
اسمانی, پرواز مجازی در فضا و نفشه های گوناگون از ستارگان و اسمان 


سب . 


5- نرم افزار 5۲6۱۱2۲۳6۵۲۲6 


افلاک نمای ژاینی که در حال حاضر ۴۲۳۵ ۱۵۲6۵۲۵۲۱۱۲۲ نامیده می شود. 


6- نرم افزار 513۲00۱0۲101 


نقشه ستارگان با تصاویر واقعی از 110000 ستاره و 110 جرم مسیه و 
تمام سیاره ها 


7- نرم افزار ۳۲۵ ۸۵۱۵5 52۲ 


۳ تفتار ان اعماق فضا و نرم افزار کنترل تلسکوپ 


8- نرم افزار 5۲6۱۱۵۲۱۳۱ 


اه ار سای اس ایح ایا مسا ور 


9 نرم افزار 500۲0۵1 


افلاک نمای حرفه ای نجومی و نرم افزار تهیه نقشه از ستارگان برای 
سیستم عامل های 9«/۱۷۶/۲۲۲/2000/۳ ۱۷۷۱۴۵00۷۷5 


0- نرم افزار 56۱2۲15 


اشتراک افزاری برای منجمان آماتور 


1- نرم افزار 50۲66752۵۷6۲ 5۷ ۱9۳۲ ۵00 ۳۵۵۲ عو529وع5۲0۲۳ 


اسکرین سیورهای بسیار زیبای آسمان شب. فازهای ماه را مشاهده کنید و 
اسم خود را روی ستاره های اسمان شب بنویسید ! 


2- نرم افزار 56۲66۳55۷6۲5 5۷5۲۵۲۲ 50۱2۲ 


اسکرین سیورهای بسیار زیبایی با موضوعات مرتبط با فضا از قبیل 


3- نرم افزار ۸۵۵0۱۱6۵1005 ۷۷6۵۲۳6۲ 5066 


کاس اه ات فرع نع مصصی هان ور قصا ها 
محاوره ای از خورشید. 


4- نرم افزار کالاه5 50۱۲ 


بازی های آموزشی که برای افراد 11-20 ساله طراحی شده اند. 


5- نرم افزار ۱۱۴9060۳0 50۱2۲ 


26- : 
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7- نرم افزار 5۱/۲۵0 


ترم افزار افلاک نما با ویزگن های کتترل تلسکوپ به همزآه نقشته کامل 
اسمان شب و ستارگان . 


8- نرم افزار ۷۴ 50088 


نرم افزاری شامل پرواز مجازی زنده و شبیه ساز فضا همراه با تقویم 


9- نرم افزار 5۱0/۸۵۲۱۵5 


نرم افزار ی برای هر کسی که میخواهد بداند چگونه باید صور فلکی و 
فا اه ای ی را ها او 
هی کرو 


0- نرم افزار 5۱0/0۲۱۵۲۲3 


ی وا ها ترا ی 


1- نرم افزار 5/۲00۱5 


افلاک نمای طراحی شده توسط کمیانی اسکای-هوند. 3 510/۲00۱5 شامل 
مجموعه ای کامل از ابزارهای نرم افزاری برای برنامه ریزی, نمودار. و 
ثبت مشاهدات رصدی است. این نرم افزار ابزاری منحصر به فرد و 
قدرتمند برای تصویربرداری و پایگاه داده ای بی سابقه از ستارگان آسمان 


2- نرم افزار 621001210۲ 560۴06 


این نرم افزار یک ماشین حساب نجومی است که به محاسبه و مقایسه 


مواردی از قبیل میدان دید بزرگنمایی, خروجی انواع عدسی ها و چشمی 
ها در تلسکوپ های مختلف می پردازد. 


3- نرم افزار ۲۲۵0۷۵۲ 516۱۱162 


تمام مدل های ۸6۲۲۵-۳۴۳۱۷5۱65, ۳۱6۵06, ۵۱65۲۲0۲ب... 


4 نرم افزار 5۱۳۱5۵۱۵۲ 


شبیه ساز منظومه شمسی با نشان دهنده فاز ماه و اقمار گالیله ای 


5 نرم افزار 9۱لال5۱ 


طراحی بهترین و مورد علاقه ترین ساعتهای افتابی اقدام نمایید. 


6- نرم افزار ۴۱۱5 57۲50881۲ 


نرم افزار ردیابی شاتل های فضایی و ماهواره ها. (**50۳) 


7 نرم افزار 51۲6 ۲۲۴ 5۴95 


ان موه تا مل ی ار مراک رها نی ازست: 


8- نرم افزار ۲60۱5۲27 


ابزاری برای تطبیق دادن. منظم کردن و پردازش رشته تصاویر ۱/۳۴ظ با 
2۷۱ 


49 نرم افزار ۴8۵8085 


باتک اطلاغاتی. اشمان شب که یه زبان جاوا نوشته شده است و امکاناتی 
مانند جستجوهای سطح بالا , اطلس اسمان و لینک به چارتهای ۱ع!ا و 
۷۲۸۵۱ و ۷۷۴۲5۱۸۵ را در اختیار شما میگذارد. (به زبان المانی !) 


0- نرم افزار 86051۶ 


نرم افزار افلاک نما و چارت آسمان شب. 605۱۱۴۰ نرم افزاری بسیار 
قدرتمند در عرصه ستاره شناسی است که نسخه های مختلف ان برای 
انواع کامپیوترها و گوشی های موبایل ارائه شده است. 


1- نرم افزار ۸۵5۲۲۵۳۱۵۲۳۱۷ ۱۳۱۲۵۲۵۲۱۷6 66۵۱-۲۱۳۱6 :۲5۲۱۱ 


اه کتفرل. تسکت با امکانتی صل رویانن ,هدام ماه ها احرام 
اعمان:فضا ساره های درخشان 


2- نرم افزار ۳۵۵۲ ۱6۷ ۲85۱ 


دوره راهنمایی تا دانشگاه. همراه با تصاویر دبعدی از فازهای ماه و 


3- نرم افزار ۷۷۵۲۱۵5 ۲۴۵۱۷/90۲ 


نرم افزار ستاره شناسی مشهوری که به کاربر اجازه میدهد تا در مریح 
سیاحت کند و یا نماهایی مانند ادغام و به هم خوردن کهکشان ها را تماشا 
کند. 


4- نرم افزار ۸۵6۲۲۵۲۱۵۳۱۷ 0۵56۳۷۵۲10۴08۱ 0۵0 ۳۲۵6۲۱665 


ترم افزار آموزشی نجوم با تمرینهایی درباره گرفتگی ها, چرخه ساروس و 
9 


5- نرم افزار ۲۱۵۸۵ 560۲ ۴۵06۱6۵۲ 


های جیبی 


6- نرم افزار 5۱۳۱۷۱310۲ 5 ۸96 ۴۵۷/6۲ 


نرم افزار آسمان نمایی که در واقع تعبیری گرافیکی از آسمان است. 


7- نرم افزار ۲۱۵۲۱6۲۷۷۵۲0۲۱ 


این نرم افزار یک راهنمای چند رسانه ای برای منظومه شمسی است. 


8- نرم افزار 0۲0۲۲6 280 ۷5۱0۱۱۱۲۷ 5 ۴۱۵۱6۵۲ 


نرم افزار رایگانی که اطلاعاتی درباره سیاره ها؛ سیارک ها و ستاره ها در 
اختیار کاربر قرار میدهد. 


9- نرم افزار ۴۱۵۱6۲۵۲۱۲۱ 


برنامه ای برای نمایش نمودار ستاره ها و سایر داده های نجومی. 


0- نرم افزار ۴۱۵۲6۲6۲۴۵۲۵9۲۵۲ 


1- نرم افزار ۴۱۷۱۳0519۳۲ 


نرم افزار پیمانه ای پردازش تصاویر با معماری باز که در سیستم عامل 
های و مایکروسافت ویندوز 10۷/۱۱۸۷ اقابل اجرا میباشد. 


2- نرم افزار ۲۱۱۳۵۱0۲ 


ترخ. آفزان :9۵۱00 خودکار پردازش تصاویر وهی با فرفت: ۲۱۱5 بران 
تمام انواع دوربین ها. 


3- نرم افزار ۳6۲56۱5 


4- نرم افزار ۴6۲۵۲50 


برنامه ای برای تحلیل دوره های مربوط به ستاره های متغیر 


5 نرم افزار ۳۱۱608. 


چاپ میکند. 


6- نرم افزار 2 5۷5۲6۲۳۲ ۳۴۱۲۷ 


عمجم 


نرم افزار خودکار ازمایش تصاویر فضایی 


7 نرم افزار ۴۲۸5 


نرم افزار 50۲0۷/۵۲6 ۸۳۵۱۷2۱۳9 ۴۲۲۵۲ ۳۵۲۱۵۵۱ که به اختصار ۳۲۳۸۵5 
خوانده می شود برنامه ای برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل اشتباهات دوره 
ای در پایه استوایی است. 


8- نرم افزار ۴0۱0۲6۲ 0۵۲۵۱۲ 


تزم اقزاز آهوزشی. ذریین فیزیی بر ای آسانید: دانشجویان و-دانتتن: آموز ان 


9- نرم افزار ۵۱۵96۲ 0056۳۷۵۲100 


در فرمت ۷ میدهد و ]۱۸۵5 خوانده می شود. 


0- نرم افزار 00۲ 


نرم افزار جامع و پیشرفته طراحی آلات بصری 


1- نرم افزار ۲6۱6560065 ۱۲6۷/۲ 


برنامه ی طراحی تلسکوپ های نیوتونی که به وسیله پرتو, عمل چک کردن 
تلسکوپ برای عکاسی را انجام میدهد ,سایز قطری را بهینه میکند, مکان 
و سایز صفحه انعکاسی را محاسبه میکند و کاربردهای بسیار دیگری نیز 
دارد. 


2 - نرم افزار ۸0۵۱۵۲۱۷۳۲ 5 ۱6۷/۲۵۳۱ 


این نرم افزار در واقع مجموعه ای برای ساخت یک مدل از منظومه 
1 


3- نرم افزار ۷۱۷/5۲۵۲5 


این نرم افزار یک تناهه. آضوشتی ستاره شناسی است که با استفاده از 
داده های دقیق علمی و در عین حال سرگرم کننده به شما در زمینه 
یادگیری نجوم کمک میکند. شبیه سازی اسمان و تعیین موقفیت ستارگان. 
سیارات, دنباله دارها , سیاره های خرد و سیارک ها و اجرام مسیه از هر 


نقطه از کره زمین و در هر زمانی از قابلیت های این نرم افزار است. 


4- نرم افزار ۳۲66۷/۵۲6 ۱۱6۲51۲۵۲ 


ابزاری رایگان برای کنترل کامپیوتری تمام مدل های تلسکوپهای 
۲( 


5- نرم افزار ۲00۷۵516۲ 


ینده به درستی نمایش میدهد. 


6- نرم افزار 0۲3۵016 ۳۳۵56 ۷۵00۲ 


نرم افزار نجومی که برای هر نقطه ای در جهان, اطلاعات مربوط به هر 
مبداء ای از زمان را نشان میدهد. 


7- نرم افزار 0056۳۷6۲ ۱۵۲6۵۲ ۷۱۱۵۲ 


نرم افزاری که امکان تحلیل, شناسایی و رصد سریع سیارک ها و سیارات 
کوچک را در اختیار رصدگران قرار میدهد. 


8- نرم افزار ۱6۵۳0 ۳۴۳۵56 ۲00۲ 


این نرم افزار فاز فعلی ماه را نشان میدهد. 


9- نرم افزار 5۲0۲۷ ۷۱6۲۵0۵056۲۷ 


0- نرم افزار ۲۱۱۲۵ 


نرم افزار پردازش تصاویر 


1- نرم افزار ۱۵9 0056۳/۵۲0 ۷6۲60۲ 


اين نرم افزار در واقع فرم پیش فرض گزارش برای یک جلسه رصدی 3 
دارد. 


2- نرم افزار 50۴0۷۵۲6 ۸6۲۲۵۲۱۵۳۱۱6۵۱ ۷6۵06 


نرم افزار کنترل تلسکوپ 


3- نرم افزار 602510۲ 


آین‌ترم آقرار اطلش آنسمان ترا فقدور عی باشد: 


4- نرم افزار ۷۱6۵۷6۲ ۳۵۱۸ ۷6۲5 


در این نرم افزار قادر خواهید بود سطح واقعی هر نقطه از مریخ را در یک 
پرواز شبیه سازی شده 3بعدی بر روی آن مشاهد و برسی نمایید. 


5- نرم افزار 3.1 6۱00۲« 


این نرم افزار ساعتی با دقت بسیار بالاست که زمان نجومی ,زمان 


6- نرم افزار ادا ۱۵۱۳۱ 


نرم افزاری برای پردازش عکس ها و تصاویر نجومی 


7- نرم افزار 5۷5۲6۲۲ 50۱۲ ۷۳۱3۱۱ 


با این نرم افزار میتوانید در یک مدل شبیه سازی شده 3بعدی از منظومه 
یف ابر رای رای وی ون و 


8- نرم افزار ۷۷۵۲۷۵۵۲ 066۱۱۵۲100 ۱۱۱۲۱۵۲ 


ستارگان میپردازد. 


9- نرم افزار ۲۵0۸5 


نرم افزار طراحی و تجزیه تحلیل اطلاعات نوری مدرن 


0- نرم افزار ۳۳۵ ۲۵۵ ۱۱۱۱۵۲ 


کار ار هه ایا وخ سار ال از ال را تام ور 
دوربین های نجومی و تلسکوپ ها است. 


1- نرم افزار 00۵-100911006 ۱۱۱۱۵۲ 


اس اه ار متس رل فراف ای هام با ار و 00 


2- نرم افزار ۱۱۱۳۱۵۲۳۳۵56 


این نرم افزار فاز فعلی ماه را به صورت هند سی نشان میدهد و همچنین 
بسیاری کاربرد های دیگر نیز دارد. 


3- نرم افزار ۴۲۵ ۴۳۵56 ۱۱۱۳۵۲ 


بسته نرم افزاری برای رد کزان ماه که دارای اطلس ماه و بانک 
اطلاعاتی قابل جستجویی با بیش از 0 شاخصه ماه و بسیاری نرم 
افزارهای جانبی قبکز میباشد. 


4- نرم افزار ۷6۳۱0۱256 ۱۷۱۵۲ 0۲ ۱۷56۱۷۲۱ ۷۲۲۷۵۱ ۲۳۱6 :6۱۵06 ۱۱۱۱۵۲ 


اجرام را بدون تلسکوپ مورد ارزیابی قرار دهید. 


5- نرم افزار ۲۱۵۳۶6۳۱۵۳06۲ 


6- نرم افزار 6۲2۵۷۱۵11003۲۱ 


این نرم افزار با استفاده از موتور گرافیکی 006۳061 به خلق و شبیه 
سازی مناطق ستاره ای, مسیرهای حرکت سیارات؛ درخشندگی خورشید, 
چاه های گرانشی و بسیاری از موارد دیگر می پردازد. 


7- نرم افزار 0۲3۵0۱6 ۲۳۱6 ۱63۷۱۳۱9 


فندل شبیه. سازی شده دبعدی از پرواز آبوله ذر اطزاف. ماه که همچتین 
دارای 350 مگابایت الگوهای سیاره ای نیز میباشد. 


8- نرم افزار 0531 نا[ 


اين نرم افزار مکان چهار قمر اصلی سیاره مشتری را محاسبه کرده و 
نشان میدهد. 


9- نرم افزار ۴۳ 0۷۱6۷۷ با( 


این نرم افزار مکان ماهواره های اطراف سیاره مشتری, لکه بزرگ سرخ 
رنگ مشتری و نقشه ای از پستی بلندی های روی این سیاره را در اختیار 
شما می گذارد. 


0- نرم افزار ۲۱۷/۵۵۲5۲۷ 


این نرم افزار اطلس ستاره ای است که بر اساس تجزبه تحلیل های 
کامپیوتری بدست اآمده و به در هر بخش به مرجع مربوطه لینک داده شده 
است. 


1 - نرم افزار ۲۲۵6 ۲۱۲ 


ای. 


2- نرم افزار 5۲ ۱۱۵۲۲۱۱۵۲۲۱ ۲۱۵۱۱0 


نرم افزار اسمان نما برای ویندوز 


3- نرم افزار 6۱106 


4نرم افزار ۱۱۵۲5 660۳۱510۲ 


این برنامه به شما اجازه میدهد که در سیاره سرخ از فضای خارح از جو تا 
اعماق دره های آن گردش کنید. میتوانید آزادانه درون دره ها و بالای دهانه 
اتشفشانهای آن تنها به وسیله کامپیوتر رومیزی یا لپ تاپ خود و یک شتاب 
دهنده گرافیک پرواز کنید. 


5- نرم افزار 0۷6( ۷ ۴0۱۲ 


این برنامه مکانی بسیار دقیق برای چهار قمر اصلی مشتری در حدود 0 
کیلومتر ارائه میدهد. پدیده های بر روی سطح سیاره مشتری مانند گذرها, 
کر سایه ها و خسوف/کسوفها به شکل تصاویر گرافیکی نشان داده شده 
اند. پدیده های دوجانبه مانند کسوف/خسوفها نیز میتوانند توسط اشعال 
گرافیکی نشان داده شوند. 


6- نرم افزار 00۲۲60۲0۲ ۴06۱15 


ترم: آقدار مردارش تصامیر پر فسای. کامزونت:های. ها ر ان زرم 
افزار قادر به بهینه سازی فوکوس و کیفیت تصاویر نجومی است. 


7- نرم افزار ۴۱۵5۲۱5۲۱5 


اسان نمای آنلاین با فرمت 0 که با قزر موه ر کرش قابل مشاهده 


است. 


8- نرم افزار 0۲۵ ۴۱0۵ 


ان ترم آفزار عتاصر قداری. بدست: آمده در تحلیل های کامپیوتری از هر 


9- نرم افزار ۸۱۳۱۵۳ ا۵ع۱] ۱۱۵۱ ۱۷۱۲6 ۴50 


این ترم افزار یک تقویم تجوفن کاملا کاربردی ویر استفاده اشت: 


0 نرم افزار 6۱3011069 ۴۱۱6۷۵۱۵۴06012 


نرم افزار افلاک نما همچنین خصوصیات پستی و بلندی های روی سطح 
ماه و دسترسی 3بعدی به منظومه شمسی را به کاربر میدهد. 


1- نرم افزار 5۱۳۱۷۱۵۲0۲ 5۱۱۵۲۷ ۴0۱۱۵5۱۱9 


این نرم افزار مدار و منحنی نور ترکیبی ستاره های دوتایی را به تصویر 


2 نرم افزار ۲۵۷/۱۵۵5 560 ۲0۲ ۴۱0۸06۲ ۴0۱۱056 


نرم افزار نجومی که برای دستگاههای 2.0 ۱۱۲۴ طراحی شده و میتواند 
جزئیات مربوط به هر پدیده کسوف پا خسوف را با دقت بسیار بالا محاسبه 
کند. 


3 نرم افزار 3 ۱۲۵006۲ ۴۵0۱6 


مدل شبیه سازی شده معتبر از به زمین نشستن آپولو روی ماه و تفاسیر 
دقیق از صحنه سازی ها و نیروی حرکت دهنده پرواز. 


4 نرم افزار ۳۳۵0۷4 ۱۳۱۷۵۲56 06۳۱۲۵۲۵۵0 ۴2۵۲۲۳۲ 


برض آفزان آقلاکه تماق برنامه کترلن کون که دارای قابلیت. یکت فده 
گوناگونی می باشد و بر اساس احتیاجات منجمان اماتور و حرفه ای 
طراحی شده است. 


5- نرم افزار ۴۶۵۲۲۳](251 


این نرم افزار نمایی از کره زمین در لحضه کنونی و با جزئیات مختلف 


6- نرم افزار ۶۵5۷5۲۷ 


نرم افزاری شامل نقشه ستارگان (نرم افزار افلاک نما)» منظومه شمسی 
در حالت 3بعدی و انیمیشن های گوناگون 


7 نرم افزار ۱۱۱۷6۲56 0۱و0۵ 


8 نرم افزار 4 ۱۱۱۳۱6۲۱5۱0۳ 


برنامه ای کاربردی در رابطه با تقارن زمانی 


9 نرم افزار 026۱0۲۱۱۲۱۷5 


نرم افزار رایگانی که برای کنترل کردن دوربین های ۲05۱۴ 0۵000 با 
درگاه سری (32 ۳۱5-2) طراحی شده. 


0 نرم افزار 06۷06۲5۲ 


نرم افزار افلای نمای وکین و سهل الاستفاده. 


1 نرم افزار 26605۱/5۲۵0۱6۲] 


نرم افزاری رایگان برای عکاسان تنجومی که برای ساده سازی تمام 

مراحل پیش پردازش تصاویر اعماق آسمان مورد استقاده قرار می گیرد. 
نرم افزار به طور ویژه برای فایلهای خام ها مورد استفاده قرار 
میگیرد اگرچه فایل های 6۳۳ ,۳۶6( ,۱۳۴و نیز در آن پشتیبانی 


شده است. 


2 نرم افزار ۲۲66 26۵605۱۷] 


این برنامه نسخه رایگان نرم افزار ۸6۲۲۵۱۵۳۱۷ ۲2۵6۵۹5۱ است. 


3- نرم افزار ۱۵5۱۲۲۵0۵۲۷ 


4 نرم افزار ۱۵۲0۵0856 5۱ 26۵0 


5- نرم افزار 0۵16003۲ ۱۷۲۵۲ ۱2651۲00 


این نرم افزار یک تقویم ساده , جذاب و با کاربری آسان است که در هر 
نقطه ای از دنیا با دقت بالا عمل میکند. 


6- نرم افزار 50۲0۷/۵۲6 ۱۵۱۱-5۵0۱6۱6 ۵۷ ۱۱۱۷۵۲56 0و6 دا 


اشن خرم اقا حاصل آعشتن امن این اش ام سکیا تک اقلا کشا 


است. 


7 نرم افزار ۱2660۹5۱۲ 


نرم افزار رصد, مشاهده و برنامه ریزی برای رصدگران. کنترل تلسکوپ, 
ثبت گزارش های روزانه و پنل های کنترل 


8 نرم افزار ۱25۱0۲6۲5۷ 


اقلاک تمانی با ارت ای سسام‌ ای منم ‌های اسان 


9 نرم افزار 50۲0۷/۵۲6 ۸۵6۲۲۵۲۱۵۲۱۷ 5 ۱2۵۲ 


نرم افزاری که اطلاعات جامع و نیر برنامه های مرتبط با مشتری, زحل و 
کسوفهای ستاره های دوتایی را در اختیار شما قرار مبد هد. 


0- نرم افزار 0001510 


شبیه ساز آسمان برای منجمان آماتور که از تکنولوژی 006۳01 استفاده 


1 نرم افزار 2000 0606۱-51611 


افلاک نمای ویندوز همراه با گزارش روزانه. کنترل تلسکوپ و 3 مرجع 
ی 


2 نرم افزار 01۳66 


ره فان ماما وی روط مسا وا لد را 


3-- نرم افزار 0۳5۵۲0۳ 


نرم افزار محاسباتی و تحقیقات نجومی برای سیارات خرد 


4 نرم افزار ۲۵05 51101ع۱ع6) 


نرم افزار نقشه های آوزنمان. ۱ یک نمودار ستاره شناسی و نقشه برداری 


است که نمودار و چارتی از اتفضان را در مقیاس های مختلف در اختیار 


5- نرم افزار 616۱ نا 00۲165 


ایا ای 


6- نرم افزار 0۱۱60۱۱۵2 


نرم افزار نجومی اعماق فضا شامل نقشه ستارگان همراه با 25میلیون 
ستاره و 1.25 میلیون از اجرام اعماق فضا 


7-- نرم افزار 61۴۶۸ 


8-- نرم افزار ۸6۲۲۵۲۱۵۲۲۷ 00۲ 


نرم افزاری برای انجام دادن محاسبات نجومی مربوط به سیارات خرد. 


9-- نرم افزار 669506 


هر دو عملکرد کنترل دوربینهای () و پردازش تصاویر در یک پکیج نرم 


افزاری قرار داده شده است. 


0 نرم افزار 060۲005 


نرم افزار کنترل دوربین های 00 581 . اين نرم افزار در واقع آخرین 
ورژن و درایور برای این سری از دوربین های رصدی را مهیا میکند. 


1 - نرم افزار 060061 


نرم افزار پردازش تصاویر. اختصاصا برای تصویرهای نجومی با فرمتهای 
60۵ , 8۱۲۳۱۵0 ,۲۱۲5 مورد استفاده قرار می گیرد. 


2- نرم افزار 688 


نرم افزار اطلاعاتی برای منجمان آماتور. این نرم افزار اطلاعاتی کاملی 
را درباره اشیای رصدی و اسمانی که با چشم و همینطور تلسکوپ های 
ساده اماتوری قابل رویت میباشند ارائه میدهد. 


3- نرم افزار ۱۵۲6۲ 5۱0۱6۵۲۷ 


تقریبا هر نوع از دودویی ها محاسبه میکند و همزمان هر دو 1 منحنی نظری 
و مشاهده شده را به همراه مدل 3بعدی از ستاره های در حال گردش 


4 نرم افزار ۳۵۲۲ ]865 


نرم افزاری برای انتخاب کردن مناسب ترین جفت ستاره برای هم ترازی 
با دوربین های 66۱65]۲0۲ 6 ۷/6۵06 


5-- نرم افزار ۸۵۱۱۲۵۲0۳۱6 


این نرم افزار برای کنترل گنبد رصدخانه مورد استفاده قرار می گیرد. 


6- نرم افزار 50۴۴۴۱۱5۸۴۶۳۴5 6۲۳۱۱۱۲ ۲۳۵ ۸۵5 


نرم افزاری شامل اسکرین سیور های فضایی بسیار زیبا 


7 نرم افزار ۸5۲۲۵۵۵۱ 


این نرم افزار مکان سیاره ها را تخمین میزند و شکل ظاهریشان را نشان 


8 نرم افزار ۳۱۵۲۳6۵۲ ۸۵6۲۲0 


۲ نرم افزار کاربردی و پیشرفته برای رایانه های مکینتاش و 
ویندوز است که در جهت تسهیل برنامه ریزی مشاهدات نجومی, تجسم و 
افزاری مورد استفاده قرار می گیرد. 


9 نرم افزار ۵160۱200۲ ۸۸6۲۲۵۳۱۵۳۱۷ 


این نرم افزار اطلاعات مربوط به طلوع و غروب خورشید و ماه و فازهای 


0- نرم افزار ۱۳۱۵96 ۸۵6۲۲۵ 


نرم افزار بسیار قدرتمندی در زمینه پردازش عکسهای نجومی 


1 نرم افزار 0۱00۳ اواآوان۲ا 5 ۸۸6۲۲۵۴۵۲۸۵۲ 


این نرم افزار ساعت., تاریخ و تقویم ژولین را نشان میدهد. 


2- نرم افزار ۸۵5۲۲۵۳۱6۲۲۱6۵ 


نرم افزاری پیشرفته برای انجام دادن محاسبات نجومی سیارات خرد. 
داراست. نسخه فعلی برای سیستم عامل ویندوز 32 بیتی است که در 
واقع نسخه تکمیل شده این برنامه است. 


3- نرم افزار ۸5۲۲۵۳66۱ 


نرم افزار نجومی برای محاسبات صفحه گسترده اکسل و رسم گرافها 


4 نرم افزار ]۸۵5۲۲۵۱/۱5 


برنامه ای برای سیستم عامل ۳۸۵۱۷ که به شما کمک میکند مراحل 
مشاهدات خود را مدیریت کنید. 


55 - نرم افزار ۸۵5۲۲۵۱5 


مشاهدات رباتیک , ستاره سنجی و نورسنجی. 


6 نرم افزار ۸۵6۲۲۵۳۱۵۱۳6۲ 


نرم افزار عملیاتی و کنترل تلسکوپ, برنامه ریزی و گزارش نویسی 
مشاهدات نجومی. این نرم افزار در دو نسخه ویندوز و اپل (کامیپوترهای 
مکینتاش) موجود است. 


7- نرم افزار ۸۵6۲۲۵۱۱0۲256 


نرم افزاری کاربر پسند برای بایگانی و مدیریت کردن اطلاعات مربوط به 


8- نرم افزار ۸۵6۲۲۵۵۲3۵۷ 


این برنامه به شما اجازه میدهد تا حرکات و اثرات متقابل سیاره ها و دیگر 
اخر ام قضایی را تحت اتیر ری عادیه مورخ حصا آعه کر ار نهد 


9 نرم افزار ۸۵۵06۲۲۵۲۵۲ 


و 


0 نرم افزار ۸۵5۲۲۵5۱۵0 


نرم افزار ۸6۲۲۵5۳۴۵0 که در دو نسخه رایگان و پولی ارائه شده است 
نرم افزار عکاسی نجومی است که به طور اختصاصی برای وب کم ها 
طراحی شده است. 


1 نرم افزار ۸۵6۲۲۵۸۵۲۲ 


2- نرم افزار ۸۵5۲۲0 


نرم افزار نجوم به زبان فرانسوی که بیشتر مورد استفاده دارندگان 
"دابسون" میباشد. 


63- نرم افزار ۶۵۳6۵۲6۵۲۱6 ۸۵۱۵۷۵۳ 


مسیح را پوشش میدهد. همچنین مکانها را بر اساس سیستم خورشید 
محوری و زمین محوری و ... محاسبه میکند. 


4 نرم افزار ۳۲۴۴5۲۸۵۴ ۸۵0551۲2 


افلااک نمای رایگان همراه با چندین زاویه دید متفاوت و گزارشات دقیق و 
ات سومی, 


5- نرم افزار 00۳۳0۱ 161666006 ۸0۱۷۵۳660 ۸۲ 


نرم افزار کنترلر تلسکوپ و جستجوگر خودکار سوپرنوا ها. 


6- نرم افزار 53۷6۲5 56۲66۲ 10۱11۲ 50۵06 ۲۵2 


اسکرین سیور های سه بعدی کیهان با تصاویری واقع گرایانه و درست از 


7- نرم افزار 2000 ۷۱۵۷ ۱۱۱۲۵ 


نام نقاط تاریک روی سطح ماه؛ نام دهانه های کوه ها و نقشه های مربوط 
به ماه همراه با متنهای توضیح دهنده فقط با یک کلیک ! 

در حالیکه وضعیت فعلی ماه را بر روی مونیتور خود میبینید, میتوانید طلوع 
یا غروب ماه را از میان تعدادی از پایتخت های کشورهای جهان مشاهده 
کنید. 

همچنین یک بانک اطلاعاتی دقیق نیز درباره اجزای روی سطح ماه و 
تاریخچه نام های انها در اين نرم افزار وجود دارد. 


8- نرم افزار 0106۲ دا[ 


نرم افزاری برای محاسبه تقویم نجومی سیاره مشتری همراه با تصاویر 
گرافیکی از منظومه سیاره های مشتری مانند. 


9- نرم افزار ۴۱۵۲۱65 ۲۳6 


زمان گذرها. گذر سایه ها و کسوفها و خسوفهای چهار قمر مشتری را 
پیش بینی کرده و به تصویر میکشد. همچنین مکان قمر های زحل را نیز 
نشان میدهد. 


0 نرم افزار 0۵10013100۲ ۳۳۵56 ۲۷۵۵۴ 


گذشته يا آینده محاسبه کنید و همچنین زمان دیده شدن ماه کامل را نیز 
بيابید. 


1 نرم افزار ۱۱۱9۳۲6۵۱ 


زمانی هوا تاریک ميشود, چه زمانی ماه طلوع یا غروب میکند و ماه به چه 
شکل خواهد بود اگر در آسمان دیده شود. 


2 نرم افزار 5۱۳۱۱۱۵۲۵۲ 66۲2۷۱۲۷ 


فراهم میکند. با انجام عملیات شبیه سازی میتوانید مدارهای سیاره ها؛ 
قمرها, سیارک ها یا هر جرم دیگری را در جهان مورد مطالعه قرار دهید. 
همچنین میتوانید تشببه سازی های انجام شده توسط فضانوردان بزرگ را 
بازسازی کرده يا ساخته های خود را آزمایش کنید. 


3- نرم افزار ۸۵۱۲۵۱۲ 


این برنامه ساعت نجومی محلی و تاریخ ژولین و زمان عام و ... را محاسبه 


4 نرم افزار 100۱5 )3 


عکاسی با فیلم برداری سی سی دی. 


5- نرم افزار 5۱/۲۵۷/۵۱6 


نرم افزار سان سایکل تقویمی است که طلوع و غروب خورشید را در 
ازای وارد نمودن عرض يا طول جفغرافیایی و منطقه زمانی نشان میدهد. 


6 نرم افزار ۱۵۲۷۸۵۵30۲60 


این یک نرم افزار کنترل اشعه گاماست که در تنظیمات اشعه گامای 
صفحه شما تغییر ایجاد کرده تا بتوانید زمانی که در حال استفاده از رایانه 
هستید به عنوان مثال تاریکی صفحه را حفظ کنید. همچنین میتوانید انرا به 
دید شبانه قرمز نیز تبدیل کنید. 


7 نرم افزار ۸۵6۲۲۵۳۱۷ 


هی آضای ان سا اس است کد سای مه سح ار ک ای اه 
کاتالوگهای برجسته هیپاراکوس و تیکو هستند. 


8- نرم افزار ۶۲۲6۸۵۱ 


این برنامه محاسبات مربوط به پبدیده های نجومی را انجام مید هد. علاوه 


9 نرم افزار 0056۳۷6۲ 560۲5 ۱۷۵۲۱۵0۱6 


این ابزار زایکان به شما کمک میکند تا مشاهدات خود را از ستاره های 


متغیر برنامه ریزی کرده و گزارشات آنها را تهیه کنید. اين یک نرم افزار 
تحلیل داده ها نیست ! 


0- نرم افزار ۲۵۱۲ 66۲3۲۳0 


شبیه ساز تحت داس برای ماموریت های فضایی دو سفینه ویجر و جایاتو 


1- نرم افزار ۸0 


این برنامه زمان عام, تقویم ژولین. زمان نجومی گرینویج و ساعت نجومی 


2- نرم افزار 5۷5۲۵۳۲۲ ۱۵991۳9 ۸6۲۲۵۵۱/۲6 


بانک اطلاعاتی سهل الاستفاده ای برای ذخیره کردن رصدهای کاربر در یک 
این برنامه بیش از 10000 عدد از تصاویر از قبل انتخاب شده همراه با 
یک فرم برای وارد کردن انتخاب های جدید را نیز در بر دارد. همچنین رد 
رصد شدن دارید را ذدخیره میکند. 


3- نرم افزار ۳۲۵۷/۱۵/6۲ ۷۵۲5 


نصف النهار مرکزی و سایز سیاره سرخ(مریخ) را در هر تاریخ و ساعتی 
نشان میدهد. 


4 نرم افزار ۷00۲۱۵ 


همچنین زمان طلوع و غروبهای انها به سرعت محاسبه ميشود. مواردی که 
در نرم افزار نشان داده شده اند؛ بعد, میل(ز اویه انحراف), ارتفاع, سمت 
و زاویه بین ماه و خورشید. 


5- نرم افزار ۱۷۷۱۱(۱005 


پایگاه داده ای برای مکان یابی اجزای روی سیاره ها, ماه و خورشید. 


6- نرم افزار 900۲۳۳۵56 


این برنامه فاز کنونی ماه در روز جاری را نشان مید هد. 

موانیه مخووده زمانی: طول حفرافباین با عرض جر اقباین زا تغییر دهد 
تا زمان دقیق طلوع و غروب ماه و خورشید را بدست اورید. 

همچنین نسخه ای از نیم کره جنوبی نیز وجود دارد. 


7- نرم افزار *۳6۵0]5]2 


نوم آقزاری بر ای .متظم. کردن تصاویر پدست آهده از عکاسشی فضایی 


58- نرم افزار ۴۴3 


این برنامه نرم افزاری است که جدول های فضایی از اجرام آسمانی تولید 
میکند. این برنامه نقشه های مستقل از وضوحی با کیفیت فوق العاده بالای 
گرافیکی تهیه میکند که این نقشه ها میتوانند به عنوان نمونه در کتابها یا 
صفحات وب استفاده شوند. 


9 نرم افزار 0۲۵۱۲6۲ 


اربیتر یک شبیه ساز واقع گرایانه از فضاست که از فیزیک خاص برای مدل 
سازی حرکات سیاره ای و جاذبه و پرواز فضای ازاد و جوی استفاده میکند. 
به کمک این نرم افزار میتوانید با منظومه شمسی اشنایی کامل پیدا کرده 
و سفری مجازی در منظومه شمسی داشته باشید. 


0 نرم افزار ۱۱۱۷۵۲56 0606۳0 


شبیه ساز منظومه شمسی که سیاره های اصلی و ماه را به صورت سه 
بعدی نمایش میدهد. 


1 نرم افزار 11/۳00۱ 


این برنامه به عنوان مکانی است که میتوانید رد تمام رصدهای ستاره ای 
خود را نگه دارید. بعد از ضبط کردن رصدهایتان می توانید رکوردهای خود 
را پرینت گرفته يا فقط آنها را مشاهده نمایید. 

همچنین فضایبی برای پیش نویس تهیه کردن از رصدها پا قرار دادن فایل 
های اسکن شده از پیش نویس هایتان وجود دارد. 

قسمتی هم به نام 251700۳0010 برای هر نوبت از رصد به عکاسان فضایی 
اجازه میدهد رکورد آشکار سازی های خود را نگه دارند. 


2- نرم افزار 66۲0۱۲۱3۲۲ 


گراف دارک به شما اجازه می دهد زمانی را که یک جرم فضایی از مکان 
شما دیده میشود و زمانی را که مهتاب, شفق یا مه پیدا بودن انرا تحت 
تاثیر قرار میدهد را محاسبه کنید. 

امکانات جانبی ای مانند تقویم قمری که فازهای ماه را نشان میدهد نیز در 
آن وجود دارند. 


3- نرم افزار ۸۵5۲۲۵5۲۵0۷۲ 


این برنامه دارای تعدادی ابزار ضروری برای بارگذاری و ترکیب گروهی از 
تصاویر 5۲۲0 و ۷۱0605 ۸۷۱ و تبدیل انها به تصاویری با جزئیات بالا و بدون 


4 نرم افزار ۲۱6۱0 


هلیو عرض و طول جغرافیایی و مساحت لکه های خورشیدی را محاسبه 
ضف ‏ نت تنها داده ی ورودی این برنامه زمان و مختصات لکه و سایز ان 


است. 


5- نرم افزار ۷۱5۱0۱۱۰۷ ۴۱۵06۵۲ 


این برنامه یک جدول ساده درنگ است که زمان قابل دیدن بودن یک 
سیاره با ماه يا خورشید را از مکان فعلی شما نشان میدهد. 


6 نرم افزار ۸۱6۵۱6۲۱۲۱۵ 


این برنامه تمام زمانهایی که در طول یک سال کامل خورشید دیده می 
شود را نشان می دهد. به همراه طلوع/غروب. اعتدالین/انقلابین و تاریخ 
های زودترین/دیرترین طلوع/غروبها. 


7- نرم افزار 6۵1600۲ 5۱0 


این برنامه همراه یک نمودار میله ای که نشانگر روزهای ماه از بالا به پایین 
و یک تصوير از هر روز از صبح تا شب , باز می شود. ِ 
همزمان با اینکه نشانگر موس را روی صفحه به حرکت در می اورید 
اتفاقاتی مثل عبور ماه و سیاره ها و امتال انها در طول نوار روز و بالا و 
پایین گراف ماه کشیده می شوند. 

همچنین یک پنجره سیاره یاب نیز وجود دارد که تصویری متحری ار سیاره 
هایی که از مکان فعلی موس قابل دیدن هلستند نشان مید هد. 


8- نرم افزار 6 0۱5 0۲0 ۱۱۱9۳۲ 50۲۳۷ 


بدون ش 9۳ ۰3:۷ یکی سب بهترین ترم افزارهای ره شده پیرامون 
و معروف ‏ ترین نرم افزار نجومی در ایران معرفی کر ۳۳ هواداران 
بسیاری بوده و این امر به لحاظ قابلیت های بسیار بالای این نرم افزار می 
باشد. در اين مقاله به برسی دقیق این نرم افزار و ویژگی های یکی از 
جدیدترین نسخه های برنامه ۱۱۱0۲ 512۲۲۳۷ خواهیم پرداخت. 

از ویژگی های اصلی سری نرم افزارهای ۱9۳ 53۲۲۳۷ که در تمامی 
نسخه ها به عنوان یک امتیاز بالا برای آن محسوب می شود این است که 
علاوه بر تصویر صبون فلکی و سیارات در زمانهای مختلف, اطلاعات پا 
ارزشی از ستارگان در اختیارشما قرار می دهد که به نوع خود از هر 
اطلس ستاره ای موجود چون 5۷۷/۲۰۰۰ یا ۲3۳0۳۳۱6۵۲۲۵[ نیز دقیق تر و 
کاملتر است. 

برنامه ای برای ستاره شناسان و عکاسان فضا که تمام مراحل پیش 
پردازش تصاویر اعماق فضا را ساده میکند. ثبت , طبقه بندی و پشته 
سازی. مراحل ساده ی پردازش برای دیدن سریع نتیجه نهایی و در نهایت 
ذخیره کردن تصوير با فرمت های ۲۱۳۳ و ۲۱5 با کیفیت 16 و 32 بیتی. 


9- نرم افزار ۱8۱5 


اند تن کاربردهای متعدد و قویر ای در زمینه پردازش تصاویردیجیتال 
دوربینهای لا) و ادا تهیه می شوند ساخته شده. ایریس می تواند 
تصاویری با فرمتهای ۴۵۷۷ ,۱ ,۲۱۲5 و 5۳ را ذخیره و بار گذاری کند. 


0 نرم افزار قطب نما-قبله نما برای موبایل 


5 یک نرم افزار بسیار مفید برای تلفن های همراه است. نرم 
افزار 00۳0255 یک نرم افزار فوق العاده است که به صورت بسیار 
دقیقی جهت های جغرافیایی و قبله و مکان قرار گیری خورشید و ماه در 
فارسی ترجمه شده است. برای کار با اين برنامه فقط کافی است که 
یکی از موارد محل قرار گیری خورشید يا ماه در اسمان و یا جهت های 
ی 
است بدانید خورشید یا ماه در کجای آننمان: فتستند. 

بعد از پیدا کردن خورشید یا ماه خط امتداد نقطه چینی که روی صفحه 
برنامه می بینید را به طرف خورشید یا ماه بگیرید تا جهت های جفرافیایی 
و قنلهبم راحتی: بر اضما کین کرود. یا مثلا شما قبله را می دانید و می 
خواهید بفهمید که الان ماه یا خورشید در کجای اسمانند که اين کار هم به 
مانند روش قبل به راحتی میسر می شود.ضمنا محل قرار گیری خورشید و 
ماه در این برنامه دقیقا محل قرارگیری فعلی خورشید و- فان در انتصان 
است . برای مثال اگر خورشید در وسط شکل بود یعنی دقیقا در وسط 
اسمان و بالای سرتان است. این نرم افزار جاوا است و بنابراین به روی 
اکثر موبایل ها قابل نصب می باشد. در ابتدای برنامه کد فرودگاه شهرتان 
را می پرسد که شما می توانید کد فرودگاه شهر خود (یا شهر نزدیک خود ) 
را در این سایت مشاهده و وارد برنامه کنید برای مثال کد فرودگاه تهران 
(مهرآباد) ۲۲۱8 می باشد که باید همین ۲۳ در ابتدای برنامه وارد کنید. 


1- نرم افزار ۲00۱16۸۵۱ 


این یک برنامه داس می باشد اما استفاده از آن آسان است. این نرم افزار 
قادر به محاسبه تصاضی جزئیات و رفتار مربوط به موقعیت ماه می باشد. 
از جمله آن می توان به موقعیت ماه , زمان طلوع و غروب ماه , دوره 
تحول و تغیرات ماه و... اشاره کرد. از لحاظ کاربردی یک نرم افزار بسیار 
خوب است و به همراه کاتالوگی از توصیف تمام موقعیت های ماه ارائه 


شده است. 


0 ولکوف, زمین و آسمان: به ضمیمه مروری در پژوهش‌های فضایی... 
ترجمه‌ی علی دخانیاتی 

[ ۲ آی. پی. ویلیامز, منشاً سیارات؛ ترجمه‌ی تاجالدین بنی هاشم و ایرج 
3 

ای. ری و دی کلارک. ستاره‌شناسی: اصول و عمل. ترجمه‌ی سید 
احمد سیدی نوقابی 

ابوالفضل نببتی, هدایت طلاب به دانش اسطرلاب «آشنایی با اسطر لاب 
و روش کاربرد آن» 

6 امد ین علی طیوشی: افتباع 

ی ری نارای اما رسوهاه 
ستاره‌ای و داده‌های بنیادی, ترجمه‌ی منیژه رهب 

اریکا بوم - ویتنس. اشنایی با اخترفیزیک ستاره‌ای (جلد دوم) جوهای 
ستاره‌ای, ترجمه‌ی پیمان صاحب‌سرا 

[ ۲ اریکا بوم - ویتنس, تاش با اخترفیزیک ستاره‌ای (جلد سوم) ساختار و 
تحول ستاره‌ای, ترجمه‌ی تانیا داوری 

9 استفن ویلیام هاوکینگ, تاریخچه زمان, ترجمه‌ی حبیب اللّه دادفرما 

9 استیون هاوکینگ. تاریخچه زمان, ترجمه‌ی محمدرضا محبوب 

1 ۲ انوری, دیوان اشعار 

۵ او. استروو, ب. لیندز و اچ. پیلانز, مبانی نجوم, ترجمه‌ی دکتر حسین 
زمردیان و دکتر بهروز حاجبی 

9 ایزای اسیموف. اشغالدانی فضایی, ترجمه‌ی دکتر محمدرضا غفاری 

۵ ایزاک اسیموف. ستاره‌های دنباله‌دار و شهاب‌ها, ترجمه‌ی دکتر 
محمدرضا غفاری 

ایزای اسیموف, کوازارهاء تپ اخترها و سیاهچاله‌ها, ترجمه‌ی دکتر 
محمدرضا غفاری 

[ ایزاک اسیموف.؛ اور انوس سیاره‌ای که به پهلو خوابیده است, ترجمه‌ی 
دکتر محمدرضا غفاری 

ایزاک آسیموف, پلوتون. سیاره‌ای دوگانه؟, ترجمه‌ی دکتر محمدرضا 
غفاری 

ایزاک آسیموف, تولد و مرگ ستارگان. ترجمه‌ی دکتر محمدرضا غفاری 
ایزاک آسیموف, جهان چگونه زاده شد؟, ترجمه‌ی دکتر محمدرضا غفاری 


ایزاک آسیموف, خورشید, ترجمه‌ی دکتر محمدرضا غفاری 

ایزاک اسیموف, راه شیری و سایر کهکشانها, ترجمه‌ی دکتر محمدرضا 
غفاری ‏ , 

را ای له ایا عافوهای یا رت زر 
محمدرضا غفاری 

1 ۲ ایزاک آسیموف؛ زهره: رازی سر به مهر, ترجمه‌ی دکتر محمدرضا 
غفاری , 
ایزاک اسیموف. سیارک‌ها, ترجمه‌ی دکتر محمدرضا غفاری 

ایزاک اسیموف. سیزده برنامه اخترشناسی, ترجمه‌ی دکتر محمدرضا 
غفاری ‏ , ۲ 

ایزای اسیموف. مریخ همسایه اسرارامیز ما, ترجمه‌ی دکتر محمدرضا 
ایزای اسیموف, مشتری بزرگترین سیاره, ترجمه‌ی علی اکبر فردی 
ایزاک اسیموف., مشتری: غول لکه‌دار, ترجمه‌ی دکتر محمدرضا غفاری 
9 ایزاک اسیموف. منظومه شمسی ما, ترجمه‌ی دکتر محمدرضا غفاری 
ایزاک اسیموف, نپتون: دورترین غول, ترجمه‌ی دکتر محمدرضا غفاری 
۵ پاتریک مور, ستاره‌ثناسی برای نوجوانان, ترجمه‌ی سید وحید تقوی 
باول هاح. ساختار ستارگان و کهکشان‌ها, ترجمه‌ی توفیق حیدرزاده 

۵ ات ی ی ای اه ای و نون 
فضأا» 
جلال الدین محمد بلخی, دیوان شمس 
جلال الدین محمد بلخی, , مثتنوی معنوی 
جورح گاموف, پیدانش و.مرک خوزشیده ترجمه‌ی اجمد ارام 
9 جورج گاموف, ستاره‌ای به نام خورشید, ترجمه‌ی محمد حیدری ملایری 
9 جوزف مارون. شناخت مقدماتی ستارگان. ترجمه‌ی توفیق حیدرزاده 
9 جیمز میوردن, جهان. ترجمه‌ی سید وحید تقوی 

9 جین میوس, فرمولهای ستاره‌شناسی برای محاسبه‌ها, ترجمه‌ی محمود 
لایقی فیروزابادی 
حافظ شیرازی, دیوان اشعار 
9 حر عاملی. وسائل الشیعه 
9 حسین طباطبائی بروجردی, جامع احادیث شیعه 
حسین نوری همدانی, دانش عصر فضا ۱ 

9 حمیدرضا گیاهی یزدی. شناخت مبانی نجوم (2) خورشید. ستارگان و 
کهکشان‌ها, تاریخ نجوم 
[ ۲ خاقانی شروانی, دیوان اشعار 


9 داوود همتی. سهیل خوشبین فرو, گاهشمار نجومی سال 1385 

۵ دیل ادوارد کیس, مرزهای نو در ستاره‌شناسی, ترجمه‌ی مهیار علوی 
قدم و عبدالله عظیمایی 1 

9 رابرت برنهام. کتاب ستارگان, ترجمه‌ی آناهید عبداللهی 

۵ رابرت تی. دیکسون. نجوم دینامیکی, ترجمه‌ی احمد خواجه نصیر 
طوسی ۱ ۱ 

رابرت هاچیسون و اندرو گراهام. شناخت شهاب‌سنگها, ترجمه‌ی حسین 
علیزاده غریب 

زیلیک و اسمیت. نجوم و اختر فیزیک مقدماتی. ترجمه‌ی دکتر جمشید 
قنبری و دکتر تقی عدالتی 

زرزژ ژ گاموف, راز آفرینش جهان, ترجمه‌ی رضا اقصی 

9 زرژ گاموف. ماده, زمین و اسشمان؛ تبرجمه‌ی رضا اقصی 

9 سعید کریمی و سید رضا قلمکاریان اصفهانی, آشنایی با اوقات شرعی, 
قبله‌یابی و استهلال 

9 سنایی عزنوی, دیوان اشعار 

سی. از کیچین؛ فن‌آوری تلسکوپ‌ها مقدمه‌ای بر ستاره‌شناسی 
کاربردی, ترجمه‌ی سید جواد نورایی 

9 سید ابن طاووس, فرج المهموم 

9 سید محمد جواد حسینی عاملی, مفتاح الکرامه 

9 سید محمد کاظم یزدی, عروة الوثقی 

9 سید ناصر هاشمی, ماه نزدیک‌ترین همسایه زمین 

9 شیخ صدوق, من لایحضره الفقیه 

9 شیخ طوسی, تهذیب الاحکام 

9 شیخ کلینی. اصول کافی 

9 شیخ محمود شبستری, گلشن راز 

9 شیخ مرتضی انصاری. مکاسب محرمه 

9 عباس علی ادیب اصفهانی, رساله قطبیه 

علامه محمدباقر مجلسی, بحارالانوار 

علامه محمدباقر مجلسی, مراة العقول 

9 علی زمانی قمشه‌ای, نجوم و هیئت اسلامی 

9 عمر خیام, رباعیات 

9 فرانکلین م. برانلی, سیارات. ترجمه‌ی عادل ارشقی 

9 فرد هویل و جایانت نار لیکار. مرزهای فیزیک ‏ ستاره‌شناسی, ترجمه‌ی 
مهندس بهزاد قهرمان 


9 قاسم رسا, دیوان اشعار 

قطب الدین راوندی, الدعوات 

9 کریگ هوگان, انفجار بزرگ (نگاهی به شکل‌گیری کیهان), ترجمه‌ی علی 
ففال بارا 

لین نیکلسن, دانستنی‌های اخترشناسی(2), ترجمه‌ی علی دانش 

مارتین هارویت, مفاهیم اخترفیزیک, ترجمه‌ی سعید عطارد و دکتر بهرام 
خالصه 

9 ماسویج. ساختمان خورشید. ترجمه‌ی روح الله عباسی و هوشنگ کریمی 
9 ماشاءالله علی احیایی, جهت‌یابی و قبله‌یابی با روش‌های اسان 

9 مایردگانی, نجوم به زبان ساده, ترجمه‌ی محمدرضا خواجه‌پور 

9 مایکل |. سیدز, اساس ستاره‌شناسی (جلد 1), ترجمه‌ی دکتر محمدتقی 
عدالتی 

9 مایکل زیلیک, فراگیری فعال نجوم, ترجمه‌ی فرهاد ذکاوت 

9 محتشم کاشانی, دیوان اشعار 

9 محدث نوری» مستدرک الوسائل 

9 محسن نژاد اصفغر, صورت‌های فلعی 

9 محمدحسن نجفی. جواهر الکلام 

محمدی ری شهری, میزان الحکمه 

9 محمود حکیمی. شگفتی‌های اسمان 

مرکز مطالعات و پژوهشهای فلکی نجومی, پیش‌بینی وضعیت هلال در 
اغاز ماه‌های قمری 

9 مکارم شیرازی, تفسیر نمونه 

0 منصور شفازند, کیهان‌نوردی در اعماق فضا 

9 مهدی سهیلی, دیوان اشعار 

9 مهرداد سرمدی, فرهنگ اخترشناسی 

میرزا جواد تبریزی, ارشاد الطالب 

نایجل فراس, اسمان شب. ترجمه‌ی علی روف 

[ ۲ نظامی گنجوی, هفت پیکر 

9 نعمت‌الله ریاضی, درآمدی بر اختر فیزیک نوین, ترجمه‌ی علی فتحی 
لفمان 

۵ و. م. اسمارت, نجوم کروی, ترجمه‌ی داود محمدزاده جسور 

ویلیام جی کافمن. کهکشان‌ها و اخترنماها, ترجمه‌ی فریدالدین امیری 
یونس کرامتی, در قلمرو ریاضیات 

وگروه پژوهشی آسمان شب ایران؛ میلاد جبوری عتایتو 

بیان جوان 

منجم باشی 
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3 60110۳02 الم تروا کیت حلَق اه شیم سفاوات طباقا 

مگر ملاحظه 7 که چگونه خدا هفت ای زا نف به نو آفزندج 


است؟ 


سم نام میحر 

جاهد وا بأَموالِکم أنْفُسِکم في سبیل ال ذلِکم خیر خن 1 ان 0 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السْلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کاننتته و یا بر آن 
پیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنتد 

تاش بان 0 و شرع خلاصه دو جلد ار 159 

آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و ها ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی. جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.6۵۳ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)طراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 01۱36۲۲۱۷6۱.6۵۲ ۱۱۲۵6۵ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
شماره حساب 621060953 , شماره کارت :3045-5331-6273- 
53و شماره حساب شبا :۰ -۴90-0180-0000-0000-0621-0609] 
3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و یت 2۳5 خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش ! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من ! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





